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١ جلد‎ 

مقدمه 

اشاره 

بسم الله الرحمن الرحيم 


اقل ا أشألكم عَلَدْهِ أخْرًا إلا الْمَوَّدَّهِ فى الْقَوْبَى)«بكو من اجر و مزد رسالتم راجز دوستى و محبت اهل بيتم نمى خواهما 


(شورى37). 








در ياسخ به اين سؤال كه جرا حضرت حق تعالى در آيه شريفه فوق اجر رسالت را منوط به محبت اهل بيت (ع) قرار داده 
است؟ در جاى ديكر مى فرمايد: اقل مرا س ألتُكم مّنْ أخر فَهُوَ لك إِنْ أخرى إلا عَلَى الله»-«بكو آنجه از مزد رسالت از شما 


خواسته ام فقط به خاطر (و نفع) خودتان استء كه اجر من فقط با خداست» (سبا /ا5). 


بنابراين هدف از اين مزد؛ جيزى جز رسيدن انسان به كمال حقيقى و قرب الهى نيستء جرا كه تا دوستى و محبتى در كار 
نباشد شناختى به وجود نمى آيد و تا شناختى نباشد يبروى و اطاعتى صورت نمى يذيرد و از آن جايى كه اهل بيت (ع) واسطه 
فيض و راهنماى طريق الهى هستندء لذا تنها به واسطه اطاعت و بيروى و قبلا محبت آن انوار مطهر و مقدس است كه مى توان 
تعناف اجتق انه ومنو سونو قفون كوم ارين ا دوشايك اط فى ارد ارده زفي تررك فكي قلق كنات اداو 
عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 


براى درك و فهم قرآن كريم؛ اصول و فروعى استء اصولش را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: ١‏ «ورعء عبادت» دعا و 
توسل به دركاه حضرت حق تعالى»» همجنان كه مى فرمايد: «فاذكرونى أذك ركم»-ايس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم) (بقره 
.)١107‏ ونيز مى فرمايد: «ادعونى استجب لكمحدمرا بخوانيد تاشمارااجابت كنم) (مؤمن 66). و نيز مى فرمايد: «و ما كان 
لتفين أن ومن انا باذن الله)-«و هيج شخصى بدون اجازه خدايتعالى ايمان نمى آورد) (يونس .)٠3٠١‏ 

"- ابيروى و اطاعت محض و تمسكك خالصانه به اهل بيت (ع)): همجنان كه مى فرمايد: (إنَّمَا يُرِيدٌ الله ليَذْهِبَ عَنكمُ الرّجْسَ 
أَهْل الْبتِتِ وَ يُطهرَكم تَطهيرًاا (احزاب7©. و نيز مى فرمايد: «وَمَا يَعلَمُ وله إلا اللَهُ وَالرَابِحُونَ فى الْعِلّم»-«تأويل قرآن را نمى 
دانند مككر خدا و اهل بيت (ع)) (آل عمران /0. 


در اين بين هستند كسانى كه اصول را رها و تنها به فروع بسنده كرده و فكر مى كنند با 


١: ص‎ 


عقل ناقص خويش مى توانند به تفسير قرآن كريم ببردازند» و البته خداوند سبحان در جواب اينها مى فرمايد: «وَ مَا أوتِيتم من 
الْعلْم إلا قَيًاه-«و جز اندكى از دانشء به شما داده نشده است» (اسرا 88). 


از نكات برجسته اين تفسير مى توان به اين موارد اشاره كرد: -١‏ تفسير يكك آيه به كمكك آيات مشابه و جمع آورى آنها در 
كثار يكذ يكربيه كيك كشف الآيات: 1- تفسير آيه متشابه به كمكك آيه محكم. - واضح و روشن ساختن آياتى كه در شأن 
اهل بيت (ع) آمده اند به كمكك رواياتٍ معتبر. *- آوردن نظراتٍ مفسرين در خصوص آيه مورد بحث و نقد وجمع بندى 
آنها. ه- رد كردن روايات دستكارى يا جعلى به استناد قرآن و رواياتٍ معتبر و بدينوسيله ياسخ دادن به دشمنان اسلام از جمله 
سلمان رشدى كه به استناد اين رواياتِ جعلى به ساحتٍ قدسى ييامبر اكرم (ص) توهين كرده اند... 8- به كاركيرى روايات 
معتبر غير از رواياتى كه در تفاسير ديكر آمده است. /- جمع آورى و دسته بندى رواياتى كه شبيه به هم و در شأن آيه باشند. 
8- دفاع از مقام عصمت مطلقه ى اهل بيت (ع) به كمكك آيات و روايات. 9- دورى از بحث هاى ييجيده فلسفى براى استفاده 
ى عموم. -٠١‏ شاخص در ساده و روان بودن» خلاصه كويى» دورى كزيدن از توضيح واضحات و تفسير آيه از جنبه علمى. 
روايى» قياسىء» عرفانى و نقدى است. -١١‏ خلا-صه اى جامع و كامل از تفاسير الميزان» صافى» جامع» جوامع الجامع و بيش از 
كتاب روايى معتبر كه در مبحث منابع به آنها اشاره شده است و نيز بركزيده اى از تفاسير كاشفء نمونه. مجمع» نورء 
برهان» امام حسن عسكرى (ع)» تسنيم و... است. -١7‏ از آن جايى كه آشنايى با قرآن كريم در فهم تفسير آن كمكك شايانى 
دارد لذا قبل از بيان تفسيرء ابتدا كاق مريوظ نار ]ارا لذو انمل ا ورد انج احور قعل ع اماك سمي بتار 
انبياء شده است جرا كه نام 71 بيامبر كرانقدر (ع) در قرآن كريم ذكر شده است. -١5‏ به دليل اهميتى كه شناخت اهل بيت 
(ع) در زندكى بشريت دارد و در قرآن كريم هم به كرات اشاراتى به آن انوار مقدس شده است لذا خلاصه اى از شناسنامه 
ظاهرى اهل بيت (ع) در فصل ششم بيان شده است. به اين اميد كه «إنْ شاءَ الله مورد قبول حضرت حق تعالى و خلفاى بر 


حقشء مخصوصاً حضرت ولى عصر (عج) واقع شود. 


ص :”7 


قرآن و نكاتى مربوط به آن 
١‏ معناى قرآن: 


كلمه «قرآن» از «قرأ» به معناى قراثتء» تلاوت و خواندن استء همان كونه كه خداى تعالى در آيه اول سوره علق به رسول 


ارجمندش مى فرمايد: «اقرأ» يعنى بخوان. 


يس قرآن كريم يعنى كتابى خواندنى كه قبل از نزول» در لوح محفوظ به صورت يكيارجه و غير قابل خواندن و فهميدن بود و 
خداى تعالى براى آنكه آن را قابل فهم توسط بشر بفرمايد» به صورت كنونى آيه. آيه و سوره. سوره و قابل خواندن و 


فهميدن نازل فرموده اهيية: 
"١‏ نزول قرآن: 


قرآن كريم دو بار نازل شده است يكك بار از آسمان هفتم واز لوح محفوظ به صورت دفعى و يكباره در شب قدر به آسمان 
جهارم و به «بيت المعمور» يا «بيت العزه» نازل شد. و بعد در طى بيست و سه سال از «بيت المعمور» بر زمين نازل شده است و 
به عبارتى بهتر بايد كفت: قرآن به صورت يكباره و دفعى در شب قدر بر قلب نازنين و مباركك حضرت رسول (ص) نازل شد 


و بعد در طى 7 سال از قلب نازنينش بر لسانٍ مباركش نازل كرديده است. بنابراين ييامبر اكرم (ص) قبل از بعثت هم بر تمام 


قرآن مسلط بوده و آن را مى دانسته اند. 

“"'_ اسامى قرآن در قرآن: 

قرآن كريم جهار اسم معروف دارد كه عبارتند از: 

١_قرآن:‏ حدود «00) بار تكرار شده و(8ة) بار هم به صورت قراناً» آمده است. 
"_فرقان: )١١‏ بار آن هم در آيه اول سوره فرقان مده است. 

“"'_ كتاب: 03٠١١‏ بار آمده است. 

؟_ذكر: 1١3‏ بار آمده است. 

نكته: عده اى اسم ينجمى هم براى آن ذكر كرده اند به نام «تنزيل). 

كفده سه غتوان كناف :ذ كرو افرقانة برائ كتنب اسماتي فركر ين كر شده اسك لى 


ص :”7 


عنوان «قرآن» اسم خاص كتاب آسمانى خاتم الانبيا (ص) است. 

؟_ اوصاف قرآن در قرآن: 

)١ مجيد: (ق١) (بروج١") " كريم: (واقعه/ا/) ”_ مبين: (حجر‎ _.١ 

؟_ مباركك: (انبياء )0٠‏ (ص 2)59_ عربى: (يوسف5) #_ عظيم: (حجر87) 
ال حكيم: (يس )59١‏ (يونس١)‏ /_متشابه: (زمر77) 9_ مثانى: (زمر77) 
٠_عزيز:‏ (فصلت١5و67) _١١‏ بشير: (فصلت”و*) _١7١‏ ذى الذكر: (ص١)‏ 
٠‏ غير ذى عوج: (زمر18) ١5‏ نذير: (فصلت ”و ١10‏ قتم: (كهف ١و1)‏ 
ه_اجزاء قرآن: 


كوجكك ترين جزء قرآن را آيه مى كويند. مجموع هر ينج آيه را «خمس)» [-خ1 و مجموع هر ده آيه را «عُشرا [2ع] مى 
نامند. و مجموع هر جند آيه ى هم موضوع وهم معنا و قابل قرائت در نماز» بعد از سوره حمد را «ركوعات» كويند و حدود 
6ه ركوع در قرآن مى باشد. مجموعه اى از آيات كه به امر الهى نامكذارى شده اند را «سوره) مى نامند. همجنين قرآن 
كريم سى جزء دارد و هر جزء. شامل ؟ حزب است ودر مجموع ٠‏ حزب در قرآن مى باشد. البته در بعضى از قرآنها هر 


جزء را به دو حزب تقسيم كرده اند و در مجموع ٠‏ حزب مى باشد. 
؟م_آيه: 
قرآن كريم حدود (272) آيه و 037/70/80 كلمه و "51١780١‏ حرف دارد. 


نكته: كوتاه ترين آيه قرآن: «مدها متان» (رحمن *2) است. و بلندترين آيه قرآن» آيه «تداين- دين- مداينه- قرض» (بقره 185) 


الرحيم» است. و البته ينج آيه اول سوره علق به همراه بسمله؛ اولين آيات مى باشند. و آخرين آيه قرآن بنا به قولى سوره نصر و 
بنا به قولى آيات آغازين سوره ةا ا 1 6 اول و بنا به قولى آيه «اليوم اكملت...») (مائده ”) است. 


ص :5 


در مورد اولين آياتى كه بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده. سه ديد كاه وجود دارد: 
-١‏ آيات سوره علق: 
در كافى» ج ”. ص . و در عيون» ج ”. ص 8.ودر بحار» ج 47 ص أخرة از امام صادق (ع): 


(آناك) ذا ساء ضور اشن أسووه نهر شه 


١؟-‏ سوره مدثر: 
در صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 44 از مسند احمد بن حنبل» ج *: ص 08 آورده كه ابن سلمه از جابر يرسيد: 


كدامينخ سوره با آية قرآن يزاى تحستيق بار نازل شنده اسة؟ حابر ين عند الله اتضارى كفت: (ياتانها المدذثز): ابن سلمة كفت: 
يس «اقرا باسم ربك» جه؟ جابر كفت: كفتارى از ييامبر اكرم (ص) شنيده ام كه فرمود: مدتى در مجاورت كوه حراء 
كذرانيدم؛ در يايان كه از كوه يايين آمدم و به ميانه دشت رسيدم, ندايى شنيدم؛ به هر طرف نككريستم كسى را نديدم. سيس 
سر به آسمان بلند كردم, ناكهان او (جبرئيل) را ديدم. به خانه نزد خديجه آمدم. خواستم تا مرا بيوشاند. آن كاه (آيات) «يا 
ايها المدثر» قم فانذر...» نازل شد. 


توجه: كروهى از جمله (بدر الدين زركشى» صاحب برهان فى علوم القرآن» ج ١‏ ص ,))5١8‏ از حديث فوق استفاده كرده اند 
كه اولين سوره نازل شده سوره مدثر است. ولى در متن حديث هيج كونه اشاره و صراحتى در اين خصوص ندارد كه اولين 


سوره نازل شده اين سوره باشد. 

"1 سوره حمك: 

در كشاف» ج ع ص 78/؛ و در تفسير طبرسى» ج .٠١‏ ص 2908 مده است: 

اولين سوره نازل شده ى قرآن» سوره حمد است. 

علامه طبرسى از استاد احمد زاهد در كتاب ايضاح به نقل از سعيد بن المسيب» از حضرت على (ع): 


از ييامبر صلى الله عليه و آله از ثواب قرائت قرآن سؤال نمودم» سيس آن حضرت ثواب هر سوره را به ترتيب نزول سوره هاء 
بيان فرمود. يس اولين سوره اى را كه در مكه نازل شده استء سوره «فاتحه) برشمردء سيس «اقرا باسم ربكك» و آن كاه سوره 


«ن و القلم». 


ص :6 


واحدى نيشابورى در اسباب النزول» ص .١١‏ درباره ابتداى بعثت جنين آورده است: 
فرشته (ى وحى) او را ندا داد: «بككُو: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين...) 
در الاتقان» ج ١‏ ص 217١‏ جلال الدين سيوطى مى كويد: 

هركز نبوده است كه نماز در اسلام بدون فاتحه الكتاب باشد. 


در جمع سه نظريه فوق بايد كفت: نزول سه يا ينج آيه از اول سوره علق به طور قطع با آغاز بعثت مقارن بوده استء و اين 
مسثله مورد اتفاق نظر است. سيس جند ايه از ابتداى سوره مدثر نازل شده است,ء ولى اولين سوره كامل كه بر ييامبر (ص) 
نازل كرديده سوره حمد است. و جند آيه از سوره علق يا سوره مدثر در آغازء عنوان سوره نداشته و با نزول بقيه آيه هاى 
سوره. اين عنوان را يافته است. يس اككر ترتيب نزول سوره ها را از نظر ابتداى سوره ها در نظر بككيريم» اولين سوره؛ علق و 
ينجمين سوره. حمد است. جنان كه در ترتيب نزول سوره ها در يايان همين فصل ان شاء الله خواهد آمد. واكر سوره كامل را 


ملاكك بدانيم» اولين سوره ى كامل» سوره حمد است. 

درباره آخرين آياتى كه بر بيامبر (ص) نازل شده استء روايات متعدد و مختلفى وجود دارد: 
-١‏ در مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 005 . و در تفسير برهان» بحرانى؛ ج ١ء‏ ص 59: 

اشرو سوه اق كفو عبرا مور قن نال 61 اناك متوو عار كه لاسي م با له 

7- در تفسير صافى» فيض كاشانى» ج ١؛‏ ص :9/١‏ 


آخرين آيه ى نازل شده؛ آيات اول سوره برائت است كه در سال نهم هجرت بعد از فتح مكه در هنكام مراجعه از جنكك 


تبوكك, بر ييامبر (ص) نازل شد. 
"درانة تعسير شبر» ص 3 


آخرين آيهى نازل شده. آيه: وَ انّقُوا يَؤماً تُوْجْعُونَ فيه إلَى اللّهِ نه يُوَفَى كل نَفْس ما كسَبث وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (بقره81), 
است كه جبرئيل بعد از نزول دستور دادء در اول آيه 78٠١‏ سوره بقره قرار كيرد و اين حادثه 7١‏ يا /ا روز قبل از شهادت ييامبر 


(ص) بوده اعت 
”تاريخ ابن واضح يعقوبى») ج ” ص 3"0: 
آخرين يه اى كه بر ييامير ((ص) نازل شده. ايه اكمال دين: «الْيَوْمَ كم 3 لكم ديك 2 


ص :8 


أَنْمَفتٌ عَلَتِكُمْ نِغمتى وَ رَضيتٌ لَكمٌ الْإِسْلام ديناً» (مائده7)» مى باشدء كه نزول آن در غدير خم روز نصب اميرالمؤمنين على 


بن افع طالب (ع2 بوده است. 
ه-در اسباب النزول» بهامش الجلاليين» ج 3 ص 6: 


مرحوم آيت الله معرفت مى كويد: شكى نيست كه سوره «نصر» قبل از (آيات اول) سوره برائت نازل شده است» جون سوره 
نصر بشارت به فتح مكه است (يس قبل از فتح مكه) يا در همان سال فتح» در مكه نازل شده است. 


توجه: سوره برائت يكك سال بعد از فتح مكه نازل شده است. 
در جمع روايات مى توان كفت: 


الف- از نظر آخرين سوره: آخرين سوره كامل كه بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده. سوره «نصرا بوده» و آخرين سوره نازل شده 


از لحاظ آيات آغازين» سوره «براثت») بوده اسل 


ب-از نظر آيات: درباره آخرين آيه نازل شده بر يبامبر اكرم (ص»» به نظر مى رسد ترجيح با نظريه يعقوبى است كه آيه 


اكمال دين آخرين آيه است. جون مبين كامل شدن دين است. 

درباره آيه 14١‏ سوره بقره» دو نظريه وجود دارد: 

:187 ص‎ ١ دربرهان؛ زركشىء ج‎ -١ 

اين آيه در حجه الوداع در منى روز عيد قربان بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. 


كه اكرايخ روات درست 'باشده اخرين آبهه اكمال دين“اسث جوق آية اكمال :دين دز 18 ذق حجة در بر كت اذ حجه 


الوداع نازل شده است. 
؟-تلخيص التهميد» آيت اللّه محمد هادى معرفت» ج 3 ص موا 


آيه اكمال دين» آخرين آيه از آيات احكام است؛ و آيه 18١‏ سوره بقره آخرين آيه ى (غير احكام) است كه بر ييامبر اكرم 


(ص) وحى شده است. 


خلاصه كلام: ينج آيه اول سوره علق به همراه «سمله») اولين آيات نازله هستند. ولى اولين سوره اى كه بطور كامل نازل شده» 


سوره «حمد) است و آخرين ايه ايه اكمال دين و 


ص :/ا 


آخرين سوره» «نصر) اسيك 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 6ءاز امام باقر (ع): 


همه كت نازل شده با «سمله) بوده ات 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص إفرة از تهذيب» از امام صادق (ع) وازعيونء از امام رضا (ع): اين كلمه (يسمله) به اسم اعظم خدا 
نزديكك تراز سياهى جشم (مردمك) به سفيدى (صلبيه) است. 


نكته: ترتيب زمانى نزول آيات نيز به ترتيبى كه الان در قرآن وجود دارد» نبوده بلكه به مقتضاى حوادث و رويدادهاى مختلف 
كاهى يككث آيه يا جند آيه و كاهى نيز يكك سوره كامل بر ييامبر اكرم (ص) نازل مى شدء ولى ترتيب و جينش فعلى آيات 
قرآن كريم به اتفاق همه مسلمين و به دليل روايات متعدد و اسناد محكمى كه وجود دارد به دستور ييامبر اكرم (ص) بوده و 
ترتيب سوره ها نيز بنا بر قول اكثريت مسلمين و با اسناد و مداركك و روايات معتبر» به دستور آن حضرت (ص) بوده است و 
آنجه مسلم مى باشدء ييامبر اكرم (ص) نيز به دستور خدا و بنا بر حكمت و عللى جنين ترتيبى را انتخاب فرموده است و نمونه 
اين موارد در قرآن كريم زياد است كه آيه اى در زمانى نازل شده و بعد در كنار آياتى قرار كرفته كه هيج ترتيب زمانى بين 


آنها وجود ندارد. 


نكته: دو آيه در قرآن كريم وجود دارد كه تمامى حروف الفبا در آنها بكار رفته است: -١‏ «ثم انزلَ عليكم من بعد ...) (آل 


عمران .)١185‏ 7- «(محمد رسول الله ...» (فتح 09 (آيه آخر). 


نكت وودو ]ا يشرتفة نعت «قلب توى- عكس كامل» بكار رفته استء يعنى از هر دو طرف يكسان خوانده مى شوند: 
١-دكلٌ‏ فى فلَكك» (انبيا؟”) (يس 60). 7؟-دربكك فكبر) (مدثر#). 


نكته: جهار آيه از قرآن كريم به صورت ترجيع بند است: -١‏ «فباى آلاء وبكما كام عه ١ل"‏ بار در سوره «رحمن» تكرار 


شده و مفصل ترين ترجيع بند است. 

ادرفكت كا هذا ىو تذن قددها راو ذخوسورن فهر كرا شدداستة: 

*- «و لقد يَسَرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر» كه * بار در سوره قمر تكرار شده است. 
-«ويل يومئذٍ للمكذبين» كه ٠١‏ بار در سوره مرسلات تكرار شده است. 


١: ص‎ 


نكته: در جهار آيه شريفه اشاره به ميانه روى دارد و مَثلٍ «خير الامور أوسطها»-«بهترين امور ميانه آنهاست»» استنباط مى شود: 
-١‏ رلا فارض و ك1 عَوَانُ بين ذلكك)حانه از كار افتاده ويير ونه بكر وكار نكرده» ميانه اين دو) (بقره م6 ). 


.)617 الَمْ يشرقُوا وَلَمْ يميُرُوا وَكانَ بين ذلك قَوَامًاا-انه اسراف نمايند و نه بخل ورزند بلكه ميانه اين دو خرج كنند) (فرقان‎ -١ 


رولا بعل د كك مخلوله إلى عتفكك :و0 عش لها كل النقل تنفد ملفا :فخه اح وسنت وواربه كردنت سند و آذ را كاملة 


درولا نشيو رض لماتكك ولا حافت هَا وَابنَْ بِينَ ذْلِكك لاصو ثماوية زياف لندة شين اسك نكر انف ودوهياة اندو 


نكته: خداى تعالى در آيه شريفه اشاره فرموده است به اينكه آسمانها و زمين را در شش روز آفريده است: (اعراف 28)) 


(يونس ”0 (هود /0). (فرقان 09)», (سجده #)., (ق 38), (حديد 6). 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص اال باب 2١١‏ از امام رضا (ع: 


حق تعالى» آسمانها و زمين را در ث شش روز آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم برهم زدنى آنها را خلق كند لكن 
در شش روز آفريد تا بر ملائكه ظاهر كند آن جه را خلق مى كند. 


نكته: عبارت «يا ايها الرسول» تنها در دو آيه آمده است: (مائده 8١‏ و27). 


نكته: نام مباركك «محمد) در 5 آيه شريفه: (آل عمران )١88‏ > (احزاب )9١‏ - (محمد ؟ )7‏ (فتح )و نام مباركك «احمد) 


تنها يكك بار در آيه (صف ©) آمده است. 

نكته: وسط قرآن كريم كلمه «وَليتلطف) در سوره كهف آيه ١9‏ مى باشد. 
نكته: در خصوص «اعجاز عددى قرآن كريم) مى توان به نكات زير اشاره كرد: 
١‏ - كلمه دنيا و آخرت هر كدام ١١8‏ بار در قرآن آمده اند. 

؟ - شيطان 28 بار و ملائكه 28 بار. 

#ح حيات ال بار و موت 7١‏ بار. 


ص :1 


لجا يلين 31 ياو و ماده 11 بان 
وكوي يو اف ؟ 1 نانك هذا كايا مسال 
# - يوم مفردء 88" بار و يوم بصورت جمع يا تثنيه "١‏ بار (برابر روزهاى سال و ماه). 


58 كلمه «ساعه) 58 بار در قرآن كريم تكرار شده است كه در 78 مورد قبل از آن يكى از حروف ذكر شده است وو در‎ - ١ 
مورد ديكر قبل از آن حرفى وجود ندارد. بنابراين هر مورد را كه در نظر بكيريم مطابق است با تعداد ساعات يكك شبانه روز‎ 


8 - سماوات 7 بار به تعداد آسمانهاى هفت كانه. 

4- سجده و مشتقات آن 6" بار برابر مجموع سجده هاى ١7‏ ركعت نماز. 
-٠‏ كلمه «رجل- مرد) مساوى كلمه «امرآه- زن)» هر كدام 6" بار مده است. 
-١‏ كلمه «حسنات- خوبى ها و كلمه «سيئات- كناهان» هر كدام 18١‏ بار. 


-١‏ كلمه «رسل- فرستاده» و مشتقات آن 017 بار در قرآن كريم تكرار شده است و تكرار نام ييامبرانى كه در قرآن كريم 


اند اكيت ند يموع لاله ان كرا قد امنة: 
-١‏ كلمه «رسل- بيامبران» و كلمه «ناس - مردم) هر كدام 68" بار. 
-1١‏ كلمه «رغبه- ميل» و كلمه «رهبه- ترس») هر كدام 6 بار تكرار شده است. 


6- نام مباركك ييامبر اسلام (محمد واحمد) ميدموعغا 8 ناركن قر أن افده است (© بار محمد و ١‏ بار احمد) و كلمه «صلوات» 
كه به معناى درود مى باشد و بيشتر براى درود فرستادن بر ييامبر (ص) و خاندان ييامبر (ع) استفاده مى شود نيز 0 بار در قرآن 


كريم تكرار شده است. 

-١‏ كلمه «ايثار- كذشت» و كلمه «شح- بخل و تنكك نظرى» هر كدام 0 بار. 

7 كلمه «سرور- شادى» و كلمه «حزن- غم و اندوه» هر كدام * بار تكرار شده أبنت 

18- عبارت «حزب الله- ياران خداوند» و عبارت «حزب الشيطان- ياران شيطان» هر كدام " بار تكرار شده است. 
9- كلمه «حر- كرما) و كلمه «برد- سرما» هر كدام * بار تكرار شده است. 


٠١: ص‎ 


.)28 سال شمسى دقيقاً برابر 09" سال قمرى است به صورت مستقيم اشاره شده است (كهف‎ ٠٠١ در قرآن كريم به اينكه‎ >٠١ 


اين مطلب وقتى مشخص شد كه يكى از علماى دين يهود از حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) يرسيد: جرا قرآن مدت توقف 
و خواب اصحاب كهف را 704 سال ذكر كرده است در حالى كه در حاشيه تورات مااين مدت 7٠١‏ سال نوشته شده است؟ 


حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: سالهاى شما شمسى است ولى سالهاى ما قمرى است. 


توضيح بيشتر اين است: سال شمسى حدود 88" روز و 8 ساعت است و سال قمرى حدود 8*5" روز و8 ساعت و58 دقيقه مى 
اقل دار ادك :5 سال نورق راف اسان قسمي اكد ات كد حجالي انك كه عاعيدها نال هه ار دودر اوهو انه 
روز به 7” ساعت وهر ساعت به 8 دقيقه تقسيم نشده بود. و حتى ساعت هنوز اختراع نشده بود .بنابراين حضور هر كلمه در 


قرآن در مكان خاص و به تعداد معين حاوى ييام و مفهوم ويزه اى مى باشد كه در حقيقت يكك نوع اعجاز است. 


توجه: نكته قابل توجه اين امست كه در آيه «وَلَبْتُوا فى كَهْفِهِمْ تلات مَائَه سِنِينَ وَازدَادُوا تش كًا-«آنها در غارشان ٠١‏ سال 
درنكك كردندء و 4 سال (نيز) بر آن افزودند)» (كهف20)), عيناً به عدد 7609 اشاره نفرموده است, بلكه (9:-0:0+9:*") آمده 


است و شايد بدين خاطر باشد كه اين مدت را به هر دو سال قمرى و شمسى بيان فرموده باشد. (والله اعلم). 


-'١‏ تعداد كل آيات قرآن كريم 2798 آيه است كه يكك عدد زوج است. همجنين مى دانيم كه قرآن ١١5‏ سوره دارد يس 
مجموع شماره سوره هاى قرآن مى شود 2000 كه يكك عدد فرد است: +١١8-8000(‏ ...ع +1+7+8). حال اكر شماره ى هر 
سوره با تعداد آيات آن سوره جمع كنيم عدد مخصوص آن سوره بدست مى آيدء مثلا براى سوره حمد كه اولين سوره 
قرآن مى باشد عدد مربوط مى شود /(/1+17)» و براى سوره بقره مى شود 788 (35+788)) و براى سوره آل عمران عدد مربوط 


مى شود 7١‏ يعنى (7+700), حال اكر اين عددهاى به دست آمده براى هر 


١١: ص‎ 


سوره را به تفكيكك زوج وفرد در جدول هاى جداكانه اى قرار دهيم نتايج شكفت آورى به اين شرح به دست مى آيد: 


جدول فرد برابر است با 2008 كه همان عدد حاصل جمع شماره سوره هاى قرآن است. 


ب- در هر جدول 77 سوره وجود دارد كه تعداد كل آيات آن سوره يكك عدد زوج است و بنابراين در هر جدول نيز 7٠‏ 


سوره وجود دارد كه تعداد كل آيات آن سوره فرد است. 
ج- در هر جدول به طور مساوى 01 سوره قرار مى كيرد. 


د- مجموع اعداد جدول زوج يكك عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد يكك عدد فرد شده است. بدين ترتيب حتى 
اكر يكك آيه از يكك سوره اى كم يا زياد شود و يا يكك سوره جا به جا شود تمام نظم فوق از بين مى رود. بنابراين اين رابطه 
اثبات مى كند كه يكك سوره يا يكك آيه از قرآن كريم كم يا زياد و حتى جا بجا هم نشده است. 


5 «خليفه)» «وصى و مشتقات وصى»» «عصمت»» (آل) و (شيعه و مشتقات شيعه) و كلمه «أمام) به معناى رهبر و زمامدار الهى 


به صورت مفرد و جمع هر كدام ١١‏ بار به تعداد ائمه اطهار (ع) در قرآن كريم تكرار شده است. و نيز عدد اثمه (ع) يعنى ١١‏ 
بر كلمه توحيد: (لا اله الا الله و كلمه نبوت: «محمّدٌ رسول الله و كلمه ولايت: «على خليفه الله» منطبق است. 


77> تعداد آياتى كه به نعمتهاى مختلف خداوند سبحان اشاره فرموده ١‏ آيه و به تعداد ع١‏ معصوم (ع) مى باشد: (بقره1١5),‏ 
(رعد” وع2), (ابراهيم "7 و*” و26., (لقمان١1").,‏ (فاطر), (نحل 18اوالا و١4‏ و١1م/و875/و87).‏ 


76 همجنين به تعداد ١*5‏ معصوم (ع). ١5‏ آيه از قرآن كريم به «سلام) اشاره فرموده است: (زمر ”077 (قصص 080). (نحل 027 
(اعراف 2678 (انعام ؟8)» (واقعه352)., (ذاريات50). (زخرف 84 /)., (احزاب 0585 (مريم "6 و/ا©) (حجر 07)., (هود29)» (يونس .)٠١‏ 


كه 0 آيه اول به 


١١: ص‎ 


اسلام عليكما و آيه (مريم7©) به «سلام عليك» اشاره فرموده است. 


ه١-‏ كلمه «كساء» و مشتقّات آن © بار در قرآن كريم آمده استء به تعداد اصحاب كسا كه عبارتند از: حضرات «محمد 


(ص».» على (ع)» فاطمه (س)» حسن (ع) و حسين (ع). و اككر در اسامى اصحاب كساء دقت كنيم در مى يابيم كه از ١19‏ حرف 
تركيب يافته است كه مطابق تعداد حروف آيه بسمله «بسم الله الرحمن الرحيم» خلاصه قرآن كريم مى باشد. 


با اين توصيفى كه در بالا آورديم معنا و مفهوم روايات ذيل كاملا واضح و روشن مى شوند: 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص 2705 ج أ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


١لا‏ اله الا الله حض نْى فَمَنْ دَخَل حض نى آَمِنَ مِنْ عد هابى»-لا اله الا الله حصار من استء هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن 


اسنت1. 
از همان منبع» ص 017: 


«ولابة على بن ابى طالب حضنى فَمَنْ دَخَلُ عضن امن من عَذابى)-«ولايت على بن ابى طالب حصار من است» هن كننْن داخل 


دركتاب «سمله» على اسماعيل يور» جاب اولء ص 55 از حضرت على (ع): «جميع ما فى القرآن فى باء بسم الله و انا النقطه 
التى تحت البلاء)-«تمام قرآن در «باء) يسم الله وجود دارد و من نقطه باء بسمله هستم). وفرمود: «ظهرت الموجودات عن يسم 
الله و انا النقطه التى تحت الباء)-«موجودات عالم از بسمله ظاهر شده اند و من نقطه باء بسمله هستم). (همان منبع » ص .00١‏ 


در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص 647 از بحار» ج23 ص33307٠.‏ از جابرء از ييامبرا كرم (ص): 


اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند» درباره تو (اى على) سخنى مى كفتم كه امتم 


نكته: آيات قرآن كريم جندين حكم دارند از جمله: -١‏ نسخ (ناسخ و منسوخ). 7 - تخصيص (عام و خاص). ”7- تقييد (مطلق 
و مقيد). *- تشبيه (محكم و متشابه). (ان شاء الله بحث دراين خصوص در فصل سوم و ذيل آيه (آل عمران/) به تفصيل 


خواهد آمد). 


ص و 


اسامى آيات 

نام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيه 

(بقره 972 )اناق لأبوقس البق #8 حدق 

قر اعددي اللي «ااتخدى الدعوسشورة) 

(بقره )51١‏ محلل (طور ””)(اسرا 8)تحدى (به مثل قرآن) 

(بقره 777)شير دادن(بقره 7١٠)هاروت‏ و ماروت 

(بقره *77)عده وفات(نساء 62)(بقره ©١3)راعنا‏ 

(بقره 715)(نساء 7١٠)نماز‏ خوف(بقره 7١٠0(نحل‏ ١١٠)نسخ‏ 

(بقره ١78-/717)طالوت‏ و جالوت(بقره 9١٠)عَفو‏ (عفو از كفار) 

(بقره 00١)آيه‏ الكرسى (بقره 8١١)(بقره*؟١)توجه‏ (قبله) 

(بقره 77)انفاق شب و روز حضرت على (ع)(بقره 01٠‏ (يوسف 44)(صافات7١٠)‏ 
(قصص '(71)(كهف 66)(فتح37) ان شاء الله 

(بقره 5)1١87‏ ين -قرض - بز ركترين آيه(بقره 175)امامت ابراهيم 

(بقره 7880)آمن الرسول(بقره 57١)تغيير‏ قبله 

(بقره 7588)(اعراف 67) (مؤمنون27)(بقره 777)(انعام 87١)تكليف‏ وسع (بقره 151) 
(بقره )١07‏ امت وسط 

ذكر (فاذكرونى) 

(آل عمران 6)صورتكرى (بقره 88١)(1آل‏ عمران 88١)حيات‏ شهدا 

(آل عمران 7)محكم و متشابه(بقره 182١)استرجاع‏ (انا لله و انا اليه...) 


(آل عمران 18 شَهِدَ الله (شهادت)(بقره 184)كتمان 


(آل عمران 77-78)مُلك (اللهم مالكك الملكث)(بقره /0١)قصاص‏ 

(آل عمران 18)تقيه(مائده ٠١8‏ (بقره ١8١)وصيت‏ 

(آل عمران05)(انفال :”)(ابراهيم #*)مَكر (بقره *8١)صيام‏ (روزه) 

(آل عمران 80)عروج عيسى (بقره 188)رمضان (فديه) 

(آل عمران١2)مباهله(بقره‏ 14177)رَفْتْ- اعتكاف- فجر 

(آل عمران ١6)ميثاق‏ انبياء(بقره 189)هلال ماه 

(آل عمران 68)دين فقط اسلام(بقره ٠014(توبه‏ 7)اولين آيه جهاد (جهاد) 
آل عمران١1١1١)‏ 

(آل عمران 23١"‏ حبل الله 

خيرامت (بقره 198) 

(انفال /ا5)(محمد 6)تهلكه 

أو 

(آل عمران١١)امت‏ قائمه(بقره /1١7)ليلة‏ المبيت 

(آل عمران8١١)دوستى‏ نكردن با بى دينان(بقره 7١1)(يونس‏ ١7)امت‏ واحد 
(آل عمران 175١)امداد‏ سه هزار فرشته(بقره 711)شهر حرام 

(آل عمران 75١)كاظمين‏ غيظ(بقره 719)(مائده ١9)شراب‏ و قمار 

(فتح 19)محمد رسول الله (ص)(بقره 1177)حيض 

(آل عمران 85١)به‏ قتلكاه آمدن(بقره 777)حَوّث (كشتزار) 

(آل غنمران15) الجيو در كردن شدن اعوال(بقره 7#")ايمان (سوكين) 


١1: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

نفس واحد(نساء ١)إحصان‏ و طعام اهل كتاب(مائده8) 

تجوير ازدواج تا جهار زن(نساء ”)وضو و تيمم (مائده2) 

ارث(نساء لاتا١1-**-78١)شهدا‏ بالقسط(مائده8) 

ياتين فاحشه (اتيان فاحشه)(نساء 0١)قضا(مائده )6١‏ 

عدم يذيرش توبه(نساء18١)ولايت(مائده00)‏ 

)8٠ هدئام(خسم)7٠١ قنطار(نساء‎ 

ميثاق غليظ (نساء ١1)تبليغ‏ - انتصاب - بلغ (مائده/27)(انشراح 07 

مُتعه - صيغه - حليت زنان (نساء ؟1) تَثليث(مائده 017/7 

تخفيف بر بشر(نساء 8١)كفاره‏ سو كند(مائده89) 

تمناى فضيلت (نساء 1 )شهادت (مائده 2 )١١‏ 

الرجال قوامون(نساء *")وجوب رحمت خدايتعالى(انعام ؟١)(انعام‏ ؟0)(هودة١١)‏ 
داورى در نزاع زن و مرد(نساء ")اول مسلم(انعام 1) 

ظالم نبودن خداى تعالى(نساء )*٠‏ حشر جنبند كان (دابه)(انعام8؟) 

شاهد امت ييامبر (ص)(نساء ١؟)و‏ عنده مفاتح الغيب(انعام 08) 

كر (تيمم)(نساء ”*)قبض روح در شب(انعام )8٠‏ 

سَبت (شنبه)(اعراف 127)(اسراء 017 (نساء/ا185-5)(نحل 15١)(بقره2)قدر‏ 
اولى الامر(انعام )8١‏ 


(نسا 09) 


مغفر ت(نساء 68) وازكونى قلب(انعام )1١١‏ 

دركك مو ت(نساء /7)رسولان جنى و انسى(انعام )11١‏ 

وجوب جهاد بر رسول(ص)(نساء 85)سخصاد (درو كردن)(انعام )1١‏ 
ديه(نساء 97)لحوم (كوشتهاى حرام)(انعام 50١)(بقره177)‏ 

نماز قَصر(نساء ١١3)ده‏ برابرى حسنه(انعام )18٠‏ 

نماز خوف (بقره94؟)(نساء ؟١٠)فلسفه‏ حش ر(اعراف 8) 

استغفار(نساء ١١١)اقتدار‏ آدميان(اعراف١٠)‏ 

بهتان(نساء 7١١)قياس‏ شيطان(اعراف١١)(اسرا27)‏ 

ابراهيم خليل(نساء 0؟1١)لباس‏ تقوا(اعراف 2؟) 

عدالت بين همسران(نساء 179١)اعراف(اعرا‏ ف 68-88) 

نفى سبيل (نساء )١5١‏ سخره(اعراف 88) 

كلاله- صيف (تابستان)(نساء 1376 )يلد طيب(اعراف 08) 

تخاو ن(مائده ؟)جهل شتامؤبى (و واغدنا عوسى)(بقره 01)(اعراف 8 
دين - اكمال دين (مائده ”)در (اعراف 177) 

صيد (مائده 5)استد راج (اعراف 187)(قلم ؟6) 


١6: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

املاء(اعراف 17)(قلم 68) تهديد (به عذاب)(توبه9؟) 

استعاذه(اعراف (07٠٠١‏ نحل 48)(غافر 08)(فصلت 2”)غار - ثانى اثنين(توبه )©٠‏ 
شيطان طائف(اعراف ١١7)استيذان(توبه‏ 68-5) 

استماع قرآن(اعراف١٠)كفر‏ و عناد اعراب(توبه91و49)(حجرات؟1) 
انفال(انفال ١)سَحْرَ(توبه‏ 1/9) 

امداد هزار فرشته مردفين(انفال4)توبه و صدقه(توبه ١٠)(ابراهيم 0١‏ 
تحريم فرار ازجنكك(انفال2١-18١)مسجد‏ ضرار(توبه/1١٠1)‏ 

عموميت بلا(انفال0؟)مسجد تقوا (قبا)(توبه8١٠1)‏ 

فتنه بودن مال و اولاد(تغاين8١)(انفال/١)تخلف‏ از جنكك (توبه )17١‏ 
فرقان(انفال9١)‏ كردش و منازل ماه(يونس 8) 

عدم عذاب با وجود رسول و توبه(انفال7)تحيت و كلام آخر بهشتيان( يونس ١٠)(صافات‏ 187) 
خمس(انفال١58)امت‏ واحد(يونس9١)‏ 

فرار شيطان در بدر(انفال/6)سياهى جهره كفار(يونس77) 

تغيير سرنوش ت(رعد١١)(انفال‏ 07) تحدى به يكك سوره(يونس 070 
صلح(انفال ١#)جسد‏ فرعون(يونس 47) 

الفت دلها(انفال27)اذن خدا در ايمان(يونس١٠٠)‏ 

يكك به ده (استقامت در جنكك)(انفال20)صبر(يونس )٠١9‏ 


يكك به دو (تخفيف)(انفال8*)وجوب روزى(هود6)(عنكبوت 90) 


بدترين افراد 

ستمكارترين افراد 

زيانكارترين افراد(انفال7”"و00) 

(يونس17) 

(كهف"١٠و6١٠)‏ سِنّه ايام (عروز)(هود/0(يونس ”07 (اعراف 26) (فرقان09)(سجده6)(ق78)((حديدع) 
حج اكبر(توبه "؟)شاهد (حضرت امير ع)(هود7١)‏ 

ماههاى حرام (توبه0) كواهان محشر (اشهاد)(هود18) 

تعمير مساجد(توبه /1١او18)عذاب‏ مضاع ف (هود )٠١‏ 

يوم حنين(توبه ©1)رحمت (علت خلقت)(هود9١1١)‏ 

سيف - شمشير- جزْيّه(توبه19)توسل (يوسف98-917) 

صيف - تابستان(قريش )١‏ [(نساء 178)-كلاله ) سجده موجودات(رعد0١)(حج18)(نحل‏ 64) 
عير (بقره0189(توبه ٠"7)سلام‏ عليكم (رعد؟؟) 

نور خدا(صف6(توبه ”)الا بذكر الله(رعد8؟) 

كتزاتوية © ")طوبى (رعد4؟) 

شهؤو ودع افش و لاله لوعن وم 

نَسى (توبه/ا”)نقصان سرزمين(رعد ١5)(انبيا؟*)‏ 


١2: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

ايام الله(ابراهيم 0)(جاثيه ١-اغماض)سهل‏ قرآن به لسان نبى (مريم917)(دخان886) 
شجره طيبه(ابراهيم ؟7)ذائقه الموت (انبياه؟) 

شجره خبيثه(ابراهيم 18)رحمت للعالمين (انبيالا١٠)‏ 

حتمى بودن وعده رسولان(ابراهيم /0؟) نصرت خدا به رسول (حج6١)‏ 
حفاظت قرآن(حجرة)ايام معلوم (حج28) 

حفاظت آسمان(حجر0١)بيت‏ عَتيق (حج19) 

صفح - عفو( حجر 60 )ما قدروالله (حج 01/5( زمر /21)(انعام 41) 

مثانى ( حجر /الى)عالم برزخ(مؤمنون 0066 

أباعه خم ر(نحل /817)جلد(نور ؟) 

عدم تسلط شيطان(نحل 48)(اسرا60)قَذ ف (نورع) 

تبديل آيه - نسخ (نحل ١١٠)(بقره2١٠)لعان(نور2)‏ 

لسان اعجمى (نحل *١٠)افكك(نور١١)‏ 

معراج (نجم /١-1١)(اسرا‏ ١)إستيناس‏ (نور77) 

دو فساد بنى اسرائيل (اسرا*)نور(نور") 

طوق كردن بودن اعمال (اسرا١)اذن(نور28)‏ 

سعيهم مشكور (اسرا9١)وجوب‏ رسو ل(شعرا8١5)‏ 

احسان به والدين (اسرا 77 )منقلب(شعرالا؟7؟) 


ميان روى احسان (اسراة؟)دعاى مُضطر(نمل )8١‏ 


هلاكت در آخر الزمان (اسرا086)دابه الارض(نمل 07) 

رؤياى حضرت رسول و شجره ملعونه(اسرا٠2)آيه‏ رَّجعت (نمل 87)(انبياء 90)(اسرا 037 
(مؤمن ١١)(بقره )5١‏ 

تكريم و تفضيل (اسرا ١07)صوت‏ حمير (لقمان 19) 

اوقات 2 كانه نماز (اسرام/)عروه الوثقى(لقمان؟١؟)‏ 

نماز شب و مقام محمود (اسرا9/)(سجده18)روز هزار سال(سجده8)(حج7©) 

شفاء (ننزل من القرآن) (اسرا87)روز 2١‏ هزار سال(معارج ©) 

قل الروح (اسراه6) تطهير(احزاب 8”) 

جسم مثالى و نه عينى(اسرا949)زيد - يسر خوانده (احزاب7") 

معجزات 4 كانه موسى (اسرا١١٠)عدم‏ ترس انبيا (احزاب98) 

ان يشاءً الله (تكويرة؟)(كهف 75)(انعام ١١١)(اعراف‏ 64) (يوسف072(مد ثر82)(انسان )١‏ صلوا عليه (صلوات) (احزاب 08) 
انا بشر (كهف١١١)جادر‏ (احزاب 04) 

يوم حسرت (مريم79)فلسفه مودت (سبا90) 

اسماعيل صادق الوعد (مريم 25)شهاب ثاقب (صافات )٠١‏ 

تسلط شيطان (مريم 67)تهليل (لا اله الا الله) (صافات 7"0)(محمد 19) 

محبت مؤمن در دل (مريم 48)ذبح عظيم (صافات/ ٠١‏ 6 


1١7: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

عالين (ص 7»0)سه طريق وحى (شورى )2١‏ 

تسبيح كوه (ص18١)كفر‏ انسان (زخرف 16١)(اسرا/ا2)‏ 

فصل خطاب (ص )3١‏ كريه آسمان و زمين (دخان )١9‏ 

داستان دو فرشته (ص 7١‏ تا 0")قوم تبع (ق15)(دخان0”) 

خلافت داوود (صص؟18١)نصرت‏ (محمد7) 

ابواب بهشت (ص ٠9)قوم‏ ديكر (محمد78)(جمعه”)(توبهة؟) 

دين خالص (زمر”)بيعت (يد الله فوق ايديهم) (فتح ١٠)(ممتحنه‏ 17) 

بى نيازى خدا از طاعت (زمر7)رضوان(فتح18) 

شرح صدر (زمر؟7)مؤمن در صلب كاف ر(فتح 10) 

جُلود (زمر؟7) تجسس خبر فسق( حجرات 2#) 

ذكر خدا باعث دلشكى منكرين (زمره؟)مؤمنان برادرند( حجرات١٠١)‏ 

قل يا عبادى الذين اسرفوا (مغفرت) (زمر 07)غيبت- سؤظن (حجرات17) 

جنب الله (زمر02)ان اكرمكم (حجرات17) 

ابواب جهنم (زمر 7/)(مؤمن 0178( نحل 18) بل الوريد(ق12) 

الحمد لله رب العالمين(حمد 7)(يونس ١٠)(غافره2)(زمر1/0)(انعام‏ 5)(صافات ١187)دو‏ فرشته مأمور اعمال(ق17) 
طلب مغفرت كردن فرشتكان براى مؤمنان (شورى 8)(مؤمن7)وضع قيامت در دنيا هم بود(ق57) 
فوز عظيم (مؤمن4)جبرى نبودن عمل(ق98) 


دو حيات و دو ممات (مؤمن١١)ما‏ خلقت الجن و الان س(ذاريات 028) 


سخت تربودن خلقت آسمان و زمين از مردم(مؤمن 217)غلمان(طور؟؟) 
استجابت دعا (ادعونى) (مؤمن ٠2)ابواب‏ اسماء(اعراف ٠6)(قمر١١)‏ 
يومين (فصلت4) قدر (اندازه)(قمرة6) 

اربعه ايام (فصلت ١٠)سجده‏ كياه و درخت(رحمن 2) 

نَحوّستٍ ايام (فصلت18١)(قمر9١)تشخيص‏ جهره(رحمن )6١‏ 
شهادت اعضا (فصلت ١7)قرض‏ الحسنه( حد يد )١١‏ 

اولى و دومى (فصلت729)ظهار( مجادله "و 

قالوا ربنا الله (فصلت ١”)نجوا(مجادله )١١‏ 

تسبيح دائم فرشتكان (فصلت8)رخصت (مجادله 17) 

خشوع زمين (فصلت 9؟)حزب شيطان(مجادله19) 

يايدارى قرآن (فصلت67)حزب الله (مائده02)(مجادله ؟7) 

سَئريهم (فصلت 87)محاسبه نفس (حشر6١)‏ 

مَوَدت (شورى 77)خشوع كوه در برابر قرآن(حشر١؟)‏ 

علت مصيبت (شورى ١")قطع‏ أنساب (ممتحنه *) 

مشورت (شورى38)ابراهيم اسوه حسنه(ممتحنه 6) 


ص :18 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

عدم دوستى با يهود(ممتحنه17)مركك اول- يكك مما ت(دخان02) 

جيزى نكوييد كه به آن عمل نكنيد(صف١)‏ دو حيات و دو مركك(مؤمن١١)‏ 
بنيان مرصوص (صف #) خنده و كريه(نجم 67) 

احمد(صف لمم (نجم 1”) 

نور خدا(توبه 537)(صف6) لال و كرام(رحمن/ااو8/) 

نصر من الله و فتح قريب (فتح)(صف١1)مشرقين‏ و مغربين(رحمن17) 

اكر راست كوييد طلب مركك كنيد(جمعه2)مشارق و مغارب (معارج ٠©)(اعراف/131)‏ 
خلقت انسان به زيباترين صورت(تغابن ”)بحر ين(رحمن 19١)(فاطر‏ ؟١)‏ 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه (توكل)(طلاق”2) دو بهش ت(رحمن 58 و08 و7م) 
سِرٌّ بيامبر (ص)(تحريم ')ذكر ركوع - عظيم (واقعه 92 وع/) 

صالح المؤمنين (تحريم ؟)ذكر سجود - عليم(اعلى )١‏ 

توبه نصوح(تحريم 8) مسح مطهرون(واقعه0/9) 

عدم نقصان در آفرينش (ملكك ")رهبانيت(حد يد77) 

خلق عظيم (قلم ؟)كفلين (حديد8؟) 

كشف ساق (قلم 1067 يه حديد( حديد0١7)(كهف98)‏ 

صاحب حوت حذاالنون-يونس درون ماهى (قلم 58)(انبيا/81) ليه (حشره) 

وان يكاد (جشم زخم)(قلم ١ه-‏ 8ه)سْح نفس - بُخل (تغابن9١)(حشر4)‏ 


باىّ ذَنب قتلت(تكويرة)من يتق الله(طلاق اوعوه) 


اصحاب أخدود(بروج ©)املاء و استدراج(قلم #*وه؟)(اعراف 187و *18) 
رضايت- شفاعت -اميدوارترين آيه- فترضى (ضحى ه)حياتٍ بيامبر مانع عذاب امت(انفال78)(اسراءع/) 


كشايش آورترين آيه - نا اميد نشدن از رحمت الهى - يا عبادى الذين اسرفوا ... - توبه(زمر”0)ميزان(شورى7١)(حديد10)‏ 


(رحمن /اواوة) (هود5هو88)(انعام 187)(اعراف 80) 

جاء الحق و زهق الباطل(اسرا١6)وتين‏ (حاقه 62) 

ميانه روى صدا در نماز(اسرا ١١١)آيه‏ قنوت(مزمل86) 
ستاره شعرا(نجم 59)آيه تخفيفٍ نماز(مز مل )٠١‏ 
هلوعا(معارج 4١)درخواست‏ نزولٍ كتاب(مدثر 07)(اسرا*4) 
سائل (درخواست)(معارج ١)بصيرتٍ‏ نفس (اختيار)(قيامت 5١)(دهر7)(شمس8)‏ 
كرو (رهينه) 

ذوالقرنين 

طى الارض 

خضر (ع)(طور ١١)(مدثر”)‏ 

(كهف؟0) 

)6١ (نمل‎ 

(كهف 00لا تعجل بالقرآن 

يأجوج و مأجوج 

صور فزع 

صور صعق (قيامت8١)(طه5١١1)‏ 


(كهيفع9)(انبيا92) 


(نمل 01 
(زمر288) 


١9: ص‎ 


-١/‏ سوره: مجموعه اى از آيات الهى است. و به معناى «مرتبه ى بلند) است. 


نكته: قرآن كريم 5*١١اسوره‏ دارد. و همه ى دانشمندان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه اول آن فاتحه الكتاب و آخر آن سوره 
ى «ناس») است. اما بوده و شايد هستند عده اى كه سوره هاى قرآن راغير ازاين مى دانسته اند» كه در اين خصوص ا(قوالى به 


شرح ذيل مى آوريم: 
-١‏ دكتر راميار» در كتاب تاريخ قرآن» ص _١‏ 287 آورده اسنيك: 


عاصم الحجدرى و مجاهدء قرآن زا 11 سور دانسته اند. آن هااسوره هاى اتفال و تويهارا كه مبانشان ويسم الله الرتحمن 
الرحيم» نيستء يكى كرفته اند. مصحف عبد الله بن مسعودء ١١7‏ سوره بود؛ جون معوذتين را نداشت؛ مصحف ابى بن كعب» 
8 سوره بود؛ جون دعاى استفتاج و قنوت را به نام سوره هاى «خلع» و «حفد» داشته است» مصحف ابن عباس ١١5‏ سوره ى 
كامل بود. اين را هم اضافه كنيم كه كفته اند بر حسب حكم امام صادق (ع) مجموع سوره ها 1١7‏ سوره است. جون ايشان دو 
سوره ى «فيل) و «قريش)») را يكى مى دانست و هم جنين سوره هاى «والضحى' و الم نشرح) را در حكم يكك سوره مى كرفت. 
روى همين نكته برخى از علماى شيعه در نماز واجب بعد از حمدء خواندن هر دو سوره را بعنوان يك سوره؛ ضرورى مى 


داننك. 
؟- سيد محمدباقر حجتى» تاريخ قرآن كريم» ص 5_١‏ نقل از مقدمتان» ص 6/: 


اختلاف هايى كه در تعداد سوره ها ديده مى شود» ناشى از اختلاف مصاحف است. نوشته اند كه در مصحف عبد الله بن 
مسعود در آغاز سوره ى برائت «بسمله» وجود داشت و مصحف او ١١7‏ سوره بوده است؛ جون در اين مصحف سوره ى فلق و 
سورهى ناس نيامده بود و نيز نوشته اند كه عبد الله بن مسعود علاوه براين دو» سوره ى فاتحه را در مصحف خود نياورده. 


جون مى دانست كه مردم كاملا آن را در حافظه ى خود سيرده؛ و هركز در مورد آن ها دجار نسيان نمى شوند. 
"داز همان منبع» ص 247 نقل از سيوطىء اتقان» جلد اءص ”7١١او339١١:‏ 


دو سوره حفد و اخَلْع در مصاحف برخى از صحابه وجود داشته و حتّى عمر بن خطاب بعد از ركوع در قنوت نمازء اين دو را با 


ذكر «بسمله) مى خواند. واين دو سوره در مصحف عبد الله 


٠١: ص‎ 


بن عباس و ابو موسى اشعرى نيز آمده است. 
- سيد محمد باقر حجتى» تاريخ قرآنء ص 45: 


يكى از محققان قرن ينجم هجرىء براى توجيه كار ابى بن كعب و ديكر صحابه» يادآور مى شود كه اكر ابى بن كعب دعاى 
قنوت را به عنوان سوره اى از قرآن شمرده باشد _ در صورتى كه اين مطلب صحيح باشد _ مبنى بر آن نيست كه وى اين دعا 
را به عنوان جزيى از قرآن نككاشته باشد؛ بلكه بدين منظور آن را در مصحف خود آورد تا مردم آن را فراموش نكنند. جون او 


اين دو دعا را در قنوت نماز وتراز رسول خدا (ص) شنيده بود؛ يس اين دوء دعا هستند» نه سوره. 


اك داكو ل بع اذى لاني كا ا تاوت ]3 عاق ماري واوا او قوز موا قود رس طميا الاوك رونا 
نه أآنان اتسيف اده شكده ات »البقه ضده 18 سور مورة أتقاق] كت :معلقنان به نام الاي من راغيله أما زعت فرق أن 
روايت از امام صادق (ع). همجنان حل نشده ماند» كه در توجيه آن بايد كفت: 


با توجه به ارتباط مضمونى بين دو سوره «فيل» و «قريش» و نيز دو سوره «اضحى) و«الم نشرح» مفسرين دو قول آورهه اند: 


)١‏ اكثر مفسرين شيعه من جمله علامه طباطبايى(الميزان» ج .*٠‏ ص 9917917 و به استناد رواياتى از معصوم (ع) معتقدند كه 
دو سوره «فيل» و «قريش» و نيز اضحى» و «الم نشرح) هر كدام به تنهايى و با يكك «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز مى شوند و به 
غبار هر بكك سورة :اق مجر هبتكند: :و استتاة كزدة اند به روايتق اذ وسول حخذا (ضص) كه فرمود: فد شتعالى قريقن رابه خاطر 
مهفت يلت بز يكران يزترق داذ از آن حمله فرمؤةة و كويازه ]نان 'سوؤه اى تاول شد كه در ان سوزه متك او ادق رد بيد 


قريش نرفته است و آن سوره (لايلاف قريش) است. 


؟) بعضى از اهل سنت و به استناد روايتى از «عمر» و «ابى بن كعب» (كه در بحث فوق به آن اشاره شد) معتقدند كه بين دو 
سوره «فيل و قريش» و نيز «ضحى و الم نشرح)» «بسم الله الرحمن الرحيم») وجود ندارد و در حقيقت «فيل و قريش) يكك سوره و 


«(ضحى و الم نشرح) نيز 
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يكك سوره اند. البته در اين بين بعضى از شيعه نيز به استناد روايتى از صادقين (ع) نظريه دوم را تأييد كرده اند كه صاحب 
الميزان» ج ٠‏ ص91 29441 با دلايل معقول آن را رد كرده و معتقد است كه يا بعضى از اين روايات ضعيف بوده و يا اينكه 
عراف اذ 1ن وناك اتفتاك' ادن كو شوو لنت عاو دن وروا قن وده اند كه امام صادق (ع) در نمازش سوره «ضحى' و «الم 
نشرح) را خوانده است و اين دليل بر اتصال اين دو سوره نيست جرا كه آن حضرت در ركعت اول؛ سوره «اضحى» و در 
ركعت دوم؛ سوره «الم نشرح را بعد از حمد خوانده است و يا روايت ديكرى ازامام صادق (ع) كه مى فرمايد: «در يكك 
ركعت بين دو سوره ضحى و الم نشرح و نيز بين دو سوره فيل و ايلا-فء جمع مكن»» كه البته اين روايت بر تعدد و جدايى 
سوره ها دلالت دارد نه بر وحدت و اتصال آنهاء كه متأسفانه عده اى به اشتباه آن را بر عكس كرفته اند. 


مؤلف: قرآن كريم بى شكك داراى ١١5‏ سوره مى باشد كه اين تعداد؛ موردٍ تأييد رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش (ع) 
بوده است جرا كه اكر غير از اين بود حتماً از جانب اهل بيت (ع) به قرآنٍ ١١سوره‏ اى جمع آورى شده؛ اعتراض مى شد. 
يس نظريه دوم كاملاً غلط است (والله اعلم). اما با وجود اعترافٍ اكثر و شايد همه علماى شيعه به اين كه قرآن كريم ١١5‏ 
سوره است و جهار سوره فوق هر يكك سوره اى مجزا هستندء اما اين اعتراف در عمل رخ نمى دهد مثلا در كتاب «توضيح 
المسائل» آيت الله حاج شيخ لطف الله صافى كلبايكانى» جاب كوثرء سالء ص198. مسئله 2441 فتوا داده اند كه: «دو سوره 


ى والضحى و الم نشرح و همجنين دو سوره فيل و لايلاف در نماز يك سوره حساب مى شودا. 


واين فتوا ناشى از آن است كه آن بزركوار هنوز به مجزا بودن سُّوّر فوق الذكر يقين حاصل نكرده اند. برعكسء اين فتوا در 
رساله ى برخى ديكر از فقهاى شيعه من جمله امام خمينى (ره) به جشم نمى خورد كه شايد علتش هم يقين داشتن به مجزا 
بودن اين سُوّر و در نتيجه ١١‏ سوره بودن قرآن است. و البته با توضيحاتى كه در بالا آورديم و نيزبا توجه به اعجاز عددى 


قرآن كريمء به يقين و بى هيج جون و جرايى قرآن كريم ١١5‏ سوره است (والله اعلم). 
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نكته: تنها سوره قرآن كريم كه «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد سوره توبه يا برائت است جون اين سوره با غضب و خشم الهى 


باعث كاهش اثر اين خشم مى شود. (بحثى مفصل در اين خصوص در آغاز سوره توبه آمده استء به آنجا مراجعه شود). 


نكته: تنها سوره قرآن كريم كه ” ١«بسمله)‏ دارد» سوره نمل است و علت آن وجود نامه حضرت سليمان (ع) است كه به طور 


كامل نوشته شده است و ابتداى نامه بايد از نام خدا ياد شود. 


نكته: به جز سوره توبه» ساير سُوَّر با آيه «بسمله» آغاز مى شوند كه اين آيه جزء آن سوره و مخصوص آن است,. بنابراين قرآن 
كريم شامل ١‏ ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم» است» جون سوره توبه بسمله ندارد ولى سوره نمل دو بسمله دارد. 


و جون در سوره هود آيه ١‏ خداى تعالى مى فرمايد: «اركبوا فيها بسم الله مجريها و مُرسيها بنابراين در قرآن كريم؛ ١١0‏ بار 
عبارت «بسم الله تكرار شده است. 


نكته: كلمه «سوره) 4 بار در قرآن آمده و كلمه «سُوَرا جمع سوره فقط يكبار آمده است. 
اولين و آخرين سوره ها: 

١‏ -اولين سوره نازله» علق است و البته 0 آيه اول آن» جون آيات بعدى, بعدها نازل شد. 
؟ -اولين سوره اى كه به طور كامل نازل شد سوره حمد است. 

7 - اولين سوره نازله بعد از هجرتء بقره است. 


6 - بيه ترتيب اولين تا ينجمين سوره نازله» «علقء قلم» مزمل» مدثر و حمد؛ است كه در بين آنها حمد به طور كامل نازل شده 


است. 

مك احوي سور ناد ننه اند "را توح رديه ل اننا بابك ددن الك هررم ها 
© - آخرين سوره اى كه به طور كامل نازل شد سوره نصر است. 

- آخرين سوره نازله در مكه؛ مطففين است. 

سوره هايى كه هر كدامشان به طور يكك جا نازل شده اند: 
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- سوره در قرآن كريم به طور يكك جا نازل شده اند: حمد - انعام - صف - مرسلات - ضحى - بينه - عاديات - كوثر‎ ١ 


كافرون - نصر - تبت - اخلاص - فلق و ناس. 
بلندترين و كوتاهترين سوره: 


طولا-نى ترين سوره قرآنء بقره با 182 آيه است و كوتاهترين سورهء كوثر با ” آيه است. بعد از سوره بقره بلندترين سوره ى 


قرآن كريم» سوره باع اتيت 


سوره هاى سجده دار: 


در ؟١‏ سوره قرآن كريمء آيه سجده آمده است كه در يكك سوره دو سجده وجود دارد (سوره حج». بنابراين قرآن كريم ١5‏ 
ابه سجده دارد. از بين آيه سجده دارء ١١‏ آيه آن «سجده مستحبى) است ودر ٠١‏ سورهى قرآن» شامل: «اعراف» رعد. 
نحل» اسراء. مريم»؛ حج (' مورد)» فرقان» نمل» ص و انشقاق» آمده اند. در ؟' سوره» سجده واجب وجود دارد. به سوره هاى 
جهار كانه ى داراى سجده واجبء سوره هاى عَرَائم كويند. عَزائم جمع «عزيمه) از ريشه «عزم) و به معناى قصد و جزم و 
قطعيت است جون در آنها به قطعيت بايد سجده كرد لذا به آنها عزائم كويند. به هر يكك از آن سوره هاء عزيمه كويند و 
شامل شورة فاق ذيل اسست» ١‏ سهد ايه #18 حاففك؟ أن بض #حايهي: يه عا ع عل يه 14: 


سكته هاى قرآن : 


قرآن كريم كته ذارة كله ااسكنه ذافن نوه تيك هيار سكي درك :دن نهها ر سوه اعرتجاتى ناا كيت ١١‏ ودين 
مرقدناس هذا» (يس 278) و «منس راق» (قيامت /717) و «بلس ران» (مطففين؟5١)»‏ ذكر شده است. (سكته به معناى وقف كوحكك 


وجزيى است). 

كروه نتدى كقى سوره ها 

0 قرآن بر اساس تعداد آيات به جهار كروه تقسيم مى شوند: 

١-طَوَل‏ ياسَبع طوال: 7 سوره بلند قرآن: بقرهء آل عمران» نساء مائده. انعام» اعراف و توبه. 
كو اشن لاسو كه" دايا يشتزان +3 ارده حاروليس الاحورو عت 
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يوسق ع#ديدل مدابراع كوف اول حزن وحدهيزا اخ ضافات 13 يوؤمنون. 


*' - مثانى: شامل ““” سوره اند و كمتراز ٠‏ آيه دارند. اين سوره ها از سوره 1" يعنى نمل شروع شده و تا سوره 4 يعنى 
حجرات ادامه دارند» به استثناى سوره صافات كه 187١‏ آيه دارد و به اضافه / سوره ديكر: انفال - رعد - ابراهيم - حجر - 


مريم - حج - نور - فرقان. 


ع - مفصلات - رياض قرآن: شامل 86 سوره كوحكك آخر قرآن (از سوره «ق)» تا «ناس»)) به علاوه سوره حمد است. مفصلاات 


خود به سه كروه تقسيم مى شوند: 

الف - طوال: شامل 8" سوره كه نسبتاً بلندترند: از سوره ق (80) تا بروج (8). 

نك اوساط شاهل © شؤرة متوسظنة زازق غم تايينه ركرة). 

ج - قصار: شامل ١7‏ سوره كوجكك قرآن: از زلزال (44) تا آخر قرآنء به علاوه حمد. 
كروه بندى سوره هاى قرآن بر مبناى سر آغاز آنها (فواتح سور): 


١‏ -مقولات: شامل ه سوره اند كه با كلمه «قل) شروع مى شوند و معروفند به سوره هاى 80 قل)»: (جنء كافرون» توحيدء فلق و 


ا 


١‏ - زمانيه يا شرطيه: شامل لا سوره اند كه با كلمه «اذا» يعنى با قيد يا شرط زمان آغاز مى شوند: (واقعه» منافقونء انفطار» 


انشقاق» كورتء زلزله و نصر). 
* - حامدات يا حمد: شامل ه سوره اند كه با كلمه «الحمد» يعنى با حمد آغاز مى شوند: (حمدء انعام» كهفء سبا و فاطر). 


- مُسبّحات: شامل هفت سوره اند كه با كلمه (يُسبّح) يا «سبّح) يعنى با تسبيح خداى تعالى آغاز مى شوند: (اسراء حديد» 


حشرء صفئ, جمعه.؛ تغاين و اعلى) 


ه - مخاطبات: شامل ٠‏ سوره اند كه با كلمه (يا ايّها) يعنى با خطاب شروع مى شوند واز بين آنها 0 مورد. مخاطبش» 
حضرت رسول (ص) است: (تحريم» طلالق» احزاب» مدثر و مزمل)» ” موردء مؤمنان هستند: (حجرات» مائده و ممتحنه) و7 


مورد هم مردم هستند: (حج و نساء). 


* - اقسام: شامل 7 سوره اند كه با سوكند آغاز مى شوندء اين سوره ها همه مكى هستند. 
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8 سوره با«واوا» ؟ سوره با كلمه «لا اقسم)» و در © سورهء بعد از ذكر حروف مقطعه. قسم ياد شده استء به عبارتى در ١8‏ 
سوره به طور مستقيم و در 0 سوره بعد از حروف مقطعه سوكند ياد شده است و به ترتيب عبارتند از: (يس - صافات - ص - 
زخرف - دخان - ق - ذاريات - طور - نجم > قلم > قيامت - مرسلات - نازعات - بروج - طارق - فجر - بلد - شمس 


05 حي حي اوبات وهر 


نكته: خداى تعالى در 71 سوره و در 228 آيه» قسم ياد فرموده است. مخلوقاتى كه خداى تعالى به آنها قسم ياد كرده» عبار تند 
از: عصر (يكبار) > اسبان (يكبار) > انجير ١(‏ بار) > زيتون )1١(‏ > روشنايى (ضحى) (3) > دريا )١(‏ - شب 0" - روز(0) - 
ماه )١(‏ - خورشيد )١(‏ - مذكر و مؤنث )١(‏ > شاهد )١(‏ - مشهود )١(‏ > نفس )١(‏ - نفس لوامه )١(‏ - جفت و فرد () - 
ده شب )١(‏ - صبح )١(‏ - قيامت (؟) - قلم (1) - ستاره (1) > ابر )١(‏ > باد (1) - كشتى )١(‏ - زمين (1) - كوه طور (؟) - 
آسمان (6) - كعبه (*) > قرآن (2) > فرشته .)١8(‏ 


كه در بين آنها فرشتككان بيشترين قسم را به خود اختصاص داده اند. 
جرا در قرآن كريم قسم ياد شده است؟ 


به جند دليل از جمله: -١‏ براى تأكيد است. -١‏ مُبيّن عظمت خداست. ”- اين قسم ها در حقيقت به نام خداست كه در آنها 


5 

در تفسير جامع؛ ج#» ص 0٠١‏ به نقل از طبرسىء از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: 

براى بندكان قسم خوردن به غير خدا جايز نيست لكن خداوند به آن جه از مخلوقات خود بخواهد سوكند ياد مى كند. 
- مُقَطعات (معروف به حروف مقطع يا حروف رمزيا حروف نورانى يا فواتح يا آغازها): 


در ابتداى 4 سوره قرآن كريم آمده اند كه در يكى از اين سوره ها يعنى سوره شورى؛ دو حروف مقطع آمده است بنابراين 
قرآن كريم شامل حروف مقطعه مى باشد و جهار كروهند: 


> الق لكناكه شام #لأسوره كوا نال اغانهم هونه عار تيد اذه 
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-١‏ روم 7- عنكبوت 7 - لقمان 5 - بقره ه - آل عمران 8 - سجده (اين 8 سوره با الم شروع مى شوند كه به آنها «بساتين» 
هم كويند) /1 - يوسف 8 - حجر 94 - يونس ٠‏ - ابراهيم ١‏ -- هود (اين ه سوره با الر شروع مى شوند و به آنها «الرآت» 
هم مى توان كفت) 17ح رعد (با المّر آغاز مى شود) *1 - اعراف (با المص آغاز مى شود). 


؟ - حاميمات يا حواميم: معروف به سور آل حمء حواميم سبعه» تاج القرآن» لباب القرآن» ثمره القرآن» ديباج القرآن» دبابيج 
القرآن» رياحين القرآنء ياسمين العرائس و رياض الجنه بوده و7 سوره اند كه با «حم» شروع مى شوند. اين | سوره همه مكى 


” - طاسينات يا طواسين: شامل ٠"‏ سوره اند كه يكك سوره با «طس» شروع مى شود يعنى سوره نملء و دو سوره با «طسم) 


شروع مى شوند يعنى «شعرا» و «قصص»). 


ع > منفردات: # سوره باقيمانده از مقطعاتند كه فقط يكك بار آمده اند. و عبارتند از: -١‏ قلم (ن) 7ق (ق) # اص (ص) ع 
يس (يس) ه- طه (طه) 8- مريم (كهيعص) 


جند نكته مهم در خصوص مقطعات: 
-١‏ «سوره شورى) تنها سوره اى است كه دو حرف مقطع دارد «حم - عسق). 


1 رحم) ل بار تكرار شده كه به آنها «حواميم) كوَيْنك: «الم» © بار كه به آنها «بساتين» كويند. «طس» يكك بار و «طسم) ؟ بار» 
كه به آنها «طواسين» كويند. «الر» 0 بار تكرار شده و به آنها «الرآت» ل و * سوره «منفردات» و «المّر) و «المص» هم يكبار 
تكرار شده اند. 


- مقطعات شامل ١5‏ حرف اصلى (غير تكرارى) مى باشند: !م حار اس - ص - 
بسع حا جح كو ان ل ص سان كر كاي 
ناكفته بيداست كه تعدادٍ عددى اين كلمات (15) معادل با تعداد ١‏ معصوم (ع) مى باشد. 


حرق زه زوق ههه افك ام اعرف عار ابه هلية: وود اتن شراط على نوو لبي كمحر اة على عق 


است ومااز آن بيروى مى كنيم). 
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٠ 5 0 ٠ 5‏ 5 + 3 حَ 
ع ->«ق)»اولين حرف قرآن و نيز دو بار در بين حروف مقطعه به كار رفته» يكى در سوره «ق)» و ديكرى در سوره «اشورى) 


«عسق» و حرف «ق» در هر كدام از اين سوره ها /اه بار تكرار شده و نيز 017-١1‏ يعنى برابر با تعداد كل سوره هاى قرآن. 


- تنها سوره اى كه با حرف «ن) آغاز مى شود» سوره قلم است (شماره )اين سوره ١١”‏ («ن) دارد كه به ١9‏ قابل قسمت 
است (1917). سه سوره اعراف (شماره /0)) مريم (شماره )١4‏ وص (شماره 78) كه با حرف «ص» شروع مى شوند» جمعاً 187 
حرف «ص» دارند .)١19<8(‏ در سوره طه (شماره )٠١‏ جمع تعداد حروف «ط) و «ه_) ”7 مى باشد .)١19<١8(‏ در سوره ٠يس»‏ 
تعداد حروف «ى؛ و «س» 788 مى باشد (1918). و در هفت سوره 5٠‏ تا 52 كه با رمز «حم) شروع مى شوند تكرار حروف 
١١182‏ مى باشد (1415). در سوره هاى شماره او”#ولاو 11و94 او:”اوا#و7” كه با رمز «الم» شروع مى شوند تعداد حروف 
«الفء لاسم؛ ميم) جمعاً ©1881 مورد بوده وقابل قسمت به عدد 19 مى باشند (1918:8). در سوره هاى 
٠و8‏ ”ولالاو/؟اوع"'و7؟ كه با رمز «(طس» يا يكى از دو حرف مزبور «طء س» آغاز مى شوند تعداد دو حرف «ط) و«س) 5945 
مورد مى باشد .)١19<75(‏ در سوره هاى ١٠و١١1و؟7١و؟٠١و18‏ كه با رمز «الر) آغاز مى شوند تعدا «الف» لام راء» به اضافه تعداد 
«راء» تنها در سوره سيزدهم» 89 مورداست كه اين عدد قابل قسمت بر عدد ١9‏ مى باشد .)١9811١(‏ در سوره هايى كه با 
رمز يكى از حروف «طء س»ء م) آغاز مى شوندء تعداد حروف «طاءء سينء ميم) //41 مورد مى باشد (195178). در سوره 
رعد (شماره )١7‏ كه با رمز «المر) آغاز مى شود» تعداد حروف «الف» لام ميم) راء» ١18٠١‏ مورد مى باشد .)١191/4(‏ در سوره 
اعراف (شماره 7) كه با رمز «المص» شروع مى كردد تعداد حرف «الف» 1017 موردء حرف «لام) 1877 موردء حرف «ميم) 
0 و حرف «ص» 48 مورد كه جمعاً عدد بدست مى آيد 1١9585‏ ). در سوره مريم (شماره )١9‏ كه با رمز «كهيعص) 


شروع مى شود. تعداد حروف «وكاف» هاء ياء عين» صاد) /4/ا مورد مى 


ص:/7 


باشد .)١1957(‏ در سوره شورى (شماره 597) كه با حروف «حم» عسق١‏ شروع مى شود تعداد حروف «حاء ميم» عين» سين» 
قاف» 2/١‏ مورد مى باشد .)١1970(‏ در سيزده سوره اى كه حرف «الف» در لغت رمزى آنهاست (سوره هاى شماره 5 ", لا 
1 "ل عل وك ١س‏ اث اثاوش١)‏ جمع الف هاى موجود 175944 مورد مى باشد (19*911). در سيزده سوره فوق 
الذكر جمع حروف «لام) ١‏ مورد مى باشد .)١19<8770(‏ در هفده سوره اى كه حرف «ميم) در لغت رمزى آنهاست (سوره 
هاى شماره لل “ل ل "ال الل قال ارت أل لكل مخ معن لعن كع ع عع وعم عع جمع حروف «ميم) 287 مورد مى باشد 
(19501). حروف مقطعه ١كهيعص!»‏ در سوره مريم» بصورت جداكانه و بااين تعداد بكار رفته اند: حرف «كك» /171 مرتبه 
حرف «5) 188 مرتبه» حرف «(ى) 750 مرتبه» حرف (ع) ١‏ مرتبه» حرف «ص» 38 مرتبه و جمع ارقام به اين صورت است: 
نع"ا+مرع12+177+1810+1- 1م كه مضروب عدد 19 مى باشد (1957)) يعنى مجموع تكرار حروف ينجكانه دك. ه. ى.ع: 
ص» سوره مريم (سوره شماره 19) علاوه بر آنكه بر عدد ١9‏ (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم) قابل تقسيم است, بر عدد 
1 (كه تعداد حروف مقطعه است) نيز قابل تقسيم مى باشد (98/ا-/ان»18). 


/- مفسرين در معناى اين حروف نظرات متفاوتى داده اند از جمله: 

- در تفسير الميزان» ج18. ص 8-ل آمده است: 

با تدبّر در سوره هايى كه حروف مقطعه همسان دارندء مانند سوره هايى كه با «الم الر. طس يا حم) شروع مى شوند؛ در مى 
يابيد كه سوره هاى داراى حروف مقطعه مشتركء در مضامين و سياق نيز با يكديكر مشابه و متناسبند و اين تشابه ويزه ميان 
سوره هاى مزبور با ساير سوره ها وجود ندارد. يكى از شواهد اين مدعا آن است كه سوره هاى داراى حروف مقطعه همسان 
با الفاظى همانند يا نزديك به هم آغاز مى شوند, جنان كه سوره هايى كه با «حم) يا «تنزيل الكتاب من الله) يا الفاظ ديكرى 
كه مفيد همين مضمون است»ء آغاز مى شوند و سوره هايى كه به «الر) يا «تلكك آيات الكتاب» يا الفاظى كه مفيد همين 


مضمون است, شروع مى شوند و نظير 


ص:79 


اين مطلب در سوره هايى كه با طس» شروع مى شوندء نيز هست. همين طور سوره هايى كه با حروف مقطعه «الم» آغاز مى 
شوندء در آغاز آن «نفى ريب از قرآن» مطرح شده است. بر اساس شواهد مذكور مى توان حدس زد كه بين حروف مقطعه و 
مضنافيق سوره:هاى كد اا دوق مربوز اغاز مى شؤئد» يبوندك خاضن اسست. يكن دركر از شؤاهن ان ادعغا ان امت كه هر كاه 
سوره اى داراى حروف مقطعه دو سورهى ديكر باشد» جامع محورهاى اصلى محتواى آن دو سوره نيز خواهد بود. سوره ى 
اعراف كه با «المص» آغاز مى شود. جامع محتواى سوره هايى است كه با «الم» و «ص» آغاز مى شوند يا سوره ى رعد كه با 
«المر) آغاز مى شود. جامع محتواى سوره هايى است كه با «الم» و «الر) شروع مى شوند. حاصل سخن اين كه» حروف مقطعه. 
رموزى است ميان خداى سبحان و رسول اكرم (ص) كه بر ما يوشيده است و فهم عادى ما به آن راهى ندارد» جز اين كه 


بدانى بين حروف مزبور و بين مضامين سوره ى آغاز شده به آنهاء ارتباط خاص است. 
- در تفسير نمونه» ناصر مكارم شيرازى و ديكران» ج ١‏ ص 2١‏ -28 آمده است: 


«خداوند متعال بااين حروفء تحدّى (هم آورد طلبى) كرده است و به انسان ها مى كويد اكر در معجزه بودن قرآن ترديد 


داريد» بدانيد قرآن از همين حروف عادى فراهم آمده است). 


ونيز آمده است: «حروف مقطعه در اوايل برخى سوره هاء نشانه ى بيشتر به كار رفتن اين حروف در كلمات آن سوره است و 

اين» خود؛ يكك معجزه است». (به عبارتى ديكر بايد كفت: درصد حروف سوره هاى مشتمل بر حروف مقطعه؛ نسبت به ساير 

حروف آن سوره بيشتراز همين درصد در ساير سوره هاست. مثلا حرف «ق» در هر يكك از سوره هاى «ق)» و«حم عسق» /ا 
٠ 5 5‏ حَ ٠‏ .4 .و ٠‏ 37 

بار تكرار شده ونسبت آن به حروف ديكّر اين سوره بيشتر است. درصد حرف «ق)» در سوره ى «ق» از درصد حرف «ق» در 


هر يكك از سوره هاى فكرقرا ةمقن ابد به جز سوره ى «شمس)». «قيامت» و «فلق»). 


ددر البرهان فى علوم القرآن» بدرالدين عبدالله زركشىء ج 3 02 - ل آمده اسيت: «أمام سجاد (عليه السلام) فرمود: 


قريش و يهود به قرآن نسبت ناروا دادند و كفتند: قرآن سحر است و محمد (ص) 


"١ ص:‎ 


آن را ساخته و به خدا نسبت داده است. خداوند به آنان اعلام فرمود: «الم ذلكك الكتاب)؛ يعنى اى محمد! كتابى كه برتو فرو 


فرستاديم از همين حروف مقطعه (الفء لام ميم) و مانند آن است كه همان حروف الفباى شما است). 
در بحار الانوار. علامه مجلسى» داراحياء التراث العربى» ج هلل ص على آورده اقب 


«برخى از اين حروف مقطعه. علا-مت اختصارى و اشاره به اسمى از اسماء حسناى الهى و برخى ديككر رمز اشاره به نام ييامبر 
اكرم (صلى الله عليه وآله) است. هر يكك از نامهاى الهى مركب از جند حرف است واز هر نامى» حرفى كزينش شده و به 


صورت ناييوسته در ابتداى برخى سوره هاى قرآن قرائت مى شودا). 
ع 55 : القرآن الكريم» بن ابراهيم صدر الدين الشيرازى» ج ١‏ ص -١917‏ زففة آورده سني 


«اين حروفء. رمز و سرّى ميان خداوند سبحان و حبيب اوء رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) است و مراد از آن» فهماندن 
ديكران نيست. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: 


«الم» رمز و اشاره ميان خداوند و حبيب او حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) است و خداوند اراده كرده است كه كسى به 


جز آن دو از رمز آن آكاه نشود...). 


- در مجمع البيان» طبرسى» ج 2 ص ثل/ا - ١لا‏ آمده است: «اين حروف براى تنبيه و ساكت كردن كافران بوده است). «اين 
حروفء سوكندهايى است كه خداوند متعال ياد كرده است بر اين كه قرآنء كلا-م و كتاب اوست». «اين حروف بر اساس 
حروف ابجدء به بقا و اجل اقوام وامت ها و نعمت ها و بلاها اشاره دارد). «مراد از اين حروف. همان حروف الفبا است كه به 


عنوان نمونه و مثال آمده است)». «اين حروف» به مدت بقاى امت اسلامى اشاره دارد). 


تلفت اقواه زياف هوا خصوض آعده اسك كه كاها اراك تحمس امتسزين النت ونس وان برضي ان ] توااعنا كزه 
مثلا اين قول صاحب مجمع (قول فوق) كه آورده: «اين حروفء سوكندهايى است كه خداوند متعال ياد كرده است بر اين كه 
قرآن» كلاسم و كتاب اوست»» صحيح نيستء جرا كه خداوند سبحان بارها در قرآن كريمش به صراحت به اين مطلب اشاره 


فرموده است 


7”١:ص‎ 


كه: «قرآنء كلا-م و كتاب اوست»». يس ديككر معنا ندارد كه اين اسما را به اين صورت تعبير كرد. و يا همان قول آورده كه 
منظور «نعمت ها و بلاهاى امتهاست»» كه اين قول هم صحيح نيست جرا كه در همين قرآن مجيدء بارها اشاره به نعمت ها و 
عذاب هاى اقوام كذشته شده است. و همجنين در خصوص تنبيه و ساكت كردن كافران و يا تفكر و انديشيدن انسانها و غيره 
... كه از ذكر آن ها خود دارى كرده ايم و اما برخى از اين اقوال بركرفته از قول معصوم (ع) است و نمى توان آن ها را رد 
كردء كه در توجيه آن ها بايد كفت: «اين قول ها مصاديقى از معانى اين اسما است نه اين كه اين اسما تنها محدود به مفهوم 


خاصى باشد). «خخالاصه اين كه مفاهيم و حقايق واقعى اين اسما تنها و تنها در نزد خداوند سبحان و اهل بيت (ع) است). 


6 - متفرقات: شامل "7 سوره اند كه جزء تقسيمات " كانه فوق الذكر نباشند و عبارتند از: علق» مسدء شرحء كوثر تكاثر, 
ماعون» فيل» عبسء» قدرء قريشء. قارعه.ء همزه؛ قمر» فرقان» زمر» غاشيه. نحل» نوح» انبياء» مؤّمنون» ملككء حاقه معارج» نبأ 


مطففين» انفال» محمد». رحمن. انسان, بينه» نور» مجادله. فتح و توبه. 


خلاصه: 60 سوره مقولات + لاسوره زمانيه + ه سوره حامدات + لاسوره مسبحات + ٠‏ سوره ممخاطبات 731١+‏ سوره أقسام +59 


سوره مقطعات + 6” سوره متفرقات ١١5-‏ سوره قرآن. 


توجه: در جمع بندى ارقام فوق عدد ١7٠١‏ بدست مى آيد كه بايد 8 سوره ى كريمه ى «يس- ص - زخرف- قلم- دخان وق" 
رااز عدد كم كرد جرا كه اين # سوره ى كريمه» مشتركك در دو كَروهٍ «اقسام» و «مقطعات» مى باشند يعنى دو بار تكرار 


شده انك. 
اسامى اجتماع سوره ها: 


-١‏ ممتحنات: به مجموع 2 سوره حشر فتح» فصلتء طلاق, قلم» حجرات, تباركء تغاين» منافقون» جمعه. صف» جن» نوح» 
مجادله. ممتحنه و تحريم كويند. 


> مُعَوّدتين: نه ذو سوزه ناس و فلق كفته مى شود. معوذتين تثنيه كلمه معوذه از وازه توذ) به معناى يناه بردن است. و به هر 


يكك از اين سوره ها امُعَوّذَها هم مى كويند. 


ص:77 


2ه 


مات ممشفشتان: نه دو سوزه اخلاض و كافرون كفنه م شود مقشقشتان تثنيه كلمه م مُقَسْقَشّه به 
معناى دورى از شركك و نفاق است. و به هر يكك از اين سوره ها «مقشقشها هم كويند. 


*- زهزاوانةبة ةو سووه بقره ق آل عمران كته فى شوةة زهزاوان از كله زعره ناف ورعشس ونوزانيت اث وجون 
اين دو سوره از نظر احكام و اسماءٍ الهى آيات زيادى را شاملند» لذا ازاين نظر درخشان و نورانيت دارند. 


ه - قريّئَتين: به دو سوره انفال و توبه كفته مى شود. جون قرينه و مجاور يكديكرند وحتى بعضى ها اين دو سوره را يكى 


دانسته اند. 

* -عتاق: به ه سوره اسراء»ء كهفء مريمء طه و انبياء كفته مى شود. 

- دبابيج: جمع ديباج به معناى حرير است و 8 سوره اند: «آل عمران و حواميم هفتكانه). 
8 - قوارع: به سوره هايى كه انسان را در يناه خدا قرار مى دهند از جمله آيه الكرسى + معوذتين + مقشقشتان و حمد. 
9 - بساتين: * سوره اند كه با الم شروع مى شوند. 

٠‏ -- حواميم: لا سوره اند كه با حم شروع مى شوند. 

١‏ - طواسين: ” سوره اند كه با طسم و طس شروع مى شوند. 

- حامدات: © سوره اند كه با الحمد شروع مى شوند. 

٠‏ - مسبحات: , سوره اند كه با تسبيح خداى تعالى شروع مى شوند. 

٠١‏ -غزائم: ‏ سوره اند كه سجده واجب دارند. 

6 - مخاطبات: ٠١‏ سوره اند كه با مخاطب شروع مى شوند. 

١8‏ - مقطعات: ١9‏ سوره كه با حروف مقطعه شروع مى شوند. 

١‏ > اقسام: 1 سوره كه با سوكند آغاز مى شوند. 

8 - زمانيه: لا سوره كه با قيد زمان آغاز مى شوند. 

يقلات سوه كه قلغاو من شوتد: لاخابعف فاوعاسوره أنك. 


ص :"77 


> سلول؟ شور ]ينا #احرو :<ا تون اف 

77 مثانى: 7٠١‏ سوره اند. 7 - مفصللات: 28 سوره اند. 

جند نكته در خصوص سوره ها: 

>١‏ تنها سوره اى كه حرف «ف)» در آن نيست سوره حمد است. 

1 تنها سوره اى كه فقط يكك كسره دارد سوره اخلاص است. 

تنها سُوَرى كه جمع و مفردٍ يكديكرند» سوره هاى مؤمن و مؤمنون هستند. 
#حتشها'بنوزء ان كاذو هن آنه 31 كلمه. الله اقلاءاننؤوة تحاذله اسق و حمها ١‏ الله ذازة: 


وح نام مباركك محمد در ع سوره (آل عمران عع ل (احزاب ٠‏ (محمد ؟”) و (فتح خم آمده است و نام مباركك احمد فقط 


يكك بار در سوره (صف ©) آمده اسث. 

- حمد- شكر- فاتحه- سبع المثانى- نور- دعا- شفا- مناجات- اساس - وافيه- كنز. 
> توحيد- اخلاص - اساس - تجريد- تفريد- معرفت- صمد- برائت - مُفَسْقِشّه (دورى از شرك و نفاق)- نجات. 

/- سجده- الم سجده- الم تنزيل- سجده لقمان- مضاجع (محلهاى خواب). 

9- فصلت- حم سجده- مصابيح (جراغها)- تفصيل- مفصل. 

-٠‏ عبس - اعمى (نابينا)- سفره (جمع سفير- فرستاد كان خدا). 

-١‏ بينه- اهل كتاب- قيامت- بريه- لم يكن. 

١7‏ تحريم- يا ايها النبى- متحرم- لِمّ تحرم. 

>1١‏ كافرون- ججحد (انكار) - عبادت. -١‏ ملكك- منحيه- واقعيه- تباركك- مانعه. 

-١‏ يس - قلب قر آن- ريحانه قرآن. >١8‏ الرحمن - عروس قرآن- آلا. 

>١١‏ بقره- فسطاط- سنام القرآن. 16> اسراح بنى اسرائيل- سبحان. 


9 محمد- قتال- الذين كفروا. >7١‏ مؤمن- غافر- طول- حم اولى. 


-١‏ انفال- بدر. 77> توبه- برائت- فاضحه- مخزيه- سيف. 
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لاا طه - كليم. *7- نمل - سليمان. 

>1١‏ نساء - نساء الكبرى.78- طلاق - نساء الصغرى - نساء القصرى. 
> مائده - عقود - منقذه.18- اعراف - المص. 

9- يوسل - احسن القصص.٠7-‏ نحل - نعم. 

١‏ كهف - حائله. 17١‏ قصص - موسى - فرعون. 

“> فاطر - ملائكه. 76 شمس - ناقه صالح. 

> آل عمران - طيبه. 19- نصر - توديع. 

> قمر - اقتربت - مبيضه.7/8- زمر - عرف - سوره العرب. 

9 تين - زيتون. 50> نبت - ابولهب - مسد. 

-١‏ نبأ - تسائل - عم - معصرات.817- جاثيه - شريعت. 

“ا علق - اقراء. 8- قلم - ن (نون). 

0- تكوير - كوّرت. 68- انشراح - الم نشرح - شرح. 

> ماعون - أرأيت - دين. 88> فيل - الم تر كيف. 

تضق دعسن .3 صسوارايؤن::0- دهن داسان حابران حتهل اتى: 
-0١‏ قريش - ايلاف. 7ه- همزه - لمزه. 

“ه- مرسلات - عرف.25- ق - باسقات. 

0ه- شورى - حمعسق.28- معارج - سأل سائل - واقع. 

ه- انفطار - انفطرت.28- مطففين - التطفيف. 

9- ممتحنه - امتحان - موده. -28٠0‏ زلزال - زلزله. 


-##١‏ مجادله - ظهار. 6 قدرع- انا انزلناه. 


2# تعر او دعافئه: 7< حشر حا يش لشي 
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/اع- داستان هيج ييامبرى به طور يكيارجه و سراسرى نيامده به جز حضرت يوسف (ع) و برادرانش كه يكيارجه در سوره ١١‏ 


يعنى يوسف آمده است. 

28- سوره «كوثر» تنها سوره اى است كه حرف «ميم) در آن نيست. 

9- جهار سوره با «انّا آغاز مى شود: «فتح - نوح > قدر - كوثرا. 

٠ا-‏ سوره «فجر) به سوره امام حسين (ع) معروف است. 

١/ا-‏ سوره «صنئ» تعداد آياتش برابر با تعداد جهارده معصوم (ع2 است. 

؟لا- در سوره ١حج)‏ ينج بار كلمه جلاله «الله» آمده است. 

*/ا- سور «واقعه. منافقون» تكويرء انفطار» انشقاق» نصر و زلزال» با «اذا شروع مى شوند. 
6/ا- سوره «اخالاص» به «نسب نامه خداوند» معروف است. 

هلا- سوره «طارق» تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاى يوميه است. 


ع/ا- اغاز ١٠‏ سوره باالف است: «آل عمران - احزاب - اخلا-ءص - اعراف - اعلى - انفال > انبياء - انعام - انشقاق - 


/الا- سه سوره با «ايها النبى» شروع مى شوند: «احزاب - طلاق - تحريم). 


8- سوره هايى كه حضرت محمد (ص) فرمودند آن سوره ها مرا يير كردند سوره هاى «هود. واقعه» مرسلات و نبأ) مى 


باشند. 

9 قرآن كريم در سوره «حمد) خلاصه شده است. 

٠‏ اسامى سوره هاى بى نقطه عبارتند از حمد» رعد. طورء روم و مسد. 

-١‏ سوره ١زمرا‏ هم در ايه اولش وهم در آيه آخرش كلمه جلاله «الله) مده است. 
7- آياتٍ 5 سوره برابر با تعداد ينج تن آل عبا (ع) است: «فلق - لهب - فيل - قدر). 
87- سوره (بقره) با دعا ختم مى شود. 


*8- سوره اى كه يكك دوازدهم قرآن رادر خود جاى داده است سوره «بقره) است. 


6- در سوره تكوير كلمه «اذا» ١‏ بار) افده سس 
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8- سوره هاى «حاقه)» و «واقعه) با آيه «فسبح باسم ربكك العظيم) ختم مى شوند. 
/ا/- سوره هاى «دهر) و (غاشيه» با كلمه «هل») شروع مى شوند. 

88- سوره هاى «مجادله)» و «مؤمئنون» با كلمه «قد) شروع مى شوند. 

8 سوره اى كه درباره روزكار و در شأن اهل بيت (ع) نازل شده؛ سوره «دهرا است. 
- سوره (عاديات» منسوب به حضرت على (عليه السلام) است. 

-١‏ سورهاى كه تمام آياتش با حرف «د) تمام مى شود «اخاللاص») است. 

- سوره «ليل» تمام آياتش با حرف «ى) ختم مى شود. 

97- سوره اى كه تمام آياتش با حرف «را ختم مى شود «كوثر) مى باشد. 

45- سوره «حجرات» سوره اخلاق وادب است. 

0ه- حكم يران عسكئ دو ووه اتساءة اناق شذه اسيت. 

4- نام سوره هاى «حج؛ طهء يس» صفٌء حِنّ و عمُ) از دو حرف تشكيل شده اند. 
/91- سوره هاى «مطففين و همزه» با كلمه «ويل» آغاز مى شوند. 

- در سوره «حديد)»» 1" صفت از صفات الهى» بيان شده است. 

4- سوره «ناس») تمام آياتش با اس ) ختم مى شود. 

- سوره «انفال) به «جنكك بدر) اشار فرموده است. 

-٠١‏ سوره هاى «نساء و حج) با كلمه (يا ايها الناس» آغاز مى شوند. 

٠‏ در سوره «قصص) به داستان «قارون» اشاره شده است. 


3 به جز نام احمد و محمد (ص) فقط نام دو نفر بعد از بعثت در قرآن كريم آمده است: -١‏ «ابولهب» (تبت - مسد .)١‏ 1- 


«زيد») يسر خوانده ييامبر اكرم (ص) (احزاب خر4ة 


.كك - آغاز / سوره با آغاز ١‏ جزء قرآن كريم همراه مى باشد: -١‏ حجر (جزء ع ع اسراء (جزء 1). ئ- انبياء (جزء .)١/‏ 
اد موفتوق (حزء +17): هد الحقاق تجزم 92 2د ميجادله جرع 07 لاك ملك لجرو وار كد ذا دي 0 
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سوره هاى قرآن از جهت نام داراى تقسيمات زير است: 

-١‏ حيوانات: بقره - نحل - نمل - عنكبوت - فيل - انعام. 

> انبياء: يونس - هود - يوسف - ابراهيم - محمد - نوح - يس - مزمل - مدثر. 

مت ورشتكان: ضافات -ذاربات:<- مرسلاة حاناؤغات. 

> خداوند: فاطر - رحمن > اعلى > غافر - نور. 

ه- شخصيتها: آل عمران - مريم - لقمان - قريش - مؤمن. 

8- زنان: نساء - طلاق - تحريم - مريم. 

/1- زمان: دهر - جمعه - قدر - فجر - عصر. 

الك كرو ههاة تيان جيوه ايك كافرون تاودن حي موود زياد حنويى جاورا 
4- مكان: كهف - روم - سبا - احقاف - طور - بلد > اعراف - حجر -- حجرات. 


٠‏ قيامت: واقعه - حشر - الحاقه > القيامه > نبا - طارق - غاشيه - تغاين - جاثيه معارج- عبس (الا-عمى) - زلزله 
(زلزال) - كافرون (مجد) - حمد - علق - ق - قدر - كوثر. 


-1١‏ طبيعت: رعدح نور- دخان- نجم - قمر- حد يدح بروج - شمس- ليل- زلزله- فلق- دهر. 
-١‏ مقطعه: طه.» ص» ق» يس» ن» كهيعص (مريم)» طس (نمل)» حمعسق (شورى). 
كروه بندى سوره هاى قرآن بر اساس نزول آنها در مكه يا مدينه: 


١‏ سوره هاى مكى: هر سوره اى كه آغازش در مكه و قبل از هجرت نازل شده است هر جند بقيه آن سوره بعدها در مدينه 


نازل شده باشد. 
خصوصيات سُوّر مكى: 


© مجادله با مشركان. © كثرت وجود قسم. © قصص اننبيا. © كوجكى سورهها. © دعوت به اصول عقايد. © سخن از قيامت 
و بهشت و دوزخ. © كوتاهى و موزون بودن آيات وايجاز در خطابات. هون سكن قرا وان مون عدن عنشد و سكدود 


دو ثلث قرآن را تشكيل مى دهند. © در طى سيزده سال دوران اقامت رسول خدا (ص) در مكه شروع نزول 
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داشته اند. © به طور قطع 88 سوره مكى است و اختلافى در آن نيست اما اكثريت مفسرين معتقدند كه 88 سوره (حدود /652 


آيه) مكى است. 


؟ - سوره هاى مدنى: هر سوره اى كه بعد از هجرت نازل شده؛ هر حند بقيه آن سوره. بعدها در مكه نازل شده باشد. 
خصوصيات سور مدنى: 


© مجادله با اهل كتاب و منافقين. © ذكر جهاد و احكامش. © طويل بودن آيات و سُوّر. © تشريح احكام حدود. واجبات» 
حقوقء ارث؛ء قوانين سياسى و اقتصادى و معاهدات. © در طى ٠١‏ سال اقامت رسول خدا (ص) در مدينه 57 نزول داشته 
اند يعنى آياتٍ آغازين برخى از اين سوره ها كه يكجا هم نازل نقد انك ذن دونه نودهاشت قثا آنه او كنل 
شد و ييامبر (ص) به امر الهى آن را بع داز آيه 18٠١‏ بقره قرار داد اما سوره بقره را مدنى مى دانند نه مكى جرا كه ابتداى 
نزولش در مدينه بود. © بطور قطع ؟١‏ سوره مدنى است و بنا به نظر اكثريت» 78 سوره مدنى است. © حدود 1758 آيه مدنى 


است يعنى ثلث قرآن مدنى است. 
ذكنةة فعله] سوه مكو و ااتسزوم لد ادك ووو ماحولا اميت 


توجه: ترتيب نزولى سوره ها كه در جدول صفحه بعد آمده استء بركرفته از كتاب اتقازن س_ى_وطىء ج١2‏ ص 28١‏ و به 
نقل از جابر است. كه در توجيه اين جدول جند نكته لازم است: -١‏ تعداد سُوَر مكىء. 88 سوره اند» كه اولين سوره ى نازله در 
مكه. علق و آخرين سورهى نازله در مكه. مطففين» آمده است. البته آغاز هر سوره در مكه نازل شد و در مكه هم نوشته شد 
و بعدها خداوند متعال هر جه مى خواست به آن سوره الحاق فرمود» هر جند كه نزول بعدى آيات در مدينه بوده باشد. -١‏ 
تعداد سُوَرِ مدنى» 8" سوره آمده است كه اولين سوره ى مدنىء بقره» و آخرين آن توبه است. !- سوره هاى ١‏ تا 658 همه 
فك تددو تور واف 110 هيه مدق اعد #عرانيو ترول شوو بر اسناين ترول: ] باك اكداه اهن سويده مى ناكد د 


ه آيه اول سوره علق در آغاز بعثت نازل شده و بقيه آن بعد از جند سال نازل شد ولى اولين سورهى نازله است. 
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جدول ترتيب نزول سوره ها 


ث-___رتيب ث___رتيب ا ت____رتيباث رتيب 


نزولموجودنزولموجودنزولموجودنزولموجود 
-١‏ علق (مكى) 

بات اقلم 

5 مزمل 

6-- مد ثر 


ه- فاتحه 


-١‏ عصر 
-١8‏ عاديات 
-١‏ كوثر 
ع١-‏ تكاثر 


-1١١/‏ ماعون 


- كافرون 
64- فيل 

> فلق 
-١‏ ناس 
7 اخلااصض 
35 نجم 
عبس 
60- قدر 

8 شمس 
71 - بروج 
- نين 

4- فريش ١٠١5‏ 
- قارعه 
١‏ قيامت 
7 همزه 
7 مر سلثات 
على 

8- بلد 
ع- طارق 


/- قمر 


67 فرقان 
787 فاطر 
نرم 
مع طه 
عع- واقعه 
بات دواد 
مع يمل 
9 قصص 
>0٠‏ اسراء 
-0١‏ يونس 
7م- هود 
*م- بوسقف 
؟0- حجر 
- انعام 
8- صافات 


/اه- لقمان 


08- سبا 
زمر 

الك يويين 

-١‏ فصلت 

اوت ر ١‏ 
“ام زخرف 
عب دخان 
20- جاثيه 
عم احقاف 
/اثم-- ذاريات 
مع- غاشيه 
9- كهيف 
٠ك‏ نحل 

١لا‏ نوح 

فقي ابراهيم 
"ا انبياء 

*/1- مؤمنون 
ه/- سجده 
8- طور 


//ا> ملكك 


-١‏ نازعات 
"ب انفطار 
الت انشقاق 

7 روم 

- عنكبوت 
- مطففين 
/الت بقره (مدنى) 
- انفال 

8 آل عمران 
96> احزاب 

-١‏ ممتحنه 

97 نساء 
باحر لكين 
- حل يك 
- محمد 
42- رعد 


48- انسان 
8- طلاق 
٠‏ بينه 
2 حشر 
7- نصر 
2 
٠+‏ حج 
6 - منافقون 
2 - مجادله 
-٠7/‏ حجرات 
- تحريم 
8- جمعه 
> تغابن 
-5١‏ صف 
فتح 
-١‏ مائده 
11> توبه 


ص:5*0 


تاريخجه قرآن 
آيا تعيين جايكاه سوره ها به شيوه فعلى از جانب يبامبر اكرم (ص) بوده است يا خير؟ 


در ياسخ به اين سؤال اختلاف استء عده اى ياسخ منفى داده اند و معتقدند كه مُصحف شدن قرآن كريم بعد از شهادت 
بيامبر اكرم (ص) بوده است»ء عده اى ديكرء معتقدند كه در زمان ييامبر اكرم (ص) كتاب قرآن مجيد به شكل مصحف و 
كتاب درآمد. كروه دوم در توضيح نظر خود آورده اند: هر جند ممكن است سوره ها و همين طور آيه هاى قرآن در طول 
تاريخ قرآن بر حسب محتوايشان از سوق .دانشمتدان اسلامن نامهاق ديكرى نيز يافته باشند» ولى آنجه مسلم است اين است كه 
متن تمامى سوره ها در روزكار يبامبر اكرم (ص) و با نظارت ايشان نكّاشته شد و در زمان حيات آن حضرت (ص»» قرآن 


مؤلف: با توجه به اعجاز عددى قرآن كريم كه توضيح مختصرى از آن در فصل اول آمده استء تحت هيج شرايطى نمى توان 
سوره يا آيه وحتى كلمه اى از قرآن كريم راجا به جا يا كم و زياد كرد و لذا نظمى كه هم اكنون در ترتيب و جايكاه سُوَر و 
آيات الهى مى باشد تنها از جانب ييامبر اكرم (ص) و به اذن الهى استء كه از عهده بشر عادى خارج است. در تأييد اين ادعا 


به برخى از نقليات و رواياتى كه به شرح ذيل خواهد آمد توجه فرماييد: 
- در كتاب علوم قرآنء آيت الله محمد هادى معرفتء قم انتشارات التمهيد 11٠ش.‏ ص ١1و35‏ : 


تعيين مقدار آيات يكك سوره توسط شخص نبى اكرم (ص) صورت كرفته است يا به عبارتى امرى توقيفى بوده و رأى و نظر 


- از همان منبع» ص :١١17‏ 


هر سوره اى در قرآن كريم؛ همزمان با حيات رسول خدا (ص) داراى نام و عنوان يا نام ها و عناوينى بوده است كه از طريق 
وحى معين و مشخص كرديد و به اصطلاح, اسامى سوره ها نيز امرى توقيفى وبا صلاح ديد شخص بيامبر اكرم (ص) و به 
فرمان خدا نام كذارئ قتلاة أسدية: 


- در كتاب تاريخ قرآن» محمود راميار» تهران» انتشارات امي ركبير» ١/4‏ ش22 ص 5/ام: 


5١: ص‎ 


طبق روايات وارده» ه ركاه جبرئيل فرود مى آمد و آياتى به همراه داشت موضع و جايكاه هر آيه اى را در سوره تعيين مى كرد 
وآن كاه رسول خدا (ص) آن را بر يارانش قرائت مى كرد و به نويسندكَانٍ وحىء فرمان مى داد كه آن را در جاى خود 
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بنكارند. 
ددر كتاب الاتقان» جلال الدين سيوطى» ج ١‏ ص 772 :١‏ 


بى كمان زنجيره آيات در هر سوره و ساختمان سوره ها و قرار دادن «بسم الله در آغاز هر سوره و تعيين نام آنها توقيفى و 
توسط رسول خدا (ص) انجام كرفته است. 


- در كتاب البرهان فى علوم القرآن؛ بدرالدين زركشىء ج1١2‏ ض 88 1: تعيين جايكاه سوره ها به شيوه فعلى» هر جند غالب 
مصاديق آن بر حسب ترتيب نزول مى باشدء اما در مصاديقى كه معيار ترتيب نزول رعايت نشده استء مانند سوره هاى بزركك 


- در كتاب لمحات الانوار» ج١2‏ ص :"١19‏ احمد حنبل» دانشمند محدث اهل سنت رواياتى جند در اين باره نقل كرده كه ييامبر 


(ص) فرمود: «من ادام النظر الى المصحف متع ببصره»-7آن كس كه نككاه خويش بر مصحف دوزد از بينابى جشم خويش بهره 


مند خواهد كرديد). 
در تفسير جامع» ج 3 ص "م از ييامبر (ص) نقل شده است كه فرمود: 


به جاى تورات» 7 سوره بزركك قرآن يعنى سبع طوال و به جاى انجيلء مثانى (سوره هايى كه زياد خوانده مى شوند يعنى از 
هود تا نحل) و به جاى زبورء «مئين» (سوره هايى كه حدود ٠٠١‏ آيه اند) را به من داده اند و نيز سوره هاى «مفصلات» (سوره 
هاى كوتاه كه مكرر با بسم الله از هم جدا مى شوند) و قرآن مهيمن است كه علاوه بر ساير كتب آسمانى به من داده شده 


است. 


مؤلف: البته ممكن است در طول زمان نام هاى ديكرى هم براى آيات و سور الهى درست كرده باشند ولى اين بدان معنى 
نيست كه ترتيب و نظم را هم دست كارى كرده اند همان طور كه نقل ذيل به اين نام كذارى اشاره دارد: «يس از وفات 
ييغمبر اكرم(ص) در طى مرور زمان هر سوره و حتى بسيارى از آيات به خاطر خصوصيات و مزايا و يا اشتمال آن ها بر مسائل 
ومو فوعنات خاصت ذازاى عناوون و أسافى كر ثيل كرفمن» كه از عنات علماية 81 سوي وناك ذاده سن مكلا درفقه و 
اول اسلامى سيارع ال نات دازراق اسان وعتوان فاق عاصئ :شدته كدانه عتوان تموتدامين وان تنه عند مور اشاوه. كرد 
آيه تطهيرء آيه نفى سبيل» آيه نبأ و ركون و ...» (حتجتى» محمد باقر تاريخ قرآنء تهران, انتشارات دفتر نشر فرهنكك اسلامىء 
ع/ال1اشء. ص 48). 


آيا قرآنى كه حضرت على (ع) آن را مصحف نمود با قرآن كنونى متفاوت است؟ 


ياسخ: خيرء آن قرآن از نظر تعداد آيات و تعداد سوره ها و مضمون و متن آيات كاملا با اين قرآن مطابق است و حضرت على 


(ع) و نيز امامان معصوم (ع) هيج كاه در برابر جمع آورى قرآن به دست خلفاء مخالفتى نكرده و نظرشان راجع به آن مثبت 
استء جرا كه اكر كوجكترين تحريفى در آيه و حتى در كلمه اى از قرآن رخ مى داد» مطمئناً حضرت اميرالمؤمنين (ع) 
مكالفك تن رمرم افقو سد مادو ووه زواناك ربؤل خنها اذو نات سف دوا جد ان العا ع قل دل 
توجه كنيد: 


- در كتاب سليم بن قيس» ج 3 ص ١و"‏ مذولام2. و در بحارالا-نوارٌ ج 6, ص ,8١‏ آمده است كه حضرت على (ع) در 
خطاب به عثمان فرمود: 


به درستى هر آيه اى خداوند بر ييامبر خدا (ص) نازل كرد بيش من است كه به املاى او دست خط من است. و تأويل هر آيه 
اى كه خدا بر ييامبر خودش نازل كرد و هر حلال و حرام يا حد يا حكم يا هر جيزى كه مردم به آن تا روز قيامت نياز دارند. 


اين مصحف با املاى ييامبر خدا (ص) نوشته شده و خط من است» حتى جريمه ى خدشه اى كه به بدن كسى وارد شود. 
- در تفسير برهان» ج١»‏ ص 238 از اميرمؤمنان (ع): 


آيه اى بر ييامبر (ص) نازل نشدء مكر آن كه بر من خوانده و املاء فرمود و من آن را با خط خود نوشتم و نيز تفسير و تأويل» 


آن روز تا كنون هيج آيه اى را فراموش نكرده و هيج دانش و شناختى را كه به من آموخته و نوشته ام» از دست نداده ام. 


ص 5 


- در تفسير عياشى» ج ص فلى ح #*؛ مده است: بى كمان اميرمؤمنان (ع) قرآن نازل شده را از آغاز تا فرجام كردآورى 
و بر طبق ترتيب خودش تأليف كرد. سوره هاى مكى را بر مدنى و منسوخ را بر ناسخ مقدم داشت وهر آيه و سوره اى را در 
جاى خودش كذاشتء از همين جهت امام جعفر بن محمد صادق عليه السلام فرموده است: به خدا اكر قرآن آن طور كه نازل 


شده بود خوانده مى شدء هر آينه نام ما را در آن مى يافتيد» همانطور كه نام بيش از ما يافت مى شد. 

مؤلف: مرادٍ امام صادق (ع» تأويل آيات است نه خود آيات. 

-ابوعبدالله زنجانى در كتاب تاريخ القرآن» ص 8/, (م 11719 ش) هم در توصيف مصحف امام مى نويسد: 

اين مصحف مركب از هفت جزء و حجم آن جنان كسترده بود كه حضرت مجبور شد براى حمل آن از شتر استفاده كند. 


روشن است كه اين معنا دلالت بر اين ندارد كه اين زيادات از قرآن باشد. بلكه زياداتى است تفسيرى و بيان تأويلات. 


مؤلف: با توجه به اقوال فوق و نيز روايات بى شمار ديكرء معلوم مى شود كه قرآنٍ جمع آورى شده توسط حضرت على (ع) 
الذك نقي اناكو شوي فنا عون مي 3ن" كرك امكو ففها فرقكن وجا رن [راكدانيك كد في داقر اه كتوق اقنافة 
دارد. در توضيح بيشتر بايد كفت: ييامبر اكرم (ص) حدود 01١‏ سال بعد از ميلاد مسيح, متولد شد و در سال 21١(‏ يا١21‏ م) 
در شهر مكه و در غار حرا با نزول 0 آيه ى اولٍ سوره علق» بعثتش را آغاز كرد. اما اين بعثت ظاهرى و علنى بود جرا كه قبل 
از آن مبعوث شده و قرآن نيز به طور كامل بر آن حضرت (ص) نازل شده بود» ولى آن را به امر خداى تعالى مخفى 
نكهداشته بود. (اين كه قرآن كريم دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شد به استناد دو آيه شريفه (طه6١١1)‏ و (قيامت17) است 
كه به تفصيل در ذيل آياتٍ مذكور آمده است»» از طرفى بنا به مصلحت الهى از جمله ظرفيت و فهم كم انسان ها اين قرآن در 


طى 17 سال و به تدريج تا آخر عمر شريفش نيز نزول يافت و ييامبر اكرم (ص) وقتى آيه و سوره 


ص خرور 


اى نازل مى شدء مى فرمود آن را يادداشت و نسخه بردارى كنندء اما جون همه قرآن نازل نشده بود يس نمى شد به صورت 
كتاب يا مصحفى با نظم خاص كنونى در آيدء لذا به حضرت على (ع) سفارش فرمود, بعد از او به جه نحو و ترتيبى و با جه 
اسم و مشخصاتى آن آيات و سُوَّر الهى را مرتب و منظم و به شكل كتاب و مصحفى كه مورد و منظور الهى باشد درآورد. 
بنابراين قرآن كريم در زمان حيات ييامبر اكرم (ص) به صورت نسخه هايى كامل در آمدء و بعد از شهادت حضرت رسول 
(ص»)» در سال ١١‏ هجرى و 8 روز بعد از دفن ييامبر اكرم (ص»»؛ به دست مباركك حضرت على (ع)» با همين آياتٍ موجود. اما 
با توضيح و تفسير در ذيل آيات به صورت مصحفى كامل درآمد و از آن جايى كه نام و مشخصات كامل منافقان و دشمنانٍ 
ييامبر اكرم (ص) و مقام و ارزش اهل بيت (ع) و امامت كه قرآن كريم فقط با ايماء و اشاره از آنها ياد كرده را به صورت 
عينى و واضح بيان فرموده استء لذا خلفا كه رواج و انتشار اين قرآن را به ضرر منافع مادى خود مى ديدندء مانع از انتشار آن 
شدند. واين قرآن اكنون در دست مبارك ولى عصر (عج) قرار دارد. در زمان ابوبكر تمام رواياتٍ يبامبر اكرم (ص) را 
سوزاندند و تنها نسخه هاى قرآن را به شكل مصحفى درآوردند. بعد از او در سال 7١‏ هجرى كه هنوز 0 سال از خلافت عثمان 
باقى مانده بود» قرآن كنونى به صورت كتاب (مصحف) درآمد كه به آن «مصاحف امام» يا «مصاحف عثمانى» كويند. و 


تعداد آنها 0 يا © نسخه بود كه به مكه. مدينه» بصرهء كوفه. بحرين و شام ارسال شد. 


جرا حضرت على عليه السلام قرآنى را كه در زمان خلافت ابوبكر جمع آورى كرده بود و ابوبكر يخش و ترويج آن را 


نيذيرفت» در زمان خلافت خو دشان ارائه ننمود؟ 


ياسخ: بايد توجه داشت كه صرف به حكومت رسيدن دليل بر مساعد بودن همه ى شرايط براى طرح يا اجراى يكك موضوع 
نمى باشد. به ويزه با توجه به اين كه حكومت آن حضرت يس از ككذشت 78 سال كه براى رسوخ دادن افكار يا برداشت هاى 


عمومى به نقطه ى اول بركردد و يذيراى حقايق اسلام ناب محمدى (ص) باشد و حال آن كه حكومت 


ص (ذارا 


ايشان بيش از 2/8 سال به طول نيانجاميد. لذا امكان عدم يذيرش. مقابله» تحريف. نابودى و .... بسيار زياد بود. جطور مى 
توان انتظار داشت مردمى كه ظرف كمتر از يكك ساعت از شهادت ييامبر اكرم (ص)» ييمان خود در غدير را كه بيش از سه 
ماه از آن نككذشته بود» شكستند و حضرت على (ع) را خانه نشين كردند اكنون يس از كذشت ١8‏ سال قرآن او را بيذيرند؟ 
جنان جه شاهديم وقتى ايشان مصحف جمع آورى شده را به مسجد آورد و ابوبكر نيذيرفت» كسى هم شاكى و معترض 
نكرديد! مضاف بر اين كه وجود نازنين و مقدس اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام» اصل» روح و تجسم قرآن كريم 
استء مكر خودش را قبول داشتند كه قرآن جمع آورى شده اش را قبول كنند؟! و مككر احترام و حفظ خود و اولاد طاهرش را 
رعايت كردند كه احترام و حفظ قرآن جمع آورى شده اش را رعايت كنند؟!!! 


آيا مصحف امام على (ع) با مصحف حضرت زهرا (س) يكى بوده يا با هم فرق دارند؟ 
در ياسخ به اين سؤال شيخ كلينى» در اصول كافى» ج ١‏ ص 3٠‏ و١56,‏ حديث “ووه آورده است: 


«در روايات بسيار تأكيد شده كه مصحف حضرت فاطمه (س) قرآن نبوده» بلكه مصحف حضرت. امثال و حكم و موعظه و 
سخنان عبرت آموز و اخمار بوده است». كلينى طبق روايتى از امام صادق (ع) نقل مى كند كه: «مصحف فاطمه. وصيت فاطمه 
(س) بوده است). و نيز آورده: «در برخى اخبار آمده است كه دراين مصحف اخبار آينده و اسرار و مسائل فرزندان آن أفلة 


افيت: 
دلايل عدم تحريف قرآن كريم 
-١‏ دلايل قرآنى: 


الفح دو آبه حفظ قرآن :از #خريق شامل: «إنّا نخنٌ تَزَّلنَا الذكرَ وَإنَا لَهُ َحَافِظونَ»-«ما خود قرآن را نازل كرده ايم و خود نيز از 
آن محافظت مى كنيم» (حجر 4). و آيه: (وَإِنَهُ لَكتََابٌ عَزِيرٌ. لا يِه اْبَاطِل من ين رَ َيه وَلَا مِنْ خَلْفهِه-هو اين كتابى است قطعاً 


شكست نايذير» كه هيج كونه باطلى» نه از يش رو و نه از يشت سرء به سراغ آن نمى آيد» (فصلت اعواع). 
ب-اكر شما در جاى جاى جهان و در كتابخانه هاى كشورهاى مختلفء كتاب قرآن كريم 


ص ع 


را درخواست كرده و سيس آنها رابا هم مقايسه كنيد مى بينيد كه هيج تفاوتى با هم ندارند» در صورتى كه اكر اين عمل را 


با انجيل يا تورات انجام دهيد» خواهيد ديد كه جقدر متفاوتند و اين دليل روشنى بر عدم تحريف قرآن است. 

ج- اعجاز عددى قرآن كريم كه در فصل كذشته به برخى از آن اشاره شد. 

-١‏ دليل سنت: 

الف- عدم مخالفت اهل بيت (ع) با قرآن جمع آورى شده توسط خلفا وحتى سفارش شيعيان به بيروى از آن قرآن. 


ب - حديث ثقلين: «انى تاركم فيكم ثقلين كتابَ الله و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض». 


ج - روايات عرض: روايات عرض بر قرآن كريم از ائمه (ع) وجود دارد كه فرموده اند: آنجه را از ما به شما رسيده بر قرآن 
غرضه كنت اكر هؤافق بااكتاى ذا بود انلعل تمابة و الا آنها :وا طرد كتيد: «مااوائق كتات آله فخدوة وما شالق كنات الله 


فرُذّوه). 
"- كواهى تاريخ: 


بنا به كواهى غير قابل ترديد تاريخ امكان تحريف و دست كارى قرآن وجود نداشته؛ زيرا قرآن» كتابى است كه از روز اوّل 
مورد عنايت و اهتمام مسلمانان بوده است. قرآن براى مسلمانان همه جيز بوده است: قانون اساسى» دستور عمل زند كىء برنامه 
حكومتء كتاب مقدس آسمانى و رمز عبادت و بندكى. قرآنء كتابى بود كه مسلمانان همواره در نماز و مسجد و خانه و 
ميدان جنكك, به هنكام رو به رو شدن با دشمنان و به عنوان استدلال بر حقانيت مكتبء از آن استفاده مى كردند. از تواريخ 
اسلامى استفاده مى شود كه تعليم قرآن را مهر زنان قرار مى دادند. اصولاً تنها كتابى كه در همه محافل مطرح بود و هر فردى 
رااز آغاز عمر با آن آشنا مى كردند و هر كس مى خواست درسى از اسلام بخواند» آن را به او تعليم مى دادند» قرآن مجيد 


بود. 
با توجه به اين كه قرآن به صورت يكك مجموعه. با همين شكل فعلى در عصر ييامبر (ص) 


ص 6ن 


جمع آورى شده بود» و مسلمانان سخت به يادكرفتن و حفظ آن اهميت مى دادند. و اصولاً شخصيت افراد در آن عصر تا حد 
زيادى به اين شناخته مى شد كه جه اندازه از آيات را حفظ كرده باشند. شمار حافظان قرآن به اندازه اى زياد بود كه در 
تواريخ مى خوانيم در يكى از جنكك ها كه زمان ابوبكر واقع شد جهارصد نفر از قاريان قرآن به قتل رسيدند. در داستان «بثر 
معونه) (يكى از آبادى هاى نزديكك مدينه) و جنككى كه در آن منطقه در زمان حيات بيامبر (ص) اتفاق افتاد» مى خوانيم كه 
جمع كثيرى از قاريان در حدود هفتاد نفر شربت شهادت نوشيدند. (تفسير نمونه» ج١21‏ ص 27). از اين مطالب روشن مى شود 
كد نحافظا نو قاركاث وامعلباف قر ن 1قناو: زناه بردت كل سيااغر ركه عدكه | زم قفد اذ تحيية شدتن مدنا ق 13 ن شفط قاو 
اساسى براى مسلمانان نبود» بلكه همه جيز آن ها بود. مخصوصاً در آغاز اسلام كه هيج كتابى جز آن نداشتند و تلاوت و 
قرائت و حفظ و تعليم و تعلّم مخصوص قرآن بود. قرآن يكك كتاب متروك در كلوشه خخانه ويا مسجد كه كرد وغبار 


فراموشى روى آن نشسته باشد نبود تا كسى از آن كم كند يا بر آن بيفزايد. 


حفظ قرآن به عنوان يكك سنت وعبادت بزركك هميشه ميان مسلمانان مطرح بوده و هستء همجنين بعد از بيدا شدن صنعت 
جاب كه سبب شد اين كتاب به عنوان يرتيرازترين كتاب در كشورهاى اسلامى جاب و نشر كرددء باز حفظ قرآن به عنوان 
يكك سنت ديرينه و افتخار بزركك, موقعيت خود را حفظ كردء به طورى كه در هر شهر و ديار هميشه جمعى حافظ قرآن بوده 
و هستند. اكنون در بعضى كشورهاى اسلامى مدرسه هايى وجود دارد كه برنامه شاكردان آن در درجه اوّل حفظ قرآن است. 
سنت حفظ قرآن از عصر ييامبر اكرم (ص) و به دستور و تأكيد آن حضرت در تمام قرون ادامه داشته است. هم جنين سنت 


قرائت قرآن و ثواب آنء همه و همه از دلايل عدم تحريف قرآن كريم است. 
- وجود كاتبان وحى: 


آنان كسانى بودند كه نزول آيات بر ييامبر اكرم (ص) را يادداشت مى كردند. شمار حافظان را از جهارده تا جهل و سه نفر 


نوشته اند. بنا به نقل ابو عبد الله زنجانى در كتاب «تاريخ قرآن) 


ص ع 


بيامبر (ص) نويسند كان متعددى داشت كه وحى را يادداشت مى كردند و آن ها جهل وسه نفر بودند كه بيش از همه 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) و«زيد بن ثابت» در امر كتابت قرآن ملازم ييامبر (ص) دراين رابطه بودند. (ابو عبد الله 


زنجانى» تاريخ قرآن» ص ع 


آنها در برخى موارد آنجه را كه نوشته بودندك» براى يبامبر (ص) مى خواندند تا هر كونه اشتباه احتمالى رفع شود. كتابى كه 


انق سه ث و تله وابنة :تحكؤته تمك ات تحريف طود؟!!! 


جككونه مى توان باور كرد كه خدا (وند سبحان) اين يككانه سند اسلام و ييامبر (ص) را ياسدارى نكند؟ (علامه طباطبايى» تفسير 
الميزان» ج ل ص 1). 


ود كبن نا وف للف : 
كه ان شاء الله در بحث تحدى خواهد آمد. 

تفسير و تأويل قرآن كريم 

تفسير: از ريشه «فسر» يا «سَفرا به معناى «كشف» است و علم تفسير يعنى روشن نمودن و تبيين وفهم قرآن است. 


در قرآن كريم كلمه تفسير يكك بار آمده است: وَلَا يَأنُوئكك بِمَكّل إلا جتْئاك بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفِديرَاه-«آنان هيج مثلى براى تو 


نمى آورتك شكر ايتكه مااحق :را براى تو مى آوريمء و تفسيرى بهتر (كه در برابر آن ناتوان شوند)!) (فرقان*2. 


تأويل: تأويل از ريشه «أول» به معناى رجوع و بركرداندن است. و معناى تأويل قرآن در حقيقت «ب ركرداندن معناى حقيقى آن 
به ام الكتاب كه در نزد خحداى تعالى است»). و صد البته كه جز خداى تعالى و اهل بيت (ع) كسى تأويل قرآن را نمى داند. 
همجنان كه در قرآن كريم نيز در آيه /ا سوره آل عمران بدان اشاره فرموده است. 


كلمه تأويل 18 بار و در ١8‏ يه قرآن» در هفت سوره آمده است. 


ص :4ع 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 7 از كافى» از امام صادق (ع2 روايت است كه فرمود: 


ما راسخين در علم هستيم و ما تأويل قرآن را مى دانيم. و فرمود: به درستى كه خداوند متعال تنزيل و تأويل را به ييامبرش 


آموخت و رسول خدا (ص) آن را به على (ع) آموخت. 

در «بيان» آيت الله خويى؛ ص 185, از كلينى دركافىء از جابرء از امام باقر (ع): 

جز جانشينان ييامبر (ص) كسى حق ندارد ادعا كند همه قرآن» ظاهر و باطنش نزد اوست. 
در «بيان»» ص 2797 از عياشى و كافىء از امام باقر (ع) و از فرات كوفى» از حضرت على (ع): 


قرآن بر جهار كونه نازل شده است: ربع آن درباره ى ماء ربعى درباره ى دشمنان ماء ربعى در مستحبات و مثلها و ربعى 


واجبات و احكام است. و فرازهاى بلند قرآن از ماست. 
تفسير به رأى: 


يعنى آيات الهى را مطابق ميل و سليقه شخصى خود معنا كردن است. كه اين عمل از طرف اهل بيت (ع) شديداً محكوم و 


البته در قرآن كريم و روايات معصوم (ع) سفارش به تدبر و تفسير قرآن كريم هم شده استء از جمله آيات شريفه: «كتَاتٌ 
أَنرَلَْاُ إليك مُبارَكك لَِدّبّرُوا آيَاتهِ؛-«اين كتابى است يربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند) (ص19) و 


«أقََا يَتَدَبَدَونَ الْقَدَآنَ) (نساء87) و(محمد؟). 


اما در عين حال بايد توجه كرد كه تخيلاءت ذهنى را با تفسير صحيح قرآن افتراق داد و خداى تعالى نيز در خصوص عدم 
تفسيو نه رأ افده وذ نفو لوا على اللداقا لا لفون حاو به عاد مطل تعد لق افيد 06 تمن افد غراف ف و 
(بقره 189). 


وتسي د قوما ند و لا نض ها لبون لكك به عِلَمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالمَضَ رَ وَالْفوَادَ كل أولئِك كان عَنْهُ مَش كُولاا-«از آنجه آكاهى ندارى» 


بيروى مكن» جون كوش و جشم و دلء همه مسئولند» (اسرا”). 
نكته: اولين مفسر قرآن كريم» رسول اكرم (ص) است و بعد از او حضرت على (ع) و ائمه اطهار (ع) بوده اند. 


6٠: ص‎ 


توضيح بيشتر اين است: در همان سال هاى اوّل بعثت ييامبر اكرم (ص» اولين فرد ايرانى كه خودش را به ييامبر (ص) رساند و 
اسلام آورد سلمان فارسى بودء از سلمان فارسى به عنوان اوّلين مترجم فارسى قرآن نيز ياد شده؛ جرا كه ييغمبر اسلام (ص) به 
ايشان اجازه داد سوره «حمد) را به فارسى ترجمه كند تا فارسى زبانان بتوانند آن را بخوانند و كم كم عادت كنند. در زمان 
فتح كشور ايران توسط مسلمانان تقريباً همه مردم ايران قرآن و آيين مقدس اسلام را به طور رسمى يذيرفته بودند. و معروف 
است كه سلمان فارسىء «يسم الله الرحمن الرحيم) را ١به‏ نام يزدان بخشاينده» ترجمه كرده بود. در عهد «سلطان منصور بن نوح 
سامانى» و با دستور اوء علماى «ماوراء النهر) همه قرآن را به فارسى ترجمه كردند كه اين ترجمه در قالب ترجمه تفسير «محمد 
بن جرير طبرى» كه از بغداد براى سلطان فرستاده بود به انجام رسيدء از اين رو اين ترجمه كه به زبان فارسى درى نوشته شدء 


نخستين ترجمه جامع قرآن به زبان فارسى است. (تاريخ قرآنء آيت الله محمد هادى معرفت. ص 198-198). 

طبقات مفسران شيعه 

- طبقه اول : اين كروه اصحاب رسول خدا (ص) بوده ودر آن زمان مى زيسته اند از جمله: 

© عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب (م 88 ه ق): وى يسر عموى ييامبر (ص) و نياى بزركك خاندان بنى عباس استء در زمان 
رحلت رسول خدا (ص) ١١‏ ساله بود مفسر قرآن و شاكرد حضرت على (ع) بوده كه اقوالٍ تفسيرى او در دلٍ تفسير طبرى 


آمده استء بعد از ابن عباس شاكرد بز ركش «مجاهد» كه شاكرد حضرت على (ع) هم بوده» جانشينش مى شود. او در جنكك 


© عبدالله بن مسعود (م ”7ه ق): يايه كذار مكتب تفسير كوفى است. كه بنا به كفته سيد مرتضى در كتاب الشافى امت اسلام 
در علم وايمانٍ بسيار اوء اتفاق نظر داشته؛ ييامبر اكرم (ص) نيز او را ستوده است و به حالت يسنديده از دنيا رفته است؛ ابن 
مسعود را نيز از معترضان به «سقيفه) شمرده انك. (حاج محمد تقى شوشترى» قاموس الرجال» ج 32 ص ١١8‏ و ٠ع‏ از 


سردمداران علم تفسير بوده» و 


6١٠:١ ص‎ 


هذ أرق عات لسري تمر ار ناو ليده اتابن تشعرةسى كدق كاروب ستكسورت ال هده انسفا هر كدام اذ 
آنها ظاهر و باطنى دارد و علم اين ظاهر و باطن» همه نزد على بن ابى طالب (ع) است. (سيوطىء الاتقان» ج 7" ص 1817). 


© أَبِىَ بن كعب (م 19 - 7ه ق): از احبار يهود بوده كه مسلمان شد و به اسرار كتب كهن نيز واقف بودء او يككى از نخستين 
كاتبان وحى است. كه «سيد القراء» ناميده شده است. از نخستين مفسران قرآن است و از جمله آن دوازده تن از صحابيان است 
كه در جريان سقيفه معترض بودند. ابن شحنه. در تاريخ خود او را از جمله كسانى مى شمرد كه در روز سقيفه» به جهت 
يشتيبانى از حضرت على (ع) از بيعت با حاكم منتخب امتناع ورزيدء ائمه عليهم السلام» قرائتش را قرائت اهل بيت (ع) دانسته 
الك (ميك سن .ضدن تأسييين الشيفة طن 0 


© جابر بن عبد الله انصارى (م /اه ق): وى در ١8‏ غزوه؛ همراه رسول اكرم (ص) بود و امام باقر (ع) را هم دركك كرد. جابر 
در سن 48 سالكى از دنيا رفت. (اسدالغابه» ج ١‏ ص 08). 


- طبقه دوم: به اين كروه. «تابعين» هم مى كويند و به يكك واسطه به رسول اكرم (ص) مى رسند. از جمله: «سعيد بن جبيرا» 
«جابر بن يزيد جعفى) و «محمد بن سائب كلبى) (م 28 هق): نويسنده كتاب «طبقات المفسرين» او را صاحب تفسير معروف 
و مؤلف كتاب «ناسخ القرآن و منسوخه» معرفى كرده است. سيوطى نقل مى كند كه كلبى روايات شايسته اى دارد به 
خصوص از ابوصالح؛ و او به تفسير قرآن معروف بوده؛ در ميان تابعين» هيج يكك تفسير ير بارتر و مفصل تر از تفسير او نداشته 
است. (سيوطىء الاتقان» ج 7 ص 184). 


- طبقه سوم: اين كروه اصحاب ائمه (ع) هستند و تحت تعليم اهل بيت (ع) بوده اند. از جمله: «ابو حمزه ثمالى) (م 16٠‏ هق) 
كه از اصحاب امام سجاد (ع) مى باشد. 


- طبقه جهارم: در زمان نزديكك به ائمه (ع) مى زيسته اند از جمله: 
© على بن ابراهيم قمى (قرن ”و ؟5): صاحب تفسير قمى كه در دو جلد مى باشد. 
© فرات بن ابراهيم كوفى (قرن ©): صاحب «تفسير فرات كوفى). 


6١: ص‎ 


© محمد بن مسعود عياشى (قرن ©): صاحب «تفسير عياشى». 

© محمد بن ابراهيم نعمانى: صاحب «تفسير نعمانى). 

-طبقه ينجم: از جمله: «شيخ مفيد) (م504 هق): صاحب كتاب «البيان). 

- طبقه ششم: از جمله: 

© سيد مرتضى علم الهدى (م572 ه ق): صاحب كتاب «امالى). 

© شيخ الطايفه ابو جعفر طوسى (م:52 ه ق): صاحب كتاب «التبيان». 

© ابوالفتوح رازى (قرن2): صاحب تفسير «روح الجنان»-«روض الجنان» (١7جلد‏ فارسى). 

© امين الدين طبرى (١٠ه‏ ق): مؤلف كتابهاى» مجمع البيان فى علوم القرآنء الوسيط فى علوم القرآن» مجمع الجوامع؛ است. 


© سيد رضى: مؤلف كتاب «حقائق التنزيل و دقائق التأويل» كه فقط جلد ينجم آن از اول سوره آل عمران تا اواسط سوره 


نساء» در دسترس است. 

© قطب الدين راوندى: مؤلف كتاب «خلاصه التفسير). 

- طبقه هفتم: از جمله: 

© فضل بن حسن طبِرسى (م 068 ه): صاحب دو تفسير «مجمع البيان» و «جوامع الجامع». 
© سيد حيدر آملى: صاحب جامع الاسرار. 

© صدر المتألهين شيرازى ٠١80(‏ ه ق): مؤلف كتاب «اسرار الايات». 

© ملا محسن فيض كاشانى ٠١91١(‏ هق): صاحب سه تفسير صافى - اصفى - مصفى. 
© سيد هاشم بحرانى (قرن :)١١‏ صاحب تفسير «برهان» (2 جلدى). 

© عبدالعلى حُوَيزى (قرن :)١١‏ صاحب تفسير «نورالثقلين». 

© بهاء الدين شريف لاهيجى (م 1808 ه ق): مؤلف تفسير «لاهيجى). 


© سيد عبد الله شبر (م ١5‏ هق): مؤلف تفسير ١شبر).‏ 


© مولى محمد رضا طوسى ٠١51/(‏ هق): مؤلف تفسير «الاثمه لهدايه الامه». 


ص ؤوذه 


© ميرزا ابراهيم صدر شيرازى (م 7 هق): مؤلف كتاب «العروه الوثقى فى التفسير). 
© قاضى محمد ابراهيما (م 1١80‏ ه ق): مؤلف «تفسير القرآن» به زبان فارسى. 
برخى ديككر از تفاسير شيعه (خاصه): 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآن: اين تفسير در ٠‏ جلد عربى و 6٠‏ جلد ترجمه فارسىء اثر «سيد محمد حسين طباطبايى (ره)) مى 
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"- تفسير نمونه: اثر جند تن از فضلاى حوزه علميه قم از جمله آيت الله مكارم شيرازى. 
- تفسير نور: اثر حجت الاسلام قرائتى. 

- تفسيرجامع: اثر آيت الله ابراهيم بروجردى. 

0- تفسير كاشت: اثر جواد مغنيه: 

8- تفسير موضوعى قرآن: اثر آيت الله عبد الله جوادى آملى. 

/- تفسير نوين: اثر محمد تفى شريعتى كه تنها تفسير جزءٍ آخر قرآن كريم است. 

8- تفسير القرآن الكريم (در يك جلد): اثر سيد محمد كاظم عصار. 


4- البيان فى تفسير القرآن (در يكك جلد): اثر آيت الله سيد ابوالقاسم خويى. كه فقط تفسير سوره حمد و مباحثى در خصوص 


روش تفسير قرآن» نسخ» محكم و متشابه و غيره است. 


-١‏ جامع البيان يا تفسير طبرى (قرن ”و6): اثر جرير طبرى اهل مازندران. 1- بحر العلوم (قرن ؟): اثر سمرقندى. ”- كشف و 
البيان (قرن 0): اثر ثعلبى اهل نيشابور. *- قرطبى (قرن 6): اثر ابوبكر صائن الدين. ه- كشاف (قرن 6): اثر ابوالقاسم محمود بن 
عمر زمخشرى خوارزمى. #- مفاتيح الغيب يا تفسير كبير (قرن #و/0: اثر فخر رازى. 7- انوارالتنزيل يا تفسير بيضاوى (قرن 07: 
اثر عبد الله (قاضى بيضاوى). 8- قرآن العظيم (قرن 6: اثر ابن كثير (فقيه شافعى). 9- دُرٌمنثور (قرن :23١‏ اثر جلال الدين 
سيُوطى (فقيه شافعى). -٠١‏ روح البيان (قرن 37): اثر شيخ اسماعيل حقى. -١١‏ روح المعانى (قرن 3): اثر محمود بن عبد الله 


معروف به آلوسى. 


ص :0 


قواعد و نكات الزامى در خصوص تفسير صحيح قرآن كريم: 


همان طور كه در فصل كذشته آمدء و نيز به استنادٍ آيه (آل عمران 07 تأويل قرآن كريم را تنها خداى تعالى و راسخون در 
علم كه همان اهل بيت (ع) هستند مى دانند» اما تفسير صحيح قرآن كريم به استناد روايات و آيات الهى مجاز استء البته 
همان طون كو حداف تعالى مى فرمايد: اقل آللَهُ أَذِنَ لَكم أَمْ عَلَى الله تَفَْرَونّ-دبه آنان بكر كذ ]ا دواو كثعان هذا كينها 
اجازه داده يا بر وى افترا مى بنديد» (يونس 84 و نيز مى فرمايد: (وَلآ تَقْفُ مرا لَدِسَ لمك به عِلْمُ»-دو از آنجه علم و آكاهى 
كامل بر آن ندارى ييروى مكن» (اسراء 08 نبايد تفسير به رأى انجام دادى بنابراين براى دستيابى به يكك تفسير صحيح نكاتى 
زا'ناك مدتظر قراز :داه 


هيج ترجمه اى را عين قرآن محسوب كرد اما بايستى سعى فراوان شود كه ترجمه اى شبيه آيات آن به دست آيدء به طورى 
ب - آشنايى با قواعد و احكام آيات. به طور كلى آيات الهى جهار حكم دارند: 
8 - تقييد (مطلق و مقيد) ؟ - تشبيه (محكم و متشابه) 


الى حخبر متواتر: خبر و حديثى است كه ناقلين زيادى آن را تأييد مى كنند. بنابراين به صحت آن مى توان اعتماد كرد. خبر 
متواترى كه كاشف از قول معصوم باشد مى تواند آيه اى را نسخ كند. 

ب- خبر واحد: خبرى كه تواترى در آن نيست و شامل آن دسته از روايات غير قطعى است كه ناقلين زيادى آن را بيان نكرده 
باشند و اكر موثق باشد» مى توان به آن استناد كرد. هر جند با خبر واحد موثق مى توان قرآن را تفسير كرده وو يا تخصيص داد 


اما نمى توان آيه اى را نسخ كرد. 


- عقل و فطرت سالم: همه انسانها به طور تكوينى» يبامبرى در درونشان به وديعه كذاشته شده كه آنها رابه سوى مبدأ 


فت متمايل:مى سازد واي ثا موقعى ابت كهغبان كناه و الود كئ 


ص 00 


روى آن را نكرفته باشدء بنابراين با تركك و دورى از كناه و نيز عبادت و اطاعت محض حضرت حق تعالى كه يكى از مصاديق 
بارز و مهم اين اطاعت» در حقيقت ييروى از اهل بيت (ع) و دوستى و محبت آن بزركواران استء مى توان در فهم و دركك 


هر جه صحيح تر قرآن كريم كام برداشت. 
با عبادت نى توان الله شد / مى توان موسى كليم الله شد. 
توجه: منبع غالب مباحث نسخ و بداء و قضاء ب ركرفته از كتاب «بيان») آيت اللّه خويى» ص22 ع117-8 م استثت. 


نسخ: در لغت به معناى» تغيير» ازاله» ابطال و انتقال است» نسخ در قرآن كريم يعنى برداشته شدن حكمى از احكام ثابت دينى 
بر اثر سيرى شدن وقت و مدت آنء بنابراين اكر حكمى ثابت نباشد و با تغيير موضوعء تغيبر يبدا كند» نسخ ند نيست. مثلاً شراب 


حرام است ولى اكر به سركه تبديل شود ديكرحرام نيست و اين عمل نسخ محسوب نمى شود بلكه تغيير موضوع است. 
شرايط نسخ 


باشد به آن نسخ كويند واكر در تكوين باشدء «بداء» كويند). 


-١‏ منسوخ محدود به زمان معينى نباشد» يس منسوخ در صورتى است كه به دائمى و يا موقت بودن زمان حكم اشاره نكردد و 
حكم به ظاهرء هميشكى و دائمى باشدء بنابراين برداشته شدن يكك حكم موقت يس از يايان وقتش نسخ نيست. 


*- آيهى ناسخ بايد بعد از آيه ى منسوخ نازل شده باشد و نيز بايد نظارت به آيه ى منسوخ داشته و حكم آن را بيان و روشن 
سازد. 


ع- تشريع ناسخ از سوى شارع صورت كرفته باشد و عقل يا اجماع نمى تواند حكمى را نسخ كند, بلكه كتاب و سنت مى 
تواند آن را نسخ كند. (توضيح اينكه هيج كاه آيه اى با خبر واحد نسخ نمى شود بلكه بايد متواتر و كاشف از قول معصوم 


باشد). 
ه- دليل ناسخ و منسوخ بايد همسان باشد. 


ص :0 


8- آنجه كه به واسطه ناسخ رفع مى كرددء فقط حكم آيه است و نه خود آيه» به عبارتى نسخ, رفع حكم است نه تلالوت» 


الواح بلح 
-١‏ حقيقى: نسخ حقيقى ناشى از جهل افراد است كه با بيشرفت علم» آن جهل رفع شده و حكم جديدى به وجود مى آيد. 


"- مجازى و ظاهرى: نسخ در آيات الهى و در احكام دينى به معناى مجازى و ظاهرى است و نه معناى واقعى كه (العياذ باللّه) 


بنابراين خداى تباركك و تعالى از همان آغازء آكاه به اتمام حكم منسوخ بوده استء هر جند مردم به آن جاهل بوده و كمان 
هميشكى .بوذن آن راذاشته اند. 

نكته: روايات اهل بيت (ع ) نيز شامل قانون نسخ مى شوند. 

آياتى از قرآن كريم كه به نسخ اشاره دارند: 


أ 


نُنْدهَا تآأتِ بِحَير مِنْهَا أؤ مِئلها أَلَمْ تَعلَم أنَّ د الله عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرا رهر حكمى 


را نسخ كنيم يا آن راابه دست فراموشى بسياريم بهتر از آن يا مانندش را مى آوريم...). 


١‏ - بقره 8 ٠‏ -(آيه نسخ): اما نَنْسَحْ مِنْ أيه 


"- نحل ٠١١‏ (وَإِذَا بَدَلَنَا آي مَكانَ آيه وَاللهُ عل ما ينَْلَ كَالُوا نما أنْتَ مف مُفْتَر يل أكترْهُعْ لَا يعْلّمُونَ »-دو هنكامى كه آيه اى را 
به آيه ديكر مبدل كنيم [- مك رامت تناب | ركه وري اند جد تكد وا داز ف اليا كوياا تو افترا مى 


بندى!) اما بيشترشان (حقيقت را) نمى دانند!). 


دوعن فنا رار مكدو أنراضت) اسكو الل مَا يَشَاءُ وَينْبتٌ وَعِندَهُ أَمّ الككان)تتهد] انعد را ماهد محا اقات من كدو 
اصل كتاب نزد اوست». 


نكته: آيه ٠١8‏ بقره معروف به آيه نسخ است و به صراحت وجود نسخ در قرآن را اثبات مى كند. و آيه 9" رعد معروف به 


آيه محو و اثبات است و اشاره به نسخ در تكوين يا بّداء دارد. 


كداء جيست؟ 


نسخى را كه در تكوين به وقوع بيوندد را «بداء كويند. به عبارتى «نسخ) در افق تشريع و قانونكذارى است ولى «بّداء؛ در افق 


تكوين و آفرينش است. «بداء» از نظر شيعه يعنى «ابدا) به 


ص :ام 


مقا أظهاو بن باسك عن حدس انع قر مجهو لوقا رون ررد عدا تعالن انيرا اظهاريى | سكاويناةة (الآن حت الل 
عَنكم وَعَلِمَ أنَّ فيكم معنا رخالا خدائ“ تعالى ظاهر تمود كه در شما تاتؤائى اث (اثفال ع2): (بذاءه ذر مواردى من توائك به 
وقوع بيبوندد كه تقدير»ء حتمى نباشد ودر تفدير حتمى ومصوبات نهايى الهى «,داء» تعلق نمى كيرد. 2داء) يكى از اقسام 
قضاهاست. 


-١‏ علم مكنون يا اختصاصى: علومى است كه خداى تعالى كسى را از آن مطلع نساخته و منحصر به خود نموده است. «بّداء از 


اين علوم سرجشمه مى كيرد ولى به آنها راه ندارد. 


؟- قضاى حتمى: آنجه خداوند به ييامبر وو يا فرشته اى وقوع حتمى آن را اطلاع داده استء به اين كونه تقديرات (,داء) راه 


ندارد و «بداء) نيز از اين علوم سرجشمه نمى كيرد. 


آن سرى از بيشكويى هاى اهل بيت (ع) كه از وقوع جيزى در آينده به طور حتم و جزم خبر دهند و آن را مشروط و معلق به 
مشيت يؤورك كان سازند» فضا و تقد حمق است او آانهايئ كه مشروط: و معلق سارت رااقضائ غير كم كويتك: 


*- قضاى غير حتمى: اكر خداى تعالى وقوع جيزى ويا عدم آن را تقدير كند و جكونكى آن را به فرشتكان و ييامبرانش 
اطلاع دهد» ولى تحقق و وقوعش را به اراده و مشيت خويش مشروط و معلق سازد قضاى غير حتمى استء اين كونه تقديرات 


مورد «جداء) اي 


به علوم و تقديرات حتمى خداوند «لوح محفوظ» يا «ام الكتاب» يا «علم مخزون» كويند و به علوم و تقديرات غير حتمى الوح 


محو واثبات» كويند. 


«لوح محفوظ» تنها يكبار در قرآن كريم در سوره بروج آيه 5" ذكر شده است ولى تعابير ديكرى از آن به شرح ذيل در قرآن 
كريم افده أهية* -١‏ كتاب: (فاطر 0051 


؟ -ام الكتاب: (زخرف ع) و(رعد 94”) 
- كتاب مبين: (انعام 49) و(يونس )#١‏ و(نمل 0/8 و(هود 2) 


ص :0/1 


ه- كتاب حفيظ: (ق ©) *- كتاب مكنون: (واقعه 1/07 - امام مبين: (يس .)١1١‏ 
در «بيان)» ص 6086 از «١عيون)‏ شيخ صدوق» از حضرت رضا (ع) از امام صادق (ع): 


علم خداوند بر دو كونه است: )١‏ علم مكنون» سرّى و اختصاصى است كه غير از وجود خداوند سبحان» كسى بر آن آكاهى 


ندارد و «بداء؛ هم از همين علوم سرجشمه مى كيرد. 


؟") علمى كه خداوند فرشتكان و يبامبرانش را بر آن مطلع و آ كاه ساخته استء اهل بيت و يبامبر تو نيز از اين كونه علوم و 


اسرار خداوندى اطلاع دارندك. 
در «بيان)» ص 808 از عياشى به نقل زراره؛ از امام صادق زع واز امام سجاد (ع): 


اكر يككث آيه در قرآن نبود از آنجه تا روز قيامت واقع خواهد كرديد به شما خبر مى دادم» كفتم آن آيه كدام است؟ فرمود: 


«آيه محو و اثبات» (يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَّاءُ وَ يبت وَعِندَهُ أ الْكتّاب) 
در «بيان)»)» ص ا إدزهة از عياشى» از عمار بن مو سى »2 از امام صادق (ع2 درباره ابه شريفه «#يمحو اللّه)* 


در اين مورد دو كتاب وجود دارد» كتابى كه نوشته هاى آن قابل تغيير و محو و اثبات استء خداوند آنجه را كه بخواهد از 
آن كتاب مى زدايد و آنجه را كه بخواهد تثبيت مى كند. بر طرف شدن قضا و سرنوشت به وسيله دعا از مقوله كزارشات 
همان كتاب استء ولى اكر اين قضا و سرنوشت از همان كتاب اول كه «كتاب محو و اثبات» ناميده مى شودء بككذرد ودر 
كتاب ديكرى به نام «محفوظ» و يا «ام الكتاب» ضبط و ثبت كردد. قابل تغيير نمى باشد و دعا در آن مؤثر نخواهد بود و 


كو جكترين سودى نخواهد داشت. 
در كافى» ج١»‏ ص ١50؛‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد صعب (دشوار) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) استء جز فرشته مقرب يا ييغمبر مرسل يا بنده اى 
كه خدا دلش را به ايمان آزموده.؛ به آن ايمان نياورد. يس هر حديثى كه از آل محمد (ص) به شما رسيد و در برابر آن 
آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد وهر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآشنايش ديديدء آن رابه خداو 


بيغمبر و عالم آل محمد (ص) بازكردانيد» به راستى هلاكك شده كسى است كه حديثى را كه تحمل ندارد» برايش باز- 


ص :04 


كو كنتك و اوتركويل :ةلا ان جين المسة و الكان هيان كفر اشك.: 
در كافى. ج 1 ص 737 از امام صادق (ع): 


ما سلام برسان و به آنها بككو: خدا رحمت كند بنده اى را كه دوستى مردم (مخالف ما) را به سوى خود كشاند آن جه را مى 


فهمند به آنها بككوييد و آن جه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 


نكته سوم: به خاطر شباهتى كه نسخ با تخصيص و تقبيد دارد» علما در تشخيص و تعريف نسخ اختلاف كرده اند: عده اى نسخ 
را به كلى رد كرده اند: اين كروه معتقدند كه آيه ناسخ وجود ندارد, بلكه اين آيه تخصيص به آيه قبلى (منسوخ) شده است» 
برعكس عده اى ديككر» ياى خود را فراتر ككذاشته و به بهانه نسخ» آيات زيادى را منسوخ فرض كرهده اند و به عبارتى آياتى 


كه تخصيص شده اند را به اشتباه منسوخ كرده اند. 
دلايل منكران نسخ: 
-١‏ نسخ در تشريع» يعنى بيدايش نظر جديد واين بر خداوند محال است. 


١‏ وجود آيات نسخ شده موجب اشتباه مسلمانان مى كردد, مثلا ممكن است آن رابا آيه محكمى اشتباه بكي رند و به آن 


خكم عمل كتثل: 

- نسخ باعث تضاد ميان آيات قرآن است. 

> نسخ نوعى لغو در قرآن است و لذا بايد آيات منسوخ را حذف كرد. 
ياسخ به اين كروه: 

١‏ - نسخ در قرآن به معناى مجازى آن است و نه حقيقى. 


١‏ - همه مى دانند قرآن ناسخ و منسوخ, عام و خاصء مطلق و مقيد و محكم و متشابه دارد» لذا شتاب در اخذ يكك آيه و عمل 


به آن روا نيست. 


““حاكر ثمرهى نزول آيات الهى تنها در حكم تشريعى آنها بود اين اشكال صحيح به نظر 


8٠: ص‎ 


مى رسيدء اما اين طور نيستء بلكه قرآن شناسان بر اين باورند كه «آيات الاحكام) يعنى آياتى كه به آنها نسخ تعلق مى كيرد 
از 800 آيه تجاوز نمى كندء يس از ميان 2778١‏ آيه بخش اندكى از آنها در خصوص احكام است. از آن كذشته از ميان 
اين 5٠١‏ آيه نيز تعداد اندكى از آنها منسوخ شده محسوب مى شوند كه البته در تعداد آيات منسوخ شده بين علماء اختلاف 
استء مثلا آيت الله خويى معتقد است كه تنها يكك آيه از قرآن منسوخ شده و آن «آيه نجوا» است. آيت الله معرفت ٠١‏ آيه راء 
علامه شعرانى و علامه طباطبايى * يا 7 آيه را منسوخ مى دانند. و صد البته در مواردى هم كه در جند آيه ى انككشت شمار 


(بين ١‏ تا جند آيه)» نسخى صورت كرفته» و حكم تشريعى آيه برداشته شده. اما بُعد اعجاز و تحدى آن همجنان باقى است. 


*- آيه يا آيات منسوخ در فهم آيات ناسخ ضرورى و متأثرند. بنابراين آنجه هدف اصلى از نزول آيات بوده هدايتكرى 
انهاست. 


ابه منسوخ شده در قرآن: 
اكثر مفسرين معتقدند كه آيه نجوى (مجادله )١١‏ توسط آيه (مجادله 1) منسوخ شده است. 


آيه منسوخ: ايا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِذَا اجيم يكم الَسُولَ فَقَدَّمُوا + بِئنَ يَدَْ نَجْوَاكُمِ صَدَقَهَ ذلك خَيرُ لَكم وَأَطْهَرُ قن لّمْ تَجِدُوا فَإنَّ الله 
3 غفورٌ رَّحِيعَ) -داى اهل ايمان هنككامى كه با ييامبر به كفتكوى سرى يرداختيد, ب ركفتكوى سرى خويش صددقه اى را مقدم 
داريد.اين عمل براى شما بهتر و ياكيزه تر است و اكآر قدرت يرداخت صدقه را نداريد يس خداوند آمرزنده و مهربان است» 


(مجادله ؟١).‏ 


آيه ناسخ: «أَشْفَفتُمْ أن تُقَدّمُوا بَيِنَ يَدَْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإذْ َم تَفَُْوا وَنَابَ الله ليم فَأَقِيمُوا الصّلَاه وَآنُوا الرّكاه وَأَطِيعُوا الله 
وَيَُولهُ واللشخية يها تكمازق آنا ترسسيديد أن ايكه يس :اذا كشكرهاق رق صنافه هاي يرد ازيذة نالا كه عمل ذكره ينارق 
خَداوتة الاتقضيركان ذو كذشتة يدن شما فيز تمان رااما كاريد و ركان جردازيد وان خداونة: و ياقيرئن اطاعت و برو كنيد 
و خداوند به هر عملى كه انجام مى دهيد آكاه است» (مجادله .)1١‏ 


در «بيان)»ء ص 2595 از شيخ طوسىء از حضرت اميرالمؤمنين ين (ع) روايت كرده كه فرمود: 


ص ١١م‏ 


در برابر مناجات و تماس خصوصى با رسول خدا (ص) آزمايش كرد ولى آنها از مناجات با او خوددارى نمودند و رسول خدا 
(ص) نيز در منزل خويش از ملاقات خصوصى با آنان خوددارى مى ورزيد مكر با كسانى كه در راه خخدا بذل مال كنند (و يا 
آنهايى كه مالى براى صدقه نداشتند) و من تنها يكك دينار داشتم كه آن را در راه خدا دادم و تنها من بودم كه به اين آآيه عمل 
نمودم و وسيله توبه وعفو خدا نسبت به تمام مسلمانان كشتم و اكر كسى بيدا نمى شد كه به اين آيه عمل كند به جهت امتناع 


و خود داري تمام مردم از فرمان خداء عذاب الهى بر آنها نازل مى شد. 

در «بيان»» ص 2584 از شوكانىء از عبد الرزاق» از حضرت على (ع): 

به آيه (نجوا) جز من كسى عمل نكرد تا نسخ شد و مدت آن (بيش از يكك ساعت) نبود. 
فلسفه آيه نجوا جيست؟ و جرا بيش از كفتكوى سرى. صدقه واجب شد؟ 


-١‏ اين آيه شريفه وسيله آزمايش افراد بوده و هست. إحال جرا بوده؟ و اكنون جرا هست؟ ياسخ: اين آيه باعث شد افرادى 
كه واقعاً به رسول اكرم (ص) و احكام الهى علاقه داشتند از افرادى كه به خاطر ريا و يست و مقام با ييامبر (ص) همنشين مى 
شدندء افتراق يابند و اكنون نيز اين آيه باعث افتراق منافقين و معاندين از محبين ائمه (ع) و خداى تعالى شده و مى شود جرا 
كه عده اى از كوردلان از جمله فخر رازى به اين آيه ايراد كرفته اند كه اولاً: اين آيه مانعى براى دستيابى فقرا به احكام بودهء 
ثانياً: العياذ بالله كفته اند كه امام على (ع) نبايستى به اين آيه عمل مى كرد. اما آنها متوجه نبوده اند كه اكر حضرت 
اميرالمؤمنين على (ع) به اين آيه شريفه عمل نمى كرد. الان آنها نبودند كه بتوانند قلم فرسايى كرده و براى امام معصوم (ع) 


-١‏ طبق سياق آنه اد صدقه فقط براى افراد د كه امكان ما دارند نه فقراء يس ابراد فخر راز امثا از اندوه فمرا 
9 2 به اين براى افرادى بو ر ققراء يس ايراد فخر رارى و ر وه قمر 


يكك ايراد متعصبانه و غرض ورزانه اى بيش نيست. 
"اين صدقه وسيله طهارت و ياكى دل هاست. 


؟- اين حكم نه تنها به ضرر فقرا نبود بلكه كاملاً در جهت تأمين منافع فقرا و بهبود وضع بيجا ركان بود جون بدين حكم, 


ثروتمندان موظف به يرداخت يول به فقرا مى شدند. 


ص :"م 


ه- اين حكم يكك نوع تخفيف به ييامبر (ص) شد زيرا از تعداد افرادى كه مى خواهند هميشه به كفتكوى سرى ببردازند و 


را انجام مى دادند نه منافقين. 


#- بذل مال به فقرا در راه خخدا و به خاطر تماس و كفتكُو با رسول خحدا (ص) موجب تكامل روحى و يرورش جنبه هاى 


ايمانى مى كرديد. 
/'- نشان دادنٍ منزلتِ حضرت على (ع) و به عبارتى بيان خلافت و امامت اهل بيت (ع). 


جرا اين حكم نسخ شد؟ 


نسخ آيهء تخفيفى به آنها داده شد واكر اين حكم يا بر جا مى ماند» ثروتمندان كمتر به اسلام كرايش بيدا مى كردند» جون 
براى شنيدن سخنان ييامبر اكرم (ص) و يرسش احكام, مى بايستى يول خرج كنند. 


1- كرجه آيه شريفه با سيرى شدن مدتش نسخ شدء ولى مصالح و منافع آن در تمام دوران حيات و زندكّى ييامبر اكرم (ص) 
و حتى امروز و آينده هم يايدار و موجود مانده است. 

خلاصه كلام: از آن جه كذشت مى توان نتيجه كرفت كه نسخ در قرآن تنها جنبه ظاهرى و مجازى دارد نه جنبه حقيقى» جرا 
كه نسخ يعنى زايد و بى فايده در صورتى كه اين آيه شريفه عين ساير آيات الهى داراى اهميت اعجاز بوده و خواهد بود وهم 


اكنون نيز منفعت داشته و دارد. 


نكته: آيت الله خويى صاحب كتاب بيان» معتقد است كه تنها اين آيه شريفه در كل قرآن» نسخ شده است و در ياسخ بعضى از 
مفسرين كه حدود ع“ آيهرا منسوخ فرض كرده اند با دلايل محكم در كتاب «بيان» ص 55” تا 817) به توضيح اين موضوع و 


ابطال اين نظرات يرداخته است. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ٠١‏ سوره بقره مراجعه كنيد). 
نكته: علامه طباطبايى صاحب تفسير الميزان به جز اين آيه شريفه» شش حكم ديكر را هم منسوخ مى داند كه عبارتند از: 


ص ورف 


١-آيه‏ عفو از اهل كتاب يا صفح (بخشش نن): 


«وَدّ كثيرٌ مِنْ أهل الْكتاب لَوْ يرُدُوتَك مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكغ كمَارًا حسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْيدَهمْ مِنْ بَعد ما تِينَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاضْم موا 
حَتَّى يأتى الله بأهره إِنَّ الله عَلَى كل شَّ ىءٍ قَدِيرٌ)-«بسيارى از اهل كتابء از روى حسد آرزو مى كردند شما را بعد از اسلام و 
اناف نه مداق فر جار كو نديد التكد عق روا نيا كاماد بزوشة ا سده اسك شما آنها را عفو كنيدو كذشت ت نمابيد؛ تا 


خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر جيزى تواناست» (بقره .)3١9‏ 


اين آيه دستور به كذشت از اهل كتاب در آغاز هجرت مى دهد كه عده اى معتقدند با آيه (قتال) يا (جهاد) يا (سيف) يا 
(توبه4؟) نسخ شده است' اقَاتُوا الّذِينَ لا يؤْونُونَ باللّهِ وَلَا باْيؤْم الآخر وَلَا كائرة عا عم الله ورهرله ول دون قن لسري 
الاين رت اكات نتن :ياوا الجزية عن تاوف اقرف -دبا كسانى از اهل كتاب كه نه به خداء و نه به روز جزا ايمان 
دارند» و نه آنجه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مى شمرندء و نه آبين حق را مى يذيرند» ييكار كنيد تا زمانى كه با 


خضوع و تسليم» جزيه را به دست خود بيردازند!)» (توبه19). 


توجه: در «بيان»)» ص 04 آيت الله خويى» ضمن ابراز عدم نسخ اين آيه شريفه آورده است: «اولا: برداشته شدن يكك حكم 
موقت يس از يايان يافتن وقتش نسخ نيست. ذوما: أكر كسيءابة دوم (سيف) را ناسخ آيه اول (عفو) بداند» مستلزم آن است 
كه اهل كتاب را هم مثل كسانى بداند كه رسول خدا (ص) مأموريت داشت با آنها بجنككد. در صورتى كه آياتٍ جهادٍ قرآن 
به طور كلى اختصاص به مشركين داردا. و نيز آورده است: «حكم هر دو آيه يا برجاست و يكى مبين و مفسر ديككرى است و 
مفهوم اين دو آيه اين است: با اهل كتاب بايد معالمك سوداق تباجد يا انان حكية (انداول) مكودرمواره خافن اذ جملة 


در صورت ندادن جزيه (به مقتضاى آيه دوم)). 


اوَالَتى أتِينَالَاحمَه ِْ ناكم كَاستَط هدو عَلَيهنٌ أذبعة يكم إن طَهِدُوا قا: كوف قايرت كن قوناف لذت أذ 
ِجِعلَ الله لَهُنّ سبِيلًا »)١5(‏ لدان بأتِيانكَا منْكم فَآدُوما فَإِنْ ايا وَأَطْه لحا فَأَغرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّ كانَ توا رَحِيمًا (8١))او‏ 
كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوندء جهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اكر كواهى دادند» آنان [- 


ان رادو غاته هاائ ود ) تكام داريد تام ركفان فرا وسشدة نا 


ص ره 


اينكه خداوند, راهى براى آنها قرار دهد (20)). «و از ميان شماء آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند» و) مرتكب آن كار 
(زشت) مى شوندء آنها را آزار دهيد (و حد بر آنان جارى نماييد)! واكر توبه كنند» و (خود را) اصلاح نمايند» (و به جبران 


كذشته بيردازند») از آنها دركذريد! زيرا خداوند» توبه يذير و مهربان است ))١12(‏ (نساء 0١و128١).‏ 


اين آيه دستور به نككهدارى زنان فاحشه داده كه كفته اند با آيه جلد (نور؟) نسخ شده است: 


وو مه 
00-7 


الزَانِيه وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلدَِ وَلَا تأَحَذْكُمْ بِهما رَأََهُ فى دين الل إِنْ كعم تُؤْمُونَ باللّهِ اليم الآخر وَليِفْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)-«هر يكك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت (و محبت كاذب نت به آن دو 
شما رااز اجراى حكم الهى مانع شودء اكر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد كروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده 
كنند!» (نور؟). 


توجه: همان منبع آورده: «برخى از مفسرين مانند عكرمه و عباد بن صامت به نقل از حسن از «رقاشى» معتقدند كه آيه اول با 
آيه دوم نسخ شده است و آيه دوم هم با آيه جلد و سنكسار نسخ شده است. و برخى از مفسرين از جمله قتاده معتقد به نسخ 
هر دو آيه با حكم جلد و ستككسارند». و خلاصه كلام اين است كه آن بزركوار با توضيحاتى كه در ذيل آيات (نساء 8١و12١)‏ 


به طور مفصل آورده ايم» معتقد به عدم نسخ دو آيه فوق اسك (والله اعلم). 
#حذا نه قوارك :او طريق اما 


«وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعِدٌ وَمََاجَوُوا وَجَامدُوا مَعَكم فَأولَتك مِنْكم وَأولو الْأَرْعَام بَعْضٌ ُمْ أوْلَى يبغض فِى كراب الله إِنَّ الله بكل 
شَىءِ عَلِيمٌ)-«و كسانى كه بعدا ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند» از شما هستند؛ و خويشاوندان نسبت به 


يكديكر در احكامى كه خدا مقرر داشته؛ (از ديكران) سزاوارترند؛ خداوند به همه جيز داناست» (انفال 0/0. 


كه دراين آيه افراد به واسطه ايمان آوردن از يكديكر ارث مى برند كه كفته اند با آيه اولوا لارحام (احزاب 6) نسخ شده و 
توارث از طريق خونى را دستور مى دهد: «النبى أؤلى بسالمَؤْمِنِينَ مِنْ نيهم وَأَزْوَاجَهُ أْمَوَاتَهُمْ وَأولو الأَرْحام بَعْفْهُمْ ول 
يض فِى كتّاب الله مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمهَاجِرِينَ إلا أنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُؤلِيائكغ مَعْرُوقًا كانَ ذلك فى الْكتَاب مش طورًا»-«يبامبر نسبت 
به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [- مؤمنان] محسوب مى شوند؛ و خويشاوندان نسبت به 


يكديكر از مؤمنان و مهاجران 


ص ذ4 


در آنجه خدا مقرر داشته اولى هستندء مكر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و سهمى از اموال خود را به آنها 
بدهيد)؛ اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است» (احزاب ©). 


توجه: در بيان» ص 2977 آيت الله خويىء به نسخ در آيه «ارث بردن از راه ايمان» (انفال8/) اشاره نكرده است بلكه به آيه 
«ارث» (نساء””) اشاره دارد كه عده اى آن را توسط آيه (انفال070) منسوخ دانسته اند و دلايل عدم نسخ آيه ارث (نساء*” را 


بيان كرده اسسنت. 


مؤلف: اما به نظر حقير آيه شريفه (انفال0/)0) منسوخ شاد انوع حرا كدرل صراحت آيه شريفه انفال بر تقدم ارحام در 


اجراى احكام من جمله ارث بردن است نه تقدم در ايمان. 


ثانيً: آيه انفال توسط آيه احزاب تخصيص زده شده است نه اين كه نسخى در كار باشد و همان طور كه در بحث نسخ آمد 


شرايط نسخ در اين آيه شريفه جارى نيست. 


ثالثاً: به استناد ضمير «منكم» نمى توان اثبات كرد كه منظورء بيوندى باشد كه باعث جارى شدن احكام از جمله ارث 3 
غيره باشدء و اين كه خداى تعالى ييوند و نسب را به واسطه ايمان و با «منكم» بيان فرموده به واسطه ارزش ايمان و تقواى الهى 
است كه به خاطر آن انسان ها به مبدأ هستى نزديكك شده و به همين خاطر به يكديكر متمايل شده و ييوندشان جارى مى 
كرفة امن كداوافنا تسق فى و«صل دن كار زان سننان كدد و حاى دركر ل فزماند:: الما العو مون لخو ةحرهومنات 
برادر يكديكرند» (حجرات 3١‏ و ايمان را شرط برادرى بيان فرموده است كه مطمئناً مراد از اين برادرى آن نيست كه ارث و 
ساير احكام صلبى جارى شود كه اكر اين جنين بود يس همه مؤمنين بايد برادر صلبى هم بوده و هيج كدام نتوانند با خواهر 
ديكرى ازدواج كنند. با اين توصيف و بر فرض محال اكر بيذيريم كه آيه انفال منسوخ شده است يس بايد آيه حجرات را هم 


منسوخ شده بدانيم واين محال است (والله اعلم). 


ع - حكم حرمت جماع در شبهاى ماه رمضان (اين حكم در قرآن نيامده): كه كفته اند اين حكم با نزول آيه جواز جماع در 
شب رمضان يعنى «أحل لكم (بقره /1/1) نسخ شد. 


مؤلف: در اين خصوص هم بايد كفت: اولاً: آيه اى در كار نيست كه نسخ شود يس شرايط 


ص 42 


نسخ بر آن جارى نيست. ثانياً: اين حكم يكك نوع تخفيف است كه خداى سبحان به واسطه وجود نازنين حضرت رسول (ص) 
بر امتش داده است. كه البته اين الطاف. محدود به اين مورد نيست واز جمله تخفيف هالى الهى بر اين امت كاهش تعداد 
نمازهاست كه بر امتهاى كذشته بيشتر بوده ويا تخفيف مدت و زمانٍ روزه و مسخ وعذاب وغيره است كه همه اين ها 


تخفيف است و نه : نسخ. 


ه- آبه جتكجوبيان يا آيه استقامت در جنكة با آبه .ويك به ذه) (انفال هع): كه كفته اند با آبه تخفيق نا آبه يك به دو 
(انفال 98) نسخ شد. 


با وات . ض الْمَؤْنينَ عَلَى الَِْالٍ إنْ يكن منْكعْ عد رُونَ صَايرُونَ غْيُوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكم ماله يغْليُوا الاي لني 
كمَرُوا ليد م ل قور عاق يبامبر! مؤمنان را به جنكك (با دشمن) تشويق كن! هركاه بيست نفر با استقامت از شما باشند, 
بر دويست نفر غلبه مى كنند؛ واكر صد نفر باشند, بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدندء ييروز مى كردند؛ جرا كه آنها 
كروهى هستند كه نمى فهمند!» (انفال60). 


الْآنَّ حَقَفَ الله عَنْكمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضّ خمًا إن يكن مِنْكم مِالهُ صَارَةٌ فوا مائتين وَإِنْ يكن مِنْك أَلْتُْ يعوا لين بإذْنٍ الله 
وَاللَهُ مَحَ الصَّابِرِينَ -«هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد, و دانست كه در شما ضعفى است؛ بنابراين» ه ركاه يكصد نفر با 
استقامت از شما باشند» بر دويست نفر ييروز مى شوند؛ و اككر يكهزار نفر باشند» بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! 
و خخذا با'صابران است] (انفال22). 


توجه: در بيان» ص 588 و 588؛ آيت الله خويى. با اعتقاد به عدم نسخ اين آيه شريفه آورده است: -١‏ نسخ با خبر واحد ثابت 
نمى شود و قائلين به : نسخ به خبر واحد استناد كرده اند. 3 - هر دو آيه با توجه به سياقشان با هم نازل شده اند و فاصله اى در 
نزولشان نبوده است (يس شرايط نسخ در اين آيه جارى نيست). ”7- حكم آيه دوم (يكك به دو نفر) در صورت احتمال ييروزى 
واجب خواهد بود ولى حكم آيه اول (يكك به ده نفر) يكك دستور استحبابى است نه واجب. يس جككونه مى توان كفت كه 
يك حكم مستحبى با يكك حكم واجب نسخ شود. 

* - آيه عده زنان شوهر مرده يا آيه امتاع (بقره :)7٠‏ كه كفته اند با آيه (بقره *71) نسخ شد. 

اوَالَّينَ يفون ِنَم وَيدَرُوَ أذوائج| وص بدية لاه ما إِلَى لحل غير إخحرَاج قن حجن كلا جاح عَليكمْ فى ما قََنَ فى 
أَنْفْسِهنٌَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ) »دو كسانى كه از شما در آستانه مركك 


ص 8 


قرارمى كيرند و همسرانى از خود به جا مى كذارند, بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سالء آنها را (با يرداختن 
هزينه زندكى) بهره مند سازند؛ به شرط اين كه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نكنند). واكر 
بيرون روند» (حقى در هزينه ندارند؛ ولى) كناهى بر شما نيست نسبت به آنجه درباره خود, به طور شايسته انجام مى دهند. و 


خداوند» توانا و حكيم است» (بقره .)58٠‏ 


م 
عه 


وَالَّذِينَ يفون نكم وَيَدَّرُونَ زواج ا يترئضن بِأَنْفيتهِنّ أذبعة أَشْهْر وَعَسْرًا قَِذًا بَلَْنَ أَجلَهُنّ لا جاح عَلِكُمْ فيا فَعلْنَ فى 
السك بالمقؤو ىك واللة ينا تقار 3 لووك كنال كنار تاس موك وسسراق باقى مى كذارندء بايد جهار ماه و ده 
روزء انتظار بكشند (و عده نككه دارند)! و هنكامى كه به آخر مدتشان رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مى خواهند» 
درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند). و خدا به آنجه عمل مى كنيد» آ كاه است'» 
(بقره ع79). 


توجه: آيت الله خويى در خصوص اين آيه نيز توضيحى نياورده است. و اما در اثبات عدم نسخ اين آيه شايد بتوان كفت: -١‏ 
دليلى كه بتوان ثابت كرد آيه دوم به فاصله اى از آيه اول نازل شده در دست نيست. 7- عده مطلقه در ايه دوم (©37) يكك 


امرى واجب است اما مدت يكك سال در ايه اول ب.ع” واجب نيست لذا ثمى تواند منسوخ شود (والله اعلم). 
ديد كاه برخى از مفسرين در خصوص نسخ: 
الف- ديد كاه آيت الله خويى (ره)» (البيان فى تفسير القرآن» ص عع"-/017): 


وى با بررسى حدود 8" آيه به اصطلاح نسخ شده. وقوع نسخ در آنها را رد كرده و تنها قائل به وجود يكك آيه منسوخ در 
قرآن كريم شده اند و آن هم آيه ١١‏ سوره مجادله است. در بِيانٍ كيف نسخ نيز» نسخ حكم در قرآن كريم را به سه صورت 
تقسيم بندى كرده اند: 


-١‏ حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده است با سنت قطعى و حديث هاى متواتر يا به وسيله اجماع قطعى كه كاشف از عقيده 
معصوم باشدء نسخ شود اين نوع نسخ به نظر ايشان عققلاً و نقلا اشكالى ندارد و اكر در موردى جنين نسخى ثابت شودء بايد 
از آن ييروى نمود واكر در موردى سنت متواتر وو يا اجماعى محقق نيست در اين صورت نسخ. مورد قبول واقع نخواهد بود 
زيرا نسخ با خبر واحد ثابت نمى شود. -١‏ حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده است به وسيله آيه 


ص :2/1 


ديكرى كه ناظر بر آيه منسوخ بوده و حكم آن را بيان مى سازد نسخ شود. اين نوع نسخ نيز به نظر ايشان داراى اشكال و 


ايرادى نيست و آيه نجوى را از اين كونه نسخ مى دانند. 


“- حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده استء با آيه ديكرى نسخ شود. بدين كونه كه مفهوم آيه ناسخ هيج كونه نظارتى 
نسبت به مفهوم آيه منسوخ نداشته باشد و به ظاهر و به طور صريح آن را بيان نكند بلكه تنها اختلاف و تضادى كه در مفهوم 
اين دو مشاهده مى شود. ما را به وجود جنين نسخى هدايت كند و ناسخ بودن آيه متأخر و منسوخ بودن آيه متقدم را نشان 


دهد. ايشان وجود جنين نسخى در قرآن را رد مى كنند. 
ب- ديد كاه آيت الله محمد هادى معرفتء (التمهيد فى علوم القرآن, ج7. ص :)19١‏ 


وى نسخ را به عنوان يكك ضرورت واقعى كه براى مصلحت است,. نام برده اند و متذكر مى شوند كه مسئله نسخ از جمله 
مباحثى بوده است كه موجب طعن دشمنان اسلام نسبت به كتاب آسمانى قرآن شده است كه جكونه ممكن است در قرآن» 
آيات منسوخ الحكم باشد كه هيج فايده اى» جز قرائت و تلاوت بر آن مترتب نباشد؟ ايشان سيس ياسخ مى دهند كه اين 
دسته دجار غفلت شده اند جرا كه ثبت آيه اى در قرآن تنها براى بيان حكم و تشريع نيست و براى رفع شبهه مذكور متذكر 
شده اند كه: اولاً: فايده قرآنى در حكم تشريعىء به تنهايى نيست بلكه تشريع» يكى از اهداف متنوع و بسيارى است كه قرآن 
مقاط فار ل كن انورة :دانسا زف 3 ادابع وراق دوق خاي رفظ امك وهر افق هاف شاط تار هده كد 
عموميت به اعصار نداشته و به غير از مسئله اعجاز و تحدى عمومى آنء هيج اثرى بر آن مترتّب نيست جز اينكه به مراحل 
دعوت اسلامى و حوادثى كه بر آن كذشته است دلائلت دارد. البته اين بز ركترين فايده ماند كار آن استء همانند نصوص 
تاريخى كه مراحل سير زمان را براى عبرت حاضران و آيندكَان بيان مى كند. بنابراين دلالت داشتن اين آيات به مراحل تشريع 
اسلامى از مرحله اى به مرحله ديككر از بزركترين فايده هاى مترتّب بر اين آيات است. استاد معرفت» ضمن بيان تقسيم بندى 
انواع نسخ (آن كونه كه آيت الله خويى (ره) نيز بدان اشاره كرده اند) نسخ در حكم و نه در تلاوت 


ص :ع 


را يذيرفته و دو مورد ديكر رااز مصاديق تحريف قرآن دانسته اند. ايشان ضمن بحث و بررسى مفصل درباره 7718 آيه به 
اصطلاح منسوخه. ٠١‏ مورد ازاين آيات رابه عنوان آيه منسوخه يذيرفته اند. ودر رأس همه آنها به بحث درباره آيه نجوى 
يرداخته وعنوان مى كنند كه در اين آيه احدى مناقشه نكرده است. بنابراين در مقايسه آراى آيت الله خويى (ره) و آيت الله 
معرفت در مى يابيم كه هر دو در ميان اصناف نسخ. به نسخ در حكم و نه در تلاوت قايل اند و دو نوع ديككر از نسخ را 
مصداق تحريف قرآن دانسته اند» جز اين كه آيت الله معرفت قايل به ٠١‏ مورد آيه منسوخه در قرآن هستند و آيت الله خويى 


(ره) تنها يك مورد (آيه نجوى»» را يذيرفته اند. 
ج: نظر علامه طباطبايى (ره) درباره نسخ در قرآن. (الميزان» ج 1 ص )1م-/91): 


وى معتقد است: شايد آيه ١‏ و ١١‏ سوره نحل از نظر دلالت بر نسخ روشن تراز آيه ٠١8‏ سوره بقره باشد جون در اين آيه 
به خوبى نشان مى دهدء آيات نسخ مى شوندء تبدل و تبديل در آن صورت مى كيرد و معلوم است كه مراد آيات قرآن كريم 
است و حون معاندين مى كويند اين تبديل و تغيير از جانب محمد (ص) است نه از جانب خدا و او افترا زده است در آيه بعد 
مى فرمايد: بكوء اين آيات را جه ناسخ و منسوخ, جبرئيل كه روح القدس است فرو فرستاده است تا موجب دلكرمى دلهاى 
مؤمنان و هدايت و بشارت براى مسلمانان باشد. و مرجع نسخ به تحديد زمان و أمد مدت حكم منسوخ استء يعنى مدت حكم 
سابق دائمى نبوده و تا زمان ورود حكم ناسخ بوده است و ابداً اشكال نداردء بلكه حتماً بايد نسخ در شرايع و احكام الهى بوده 
باشد زيرا كه جه بسا احكامى به عنوان دوام تشريع نمى شوند و مصلحت و ملا-كك آنها در برهه اى از زمان است و نيز 
مصلحت نيست كه به عنوان موقت بيان شود. يعنى بيان توقيت خلاا ف مصلحت استء در اين صورت حكم را به طور مطلق 
تشريع مى كنند و يس از استيفاى مصالح و ملاكات مندرجه تحت آن حكم., آن حكم را نسخ مى كنند. يس بازكشت نسخ 
به اين است كه به واسطه آيه ناسخ, بيان مى شود كه آيه منسوخ در أمد خودش بيشتر حكم ندارد و نمى تواند بيشتر از أمد و 
زمان خودش حكم داشته باشد و اين مسثئله تناقض و تضاد نيست بلكه بيان حكم است و حكم ها جور 


٠/7١١ ص‎ 


به جور است و اككر دو حكم در ظاهر متضاد باشند معلوم است كه تضاد حقيقى نيست. به اقتضاى مصلحتء حكمى آمده 
است و بعد حكم ديكرى آمده است. موطن و مقتضيات عوض شده و حكم نيز تغيير كرده است و علّت اينكه بعضى اصرار به 
عدم نسخ در قرآن كريم دارند» اين است كه جنين مى يندارند كه اين مسئله نسخ» موجب مسثله تضاد مى شود. و در احكام 
نبايستى تضاد وجود داشته باشد و جون معلوم شد كه مرجع نسخ به آن است كه احدى آيتين امد و مدت آيه ديكر را بيان مى 
كت كه وقتش و زمان عملش جه اندازه'بوده اسنت ديكر سكلة تضاد معتى ندذارة. 


علامه طباطبايى (ره) نسخ قرآن با سنت متواتر و آحاد و نيز با اجماع قطعى را مردود مى شمارد. ايشان يس از نقد و بررسى 
اقوال و كفتار يزوهشكران قرآنى در مورد آيه «ما ننسخ» با توسعه دادن به مفهوم نسخ. نتايج ينج كانه اى را مى كيرد و مى 
كويد: از بحث و بررسى ها در مورد آيه «نسخ» جند مسئله روشن مى شود: الف: نسخ تنها اختصاص به قلمرو و حوزه تشريع 
احكام ندارد» بلكه هر دو حوزه شريعت و تكوين را فرا مى كيرد. 


ب: نسخ» بدون تحقق ناسخ و منسوخ كه دو ركن آن هستند ه ركز صورت نمى كيرد. 
ج: ناسخ» تمامى مصالح و يا حكمت و كمال منسوخ را در برمى كيرد. 


د: ناسخ برحسب ظاهر با منسوخ در تنافى است و به جهت وحدت و نقطه اشتراكك و وجه مشتركى كه در بين هر دو وجود 


دارد» تناقض و تنافى ظاهرى را مرتفع مى سازد. 


ه._: نسبت در رابطه ناسخ و منسوخ همجون رابطه ميان عام و خاصء مطلق و مقيد و مجمل و مبين نيست زيرا در ناسخ و 
منسوخ تنها مصلحت و حكمى كه ميان دو تا موجود استء رفع تناقض و تنافى مى نمايد و سيس نتيجه مى كيرد كه بر اساس 
فهم دقيق آيات سه كانه نسخ تنها نسخ حكم و (درون مايه) آيات قرآن مراد شارع حكيم است نه تلاوت آن. 


د: ديد كاه علامه سيد مرتضى عسكرى» (نيكو ديالمه. بررسى جند ديد كاه درباره نسخ» بينات» سال هفتم» شماره 17" ص /م- 
00 


وى معتقد است كه در قرآن حتى يكك آيه منسوخه نيز وجود ندارد. ايشان در ابتدا به 


ص :الا 


نسخ در لغت و اصطلاح يرداخته اند كه نسخ در لغت به معناى از بين بردن جيزى با جيز ديكرى است كه در بى آن مى آيد و 
در اصطلاح اسلامى» نسخ عبارت از تبديل احكام شريعتى به وسيله احكام شريعت ديكر است. ايشان سيس به بيان انواع نسخ 
قرآنى يرداخته و ضمن رد همه انواع آن تصريح مى كنند كه: واقعيت اين بوده است كه خداوند سبحانء حكم موقتى را با 
وحى غير قرآنى بر ييامبرش نازل مى فرموده و مسلمانان به آن عمل مى كردند و بعد از تمام شدن مدت آنء خداوند آن را با 
وحى غير قرآنى ديكرى نسخ مى فرمود يعنى ايشان را از منقضى شدن مدت حكم آكاه مى كرد. سيس خداوند در وحى 
قرآنى خبر آن حكم و نسخ آن را اعلا-م مى فرمود و جايز است در يكك مورد يا بيشتر بكلوييم كه حكم موقت بعد از اينكه با 
وحى غير قرآنى نازل مى شد و مسلمانان به آن عمل مى كردندء بيان اينكه آن حكم موقت نسخ شده.؛ يكك باره در قرآن نازل 


مى شد بنابراين در قرآن يكك آيه منسوخه هم نيست. 

محكم و متشابه (تشبيه): بحث در اين خصوص به تفصيل در ذيل آيه ٠‏ آل عمران آمده است. 
نكته: آيات متشابه در قرآن كريم حدود 23٠١١‏ آيه اند و شامل دو كروهند: 

آيات صفاتى: كه اوصاف خداى تعالى را بيان مى كنند مثل «يد الله) (دست خدا). 

آيات افعالى: اين آيات خود دو كروهند: 


الن) آناتى كظاهرا يضر .ذلالك ذارتد.وعده اوه اعفان اين ١‏ باكويه صبلك مجر كن افده اتده مكل 1 نه شريفة:«فاث الله 


بُضل مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ) (فاطر 8). 
ب) آياتى كه بر اختيار دلالت دارند» مثل آيه: «كل لفق بِمَا كُسَعَتٌ رَهينّها (مدثر 278. 


عده اى به استناد اين آيات معتقد به اختيار و تفويض مطلقند و آنان را «مفوضه» كويندء اما اماميه به استناد رواياتى از اهل بيت 
(ع) معتقدند كه انديشه دينى و قرآنى نه جبر مطلق و نه اختيار مطلق استء بلكه حقيقت همان (امر بين الا-مرين) است. فرقه 
متمايل به مسلكك (جبر) را فرقه اشاعره هم كويندء اين كروه 


ص :"لا 


معتقك. بها جو بوده و متك تونحيد ضفاق هيتتتد:فرقة متمايل سه اكتيان مطلق را افزقة محتزلة يا مفوضة ااهل توسيد .نا اصككات 


عدل يا قدريه هم كويندء اين كروه 
معتقد به توحيد صفاتى و منكر توحيد افعالى هستند (بر خلاف فرقه «اشاعره» نظر دارند). 


فرقه «معتزله): فرقه اى از مسلمانان در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم بودند كه رئيس آنها «واصل بن عطا» بود. در سال 
(اه) وفات كرد و اهم آثارشان در سال (00١ه)‏ است. 


000 


تخصيص و تقييك: 


هر كاه آيه اى به صورت كلى و عام و مطلق نزول يابد وسيس در خصوص همان آيه. آيه اى ديكر نازل شود كه آن را به 
صورت روشن و جزيى تر و خاص بيان كندء و به عبارتى به آن تبصره اى اضافه فرمايد» به آن «تخصيص» كويند. واككر آن را 
مقيد به زمان يا مكان يا وضعيت خاصى نمايد آن را «تقييد» كويند. مثلاً آيه «ارث» تخصيصى بر آيه وصيت است و يا آيه 
احصان (مائده ه) تخصيصى بر آيه نكاح با مش ركان (بقره )31١‏ استء كه البته عده اى از مفسرين به اشتباه» آنها را ناسخ و 
منسوخ فرض كرده اند. و يا مثلا آيه نماز مسافر مقيدٍ آيه نماز استء جرا كه شخص. با قيد مسافرت نمازش را شكسته مى 
وا 

نكته: به علت شباهتى كه نسخ و تقييد و تخصيص با هم دارند» بعضى از مفسرين به خصوص مفسرين سنى به اشتباه» بسيارى 


از آيات تخصيص يافته را جزء آ.يات منسوخ شده محسوب كرده اند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه /ا سوره آل عمران و ٠١8‏ 


بقره مراجعه كنيد). 
خلاصه مطالب: 


از بحث هايى كه در خصوص محكم و متشابه» نسخ» تخصيص و تقيبد شدء مى توان به اين نتيجه رسيد كه آيات الهى 


اولأ_ آيات متشابه حدود ٠٠١‏ آيه اند و آيات مربوط به نسخ و تقيبيد و تخصيص هم كه جزْءٍ كمى از آيات الاحكام را 
كل نو كع نويا ٠‏ آيه از آيات الاحكام را شامل مى شوند (آيات الاحكام حدود 80١‏ آيه اند) يس روى هم رفته 
آيات متشابه» منسوخ شده و تقييد و تخصيص يافته حدود 7٠٠‏ آيه از كل 2778 آيات قرآن را تشكيل مى دهند. يعنى حدود 
/8 درصد از قرآن كريم را شاملند و بيش از 90 درصد محكمند. 


ص ورف 


انياً _ همين ه -6 درصد آيات هم اكر به محكمات الهى بركردانده شده و نيز به نحو صحيح تفسير شوند آنها نيز محكم 
خواهند شد. بنابراين قرآن بر اساس محكمات استء ولى متأسفانه اندكى از مفسرين به اشتباه» قرآن را بر اساس متشابهات 
فرض كرده اند و عده اى هم هر جند در ظاهر معتقدند كه قرآن بر اساس محكمات است ولى عملا طورى برخورد مى كنند 


كه كُويا آن را متشابه فرض كرده اند. 


هر جند آيات الهى ظاهر و باطنى دارند اما همين ظاهرشان» نقش مهمى در هدايت انسان به سوى كمال دارند» به شرط آن كه 
انسان» نفس خود را از هر كونه آلودكى و شكك و ترديد, ياكك و طاهر كرداند و اهل بيت (ع) كه واسطه هاى فيض الهى و 
در حقيقت همان باطن قرآنند را واسط قرار داده و به واسطه آن بزركواران» آيات الهى را فهم كندء همان آياتى كه تدبر و 


تفكر و مطالعه قرآن كريم را سفارش مى كنند. 


در تفسير صافى» ج١.‏ ص 60١‏ از عياشى» ج١2‏ ص 157, از امام صادق (ع: محكم, آن جيزى است كه بدان عمل مى شود و 
متشابه آن آياتى است كه بر ناكاه به آيات» مشتبه مى شود. 


در تفسير صافى» ج١»‏ ص 57 و6, از عياشى» ج١»‏ ص ٠١‏ از امام صادق (ع): در قرآن محكم و متشابه هست,ء اما محكم» يس 


ورزيم» ولى عمل نمى كنيم. 


در تفسير صافى» ج١2‏ ص ل از عياشى» ج١2‏ ص ١١‏ و15 ءازامام صادق (ع): ناسخ عبارت از ثابت» و منسوخ عبارت از ابه 
اى است كه أمد و زمان آن كذشته است. محكم آيه اى است كه به آن عمل مى شود و متشابه آن است كه برخى از آن به 


برخى ديكر شباهت دارد. 
در تفسير صافى» ج 3 ص 7 از عياشى» ج١2‏ ص ٠ثعءاز‏ امام صادق (ع: 


«ناسخ)» مورد ثابت و معمول به از آيات مى باشدء و «منسوخ)»» عبارت از آن آيه است كه قبلا مورد عمل بود» سيس آيه اى 


آمد و آن را نسخ نمود و«متشابه» آن است كه بر جاهل و نادان مشتبه شده باشد. 


ص :07 


تحدى 
(مبارزه طلبى): 
آيات تحدى در قرآن كريم به ترتيب نزول» 0 آيه ذيل مى باشند: 


١‏ ح اسراء كما اقل لَئْن اجْتّمعتٍ تَمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنّ عَلَى أن يَأتُوأ بمئْل هَذًَا الْقَوَآنِ لا يَاتُونَ بِمِْلِهِ وَلَوْ كانّ بَعْضْهُمْ لض ظهيرًا-ابكو 
اكآر انس و جن كرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند» مانند آن را نخواهند آورد هر جند برخى از آنها يشتيبان برخى ديكر 
باشنك). 


- 
ع 


؟ - يونس 58: ١‏ آَم يَفُوُونَ افتاه قل كوأ بسُورَ مده وَادعُوأ مَن اسْتَطعكُم من دُونِ اللّهِ إن كشع صَادِقِينَا -ديا مى كويند آن را به 
دروغ ساخته است. بكو: اكر راست مى كوييدء سوره اى مانند آن را بياوريد و غير از خدا هر كه را مى توانيد فرا خوانيدا. 


م 
ع 


*- هود 133: «أَمْ يَُولُونَ افَْراهُ قُلْ فوأ عضر سُوَر مثْلهِ مُفَْرَاتٍ وَادْعُوأْ من اْمَطَفكُم مّن دُونٍ الله إن كسم ص ادِقِينَا -ديا مى 
ا ال ل ا 0 


وق خرانية 


ف عاما او 


اا يي اس ا ا 


ه - بقره "3" و 35: او إن كسم فى وَيْبٍ مما تنا على عدا ُو بشوَهٍ من مُثْلهِوَاعوأ شهَدَاءكُم من دون الله إن كنم صادقينَ 
() قن لَّمْ تَفعلُوأ وآ تَفْعَلُوأ انوأ الَارَ الّتتى وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْحجَارَه أَصَدَّتْ للْكافِرِينَ (78) -«و اكر در آن جه بر بنده خود 
نازل كرده ايم 3 شك دار كد» بس سوزء الى فائتك ان اوريدو كواعان غود را اق غير عدافرا حواتيد: كن لكرديك وهر كر لمن 


توائيد كرد از آتشى كه سوختش هردمان وسدك ها هبد وبراق كافران آماده شده بيرهيزيدة: 
نكاتى راجع به آيات تحدى: 


١‏ - ترتيب نزول اين آيات به همان ترتيبى است كه بيان شدء يعنى: اول: اسراء. دوم: يونس. سوم: هود. جهارم: طور. ينجم و 


آخرين آيه تحدى: بقره است. 


ص :1/6 


؟- جهار آيه اول در سوره هاى مكى و آخرين آيه در اولين سوره مدنى واقع شده اند» يس بيشترين تحدى در مكه صورت 
كرفته استء جرا كه مسلمانان در مكه كم و ضعيف بودند و باعث اعتماد به نفس بيشتر در آنها شده و بالعكس باعث تزلزل 
در صفوف مش ركان مى شد. 

“ -اولين آيه از نظر وسعت تحدى و آخرين آيه از نظر شدت تحدى قابل تأمل است. 

*-آيه تحدى بقره كه آخرين آيه تحدى است و مدنى هم مى باشدء با آيات تحدى ديكر كه جهار آيه مكى هستند دو 
تفاوت دارد: الف) ايه بقره شدت و قاطعيت يشترى دارد. 


ب) در آخر آيه بقره تهديد آمده ولى در آيات ديكّر تهديدى وجود ندارد. 


ه- سه آيه دوم و سوم و جهارم در خصوص منكران قرآن است ولى آيه اول و ينجم (بقره)» شامل همه مى باشد و البته آيه 


بقره در خصوص ترديد كنند كان مى باشد. 


- سه آيه اول در سوره هايى قرار دارند كه از نظر ترتيب نزول» بى در بى بوده» يعنى ينجاهمينء ينجاه و يكمين و ينجاه و 


دومين سوره نازل شده انك. 
- كيفيت تحدى در آيه دوم و سوم به استثناى ميزان آن كاملا يكسان و شبيه هم است. 


/-در آيات تحدى كلمه «مثل) تكرار شده است. («بمثل هذا القرآن»» «بحديث مثله)»» «بسوره مثله) و«بعشره سور مثله)») تا اين 
بهتر از قرآن هم وجود دارد). 
4-درآيات تحدى تنها در ايه هودء صفت «افترا» ذ كر شده است ولى در ساير آيات عنايت به آن است كه آنان قادر به اين 


و ديكران به آن وقوف ندارند و جنين جيزى ذاتاً افترا يذير نيست و اكر در اين باره شكك داريد» ده سوره كه خودتان هم ادعا 


٠‏ - خداى تعالى در آيات تحدى يكبار مى فرمايد: «حديثى مثل قرآن» (طور ): يكبار ديكر مى فرمايد: «كتابى مثل قرآن» 


(اسرا 88 يكبار هم مى فرمايد: «ده سوره مثل قرآن» (هود 


ص 8 


)١‏ و دو بار مى فرمايد: «يكك سوره مثل قرآن» (بقره 77 و يونس 228» كه در هر يكك از اين تحدى ها غرض و منظور خاص 
آنء مورد نظر است و هر كدام از اينها با ديكرى متفاوت بوده و غرضى را منظور دارد. در تحدى به يكك سوره. جون صفت 
اختصاصى يكك سوره قرآن اين است كه تنها يكى از اغراض الهى را كه به هدايت و دين حق وابستككّى دارد» با بلاغت خارق 


العاده اى بيان مى كند. در حقيقت مى خواهد از اين وجهء كافران را به تحدى دعوت كند. 


در تحدى به جند سوره مثلاً- ده سوره يا بيست سوره ويكى خاصى مدٌّنظر است جرا كه جندين سوره با بلاغت و خارق 
العادكى خاص و يشت سر هم جندين بار نازل شوند و ارتباط بى عيب و نقصى بين آنها بوده و در عين اين كه هر كدام از 
سوره ها منظور و هدفى خاص دنبال كنند» مجموع آنها نيز هدف خاص خود را دارند. به عبارتى در عين محكم بودن, متشابه 
هم باشند كه اين ديكر يكك تصادف نيست بلكه حتماً از روى حكمت و عقل مى باشد جرا كه احتمال اتفاق و تصادف در 
يكك مورد» خيلى بيشتر از موارد متعدد است. در جاى ديكر مقام تحدى به همه قرآن آمده از آن رو كه همه اغراض الهى در 
قرآن جمع شده و صفت اختصاصى همه قرآن اين است كه هر جه مردم تا روز قيامت احتياج دارند» در بر دارد. اما در آيه 
«فليأتوا بحديث مثله» كانه تحدى عامى صورت كرفته كه اعم از " نوع تحدى كذشته استء زيرا حديث شامل يكك سوره وده 


سوره و همه قرآن مى شود. واين تحدى نسبت به مطلق خصوصيت قرآنى انجام كرفته است. 
جرا اعجاز قرآن كريم تنها در «فصاحت در نظم) نيست؟ 


قرآن مجيد در آيات فوق الذكر در موارد سيارى است از جمله: ييشكويى» بلاغت» فصاحتء آينده نكرى» تاريخ نظم و غيره 
كه البته دلايلى هم وجود دارد: 


الف-اكر جهت اعجازء بلغت باشدء صحيح نيست با آيه اى مثل «وَ لَوْ 5 انَّ مِنْ عِندٍ غَيِر اللَهِ لَوَحَدُوأ فيه اختلاهًا كيرا 


ص ا 


مى كند: «لئن اجتمعت الانس و الجن»» و جون تمام انسانها عرب نبوده و مسلط به زبان عربى نيستند لذا تحدى غير عرب به 
دليل عدم آشنايى با بلاغت زبان عربى بى معنى مى شد. بنابراين ابعاد اعجاز قرآن اختصاصى به فصاحت و بلاغت» خاص آن 


ج- از آن جايى كه سوره يونس قبل از سوره هود نازل شده و اككر جهت اعجاز تنها بلاغت بودء اين تحديات خارج از نظم 
طبيعى بود زيرا صحيح نيست بلغاى عرب را كه منكر نزول قرآن از طرف خدا بودند ابتدا تحدى كنند كه يكك سوره آورند و 
تعدا ركواق كه كو سوره اوأزه يكذ له كتى :ار لمعك اميك تكليقة: كنت كباني: من 13] ذدنا ريراقت ومن 5 ها عر نه 


سوره آورند واكر از اين هم عاجز بودند يكك سوره آورند. 


د - تحدى عام است و شامل همه معارف حقيقى و براهين روشن و درخشان و مواعظ نيكو و اخلاق كريمه و شرايع الهى و 


اواو عت واا نلك ور ولا ا دض 

نظريه هاى تحدى: 

در خصوص تحدى قرآن كريم سه نظريه مطرح شده است: 
١-نظريه‏ سير نزولى آيات تحدى: 


بعضى از مفسرين از جمله «جصاص در احكام القرآن»» «زركشى در برهان»» «زمخشرى در كشاف»». واز متأخران و معاصران 
نيز «رافعى در اعجاز القرآن» به اين نظريه باور دارند و معتقدند: قرآن در اعلا-م تحدى با يكك سير نزولى در سه مرحله به 


مبارزه دعوت نموده است: 

مرحله اول: دعوت به آوردن كتابى مثل قرآن (آيه اول - آيه اسراء) 

مرحله دوم: دعوت به آوردن ده سوره (آيه سوم - آيه هود) 

مرحله سوم: دعوت به آوردن يكك سوره (آيه دوم - آيه يونس) 

ياسخ به نظريه سير نزولى: جون آيه تحدى يونس (آيه دوم) قبل از آيه تحدى هود (آيه 


ص :// 


سوم) نازل شده» يس مطمئناً نظريه سير نزولى كاملا مردود و باطل است. 
؟- نظريه سير صعودى آيات تحدى: 


عده ديكرى از مفسرين معتقدند كه منظور از «مثل» در آيه اسراء (آيه اول) نمى تواند كل قرآن باشدء بلكه شامل حتى ١يكك‏ 


آيه قرآن» هم مى شود. بنابراين تحدى در قرآن در سه مرحله در يكك سير صعودى بدين شرح است: 
مرحله اول: دعوت به آوردن يكك آيه (اسراءء آيه اول) 

مرحله دوم: دعوت به آوردن يكك سوره (يونس» آيه دوم) 

مرحله سوم: دعوت به آوردن ده سوره (هود؛ آيه سوم) 


ياسخ به نظريه سير صعودى: هر جند سه آيه اول و دوم و سوم تحدى با نظريه «سير صعودى» منطبق است اما آيه جهارم و 
ينجم, اين نظريه را منسوخ مى كندء جون آيه آخر مجدداً صحبت از «يكك سوره) كرده استهء بنابراين نظريه «سير صعودى) هم 


باطل است. 
* - نظريه صَرفه يا صرف هِمّم) يا «سلب قدرت آنها): 
«صرفه)» به معناى «بازكرداندن جيزى) است. 


اين كروه از دانشمندانٍ شيعه و سنى معتقدند كه خداى تعالى قدرت و توان و علم تصرف در قرآن را از بشر و ماسوا كرفته 


لفقا عله انس كؤزت د ويه عانتقالا قرا 0 ]اف قر ينطن كرذه اق ولذا كد حفن توا دارفا 


ب) عده اى مى كويند: جه بسا بعضى توان مقابله را داشته اند اما اكر بخواهند تعرض كنند خداى تعالى آن توان رااز آنها 


ج) عده اى مى كويند (از قول سيد مرتضى): خداوند علومى را كه براى مقابله با قرآن نياز داشته اند از آنها سلب كرده است. 
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نكته: از ميان علماى اماميه» سيد مرتضى و شيخ مفيد از طرفداران نظريه «صرفه)» هستند. واز علماى اهل سنت مى توان به 
سيوطى اشاره كرد (جلال الدين سيوطىء الاتقان فى علوم القرآن» تحقيق از محمد ابوالفضل ابراهيمى» قم» انتشارات رضى» 


اين نظريه» از اوايل قرن سوم مطرح شد. و داراى طرفدارانى اندكك بوده استء غالب انديشمندان به ويزه علماى شيعه از قرن 


ياسخ به نظريه صرفه: 


در حقيقت اين كروه معتقدند» خداوند متعال انديشه كسانى را كه قصد برابرى و مانند آورى با قرآن كريم را داشته اند 
منصرف كردانده استء و حاشا از اين نظريه! مكر مى شود خداى تعالى دعوت به تحدى فرمايد ولى از آن طرف مانع آنها 
شود! در ثانى با اين نظريه ارزش معجزه بودن» فصاحتء بلغت و ساير خصوصيات قرآن زير سؤال مى رودء جرا كه با اين 
عقيده اعجاز قرآن در «صرف همم» خواهد بود ونه در خود قرآن. اين كه بشر قدرت علمى و عملى مقابله با قرآن كريم و 
تحدى با آن را ندارد كاملاً صحيح مى باشدء اما اين بدان معنا نيست كه بشر مى توانسته اين قدرت و علم را داشته باشد ولى 
خداى تعالى آن را ازاو سلب كرده باشد ويا بدان معنا نيست كه بشر اين قدرت را دارد ولى هر كاه بخواهد با قرآن تحدى 
كند ازاو سلب شودء بلكه بشر ذاتاً در همين حد مى باشد و ظرفيت و توان فكرى او در حدى نيست كه به علم مكنون مسلط 
شود. جرا كه اكر بشر به تمام علوم مكنون و مخزون مسلط بود وقدرت خلق و ايجاد موجودات را داشت كه ديكر بشر نبود. 
اين كونه بحث ها مثل سؤالات بى معنايى مى ماند كه بعضى مطرح كرده اند: مثلا: «آيا خداى تعالى مى تواند مثل خودش را 
خلق كند؟ ويا «آيا خداى تعالى مى تواند كره زمين را بدون آن كه كوجكك كند از درون سوزنى كوجكك عبور دهد؟» و يا 


«آيا خداى تعالى مى تواند بشرى را خلق كند و تمام علوم خودش را به او الهام كند؟)... 


كه يايه و اساس اين سؤالات باطل و غير عقلانى است. تفكر در اين خصوصٌ انسان ها را به توهم و كمراهى مى كشاند, جرا 
كه فكر محدود ما هيج كاه نخواهد توانست به علوم نامحدود 


6١٠:١ ص‎ 


يزدان واحد تسلط يابد. و ائمه اطهار (ع) نيز به يرهيز از اين توهمات سفارش فرموده اند. 


خلااصه كلا-م: قرآن كريم ابعاد كسترده اى دارد از جمله: فصاحت و بلغت (اعجاز بيانى)» تعاليم و معارف عالى (اعجاز 


معانى)» خبرهاى غيبى» طرح مسائل دقيق علمى» آفرينش هاى هنرىء, اعجاز عددى و غيره كه همه اينها معجزه بودن قرآن را 
اثبات مى كند, معجزه اى كه هيج يكك از ماسوا قادر به خلق آن نيستند و لذا خداى تعالى براى اثبات اين اعجاز» همه را به 


تحدى فرا خوانده است تا عظمت و حقانيت و معجزه بودن قرآن را به اثبات برساند. 
توجه: منبع غالب مبحث نظريه هاى تحدى ب ركرفته از كتاب «بسمله)» ص 0-75 است. 


در مجمع البيان» فضل بن حسن طبرسىء ج8. ص87 مده است: اككر الفاظ قرآن» اعجاز ذاتى نداشت و كلالم عادى و 
محاوره اى اعراب بود؛ نبايد بر خورد اعراب با نزول اين آيات» از روى تحير و تعجب حكايت نمايدء در حالى كه خودشان 
داراى اشعار و نثر بوده اند. جيزى كه اعراب را به تعجب واداشته؛ فصاحت و نظم و نثر و معناى بلند آن استء تا جايى كه 
«وليد بن مغيره) مى كويد: «به خدا سوكند! كه از محمد (ص) كلا-مى شنيدم كه كلام انسان و جن نيست,ء كلام او داراى 


شيرينى و حلاوت و نغمه هاى مناسب است... كلامى كه هيج جيز بر آن برترى نداردا. 


در بحارالانوار» علامه محمد باقر مجلسى» ج 5 ص 7588, آمده است: ظاهر قرآن» زيبا ودل انكيز است و باطن قرآن» زرف و 


عميق است و عجايب آن يايان ندارد و غرايب آن تمام نمى شود. 
و ثواب الاعمال» ص أفرفة ودر اصول كافى» ج 3 ص ودفرة از امام صادق عليه السلام: 


هر كس قرآن را از روى آن تلاوت كند جشم وى نيزاز قرآن بهره بردارى مى نمايد و ازعذاب او و يدر و مادرش هم كاسته 


مى شود كر جه با كفر از دنيا رفته باشند. 


در تفسير جامع» ج1١‏ ص 8" از امام صادق عليه السلام: قرآن عهد و بيمان خدا در ميان بندكانش استء (يس) سزاوار است 


ارقي لوحا نك يوار هو ووز هاه الا ريك كنك 


در تحف العقول» ص 75١١‏ از امام على (ع): عبادت نمودن بدون فقاهت و يادكيرى مسائل و احكام شرعى خير و سودى 


ندارد. و قرآن خواندن بدون تدبر و درك و فهم معانى آن خيرى ندارد. 


ص ١١م‏ 


تاريخ انبياء: 


خداوند بارى تعالى براى هدايت بشر بيامبرانى از ميان خودشان مبعوث فرموده و زمين هيج كاه بدون خليفه و نماينده الهى 
نبوده است. بعضى از بيامبران بر ديكرى برترى دارند. واين بسته به قرار كرفتن در مراتب ذيل دارد (البته به جز مرحله اول» 
جون اين مرحله را طى كرده اند): 


>1١‏ مرخله ود كى: همه الننائها مكلوق ندا تعالى سعد وتنها افرادئ: نه مرحله بهد كى فى زوستتد كه مراقت غتود رثاو 
ترك معصيت را به جاى آورندء وقتى به اين مرحله رسيدند كه ديككر نيازى به تذكر نداشته باشند آن كاه بايستى ديككران را 


امر به معروف و نهى از منكر كنند. 


؟ - مرحله نبوت: «نبى) از ماده «نباء» به معناى «خبر) است,» جون به واسطه وحى از عالم غيب خبردار مى شود. «نبى) فرشته 
وحى را نمى بيند بلكه خبرى كه قرار است بر او نازل شود به دلش مى افتد و حالت بيهوشى به او دست مى دهد ودر آن 


حالت وحى براو نازل مى شود. بنابراين وحى به صورت مستقيم براو نازل نمى شود. 
كار «نبى»» تبليغ دين رسول زمان خود يا قبل از خودش است. 


#جامرجلةه تحدذتث: محدت زه مردى كويتد كه فبذائ رشع وح رادز مدارئ فل شود ولك او وا نم يقد ومح تنه ون 


كويند كه آن صدا را بشنود مثل حضرت مريم (س). 


* - امام : بالاترين مقامى است كه تنها به 0 ييامبر اولوالعزم و ائمه اطهار (ع) اعطا شده است. و البته اين مقام هم مراتبى دارد 
كه بالاترين مرتبه آن متعلق به حضرت خاتم الانبياء (ص) و دوازده امام معصوم (ع) مى باشد. جرا كه جهار ييامبر اولوالعزم در 


اواخر عمرشان به مقام امامت 


ص :"م 


ورود يافته وفقط مراتبى از امامت راطى كرده اند كه با توجه به ظاهر برخى از آيات و روايات به نظر مى رسد حضرت 
ابراهيم (ع) درجه ى بيشترى از امامت را نسبت به حضرت نوح و موسى و عيسى (ع) طى كرده باشد. اما اولوالعزم ينجم 
اعغبرت :سول (ض)): وغل :نك طاهزش لع) ا تماق اأغان حافية عنام وجاك ومراقن افافك راوز عيذ اكمل كمال طلى 
كرده اند. (والله اعلم). ْ 


در تفسير نمونه» ج اح ص 20١‏ آمده است: خداوند ابراهيم (ع) را بنده خود قرار داد يبش از آنكه ييامبرش قرار دهدء و او را 
ييامبرش قرار داد ييش از آنكه رسول خود سازدء واو را رسول خود انتخاب كرد بيش از آنكه خليل خود سازد, و او را خليل 


خود قرار داد يبش از آنكه امام قرار دهد» هنكامى كه تمام اين مقامات را جمع كرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. 


در تفسير الميزان؛» ج "2 ص ١م‏ از كافىء ازامام صادق (ع): خداى تعالى ابراهيم (ع2 را قبل از آنكه نبى خود كيرد بنده 
خود كرفتء و قبل از آنكه او را رسول خود بككيرد» نبى خود كرفتء و قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خودش 


كرد و نيز قبل از آنكه امامش كند خليلش كرد. 


توم مولن وشا شعدوف ابراه ع )ارا عاق خيل هربد عسات زرده اقت تدوع ادق و ايع ام لوقه 
للَِّ وَمْوَ مُحمِنٌ و اتّمَع مله إِبراهِيمَ حَنِيًا وَانَكدَ اللَهُ إبْرَاهِيم حَلِيلًاا-«دين و آبين جه كسى بهتر است از آن كس كه خود را 
تسليم خدا كندء و نيك وكار باشدء و بيرو آيين خالص و ياكك ابراهيم كردد؟ و خدا ابراهيم رابه دوستى خود. انتخاب كردا 
(نساء 170). 


نكته :١‏ در مقام امامت حتى «فكر تركك اولى» هم صورت نمى كيرد بنابراين تركك اولاى موسى (ع) در كشتن قبطى و فرار و 
ترسش در وادى مقدس ويا ترك اولالى نوح (ع) در درخواست نجات بسر (خوانده) اش و يا حضرت ابراهيم (ع) در 
خصوص درخواست مقام امامت به فرزندانش (البته اا درخواست تركك اولى باشد)» قبل از رسيدن به مقام امامت بوده 


اسثت. 
توجه: بحث امامت در ذيل ابه شريفه «امامت ابراهيم (ع2 - (بقره ع7 2/1 آمده اسثت. 


نكته ؟: ممكن است كسى به مقام محدث و امامت برسد ولى مراحل قبلى را طى نكرده باشد مثل حضرت مريم (س) كه 


محدثه بوده ولى نبى نبود و يا ائمه (ع) كه رسول و نبى نبودند. 


ص :/ 


نكته": ممكن است رسولى هم در مواقعى در خواب فرشته وحى را ببيند ويا صدايش را بشنود ولى شخصى كه به نبوت 


رسيده و هنوز رسول نشده. فرشته را نمى بيند. 
نكته : ممكن است كسى به مقام عصمت برسد ولى ييامبر نباشد مثل مريم (س) و لقمان (ع). 
نكته 0: در الميزان» ج ”0 ذيل ايه 1" بقره» ص 3372”, از معانى و خصال. از ابوذر» از رسول خدا (ص): 


انبيا ع١‏ هزار و رسولان, "١١‏ نفر بودند كه فقط ينج تن به مقام «اولوالعزمى» رسيده و داراى شريعت جهانى انكد: -١‏ نوح 7- 


نكته 9: نام 38 يا 3٠‏ ييامبر در قرآن كريم آمده است و علت اين اختلافء رواياتى است كه «اسماعيل' مذكور در أيه (مريم 


05). را غير از «اسماعيل بن ابراهيم (ع» مى دانند. و مترتبند از: 


١-آدم‏ (هآبار). ؟- ادريس ("ابار). ‏ - نوح (#اعبار). ع - هود (٠ابار).‏ ه-صالح (خبار). #-ابراهيم (8تبار). لا-لوط (/اابار). 
#-اسماعيل (؟ابار). 4-اسحاق (2١بار).‏ ١٠-يعقوب‏ (#ابار). ١١-يوسف‏ (لاابار). -١7‏ ايوب (#بار). 17١-شعيب‏ (١ابار). -١‏ 
موسى (778ابار) . 6١-هارون‏ (١؟بار)‏ . 8١-اسماعيل‏ صادق الوعد (ابار). /1١-الياس‏ (7بار). /1١-يسع‏ (؟بار) . 19-ذوالكفل 
(؟بار). ١٠-داوود‏ (#ابار). ١؟-سليمان‏ (1١بار).‏ 77-يونس (ظبار). احزكريا (لابار). *7- يحيى (2 بار). 10- عَرَيْر (١بار).‏ 


نكته /: در قرآنٍ كريم به برخى از انبياء به صورت كنايه اشاره فرموده اما نامشان نيامده است» مثلا در آنه شريفه: «فْوَجَدًا عَتِدَا 
ين عنادنا اننا رَحْمَه من عبد نا وَعلقتاة من لذنا علما تادر ماعنا ) قدم اى'أز'يتل كأقا ما زا ناسل كه حمق ا سو ود نه 
او داده؛ و علم فراوانى از نزد خود به او آموخته بوديم). (كهف 2 منظور از «عبدا» حضرت خضر (ع) است. 

نكته 8: افراد ديكرى هم در قرآن ذكر شده ولى نفرموده كه جزءٍ انبياء بوده اند» مثل «ذوالقرنين (كوروش))» (كهف #وو 2/087 


«طالوت» (بقره 9؟و/ا7). «عمران يدر مريم) (آل عمران هو *”© و (تحريم 6ه و (يوشع بن نون- همسفر موسى (ع)ت قَتَاه) 
(كهف .)26٠0‏ 


ص / 


نكته 4: خداى تعالى جمعاً ؟١٠‏ كتاب بر بيغمبران نازل فرموده است: ٠١‏ صحيفه بر آدم (ع). 2٠‏ صحيفه بر شيث (ع). "١‏ 
صحيفه بر ادريس (ع). ٠‏ صحيفه بر ابراهيم (ع). و آن جهار صحيفه ديكر. تورات و انجيل و زبور وقرآن است. (و در 


رواش دكن ٠‏ صحيفه براى حضرت ابراهيم (ع) آمده و نامى از ٠‏ صحيفه آدم (ع) برده نشده است) (از همان منبع). 


١‏ ادم (ع): 

ملقب به «ابو البشر) و «صفى الله است. صدها فرزند داشت. 3 سال عمر كرد. سه فرزند معروفش به نام هابيل و قابيل و شيث 
(هبه الله - هديه خدا) است. بعد از فوتش او را در تابوتى در كوه «ابو قبيس» دفن كردند تا وقتى كه حدود 18٠6٠١‏ سال بعد 
و هود و صالح (عليهم السلام) در نجف دفن شده اند). نام آدم 0 بار در قرآن آمده است. (حوا (س) يكك سال بعد از آدم 


(ع) از دنيا رفت و كنار آدم (ع) دفن شد). بنا به روايتى» خدايتعالى ٠‏ صحيفه به لغت سريانى بر آدم (ع) نازل فرمود. 
١‏ - شيث (ع): 


ملقب به «هبه الله- هديه خدا» است. بعد از كشته شدن هابيل به دست قابيل» خداوند متعال او را به آدم (ع) هديه فرمود. او 
همواره از حسد قابيل در حال تقيه و خوف به سر مى برد. حدود 97 سال عمر كرد و خدايتعالى 59 يا٠ه‏ صحيفه بر او نازل 


كرد. نامش در قرآن نيست. 
17> ادريس (ع): 


نام عبرى آن حضرت»ء «خنوخ)» و ترجمه عربى اش «اخنوخ)» است. به جهار واسطه به شيث (ع) مى رسد. حدود 5٠‏ سال از 
عمر آدم (ع) را درك كرد. به علت مشغول بودنش به تدريس, او را ادريس مى نامند. ادريس اولين كسى است كه خط 
نوشت و جامه دوخت و خياطى را تعليم داد. تعليم نجوم و هندسه و شهر سازى و غيره و تبليغ دين از كارهاى آن حضرت بود. 


مسجد سهله خانه وى بود. در دو سوره (مريم 8 و (انبيا از او ياد شده است. "٠‏ صحيفه بر 


ص :6 


او نازل شد. كمت از #٠6٠‏ سال د كة حداء: تعال . اودر اانه اسمان تالا ورد 
وناز زْ عمر ى تعالى او را ب بالا بر 


نكته: بنا به رواياتى جهار نفر از انبياء زنده اند: «حضرت عيسى و ادريس (ع) كه در آسمانند و حضرت خضر و الياس (ع) كه 


در زمينند). 


؟ - نوح (ع): 

نامش «عبد الغفار» ملقب به «نبى الله است. در قرآن كريم نامش "5 بار آمده و در شش سوره داستانش نقل شده است: 
اعراف - هود - مؤمنون - شعرا - قمر و نوح» كه در سوره هود تفصيل بيشترى از او آمده است. اولين ييامبر اولوالعزم و يدر 
دوم نسل بشر است. ١١‏ سال بعد از آدم (ع) متولد شد. از دست قومش بسيار آزار واذيت مى شد. سال عمر كرد كه 
80٠‏ سال قبل از بعثت بود و 48٠‏ سال تبليغ كرد و ٠٠١‏ سال مشغول ساختن كشتى بود. 2٠١‏ سال نيز بعد از طوفان با كريه 
زندكى كرد. در طى 480 سال تبليغ» حدود ٠‏ نفر به او ايمان آوردند. معجزه او در نفسش بود جرا كه كسى به اندازه او عمر 
نكرد و دراين مدت نه نيرويش كم شد و نه دندانى از او افتاد. سه فرزند او يعنى سام و حام و يافث نيز در كشتى سوار شدند. 
سام يدر انبياء بعدى است. كنعان بنا به قولى يسر خوانده اش و بنا به قولى يسرش بود و سوار كشتى نشد و او از بدان بود. قبر 
نوح (ع) در نجف كنار قبر حضرت اميرالمؤمنين (ع) است. حضرت نوح (ع) به اشكور) هم معروف است. بعد از او يسرش 
سام جانشين شد كه حدود سال عمر كرد و بعد» يسرش «ارفخشد» به نبوت رسيد كه حدود 0؟ سال عمر كرد. نوح (ع) 
دومين «بكاء) عالم است. 


بسيار كريه كنند كان (بكاء) عالم به ترتيب عبارتند از: 


-١‏ آدم (ع): بعد از هبوط به زمين 5٠‏ روز در سجده كريستء و بعد هم بنا به روايتى 5٠‏ سال و بنا به روايتى 7٠٠١‏ سال در 
فراق بهشت و قتل هابيل كريست. ؟ - نوح (ع): 40١‏ سال در عذاب وغرق مردم كريست. ‏ - يعقوب (ع): 5٠‏ سال در فراق 


يا 40 روز در فراق يدر عزيزش كريست. #- امام سجاد (ع): 8" سال در غم كربلا كريست. 


ص :/ 


6 - هود (ع): 


حدود ٠‏ سال بعد از نوح (ع) آمد. نام «هود) حدود بار در قرآن كريم آمده است. نام قومش عاد» مردمى ثروتمند و 
قوى هيكلء در سيزده قبيله در جنوب عريستان بودند. خداى تعالى هفت شب و هشت روزهء باد عذاب را ب بر آنها مسلط كرد. 


حضرت هود (ع2 در سن ٠7‏ سالكّى در ١حضرموت)‏ دفن شد. سرزمين قوم عاد «احقاف) بود. 


م - صالح (ع): 


حدود ٠‏ سال بعد از هود (ع) آمد. نامش 4 بار در قرآن آمده است. نام قومش ثمود» در سرزمين حجر ميان حجاز و شام 
بود. در سن ١18‏ سالكى به سوى قوم خود مبعوث كرديد وا تا 1٠١‏ سالككى بين آنها زيست و بعد معجزه اش ناقه يا شتر را آورد. 
بعد از كشتن ناقه. تصميم به كشتن صالح هم كرفتند ولى صاعقه آسمانى آنها را از بين برد. حضرت صالح (ع) عرب زبان بود 
و 180 سال عمر كرد و به قولى در «حضر موت» مدفون كرديد. 


ااشيخ الانبياء» و «خليل اللّه) هئ نامش 4 بار ودر 36> سوره قرآن كريم افَدة است. دومين ييامبر اولوالعزم است. يدرش: 
تارخ» مادرش: نونا (يا ساره) است. آزر عموى ابراهيم و منجم نمرود بود. جون نمرود بيش بينى تولد يسرى را كرده بود لذا 
مادر ابراهيم (ع) به اذن الهى اثر حملش را به زنان اهل فن نشان نمى داد. ٠‏ سال قبل از ميلاد» در سرزمين بابل در عراق 
زيست مى كرد. ساره مادر ابراهيم (ع) با مادر لوط (ع) كه نامش «ورقه يا رقيه» بود» هر دو خواهر بودند وهر دوى آنها 
دختران لاحج (ييامبرى منذر بودند) كه مقام رسالت نداشت. حضرت ابراهيم (ع) با دختر خاله اش به نام «ساره») ازدواج كرد. 


8 - لوط (ع): 
در نَسَبَشُ با حضرت ابراهيم (ع) جهار قول وجود دارد: ١‏ > برادرزاده ” - خواهرزاده 


ص /ا/ 


* > عموزاده ع - خاله زاده و برادر ساره همسر حضرت ابراهيم (ع). بعد از آنكه به حضرت ابراهيم (ع) ايمان آورد؛ همراه 
وى به فلسطين مهاجرت كرد. نخستين كسى كه در راه خدا جهاد كرد. ابراهيم (ع) بود كه جون لوط به دست روميان اسير 
شدء آن حضرت از شام بيرون رفت و لوط رااز اسارت نجات داد. نام لوط 77 بار و در ١5‏ سوره قرآن بيان شده است: 
(اعراف» هود, انعام» حج» شعراء حجر, نمل» عنكبوت» ص»ء ق» قمر» تحريم,ء انبياء و صافات). شهر «سدوم» در فلسطين محل 
سكونت لوط (ع) و قومش بود. سه شهر ديكر به نام «صديم) و الدنا» و «عميرا» نيز تحت هدايت حضرت لوط (ع) بود كه به 
مجموع اين جهار شهر «مؤتفكات» كفته اند. عذاب قوم» سنكريزه بوذ كةشيرعاشان را :صورت حاف در اورد: 


9 - اسماعيل (ع): 


معروف به «ذبيح اللّه) است. ه سال از اسحاق (ع2 نو كدر النشة: ٠‏ سال عمر كرد. در حجر اسماعيل در مكه وفات كرد. نام 


مادرش هاجر اسيتة 


نكته: خداى تعالى به يبامبرى بنام «اسماعيل صادق الوعد» اشاره فرموده: «إِس مَاعِيلَ إن كان غناون الو غناو كان وشونا َبيا 
(مريم*8)» كه بنا به روايتى او «اسماعيل بن حزقيل» است. جرا كه در دو آيه قبل از اين آيه شريفه؛ داستان ابراهيم و اسحاق 
آمده و سيس نام موسى و هارون (ع) و بعد اين آيه آمده است و اين خود شاهدى است بر اين كه اسماعيل صادق الوعد 
فرزند ابراهيم نبوده و كرنه مناسب آن بود كه نام او نيز دنبال نام ابراهيم و قبل از نام موسى برده شود نه بعد از آن. البته كروه 
زيادى از مفسران اهل سنت معتقدند كه وى همان اسماعيل فرزند ابراهيم (ع) است. 


ابراهيم و علت آن كه او را صادق الوعد خوانده اند اين بود كه با مردى وعده اى كذارد و يكك سال در وعده كاه به انتظار 


ماندك. 
معروف به «وجيه اللّه) است. در شام متولد شد. نام مادرش «ساره» است كه همسر رسمى 


ص // 


حضرت ابراهيم (ع) بود. حدود ٠‏ سال عمر كرد و در «حبرون» كه اكنون به شهر خليل الرحمان موسوم است دفن كرديد. 
قبر مادرش ساره نيز آنجاست كه در سن 177 سالككى وفات كرد. حضرت يعقوب (ع) يكى از يسرانٍ حضرت اسحاق (ع) 


أشنت 
-١‏ يعقوب (ع: 


ملقب به اسرائيل (بنده خدا) است. جرا كه امام صادق (ع2 مى فرمايد: «اسرائيل يعنى «عبد اللّه)» زيرا «اسرا» به معنى عبد و «ثيل) 


هم نام خداى عزوجل است). (تاريخ انبياء ص98١)‏ 


در سن 117 سالككى در بيت المقدس دفن كرديد. ١8‏ بار در قرآن ذكر شده است. مادرش دختر لوط است و ١7‏ يسر به نام 
اسباط داشت كه يوسف (ع2 و بنيامين از يكك زن بودند. برادر دو قلويش «عيص» است. با دختران لابان (دايى يعقوب) ازدواج 
كرد. هر جند بعضى از مفسرين سنى كفته اند كه آن حضرت جمع بين دو خواهر نمود اما بعضى ديكر كفته اند كه يعقوب 
بعد از فوت «ليا» خواهر بزركتر» با «راحيل» خواهر كوجكتر ازدواج كرد واين قول» صحيح مى باشد. بنابراين منظور از عبارت 
«الا-ماقد سَلَفَ) در آيه شريفه نساء كه فرموده (ازدواج با دو خواهر و جمع بين آن قن تكبة مكر انه دياق كلاشنه 
أعكا "لق راج دو بدا لاسا فلت بوك زد اذى إلا سعر د مرك يتقو ربقل بدا ناته يعض شري يا عدا تقر 
تفسير كرده اند. ليا و راحيل هر كدام كنيزى داشتند. كنيز «ليا) نامش «زلفا» و كنيز «راحيل» نامش «بلها) بود و يعقوب (ع2 از 
- يهودا - يشاكر > ريالون بود. بلها مادر دان و نفتالى بود. و زلفا مادر جاد و اشير بود. حضرت يعقوب (ع) حدود /ا١‏ سال در 


معروف به «صديق») است. 757 بار در قرآن ياد شده است. حدود ٠‏ سال عمر كرد. ابتدا او را در تابوتى از مرمر در رود نيل 
دفن كردند تا آن كه حضرت موسى (ع) او را به فلسطين برد و دفن كرد. جامع و كاملترين داستانٍ قرآنى را در سوره يوسف 


به خودش اختصاص داده است. 


ص :4/ 


ايوب (ع) فرزند عيص بن اسحاق بن ابراهيم است. در جهار سوره» جهار بار نامش ذكر شده است: (انبياء 41) - (ص )6١‏ - 
(نساء 129#) > (انعام *8). در سرزمين دمشق مال و املاكك فراوان داشت. امام باقر (ع) فرموده اند: «همانا ايوب " سال بدون 
آن كه كناهى از وى سر زده باشد دجار بلا كرديد و همانا ييامبران الهى كناه نمى كنند و در آن بلاها هيجكاه بدنش متعفن 
نشد و قيافه اش زشت نككرديد و خون و جركك ويا كرم از بدنش خارج نشد و اين كه مردم از آن حضرت كناره مى كرفتند 
به سبب فقر و ناتوانى حال او در ظاهر بود. تمام اين بلاها به واسطه آزمايش الهى بودا. (تاريخ انبيا» ص *77©. و اين كه خداى 
تعالى در سوره ص آيه 5١‏ مى فرمايد: «أَنّى مَسَنِىَ الشَّنِط ان بنُضْب وَعَودَّاب»-برورد كارا! شيطان مرا به تعب و عذاب دجار 
كرده است». منظور از اين جمله حضرت ايوب (ع) آن بود كه شيطان مردم را وسوسه مى كرد تااز آن حضرت دورى كنند و 
به اين وسيله باعث آزار و اذيتش شوند نه آن كه العياذ بالله شيطان بر آن حضرت غالب شده باشد جرا كه شيطان در وجود 


متأسفانه غالب مفسرين به خصوص كروه عامه؛ مثل ساير قضاوتهايشان» تهمت هايى بى اساس كه بر كرفته از سخنان يهود 
است بر آن حضرت زهه اند. ايوب (ع) ييغمبر معاصر حضرت يوسف (ع) بودء كه با دختر يوسف (ع) به نام رحمه ازدواج 
كرد و حدود ”97 سال عمر كرد. 


٠‏ - شعيب (ع): 


وى از فرزندان اسماعيل يا اسحاق نيست بلكه از نسل «مدين بن ابراهيم» است و از نظر مادرى نسبش به لوط بر مى كردد. ١١‏ 
بار در قرآن آمده است. در هفت سوره نام «مدين» ذكر شده كه همان قوم و شهر حضرت شعيب (ع) است: (اعراف ه) - 
(توبه 0١‏ -(هود 88-40) - (طه 8٠‏ - (حج 8©) - (قصص 68و77 و31) و (عنكبوت 7”58) كه به قولى مدين همان شهر 


«معان) بين اردن و مكه بود. و به قول ديكر در نزديكى فرات بود. در سوره هاى حجر و شعرا وص و ق از مردمى به نام 
«اصحاب ايكه» ياد شده است. «ايكه) به معناى بيشه و جكل ودرختان 


4٠: ص‎ 


انبوه است. بعضى از مفسران معتقدند كه «ايكه) قوم مدين بود. ولى برخى ديكر كفته اند: «ايكه) قومى ديكر بوده اند و شعيب 
(ع) دو بار مبعوث شدء يكبار به سوى مردم مدين و بار دوم به سوى اصحاب ايكه. وهر دو قوم راااز كم فروشى نهى كرد. او 


از سخنورترين ييامبران است. 
در كتاب تاريخ انبياءء ص "06١‏ جلى از شيخ صدوقء از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود: 


«شعيب (ع) از خوف خدا مى كريست تا جهار بار نابينا شد و خدا هر بار او را شفا داد و وحى كرد: من كليم خود موسى بن 


عمران را به خدمتكارى تو مى كمارم). 


«نخستين كسى كه بيمانه و ترازو براى مردم ساخت شعيب (ع) بود ولى يس از مدتى مردم شروع به كم فروشى كردند و همين 


سبب عذاب الهى كرديد). 


خداى تعالى در خصوص عذاب قوم شعيبء در سوره اعراف آن را «رجفه يا زلزله»» معرفى فرموده و در سوره هود آن را 
«صيحه) و در سوره شعرا آن را «يومٌ الظله يا سايه آتشبار» معرفى فرموده است. به همين خاطر بعضى از مفسرين كفته اند: مردم 
مدين به رجفه مبتلا كشتند و اصحاب ايكه به يوم الظله» ولى بعضى هم كفته اند هر دو عذاب بر قوم شعيب نازل شده است. 
شعيب (ع) ملقب به «خطيب الانبياء» است. در سن ”567 سالكى در «(حضرموت) وفات كرد. 


بيدايش بنى اسرائيل: 


وقتى حضرت يعقوب (ع) با خاندانش به مصر آمدند» يوسف از فرعون و يادشاه آن زمانٍ مصر خواست تا سرزمينى بنام 
«جاسان» جداكانه به آنها دهد. برخى معتقدند كه يوسف (ع) مى خواست فرزندان يعقوب را از آميزش با مردم مصر كه به 
آيين بت يرستى مى زيسته اند جدا سازد.آن زمان آنها حدود هفتاد نفر بودند و روز به روز به تعداد آنها اضافه شد تا بعد از 
6 الى ٠١‏ سال كه يوسف دركذشت. فراعنه مصر كه بعد از يوسف به سلطنت رسيدند از كثرت فرزندان اسرائيل به وحشت 
افتادند و آنها را به بردكى كشيده و شروع به آزار واذيت آنها كردند. در روايت آمده كه جون بنى اسرائيل در مملكت مصر 


زياد شدند» طغيان كرده وبه كناهان دست زدند 


1١: ص‎ 


و خداى تعالى قبطيان را بر آنها مسلط كرد. اين آزار و اذيت ها تا فرعون زمان موسى ادامه داشت. جون فرعون اطلاع يافت 
كة زؤال سلطتت:اوابهدسث موسى انث كاهتان و يتشكويان: را احضان كرد وشسب موسي رااان آتها بوسناو فهسيد كه وى از 
بنى اسرائيل خواهد بود و دستور ياره كردن شكم زنان و كشتن نوزادان را صادر كرد كه بيش از ٠‏ هزار مولود را به قتل 


رسانيد. 
در كتاب تاريخ انبياء» ص 1/0 جل از شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


هنكامى كه مركك يوسف فرا رسيد فرزندان يعقوب را كه ٠‏ نفر بودند جمع كرد و به آنها كفت: به زودى اين قبطيان بر شما 
غالب شده و حكومت خواهند كرد و خداوند شما را به وسيله مردى از فرزندان «لاوى بن يعقوب» كه نامش موسى بن عمران 
است نجات خواهد داد. او يسرى بلند بالا و كندمكون و يبجيده مو است به همين آرزو مرد بنى اسرائيل نام يسرش را عمران 


مى كذارد واو هم يسرش را موسى نامكذارى كرد. 


در كتاب تاريخ انبياءء ص 8/*؛ جلى از امام باقر (ع): موسى ظاهر نشد تا آنكه ينجاه دروغكو قبل ازاو آمدند وهر كدام 


مدعى بودند كه موسى بن عمران موعود هستند. 
6 - موسى (ع): 


حدود 178 بار ودر 6” سوره از او ياد شده است كه بيشترين داستان انبياء در قرآن را به خود اختصاص داده است. سومين 
اولوالعزم است. نام كتايش تورات است. 8٠١‏ سال بعد از ابراهيم (ع) متولد شد. «كليم الله است. از فرزندان لاوى بن يعقوب 
است. نام يدرش عمران و نام مادرش يوكابد است. با دختر شعيب (ع) (صفورا) ازدواج كرد. 1٠١‏ يا 178 سال عمر كرد. نام 
خواهرش «مريم» بود. نام مؤمن آل فرعون به قولى «حبيب نجار» و به قولى «حزقيل» بوده كه اكثر مفسرين او را يسر عموى 
فرعون و وليعهد و جانشين او دانسته اند واواز قبطيان بود واو بود كه صندوقجه را ساخت و موسى در كودكى در آن 
كذاشته شد واو بود كه موسى را سفارش كرد كه از مصر خارج شود و او بود كه در مناظره با فرعون او را كمكك كرد. 
بعضى كفته اند همسر مؤمن آل فرعون همان زنى بود كه به همراه كودكك خردسالش به درون آتش افتاد و از «اصحاب 


اخدود) 


ص :7ه 


بود. «آسيه) همسر فرعون بود كه توسط فرعون به جهار ميخ كشيده و شهيد شد. وقتى قوم بنى اسرائيل به فرمان موسى (ع) از 


مصر به سوى بيت المقدس فرار كردند حدود 20٠‏ هزار نفر بودند و لشكريان فرعون جند برابر آنها بود. 


قارون يسر عموى موسى (ع) واز بنى اسرائيل بود و يس از موسى و هارون كسى در علم و دانش و زيبايى همانند او نبود. 
تورات را از همه بهتر مى خواند و صداى كرم و كيرايى داشت و بيش از آمدن موسىء او در مصر به فرمان فرعون, فرمانرواى 


بنى اسرائيل شده بود. ثروت بسيار زيادى داشت و 3 تهمت زنا به حضرت موسى (ع) زد و زمين به امر خدا او را بلعيد. 
دركتاب تاريخ انبياء» ص الا ج ال از شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


خضر از ييغمبران مرسل بود و نامش «تاليا؛ است كه او فرزند «ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح» بوده است و معجزه 
اش آن بود كه بر هيج جوب خشكك يا زمين بى علفى جلوس نمى كرد جز آن كه جون برمى خاست سرسبز و خرم مى شد و 


خضر از آب حيات آشاميد و تا نفخ صور زنده است. 


حضرت موسى (ع) به همراه يوشع بن نون» وصى خود براى يافتن خضر (ع) به سوى مجمع البحرين راهى شد. بنا به روايتى 
موسى (ع2 در شب "١‏ رمضان در سن سالككى در وادى «تيه؛ وفات كرد و بعد از او «يوشع بن نون» با بنى اسرائيل به 


«اريحا» رفت. و بنا به روايت ديكر حضرت موسى (ع) بعد از فتح «اريحا» رحلت فرمود. 


حكمت وفرزانكى ترس از تداق تعالى اسث: 


-١2‏ هارون (ع): 
برادر حضرت موسى (ع) است. سه سال از موسى (ع) بزركتر بود. نام مباركش ٠١‏ بار در 


ص وراد 


قرآن كريم آمده است. حدود ١77‏ سال عمر كرد. قبل از موسى (ع) و در طور سينا وفات كرد. 
3١‏ - يوشع (ع): 


يوشع بن نون از اولاد افراييم بن يوسف بود و ٠‏ سال بعد از موسى زنده بود ودر اين مدت سر و سامانى به كار بنى اسرائيل 
داد و با دشمنان آنها جنكيد. صفورا همسر موسى جمعى از بنى اسرائيل را بر عليه او شورش داد ولى يوشع بر او غالب شد و با 
او خوشرفتارى كرد. (مانند حضرت على (ع) در جنكك جمل). بنا به قولى يوشع به جنكك «عمالقه) رفت و شهر «اريحا؛ را فتح 
كرد. يبوشع ١78‏ سال عمر كرد و در كوه افراييم در فلسطين دفن كرديد. 


«بلعم باعور): كه از اولاد لوط بود در شهر اريحا مى زيست و مستجاب الدعوه شده بود. وقتى كه بنى اسرائيل به سريرستى 
موسى ويا يوشع قصد تصرف شهر را داشتند» جباران شهر به او كفتند كه موسى يا يوشع را نفرين كند ولى زبانش از كامش 


كالب بن يوفنا شوهر خواهر حضرت موسى (ع) يعنى شوهر مريم دختر عمران بود. او و يوشع همواره در كنار حضرت موسى 
(ع) بودند و بنا به قولى بعد از يوشع به امر بنى اسرائيل قيام كرد ولى اقوالى ديكر نيز آمده كه بعد از يوشع» فنحاس به نبوت 


رسيد و قول ديكر «عثنايل بن قنز) برادر كالب را جانشين يوشع خوانده اند. 
9 - حزقيل (ع): 


بعد از كالب بر قوم بنى اسرائيل مبعوث كرديد. بعضى كفته اند حزقيل را «ابن العجوز» كويند زيرا مادرش ييرزنى عقيم بود 
كه خداوند حزقيل را به او داد. بعضى هم كويند حزقيل همان «ذوالكفل» است. بسيارى از مفسرين در ذيل آيه 77 سوره بقره 
كه فرموده: «آيا نشنيدى داستان آن مردمى را كه از بيم مركك از ديار خود بيرون شدند و هزاران نفر بودند و خدا به آنها 
كفت بميريد آنككاه زنده شان كرد/. كفته اند آيه فوق مربوط به قوم حزقيل است كه يس از ككذشت 2٠‏ سال از مركشانء 


همككى آنها كه 8" هزار نفر بودند به امر الهى زنده شدند. 


ص رك 


نام الياس ؟ بار در قرآن كريم آمده است: (انعام 6 و (صافات 1279). بنا به قولى او همان ادريس (ع) است و بنا به قولى او 
«ذوالكفل» است و به قول ديكر او «خضر» است و در قولى آورده اند كه الياس يكى از ييامبران بنى اسرائيل و از فرزندان 
هارون بن عمران عمو زاده (يسَع) استء بعضى هم كفته اند: «الياس (ع2 8٠‏ سال ييش از ميلاد مسيح به آسمانها عروج كرد و 


(يسع) را جانشين خود كردا. بعضى هم مى كويند: «او هنوز زنده ودر روى زمين است). 


١‏ - يسَع (ع): 

جانشين و شاكرد الياس بود. نامش دو بار در قرآن آمده است: (انعام 8 و (ص 8). 

از همان منبع» از امام رضا (ع): يسع نيز كارهايى مثل عيسى (ع) كرد بر آب راه رفت»ء مردكان را زنده كرد و بيماران را شفا 
داد ولى امت او»ء وى را خدا ندانستند. 

١‏ - ذُوالكفل (ع): 


دو بار در قرآن كريم آمده است: (انبياء 84) و (ص 68). در اين كه ذوالكفل كيست؟ اقول متفاوتى وارد استء از جمله: ١‏ - 
الياس. ؟ - زكريا. 7 - يوشع. 5 - حزقيل. © - يونس. 8 - بعضى هم معتقدند كه او فرزند ايوب و يدر شعيب است. /1- در 
روايتى از امام جواد (ع) آمده: «خداى تعالى ١75‏ هزار ييامبر فرستاد كه 37170 نفر آنها مرسل بودند و ذوالكفل از آنهاست و 
يس از سليمان بن داوود بوده است و او مانند داوود (ع) ميان مردم قضاوت مى كرد و جز در راه خدا خشم نمى كرد و نامش 
عويديا بود) (از همان منبع). به استناد آيه /؟ سوره ص كه مى فرمايد: «و اليسع و ذوالكفل»» حضرت ذوالكفل بعد از حضرت 


يسع آمده است. و بنا به روايتى 0 سال عمر كرد. 


بعضى كفته اند: «اشموثيل» به عربى «اسماعيل» استء زيرا در زبان عبرى» «س» به «ش» تبديل مى شود. و بعضى كفته اند: 
اشموثيل همان «اسماعيل صادق الوعد) است. قوم بنى اسرائيل 


ص :40 


بعد از يوشع بن نون دجار معصيت كشته و در يكى از جنككها صندوق و تابوت موسى (ع) را نيزاز دست داده و كارشان به 
جايى رسيد كه «جالوت» بر آنها مسلط كشت. 


در كتاب تاريخ انبياءء ص8 020 جل از امام باقر (ع): تا آن زمان مقام نبوت در بنى اسرائيل مخصوص به خاندان لاوى بود و 
مقام يادشاهى و سلطنت در خاندان يوسف بود و خداوند نبوت و سلطنت را براى آنها در يكك خاندان كرد نياورده بود. خداى 
تعالى از خاندان لاوى» ييغمبرى به نام اشموئيل يا شموئيل مبعوث كرد و او در طى 5٠‏ سال توانست وضع بنى اسرائيل را سامان 
دهد. بنى اسرائيل از او خواستند يادشاهى براى آنها تعيين كند كه تحت فرماندهى او با دشمنان بجنكند, اشموئيل (ع) هم به 


نولاق كال علالوش دوا اكات ع كنت 
6" - طالوت (ع): 


طالوت فرزند بنيامين بن يعقوب (ع) است. و به قطعيت نمى توان كفت كه او ييامبرى الهى باشد. نامش در دو آيه /7537 و 789 
بقره آمده است. وى به همراه 7١-8٠‏ هزار نفر از بنى اسرائيل به جنك با جالوت رفت. در راه به جشمه اى رسيده و تنها 81 
نفر آنها از آب عشمة تخورده ودر حكة باقن ماتدئد: (خدائ تعالى ماحز اصحات عاقوزاء ديتشن وا دز سه بوت وتوسط 
سه لشكر ”١‏ نفرى يارى كرده و ان شام الله يارئ. خؤاهد كز د: ال-1 تفر تشكر طالؤت.ى- 18 نفر دن جيك بدر. ج- 
"١‏ نفر ياران حضرت حجت (عج) و البته تعداد مرسلين نيز "١‏ نفر بوده اند). بنا به روايتى حضرت طالوت (ع) يدر زن 


حضرت داوود (ع2 بود. 
0 - داوود (ع): 


2 بار در قرآن كريم آمده است. از ذريه يبهود سنت نام يدرش «ايشا» و كتابيش «زبور) است. نام يسرش سليمان (ع2 اشعت. 
حدود ٠‏ سال عمر كرد. جالوت را به قتل رسانيد. خداى تعالى كوه ها و يرندكان را مسخر او كرد كه با وى تسبيح مى 
كفتند و ساختن زره را به او تعليم داد و نيز علم قضاوت و داورى ميان مردم را به او تعليم فرمود. صوت روح افزايى داشت و 


هركاه لب به خواندن زبور مى كرد وحوش بيابان در اطراف او جمع مى شدند. آهن در دست او نرم شده 


ص :4 


كه مى توانست آن را بدون كرم كردن در آتش به هر شكلى درآورد. از نظر جسمانى نيروى فوق العاده اى داشت. حكمت و 
علم منطق الطير به او داده شد. قدرت و سلطنت او را محكم كردانيد. بسيار عبادت و كريه مى كرد. در آن زمان رسم بود هر 
كنواع ا ةناها كتهو سورك اوهل إن الووريعا مور انمق رار ارد رمب قد لتنا شين اويا كه 
كشته شده بود بعد از نككهدارى عده ازدواج كرد. حضرت داوود (ع) حدود 4 سال زند كى كزد كه :© سال آن: دوراق 
سلطنتش بود. داوود (ع) در سن ٠٠١‏ سالككى حضرت سليمان (ع) را جانشين خود كرد و در بيت المقدس در قريه داوود دفن 


كرديد. 
نكته: خداى تعالى به جهار تن از ييامبرانش علاوه بر مقام نبوت» سلطنت نيز عنايت فرمود: 


١‏ - حضرت داوود (ع). ؟ - حضرت سليمان (ع). 7 - حضرت يوسف (ع). * - حضرت ذوالقرنين (ع)» كه سليمان و 
ذوالقرنين سلطنت جهانى داشتند. 


نكته: لقمان» نبى نبود اما خدا به او حكمت و عصمت عنايت كرد و همنشين داوود (ع) بود. 
١‏ - سليمان (ع): 


فرزند داوود (ع) است. 17 بار در قرآن كريم آمده است. در 17 سالككى به نبوت رسيد. بنا به روايتى بيت المقدس را او ساخت 
و بنا به روايتى حضرت داوود (ع) بناى آن را ككذاشت و حضرت سليمان (ع) آن را تكميل نمود. حدود 07 سال عمر كرد. در 
سال ٠٠١7‏ قبل از ميلاد مى زيست. وزيرش آصف بن برخياء برادرزاده اش بود كه قسمتى از اسم اعظم را مى دانست و جشم 
برهم زدنى تخت بلقيس را آورد. بنا به روايتى سليمان (ع) با بلقيس ازدواج كرد. 


ملقب به ذوالنون (صاحب ماهى) است. در 8 سوره از او ياد شتكة: استت. در ايه (نشساء و6 و (انعام عن فقط نام آن حضرت 
آهكة و 6" سوره ( يونس 67 و (انبياء 8/1 ولالم) و (صافات )١"9‏ و (ن الماع نيز اشاره به كوشه اى از داستانش دارند. نام 


يونس ع8 بار هلاه جون در ايه (انبياء /1/) با لقب (ذا النون- صاحب ماهى)2 ودر ايه (قلم -ن برع با لقب اصاحت القرفت 


ص :/4 


صاحب ماهى» ناميده شده است. نام يدرش مَتى است. 87560 سال قبل از ميلاد مى زيسته است. در شهر نينوا در سرزمين موصل 
عونك كرديك دز :” سالككى به رسالت رسيد و حدود 7” سال مردم را تبليغ كرد كه فقط دو نفر به اوايمان آورد: -١‏ 
روبيل: كه از خاندان علم و نبوت بود. ١‏ - تنوخا: كه مردى عابد و فاقد حكمت و علم بود. وقتى قوم ايمان نياورد حضرت 
يونس آنها را نفرين كرد و قرار شد ” روز ديكر عذاب بر آنها نازل شود. يونس و تنوخا از شهر بيرون رفتند ولى روبيل بين 
آنها ماند ى آنها زااتضبحت كرك و انهائة توبه كرذتد. يونس بهاقهرة سواز كشتى هدو نهدكى اؤ ازا بهد مدت هفتث ساعت :1" 
روز يا 7روز بلعيد و بعد نجات يافت و به قولى» مجدد به سوى همان قوم ويا قومى ديكر كه جمعيتى بيش از ٠٠١‏ هزار نفر 


داشتند مبعوث كرديد. آن حضرت حدود 7٠٠١‏ سال عمر كرد و در شهر كوفه در كنار شط فرات مدفون كرديد. 
در تفسير صافىء ج ؟» ص ”#77 از امام صادق (ع). در ذيل آيه «يصيب به من يشاء) (يونس ».203١7‏ آورده: 
كركف خوركه تمن شود عون خذاوتك معال أن را نوص يلا شمرده اسك 

8 - زكريا (ع): 


يا برادر سليمان (ع) و يااز فرزندان هارون بود. نام يدرش «برخيا» و نام همسرش «ايشاع خاله مريم (س»» بود. نام زكريا (ع) 
درء سوره (آل عمران 8”ولااو/ا) (انعام 88)» (مريم لاو7)؛ و (انبياء 89) و بار آمده است. خداوند يحيى (ع) را در سنين 
ييرى به او مرحمت فرمود. به دستور يادشاه جبار آن زمان حضرت يحيى (ع) به شهادت رسيد و بعد از او حضرت زكريا در 
يكى از باغ هاى اطراف شهر ببت المقدس مخفى شد كه بعدها او را در درون درختى با اره به شهادت رساندند و آن حضرت 
را در بيت المقدس مدفون كردند. بنا به قولى فاصله بين بشارت خداوند و ولادت يحيى ينج سال طول كشيد و نشانه آن هم 


سه روز زبائنش در بند بود. 


دركتاب تاريخ انبياء» ص #/اث جلى از امام رضا (ع): زكريا در روزاول محرم دعا كرد و مستجاب شد (يحيى به او عنايت 


شد). هر كس دراين روز» روزه بكيرد ودعا كند» مستجاب مى شود. 


ص :51/8 


فرزند زكريا و يسر خاله حضرت مريم (س) است. در سه سالككى به نبوت رسيد. بين 8 ماه تا * سال بزركتر از حضرت عيسى 
(ع) است. ف بار در قرآن و در جهار سوره آل عمران > انعام -مريم و انبياء از او ياد شده است. ازدواج نكرد. يادشاه جبار آن 
زمان به سفارش زن و دخترى» حضرت يحيى (ع) را سر بريد و قطره اى از خونش بر زمين افتاد و جشمه خون يديد آمد تا آن 
كه بخت نصر بيش از 7١‏ هزار نفر از آنها را كشت و خون بند آمد. حضرت يحيى (ع) قبل از يدرش زكريا (ع) به شهادت 


رسيد و اولين بيامبرى بود كه سرش را بريدند. 
رد ع): 


در لغت يهود «عذرا» كفته مى شود. نام برادر دو قلويش «غرذره» است. ملقب به «آايت الله است. از ييامبران بنى اسرائيل و در 
بيت المقدس بود. بعد از ازدواج و در "١‏ سالككى خداى تعالى به مدت “شال أورا كعم وحعة زد شنو + سال شبيكز 


زندكَى كرد. فقط يكبار نامش در ايه (توبه 3"0) آمده است. اما داستان رجعتش بدون ذكر نام در ايه (بقره 29 أمده اتيت : 


دختر عمران از فرزندان سليمان بن داوود واز بزركان بنى اسرائيل و به قولى يكى از بيامبران بود. مادرش «حنّه خواهر زن 
زكريا بود. قبل از تولد مريم (س)» عمران فوت كرد و بعد از او مريم كه به معناى «زن عابد» است متولد شد. او را بتول كويند 


حون غادت مافاته تداهت: 


7١‏ - عيسى (ع: 


ملقب به «مسيح)» «روح اللّها» روح القدس»» «عبد الله) و «كلمه الله» است. در 58 جاى قرآن كريم نامش ذكر شده و در ١١‏ جا 
به لقب مسيح و 8؟ بار هم با نام عيسى و جمعاً در 1 سوره از او ياد شده است. بنا به قولى در «بيت لحم) در نزديكى بيت 
المقدس متولد شد و بنا به قولى حضرت مريم به نينوا «طى الارض» كرد و آن جا حملش را بر زمين كذاشت. بنا به قولى مريم 
(س»» عيسى را از ترس يادشاه زمان هيروديس (كه يحيى (ع) را سر بريد) به مصر برد كه بعد از ١1‏ سال و بعد از مركك 


هيروديس به شام بركشتند و در روستاى «ناصره» ماندند. آن حضرت 


ص :144 


و 1١‏ نفر بودند كه يارساترين آنها «لوقا يا شمعون» بود و يهودا هم يكى از آنها بود كه در آخر به حضرت عيسى (ع) خيانت 


كرد. نام كتاب حضرت عيسى (ع) انجيل است كه در ده جاى قرآن كريم از آن ياد شده است. 


نكته: إنجيل از وازل يونانى (إوَنكليون- خبر خوش يا مزده)؛ نام ديككر مجموعه متون «عهد جديد) است. عهد جديد جهار انجيل 


به قرن اول ميلادى مى رسد. 


مؤلف: قرآن كريم در جهار آيه شريفه از حواريون حضرت عيسى (ع) ياد فرموده است: 


0 
هرهم اعت 


-١‏ اقَلَمَا أحسٌ عِيسدى مِنْهُمُ الْكفرَ قَالَ مَنْ أنْصَارِى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيونَ نَحْنٌ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ نا مُمْلمُونَ-«وقتى 
كه عيسى از آنان احساس كفر (و مخالفت) كرد. كفت: كيست كه ياور من به سوى خدا (براى تبليغ آيين او) كردد؟ حواريان 
[- شاكردان مخصوص او] كفتند: ما ياوران خداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو (نيز) كواه باش كه ما اسلام آورده ايم» (آل 


-"١‏ ايا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كونُوا أَنْصَارَ الله كما قَالَ عِيسَى ابْنٌ مَوِيم لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنْصَارى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيونَ نحن أَنْصَارٌ الله 
...)>«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ياوران خدا باشيد همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريون كفت: جه كسانى در راه 


خدا ياوران من هستند؟! حواريون كفتند: ما ياوران خداييم» (صف؟1). 


*- (إذ قَالَ الْحَوَارِيونَ يا عِيسدى ابْنَ مَوِيمَ هَل ين تَطِيعٌ كك أَنْ يتَزّلَ عَلَينَا مَاَدَهَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ انّقوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ -«در 
آن هنكام كه حواريون كفتند: اى عيسى بن مريم! آيا يرورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟ او (در ياسخ) 


كفت: از خدا بيرهيزيد اكر با ايمان هستيد!) (مائده7١١).‏ 


؟- دوَإِذْ أؤحيتٌ إِلَى الْحَوَارِبِينَ أَنْ آمِنُوا بى وَ بِرَسُولِى قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدُ بِأنَنا كفل ماعو مه ياد أوزن) ؤمان ار كو سراريوة 


وحى فرستادم كه: به من و فرستاده من» ايمان بياوريد! آنها كفتند: ايمان آورديمء و كواه باش كه ما مسلمانيم!) (مائده١١1١).‏ 


با توجه به ابه ١او”.‏ حواريون «أَنْصَارُ الله» (ياران الهى) و «مّسلمُونَ) (مسلمان و تسليم الهى) بوده اند. و اما در توجيه آيه آخر. 


مله اعمال مى تان :ذافة 1- منظور از وأوحيت) وى 


٠٠١: ص‎ 


مستقيم است» يس حواريون «نبى) بوده انك. ؟- منظور از «اوحيت»» اين است كه خداوند سبحان وحى و فرامينش رابه واسطه 
حضرت عيسى (ع) به آنها مى رسانده است» يس آنها «نبى) نبوده اند. '7- وحى در آيه ذكر شده را به «وحى الهامى» تفسير 
كنيم» كه در اين صورت هم آنها «نبى) نبوده اند. (والله اعلم). اما به هر حال اين آيات شريفه دلالت بر مقام والا وويزهى 


آنان دارد. 
در انجيل (لوقا؛ باب ©: »)18-١8-1‏ اسامى حواريون جنين آمده است: 


حلفا. 1ت عو وتتلقيتة لادان -١‏ يهودا برادر يعقوب. -١١‏ يهوداى اسخريوطى كه به مسيح خيانت كرد. 
در بحار الأنوار محمد باقر مجلسىء ج ١5‏ ص 140 ج ”2 از ييامبر اكرم (ص): 


«زمانى كه خداوند» عيسى (ع) را به آسمان برد و شمعون بن حممون را خليفه او كرد» شمعون بيوسته در ميان قوم خود اوامر 


دان #الو ور الدزاا تن كرفت 

از همان منبع» ج257 ص 88 آورده است: 

«عيسى (ع)» شمعون بن حمون صفا را وصى خود قرار داد و شمعونء يحيى بن زكريا را...). 
از همان منبع» ج18١‏ ص /#”» از امام باقر (ع): 


«عيسى (ع) به امّت خود فرمود: شما بعد از من سه كروه مى شويد؛ دو فرقه از شما به دروغ به خدا افتراء خواهند زد و آن دو 


فرقه در آتش جهنم خواهند بود و يكك فرقه با شمعون است كه صادق و راستكو هستند و آن فرقه در بهشت وارد مى شوندا. 
«يهوديان بر ١‏ كروه متفرق شدندء ١‏ فرقه آنان در آتش و يكك فرقه در بهشتند و آنها 


٠١١: ص‎ 





كسانى هستند كه تابع وصى حضرت موسى (ع) شدند. مسيحيان بر 77 كروه متفرق شدند» 2١‏ فرقه آنان در آتشند و يكك فرقه 
در بهشتند و آنها كسانى اند كه تابع وصى حضرت عيسى (ع) شدند. امت من بر 7 فرقه متفرق مى شوندء الافرقه آنان در 
آتشند و يكك فرقه در بهشتند و آنها كسانى اند كه تابع وصى من شدند. سيس بيامبر اكرم (ص) دست مباركش را بر شانه 
على (ع) زد و فرمود: ١7‏ فرقه از 7 فرقه» همكّى دوستى و محبت تو را عقيده دارند» ولى يكك فرقه آنان در بهشتند و 11 فرقه 


در اتشند). 


مؤلف: روايتٍ بحارالانوار» قوم عيسى (ع) را سه فرقه و روايتٍ اسرار آل محمد (ع)» آن را الا فرقه بيان فرموده اند» حال در 
توجيه آن شايد بتوان كفت: «روايت اول به زمانٍ نزديكك عروج حضرت عيسى (ع) اشاره دارد» جرا كه وقتى حضرت عيسى 
(ع) عروج كرد مردم سه دسته شدند: -١‏ عده اى الع عقوت مره (ع) شدند. -1١‏ عده اى نسبتٍ خدايى به حضرت عيسى 
١ع(‏ دادند. - عده اى هم منكرش شدند. اما روايت دوم اشاره به زمان بعثت حضرت خاتم (ص) دارد كه در آن زمان و بعد 
از ككذشت بيش از ه قرن و تحريف انجيل و خلق اناجيل جعلىء فرقه هاى مختلف و كوناكونى يديد آمد كه به اعتبار اين 
روايت» 77 فرقه شدند) (والله اعلم). 


توجه: همان طور كه در روايات فوق آورديم؛ غير از شمعون» كسى از حواريون» وصى عيسى (ع) نبود و حواريون ديكر تحت 
حقيقى عيسى (ع) بوده است. اما از ديدكاه برخى محققان در مسيحيت كنونى شخصيت ديكرى به نام يولسء يكه تناز 
مسيحيت شد و كم كم يطرس و موافقان او كه در سمت عقايد عيسى حركت مى كردند به فراموشى سيرده شدند و عقايد 


در كتاب نصايح» صس ١7”‏ از امام على (ع): از جهار كتاب آسمانى جهار كلمه انتخاب شدةاست: -١‏ زبور: هر كس تمايللات 
و شهوات نفسانى را رها كند از بيمارى ها سالم كردد. ؟- تورات: هر كس سكوت نمايد نجات مى يابد. 7- انجيل: هر كس 
در زندكى قناعت كند سير و بى نياز كردد. ؟- قرآن: هر كس بر خدا توكل كند خدا براى امور او كافى است. 


در آثارالصادقين» ج217 ص 5١‏ از امام على (ع): هر كس امر ولايت ما رااز قرآن فرا نكيرد و به آن معرفت بيدا نكند» نمى 
تواند از فتنه اى كه دشمنان ما در دين بنا كرده اند خود رارها كند. 


٠١7: ص‎ 


تاريخ اهل بيت (جهارده معصوم) (ع: 
اتاشمرت خان الانياه (ض): 


مناف (ع) و نام مادرش آمنه (س) است. در روز جمعه ١7‏ ربيع الاول سال عام الفيل و حدود ٠ه‏ سال بعد از مسيح» حين 
طلوع فجر در مكه معظمه متولد شد. 


در امالى شيخ صدوقء م8؟؛ ص 788 از امام صادق (ع): وقتى رسول خدا (ص) متولد شد اين حوادث رخ داد: -١‏ تا قبل از 
تولد عيسى (ع)» ابليس به تمام آسمانهاى هفت كانه رفت و آمد داشت اما يس از ولادت حضرت عيسى (ع) از سه آسمان 
ممنوع شد و هنككامى كه رسول خدا (ص) متولد شد از رفت و آمد به سوى تمام آسمانها ممنوع شد. ١‏ - تمام بت ها وازكون 
شدند. "> ايوان كاخ مدائن معروف به «طاق كسرى» شكافته شد و جهارده كنكره آن فرو ريخت. 5 - آب درياجه ساوه در 
زمين فرو رفت. 0 - آب رود «سماوه) كه بين كوفه و شام بود آنقدر زياد شد كه جارى كرديد. 1-8 تشكده فارس بعد از 


وال عابو عب 


حضرت خديجه (س) ازدواج كرد و حدود 0 سال با وى زيست. عده اى معتقدند كه خديجه (س) 5٠‏ سال داشت و بيوه هم 
بود كه با بيامبر (ص) ازدواج كرد. اين كروه براى دشمنى با حضرت خديجه (س) و حضرت فاطمه (س) سن اين دو بانوى 
كرانقدر را زياد نشان داده اند تا فضيلتشان را كم رنكك جلوه دهند و ... ولى اين نقل قطعاً باطل است جرا كه با اين نقل مى 
بايستى وى در سن 2٠‏ سالكّىء فاطمه زهرا (س) را به دنيا آورده باشد و اين امر بعيد است. بلكه حضرت خديجه (س) باكره 
بود و حداكثر ”يا ه سال از ييامبر (ص) بزركتر بود. حضرت خديجه (س) در رمضان سالٍ دهم بعثت جند روز بعد از ماجراى 
شعب ابى طالب» در ينج سالككى حضرت زهرا (س) در سن الى ”0 سالككى از دنيا رحلت كرد. (در سال ينجم بعثت؛ فاطمه 


زهرا (س) متولد شد). بييامبر (ص) بعد از خديجه با «سوده بنت زمعه) و بعد با «عايشه» 


١٠١7: ص‎ 


ازدواج كرد. عايشه در زمان شهادت ييامبر (ص) حدود 18 يا 7١‏ سال داشت و بنا به قولى در سن هئ سالكى توسط 
معاويه به جاه انداخته و كشته شد. حضرت خديجه (س) و عايشه تنها زنهاى باكره ييامبر (ص) بودند. ييامبر (ص) در سال 
جهاردهم بعثت از مكه به مدينه هجرت فرمود و حضرت على (ع) را در اليله المبيت» در بستر خود خوابانيد. حادثه هجرث 
مصادف با سى و جهارمين سال سلطنت «خسرو يرويزا و نهمين سال فرمانروايى «هرقل» (اميراطور روم) بود. حضرت رسول 
(ص) " يسر و ؟ دختر داشت كه همه جز فاطمه زهرا (س) در كودكى فوت كردند. رسول اكرم (ص) در ١0‏ ذى قعده سال 
دهم هجرى براى حج عازم شدندء اين حج اولين و آخرين حجشان بود. يعنى يس از هجرت جز اين» حجى به جا نياوردند. 
البته در سال هفتم» عمره انجام دادند ولى حجشان يس از هجرت تنها در سال دهم بود كه «حجه الوداع» هم ناميده شده است. 
حدود 1٠١‏ هزار نفر همراه رسول اكرم (ص) به حج آمده و در بركشت از مكه به امر الهى مولاى متقيان حضرت على بن 
ابيطالب (ع) را رسماً به عنوان خليفه و جانشين بعد از خودش معرفى فرمود. آن حضرت (ص) 7 سال نبوت كرد و در سن 8# 
سالككى در ١8‏ صفر سال ١١‏ هجرى توسط زنى بنام ... در جندين نوبت با زهر مسموم وبه مرور شهيد شده و در مدينه دفن 


كرديد. 

آن حضرت (ص) جتككهاى زيادى در جهت دفاع از اسلام متحمل شدندء از جمله: 

١‏ - جنك بدر: اولين جنكك بود ودر ١4‏ رمضان دوم هجرى رخ داد. مسلمين "١‏ نفر و كفار نفر بودئد. 
1- أحد: نام كوهى در نزديكى مدينه است. در شوال سوم هجرى رخ داد. 


»> احزاب يا خندق: كه به دليل هم ييمانى كروههايى از قريش و قبايل يهود به آن احزاب كويند. دشمنان اسلام حدود ده 


هزار نفر بودند ودر شوال يا ذى قعده سال © هجرى رخ داد. 
ع - خيبر: در سال /ا هجرى رخ داد. 


ه - فتح مكه: در سال / هجرى در ماه رمضان. ” - حنين: در شوال سال / هجرى يعنى ١8‏ روز بعد از فتح مكه رخ داد كه 
مسلمين حدود دوازده هزار نفر بودند. 


٠١5: ص‎ 


در خصوص زندكى شخصى ييامبر اكرم (ص) با خديجه (س) #سؤال و جواب به شرح ذيل مى آوريم: 


با مراجعه به منابع» در مى يابيم كه نظرات مختلفى درباره سن حضرت خديجه وجود دارد؛ از آن جمله مى توانيم به 38 7/86 
“٠‏ ذا عع 58 و ع5 اشاره كنيم. در ميان مورخان و محدثان بيشين» 18 ساله بودن حضرت خديجه (س) بيشتر مورد يذيرش 
بود. (صحيح من سيره النبى صلى الله عليه وآله. ج 7 ص ١١8‏ و8١213).‏ بدين ترتيب تفاوت سنى او با بيامبر اكرم (ص) بيشتر 
از سه سال نبوده است. إبه عبارتى ييامبر (ص) 71-10 و خديجه (س) 18-18 سال داشتند كه ازدواج كردند]. 


-١‏ نتيجه و ثمره ى ازدواجشان جند فرزند بود؟ 


اكر كسى بكويد» بيامبر اسلام (ص».؛ غير از حضرت زهرا (س»» فرزند ديكرى نداشته استء ادعايى بدون سند و به عبارتى 
انكار يكى از مسلمات تاريخى استء جرا كه در تمامى منابع تاريخى جه شيعى و جه اهل سنته نام فرزندان ييامبر (ص) ذكر 
شده است اين فرزندان فقط از دو تن از همسران آن حضرت مى باشد» جند فرزند از حضرت خديجه (س) و يكك يسر به نام 
ابراهيم از ماريه قبطيه است. البته در تعداد فرزندان ييامبر اكرم (ص) از حضرت خديجه (س»» اختلافاتى وجود دارد» ولى 
اينكه بيامبر اكرم (ص) غير از حضرت زهرا (س) فرزندان ديكرى هم داشته اند امرى مسلّم و قطعى استء حداقل داشتن دو 


يسر از حضرت خديجه (س) مسلم است. 


در خصال شيخ صدوقء ج 25 ص7”7 از امام صادق (ع): رسول الله (ص) داراى فرزندانى به نامهاى: قاسم و طاهر (كه همان 


عبد الله است)» ام كلثوم, رقيه» زينب و فاطمه رس شد. 
در اصول كافى» ج١2‏ ص 2510-5179 شيخ كلينى آورده لدت : 


رسول اكرم (ص) قبل از بعثت» صاحب فرزندانى به نام هاى: قاسم, رقيه» زينب و ام كلثوم؛ و بعد از بعثت صاحب طيب و 
طاهر و فاطمه (س) شد. همجنين روايت شده است كه بعد از مبعث صاحب فرزندى غير از فاطمه (س) نشده است و طيب و 
طاهر قبل از مبعث متولد شده اند. 


در اعلام الورى» ج١2‏ ص 21/6 شيخ طبرسى آورده أت 


١٠١86: ص‎ 


اولين فرزندى كه خديجه حامله شدء عبد الله بن محمد (ص) بود كه همان طيب يا طاهر است و مردم به اشتباه مى كويند: 
خديجه جهار يسر به نامهاى قاسم, عبد الله» طيب و طاهر به دنيا آورده استء در حالى كه از رسول الله (ص) فقط داراى دو 
يسر به نامهاى عبد الله و قاسم است و كفته شده است كه قاسم اولين و بزركترين فرزند بود و كنيه اش نيز از نام يبامبر (ص) 
كرفته شده است. هم جنين جهار دختر به نام هاى زينبء رقيه؛ ام كلثوم و فاطمه (س) داشت. كه غير از حضرت زهرا (س) 
همه آنها در جاهليت (قبل از بعثت) متولد شدند. 


نكته: با توجه به اين قول مشهور كه: «دو دختر ييامبر (ص) در جاهليت با دو يسر ابولهب ازدواج كرده بودند و بعد از اسلام و 
با نزول سوره «مسد» (تبت يدا ابى لهب و تب) زنان خود را طلاق داده بودند و عثمان با آن دو بعد از مركك يكى با ديكرى 
ازدواج كرده است»» علا-مه جعفر مرتضى در كتاب «بنات النبى (ص) ام ربائبه؟)» ص 2٠٠١-94‏ به نقد و بررسى عالمانه اين 
قول يرداخته اند و به اين نتيجه رسيده اند كه: «بر فرض اين كه ببذيريم ييامبر (ص) از خديجه دخترانى ديككر غير از حضرت 
زهرا (س) داشته استء اين امر براى ما مسلم است كه آن دختران در سن طفوليت از دنيا رفته اند و با كسى ازدواج نكرده 


بودندك). 


“- آيا حضرت خديجه (س) قبل از ازدواج با ييامبر اسلام (ص».؛ ازدواج ديككرى داشتند؟ 


برخى معتقدند كه خديجه (س) قبلا ازدواج كرده و حتى دو بجه به نام رقيه و زينب داشت. اما به عقيده برخى ديكر از 
مورخان و مفسرين از جمله: (مجلسى» بحار الأنوار» ج77 ص 9١‏ مؤسسه الوفاء) و (ابو على بلعمى» تاريخنامه طبرى» ج 3 
ص 0/017 حضرت خديجه قبل از ازدواج با ييامبر (ص».» ازدواج ديكرق نذاشه: وافى كويندا انه ابن “نظن را نايد هن تمارد 


اين است كه در برخى كتاب ها تصريح شده استء رقيه و زينب دختران هاله. خواهر خديجه بوده اند. 


زهرا (س) كه بعد از بعثت 
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متولد شدند بقيه آنها قبل از بعثت متولد و فوت شدند و تنها حضرت زهرا (س) به سن ازدواج رسيدند. بنابراين نقل ازدواج 
دختران ييامبر (ص) با يسران ابولهب و بعد هم با عثمان, و نيز قول ازدواج حضرت خديجه (س) با مردى ديككر قبل از ازدواج 
با ييامبر اكرم (ص) مردود مى باشند. 


در سفينه البحار» ج27 ص 164 ج ا از حضرت رسول (ص): 


همانا مثل خاندان من در ميان شما همانند كشتى نوح است كسى كه در آن كشتى آرام كرفت نجات يافته و كسى كه از 


درا مدن در آن تخلف ورزيد غرق شده است. 
از همان مبيع . ص 2016/8 آورده است: 


سبب ايراد حديث «انا مدينه العلم و على بابها» آن بوده كه: عرب باديه نشينى از ييامبر اكرم (ص).» سؤالى مى يرسد و ياسخ 
مى كيرد؛ دراين حين حضرت على (ع) وارد مى شود و ييامبر (ص) آن سؤال رااز حضرت على (ع) مى يرسد و على (ع) هم 
عين همان ياسخ را مى دهد و ييامبر (ص) مى فرمايد: «انا مدينه العلم و على بابها). 


كرد سيس عرض سلام به حضور مباركك ييامبر (ص) نمودء حضار به وى خنديدند» عرب كفت: از ييامبر (ص) شنيدم مى 


فرمود: «انا مدينه العلم و على بابها؛ من هم در هنكام ورود به همان طرزى رفتار كردم كه ييامبر (ص) دستور فرموده بود. 
- حضرت امي رالمؤمنين على (ع): 


(ع) و نام مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف (ع) است. در سال ١١‏ رجب» 71 سال قبل از هجرت (حدود ٠‏ سال 
قبل از بعثت) متولد شد. مادرش در روز دهم رجب براى زيارت به خانه خدا رفته كه ناكهان ديوار كعبه شكافته و وارد كعبه 


مى شود. مدت سه روز در آنجا ماند» روز جهارم فاطمه بنت اسد از همان شكاف خانه خدا بيرون آمد و 
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هاتفى ندا داد: اى فاطمه! نام اين مولود را «على) بكذار كه خداى على اعلى مى فرمايد: «من نام او را از نام خود انتخاب و به 


ادب خود مؤدبش كردم و بر مشكلات علم خويش او را واقف ساختم, واى بر كسى كه با او دشمنى كندا. 


در همان كودكىء, رسول خدا (ص» او را به خانه خود آورد و تحت تعليم رسول خدا (ص) بزركك شد. در سن 77 سالكّى 
بعد از شهادت بيامبر اكرم (ص) دوران امامتش آغاز شد و ”٠‏ سال ادامه داشت. 75 سال و 8 ماهء خلافت را از او غصب 
كردند و ه سال و * ماه هم خلافت فرمود, اما دشمنان در اين مدت او را رها نكردند و سه جنكك ظالمانه بر آن مقام عزيز (ع) 


وارد كردند: 


١‏ - جنكك جمل: در دهم جمادى الآخر سال 78 هجرى به سركردكى عايشه و همراهى طلحه و زبير بود. به كروه اصحاب 
جملء «ناكثين» (بيمان شكنان خائن) هم كويند. 


١‏ - جنكك صفين: در ه شوال سال 76 هجرى به سركردكى معاويه بود. به كروه اصحاب صفينء «قاسطين» (ستمكران مرّور) 
هم كويند. 

* جنك نهروان: سال 1 هجرى با خوارج يا «مارقين» (از دين خارج شدكان) رخ داد. 

سه حادثه سقيفه. كربلا و غيبت امام زمان (ع) هر كدام متأثر از ديكرى است. مولاى متقيان حضرت على (ع) در ١١‏ رمضان 
سال 5١‏ هجرى در سن “2 سالككى به دست ابن ملجم ملعون به شهادت رسيد و در نجف اشرف مدفون كرديد. آن حضرت 
١‏ يسر و ١8‏ دختر داشته اند. 

*- حضرت فاطمه زهرا (س): 


نام مباركش فاطمه (س).» ملقب به «زهرا»» كنيه اش «ام الاثئمه»» فرزند محمد (ص) و خديجه (س) است. ٠١‏ جمادى الآاخر سال 
ه بعثت در حالى كه ييامبر (ص) 58 ساله بودند. در مكه متولد شد. در سن 8 سالككى, سال 1١‏ بعثت به همراه امام على (ع) به 
مدنتة: هيجت فرموة: سال ” هجر :درسن 13-ه سالك در مدينه ازدواج كرد. سال ١‏ هجرى در سن 18 سالككّى. 72 يا 90 
روز بعد از شهادت ييامبر اكرم (ص) در مدينه به دست عَمَر و اياديش شهيد شد. 8 سال در مكه و ٠١‏ سال در مدينه به همراه 


يدر عزيزش زيست. © فرزند بنام حسن و حسين و قاسم 
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(محسن) و زينب كبرى و زينب صغرى (ام الكلثوم) (ع) دارند. قبر مطهرش در مدينه نامعلوم است. 
> امام حسن مجتبى (ع): 


نام مباركش حسن (ع)» ملقب به مجتبى» كنيه اش «ابو محمد؛ء نام يدرش على (ع) و نام مادرش فاطمه (س) و در سال سوم 
مجرئ ١5‏ رمضان متولد ودر سن لاا سالكى بعد ال شهادت يدر.يزر كواركننبه افامث وسيد و'ده سال اقامث كرد در سن م 
سالكى در روز 8" صفر سال 0٠‏ هجرى به تحريكك معاويه و به دست همسرش جعله با سم به شهادت رسيد و در مدينه 
مدفون كرديد. هشت يسر و هفت دختر داشت. (جعده تنها دختر اشعث بن قيس بود. اشعث مردى بت يرست بود كه بعد از 
هجرت به ظاهر مسلمان شد و او بود كه فتنه خوارج را به يا كرد و ابن ملجم را تحريكك نمود. يكى از يسرانش به نام «محمدا 
از ياران «عبيد الله) بود و مسلم بن عقيل را به ابن زياد تسليم كرد. فرزند ديكرش «قيس» در كربلا از فرماندهان «عمر سعدا 


نود): 

از ميان ياران امام حسين (ع)» جهار تن از فرزندان امام حسن (ع) نيز حضور داشتند: 

١‏ -- قاسم بن الحسن: نام مادرش «رمله» بود و او هنوز به سن بلوغ نرسيده بود. 

” - ابوبكر بن الحسن: با قاسم از يكك مادر بودند. 

- عبد الله بن الحسن: ببجه اى خردسال و آخرين شهيد كربلا قبل از امام حسين (ع) بود. 


© - حسن بن الحسن: معروف به «حسن مثنى»» او به ميدان جنكك رفت و سرانجام روى زمين افتاد» هنكامى كه سياه دشمن 
براى جدا كردن سرها آمدندء او هنوز زنده بود» زنى به نام «اسماء» كه از خويشاوندان مادرى او بود وساطت كرد واو رابا 
خود به كوفه برد و مداوا نمود. 


يا ه شعبان سال جهارم هجرى متولد شد و در سن 57 سالككى بعد از شهادت برادر كران قدرش به امامت رسيد. ده سال امامت 


را عهده دار بود و در سن 7ه سالكى در روز دهم محرم سال ”١‏ هجرى در كربلا به فرمان يزيد و به دست حرمله ملعون به 
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شهادت رسيد. آن حضرت جهار يسر و سه دختر داشت. 
در تفسير صافى» ج22 ص الاءاز كافى» از امام صادق (ع): 


امام حسين (ع) از فاطمه (س) و از هيج زنى شير نخورد بلكه او را خدمت ييامبر (ص) مى آوردند» آن حضرت انككشت ابهام 
(شست) را در دهان حسين (ع) مى كذاشت واو مى مكيد و تا دويا سه روز كافى بود يس كوشت و خونش از كوشت و 


خون ييامبر (ص) روييد. 


واقعه عاشورا 


معاويه؛ در نيمه ماه رجب سال 20١‏ ه.ق» فوت كرد. يزيد به «وليد بن عتبه بن ابوسفيان» والى مدينه كه عموزاده اش هم بود 
نامه نوشت كه يا از امام حسين (ع) بيعت بككيرد ويا كردن او را بزند. وليد شبانه امام حسين (ع) را به «دارالاماره» خواست و 
«مروان» نيز حاضر بود. ولى امام (ع) بيعت نكرد و خارج شدء لذا يزيد؛ وليد را بر كنار و «مروان» را به جاى او فرماندار مدينه 
كرد. امام (ع) در 78 رجب سال «20 هجرى» با خانواده محترمشء مدينه را به سوى مكه تركك فرمود. عده اى از فرشتكان و 
عده اى از مسلمانان جنى تقاضاى كمكك به امام دادند ولى امام (ع) نيذيرفت. امام (ع) شب جمعه؛ سوم شعبان سال 2٠١‏ 
هجرى' وارد مكه شد و اين آيه را تلاوت فرمود: اوَلَمَا تَوَجَهَ تِقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسى ...)-«و جون موسى (ع) به شهر مدين رو 
آورد كفت: اميد است يروردكارم مرا به راه راست هدايت فرمايد» (قصص 25). شيعه نماهاى كوفه در منزل «سليمان بن صرر 
خزاعى) جمع شده و حدود ١‏ هزار نامه به امام (ع) نوشتند. اما امام (ع) ياسخى به آنها نداد. بالاخره امام (ع)» يسر عموى 
خود يعنى «مسلم بن عقيل» به همراه «قيس بن مسهر صيداوى» و «عماره بن عبد الله سلولى» و «عبد الرحمان بن عبد الله ازدى) 
راابه كوفه روانه كرد. وقتى مسلم بن عقيل وارد كوفه شد مردم ابتدا با او بيعت كردند. «نعمان» والى كوفه به دستور يزيد عزل 
شد و «عبيد الله بن زياد» برادرش را به جاى خود در بصره كذاشت و خودش به كوفه رفت. «قيس» نامه مسلم را به سوى امام 
(ع) برد» به اين مضمون كه مردم با او هستند. حدود 11 روز طول كشيد تا نامه به دست امام (ع) برسد. در اين بين «مسلم» در 
روز ترويه (8 ذى الحجه) 


١٠١: ص‎ 


خروج كرد. عبيد الله در روز جهارشنبه» نهم ذى الحجه يعنى روز عرفه؛ او را شهيد كرد و سرهاى مسلم و هانى را براى يزيد 
فرستاد. كفار» قصد كردند كه امام (ع) رادر مكه شهيد كنند, لذا امام (ع) در روز سه شنبه» هشتم ذى الحجه. احرام حج را به 
عمره مفرده تبديل فرمود و به سوى عراق حركت كرد. اما «محمد حنفيه) برادر امام حسين (ع) و «عبد الله بن عباس بن 
عبدالمطلب» عموزاده امام على (ع). سعادت شهادت نيافته و ماندند. «عبد الله بن جعفر طيار» شوهر حضرت زينب (س) دو 
فرزند خود «عون» و «محمد) را با امام (ع) فرستاد. «قيس بن مسهر» بعد از 71 روز تازه به مكه رسيد و خبر بيعت مردم را به 
امام (ع) داد» امام (ع) نيز نامه اى به قيس داد و خبر حركتش به سوى كوفه را در آن نوشت. «قيس» به دست مأموران «ابن 
زياد دستكير و توسط «ابن زياد؛ به شهادت رسيد. در راه خبر كشته شدن حضرت مسلم به امام (ع) رسيد و حضرت (ع) دختر 
«مسلم) را نوازش فرمود. «حر) با هزار مرد جنككّى جلوى امام (ع) را كرفت و مانع حركت امام (ع) شد. امام (ع) به حر فرمود: 
«مادرت به عزايت بنشيند» ولى حر به احترام مادر امام (ع) حرفى نزد (و همين احترام» يكى از علل سعادتش شد)؛ امام (ع) با 
وجود مخالفت حر به راه خود ادامه داد و در روز ١ينجشنبه)‏ دوم محرم سال 2١١‏ هجرى» به سرزمين كربلا وارد شد. امام (ع) 
يرسيد: نام اين سرزمين جيست؟ كفتند: «غاضريه)» «نينوا»» «شاطى ءٍ الفرات»» «شفيه)؛ و بعد يرسيد نام ديكرش جيست؟ كفتند: 


«كربلا) امام (ع) فرمود: «اللهم انى اعوذ بكك من الكرب و البلاء)-«خدا يا از اندوه و بلا به تو يناه مى برم). 


توجه: يرسش امام (ع) ويا يرسشهايى كه در برخى از روايات از جانب اهل بيت (ع) ديده مى شود العياذ بالله به واسطه جهل 


نيست» بلكه جهت روشن كردن اطرافيان و نقل حديث است. 


در بحارالانواره ج »١‏ ص ”"””, آمدهاست: كربلا بقعه اى است كه خداوند (سبحان) در آن نوح (ع) و كسانى را كه به او 


ايمان آورده بودند» نجات داد. 


نكته: وازه كرب (نجات از بلااى عظيم). اجا رونك اتح اموه امي سنا رن الكزنن الْعَظِيم) (انبياء 0/8 و (صافات 
#/او0١١)‏ و يكك بار مى فرمايد: (وَمِنْ كل كؤب» (انعام 9). 


ضن +111 


در آن واقع مى شد رااز اهالى نينوا به 20١‏ هزار درهم» خريد و شرط كرد كه مردم را براى زيارت قبرش راهنمايى كنند و 
زوارش را تا سه روز مهمان كنند. 


روز جهارم محرم: امام (ع)؛ عمر بن سعد و لشكريانش را نصيحت كرد. عمر بن سعد هم تمايلى به جنكك نداشت و سعى 


روز ينجم محرم: ابن زياد شخصى بنام «شبث بن ربعى» را كه قبلا ادعاى نبوت كرده بود و در جنكك صفين بر عليه حضرت 
على (ع) شمشير زد را به همراه هزار سوار به كربلا كسيل داد. 


ولى جاسوسان عمر بن سعد با جهار هزار نفر به سوى آنها به راه افتاد و آنها نيز از ترس فرار كردند و امام (ع) فرمود: «لا حول 
ولا قوه الا باللّه). 


روز هفتم محرم: از «ابن زيادا به «عمر بن سعد» فرمان رسيد كه آب را بر سياه امام (ع) ببندند. به عبارتى سه روز قبل از 
شهادت امام حسين (ع) آب را قطع كردند. مردى به نام «عبد الله بن حصين» فرياد زد: «اى حسين! آب را بسان رنكك آسمان 
نخواهى ديد و قطره اى از آن را نخواهى نوشيد تا از عطش جان دهى؛. امام (ع) فرمود: «خدايا او رااز تشنكى هلاك كن و 
هركز مشمول رحمت خود قرار مده!». حميد بن مسلم مى كويد: ديدم «عبد الله بن حصين» آنقدر آب مى آشامد تا شكمش 


بالا مى آمد و باز آب مى خورد ولى سيراب نمى شد تا به هللاكت رسد. 


مشكك ها را هم بر كردند. سبس آن آب نايديد شد و ديككر نشانى از آن ديده نشد. 


روز نهم محرم (تاسوعا): بيش از ظهر روز ينجشنبه نهم محرم؛ شمر بن ذى الجوشن وارد كربلا شد و نامه عبيد الله را براى عمر 


آنها نيذيرفتند. بعد از آن امام 


١١7: ص‎ 


شب عاشورا: امام (ع) سخنرانى كرد و فرمود: «همه كشته خواهند شد هر كس مى خواهدء برودا. يار نماها به جز "7 تن او را 
تركك كردند. بنابراين لشكر امام (ع) الا تن شدند كه از اين تعداد. 5٠‏ تن بياده و7" تن سواره بودند. امام (ع)» حضرت على 


اكبر (ع) رابا "٠‏ نفر سواره و ٠١‏ 
نفر يياده براى 7وردن آب فرستاد تا وضو و غسل كنند. 


روز دهم محرم (عاشورا): مصادف با روز جمعه بود. لشكر دشمن 9 يا ”١‏ هزار نفر بود. حر بن يزيد رياحى توبه كرد و اولين 
كسى بود كه مبارز طلبيد و شهيد شد (اولين «مبارزطلب شهيد) نه اولين شهيد). «ابو ثمامه صيداوى» نزديكك اذان ظهر به امام 
(ع) عرض كرد: «دوست دارم نماز را با شما بخوانم» و امام (ع) هم برايش دعا كرد زاين كه عده اى به اشتباه فته اند: «او 
نماز را به ياد امام (ع) انداخت»» قطعاً دروغ است) و نماز ظهر عاشورا با خوف خوانده شد. بعد از شهادت ياران امام (ع) 
نوبت به اهل بيت رسيدء اولين كسى كه از اهل بيت به ميدان آمد: «عبد الله بن مسلم بن عقيل بن ابيطالب» بود. دومين نفرء 
برادرش «محمد بن مسلم بن عقيل» و سومين نفراجعفر بن عقيل)»؛ جهارمين «عبد الرحمان بن عقيل»» ينجمين «عبد الله بن 
عقيل»)» ششمين «محمد بن ابو سعيد بن عقيل)» هفتم «محمد بن عبد الله بن جعفرا» هشتم ١عون‏ بن عبد الله بن جعفر) اين هشت 
نفر از خاندان عقيل برادر حضرت على (ع) بودند كه به عنوان اولين كروه اهل بيت (ع) به شهادت رسيدند و البته حضرت 
مسلم بن عقيل نيز قبل از آن به دست ابن زياد در كوفه شهيد شده بود. به عبارتى جهار يسر عقيل يعنى (مسلم و جعفر و عبد 
الله و عبد الرحمن) و ينج يسر زاده عقيل يعنى (محمد و عبد الله فرزندان مسلم) و (عون و محمد فرزندان عبد الله و حضرت 


زينب س) و (محمد بن ابو سعيد بن عقيل) در خدمت آقا امام حسين (ع) به شهادت رسيدند. 


مبارزه فرزندان امام حسن (ع): ١‏ - قاسم > ابوبكر *- احمد. اين سه نفر به ترتيب بعد از فرزندان عقيل به شهادت رسيدند 
و البته جهارمين يسرش.ء عبد الله كودكى خردسال بود كه آخرين شهيد امام (ع) است. (وقتى حرمله ى ملعون به امام حسين 
(ع) حمله كرد تا آن حضرت را شهيد 


١١7١: ص‎ 


كند» عبد الله دستش را سير امام (ع) كرد و دستش قطع كرديد و شهيد شد). 


مبارزه فرزندان اميرالمؤمنين (ع): ١‏ - ابوبكر بن على (از ليلى) ؟ - عمر بن على (از ليلى) - محمد بن على (از يكك كنيز) “- 
جعفر بن على (از ام البنين) ه - عبد الله بن على (از ام البنين) © - عثمان بن على (از ام البنين) /1- عباس بن على (حضرت 
ابوالفضل (ع) از ام البنين). 


نكته: بنا به قولى ١‏ يسر حضرت ابوالفضل (ع) يعنى «محمد و قاسم» نيز جزء شهدا بودند. 


مبارزه ذريه جناب جعفر بن ابى طالب: ١‏ - محمد بن عبد الله بن جعفر ؟ - عون بن عبد الله بن جعفر 7 - عبيد الله بن عبد الله 


بن جعفر. 
مبارزه فرزندان امام حسين (ع): ١‏ > على اكبر (18 ساله و مادرش ليلا) ١‏ - جعفر - محمد #- على اصغر (© ماهه). 


نكته: دفن شهداى كربلا توسط قبيله بنى اسد آغاز شد كه ناكهان امام سجاد (ع) با نقابى حضور يافت (طى الارض فرمود) و 
اجساد را دفن كرد. 


لطيفه: خداى سبحان دينش رابا جهار كروه اندكك حفاظت فرموده و خواهد فرمود: الف-7١”‏ تن از اصحاب حضرت طالوت 
(ع). ب-175” تن از اصحاب حضرت رسول (ص) در جنكك بدر. ج- "لا تن از اصحاب امام حسين (ع). د- 7١١‏ تن از 


اصحاب حضرت مهدى (عج). 
فرزندان امام حسين (ع): 


-١‏ على اكبر: كه همان امام سجاد (ع) است و در واقعه كربلا حدود 7١‏ سال سن داشت و بيمار بود. نام مادرش» شهربانو 


(س) دختر كسرى يزد كرد سوم است. 


" > على اوسط: معروف به على اكبر است و در واقعه كربلا ١‏ سال داشت. نام مادرش ليلى دختر ابى مره است. ١‏ - جعفر: 


نام مادرش قضاعى و فوت شده بود. * - محمد: نام مادرش رباب. 
- على اصغر: نام ديكرش «عبد الله است و نام مادرش ربابء 8 ماهه بود. 

ع -فاطمه (ازام اسحاق). /ا - سكينه (از رباب». 8 > رقيه (از رباب). 

نكته: امام باقر (ع) در آن زمان حدود 8-” ساله بود ودر واقعه كربلا حضور داشت. 


١1١: ص‎ 


نكته: حدود ١17‏ نفر از فرزندان حضرت فاطمه بنت اسد (س) در كربلا شهيد شدند. 


- كهف 4: 0 أذ أطكات 0 3 كانُوا مِنْ آيَاتَنًا عَجَبَا. ٠"‏ > بقره /19: ١‏ 1 اكوا ترق 00 


اهْتَدَُوا ...» 
نكته: لشكر يليد يزيد صداى صوت قرآن را از سر مباركك امام (ع) نمى شنيدند. 
نكته: طفلان مسلم (ابراهيم و محمد) بعد از واقعه عاشورا فرار كرده و در كوفه شهيد شدند. 


نكته: أَسَرا حدود 8 روز در شام ماندند و در برككشت از شام به مدينه از كربلا عبور كرده و حدود 7١١‏ صفر) به قتلكاه رسيدند 


كه جابر بن عبد الله انصارى نيز آن جا بود و سلام رسول خدا (ص) را به امام باقر (ع) رسانيد. 


خالص و ٠٠١‏ عمره يذيرفته است و بهشت بر او واجب مى شود. 

در عيون اخبار رضاء ج1١‏ ص 195, ج 1» از امام رضا (ع): 

كسى كه مصائب ما را ياد كند و بككريد» روز قيامت با ما در درجه ما خواهد بود. 

در تفسير صافى» ج؟؛ ص 184 از امام صادق (ع): 

اكر در مقابل شهادتٍ امام حسين (ع) تمام اهل زمين كشته و قصاص شوند اسراف نيست. 
در سفينه البحار» ج 7 ص 78”و 772 ج ١‏ از امام كاظم (ع): 


ذره اى از تربت مرا استفاده نكنيد جرا كه خوردن خاك ما حرام است مككر تربت جدم حضرت حسين (ع) كه خدايتعالى آنرا 


براى شيعيان و دوستان شفا و داروى دردها قرار داده است. 


از همان فتيع » ص 7378 از امام صادق (ع): از تربت امام حسين (ع) به اندازه يكك نخود با سر انككشتان بكار كةو فوسك ود قزر 
ديد كان بكذاريد و تناول كنيد. 


در عيون» ص 77١‏ از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بكرياند» جشمش كريان 
نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى 
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بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 


از همان مع ص 7756: هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را ترك كند و شغل خود را واككذارد. حق تعالى حاجت هاى 


دنيا و آخرتش را : بر آورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


نكته: در خصوص واقعه عاشوراء كاهاً در بعضى از مقاتل» روايات يا نقلياتى به جشم مى خورد كه در شأن و منزلت امام 


حسين (ع) و ياران عزيزش نبوده و حتى توهين مى باشد. مثلا: 


-١‏ آوردهاند: «هنكامى كه امام حسين (ع) خبر شهادت خودش را مى دهد» حضرت زينب (س) در حالى كه «مقنعه بر سر 
نداشت» (و در برخى نقليات عبارت سر برهنه آمده است) از خيمه خارج شده و ناله و خود زنى مى كند). (س وكنامه كربلاء 


تر جمه لهوف» سيدبين طاووسء ج "0 ص 17 ). 


در ياسخ بايد كفت: اولاً_ ماجرا از اين قرار بود كه: شب عاشورا امام حسين (ع) در يمه اش كلمات استرجاع (انا لله...) مى 
خواند و حضرت زينب (س) كه خيمه اش متصل به خيمه برادرش بود آن كلمات را شنيد و به خدمت برادر ارجمندش آمد و 
شروع به ند كريط كرفو ادو كركهالن :يفاك الاك قح اوروا هه ديه 1ن ا يتاحت ومن حصوف نولقي امن )ذا آذ 
مقام والايش بعيد است كه سرش را برهنه نموده و در مقابل نامحرمان صورت بخراشهد! ثالثاً _ حتى اكر هم اين نقل صحيح 
باشد منظور آن نيست كه واقعاً سرش برهنه و موهايش ظاهر باشد بلكه صرفاً جادرش بر سر نبوده و روسرى يا سريوشى كه 


زنها در زير جادر دارند بر سر داشته ال 


ع آورده اند: «بعد از شهادت امام حسين (ع)» لشكر ابن سعدء زنان راسر برهنه نمودندك). (س وكنامه كربلاء ترجمه لهوف» 


سيدين طاووس» ج20 ص 160). 


در ياسخ بايد كفت: ممكن است جادرشان را درآورده باشند ولى روسرى يا سريوشى كه زنها در زير جادر دارند» به هيج 
عنوان خارج نكرده اند و تحت هيج شرايطى ناموس اهل بيت (ع) در مقابل نامحرمان برهنه نشده استء كه اصللا خدايتعالى 


جنين اجازه اى نمى دهد. 


9 آورده اند: «امام حسين (ع) را جنان تيرباران كردند كه العياذ بالله شبيه «خاريشت)» شد). 


١١8: ص‎ 


(س وكنامه آل محمد (ص).؛ محمدى اشتهاردىء انتشارات ناصرء ص 09. 


در ياسخ بايد كفت: «خاريشت» حيوانى حرام كوشت است و به كار بردن جنين تشبيه قبيحانه اى هر جند از روى عمد نباشد 


ولى دورازادب أ ةد 


#- آورده اند: حضرت عباس (ع) وقتى مشكك را بر كرد» دستهايش را يراز آب نمود كه آب بياشامد ولى يشيمان شد و آب 
راريخت... وبه خودش خطاب كرد: «اى نفس بعداز حسين رد كى ناركن ندارد...). (س وكنامه آل محمد (ص»))» 
ص 0058. 


در ياسخ بايد كفت: اين عبارت هر جند توهين نيست اما واقعيت ندارد جرا كه آن مقام معظم و عزيزء هيج كاه در مقابل برادر 


ارجمندش يبشى نككرفت و لذا اصللا جنين اتفاقى رخ نداده است. 


رسيدن به آب ده ها تن از دشمنان را مى كشد و بقيه هم از ترسشان از آن حضرت فاصله مى كيرند. خوب! اكر جنين بوده 
كه حتماً هم همين استء يس آن راوى از كجا نجمه و سخنان آن حضرت را فهميده است كه مو به مو نقل مى كندء آيا علم 
غيب داشت؟ يا اين كه آن حضرت اين سخنان را در آن شلوغى جنك با صداى بلند بيان فرمود؟!!! 


ثانياً: رؤيت و شنيدن دقيق اين داستان منوط به آن است كه راوى در مقابل و در نزديكى آن حضرت (ع) باشدء و اين محال 


است جرا كه مقابلش شط فرات بوده و اطرافش هم نى زار و از يشت هم كه جيزى رؤيت و شنود نمى شود!!! 


ثالثاً: از همان منبع» ص 005 آورده است: «كفى از آب برداشت و كنار دهان اسبش برد تا بياشامد)» يس با اين نقل و نيز به 
دليل فاصله زياد يا خطا در ديد» راوى به اشتباه اين منظره را به حضرت عباس (ع) نسبت داده است. 


رابعاً: راوي اين نقل حتماً و بايد از لشكر ابن سعد بوده باشد جون حضرت عباس (ع) از خيمه ها فاصله زيادى داشتء با اين 
وصف جكونه مى توان به كلام وى اطمينان داشت؟!!! 


خامساً: در اثبات اين ادعايم هيج روايتى نيامده است و البته با توضيحى كه دادم ع روايت 


١١17: ص‎ 


هم قابل اطمينان نيست. اين قضيه مثل آن است كه به كسى بكويند: «وسط زمين كجاست؟)» وى در ياسخ بككويد: «همين 
جايى است كه ايستاده ام)» و بكويد: «اكر قبول نداريد بياييد كره زمين را متر كنيد تا برايتان آشكار شود كه اين جا دقيقاً 
وسط زمين است». بله عزيزان! اثبات يا رد برخى اقوال صرفاً منوط به آوردن روايت نيست بلكه به اعتقادات و باورهاى درونى 
هم برمى كردد» آن راوى با توجه به ضعف اعتقادى اش نسبت به امام زمانش در صف دشمن قرار مى كيرد و تحت هيج 
شرايطى نمى يذيرد شخصى تشنه در برابر آب قرار كيرد و وسوسه نشود لذا اين فكر غلطٍ خود را صرفاً به رؤيت ظواهر از دور 
و نيز به خاطر باورهاى ضعيفش به حضرت عباس (ع) نسبت داده استء و البته انتظار بيشترى هم از وى نيست كه اكر بود بر 


امامش شمشير نمى كشيد. 


ه- آورده اند: «وقتى امام حسين (ع) را شهيد كردند و سر بريدند» اسب ها را بر جسد مطهرش تاختند و جسد مباركش زير 
سم اسبان لكدمال شد). (س و كنامه كربلاء ترجمه لهوفء. ص 1594 و (س و كنامه آل محمد (ص))» ص 81"). 


در ياسخ بايد كفت: بر خلاف انس و جنء ساير موجودات نسبت به امام معصوم (ع) معرفت و شناخت دارند و هيج كاه 
مرتكب جنين عملى نمى شوند. البته هجوم اسب سواران به سوى جسد مطهر رخ داده است اما اسب ها يا از روى جسد يريده 


اند و يااز كنارش عبور كرده اند نه آن كه العياذ بالله» بخواهند بى احترامى كرده باشند. 


تلفق مك الي انهه ال ند ان 205 تعفين ابراه دكرؤتاك و ركو يتن انخنها وافها حك مطوردرا لكد كونت كز ةك و إيق يك 


واقعيت تاريخى است و نبايد با اين واقعيت؛ احساسى برخورد كردا. 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اولا< در اين كه جسد مطهر امام حسين (ع) تير باران و ياره ياره شد هيج شكى نيست؛ اما اين بى حرمتى توسط شمشير و 


تيرهاى سياهيان رخ داد نه به واسطه بى حرمتى اسبان. 


انا آث دستفة إن شلهاى 545و أن شاوه فد زلكد كن كردق تففة مظير تورسطا اسان هاه دوين جئنها تعس سبال ففنه ذا 


بيان كرده اند جرا كه هجوم اسب سواران به سوى جسد مطهر 


١18: ص‎ 


امام حسين (ع) جنان كرد و خاكى بر يا كرده بود كه اصللا كسى قادر به ديدن جسد مطهر در آن موقع نبوده است و ناقلين به 
اشتباه جنين تعبيرى نقل قول كرده اند و اين در حالى است كه اسب ها يا از روى جسد مطهر يريده اند و يا از كنارش رد شده 


اند و هر كز جنين بى حرمتى نكرده اند. 


ثالثاً: به استناد آياتٍ فراوانى از قرآن كريم از جمله اين آيه شريفه كه مى فرمايد: الَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَالَوْض 0 
قَانتُونَ)-«1آنجه در آسمانها و زمين است, همه در برابر او خاضعند!) (بقره12١١)‏ و نيز مى فرمايد: «يصبّخ لله مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا 
3 الْأّْض»:آنجه ذو أحانهاق اليقه فل رمن اميه حدرارء بيع علدا انى كريد الحيعة خف مرحوداث ارحياء 
حيوانات نسبت به خداى تعالى و به تبع آن به خلفاى الهى شعور و شناخت دارند؛ و نيز به اعتبار روايات فراوانى از معصوم (ع) 
كه با حيوانات صحبت كرده و يا حيوانات به آنها يناهنده مى شده اند از جمله روايت معروف به «ضامن آهو) و غيره؛ تحت 
هيج شرايطى نمى توان تصور كرد كه حيوانات بخواهند به خلفاى الهى بى حرمتى كنند. و قبول نكردن اين بى حرمتى يكك 
قضيه احساسى نيست بلكه يكك واقعيت اعتقادى است كه متأسفانه عده اى بر جسب احساسى به آن مى زنند؛ در صورتى كه 
يذيرش اين بى حرمتى به معناى رد كردن نمام آن رواياتِ مستندى است كه شناخت و تواضع حيوانات را نسبت به اهل بيت 
(ع) اثبات مى كنند. 


وانغا: از همان منابع در خصوص اسب امام حسين (ع) كه نامش «ذوالجناح» استت اقوال فراوانى در معرفتش به امام (ع) آورده 
اند مثلاً در ص 284" نا ”الال س وكنامه آل محمد (ص) آورده سيت «(اسب آن حضرت كه ذوالجناح نام داشت اطراف اومى 
كشت واز آن مظلوم دفاع مى كرد و شيهه مى كشيد و... وجهل نفر از دشمن را كشت و... آن قدر سر به زمين كوبيد تا 


مرد). 


خوب با اين توصيف اكر اين نقل صحيح باشد يس با نقل «لككدكوب كردن (نقل اول) تضاد دارد جرا كه اكر هر دو نقل را 
صورتى كه اين كفته. قطعاً باطل است. 


خامساً: تمام نقلياتى كه در بالا آورديم هيج كدام كاشف از قول معصوم (ع) نيستند و 


١١95: ص‎ 


سرسلسله ى راويان آن ها نيز از دشمنان اسلام و جزءٍ لشكر ابن سعد بوده اند» يس نبايد اعتماد و انتظارى در بيانٍ جزييات و 
نكته هاى ريز و بسيار لطيفٍ واقعه كربلا از آنها داشته باشيم. 


توجه: ممكن است عده اى باز هم ايراد كرفته و بككويند براى اثبات نظراتت بايد رواياتى مستند بياورى؛ كه در ياسخ بايد 
بككويم: هيج نوع روايتى كه نظراتم را اثبات كنم وجود ندارد» بلكه اين نظرات يكك مسئله اعتقادى است كه نظر شخصى بنده 


حقير مى باشد. خواننده محترم خود مختار است مى تواند نيذيرد. 
نكته: دسته ى ديكرى از نقلياث در واقعيت عاشورا «غلو) كرده اند مثال: 


آورده اند: «عده اى از ياران عمر سعد مأمور انتقال سرهاى بريده به سوى شام شدند» شب در جايى اقامت كرده و مشغول «مى 
كسارى» مى شوند. يكى از آنها مشروب نمى خورد و شاهد و ناقل روايت مى شود و مى بيند فرشته وحىء با تازيانه اى» آن 
كروه را تبديل به خاكستر مى كند». اين نقل از لهوف استء اما نقلى ديكر از «س و كنامه آل محمد (ص)» در ص 87 تا 0*8 


نيز آمده است كه به «جنايت ساربان» نام كذارى شده است و دراين نقل هم شخص موردٍ نقل» فرشتكان را مى بيند كه با 
ييامبر و على و فاطمه و حسن (عليهم السلام) كريه مى كنند. 


در ياسخ بايد كفت: اولاً: رؤيت فرشته وحى تنها توسط رسول ممكن است نه يكك انسان يليد. 


ثانيً: اكر حمل سر مقدس حضرت ابا عبد الله الحسين (ع) مستوجب مسخ شدن و تبديل به خاكستر شدن است يس مى بايست 


ثالثاً: اكر همه آنها تبديل به خاكستر شده باشند يس ديكر كسى باقى نمى ماند كه سرها را به شام ببرد جون به قول راوىء او 


مدهوش واز خود بى خود و تنبيه و يشيمان شده بود. و... 

توجه: در نقل واقعيات تاريخى به خصوص تاريخ اهل بيت (ع) نبايد عُلو يا توهين كرد. 
در كتاب سو كنامه آل محمد (ص)» ص #5» از تحف العقولء از امام سجاد (ع): 

مغوض تراين انساق :دان ييشكاه خداوثن (سبحان)» كسى است كه در سنتء امام را مقتداى 


١٠١: ص‎ 


خود سازد؛ ولى از شيوه ى رفتار امام ييروى نكند. 


از همان منبع»ء ص 2 از بحارء ج 5, ص 597 از رسول خدا (طن): هن عشمن د نوؤز قبامت: كربان الحتء مك جشصض كديرا 
مصائب امام حسين (ع) كريه كرده باشد. 


در امالى شيخ صدوق» ص 49194 م3 از امام صادق (ع): 


جهار هزار فرشته كه مى خواستند همراه با امام حسين (ع) جنكك كنند از آسمان به زمين فرود آمدندء ولى اجازه جنكك نيافته 


و بركشتند» (مجدد) جهت كسب اجازه وقتى فرود آمدند كه امام حسين (ع) شهيد شده بودء آنها يريشان و خاكك آلود بر سر 


قبرش تا قيامت هستند و كريه مى كنند» و رئيس آنها فرشته اى به نام «منصور» است. 
در امالى شيخ صدوقء ص 7١19‏ مجلس 78 از امام حسين (ع): 

من كشته اشكمء مؤمنى يادم نخواهد كردء مكر اينكه اشكك خواهد ريخت. 

در تفسير صافى» ج2. ص 57؛ از مجمع. از امام صادق ع): 


آسمان بر يحيى و حسين (ع)» 50 روز كريست و بر كس ديككرى جز اين دو نككريسته است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى 
در آسمان بود كه به هنكام طلوع و غروب آشكار مى شد. 


حضرت زينب كبرى (س): 


ملقب به ام المصائبء عابده ى آل رسولء عالمه ى غيرمعلمه و محدثه است. سال 0 جمادى الاول در مدينه متولد شد. يكك 
سال از امام حسين (ع) كواجكتر الستة :دن ء سالكئ مادر عزيزش شهيد شد. با «عبد الله بن جعفرا» عموزاده اش ازدواج كرد. 
شرط ازدواجش ديدار روزانه و همسفرى با امام حسين (ع) بود. حاصل اين ازدواج #يسر به نامهاى محمد, على» عباس و عون 
و يكك دختر به نام ام الكلثوم بود. عون و محمد در كربلا شهيد شدند. سفرهاى زيادى داشت ازجمله: 


١-از‏ مدينه به كوفه: سال 5" هجرى به همراه يدرش هجرت كرد. حدود 0 سال طول كشيد. 


١١١: ص‎ 


؟-از كوفه به مدينه: © ماه بعد از شهادت يدر عزيز و كرانقدرش به همراه برادران بزركوارش به مدينه هجرت فرمود. حدود 


٠‏ سال طول كشيد. 


“- از مدينه به مكه: در سال 2٠‏ هجرى به همراه كاروان عاشورا ابتدا به مكه هجرت فرمود و حدود 8 ماه وه روز در مكه 


ماند. 
؟- از مكه به عراق و شام و مدينه: سخت ترين دوران زندكى اش بود. جند ماه طول كشيد. 


ه- از مدينه به شام: افشاكرى آن حضرت باعث شد بنى اميه او را به اجبار به شام برده و در شب يكشنبه جهاردهم رجب سال 
"7 هجرى در سن 08-21 سالكى حدود يكك و نيم سال بعد از واقعه كربلا وفات كرد. او اولين شخصٌ از اهل بيت (ع) بود 


نكته: همه اهل بيت (ع) تمايل قلبى داشته اند كه در مدينه زندكى كنند. 


نكته: عبد الله بن جعفر برادر زاده حضرت على (ع) و يكى از سخاوتمندترين مردان عرب» همواره با عمويش حضرت على (ع) 
بود. در جنكك صفين از سرلشكران سياه امام (ع) بود. 


مادر عبد الله زنى مؤمنه به نام «اسما بنت عميس» است. اسما ابتدا با جعفر طيار ازدواج كرد و عبد الله از آنها به عمل آمد و 
بعد به عقد ابوبكر در آمد و محمد بن ابوبكر از آنها به عمل آمد و بعد هم با حضرت على (ع) ازدواج كرد كه يحيى از آنها 
به عمل آمد. محمد بن ابوبكر تحت تعليم حضرت على (ع) بود. اسماء هم مادر عبد الله و هم دايه ى حضرت زينب (س) بوده 


اسثت. 


نام مباركش «عباس» ملقب به «ابوالفضل» و «قمر بنى هاشم» است. در سال ١8‏ هجرى در مدينه متولد شد. يكك دختر و جهار 
يسر به نامهاى «محمد, قاسمء عبد الله و حسن» داشتء «محمد و قاسم در كربلا شهيد شدند. نام يدر بز ركوارش «على (ع) و 
نام مادر كرانقدرش «ام البنين» است. هيحكاه بى اجازه امام حسين (ع) بع اسيك و كرس ا التقارو فلك السك تاقد هه 
خاضع دو زانو در برابر مولاءيش مى نشست. هركز امام حسين (ع) را برادر خطاب نكرد, بلكه با تعابيرى مثل: «آقاى من» يا 
«سرورم) يا «اى يسر رسول خدا (ص))» آنجناب را صدا مى زدء جز در آستانه شهادتش كه فرمود: «برادر» برادرت را درياب). 


دوست ##سالك«شييد هد 
توجه: زمانى كه دست مطهر حضرت ابوالفضل (ع) قطع شد آن حضرت فرمود: «والله إن 


١١١: ص‎ 


تظعتموا تمي الى الحامى «ابدا عه قزق اح هذا اكر دستانم را قطع كنيد هركز از دينم دست نخواهم كشيدا؛ و هنكامى كه 
حضرت عباس (ع) شهيد شدء امام حسين (ع) فرمود: «الا-ن انكر ظهرى و قلت حيلتى»-«اكنون كمرم شكست و جاره ام 
كسسته كشت». 


لطيفه: از امام سجاد (ع) مى يرسند: جرا حضرت عباس (ع) را در كنار امام حسين (ع) دفن نكرديد؟ در جواب مى فرمايد: 
«امام حسين (ع) شمس بنى هاشم است ولى عمويم عباس (ع) قمر بنى هاشم است. و قمر در كنار شمسء فروغى ندارد. يس 
اكر عمويم رادر كنار يدر ارجمندم دفن مى كردم جندان فروغى نداشت. و هر كس به زيارت حرم مطهر مى رفت نام يدرم 
را مى آورد و نام عمويم را آن طور كه در شأن و منزلتش استء نمى برد. به همين خاطر و به خاطر ارج نهادن به عموى عزيزم 


است كه قبرش را مجزا قرار دادم تا شأن و عظمتش مشهود باشد). 

حضرت ام البنين (س): 

نام مباركش «فاطمه (س)) است و به خاطر اين كه بجه هاى كرانقدر حضرت فاطمه زهرا (س) از صدا كردن او به نام «فاطمه) 
ناراحت نشوندء نام خودش را به «ام البنين» يعنى «مادر بجه ها) تغيير داد. در سال ه هجرى متولد شد. نام يدرش «حزام» و نام 


مادرش «ليلى يا ثمامه) است. جهار فرزند كرانقدرش به نامهاى: «عباس» عبد الله جعفر و عثمان» در كربلا شهيد شدند. قبر 
ع- امام سجاد (ع): 

نام مباركش «على» ملقب به «زين العابدين» و «سجاد)»ء كنيه اش «ابو محمد) در روز ينجشنبه ه شعبان سال 7 هجرى در مدينه 
در خانه فاطمه زهرا (س) به دنيا آمد. ه” سال امامت كرد و در سن 017 سالكتى در ١0‏ محرم سال 60 هجرى در مدينه به دست 
هشام به شهادت رسيك. ١١‏ يسرو 5 دختر داشت. نام يدرارجمندش امام حسين (ع) و نام مادق بز كوارتن «شهريانو (س)» 


است. شهربانو» دختر ١يزد‏ كرد) آخرين يادشاه ساسانى است. وى در طى تهاجم عمر به ايران تكن شداووذر لبا قوق در 


آمد و به مدينه منتقل شد. اين بانوى كرامى داراى القابى 


١77: ص‎ 


است از جمله: «شاه زنان» > «شهبانو) > «غزاله) > «سلامه» > «بره» > «جهان نويه» -«شهرناز)» > «جهان شاه» دام سلمه) - 


«فاطمه») و ١مريم).‏ 
در كتاب ابر كرانه عصمت)»))» ص 032875 ج ل از كافى» ج١2‏ ص اال آورده كه امام باقر (ع2 مى فرمايد: 


وقتى دختر يزد كرد (شهربانو) اسير شدء دختران مدينه براى تماشايش جمع شده بودند» عمر به او نكاهى كرد ولى اواز عمر 
رو برتافت و به فارسى جمله اى كفت. عمر ناراحت شد و كفت او را بفروشيد. در اين هنكام حضرت على (ع) فرمود: تو حق 


ندارى او را بفروشىء بكّذار تا خودش همسرش را انتخاب كند» شهربانو جلو آمد و دستش را بر شانه ى امام حسين (ع) نهاد. 


حضرت شهربانو (س) بعد از تولد امام سجاد (ع) براثر بيمارى از دنيا رفت و كنيزشء دايه امام سجاد (ع) شد. بنابراين در 


واقعه ى عاشورا زنده نبود. 
- امام باقر (ع): 


نام مباركش «محمد». ملقب به «باقر) و «هادى» و «شاكرا)ء كنيه اش «ابو جعفر» نام يدرش «على (ع» و نام مادرش «فاطمه (س)» 
دختر «امام مجتبى» است. امام باقر (ع) تنها امامى است كه هم از طرف يدر وهمازطرف مادر علوى است. در فضيات مادر 
انفد وش سخنانى از اهل بيت (ع) نقل است. امام باقر (ع) و مادر ارجمندش در واقعه عاشورا و در جمع اسيران حضور 
اشع انق تالز كرات در سن 78 سالككى در شهر مدينه در كذشت. امام باقر (ع) در اول رجب يا سوم صفر اه هجرى در 
مدينه متولد شد. دوران امامتش ١9‏ يا ١8‏ سال بود و در سن /1ه سالككى در /إ١‏ -/ا ذى حجه ١١5‏ هجرى در مدينه به دست 
ابراهيم به شهادت رسيد. 0 يسر و ١‏ دختر داشته اند. «هشام بن عبد الملكك» يكى از خلفاى معاصر امام باقر (ع) بود. و «عمر بن 
عبد العزيزا نيز يكى ديككر از خلفاى معاصر امام باقر (ع) بود كه علاوه بر بركرداندن اموال به بيت المال» ممنوعيت جسارت بر 
امي رالمؤمنين (ع) را صادر كرد. واين بدعت ننككين 24 ساله را كه معاويه لعنت الله عليه تراشيده نوةة از عاق ترذاقتت. عم دن 
عبدالعزيز همجنين «فدك» را در سفرى كه به مدينه داشت به امام باقر (ع) بر كرداند. امام باقر (ع) فرمود: «عمر بن عبد العزيز 


نجيه 


١1 ع‎ 


دودمان بنى اميه است» وى همجنين لغو ممنوعيت نقل حديث را صادر كرد. ناكفته نماند كه غصب فدك و ممنوعيت حديث 
در زمان ابوبكر و عمر صورت كرفت. هر جند عمر بن عبد العزيز هم غاصب خلافت بود ولى به دليل تعليمات استادش 
«عبدالله) كه مردى خداشناس بود دك ركون شد. 


/- امام صادق (ع): 


نام مباركش «جعفر) ملقب به «صادق»» كنيه اش «ابو عبد الله»» نام يدرش «محمد (ع و نام مادرش «ام قروه (س)) دختر «قاسم 
بن محمد بن ابى بكرا است و قاسم با امام سجاد (ع) يسر خاله بود و از فقهاى برجسته شيعه و اصحاب مورد اطمينان امام 
سجاد (ع) به شمار مى آمد. امام صادق (ع) در روز ١7‏ ربيع الاول سال 41 هجرى قمرى در مدينه متولد شد. حدود 75 سال 
انافك كرد وندز سق 28 سالكى ذن:8 شوال سال ١ ١7‏ مشرئ.يه.دستوو نتسون دن هدينه بة شهادت وسينك لا شرو “ونير 
داشت. منصور دوانيقى خيلى امام را اذيت مى كردء آن ملعون در سال ١88‏ هجرى در سن "2 سالككى به جهنم واصل شد و 
7 سال منصب خلافت را غصب كرد. 


در كافى» ج "2 ص 7 جا از امام صادق (ع): 
كسى كه بر ما و بر ستمى كه بر ما شده است غمكين شودء نفس كشيدنش» تسبيح است. 
4- امام كاظم (ع: 


نام مباركش «موسى». ملقب به «كاظم) و«باب الحوائج». كنيه اش «ابوالحسن» نام يدرش «جعفر (ع) و نام مادرش «حميده 
(س)» است. حميده زن يارسا و با فضيلتى بود كه امام صادق (ع) شوى كران قدرشء درباره او فرمود: «حميده همجون طلاى 
نابى است كه از هر نوع يليدى ياكك و ياكيزه است'. امام كاظم (ع) در روز يكشنبه. لا صفر سال ١78‏ هجرى در «ابواء) كه 
محلى است ميان مكه و مدينه جشم به جهان كشود. 0" سال امامت كرد و در سن 88 سالكّى در روز 70 رجب سال ١8‏ 
هجرى توسط «هارون الرشيد عباسى» و به وسيله خرماى مسموم در زندان كاظمين به شهادت رسيد. آن حضرت 18 يسر و ١9‏ 
دختر داشته اند. نقل است كه «على بن يقطين» وزير هارون خدمت امام كاظم رع( رسيد واجازه خواست تا يست وزارت را 
تركك كند 
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ولى امام (ع) فرمود: تو آن جا بمان و قول بده كه هركاه يكى از شيعيان ما كرفتار شد به او كمكك كنى» من نيز سه قول مى 


دهم: هركز زندانى نشوىء» هركز به ضرب >* شمشير نميرى و در قيامت شفاعتت كنم. 
حضرت معصومه (س): 


حضرت معصومه (س) ملقب به «كريمه ى اهل بيت)» و «شفيعه ى روز جزا» و «ستى) و «فاطمه كبرى» است. خواهر تنى حضرت 
امام رضا (ع) است و «نجمه (س)) مادرشان است. اول ماه ذى القعده سال ١17‏ هجرى در مدينه جشم به جهان كشود و در 
سن 78 سالكى در روز ٠‏ يا ١١‏ ربيع الثانى سال ١‏ هجرى در قم به شهادت رسيد. آن حضرت در سال ١‏ هجرى يكك 
سال بعد از سفر امام هشتم به همراه عده اى از برادران خود به سوى ديار غربت سفر كردند تا به شهر ساوه رسيدند» عده اى از 
مخالفان اهل بيت (ع) با مأموران حكومتى همراه شدند و عده اى از همراهان حضرت معصومه (س) را به شهادت رساندند. 
كويا در همان «ساوه» توسط زنى مسموم شد و دجار بيمارى كشت. آنكاه به طرف قم حركت كرد و مردم به استقبالش 
شتافتند» در حالى كه «موسى بن خزرج)» بؤوكك حعاتدان «الشعرئ) زمام شترش را مى كشيد و در منزل موسى بن خزرج كه 
امروزه به محله ى ميدان «مير؛ معروف است اجلال نزول فرمودند و7١‏ روز بعد» به شهادت رسيد. آن حضرت را به قبرستان 
«بابلان» تشييع كردند و دو سوار براو حاضر شده و بر بدن مطهرش نماز كزارده و او را دفن كردند و موسى بن خزرج سايبانى 


از حصير بر قبر شريفش بر افراشت تا زمانى كه حضرت زينب دختر امام جواد (ع) وارد قم شد و قبه اى آجرى بر آن بنا كرد. 
-٠‏ امام رضا (ع): 


نام مباركش «على» ملقب به «رضاى» كنيه اش «ابوالحسن» نام يدرش «موسى (ع» ونام مادرش «نجمه (س)) در روز ١١‏ ذى 
قعده سال ١5‏ هجرى در مدينه (روز ينجشنبه) متولد شد. ٠‏ سال امامت كرد. در سن 88 سالكى در روز آخر صفر سال 7١‏ 


هجرى در شهر طوس (مشهد فعلى) به دست مأمون به شهادت رسيد. آن حضرت يكك يسر و يكك دختر داشت. 


١7: ص‎ 


-١‏ امام جواد (ع): 


نام مباركش «محمد» ملقب به «جواد»» كنيه اش «ابو جعفر» نام يدرش «على (ع) و نام مادرش «سبيكه (س)) بود كه حضرت 
رضا (ع) نام اوبرا كعيزران) كذاشت :ابن تاترف :يرن كواق از اهالى «نوبه» از خاندان «ماريه قبطيه» مادر حضرت ابراهيم يسر 
رسول خدا (ص) بود واز بهترين بانوان عصرش به شمار مى آمد. امام جواد (ع) در روز ٠١‏ يا ١0‏ رمضان سال ١90‏ هجرى در 
مدينه متولد شد. امام جواد (ع) در سن سالكى وقتى يدر بزركوارش امام رضا (ع) در مشهد مقدس مسموم شد در بالينش 
حاضر شد وآن حضرت را غسل داده و نماز كزارد. امام جواد (ع) در سن 8-/ سالككى به امامت رسيد. حدود ١/- ١48‏ سال 
امامت كرد و در سن ١8‏ سالككى شهيد شد. در بين ائمه اطهار (ع) كمترين عمر را داشته اند. مأمون عباسى» دخترش «ام 
الفضل' را به اجبار به عقد امام جواد (ع) در آورد. در زمان معتصم عباسى و به تحريك معتصم ولى به دست همسرش در 
كاظمين در آخر ذى القعده سال 7٠١‏ هجرى توسط زهر شهيد شد و در كاظمين كنار قبر جِدٍ بز ركوارش امام موسى كاظم 
(ع) مدفون كرديد. آن حضرت * يسر و7 دختر داشته اند. امام جواد (ع) به واسطه تقواى زيادش به لقب «تقى» نيز معروف 


است. 
ل امام هادى (ع): 


نام مباركش «على» ملقب به «هادى» و «نقى)»» كنيه اش «ابوالحسن»» نام يدرش «محمد تقى (ع) ونام مادرش «سمانه (س)» 
است. «سمانه) از اهالى مغرب بين آفريقا و اندلس بود كه در ميان كنيزان و برده ها به مدينه آورده شد. او در زهد و تقوى در 
عصر خود بى نظير بود و به «سيده» و «ام الفضل» هم معروف بود. حضرت هادى (ع) در روز ١8‏ ذى حجه در سال ١١١‏ هجرى 
در مدينه جشم به جهان كشود. امام على النقى (ع) حدود 7” سال و جند ماه امامت كرد و در روز دوشنبه سوم رجب سال 
0*5" هجرى در ١؟‏ سالككى بر اثر زهر به دستور «متوكل» خليفه دهم عباسى به شهادت رسيد. قبل از شهادت» متوكل امام (ع) 
رااز مدينه به سامرا فرا خواند و او را در سامرا به شهادت رسائد ودر آن جا مدفون كشت. آن حضرت 5 يسر و يكك دختر 


داشته اند. 


1١77 ص‎ 


(١‏ > امام عسكرى (ع): 


نام مباركش «حسن» ملقب به «عسكرى؛» كنيه اش «ابو محمد؛» نام يدرش «على (ع)) و نام مادرش بنا به قولى «حديث (س») و 
بنا به قولى «سليل» و در كتاب ارشاد شيخ مفيد «سوسن» بوده است. اين بانوى كرانقدر از آن جايى كه جدّه ى امام زمان (ع) 
است به «جده» نيز معروف است. و امام هادى (ع) همسر كرانقدرش درباره او مى فرمايد: «سليل از هر آفت و از هر يليدى و 
ناياكى منزه است». بعد از شهادت امام عسكرى (ع) از حضرت حكيمه خاتون دختر امام جواد (ع)» عمه امام عسكرى (ع) 
سؤال شد: شيعيان به جه كسى مراجعه كنند؟ فرمود: به «جده) مادر امام عسكرى (ع) مراجعه كنيد و فرمود: به امام حسين (ع) 
اقتدا كن كه آن حضرت بر حسب ظاهر به خواهرش زينب وصيت كرد وهر عملى كه از جانب حضرت امام سجاد (ع) مى 
رسيد براى حفظ امام سجاد (ع) به زينب (س) نسبت داده مى شد. وقتى امام عسكرى (ع) در سال ١2٠‏ هجرى در سامرا به 
شهادت رسيد مادر بز ركوارش در آن سال به سفر حج رفته و تازه به مدينه رسيده بود. يس به سامرا رفت و ديد «جعفرا عموى 


امام زمان (عج) ادعاى جانشينى آن حضرت را دارد؛ اما آن بزركوار ثابت كرد كه وصى امام (ع)» او نيست. 


مادر امام عسكرى (ع) وصيت كرد كه او را در كنار همسرش امام هادى (ع) و يسرش امام عسكرى (ع) دفن كنند ولى «جعفر 
كذاب» عموى امام زمان (عج) مانع شد. در اين هنكام امام زمان (عج) ظاهر شد و از حق جده اش دفاع كرد واز نظرها ينهان 


شد. 


نكته: قبور مادران اهل بيت (ع) همه در شهر مدينه است به جز قبر مطهر مادر امام عسكرى كه در «سامرا» كنار قبر دو امام 


امام عسكرى در روز جهارم يا هشتم يا دهم ماه ربيع الثانى سال "73 هجرى در شهر مدينه متولد شد. 7# سال امامت كرد و در 
سن 38 سالككى در هشتم ربيع الاول سال هجرى به دست «معتمد عباسى» در سامرا به شهادت رسيد. آن حضرت تنها يكك 


يسن نزر كوان دازف وقتن امام هادى (ع) به دستور متوكل عباسى به سامرا خوانده شدء امام عسكرى (ع) نيز همراه يدر 
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بزركوارش به سامرا آمده بود واين در حالى بود كه امام عسكرى (ع) در سامرا به اجبار بود جرا كه خاندان عباسيان از آمدن 
«مهدى موعود (عج)) آكاه بودند. تا جايى كه امام عسكرى (ع) به دست معتمد و به وسيله ى زهر به شهادت رسيد و بعد از 
شهادت آن حضرت تمام ميراث امام را بين مادر و برادرش جعفر تقسيم كرد تا وانمود كند امام عسكرى (ع) فرزندى ندارد. 
ولى همواره خاندان امام (ع) را تحت فشارهاى زيادى قرار مى داد. 


-١6‏ امام زمان (عج): 


نام مباركك و عزيزش «محمد) ملقب به «مهدى». كنيه اش «ابوالقاسم) نام مدو كراميش اسن (ع)) ونام مادرش «نرجس 
خاتون (س)) است. در طلوع فجر ١0‏ شعبان سال 100 هجرى در سامرا متولد شد. غيبت صغراى آن حضرت در حدود 7١‏ سال 
طول كشيد و در سال 72٠١٠‏ هجرى بعد از شهادت يدر بز ركوارش آغاز و تا اواخر سال 784" هجرى ادامه يافت و غيبت كبراى 
آن حضرت نيز در همان سال 79 هجرى شروع شد. تمام فرق اسلامى و غير اسلامى معتقدند كه آخرالزمان مصلح 
داد كسترى خواهد آمد. اما در اين كه آن مصلح كيست؟ اختلاف دارند: از جمله: -١‏ فرقه اسماعيليه معتقد به امامت اسماعيل 
بن جعفر صادق (ع) هستند. 1- فرقه ناووسيه مى كويند» مهدى آل محمد حضرت صادق (ع) است. 7- فرقه كيسانيه» محمد 
حنفيه فرزند اميرمؤمنان (ع) را مهدى موعود مى دانند. ؟- فرقه زيديه» زيد فرزند امام جهارم را به عنوان مهدى يذيرفته اند. 


-١‏ ابوعَمرو عثمان بن سعيد عَمرى: وى به مناسبت سكونتش در شهر سامرا «عسكرى» نيز ناميده شده است. در محافل شيعه به 
او «سمان» (روغن فروش) نيز كفته اند. جرا كه به منظور استتار فعاليتهاى سياسى خودء روغن فروشى مى كرد. او از وكلا و 
ياران مورد اعتماد امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) نيز بوده است. وى در سال 3217 و به نقلى ٠‏ هجرى وفات كرد. 


وفاتش به دست حسين بن روح رسيد. محمد بن عثمان 


يا 4 


حدود 5٠‏ سال عهده دار سفارت و وكالت ونيابت امام زمان (عج) بود و در سال "٠‏ يا 7١80‏ هجرى دن كلشته وق كن اذ 


مركك از تاريخ وفات خود خبر داد. 


* - ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى: او از دستياران نزديكك نايب دوم يعنى محمد بن عثمان بود و از قبل زمينه نيابتش را 
فراهم مى كرد و او را به شيعيان معرفى مى كرد. او نيز تأليفى در فقه دارد بنام «التأديب». نوبختى در دوران حكومت «مقتدر 
عباسى) به مدت © سال به زندان افتاد و سرانجام بعد از ١‏ سال فعاليت و نيابتش در سال 78" هجرى وفات كرد. 


© > ابوالحسن على بن محمد سَمَرى: وى تا سال 794 هجرى كه ديده از جهان فرو بست مسئوليت نيابت را عهده دار بود. بعد 


ازاو غيبت كبرى آغاز شد. 


سؤال: مطابق روايات متعدد. از بردن نام حضرت مهدى (ع) كه همنام ييامبر اسلام (ص) استء» نهى شده. از اين رو نام اورا 


در نوشتن اين كونه «م ح م دا مى نويسئد؟ آيا نام بردن او حرام است؟ 


ياسخ: اين مسئله يكك مسئله فقهى استء» بعضى از علما و فقها از بررسى روايات جنين استفاده كرده اند كه در عصرى (مانند 
غيبت صغرى) كه خطر و فشار بسيار بود و براى حفظ جان حضرت مهدى (ع) و ديكران نياز به تقيه و رازيوشى بودء امامان 
(ع) از بردن نام آن حضرت نهى نموده اند» ولى در اين عصر كه تقيه اى در كار نيستء بردن نام او اشكال ندارد. بر همين 
اساس يكى از واسطه هاء همين سؤال را از ناحيه مقدسه نمود» از طرف حضرت مهدى (ع) جنين ياسخ آمد: «اكر آنها را به نام 
حضرت مهدى (ع) آكاه سازيد» آن را ظاهر مى سازند, و اككر مكانش را بشناسند بر ضد او اقدام مى كنند» (وسائل الشيعه 


جَ زدلة ص /6). 


بر همين اساس در مواردى كه تقيه و خطر جانى نبوده» حتى خود امام حسن عسكرى (ع) نام مباركك حضرت مهدى (ع) را به 
زبان آورده استء از جمله روايت شده كه امام حسن (ع) كوسفندى را به عنوان عقيقه» براى بعضى از اصحابش فرستاده و 


فرمود: «(هذه من عفيقه ابنى محمد)>داين كو سفند» عقيقه ى فرزندم محمد (عج) است» (وسائل الشيعه. ج١١2‏ ص 684). 
در بحارالانوار» ج دده ص دفيرة از امام باقر (ع): 


١١١: ص‎ 


بيرق هاى سياهى از خراسان بيرون مى آيد و به جانب كوفه به حركت در مى آيند. يس جون مهدى ظاهر شدء اينان وى را 


دعوت به بيعت مى كنند. 


نمى بريم كه اكر جز اين بود از هر سو كرفتارى بر شما فرود مى مد و دشمنان» شما را از بين مى بردند» يس از خداى 


رك بترسيك. 


شما نخواسته اند به زحمت نيندازيد. 


در بحارالانوار» علامه مجلسىء. ج١2‏ ص 27١‏ آمده است: حضور امام رضا (ع2 در خراسان كلمه ى «قائم) ذكر شدء حضرت 
برخاست و دستش را بر سر نهاد و فرمود: «اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه)»-«خداوندا! بر فرجش شتاب كن و راه ظهور و 


نهضتش را آسان كردان). 


نكته: نام و كنيه رسول اكرم (ص) و امام زمان (عج) يكى است. نام كراميشان محمد (ص) و كنيه آن دو بزركوار ابوالقاسم 


است. 

نكته: كنيه © امام ابوالحسن است: امام على (ع)-امام كاظم (ع)-امام رضا (ع)-امام هادى (ع). 
نكته: كنيه ”امام ابو محمد است: امام مجتبى (ع)- امام سجاد (ع) - امام عسكرى (ع). 

نكته: كنيه ” امام ابو عبدالله است: امام حسين (ع) امام صادق (ع). 

نكته: كنيه ” امام ابو جعفر است: امام باقر (ع)امام جواد (ع). 

نكته: لقب «اميرالمؤمنين» تنها مختص حضرت على (ع) است و به غير او تعلق ندارد. 

در كافى» ج 7 ص 778 و در سفينه البحار» ج ١‏ ص 2177 آورده اند: 


اسم «اميرالمؤمنين» را مخصوص على (ع) نموده است و بيش 


١١١: ص‎ 


ازاو ويس ازاو كسى به اين نام موسوم نمى شود مككر كافر باشد. 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى» جك ج ا ص ”الا از امام باقر (ع): كسى به غير از على (ع) به نام اميرالمؤمنين خوانده نمى 
شود مككر اين كه دروغكو و بهتان كر است. 


در تفسير جامع» ج 07 ص 56١٠‏ از امام صادق (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يروردكارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم» علم و حلم خود را به 
على بخشيدم, و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه ييش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى. ج١2‏ ج١2»‏ ص ٠‏ و١6‏ از امام صادق (ع): هيج كس به غير از على (ع) به لقب اميرالمؤمنين 
خوانده نمى شود و اكر كسى به خوانده شدن به اين لقب راضى باشد يا مفعول است و يا مفعول واقع خواهد شدء و شاهد بر 
اين معنى فرموده خداست: «ان يدعون من دونه الا_اناثا)-«انجه غير از خدا مى خوانند» فقط بتهايى است (بى روح)" 
(نساء/ا١١).‏ 


مؤلف: مشابه روايات فوق روايتى از تفسير جامع هم آمده است كهء شخصى امام صادق (ع) را به لقب اميرالمؤمنين صدا زد و 


در كتاب سفينه البحار» ج١2‏ ص ”اا به ان شرح مناه اشيت: 


-١‏ مردى از سودان حضور امام صادق (ع) آمد و عرض كرد: «السلام عليكك يا امير المؤمنين و رحمه الله و بركاته» امام (ع) 


ياسخ داد و انكارى نفرمود. 


-١‏ امام صادق (ع) خطاب به ابوصلاح فرمود: بنده خدا از حقيقتٍ ايمان بهره اى ندارد مكر آن كاه كه يقين داشته همان 


در جمع بين اين روايات و در صورتى كه روايت (سفينه البحار» ص ”17) صحيح باشد بايد كفت: 


اولاً: اين لقب تحت هيج شرايطى نبايد به غير از اهل بيت (ع) نسبت داده شود و جنانجه داده شود كذب و كفر است. ثانيً: از 
آن جايى كه اهل بيت (ع) همه يكك نور واحدند لذا اكر كسى 


١7١7: ص‎ 


از روى جهل و به غير عمد اين لقب را به ساير ائمه (ع) نسبت دهد كناهى بر او نيست ولى اكر اين مطلب را فهميد ديكر نبايد 
به غير از حضرت على (ع) حتى به ساير اهل بيت (ع) هم اين لقب را بدهد جرا كه لقب «اميرالمؤمنين» فقط مختص حضرت 
على (ع) است (والله اعلم). 


نامهاى مباركك جهارده معصوم عليهم السلام و بعضى خصوصياتشان 
تعداد فرزندانمحل دفنقاتلتاريخ شهادتمدت عمرمدت امامتتاريخ ولادتنام مادرنام يدر كنيهلةبناممقام 


“ايسر #دخترمدينهزن يهوديه يا عايشه8! صفر سال ١١‏ هجرى##سالنبوت 7 سال ٠ربيع‏ الاسول سال عام 
الفيلآمنهعبداللهابوالقاسممصطفيمحمد صخاتم انبيا 


1 يسر #ادخترنجفابن ملجم ١١‏ رمضان سال ٠‏ هجرى 87 سالامامت ٠‏ سال”١‏ رجب 7# سال قبل از 


هجر تفاطمها بوطالباب والحسنامير مؤ منينعلى (ع )امام اول 


لايسر ”دخترمدينهعمرسال ١١‏ هجرى8 1سالامامت ندارد 7١‏ جمادى الالخر سال ه بعثتخديجه كبريمحمد(ص)ام 


الاثمهزهرافاطمه(ع)معصوم سوم 


هجر يفاطمه (ع )على (ع )ابو محمد مجتبيحسن (ع)امام دوم 


هجر يفاطمه(ع )على (ع)|بوعبد اللهسيدالشهداحسين (ع)امام سوم 


شير ريد يشا 6 عورم مدال قة امترى سال كانه سفاة ماني سر ور الوفسين () اودري 


هجر يفاطمهعلى (ع)ابوجعفرباقرمحمد(ع)امام ينجم 


فروهمحمد(ع)ابوعبداللهصادقجعفر(ع)امام ششم 
8ايسر 194١دختركاظمينهارون70رجب‏ سال ١8*‏ هجرى سال 0 "سال/ا صفر سال ١78‏ 
هجر يحميد هجعفر (ع)ابوالحسنكاظمموسى(ع)امام هفتم 


اسنتن ١‏ دخرطوين (مشحهد تفع امامو فاش :مسر شال سورى ة همال اسال 11 دع تمتنة» محال ١2‏ 


هجر ينجمهموسى (ع)|بوالحسنر ضاعلى (ع)امام هشتم 


بسر /ادخت ركاظمينمعتصما خر ذيقعله ننحاكن حرص هجرى 6 اسال/١سال ٠١‏ رجب يارمضان سسشال ١0‏ 


هجر يخيز رانعلى (ع)ابوجعفر جوادمحمد(ع)امام نهم 


بحن الخو سام الوك #رممتحست محال وك . حص اكعبال 0518 سمسستحة اح ال 917 


١ايسرسامرامعتمد8‏ ربيع الاول سال ١2٠‏ هجرى /"سالع 
سال8 ربيع الثانى سال 1*7 هجر يحد يثعلى (ع)ابومحمدعسكريحسن (ع)امام يازدهم 


اكنون آن حضرت از نظرها ينهان مى باشد هر وقت خدايتعالى بخواهد ظهور و دنيا را يراز عدل و داد مى فرمايد.0١‏ شعبان 


ص 100 


أسوره حمد 

اعُودْ باللِّ من المّيطانٍ الرَجِيم 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

-١‏ سوره حمد (ستايش). 


اين سوره بيش از 37١١‏ نام به اين شرح دارد: حمد - شكر - فاتحه - فاتحه الكتاب -- ام الكتاب - ام القرآن - سَبعٌْ المثانى - 
اساس - مناجات - شفا - دعا - نور - كافيه > وافيه - راقيه - رقيه - صراط - كنز (خزينه) - سنام القرآن - ركن (سنام). 


سوره حمد. مكى است و هفت آيه دارد. 
3 نكته: 


تنها سوره اى است كه در آن حرف «ف» نيامده و دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. نخستين سوره اى است كه به 
طور كامل و يكك دفعه نازل شد. با وجود اختصار و كوتاهى اش اما مشتمل بر تمام معارف قرآنى و اصول و فروع دين يعنى 
توحيد (رب العالمين)» معاد (يوم الدين)» رسالت وامامت (صراط مستقيم) و تولى و تبرا (انعمت» مغضوب و ضالين) است. 


در تفسير جامع؛ ج ١‏ ص 210١‏ از جابرين عبدالله» از حضرت رسول (ص): سوره حمد شفاى هر مرضى به جز مركك است. (و 
ازامام صادق (ع) نقل است كه فرمودند: كسى كه از حمد شفا نيابد هيج جيز او را خوب نمى كند. و نيز فرمودند: اسم اعظم 
الهى در فاتحه الكتاب است). 

در علل الشرايع» شيخ صدوقء ج ١‏ ص 20" از امام رضا (عليه السلام): 

خير و حكمتى كه در سوره حمد جمع آمده استء در جاى ديكر قرآن نيست. 

در مجمع البيان» طبرسى» ج »١‏ ص 58 از ييامبر اكرم (ص): سوره حمد برترين سوره كتاب خداست. 

در امالى» شيخ صدوق» ص ,75١‏ از رسول خدا (ص): سوره حمد شريفترين كنج عرشى است. 

در مستدرك الوسائل» نورى؛ ج ع ص "٠‏ از امام باقر(عليه السلام): 

هر كس سوره حمد را قرائت كند خداوند خير دنيا و آخرت را به رويش مى كشايد. 

در تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 223١‏ از رسول خدا (ص): حمدء بهترين و ير فضيلت ترين سوره است. 


2 نكته: 


قداو سحناة #رسووة حوس :ندا بده زو لفك تناك ها 0 المناق 3 الف أن 


ص 1 


الْعَظِيمَ) - «همانا هفت آيه با ثنا (سوره حمد) و اين قرآنٍ با عظمت را بر تو فرستاديم)» (1). 

در «بيان) » ص 4054 از امام عسكرى (ع)؛ از حضرت على (ع) و از جوامع و جامع؛ از امام صادق (ع): 

«منظور از سبعاً من المثانى» سوره حمد است كه هفت آيه دارد. و «بسم الله الرحمن الرحيم» يكى از آيات آن است» . 
امو لت: 


به استناد اين روايت معلوم مى شود كه سوره ى حمد در مكه نازل شده است نه در مدينه» جرا كه در آيه شريفه حجر مى 
كيدا ننهر االناتعد يا 15 الات انو ان قا ناي اناده قركوده اندع واذ امعان كه بور سد سكن أمظ تابر الى وده 
حمد قطعاً مكى خواهد بود. از آن كذشته قرائت حمد در نماز واجب است و نماز در مكه واجب بود لذا به اين دليل هم مى 


توان استناد كرد كه سوره حمد مكى است. البته دليل روايى هم هست. 

حرا ضور مدل يه نينا عر البعات )ملقب اسق؟ 

سبع ) بودن آن به عبارت «(هفت آيه) سوره حمد است. (5). 

ودر«مثانى» بودن آن جهار قول وارد است: 

.)9( جون سوره حمد دو بار نازل شده است يكبار در مكه و يكبار در مدينه.‎ - ١ 

؟ - جون سوره حمد دو بار در هر نماز تكرار مى شود. (5. 

#حييون سوره حمد اول دق تكن تشكيل 'شذة تين از ان عمدو تتا اوضافه برورة كان متعال است و ثيمى: دعاست 


*- آياتش به هم عطف شده و قرينه و مبين و مثانى و توضيح دهنده يكديكرند» جرا كه مى فرمايد: «اللَهُ تزَّلَ عف الغويك 


كتامًا مُتَسَابهًا مَكَان ») (3). 
0 0 ى 
#دمولئ: 


به استناد روايات زياد از ائمه (ع2) «سبع من المثانى) در سوره حجرء همان سوره حمد است كه «سبع) به معناى 7 آيه و«مثانى) 
به معناى سوره حمد مى باشد. (2) بنابراين «من» دراين عبارت» «من بيانيه) است و البته اكثر مفسرين هم بر اين عقيده اند» اما 
علامه طباطبايى (/) معتقد است كه «من» در اين عبارت «من تبعيضيه) است. كه اكر اين طور باشد يس بايد «سبع» را به معناى 


«سوره حمد) و «مثانى» را به معناى كل قرآن 


ص :106 


// حجر‎ -١ 
064 بيان» ص‎ -7 

عد واف اه 

؟- همان منبع 

ه- زمر "5؛ الميزان» ج 75 ص ١5‏ 
- بيان» ص /181ه 


- الميزان» ج أزفة ص 16 


فرض كنيم كه البته اين نظريه علامه عزيزء بعيد استء زيرا در آيه شريفه به صراحتء عبارت «قرآن عظيم» آمده است و معنى 
كردن مثانى به «قرآن) در آيه شريفه» خدشه اى مى آوردء جرا كه دو بار يشت سر هم تكرار كردنٍ «قرآن» » فصاحت و 
بلاغت آيه را كم مى كند (والله اعلم). 


2 نكته: 

كلمه «مثانى) در دو آيه شريفه آمده است: 

1ت امد ا 

؟ -(زمر 57). 

3 نكته: 

قرآن ١١‏ سكته يا مكث دارد كه هفت سكته آن در سوره حمد است. 
اُودْ باللّهِ من الشّيطانٍ الوّجيم 

به خداوند متعال يناه مى برمء از شرٌ شيطان رانده شده 

استعاذه: از ماده «ع» و» ذ) است و اعَرَوْذ) به معناى يناه بردن و بيوند زدن است. يس استعاذه يعنى: «اعمودُ بعاللّهِ منّ الشَّيطانٍ 
الرّجيم) . 

2 نكته: 


آياتى كه به استعاذه اشاره دارند به اين شرح مى باشند: - (قَذًا قَرَأْتَ الْقَوْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَّ الشَّيطَانٍ الرّجيم) - «هنكامى كه 


مى خواهى قرآن بخوانى اول به خدا يناه ببر از شيطان رانده شده) (1). 


- اوَإِمَا يْرَعَنّك مِنَ الشّيِطَانٍ تَرْعْ قاش مَعِذُ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) - «اكر از شيطان وسوسهاى به تو رسدء به خدا يناه برء زيرا كه او 


شنواى داناست) (5). 


- «وَإِمَا يَرَعْنّك مِنَ الشيطان تَرْعْ فاش مَعِدُ بالله إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) - «و هركاه وسوسه هايى از شيطان متوجه تو كرددء از خدا 


يناه بخواه كه او شنونده و داناست!) ("). 
- و قل رَبّ أَعُودْ بكك مِنْ هَمَرّاتٍِ الشَّياطِين وَأَعُوذ بكك رَبِّ أنْ يض رُون» - «و بكو: يروردكارا! از وسوسه هاى شياطين به تو 
يناه مى برم! و يروردكارا! از اين كه آنها به بيش من حاضر شوندء به تو يناه ميبرم» (5). 


- 
3 


- «إنَّ الّذِينَ يجَادِلُونَ فى آياتٍ الله عير سُلْطَانٍ أََاهُمْ إِنْ فى صُدُورِهِمْ إلا كتر ما هُمْ اليه فَاسْتعِذْ باللِّ نه هُوَ السَمِيمٌ المَصِير» - 


ابت وهر كيه خوابقه عنوو تكواهتن رسيدةه سن به عدا يناه ير كد او شتواو يناست» (ها 
- اقل صو َب النّس) - كو يناه مى برم به يرورد كار مودم» ك0 
- اقل أَعُودْ بِرَبٌ الَْلّقِ - «بكو: بناه مى برم به برورد كار سبيده صبح) (/0. 


98 نحل‎ -١ 
اد اغراف حا‎ 
فصلت #م‎ - 

- مؤمئون /ا9 و/4 

6- غافر 88 

١ ناس‎ -# 

/ا- فلق ١‏ 


- إِنّما النَجْوَى مِنَ الشَّيطَانٍ لِيخْرُنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بض ارّهِمْ شَّيئًا إِلَا بِذْنٍ الله وَعَلَى الله قلْيتوكل الْمَؤْمِنُونَ» - «نجوا تنها از 
سوى شيطان است؛ مى خواهد با آن مؤمنان غمكين شوند؛ ولى نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز به فرمان خدا؛ 
يس مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند!) .)١(‏ 


- إن الَِّينَ اه َقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنّ الشَيطانٍ تَذَّكَرُوا فَإدًا هُمْ مُبصدرُونَا - «يرهي زكاران هنكامى كه كرفتار وسوسه هاى 
شيطان شوندء به ياد (خدا و ياداش و كيفر او) مى افتند؛ و (در يرتو ياد او راه حق را مى بينند و) ناكهان بينا مى كردند» (1). 


3 


أعوذ بباللة 


أنْ أ 


كوو وق الاهل14- «(موسى) كفت: به خدا يناه مى برم از اينكه از جاهلان باشم)» 02. 


- - - 


ال 0 شا لك مرا ليس لِى به عِلْمٌ» - «كفت: يروردكارا! من به تو يناه مى برم كه از تو جيزى بخواهم 
كهاز آن آكاهى ندارم!) (5). 


دمول: 


به استناد آيات شريفه فوق معلوم مى شود كه «استعاذه» تنها يناه بردن از شر شيطان به خداى سبحان نيست بلكه هر جيزى كه 
مانع قرب الهى است هم شامل «استعاذه) مى شود الإجمل سيل با ممم شيطانْ صفت و غيره ...از آن كذشته «استعاذه» بايد 
حقيقى واز صدق دل و نه صرفا لقلقه زبان باشد. بايد «حقيقت استعاذه) را فهميد و تنها كفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم'» 
فايده اى ندارد. «استعاذه» يكك امر معنوى و حقيقى است كه اين لفظ. كاشف از آن اليكرؤ ال كر صقنت نداشته باشد همين 


كفتن ها هم كاهى مسخره و ملعبه شيطان است كه خودش به زبانِ طرف» جارى مى كند. 
+2 نكته: 


بهتر است در نماز يس از تكبيره الاحرام «استعاذه» را آهسته خواند» شايد به اين خاطر كه شيطان دشمن سرسختى است و بهتر 
است مخفيانه از او فرار كرد. (والله اعلم). 

2 لطيفه: 

(0): يكى از شاكردان مرحوم شيخ انصارى رضوان الله تعالى عليه نقل مى كند: زمانى كه براى تحصيل در نجف اشرف 


بزركك در دست دارد. ازاو سؤال كردم: اينها را براى جه به دست كرفته اى؟! 
ص ١7/:‏ 
-١‏ مجادله ٠١‏ 


؟- اعراف ٠١١‏ 
*- بقره لاع 


هود /61 


ه- بركرفته از كتاب استعاذه مرحوم شهيد آيت اللّه دستغيب 


ازاو يرسيدم: آن طناب ضخيم براى كيست كه ياره شده؟ مى كويد: براى استادت شيخ انصارى بود كه ديروز او را تا بازار 
بردم» ولى آن را ياره كرد و بركشت. يرسيدم: يس طناب من كدام است؟ ياسخ داد: تو احتياج به طناب ندارى و حرف شنو 
هستى» وقتى كه بيدار شدم» خدمت شيخ مشرف شله و خوابم را برايش عرض كردم. شيخ عليه الرحمه فرمود: شيطان راست 
كفته» زيرا آن ملعون ديروز مى خواست مرا به لطايف الحيلى كول بزند» زيرا من يول نداشتم و جيزى در منزل لازم شده بود 
با خود كفتم: يكك قران از مال امام عليه السلام در نزد من است و حالا معطل مانده ام» به عنوان قرض برمى دارم و بعد آن را 
سر جايش مى كذارم. آن يكك قران را برداشتم و از منزل خارج شدم. تا ميان كوجه هم آمدمء همين كه خواستم جيزى بخرمء 
يشيمان شده. بر كشتم. 


در سفينه البحار» شيخ عباس قمى» ج " ص 7١15‏ از امام صادق (ع): درهاى معصيت را با استعاذه ببنديد و درهاى اطاعت را با 


ص 


كفتن (بسم الله الرحمن الرحيم) باز نمابيك. 
در سفينه البحار» شيخ عباس قمى» ج ”. ص از امام صادق (ع: 


شيطان نميتواند بنده را وسوسه كند, جز هنككامى كه بنده از ياد خدا روى كرداند و امر خدا را كوجكك شمرد و به نافرمانياش 
روى آورد وفراموش كند كه خداوند از اسرار او مطلع است ...يس با شيطان مانند سكك كله با غريبه باش كه جون به او 
حمله كندء براى نجات به طرف صاحب سكك يعنى جويان ميدود تا سكك از او منصرف شده از تزندش مصون ماند. يبس 


2 شيطاو ورا ودرسة كرد ترهم به يرورد كارت يناهنده شو و راههاى ورود شيطان و وسوسههايش را بشناس. 


در جامع» ج 3 صن #ااز ترسوك خند] لس هر كس هراووة د يان اناكو كر بن« حداى متفال قر عه افر اجن اوه كن 
مى كند نا شيطان را از او دور سازد. و هر كس از خلوص قلب «استعاذه» كويد. خدا ميان او و شيطان "٠‏ يرده قرار دهدء كه 


فاضله هر يرذه به عسافت زهين ا آاسمان اسع. 


١1 ص‎ 


-١‏ بعضى ها هم كفته اند: كه ديد شيطان طناب هاى بسيارى در دست دارد و در بين آنها طناب ضخيمى به دست داشت. از 


وى مى يرسد: اينها جيست؟ ياسخ مى دهد كه به وسيله آنها بنى آدم را به سوى خود مى كشانم 


در تفسير جامع؛ ج »١‏ ص ١‏ آورده است: يكى از اصحاب بيغمبر اسلام (ص) كفت: يكك روز با رسول اكرم (ص) قدم مى 
زديم كه در بين راه ديديم دو نفر دارند به هم ناسزا مى كويند. حضرت (ص) فرمود: اكر يكى از آنها «استعاذه) بكويدء اين 
حالت شيطانى از آنها دور مى شود. 


از همان منبع» آورده است: يكك روز «ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله از جايى عبور مى كردند؛ ديدند مردى دارد غلام خود 
را مى زند وغلام مى كويد: َعُودْ بالله) يناه مى برم به خداء ولى آن مردء دست از زدن برنمى داشت. غلام تا حضرت را ديد 
كفت: اَعُودٌ بِرَسُولٍ الله به رسول خدا يناه مى برم. مرد تا بيغمبر (ص) را ديدء ايستاد. ييغمبر (ص) فرمود: بهتر آن بود كه اين 
غلا-م وقتى اسم خدا را برد» ديكر او را نمى زدى. آن مرد كفت: به خاطر اين حرفتان او را آزاد كردم. حضرت (ص) فرمود: 


اكر اين كار را نمى كردى رويت با آتش جهنم مى سوخت. 
در تفسير آسان» ج ١‏ ص ١٠ء‏ از «ابن مسعود) آورده كه كفت: 


من در محضر مقدس ييغمبر خدا (ص) بودم و «استعاذه) را بدين نحو كفتم: «أَعُودُ بالله السّميع الْعليم مِنَ الشّيطانٍ الرّجيم) يكك 
وقت حضرت به من عنايت فرمود و فرمود: اى يسر «ام عبد» » استعاذه را به اين كيفيت بكو: (َعُودْ باللهِ مِنَ الشّيطانٍ الوّجِيم) 


جون برادرم جبرئيل عليه السلام استعاذه را از قلم و قلم را از لوح محفوظ ياد كرفت و به اين عبارت به من ياد داد. 
ل : 


اضافه كردن جيزى به متن اذكار و ادعيه» كار نادرستى است و لازم است كه دعا همانكونه كه از معصوم (ع) صادر شده. 
خوانده شود. زيرا آثار ذكر شده براى دعايى است كه مأثور باشد نه جيزهاى من درآورى! اغلب ديده مى شود كه در بيان 
ادعيه دستبرد مى زنند مثلا در زيارت عاشورا عبارت «يا ابا عبد الله» سه بار تكرار مى شود و يا دو سلام آخراين زيارت» ٠6‏ 
بار يا به نيت بال كتنج اموه وها ون دعا ى تتبد اق كميل وبغيرة تدخا دعا را مون حوره اغبافة و تكزا رمن كنيد ار 
عمل» تحريف در دعاست واثر بخشى دعا را كم كرده و شايد از بين ببرد. البته موارد اين جنين متأسفانه در ساير اعمال روزانه 
هم به جشم مى خورد مثلا در رواياتٍ متعدد سفارش به تعقيبات بعد از نماز مثل ذكر تسبيح حضرت زهرا (س) و غيره شده 


است 


ص عونا 


اما ديده مى شود كه به محض اتمام سلام نماز اكثر نما زكزاران به جاى يرداختن به تعقيبات» با يكديكر مصافحه كرده و حتى 
شعي لدي كعدو موركن ‏ لكدادر لاوا لونم سق دوو اندو ]نان رمك روات ونا كله رو 11 
ماندن و انجام تعقيبات شده است. و يا مثلاً يكى از اعمالٍ شب قدر خواندن دو ركعت نماز است كه در هر ركعت 7 بار 
توحيد تكرار مى شود و بعد از نماز و جسبيده به نماز ,١‏ بار عبارتٍ «استغفر الله و اتوب اليه» به قول حضرت رسول (ص) بايد 
كفته شود. كه متأسفائه اين عبارت بعد از نمازء كفته نمى شود. در صورتى كه اين عبارث كلمه «ربى) ندارد و "١‏ بار هم 
كفته مى شود و جسبيده به اين نماز است و با ذكر «استغفر الله ربى و اتوب اليه كه ٠٠١‏ بار و در طول شب قدر خوانده مى 
شود فرق مى كند ...اكر ما شيعه ى واقعى اهل بيت (ع) هستيم بايد بدون جون و جرا از آنها يبيروى كنيم و حق نداريم با 
عقل ناقصمان جيزى به آنها بياموزيم. معنا واثر بخشى دعا را تنها آن بزركواران مى دانند. براى روشن شدن اين قضيه مثالى 
مى زنم: در علم شيمى براى به دست آوردن آب ]1١00‏ بايد نسبتٍ تعداد هيدروزن با اكسيزن طبق فرمول خاصى باشد يعنى 
دواتم هيدروزن با يكك اتم اكسيزن تركيب شود تا آب كه مايع حيات است به دست آيدء حال اكر شخص ناواردى به صرفٍ 
اين كه بككويد: «اكسيزن كازى حياتى است يس بهتر است تعداد آن را زياد كنيم تا محصول بهترى به دست آيدا) و يكك 
اكسيزن اضافه كندء نه تنها آب به دست نمى آيد كه ماده اى سوزآور و خطرناكك به نام آب زاول يا آب اكسيزنه به فرمول 
1107] خلق مى شود. بله عزيزان! اهل بيت (ع) به واسطه اتصال به مبدأ هستى مى دانند جه ذكرى و به جه شكل و تكرارى 
بايد كفته شود و اينكه ما به صرفٍ كفتن ذكر بهترى بياييم در اذكار و ادعيه دستبرد بزنيم و بدعت بككذاريم كار صحيح و 
عاقلانه اى نيست. اكر به بدعتهاى صدر اسلام دقت كنيم» مى بينيم كه هيج بدعتى رخ نداده مكر آن كه ظاهرش زيبا بوده؛ اما 
آن شد كه نبايد ...ما خودمان اذكار را دست كارى كرده و يكك عمر هم بر آن يافشارى مى كنيم اما مى بينيم كه اثرى در ما 


ندارند و نمى فهميم از كجا خورده ايم؛ غافل از آن كه كاهاً ناخواسته بر خداى سبحان و ائمه (ع) ييشى كرفته ايم و ادعاى 


١2: ص‎ 


شيعه كرى و بيروى هم مى كنيم. همان طور كه خداى سبحان مى فرمايد: لي آيا به 
شماخير فطيي 8 (بالكارارين (بردم )در كارهاء جه كسانى هستند؟) (1). «لذرق ضل شيف فى العياء الذنيا وهم وختثر 
و يخيدنُونَ ناا - «آنها كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كم (و نابود) شده؛ با اين حال» مى يندارند ع ور 


دهند!) (7). در تأييد صحبتهايم به جز روايت فوق به دو روايت ذيل هم استناد مى كنم: 


در وسائل الشيعه» ج 34 ص وفضفضة حك افده اميثت”: 


اسماعيل بن فضيل از حضرت امام صادق (ع) معناى آيه «وَ سبح بتحمد رَبك قبل طلوع الشّ.مس و قبل غروبهاا را يرسيد آن 
حضرت (ع) فرمود: بر هر مسلمانى لازم (مستحب) است قبل از طلوع خورشيد و ييش از غروب آنء ده بار بككويد: «لا إله إن 
الله وحده لا شريكك لَه له الُلكك و لَه الحمده يُحيى و يميت و هُو حي لا يموتء بيده الير و هو على كل شَدىءٍ قدير) . ابن 
فضيل كفت: يس مى كوييم: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك لَه له املك و لَه الحمد, يُحيى و يُميت و يُحيى) يا مى كوييم: 
«لا-شكك فى أن الله يحيى و يميت و يميت و يحيى» . حضرت (ع) در ياسخ فرمود: نه! همان را كه كفتمء بكو (نه يكك كلمه 
كم و نه يكك كلمه زياد). 


بحارالانوا. ج 27» ص 158, ح0/8 آمده است: زراره از حضرت امام صادق (ع) در وظيفه عصر غيبت بقيِه الله (عج) ضمن 
نقل دعاى معروف: «اللَهمْ عَرّفنى تّفسك» , جملاتى را به اين مضمون از آن حضرت (ع) آموخت: «يا الله» يا رحمان يا رحيم» 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك؛ . زاراره جنين افزود: «يا مقلب القلوب والأبصار» » حضرت فرمود: كرجه خداوند مقأ 
الابصار استء ليكن در اين دعا آنجه من به تو آموختمء بكو (نه كم و نه زياد). 


بعد از بحث فوق ممكن است دو سؤال به شرح ذيل يرسيده شود: 


١‏ -آيا در نقل حديث بايد عين آن حديث بيان شود و اككر مضمون يا مشابه آن نقل شود ايراد دارد؛ به عبارتى «نقل به معنا» 
جايز اسث؟ 7 - آيا بايف راوع حديث عيناً تقل شود؟ 


ص ا 


٠١"فهك‎ -١ 
16 اد كيك‎ 


در كافى» ج ١ص‏ 28» ج21 از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد). 
در كافى» ج ١ص‏ 28 ج21 از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


خدمت امام صادق (ع) عرض كردم: اكر حديثى را كه از شما مى شنومء از يدرتان روايت كنم و يا حديث يدرتان را از شما 
روايت كنم جه كونه است؟ فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن جه از من مى 


شنوى از يدرم روايت كن. 
در كافى» ج ١‏ ص 8ت جل از امام صادق (ع: 


حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و حديث حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) 


از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و حديث رسول خدا (ص) كفتار خداى عزوجل است. 


از همان منبع» ص 2 از امام صادق (ع): (دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد و تو در مقام نقل» كوينده 
رارها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از او خبر داده است روايت كنى. 


ياسخ سؤال: آن دسته از رواياتى كه اذكار يا ادعيه خاصى در بردارند» نبايد تغيير داد و بايد عيناً و بدونٍ كم و كاستى نقل 
شوندء كه بحثش در بالا آمد. اما آن دسته از روايات كه جنبه اخلاقى و 1موزشى دارند وادعيه وذكر خاصى در آن نيامده 
استء در صورتى كه خوب دركك شوند و معنايشان را درست برسانى» مى توان با بيانى مشابه ايراد نمود. اما در خصوص نقل 
قول بايد كفت: اكر قول و نقلش از غير معصوم باشدء بايد عيناً راوي قول ذكر شود ولى اكر ناقل معصوم است واكر نام 
معصوم را فراموش كرديم به استناد روايت فوق اين جواز را داريم كه از معصوم ديكر اسم ببريم. جون ١5‏ معصوم (ع) نور 
واحدند و قول و كلامى مشابه و بركرفته از قول خداى سبحان دارند, اما قول غير معصوم جنين خصوصيتى ندارد و باعث افترا 


به شخصى مى شود كه قول ديككرى را به او نسبت مى دهيم. 


١17: ص‎ 


#امولت: 


تكرار و طولا-نى كردن ذكر ركوع و سجده ويا برخى اعمال» آن هم جون سفارشى از ناحيه معصوم (ع) است از بحث فوق 
استثناست. اما رواياتى كه ذكر خاصى دارند مثل روايت ذيل نبايد تعدادٍ تكرار و كلماتش اضافه يا كم كرددء در غير اين 


صورت آن نتيجه كسب نمى شود: 
در اصول كافى» ج ع ص عل از امام صادق ع): 


هر كس بعد از نماز صبح و مغرب هفت بار بككويد: «لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» از هفتاد نوع بلا در امان باشد كه 


كمترين آن» جنون و جزام و برص و خوره است. 
در حويزى» ج ١‏ ص © از كافى و در طيب» ج ١‏ ص له از لالى الاخبار» ص اخردرة از امام باقر (ع): 


اككر در (قرائت قرآن) «بسم الله الرحمن الرحيم» كفتى اككر استعاذه )١(‏ نككفتى مهم نيست. اكر «بسم الله الرحمن الرحيم» كفتى. 
آن ترااز آنجه كه بين آسمانها و زمين است حفظ مى كند. 


م الله الوحْمَن لعي )00( 
به نام خداوند بخشنده مهربان )١(‏ 
2 نكته: 


ابه شريفه «بشم الله الوَحْمن الرَّحِيم؛ يكى از آيات هر سوره محسوب شده و مخصوص به آن سوره است (). اين آيه شريفه 


ا 


معروف به «بسمله) است. و بسمله مصدر جعلى و مخفف (بسم الله الرحمن الرحيم) اسيت: 
در اتقان فى علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن سيوطى» جاب سوم» قاهره ” ه. قى» آمده است: 


از حضرت على (ع) درباره «سبع مثانى» سؤال شد. فرمود: مراد سوره حمد است. سؤال كننده كفت سوره حمد كه شش آيه 


است. فرمود «بسم الله الرحمن الرحيم» نيز يكك آيه است. 
2 نكته: 
آيه ى شريفه ى «بسمله» شامل ١9‏ حرف و ه كلمه است: 


١‏ -«ب)»:هر جند در ظاهر يك حرف استء اما در حقيقت آن كلمه اى و حتى جامع كلمات است. «ب» به معناى ابتدا و 


١غاق‏ سيت 


در تفسير نور» ج ١ص ١7١‏ _ 18ء آمده است: 


ص لره)١‏ 


-١‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


'- به جز سوره توبه 


«بسم الله) يعنى تنها نام خدا؛ و استمداد من فقط از اوست و شايد معناى اين كه مى كويند: تمام قرآن در سوره حمد و تمام 
سوره حمد در «بسم الله) و تمام «بسم الله در حرف «باء»؛ خلاصه مى شودء اين باشد كه آفرينش هستى و هدايت و بازكشت 


آن» همه با استمداد از اوست. 
د ركتاب «يسمله» على اسماعيل يور» جاب اول» ص 55”؛ از حضرت على (ع) روايت آورده كه فرمود: 


«جميع ما فى القرآن فى باء بسم الله و انا النقطه التى تحت البلاء» - «تمام قرآن در «باء» بسم الله وجود دارد و من نقطه باء بسمله 
هستم) . و فرمود: «ظهرت الموجودات عن بسم الله و انا النقطه التى تحت الباء» - «موجودات عالم از بسمله ظاهر شده اند و من 
نقطه باء بسمله هستم» . (1). و فرمود: اككر بخواهم از تفسير بسمله» شترى بار مى كنم. (1). 


منظور مولاى متقيان حضرت على (ع) از جمله «و انا النقطه التى تحت البلاء؛ جيست؟ 
الف - جون مولاى متقيان (ع) جامع قرآن و قرآن ناطق و ولى خدا بر ماسوا است. 


ب - جون تمام حروف بدون استثناء از نقاطى به هم جسبيده تشكيل شده اند. ج - نقطه. فصل مميز حروف از يكديكر است 


و حضرت على (ع) فصل مميز حق از باطل و مؤمن از منافق است. 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 889 و از كتاب بسمله» ص 2 از رسول كرامى اسلام (ص): 


«و هوّ فاروق هذه الامّه و فرق بين الحق و الباطل» - «على (ع) فاروق و مميز اين امت است كه حق و باطل رااز هم جدا مى 
سازد) . وفرمود: «جز مؤمن يرهيزكارء تورا دوست نمى دارد و به غير از منافق تيره بخت دشمنت نمى شود) (07. وفرمود: «لو 
لاك ما عرف المؤمن من بعدى») -«اكر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند» (5). 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلمِء بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس انكارش كند 


كافر است). 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص از بحار» ج 8 ص 137 از جابرء از ييامبراكرم (ص): 
اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند» درباره 


ص 1 


7 همان منبع » ص‎ -١ 
؟- همان منبع » ص ع‎ 


'- از منبع دوم» ص ١7‏ 
*- از همان منبع 


؟ - «اسم» : به معناى علامت و نشانه است و لفظى است كه حكايت از شخص يا جيزى كند. عده اى «اسم) را مشتق از ماده 


«سمّه) با «وسما به معناى «عللامت كذارى» مى دانندك. 


جرا همره در ابه سمله حذدف شده اسثت؟ (يعنى جرا اانسم» ملاة و مى بايست «باسم) مى آمد) ولى در آيات شريفه سيج اسم 
ربكك الاعلى» )١(‏ و «اقراء باسم ربك» (1) همزه حذف نشده است؟ 


الوق توق له ذو كتابث واتكارش: كتير الامسمال اسى يس خختلاصه توشيه مى شود. 


ب -اكر قبل از كلمه «باسم) فعل آيدء «الف» ثابت مى ماند مانند: «اقراء باسم ربكك» ولى اكر فعل محذوف باشدء «الف' 
ساقط مى كردد. مانئد: (بسم الله) . 


اسماء الهى بر دو قسم هستند: ١‏ - اسماء لفظى يا جعلى: همان الفاظ و واره ها هستند. 

؟ -اسماء تكوينى يا عينى: همان آفريده ها و مخلوقات الهى هستند. 

اسماء لفظى سه نوعند: 

الف - اسماء ذات: مثل: نور - حق - عزيز. 

ب - اسماء صفات: مثل: قادر - بصير - كريم - سميع. ج - اسماء افعال: مثل: خالق - رحيم - وكيل -- حكيم. 
اكثر اسماء داخل هر سه اسم هستند مثل: رب - الله و غيره. 

اسماء حسنى جيست؟ 


موس خداق تحالى باشده معلا قت الحاضك و عفة جو يكف ويد كى مسماتق وا توطيف من كتيده تمن تراقتك اسماء 


الحسنى باشند. 


و 9 


«خسنى» مؤنث «أحسن) اسم تفضيل از ماده «حَسّن (57)) به معناى زيباتر بودن است. 


«اسماء حسنى» به معنى اسمى است كه بهترين و زيباترين اسمهاست؛ يعنى بر ذاتى دلالت مى كند كه به همراه صفتى از 
صفات كمال آن بوده؛ به نحوى كه بالاترين و برترين اسث؛ به تعبير ديكر اسمى كه از ذاتى خبر دهد كه منّصِفٌ به كمالات 


وجودىء به صورت ذاتى و نامحدود است. 


(ع) و (ه). 


١: ص‎ 


١ اعلى‎ -١ 

؟- علق ١‏ 

"- زيبا 

- ابن منظورء محمد بن مكرم؛ لسان العرب» ج 7 ج * ص ١74‏ 
0- شجاعى» محمد؛ اسماء حسنىء ج ا ص ”7م 


خداى تعالى در جهار سوره به (اسماء حسنى) اشاره فرموده اسية: 
«وَلِلْهِ الأسْماء الْحَسْنَى فَادْعُوه )١(‏ 


«أثا ا تذغوا قله الأشماء السمت)» 401 


3 


دالله لَا إِلهَ إنا هُوَ له الأشماء السمتى) 60 
َهُّوَ الله الْكَالِق التارئ الْمَصَودٌ لَه الأشماء الحشتى» (ع. 


در الميزان» ج 15 ص 187, از كافىء از امام صادق (ع): «به خدا قسم ما همان اسماءٍ حسنى هستيم كه خدا عمل بندكانش را 


نمى يذيرد مككر به معرفت ما» . 


ياسخ: امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل كرده اند كه فرمود: «همه اسماء خداوند» اسم اعظم استء تو دل از هر جه غير 
اوت مالك دان سيس به هر السمى كه جواهئ او را تخوان زيرا در ضتقيقة ياره اى از اسماءة ماسواق ديكرى ويؤه داق 
تعالى نيست)» (8). 


اسماءً الله به جه تعداد است؟ 
در تفسير فاتحه الكتاب (2)» ص 58 _ /81 آمده است: 


بعضى كفته اند: خداى متعال )”:٠00١‏ نام دارد» هزار نام مخصوص فرش تكان مقرب است كه آنان مى دانند؛ هزار نام 
مخصوص ييامبران و 44947 نام مربوط به امت هاست. خحداى سبحان از آن سه هزار نام يكك نام را براى خود بركزيده و هيج 
ملكك مقرب و نبى مرسلى از آن خبر ندارد واين اسم را مخزون سر مكنون كويند. از آن نهصد و نود ونه اسم كه سهم امت 
هاست سيصد اسم در تورات ذكر شده است و سيصد اسم در زبور و سيصد نام در انجيل و نود ونه اسم در قرآن و جون امت 
محمد (ص) بهترين امت هاست خداوند مجموع معانى آن سه هزار نام را در سه اسم خود كه در بسم الله الرحمن الرحيم (- 
الله رحمن» رحيم) وجود دارد به وديعه نهاده و هر يكك را به معناى هزار اسم خود قرار داده و به امت اسلام ارزانى داشته تا 
هر بنده اى كه اين اسم و معناى آن ها را بداند جنان باشد كه تمامى نام هاى خداوند را خوانده و دانسته است. 


ص ا 
-١‏ اعراف 18٠١‏ 


ادامر ١‏ 
#دطلهم 


"- حشر 09 
- سمله» ص ف 


8- با تعليق و 3 تصحيح آشتيانى 


2 نكته: 


تماد الفى ترققى عند وألتها بى براي لها تست نزو باقى'هي كدي تعذاة ارق أسماء اشاوه قرشيحه لد ضرفا بياف اتموقه اف 
از اسماء نامحدود الهى هستند. 


مراد از توقيغفى بودن اسماء اين است كه آيا جايز است اسمى كه در كتاب و سنّت بر خدا اطلاق نشدهء آن را بر خدا اطلاق 
كرد؟ بيشتر اشاعره ».)١(‏ قائل به توقيفى يردق اسماء عينتو ويه 1 نائن ال كمله ا بدي ديل ابتدلال كرده اكن: 30 الها لأبسعاة 
الخشنى فَادْعُوُ بها وَ ذَرُوأ الْذِينَ الكدوة فى أشهاته ٠.‏ - «و براى خداء نامهاى نيكك است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و 


كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى كنند (و بر غير او مى نهند و شريكك برايش قائل مى شوند»)» رها سازيد! ...2 (0. 


اينها معتقدند الف و لام در «الاسماء» براى عهد است كه اشاره بر اسماء وارد شده در كتاب و سنت مى-كند؛ بنابراين نبايد از 
اسماء ذكر شده در قرآن و روايات تجاوز كرد. علاوه بر آن مى كويند: منظور از «الحاد در اسماء خدا» كه در آيه ذكر شده؛ 
نام كذارى از ييش خود و تعدّى از اسمايى است كه در قرآن و سنّت وارد شده است. (. ولى نظر صحيح توقيفى نبودن 
اسماء است وى كوان هر استمن زا كةادازاق كمال وجودى استث :و در عيق حال عار از تقض و عيب باشده برغمدا اطلاق 
نمود؛ (). واز طرفى الف و لام در آيه ى مذكورء براى استغراق و افاده ى عموميت بوده نه براى عهد تا اشكال اشاعره وارد 
شود و همجنين به اشكال دوم اشاعره كه الحاد در اسماء را به معناى نام كذارى از بيش خود تفسير مى كنند» ياسخ هايى داده 
اند از جمله اينكه اسماء مقدسه ى خداوند را بر غير خدا اطلاق بكنند؛ مثلاا كفار بت هاى خود را آلهه مى نامند و بر آنها اسم 


هايى را نام كذارى كرده اند كه از اسم خداى عرّوجِلٌ مشتق شده؛ مانند «لاات» كه از «إله) اشتقاق يافته است. (2). 


ص 1 


-١‏ ابن عاشورء محمد بن طاهر؛ التحرير و التنوير» ج ١ل‏ ص "ات" 

؟- اعراف ١8٠١‏ 

'- طباطبايى» سيد محمد حسين؛ الميزان فى تفسير القرآن» ج لل ص /0” 

- علامه طباطبايى» سيد محمد حسين؛ الرسائل التوحيديه؛ بيروت» مؤسسه النعمان» 19١اق.‏ ص 06١‏ 

ه- فخرالدين رازىء ابو عبد الله محمد بن عمر؛ مفاتيح الغيب» بيروتء دار احياء التراث العربى» ١٠٠١ق»‏ جاب سوم؛ ج 8١ء‏ ص 
عع 


2 نكته: 
كلمه «اسم) 4 بار در قرآن كريم ذكر شده اسَبة: 
در تفسير موضوعى قرآن كريمء جوادى آملى, عبدالله؛ ج ” ص 0779 آورده اشنة: 


اسماء و صفات الهى در نزول نعمت ها دخيلند و بدون ترديد اين اثر تنها از اسماء لفظى نيست؛ بلكه مسمًا و حقايق اسماست 
كه مؤثرند. و همان منبع» ص 75518 آورده است: «اسماء خدا در يكك مرتبه نيستند؛ بلكه اسمى كه در مقام ذات باشدء بالاتر از 
اسمى است كه در مقام فعل قرار دارد؛ همجنين بين خود اين اسماء نيز رتبه بندى وجود دارد؛ برخى از اسماء وسيع هستند و 
برخى ديككر جزئى اند و اين به لحاظ سعه و ضيق وجودى اسماء و نيز به جهت آثار آنها در عالم است. در بين اسماء از همه 
وسيع ترء اسم اعظم است كه واجد همه ى اسماء حسناى ديكر بوده و تمام هستى به آن منتهى مى شود. بايد توججه داشت 

اين رتبه بندى به معناى مغايرت اسماء با يكديكر و همجنين مركب بودن خداوند از اسماء و صفات متعددى نيستء بلكه 


اسماء و صفات خدا عين ذات خداوند هستند و هر اسمى عين اسم دكراسة: 
در تفسير الميزان» ج 3 ص لدخارة آورده است: 


تأثير حقيقى كه در روايات براى اسم اعظم ذكر شده مربوط به الفاظ (لفظ اسم) نيست؛ زيرا محال است وجود تمام اشياء 
تحت سيطره ى الفاظى باشند كه ما از طريق حنجره ايجاد مى كنيمء بلكه تأثير اسم اعظم در عالم به خاطر حقايق هستى است؛ 
اين بدان معناست كه مؤثر حقيقى» خداى تعالى است كه هر جيزى را به يكى از صفات كريمه اش كه در قالب اسمى مناسب 
با آن جيز استء ايجاد مى كند؛ نه اينكه لفظ خالى يا معناى ذهنى آن اسم و يا حقيقت ديكرى غير ذات متعالى جنين تأثيرى 


واد اهعاق 


در تفسير الميزان» ج 3 ص [دخارة آورده است: 


هد كان خداوند را با اسم خاضى كه كتاسب با باز و يقاجة غود اباشدة م خوانددة كسى كه مريض اسك اودر باناشم ريا 
شافى» صدا مى زندء بنده ى فقير او را با نام «يا غنى» مى خواند و ... از اينجا معلوم مى شود كه اسماء و صفات خدا واسطه 


بين او و مخلوقاتش هستند؛ يس همه ى 


١: ص‎ 


صفات موجود در وجود انسان ها در سايهى اسماء خخدا تجلى يافته اند؛ به عنوان مثال: علم موجود در انسان به واسطه ى 


3 صفت عا لميت خدا حاصل شده و قدرت انسان در سايه ى قادر بودن خدا يديد آمده است. 
در اصول كافى» ج ١‏ صس 58١2‏ _ لاقع از امام صادق (ع): 


در يكى از سفرهاى عيسى (ع) مردى كه از اصحاب آن حضرت بود با او همسفر شد. در بين راه به دريايى رسيدند و خواستند 
از آن عبور كنند؛ حضرت عيسى (ع) با حالت يقين فرمود: «بسم الله و بر روى آب راه رفت. همين كه آن مرد ديد عيسى (ع) 
بر روى آب راه مى رود او نيز با يقين كفت: «بسم الله و بر روى آب راه افتاد تا به عيسى (ع) رسيدء اين جا بود كه دجار 
خودبينى شد و ككفت: اين عيسى روح الله است كه بر روى آب راه مى رود من هم روى آب راه مى روم» يس عيسى جه 
فضيلتى بر من دارد؟ عجب و خودبينى او سبب شد تا در آب فرو رود وازعيسى (ع) يارى بخواهد. حضرت دست او را 
كرفت و تجاتش داد. آن كاه يرسيد: جه كفتئ (كه در آت فرؤو رفتى)؟ آن هرد ستخنقن را تكران كرد و غرض كرة: ودبيل 
مرا كرفته بود. عيسى (ع) فرمود: خود را در جايى قرار دادى (و مقامى براى خود در نظر كرفتى) كه خداوند تو را در آن جا 
نككذاشته استء به اين دليل خداوند بر تو غضب كرد. از آن جه كفتى توبه كن. امام صادق (ع) فرمود: آن مرد توبه كرد و به 


هماة ركه اي كداقلة داوق برايشن قزان داده يوة باز كشت 
2 لطيفه: 
ل 


سيد مرتضى (ره) در بغداد بود از وسط بغداد رودخانه اى مى كذشت و منزلٍ يكى از شاكردانش» آن سوى رودخانه بود و 
جون مى خواست به درس سيد مرتضى بيايد بايد صبر مى كرد تا موقم صبح يل سيارى را بر روى رودخانه قرار دهند. 
هنكامى كه يل را مى انداختند واين شخص مى آمد يا درس تمام مى شد و يا مقدارى از وقت آن مى كذشت. اين شاكرد به 
سيد بيشنهاد كرد درس را ديرتر شروع كند. سيد مرتضى دعايى نوشت و كفت: اين دعا را همراه خود داشته باش و هر وقت 


كه يل بر روى رودخانه نبود از روى آب بياء غرق نخواهى شد؛ اما اين دعا را باز 
ص ١69:‏ 


١0 _ ١8 ص‎ 2١ بر كرفته از كتاب داستان هايى از زندكى علماء ج‎ -١ 


مكن و داخل آن را نكاه نكن. آن شاكرد جند روزى با همان دعا از روى آب رد مى شد تا اين كه روزى با خود كفت: اين 
دعا را باز كنم و ببينم در آن جه نوشته است. جون دعا را باز كرد ديد نوشته: «بسم الله الرحمن الرحيم؛»؛ دوباره آن را ييجيد و 
در جيب خود قرار داد (اما بسم الله در نظرش جيز مهمى نيامد و عقيده قبلى او سست شد) روز بعد همين كه خواست از روى 


امدعيور كتندايه مبعض ارق كل يا برنروف أت كدذاشت يان دن انافرؤ وفك 


" > (اللّه» : اسم خاص خداى تعالى است كه دلالت بر همه صفات كمالى او دارد» بقيه اسماء حسنى در حقيقت صفت «للَه) 
هستند» اين كلمه جامع اسماءٍ الهى است و معناى خاصى نمى توان براى آن كرد و ترجمه اش به «خدا) يا «ايزد) تنها از روى 
تلجارى اسع عميضانكه م كرما بل وز كلقه اللدينق القلماخوو كله الله اوغالن كرون عرق السك لكك 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 464) از كتاب توحيد شيخ صدوقء» ص 37١‏ از حضرت على (ع): 

«الله» بزركترين نام از نامهاى خداوند عزيز و ذوالجلال است كه زيبنده نيست با آن نام جز خداى متعال ناميده شود. 
2 نكته: 

كلمه «الله) در قرآن كريم حدود «52849) بار و كلمه «اللهم) «© بار آمده است. 

جرا بايد همه كارها را با نام «الله) (جل جلاله) آغاز كرد؟ 

١‏ - به خاطر تبعيت از قرآن. 

؟- براى تقويت روح. 


*'- براى تداوم و يايدارى كار و نتيجه بخشى به كارهاء همجنان كه ييامبر اكرم (ص) مى فرمايد: «كلّ امر ذى بالٍ لم يذكر 
فيه اسم الله فهو ابتر) - «هر كار مهم و با ارزشى كه بدون ذكر خدا شروع شود بى فرجام و ابتر است» . و مى فرمايد: «هر كاه 
بنده اى بككويد بسمله؛ خدايتعالى مى فرمايد: بنده ام به نام من شروع كردء بر من لازم است كه كارهاى او را به يايان رسانم و 
حالات أواابواو ميارك تون اللا 


2 نكته: 


كلمه «خدا) يعنى «خود آينده» يعنى كسى كه خودش آمده و كسى او را خلق نكرده باشد» ولى كلمه «الله) به جز اين» معانى 


ديكرى هم دارد و اين كه كلمه «الله) را در فارسى به «خدا» يا «ايزدا ترجمه كرده اند» صرفاً از روى ناجارى است. 


1١68: ص‎ 


6٠ توبه‎ -١ 


188 ص‎ ١ جامع؛ ج‎ -١ 


2 نكته: 


يكى از خواص اسم «الله» جل جلاله اين است كه جون الف آن را حذف كنند الله) باقى بماند و اين هم مختص خداى سبحان 
است: «لله الْأَمْرُ مِنْ قبل وَ مِنْ بَعْدُ .)١(‏ اكر لام اول الله را بيفكنند» «له) مى ماند» آن نيز مخصوص حق تعالى استء زيرا غير 
خدا مالكيت حقيقى ندارند «له الملك و له الحمد» (5). و اكّر لام «له» را حذف كنندء آن نيز بر ذات او دلالت دارد؛ مانند 


«هو) در «قل هو الله احد» . و اين خصوصيت در هيج كلمه اى نيست. 
نت الله جوادى آملى در تفسير تسنيم» ج ١‏ ص 307 آورده است: 


يبوشش اين نام مقدس است؛ مثلا اسم شافى كه از اسماى جزئيه است زير يوشش رازق و رازق تحت يوشش خالق و خالق زير 
يوشش فادر و قادر زير يوشش اسم جامع و اعظم «اللّه) است. بنابراين» اسم «اللها نسبت به نام هاى ديكر خداوئد ركه زير 


برخى روايات» آيه كريمه «بسم الله الرحمن الرحيم» به كرامى ترين و بزركك ترين آيه قرآن وصف شده است. 
در تفسير فاتحه الكتابء از امام حسن عسكرى (ع)» ص ١١‏ _ 37 آمده است: 


مردى از اميرمؤمنان» على (ع) يرسيد: مرا از معناى «بسم الله الرحمن الرحيم» آكاه كن! حضرت فرمود: به راستى وقتى كه كلمه 
«الله) را بر زبان آوردىء بزركك ترين نام (از نام هاى خدا) را كفته اى و آن اسمى است كه غير خدا شايسته نيست به آن ناميده 
شود و هيج آفريده اى به اين نام خوانده نشده است. شخص ديكرى يرسيد: تفسير «الله» جيست؟ فرمود: «الله) همان كسى است 
كه همه آفريدكانء هنكام شدايد و نيازمندى ها و نااميدى ها و انقطاع از جميع مخلوقات, به سوى او واله و شيدايند. سيس 
فرمود: در آغاز هر مطلب كوجك و بزركى بككُويبد: «بسم الله الرحمن الرحيم) كه در واقع جنين كفته ايد: «بر اين كار از 
خداوند استعانت و يارى مى طلبم» . خدايى كه يرستش غير او جايز نيست» خدايى كه دادرس و رحمن استء جون با توسعه 


روزى بر ما رحمت 


صن ها 


-١‏ روم ؟ 
"- تغاين ١‏ 


مى آورد و برما رحيم است. 
در كتاب ابه شريفه سمله» در فرهنكك اسلامى» ص عم __رويى ١١منكة‏ :اسنت: 


محققان و مفسران علوم قرآنى براى اثبات اين نكته كه كلمه جلاله «الله؛ همانا جامع ترين نام براى ذات احديت استء به 


دلايلى استناد كرده اند كه به جند نمونه ى ذيل اشاره مى كنيم: 


١-اسماى‏ ديكر الهى غالبا به عنوان صفت براى كلمه جلالله «الله» به كار مى رود بدون آن كه كلمه جلاله «الله) به عنوان 
صفت براى ديكر اسماى الهى واقع شود به عنوان مثال صحيح است كفته شود: «الله العالم» ولى نمى توان كفت: «العالم الله» لذا 


در قرآن مى خوانيم: «ان الله سميع عليم» و نمى خوانيم: «ان سميعا عليما الله) و 5-6 


؟ - توصيف قدرت مطلقه حاكم بر نظام هستى با عنوان الله مخصوص مسلمانان جهان است و مذاهب ديكر از معبود حقيقى 
مسلمانان با همين نام ياد مى كنند نه اسماى ديكر الهى. 


*- در مقام ابراز شهادتين و قبول اسلام و بيان توتحيف و يكاته يزنقن بابد كفت «اشهد: ان لأ اله الااللدو تن تان كفت: 
اشهد ان ل اله «الا العليم» يا «الا الخالق» يا «الا الرازق) و ... 


6ك ]ذمين امنو لكا كتعدة لفعل جااله دوق قرينة كتدك: لفظ :د ركوس ينا اناف مغرو ةو فلو ق مسقريق فى افقدا .عن كا اماق 
با ذكر لفظ جلاله «الله» كويى تمامى اسما و صفات حضرت حق (جل جلاله) را بيان نموده است جون كه صد آمد نود هم 


بيش ماست. 


- «رحمن» : ١ارحمن»‏ يعنى خداي كثيرالرحمه كه رحمتش به صورت عام و كسترده تمام عالم راء مؤمن يا كافر در بردارد» 
مثل باران. [ «رحمن» » ١/اه)‏ بار در قرآن كريم ذكر شده ست : 


6 «رحيم) : «رحيم) يعنى رحمت خاص يرورد كار كه ويزه مؤمنان است. [كلمه «رحيم) )١١5‏ بار در قرآن كريم ذكر شده 


السك 1 

فرق رحمن با رحيم جيست؟ 

١‏ -«رحمن مانند الله جمع ندارد ولى «رحيم)» به صورت «رّحماا جمع بسته مى شود. 
١‏ - در قرآن كريم هر جا كلمه «رحمن» آمده مى توان به جاى آن كلمه جلاله «الله) را 


١67: ص‎ 


قرار داد ولى به جاى «رحيم)» نمى توان لفظ جلاله «الله) را به كار برد. 


7 - «رحمن» اسم خاص خداى تعالى است و به غير او به كار نمى رود ولى «رحيم» اسم عام است و به غير خداى تعالى هم به 


كار مى رودء به عبارتى: «رحمن اسم خاص و صفت عام است ولى رحيم اسم عام و صفت خاص است» . 
در تفسير الميزان» ج »١‏ ص ”57؛ از امام صادق (ع): 

«رحمن» » اسم خاص و صفت عام و «رحيم) اسم عام و صفت خاص است. 

در تفسير فاتحه الكتاب» علامه امينى» ص 158. از حضرت على (ع): 

«الله) : نامى است كه در آن شفاى هر درد و يار هر درمانى است. 


(الرحمن) : همان يناه و يتاهند كى است براى تمام كسانى كه به او ايمان آوردند و آن نامى است كه غير (خداى) رحمن؛ 


احدى به اين اسم ناميده نشده است. 


«الرحيم» : اكر كسى نافرمانى كند و بعد بازكشت وايمان آورد و عمل صالحى به جاى آوردء از رحمت و مهربانى او بهره 


مند شود. 


در تفسير تسنيم» آيت اللّه جوادى آملى. ج 3 ص ووفة آورده اسَيت: 


«اللّه) برترين نام خدايى است كه داراى همه كمالالات وجودى است و «الرحمن» و «الرحيم» از صفات اوست كه نشانه رحمت 
آن هستى بى يايان است؛ با اين فرق كه رحمان بر كثرت رحمت دلاللت مى كند و رحيم بر ثبات ودوام آن. يس رحمان 
خدايى است كه رحمت فراكيرش همه جيز و همه كس را شامل مى شود (مؤمن, كافرء دنيا و آخرت) و جنين رحمتى در برابر 
غضب نيستء بلكه غضب نيز از مصاديق آن است و اما رحيم خدايى است كه رحمتى ويزه براى مؤمنان دارد و اين رحمت در 
برابر غضب اوست. خداى سبحانء قرآن و نيز سوره را با نام خود مى كشايد و بدين كونه ادب شروع كار با نام خدا را به 


2 نكته: 


در آغاز هر سوره به جز سوره توبه «بسمله) آمده ودر متن سوره نمل نيز «بشم الله الرّحْمَن الرّحيِم) ذكر شده است بنابراين 


قرآن كريم 1١5‏ «بشم الله الوّحْمَن الرَّحِيم) دارد. و 


١0“: ص‎ 


جون خداى تعالى در سوره هود آيه 16١١‏ مى فرمايد: «ازكبوأً فيهًا بشم اللَهِ مَجِراهًا وَمُرْسَاهَا بنابراين عبارت «بسمه الله , 1١8١‏ 
بار در قرآن كريم ذكر شده است. 


2 نكته: 


آيه بسمله يكى از آيات هر سوره و مخصوص آن سوره استء ولى متأسفانه برخى از اهل سنت مخالف اين واقعيت هستند. 
بنابراين: «اكر سوره اى را يقين نموده و بعد به سوره ديككر عدول نماييد بايد بسمله را براى سوره اى كه به آن عدول نموده 
ايدء اعاده كنيد) . در تأييد اين ادعاء يت الله جوادى آملى در جلد اول تفسير تسنيم در تفسير آيه شريفه بسمله آورده است: 
«نزول مكرر آيه «بسم الله ...» نشانه اختلاف معنا و تفسير آن در هر سوره است. آيات در سراسر قرآن كريم كرجه از نظر 
لفظى يكسان استء ليكن از نظر معنوى و تفسيرى كوناكون و در نتيجه مشتركك لفظى است. اختلاف معنوى و اشتراكك لفظى 
آيات «بسم الله الرحمن الرحيم» از آن روست كه «بسم الله تعن سووة حرق أن ا رسوؤة:ؤديا سراي آن هماهت كم ونه 
منزله عنوان و تابلو آن سوره است و جون مضامين و معارف سوره هاى قرآن با يكديكر متفاوت استء معناى «بسم اللها نيز در 
سوره ها مختلف خواهد بود و در هر سوره درجه اى از درجات و شأنى از شئون الوهيت خداى سبحان و رحمانيت و رحيميت 
اقتوا باز كو من كد اناي نيت هنانك اسماى داو تددو ايان آناث انلك كه نااتحتراى آبات ممامكه واب مترله برها 
بر محتواى آن است. بر اين اساسء اكر محتواى سوره اى به خوبى تبيين شود؛ تفسير «بسم الله آن سوره نيز روشن خواهد شد 
. وانيز آورده است: «حرمت قرائت سوره عزائم بر صاحبان عذرء شامل تلاوت «بسم الله ٠‏ به قصدل سوره هاى مزبور نيز مى 
شود. «بسم الله الرحمن الرحيم» هر سوره؛ در نماز بايد به قصد همان سوره اى باشد كه نما زكزار قصد تلاوت آن را دارد. در 
صورت عدول نمازكزار از سوره اى به سوره ديكرء بايد «بسم الله الرحمن الرحيم» را به قصد سوره جديد تكرار كند لزوم 
تلاوت «بسم الله هر سوره به قصد همان سوره؛ نشانه تعدد مقصود است؛ زيرا تعدد قصدء تابع تعدد و تكثر مقصود است و 
كرنه مقصودى كه هيج كثرتى در آن نيست تا هر يكك از واحدهاى آن نشانه خاصى داشته باشد و با آن نشانه» از واحدهاى 


ديكر متمايز كردد» قصد نمى تواند فارق و منشأ 


١08: ص‎ 


تكثر أن ياشد؛ مكراء بن كه قصدء خود مقصود آفرين باشد. بنابراين «بسم الله الرحمن الرحيم» هر سوره معنا و تفسير ويزه 


خودش رادارد و با معناى «بسم الله ٠٠‏ در ساير سوره ها متفاوت است)». 
در كتاب جامع الأحكام القرآن؛ ج ١‏ ص 47؛ از امام صادق عليه السلام: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) تاج سوره هاست. 

در تفسير جامع» ج ١‏ ص 27 از امام باقر (ع): 


از همان منبع » ص :17١‏ در آغاز هر كتاب آسمانى آيه «سمله) نازل شده است. 


در تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 23١‏ از حضرت على (ع): بعضى «بسم الله الرحمن الرحيم» را حذف مى كنند. آن يكك آيه از كتاب 
خداست كه شيطان آن رااز ياد آنها برده است. 


در تفسير ابوالفتوح رازى» روضه الجنان و روح الجنان» ج ١‏ ص 37, از جابر بن عبد الله انصارى: 


رسول خخدا (ص) فرمود: اى جابر! جككونه نماز را افتتاح مى كنى؟ كفتم: مى كويم: «الحمد لله رب العالمين ...2 فرمود: نه 
اول بككو: «بسم الله الرحمن الرحيم' » آنككاه بخوان: «الحمد لله ...). 


در ١كنز‏ العمال» » علاء الدين على بن عبد الملكك, ج ١‏ ص 55©, ح 219377 از رسول خدا (ص): 
شيطان نه ييشكاه داوتل سسبحان عرض كرةد: يزور كازا! براى تمامى مخلوقاتت روزى ووسيله زندكانى قرار داده اى و هيج 


يكك از آنان رافروكذار نكرده اى» يس روزى من جيست؟ خداى متعال فرمود: آن جه نام من بر آن برده نشود (روزى 


توست). 
2 نكته: 


أيه «سمله» اولين جيزى است كه در لوح محفوظ نوشته شد. و اولين آيه اى است كه به حضرت آدم (ع) نازل شد. 


ل آيه بر حضرت ل آيه را قرائت كنند از 


عذاب (الهى) در امان خواهند بود. 


1١606: ص‎ 


در تفسير عياشى» ج ١‏ ص الث از امام صادق (ع): 


بود). 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 1697 از امام صادق (ع): 
هيج كتابى از آسمان نازل نشده جر آنكه در سر آغازش «سمله) بوده اس 


در بحار الانوار» ج هلل ص 2326 از امام صادق (ع): خداوند هيج كتابى را از آسمان فرو نفرستاده. مككر آن كه شروع آن با 


«بسم الله الرحمن الرحيم» بوده است. يايان هر سوره هم با نزول «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتداى سوره بعدى مشخص شده 


أ سين 
در كشف الآسرار» ج 3 ص وكرة آمده اشية: 


اول كسى كه «بسم الله الرحمن الرحيم) بر او نازل شد حضرت آدم (على نبينا و آله و عليه السلام) بود. آن كاه كه «بسم الله) بر 
ابراهيم خليل (على نبينا و آله و عليه السلام) نازل شد به بركت آنء آتش نمرود بر ابراهيم (ع) سرد و سالم شد واو بر دشمن 
خويش بيروز كرديد. موسى (ع) به بركت اين آيه لشكر فرعون و هامان را مقهور كرد و به بيروزى دست يافت. آن كاه كه 
«بسم الله الرحمن الرحيم» بر حضرت سليمان (ع) نازل شدء همه مردم را حاضر كرد و اين آيه را براى آنان خواند؛ همه شنيدند 
و شادى كردند و كفتند: ما شهادت مى دهيم كه تو به حق فرستاده خدايى. 


2 نكته: 

جهر به «بسمله) در تمامى نمازهاى جهرى (صبح و مغرب و عشاء) واجب و در نمازهاى اخفايى (ظهر و عصر) مستحب لك 
در تفسير جامع» ج 2١‏ ص 2187# از امام حسن عسكرى (ع): 

علامات مومن 8 عز است: )١‏ اه ركعت تثماز كراردن )١‏ زيازت اربعيق 

*) اتكشتر درادست زاشك كردن )تجسن واييشاى را كن سجدة بر شاك كذاشتة 8) سمملة را ابلك كفين. 


در كتاب حويزى» ج ١‏ ص ٠‏ از امام صادق (ع): «بسم الله الرحمن الرحيم» سزاوارترين جيزى است كه بلند كفته شود و اين 
همان 1 1اى انت كه خداؤقد مود زو إذا ذ كوك ريك فى القذان 


١16: ص‎ 


وَخِدَهُ وَلَوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ تُفُورًاا - «و هنكامى كه يرورد كارت را در قرآن به يكانكى ياد مى كنى» آنها يشت مى كنند واز تو 


زوع برهى كرواند: 3 


در تفسير القرآن» ملا فتح الله كاشانى» ج ١ء)ص‏ 239 آورده اشية: نزد شيعه؛ بلند خواندن أيه سمله در نمازهاى جهريه واجب 


ودر نمازهاى اخفابيه مستحب است. 

در كتاب اسرار و فوائد بسم الله ص 6”؛ از سلطان دين حضرت امام على بن موسى الرضا (ع): 

بلند خواندن «بسم الله الرحمن الرحيم» » در تمام نمازها از سنت ييامبر (ص) است. 

در كتاب هزار و يكك نكته (آيت الله حسن زاده آملى)» ص 2177 از تفسير كبير رازى» ج ١‏ ص :12٠‏ 


حضرت على (ع) بسم الله الرحمن الرحيم را با صداى بلند قرائت مى كرد و جون حكومت و قدرت به بنى اميه رسيدء آنان 
براى از بين بردن آثار على (ع) قرائت بسم الله الرحمن الرحيم را با صداى بلند منع كردند. (آن كاه فخر رازى مى افزايد: ) 
كسى كه على (ع) را امام و يبشواى دين و خود قرار دهدء در مورد انتخاب دينش و (هدايت) خودش به دستكيره محكمى 
عذكك ذه أسث, 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص لمق از عياشى» ج ١‏ ص اك'و5ءاز امام صادق (ع): 


آنان (عامه - اهل سنت) راجه شدهم؟ خدا آنان را بكشد! كه بز ركترين آيه در كتاب خدا را قصد كرده اند» يس كمان برده 
لا : راد رن صسرين 0 عسن 5 


اند كه اكر آن را اشكارا بكويئد؛ بدعث ونوآورى در دين اسث. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 2182# از ابن مسعود, از رسول اكرم (ص): 


هر كس بخواهد حق تعالى او را از «زبانيه ى) دوزخ كه 0) نفرند» نجات دهدء بايد به قرائت «بسمله») مشغول شود. زيرا (آن 


آيه) نوزده حرف است تا حق تعالى هر حرفى از آن را سيرى (در مقابل آتش جهنم) قرار دهد. 
2 نكته: 


«زبانيه» از ماده «زبن) به معناى دفع ويرتاب كردن است. يس زبانيه در واقع همان خازنان و نككهبانان آتش جهنمند همجنان 
كه مى فرمايد: اقَليِدْحٌ نَادِيَهِ سِئَدْحٌ الزََّانئِهه - «سيس هر كه را مى خواهد صدا بزند! ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى 
زنيم) (5). 


و مى فرمايكد: «عَلَيِهًا تشعه عَشْرَ) - دير آن دوزخ 4 فرشته» نككهبانند) اس" 


ص :اث 1١‏ 


١-اسراء‏ 8ع 


١8واا/ علق‎ -١ 


73١ مدثر‎ -'" 


2 نكته: 

كلمه «زبانيه) و «تسعه عشر) تنها يكبار در قرآن كريم در آيات فوق آمده اند. 

2 نكته: 

كلمه «الله) 58494 بار در قرآن كريم تكرار شده است. 

در حليت المتقين» ص 18 و در كتاب بسملهء ص 21١7‏ از حضرت على (ع) آورده اند كه فرمود: 

هر كاه يكى از شما براى بول» خود را برهنه كند؛ بسمله بككويد تا شيطان ديده ى خود را بر هم نهد و او را نبيند. 
در قمى» ج 7 ص 77 و دركتاب بسملهء ص 1١19‏ از امام صادق (ع): 

در موقع جماع بسم الله بككوييد تا شيطان از شما دور شده و در عمل شما مشاركت نكند. 

در كافى» ج 5» ص 588 و از كتاب بسمله» ص ١١5‏ و ص 1737 از امام صادق (ع): 


از نوشتن آيه شريفه «بسمله) فرو كذار نكن اكر جه مى خواهى يكك بيت شعر بنويسى. و سعى كن آن را بهتر از ساير جيزها 


در كتاب سمله» ص 3١‏ از حليت المتقين» از حضرت امام على النقى (ع): 


در كتاب بسملهء» ص 3٠١9‏ از حضرت رسول اكرم (ص): 


هر كس «بسمله» را قرائت كند» خداى تعالى براى او جهار هزار حسنه و ثواب ثبت فرمايد و جهار هزار كناه از نامه عملش 


محو فرمايد و جهار هزار درجه. او را بلند كرداند. و مى فرمايد: دعايى كه اول آن بسمله باشد رد نمى شود. 

در امالى صدوق. ص 068 و در كتاب بسمله» ص 129١‏ از ابى عبد الله (ع) واز حضرت رسول (ص): 

هر كس وضو بككيرد و «بسمله) نككويد تنها مواضع وضويش ياكك شود واكر «بسملها بويد همه ى تن او ياكك شود. 
در اسرار و فوائد بسم الله ص )4٠‏ آمده است: 


جمعى از مردم به محضر يبامبر (ص) شرفياب شده و عرض كردند: اى رسول خدا! آنكاه كه طعام مى خوريم ما را كفايت 


نمى كند و سير نمى شويم جه كنيم؟ حضرت (ص) فرمودند: نام 


1١6/: ص‎ 


خدا را بر زبان جارى كنيد «بسم الله بككوييد وبا هم غذا بخوريد تا غذاهايتان بركت يابد. 
در كتاب حكايت و حكمت» ص ٠١9‏ از ييامبر اكرم (ص): 


در آن شهر خانه اى است به نام «بيت الجلال» » كه درهاى بسيار دارد و كليد درهاى آن «بسم الله الرحمن الرحيم» است. جون 
بندهى مؤمن «بسم الله را با صدق و اخلاءص بر زبان راند درها باز شود و از سوى خداوند ندا شود كه ملكك اين خانه و 


ولايت اين شهر را به تو سيرديم. 

در وسايل الشيعه» ج *» ص 517 و درتفسيرعياشى» ج ١ء‏ ص 19 از امام صادق (ع): 

خداوند سبحان هيج كتابى رااز آسمان نازل نفرموده جز آنكه در سرآغازش «بسم الله الرحمن الرحيم» بوده است. 
2 نكته: 


به استناد قرآن و رواياتٍ معصومين (ع)» ذبح حيوان بدون «بسمله» باعث حرام شدن كوشت آن مى شود: «حَومَتٌ عَلِيكمٌ الْمِينه 
وَالدَّمُ وَلَّخمُ الْحِتّرير وَمَا أهل لِعَير الله به ...» (1). 


الحمد سكته ١‏ لله سكته؟ رَبِّ العالمين (؟) 
ستايش مخصوص خداى تعالى است كه يروردكار جهانيان است (؟) 


«حمد) : يعنى هم سياس و هم ستايش در برابر هر كار نيكك جه نعمت و يا غير نعمت باشد. ولى «شكر) فقط سياس در برابر 


نعمت استء بنابراين «حمد» تنها معخصوص خداى تعالى است. 

«رب» : يعنى مالك و صاحبى كه مملوكك خود را تدبير كند و او را يرورش دهد. 
«عالمين» : شامل تمام موجودات و ماسوا در دو عالم مى باشد. 

3 نكته: 


عبارت «الْحَمردُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» در شش آيه شريفهى (حمد 7)» (يونس »20١‏ (غافر 8)» (زمر 0/0» (انعام 8) و (صافات 


7) آمده است. (اما سكته ها تنها در سوره حمد است). 


در كتاب آداب الصلوه. ص 5١5‏ درحديث شريف قدسى فرموده: من نماز را بين خود و بنده ام تقسيم كرده ام؛ نيمى از آنٍ 


من است و نيمش از آنِ بنده ام. يبس جون بنده ككفت: بسم الله الرحمن الرحيم» 


١094: ص‎ 


* مائده‎ -١ 


خدا كويد: بنده ام مرا ياد كرد. و جون بنده كفت: الحمد لله خداوند فرمايد: بنده ام مرا سياس كزارد و ستايش كفت. و اين 


است معنى سمع الله لمن حمده. و جون كفت: الرحمن الرحيم؛ خداوند كويد: بنده ام مرا تعظيم كرد. و جون كفت: مالكك 
يوم الدين» خداوند كويد: بنده ام مرا تمجيد كرد. و جون كفت: اياكك نعبده و اياكك نستعين» خدا فرمايد: اين بين من و بنده 


من است. و جون كفت: اهدنا الصراط المستقيم» خداوند مى فرمايد: اين از آن بنده من است و بنده ام آن جه بخواهد از آن 


اوست. 

در خصال شيخ صدوق» ص ٠١5١‏ و در تفسير البصائر. ج »١‏ ص ,57١‏ از رسول خدا (ص): 
غذايى كه * خصوصيت دارد كامل خواهد بود: 

١‏ - حلال باشد. 

” - خورند كان آن زياد باشند. 

* - بسم الله و نام خداى متعال در اول غذا ذكر شود. 

* - در يايان غذا الحمد لله كفته شود. 

الرَحْمنٍ الرَّحِيم (") 

بخشنده و مهربان است (*) 

در بحارالانوار» ج ١‏ ص 388, از ييامبر اكرم (ص): 


كسى كه مشكل و اندوهى برايش بيش آيد و كرفتار شود و با اخلاص بسم الله الرحمن الرحيم كويد و به خداوند متعال توجه 
قلبى بيدا كند» يكى از دو جيز برايش حتمى است؛ يا در دنيا به حاجتش مى رسد و مشكلش حل مى شود و يا (ياداش او) نزد 


يرورد كارش براى او آماده و ذخيره مى شود و آن جه نزد خداست برتر و براى اهل ايمان ماندكارتر است. 
2 نكته: 

بنده سه حالت دارد: 

١‏ - نيست بود و به هستى احتياج داشت. 

١‏ - هست شد و به اسباب بقا محتاج است. 


”"' - در قيامت به مغفرت نيازمند است. اين سه مطلب در سه اسم الله رحمن و رحيم _ بسم الله الرحمن الرحيم _ آمده است. 


بدين صورت كد: اى فرزند آدم! «الله) اوستء انديشه كن كه جككونه تو را ازعدم به وجود آورد. «رحمن» اوستء بنكر كه 


جكونه وسايل زندكانى تو را مهيا كرد. «رحيم» اوستء منتظر باش تا فرداى قيامت جككونه تو را در يناه عنايت خود در آورّد و 


برده مغفرت بر كناهانت نهد. اى فرزند آدم! به سه جيز محتاجى: به آفرينش و يرورش و آمرزش. معنى «الله؛ اشارت است بر 
آفرينش در ابتدا به قدرت: «اللَهُ خالن كل شا 


١80: ص‎ 


كك مفهوم «رحمن» دليل است بر يرورش به دوام نعمت: «و ان ربكم الرحمن» (1). مضمون «رحيم) خبر مى دهد از آمرزش 
در يايان با مده رحمت: ١تَيَىءٌ‏ عبادى أي نا الْعَفُورٌ الرَحِيجُ) - «بند كانم را آكاه كن كه من بخشنده مهربانم!) ا" 


مَالِكَ سكته يم الذَّينِ ١ع(‏ 

عراس ووز جزا ابي (ع) 

«مالك) : به معناى يادشاه است. برخى از قراف أن را «مَلتك) قرائت كرده اند و استناد آنها آيه دوم سوره ناس است كه مى 
فرمايد: «مَلِك الناس» . و كسانى كه «مالككث» قرائت كرده اند از باب اضافه «اسم فاعل به ظرف» و براى توسعه دادن معناى آن 
است. 

در تفسير صافى» ج ١‏ ص 44 از عيون» ج ١‏ ص 387» از امام حسن عسكرى(ع): 

(مالكك يوم الدين يعنى: ) او قادر بر اقامه ى جزاء و داور به حت حساب و ياداش است. 

در تفسير صافى» ج 2١‏ ص ٠٠١‏ از عيون» ج 2١‏ ص 387 از امام رضا (ع): 

امام صادق (ع) بارها و بارهاء اين كونه (مالكك) قرائت فرموده است. 


ايوم الدين» : يكى از اسامى روز قيامت است. قيامت اسامى زيادى دارد كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده است. از جمله: 
يوم الفصل - واقعه - قيامت - يوم الحساب - يوم التغابن - وقت معلوم - يوم الجزاء - يوم البعث - يوم الحشر و غيره. 

2 نكته: 

در عبارت «رب العالمين» اين تعبير نهفته است كه خداى تعالى تمام موجودات را مى يروراند تا به سير تكاملى برسئد و به 
عبارتى مرادء اين عالم دنيوى است كه موجودات داراى اختيارند» ولى در عبارت «مالكك يوم الدين» اين تعبير نهفته است كه 


خداى تعالى يادشاهى قهار است كه جزا مى دهد و هيج جنبنده اى بى اذن آن قادر متعال؛» اختيارى ندارد و لذا منظور» روز 


قيامت است كه اختيار برجيده شده اسثت. 


در تفسير صافى» ج 2١‏ ص 23٠١‏ از تفسير امام حسن عسكرى (ع)» ص 278 ح15: زيركترين زيركها آن كسى است كه خود را 
حسابرسى كند و هر عملى را جهت يس از مركك انجام دهد. و احمقترين احمقان. 


١21: ص‎ 


١”دعر-١‎ 


9٠ ؟-طه‎ 


ان 


كسى است كه از هوا و هوس خويش ييروى كند و آرزوهاى طول و درازى داشته باشد. 
إباكك سكته؟ تَعْيْدُ وإبّاكك سكتهث تَسْتَعِينٌ (ه) 
تنها تو را مى يرستيم واتنها از تو يارى مى جوييم (4) 


«ااك) : اين كلمه» انحصارى براى خداست كه دو فعل «نعبد و نستعين» را مختص به ذات اقدس حق مى كند و اين معنا را مى 


رساند: «اى يرورد كارى كه تنها و منحصر هستى» . 


«عبد» : به معناى انسان يا هر داراي شعورى است كه به مقام عبوديت يا تواضع و فروتنى در مقابل خالق هستى بخش رسيده 
باشد. بنابراين همه انسانها عبد خداى تعالى نيستند بلكه همه آنها مخلوق اويند و تنها كسانى كه به مقام عبوديت و اطاعت 


برسندل» «عبد) او خواهند شد. 

«استعانت) : به معناى يارى طلبيدن است. 

«عبادت) : به استناد سه ايه ذيل» مى توان سه معنا برايش اورد: 

١-اطاعت:‏ (أَنْ ا تَعْئِدُوا السَّيطانَ) -«آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نيرستيد» .)١(‏ 
"ير ستش: 015 إنَمَا عوك أَنْ فل اللّمه - لكو من مأمورم كه «الله) را يبرستم) 4ه 
"-خضوع وذلت: «وَقَوْمَُهُمَا نا عَابدُونَ) - «قوم آنها برد كان ما هستند؟!) (). 

در تفسير صافى» ج ١‏ ص ٠٠١‏ آمده است: 


راز انتقال بنده از غيبت به خطاب از آنرو است كه او با تمجيد و تعريف خداى سبحان به او تقرّب مى جويدء به صورت 
تدريجى و يله يله به مقام قرب او مى رسد به حدّى كه علم او به خدا عيان و آشكار مى كردد و خبرء شهود و غيبت» تبديل به 
حضور مى كردد. 


از همان منبع» ص ٠١١‏ در خصوص «راز متكلم مع الغير بودن) . آمده است: 


كفته شده اسث آن جه در العبد) و اتستعين) مسصر است حهت قارى سوره وهمراهان او وحخاضريق در نماز جماعت صحيح 
مى باشد يا اينكه او و ساير موخدين و خداشناسان كه عبادت اين فرد در لابلاى عبادت هاى آنان درج شده است و حاجت او 


با حوائج ذيكر حا مدان مخلوط شده مى باشد» شايد عبادت او به بركت عبادت هاى ديكران» مستجاب واقع شود و بهاو 


١87: ص‎ 


2 يس‎ -١ 
؟- رعد2”؟‎ 


7 مؤؤمنون/517 


باسخ مثبت داده مى شود ازاين رو نماز جماعت تشريع شده است و كلمه ى «ايْاك) جهت تعظيم خدا و اهتمام به او و به 


جهت دلالت تامٌ بر حصر و انحصار مقدّم بر افعال «نعبد) و «نستعين» شده است. 
اهدنًا الصّرَاطَ المُستَقِيم () 
مارا به راه راست هدابت قرما (2) 


«صراط مستقيم» : همان راه رسيدن به كمال حقيقى و تقرب به خداى تعالى است كه انبياء (ع) و اهل بيت (ع) آن را مشخص 
و طى كرده اند. همان كونه كه مى فرمايد: (إِنّك لَمِنَ الْمُوْسِينَ عَلَى صدَرَاطٍ مُثِتَقِيم) - «به راستى اى محمد (ص»! تواز 


رسولانى و به راه مستقيم هستي (( 002).. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص /7ا2اء از كتاب معانى» از امام سجاد (ع) آورده است كه فرمود: 


بين خدا و بين حجت خداء حجابى نيست و خدا از حجت خود در يرده و حجاب نيست. ماييم ابواب خدا و ماييم صراط 


مستقيم و ماييم مخزن علم او و ماييم زبان و مترجم هاى وحى او و ماييم اركان توحيدش و ماييم كنجينه اسرارش. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 2# از امام صادق (ع) آورده است كه فرمود: 


صراط مستقيم» امي رالمؤمنين (ع) است. و از حضرت رسول نقل شده كه فرمود: ثابت قدم ترين شما بر «صراط مستقيم) كسى 


است كه محبتش به اهل بيت من بيشتر باشد. 

در كتاب بر كرانه عصمت. ص 798 و از عيون» ج ١اء‏ ص 195, از امام رضا (ع): 

هر كس در مجلسى ياد ما اهل بيت كند قلبش نميرد در روزى كه قلب ها مى ميرند. 
در كتاب بيان»ء ص 145, از ابو بصير روايتى نقل شده كه وى از امام صادق (ع) يرسيد: 


مردم مى كويند جرا از على (ع) و اهل بيت (ع) در قرآن اسمى نيامده است؟ امام فرمود: حكم نماز بر رسول خدا (ص) نازل 
كرفيك ولى اسداوكعت وجهار ركعت بودن آن ثامى به ميان تيامده اسك خا ود وسول عدا (ضص) اين فسعت زا براق انان 


تفسير فرمود. و نيز فرمود: آن كه به مظلوميت ما غمككين باشد نفس هاى او تسبيح و غصه وى عبادت است. 


١ ص‎ 


١د‏ يس "و6 


من همانكونه اى كه من خواسته ام و على نسبت به تو همانكونه است كه تو نسبت به منى و محبين على نسبت به من همانكونه 


اند كه على نسبت به توست. 


صِرَاط الذية السك سكتهء عَلَيِهُمْ غير المغضوب سكته/عَلْيهِمْ تالف )يان كناف عدن أهاتعمة ذادف ان ا 
بر ايشان غضب كردى و نه كمراهان (7) 


2 نكته: 


«ضالين» يعنى كمراهان و «مغضوب» يعنى مورد غضب كه از «ضالين)» بدترند. كفته شده استء. منظور از «مغضوب عليهم) 


يبود انك رنة عه ب ريه رقن لع الل و عفرت كليس حر كبباقى ور كد عمد انير اانا لعو و عفنيه كرذه بكم (عاتذه 16و 


مقصود از «ضالين» فارع هيد بدوليل آبه كزييهة ركذ كوا عن قا حرقوى هود كبر تاقد 3ك 


در تفسير نمونه» ج ١‏ ص 25 وهه وف ج١1‏ آمده است: از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد جنين استفاده مى شود 
كه «مغضوب عليهم) مرحله اى بدتر از «ضالين» است و به تعبير ديكر «ضالين)» كمراهان عادى هستند» ولى مغضوب عليهم» 
كمراهان لجوج يا منافق اند؛ و به همين دليل در بسيارى از موارد» غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شده است. جمعى 
از مفسران عقيده دارند كه مراد از ضالين منحرفان مسيحى و منظور از مغضوب عليهم منحرفان يهودى هستند. اين برداشت به 
دليل موضع كيرى هاى خاص اين دو كروه در برابر دعوت اسلام است؛ زيرا همان كونه كه قرآن هم صريحاً در آيات مختلف 
باز كو هئ كيده منحرفان يهود. عداوت خاصى نسبت به اسلام نشان مى دادند» هر جند در آغازء دانشمندان آنها از مبشران 
اسلام بودند؛ اما جيزى نككذشت كه سرسخت ترين دشمن اسلام شدند واز هر كونه كار شكنى در ييشرفت اسلام و مسلمانان 
فروكذار نكردند. اما منحرفان مسيحى كه موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه نبود» تنها در شناخت آيين حق كرفتار 


كمراهى شده بودندء از آنها تعبير به «ضالين» شده است. 


ص رف ١‏ 


١‏ - مائده /الا 


با اين حال تعبير از آنها به «مغضوب عليهم» بسيار صحيح به نظر مى رسدء ولى بايد توجه داشت كه اين تعبير در حقيقت از 
قبيل 3 تطبيق كلى بر فرد است؛ يعنى اينها از جمله مصاديق بارز اين مفهوم هستند وافراد مغضوب و ضالين افراد و كروه هاى 


بيشترى را شامل مى شود. 


اين احتمال نيز وجود دارد كه ضالين به كمراهانى اشاره مى كند كه اصرارى بر كمراه ساختن ديكران ندارند» در حالى كه 
مغضوب عليهم كسانى هستند كه هم كمراه اند و هم كمراهكر و با تمام قوا مى كوشند ديكران را همرنكك خود سازند. 


در امالى شيخ صدوقء ص 417 مجلس 6ى از رسول خدا (ص): زمانى كه خداوند برامتى غضب كندء ولى عذابى بر آنها 
نازل نكندء قيمتها كران» عمرشان كوتاه. تجارتشان بى نفع» ميوه هايشان نابود» آبشان كم جوش. رَدْهايشان بر آنها مسلط و 


باران از آنها مفقود كردد. 

از همان كتاب» ص /الالك م اال از رسول خدا (ص): 

هر كس نعمت ها به سويش هجوم آوردء بسيار «الحمد لله رب العالمين» بكويد. وهر كس فقر براو يايدار ماند» بسيار «لا 
حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) بككويد. 

+2 لطيفه: 

(بر كرفته از داستان هايى از زندكى علماء ج ١‏ ص :)١١7 1١8‏ 


يكى از شاكرادان شيخ مرتضى انصارى (ره) مى كويد: براى تكميل تحصيلات به نجف اشرف رفتم. اما از مطالب درس هيج 
نمى فهميدم. بسيار متأثر بودم و به حضرت على (ع) متوسل شدم. شبى در خواب خدمت حضرت رسيدم و امام (ع) «بسم الله 
الرحمن الرحيم» را در كوشم قرائت فرمود. صبح فرداء درس را فهميدم. يس از جند روز به جايى رسيدم كه در مجلس درس 
اظهار نظر مى كردم. روزى با استاد بزركك» شيخ انصارى بسيار صحبت كردم و به بيانات او اشكال نمودم. آن روز يس از 
درس خدمت شيخ رسيدم. وى آهسته در كوشم فرمود: آن كس كه «بسم الله را در كوش تو خوانده است تا «ولا الضالين» را 
در كوش من خوانده است. من از اين قضيه بسيار تعجب كردم و فهميدم كه شيخ داراى كرامت استء زيرا به كسى اين مطلب 
را نكفته بودم. 


١8: ص‎ 


؟ سوره بقره 
١‏ - سوره بقره (ككاو) - فسطاط (خيمه - مجموعه يكك خانواده) - اول المثانى - سنام (ركن - معظم - كوهان شتر). (مدنى 


است و 218 ابه دارد). 


طولانى ترين سوره قرآن كريم بوده واولين سوره اى است كه بعد از هجرت در مدينه نازل شد. به دليل داشتن احكام فراوان 
درآيات كريمش به اين سوره. زهره هم كويند و به همين دليل دو سوره بقره و آل عمران را زهروان يعنى دو زهره يا 


درخشنده كويند. 


خلا-صه سوره: ملامت كفارء منافقين و اهل كتابء احكامى از قبيل بركشتن قبله از بيت المقدس به سوى كعبه. احكام حجء 
ارثء روزه و غيره. آيه شريفه «آيه الكرسى»؛ در اين سوره است. داستان كماو بنى اسرائيل در آن ذكر شده است و به همين 
دليل به آن بقره يعنى كاو كويند. 

بشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم 

الم )١(‏ (براى توضيح به فصل اول مراجعه شود) 


دَإك الْكَابٌ لآ رَيْتِ فيه مدَى للْمَنّقِينَ (1) الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعيب وَيُقِيمُونَ الصَّلاء وَمِمَا رَرََاهُمْ يُنفِقَونَ (*) اين كتاب با 
كنند واز روزى كه : نصيبشان شده انفاق مى كنند (7) 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص فلل از امام صادق (ع): «الذين يؤمنون بالغيب» كسانى هستند كه ايمان به قيام قائم (عج) داشته 
باشند و «و مثا رزقناهم ينفقون» يعنى از آنجه ما به ايشان تعليم كرده ايمء به ديكران تعليم مى كنند و علم را كسترش مى 


دهند. 

در تفسير صافى» ج 7 ص 687 از امام باقر (ع): تقوا (متقين) ٠"‏ نوع است: 
١‏ - خاص خاص: كه حلالها را هم تركك كنند. 

؟ - خاص: شبهات را تركك كنند. 

* - عام: فقط حرام را تركك كنند. 


حرام خدا را به جهت ترس از عذاب آن تركك كند. 


در كافى» ج 7 ص ل از امام باقر(ع)» از اميرالمؤمنين(ع): عملى كه با تقوا همراه باشد كم نيست. 


١6: ص‎ 


در نهج البلاغه» ص كا ح دك جى از حضرت على (ع): 
كمتريق حق خذا بر عهذه شما آن آاستث كه ازاتعمتهاى الهى :در كتاهان يارئ كيريد 


در سفينه البحار» ج »١‏ ص 273١8‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): مؤمن را از آن جهت مؤمن كويند كه «هر كاه به خدا يناهنده شود 


خدا او را يناه مى دهد) -«يؤمن على الله فيجيز امانه). 
17 


روايات زيادى در وجه تسميه مؤمن نقل شده است ولى اين روايت و روايتى ديكر كه مى فرمايد: «مردم ازاو در امانند) » 


شيواترين و ير مسماترين وجه تسميه را بيان مى فرمايند. 

در عيون اخبار رضاء ج .١‏ ص 4ل باب١1؛‏ ج 1. از امام رضا (ع): 

كسى كه از سيئه و عمل بدش» خوشش آيد مؤمن نيست. 

از همان منبع؛ ج ؟. ص 776 از امام على (ع): كامل ترين شما در ايمان» خوش خلق ترين شماست. 


دركافى» ج ؟. ص ”7 از امام على (ع): هيج كس مزه ايمان را نمى جشد تا اين كه دروغ را تركك كند جه كوجكك باشد جه 


بزركك و جه شوخى باشد جه جدى. 
200 


رواياتى در ذيل برخى آياث نقل شده است كه منظور از متقين را اهل بيت (ع) دانسته اند و مراد از ظالمين را غاصبين و ظلم 
كنند كان به اهل بيت (ع) آورده اند و صد البته اهل بيت (ع) و ظالمين به آنها از مصاديق بارز اين آياتند و باطن آيات در 
حقيقت همين استء اما اين بدان مفهوم نيست كه نتوان ساير مؤمنين را مشمول كروه اولٍ آيات و ساير ظالمين رااز مصاديق 
كروه دوم فرض كرد. البته بعضى از آيات تنها مختص به اهل بيت (ع) هستندء مثل آيه تطهير (احزاب ”077 يا آيه ليله المبيت 
(بقره )3١/‏ يا آيه ولايت (مائده 20) و يا آيه مباهله (؟ل عمران )2١‏ و ... 

در تفسير الميزان» ج 7١7‏ ص 588 از كافىء از امام صادق (ع): 


زنهار از كسانى مباش كه مى كويند فلان آيه فقط در فلان موضوع نازل شده است. 


ص 1 


بشم اللّهِ الآخمن ن الرّحِيم 

الم 00 

ذليك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ للْمتّقِينَ (؟) 

الَّينَ يُوْمِنُوَ بالبٍ و يُقيمَُونَ الصّلاة وَ مما َرَفْاهُ ينفِقُونَ (7) 


5 و 
0-4 و 0 


لذينَ يؤْمئُونَ بما أَنِْلَ إلبك و ما أَنْرِلَ مِنْ قيلك و بالْآخرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ (©) 


وََ 


أولئك عَلى مُدىّ مِنْ رَبّهُمْ وَ أوليك هم الْمُفْلِحُونَ (ه) 


كنف 
2 


.ده 


إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلبِهغ أ أنْدَرْتَهُمْ أح لع ووه لا يؤمون (2) 

نَم اللّهُ حلى قُلوبهمْ وَ عَلى سَمْعِهع وَ كَلى أنصارهِعغ غشاوة وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمَ (/) 
ح موا الاة 

بُحادِعُونَ الَو الّذِينَ آمَنُوا و ما يحْدَعُونَ إل أنْفُمهُمْ و ما يَشْعْرُونَ () 

فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ قَرْادَهُمٌ اللّهُ ترضاًوَ لَهُعْ عَذَابٌ أَليمٌ بما كانُوا يَكَذِبُونَ 0١(‏ 
وَ إذا قل لَهُمْ لا تفْسِدُوا فى الَوْض قَالُوا إِنّما ؛ 0 

ألا إنَهمْ هم الْمَفْسِدُونَ وَ لكن لا يَشْعْرُونَ (؟01) 

وَ إذا قل لَهُمْ آعنُوا كما آمَنَ النَّاسُ قالوا أ تؤْمِنُ كما آمَنَ الشَقَّهاءٌ ألا إِنَّهُمْ هُمْ الصقَهاءٌ وَ لكن لا يَعْلَمُونَ (1) 
وَ إذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قاُوا آمنَا وَ إذا حَلَوَا إلى طَياطينهخ قالوا إِنَا كع إِنّما نَخنُ نُّ مُسْتَهرِؤنَ (1) 


الله يَسْتَهْرِئٌ بهم وَ يَمُدُهُمْ فى طَفْيانِهم بَعْمَهُو مُونَ )١0(‏ 


و 
ع 


أولِك الَّذْينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَه بالْهدى قما رَبِحتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (18) 
مَتَلَهُْ كمَكل الَذِى اسْتَوْقَدَ ناراً قَلَمَا أضاءَث ما عَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُورِهمْ وَ تَرَكهُمْ فى ظَلماتٍ لا بُنِصِرُونَ (17) 


صم بكمٌ عمْىٌ فَهُمْ لا يَدْجِعُونَ (01) 


اح 


نَ أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهمْ مِنّ الصّواعِقٍ ح ذَّرَ الْمَوْتِ وَ اللّهُ مُحيط بالكافِرينَ 


009) 


يكادٌ الْبوْقُ يَخْطفٌ أَبْصِارَهُمْ كلما أضاءً آ هُْ مشا فيه و إذا أَظلَم عَلَئِهمْ قامُوا وَ َوْ شاءَ الله أَذَهَبَ بس هم وَ أَبْصارهِم إِنَّ الله 
علق كل شق 2 قدي :0 

يا أَيّهَا ا النّاسُ اْبدُوا رَبَكُمُ الّذى حَلْفَكمْ وَ الّذِينَ مِنْ فلكم لَعلَكمٍ 5 تقَُونَ )1١(‏ 

الهين مانا لزاه لقنا عي الول وق القتباراماء فا خرج يدايق اللقراق: ها كع قل كارا زا 
تَعْلْمُونَ (؟؟) 


2 


- 
عمو 


نداداوَ انتم 


نيك 


وَإِنْ كنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا تزَّلنا على عَثِدِنا فَأنُوا بسُورَهِ مِنْ مِْلِهِ وَ ادْعُوا شهَداءَ كم مِنْ دُونٍ الله إِنْ كنْكُمْ صادقينَ (5) 

َإنُ لَه تَفْعلُوا وَ لَنْ تفْعلُوا فَائَقُوا الثَارَ الى وَقُودُهَا النّاسٌ وَ الْحجارَ أَعِدَّت للْكافرِيق (78) 

وَبَشّرِ الِْينَ آمَنُوا و ع | الصَالِحاتٍ أن لَهُمْ جنَاتٍ تجرى مِنْ نَحْيِهًا الْنْهارٌ كلما رُزْقوا مِْها مِنْ تَمَرَهِ رزقاً قالوا هدًا الذى رُرْقُنا 
ين قَبلُ وَ نوا به متشابها وَلَهُمْ فيها رواج مُطَهرةٌ وََهُمْ فيها خالِدُونَ (15) 


إنَّ الل لا يَسِتَخيى أَنْ يَضْرِبٍ عَنَلا ما بُوضّةً كما قَْقَها كَأمًا الدِينَ آمَنُوا َِعلمُونَ أَنّهُ لق مِنْ رَبهِمْ و أما الّذِينَ كفَرُوا قيِفُولُونَ ما 
ذا أراد اللّهُ بهذا مَتَلا بُضل به كثيراً وَ يَهُدى به كثيراً وَ ما يضل به إلا الْفَاسِقِينَ (9؟) 


- 7 
ع 7 


0 لون 6ل اللي كه قه وَ يَفْطعُونَ ما أآمَرَ 


بأ 


به أنْ يُوصَلَ وَ يَفْسِدُونَ فى الَْوْض وليك همُمْ الْحاسِرُونَ 007 
كي تَكَفْرُونَ بالل وَ ك 8 أنواتاً قأخياكع ؛ لك الك كك ثم إِلَبِهِ ُوْجَعُونَ (10) 

و آنان كه به آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو (بر ييامبران يبشين) نازل كرديده؛ ايمان مى آورند؛ و به رستاخيز يقين 
دارند (6) آنان بر طريق هدايت يرورد كارشانند؛ و آنان رستكارانند (0) كسانى كه كافر شدند» براى آنان تفاوت نمى كند كه 
آنان را (از عذاب الهى) بترسانى يا نترسانى؛ ايمان نخواهند آورد (2) خدا بر دلها و كوشهاى آنان مهر نهاده؛ و بر جشمهايشان 
برده اى افكنده شده؛ و عذاب بزركى در انتظار آنهاست (/0) كروهى از مردم كسانى هستند كه مى كويند: «به خدا وروز 
رستاخيز ايمان آورده ايم. ») در حالى كه ايمان ندارند (6) مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالى كه جز خودشان 
را فريب نمى دهند؛ (اما) نمى فهمند (4) در دلهاى آنان يكك نوع بيمارى است؛ خداوند بر بيمارى آنان افزوده؛ و به خاطر 
دروغهايى كه مى كفتند» عذاب 


١: ص‎ 


دردناكى در انتظار آنهاست )٠1١(‏ و هنكامى كه به آنان كفته شود: «در زمين فساد نكنيد» مى كويند: «ما فقط اصلاح كننده 
ايم )1١(‏ آكاه باشيد! اينها همان مفسدانند؛ ولى نمى فهمند )1١(‏ و هنكامى كه به آنان كفته شود: «همانند (ساير) مردم ايمان 
بياوريد!؛ مى كويند: «آيا همجون ابلهان ايمان بياوريم؟!) بدانيد اينها همان ابلهانند ولى نمى دانند (1) و هنككامى كه افراد 
باايمان را ملاقات مى كنند و مى كويند: «ما ايمان آورده ايم!» (ولى) هنكامى كه با شيطانهاى خود خلوت مى كنند» مى 
كويند: «ما با شماييم! ما فقط (آنها را) مسخره مى كنيم!» (1) خداوند آنان را استهزا مى كند؛ و آنها را در طغيانشان نه مى 
دارد» تا سر كردان شوند )١18(‏ آنان كسانى هستند كه «هدايت» را به «كمراهى» فروخته اند؛ و (اين) تجارت آنها سودى نداده؛ 
و هدايت نيافته اند )١8(‏ آنان [- منافقان] همانند كسى هستند كه آتشى افروخته (تا در بيابان تاريكك, راه خود را بيدا كند)؛ 
ولى هنككامى كه آتش اطراف او را روشن ساختء خداوند (طوفانى مى فرستد و) آن را خاموش مى كند؛ و در تاريكيهاى 
وحشتناكى كه جشم كار نمى كندء آنها را رها مى سازد (17) آنها كران» كنككها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) بازنمى كردند 
(148) يا همجون بارانى از آسمانء كه در شب تاريكك همراه با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهكذران) ببارد. آنها از ترس 
مرككء انككشتانشان را در كوشهاى خود مى كذارند؛ تا صداى صاعقه را نشنوند. و خداوند به كافران احاطه دارد (و در قبضه 
قدرت او هستند) (19) برق» نزديك است حشمانشان را بربايد. هر زمان كه (يرق جستن مى كند و صفحه بيابان را) براى آنها 
روشن مى سازد. (جند كامى) در يرتو آن راه مى روند؛ و جون خاموش مى شودء توقف مى كنئند. و اككر خدا بخواهد» كوش 
و جشم آنها رااز بين مى برد؛ جرا كه خداوند بر هر جيز تواناست )25١(‏ اى مردم! يرورد كار خود را يرستش كنيد؛ آن كس 
كه شما و كسانى را كه بيش از شما بودند آفريدء تا يرهيز كار شويد )75١(‏ آن كس كه زمين را بستر شما و آسمان [- جو 
زمين] را همجون سقفى بالاى سر شما قرار داد؛ واز آسمان آبى فرو فرستاد؛ و به وسيله آن. ميوه ها را يرورش داد؛ تا روزى 
شما باشد. بنابر اين» براى خدا همتايانى قرار ندهيد» در حالى كه مى دانيد (هيج يكك از آنهاء نه شما را آفريده اند و نه شما را 
روزى مى دهند) (77) واكر درباره آنجه بر بنده خود [- يبامبر] نازل كرده ايم شكك و ترديد داريد؛ ( دست كم) يكك سوره 
همانند آن بياوريد؛ و كواهان خود را - غير خدا - براى اين كارء فرا خوانيد اكر راست مى كوييد (77؟) يس اكر جنين نكنيد 
- كه هركز نخواهيد كرد - از آتشى بترسيد كه هيزم آنء بدنهاى مردم (كنهكار) و سنككها [- بتها] است و براى كافران» آماده 
شده است (75) به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند بشارت ده كه باغهايى از بهشت براى آنهاست كه 
نهرها از زير درختانش جاريست. هر زمان كه ميوه اى از آن. به آنان داده شود. مى كويند: «اين همان است كه قبلا به ما 
روزى داده شده بود. (ولى اينها جقدر از آنها بهتر وعاليتر است)) و ميوه هايى كه براى آنها آورده مى شود» همه (از نظر 
خوبى و زيبايى) يكسانند. و براى آنان همسرانى ياكك و ياكيزه است و جاودانه در آن خواهند بود )١0(‏ خداوند از اين كه (به 
موجودات ظاهرا كوحكى مانند) يشه و حتى كمتر از آن. مثال بزند شرم نمى كند. (در اين ميان) آنان كه ايمان آورده اند 
مى دانند كه آن» حقيقتى است از طرف يرورد كارشان؛ واما آنها كه راه كفر را ييموده اند» (اين موضوع را بهانه كرده) مى 
كويند: «منظور خداوند ازاين مثل جه بوده است؟!) (آرى» ) خدا جمع زيادى را با آن كمراه و كروه بسيارى را هدايت مى 
كند؛ ولى تنها فاسقان را با آن كمراه مى سازد (12) فاسقان كسانى هستند كه ييمان خدا راء يس از محكم ساختن آن» مى 
شكنند؛ و ييوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند» قطع نموده و در روى زمين فساد ميكنند؛ اينها زيانكارانند (71) 
جكونه به خداوند كافر مى شويد؟! در حالى كه شما مرد كان (و اجسام بى روحى) بوديد واو شما را زنده كرد؛ سيس شما را 
مى ميراند؛ و بار ديكر شما را زنده مى كند؛ سيس به سوى او بازكردانده مى شويد. (بنابراين» نه حيات و زندكّى شما از 


شماست و نه م ركتان؛ آنجه داريد از خداست») 6739 او خدايى است كه همه آنجه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد» براى 


شما آفريد؛ سيس به آسمان يرداخت؛ و آنها را به صورت 


١898: ص‎ 


هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر جيز كاه است (18) 
1 نكته: 


صاحب تف : صافى» ج لاضن 117 شان :نزول آية شريفة ومن الناسن يه 6) را به جريان غدير خم مى داند كه در 
آنجاء آن دو نفر با 9 تن ديكر جزء اولين كسانى بودند كه با حضرت على (ع) بيعت بسته و دومى «بخ بخ) راه انداخت,. اما 
نهدا عاذفت و11 اوسلب كردتن 


توجه: آيه شريفه 2378 بحث تفسيرى مفصلى دارد كه در ذيل آيه (مؤمن )١١‏ آمده است. 


توجه: آيات 8 تا نكته ابهام و تفسيرى خاصى ندارند و در ساير تفاسير هم جزء توضيح واضحاتء نكته جشم كيرى نيامده 
است لذااز بيان آنها خوددارى شده است. و البته شيوه و روش اين كتاب تفسيرى در بقيه آيات هم بدين صورت است. و 
وَإِذْ قال رَبك لِلمَلائِكه إنى جَاعتل فى الأْض خَلِيفَه قالوأ أتَجِعَل فِيهَا مَنْ يُفسِدَدُ فيهًا وَيَثْ فك الدَمَاءَ وَنَحْنُ نم بح بذ يكك 
وَنْقَدَسٌ لكك قال إنى أَغلمُ مَا لا تَعْلْمُونَ (70) جون يرورد كارت به فرشتكان كفت من در زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم 
داد [فرشتكان] كفتند آيا كسى را قرار مى دهى كه در آن فساد و خون ريزى كند؟ و حال آنكه ما تسبيح و حمد تو را به جاى 


مى آوريمء فرمود من جيزى مى دانم كه شما نمى دانيد (0) 
1 


يرسش فرشتكان از امرى بوده كه به آن جاهل بوده اند و قصد حل آن را داشته اند نه اينكه در كار خداى تعالى اعتراض 


2 نكته: 


دراين مورد كه ملادئكه از جه طريق فهميدند آدم و ذريه اش در زمين فساد مى كنند شايد دلا-يلى بدين شرح باشد: - 


ملائكه مى دانستند موجود زمينى به خاطر مادى بودن و داشتن شهوتء. فساد مى كند. "- از طريق لوح محفوظ فهميدند. 

* - خداوند متعال به ملائكه خبر داده بود كه از فرزندان اين آدم كسانى خواهند آمد كه فساد خواهند كرد. - اجنه قبل از 
انسان در زمين فساد كردند. 

© - شايد هم خداوند متعال قبل از خلقت آدم و حوًا انسانهاى ديكرى آفريده باشد كه فساد كردند. (دانشمندان فسيلهايى از 


الزانياف' تفن يدتقشة: اود اند كد فو عفان به تلوق :ها كال سن وسندر ادن تدر اق امرك كد يق الب هران سال 


١17١١ ص‎ 


كذردء از آن كذشته آدم و به تبع او ذريه اش آكاهى كامل به علوم؛ از جمله خطاطى» كشاورزى» خياطى» خانه سازى و غيره 


عند تتؤي ان قود (واله انه ): 
در تفسير الميزان» ج 34 ص 56# از امام باقر (ع): 


قبل از آدم و حوا هفت كروه از انسانها بر روى زمين مى زيسته اند وهر كروه در يكك دوره از زمان بوده اند. (براى توضيح 


بيشتر به ذيل أيه ١‏ سوره نساء مراجعه شود). 


از همان منبع» از امام رضا (ع): علت طواف خانه كعبه آن بود كه جون فرشتككان در ياسخ خداوند كه فرمود: «انى جاعل فى 
الارض خليفه» كفتند: «اتجعل فيها من يفسد فيها» , از كار خود يشيمان شده و آن را كناه دانسته و به عرش يناه بردند» خداوند 


از همان منبع» از امام باقر (ع): 


فرشتكان 7 هزار سال به اطراف عرش يناه بردند تا خدا توبه آنها را يذيرفت و در آسمان جهارم, بيت المعمور را براى عبادت 
و طواف ايشان قرار داد و آن را جايكاه امن و امان ساختء جنانجه بيت الحرام و خانه كعبه را در زمين براى مردمان جايكاه 


امن و امان و عبادت قرار داد. 
از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


اوصياء ييامبر (ص) درهاى توجه به سوى خداى عزوجل هستند واكر آنها نبودند» مردم خداى عزوجل را نمى شناختند و 


وَعَلّمَ آدَمَ الأسمَاءَ كلها ثُمَ عَرَضَ هُمْ عَلَى الْمَلائْكهِ َقَالَ أنبتُونى بِأشْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ (71) و همكى اسماء را به آدم 
آموخيت يقد آنها را به فرشتكان عرضه داشت وافزمؤة ا كر زاسكمن كييك سام اننها زا بر كمازين:0(7©) 


منظور از «اسماء) در آيه شريفه جيست؟ 
مفسرين در ياسخ به اين سؤال به طور كلى دو نظريه دارند: 


١7/١: ص‎ 


١._اكثر‏ و شايد همه مفسرين عامه (سنى مذهب) و بسيارى از مفسرين شيعه از جمله صاحبان (نمونه» ج ١‏ ص )و 
(مجمع» ج 3 ص )١18‏ معتقدند كه منظور «علوم) است كه خدايتعالى آن را به آدم (ع) آموزش داد. و البته در اين كه اين 
علم جه بوده. هم اختللاف است» از جمله: 


الف- تمام نعمت ها و اصول و رموز كشاورزى و تمام كارهاى مربوط به امور دين و دنيا را خدا به آدم آموخت. .)١(‏ 


ب- تمام لغات و زبان ها. ج- نام ملائكه و فرزندان آدم. د- فوائدء امتيازات و نام هاى حيوانات و اينكه هر حيوانى به جه 


كارى مى آيد. (5). 


ه- از امام صادق (ع) نيز روايتى نقل شده كه حضرت (ع) منظور از اسماء را نام كوه هاء دره هاء بيابان ها و حتى نام فرش زير 
ياى خود. مى دانند. 02). 


و- خداوند به آدم علم اسرار آفرينش را آموخت تااز اسرار معنوى و مادى آنها آكاه شود تمام موجودات را بشناسد و نام 
همه را بداند و حتى از خواص آن مطلع باشد ...» استعداد نام كذارى اشياء را به او ارزانى داشت تا بتواند اشياء را نام كذارى 


"_ برخى از مفسرين شيعه از جمله صاحبانٍ تفاسير (فرات» كوفى» ج »١‏ ص 88) و (تفسير امام حسن عسكرىء ج 2١‏ ص )1١7‏ 
و (البرهان» ج 3 ص )٠177‏ و (نورالثقلين» ج 3 ص 85) و (الميزان» ج 3 ص 321) معتقدنك: «اهل بيت (ع هستندك. 


آيت الله جوادى آملى» در تسنيم» ج "ل ص 189.» آورده است: مراد از اسماء همان حقايق غيبى عالم است كه به لحاظ «سمه» 
بودن و نشانه ى خدا بودن, به «اسم) موسوم شده استء» حقايقى كه با شعور و عاقل و مستور به حجاب غيب و مخزون عند الله 
و درعين حال خزاين اشياى عالمند. موجودات عاليه اى كه همه ى حقايق عالم شهود., تنزل يافته و رقيقه اى از آنان است و 
همه ى آنجه در آسمان و زمين مشاهده مى شود از نور و بهاى آنان مشتق شده است و به خير و بركت آنها نزول يافته ... به 
هر حال آنجه به آدم تعليم شد و به او ارائه كرديد همان حقايق عاليه عالم؛ موسوم به «اسماء الله است و احتمالاً عبارت است 
از همان «مفاتح الغيب» در آيه «و عنده مفاتح الغيب» 


١7/١: ص‎ 


١١8 ص‎ ».١ ابن عباس و سعيد بن جبير و بيشتر مفسران به نقل از مجمع البيان» ج‎ -١ 
همان منبع‎ -' 


15- تفسير نمونه» ج ١‏ ص ١1١‏ 


(انعام 9) و «خزائن) در آيه «وَ إن سن شَىء إِنَ عِنْدَنا خَرَّائئَةُ» (0. 

دع ل: 

به سه دليلٍ ذيل نظريه دوم صحيح مى باشد و اسماءِ الهى واقعاً «اهل بيت (ع)) هستند: 

١‏ - ضمير «هم) در «عرضهم) كه به كلمه «اسماء) برمى كرددء فقط در خصوص انسانها يا موجودات ذى شعور به كار مى رود. 


؟ -اكر منظور از اسماءء علم باشد يس بايد بعد از آن كه آدم (ع) آن علوم را به ملائكه آموخت. ملائكه هم مثل آدم داناى 
به آن علوم بوده ودر داشتن آن علوم با او مساوى باشندء بنابراين ديكر نبايد آدم برتر از ملائكه باشد و نيازى هم به سجده 
آدم نخواهند داشتء در صورتى كه وقتى فرشتكان به اين اسماء آكاهى بيدا مى كنند بدون هيج اعتراضى فوراعه سجده مى 
افتندء به طورى كه كاملا قانع شده اند. (5). 


" - به استناد روايات زيادى از معصومين (ع) اولين جيزى كه خداى تعالى خلق كرد نور مقدس و مباركك حضرت رسول 
(ص) بوده است و از اين نور مقدسء انوار مقدس اهل بيت (ع) خلق شده است و از انوار مباركك اهل بيت (ع)» ارواح ييامبران 
و بعد اولياء و شهداء و صالحين و عرش و كرسى و فرشتككان و ماسوا خلق شده است. بعد از آن كه فرشتكان خلق شدند؛ اهل 
بيت (ع) به عنوانٍ معلم؛ فرشتكان را تعليم دادند كه خدايتعالى را با جه اذكارى و به جه نحوى عبادت كنند و فرشتكان همواره 
احترام خاصى براى اهل بيت (ع) قائل بوده اند اما آنها نمى دانستند اهل بيت (ع) درآينده به شكل مادى به زمين نزولٍ اجلال 
خواهند فرمود. وقتى كه خدايتعالى آدم را به شكل انسانى خلق فرمود, اهل بيت (ع) نيز حاضر و ناظر بودند و هنكامى كه آدم 
(ع) هويت اهل بيت (ع) را كه همان اسماءٍ إلهى هستند براى فرشتكان آشكار كرد و كفت كه ؟١معصوم‏ (ع) در دوره اى از 
زمان به صورت جسمى از نسل آدم بر روى زمين زيست خواهند كرد و خلفاى حضرت حق تعالى بر روى زمين همانهايند؛ 
اينجا بود كه فرشتكان فهميدند حقيقت آن اسماء جيست و اهل بيت (ع) كه معلم آنهايند» همان خلفاى روى زمينندء بنابراين 


به احترام اهل بيت (ع) سجده كردند. 


2 نكته: 


اينكه خدايتعالى تمام علوم رابه حضرت آدم (ع) 1موزش داد» شكى نيست اما منظور از اسماء و نيز علت واقعى سجده 
فرشتكان بر آدم (ع) فقط ماهيت و شناخت اهل بيت (ع) بود. به 


١/2: ص‎ 


-١‏ حجرا؟ 
"- الميزان» ج ,2 ص 57 


(ع) واسطه فيض و علوم الهى با ماسوا هستند و هر كس به اين اسماءِ مقدس تقرب جويد در واقع به همه ى اسرار آفرينش و 
لغات واسماء كوه ها و دره ها و همه ى مخلوقات و .... آ كاه مى شود. جنانجه مى كويند: «جو صد آمد نود هم ييش 


ماست)» . و اما مراد از روايت امام صادق (ع2 هم بيان مصاديقى از اسماء مى باشد (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 5372 از امام صادق (ع2 روايتى آورده كه فرمود: 


خدايتعالى اسامى حجت هاى خود را به آدم بياموختء آنككاه آنان را كه در آن روز ارواحى بودند بر ملائكه عرضه كرد و به 
ملائكه فرمود: اكر راست مى كوييد مرا از اسامى اين حجت ها خبر دهيدء ملائكه كفتند: منزهى توء ما جز آنجه به ما تعليم 
كرده اى علمى نداريم؛ كه تنها تويى داناى حكيم, آنككاه خداى تعالى به آدم فرمود: اى آدم تو ملائكه را به اسماء آنها خبر 
بده يس همين كه آدم,ء ملائكه را از اسماء آنان خبر داد» ملائكه به منزلت عظيمى كه حجت هاى خدا نزد خدايتعالى دارند 
بى بردند و فهميدند كه آنان به خلافت سزاوارترند تا ايشان و آن حجت هايند كه مى توانند جانشين خدا در زمين و حجت 
هاى او بر خلق باشتنا. آن كاه حجت هاءرا اانظر ملائكةه ينهان كرة و اشان :را ؤادار كرد كه نا ولايت و محيت آن حجت أها 
وى راعبادت كنند. 


در تفسير جامع؛ ج *» ص 6598» از برهان و تأويل الايات از سيد رضىء از ابن مسعود روايت كرده كه كفت: 


روزى بر يبامبر اكرم (ص) وارد شدم؛ عرض كردم: اى رسول خدا! حق را به من نشان دهيد تا از آن ييروى كنم. فرمود: داخل 
آن حجره شو تا حق را ببينى. وارد شدم.ء ديدم اميرالمؤمنين (ع) در سجده دعا مى كند: «خدايا به حرمت محمد (ص) بنده و 
بيغمبرت؛ كنهكاران شيعيان مرا ببخش» . بيرون آمدم ديدم بيامبر (ص) نيز مشغول نماز بود ودر سجله مى فرمود: 
اايروردكارا! به حرمت بنده ات على (ع) كنهكاران امت مرا بيامرز) . ابن مسعود مى كويد: من تعجب كردم و حالت غشوه به 
من دست داد. بيامبر (ص) از نماز فارغ شد و فرمود: مككر كافر شدى بعد از ايمان آوردن؟ عرض كردم: معاذ الله! اما تعجب 


كردم. حضرت (ص) فرمود: خداوند من و على و فاطمه و 


١76: ص‎ 


حسن و حسين (عليهم السلام) را دو هزار سال قبل از آنكه موجودى بيافريند از نور عظمت خود خلق فرمود و كسى نبود كه 
حضرتش را تقديس كندء نور مرا شكافت و از آنء عرش و كرسى را خلق كرد من بزركتر از عرش و كرسى هستمء نور على 
(ع) را شكافت و آسمان و زمين را آفريد و على (ع) بزركتر از آسمان و زمين استء از نور حسن (ع) لوح و قلم را خلق كرد 
واواز لوح و قلم بزركتر است واز نور حسين (ع) بهشت و حورالعين را آفريد واو افضل و برتر از بهشت و حورالعين است. 
فرشتكان از ظلمت و تاريكى مشرق و مغرب به خدايتعالى شكابيت كردند و كفتند: يروردكارا! تو را به اين انوار مقدسه 
سوكند كه تاريكى رااز ما بر طرف كن و خداوند ظلمت را به نور فاطمه (س) روشن فرمود وازاين رو دخترم را «زهرا» 


تأمين. 


در تفسير جامع» ج ©» ص »١1١8‏ از ابن بابويه (شيخ صدوق»)» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آوردء همان نورى كه جون 


موسى بن عمران تقاضاى ديدار نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر 
ديكر» على بن ابيطالب (ع) را بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستندء اما براى 
آنكه خلق قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند ... از نور محمد (ص) نور دخترش 
فاطمه را اقتباس فرمود» يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين 
معصومينء از آن نور آفريده شده اند و ييوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند و مانند ساير 
مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اندء بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند 
آنها قائم مقام و خليفه يرورد كار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. 
يرورد كار به واسطه ايشان قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يروردكارند و به سبب آنها خود 
را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را 


ستايش و يرستش كنند. 


ص :16 


در تفسير جامع» ج ع ص ”0 از تأويل الايات» از جابربن عبدالله انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است» هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


در تفسير جامع؛ ج *. ص 57؛ از ابن بابويه آورده است: شخصى معناى «عالين» در آيه «استكبرت ام كنت من العالين» (ص 
0 رااز حضرت رسول (ص) سؤال نموده» عرض كرد: بلند مرتبان (عالين) جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برترند؟ 
ييامبر اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول 
تسبيح خداى تعالى بوديم و فرشتكان دو هزار سال بيش از آن كه آدم را بيافريند» يروردكار را به توسط و وسيله تسبيح ما 
تسبيح مى نمودند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر شدند مككر براى خاطر ماء ما راه خدا هستيم, به 
واسطه ما مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد خدا اورا دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه مارا 
دشمن بدارد خداوند دشمن اوست واو را در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه 


انك. 


در روايت قدسى. از الجنه العاصمهء ص 158 و در مستدركك سفينه البحار» ج 7 ص 375 و از مجمع النورين» ص ١5‏ و از 
العوالم» ص 6©: «لو لا-كك لما خلقتٌ الافلاءكك و لو لا-علئٌ لما خلقكك و لو لا فاطمه لما خلقتما» - «اى رسول اكر تو نبودى 


افلاك را نمى آفريدم و اكر على نبود تو را نمى آفريدم و اككر فاطمه نبود شما را نمى آفريدم) . 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص إفرفة از ابن بابويه. از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


شخصى يهودى از ييامبر (ص) يرسيد: شما برتريد يا انبياء كذشته؟ بيامبر (ص) فرمود: من برترم جرا كه توبه آدم و نجات نوح 
از طوفان و ابراهيم از تش و موسى از ترس ازدها به واسطه ى توسلشان به ما اهل بيت بود. و فرمود: اككر موسى الان زنده بود 


و به من ايمان نمى آورد»ء ايمانش سودى نداشت. و يكى از ذريه من مهدى است كه عيسى (ع) يشت سرش نماز مى خواند. 


ص :11 


در تفسير جامع» ج 35 ذيل ابه هذه زمر» ص مق از احتجاج» از طبر سى» از امام صادق (ع): 


از جمله رموزى كه يرورد كار در قرآن بيان فرموده كه غير از ييامبر اكرم (ص) و ائمه هدا (ع) آن را نمى دانند آيه: «يا 
حسرق :على ما فرطت فى حتت الله) (زمز 82) اسثة نجرا كه يزورد كار مى ذانست دشمتان دين اشام اميرالمؤمنيق وائمه 


نام آن بزركواران را با رمز بيان فرمود و ديدكَانِ دشمنان نابينا شد و آن رموز را نفهميدند. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص :62٠‏ ج 7 از رسول نخدا (ص»).؛ از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متة متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را : نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


الوأ شر بحاتك لآ لم ا نا إِاّ ما علتنَا نك أنت الْليم الْحَكيم (00) قَالَ يا آم أ نهم بأد عائهغ كلها أماهع بأشمائهغ ال ألم 
قل لَكمْ إِنى لم يت المَاواتٍ والأض وَأعَمَ ما تدُونَ وما كسم تَكتمون (00) وذقنا لابه اشتجئوأ ادم جوأ إل 
بيس أَبَى وَاسِْتَكبرَ وَكَانَ مِنّ الْكافِرِينَ (”) فرشتكان عرض كردند: ياك و منزهى! ما جيزى جز آن جه به ما تعليم دادى 
نمى دانيم» تو دانا وحكيمى (7”7) فرمود اى آدم! آنها رااز هويت اين موجودات آ كاه كن. وقتى آنها را آ كاه كرد. خدا 
فرمود: نككفتم من غيب آسمان و زمين را مى دانم و مى دانم آنجه را كه شما آشكار ويا ينهان مى كنيد (77) و هنكامى كه به 
فرشتكان كفتيم براى آدم سجده كنيد» همه سجده كردند» جز شيطان كه سر باز زد و تكبر ورزيد و اواز كافران بود (") 


دو سؤال: 


١‏ - جرا خداى تعالى در آيه *"؛ از ضمير ماضى استفاده كرده و فرموده است: «كانّ منّ الكافرين» - «شيطان از كافران بود) در 
صورتى كه جا داشت بفرمايد: «يُكون من الكافرين» - «شيطان از كافران شد) ؟ 


١‏ - منظور از كلمه «تكتمون) در آيه 7" جيست؟ و فرشتكان جه جيزى را كتمان و مخفى مى كردند؟ 
ياسخ اين دو سؤال در دو روايت به اين شرح نهفته است: در الميزان» ج ١‏ ص 372 از قمى: 


خدايتعالى از آدم نخست مجسمه اش را ساخت و جهل سال به همان حال باقى كذاشت,ء جون ابليس لعين از او مى كذشت به 


آن مجسمه كفت: خدا تو را براى امرى درست كرده است. آن 


ص اا 


كاه ابليس با خود كفت: اككر خدا مرا به سجده بر اين موجود امر كند» هركز زير بار نمى روم تا آن جا كه وقتى دستور سجده 


صادر شدء ابليس حسد درونى خود را ظاهر كرد و سجده نكرد. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص "از عياشى» از امام صادق (ع): 


بعد از آنكه خدايتعالى آدم را آفريد» ملائكه را امر فرمود تا براى او سجده كنند, ملائكه در دل به خود كفتند: ما كمان نمى 
كنيم خدا خلقى را بيافريند كه نزدش كرامى تر از ما باشدء ما همسايكان او و مقرب ترين خلق نزد او هستيم» خدايتعالى 
فرمود: آيا به شما نككفتم: كه من آنجه را اظهار وو يا كتمان مى كرديدء مى دانم يعنى آنجه را درباره جن زادكان (كه قبلا در 
زمين فساد مى كردند) اظهار داشتيد و آنجه را كه (در لياقت خود براى خلاغفت) ينهان كرديدء مى دانم و به همين جهت 
ملائكه به خاطر آنجه كفته بودند و نيز آنجه ينهان كرده بودند به عرش خدا يناهنده شدند. 


لين 


به استناد روايت اول منظور از «كانّ» آن است كه شيطان از بيشتر ذات كفؤييشكّى خود را بيان كرده بود واز كافران بود نه 
اينكه اكنون كافر شده باشد و اين مى رساند كه خداى تعالى كسى را قبل از ارتكاب به كناه و تنها به صرف نيت كناه 


مجازات نمى كند. و اما منظور از «تكتمون)» مى تواند هم فكر تمرد شيطان باشد و هم فكر ملائكه و يا هر دو مورد (والله اعلم). 


سجده به غير خدا حرام است. يس آيا واقعاً فرشتكان به آدم (ع) سجده كردند يا به خدا ى سبحان؟ 


در ياسخ به اين سؤال ممككن است هر دو جواب داده شود: -١‏ شايد عده اى ياسخ «خير» بياورند و جه بسا بككويند: «همانكونه 
كه حضرت يعقوب (ع) و فرزندانش در مقابل يوسف (ع) به سجده افتادند و خدا را سجده كردند و هدفشان سجده شكر براى 


خداى تعالى بود ونه سجده به يوسفء. همانطور نيز فرشتكان در مقابل آدمء خداى تعالى را سجده كردند و نه آدم (ع) را؛ . 
بعضى ديكراز مفسرين از جمله صاحب الميزان (ج 1 ص زفرةةة ياسخ «بله) آورده اند. 


اما به استناد آيه *” كه در آن خداى تعالى «سجده بر آدم) راامر مى فرمايد و نيز روايات و احاديثى از معصومين (ع). ياسخ 


دوم صحيح است و واقعاً فرشتكان به خود آدم سجده كردند. 
توضيح بيشتراين است: اولاً: سجده فرشتكان بر آدم (ع) نه تنها شركك و حرام نبود بلكه عين 


ص :اا 


عبادت و اطاعت امر الهى بود جرا كه خداوند متعال» امر به سجده آدم (ع) فرمود و اكر سجده نمى كردند مثل شيطان طرد و 


ملعون مى شدند. 


ثانياً: تمرد شيطان به خاطر سجده بر آدم (ع) بود جون شيطان از سجده به خدايتعالى ابايى نداشت كه بخواهد تكبر كند جرا 


كه شيطان 8 هزار سال مشغول سجده و عبادت بود. 


صاحب الميزان» ج ل ذيل ابدع” ص #الالل در اين خصوص آورده است: «سجده عبادت ذاتى نيست»ء بلكه قصد عبادت لازم 
دارد» يس اككر در سجده اى مانعى تصور شود ناكزير از جهت نهى شرعى و يا عقلى خواهد بود و آنجه در شرع ويا عقل 
ممنوع استء اين است كه انسان با سجده خود براى غير خداء بخواهد براى آن؛ غير را اثبات ربوبيت كند و اما اكر منظورش 
از سجده صرف تحت و احترام او باشد» بدون اينكه ربوبيت براى او قائل باشد بلكه صرفاً منظورش انجام يكك نحو تعارف و 


تحييت باشد يس در اين صورت نه دليل شرعى بر حرمت جنين سجده اى هست و نه عقلى) . 


2 نكته: 


كاهاً مشاهده مى شود بعضى از شيعيان در ورود به حرم مطهر اهل بيت (ع) سجده مى كنند كه اكر اين سجده براى خداى 
تعالى باشد همان كونه كه حضرت يعقوب (ع) در مقابل يوسف (ع)»: خداى تعالى را سجده كرد, ايرادى ندارد ولى اكر به 
خاطر آن امام باشد حرام است. 


اكر فرشتكان معصوم هستند يس جرا شيطان تمرد و كناه كرد؟ 


ياسخ: شيطان فرشته نيست بلكه او از جنيان استء همجنانكه مى فرمايد: اقَالَ أنَا حَيرٌ مُنْهُ حَلَقَتَنِى من نار - «شيطان كفت: من 
ازاو برترم جون من از آتشم» (ص 008 و قُسَِجدُوا إلا إثليس كان مِنّ الْجنَّ» - «همه سجده كردند مكر ابليس كه او از جنيان 
بود) 002). 


2 نكته: 

به جهار دليل ابليس (شيطان) فرشته نيست بلكه از اجنه است: 

١‏ - به استناد آيه (كهف 2858 ). ابليس «جن» بوده و داراى ذريه و بجه مى باشد ولى ملائكه از مجرداتند. 
؟ - به استناد آيه (اعراف ؟١)‏ و(ص 00# ابليس از آتش خلق شده استء. ولى ملائكه از نورند. 


” - به استناد آيات (فاطر )١‏ و (انبياء 18) و (تحريم #) و ... فرشتكان معصومند و كناه و تمرد نمى كنند» ولى شيطان تمرد 


كر 


© - به استناد آيه (ذاريات 28)» شيطان مكلف و مختار استء, ولى ملائكه فاقد اختيارند. 


ص :1/9 


-١‏ كهضف20 





2 نكته: 


خدايتعالى در جند جاى ديككر علت عدم سجده شيطان را «قياس شيطان» ذكر افر سروه اسك | حملت رثكال أنَا حَيْدٌ مُنْهُ خَلقَئَتى 


من ار وَحَلَفنَهُ من طِين) - «شيطان در جواب كفت: من از او بهترم مرا از تش خلق كرده اى و او را از كل آفريدى» (1). 
در تفسير جامع» ج © ص ١6.ءاز‏ كافى» از امام صادق (ع: 


شيطان نفسش را با آدم قياس نمود واككر آن جوهر اصليه خلقت را مقايسه مى كرد و خدايتعالى آدم رااز آن آفريد كه به 


نراقي ثورات ثر ان اتكن نوف سرك :]3 اققن سحن ل : كلت 
همان: هر كز در دين قياس نكنيد. اول كسى كه قياس كرد شيطان بود و قياسش اشتباه بود. 


از همان منبع: شيطان دروغ كفته است» خداوند تعالى او رااز كل آفريده استء بدين طريق كه او را از آتشى كه از درخت 


سبز اقتباس شده بود آفريد واضل درخت نيز از كل بوده است: 
دز تقسير الميزاذه ج اص لاله از يتحار وقصصن الاشياءة ال امام ضادق (ع): 


ابليس 8 بار ناله كرد: روزى كه لعنت شد. روزى كه به زمين هبوط كرد. روزى كه رسول خدا (ص) مبعوث شد. روزى كه 
سوره فاتحه نازل شد. و دو بار هم صداى فرح آميزى درآورد: روزى كه آدم از درخت ممنوعه خورد و روزى كه آدم از 


بهشت به زمين هبوط كرد. 
در اصول كافى» ج 3 ص 4 از امام صادق (ع): 


خدا را نامهاى نيكوست او را به آنها بخوانيد» سوكند به خدا ماييم آن نامهاى نيكو كه خدا عملى را از بندكان نيذيرد مكر آن 
كه با معرفت ما باشد. 


لدهولفق: 


خداى تعالى در آيه شريفه ع” مى فرمايد: (وَإِذْ قلا للْمَلَئْكهِ اشِيجَدُوأ [55م) - «و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم 
سجده كنيد) » كه در اين آيه شريفه فقط سجده به حضرت آدم (ع) را بيان مى فرمايد و خبرى از سجده به حضرت وا (س) 


نيست. حال جرا فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند؟ در ياسخ به اين سؤال به روايتى به شرح ذيل اشاره مى كنم: 


در علل الشرايع» ج 3 ص "كوه ولاك جك از رسول خدا (ص): (خلاصه روايت): اى على! خداى تعالى انبياء را بر فرث شتكان 


برتر نمود و من را بر تمام انبياء فضيلت داد و برتري بعد از من براى تو (اى 


18٠١: ص‎ 


>,” ص‎ «<١ 


على) و امامان بعد از تو استء فرشتكّان خدمتكاران ما و دوستان ما هستند و براى آنان كه به ما ايمان دارند از خدا آمرزش 
مى خواهندء اى على! اكر ما نبوديم خداوند آدم و حواء بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى آفريد, ما ييش از (خلقتٍ) 
فرشتكان به تسبيح بروردكارمان برداخته ايم زيرا اول موجودى كه خلق شد ارواح ما بود سيس فرشتكان را آفريد؛ فرشتكان با 
تسبيح ما به تسبيح حق تعالى يرداختند و به واسطه ما به يكتا يرستى و تهليل و تمجيدٍ بارى تعالى ارشاد و راهنمايى شدند» يس 
از خلقتٍ ارواح ما حق تعالى حضرت آدم را آفريد و مارا به رسم وديعه در يشت آدم قرار داد و به خاطر اكرام و احترام ما 
وكاكه فشكا ولط اعلاتفايد اذم مله كسد 


بنابراين به استناد آيه شريفه ”و به استناد روايتٍ ارزشمندٍ فوق» فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند ولى به 


حضرت حوًا (س) سجده نكردند جرا كه ارواح مطهر اهل بيت (ع) در آن زمان در صلب آدم (ع) بود و هنوز در رحم حوا 
(س) قرار نكرفته بود واين مى رساند كه علت سجده فرشتكان فقط و فقط به خاطر وجودٍ مقدس اهل بيت (ع) بوده است كه 


روايت فوق هم اين نكته را بيان مى فرمايد. و البته روايت ذيل هم اين كفته حقير را تأييد مى كند: 
در تفسير جامع» ج ص 28"”, از ابن بابويه آورده كه اسماعيل بن فضلء از امام صادق (ع) يرسيد: 


فرمود: جون در صلب ابراهيم (ع) انوار حجتهاى خدا بود و به آنها اتكا و اعتماد داشت ولى موسى (ع) فاقد نور حجت حق در 


صلبش بود و بدين سبب ترسيد. 
در علل الشرايع» ج 2 ص إفة ج20 از امام صادق (ع): 


هر كاه جبرئيل محضر نبى اكرم (ص) مشرف مى شد در مقابل آن حضرت همجون بند كان مى نشست و بدون اجازه هركز بر 


وَُنَا يا آدمٌ اشكق أنثك وروشكه الجن وكلا منها وعدا عق كتتما وله تثريا ذو السصره فتكونا من الْظَالْمِين (00) و كفتيم: 


اى آدم توو همسرت در بهشت آرام كيريد واز آن به فراوانى از هر جا كه خواستيد بخوريد و نزديكك اين درخت نشويد 


١8١:١ ص‎ 


كه از ستمكاران خواهيد شد (0”) 


داستان ؛ بهشت آدم (ع) به شرح ذيل در سه جاى قرآن كريم آمده است: 

١‏ -همين آيه شريفه 7 - سوره اعراف: «وَّ يا شك أكار فشك ارات 4ه - سوره طه «وَ لَفَّدُ عَهِدْنًا إلى آ5مَ) 
لكك 

آيا ب بهشت آدم (ع) همان بهد بهشت ابدى بود يا خير؟ 

ياسخ: به سه دليل مراد از «جنه) در آيه شريفه. بوتك الي تيك كنات ريا وج اسارج بويك ابسن لسر 


؟ - شيطان نمى تواند وارد , بهشت ابدى شود. 
* - روابات: 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 8٠‏ از امام صادق (ع: )م, بهشت آدم) از بهشتهاى دنيا بوده» آفتاب و ماه در آن طلوع مى كردند و 


اكر از بهشتهاى آخرت بودء آدم تا ابد از آن بيرون نمى شد. 

در تفسير صافى؛ ج 2١‏ ص 157 از تفسير على بن ابراهيم قمى» ج 2١‏ ص 6#: 
(اكر , بهشت ابدى بود)» ابليس نمى توانست به آن داخل شود. 

مكان و جايكاه اين باغ در كجاست؟ 


ياسخ: بعضى از روايات ؛ بهشت آدم (ع) را آسمانى و بعضى از روايات نيز آن را بهشت دنيوى و زمينى معرفى فرموده اند. 


منظور از دنيوى بودن آن بهشتء كه در بعضى از روايات به آن اشاره شده از جمله زواك فرق الذكره الخارا زمينى بودن آن 
نيستء بلكه شايد آن بهشت در كره اى ديكر ويا در آسمانى ديكر و البته شايد هم در همين زمين بوده باشد (والله اعلم). 


منظور از «شجره - درخت» در آيه شريفه جيست؟ 
ياسخ: در قرآن كريم نامى براى «اشجره ممنوعه) نيامده؛ اما دو نوع روايت وجود دارد: 


١‏ - دسته اى از روايات آورده اند كه جهت آزمايش آدم و حوا خداوند آنها رااز خوردن درختىء منع ارشادى فرموده و در 
رواياتِ مختلفء اسامى مختلفى براى آن شجره آمده از جمله: «درخت سيب و كندم كه مشهور آنها «كندم) اسيك + 3 


ص :ما 


١7١ ات١١0 طه‎ -١ 


3 صافى» ج ا ص ١18‏ 


.)1( يكك دسته ذيكر از ووانات اورده اند كه منظور «حسد) بود.‎ - ١ 


بدين شرح: «خدايتعالى به آدم و حوا سفارش كرده بود كه هيج كاه نسبت به مقام عالى اهل بيت (ع) حسد نورزند» ولى 
متوجه مقام والاى آنها نزد يرورد كار و ساير فرشتككان شدند و لذا در دل رشكك برده و آرزو كردند كه آنها نيز جنين مرتبه اى 


داشته باشند و به همين خاطر از بهشت رانده شدند) . 

آيا حضرت آدم (ع) با نزديكك شدن به آن درخت مرتكب نافرمانى و معصيت شد؟ 

ياسخ: امر و نهى دو حالت دارد: 

١‏ - تنزيهى وارشادى كه حالت نصيحت دارد و آمرانه نيست» يس مخالفت با آن معصيت محسوب نمى شود. 
؟ - تحريمى و مولوى كه حالت آمرانه دارد و مخالفت با آن معصيت است. 


نهى آدم و حوا صرفاً ارشادى و نصيحتى خيرخواهانه بود و نه آمرانه. اين نصيحت نيز مثل بسيارى از نصايح قرآنى از جمله 
«سلام كردن» در سوره نور و يا امر به وصيت كردن در سوره بقره و غيره است كه منظور از آنها واجب شدنشان نيست بلكه 
صرفاً جهت نصيحت است. بر عكس يكك سرى ديككر از سفارشات در قرآن كريم ذكر شده از جمله اداى نماز و جهاد و تركك 
كناه كه اين امور از دسته دوم و آمرانه اند به طورى كه تركك آنهاء مخالف امر الهى و معصيت است. هر جند اين امرء كناهى 
نبود اما براى مقام و منزلت يكك ييامبر» به عنوان «تركك اولى» محسوب مى شود كه در خصوص بعضى از انبياء از جمله 
حضرت يونس (ع) وايوب (ع) و حتى حضرت موسى (ع) تا قبل از آنكه به مقام امامت برسد رخ داده است. اما جهارده 
معصوم (ع) به واسطه آنكه عصمت مطلقه دارند تحت هيج شرايطى دجار «تركك اولا» و حتى «فكر تركك اولا» نشده اند. 


َأَزَلْهُّمَا الْشَّيِطانٌُ عَنْهَا قأُخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه وَ قُلنا المبطوأ بض كم لبغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى الأزض مُثمَمَةٌ وَمَتَاعٌ إلى خين 69 


١ ص‎ 


-١‏ همان منبع 


حالى كه بعضى دشمن ديكرى خواهيد بود و براى شما تا مدت معينى در زمين قرا ركاه و وسيله بهره بردارى است (8*) 
آيا اكر آدم و حوا به آن درخت ممنوعه نزديكك نمى شدند باز هم از بهشت به زمين هبوط مى كردند يا نه؟ 


ياسخ: ممكن است بعضى به اشتباه بكويند: «اكر آدم از آن درخت نمى خورد از بهشت طرد نمى شد . در صورتى كه به 
استناد نص صريح قرآن كريم كه مى فرمايد: «انى جاعلٌ فى الاحرض خليفه) -«من در روى زمين جانشينى قرار خواهم داد) 
(بقره ١7)؛‏ معلوم مى شود كه آدم (ع) از همان آغاز براى ورود به زمين خلق شده است و حتى اككر از درخت ممنوعه هم 
جيزى نمى خورد باز هم به زمين فرود مى آمدء ولى فرقش اين بود كه اكر نمى خورد» ديكر در بهشت عورتش برهنه نمى 
شد و نيز با آن عجله و بى مقدمه او را به زمين نمى آوردندء بلكه با احترام و عزتى فراوان بدون اضطراب و ناراحتى و شايد 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 2١‏ از امام صادق (ع): آدم بر كوه صفا و حوا بر كوه مروه هبوط كرد آدم جهل روز به سجده 
نود وابن بهشتى كه از دست :3اده»بود» مى كريست, 

فى آدَمٌ مِنْ َيه كلمّاتٍ قاب عَلَيِه إِنَّهُ ْوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ (/0*) يس آدم از يرور دكار خود كلماتى دريافت داشت (كه به 
واسطه آن كلمات) خدايتعالى توبه او را يذيرفت. به درستى كه خدايتعالى توبه يذير و مهربان است (17”) 

2 نكته: 


به استناد رواياتى از معصومين (ع) منظور و مراد از «كلمات») در ايه شريفه, «اهل بيت (ع)) استء كه به واسطه توسل يافتن 
خضرت 31" (غ) به آنا مقامات بير عظفة نخد ارعحالق توله اوآرا ديرفت :ذا كقعه تماندا كه يد 'منها ادع (ع) "بلك تعام انبيا و اوليا 


در مواقع حساسء به آن بزركواران متوسل شده و مى شوند و كره از كار خود مى كشايئد. 
خلاصه اينكه: «كلمات» در اين آيه شريفه همان «اسماء الهى)» در آيات "١‏ و“7است. 
در تفسير الميزان» ج ل ص زعافة از رسول خدا (ص): 


وقتى آدم آن كناه (تركك اولى) را مرتكب شدء سر به سوى آسمان بلند كرد و كفت: از تو به حق محمد مسئلت مى كنم كه 


مرا بيامرزى» يس خدا به او وحى كرد كه محمد (ص) كيست؟ كفت: 


ص 18 


اى خدايى كه نامت والاستء وقتى مرا آفريدى» سر به سوى عرش تو بلند كردم ديدم در آنجا نوشته شده: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله (ص» » فهميدم كه در دركاه تو احدى عظيم المنزله تر از او نيست كه نامش را با نام خود قرار داده اى يبس 


خدايتعالى وحى كرد: اى آدم! او آخرين ييامبران از ذريه توستء اكر او نبود» تو را خلق نمى كردم. 

از همان منبع: خدا را به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين (ع) سوكند داد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

خدايتعالى بعد از ظهر روز جمعه بود كه از روح خود در آدم دميد وازيايين دنده هايش همسرش را خلق كرد و بعد 
فرشتكان را به سجده بر او امر فرمود و بعد در همان روز او را داخل بهشت كرد و به خدا سوكند كه بيش از شش ساعت از 


همان روز در بهشت نماند» كه دجار نا فرمانى خدا شده و خدا او و همسرش رااز آنجا بيرون كردء در حالى كه آفتاب تازه 
غروب كرده بود» آن شب را تا به صبح يشت در بهشت به سر بردند تا صبح شدء ناكهان متوجه عريانى خود شدند 
برورد كارشان ندايشان داد: آيا شما رااز آن درخت كه مى دانيد نهى نكردم؟ آدم خجالت كشيده» سر به زير افكند و كفت: 
خدا يا! ما به نفس خود ستم كرديم و اينكك به كناهان خود اعتراف مى كنيم يس ما را بيامرزء خدايتعالى فرمود: بايد از 


آسمان هاى من به زمين هبوط كنيد. 
در كنز العمال» ج ١‏ ص 7376 از حضرت على (ع): 


عملت سوء و ظلمت نفسى فتب على انكك انت التواب رحيم) . 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص ١6#‏ ولاضكلء از قمى» ج ١‏ ص لشكرة از امام باقر (ع): (خلاصه روايت) 


عمر آدم سال بود. او در مكه (و بعد از طوفان در نجف) دفن شد. و در روز جمعه بعد از زوال آفتاب» روح در بدنش 


دميده شد. و جز 8# ساعت از همان روز در بهشت استقرار نيافت. 


قلا امبطوأ مِنَّْا جَمِيمًا َإِمًا يكم مَنّى مدَى فَمن بع دَايَ فَلَا حَوْفٌ عَليِهِمْ وَلَاَهُمْ بَحْرَّنُونَ (4؟) وكفتيم همكى از آن (به 


زمين) فرودآ ييدء هر كاه هدايتى از طرف من براى 


ص :186 


شما آمذ» كسائق كداز ]اث بيروى كتنك له ترسى بر انهاست و انه عمكين فى شواند (ا) 
2 نكته: 


علاادمه طباطبايى» صاحب تفسير الميزان (ج ل ذيل آبهرق ص 0" ب 625 آورده ست «اينكه خدايتعالى دو باراز كلمه 
هبوط استفاده فرموده. يكبار در آيه 8" و ديكرى آيه 8 بدين خاطر است كه آدم و حوا دو بار تغيير موقعيت داده اند. هبوط 
اول در آيه 8 انتقال آدم و حوااز بهشت به يشت در بهشت است و آيه ٠‏ هبوط از يشت در بهشت به روى زمين است و 


بين اين دو آيه. توبه آدم آمده است يعنى در آيه /ا"3). 
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هر جند آدم (ع) ابتدا از بهشت به يشت در بهشت و بعد به زمين هبوط كرد و روايت فوق الذكر نيز مؤيد اين مطلب استء اما 
آيه 8" به طور صريح به استقرار بر روى زمين اشاره مى فرمايد: «ولكم فى الارض مستقر» بنابراين صحت كفته صاحب الميزان 
دراين كه هبوط در اين آيه به يشت در بهشت باشدء بعيد استء بلكه هر دوى اين آيات به هبوط بر روى زمين اشاره دارند» 
آيه "با لحنى سرزنش آميز بيان شده و بعد آيه لاا توبه آدم (ع) را آورده و آيه 8” هم با لحنى اميدوار كننده و هدايت 
كرانه» هبوط به زمين را بيان مى فرمايد. و دليل صحت اين كفته هم آن دسته از رواياتى است كه به يوشاندنٍ عورت آدم و 
حوا توسط بركك انجير در همان بهشت اشاره دارند» كه بعد از نزديكك شدن به آن شجره باز هم به مدتى كوتاه در آنجا 


ماندند. (والله اعلم). 

آياتى كه درخصوص جريان آدم و شيطان در قرآن كريم آمده به شرح ذيل مى باشند: 
١‏ سوره بقره آيات ”٠‏ تا 58. 

:”37 تا‎ ١١ سوره اعراف آيات‎ "١ 

(آيه :١١‏ سجده ملائكه به آدم به جز ابليس). 

(آيه :١7‏ قياس شيطان كه او از آتش آفريده شده وآدم از كل). 

(آيه “17: اخراج شيطان به خاطر تكبرش). 

(آيه :١‏ مهلت كرفتن شيطان تا روز بعث). 

(آيه :١6‏ مهلت دادن به شيطان). 


(آيه :١8‏ وعده شيطان در كمراه كردن بشر). 


(آيه 11: حمله شيطان به انسان از جهار طرف يشت سرء راست» جب و جلو جهت عدم شك ر كزارى). 
(آيه 18: راندن شيطان از دركاه خدايتعالى وبيان اين وعده كه جهنم رااز شيطان وبيروانش ير خواهد كرد). 


(آيه 19: اى آدم تو و جفتت در بهشت منزل كزينيد واز هر جه بخواهيد تناول كنيد ولى نزديكك اين درخت نشويد كه بد 


عمل شده. بر خويش ستم خواهيد كرد). 


ص :18 


وسوسه كرد تا زشتيهاى يوشيده آنان يديدار شود و به دروغ كفت خدا شما را ازاين درخت نهى نكرد مككر براى اينكه مبادا 


يادشاه شويد يا عمر جاويدان يابيد). 


(آيه :3١‏ و براى آن دو قسم ياد كرد كه خير خواه شما هستم). 


سخت دشمن آشكار شماست). 
(آيه 77: كفتند خدايا ما بر خود ستم كرديم و اككر تو ما را نبخشى سخت از زيانكاران شده ايم). 
(آيه 7: خخدا كفت: فرود آييد كه برخى با برخى ديكر مخالف و دشمنيد و زمين تا وقت معين جايكاه شماست). 


(1ي:8 خذا كقت: خر ابن زهي زتد كن كنيد وريس دن آنا ميريد از انين اكيكع شوين: (نه اسعناذ اين مه يعنت وزوز 
حشر در همين زمين است). 


شماست. اين سخنان همه از آيات خدا است كه شايد او را ياد كنيد). 


(آيه /31: اى بنى آدم مبادا شيطان فريبتان دهد جنانكه يدر و مادرتان رااز بهشت بيرون كرد و جامه عزت از تن آنها بركند و 
آنها كه ايمان نمى آورند قرار داده ايم). 

*- سوره بنى اسرائيل آيات ١م‏ ناا 6م 

( ايه ١‏ وياد آور وقتى را كه فرشتكان را امر به سجده كرديم همه سجده كردند جز شيطان كه كفت: آيا آدمى را كه از 
خاكك آفريدى سجده كنم ؟). 

(آيه 7': شيطان كفت: آيا اين آدم خاكى را بر من فضيلت دادى اى خدا! اكر اجل مرا تا روز قيامت به تأخير افكنى به جز 
عده قليلى» همه اولاد آدم را به دام هلاكك مى كشانم). «اين آيه مى رساند كه شيطان از عدم تسلطش بر اهل بيت (ع) و انبياء 
واولياء مُخلص آكاه بود) . 


(آيه 9#: خدا به شيطان كفت: برو كه هر كس از اولاد آدم بيرويت كند با تو به دوزخ كه ياداش كامل شماست كيفرخواهد 


شد). 


(آبه *#: برو و با جمله لشكر سوار و يياده ات برآنها احاطه كن و در اموال و اولاد با آنها شريكك شو و به وعده هاى دروغ, 


آنها را بفريب و مغرور ساز. وعده شيطان جز فريب نيست). 
ع - سوره كهف أيه 6 


ياد آور وقتى را كه به فرشتكان فرمان داديم به آدم سجده كنيد و همه سجده كردند بجز شيطان كه از جنس جن بود واز 
طاعت خداى تعالى سرييجيد. آيا مرا فراموش كرده شيطان و فرزندانش را دوست خود كرفته ايد؟ در صورتى كه آنها با شما 


سخت دشمننئد. براى ظالمان بد مبادله اى است. [ اين آيه شريفه به صراحت 


0-2 اا 


مى فرمايد شيطان يكى از جنيان بود ونه از جنس ملائكه]. 

ه - سوره طه آيات ١١18‏ تا 17: 

(آيه : و مابا آدم عهدى بستيم و در آن عهد او را استوار نيافتيم). 

(آيه 118: و هنكامى كه فرشتكان را كفتيم به آدم سجده كنيد همه سجده كردند جز شيطان). 


و بد بختى كرفتار شويد). 

(آيه 114: همانا براى تو در بهشت هر كونه لباس و غذا مهياست كه نه كرسنه و نه عريان مانى). 

(آيه 118: ونه هركز در آنجا به تشنكى و كرماى آفتاب آزار بينى). 

(آبه :يس شيطان او را وسوسه كرد و كفت: آيا ميل دارى تو را به درخت ابديت و ملكك جاودانى دلالت كنم؟). 


خود را بيوشانند و آدم نافرمانى خدا كرده كمراه شد). 
(آيه177: يس خدا توبه او را يذيرفت و هدايتش فرمود و به مقام نبوتش بركزيد). 


(يه 2117 كاه داق تغالى. به همه فرمود: اكنوق ازعالى رتبه بهشت فزود انيد كه برغى از شما با بوعى دركر دشمتيل نا 


جون از جانب من براى شما راهنمايى بيايد آن هنكام هر كه از راه من ييروى كند ه ركز كمراه و بدبخت نشود). 
ع-سوره ص آيات 7١‏ تا 8: 

(آيه١/:‏ ياد آر هنكامى را كه خدا به فرشتكانت كفت: من بشرى را از كل مى آفرينم). 

(آيه١/:‏ يس آنككاه كه او را با خلقت كامل بياراستم واز روح خود براو بدميدم» يس سجده كنيد). 

(آيه”/: همه ملائكه سجده كردند). 

(آيهع/: بجز ابليس كه تكبر كرد و از كافران بود). 


(آيهه/: خدا فرمود: اى ابليس تو را جه مانع شد كه به مخلوقى كه به دست خودم آفريدم سجده نكنى؟ آيا تكبر كردى يا از 
«عالين» بودى؟) «اين آيه شريفه نيز مى رساند كه موجودات ذى شعورى كه ما فوق فرشتكان و جنيان هستند در آنجا بودند و 
به استناد روايات «عالين» همان اهل بيت (ع) هستند) . 


(آيه8/: شيطان كفت: من از او برترم مرا از آتش آفريدى و او رااز خاكك خلق كردى). 
(آيه/ال: خدا فرمود: اكنون از اينجا بيرون رو كه سخت رانده دركاه ما شدى). 

(آيهد6/ و به درستى «لعنت من» تا روز قيامت بر تو باد). 

(آيه9/: شيطان عرض كرد يرورد كارا يس تا روز قيامت مهلتم ده). 

(آيه 0٠١‏ خداى تعالى فرمود تو را مهلت داديم). 

(آيه 1١‏ تا وقت معلوم). 

(آيه 187 شيطان كفت: يس به عزتت سو كند كه همه را كمراه خواهم كرد). 


(آيه 1٠"‏ مكر بندكانى از تو را كه به مقام مخلصين رسيده باشند). «اين آيه نيز مى رساند كه شيطان خود مى دانست راهى به 
مخلصين ندارد. اين را هم بايد كفت كه بين «مُخلّصين» و «مخلصين» فرق است و مقام و مرتبه مخلّصين بالاتر از مخلصين 


است». 
(آيه65: خداى تعالى 


2 :ىما 


فرمود: به حق سوكند. و كلام من حق است). 

(آيههة: كه جهنم را از جنس تو و يبروانت ير خواهيم كرد). 

:©7 سوره حجر آيات 78 تا‎ - ١ 

(آيهدع1: انسان رااز كل و لاى سالخوردهى تغبير يافته آفريديم). 

(آيه/ا”: قبل از او جن را از آتش كداخته خلق كرديم). 

(آيه8]: و هنككامى كه يرورد كارت به فرشتكان فرمود: من بشرى از كل كهنه خلق خواهم كرد). 
(آيهة: يس جون آن عنصر را معتدل بيارايم و در آن از روح خويش بدمم كه همه سجده كنند). 
(آيه 0: يس همه ملائكه سجده كردند). 

(1ي1 مك أبلينين كة :ابا كرد از ساجدين باشد): 

(آيه؟7*: خداى تعالى فرمود: اى ابليس حرا با ساجدين نبودى6). 

(آيه*: شيطان كفت: من به بشرى كه از كل كهنه آفريده اى سجده نخواهم كرد). 

(آيهع”: خداى تعالى فرمود: خارج شو كه تو رانده شده اى). 

(يهه”” و تا روز جزا لعنت بر تو باد). 

(آيهء*: شيطان كفت: مرا تا روز بعثت مهلت ده). 

(آيه/ا": خدايتعالى فرمود: تو را مهلت خواهد بود). 

(آيهم”: تاوقت معلوم). 

(آيه9: شيطان كفت: به خاطر آنكه مرا كمراه كردى من نيز زمين را براى آنها زينت مى دهم و همه را كمراه مى كنم). 
(آيه٠:‏ مككر بندكانى از تو را كه به مقام مخلصين رسيده باشند). 

(آبه١6:‏ خداى تعالى فرمود: اين مسيرى است بسوى مستقيم). 


(آيه69: ثلاوسكق توبر هبتك كان:(باخلوض) مق غلبه نخواهئ يافت مكر كسات 5 از تو شعيث كرده كة از كمراهان شوند): 


(آيه ”5: و به درستى جهنم وعده كاه همه آنها خواهد شد). 


آيا آدم و حوا كنا برهنه شدند؟ آيا قبل از نزديكك شدن به «درخت ممنوعه) لباسى در تن داشتند و بعد از آن. لباس نايديد 


ياسخ: خداى تعالى در سوره طه آيه ١١١‏ و سوره اعراف آيات ٠و‏ 72و"7 بهاين موضوع اشاره فرموده. اما در آيه عو" 
اعراف (كه در بالا آمد) به وضوح اين لباس را معرفى فرموده است و آن. جيزى جز لباس تقوا نيست. آنها قبل از تمرد» 
مالامال از تقواى الهى بودند و نور ايمان و تقواى آنها بود كه به آنها جلا و عزت داده بود» طورى كه جسم ظاهرى و مادى 
آنها در مقابل آن نور ير فروغء قابل رؤيت نبود. بعد از تمرد» نور تقوا از آنها جدا شد و لذا جهره جسمانى و مادى خود را 
مشاهده كرده و خود را برهنه ديدند. براى روشن شدن مطلب مثالى مى آوريم: فرض كنيد لا-مبى ير از لكه هايى از كرد و 
غبار و اجرام كثيف باشدء اين لكه ها تا وقتى هويداست كه جريان برق وارد لامب نشده باشد, اما به محض ورود جريان برق» 


تنها روشنايى و 


ص :184 


فروغ است كه مشاهده مى شود و خبرى از آن لكه ها نيست. مَثْلِ ايمان» مَثْلِ همان جريان برق است. اكر انسان از مبدأ هستى 
آنى غافل شود و جريانٍ تقوايش قطع كردد. جسمى بى ارزش با كثافات و ظاهرى برهنه و زشت از او باقى مى ماند. و اتفاقاً 
در همين دنياى مادى هم هستندء اولياى الهى كه انسانهاى بى تقوا را هر جند در لباسى فاخر باشند به شكل و ظاهر واقعى و 
زشت و عريان مى بينند. ماجراى حشر انسانها در قيامت هم همين طور است. انسانهاى با تقوا در قيامت جنان منور و با فروغند 
لحري رفكي در الوا لماه دوي رعكيي الباكاي وي اقوااررطا ار مرا حلم ليتناد معي ارايا ارزم 0 
يزى الله الى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يشرعى بَينَ أيدِيهغ وَيأَيمّ انهم يقُولُونَ رَبْنا نمم آ: نا ونان كردن نوو قق كه عداوتل 
ييامبر و كسانى را كه با او ايمان اوردند خوار نمى كند؛ اين در حالى است كه نورشان ييشاييش آنان و از سوى راستشان در 
حركت است و مى كويند: يرورد كارا ! نور ما را كامل كن» (تحريم6). و نيز مى فرمايد: «يؤْمَ تق التؤمتيق والفؤيكات يشعى 
نُورُهُمْ بِينَ ين يديهم وَبِأيمَانِهِْ؛ - «روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه نورشان بيش رو و در سمت راستشان 
سرعت حركت مى كند) (حديد؟١١).‏ و امى فرمايد: «عِنْدَ ثيه لَهُغْ أخرقع وَنُورُهُمْ) - «نزد يرورد كارشان؛ براى آنان ياداشى از 
(اعحال) شاة و قي (ابماةة شان اسع لذد 


دلقي كتدواق كديرا بآياتنا ارلكة عماه النَّار هُمْ فيها خالِدُونَ (*) 

با ينى إشرائيلٌ اذْكُرُوا غم الى أَنْعغتُ عَلبكمْ و أَوهُوا بعؤدى أُوٍ بعَفدِكم وَإِبَاىَ فَارَْبُونٍ (:؟) 

وَ آمِنُوا بما َرَت مُصَدَّقاً ما مَعَكم و لا تَكوُوا أَوّلَ كافر به وَ لا تَشَُْوا بآياتى تَمَا ليلا وَ باح فَانَُونٍ (61) 
وَلا تَلبِسُوا الْحَقّ الْباطِلٍ وَتَكيُموا الْحَقّ و َع تَعلموق (0) 


قر 


قِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة وَ ازْكعُوا مَعَ الرّاكعينَ (6) 


وََ 


حصب 


تأمقوة قاس بالبداز اقوة اللمكوو أقد م تَْلونَ الكتات أ قلا تَعْقَلُونَ (©) 


و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را دروغ ينداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود (8*) اى فرزندان اسرائيل! 
نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتم به ياد آوريد! و به ييمانى كه با من بسته ايد وفا كنيد» تا من نيز به ييمان شما وفا كنم. ( و 
در راه انجام وظيفه و عمل به ييمانها) تنها از من بترسيد! (60) و به آنجه نازل كرده ام [- قرآن] ايمان بياوريد! كه نشانه هاى 
آنء با آنجه در كتابهاى شماست.ء مطابقت دارد؛ و نخستين كافر به آن نباشيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! (و به 
خاطر درآمد مختصرىء نشانه هاى قرآن و بيامبر اسلام راء كه در كتب شما موجود استء ينهان نكنيد!) و تنها از من (و 


مخالفت دستورهايم) بترسيد (نه از 
ص ١9١0:‏ 


١9ديدح‎ -١ 


مردم)! )6١(‏ و حق را با باطل نياميزيد! و حقيقت را با اينكه مى دانيد كتمان نكنيد! (67) و نماز را بيا داريد و زكات را 
بيردازيد و همراه ركوع كنند كان ركوع كنيد (و نماز را با جماعت بككزاريد)! (8) آيا مردم را به نيكى (و ايمان به ييامبرى كه 
صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى كنيدء اما خودتان را فراموش مى نماييد؛ با اينكه شما كتاب (آسمانى) را مى 


خوانيد! آيا نمى انديشيد؟! (©) 

وَاسْتَِنُوأ بالصِّر وَالصّلاهِ وَإِنَّهَا لكبيرَة إل عَلَى الْحَاشِعِينَ (6) 

از صبر و نماز يارى طلبيد و آن بسى سنككين است براى خاشعين (68) 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ”387 از امام صادق (ع: منظور از صبر» روزه است. 

از همان منبع» ص 185» از عياشىء از ابى الحسن (ع): خاشعين» ييامبر (ص) و على (ع) است. 
در كافى» ج ": 157 از امام صادق (ع): صبرء سَرِ ايمان است كه اكر برود ايمان هم مى رود. 


در الحديث؛ ج ١‏ ص 5 از امام على (ع): صبر و بردبارى و عزتٍ نفس داشتن به هنكام فقر بهتر از ثروتى است كه از راه 


خوارى و ذلت نفس بدست آيد. 

در خصال شيخ صدوقء. ج .١‏ ص 212١‏ ج 1 از امام صادق (ع): شيعه ما را در سه مورد آزمايش كن: 
١‏ -فرا رسيدن وقت نمازء ١‏ - حفظ اسرار از دشمن» 7 - كمكك به برادر دينى در خصوص اموال. 
در خصال شيخ صدوقء. ج ١ء‏ ص 284 ج 1, از امام باقر (ع): 

© نماز را مى توان در هر زمان خواند: 

١‏ - نماز قضاء ” - ميت» ” - آيات» * - طواف. 


الْذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا رَبهِمْ وَ أَنّهُمْ ليه راجعُونَ (6) 


آنها كسانى هسكند كه م دانتك .يدا ركنتده يزوزد كان خويشتد وببة سوق :او بازمى كردئد (82) ا بق اسزائيل! عمتيفا درا 


كه به شما ارزانى داشتم به خاطر بياوريد؛ و (نيز به ياد آوريد كه) منء» شما را بر جهانيان» برترى بخشيدم (67) 


ااا 


وَانَقَوأ يَؤْماً لا تَجَزى نَفْسٌ عن نفس شَّينَا وَلا يبل مِنْهَا َّ مَاعٌَ وَلا يُوْحَذَ مِنْهَا عَذْل وَلا هُمْ ينص رُونَ (58) بترسيد از روزى كه 
كس به كار كس نيايد و از او شفاعتى نيذيرند و ازاو عوضى نككيرند و آنها يارى نشوند (68) 


آيا شفاعت به غيرخداى تعالى هم تعلق مى كيرد؟ 


در قرآن كريم آيات زيادى در خصوص شفاعت آمده است از جمله: (انعام )2 (زمر عع (بقره هجهل (يونس و5 (انبياء 
8 (مريم 41 (طه 3١١‏ (سبا 737) و غيره. از ميان اين آيات بعضى شفاعت را فقط مخصوص به خداى تعالى مى دانند از 


جمله ايه مورد بحث و آيه 5 سوره 


١11: ص‎ 


سجده كه مى فرمايد: «مَا كم من دُونِهِ مِن وَلِيٌ وَلَا شيع - «غير از او سريرست و شفيعى نداريد» » بعضى ديكر از اين آيات» 
شفاعت را به غير خدا هم تخصيص داده اند. متأسفانه برخى از مفسرين عامه در حقيقت خواسته يا ناخواسته دسته دوم از اين 
آيات را رد كرده اند و شفاعت را تنها مختص به خداى تعالى مى دانند» غافل از آنكه آيات الهى يكديكر را تكميل و تفسير 


اما به سه دليل شفاعت به غير خدا (و صد البته به اذن او) هم تعلق مى كيرد: 


-١‏ نص صريح قرآن كريم: منظور همان آيات دسته دومند كه به صراحت شفاعت به غير خداى تعالى را هم اثبات مى كنند. 
مثلا آيه 89 سوره زخرف كه مى فرمايد: «وَنَا يَميلك الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّمَاعَه إلا مَن سَّهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلْمُونَ -«آنهايى 
كه مشركين به جاى خداى تعالى مى خوانتد» مالكك شفاعت كسى نيستند» تنها كسانى مى توائند به د ركاه او شفاعت كنند كه 


به حق شهادت داده باشند و در حالى داده باشند كه عالم باشند) . 


- قول و عمل يككى از انبياء به استناد قرآن كريم: «قَانُو يا أبَاًا اسْتغْفو نا نويا نا كنا حَاطِئِينَ) ؛ «قَالَ صَؤْفٌ أسْتَغْفر لَك رَبّى 


أله هو الْعَفُورٌُ الرّحِيمُ) > «برادران يوست كنتيد: اى يدارة برا مايه خاطر كتاهاتمان از خبدا امررش يخواه خرا كه ماااز 


خطاكاران بوديم؟ يعقوب (ع) كفت: به زودى از يروردكارم براى شما آمرزش مى طلبم» همانا او آمرزنده و مهربان است» 
(يوسف /اة و98) إبه استناد اين دو آيه شريفه» توسل و شفيع قرار دادن شخص مؤمن نزد خداى تعالى جايز و مؤكد است جرا 


كه اككر اين كار خلاف بود حضرت يعقوب (ع) اين عمل را نهى مى كرد]. 

- روايات نقل شده از معصومين (ع»» از جمله: 

در تفسير الميزان» ج »١‏ ص 2””8 از حضرت رسول (ص): 

كسى كه به شفاعت من ايمان نداشته باشد خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد. 

در تفسير الميزان» ج 2١‏ ص 2777 از تفسير فرات» از بشر بن شريح بصرى روايت آورده كه كفت: 


من به محمد بن على (ع) عرضه داشتم: كداميك از آيات قرآن اميدوار كننده تراست؟ فرمود: قوم تو در اين باره جه مى 


كويند؟ عرضه داشتم: مى كويند: آيه: «يَا عتبَادِىَ الَذِينَ أَسْرَفُوا 


١97: ص‎ 


عَلَى أنفي ةيم لما تَمْنَطوا مِن رَّحْمَهِ الله - «بكو اى كسانى كه در حق خود زياده روى و ستم كرديد از رحمت نمدا نا اميد 
نشويد) (زمرع0) است. فرمود: وليكن ما اهل بيت اين را نمى كُويبم. يرسيدم يس شما كدام را مى دانيد؟ فرمود: آيه: «وَلَسَؤْفَ 


اتلك تكد اام كاري قد روز كارقع بفعوططا قر افد كوك رافق شو يرم 45 واس كلهم 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 718 از عياشى» از صادقين (ع)» ذيل آيه «عسى ان يبعذك ربكك مقاماً محموداً) : 

اين مقام شفاعت است. 

در الميزان» ج ١‏ ص 77 از تفسير قمىء در ذيل جمله: «و لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن لها آورده: 


ابو ايمن كه غلام آزاد شده يكى از همسران امام سجاد (ع) بود, بر امام جعفر (ع) داخل شد و كفت: اى ابا جعفر! دل مردم 
خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمدء شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت ابا 
جعفر (ع) آن قدر خشمناك و ناراحت شد كه رنكش تيره كشت و فرمود: واى بر تو اى ابا ايمن! آيا عفتى كه درباره شكم و 
شهوتت ورزيدى تورا به طغيان در آورده؟ ولى متوجه باش كه اكر فزعهاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر 
محتاج به شفاعت محمدى. واى بر تو! مككر شفاعت را جز براى كنه كارانى كه مستوجب آتش شده اند تصور دارى؟ آنكاه 
فرمود: هيج احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است و فرمود: در روز 
قيامت يكك شفاعتى رسول خدا (ص) در امتش دارد و يكك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم يكك شفاعتى شيعيان ما در خاندان 


خود دارند. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ع" از حضرت على (ع): 
براى ما شفاعتى است و براى اهل مودت ما شفاعتى. 


در تفسير الميزان» ج ل ص /*0 از رسول خدا (ص): كسى كه از حسنه خود خوشحال واز كناهش ناراحت باشد مؤمن 
انث مق كنس كداز كذاهي كهاثر تكنع شده يمان اتتتى :شود مونو الت و ا شفافيت بور مسد تمق شوه :وا تتشتكاران 


است. 


در تفسير الميزان» ج ل ص الكرفرة از امام رضا (ع): 


١: ص‎ 


جون وؤنقيافت شود داق تعالئ يراق ذه مؤميش تجلى مى كد (بضيزتكن زا باز سئ كند) واونؤا نه كتاهاى كه 15:5 
آكاه مى سازد و آن كاه او را مى آمرزد واين را بدان جهت مى كند تا هيج ملكك مقرب و هيج بيامبر مرسل از رسوايى بنده 


او خبردار نشود» يرده يوشى مى كند تا كسى از وضع او آ كاه نكردد. آنككاه به كناهان او فرمان مى دهد تا حسنه شود. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص #4 از امام صادق (ع): 

روز قيامت» خدايتعالى رحمتش را بكستراند» آنجنان كه شيطان هم به طمع رحمت او افتد. 

2 نكته: 


روايات زيادى در خصوص شفاعت حضرت زهرا (س) و نيز شفاعت ذريه او غير از ائمه وارد شده و همجنين رواياتى در 
شفاعت مؤمنين و حتى طفل سقط شده از آنها نقل شده است. 


م ل يه أَبنا كع وايتتفيرة فسا كه واف ذلكه لذ و3 ا رَبَكُمْ عَظيمٌ (69) 


- 
ا 0 


إذْ كرفا بكم البخر كانْجيناكم و أَغْرَ عون و أ ثم تَنظرُونَ (0ه) 


أاوا 


وَإِذْ ذ واعَدّنا مُوسى أوتعيق لبلة ك الحذك المخل فخ دوا أقم م ظَالمُونَ )0١(‏ 


- 


م عَفَؤنا عَدْكُمْ مِنْ بَْدٍ ذلك لَعَلْكمْ تَشْكْرُوقَ (01) 


وذ اننا فوشي الْكتاتٍ و الْقُوْقانَ لعَلّكم تَهبَدُ ونَّ (*ه) 


- 


و (نيز به ياد آوريد) آن زمان كه شما را از جنكال فرعونيان رهايى بخشيديم؛ كه همواره شما را به بدترين صورت آزار مى 
دادنكة يسران شما راسر مى تريد لذ4 وؤناق كما الباق كتبرى) زنده كما داشتتدة ودر امتهاء ا زمانتن: بر ر كن آز طزفق 
تود كاوتان براى شما بود (4©) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه دريا را براى شما شكافتيم؛ و شما را نجات داديم؛ و 
فرعونيان را غرق ساختيم؛ در حالى كه شما تماشا مى كرديد (20) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه با موسى جهل شب وعده 
كذارديم؛ (و اوء براى كرفتن فرمانهاى الهىء به ميعاد كاه آمد؛) سيس شما كوساله را بعد از او (معبود خود) انتخاب نموديد؛ 
در حالى كه ستمكار بوديد )8١(‏ سيس شما را بعد از آن بخشيديم؛ شايد شكر (اين نعمت را) بجا آوريد (01) و هنكامى را 
كه به موسىء» كتاب و وسيله تشخيص (حق از باطل) را داديم؛ تا هدايت شويد (017) 

َإِذْ َل ُوسى لَه ا قؤم كم طَلَم أَنْسكم اناكم المخل كوبوأ إلى بارذكع فَالقوا سكم كم حير لَكُمْ عند بارِيكم 
قَنَابَ ليم نه هو التوَابُ الرَحِيمٌ (؟0) و موسى به قوم خود كفت: اى قوم شما با كوساله يرستى به خود ستم كرديد يس 
بسوى خالق خود باز يبد و يكديكر را بكشيد كه اين نزد خالقتان براى شما بهتراست يس خدا بر شما ببخشد كه او بخشنده 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص رلخارة از تفسير دُرّمنثور» از حضرت على (ع): 
بنى اسرائيل از موسى (ع) يرسيدند توبه ما جيست؟ فرمود: به جان هم بيافتيد و يكديكر را 


١: ص‎ 


بكشيد. يس بنى اسرائيل كاردها را برداشته برادر» برادر خود را و يدرء فرزند خود را كشتند واز اينكه جه كسى در جلوى 
كاردشان مى آيدء باكى نكردند تا هفتاد هزار نفر كشته شد. يس خداى تعالى به موسى (ع) وحى كرد به ايشان دستور بده 
دست از كشتار بردارند كه خداى تعالى هم كشته ها را آمرزيد و هم از زنده ها در ككذشت. 


جرا يذيرش توبه آنها با اين خشونت همراه شد؟ 


ياسخ: بنى اسرائيل ساليان متوالى تحت جور و ستم فراعنه بودند تا آنكه حضرت موسى (ع) مبعوث شدء آن حضرت آيات و 
معجزات زيادى را براى آنها آورد كه تنها يكى از آن آيات در اثبات خداى تعالى كفايت مى كرد آخرين معجره اى كه در 
حقيقت يكى از امدادهاى الهى براى آنها بود همان شكافتن رود نيل و غرق شدن فرعون و سياهيانش بود كه جا داشت ديكر 
هيج شكك و ترديدى در اثبات توحيد در آنها باقى نككذارد؛ اما به محض آنكه وعده موسى از "١‏ روز به 5٠‏ روز طول كشيدء 
در ابتداى آن ده روز به تحريكك سامرى» كوساله يرست شدند واز آن جايى كه مسئله انحراق از اصل توحيد و كرايش به 
بكا تق سجلة افا تنود كديه اساي فاكل كدسة شت باشد آن هم بعد از مشاهده آن همه معجزه و نعمتهاى بز ر كك 
خداوند متعالء بنابراين بايد جنان كوشمالى به آنها داده مى شد كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى 


هركز به فكر بت يرستى نيفتد. و همين هم شد جرا كه بعد از آن هر كناهى غير از شركك داشته اند. 

وَإِذْ قكمْ يا مُوسى لَنْ نؤِْنَ لك عَتَّى تَرَى الله جره فََحَذَنْكمْ الصَّاعِفَهُ عِقَهُ وَ أَمم تَنْظَرُونَ (ده) 

ين بَعْلِ مود تكم لعَلّكمْ تَشْكْرُونَ (9ه) 

وََللناعَليكمْ الْعَمام وَأَْرَلْنا َلك الْمَنَّ و الَلُوى كُلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْناكُم وَ ما طَلْمُونا وَ لكن كوا أَنُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (51) 
وَإِذْ قلَنَا ادخُلُوا هِذِه الْمَوَوهَ ؛ كلو يثنا عدت شق وعدا 5 اذكلوا الات تكد و كر لواجطة تكزو لكو خطانا كه وه نري 
الْمكَيسنين (مه) 

قبدلَ الَّدِينَ ظَلْمُوا قَوْلاً غير اذى قيلَ لَهُعْ كَأَْرَْنا عَلَى الّذِينَ طَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسَقُونَ (09) 


وم م 


0 موي رضي بسي قي لكر را واد بار ويه يريا مَشْرَبَهُعْ كلوا وَ اشْرَبُوا مِنْ 


قي الله ولا د تتا فى الَوْض مُفْسِدينَ (90) 


- 
0 


نفك با قري اد لطع طحم رأيو تلق لما وعد تار لعروها تبتر لاز ض من بَقْلها وَ قنّائها وَ فومها وَ عَدَّسِتها وَ 
بَصَلِها قالَ أ تَعتِدِلُونَ الّذى هُوَ أَذنى بالّذى هُوَ > خَيرٌ اليطُوا يضرا قن لَكمْ 


احقنا 


1١ 


ص 10 


ما سَأْلْنَمْ وَ ض ربت عَلَيِهِمَ الذَلَهُ وَ المت كته وَ باؤُ بِعَصَب مِنّ الله ذلك بِأنّهُمْ كانوا يَكفْرُونَ يآياتٍ الله وَ يَفْتَلونَ النيِينَ بغَيِرِ الْحَقَ 
ذلكك بما عَصَوًا و كانوا يَعْتَدُونَ )8١(‏ 


إن الْذينَ آمَنَوا وَ الذينَ هادُوا وَ انّصارى وَ الصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بساللهِ وَ الوؤم الآخر وَ عَيتّل صالحاً فَلْهُمْ أخْرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَ لا 
حَوْف عَلَتِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟8) 


و (نيزبه ياد آوريد) هنكامى را كه كفتيد: «اى موسى! ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد؛ مككر اينكه خدا را آشكارا (با جشم 
شايد شكر (نعمت او را) بجا آوريد (028) و ابر را بر شما سايبان قرار داديم؛ و «من» [- شيره مخصوص و لذيذ درختان ]و 
«سلوى» [- مرغان مخصوص شبيه كبوتر] را بر شما فرستاديم؛ (و كفتيم: ) «از نعمتهاى ياكيزه اى كه به شما روزى داده ايم 
بخوريد!) (ولى شما كفران كرديد!) آنها به ما ستم نكردند؛ بلكه به خود ستم مى نمودند (01) و (به خاطر بياوريد) زمانى را 
كه كفتيم: دراين شهر [- بيت المقدس] وارد شويد! واز نعمتهاى فراوان آن» هر جه مى خواهيد بخوريد! واز در (معبد بيت 
المقدس) با خضوع و خشوع وارد كرديد! و بككوييد: «خداوندا! كناهان ما را بريز!» تا خطاهاى شما را ببخشيم؛ و به نيك وكاران 
ياداش بيشترى خواهيم داد (88) اما افراد ستمكر اين سخن را كه به آنها كفته شده بود» تغيير دادند؛ (و به جاى آن؛ جمله 
موسى براى قوم خويشء آب طلبيد» به او دستور داديم: «عصاى خود را بر آن سنكك مخصوص بزن!! ناكاه دوازده جشمه آب 
از آن جوشيد؛ آن كونه كه هر يكك (از طوايف دوازده كانه بنى اسرائيل)» جشمه مخصوص خود را مى شناختند! (و كفتيم: ) 
«از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و در زمين فساد نكنيد!» (20) و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيد: «اى موسى! 
هركز حاضر نيستيم به يكك نوع غذا اكتفا كنيم! از خداى خود بخواه كه از آنجه زمين مى روياند» از سبزيجات و خيار و سير و 
عدس و ييازش» براى ما فراهم سازد» . موسى كفت: «آيا غذاى يست تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى كنيد؟! (اكنون كه 
جنين استء» بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آييد؛ زيرا هر جه خواستيد» در آنجا براى شما هست» و (مهر) ذلت و نياز» بر 
ييشانى آنها زده شد؛ و باز كرفتار خشم خدايى شدند؛ جرا كه آنان نسبت به آيات الهى» كفر مى ورزيدند؛ و ييامبران را به 
ناحق مى كشتند. اينها به خاطر آن بود كه كناهكار و متجاوز بودند (21) كسانى كه (به ييامبر اسلام) ايمان آورده اند و 
كسانى كه به آيين يهود كرويدند و نصارى و صابئان [- ييروان يحيى] هر كاه به خحدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل 
اديان الهى. كه در عصر و زمان خود. بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده اند» مأجور و رستكارند) (87) 


َإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَكم وَرَفَغْنَا فَؤْفَكمُ الطورّ حََدُوأ مَا نيناكم بِقَوّهِ وَاذّْكرُوأ مَا فيه لعَلَكم تَنَقُونَ (99) و جون از شما بيمان محكم 
كرفتيم و [كوه] طور را بر فراز شما افراشتيم [و فرموديم] آنجه را به شما داده ايم به جد بكيريد وآنجه را درآن است به خاطر 


2 نكته: 


ماجراى كنده شدن كوه طور از جاى خود و قرار كرفتن در بالاى سر يهود. در سه آيه: (بقره97) و (نساء185) و (اعراف١171)‏ 


5 


نيز آمده است: وَإِذْ أَحَذْنَا مينقَكمْ وَرَفَغنَا فؤْقَكمْ الطور 


١98: ص‎ 


حَُدُوا مرا آتَينَاكم بِقوّهِ وَاسِمَعُوا قَالُوا سَمِعْنا وَعَصَ ينا وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبهمُ الْعَجْلَ بكفرهِم قُلْ بنْس ما يأمُركم به إيمائكم إِنْ كم 
مُؤْمِنِينَ) - «و (به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را بالالى سر شما برافراشتيم؛ (و ككفتيم: ) اين 
دستوراتى را كه به شما داده ايم محكم بكيريد و درست بشنويد! آنها كفتند: شنيديم؛ ولى مخالفت كرديم. و دلهاى آنهاء بر 
اثر كفرشان با محبثك كوساله امسيخته شدء بكوة ايمان شماء جه فرمان بد به شما م ذهد: اكر ايمان داريد!» 4350 


2 


اوَرَفَعنَا قَوْقَهُم الطور بمِيكَاقهغ وَقُلنَا لَُمُ ادْخُنُوا الات سُسدًا وفنا لَه ا َغدُوا فى السَِتٍ وَأَحَذْنَامِنّْهُم مِيكاقًا عَلِيطًَاه - «و كوه طور 
را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها بيمان كرفتيم و به آنها كفتيم: (براى توبه؛ ) از در (بيت المقدس) با خضوع 
درآييد! و (نيز) كفتيم: روز شنبه تعدى نكنيد (و دست از كار بكشيد!) واز آنان (در برابر همه اينهاء ) ييمان محكمى كرفتيم) 
200 


«وَإِذْتَتَْا الْجبلَ كََْهُْ كانه ْله وَطَنُوا أنه وَاقِعُ بهم حَُدُوا ما آتَينَاكمْ ُو وَاذْ كرُوا ما فيه لَعلَكُمْ تَقُونَه - دو (نيز به خاطر بياور) 
هنكامى كه كوه را همجون سايبانى بر فراز آنها بلند كرديم آنجنان كه كمان كردند بر آنان فرود مى آمد؛ (و در همين حالء 
از آنها بيمان كرفتيم و كفتيم: ) آنجه را (از احكام و دستورها) به شما داده ايم با قوت (و جديت) بككيريد! و آنجه در آن 
اسك يه باذ داشته باشيذء (و عمل كنيد ) ذا برهي كار شويد!: 20 


2 نكته: 
در تفسير آيه مورد بحثء مفسرين اختلاف كرده و سه قول بيان كرده اند: 


١‏ -عده اى از جمله صاحب نمونه (بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص 4/8685 آورده اند: «قطعه ى عظيمى از كوه به فرمان خدا بر 
اثر زلزله و صاعقه شديد از جا كنده شد واز بالاى سر آنها كذشت بطورى كه جند لحظه. آن را بر فراز سر خود ديدند و 


تصوّر كردند كه بر آنها فرو خواهد افتاد). 
ياسخ به اين كروه: اين نظريه به سه دليل ذيل مردود است: 
اول مخالق معد اكواليى اسكيو ناااده فل يمور سقفف بابد معجرانك اين وا الكار كد 


ثانياً: از نظر علمى بعيد است زلزله اى با اين شدت رخ دهد به طورى كه نوكك كوهى با آن عظمت را جنان يرتاب كند كه 
مانند ابر بزركى بر بالاى سر قوم بنى اسرائيل قرار كيرد. واز آن كذشته اكر اين اتفاق افتاده بود جكونه ممكن است آن كوه 
بر سر قوم فرود نيامده باشد و آنها را نكشته باشد. جرا كه با يذيرش اين نقل ديككر اعجاز و امداد الهى در ثابت ماندن كوه رد 


فى اوه 


ص :/ا ١‏ 


9 بقره‎ -١ 


١685 نساء‎ -"١ 


١17/١ أعراف‎ 


ثالثاً: به استنادٍ قرآن كريم, ايمان آوردن اجبارى نيست: ١لا‏ اكراه فى الدين» (1). 


١‏ -عده اى ديكر از جمله صاحب جوامع؛ مسثله اعجاز را يذيرفته اند يعنى قبول كرده اند كه خداى تعالى كوه طور را بر سر 
قوم بنى اسرائيل بلند كرد اما معتقدند كه اين عمل بدان خاطر بود تا قوم بنى اسرائيل بترسند و از ترس آن كوه. ايمان آورند. 


صاحب تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 47: در ذيل آيه2؛ اين نظريه را تأييد كرده و آورده است: 


اكوه طون هتكامىن بالاى سريتى اسرائيل قرار كرفت كه موسي از طوو يركشت و تورات واباخود اورد.و هود جون ديد 
تكاليف سختى در آن وجود دارد از قبول آن امتناع كرده خدا هم جبرئيل را مأمور كرد تا كوه طور را از جا بكند و بالاى 
سرشان قران دادو موسى آنان وا تهديد كردو كفت: اكر تبذيريد كوه بر سر شما خواهد افتاد.و آنان تووات را كرفسد ودر 


حالى كه به كوه طور مى نككريستئد نخدا را سجده كردند). 
ياسخ به اين كروه: اين نظريه نيز بنا به دلايل ذيل مردود است: 


الف- نص صر بح قرآن كريم: به استناد آيه شريفه: «لا اكراه فى الدين» - «در دين اجبارى نيست)» (بقره2502). و نيز آيه: ١و‏ 5 


عجعه 


كسانى كه روى زمين هستند. همككى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ آيا تو مى خواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! 


(ايمان اجبارى جه سودى دارد؟!)» (يونس 44).» يديرش دين اجبارى نيست. 


ب- به استناد عبارت: «و اذا اخذنا ميثاقكم) در آيه مورد بحث (بقره 27). كه اين عبارت مى رساند قبل از بلند شدن كوه طورء 
قوم بنى اسرائيل با خدايتعالى ميثاق داشته و ايمان آورده ووذ فوا ابن متمد هد او اناف اروف اكباو يرا ناته إى عدية 


تحكيم ايمان آنها بود. 


ج- تاريخ: هيج يكك از انبياءالهى» براى ايمان آوردنٍ قومشان متوسل به زور و ترس و ارعاب نشده اند واكر هم معجزه اى 


آورده اند براى اثبات حقانيت خودشان بوده است. 
د-اكر قرار باشد خدايتعالى مردم را مجبور به ايمان آوردن كند ديكر اختيار مفهومى ندارد 
ص 1١98:‏ 


702 بقره‎ -١ 


- مى دانيم ايمان به خداى تعالى ارزش و بهاى فراوانى دارد كه تا موقع قيامت به ماهيتٍ واقعى آن يقين بيدا نخواهيم كرد 
در آنجا وقتى نعمتهاى بهشتى وعذاب جهنم را مى بينيم» آن موقع است كه يقين بيدا مى كنيم ايمان به خداى سبحان جه 
نعمتٍ بى بديلى است. يس با اين وصف و اكر ببذيريم كه خداوندٍ سبحان اين نعمت كرانقدر را به اجبار و تهديدٍ افتادن كوه 
طور به قوم بنى اسرائيل عنايت فرمودء يس بايد براى اقوام ديكر هم مشابه جنين اتفاقٍ اجبارى اى باشدء در غير اين صورت 
عدالت الهى را زير سؤال مى برد و اين محال است. ش 


"_ عدهاى از جمله (صاحب الميزان» ج 3 ص /781) هم معتقدند كه: «مسئله كندن كوه. براى ترساندن مردم به عظمت 


قدرت خداست نه اينكه آنها را مجبور به عمل به كتابى كه داده شده است بسازد). 


نتيجه كلاام: قول سوم قول صحيح و معقولى است و بلند كردن كوه طور صرفا معجزه اى شبيه ساير معجزات الهى است كه 
بعد از نجات يافتن از دست فرعون به موسى (ع) ايمان آورده و ييمان و ميثاقى هم بسته بودند. كه آيه شريفه هم به ياد آورى 
آن ميثاق اشاره فرموده أشي 


2 نكته: 


خداوند سبحان در حدود ٠‏ آيه به كلمه «طور- كوه طور) اشاره فرموده | 77م (مؤمنون 25١‏ (طور 36 (تين "207 (مريم 81)) 
(طه ١ل‏ (قصص 68و 59), (بقره و20 (نساء .)١107‏ ودر آيه (اعراف م68 به كلمه «الْجَمَلَ) اشاره فرموده. كه منظور همان 
«كوه طور) است. در 5 آيه فوق الذكر به بلند شدن كوه و در آيات بقره و نساء به «ميثاق- بييمان» اشاره فرموده است. 


آيات /اأتا “اا راجع به داستان كَاو بنى اسرائيل است و بدين خاطر اين سوره را بقره ناميده اند: 
+2 نكته: 


با توجه به اين آيات روشن مى شودء قوم بى ادب بنى اسرائيل واقعاً بو حضرت حق تعالى يقين نداشتند جرا كه جند نوبت به 
موسى (ع) كفته اند: «به يرورد كارت بكو . كويا يرورد كار موسى (ع) را يرورد كار خود نمى دانستندء علاوه بر آنء آنها تأثير 


زنده شدن مرده رااز 


1١19: ص‎ 


نوع كاو دانسته اند نه از خداى تعالى و كرنه مشتبه شدن كاو را درخواست نمى كردند و نيز در ابتدا نسبت جهالت و بيهوده 
كارى و مسخركى به حضرت موسى (ع) نمى دادند. البته اين قوم قبللا هم سابقه كوساله يرستى در يرونده سياه خود داشته اند 
واين مى رساند كه آنها براى ١ككاو»‏ احترام خاصى قائل بوده اند. علاوه بر اين آيات»ء در قرآن كريم به كرات از بهانه 


جوييهاى قوم بنى اسرائيل سخن به ميان آورده؛ كه همه آنها مؤيد اين كفته اند. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص #ذرة از تفسير عياشى واز معانى» از امام رضا (ع: 


مودق انض استرائيل يكئ ان ستكان وه زااكقت وعصدتن زوادن سو يراه :وارطته تزيق اسناطايى اسرائيل اتداشة و يعد 
خودش به خونخواهى او برخواست. به موسى (ع) كفتند: كه سبط آل فلان» فلانى را كشته اند» موسى (ع) فرمود: بقره اى 
بياوريد تا بككويم آن شخص كيست,ء كفتند: مكر ما را مسخره كرده اى؟ فرمود يناه مى برم به خدا از اين كه از جاهلان باشم و 
اكر بنى اسرائيل از ميان همه كاوها يكك كاو آورده بودند» كافى بود ولى بر خود سخت كرفتند واز خصوصيات كاو يرسيدند 
كه دايره آنرا بر خود تنكك كردند» خدا هم بر آنان تنكك كرفت. يكبار كفتند: از يرورد كارت بخواه تا كاو را براى ما بيان 
كند كه جكونه كاوى است. فرمود: ككاوى باشد كه نه كوجكك و نه بزركك بلكه متوسط و اكر كاوى را آورده بودند كافى 
دوف بان :د ركر كفل ان بروود كازت نيرسن زنككة كان عنه حون باشند با اسكه ان تفن رككةء آزاد نونك فرمود: ورم ياشد» ان 
هم نه هر كاو زردى بلكه زردٍ سير و سيرى كه بيننده را خوش آيد. وحال آنكه اكر از اول يكك كاوى به هر رنكك مى 
آوزدتك كافىربؤة: باق كفتسد: از برؤرد كارت يرس خصوصبات ايخ كاودرا شمر يبان كند فرهود: كاوق زرك رإتكن كه هنوز 
براى كشت و زرع و آب كشى رام نشده و رنككش يكدست است و خالى در رنكك آن نباشد. كفتند: حالا حق مطلب را ادا 
كردى و جون به جستجوى جنين ككاوى برخاستند غير از يكك رأس نيافتند» آن هم از آنٍ جوانى از بنى اسرائيل بود و جون 
قيمت يرسيدند كفت: يرايرى يوستش طلاء لاجرم نزد موسى آمدند و جريان را كفتند: دستور داد بايد بخريد» يس آن كاو را 


به آن قيمت خريدند. موسى (ع) كفت: آن را ذبح كنيد و دم 


7٠١: ص‎ 


آن رابه جسد مرد كشته زدند وقتى اد بن كان وا كرذندة كشكهة زنده شو كفيت: يا رسول الله! مرا بسر عمويم كشته. نه آن 
كسانى كه متهم به قتل من شده اند. موسى (ع) كفت: جوانى بود در بنى اسرائيل كه خيلى به يدر و مادر خود احسان مى 
كردء روزى جنسى را خريده بود» آمد تا از خانه يول ببرد» ولى ديد يدرش سر بر جامه او نهاده و به خواب رفته و كليد 
يولهايش هم زير سر اوست,ء دلش نيامد يدر را بيدار كند لذا از خير آن معامله كذشت يدر از خواب برخاست,ء جريان را به 


يدر كفت و يدر هم در عوض كاوى به او بخشيد (و اين همان كاو بود). 
در تفسير صافى» ج ١‏ ص 17/١و218/8‏ از تفسير امام حسن عسكرى (ع)» ص 73777 1 مده است: 


عامل اين قضيه (كشتن آن مرد , بنى اسرائيلى) دخترى بود زيباروى و فاضلهء با نسبى شريف كه خواستكاران متعددّى داشت و 
سه يسر عمو داشت كه كفته بود به هر يكك از آنان كه عالم تر باشدء راضيم تا ازدواج كنم. يس با همان كس خواست 
ازدواج كند. ولى يسر عموهاى ديكرش بر اين عموزاده» حسد ورزيدند» يس عموزادهى خود را به ميهمانى دعوت نموده و 
اوار كحعو و حسف "زا دل ا قد مشورن قايا شن لطر انيل كر أن خا ما كو وداتدة ورد قل 


7 لشم من بعد ذلك قَلَو لا فضْلٌ الله ليم و َحْمَيَه كنم مِنَ الْخاسِرينَ (©9) 
َ لَقَدْ عَلِمتمُ الّذِينَ اعَْدوًا مِنْكمْ فى السَبِتٍ فَقُلنا لَمُمْ كوثُوا قردة خاستين (58) 


فَجَعَلناها تكالاً لما ب بئْنَ يَدَيْها وَ ما حَلِفَها وَ مَوْعِظَهٌ للْمَتّقِينَ (88) 


ص 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يام اك 


امت 


8 
و 
ا 


كذتخوا بقره قالوا | تحدنا مرو قال ه أَنْ أكون مِنّ الُجاهلينَ (67) 


قانوا اذ لنا رك يُبينْ ّنا ما هئ قالَ نه يَقُولٌ إِنّها بقَرهُ لا فارض و لا بكرٌ عَوانٌَ بين ذلكك فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (8) 
قالُوا اذ لَّنا ربك بْبيْنْ لّنا ما لَوْنّها قال إِنَّهُ يَقُولٌ إِنّها بقَرَه صَفْراءُ فاقعٌ لَونُها تَسْرٌ النَاظِرِينَ (89) 


قالُوا ادح لَنا ربك يُبْنْ نا ما هئ إِنَّ الْثَرَنَشا عَلَينا وَ إنا إن شاء اللَهُ لمَهْتَدُونَ (:/) 


0 


قال إِنَه يَقُولٌ إِنّها بَقَرَهٌ لا ذَلُولٌ ثيك الْأَوْضَ وَ لاد نس تى الْحَوتٌ م لْمَهُ لا شية فيها قالُوا الْآنّ ‏ جِنْتَ بِالْحَقَّ فَدَبحُوها وَ ما كادٌوا 


)/١( يَفْعَلُونَ‎ 


مه 2 يم 


وذ ١‏ كم نفْسا قَاذَارَنُمْ فيها وَ الله مُخْرِحٌ ما » 33 تَكمّمُونَ (7؟/) 


اماه 


َقُلّنا اضْرِبُوةٌ يبغضها كذلِك بخ الله المؤتى وَ يكم آياته لعَلْكم تَعقلُونَ (0/7 


كفا 


20 
520 - 0-1 . - 50 5 2 9 2 تت و سه 
وّاش م 7 ا 


م قَسَتُ فُلْوبْكمْ ِنْ تيد ذلك قهى كالججاته أذ د قَسْوَةُ وَ إِنَّ مِنَ الْحجارَه لَما يَتَفَبَْ مِنْهُ الْأنْهِارُ وَ إنَّ مِنْها لَما يَسَّهَُ خوج 
هله لماه وَإِنَّ منْها لّما هبط مِنْ حَشْيِ الل وَ ما | بال ء عَمَا تَعْمَلونٌ (ع/) 


ل 


4 .0 ع 
0ن 38 . 


و 96 الم ار ا و ل ع ل با لوف 24 وفلمرق را 
أ فتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنوا لكم وَ قد كانَ فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله ثم يُحَرّفُونَه مِنْ بَعْل عَقلو م 
و:إذا لقو الذيق امتاتقالوا 


٠١١: ص‎ 


مَنَاوَ إذا خَلا بَعضْهُمْ إلى بَغض قالُوا أ تُحَدَنُونهُع بما قتح الله يكم لبحامجوكم به عِنْدَ رَبك أ قلا تَْقِلُونَ (0/2 


- 
ع 


لمن أن نَّ الله بعلم ما جُوّونٌ وَ ما يُعِِتُونَ (/0/8 


لمحا 


وَمِنّْهُمْ أمْيُونَ لا َعْلَمُونَ الكتاب إلا أمانيّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَظَنُونَ (0/8 


0 


وبل للذيق بكثيون الكتات بأزدبهة .ثم بَقْو لون هذا يق عند الله ليشترواابه تمن فلبلا فوثل لَه بها ككنث أنديهه و ول هه كا 
يَكسِيُونَ (0/9 


وقالوا لق تمنكمًا اكاك إل 7 


إ 


بَامَاً مَغْدُودة قُلْ أَنّحَذْتُم ِنْدَ الل عَهْداً قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ (6) 
ال اك كك مقا و أَحاطّث به حَطيئتهُ فَأولتِك أَصْحابُ الا هُمْ فيها خالِدُونَ )١(‏ 


وَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أولئكك أضْحابٌ الْجَنَّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 


ف ع سه 


وَإِذْ ذ أَتَ ْنا ميثاق بنى إسررائيل لا تَعْدُونَ إل الله و الاين إخسانا و ذِى الْقبى و اليتامى و المساكين و فُوُو ناس محنرا و 
أقيموا الصّلاه و نوا ال كاه © م تلع إلا ليلا منكم و مع مُعْرِضُونَ (88) 
وذ أذ حَذْنا ميثاقكع لا تشفكوت دماء كع وَ لا مخْرجونَ انْمُسَكُمْ مِنْ دبا ركع كم أفرم نغ وَ أنتغ تَشْهَدُونَ (69) 


تجوت ريق مِنْكمْ مِنْ ديار تَظاهرُونَ عَليِهمْ الثم وَ الْعدُوانٍ وَإِنْ نوكم ا تفَادُوهُمْ 
مو محوع ليك إخراججهع أكون يبغض الكتاب و تَكُُْونَ يبغض كما بجزاة من يفْل ذلكك ينكع إلى فى العياو لذن 
وَيَوْمَ القناعه يرون إلى مد العذات وها الله بعاقل عنا لون زه 


أ 


وليكك الّدينَ اشْترَوًا الحياة الدَّئْيا بالآخره قلا يحَقّفُ عَنْهُمُ الْعذابٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (8) 


0 الْكتاب وَ قَفَعنا فنا مِنْ بَغْردِهِ بالرّسْلٍ وَ آثينا عي ى ابن موي اينات و أَيّذناة بزوح الْقدْسِ أ 1100 
تَهُوى أَنْقُسَكُمْ استَكبزتم م ففَريقاً كذَّمْ م وَكريقاً تَقُتلُونَ (410) 


50 


سيس شما يس از اين» رو كردان شديد؛ و اككر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود» از زيانكاران بوديد (8©) به طور قطع از 
حال كسانى از شماء كه در روز شنبه نافرمانى و كناه كردند» آ كاه شده ايد! ما به آنها كفتيم: «به صورت بوزينه هايى طردشده 
داديم (68) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «خداوند به شما دستور مى دهد ماده كاوى را ذبح كنيد 
(و قطعه اى از بدن آن را به مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنيد» تا زنده شود و قاتل خويش را معرفى كند؛ و غوغا خاموش 
كردد») كفتند: «آيا مارا مسخره مى كنى؟) (موسى) كفت: «به خدا يناه مى برم از اينكه از جاهلا-ن باشم!» (91) كفتند: 


«(يس) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند اين ماده كاو جكونه ماده كاوى باشد؟» كفت: خداوند مى فرمايد: «ماده 
كاوى است كه نه بير و از كار افتاده باشد و نه بكر و جوان؛ بلكه ميان اين دو باشد. آنجه به شما دستور داده شده. (هر جه 
زودتر) انجام دهيد» (28) كفتند: «از يروردكار خود بخواه كه براى ما روشن سازد رنكك آن جككونه باشد؟ ١‏ كفت: خداوند 
مى كويد: «كاوى باشد زرد يكدستء كه رنكك آنء بينند كان را شاد و مسرور سازد) (68) كفتند: «از خدايت بخواه براى ما 
روشن كند كه جككونه كاوى بايد باشد؟ زيرا اين كاو براى ما مبهم شده! و اككر خحدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد!» )0/١(‏ 
كفت: خداوند مى فرمايد: ١كاوى‏ باشد كه نه براى شخم زدن رام شده؛ ونه براى زراعت آبكشى كند؛ از هر عيبى بركنار 
باشد و حتى هيج كونه رنكك ديكرى در آن نباشد» كفتند: «الان حق مطلب را آوردى!» سيبس (جنان كاوى را بيدا كردند و) 


آن راسر بريدند؛ ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند )1١(‏ و (به ياد آوريد) 


7١7: ص‎ 


هنكامى را كه فردى را به قتل رسانديد؛ سيس درباره (قاتل) او به نزاع يرداختيد؛ و خداوند آنجه را مخفى مى داشتيد» آشكار 
مى سازد (7/) سيس كفتيم: «قسمتى از كاو را به مقتول بزنيد! (تا زنده شود و قاتل را معرفى كند) خداوند اين كونه مرد كان 
رازنده مى كند؛ و آيات خود را به شما نشان مى دهد؛ شايد انديشه كنيد!) ("*ا/ا) سيس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت 
شد؛ همجون سنكك, يا سخت تر! جرا كه ياره اى از سنككها مى شكافد و از آن نهرها جارى مى شود؛ و ياره اى از آنها شكاف 
برمى دارد و آب از آن تراوش مى كند؛ و ياره اى از خوف خدا (از فراز كوه) به زير مى افتد؛ (اما دلهاى شماء نه از خوف 
خدا مى تيد ونه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانى است!) و خداوند از اعمال شما غافل نيست (075 آيا انتظار داريد به 
(آيين) شما ايمان بياورندء با اينكه عده اى از آنان» سخنان خدا را مى شنيدند و يس از فهميدنء آن را تحريف مى كردند» در 
حالى كه علم و اطلاع داشتند؟ (0/8) و هنكامى كه مؤمنان را ملاقات كنند؛ مى كويند: «ايمان آورده ايم» ولى هنكامى كه با 
يكديكر خلوت مى كنند» (بعضى به بعضى ديكر اعتراض كرده: ) مى كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند (درباره صفات ييامبر 
اسلام) براى شما بيان كرد به مسلمانان بازكو مى كنيد تا (روز رستاخيز) در بيشكاه خداء بر ضد شما به آن استدلال كنند؟! 
آيا نمى فهميد؟!) (0/2) آيا اينها نمى دانند خداوند آنجه را ينهان مى دارند يا آشكار مى كنند مى داند؟! (0/97) و ياره اى از 
آنان عوامانى هستند كه كتاب خدا را جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمى دانند؛ و تنها به يندارهايشان دل بسته اند (0/8 
يس واى بر آنها كه نوشته اى با دست خود مى نويسند» سيس مى كويند: «اين» از طرف خداست» تا آن را به بهاى كمى 
بفروشند. يس واى بر آنها از آنجه با دست خود نوشتند؛ و واى بر آنان از آنجه ازاين راه به دست مى آورند! (0/4 و كفتند: 
«هركز تش دوزخ, جز جند روزىء به ما نخواهد رسيد. » بكو: «آيا ييمانى از خدا كرفته ايد؟! - و خداوند هركز از يبمانش 
تخلف نمى ورزد- يا جيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد» ؟! 86١(‏ آرىء كسانى كه كسب كناه كنتد و آثار كناه 
سراسر وجودشان را بيوشاندء آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود )8١(‏ و آنها كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
انجام داده اندء آنان اهل بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند (87) و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم 
كه جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد؛ و به يدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد؛ و به مردم نيكك بككوييد؛ 
نماز را بريا داريد؛ و زكات بدهيد. سيس (با اينكه ييمان بسته بوديد) همه شما - جز عده كمى- سرييجى كرديد؛ و (از وفاى 
به ييمان خود) روى كردان شديد (37) و هنكامى را كه از شما بيمان كرفتيم كه خون هم را نريزيد؛ و يكديكر را از سرزمين 
خودء بيرون نكنيد. سيس شما اقرار كرديد؛ (و براين ييمان) كواه بوديد (65) اما اين شما هستيد كه يكديكر را مى كشيد و 
جمعى از خودتان رااز سرزمينشان بيرون مى كنيد؛ و در اين كناه و تجاوز به يكديكر كمكك مى نماييد؛ (و اينها همه نقض 
ييمانى است كه با خدا بسته ايد) در حالى كه اكر بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آيند» فديه مى دهيد و آنان را آزاد 
مى سازيد! با اينكه بيرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى آوريد و به بعضى 
كافر مى شويد؟! براى كسى از شما كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى) را انجام دهد, جز رسوايى در اين 
جهان» جيزى نخواهد بود و روز رستاخيز به شديدترين عذابها كرفتار مى شوند. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست 
(0) اينها همان كسانند كه آخرت را به زندكّى دنيا فروخته اند؛ از اين رو عذاب آنها تخفيف داده نمى شود؛ و كسى آنها را 
يارى نخواهد كرد (68) ما به موسى كتاب (تورات) داديم؛ و بعد از اوء ييامبرانى يشت سر هم فرستاديم؛ و به عيسى بن مريم 
دلايل روشن داديم؛ واو را به وسيله روح القدس تأييد كرديم. آيا جنين نيست كه هر زمان» بيامبرى جيزى بر خلاف هواى 
نفس شما آورد. در برابر او تكبر كرديد (و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد)؛ يس عده اى را تكذيب كرده و جمعى را 


به قتل رسانديد؟! (89) و (آنها از روى استهزا) كفتند: دلهاى ما در غلاف است! (و ما از كفته تو جيزى نمى فهميم. آرى؛ 


همين طور است!) خداوند آنها را به خاطر 


ص 7 


كفرشان, از رحمت خود دور ساخته؛ (به همين دليل» جيزى درك نمى كنند؛) و كمتر ايمان مى آورند (868) 


ولكاجاءقم كنات 1 مّنْ عِندِ الله مُصَدِّقَ لما مَعَهُمْ وَكانُوأ من قَبِلَ يَسْتفْتحونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوأ قلمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كمَرُوأ به فلغ 
الله عَلَى الْكَافِرينَ (46) و هنككامى كه از جانب خمدا كتابى كه مؤيد آنجه نزد آنان است برآنها آمد و از ديرباز [در انتظارش] 
بر كسانى كه كافر شده بودند ييروزى مى جستند ولى همين كه آنجه [كه اوصافش] را مى شناختند برآنها آمد انكارش 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 32 از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


(در تفسير جمله (وَلَمَا جَاءهُمْ كتَابٌ 0 فتن الله تيد ) فرمود: ) يهوديان در كتب خود خوانده بودند كه محمد (ص) رسول 
خدا است و محل هجرتش مابين دو كوه عير و أحد است» يس از بلاد خود كوج كردندء تا آن محل را يبدا كنندء وقتى به 
كوه احد رسيدند در آنجا متفرق شدند و منتظر ظهور ييغمبر خاتم (ص) شدند. دو قبيله اوس و خزرج اموال يهوديان را مى 
كرفتند و يهوديان عليه آنان خط و نشان مى كشيدند» كه اكر ييغمبر ما محمد (ص) ظهور كند. شما را از ديار و اموال خود 
بيرون مى كنيم. وقتى حضرت محمد (ص) مبعوث شدء اوس و خزرج كه همان انصار باشند به او ايمان آوردند» ولى يهوديان 


ايمان نياورده و كفر ورزيدند. 


سما اشْترَوا بهِ أنْفسهُمْ أنْ يكفرُوا بما أَْرّل الله بَغِيا أَنْ يرل الله مِنْ فض له عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهِ باق بِعَصْب عَلى غَضَبِ وَ 


للْكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ (6) 


م 


و إذا قل لهُْ آبوا با َل لل الوا ْم بم نل علينا و يكفرُونَ ما وراءة و هو اق مص دَق يما تمه ورتم نصوة اا 
الله مِنْ قل إِنْ كتمم مُؤْمِنِينَ (41) 

د قد جا هك فوس بانينات ف الهذة البقل ون ددر أ م ظَالمُونَ (47) 

ل ا ا يا 


يتُمماياً مركم به إيمائكع إن كع مُؤْمِنِينَ (88) 


قَلْ إِنْ كائّث لَكمُ الدَّارُ الْآخِرَه عِنْدَ اللَِّ خالِصَهً مِنْ دُونٍِ اناس قَتَمَوا الْمَْتٌ إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ (4) 


: شْرِيوا فى لوبهم الْعجل يكفْرهم 


000 
حمد و 
اها 7 


وللكيفة بدا يبنا بما قَدَّمَتْ أَيِدِيهمْ وَ الله عَليمٌ بالظَالِمِينَ (90) 
َ دن أخرصٌ النّاسٍ على حاو و من الي أشرَكوا يوَدٌ أَحَدٌهُمْ لَوْ يُعَمَرُ ألْفَ سَنَهِ وَ ما هُوَ بِمْرَحْرْجِهِ مِنَ الْعَذاب أنْ يَُمَرَوَ 


الله تبن بها بقماون زع 


ولى آنها در مقابل بهاى بدىء» خود را فروختند؛ كه به نارواء به آياتى كه خدا فرستاده بود» كافر شدند. و معترض بودند» جرا 


خداوند به فضل خويشء بر هر كس از بند كانش بخواهد» آيات خود را نازل مى كند؟! از اين رو به 


خشمى يعد از خشمى :(از سوئ خذا) كرفتار شدتد. و براق كافران مجازاق خوا ركتتلاه اسث (:94) و هتكامى كه به انها كفته 
شود: «به آنجه خداوند نازل فرموده؛ ايمان بياوريد!) مى كويند: «ما به جيزى ايمان مى آوريم كه بر خود ما نازل شده است» و 
به غير آنه كافرسن شوند4 درحاكق كدحق انكو اناق “زا كدير انها نال شسدمة تسنديق من كندم ركو اكز (راشت مين 
كوييد و به آياتى كه بر خودتان نازل شده) ايمان داريد» يس جرا ييامبران خدا را بيش از اين» به قتل مى رسانديد؟!) )91١(‏ و 
(نن) موس اذاهمة سحزات رانزاى :شما اورهنو شمايس:از:(غيت) انه كوسالة نا اتات كردبد؛ ور بعال كدسمة: 
بوديد (41) و (به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را بالالى سر شما برافراشتيم؛ (و كفتيم: ) «اين 
دستوراتى را كه به شما داده ايم محكم بكيريد و درست بشنويد!) آنها كفتند: «شنيديم؛ ولى مخالفت كرديم؛ و دلهاى آنهاء بر 
اثر كفرشان, با محبت كوساله آميخته شد. بكُو: «ايمان شماء جه فرمان بدى به شما مى دهد, اكر ايمان داريد!» (97) بكو: «اكر 
آن (جنان كه مدعى هستيد) سراى ديككر در نزد خداء مخصوص شماست نه ساير مردم» يس آرزوى مركك كنيد اككر راست 
مى كوييد!» (4) ولى آنهاء به خاطر اعمال بدى كه بيش از خود فرستاده اند» هركز آرزوى مركك نخواهند كرد؛ و خداوند از 
ستمكران آكاه است (48) و آنها را حريص ترين مردم - حتى حريصتر از مشركان- بر زندكى (اين دنيا و اندوختن ثروت) 
خواهى يافت؛ (تا آنجا) كه هر يكك از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالى كه اين عمر طولانى» او رااز 
كيفر (الهى) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بيناست (48) 


0 
َو 1 ا 


قل مَنْ كان عَدُوًا لجبريلَ فَإنَهُ نَزَّلَهُ عَلَى لبك بِإِذْنِ الله مُصَدّقَاً لما بين يَدَيْهِ وَهُدَّىٌ وَبشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (91) بكو كسى كه دشمن 
جبرئيل است [دشمن خداست] جرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده است در حالى كه مؤيد [ كتابهاى] ييش از 


در الميزان» ج 5 ص 3١‏ روايت آورده كه ابن عباتي كفة: دين ازول اين دو ايه (0ة ولىمة) افوخ بود: 


رسول خدا (ص) وقتى وارد مدينه شدء ابن صوريا و جماعتى از يهود اهل فدكك نزد او آمده يرسيدند: اى محمد خواب تو 
جكونه است؟ جون ما درباره خواب ييامبرى كه در آخر زمان مى آيد جيزى شنيده ايم. فرمود: ديد كانم به خواب مى رودء 
ولى قلبم بيدار است» كفتند» درست كفتى» حال بكو ببينم فرزند از يدر است يااز مادر؟ فرمود: استخوان ها و اعصاب و 
ركهايش از مرد است و اما كوشت و خون و ناخن و مويش از زن است. كفتند: اين نيز درست كفتى» حال بكو بدانيم: جه 
مى شود كه فرزند شبيه عموهايش مى شود ولى به دايى هايش شباهت بيدا نمى كند؟ و يا فرزندى به دايى هايش شباهت به 
هم مى رساند و هيج شباهتى به عموهايش ندارد؟ فرمود: از نطفه زن و مرد هر يكك بر ديككرى غلبه كندء فرزند به خويشان آن 
طرف شباهت مى يابد. كفتند: اين نيز درست كفتى؛ حال از يرورد كارت بكو كه جيست؟ اينجا خداى سبحان سوره (قل 


ص ملحن 


هو الله احد) را نازل كرد ابن صوريا كفت: يكك سؤال ديكر مانده اكر جوابم بككويىء به تو ايمان مى آورم و يبرويت مى 
كنمء بكو ببينم: از ميان فرشتككان خدا كدام يكك به تو نازل مى شود؟ و وحى خدا را به تو نازل مى كند؟ فرمود: جبرئيل. ابن 
ضُوريا كفك :انه دشن ماست عون سعيز قل همؤارزه يراف محدكة وسخواتورق 'ثارل من نود كاتا ؤي ات كدهموارة 


براى رفع كرفتاريها و آوردن خوشى ها نازل مى شودء اكر فرشته تو ميكائيل بودء ما به توايمان مى آورديم. 


توجه: جبرئيل به معناى «عبد اللّه) يا «بنده خدا» است. 


3 


كان عذواائله وَ قلائكته وَ رُسْلهِ وَجِبرِيلَ وَ ميكا لَ فَإِنَّ الله عَدُّوٌ للكافرينَ (98) 


عيو. ١‏ مرعي. 


َقَد أَْرَلنا إليك آياتٍ بَيِناتٍ وَ ما يَكَفْ بها إلا الْفَاسِقُونَ (19) 


ا" 


أوَ كلما عامَدُوا عَهْداَ نبذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكتَرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ 00٠٠١(‏ 


وَ لَمَا جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله مُصَ دَق لما مَعَهُمْ تود فريق مِنَ الذينَ أوتوا الكتابت كتات الله وَراءَ ظَهُورِهِم كأَنّهُمْ لا يَعْلمُونَ 
الل 6 


و اقواننا كلا الساطة عل 1 ُلك سِِليِمانَ وَ ما كفّرَ سِلَيِمانٌ وَ لكنَّ الشَّيِاطِينَ كَرُوا يُعَلمُونَ النَّاسَ السّخْرَ وَ ما أنْرِلَ عَلَى 
اْمَلكينٍ بابل هارُوت و مارُوت و ما يُعَلّمانِ مِنْ أحَدٍ حتّى يَقُولا نّما مخ ِثنهُ قلا تَكفْ فيتعلْمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَقَونَ به بَيِنَ الْمَوءِ وَ 
زوج و ما هُمٍ بضَادّينَ به من أي دن الل وَيتَعلّمُونَ ما يَضْ وُمْمْ وَ لا يَنْمَعهُ وَ لَقَّدْ عَلِمُوا لَمَن اذ شْتَراُ ما لَهُ فى الْآخرَه م؟ 


إلا 
تلاق وَ ل ن ما روا به الفضرهة أن كانوا يعلموت 1 6 


0 


وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وَ انَهَا لَمَنُوبَهُ مِنْ عِنْدِ الله حَمِرٌ َو كانُوا يَعْلمُونَ )1١(‏ 


كسى كه دشمن خدا و فرشتكان و رسولان او و جبرئيل و ميكائيل باشد (كافر است؛ و) خداوند دشمن كافران است (48) ما 
نشانه هاى روشنى براى تو فرستاديم؛ و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى ورزد (44) و آيا جنين نيست كه هر بار آنها [-يهود] 
ييمانى (با خدا و ييامبر)بستند» جمعى آن را دور افكندند (و مخالفت كردند. ) آرىء بيشتر آنان ايمان نمى آورند )0٠٠١(‏ و 
هنكامى كه فرستاده اى از سوى خخدا به سراغشان آمد و با نشانه هايى كه نزد آنها بود مطابقت داشت, جمعى از آنان كه به 
آنها كتاب (آسمانى) داده شده بود» كتاب خدا را يث يشت سر افكندند؛ كويى هيج از آن خبر ندارند! )٠ ١(‏ و(يهود)از آنحه 
شياطين در عصر سليمان بر مردم مى خواندند ييروى كردند. سليمان هركز (دست به سحر نيالود؛ و) كافر نشد؛ ولى شياطين 
كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نيز يهود) از آنجه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»» نازل شد ييروى كردند. 
(آن دوء راه سحر كردن راء براى آشنايى با طرز ابطال آنء به مردم ياد مى دادند. و) به هيج كس جيزى ياد نمى دادند» مكر 
اينكه از ييش به او مى كفتند: «ما وسيله آزمايشيم كافر نشو! (و ازا ين تعليمات» سوء استفاده نكن!)» ولى آنها از آن دو فرشته» 
مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله آنء ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند؛ ولى هيج كاه نمى توانند بدون اجازه 
خداوندء به انسانى زيان برسانند. آنها قسمتهايى را فرامى كرفتند كه به آنان زيان مى رسانيد و نفعى نمى داد. و مسلماً مى 


دانستند هر كسى خريدار اين كونه متاع باشد» در آخرت بهره اى نخواهد داشت. و جه زشت و نايسند بود آنجه خود را به آن 


فروختند» اككر مى دانستند!! )3١7(‏ و اكر آنها ايمان مى آوردند و يرهي زكارى بيشه مى كردندء ياداشى كه 


7١82: ص‎ 


ترد عداسك يراق آثأث بتر بوكةه )كر ا كاه :داشند 4 
جند نكته اه تفسيرى در خصوص أيه شريفه ٠‏ و«سحرا): 


كه سنو عام مقن الدبو انان خبال كيد كه وفيت دازف ولى عه وقريب كارض اقل 1ق 


؟ - سحر در لغتء به هشت معنا آمده كه مهم ترين آن ها عبارتند از: خدعه و نيرنكك و شعبده و تردستى و به تعبير قاموس 
اللغه» «سحر) يعنى خدعه كردن است. مفردات راغب به سه معنا اشاره كرده است: الف- خدعه و خيالاءت بدون حقيقت و 
واقعيت» همانند شعبده و تردستى. ب- جلب شيطان ها از راه هاى خاص و كمكك كرفتن از آنان. ج- ممكن است با وسايلى 
ماهيت و شكل اشخاص و موجودات را تغيير داد» مثلا انسان را به وسيله آن به صورت حيوانى د رآورند ولى اين نوع خيال و 


يندارى بيش نيست و واقعيت ندارد. ل7). 
“*- كلمه سحر و مشتقات آن حدود ١‏ بار در قرآن كريم آمده است. 


؟ - نيروى اراده انسان» قدرت فراوانى دارد و هنككامى كه در يرتو رياضتهاى نفسانى قويتر شود كارش به جايى مى رسد كه 
در موجودات محيط خود تأثير مى كذاردء همانكونه كه مرتاضان بر اثر رياضت اقدام به كارهاى خارق العاده مى كنند. اين 
نيز قابل توجه است كه رياضتها كاهى مشروع است و كاهى نامشروع» رياضتهاى مشروع در نفوس ياككء نيروى سازنده ايجاد 
مى كند و رياضتهاى نامشروع» نيرويى شيطانى است وهر دو ممكن است منشأ خارق عادات كردد كه در اولى مثبت و سازنده 


ودر دوم مخرب است. (00). 


ه - ممكن است برخى افراد با استفاده از هيينوتيزم و تله ياتى كارهاى عجيبى انجام دهند البته اين علوم نيز از علوم مثبتى است 
كه مى تواند در بسيارى از شئون زندكى مورد بهره بردارى صحيح قرار كيرد» ولى ساحران از آن سوء استفاده مى كردند و 
براى اغفال و فريب مردم آنها را به كار مى كرفتند. اككر امروز هم كسى از آنها جنين استفاده اى كند سحر محسوب مى شود. 


(همان منبع) 
ص 0006 


”7// بحارالأنوار» ج 8ه ص‎ -١ 


1- تفسير نمونه» ج ١‏ ص 7/8 


- همان منبع 


- به استناد آيه شريفه مورد بحث بعضى از انواع سحر به راستى اثر مى كذارد آن جا كه مى فرمايد: آنها سحرهايى را فرا 
مى كرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايى افكند. و نيز مى فرمايد: آنها جيزهايى را ياد مى كرفتند كه مضر به حالشان بود و 


نافع نبود. 


- كاهى سحر به معناى تردستى» فريفتن» شعبده و جشم بندى است كه حقيقتى ندارد» همجنان كه مى فرمايد: فَإذًا حِبَالْهُْ 
وَعِصآيهُمْ ييل إِلَيهِ مِنْ سِتخْرهِم أَنّهَا تَشعَى» - «ريسمانها و عصاهاى جاد وكران زمان موسى در اثر سحرء خيال مى شد كه 
حركت مى كنند) ( طه8* ) و نيز مى فرمايد: «قَالَ أَلْقَوَا مما ألْقَواْ سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس وَاسْتَوْمَبُوهُمْ وسجاء و بسِحْرعَظِيم) - «كفت 


شما بيفكنيد و جون افكندند ديد كان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزركك در ميان آوردند» (1). 


- فقهاى اسلام همه مى كويند: «ياد كرفتن و انجام اعمال سحر و جادو كرى حرام است؛ اما اككر سحر براى ابطال سحر و حل 
و كشودن آن باشد بى مانع است» . همجنان كه حضرت على (ع) مى فرمايد: «كسى كه سحر بياموزد» كافر شده است و رابطه 
او با خداوند به كلى قطع مى شود ,و نيز مى فرمايد: «طلسم حرام و كسب درآمد كردن از اين راه نيز حرام است» . 
افد" 


4 - جنانجه ياد كرفتن سحر به منظور ابطال سحر ساحران باشد اشكالى ندارد» بلكه كَاهى به عنوان واجب كفايى مى بايست 
عده اى سحر را بياموزند تا اكر مدعى دروغكويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا كمراه كند سحر و جادوى او را ابطال 
نمايند. (5). 


٠‏ -در كذشته قسمت قابل توجهى از سحرها بوسيله استفاده از خواص شيميايى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم ساده لوح 
انجام مى شده است. مثا در تاريخ ساحران زمان موسى (ع) مى خوانيم كه آنها درون ريسمانها و عصاهاى خويش مقدارى 
نوا ة ييا متعومن : عا ل حيودو جد قزان داق يردقق #تدريى العايشن قات ونياس الرروسابل خراوق كدو ريو اذ 
تعبيه كرده بودند» به حركت درآمدند و تماشا كنند كان خيال مى كردند آنها زنده شده اند. (ه). 


7١8: ص‎ 


١١8 اعراف‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه ج ١7‏ ص ١68‏ 
*- سفينه البحارء ج 5 ص 4١‏ 
*- تفسير نمونه» ج 1 ص 4/ا" 
ه- همان 


١‏ -اغلب مواردى كه مردم آن را سحر مى يندارند سحر نيست بلكه ناشى از توجه بيش از حد عده اى به خرافات و اوهام 


استء به عبارتى ساحران در قوه خيال انسان تضرف من كتند :و بر آدمن اثر خيالى هى كذارثد. 


مد 


١‏ - براى رفع سحر بايد به خداى سبحان يناه برد. مثلا اين آيه را هفت بار بر سحر شده بخوانند: «سَنَشّدّ عَضُدَكك بأخيك و 
تخقل لكنا شلطانا ذل بعكرة كما تاها الثما و عن انفكها الغالرة اميس 15 


3 - اعجاز در لغتء به سه معنا ذكر شده است كه عبارتند از: فوت واز دست دادن. ناتوان يافتن و ناتوان نمودن. در تعريف 
معجزه مى توان جند ويزكى را ذكر كرد: الف- هيج عاملى نمى تواند بر آن جيره شود. ب- قابل تعليم و تعلم نيست. ج- 
كارى خارق عادت است و از توانايى بشر خارج مى باشد. د- سند حقانيت مدعى نبوت با امامت است. ه- همراه با «(تحدى) 


٠‏ - كارهايى كه عنوان خارق العاده به خود مى كير ند» اقسام مختلفى دارند كه تنها يكك قسم آن معجزه است كارى كه 
ييامبران با عنوان معجزه انجام مى دهند, اولياى الهى با عنوان كرامت انجام مى دهند. اعجاز براى اثبات نبوت و امامت صورت 
مى كيرد» ولى كرامت براى اثبات نبوت و امامت نيست. اعجاز تنها از ييامبر و امام معصوم صادر مى شود ولى كرامت» 


ممكن است از غير ييامبر و امام معصوم (ع) هم صادر شود و منع عقلى هم ندارد. 


- معجزه با سحر فرق هاى بسيارى دارد از جمله: معجزه حق استء. ولى سحر باطل است. سحر بر خلاف معجزه ييروزى و 
رستكارى ندارد: (وَلَا يفْلِحٌ السَاجِرُونَ) أذ" 


سحرء عمل مفسدان استء ولى معجزه عمل انبياى الهى و همجنين سحر دير يا زود باطل مى شودء ولى معجزه باطل شدنى 


نيست: امَا جتنم به السَخْرٌ إِنَّ الله سَئْبِطٍ_لْهُ إنَّ الله لآ يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ) (يونس .)6١‏ معجزه بر خلاف سحر مربوط به عالم 
غيب است: اوَيَقُولُونَ لَْلا أنِل عَلَيِهِ ءَايَهٌ مّن رَبَهِ ققَلْ إِنّمَا الْعهبُ لله (ع). 


بط م 


٠١94: ص‎ 


-١‏ مكارم الأخلاق, ميرباقرى» ج 7 ص 18 - ولام 
"- الالهيات فى الكتاب و السنهء جعفر سبحانى» ج ”2 ص ع 
عي ا 


5- يونس ”3 


و حال كه قرار شد سحر به مردم آموزش داده شود جرا بايد خداوند دو فرشته را مأمور آموزش كند و جرا نبايد توسط بيغمبر 


آن زمان اين مأموريتٍ الهى انجام مى شد؟ 


باسخ: به استناد آيه شريفه مورد بحث («وَاتَبعُوا ما تَتْلُو الشَّاطِينٌ ...» معلوم مى شود كه شياطين در عصر سليمان (ع) سحر و 
جادو را در بين مردم رواج دادند» خواه ناخواه عده اى از اين علوم در جهت كارهاى خلاف استفاده مى كردند» بنابراين لازم 
بود كه يادزهر سحر هم آموزش داده شود تا آن اسحار باطل شوند و لازمه ى آموزش يادزهر سحر اين است كه ابتدا بايد 
هونو سيد وا بفيونية تاقوا تناد تخركن ودر كه كند: مدلا وكه دأ زوقار خا نداتد كةادارؤهاى مور د نظ وار جه مواد يفكي 


شده اند نمى تواند يادزهرش را بسازد. 


ياسخ سؤال دوم: اولا انبياء (ع)» خليفه خداوند متعال بر روى زمينند و هدفشان ارشاد و راهنمايى مردم و رساندن احكام و 
حدود الهى است تا مردم را به سوى سعادت ابدى و كمال حقيقى راهنمايى كنند» در صورتى كه سحر راهى به سوى سعادت 
و كمال نداشته و با رسالت تضاد دارد» بنابراين خداوند متعال نخواسته است حتى براى يكك بار همء اين مقام و اين واسطه 


ثانياً: با توجه به سياق آيه شريفه كه مى فرمايد: «سليمان هركز (به سحر نيالوده) و كافر نشد» . برداشت مى شود كه مردم 
(يهود) حضرت سليمان (ع) را متهم به كفر و سحر كرده بودندء با اين حال كه سليمان (ع) مأمور به آموزش سحر نشد و دو 
فرشته مأمور شدند ولى باز هم مورد اتهام قرار كرفتء حال اككر اين مأموريت را انجام مى داد جه مى شد؟!!! اين جريان مثل 
ماجراى درس نخواندن ييامبر اكرم (ص) است و با وجودٍ به مكتب نرفتن باز هم مورد اتهام عموم مردم قرار كرفت كه قرآن را 
در مكتب ياد كرفته است. حال اكر به مكتب مى رفت جه مى شد؟!!! 


در تفسير الميزان» ج ”2 ص 737 از عياشى و قمىء از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود: 
يس همين كه سليمان از دنيا رفت» ابليس سحر را درست كرده.؛ آن را در طومارى ييجيد و 


5١٠١: ص‎ 


بر يشت آن طومار نوشت: اين آن علمى است كه آصف بن برخياء وزير حضرت ساليمان (ع) براى سلطنت سليمان بن داوود 
نوشته و اين از ذخاير كنجينه هاى علم است» هر كس جنين و جنان بخواهدء بايد جنين و جنان كندء آنكاه آن طومار را در 
زير تخت سليمان دفن كرد؛ آنككاه ايشان را به درآوردنٌ راهنمايى كرد و بيرون آورده برايشان خواند. لاجرم كفار كفتند: 
عجبء اينكه سليمان بر همه ما جيره كشت به خاطر داشتن جنين سحرى بوده ولى مؤمنين كفتند: نه سلطنت سليمان از ناحيه 


خدا و خود او بنده خدا و ييامبر او بود. 
لمن 


با توجه به متن حديث فوق» سحر و جاد و كرى بعد از فوت حضرت سليمان (ع) رخ داده است و ايرادى در ياسخ سؤال دوم 
بيش مى آيد كه حضرت سليمان (ع) در قيد حيات نبوده است. كه در ياسخ بايد كفت با توجه به آيات و روايات كه زمين 


هيجكاه بدون خليفه باقى نمانده يس جانشين حضرت سليمان (ع) به عنوان خليفه الهى مى تواند ياسخ به سؤال مذكور باشد. 
در تفسير الميزان» ج /. ص 2167 از نهج البلاغه. از حضرت على (ع): 

كاهن مثل_ساحر است. و ساحر مثل كافر است. و كافر در آتش است. 

در تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 157» از وسائل الشيعه» باب 78 حديث/؛ از حضرت على (ع): 

كسى كه سحر بياموزد» كم يا زياد» كافر شده است و رابطه او با خدا به كلى قطع مى شود. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): «عقده سحر را بكشاء ولى كره جادوكرى مزن» . (ازاين حديث استفاده مى شود كه براى 
كشودن كره سحرء آموختن و عمل به آن بى اشكال است). 


در نهج البلاغه» ص الى ح 5٠٠١‏ از حضرت على (ع): جشم زخم حق است. 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا تَقُولوا رَاعِنا وَقُولُوأً انظونًا وَاسِمَعُوا وَلِلكافِرِينَ عََدَابٌ أَلِيمٌ )٠١©(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد نكوييد 


راغنا'و بكوبيد. انظرنا'و [ابن توضيه را] يشتويد و [كرنه] كافران واغذاي ذردناكك ابت () 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوقء آيه شريفه ى (نساء 58) مى باشد: «وَاسْمَعْ غَيرَ مُسْمَع وَ رَاعِنا ...2 . 

2 نكته: 

در صدر اسلام هنكامى كه ييامبر (ص) مشغول سخن كفتن بود و آيات و احكام الهى 


5١١: ص‎ 


رابيان مى كردء مسلمانان» كاهى از او مى خواستندء كمى با تأنى سخن كويد تا بتوانند مطالب را خوب دركك كننئد و آن را 
به خاطر بسيارند» آنها براى اين درخواست جمله «راعنا» (الرعى: مهلت دادن و رعايت كردن) را به كار مى بردند» ولى يهود 
همين كلمه را (الرعونه به معنى حماقت و كودنى) براى فحش و دشنام يكديكر استعمال مى كردند و هنككامى كه به ييامبر 
(ص) و مسلمين مى رسيدند با كفتن اين كلمه آنها را مسخره مى كردند. 


در الميزان» ج ”. ص ره آورده است: عبارت (با ايها الذين آمنوا» در 0 (هشتاد و ينج) ابه قرآن آمده است. و اين ايه اولين 
آن است و منظور از آن مؤمنين اين امتند. و اما از امتهاى قبل از اسلام به كلمه (قوم) يا (اصحاب) و در خصوص قوم موسى 


(ع) به بنى اسرائيل تعبير مى كند. 


نازل نفرموده. مكر آنكه «على بن ابيطالب (ع» در ارق امي: آن است. 


ما يَوَدٌ الّذينَ كمَرُوا مِنْ أفرل الكتاب وَلآ الْمَضْرِكينَ أَنْ يتَرّلَ عَلَيِكمْ مِنْ حَير مِنْ رَبَكمْ وَ اللَهُ بَخْتَصّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَساءٌ وَ الله ذو 


لْمَضْل الْعظيم )1١0(‏ 


خداوند. رحمت خود را به هر كس بخواهدء اختصاص مى دهد؛ و خداوند» صاحب فضل بزركك است )1٠١8(‏ 


در غررالحكم» ص 15" از امام على (ع): دوست را «صديق) كويند جون معايبت را «صادقانه) به تو كويد. و دشمن را«عدو) 


تافك. عو و يه كو اتعدق) كزده و مها تكد وا كوك 
مَا تنسح مِنْ آي أ تُنسِهًا تأت بِخَير مَنْهَا أؤ مِْلهَا َم تَْلْ أنّ الله عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرٌ 
)٠١8(‏ ما هيج آيتى را نسخ نمى كنيم واز ياد ها نمى بريم مكر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مى آوريم مككر هنوز ندانسته 


در تفسير الميزان» ج 3 ص “ام درذيل آيه فوق آمده امك «آيات منسوخه لحنى دارند كه مبين آن استء به زودى نسخ 
خواعيك كل مدلا كر سو سوه من ة اهن ذرماتة فكلا عدو عقا و ناد حدم كتزيك فا كنار نه اس عزدرا بتري كه 
بعدها به صورت حكم جهاد نسخ شد. ويا در مورد حكم زنان بدكاره مى فرمايد: «ايشان را در خانه ها حبس كنيدء تا 


م ركشان برسد و يا خدا 


ص :511 


راهى برايشان معين كند كه بعداً با حكم تازيانه زدن به زناكار نسخ كرديد» . 

ل : 

آيت الله خويى (ره) در كتاب نا ؤناعن برو ناعم دقفا غك تنو ساحت الشزاة وآ آراتة كرده اسك بو تنه اسك يك 
از شروط نسخ آن است كه آن آيه لحنى كه مبين تغيير در آن باشد را نداشته باشد و اككر اين لحن را داشته باشد» تخصيص 
است و نه نسخ . بنابراين آن آياتى كه صاحب الميزان به عنوان منسوخ بيان كرده است در حقيقت تخصيص يافته اند نه 
منسوخ. 

صاحب تفسير الميزان» © آيه از كل قرآن كريم را منسوخ شده مى داند: 


3 آنه جتكجوبان (اتقال268): كه در آن حجتكجوبان مسلمان موظئ شذتد .هر تقر با-+١‏ تقر كافر ثبراة كنيل كة بعد توسط آبه 


©* همين سوره (آيه تخفيف) نسخ كرديد و به 7 نفر تخفيف داده شد. 


؟_ابه عذده زنان شوهر مرده (بقره ٠‏ كه در آن اين عذده كمال ممق يعدا توس 6 بقره نسخ شده و به جهار ماه 


وده روز تقليل يافت. 
"'_ آيه نجوا (مجادله ؟١١):‏ كه توسط آيه ١7‏ همان سوره نسخ شده است. 
*_ آيه عفو (بقره 2309 افعالا عفو كنيد ... ) كه توسط آيه جهاد يا قتال (توبه 19) نسخ مى شود. 


ه_آيه حكم زنان بدكاره (نساء 60 «ايشان را در خانه ها حبس كنيد تا م ركشان برسد يا خدا راهى برايشان معين كند) كه 
بعداً با آيه رجم (نور 7) نسخ كرديد. 


اولوالارحام (احزاب2) نسخ شده و توراث از طريق خونى را دستور مى دهد. 


توجه: صاحب الميزان همجنين حكم حرمت جماع در شبهاى ماه رمضان (اين حكم در قرآن نيامده) را توسط آيه جواز جماع 


در شب رمضان يعنى: «أحل لكما (بقره /ا/1) منسوخ مى داند. 


4 


4 


توجه: اما آيت الله خوي به جز آبه نجوا بقيه آبات به اصطلاح نسخ شده فوق الذكر را به عنوان منسوخ قبول ندارد بلكه آ: 
بو : ل ا يي سد اسه ج مجع عو زااية عوال مسواح كبو 1 


را تخصيص شلده مى داند. 
ل 


همانطور كه در فصل سوم و ذيل آيات (تسناء هاو )١18‏ آورده ايم» به جز آيه نجوا و شايد دو ايه (نساء و8١‏ هيج يكك از 
آيات الهى منسوخ نشلنة انل (والله اعلم). 


ص شريف 


َلَمْ تَعلّم أنَّ الله لَهُ ملك السّماوات و الَْرْض وَ ما لَكغ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ وَلِيّ ولا نُصير 01١7(‏ 
يدون أن نكا رَسُولَكَمْ كما سْيِلَ مُوسى من قبل و مَنْ يَتِدّلٍ الْكفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلَّ سوا الصَبيلٍ (8: 0 


ود كثير بن أل الكتاب لَؤ يَدُوَكمْ من بَغدٍ إيمايكم كُفَاراً حسداً ون عند نقتم ِنْ بَغدٍ ما تين لَهُمُ الْحَقٌ فَاعْفُوا وَ اط موا 


َنَّى يأتى الله َأ إن الل عَلى كل شَئ ءِ قدِيرٌ )1١9(‏ 


توا الزَّكاة وَ ما ُقَدّمُوا ِأنْقُسِكُمْ مِنْ حر تَجدُوهُ عِنْدَ الل إن لل بما تَْمَلُونَ بَصيرٌ )1٠١(‏ 


دأو 


لآ كان كود أو تضارى تلك أباء شهُمْ قل هانُوا بُؤهاتكم إِنْ كنم صادقينَ )11١(‏ 


3 امك اي ل لخد ف عد عِنْدَ رَبّهِ وَ لا حَؤْف عَلتِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ (؟١1)‏ 


وَقَالَتِ الْيَهُودُلَيِسَتِ النُصارى عَلى شي ءٍِ وَّ قالّتِ النُصارى لَيِمَتِ الْيَهُودُ عَلى شََى ءٍ وَ هم بَثْلُونَ الكتات ك ذلك قَالَ الّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ مِثْلَ قَولِهِمْ فَاللَهُ يَخكمٌ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فيما كانُوا فيه بَحْتَلِفُونَ )1١(‏ 


- 


ال أله برقن مع ديفت الله آذ تذكوقيها اق ونش فى خرانها اولك ضااكاق لهم أذائة كرما إلا حانفين لع قن لذن 
خِرْىٌ وَ لَهُمْ فى الآخرَه عَذابٌ عَظَيمٌ )1١(‏ 


آيا نمى دانستى كه حكومت آسمانها و زمين» از آن خداست؟! (و حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق 
مصالح بدهد؟!) و جز خداء ولى و ياورى براى شما نيست. (و اوست كه مصلحت شما را مى داند و تعيين مى كند) )1٠١7(‏ آيا 
مى خواهيد از يبامبر خود. همان تقاضاى (نامعقولى را) بكنيد كه يبش از اين» از موسى كردند؟! (و با اين بهانه جويى هاء از 
ايمان آوردن سر باز زدند. ) كسى كه كفر را به جاى ايمان بيذيرد؛ از راه مستقيم (عقل و فطرت) كمراه شده است )1١8(‏ 
بسيارى از اهل كتاب» از روى حسد - كه در وجود آنها ريشه دوانده- آرزو مى كردند شما را بعد از اسلام و ايمان» به حال 
كقونار كرو انهد 4ه التكمكك راف نيا كام وو عه عنا ابوت تنا ااا عت كعن كدت تابه ااخداوتف فرمان 
خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر جيزى تواناست )٠١9(‏ و نماز را بريا داريد و زكات راادا كنيد؛ وهر كار 
خير :زا براى غود ان ينشن:هى فرستبد» آل ر]انزد مدا (د نز شراق ديك ) شواهيد يافت؟خداوند نه اعمال شسايتاسشت :3 
آنها كفتند: «هيج كسء جز يهود يا نصارىء هركز داخل بهشت نخواهد شد» اين آرزوى آنهاست! بِكُو: «اكر راست مى 
كوييد دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد!)» )1١١1١(‏ آرىء كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشدء ياداش او 
نزد يرورد كارش ثابت است؛ نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند. (بنابر اين» بهشت خدا در انحصار هيج كروهى 
نيست) )1١١151(‏ يهوديان كفتند: «مسيحيان هيج موقعيتى (نزد خدا) ندارند» و مسيحيان نيز كفتند: «يهوديان هيج موقعيتى ندارند 
(و بر باطلند)» ؛ در حالى كه هر دو دسته؛ كتاب آسمانى را مى خوانئد (و بايد از اين كونه تعصبها بركنار باشند) افراد نادان 
(ديكر» همجون مشركان) نيز سخنى همانند سخن آنها داشتند! خداوند» روز قيامت» در باره آنجه در آن اختلاف داشتندء 
داورى مى كند )١1١17(‏ كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلو كيرى كرد و سعى در ويرانى آنها 


نمود؟! شايسته نيست آنان» جز با ترس و وحشت,ء وارد اين (كانونهاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى است و 


در سراى ديككر. عذاب عظيم (الهى)!! )1١5(‏ 


وَلْلَهِ الْمشْرق وَالْمَغْربُ فَأيَنَا لوا قنَمّ وَجَهُ اللْهِ إن الله وَاسِحٌ عَلِيم )1١0(‏ و مشرق و مغرب از آن خداست يس به هر سو رو 


كنيد آنجا روى [به] خداست آرى خدا كشايشك, 


ص :31" 


داناست )١١8(‏ 
در تفسير الميزان» ج "”, ص /الاء از عياشىء از امام باقر (ع): 


خداى تعالى اين آيه را در خصوص نمازهاى مستحبى نازل كرد جه در نمازهاى مستحبى لازم نيست حتماً به سوى كعبه 
خوانده شودء مى فرمايد به هر طرف بخوانى رو به خدا خوانده اى. همجنان كه رسول خدا (ص) وقتى به طرف خيبر حركت 
كرد بر بالالى مركب خود نماز مستحبى مى خواند» مركبش به هر طرف مى رفت»ء آنجناب با جشم به سوى عكعبه اشاره مى 
فرمود. و همجنين وقتى از سفر مكه به مدينه باز مى كشت و كعبه يشت سرش قرار كرفته بود. 


وقالوا انَحْدَ الله وَلد] شبحائة بل له مافى الماوات و الأوض كل .له فاتوة (112) 


بَديعٌ السّماواتٍ وَ الرْض وَإِذا قَضى أثراً 


2 


فإلها يفو 0 


6 


ع 
هٌ أذ 2 - 


كال الفيك يموق ل كلما َأتينا آيةٌ كذ لكك قالّ الّذِينَ مِنْ قَِلِهغ مِثْلَ قَولِهِم تَشْابَهَتْ ل بهُْ قد ينا الآياتٍ لِقَوْم 


يُوقَنُونَ (114) 


ا 
َأ 


َناك بِالْحَقّ بشيراً و تذيراً ولا تسْئَلَ عَنْ أضحاب الْجحيم (115) 


إ 


وَلْنْ توضى عَنْكك اليَهُودٌ وَّ لا النصارى حَنّى تب بع ملنَهُع قَلْ إنَّ مِدَى اللَِّ هُوَ الُّدى وَ لين البَْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الى جاءك مِنَّ 
لْعِلّم ما لكك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَ لا نصير )11١(‏ 


الذينَ آتَتناهُمْ الكتاب يَثلونَهُ ححق تِلاوَتِهِ أوليك يُؤْمِنُونَ بهِ وَ مَنْ ييكفز به فأولئيك هُمْ الْحاسِرُونَ )17١(‏ 


3 


باانيى إنقراقل أدكدوا تنميف الى العف عاد ليم وَ أَنَى فَصَلتكمْ عَلَى الْعالّمِينَ (؟017) 
وَ انوا يَؤماً لا تجزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً وَ لا يُقبل مِنْها عَذْلَ وَ لا تَنْفَعُها سَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ (17) 


و(يهود و نصارى و مشركان) كفتند: «خداوندء فرزندى براى خود انتخاب كرده است» ! - منزه است او- بلكه آنجه در 
آسمانها و زمين است» از آن اوست؟؛ و همه در براير او خاضعند! )١1١8(‏ هستى بخش آسمانها و زمين اوست! و هنكامى كه 
فرمان وجود جيزى را صادر كند. تنها مى كويد: «موجود باش!) و آن» فورى موجود مى شود )١١7(‏ افراد ناآ كاه كفتند: جرا 
عمد اباما متنك لمى كويد؟! وبااجرا ابا وانشاته ا برزاى خوج مااتمى ١‏ يدف يشيان انها نل عسين كو هشكن من كنسد؛ 
دلها و افكارشان مشابه يكديكر است؛ ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه ها را براى اهل يقين روشن ساخته ايم )1١18(‏ ما 
تو را به حق» براى بشارت و بيم دادن (مردم جهان) فرستاديم؛ و تو مسئول (كمراهى) دوزخيان (يس از ابلاغ رسالت) نيستى! 
(119) هركز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شدء (تا به طور كامل» تسليم خواسته هاى آنها شوى, و) از آيين (تحريف 
يافته) آنان» بيروى كنى. بككو: «هدايت» تنها هدايت الهى است!» و اكر از هوى و هوسهاى آنان ييروى كنىء بعد از آنكه آ كاه 


شده اى» هيج سريرست و ياورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود )11١(‏ كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده ايم [يهود و 


نصارى] آن را جنان كه شايسته آن است مى خوانند؛ آنها به ييامبر اسلام ايمان مى آورند؛ و كسانى كه به او كافر شوندء 
زيانكارند (171) اى بنى اسرائيل! نعمت مراء كه به شما ارزانى داشتمء به ياد آوريد! و(نيز به خاطر آوريد) كه من شما را بر 
جهانيان برترى بخشيدم! (177) از روزى بترسيد كه هيج كس از ديكرى دفاع نمى كند؛ و هيج كونه عوضى از او قبول نمى 


شود؛ و شفاعت,. او را سود نمى دهد؛ و (از هيج سويى) يارى نمى شوند! (17117) 


ص :516 


در الميزان» ج 5 ص از كافى» از امام صادق (ع2 روايت كرده» كه در تفسير آيه١1١‏ فرموده: 
اينان كه قرآن را به حق تلاوتش تلاوت مى كنند امامان امت هستند. 
وَإِذ الى إبْرَاهِيم رَبهُ بكلمَاتٍ فَأتَمَهُنَ قَالَ إِنّى جاعلَك لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَ من ذرَيتى قَالَ لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ (؟17) و جون 


دادم [ابراهيم] يرسيد از دودمانم [حطور] فرمود ييمان من به بيداد كران نمى رسد )١178(‏ 


درباره «كلمات» تعابير فراوانى وجود دارد از جمله: 


فرزند. 


١‏ - خصلت هاى نيكويى كه در شريعت به آنها اشاره شده است مثل: توبه كنند كان- عبادت كنند كان- شك ر كزاران- روزه 
داران- ركوع كنند كان- سجده كنندكان- آمران به معروف- نهى كنند كان از منكر- نككهبانان حدود الهى- بشارت به مؤمنان 


و غيره. 
“" - هر عملى كه بوى الهى داشته باشد و باعث قرب حضرت حق «جل جلاله) شود. 


ع8 - به استناد روايات» مراد از آن «كلمات» نامهاى مقدس محمكل.». على. فاطمه. حسن و حسين (عليهم السلام) أانئة: و ابراهيم 
(ع) با توسل به اهل بيت (ع) به مقام امامت رسيد. 


ل 


نكته اول: «وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بكلِمَاتِ) » اين جمله از آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خدايتعالى بعد از آزمونهاى سختى مثل 
شكستن بت هاء هجرتء طرد زن و فرزندء قربانى كردن فرزند و توسل به اهل بيت (ع) مقام والاى امامت را به حضرت ابراهيم 


نكته دوم: «فَأَتَمَهُنّ) » اين كلمه مى رساند كه آن حضرت توانسته است به نحو اكمل از عهده اين آزمونهاى سخت الهى سر 


بلند بيرون آيد. 
نكته سوم: «و من ذريتى» » يعنى حضرت ابراهيم (ع) درخواست اين مقام را براى ذريه ى 


ص 1 


خويش كرده اند و اشاره به زمانى از زندكى حضرت ابراهيم (ع) دارد كه داشتن ذريه و نسلش قطعى باشد و اين در حالى 
است كه حضرت ابراهيم (ع) موقعى صاحب بجه شد كه قبلا به مقام نبوت و رسالت رسيده بود و تا آن زمان اميدى به بجه 


دار شدنش نداشتء بنابراين معلوم مى شود كه مقام امامت بعد از رسالتش بوده است به عبارتى بالاتر از نبوت و رسالت است. 


البته اين مطلب از جمله (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بكلِمّاتِ» » نيز برداشت مى شود جرا كه حضرت ابراهيم (ع) در طول دوران 


معيديم نه ساف ابه كويفةة اال اه تقوقق على »أن فى الك در كفت انا دمن شارك انكر رد دشنن سن هيدنا 


اينكه بير شده ام؟!» (حجر85)؛ آن حضرت در اواخر عمر شريفش بود كه وعده فرزند دار شدنش را از فرشتكان كرفت. 


نكته جهارم: اولاً حضرت ابراهيم (ع) در آن زمان به رسالت رسيده بوده يس مى دانست كه امامت از رسالت بالاتر است. 
ثانياً: افراد كنهكار هم در ذريه تمام انسانها حتى انبياء خواهند بود واين مطلب را هم مى دانست. ثالثاً: اين را هم مى دانست 
كه انبياء و رسولانى از نسلش خواهند آمد. با اين اوصاف معلوم مى شود كه منظور حضرت ابراهيم (ع) از «من ذريتى» قطعاً 
آن كروه از ذريه اش است كه به نبوت و رسالت برسندء نه بقيه ذريه اش. بنابراين منظور از امامت در آيه شريفه صرفاً امامت 
به معناى بيشوايى نيست كه شامل تمام صالحين از ذريه ابراهيم (ع) از جمله انبياء و مرسلين باشد بلكه مراد از امامت صرفاً به 
معناى خلافت مطلقه حضرت حق تعالى بر روى عالم هستى است كه تنها شامل بيامبران اولوالعزم و ائمه اطهار (ع) مى شود كه 
البته از ذريه حضرت ابراهيم (ع) فقط موسى (ع) و عيسى (ع) و حضرت رسول خاتم (ص) و ائمه اطهار (ع) توانسته اند به 
مقام امامت برسند. بنابراين درخواست حضرت ابراهيم (ع) نه تنها يكك درخواست العياذ بالله نابجا نبود بلكه تركك اولى هم 
نبوده استء به عبارتى يكك آرزويى بوده كه براى رسولان از ذريه اش درخواست كرده است. و اين مى رساند كه مقام امامت 


خيلى از رسالت بالاتر است و آرزويى براى تمام رسولان بوده است كه به اين مقام برسند. 


ص 6 


نكته بنجم: مراد از عبارت: شَالَ لآ يَمَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ) » اين نيست كه العياذ بالله ابراهيم (ع) درخواستى نابجا كرده باشد 
بلكه مى خواهد بفرمايد كه اين مقام به كسانى كه مشمول «ظالمين» نباشند عطا مى شود. و در حقيقت آرزوى ابراهيم (ع) را 


به كنايه اجابت فرموده است. 


نكته ششم: مقام عصمت مراتبى دارد» كه بالا-ترين آن مربوط به امامت است. و بالاترين عصمتء كه عصمت مطلقه است 
مخصوص اهل بيت (ع) است. به عبارتى جهارده معصوم (ع) مرتبه اى بالا-تر از تمام انبياء و حتى صاحبان شريعت دارند و 
ه ركز مرتكب «فكر تركك اولا) نمى شوئد. 


نكته هفتم: با توجه به احاديث و نيز با توجه به آيه شريفه #١‏ سوره مباركه بقره و نيز آيات و روايات فراوانى كه در شأن و 
منزلت مقام والاى اهل بيت (ع) آمده. بر واضح است كه آنها بيش خداوند متعال مقام و منزلت فراوانى دارند و آنها واسطه 
فيض الهى به تمام موجودات از جمله انبياء هستند و حضرت ابراهيم (ع) نيز از طريق حب و تمسكك به اهل بيت (ع) توانست به 
مقام والاى امامت برسد. البته اين تمسكك همراه با اطاعت خداوند سبحان و آزمايشات سخت بود. 


نكته هشتم: كار نبى و رسول راهنمايى از طريق نصيحت و موعظه و به عبارتى آدرس دادن است ولى كار امام هدايت و 


كرفتن دست خلق و بردنشان به سوى صراط مستقيم است. 


توجه: علا-مه طباطبايى (ره) (الميزان» ج 3 ص 45 0١١١‏ در تفسير آيه شريفه بحثى مفصل در بيان مقام امامت آورده و 
بحثش در صفحه 1 اؤزدهاسث: لدنناين تغير اشارة ان اسث به ابن كه ستمكزان در تهايت درجه ذؤرى از ساحتث عهد 


الهى هستند) . 
الى 


ادن عارك اسن الفوان كه كك رنوائك مركوددورئ ساح عيذ اليو كاذل احتعاء افك تلك من ما ست امن كوت: 
«حداقل» يا «كمترين درجه دورى از ساحت عهد الهى» » جرا كه در ذريه حضرت ابراهيم (ع) افرادى از جمله اسماعيل (ع) و 
اسحاق (ع)» به مقام نبوت رسيده اند ولى خدايتعالى آنها رالا-يق امامت نفرموده است لذا رسيدن به مقام امامت كه «ححد 


اعلاى قرب الهى» است به هر كسى تعلق نمى كيرد و اينكه خدايتعالى رسيدن به مقام امامت را 


ص :718 


منوط به ظالم نبودن فرموده؛ منظور از آن ظلم» صرفاً «ترك اولى» يا هر نوع مانعى جزيى است كه مانع رسيدن به حد اعلاي 
قرب الى الله است و نه «ظلمى كه باعث نهايت دورى از ساحت عهد الهى شود) . واز آن جايى كه حضرت ابراهيم (ع) در 
مقام نبوت و رسالت بود و بعد به مقام امامت رسيد لذا اككر مراد از ظلم را ظلم به معناى «نهايت درجه دورى كه همان كناه 
كبيره است» فرض كنيم مستوجب اين است كه حضرت ابراهيم (ع) بخواهد درخواست امامت را براى ستمكرانٍ كنهكار از 
ذريه اش تقاضا كند و اين محال است كه آن حضرت با آن مقام والايش جنين درخواستى العياذ بالله «جاهلانه) بكند. در تأييد 
اين صحبتم به سه آيه شريفه استناد مى كنم: «قالا ربا ظلّمنآ انفسا» -«آدم و حوا كفتند: خدايا ما برخود ستم كرديم) 
(اعراف 77)» قََالَ رَبّ إِنْى ظَلَمْتٌ تَفْيَى فَاغْفِوْ لى) - «موسى كفت: يروردكارا! من به خويشتن ستم كردم؛ مرا ببخش!» 
(قصص185) «وَدَا النُونِ ... إِنى كنت مِنَ الظَالِمِينَ» - «يونس كفت: من از ستمكاران بودم!» (انبياء81)» كه معناى ظلم در اين 
آيات شريفه دقيقاً به معناى ظلمى است كه در آيه بقره آمده است. خلاصه اينكه ترك اولى هم جون مانعى براى حدٍ اعلاي 


قرب الهى است نوعى ظلم به نفس خويش است و مشمول آيه شريفه مى شود. 


در الميزان» ج ”2 ص ١‏ از كافىء از امام صادق (ع): خداى تعالى ابراهيم (ع) را قبل از آنكه نبى خود بكو بنده خود 
كرفت و قبل از آنكه او را رسول خود بككيرد» نبى خود كرفت و قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خودش كرد و 
نيز قبل از آنكه امامش كند خليلش كرد. 


2 


با توجه به حديث فوق مراحلى كه حضرت ابراهيم (ع) طى فرمود بدين صورت است: ١١‏ - بندكى ” - نبوت 7 - رسالت 5 - 
خلت ه -امامت». 


اين نكته را هم بايد دانست كه وقتى كسى به مقام بندكى مى رسدء غير از آن است كه مخلوق خدا باشدء به عبارتى تمام 
انسانها مخلوق حق تعالى هستند ولى فقط آنهايى كه مشغول عبادت خدا باشند يعنى به مقام عبوديت برسند» خداوند آنها را به 


عنوان بنده خود مى يديرد. 
در تفسير الميزان» ج ”» ص 1١8‏ از حضرت على (ع): 
اطاعت خدايتعالى جز در كار نيكك صورت نمى كيرد. 


ص :531 


در تفسير الميزان» ج ؟, ص 1١182‏ از رسول خدا (ص): 
اطاعت هيج مخلوقى در نافرمانى خدا مشروع نيست. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص "دم جح ل از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


به طور قطع عذاب خواهم كرد كسى كه از امامى جائر اطاعت كند كه از جانب من نيست» هر جند كه در كارهايش خوب 
باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشدء هر جند كه در 


كارهايش بدكردار و ظالم باشد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حرعاملى؛ ص 279 ج 7 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حرعاملى»؛ ص 885 ج ؟؛ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


قطعاً هر كسى از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى از على (ع) 
اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (اين روايت از شيخ اجل رجب حافظ در كتاب 


«مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى اهل سنت نقل شده است). 
در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص 2١8‏ ج03 از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: 


وإ يجعلا الت منابةلنّاسٍ و أمناوَانِّدُوا مِنْ مقام اال على :و غ3 فا إلى زو حل ةو اشساغل أن مرا ا يتتى للطائفِينَ و 
الُعاكفينَ وَ الؤكع الشْجودٍ (115) 


وَ إِذْقالَ إبْراهيمٌ رَبّ امكل هذا بْدً آنا وَ اررق هله , مِنَ النَمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه َ اليم الْآخِرِ قال وَ مَنْ كفْرَ فََمتَعَهُ قليلا ثم 
أَضْعَكةُ إلى عَذاب النّار وَ بنْسَ الْمَصِيد (؟17) 


وَإِذْ يرع إِبْرا هيم الْقَواعِدَ مِنَ البِيتِ وَ إشماعيل رَبَنا نَل ما نك أَنْتَ الصَميعٌ اله م (1717) 
َبَنا وَ اعلنا مُسْلِمَئن لكك و مِنْ يتنا أمَهٌ مُلِمَة لكك وَ أرنا مَناسكنا وَ تت عَلَينا نك أَنْتَ التَوَابُ الرَحَيمُ (0178) 
ينا وَ ابعثْ فيهخ رَسُولاً نه يلوا عَلَتهمْ آياتك و يُعَلْمَهمْ كنات و الحكمة و يرَكيه إِنّكك أَنْتَ الْعزيرٌ الْحَكيم (119) 


وم مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلّهِ إبراهيم إل مَنْ سَفة نَفْسَهُ و َقَدِ اصْطَفَيناةُ ه فى الدَّنْيا وَ إِنّهُ فى الْآخِرَهِ لَّمِنَ الصَّالِحِينَ ٠(‏ رد 


0 


إِذْ قالَ لَه رَبّهُ أُسْلِغ قال أَسْلَمْتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (11) 


و وَصَّى بها إِبْراهيمٌ ببنيه وَ يَعْقَوبُ يا بَنِيَ إن الله اضطفى لكمٌ ال 


ام 


77١: ص‎ 


74 


ع َه 


2 ود ِذْ ضر وكرت اموت إذْ قال لِبنيه ما تَعَدُونَ مِنْ تغدى قَالّوا 1 عبد إلبّك و إِلهَ آبائيك إثُراهيم وَ إِشْ _ماعيل و 
إشْحاق إلهاً واجداً وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ (*1) 


0 


تلك أَمَّهُ قَدْ تذفاك ليان كفت ولك 2 سَيُْمْ وَ لا تَمْكَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (1) 


ا 


و قالو] كو نوااهوذ ؤ نصارى تَهْتَدُوا قل بَلْ مل إثراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمُمْركينَ (10) 


نَل لتنا وَ ما أَنْرِلُ إلى إبُراهيم وَ إِش ماعيل وَ إشحاق وَ يَعْقَوب و الأ باط وَ ما 9 مُوسى و عيسى و ما 
00 


2 هر وو 
- 


نوا بمِثّل ما آمَنْتَمْ به فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنْ ولا فَنّما هُمْ فى شِقاقٍ فَسَيكفيكهُم الله وََهُوَ السَميعٌ علي فده 


5 
0) 
0 


لكك درام حمق وك الهس تن عار 8 


ص 


5 
2 : 


قولونَ إِنَ إثراهيم و إش ش.ماعيلَ وَ إشرحاقَ وَ يَعْقُوت وَ الْأسِياطً كانّوا هُوداً أوْ تتصارى 


- 


كم شَهادَهٌ عِنْدَهُ مِنّ لل وَما الله بغافلٍ عا تَعْمَلُونَ ٠(‏ له 


امنا 


. 


ع 


ص 
رمسا 
امسدا 

:6 
ووم 
رمسدا 


3 


- 


3 
0 


- 


5 


و 
0 8 14 


َه قَدْ خَلّتْ لّها ما كسَبتٌ و لَكمْ ما كَمَبِتُمْ وَ لا تُسْتَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ )18١(‏ 


م 


و (به خاطر بياوريد) هنككامى كه خانه كعبه را محل بازكشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم! و (براى تجديد خاطره 
) از مقام ابراهيم» عبادتكاهى براى خود انتخاب كنيد! و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه: «خانه مرا براى طواف كنند كان 
و مجاوران و ركوع كنندكان و سجده كنند كان ياك و ياكيزه كنيد!» (110) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه ابراهيم عرض 
كرد: «يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را -آنها كه به خدا و روز بازيسينء ايمان آورده اند- از ثمرات 
(كوناكون)» روزى ده!» (كفت: ) «ما دعاى تو را اجابت كرديم؛ و مؤمنان را از انواع بركات» بهره مند ساختيم؛ (اما به آنها كه 
كافر شدندء بهره كمى خواهيم داد؛ سيس آنها را به عذاب آتش مى كشانيم؛ و جه بد سرانجامى دارند» (118) و (نيز به ياد 
أرقن سكاس رت رام وا نطادل» انتيعاء عقا .نا لاعن ,راكد اوس تتعلفد ١‏ دكار ااا لي 
تو شنوا و دانايى! )١77(‏ يروردكارا! ما را تسليم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ماء امتى كه تسليم فرمانت باشندء به وجود 
آور! و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بيذير» كه تو توبه يذير و مهربانى! )١718(‏ يروردكارا! در ميان آنها ييامبرى از 
خودشان برانكيزء تا آيات تو را بر آنان بخواند و آنها را كتاب و حكمت بياموزد و ياكيزه كند؛ زيرا تو توانا وحكيمى (و بر 
اين كارء قادرى»! )١19(‏ جز افراد سفيه و نادان» جه كسى از آيين ابراهيم» (با آن ياكى و درخشندكّىء ) روى كردان خواهد 
شد؟! ما او را در اين جهان بركزيديم؛ واو در جهان ديككرء از صالحان است )1١(‏ در آن هنكام كه يرورد كارش به او كفت: 
اسلام بياور! (و در برابر حق» تسليم باش! او فرمان يرورد كار راء از جان و دل يذيرفت؛ و) كفت: «در برابر يروردكار جهانيان» 


تسليم شدم) )13١(‏ و ابراهيم و يعقوب (در وايسين لحظات عمره ) فرزندان خود را به اين آيين» وصيت كردند؛ (و هر كدام به 


فرزندان خويش كفتند: ) «فرزندان من! خداوند اين آيين ياكك را براى شما بركزيده است؛ و شماء جز به آبين اسلام [- تسليم 
در برابر فرمان خدا] از دنيا نرويد!» (17) آيا هنكامى كه مركك يعقوب فرا رسيدء شما حاضر بوديد؟! در آن هنكام كه به 
فرزندان خود كفت: ويس از من» جه جيز را مى يرستيد؟) كفتند: «خداى تو و خداى يدرانت» ابراهيم و اسماعيل و اسحاق» 
خداوند يكتا را و ما در برابر او تسليم هستيم» (177) آنها امتى بودند كه دركذشتند. اعمال آنان» مربوط به خودشان بود و 
اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما هيج كاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود (16) (اهل كتاب) كفتند: «يهودى يا 
مسيحى شويدء تا هدايت يابيد!) بكو: (اين آيينهاى تحريف شده. هركز نمى تواند موجب هدايت كردد. ) بلكه از آ بين 


عالضي 


ص :711 


ابراهيم بيروى كنيد! و او هركز از مشركان نبود!» )1١8(‏ بككوييد: «ما به خدا ايمان آورده ايم؛ و به آنجه بر ما نازل شده؛ و 
آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبران از فرزندان او نازل كرديد و (همجنين) آنجه به موسى و عيسى و 
بيامبران (ديكر) از طرف يرورد كار داده شده است و در ميان هيج يكك از آنها جدايى قائل نمى شويم ودر برابر فرمان خدا 
تسليم هستيم؛ (و تعصبات نزادى و اغراض شخصىء سبب نمى شود كه بعضى را بيذيريم و بعضى را رها كنيم)) (178) اكر 
آنها نيز بهامالنك آنه شما ايماثة آووذة اند اسان ياورتن هدانت نافته اند؛ اكز سرييجى كنتده از صق جذدا شد انناو 
خداوند» شر آنها را از تو دفع مى كند؛ و او شنونده و داناست (/1717) رنكك خدايى (يبذيريد! رنكك ايمان و توحيد و اسلام؛) و 
جه رنككى از رنكك خدايى بهتر است؟! و ما تنها اورا عبادت مى كنيم (18) بككو: «آيا درباره خداوند با ما محاجه مى كنيد؟! 
در حالى كه اوء يرورد كار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست؛ وما او رابا اخلاص يرستش مى 
كنيم» (و موحد خالصيم)) (119) يا مى كوييد: «ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط» يهودى يا نصرانى بودند» ؟! 
بكو كجما عيتر من "ذاثيد ا خذا؟! وبجة كنت منتمكارتن امك از ان كنن: كه كواهى .وشهادت: اليئ :ا كد ترد اوت كتمان 
مى كند؟! و خدا از اعمال شما غافل نيست )15١(‏ آنها امتى بودند كه دركذشتند. آنجه كردند» براى خودشان است؛ و آنجه 


هم شما كرده ايد» براى خودتان است؛ و شما مسئول اعمال آنها نيستيد )16١(‏ 

در صافى» ج ١‏ ص 19١‏ از مجمع و عياشىء از امام باقر (ع): سه سنكك از بهشت فرود ١‏ لجست 
١‏ - سنكك مقام ابراهيم. 

١‏ - سنكك بنى اسرائيل كه از آن دوازده جشمه جوشيد. 

#حاب كك هبر لاود 


در اصول كافى؛ ج #» ص 7/8 از امام على (ع): تو كه اعمال رسوا كننده انجام داده اى خنده دندان نما مكن و تويى كه كنا 


استغفان كرد اق ازاباذى شكير واريشن مد ناكهاتى آسوده مباش. 

2 نكته: 

آيات شريفه 151 تا 18١‏ آياتى هستند مترتب بر همء كه داستان قبله شدن عكعبه را بيان مى كنند. 
آغاز جرء: ١‏ ان آيه 387 تا آبه ١817‏ سنوره بقره 


و 6 كا ا 7 كان ا ل ل اللو اي ارت ”7 7 2 
سَيَقَول السّفَهَاءٌ مِنَ النّاس مرا وَلانَهُمْ عَن قبلتِهمٌ الى كانوا عَلَتِهَا قل لله الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبُ يَهْْدِى مَن يَشَاءٌ إلى صدَرَاطٍ مُث مَقِيم 
(1؟1) به زودى مردم كم خرد خواهند كفت جه جيز آنان را از قبله اى كه برآن بودند روى كردان كرد بككو مشرق و مغرب 


از آن خداست هر كه را خواهد به راه راست هدايت مى كند )١187(‏ 


1د قليققة له م 


ياسخ: وجود قبله از يكك طرف باعث اتحاد مسلمين مى شود و از طرفى مراسم حج تأثير عميقى بر روى جهانيان بخصوص 
مسلمانان مى كذارد. اينكه مسلمانان هر ساله از تمام نقاط جهان رو به سوى خانه مقدس ععبه نهاده و تنها با يكك لباس سفيدٍ 


احرام» خود را بدون هيج كونه امتيازى در برابر سايرين مى بينند خواه ناخواه از غرور و تكبر عده اى از مغرورانٍ ثروتمندٍ 


771١: ص‎ 


مسلمان مى كاهد و نيز اين تجمع» نمادى از قيامت است كه انسان را به ياد مركك مى اندازد. 
- جرا قبله از بيت المقدس به سوى >عبه تغيير كرد؟ و جرا از همان ابتدا تغيير نكرد؟ 


ياسخ: اولاً: بهود يان ببامير (ص) .را به نخاطر تذاشتن قبله و اقتذاى انها به سوى :يبت المقلاس كه قبله يهوديان اث مسخرة:و 
سرزنش مى كردند. ثانياً: خدايتعالى در همين آيه شريفه مى فرمايد: «بكو مشرق و مغرب از آن خداستء هر كس را بخواهد 
به راه راست هدايت مى كند» . و نيز در آيه بعد مى فرمايد: «لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) يعنى «قبله را از اين 
جهت تغبير داديم تا بيروان بيغمبر را از كسانى كه به مخالفت او برخيزند معلوم كنيم» . ثالثاً: مسلمانان تا هنكامى كه در مكه 
اقامت داشتند مأمور بودند به سوى بيت المقدس نماز بخوانند تا نسبت به مش ركان مكه كه به سوى >عبه متوجه بودند امتياز 
داشته باشند و وقتى نبى مكرم اسلام (ص) به مدينه هجرت فرمود جون يهوديانى كه در آن شهر اقامت داشتند به سوى بيت 
المقدس متوجه بودند مسلمانان مأمور شدند به سوى كعبه توجه كنند نا نسبت به يهود امتياز داشته باشند. از اينها كذشته قبله 
قرار كرفتن خانه اى از خانه ها جون كعبه و يا بنايى از بناها جون بيت المقدسء از اين جهت نيست كه خود اين اجسام خلاف 
تمام اجسام, اقتضاى قبله شدن را دارد و در نتيجه ممكن نباشد كه حكم قبله بودن بيت المقدس د كركون شود بلكه تمامى 
اجسام و جميع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال همه ملك خداوند بارى تعالى هستند» هر حكمىء به هر قسمى و در 
هر زمانى كه بخواهد در آنها مى راند وهر حكمى هم كه بكند به منظور هدايت خلق و به مصلحت آنها و به سوى صراط 
مكديع و كمال ابت وبنارا ا كاماد مظع رار الى قتي جادا ردك فلسفه ا ار احكام الى زرا تيمم يا نفهميم جرا كه علم 
ناجيز ما كجا و علوم سرشار و بى حد حضرت دوست كجا وما أُوتِيثم من الْعِلم إلا قي - «و آنجه از علم به شما دادند بسيار 
اند كك است» (بنى اسرائيل دراين آيه شريفه» تعبير «اوتيتم) به شما دادند» آمده است و نفرموده «اوتينا» و يا «اوتى) به شما 
داديم يا دادم؛ كه نشان از قلت و كمى و اندكى علم ما در برابر علوم سرشار و بى كران حضرت دوست دارد. كه بخواهد آن 


رابه خود اختصاص دهد. 


اللا 


ص 8 


در تفسير الميزان» ج 5 ص از مجمع» در ذيل ايه (سيقول السفهاء). از امام صادق (ع): 


قبله وقتى از بيت المقدس به سوى >عبه بركشت كه رسول خدا (ص) سيزده سال در مكه. نماز به سوى بيت المقدس خوانده 
بود و بعداز مهاجرت به مدينه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند» آن وقت خدا او رابه طرف مكه بركردانيد» جون 
يهوديان رسول خدا (ص) را سرزنش مى كردند و مى كفتند: تو تابع مايى و به سوى قبله ما نماز مى كزارى» رسول نخدا 
(ص) ازاين سرزنش دجار اندوهى سخت شد ودر نيمه شبى از خانه بيرون شد و به آفاق آسمان نككاه مى كرد منتظر بود از 
ناحيه خدايتعالى در اين خصوص امرى صادر شود فرداى آن شب وقتى هنكام نماز ظهر شد» آنجناب در مسجد بنى سالم بود 
و دو ركعت از نماز ظهر را خواند» كه جبرئيل نازل شد» دست به دو شانه آن حضرت كذاشت,ء او را به طرف ععبه بر كردانيد 
وام استارن شد: هد تَرَى تَقَلْبَ وَجِهسك فِى السَكّاءٍ فَلبوَنَكَ قِبلهُ تَوَضَاا فَوَلَ كك شَطْرَ الّمَِ جد الْحَرَام) در نتيجه 
تناح فون كتإ رك كار :زاانه سو وق | لمقو بؤاادى :كفت ركز قن ارا نه عوقو "اديه كل لنت يطل .ا ع بتري لخر 
صداى يهود و مردم نفهم بلند شدء كه جرا از قبله اى كه داشت بركشت؟ (به خاطر همين ماجراء مسجد بنى سالم به مسجد 
ذوقبلتين يا دو قبله اى معروف شد). 

وَكذَلِك جَعَلاكمْ أَمَه وَسِطًا لكُونُوأ شّهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الوَسُولٌ عَلَكمْ يدا وَمَا جعَلنا الْقبلة الى كنت عَلَيها ِل للم 
من بَبعٌ الوَسُولَ مممّن يَنقَِبُ عَلَى عَقِبَِهِ وَإن كانت لَكبِيرة إل عَلَى الّذِينَ هَردَى الله وَمَا كان الله فد يع إيمائك إِنَّ الله الئاس 
روف رَحِيمٌ (150) و بدين كونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم كواه باشيد و ييامبر بر شما كواه باشد و قبله اى را 
كه [جندى] بر آن بودى مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى را كه از ييامبر ييروى مى كند از آن كس كه از عقيده خود برمى 
كردد بازشناسيم هر جند [اين كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت[شان] كرده سخت كران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما 


را ضايع كرداند زيرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است (187) 
ذو تفسير كلمة ووسظ افو «شهد عل الناس م دل فول هست: 
١‏ - نظر صاحب جوامع الجامع» ج ١‏ ذيل آيه فوق» ص 191: امت ها در قيامت تبليغ احكام و تعاليم 


ص 77 


دينى را توسط بيامبران انكار مى كنند و خداوند كه داناى به همه امور است از فرستاد كان خود مى خواهد با دليل اثبات كنند 
كه احكام الهى را به مردم ابلاغ نموده اند» آنككاه امت محمد (ص) را مى آورند و آنها در مورد بيامبران كواهى مى دهند كه 


آنان حقايق دينى را به امت هاى خود رسانده اند و ييامبر اسلام (ص) نيز كواهى امت خويش را تأييد مى كند. 


؟ - بعضى از مفسرين كفته اند: امت اسلام» امت ميانه اند يعنى بين اهل كتاب و مش ركين» يعنى نه مثل مش ركين هستند كه 
فقط جنبه ماديت و لذت هاى مادى را بككيرندو نه مثل اهل كتاب (نصارى) كه تنها جانب روح را تقويت نموده و جز به تركك 


ذنيا ق زهبائنت بهجيز ذ كر دعوت نه كنتد. 


- نظر صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص 7٠١‏ -18]: اولأت وسط بوذن امت هر دو نتيجه را دتبال دارد؛ يعنى جمله: (لتكونوا 
شهَداءَ عَلّى الناس) و جمله: (و يكون الرسول عليكم شهيداً)» هر دو نتيجه و لازمه وسط وكة اعقو ربيت كنا رسع يونين افق 
به اين معناست كه ميان رسول و مردم واسطه اند. نه آنطور كه آن مفسر كفت ملت و دين اسلام ميانه افراط و تفريط و ميانه 
دو طرف تقويت روح و تقويت جسم واسطه باشد. ثالثاً: اينكه آيه شريفه مورد بحثء به حسب معنا مرتبط است به آياتى كه 
دعاى ابراهيم (ع) را حكايت مى كرد و اينكه شهادت از شئون امت مسلمه اى است كه آنجناب از خدا درخواست نمود. رابعاً: 


امت اسلام در زمان انبياء كذشته حاضر نبودند» تا ببينند آيا رسالت خود را تبليغ مى كردند يا نه (كه بخواهند شهادت دهند). 
لي 


با توجه به روايات و نيز سياق آيه شريفه» بين امت وسط و شاهدانء ارتباطى وجود دارد و از آنجايى كه شاهد بايد زنده باشد 
لذا بعداز شهادتِ حضرت رسول (ص) ديكر نمى توان كفت كه رسول اكرم (ص) شاهدٍ امت بعد از شهادتش است يس 
تفسير عده اى كه مى كويند شهداءء, تمام امتند واقعاً عقلانى نيستء از طرفى امت حضرت رسول (ص) در زمان انبياءء كذشته 
حاضر نبوده اند كه بخواهند بر آنها شهادت دهناد. بنابراين مى توان كفت: دوازده امام معصوم (عليهم السلام) كه جانشين 
حضرت رسول (ص) هستند ودر هر دوره از امامتشان شاهدى كدو اسه درن مكاريه زان شهداء و كواهان امت» 


شهادت مى دهند و حضرت رسول (ص) نيز كواه 


ص :7710 


وشاهد اين دوازده معصوم (عليهم السلام) خواهد بود (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ” ص 518 از كتاب مناقب» از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود: 


(شهداء بر مردم) به غير رسولان و امامان كسى نيست و اما امت» معقول نيست كه خدا از آنها شهادت بطلبد» براى اينكه در 
ميان امت كسانى هستند كه شهادتشان يكك بند سبزى و يكك ير كاه ارزش ندارد. 


در تفسير الميزان» ج 3 ص رةه از عياشى» از امام صادق (عليه السلام): 


اكر خيال كنى كه منظور خدايتعالى از اين آيه همه موحدين اهل قبله است» سخت اشتباه كرده اى. براى اينكه آيا خدايتعالى 
در قيامت از كسى شهادت مى خواهد كه در دنيا شهادتش در مرافعه اى كه بر سر يكك من خرما به يا مى شد يذيرفته نبود و 
آن وقت شهادت جنين كسى در دركاهش يذيرفته مى شود؟ حاشا! اين حرف معقول نيست و خدايتعالى جنين جيزى را از 
خلق غودوش نمى سندد» انوقث خودش جكونه مرتكبن آنامى شوى بلكه متظؤون غبذابتعالن ال امت افرادى انث كه مصداق 
آيه (كنتم خير امه اخرجت للناس) اند و آنان امت وسط و بهترين امتند» كه خدا براى مردم خلقشان كرده است (منظور ائمه 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص 45 از حضرت على (ع): 


مقصود از «شهداء على الناس» ما هستيم» يس رسول خدا (ص) كواه بر ماست و ما ككواه خمدا بر مردم و حجت او در روى 


زمين مى باشيم. 


ف ترى تقلت وك فى الشماء نكت ك َه توضاها قوَلَّ وَجهَكك مَطْرَ المْجدٍ الْحرام وَ حَنِتٌ ما كع قولُوا وججوهكم مَطَرَ 
وَإِنَّ الّذِينَ أُوبُوا الُكتات لَيَعْلَمُونَ أنه ه الْحَقّ من رَبّهمْ وَ ما اللُّ بغافلٍ عَم يَعمَلُونَ (188) 


ل افك الِينَ أوتُوا األكتاب بكلّ آنه ما ُو لتك و ما أَنْت بتابع يَُْ وما بف ع يم بتابع قبلة بتخض و لَنِ البَْتَ أَهْواءهَمْ 
يكل ما جاء كا هذ نَ الم ! نك إذا لمن الطَالِمِينَ (ه) 


أثنا 


الّذِينَ آتَِناهُمُ الْكتاب يَعْرُوتَهُ كما بَعْرِقُونَ ْنَاءَهُمْ و إن نَّ قريقاً منْهُع ليكتّمُونَ الْحَقَّ وَ هَعْ يَعلَمُونَ (؟1) 


- 


الخ من رتك فا تكو فق اقفر 8 


0 


وَ يكل وجْهَهُ هُوَ مُوََيها فاشك ْتَبقُوا الْحَئِراتِ أ: ْنّ ما َكوتُوا يَأْتِ بكم الله جميعاً إنَّ الله عَلى كل شَى ءِ قَديد (188) 


وَ مِنْ ححيِتٌ حرجت وَل وَهَكك غَطَرَ الْمَجدٍ التحرام وَ إِنَّه لح مِنْ ربك و ما الله بغافِل عَم تَعمَلُونَ (164) 


- 


2ك 


وَ مِنْ حّث خرّجت فول 


1١ ص‎ 


جك شَطرَ الْمَشِجدٍ الْحرام وَ يت ما كم َوَلُوا وجو كم شَطْرَهُ للا ييكونَ لِدَّاس عَلَتِكمْ حيةٌ إلا الّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُْ فلا 
تخدوقة والششوق وا لان تم عليكة وَ لَعَلَكم تَهْيَدُ تَهْتَدُونَ )15١(‏ 


كه أذ فكع شولا نك يوالم ايا و يكم و ممع الات و البخعة و عع ماع تكُوثوا هوق ١١د‏ 


نككاه هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان (براى تعيين قبله نهايى) مى بينيم! اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود 
باشى» باز مى كردانيم. بس روى خود رابه سوى مسجد الحرام كن! و هر جا باشيدء روى خود را به سوى آن بككردانيد! و 
كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده. بخوبى مى دانند اين فرمان حقى است كه از ناحيه يرورد كارشان صادر شده؛ (و 
در كتابهاى خود خوانده اند كه ييغمبر اسلام» به سوى دو قبله» نماز مى خواند). و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن اين 
آيات) غافل نيست! (5؟١)‏ سوكند كه اكر براى (اين كروه از) اهل كتابء هر كونه آيه (و نشانه و دليلى) بياورىء از قبله تو 
بيروى نخواهند كرد؛ و تو نيز» هيج كاه از قبله آنان» ييروى نخواهى نمود. (آنها نبايد تصور كنند كه بار ديكر تغبير قبله 
امكان يذير است!) و حتى هيج يك از آنهاء يروف ازاقبلة ديكرئ تخواهد كرد! واكر تؤويش ازايق 1 كاهئ :نابعت 
هوسهاى آنها كنى» مسلما از ستمككران خواهى بود! (158) كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم, او [- ييامبر] را همجون 
فرزندان خود مى شناسند؛ (ولى) جمعى از آنان» حق را آكاهانه كتمان مى كنند! (158) اين (فرمان تغيير قبله) حكم حقى از 
طرف يرورد كار توست,. بنابراين» هركز از ترديدكنند كان در آن مباش! )١61/(‏ هر طايفه اى قبله اى دارد كه خداوند آن را 
تعيين كرده است؛ (بنابراين» زياد درباره قبله كفتكو نكنيد! و به جاى آن. ) در نيكى ها واعمال خيرء بر يكديكر سبقت 
جوييد! هر جا باشيد. خداوند همه شما را (براى ياداش و كيفر در برابر اعمال نيكك و بد در روز رستاخيزء ) حاضر مى كند؛ 
زيرا او» بر هر كارى تواناست (158) از هر جا (و از هر شهر و نقطه اى) خارج شدى. (به هنكام نمازء ) روى خود را به جانب 
«مسجد الحرام» كن! اين دستور حقى از طرف يروردكار اوست! و خداوندء از آنجه انجام مى دهيد, غافل نيست! (188) و از 
هر جا خارج شدىء روى خود را به جانب مسجد الحرام كن! و هر جا بوديد» روى خود را به سوى آن كنيد! تا مردم» جر 
ظالمان (كه دست از لجاجت برنمى دارندء» ) دليلى بر ضد شما نداشته باشند؛ (زيرا از نشانه هاى ييامبر» كه در كتب آسمانى 
بيشين آمدهء اين است كه اوء به سوى دو قبله» نماز مى خواند) از آنها نترسيد! و (تنها) از من بترسيد! (اين تغيير قبله» به خاطر 
آن بود كه) نعمت خود را بر شما تمام كنم» شايد هدايت شويد! (120) همان كونه (كه با تغيير قبله» نعمت خود را بر شما 
كامل كرديم) رسولى از خودتان در ميان شما فرستاديم؛ تا آيات ما را بر شما بخواند؛ و شما را ياكك كند؛ و به شماء كتاب و 


حكمت بياموزد؛ و آنجه را نمى دانستيد» به شما ياد دهد )١181(‏ 
در تفسير الميزان» ج 27 ص 235١19‏ از تهذيبء از ابى بصير روايت كرده كه كفت: 


به (صادقين عليهما السلام) عرضه داشتم: آيا خدايتعالى به رسول خدا (ص) دستور داده بود كه به سوى بيت المقدس نماز 


2 نكته: 


اهل كتاب در كتابشان خوانده بودند كه قبله ييامبر آخرالزمان (ص) رو به مكه است. 


دراثة بفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص /او2 در ذيل ايه شريفه ع٠‏ آورده ايك ##بعطدى كفنه اند: تخيير قيلة در ماه رجب دو ماه 


ص :7717 


مسجد بنى سلمه (سالم) دو ركعت از نماز ظهر را با اصحاب به جا آورده بودند, انجام كرفت و در يكك لحظه بيك وحى 
بازوان ييامبر اكرم (ص) را كرفت و از بيت المقدس به سوى ععبه بركردانيد به طورى كه زنها جاى خود را به مردان و مردان 


جاى خود را به زنها دادند. از اين رو اين مسجد را «ذوقبلتين» ناميده اند. 
در تفسير الميزان» ج ", ص 2377, از عياشىء از امام باقر (ع): 


رو به قبله نماز بخوان و در نماز از قبله رو مكردان» كه نمازت فاسد مى شود جون خداى سبحان به رسول كراميش فرموده در 


نماز واجب بايد حتماً رو به قبله نماز بخوانى. 

2 نكته: 

در اخبار زيادى از طريق شيعه آمده است كه آيه شريفه: «اينما تكونوا يأت بكم لله جميعاً ٠٠‏ درباره اصحاب قائم عليه 
السلام نازل شده است. 

در تفسير جوامع» ج ١‏ ص 3١5‏ در ذيل آيهم6ء از حضرت رضا (ع): 

هر موقع قائم ما قيام كند خداوند جميع شيعيان را از شهرها به سوى او جمع مى كند. 


اذ كزونى أذْ كوكم وَاشْكرُوا لى وَل تَكفْرُون (181) بس مرا ياد كنيد [تا] شما راياد كنم و شكرائه ام را به جاى آريد و با من 
ناسياسى نكنيد )١187(‏ 


2 نكته: 


ذكر مدا تنها «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر؛ نيست» هر جند كه اين نيز از مصاديقش استء ولى منظور اين 
است كه در هر جا كه ياى اطاعت خدا به ميان مى آيدء به ياد خدا باشى و اطاعتش كنى و هر جا معصيت خدا بيش آيدء به 


باذ او باشى و آن راتركك كننى: 


در تفسير الميزان» ج ؟ ص /3*7, از دُرمنثور» از رسول خدا (ص): كسى را كه جهار جيز داده باشند جهار جيز ديكر هم داده 


اند و تفسير اين در كتاب خداست: 

-١‏ كسى كه توفيق ياد خدايش داده اند» خدا نيز به ياد او خواهد بود: «اذكرونى اذك ركم » ؟ - كسى كه توفيق دعايش داده 
اند» اجابت دعا هم داده اند: «ادعونى استجب لكم) (غافر »)2٠‏ 7 - كسى كه مقام شكرش داده اند» زيادى نعمت هم داده اند: 
الثئن شكرتم لأزيدنكم) (ابراهيم 7)» ؟ - كسى كه توفيق استغفارش داده اند» آمرزشش هم داده اند: «استغفروا ربكم, انه كان 


غفارا» لكك 


ص :5 


٠١ 
1م‎ 


در الميزان» ج ” ص 77328, از دُرّمنثور» از سعيد بن منصورء از رسول خدا (ص): 


كسى كه خدا را اطاعت كند, خدا را ذكر كرده؛ هر جند كه نماز و روزه و تلاوتش كم باشد و كسى كه خدا را عصيان كندء 


خدا را از ياد برده» هر جند نماز و روزه و تلاوتش بسيار باشد. 

در نهج البلاغه ص 27# ح 28 از حضرت على (ع): 

عمل مستحث انسان را به خدا نزديكك نمى كرداند» اكر به واجب زيان رساند. 

در نهج البلاغه» ص 278 ح8ع, از حضرت على (ع): 

كناهى كه تو را يشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو رابه خوديسندى وا دارد. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص 089 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: اى موسى! رضايت من در 


كراهت توست و رضايت من در رضايت تو به قضا و قدر من است. 


از همان منبع؛ ص ١‏ از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز 


نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن است را به من ياد بدهى. 
از همان منبع»؛ ص إععهة از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص ج 7 از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و 
نعمت مردم تو رااز نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او 


اميدوارى. 


از همان منبع»ء ص 548 از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: هر كس از من مسئلت كند در حالى كه بداند و اعتقاد كند كه 


منم ضرر دهنده و نفع رساننده واقعى» اجابتش مى كنم. 
از همان منبع»؛ ص امم از امام باقر (ع) از خداى تعالى: به عزت وجلالم س وكند» هيج بنده اى اراده 


و خواست مرا بر اراده و خواست خود ترجيح ندهد مككر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن 


روزيش نمايم و خودم براى او ماوراءٍ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 


ص :57 


از همان منبع» ص اممو از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 
هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبعء ص /21) از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 


از همان منبع» ص 68١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: من شريكك خوبى هستم و هر كس در عملش همراه با من شريكى 


براى من باشد. 

از همان منبع. ص ”20 از امام صادق (ع): از خخداى تعالى: 

هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى؛ ص 2/2 ج 1 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص ,68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنمء من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 
كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص ١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 
از همان منبع» ص :2١”‏ من همنشين كسى هستم كه يادم كند. 
از همان منبع» ص 7٠لا‏ از معصوم (ع»» از خداى تعالى: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با 


77١: ص‎ 


عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم يادتان كنم. 


از همان منبع»ء ص 03208 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: از دعا كردن دجار ملالت و خستككى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا 


١‏ خسته و ملالت زده نمى شوم. 
از همان منبع» ص از معصوم (ع) از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 


عهده مى كيرم و خود همنشين و هم سخن و أنيسش شوم. 

ها اليه آمَنُواً اسْتَعِينُواً بالصّثِر وَالصَلَاء إِنَ الله مَعْ الصَّابِرِينَ (*18) 

اى اهل ايمان از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است (181) 
صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص 774: ذيل آيه آورده است: 


اين ه آيه (10 تا )١01/‏ كه جملاتى در سياق متحد دارند به صورت يكجا و قبل از نزول دستور جهاد نازل شده اند. در مورد 
صبر حدود ى مورد در قرآن اشاره شده است. در آيه مورد بحث تنها صبر را توصيف كرده ( ... مع الصابرين) واز نماز 
جيزى نفرموده. با اينكه در آيه (و استعينوا بالصبر و الصلاه و انها كبيره ...) (بقره 58). نماز را توصيف كرده.ء بدين جهت 
بود» كه مقام آيات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انككيز و هماوردى با شجاعان است و در اين مقام اهتمام ورزيدن به 


قو تاس تر اس 

در جوامع الجامع» ج »١‏ ص 2307 از حضرت اميرمؤمنان (ع): صبر دو نوع است: 
١‏ - صبر بر آنجه دشوار است و به انجام آن تمايل ندارى. 

؟ - صبر و خوددارى از آنجه دوست مى دارى. 

در ارشاد شيخ مفيد» فصل 87 ص 0١‏ از حضرت على (ع): 

صبر ”نوع است: 

١‏ - صبر بر مصيبت. 

؟ - صبر بر طاعت. 


”3:7 - صبر از معصيت. 


لف 


مولا و سرورم حضرت على (ع) در روايت اول» صبر را در خصوص تمايلات شخصي فرد» تقسيم فرموده و در روايت دوم آن 


را به طور عام تعبير فرموده است. 


ولك تفؤلوا لق نشل قن شيل الله أغؤات كل أقناة ولكق لا تدؤدوة' (189 )و كسان اكه دوراة دا كقيه من كرتن مردة 
نخوانيد بلكه زنده اند ولى شما نمى دانيد (18) 


77١: ص‎ 


در تفسير أيه شريفه» اقوالى آمده است از جمله: 


١‏ - جايز است خداوند اجزايى از بدن شهيد را يكك جا جمع كندء آنكاه به آنها حيات بخشيده و نعمت هاى بى يايان خود را 


به آنها برساند» كرجه حجم آن اجزا به اندازه يكك ذره باشد. 

؟ - منظور از زندكى بعد از شهادت اين است كه نام شهيد زنده مى ماند و در اثر مرور زمان ذكر جميلش كهنه نمى شود. 
7 - اين آيه فقط مخصوص شهداى بدر است و غير آن را شامل نمى شود. 

؟ -اين آيه خطاب به مؤمنين نيست جون مؤمنين به خدا و روز جزا ايمان دارند. 

صاحب تفسير الميزان» ج 2*5 در ذيل آيه مذكورء ص 760 - 2180 با رد بعضى از تفاسير آورده است: 


١‏ -اين آيه در اواسط رسالت رسول خدا (ص) نازل شده و در آن هنكام بى اطلاعى بعضى از مردم از بقاء بعد از مركك 
خيلى بعيد نيست» جون عموم مسلمانان ايمان به زندكى آخرت دارند و عده اى حتى امروز هم عالم برزخ را قبول ندارند 
جون قرآن كريم به صورت واضح به آن اشاره نكرده است بلكه سربسته و مجمل ذكر كرده است. 


؟ -اين آيه به حيات برزخى اشاره دارد و آياتى ديكر نيز بر اثبات برزخ هست از جمله: 
١‏ -(وَ من ورائهم برزخ) (مؤمنين .223٠١‏ 

؟ -«وَ لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله) (آل عمران .)١1898‏ 

* - يسَْبسِرُونَ بنِعْمَهِ من الله (آل عمران 1/1). 

؟ - املك يَومَِذِ الحق للرحمن» (فرقان72). 

0 زقالوا ويا آمتنا التي و اعضيها اتتدن )هومن 11 

ع -«وَ كنتم آمواتاً قأحياكم ثم يُمبنُكم ثم يحبيكم ثم اليه (بقره28). 

7 - «النارٌ يُعرَضون عليها» (مؤمن 628). 

- (نحل 09). 

17ل 


با توجه به اينكه در ابتداى آيه» حرف عطف «و) آمده و به عبارتى آيه را به آيه قبلى ربط مى دهد كه مورد خطاب («يا ايها 


قول ديكر همء بنا به دلايل عقلى و قرآنى و با توضيحات كامل صاحب الميزان يايه و اساسى ندارند. خلاصه اينكه: آيه شريفه 


اشاره به حيات بعد از مركك شهدا دارد تا هر شّكى را در اين خصوص بطلان فرمايد. (والله اعلم). 


ص فر 


در تفسير الميزان» ج ” ص "0/7 از كافىء از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 


ارواح اموات مانند اجسادء بدن دارند و در درختى از بهشت جاى دارند» يكديكر را مى شناسند و حال يكديكر را مى يرسند 
وعدوا ووجى كار الوا بوش نه يك كرس كن ناك ب اضيى شرنة كنا ا سول عطي در اعدف كام ار فى 
يرسند: فلانى جه كرد؟ و فلانى جه شد؟ اكر در ياسخ بككويد: او در دنيا زنده بود» كه من آمدم, به اتتظارش مى نشينند واكر 


بككويد: او مدتى است از دنيا درآمده؛ مى ذ فهمند او بهشت نبوده» از در ترحم كويند: سقوط كرده» سقوط كرده. 
در الميزان» ج 5 ص رةه از كافى, از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 


مؤمن به ديدار بازماند كان خود مى آيد واز زندكى آنان تنها آنجه مايه خرسندى است مى ببند و آنجه مايه نكرانى است از 
نظر او يوشيده مى دارند و كافر هم به زيارت بازمانده خود مى آيد ولى او تنها ناكوارى ها را مى بيند و اما خوشى ها و آنجه 
محبوب اوست از نظرش يوشيده مى دارند. اموات همه جمعه ها به ديدار اهل خود مى آيند و بعضى ديكر به قدر عملى كه 


دارند. 


- 


وَتَعَا وَنَكمْ 13 الحوقت وَالْجْوعٍ وَنَقُص ف الأَمَوَالٍ وَالأنفس وَالنَمَرَات وَبَشَّر الصَابرِينَ (1500) الَذِينَ إِذَا إِذا أَصَابَتهُم مْصَيبَةٌ 
قَالُوأً إِنا للَهِ وَ نا ! له ئْهِ رَاجِعونَ (16) أُولَيِك عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ من دَبْهه وَرَحْمَه وَُولََك هُمْ الْمهْتَدُونَ (18010) 


و قطعاً شما را به جيزى از [قبيل] ترس و كرستككى و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى آزماييم و مزده ده شكيبايان را 
(180) [همان] كسانى كه جون مصيبتى به آنان برسد مى كويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم (189) بر 
ايشان درودها و رحمتى از يرورد كارشان [باد] و هدايت يافتكان [هم] خود ايشانند (121) 


2 نكته: 
آيه شريفه ١82‏ معروف به آيه استرجاع است. 
در كافى» ج 5 ص "0١‏ از امام صادق (ع)» از رسول خدا (ص): صلوات بر من و اهل بيتم نفاق را ببرد. 


صلوات فرستد و جيزى از مخلوقات خدايتعالى نماند جز اين كه بر اين بنده صلوات فرستد. 


ص كرذرف 


در الميزان» ج 3 ص تخرفرة ذيل ابه از كتاب معانى» از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 
صلوات از ناحيه خداء رحمت. از ناحيه ملائكه. تزكيه واز ناحيه مردم؛ دعا است. 
در الميزان» ج 3 ص لففرة از كافى» از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص)» از خدايتعالى: 


من دنيا را در ميان بند كانم قرض نهادم» هر كس از دنيا جيزى به من قرض دهدء به هر يكى ده تا هفتصد برابر اجر مى دهم و 
كسى كه به من قرض ندهد و من خودم از او جيزى به زور بككيرم» سه جيز را در برابر به او مى دهم كه اكر يكى از آن سه 
جيز را به ملائكه مى دادم؛ از من راضى مى شدند. آنكاه امام صادق (ع) فرمود: واين سه جيز همان است كه آيه (الذين اذا 
اصابتهم ...هُمْ المهتدون) به آن شاره دارد» اول صلوات استء دوم رحمثت است» سوم اهتداء» اين سه مزد. مخصوص أآنهايى 


است كه خدايتعالى جيزى را از آنها به زور كرفته باشد. 
در عيون اخبار رضاء ج ”. ص ٠‏ جك از رسول خدا (ص): 


در غررالحكم. ص /27. از امام على (ع): زشت ترين عيوب» نككذشتن از لغزش مردم است و بزركترين كناهان شتاب كردن 


در انتقام اسسنت. 


إن الضّفا وَالْمَوْوَة مِن شَعَآئِر الله فَمَْ عدج البيتَ أو اْتَمَرَ فلا جمَاح عَليِهِ أن يَطوّف بهمّا وَمَن تَطوّع حَيِرًا فإ الله شَاكرٌ عَلِيمٌ 
(158) بدرستى صفا و مروه از نشانه هاى خداست يس هركه خانه [خدا] را حج يا عمره كزارد بر او كناهى نيست كه ميان آن 


دو سعى (طواف) بجاى آورد و هركه افزون بر فريضه كارخير كند خدا حق شناس وداناست )١188(‏ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ل ص للرفرة از آنجايى كه آيات اول سوره مباركه بقره در سال اول هجرت نازل شده وآيات 
قبله در سال دوم هجرت در مدينه نازل شده و اين آيه در سالى كه مسلمين حج كردند نازل شده يس معلوم مى شود سوره 
بقره سياقهاى متعددى دارد نه يكك سياق. (سوره بقره اولين سوره اى است كه در مدينه نازل شده است). 


5 الميزان» ج 3 ص اخزفرة از درمنثور و در جوامع» ج 3 ص ٠3ل‏ از امام باقر (ع): روى كوه «صفا) بتى بنام «اساف» وروى 


كوه مروهء بتى بنام «نائله) نصب شده بود دم دوران جاهليت وقتى سعى 


ص فر 


بين صفا و مروه مى كردند» برآن دو بت دست مى كشيدند و جون اسلام آمدء مسلمانان به خاطر عمل مش ركان از طواف ميان 
آن دو كراهت داشتند (آيه نازل شد) و كراهت رفع كرديد. 

ِنَّ الّذِينَ يَكتّمُونَ مرا أَنرَلَمَا مِنَ الات وَالّْْدَى من بَعْربٍ مرا بَيِناهُ لِلنّاس فِى الْكتّاب أولئِك يَلعَنّهُمْ الله وَيَلعنْهُمُ الَاعِنُونَ (155) 
كسانى كه نشانه هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده ايم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده ايم نهفته 
مى دارند آنان را 

خداالعبّت هئ" كثد و .لعنثت كتند كان لعتشان مى كتند (1689) 


ذو سات زو امه زرف ١‏ باجعاو را دمت داهف امد 


١‏ - مقصود آيه. دانشمندان يهود هستند كه نبوت ييامير (ص) را كتمان مى كردند با اينكه خداوند نشانه هاى نبوت و حقانيت 


آن حضرت و نيز صفات و خصوصيات وى را در تورات بيان كرده بود. 

؟ - منظور علماى فاسدند كه علم را مخفى مى كنند. 

" - منظور از راهنما حضرت على (ع) است. 

* - منظور از راهنما اهل بيت (ع) هستند. 

لمن 

از آنجا كه امامان معصوم (عليهم السلام)؛ هادى و بينه حقيقى بشرند» آنهايى كه باعث ظلم و جور به اين راهنماها شده ودر 


حقيقت قصد جدايى اين انوار نورانى از مردم را داشته اند آنها كتمان كننده هاى واقعى و ائمه اطهار (ع) بينه و هدى و همان 


«لاعنون» واقعى و مصاديق اصلى آيه اند و البته اين آيه با تعابير فوق نيز تطبيق دارد. 


-9 تفسيرالميزان» ج 2 ص للرفرة از عياشى» از امام صادق (ع): منظور از «لاعنون» ماييم. 


هه 
3 5 2 


إلا الّذِينَ تابُوا وَ أصْلَيحوا وَ بينُوا قَأولتك أَتُوبُ عَلَيهمْ وَ أن النَوَابُ الرَحَيمُ (0180) 
إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا وَ ماثُوا وَ هُمْ كفَارٌ أولك عَليِهِعْ لَعْنَهُ الله و الْملائكه وَ النّاس أَجْمَعينَ (181) 


خالِدينَ فيها لا يُحَقَّتُ عَنْهُمْ الْعذابٌ وَ لا مم ينْظَرَونَ (197) 
وَ إلهُكم له واجدٌ لا إلهَ إلا هُوَ الرَحْمِنٌ الرَّحِيم (*19) 


2 


2 


إِنَّ فى حَلّقٍ السّماواتٍ وَ الْأدْض و اتِلافٍ اليل وَ اللّهارِ وَ الْفُلَك الى ترى فِى البخر بما بََْعٌالنّاسَ وَ ما أَنرَلَ الله من السّماءِ 
ِنْ ماءٍ فخي يه الْرْض بَعْدَ مَؤْتِها وَ بَثّ فيها مِنْ كل داب وَ مط ريف الرّياح وَ السّحاب الْمَبِخرِ ؛ ِِنَ التّماءِ و الَْوْض لآياتٍ لقم 


)١12( يَعْقَلونَ‎ 


5 5 
3 3 و 
م 


وَ مِنَ النّاس مَنْ يَنَْدَدُ مِنْ دون الله أنداداً يُحُِونَهُغْ كيحبٌ الله وَ الْذينَ آمَنُوا 


امك 


سَديككا لله ولو يري الَدَيَن طَلمُوا د يَدَونَ الْعْدَاتَ 


-ه 


أن القؤة لله كميعا و أن اللة كيد العذات 281 


2 


الذينَ اتبعُوا مِنَ الَذينَ اتَبعُوا وَ رَأَوًا الْعذات وَ تَقَطعَتٌ بهم الْأَسْباتٌ (188) 


أ 


دع 
وَقال 


ص رحارف ا 


الْذينَ اتبعُوا لو أنَّ لَنا كرّهٌ فَتبرّأْ مِنْهُعْ كما تَبرَوًا مِنّا كذلكك يرِيهمٌ اللهُ أَْمالَهُمْ حسرات عَلَئِهِمْ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنّ الثَّار (1819) 


مكر آنها كه توبه و بازكشت كردند و (اعمال بد راء با اعمال نيككء؛ ) اصلاح نمودند, (و آنجه را كتمان كرده بودند؛ آشكار 
ساختند) من توبه آنها را مى يذيرم؛ كه من تواب و رحيمم )١120(‏ كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» لعنت 
خداوند و فرشتككان وهمه مردم بر آنها خواهد بود (121) هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت يروردكار) باقى مى مانند؛ نه 
در عذاب آنان تخفيف داده مى شود و نه مهلتى خواهند داشت (187) و خداى شماء خداوند يككانه اى استء كه غير از او 
معبودى نيست! اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاص»! (181) در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب 
و روز و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن» زمين را يس از 
مركك, زنده نموده و انواع جنبند كان را در آن كسترده و (همجنين) در تغبير مسير بادها و ابرهايى كه ميان زمين و آسمان 
مسخرند, نشانه هايى است (از ذات ياكك خدا و يكانكى او) براى مردمى كه عقل دارند و مى انديشند! (12) بعضى از مردم 
معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى كنند؛ و آنها را همجون خدا دوست مى دارند. اما آنها كه ايمان دارند» 
عشقشان به خداء (از مش ركان نسبت به معبودهاشان» ) شديدتر است. و آنها كه ستم كردند» (و معبودى غير خدا بركزيدند» ) 
هنكامى كه عذاب «الهى) را مشاهده كنند. خواهند دانست كه تمام قدرت,.از آن خداست؛ و خدا داراى مجازات شديد 
است؛ (نه معبودهاى خيالى آنها) (128) در آن هنكنام؛ رهبران (كمراه و كمراه كننده) از بيروان خود. بيزارى مى جويند؛ و 
كيفر خدا را مشاهده مى كنند؛ و دستشان از همه جا كوتاه مى شود (1292) و (دراين هنكام) بيروان مى كويند: كاش بار ديكر 
به دنيا برمى كشتيمء تا از آنها [- ييشوايان كمراه] بيزارى جوييم» آن جنان كه آنان (امروز) از ما بيزارى جستند! (آرى» ) 


خداوند اين جنين اعمال آنها را به صورت حسرت زايى به آنان نشان مى دهد؛ و هركز از آتش خارج نخواهند شد! (187) 


يا أَيّهَا النَّاسُ كلوأ مِمَا فى الأمؤض حلانًا طَينا ولا تتِعُوأ حطْوَاتِ الشَّعِطَانٍ إِنَّهُ لَكم عَردُوٌ مين (19) اى مردم از آنجه در زمين 
استء حلال و ياكيزه را بخوريد واز كامهاى شيطان يبروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست )١188(‏ 


در تفسير الميزان» ج ” ص /9 از عياشى» از امام ابى جعفر (ع) روايت شده كه فرمود: 
هر س وكندى كه به غير خدا باشد از خطوات شيطان است. 


از همان منبع» از كافىء از امام صادق (ع): وقتى كسى بر جيزى سوكند خورد. البته در صورتى كه آن جيز عملى باشد كه 
انجامش از تركش بهتر باشدء در اين صورت بايد آن عمل خير را بياورد و كفاره اى براو نيست و كفاره اين سوكندها از 
خطوات شيطان است. 


2 نكته: 


در روايات زيادى آمده اسنت: «س وكندهايى كه انسان براى انجام معصيت و كارهاى زشت و نايسند مى خورد از خطوات 
شيطان است و نبايد به آنها عمل كردا . 


إنّما يَأمْرْكمْ بِالسُوءِ وَ الْمَحْسْاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ (19) 


وَ إذا قبل لَهُمْ اّعُوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل 


ص ار 


بع ما أَلْمَينا عَلَئِهِ آباءنا أ وَ لَوْ كانّ آباؤّهُمْ لا يَعْقِلونَ سَيئاً وَ لا يَهْتَدُونَ )17١(‏ 

وي الّذِينَ كمَرُوا كمَئَلٍ الذى يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءً وَ نداءٌ صم بكم عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلونَ )107١(‏ 

يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيّاتِ ما رَرَفْناكم وَ اشْكرُوا لِلّهِ إنْ كنم إِيَاهُ تَغْبدُونَ (؟17) 

او شما را فقط به بديها و كار زشت فرمان مى دهد؛ (و نيز دستور مى دهد) آنجه را كه نمى دانيد» به خدا نسبت دهيد )١1298(‏ و 
هنكامى كه به آنها كفته شود: «از آنجه خدا نازل كرده استء يبروى كنيد!») مى كويند: «نه» ما از آنجه يدران خود را بر آن 
يافتيم» ييروى مى نماييم» آيا اكر يدران آنهاء جيزى نمى فهميدند و هدايت نيافتند (باز از آنها ييروى خواهند كرد)؟! )17١(‏ 
مثل (تو در دعوت) كافران» بسان كسى است كه (كوسفندان و حيوانات را براى نجات از حنككال خطر» ) صدا مى زند؛ ولى 
آنها جيزى جز سر و صدا نمى شنوند؛ (و حقيقت و مفهوم كفتار او را دركك نمى كنند. اين كافران» در واقع) كر و لال و نابينا 


هستند؛ از اين رو جيزى نمى فهمند! (171) اى كسانى كه ايمان آورده ايد از نعمتهاى ياكيزه اى كه روزى شما كرده ايم 


وريد واكر تنها اونزا من برشن حعدا وا شكر كنيد (197) 
2 نكته: 
«با مقايسه آيه ١/7‏ با آيه ١188‏ مى توان كفت كه خداوند متعال در آيه 177 با نزديكى و رأفتء با مؤمنين صحبت مى فرمايد» 


نما عَوّءَ عَلَِكمُ الْميَهَ وَالدّمَ وَلَحم الختزير وَ مرا هل به لِعَِرِ الله َم اضطرٌ غَيِر ياغ وَل عَادٍ قلا ِنْم عَلَهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 


ع- 


(17) [خداوند] تنها مردار و خون و كوشت خوك و آنجه را كه [حين سر بريدن] نام غير خدا بر آن برده شده بر شما حرام 
كردانده است [اما] كسى كه [در حفظ جانش به خوردنشان] ناجار شود در صورتى كه ستمكر و متجاوز نباشد يا از حد تجاوز 


نكندء كناهى نيست زيرا خدا آمرزنده و مهربان است (1797) 
در الميزان» ج 3 ص دااع از كافى» از امام صادق (ع): 


باغى آن است كه در طلب شكار است و عادى به معناى دزد استء كه نه شكارجى مى تواند در حال اضطرار كوشت مردار 
بخورد ونه دزد. كوشت مردار براين دو حرام استء با اينكه براى مسلمانان حلال است و نيز اين دوء در سّ فر شكار و دزدى 
نبايد نماز را شكسته بخوانند. 


از همان منبع » از عياشى» از امام صادق (ع): باعى» ظالم است و عادى غاصب. 
در تفسيرالميزان» ج 3 ص ااع از حماد» از امام صادق ع): 


از همان منبع » از مجمع » از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام): 
يعنى بر امام مسلمين بغى نكند و با معصيت از طريق اهل حق تعدى ننمايد. 


ص 6 خرف 


عير َه 


ِنَّ الذينَ يَكتّمُونَ ما أَثْرَلَ الله مِنَ الكتاب و يَشْتَرونَ به تَمناً قليلاً. أولتكك ما يأ كلونَ فى بُطَونِهم إلا النَارَوَ لا يُكلمُهُمْ الله يَْمَ 
الِْيامهِ وَ لا يُرَكيهم وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم (©107) 


أ 


ولئكك الّذينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَه بلْهدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرهِ قَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ (10#0) 
ذلك بأنَّ الله تزّلَ الكتاب بالْحَقَّ وَ إِنَّ الْذِينَ اخْتَلَفُوا فى الْكتاب لَفى شقاق بَعِيدٍ (178) 


كسانى كه كتمان مى كنند آنجه را خدا از كتاب نازل كرده و آن رابه بهاى كمى مى فروشندء آنها جز اتش جيزى نمى 
خورند؛ و خداوند» روز قيامت» با آنها سخن نمى كويد؛ و آنان را ياكيزه نمى كند؛ و براى آنها عذاب دردناكى است )١78(‏ 
اينان» همانهايى هستند كه كمراهى را با هدايت و عذاب رابا آمرزش. مبادله كرده اند؛ راستى جقدر در برابر عذاب خداوند» 
شكيبا هستند!! )1١14(‏ اينهاء به خاطر آن است كه خداوند, كتاب (آسمانى) رابه حق» نازل كرده؛ و آنها كه در آن اختللاف 


مى كنند» در شكاف عميقى قرار دارند (11728) 


لَّمِسَ البرَ أن ُوَلُوأ وجو م قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْبِ وَلَكنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَّ بالل وَاليوْم الآخر وَالْمَاآتْكهِ وَالْكتَابِ وَاليينَ وَآنَى الْمَالَ 
عَلَّى حُيّهِ ذُوى الْقَوْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنّ اسيل وَالسَآئلِينَ وَفى الرقَابِ َأقَام العبادة وا تن الر كاه والمودية بعَوْدِهِمْ إِذَا 
عَامْدُواً وَالصَّابِرِينَ فى الْأْسَاءٍِ والضّرَّاء وَحِينَ اليس وليك الَذِينَ صَدَقُوا وَأُوليك هم الْمَتَقَونَ (/109) نيك وكارى آن نيست كه 
روى خود راابه سوى مشرق و مغرب بككردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خحدا و روز بازيسين و فرشتكان و كتاب و 
بيامبران ايمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندكان و كدايان و 
در [آزاد كردن] بندكان بدهد و نماز را برياى دارد و زكات را بدهد و آنان كه جون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در 


سختى و زيان و به هنكام جنكك شكيبايانند آنانند كسانى كه راست كفته اند و آنان همان يرهي زكارانند (/10/7) 


بعضى از مفسرين كفته اند: بعد از ب ركشتن قبله از بيت المقدس به سوى >عبه؛ جدال و بكو مكو بسيار شدء بدين جهت آيه 


نازل شد. 
در الميزان» ج 5 ص تففرة از كافىء از امام صادق 2 روايت كرده كه فرمود: 


فقير كسى است كه كاردش آن جنان به استخوان نرسيده» كه دست به سوى مردم دراز كند» ولى مسكين بدحال تر از اوست 


و بأس از هر دو بدحال تر است. 

از همان منبع» از مجمع.ء از امام باقر (ع): ابن السبيل كسى است كه دستش از اهلش بريده باشد. 
در غررالحكم؛ ح هال از امام على (ع): 

بخشش كردن مسئولان مملكتى از اموال عمومى مردمء بزركترين ظلم و خيانت است. 


ص كرف 


انها الذرة آمُوأ كب عَليكمْ القِصَاصٌ فى الْقَتلَى لد بالْحرٌ وَالْعَِيُ بالْعَدِدِ وَالأننّى بالأنتى فَمَنْ عُفى لَهُمِنْ أخيه شَئء فَالبَاٌ 
ببالْمَعْوُوفٍ وَأَدَاٌ ليه بإخسّ ان اك ديت ا رلك وَرَحْمَهٌ فَمَنِ اعْقَدَى بَغْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابٌ له (178) اى اهل ايمان 
درباره كشتكان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر كس كه از جانب 
برادر [دينى ]اش [يعنى ولى مقتول] جيزى [از حق قصاص] به او كذشت شود [بايد از ككذشت ولى مقتول] به طور يسنديده 
ييروى كند و با [رعايت] احسان [خونبها را] به او بيردازد اين [حكم] تخفيف و رحمتى از يرورد كار شماست يس هر كس بعد 


از آن از اندازه دركذرد وى را عذابى دردناكك است (178) 
2 نكته: 


نستئلك) . 


-9 تفسير الميزان» ج 3 ص ع از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


اكر آزاد برده اى را بكشدء به خاطر آن برده كشته نمى شودهء تنها او را به سختى مى زنند و سيس خون بهاى برده را از او مى 
كيرند و نيز اكر مردى زنى را كشت و صاحبانٍ خون آن زن خواستند قاتل را بكشندء» بايد نصف ديه قاتل را به اولياء او 


1 


ولِئ الأثياب آه تتَقُونَ (1079) 


أ 


وَلَكمْ فى القصاص حَحَاة يَأ 
واى خردمندان حكم قصاص براى حفظ حيات شماست باشد كه به تقوا كراييد (118) 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 575 آمده است: مفسرين كفته اند: اين آيه با همه اختصار و كوتاهى و سلامت لفظش. بليغ ترين 
آيات قرآن در افاده معناى خويش است و برجسته ترين آيات در بلاغت است» جون در عين اد ين كه استدلالش بسيار قوى 


كتِتٍ عَلَيِكم إِذَا ضر أحدّكمٌ الْمَْتُ إن ترك حَيرًا الْوَصِيَه ِلوَالِدَين وَالأقرَبِينَ نَ بِالْمَغوُوفٍ عا عَلَى الْمتَقِينَ (1) شه قور 
شده است كه جون يكى از شما را مركك فرا رسد اكر مالى بر جاى كذارد براى يدر و مادر و خويشاوندان [خود] به طور 


يسنديده وصيت كند [اين كار] حقى است بر يرهيز كاران )18٠0(‏ 
نكته اى از تفسير الميزان» ج 7 ص /577: «در قرآن كريم هر جا فرموده: فلان امر بر فلان قوم 


ص حارفا 


نوشته شده؛ معنايش اين است كه اين حكم با سرنوشت»ء قطعى و لازم شده است (و واجب است»» ولى از آن جا كه در آخر 
اين آيه» كلمه متقين آمدهء دلالت بر وجوب را سست مى كندء براى اد و كه ] كن أو مكيها/ والسية برف ودر رو شوا ند اهنا 


بعضى از مفسرين كفته اند: اين آيه توسط آيات ارث نسخ شده استء ولى علماى اماميه نسخ را قبول ندارند. و به فرض 


صحت نسخ» بايد 1 كفت: وجوبش نسخ شده. نه | 2 ستحباب آن. 


در تفسير الميزان» ج ؟» ص 84 از عياشىء از امام صادق (ع): كسى كه در دم مركش براى خويشاوندانش كه از او ارث 


نمى برند وصيتى نكند» عمل خود را با معصيت ختم كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 5 ص اع از كافى» از محمد بن سوقه» از امام ابى جعفر (ع): 


آيه (187) (فمن خاف . .»اين آيه را نسخ كرده و معنايش ابؤراست كذاهر كاه وصدى تسد از ابن ن كه صاحب وصيت 
درباره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده؛ كه خدا به آن راضى نيست. در اين صورت كناهى بر وصى نيست 


كه آن را تبديل كند و به صورت حق درآورد. 


صا حب تفسير الميزان» ج 3 ص 595 در توجيه اين روايت آورده است: اين روايت از مواردى است كه ائمه عليهم السلام 
آيه اى را به وسيله آيه اى ديكر تفسير كرده اندء يس اكر نام آن را نسخ كذاشتند» منظور نسخ اصطلاحى نيست. (و البته 


روايات معصومين (ع) نيز نياز به تفسير دارند). 


فَمَنْ بَدَّلَهُ سَمِعَةُ فَإنّما | عل الدرق ِدُونهُ إنَّ الله م سَميعٌ عَلِيمٌ (181) 
قَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جفاً أو إْما فَأضْلَح ينهم قَلا إِنّْم عَلَيهِ إنَّاللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (0185) 
ا أَيّهَا الّذِينَ آمَبُوا كت عَلَدِكُمْ الصّيامُ كما كيب عَلَى الّينَ مِنْ فيكم لعلكم تتّفُو © إضنلة 


أنَام أَخَرَ 


بّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كان م جع بريها ازع كرد لين مام احر 
فَهُوَ حَِدٌ لَه وَ أنْ د نضُومُوا خَيدْ لكعْ إِنْ كُتقع تَعلَمُونَ (186) 


وَ عَلى الْذينَ يُطيقَوئه فِذيَةٌ طعامٌ مش كين فُمَنْ توح حرا 


َل فيه الْقَْآنٌ هدي لِنَاسِ و ينات مِنَ الْهُدى و الْقْقانٍ فمَنْ شَهِدَ نكم الشهْرَ فِضهَهُ و مَنْ كان تريضا أذ 
عَلى سَ هر فَعَدَّهٌ بن يام حو يرد الله بكم اليد رَوَلا يُرِبدٌ بكم الْعَشررَ وَ لِتُكُمِلُوا العتدّة وَلكُكَبروا الله على ما كر داكُمْ وَ لَعَلّكمْ 


كفن اكسال ‏ كدتدا ركيد نكن 31و قير هته كاه آنه قهااين كنات اسث كه ان (وضية) را تقين من دهند خداوتن: 


شنوا و داناست )18١(‏ و كسى كه از انحراف وصيت كننده (و تمايل يكك جانبه 


ص :750 


او به بعض ورثه)» يا از كناه او (كه مبادا وصيت به كار خلافى كند) بترسد و ميان آنها را اصلاح دهدء كناهى بر او نيست؛ (و 
مشمول حكم تبديل وصيت نمى باشد. ) خداوند» آمرزنده و مهربان است (187) اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما 
مقرو شلاة اشت همان كوانة كدير كساتى كه يقن از شهما [تودند ]مقر كيده نود ناشت كه يرهير كارئ كنيد 1800) [رؤزة در ] 
روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادى از روزهاى 
ديكر [را روزه بدارد] و بر كسانى كه [روزه] طاقت فرساست كفاره اى است كه خوراكك دادن به بينوايى است و هر كس به 
ميل خود بيشتر نيكى كند يس آن براى او بهتر است و اكر بدانيد روزه كرفتن براى شما بهتر است (185) ماه رمضان [همان 
ماه]است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] دلايل آشكار هدايت و [ميزان] 
تشمخون عق ان ناطل اسكا سن هر كس :از شما الى عام ]هر كف كند بايث اندرا ووه يذاره و كسى كه ممان با در سفر اسك 
[بايد به شماره آن] تعدادى از روزهاى ديكر [را روزه بدارد] خدا براى شما آسانى مى خواهد و براى شما دشوارى نمى 
خواهد تا شماره [مقرر] را تكميل كنيد و خدا را به ياس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزركى بستاييد و باشد كه شك ر كزارى 
كنيد (1860) 


«رمضان» : مصدر «رمض» و در اصل «رمضاء) يعنى شدت تابث خورشيد ب ويكهايلة: 

جند نكته از تفسير الميزان» ج 7 ص " تا 7ه ذيل آيات 187 تا 180: 

١‏ -اين سه آيه يككجا نازل شده است. 

؟ - در بين ماه ها فقط نام ماه رمضان در قرآن آمده است. 

" - فرق انزال با تنزيل: «انزال يعنى نازل كردن دفعى و يكيارجه است ولى تنزيل به معناى نازل كردن تدريجى است» . 


؟ - كتاب آسمانى ييامبر (ص) بدين جهت «قرآن' ناميده شده كه قبلا از جنس خواندنيها نبود و به منظور اين كه در خور فهم 


بشر شود نازل شد و در نتيجه كتابى خواندنى شد. 


« - بر اساس آيه شريفه: «شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن» ؛ قرآن در ماه رمضان به صورت يكبارجه بر حضرت رسول (ص) 
فاول سف إن و ١‏ مفو سر نا نا ل لقان النّاس عَلَى تَككا وكزلنة نيا - «و قرآنى كه آياتش رااز هم جدا 
كرديم» تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريج نازل كرديم» (اسراء2١23)‏ دلالت دارد بر اينكه قرآن كريم به 
تدريج بر حضرت رسول (ص) نازل شده است. و نيز آبه: «وَلَا تَعْجلُ بالْوَآنِ من قَبِلٍ أَنْ يقُضَى إِلّيك وَحْيهٌ» - «در قرآن قبل از 
تمام شدن وحيش عجله مكن» (طه6١١)‏ و انيز آيه: 31 كرك به لِسَائَك لِتَْجلَ به إنَّ عَلَينَا جَفعةُ وَ قرْآنه فَإذًا أنه ات آنه 
ْم إنَّ عَلَنَا بيانه) - «زبان خود بدان حركت مله. كه به آن عجله كرده باشى» جون جمع آن و نيز خواندنش به عهده ماست 


يس همين كه آن را خوانديم خواندنش را ييروى كن» يس به عهده ماست آن را بيان كنيم» (قيامت ,))١82-498‏ 


75١: ص‎ 


وحى آيه اى تمام شود او از ييشء آيه را مى خواند). 


خلاصه كلام: قرآن دو بار بر حضرت رسول (ص) نازل شده است يكبار به طور كامل و در ماه رمضان و يكجا و يكبار هم به 


صورت جزء. جزء ودر مدت 7١‏ سال. 
جرا قرآن دو بار نازل شد و جرا از همان آغاز يكباره بر مردم قرائت نشد؟ 


ياسخ: قرآن كريم مشتمل بر حقايقى متعالى و بس بلند است كه عقل ناقص بشر از دركك كامل آن واقعاً عاجز است و با اينكه 
جزء به جزء و بصورتى كه شأن نزول آيات همواره در جهت هدايت بشريت از مشكلات آميخته با زندكى آنها نازل شده 
استء اما باز هم از دركك واقعى آيات عاجزيم جه برسد به آنكه يكباره نازل مى شد. اين مطلب مثل آن مى ماند كه ما 
بخواهيم كتب درسى يكساله ى دانش آموزى رادر مدت يكساعت به او عرضه كنيم» كه مطمئناً نتيجه اى نخواهد داشت. اما 
در مورد حضرت رسول (ص». با توجه به مقام علمى و ظرفيت عظيمش كه خداى تعالى به آنجناب عنايت فرموده استء بر 
خلاف بشر عادى مى توانسته اند قرآن را يكباره دركك نمايند. و از آن كذشته تا معلمى به محتواى كلى يكك كتاب آكاهى و 
تسلط نداشته باشدء ير واضح است كه نمى تواند خوب آن را تدريس كند. بنابراين مى بايست از ابتدا با كل قرآن و هدف 
اصلى آن تسلط كافى داشته باشد تا بتواند آن را به خوبى به بشر تعليم دهدء لذا نزول يكباره آن بر وجود نازنين آن حضرت 
الزامى مى شود. از آن كذشته خداوند بارى تعالى بهتر از هر كس بر صلاح و مصلحت خلق آكاه است وهر جه بهترين است 


راارئه مى فرمايد. 

در حديث قدسىء از الميزان» ج » ص 57: روزه فقط براى من است و خودم جزاى آن را مى دهم. 
در الميزان» ج ”» ص 5#ع؛ از كافىء از امام صادق (ع): (در مورد فرق كلمه (قرآن) و (فرقان)] 
قرآن» همه كتاب خداست. و فرقان تنها آن آياتى است كه احكام واجب را در بر دارد. 


ص شرف 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص 737282, از حضرت على (ع): 


اولين كسى كه روزه براو واجب شد آدم (ع) بود. روزه عبادت با سابقه اى است كه خداوند متعال وجوب آن رااز هيج يك 


در تفسيرالميزان» ج 0 ص هه از كافى» از امام صادق (ع): 


قرآن در ماه رمضان يكباره به بيت المعمور نازل شد و سيس در طول "7 سال به تدريج به زمين نازل كرديد» آنككاه فرمود: 
رسول خدا (ص) فرموده: صحف ابراهيم در شب اول ماه رمضان و در روز ششم رمضان و زبور در هجدهم و قرآن در 
*"”7"رمضان نازل شده است. 


در تفسير الميزان» ج "ا ص ١ه‏ از محاسن برقىء از راويان شيعه: منظور از تكبير در جمله (ولتكبروا الله على ما هداكم)» تعظيم 


و منظور از هدايتء ولايت است. 
در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص /07”, از امام صادق (ع): 
كسمي كه (دز ومضان) دو مسافرتة ووزه كيرد ماني كسد است كه در وطنء» روزه بخورد. 


در امالى شيخ صدوقء. ص “الى م"'لى از رسول خدا (ص): روزه دار در حال عبادت خداست هر جند كه در بستر بخوابد» تا 
زمانى كه مسلمانى را غيبت نكند. 


در خصال» ص 588؛ از رسول اكرم (ص): روزه كرفتن در زمستانٍ سرد غنيمت است. 


در خصال شيخ صدوق. ج 3 ص 27*00 ج27 آورده است: از امام رضا (ع2 يرسيده شك: آيا ماه رمضان 73> روز مى شود. امام 


(ع) فرمود: ماه رمضان كمتر از ١‏ روز نمى شود. 
از همان منبع» از امام صادق (ع): ماه رمضان ١‏ روز است و به خدا س وكند ه ركز كم نمى شود. 
ل 


يتك امرورة كاه ساءارتفان انه ة وو 1 سنال ع اشوها سرع حاط بيك كبرتضة ماههاى: قنرق إؤافنا شك اسك و انان 
افزايش آخر ماو شعبان و ندرتاً اول ماه شوال به اشتباه و البته به ناجار از ماه رمضان كه بايد ١‏ روز باشدء كاسته مى شود و 


بس فعلاً بهتر است آخر ماه شعبان را استحبابى روزه بود تا از "١‏ روز ماه رمضان كاسته نشود .. 


ص نزورف 


در ثواب الاعمال. ص 82 از امام صادق (ع): هر كس يكك روز از ماه رمضان را از روى عمد روزه نككيرد روح ايمان از وى 


وَإِذَا سَألَك عِبَادِى عَنّى فَِنّى قَرِيبٌ أجِيبُ دَغْروَة الدّاع إِذَا دَعَانٍ فَلْمِم مَجِيبُواً ِى وَلْيؤْمِنُوأ بى لَعَلَهُمْ يَوْشْدُونَ (189) و هر كاه 
بندكان من از تو درباره من بيرسند [بككُو] من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنككامى كه مرا بخواند اجابت مى كنم يس 


[آنان] بايد فرمان مرا كردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يايند (188) 

نكته اى از الميزان» ج "ا ص 01 اين آيه شريفه بهترين» لطيف ترين و زيباترين اسلوب را دارد. 
در تفسير الميزان» ج ؟. ص 7 در حديث قدسىء از رسول خدا (ص»» از حضرت حق تعالى: 
اى موسى از من آنجه نياز دارى درخواست كن., حتى علوفه كوسفندت و نمكك خميرت. 

از همان منبع» از حضرت رسول (ص:: دعا سلاح مؤمن است. 


از همان منبع» از صادقين(ع): دعا از خواندن قرآن بهتر است» جون خدا مى فرمايد: (قل ما يعبؤ بكم ربى لو لا دعاوكم) بكو 
اكر دعاى شما نباشد» يرورد كارم هيج اعتنايى به شما نمى كرد. 


از همان منبع» از حضرت على (ع): خدا دعاى قلب بازيكر را قبول نمى كند. 
از همان منبع» از امام صادق (ع): دعا قضاء مبرم و حتمى را بر مى كرداند. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص): در حالى دعا كنيد كه يقين به اجابتش داشته باشيد. 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هيج بنده اى دست به سوى خدا نمى كشايد» مكر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش را 
داده باشد شرم مى كندء بالاخره جيزى از فضلش در آن مى كذارد. بنابراين هر كاه دعا كنيد دستتان را برنكردانيد مكر آن 


كه آن را به سر و صورت خود كشيد. 

از همان منبع» از حضرت رسول (ص): 

اكأر خدا را به حق معرفت مى شناختيد» كوه ها در برابر دعاى شما متلاشى مى شدند. 
در اصول كافى» ج 5 ص 7١7؛‏ ج21 از امام صادق (ع): 

هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


از همان منبع: دعا كن و مكو كار از كار كذشته است زيرا دعا همان عبادت است. 


ص حضف 


از همان منبع» ص :1١١‏ محبوبترين كارها در روى زمين نزدٍ خداى عزوجل «دعا؛ است. 
از همان منبع»ء ص :١‏ خداى عزوجل دعايى كه از روى دلٍ غافل باشد اجابت نكند. 

از همان منبع» ص 128 از امام صادق (ع)؛ از رسول خدا (ص): بهترين دعا استغفار است. 
از همان منبعء ص 5١8‏ از امام رضا (ع): دعا بلاى نازل شده و نشده را دفع كند. 


از همان منبع» ص 326 از امام صادق (ع): دعاى انسان براى برادر (دينى اش) در غياب او روزى را فراوان كند واز ناخوشى 


از همان منبع» ص 3/7: عر كين :1 بان بكويك: ديا الله) به او كفته شود: بله حاجتت جيست؟ 
از همان منبع » ص 4 از امام صادق (ع): 


هر كس بعد از دعا بككُويد: «ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله؛ خداى عزوجل مى فرمايد: «بنده مؤمن دل به من نهاد و تسليم 


امر من شد حاجتش را بر آوريد؛» . 


واس اس د د اس و اول لوج ع ا 9 
نكم قَالآن با رهن وما كب الله لَكمْ وكُلوأوَاشربُوأ حمّى بتك م الْحَهِط الأبيضٌ مِنّ الْحِطٍ الأسشوَدٍ مِنَ الْمَْرِ ثُمَ 

لصوام إلى الول ولا رومن وم عَاكفُونَ فى مهاد بلك ح ذوة الل ا َفُْوَا لكك ؛ ركاه 
يَنّقَونَ (141) در شبهاى روزه همخوابكى با زنانتان بر شما حلال كرديده است آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان 
ذانتى فيفية هذا من واقت كه نما دا وتان تار استى ننى كر ة يديس تؤاية شما وااية روفو از شما در كلشخاس اكيون 
[در شبهاى ماه رمضان مى توانيد] با آنان همخوابكى كنيد و آنجه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد و بخوريد و 
بياشاميد تا رشته سبيد بامداد از رشته سياه [شب] بر شما نمودار شود سبس روزه را تا إفرا رسيدن] شب به اتمام رسانيد و در 
حالى كه در مساجد معتكف هستيد إبا زنان] درنياميزيد اين است حدود احكام الهى يس [ [زنهار به قصد كناه] بدان نزديكك 


نشويد اين كونه خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى كند باشد كه يروا بيشه كنند (1817) 
«رفث) : به معناى سخن زشت ولى كنايه از آميزش است. 


ص تحرف 


«اعتكاف» : به معناى ماندن در مكان استء ماندن در مسجد براى عبادت. 


بحثى در خصوص اعتكاف: 


- 
هه 


به استناد آيه شريفه فوق و نيز آيه شريفه: «وَعَهِدْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهرَا َبتِى للطائفِينَ وَالْعَاكْفِينَ وَالرُّكع السّجُودا - 
«به حضرت ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) سفارش نموديم خانه مرا براى طواف كنند كان و اعتكاف كنند كان و ركوع كنندكان 
و سجده كنندكان» ياكك و ياكيزه كنيد!») 200 


فى غواة "كفك :اولك اسكاقة فورد ها بن عداض يفا اسك نين فى كزان دوا ود كرف 


ثانيً: اعتكاف مخصوص دين اسلام نيست بلكه در اديان الهى ديكّر نيز وجود داشته است و آيه 110 بقره به صراحت اعتكاف 
در زمان حضرت ابراهيم (ع) را تأييد مى فرمايد. علامه مجلسى در «بحارالانوار» به نقل از طبرسى آورده است كه: «حضرت 
سليمان (ع) در مسجد بيت المقدس به مدت يكك سال و دو سالء يكك ماه و دو ماه و كمتر و بيشتر اعتكاف مى كرد و آب و 


غذا براى آن حضرت فراهم مى شد و او در همان جا به عبادت مى يرداخت» . (1). 
فالناة وى خصوضن زناق امدكاف ف كزان كنك: 


١‏ - اعتكاف از نظر زمان محدود به وقت خاص نيست؛ تنها از آن رو كه لازمه اعتكافء روزه كرفتن استء بايد در زمانى 
اغتكاق شود كه شرعاً بتوان روزه كرفت. يس هر كاه روزه كرفتن صحيح باشدء اعتكاف نيز صحيح است, ولى توترية زهان 
براى اعتكاف دهه آخر ماه مباركك رمضان و ايام البيض (روزهاى سفيد) ماه رجب است. 


؟ -از نظر شيعه اعتكاف» بدون روزه صحيح نيست. 
” - اعتكاف نبايد كمتر از سه روز باشد. 
ع - مى توان اعتكاف مستحب را در دو روزاوّل قطع نمود» ولى اككر دو روز كذشت روز سوم واجب مى شود. 


رابعاً: به استناد كلمه «بيتى» در آيه 110 معلوم مى شود كه در بيت الله الحرام مى توان اعتكاف كرد. و عبارتٍ كا كفونَ فى 
لْمَسَاجِدِ) در آيه موردٍ بحث نيز تأييد مى فرمايد كه در مساجد ديكرى غير از مسجدالحرام هم مى توان اعتكاف كرد, اما اين 


كه مراد از مساجد همه مساجد است يا مساجدى خاصء آيه شريفه از آن ساكت است. به همين خاطر اختلافاتى بدين 


ص ع 


١70هرقب‎ -١ 


7 بحارالانوار. ج أزدلة ص 16 


شرح افده اسية: 


١‏ - نظريه معروف آن است كه اعتكاف تنها در يكى از مساجد جهاركانه (مسجدالحرام» مسجدالنبى» مسجد كوفه و مسجد 
بصره) جايز است. امام رضا (ع) فرموده اند: «يكك شب اعتكاف در مسجدالنبى و نزد قبر او معادل يكك حج و يكك عمره است'» 
لكلد 


١‏ - كروهى از فقها اعتكاف در مسجد جامع هر شهر و منطقه را نيز روا دانسته اند. البته در مورد مسجد جامع نيز برخى ب رآنند 
كه بايد به قصد رجاء و به اميد اين كه شايد مطلوب دركاه الهى باشد. اعتكاف نمود. (7)ره(). 


* - اعتكاف در ساير مساجد مانند مسجد محله و بازار تنها به نظر شمار اندكى از فقيهان شيعه جايز است. (06. 
لخدن لفن 


مراد ال «ساجد» در أيه هورد بحث دن معتائ خاض آن اسث له اينكة منظور تجايكاه سجدهة باشد كد يه همه مكاتها به:طوو 
عام اطلاق شود, كه اكر اين طور بود يس منزلٍ شخصى افراد هم مشمول آيه شريفه مى شد و ديكر اين همه اختلاف در بين 
علما نبود. بنابراين اعتكاف در حسينيه ها يا دانشكاه ها و غيره جايز نيست و اين حكم يكك حكم ثانويه نيست كه بتوان آن را 
تغيير داد. از آن كذشته از شرايط الزامى اعتكاف حداقل سه روز» روزه يشت سر هم است و به استناد آيه 6 بقره» مسافر 
نمى تواند روزه بككيرد» با اين اوصاف فساد و بدعت عمل عده اى كه متأسفانه امروزه جا افتاده است معلوم مى شود جرا كه 
عده اى مسافر كه نه نيت نذر دارند و نه قصدٍ ده روز كرده اند كاهاً در برخى از حسينيه ها و غير مساجد آن هم در غير وطن 


به اعتكاف مى يردازند غافل از آن كه نه ثواب كرده اند كه بدعت و معصيتى مرتكب شلده اند. 


دراين جا ممكن است اين يرسش مطرح شود كه با توجه به آثار سازنده اعتكاف آيا بهتر نيست اعتكاف در تمام مساجد و 


اماكن جايز شود تا همكان از اين عبادت بهره مند شوند؟ 


در ياسخ بايد كفت: عبادت هاى دينى كاملا توقيفى هستند؛ بدين معنا كه شرايط و احكام آن را بايد از قرآن و سنت اخذ 
"كرفو اتج زاف ار ووس ذوق و قدي شخصبى قي قرط افك ترفك الموره رو :ذافتة 181 ترسيفه داك اساسا رك عادف 
ها از نظر مكانء داراى محدوديت 


ص 08 


١6١ بحار» ج /294» ص‎ -١ 
7١60 ص‎ ١ اج‎ 
١7١ جواهرالكلام» شيخ محمد حسن نجفى» ج 217 ص‎ -* 


خاصى هستند. مثلاً مراسم و اعمال حج بايد در مكان هاى معينى انجام شود؛ از اين رو انجام دادن اعمال حج در غير از محل 
هاى مقرر بى معناست. در مورد اعتكاف نيز هركاه با ادله معتبر ثابت شود كه جايكاه آن مسجد جامع است» يس حتماً 


مصالحى مورد نظر بوده است كه شايد عقلٍ ناقص ما نتواند به طور يقين بدان دست يابد. (بحث در خصوص بدعت در آغاز 
سوره حمد آمد). 


2 نكته: 


اهل سنت اعتكاف در تمام مساجد را صحيح مى دانند و فقط مالك است كه آن را مختص به مسجد جامع (شهر) مى داند. و 
نيز برخى از اهل سنت اعتكاف بدون روزه و برخى ديكّر كمتراز ” روز و برخى ديككر ده روز را صحيح مى دانند. 

2 نكته: 

رهبانيت با اعتكاف فرق دارد. رهبانيت» بدعتى است كه برخى از مسيحيان هر جند به خاطر خدا اما از خود بافته اند: (وَرَهْيَانِيةَ 
ابَدَعُوهَا مَا تاها عَليهْ نا ابََاءَ رَضْوَانٍ اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رَِايتِهَاه - «و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودندء ما بر آنان مقرر 
نداشته بوديم؛ كرجه هدفشان جلب خشنودى خدا بود» ولى حق آن را رعايت نكردند» (0). 


در وسائل الشيعه» شيخ حرعاملى» ج ل ص /او” از امام صادق (ع): 


رسول خدا (ص) در دهه آخر ماه مباركك رمضان در مسجد معتكف مى شدند و براى آن حضرت خيمه اى كه از مو بافته 
شده بود» در مسجد بر يا مى شد. بيامبر (ص) براى اعتكاف آماده مى شدند و بستر خويش را جمع مى كردند. (از همان منبع؛ 
فرمود): جنكك بدر در ماه رمضان رخ دادء ازاين رو رسول نخحدا (ص) موفق به اعتكاف نشدند. آن حضرت در ماه رمضان 
سال آينده يكك دهه را به عنوان همان سال اعتكاف نمودند و يكك دهه را نيز به عنوان قضاى سال قبل. 


در فضائل الاشهرالثلاثه» شيخ صدوقء. ص 56؛ ح5١213,‏ از ييامبراكرم (ص): يرورد كار مهربان به كسى كه سه روز از ماه رجب 
را روزه كرفته» خطاب مى كند كه حق تو بر من واجب شد و دوستى و ولايتم برايت حتمى شد. اى فرشتككان! در حضور شما 
شهادت مى دهم كه كناهان بنده ام را آمرزيده ام. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 3 ص إرضفة از امام صادق (ع): [در صدر اسلام] در ماه رمضان غذا خوردن يس از خوابيدن در 


شب و جماع در شب و روز حرام بود تا اينكه مردى از اصحاب 


ص رع 


-١‏ حديدك/7ا؟ 


شبهاى ماه رمضان مخفيانه جماع مى كردند. آيه نازل شد و آميزش در شبهاى ماه رمضان و غذا خوردن يس از خواب حلال 
شد و معناى «عفى عنكم) همين است. و «عمر بن خطاب» بر خلاف دستور خدا در شبء هم طعام مى خورد وهم جماع مى 


كرد. 

در تفسير الميزان» ج *؛ ص 47) از حضرت رسول (ص): 

فجر دو تا است اما آنكه مانند دم كركك است جيزى را نه حرام مى كند و نه حلال و اما آنكه كسترده است و كرانه افق را 
مى كيرد» نماز صبح را حلال و خوردن طعام را حرام مى كند. 

لمن : 


به استناد آيه شريفه موردٍ بحث و روايات ائمه (ع) اذان صبح موقعى است كه سبيده قابل رؤيت و در حالٍ كسترش باشد. اما 
متأسفانه اذانِ صبحى كه در اكثر مناطق بخش مى شود قبل از رؤيت و كسترش سبيده است. و بهتر است توجهى ملى به اين 
موضوع شود ... خواننده محترم مى تواند يكك صبح به خارج شهر كه فاقد روشنايى لامب است رفته و خود به يقين برسد. راه 
دركر توواق رونل كان أذ جمله كتجشكق هدر" اغاز شخر اسث: كد سات نيو لوز ركف ذازثك ++ 


ولا تأكلوا أموالكم بَتنَكم بالباطل و تُدْلُوا بها إِلَى الحكام لِتَاكلُوا قَريقاً مِنْ أوالٍ النّاس بِالْإنْم وَ َنم تَعلَمُونَ (180) 


و اموال يكديكر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به كناه. (قسمتى از) آن را 
(به عنوان رشوه) به قضات ندهيد, در حالى كه مى دانيد (اين كار» كناه است)! (188) 


يَشألونَك عَن الأ-هله قل هِى مَوَاقِبتٌ للنّاس وَالعَدجٌ وَلَئِسَ البو بأَنْ توا الييوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلكنّ الْبرّ مَن اتقى وَأتوأ ابوت مِنْ 
أَبوَابهَا وَاتقَوأً الله لعَلكمْ تفْلِحونَ (185) درباره هلالهازى ماه] از تو مى يرسند بكو آنها كاه شمارى براى مردم و [موسم] حج 
اند و نيكى آن نيست كه از يشت خانه ها درا بيد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا ييشه كند و به خانه ها از درآنها درآ يد و 


از ذا كرسية باشل كه وسشكاز كرفيك 133 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص‏ 2757 ذيل آيه فوق آمده است: در جاهليت رسم بر اين بود كه اكر كسى براى حج محرم 
مى شد از در خانه اش وارد نمى شد تا حجش تمام شود و شكافهايى در يشت خانه ها ايجاد كرده بودند كه در هنكام احرام 


ص حرف 


در تفسير الميزان» ج بوذ ص 1من3 ذيل ابه فوق» از كافى» از امام صادق (ع): 

اوصياءٍ ييامبران ابواب خدايند» كه بايد مردم از آن درها به سوى خدا بروند و اككر اوصياء نبودند خدايتعالى شناخته نمى شد و 
با اينهاست كه خدايتعالى عليه خلقش احتجاج مى كند. 

وَقاتلُوا فى سَبِيلٍ الل الذِينَ بُقاتَلوتَكم وَّلا تَعَْدُوا إنَّ الله لا بْحِبٌ الْمَغْقَدِينَ 0150 


بقاوع فيد قن تاوخ قمع تحذليكك جزاد امكافريت (0190/ 


قَنِ انْتَهَوا قن الله غَفُورٌ رَحيم (؟19) 


وَ قاتَلومُغ عَمَّى لا تَكونَ فِتنهُ وَيَكونَ الدَّينُ لِلّهِ فَِنِ انها قلا عُدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ (”19) 


3 


الشوه الكراء م بار الْحرام و الْحَرُماتٌ قصاصٌ فَمَنِ اغتّردى عَلكمْ فَاغتدُوا عَلَيِِ بِمئْلٍ ما اغتردى عَلَيكمْ و القُوا الله وَ اغْلمُوا 
الله م م الْمُتّقِير (ع09) 


ست 


نَ 


1 


تفِقُوا فى سَبيل الله ولا تلا نيكم إِلَى التهْلك 1 إِنَّ الله بحت الْمُحْسِنينَ (190) 


أ شك إن أبشع تمن قعل بر 0 تيدر بن الذي دن م 
ا يام فى 56 لل ال 0 


الفك أ شَهُرٌ مغلومات فَمَنْ قَرَض فيهنَ الح قلا رَقَتَ وَ لا شوق و لا جدال ذ فى الْحجّ وَ ما تَفعَلُوا مِنْ حر يَعلَمهُ الأ هُ وَ تَرَوَدُوا إن 
خم الراك اتقو و انتوفي أولن الاب 0190 


ليس عَلَيِكُمْ ناح أنْ تَبتَعُوا فض للا مِنْ رَبَكم فإذا أقض مُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكروا الله عند الْمشْعَرٍ التحرام وَ اذْكرُوة كما هداكم ون 
تَمْ من قبله لَمنَ الضَّالِينَ (194) 


و 3 


2 
39 و 
ا الله ع * د 


فطوانية عيث أفاض الات و اشتغقدوا الله إن 
قإذا قَصَ يتم نايت كك َاذْكرُوا اللّهَ كذ كركم آباءكم أو أَسَدٌ 
خلاق ٠٠٠١‏ 


2 


وَ مِنَهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنْيَا > خفنة و ف "لاخر خمة وساغذات اثار 630 


أولئكك لَهُمْ نَصيبٌ مما كسَبُوا وَ اللهُ سَرِيعٌ الْحسابٍ (907) 


ا عليه وَ مَنْ تَأَخَرَ قلا ْم عََيِ لمن انَّى و انَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَكمْ 
ليه نُخَفَّرُونَ (00 


0 


وَمنَ النّاس مَنْ يُغجئك قَوْلَُ فى الْحَياهِ الدَّئْيا وَيُشْهِدُ اللّهَ على ما فى كُلْبه وَ هو ألَدُ الخصام (؟ 42 


نول شف قن الا ذفن لتك فنها و تولك لفوت :و تقل و اللدالة نك العاف زه 


عي اعد 
2 تق الله أ 


وَ إذا قيلٌ لَهُ ان الله أحَدَنْه الْعِرَّهُ بالْإِنُم فَحشبَه جَهَنَمْ و لَبنْسَ الْمِهادٌ (508) 


و در راه خداء با كسانى كه با شما مى جنكندء نبرد كنيد! و از حد تجاوز نكنيد» كه خدا تعدى كتند كان را دوست نمى دارد! 
(190) و آنها را[- بت يرستانى كه از هيج كونه جنايتى ابا ندارند] هر كجا يافتيد» به قتل برسانيد! و از آن جا كه شما را بيرون 


حرم)» 


ص 560 


جنكك نكنيد! مكر اينكه در آن جا با شما بجنكند. يس اكر (در آن جا) با شما بيكار كردندء آنها را به قتل برسانيد! جنين 
است جزاى كافران! )١11(‏ و اكر خوددارى كردندء خداوند آمرزنده و مهربان است )١197(‏ و با آنها ييكار كنيد! نا فتنه (و بت 
برستى و سلب آزادى از مردمء ) باقى نمانةة و ديد «متصوسض دا كرفةه يسن ١‏ كز (ازتروكن :تافرييت غوه) دست بردامسن 
(مزاحم آنها نشويد! زيرا) تعدى جز بر ستمكاران روا نيست (197) ماه حرام؛ در برابر ماه حرام! (اككر دشمنان» احترام آن را 
شكستند و در آن با شما جنككيدند» شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد) و تمام حرامهاء (قابل) قصاص است. و (به طور كلى) 
هر كس به شما تجاوز كردء همانند آن بر او تعدى كنيد! و از خدا بيرهيزيد (و زياده روى ننماييد)! و بدانيد خدا با يرهيزكاران 
است! )١198(‏ ودر راه خداء انفاق كنيد! و (با ترك انفاق» ) خود رابه دست خود. به هلا-ءكت نيفكنيد! و نيكى كنيد! كه 
خداوند, نيكوكاران را دوست مى دارد (198) و حج وعمره را براى خدا به اتمام برسانيد! واكر محصور شديدء (و مانعى 
مانند ترس از دشمن يا بيمارى» اجازه نداد كه يس از احرام بستن» وارد مكه شويد, ) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و 
از احرام خارج شويد)! و سرهاى خود را نتراشيد» تا قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود)! واكر كسى از شما بيمار 
بود ويا ناراحتى در سر داشتء (و ناجار بود سر خود را بتراشدء ) بايد فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى 
بدهد! و هنكامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان بوديدء هر كس با ختم عمرهء حج را آغاز كندء آنجه از قربانى براى او 
ميسر است (ذبح كند)! و هر كه نيافت» سه روز در ايام حج و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديد روزه بدارد! اين» ده روز 
كامل است. (البته) اين براى كسى است كه خانواده او» نزد مسجد الحرام نباشد [- اهل مكه و اطراف آن نباشد]. واز خدا 
بيرهيزيد! و بدانيد كه اوه سخت كيفر است! (198) حج. در ماه هاى معينى است! و كسانى كه (با بستن احرام و شروع به 
مناسكك حج. ) حج را بر خود فرض كرهده اندء (بايد بدانند كه) در حجء آميزش جنسى با زنان و كناه و جدال نيست! و آنجه 
از كارهاى نيكك انجام دهيدء خدا آن را مى داند. و زاد و توشه تهيه كنيد» كه بهترين زاد و توشه» يرهيزكارى است! و از من 
بيرهيزيد اى خردمندان! (191) كناهى بر شما نيست كه از فضل يرورد كارتان (و از منافع اقتصادى در ايام حج) طلب كنيد (كه 
يكى از منافع حجء بى ريزى يكك اقتصاد صحيح است). و هنكامى كه از «عرفات» كوج كرديد» خدا را نزد «مشعر الحرام)» ياد 
كد اق ربياف كتهت قينا علوي #بزشكما رز عانق تمواف 1 قطما شبها مكو اناد كمواهاة نوكيه 0ر13 ) سضن اذ عنام ا 
كه مردم كوج مى كنندء (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد! واز خداوند» آمرزش بطلبيد» كه خدا آمرزنده مهربان است! 
(199) و هنككامى كه مناسكك (حج) خود را انجام داديد» خدا را ياد كنيد» همانند يادآورى از يدرانتان (آن كونه كه رسم آن 
دان بود) بلكه از آن هم بيشتر! (در اين مراسم» مردم دو كروهند: ) بعضى از مردم مى كويند: «خداوندا! به ما در دنياء 
(نيكى) عطا كن!» ولى در آخرت. بهره اى ندارند )22٠١(‏ و بعضى مى كويند: «يروردكارا! به ما در دنيا (نيكى) عطا كن! و در 
آخرت نيز (نيكى) مرحمت فرما! وما رااز عذاب آتش نككاه دار!» )73١1(‏ آنها از كار (و دعاى) خود» نصيب و بهره اى دارند؛ 
و خداوند» سريع الحساب است )23١75(‏ و خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد! (روزهاى ١1و7١‏ و1 ماه ذى حجه). و هر كس 
شتاب كندء (و ذكر خدا را) در دو روز انجام دهدء كناهى بر او نيست وهر كه تأخير كندء (و سه روز انجام دهد نيز) كناهى 
براو نيست؛ براى كسى كه تقوا ييشه كند. و از خدا بيرهيزيد! و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد! )29١7(‏ و از مردم, 
كسانى هستند كه كفتار آنان» در زندكى دنيا مايه اعجاب تو مى شود؛ (در ظاهرء اظهار محبت شديد مى كنند) و خدا را بر 
آنيحه دن ذل دارتك كواه فى كيرَنِدة'(اين ذن جالئ اسك كه) انان مترسنخت ترين اشنهدانتد (00) (نشتائة ان ابق ات كه) 
هنكامى كه روى برمى كردانند (و از نزد تو خارج مى شوند)» در راه فساد در زمين» كوشش مى كنند و زراعتها و جهاريايان 


را نابود مى سازند؛ (با اينكه مى دانند) خدا فساد رادوست نمى دارد )0١0(‏ و هنكامى كه به آنها كفته شود: «از خدا بترسيد!» 


(لجاجت آنان بيشتر مى شود) و لجاجت 


50١: ص‎ 


وتعضبه انيرا نه كادامى كقانة. ادن دوزخ براى آنان كافى است؛ و جه بد جايكاهى است! )5١8(‏ 
نكته اى از تفسير الميزان» ج "ا ص ١١7‏ وا ص :16١‏ 


آيات شريفه ١11١0‏ تا 198 كه به يكك سياق واحدند همه يكباره نازل شده اند. و آيات شريفه 198 تا *30. در حجه الوداع 
يعنى آخرين حجى كه رسول خدا (ص) انجام داد نازل شده و در آن» حج تمتع تشريع شده است. و كويند: آيه شريفه ١90‏ 
اولين آيه اى است كه راجع به جنكك (با مشركين) در مدينه بر حضرت رسول (ص) نازل شده است. 


از همان منبع: عمر بن خطاب تصميم كرفت مردم را از متعه حج منع كندء ابى بن كعب» » كفت تو اختيار | ين كار را ندارى» 
جون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل شده و ما خود با رسول خحدا (ص) عمره تمتع بجاى آورديم» عمر جون اين 


بشنيد از تصميم خود يايين آمد. 

«عرفات» : علم شده براى محلى كه وقوف در آن در روز عرفه براى حج واجب است. 
2 نكته: 

در مناسسبت اسم «عرفات») جند وجه بيان شده است: 


١‏ - جبرئيل به آدم در همين سرزمين كفت: به كناهت اعتراف كن و اعمال و مناسكك ياد بكير. آدم كك كفت: يروردكارا! ما به 


خود ستم كرديم. وازاين جهت اد ين بيابان بنام عرفات شد. 
؟ - آدم وحوًا يس از آن جدايى» درا ين نقطه كرد هم آمده و يكديكر را شناختند. 
"' - به مناسبت رفعت و بلندى اين موقفء بدين اسم ناميده شده است. 


* - جبرئيل (ع). ابراهيم (ع2 را مناسكك و اعمال مى آموخت واو مى كفت: «عرفت» عرفت)» - «دانستم» دانستم» و لذا اين جا 


به اسم «عرفات») خوانده شد. 


ه - ابراهيم (ع) در شب هشتم خواب ديد كه بايد فرزندش را بكشد» صبح از خواب برخاست. همه روز را فكر مى كرد كه 
آيا اين خواب از طرف خداست يا نه؟ به اين مناسبت روز هشتم را روز «ترويه) يعنى روز شكك و فكر مى خوانند. در شب نهم 


دوباره همان مطلب را خواب ديد وقتى بيدار شد دانست كه امر خداست و لذا به نام «عرفه) خوانده شد. 
8 - ابراهيم (ع) دراين روز فهميد» آنجه از قبل برايش توصيف شده بود. 


ص :707 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ صس "ل ذيل ابه شريفه 0٠١7‏ آمده است: 


منظور از «ايام معدودات» ايام تشريق (سه روز بعداز عيد قربان» ١١‏ و5١‏ و"١‏ ذى حجه است) و مقصود از «ايام معلومات») 


دهه اول ذى حجه است. 

وَمِنَّ النّاس من يَشْرى نَفْسَهُ ابتَِاءَ مَوْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَؤُوفٌ بالْعبَادٍ (07؟) 

واز ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى فروشد و خدا نسبت به بندكان مهربان است (707) 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوقء اين آيه است: (إِنّما الْمُؤِْنُونَ الَِّينَ آمنُوا باللّه َرَسُولِهِ م َم يْتَابُوا وَجَاهَدُوا أمْوَالِهعْ وَأَنْفسِهمْ فى سَبِيلٍ 
الله أولكك هُّمُ الصَّادِقُونَ» - «مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند سيبس هر كر شكةاو 
ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده اند؛ آنها وانسكروائقل) 

در تفسير الميزان» ج "ا ص 14١‏ و در اكثر تفاسير» درباره شأن نزول اين آيه شريفه آمده است: 


اين آيه در شأن حضرت اميرالمؤمنين (ع) است و هنككامى نازل شد كه آن حضرت [در ليله المبيت] به جاى ييامبر (ص) در 


بستر ايشان خوابيد. 
2 نكته: 


در سال ١‏ بعثت سران قريش تصميم به زندانى كردن يا كشتن و يا تبعيد يبامبر اكرم (ص) كرفتند» همجنان كه مى فرمايد: (وّ 
إذ يَمكد بمك الذي كَفَوُوا ليثيم وك أؤ يَقتّل وك أو يُخْرح وك و يُمكرؤْنَ وَ يَمكر لله وَاللَه تيدُ الك اكرينّ) - ذبه خخاطر بياور 
هنكامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنند يا به قتل برسانند و يا از مكه خارج سازند. آنها جاره مى 
انديشيدند و نقشه مى كشيدند و خداوند هم تدبير مى كرد و خدا بهترين جاره جويان و تدبي ركنن د كان است» (انفال:0. 
سرانجام تصميم كرفتند از هر قبيله» فردى در نيمه شب بر خانه حضرت (ص) هجوم برده؛ او را بكشندء تا خون او در ميان 
قبايل عرب يخش شود و خاندان هاشم نتوانند با آنها به مبارزه برخيزند. فرشته وحىء ييامبر اكرم (ص) را از نقشه ى شوم 
مش ركان )ا كالاساغت: ياقي ركم (صن): ضرت على (غ ارا ازاين 'نقنيه كاه كرد حبرت غلن (ع) انقب كباله 


العبية) معروف اسف دن موابكاه يامين (ض) خوابيد)- 3 


ص كرد 


"91 تفسير قرطبى؛ ج /. ص‎ -١ 


ال عر اذ خلا : فى السشلم كآقَه وَل ب تتبعُوأ حطَوَاتٍ الشَّمِطَانٍ إِنَُّ َكم عَردُوٌ مُِينٌ )2١4(‏ فَان زَلَلتُم مّن بَعرد مَا جاءَ نكم 
الْتيِنَاتُ فَاعْلْمُوأ أن الله عَزيرٌ كيم )٠09[(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد همكى به اطاعت [خدا] درآييد و ككامهاى شيطان را 
ونال مكنيد كه اويرائ شها دشي ' اشكاز است'(0518) زكريس از انكه بزاق شما دلأبل: اشكان امد دستخوش لغرش 


شديد بدانيد كه خداوند تواناى حكيم است )5١9(‏ 
دراثة بفسير الميزان» ج "ا ص ١/‏ در ذيل آيات مذكور آورده اسينة: 
منظور از سِلم: 


١‏ -اسلام و اطاعت از فرمان خدا ؟ - ولايت ” - روز رجعت (بازكشت) ؟ - روز قيامت ه - روز ظهور حضرت مهدى عليه 


السنلام'مى توائد ناشك: 


١‏ - روز رجعت " - روز قيامت ” - روز ظهور حضرت مهدى عليه السلام است. 


- 5 َّ 
أمئُ 8 و 


هَل يَنْظَرُونَ إلا أنْ هم الل فى طَُلٍ مِنَ العمام و الملائكة و قُضِى ال مرو إِلَى الله تُوجم الَْمُورُ )01١(‏ 


270 


سَلْ بَنى إشرائيلٌ كم آتَبناهُمْ مِنْ آيَهِ بيْنَهِ وَ مَنْ يبدل نِعْمَهَ اللَهِ مِنْ بَعْدِ ما جاَنْه فَإنَ الله شَّديدُ لقاب (511) 


يّنَ للذينَ كمَرُوا الحياءٌ الدَنْيا وَ يَشِحَرُونَ مِنَ الْذينَ آمَمُوا وَ الْذينَ انَقَؤَا فوْقَهُعْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ الله يَْزّْق مَنْ يَشاء بغَير جساب 
0010 


آيا (ييروان فرمان شيطانء يس از اين همه نشانه ها و برنامه هاى روشن) انتظار دارند كه خداوند و فرشتكان, در سايه هايى از 
ابرها به سوى آنان بيايند (و دلايل تازه اى در اختيارشان بككذارند؟! با اينكه جنين جيزى محال است!) و همه جيز انجام شده و 
همه كارها به سوى خدا بازمى ككردد )021١(‏ از بنى اسرائيل بيرس: «جه اندازه نشانه هاى روشن به آنها داديم؟) (ولى آنان» 
نعمتها و امكانات مادى و معنوى را كه خداوند در اختيارشان كذاشته بود. در راه غلط به كار كرفتند) و كسى كه نعمت خدا 
زاف يسن ان أن كمه سراغتن امت يديل كد (و دن مير خلاف به كان كبرد كرفار عذاي شدقد الهي خواهد شد) كه 
خداوند شديد العقاب است )7١١(‏ زندكى دنيا براى كافران زينت داده شده استء از اين رو افراد باايمان را (كه كّاهى 
دستشان تهى است)» مسخره مى كنند؛ در حالى كه يرهي زكاران در قيامتء بالاتر از آنان هستند؛ (جراكه ارزشهاى حقيقى در 


آنجا آشكار مى كردد و صورت عينى به خود مى كيرد؛) و خداوند» هر كس را بخواهد بدون حساب روزى مى دهد )7١7(‏ 


2 


مَهٌ وَاحَدَةٌ فوت الله النَيِينَ بين وَمَُذِرِينَ وَأَنَلَ مهم الكتاب لحن ييحكم بين لاس فيا موأ فيه و 
احْتَلفَ فيه إلا الَّذِينَ أوتُوةٌ من بَغْرب ما ججاء ل ل ل و 
مَنْ يَشَّاهُ إلى راط تسكتيم (115) مزه امش يكانه برد يسن تعد اود بابزا قيرااتوبد ا وزبوبينم وهاه برالكبحت وبا انان 


2 


كان النَّاسٌ 


ا 


كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا ميان مردم 


ص شرل 


در آنجه با هم اختلاف داشتند داورى كند و جز كسانى كه [كتاب] به آنان داده شد يس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد 
به خاطر ستم [و حسدى] كه ميانشان بود [هيج كس] در آن اختلاف نكرد يس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق 


خويش به حقيقت أنجه كه در آن اختلاف داشتند هدايت كرد و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى كند (7517) 
0 
زمين ه - 5 ميليارد سال ييش و آدم (ع) حدود 8-١7‏ هزار سال ييش خلق شده اند. 


رسول: حامل رسالت و بيامى است و اين بيام اتمام حجتى است كه به دنبال مخالفت با آن عذاب و هلاكت دارد. الِتَا يكونّ 
لِلئّاس عَلَّى الله حُحيةٌ بَعْدَ الأّسّل) - «تا مردم بعد از آمدن رسولء ديكر حجتى عليه خدا نداشته باشند) (نساء .)١88‏ رسول واسط 


بين خدا و خلق است و هر رسولىء مقام نبوت را هم دارد. و فرشته وحى را مى بيند. 


نبى: حامل خبرى است - علم به خمدا و اخبار الهى دارد - اصول و فروع دين را بيان مى كند - از ماده نبأ (خبر) است - به 
واسطه وحى از عالم غيب خبردار است- كارش تبليغ دين رسول زمان خود يا قبل از خودش مى باشد - وحى بر او به صورت 


حالى» حالت بيهوشى به او دست مى دهد و در آن حالت خواب مى بيند. 
1 


خداوند متعال در سوره (نساء *18) مى فرمايد: «وآتينا داوود زبوراً» - «زبور را به داوود عطا كرديم» و نيز بر اساس روايات» 


حضرت آدم و اشيث وادريس (ع) نيز داراى كتاب بوده اند» ولى كتاب آنها كتاب شريعت نبوده است. 

2 نكته: 

جهار نفر بر سراسر زمين فرمانروايى كردند دو نفر مؤمن «سليمان و ذوالقرنين» و دو نفر كافر «بخت النصر و نمرود) . 
2 نكته: 

نام آدم ه بار در قرآن آمده كه /ا١ابار‏ سخن از آدم و8 بار بعنوان «بنى آدم) نيك 

2 نكته: 

جهار يبامبر هم حكومت و هم نبوت داشتند: سليمان» ذوالقرنين» داوود و يوسف (ع). 


١00: ص‎ 


(حكومت داوود و بوسف (ع) جهانى نبود» ولى حكومت سليمان و ذوالقرنين (ع) جهانى بود). 


در تفسير الميزان» ج وذ صفحه 71/017177 از امام صادق (ع): (مردم قبل از نوح) داراى ظلالت بودند» جون بعد از انقراض آدم 
وذريه صالح او كسى جز شيث (وصى آدم) باقى نماند و او به تنهايى نمى توانست دين خدا را اظهار كند جون قابيل همواره 
او را تهديد به كشتن مى كردء ناكزير تقيه مى كرد و براى عبادت خدا ناجار به جزيره اى رفت. و هدايت مردم همان هدايت 


فطرى بود. 


از همان منبع؛ از امام باقر (ع): بيغمبرى كه در خواب فرشته (وحى) را مى بيند و صداى او را مى شنود ولى خود. فرشته را نمى 


بيند نبى است و بيغمبرى كه صوت فرشته را مى شنود ولى در خواب فرشته را نمى بيند بلكه در بيدارى مى بيند رسول است. 
از همان منبع: مردم قبل از نوح» يكك امت بوده و هدايتشان همان هدايت فطرى بود. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): ما بين آدم و نوح. انبيايى بودند كه خود رااز مردم ينهان مى داشتند و به همين جهت در 


قرآن هم نامشان بر ملا نشده اسيك 


از همان منبع» از حضرت على (ع): خداى تعالى از ميان سياه يوستان ييغمبرى مبعوث كردء ولى داستانش را در قرآن نياورده 


است. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خدايتعالى در قرآن درباره موسى (ع) فرموده: ١وَكَتَينَالَهُ‏ فى الْْوَاح مِنْ كل نل كرون 
برايش در الواح از هر جيزى مقدارى نوشتيم» (اعراف )ا النيقانى فهفيم كاحفه جيز را براى موسى ننوشتء بلكه از هر 
جيز مقدارى نوشته و نيز درباره عيسى (ع) فرموده: وَِأَِينَ لَكمْ بَعْضٌ الّذِى تَحْتَلِفُونَ فيه) - «عيسى كفت: من مبعوث شدم, تا 
بعضى از مسائل كه در آن اختلاف داريد برايتان بيان كنم» (زخرف*2#) و درباره محمد صلوات الله عليه فرموده: «وَجِنْنَا .. 
عَلَيِكَ الْكتَاب تيانًا ِكل شَّىء؛ (نحل 84) كه مى فهميم بيامبر اسلام (ص) آنجه آن دو بزركوار آوردند» كواهى كرده و به 


علاوه كتاب خودش همه جيز را بيان نموده است. 


در تفسير الميزان» ج "0 ص 778, از معانى و خصالء از ابى ذر نقل كرده كه كفت: به رسول خدا (ص) عرضه داشتم: انبياء 


ص ١1د‏ 


يرسيدم آدم جزء مرسلين بود؟ فرمود: بله خمدا او را به دست قدرت خود بيافريد واز روح خود دراو بدميد آنككاه فرمود: اى 
اباذر جهار تن از انبياء سريانى بودند آدم و شيث و اخنوخ (ادريس) و جهارم نوح (ع) و جهار نفر ديكر از عرب بودند: هود 


ششصد يبيغمير بودند. 


ا 3 يك أن تَدحْهُوا الت وَلَما يكم مل اين حَلَوَا ون علكة متف البأساة و الضّواة و رُلرلوا حتى قوق الوشول و الذي 
ا ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيتٌ (1؟) 


407 


نولك ما ذا ينون كل م لف من خخ ولد وَ الْرَيينَ وَ اليتامى وَ الْمساكين وَ ابن السّبِيلٍ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ حير إن الله 
كيب عَلَيِكمُ القتال وَ هُوَ كز لَكمْ وَ عَسى 
ال ني 


4 


و 


3 كتقو شما وموك لكر وس 


أ 


آنا كمان كردية داخل بهشت مى شويد.بى آنكه تخواذى همجون حوادت كدلشتكان به شما برسد؟! هماتان كه كرفتار يهاو 
ناراحتيها به آنها رسيد و آن جنان ناراحت شدند كه ييامبر و افرادى كه ايمان آورده بودند كفتند: «يس يارى خدا كى خواهد 
آمد؟!) (در اين هنكام تقاضاى يارى از او كردند و به آنها كفته شد: ) آ كاه باشيد» يارى خدا نزديكك است! )5١8(‏ از تو 
سؤال مى كنند جه جيز انفاق كنند؟ بكو: «هر خير و نيكى (و سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق مى كنيدء بايد براى 
يدر ومادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماند كان در راه باشد) و هر كار خيرى كه انجام دهيد» خداوند از آن آكاه 
اشَيت (لازم نيست تظاهر كنيدء او مى داند) )5١0(‏ جهاد در راه خداء بر شما مقرر شد؛ در حالى كه برايتان ناخوشايند اسثت. 


در آن است. و خدا مى داند و شما نمى دانيد )5١5(‏ 
2 نكته: 


ايه ,١‏ اشاره اى به رجعت داردء جرا كه بر اساس روايتى از رسول خدا (ص».؛ هر حادثه و اتفاقى كه براى اقوام كذشته رخ 
داده» براى اد ين امت هم رخ خواهد داد. ويكى از حوادثى كه براى اقوام كذشته رخ داده» «رجعت) استء از جمله رجعت 
حضرت عزير (ع) در آيه (بقره 4», يس واقعه رجعت هم براى اد ين امت به وقوع خواهد يبيوسث. . (به آيه (اسراء؟) مراجعه 


شود) 


يَشألونك عَنٍ الشَهرِ الام قال فيه قل قال فيه كبيرُ وَصدِكٌ تحن سيل الله وَكفٌْ بهِوَالْمجد الام وَإِخْوَاح أ أهله مث أ عند عند 
الله َال كير من الْقْلٍ ولا يَرَُونَ بفاراركك تق حا يَردُوكُمْ عَن دِينِكُم إن اسْتَطَاعُوأ وَمَن يَرْتَددُ منكم عن دينه قَيمَتْ وَهُوَ كافر 


ع 


اوليك حَبطتٌْ َعْمَالَهُ فى الدَّنْنا وَالآخرّه وَأُولَيَكك ميات النّار رَهُمْ فيهًا حَالِدُونَ 


ص :701 


(710) از تو درباره جنكك كردن در ماه محرم سؤال مى كنند بكو كارزار در آن كناهى بزركك است ولى باز داشتن از راه 
خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام و بيرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [ كناهى] بزركتر و فتنه [-شركك] 
از كشتان بزر كت اك ى انان يسمه ها شمامن متكتد نا اكز اتؤائية "ما زا از ديهاف بركرذائتك وكساتى از كنها كه اردية 
خود برككردند ودر حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندكار 


خواهند بود (117١؟7)‏ 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 0778 در شأن نزول اين آيه شريفه آمده است: اين آيه در مورد سريِه «عبد الله بن جحش'» 
نازل شده است و جريان آن اين بود كه ييامبر (ص) در ماه جمادى الثانى دو ماه قبل از جنكك بدر سياهى از مسلمانان را به 
فرماندهى عبد الله بن جحش إبه محلى به نام «نخله» كه ميان مكه و طائف بود] اعزام داشت تا كاروانهاى قريش را زير نظر 
داشته باشند» در يكى از كاروانها عمرو بن عبد الله خضرمى وجود داشت و سياه اسلام در د ركيرى با كاروانيان» او را كشتند و 
قافله را با كالاهاى تجارى آن نزد ييامبر (ص) بردندء اين برخورد در روز اول ماه رجب اتفاق افتاد [كه جنكك در آن حرام 
بود] در حالى كه مسلمانان كمان مى كردند روز آخير ماه جمادى الثانى است. آنكاه كفار قريش زبان به طعن كشودند كه 


محمد (ص) جنكك و خونريزى واسارت را در ماه هاى حرام حلال شمرده؛ در اين هنكام آيه فوق نازل شد. 


إن الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَامدُوأ فى سَبيل اللَّهِ أؤلّيك يَوْجونَ رَحْمَت الله وَاللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ (1)51نان كه ايمان آورده 


و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده اند آنان به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است )5١18(‏ 
2 نكته: 


در تفسير الميزان» ج *؛ ص 028 با ذكر جند روايت طولانى در خصوص اين آيه شريفه. آورده است: اين آيه درباره داستان 
اصحاب عبد الله بن جحش نازل شده كه دلالت دارد براينكه اكر كسى عملى را قربه الى الله انجام دهد و در عمل خطاء كند 


معذور است و خلاصه. هيج كناهى در صورت خطاء كناه نيست و نيز مغفرت به غير مورد كناه هم تعلق مى كيرد. 
يشألوتكك عَن الْحَغر وَالْمَِرٍ قل فيههًا ِنْمْ كبيرٌ ومََاقعٌ لِنّاسِ وَإِنْمَهُمَآ أكبرٌ من نُفعهمَا 


ص رون 


وَيَسألُوتَك مَاذًا يَنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ كذَّلِك يُيْنُ اللَهُ َكمٌ الآيَاتٍ لعَلَكمْ تَتَفَكِرُونَ )١19(‏ فى الدّئْا وَ الآخرَه وَيَسْألُوكك عن الْيتَامَى 
َل إضلاح لَهُمْ حَير وَ إن متَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائْكم وَ الله يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اله ملح و لَوْشَاءَ الله لآ غتتكم إِنَّ الله عَزيرٌ كيم (١1؟)‏ 


درباره شراب و قمار از تو مى يرسند بكو در آن دوكناهى بزركك و سودهايى براى مردم است اما كناهشان از سودشان بز ركتر 
اسكاق اذ تومي متت ممه يري :الاق كه ركو سازاة بر قار تدع هود ]رابخ كوته داو قد اباك[ ودرا برا شها 
روشن مى كرداند باشد كه بينديشيد )1١4(‏ [بينديشيد] درباره دنيا و آخرت. و در باره يتيمان از تو مى يرسند بكو به صلاح 
آنان كار كردن بهتر است واكر با آنان همزيستى كنيد برادران [دينى] شما هستند و خدا تبهكار را از درستكار بازمى شناسد 


واكر خدا مى خواست إدر اين باره] شما را به دشوارى مى انداخت آرى خداوند توانا و حكيم است )77١(‏ 
در تفسير الميزان» ج *, ص 68" و28" از دُرمنثور» از ابن عباس روايت كرده كه كفت: 


من هيجج مردمى نديدم كه بهتر از اصحاب محمد (ص) باشند» جه به جز سيزده مسئله از او نيرسيدند» تا آنجناب از دنيا رفت و 
همه آن سؤالاءت در قرآن هست. از آنهاست آيه: «يسألونكك عن الخمر و الميسر» و «و يسألونكك عن الشهر الحرام) و «و 
يسألونكك عن اليتامى)» و «و يسألونك عن المحيض» و «و سألونكك عن الانفال)» و«و يسألونكك ماذا ينفقون)» و خلا-صه از 


اتجنات نبرميد ند مكر جيزى .زا كد بهسبالشان سوق داشت. 
2 نكته: 


صاحب الميزان» ج *. ص 88” - 0/8 توضيح مفصلى در ذيل آيات فوق آورده. كه خلاصه آن بدين شرح است: بعضى از 
مفسرين (عامه) كلمه (اثم) در آيه14١5‏ را به معنى مطلق ضرر كرفته و منكر تحريم حكم شرابند كه جاى تأسف دارد» جرا كه 
آيه 40 سوره مائده كه بعد از نزول آيه 7١9‏ بوده است به صراحت بر حرمت شراب انام ووبا نا ايها لقي لول نا 
حمر وَ الْمِيدِرٌ وَ النْضَابُ وَالَْْلامُ رخس مِنْ عَمَل السَّيطَانٍ َاجتَبُوُ لَعَلُّمْ تون - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد شراب 
و قمار و انصاب و ازلام؛ يليدى و از عمل شيطان است. زنهار كه از آن اجتناب كنيد» شايد رستكار كرديد؛ تنها هدف شيطان 


اين است كه با شراب و قمار ميان شما 


ص :504 


وشم بنذاقذو شما را اق واد ذاو ثماز حار كبزي "كلد ابا سيك ان ا فاسامى وانيد؟ للد 

بحث روايتى تفسير الميزان» جلد سوم» صفحه :5/8١‏ 

از امام صادق (ع): رسول خدا (ص) فرمود: شراب سرمنشأ تمامى كناهان است. 

از رسول خدا (ص): جهارطايفه اند كه خداوند در قيامت به آنها نظر نكند: 

دعاق اد كبين كه يتقان كذاره #اسدكس كاقشاء وقدر واتكذين كيدل دكي كدان شرت شير عاذت كثل: 

از صادقين (امام باقر و امام صادق ع): إمنظور از «عفوا (آيه 0119]: 

عفو يعنى مقدار كفايتء ميانه روى» حد متوسط و آن مقدارى كه از قوت سال زيادى آيد. 

ازامام صادق (ع): بعد از نزول آيه: وإنَّ الّذِينَ يأكلُونَ أَمْوَالَ الْيكَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يأكلُونَ فى بُطَونِهم نَارَا وَسَيضِلَوْنَ سعِيرًاا 
(نساء »)2٠١‏ هر كسى يتيمى در خانه داشت از خانه بيرون كرد در ياسخ آيه: ويَسالُوتَك عَن الْيتَامَى ٠‏ نازل شد. (در حديثى 


ديكر آمده: كسانى كه يتيمى در خانه داشتند طعام خود را با آنها جدا كردند و سهم آنها را ب بيشتر دادند كه غذاها فاسد شد و 
006 


وَل تي ال كات عَنّى يُؤمِنٌ وَلمَة مومه َيه مَنْ 2 شُثْ ركه وَلَو أَعْجبتْكمْ وَلا تكحُوا المُشِركينَ حَنّى يُوْمِنوأ ولعَِدَ مُؤْمِنْ حير 


- 


كُ 


مّنْ مُشْرك ك وَلَوْ أَعجبك : خ أُوليك رَدَعُونَ إلى الدّارِ وا لله يَذْءٌ عُوا إِلَى الْجَنَّهِ وَالْمَغْفرَهِ ببإذنه وَيُميْنُ نٌّ آدَاتهِ داس لَعلّهُْ يدَذَكَرُونَ 
(111) و با زنان مشركك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشركك است هر جند [زيبايى] او شما را 
به شككفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند قطعاً برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشركك است هر جند شما را 
به شككفت آورد آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى خواند 


وآيات خود را براى مردم روشن مى كرداند باشد كه متذكر شوند )77١(‏ 
2 نكته: 


آيه فوق تنها ازدواج با زن و مرد بت يرست را تحريم مى كند نه ازدواج با اهل كتاب را جرا كه در سوره مائده آيه 0 مى 
فرمايد: «الْيوْمَ أجل لكمٌ الطيبَاتٌ وَطَعَامٌ الْذِينَ أونّوا الْكتَاتَ جل لَكمْ وَطعَامُكمْ جل لَهُمْ وَالْمخْصَئَاتٌ مِنَ الْمُؤْمنَاتِ وَالْمخْصَنَاتٌ 
مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتَاب مِنْ قَتِلِكة) - «امروز ديكر هر جيز ياكيزه اى برايتان حلال شد و طعام اهل كتاب براى شما و طعام شما 


ص ::72 


4٠ مائده‎ -١ 


براى آنان و زنان يارساى مؤمن و زنانى كه قبل از شما اهل كتاب بودند» حلال كرديد» (مائده 2). و آنهايى كه معتقدند آيه ه 
سوره مائده توسط أيه اده تسوع شد امك ون شاه جر كد ارلا سوره بقره اولين سورهاى است كه بعداز 


هجرت در مدينه نازل شده و سوره مائده آخرين سوره است و نمى تواند آن را منسوخ كند جون بعد از آن نازل نشده است. 


دوماً: از سياق آيه مائده بر مى آيد كه در مورد تخفيف نازل شده و جنين جيزى موردى قابل نسخ نيست و تخفيفى كه از آن 
استفاده مى شود حاكم بر تشديدى است كه از آيه بقره فهميده مى شود يس اكر هم نسخى واقع شده باشدء بايد كفت كه 


آيه سوره مائده ناسخ است و نه بقره. 
در تفسير الميزان» ج "7 ص 7" به نقل از صاحب تفسير مجمع البيان» در ذيل ابه "5 بقره آورده: 


اين آيه درباره «مرثد بن ابى مرثد غنوى» نازل شده كه رسول خدا (ص» او را به مكه فرستاد تا عده اى از مسلمانان را از مكه 
بياورد جون او مردى شجاع و قوى بودء در مكه زنى بنام عناق او را بسوى خود خواند و مرثد ازاين كار امتناع كرد, با اينكه 
در جاهليت دوست هم بودندء عناق كفتء ميل دارى با من ازدواج كنى؟ مرثد كفت: بايد از رسول خدا (ص) اجازه بكيرم و 


جون به مدينه بركشت: از آنجناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج كند (آيه فوق نازل شد). 


دربحار» ج لا ص و از امام على (ع): بدترين دوست آن است كه نافرمانى خدا را زيبا جلوه دهكد. 


وَيَشَالونك عن التخيصض قل هُوَ أذى فَاغْتَرلوا النْسَاءَ فى الْمجيض وَلا تَفَرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُْنَ فإذا تَطهوْنَ فأتوهُنَ مِنْ حهث أُمَرَكمٌ 
الله إِنَ للقي الوَابِينَ عب اله لَمُتَطهرِينَ (؟31) از تو درباره عادت ماهانه [زنان] مى يرسند بكو آن رنجى است يس هنكام 
عادت ماهانه از [آميزش با] زنان كناره كيرى كنيد و به آنان نزديكك نشويد تا ياكك شوند يس جون ياكك شدند از همان جا 


راسد مشافه 1 مان اه الست نان اليوط تمن عدا وهار كاراة وناك كان وا فوشك من دار 1 


من حيث امركم الله: يعنى مواردى كه زن مانعى مثل اعتكافء احرام يا روزه ندارد. و منظور از آن اين نيست كه آميزش حتماً 


از جلو باشد حرا كه اكّر منظور اين بود» مى فرمود: «فى حيث). 


"2١: ص‎ 


2 نكته: 

در مسئله حيضء بدين شرح برخوردها متفاوت بود: 

١‏ - يهود شدتٍ عمل به خرج مى داد و در حال حيضء حتى از غذا و آب و محل زندكى و بستر زنان دورى مى كرد. 
؟ - نصارىء هيج حكمى نداشته بنابراين در حالت حيض با زنان جماع مى كردند. 

* - مشركين: عده اى از يهوديان تقليد مى كردند و جه بسا عده اى هم از نصارى تقليد كرده باشند. 


© - اما اسلام: راهى ميانه اتخاذ كرده؛ كه مردان در هنكام عادتٍ زنان از محل ترشح خون نزديكى نكنند و تمتعات غير اين را 


در تفسير الميزان» ج # ص 6١١‏ از تهذيبء از امام صادق (ع): اين جمله (فأتوهن من حيث امركم الله) درباره طلب فرزند 
استء فرزند را از راهى كه خدا دستور داده طلب كنيد. 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): (در بهره مرد از زن حائضش فرمود): 
همه جيز الا جلو بعينه. (يعنى به جز جلو مى توان از همه جا بهره برد). 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص 6ل جل آورده اعت 


ابوبصير از امام صادق (ع) يرسيد: جرا حائض روزه اش را قضاء مى كند ولى نماز را قضاء نمى كند؟ امام صادق (ع) فرمود: 
براى اين كه روزه در سال يكك ماه است ولى نماز در هر روز و شب بوده لذا حق تعالى بر زن واجب نمود كه روزه اش را 
قضاء كند ولى قضاء نماز را به همين خاطر واجب نكرد (يعنى اكر قضاء نماز هم واجب مى شد تكليفٍ مشكلى بود). 


ناو كع حوتٌ لكم توأ خ ركم أَنّى شت وَقَدّمُوأ ِأَنفْسِكع وَانقُوأ الله وَاعْلمُوا أنَكم َلاقو وَبشَّر الْمُؤْمِِينَ (7) 


براى خود بوجود آوريد) واز خدا يروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را إبه اين ديدار] مده بده 07377 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 7 ص 608: «انى» از اسماء شرط است كه در خصوص زمان و كاهى مكان هم به كار مى رود و 


هدف از آيه «فاتوا ...» توسعه و آزادى دادن در عمل زناشويى نيست و هدف بقاء و حفظ حيات است و معنايش وجوب 


ص :7 


2 نكته: 


«نساؤّكغ حَوْتٌُ لكم) - «زنان شما كشتزار و مزرعه ى شما هستند» » بدين معناست كه زنء وسيله «اطفاء شهوت و هوسرانى 
مردان» نيست,ء بلكه زنء عامل اصلى «حفظ حيات» است. 


لمن 


در اينكه آيا كامجويى از يشت زن حلاءل است يا حرام؟ هر دو ياسخ آمده است و شايد علت اين اختلاءف نظر در تفسير 


2 و 


عبارت «فأتوا حَوْنكم أنّى شِتْنّعْ) » به شرح ذيل باشد: 

-دعده : ت را«هر زمان بخواهصد تؤانتك نا انها امام تماسل) 7 ده وار فى به آنه شر بفه 0 
١‏ اى اين عبارت را «هر زمان بخواهيد مى توانيد با انها آميزش نماييد) » تعبير كرده وو از طرفى به آيه شريفه "١72‏ بقر 
هم استناد كرده اندء آنجا كه مى فرمايد: ١‏ ... فَإِذًا تَطهَوْنَ فََتُوهُنَ مِنْ ححيتٌ أمَرَكمُ اللَهُ إنَّ الله بحب التَوَابِينَ وَبِحِبٌ الْمُمطهرينَ 
- «جون ياكك شدند از آن جا كه خدا فرمان داده است با ايشان نزديكى كنيد) (بقره227). و با اين توجيه اين عمل را «حرام) 


دانسته اندك. 


١‏ - عده اى اين عبارت را «از هر جا [و هر كونه] كه خواهيد با آنها آميزش نماييد» تعبير كرده و از طرفى به آيه شريفه: «يا قَوْم 
هَؤْلَاءٍ بَنَاتَى هُنَّ أَطهَرٌ لَكمْ) - «لوط كفت: اى قوم! اينها دختران منندء اينها براى شما ياكيزه ترند) (هود27)), استناد كرده و 
معتقدند كه: «جون لوط با اينكه مى دانست قومش جز لواط را نمى خواهند دختران خود را براى ازدواج حلال عرضه كرد تا 
با آنها ازيشتء عمل كنند.. و نيز به آيه شريفه: قَالَ هَؤْلَاءِ بَنَاتَى إِنْ كنْتُمْ فَاعِلِينَ» - «كفت: دختران من حاضرندء اكر مى 


علاسوه بر آن رواياتى ازقول ائمه (ع) هر جند با كراهت شديد ولى جواز نزديكى با زنان از مجراى يشت را داده اند اما هيج 
يك از ائمه (ع) در حكم مسئله به آيه: «نساؤكم حرث لكم) تمسكك نكرده اندء بلكه به كفتار حضرت لوط در آيه 18 سوره 
هود تمسكك كرده اند» جون لوط با اينكه مى دانست قومش جز لواط را نمى خواهند دختران خود را براى ازدواج حلالى 
عرضه كرد و در قرآن كريم آيه اى براى نسخ اين حكم نيامده است. البته رواياتى هم از ابن عباس آمده كه با استناد به آيه: 
«فأتوهن من حيث امركم الله (بقره 5"') اين عمل را حرام دانسته است. خلاصه اين كه. جماع در دبر زن را بعضى از علماء» 


حرام و اكثراً مكروه مى دانند و احوط اجتناب است. 


ص خرضنر 


در وسائل الشيعه» ج 6ل ص 3# باب "الال حديث "ا مدة أعينة: 


عبد الله بن ابى يعفور مى كويد: از ابو عبد الله (عليه السلام) درباره مردى يرسيدم كه از يشت با زنش نزديكى مى كند. 


فرمود: «اكر زن راضى باشد اشكالى ندارد). 
از همان منبع » حديث 268 مله اسية: 


همو مى كويد: از ابو عبد الله (عليه السلام) درباره نزديكى با زنان از عقب يرسيدم و حضرت عليه السلام فرمود: «اشكالى 


ندارد» ولى من دوست ندارم تواين كار را بكنى). 


در وسائل الشيعه» ج 6 ص 30.3 باب "الا حديث افكةأستة: 


على بن حكم مى كويد: از صفوان شنيدم كه مى كفت: به امام رضا (عليه السلام) عرض كردم مردى از دوستان شما از من 
جيست؟ . او مى كويد: عرض كردم: آيا مرد مى تواند با زنش از عقب نزديكى كند؟ حضرت عليه السلام) فرمود: «آرى؛ 


اين به دست خود اوست» . عرض كردم: شما نيزاين كار را مى كنيد؟ فرمود: «نه ما اين كار را نمى كنيم). 
در تفسير الميزان» ج "7 ص اماع از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


از همان مببعة دة اسيت: ابويصير از امام صادق (ع2 (در اين خصوص يرسيد)» امام (ع) َدَش آمد و فرمود: بر شما باد از 
خوبى هاى زنان استفاده كنيد و فرمود: معناى اينكه قرآن مى فرمايد: «نسآؤكم حَوْتُ لَكم فَأنوأ حوتكم أنّى شِتعّم) اين است كه 


هر وقت خواستيد, به كشتزار خود در آييد» نه از هر جا كه خواستيد. 


كشتزار است همان طور كه خدا كشتزارش خوانده است. 


ل : 


سه روايت اول كه از «وسايل شيعه آورديم جواز اين عمل را هر جند با كراهتء صادر فرموده اند. اما در سه روايت آخر كه 
از الميزان آورده ايم» دليلى كه بتوان اين عمل را تحريم 


ص فر 


همان طور كه در بالا-.هم كفتيم اهل بيت (ع) جواز اين عمل را از آيه هود داده اند نه از اين آيه شريفه و روايتى هم كه در 
ذيل هى آبد مؤبن:ابق. كفته است: 


در تفسير الميزان» ج ره ص عل از تهذيب» از امام رضا (ع): 


ذزبارة عمل مردريه رك از يقت فزمرم اين كار را آيه اى از كتاب خدا حلال كرده است لوط مى كويد: «هَؤْلَاءِ بَنَاتَى هن أطهَد 


لكو نوس فى يداني آنان قصد ييش رو ندارند. 
200 


َه 
1 


بااين توصيفى كه آمد يس معلوم مى شود معناى عبارت «أنى شَمُتَم) در آيه شريفه «هر وقت)» مى باشد و نه «هر كجا يا هر 
روش»» به عبارتى اين كلمه» قيدٍ زمان است و به زمانٍ جماع اشاره مى فرمايد» نه مكان و روش جماع كه شامل يشت هم 
شود. واد ل ل ل ل ل 
عمل به استناد آيه هود است (والله اعلم). و البته روايت ذيل هم اين 5 كفته را املس كند: 


در صافى» ج 3 ص 388 و عياشى» ج ١‏ ص ١١١‏ وقمى» ج ١‏ ص الا از امام صادق (ع): «هر زمان» خواستيدء بذررادر 
فرج» قرار دهيد. و در روايتى ديكر آمده است: «هر ساعتى كه خواستيد). 


در حليت المتقين» ص 0272١‏ از حضرت رسول (ص): 

هر كس جماع كند در حيض يس فرزندى كه به هم رسد مبتلا شود به خوره يا ييسى 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

دشمن ما اهل بيت نيست مكر كسى كه ولد زنا يا مادرش در حيض به او حامله شده باشد. 
از همان منبعء ص 292١‏ از امام كاظم (ع): بوسيدن فرج اشكالى ندارد. 


وَل تلوأ الله عُوضهَ لَأبمَانكُمْ أن م روأ وَتَنهُواْ وض يحوأ بن النّاسِ وَاللَهُ صمي علي (15) 9 وَاجِذَكم اللَهُباللَُو فى أَبْمَانِكمْ و 
لكن يوَايدُكم بها حتربث قنوبكمْ وله مورحم (010) لُلِينَ يؤُْوتَ من نسآئهع تَريْصٌ أزبعه أَهْهْر فإِنْ اموا إن الله ُو 
رَحِيمٌ (1719) وَإِنْ عَرَمُوألطَاقَ كَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمَ (179) و خمدا را دستاويز سوكندهاى خود قرار مدهيد تا از نيك وكارى و 


برهي زكارى و سازش دادن ميان مردم إباز ا 


ص :3 


وخدا شتتوائ داناست (97) غذاوتد شها زابه سو كتلاهاى لغوتان مؤاحده تمن كثد ولى شما زا بداتجه دلهاتان [از زوق 
عمد] فراهم آورده است مؤاخذه مى كند و خدا آمرزنده بردبار است الإمرفة براى كسانى كه به تركك همخوابكى با زنان خود 
سوكند مى خورند [حايلاء] جهار ماه انتظار [و مهلت] است يس اكر [به آشتى] بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است (778) 


واكر آهنكك طلاق كردند در حقيقت خدا شنواى داناست (7717) 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص اذكه آورده اسث: 


مردمانى (مانند عبد الله بن رواحه كه آيه درباره او نازل شده) سوكند خورده بودند كه برخى از كارهاى نيكك رااز قبيل صله 


رحم و جز آن انجام ندهند و بعد (كه مورد سرزنش قرار مى كرفتند) مى كفتند مى ترسيم سوكند خود را بشكنيم و جون مى 
خواستند به سو كندى كه خورده بودند عمل نمايند» كار نيكك» صله رحم و ... را تركك مى كردند. 


در تفسير الميزان» ج ؛ ص 1١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 

منظور كفتن «نه به خدا)» و«آرى به خدا) است. 

2 نكته: 

قسم خوردن شامل «والله» » «بالله» و «تالله» است و غير از آن قسم نيست. 

در امالى شيخ صدوقء ص 888 م/اه» از معصوم (ع): 

هر كس به دروغ بككويد: «خدا مى داند) » عرش خداوند از احترام خدا مى لرزد. 
در امالى شيخ صدوقء ص 0/28 م"/. از امام صادق (ع): 


خؤؤنك بأنك.راضئ-شوة و اكز تكلم از خدا نيست: 
در تفسير الميزان» ج 3 ص عل از كافى» از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام): 


اكر مردى سوكند بخورد كه ديكر با همسرش نزديكى نكند. زن نمى تواند تا جهار ماه اعتراض كند و در اين مدت هيج 
حقى ندارد» شوهر هم در خوددارى از زنش كناهى نكرده تا مدت جهار ماه به سر آيدء اككر در اين مدت با او هم بستر شد 
كه هيج و اككر نشد و زن نيز سكوت كرد و راضى بود باز هم هيج حرفى نيست و مرد در حليت و وسعت است اما اكر بعد از 


تمام شدن 


ص ع 


جهار ماه» زن شكايت كرد حاكم شرع شوهرش را اخطار مى كند: يا از سو كندش بركردد و با همسرش تماس برقرار كند و يا 
طلاقش دهد, حال اككر عزم بر طلاق داشتند بايد مرد از او كناره كيرى كند, تا زن يكك حيض ببيند و از آن ياكك شود و آنكاه 
شوهر طلاقش دهد و بعد از طلاق هم تا سه حيض» خود او سزاوارتر از ديكران به همسر خويش است و مى تواند رجوع كند. 
والقطلفاتة 7 برضن بهن َلادئة قُوءِ و لا- يحل هن أن يكت ما حَلقَ اله فى أرحايهيٌ إن كن يْنٌ بالل َ الْيْؤم الْآخِرِ وَ 


بعُولتَهُنٌ أن رَدُهِنَّ فى ذلك إِنْ ا تالكا وَلَهَنّ مثل الذي :علبي بالمغتؤت :و لجال علروة دوجة الله عَزِيزٌ حكيمٌ 


إقكفة 


ل مَنْ يَتَعَدّ ححدُود اللَّهِ َأولئك هُمُ 
الطَّالْمُونَ (79) 

قَإِنْ طَلقّها قلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنكحَ رَوْجاً غَيرَهُ فَإِنْ طَلَقّها فلا جناح عَلّيِهما أنْ يَتَراجَعا إِنْ طَنّا أَنْ يُقيما ‏ دُودَ الله وَ تلك 
حَدُودٌ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ (:؟) 

ولط ا وار بلغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنٌ ب يتغزوفٍ أو توش يمغؤوف و لا تيكوم رار نوا ون بفقل ذلك ققد 


00# تتِحَدُوا آيات الله هُرُواً وَ اذْكدوا زء نعمت اللِّ ليم و ما أَنرَلَ عَلَيكمْ من الكتاب و الْحِكمَه بعكم به وَ انَقُوا الل 
عْلَمُوا أَنَّ له بكلّ شَئ ء ءِ عَليمٌ (871) 


و 


وَ إذا طلقم الّساء قبل ل عا فا قف ُوهُنٌ أنْ يَنْكحْسّ أَرْواجهُنّ إذا تَراضَوًا ب: بينهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكم 
يُؤْمِنّ بالل َ اليؤم الْآخر ذلك أذكى لَكم و أَطْهَرٌ وَ الله بعلم و نّم لا مَعْلَمَوفَ (؟50) 


- 
ع إن 


وَ الولإتداتٌ يُرضِة من أَْلادَهَنَّ حون كاملَين ِمَنْ أراة أَنْ ْم الّضاعة وَ عَلَى الْمَؤُْودِ لَه رِذْقهُنٌ وَ كسْوَتُهُنٌ بالمغزوف لا تكلم 
َفْسٌ إلا وُشعها لا تَصَارٌ ولِدَه وها وَ لا ةلد و على الوارث عل ذلك مذ أرادا فصلا عَنْ تَراض مِنْهُما وَ تَشاورِ فلا 


ا 


مجناخ عَلَيهِما وَ إن ردت أَنْ تَستَوضِد موا أؤلاد كم ناخ عَلْيكُمْ | إذا سَلَمْتُمْ ما آتَكُمْ بالْمغْرُوٍ وَ انَقُوا الل وَ اعلمُوا أَنَّ الله بما 
تَعْمَلونَ تصية (77#) 


وَ الّدِينَ يفن نكم و دَذَرُونَ و يرصن بِأنْفهِنّ أزعة أَشْهْرٍ و عَشْرا فإذا بَلََ أجلن قلا جناء اخ عَلَيْكمْ فيما قَعَلنَ فى 
ا بالعروت:ر الله ها توق عه عع 


شين #عنب 
لنساء أ5 أ 


11 م فى نيكم عَلِم ا 
عَّى يِل الْكتابٌ أَجَلَه وَاعْلْمُوا 


عرو 
1 0 ل و له 


ة أنكم سَتَذْكرُونَهُنَ وَ لكنْ لا تواعدوهُنَ سِرًا 
قله عاق اتوك اعد روه خافن 


ممه 


اح تادر وو كاذه ٍ 
أَنْ تَقُونُوا َؤْلا مَْرُوفاً ولا تَعِْمُوا عُفْدََ التكاح ّ 
لل غَفُورٌ حلي (ه"09) 


| 
ا أن أن 


ا 


لا جناع عَلَيكم إِنْ طَلَفكُمُ النّساءَ ماآ م مسُوهُنَ أذ تَفْرضُوا لَه َيه و مَتعُومنّ عَلَى الْمُويع قَدَرْهُ و عَلّى الْمَقِرِ قَدَوهُ تداعا 


ِالْمَعْوُوفِ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ () 


5 - 
وو . 
2 | 


إن فون من قب 


0 
٠. 


لها رمسدا 


ص 06 


ن تمسّوهن و قد و 


رمسد 


و يَعْفوًا الذى بِيَدِهِ عْقَدَهُ التكاح وَ 


در َقوَبُ للتَفُوى وَ لا تَنْمَوًا الْمَضْلَ بَتتَكم إِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيدٌ (5900) 


حافظوا على الصَّلّواتِ وَ الصّلاهِ الْوسْطى وَ قُومُوا لِلِّ قانتِينَ (75) 


أو 


قَِنْ خِفْتُمْ رجالا أو رُكباناً قإذا من فَاذْ كرُوا اللَّهَ كما عَلْمَكُمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعْلَمُونَ (09) 


م 
ان 


وَ ادبن يَوفُونَ مم وَيَذَرُونَ أزواجا و وَصَدَيَهُ لأز واجهم متاعاً إلى الول عَرَ راج فَِنْ حرَنَ قلا مجناح عَليكُمْ فى م قََلْنَ فى 
1 قيهن بن مغرو وَاللَهُ عَزِيرٌ > حكيمٌ (80) 


ع 


4 


وللقطلفات متاح بِالْمَعْوُوفٍ عقا عَلَى الْمُتّقِينَ (١؟)‏ 


كذلِك بُييْنُ الله لَكُمْ آياته لَعلَكمْ تَعْقِلُونَ (89) 


زئان مطلقه؛ بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و ياكك شدن) انتظار بكشند! [-عده نككه دارئد] واكر به خدا وروز 
رستاخيزء ايمان دارند» براى آنها حلالل نيست كه آنجه را خدا در رحمهايشان آفريده» كتمان كنند. و همسرانشان» براى 
بازكرداندن آنها (و از سركرفتن زندكى زناشويى) دراين مدت»ء (از ديكران) سزاوارترند؛ در صورتى كه (براستى) خواهان 
اصلاح باشند. و براى آنان» همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست» حقوق شايسته اى قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برترى 
دارند؛ و خداوند توانا و حكيم است (1258) طلاق» (طلاقى كه رجوع و بازكشت دارد. ) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه» ) بايد 
نةاطور شارسته عمسن خود را تكاهذارئ كيد (و'اقتئ 'نمايد)ء يا با تبكئ :او اراارها سازة (و ان او جذا شود). برائ: شما جلؤل 
نيست كه جيزى از آنجه به آنها داده ايد يس بكيريد؛ مكر اينكه دو همسرء بترسند كه حدود الهى را بريا ندارند. اكر بترسيد 
كه حدود الهى را رعايت نكنند» مانعى براى آنها نيست كه زن. فديه و عوضى بيردازد (و طلاق بككيرد). اينها حدود و مرزهاى 
الهى است؛ از آنء تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند» ستمكر است (7794) اكر (بعد از دو طلاق و رجوعء بار ديكر) او 
را طلاق دادء از آن به بعدء زن بر او حلال نخواهد بود؛ مككر اينكه همسر ديكرى انتخاب كند (و با او» آميزش جنسى نمايد. 
در اين صورت, ) اككر (همسر دوم) او را طلاق كفتء كناهى ندارد كه بازكشت كنند؛ (و با همسر اولء دوباره ازدواج نمايد؛) 
در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى كروهى كه 
1 كاهند» بيان مى نمايد (770) و هنكامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى «عده» رسيدندء يا به طرز صحيحى آنها 
را نكاه داريد (و آشتى كنيد) ويا به طرز يسنديده اى آنها را رها سازيد! و هيج كاه به خاطر زيان رساندن و تعدى كردنء 
آنها را نككاه نداريد! و كسى كه جنين كندء به خويشتن ستم كرده است. (و با اين اعمال و سوء استفاده از قوانين الهى» ) آيات 
خدا را به استهزا نككيريد! و به ياد بياوريد نعمت خدا را بر خود و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده و شما را 
با آن» يند مى دهد! واز خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداوند از هر جيزى آكّاه است (و از نيات كسانى كه از قوانين ن او» سوء 
استفاده مى كنندء با خبر است) (171) و هنككامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به يايان رساندند» مانع آنها نشويد كه 
با همسران (سابق) خويشء ازدواج كنند! اكر در ميان آنان» به طرز يسنديده اى تراضى برقرار كردد. اين دستورى است كه 
ل ل ا 6 


رشد (خانواده هاى) شما مؤثرتر و براى د شستن آلودكيها مفيدتر است؛ وخدا مى داند و شما نمى دانيد (5932") مادرانء» فرزندان 


خود رادو سال تمام؛ شير مى دهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخواركى را تكميل كند. و بر آن كس كه 
فرزند براى او متولد شده [- يدر]ء لازم است خوراكك و يوشاكك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن بيردازد؛ حتى اكّر 
طلاق كرفته باشد) هيج كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيست! نه مادر (به خاطر اختلاف با يدر) حق ضرر زدن به 
كودكك را دارد و نه يدر. و بر وارث او نيز لا-زم است اين كار را انجام دهد [- هزينه مادر را در دوران شيرخواركى تأمين 
نمايد]. و اكر آن دوء با رضايت يكديكر و مشورت»ء بخواهند كودكك را (زودتر) از شير بازكيرند» كناهى بر آنها نيست. و اكر 


ص ير 


مادر) خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بكيريد» كناهى بر شما نيست؛ به شرط اينكه حق كذشته مادر را به طور شايسته 
بيردازيد. و از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداء به آنجه انجام مى دهيد, بيناست! (777) و كسانى كه از شما مى 
ميرند و همسرانى باقى مى كذارند» بايد جهار ماه و ده روزء انتظار بكشند (و عده نككّه دارند)! و هنكامى كه به آخر مدتشان 
رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مى خواهندء درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود. 
ازدواج كنند). و خدا به آنجه عمل مى كنيدء آ كاه است (275) و كناهى بر شما نيست كه به طور كنايه. (از زنانى كه 
همسرانشان مرده اند) خواستكارى كنيد و يا در دل تصميم براين كار بككيريد (بدون اينكه آن را اظهار كنيد). خداوند مى 
دانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد؛ (و با خواسته طبيعى شما به شكل معقول» مخالف نيست؛) ولى ينهانى با آنها قرار 
زناشويى نككذاريد, مكر اينكه به طرز يسنديده اى (به طور كنايه) اظهار كنيد! (ولى در هر حالء ) اقدام به ازدواج ننماييد, تا 
عده انها سرآيد! و بدانيد خداوند آنجه را در دل داريد» مى داند! از مخالفت او بيرهيزيد! و بدانيد خداوند» آمرزنده و بردبار 
است (و در مجازات بندكانء» عجله نمى كند)! (7378) اكر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهرء (به عللى) طلاق دهيدء 
كناهى بر شما نيست. (و در اين موقع» ) آنها را (با هديه اى مناسبء ) بهره مند سازيد! آن كس كه توانايى داردء به اندازه 
تزاثايش :و اث كن كد شتكدست اانه اتندازه خردكوة هليه ان شاوشعه (كه نانس تحال دهده و كير ئدة راشد) بهد 
ايخ اسن تيكو كاران» الزامى: أست:(12): و اكر آنان راء نيهن الل آن كديا انها تفاس بكيريك و (آمزش عسى كنيد) طلاق ذهيد 
در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده ايدء (لازم است) نصف آنجه را تعيين كرده ايد (به آنها بدهيد) مكر اينكه آنها (حق 
خود را) ببخشند؛ يا (در صورتى كه صغير و سفيه باشند» ولى آنهاء يعنى) آن كس كه كره ازدواج به دست اوستء آن را 
ببخشد. و ككذشت كردن شما (و بخشيدن تمام مهر به آنها) به يرهي زكارى نزديكتر است و ككذشت و نيكوكارى را در ميان 
خود فراموش نكنيد» كه خداوند به آنجه انجام مى دهيدء بيناست! (/177) در انجام همه نمازهاء (به خصوص) نماز وسطى [- 
نماز ظهر] كوشا باشيد! و از روى خضوع و اطاعتء براى خدا بياخيزيد! (731) و اكر (به خاطر جنكك. يا خطر ديكرى) بترسيد 
(نماز را) در حال يياده يا سواره انجام دهيد! اما هنكامى كه امنيت خود را بازيافتيد» خدا را ياد كنيد! [- نماز را به صورت 
معمولى بخوانيد!] همان كونه كه خداوند» جيزهايى را كه نمى دانستيد» به شما تعليم داد (379) و كسانى كه از شما در آستانه 
مركك قرارمى كيرند و همسرانى از خود به جا مى كذارندء بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سالء آنها را (با 
برداختن هزينه زند كى) بهره مند سازند؛ به شرط اينكه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نكنند). و 
اكر بيرون روندء (حقى در هزينه ندارند؛ ولى) كناهى بر شما نيست نسبت به آنجه در باره خود, به طور شايسته انجام مى 
دهند. و خداوند» توانا و حكيم است (750) و براى زنان مطلقه. هديه مناسبى لازم است (كه از طرف شوهرء يرداخت كردد). 


اين» حقى است بر مردان يرهيزكار )75١1(‏ اين جنين» خداوند آيات خود را براى شما شرح مى دهد؛ شايد انديشه كنيد! (587) 


آيات شريفه 718 تا 7167 درباره احكام طلاق» عده» شيردادن و بعضى از احكام نماز است: درآيه128: كلمه «تربص يعنى 


انتظار- حبس» » كلمه «قروء) جمع «قرءا هم به معناى ياكى (طهر) و هم ناياكى (حيض) است. روايات اهل بيت (ع) معنى آن 
راياكى (طهر) نسبت داده اند «طبق اين آيه» عده زنان مطلقه سه ياكى (حدود ٠‏ روزاست). و طبق آيه 7 بقره عده زنان 


شوهر مرده جهار ماه و 


ده روز (حدود 1١‏ روز) است (عده صيغه موقت ١‏ ياكى و اكر حيض نبيند 60 روز است). 


ص لمانا 


در تفسير الميزان» ج و3 ص لا از عياشى» از امام باقر (ع): 


اما سه حيض مطلقه براى اين بود كه رَحِمِ وى از فرزند استبراء شودء (و معلوم كردد كه از شوهرش حامله نيستء جون زن 
حامله ممكن است حيض ببيند اما ممكن نيست سه ماه يشت سر هم حيض شود و اكر بشود معلوم مى شود حامله نيست). و اما 
عده شوهر مرده از اين رو جهار ماه و ده روز شد كه خداى تعالى يكك جا به نفع زن حكم كرده و جاى ديكر به نفع مرد» تا 
رعايت عدالت شده باشدء در مسثئله (ايلاء) كه شوهر به منظور اضرار به زن سو كند مى خورد كه تا ابد با او نزديكى نكند» 
خداى تعالى به نفع زنء ابد او را محدود به ؟ ماه كرده و فرموده: الِلَذِينَ يْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَريْصٌ أَْبَعَه أَشْهْرِ ...) (بقره 018, 
در نتيجه هركز براى هيج مردى جايز نيست كه بيش از * ماه زن خود را معطل كند جون خداى تعالى كه خالق زنان است مى 
داند» انتهاى صبر زنان در دورى از مردان * ماه است و جاى ديككر به ضرر او حكم كرده؛ جون به وى دستور داده كه هركاه 
شوهرش مُرد ؟مآه و ذه روز غعدة: تكهداردء يس در عدة .وفات همان را از او كرفته كه در مسكله ابلاغ به اق ذاذه:و از .شؤهرش 
هم همان را در ايلاء كرفته كه در هنكام مركش به او داده است. 


در تفسير الميزان» ج رذ ص لاز تهذيب» از امام باقر (ع): 


در تمامى اقسام نكاح وقتى شوهر مى ميرد بر زن واجب است كه جهار ماه وده روز عده نككهدارد» جه عقد دائم باشد» جه 


متعه و جه آزاد و جه كنيز. 


يه و١"1:‏ طلاقى كه بتوان به آن رجوع كرد فقط دو بار است و اككر بار سوم طلاق داد ديككر براو حلال نيست مكر اينكه 
زنِ سه طلاقه با يكك مرد ديكر ازدواج كند و تماس جنسى هم داشته باشد بعد طلاق بككيرد» در اين صورت دوباره مى تواند با 


شوهر اولش ازدواج كند. 

در تفسير الميزان» ج , ص 2# از قمىء از امام (ع) آورده است: 

حق مردان بر زنان بيشتر از حقى است كه زنان بر مردان دارند. 

در سفينه البحار» ج ١‏ ص 25١5‏ از امام صادق (ع): 

زمه ارحسدة اذاهرة مزمرع اسيك والساق مؤمق. كراتبهاتر ار كمياسة. 


717١: ص‎ 


ل 


در تأييد اين كه تعداد مؤمنين مرد از زنانٍ مؤمن بيشتر است و يا تعداد مردانى كه به مقامات عرفانى رسيده اند بيشتر از تعداد 
زنان است,ء علاوه بر روايات؛ تاريخ نيز اثبات كرده است و علت آن وجود صفاتى مثل حسادت و تكبر وغيره است كه 
خدايتعالى براى بقاى بشريت در وجود زنها بيشتراز مردان قرار داده استء بنابراين رسيدن به مقام ايمان براى زن سخت تراز 


مرد است به همين خاطر است كه امام (ع) ارزش زنٍ مؤمن را بيشتر از مردٍ مؤمن بيان فرموده است. 
«فلسفه محلل» : (مردى كه زن خود را سه بار طلاق داده است): 


فلسفهى آن جلوكيرى از طلاق است و در ضمن اكر هم اين كار انجام كيرد معمولا زن و مرد يشيمان مى شوند و بعدها اكر 
رجوع كنند زندكى بهترى را شروع مى كنند و خداوند نخواسته مردم طلاق را سبكك شمرده و با طلاقهاى فراوان» زنان اذيت 


شوندك. 


نكته اى از الميزان» ج 5 ص ##وهع2: در مذهب اهل بيت (ع) طلاق با يكك لفظ ويا در يكك مجلسء فقط يكك طلاق استء 
هر جند كفته باشد: «طلقتكك ثلاثا- من سه بار طلاقت دادم؛ » اما اهل سنتء بعضى ها يكك طلاق و بعضى ها آن را سه طلاق 


طلاق در يكك جلسه در زمان حضرت رسول (ص) و ابوبكر و دو سال از خلافت عمرء يكك طلاق بود. هر جند كه در يكك 
جلسه كفته باشند: «تو را سه طلااقه كردم؛ » بعد از دو سالء عُمَر كفت: مردم درباره طلاق كه شارع بر ايشان مهلت قرار داده 


بود از من مى خواهند كه به عجله انجام شود و جه خوبست ما خواسته آنان را امضاء كنيم و امضاء كرد (و آن را بدعت نهاد). 
در سفينه البحار» ج ١‏ ص 25١5‏ از رسول خدا (ص): خدايتعالى توبه بدعت كزار را نمى يذيرد. 

جند نكته روايتى از تفسير الميزان» ج ع,» ص 2١‏ تا 7: 

١‏ - طلاق خلع و مبارات و تخيير تنها در حال طهر» بدون جماع و با شهادت دو تا شاهد عادل صحيح است. 


١‏ - مردى كه زنش را به خلع يا مبارات مطلقه كرده نمى تواند در عده رجوع كندء مككر اينكه زن يشيمان شود» آن وقت مى 


تواند آنجه كرفته به وى بركرداند و رجوع كند اما در طلاق رجعىء مرد مى تواند قبل از اتمام عده (سه 


77١١ ص‎ 


- زنى كه سه طلاقه شد تنها وقتى مى تواند دوباره بركردد كه شوهرى ديكر كند و آن شوهر شيرينى (عسيله) جماع او را 


بجشد و بعد طلاق بكيرد. 


حدر طلاق خلع» زن طالب جدايى است و به همين جهت مرد مى تواند مهرى را كه داده يس بككيرد ولى در مبارات هر دو 
طالب جدايى هستند. 


ه - بعد از طلاق سوم عده رجوع وجود ندارد. 


- بعد از نزول آيه شريفه: «يا ايها النبى قل لازواجكك» (احزاب 78)» رسول خدا (ص) همسران خود را مخيير كرد در ماندن 
ويا طلاق» سنى ها به استناد اين آيه مى كويند شوهر مى تواند زن خود را مخير كند و همين كه كفت تو مخيرى اكر زن هم 


راضى بود در حقيقت طلاق واقع شده. ولى مذهب اماميه اين حكم را فقط مخصوص حضرت رسول (ص) دانسته است. 
/ا - عقد متعه طللاق ندارد يعنى محلل ندارد. 
8- مرد خواجه. محلل نمى شود. 


4 - وقتى طفل يتيم به حد بلوغ رسيد ديكر مشمول احكام خاص ايتام نيست. ٠١‏ - بعد از مركك شوهر بر زن واجب است عده 
جهار ماه و ده روز را نككهدارد جه عقد دائم يا متعه باشد. ١‏ -هركاه مرد قبل از وطى» همسرش را طلاق دهد بايد نصف 


مهريه اش را بدهد. مكر ببخشد. 
در الميزان» ج 3 ص “لاز صادقين (ع2 ذيل أيه (حافظوا على الصلوات والصلوت الوسطى) ورف بقره): 
منظور از صلوه وسطى» نماز ظهراست. (اهل بيت (ع)) صلاه وسطى را نماز ظهر دانسته اند). 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع) در ذيل آية (فرِجالاً أو كان ادانن درون انيت كد ادوكدة نا ددر كيده 


كه درحال راه رفتن و دويدن بعد از تكبير (به جاى ركوع و سجود) اشاره كند. 

از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع) (درباره نماز زحف (جنكك) فرمود): 

عبارت است از تكبير و تهليل و ديكر هيجء آن كاه اين آيه را تلاوت فرمود. 

در تفسير الميزان» ج » ص ١‏ از تفسير عياشىء از ابى بصير روايت كرده كه كفت: 


از امام باقر (ع) از كلام خدا يرسيدم كه مى فرمايد: «وَالَذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنْكم وَيذَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيدَ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إن الْحَوْلٍ ع 


ِخْرَاحٍ) (بقره »)75٠‏ فرمود: 30 اين آيه كه مى فرمايد خرجى يكسال همسر را بايد وصيت كرد نسخ شده. يرسيدم: جريان 


جه بوده. فرمود: قرار اين بود 


ص :777 


كدافر كام مودق وديا رفت نخسة: الااصل مالع خرجى كيان شير انا متعرائقى را دا برام كاشعد ودركرية انها 
ارث نمى دادند ولى آيه اى كه هشت يكك مال را براى زن بجه دار و جهار يكك مال را براى يكك زن كه شوهرش بجه ندارد 


ارث معين كرده اين آيه را نسخ كرده و بعد از آن اككر خرجى زن را بدهند به حساب ارثش مى دهند. 
مزول: 


به استناد ظاهر روايت فوق» آيه ”6٠‏ بقره» منسوخ شده است. واين نسخ را علامه طباطبايى در ذيل همين روايت تأييد كرده 
است. اما همان طور كه در بحث نسخ در ذيل آيه (بقره )1١8‏ و در فصل سوم آورديمء آيت الله خويىء اين نسخ را قبول 


ندارد. و البته نسخ نبودن آيه شريفه محتمل تر است. بنابراين بايد منظور از كلمه «نسخ) », در روايت فوق الذكر را غير از «نسخ 
اصطلاحى» يعنى همان «تخصيص)») فرض كنيم (والله اعلم). 


2 نكته: 

قبل از اسلام عده وفات را يكك سال مى دانستند. 

در آيهُ 3١‏ منظور از «متاعٌ بالمعروف» - «بهرة معروف» » جند جيز مى تواند باشد: 
١‏ - منظور همان نفقه اى است كه در آيه شريفه: «متاعا الى الحول» بود. 


؟ - مقصود هديه اى است كه اختصاص به آيه دارد و هديه فقط براى زنى است كه قبل از دخول طلاق داده شده و مهرى 
برايش معين نشده باشدء ولى زنى كه دخول شده اكر مهرش معين نشده بايد مهرالمثل را و جنان جه مهرى برايش تعيين شده 


همان را بككيرد و اكر قبل از دخول طلاق داده و مهرش معين باشد» نصف آن را مى تواند بكيرد. 
در تفسير الميزان» ج ؟: ص الى در ذيل ايه ضرف از كافى و عياشى آورده اسيت:* 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد. آيا مردى كه زنش را طلاق داده جيزى به او بدهد؟ فرمود: بله مككر آن مرد دوست نمى 


دارد از محسنين و متقين باشد؟ 


َل تر إِلَى الَّذِينَ حَوَجوأ من دِيَارِِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ ع ذَرَ المت قَمَالَ لَه الله مُوثُوأ م أُخيامم إِنَّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكنَّ 
أكثرَ النّاس لآ يَشْكرُونَ (78) آيا از [حال] كسانى كه از بيم مركك از خانه هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر 


ص كر 


نيافتى يس خداوند به آنان كفت بميريد آنكاه آنان را زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ولى 


بيشتر مردم سباسكزارى نمى كتند (1817) 
در تفسير الميزان» ج اث ص 5ءاز امام صادق (ع: 


بميراند» مدتى طولانى كذشتء حتى استخوانشان يوسيد و بند بند استخوانها از هم جدا شد و خاك شدند, آنكاه خداى تعالى 
ييامبرى را به نام «حزقيل» مبعوث كرد و آنجناب در وقتى كه خدا هم مى خواست خلق خويش را زنده ببيند دعا كرد و 
بدنهاى متلاشى شده آنها جمع شده جانها به ببدنها بركشت و برخاستند به همان صورتى كه مرده بودند» يعنى حتى يكك 


نفرشان هم كم نشده بود» يس از آن مدتى طولانى زند كى كردند. 


0 
اأنا 


وَ قاتنُوا فى سَبِيل الله وَاغْلمَوا أنالله 7 سَمِيعٌ عَليمٌ (؟6؟) 


َنْ ذَا الّذى يُفْرِضٌ الله قوضاً حصنا قِضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرة وَ الله فض وَ ينضط و إِلَهِهِ تُوْجَعُونَ (0؟؟) 


وَ! 


0 
أ 


0 إلى الْمَماِنْ بنى إإشررائيل من بَغْدِ مُوسى إِذْ الوا لب لَهُم ابْعثْ بعت لنا ملكا تَُاتِلُ فى سَبِيلٍ اللَِّ قال هَلْ عَم يكُمْ إِنْ كيت 
عَلَتِكم الْقَتالُ أل تقاتِلُوا قانُوا و ما نا أل تقاتِلَ فى سبيل الله وَقَدْ أُخُرجنا مِنْ ديارنا و أَبنائنا قلَمَا كيت عَلَِهمُ الْقَتالُ تَوَلّوا ل ليل 
مِنْهُمْ وَ الله عَليمٌ بِالظّالِمِينَ (؟) 


وَقالَ لَُمْ نُ 5 َيهُْ إن لَه د بََتَ لَكُمْ طالُوت ملكا انوا نَى يكون له املك عَليناوَنَنُ أحقُ بالملكك بِثه وَل يوْتَ سَد كه مر 
الّمالٍ قال إنَّ الله اصْطَفَاة 4 ليم و زادة بَشطة فى الِْلم و اْجشم و الله يُؤْتى ملك من يشاء و الله واع عَليمٌ (081) 


3 


0 ري لمات م وَ بَقِيَهُ مِمَّا رك آل مُوسى و آل هارُونَ تخمله الملائكة 


جز مع مدو :لص ورف رف قي ور وا ا ل و 1 َه ده 


ع َو 


قَعَرِبُوا مِنهُ إلا قَليلا بنع لما جاور هو وَ الَنَ آمنُوا عه مَعَهُ قالوا لا طاقَة لَنا اليو م بجالُوتٌ وَ ُنُودِهِ قالَ الّذينَ يَظنُونَ أَنّهُْ مُلاقُوا 
للّه كع مِنْ فنَه قله عَلْبتْ فد كثيرة بذْنٍ اللِّ وَ الله مح الصّايرِينَ (589) 


- 
1 
3 


َبَتْ أقُدامَنا وَ انْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرينَ (00؟) 


5 
1 


و ناي روا العالوت ووه قفاوا ا فخ كينا صَبِروَ 


فَهَرَمْوهُمْ ِِذْنٍ الله وَكَيل دَاودٌ جالوت وَ آتاة الله املك وَ الْحكمَة وَ عَلَمَهُ مِمَايَسَاءٌ وَ لَوْ لا دَفْمٌ الله النَّاسَ بَعْفَ ُمْ يبغض 
لفقدض الأو :و لكن اللهذو معتل كلى العالمكة 6853 


تلك آياتٌ الله تتلُوها عَلَيِك بالْحَقَّ وَ إنْك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (10) 


ودر راه خداء ييكار كنيد! و بدانيد خداوند» شنوا و دائناست (ع58) “كنت كه به خدا «قرض الحيتة اى)») دهلك» (و از اموالى كه 


ص ا" 


خدا به او بخشيده. انفاق كند. ) تا آن را براى او» جندين برابر كند؟ و خداوند است (كه روزى بند كان را) محدود يا كسترده 
مى سازد؛ (و انفاق» هركز باعث كمبود روزى آنها نمى شود). و به سوى او باز مى كرديد (و ياداش خود را خواهيد كرفت) 
(70) آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسىء. كه به ييامبر خود كفتند: زمامدار (و فرماندهى) براى ما 
انتخاب كن! تا (زير فرمان او) در راه خدا بيكار كنيم. ييامبر آنها كفت: «شايد اكر دستور ييكار به شما داده شود (سربيجى 
كنيد» و) در راه خداء جهاد و بيكار نكنيد!» كفتند: «جككونه ممككن است در راه خدا بيكار نكنيم» در حالى كه از خانه ها و 
فرزندانمان رانده شده ايم» (و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال و فرزندان ما اسير شده اند)؟!) اما هنككامى كه دستور ييكار به 
انها دادم قد جز ده كم ان اثان»همه سرض كردنك: وحداوتد ازستمكاران: ا كافاست (2؟)) و يامبرشانابه انها 
كفت «ختداوتك (طالوت) زايراق ومامدارئ شما معوت (وانتخات) كزده انيث» كفسد: تحكوته او يرما حكومت كندةنا 
اينكه ما از او شايسته تريم واو ثروت زيادى ندارد؟!» كفت: «خدا او را بر شما بركزيده واو رادر علم و (قدرت) جسمء 
وسعت بخشيده است. خداوند» ملكش را به هر كس بخواهد» مى بخشد؛ و احسان خداوند» وسيع است؛ و (از لياقت افراد براى 
منصب ها) آكاه است» (/751) و ييامبرشان به آنها كفت: نشانه حكومت اوء اين است كه (صندوق عهد) به سوى شما خواهد 
آمد. (همان صندوقى كه) در آنء آرامشى از يرورد كار شما و يادكارهاى خاندان موسى وهارون قرار دارد؛ در حالى كه 
فرشتكان, آن را حمل مى كنند. در اين موضوعء نشانه اى (روشن) براى شماست؛ اكر ايمان داشته باشيد (68؟) و هنكامى كه 
طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد. و) سياهيان را با خود بيرون برد به آنها كفت: «خداوند» شما را به وسيله 
يكك نهر آبء آزمايش مى كند؛ آنها (كه به هنكام تشنككى, ) از آن بنوشندء از من نيستند؛ و آنها كه جز يكك بيمانه بادست 
غود شر از أن تفواوفده المن هسل عد كد حك ال أن اج نوشيناتك > سون شكافى' كه اواو اقرادى كديااو 
ايمان آورده بودند» (و از بوته آزمايشء سالم به در آمدندء ) از آن نهر كذشتندء (از كمى نفرات خودء ناراحت شدند؛ و عده 
اى) كفتند: «امروزء ما توانايى مقابله با (جالوت) و سياهيان او را نداريم؛ اما آنها كه مى دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد 
(و به روز رستاخيزء ايمان داشتند) كفتند: «جه بسيار كروه هاى كوجكى كه به فرمان خداء بر كروه هاى عظيمى بيروز شدند!) 
و خداوندء با صابران و استقامت كنند كان است (588) و هنكمامى كه در برابر (جالوت) و سياهيان او قرا ركرفتند كفتند: 
يرورد كارا! ييمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعيت كافران» ييروز بكردان! (:0؟) 
سيس به فرمان خداء آنها سياه دشمن را به هزيمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نيرومند و شجاعى كه در لشكر «طالوت» بود 
«جالوت» را كشت؛ و خداوند» حكومت و دانش را به او بخشيد؛ واز آنجه مى خواست به او تعليم داد. و اكر خداوند» بعضى 
از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نمى كرد» زمين را فساد فرامى كرفت» ولى خداوند نسبت به جهانيان» لطف و احسان 


دارد )10١1(‏ اينهاء آيات خداست كه به حقء بر تو مى خوانيم؛ و تواز رسولان (ما) هستى (01) 

آيات شريفه 75 تا 787 يككجا نازل شده و درباره قرض الحسنه و س ركذشت طالوت و داوود و جالوت است. 
در تفسير الميزان» ج , ص »18١‏ از عياشىء از ابى الحسن (ع)) در ذيل آيه (550) آورده كه فرمود: 

منظور از قرض الحسنه به خداء صله و بخشش به امام است. 


در وسائل الشّيعهء ج ١‏ ص 48 از رسول خدا (ص): كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهدء به اندازه هر درهمى كه به او 


مى دهد به بزركى كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء براى او 


ص :7/0 


ياداشهايى هست و اكر در مورد كرفتن طلب خود با آن مؤمن, مدارا و رفاقت كندء همانند برق خيره كننده و درخشان» بدون 
حساب از روى يل صراط بككذرد. 


در وسائل الشيعه» ج 3 ص87 و در ثواب الاعمال» ص 08:”, از امام صادق (ع): 


ف تلباق كد رراف در قا دنه امات تدعين العفدة ناهد تيا حوتف بادافن قرا ماتته ناداكن سيدقه ذاد ل جات 
مى كندء تا هنككامى كه آن قرض به او باز كردد. 


از دو منبع فوقء از ييامبر اكرم (ص): 


كي كاد عدوا فتك كه ازتتئزاة اداع ناوا وا قع اهم كراهن «يدسد سانانا أسضوان ركاكابية رثوات اكات وداره) 


و قرض دهنده تا هنكام اداى قرضء مورد درود فرشتكان است. 
در تفسير الميزان» ج 5 ص 2,38١‏ از مجمع البيان» در ذيل ابه )اذ قالوا لنبى لهم) آورده استثت: 
ييامبر نامبرده شموئيل بوده كه به زبان عربى صموئيل كفته مى شود. 


در تفسير الميزان» ج » ص ١87‏ و187» از قمىء از ابى جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود: بنى اسرائيل بعد از موسى از دستور 
ييامبرشان بنام «ارميا؛ سرييجى كرده دجار كناهان (فراوان) شدند. خداوند هم جالوت را كه مردى قبطى (بومى مصر) (و ظالم) 
بود بر آنان مسلط كرده كه مردانشان را بكشت و از سرزمينشان رانده و اموال و زنانشان را برده كرفت. بنى اسرائيل از 
ييامبرشان با فزع خواستند كه خداوند ييامبرى بر ايشان برانكيزد تا جهاد كنند. در آن روزكار نبوت همواره در يكك دودمان و 
سلطنت در دودمانى ديكر بود و خداوند هركز نبوت و سلطنت را در يكك دودمان جمع نكرده بود و به همين جهت بود كه 
جنين تقاضايى كردند (و كرنه درخواست مى كردند خود آن ييامبر فرماندهى را بيذيرد) و خداوند هم طالوت را به عنوان 
فرمانده و يادشاه آنها معرفى كرد. و طالوت همان طورى كه صموثئيل فرموده بود» مردى قوى هيكل و داناترين مردم بنى 
اشزائيلن بوة الادايتكه مزدف فقي بوؤد ويى اسرائيل از همين خصلتض خوردة كرفسد و كفعتد: آخر او مال فراوائئ ندارد 
ييامبرشان كفت: نشانه اينكه او از طرف خدا سلطان شما شده اين است كه آن تابوت را كه سكينتى از يرورد كارتان و بقيه اى 


از آنجه از آل موسى و آل هارون به جاى مائده در آن است» 


ص 06 


براى شما مى آوردء در حالى كه ملائكه آن تابوت را حمل مى كنند. واين تابوت همان صندوقى است كه خداى تعالى (به 
مادر) موسى نازل كرد و مادر موسى قنداقه وى را در آن نهاده به دريا افكند و بنى اسرائيل همواره از آن تبركك مى جستند و 
جون مركك موسى فرا رسيد الواح و زره خود راو آنجه آيات نبوت داشت در آن نهاده به وصى اش يوشع سيرد و اين تابوت 
در بين آنها بود تا اينكه آن راابى مقدار شمردند طورى كه بجه ها با آن بازى كردند. و خدا هم آن تابوت رااز ميان 
برداشت. طالوت با لشكرش به نهر آبى رسيد و لشكر دو دسته شد دسته اى آب نخوردند (تعداد آنها 7١‏ نفر بود) وعده اى 
آب خوردند و كفتند (لا طاقه لنا اليوم بجالوت و جنوده). داوود (ع) و برادرانش جهار نفر بودند» يدرشان كه مردى يير بود با 
آنها زندكى مى كرد. داوود كه از همه كوجكتر بود كوسفندان يدر را مى جرانيد و سه برادر ديكر در لشكر طالوت خدمت 
مى كردند روزى داوود كه طعامى براى برادرانش در لشكر طالوت مى برد به سنككى برخورد كه صدايش زد و كفت: اى 
داوود مرا بردار و با من جالوت را به قتل برسان. داوود بيش طالوت رسيد و خواست با جالوت بجتنككد و طالوت كفت: اى يسر 
تو جه نيرويى دارى؟ كفت: هميشه شير درنده به كوسفندان من حمله مى كند و كوسفند مرا مى ربايدء او را تعقيب كرده و 
سرش را با يكك دست كرفته» فكك يايبنش را با دست ديكر باز نموده كوسفندم را از دهانش مى كيرم. يس زره اى برايش 
آوزدتك وب نيرك رفت و همين كه جالوت را ديد همان سكة برا در فلاخون (مقذاتق) كذاشت ويه سوئ جالوت رها كرد 
سنكك مستقيم بين دو جشم جالوت خورد و سرنككون شد. مردم فرياد زدند: داوود (ع)» جالوت را بكشت و بايد يادشاه ما باشد 
و بعد از آن فرمان طالوت را كردن ننهاده و داوود (ع) را فرمانده خود كردند. و خداى تعالى زبور را براو نازل كرد و صنعت 
آهنكرى به او آموخت و آهن را برايش نرم كرد و به كوه ها و مرغان فرمان داد تا با او تسبيح كويند. احدى صوت داوود را 
نداشت. داوود (ع) در بنى اسرائيل بود وخود رااز آنها ينهان مى داشت و خداى تعالى قدرت و نيروى فوق العاده اى در 


عبادت به او داده بود. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١)»ص‏ 77”, آورده است: «ايشاء») يدر داوود با 8 و به قولى ٠‏ فرزندش 


ص :/71/1 


در سياه طالوت بودء داوود كوجكترين آن ها و كوسفند مى جرانيد. طالوت به «ايشاء؛ بيغام فرستاد كه نزد من حاضر شو و 
فرزندت را: نيز بياورء او همراه فرزندش نزد طالوت رفت؛ داوود در ميان راه از كنار سه عدد سنكك عبور كرد كه هر يكك ازاو 
مى خواستند آنها را با خود حمل كند و مى كفتند» تو به وسيله ما جالوت را خواهى كشت. داوود سه عدد سنكك را در توبره 


انداخت و با همان سنككها جالوت را به قتل رسانيد و يس از آن طالوت دختر خود را به ازدواج او درآورد. 

2 نكته: 

منظور از «آل موسى) و«آل هارون» انبياء بنى اسرائيل يس از موسى و هارون است زيرا «عمران») يدر موسى (ع) فرزند «قاهث» 

فرزند «لاوى) فرزند «يعقوب (ع» است» يس فرزندان يعقوب «آل موسى و هارون) هستند. 

در الميزان» ج 3 ص 068 از مجمع (ذيل ابه رع آورده اشنتة:* «سكينه)» به معناى آرامش و طمأنينه ات رو كفنة قله 
سكينه) شكلى بود (مثل مجسمه) آراسته به ياقوت و زبرجدء دو بال داشت 

از همان منبع» از حضرت على (ع): 

در داخل «صندوق» باد تندى از بادهاى بهشت بود كه جهره اى مانند انسان داشت 


آغاز جزء سوم از آيه*18 بقره تا آآيه41 آل عمران 


تلك الرّشِلُ فَضَلَْا بغ هُمْ عَلَى تغض مُنْهُم مَنْ كلم الله وَرَفُعْ بط هُمْ دوَحَاتٍ وَآنَينَا عِيته ى ابن ميم الات وَأَيدْاة روح 
الْمدُسٍ وَلَو طَاء لَه ما فل الِينَ من تدهم من بغي ما بجاءتهع الات وَلكنِ اختلفُوأ مهم من آمن وَوِنْهم من كفو ولَؤشَاء 
الله ما افتتلُوأ وَلَكنّ الله يَفْعَلَ ما يُرِيدُ ('18) برخى از آن يبامبران را بر برخى ديكر برترى بخشيديم از آنان كسى بود كه خدا 
باااو سخن كفت و درجات بعضى از آنان را بالا برد و به عيسى يسر مريم دلايل آشكار داديم و او را به وسيله روح القدس 
تأييد كرديم واكر خدا مى خواست كسانى كه ب يس از آنان بودند بعد ازآن دلايل روشن كه برايشان آمد به كشتار يكديكر 
نمى يرداختند ولى با هم اختلاف كردند يس بعضى ازآنان كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعضى ازآنان كسانى بودند كه 
كفر ورزيدند واكر خدا مى خواست با يكديكر جنكك نمى كردند ولى خدا آنجه خواهد, كند (787) 


ص ما 


«منهُم مّن كلم الله) : منظور. حضرت موسى (ع) است. و اين تكلم مثل سخن كفتن مخلوقى با مخلوق ديكر از طريق حنجره و 
زبان و دهان نيست بلكه تنها به اين است كه سخن را ايجاد كند» همانطورى كه هر موجودى را با فرمان «كن فيكون» ايجاد 
داك شيا ان نثول 1 كو - «امر او در وقتى كه جيزى را اراده كرده باشد تنها اين است كه به 


آن جيز مى فرمايد: موجود باش و آن جيز موجود مى شودا .)١(‏ 
2 نكته: 


عبارت «كن فيكون) - «موجود باش» در 8 آيه شريفه آمده است: (غافر28)») (مريم 200 (نحل 8٠‏ (انعام 01/7 (آل عمران/7ا؟)» 


(آل عمران829)) (بقره/ا١‏ 5( و (يس .)037١‏ 


١و‏ رَهْعَ بَعضَهُم دَرَجَاتَ) : مقام و منزلت بعضى از آنها را بالا برد» كه مقصود حضرت محمد (ص) است كه بر همه انبياء برترى 


١‏ - بيش از هزار معجزه به او عنايت شده كه به هيج يكك از ييامبران داده نشده است. 


#حدية جز انسانها ساير موجودات اق جمله فرشعكان و اجنه از اول نا آخر مأمون به اطاغت: اذ اتجنايه.و اهل بنث ظاهرشن بودة 
انك در صورتى كه اين خصيصه در مورد ساير انبياء نبوده است و حتى انبياء نيز موظف به اطاعتشان وده اده كر الله 
وَأطيقوا الاشول وأولى الاش مِنْكم) - «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد ييامبر خدا و اهل بيتش را» (مائده؟9). 


- قرآن كريم اين معجزه هميشه جاويد كه مشتمل بر تمامى علوم از اول تا آخر عالم هستى استء به آنجناب اختصاص دارد 
ولى كتب ساير انبياء جزءِ كمى از محتويات قرآن را در خود داشته اند: ووَأَثركنا لِك الكتات بالْحَقّ مْصَ مقا لِمَا بين يديه مِنّ 
الْكتَاب وَمُهَيمئًا عليه - «اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم؛ در عين اينكه ساير كتب را تعموق دادما فون عمة اتبامست) 
(مائده /6). 


*-هر بيغمبرى مبعوث بر امت دوران خود بوده اند نه ادوار كذشته يا آينده» ولى آنجناب مبعوث بر تمامى خلق اولين و 


آخرين است: «وَمَا أن سَلنَاك إِنَا كَاقَه لئاس ييا وَنذدا وَلكن 


- 
9 


1 َو النّاس لا يعْلمونَ -«و ما توراجز براى همه مردم 
نفرستاديم تا آنها را بشارت دهى و از عذاب بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند!» (سبا 18) و نيز آيه شريفه: «و ما ارسلناكك الا 
رحمه للعالمين» (انبياء/١٠)‏ و غيره 3 


ص :1/4" 


سم 


2 نكته: 


ابهام موجود در آيه شريفه با اين كه مقصود از «بعضهم)» ييامبر اسلام (ص) است براى تعظيم شأن و بالا بردن مقام و منزلت آن 


5 تفسير جامع» ج ل ص إفرفة از ابن بابويه» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


شخصى يهودى از ييامبر (ص) يرسيد: شما برتريد يا انبياء كذشته؟ بيامبر (ص) فرمود: من برترم جرا كه توبه آدم و نجات نوح 
از طوفان و ابراهيم از تش و موسى از ترس ازدها به واسطه ى توسلشان به ما اهل بيت بود. و فرمود: اككر موسى الان زنده بود 


و به من ايمان نمى آوردء ايمانش سودى نداشت. و يكى از ذريه من مهدى است كه عيسى (ع) يشت سرش نماز مى خواند. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از تاويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است» هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


«وَ آتينًا عي ى ابنّ مَريَمَ البيّناتِ) : و به عيسى بن مريم دليل ها و حجت هاى روشن داديم مانند زنده كردن مردكان و شفا 


بخشيدن كور مادرزاد و مبتلايان به بيمارى برص. 
2 نكته: 


اين كه در ميان تمام انبياء تنها نام عيسى (ع) را ذكر كرده؛ اين است كه: اولاً: دادن يبنات و تأييد به روح القدس به همه انبياء 
تعلق دارد نه فقط حضرت عيسى (ع) يس اكر اسم آنجناب آورده نمى شدء معلوم نمى شد حتماً به وى بوده است. ثانياً: 


حضرت عيسى (ع) يسر مريم است كه بدون يدر از او متولد شد كه خود آيتى و فضيلت اختصاصى براى او مى باشد. 
عن ال وتنهال عا ا ود معنو هرا نل نش لمان ااا كر دك 


شايد جواب سؤال اين باشد: در زمان نزول قرآن و بعد از آن تقريباً تمام مردم خدايرست جهان بيرو سه بيامبر اولوالعزم بوده و 


ساير انبياء از اين نظر مستثنى بوده اند (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ع» ص 7١8‏ از اصبغ بن نباته روايت آورده كه كفت: 


758٠١: ص‎ 


در خدمت حضرت امير (ع) در روز جنكك جمل ايستاده بودم كه مردى نزدش آمد و كفت: يا اميرالمؤمنين! مردم تكبير كفتند 
ماهم كفتيم» مردم الا اله الا الله كفتند ما نيز كفتيم» مردم نماز خواندند ما هم خوانديم» يس جرا با اين مردم بجنكيم؟ 
حضرت فرمود: بر سر اين آيه مى جنكيم كه خدايتعالى مى فرمايد (تلكك الرسل فضلنا الخ) يس به حكم اين آيه امت يبامبر 
اسلام (ص) هم بعد از آنجناب دو دسته شدند» كافر و مؤمن و دسته مؤمنء ماييم و كفار اينهايند» مرد عرضه داشت: آرى به 
نخدا سو كنك كه:اينها كافر شنائده الكامية لشكر دشم حمله كذ نا كشته شد 


در تفسير الميزان» ج ع ص ”3 از احمد بن حنبل آورده: 


سر تنزيلش جنكيدم؛ ابوبكر و عمر از جا برخاستند. رسول خدا (ص) فرمود نه شما نيستيد» بينه دوز است و در همان حال على 
(ع) داشت شت كفش او را بينه مى زد. 


در كافى» ج 2١‏ ص 188 از امام باقر (ع): دوستى ما ايمان و دشمنى ما كفر است. 
با أيه الّدينَ آنا أنْفقُوا مما َرَهْناكمْ مِنْ قَِلٍ أَنْ أت يوم لا بَيعٌ فيه وَ لا خَلَ وَلا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ (86) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد! يد بيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آنء نه خريد 
وفروش است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد) و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد) و 
نه شفاعت؛ (زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود) و كافران» خود ستمكرند؛ (هم به خودشان ستم مى كنند» هم به ديكران) 
(ع0») 


آيه شريفه ى ١آيه‏ الكرسى» :| الله لآ إله وإ فرك خاي ره و ياي لضا ماني لات 1ب 
نمع مِنده إلا باذ يلم ما : ين أيْدِيهِمْ وَمَا - مغ وَل بحِِطونَ بِطَىْءِ مُنْ عِلْمِهِ إلا يما ا وَسِعَ كَرْمِيةٌ الَمَاوَاتٍ وَالأرْضٌ وَل 
و طهر وو فلك َعلِيُ الْعَظِيمْ (100) خداست كه معبودى جز او نيست زنده و بريا دارنده است نه خوابى سبكك او رافرو 
مى كيرد و نه خوابى كران آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوستء كيست آن كس كه جز به اذن اودر 
بيشكاهش شفاعت كند آنجه در بيش روى آنان و آنجه در يشت سرشان است مى داند و به جيزى از علم او جز به آنجه 
بخواهد احاطه نمى يابند كرسى او آسمانها و زمين را در بركرفته و نككهدارى آنها براو دشوار نيست و اوست والاى بزركك 
(هه») 


58١١ ص‎ 


كرسى: از ماده (كك-ر-س) و به معناى به هم وصل كردن اجزاءٍ ساختمان است. و در معناى علم و آكاهى خداوند» سلطنت و 
يادشاهى هم به كار مى رود همجنين از روايت تفسير صافى» ج ١‏ ص 578, از رسول خدا (ص». استفاده مى شود كه كرسى 


2 نكته: 


در كتاب مفاتيح الجنان» ص 54 در بحث آيات اسم اعظم آورده است: سيد عليخان شيرازى در كتاب «كلم طيْب» نقل 
فرموده كه اسم اعظم خداى تعالى آنست كه افتتاح او «الله) و اختتام او (هوً) است و حروفش نقطه ندارد» هر كه اسم اعظم 
خداى تعالى را روزى يازده بار ورد خود قرار دهد» هرآينه هر امر مهم جزيى و كلى براى او آسان شود و آن اسم اعظم ه ابه 


از ه سوره مباركه است: 
١‏ - آللَهُ لا إلة إلا هُوَ الْحَينّ اقيم ... تا آخر آ يت الكرسى» . 


١‏ - مللَهُ لا إلة إلا هُوَ الع المَيومُ نزَلَ َلك الْكتات بالْحَقّء مْصَ دَق لما بين رَدَيْه ونْرَلَ التؤرية وَالِْنْجِيلَ مِنْ قبل هُدى لِلنّاسء 
وَآْرَلَ الْفَوْقانَ» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيستء زنده و ياينده اى است كه كتاب را به حق بر تو نازل 
فرمود و كتاب هاى يبشين را تصديق كند واز بيش تورات و انجيل را نازل كرده كه هدايتى است براى مردم و فرقان را نيز 
نازل فرمود) .)١1(‏ 


" - ماله لا إلهَ إلا هُوَ لَيجْمَعنَكم إلى يَؤْم الْقِيمَهِ لارَيْبَ فيه و مَنْ ص دَق مِنّ اللهِ حديثا» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى 
حزان تسكن قطها كما وا قو .ووز قيافت كرد اوورد كه شكى دو ا نسف و كبت كدودر كننان از خدا و اسكري شد كه 


#دواللة لك اله الذاهي له الأشماة الْحْشنى» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و همه نامهاى نيكك از آن 


اوست» 0 


ه - مَللهُ لا إلة إلا هْوَ و عَلَى اللِّ ليت كل الْمؤْمبُونَ - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر 
او توكل كنند!» (5). 


و يرفضيلت ترين آيه اى كه بر تو نازل شده كدام است؟ فرمود: آيه الكرسى. و آسمانهاى هفتكانه در مقابل كرسى در مقام 


مقايسه بيش از حلقه اى نيست كه در 


ص 0 


اك عبرا 
00 


طهم/ 


عب تغابة ١8‏ 


سرثميتى افتاده باشلد» اتكاء فرهوة: و يرترى غرش بر كرسي هاتتد برثرى نبابان اسث بر همان حلقه ا كه در كوشه ان .أن آن 
افتاده. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص): آيه الكرسى را از كنجينه اى كه در زير عرش است به من دادند و به هيج ييغمبرى قبل 
از من نداده بودند. و مى فرمايد: هر كس آيه الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند» خدايتعالى خودش او را قبض روح مى 
كندك. 


احدى نمى تواند اندازه اش را تقدير كند. 


در كافى؛ ج ١‏ ص 119 از امام باقر (ع): 

از تفكر درباره خدا بيرهيز ولى اكر خواستى در عظمتش بينديشى در عظمتٍ خلقش بنكر. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): هر كس درباره خدا فكر كند كه او جكونه استء هلاك كردد. 
در تفسير الميزان» ج ©؛ ص 75١‏ از امام صادق (ع): 

ماييم آن شفيعان. (منظور» شفيعانٍ آيه: «مَن ذَا الى يشفع عنده الا باذنه» است). 

در كافى؛ ج ١‏ ص 194 از امام باقر (ع): 


ما حجت و باب خداييم» ما زبان و ديده و وجه خداييم» ماييم سريرستانٍ امر خدا در ميان بندكانش» به وسيله ما خدا يرستش 


در بحار الانوار» ج 48 ص 1700.؛ از حضرت على (ع): بر مسلمان لازم (مستحب) است كه شب را به يايان نياورد مكر آنكه 


آيه الكرسى را بخوائد.و اكرعى «اتستيد كه ايه الكرسى عنست :و دن آن جه فسث هر كز آن زاوها ثمى كرديد. 


در تحف العقول.» ص ٠‏ از امام على (ع): هر كه جشمش درد كند دستانش را بر جشمانش كذارد و آيه الكرسى بخواند و 


معتقد هم باشد كه با اين كار درمان شود به راستى درمان شود ان شاء الله. 


ص و7 


١‏ - مؤمن/ا 


از همان منبع» ج ١‏ صس 73717 از امام باقر (ع): 


كسى كه بعد از وضو آيه الكرسى بخواند خداوند ثواب جهل سال عبادت را به او عنايت مى فرمايد و جهل درجه او را بالا 


مى برد و جهل حورالعين را به تزويج او در مى آورد. 
از همان منبع» ج ليه ص از 


بيامبر اكرم (ص): آنككاه كه از منزل در بى حاجتى بيرون شدى آيه الكرسى تلاوت كنء زيرا موجب برآورده شدن حاجت 
مى باشد. 


از همان منبع» ج 84 ص 35 از امام حسن عسكرى (ع): آنككاه كه در سفر احتمال خطر دادى» قبل از سفر سوره هاى حمدء 


معوذتين» آيه الكرسى و قدر را بخوان. 


كسى كه د يس از هر نماز واجبء آيه الكرسى را بخواند» جيزى جز مركك مانع ورود او به بهشت نشده است و مواظبت بر 
خواندن آن نمى كند مككر «صديق» يا «عابد» و اكر موقع خواب بخواند» خداوند او و همسايكانش را از هر حادثه اى ايمن نه 


مى دارد. 


در الميزان» ج ع ص عل از عياشى» از امام صادق (ع): 


هر جيزى نقطه اى برجسته دارد و نقطه برجسته قرآن ن آيه الكرسى است. 


لآ- إكرّاة فى الدَّين قد تَيِنَ الوَشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يكم بالطاعُوت وَيُؤْمِنْ باللَّهِ فَقَدِ اش سك بِالْعُروَه الْوثْمَّ لآ انفِصَامَ لَهَا وَاللَه 
ر ميغ عَلِيمْ (108) الله وَُِ الَِّينَ آمنُوأ برهم من ارات إِلَى الور وَالِّينَ كَفَرُوأ وهم الَاغُوتُ يخْرجَونَهُم من الور 
إلى الشلعات ارك شاك تاراق يه ع انتون(/00؟) ذ دوحج احارق يشو راء الوزام باحو ابكار فده 
است يس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را كسستن نيست جنكك زده 


الوك ا تلد شر ان 


ص 1" 


دائناست )7١02(‏ خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده اند آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى برد وإلى] 
كسانى كه كفر ورزيده اند سرورانشان [همان عصيانكران] طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى برند 
آنان اهل اتكتك كه خود در آن جاودانند (/اه؟) 


لا اكراة فى الدين: اجبارى در دين نيست. 
+2 نكته: 


مشابه آيه شريفه فوق آيه ديكرى است كه مى فرمايد: وَلَوْ شَاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْض كلَهُمْ جَمِيعًا أكَأنْتَ تُكرةُ النَّاسَ حَّى 
يكونوا مُؤْمِنِينَ» -«و اكر يرورد كار تو مى خواستء تمام كسانى كه روى زمين هستند. همكى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ 


2 نكته: 


«بايد) در شريعت به معناى «جبر) و «سلب اختيار) نيست. بهترين دليل براى اين حرفء همين است كه افراد» آزادانه مرتكب 
كناه مى شوند. يس كسى در انجام واجب و تركك حرام مجبور نيستء بلكه «بايد» در شريعت يعنى: «اى انسان اكر سعادت دنيا 
و آخرت مى خواهى «بايد» عبادت كنى» و روشن است كه اين سخنء اختيار را از هيج كس سلب نمى كند. همجنانكه مى 
فرمايد: (إِنَا تيه الي إِمَا شاكراً وَ إمَا كفوراً - «ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا ناسياس!!) 
(انسان *). انسان به حكم خلقت» در يذيرش يا عدم يذيرش آن آزاد است و هيج اجبارى در كار نيست: (بقره 2782 اما 
بذيرفتن و نيذيرفتن دين حق براى او متفاوت خواهد بود اككر يذيرفت» بهشتى و اكر نيذيرفت جهنمى است: (فإِمًا نكم مِنَى 
مُدٌّى فَمَنْ تبع هدَاى قُلَا وف عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يحْرّنُونَ» - «ه ركاه هدايتى از طرف من براى شما آمدء كسانى كه از آن بيروى 
كنند» نه ترسى بر آنهاست و نه غمككين شوند» (بقره 228 (وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَدّبُوا بآياتِنا أوليك أَصْحَابُ النَار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَا 
- «و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را دروغ ينداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود) (بقره 9). اين را هم بايد 
كفت كه: بركزيدن راه حق و تشرف به دين اسلام اختيارى است اما بعد از قدم نهادن در اين راه و قبول اسلام به عنوان آيين 


زند كى» ديكر عمل به دستورات و معتقد شدن به معارف آن اختيارى نخواهد بود و فرد 


ص :516 


أ يوس 4ه 


5 5 


طلم عات ل ل ا او ما كانَ لِمؤْمِنِ وَ لا مُؤْمِنَِ إذا قَضَى الَهُوَ وَسُولَهُ أخر 
أذ نكوة له الدرةه مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يتغص الله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ لال مبيناً - «هيج مرد و زن مؤمنى» در كارى كه خدا و 
رسولش حكم كنند اراده و اختيارى نيست (و بايد اطاعت كنند) و هر كس نافرمانى خدا و رسول او كند دانسته به كمراهى 


سختى افتاده است» (احزاب 8”). بعد از اين بحث ممكن است كسى بكويد: 


«كى كفته انتخاب دين اسلام اختيارى است؟ من خودم وقتى به دنيا آمدم توى كوشم اذان كفتند و بدون هيج اختيارى و به 
صرف مسلمانى والدينم مسلمان شده ام» يس بايد دستورات اسلام را رعايت كنم؟) 


در ياسخ مى توان كفت: هيج كس به صرف مسلمان بودن والدينش مسلمان نمى شود بلكه فقط تا قبل از بلوغ؛ احكام اسلام 
براو جارى مى شود؛ يعنى مانند كفار» بدنش نجس نيست و غيره» خلاصه. مسلمان كسى است كه دين اسلام را شناخته» باور 
كرده وبه دستورات آن عمل نمايد واب ين كار فقط با اختيار و آكاهى و البته بدون اجبار» امكان يذير خواهد بود. 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 6 در ذيل جمله (لا اكراة فى الدين) از ابن عباس: اين جمله درباره مردى مَسَلمان ازاهل مدينه 
بنام بنى سالم بن عوف حصينى نازل شدء كه دو تا فرزند نصرانى داشتء به رسول خدا (ص) عرضه داشت: آيا مى توانم آن 


از همان منبع » ص ”587, از كافى» از امام صادق (ع): «نور» آل محمد و «ظلمات» دشمنان ايشانند. 


در اخلاق فلسفى؛ ج ١ء‏ ص 1١‏ از امام على (ع): انسان عاقل به وسيله بنديات و اخلاقيات الهى اصلاح شود و اين حيوانات 
هستند كه جز از راه كتكك و ضرب و شتم مطيع و فرمانبر نمى شوند. 


و 


ع 1 


ألم ير إِلَى اذى حآج إِبْرَاهِيمَ فى ربّه ن آناة الله املك إِذْ قَالَ اجيم ربى الى يخبى وَثمِيت قال أنا أخيى وأعة 
إِبْراهِيم قن اله يأ بالشّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ َأْتِ بهَا مِنَ الْمَغْرِبٍ قَبهِتَ الى كَمَرَ وَاللَهُ لآ يَفدِى الوم الطَالِمِينَ (04؟) 


أ 


آيااز(حال)آن كس كه حون خدا به او يادشاهى داده بود و درباره برورد كار خود با ابراهيم محاجٌه (مى) كرد خبر نيافتى؟ 
آنكاه كه ابراهيم كفت: يرورد كار من همان 


ص :21 


كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند. ككفت: من (هم) زنده مى كنم و (هم) مى ميرائم. ابراهيم كفت: خدا(ى من) 
خورشيد را از خاور(مشرق) برمى آورد» توآن رااز باختر(مغرب) برآور. يس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و 
خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى كند )١88(‏ 


2 نكته: 


شايد بعضى از مفسرين كفتكو و جدالٍ حضرت ابراهيم (ع) با فرعون را قبل از افتادن در آتش كفته باشند» كه مطمئناً اين 
نظريه عقلا-نى به نظر نمى رسد جرا كه دليلى وجود ندارد تا نمرود كه خود را خدا مى دانسته و مقام و فرمانروايى والايى 
داشتء بخواهد اين مقام و منزلت ظاهرى خود را قبل از افتادن ابراهيم (ع) در آتش به مخاطره اندازد» در صورتى كه بعد از 
ماجراى آتش و رؤيت اين معجزه توسط مردم و در نتيجه ايمان آوردن عده اى به حضرت ابراهيم (ع)» نمرود سلطنت خود را 
ذو خط حكن ودتاضستان نا عساو را أعاى كاعد عر قر قد يسم اتدل 15م كنسن كدا زهان تدان ارد 


برايش نداشت از سلطنت و مقامش دفاع كند. 


در تفسير الميزان» ج ؛ ص 01 از حضرت على (ع): كسى كه با ابراهيم (ع) بر سر يرورد كار او بكو مكلو كرد نمرود يسر 
كنعان است (او يكى از سلاطين بابل قديم بود). 


در الميزان» ج 5 ص 715 در اين خصوص آمده است: اولين بارى كه نمرود با حضرت ابراهيم (ع) ملاقات كرد وقتى بود كه 
خبر بت شكستن او را دادند و او دستور سوزاندنش را داد و معلوم است كه در جنين هنكّامى جاى بكو مكنّوى نمرود با وى 
درباره خدايى خودش نبوده» جون به جرم شكستن بتها دستكير شدء نه به جرم انكار خدايى نمرود واكر بكو مكّويى بااو 


ركه هما ون فشن ان بوده كه آيا بت ها يروردكارند يا خداى تعالى؟ (مجادله, بعد از افتادن در آتش بوده اسيت): 
در 2 تعسير صافى» ج ١‏ ص عاعاع از مجمع» ج ١‏ ص وغارة از امام صادق (ع): 
اين جريان بعد از افتادن ابراهيم (ع) در تش نمرود بوده است. 


از همان منبع » از خصال. ج ١‏ ص 106, ح 217١‏ از معصوم (ع): يادشاهانٍ كل زمين از مؤمنان و كافران» جهار نفرند: اما از 


مؤمنان: سليمان بن داوود و ذوالقرنين واز كافران: نمرود و بخت النصر. 


ص 006 


در بحار» ج 2١‏ ص 585 از امام على (ع): هزار دوست بسيار نيست ولى يكك دشمن بسيار است. 
أو الى مر عَلَى قَرْيِه و حَاوية عَلَى عُرُونِها قَالَ أَنّى بُخيى هَدِِ الله غك مَوْيِها فَمَاَُ اله ممه عام كم بَعَنَهُ قَالَ كم لمت قَار 
نت يمر أو بض يَؤْم قَالَ ل لفت مه عام فَانطن إِلَى طَعَامِكٌ وََّرَابِك لَمْ يتَممة انط إِلَى جما رك وَلِنَتلَك آي لاس 
وَانظ إلَى العام كَيِفٌ تُنشِرُها كُمْ دَكسوها لَهمًا لما تنَ لَه كَالَ أَعلَمْ أن الله علَى كل شَىْءٍ قَدِيرَ (104) يا جون آن كس كه به 
ور كهراديا لجعو را قله مر شيف تنك كر يد رقف ندا رو و و 
مركشان زنده مى كند؟ يس خداوندء او را (به مدت) صد سال ميراند. آنككاه او را برانكيخت. (و به او) كفت: جقدر درنكك 
كردى؟ كفت: يكك روز يا ياره اى از روز را درنكك كردم. كفت: (نه) بلكه صد سال درنكك كردىء به خوراكك و نوشيدنى 
خود بنكر (كه طعم و رنكك آن) تغيير نكرده است و به درازكوش خود نككاه كن كه جككونه متلاشى شده است. اين ماجرا 
براى آن است كه هم به تو ياسخ كوييم وهم تو را (در مورد معاد) نشانه اى براى مردم قرار دهيم. و به (اين) استخوانها بنك 
جكونه آنها را برداشته به هم بيوند مى دهيم؛ سبس كوشت بر آن مى يوشانيم. بس هنكامى كه (جِكونكى زنده ساختن مرده) 
براى او آشكار شد» كفت: (اكنون) مى دانم كه خداوند بر هر جيزى تواناست (109) 


در الميزان» ج ع ص 778 - 27197 آورده است: شخصى كه از دهكده كذشت طبق سياق آيه شريفه كسى بوده كه به او وحى 
مى شده يس بيامبر بوده است (حضرت عُزير يا «ارميا» ) واكر كفت: «جه كسى اين را زنده مى كند)» » هدفش عظمت امر خدا 
و نشان دادن قدرت خداوند بوده كه خداوند مى تواند اين كار را انجام داده و در نتيجه يقينش بيشتر از كذشته شود جون در 
آخر آيه كفت: (من مى دانم كه خدا بر همه جيز تواناست) و نككفت: (حالا كه به جشم خود ديدم فهميدم كه خدا تواناست). 
وقريه اى كه از آن عبور كرد [بنا به قولى] بيت المقدس بود كه هنكام حمله بخت النصر ويران شده بود. و كفته شده اين 
همان دهى بوده كه در آيه “7*7 كنذشت و هزاران نفر از ترس مركك از آن خارج شدند. و روايت شده كه او بيش از ظهر از 


دنيا رفت و قبل از غروب 


ص ك0 


شورشيد وتده شد وان وود او اجون ورأنكوق و توشيدى او .+ يكك نوع آبميوه و يا شير بود. 


از همان منبع: عزير در حالى كه سوار بر الاغ بود به ميان قومش آمد و كفت من عزير هستم و جون صد سال كذشته بود اورا 
تكذيب نمودند يس كفت: تورات را بياوريد يس شروع كرد به خواندن آن از حفظء اين بود كه كفتند عرّير يسر خداست. 


از همان منبع آمده كه بعضى كفته اند: 


مراد به موت در اين آيه همان حالتى است كه اطباء آن را سبات (سرسام) مى نامند و سبات اين است كه موجود زنده حس و 
شعور خود رااز دست بدهد در حالى كه جان در بدنش بماند همجنانكه ظاهر از داستان اصحاب كهف نيز همين است و 


خوان تا فد وس عد, تسمال هاو قات بوده» كه بعداً خدا دوباره به حالشان آورد. يس اين قصه هم مثل قصه آنهاست. 
در جواب به اين كروه بايد كفت: 


“قاس ا نودو اسقان 1د استعاك اعوداف كيت انعاه اميت هرا كداقاز دانتاذ اصجحاى كيت كله (أماقه) تتاهذه تنها فرمودة: 
اهَصَرَينًا عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَّدًاا - «ما در آن غار ايشان را سالهايى جند به خواب برديم» (كهف )١١‏ و دراين آيه. 


فرموده: «خدا او را صد سال ميراند)» . 


١‏ ظاهرا انع كزوة زكدذه كرون :ناد كان در دثنا زا اميكال من :دادو هيج دليلى هم ندارند. در صورتى كه خدايتعالى قادر به 
انجام هر كار خارق العاده اى است من جمله زنده كردن مرده و شاهد اين موضوع هم آيات الهى است,ء مثالا داستان زنده 


كردن مرده بنى اسرائيل توسط موسى (ع) ويا زنده كردن مرد كان توسط عيسى (ع) به اذن خدايتعالى و .. 


وإ قَالَ رايم وب أَرنى كدف تخي الْمؤتَى َالَ أو ؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لَيِطْمَئِنٌ قَلْبِى قَالَ فَكدْ أَربعة مّنَ الطير قَض رهن 
ليك نم اجتلْ عَلَى كل جل مَنْهُنٌ زا نم ادْعُهُنٌ يأتِيتَك سيا وَاْلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ كيم (190) وآنكاه كه ابراهيم كفت: 
بروره كارا وس سيان دوا لكوي يرز اندو امسق" كنق ةا نؤيو ةمك لمانا جا وده 6 كلك مر ةاون تارك [زامقن 
يابد. فرمود: يسء جهار يرنده بركير» وآنها را بيش خود. ريز ريزكردان؛ سيس بر هركوهى ياره اى از آنها را قرار ده؛ آنكاه 
آنها را فرا خوان» شتابان به سوى تو مى آيند و بدان كه خدا توانا و حكيم است (12:0) 


ص :51 


2 نكته: 


در اينكه اين جهار يرنده جه بودند روايات مختلفند ولى در همه روايات نام «طاووس» به جشم مى خورد: (طاووس» خروسء 
كلا-غ و كبوتر) ودر اينكه كوهها ده عدد بوده. مورد اتفاق همه رواياتى است كه از ائمه (ع) نقل شده و در رواياتى ديكر 


عولا كوه نيز آمده استة» 


در تفسير الميزان» ج » ص 217 مده است: مأمون [از امام رضا (ع)] يرسيد: يا بن رسول الله! آيا عقيده شما اين نيست كه 
انبياء معصومند؟ فرمود: بلى. كفت: يس جرا ابراهيم (ع) درخواست كرد كه «رب ارنى كيف تحيى الموتى؟» و خدايتعالى از 
او يرسيد: «او لم تؤمن» در جواب عرضه داشت «بلى ولكن ليطمئنَ قلبى» . حضرت رضا (ع) فرمود: خداى ال قباد يهاز 
فرموده بود: از ميان بند كانم يكى را خليل خود مى كيرم؛ به طورى كه اككر از من زنده كردن مرده را بخواهد اجابتش مى 
كنمء ابراهيم (ع) به دلش افتاد كه خود او خليل خداستء لذا كفت: يروردكارا! به من نشان بده كه جككونه مردكان را زنده 
مى كنى؟ و خدايتعالى در جوابش يرسيد: مكر ايمان ندارى؟ عرضه داشت: جراء ولى مى خواهم خاطرم جمع شود كه خليل 
تو منم. (ازاين حديث مى توان فهميد كه مقام خلتء مقامى است كه مستلزم اجابت دعاست). 


كَل الَّذِينَ ينْفَقُونَ أموالَهُعْ فى صبيل الل كمكل عه أنييثْ ب سبع سَنابلٌ فى كل سَئِله ماه َه وَ الله مُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَ اللّهُ واسِمٌ 


عَليم 621 


الذي فقوم 


1 ُوالَهُمْ فى صَبيل الله كم لا : بتِعُونَ ما أَنْقَقَوا من وَ لا أذىّ لَّهُمْ أَجْرُهُعْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَ لا وف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
)002 


قَوْلٌَ مَعْرُوفٌ و مَغْفِرَه خَيرٌ مِنْ صَدَقَهِ يَتْبعُها أذىّ وَ الله غَننٌ حلي (198) 
الا لدي ]لك سانا ص دَقَاتِكمْ كلمن و التأذع كالذى شق ماله واف اتابن ف لا رمد باللهِ وَ اليم الآخر فَمَثَلَهُ كمَنًا 
صَفْوانٍ عَلَئِهِ ثْرابٌ فَأَصَابَةُ وابل قَتَرَكهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَىْ ءٍ مما كُسَبُوا وَ اللَهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (88؟) 

َل اين يِقُونَ الهم ايقماء مؤضات الل بي ِن أيهم كمقلٍ جه بو أصابها وابل 6 قَآانَتْ أكلها كلها مِدَعْمَين فَإِنْ لَمْ 
ل ا 


3 


يوك اع د كع أن : له نه ِنْ نَل و أغناب تَججرى مِنْ تخت الْأنهارُلَهُ فبها مِنْ كَل التَّراتِ و أصا ضابة الك و له خرية 
ضَعَفَاءٌ قَأصابَها إِعصارٌ فيه نارٌ فَاختر تَرَهَتْ كذلك ” ين الله لَكمْ بات لعَلْكمْ تَتفَكرُونَ (8) 


ذٍ ا أيَّا ادن آمو أَنِقُوا من طيباتٍ ما كت يم ونا أخرجنا لحم من الْأَْض و لا تَِمَمو | الْحَبِيت مِنْهُ تُنفِقَونَ وَ لَسكُمْ يآخذيه 
] 


ن تلمعو فهو اغلموا أنَّ الله غَنِيٌ 0 (فحرة 


الشَِّطانٌ يعِدُكُمُ الْمَفْر وَيَأمْرْكُمْ بالْمحْساءِ وَ الله : لَه يَعدٌ 


591١: ص‎ 


اسع عَلِيمٌ اليمة 


أو 


وَ ما أَنْفَقَتُمْ مِنْ تَقَمَهِ أو نَذَ ْثمْ مِنْ نَذْرِ من الل يَْلمَهُ وَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ 0000 


إِنْ تِدُوا الصّدَّقَات فَنِعِمَا هِى وَ إِنْ تُحُفُوها وَ تُؤْتُوها الْفَقَراء فَْوَ حر كم وَ يُكفرٌ عَنْكم مِنْ مَريْئَاتِكم وَ الله بما تَعْمَلُونَ مير 
)/1١‏ 
َس عَليك مُرداهُمْ وَ لكنّ الله توؤدى من نشاء وما نْقُوا مِنْ حير نقيت وَ ما تنه عرق ]5 قاد وضة] لله هاعمو ع تر 


يوَتٌ إليكم و ثكم م لا تُظَلَمُونَ (؟1175) 


للْمَراءِ الّذِينَ أخصِرٌوا فى سَبيل الله لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فى الْأرْض يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعَنياءَ مِنَ النَعَفْفٍ تَعْرفَهُمْ بسيماهُم لا يَسَْلُونَ 
النّاسَ إِلْحافاً وَ ما تنْفِقُوا مِنْ حير فَإنَّ الله به عَلِيم (978) 


الذينَ يُنَفِقَونَ أمْوالهُمْ باللئِلٍ وَ اهار سرًا وَ عَلانيهَ فلهُمْ أَجِرَهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ وَ لا حَؤْف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ (976) 


كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنندء همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند؛ كه در هر خوشه. يكصد 
دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستككى داشته باشد)» دو يا جند برابر مى كند؛ و خدا (از نظر قدرت و 
رحمت, ) وسيع و (به همه جيز) داناست (121) كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند» سيس به دنبال انفاقى كه 
كردة انذ» منث نمى كذارند و آزارى نمى رسانند» ياداش آنها نزد يرورد كارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسى دارند و نه 
غمكين مى شوند (787) كفتار يسنديده (در برابر نيازمندان) و عفو (و كذشت از خشونتهاى آنها)» از بخششى كه آزارى به 
دنبال آن باشد» بهتر است؛ و خداوند» بى نياز و بردبار است (527) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بخششهاى خود را با منت و 
آزار» باطل نسازيد! همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردمء انفاق مى كند؛ و به خدا و روز رستاخيزء ايمان نمى 
آورد؛ (كار او) همجون قطعه سنكى است كه بر آنء (قشر نازكى از) خاكك باشد؛ (و بذرهايى در آن افشانده شود؛) و ركبار 
باران به آن برسدء (و همه خاكها و بذرها را بشويدء. ) و آن را صاف (و خالى از خاكك و بذر) رها كند. انها از كارى كه 
انجام داده اند جيزى به دست نمى آورند؛ و خداوند» جمعيت كافران را هدايت نمى كند (786) و (كار) كسانى كه اموال 
خود را براى خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى در) روح خود, انفاق مى كنند, همجون باغى است كه در نقطه بلندى 
باشد و بارانهاى درشت به آن برسدء (و از هواى آزاد و نور آفتاب», به حد كافى بهره كيرد» ) و ميوه خود را دو جندان دهد 
(كه هميشه شاداب و با طراوت است. ) و خداوند به آنجه انجام مى دهيدء بيناست (5280) آيا كسى از شما دوست دارد كه 
باغى از درختان خرما و انككور داشته باشد كه از زير درختان آنء نهرها بككذرد و براى او در آن (باغ)» از هر كونه ميوه اى 
وجود داشته باشد» در حالى كه به سن ييرى رسيده و فرزندانى (كوجكك و) ضعيف دارد؛ (درا ين هنكام؛ ) كردبادى 
(كوبنده)» كه در آن آتش (سوزانى) استء به آن برخورد كند و شعله ور كردد و يسوزد؟! (همين طور اسث حال كسانى كه 
انفاقهاى خود راء با ريا و منت و آزاره باطل مى كنند. ) اين جنين خداوند آيات خود را براى شما آشكار مى سازد؛ شايد 


بتدشيد (و با اتذايقته راه عق را نايد)! (22؟)آاى كساق كه ابمان اوزده:انذ! ان فسشتهاق باكيزة امؤوالى كه (ان طريق 
تجارت) به دست آورده ايد و از آنجه از زمين براى شما خارج ساخته ايم (از منابع و معادن و درختان و كياهان)» انفاق كنيد! 
و براى انفاق» به سراغ قسمتهاى ناياكك نرويد در حالى كه خود شماء (به هنكام يذيرش اموالء ) حاضر نيستيد آنها را بيذيريد؛ 
فكر اؤروق اغماض و كراهت! وببذانيد خداوتد) نى باز وشاسته ستايش است (/287):اشيطان: :شما را (ية هنكام انفاق» ) 
وعده فقر و تهيدستى مى دهد؛ و به فحشا (و زشتيها) امر مى كند؛ ولى خداوند وعده «1مرزش» و«فزونى» به شما مى دهد؛ و 


خداوند» قدرتش وسيع و (به هر جيز) 


ص الا 


(3288) (خدا) دانش و حكمت را به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى دهد؛ و به هر كس دانش داده شود. خير فراوانى 
داده شده است. و جز خردمندان. (اين حقايق رادركك نمى كنندء و) متذكر نمى كردند (7289) وهر جيز را كه انفاق مى 
كنيدء يا (اموالى را كه) نذر كرده ايد (در راه خدا انفاق كنيد)» خداوند آنها را مى داند. و ستمكران ياورى ندارند )77١(‏ اكر 
انفاقها را آشكار كنيدء» خوب است! واكر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد» براى شما بهتر است! و قسمتى از كناهان 
شما را مى يوشاند؛ (و در يرتو بخشش در راه خداء بخشوده خواهيد شد. ) و خداوند به آنجه انجام مى دهيدء آكاه است 
(1؟) هدايت آنها (به طور اجبار» ) بر تو نيست؛ (بنابراين» تركك انفاق به غير مسلمانان» براى اجبار به اسلام» صحيح نيست؟) 
ولى خداوند» هر كه را بخواهد (و شايسته بداند)» هدايت مى كند. و آنجه رااز خوبيها و اموال انفاق مى كنيد» براى خودتان 
است؛ (ولى) جز براى رضاى خداء انفاق نكنيد! و آنجه از خوبيها انفاق مى كنيدء (ياداش آن) به طور كامل به شما داده مى 
شود؛ و به شما ستم نخواهد شد (177) (انفاق شماء مخصوصاً بايد) براى نيازمندانى باشد كه در راه خداء در تنككنا قرار كرفته 
اند؛ (و توجه به آيين خداء آنها را از وطنهاى خويش آواره ساخته؛ و شركت در ميدان جهاد, به آنها اجازه نمى دهد تا براى 
تأميةهزيية و كد كو دسقايه كسواء و تاوق نانف )ان لو نك امنافرقي ‏ كبثد (واستوما نه ايه ست اووتة) شهدت 
خويشتن دارىء افراد ناآ كاه آنها را بى نياز مى يندارند؛ اما آنها را از جهره هايشان مى شناسى؛ و هركز با اصرار جيزى از مردم 
نمى خواهند. (اين است مشخصات آنها!) و هر جيز خوبى در راه خدا انفاق كنيدء خداوند از آن آكاه است (*/59) آنها كه 
افوال خود:واء شي وروز بنهان:و اشكار: انفاق من كتنده .مرّدشان نزد يرورد كارشاق"است؛ له ترسى بر انهاست واله مكين 


مى شوند (7317/8) 


ناك تف ونا اننا موجه ساق نات قدعيه دوبانه انفاق انك ظاهرا كاف تازل تمده انك كسدطاهن | با نه 


يه :18١‏ خداوند انفاق در راهش را ٠٠١‏ برابر و اكر بخواهد به بيش از هفتصد هم اضافه (يضاعف) مى نمايد. همجنان كه 
در جاى دي فر مانك :لمث 3 1 ديا نضاعنة له مانا كقر كر 1 به خدا قر ذخ 
ر جاى ديكر مى فرمايد: (مَنَ ذا الذى يفرض الله قدوضا دنا فيضاء له أضعَافا كث :كشت ١‏ كه , اقرض 


دهد؟ قرضى نيكو تا خدا آن را برايش مضاعف كند») (بقره 158) البته در اينجا «كثير) را قيد به عددى معين نكرد. 


در تفسير الميزان» ج ؟. ص 088 به نقل از امام صادق (ع): اكر مؤمن عمل خود را نيكو كند»ء خداوند عملش را مضاعف مى 


روزى حلال جهت خانواده و ...). 


آيهَّء1282: در تفسير الميزان» ج 5 ص "١‏ آمده است: كلمه «كبر) به معناى ييرى و سالخوردكّى است و كلمه «ذريه» به معناى 
اولا-د است و كلمه «ضعفاء)؛ جمع ضعيف استء (و خداوند حكيم جه مَثل روشنء ير فهم و شيرينى بيان فرموده) كه در آنء 


بين سالخورد كّى و داشتن فرزندانى 


ص خا 


ضعيف جمع كرده استء با اينكه معمولاً سالخورد كان فرزندانى بزركسال دارند واين بدان جهت بوده كه شدت احتياج به 
باغ نامبرده را افاده كند و بفهماند كه جنين بيرمردى غير از آن باغ هيج درآمدى ندارد. و اككر او را مرد جوانى مَثّل مى زد آن 
شدت احتياج به باغ را نمى رساندء براى اينكه جوانٍ نيرومند اكر باغش مى سوخت به كمكك قوت بازويش تكيه مى كرد و 
نيز فرزندانش را ضعيف (يا خردسال) مثل زده تا نتوانند ياورش باشند و اككر سالخورده اى را بدون فرزند صغير فرض مى كرد 
باز آن شدت حاجت به باغ را نشان نمى داد جون جنين ييرمردى بدون بجهء خرجى نداشته و جه بسا جند صباحى ديكر هم 
بميرد واين نياز را به اين وضوح نمى رساند. يس كهولت و فرزندان ضعيف (خردسال) و آتش كرشن باغ و سرمايه» جقدر 
مَل شيوا و ير معنى است كه فكرى به رفع آن خطور نمى كند. واين مثل براى كسانى است كه مال خود را انفاق كرده آنكاه 
با منت نهادنء آن را تباه مى سازند طورى كه راه بركشت ندارند. 


آبه129: بر اساس روايات معناى زيادى براى حكمت آمده است از جمله: معرفتء نفقه در دين» اطاعت خدا و معرفت امام. 
آبهالا؟: در الميزان» ج 5 ص 28# از امام صادق (ع): (ذيل «وان تخفوها و تو توه الفقراء فهو خير لكما ( 


اين آيه راجع به صدقات غير از زكات است جون دادن زكات بايد علنى و غير سرى انجام شود. هر جيزى را كه خداى 
عزوجل بر تو واجب ساخته علنى 'وردنش بهتر از آن است كه سرى و ينهانى بياورى و آنجه كه مستحب كرده ينهانى 


آوردنش بهتر از علنى آوردنش اميه 
3 


مراد و منظور امام صادق (ع) از علنى كردن واجبات در حقيقت ترويج آن است مثل يرداخت خمس و زكات يا بريا داشتن 
نمازهاى واجب در مساجد و در انظار عموم براى تشويق ديككران استء اما ينهان كردن اعمال مستحبى مثل نمازها و ادعيه 


مستحبى روزانه يا يرداخت صدقه به فقرا و غيره به جهت دورى از ريا وغرور توصيه مى شود. جرا كه علنى كردن مستحبات 
به دليل اين كه همه كس قادر به انجام آنها نيست بيشتر باعث غرور و ريا و فخرفروشى مى شود. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى») ص 207 ج ل از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 


ص مرف 


هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص 6 جل از معصوم (ع) از خداى تعالى: 
ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 


آبه7/ا3: اليس عَليك هُرداهُم :بر تو واجب نيست آنها را به هدايت وادارى تا اينكه از آنجه نهى شده اند يعنى از منت 


دستورات به آنهاست. منظور از «هداهم» تنها مى تواند هدايت مسلمانان موجود در ميان اصحاب باشد و شامل كفار نمى شود. 


آيه7/:: در الميزان» ج ع, ص 8#” از امام ابوجعفر (ع): اين آيه درباره اصحاب صفه نازل شد. يس اضافه كرده است كه اين 
روايت را كلبى هم از ابن عباس نقل كرده و اصحاب صفه نزديكك به جهارصد نفر بودند» كه در مدينه نه خانه و نه خويشى 
شراكت كننك. 


از همان منبع» از امام ابى جعفر (ع): خداى تعالى كداى سمج را دوست ندارد. 

در نهج البلاغه» ص 228١‏ 558 از حضرت على (ع): 

جون كسى به شما كمان نيكك برد خوشبينى او را تصاديق كن. 

آيه775: در الميزان» ج ع» ص 081 از ابن عباس در ذيل آيه شريفه (الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار): 


آيه در شأن على بن ابى طالب (ع) نازل شده كه جهار درهم يول داشت» يكى را به شب صدقه داد» يكى را به روز» يكى را 
مخفى و جهارمى را علنى (روايات و نقل قولهاى زيادى از مفسرين آمده كه آيه شريفه را به حضرت اميرالمؤمنين (ع) نسبت 
مى دهند). 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 5» ص :07٠0١‏ آيات 778 2378117 درباره تأكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران استء نه اينكه 
سواه عدا اواءرا ندرام كند :زو 1ن اي كد عرزن كنتعون تساي كرف ارق اسك نيا انها ليع علو لال كلو انها 
أ عَافًا تائم وَانثوا الله لتلكة تزنهرة) راف :اهل الما ويائرا كه همان دو تدان كرشم انهه مخوريد و اتسنا فريك 
شايد رستكار شويد) (1). اين آيه 


ص ا 


اح آل عمراة ١‏ 


فل اناك سروه شر 11 083 تازل دده اسك مها ظاهرا ستلبانان يعد ال قرول اتن 111ل غمراة) كاباداو 
رباخوارى دست برنداشته بودند كه آيات مزيول (بقره) تازل مى شود در ضمن قبل از نزول آيه عمران» سوره روم (در مكه) 

نازل شده بود: «وَمرا آتَيتُْ مِنْ ًا ليرب فى أَموَالٍ اناس قَلما يووا عند الأو ويا الخورين ركان تريثوة وغ الل ناورك 1ه 
الع عنرة) -«و آن سودى كه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم (رباخوار) بيفزايد» نزد خدا هركز نيفزايد و آن زكاتى 
كه از روى شوق و براى خدا داديد» يس آن زكات دهند كانند كه جند برابر دارند» .)١(‏ در اين آيه ربا تحريم نشده ولى به 
عنوان عملى منفور ياد شده به عبارتى مسئله رباخوارى از همان ابتداى بعثت رسول اكرم (ص) قبيح بوده تا آنكه در آيه آل 
عمران صريحاً تحريم و يس در آيه بقره (آيات مذكور) تشديد شده است و جنان شدتى فرموده كه درباره هيج يكك از فروع 
دين تكرذه ات (مكر يكف مظلب كه تشديد در آن نظير تشديد دو امسر وباست:و آن ابواست كه مسلمانان دشمتان دين وا ير 
خود حاكم سازند) واما در خصوص بقيه كناهان كبيره» لحن كلام خدا ملايم تراز تشديد در امر رباست. علاوه بر اين» طب 
آيه شريفه: وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ - «و (يهوديان) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از آن نهى شده بودند» (نساء »)18١‏ ربا 
در بين يهود حرام بوده است و با در نظر كرفتن اينكه قرآن كريم كتاب يهود را تصديق كرده. دلالت دارد بر اينكه ربا در 
(آغاز) اسلام حرام بوده است. 


فاق 


أكون ازا لاومو إلا كما بوم اذى يتتبطة اليطائًه ف الع ذلك بان ّم َالو نما ايع مل الرَا وح الله ابيع 
7 الفا فرك 2 ا موعظة قن ققد فاقهي كله ها علي نز اده إِلَى الله وَ و وقغة ازاك عات النَّارِ هُمْ فيه حَالْدُونَ (100؟) 


كسانى كه ربا مى خورندء قيام نمى كنند مككر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس» آشفته سرش كرده است. اين بدان 
سبب است كه آنان كفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست. و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام كردانيده است. 
يس» هر كس اندرزى از جانب يرورد كارش به او رسيد و (از رباخوارى) باز ايستاد» آنجه كذشته. از آنْ اوست و كارش به 


خدا واكذار مى شود و كسانى كه (به رباخوارى) باز كردند» آنان اهل آتشئد و در آن ماند كار خواهند بود (71/80) 


ص رخالا 


-١‏ روم 4و" 


#امولت: 


با توجه به اينكه مفسرين تعابير مختلفى از كلمه «لا يَقومون» دارند يس هر كدام با توجه به نظر خود معنى آن را در ذيل آيه 
آورده اند مثلاً: در جوامع؛ ج 2١‏ ص 2704 كلمه «يقومون» را «برانكيخته شدن از قبرهايشان» معنى كرده و آورده: «رباخواران 
بواقمى شيرقل عكر ساقتك .مد 

در تفسير الميزان» ج ع ص 77/8 تا 07860 آمده است: «مراد به قيام «يقومون» : «مسلط بودن بر زندكى و بر امر معيشت است» ؛ 
واستناد به آيه اى جون «ليقوم الناس بالقسط» - «تا مردم به عدل قيام كنند) (حديد 50) دارد. و آورده: «قيام به معناى ايستادن 
كه مقابل نشستن استء بدون شكك مناسب با موارد آيه نيست» . و نيز آورده: «(آيه) وضع دنيايى رباخواران را بيان كرده 
است» . و نيز نقل بالا كه منظورش قيام در قيامت است را رد نموده است و معنى آيه را به اين صورت آورده: «كسانى كه ربا 


مى خورند جنان به امور خود اقدام مى كنند كه شخص جن زده و ٠٠...‏ 
يتَحَبَطهُ الشيطانٌ مِنّ المس: كلمه (خبط) به معناى كج و معوج راه رفتن است. 


از همان منبع» آمده كه بعضى از مفسران كفته اند: مراد از خبط ناشى از مس شيطان» حركات منظم جن زده كان در حال 
صرع و يا بعد از صرع است و نيز كفته اند «ديوانه شدن در اثر مس شيطان امرى ممكن است» و به عبارتى جن زده كى اعتقاد 


درستى اس 


در تفسير الميزان» ج . ص 77/8 تا 2780 آمده است: «خبط» يعنى «عدم تشخيص خوب از بد؛ و مراد از آيه اين است كه قيام 
رباخوار در زند كيش به امر معاش خود نظير قيام ديوانه اى است كه خوب را از بد تميز نمى دهد. و (اما) جن زدكى اعتقادى 
تادوست وغير سكن اسن خرا كة خداى تعالى غغادل تر و يز كترز از ابق انيث كه كثمان شود واسنكد به بك عقيده 
كودكانه باطل كند و لواز باب مثل باشدء مككر اينكه بعد از تشبيه» بطلانٍ آن عقيده را هم بيان كندء هم جنان كه مى فرمايد: 
لا تيه الْبَاِلٌ مِنْ بين بِدَيهِ وَ لَا مِنْ حَلْفِهِ تَنِْيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ - «باطل نه در اصل نزول بدان راه دارد و نه در عصر بعدا 
تفلف وباس فرمابهة اله تقول قشل فاقوا لوز لم ساك ابن (12ه) سص :اليف دسق راز راطل بحدافن تكبو 
هركز شوخى نيست!! (1). 

لدهولفق: 


نظر صاحب الميزان معقول است و آيه شريفه وضع دنيوى رباخوار را توصيف مى 


ص :5 


١؟قراط‎ -١ 


فرمايدء نه قيام در محشر راء يعنى مراد از «يقومون» قيام بر معاش است نه قيام به معناى برخاستن. جرا كه بدست آوردن مالٍ 
بادآوردهى بى زحمت باعث مى شود كه رباخوار از فقر و نابودي طرفٍ مقابل غافل بماند و اين غفلتٌ ناشى از تفكر شيطانى 
است كه به او تلقين مى كند: «خريد و فروش و معامله كرده است» و جون عقلش را در انحصار شيطان قرار داده» نمى تواند 
بفهمد جه زيانى مى برد» از يكك طرف باعث فقر و فلاءكت طرف مقابل شده و اين خود آتشى است كه در قيامت در آن 
خواهد سوخت واز طرفى جون مجنون مى باشد نمى داند اين اموالى را كه جمع مى كند مال خودش نيست و حق تصرف 
آنها را ندارد. واز دو طرف زيان مى بيند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج *» ص 5١7‏ تا 504 از امام صادق (ع): 
منظور از «موعظه) در آيه «فمن جاعه موعظه من ربه) » «توبه) است. 
در الحديث؛» ج ”. ص را از امام على (ع): موعظه در حضور مردمء كوبيدن شخصيت فرد است. 


برخيزند» از جبرئيل يرسيدم اينها جه كسانى هستند؟ كفت: اينها آن كسانى هستند كه در دنيا ربا مى خوردند (اين مشاهده كه 
رسول خدا (ص) در معراج داشته مثال برزخى بوده كه كفتار آنجناب را تأييد مى كند كه مى فرمايد: «هر جور زندكى كنيد 


همانطور مى ميريد و هر جور بميريد همانطور زنده مى شويد) ). 
از همان منبع» از امام على (ع): وقتى خدا بخواهد قريه اى را هلاكك كند ربا در آن شايع شود. 
يَمْحَقٌ اللَهُ ارا وَيُبِى الصَّدَفَاتٍِ وَاللَهُ لا بْحِبٌ كل كَفَار أثيم (77) خدا از ربا مى كاهد و بر صدقات مى افزايد و خداوند 


از همان منبع از كافى؛ از امام صادق (ع): شخصى درباره آيه فوق از آنجناب سؤال كرد كه جككونه خدا ربارا محق و نابود 
مى كند با اينكه به قول بعضى ها ما مى بينيم كه مال رباخواران روز به روز بيشتر مى شود؟ فرمود: جه محقى شديدتر از محق 
يكك درهم ربا كه دين آدمى را محق مى كند واز بين مى برد واككر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين مى رود و فقير مى 


شود. 


ص 7 


از همان منبع؛ از عياشىء از امام باقر (ع): خداى تعالى مى فرمايد: منم آفريد كار هر جيز و غير خودم را موكل بر هر جيز كرده 
ام مككر صدقه را كه خودم آن را به دست خود مى كيرم هر جند كه مرد و زنى نيمه اى از يكك خرما صدقه دهندء من آن را 
تربيت مى كنم و نمو مى دهمء همان طور كه مردى از شما كوساله ويا كره اسب از شير كرفته خود را تربيت مى كند تا آنجا 


كه وقتى در قيامت از نمو دادنش دست برمى دارم به قدر كوهى بزركتر از احد شده باشد. 
در مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 27# از رسول اكرم (ص): 

هركاه زنا و ربا خوارى در قريه اى رواج يابد در هلاكت اهلش اذن داده مى شود. 

در كتاب كناهان كبيره» ج ١‏ ص 2717 از رسول اكرم (ص): 

هر كاه امت من ربا خوار شدند به زلزله وفرو رفتن در زمين مبتلا مى شوند. 

در وسائل الشيعه» باب ١‏ ص 498 از امام صادق (ع): 


يكك درهم ربا نزد خدا از هفتاد مرتبه زنا با محرم» بدتر است. 


- 


إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَ كَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أقامُوا الصّلاة وَ آنَوًا الزّكاة لَهُعْ أَخْرّمُعْ عِنْدَ رَبهِمْ وَ لا حَوْفْ عَلَيهِمْ وَ لاهُمْ يَحْرَّنُونَ (91077) 


يا ا 


ال مقو كوا للشو د وام ل كاسن مُؤّمِنِينَ (7178) 


ان ل و 0 
وَ انَقُوا يَؤماً نُوحَعُونَ فيه إلى الل نه م تُوَقّى كل نفْس ما كسبِث و هُمْ لا بُظْلْمُونَ (541) 


ايها اين آمنُوا إذا ديعم بن إلى أجلٍ مُتحٌى قاكثبوة و فيكتت بيتكم كاتث بالْعدلٍ و لا لات كاقت أن تكتت: كما علمة 
له يك و ليل الّدى َي الحو َي اله وب ولا تخسن به شنا إنْ كات اذى عَلَ اق س تفيهاً أذ ف عيفاً أذ لا يَشتطيع 
نيل ُو لل وَلُ اذل و استشهدُوا يدن مِنْ رجالكع قن َم بيكونا جلي فول و اغوأن موه ون الشهذاء 
ل ا و لا نش عَم موا أَنْ تَكتبوةٌ دص خيراً أو كبيراً إلى أجل ذلك 
َ أَفوَمٌ لِلشَّهادهِ وَ أذنى ألا َوْتابُوا إلا أنْ تَكُونٌ تجارة حار تُديزوتها يَيَكمْ لس عَلَيكمْ جنا أل تَكثيوها و 
أَشْهِدُوا إذا َ باتع و لذ يق ار اث و للا طَهِيِدٌ و إن تفعلوا انه قوق بكم و اتقُوا الله و بعل م الله و الله كل سَّ ئ ءِ عَلِيمٌ 
إقذقة 


0 
ا 
مسد ل مسد ا ىمد 


0 
200 
ل 
ا 


وَأ 


- 


وَِنْ كنْتُمْ عَلى سَفَر وَ لم تَجدُوا كاتباً قَرهانٌ مَفْيُوضَه فَإِنْ أمِنَ َغضكم بغضاً َلْيوَدَ الى 


ص 1" 


اوْتّمِنَ أماتته وَ ليتق الله رَبَهُ وَ لا تَكتُمُوا الشّهادَة وَ مَنْ يكثّمها فَإنَّهُ آم قَلِهُ وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيم (8) 


كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بريا داشتند و زكات را يرداختند» اجرشان نزد يروردكارشان 
است؟؛ و نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند (/791) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا ببرهيزيد و 
آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده» رها كنيد؛ اككر ايمان داريد! (718) اكر (جنين) نمى كنيدء بدانيد خدا و رسولشء با شما 
بيكار خواهند كرد! واكر توبه كنيد» سرمايه هاى شماء از آن شماست [-اصل سرمايه» بدون سود|؛ نه ستم مى كنيد و نه بر 
شما ستم وارد مى شود (717284) و اككر (بدهكار) قدرت يرداخت نداشته باشدء او را تا هنكام توانايى» مهلت دهيد! (و در 
صورتى كه براستى قدرت يرداخت را ندارد» ) براى خدا به او ببخشيد بهتر است؛ اككر (منافع اين كار را) بدانيد! (280) و از 
روزى ببرهيزيد (و بترسيد) كه در آن روزء شما را به سوى خدا بازمى كردانند؛ سيس به هر كسء آنجه انجام داده» به طور 
كامل باز يس داده مى شود و به آنها ستم نخواهد شد. (جون هر جه مى بينند» نتايج اعمال خودشان است) )281١(‏ اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه بدهى مدت دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يكديكر بيدا كنيد» آن را بنويسيد! و بايد 
نويسنده اى از روى عدالت» (سند را) در ميان شما بنويسد! و كسى كه قدرت بر نويسندكى داردء نبايد از نوشتن -همان طور 
كه خدا به او تعليم داده- خوددارى كند! يس بايد بنويسد و آن كس كه حق بر عهده اوستء بايد املا كند واز خدا كه 
يرورد كار اوست بيرهيزد و جيزى را فروكّذار ننمايد! واكر كسى كه حق بر ذمه اوستء سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و 
مجنون) استء يا (به خاطر لال بودن. ) توانايى بر املاكردن ندارد» بايد ولى او (به جاى او ) با رعايت عدالتء املا كند! و دو 
نفر از مردان (عادل) خود را (براين حق) شاهد بككيريد! و اكر دو مرد نبودند» يكك مرد و دو زنء از كسانى كه مورد رضايت و 
اطمينان شما هستند؛ انتخاب كنيد! (و اين دو زنء بايد با هم شاهد قرار كير ندء ) تا اكر يكى انحرافى يافت» ديكرى به او 
يادآورى كند. و شهود نبايد به هنكامى كه آنها را (براى شهادت) دعوت مى كنند» خوددارى نمايند! و از نوشتن (بدهى خود. 
) جه كوجكك باشد يا بزرككء ملول نشويد (هر جه باشد بنويسيد»! اين» در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيم 
تر و براى جل وكيرى از ترديد و شكك (و نزاع و كفتكو) بهتر مى باشد؛ مككر اينكه داد و ستد نقدى باشد كه بين خودء دست به 
دست مين كسد دن اين ضنورتت: كناهى جر شسبا نينت كه آنارا توسيد: ولى مكاي كر بدبوفروش (تقدى) من كد 
شاهد بكيريد! و نبايد به نويسنده و شاهدء (به خاطر حقكويى) زيانى برسد (و تحت فشار قرار كيرند)! و اكر جنين كنيد از 
فرمان يرورد كار خارج شده ايد. از خدا بيرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى دهد؛ خداوند به همه جيز داناست (187) و اكر 
در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد» كرو كان بككيريد! (كروكانى كه در اختيار طلبكار قرار كيرد) واكر به يكديكر اطمينان 
(كامل) داشته باشيدء (كروكان لازم نيست. و) بايد كسى كه امين شمرده شده (و بدون كروكانء جيزى از ديكرى كرفته)» 
امانت (و بدهى خود را بموقع) بيردازد؛ و از خدايى كه يرورد كار اوست. ببرهيزد! و شهادت را كتمان نكنيد! و هر كس آن را 
كتمان كند» قلبش كنهكار است. و خداوند» به آنجه انجام مى دهيد, داناست (187) 


در جوامع» جُ 3 ص إرفارة در ذيل ايه 301 'فنتلة سيت از ابن عباس نقل شده كه اين ايه آخرين ايه اى اسنت كه جبرئيل 


بر ييامبر (ص) نازل كرد و كفت: آن را آيه ١‏ از سوره بقره قرار بده. 


توجه: بحث مفصل در خصوص اولين و آخرين آيه و سوره نازله در فصل اول آمده است. 


قرا لاست و'ذوياره ابن است كه هر كاه مو هنين 


به يكديكر وام يا قرض مدت دار دادند» آن را بنويسند يا شاهد كيرند و ...» 


أ 


له ما فى السّمَاواتِ وَمَا فى الأزْض وَإِن تآ دوا مَا فى أنفيكم أؤ تخفوة بحاس بكم به الله فَغْفِرٌ لِمَن يَشَاكُ وَيَدْبٌ مَن يَشَاءُ وَاللهُ 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (؟58) 
آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آنْ خداست. و اكر آنجه در دلهاى خود داريد» آشكار يا ينهان كنيد» خداوند شما 
رابه آن محاسبه مى كند؛ آنكاه هر كه را بخواهد مى بخشد وهر كه را ببخواهد عذاب مى كتد و خداوند بر هر جيزى 


تعابير مختلفى در مورد اين أيه شريفه شده است از جمله: 


در تفسير جوامع الجامع؛ ج 3 ص "107 5 رةه ذيل ابه رةه امدة اسنيت: وسوسه هاى شيطانى و حديث نفس داخل در 
جيزهايى كه انسان آنها را ينهان مى كند» نيست»ء زيرا او مى تواند از اين وسوسه ها خالى باشد ولى آنجه انسان به آن معتقد و 


يا مصمّم بر آن استء مشمول آيه مى شود. 


صاحب الميزان» ج ع ص 78© نا 671: آورده است: تصورات (بدى كه) استقرارى در نفس ندارد و منشأ صدور هيج فعلى 
نمى شود مشمول آيه نيستء به عبارتى خاطراتى كه كاهى بى اختيار در نفس خطور مى كند بدون اينكه تصميمى بر آن كناه 
كرفه شود مشمول يه ننيست: لا بوذكم الله باللُّو فى أيمائكة ولكن يوَلعذّكع بها كيت قلوبكم» -«عداوند شما رايه 
خاطر سو كندهايى كه بدون توجه ياد مى كنيد مؤاخذه نخواهد كرد اما به آنجه دلهاى شما كسب كرده مؤاخذه مى كند) 
لك 


از همان منبع» آمده است كه برخى ديكر از مفسرين عامه كفته اند: 


آيه دلالمت دارد بر اينكه تمامى خاطراتى كه در نفس خطور مى كند جه مستقر شود يا نشود مورد مؤاخذه قرار مى كيرد. و 
كفته اند جون اين تكليفى است بما لا يطاق (آنجه كه تحملش را نداريم)» به همين جهت آيه 188 بقره آن را نسخ كرده 
است: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» - «خداوند هيج كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند) . 


و آورده كه برخى ديكر كفته اند: مخصوص كفار است. 
و برخى ديكر كفته اند: آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آيه قبل است. 
و برخى ديكر كفته اند: منظور خاطرات است كه خدا در قيامت شما را از آن خبر خواهد داد. 


"6١: ص‎ 


778 بقره‎ -١ 


صاحب الميزان» ج ع ص 65598 تا ,“١‏ با رّد كردن تفاسير بالا دلايلى بدين شرح آورده است: 
١‏ - (اكر آيه نسخ شده باشد اين) نسخ خلاف ظاهر قرآن است. 
١‏ - تكليف مالا يطاق از طرف خدا جايز نيست حتى اكر اين تكليف بعداً نسخ شود. 


"- آيه (لا يكلف الله نفساً الااوسعها) اصللا نمى تواند ناسخ باشدء بلكه تنها دلالت دارد بر اينكه هر نفسى در قيامت به بدى 


هايى كه خودش كسب كرده. خواهد رسيد. 


ع - آيه (لا يكلف الله ...) اصللا تكيه اى بر مسئله خطورات نفسانى ندارد» در صورتى كه در ناسخ و منسوخ حتماً بايد ناسخ 


تكيه به منسوخ داشته و بدان نظر داشته باشد. 
ل 


مراد» كناهانى است كه ذاتاً جنبه درونى دارند ولى در اختيار انسان است مثل: كفر» شرك, سوءٍ ظن» تداوم حسادت, كتمان 
حقٌّ و شهادت وغيره؛ نه مواردى كه بى اختيار در نفس خطور كند, همجنان كه بارها قرآن كريم انسان را در برابر انكيزه 


فاك عفر لود اسن اث 


آمَنَ الرَسُول مما أَنْلَ إلَيهِ مِنْ رَيهِ وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللهِ وَمَلَائِكته وَكتْبهِ وَرْسْلِهِ لا ترق بِينَ أحدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالوا سَمِْنا وَأطْْنَا 
غَفْرَانَك رَبَنَا وَإلَيِك الْمَصِيرٌ (180) 


ييامبر (خدا) بدانجه از جانب يرورد كارش بر او نازل شده است ايمان آورده است و مؤمنان همكى به خدا و فرشتككان و كتابها 
وافرستاد كاتقن .ايمانة اورذه اندو كقسيند: (ميان هيج يكك از فرستادكانش فرق نمى كذاريم و) شنيديم وككردن نهاديم. 


بروردكارا! آمرزش تو را (خواستاريم) و فرجام به سوى تواست (588) 
2 نكته: 

آيه شريفه فوق معروف به آيه «آمن رسول» است. 

صابحب تفسشير الميزان» ج 0ض 878 آوردة اسست: 


اين كه خداوند ييامبر (ص) را جداى از مؤمنين ذكر كرده به خاطر احترام به آنجناب است و اين عادت قرآن است كه هر جا 


مناسبتى بيش آيد به رسولش احترام مى كند. 
ل 


خداى تعالى همواره رسول خاتم (ص) را با احترام خاصٌ مخاطب قرار داده و مى فرمايد: «اى رسول» . و هر كاه مى خواهد با 


- 


آنجناب صحبت كند اسم «محمد) و يا عبارت (يا محمد را به كار نبرده است» در صورتى كه در خصوص ساير انبياء اين 
كلمه به كار رفته استء مثال: ديا نوح) در آيات (هود الاو 2*و68) و(يا عيسى) در آيات (مائده ١١٠و؟7١١و2١١)و‏ 


"١١: ص‎ 


(آل عمران 00) و ١يا‏ ابراهيم» در آيات (هود #/) و(مريم #؟) و (صافات )٠١©‏ و(يا آدم) در آيات (بقره "اوه و (طه 
7و ١017).اين‏ راهم بِكُويم كه خداى تعالى جهار بار نام «محمد» و يكبار هم نام «احمد» را ذكر فرموده اند: در آيه شريفه 
(محمد ؟) نام مباركك «محمد) و در آيه شريفه (صف2) نام مقدس «احمد) بدون هيج قيدى آمده است و آن هم علتش سوم 
شخص بودن آنجناب در آن آيات شريفه است نه اين كه مخاطب خمدايتعالى باشد: «وَآمَنُوا بمَا تزّلَ عَلَى مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَق مِنْ 
رَبْهِمْ كفْرَ عَنْهُمْ سَ يِنَاتِهِمْ تأضك يَالَهُّ) - «و به آنجه بر محمد (ص) نازل شده و همه حق و از سوى يروردكارشان است نيز 


ايمان آوردند» خداوند كناهانشان را مى بخشد و اصلاحشان كند» .)١(‏ 


0 
عو 


«وَمْبَسْرًا بَرَسُولٍ يأتى مِنْ بَعْدِى اسْمّة َحْمَد) - «عيسى كفت: ) و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مى آيد و نام او احمد 
اسدت !) 70 


و در سه آيه ديكرى هم كه نام «محمد؛ آمده است اولاً: آنها هم به صورت سوم شخص مى باشند نه اينكه مخاطب خدايتعالى 
باشكد. ثائياً: در ادامه ايه با توصيفاتى مثل «رسول» و «رسول خدا) و «خاتم انبياء) هم مقيد شذة است: (وَمَا ميد ِل 12 
قد ها كاذ قفد أ أعؤبوق وعالكو ولق وقول االبوغاق اليو دسهيه (دى) بدر هو يك ارترذان انما تبوددر 
نيسث؛ ولى رسول خنذا وحهم كتنده.و آخرين يبابران است)ا غك «محمَدٌ رَسَوَلَ اللّهه [هل و البته بردن ثام «محمد (صن) هم 
به خاطر تأييد اوست تا كسى ادعاي بيامبري آنجناب را رد نكند. 


آيا بيامبران الهى با هم برابرند يا خير؟ 
ياسخ: در ياسخ به اين سؤال دو دسته آيه وجود دارد: 


> آبناتى كه به كسان بودن آنها اكاره فرموده الست !ال مله أيه موود بحث (آمن الرسول) و آيهة «قولوا آما بالله وا 0 
إِلينَا وما أنْرلَ إِلَى إِْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْححاقٌ وَيعْقُوب وَالأسْباطٍ وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتى النّيونَ مِنْ دَبّهمْ لا تُفرْفُ بين 
أعل متهم كفن له كتلوق دابكوبية: «ما به خدا ايمان آورده ايم؛ و به آنجه بر ما نازل شده؛ و آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و بيامبران از فرزندان او نازل كرديد و (همجنين) آنجه به موسى وعيسى و ييامبران (ديكر) از طرف 
يرورد كار داده شده است و در ميان هيج يكك از آنها فرقى نمى كذاريم) (2). و آيه: دشل آمَنَا بالله 2 تل د لا لمق د 


ص :7037 


١‏ - محمد” 
رصي 
*- آل عمران6*١‏ 


ع- احزاب ٠‏ 


ه- فتح 19 


ع- بقروع"١‏ 


ال سا ل : جلك الوّسْلْ فضَلْنا بط هُمْ عَلَى بتغض مِنْهُمْ مَنْ كلم 


للهُ وَوَهَعَ بَعْضَهُمْ م دَرَجَاتَ) - «بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديكر برترى داديم؛ برخى از آنهاء خدا با او سخن مى كفت؛ و 
بعضى را درجاتى برتر داد) .)١0‏ 


لكك لعا د بض النَّينَ عَلَى بَْض» (01). «فَاضْبِدْ كما 2 صب أُولُواْعْم يِنَ السلا (5). 


«َإِذِ ابتلّى إِبْرَاهِيمَ ... إمَا ما (62). «إنَّ الله اصْطَفَى 1م و وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (0) 


در جمع آيات مذكور بايد كفت: آيات دسته اول صراحتى در يكسان بودن مقام ييامبران ندارند بلكه مى خواهند بفرمايند كه 
تمام ييامبران در رساندن يبيام الهى و تشريح توحيد و معاد فرقى با هم نداشته اند» نه اين كه مراتبشان يكسان باشد. اما بر 
عكس آيات دسته دوم به صراحت به اين برترى اشاره مى فرمايند. و اين برترى همان برتري يقين و ايمان برخى از آنها بر 


برك ديكر اسه ابا همي ملاك» ييامبران در مراتب «نبى» رسولء اولوالعزم و امام» جاى مى كيرند. 
تا تكلف الله تن 
حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَيْلنَا رَبَنَا وَلَنا نحملا مَا لا طَاقَه لَنَا به وَاعْفُ عَنا وَاغفِوْ لَنَا وَارْحَمْنًا أَنْتّ مَوَْانَا قا 


(ء8) 


اأوقعها لها ريق وعليها 14 كيف دنا 


خداوند هيج كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند. آنجه (از خوبى) به دست آورده به سود او و آنجه (از بدى) به 
م ل را 
مكذار؛ همجنانكه بركسانى كه به بيش از ما بودند نهادى. بروردكارا! آنجه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن؛ واز ما دركذر؛ و 


مارا ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى؛ يس ما را ب ركروه كافران ييروز كن (788) 


الذين من قبلنا: اهل كتاب و به خصوص يهود. ما لاطاقه لنا به: تكليف هاى ابتدايى طاقت فرسا نيست بلكه مراد جزا و كيفر 
بديهايى است كه ممكن است برسدء يا به صورت تكاليف دشوار نظير آنجه در بنى اسرائيل واقع شد و يا به صورت عذابهايى 


مثل مسخ شدن و امثال آن باشد. 
2 نكته: 


عداوتد تداق هن باقن كيكر هن قرماينة ولا كلت الله كنض لاما تاها يِجْعَلٌ الله بد عر يشْرًاا - «خداوند هيج كس را 


جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كند؛ خداوند به زودى بعد از 
ص :707 


707 بقره‎ -١ 


د اسراقة 


*- احقاف 0" 
ع- بقرهع7١‏ 


تالاه 


سختى ها آسانى قرار مى دهد!» (طلاق/) و مى فرمايد: لَا تُكلْفٌ نَفْسَا نا وُسِعَهَاه - «هيج كس راء جز به مقدار تواناى اش» 
تكليف نمى كنيم) (أنعام 1817) و(اعراف؟7©) و(0). 


در كافى» ج 3 ص نضفة از امام صادق (ع): 
خداوند هر جه را از يند كان بوشيده داشته از كردق ابشان ساقط فرموده است. 


در نهج البلاغه» ص 688, ح :128٠‏ بسا احسان ييابى خداء كنهكار را كرفتار و يرده يوشى خدا او را مغرور سازد و با ستايش 


مردم فريب بخورد و خدا هيج كس را همانند مهلت دادن, نيازموده است. 

در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 200 از حضرت رسول (ص): 

«اواخر سوره بقره) » كنجى از زير عرش است كه به هيج يبامبرى يبش از من نداده اند. 
در تفسير جامع» ج .١‏ ص 177 از عياشى» از حضرت على (ع): 


هر كس5 آيه اول بقره و آيه الكرسى و" آيه بعد از آيه الكرسى و" آيه آخر سوره بقره را بخواند. هركز ناخوش آيندى 


نبيند و شيطان به او نزديكك نشود و قرآن را فراموش نكند. 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 8946 از تفسير ابى السعود» ج ١‏ ص /ا از رسول خدا (ص): 
هر كس دو آيه (آخر بقره) را بعد از نماز عشاء بخواند, او رااز نماز شب كفايت است. 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 548» از ثواب الاعمال» ص 3٠١6‏ از امام صادق (ع): هر كس سورهى بقره و آل عمران را بخواند 
روز قيامت مانند دو ابر يا سايه بان» بر سرش سايه مى افكنند. 


خلاضة ناث سور 1 #ااجمدىئء برد« #اوايتان خلقت اثياق د سجلة فرششكان روط داز ميمه + ص ءا واه 
قوم بنى اسرائيل» 68: استعينوا بالصبر والصلوهء ١‏ -7©: يادآورى نعمتهاى بنى اسرائيل - شكافته شدن رود نيل- غيبت 
موسى (ع) (50 شب»» :0١‏ كوساله يرستى آنها - درخواست ديدن خداء 0: جوشيدن؟17 جشمه آب» 20: درخواست غذاهاى 
مختلفء :2١‏ قرار كرفتن كوه طور بر بالاى سر آنهاء **: نافرمانى روز شنبه - داستان كاو ذبح شده- مجدداً يادآورى قرار 
كرفتن كوه طور بر بالاى سر آنهاء 97: دشمنى يهود با جبرئيل» 44: ماجراى دو فرشته هاروت و ماروت» :٠١7‏ ماجراى راعن» 
٠‏ : جريان نسخ, :1١8‏ اقيموا الصلوه و آتوالزكاه. :٠١١‏ مشرق و مغرب از آن خدست»ء :١1١18‏ شرك يهود و نصارى به خداء 
*17: امامت حضرت ابراهيم (ع): 178: كعبه حرم امن» 177: بالا بردن بناى كعبه توسط ابراهيم (ع)؛ 1 -11: وصيت 
ابراهيم ويعقوب به فرزندان به اسلامء ١58‏ - 157: تغبير قبله» 187: استعينوا بالصبر و الصلوه» :١188‏ صفا و مروه از نشانه هاى 
خداست», 189: آيه استرجاع (انا لله و انا اله ... )» 182: آيه كتمان» 177: كوشت مردار - خون و خوكك حرام است ...» 118: 


قصاص» :٠‏ وصيت» 8 1: روزف 18#: اجابت دعاء /ا/1: آميزش با همسر 9 : هلال مام :19٠‏ اولين ايه جنك 6 : با 


دست خود خود را به هلا-كت نيندازيد؛ 1947: حج وعمره؛ 3037: ليلهالمبيت» :7١8‏ خطوات شيطانء :7١7‏ امت واحدء 516: 
انفاق» :1١8‏ جهاد, 717: جنكك ماه حرام؛ 114: شراب و قمارء :57١‏ يتيمان» :17١‏ ازدواج با مشركء 777: حيض» 3377: 
نساؤكم حرث, 575: أيمان (سوكند). 112: ايلاء» 138: عده مطلقه. 19؟: محلل» “177: شير دادن» 776: عده شوهر مرده. ©77: 
طلاق 7"9: نماز خوف, :"6٠‏ هزينه يكك سال شوهر مردهء 757: اعجاز حيات و ممات هزار نفرى» 750: قرض نيكوء 701 - 
8*': طالوت و جالوت» ”*18: برترى بعضى از رسولان برديكران 185: انفاق. 180: آيه الكرسى» 108: نمرودء 184: عزير (ع) 
حيات مجدد جهار مرغ 709١1‏ -121: انفاق» 71/7: هدايت خلق بر تو نيست 517#: انفاق 516 انفاق حضرت على (ع) 318: 
ربا :1١‏ مهلت به بدهكار 387: آيه دين - قرض 180: آمن الرسولء. 188: لا يكلف ... 


"' سوره آل عمران 

*' - سورةٌ آل عمران - سورة طيبه - سورة عمران. 

بن انيف و :+ # اتواره ظاهر ا كار تاذل قنده اث 

2 نكته: 

نام يدر حضرت موسى (ع) و يدر حضرت مريم (س)» «عمران» مى باشد. 


در تفسير الميزان» ج د ص 35 از مجمع آورده است: اوايل اين سوره تا حدود هشتاد و جند آيه؛ در مورد 66 نفر از كروه 


نجران (مسيحى) است كه در بين آنها سه نفر ييشوا بود واز حضرت رسول (ص) سؤالاتى يرسيدند. 
بشم الل الرَحْمَنٍ الرَجِيم 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

الم (0 

للَّهُ لا إله إلا هو الح الْمَيُومْ (؟) 

رّلَ لَك الكتاب بالق مُصَدَّقا ِما بيِنّيَدَيْهِ وَ أَنْرَلَ التّؤراة وَ الْإنْجيلَ (©) 

ِنْ قبل مدي لِنَاسٍ و أنْرَلَ لقا إنَّالَِّينَ كفرُوا بآياتٍ اللَّهِ هع عَذابٌ شَديد و اللَهُ عزيرٌ ذو التقام (6) 
إِنَّ الله لا يخفى عليه شَئ 2 فى الَْدْض و لا فى السَماءِ (5) 


الم )١(‏ معبودى جز خداوند يككانه زنده و يايدار و نككهدارنده, نبسث. (7) (همان كسى كه) كتاب را بق بر تو نازل كرف كه 
با نشانه هاى كتب يبشين» منطبق است؛ و «تورات» و «انجيل» را (”) بيش از آنء براى هدايت مردم فرستاد؛ و (نيز) كتابى كه 
حق را از باطل مشخص مى سازدء نازل كرد؛ كسانى كه به آيات خدا كافر شدند» كيفر شديدى دارند؛ و خداوند (براى كيفر 
بدكاران و كافران لجوج. ) توانا و صاحب انتقام است (؟) هيج جيزء در آسمان و زمينء بر خدا مخفى نمى ماند. (ينابر اين» 
نير اياي از مفكل نمت (3) 

فو الذى تورك فى الخرقاء عت يد 1 ِل هُوَ الْعزيرٌ الْحَكيمُ 2( 


او كسى است كه شما را آن كونه كه مى خواهد در رحمها صورتكرى مى كند هيج معبودى جز آن تواناى حكيم نيست (9) 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 77 از حضرت رسول (ص): شقى آن كس است كه در شكم مادرش شقى شده باشد و سعيد 


كسى است كه در شكم مادرش سعيد شده باشد. 


در تفسير الميزان» ج ف ص 32" از امام باقر (ع): خداى تعالى هر وقت اراده كند نطفه اى را كه در صلب آدم بوده وازاو 
بيمان كرفته» بيافريند» مرد را تحريكك به جماع مى كند و به رحم زن وحى مى كند باز شده و نطفه به رحم مى رسدء جهل 
روز در رحم تردد مى كند تا به صورت علقه درآيد. جهل روز هم به اين صورت مى ماند» بعد مضغه مى شود و يس از جهل 


روز كوشتى مى شود كه لابلاى آن ركهايى جون تورى بافته شده بيدا مى شودء آنككاه خداى تعالى دو فرشته كه 


ص حر 


كارشان خلقت است و در رحم زنان هر جه را خدا بخواهد خلق مى كنند» مى فرستدء تا از راه دهانٍ زن وارد شكم او شوند و 
وو اعدو در آن كوشت بدمندء به اذن خدا برايش سوراخ كوش و جشم و دست ويا و جوارح و اعضاى درونى و 
بيرونى يكك انسان را درست كنند. و خداى تعالى (به دو فرشته) مى فرمايد: سر خود را بلند كنيد و به سر مادر نككاه كنيد جون 
نكناه مى كنند لوحى مى بينند كه به ببشانى مادر آويزان است و در آن جيزهايى نوشته شده. از آن جمله صورت و زينت و 
اجلء ميثاق و سعادت يا شقاوت كودك و تمامى خصوصيات اوست يكى از آن دو فرشته لوح را مى خواند و ديكرى مى 
نويسد و در هر يكك از آن خصوصيات,. بداء را براى خدا شرط مى كندء, يعنى جاى تغيير و تبديل را براى خدا مى ككذارد. 
آنكاه نوشته خود را مهر نموده بين دو جشم كودكك جاى مى دهند. و سيس در شكم مادر او را سر يا نكّه داشته بعد رها مى 
كنند. بسيار مى شود كه كودك مى لغزد و يشت و رو مى شود واين تنها در مورد افراد طاغى و يا مارد است. و در هنكام 
تولد كودكك زير و رو شده ياهايش بالا و سرش زير شكم مادر قرار مى كيرد تا آسان تر به دنيا آيد» در حالى كه از آن زجر 


مشغول كريه باشد. 


در غررالحكم. ص 2894 از امام على (ع): هر كس از خود بدكويى و انتقاد كند خودش را اصلاح كرده و كسى كه 


خودستايى كند و خود را ياكك شمرد» خودش را نابود نموده است. 


3 
0 
ب‎ 
١ 86 


هُوَ الَذِىَ أنرّل عَلدك الْكتَاب مِنْهُ آيَاتٌ يُحْكمَاتٌ تَ هُنّ أ الكتاب وَأَحَر معََاَات كما لِّينَ فى ُُويهع َي مِعُونَ : 


ابتقاء الْفِن وَاتَاء تَأويلِه وَما يَعْلَم كأ وِيلهُ إلا | لله وَالَاحُونَ فى العِلم يَفُولُونَ ل 


(0 


او كسى است كه اين كتاب [ قرآن] را بر تو فرو فرستاد ياره اى از آن آيات محكم [ صريح و روشن] است آنها اساس كتابند 
و[ياره اى] ديكر متشابهاتند [كه تأويل يذيرند] اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه جويى و طلب تأويل آن [به 
دلخواه خود] از متشابه آن بيروى مى كنند با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه داران در دانش (اهل بيت ع) كسى نمى داند 
[آنان كه] مى كويند ما بدان ايمان آورديم همه [جه محكم و جه متشابه] از جانب يرورد كار ماست و جز خردمندان كسى 


متذكر نمى شود (07) 


ص :02" 


2 نكته: 


97 
7 عه 


١‏ - خداوند متعال در سوره هود» تمامى آيات را محكم و متقن خوانده و فرموده: «كتَابٌ أخكمثٌ آيَانهُ نَم فَضَّلَتْ مِن لَدُنْ 
حكيم حيرا (هود .)١‏ كه در اين آيهء مى خواهد بفرمايد: قرآن كريم قبل از نزول امرى واحد بوده و هنوز دستخوش تجزيه به 
صورت سوره و آيه نشده بود و منظور از محكم وصف تمامى كتاب است. در ضمن آيات متشابه هم وقتى بر اثر رجوع به 


محكمات به صورت تأويل واقعى درآيند» محكمند يس تمام قرآن با تأويل واقعى محكم است. 


سبدو موده زنو سس لزنابقة رتقاتنا لقان كنا الذي بز جلو الذي عون رَبَهُمْ) - «كتابى متشابه و مثانى» طورى كه 


يوست بدن مردم خداترس با شنيدنش جمع مى شودا .)١(‏ 


كه دراين آيه تمامى قرآن را متشابه فرموده است و منظور از اين آيه آن است كه آيات اين كتاب جه محكم و جه متشابه؛ از 
اين نظر كه يكك اسلوب بى نظير دارند و همه آنها در بيان حقايق و حكمت ها وهدايت به سوى حقء اسلوبى متقن دارند» 
متشابه و نظير همد يكر هستتك: 


*' - در آيه شريفه مورد بحثء آيات را دو دسته معرفى مى فرمايد: الف) آيات محكم (ام الكتاب): كلمه «ام) به معناى مرجعى 
است كه جيزى يا جيزهايى بدان رجوع دارند و آيات محكم را نيز از همين جهت ام الكتاب خوانده كه مرجع آيات متشابه 
است و اينكه كلمه «ام) را مفرد آورده نه به صيغه جمع «امهات»ء براى اين است كه بفرمايد آيات محكم در بين خود هيج 
اغداققى تذارق د طورى © كر روكن متصدي) اباك مشاه اناق امت كه في اقايزاق ستونده رزسن تست ودر 
معناى واقعى آن دجار ترديد مى شود تا آنكه آن را به آيات محكم رجوع نموده و به كمكك آنها معناى آيات متشابه را 
مشخص كند و در نتيجه آيات متشابه نيز بدين جهت محكم مى شوند. آيات متشابه نوعى كنايه مى باشند كه از آن جند 


منظور دريافت مى شود. 

+2 نكته: 

آيات محكم به خودى خود محكم است و آيات متشابه به وسيله آيات محكمء محكم مى شود. مثلاً آيه: «الى ربها ناظره) - 
«ابعضى از نفوس در قيامت به بروردكار خود نظر مى كنند) (قيامت 37) را بايد به آيه: «لَا تدْركة الْأْنِصَارٌ وَهْوَ يذرك الْأَبِصَارَ 
(انعام"1١٠)‏ ارجاع داد» تا بفهميم منظور از نظر كردن در آيه اول كه آيه اى متشابه استء تماشا كردن با جشم مادى نيست» 


ص 6ن 


اريك 


بلكه بصيرت قلبى به ذات اقدسش است. و يا وقتى آيه نسخ شله به آيه ناسخ عرضه شود» آن وقت مى فهميم كه اولى در 
اصل حكمش محدود به حدى از زمان بوده» بعد از آنكه آيه ناسخ نازل شد حكمش از اعتبار مى افتد. آيات منسوخ جزء 


متشابهاتند و آيات ناسخ جزء محكمات هستند. 


«تأويل» : تأويل به معناى رجوع و بركرداندن استء به عبارتى نتيجه و عاقبت يكك امر استء يس تأويل متشابه يعنى بركرداندن 
آن به مرجعى است كه متشابه به آن بركردد (محكمات) و تأويل قرآن يعنى بركرداندن آن به مأخذى كه معارف قرآن از 
آنجا كرفته مى شود يعنى بركرداندن آن به لوح محفوظ يا علم الهى كه قبل از نزول به صورت يكبارجه و متقن بوده و براى 


فهم بشر به صورت آيه و سوره درآمده است. يس تأويلٍ قرآن را فقط خدايتعالى و اهل بيت (ع) مى دانند. 
2 نكته: 


آيات متشابه غير از آنكه بايد به وسيله آيات محكم., تشابهشان رفع كردندء نياز به تأويل هم دارند كه به آن تأويل رجوع 


شوندك. 

2 نكته: 

تأويل» اختصاص به آيات متشابه ندارد بلكه تمامى آيات قرآن از جمله آيات محكم نيز نياز به تأويل دارند. 
2 نكته: 


كه براى تأويل نزد خدا زده شده است كه به معارف قرآن و مقاصد آن رسيده شود. 
2 نكته: 


محكم و متشابه در قرآن دو وصف نسبى است يعنى ممكن است آيه اى از يكك جهت محكم و از جهتى ديكر متشابه باشد يا 
نسبت به آيه اى محكم و نسبت به آيه ديكر متشابه باشد يا براى عامه مردم متشابه و براى خواص محكم باشد. 


2 نكته: 
به آيات متشابه بايد ايمان داشت ولى نبايد عمل كرد. 
2 نكته: 


مصاديق آيات الهى دامنه اى وسيع دارند» يس يكك آيه از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد بلكه با هر موردى كه با مورد 
نزولش متحد وهم ملاكك باشد جريان مى يابد و به همين خاطر است كه قرآن كهنه نمى شود و به زمانهاى آينده هم تعلق 
مى كيرد. 


2 نكته: 


قرآن مراتب و معانى مختلفى دارد و مراتبى طولى كه با هم در ارتباطند و همه آن معانى در عرض واحدند وهر معنى؛ 


مخصوص به افقى و به مرتبه اى از فهم و دركك است. 

2 نكته: 

آباث قر ان بكديكر :را تسين من كثل: 

جرا كتاب قرآن بايد شامل متشابه باشد و جرا نبايد همه آيات» محكم و واضح مى شد؟ 


مفسرين ياسخهاى متفاوتى به اين سؤال داده اند كه صاحب تفسير الميزان (ج2» ص 8" تا ص )17١‏ با ذكر ياسخهاء به رد آنها 


يرداخته است. از جمله مى توان به سه مورد زير اشاره كرد: 


١‏ - وجود متشابهات بدين خاطر است كه دلهاى مؤمنين را بيازمايد و معلوم سازد جه كسى تسليم خداست و جه كسى مخالف 


خداستء جرا كه اكر همه آيات واضح بود ايمان آوردن جنبه خضوع و تسليم در برابر خدا و رسولان خدا نمى داشت. 


نظر صاحب الميزان: اين ياسخ صحيح نيست جون انسان در برابر جيزى خاضع مى شود كه به عظمت آن بى ببرد يا از عظمت 
آن غاجر بماد اله ابتكة اضلا آن زا درك تكن 


؟ - وجود متشابهات به منظور برانكيختن عقل است تا عقول ورزيده و زنده كردد. 


نظر صاحب الميزان: اين ياسخ نيز صحيح نيست جون خداوند متعال آنقدر آيات آفاقى و آنفسى خلق كرده كه اكر ميليونها 


سال دكن كن ان دقفت شود يه اشراوكن تمن :رستد: 


اداه عه رفس سي امرك معي زد في اياي لقي باه ل افعض قرا تن نامدا رج وو 
اداء نمود و معارف بهتر است طورى بيان شود كه تنها خواص از طريق كنايه بفهمند و بقيه نفهميده. بيذيرند. 


نظر صاحب الميزان: اين وجه نيز درست نيستء جون قرآن هم متشابهات وهم محكمات دارد» كه از طريق محكمات مى توان 
متشابهات را فهم كرد. 


واما ياسخ صاحب تفسير الميزان» ج 4 ص ن" نا ١لاضنق‏ به طور خلاصه بدين شرح است: 


١‏ -از آنجايى كه كتاب الهى قبل از نزول بصورت يكيارجه و واحد بوده و هدف از نزول آن تنها تطهير بند كان و قرب الى 


ص :509 


واز آنجايى هم كه بشر نمى تواند به تمامى آن علوم برسد ناجار مى بايست آن علوم يكيارجه بصورت جزءء جزء و آيه؛ آيه 
ودر خور فهم بشر نازل شود واين آيات همه به هم مرتبتدد و يكك هدف رابه اتفاق دنبال مى نمايند كه همان رسيدن به 
خداى تعالى است و لازمه آن» تطهير نفس از طريق همين قرآن است و در اين ميان هر كسى با توجه به تلاشء استعداد و عمل 


صحيح و عبادت و تركك معصيت مى تواند به درجاتى از اين كمال برسد. 


” - نزول قرآن بايستى بصورت قالبهاى لفظى كه در خور فهم بود نازل مى شد و اين قالب و اندازه ها هر جند منظور صاحب 
كلا-م است ولى همه منظور او نيست و مشتى از خروار مى باشد و در نتيجه همين الفاظ وقتى از ذهن هاى افراد مختلف عبور 
مى كندء هر ذهنى از آن الفاظ جيزهايى مى فهمد و جون ذهن ها در معانى الفاظ دخل و تصرف نموهده در نتيجه تعابير 
مختلف درك مى كنند و اين تشابه به خاطر ذهن افراد و درك مختلف از تعابير آن است. 


٠“‏ - قرآن كريم آنجه از معانى كه معروف و شناخته شده ذهن مردم است كرفته» معارفى را كه براى مردم شناخته شده نيست 


در قالب آن معانى در مى آوردء تا مردم آن را بفهمند. 


ع -معارف حقه الهى مثل آبى است كه خدايتعالى از آسمان مى فرستد و اين آب فى نفسه تنها آب است و بسء ولى 
اختلاف در ظرفيت زمينى است كه اين آب بر آن مى بارد هر زمينى مقدار معينى مى كيرد وهر وادى به قدر ظرفيتش از آن 
كرفته و بصورت سيلهاى كوجكك و بزركك و در اندازه هاى مختلف در مى آيد. 


لين 


لازمه نزول قرآن كريم بر عقول ناقص بشر همين حالت فعلى است و بايد بدين صورت نازل مى شد و كرنه درخور فهم بشر 
نمى شد و هدف خود را نداشتء اين سؤال مثل اين مى ماند كه بيرسى جرا خداوند متعال آب را بدين شكل خلق كرد؟ و يا 


سؤالاتى ازاين قبيل. 


ياسخ دادن به بعضى از سؤالات؛ مشكل و كاهاً غير ممكن است خصوصاً در زمان كنونى كه از فراغ قرآن ناطق» حضرت ولى 
عصر (عج). درمانده ايم. يس وظيفه همه ما اين است كه مطيع اوامر الهى باشيم و يقين داشته باشيم كه خداوند متعال و 


مهربان بهترين» راحت ترين و ميشرترين 


7٠١: ص‎ 


راه را جهت كمال انسانها قرار داده است و هر جيز را در بهترين خلقت و شكلء مصور فرموده است. 
در تفسير جمله «وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا الله وَالَاسِحُونَ فى الْعِلّم) در آيه فوق نظراتى بدين شرح آمده است: 


١-اكثر‏ مفسرين شيعه و همه مفسرين شافعى مى كويند: «واو) در جمله «و الرّاسخون» .» «واو عاطفى)» است يعنى «تأويل 


متشابهات را هم خدا و هم راسخون در علم مى دانند). 


نو شروع مى شود و معنى آن اين است كه «تأويل متشابهات را تنها خدا مى داند و راسخين در علم با اينكه آن را نمى دانند به 


همه قرآن ايمان دارنك) . 


اين دو كروه در معناى راسخون در علم هم اختلاف دارند. عده اى راسخون در علم را به اهل بيت (ع) نسبت مى دهند و عده 


اى به افراد ديكر هم نسبت داده و رواياتى هم آورده اند. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 8" تا 017١‏ در اين باره آمده است: 

١‏ - «واو استينافى» است يعنى تأويل قرآن در اين آيه تنها به خدا بر مى كردد. 

؟ - رسول خدا (ص) جزءٍ راسخين در علم نيست. 

* - راسخين در علم در اين آيه كسانى هستند كه جه آيه اى را بفهمند و جه نفهمند به همه قرآن ايمان دارند. 


ع - ظاهر آيه نشان مى دهد كه علم به تأويل» منحصراً از آن خدايتعالى است و اين انحصار منافات با استثناءٍ حضرت رسول 


(ص) ندارد. 
د - فهم و درك تأويل براى مطهرين امكان دارد. 


© -از آنجايى كه قرآن وقتى مى خواهد امت اسلام ويا جماعتى كه رسول خدا (ص) هم در بين ايشان است را توصيف 
كنال اتيت تلحضوصن انهبات وسيس ساي افراد وا ذكومى" ندا زعادت زافت :و عظمت اويرا كردة باشد بعك آل د كر 
آلنجناب آنكاه نام امت نا جماعت را مى بردء مدلا: دنم أتزلَ الله سد كيتقة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمَؤْفتينَ» (توبهع )...يس اكرذوازه 
راسخون را عاطفى حساب كنيم و با در نظر كرفتن اينكه رسول خدا (ص) به طور قطع يكى از آنان است جا داشت آيه را 
بدين صورت نازل مى كرد: «و ما يعلم تأويله إلا الله و رسوله و الراسخون فى العلم) . 


عن ام 


لمن : 


منظور صاحب الميزان اين است كه: در اين آيه شريفه» راسخونٍ در علم» مؤمنينى هستند در مقابل طايفه اى كه بيماردلند» ولى 
معتقد هم هست كه تأويل قرآن را حضرت رسول (ص) مى داند ولى از اين آيه اين تعبير بدست نمى آيد بلكه از آيه واقعه 
انق تعوريه هسفاهئ: ايل> لا يفنة ل القطية ون (ؤافعة 10/6آها در ادق 1ه تخنات سحام كته اسهاء 


اما به نظر حقير» «واو» لابرد لماك لمحو ولي عي كا عاشي البرزان ورد لمر اسرد فى العلم يرال يم ١‏ 
هستند.» قطعا غلط است. ا د اول صاحب الميزان راسخون فى العلم را افرادى از امت فرض كرده است و در نتيجه كفته: 


اللا 


«جا داشت آيه به صورتى ديككر (و ما يعلم تاويله الا الله و رسوله و الراسخون فى العلم) نازل شود؛ » در صورتى كه اين فرض 
صحيح نيستء جون راسخون در علم كروهى از مؤمينن امت نيستند» بلكه اهل بيت (ع) هستند كه حضرت رسول (ص) هم 
جزيى از آنهاست و نور واحدند و همه اهل بيت (ع) معصوم و مطهرند و به واسطه اين تطهير و ياكى شان است كه به مرجع 
قرآن كه همان لوح محفوظ است دسترسى داشته و به واسطه آن در علم ثابتند» جون همه از يكك جنسند و نه از سنخهى بقيه 
امت كه عصمت ندارندء بنابراين آوردن اسم حضرت رسول (ص) كه جزء راسخون در علم است با اهل بيت (ع) در يكك بيان 


(راسخون فى العلم) جاى ايراد و اشكال ندارد كه بخواهد جداكانه برده شود. 


ولحو يم روجا سيمريه رما كا ان قله إبي لمعا رك رسو لايع جر ا وال 01 
از جمله آيه تطهير كه مى فرمايد: إِنّها يرِيدٌ الله لِذْحِب عَنْكُمْ الس أَهْلّ الْبِيتِ وَيطَهرَكمْ تَطهِيرًاا (احزاب *) كه در | ين 
آيه شريفه نيز مثل ساير آيات و جمله: «راسخون فى العلم» » منظور جهارده معصوم (ع) با هم هستند و لذا إاشكالٍ صاحب 
الميزان صحيح نمى باشد. (والله اعلم). 


تبكر لسك المعدوتر لبو امايق ورا بجناابيك اذوب ند ولع شقان عر قرا اليش يفيف كراد اهاي 
كنند» در صورتى كه به كفته حضرت رسول (ص) كه كلامى جزء وحى الهى نيستء امامان» قرآن ناطق و ثقل اصغرند كه در 
كثان نفل كو يا قران كيد قراز 


71١7: ص‎ 


دارند و كارشان بيان احكام الهى از طريق همين قرآن به بشر مى باشد. اين مطلب مثل اين مى ماند كه معلمى بدون اطلاع از 
مطالب كتابى بخواهد آن را به شاكّردانش تدريس نمايد كه نتيجه اى جز اتلاف وقت شاكردان و بيهودكى نخواهد بود و 
حاشا اكر جنين عبارتى را بتوان به خداوند متعال نسبت داد. بله عزيزان! حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) با توجه به مقام 
عصمت و طهارت نفسى كه دارند و با توجه به اينكه خليفه حضرت حق بر روى زمينند» تسلط كامل بر علوم قرآنى و تأويل 
انتذاشيةز م همه خخاطر فوع تراد اشريت: را نس ميقا كمال تهدابت كنيد 


بحث روايتى تفسير الميزان» ج 4 ص ”1 نا ماق 
١-از‏ كافىء از امام صادق (ع): ماييم راسخين در علم و ما تأويل قرآن را مى دانيم. 


حكمى ثابت آورده باشد كه جند صباحى به آن عمل مى شده بعداً به وسيله آيه اى ديكر نسخ شده است. 


"از كافىء از امام باقر (ع): آيات منسوخه از متشابهات است. 


ع -از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): قرآن محكم و متشابه است» اما محكم كه علاوه براينكه بايد بدان ايمان داشت 
به آن نيز ممكن است و بايد آن را مدركك احكام دين قرار داد و اما متشابه تنها بايد به آن ايمان داشت و نبايد به آن عمل 
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ه - از عيون» از حضرت رضا (ع): كسى كه متشابه را به حكم قرآن بركرداند» به سوى صراط مستقيم هدايت شده استء 
نكاد فرئوة كو اسان مان مانن قر] لومعقانه هست اين كد دما متقاديانف ان وله متحكما شو 5د اليك وا زقياز مقا نباك 


را يبروى مكنيد كه كمراه مى شويد. 
اكز سين ماق ان نون كارن اماي 


ازامام باقر (ع) در مورد تفسير آياتى مى يرسيدم و آنجناب ياسخ مى داد: و وقتى دوباره از تفسير همان آيات مى يرسيدم 


ياسخى ديكر مى داد. عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاى 


ص حفر 


قبلء از اين سؤالٍ من جوابى ديكر داده بوديد و امروز طورى ديككر جواب داديد. فرمود: اى جابر! براى قرآن بطنى است و 
براى بطنش نيز بطنى ديكر استء همجنانكه براى آن ظاهرى است و براى ظاهرش نيز ظاهرى ديككر است. اى جابر! هيج علمى 
از علم تفسير قرآن از عقول مردم دورتر نيست. جون يكك آيه قرآن ممكن است اولش درباره جيزى و وسطش درباره جيز 
ديكر و آخرش درباره جيزى سوم باشد با اين كه يكك كلام است و اول و وسط و آخرش با هم متصل استء در عين حال بر 


جند وجه كردانده مى شود. 
- از تفسير صافى» از رسول خدا (ص): 

هر كس قرآن را به رأى خودش تفسير كند خدا مجلسى از آتش برايش فراهم كند. 
- از رسول خدا (ص): 


كسى كه درباره قرآن بدون علم جيزى بككويد روز قيامت با افسارى از آ3: تش مى آيد. وكسى كه درباره قرآن به رأى خود 


سخن كويد و درست هم كفته باشدء باز به خطا رفته است. 

در كتاب «بيان» آيت الله خويى» ص ”37, از بحار» از حضرت رسول (ص): 

فضيلت كلام خدا بر ساير كفتارها مانند برترى خود يرورد كار است بر مخلوقاتش. 
در «بيان» » ص 3597 از كلينى» از كافىء از امام ابوالحسن (ع): 


ولايت و امامت على (ع) در تمام كتابهاى ييامبران ضبط استء خداوند هيج ييامبرى را به نبوت مبعوث نكرده مكر فكن ]بدكه تيوت 


محمد (ضن) واولايت وصى او زا كوقن زد نموده سنوت : 
ذو «بيان» » ص إرذرة از امام باقر (ع: 


هر كتن هوشي ١!‏ آنه يكواند از غافلذن تسق | كر ده ايه وكوانة اناد كنند كان أسع. اه عات كلد كان اسع 
٠‏ أيه از خاشعين است» 7٠١‏ آيه» سعادتمند است» 20١‏ آيه» كوشش كننده است و ٠٠٠١‏ آيه» مثل كسى است كه طلا بذل 
كت 


رَّنا لا ترِعٌ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَهُ إنك أنْتَ الْوَهَّابُ (8) 
ربا نُك جاب الا ليؤم لا رَيِتَ فيه إِنَّ الله لا يَخْلِتُ الميعاد (4) 


إنَ الّدِينَ كمَرُوا لَنْ فى عَنْهُعْ أَمْوالَهُْ وَ لا أَؤْلادُهُمْ مِنَ الل شيا وَ أوليكك هُمْ وَقُودُ النّار 0٠١‏ 


- 


كدّأب آل فِرِعَوْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قَتِلِه كَدَّبُوا بآياتناكَأَحَدَهُمْ الله بوبه و وَ الله شَديدٌ 


ص 000 


)11١( الْعقاب‎ 


(أَولُوأ الألباب» مى كويند: ) يروردكارا! دلهايمان راء بعد از آنكه ما را هدايت كردىء (از راه حق) منحرف مكردان! واز سوى 
خودء رحمتى برما ببخشء زيرا تو بخشنده اى! (8) يروردكارا! تو مردم راء براى روزى كه ترديدى در آن نيست» جمع خواهى 
كرد؛ زيرا خداوند» از وعده خود. تخلف نمى كند. (ما به توو رحمت بى يايانت و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم) (4) 
ثروتها وفرزندان كسانى كه كافر شدند» نمى تواند آنان را از (عذاب) خداوند باز دارد؛ (و از كيفر» رهايى بخشد. ) و آنان 
خود. اك دوزخند )٠١(‏ (عادت آنان در انكار و تحريف حقايق» ) همجون عادت آل فرعون و كسانى است كه ييش از 
آنه تكد نات كاذو تكنبي #ردتدو داوق ديا راع كتر) كاعايقان كرف و عداوفن شنب قات 01 


قل لُنذِينَ كَفَوُوا س مون وَتَحدَرُونَ إِلَى جهنم ودس الْموادٌ (17) قد كان لكم آبَهٌ فى فتتين الْتقََا نه َُايَلُ فى سيبل الله 
وَأَخْرَى كَافرَة يَروْئّهُم متهم رَأَىَ الْعين وَاللهُ يوَيَدُبنَضْرِء من بَشَاءُ إِنَّ فى َلك لَِرة وى الأبْصَارٍ (17) 

به كسانى كه كفر ورزيدند بكو به زودى مغلوب خواهيد شد و [سيس در روز رستاخيز] در دوزخ محشور مى شويد وجه بد 
فرق اسك (116)اقطعا قو ووذ سان كف كروه براق شم تقانة اننإو كرمن عبر نوفا كر وه وراد وام 3 
ديكر [كروه] كافر بودند كه آنان (مؤمنان) را به جشم دو برابر خود مى ديدند و خدا هر كه را بخواهد به يارى خود تأييد مى 
كند يقيناً در اين [ماجرا] براى صاحبان ببنش عبرتى است (17) 


لي 


صاحب تفسير جوامع الجامع (ج 2١‏ ص 280. شأن نزول (آيه ؟١1)‏ را درباره يهود آورده است و صاحب تفسير الميزان (ج2. 
ص 77# - 190).: آن را بعد از جنكك احد مى داند. 


از طرفى با توجه به سياق آيات» جنين بر مى آيد كويا بعد از جنكك احد و شكست مسلمين كفار مغرور شده و فكر مى كردند 
كه بعد از آن غالب و ييروز خواهند بود كه خداوند به رسولش مى فرمايد: به آنها بككويد شكست خواهند خورد واكر 
بخواهند عبرت كيرند به جنكك قبل كه همان بدر است با جشم بصيرت نككاه كرده و ببيندد خداوند حككونه با دو برابر نشان 
دادن عده اى قليل توانست آنها را شكست دهد وازاين آيت و نشانه» عبرت كيرند. لذا نظر صاحب الميزان مى تواند صحيح 
باشد اما از طرف ديككر جون يهود نيز با مسلمين مخالف بودندء بنابراين مى توان عبارت (للذين كفروا) را هم به يهود و هم به 
كفار قريش نسبت داد» جون بعد از آن» هر دو كروه در جنكك شكست خوردند (والله اعلم). 


ص :10 


2 نكته: 

در معناى ١يرونهم‏ مثليهم» و در اين كه مش ركان جه دسته اى را دو برابر مى ديدند دو نظريه وجود دارد: 
مس لمانات واهو ياب سن 88 د تفرذ 

#حاسيلهائان زاذو حابر خوذشاق (فشركاة) ع عن لاك +ع + شر بن ديلت 

2 نكته: 


خداوند سبحان در سوره انفال مى فرمايد: اوَإِذْ يُرِيِكمُوهُمْ إذ الْتقَجُمْ فى أَغييكع قَلِينا وَيُقَاا م فى أَعَينِهِمْ) - «زمانى كه با آنها 
ملاقات كرديد آنها را در نظر شما كم نشان داديم و شما را در نظر آنها نيز كم جلوه داديم» .)١(‏ 


جرا در اين آيه» مسلمانان را در نظر كفار كم و در آيه؟١‏ آل عمرانء آنها را دو برابر نشان مى دهد؟ 


ياسخ: كم و زياد نشان دادن مسلمانان در دو مرحله مختلف بوده استء يكبار قبل از جنكك و يكبار در حين جنكك. اما قبل از 
شروع جنكك بدين دليل مسلمانان را كم نشان داده تا: 


يرهيز كرده و فكر كنند با كمترين نيرو مى توانند آنها را شكست دهند 


ترات يدا كرفه و از رفن يسو جنك منصرف نشونك. 
و اما حين تدك آنها را دو بوابر فى ديدثد نا يترسيد و به والح شكست يكوولك. 


50 


ُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهُواتِ مِنَ النّساءِ وَ الْبنِينَ وَ اناير الْمَقَنطرَه مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّهِ وَ الْحَيل الْمَسَوَمَ ه وَ العام وَ الْثِ ذلك 
مَتاعٌ كيان لنت قلعتت فو العا 61 


َل أ يكم بحَبِرِ من ذلكم لين ال هوا عِنْدَ بهم جنّاتٌ تجرى مِنْ تَشتها الأنْهارٌ خالِدينَ فيها وَ وَ أَزُواحٌ مُطَهرَةٌ وَ رضوان مِنّ الله وَ 
اللَّهُ بَصِيد بِالْعبادٍ (18) 


بتولوة ركنا إننا كا فالغؤة لبا ذتوبنا و فنا عذات اكار و 


محبت امور مادىء از زنان و فرزندان و اموال هنكفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهاريايان و زراعت» در نظر مردم جلوه 
داده شده است؟» (تا در يرتو آنء آزمايش و تربيت شوند؛ ولى) اينها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند, ) 


سرمايه زندكى يست (مادى) است؛ و سرانجام نيكك (و زندكى والا و جاويدان)» نزد خداست )١18(‏ 1 «آيا شما رااز جيزى 


آكاه كنم كه از اين (سرمايه هاى مادى).» بهتر است؟» براى كسانى كه يرهي زكارى ييشه كرده اند. (و از اين سرمايه هاء در راه 
مشروع و حق و عدالتء استفاده مى كنند ) در نزد يرورد كارشان (در جهان ديكر). باغهايى است كه نهرها از ياى درختانش 


مى كذرد؛ هميشه در آن خواهند بود؛ 


ص 0 


-١‏ اتفال ع 


و همسرانى ياكيزه و خشنودى خداوند (نصيب آنهاست). و خدا به (امور) بندكان, بيناست (18) همان كسانى كه مى كويند: 


«يروردكارا! ما ايمان آورده ايم؛ يس كناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب اتشء نكاهدار!ة (12) 


الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمْش تَغْفِرِينَ بالأشحار (17) [اينانند] شكيبايان و راستكويان و فرمانبرداران و انفاق 
كنند كان و آمرزش خواهان در سحركاهان (109) 


نكته اى از جوامع» ج ١‏ ص :"5١‏ صفات ناميرده برمى كردد به «للذين اتقوا) ايه 6 و وجود «واو» در ميان اين اوصاف 
دلالت براين دارد كه متقين در هر يكك از آنها به كمال رسيده اند. 


والمستغفرين بالاسحار: دو معنى در آن هست: 

١‏ -نمازكزاران در وقت سحر. 

١‏ - آنان كه نمازشان تا هنكام سحر به طول مى انجامد و يس از آن طلب آمرزش و دعا كنند. 
در تفسير الميزان» ج ه» ص 78 از كتاب فقيه و كتاب خصالء از امام صادق (ع): 


هر كسى در نماز وترش كه آخرين ركعت نماز شب است هفتاد بار در حال ايستاده بكويد (استغفر الله و اتوب اليه) و يكسال 
بر آن عمل مداومت بورزد خداى تعالى او را در دركاه خود از مصاديق مستغفرين بالاسحار به حساب آورده و آمرزش خداى 


قالن وال تفي كر ابه 3 
در اصول كافى» ج و3 ص 6 جك از امام صادق (ع2). از رسول خدا (ص): بهترين دعا «استغفار» نقيت 


(آيه شهادت): شَهِدَ اللَهُ أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلاتِكةُ وَأَولُوأ للم فَآبما بالْقَمْطٍ لآ إِلَهَ إلا مُوَ الْعزِيرُ الْحَكيمٌ (18) خدا كه همواره 
به عدل قيام دارد كواهى مى دهد كه جز او هيج معبودى نيست وفرشتككان و دانشوران [نيز كواهى مى دهند كه] جز او كه 


توانا و حكيم است هيج معبودى نيست (18) 


إنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإشيلامُ وَمرا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أؤتُوأ الكتَات إلا من بَغْردٍ مَا جَاءَهُمُ العم بََْا بَتنَهُمْ وَمَن يَكَفْ بآيَاتِ الله قَنَ الله 
سَرِيعٌ الْحسَاب (19) 

در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است و كسانى كه كتاب [آسمانى] به آنان داده شده با يكديكر به اختلاف نيرداختند 
مكر يس از آنكه علم براى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت وهر كس به آيات خدا 


ص م 


نكته اى از الميزان» ج هه ص 178: با توجه به دو آيه قبل» يعنى «لا اله الا هو و «قائما بالقسط؛ . مى توان كفت: اساس اسلام 
بر توحيد و عدل الهى است و تمام انبياء الهى همه يكك هدف واحد كه همان توحيد واقعى است را دنبال مى كرده اند و 
اختلاافى كه در شريعت هاست از نظر كمال و نقص استء نه اينكه اختلااف ذاتى و تضاد و تنافى اسامى بين آنها باشد و 
جامعى كه در همه آنهاست عبارت است از تسليم شدن به خدا در انجام شرايعش» يس دين همين اطاعتى است كه خدا از 
بندكان خود مى خواهد و اما اختلافى كه اهل كتاب در دين كردند با اينكه كتاب الهى بر آنان نازل شده و خدايتعالى اسلام 
را بر ايشان بيان كرده بودء اختلاف ناشى از جهل نبود و جنان نبود كه حقيقت امر بر ايشان مجهول بوده باشد و ندانسته باشند 


كه دين خدا يكى است. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 2358 از عياشى» از محمد بن مسلم روايت كرده كه كفت: 

از امام (ع) معناى آيه «انّ ...2 را يرسيدم فرمود: يعنى اسلامى كه توأم با ايمان باشد. 

از همان منبع» از ابن شهر آشوب, از امام باقر (ع): يعنى تسليم ولايت على بن ابيطالب (ع). 
از همان منبع» از امام على (ع): 


اسلام عبارت است از تسليم. و تسليم عبارت است از يقين و يقين عبارت است از اقرار و اقرار واقعيتش اداء است و اداء عمل 
استء مؤمن دين خود رااز يرورد كار خود مى كيردء مؤمن ايمانش از عملش شناخته مى شودء همجنانكه كافر كفرش از 
انكارش هويدا مى كردد. ايها الناس بر شما باد دينتان» ديتتان كه كناه در دين بهتر است از كار نيكك در بى دينى» براى اينكه 


كثاة كن غقال فين ذارى امزريدة فى شوديو كان تيك :فون ديق فيل نم كوه 

در كافى» ج ". ص لفل از امام صادق (ع): 

ايمان برتر از اسلام و يقين برتر از ايمان است و جيزى برتر از يقين نيست. 

در ميزان الحكمه. ج ؟, ص 15 از امام على (ع): بحث و جدلٍ دينى با ستيزه جو يقين را فاسد كند. 


فَإن خا خوك فقل :أله كفت وشيق. لله ومن انعقو قل للداية أونو] الكتات وَ الْأميِينَ أ أُسْلَمتُمْ فَإِنْ أُسْلمُوا فَقَدِ امْتَدَوَا وَ إِنْ نَوَلَوا 
َإِنّما عَلَيِك الْبلاغ وَ اللَهُ بَصيرٌ بالْحبادٍ (0؟) 


إن الْذِينَ يَكَفْدُونَ بآياث الله وَ يَفَعلُونٌ اليِينَ 


ص :10 


بغثِر حَقَ وَ يَقَتلُونَ الّذِينَيَأمْرُونَ بالْقِسْطِ مِنّ النّاس قَبَسْرْهُمْ بعذاب أليم )5١(‏ 
أولتيك الّْذينَ حَبِطّت أغْمالَهُمْ فى الدَّنْيا و الْآخِرَهِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ (7؟) 


اكرنا توء نه كفتكو وسقي برخوتةة نأب انها مجادله نكن! و) بككو: «من و بيروانم؛ در برابر خداوند (و فرمان او)» تسليم شده 
ايم) و به آنها كه اهل كتاب هستند [- يهود و نصارى] و بى سوادان [- مشركان] بككو: «آيا شما هم تسليم شده ايد؟» اكر (در 
برابر فرمان و منطق حق» تسليم شوند» هدايت مى يابند؛ و اككر سرييجى كنندء (نككران مباش! زيرا) بر توه تنها ابلاغ (رسالت) 
است؛ و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بند كان بيناست )7١(‏ كسانى كه نسبت به آيات خدا كفر مى ورزند و ييامبران را 
بناحق مى كشند و (نيز) مردمى را كه امر به عدالت مى كنند به قتل مى رسانند و به كيفر دردناكك (الهى) بشارت ده! (51) 
آنها كسانى هستند كه اعمال (نيكشان, به خاطر اين كناهان بزركك. ) در دنيا و آخرت تباه شده و ياور و مددكار (و شفاعت 


كننده اى) ندارند (7؟) 
در تفسير الميزان» ج ش» ص 180 از مجمع البيان» ازابى عبيده ى جراح روايت آورده كه كفت: 


به رسول خدا (ص) عرضه داشتم كدام يكك از مردم در قيامت عذابى سخت تر دارد؟ فرمود: مردى كه ييامبرى را بكشد و يا 
مردى را به قتل برساند كه امر به معروف و يا نهى از منكر مى كند. آنكاه اين آيه را تلاوت فرمود: (الذين يقتلون النبيين 000 
انلكا فرموقة ا ابااعيد ةا يدق استرائيل ذر ركه ساعت: 87 وناميريزا كشقكده عابندان تن أسشزائيل كفنابن :راد يدقن :117 تقر از 
آنان قيام نمود» كشند كان انبياء را امر به معروف و نهى از منكر كردند و بنى اسرائيل همه آنان را تا آخر روز به قتل رساندند 


و (آيات ١”تا؟؟)‏ راجع به اين واقعه است. 

أَلَم ئر إلى الَّدينَ أومُوا تصيباً مِنَ الكتاب بُدْعَوْنَ إلى كتاب الل إبخكم يتنه كم يول فَريقٌ من وَ هُمْ مُعْرضُونَ (57) 
ذلك بانع انوا َْ تَمَسَنا الَارُ إل أَيَّاماً مَغدُوداتٍ وَ غَرَهُمْ فى دينهغ ما كانوا بَفَْرُونَ (9؟) 

فكَنينَ إذا بجمغناع ليؤم لاريْب فيه وَ وفيت كل نَفْس ما كسبث و هُمْ لا ُظْلمُونَ (10) 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (آسمانى) داشتند» به سوى كتاب الهى دعوت شدند تا در ميان آنها داورى كند» 
سيس كروهى از آنان, (با علم و آكاهىء ) روى مى كردانند» در حالى كه (از قبول حق) اعراض دارند؟ (71) اين عمل آنهاء 
به خاطر آن است كه مى كفتند: «آتش (دوزخ)» جز جند روزى به ما نمى رسد. (و كيفر ماء به خاطر امتيازى كه بر اقوام ديكر 
داريم» بسيار محدود است» اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودندء ) آنها را در دينشان مغرور ساخت (و كرفتار انواع 
كناهان شدند) (7) يس جه كونه خواهند بود هنككامى كه آنها را براى روزى كه شكى در آن نيست جمع كنيم و ابه هر 
كسء آنجه (از اعمال براى خود) فراهم كرده» بطور كامل داده شود؟ و به آنها ستم نخواهد شد (زيرا محصول اعمال خود را 
مى جينند) (10) 


قُلٍ اللّهُمَ مَك الْمَلْك تُؤْتَى الْمُلك من تَنَاءُ وَتَرِعٌ املك مِمّن تَمَاء وَتعِرٌ من تَشَاءُ وَمِلَ مَن تَشَاء بيك الْحَير نك عَلَى كل 


شَىْءٍ قَدِيرٌ (؟) 


57١9: ص‎ 


بكو بار خدايا توبى كه فرمانفرمايى» هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى واز هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و 


هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار كردانى همه خوبيها به دست توست و تو بر هر جيز توانايى (18) 
2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «ملكك» است. 

نكته اى از تفسير الميزان» ج هه ص 07 1تا :317١‏ 

مُلكك دو جور است: 


ع ادر يداي لي جك جد رك نادي بالااسحير ار وا و لاحتي برراجم وجي بكر إن 
الله قد يك لَكمْ طَانُوتَ مَلكا» - «خداى تعالى طالوت را مبعوث كرد تا يادشاه شما باشد) (بقره /77). و خداوند متعال مُلكك 


تشريعى را خاص ائمه اهل بيت (ع) قرار داده است. 


؟ تلكف تكوتى (افريندن): 1ق ملكي ابنث كه خداوقد با توحه به حواست و علاش مد كان ويا ترجه به ايان انها در 
رسيدن به قدرت به آنها عنايت مى فرمايد و بندكان جه به عدالت و جه به ظلم مى توانند به آن برسندء حال اكر شخصى به 
حق بها حكومت برسد يكك عنايتى است :اق طرف حضرت حدق :و بلعكس اكر يه زوو حقى راغصب كند آن ثيز مهلتى اسث از 
حال حق :وا عقي الذيق كتؤوا عانم اوعد انديع نما تُملى لَهُمْ لِيرْدَادُوا ِنْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌّ» - «كسانى كه 
كافر شدند اكر مى بينند كه ما به ايشان مهلت داده ايم» كمان نكنند كه در اين مهلت خير خود آنها را خواسته ايم, نه! تنها 
منظور ما اين است كه اين كروه بيشتر كناه كنند و عذابى اليم داشته باشند)» (1). 


در الميزان» ج هه ص 774 از كافى, از عبدالاعلى مولاى آل سامء روايت آورده كه كفت: 


حضور امام صادق (ع) عرضه داشتم: (قل اللهم مالك الملكك ... ) آيا جز اين است كه ملكك بنى اميه را خدا به آن داده؟ 
فرمود: اينطور كه تو فكر كرده اى نيست» خداى عزوجل ملكك را به ما داد ولى بنى اميه از دست ما ربود» همانطور كه خدا به 
مردى جامه نو مى دهد ولى جباولكرى آن رااز دست وى مى ربايد» همانطور كه نبايد كفت: خدا به جياولكر. جامه روزى 


كرده جون جامه مال او نيست»ء همين طور نبايد كفت: خدا به بنى اميه ملكك داد. 
ص 77٠١:‏ 


١786نارمع آل‎ -١ 


ا ا ا ا ا ا ل ان ا ا ا 
تولاج اللثِل فى النْهَارٍ وَتولاج النْهَارَ فى اللئِل وَتخرج الى مِنَ المَيّتِ وَتخرج المَيِّتْ مِنَ الحَىٌّ وَتززق مّن تشاءٌ بغئر حسَاب 00 
شب را به روز در آورى و روز را به شب در آورى و زنده را از مرده بيرون مى آورى و مرده را از زنده خارج مى سازى وهر 


كه را خواهى بى حساب روزى مى دهى (757) 

2 نكته: 

در معنى «حى» و ١ميت0‏ » بعضى كفته اند: موجود زنده را از نطفه بيرون مى آورد و نطفه را از موجود زنده خارج مى كند و 
نيز كفته اند: منظور از «حى» مؤمن و از «ميت» كافر است كه مؤمن رااز كافر و كافر رااز مؤمن بيرون مى آورد (و يا 
درآاوردن دَرحكك و كناه ازدانه ودرا وردن دانه از كياه و درخت و تعابيرى ذيكر): 

در تفسير الميزان» ج ص 287 از درمنثورء از سلمان» از حضرت رسول (ص): 

در كافى» ج 7 ص 4 جا از امام باقر (ع: 


خدايتعالى بيش از آن كه مخلوق را بيافريند» فرمود: آب كوارا! يديد آىء تا از تو بهشت و اهل طاعت را بيافرينم و آب شور 
و تلخ! يديد آىء تا از تو دوزخ واهل معصيت را بيافرينم. يس به آن دو دستور فرمود تا آميخته شدند» ازاين جهت است كه 


مؤمن از كافر زايد و كافر از مؤمن. 
در الميزان» ج 6 ص از كافى» از امام باقر (ع). از حضرت رسول (ص): 


هيج انسانى نمى ميرد مكر وقتى كه رزقش را تا حد كمال خورده و ديكر نزد خدا رزقى نداشته باشد. يس از خدا بترسيد و در 
راه به دست آوردن رزق منحرف نشويد, راه صواب را به دست كيريد و دير رسيدن بهره اى از رزق» شما را به نافرمانى خدا 
وا ندارد» براى اينكه خداى تعالى رزق حلال را بين خلقش تقسيم كرده و آن را به طور حرام تقسيم ننموده» يس هر كس از 
خدا يروا كند رزقش از راه حلالش خواهد رسيد و هر كس يرده حرمت خدا را ياره نمايد و رزقش را از راه غير حلال بكيرد» 
رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند كرفت در نتيجه همان مقدارى را كه بايد از حلال مى خورد از حرام خورده و 


نه بيشتر» با اين تفاوت كه حساب آن را بايد يس بدهد. 


ص 500 


در الميزان» ج ه ص ”28» از نهج البلاغه: رزق دو جور استء رزقى كه آن تو را مى طلبد و رزقى كه تو آن را مى طلبى. آن 
كه تو رامى طلبد به فرضى كه تو به سراغ آن نروى او به سراغ تو خواهد آمد. يس غم روزى يكساله ات راسر بار غم 
امروزت مسازء براى هر يكك روز غم همان روز كافى استء براى اينكه اككر مدت سال جزء عمر تو نباشد يود عطنن 
نخورده اى و جرا غم رزقى را بخورى كه مال تو نيست و نيز مككر تاكنون جنين جيزى شده كه رزق تو را قبل ازاينكه به دست 
#إنرسة دنكره خووده باشدة ويا دركرئ: أن ازاز حكهة توونوةه اند ونا مك ماكون عن جر دده كه اتحداررارك 


مقدر شده ديرتر از موعد به دستت رسيده باشك؟! 


مقدارى كه برايش مقدر شده نازل مى شود لكن براى خدا فضل هايى هم هستء بنابراين از خداى تعالى فضل او را نيز بخواه. 
در كافى» ج 7 ص الال جا از امام باقر (ع: 
همانا بنده مرتكب كناه مى شود و روزى از او بر كنار مى كردد. 


در الحديث» ج ١‏ ص ١‏ زز امام على (ع): وقتى يكى از شما به فرزند خود وعده اى داد البته به آن وفا كند و از عهد خود 
تخلف تنما نك زيزا كوى كان كماو مق كتتلد هما رارف انها هكيك 


لا ين الْمَؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلياءَ مِن دُوْنٍ الْمَؤْمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذلك فَلئِس مِنَّ الله فى شَيْءٍ ! 
الله نَفْسَهُ وَِلَى الله الْمصِيرٌ (؟) 


مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بككيرند وهر كه جنين كند در هيج جيز [او را] از [دوستى] خحدا [بهره اى] 
نسحت مك ن أنتكه ان آثان به توعئ تقيه كتدبو حداونة تنما راااز [عقومة]اخود هئ تزسائد و باز كشت [همه] بدسؤى عداست 
)028 


2 نكته: 

اين آيه شريفه «تقيه) را تأيبد مى فرمايد و معروف به آيه تقيه است. 

در الميزان» ج هه ص 70 از عياشىء از امام صادق (ع)» از بيامبر (ص): دين ندارد كسى كه تقيه ندارد. 
در تفسير صافى» ج *» ص 158 از امام صادق (ع): 

با تقواترين مردم كسى است كه به «تقيه) بهتر عمل كند. 


ص شور 


در تفسير الميزان» ج ه ص 37١‏ از كافى. از امام باقر (ع): تقيه در هر جيزى براى آدم خواه ناخواه بيبش مى آيد و خدا هم به 
همين جهت آن را حلال فرموده است. 


006 3 عا 


قل إِنْ تُحْفُوا ما فى صَدُو ركم أؤ تُِدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَ يَعْلْمُ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و | عَلى كل شي ء قَديدٌ (19) 


- 


يو 
0 2 


يَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلت مِنْ خر مُخضرا و ما عَملت مِنْ سُوءٍ تود لؤ 
رَؤْف بالعباد (:7) 
فاتبعغونى يُحبِكمٌ الله وَ يَعْفِوْ لك ذنوبَكم وَ الله غفورٌ رَحيمٌ )7١(‏ 


قل أطيعُوا الله و الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَّ الله لا بحت الْكافرينَ (؟*) 


بكو: اكر آنجه را در سينه هاى شماستء ينهان داريد يا آشكار كنيد» خداوند آن را مى داند؛ و (نيز) از آنجه در آسمانها و 
زمين استء آكاه مى باشد؛ و خداوند بر هر جيزى تواناست (59) روزى كه هر كسء آنجه را از كار نيكك انجام داده» حاضر 
مى بيند؛ و آرزو مى كند ميان او و آنجه ازاعمال بد انجام داده» فاصله زمانى زيادى باشد. خداوند شما را از (نافرمانى) 
خودشء برحذر مى دارد؛ و (در عين حالء ) خدا نسبت به همه بند كان» مهربان است (0”) 1 «اكر خدا رادوست مى 
ذازكلة اناهن ييروق كنندا تدا (تير) شنا رادوست 'بدازد؛ و كتاهانتان را اسكشد؛ وخدا امزرتده مهربان است)(1 نكر 


«از خدا و فرستاده (او)» اطاعت كنيد! و اكر سرييجى كنيد» خداوند كافران را دوست نمى دارد» (9*) 

شأن نزول: آيات فوق درباره كروهى از اهل كتاب (مسيحيان نجران) كه مى كفتند: ما دوستان خدا هستيم» نازل شده است. 
در كافى؛ ج "ا ص 197» از امام صادق (ع): 

هر كس براى دين دوست ندارد و براى دين دشمن ندارد دين ندارد. 

در كافى» ج *» ص 19١0‏ از رسول خدا (ص): 

محكم ترين دستاويزهاى ايمان» دوستى و دشمنى براى خدا و اولياء خداست. 

در الميزان» ج ه» ص 7١‏ از امام صادق (ع): مكر دين جيزى بجز حب مى تواند باشد؟ 


در كافى» ج » ص 197 از امام صادق (ع): هر كاه خواهى بدانى در تو خيرى هستء به دلت مراجعه كنء اكر اهل طاعتٍ 


خدا را دوست و اهل معصيت را دشمن دارىء» در تو خيرى هست. 
در تفسير الميزان» ج زه5 ص لل از كافى» از امام صادق (ع): 


هر كس ميل دارد خدا او را دوست بدارد بايد به طاعت خدا عمل كند و ما را ييروى نمايد. 


در الميزان» ج هه ص 0ن ا عضرت رسول (ضن): هن كمناق سسع من روف يكرداند الامخ الست 


ص ورففر 


در تفسير الميزان» ج هه ص ”7””) از حضرت رسول (ص): شرك ناييداتر از صداى حركت ذره بر روى سنكك صافء آن هم 
در شب ظلمانى است. و سبكك تر و كمترين درجه شرك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد. با اينكه بداند شائبه اى از 
جور واستم دارد و كسى را دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى 


است؟! 


از همان منبع: مبادا يكى از شما را مسلط بر اريكه حكمرانى ببينم» وقتى كه دستورى از دستورات من از آن جه به آن امر وو از 


آن نهى كرده ام برايش يبش آيد بكُويد: ما اين حرفها سرمان نمى شود. ما تنها از آنجه در كتاب خداست ييروى مى كنيم. 


و 
270118 


إِنَّ الله اص طَْى آدَمَ ل إِبْرَاهِيمَ ول قتعاة هل العالم :(80) د قم هاون قفن والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ع") به يقين 
خداوند آدم ونوح و اخاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است (*8”) فرزندانى كه بعضى از آنان از 


[نسل] بعضى ديكرند و خداوند شنواى داناست (ع*) 
اصطفى: كرفتن و اختيار كردن خالص هر جيز است. 


فى خافذاذدى اهل اسوك فرق 37 أهاء دن ناسيك كد الااشدقسن كمه فدرنة إى كدافوا حي شعوى شك آضافة 
مى شود و هركز بر كلمه نكره و زمانها و مكانها اضافه نمى شود. مثلا مى كوييم «آل الله يا «آل السلطان) و هركز نمى كُوييم 
«آل همدان» يا«آال خياط») ولى اهل به همه كلمات اضافه مى شود. مثلً «اهل همدان» يا «اهل خياط» يا «اهل قرن دهم) و ... 


يس از ظاهر كلمه بر مى آيد كه منظور از آل» «بهترين هاى نسل انهاست» . 


لكنه اق أ الميوان جح ها عن #«م0 #904 خذاوند متعال در ايه ©« از ميان متغلوقافن :دن قمام تجهانيان (غالمين): بركريدة 
هايى را از بهترين هاى آنها در جهار دوره انتخاب مى نمايد كه دو نفر آنها را به طور خاص و دو كروه آنها را بطور عام بيان 
مى كند و اما دو نفر خاص شامل: 


ادم (ع) ؟ - نوح (ع) مى باشد كه از ميان كروه اول يعنى بعد از خلقت بشر تا زمان حضرت نوح (ع) يكك نفر را كه 
همان آدم 2 را به دلايل ذيل اصطفى نموده است: 


١‏ -آدم (ع) اولين مخلوق از بنى 


ص رخف 


بشر است (وَإِذْ قَالَ رَبُك للْمَلَائِكه إِنّى جَاعِل فِى الْأَرْض خَلِيفَة) (بقره0) ١‏ - او اولين كسى است كه باب توبه برايش فتح شد 
(نم تراه وب قَاتَ َل وَ َددَى) (طه 0171 7 - اولين كسى است كه بر او دين تشريع شد (فَإما يكم من مُردَى فَمَنٍ الع 
هُدَاى فَلَا يضل وَلَا يشْقَى) .)١(‏ 


واما نفر دومى كه به صورت خاص در آيه شريفه اشاره شده است نوح (ع) است جرا كه: 


؟ - كتاب و شريعت بر او نازل شد. 


”'' - يدر دومى نوع بشر است. 


و اما آن دو كروه كه به طور عام به آن اشاره شده است عبارتند از: 


١‏ - آل ابراهيم (ع) ” - آل عمران (ع) واز آن جايى كه آل عمران خود از خاندان ابراهيم و آل ابراهيم مى باشدء يس با 
آوردن آل عمران بعد از آل ابراهيم مى خواهد برساند كه منظور از آل ابراهيم تنها بعضى از ايشان و عده اى خاص است. 
عمرانى كه در آيه آمده منظور يا يدر مريم است و يا يدر موسى (ع) واز آن جايى كه كلمه «وَمَوِيمَ ابَنَتَ عِمْرَانَ در قرآن 
كريم مكرر آمده و عمران يدر موسى حتى يكك مورد هم ذكر نشده يس ظاهراً مراد از آل عمران عبارت مى شود از مريم و 
عيسى و يا آن دو با همسر عمران. (حنه مادر مريم و همسر عمران است). 


و اما «آل ابراهيم)» : از آنجا كه فرزندان حضرت ابراهيم (ع)» اسحاق و اسماعيل بوده و نسل ابراهيم از اين دو هستند و جون 
(ص) و اهل بيت (ع) از فرزندان اسماعيلند» و همجنين به استناد آيات شريفه 05 و جند آيه قبل و بعد از آن از سوره نساء كه 


در آن در مقام انكار و اعتراض بر بنى اسرائيل و حسادت بنى اسرائيل (يهود) بر بعضى از بندكان از آل ابراهيم (ع) استء (أَمْ 
يخس دُونَ النّاسَ عَلَى مرا آنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ فََّدْ آتَينَا آلَ إِبْرَاهِيم الْكتَابَ وَالْحِكمَه وَآَياهُعْ مُلْكا عَظِيما (نساء '8)» يس مى 


توان به اين نتيجه رسيد كه منظور از آل ابراهيم در آيه شريفه تنها ييامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) مى باشد. 


در تفسير الميزان» ج م ص ”٠‏ از عيون, از امام رضا (ع): خداى تعالى برترى ١عترت»‏ بر ساير مردم را در آيات محكم 
كتابش علنى كرده و فرموده است: (ان الله اصطفى م 


ص هرضن 


١١ طه‎ -١ 


در تفسير الميزان» ج م ص لفرفرة از تفسير عياشى» از امام رضا ع): 


هر كس كمان كند كه خدا از كار خلق فارغ شده ديكر كارى به كار خلق ندارد به خدا دروغ بسته استء براى اين كه مشيت 
خدا همجنان در خلقش نافذ استء هر جه را بخواهد اراده مى كند و هر جه بخواهد» مى كند براى اينكه قرآن كريم فرموده: 
(ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم) ذريه ازاول تا به آخرش يكك سلسله به هم بيوسته است. اكر مثالا شنيدى كه خداى 
تعالى به عمران وعده فرزندى يسر داد» ولى همسرش مريم را زاييد» نبايد خبر و وعدهى خدا را تكذيب كنيد» جون اين وعده 


با تولد عيسى (ع) انجام شد. 

أوشييز الوا حمس تار عام انام ياف 

نارق )نكري عسو اماي فيه [تتعدرف: 

إذْ قالتِ امْرَأتُ عِمْرانَ رَبٌ إِنّى نَدَّدْت لَك ما فى بَطنى حورا قََقبِلْ مِنّى إِنّك أُنْتَ السَميع الْعليمٌ (ه*) 
لها وَضَ مها قات رَبٌ إِنّى وَفَ متها أثتى وَ الله غلم بما وَضَ عت و لهس الذّكَدْ كالأنتى و إِنّى سَمَيعُها زيم وَ إِنّى أعيدّها بك و 
ذريتها مِنَ السَّتِطان اليم (8") 


َتَمَتَلَها ره بول حَحسَن و أنيتها ل ان حم نا وَ كمَلَها رَكرِيًا كلّما دَخَلَ عَلَتها رَكْرِيًا الْمخرات عه عِنْدّها رزقاً قال يا مَويَم 
كه الت قل م علدا اهارث نْ الله يورق مَنْ يَشَاءٌ بعَثِْر حساب (/1*) 


2 


يوز 


30 


هُنالكك عا زَكريًا رَبَّهُ قالَ رَبّ هَبْ لى مِنْ لَدُنكك ذَرَيَةَ طَيْبََ إنكك سَمِيعٌ الذّعاءِ (/*) 


امن 
أن الله عر - 


قَنادثْهُ اَملائكة وَ هُوَ قائم بض لَى فى الْمخراب نَّ الله يشّرَك بيخيى مُصَدّقاً بكلمَهِ مِنّ اللَّهِ وَ سَيّد 


090 


وعصوراة نكا دن الشالحين 


- 
ع 


قالَ رَبٌ أَنّى يَكونٌُ لى غلم وَ قَد بلع الْكبر وَ امرأتى عاقِد قالَ كذلِك الله يَفْعلُ ما يَساءُ (0©) 

(به ياد آوريد) هنكامى را كه همسر «عمران» كفت: «خداوندا! آنجه را در رحم دارم براى تو نذر كردم كه «محررا (و آزادى 
براى خدمت خانه تو) باشد. از من بيذير» كه تو شنوا و دانايى! (0”) ولى هنككامى كه او را به دنيا آورد» (و او را دختر يافت» ) 
كفت: «خداوندا! من او را دختر آوردم - ولى خدا از آنجه او به دنيا آورده بود آكاهتر بود- و يسرء همانند دختر نيست. 
(دختر نمى تواند وظيفه خدمتكزارى معبد را همانند يسر انجام دهد. ) من او را مريم نام كذاردم؛ واو و فرزندانش رااز 
(وسوسه هاى) شيطان رانده شده. در يناه تو قرار مى دهم)» (78) خداوندء او [- مريم] را به طرز نيكويى يذيرفت؛ و به طرز 
شايسته اى» (نهال وجود) او را رويانيد (و يرورش داد)؛ و كفالت او را به «زكريا» سيرد. هر زمان زكريا وارد محراب او مى 
شد, غذاى مخصوصى در آن جا مى ديد. ازاو يرسيد: «اى مريم! اين رااز كجا آورده اى؟!) كفت: «اين از سوى خداست. 
خداوند به هر كس بخواهد؛ بى حساب روزى مى دهد) (9») در آنجا بود كه زكرياء (با مشاهده آن همه شايستكّى در مريم» 


) يرورد كار خويش را خواند و عرض كرد: «خداوند!! از طرف خود. فرزند ياكيزه اى (نيز) به من عطا فرماء كه تو دعا را مى 


شنوى!) (8) و هنككامى كه او در محراب ايستاده» مشغول نيايش بودء فرشتكان او را 


ص ير 


صدا زدند كه: «خدا تو را به) يحيى «بشارت مى دهد؛ (كسى) كه كلمه خدا [- مسيح] را تصديق مى كند؛ و رهبر خواهد بود؛ 
وازهوسهاى سركش بركنار و يياميرى از صالحان است» (9”) او عرض كرد: لإإزؤوة كارا تحكؤنة :ممكن است فررتدئ براى 
من باشد؛ در حالى كه ييرى به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟!) فرمود: «بدين كونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام مى 
دهد) (0©) 


م دمجي - 
غ2 


ال-5 1 قال آيتك ألا تكلم النّاسَ ثلا 0 يام إلا َهْرًا واه كر ربك كبيًا وسربخ بِالْعفدىَ وَالإبكار(١؟)‏ (زكريا) 
كنيك ورور كار راك شان اق تزاويلها ترفوة شان الكرامن انك كه مارو رن وود مسري اناره موك لكر 
وبرورد كارت را بسيار ياد كن و شبانكاه و بامدادان تسبيح كوى )6١(‏ 


«تكلم الناس» : بند آمدن زبان زكريا در خصوص سخن كفتن با مردم است ولى به هنكام تسبيح و ذكر يروردكارء زبان او به 
راحتى مى جنبيد وازاين روست كه فرمود: إواة كزركة كرا عجرا كه ]بن خرود كك معجزه وآ يتى از جانب خداوند متعال 
استء هم به اين خاطر و هم به خاطر اينكه زكريا در سن ٠٠١‏ يا 44 سالككى و زنش در سن 48 سالككى بخواهند بجه دار شوند 
تنها به واسطه ى اعجاز حضرت حق تعالى است. 


َإِذْ قَالّتِ الْمَلَْكةُ برا مَْيمُ إنَّ الله اط طَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاضْ طَفَاكِ عَلَى نساء الَْالَمِينَ (61) را مَرْيَمْ الى ربكت وَاشِيجدى 
وَازكعى مَعَ الراكعِينَ (67) 


و[ياد كن] هنككامى را كه فرشتكان كفتند اى مريم خداوند تو را بركزيده و ياكك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده 
است (65) اى مريم فرمانبر يرورد كار خود باش و سجده كن و با ركوع كنيد كان ركوع نما (99) 

نكته اى از تفسير الميزان» ج © ص 8 و4: در آيه شريفه ”» دو بار كلمه «اصطفاك» بكار رفته استء. يكبار به خاطر تطهير و 
معصوم كردن حضرت مريم (س) است كه خداوند وى را بركزيده و مقامات عصمت و طهارت عنايت فرموده است و جه بسا 
ال مفسويق كفته اتلد :«متظور ال تظطهير اوه .بول كدان اوسث وول :به معداق درق كلا حيض تمن ند (نا تاكرين نشوه ان كلسينا 


بيرون رود) و يكبار هم او را بدون شوهر حامله نموده تا بدين جهت از ساير زنان عالم ممتاز باشد. 
3 نكته: 


آيه شريفه مى رساند كه حضرت مريم (س) محدثه بوده» يعنى از كسانى بوده كه ملاائكه با او سخن مى كفته اند. و مثل 


برخى از رسولان «اصطفا» شده. يعنى معصوم بوده اسبت: 


ص 06 


در تفسير الميزان» ج 8 ص ان كومشورء اسن ووابة:شذه كه كفت: 

حضرت رسول (ص) فرمود: خداى تعالى جهار زن را بر زنان عالميان اصطفاء كرد: 

١‏ - آسيه دختر مزاحم ١‏ - مريم دختر عمران 7" - خديجه دختر خويلد * - فاطمه دختر محمد (ص). 
در تفسير الميزان» ج 8» ص 58 و24 از قمى آمده كه امام (ع) فرمود: 


خداى تعالى در اين آيه (؟9) دو بار اصطفاء مريم را ذكر كرده؛ معناى اولى اين است كه خدا او را اختيار كرده و از ساير زنان 
عالم انتخاب فرموده و معناى اصطفاءٍ دوم و مراد به آن اين است كه مريم بدون شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتياز از 


ساير زنان عالم ممتاز نمود. 


رسول كدئ است كه فرشته رامئ نقد كه ان ناحية يرورة كارش زسالت مى آورد.و مى كؤند: يروو د كارت جنين وجنان 
دستور داده و رسول در عين حال نبى هم هست. و اما نبى فرشته اى را كه بر او نازل مى شودء نمى بيند» بلكه فرشته» ييام الهى 
را به قلبش مى اندازد و نبى در حال كرفتن بيام الهى جون بيهوشى به خود مى كيرد و مطلب را در خوابش مى بيند» عرضه 
داشتم: يس از كجا مى فهمد اين را كه مى بيند از جانب خدا و حق است؟ فرمود: خداى تعالى برايش مشخص مى كندء به 
طورى كه يقين مى كند آنجه را كه مى بيند حق استء ولى فرشته را به عيان نمى بيند و اما معحدث كسى است كه صدايى را 


مى شنود ولى صاحب صدا را نمى بيند. 
2 نكته: 


ملاك در محدث بودن يكك انسان اين است كه صداى هاتف غيبى را بشنود و لازم نيست حتماً صاحب صدا را هم ببيند و به 
عبارتى جمع بين ديدن و شنيدن صوت فرشته براى محدث ممكن استء جرا كه قرآن كريم در سوره مريم آيه 14 صراحتاً 
بيان مى فرمايد كه حضرت مريم (س) شخصى را به شكل بشر ديده و با او سخن كفته است و يا درباره همسر ابراهيم (ع) در 
سوره مباركه هود آيه "لادر داستان بشارت به فرزند. 


ذلكك مِنْ أنْباءِ لعب تُوحيه ليك وَ ما كنْتٌ لَدَيِهمْ إذْ يُلَقُونَ أفلامَهم أَبْهُمْ يَكفُل مَْيَمَ وَ ما كنْتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (8©») 
(اى بيامبر!) اين» از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم؛ و تو در آن هنكام كه قلمهاى خود را (براى 


ص ير 


قرعه كشى) به آب مى افكندند تا كداميكك كفالت و سريرستى مريم را عهده دار شود و (نيز) به هنكامى كه (دانشمندان بنى 


اسرائيل» براى كسب افتخار سريرستى اوء ) با هم كشمكش داشتند. حضور نداشتى؛ و همه اينهاء از راه وحى به تو كفته شد 
رعع) 


ِذْ قَالَتِ الْمتتِكة يا مَوْيمُ إِنَّ الله يُِشّرَكك بكلِمَه مُنْهُ انمه الْمدَيح عِيِسَى ابْنّ مَوْيَمَ وَجِيهًا فى الذَّنْيَا وَالآخِرَهِ وَمِنَ الْمقَرَِينَ (0؟) 
[ياد كن] هنكامى [را] كه فرشتكان كفتند اى مريم خداوند تو را به كلمه اى از جانب خود كه نامش مسيح عيسى بن مريم 
اشن مده مى دهد در حالى كه زاو] در دنيا و آخرت آبرومند واز مقربان [دركاه خدا] است )0 


كلت مان اذ كله عمس انيه بخاط خلسين: 

مسيح: به معناى ممسوح است و معرب مشيح كه در زبان عبرى به معناى «مباركك» است كه در آن اقوالى است: 
١‏ - آنجناب ممسوح به يمن و بركت بود. 

١‏ - ممسوح به تطهير از كناهان بود. 

* - جبرئيل او را در وقت ولادت با بالهاى خود مسح كرد تا از شر شيطان در امان بماند. 

؟ - هيج مبتلا و مريضى را مسح نمى كرد مككر اينكه شفا مى يافت. 

© - دست بر سر يتيمان مى كشيد. 

- با روغن زيتون تبركك شده ممسوح كشته جون انبياء روغن زيتون به خود مى ماليدند. 


وَيُكلمٌ النّاسَ فِى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (55) و در كهواره [به اعجاز] و در ميان سالى [به وحى] با مردم سخن مى كويد 
واز شايستكان است (عع) 


مهد: سترى براى كودكك شير خوار است- كهواره. 
كهلا: از ماده كهولت به معناى سالخوردكّى است. 
2 نكته: 


بعضى كفته اند: سخن كفت وى با مردم در سن كهولتء بعد از ب رككشتنث, از آسمان است, جون آنجناب قبل از آنكه به 
آسمان صعود كندء به سن كهولت نرسيده بود. 


در تفسير الميزان» ج *» ص ١9‏ و١7‏ آمده است: «جمله مورد بحث مى فرمايد عيسى در كهواره همانطور با مردم سخن كفت 
كه در دوران كهولت سخن مى كفت». 


قالّتْ رَبّ أنّى يكونٌ لى وَلَدٌ وَلَّمْ يَمْسَسْنى بَشَّرْ قال كذلِك اللهُ يَحْلَقُ ما يَشَاءٌ إذا قَضى أثر 


ص اضر 


يٍُ 
اند 
لاسا 


5 


- 


فيَكونٌ (/67) 


(مريم) كفت: «يروردكارا! جككونه ممكن است فرزندى براى من باشدء در حالى كه انسانى با من تماس نككرفته است؟!) فرمود: 


مى كويد: «موجود باش!! آن نيز فوراً موجود مى شود (/67) 
وَيُعَلمَهُ الْكُتَابَ وَالْحكمَة وَالئَوْرَاةَ وَالإنجيلَ (58) 
و به او كتاب و حكمت و تورات وانجيل مى آموزد (68) 


كتاب: منظورء وحى الهى است كه براى رفع اختلائف مردم نازل شد جرا كه در آغاز همه مردم» امتى واحد بودند لكن با 
يكديكر اختلاف كردند وخداوند متعال كتاب وحى فرستاد تا رفع اختلافشان كند. «ال» در ابتداى كتاب نشانه معرفه بودن آن 


مى باشد. 
حكمت: معرفت و شناخت الهى است كه خداوند به هر كس كه بخواهد عنايت مى كند. 


تورات و انجيل: خداوند متعال تمام كتب آسمانى را (تا آن زمان) به حضرت عيسى (ع) الهام فرمود. اين خصيصه فقط مختص 
به حضرت عيسى نيست جرا كه تمام بيامبران اولوالعزم مؤيد و تأييد كننده تمام كتب آسمانى قبل از خويشند. منظور از 
تورات» كتاب تورات حضرت موسى (ع) است كه تحريف نشده باشد جرا كه تورات اصلى در زمان بخت نصر «يادشاه بابل» 
و كوروش «يادشاه فارس» و افرادى ديككر دجار تحريف شده است. و اما انجيل مختص به آنجناب است و مشتمل بر تأييد 
كنات تورات و احكام آنء البته يكك سرى آيات ناسخ آيات تورات را هم مشتمل مى شودء از جمله حلال كردن كوشت 00 
و بيه و كوشت بعضى ماهيان كه در آيين موسى بر آنان حرام بود. و نيز بشارت از آمدن خاتم الانبياء (ص) كه در تمام كتب 
اماق امدواسة وغيرة 


وَرَسُولًا إِلَى ينِى إش َائِيلَ أَى كذ جتفكم بنآيه من ربكم ألى أَخْلق لك منَ اين كيه اركح فيه تكو صا ببذٍْ الله 
أب الأكمة والأْوْصٌ وأخى الْمَؤتى بِِدْنٍ الله وَأتكُكم بها تكنو وَ ما نَدّحِرُونَ فى يويك إِنَّ فى ذلك آي لكُمْ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ (59) و [او را] ييامبرى به سوى بنى اسرائيل [مى فرستد كه او به آنان مى كويد] در حقيقت من از جانب يرورد كارتان 
برايتان معجزه اى آورده ام من از كل براى شما [جيزى] به شكل يرنده مى سازم آنككاه در آن مى دمم يس به اذن خدا يرنده 


اى مى شود و به اذن خدا 


7١: ص‎ 


د 898444 2ه2ر بي 220720202601027 


نكته اى از تفسير الميزان» ج © ص "3: 


ظاهر آيه مى رساند كه عيسى (ع) مبعوث بر بنى اسرائيل بوده همان كونه كه در مورد حضرت موسى (ع) نيز آمده «اذهب الى 


فرعون انه طغى» (طه 6؟) و در عين حال مى بينيم ساحران فرعون به موسى ايمان آوردند با اينكه از بنى اسرائيل نبودند. و نيز 


48 


اا 2 عه وَاحَدَةٌ بعت الله اين * :5 مُبَسْرِينَ وَمُمْذِرِينَ) (بقره111) و به عبارتى حضرت عيسى و موسى (ع) از انبياء 
لولم هسخند ودين وآ بن ان يه صورت جياتى ونه رار اجام دبا ميعوية شه اكقاي انها رول بر تمامى انسانها: 
«وَلكل أَمّهِ رَ شُولٌ فَإِذَا جاءَ ء رَُولهُمْ ُِى بيهم بالْقشط» (يونس/5) در سياق آيه شريفه تمام معجزات را مقيد به اذن خداوند 
متعال نموده الا معجزه ويم يما تكلونَ و مَا َدَّخرُونَ فى بوتكم » هر جند اين جمله اخبار غيبى ست كه مختص به خدا و 
رسول اوست كه توسط وحى بدان كاد كدوك فسا 46لا وهر دوكر ار كلق راض كردن كدان 
خبر دادن فعل خداى تعالى و لايق به ساحت مقدس او نيست (جرا كه او ستار العيوب است) بدين جهت خصوص اين معجزه 


را مقيد به اذن خدا نكرد. 


وَ مُصَدّقا ِما بين يدَىّ مِنَ التّؤراه وَ أجل لَكمْ بَْضٌ اذى حُرّء عَلَئِكمْ و جتدكم بيه مِنْ رَبكمْ فَانّهُوا الله وَأَطيعُونٍ (5:0) 


2 


إِنَّ الله رَبّى وَ رَبكمْ فَاعْبْدُوهٌ هذا صراط مُسْتَقَيمَ )0١(‏ 


و آنجه را ب بيش از من از تورات بوده» تصديق مى كنم؛ و(آمدهام) تاياره اى از جيزهايى را كه (بر اثر ظلم و كناه» ) بر شما 
له 
يس از خدا ترسيد وامؤا:اطاغت كتيد! (8) تتداوندة يووره كاز من .و شماسة؟؛ اوزا بيرستفد (نه من واه جيز ديكز )!اين 


است راه راست! )0١(‏ 


هرو اين" دم “أبن 


لما أحس عِيسى مِنْهُمُ الْكفْرَ َال : مَنْ أنصَارى إِلَى الله قَالَ الْحوَارُِونَ نحن أَنصَارٌ الله ا الله وَامْهَدَ با مُتلموقَ )00 


جون عيسى از آنان احساس كفر كرد كفت: ياران من در راه خدا جه كسانند؟ حواريون كفتند: ما ياران خداييم به خدا ايمان 
آورده ايم وكواه باش كه ما تسليم هستيم (07) 


77”١: ص‎ 


حور: يعنى سفيدى خيلى زياد. حوارى: منظور افراد بركزيده و مخصوص اوست. 

در الميزان» ج ءء ص ”7” - ,2١‏ آورده است: 

حواريون» 7١تن‏ بودند و اقوالى در علت نام كذارى آنهاست: 

١‏ - جون نورانى بودند واثر عبادت در آنها آشكار بود يا دلهايشان ياكك بود. 

؟ - جون رختشوى بودند و لباسها را از جركك ياكك و سفيد مى كردند. 

*” - جون ماهى صيد مى كردند. 

ع - جون از افراد مخصوص انبياء بودند. 

دن الميزان» ج # صن "اذه از امام رضا (ع)؛ (درياسخ اين كه جرا ياران عيسى .را حوارى ناميدند؟ فرمود) 


اما از نظر مردم (اهل سنت) بدين جهت كه ياران آنجناب شغل لباسشويى داشتند و اما از نظر ما اهل بيت (ع) وجه اين 
نامكذارى اين بوده كه ياران مسيح (ع) هم نفس خود را خالص كرده بودند وهم ديككران را با يند واندرز از آلودكى 


در تفسير الميزان» ج 32 ص م از كتاب توحيد» از امام رضا (ع: 


حواريون عيسى (ع) ١١‏ نفر بودند كه از همه آنان برتر و دانا تر «لوقا» بود. 


2 نكته: 


بو قاين ١١‏ نه ١‏ ا ووه اقلم مسرا دووة بعس قناز ل سن اده ايك 1و | تضوف لى: الكو يق ان ا وى لد ون تالا 
آمَنّا وَاشْهَدْ بِنَنَا مُشْْمُونَ» -«به ياد آر آن زمانى را كه من به حواريبن وحى كردم كه به من و به رسولم ايمان بياوريد, كفتند 
ايمان آوريدم و خود شاهد باش به اينكه ما مسلمانيم» .)١(‏ 


در الميزان» ج *» ص 85 از تفسير قمىء از امام باقر (ع): عيسى در هنكام عصر آن شبى كه خداى تعالى او را به آسمان بالا 
برد» ياران خود را كه دوازده نفر بودند نزد خود خواند و ايشان را داخل خانه اى كرد و سيس از جشمه اى كه در كنج آن 
خانه بود در آمدء» در حالى كه آب از سر و رويش مى ريخت. فرمود: خداى تعالى به من وحى كرد كه همين ساعت مرا به 
سوى خود بالا مى برد و مرا از يهود ياكك مى كندء كدام يكك از شما داوطلب مى شود به شكل من در آيد؟ و خداى تعالى 
شكل مرا به او بدهد و به جاى من كشته و به دار آويخته كردد و در عوض در بهشت با من باشد؟ جوانى از بين آنان كفت: يا 


روح اللها من حاضرم. فرمود: بله تو همانى. آنككاه رو كرد به بقيه 


١١١هدئام‎ -١ 


وفرمود: بدانيد كه بعد از رفتن من يكى از شما تا قبل از رسيدن صبح دوازده بار بر من كافر مى شود, (و اظهار بيزارى از من 
مى كند) مردى از ميان جمع كفت: يا نبى الله منم؟ عيسى كفت: مثل اينكه از نفس خودت جنين جيزى را احساس كرده اى» 
باشد تو همان شخص باش. آنككاه رو كرد به بقيه و فرمود: بعد از من ديرى نمى يايد كه به سه فرقه متفرق مى شويدء دو فرقه 
به خداى تعالى افترا مى بندند ودر آتش خواهند بود و يكك فرقه اهل نجات است و آن فرقه اى است كه از شمعونء صادقانه 
بيروى مى كند و به خدا دروغ نمى بندد كه آن فرقه در بهشت خواهد بود. اين را كفت و در جلو جشم همه اصحابش از 
زاويه خانه به طرف آسمان بالا رفت و نايديد شد. از سوى ديكر يهود كه مدتها در جستجوى مسيح بود» در همان شب آن 
خانه را بيدا كرده» آن جوانى را كه داوطلب شده بود به شكل عيسى درآيد كرفتند و كشتند. (بعضى ها كفته اند: آن جوانى 
كه حاضر شد به شكل عيسى در آيدء همان كسى بود كه كزارش داده بود به اينكه عيسى (ع) كجاست تا او را بكي رند و 
يكشند): 


توجه: بحثى در خصوص حواريون در انتهاى فصل ينجم آمده است. 


رَبّنا آمنا بما أَثْرَلْتٌ وَ اتَعْنَا الَسُولَ فَاكمئِنا مم الشَّاجِدِينَ (8ه) 
وَ مَكدّوا وَ مَكرٌ اللهُ وَ الله حَيْدْ اللماكرينَ (؟3) 


يروردكارا! به آنجه نازل كرده اىء ايمان آورديم واز فرستاده (تو) ييروى نموديم؛ ما را در زمره كواهان بنويس! (07) و 
(يهود و دشمنان مسيح, براى نابودى او و آيينشء ) نقشه كشيدند؛ و خداوند (بر حفظ او و آيبنشء ) جاره جويى كرد؛ و 


خداوند» بهترين جاره جويان است (8ه) 


إذ قال الله را عِيسى إنى مُتَوَفيِك وَرَافك إلى وَمُطهّرك مِنّ الذِينَ كفرُوا وجا الَذِينَ اتبغوكك فؤق الَذِينَ كفرُوأ إلى يَؤْم 
الْقَعِامَهِ ثم إلى مَوجمْكع فَأخكمٌ بتكم فيما كمّم فيه تَحْتَلِفُونَ (00) [ياد كن] هنكامى را كه خدا كفت اى عيسى من تو را 
بركرفته و به سوى خويش بالا مى برم و تو رااز [آلا-يش] كسانى كه كفر ورزيده اند ياكك مى كردانم و تا روز رستاخيز 
كسانى را كه از تو ييروى كرده اند فوق كسانى كه كافر شده اند قرار خواهم داد آنككاه فرجام شما به سوى من است يس در 
آنجه برسر آن اختلاف مى كرديد ميان شما داورى خواهم كرد (00) 


ص :7 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 77 و2378 آمده است: در معناى «متوفيكك- مصدر توفى به معناى كرفتن جيزى» اقوالى است: 
١‏ - يعنى تو را از زمين بر مى كيرم. از قبيل اينكه بككويى: «توفيت مالى على فلان» هر كاه مال خود را از او دريافت كنى. 


*- من تو رادر خحواب مى ميرانم از قبيل آيه: «اللهُ يتَوَفَى الْأنفس حِينّ مَؤْتِهَا وَالتى لَعْ تَمْتُ فى مَنَامِوَاه - هو آن را كه هنوز 
م ركش فرا نرسيده نيز در حال خواب روحش را قبض مى كند) (زمر27) و منظور اين است كه تو را در حال خواب به آسمان 


در تفسير الميزان» ج #» ص 80 از كتاب عيونء از امام رضا (ع) روايت كرده كه فرمود: 


امر هيج يكك از انبياء و حجت هاى الهى بر مردم مشتبه نشدء مككر امر عيسى و بسء براى اين كه عيسى را زنده به آسمان بردند 
و دوباره روحش را به بدنش بركرداندند» اين مضمون كلام خداى تعالى است كه يكجا مى فرمايد: «يا عيكرى إنَى مُتوَفيكك 
وَواففك (آل عمران 88) و جاى ديكر از خود عيسى حكايت مى كند كه در روز قيامت مى كويد: وو كُنْتٌ عَلَيِهِعْ شَهِيدًا 


كأكا الذي كتقو عَذَبْه عَذَابَا شَّديداً فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَهِ وَ ما لَّهُمْ مِنْ ناصِرينَ (0) 
وكا للقي راغا ١‏ الصّالِحَاتٍ كَيوَفهمْ أُجورَمُعْ وَ الله لا بحت الطّالِمِينَ (0ه) 
الك انر يك يه الآباتٍ وَ الذّكْرٍ احكيم (مه) 

نَّ مكل عيسى عِنْدَ الل كمَئلٍ آدَمَ خَلَْهُ مِنْ تراب كُّ قال لَهُ كن فَيكونٌ (9ه) 

الْحَقٌ مِنْ رَبك فلا تكن مِنَ الْمَغَْرِينَ (80) 


اما آنها كه كافر شدندء, (و يس از شناختن حقء آن را انكار كردندء ) در دنيا و آخرتء آنان را مجازات دردناكى خواهم 
كرد؛ و براى آنهاء ياورانى نيست (88) اما آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» خداوند ياداش آنان را بطور 
كامل خواهد داد؛ و خداوند» ستمكاران را دوست نمى دارد (81) اينها را كه بر تو مى خوانيم» از نشانه هازى حقانيت تو) 
است و يادآورى حكيمانه است (88) مثل عيسى در نزد خداء همجون آدم است؛ كه او رااز خاكك آفريد و سيس به او فرمود: 
«موجود باش!) او هم فورا موجود شد. (بنابراين» ولادت مسيح بدون يدرء هركز دليل بر الوهيت او نيست) (09) اينها حقيقتى 
است از جانب يرورد كار تو؛ بنابراين» از ترديد كنند كان مباش! (:9) 


ص :777 


١١ا/ مائده‎ -١ 


َمَنْ > آبكك فيه من بَغْد مرا جاء ك مِنّ الْعلّم فَقّلُ نَع الَأ نَدْح أَبَنَاءَنَا وَأَبنَا كم وَنْسَاءَئا وَنْسَاءَكم وَأَنفْسنَا وأنفس كم كُمَ تَتتهل 
جل لَغنَه اللّهِ عَلَى الْكاذِبينَ )2١(‏ يس هر كه در اين [باره] يس از دانشى كه تو را [حاصل] آمده با تو محاجه كند بكو بياييد 
يسرانمان و يسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديكك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم متيام مباهله كنيم و 
لعنت خدا را بر دروغككويان قرار دهيم )2١(‏ 


2 نكته: 
اين آيه شريفه معروف به آيه «مباهله) است. 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ”ا - لاضن مده ات (خلاصه حنلد روايت) 


آنه مؤرد بحث ذر مورد نمايند كان مسيحيان نجران يعنى «اهتم» و «عاقب» و «سيّد) و همراهان آن دو نازل شده است. جون 
بيامبر اكرم (ص) نصارى را دعوت به مباهله كرد» از وى مهلت خواستند تا به بزركان خود مراجعه كنند و از آنان نظر بخواهند 
و جون به مشورت با يكديكر يرداختند» از «عاقب» كه صاحب نظر بود يرسيدند: رأى تو جيست؟ كفت: به خدا سوكند شما 
خود مى دانيد كه محمد (ص) يبامبر و فرستاده خداست و با نشانه هاى محكم از جانب يرورد كار شما آمده استء به خدا 
سوكند هركز قومى به مباهله با بيامبر نيرداخت» جز اينكه بزركشان زنده نماند و كوجكشان به بزركى نرسيد و اككر بخواهيد با 
آيين خود مأنوس و همدم باشيد از مباهله با وى خوددارى كنيد و از او جدا شويد و به ديار خود بركرديد. اين در حالى بود 
كه صبح روز بعد بيامبر (ص) آمد در حالى كه دست على را كرفته بود و حسنين (ع) در جلو و فاطمه (س) يشت سر آن 
حضرت در حركت بود» نصارى هم كه اسقفشان. ابوحارثه» در جلويشان بود. آمدند. اسقف جون ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) 
را ديد كفت: جهره هايى مى بينم كه اككر از خدا بخواهند كوه ها را از جاى بكند, البته خواهد كند. يس با او مباهله نكنيد كه 
هلاكك خواهيد شد و بر روى زمين تا قيامت يكك نصرانى نخواهد ماند. يس مسيحيان كفتند: اى ابوالقاسم ما با تو مباهله نمى 
كنيم و به مصالحه حاضريم, با ما مصالحه كن. ييامبر (ص) با آنها مصالحه كرد كه آنان هر سال دو هزار حله (هزار حله در ماه 


صفر و هزار حله در رجب) به ييامبر (ص) تحويل دهند و 


ص رحارورا 


برس زؤم نوس ليزه واشى اشن مار ةذهتك تاجتائحه دن ريمن اشلزب وسكى. بشن آند:سلمائان از انها استفاده كنتد. 


در تفسير الميزان» ج © ص 228 از ييامبر اكرم (ص): قسم به آنكه جانم در قبضه قدرت اوستء هلاكت آنان نزديكك شده بود 
واكر مباهله مى كردند همككى به صورت بوزينه و خوك مسخ مى شدند و بيابان بر آنها وادى آتش مى شد و يكسال طول 


نمى كشيد كه همه آنان نابود مى شدند. 


از همان منبع: علماى حاضر در جلسه مأمون از حضرت رضا (ع) يرسيدند: آيا خداى تعالى كلمه (اصطفاء) را در كتاب خود 
تفسير كرده است؟ فرمود: ظاهر اين كلمه را در دوازده جا تفسير كرده؛ غير باطن آن. اما سوم در 1 نجاست كه طاهرين از خلق 
خوذ را اق ديكران متمايز ساخته و رسول خود وا:دستور مئدهد كه با عترتقن به د ركاه دا ابتهال نمودة با تضازئ مباهله 
كند وفرمود: (فمن حاجكك ... ) علماء حاضر كفتند: منظور از كلمه «انفسنا» خود آنجناب استء فرمود: اشتباه كرده ايدء 
منظورش على بن ابيطالب است. يكى از ادله اين معنا كلام رسول خدا (ص) است كه درباره قبيله بنى وليعه فرمود: «بنى وليعه 
دست از خلافكاريش بردارد و كرنه مردى را به س ركوبيشان مى فرستم كه جون نفس من است» . و منظورش على بن ابيطالب 
بود. و منظور از كلمه ى «ابناء» حسن و حسين (ع) و منظور از كلمه «نساء» فاطمه (س) است و اين خصوصيت و امتيازى است 


از همان منبع» از موسى بن جعفر (ع): (رشيد از آن حضرت يرسيد: جكونه مى كوييد ما ذريه رسول خداييم؟ با اينكه رسول 
خدا (ص) بسر نداشت؟ در جواب فرمود: ) (وَ مِنْ ذُريتِهِ دَاوُودَ وَ سِلَيمَانَ وَ أيوبٌ وَ يوسْفٌ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلْك َجِْى 
الْمَحْبدَنِينَ وَ رَكريا وَ يخيى وَ عِيمَدى وَ إِلّياسَ) (انعام 48 - 88) حال اى هارون بكو يدر عيسى كه بود. كفت: عيسى يدر 
نداشت. فرمود: قرآن كريم عيسى را با اينكه يدر نداشت از طريق مادرش مريم ملحق به ذرارى انبياء كرده؛ ما هم همين طور. 
خداى تعالى ما رااز طريق مادرمان فاطمه (س) ملحق به ذرارى رسول خدا (ص) كرده است. و نيز فرمود: «فمن حاجكك فيه 
من بعد ...) واحدى ادعا نكرده كه در داستان مباهله 


ص ارون 


با رسول خدا (ص) داخل شده باشد الا على بن ابيطالب و فاطمه و حسن و حسين (ع). 
2 نكته: 


در روايت اول آمده بود: (در صفر) و منظور محرم است كه اول سال عربى است. جرا كه عرب جاهليت محرم را صفر اول و 
صفر را صفر دوم مى ناميدند. و رسمشان اين بود كه اككر صفر اول يعنى محرم الحرام جنككى بيش آيدء از آن جايى كه در 
جاهليت وهم در اسلام» جنكك در ماههاى حرام ممنوع بود حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم مى دادندء تا بتوانند 


در صفر 


اول يعنى محرم به جنكك بيردازند. و اين انتقال حرمت از ماهى به ماه ديكر را «نسىء» كويند. ولى اسلام آن را منع كرده است 


+2 نكته: 


مسئله مباهله اختصاص به شخص رسول خدا (ص) و آن هم در خصوص ماجراى نصاراى نجران ندارد بلكه (آيات الهى براى 
آيندكان هم يا برجاست) و مباهله از معجزات باقيه ى اسلام و قرآن است وهر فرد مؤمن مى تواند به حضرت رسول (ص) 
تأسى نموده در راه اثبات هر حقيقتى از حقايق ثابته ى دين با همين سلاح ينجه در ينجه ى دشمن خود انداخته با درخواست از 
بيشكاه خداى تعالى فرمان نابودى وى را صادر كند و ائمه اهل بيت (ع) هم نه تنها اين عمل را مشروع دانسته بلكه سفارش 
هم كرده اند. نمونه هايى در طول تاريخ اسلام و تشيع اتفاق افتاده است. مثلا داستان مباهله يكك مسيحى با يكك يهودى كه در 


همان مجلسء. زمين زير ياى يهود آتش شد. 


در نهج البلاغه» ص 287 ح 587 از حضرت على (ع): هر كاه خواستيد وتسكارق اشر كت ذهك ان وا كر اسه كه كويد 
«از نيروى الهى بيزارم» » زيرا يس از بيزارى اكر به دروغ سو كند خورد. در كيفراو شتاب شود. اما اكر در سوكندٍ خود 


بكويد: «به خدايى كه جز او خدايى نيست» » در كيفرش شتاب نككرددء جرا كه خدا را به يكتايى ياد كرده است. 
+2 نكته: 


روايات فراوانى به صورت اجماع از طريق شيعه و سنى وارد شده است كه مى رساند مراد از آيه شريفه فوق» اصحاب كساء 


(ع) هستند هر جند بعضى از مفسرين عامه خواسته اند آن 


ص م6 خرور 


را ناديده كرفته و جعل نمايند. (خداوند متعال هدايتمان فرمايد). 


كو 


إنَّ هذا لَهَُ الْقَصَصٌ الح وَ ما مِنْ إل إلا الله وَإِنَّ الله َهُوَ الْعَيرٌ الْحكيم (87) 


َإِنْ تَوَلَوا قَِنَّ الله عَليمٌ بالْمَفْسِدِينَ (89) 


و -ه 
0 
ا 


أل الكتاب تَعالّا إلى كَلِمهِ سَواءِ ينا و ب م ألا نَعْمْدَ إلا الله وَ لا نُضْ رك به شَّيتاً وَ لا يَتَحدَ بَعْضّ نا بتغضاً أزباباً مِنْ دون 


3 
الله فَإِنْ ؟ لوا فووا تهدواباكا فاشلفوة (8ع) 


ند ! 


ل ل 
ها أَنْتمْ هؤُلاءء حاججتع فيما لَكعْ به عِلْمَ فلم تُحَاججُونَ فيما لَيِسَ لَكمْ به عِلْمٌ وا لله بعلم وأ نتَمْ لا تَعْلمُونَ (2) 


ما كانّ إراهيمُ يَهُودِيًا وَ لا نَصْرائِيًا وَ لكنْ كان نيفاً مُسلِماً وَ ما كانّ مِنّ الْمْشْركِينَ (910) 


- 


وْلَى النّاس بإثراهيم لَلذينَ اتَبعُوهٌ وَ هذًا النَبىٌ وَ الْذينَ آمَنُوا وَ الله وَلِيّ الْمَؤْمِنِينَ (/2) 


نَأ 


إ 


386 
ا 


وَدّتْ طائقَةٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يُضلوئكة وَ ما يُضلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَ ما يَشْعْرُونَ (69) 


با أَْلَ الكتاب لِم تَكَفُرُونَ بآياتٍ الل وَ ثم تَمْهَدُونَ 0/١(‏ 
يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلبِسُو مون الْحَقّ باْباطل و تَكتمَونَ الْحَنَّ و نتم تَعْلْمُونَ 0/١‏ 


اين همان س ركذشت واقعى (مسيح) است. (و ادعاهايى همجون الوهيت او يا فرزند خدا بودنش» بى اساس است) و هيج 
معبودى» جز خداوند يكانه نيست؛ و خداوند توانا و حكيم است (27) اكر (با اين همه شواهد روشنء باز هم از يذيرش حق) 
روى كردانند» (بدان كه طالب حق نيستند؛ و) خداوند از مفسده جويان, آكاه است (2#) بككو: «اى اهل كتاب! بياييد به سوى 
سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يكانه را نبرستيم و جيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى از ماء بعضى 
ديكر را - غير از خداى يكانه- به خدايى نيذيرد» هركاه (از اين دعوتء ) سرباز زنند» بكوييد: «كواه باشيد كه ما مسلمانيم!) 
(26) اى اهل كتاب! جرا درباره ابراهيم» كفتكو و نزاع مى كنيد (و هر كدام, او را ييرو آيين خودتان معرفى مى نماييد)؟! در 
حالى كه تورات و انجيلء بعد از او نازل شده است! آيا انديشه نمى كنيد؟ (50) شما كسانى هستيد كه درباره آنجه نسبت به 
آن آكاه بوديد» كفتكو و ستيز كرديد؛ جرا درباره آنجه 1 كاه نيستيد» كفتكو مى كنيد؟! و خدا مى داند و شما نمى دانيد (88) 
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحدى خالص و مسلمان بود؛ و هركز از مشركان نبود (51) سزاوارترين مردم به 
ابراهيم» آنها هستند كه از او ييروى كردند و (در زمان و عصر اوء به مكتب او وفادار بودند؛ همجنين) اين ييامبر و كسانى كه 
(به او) ايمان آورده اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند» ولى و سريرست مؤمنان است (28) جمعى از اهل كتاب (از يهود)؛ 
دوست داشتند (و آرزو مى كردند) شما را كمراه كنند؛ (اما آنها بايد بدانند كه نمى توانند شما را كمراه سازند) آنها كمراه 


نه كلتك مكر كود شان راواندن 'فهمند! (29):اى اهل كنان!اجرا يه آنات كند) كافر من شود درسيالى كه (يه دوم آن) 


كواهى مى دهيد؟! )7١(‏ اى اهل كتاب! جرا حق را با باطل (مى آميزيد و) مشتبه مى كنيد (نا ذيكران نفهمند و كمراه شوند) و 


حقيقت را يوشيده مى داريد در حالى كه مى دانيد؟ )0/١(‏ 


وَقَالَتْ طائْقَ مّنْ هلي الْكتَابِ آمنُوأ بالْذِىَ أَنزِلَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوأ وَجْهَ النَّهَار وَاكفرُوأ آخِره لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (77) و جماعتى از 


اهل كتاب كفتند در آغاز روز به آنجه بر مؤمنان نازل شد ايمان بياوريد و در يايان [روز] انكار كنيد شايد آنان [از اسلام] 


ب ركردند (7/1) 


در تفسير الميزان» ج 32 ص الشرالة از در منثور.» از ابن عباس: 


ص كرون 


طائقة 0813 تقرا ان العنان بوه خيونيا نعم لعل كلتك وبا يتبكر زر كذ شسجيه كد اول راوها زرا لدروا ايان قلي 
جستجو كرديم و با دانشمندان خويش هم مشاوره نموديم و دانستيم اوصافى كه در تورات براى محمد بيان شده در آن نيست 


ودر نتيجه كذب و بطلان روش او بر ما معلوم شد و هدفشان اين بود كه اصحاب را از دين اسلام بركردانند. 
در تفسير الميزان» ج *ء ص 157» از قمىء از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: 


وقتى رسول خدا (ص) به مدينه وارد شدء رو به بيت المقدس نماز مى خواند, مردم (يهود) خيلى خوشحال شدند و بعد از 
آنكه خذائ الى قله افن وا اوبيث المقدس .نه فؤق كعته ب ركرذانبن هود از ابن جربان سحة عشمكين شدد وان تحول 
در وسط نماز ظهر بود» كفتند: محمد (ص) نماز صبح را به سوى بيت المقدس قبلهى ما خواند و همه شما يهوديان به اين 
دستور كه در اول روز بر محمد نازل شده ايمان بياوريد و بدانجه در آخر روز نازل شده كفر بورزيد و منظورشان از آنجه در 


آخر روز نازل شده همان تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه است. 


- 
َنب 


وَ لا تَؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تب ديتكم قل إِنَّ الْهُدى مُدَى الله 
يؤْتيه مَنْ يَشاء وَ الله واس عَليمٌ (0/7 


كود ى دولل ها اريك أو بُحامجُوكُم عِنَْ رَبُكمْ قُلْ إنَّ الْمَضْلَ بيد الل 


يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاء وَ الله ذو الْمَضْل الَْظيم (/) 


و 


غيل الكتاب مَنْ إن تَأمنهُ بار بود يك و منهع من إن أمئه ينار لا يو وده 


4 و م م 3 - : 3 7 
55 وَدهِ لكك إلا ما دُمْتَ عَلِهِ قائما ذلك بِأَنْهُمْ 


قانُوا لهس عَلَينا فى الْأَمئِينَ سبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى الل الْكَذْبَ وَ هُع بَعْلْمُونَ (/0 
تلى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَ انق فَإِنَ الله يحب الْمتّقِينَ (0/8 


إنَّ اله بن يَشْتونَ بعؤرب الل و أنمانهع تما قلا أوليك لا حَلاقَ لَهُم فى لاجرو و ل لمهم الله ولا بَنْظرٌ إِلَتِهمْ يَوْمَ الْقِيامَه وَ لا 
عي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (//0 

وَ إِنَّ منْهُمْ لفريقاً يلوُونَ ألْيَحتَهُمْ بالكتاب لِتَخسبوة مِنَ الكتاب وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّ و ما هُوَ مِنْ عِنْد الل 
وَيقُولُونَ عَلَى الل الْكَذْب وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (//0 


برابر آن بى اثر است»» ! (سيس اضافه كردند: «تصور نكنيد) به كسى همانند شما (كتاب آسمانى) داده مى شود., يا اينكه مى 
توانند در بيشكاه يرورد كارتان» با شما بحث و كفتكو كنند, (بلكه نبوت و منطق» هر دو نزد شماست!)» بككو: فضل (و موهبت 


ص :579 


نبوت و عقل و منطق» در انحصار كسى نيست؛ بلكه) به دست خداست؛ و به هر كس بخواهد (و شايسته بداند» ) مى دهد؛ و 
خداوند» واسع [- داراى مواهب كسترده] و آكاه (از موارد شايسته آن) است (7/) هر كس را بخواهد» ويه رحمت خود مى 
كند؛ و خداوند» داراى مواهب عظيم است (76) و در ميان اهل كتاب» كسانى هستند كه اككر ثروت زيادى به رسم امانت به 
آنها بسيارىء به تو باز مى كردانند؛ و كسانى هستند كه اكر يكك دينار هم به آنان بسبارىء به تو باز نمى كردانند؛ مكر تا 
زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشى! اين بخاطر آن است كه مى كويند: «ما در برابر اميين [- غير يهود]ء 
مسئول نيستيم) و بر خدا دروغ مى بندند؛ در حالى كه مى دانند (اين سخن دروغ است) (0/8) آرى» كسى كه به ييمان خود وفا 
كند و يرهي زكارى بيشه نمايد. (خدا او را دوست مى دارد؛ زيرا) خداوند يرهيز كاران را دوست دارد (0/8) كسانى كه ييمان 
الهى و سوكندهاى خود (به نام مقدس او) را به بهاى ناجيزى مى فروشندء آنها بهره اى در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند 
با آنها سخن نمى كويد وبه آنان در قيامت نمى نككرد و آنها را (از كناه) ياكك نمى سازد؛ و عذاب دردناكى براى آنهاست 
(0) در ميان آنها [- يهود] كسانى هستند كه به هنكام تلاوت كتاب (خدا)» زبان خود را جنان مى كردانند كه كمان كنيد 
(آنحة زوفن خوانذ» )ان كنات (خذا) است#در نحالى ك از كان (هذا) تسيتث! (و يا ضراحت)نمى كوايئك: «آن از طرف 


خداست!! با اينكه از طرف خدا نيست و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند! (0/8 


قرا كان ليَِرٍ أن مُؤْيِهُ الله الكتّات وَالْحَكم الوه نّم يقُولَ لِنّاسِ كُونُوأ ادا لَى مِنْ دُونٍ اللَهِولَكنْ كوثوأ رَبَِِينَ بها كُمُمْ 
تعلْمَونَ الْكتات وَبمَا كمع نَذْرُسُونَ (9/) وَلآ يأمركع أن تح دُوأ الملائكة وَالبْكيِنَ أَربابًا أَبَأمْ كم بِالْكفْر بَعْدَ إِذْ أَكم م مِلِمُونَ 
م0 


هيج بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و ييامبرى بدهد سيس او به مردم بككويد به جاى خدا بندكان من باشيد بلكه 
[بايد بككويد] به سبب آنكه كتاب [آسمانى] تعليم مى داديد واز آن رو كه درس مى خوانديد علماى دين باشيد (4/) و [نيز] 
شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتكان و بيامبران را به خدايى بكيريد آيا يس از آنكه سر به فرمان [خدا] نهاده ايد [باز] شما را 


به كفر وا مى دارد )6٠١(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ففة از ابن عباس: 


يكى از يهوديان بنام «ابو رافع» به همراه سريرست هيأت اعزامى نجران كفتند: اى محمد! آيا مى خواهى تو را بيرستيم و خدا 
بدانيم؟ حضرت فرمود: يناه بر خدا كه غير او را بيرستم و يا به يرستش غير او فرمان دهم» خداوند مرا براى جنين امرى مبعوث 


و مأمور نكرده است. 


در الميزان» ج ©) ص 3272) از قمى» از امام (ع): در قديم قومى بودند كه ملادئكه را مى يرستيدند و قومى از نصارى معتقد 
بودند كه عيسى رب است و يهود معتقد بودند عَرّير يسر خداست. لذا خداى تعالى فرمود: عيسى شما را دستور نمى دهد كه 
ملائكه و ييامبران را ارباب خود بككيريد. 


ص رون 


تثليث و احتجاج قرآن عليه آن: 


-8 )/7 مسيحيان كفته اند مسيح يسر خداست (توبه :”2 و (انبياء 78) 7 - مسيحيان كفته اند مسيح خود خداست (مائده‎ - ١ 
)١ا/١ ونيز آياتى جون (نساء‎ )١١7 ع - جهار برهان در رد شركك مسيحيان (بقره‎ ) ١ سه خذدا (ثلاثه) (مائده */ا) و (نساء‎ 


(مائده 070 (مائده /ا١)‏ (مائده 9/2) (نساء )١777‏ (انبياء 78) (مائده 7/7) (صافات .)١104‏ 


مسيح شفيع است نه خونبهاى كنهكاران: نصارى معتقدند: بعد از نافرمانى آدم (ع)» اين خطاكارى در فرزندانش به ارث ماند. 
وازآن جايى كه خداوند رحيم است يس اين رحمت با عقاب اخروى خطاكاران منافات دارد و از طرفى عدالت اقتضا مى 
كند مجرم به عقاب برسد لذا خداوند اين مشكل را به بركت مسيح (ع) حل كرد» بدين صورت كه مسيح فرزند خدا و خود 
خدا بود در رحم مريم (س) حلول كرده به شكل انسان متولد شد و بعد از مدتى دشمنان را بر خود مسخر ساختء تا او را به 
دار آويزند ودر حقيقت خود را فدا ساخت تا بندكانش از عقاب آخرت نجات يابند و به همين خاطر به او (فادى) كويند. 


(القاة بالل 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 194 - 230١‏ در خصوص سركذشت تورات فعلى» آمده است: بنى اسرائيل از نواده هايى از آل 
يعقوبند و زندكى بدوى و صحرانشينى داشتند و به تدريج فراعنه مصر آنان را به عنوان نوكر و كلفت به شهر آوردند تا آنكه 
موسى (ع) آنها را نجات داد. بعد از موسىء يوشع (ع) آنها را رهبرى كرد و بعد» دوران سلطنتٍ آنها توسط طالوت و داوود و 
سليمان ادامه يافت و بعد دوباره سلطنتشان قطعه قطعه شده و حدود سى و جند يادشاه در بين آنها حكومت كردند تا آنكه 
بُخت نصر حاكم بابل شده و يهوديان را سركوبء خزائن هيكل (مسجد اقصى) را غارت و جز عده اى از ضعفا و فقراء بقيه 
بنى اسرائيل كه حدود ده هزار ثروتمند و صنعت كر بودند را با خود به بابل برد و يادشاه بنى اسرائيل را به «صدقيا» داده تا 
تحت نظر او بر بنى اسرائيل حكومت كند. بعد از ده سال «صدقيا» با بعضى از فراعنه ى مصر رابطه برقرار نموده سر از اطاعت 
بخت نصر برتافت. بخت نصر هم به آنها حمله كرد و مسجد اقصى را با خاكك يكسان نموده و خانه ها را ويران و تمامى 


اسرائيليان را از دم شمشير كذراند. در اين ميان تورات و تابوتى كه تورات در آن 


ص :١ع"‏ 


و هيكل را تجديد بنا نمود. و سيس كتب عهد عتيق را جمع نموده؛ تصحيح كرد و اين همان توراتى است كه امروز در دست 


يهود است. اين كتاب تورات مشتمل بر 70 كتاب استء در تمام كتب دينى و تاريخى يهودء نامى از مسيح يافت نمى شود. 
از همان منبع» ص ,3578-١‏ در خصوص اناجيل جهار كانه آمده است: 

انجيل متى: قديمى ترين انجيل و به زبان عبرانى بود كه نسخه اصلى آن مفقود است. 

انجيل مرقس: توسط شخصى بنام مرقس نوشته و اعتبارى ندارد و عيسى را خدا نمى داند. 

انجيل لوقا: لوقا مردى يهودى و دشمن مسيحيان بود كه خوك را حلال و ختنه را حرام كرد. 

انجيل يوحنا: نظرات مختلفى در تأليف آن وجود دارد. 


م ل ا ا لي ا 


د د ا 8 


2 


و [ياد كن] هنكامى را كه خداوند از بيامبران ييمان كرفت كه هر كاه به شما كتاب و حكمتى دادم سيس شما را فرستاده اى 
مذ 5ه أنهة و اسبايتك تصق كرة الضدويه ان امماف شاو ريو نا نازيئن كنك انكاه فزمود آنا اقرا ر كردتك وذر'اين ع باره 
بيمانم را يذيرفتيد كفتند آرى اقرار كرديم» فرمود يس كواه باشيد و من با شما از كواهانم (41) يس كسانى كه بعد ازاين 


ميكاق النيين: عم فى تواثد اسار باششد كدبر إيسان ال مزدعميفاق كرفنة شده وهم اياي باشد 2 از خووشان ميثاق ندر 
خصوص يذيرش توحيد و ولايت اهل بيت (ع) كرفته شده است. 
در تفسير الميزان» ج *» ص 78 از امي رالمؤمنين (ع): (أأقررتم و اخمذتم) آيا اقرار كرديد؟ و به اين اقرار خود بر امتهاى خود 


(قال فاشهدوا)» خداى تعالى به انبياء و امت ها فرمود: يس شاهد باشيد و من هم با شما شاهد بر شما و بر امتهاى شمايم. 


ص ورور 


در تفسير الميزان» ج 354 ص 57 از مجمع » از اميرالمؤمنين (ع): 


خداى تعالى از انبياء قبل از ييامبر ما ميثاق كرفتء كه به امت هاى خود خبر بعثت آنجناب و علائم و صفاتش را بدهند و به 


آمدنش بشارت داده» دستور دهند كه آنجناب را تصديق كنند. 


از همان منبع» از درمنثوره از امام على (ع): خدايتعالى از آدم تا كنون هيج ييامبرى را مبعوث نكرد, مككر اينكه از او بيمان 
كرفت كه اككر در زندكّى او» محمد (ص) مبعوث شدء بايد به او ايمان آورد و ياريش كند و دستورش داد كه او نيزاين ييمان 


ولاق حو بكر 
از همان منبع» از تفسير قمىء از امام صادق (ع): 


خداى تعالى در عالم «ذر) به ايشان فرمود: (أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى) و معناى «إصرا عهد استء (قالوا اقررنا)» آنكاه 
خداى تعالى به ملائكه فرمود: (فاشهدوا) كواه باشيد. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خداى تعالى از امتها ميثاق كرفت به اين كه هر امتى يبغمبر خود را تصديق نمايد و به آنجه 


آن ييغمبر آورده عمل كند, ولى امتها به اين عهد وفا نكرده و بسيارى از شرايع آنان را تركك و تحريف نمودند. 


خواندند) كه خداى تعالى به جز على بن ابيطالب (ع) را به آن نام نناميده و تأويل آن هنوز نيامده (و تأويل آن وقتى است) كه 


خداى تعالى انبياء و مؤمنين را ييش روى آن جناب جمع كند تا ياريش كنند و اين است كفتار خداى تعالى: «و اذ اخد ...2 . 


در تحف العقول» ص 1377. از امام على (ع): اكر تقواى الهى بيشه كنيد و حق بيغمبر (ص) را درباره خاندان و اهل بيتش 
حفظ كنيد خدا را به بهترين وجه عبادت كرده. ياد نموده و شكر كرده ايد. اكر جه مخالفان شما نماز طولانى ترى بخوانند و 
زؤزة يشترى بكيرنك و:صدقه بيشترى تذهتك زيرا شهابة كذاءو ديق حق :اق يعى :ولآيت آل.ميحمد (صض) وفادارثر و خيرشواه 


تريد. 


از همان منبع» ص :7١١- 1١7‏ مؤمن تكاههز عرف كرس الداشه مهن راذا هد تر المس يكن شكرا سحيين ص للك 
خير و افسوسش فوت خيرات است. ولى منافق نكّاهش غفلت» سكوتش هرزه. توانكريش تكبر» سختيش بى تابى و زبونى» 


نيتش شر و افسوسش فوت شراست. 


ص :767 


فعَيِرَ دين اللَّهِ يَعُونَ وَ لَهُ أَسْلّم مَنْ نْ فى السَّماواتٍ و الْأَرْضِ طوعاً وَّ كدهاً وَ ليه يُاجَعُونَ (87) 


ل آنا الله و ما أَْرلَ ليناد ما أنْزلٌ على إتراهيم و إش ماعيل و سحا خا :3 قدوت و الاشاط ونا 


مِنْ رَبْهِمْ لا تْقَرَقُ بين أَحَد مِنْهُِ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (8) 


ا 
ىا 
أوا 
ء 

6 
ا 


وَ مَنْ بتع عَِرَ الإشلام دين فَلَنْ بقل مِنْهوَ هُوَ فى الْآخِرَِ مِنَ الْخاسِرينَ (5) 


5 
أن دده 


كيِفٌ يَهْدِى اللَهُ قَؤماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وَشَّهِدُوا أن الَسُولَ > حق و جاءَهُمُ البَيناتٌ وَ الله لا يَهْدِى العَوْمَ الظالِمينَ (6) 


أولئيك عَرْاؤُهُمْ أنَّ عَلَِهمْ لَعْنَه الله وَ الْمَلائِكهِ وَ النّاس أَجْمَعِينَ (81) 

خالِدينَ فيها لا يُحَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ )8 

إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلَحوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ (85) 

إن الّذِينَ كفَرُوا بَعْدَ إيمانه 5 2 ازدادُوا كفراً آن َقملَ نويع وَ أُولتك هم الضَّانُونَ (0) 


إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كمَارٌ كلنْ يَفْبَلَ مِنْ أح دهع مل م الَوْض ذَكبا ا وَلَو افد به ى به أوليك لَه عاب ألم وَ ما لَّهُمْ مِنْ 
ناصرينّ (41) 


َنْ تَنالُوا الْرَ حَتَّى تُنْفُِوا مما تُحِبُونَ وَ ما تُنفِقُوا مِنْ نْ شَ ع قَإِنَّ الله به عَليم (؟94) 

آيا آنها غير از آيين خدا مى طلبند؟! (1, بين او همين اسلام است؛) و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند؛ از روى اختيار 
ناز زوق الجنار» دن براي (فرمان) او تسليملد:و همه بها سوق او باز كرذائلاه :م شوتد 807) ركو ونه ندا انفان آورديم؛ و 
(همجنين) به آنجه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل كرديده؛ و آنجه به موسى و عيسى و (ديكر) 
بيامبران» از طرف يرورد كارشان داده شده است؛ ما در ميان هيج يكك از آنان فرقى نمى كذاريم؛ و در برابر (فرمان) او تسليم 
هستيم) (85) وهر كس جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق» ) آيينى براى خود انتخاب كندء از او يذيرفته نخواهد شد؛ و او 
در آخرتء از زيانكاران است (60) حككونه خداوند جمعيتى را هدايت مى كند كه بعد از ايمان و كواهى به حقانيت رسول و 
آمدن نشانه هاى روشن براى آنهاء كافر شدند؟! و خداء جمعيت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد! (68) كيفر آنهاء اين است 
كه لعن (و طرد) خداوند وفرشتكان و مردم همكتى بر آنهاست (87) همواره در اين لعن (و طرد و نفرين) مى مانند؛ 
مجازاتشان تخفيف نمى يابد؛ و به آنها مهلت داده نمى شود (88) مككر كسانى كه , يس از آن» توبه كنند و اصلاح نمايند؛ (و 
در مقام جبران كناهان كذشته برآيندء كه توبه آنها يذيرفته خواهد شد؟) زيرا خداوند» آمرزنده و بخشنده است (69) كسانى 
كه يس از ايمان كافر شدند و سيس بر كفر (خود) افزودند» (و در اين راه اصرار ورزيدندء ) هيج كاه توبه آنان» (كه از روى 
ناجارى يا در آستانه مركك صورت مى كيرد؛ ) قبول نمى شود؛ و آنها كمراهان (واقعى)اند (جرا كه هم راه خدا را كم كرده 
اند وهم راه توبه را!) (40) كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» اكر جه روى زمين ير از طلا باشد و آن را به 


عنوان فديه (و كفاره اعمال بد خويش) ببردازند» هركز از هيج يكك آنها قبول نخواهد شد؛ و براى آنان» مجازات دردناكك 


است؟؛ و ياورانى ندارند )41١(‏ هركز به (حقيقت) نيك وكارى نمى رسيد مككر اينكه از آنجه دوست مى داريدء (در راه خدا) 
انفاق كنيد؛ و آنجه انفاق مى كنيد. خداوند از آن آكاه است (97) 


جزء جهارم از آيه 97 آل عمران تا آيه7 نساء 


أ 


ن ثرَّلَ التَوْرَاهُ قل انوأ بالتوْرَاِ فَائُْوهَا إن كسم 
صَادِقِينَ (:9) همه خوراكى ها بر فرزندان اسرائيل حلا-ل بود جز آنجه يبش از نزول تورات اسرائيل [-يعقوب] بر خويشتن 


حرام ساخته بود بكو اكر [جز اين است و] راست مى كوييد تورات را بياوريد و آن را بخوانيد (*8) 


كل الطترام كان جلا لَبنى إِسْررَائِيلَ إلا مرا حرم إِْ رَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ من قَءٍ 


0 


ص :عع" 


در كتاب انوار العرفان ىق تفسير القرآن» ابوالفضل داور يناه ج 32 ص ل م رةه مده اسن 


برخى از مفسرين در اين باره جنين كفته اند: در اين آيه سخن از جيزهايى است كه در تورات جهت كيفر دادن به نافرمانى 
بنى اسرائيل بر آنها حرام شده بود ولى آنها ادعا مى كردند كه حرام شدن اين اشياء به خاطر اين انكيزه ها نبوده بلكه به خاطر 
آن است كه جدشان اسرائيل كه همان يعقوب است اين جيزها را بر خود حرام ساخته و بر فرزندانش نيز جنين مانده است؛ 
ليكن خداوند متعال در اين آيه مباركه كفتار يهود را در مورد تحريم بعضى غذاها مانند شير و كوشت شتر رد كرده و مى 
كويد تمام غذاهاى ياكك در آغاز شريعت تورات براى بنى اسرائيل حلال بود جز آنجه يعقوب بيبش از نزول تورات بخاطر 
اينكه كوشت شتر بر وى ضرر داشت يا در اثر نذرى كه كرده بود (و شايد به خاطر بيمارى «عرق النساء؛ كه نوعى بيمارى 
عض كةاامزول هاه 1ثا نافيك كوينةواقدوت حر كن ر]اذ اسان لمن كند) ا(اخوردق كوشت .و اشانيدن شهز ان 
خوددارى مى كرد ولى تدريجا امر بر بعضى از يبروان وى مشتبه كشته و تصور كردند كه اين يكك تحريم الهى است لذا اين 
آيه بيان مى كند كه نسبت اين موضوع به خدا تهمت است و خدا هيج يكك از غذاهاى ياكيزه را بيبش از نزول تورات بر بنى 
اسرائيل حرام نكرده است ولى بعد از نزول تورات به واسطه اين كه با موسى (ع) بدرفتارى مى كردند يروردكار متعال آن ها 


را عقوبت نموده و از خوردن بعضى از غذاها آنان را منع كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 32 ص /اه”؟ از كافى و عياشى» از امام صادق (ع): 


اسرائيل (يعقوب) را وضع جنين بود كه هر وقت كوشت شتر مى خورد؛ دردٍ خاصره اش شديد مى شدء از اين رو اين كوشت 
را بر خود حرام كرد واين قبل از نزول تورات بود و بعد از نزول تورات (موسى) نه آن را تحريم كرد ونه خودش از آن 


3 شت خورد. 
فَمَن افتّرى عَلَى اللَّهِ الكذِب مِنْ بَعْدِ ذلك تأولئِك هُمْ الظَالِمُونَ (98) 
قَلْ صَدَّقَ الله فَاتَّبعُوا مِلَهَ إثراهِيم غديناً وما كان 2 المشركن را 


راست كفته (و اينها در آيين ياكك ابراهيم نبوده) است. بنابراين» از آيين ابراهيم ييروى كنيد كه به حق كرايش داشت واز 


مش ركان نبود!)» (90) 


ص رحارفر 


إِنَّ أوَلَ بت ت وْضِعٌ لِلنّاس للّذِى يبكة مُباركا وَمْردّى للْعَالَمِينَ (48) فيه آراتٌ بَيْمَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم وَمَن دَخَلَهُ كانَ آمنا وَلِلْهِ عَلَى 
النَّاسِ حِحٌ الْبِِتِ من اشمَطاع إِلَيِهِ سَبَا وَمَن كَفَرَ قَإنَ الله عَنِيّ عَن الْعَالَمِينَ (91) در حقيقت نخستين خانه اى كه براى [عبادت] 
مردم بنا شده همان مكه است و مباركك و براى جهانيان [مايه] هدايت است (48) در آن نشانه هايى روشن است [از جمله] 
مقام ابراهيم است و هر كه در آن درآيد در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است [البته بر] كسى كه بتواند 
به سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد يقيناً خداوند از جهانيان بى نياز است (81) 


بكه: يعنى جاى ازدحام و نام محلى است كه مسجدالحرام در آن واقع است. 
حج يا حج: به معناى قصد كردن است كه در قصد زيارت بيت اختصاص يافته است. 


مقام ابراهيم يم (ع): سنككى است كه جاى ياى (برهنه) ابراهيم (ع) تا مج دو يايش در آن نقش بسته و اخبار زيادى در دست است 
براينكه سنكك اصلى كه ابراهيم (ع) بر روى فى ا ميتتادة كا ديو انا كفيه رز بالاة برف فو زير زمر در#هميق مكاتي كفده 


مقامش مى نامند دفن شده است. 
در تفسير الميزان» ج © ص /3727؟ نا 71/١‏ از حضرت امير المؤ منين (ع): 


قبل از كعبهء خانه هايى ديكر نيز بوده و لكن كعبه اولين خخانه مباركى است كه براى مردم بنا نهاده شدء خانه اى كه در آن 
هدايت و رحمت و بركت است. و اولين كسى كه آن را بنا نهاد ابراهيم (ع) بود. بعد ازاو قومى ازعرب جرهم آن را بنا 
كردند و ككذشتٍ روزكار آن را ويران كرد عمالقه براى بار سوم بنايش نهادند و براى نوبت جهارم قريش آن را تجديد بنا 
كرد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

«بكه) قطعه زمينى است كه كعبه در آن واقع شده و «مكه) به معناى شهر مكه است. 

از همان منبع» از عللء از امام باقر (ع): اكر مكه را بكه خواندند» براى اين بود كه در آن زن و مرد مخلوط و درهمند و زنها 


در جلو و جب وراستت مشغول نمازند و تو شانه به شانه ى زنى نماز مى خوانى و هيج عيبى هم ندارد در حالى كه اين كار 
در ساير نقاط كراهت دارد. 


ص 0 


از همان منبع؛ از امام باقر (ع): خداى تعالى وقتى مى خواست زمين را خلق كندء به بادها فرمان داد تا آب را به صورتٍ موج 
درآورندء آبها در اثر طوفان كف كردهء همه كفها يكجا جمع شد كه همان محل فعلى كعبه استء آنكاه آن را بصورت 
كوهن ان كك دن اوزده زميق را از زيز انع أن دافته كوه كتايد بسن اولي بقغه اى كه هذا اذ ومين خلق 'كرة كعبه 
بود و ساير نقاط از ناحيه كعبه كسترده و كشيده شد. (مسئله «دخوالارض» - «كشيده شدن زمين» ). 


از همان منبع » از كافى آورده كه شخصى از امام صادق (ع2 يرسيد: «آيات بينات») جيست؟ فرمود: 


يكى مقام ابراهيم است كه حضرت ابراهيم (ع) بر بالاى آن ايستاد و جاى يايش در سنكك نشست و دوم حجرالاسود و سوم 
ْول اساعيا :اسيك 


در علل الشرايع شيخ صدوقء ج 7. ص 388,) ج27 ب/171, از اباعبدالله(ع): مكه را به اين خاطر «بكه) كُويند كه مردم در آن 
تباكى و كّريه مى كنند. 


از همان منبع: مكانى كه بيت قرار دارد را «بكه) و شهر را كه مسجدالحرام در آن است «مكه) كويند. 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص ارت ج ل بك از رسول خدا (ص): 


(كعبه را به اين خاطر كعبه كويند جون) در وسط دنيا واقع شده است. (از همان منبع در روايتى ديكر از امام صادق (ع)) 
علتكن راتجياد كوش بودن كعبه» بيان فرموده است). 


قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفُرُونَ بآيات اللَِّ وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (0) 
قل يا أَهُلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبِكُوَها عِوَجا وَ أَنْتُمْ شْهَداءٌ وَ مَا اللَهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ (89) 
ا بها الّينَ آمنُوا إن تُطيعُوا قريقا مِنَ الّذِينَ أَوتُوا الكتاب بَردُوكم بَغْدَ إيمانكم كافِرينَ 0٠٠١‏ 


وَ كيف تَكفْرُونَ وَ َنم تُثلى عَلَيِكمْ آياتُ الله وَ فيكم رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِعْ باللّهِ فَقَدْ هدِىَ إلى صِراطٍ مُشْتقيم 01١١‏ 


بككُو: «ى اهل كتاب! جرا به آيات خدا كفر مى ورزيد؟! و خدا كواه است بر اعمالى كه انجام مى دهيد!) (48) بككو: «اى اهل 
كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آورده اندء از راه خدا بازمى داريد و مى خواهيد اين راه را كج سازيد؟! در حالى كه شما (به 
درستى اين راه) كواه هستيد؛ و خداوند از آنجه انجام مى دهيدء غافل نيست!) (44) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از 
كروهى از اهل كتابء (كه كارشان نفاق افكنى و شعله ورساختن آتش كينه و عداوت است) اطاعت كنيد» شما را يس از 
ايمان» به كفر بازمى كردانند 20٠١‏ و جككونه ممكن است شما كافر شويدء با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مى شود و ييامبر 
او در ميان شماست!! (بنابراين» به خدا تمسكك جوييد!) و هر كس به خدا تمسكك جويدء به راهى راستء هدايت شده است 
لله 


ص 6 ذذر 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنوأ انقو الله حٌّ تُقَاتِهِ وَل تَمُوثّنّ إلا وَأَنتَم مُسْلِمُونَ (؟١1)‏ 
ان كساتى كه ابماث آووده ايك ازخذا آن كوته كد دق :يروا كرون از اوسك يبروا كنيد و زنهار حو سلما تميريد )1١(‏ 


در الميزان» ج 8 ص "٠ ١‏ از معانى و عياشى» از امام صادق (ع: : حق تقواى الهى اين ٠‏ است كه اطاعت شود و نافرمانى نشود. 


بداياد باشد.و فراموش تشود» شكرش ددجا اورده شود و كثران تكردة, 
در تفسير الميزان» ج 8 ص ١‏ از دُرمنثور» از حضرت رسول (ص): 


هيج بنده اى از خدا نمى ترسد و يروايى كه حق اوست ندارد مككر وقتى كه يقين داشته باشد آنجه به او رسيده ممكن نبوده 


كه نرسد و آنجه به او نرسيده ممكن نبوده برسد. 
در تفسير الميزان» ج ص 535075 از تفسير برهان» از حضرت على (ع): 


به خخدا سوكند جز بيت رسول الله (ص) كسى به اين دستور نمى تواند عمل كندء ما اهل بيت اوييم كه دائماً به ياد خداييم و 
ه ركز فراموشش نمى كنيم و اين مابيم كه شكرش به جاى آورده كفرانش نمى كنيم. و اين ماييم كه او را اطاعت كرده ه ركز 
نافرمانيش نكرده ايم. وقتى اين آيه نازل شد اصحاب عرضه داشتند» ما طاقت اين تكليف را نداريم لذا خداى تعالى اين آيه را 
نازل كرد: اقَانَهوا اللَّهَمَا اسْتَطعتّع» - ديس از خدا يروا بداريد هر قدر كه مى تواتيد» (0). 


ير عن 


اعم موأ بل الل ججميتا وَل ُو وَا دروا نفمت الله يكم إذْ كنم أغداء كال بين لوك قاط بكم ينغمته إِخْوَانًا وَكسمْ 
عَلَى شَمَا مَفْرهِ من النَارِ نقد كم مُنْهَا كذَّلِك ” ين الله لَكمْ آبَاتِه لَعلَكُمْ + نَهْتَدُونَ )٠١(‏ 


وحمكى بسرشماق خذا شكة زنيوى براكتده تشوين واتعك خدارانى خوك ياد كنيد ا ذكاء كه وشنتان [يكديكر] بود يك يتن 
ميان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار يرتكاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد اين كونه 


حدا رتشا حا كرد وا راق هيا روشي ين كته راد كه كنا رانابين 11 


«حبل الله : منظور از ريسمان الهى هر كونه وسيله ارتباط با ذات ياكك خداوند است خواه اين وسيله اسلام» قرآنء ييامبر اكرم 


(ص) و اهل بيت طاهرش لع باشندك. 


ص رع 


١7 تغاين‎ -١ 


2 نكته: 


مش ركان عرب در جاهليت به يكديكر تعدى و تجاوز مى كردندء به طورى كه جنككهاى ميان «اوس» و «خزرج) سال به 
طول انجاميده بود تا وقتى كه خداوند به وسيله ييامبر اسلام ميان دلهاى آنان الفت ايجاد كرد و كينه هاى كذشته را از ميان 


برد. 
در تفسير الميزان» ج ع ص 07" از معانى» از امام سجاد (ع): «حبل الله؛ همان قرآن است. 
از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): «حبل الله» آل محمد عليهم السلامند. 

از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


من بيشرو شمايم و قبل از شما از دنيا مى روم و شما بعداً بر لبه حوض بر من وارد مى شويد» يس مراقب باشيد بعد از من 
جكونه با ثقلين رفتار كنيد و ثقل بزركك كتاب خداى عزوجل است كه يكك سرش بدست خدا و سر ديكرش بدست شماست» 
يس بعد از من به آن تمسكك جوييد كه اككر تمسكك كنيد نه از بين مى رويد و نه كمراه مى شويد. و ثقل كوجكتر عترت من 
است واين دو ثقل هركز از هم جدا نمى شوند تادر كنار حوض بر من در آيند. يس زنهار كه از آن دو جلو نيفتيد كه 


هلاك خواهيد شد و زنهار به آن دو جيزى تعليم ندهيد كه آن دو از شما عالم ترند. 


از همان منبع» از خصالء از حضرت رسول (ص): امت موسى بعد از آنجناب به الافرقه متفرق شدندء يكك فرقه از آنها اهل 
نجاتند. ١‏ فرقه در آتشند. و امت عيسى بعد از آنجناب به ا/افرقه متفرق شدندء يكك فرقه از آنها اهل نجاتند و ١لا‏ فرقه در 


آتشند. وامت من به زودى به "7 فرقه متفرق مى شوندء, يكك فرقه از آنها ناجى و الا فرقه در آتشند. 
در كتاب بيان آيبت الله خويى» ص ع" و5546 آمده است كه «ابو بصير) از امام صادق (ع2 يرسيد: 


مردم مى كويند جرا از على و اهل بيت وى در قرآن اسمى نيامده است: امام (ع) فرمود: حكم نماز بر رسول خدا (ص) نازل 
كرديد ولى از سه ركعت و جهار ركعت بودن آن نامى به ميان نيامده است تا رسول خدا (ص) اين قسمت را براى آنان تفسير 


بمود. 
لف 


به استناد روايت معتبر فوق» مراد از رواياتى كه معتقدند: «در برخى آيات» نام حضرت على (ع) آمده است» » تأويل آيه است 


م 


قرآن كريم» اسلوب و ساختار آن است طورى كه نتوان كلمه اى را به آن اضافه يا كم و يا تغيير داد و به فرض اينكه آيه اى 
نازل مى شد و اسامى اهل بيت (ع) در آن مى آمد به راحتى مى توانستند نام افرادى ديكر را به جاى آنها جايكزين كرده و به 
نفع خودشان از آن بهره بردارى كنند. 


وَ لتكنْ مِنكم أَمَهُ يَدعُونَ إِلَى الْحَر وَ يَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن الْمكر وَ أولئكك هُّمُ الْمَفْْحُونَ 01١©(‏ 


ولا تَكونُوا كالذينّ تَفَرّقَوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيَناتٌ وَ أولتكك لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ )1١0(‏ 


2 


يَومَ تتيض وجوه وَ تَسْوَدٌ وَُوةٌ فَأمّا الذينَ اسْوَدّتْ وجُوهْهُمْ أ كفْْتّم بَعدَ إيمانكم فذوقوا العذابَ بما كنم تكفرُونَ )1١(‏ 


وًّ ما الذينَ ايِضَتُ وجوهُهُمْ قفى رَحْمَتٍ الله ههُمْ فيها خالِدُونَ )1١7(‏ 


ِ 


تلك آياث الله تكلوها عليك بِالْصَنٌ وما الله يريد ظلما للعالدئ (1:4) 

و للها ف الققاوات وما فى الأفمن و إل الله توج الْأمُورٌ )1١5(‏ 

نايك أل سان شم تحمغى دعوت به نيك و افر بة مروت وانهن اذ متكر كنو!ءى انها همان تسكازاند (6١1)ئمانتنا‏ كسا 
نباشيد كه يراكنده شدند و اختلاف كردند؛ (آن هم) يس از آنكه نشانه هاى روشن (يروردكار) به آنان رسيد! و آنها عذاب 
عظيمى دارند )1٠١8(‏ (آن عذاب عظيم) روزى خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه مى كردد, اما آنها كه 
صورتهايشان سياه شده. (به آنها كفته مى شود: ) آيا بعد از ايمان و (اخوت و برادرى در سايه آنء ) كافر شديد؟! يس بجشيد 
عذاب راء به سبب آنجه كفر مى ورزيديد! )30١8(‏ و اما آنها كه جهره هايشان سفيد شده.؛ در رحمت خداوند خواهند بود؛ و 
جاودانه در آن مى مانند (/07 اينها آيات خداست؛ كه بحق بر تو مى خوانيم. و خداوند (هيج كاه ) بعس برا (احدى ا 
جهانيان نمى خواهد )1١8(‏ و (جككونه ممكن است خدا ستم كند؟! در حالى كه) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است,ء مال 


اوست؛ و همه كارهاء به سوى او باز مى كردد (و به فرمان اوست) )1١94(‏ 


و و و 
عه ع عه 
امه ا 


كنم خَرَ أمّهِ أخرجث لِلنّاس تَأمْرُونَ ببالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَتَؤْمِنُونَ الله وَلو آمَنَ أل الكتّاب لكان حَيْرَا لَهُم مُنْهُمْ 
الْمَؤْمنُونَ وَأْكَتَرْهُمُ الْمَاسِقَونَ )1١١(‏ شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم يديدار شده ايد به كار يسنديده فرمان مى دهيد و 


از كار نايسند بازمى داريد و به خدا ايمان داريد واكر اهل كتاب ايمان آورده نودنق قطحاً. وزاتفان دكن بوف يريع اذ انان 


َه 


- 
0 


مؤمنند وإلى] بيشترشان نافرمانند )١١١(‏ 
لمن 
در مورد عبارت «خير امه- بهترين امت») دو سؤال بيش مى آيد: 


١‏ - آيا منظور از «بهترين امت» تمام امت حضرت رسول (ص) است يا خير؟ ؟ - علت اين برترى جيست؟ 


ياسخ: براى ياسخ به اين سؤالات بايد به تاريخ كذشته بركرديم و سركذشت تمام امتها و از جمله امت حضرت رسول (ص) 
را به دقت و صادقانه مورد بررسى قرار دهيمء اما با نكاهى كذرا به عملكرد امتهاى قبل از بعنتِ حضرت رسول (ص) مى بينيم 


ص لل هوا 


آنها زندكى مى كردند و معجزاتى عينى كه براى آنها مى آوردند باز هم اكثرشان بر عليه رسولان قيام كرده و حتى به قتل 
بعضى از يبامبران و جانشينان آنها هم مبادرت كرده اند مثلا در زمان حضرت موسى (ع) با اينكه آنجناب همواره در ميان 
امت بوده و با معجزاتى خارق العاده آنها را به سوى خداوند متعال مى خواند و قوم خود رااز دست فرعون با عبور از رود نيل 
نجات داد اما هنوز جند هفته اى (حدود 5٠‏ روز) از نجاتشان از دست فرعون و عبور از رود نيل نكنذشته بود كه دجار شركك و 
كوساله يرستى شدند. ويا ساير موارد كه نياز به توضيح نيست ... حال اكر به س ركذشت امت رسول خاتم (ص) نكاه كنيم» 
مى بينيم كه اكثر آنها نيز در همان آغاز اسلام شروع به نافرمانى و سرييجى كرده اند واين سربيجى و تمرد از آنجايى به 
مرحله ظهور رسيد كه هنوز حضرت رسول (ص) در قيد حيات بود و دقايق يايانى عمر شريفش را مى كذراند كه در آن 
هنكام به مقام طاهر و ارجمندش (العياذ بالله) نسبت «هذيان كويى» داده و عترت طاهرش كه سفارش شده خداوند متعال و 
شخص شريفش بود را به دست فراموشى و ستم سيردندء بله عزيزان! همين امت بودند كه يا نظاره كرده و سكوت نمودند ويا 
به حريم مطهر اهل بيت (ع) كه جبرئيل (ع) بدون اذن به آن حريم وارد نمى شود هجوم آورده ودخت مكرمه ى آنجناب را 
كتكك زدند ووصى و جانشين بر حقش را دست بسته و دستكير نمودند» كه اكر اينها اين رسم شوم را افتتاح نكرده بودندء 
آنها در كربلا سلاله رسول اكرم (ص) را سر نمى بريدند و خاندان رسول الله (ص) را اسير و زندانى و در بند نمى كردند تا 


جايى كه آخرين فرزند رسول الله (ص) بايستى از هجمه ى اين نامردمان بى دين به غيبتى كبرى رود. 


به نظر شما فرق بين اين امت و امتهاى كذشته در جيست؟ آيا كسانى كه حضرت يحيى (ع) را سر بريدند با كسانى كه امام 
حسين (ع) را سر بريدند فرقى هم دارند؟ آيا كسانى كه حضرت هارون (ع) را در غياب حضرت موسى (ع) تهديد به مركك 
كردند و كوساله يرست شدند با كسانى كه حضرت على (ع) را در غياب حضرت رسول (ص) تهديد به مركك كردند فرقى 
هم دارند؟ حاشا و كلا!!! كه اينها همه يكك امت واحدند و هدفشان تنها سرييجى از فرامين الهى استء جه اين امت 


70١: ص‎ 


اكناشتهوريا اوانت خضرت رسول (ض) باشك!!! 


خلاصه كلام و به طور يقين منظور خداوند متعال از «خير امت» تنها آن دسته از امت حضرت رسول (ص) است كه به يكانكى 
خداوند متعال و رسالت حضرت خاتم (ص) و به حبل الله تمسكك بسته اند. و حبل الله همان ثقل اكبر و اصغر است و همان 


ريسمانى است كه تمسكك به آن باعث ورود در حيطه اين امت انتخاب شده توسط حضرت حق تعالى مى شود. 


حال كه معلوم شد منظور از «خير امه» به طور خاصء اهل بيت (ع) و به طور عام؛ شيعيان واقعى و يكتايرست و فرمانبردار 


اويند» به دليل اين برترى مى يردازيم: 


كفتيم امتهاى كذشته با وجود ديدن ييامبر (ص) و جانشينان آنها كه همه در بينشان بودند و با وجود معجزات و براهين عينى 
باز عده زيادى از آنها كافر مى شدند» در صورتى كه اين امت مخصوص با وجود كذشت بيش از هزار سال و نديدن روى 
مباركك آن حضرت (ص) و اهل بيت (ع) و معجزات آنهاء در دين واقعى و شريعتٍ حقيقىء ثابت و معتقدند و فرق است بين 
ديدن و قبول كردن با نديدن و معتقد ماندن» جه رسد به آنكه ببينى و قبول نكنى!!! 


2 نكته: 
آياتى كه در شأن و منزلت اهل بيت (ع) نازل شده اند دو دسته اند: 


١‏ - آياتى كه خاص اهل بيت (ع) هستند مثل آيه مباهله كه مخصوص خمسه آل عبا (ع) است و يا آيه «اولى الامرا يا آيه «ليله 
المبيت) يا ايه «تبليغ) يا آيه «ولايت» يا ... 


؟ - آياتى كه علاوه بر اهل بيت (ع) مى توان آن را بصورت عام به ساير مؤمنين خالص هم بسط داد مثل همين آيه ى «خير 
أفقارى تسيارق كزان اناك ::. 


در تفسير الميزان» ج لا ص ١3ل‏ از تفسير قمى» از امام باقر (ع) روايت شده كه فرمود: 


كسى كه جيزى را بدزدد» روز قيامت آن را در تش جهنم خواهد ديد و به او تكليف مى شود كه داخل آتش شده آن را 


خارج كند. (جه سرقتى بدتراز غصب خلافت از عزيزترين و بهترين امت يعنى اهل بيت (ع) است). 
در تفسير الميزان» ج 354 ص ”از عياشى» از امام صادق (ع): 


ص اهار 


(خير امت) يعنى امتى كه دعاى ابراهيم در حقشان مستجاب شله و اينان امتى هستند كه انبياء در ميان آنها از خود آنها و به 
هَذانك آكأن) راتكه شدتن: 


در تفسير الميزان» ج 8» ص 08”؛ از دُرمنثورء از ابى جعفر (ع): 

منظور از بهترين امت. اهل بيت رسول خدا (ص) است. 

در تفسير الميزان» ج 8» ص 207 از درمنثور. از حضرت رسول (ص): 
به من جيزهايى داده اند كه به احدى از انبياء نداده اند: 


- '" وحشت از مرا در دل دشمنانم انداخته اند و به اين وسيله ياريم كرده اند» ؟ - كليدهاى زمين را در اختيارم نهادند»‎ - ١ 


احمدم نام نهادند و خاك را مايه طهارت برايم قرار دادند, ؟ - امتم را بهترين امت كردند. 


أذ 


أَنْ يَضُدُوكمْ إلا ذىّ وَ إِنْ يُقَاتَلُوكم ولوك الأبارَ كم لا ينْصَوُونَ )1١١(‏ 


صَرِبَتُ عَلَيِهِمْ الذَلَهُ أئِنَ ما ثُقِمُوا إلا را ا ري لو رصي لمر رار 


كانُوا يَكفرُونَ بآياتٍ الله و بدا الأْبياء بر حَقّ ذلك بما عَصَوًا وَ كانوا يَعْتَدُونَ (؟١1)‏ 


عحد 


لَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْل الكتاب أُمَة قا مه يَعلُونَ آياتٍ الل آنا اللّل وَ هُمْ يَسْحجدُونَ )1١(‏ 
يُؤْمنُونَ بالله وَ اليم الآخر و يَأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَ ينْهَوْنَ عَن الْمنْكر وَ يُسارِعُونَ فى الْتَهِراتِ و أُولئكك مِنَ الصَّالِحِينَ (11) 


وَ ما بَفعَلُوا مِنْ حَثِر قَلَنْ يُكفَرُوه وَ اللَهُ عَليمٌ بِالْمتِّينَ )1١5(‏ 


3 


إنَّ الّدِينَ كَمَُوا آَنْ تُغْنى عَنْهُمْ أمْوالّهُْ وَ لا أَؤْلادُهُمْ مِنَ اللِّ َنَ وَ أوليكك أَصْحابٌُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (112) 


مكل ما يُنْفِقُونَ فى هذه اليا اليا كمكل ريح فيها صِرٌ أَصابَتُ حت قَوْم طَلَمُوا أَنْفَُهُمْ فأهلكثة وَ ما طَلَمَهُم الله وَ لكن أَْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (1107) 


نه 


با أنها الذيق ارا لا كه دوا بطائة مِنْ دُونِكغ لا يَألْونَكُمْ بالا وَدُوا ما عَم قَد بَدَتِ الْبِْضاءٌ مِنْ أَفُواهِهغ وَ ما تُحْفَى صُدُورُمُمْ 
كبر قَذ ينا لكم اثآياتٍ إِنْ كُثمع تَعْقلُونَ )1١8(‏ 


3 


ها أن أولاء ونه و لا يُحبُونكم وَ تَؤونون , بالكتاب كله كله وَ إذا لَقُوكمْ قالُوا آنا و إذا خَلَوا عَضُوا عَلَيكمْالْأنالَ مِنَ الْعظِ قل 
مُونُوا بَيظكع إِنَّ اله عليمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (115) 


و 


إن َفسش كم حر تَمؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبِكم سَيئة يَْرحُوا بها وَ إن تَطْبرُوا وَ تنَُوا لا يِضْرْكُمْ كَيدهُمْ طَينا إِنَّ اله بما يَعْمَلُونَ مُحيط 


2 


00) 


آنها [- اهل كتاب» مخصوصا» يهود] ه ركز نمى توانند به شما زيان برسانند» جز آزارهاى مختصر؛ و اكر با شما ييكار كنند» به 
شما يشت خواهند كرد (و شكست مى خورند؛ سيس كسى آنها را يارى نمى كند )١١1١(‏ هر جا يافت شوند» مهر ذلت بر آنان 
خورده است؛ مككر با ارتباط به خداء (و تجديد نظر در روش نايسند خود. ) و (يا) با ارتباط به مردم (و وابستكى به اين و آن)؛ 


و به خشم خداء كرفتار شده اند؛ و مهر بيجاركى بر آنها زده شده؛ جرا كه آنها به آيات خداء كفر مى ورزيدند و 


ص ورزهار 


ييامبران را بناحق مى كشتند. اينها بخاطر آن است كه كناه كردند؛ و (به حقوق ديككران» ) تجاوز مى نمودند )1١١7(‏ آنها همه 
يكسان نيستند؛ از اهل كتاب» جمعيتى هستند كه (به حق و ايمان) قيام مى كنند؛ و ييوسته در اوقات شبء آيات خدا را مى 
خوانند؛ در حالى كه سجده مى نمايند )١١7(‏ به خدا و روز ديكر ايمان مى آورند؛ امر به معروف و نهى از منكر مى كنند؛ و 
در انجام كارهاى نيكك» ييشى مى كير ند؛ و آنها از صالحانند )1١(‏ و آنجه از اعمال نيك انجام دهندء هركز كفران نخواهد 
شك (وناقاتي شاسقه أن راكى عدو كد ان يرهير كاران) كلددايت (118) كنا كه كاف شدتد فر كر تمى رانين در 
يناه اموال و فرزندانشان. از مجازات خدا در امان بمانند! آنها اصحاب دوز خند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند )١1١2(‏ آنجه 
آنها در اين زندكى يست دنيوى انفاق مى كنند, همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده (و در غير 
محل و وقت مناسب» كشت نموده اند)» بوزد؛ و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنهاء خودشان به خويشتن 
ستم مى كنند )1١17(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! محرم اسرارى از غير خود, انتخاب نكنيد! آنها از ه ركونه شر و فسادى 
درباره شماء كوتاهى نمى كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه هاى) دشمنى از دهان (و كلام)شان 
شكان شده؛ :و اتجه:ذر دلهايشان يثهان مى دارثله از ان مهمص است ما آنات (و واه هاى ييشكيزى ارش آنها) را بزائ شما 
بيان كرديم اكر انديشه كنيد! )1١18(‏ شما كسانى هستيد كه آنها را دوست مى داريد؛ اما آنها شما را دوست ندارند! در حالى 
كو شها مهمه كتابهاى امعان امان ذاويف ( و انها يه كنات سهان .نما انما ن تدازنة) «فكاي: كدطنها وااسلاقات من 
كنند (به دروغ) مى كويند: «ايمان آورده ايم!» اما هنكامى كه تنها مى شوند؛ از شدت خشم بر شماء سر انككشتان خود را به 
دندان مى كزند! بكو: «با همين خشمى كه داريد بميريد! خدا از (اسرار) درون سينه ها 1 كاه است» )١19(‏ اكر نيكى به شما 
برسدء آنها را ناراحت مى كند؛ واكر حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد. خوشحال مى شوند. (اما) اكر (در برابرشان) 
استقامت و برهي زكارى بيشه كنيد» نقشه هاى (خائنانه) آنان» به شما زيانى نمى رساند؛ خداوند به آنجه انجام مى دهند» احاطه 


)17١( دارد‎ 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلكك ثري الْمؤْمنينَ مَفَاعِدَ للْقَِالٍ وَاللهُ َمِيعٌ عَلِيمَ )19١(‏ إِذْ هَمْتْ طَائْفكَان مِنكع أن تَفْمَا وَاللَهُ وَشِهُمَا وَعَلَى 
اله توك ايوق (151) 


و[ياد كن] زمانى را كه [در جنكك احد] بامدادان از ييش كسانت بيرون آمدى [تا] مؤمنان را براى جنكيدن در مواضع خود 
جاى دهى و خداوند شنواى داناست (١5؟١)‏ آن هنكام كه دو كروه از شما بر آن شدند كه سستى ورزند با آنكه خدا ياورشان 


بود و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند )١177(‏ 
2 نكته: 


آيات شريفه 1911 ريوط بذ غزوء اقل املك ( اغزوه باتشكياق: كريفة كه عير (عن الها ذو | تهاشز كك افروده 
باشّدَو جتكهاي كه دن آنها شركت نكزدة رالاسرية) كوبيد). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 60-١‏ آمده است: (خلاصه و تجميع جند قول) 


بعد از شكست قريش در جنكك بدر مشركين قريش به سركرد كى ابوسفيان و با جمعيتى 


ص شردءار 


حدود "٠٠٠١‏ نفر همراه با زنان خود عازم جنكك شدند. رسول خدا (ص) با اصرار برخى از مسلمين در حالى كه معتقد بود در 
شهر مدينه بجنكد؛ در روز جمعه نيمه ماه شوال سال سوم هجرت بعد از نماز جمعه مدينه را به قصد احد تركك كرد و «عبد الله 
بن جبير» را به رياست كروه تيرانداز كه حدود نفر بودند بركزيد و يرجم اسلام را به دست حضرت على (ع) داد. در آغاز 
سياه اسلام ٠٠٠١‏ نفر بودند كه «عبد الله بن ابى» با "٠١‏ نفر از لشكر اسلام جدا شد و اين باعث شد كه دو طايفه از انصار به 
فكر بيروى از او بيفتند ولى قصد انجام آن را نداشتند و خداوند متعال آنها را مردد فرمود (كه آيه به آن اشاره دارد). در 
ابتداى جنكك؛ مش ركين شكست سختى خوردند و حضرت على (ع) به ترتيب نه نفر از يرجمداران لشكر كفر را به هلاكت 
رساندء از آن طرف به جز جند نفرء بقيه ياران عبدالله بن جبير محل خود را به قصد كرفتن غنائم تركك كرده و «خالد بن وليد) 
و يارانش مسلمين را دور زده و آن جند نفر را به شهادت رسانده و لشكر اسلام به سختى شكست خورد و اتنها حضرت على 
(ع) و مقداد و ابودّجانه سماكك در ركاب ييغمبر (ص) باقى ماندند. در اين بين شمشير حضرت على (ع) شكسته شد و ييغمبر 
شمشير خود «ذوالفقار» را به حضرت على (ع) داد كه جبرئيل (ع) نازل شد و فرمود: «لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على» . از 
طرفى «وحشى» حضرت حمزه را به شهادت رساند و جككرش را براى هند آورد ولى هند نتوانست آن را بخورد جون خداوند 
نخواست جيزى از حمزه داخل آتش شود. 

وَ لَقَد نَصرَكم الله در وَ َنم م أله كَائه َقُوا الله لَعلَكمْ تَشْكرُونَ (*17) 

د تقُولُ لِلْمؤْمِنينَ ألَنْ كفيك أَنْ يُمِدّكُمْ ركع بقلائه آلافٍ مِنّ الْملائكه مرَلِينَ (176) 


بلى إن تَصْيرُوا وَ يتُقُوا وَ ينو كم مِنْ فَوْرَهِم هذا 10 كوو آلافٍ مِنَ الْملائْكه مُسَوَّمِينَ (170) 


3 


وَ ما جَعَلَه الله إل بفْرى لَكَمْ و لِتَطْعينٌ لُوبكُمْ به وَ ما النَصْرُ إل مِنْ عند الله العزيز الحكيم (0172) 


لِيقْطعَ طَرَفاً مِنّ الّذِينَ كَفَرُوا أ ؤ يَكبتَهع يلوا خائبينَ (1797) 


- 
ع 


لَهِسَ لَك م مِنَ الْأَمْرِ شَّْ أو يَتَوبَ عَلَيهغ أَؤ يُعذَبَهُمْ فَإنَّهُْ ظالِمُونَ (0178) 


ع 


للها ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأدْض بَغْفِرٌ لِمَنْ يشا و عدت من نشاء الله عَفْوْق ودع (109) 


خداوند شما را در «بدر» يارى كرد (و بر دشمنان خطرناكك» ييروز ساخت)؛ در حالى كه شما (نسبت به آنها)» ناتوان بوديك. 
يسء از خدا بيرهيزيد (و در برابر دشمنء مخالفت فرمان ييامبر نكنيد»)» تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد! )١7(‏ در آن 
هنكام كه تو به مؤمنان مى كفتنى: «آيا كافى نيست كه يروردكارتان» شما را به سه هزار نفر از فرشتكانء كه از آسمان فرود 


مى آيندء يارى كند؟!) )١7(‏ 


ص :06 


آرى» (امروز هم) اككر استقامت و تقوا ييشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد» خداوند شما را به ينج هراز نفر از 
فرشتكان, كه نشانه هايى با خود دارند» مدد خواهد داد! )١170(‏ ولى اينها را خداوند فقط بشارت و براى اطمينان خاطر شما 
قرار داده؛ وكرنه. ييروزى تنها از جاب خداوند تواناى حكيم است! )١1١12(‏ (اين وعده را كه خدا به شما داده» ) براى اين است 
كه قسمتى از يبكر لشكر كافران را قطع كند؛ يا آنها را با ذلت بركرداند؛ تا مأيوس و نااميد» (به وطن خود) بازكردند (1797) 
هيج كونه اختيارى (درباره عفو كافران» يا مؤمنان فرارى از جنكك) براى تو نيست؛ مككر اينكه (خدا) بخواهد آنها را ببخشدء يا 
محازات كسد زززا انها ستمكرتك (01) و انمه كن اسشماتها ورمشن :ست اذ ان تاشت هر كبو زا كواهد (وقاسه 


بداند)» مى بخشد؛ و هر كس را بخواهد» مجازات مى كند؛ و خداوند آمرزنده مهربان است )١79(‏ 


ا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوأ لا- نَأ كوأ ارا أَضعَانًا مُضَاعَفَهَ وَانَّعُوا الله لَعلكم تُفْلِحونَ )1١(‏ وَاتَقوأ الَارَ الى أعدَدَتْ لِلْك افرِينَ (11) 
وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكمْ تُوَحَمُونَ (17) اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا را جندين برابر مخوريد و از خدا يروا كنيد 
ناشل كه رستكان شوزيك (10) و أن اتشى كه برائ كافران آهاذه' شدم است ««ترسيد )١181(‏ هذا و سول وا فرهان يريد باشل كه 


جند نكته از تفسير الميزان» ج ا ص /1": 
١‏ - آيه شريفه؛ در بيان تحريم رباست. 


” - ابوحنيفه كويد: اين آيه بيمناكك ترين آيه ى قرآن است كه خداوند مؤمنانى را كه از عذاب او نترسند (و ربا بخورند) به 


آتشى كه براى كافران آماده كشته. وعده داده است. 
” - رباخواران را به طور اشاره در زمره كافران محسوب داشته است. 
ع -علت اينكه آتش را به كفار اختصاص داده؛ اين است كه بيشتر اهل آتش را آنان تشكيل مى دهند. 


وَسَارِعُوأً إلى مَغْفرَهِ مّن رَبُكمْ وَجَنَّهِ عَوْضْهًا السَمَاوَاتُ وَالآَرْض أُعِدَّتْ لِلمتَّقِينَ (17) و براى نيل به آمرزشى از يرورد كار خود 


و بهشتى كه يهنايش نه قدر] آسمانها وزمين است أوا براى يرهي زكاران آماده شده اشنة بشتابيد م0 
در تفسير الميزان» ج لل ص ه” از مجمع: 


از بيغمبر اكرم (ص) سؤال شد: اكر بهشت به وسعت آسمانها و زمين است يس جهنم در كجاست؟ فرمود: «منزه است خداء 


زمانى كه روز مى ايد شب در كجاست؟) 


ص ددر 


الذي تففورة قن القواء والعداء و الكاظكة التسيؤ العافية عن قاس الله تك الشف دا 


همانها كه در توانكرى و تنكدستىء انفاق مى كنند؛ و خشم خود رافرو مى برند؛ واز خطاى مردم درمى كذرند؛ و خدا 
نيك وكاران را دوست دارد (ع7١)‏ 


وَالَذِينَ إذًا فعلوأ فَاحِسَهٌ أؤ طَلَمُوأ نف يمع ذكرُوا الله فا مَعْمَرُوأ لِذْنُوبهمْ وَمَن يَعْفِرُ الذنُوتٍ إلا الله وَلَمْ بْصَوُوأ عَلَى مَا فعلوأ وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ (10) 


كسى جز خدا كناهان را مى آمرزد و بر آنجه مرتكب شله اند با آنكه مى دانند [كه كناه است] يافشارى نمى كنند (178) 


در تفسير الميزان» ج لا ص 5٠‏ از تفسير عياشىء از امام باقر (ع): اصرار بر كناه عبارت است از اينكه كنهكار يس از انجام 
كناه استغفار ننموده نفس خود را آماده توبه نكند. 


در تفسير الميزان» ج لا ص 9 از مجالس: (آيه) درباره بهلول نباش نازل شده و بهلول كسى است كه شغل خود را نباشى 
قبور قرار داده بود» تا اينكه در يكك موقع قبر دختر يكى از انصار را نبش كرده و آن دختر را از قبر خارج و كفن او را دزديد و 
آن دختر بسيار سفيد و زيبا بود» شيطان او را وسوسه كرد نا اينكه با دختر مرده زنا انجام داد ولى يس از ارتكاب عمل يشيمان 
شد به محضر ييغمبر (ص) آمدء ييغمبر (ص) او را به خود راه نداد. او هم ناجار از مردم كناره كيرى كرده و در يكى از 
كوههاى مدينه مشغول عبادت شدء تا اينكه خداوند توبه اش را قبول كرد. 


در تفسير الميزان» ج لا ص », از درمنثور» از رسول الله (ص): 


شيطان به يرورد كار عرضه داشت: به عزت تو قسم كه هميشه فرزندان آدم را تا روح در بدن دارند كمراه خواهم نمود. 


خداوند در جواب فرمود: به عزت خودم قسم كه من هم هميشه مادامى كه از من طلب بخشش كنندء آنها را مى بخشم. 


از همان منبع» از كافىء از امام صادق (ع): هر كناهى كه اصرار بر آن شود صغيره نيست و هر كناهى كه استغفار از آن شود 


“كنترة نخواهد بود. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): 


ص 6 دن 


نجات از هلاكت و بينا شدن از كورى و شفاى آنجه كه در سينه هاست در كتاب خدا است و اين بهبودى و شفا در استغفار و 
توه دوت كد كد ] ونه تسا امه 1 نا مرو ل رموروه ونا ركد سنن لروها يله إرو نوو 3 افوا + ونان من وما مد او كل وما 
أو بطْلِع نَفْسَهُ تم سمَغْفر اللّهَ جد الله غَفُورًا رَحِيمًاا - «كسى كه عمل بدى انجام دهد و يا ستمى به نفس خود نمايد و بعد از 
ف عل معطر تكنو عواارا لمر لكوي ريا كتج نانس الات 33 ايه انيد 1ق نماك كخعة ارق اموي قرعو 
توبه و خوددارى از محرمات را شرط آن قرار داده است. جه آنكه خدا مى فرمايد: ليه يض عَدٌ الْكلمُ الطيبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ 
ِوْفْعُهُ) - «كلمات ياكك به سوى او صعود مى كنند و عمل نيكك است كه آن را بالا مى برد» (فاطر )٠١‏ و به همين آيه استدلال 


مى شود بر اين كه استغفار به بيشكاه الهى نرسد مكر با عمل نيكك و توبه. 
از همان منبع» از كتاب مجالسء از امام صادق (ع): 


همين كه آيه شريفه «الذين ...2 نازل شد» شيطان به يكى از كوههاى مكه بنام «ثور» بالا رفته و با صداى بلند ايادى يليد خود 
را صدا كرد. ايادى او به اطرافش جمع شده و كفتند اى بزركك ما براى جه ما را احضار كردى؟ كفت: اين آيه از آسمان نازل 
شده؛ جه كسى از شما م وكل آن مى كردد؟ يكى از آنها برخواست و كفت: من به فلان وسيله و فلان عملء شيطان كفت: نه 
شيطانى ديككر به نام «الوسواس الخناس» برخاست و كفت: من با وعده و تأمينى كه از عذاب الهى به آنها مى دهم به كناه 
وادارشان كرده سيس استغفار را از يادشان مى برم. شيطان كفت: تو شايسته ى اين كارى و او را تا روز قيامت موكل بر اين 


أَوئِكت جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبّهمْ وَ جَنَّاتٌ ترى مِن تَحْتها الْْهارُ خالِدينَ فيها وَ نِم أَجْرٌ الْاملينَ (18) 
َدْ حَلَتْ مِنْ فيكم سن فَسيرُوا فى الْأَدْض عَائْطروا كيف كان عاقبة الْمَكَذَبِينَ (/1) 

هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدىٌّ وَ مَْعِطَه لِلْمّقِينَ (10) 

وَلَاتَهنُوا ولا تَحرّثوا وام الَعْلَوْنَ إِنْ كتمم مُؤْمِنِينَ (19) 


إِنْ يَمْسَئ كم قَرْحٌ فْقَدْ مس المَوْمَ فرح مِثْلهُ وَ تلكك الأَيّامُ نداولها بَيْنَ النّاس وَ لِيَعْلمَ الله الذينَ آمَنْوا وَ يَنَحْذ منْكم شهّداءَ وَ الله لا 
بحب الظَالِمِينَ (180) 

والتتخض :الله الذيكعنوا و بتكي الكافر يا ترا 

أ 


مْ حَسِيمْ أنْ تَدْخُلُوا الْجنّهَ وَ لَمَا يَعْلّم الله الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ 


ص دار 


كفل القآبوية (18) 


5 


وَ لَقَدْ كتقع ىه تمنّْنَ الْمَوْتَ مِن قَبلٍ أنْ تلمَوُْ ققد هو أَننّمْ تنْظوُونَ (1) 


آنها ياداششان آمرزش يرورد كار و بهشتهايى است كه از زير درختانشء نهرها جارى است؛ جاودانه در آن مى مانند؛ جه نيكو 
است ياداش اهل عمل! )١1١2(‏ بيش از شماء سنت هايى وجود داشت؛ (و هر قوم» طبق اعمال و صفات خود. سرنوشتهايى 
داشتند؛ كه شما نيز» همانند آن را داريد) يس در روى زمين» كردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنند كان (آيات خدا) 
كو ئة بود؟! (/179) اين» بيانى است براى عموم مردم؛ و هدايت و اندرزى است براى يرهي زكاران! (178) و سست نشويد! و 
غمكين نكرديد! و شما برتريد اكر ايمان داشته باشيد! (174) اكر (در ميدان احد) به شما جراحتى رسيد (و ضربه اى وارد 
شد). به آن جمعيت نيز (در ميدان بدر)» جراحتى همانند آن وارد كرديد. و ما اين روزها(ى بيروزى و شكست) را در ميان 
مردم مى كردانيم؛ ( - واد بن خاصيت زندكى دنياست-) تا خداء افرادى را كه ايمان آورده اندء بداند (و شناخته شوند)؛ و 
خداوند از ميان شماء شاهدانى بكيرد. و خدا ظالمان را دوست نمى دارد )١80(‏ و تا خخداوندء افراد باايمان را خالص كرداند (و 
ورزيده شوند)؛ و كافران را به تدريج نابود سازد (181) آيا جنين ينداشتيد كه (تنها با ادعاى ايمان) وارد بهشت خواهيد شد. 
در حالى كه خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟! )١187(‏ و شما مركك (و شهادت در راه خدا) 
راء بيش از آنكه با آن روبه رو شويدء آرزو مى كرديل؛ سي سيس آن رابا جشم خود ديديد» در حالى كه به آن ناه مى كرديد 


(وضاضيوشودية به ان تن دردهذا عقد ومسا 000 است؟!) )١837(‏ 


- 
ع 22 


قَإِنْ مَاتَ أؤ قل انفلم عَلَى أَعْفَابكُمْ وَمَن : يَنْقَات عَلْلِ عَقَبَئِهِ فلن يَض 


أ 


م 
3 
1 6 
: 

ع 


وَما مُحَمَدٌ إل رَسُولُ قد خَلَتْ من قَيلهِ اسل 
و سَيَجرى الله الشَاكرِينَ (ع١٠١)‏ 


0 
كايا 


و محمد جز فرستاده اى كه يبش از او [هم] بيامبرانى [آمده و] كذشتندء نيست آيا اكر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود 


برمى كرديد و هر كس از عقيده خود بازكردد هركز هيج زيانى به خدا نمى رساند و به زودى خداوند سياسكزاران را ياداش 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص خرن آورده اسث: 


عمير [كةاقبيه خضيورت جود ) ي«شوى أقمنه رفقه واه كنهادت ورسيد دشين كمان كرد كه امير (ض) "كشعة شدا و متلمانان يا 
به فرار كذاشتند؛ انس بن نضر كفت: اى مردم! اكر محمد (ص) كشته شد. خداى محمد زنده است و آنقدر جنكيد تا شهيد 


در الميزان» ج لاه ص 21١7‏ از امام باقر (ع): خداوند در دو جاى قرآن از حضرت على (ع) تشكر فرموده النت: 


.)١150( (و سنجزى الشاكرين)»‎ - ” »)١55( -«و سيجزى الله الشاكرين»‎ ١ 


وَ ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بِإذْنِ اللِّ كتابا موَجَلاوَمَنْ يِذ نَوابَ الدّنيا ُْتِه ئها وَ مَنْ ير نُواب الْآخرَه نُوْتهِ منْها وَ مَرِمَجزِى 
الشاكرينَ )١80(‏ 


وَ كأ ْنْ من َي قائلَ مَعَهُ ِيبُونَ كثيرٌ فَما وَهَنُوا لما أَصَابَهُعْ فى سَبِيلٍ الله 


ص :04 


وَ ما ضَعُهُوا وَّمَا اشْتّكانُوا وَاللَهُ بْحِبّ الصَّابِرِينَ (2؟1) 

وَ ما كان قَوْلَهُمْ إلا أَنْ انوا ريا افو نا دنُوينا وَ إشراقنا فى أمرنا و ب بت أفدامنا و اننا عَلَى الْقَْم الْكافرينَ (187) 
َآتاهُمُ الله نوات لديا وَ حش تّواب الْآخِرَهِ وَ الله يحب الْمَحْسِنِينَ (18) 

يا أيه الّذِينَ آمنُوا إن تُطيعوا الَّذِينَ كفَرُوا يَردُوكُمْ على أَعْقابكغ فَتَْميُوا خاسِرينَ (189) 

بل الله مَؤْلاكم وَ هُوَ حَيرٌ النَاصِرِينَ )15٠(‏ 

سَتلقَى فى قُلُوبٍ الّدِينَ كَفَرُوا الت بما أَشْركوا باللِّ ما لع يَُرلْ به سُلْطاناً و مأُواهُم الَاروَ ينس مَنْوَى الطَالِمِينَ )151١(‏ 


وَلَقَد كم الله َه إِذْ سُوتهمْ باذ حنّى إذا ََْلَمْوَ ناكم فى الو عَص بن من بَْد ما أراكم ما بون منكم من 
يُيدٌ لديا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الآجرة ثم صَرَفَكعْ عَنْهُم ليتتليكم و لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ و الله دو فَضْلٍ عَلَى الْمَؤْينِينَ (؟18) 


إِذْ تَط عِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ على أَحَدٍ وَ الرَسُول يَدْعُوكمْ فى أخْراكم فأثابكم عَمَّا بِهَمّ لكلا تَخْرَّنُوا عَلى ما فائَكم وَ لا ما أصابكم وَ 
الله حَبِيد بما تَعْمَلُونَ )١157(‏ 


م أَنْرّلَ عَلَتِكمْ مِنْ بَعْد الْكَمْ أمَنَهُ تُعاساً يَفْشى طائِفَهُ منْكغ وَ طائقَةٌ قد أَعَمَتْهع أَنْفْسْهُمْ بَظَنُونَ بالل غَيِرَ الْحَقَّ طن الْجاهِلِهِ يَفُولُونَ 
كل لنا مِنَّ الْأمر مِنْ شَىْ ءٍ قُلْ إِنَّ الأهر كله لِلَِّ بَحْفُونَ فى أَنْفْيت هم ما لا يد دُونَ لكك يَقُولُونَ لو كانّ لنا مِنَ الْأمْر شي م ما قينا 
هاهنا قُلْ َو كثن فى يبع لبر الّينَ تت عَلَتِهمْ الْقَْلُ إلى مضاجههم و لينل الله ما فى ص دو ركم و ليخصٌ ما فى قُلويكُعْ 
وَ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور (؟15) 

إنَّ الّذينَ تَوَلَوَا منْكم يَوْمَ الْتََى الْجَمْعانٍ إِنّمَا | سْتَرّلَّهُمْ الشَّيِطانٌ بض ما كسَبوا وَ لََدْ عَم الله عَنْهُْ إنَّ الله غَفُورٌ حلي (0ه1) 
يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكوتُوا كَالَّدينَ كَفّرُوا وَ قانُوا لإوانهع إذا ضَرَبُوا فى الْأَدَض أُوْ كانُوا غُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا وَ ما قُيُوا 
لجْعَلَ اللَّهُ ذلك حَشْرة فى قُلُوبهمْ وَ اللَهُ يُخيى وَ يُميتٌ وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (102) 

وَلَِنْ قُتْكُمْ فى سَبيل اللَِّ أو متم لَمَغفِرَة 3 اللمدق لعو ره بره لعو 01/7 


وَلَئِنْ مُنّمْ أ يلتم لَإِلَى الله تُخَشَرُونَ (108) 


00 ع د د دصري تمحر وعوامر اعبار يي 


- 


ا 


000000 


وَ ما كان لبن أن يِل وَ مَنْ َغْللَ بَأتِ بما عَلْ يوم الْقيامَهِ نم توَفَى كل نَفْس ما كسبث وَ هُعْ لا يظْلْمُونَ (121) 


أ فَمَن الب رصوآن الله كمن ياه تشخط ين الله و كأواة جَهَنمُ وَ نس ال لمَصيك (1287) 

هُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ الله وَ اللهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلونَ (18#) 

لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيهغ رَسُولا مِنْ أَنْفَهِم يَثلوا عَلَئِهِمْ آياتِه وَ يُرَكيهغ وَ يُعَلمَهُمُْ الكتابَ وَ الْحكمَة وَ إِنْ كانُوا 
مِنْ قبل لَفى ضَلالٍ مُبِينَ (ع18) 


هيج كسء جز به فرمان خداء نمى ميرد؛ سرنوشتى است تعيين شده؛ (بنابر اين» مركك بيامبر يا ديككران» يكك سنت الهى است) 
هر كس ياداش دنيا را بخواهد (و در زندكى خودء در اين راه كام بردارد» ) جيزى از آن به او خواهيم داد؛ وهر كس ياداش 
آخرت را بخواهدء از آن به او مى دهيم؛ و بزودى سياسكزاران را ياداش خواهيم داد )١66(‏ جه بسيار ييامبرانى كه مردان الهى 


فراوانى به همراه 


ص :2" 


آنان جنكك كردند! آنها هيج كاه در برابر آنجه در راه خدا به آنان مى رسيدء سست و ناتوان نشدند (و تن به تسليم ندادند)؛ و 
خداوند استقامت كنند كان را دوست دارد (8؟١)‏ سخنشان تنها اين بود كه: «يروردكارا! كناهان ما را ببخش! و از تندرويهاى 
ما در كارهاء جشم يوشى كن! قدمهاى ما را استوار بدار! و ما را بر جمعيت كافران» ييروز كردان! (1517) از اين رو خخداوند 
ياداش اين جهان و ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد؛ و خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد )١188(‏ اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! اكر از كسانى كه كافر شده اند اطاعت كنيد» شما را به كذشته هايتان بازمى كردانند؛ و سرانجام زيانكار خواهيد 
شد )١1589(‏ (آنها تكيه كاه شما نيستند» ) بلكه ولى و سريرست شماء خداست؛ و او بهترين ياوران است )١18١(‏ بزودى در دلهاى 
كافران» بخاطر اينكه بدون دليل» جيزهايى را براى خدا همتا قرار دادند» رعب و ترس مى افكنيم؛ و جايكاه آنهاء تش است؛ 
وه بد جا يكافى الت جاركاة ستسمكاران! )١181(‏ خداوتد:وعده غود زا'نه:شماء (دريارة يبروازق :شمن در الحده )'تحقق 
بخشيد؛ در آن هنكام (كه در آغاز جنكك, ) دشمنان را به فرمان اوء به قتل مى رسانديد؛ (و اين بيروزى ادامه داشت) تا اينكه 
سست شديد؛ و(بر سر رهاكردن ستككرها) در كار خود به نزاع يرداختيد؛ و بعد از آن كه آنجه را دوست مى داشتيد (از غلبه 
بر دشمن) به شما نشان داد» نافرمانى كرديد. بعضى از شماء خواهان دنيا بودند؛ و بعضى خواهان آخرت. سيس خداوند شما را 
از آنان منصرف ساخت؛ (و ييروزى شما به شكست انجاميد؛) تا شما را آزمايش كند. و او شما را بخشيد؛ و خداوند نسبت به 
مؤمنان» فضل و بخشش دارد (181) (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ و جمعى در وسط بيابان يراكنده 
شدئد4 و ازعدت: وخجفت) :به عقب مائد كان نكاذ ثمى كزذينا و امير از بشت سر شماارا ضدامى زد سيش اندوه يها را بكي 
يس از ديكرى به شما جزا داد؛ اين بخاطر آن بود كه ديكر براى از دست رفتن (غنايم جنككى) غمكين نشويد و نه بخاطر 
مصيبت هايى كه بر شما وارد مى كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد, آ كاه است )١87(‏ سيس بدنبال اين غم و اندوه 
آزافقتئ :بو شما فرسعاة. الى ارامقن» بسيووت وات شك نود كه ادن شي يعد او حاواته احد) كروه ا قنثنما بزافا كرفة؟ 
اماكروه ديكرى در فكر جان خويش بودند؛ (و خواب به جشمانشان نرفت. ) آنها كمانهاى نادرستى - همجون كمانهاى 
دوران جاهليت- درباره خدا داشتند؛ و مى كفتند: «آيا جيزى از بيروزى نصيب ما مى شود؟!) بكو: «همه كارها (و يبروزيها) به 
دست عداست!) آنهنا در دل خود جيزى :را يتمان هئ دارند كه برائ ثو اشكار تمى سازندة من كوينك: :زا كرنها ستهمئ از 
بيروزى داشتيم» در اين جا كشته نمى شديم!! بككو: «اكر هم در خانه هاى خود بوديد, آنهايى كه كشته شدن بر آنها مقرر شده 
بود قطما به سوط ا رامكاه حاف حرق وزو سن ديه زى قينا والفاسل من وا تي انوا هها برا آذك انبلق كد دوقن 
آنجه در سينه هايتان ينهان داريدء بيازمايد؛ و آنجه را در دلهاى شما (از ايمان) استء خالص كرداند؛ و خداوند از آنجه در 
درون سينه هاستء با خبر است )١88(‏ كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديكر (در جنكك احد). فرار كردند» 
شيطان آنها را بر اثر بعضى از كناهانى كه مرتكب شده بودند» به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشيد. خداوند» آمرزنده 
و بردبار است )١188(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همانند كافران نباشيد كه جون برادرانشان به مسافرتى مى روندء يا در 
جنكك شركت مى كنند (و از دنيا مى روند وايا كشته مى شوند)» مى كويند: «اكر آنها نزد ما بودند» نمى مردند و كشته نمى 
شدند!» (شما از اين كونه سخنان نكوبيد» ) تا خدا اين حسرت را بر دل آنها [- كافران] بكذارد. خداوند» زنده مى كند ومى 
ميراند؛ (و زندكى و مرككء به دست اوست)) و خدا به آنجه انجام مى دهيدء بيناست (1828) اككر هم در راه خدا كشته شويد يا 
بميريدء (زيان نكرده ايد؛ زيرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنجه آنها (در طول عمر خود؛ ) جمع آورى مى كنندء بهتر 
انيت !:(/181) و ا كن سويد ا كشع شود ب سواص دا محقون فق خوزيد (نتا نزاو فائن نمى شويد كه ازفناء :وصقت داشنه 


باشيد) )١186(‏ به (بركت) رحمت الهى» در برابر آنان [- مردم] نرم (و مهربان) شدى! واكر خشن و ستككدل بودىء از اطراف 


تو» يراكنده مى شدند. يس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در كارهاء 


"2١: ص‎ 


با آنان مشورت كن! اما هنكامى كه تصميم كرفتى» (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد 
(109) اككر خداوند شما را يارى كند» هيج كس بر شما بيروز نخواهد شد! و اككر دست از يارى شما بردارد» كيست كه بعد از 
او» شما را يارى كند؟! و مؤمنانء تنها بر خداوند بايد توكل كنند )١180(‏ (كمان كرديد ممكن است بيامير به شما خيانت كند؟! 
در حالى كه) ممكن نيست هيج ييامبرى خيانت كند! و هر كس خيانت كندء روز رستاخيز» آنجه را در آن خيانت كرده. با 
خود (به صحنه محشر) مى آورد؛ سيبس به هر كسء آنجه را فراهم كرده (و انجام داده است)»؛ بطور كامل داده مى شود؛ و (به 
همين دليل) به آنها ستم نخواهد شد (جرا كه محصول اعمال خود را خواهند ديد) (121) آيا كسى كه از رضاى خدا بيروى 
كرده» همانند كسى است كه به خشم و غضب خدا بازكشته؟! و جايكاه او جهنم و يايان كار او بسيار بد است (127) هر يكك 
از آنان» درجه و مقامى در يبشكاه خدا دارند؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهند, بيناست (127) خداوند بر مؤمنان منت نهاد 
[ - نعمت بزركى بخشيد] هنكامى كه در ميان آنهاء يبامبرى از خودشان برانكيخت؛ كه آيات او را بر آنها بخواند و آنها را 


ياكك كند و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر جند بيش از آنء در كمراهى آشكارى بودند (ع18) 


أَوَلَّمَا أصابئكم مُصَيبَهٌ قد أَصَبِتُم مُْليهَا فلم ئلم هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفُسِكم إِنَّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (0؟1) آيا جون به شما 
[در نبرد احد] مصيبتى رسيد [با آنكه در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنان] رسانديد كفتيد اين [مصيبت] از كجا |به ما 


رسيد] بككو آن از خود شما [و بى انضباطى خودتان] است آرى خدا به هر جيزى تواناست )١188(‏ 


در تفسير الميزان» ج لا ص فداه از عياشى» از امام صادق (ع): دز كه يدو هعلس بذ 1 تناز نفرات دشمن دست بافته 


دست دادند و به اين جهت غمكين شدند. 
از همان منبع؛ از حضرت على (ع): خود آنان سبب اين مصيبت بودند زيرا بيش از آنكه ييامبر (ص) به آنان اجازه دهد از 
اسيران بدر فديه كرفتند (و آنها را آزاد كردند). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 15 از درمنثور» از حضرت على (ع): 


جبرئيل بر ييغمبر (ص) نازل شد و عرض كرد: اى محمد خداوند از اينكه قوم تواز دشمن اسير كرفته اند ناراضى است و به تو 
امر كرده آنان را بين يكى از دو امر مخير سازى يا آنكه اسيران را بكشند و ديكر آنكه آنان را در مقابل فديه آزاد نمايند و 
جريان را به آنها فرمود. عرضه داشتند: يا رسول الله! با اين فديه خود را براى جنكك با دشمن تقويت مى نماييم و از اين كه به 


همين تعداد از ما شهيد شود ناراحت نيستيم و لذا در احد ٠‏ نفر به تعداد اسراى بدر (كه آزاد كردند) از آنها كشته شد. 


ص :27 


وَ ما أصابَكم يَوْمَ الْتَقَى الَْجَمْعان فَإذْنِ الله وَ لِعْلَم الْمَؤْمِنِينَ (188) 


أوا 


ايت اللرون جاهرا وول افك تالز عازاوا فى ميئل اللاو دقعو قالّوا لَْ تَعْلمُ قتالا اناكم مم للك للكفر يَوْمَئِذٍ أَقرَبُ مِنْهُمْ 
للاينان ولو بأفُواه هه ما ليس فى قُلُوبهمْ وَ الله َعْلمُ بما يَكْتعُونَ (181) 


الّذِينَ قالوا لِإِخُوانِهغ وَ قَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قُتلوا قَلْ فَادْرَوًا عَنْ أَنْفْسِكمٌ الْمَوْتَ إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ (188) 


وَ لا تَْصَبِنٌ الّذِينَ ُتَلُوا فى سَبيل الل أنواتا َل أخياء عِنْدَ بهم يُررَقُونَ (189) 


3 
8 


فَرِحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَ يَسْتَئِشْرُونَ بالّينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفهعْ ألا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَ لا هُمْ يَخْرنُونَ ٠‏ 4486 


2 
أن 


يَسْتَِسِرُونَ ينمه مِنّ الل وَ قَضْل و أَنَّ الل لا يْضِيمٌ أجر الْمَؤْمِنِينَ (101) 


و آنجه (در روز احدء ) در روزى كه دو دسته [- مؤمنان و كافران] با هم نبرد كردند به شما رسيدء به فرمان خدا (و طبق سنت 
الهى) بود؛ و براى اين بود كه مؤمنان را مشخص كند )١128(‏ و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند؛ آنهايى كه به ايشان 
كفته شد: «بياييد در راه خدا نبرد كنيد! يا (حداقل) از حريم خودء دفاع نماييد!» كفتند: «اكر مى دانستيم جنككّى روى خواهد 
داد» از شما يبروى مى كرديم. (اما مى دانيم جنككى نمى شود)» آنها در آن هنككام, به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ به زبان 
خود جيزى مى كويند كه در دلهايشان نيست! و خداوند از آنجه كتمان مى كنندء آكاهتر است )١1817(‏ (منافقان) آنها هستند 
كه به برادران خود - در حالى كه از حمايت آنها دست كشيده بودند - كفتند: «اكر آنها از ما يبروى مى كردندء كشته نمى 
قد ند !4 يكو ا(مكر شما فى تزابد م ركف افراددرا يكن :يق كتيند؟1) يس م ركه زا ان غتود تان دوز سازيد ا كر راض 
كوييد!" )١98(‏ (اى يبامبر!) هر كر كمان كبن كساتن كه .ذرتراه عدا كته شدتد مره كامدا يلكةه انان رحدة اند ود 
يرورد كارشان روزى داده مى شوند )١1854(‏ آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است» 
خوشحالند؛ و بخاطر كسانى كه هنوز به آنها ملحق نشده اند | - مجاهدان و شهيدان آينده ]» خوشوقتند؛ (زيرا مقامات برجسته 
آنها را در آن جهان مى بينند؛ و مى دانند) كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت )17١(‏ و از نعمت خدا و فضل او 
(نسبت به خودشان نيز) مسرورند؛ و (مى بينند كه) خداوند» ياداش مؤمنان را ضايع نمى كند؛ (نه ياداش شهيدان و نه ياداش 


مجاهدانى كه شهيد نشدند) )11/1١(‏ 


أَصَِ 


لفق اشتعاترا للد وال كول ون هيف ل ل م 
لثامي قد ججمَعُوأ لك ها + : خُسَْهُمْ قَرَادَهَمْ إيمانًا وقَاُو حد نا الهو نغم اليل (177) قانقكوأيبغمه من الله وقَضْلٍ لم ينهم 

شروة وَابعُوأرضْوَانَ لَه وله دو فض عَظِيم (176) إِنّا لم ليطن يحو ولاه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ 
(17+0) كسانى كه [در نبرد احد] ب ةم برذاشعه يوؤونك دعوت غندا و يناسن [او] را اتكايت كروند ززاق كنات ان 
آنان كه نيكى و يرهي زكارى كردند ياداشى بزركك است (115) همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان كفتند مردمان براى 
اكه نا] شما كرد امد انه ين ال انع نيد وإلى امف سنك ]بن ةاتنالشان الروودى كنتكد سد تارامين اس نكر 


حمايتكرى است (177) يس با نعمت و بخششى از جانب خدا [از ميدان نبرد] بازكشتند در حالى كه هيج آسيبى به آنان 


ص ورمار 


نرسيده بود و همجنان خشنودى خدا را بيروى كردند و خداوند داراى بخششى عظيم است (175) در واقع اين شيطان است كه 


دوستانش را مى ترساند يس اكر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد (178) 
در تفسير الميزان» ج لا ص 6 و ٠١12‏ ودر تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص ١1م‏ 


ابوسفيان و لشكرش بعد از ييروزى از جنكك احد به جانب مكه بركشتند هنكامى به سرزمين «روحا» رسيدند» سخت يشيمان 
شده و تصميم كرفتنل به مدينه مراجعت كرده و مسلمانان را نابود كنند. اين خبر به ييامبر (ص) رسيدء فوراً از ياران خود 
خواست براى جنكك از مدينه بيرون آيند تا به محلى بنام «حمراء الاسد؛ كه در هشت مايلى مدينه قرار داشت رسيدند و اردو 
زدند» وقتى لشكر قريش اين خبر را شنيد وحشت كرده به سوى مكه بازكشتند. ابوسفيان هنككامى كه مى خواست از احد به 
مكه بازكردد كفت: اى محمد ! اكر مايل باشى وعده ما با شما موسم «بدر) سال آينده» ييامبر (ص) فرمود: «ان شاء الله) . سال 
آينده ابوسفيان با لشكرى از مكه بيرون شد و در حوالى ظهران فرود آمد و خداوند ترسى در دلش انداخت. يس نعيم بن 
مسعود اشجعى را با وعده ٠١‏ شتر ياداش به سوى مسلمين روانه كرده تا آنها را منصرف كند ولى ييامبر (ص) فرمود: به خدا 
سوكند اكر تنها هم باشم به قرا ركاه جنكك خواهم رفت. آنكاه حضرت با ٠/اسوار‏ در حالى كه مى كفتند: «حسبنا الله و نعم 
الوكيل» به سرزمين بدر حركت كرده وهشت شب در آنجا منتظر ماندند و در اين مدت كالاهاى تجارتى فروخته و منافعى به 
دست آوردند وسيس در سلامت كامل بركشتند. ابوسفيان به مكه مراجعت كرد و مردم لشكر او را «لشكر سويق» ناميدند و 
كفتند شما تنها براى نوشيدن سويق (آردٍ سوس كندم و جو و نيز شراب) خارج شديد. 

2 نكته: 

اين غزوه را «غزوه جيش سويق» يا «غزوه سويق» و يا «بدر صغرى) ناميده اند كه در سال سوم هجرى در ماه شعبان اتفاق افتاد. 


وَلا-يَخْرنْك الَّذِينَ يُسارعُونَ فى الكفْر إنَّهُع لَنْ يط وٌوا الله شيا يريد الله ألا يَجِعَلَ لَهُمْ حَطًا فى الْآخره وَ لَهُعْ ع ذابٌ عَظيمٌ 
01/2 


إنَّ الَّدِينَ اشْتروًا الْكفْر بالْإيْمانٍ لَنْ يَضُرُوا الله شَينا وَلَهُعْ عَذابٌ ألم 1070) 


كسانى كه در راه كفرء شتاب مى كتندء تو را غمكين نسازند! به يقين» آنها هركز زيانى به خداوند نمى رسانند. (بعلاوه) خدا 


مى خواهد (آنها را به حال خودشان 


ص فار 


واككذارد؛ و در نتيجه.) بهره اى براى آنها در آخرت قرار ندهد. و براى آنها مجازات بزركى است! (178) (آرى, ) كسانى كه 


ايمان را دادند و كفر را خريدارى كردند» هركز به خدا زيانى نمى رسانند؛ و براى آنهاء مجازات دردناكى است! (/ا/ا١)‏ 


ولا يعدن الذي كقَووا أتماتنى له + حير نيتيم إِنّمَا تُلى لَه لِيَرْدَادُوأ إِنْمَا وَلَهْمُ عَدَابٌ مّهِينٌ (10) و البته نبايد كسانى 
كه كافر شده اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى دهيم براى آنان نيكوست ما فقط به ايشان مهلت مى دهيم تا بر كناه 


[خود] بيفزايند و [آنككاه] عذابى خفت آور خواهند داشت ت 17827 
در تفسير الميزان» ج ل ص وخردرة از عياشى: 


ازامام باقر (ع) سؤال شد آيا مركك براى كافر بهتر است يا حيات؟ فرمود: مركك براى مؤمن و كافر هر دو خير است زيرا 
د «عنْد الله حَيرٌ لِأئْرَار) - «آنجه نزد خداست براى نيك وكاران بهتر است» (19) و مى فرمايد: «وَلآ يَحْسَ من 


الَّذِينَ كُمَرُوأ أَنّمَا تُملى لَهُمْ حمر (010). 


ماكان الله در الْمَؤْفِينَ على ما اث تمع عل حتّى يمير ايت مَِ اليب و ما كان الله يطلِعَكم على الب و لكنّ الل َتبى من 
رُسْلِهِ م َنْ يَشاءٌ فَآمِنُوا بالل وَ رُسلِهِ وَ إن مُؤْمِنُوا وَ كوا قلَكعْ أَجد رٌ عَظيمٌ (1078) 


إن 


وَ لا يخس بن اين يََلُونَ با آناهم الله ن قط يِه هو حيرا لَُْ بل مو َرَمُع سِمطَوقُوَ ما لوا به يوم الْقيامه و ! 
ا ا 


1١ 
ا‎ 


راث 


حتين انبوة كه خداوتك مؤامتان زاابة :همان كوته كد شما هستيد واكذارد؛ مكر آنكة تاياكك :راز باكف جد سازد. ونين جين 
تنود كه خداوتن:شما زا ان اسرارحيت» كاه كنك (نا مؤمتان ومتاففات را ازاانق ؤاه شناسيد؛ اننا حلؤاق سنت الهى آست)) 
ولى خداوند از ميان رسولان خود. هر كس را بخواهد بر مى كزيند؛ (و قسمتى از اسرار نهان را كه براى مقام رهبرى او لازم 
استء در اختيار او مى كذارد. ) يس (اكنون كه اين جهان. بوته آزمايش ياكك و ناياكك استء ) به خدا و رسولان او ايمان 
بياوريد! و اكر ايمان بياوريد و تقوا بيشه كنيد ياداش بز ركى براى شماست )١174(‏ كسانى كه بخل مى ورزند و آنجه راخدا 
ازفضل خويش به آنان داده؛ انفاق نمى كنندء كمان نكنند اين كار به سود آنها است؛ بلكه براى آنها شر است؛ بزودى در 
روز قيامت» آنجه را نسبت به آن بخل ورزيدندء» همانند طوقى به كردنشان مى افكنند. و ميراث آسمانها و زمين» از آن 
خداست؛ و خداوند, از آنجه انجام مى دهيد آكاه است (180) 


م ما و 


لَقَدْ س مع الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوأ إن الله قير وَنَحْنٌ أَغْتاءٌ سَمَكتُبٌُ مرا قَالوأ وَكتلَهُمْ الأنيراء بغَير حق وَنَقُولَ ذوقُوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍ 
(11) انماما ناوث سوك كسان برا كه كشت تحدا نيازمند است و ما توانكريم شنيد به زودى آن جه كفتند و بناحق 


عو 


در الميزان» ج لا ص 75737 ا از درمنثور: ايه درباره «حى بن اخطب» نازل شدهء كه يس از نزول 


قن :ع7 


آيه «من ذالذى يقرض الله» كفت: آيا خدا از ما قرض مى كند؟ قرض نمى كند مككر فقير از غنى. 
در تفسير الميزان» ج لاه ص 2135# از عياشىء از امام صادق (ع): به خدا قسم كه آنان خدا را نديده اند تا بدانند او فقير است 
ولى فقر دوستان خدا را ديده. جنين كفتند كه اككر خداوند بى نياز مى بود دوستان خود را نيز بى نياز مى ساخت يس به غنا و 


بى نيازى خود بر خدا فخر كردند. 

در تفسير الميزان» ج لا ص 157» از مناقبء از امام باقر (ع): 

آنان كمان مى كنند كه امام (ع) به اموالى كه برايش مى برند محتاج است. 

در تفسير الميزان» ج لاه ص 158 از امام صادق (ع): بين آنها كه انبياء (از جمله حضرت يحيى (ع) و زكريا (ع)1 را كشته 


بودند و بين آنان كه جنين مسئله اى كفتند» 2٠١‏ سال فاصله بود. ولى خداوند به جرم اينكه به عمل كذشتكان راضى بودند 


ذلك بما قِدَّمَتْ أَيُديكم وَ أن الالو بطلام للعبيه 1877 


الّدِينَ قالُوا إنَّ اله عَهدَ إِلَينا ألا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَمَّى يمينا بقْبانٍ تكله الثَارُ قل قَدْ جاءكم رُسَلٌ مِنْ قَبلى بالْبِناتِ وَ بالّدى فُلتُمْ فلم 
قَتَتْمُوهُمْ إِنْ كنُْمْ صادقينَ (187) 


َإِنْ كذَّبُوك فَقَدْ كذْب رُسْلُ مِنْ فيلك جاو بالييّناتِ وَ الزَّبْر وَ الكتاب الْمَنير (*18) 


50 ايه الْمَْتِ وَ ِنّما وَفونَ أجورَكم يْمَ الْقِيامَهِ فَمَنْ زُخزِح عَن النَار وَ أذْخِلَ الحه فعد فار وما الياة اننا 0 مَتاعٌ 
الْعُوُور (180) 


اب :مقاط حيزق اسث كه دستهائ شما از مش فزشتاده (و شحه كار شماست) ويخاطن آناسث كه اعقداوندهنية يتذ كان 
(خود)ء ستم نمى كند (187) (اينها) همان كسانى (هستند) كه كفتند: «خداوند از ما ييمان كرفته كه به هيج بيامبرى ايمان 
نياوريم تا (اين معجزه را انجام دهد: ) يكك قربانى بياورد» كه آتش [- صاعقه آسمانى] آن را بخورد!» بككو: «ييامبرانى بيش از 
من» براى شما آمدند؛ و دلايل روشن و آنجه را كفتيد آوردند؛ يس جرا آنها را به قتل رسانديد اككر راست مى كوييد؟!) 
(18) يس (اكر) تو وا تكذيب كندده (جيز تازه اى نيست؟) وسولاين بيش از تو (نير) تكذيب شدند؛ ببامبرانى كه ذلابيل 
آشكار و نوشته هاى متين و محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند (18) هر جاندارى جشنده [طعم] مركك است و همانا 
روز رستاخيز ياداشهايتان به طور كامل به شما داده مى شود يس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً 


كامياب شده است و زندكى دنيا جز مايه فريب نيست (188) 
در تفسير الميزان» ج لا ص على از در منثور» از حضرت على (ع): (در ذيل ابه 1 


وقتى كه بيغمبر (ص) از دنيا رحلت فرمود (شهيد شد) و بازماند كان مشغول عزادارى بودند صداى شخصى را بدون اينكه 


2 


نما 


إ 


خودش را ببينند» شنيدئد كه ككفت: سلام بر شما اى اهل بيت و رحمت و بركات خدا بر شما: «كل نفس ذَائقَهُ الْمَوْتِ وَ 


ُوَفَوْنَ أجُورَكم يوم الْقِيامَه (188) 


ص :722 


براى خدا در هر مصيبتىء تعزيتى است و براى هر هلاكك شونده اى جانشينى قرار داده و آنجه را كه از دست برود تداركك مى 
فرمايد بنابراين به خدا اعتماد كنيد و به او اميدوار باشيد و بدانيد كه مصيبت زده كسى است كه از ثواب خدا محروم ماندء 


يس حضرت على (ع) فرمود: او خضر بود. 

در كافى» ج "2 ص 07١0‏ ج 1 از امام رضا (ع): 

وكا افك ام داس ]هر كبو نكر ماما يده مننه: 1 شود 
در كافى, ج ؛ ص 198: ج ١‏ از امام صادق (ع): 


جون خداى عزوجل خير بنده اش را بخواهد, او را نسبت به دنيا بى رغبت و نسبت به دين دانشمند كند. و جون مؤمن از دنيا 
كنار كشدء رفعت يابد و شيرينى محبت خدا را دريابد. 

از همان منبع» ص 1917: زمانى كه دل صفا يابد» زمين برايش تنكك شده تا آنجا كه يرواز كند. 

شر 


لون فى أموالكع و فيكم وَ لََشْعَكُنٌ مِنَ الذِينَ أونُوا اكتاب مِنْ قَيِلَكْ وَ مِنَ الّذِينَ 
قَإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأَمُورٍ (189) 


ذىّ كثيرا وَإِنْ تَصْبرُوا وَ تنَقُوا 


5 


وَإِذْ أَتمدَ الله ميشاقَ الّدينَ أُوُوا اكتات لَتِيئنهُ ناس وَ لا تَكُتُمُوئَه دوه وراء ظهُورجِمْ و اشْترَوا ب تَمنا لا سس ما يَسْتَدُونَ 
(187) 


م 
3 


واو يون 


لا نَحْسَيدً ارد يَفْرَحُونَ بما نْ بُْمَدُوا بما لَمْ بَفْعَلُوا قلا تَْمبَنّهُمْ بِمَفازٌِ من العذاب وَ لَهُمْ عَذابٌ أ أليع (184) 


اموال و جانهاى خودء آزمايش مى شويد! واز كسانى كه يبش از شما به آنها كتاب (آسمانى) داده شده [- يهود] و (همجنين) 
از مشركان. سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكر استقامت كنيد و تقوا بيشه سازيد. (شايسته تر است؛ زيرا) اين از 
كارهاى مهم و قابل اطمينان است (182) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداء از كسانى كه كتاب (آسمانى) به آنها داده 
شده. بيمان كرفت كه حتماً آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى آنهاء آن را يشت سر افكندند؛ و به بهاى 
كمى افروخشد4 واحنة يل متاع من خترين؟! (/181) كمان مير انها كدان اعمال (زشية)اعوه حوشحال.مى شود و:دوست دارند 
در برابر كار (نيكى) كه انجام نداده اند مورد ستايش قرار كي رند» از عذاب (الهى) بركنارند! (بلكه) براى آنهاء عذاب 
دردناكى است! (188) 


وَلِلْهِ مُلْكك السَمَا وَاتِ وَالأرْض وَاللَه عَلَ كل ل ْءٍ قير (18) إن فى حَْقٍ الَكاوَاتِ وَالأْض وَاختَانٍ اللَيلِ وَالنَّارِلآَاتٍ 
ألى الأب (:14) اين يذ كرون ال تايا ووذ ذعلى منويهم وتتذكزوت فى لق الشعاوات والأزض وا ارد 


. هر 


يَاطنًا سئانك فَقَنَا عَذَابَ النَار (191) رَيَنَا نك من تَدْخلٍ النَارَ فَقَدُ أَخْرَيْتَه وَمَا َِالمينَ منْ نْ أَنصَارٍ 0 


يمَادِى لِلإيمّ ان أن آمنوا برَبَكمْ آم رَيَنّا فَاغْفِوْ لَنّا ذنُوينَا وَكَفُدِ عَنّا سَ يِكَاتَا و وَفنَا مع الأبرَارٍ (19) رَيَمَا وَآثَنَا 
0 


ص :لاوم 


ُحْرْنَا يَومَ الْقِيَامَهِ إنّك لا تُخْلِفُ الْميعَادَ (؟19) و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست و خداوند بر هر جيزى تواناست 
853 سلما دو افريشي اسنهائها وارفين و دوق ادك علدت فينو و ف كد نان نشانه هايى [قائع كننده] امست 
(110) همانها كه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به يهلو آرميده ياد مى كنند و در آفرينش اآسمانها و زمين مى 
انديشند [كه] يروردكارا اينها را بيهوده نيافريده اى منزهى تو يس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار )١191(‏ يروردكارا 
هر كه رانو در آتش درآورى يقيناً رسوايش كرده اى و براى ستمكاران ياورانى نيست (199) يرورد كارا ما شنيديم كه 
دعوتكرى به ايمان فرا مى خواند كه به يرورد كار خود ايمان آوريد يس ايمان آورديم يرورد كارا كناهان ما را بيامرز و 
بديهاى مارا بزداى و ما را در زمره نيكان بميران (197) يرورد كارا آنجه را كه به وسيله فرستاد كانت به ما وعده داده اى به ما 
عطا كن و ما را روز رستاخيز رسوا مككردان زيرا تو وعده ات را خلاف نمى كنى (155) 

در تفسير الميزان» ج لا ص 7م از ابن عباس» از ييامبر اكرم (ص): 

در مخلوقات الهى تفكر كنيد ولى در ذاتٍِ حق نينديشيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 5 جا از امام صادق (ع): 


هر كس درباره خداى عزوجل فكر كند كه او جِككونه استء هلاكك كردد. 


در تفسير جامع» ج ١‏ ص 17١7‏ و2717 از رسول خدا (ص): بهترين شما نزد خدا كسى است كه كم بخورد و زياد تفكر كند. و 


بدترين شما نزدٍ خدا كسى است كه زياد بخورد و بسيار بخوابد. 
در تفسير صافى» ج ” ص 158. از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
يكك ساعت تفكر برتر از شصت سال عبادت است. 

لفن : 


در برخى از روايات» به جاى *٠‏ سالء «يكك شب» يا «ويكك سال» آمده استء كه شايد اختلافٍ اين روايات به خاطر اختللاف 


مراتب تفكر و درجاتٍ متفكرين باشد (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج 2١‏ ص //٠١‏ از كافى, از امام رضا (ع: 

عبادت» به بسياري نماز و روزه نيستء بلكه به تفكر در امر خدايتعالى است. 

در تفسير جامع» ج 2١‏ ص ١21و‏ در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 0278 از حضرت رسول (ص): 


ص كيان 


واى بر كسى كه اين آيات را بخواند و در آنها نينديشد. 

در كافى؛ ج ١‏ ص 2١‏ ج 21 از امام صادق (ع): 

جون شخصى را ير نماز و روزه ديديد به او ننازيد تا بنكريد عقلش جكونه است. 

از همان منبع» ص :١7‏ كسى كه عاقل است دين دارد و كسى كه دين دارد به بهشت مى رود. 


در كافى» ج »١‏ ص 215١‏ ج١2‏ از امام باقر (ع): خداى عزوجل در روز قيامت نسبت به حساب بندكان به اندازه عقلى كه در دنيا 
به آنها داده است باريكك بينى مى كند. 


در كافى» ج ١‏ ص ؟اوكل, جل از امام صادق (ع): 


مردى از بنى اسرائيل در جزيره اى سبز و خرم عبادت مى كرد؛ يكى از فرشتكان به خدايتعالى عرضه داشت: يروردكارا! مقدار 
ناذائى اين قداث راابة من يتما: خدابتعالى به او نشان:3اد .واو آن مقذان را كوحكك شهره (علث: را سؤال كرد) سداونك 
عزوجل به او فرمود: به شكل انسانى همراهش باش. فرشته به شكل انسان درآمد و به عابد كفت: جاى ياكيزه اى دارى و فقط 
براى عبادت خوب است. عابد كفت: اككر خدا «خرى» داشت در اينجا مى جرانديمش و اين علفها تباه نمى شد. خداى عزوجل 


به فرشته فرمود: «همانا او را به اندازه عقلش ياداش مى دهم) . 

در كافى» ج .١‏ ص 2١‏ از امام على (ع): خداى عزوجل با جيزى بهتر از عقل يرستش نشده است. 
در كافى» ج ١‏ ص ج١ءاز‏ رسول خدا (ص): خوابيدن عاقل از شب زنده دارى جاهل بهتر است. 
در كافى» ج ١‏ ص 215 ج ١‏ از امام كاظم (ع): 

خداوند بر مردم دو حجت دارد: 

-١‏ حجت آشكار يا ييامبران. 

؟ - حجت ينهان يا عقل. 

در كافى؛ ج ١ص‏ 77؛ از رسول خدا (ص): با عقل ترين مردم» خوش خلق ترين آنهاست. 


در كافى» ج ١‏ ص 77 ج1» از امام صادق (ع): هيج كاه ييامبر (ص) با مردم از عمق عقلش سخن نككفت بلكه مى فرمود: «ما 


كرو ييامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقلشان سخن كوييم) . 


در امالى شيخ صدوق» ص أخرة م ازامام صادق (ع). از حضرت على (ع): تمام خيرهاء در سه جيز جمع شده اسث: (نكام 
سكوت و كلام» . يس هر نظرى كه فايده اى ندارد» اشتباه است و هر سكوتى كه 


ص اهارا 


ذز آن فكرث تاشد خفلت اث وهر كلامى كا ذكرق 5 ]ان تناشذة لعو اسة ومن ختوشاديه ال كسى. كه نظرش :لأغيوت) 
سكوتش «فكر) و كلامش «ذكر» باشد. 


در تفسير صافى» ج 5 ص 1١‏ ودر جوامع؛ ج ١‏ ص 9 از امام صادق (ع): 


كسى كه جيزى او را غمكين ساخته (اكر) 0 بار بككويد «ربنا» » خداوند او را از آنجه بيم دارد رهايى بخشيده و خواسته اش را 


عطا مى كند. آنكاه آيات (فوق) را قرائت فرمود. 
در امالى شيخ صدوق» ص 4107, مضل از رسول خدا (ص): 
هر كس جيزى آرزو كند كه مورد رضايت خدايتعالى باشدء از دنيا نرود تا برايش عطا شود. 


در امالى شيخ صدوق. ص /32) م 40. از امام صادق (ع): به آنجه از دست شما مى رود» تأسف نخوريد و به آنجه براى شما 


فراهم مى ايد شادمان نشويد. 


در نهج البلاغهء ص 0/١7”‏ لحكل ازامام على (ع: ايمان بنده اى درست نباشد جز آن كه اعتماد او به آن جه در دست 


اعتماد كن تا آن جه در دست مردم است. 
در كافى» ج 7 ص “0 جا از امام صادق (ع): 
هر كس به معاش اندكث راضى كردد. خدا هم به عمل اندكك او راضى شود. 


فَاِحَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ أل لذاريع و قا تعر ارات اشع ايفان عفر رُوأْ وَأَخْرجُوأ مِن دِيَارِهِمْ 
وَأُودُوأ فى عببلى وَقَاتَُوا ولوأ لَأكفُونٌ عه سدهقا: ته وَلَاْخِلنَهُمْ جنَّاتِ تَجْرى من تَحْيَهَا الأنْهَارُ تَوَابَامّن عِندٍ اللَّهِ وَاللهُ عِندَهُ 
خسن لناب (190) يس يرورد كارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيج صاحب عملى از شما را از مرد يا 
زن كه همه از يكديكريد تباه نمى كنم يس كسانى كه هجرت كرده واز خانه هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و 
جنكيده و كشته شده اند بديهايشان را از آنان مى زدايم و آنان را در باغهايى كه از زير آن نهرها روان است در مى آورم 


[اين] ياداشى است از جانب خدا و ياداش نيكو نزد خداست (1918) 


7/١: ص‎ 


نكته اى از الميزان» ج لا ص :١187‏ 


١‏ -اين آيه درباره ام سلمه نازل شد و اد بن :هتكافى بود كديه يغمير (ض)عرضه: ذاشث: يا رسول الله! نمى بينم كه خداوند در 


موضوع هجرت سخن از زنها به ميان آورد. 


زبير هجرت كرد و از دنبال آنها ام ايمن و يكك نفر از ضعفاءِ مسلمين نيز در ضجنان به ايشان بيوست تا به مدينه رسيدند. 
#كرنا بياانو من اس 

لا يعْوَنّك تَقَلْبُ الَّذِينَ كَفَُوا فى الْبلادٍ (195) 

متا كليل 5 ثم مأُوامُع جهنم وَ بنْس الْمِهادٌ (199) 

لكن الّذينَ انا رَبَّهُحْ لَهُمْ جنات ترى مِن تخيها اْنْهارٌ خالِدينَ فيها نرُلا مِنْ عِنْدِ الل وما عِندَ الل حر رار (/19) 


و 


د ا م أَنِْلَ إلَيهمْ خاش ين لِلَِّ لا يَْكوُونَ بآياتٍ الل ما ليلا وليك لَهُع 


0 


اها 2 


ل من 


رفت و آمد (ييروزمندانه) كافران در شهرهاء تو را نفريبد! (192) اين متاع اجيوق اميت و سبيسن جا ركاهشان دوزخ وجه بد 
جايكافى اسث! (1919) ولى. كسائئ (كة ايمان دارند» و) ال يزورد كارشان مئ يرهيزنك» براى انها باغهاق از بهشت اسث» كه 
از زير درختانش نهرها جارى است؛ هميشه در آن خواهند بود. اين» نخستين يذيرايى است كه از سوى خداوند به آنها مى 
رسد؛ و آنجه در نزد خداست,. براى نيكان بهتر است! )١198(‏ و از اهل كتاب». كسانى هستند كه به خدا و آنجه بر شما نازل 
شده و آنجه بر خودشان نازل كرديده. ايمان دارند؛ در براير (فرمان) خدا خاضعند؛ و آيات خدا را به بهاى ناجيزى نمى 
فروشند. ياداش آنهاء نزد يرورد كارشان است. خداوند» سريع الحساب است (194) 

يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوأ اضبرُواً وَصَابِرُواً وَرَابِطوأ وَانُّوأ الله لَعَلْكمْ تَفْلِحُونَ )٠٠١(‏ 


ان اهل ايمان ضبر كنيد واسعاد كن ورز نذاو مرزها را كهيانى كتيه بوذ خيذا زرو اتنا دتشا ند وسكا شور 0 


وَ رابطوا: صاحب جوامع؛ ج »١‏ ص 858 معنى آنرا «استقرار در مرزها و آمادهى مقابله با دشمن» و صاحب الميزان» ج ا ص 
18» معنى آنرا «تعاون و همكارى اجتماعى» آورده اند. 


صاحب تفسير الميزان» ج لا ص ذه براى كلمه صبر در آيه شريفه دو معنا آورده اسشة: 


١‏ - منظور از (اصبروا)» صبرهاى فردى مثل: صبردر برابر هوسهاء معصيت و مشكلات است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص لحكرفة از معانى» از امام صادق (ع): 
در مصيبت ها صبر كنيد و در فتنه يايدار باشيد و با يبيشوايان خود رابطه برقرار كنيد. 


7/١: ص‎ 


از همان منبع: در واجبات صبر كنيد و در مصيبت ها يايدارى نماييد و با ائمه مرتبط شويد. 


مى كند و كفاره كناهان قرار كيرد؟ در مكاره وضوى كامل كيريد و به سوى مساجد قدم برداريد و بعد از هر نماز در انتظار 
تماق د كر ياشيه و ابتهاسة معناف ب«رابظة), 


اين صورت بيوستكى و ارتباط با آنها قطع خواهد بود. 

در كتاب مجمع المعارف ومخزن العوارف» جاب اول» صفحه 47 از رسول خدا (ص): 
صبر سه قسم است: 

1ن صن دن مصببة. 

١‏ - صبر از معصيت. 

*' - صبر بر طاعت. 

در تفسير الميزان» ج 218 ص 707 از محاسنء از ابى عبدالله (ع): 

هيج عملى با داشتن ايمان» ضرر نمى رساند. و هيج عملى با كفر سودى نبخشد. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 0/88 م ”27 از امام صادق (ع): هر كس فرايض نخدا را بر يا دارد واز محرمات بر كنار باشد و 
ولايت خاندان مرا كردن نهد واز دشمنان خدايتعالى بيزارى جويد, از هر يكك از درهاى هشتكانه بهشت كه بخواهد مى تواند 


وارد شود. 
خلاصه آيات سوره مباركه آل عمران: 


:15 جنككك بدر‎ :١7 جنككك احد‎ :١7 الم : نزول تورات و انجيل *: يصوركم فى الارحام /: آيه محكم و متشابه كو6ة: ربنا‎ :١ 
:5١ مستغفرين بالاسحار 18: آيه شهادت (شهد الله) 19: دين اسلام‎ :١1/ زين الناس حب الشهوات 1#: ربنا اننا آمنا فاغفرلنا‎ 
:/ بشارت دردناكك به كافران 77: حبط اعمال 70 -737: علماى يهودى كه بهره اى از كتاب داشتند © قل اللهم‎ :"١ محاجه‎ 
تحبون الله 707 اطيعوا الله و‎ :١ امداً بعيداً‎ :*٠ تولج اليل 18: لا يتخذ المؤمنون الكافرين 14: قل ان تخفوا ما فى صدوركم‎ 
عدم تكلم زكريا 7©: اصطفاءِ مريم ©: واركعى‎ :©١ ... عهد زن عمران - تولد مريم و‎ :٠ - 8 الرسول *: اصطفا ©": ذريه‎ 
بشارت مسيح و ... 7ه: حواريون 25: و مكروا و مكر الله 00: توفى و عروج عيسى (ع) مثل عيسى‎ :2١ - 50 مع الراكعين‎ 
:7٠ - 1/6 آيه مباهله *2: كلمه سواء /21 - 28: تحاجون فى ابراهيم 28: الله ولى مؤمنين 24: ودّت طائفه‎ :2١ عند الله كمثل آدم‎ 


اول :و اخرروز توسظ حار تهود #لات هلد زهوة ٠م‏ - هلاناما كان لبشر اح نتئين ازيانا ١ك‏ ميقاق البييه #ة افغير دين الله كز 
لا نفرق بين احد 68: دينى غير اسلام مقبول نيست. :4١‏ كفر بعد ايمان :4١‏ ملءٌ الارض ذهبا 47: تنالوا البر 47: حرّم اسرائيل 41 
-2: اول بيت - مقام ابراهيم 49 -48: اهل كتاب :٠١١‏ يعتصم بالله :٠١7‏ حق تقاته :٠١‏ حبل الله :٠١*‏ امر به معروف و نهى 
از منككر :٠١8- 37١8-‏ تبيض وجوه- وتسود وجوه :1١٠١‏ خير امت :١١7‏ يكفرون بايات الله ويقتلون الانبيا :1١‏ امت قائمه :١١5‏ 
امر به معروف و نهى از منككر2١١:‏ اموال و اولاد براى كفار سودى ندارد 118: با بى دينان دوستى نكنيد 171: جنكك احد 17: 
در جنكك بدر "هزار فرشته مسلمين را يارى دادند :1١‏ تحريم ربا 17: سارعوا الى مغفره :١‏ كاظمين الغيظ 158: محمد 
(ص) :١168‏ اجل هر كس در لوح قضاى خدا ثبت است :١185‏ كسى كه موقع مركش رسيده اكر در قتلكاه هم نباشدء با ياى 
خود به قتلكاه مى رود !18: هر كس در راه خدا كشته شود اين بهترين جيزى است كه در حيات دنيا با خود مى برد ٠12:اكر‏ 
نهدا نما را 'ناوى كد محال اسك كسس برا شها غالت شو4 و اكر هما وا هوا شبازة عه كبح حجن ناته نخاكاة دهد 0 


افراد بخيلى كه از امولشان به فقرا نمى دهند اين اموال در قيامت زنجير كردنشان مى شود. :٠٠١‏ صبر كنيد. 


ص مور 


6" سوره نساء 

© - سوره نساء - زنان - نساء الكبرى . 

مدنى است و ١78‏ آيه دارد. 

2 نكته: 

در قرآن كريم سه سوره به نام «زن» اختصاص دارد: 

١‏ -«نساء» يا «نساء الكبرى» ” - «طلاق» يا «نساء الصغرى» يا «نساء القصرى)» " - «مريم). 


خلا-صه مطالب: هدف اين سوره بيان احكام ازدواج» تعدد زوجات» محرمات نكاح و غيره و احكام ارث؛» نمازء جهاد. 


شهادت» تجارت و نيز سخنى درباره اهل كتاب أ سا 
بشم الله الوحْمَن الوَّحِيم 


يا أَيّهَا النّاسُ اتقوا ربكم الذى خَلقكم من نفس وَاحِدَهٍ وَحَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَاتَقوأ الله الى تَسَاءَلونَ 
به وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَهَ كان عَلَيِكم رَقِيبَا )١(‏ 

اى مردم از يرورد كارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را از او آفريد و از آن دوء مردان و زنان بسيارى يراكنده 
كرد يبروا داريد واز خدايى كه به [نام] اواز همديكر درخواست مى كنيد يروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا 


تداز معنا دكووان انيف 1 
در تفسير دو عبارت «و خلق منها زَّوجها) و «نفس واحده» » سه نظر متفاوت وجود دارد: 


١‏ - نظر صاحب جوامع» ج ١‏ ص 057: منظور از نفس واحد فقط حضرت آدم (ع) است و خداوند شما و مادرتان حوًا رااز 
آدم آفريد و منظور از «زوجها» حضرت حواست و معنى عبارت اول اين است كه خداوند آدم (ع) رااز خاكك آفريد وحوًا 


(ع) را از يكى از دنده هاى او يديد آورد. 


؟ - نظر صاحب الميزان» ج لل ص إفرفد مقصود از «نفس واحد)ء آدم واز «زوجها؛ ء زَنٍ اوست واين دو يدر ومادر نسل 
كنونى است و منظور از «و خلق منها زوجها؛ اين است كه همه افراد از دو فرد خلق و نشو يافته اند و نه به آن معنى باشد كه 
جفت او رااز جزء بدن وى آفريده باشد. به عبارتى اين نظريه كه «خداوند زنٍ آدم رااز دنده وى آفريده» هيج شاهدى از خود 


آيه بر آن نمى توان يافت. (صاحب الميزان نظريه سوم را هم رّد كرده است). 


* - منظور هر زن و شوهرى است كه نسل انسانى بر محور آن مى جرخد. 


ص كرة ور 


«بث) : به معناى جدا شدن جيزى است. وهم به معناى ١غم‏ واندوه) اسث. 
در تفسير عبارت (و بت منهُما رجالا كثيراً) دو تعبير وجود دارد: 


١-در‏ تفسير الميزان» ج “ا ص الال آمده است: نسل انسان به آدم و زنش برمى كردد بدون آنكه در يبدايش اين نسل 
كسى جز آن دو همراهى كرده باشد. به عبارتى يسران آدم با خواهران خودشان ازدواج كرده اند و در آن موقع حرمتى در اين 


عمل وجود نداشته است. 


؟ - بعضى ها كفته اند: فرزندان آدم با افرادى غير از خود ازدواج كرده اند (فرشته يا جن) و در اين باره هم رواياتى نقل كرده 
اند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 358, از امام صادق (ع): شايد تو فكر مى كنى خداوند جز شما بشرى نيافريده است, به خدا قسم 
كه خداوند هزار هزار آدم آفريده كه شما در آخر اين سلسله هستيد. 


در تفسير الميزان» ج ل ص رةه از كتاب خصال» از امام صادق (ع: 
خداى تعالى ١١‏ هزار عالم آفريد كه هرعالمى او انها بور كتن ال خفت اسان و زميق اس 
در تفسير الميزان» ج لا ص 56# )از كتاب خصالء از امام باقر (ع): 


خداوند از آن روز كه زمين را آفريده.» هفت عالم در آن يديد آورد و انسانهاى اين عوالم از فرزندان آدم نبوده اند و 
خلقتشان از اديم زمين است و خداوند آنها را يكى يس از ديكرى با جهان مربوط به خودشان در زمين منزل داد و سيس آدم 


را آفريد و فرزندانش را ازاو يديد آورد. 
در تفسير الميزان» ج لا ص 7558# از نهج البيان» از امام باقر (ع): 


خداوند متعال وقتى آدم را آفريد قسمتى از خاكك زياد آمد, حوًا راااز آن آفريد. (و اين بيان كه) مى كويند خداوند او را از 


دنده اى از دنده هاى آدم آفريد» دروغ است. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 582, از كتاب احتجاج. از امام سجاد (ع): دو برادر (هابيل و قابيل) با خواهران خود ازدواج 
كردند» همان طور كه زوجه آدم رااز خود او آفريد و براى او حلالش كرد. 


ل 


از تفاسير ديكر رواياتى آمده كه ازدواج خواهر و برادر هميشه حرام بوده و هابيل و قابيل با خواهران خود ازدواج نكرده اند و 


نيز حوّا از دنده آدم خلق شده است (والله اعلم). 


ص جر ور 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


دالّنَى ا 


در كافى» ج . ص اكت جل از امام صادق (ع): صله رحم باعث باكى اعمال» فزوني اموالء رفع بلا سهولت در حسابرسى و 
تأخير در اجل مى كردد. 


آث تصى أه اه ولت را ليت بلطيب ول توا أ المع إى يحم إن د حون جيرا (1) وإذ جع ألا تقبط 
فى اليتَاَى اكوأ ما طَابِ لكم من السَاء مئنى وات ورْبَافإِنْ خذكم ألا تلوأ قواجدة أذ ما ملكت أنمائكم ذلك أذتى ألا 
تقولواً (0) 9 أموال تماق ارا نه آنآث [بار] وعيند وهال باك ]و [فرغوي انأف ]زايا [مال] تاياكة عو عرض لكيه ؤاموال 
آنان را همراه با اموال خود مخوريد كه اين كناهى بزركك است (7) و اككر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر جه 
از زنان [ديكر] كه شما را يسند افتاد دو يا سه يا جهار به زنى كيريد يس اكر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يكك [زن 
آزاد] يا به آنجه [از كنيزان] مالكك شده ايد [اكتفا كنيد] اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم كراييد (*) 


2 نكته: 


اعراب جاهليت» دختران يتيم را به عنوان همسر كرفته و ب بسن ص ابراه ايا راار عالم برو قي يدنم . قرآن كريم 
ارك عمل وا انون امود ودس اقر ل زو نز العامى جاو ازور م لزه ماران للقي :ا كلوق إخوان الكافي للف رج كارن قي 
بُطونِهم نَارَا وَسَِيضْلَوْنَ سَعِيرَاا (نساء .)٠١‏ يس از نزول اين دو آيه» مسلمين ترسيدند و از يذيرش ايتام خوددارى كرده يا آنها را 
از خود اخراج نموده و آنها هم كه اخراجشان ننمودند» غذايشان را جدا نموده واكر هم مقدارى از غذاى آنها باقى مى ماند 
كت يوار سق ول رج كاد كار ررح وا رد و1 ور امعو مسر لعز بلاوق ار 
آيه نازل شد: «ويشلوتك عن الْيتامَى قُلْ إض لاح لَهُمْ حير ون نتلوم م فَإِْوَانْكع وَاللَه يعم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُطْه بح وَلَو َاء لله 
أعْتَكمْ ان الله عزيز حكيم) - «از تو راجع به يتيمان سؤال مى كنندء بكو اصلاح آنان بهتر است و اكر با آنها 


ص ور 


تعب مى انداخت همانا كه خدا عزيز و حكيم است» .)١(‏ 
2 نكته: 


در اينكه جه ارتباطى بين رعايت عدالت در مورد يتيمان و حلا-ل بودن ازدواج يكك مرد با حداكثر جهار زن وجود دارد 


مقسزيق تعايير ميشتاقى آوائة ذافه اقل ان سصملة: 


١‏ - معناى آيه «و ان خفتم ...2 اين است كه: اكر مى ترسيد در مورد يتيمانى كه در كنار شما و تحت تربيت شما مى باشند 
رعايت عدالت نكنيد» يس با آنها نكاح كنيد (يكك تا جهار زن). 


كردند لذا خداوند اين آيه را فرستاد تا بفرمايد: «همانكونه كه با ايتام بايد عدالت كنيدء لازم است كه در مورد زنان نيز 


0 حَ 
رعايت شده و بيش از جهار زن نكيريدا. 


" - همانطور كه از ولايت ايتام خوددارى مى كنيد يس لازم است از «زنا» هم خوددارى كرده و عمل نكاح را انجام دهيد.و 


جندين تعبير از اين قبيل ... 


اما در تفسير الميزان» ج ا ص 78٠‏ تا 2781 با ردٍ نظرات بالاء آورده است: بين دو آيه ارتباط وجود دارد و معنى جنين است 
(والله اعلم): «در مورد ايتام يرهي زكار باشيد و اموال ناياكك خود را به اموال ياكك آنان تبديل مكنيد و اموال آنها را به ضميمه 
اموال خودتان نخوريدء حتى اكر مى ترسيد كه نتوانيد نسبت به دختران يتيم بر طبق عدالت رفتار كرده و مايل هم نيستيد كه 
آنها را نكاح كنيد» آنان را واكذاريد و از زنان ديكرى كه شما را خوش آيد, يكك - دو - سه و جهار تا بككيريد). 


لعل 


هم نظر صاحب الميزان و هم نظر اول را مى توان به آيه شريفه بسط داد و شايد معناى آيه شريفه جنين باشد (والله اعلم): 
«وقتى ايتام تحت سريرستى تان به سن بلوغ و رشب غير سفاهت رسيدندء اموالشان را به آنها بركردانيد اما اكر به دلا-يلى 
مكر ان به وعد 1 بلواة نهد حو مدر يعت نذا اواندقه و 1ك عى اتزببين ك4 تراقيك عد الكه وا تون خورة :]401 ريت مير تويطق 
رعايت كنيد و آنها نيز مايل به ازدواج شما باشندء تنها تا جهار زن از آنها را تزويج نماييد تا به صورت همسر شدن بتوانيد 
عدالت را بينشان برقرار كنيد جرا كه شرط تعدد زوجات عدالت است. 


ص ير 


77١ بقره‎ -١ 


ولى اكر آنها مايل به ازدواج شما نيستند و يا شما نمى توانيد بين زنان يتيم عدالت برقرار كنيد يس يتيمان را به عدالت و 
يرداخت اموالشان با كرفتن شاهد بهره مند سازيدء اما مى توانيد از زنان ديكرى تا جهار زن بكيريد به شرط آنكه عدالت را در 
بينشان برقرار كنيد) . به عبارتى كلمه «نساء» را هم مى توان به ساير زنان و هم به دختران يتيم تحت سريرستء تعبير كرد. (والله 
اعلم). 

2 نكته: 


در آيه شريفه شرط حليت جهار زن را منوط به رعايت عدالت فرموده است. بنابراين كسى كه نتواند عدالت را برقرار سازد 


نمى تواند بيش از يكك زن داشته باشد ... 

در تفسير الميزان» ج لا ص 598 از كافىء از امام صادق (ع): 

اكر مردى جهار زن داشت و يكى را طلاق داد؛ نبايد قبل از اتمام عده او» زن ينجمى كيرد. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


غيرثُ مخصوص مردان است, لذا خداوند بيش از يكك مرد را بر زن حرام فرمود» ولى به مرد جهار زن را اجازه داده است و 
خداوند بزركواتر ازاين است كه به زن حميت و غيرت دهد و در عين حال اجازه مى دهد كه مردش با داشتن يكك زن» سه 
زنٍ ديككر نيز اختيار كند. 


از همان منبع؛ از علل؛ از امام رضا (ع): (در حليت جهار زن براى مرد و حرمت بيش ازيكك مرد براى زن) 


اكر هرد جهنان زن كير هزر فرزتدئ كدابه دنا انك متسب به اوسث دن صورتن ١45‏ كز ول ذو شوسر نا بشتز اعبار كدذه 
يدر فرزند او معلوم نخواهد بودء زيرا شوهران همه در نكاح با آن زن شريكند و اين جريان موجب فساد انساب و مواريث و 


معارف خواهد بود. 
دلايلى در تعدد زوجات: 


١‏ - عمر زنان بيشتر از مردان اسع به عتارق يعد از مر كك مردان» تعدادى از زنان مهياى ازدواج وجود دارد كه مردانى در 


رانؤشات قناشة: 
39ت توليد نسل دو مرداق تقرنا تا 8 الى ١:‏ سالكى ودر زا و حداكتر +8 سالك است يعتئ دويراين زتان: 
#اد سكتاو كشتارها وسانر حوادث دمراتتة :دو مودان كران زنان قربا به جا'مى كذارد: 


* - فطرت زن طورى است كه جه بسا ثلث دوران مصاحبتش با مرد از قبيل» عادات زنانكى؛ ايام حمل» اشير وار كى غير 


از عمل نزديكى معذور باشد در صورتى كه مرد اين عذر را ندارد. 


ه-از آن 


ص 6ن 


كذشته اسلام؛ اين عمل را بر كسى واجب نكرده و حتى شرايطى را هم قيد كرده كه رعايت آن واقعاً مشكل و شايد محال 


است و آن عدالت بين زنان مى باشد. 
بحثى مربوط به تعدد زنان ييغمبر (ص): 


حكم تجويز اتعدد زوجات بيش از جهار و نيز حكم «روزه وصال» از مختصات آن حضرت بود كه ساير افراد امت از آن 
ممنوع بودند. «روزه وصال» يعنى دو روز يا بيشتر را به طور بيوسته روزه بككّيرد ويا يكك روز را يس از غروب به نيت روزه 


باشد (بعد از غروب را هم داخل روزه باشد) و يا شام خود را نيت سحر خوردن نموده شب را هم داخل روزه كند. 
واما در خصوص اعتراضاتى كه به اين موضوع شده بايد كفت: 


اول حعدوت رض ادوادوراة كوا و تسن دوق سالك لفق كقرنااشترعي رشك واالنها نا يك دن [خديجه 
(س)1 به سر برد. بنابراين اكر هم قرار بود اين اعتراض بى جا كه (العياذ بالله) نسبت «شهوت رانى» داده اند را بررسى كنيم 
باك كقت: قوه شهوت :دن سين توسواق و دواتج غالقر استويسى حرا كار ابن سنيق ١ن‏ زر كوان'ووشيعاف يشترى اسار 


نكرد؟! 


دوما: بيشتر زنانى كه حضرت تزويج نمود» شوهر ديده و بعضى ها هم بير بودند وابه خاطر مصالحى از جمله كسب نيرو و 
تأمين مخارجشان در جهت ترويج سنت جاريه اى ميان مؤمنين در حفظٍِ بيوكان از بيجاركى و درماندكى و مواردى از اين 


قبيل بوده أبعي 


سوماً: آنجناب از نظر جمال و زيبايى از حضرت يوسف (ع) هم برتر بوده اند» طورى كه آرزوى اكثر زنان» همسرى با آن 
حضرت (ص) بود و لذا تفاوت سنى در برخى از همسرانشء نه تنها اشكالى محسوب نمى شد كه حتى برترى جسمى و 


ظاهرى آن حضرت بر همسرانش بود. 


جهارماً: حضرت رسول (ص»» مؤيد به عصمت مطلقه اند و تمام اعمال و رفتارشان از جانب خداوند متعال مورد تأييد و به امر 
الهى بوده اشَتة از جمله تعدد زوجات. 
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متأسفانه برخى از كوردلان؛ نسبتهاى ناروايى به حضرت رسول (ص) و اهل بيت (ع) در اين خصوص زهه اند و اين نتيجه عدم 


شناخت آنها نسبت به عصمت و طهارت اسث. اكر 


ص اا 


بيذيرند و يقين داشته باشند به اينكه اهل بيت (ع) حتى جشم بر هم زدنى از ياد خدا غافل نبوده اند ديكر اعمال و رفتارشان را 
زير سؤال نخواهند برد» جرا كه ياد خدا مانع كناه ويا تركك اولى در آنها و در همه انسانها خواهد شد و اكر كسى كناهى كند 
به دليل غفلت از وجود حق تعالى است و اين خصيصه در عصمت طهارت (ع) نيست. جه بسا حضرت (ص) تمايلى به تعدد 
ازدواج نداشته و اين عمل را صرفاً به خاطر مصلحت اسلام و به فرمان حضرتٍ دوست انجام داده است. 


َآموأ الَّا صَدُكَتَونٌ بنشلة إن يلين لكُع عن طَْءٍ مه كا فكُلوء نينا ريا (6) ولا ووأ الشقهاء أ مْوَالَكمٌ الى جَعَلَ الله لَكمْ 
امم وَادْركومُمْ فيا واكسوهم وَثُو لوأ لهع ولا مغر ُوهًا (0) ابو ايدام حَمّى ذا بَُأالتكداح كن انتم متهم ْشذا فَاذقَُوأ 
إل بغ أَمْوَالهُ وَل توما إِشررَافًا وَدَارًا أن يَكبرُوأوَمَن كان عَيًا قل سِتَعفِفٌ وَمَنْ كان فَقيرًا َلياكلْ بِالْمَغرُوفٍ فَإدًا دقعم اليه 4 


3 
- 
- 
أ 


مَوَالَهُمْ قَأْهِدُوأ عَلَيْهُمْ وَكمّى بالل حَسِيًا (2) 

و مهر زنان را به عنوان هديه اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد و اكر به ميل خودشان جيزى از آن را به شما واكذاشتند 
آن را حلال و كوارا بخوريد (©) و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندكى] شما قرار داده به سفيهان مدهيد و[لى] 
از [عوايد] آن به ايشان بخورانيد و آنان را يوشاكك دهيد و با آنان سخنى يسنديده بككوبيد (0) و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به 
[سن] زناشويى برسند يس اككر در ايشان رشد [فكرى] يافتيد اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را [از بيم آنكه مبادا] يزركك 
شوند به اسراف و شتاب مخوريد و آن كس كه توانكر است بايد [از كرفتن اجرت سريرستى] خوددارى ورزد و هر كس 
#هبدات است بابل مطايق غرف [از ان |اخوود ين هر كاه اموالشاة زاية آثان ود كرديد ير اضان. كواه يكيرية محداوتد 


در تفسير الميزان» ج 3 ص /591” از كافى» از امام صادق (ع: 


مرد نمى تواند به جيزى كه به زنش بخشيده رجوع كند و همجنين زن هم نبايد آنجه را كه به مردش هبه كرده است بى بكيرد 
خواه طرف آن را قبول كرده باشد يا نه «و لا تأخذوا مما ...2 و اقَإِنْ طِبِنَ لَكمْ ...2 و اين هم مهريه و هم هبه است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /3 از عياشى آورده است: 


ص خذرا 


مردى خدمت اميرالمؤمنين (ع) آمده از دل درد خود شكايت كردء حضرت فرمود: آيا زن دارى؟ كفت: بلى. فرمود: بكو نا 
خودش جيزى از مال ياكيزه خويش را به تو ببخشد و با آن عسل بخرء سيس آبى را كه از آسمان فرود آمده باشد بر آن بريز 
و سيبس آنرا بياشام. جه آنكه در قرآن كريم مى فرمايد: وَبَرّنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاا (ق 4) و مى فرمايد: «بحْرُجٌ مِنْ بُطونهًا 
خوك فقت ال انقو شناه لِلنّاس) (نحل 28) و مى فرمايد: «قَإن طِبْنَ ... فَكلُوة نيا ميك 4 


در تفسير الميزان» ج لا ص 86 از عياشى» از امام حسين (ع: 
«السفهاء» كسى است كه به او اطمينان نداشته باشى. و كسى كه شرب خمر كند سفيه است. 
از همان منبع » ازقمى» از امام باقر (ع: 


مراد از سفها زن وفرزند است واين در صورتى است كه مرد بداند آنها سفيه و مفسدند و سزاوار نيست آنان را مسلط بر 


اموالشان كند جه آنكه خداوند آنرا مايه قوام زندكى قرار داده است. 

از همان منبع» از فقيه از امام صادق ري 

«وابتلوا اليتامى» » دليل بر رشد و قدرت بر حفظ و نككهدارى مال است 

از همان منبع» از عياشىء از امام حسين (ع): 

آنان يتيمانند» اموالشان را به آنان ندهيد تا به مرحله رشد برسند. 

از همان منبع» از تهذيب, از امام صادق (ع): (در خصوص آيه: و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 


فقير كسى است كه ممر معاشى نداشته باشد و جنين كسى مى تواند به مقدار متعارف از اموال يتيم ارتزاق كند و اين در 


است نبايد از آن برداشت كند. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام جعفر (ع): (در خصوص آيه: فان آنستم 56 
اكراديف كة اق دوستدازان آل مكمد (ض) هلتيد آثان وايلتك مرقيه كردائيك: 


نكته اى از الميزان» ج لا ص 1494: بايد دانست كه اين معنى از قبيل تطبيق مفاهيم باطنى قرآن بر مصاديق است و در توضيح 


حديث بايد كفت: ائمه اطهار (ع) يدران مؤمنينند و مؤمنين اكر ييوند 


58١: ص‎ 


5 نساء‎ -١ 


خود رابا ائمه (ع) قطع كنندء ايتامى خواهند بود كه يدران خود را از دست داده اند. و بايد از طريق معارف حق و تعاليم اهل 
بيت (ع) به آنهاء مرتبه و مقام آنها را ترفيع درجه داد. 

لجال تنيت :وكا ترك الوالد اناو الأقريو نو لتساو تصييق وكا تدك الوالداق و لقوق مشا كل يثة أو كك تصيا متووفا (7 
و ذا حَضَرَ الْقَسْمَهَ أُونُوا الَْوْبى وَ اليتامى وَ الْممساكينٌ فَارْزُقَوهُمْ ينه و قولوا هم قلا مَغؤوفاً (0) 

وَ حش الَذينَ لو تركوا مِنْ حَلْفِهعْ ذُرَيهُ ضعافاً خافوا عليه فَينَهُوا الله وَ لَيْعُولُوا ولا سَديداً (8) 


١ 


إِنَّ الذينَ يَأكلونَ أمْوالَ اليتامى ظلماً إنّما يَأكلونَ فى بُطَونِهمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً )1١(‏ 


ُوصيكم اللّهُ فى أَؤلادكع لكر ِل ط انه نين فَإِنْ كن نساءً قَؤْقَ ان تك قلي كنا ماتد كف و إن كانت واكدة فلها اللضئت:ز 


ِبَوَيهِ لكل واحَد مِنْهُمَا الشّدّسٌ م ما ترك إن كان له ولد لع بن له مد ور نه ابوه فلاخ لالت كان كا لاخو ول قد 
الشُدّسٌ مِنْ بد وَحِدَيْهِ يُوصى بها أو بن آباؤكم و أَبناوكم لا نَدْرُونَ نَ أْهُعْ أقْربُ لكم تَفْعاً فَريضّهَ مِنَ الله إِنَّ الله كان عَليما 
كن 010 

وَ لَكمْ نضفٌ ما تَرَك أَزوامجكم إن ل يكن لَهنّ وا لَدٌ فَإنْ كان لَهُنَّ وََدَ كَلَكُمٌ الي ء مما تَركنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّهِ يُوصِينَ بها أؤ دَيْن وَ 


- 


ب 


_ 


َهُنَّ لَب مما َك إن َم كن لَكمْ ولد كا نَ لَكمْ دن لمن ما كم من بَغ ود نُوصُونَ بها أذ ين وَإِنْ كان 


ول وروت كلذل شت ذا ل واب مِنْهُمَا الشُدُسٌ فَإِنْ كانُوا أكثو م ذلك فَهمْ شُرَكاء فى الس ل 
صِيّهِ يُوصى بها أَؤْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَهَ مِنَ الله وَ الله عَلِيمٌ ليم (17) 


اع 


- - 
ل لهَ أوا ْرَُ 


- 


تلك حَدُودٌ اللّهِ وَ مَنْ يُطع الله وَ رَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍِ تَخرى مِنْ تَحتها الْنْهارٌ خَالِدينَ فيها وَ ذلكك الْمَوْرُ الَْظيُ (17) 


تقطن الهاو تشولة ود دود تذخلة نار خاندا فنيا و للعتات ا رمه 


براى مردان, از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى ككذارند» سهمى است؛ و براى زنان نيزء از آنجه يدر و مادر 
و خويشاوندان مى كذارند» سهمى؛ خواه آن مالء كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعبين شده و يرداختنى (7) و اكر به 
هنكام تقسيم (ارث)» خويشاوندان (وطبقه اين كة ارك تمى يوئد) و.كماة و'مسستدان ححضووؤاشته باشنده حيزي ال آن 
اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بكوييد! (4) كسانى كه اكر فرزندان ناتوانى از خود بياد كار بككذارند از 
آينده آنان مى ترسندء بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند! از (مخالفت) خدا مهيز وستضن التوان كوية (6) كسا 
كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورندء (در حقيقتء ) تنها آنش مى خورند؛ و بزودى در شعله هاى آتش (دوزخ) مى 
عد ران )0٠١(‏ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) يسرء به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اكر 
فرزندان شماء (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند» دو سوم ميراث از آن آنهاست؛ و اكر يكى باشدء نيمى (از ميراث» ) از آن 
اوست. و براى هر يكك از يدر و مادر اوء يكك ششم ميراث استء اككر (ميت) فرزندى داشته باشد؛ و اكر فرزندى نداشته باشد و 


(تنها) يدر و مادراز او ارث برند» براى مادر او يكك سوم است (و بقيه از آن يدر است)؛ و اككر او برادرانى داشته باشد. مادرش 


يكك ششم مى برد (و ينج ششم باقيمانده» براى يدر است). (همه اينهاء ) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده و بعد از اداى 
دين است - شما نمى دانيد يدران و مادران و فرزندانتان» كداميكك 


578١: ص‎ 


براى شما سودمندترند!- اين فريضه الهى است؛ و خداوند» دانا و حكيم است )١١(‏ و براى شماء نصف ميراث زنانتان است» 
اكر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اككر فرزندى داشته باشند» يكك جهارم از آن شماست؛ يس از انجام وصيتى كه كرده اند و 
اداى دين (آنها). و براى زنان شماء يكك جهارم ميراث شماستء اككر فرزندى نداشته باشيد؛ و اككر براى شما فرزندى باشدء 
يكك هشتم از آن آنهاست؛ بعد از انجام وصيتى كه كرده ايد و اداى دين. واكر مردى بوده باشد كه كلاله [- خواهر يا برادر] 
ازاوارث مى بردء يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام؛ يكك ششم است (اككر برادران و خواهران مادرى باشند)؛ و 
اكر بيش از يكك نفر باشند» آنها در يكك سوم شريكند؛ يس از انجام وصيتى كه شده و اداى دين؛ بشرط آنكه (از طريق 
وصيت و اقرار به دين» ) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است )١١(‏ اينها مرزهاى الهى است؛ و هر 
كس خدا و ييامبرش را اطاعت كندء (و قوانين او را محترم بشمرد, ) خداوند وى را در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه 
همواره» آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى مانند؛ واين» ييروزى بزركى است! )١17(‏ و آن كس كه خدا و 
ييامبرش را نافرمانى كند واز مرزهاى او تجاوز نمايد, او را در آتشى وارد مى كند كه جاودانه در آن خواهد ماند؛ و براى او 
مجازات خوا ركننده اى است )١5(‏ 


2 نكته: 
آيات 7 تا ١‏ مربوط به احكام ارث است. 
در تفسير الميزان» ج ل ص ١و5كء‏ از عياشى» از ابوالحسن (ع): 


خداوند در (غصب) مال يتيم دو عقوبت وعده كرده است. يكى عقوبت اخروى كه آنش است و ديكرى عقوبت دنيوى. و به 
آيه «وليخش الذين ٠.‏ اشاره كرد و فرمود: مقصود آيه اين است كه سر فرزندانش مى آيد أنجه بر سر اين يتيمان آورده 


باه 


از همان منبع» از عياشى» از حضرت صادق (ع): هر كس ستمى بنمايد خداوند كسى را بر او مسلط مى كند كه او يا فرزند او 
يا فرزند فرزند اورا آزار نمايد و فرمود: «و ليخش الذين عع )ء 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): در مورد دو ضعيف از خدا بترسيد» يتيم و زن» خدا يدر او را كرفت يس 
سفارش او را كرد واو را مبتلا كرد و ديكران را نيز به او مبثلا كرد. 


2 نكته: 


سهم يدر به اندازه دو دختر است - اكر فرزندان» دو دختر و بيش از دو دختر بود «دو سوم) ارثيه الى انهاست > ا كر يكن بوذ 
«(يكك دوم) -اكر فرزند داشت سهم يدر و مادر هر كدام «ويكك ششما است > اكر فرزند نداشت مادر «يكك سوم) واكر 


برادرانى داشت مادر «يكك ششم)» مى برد. همه اينها بعد از اداى دين است. .)١(‏ 


اكر فرزندى نبود ميراث مرد «يكك دوم) و اكر بود «يكك جهارم» است - اككر فرزندى نبود ميراث زن «يكك جهارم» و اكر بود 


«ويكك هشتم) است بعد از اداى دين - مردى كه كلاله (خواهر 


ص شين 


]ايه 


يا برادر) ازاو ارث مى برد يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام «يكك ششم» است و اكر بيش از يكك نفر باشند 
همه شريكك در (ايكك سوم) هستند يس از اداى اك 


در تفسير الميزان» ج ل ص اولاز كافى» از امام باقر (ع: 


آن كس كه عدد ريكك بيابان عالج را مى داند هر آينه مى داند كه سهام ارث بر شش تاء عول نمى كند اكر وجهش را مى 


دانستيد از شش تجاوز نمى كرديد. 

ديك 

سهم ارثى كه در قرآن آمده. شش وجه است: 

-١‏ نصف 7/١‏ (يكك دوم) 7 > ثلثان 3/1 (دو سوم) *- ثلث 7/١‏ (يكك سوم) 

ع - ربع ١/؟‏ (يكك جهارم) ه - سدس 8/١‏ (يكك ششم) *- ثمن 8/١‏ (يكك هشتم) 


اين سهام كاهى با يكديكر يكجا جمع مى شوند و مزاحمت ايجاد مى كنند كه در اين صورت كيفيت رد را بايد به كتب 


حديث وفقه رجوع داد. و نبايد در فرايض عول قائل شد. 


برخورد» كفت: به خدا قسم نمى دانم با شما جه رفتار كنم؟ به خدا نمى دانم كدام مقدم و كدام مؤخريد. و در اين مال بهتر 


نقص فرايض از ارثيه را بين تمام ورثه توزيع كرد و به همه نقص وارد كرد). 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع)» از اميرالمؤمنين (ع): 


سياس خداوندى را كه مقدم نمى شود جيزى كه مؤخر كرده و مؤخر نمى شود جيزى را كه مقدم بايد باشد. سيس دستش را 
به دست ديككر نواخت و فرمود: اى ملتى كه بعد از ييامبر (ص) سركردان شديد, اكر آن را كه مقدم كردهء مقدم كرده بوديد 
وآن را كه مؤخر كرده. مؤخر كرده بوديد و ولايت و وراثت رادر جايى كه خدا قرار داده بود» قرار مى داديد و به ولى خدا 
ستمكارى و كج روى نمى كرديد» سهمى از فرايض خدا نيز بركشت نداشت,ء حتى دو نفر هم در حكم خدا اختلاف بيدا نمى 
نمودند» امت در هيج يكك از اوامر خدا نزاع نداشت مككر اينكه على 


ص فير 


١7 آبه‎ -١ 


(ع) آن رااز كتاب خدا عالم بود. يس نتيجه بدكارى و تفريطى كه به دست خود كرديد بجشيد و هركز خدا به بند كان ستم 


از همان منبع از كافى, از امام صادق (ع): كلاله كسى است كه يدر و فرزند نباشد. و نيز از آن حضرت آمده: «و ان كان 


رجل يورث كلاله» مقصود آيه فقط برادران و خواهران مادرى است. 
از همان منبع» از معانى» از امام رضا (ع): (درعلت نصف بودن سهم ارث زن نسبت به مرد» فرمود:) 


زيرا زن وقتى زناشويى كرد مالى مى كيرد ولى مرد مالى مى يردازد» لذا سهم مردان در ارث بيشتر است. و علت ديكر آن 
است كه زنْ جزءٍ عايله ى مرد استء اكر محتاج باشد بر عهده مرد است كه نفقه و ساير مخارج او را بدهد ولى بر عهده زن 


مراحل ارث: 
١‏ - يرداخت قرض و دين» وجوه شرعى و مخار- تدفين و غيره از كل ارث. 
* 


؟ - سهم همسر: دو حالت دارد: الف- بدون فرزند باشد: مرد ١‏ (نصف) كل ارث را مى برد وزن» ١‏ (ربع» كل را (و 


بقيه را ساير ورثه مى برند. ) 

ب- صاحب فرزند باشك: مرد» 6١‏ (ربع) كل ارث را و زنء ١‏ ثمن) كل راو بقيه را ساير ورثه مى برند. 
2 نكته: 

اكر ميت بيش از يكك زن داشته باشد سهم فوق 5/١(‏ يا )8/١‏ بين آنها تقسيم مى شود. 

2 نكته: 

زنى كه از ميت فرزند ندارد از زمين خانه (نه هوايى آن) ارث نمى برد. 


"'- سهم خويشاوندى: سه دسته اند: الف- يدر و مادر واولاد يا اولاد اولاد هر جه يايين روند. تا يكك نفر از اين دسته هست 


به دسته دوم ارث نمى رسد. 


ب- جد (يدر يزركك) و جده (مادر يزركك) و خواهر و برادر يا اولادشان هر جه يايين روند. تا يكك نفر از اين دسته هست به 


دسته سوم ارث نمى رسد. 
ج- عمو و عمه و دايى و خاله يا اولادشان به يايين. 


نكاتى در موردارث: [منظور از مميز در تمام موارف كس اسك قل 6# علي دو سوم) ] 


١-اككر‏ وارث فقط يدر و مادر باشدء يدر ”/"١‏ و مادر ”/١‏ (از مانده ارث) را مى برد. 


؟ -اكر ميت دو برادر يا جهار خواهر يا يكك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها 


ص شرن 


يدرى باشندا كرجه ابنان اروك تمى برئة ولى يدر ق/ء و مادو ١‏ مى برد. 


” - وارث يدر و مادر ويكك دختراست: الف- با شرط اين كه فاميل ديكرى نداشته باشد: يدر /١‏ و مادر 68/١‏ و دختر "/ة 


ب- با شرط بند 7: يدر 8/١‏ و مادر 8/١‏ و دختر #/2 + 2/١‏ باقى مانده + 5 يدر 5/١‏ و دختر "/6. 
- وارث يدر و مادر و يكك يسر و بيشتر: يدر 8/١‏ و مادر 2/١‏ و يسر يا بجه ها ع/8. 

ه - وارث يكك يسر و بيشتر با يكك ولد (يدر يا مادر) باشد: بجه ها ه/8 و ولد .8/١‏ 

ع - وارث يكك دختر با يكك ولد: دختر "/5 و ولد .6/١‏ 

/ا - وارث جند دختر با يكك ولد: دختران 8/8 و ولد .2/١‏ 

طرق ارائق بان يمرم 

؟ > به قرابت. 

'"' - به فرض و قرابت. 

فرايض: سهامى را كويند كه شارع مقدس براى آنها معين نموده است و شش سهم است: 


اول: نصف :١ :)2/١(‏ شوهر در صورت نداشتن اولاد براى زوجه 7: دختر در صورت منحصر به فردى ": خواهر يدر و مادرى 


يا يدرى در صورت منحصر به فردى. 
دوم: ربع :١ :)6/1١(‏ شوهر» درصورت فرزند داشتن زد : زن» درصورت فرزند داشتن شوهر. 
سوم: ثمن :)8/1١(‏ فقط نصيب زوجه در صورت فرزند داشتن از شوهر مى شود. 


جهارم: دو ثلث (7/1): :١‏ دو دختر يا زيادتر» وقتى فرزند ذكورى نباشد. ؟: دو خواهر يا بيشترء ابوينى يا يدرى در صورت 


00 

ينجم: ثلث :١ :05/١(‏ كلاله امى هر كاه از يكك نفر زيادتر باشد 7: مادر» وقتى ميت فرزند و برادر نداشته باشد. 
ششم: سدس :)2/١(‏ كلاله امى هركاه منفرد باشدء يدر و مادر هركاه ميت فرزند داشته باشد. 

2 نكته: 


هر كاه صاحبان فرض و قرابت با هم جمع شوند بايد اول نصيب صاحبانٍ فرض را خارج كرد و بعداً آنجه باقى بماند به 


+2 نكته: 
3 وق< ف ارش أذ شة 1 
هيج وفت فرايض از شش سهم بيشتر نمى شو سهام از ششس 
3 دمى دو عول (زياد كردن 0000 
ماز 5 


ص :16 


سهم) بر خلافٍ نص قرآن و احاديث اهل بيت (ع) است. و اولين كسى كه عول كرد عمر بود. 


در علل الشرايع» ج 7 ص ١8‏ ج07 آورده است: عده اى از حضرت ابى عبدالله (ع) يرسيدند: جرا سهام ارث شش سهم است 
(و بيشتراز آن نيست). حضرت (ع) فرمود: جون انسان از شش جيز آفريده شده است جرا كه حق تعالى فرموده: «ولقد خلقنا 
الانسان من سلاله من طين انسان را از كَل خالص آفريديم» سيس او را نطفه كردانيده و در جاى استوار (صلب و رحم) 
قرار داديم» آن كاه نطفه را علقه نموديم» يس از آن علقه را مضغه كردانيديم» بعد مضغه (كوشت ياره) را استخوان و سيس بر 


2 نكته: 


باشند به اين شرح: يدرء مادر» يسرء دختر» شوهر و زن. 
در علل الشرايع» ج 5 ص 7١ل‏ ج آل از حضرت على (ع): ستم در وصيت از معاصى كبيره اسثت. 
از همان منبع» از حضرت ابى عبدالله (ع): (در ذيل آيه187 بقره: «فمن خاف من موص جنفاً» فرمود: ) 
از همان منبع» ص 8١8‏ از امام صادق (ع): كسى كه در وصيتش به عدالت رفتار كند مثل اين است كه مال مورد وصيت را در 
زمان حياتش صدقه داده و كسى كه به جور و ستم عمل كند خدا را روز قيامت ملاقت كند در حالى كه حق تعالى از او 
اعراض دارد. 
از همان منبع» ص 4١0‏ آورده است: عبدالله بن سنان از حضرت ابى عبدالله (ع) يرسيد: براى جه ميراث مرد دو برابر زن است؟ 
فرمود: زيرا در مقابل آن خداوند براى زنان مهريه قرار داده است. (از همان منبع آورده: براى اينكه بر زن نفقه و جهاد و .. 
واجب نيست). 

لا ع راهب 0 0000 م ورهم ا مه 0000 م هم 0 : 32 5 ا 
وَاللاتى َأْتِينَ الفاحشة من نسَائكم فَاشتشهدوا عَلئِهِنَ أرْبَعة مُنكمٌ فإن شهدُوا فأشيدكومُنّ فى البْيّوتِ حَنَىَ يَتَوَفَامُنَ المؤث أؤ 


جد :ماين" 


يَْعَلَ اللَهُ لَه سَيلًا (15) وَاللَذانٍ يَأْيانِهَا نكم كَآذُوهُمَا قن تَاباوَأضْلَحا فَأَعرصُوأ عَدْهُمَا إِنَّ الله كان تَوَابًا رَحِيمَا (12) 


ص 1 


وَاززتناق ما كشناقى كتسرتكت فاحشهامى تاتوكن جهاز تن از مان خوة [مسلمانان ]بر انان كواة كيريد نس اك رشهاوت 
دادند آنان [-زنان] را در خانه ها نككاه داريد تا مركشان فرا رسد يا خخدا راهى براى آنان قرار دهد (18) و از ميان شما آن دو 
تن را كه مرتكب زشتكارى مى شوند آزارشان دهيد يس اكر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند 


توبه يذير مهربان است )١8(‏ 

نكته: اين دو آيه شريفه معروف به آيه «اتيان فاحشه» با يتين الْمَاحِشَّه است. 
فاحشه: به معناى زشتى و بدكارى است و بر سه معنا اطلاق مى كردد: 

١‏ - مساحقه: از «سحق» مى آيد و به معناى ارتباط جنسى دو زن مى باشد. 

؟ - لواط: به معناى ارتباط جنسى دو مرد است. 

" - زنا: به معناى ارتباط جنسى يكك مرد با يكك زن مى باشد. 

با توجه به معناى سه وجهى «فاحشه) مفسرين تعابيرى به شرح ذيل آورده اند: 


موقت و ابتدايى بوده كه بعداً توسط آيه تازيانه (نور؟) نسخ شد. 


اين كروه در تأييدٍ منسوخ شدن آيه فوق به اين روايت استناد كرده اند: امي رالمؤمنين (ع) مى فرمايد: از جمله قوانين مردم در 
جاهليت اين بود كه زن زنا كار را در خانه حبس مى كردند تا آنككاه كه مركك او فرا مى رسيد و اكر مردى زنا مى كرد او را 
ازامجالئن كوةوطره من كزاقد وانة وى اسرا كنمة و ازاوش:من دادتف و غيواال اتذن محازات د بكرف :را تعن تا سد 
خداوند تعالى در آغاز اسلام جنين كفت: «واللاتى يأتين الفاحشه من نسائكم...) و «واللذان ياتيانها منكم...) يس از آنكه عده 
مسلمانان زياد شد و اسلام قوت يافت و مردم از رفتار هاى دوره جاهليت ترسيدند» خداوند اين آيه را نازل كرد: «الزانيه و 
الزانى فاجلدوا...» . (وسايل الشيعه» كتاب الحدود و التعزيرات» باب ١‏ از اقسام حدود زنا). 


؟#حبعقئ ازا مفسرين من جملةآنت الله خوى (نباق عن وه -"هز) معتقدقن كه منظوز از 


ص 8ن 


فاحشه در آيه اول» «مساحقه) و در ايه دوم لواط است. جرا كه. «واللذان» به معنى دو نفر (مرد) است. و اكر منظور يكك زن و 
يكك مرد بود جا داشت از صيغه جمع استفاده شود به عبارتى عمل جنسى دو مرد (يا لواط) مى باشد و اين حكم نسخ نشده و 
هنوز جارى است. 


دلايل صاحب تفسير الميزان» ج لم ص 64: در اثبات نظريه اول (نسخ): 


الف- اشاره كردن حكم منسوخ به اين كه منسوخ خواهد شد با نسخ منافات دارد» در اين جا حكم اولى خود اشارتى بر موقت 
بودن است يعنى جمله: «او يجعل الله لهن سبيلا؛ كه ظاهرش اشعار و اشاره به حكم ديكرى دارد. و اشاره كرده است به حديثى 
از حضرت رسول (ص) كه هنكام نزول آيه جلد (تازيانه) فرمود: «جلد همان سبيل (راه علاجى) است كه خداى تعالى براى 


زنان زناكار قرار داده است). 


ب- ضمير (ياتيانها» قطعاً به «فاحشه) برمى كردد و مؤيد آن است كه اين دو آيه هر دو براى بيان حكم زنا آورده شده اند و 
آيه دوم متمم آيه اول استء جون آيه اولى فقط متعرض حكم زن زناكار بوده ودر دومى حكم مرد وزن هر دو را شرح مى 
دهد كه «زانى» و «زانيه» بايد آزار ببينند و زانيه در خانه اى حبس كردد. ولى حبس با جمله: «ان تابا و اصلحا)» -«اكر توبه 


كردند و اصلاح شدند از آنان دست برداريد» » نمى سازد. يس مقصود., اعراض از ايذاء است نه حبس. 


ج- در سنت اثبات شده كه حد لواط قتل است و از ييغمبر (ص) رسيده است كه هر كس عمل قوم لوط را انجام داد فاعل و 
مفعول هر دو را بكشيد؛ اين حكم يا حكم ابتدايى است و منسوخ نشده ويا حكمى است ناسخ آيه. 


د- ايه اول مبين حكم زناى زن شوهردار است به دليل آنكه آن را مخصوص زنان قرار داده نه مردان. اما آيه دوم مبين حكم 


زناى غير محصنه هم براى زنان و هم مردان است. 
دلايل آيت الله خويى در اثبات نظريه عدم نسخ (بيان» ص 40” تا 98”): 


بودن زمانٍ حكم اشاره نكردد و حكم به ظاهرء هميشكى و دائمى 


ص اا 


باشد و نيز نسخ با خبر واحد اثبات نمى كردد. 


كسترش اين عمل كردد. (تا آنكه اينككونه زنان بميرند يا توبه كنند ويا راه علاجى مثل ازدواج براى آنها مهيا شود). 


ج- منظور از «واللذان» دو مرد است و فاحشه آن دو نيز لواط است نه زنا. 


د- منظور از نككّهدارى در خانه؛ در آيه اول» جلوكيرى از ارتكاب كناه براى بار دوم است و اين حكم مخصوص زنانى است 
كه براى اولين بار مرتكب كناه شده اند اما تازيانه زدن و ستككسار نمودن» حكم مستقلى است و براى تأديب كسانى است كه 
- جمعى ديكر مانند ابن عباس و مجاهد و ابى جعفر النحاس كفته اند كه آيه نخست مخصوص زناى زنان اعم از محصنه و 
غير محصنه است و آيه دوم مخصوص زناى مردان محصن و غير محصن است كه اين دو آيه با حكم ستكسار و تازيانه نسخ 
شّدة است: 4450 

لولف 

نقدى كه شايد بتوان بر اين سه نظريه داد بدين شرح است: (والله اعلم) 

1 اشكال يرنظر المقاة: اولأدليلنى كه در ينك الف اوزده اسع در اثبات نسخ نبودن آيه شريفه است نه در نسخ آن. أائياً: 
علامه عزيز كفته است: «آيه اول حكم زناى زن شوهردار (محصنه) را بيان مى كند» . يس با اين بيان حكم مردٍ محصن زناكار 


جه مى شود؟ كه اكر اين جنين بود جكونه مى شود با حكم رجم كه شامل مردانٍ محصن هم مى شود» نسخ شود؟ به عبارتى 
كر حكمى ثزامده باشل يس حكوته تي صورك نض كيره؟!!! 


اكر منظور و مرادٍ آيت الله خويى اين باشد كه حكم اين دو آيه شريفه هم اكنون هم يا برجاست». يس به حكم سنت كه 
مساحقه و لواط و زنا را مركك دانسته اند و نه حبس حككونه بايد برخورد كرد؟ البته آيت الله خويى ياسخ اين سؤال را داده و 
كفته است كه منظور اولين فاحشه 


ص كين 


١ بيان» ص‎ -١ 


است و شامل فواحش بعدى آنان نمى شود. ولى در خصوص آيه دوم كه آن را لواط دو مرد دانسته» ياسخى نداده است. 
خلا-صه اين كه به نظر آيت الله خويى اككر كسى براى اولين بار مرتكب لواط يا مساحقه شود. در خصوص زنان بايد حبس 
شوند ودر خصوص مردان بايد تأديب شده تا توبه كنند و حال اين كه جنين حكمى در بين فتواى هيج يكك از فقها ديده نمى 
شودء مثلا در كتاب لمعه دمشقيه. شيخ محمد بن مكى معروف به شهيد اول كه يكى از كتب مرجع فقه شيعه مى باشدء در 


صفحات 3١9‏ تا 73 در بحث حدود.؛ جنين فتوايى به جشم نمى خورد. 
“ - اشكال بر نظريه ابن عباس و مجاهد و ابى جعفر النحاس و عده اى از اين كروه: 


مخصوص زن و مردٍ مجرد است نسخ شود. از طرفى آيه اول مربوط به زنان است و با اين نظريه جاى خالى مردان مشهود 
است. ثانياً: اكر منظور از آيه دوم هم مردانٍ غير محصن باشد يس نمى تواند به حكم سنكسار نسخ شود و بلعكس. 


خلاصه اين كه با اين نظريه احكام مذكور طورى مخلوط مى شوند كه هيج حكمى در جاى خودش نمى تواند برقرار شود. 


توجه: مشابه نظريه سوم ولى با اختلافاتى مشابه» نظراتى نقل شده يا شايد نقل شودء كه همه آنها بدليل در هم شدن حكم آنها 
نمى توانند صحيح باشند. (والله اعلم). 


لتمولف: 


در سه يا جهار آيه شريفه از قرآن كريم به مجازاتٍ رابطه ى جنسىي نامشروع اشاره فرموده استء دو آيه مورد بحث و آيه 
شريفه «جلد» -«تازيانه) بدين شرح: «الزائية والاق كالعتدوا كل ولحل يقيها وائة علده ونا اذك بهمَا ا فى دين الله ِنْ 
0 وموك بالله وَالْيوْم الآخر وَلْيْهَدْ عَذَاَهُمَا طَابِفَةَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ - «هر يكك از زن و مرد فنا كاري مجن سابات دنه ونايد 
رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شودء اككر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد 
كروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند!» .)١(‏ 


در آيه جلد» به صراحت» حكم زانى و زانيه را (به اعتبار سنت» مجرد را) تازيانه» بيان 


59١: ص‎ 


؟رون-١‎ 


فرموده است. و مفسرين هم در آن هيج شكك و شبهه اى ندارند. اما در دو آيه مورد بحثء به كلمه «فاحشه» اشاره فرموده 
است و صراحتى در بيان آيه به جشم نمى خوردء به همين خاطر است كه مفسرين دجار شكك و اختلاف شده اند. حال اين دو 


آيه شريفه را بدين صورت تفسير مى كنيم: 


١‏ - به اعتبار سنت و اين جمله از آيه شريفه كه مى فرمايد: «جهار شاهد» شهادت دهند) » معلوم مى شود كه فاحشه؛ در معناى 


سه عمل «لواط» يا «زنا» وو يا «مساحقه)» بايد باشد. 


١‏ - حكم و مجازات مرتكبين به فاحشه. در آيه 1١0‏ حبس و زندانى كردنشان تا آخر عمر مى باشد تا حكمى جديد آيد. و 
حكم آيه دوم آزار و اذيتشان است تا موقعى كه توبه كنند. بنابراين فاحشه يا مرتكبين به فاحشه در آيه اول با آيه دوم 


متفاوت أشي 


*- آيه اول اشاره به زنان دارد و مربوط به مردان نمى شود. يس فاحشه در آيه اول نمى تواند زنا باشدء جون اكر زنا باشد 
يس تكليفٍ مردان محصنء نامعلوم مى شود و اشكالى كه در بالا بر صاحب الميزان وارد شد بيش مى آيد. به عبارتى نظريه 


خلاصه كلام: اين كه اين دو آيه شريفه» نسخ شده باشند يا نباشند به طور قطع نمى توان كفتء تنها بايد اقرار كرد: (والله 
اعلم). 

واما آيه جهارم كه به طور غير صريح وبه كمكك روايات اشاره به سنكسار دارد» عبارت است از: «وَكيفَ 1 
وَعِنْدَهُمْ الَوْرَاهُ ييا حكم الله ثم تَوَلْنَ مِنْ بغي َلك وما أوليِكت ِالْمُؤْمِِينَ - «جكونه تورا به داورى مى طلبند؟! در حالى 
كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن» حكم خدا هست. (وانككهى) يس از داورى از حكم توء (جرا) روى مى كردانند؟! آنها 
مؤمن نيستند) (مائده57). كه در مورد شأن نزول اين آيه شريفه. مفسران كفته اند: «زنى سرشناس از يهوديانٍ خيبر در حالى كه 
شوهر داشت»ء با مردى از اشراف رابطه داشتء جون از ديدكاه تورات كيفر آنان ستككسار بود واجراى اين حكم بر يهوديان 
سخت بودء به همكيشان خود در مدينه نوشتند كه اين موضوع را از بيامبر اسلام (ص) ببرسيد و تلاش كنيد حكم را تغيبر 


هم 
دهدء كُروهى به سريرستى 


قن م 


«(كعب بن اشرف» به محضر رسول خدا (ص) آمدند واز حكم رابطه زن شوهردار يرسيدند» فرمود: آيا نسبت به داورى من 
احترام مى كذاريد و آن رامى-يذيريد؟ ياسخ دادند: آرى» ييامبر (ص) جند لحظه سكوت كردء جبرئيل فرود آمد و آيه را 
نازل كرد كه در آن از تأييد حكم تورات سخن رفته است. حضرت (ص) حكم خدا را بر آنان ابلاغ نمود» ولى آنان بر خلاف 
تعهدشان اين حكم را نيذيرفتند» . .)١(‏ 


2 نكته: 


جنان كه ملا-حظه مى شود در قرآن كريم فقط حكم جلد يا تازيانه آمده است و براى بقيه احكام از جمله سنكسار و غيره 
حكمى نيامده استء بلكه اين احكام به حكم سنتء مى باشند. 


در كتاب لمعه» ج ", ص 1772 و7577 حدود رابطه ى نامشروع را به سه قسم تقسيم كرده است: 


خورده بعد كشته مى شود). 

#عسكنان شرك أن احضاة اسث: 

* - جلد يا شلاق: شرط آن غير احصان است. 
از همان منبع» ص -330, آورده است: 


اكر مردٍ آزاد و عاقل و از روى اختيار لواط كند و جهار شاهدٍ مرد بر عليه او شهادت دهند, كه با جشم خود ديده اند» آن مرد 


كشته مى شود خواه محصن باشد يا نباشد. 


مساحقه با شهادت جهار مرد يا با جهار بار اقرار ثابت مى شود و حكم آن در بار اول ٠٠١‏ ضربه شلاق است و در بار جهارم 


كشته مى شودء ولى اكر بيش از قيام بينه توبه كندء حدّ از او ساقط مى شود. 

قيادت يعنى جمع كردن ميان دو فاعل فاحشه (زنا يا لواط يا مساحقه) است و حدّ آن ها ضربه شلاق است. 
قذف يعنى نسبت زنا يا لواط دادن به كسى است كه مستوجب حدٌ (18 شلاق) است. 

توجه: بحثى مشابه و روايى در ذيل آيه (نور ؟) آمده است. 


ص حاار 


7// مجمع البيان» ج 2 ص 4 ؛ و تفسير نمونه» ج ص‎ -١ 


3 


ِنَم | التَوْبهُ عَلَى الله للدي بن يَعْمَلونَ الشُوَءَ + اله نم يكُوبُونَ من قريب فَأولك ارت الله قارو روات الاريك كمي لال 


وَلفِضتَ 0 ا اة السَيّمَاتَ ع لقي رده الْمَوْتٌ قَالَ إِنَى 5 30 تت الآَنّ ولي 0 وَهُمْ كفَارٌ وليك 


2 
؟وماه ع 


دن 1 لا( ) قري 1د هو اوه انحا براض كناتم اسك كنا فروف تاذاق متكت كناسي . شواتك الس له روف 
توبه مى كنند اينانند كه خدا توبه شان را مى يذيرد و خداوند داناى حكيم است (17) و توبه كسانى كه كناه مى كنند تا وقتى 


نخواهد بود آثائتك كه برايشان عذابى دردناكك آماده كرده ايم 69 


در تفسير الميزان» ج لل ص ”7 و" از عياشى. از امام باقر (ع): وقتى روح به اينجا رسيد (و به كلوكاه خود اشاره فرمود) توبه 


عالم يذيرفته نمى باشل و توبه جاهل قبول است. 


جوف اوء تا روح دارد خارج نخواهم شد و خداوند فرمود: به عزت خود سوكند كه تا روح در بدنش باشد بين او و توبه 


جدايى نخواهم انداخت. 


از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع): به خداوند سوكند كسى از كناهان نجات نخواهد يافت مكر آنكه به آنها اقرار كند. و 


فرمود: يشيمانى از كناه براى توبه كفايت مى كند. 
از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): 


نا النَوْبَهُ عَلَى اللِّ للّذِينَ يعْمَلُونَ السّوءَ بِجَوَالَه يعنى هر عملى كه بنده به جا آورد كر جه عالم به آن باشد باز آن هنكامى 
ورد ل مجك اراي رسكو ريج عا برد و كنار ويس لتر انان امود «كل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بيوسٌفَ 


ين ذأ كُمْ جَاهِلُونَ كه برادرانش را به جهل نسبت داده آن موقعى را كه به فكر معصيت خدا (و قتل برادر) افتاده بودند. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


حَ 5 ص ٠. 4 7 ٠.‏ 75 5 5-5005 ح . 
هر كاه بنده اى توبه نصوح كند» خداوند دوستدار وى مى شود و يرده بروى مى يوشاند. (ابن وهب يرسيد جكونه يرده بروى 


ص :797 


اورا مى نويسند و به جوارح وى و زمينى كه بر آن است الهام مى نمايد كه كناه او را بيوشانند. 


انها لقيو كرا لايل بك ا احا ريا ولك ري لمر عن يار هن إلا أن يَأَتِينَ بفَاحِئَه ميدن 
وَعَاشْدَرُوهُنٌ بالْمَغرُوق فَإِنْ كر هْتّمُوهُنٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرهُوأ سَّ ينا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيرًا (19) اى كسانى كه ايمان آورده ايد 
براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث ببريد و آنان را زير فشار مككذاريد تا بخشى از آنجه را به آنان داده ايد [از 
جتكشان به ذر] بريد مكر انك مرتكت زشتكارئ اشكارئ شوند ونا آنها بةشاستكى: رفتان كيد و اكراز انان عوشتان 


نيامد يس جه بسا جيزى را خوش نمى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى دهد )١19(‏ 
عضل: يعنى منع و سختكيرى. 

فاحشه: راه زشتء زنا و غيره. 

2 نكته: 


از ظاهر آيه شريفه بر مى آيد كه مردم جاهليت زنانى را كه ثروت داشتند تزويج كرده و آنها را حبس نموده تا اينكه بميرند و 


بعد از مر كشان. اموالشان را به ارث ببرند كه خداى تعالى اين عمل را نهى فرموده اند. 
2 نكته: 


اق آيهان سحكيرق برازنان كه باعث بخشيدن مهر خود بهشوهر باشد نهى فى فرهايد مكر آنكة زن» فخشاى اشكاراو 


هويدايى مرتكب شود كه آن جا مرد حق دارد بر زن سخت بككيرد تا از بذل مهر او برخوردار شود. 
2 نكته: 


مقصود از معاشرت نيكوء انصاف در تقسيم نفقه و رفتار و كفتار يسنديده است. 


نا 
ب .4 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ل ص 2/: اين آيه با آيه «باب 24و وجل لكه |ق تأخدوايها السترةة شَيئًا ...) - «آزاد 
نيستتد كه از وتان ود بكيرتك :"از نجه به آتها داذه اند مكر آنكة بترستد كه آثان“حدوة هذا راير يا تدارتك بشن كر بترسعد 
حدود خدارا بر يا ندارند بر آنها كناهى نيست در آنجه مى بخشند» (بقره 9» منافات ندارد جون اين آيه مخصص أيه 
مذكوق:استة وبا موؤردش «اتيان فاخشهةمى باشد و در يقره تراضى طرفين استتنا سنحتكيرىئ من باشد. نه عبار تى سحتكيزئ و 


كرفتن جيزى از مهر زنان ممنوع است مككر در دو مورد: اتيان فاحشه كه در اين 1ب 


ص :عاوم 


آمده و رضايت طرفين كه در بقره آمده است. 


اين رسم جاهليت در اوان اسلام و بين قبايل عرب بوده كه هركاه از منسوب مرد كسى مى مرد و زنى داشت آن مرد جامه اش 


را بر وى مى انداخت و ازدواج با او را به ارث مى برد. 

از همان منبع» از مجمع. از امام باقر (ع): اولاتر آن باشد كه فاحشه را به تمام معاصى تعبير كنيم. 
از همان منبع» از برهانء از امام باقر (ع): 

فاحشه يعنى زنا. هركاه مردى بر زناى زن مطلع شد مى تواند فديه بكيرد. 


نام خدا ناموسشان حلال شما كرديده و حقى شما بر ايشان است كه كسى را كه شما نمى خواهيد بر روى فراش شما نياورند و 


از همان منبع» از امام صادق (ع): هر كاه زن به شوهرش بككُويد من تو را تمكين نمى كنم و سوكندى را از تو نمى يذيرم و با 
تو همبستر نمى شوم بر مرد حلال است كه آن زن را خلع نمايد. 


وَإِنْ أَرَدثُمُ استتدالَ رَوْجِ مَكانَ رَوْج وَآتَيتُمْ إحْدَاهُنّ قنطارًا فلا تَأحَذُوأ مِنْهُ سَينًا أََأْحُذُوئَهُ بَُْانَا وَإِنْمَا مُينَا )٠١(‏ وَكيِفٌ تَأَحَذُوئَه 
وَكَدُ أَفُضَى بَعْضٌ كم إِلَى بَغض وَأَحَذّنَ منكم مُيئاكًا عَلِيظًا )1١(‏ اكر خواستيد همسرى به جاى همسرتان ستانيد و به آنان مال 
فراوانى داده ايد جيزى از او يس مكيريد. آيا مى خواهيد آن [مال] را به بهتان آشكار بككيريد )7١(‏ و جككونه آن [مهر] را مى 


ستانيد با آنكه از يكديكر كام كرفته ايد وآنان از شما بيمانى استوار كرفته اند (1؟) 


نكته اى از همان منبع: قبل از اسلام هركاه مردى مى خواست همسر ديكرى بركزيند همسر اول خود را به اعمال منافى عفت 
متهم مى كرد تا حاضر شود آنجه را قبلا به عنوان مهر دريافت كرده است به شوهرش بركرداند و همان را مهر همسر دوم قرار 


يداد 
تعابيرى براى «ميثاق غليظ) آمده است از جمله: 


ص حاار 


١‏ - آنها با تماس كرفتن و خلوت كرفتن با شما بيمانى سخت كرفتند. 

؟ - بيمانى است كه مرد در ازدواج مى بندد كه زن را به خوبى نككه دارد يا به نيكى رها كند. 
" - از امام باقر (ع): ميثاق همان جمله ايست كه با آن نكاح بسته مى شود (از همان منبع). 
از همان منبع» از درمنثورء از عبدالله بن مصعب: 


عمر كفت مهر زنان رااز جهل اوقيه بيشتر مكنيد و هر كس كرد اضافه را به بيت المال بر مى كردانم. زنى كفت تو حق آن را 
ندارى. عمر كفت: جرا؟ زن كفت: خداوند مى فرمايد: «وَآنَيكُمْ إِحْدَاهُن قنطارًاا عير كفك اق قوست فوويد تردق اشناة 


3 


وا توا ترا تكح آباوكم من الما لا ناما مَا قد مرك إِنَّهُ كان قا حِسَهُ وَمفكاوْسَاءَ سَبيلًا (19) 3 ها كم وَبنانُكم 
وَأَحَوَانُكم عَمَائُكمْ وَحَالَائكم وات الأخ م وَيَنَاتٌ الت وَأَمهَانُكم الى أَرضَ نكم وَأَحَوَانَكمْ مِنَ الَضَاعهِ وَمَهَاتْ ناكم 
وَرَتَاتُِم الَتِى فى مسجو ركم مِنْ نت انك ا ل ل 
ول مكاعر فتهي ين الْأَخْتِين إن ما قَدْ حدلَفٌ إِنَّ الله ان غَفُورًا رَحِيمَا (95) با زنانى كه يدران شما با آنها ازدواج 
كرده اندء هركز ازدواج نكنيد! مكر آنجه دركذشته (بيش از نزول اين حكم) انجام شده است؛ زيرا اين كار» عملى زشت و 


تنف رآور و راه نادرستى است () حرام شده است بر شماء مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر 


١ماسل‎ 


ودختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان كه 
در دامان شما يرورش يافته اند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته ايد - و جنانجه با آنها آميزش جنسى نداشته ايد» 
(دختران آنها) براى شما مانعى ندارد- و (همجنين) همسرانٍ يسرانتان كه از نسل شما هستند (نه يسرخوانده ها) و (نيز حرام 
است بر شما) جمع ميان دو خواهر كنيد؛ مكر آنجه در كذشته واقع شده؛ جرا كه خداوند» آمرزنده و مهربان است (077) 


2 نكته: 


آيات ث ا او لل ل يا ات آبه 37: 


ص اانا 


آيه"": در اين آيه شريفه مى فرمايد: محارم #الدستة آنك 8 دسعة انها سئ والأدسته د بكراسيى هسكن 
محرمات نسبى شامل: 

١‏ - امهاتكم: مادر > مادر يدر > مادر مادر > و طبقات بالاتر است. 

؟ - بناتكم: دختر - دختر يسر - دختر دختر و طبقات يايين تر. 

* - اخواتكم: خواهران يدرى يا مادرى يا يدرى و مادرى. 

؟ - عمات (جمع عمه): خواهر يدر و خواهر جد يدرى يا مادرى. 

ه - خالاات (جمع خاله): خواهر مادر و خواهر جد يدرى يا مادرى. 

© - بنات الاخ: دختران برادر جه يدرى و مادرى و دختران فرزندان آنها. 

١‏ - بنات الاخت: دختران خواهر جه يدرى و جه مادرى و دختران فرزندان آنها. 

محر مات سببى شامل: 

١‏ - امهاتكم التى ارضعنكم: مادرانى كه شما را شير مى دهند. 

- اخواتكم من الرضاعه: خواهران رضايى (از راه شير خوردن) 

در تفسير جامع» ج ؟. ص 277 از ابن بابويه» از حضرت رسول (ص): 

تمام كسانى كه از راه نسب بر انسان حرام مى شوند از راه شير خواركى نيز حرام مى شوند. 
*- امهات نسائكم: مادر زن يا مادر مادرش يا مادر يدرش جه نسبى جه رضايى. 

2 نكته: 


اكر مردى با زنى ازدواج كند جه عمل جنسى انجام دهد يا ندهد مادر آن زن براى هميشه حرام مى كردد ولى اكر عمل 


دخول صورت نككيرد مى تواند با دختر آن زن ازدواج كند. 


؟ - ربائبكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن: دختر زن و دختر دخترش و دختر يسرش البته وقتى كه با مادر او 


آميزش كرده باشد. 


ه - و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم: ازدواج با همسر فرزندان صلبى حرام است ولى همسر كسانى كه يسر خوانده ى شما 


هستند حرام نيست. رسول خدا (ص) با زينب دختر جحش همسر مطلقه زيد بن حارثه كه يسر خوانده اش بود ازدواج كرد. 


© - وان تجمعوا بين الاختن: ازدواج با دو خواهر در زمان واحد است. اما بعد از طلاق يا مركش مى تواند با خواهرش ازدواج 
كند و فرقى در آزاد يا كنيز بودن دراين حكم نيست. 


ص اانا 


و اما دسته هفتم محارم سببى در آيه ١١‏ سناع "مله سنت 
- ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء: زنان يدرانتان 


مبهمات: زنانى را كه از طريق نسب يا سبب ازدواج با آنها براى هميشه ممنوع است «مبهمات» كويند. اين كلمه از «بهيم) 
كرفته شده است و منظورء حيوانى است يكك رنكك كه رنكهاى ديكرى را با رنكك او نياميخته باشد. و علت اينكه اين زنان را 


«مبهمات» كويند اين است كه نقطه اى براى حليت ازدواج در مورد آنها وجود ندارد. 


الاما قد سلف: ولى بر آنجه كذشته است مؤاخذه نمى شويد. اين جمله نيز مثل جمله «وَلَا توا ما تكح آبَاْكُمْ مِنَّ النسَاءٍ إن 
مَا قَدُ سَرِلَفَ) (نساء؟؟) مى باشد جرا كه در زمان جاهليت ازدواج با زن يدر و نيز ازدواج با دو خواهر همزمان متداول بوده 
است كه خداوند متعال اين عمل را ضمن اينكه تحريم كرده (جون ييغمبر اكرم (ص) بين يسران و زن يدرها با اينكه قبل از 
نزول آيه نكاح كرده بودند جدايى انداخت و نيز تحريم جمع بين دو خواهر را) بلكه رفع تحريم از ازدواجهاى كذشته وعفو 
از آن اعمال سابق را قرار داد» كه اين عفو خود فوايدى را به دنبال داشت جرا كه فرزندانى كه از جنان نكاح هايى به وجود 


آمده بودند ديكر زنازاده نخواهند بود تا آثار يدر وفرزندى وارث و ... در بين افراد باقى مانده از بين نرفته باشد. 


در الميزان» ج ‏ ص *8 از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: وقتى مردى زنى را به حباله نكاح د رآورد ديكر براى او جايز 
نيست مادر او را بكيرد جه با دختر دخول كرده يا نكرده باشد و اككر مادرى را كرفت و دخول نكرده طلاق داد مى توانداكر 


بخواهد دخترش را بكيرد. 


از همان منبع» از حضرت على (ع): ربيبه اى بر شما حرام است كه با مادرانشان دخول كرده باشيد جه در كنار شما باشند و جه 
نباشند. و حكم مادرانشان (مبهمات) است. دخول به دخترشان كرهده يا نكرده باشيد» يس بر خود حرام كنيد و ابهام نماييد 


آنجه را خدا ابهام كرده است. 

2 نكته: 

بواساس انعاديكة قزق :ريذن آزاديا كبز در امهمات وصوف ندا رفة 

در تفسير الميزان» ج لك ص 1١7‏ از حضرت على (ع): (در خصوص ازدواج با دو خواهر كنيز فرمود: ) 


ص اانا 


آيه اى آن را حلال و آيه اى آن را حرام شمرده؛ من نه امر مى كنم و نه نهىء نه حلال مى كنم و نه حرام. و خود و خانواده ام 


معنا بر آن معلوم بوده كه خود و اولا-دش را نهى فرموده است. مى ترسيد كه فرمان نبرند. اكر حضرت على (ع) جاى ياى 
محكمى داشت حقيقت و تمام مطالب قرآن كريم را بريا مى كرد. 


والتعق نات هو اللفاء لأ ما مَلَكتْ بتاكم كات للم وأَحََّ كم ما وََ ذَلْكمْ أَنْ > فوأ بَموَالِكم مُخصد نِينَ غَيرَ 
مس افحِينَ فم ا اش تَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَاتوهّن ترق يعولا قاع ملك وطاق حاف يدوك تف الع يشوك لقان عزنا 
خكما (8) 


و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالكك آنان شده ايد [اين] فريضه الهى است كه بر شما مقرر 
كرديده اسث و غير از اين [زنان نامبرده] براى شما حلال است كه [زنان ديكر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى 
كه ياكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زنانى را كه متعه كرده ايد مهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد و بر شما كناهى 
نيست كه د يس از تعيين مهر با يكديكر توافق كنيد مسلما خداوند داناى حكيم است (58) 


2 نكته: 


يفه به ايه «متعه) معروف است. 


م 
3 
إحت 


2 نكته: 


در آياتٍ قبل ازدواج با محارم سببى و نسبى تحريم شد و دراين آيه ازدواج با زنان يا كنيزان شوهردار تحريم شده است. 


بنايراين محصنات در اين آيه شريفه به معناى شوهردار است. 


الا ما ملكت ايمانكم: مكر زنانى كه اسير شده و در سرزمين كفر داراى شوهرند (به عقيده بعضى از مفسرين) و يا كنيزان 
شوهردار. جون مالك هر كنيز مى تواند كنيز شوهردار خود رااز شوهر جدا كند و يس از دوره استبراء به او نزديكك شود و 


باز او را به شوهر اول بركرداند. 
احل لكم ماوراء ذلكم: يعنى حلال شد بر شما غير از موارد يانزده كانه (نسبى و سببى و محصن) 
ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين: در اينجا محصن به معناى ياكدامنى و عفت است به 


ص :4و8 


عبارتى راه مشروع كاميابى از زنانى كه خارج از موارد يانزده كانه اند را بيان مى فرمايد. 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه: هركاه از زنها كسب لذت كرديدء مهرشان را بدهيد. 
نكته اى از تفسير الميزان» ج لل ص 48 تا :٠٠١‏ 


بدون شكك مقصود از استمتاع (-برخوردارى) در آيه مباركه ازدواج موقت (متعه) است. (متأسفانه) بعضى از مفسرين مراد از 
استمتاع را عقد دائم و رابطه زناشويى دائم فرض كرده اند كه در جواب آنها مى توان كفت: اكر اين فرض درست باشد يس 
با جمله «فآ توهن اجورهن)» سنخيتى ندارد جون مهريه در عقد دائم به مجرد زناشويى واجب مى شود و ارتباطى با كامجويى 
ندارد بلكه مهريه اكر دخول صورت كيرد كامل و در غير دخول نصف آن واجب مى كردد. در ثانى: آيات يبشين مثل 
(نساء؟» نساء ٠١‏ و بقره 18) مفصللًا وجوب يرداخت مهريه را بيان كرده اند و علتى براى تكرار نيست و به آنهايى هم كه مى 
كويند اين آيه براى تأكيد آنها آمده است بايد كفت: تأكيد هميشه بايد لحن شديدترى داشته باشد در صورتى كه آيات قبلى 
لحن شديدترى دارند. برخى هم كفته اند اين آيه نسخ شده است و آيات ناسخ را به اين شرح بيان كرده اند: (مؤمنون/0» 
(طلاق »)١‏ (بقره 578) و (نساء 2775-17-5 ويا با روايات. كه در ياسخ به اين كروه بايد كفت: در بعضى ها تقدم و تأخر 
در نزول آيات با نسخ آنها منافات دارد مثل (مؤمنون7) و در بعضى ها رابطه ناسخ و منسوخى وجود ندارد بلكه عام و 


مخصص و مطلق و مقيد است و مى دانيم كه قرآن با روايت نسخ نمى شود و نيز زنٍ متعه ارث ندارد. 
در تفسير الميزان» ج ل ص 1١6‏ از كافى و عياشىء از حضرت ابوجعفر (ع): 


مردى به غلام خود كه كنيز وى را به زنى كرفته امر مى كند كه از زنت جدا شو و نزديكى مكن و سيس آن كنيز را باز داشته 


تالحيضن ييقك و ستيس: نا "او تماش .ناته وعد ان بك قيض" درك فى تؤائلا اويا زد تمودة:ودية: شوهواولى "ير كردائل: 
از همان منبع» ص 21١7‏ از امام صادق (ع): متعه را قرآن آورده است و سنت ييامبر (ص) بود. 
از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): مانعى ندارد كه مرد براى زن يا زن براى مرد تمديد 


ص :5860 


نمايد موقعى كه وقتش منقضى كرديد مرد با اجازه زن مى كويد: «استحللتكك باجل آخر» ولى تا عده معين» يعنى تا زن دو 
حيض نبيند براى مرد ديكرى حلال نمى شود. (عده صيغه موقت براى زنانى كه حيض ببينند دو طهر (ياكى) و براى كسانى 


كه حيض نبينند 50 روز است). 
در الميزان» ج لى ص 213518 از طبرى» از عمربن خطاب: 


سه جيز در زمان رسول خدا (ص) بودند ولى من آنها را حرام كرده و مجازات خواهم نمود: متعه حج, متعه زنان و (حى على 


خير العمل) در اذان. 

در تفسير الميزان» ج 4 ص 177, از طبرى» از حضرت على (ع): 

اكر نبود نهى عمر از متعه. ديكر كسى به جز شقى بدبختء زنا نمى كرد. 
در علل الشرايع؛ ج 7 ص 27"8, ج 27 از حضرت ابى عبدالله (ع): 


(متعه يا ازدواج موقت احصان نمى شود بلكه) فقط تحقق بيدا كردن احصان با كرفتن همسر دائم مى باشد (يعنى ازدواج 
موقت حكم تأهل ندارد). 


0 لودع يك عو اننم المعكوت لفزيات فيل واناكت ابمالك وبين تباتك الْمَؤْمنات و الله 
بض كم مِنْ خض قَالْكحومُنٌ نَّ بدن َهْلِهِن وَ آتُوهَنَّ نامزو شتات قي سافحات ول لشي ات 


أَخصِنٌ فَإِنْ أنه بن بفاحِسَّهِ فَعلَبهِنَ نضىُ ما عَلَى الْمُخْصَ ناتٍ مِنَ الّْوذاب ذلك لِمَنْ الا 6 وَأنْ ةا اخَيْرَ لكم وَ 
الله خَفُورٌ رَحيمٌ (1) 


ريد ال تين لَكمْ و بَهْدِيَكُمْ سئنَ الّينَ مِنْ فيكم و يَعُوبٍ عَلِكمْ و الله عَليِم حكيمٌ (19) 


7 ا 
0220 2 


له يك نْ يتُوب عَلِْكعْ وَ يُرِيدٌ الّذينَ يَتَبعُونَ الَّهَواتِ أَنْ تَميلُوا ميلا عظيماً (80) 


و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) ياكدامن باايمان را نداريد» مى توانيد با زنان ياكدامن از بردكان باايمانى كه در 
اختيار داريد ازدواج كنيد - خدا به ايمان شما آكاه تر است؛ و همكى اعضاى يكك بيكريد- آنها را با اجازه صاحبان آنان 
تزويج نماييد و مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به شرط آنكه ياكدامن باشندء نه بطور آشكار مرتكب زنا شوند و نه دوست 
بنهنائى بكيرند. و دز صورق كة«محضتنة) باشنند ومرتكن عمل متاق عفت شوتد:» تضف:مجازات وتان ازاددرا شو اهثد 
داشت. اين (اجازه ازدواج با كنيزان) براى كسانى از شماست كه بترسند (از نظر غريزه جنسى) به زحمت بيفتند؛ و (با اين حال 
نيز) خوددارى (از ازدواج با آنان) براى شما بهتر است. و خداوند. آمرزنده و مهربان است (18؟) خداوند مى خواهد (با اين 
دستورهاء راه هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد و به سنتهاى (صحيح) بيشينيان رهبرى كند. و خداوند دانا و 
حكيم است (78) خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودكى ياكك نمايد)» اما آنها كه يبرو شهواتند» مى خواهند شما بكلى 


طول: به معنى ثروتمندى و زيادى قدرت است. 


6801١: ص‎ 


محصنات: زنان آزاد. فتيات: كنيزان. 

محصنات غير مسافحات: آنها كه ياكدامن بوده واز زناى آشكار و ينهان خوددارى مى كنند. 
اتعدات: دوستاتى كة آشبان يتهاتى بآ انها ارشاط دارذ: 

فاذا أحصن: احصن دو جور خوانده شده است: * أحصِنّ: تأهل * أَحصَنّ: اسلام 

١‏ - أحصن: يعنى كنيزانٍ ياكدامن با ازدواج كردن عفت خود را حفظ كنند. 

١‏ - أحصن: يعنى با اسلام آوردن و رعايت فرامينش از كناهان و بى عفتى كناره كيرى كنند. 


«فعليهن نصف ما على المحصنات منّ العذاب» : منظور از «عذاب» تازياته است نه «سنكباران» » جون سنكك باران نصف ندارد. 


ننائراين منظور از «محضنات» ٠‏ زثان آزاد مجردئد حون اكر شوهردار بوؤدثك غذاشان «سكباران)» است :و نه تازياتة. 


عَنَكَة عتى بان شكس اسعفؤاق كد قبلا شكسيعه شده وابعد از بهبودئ دوبآؤه برراثر خاذته 'ائ يشككلد: ابن شكستكىئ سيار 


دردناكك و رنج آور است و بر سبيل استعاره در زيانهاى طاقت فرسا استعمال مى شود و زيانى بزركتر از زنا وجود ندارد. 
«فآن اتين بفاحشه» :اكر زنا كردند. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): سزاوار نيست آزادىء» كنيزى را به عقد در آورد. 
از همان منبع» از مجمع. از امام باقر (ع): «لم يستطع منكما » يعنى در كسى كه ثروت نداشت. 
از همان منبع » از تهذيب» از امام صادق (ع): 

اكر مرف يا قليف دون اطلاح صاحبش ازدواج كند زناكار است. 

از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع)» از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 

در بنده و كنيزى كه زنا نمايد حد ينجاه تازيانه است جه مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد. 

از همان منبع» از تهذيب. از امام باقر (ع): 

كنيزى كه زنا مى كند نصف حد تازيانه مى خورد جه شوهر داشته و جه نداشته باشد. 

از همان منبع» از درمنثورء از ابن عباس: 


ص :5807 


«مسافحات» كسانى هستند كه به زنا تظاهر مى كنند. «المتخذات الاخدان» كسانى هستند كه رفيق داشته باشند. و كفت: عرب 
جاهليت زناى ظاهرى را حرام مى دانستند ولى مخفى را جايز دانسته و مى كفتند: آنجه ظاهر شود عيب است ولى مخفيانه ى 
آن اشكالى ندارد. 


ار 


يُرِيدٌ الله أن يُحَففَ عَنكم وَخُلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيقًَا (14) خدا مى خواهد تا بارتان را سبكك كرداند و [مى داند كه] انسان ناتوان 


آفريده شده است (/75) 
2 نكته: 


عداوتن مسال يرانك سامير (ضى) لكت كفده است همجنانكه مى فرمايد: «هُوَ اجْتَبَاكم وَمَا جَعَلَ عل عَليكمْ فى الدّين مِنْ حرّج) 
- «او شما را بركزيد و در دين بر شما سختى نككذاشت» (حج 0/8. و نيز مى فرمايد: «رَيَنَاوَلَا نَحْملٌ عَلَينَا إطْدِرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى 
الزن يذ تفتكا صويرورد كارا وجوه وظفه هشوا سكذان افتطورى عدب يشهاةها كذاس يق 


ىا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَموّالكم يَينَكم بالْبَاطل إلا أن تَكونّ تَجَارَهَ عَن نَرَاض مُنكم وَلا تَقتّلوا أنفسَ كم إِنَ الله كانَ بكم 
رَحِيمَا (9؟) 


ان اهل امات اموال هملايكر :وا يه ثاروا شخوريد مكر اتكدواد وسقلاي با تراضئى 'يكذيكر ازشعا باشد و حودتان وامكشين 


زيرا خدا همواره با شما مهربان است (59) 


مانن وبا + قمار > يات - ظلع.و سرقت: 


در خصوص جمله (و لا تقتلوا انفسكم) جند قول آمده است: 

احبا كسانى كه قرت مقابله با آثان را تداريد تجتكيد ثا كشته تشويد. 

١-يكديكر‏ را نكشيد زيرا شما بيرو يكك آ بين و مانند يكك روح هستيد. 

#كاتباة كبا بق شرا بداقفل برساتل: 

در تفسير الميزان» ج لى ص ١85‏ و1808 از مجمع البيان, از امام باقر (ع): 

در كلمه «بالباطل» دو قول استء يكك قول عبارت است از ربا و قمار و قول دوم يعنى ظلم. 

از همان منبع؛ از امام صادق (ع): هر كس عمداً خود را بكشد در آتش جهنم جاويد خواهد 37 


از همان منبع: فروشنده و خريدار تااز هم جدا نشده اند خيار فسخ دارند (فسخ معامله). 

ون بتكل الكد غرذواتاوطلها موف نض لبد ناذا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَيتيرَا (0") إِنْ تَجِتيبوأ كبآثر ترا تَنْهَْنَ عَنْه ُكَفْرْ عَنكع 
سَينَاتِكمْ وَنَدْخلكمْ مُدْحَلا كريمًا (1؟) وهر كس از روى تجاوز و ستم جنين كند به زودى وى را در آتشى درآوريم واين 
كان بر ضمدا آساق است (0) اكر از كتاهان كتيرة ا كه اق آن نهى شد اند اجفتاتب كتيده كتاهان كحك شما رامق 


يوشانيم و در جايكاه خوبى شما را وارد مى سازيم )9١(‏ 
اجتناب: از جنب به معنى «يهلو) مشتق شده است. اجتناب بهتر از ترككء. معنا را مى رساند. 


كبائر ما تنهون: يعنى كناهان كبيره (بزركك) است. از اين جمله استفاده مى شود كه كناهان صغيره اى هم وجود دارد. به 


عبارتى» مقصود از «سيئات) در آيه شريفه «كناهان صغيره) است. 
2 نكته: 


سرييجى از فرمان خداى سبحان با توجه به ناتوانى و ضعفى كه مخلوق در مقابل خالقٍ بى بديلش دارد در هر صورت بزركك 
اسيك ولي هتافاي تدارد كه يرشي اق ككاهاق ال برعي دركر شديدترو زر كر باشعه ودر جه عذات و نت ني آنها د 
شديدتر است. همجنانكه خداوند متعال مى فرمايد: «وَ وْضِعٌ الْكُتَابُ قَتَرى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه وَيَقُولُونَ ا وَيْلَنَا مَالِ هَذَا 
اكاك ااتكاوة شجيرة وا كيو لا اعفوم دوو افص د شود كاوس كس تند كشو نان أذ العسدوكناب اسك 
مى ترسند و مى كويند واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج كناهى كوجكك و بزركك را رها نمى كند جز اينكه مى شماردا 
لكك 


2 نكته: 
اقوالى به شرح ذيل در معلى كبائر آمده اسيت: كه صاحب تفسير الميزان (ج ل ص /امة ١‏ تا ص /ا 01 به آنها اشكال كرفته استثة: 
1عكناء كييره آؤاسة كه عداوتد:ون 'آخرت براق آنغذابة و كر دتيا لحد) كذاشته ات 


اشكال: اضراو ير كناه ضغيرهء خوة كبيره ان اسة» حون بيغمير (ض) قرموةة (كبيرة اي ا استففان ثمى مالنك واضصغيره ا با 
اصرار» » با اينكه اصرار به صغيره و نيز ولايت كفار و رباخوارى كه از كبائر منهيات قرآن مجيد هستند. حد شرعى ندارند. 


ص حون 


-١‏ كهف 4؟ 


؟ حكبيره» هر كناهى كه وعده عذاب دارد. 

اشكال: عكس آن كلى نيست (جون صغيره هم عذاب دارد). 

-هر آنجه را كه خدا نهى كرده باش دكبيره است (نظر ابن عباس). 

اشكال: خداوند انسان را از تمام كناهان نهى كرده است و نه تنها كبيره ها و ... 
ل 


اينكه تنها يكك معنى را به كناه كبيره اختصاص دهيم» جاى اشكال استء بلكه مى توان مجموعه اى از تعابير را به آن نسبت 


داد. واين تعابير در عين آنكه منافاتى با كناهان كبيره ندارند مى توان بعضى از آنها را نيز به كناه صغيره نسبت داد. 


خلاصه كلام: كناه كبيره نسبت به صغيره از شدت نهى و عذاب بيشترى برخوردار است. ولى هر دواز يكك جنس هستند و آن 
هم «مخالفت با خدايتعالى) اسيثت. 


در نهج البلاغه ص 8“#اء, ح2*؛ از حضرت على (ع): 

كناهق كل تويز شمانة: كند فتن ال كار ليكى اش كه تور مغرو وسار 
در تفسير الميزان» ج ل ص /121 تا 171. از كافى؛ از امام صادق (ع): 
كبائر آنهايى هستند كه خداوند آتش را به سبب آنها واجب مى كند. 

از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

شفاعت من براى كسانى از امتم است كه كناهان كبيره مرتكب نشده اند. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


بزركترين كناهان كبيره نزد خداوند در قيامت: شرك به خداء آدم كشى به ناحق» فرار از جهاد. عقوق والدين» تهمت به زن 


محصنه. سحر آميزى» رباخوارى و مال يتيم خوردن سيت 


اتاتزرور كحرين: كنا هنا كسساء شر كدايه اند اسه ؛ زإن الله لا يثنة أن عند كه إخداويك تف امززة كنس :وا كدديه أو 


شرك بورزدا (نساء8؟و12١١)‏ و فرمود: هر كس به خدا شرك آورد» خداوند بهشت را بر او حرام و جهنم را جايكاهش سازد. 


؟ - وحرسان :از روح دا : «لنا يبأ يتن وَوْح الله إِنَ الَْوْمُ الْكَافِرُونَه - «و ازروح خدا نااميد نمى شوند مكر كافران) 


(يوسف01. 
* - رامن 


ص :مع 


از مكر او : انا يأَمَنّ مَكر اللَهِ إَِا لَْوْمُ الْحَاسِرُونَ - «و از مكر خدا ايمن نمى دانند (خود را) مكر زيانكاران» (اعراف44). 


ع - «عقوق والدين» : «وَبَرًا بوَاإِدَتَى وَأممْ كلقن جَيَارًا شيا - «و نيكى به مادرم ومرا ستمكار وازكون بختى نيافريد» 
(مريم37). [ اوَبَرَا بوَالِدَيه وَلَم يكن جَبَارًَا عَصِياا (مريم ؟1)1. 


-(1آدمكشى) : نارواست» مكر آن كه در راه حق باشد: «وَمَنْ يفثّل مُؤْمَنَا مُتَعَمّدًَا ا جَهَسَمُ حَالدًا فيهًا) -«و هر كس 


مؤمنى رااز روى عمد بكشد يس ياداشش جهنم جاويدان است» (نساء97). 


*-«تهمت زنا به زنهاى محصنه : (إنَّ الّذِينَ يرْمُونَ الْمَحْصَ مَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمؤْمِنَاتٍ لعِنُوا فى الدَّنْيا وَالْآخْرَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 
- «هر آينه آن كسانى كه تهمت زنا مى زنند به زنان مؤمن بى كناه شوهردارء در دنيا و آخرت نفرين خدا برايشان است و 


عذابى عظيم دارند» (نور وف 


- «مال يتيم خوردن» : (إنَّ الَِّينَ يأكلون أمْوَالَ الْيتَامَى ظَلمًا إِنّمَا يأ كلونٌ فِى بُطْونِهم نَارَا وَسَيِضِلَْنَ سيرا» - «آن كسانى كه 
دارايى يتيمان را از روى ستم مى خورند ...) (نساء .)١٠١‏ 

-« فرار ازجهاد) اوَعَن تولية يؤلكل 5/ 1 مُتَحَرّهًا لِقََالٍ أؤ ذ متَحيرًا إِلَى َه فَقَّدْ بَاءَ بعَضَب مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنّمُ وَبِنْسَ 
الْمَصدَيْل دازو كن كتية وشمتان بشت كد (مكر خواسته باشد كنار رفته و دوباره ب ركردد) به سوى غضب خدا ب ركشته و 


جاى او جهنم است» (انفال8١).‏ 


> «رباخوارى» ٠:‏ الَذِينَ يأكلونَ الرَبا لا يقُومونَ إلا كما يِقُومٌ الّذِى يتَحَبَطهٌ الشَّيطَانٌ مِنَ الْمَسّ» -«آن كسانى كه ربا مى 
خورنن» تمق السكند مك هافك امضادة كشي كة نيظان نا مل او زانديوانة كراشن (بقرة )وه هَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأَدَُوا 


كوت من الله رقو له-1 كر فول تكزدايد يتن اعلان حركفه :را خذا و بوعول خخنا هيه تقر وا 


٠١‏ - «جاد و كرى» : اوَلَقَد عَِموا َمَنِ اتا مَالَّهُ فى الْآخرهِ مِنْ حَلَاقَه دروو ساك كر ورهن كني كدر اهار كد دز 
آخرت نصيب ندارد؛ (بقره ١١.007‏ «زناه : «وَمَنْ يفْعلَْ ذَلْك يق أَنَامَاه يضَاعٌَ لَه الْعَذَّابُ يؤء الْقِيامَهِ وَِحْلد فيه مُهَانَاه - 
هر كس نا اديه كاى راعلدى روز تعد دين وك قفا مق ترد ويا خرا روبد عد رك تبجلية اكردده (قركا 743 
اه اس لم يشْتَرُونَ بعَهدٍ الله وَأَبِمَانِهِمْ تمن ًا وليك لَا حَلَاقَ لَهُعْ فى الآخره» دااكياق كاسية 


ص ١ن‏ 


آخرت ندارند» (آل عمران 0/7. 1_ «خيانت در مال» : (وَ مَنْ يغْلَلُ يِأْتِ بِمَا غَلَّ يوْمَ الْقيامَهه - «هر كس خيانت كند آنجه را 
خيانت كرده بايد روز قيامت حاضر كند» (آل عمران ١5 .)١18١‏ «ندادن زكات واجب» : ١يوْمَ‏ يحْمّى عَلَيِهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
دُكوَى بهَا جبَاهُهُمْ وَجَنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ» - «روزى كه آن يول ها ككداخته شود و با آنها بيشانيها و يهلوها و يشتهاى ايشان داغ 
زده مى شود) (توبه 00). 16"_ («شهادت دروغ يا شهادت ندادن) : «وَمَنْ يِكمنهًا إن آم لبه - «هر كس شهادت را ينهان كند 
قلبكن كتاهكار اننث؟ (يقره #«1): 1 اشرات خوارئ): إنَّمَا الخقة وَالمسكه َالأنضَاتٌ ا رِجْسٌ مُنْ عَمَلٍ الَّيِطَانِ» - 
«شراب و قمار و بتها وازلام [- نوعى بخت آزمايى ]» يليد واز عمل شيطان است)» (مائده .)4١0‏ /ا١_‏ «تركك عمدي نماز يا هر 
واجب ديكر) : جرا كه حضرت رسول (ص) فرمود: هر كس نماز را عمداً تركك كند از ذمه خخدا و رسولش خارج است. 18 
«بيمان شكنى و قطع رحمء : «أُولَتك لَه الله ولَهُع سُوءٌ الدّارِ) - «بر سرشان نفرين و بد عاقبتى است» (1). 


ولا توأ ما َضّلَ الله به بق حم عَلّى بتخض فُلجَلٍ ديب عنما الوأ ولا َصِيبٌ عنما اين وَسألوأ لله من قَضْلِه إن الله 
كان بكلّ شَّيْءِ ليما (01) وَلِكلّ جَعَلًا مَوَالِ مما ترك الوالتاة والانرترة والذيق عفدت أَيمَانُكمْ َآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان 
عَلَى كل شَىءٍ شَهِيدًا (”) برترى هايى را كه خداوند نسبث به بعضى از شما بر بعضى ديكر قرار داده» آرزو تكنيد مردان 
نصيبى از آنجه بدست مى آورند دارند و زنان نصيبى از آنجه به دست آورند و از فضل خدا بخواهيد و او بر هر جيز داناست 
(؟”) براى هر كسىء وارثانى قرار داديم» كه از ميراث يدر و مادر و نزديكان ارث ببرند؛ و (نيز) كسانى كه با آنها ييمان بسته 


در تفسير الميزان» ج 3 ص م نا 397 از مجمع » از امام صادق (ع): 


لأ تدا مافقل الله د البعنى كس كويد ا كاقن تعمس كدان كلاق كس :اسك ازعق يوهدؤيرا اذى ضيف اسث :ولئ عي 


شود بككويد: خدايا به من هم مثل آن را عطا فرما. 

از همان منبع» از برهان» از صادقين (ع): آيه: «و لا تتمنوا ... على بعض» درباره على (ع) است. 
از همان منبع» از كافى و قمىء از حضرت ابا جعفر (ع): هيج كس نيست مكر آنكه خداوند متعال 
ص :/5017 


>36 رعد‎ -١ 


رزق حلالى براى او قسمت كرده كه با عافيت به او مى رسد و آنرا به صورت حرام نيز به معرض كذاشته؛ اكر كسى به حرام 


آن دست ببرد خداوند از حلال او قصاص مى نمايد و بر مى دارد و نزد 

خدا بيش از انها تف و رتفا رقن قرما وك لوا الوا اللي ففبله ماك كفم از خدا بخواهيد). 
از همان منبع» از صحيح ترمذىء از رسول خدا (ص): 

خداوند را از فضل و زياده هايش بخواهيد جه خداوند متعال خواستن را دوست دارد. 

در سفينه البحار» ج »١‏ ص 211/8 ج21 از رسول خدا (ص): 


آرزو (ى معقول) مايه رحمت و بخشايش براى يبروان من است جرا كه اكر آرزومندى در ميان مردم به وجود نمى آمد مادر 


فرزتدشن وا اشير تمن داف باغباة تدووخت تمن كاشيت 

در سفينه البحار. ج ١ء‏ ص 178 ج ١‏ از اميرالمؤمنين (ع): آرزوى درازء آخرت را از ياد مى برد. 
در كافى؛ ج "ا ص 27١9‏ ج21 از امام صادق (ع): 

حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و حيا و نااميدى از مردم موجب عزت است. 

توجه: أيه 37 مثل آيات لا تا ١‏ و ١78‏ نساء (آيه كلاله) به «ارث)» اشاره مى فرمايد. 


الرَجَ ال قَوَامُونَ عَلَى النمَاء بمَا قضّلَ الله بع هُْ عَلَى بَغض وَبمَا ا أمْوَالِهم يه قَاَنَاتٌ حَافِطَاتٌ لَلمِيب بمَا حفط 
الى كلك تلو لوغ وافخزدفئ ف لشن واضرة ]أذ لتك 1 فوأ لون ًا إن اله كَانَ علا 
كيد )ترا لاسو وبلكرالحد ندل الك خها رسن اسان راع رحن وترم اد 1 نيز] به دليل انفاقهايى كه از 
اموالشان (در مورد زنان) مى كنند يس زنان صالح كه متواضعندء» در غيبت (شوهران بايد حقوق آن ها را ) حافظ باشند از آن 
رو كه خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] يندشان دهيد و [بعد] در 
خوابكاه ها از ايشان دورى كنيد و [اكر تأثير نكرد] آنان را به زدن تنبيه كنيد يس اكر شما را اطاعت كردند [ديكر] بر 


هيج راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزركك است (6) 
مراد از عبارت «الرَّجَالٌ قَوَامُونَ» يا «قواميت مرد» جيست؟ و آيا مردان بر زنان برترى دارند؟ 


ص :508 


نه تنها امتيازى براى مردان نيست كه حتى بارى بر دوش آنها و تخفيف و لطفى براى زنان است. جرا كه اكر اين قواميت واقعاً 
مطابق قوانين اسلامى رعايت شود باعث آسايش و راحتى هر جه بيشتر زنان مى شود. و اينكه عده اى از مردان بخواهند به 
دلايل واهى در حق زنانشان ستم كنندء نمى تواند اشكالى بر آيه شريفه وارد كند. اين عمل مثل آن مى ماند كه مسئولى بر 
خلافٍ قوانين و مقررات» در حق كارمندانش ظلم كندء كه اين ظلم نه ايرادى بر قوانين وارد مى كند و نه برترى و امتيازى 
براى آن مسئول به همراه دارد. از طرفى در هر جامعه اى بالاخره يكك نفر بايد مسئول باشدء حال اككر زن اين مسئوليت را عهده 


دار مى شد باز هم اين اشكال از جانب مردان وارد نوك 


تأداء قو افو صر فا در خصوضن عزنو ترهر د كط اناده شت دادر بيدا عياص كعد ونا كا سكيد كه ودر 
وغيره. از آن كذشته مسئوليت هيج كاه به معناى فضيلت و برترى نيست. همان طورى كه در جامعه نيز افرادى مسئول و 


كار كزار هشتتك اما به معنا بزترى آنها براساير افراد تمى ناشل: 


ثالثاً: منظور آيه شريفه كذاشته شدنٍ مسئوليت معاش و اقتصاد خانواده بر عهد هى شوهر است تا تكيه كاه زن و فرزندان قرار 
كيرد و اين به معناى برترى نيست»ء كه عده اى كج فهم به آن اشكال كنند. از آن كذشته خانواده يكك جامعه اى كوجكك 
است كه همه ى افرادش براى خود يكك وظايفى خاص و يكك وظايفى عام دارند. وظيفه ى خاص مرد با توجه به قواي 
ظاهريش تأمين معاش زندكَى است. و وظيفه خاص زن هم به واسطه عواطف و لطايفٍ ظاهريش تربيت فرزندان است اما در 
عين حال هر دوى آنها نيز دراين مسئوليتها مى توانند سهيم شوند. و اين تقسيم كار است نه رياست. اتفاقاً اكر بر فرض محال 
و العياذ بالله قرار بر اشكال باشد اين مردانند كه بايد به خاطر عهده دار شدن كار و وظيفه ى مشكل تر اعتراض كنند. اين كه 
«العياذ بالله) كفتم» بدين خاطر است كه حتى نبايد فكر اشكال بر فرامين و آيات الهى هم به ذهنمان خطور كند جه رسد ... 


ص لحن 


كتند. آبداقى با اين همه رآفت وحسة تدير وعسابكرئ دقق جائ تحسية دار نه اشكال .: 
مراد از عبارت «وَاضْربُومُنَّ) و به عبارتى «تنبيه بدنى زن) جيست؟ 


ياسخ: به خاطر اعتراض مخالفين اسلام و حتى مثلم نماهاى ضعيف الدين به بهانه حمايت از حقوقٍ زنان» در خصوص معنا و 
تفسير كلمه «وَاض رِبُوهُْنَ» و به عبارتى «تنبيه بدنى زن» ممكن است عده اى در ياسخ به اين اشكال نظراتى در معناى اين كلمه 


بدين شرح آورده و شايد بياورند: 


١‏ - تنبيه بدنى زن مجاز نيست و معناى تنبيه در حقيقت «دورى و قهر كردن) اسث: همبحتان كه در ايه «إذا ضَِ ربوا فى الأدض 
ل عمران108)» منظور از «ضربوا» » «سفر رفتن» است و در اين آيه هم منظور از «وَاض ربُوا) » «دورى كردن» است نه 
(وكتكك زدن». 


؟ - اين حكم در ابتداى اسلام بوده ولى امروزه با توجه به مقتضيات زمان مرتفع شده است. 

* - شايد عده اى كه مخالف حكم سنكسارند معتقد باشند اين تنبيه براى زنانى است كه فاحشه اى مرتكب شده اند و حكم 
وكافيه نيك نه سكسا 

© - شايد عذده اى هم بككويند: «خداوند سبحان حكم فاحشه در آيات «اتيان فاحشه) (نساء ,)١0- ١‏ راحيس و تنبيه بيان 
فرموده استء حال اكر ببذيريم اين دو آيه ى شريفه به قولٍ آيت الله خويى منسوخ نشده باشند و نيزاكر آيه 5" نساء را هم در 


خلاف نصيحت و قهر و دورىء براى اولين بار مرتكب فاحشه (زنا يا مساحقه) شوند» . (والله اعلم). 


شايد در ياسخ به رد همه ى اين نظرات بتوان كفت: (والله اعلم) 


ياسخ به نظريه اول: ألا كلينه ضرت همواره در معناى «زدن و برخورد) آمده است. ودر آيات: 11 يش تَطِيعُونَ ضِرْبًا فى 
الأرْض) - ١مى‏ تؤاقية فيباف رن "اند وي و «إِذا ضَوَبُوا فى الْأرْض» - «جون به مسافرتى مى روند) (آل عمران »)١802‏ 
كلمه «ضرب» با كلمه «ارض» آمده است كه در حقيقت به معناى «برخورد يا بر روى زمين به قصد حركت و مسافرت كردن 


است») يس واقعاً معناى «برخورد و زدن)» مى دهد. ويا در آيات: «ضَرَبت الله مكلا (ابراهيم 7) و 


5٠١: ص‎ 


«هَرَبُوا لَك الْأَمثَالَ (اسراء58). در معناى «مَثّل زدن») استء يعنى «زدن و برخورد يكك مثال بر روى ذهن و فكر) است. و اينكه 
عده اى براى ياسخ دادن به هجمه ى مدعيانٍ دفاع از حقوق زن بيايند و به رأى و نظر خودشان آيه و كلمه الهى را در معناى 
غلط استعمال كنند مثل قضيه آن شخص مى ماند كه به جاى ترميم ابروه جشمش را كور كرد ... ثانيً: آيه شريفه صريح در 
بان مراحل و مراتب «تنبيه» است و مرتبه ى قبل از تنبيه را با كلمه «وَاهْجوُوهُنَ» - «دورى از آنها» بيان فرموده است يس ديكر 
معنا ندارد «وَاضربُوهُنَ راهم «دورى از آنها» تفسير كنيم. 

ياسخ به نظريه دوم: اولاً: يذيرش اين نظريه منوط به آن است كه آيه شريفه را منسوخ شده فرض كنيم و اين محال است جرا 
كه نه از قرآن و نه از سنت جنين دستور و نسخى نيامده است. ثانياً: قرآن كتابى است كه به تمام اعصار بسط مى يابد و اين كه 
آيه اى در اوايل اسلام و همزمان با ماجرايى نازل شده باشد دليل بر اين نيست كه فقط مختص به آن جريان و آن زمان باشد. 
بلكه حكم آياتٍ الهى همواره و تا ابد جارى و نافذ است. همجنان كه مى فرمايد: (َإِنهُ لَكَابٌ عَرِيرٌَا أيه الَْاطِلٌ مِنْ بين يديه 
ولابوق كلدو تقل زوة غك عبي كموا اين كاي بنك ذا دكينك اااي كه يم عدي اطلىة لال ينان وو انار يليت 


سرء به سراغ آن نمى آيد؛ جرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است!) .)١(‏ 


ياسخ به نظريه سوم: بحث مفصل در خصوص سنكسار در ذيل آيه (نور ؟) به تفصيل آمده استء كه به استناد سنت و آن همه 


روايت معتبر و متواتر نمى توان حكم قتل را مردود دانست. 


اين نظريه جاى تأمل دارد] (والله اعلم). 


اولاً: به اعثبار عبارت «قالعَالتات قَاقاتٌ عافظاتٌ الكدب» - «زنان صالح و متواضع كه در غياب شوهرانشان محافظند» و منظور 
«محافظت از ناموس و اموال شوهر است» » يس با اين تعبير معلوم مى شود مراد از انّشُوزَ » زنانى هستند كه آن صفات را 


نداشته باشند يعلى «زنان 
ص 5١١:‏ 


قات مااع 


ناصالحى كه در مال و ناموس خيانت كنند . البته آنهايى كه بر آيه شريفه ايراد كرفته اند مراد از «نشوز» را «هر نوع سريبيجى 


از شوهرا منظور دانسته اند. و البته در معناى «عدم تمكين در آن مورد خاص» هم آمده است. (والله اعلم). 


ثانياً: در آيه شريفه مراتبى را براى اصلاح «نشوز» بيان فرموده است: الف- اقْعِظُوهُن) : يعنى ابتدا آنها را موعظه و نصيحت 
كنيد. ب- وَاهْجرُومنّ فى الْمَضّ اجع) : يعنى اكر اصلاح نشدندك از خوابكّاهشان دورى كرده و با آنها قهر كنيد. ج- 
«وَاضْريُوهُنَ» : يعنى آنها را «تنبيه) كنيد. و جون در ادامه مى فرمايد: «قلا تَبِعُواً عَلَتِهِنَ) » يس معلوم مى شود اين «تنبيه») نبايد 
باعث ظلم و ستم شود به عبارتى نبايد مستوجب ديه و حد كردد. حال كه اين تنبيه نه با ظلم و ستم و نه با قرمزى و كبودي 


بدن همراه است يس ديكر معنا ندارد آن را «ضرب و شتم و كتكك» تفسير كرد. 


بنابراين بهترين تعبيرى كه مى توان براى «ضرب» در اين آيه شريفه آوردء «تلنكر و تكان فيزيكى» است. اين قضيه مثل كسى 
مى ماند كه بنا به دلايلى حواسش از محيط اطرافش غافل شده و بر روى خط آهنى در حركت باشد لذا صداى بوق قطار را 
نشنود و حتى با صحبت وو ايما و اشاره هم متوجه نشود كه ناجار بايد او را تكانى فيزيكى بدهند تا نككاهش به قطار بيفتد. و نيز 


مثل كسى است كه در خوابى عميق فرو رفته ونه با صدا كردن كه با تكان دادن بيدار شود. 


تحاف متيو تأسفت :اميت بر آيه اى كه همه اش دفاع از حقوقٍ زن استء به زيانٍ زنان تعبير مى كنند!!! اين كه خداوند سبحان 
فرموده است: «مردان بايد نكهبانِ و محافظ زن و فرزندانشان بوده و براى آنها نفقه و خرجى و آسايش فراهم كنند» . واينكه 
فرموده: «اكر زنى دجار «نشوز) شد او را با مراتبى معقول اول نصيحت و بعد قهر و بعد تلنككر كنيد تا از كرفتارى در منجلاب 
كناه خارج شود » همه اش حمايت از زنان است و صرقاً سفارشى است بر مردان كه زنانشان را رها نكرده و به آنها محبت و 


توجه داشته ناشتد وى بال زن :و زند كى تباشند. 


العا اماد :و طون انه شرف مدق دنا نيست بلكه عده ى قليلى است كه در ارتكاب خلاف و خيانت كوتاهى نكنندء به 


غارة ا#متظرو رق كماد اسيك كه ذانها بدي عا أو كاه 


51١١: ص‎ 


اشتغال داشته و نه تنها خود كه زنانٍ ديكر را هم به اين اعمال آلوده كند, از طرفى فرزند و همسر و خانه را رها كرده و تحت 
هيج شرايطى به نصيحت و قهر و خواهش شوهرش به راه نيايد. حال به نظر شما آيا بايد بى خيالٍ جنين زنى شد؟ آيا فقط 
طلاءق راه نجات است؟ يس تكليف بجه جه خواهد شد؟ و اكر طلاق صورت كيرد آيا آن زن به منجلااب و فسادٍ دائمى 
كرفتار نخواهد شد كه علالوه بر خود جامعه و ديكران را هم به فحشا خواهد كشاند؟ به نظر شما تلنكرى خفيف كه اصلل 
كتكك نباشد بلكه نوعى بيدار باش و تحريكك عواطف و احساساتٍ زن محسوب شود بهتر از بى خيالى و طلاق نيست؟ يعنى 
اين تنبيه جزيى؛ در مقابل مصلحت آن زن و خانواده اش و حتى اجتماع اين قدر وحشتناك و ظالمانه جلوه مى كند؟!! 
متأسفانه عده اى كه زنان را بر عليه اين حكم تحريكك مى كنند از طرفى آن را به همه زنان بسط داده و از طرفٍ ديكر به 
ضرب و شتم توصيف مى كنند. در صورتى كه اين حكم فقط مختص زنانٍ ناشزه ي برخاشكّر بى حيايى است كه تحتٍ هيج 
شرايطى حاضر نيستند دست از اعمالٍ قبيحشان بردارند. و البته اين تنبيه هم جنان ملايم است كه اصلا تنبيه بدنى به حساب 
نمى آيد. بلكه در حقيقت هشدار و تلنكر و تكانٍ فيزيكى و حكيمانه اى در نجاتٍ آن زن و بركشتش به محيط كرم و صميمى 


خالواةة اسة 


بهتر است اين قضيه را از ديدٍ خودٍ زنان نككاه كنيم بدين صورت: «اى خواهر محترم! طرفٍ صحبتم با شماست. فرض كن يكك 
زنٍ فاحشه اى زنٍ يسرت يا زنٍ برادر يا زن دايى ويا زنِ يكى از اقوامت باشد و كار هميشكى اين زن يرخاشكرى و توهين و 
فحش و ناسزا به شوهر و بجه هايش باشد و از طرفى به ناموس و اموالٍ شوهرش هم خيانت كند. حال شما به عنوانٍ يكك قاضي 
عادل قضاوت كن و بكو تكليفٍ يسر يا برادر بدبختٍ شما در قبال اين زن جيست؟ آيا بايد آن زن را آزاد كذاشت تا هر 
كارى كه خواست انجام دهد؟ آيا رها كردن آن زن ظلم و خيانت و بى محبتى در حقش نيست؟ فكر كنم شما حتى حاضريد 


او را به دار بياويزيد جه رسد به نصيحت ...). 


زابغاً» هندت از ازدواج و تشكيل خانواده در حقيقت ايجاد يكك محيط امن و آرام است كه در اين محيط اعضاى خانواده از 


همةاى جؤانت در ارامشن باشنك وا اين متحقق نه شود مك ران 


ص اع 


كه هر كدام كار و مشكلى از آن خانه را بر عهده بككيرند و بدونٍ هيج جِشم داشت و غرور و رياست طلبى و البته خالصانه 
مشغول خدمت به خانواده باشند» اكر قرار باشد زنى ناشزه. خودخواهانه و بدون توجه به اعضاى خانواده اش هر كارى كه 
خواست انجام دهد واصلاً تعهدى در قبالٍ خانواده نداشته باشد يس جرا از اول ازدواج كرد؟ آيا اين ازدواج صرفاً بايد 


يوش بر اعمال خلافش باشد؟ آيا به نظر شما اين زن ناشزه يكك بيمار روانى نيست كه بايد درمان شود؟ 


در ضمه از نظر علمى و تجربى ثابت شده است كه زْنٍ يرخاشكر بى حيا وقتى موردٍ قهر و هشدار قرار كيرد از آن حالتٍ 
برخاشكريش كاسته شده و به آرامش روحى هم مى رسد. بر عكس اككر موردٍ توجه و محبت و يا بى خيالى قرار كيرد در 


انجام اعمالٍ قيبحش جرى تر مى كردد. 


خامساً: آيه شريفه مراتبى را براى «تنبيه» آورده است كه اول نصيحت و بعد قهر و دورى از اوست و اين مراحل اكر واقعاً به 
طور صحيح اجرا شود و نيز با توجه به زمان طولانى كه مى برد عملا «تنبيه بدنى» منتفى خواهد شد. اين قضيه مثل ماجراى 
تعد روعاف انيه كيد دل وعم الك ادق وحقوى داس هد د | لبا الى قفتت تمين تؤاكن نواقعا عادل ا شين لذ عيزك 
منتفى مى شود. مراحل اصلاح «نشوز) هم با توجه به زمانّ بردنش به واسطهى دورى و قهر كه بدترين تنبيه براى يكك زن 
الك وحن مكو أست عه ماخ وه ارق لكام ياه من دوه 0.7 :ون" قاف كرق ند برذ اودزوا كروهاراة لياف 
طمن آى كك ينارق انك كانه درنان شود و دوماتقن كدان كان تيعد 31 1خ اكز دززماة فقن طلذق امنت» اذطرفي 
كذشت اين ايام باعث مى شود كه هيج مردى صرفاً به خاطر يكك عمل كذرى كه باعث عصبانيتش شود فوراً اقدام به تنبيه 
نكند و بعد از كذشتٍ آن زمان ديكر عصبانيتٍ مرد هم فروكش كرده و بهانه اى شخصى و كذرى براى كتكك زدنٍ زن از 
طرفٍ مرد باقى نمى ماند» كه متأسفانه عده اى از مردان در حين عصبانيت اقدام به ضرب و شتم كرده و فوراً هم از آن 
عملشان يشيمان مى شوند. واز آن بدتر ظلم و تجاوزكرى خود را به حساب اين آيه شريفه مى كذارند. غافل از آن كه اين 


ص لع 


«فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللّهِ كَذِيًا أؤ كذِّب بآياته ِنّهُ لا يفْلحُ الْمُجْرِمُونَ - «جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر نخدا 
دروغ مى بنددء يا آيات او را تكذيب مى كند؟! مسلماً مجرمان رستككار نخواهند شد!» .)١(‏ 


ظاهر و باطنى دارد كه باطن آن را جز خداوند سبحان و اهل بيت (ع)» كسى نمى داند. بنابراين نمى توان به استنادٍ ظاهر آيات 
آنها را معنا كرد. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج ل ص 1882 تا 1957 از امام باقر (ع): اميرالمؤمنين (ع) قضاوت فرمود در مورد زنى كه با مردى به اين 
شرط وصلت نموده بود كه اككر زن ديككرى اختيار نمايد وازاين زن دور شود يا كنيزى بر سر او آورد زن وى رها و مطلقه 
باشل قرمود: شرظ عدا قبل او قرط تساسة» ااهرى من توائد يه شرط وقا قسايد و مى توائد ؤنضن رواتكاه فاشته و سن او ون 
ديكو كود كبري يتان اوددر ابي تجار بالبداو انديع دورى عله خداوند فرموده است: «١‏ 000 
2000 وَرْيَاعَ . اث زنان ياكك ازدواج نماييدء دو يا سه يا جهار همسر ... يا زنانى كه 


رد همهم يوج 


مالكك آنهاييد)» (نساء") و فرموده: اتكافون نشوزهن . 

از همان منبع» از تهذيبء از امام باقر (ع): (در جواب مردى كه به زنش مى كويد: امور توبه دست خودت): 

اق كار. خوك سمت هررق عداوتد فرييدة والرجدال قزاموة على لشاف 

از همان منبع» از قمى» از امام باقر (ع): «قانتات» يعنى مطيعات. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): منظور از زدنء با (جوب) مسواكك است. 

از همان منبع» از ييامبر (ص): آيا با دستى كه زنانتان را زده ايد با وى دست به كردن مى شويد؟ 

از همان منبع و نيز از تفسير جوامع الجامع, از امام (ع: 

بهترين زنان» زنى است كه وقتى به او نككاه كنى تو را شادمان كند و جون به او امر كردى از تو اطاعت كند وهر كاه غايب 
شدى در مال و جان (ناموس) خود حرمت تو را حفظ كند. 

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقٌ بينهما فَابعَتُوا حكماً مِنْ أَهْلِه وَ حكماً مِنْ أَهْلها إِنْ يُريدا إضلاحاً يق الله بتنَهُما إِنَّ الله كان عَليما حيرا (ه*) 


وَ اغِْدُوا الله وَّلا تُشْركوا به سين وَ الْوالدَيْن إخساناً وَ بِذِى الْقَوبى وَ اليتتامى وَ الممساكين وَ الْجارٍ ذى 


- 


ص 5 


خيوش ا 


الْقَوبِى وَ الْجار الْجنّبِ وَ الصّاحجِب بِالْجَنْبِ وَ ائن السّبيل وَ ما مَلَكتٌ أئمائكم إِنَّ الله لا بحب مَنْ كانّ مُحْتالا فحوراً (") 


الذي تتكلون و1 مُرُونَ النّاسَ بالْبْحْلٍ وَ يَكتمُونَ ما آناهُمٌ اللّهُ مِْ قَضْلِهِ وَ أَعْمَذْنا للْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً (/) 


- 4 


وَ اين بتْفقُونَ أَموالَهُْ رئاء النّاس و لا بؤئُونَ باللِّ و لا بالْيوْم الْآخِر وَ مَنْ يكن الشَِّطانٌ لَه رين فسا قساء كقريناً (/ع) 


وَ ما ذا عَلَيِهمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَ اليم الْآخِر و أَنْقَقَوا مما رَرَقَهُمُ اللَهُ وَ كانّ الله به عَليماً (9) 


إن الله لا يَظْلمُ متْقالَ ذَرّهِ وَ إنْ تك عَسَئَهُ يُضاعِفْها وَِيَْتِ مِن لَدُنْهُ أخراً عظيماً (0©) 


يم 


َكنِفٌ إذا جنا مِنْ كل أَمّهِ بشَّهِيدٍ وَ جنا بك عَلى هِؤّلاءٍ شَهِيداً )©١(‏ 
يَوْمَيِذِ يَوَدٌ الْذينَ كقَدُوا وَعَصَوًا الَسُولٌ لو تُسَوّى بهم الْأَرْض وَ لا يَكتمَونٌ الله خديثاً (7©) 


واكر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد» يكك داور از خانواده شوهر و يكك داور از خانواده زن انتخاب 
كنك كراد دو داور» تصميم به اصلاح داشته باشند» خداوند به توافق آنها كمكك مى كند؛ زيرا خداوند, دانا و آكاه است 
(و از نيات همه؛ با خبر است) (0*) و خدا را بيرستيد! و هيج جيز را همتاى او قرار ندهيد! و به يدر و مادرء نيكى كنيد؛ 
همجنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و همسايه نزديكك و همسايه دور و دوست و همنشين و واماندكان در سفر و 
برد كانى كه مالكك آنها هستيد؛ زيرا خداوند» كسى را كه متكبر و فخر فروش استء (و از اداى حقوق ديكران سرباز مى زند» 
) دوست نمى دارد (8”) آنها كسانى هستند كه بخل مى ورزند و مردم را به بخل دعوت مى كنند و آنجه را كه خداوند از 
فضل (و رحمت) خود به آنها داده» كتمان مى نمايند (اين عمل» در حقيقت از كفرشان سرجشمه كرفته؛) و ما براى كافران» 
عذاب خواركننده اى آماده كرده ايم (/79) و آنها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و 
ايمان به خدا و روز بازيسين ندارند؛ (جرا كه شيطان. رفيق و همنشين آنهاست؛) و كسى كه شيطان قرين او باشد» بد همنشين 
وقرينى است (8”") جه مى شد اكر آنها به خدا و روز بازيسين ايمان مى آوردند واز آنجه خدا به آنان روزى داده. (در راه 
او) انفاق مى كردند؟! و خداوند از (اعمال و نيات) آنها كاه است (8*) خداوند (حتى) به اندازه سنكينى ذره اى ستم نمى 
كند؛ واكر كار نيكى باشدء آن را دو جندان مى سازد؛ واز نزد خود. ياداش عظيمى (در برابر آن) مى دهد (680) حال آنها 
جكونه است آن روزى كه ازهر امتى» شاهد و كواهى (بر اعمالشان) مى آوريم و تو را نيز بر آنان كواه خواهيم آورد؟ )6١(‏ 
در آن روزء آنها كه كافر شدند و با ييامبر (ص) به مخالفت برخاستند» آرزو مى كنند كه اى كاش (خاكك بودندء و) خاكك 
آنها با زمينهاى اطراف يكسان مى شد (و بكلى محو و فراموش مى شدند). در آن روزء (با آن همه كواهان» ) سخنى را نمى 
توانند از خدا ينهان كنند (67) 


و 


ها لدي انو انيرا القاكة وَأَثُْ شكارّى عن لعتهرا ما فر لوق وله ها لا عارى سَبِيل حَبَل ُو إن كم مُضَّى 
أؤ عَلَى سَهَر أو جاء أَحدٌ متكم > مّنَ الْعَائْطٍ أو لآمَمَكُمَ النّسَآءَ دم رو ديك إن 
الله كان عدوا علو (160 )ءاف كوالى' كدايمان ورد ديكا كتهنية مويل تدتياد ود ركه ويك ابد | قد عه 


1 


يا 


كوييد و همجنين هنكامى كه جنب هستيد» مكر اينكه مسافر باشيد تا غسل كنيد و اكر بيماريد يا مسافريد و يا «قضاى حاجت'» 


كرده ايد يا با زنان آميزش جنسى داشته ايد و در اين حال آب نيابيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد به اين 


ص اع 


طريق كه صورتها و دستها را با آن مسح كنيد. خداوند بخشنده و آمرزنده است (67) 
2 نكته: 


در تفسير الميزان. ج ‏ ص اننا و3507 سه روايت از معصوم (ع) آورده كه در هر يكك ازاين روايات در معنى كلمه 
«سكارى» تعبيرى بدين شرح آمده است: _١‏ منظورء مستى شراب است "_ منظور مستى خواب و غلبه جرت است (اين قول از 


توجه: هر سه قولٍ فوق مى توانند صحيح باشند. (والله اعلم). 
آيات متعرض شراب» ينج دسته اند: 


١‏ بقره 519: «يشألونك عَن الْحَمْر وَالْمَيرِ قل فيهمّا إِنْمْ كب وََنَافعَ لِلنّاس و ... - «در باره شراب و قمار از تو سؤال مى 
لو ا ول مر ا ل وم 


1 


تائف فا انها الذي 4 الْحَهرٌ وَالْمئيدرٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلامْ ِخْسٌ منْ عَمَلٍ الغَّطَانِ وا 5 تيوه لَلَكمْ تُفْلِحُونَ - 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [- نوعى بخت آزمايى ] د يليد واز عمل شيطان استء از آنها 
وؤوف كتين ا وسشكاق عتئية 01 


*_ اعراف ##: «قمل إنّمَا حرم رت الفواحف :هنا طهو هنهدا وها بطر وَالِنم) - «بككو: خداوند, تنها اعمال زشت راء جه آشكار 


باشد جه ينهان» حرام كرده هيت 1 


؟*_ نحل /97: ١و‏ مِنْ ثَمَرَاتِ اللّخِيلِ وَ الَْغْنَابِ كك تتَخْذُونَ مِْهُ سَكرًا وَ رِرْقًا حَسَناا - «و از ميوه هاى درختان نخل و انكورء مسكرات 
(ناياكك) و روزى خوب و ياكيزه مى كيريد . 


ه_ نساء #©: «يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَفْربُوأ الصّلَاة وَ أَنثُمْ سُكارَى؛ . 

نكته اى از الميزان» ج ل ص :3٠١‏ از آنجايى كه «خمرا در مكه قبل از هجرت تحريم شد جون سوره اعراف در مكه نازل 
شده و سوره نساء در مدينه نازل شده و به عبارتى اين آيه بعد از تحريم خمر نازل شده است و نيز از آنجايى كه رواياتى از 
اهل سنت وارد شده كه مى كويند اين آيه بعد از تحريم خمر نازل شده استء يس شايد معنى روايات» نماز با حالت كسالت 


اك 


زيرا (اد ين حالت) شعبه اى از نفاق است» خداوند مؤمنين را نهى از آن 


ص ادع 


فرموده است كه نماز رابا حالت مستى (ججرت) بخوانند. 


در علل الشرايع» ج ؟. ص ١8#‏ و188١‏ ج 7 از امام صادق (ع): به نمازت اقبال داقتعه باج زيزا او كناك عباة مقتد ارق كد قلا 
اقبال دارى قبول مى شود. در نماز با دست و ريشت بازى مكن» خميازه مكشره بعد اذ تعمد «آميخ) مكر و اك كراقى حير 
كون »«الحدد شرك العالمية »بكر ويا كسالث وحيرت يد تهاز تاس :زينا ايخ عمالك اق ثشائه ماق ثفاق اليك كه داق 
تعالى آ نوا نين فزمودة ويه متافقين مشدان ذاده: زوإذا قامُوا إلى الطلاء قامُوا كقالى رزائوة الثاش ...عدو عوة يه تماوه 
ايستند از روى بى ميلى و به حال كسالت نماز مى كنندء براى رياكارى عبادت حق تعالى نمايند و ذكر خدا را جز به اندكك 
نكنند» (01), 


أل تر إِلَى الْذينَ أونُوا نَصيباً مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الصَلالَة وَ يُريدُونَ أنْ تَضِلوا السّبِيلَ (؟) 
َ الله غلم بأَعدائِكغ وَ كفى بالل وَلَِا وَ كفى باللّهِ نَصيراً (ه©) 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خذا) به آنها داده شده بودء (به جاى اينكه از آنء براى هدايت خود و ديكران 
استفادة كننده براي ختويشن) كمراهئ عن خرند و من تواعتد نما نيز كمراة شويد؟ (©©) عدا به وشمتان انما ا كاهتر است؟ 


رولى"البالقياق دتما فسن ومنافت او كاقى اسيع كد د ولى كما با نكو كاف إبيك كد خعد] باون كنا باشد 01 


مِنّ الّذِينَ هَادُوا يُحَرفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِةِ به وَيَقُولُونَ سَمِغْنًا وَعَصَ ينا وَاسِمَعْ غَيرَ مُش مع وَرَاعِا يا بألْيسنْتهمْ وَطَعْنًا فى الدَّين وَلَوْ 
أنْهُم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا وَاسْمَعْ وَانْظوَنَا لكان حَحَيدًا لهم وَأَقوَمَ وَلَكنْ لَعَنَهُمُ الله بكفْرهِمْ ا يُوْمِنُونَ إِنَا قَلِينًا (عع) 


بعضى از يهودء سخنان را از جاى خود, تحريف مى كنند؛ و (به جاى اينكه بككويند: «شنيديم واطاعت كرديم؛ )» مى كويند: 
شنيديم و مخالفت كرديم! و (نيز مى كويند: ) بشنوا! كه هركر نشنوى! و (از روى تمسخر مى كويند: ) راعنا [- ما را تحميق 
كن! ] نابا زبان خود» حقايق را بكردانتة ودر آيين خداء طعنه زنند. ولى اكر آنها (بهجائ ابن همه لجاجت) هن كفشل: 
«شنيديم و اطاعت كرديم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقايق را دركك كنيم») » براى آنان بهتر و با واقعيت 
سا زكارتر بود. ولى خداوندء آنها را به خاطر كفرشان» از رحمت خود دور ساخته است؛ از اين رو جز عده ى كمى ايمان نمى 


آورند (2ع) 
+2 نكته: 
مشابه آيه شريفه (راعنا) در سوره بقره هم آمده است: «يا أيها الَّذِينَ آمَوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا 


ص 6*1 


١57 نساء‎ -١ 


وَقُولُوا الْظونًا وَاسِْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عََدَابٌ أَلِيمٌ؛ - «اى افراد با ايمان! (هنكامى كه از بيغمبر (ص) تقاضاى مهلت براى دركك 
آيات قرآن مى كنيد) نككوبيد: «راعنا» ؟ بلكه بكوبيد: «انظرنا» . و (آنجه به شما دستور داده مى شود) بشنويد! و براى كافران (و 
استهوًا كتند 315) غذات: دودتاكن است 430 


2 نكته: 


در صدر اسلام هنكامى كه ييامبر (ص) مشغول سخن كفتن بود و آيات و احكام الهى را بيان مى فرمود, مسلمانان» كاهى از 
او امى خبواسقئدة كمى با تأتى سحن كويد تابتوائتد مطالب :را خوب درك كتند:و ثرا به خاطر يسيازئده انها براي ايخ 
درخواست جمله «راعنا» (الرعى: مهلت دادن و رعايت كردن) را به كار مى بردند» ولى يهود همين كلمه را (الرعونه به معنى 
حماقت و كودنى) براى فحش و دشنام يكديكر استعمال مى كردند و هنككامى كه به ييامبر (ص) و مسلمين مى رسيدند با 
كفتن اين كلمه آنها را مسخره مى كردند. 


أبّهَا الَِّينَ وتوأ الكترات آممُوأ بها ترا مْضَ دُهًا لما معكم من قبل أن نمس وُجُوهَا قَردَها عَلَى أَدَْارِهَا أو َلَنهُمْ كما لعن 
قات الفنيت وكا أنه الله منقركا (0*) اى كسانى كه براى شما كتاب آسمانى فرستاده شده به آن جه (بر ييامبر) فرستاديم 
ايمان آوريد كه مصدق نشانه هايى است (تورات وانجيل) كه با شماست» بيش از آنكه (مستحق عذاب شويد و) صورتهايى را 
محو كنيم و سيس به يشت سر بازكردانيم» يا آنها راااز رحمت خود دور سازيم همان طور كه اصحاب سبت (جهودانى كه به 
مخالفت حكم خدا روز شنبه صيد ماهى نمودند) رااز رحمت خود دور ساختيم و فرمان خدا در هر حالى انجام شدنى است 
(لاع) 


2 نكته: 


اين تهديد يهود در صورتى عملى مى شد كه هيج يكك از آنها ايمان نمى آوردند» ولى از آنجا كه دسته اى از آنان مثل عبد 
الله بن سلام؛ ثعلبه بن سعفه و غير اينها ايمان آوردند. عذاب از ديكران نيز برداشته شد. و اين تهديد هنوز هم به قوت خود 


باقى است و محو آثار صورت تا ييش از قيامت در انتظار يهود است و خداوند آنها را مسخ خواهد كرد. 
توجه: بحث مفصل در خصوص تنبيه آخر قوم يهود در ذيل أيه (اسراء 6-8) امده اسيت: 
در تفسير الميزان» ج ل ص أفقة از تفسير برهان» از امام باقر (ع): 


ص :61 


٠١6 بقره‎ -١ 


(در حديث طولانى كه خروج سفيانى را توصيف مى كند فرمود: ) ... وامير لشكر _ سفيانى _ در صحرا فرود مى آيد و 
منادى از آسمان ندا مى دهد اى بيابان مردمان را نابود كن و زمينْ آنها را به خود فرو مى برد و به جز سه نفر كه جهره هاشان 
به قفا ب ركشعدةه كسى _باقى 'نمى مأئد» انشان از طايقة كلب هسعد ودريارة ايشان آيه: ويا ايها الذين اوتا الكتات ...» تازل شده 
است. 


نَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَك به وَبَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَنَاءُ وَمَن يُشْرك بِاللَهِ فَقَدِ افترى إِنّماً عَظِيمًا (8؟)خداوند شرك را نمى 


إ 


خشد و يادين تر اق اثرا برائ خر كين مخواه د م يخشد وآن كسى كه يراى دا شربكى قابل» كردد كناه برو كن مرتكب 


شده است (8/8) 
3 نكته: 


در جاى ديكر مى فرمايد: «إنَّ الله لَا يْفِرٌ أنْ يشْرَك به وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ شَاءُ وَمَنْ يشّرك بالل فَمَدْ ضَلَ ضَنَاًا بَعِينَاا - 
«خداوند» شرك به او را نمى آمرزد؛ (ولى) كمتر از آن را براى هر كس بخواهد مى آمرزد. وهر كس براى خدا همتايى قرار 
دهد» قن كمرافي دورى افتاده است» (0). 


ديك 
اين آيه شريفه معروف به «آيه مغفرت» است. و مفسرين در تفسير آن اختلاف دارند بعضى از مفسرين معتقدندل: ١آيه‏ شريفه 
امو لك: 


قطعاً آيه شريفه متعرض توبه نيست زيرا صراحت بر اين دارد كه كناو شركك را نمى بخشدء در صورتى كه شركك با توبه 
بخشيده مى شود. همجنان كه مى فرمايد: اقل يا عِبَادِى الَذِينَ أش رَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَهِ اللَهِ إنَّ الله يغْفِرٌُ الذنُوتَ 
جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْغَفُورٌ الرّحِيمٌ) - «بكو: اى بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه 


خدا همه كناهان (حتى شركك) را مى آمرزد»ء زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است» (7). 


و مى فرمايد: أَلَمْ يِْلَمُوا أنَّ الله هُوَ قبل النَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يأَحَذْ الصَّدَفَاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التوَابُ الرَّحِيمُ) - «آيا نمى دانستند كه 


فقط خداوند توبه را از بند كانش مى يذيرد و صدقات را مى كيرد و خداوند توبه يذير و مهربان است؟!) (*). 


و مى فرمايد: «وَ هُوَ الَّذِى يِقمَلَ التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيعْفُو عَن السَّبئَاتِ وَيعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» - «او كسى است كه توبه را از بندكانش 


مى يذيرد و بديها را مى بخشد و آنجه را انجام مى دهيد مى داند» (8). 
صاحب تفسر الميزان» ج ف ص 3١5‏ تا 18ل دراين خصوص أورده است: 


55١: ص‎ 


١١2 ءاسن-١‎ 
3 ار‎ 
٠١ توبه©‎ # 


*- شورى 76 


آيهُ متعرض توبه نيست زيرا در مورد ايمان نياوردن اهل كتاب است و نه اهل ايمان» يس با توبه جمع نمى شود كذشته از اين 
بايد كفت با وجود توبه» تمام كناهان حتى شركك هم بخشيده مى شود جرا كه خداوند متعال مى فرمايد: «قَلّ يا عِبَادِى 00 


كه در اين آيه به صراحت مى رساند اكر بندكان خالصانه توبه كنند و ايمان آورند خداوند تمام كناهانشان را مى آمرزد. 
2 نكته: 


هر جند اهل كتاب به قرآن كافرند ولى در قرآن كريم به نام مشركين خوانده نشده اند. 
0 


نا كن كبو اميك كنب انم كوا شرك اذا انك ولي كافر دو كزوه متك ييككا كروء أهنا هد زاقوال تدا رقتو كروي كر 
هر جند در ظاهر خدا را قبول دارد ولى فرامينش را اجرا نمى كند. مثل شيطان كه مشركك نبود ولى كافر شد و به دستور خداى 
تعالى عمل نكرد و ولايت را نيذيرفت. و يا ناصبين و كسانى كه ادعاى يذيرش توحيد دارند اما مخالف برخى از آيات الهى 
هستند و به بهانه هاى واهى بر آيات الهى اشكال مى كنند. كه در هر صورت هر دو كافرند واز مشركين بدترند» كه اكر توبه 


لكسدعورة معنو امررسن قراو تعن كوت 
0 


اين آيه شريفه با آيه قبل در ارتباط است يس معنى آيه اين است كه خداوند متعال شركك را از مشركى كه توبه نكرده است» 
نعل امززة وق ساير كتاهاة رانبه اناق تشركهه بااشتفاعة سبد كان بابه شب عمل :صالعقان,و اوازوق حكنت راهن 


نكته اى از همان منبع: خداوند متعال مى فرمايد: إنَّ الله َا يغفِرٌ أن يشْرَكك به وَ يغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ ...2 (نساء )1١8‏ كه از 
نظر سياق با هم شبيه اند اما فرقى كه شايد بتوان كفت بين اين دو آيه باشد اين است كه؛ آيه 58 تهديد به آثار دنيوى شركك 
مى كند و آيه ١١8‏ تهديد به آثار اخروى آن مى نمايد البته به حسب انطباق با مورد نزول و الا هر دو از روى اطلاق» شامل هر 


دواثرند. 


نكته اى از همان منبع: بخشش حضرت حق جل جلاله از روى حكمت است و نبخشيدن كناه شرك از آن جهت است كه 
اساس خلقت استوار بر رحمتى است كه به واسطه بندكى و يكتايرستى بروز مى كند همجنان كه مى فرمايد: اوَ مَا خَلقْتٌ الْجنَّ 
والإفق إلا ليه ون) (ذاريات02) وبندكى :با شركة تمن سازد؛ اماابخشايش وى .براق ساير كتاهانى كه بايين تر ان شركق 


ص كع 


مانند شفاعت انبياء» اولياء» ملائكه و كار نيكك است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص 117" از فقيه» از حضرت على (ع): 


4. 


هيج آيه اى در قرآن محبوب تراز آيه: دان الله لا ...» نزد من نيست. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 23737 از درمنثورء از ابن عمر: 


خوش نيامد و فرمود: دان الله ...» 


در كتاب اصول كافى» ج ع ص 97 ج 2١‏ از امام باقر (ع): به خدا سوكند كفر يليدتر و بزركتر و جلوتر از شرك است,ء (جرا 
كه) ابليس به آدم سجده نكرد. (و كافر شد ولى مشرك نبود) يبس هر كس ديكرى را بر خداى عزوجل برك زيند واز 
فرمانبردارى او سر باز زند و به ارتكاب كناهانٍ كبيره ايستاد كى كند او كافر است و هر كس دين و كيشى غير از مؤمنين بر يا 


دارد مشركك أشي 
لمن 
در توجيه اين روايت بايد كفت: اين روايت به دو مطلب اشاره فرموده است: 


١‏ - منظور از كناهان كبيره آن دسته از كناهان نيست كه از روى شهوت و وسوسه انجام شود بلكه آن كناهانى است كه 
شخص با نيت مقابله و ايستادكى و عناد و تكبرورزى در مقابل خداى تعالى آنها را مرتكب مى شود كه به اين عمل ١تجرى)‏ 
كويند و شخص العياذ بالله خود را به مقابله با خدايتعالى عَلّم مى كند و لذا نوع فعل مهم نيست بلكه همان نيت و تقابل در 
بتاكل داف سالج اندع كن كر كناهاق إمف اسن عاط :اميق كر كن ناراين لوق دن روات زليه ران 
شراب بخورد ولى هدفش مخالفت علنى با حكم خدايتعالى در تحريم شراب باشد نه تنها حرام است كه حتى از خوردن شراب 
بدون اينكه مخالفتى كرده باشدء بدتر استء يس كناه كبيره اى كه از روى عمد نباشد مشمول روايت نيست. 


همان طور كه شيطان مشكلى در يذيرش توحيد و سجده و عبادت خدا نداشت بلكه از يذيرش و اطاعت از امامت امتنا كرد و 


كافر شد. البته فرق بين انكار امامت و ارتكاب كناهان كبيره (غير از شركك) در اين است كه: 


ص حرا 


انكار امامت جه عمدى يا غير عمدى باشد مشمول روايت و كفر است ولى ساير كناهان (غير از شركث) اين طور نيست و اكر 


در كافى» ج و3 ص 3١.١‏ از امام صادق (ع): 


خداى تعالى على (ع) را ميان خود و خلقش براى رهبرى منصوب فرموده؛ هر كس او را بشناسد مؤمن است وهر كس 
اتكارش كد كافر اشسة وهو كدى قرباره اوتوفت كتد (ومكرتن نشوة) كمراه اسكة وهر كس نا اود كرئ راهمراد كيد 


مشركك است. 


در سفينه البحار» ج ؟, ص ”5, از حضرت على (ع): 


اعت خون :ل تعمد وذ كان فاسفا اناي اقضن تسن آل مده و انا كان سوام قزايا) د ردوسس تدان فوسكدان آله 
مجملة(ضئ )ارا كر اه سكا وفيق كن سيان 3 كته وحشمة :كار دشي ال مكحتن (صن )"زا كرجه سهار ووه 5ر3 


بسيار نماز بخواند» . 
لين 


منظور مولاى متقيان حضرت على (ع) در بيان روايت فوق» خفيف شمردن كناهٍ فسق و زنا نيستء بلكه مرادٍ آن حضرت (ع) 
نشان دادنٍ قبح و زشتى دشمنى با اهل بيت (ع) است و مى خواهد بفرمايد: «اى مردم! همان كونه كه فسق و زنا يكك امر بسيار 
يليد و زشت است اما بدانيد» دشمنى با اهل بيت (ع) آن قدر يليد است كه حتى از زنا و فسق هم يليدتر است» . و به عبارتى با 
اين بيانٍ عميق» شيوا و لطيفء عمق يليدي دشمنى با اهل بيت (ع) را بيان فرموده اند. اين نقل» در حقيقت بيان و توجيه بين 
بدتر و بدترين است. روايات زيادى در توجيه و تأَيِيدِ اين روايت در ذيل آيه ولايت و بحث يايانى كتاب و نيز در ذيل بسيارى 


از آياتِ مختص به اهل بيت (ع) آورده ايم اما در اينجا هم جند روايت به شرح ذيل مى آوريم: 
در كافى» ج © ص /91ع, ج ا از خالد قلانسى آورده است كه كفت: 
به حضرت صادق (ع) عرض كردم: من با كافر ذمى (يهود و نصارى و كبر) دست مى دهم. فرمود: دستت را به خاكك بمال. 


عرض كردم: اككر ناصبى (دشمن اهل بيت (ع)1 باشد جطور؟ فرمود: دستت را بشوى (يعنى ناصبى از كافر بدتر و نجس تر 


اشت حتق اكر اهل توتحيد باشد): 


ص ورف 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): كسانى كه كينه آل محمد را در دل دارند در حالى وارد قيامت 
مى شوند كه ميان ديد كانشان نوشته شده: «اينان از رحمت خدا نااميدند). 


بيروى از امام ستمكرى كه از جانب خدا نيست ديندارى كندء اكر جه نيكوكار و برهي زكار باشد. و در مى كذرم از كسى كه 
در اسلام با بيروى از امام غاذل اوّجاتب حهد| دنتدارئى كتذ» ٠‏ كر بحه ستمكر وإند كردان باشد):: 


در كافى» ج 5 ص 213/8 جا از امام باقر (ع) و در كافى» ج "7 ص “ل جا از رسول خدا (ص): 
هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است. 
ل 


مراد از زوايات فوق اين يست كه شخص» صرفاً بكويدة «من امام زمائم وا فى شتاسم»» ولى دن اطاعت: و اجراى فرامين الهى و 
ائمه (ع) قدم بر ندارد. همان طور كه مى فرمايد: 


در كافى» ج * ص .1١17‏ ج1١‏ از امام باقر (ع): شيعه ما نيست»ء جز آن كه خدا را اطاعت كند. 


در كافى. ج ؟. ص 7575, ج ١ء‏ از امام كاظم (ع): جنين نيست كه هر كس به ولايت ما معتقد باشد مؤمن استء بلكه او همدم 
مؤمنين قرار داده شده است. 


در كتاب صفات الشيعه» ص ل آورده كه حسن خرّاز كفت: از امام رضا (ع) شنيدم كه فرمود: 


عض از كساتى كه ا دعاق محكدت و دوسقى مانرا دارئكة منووشاة براق شبيعيان ما ادال مشتر أست :عسو كفت عرض 
كردم اى يسر رسول خدا (ص) به جه علّت؟ فرمود: به خاطر دوستى شان با دشمنان ما و دشمنى شان با دوستان ما. و هر كاه 


جنين شودء حقٌّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه كردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. 
لَه تر إِلَى الّذينَ يرَكونَ أَنْفْسَهُعْ بل اللَهُ يُركى مَنْ يشاء وَ لا يُظْلْمُونَ تيلا (69) 
الله كنف تنكو :على الله الكذت :و كقق الما فيا (0) 


و 


َل تر إِلَى الْذينَ أونُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجبتٍ وَ الطاغوتٍ و يَقَولُونَ للَذينَ كمَرُوا هؤّْلاءِ أمدى مِنّ الْذينَ آمَُوا سَبيل 
)01 
أوليك الَّذينَ لَعَنَّهُُ الله وَ مَنْ يَلْعَن الله ََنْ تَجدَ لَهُ تُصيراً (5ه) 


أغ لَهُمْ نصيبٌ مِن الْمَلْك قَإذاً لا يُؤُْونَ النّاسَ تُقيراً ("ه) 


داه عع وى 


أَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتَامُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ فََدَ آ 


8 كه 


آل 


ف 
5١‏ 


ص شرفم 


إبراهيع الْكتاب وَ الْحكمَة وَ آتَيناهُمْ مُلكاً تَظيماً (©0) 
ِمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَ كه بِجَهَنْمَ سَعي را (00) 


و 


إن الْذية كفووا بَآياتنا سَؤْفَ نض يهم نار كلما تضة جَلودُهُمْ بَدَلْنامُمْ جلوداً غَيرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابٍ إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً 


زه 

وَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مَتدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍِ تجرى مِنْ تَحيها الْأنْهارٌ خالحدينّ فيها أداً لَهُمْ فيها أزواجٌ مُطَهّرٌَ وَتدُخِلهُْ 
ظلا ظَليلٌ (0ه) 

إِنَّ الله يَأمْوْكم أن 2 كوا الأماناكه إلى أقلها ]ذا عكقنة عق :اس أن تشكثوا بالغدل: إن الله يق يعطكة.بثة رن الله كان سيا 
تصيرا (ينة) 


آيا نديدى كسانى را كه خودستايى مى كتند؟! (اين خود ستاييها» بى ارزش است) بلكه خدا هر كس را بخواهد» ستايش مى 
كند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد (54) ببين جكونه بر خدا دروغ مى بندند! وهمين كناه آشكار, (براى مجازات 
آنان) كافى است (20) آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خدا) به آنان داده شده. (با اين حال)» به «جبت» و 
«طاغوت» [- بت و بت يرستان] ايمان مى آورند و درباره كافران مى كويند: «آنهاء از كسانى كه ايمان آورده اندء هدايت يافته 
ترند» ؟! )0١(‏ آنها كسانى هستند كه خداوندء ايشان رااز رحمت خود؛ دور ساخته است؛ و هر كس را خدا از رحمتش دور 
سازدء ياورى براى او نخواهى يافت (021) آيا آنها [- يهود] سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين داورى كنند)؟ در 
حالى كه اكر جنين بود. (همه جيز را در انحصار خود مى كرفتند» ) و كمترين حق را به مردم نمى دادند (01) يا اينكه نسبت 
به مردم [- ييامبر و خاندانش] و بر آنجه خدا از فضلش به آنان بخشيده. حسد مى ورزند؟ ما به آل ابراهيم» (كه يهود از 
خاندان او هستند نيز» ) كتاب و حكمت داديم؛ و حكومت عظيمى در اختيار آنها [- ييامبران بنى اسرائيل] قرار داديم (*0) ولى 
جمعى از آنها به آن ايمان آوردند؛ و جمعى راه (مردم را) بر آن بستند. و شعله فروزان آتش دوزخ, براى آنها كافى است! 
(00) كسانى كه به آيات ما كافر شدندء بزودى آنها را در آتشى وارد مى كنيم كه هركاه يوستهاى تنشان (در آن) بريان 
كردد (و بسوزد)» يوستهاى ديككرى به جاى آن قرار مى دهيم؛ تا كيفر (الهى) را بجشند. خداوند» توانا و حكيم است (و روى 
حسابء كيفر مى دهد) (05) و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» بزودى آنها را در باغهايى از بهشت 
وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند؛ و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود؛ و 
آنان را در سايه هاى كسترده (و فرح بخش) جاى مى دهيم (01) خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش 
بدهيد! و هنككامى كه ميان مردم داورى مى كنيد به عدالت داورى كنيد! خداوند؛ اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند 


شنوا و بيناست )(8ه) 
نكته اى از آيه :0١‏ جبت: هر معبودى غير از خداست. طاغوت: يعنى شيطان. 


كروهى از يهود به جانب مكه رفتند تا از قريش براى ييامبر اسلام (ص) بيمان بككيرند. قريشيان به آنان كفتند شما به محمد 


(ص) نزديكتر هستيد تا ما و ما از مكر شما ايمن نيستيم (يس) خدايان ما را سجده كنيد تا مطمئن شويم. و يهود سجده كردند 
واين است منظور از ايمان آوردن آنها به «جبت» و «طاغوت» . ابوسفيان كفت: آيا هدايت يافته تر به حق» محمد (ص) است يا 


ص :6 


شما جيست؟ كفتند: ما متوليان كعبه ايم و به حاجيان آب مى دهيم و اسيران را آزاد مى كنيم؛ اعمالشان را برشمردند» كعب 


كفت: شما هدايت يافته تراز محمد (ص) هستيد. 


سنت از محمد بن على الباقر (ع): (در ذيل آيه ع0) 


منظور از «الناس» اهل بيت (ع) هستند. به خدا سوكند ما همان مردميم. 

از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 55) 

منظور از كتاب» نبوت است. حكمتء فهم و قضاوت است. و ملكك عظيم» اطاعت است. 
از همان منبع» از تفسير قمى: (در ذيل آيه 08) 

(منظور از) «آيات» حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير ائمه (ع) هستند. 


از همان منبع: حفص بن غياث القاضى كفت: نزد امام صادق (ع) بودم وقتى كه منصور بر وى وارد شد و ابن ابى العوجاء نيز 
كه مردى ملحد بود از در درآمد واز حضرت يرسيد: جه مى فرمايى در آيه: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم ...2 كيرم كه اين 
رح ل م رد عر وي از ب ارو را ما ا 
نيست. ابن ابى العوجاء كفت: اين كفته را روشن تر سازيد. حضرت (ع) فرمود: اكر كسى خشتى را بكوبد و آب بر آن بريزد 
و به قالب بزند و به شكل اول در آورد (خشت موجود) همان اول هست و نيست. ابن ابى العوجاء كفت: جرا! جنين است كه 


فى فرهاي كد از تود يكران را برخوردان كد 
توجه: روايت كرانقدر فوق بحث «جسم مثالى» در آيه (اسراء 44) را تأييد مى كند. 


يا أبّهَا الِّينَ آمنوا أطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأ الرَسُولَ وَأوْلِى الأمر منكم فَإن تَنارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كم تُوْمِنُونَ 
بالله وَاليم الآخر ذَّلْك حَُِ وَأَحْسَنٌ وين (09) اى كسانى كه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و ييامبر و اولياى امر خود 
را|: نيز] اطاعت كنيد يس هر كاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اكر به خدا و روز بازيسين ن ايمان داريد آن را به [كتاب] 


خداو[ سنت] ييامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيكك فرجام تر است (84) 


ص 1ن 


2 نكته: 

درآيه شريفه دو بار كلمه «اطيعوا» آمده است: ١‏ > اطيعوا الله. 

ح اطيعوا الرسول. 

در اينكه جرا اطاعت از خداوند سبحان و رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) جدا آمده. اختلاف است: 
١‏ - برخى كفته اند به خاطر تأكيد بوده است. 


؟ - صاحب الميزان (جلل ص /ا77تا 307). با رد نظريه اول آورده است: شايد به خاطر اين باشد كه خداوند رسولش را به 
مشاوره با مردم امر فرموده و جون مشاورت مردم در بين است يس اين دو اطاعت با هم فرق دارند» كرجه اطاعت رسول (ص) 


در حقيقت اطاعت خداست. 
2 نكته: 


اطاعت از رسول و اولى الامر با هم آمده است. به عبارتى اطاعت از اهل بيت (ع) نيز برابر است با اطاعت از رسول و جون 
اطاعت از رسول با اطاعت از خداوند متعال برابر است يس اطاعت از اولى الامر نيز برابر اطاعت از خداست و جون حضرت 
رسول (ص) معصوم و بدون خطا بوده است يس بايستى اولى الامر نيز معصوم و بدون خطا باشند. بنابراين نظريه مفسرينى كه 


معتقدند اولى الامر» مؤمنين هستند صحيح نيست. 

2 نكته: 

كلمه «اطيعوا» در 4 سوره قرآن كريم و در؟١‏ آيه شريفه و 14 بار تكرار شده است. 

- يكك بار اطاعت از رسول (ص) به تنهايى آمده: «و اطيعوا الرسول» (نور 02) 

- يكك بار اطاعت از دستور حضرت حق تعالى به تنهايى آمده: «و اطيعوا امرى)» (طه )4٠‏ 

- دو بارء (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» (محمد””)(نساء 09) 

-5 بار «اطيعوا الله و الرسول (الرسوله)» (آل عمران7*١و7”)(انفال١‏ - 7٠١‏ - 82)(مجادله17) 
- ” بارء «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» (تغاين ١١)(نور06)(مائده97)‏ 

- و با دو بارى كه با «يا ايها الذين آمنوا» آمده مى توان كفت: ه بار با هم آمده است. 


- يكك بار به تنهايى و بدون نام مقدس حضرت حق و ييامبر (ص) آمده: (تغاين 18) 


يس سرجمع: (16 -0 + م )١+1١+ ١+‏ مى شود؛ به عبارتى عدد ١5‏ بدست مى آيد و خداوند حكيم خود بهتر مى داند كه 
اولى الآمر و رسول اكرم (ص) ؟١‏ نفرند. 


ص 016 


وقتى آيه: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ...2 بر بيغمبر (ص) نازل شدء كفتم: يا رسول الله! خدا و رسول را شناختيم» اولوالامر 
كد تحوارت اطاعققا 8 راهني اه أعتاعت كو فاده عند كباتى بعد وفوف اف كعارن! آنا مياق ومسوانان نسامين سن 
از من هستندء اول ايشان على بن ابيطالب است و يس از وى حسن و حسين و على بن حسين و فرزند على» محمد (ع) معروف 
در تورات به باقر كه تو وى را خواهى ديدء وقتى ديدى سلام مرا به او برسان سيس صادق جعفر بن محمد و بعد موسى بن 
جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و بعد همنام و هم كنيه من كه حجت خدا و بقيه او 
در روى زمين و نزد بندكان است و فرزند حسين بن على كه خدا به دست وى مشرق و مغرب زمين را خواهد كُشود و كسى 
انك كوناة شيعاة وردومعاة خوة تيان كر امو هدي انافت وى كس اذير حنا تحر اه مانده كر ان كين كدخدا قلسن 
به ايمان آزموده باشد. جابر مى كويد: يرسيدم يا رسول الله! آيا شيعه در غيبت اوء از وى استفاده خواهد برد؟ فرمود: آرى 
سوكند به كسى كه مرا به يبامبرى فرستاده؛ از نور وى روشنايى مى كيرند و از ولايت وى در غيبتش منتفع مى شوند مانند 


استفاده مردم از خورشيدء كرجه ابو آن را بيوشاند» اى جابر! اين اسرار مخفى خداست و از غير اهلش ينهان ساز. 
در تفسير الميزان» ج لى ص 187 از كافى» از ابومسروق آورده است: 


از حضرت صادق (ع) يرسيدم كه ما با متكلمين بحث مى كنيم و احتجاج به آيه: «اطيعوا الله ...) مى كنيم» مى كويند: درباره 
مؤمنين نازل شده. به آيه: «قل لا اسئلكم عليه اجرا ..» استدلال مى كنيم» مى كويند: درباره قربى مؤمنين نازل شده (خلاصه) 
هر آن جه دليل داشتيم با شبهات متكلمين برشمرديم. حضرت (ع) فرمود: وقتى اين طور شد ايشان را به مباهله دعوت كن. 
برسيدم: جككونه؟ فرمود: سه روز خود را ياك و اصلاح نفس كن و روزه بككير وغسل نما وسيس با طرف خود به يكى از 
كزهها وود الكقعاة :وبنت زابرك غوه رااحرالابلاق لكان او ليفط دو مهما كرو كان راع عن ومتصعفاة إولااد 
خود شروع كن و بِكمُو: «اللهم رب السماوات السبع و رب الارضين السبع عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم' » اكر ابومسروق 
منكر حق است و مدعى 


ص رون 


باطلء عذابى از آسمان بر او بفرست و سيس به همين ترتيب او را بكنو. سيس فرمود به زودى آن عذاب را در وى خواهى 


ديد. به خدا سوكند هيج كس را نديدم كه حاضر به مباهله با من شود. 
در الميزان. ج ل ص ”از عياشى» از ابوبصير» از امام باقر (ع): 


آيه (اطيعوا ...) در حق على بن ابيطالب (ع) نازل شد. من كفتم: مردم به ما مى كويند جه مانع داشت كه اسم على و اهل 
بيت (ع) را در قرآن ببرند؟ فرمود: به آنها بكو خداوند نماز را بر رسولش فرستاد نامى از سه يا جهار ركعتى بودن آن نبرد تا 
آنكه ييامبر (ص) آن را تفسير نمود. و خدا آيه: «اطيعوا .. را فرستاد كه در حق على و حسن و حسين (ع) نازل شده بود. و 
ييامبر (ص) درباره على (ع) فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» و فرمود: «شما را به كتاب خدا و اهل بيتم توصيه مى كنم. 
كه من از خدا خواسته ام كه بين اين دو جدايى نيندازد تا بر لب حوض آن دو به من برسند و خداوند اين خواسته را به من 
واقوانان فرهوةة نب مق دا تان عرف تامو ويد كد اذ جما ذاتائر ذه شان شنار آذ كافاته اسعادت )ا وتزاهائن دو تمن 
برند و شما را به آستانه كمراهى نخواهند كشاند» . و اكر رسول خدا (ص) سكوت فرمود و اهل بيت خود را معرفى نكرده بود 
آل عباس و آل عقيل و آل فلادن ادعاها مى كردند و ليكن خداوند متعال در قرآن كريم آيه: إنّمَا يرد الله ِذْحِتِ عَنْكُمُ 
الج اقل ليت وَيطَهرَكُمْ تطهيرًا» - (به لاطي ووو د راهن بليفطى 1205 انعم افا تف كور كةو كامداييها 
را ياكك سازد) (احزاب””) را فرستاد. تأويل اين آيه على و حسن و حسين و فاطمه (س) هستند و رسول خدا (ص) دست على 
و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) را در خانه ام سلمه كرفت و زير عباى خود نشاند و فرمود: خداوندا! براى هر ييغمبرى 
اهل بيتى بوده است اينان اهل بيت من هستندء ام سلمه كفت: آيا من اهل بيت تو نيستم؟ فرمود: تو رو به خير هستى اما ثقل و 
اهل بيت من اينان هستند. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 188 از عبقات» از حضرت على (ع): 


كمتريى حجيزرق كتدراعة كمراهيخ تيده شود نانش كه خحة :و اسك دزا بر جد كانشن تشناسد. يفن كين كد دا ورد 


امر به اطاعتش نموده و دوستى اش را واجب ساخته است. 


ص اونا 


وَ إذا قيلَ لَهُمْ تَعاَوا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى الدصول را نك المناففيق بشدورن كنك دود 21 


نَكيِفَ إذا أصابتهة 'مْضَيَهٌ بها قدّعث أنديهة ثم جاو كك يَْلِفُونَ با بالله إن 


أ 


آنا تدملاى كاتى را كه كمال فى كند”به اتحة براتو ايز ييشينياة نازل شدهة انان اوردةةائده ولى مى عو اهنك برائ ذاوو 
نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما شيطان مى خواهد آنان را 
كمراه كند و به بيراهه هاى دور دستى بيفكند (20) و هنككامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به 
سوق يتامبر ياونك) © متافقات زاامن نيدن كه (ان قبول دعوت) توة اغراضن: من كننذ! (21) يسن حكوته:وقتن :به خاطن اعمالشان: 
كرفتار مصيبتى مى شوند» سيس به سراغ تو مى آيندء سوكند ياد مى كنند كه منظور (ما از بردن داورى نزد ديككران)» جز 
نيكى كردن و توافق (ميان طرفين نزاع» ) نبوده است؟! (27) آنها كسانى هستند كه خداء آنجه را در دل دارند» مى داند. از 
(مجازات) آنان صرف نظر كن! و آنها را اندرز ده! و با بيانى رساء نتايج اعمالشان را به آنها كوشزد نما! (*2) ما هيج بيامبرى 
را نفرستاديم مكر براى اين كه به فرمان خحداء از وى اطاعت شود. و اكر اين مخالفان» هنكامى كه به خود ستم مى كردند (و 
فرمان خدا را زير يا مى كذاردند)» به نزد تو مى آمدند؛ واز خدا طلب آمرزش مى كردند؛ و ييامبر هم براى آنها استغفار مى 


كرد؛ خدا را توبه يذير و مهربان مى يافتند (2) 


قلا وَرَبَك لآ يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحكف وك ؤبما طَجِرَ يَينَهُمْ َه لا يَددُوأ فى أنفيدهم حرجا مّمَا قَضَ يت وَيْس موأ تَشلِيمًا (هء) ولى 
جنين نيست به يرورد كارت قسم كه ايمان نمى اورعه: مكر انكة تو زاون سورد اتعدامباق انان نان اعتافف اث داور 


كردانند سبس از حكمى كه كرده اى در دلهايشان احساس ناراحتى نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند (88) 
2 نكته: 


كفته اند اين آيه درباره زبير و حاطب بن ابى بلتعه (مردى از انصار) نازل شد. آنها بر سر مجراى آبى كه از جاه كوجكى 
سزحتمة مى كرفة و لخلستانهائ خود وا ال آن ابينارى فى كرذتد: اخدلايق ذاشكيد ويرائ:خل ١ن‏ تزه رسول ذا (ص) 
رفتند. بيامبر (ص) به زبير فرمود: باغ خود را آبيارى كن؛ سيس آب را براى همسايه ات بفرست. حاطب خشمكين شد و 
كفت: آيا اين قضاوت به خاطر آن بود كه زبير عمه زاده ى توست؟ آنككاه حضرت (ص) به زبير فرمود: باغت را آب بده و 
جلو آب را بككير تا بركردد به طرف ديوار و يس از آنكه حق خود را به طور كامل به دست آوردى آب را به همسايه ات 


ص :57 


براى او و خصمش هر دو كشايش و آسايش بود ولى جون حاطب آن سخن را كفت: حضرت (ص) با حكم صريح خود 


حق كامل زبير را تعيين كرد]. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /87", از كافى. از امام صادق (ع): اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك بيرستند و نماز بخوانند و 
زكات دهند وحج ععبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه خدا و رسول خدا (ص) كرده اند بككويند جرا اين طور كرده و 
آن طور نكرده؟ يا در قلبشان داشته باشندء» آنان مش ركند (كافرند) و فرمود: «فلا و ربكك لا يؤمنون ...2 و فرمود: بر شما باد به 


تسليم و رضا. 


وَلَوْ أنّا كينا عَلَيهمْ أن اقتلُوا أَنْفسَ كم أو اخْرجُوا مِنْ ديا ركم ما فَعَلوهٌ إلا قليل مِنْهُمْ وَ لَوْ أنّهُمْ فعَلُوا ما يُوعَظونَ به لَكانَ حيرا لَهُمْ 
وَ أَسَّدَ تَنْبيتاً (89) 


- 
2 2 


وَ إذاً لَآتَِناهُمْ مِنْ لَدنَا أخراً عَظيماً (20) 


بت 


وَ لَهَدَيْناهُمْ صراطاً مُسْتقيماً (8) 


اكر (همانند بعضى از امتهاى بيشين» ) به آنان دستور مى داديم: «يكديكر را به قتل برسانيد) و يا: «از وطن و خانه خود بيرون 
رويد » تنها عده كمى از آنها عمل مى كردند! واكر اندرزهايى را كه به آنان داده مى شد انجام مى دادند» براى آنها بهتر 
بود؛ و موجب تقويت ايمان آنها مى شد (28) و دراين صورتء ياداش بزركى از ناحيه خود به آنها مى داديم (27) و آنان را 


به راه راست» هدايت مى كرديم )م2") 


وَمَنْ بطع الله وَالرّسُولَ فَأَوْلَِكك مَم الَذِينَ أنْعَم اللَهُ عَلَيِهِم مّنَ النِّينَ وَالصَدّبقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولبك رَفِيقًا (وع) 
وا كسش كداز خدا و :امن اطافت: كتن :دن زموه كسا خواهد يود كه دا ابشان :را كرامى داشتة [بعتى] نا افيران و راستان 
وشييدان 3 شاسكاقة و الأ عه يكن مانن 697 


«النبيين» يعنى محمد (ص». «صدديقين) يعنى على (ع) كه اول كسى است كه ييامبر (ص) را تصديق نمود» «شهدا) يعنى على و 


جعفر و حمزه و حسن و حسين (ع). 


در تفسير الميزان» ج 30 ص 188 از كافى. از امام باقر (ع): ما را با يرهيزكارى يارى كنيدء هر آينه كسانى كه خذدا را با 
يرهيز كارى ملاقات كنند شادى خواهند يافت. زيرا خداوند فرموده: «و من يطع الله ٠٠‏ ويس فرمود: نبى از ماست و صديق از 


ماست و شهدا و صالحين هم از ما هستند. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 24", از كافىء از امام صادق (ع: مؤمن بر دو قسم است: مؤمنى كه به شرايط قرار دادى خدا وفا 
كند واين شخص همراه ييغمبران و صديقين و شهدا و صالحين خواهد 


1 


بوذ كه يهتزيق وفيقانتد ابنان شفاعت من كنتك و نيان به شفاغت ديكران تدارتة وال كساتى حسسد كه هول دياو اخرث نه 
دنيا و آخرت مى رسد و شفاعت هم مى شود و عاقبتش خوب است. 
ذلك الْمَضْلُّ مِنَ الله وَكفى بِاللَّهِ عَلِيماً (/0 


يا ا 


نا أنه ادي آمَنُوا حُذُوا جِذْرَكمْ كَانْفِرُوا بات أو انفْرُوا ججميعاً 0/١(‏ 


اين موهبتى از ناحيه خداست. و كافى است كه اوء (از حال بند كان و نيات و اعمالشان) آكاه است 0١(‏ اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! آمادكى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد و در دسته هاى متعددء يا بصورت دسته واحدء (طبق شرايط هر زمان 


مانند. و مراد از «ثبات» دسته جاتند و از «جميع) سياه و لشكر. 


در تفسير الميزان» ج 3 ص ذه از عياشى آورده است: 


سليمان بن خالد از امام صادق (ع) از آيه: «يا ايها الذين ...2 يرسيد: آنها را مؤمن ناميده با اين كه كرامت ايمان در آنها نبود. 
امام فرمود: «يا ايها الذين ... فافوز فوزاً عظيماً» كه اكر اهل آسمان و زمين بكويند: «خخدا بر ما عنايت كرده است كه همراه 
رسول (ص) نبوديم) و وقتى فضلى به آنها برسدء بككويند: «اى كاش با آنها بوديم و در راه خدا مى جنكيديم) مشركك شده اند. 
وَإِنَّ منْكم لَمَنْ لَيُبِطئَنّ فَإِنْ أصابة كع مصيبةٌ قالَ كَد أَنْعم الله على إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُع شّهيداً (؟/0 

وَ لَئِنْ أصابكم فَضْل مِنّ الله لَتَقَواَنَ كأن لَمْ تكن يَينكم وَ بَتنَهُ مَوَدَّةٌ يا لبتَى كنْتٌ مَعَهُْ فَأفُورَ فؤزاً عَظيماً (0/7 


قات فى سيل الل الَِّينَ يَشْرُونَ الحياة الدّيا بالْآخرهِ وَ مَنْ يقال فى سبيلٍ الل ََْلُ أو يَغْلِثِ فَسَوْفٌ ثُؤْتيه أخراً عظيماً (5/) 


َم لم لا تَُايلُونَ فى سبل الل وَ امعط عَفينَ من الرَجالٍ و النّساءِ و لدان الي ون كنا أخرججنا مِنْ هذه القَيَِ طلم 
أخل تفل لدان لدنك وها اقل لنانية لذنك ضير (0/8 

الْدَينَ آمنوا مَقَاتلونٌ فى سيل الله وَالْذين كمووا تقاتلون فق سبيل الطاغُوت كَقائلوا أؤلياء النيطان إن 25 الشّيْطان كان طعيفاً 
008١‏ 


- 


َيه الله وََ َل يوانو ويا لع تحت عليًا لدالَ أ ل حا إلى أجل قوب قل تتام لديا يل و الجرة خَيْرَ لِمَنِ 


تُظَلَمُونَ فتيلاً (/0/7 


در ميان شماء افرادى (منافق) هستند» كه (هم خودشان سستند و هم) ديكران را به سستى مى كشانند؛ اكر مصيبتى به شما 
برسدء مى كويند: خدا به ما نعمت داد كه با مجاهدان نبوديم» تا شاهد (آن مصيبت) باشيم! (77) و اكر غنيمتى از جانب خدا 
به شما برسدء درست مثل اينكه هركز ميان شما و آنها دوستى و مودتى نبوده» مى كويند: «اى كاش ما هم با آنها بوديم و به 
رستكارى (و ييروزى) بزركى مى رسيديم!!) (0/0) كسانى كه زندكى دنيا را به آخرت فروخته اند بايد در راه خدا ييكار 
كننداو آن كس كه در راه خدا بيكار كند و كشته شود يا ييروز كرددء ياداش بزركى به او خواهيم داد () جرا در راه خدا و 
(در راه) مردان و زنان و كودكانى كه (به دست كيك إن) تفعيك ده اند» ييكار نمى كنيد؟! همان افراد (ستمديده اى) كه 
مى كويند: يروردكارا! ما را از اين شهر (مكه)» كه اهلش ستمكرند» بيرون ببر! واز طرف خودء براى ما سريرستى قرار ده! واز 
جانب خود. يار و ياورى براى ما تعيين فرما! (2/) كسانى كه ايمان دارند» در راه خدا ييكار مى كنند؛ و آنها كه كافرند» در 
راه طاغوت [بت و افراد طغيانكر]. يس شما با ياران شيطان, بيكار كنيد! (و از آنها نترسيد!) زيرا كه نقشه شيطانء (همانند 
قدرتش) ضعيف است (908 آنا تدتنذىئ كساق وا كد (درمكة) به آنيا كنته شن وفعلا سكا ناحقياة تذاريد! و تمان راايزنا 
كنيد! و زكات بيردازيد!) (اما آنها از اين دستورء ناراحت بودند)» ولى هنكامى كه (در مدينه) فرمان جهاد به آنها داده شد 
جمعى از آنانء از مردم مى ترسيدند» همان كونه كه از خدا مى ترسندء بلكه بيشتر! و كفتند: يروردكارا! جرا جهاد را بر ما 
مقوق داكن ؟1 عجرا 'ابى'فرماق راشا وسان 3د يكن مأعير تتكدافص ويه ١‏ نيا بكر سترماية ونتد كن دنب تاجيز اسك! و سراق 


آخرتء براى كسى كه يرهيزكار باشدء بهتر است! و به اندازه رشته شكاف هسته خرمايى» به شما ستم نخواهد شد! (7/7) 


ينما تكو وأ بذ رككم الْمَوْتٌ وَلَوْ كم فى بروج مُذَّيِدَهِ وَإن تُصدَمِهُمْ حَسََهُ يَقُولُوأْ هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَِن تُصِبِهُمْ سَيَئه يَقولوأْ هَذٍِ 
ِنْ عندك قُلْ كل مّنْ عِند اللِّ قم لِهؤُلاءِ القَْم لآ يكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًا (14) ما أصابَك مِنْ حَسَنهِ َمِنَ الله وَمَا َصَابَكك مِن 
سَيْكِْ قَمنْ نَفْيِكك وَأَرْسَلْنَاكٌ لِلنَّاس رَسُولَا وَكَفَّى بالل شَهِيدًا (18) مَنْ يطِع الرَسُولَ فَمَدْ أطَاع الله وَمَنْ تَوَلَل ما أرْسَلْنَاك عَلَيِهِْ 


حَفِيطًا (80) 


هر كجا باشيد شما را مركك درمى يابد هر جند در برجهاى استوار باشيد و اكر [ييشامد] خوبى به آنان برسد. مى كويند اين از 
جانب خداست و جون صدمه اى به ايشان برسد مى كويند اين از طرف توست بِككُو همه از جانب خداست [آخر] اين قوم را 
جه شده است كه نمى خواهند سخنى را [درست] دريابند (078) هر جه از خوبيها به توامى رسد از جانب خداست و آنجه از 
بدى به تومى رسد از خود توست و تو را به ييامبرى براى مردم فرستاديم و كواه بودن خدا بس است (0/4) هر كس از ييامبر 


فرمان برد در حقيقت خدا را فرمان برده و هر كس رويكردان شود ما تو را برايشان نككهبان نفرستاده ايم (00) 


نكته اول: حسنات شامل: فتح؛ غنيمت و غيره و سيئات شامل: كشته و مجروح شدن و رنج و مشقات جنكك و غيره است. 


منافقين» سيثات را به ييغمبر (ص) نسبت مى دادند» يعنى فال بد 


ص :51 


به او مى زدند يا به حضرتش نسبت ضعف رأى و سوءٍ تدبير مى دادند. البته اين جيز تازه اى نيست جون موسى (ع) نيز مواجه 
با اين سخن شده است: افَإذًا جَاءً َنّْهُمُ الْحَسَنَهُ َالُوا لَنَا حَذِهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيئَة قكة وا قيض 11 قا رو اودكا نكن 


آثان مى رسك مى كسد ابن خويى از 1ق هاسث» ولى وقق يدق فى سيد به مواستى واظرفداراق او قال يك من ودنده 1ك 
نكته دوم: خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: 

١‏ - وما أصَابِكعْ ون مُصِبيَه قبا كسجث أبدٍيكؤ وَيعْفُو عَنْ كثيره - «هرمصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالتان است و بسيارى را 
نيز عفو مى كندا (5). 

- إن الل لل يي م قم حَتّى يروما بنيتهِم) - «خداوند اوضاع ملتى را دكركون نمى 'كتد ثا آنان حالات خودشان را 


تغيير دهند) 020). 


" - «ذَّلِك بأنَّ الله لَّْ يك مُعَيرًا نعم نغمة أَنْعمَهَا َلَى قوم حتّى يعيرُوا م بأنْيتهم» - «اين» بخاطر آن است كه خداوند» هيج نعمتى 
ركفي #روقى كان عقي فى فهدجر اكه آنيا خرروشان را عي دشنم الك 
* - دترا يفّْح الله لِنّس مِنْ رَحْمَهٍ قلا مُميكك لَه وما يسك قلا مُؤسِلَ لَهُ مِنْ بَغْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ) - «در رحمتى را كه 


اندازد خداوند غالب و درستكار است» (2). 


احراللة غالن كل تاوقو عن كل شرن وك و سعد شالق هر عدر اسك ونحافظ واتاظ بر سنبة اننا ابك 20 


0 


م -«الّنِى 00 شىءٍ حَلَقَهُ) - «خدايى كه هر جه آفريده» خوب آفريده است» (/0. 
لخدي لمن 


حابم جو ل موا و موا جو اجو يه اك ا 


كاملة خلظ اميك هرا كاذو ايه شويقدة اده 200 بد فير احق خلقك: الب راتكه احسوو بان فرهسرده اكه فزابق ذو آنه 


شريفه حكم خاص و عام جارى است. آيه سجده خاص است و آيه زمر كه عام مى باشد را تخصيص زده است. 


نتيجه اين كه خداوند متعال و مهربان همه جيز را نيكك آفريده و منشأ تمام نيكى هاست. ولى سيئه مخلوق بشرى است كه با 


اختيار خودش آن را خلق مى كند. مَثّل حسنه و سيئه» مكل نور 


ص عع 


١١ اعراف‎ -١ 


٠١ شورى‎ -١ 


رن 
ع- انفاله 
ه- فاطر ” 

ع- زمر اع 


/ا- سجده /٠ا‏ 


خلق مى شود. كه اين ظلمتُ مخلوقٍ آن شخص است كه مانع رسيدنٍ نور شده است. يس سيئه؛ «نبودٍ رحمت به خاطر نرفتن 
دوسابة وحفث الهى اث يا نبو توق به واسظه حايل ايجاد كردق اسث» ومتغلوق عدا بتعالى نيست يلكه مخلوق بد كان 
نكته سوم: برخى ديكر از آيات» حسنات را هم به خودٍ انسان منسوب مى دانند كه اين آيات شريفه اختيار را اثبات مى كنند از 
جمله: 

5-6 -«وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاَ قا متنا عَليهِمْ بَرَكاتٍ مِنَّ السَمَاءِ وَاََرْض» - «اكر اهل آباديها ايمان آورده و تقوى ب:‎ ١ 
.)1( كردند در بركتهايى از آسمان و زمين بر روى آنان مى كشوديم)‎ 


- وَجَعَلَمَا مِنّْهُمْ أثِمّ يهُدُونَ بأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وكاتر] بآياتنًا يوقنُونَ» - «ما از ميان آنان» يبشوايانى قرار داديم كه به امر ماء 
هدايت كنند» زيرا صبر ييشه ساخته به آيات ما يقين كرده بودند)» (1). 


هع يه 


* - «وَأَدْخَلْمَاهُمْ فى رَ حْمَينًا إِنَهُمْ مِنّ الصَالِحِينَ» - «و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ جرا كه آنها از صالحان بودند» 


لق 


ع #صاهر 


- دقَالَ رَيّنَا الذى أغطى كل قىء حَلقَهُ خَلَقَهُ ثم كودَ 1ك ١‏ كنك يرورد كارماء عفان كنبى :اسك كدع جين وا تعمك افر يقن 


000 
نكته جهارم: كاهى حسنه و سيئه به معنى «طاعت» و «معصيت"» استعمال مى شود: 


«تلى م نن كمق يدبئة وأغاطة يه خولكة ارابك أَصْرِحَابٌ الثّارِ هُمْ فِيهَا خَاَدُونَ» - «آرى» كسانى كه كسب ناه كتتك كنند و آثار 


كنام سرس وجودقاة را برشات آنا اهل اتنية وجاودافة در اتنذه ذل 

«وَالَّذِينَ كُسَبوا اليئَاتِ جَرَاءُ سَيئَهِ بمِئْلِهَا - «اما كسانى كه مرتكب كناهان شدند» جزاى بدى بمقدار آن دارند» (2). 
در تفسير الميزان» ج 4 ص ”و1 از كافىء از امام باقر (ع) و امام صادق (ع): 

وقتى خداوند متعال بنده اى را دوست بدارد. او را خوب در بلا فرو مى برد. 

از همان منبع » از كافى» از امام صادق (ع): 


از ييامبر (ص) يرسيدند بلاى جه كسى در دنيا از همه سخت تراست؟ فرمود: در درجه اول ييغمبران بعد نمونه هاى ييغمبران» 


به ترتيب هر كس شباهتش بيشتر استء بعد نوبت به مؤمن مى 


ص إخكرورا 


948 اعراف‎ -١ 
75 سجده‎ -؟١‎ 
عات تيناع 2م‎ 
/1 ع- بقره‎ 


ه- يونس 77 


رسد. مؤمن به قدر ايمان و حسن اعمالش مبتلا مى شود هر كس ايمانش درست و عملش صحيح باشدء بلايش شديدتر و هر 
كس داراى ايمان ضعيف و اعمال سخيف است بلايش كمتر است. 


از همان منبع » از كافى» از امام صادق ع): 

مؤمن به منزله كفه ترازوستء هر جه ايمانش بيشتر باشد بلايش بيشتر است. 
از همان منبع » از كافى» از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 

خداوند به كسانى كه در مال و بدنشان نصيبى براى او نيست حاجتى ندارد. 


از همان منبع» از امام سجاد (ع)» از رسول خدا (ص): اكر مؤمن روى كوهى باشد» خداوند يكك نفر كه او را اذيت كند همدم 


او خواهد ساخت تا بر اين ناراحتى اجرش دهد. 
از همان منبع» از كتاب «تمحيص» ء از امام صادق (ع: 


در معرض امرى قرار دهد تا محزونش سازد و متذكر خدا كردد. 


از همان منبع» از نهج البلاغه» ص ,28١‏ ح١117911:‏ اكر كوهى مرا دوست بدارد از هم مى ياشدء باز مى فرمايد: هر كس ما 


از همان منبع» از ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه: ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: «تو را غير از مؤمن دوست ندارد و غير از 
منافق دشمن ندارد» . و فرمود: «سرعت بلا به طرف مؤمنء بيش از سرعت آب به سراشيبى است» . و فرمود: «اكر كوهى على 


(ع2 رادوست بدارد» بايد از هم بياشد) . 
در كافى» ج 5 ص املق جك از امام صادق (ع): 


جون خداى عزوجل خير بنده اى را بخواهد به عقوبتٍ او در دنيا بشتابد و جون بدى درباره بنده اى بخواهد كناهانش را بر او 


نكهدارد تا روز قيامت كيفر همه را به او بدهد. 


وَ يَقَولونَ طاعَةٌ فَإذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك بَيِتَ طائقَةٌ مِنْهُمْ غَيِرَ الذى تقول وَ الله يكيّبُ ما يَُيْنُونَ قأغرض عَنْهُمْ وَ نوكل عَلَى الله وَ 
كفى بالل وَكيلا (61) 


أفَلا يَتَدَبّدَونَ الْقَوْآنَ وَ لَّوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً (85) 


آنها در حضور تو مى كويند: «فرمانبرداريم» ؛ اما هنككامى كه از نزد تو بيرون مى روندء جمعى از آنان بر خلاف كفته هاى توى 


جلسات سرى شبانه تشكيل مى دهند؛ آنجه را در اين جلسات مى كويند» خداوند مى نويسد. اعتنايى به آنها نكن! (و از نقشه 
هاى آنان 


ص ارو 


وحشت نداشته باش!) و بر خدا توكل كن! كافى است كه او يار و مدافع تو باشد(١6)‏ آيا خرياره قوان تمى الديشكد؟1 ا كر ان 


سوئ غير نخدا يوده اخختلاف قراوانى در آن"مى يافتند (87) 


وَإِذَا حَاءَهُمْ 0 لعزت اغأ ول د إلى الشول إلى أؤلى الأخربتهع للمة الي بطر ةوه و 
فَضْلُ الله عَلْكُمْ وَرَحْمَيَه عتمم الشَّيِطَانَ إل ليلا (88) و جون خبرى [ [حاكى] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند 


داو جار تر مقاب م آنان كسانى اند كه [مى توانند درست و نادرست] آن را 


ذوياشد واكر فصل خدا و وحمت اين كلها تبوة سلما جد 

شمار] اند كى از شيطان بيروى مى كرديد (0) 

اذَاعُواً: يعنى منتشر كردن و شايع ساختن. 

اولى الامر: مراد» ائمه اطهار عليهم السلامندء همجنانكه مى فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم' . 
2 نكته: 


بعضى از مفسرين عامه معناى ديكرى براى «اولى الامر) آورده اند از جمله: «فرماندهان» » «علما) » «آن سه نفر و حضرت على 
(ع و«اهل حل و عقد). 


در ياسخ بايد كفت: آيات الهى را نبايد طورى معنى و تفسير كرد كه محصور در زمانٍ خاص شوند. لذا معنا كردنٍ اولى الامر 
به تعابير فوق» نقصى ايجاد مى كند كه از كلام الهى بعيد است. بدين صورت كه اولى الامر بايد كسانى باشند كه در تمام 
علوم از جمله سياستء فقه. لشكردارىء اقتصاد و غيره كاملل آكاه و مسلط باشند و نيز بايستى معصوم و بدون كناه و خطا بوده 
ودر تمام اعصار حى و زنده باشندء بنابراين تنها افرادى كه شامل اين خصوصيات هستند فقط و فقط اهل بيت (ع) مى باشند و 
در اين دوران هم حضرت حجت (عج). اولى الا-مر زمان است. اما تعابير فوق هيجكدام اين خصوصيات را ندارند. مثلاً : 
فرماندهان» صرفاً مسلط بر امور لشكردارى هستند و نه علوم ديكر در صورتى كه تفسير آيه تنها به جنكك برنمى كردد بلكه در 
تمام مسائل بايد به اولى الامر مراجعه كرد. بر عكس علما فقط مسلط به اصول دين و حديث و فقه هستند ونه لشكردارى و 


اقتصاد و غيره» يس نمى توانند مراد و منظور از آيه شريفه باشند. 


ص م6 خرور 


منظور از «فضل» . «رحمت» و «الا قليلا» جيست؟ 


دن تفشير الميزاكة بج :ماضن 09 00 آورده است: متسريق معاق مخلفى أ وره أند ان تجملة 9ت مراد از فصل او رمتو 
هدايت الهى است و مراد از «قليلا» » مؤمنى هستند با فطرت ياكك. 7- آيه» معناى ظاهرى خود را دارد و مؤمنينى كه اخللاص 
ندارند احتياج به فضل و رحمت زيادى دارند. 7- مراد از «فضل و رحمت» » فتح و ظفر است. 5 مراد از «فضل و رحمت)» »2 
قرآن و ييامبر اكرم (ص) است. ه- آيه اشاره به داستان بدر صغرى دارد و مراد از «الا قليلا» ييغمبر و اصحاب اويند و مراد از 


«فضل و رحمت» . فتح و ظفر است. (بندٍ ه نظر شخصى و مورد تأييد صاحب الميزان است). 
لمن 


قرآن كريم و آيات الهى فقط منحصر به زمان رسول خدا (ص) نمى شود بلكه به تمام اعصار بسط مى يابدء بنابراين هر جند 
سياق آيه مذكور به جنكك بدر صغرى برمى كرددء اما اين آيه و آيات مشابه ديكر را مى توان در اين دوران هم بسط داد. 
يس شايد بتوان «فضل و رحمت» را تمام موارد فوق» از جمله: «هدايت الهى» فتح و ظفرء قرآنء اهل بيت (ع) و غيره دانست)». 
كواه اين مطلب» حديثى از تفسير الميزان» ج 77: ص 189؛ از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: «تو از كسانى مباش» آيه اى 
دن نوو ام قاو ل ينه يه عياف مور كي امسا عن 7 


در تفسير الميزان» ج 4» ص ١عاو7©؛‏ از عياشىء از امام باقر (ع): اولى الامرء ائمه (ع) هستند. 
از همان منبع» از عياشىء از امام موسى بن جعفر (ع): 

مراد از فضل رسول خدا (ص) و رحمت. اميرالمؤمنين است. 

از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع) و امام باقر (ع): 

فضل خداء رسول خدا (ص) و رحمت خداء ولايت ائمه (ع) هستند. 

از همان منبع» از عياشى» از موسى بن جعفر (ع): 

رحمتء رسول خدا (ص) و فضلء على بن ابيطالب (ع) است 

در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص *001) از رسول خدا (ص): 


ص رونا 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوقء. ص 0/59 م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى» هر كس را كه به ولايت اهل بيت من منت 
نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


َقَالُ فى سيل الله لآ تُكلُْ إلا تَفسَك وَحَرّضٍ الْمُؤْمنِينَ حترى اللَهُ أن يكف بس الَِّينَ كفرُوأ وَاللَهُ أَهَدُبَأسَا وَأَفَدٌ كينا 


)( 


اى يبامبر در راه دا بيكاركن» كه جز شخص تو بر آن مكلف نيست»ء (ولى) مؤمنان را [به مبارزه] برانكيزء باشد كه خحداوند 


آسيب كسانى را كه كفر ورزيده اند [از شما] باز دارد و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت ترراست (68) 
تكليف: از ماده «كلفت» به معناى مشقت است. 

تنكيل: از ماده «نكال» به معناى كيفرى است كه به وسيله آن از فساد جل وكيرى كنند. 

+2 نكته: 


روايت شده. جون ابوسفيان در روز احد به مكه بازكشت با ييامبر (ص) قرار كذاشت كه در موسم بدر صغرى يكديكر را 
ملقانة قد و حدر ورور كوطر دوو وميه باتو (ض اديع ردذاة مياناق به معاة روتف اق انها سدس كركمن عا نل لقان 
ندادند. آنكاه بيامبر (ص) تنها با ١‏ نفر حركت كرد و در صورتى كه هيج كس از آن حضرت ييروى نمى كرد او خود به 
تنهايى براى جهاد با دشمن حركت مى كرد. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ١ع‏ وءاز كافى» از امام صادق (ع): 


خداوند به ييغمبرش (ص) تكليفى كرده كه به هيج يكك از خلق خود نفرموده. به او تكليف كرده كه خودش به تنهايى خروج 
كند كر جه لشكرى هم بيدا نكند كه همراه او به جنكك ببردازند» به هيج يكك از خلق خود نه بيش از بيغمبر (ص) و نه بعد از 
او جنين تكليفى نكرده است. بعد حضرت اين آيه را خواند: «فقاتل ...») و سيس فرمود: خدا اين طور قرار داده كه هر جه 


براى خودش مى كيرد براى ييغمبر (ص) هم بككيرد: «من جاءَ بالحسنه فله عشر امثالها» » يعنى «هر 


ص :ونع 


كس كار نيكى كند ده برابر ياداش دارد) و درود بر رسول (ص) را هم ده برابر حسنه مى دهد. 
از همان منبع» از عياشىء از سليمان بن خالد روايت كرده كه كفت: به حضرت صادق (ع) عرض كردم: 


مردم درباره على (ع) مى كويند: اكر حق به جانب او بود يس جرا قيام به حق خود نكرد؟ فرمود: خداوند جنين تكليفى براى 
انسان تنها و واحد نكرده مككر براى رسول الله (ص) كه مى فرمايد: «فقاتل ...2 اين را درباره رسول (ص) فرموده» ولى نسبت 
به ديكران مى فرمايد: إن متَحرا لِقََالٍ أو م مُتَحيرًا إلى فنّها - «هيج كس حق ندارد از ج: جنكك رو كردانى كند مكر آنكه بخواهد 
براى جنكك (به سمت ديكرى) منحرف شود ويا به طرف جمعيتى برود) (انفال19). در آن روز جمعيتى نبودند كه على (ع) را 
راجع به كارش يارى كنند. 


از همان منبع» از عياشى» از جعفربن محمد (ع): هيج وقت از رسول (ص) سؤال و درخواستى نشد 


كه بفرمايد نه! اكر داشت مى داد و اككر نداشت مى فرمود: ان شاءً الله خدا مى دهد. هيج وقت به بدى مكافات نفرمود واز 


وقتى كه آيه: «فقاتل نازل شدء با هيج «سريه اى» رو به رو نشد مكر آن كه خود عهده دار سريرستى آنان شد. 


مّن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حسَرنَهُ يِكنْ لَه َصديِبٌ مُنّهَا وَمَنْ يَشْهَعْ شَّمَاعَهَ سَيكهَ يكن لَه كفل مَنْهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَئْءٍ مُقِينًا (88) هر 
كس شفاعت (تشويق) يسنديده كند براى وى از آن نصيبى خواهد بود وهر كس شفاعت نايسنديده اى كند براى او از آن 


[نيز] سهمى خواهد بود و خدا همواره به هر جيزى تواناست (68) 

شفاعت: از «شفع - دوا آمده و ضد «وتر- واحد) مى باشد يعنى دو. 

كفل: همان نصيب و بهره است و كُويا به بهره اى كه از شر حاصل شود. 

مقيت: كسى است كه به اندازه حاجت جيزى را عطا كند و كسى است كه قدرت دارد. 
2 نكته: 

منظور از شفاعت نيكو شفاعتى است كه به واسطه آن شرى از يكك مسلمان دور كردد 


وخشنودى خدا طلب شود و شفاعت نايسند خلااف آن است. برخى كفته اند: منظور از «شفاعت نيكو» دعا كردن براى 


ص رض 


آهر كن يشت سدريرادن فسلمائشن براق او دعا كت دغايش مستحاب مى شود و فرشته خعدا'به اومى كويدة دق يزابر ان براق 


تو نيز خواهد بود . 

توجه: بحث شفاعت در ذيل آيه (بقره 8؟) كذشت. 
وَإِذا حُييثُم ب بتَحِبّه بتَحِيِه قحبو بأَحْسَنَ مِنْهًَا 
و جون به شما درود (سلام) كفته شد شما به [صورتى] بهتراز آن درود كوييد يا همان را بركردانيد كه خدا همواره به هر 
جيزى حسابرس است (868) 

2 نكته: 

يكى از مصاديق تحتّت» «سلام» است» جون مى فرمايد: 


د : ... قَاذًا دده * نا فس 2 ع 3 و تضه هف عنيل 0 2( قت داخا خانه اى شدبيدك 
-١‏ نور 2١‏ فإذا دَخَلتَمْ بوتا فسَلممُوا عَلى أنْفية كم تَحيهً مِنْ عِنْدٍ الله مُبَارَكهٌ طبه هر وقت داخل خانه اى شدد 


1 نور /71: فنا أبها ليق تكولا تذخو ووقاعر ووتكدعى تا سا وه 2 اعَلَى أَمْلِهًا دَلكُمْ خَيرْ لَكغ لَعَلَكمْ تَذَكَرُونَ - 
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خانه هايى غير از خانه هاى خود داخل نشويد تا آنكه انس بككيريد و بر اهل آن خانه ها 


سلام كنيد اين براى شما بهتراست تا شايد يند بككيريد) . 

#- انعام 018 (وَإِذَا جَاءك الَذِينَ يؤْمِنُونَ بآياتنَا قمَلُ سَلَامٌعَلَيِكُمْ كنت رَبُكم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ) - «وقتى كه مؤمنين با آيات ماء 
بيش تو مى آيند بكو ١سلام‏ عليكم» برورد كار شما برخويش رحمت نوشته است» . 

زخرف 4 اقَاط مخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلَامٌ فَمَؤْفٌ يِعْلمُونَ» - «ازكناه آنان د ركذر و بكو «سلام؛ جرا كه خود ايشان به زودى 


«عواقب كار خود را» خواهند دانست)» . 


ه- مريم 67: شَالَ سَلَامٌ عَلَيِك سَأَدِءَ : َْفِرٌ لسك رَيّى إِنَّهُ كان بى حفيا» - «ابراهيم به يدرش كفت: سلام عليك. به زودى از 
يروردكار براى تو طلب آمرزش مى كنم جرا كه او همواره نسبت به من مهربان بوده است» . 


> م وه 


ع- هود 89: «ولَقَدُ جَاءَتُ رُسُلنَا براه هيم بِلَْشرَى قَالُوا سلَامًاقَالَ سَلَام هما لت أنْ جاء بعل حَنيذِ» - «فرستاد كان ما با بشارت به 
سوى ابراهيم آمدند و اسلام دادندء ابراهيم كفت: سلام و طولى نكشيد كه كوساله بريانى (براى آنها) آورد) . 


/>- صافات 4/: «سلام على نوح فى العالمين» /- صافات :١٠١9‏ «سلام على ابراهيم) 


9- صافات :17١‏ ١سلام‏ على موسى وهارون» -٠١‏ صافات 170: «سلام على اليس») 


-١‏ صافات :18١‏ «وسلام على المرسلين» -١7‏ نحل 7": (الّذِينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلآتِكه طَيِينَ يَقُولُونَ سلامٌ عَلَتِكُم) -«كسى كه در 
حال ياكيزكى ملائكه جانشان را مى كيرند» مى كويند: سلام عليكم) 


ص :681 


1- رعد ؟": اوَالمَلائكةُ رَدخُلُونَ عَلَئِهِم مّن كل باب سلام عليكم؛ - «ملائكه از هر درى بر اهل بهشت داخل مى شوند كه: 


عدم عي 


؟١-‏ واقعه 8:: الَايِسْمَعُونَ فيا لَهوَا وَل يما إِنَا قبلا سَلَامًا سَلَامَاا - «بهشتيان در بهشت هيج لغو و كناهى نمى شنوند مكر كفتن 
سلام» سلام). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص إذله وام از مجمع البيان» از صادقين عليهماالسلام: 
مراد از تحيت در اين آيه هم سلام و هم نيكى هاى ديككر است. 


از همان منبع» از كافىء از ابى عبدالله (ع): بايد كوجكك بر بزركك و كسى كه راه مى رود بر آن كه نشسته وافراد كم بر افراد 
زياد سلام كننك. 
0 2 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


افراد كم خطاب به افراد زياد ابتداى به سلام كنند» شخص سواره بر يياده» أستر سواران به كسانى كه بر دراز كوش سوارند و 


از همان منبع» از كافى, از امام صادق (ع): سواره بر يياده و كسى كه راه مى رود بر نشسته سلام كندء اكر جماعتى به هم 
رسيدند كسانى كه كمترند بر آنان كه بيشترند سلام كنند و اكر يكك نفر به جماعتى رسيد آن يكك نفر بر آن جمع سلام كند. 


از همان منبع: وقتى كه جماعتى به جماعت ديكر عبور كردند» كافى است كه يكك نفر از آنان سلام كند. وقتى كه بر كروهى 
سلام كردند كافى است كه يكى از آنان جواب كويد. 


از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): وقتى كه مردى به تو سلام كرد در حالى كه نماز مى خوانى آهسته جواب 
سلامش را مى دهى به همان ترتيب كه به تو سلام كرده است. 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 6 از فقيه» از امام باقر (ع): 


بر يهوديهاء نصرانيهاء مجوسيهاء بت يرستهاء سفره هاى شراب خواران» دارند كان شطرنج و نرد و مخنث (يعنى كسى كه ناز و 
عشوه زنان را دارد)» شاعرى كه به زنان ياكدامن نسبت بد مى دهد و همجنين به نمازكزار سلام مكنيد. زيرا نمازكزار بر رد 
سلام قادر نيست جون سلام كردن 


ص عع 


مستحب است و جواب آن واجب است. و همجنين بر رباخوار و مردى كه در حال تخلى است و كسى كه در حمام است و 
فاسقى كه متجاهر به فسق است سلام مكنيد. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص حزهة از تفسير صافى آورده است: 


مردى به ييامبر (ص) عرض كرد: «السلام عليك» ؛ حضرت (ص) فرمود: و «عليكك سلام و رحمه الله) ؛ ديكرى كفت: «السلام 
عليكك و رحمه الله) . فرمود: «و عليكك سلام و رحمه الله و بركاته؛ , ديكرى كفت: «السلام عليكك و رحمه الله و بركاته ؛ 
فرمود: «و عليكك» . آن كسى كه سلام كرده بود كفت: جواب مرا ناقص دادى! كلام خدا كجا رفته كه مى فرمايد: «و اذا 


حييتم ... ؟) حضرت فرمود: تو جيز زائدى براى من باقى نككذاشتى و من هم مثل سلام تو جواب دادم. 


از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): اميرالمؤمنين (ع) به قومى كذر كرد و برآنان سلام كرد آنان در جواب كفتند: 
«السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و مغفرت و رضوانه» حضرت (ع) فرمود: نسبت به ما از آنجه ملائكه به يدرمان ابراهيم (ع) 
كفتندء تجاوز مى كنيد ملائكه به ابراهيم (ع) كفتند: «رَحْمَتٌ الله وَ بَركَاتهُ عَليِمْ أَهْلَ الْنيت» 0ك 


در كافى» ج رذ ص 2ج ١ءاز‏ امام صادق (ع: 
از (علائم) تواضع: 


١‏ - سلام كردن به هر كسء 7 - نشستن در يايين مجلسء» ”- تركك مجادله حتى اكر به حق باشدء ؟ - دوست نداشته باشد 


كه او را به تقوا بستايند. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص #ه از كافى, از امام صادق (ع): تحيت كامل براى كسانى كه در شهر هستند اين است كه به 
يكديكر دست دهند و تحيت كامل براى مسافر معانقه است. 


در كافى, ج 2 ص 5288 ج ١‏ از امام صادق (ع): 

هر كاه يكن از شها برادوشس :زا ملاقات كلذ مخل نور (ايمان) را در يبشاتى او بوسد. 
در كافى» ج 2 ص 321» ج ١‏ از امام صادق (ع): 

بوسيدن دست يا سر كسى جز ييامبر (ص) و وصى او شايسته نيست. 


سن 


-١‏ هود ثلا 


در كافى» ج *. ص 7388. ج ١ء‏ از امام صادق (ع): 

بوسيدن دهان جز همسر و فرزندٍ خردسال جايز نيست. 

در كافى» ج *. ص 588, ج1١‏ از امام صادق (ع): 

هر كاه كسى را دوست دارى با او شوخى و ستيزه مكن. 

در كافى» ج 5 ص 588؛ از صادقين (ع): شوخي زياد آبرو را ببرد و خنده بسيار ايمان را ببرد. 
در كافى» ج 5» ص 588؛ ج١2‏ از امام صادق (ع): شوخى؛ داشنام كوحكك است. 

در كافى. ج ؟؛. ص 530؛ ج 2١‏ از امام صادق (ع): خوك هتسايكن؛ ووزق واعمررا زياد كله 
در كافى» ج ع ص ©٠58؛‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): ترش رويى به مردم دشمنى آورد. 

در سفينه البحار» ج 2١‏ ص "07 از صادقين (ع): اعلان كردن دوستى باعث برقرارى الفت است. 
در كافى» ج 5 ص 588؛ ج ١‏ از امام صادق (ع): خنده مؤمن تبسم است. 

در كافى» ج 5 ص 587 ج١2»‏ از امام صادق (ع): قهقهه از شيطان است. 

در كافى» ج *. ص "الا ج ١ء‏ از امام رضا (ع): 

عطسه زدن از جانب خداى عزوجل است و دهن دره از شيطان است. 

در تفسير الميزان» ج 4» ص 38 از خصالء از حضرت على (ع): 


وقتى يكى از شما عطسه زدء بككوييد: «يرحمكم الله » آن شخص هم در جواب مى كويد: «يغفر الله لكم و يرحمكم» خداوند 


مى فرمايد: «و اذا حييتم 05-6 
الله لا إل إلا هُوَ لَِجْمَعَنَكمْ إلى يَوْم الْقِيامَهِ لا رَيْبَ فيه وَ مَنْ أَضدّق مِنَ اللَّهِ حديتاً (80) 
فما لكم فى الْمُنافِقِينَ فين وَ الله أَرْكسَهُمْ بما كسَبوا أ تُرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ أضَل اللَهُ وَ مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبيلا (8/0) 


وَدُوا لو تكفرُونَ كما كفْرُوا فتتكونونَ سَواءَ فلا تَتنَخِذُوا مِنْهُمْ أوْلِياء حَنَّى يُهاجرُوا فى سَبِيلٍ الله فْإِنْ تَوَلَوَا فَحَذَوهُمْ وَ اقتلوهُم حَديِث 


وَجَدْتَمُوهُمْ وَ لا تَنَحِذوا مِنْهُمْ وَلَِا وَ لا نُصيرا (85) 


إلا الذينَ يَصَلمونَ إلى قَْء بَينَكم وَ بَتِنَهُمْ ميثاق أؤ جاؤكغ حصِرّث صُدُورُهُمْ أنْ يُقاتلوكم أَؤْ يُقاتِلوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءً الله لَسَلطْهُمْ 


عَلَتِكمْ فَلَقائَل كم فَإِنٍ اعترَلوكم فَلَم يُقاتل كم و ألْقََا إِلكمُ السَلّم قَما جَعَلَ اللَهُ كم عَليِهِمْ سَبيلا )6٠(‏ 


مت نون ون أحرين بيو أذ أطوم و يأو مؤتقع كلما وذو إلى ل أذكهرا يها ذا ل ركم و هو لم الع و 


خداوند» معبودى جز او نيست! و به يقين» همه شما را در روز رستاخيز - كه شكى 


ص :ع8 


در آن نيست- جمع مى كند! و كيست كه از خداوند راستكوتر باشد؟ (/81) جرا درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى 
جنكك با آنها را ممنوع و بعضى مجاز مى دانيد. ) در حالى كه خداوند بخاطر اعمالشان, (افكار) آنها را كاملا وارونه كرده 
است! آيا شنامئ خشواهيد كساتى زا كه خداؤتك (بزاثر اعمال وشتشان) كمراة كزدة:هدارت كتيد؟! دن الى كههر كسن:را 
خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت (68) آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد و مساوى 
يكديكر باشيد. بنابر اين» از آنها دوستانى انتخاب نكنيد, مككر اينكه (توبه كنندء و) در راه خدا هجرت نمايند. هركاه از اين 
كار سر باز زنندء (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند» ) هر جا آنها را يافتيد» اسير كنيد! و (در صورت احساس خطر) به قتل 
برسانيد! و از ميان آنهاء دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد! (89) مكر آنها كه با هم ييمانان شماء ييمان بسته اند؛ يا آنها كه به 
ل ا ل لول ل ل ا و لي 
حوره )و اكرخداؤنن بحواهد» انان :زا نر شها لط هى كنك نا يشما كان كيد يمن ١١‏ كن ان شما كتاره كيرى كرده ونا شه 
ا ا ا ل 
ديكرى را مى يابيد كه مى خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند و هم از ناحيه قوم خودشان (كه مش ركند. لذا نزد شما 
ادعاى ايمان مى كنند؛ ولى) هر زمان آنان را به سوى فتنه (و بت يرستى) بازكردانند» با سر در آن فرو مى روند! اكراز 
دركيرى با شما كنار نرفتند و بيشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدندء آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و (يا) به قتل 
برسانيد! آنها كسانى هستند كه ما براى شماء تسلط آشكارى نسبت به آنان قرار داده ايم (41) 


- - 


كان لِمَؤينٍ أن يفل ؤينً إل طن وَمَن كَل مؤْينا حَطًا فتخرٍبز َكب مُْمِئَهِ دي مُسَلَّمَة إِلَى أفله 
0 م وَهُوَ هومن تَخرِيز رقب ؤم وَإن كَانَ من قَؤم يكم وَبهُع مياق فَدِيَة قد على أ ور رق لق 
لْمْ يَحِدُ فَصِدَيَامُ طَْرَيْن مُتَمَابعين تَوْبَدٌ مّنَ الله وَكدانَ الله عَلِيمَا حكيمًا (1) ومن يَدْقلُ مُؤْمِنًا 


وَعَضْبَ اللَّهُ عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَّابَا عَظِيمًا (9) 


2 


هيج مؤمنى حق ندارد كه مؤمنى را جز به اشتباه بكشد و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت بايد بنده مؤمنى را آزاد و به 
عناثواذه او ختونيها برذاخت كند مكرابنكه آنان كذشت: كتند زاكر [مقتول] ان كروهئ'است كه وشمتان شمايتد و [حود ]وق 
مؤمن است [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و يرداخت خونبها لازم نيست] و اكر [مقتول] از كروهى است كه ميان شما و 
ميان آنان ييمانى است بايد به خانواده وى خونبها يرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس |بنده] نيافت بايد دو ماه 
ييايى به عنوان توبه اى از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجيده كار است (47) و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد 
كيفرش دوزخ است كه در آن ماندكار خواهد بود و خدا براو خشم مى كيرد و لعنتش مى كند و عذابى بزركك برايش آماده 
ساخته است (9) 


ص خكرورا 


تحرير: آزاد كردن. حر: باكرامت. عتيق: كريم و بزركوار. رقبه: بنده» كنيز. 

در كافى» ج "» ص 1298 از امام باقر (ع): يشيمانى از كذشتء آسان تر از يشيمانى از كيفر است. 
در كافى؛ ج » ص /1817, از رسول خدا (ص): از يكديكر بككذريد تا خدا شما را عزيز كند. 

در تفسير الميزان» ج 9» ص 68) از كافى» از امام صادق (ع): 


اكر بر ذمه مردىء دو ماه روزه متوالى واجب شده بود و در ماه اول افطار كرد و يا مريض شدء بر او واجب است كه روزه ها را 
اعاده كند و اكر ماه اول و مقدارى از ماه دوم را روزه كرفته بود و بعد براى او بيش آمدى كرد كه معذور از روزه شدء بايد 


قضا بكيرد (باقيمانده را قضا كند). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 68 از كافى و عياشىء از امام صادق (ع): (درباره مؤمنى كه به طور عمدء مؤمن ديكرى را مى 
كشدء سؤال كردند كه آيا توبه دارد؟ حضرت فرمود: ) 


اكر به خاطر ايمان او» كشته است توبه ندارد» ولى اكر بر اثر غضب يا به واسطه جيزى از اشياء دنيا كشته است توبه اش اين 
است كه از وى قصاص كنند (او را بككشند) و اككر قاتل را نشناسند بايد خودش به اولياء مقتول مراجعه و در حضور آنان اقرار 
به قتل كند. اكر اولياء مقتول از قاتل عفو كردند و او را نكشتند بايد به آنان ديه دهد و يكك بنده آزاد كند و دو ماه متوالى 
زور كرساو 2٠‏ مسكين را طعام دهد تا به دركاه خداوند متعال توبه كرده باشد (كفاره جمع). 


يا أيهَا الّذِينَ آمنُوا إذا ضََرَبكُمْ فى سَبيل الله ْنُوا و لا تقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيِكمٌ السَلام لَمتٌ مُؤْمِنا تَتَُونَ عَرَضٌ الْحَياء الدّنْيا قد 
الله عانم كثيرة كذلكك كتمع مِنْ قَِلٌ فَمَنّ اللَهُ عَليِكعْ قَتَينُوا إنَّ اللَّهَ كان بما تَعْمَلُونَ بير (98) 


00 


لا وى الْقاعِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ غيُ أولى الصَّررِ وَالْمُجاهِدُونَ فى سبي الل بأغوالهخ و نقيت هم فَضَلَ الله المجاهِدينَ بوه 
و 5 5 0 لكي 2 َكل وَعَدَ الله الف وَفَضْل الل الْمُجاهِدينَ عَلَى الَقاعدينَ أخرا عظيما )00 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه در راه خدا كام مى زنيد (و به سفرى براى جهاد مى رويد)» تحقيق كنيد! و بخاطر 
اينكه سرمايه نايايدار دنيا (و غنايمى) به دست آوريدء به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى كند نككوييد: «مسلمان نيستى» زيرا 
مكيديا قراواي (رراق انها ارد غناك ناف اانه بود ند وخواوتك بن ها تك كياد زو تهدوايك قديد) توه (يشكرالة 
اين نعمت بز رككء ) تحقيق كنيد! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (46) (هركز) افراد باايمانى كه بدون بيمارى و 
تاراحتى» از جهاد بازنشستتده با مجاهداتى كه دنراة خدا با مال و جان خود جهاد كردندء يكسان تيسعتد! خذاوندء مجاهدائي 
را كه با مال و جان خود جهاد نمودندء بر قاعدان [- ترك كنند كان جهاد] برترى مهمى بخشيده؛ و به هر يكك از اين دو كروه 
(به نسبت اعمال 


ص ع 


نيكشان» ) خداوند وعده ياداش نيكك داده و مجاهدان را بر قاعدان» با ياداش عظيمى برترى بخشيده است (48) 
َرَجَاتِ منْهُ وَمغْفرهَ وَرَحْمَهُ وَكانَّ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمَا (99) 


درجات و مغفرت و رحمتى از طرف خدا براى مجاهدان است و (اكر لغزشهايى داشته اند) خداوند آمرزنده و مهربان است 
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در تفسير الميزان» ج 9 ص 2١‏ - 70 آمده است: از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: شما جهاد كران» كروههايى را در 
مدينه يشت سر كذاشتيد كه هيج كامى برنداشته و بيابانى را نبيمودند» جز اينكه آنها با شما بودند واينان كسانى هستند كه 
نياتشان صحيح و دلهايشان ياكك است و دلباخته جهاد در راه خدايند ولى به واسطه بيمارى و جز آن از حركت با شما باز 
مانده اند» يس خداى سبحان براى اين دسته از فضيلت يافتكان يكك درجه و براى دسته ديكر درجاتى ذكر كرده استث. دسته 
اول جهاد كنند كانى هستند كه بر تخلف كنند كان معذور و بيمار فضيلت داده شده اند. دسته دوم جهاد كرانى مى باشند كه 
برترى داده شده اند بر كسانى كه مجاز بودند به دليل وجود افراد كافى در جنكك شركت نكنند, زيرا جهاد واجب كفايى 


است. 


در الميزان» ج 4» ص 0/7 آمده است: در بدو امر به نظر مى آيد كه آيه در مقام طعن بر كسانى است كه در رفتن به جنكك 
تعلل نموده اند. ولى بيان متن به دو دليل معلوم مى كند كه مراد» كسانى هستند كه به واسطه عدم احتياج جبهه جنكك به وجود 


آثاق در خاته تشسته ونه حك ثر فته اند: 


١-«و‏ كلا وعد الله الحسنى» يعنى هم قاعدين و هم مجاهدين وعده ياداش نيكك دارند واكر مرادء قاعدين كنهكار بود 
(مختلف از جنكك بود) خدا به آنان وعده نيكو نمى داد. 


1 «غير اولى الضرر» جون صاحبان نقص استثنا شده اند يس افرادى سالم بودند و به علت عدم حضورشان عدم نياز بوده نه 
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خلاصه: آيه شريفه» مؤمنين را ترغيب و تهيبج مى كند به مجاهدت نه اينكه سرزنششان كند. 


إنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْملآئِكةُ ظَالِمى أَنْفْيدَهِمْ قَالُوأ فيم كسم قَالُوا كنا مُسْتَضْ عَفِينَ فى الأمؤْض قَالُوَ1آ ألم تكن أرض اللَهِ وَاسَعهٌ 
قنع اجِرُوأ فيها َلك مَأوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصديرًا (41) إلا الْمَسْتَضْ عَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْوأّدَانٍ لآ َشِمَطِيعُونَ جِيلهُ وَل 


يَهْتَدُونَ سَبين (4ه) 


ص 06 


أؤلِك عَمسى اللَهُ أن يَعفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ الله عَهُوًا غَفُورًا (44) كسانى كه فرشتكان روح آنها را كرفتند در حالى كه به خويشتن 
ستم كرده بودند و به آنها كفتند شما در جه حالى بوديد. كفتند ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم (فرشتكان) كفتند مكر 
سرزمين خدا يهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟يس آنها جايكاهشان دوزخ و سرانجام بدى دارند (91) مككر آن دسته از مردان و 
زنان و كودكانى كه به راستى تحت فشار قرار كرفته اند نه جاره اى دارند ونه راهى مى يابند (98) يس آنان [كه فى الجمله 


عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان د ركذرد كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است (84) 


نكته اى از الميزان» ج 4» ص 88: كفته اند آيه شريفه درباره افرادى است كه در مكه ظاهراً اسلام آوردند ولى هجرت نكرده 
و“همر اه مقر كان :دو زوز تدى نه سكهايا مبليانان امدتلز كتعه شداتك 


كفتارى درباره ى مستضعفين از نظر صاحب الميزان» ج 4» ص 0 


خداوند متعال جهل در دين را به عنوان ظلم معرفى مى نمايد كه مشمول عفو الهى نمى كردد مككر از «مستضعفين» . 
مستضعفين كسانى هستند كه جهل در معارف دينى آنها ناشى از قصور و ضعف بوده و خود به عمد دستى در آن ندارند و 
شامل كسانى است كه به دليل نبودن دانشمندان مذهبى راهى براى فراكيرى علوم دينى ندارند و يا شامل كسانى كه بر اثر 
شكنجه هاى طاقت فرسا نتوانند به مقتضاى معارف دينى عمل كنند و نيز به دلايل قابل توجيهى مثل فقر» بيمارى و غيره قادر به 
مهاجرت به ممالكك اسلامى نباشند. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 47 از عياشى» از امام باقر (ع): (درباره مستضعفين فرمود): زنان ساده لوح جادرى و خادم, تو به 
جنين زنى مى كويى نماز بخوان» او هم مى خواند و جز آن جه تو به او مى كويى نمى داند. و همجنين كسى را كه براى كار 
كرفته اى غير از آنجه كه تو به او مى كويى جيز ديكرى نمى داند. ييرمرد افتاده» كودكك و شخص نابالغ» اينانند مستضعفين» 
اما يكك مرد كردن كلفتٍ ير حرف يشت هم اندازى كه به قاعده» كاسبى و خريد و فروش مى كند و تو قدرت ندارى كه در 


هيج كارى كمكك كار او باشى» مى كويى اين جد مستضعف است؟ نه هيج كرامتى هم ندارد. 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 47 از معانى» از امام صادق (ع): مستضعفين دسته هاى مختلفى هستند كه 


ص عع 


با يكديكر اختلاف دارند. هر كس از اهل قبله» ناصبى نباشد مستضعف است. 
در الميزان» ج 4 ص ١.»از«زاره»‏ روايت مى كند كه از امام باقر (ع) درباره مستضعف سؤال كردم, فرمود: 
مستضعف كسى است كه نمى تواند رخت به سوى كفر كشد و كافر كردد و نه راهى دارد كه 


به سوى ايمان رود» نه مى تواند ايمان آورد و نه مى تواند كافر شودء مانند بجه ها يا مردان و زنانى كه عقلشان مثل عقل بجه 


است و «قلم) از ايشان برداشته شدة است. 
در تفسير الميزان» ج 2 ص د از معانى الاخبار. از سليمان» از امام صادق (ع): 


(اى) سليمان! آيا مستضعفين آنان هستند كه از تو خيلى كردن كلفت ترند؟ (نه)» مستضعفين مردمى هستند كه روزه مى 
كي رند» نماز مى خوانند» شكم و دامان خود را حفظ مى كنند و معتقد هم نيستند كه حق در غير ما استء در حالى كه اخذ 
كرده باشند شاخه هاى درخت را اميد است نمدا از اينان عفو كند اكر شاخه ها را كرفته باشد و در صورتى كه ديكران را 


شاضة اكر كد عفوشان كن رحبت غووتن عفر كردةق | كوعداشناق كين يزان خلذلت غودندان و اهه ود 
در تفسير الميزان» ج 84 ص 45 از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 


(در جواب اين سؤال كه: آن كنهكارانى كه مى ميرند در حالى كه امامى ندارند و عارف به ولايث شما نيستند ولى موحد و 
مقر به نبوت حضرت محمدند جه حالى خواهند داشت؟ فرمود: ) اينان در همان كودالها مى مانند و بيرون نمى آيند. هر كس 
عمل صالح داشته باشد و عداوت و دشمنى از او بروز نكرده باشد» روزنه اى به طرف بهشتى كه خدا آن رادر سمت مغرب 
خلقت كرده باز مى كنند. آنككاه روح وراحت بهشتى در همان كودال به وى مى رسد تا روز قيامت كه خحدا را ملاقات مى 
كند وو به حساب خوبيها و بدى هايش رسيدكى مى شود و به بهشت يا جهنم مى رودء كار اين دسته معلق بر امر الهى است. 
فرمود: نسبت به مستضعفين و ابلهان و اطفال و اولاد مسلمين كه هنوز بالغ نشده اند نيز جنين مى كنند. اما براى ناجيان اهل 
قبله» روزنه اى به طرف 1 تشى كه خدا آن را در مشرق آفريده باز مى شود. و زبانه» جرقه» دود و فوران جهنم تا روز قيامت بر 


آنان داخل مى شود. بعداً هم آنان رابه جهنم مى برند. 


ص :9ع 


از همان منبع» از نهج البلاغه: 
اسم استضعاف به كسى كه حجت به او رسيده و در قلبش جاكير شده» اطلاق نمى شود. 


. 2 
0 


وَ مَنْ يُهاجِرْ فى سَبِيلٍ الله يَحَدْ فى الأَرْض مُراعَما كثيرا وَ سََعَه وَ مَنْ يَحْرُجٌ مِنْ بَئته مُهاجرأ إلى الله وَ رَسُولِهِ ثم رُذْركة الْمَوْتُ 
فَقَد وَكََ أَخْرُةٌ عَلَى الله وَ كانّ اللهُ غَفُوراً رَحيماً 25٠٠١(‏ 
كسى كه در راه خدا هجرت كندء جاهاى امن فراوان و كسترده اى در زمين مى يابد. و هر كس بعنوان مهاجرت به سوى خدا 


وييامبر او» از خانه خود يرو رون سيسمر كثن :فز ا رسلة:اداقن او عن داشتو عيواونلة عونتو سبوا اسك 5 


وَإِذَا ضَرَيُْمْ فى الأزض فَلِس عَلَيِكمْ جاح أن تَقْصْرُوأ مِنَ الصَّلاءِ إنْ حِفْتمْ أن يَفيتكمٌ الْذِينَ كمَرُواأ إِنَّ الكافِرِينَ كانوأ لكم عَدُوَا 
ُينَا )1١1(‏ و جون در زمين سفر كرديد اكر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده اند به شما آزار برسانند كناهى بر شما نيست 
كه نماز را كوتاه كنيد جرا كه كافران بيوسته براى شما دشمنى آشكارند )٠١١(‏ 


ضرب فى الارض: يعنى سفر. فليس عليكم جناح: كناهى بر شما نيست. 
ان تقصروا من الصلوه: از عدد نماز كم كنيد (جهار ركعتى را دو ركعت بخوانيد). 
2 نكته: 


قصر نماز در حال خوف به نص قرآن كريم (همين آيه شريفه) ثابت شده ولى در حال امنيت به نص روايت ييامبر اكرم (ص) 


ثابت مى شود. 
لك 
اين آيه شريفه معروف به «آيه قصر نماز (نماز شكسته)) اسث: 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ٠١5‏ وة8١٠‏ و١٠‏ از فقيه.» ازامام باقر (ع): بااين آيه (و اذا ...) قصر خواندن نماز در سفر 
«واجب» همان طور كه در حضر تمام خواندن واجب است,ء مى كويند: به حضرت عرض كرديم خدا فقط مى كويد: «فليس 
عليكم جناح) و نمى كويد: «افعلوا؛ يعنى اين كار را بكنيد. جكونه خدا قصر را در سفر مثل تمام در حضر واجب كرده است؟ 
فرمود: مككر خدا نمى فرمايد: (إِنَّ الصّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله قَمَنْ بج الْبِيتَ أو اغْتَمَرَ قا جُنَاح عَلَيهِ أنْ يطوّفٌ بهم وَمَنْ تَطوّع 


خَيرًا (بقره ))١0/‏ نمى بينيد كه طواف بين صفا و مروه واجب و مفروض است 1 


از همان منبع؛ از درمنثور آورده است: (شخصى از رسول خدا (ص) يرسيد؟) خدا مى فرمايد: «ليس عليكم 1 معو 1 كر ال 


فتنه انكيزى كافران مى ترسيدء عيبى ندارد كه قصر بخوانيد» در حالى 


586٠: ص‎ 


كه مردم در امن به سر مى برند (باز هم بايد قصر بخوانند؟). رسول خدا (ص) فرمود: صدقه اى است كه خدا به شما داده شما 
هم صدقه خدا را قبول كنيد. 


از همان منبع» از درمنثور: در منى در حالى كه مردم زياد بودند وايمنى برقرار بود نماز ظهر و عصر را با ييغمبر اكرم (ص) دو 
ركعت خوانديم. 


از همان منبع» از فقيه» از امام باقر (ع): همه نمازهاى واجب در سفر دو ركعت است مككر نماز مغرب كه قصر ندارد؛ بيغمبر 


وَإذَا كنت فيهغ فَأقَنَتَ لَهُمْ الصّلاة فَتَعَْ طَآئقَة ة منهُمٍ تمك و1 نا متهخ هذا دوأ ووأ من ووآبكم ولت عفَةٌ 


أخرى لع بص لوأ كص لوأ معكك لدو حذرَهُع وأَسلحته وُذ الذي كفووا لو تفلو عق هلتك واففكة فملون غ1 
لَه وَاِحَدَه ولد جاع عَلَيكجءٍ م إن كان بغ أذ امن قطر أو كك قود أن تقاهرا أده م وَحَدُوا حَذَرَكم إِنَّ الله أَعَلَّ 


كافرِينَ عَذًَا مهيا )1١5(‏ 


وهر كاه در ميان ايشان بودى و برايشان نماز بريا داشتى يس بايد كروهى از آنان با تو [به نماز] ايستند و بايد جنكك افزارهاى 
خود را بركيرند و جون به سجده رفتند [و نماز را تمام كردند] بايد يشت سر شما قرار كيرند و كروه ديكرى كه نماز نكرده 
اند بايد بيايند و با تو نماز كزارند و البته جانب احتياط را فرو نككذارند و جنكك افزارهاى خود را بركيرند [زيرا] كافران آرزو 
مى كنند كه شما از جنكك افزارها غافل شويد تا ناكهان بر شما يورش برند و اكر از باران در زحمتيد يا بيماريد كناهى بر شما 
نيست كه جنكك افزارهاى خود را بر زمين نهيد ولى مواظب خود باشيد بى كمان خمدا براى كافران عذاب خفت آورى آماده 
كرده است )٠١7(‏ 


2 نكته: 


اين أيه معروف به أيه «نماز خوف» است 
2 نكته: 


مسلمانانى كه در جنكك بيم حمله دشمن را دارند به دو كروه تقسيم شدهء كروه اول با رسول يا امام به نماز ايستاده و بعد از 
يايان ركعت اول آنها ركعت دوم را خودشان مى خوانند و امام قيام دوم را طول مى دهد تا كروه دوم برسند و كروه اول بعد 
از يايان نماز به جنكك رفته و 


50١: ص‎ 


كروه دوم در ركعت دوم به امام ملحق مى شوند و امام تشهد را طول مى دهد تا كروه دوم يكك ركعت ديككر را بخواندد و 
همراه او سلام دهند. 


از همان منبع؛ از تفسير قمى: 


آيه نماز خوفء هنكامى نازل شد كه ييغمبر (ص) به قصد مكه به طرف «حديبيه) رهسيار شد» خبر به قريش رسيدء خالد بن 
وليد را با ٠٠١‏ سوار فرستادند كه از رسول خدا (ص) جلو كيرى كندء وى در كوهها به معارضه بيامبر (ص) مى يرداخت. در 
وسط راهء وقت نماز شدء بلال اذان كفت و ييامبر (ص) با مردم نماز خواند. خالد كفت: اككر در حال نماز به آنها حمله مى 
نموديم مغلوبشان مى كرديمء زيرا اينها نمازشان را قطع نمى كنند و اينكك وقت نماز ديككرى مى رسد كه آن را بيش از نور 
جشم دوست دارند وقتى كه داخل نماز شدند بر آنها يورش مى بريم؛ جبرئيل بر رسول خخدا (ص) نازل شد و نماز خوف را 


در ضمن آيه: «و اذا كنت فيهم) آورد. 


از همان منبع » از مجمع آمده است: اين ابه وقتى نازل شد كه ييغمبر (ص) در «عسفان» بود و مشركين در «ضجنان)» هر دو 
لشكر در محل اقامت خود متوقف شدند. ييغمبر (ص) با اصحاب. نماز ظهر را تمام خواندند. مشركين قصد داشتند بر آنها 
ووش نرندء بعقعى ال انها كنيد انتها نماز ديكرق ذارنب كهنشتر از ابن تمازء'دوستقن دازتثن (تماز عصير): خداؤتك ابن أيه 


را نازل كرد و ييامبر (ص) نماز عصر را خوف خواند و سبب اسلام خالد بن وليد همين بود. 


- 


(از حضرت درباره نماز خوف و نماز مسافر سؤال شد فرمود: ) آرى (هر دو شكسته هستند) نماز خوف براى قصر سزاوارتر 


است از نماز مسافر كه بدون خوف است. 
از همان منبع » از فقيه» از امام صادق (ع): ييامبر (ص) در جنك «ذات الرقاع) با اصحاب نماز كزارد» اصحاب را دو دسته كرد: 
يكك دسته را در برابر دشمن قرار داد و يكك دسته را يشت سر خودش. حضرت تكبير كفت: اصحاب هم تكبير كفتند» مشغول 


قرائت شدء آنان ساكت بودند ييغمبر (ص) ركوع كرد آنها هم ركوع كردند. ييغمبر به سجده رفت اصحاب هم با او سجده 
كردند. رسول 


ص :5*7 


خدا (ص) قيام را طول داد و اصحاب براى خودشان (فرادى) يكك ركعت ديككر خواندند و سلام دادند و برخاستند و به طرف 
دسكه ويكر (كه:دووزارن دكمن اسفادة يودنك) رفسل وكريزاير دشسن استادتد:و ا نّذسعه اعدقد و ودة سر شمر (ض) 
ايستادند و به همان ترتيب بيغمبر (ص) تكبير كفت» آنان هم تكبير كفتند. هنكام قرائت ساكت بودندء با ركوع بيغمبر (ص) 
به ركوع وو با سجده آن حضرت سجلده كردند. ييامبر (ص) نشست و تشهد خواند و سلام كرد آنان يس از سلام برخاستند و 


يكك ركعت براى خودشان (فرادى) خواندند و سلام كردند. 


از همان منبعء از فقيه» از امام صادق (ع): هر كس نماز مغرب را در حال خوف به جماعت بخواند, بايد با دسته اول يكك 


ركعت و با دسته دوم دو ركعت بخواند. 
از همان منبع» از عياشى» از امام باقر(ع) با امام صادق (ع): 


در جنكك صفين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء از مردم فوت شد. حضرت اميرالمؤمنين (ع) دستور داد بياده و سواره تكبير 
و تهليل و تسبيح كويند. 


َإِذَا قَضَ ينم الصَّلآَهَ فَاذْكرُوأً الله اما وَقعُودًا وَعَلَى جُتوبِكم فَإِذًا اطمِ أَنَسُمْ فَأَقِيمُوأً الصَّلَاة إن الصَّلَاة كائث عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ كتَابا 


)1١( مَؤقُونا‎ 


و جون نماز را به جاى آورديد خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و بر يهلوارميده ياد كنيد يس حون آسوده خاطر شديد 


نماز را [به طور كامل ] به يا داريد زيرا نماز بر مؤمنان به صورت ثابت و معين مقرر شده است )1١7(‏ 
3 نكته: 


منظور از آيه اين است كه هر كاه بخواهيد در حال خوف و نبرد نماز بخوانيد با توجه به شرايط مى توانيد آن را ايستاده. 
نشسته و يا به يهلو خوابيده بجا آورديد و نماز بر مؤمنين واجب است جه در حال خوف ويا آرامش باشد و جايز نيست آن را 
خارج از وقتش بجا آوريد. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): (ذيل آيه: ان الصلوه كانت على ... ): يعنى نوشته و (فريضه) ثابتى است. اكر 
اندكى زود يا اندكى دير نماز بخوانى و نماز را آن طورها ضايع نكنىء برايت :قر تدارد كه خحدا م فرمايد: «أَضَاعُوَا الصَلَاة 
وَاتبَعُوا المَّهَوَاتِ قَسَؤْفٌ يِلْقَوَْ ياه (مريم 59) 


از همان منبع؛ از تفسير عياشىء از امام باقر يا امام صادق (ع): 


ص ورددورا 


نماز مغرب را اكر در ساعتى به تأخير افتاد. تركك مكن. وقتى كه خواستى نماز عشاء بخوانى» نماز مغرب را هم بخوان. اكر هم 
بخواهى ساعتى صبر كن تا «شفق» نايديد شود طورى نيستء زيرا رسول خدا (ص) نماز ظهر و عصر را با هم و مغرب و عشاء 
رابا هم خواند و كاهى زودتر و كاهى ديرتر مى خواند» خداوند كه مى فرمايد: «ان الصلوه كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 
مقصود واجب بودن نماز بر مؤمنين است نه جيز ديكر. اكر مطلب آن طور بود كه (اهل سنت) مى كويند يس بيغمبر (ص) 
اين طور نماز نمى خواند. 


عو 


وَلا- تَهنُوا فى ابْتِغاءٍ الْمَوْم إِنْ تَكونُوا تَأَلْمُونَ فَإِنّهُمْ َْلْمُونَ كما تَلمُونَ وَ تَوْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ و كانّ اللَهُ عَليِماً حكيماً 
رع0 


ودر راه تعقيب دشمنء (هركز) سست نشويد! (زيرا) اككر شما درد و رنج مى بينيد» آنها نيز همانند شما درد و رنج مى بينند؛ 
ولى شما اميدى از خدا داريد كه آنها ندارند؛ و خداوند دانا و حكيم است )٠١5(‏ 
نا أَنرَنَا ليك الْكتاب بِالْحَقّ لتخكم بَيِنَ النّاس يما أَرَاك اللَهُ وَل تَكن لَلْحَائنِينَ حَصدَيِمَا )٠١0(‏ وَاسْتَغْفرِ الله إنَّ الله كان عَفُورا 


2 


رَحِيمَا )1١2(‏ وَل تُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفسَهعْ إِنَّ الله لآ بحت مَنْ كان حَوَانًا أَييمًا )1١1(‏ 


حا اط 


مااين كتاب رابه حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب] آنجه خدا به تو آموخته داورى كنى و زنهار جانبدار 
خيانتكاران مباش )0١0(‏ از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است )3٠١28(‏ وو از كسانى كه به خويشتن خيانت مى 
كنند دفاع مككن كه خداوند هر كس را كه خيانتكر و كناه بيشه باشد دوست ندارد )1١7(‏ 


دقن كقرروشا مزاهمة سا مكبر ندر دين ناك افر فووا ساك ان مقن اوردة اند كد رانو تطدية ب توق تزه يكن ا 
همسايكانش را به نام قتاده بن نعمان به سرقت برد و آن را نزد يكك نفر يهودى ينهان كرد و جون زره از خانه مرد يهودى به 
دست آمدء كفت: ابو طعمه آن را به من تحويل داده است. بنى ابيرق كه سه برادر به نامهاى بشرء بشير و مبشر بودند) 
خدمت رسول خدا (ص) رسيده و با ايشان كفتكو واز حضرت تقاضا كردند كه از رفيقشان دفاع نمايد. آنها به بيامبر (ص) 
اظهار داشتند جنانجه از وى دفاع نكنى او رسوا و هلاكك مى شود و مرد يهودى تبرئه خواهد شد و رسول خدا (ص» اراده 


كردء به درخواست بنى ابيرق عمل كرده و مرد يهودى را مجازات كند) . 


ص ددرا 


لفن : 


مشابه مضمونٍ نقل فوق در تفاسير مختلفء به كرات آمده است و در همه آنها رسول خدا (ص». العياذ بالله دجار خطا يا تركك 


اولاا مى شود. مثال: 
١‏ -در تفسير الميزان» ج 9» ص ”و٠‏ روايتى از تفسير قمى» آورده كه مى كويد: 


)0 ... بيغمبر (ص) غمكين شد و رو به قتاده (كه حرف حق مى كفت) كرد و فرمود: به يكك خاندانٍ شريف و داراى حسب و 


نسب نسبت دزدى دادى؟ و به سختى قتاده را سرزنش كرد ٠...‏ 
كه در اين روايت العياذ بالله ييامبر (ص) به ناحق قتاده را سرزنش مى كند. 


"؟ - در تفسير الميزان» ج 84 ص ١17‏ 58ل از تفسير «درمنثور) ترمذى. ابن جرير» ابن المنذرء ابن ابى حاتم» ابوالشيخ و 
حاكم, روايتى با همين مضمون ولى با اختلافى اندكك آورده است كه: 


0 ... ييامبر (ص) (به نا حق به قتاده) فرمود: به يكك خانواده اى كه از مسلمانى و شايستكى آنان سخن مى كويند حمله كرده و 


نسبت دزدى داده اى؟ ...») 


* د از همان مبيغ » ص لع اولاق از «درمنثور») از ابن جرير از ابن زيدء مله انيق: ل خدا دراين ابه (مورد بحث) (العياذ 


بالله) ييغمبر (ص) را سرزنش مى كندل ...) 

كه در اين روايت به صراحت و با كمال تأسفء ييامبر (ص) را مورد سرزنش قرار مى دهد. 
ادن متجنع هج لطن 00 

ف - در جامع؛ ج 1 ص 188 و181. 

* - در صافى» ج ؟: ص 95؟و/191. 

لخادو فشن تمولةح ون تمن يانتووات» اورده اسك: 


«دراين كه استغفار در اين جا براى جيستء احتمالاتى وجود دارد: نخست اين كه «استغفار» براى آن «تركك اولا» است كه به 
خاطر عجله در قضاوت در مورد شأن نزول آيات صورت كرفتء يعنى كرجه آن مقدار از اعتراف و كواهى طرفين براى 
قضاوت تو كافى بود ولى بهتر اين بود كه باز هم تحقيق بيشترى در اين مورد بشودا. 

ولك 


صاحب تفسير نمونه با اين برداشتى كه از روايت داشته. العياذ بالله به ساحت قدسى حضرت رسول (ص) نسبت ١كناه‏ صغيره) 


داده است و به صراحت قبول كرده است كه ييامبر (ص) در قضاوتش تعجيل كرده است. هر جند كه احتمالاتى ديكر هم داده 


ص :6 


به عبارتٍ «عجولانه قضاوت كردن» اشاره داشته» جاى ايراد است. البته جنين موضع كيرى هايى در جند جاى تفسيرش به جشم 
مى خورده مثلاً: در ذيل آيه شريفه (حجرات») و (يوسف75)) كه براى توضيح بيشتر و دريافت آدرس دقيق به ذيل اين آيات 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 1١١5‏ و16اكل در رد اين روايات آمده اسينة: 


اين كه خداء ييامبر (ص) را امر مى كند كه استغفار كند نه از آن جهت بوده كه از ييامبر (ص) كناهى سر زده يا مى خواسته و 
مشرف بوده بر اين كه عمل نايسندى انجام دهدء بلكه استغفار براى اين است كه ييغمبر (ص) از خدا بخواهد او را بر هواى 
نفس غالب كرداند. و كفته اين مفسر خالى از اشكال نيست كه مى كويد: «ييغمبر (ص) قصد داشت از اين خائن دفاع كند و 
آيهء ييغمبر (ص) را امر مى كند كه ازاين قصدى كه كرده استغفار كند» . اشكال اين سخن آن است كه همين قدر هم كه 
توانسته باشند در ييغمبر (ص) نفوذ كنندء تأثير نايسندى است كه آنان در ييامبر (ص) كرده اند. در حالى كه خداى سبحان هر 


ضرر و زيانى را از ييامبرش نفى كرده است. 
1 


داوف مفهان دو سور تمان كه الل عدران نه تتويقه امن :فوما جد رقو انيف ١‏ ل ل علبكن لكات نه ارا هفات 7 
خواهند بود و برخى ديكر آياتى است متشابه» تا آنكه كروهى كه در دلشان ميل به باطل است از بى متشابه رفته تا به تأويل 


كردن آن در دين راه شبهه و فتنه كرى يديد آورند 0 


بنابراين به استناد آيه شريفه آل عمران» آيات الهى دو دسته اند» دسته اى متشابهند كه ظاهر آن برخلاف باطن آن است و بايد 
به كمكك آيات محكم تفسير شوند. مثالا: آيه شريفه: «رل الله فوق ايديهم) - «دست خدا بالاى دست آنهاست» (فتح )23٠١‏ در 
ظاهر داشتن دست و جسميت را به «ذات اقدس اله» نسبت مى دهدء در صورتى كه اين آية متشابه است و به فرموده امام 
صادق (ع) نبايد به آن عمل كرد بلكه بايد آن را به آيه محكمش ارجاع داده و تفسير نمود, مثلاً آن را به آيه شريفه: «لَا 
تذركة الْأَنِصَارٌ وَهْوَ يذرك الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفٌ الْحَبِيرُ - «او را هيج جشمى درك نمى 


ص 6 


كند و حال آنكه او بينند كان را مشاهده مى كند و او نامريى و به همه جيز آ كاه است» (انعام )1٠١‏ ارجاع داد تا به بطن آيه بى 
برده شود. در اين بين آياتى نيز در شأن حضرت رسول (ص) به جشم مى خورند از جمله آيه شريفه: «فلا تكونن منّ الجاهلين» 
- ويس تو (اى رسول) از آن جاهلان مباش» (انعام 0" ويا آياتى از اين قبيل» كه متأسفانه عده اى از مفسرين (كه در بالا ذكر 
شد) ناخواسته» تهمت و افتراءٍ كناه و يا ترك اولى را به مقام والاى حضرت رسول (ص) نسبت داده اند و دليل اين تهمتء 
حال جر عو اناشع امس وائزا 0 تمماقه ارق قعة | تشم كس بالسكتدين 1 باق راسيو كيه تمك وطلبارك ز 
علم الهي حضرت رسول (ص) را بيان مى فرمايند» از جمله آيه شريفه: «ان هو الَا وَحى يوحى» - «سخن رسول (ص) هيج غير 
وحى خدا نيست» (نجم *). ويا آآيه: كك على صراط مستقيم) - «اى رسول تو به راه حق و مستقيم هستى» (زخرف 27). وايا 
آيه: ويا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الاسمر منكم) (نساء 089). كه در اين آيه شريفه. اطاعت محض از 
دستورات رسول (ص) و اهل بيت (ع)) برابر است با اطاعت از خداوند. و آيا مى شود اشخاصى كه اراده كناه و معصيت 
كرده را خداى تعالى با اطاعت خود قرين نمايد؟ حاشا و كلا كه جنين باشد!!! 


از آن كذشته مراد و منظور واقعى اين آيه و آيات مشابه؛ از باب «درء به تو مى كويم» ديوار تو بشنوا استء يعنى دستورى 
موه براى تمام مسلمانها محسوب مى شود. واين مسلمانان هستند كه بايد از كناه خود استغفار نمايند. از اين قبيل احكام 
در قرآن فراوان داريم كه خطاب ظاهرى به يبغمبر اكرم (ص) استء ولى مقصود حكم مسلمانان اند؛ مانئك آيه: 

إمًا تعن عِنْدَك الْكبرَ أَح دُهُمَا أو كلَامُما قََا تقل لَهُمَا أَفّ وَلَا تَنّْههُمَا وَقلْ لَهُمَا فنا كريمًاه - «ه ركاه يكى از آن دوء يا هر 
دوى آنهاء نزد تو به سن ييرى رسند» كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و كفتار لطيف و سنجيده و 
بزركوارانه به آنها بككو!» (1). 


ويا آيه: «و بالوالدين أحسانا» هم از اين قبيل است. در صورتى كه يدر بزركوار حضرت (ص) قبل از به دنيا "مدن ايشان فوت 
كرده بود و مادر كرامى شان نيز در كودكى ايشان از دنيا 


ص :ا 


اعااسرا؟ 


مى باشد. يس معلوم است كه مقصود بيان يكك حكم عمومى براى مسلمانان است. همجنين آياتى هست كه در آنها خطاب 


ظاهرى به خود بيغمبر اكرم (ص) است ولكن تصور آن هم نمى شود كه حضرت (ص) جنين عملى را انجام داده باشند؛ مانند: 


وَل تَجِعَلٌ مَم الله إِلَّهَا آحَرَ فتلَقَى فى جَهْنّمَ مَلومًا م ْحُورًا - «هركز با خداى يكتا كسى را به خدايى نيرست و كرنه ملامت 


زده و مردود به دوزخ در خواهى افتاد) .)١0‏ 


همه بر عدم شركك ييغمبر (ص) اتفاق دارند كه يكك لحظه هم در عمر شريفش شرك نورزيدند. ولى آيه حكم مى كند كه 
كسى را شريكك خداوند قرار نده. اين نوع آيات براى تربيت مسلمانان و مقصود از آنها بيان حكم عموم استء ولى مخاطب 


ييغمبر اكرم (ص) مى باشد. 


توضيح بيشتر اين است: مقام عصمت و طهارتء يكك مقامى مافوق تصور و متفاوت از صفات ديكر از جمله شجاعت, صبرء 
بخشش و غيره است. يكك شخص شجاع هم در مواردى دجار اضطراب و كاهاً وحشت مى شود اما مقام عصمت يكك نيرو و 
قدرتى الهى از جاب حضرت حق تعالى مى باشد كه به عده اى خاص كه حدود و ظرفيت آن را دارند» عنايت شده است و 
آنها را در برابر ارتكاب هر نوع تخلفى مصون و محفوظ مى دارد و اين نيرو و قدرت از ستنخ ساير علوم و ادراكات متعارف 
كه قابل اكتسابند نمى باشد. در ضمن اين قدرت به تناسب ظرفيت وجود آنها به دست آمده كه به همين خاطر مراتبى دارد و 
بالاترين مرتبه آن به ١‏ معصوم (ع) عنايت شده است كه حتى فكر تركك اولى نيز از آنها به دور مى باشد و مرتبه ى يايين تر 
آن در اولوالعزم و بعد در مرسلين و بعد در انبياء مى باشد به همين خاطر ممكن است فكر تركك اولى در برخى از انبياء مثل 
آدم يا يونس (ع) وغيره به ذهنشان خطور كند ولى هركز در ذهن اهل بيت (ع) خطور نمى كند. البته خداوند متعال مقام 
عصمت رابه صورت طولى و نه عرضى در اختيار آنها به وديعه نهاده است همان طورى كه قدرت تكلم و حركت و تفكر و 
غيره را به صورت طولى در همه انسانها عنايت فرموده است و اين نيست كه هر كاه بخواهيم حركت يا صحبت كنيم بايد از 
خداوند متعال اجازه 


ص ديرا 


أدابيزاء قم 


بككيريم» جرا كه اين قدرت را از جانب او دارا هستيم» همانطور هم قدرت عصمت مطلقه و طهارت نيز يكى از آن عناياتى 
است كه خداوند متعال به حضرت رسول (ص) و اهل بيتِ طاهرش (ع) عنايت فرموده است و اين نيست كه آنها معاذ الله 
بخواهند اراده انجام معصيت يا تركك اولى بنمايند» اما خداوند متعال مانع آنها شود, بلكه آنها خود صاحب اين قدرت از 
عاك سرف يو جنال ع وان لاط بو اا دوك تومو عزنل كان واف قار ل نو كر كان واس تاتسل دس 
نه تنها مرتكب نمى شوند بلكه حتى به ذهنشان هم خطور نمى كند كه العياذ بالله بخواهند يا اراده انجام آن را در ذهنشان 


بيروراننك. 


خلا-صه كلام: «رسول مكرم اسلام (ص) و اهل بيتِ طاهرش (ع) از جانب خداوند متعال مؤيد به مقام عصمت مطلقه اند و 
هيج كاه فكر كناه يا تركك اولى از آنها سرنزده است» . و روايت نامبرده كه مى كويد: «شخصى زره اى را مى دزدد و آن را 
بيش شخص يهودى مى كذارد و بعد بيش حضرت رسول (ص) مى روند و مى خواهند ازاو دفاع نموده و يهودى را متهم 
سازند» ؛ تا اين جا به نظر صحيح مى آيدء جرا كه مفسرين زيادى آن را نقل كرده اند اما اينكه رسول خدا (ص) در ياسخ 
آنها:ازاده اجام أين #عمل :معقي ع باره ارا كرده باشده ب يقين يكق از تلبت هابى است "كه يخال عصنيت واطهارت آنا 
به اين روايت اضافه نموده اند و متأسفانه برخى از مفسرين شيعه هم ناخواسته و بدون هيج كونه نقد و انتقادى آن را نقل كرده 
اند. در صورتى كه غير ممكن است رسول اكرم (ص) نديده و يكك طرفه به صرف يهودى بودن طرفٍ مقابلش بخواهد در حق 
وى ظلمى روا بدارد» خخدا مى داند كه حتى يكك انسانٍ غير مسلمان ولى معتقد به قيامت و حتى يكك كافر منصف هم جنين 
تصميمى نمى كيرد» جه رسد به رسول اكرم (ص»!!! (العياذ بالله ...) 

يَستَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَشْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يينُونَ ما لا يَؤضى مِنّ الْقَوْلِ وَ كان الله بما يَْمَلُونَ مُحيطاً (8. 45 

| 


ها أَننَمْ هؤْلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فى الْحَياءِ الذّنْيا قَمَنْ ؛ بجَادِلُ الله عَدهُْ يوم الْقِيامَهِ أمْ مَنْ يكونٌ عَلَتِهِمْ وَكيلا )1١4(‏ 


بي ع 47 بر مه 


وَ مَن يَعْمَل سُوء 


أ أَؤْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَستَغْفِر الله يَجِدٍ الله غَفُوراً رَحيماً )11١(‏ 
وَمَنْ يتكييث خَحطيئة أؤ إنْماً ثم يز يم به بد نينا قفد اتمل تنازو | لما شين 7 
وَل لا مضل الله علدكه ووه لَهَمَتْ طائقةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلوك وَ ما 


ص «الذارا 


يضِدكُونَ إلأ- أَنْقْسَ مُعْ وَ ما يَضْ رونك مِنْ شَى ءٍ وَ أَنْرَلَ اللَهُ علَيِك الْكتاب وَ الْحكمَه وَ عَلَمَك ما لَمْ تكن تَعلَمُ و كانّ فَضْل الله 
عَلَيِك عَظيماً )1١(‏ 


> 


آنها زشتكارى خود رااز مردم ينهان مى دارند؛ اما از خدا ينهان نمى دارند و هنكامى كه در مجالس شبانه» سخنانى كه خدا 
راضى نبود مى كفتند» خدا با آنها بود. خدا به آنجه انجام مى دهند» احاطه دارد )1٠١8(‏ آرىء شما همانا هستيد كه در زندكى 
اين جهان. از آنان دفاع كرديد! اما كيست كه در برابير خداوند» در روز رستاخيز از آنها دفاع كند؟! يا جه كسى است كه 
وكيل و حامى آنها باشد؟! )1١9(‏ كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كندء سيس از خداوند طلب آمرزش نمايد 
خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت )٠١١١(‏ و كسى كه كناهى مرتكب شودء به زيان خود مرتكب شده؛ خداوند, دانا و 
حكيم است )١١١(‏ وهر كس خطا يا كناهى مرتكب شود سم بيس اانا كتاهن تيك تهنا قطها كان و كناد ] مكارف ا 
دوش كشيده ام 110 تق رهض قد ان والوا كراد الا ممع مدن زر 0 
جز خودشان را كمراه نمى كنند؛ و هيج كونه زيانى به تو نمى رسانند. و خداوند» كتاب و حكمت بر تو نازل كرد؛ و آنجه را 


نمى دانستى» به تو آموخت؛ وفضل خدا بر تو (همواره) بزركك بوده است )١١*(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص فده از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


غبيت: أن "انث كلا ذوناره وراد رت)» جوئ: يكويئ كةا درأو هشة و ندا براو بوشيدةة افااكر يري يكويى كاذ ر اونيست: 
احافية كفن اام :قدما "وفلف اسم هنا ا زيما ميا 


از همان منبع» از عياشى» از حضرت رسول (ص): هيج بنده كنهكارى نيست كه بعد از كناه برخيزد و وضو بككيرد واز كناه 
خود از خدا آمرزش طلبدء مككر آنكه بر خدا سزاوار و لازم است او را بيامرزد. جون مى فرمايد: «من يعمل سوءاً ...2 و باز 
فرمود: خدا بنده را با آنكه دوست دارد مبتلا مى كندء براى اب ين كه تضرع و زارى او را بشنود. خدا كسى نيستء كه در دعا را 
باز كند ودر توبه را ببندد زيرا مى فرمايد: «ادعونى استجب لكم)» و خدا كسى نيستء كه در توبه را باز كند ودر آمرزش را 


ببندد» در حالى كه خودش مى فرمايد: «من يعمل ...) 


لا خَيرَ فى كثير م من نَجوَاهُم إلا من أمر بِصَدَقَِ أو مغرو أذ إطه لاح : بِئِنَ النّاس وَمَن يَفْعَلَ ذلك ابْتََاء مَوْضَاتٍ اللَهِ فَمَوْفٌ تُؤْتِه 
أخْرًا عَظِيمَا )1١(‏ وَمَن يُنَاقِقٍ الرَسُولَ مِن يلي عا تن القلى ركع عو حول اللؤيين لول عا لى ولف إن رطع شار 
مَصِيرًا )1١5(‏ إِنَّ الله لا يَْفرٌ أن يَشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْ رك بِاللَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَّ لان بَعِيدَا (11) در 


بسيارى از رازكوييهاى ايشان خيرى نيست مككر كسى كه [بدين وسيله] به صدقه يا كار يسنديده يا سازشى ميان مردم فرمان 


62:٠: ص‎ 


دهد و هر كس براى طلب خشنودى خدا جنين كند به زودى او را ياداش بزركى خواهيم داد )1١(‏ وهر كس يس از آنكه 
راه هدايت براى او آشكار شد با ييامبر به مخالفت برخيزد و [راهى] غير راه مؤمنان در بيش كيرد وى را بدانجه روى خود را 
بدان سو كرده واككذاريم و به دوزخش كشانيم و جه بازكشتكاه بدى است (118) خداوند اين را كه به او شركك آورده شود 
نمى آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى بخشايد وهر كس به خدا شرك ورزد قطعاً دجار كمراهى دور و درازى 


شده است )١١5(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ليده از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


خدا در قرآن «تحمل» را واجب كرده است. (تحمل) اين است كه آبروى تو بيش از برادر دينى ات باشد و براى او جاره جويى 
كنى» همين است كه خدا مى فرمايد: «لا خير فى قم ا 

از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): هر كاه حديثى براى شما مى كويمء درباره آن از كتاب خحدا از من سؤال كنيد. بعداً 
در يكى از احاديث خود فرمود: رسول خدا (ص) از قبل و قال و تباهى مال و بسياري سؤال منع كرده است. به حضرت عرض 
ند اخها كحاق ف اذااسك؟ قرموه داه ينابل رلا حي اق "كثن ١‏ او نان نت قرها 1510 روا المنهاء أَموَالَكمٌ الْتِى 
جَعَلَ اللَهُ لَكمْ قِيامًاا - «اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندكى شما قرار داده به دست سفيهان ندهيد) (نساء8). و باز مى 
خرعايد:1لا كسالوا عق أشياة إن تيد لكو تمؤ كز و إن كدالوا علهاة -يرسيد ا وجبرهاتى كه اكرافاشن كردد عنما وااوشبعه ويد 
مى آيد و غمناك مى كند) .)١(‏ 


از همان منبع» از امام صادق (ع): مقصود از «معروف» در آيه (لا خير ... )» قرض است. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رصول (عى)#:راجرا عظيما» (ذن آي لخي بن ايع اسه 
در تفسير الميزان» ج 4» ص 120 از تفسير عياشىء از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع): 


زمانى كه اميرالمؤمنين (ع) در كوفه بود مردم به نزد حضرت رفتند و كفتند: براى ما امامى قرار بده كه در ماه رمضانء براى 
دو جمله «در ماه رمضان بايد كريه 


68١: ص‎ 


٠١١ مائده‎ -١ 


كنيد» واى كه ماه رمضان از دست رفت!» عده اى حضور حضرت آمدند و كفتند: يا اميرالمؤمنين! مردم ضجه كردند واز 
فرمايش شما خيلى بدشان آمد! حضرت فرمود: ولشان كنيد! هر كارى خواهند بكنند! هر كس مى خواهد برود نماز بخواند! و 
هر كس مى خواهد اقتدا كند! آنكاه فرمود: «وَيتِعْ غَيرَ سَبيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلَهِ ما تَولَى وَنْضِلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِديرًاا - «كسى كه 
بعداز آشكار شدن حقء با ييامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان ييروى نمايدءه ما او را به همان راه كه مى رود» مى 
بريم؛ وابه دوزخ داخل مى كنيم؛ و جايكاه بدى دارد» 02). 


دمو ل: 


عمر بن خطاب در سال ؟١‏ هجرى «نماز تراويح را خودسرانه بدعت نهاد و آن ٠١‏ ركعت نماز مستحبى بود كه در شبهاى 
رمضان به جماعت خوانده مى شد. اما وقتى كه حضرت على (ع) به حكومت رسيد اين بدعتٍ ننكين را منع فرمود كه بسيارى 
از مردم جاهل شروع به اعتراض كردند و تقاضاى اجراى اين بدعت را از حضرت على (ع) داشتند, اما امام (ع) تحت هيج 
شرايطى زير بار نرفت. البته ساير بدعتها نيز مشكلات فراوانى براى امام (ع) به وجود آورد .. 


لذ إناكاً و إن يدغرق إلا مقطانا تريدا 1 


.0 انا 
3 3 
- - 


إن يَذْعْونَ مِنْ دون 


ع 


ونه 


إ 


لَعَنْهُ الله وَ قال لَأَتَحْدَنٌ مِنْ عبادوك تصيباً مَفْدُوضاً (0114) 


وَ للع وَ آمَيْنّهُْ وَ لآمْرنَّهُع قل نّ آذانَ الأنْعام وَ ل هع تَليكيرْنٌ خَلْقَ اللّهِوَ مَنْ يَتَخْذٍ الشَّيِطانَ وَلِيَا مِنْ دون الله قَقَدْ حدر 
ران فيا 1م 


بَعِدُهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّتِطانٌ إلا غرُوراً )11١(‏ 


أولئكك عأواقة جَهَكع ولاتجدوة عَتها تحنصا 01 


0 


وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالحات ريخ 10 وجاك تخرى د تكنها الأنياة اس نيا مدا وفة المقتاو مه ادن و اله 
قيلاً (؟17) 


آنجه غير از خخدا مى خوانند» فقط بتهايى است (بى روح).؛ كه هيج اثرى ندارد؛ و (يا) شيطان سركش و ويرانككر است )1١97«‏ 
خدا او رااز رحمت خويش دور ساخته؛ واو كفته است: از بندكان توه سهم معينى خواهم كرفت! (118) و آنها را كمراه مى 
كنم! و به آرزوها سركرم مى سازم! و به آنان دستور مى دهم كه (اعمال خرافى انجام دهند» و) كوش جهاريايان را بشكافند و 
آفرينش ياكك خدايى را تغيبر دهئد! (و توحيد را به شركك ببالايند!) و هر كسء شيطان را به جاى خدا ولى خود بركزيند» زيان 
آشكارى كرده است )1١9(‏ شيطان به آنها وعده ها (ى دروغين) مى دهد؛ و به آرزوهاء سركرم مى سازد؛ در حالى كه جز 
فريب و نيرنككء به آنها وعده نمى دهد )1١١(‏ آنها جايكاهشان جهنم است؛ و هيج راه فرارى ندارند (171) و كسانى كه 
ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» بزودى آن را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش جارى 


است؛ جاودانه در آن خواهئد مائد. وغده خدا حق است و كيست كه در كفتار و وعده هايشن:ء از خدا صادقتر باشد )١79(‏ 


در تفسير الميزان» ج 4 ص و١6‏ و”165,ء از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 


12 


١١ نساءة‎ -١ 
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كمى كه كافى باشد بهتر از زيادى كه به لهو اندازد. بدترين معذرت: هنكام مركك. بدترين يشيمانى: يشيمانى قيامتِ كسانى 
كه نمازشان را بعد از تمام كارهايشان انجام مى دهند و از سرمستى و ستكينى ياد خدا مى كنند. بزركترين خطاها: زبان 
دروغفكنئ يتين غنى :"ىن نبازئ انفس) تهترين زاد وتوشةة تقو رامن نعكنة: ترس "از دا نيعزية مير كهد در ذلها ثانت 
مى شود: يقين است و ترديد و شك از كفر است. نوحه كردن براى مرده: يكك عمل جاهلى است. زندانى زنجيرى: كسى 
است كه در جهنم بر سر يا نشسته است. شعر: از نغمه هاى شيطان است. تمام كناهان در شراب جمع شده است. زنان لانه 
شطامد: خعواتى ضعيه اى از :ذيؤانكن اسك بدترين كسبها: ربا خوارى. بدترين راه نان خوردن: مال يتيم. سعادتمند كسى است 
كه به وسيله ديكران موعظه شود. شقى آن كه در شكم مادرش بد بخت بوده است. همه شما به جايى مى رويد كه جهار ذراع 
بيشتر نيست. هر كارى بسته به انجام و يايان آن است. ملاك عمل جيزهايى است كه عمل به آنها خاتمه مى يابد. بدترين بار 
برها كسى است كه دروغ به اينجا و آنجا مى برد. هر جيز كه خواهد آمد نزديكك است. دشنام به مؤمن فسق است و جنكيدن 
بااوء» كفر و خوردن كوشت اواز جمله معصيت خدا و حرمت مال مؤمن همانئد حرمت خون او است. هر كس بر خدا فرياد 
كثلخدااوبزا تكذ تمن كندل هر سن اند ركران:دو كدر امرزيلة من شوى هر كدن غفؤ شه سازه خذا عفوشن هن كند. 
هر كه كظم غيظ كند خدايش اجر مى دهد. هر كه بر مصيبت صبر نمايد خدا به او عوض مى دهد. آنكه در طلب سمعه يعنى 
شهرت و نام نيكك باشد و بخواهد مردم كارهاى او را ببينند و بشنوند خدا رسوايش مى كند. آن كس كه صبر كند خدا دو 


جندانش مى دهد. هر كه معصيت خدا كند خدا عذابش مى كند ... 


ص نور 


ئس بأمراتيكم وَلا- أمَانِيَ أهل الْكتَاب من يَعْمَلُ سُوءًا بْجِرّ به ولا بَجَدْ لَهُ من دُونٍ الله وَلِيَا وَل نَصديرًا (1١)[ياداش‏ و كيفر] به 
دلخواه شما و اهل كتاب نيست هر كس بدى كند در برابر آن كيفر مى بيند و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى يابد 
ففحة 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 167 از تفسير عياشى» از امام باقر (ع): 


بعد ازاتزول'ابن اهعد اى ان اصحاب كفشد عجن ابه سنكي اشترشؤل خدا (اضص) فرمودة مكر شما در مال ىجان و 
اولاد و نوه امتحان نمى شويد؟ كفتند: جرا. فرمود: اينها جيزهايى است كه خدا به وسيله آنها براى شما نيكى مى نويسد و بدى 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ”2187» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 


هيج رنج و بيمارى و هم حزن و اذيتى به مؤمن نمى رسد حتى اكر خارى باشد كه به يايش فرو رودء مكر آنكه خدا آن را 
كفاره خطاياى او قرار خواهد داد. 


2 نكته: 

اين معنى به طور «مستفيض - مشهور» از ييامبر (ص) و ائمه (ع) روايت شده است. 

2 نكته: 

روايت مستفيضء روايتى است كه از طرق زيادى نقل شده باشد. 

در سفينه البحار» ج .١‏ ج ١‏ ص 217 از حضرت على (ع): 

ييمارى مستوجب ياداش نمى باشد (جون بيمارى عوض از كناه است). 

وَمَنْ يعمل من الصّالِحَاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو أنى و هُوَمُؤْمِنٌ وليك يِدْخُلُونَ الجن و لا يموت تقيراً (175) 


و كسى كه جيزى از اعمال صالح را انجام دهد, خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه ايمان داشته باشدء جنان كسانى داخل 


بهشت مى شوند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد )١78(‏ 


دي ه 


وَمَنْ أخم 8 دينا و 


- 
4 
أن 


م وَجهَهُ لله وَهُوَ مُحسِنٌ وانّبعَ مله إبْرَاهيم حَنيًا وَانحَدَ الله رايم حَلِينا (0؟1) 


ودين جه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است واز آيين ابراهيم حق كرا ييروى نموده 
است و خدا ابراهيم را دوست كرفت (178) 


در تفسير الميزان» ج ص 181 از عيونء از امام رضا (ع): خدا از آن جهت ابراهيم (ع) را «خليل» ناميده كه هيج كس را رد 


نككرد واز احدى جز خدا جيزى سؤال ننمود. 
نكته اى از تفسير الميزان» ج 9» ص 187: 


ص عع 


اين روايت» صحيح ترين روايتى است كه درباره نامكذارى حضرت ابراهيم (ع) به خليل وارد شده جون اين روايت با معنى 
لفظ «خليل» يعنى «حاجت» موافق است. خليل (و دوست صميمى) آن كسى است كه حوائجش والاشمااه كويك. 


ا 


وَلِلَّه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْدْضِ وَ كان الله كل شَّئْ ءِ مُحيطاً (178) 


0 


َفْبُونَك فى النّساءِ ل الله يفتكم فون و ما بُثْلى عَلكمْ فى اكاب فى يتامى النْساءٍ اللأتى ا ل 


الا لل ور ار رار ل ل ا 


06 


آنجه در آسمانها و زمين استء از آن خداست؛ و خداوند به هر جيزى احاطه دارد )1١(‏ از تو درباره حكم زنان سؤال مى 
كنند؛ بككو: «خداوند درباره آنان به شما ياسخ مى دهد: آنجه در قرآن درباره زنان يتيمى كه حقوقشان را به آنها نمى دهيد و 
مى خواهيد با آنها ازدواج كنيد و نيز آنجه درباره كودكان صغير و ناتوان براى شما بيان شده استء (قسمتى از سفارشهاى 
خداوند در اين زمينه مى باشد؛ و نيز به شما سفارش مى كند كه) با يتيمان به عدالت رفتار كنيد! و آنجه از نيكيها انجام مى 
دهيد؛ خداوند از آن آكاه است (و به شما ياداش شايسته مى دهد) )١1717(‏ 


- 
ع 


وَإِن ام رأ حَاقَتْ مِن بعلا تُشُورًا أو إِعْرَاضًا فَلَا جنا اح عَلَيِهِمَا أن يُض بحا بَينَّهُمَا ص لحا وَالصُلْحَ تيد وَأَحضدرَتِ الأَنفّسُ المح ون 
تخب موأ وَتَنّهُوأفَنَ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا (178) واكر زنى از شوهر خويش بيم ناسازكارى يا رويكردانى داشته باشد بر 
آن دو كناهى نيست كه ازراه صلح با يكديكر به 1: قح كراشن كسا رقن ويد املف و[ ل ]مسا روعي اك قرت يوون | دن 


نفوس حضور [و غلبه] دارد واكر نيكى كنيد و برهي زكارى بيشه نماييد قطعاً خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (118) 


در تفسير الميزان» ج 9 ص /191 از كافى» از امام صادق (ع): (درباره آيه شريفه فوق فرمود: ) مقصود زنى است كه با مردى 
به سر مى برد و آن مردء او را خوش ندارد و به او مى كويد: من مى خواهم تو را طلاق دهم. زن مى كويد: مكن من خوشم 
نمى آيد كه مرا مورد شماتت قرار دهى ولى درباره حق شب من هر طور مى خواهى رفتار كن و هر حق ديكرى دارم همه را 
به تو واككذار كردم و مرا به حال خود وا كذار. اين است كه خدا مى فرمايد: «فلا جناح عليهما ان يصلحا) . 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت على (ع): مردى كه دو زن داردء يكى عاجز و زشت و مرد بخواهد ازاو جدا شود ولى 
مصالحه كند كه يكك شب بيش او باشد و جند شب بيبش زن ديكرش و 


ص :مع؟ 


قائل شود. 


در علل الشرايع» ج ؟ء ص 207و 204, از اباعبدالله (ع): (مرد) مى تواند "ا شب را نزد يكى از همسرانش (از دو همسرش) رفته 
ويكك شب را نزد همسر ديكرش برودء زيرا او حق دارد جهار همسر اختيار كند و هر شب را به يكى اختصاص دهد يس در 
فر جهار شي» يكن ازاشنبها مال ان رق :اسك كدف كر عاق نرتزى كازة واسه شب د يكر زا تؤائد نرف ان ديكرف كه 
محبوب تر است برود. (و اين برترى به شرطى است كه مرد جهار همسر نداشته باشد). 

ون نتيأ أن تَغ دلوأ ين النّسَاءِ وَلَوْ حَرَطْرحُم فلا تلوأ كل الْميلٍ قََذَّرُوهَا كالْمَعَلْقَ إن نط يحوأ وتوا إن الله كان عَُورًا 
رَحِيمًا (1714) وَإن يفوا يْعْنِ الله كلا من سَعَته وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا (1) و شما هركز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد 
هر جند [بر عدالت] حريص باشيد يس به يكك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديكر] را سركشته [حبلا تكليف] رها 
كنيد و اكر سازش نمايبد و برهي زكارى كنيد يقيئاً خدا آمرزنده مهربان است (9؟1) و اكر آن دواز يكديكر جذا شوند 


خداوند هر يكك را از كشايش خود بى نياز كرداند و خدا همواره كشايشكر حكيم است (10) 
+2 نكته: 


خداوكل يجان د اكداى هميق سوره فى قرماند: فا لككوا 2 طات كم ف النساء منت :ولاك وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتّمْ نا تَعْدِلُوا 
فَوَاحَدَة) - «با زنان ياكك (ديكر) ازدواج نماييد دو يا سه يا جهار همسر و اكر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) 
رعايت نكنيدء تنها يكك همسر بككيريد) (نساء”). و در اين آيه شريفه هم تأكيد مى فرمايد كه عدالت برقرار كردن بين زنها 
عاك قر ميك امف ساني تمده وتعاك درهور إنكاك امن سرف مكاي ازناء امي كقواننا كرا فته رايت 
عدالت كنند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص لماز عياشى» از امام صادق (ع): مراد» عدالت در محبث اسث. 


در تفسير الميزان» ج 9» ص 188» از كافى آورده است: ابن ابى العوجاء از هشام بن حكم سؤال كرد: به من خبر بده از آيه: 
«فَانْكحُوا ... وَثلَاتَ وَرُبَاحَ ...2 (نساء") مكر اين حكم قرآن نيست؟ هشام 


ص ع 


كفت: جرا. ابن ابى العوجاء كفت: يس به من خبر بده از آيه: «و لن تستطيوا ... كالمعلقه) . كدام حكيم بدين كونه سخن مى 
كويد؟ هشام جوابى نداشت ت بدهد! آمد به مدينه به حضور امام صادق (ع) شرفياب شد و قصه را به امام (ع) كفت. حضرت 
فرمود: اما اين كه خدا مى فرمايد: «فانكحوا ...» مقصود عدالت در نفقه است. و اينكه مى فرمايد: «و لن ...» مقصود عدالت 


در محبت است. 

از همان منبع» از مجمع, ذيل آيه «فتذرواهاكا لمعلقه» » از حضرت باقر و حضرت صادق (ع): 
يعنى اينكه زنى را كه به او ميل نداريد به حال خود كذاريد كه نه شوهردار و نه بيوه باشد. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 188 از كافى آورده است: 


مردى به امام صادق (ع) شكايت حاجت كردء حضرت او را امر به تزويج فرمود. حاجت او سخت شد! و خدمت حضرت آمد. 
امام (ع) از حالش سؤال فرمود» كفت حاجتم سخت شده! فرمود: جدا شوا! او هم جدا شد. راوى مى كويد: باز خدمت 
حضرت رسيد و امام از حالش يرسيد و اب واو كسا اوشم وداليكرب ابت عكرت رداون لاساو بار 
داكي كدت قر رإحدا دصري اه ام بي راي «وأنكتحوا اليامى مِنْكمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادكمْ م وَإِمَائَكمْ إن يكوتُوا قُقََاه 
يغْنِهسمُ اللَهُ من قَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسمٌ عَلِيمٌ) - «مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهيدء همجنين غلامان و كنيزان صالح و 
درستكارتان را؛ اكر فقير و تنككدست باشندء خداوند از فضل خود آنان را , بى نياز مى سازد؛ خداوند كشايش دهنده و آ كاه 


است» (نور””) و مى فرمايد: (وَإِنَ عَعدكا يفن الله كلا قن شق 5 تقد 


. 5 
ل 2 


و للاها فق الكنساوات وماق الأؤضن .3 لقذ وضع الديت أوموا الكنات مِنْ فيكم وَ إِيَاكُمْ أن الوا الله وَ إنْ تَكمُرُوا قن لِلَّهِ ما 
فى الشناوات و مافى الأض و كان الله غكا ميد (15) 


و للَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ و كفى بالل وَكيالا (؟1) 
ِنْ يَمَاْ يُدْهبِكم أَبّهَا النّاسٌ وَ يِأْتِ بِآححَرينَ وَ كان الله عَلى ذلك قَديراً (17) 


كاق نرية تراك الذقيا فيلك الله تاك الذثيا الوق كان اللفاسميعا بصي 8 


و 


00 آمُوا كوُوا قَوَامينَ بالط شهَداء لله و لَوْعَلى انيم أو الْوالِدَئْن و الأفربينَ إِنْ نْ يكن غَْيًا 
تبعُوا الْهَوى أنْ تَعدِلُوا وَإِنْ لوو أو عر ضُوا فَنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ تبيراً (ه٠1)‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است»ء از آن خداست. وما به كسانى كه بي بيش از شماء كتاب آسمانى به آنها داده شده بود 
سفارش كرديمء (همجنين) به شما (نيز) سفارش مى كنيم كه از (نافرمانى) خدا ببرهيزيد! و اكر كافر شويدء (به خدا زيانى 
نمى رسد؛ زيرا) براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و خداوندء بى نياز و ستوده است )١17١(‏ براى خداست 


آنجه در آسمانها و زمين است؛ و كافى است كه خداء حافظ و نكاهبان آنها باشد (171) اى مردم! اكر او بخواهد. شما را 


ص اع 


1 نساء‎ -١ 


از ميان مى برد و افراد ديكرى را (به جاى شما) مى آورد و خداوندء براين كار تواناست )١7*(‏ كسانى كه ياداش دنيوى 
بخواهندء (و در قيد نتايج معنوى و اخروى نباشندء در اشتباهند؛ زيرا) ياداش دنيا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند» شنوا و 
بيناست (178) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كاملا قيام به عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد كر جه به زيان شماء يا يدر 
وسافورو كر يك نان اتن جدر 45 كز اعد تفرك ننه كفا وقاك سد او وير تمق كه 31 نان صقم مره عند زنابرا 1 ا 
هوى و هوس بيروى نكنيد؛ كه از حق» منحرف خواهيد شد! و اككر حق را تحريف كنيد و يااز اظهار آن. اعراض نماييدء 


خداوند به آنجه انجام مى دهيد» آكاه است (178) 
در تفسير الميزان» ج 32 ص اا وا/ال. از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


ع ع 6 مه : اآنء 3 .4 ع ٠. ٠.‏ 2 5 8 
مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد و از همه واجب تر آن است كه مرد حق بويد ولو به ضرر خويش و يا يدر و مادرش باشد و 


براى خاطر ايشان از حق رو كردان نشود. 

از همان منبع» از مجمع از حضرت باقر (ع): 

«ان تلووا» يعنى شهادت را تبديل كنيد. «او تعرضوا» يعنى شهادت را كتمان كنيد. 

يا يها الَّذِينَ آمنُوأ آمنُوأ الله وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الَّذِى تَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الى أَنرَلَ مِن قَدِلُ ومن بَكَمُرْ بالله وَمَلائِكته 
وك سمل ايوم الآخِر فََّدُ ضَلَّ ضَ لاا بَعِيدًا (178) اى كسانى كه ايمان آورده ايد به نحدا و بيامبر او و كتابى كه بر 


بياميرشن :فر وفرستاد و كتابهناى كه قبلك تازل كرده بكروية وهر كس بدا وفرشتكان او و كتانهاو بامترانش وروز 


بازيسين كفر ورزد در حقيقت دجار كمراهى دورى شده است ار 
صاحب الميزان» ج 4 ص 2١1718‏ آورده است: مراد همان مؤمنين هستند كه دو مرتبه ايمان بياورنك. 


از همان منبع» آورده كه بعضى كفته اند: اين آيه خطاب به اهل كتاب است. جون به برخى از كتب ايمان دارند. و بعضى 
ديكر كفته اند: منظور منافقانند كه در ظاهر ايمان دارند و در باطن نه. 


ل 
به استناد اين جمله از آيه شريفه كه مى فرمايد: ايا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ » معلوم مى شود, منافقين نيستند جرا كه هيج كاه خداوند 
نيدان كوو منافقيق زإاننا ارك انا أنه الننى 261 وضطاتة د دود متم واند اها يلف زو الكتات الى اول عن قلا 


و 


نَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كمَرُوا ثُمَ آمَنُوا نم كفَرُوا ثم ازدادُوا كفراً لم يكن الله لَِغْفرَ لَهُْ وَ لا ليَهْدِيَهُمْ سيا (180) 


ص اع 


بَشْر الْمُنافِقِينَ بأنَّ لَّهُمْ عَذاباً أليماً (17) 
الذينَ يَتَخِذونَ الكافِرينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أ يَبنَغْونَ عِنْدَهُمْ العزَّه فَِنَّ العرَّه لِلِهِ جميعاً (189) 


كنات كه ابمان [وردقل سبي كاذ شنائيةه باز هم ايمان آوردند و ديكربار كافر شدند» سيس بر كفر خود افزودند؛ خدا 
ه ركز آنها را نخواهد بخشيد و آنها را به راه (راست) هدايت نخواهد كرد )١171/(‏ به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى 


جويند؟ با اينكه همه عزتها از آن خداست؟! (189) 
در 0 تفسير الميزان» ج 3 ص كاله در ذيل ايه ذردة از عياشى» از امام صادق (ع: 


(مراد) كسى است كه با خيال خود شراب را حرام مى داند ولى مى آشامدء زنا را حرام مى داند ولى مرتكب زنا مى شود. 
زكات را حتمى مى داند ولى نمى دهد. 

وََد نَرَلَ عَليِكمْ فى الْكتابٍ أن إذَا سَحِغْتمْ آيَاتِ الله يكفَر بها ويس هرا بها فلا تَفعَدُوأ مَعَهُمْ حتَّى يَحُوضُوأ فى حَدِيث غَيْرِه إِنَكمْ 
ذا مَْلّهُْ إنَّ الله حَامعٌ الْمَُافقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جهنم جَمِيعًا (180) و البته [خدا] در كتاب [قرآن] بر شما نازل كرده كه هر كاه 
شبيديد آيات خب اامووة اتكان و ويشكيد قراوهى كيركابا آثان متشيفد عا به ست غير اق ادر اتش حرا كلدو ابن ضووت 


شما هم مثل آنان خواهيد بود خداوند منافقان و كافران را همككى در دوزخ كرد خواهد آورد )١0(‏ 


2 نكته: 


2 


6 


غرض عَنْهُمْ حتى يخوضوا فى 
عََدِيثِ غيرهِ وَإِمَا ينك الشَيطَانٌ قَنَا تَقْدُ بَعْدَ الذكرى مم الْقَوْم الظَالِمِينَ» - «هر كاه كسانى را ديدى كه آيات ما را استهزا 


مشابه اين آيه شريفه» آيه ديكرى است كه مى فرمايد: (وَإِذَا رَأِْتٌ الِّينَ يحَوضُونٌ فِى آياتنا 
مى كنندء از آنها روى بككردان تا به سخن ديكرى ببردازند! واككر شيطان از ياد تو ببرد» هركز يس از ياد آمدن با اين جمعيت 
بسك شيو 1ق 

هر لق: 

هر جند در ظاهر خطاب آيه انعام به رسولٍ خدا (ص) است اما در حقيقت همانندٍ آيه نساء مخاطب اين آيه هم مردمند و مَثْل 


معروفٍ «در به تو مى كويم» ديوار تو بشنوا در اين آيه شريفه هم جارى است جرا كه حضرت رسول (ص) هركز با ستمكران 
همنشينى نكرده و هركز شيطان العياذ بالله بر وجود نازنينش غالب نبوده است تا آنجناب را به اين امر بكشاند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 9» ص 184» از عياشىء از امام رضا (ع): وقتى كه شنيدى مردى انكار و تكذيب حق مى كند و به اهل 


حق هم بد مى كويدء از بيش او برخيز و با او همنشينى مكن. 


ص اونا 


-١‏ انعام./8 


در كافى» ج ؟؛ ص ٠‏ جا از امام صادق (ع): هر كس از خداى عزوجل بترسد, خدا همه جيز را ازاو بترساند و هر كس 


ا كل | سرس كد او 11 موده كرماتد: 


در تفسير صافى» ج 5 ص /1""”, از تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1 ح اقل از امام صادق (ع): 


خداوند بر كوش واجب نموده كه از شنيدن جيزهايى كه حرام فرموده استء خود را حفظ نمايد واز آنجه شنيدنش را حلال 
نشمردهء يرهيز نمايد و به آنجه موجب غضب خداوند مى كردد» كوش فرا ندهد و آيه ى شريفه را نيز در اين مورد تلاوت 
فرمود» سيس فرمود: البته خداوند يكك مورد را استثناء فرموده و آن جايى است كه انسان دجار فراموشى و غفلت باشد و اين 
به را قرائت فرمود: «وَإذًا وَأَتٌ الَِّينَ يحُوصُونَ فى آياتنًا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ َنّى يحُوضُوا فى ع دِيث غير وَإِمّا بنك الشَّيطَانٌ 
لا تَفْعدَ َعدَ الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الطَالِمِينَ )١(‏ 


لقوق تر بكم فَنْ كان لَكم تقح بن اللِ قاو ألم تكن مَعكم و إِنْ كان للكافريّ تَصيبٌ الو لم تَدمَشود عَليكم و 
تمتفكم من الْمَؤْمِنِينَ فاللّهُ كم يبتكم يَؤء الْقيامهِ وَ لَنْ يَسْعَلَ الله لكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا (181) 


إن العنافقي الحاوغوة الله و هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاهٍ و قامُوا كسالى يُرَاؤّنَ النّاسَ وَ لا يَذْكَرُونٌَ اللّهَ إلا قَليلا (؟1) 


مُدَبْدذَيينَ بِينَ ذلك لا إلى هؤّلاءِ وَ لا إلى هؤّْلاء وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللَهَُنْ تَجدَ لَهُ سبلا (1©9) 


- - 
با أنْ تَجَعَلو 


يا أنها الذيع رالا جلو الكافرر أؤلياة وق ذون المزمديق أ قر يدُونَ نَشِعلُوا بِلَّهِ علتِكُمْ سُلْطاناً مُبيناً (188) 


إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدّرَكِ الْأُسْفَلٍ مِنّ الثّارِ وَ آنْ تَجِدَ لَهُمْ تُصيراً )١©0(‏ 


72 ََ 


إل الَدِينَ كاتا أ لوا 3 خض خا بالل وَ أخلَض وا ديع لله َأولك مع الذي هوت زف الله الفريية اخرا عظيما 
(ع٠)‏ 


ما يَْعلُ ال بعذايكم إن سَكَثّ و آمتم و كات اللُّ شاكرا ليما 01570 


نصيب كافران كرددء به آنان مى كويند: مككر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با 
شما شريكك خواهيم بود!) خداوند در روز رستاخيز» ميان شما داورى مى كند؛ و خداوند هركز كافران را بر مؤمنان تسلطى 
نداده است )١8١(‏ منافقان مى خواهند خدا رافريب دهند؛ در حالى كه او آنها راافريب مى دهد؛ و هتككامى كه به نماز برمى 
خيزندء با كسالت برمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى نمايند! (7؟1) آنها افراد بى هدفى 
هستند كه نه سوى اينها و نه سوى انهايند! (نه در ضف مؤمتان قرار دارند و نه دور صق كافران!) وهر كس را خداوند كمراه 
كندء راهى براى او نخواهى يافت )١57(‏ أى كسانى كه ايمان آورده ايد! غير از مؤمنان» كافران را ولى و تكيه كاه خود قرار 
ندهيد! آيا مى خواهيد (با اين عمل) دليل آشكارى بر ضد خود در يِيشْكاه خدا قرار دهيد؟! )١15*(‏ منافقان در يايين ترين 
دركات دوزخ قرار دارند؛ و ه ركز ياورى براى آنها نخواهى يافت! (بنابراين» از طرح دوستى با دشمنان خداء كه نشانه نفاق 
استء ببرهيزيد!) (158) مككر آنها كه توبه كنند و جبران و اصلاح نمايند به (دامن لطف) خداء جنكك زنند ودين خود را براى 


خدا خالص كنند؛ آنها با مؤمنان خواهند بود؛ و خداوند به افراد 
ص 57/١:‏ 


-١‏ انعام./8 


باايمان» ياداش عظيمى خواهد داد )١58(‏ خدا جه نيازى به مجازات شما دارد اكر شك ركزارى كنيد وايمان آوريد؟ خدا 
شك ركزار و آكاه است. (اعمال و نيات شما را مى داند و به اعمال نيككء ياداش نيكك مى دهد) )1١17(‏ 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 184 از عيون اخباررضاء از امام رضا (ع): (در ذيل ايه شريفه «و لن يجعل الله» - «هر كز خدا براى 
كافرين عليه مؤمنين حجتى قرار نداده است» : ) خداوند متعال از كفارى خبر مى دهد كه بيغمبر خود را به ناحق كشتند و با 


وصف اينكه ييغمبر خود را كشتند» خداوند براى آنان عليه ييغمبرشان راهى قرار نداد (دليلى بر عليه او در دست نداشتند). 
از همان منبع» از درمنثورء از امام على (ع): «و لن يجعل ٠‏ يعنى در آخرت. 

از همان منبع» ازعيونء از امام رضا (ع): خدا نيرنكك نمى زند ولى كيفر نيرنكك را مى دهد. 

در اصول كافى» ج 5 ص ,712١‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): 

خداى عزوجل فرمود: «هر كس مرا در نهان ياد كند» من او را در آشكارا ياد مى كنم) . 

در اصول كافى» ج 5 ص 128١‏ ج١2‏ از امام على (ع): 


هر كس در ينهانى ياد خدا كند» اين شخص باد خدا را زياد كرده. منافقين به طور علانيه از خدا ياد مى كردند ولى در ينهانى 
ياد نمى كردند و لذا خدا فرمود: «و لا يذكرون الله الا قليلا» . 


در تفسير الميزان» ج 4 ص م از درمنثور» از امام على (ع): 
هيج عملى با تقوى كم نيستء جكونه عملى كه قبول مى شود كم است. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


مَثل منافق مانند كوسفندى است كه بين دو كله كوسفند حيران باشد كه كاهى به اين طرف و كاهى به آن طرف آمد و رفت 
مى كند و نمى داند از كدام يكك ييروى كند. 


در الميزان» ج 4 ص 19١‏ از درمنثورء از ابن عباس: كلمه «سلطان» در قرآن يعنى «جهت و دليل» . 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): هيج بنده اى نيست كه جهل صبح عملش را براى خدا خالص كند» مكر 
آنكه جشمه هاى حكمت از قلب او بر زبانش جارى مى شود. 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): كسى كه از روى اخالاص بككويد: «لا اله الا الله داخل بهشت مى شود. و 
اخلاص آن اين است كه او رااز كارهاى حرام نككهدارى كند. 


5/١: ص‎ 


لا بْحِبٌ اللَهُ الْجهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَن ظَلِمَ وَكانَ اللَهُ سَمِيعًا عَلِيمَا (188) إن تُتدُوأ حَيرَا أ تُحْفُوهُ أ تَعْفُوا عن سُوَءِ فَنَّ الله 


كان عَفْدَا قَدِيرَا (189) 


خداوتل دوست تذارد كسى هبدايقن را با كقتان وشك يلنل كلد مكر [ا ز] كسى كه براو ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست 
(900) اكر خيريى .وا اشكار كنيد يا ينهانش داريد يااز بدبى د ركذزيد بس خدا د وكذرتده تواتايت )١5(‏ 


ابداء خير: ظاهر كرن خوبى مثل تشويق مردم به خير يا تشكر يا صدقه جهت تشويق. 
اخفاء خير: مخفى كردن خوبى مثل صدقه ينهانى جهت حفظ آبرو و جلوكيرى از ريا. 


همجنانكه مى فرمايد: (إِنْ تُتدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِما ى وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَ تُوْنُوهَا الْفمَرَاء فَهُوَ حير لكم وَ يكفْرٌ عَنْكم مِنْ سَينَاتِكم و 
اللذابعا تقمارة يق درا كر صدقاك :را ظاهر سازيده صقه حوب خرص است واكر ]ذو مكفى داويل وييذافقرا هيل برا 


كنما دوكر استث و قسضى :ان كباهان شما ترا جران بن كن 1ك 


عفو از سوء: روى بدى را بيوشد و ظالم را به ظلمش ياد نكند و آبرويش نبرد. همجنانكه مى فرمايد: «فممن اعْتََدَى عَلِيكمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بمثْل مَا اعْتَدَى عَلَِكمْ وَانَّقُوا اللّهَه - «هر كس به شما تعدى كردء شما به همان اندازه كه به شما تعدى كرده به او 


تعدى كنيد و از خدا بيرهيزيد) (7). 
در تفسير الميزان» ج 84 ص 6 از مجمع » از امام باقر (ع: 


در مورد يارى خواستنء جايز نيست كسى دشنام كويد مكر كسى كه به او ستم شده باشد. براى جنين كسى طورى نيست كه 


در حدودى كه دين اجازه داده از دست ظالم يارى بجويد. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): 
بد كويى كرقن أشكارة اب اسث كه هيفات (بد) كسى ذكر شود 


از همان منبع» از قمى: اككر مردى يبش تو آمد و خوبى و مدح و ثنا و كارهاى نيكى درباره تو ككفت كه در تو نيستء ازاو 
ميذير واو را تكذيب كن زيرا به تو ظلم كرده است. 


ص ور 


-١‏ بقره1/ا؟ 
'- بقره19 


از همان منبع؛ از عياشىء از امام صادق (ع): كسى كه از مردمى ضيافت كند و از ايشان بد يذيرايى كندء ستم روا داشته و جايز 


السك اتآن دوبارة او تجيرئ يكويتد: 

دركافى» ج 3 ص 2# ج »١‏ از اميرالمؤمنين (ع): كسى كه از سخن ناحقى كه به او كويند از جا كنده شود عاقل نيست و 
كسى كه به ستايش خرسند كردد حكيم نيست. 

مؤمن را مؤمن كويند جون دعا و شفاعتش در حقٍ غير» قبول است. 

در علل الشرايع» ج 5 ص الال ج ا از رسول خدا (ص): 

مؤمن را مؤمن كويند جون مردم او را بر نفس و مال خود امين مى دانند. و مسلمان را مسلمان كويند جون از دست و زبانش 


إن الذِينَ َكَفُرُونَ بالل وَرُسِلِهِ وَ يُرِيِدُونَ أنْ يُفرّقوا بِينَ الله وَ رُسِْلِهِ وَ يَقَولونَ نؤْمِنْ يبغض و تكفرٌ ببَغض و يُرِيدُونَ أنْ يَنَخْذوا 
َئِنَ ذلك سَبيلاً (150) 


- 
ع 


ولك هم الْكافِرُونَ ما وَ أَعْتَدْنا للكافرينَ عَذاباً مُهيئاً )101١(‏ 


١ 


وَ الَذِينَ آمَنُوا باللهِ وَ رُسْلِهِ وَ لَمْ بُفَرّقَوا بَيِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولئتك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمْ أَجَورَهُمْ وَ كانَ الله غَفُوراً رَحيماً (؟18) 


1 كَ أَهلٌ الكتاب أَنْ لسر لس ل جهْرَة فَأََدَتهُمُ الصَّاعِقَه 
مهن 2 اذو المجل يذ ب ما جاءَتَهُمُ الْبَيّناتٌ فَعََونا عَنْ ذلك وَ آتَينا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (187) 


وَ رَفَعْنا قوْقَهُمُ الطورّ بميثاقهخ وَ قُلنا لَهُمُ ادْخَلُوا الات سيدا وَ نا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى السّبِتِ وَ أَحََذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظاً (؟15) 


ع 


مم 


عق وَ كولم ُلُوْناعُلْتُ بَلْ طََ الله عَلَيها يكفْرجِع قَلا يؤْمنُو 


اام 


قبما نَقْض هم ميناقَهُْ وَ كُفْرِهِع بآيات الله وَقثلِهم اْأْبيا بر 
فيلا (0ه1) 
وَ يكفْرهِم وَ قَوْلهِمْ عَلى مَرْيَمَ بهْتانا عَظيماً (182) 


د 5 


تلوةٌ وَ ما صَلَبُوهٌ وَ لكنْ شَيْهَ لَهُمْ ولف فرك له 


0 


3 


مع ب من لم بع الل 00 نقناً (/ا١1)‏ 
بل رَفَعَهُ اللّهُ ليه وَ كانّ الله َزيزاً حكيماً (108) 


كشالئ: كه داو بباميران انوا الكان مى كنيد وى تشواهنلمان خداو وامرالكق تعفن قائله شوند ومن كويثلة (نه بعضديى 


ايمان مى آوريم و بعضى را انكار مى كنيم» و مى خواهند در ميان اين دوء راهى براى خود انتخاب كنند (180) آنها كافران 
حقيقى اند؛ و براى كافران» مجازات خواركننده اى فراهم ساخته ايم )18١(‏ ( ولى) كسانى كه به خدا و رسولا-ن اوايمان 
آورده و ميان احدى از آنها فرق نمى كذارند» ياداششان را خواهد داد؛ خداوند» آمرزنده و مهربان است )١1875(‏ اهل كتاب از 
تو مى خواهند كتابى از آسمان (يكجا) بر آنها نازل كنى؛ (در حالى كه اين يكك بهانه است؛) آنها از موسىء بزركتر از اين را 
خواستند و كفتند: «خدا را آشكارا به ما نشان ده!» و بخاطر اين ظلم و ستم» صاعقه آنها را فرا كرفت. سيس كوساله (سامرى) 


ص زرا 


موسىء برهان آشكارى داديم (187) و كوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها ييمان كرفتيم و به آنها 
كفتيم: «(براى توبه» ) از در (بيت المقدس) با خضوع درآييد!) و (نيز) كفتيم: اروز شنبه تعدى نكنيد (و دست از كار 
بكشيد!» واز آنان (در براير همه اينهاء ) ييمان محكمى كرفتيم (18) (ولى) بخاطر ييمان شكنى آنها و انكار آيات خدا و 
كشتن ييامبران بناحق و بخاطر اينكه (از روى استهزا) مى كفتند: «بر دلهاى ماء يرده افكنده (شده و سخنان ييامبر را درك نمى 
كنيم!» رانده دركاه خدا شدند. ) آرى» خداوند بعلت كفرشانء بر دلهاى آنها مهر زده؛ كه جز عده كمى (كه راه حق مى 
يويند و لجاج ندارند» ) ايمان نمى آورند (180) و (نيز) بخاطر كفرشان و تهمت بزركى كه بر مريم زدند (182) و كفتارشان 
كه: «ماء مسيح عيسى بن مريمء ييامبر خدا را كشتيم!) در حالى كه نه او را كشتند و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه 
شد. و كسانى كه در مورد (قتل) او اختلا.ف كردندء از آن در شكك هستند و علم به آن ندارند و تنها از كمان بيروى مى 
كنند؛ و قطعاً او را نكشتند! )1١81(‏ بلكه خدا او را به سوى خودء بالا برد. و خداوند؛ توانا و حكيم است (188) 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 55"”, در ذيل ايه از برهان, از امام صادق (ع): 
به مريم : نسبت دادند كه از مرد نجارى به نام يوسف به كود كى حامله شده است. 


وَإِن مّنْ أفهل الكتاب إلا ليَؤْمئَنّ به قبل مَوْتِه وَيَوْمَ القِيَامَهِ تكون عَلتِهِمْ شَهِيدًا (184) از اهل كتاب كسى نيست مك رآ نكه بيش 
از مركك خود حتماً به او (عيسى) ايمان مى آورد و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود (189) 


صاحب الميزان» ج 4 ص 7١9‏ تا 2317 آورده كه بعضى كفته اند: هر يكك از اهل كتاب بيش از مر كش به عيسى (ع) ايمان 
مى آورد. يعنى: اندكى بيش از مركك به هنكام احتضار > بر او ظاهر مى شود كه عيسى (ع) حقاً بنده و رسول خدا بوده استء 


اكر جه اين ايمان براى او فايده اى ندارد. 
و بعضى كفته اند: اهل كتاب» در هنكام نزول عيسى (ع) از آسمان به او ايمان مى آورند. 


نظر صاحب الميزان» ج 9» ص 3١9‏ تا717: آيه دلالمت بر آن دارد كه عيسى (ع) شاهد بر همه كسانى است كه به او ايمان 
أورقة اند و كر تعمد ومن باشتله لانزمه اقن ابن اسح كتوق قزق قود مك عن الاهنةه. يعن اق هتوز زكتله است و يراق 
دومين بار به سوى مردم باز مى كردد كه به او ايمان آورند» يس كسانى كه رجوع ثانوى مسيح (ع) را درك نكنند وقت 


رده تال امات من ورت 
5 الميزان» ج ف صن 77آء از ذرمتورء از'اين منذرء از شهر بخ حوشب روات كرده كه كفت: 


حجاج به من كفت: اى شهر! آيه اى است در كتاب خدا كه آن را تلاوت نمى كنم؛ مكر آنكه در نفس منء اشكالى عارض 


مى شود خدا مى فرمايد: «وَإِن مّْ أل الْكتَاب إلا لَيُؤْمئَنّ به 


ص حرا 


قبل مَوْتِها اسيران را بيش من مى آورند و كردنهايشان را مى زنم و نمى شنوم كه جيزى بكويند. كفتم: آي آن طور كه هست 
به نظرت نرسيده» وقتى كه نصرانى قبض روح مى شود ملائكه از يشت سر و بيش روء او را مى زنند و مى كويند: بد جدس! 
مسيح كه خيال مى كردى خداء يا يسر خدا يا سومى سه تاستء بنده خدا و روح خدا و كلمه خداست. يس نصرانى به مسيح 
ايمان مى آوردء آن وقتى كه ايمانش فايده اى براى او نداشته باشد و در هنكام نزول عيسى نصرانى هايى كه زنده اند مثل 
نصرانى هايى كه مرده اند به عيسى ايمان مى آوردند. حجاج كفت: اين را از كجا كرفتى؟ كفتم: از محمد بن على بن 
الحسين (ع)» كفت: راستى كه از معدنش كرفتى! شهر مى كويد: به خدا اين مطلب را ام سلمه به من كفته بود ولى من دوست 


در تفسير الميزان» ج 4» ص 777 از عياشىء از امام باقر (ع): از تمامى اديان از اولين و آخرين كسى نيست كه بميرد مكر 


آنكه از روى درستى رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) را مى بيند. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 5737 از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 


نزديكك است كه ابن مريم در بين شما به عنوان يكك حاكم عادل نازل شود و رجال را بكشد و خنزير را بكشد و جزيه وضع 
كتد مال يكرد :و شتجده تنها بزائ لخدا وت العالميق باشك. 


از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): 


از همان منبع » از عياشىء از امام صادق (ع): اين آيه در خصوص ما نازل شدهء هيج مردى از فرزندان فاطمه (س) نميرد» تا 


2 نكته: 

ايمان به عيسى (ع) فقط در صورتى ايمان محسوب مى شود كه به خاتم انبياء محمد (ص) و ائمه اطهارش (ع) ايمان آورد. 
در تفسير صافى. ج 7 ص 267 از تفسير جوامع الجامع؛ از كافى» از امام صادق (ع) و امام باقر (ع): 

حرام است بر هر روحىء اينكه از بدنش خارج شود مكر اينكه بيامبر (ص) و على (ع) را 


ص هوا 


زيارت نمايد. 


بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد و (نيز) بخاطر جلو كيرى بسيار آنها از راه خداء بخشى از جيزهاى ياكيزه را كه بر آنها 
حلالل بود» حرام كرديم (190) و (همجنين) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم 
بباطل؛ و براى كافران آنهاء عذاب دردناكى آماده كرده ايم (121) ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان (از امت اسلام؛ ) به 
تمام آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو نازل كرديده؛ ايمان مى آورند. (همجنين) نما زكزاران و زكات دهند كان و ايمان 
آورندكان به خدا و روز قيامت» بزودى به همه آنان ياداش عظيمى خواهيم داد (187) ما به تو وحى فرستاديم؛ همان كونه كه 
به نوح و ييامبران بعد از او وحى فرستاديم؛ و (نيز) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط |- بنى اسرائيل ]| و عيسى و 
ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم؛ و به داوود زبور داديم (197) و ييامبرانى كه سركذشت آنها را ييش از اين» 
براى تو باز كفته ايم؛ و ييامبرانى كه سر كذشت آنها را بيان نكرده ايم؛ و خداوند با موسى سخن كفت. (و اين امتيازء از آن او 
بود) (195) ييامبرانى كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودندء تا بعد از اين ييامبران» حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند» (و بر 
همه اتمام حجت شود) و خداوند, توانا و حكيم است (180) ولى خداوند كواهى مى دهد به آنجه بر تو نازل كرده؛ كه از 
زوق علمكن تازل كرده ات و فرشكان (نيز) كواهى من دهتد؛ عر جد كواهن هذا كاف است )١82(‏ كساتى كه كاف شدتد 


و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» در كمراهى دورى كرفتار شده اند )١821(‏ 

إن الَِّينَ كفَُوأ وََلَمُو ل يكن الله فر َع ولا ليفدِيهع طَرِيقا (م18) 

كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايت كند (128) 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 578 از كافى و عياشىء از امام باقر (ع) و از قمىء از امام صادق (ع): 

ان الذينَ كفروا و ظلموا - آل محمد حقهم - لم يكن الله ليغفر لهم. 

200 

رافناز ووافت قوق تويك ايه اسك فد ادكه ارد فتويقةوافعا ب انق كا ناز ل نه 


ص 6 


باشد» جرا كه قرآن كريم به هيج عنوان تحريف نشده است. 


نكته مهم: خداوند سبحان به كرات در قرآن كريمش اشاره فرموده است كه اكر انسان واقعاً توبه كند و در صددٍ رفع مظالم بر 
آيدء او را مى بخشد واين توبه حتى مشمول كناو شرك و ظلم عمومى و غيره هم مى شود, اما در همين قرآن كريم در دو 
آيه شريفه ى ديكر همء بيان مى فرمايد كه توبه را نمى و ان ا بن ناك عرو عو بن كف مانا دمر كديا 
استثنا فرموده است و اد بن كاملاً واضح است. اما ظلمى كه آيه شريفه مورد بحث به آن اشاره فرموده هم مشمولٍ توبه نمى 
شودء بنابراين معلوم مى شود كه مراد از اين ظلم بايد ظلمى خاص و متفاوت از ظلمهاى ديككر باشد. و خداوند سبحان خود 
بهتر مى داند كه منظور از آيه شريفه» ظلم و ستمى است كه عده اى در حق خلفاى الهى بر روى زمين صورت داده اندء از 
جمله قاتلين امام حسين (ع) كه حتى اكر هم توبه كنندء يذيرفته نخواهد شد. ويا قاتلين ساير انبياء و ائمه اطهار (ع) و نيز 
غصب خلافت از جانب كروهى غير از خلفاى الهى است. 


در بحارالانوار» ج 3 ص فخرنرا فج لل ص + ودر وسائل الشيعه» ج 3/1 ص لغترفرة از امام صادق (ع): 


١مَنْ‏ كك فِى كفْر أَغردَابَنا وَ الظَالِمِينَ لَنَاقَهُوَ كافر؛ - «هر كس در كفر دشمنان ما (اهل بيت) و كسانى كه به ما ظلم كرده اند 
شكك كند او خود كافر است). 


توجه: بحث تفسيرى و روايى اين آيه شريفه در ذيل أيه (فرقان »)/١‏ مفصل مده است. 


إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ خالِدينَ فيها أبَداً و كان ذلك عَلَّى اللّهِ يسيراً (18) 


و 
- 


يا أَبهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم الرَّسُولَ بالْحَقّ مِنْ روتكف فامكرا تَراً لَكم وَ إِنْ تَكفْرُوا فَإِنَّ لِلْهِ ما فى السَماواتٍ وَ الْأَرْضِ و كانّ الله 
عَليماً حكيماً )17١(‏ 


با أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دينكغ وَ لا تَقُونُوا عَلَى الله إل الْحَقّ إِنّمَا الْمسيح عيسّرى ا: رَسُولُ الله كلِمَتُهُ أثقاها ! 
ٍ كتاب فى ديز تقو 4 ى ابن مَوْيََ 4 


إلا وَ كا 
0 ل 


وَ رُوحٌ مِنْهُ قَآمِنُوا باللّهِ وَ رُسِْلِهِ و لا تَُولُوا ثَلانَهُاننّهُوا حرا نك ةن وادد رفوه أذ كر 
ما فى الْأَرْض وَ كفى باللّهِ وَكيلا (101) 

أن يَدِتكت المسبخ أن يَكُونٌ عودا لل و لك الملادبكة الْمُقَوْبُونَ و مَنْ يش تنكث عَنْ جباديه و بتكي َميحمُرْمُع لبه > 
1/0 


- 
2 


ها الْذينَ اعثوا وغيار] الصَالِحاتٍ قيوَفيهمْ الو و وَأمَا ا الّذِينَ استكمُوا وَ اشتكيروا فيَعَذَبْهُْ ذا اناق 
لا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَليا وَ لا تصيراً فاه 


ا -ه 
عه 


يا أَيّها النّاسُ قَدْ جاء كم بُرْهانٌ مِنْ رَبُكُمْ وَ أ نا كم ثُوراً مُبياً (107) 


يا أ 


َأمَا الْذِينَ آمَنُوا بالله 


ص 06 


وَ اغْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلَهُمْ فى رَحْمَهِ مِنْهُ وَ فَضْل و يَهْدبِهمْ إلَيِهِ صراطاً مُسْتّقيماً (100) 


مكر به راه دوزخ! كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ واين كار براى خدا آسان است! )١1284(‏ اى مردم! ييامبر(ى كه انتظارش را 
مى كشيديد» ) حق راز جانب يروردكارتان آورد؛ به او ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است! و اككر كافر شويدء (به خدا 
زيانى نمى رسدء زيرا) آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خداوند, دانا و حكيم است )17١(‏ اى اهل كتاب! در 
دين خودء غلو (و زياده روى) نكنيد! و درباره خداء غير از حق نككوييد! مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا و كلمه (و 
مخلوق) اوستء كه او را به مريم القا نمود؛ و روحى (شايسته) از طرف او بود. بنابراين» به خحدا و ييامبران اوء ايمان بياوريد! و 
تكوينك: «((خداوند)"سه كانه انيت[ (از ان سكن ) خووذارى كنيد كددزرائ شما هقر اسك]! لخدا تنه :معيود يكاثه است؟ او منده 
است كه فرزندى داشته باشد؛ (بلكه) از آن اوست آنجه در آسمانها ودر زمين است؛ و براى تدبير و سريرستى آنهاء خداوند 
كافى است )11١(‏ هركز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده نخدا باشد؛ و نه فرشتكان مقرب او (از اين ابا دارند). و آنها كه از 
عبوديت و بندكى اوء روى برتابند و تكبر كنند» بزودى همه آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد كرد (105) اما آنها كه 
ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» ياداششان را بطور كامل خواهد داد؛ واز فضل و بخشش خود. بر آنها خواهد افزود. 
وآنها را كه ابا كردند و تكبر ورزيدند» مجازات دردناكى خواهد كرد؛ و براى خود. غير از خدا» سريرست و ياورى نخواهند 
يافت (17) اى مردم! دليل روشن از طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ و نور آشكارى به سوى شما نازل كرديم (1378) اما 
آنها كه به خدا ايمان آوردند و به (آن كتاب آسمانى) جنك زدندء» بزودى همه را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد 
ساك ةافو ذو زاه زاسع نه متوى حؤد كن خداانيت من كبن 3/8 

َه يفوك قل الله يكم فى الْكَلاَلهِ إن امْروٌ مَلَك لَيِسَ 1 لكت ل ا 
فَإِن كاتا اث تين فَلَّهُمَا الْتَانٍ مما تَرَكك وَإن كانُوأ إخو نانفا نسَاءً فَللذَّكر ممْلّ حظ الأنتيين ين الله لَكُمْ أن نض لوأ وَاللَهُ كل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (17) از تو [درباره كلاله] فتوا مى طلبند بككو خدا درباره كلاله فتوا مى دهد 0 مردى بميرد و فرزندى نداشته 
باشد و خواهرى داشته باشد نصف ميراث از آن اوست و آن [مرد نيز] ازاوارث مى برد اكر براى او [-خواهر] فرزندى نباشد 
بس اكر [ورثه فقط] دو خواهر باشند دو سوم ميراث براى آن دو است و اككر [جند] خواهر و برادرند يس نصيب مرد مانند 


نصيب دو زن است خدا براى شما توضيح مى دهد تا مبادا كمراه شويد و خداوند به هر جيزى داناست (178) 
2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «كلاله» يا «صيف - تابستان» است. 

2 نكته: 


اين آيه؛ فرايض كلاله يدرى را بيان مى كند. همجنان كه در ابتداى سوره؛ سهام كلاله مادرى آمده بودء جون فرايضى كه در 


اينجا ذكر شده؛ بيشتر از فرايض آن آيات است. 


2 نكته: 


كلاله. يعنى برادر يا خواهر يدرى و مادرى. 


ص ذا 


در ُ تفسير الميزان» ج 4 ص كرف و5739 از در منثور: 


آخرين سوره اى كه به طور كامل نازل شدء سوره برائثت. و آخرين آيه اى كه نازل شدء خاتمه سوره نساء (همين آيه) است. 


(آخرين آيهء درباره احكام ارث و معروف به آيه كلاله است). 


از همان منبع از مجمع: زيرا خدا درباره كلاله دو آيه نازل كرد» يكى در زمستان كه آيات اول اين سوره است و ديكرى در 
هاف كل اين ا بد ادق 


2 نكته: 

رواياتى است كه رسول خدا (ص) و صحابه اين آيه را آيه صيف (تابستان) ناميدند. 
در تفسير صافى» ج ؟» ص 3”08 از انوار التنزيل» ج ١‏ ص 184, آورده است: 

اين آخرين آيه اى است كه در مورد احكام بر رسول خدا (ص) نازل شده است. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص) (درباره كلاله يرسيدند» حضرت فرمود): 

غير از يدر و فرزند. 


از همان منبع» از درمنثور: از ابن عباس سؤال كردند كه شخصى مرده و يكك دختر و يكك خواهر ابوينى به جاى كذاشته. ابن 
عباس كفت: دختر نصف مى برد و خواهر هيج نمى برد و مابقى متعلق به عصبه (اقوام يدرى) است. كفته شد: عُمَر براى 
خواف تسنق قرا دادم ابن قيال كقتنعنا بوت حي "داتتة اهن كد وزمابة إن :انرز لكك لب اله ولددولة الك ولهأ 


تش ها ترككة الساد12١)‏ يس اك مزدى سيره و قرز تن قن اشتوى ركق كو ار ذاشع باشل كحو اه الفروت موده 


در نهج البلاغه» ص 2708: ح4: از حضرت على (ع): جون دنيا به كسى روى آوردء نيكى هاى ديكران را به او عاريت دهد و 


جون از او روى بركرداند خوبى هاى او را نيز بربايد. 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص لالا: زنان را نساء خوانده اند كه براى آدم(ع) مونسى غير از حوًا نبود. 


از همان منيعء ص “096 ح84: كسى كه ميان خود و خحدا را اصلاح كند» خداوند ميان او و مردم را اصلاح خواهد كرد و 
كسى كه امور آخرت را اصلاح كند» خدا امور دنياى او را اصلاح خواهد كرد. و كسى كه از درونٍ جان واعظى دارد» خدا را 


بوناق حافظين امش 
در تفسير صافى» ج 3 ص الل از فقيه» از امام صادق ع): 


ص 2/4 


دنيا طالب و مطلوب استء هر كس آن را طلب كندء مركك؛ او را طلب نمايد وهر كس آخرت را طلب كندء دنيا به دنبالش 


از همان منبع»ء ص ١‏ ح77©: كسى كه نهان خود را اصلاح كند» خدا آشكار او را نيكو كرداند و كسى كه براى دين خود 
كار كند خدا دنياى او را كفايت فرمايد. 


خلااصه آيات سوره تشاع 


- 10 ارث‎ - 7- ١ مِنَ النساء مثنى ثلاث و رباع - 8 - در مورد ايتام‎ - ٠" نفس واحدو 7 - و آتوا اليتامى اموالهم‎ - ١ 
يَاتين الفاتمقه :6 كنيد عبات كه ذا موه مركم مدلا يه عدا شك بد ركه تررك 16د حال تيمت زان واج اجبان به‎ 
مال هم به ناحق‎ - 19-8٠ محرمات ازدواج 18 خلق انسانٌ ضعيفاً‎ - 78 - ٠ ميثاقاً غليظاً‎ >7١ قنطاراً‎ > ٠١ ميراث كيريد‎ 
يوون كر كناهان بزركك دورى كزينيد از كناهان ديكر شما در كذريم 75د ارزرن دن ففجيلة و مركن كه ذا‎ 
بعضى را برترى داده مكنيد. از فضل خدا بخواهيد *” - وفاى به عهد ” - الرجال قوامونَ على النسآء 0” - داورى در نزاع‎ 
إن الله لا يَظلم‎ - ٠ زن و مرد لا" - بخل 8" - ريا 9 - جه زيانى به آنها مى رسيد اكر ايمان آورده و انفاق مى كردند‎ 
از هر طايفه اى كواهى آريم و تورا براين امت كواهى خواهيم 87 - آرزو كنند اى كاش با خاكك يكسان‎ -- 8١ مثقال ذره‎ 
- 08 بودند 5# - لا تقربوا الصلوة وَ انتم سكارى ... آيه تيمم /ا5 - اصحابَ السّبتِ 58 - آيه مغفرت 08 - نَضجت جلودُّهُم‎ 
أمانتها را به صاحبشان باز دهيد 4ه - اولى الآمر منكم 17> هر كنجا باشيد اكر جه در كاخهاى محكمء مركك شما را قرا وسد‎ 
هر نيكى به تو رسد از جانب خداست وهر بدى رسد از خود توست 88- هركس سبب كار خيرى شود از آن نصيب‎ -4 


برد و هر كس وسيله كار زشتى كردد از آن سهمى خواهد يافت 88 - اذا حييتم ... 


/م - جمع شدن در قيامت 88 - هر كه را خدا كمراه كرده» هركز هدايت نشود 97 - 47 - قتل مؤمن 45 - به كسى كه 
اظهار اسلام كند نسبت كفر ندهيد 940 -لا يستوى القاعدون من المؤمنين /91 - مستضعفين ٠٠١‏ - هجرت ٠١١‏ - نماز قصر 
7 - نماز خوف ٠١6‏ - در كار دشمن سستى نكنيد ٠١8‏ - خائنين از مردم شرم دارند ولى از خدا شرم ندارند -٠‏ كسى 
كه عمل زشتى كند به خود ظلم كرده است -1١١‏ هر كه كناهى كند به خود زيان رسانده 117- تهمت ١1١8‏ - هر كس بعد 
از روشن بودن راه حق با رسول به مخالفت برخيزد» وى را به همان راه ضلالت واكذاريم. 1١8‏ - خدا كناه شركك را نخواهد 
بخشيد و ما دون شرك را بر هر كس كه مشيتش تعلق كيرد مى بخشد 111-171 - شيطان كفت من برخى از بندكانت را 
كمراه كنم و به آرزوهاى باطل در افكنم و ... 17 - هر كه كار بد كند كيفر آن را خواهد ديد ١0‏ - مله ابراهيم حنيفاً ... 
ابراهيم خليلا /171 - يَستّفتونكك فى النساء 174 - ... يصلحا بينهما صلحا ١79‏ - شما هركز نتوانيد ميان زنان عدالت كنيد ١١‏ 
-اكر از هم جدا شوند باز خدا هر يكك را از ديكرى به رحمت واسع خود بى نياز خواهد كرد 187 - خدا اكر بخواهد همه 
شمارا مى برد و قومى ديكر مى آورد -١‏ هر كه ثواب و نعمت دنيا را طالب است از خدا بخواهد 188 - اى اهل ايمان 
عادل باشيد و براى خود كواهى دهيد هر جند به ضرر خود يا يدر و مادر و خويشان شما باشد /117 > آنان كه نخست ايمان 
اورده تعد كافر شدنده باز ايمان اووده وذيكر بار كافن شدئد ور كفز خود افزودند انان راخدا تنؤاهد حشد 34> آنان 


كه كافران را دوست كيرند و مؤمنان را تركك كويند آيا نزد كافران عزت مى طلبند؟ عزت همه نزد خداست ١5١‏ - مجالست 


مكنيد با آنان كه قرآن را استهزاء كنند وكرنه شما هم مانند آنانيد ١‏ > مبادا كافران را به دوستى كرفته و مؤمنان را رها 
كنيد ١8‏ > منافقين در جهنمند 168 > مؤمنان اجر عظيمى دارند ١17‏ - خداوند جه غرضى دارد كه شما را عذاب كند. اكر 
شكر كزازنه :و انماث اريك عدا شك تعسث وا ا نادم بد رة 1 تحدا ذويت تدازد كس :به كفتار رشت صداابلئن. كيك 
مكر ظلمى به او رسيده باشد ١59‏ -اكر آشكار يا ينهان نيكى كنيد يا از بدى ديكران دركذريد؛ خدا هميشه از بديها در مى 
كذرد ١0 - ١00‏ > قوم موسى - صاعقه - كوساله يرستى - بلند كردن كوه طور - تعدى شنبه 108 - تهمت به مريم ١01‏ 
- مسيح را نكشتند 184 - خدا او را به سوى خود بالا برد 6 - به خاطر ظلمى كه يهود كردندء ما نعمتهاى ياكيزه را بر آنها 
حرام كرديم 187 - راسخون فى العلم 188 - موسى (ع) 17/1 مسيح -١0/8‏ كلاله. 


5/٠١٠: ص‎ 


سوره مائده 

ه - سوره مائده - خوان - سفره - عقود (ييمانها) - منقذه (رهاننده). 

در مدينه نازل شد (به جز آيه شريفه «اليوم اكملت لكم دينكم» كه در حجه الوداع نازل شد) و ١1٠١‏ آيه دارد. 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 2750 از عياشىء از امام باقر (ع) و اميرالمؤمنين (ع): 


سوره مائده سه ماه قبل از رحلت ييامبر (ص) نازل شد. و فرمود: قسمتى از قرآن ناسخ بعضى احكام قرآن است و فرمايشات 
ايام آخر عمر يبامبر (ص) در اين قبيل احكام؛ حجت و مأخذ واقع مى شود. و جون سوره مائده از آخرين سوره هاى نازله 


است. بعضى احكام به موجب آيات اين سوره نسخ شده ولى از احكام مقرره در سوره مائده جيزى نسخ نكرديده است. 

2 نكته: 

سه آيه شريفه «اكمال دين) (آيه ") و «ولا-يت» (آيه 6) و «تبليغ) لوت كدور كان وحزلت احامت اسكهدكر ار سوره 
مده است. 

بشم الله الرَحْمَنٍ َنِ الرَحِيم 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنوأ َؤفوأ بِالْعقُودٍ أَحلّتْ لكم بَهِيمَهُ الأنعام إلا ما يْتَلَى عَلَيِكمْ غَيرَ مُحِلّى الصّعِدٍ وَأَنتُمْ حَرمٌ إِنَّ الله يَحْكمُ ما يُرِيدُ 
(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادها [ى خود] وفا كنيد براى شما [كوشتٍ] بهائم جهاريا (ميش - بز - كاو - 
شتر) حلال كرديده جز آنجه [حكمش] بر شما خوانده مى شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد خدا 


هر جه بخواهد فرمان مى دهد )١(‏ 
اوفوا: «ايفاء» (مصدر اوفى) و «وفاء» (مصدر وفى) به يكك معناست. 
عقود: جمع عقد است و به معنى بستن و اتصال دو جيز به يكديكر است. 


فرق بين عهد و عقد: عقد ميان دو نفر است ولى عهد, به معنى الزام است و ممكن است از يكك جانب باشد. يس هر عهدى؛ 


عقد است ولى هر عقدىء عهد نيست. 


00000 ب بر 0 الي بكسي وير 
ل ا ا آيا 


خداوند نرهاى 


5/١: ص‎ 


آنها را حرام كرده, يا ماده ها را؟ يا آنجه شكم ماده ها در بركرفته؟ اكر راست مى كويبد (و بر تحريم اينها دليلى داريد)؛ به 
من خبر دهيد!) (انعام 157). و نيز بجه داخل شكم آن جهاريايان اكر يشم و مو بيرون آورندء ذبح مادرشان از ذبح آنها كفايت 


نكته اى از الميزان» ج 4 ص 1594: اين آيهء دليل و شاهد مى باشد كه غير جهاريايان حرام است»ء زيرا قيد (بهيمه) به «انعام) قيد 


وصفى است. و بهيمه» هر حيوان جهاريايى را كويند. 


در الميزان» ج 9» ص 150» از عياشىء از ابن عباس» از حضرت رسول (ص): هيج كاه آبدة لزيا انها الذديق آمنواة تازل نشد مكر 
آن كه على (ع) شريف و امير آن است. خدا (وند سبحان) اصحاب محمد (ص) را بيش از يكك جا عتاب كرده؛ ولى از على 


(ع) جز به نيكى ياد نكرده است. 
از همان منبع » از تهذيب» از امام باقر و يا امام صادق (ع): 


جنين كه در شكم مادرش است اككر مو و كركك در آورده باشدء تذكيه اش به وسيله تذكيه مادرش انجام مى كيرد. مقصود 


از همان منبع» از حضرت رضا (ع): 
هر جاى قرآن آبه «يا ايها الذين آمنوا» باشد» در حق ما اثمه اهل بيت (ع2 نازل شده است. 
در تفسير صافى» ج 5" ص /انال از قمى» از حضرت جواد (ع): 


ييامبر اكرم (ص) در ده مورد بر ذمه مردم نسبت به ولايت و خلافت اميرالمؤمنين (ع) عقد بسته است. و مراد از نزول آيه اين 
است كه به عهد و ييمانى كه از شما كرفته» وفا كنيد. 


در كافى» ج ”. ص ودر سفينه البحار» ج ١‏ ص "ا آورده اند: 


اسم «اميرالمؤمنين» را مخصوص على (ع) نموده است و يبش از او ويس ازاو كسى به اين نام موسوم نمى شود مككر كافر 


007 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى» ج اج اء ص 7/ااء از امام باقر (ع): كسى به غير از على (ع) به نام اميرالمؤمنين خوانده نمى 
شود مككر اين كه دروغكو و بهتان كر است. 


ص المع 


در تفسير جامع» ج ص 56٠0‏ از امام صادق (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يرورد كارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم» علم و حلم خود را به 
على بخشيدم و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه بيش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


م مر ه6 


ىا با لين امو لل تلوأ . شَعا الله وه ولا الديَ لما ولا آمينَ المَعتَ 0 يتتَغْونَ 0 
على لإذم وَالْعَدْوَانِ وَاتْقْوَ ا الله إن الله شَدِيدُ الْقَابِ 0( 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد حرمت شعاير خدا و ماه حرام و قربانى بى نشان و قربانيهاى كردن بنددار و راهيان بيت الحرام 
را كه فضل و خشنودى برورد كار خود را مى طلبند نكنّه داريد و جون از احرام بيرون آمديد شكار ": كنيد و نبايد كينه توزى 
كروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نيك وكارى و يرهيزكارى با يكديكر همكارى كنيد 


ودر كناه و تعدى دستيار هم نشويد وو از خدا يروا كنيد كه خدا سخت كيفر است (7) 
شعائر: جمع «شعيره) به معنى علامت است. مثل اينكه مراد» مناسكك حج است. 

شهر حرام: جهار ماهند: محرم» رجبء ذى قعده و ذى حجه كه جنكك در آنها حرام است. 
مهَدى: شتر و كاو و كوسفندى است كه براى حج مى برند (حيوان قربانى). 


قلائد: جمع «قلالده) يعنى نعل و امثال آنهاست كه به كردن «هدى» مى بندند كه معلوم شود حيوان مال حج است و كسى 


متعرض آن نشود. 
آمين: جمع «آمّ) و منظور كسانى هستند كه قصد زيارت حج دارند. 
فضل: به معنى مال و اجر اخروى و يا هر دو. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 7597, از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: «بر و نيكى» جيزى است كه قلب و دل به آن اطمينان 
يابد و آرامش كيرد. و «اثم و كناه» جيزى است كه در قلب ناراحتى و 


ص فر 


در سينه اضطراب ايجاد كند. كرجه مردم بدان رأى دهند و اصرار ورزند. ١‏ برا خوش خلقى است و «اثم» جيزى است كه در 


شووكن: خوشحال كرود 


خرعث عليكم المي وام وََحمْ ال َِثِيرٍ وتيا أل لِعَرِ الل ب وَالْمنْحَِقَ وَالْمَؤقُودَة وله تَوَديَهُ وَالنَطِبِحَةٌ ورا أَكلَ الع إل ما 


ما 
.2 


كي وكيا دب عَلَى الْنُضب وَأن د: تفي مُوأ بالازلا.م ذَلِكُمْ فق ايوم > ِس الِينَ كفروأ من دينككم كَل وهم وَاحْممَنٍ اليم 
أَكْمَلتُ كم وتكو واه ليم يعمتى وَرَخِدِيتٌ لكمْ الإش لام دنا فَمَنِ علو فى مَحْمَصَه غير مجان فَإِنم كن الله حو 
رَحِيمٌ (0) رو سوا اند ]دك دروا ربو وكاو كريد رت او ايداكا قر تمن 6ل تسد ا علدو عد شد ووه 
جوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنجه درنده از آن خورده باشد مككر آنجه را [كه زنده دريافته و خود] سر 
ببريد و آنجه براى بتان سربريده شده و [نيز] قفسمت كردن شما [جيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه. اين [كارها همه] نافرمانى 
[خدا بست آمرؤد كسان كه كافز شنه اند اذ | كارشكى ذر ]دو شما نوست كرذيده انف وى ان ايشا ن تيك و ارم سيك 
امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردانيدم و اسلام را براى شما آيبنى بركزيدم و هر كس دجار 


كرسنكى شود بى آنكه به كناه متمايل باشد [اكر از آنجه منع شده است بخورد] بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است (*) 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: اقل لَا أَجِدُ ::ذ إلا أن يكرت قيئة أو دما قت فرحا أو لشم تر 0 
لكر لوي فقن اطدطة غيوباع :"انعا #6 البو يرس ريشن العو يكم العكة وده ولخم الخاريو و1 أهل به لغير 


ال فَنِ اضْطٌُ غير باغ و ....' (بقره176) 

تيكلده: عحرواتن كد مؤشيزة ضف شك و مون توقر ذ ولسوا قفاو زا الفا ميرف 
مُتَوَكٌ نه عحيواة نى كه از بلندى افتاده و بميرد. تُطبحه: حيوانى كه با شاخ حيوان ديكر بميرد. 
ما اكل السبع: حيوانى كه قسمتى از كوشت آن را درنده خورده باشد. 


ص رار 


سبع: حيوان درنده مثل شيرء كرككء يلنكك و امثال آن. 


الا-ما ذكيتم: جيزى كه قابل تذكيه باشد يعنى جهار ركك آن را ببرند. مثلا در صورتى كه حيوانات نام بردهى بالا هنوز نيمه 


جانى داشته باشند كه ذبح شرعى شوند. 


نكته اول: اين آيه يكك آيه كامل؛ با مفهومى كامل و تام است كه متوقف به جمله: «اليوم يئس ... و اليوم أكمّلتٌ ...) نبوده و 
ستكن لدارد: 


نكته دوم: جمله: «اليوم يئنس ٠.‏ جمله اى معترضه است كه وسط آيه فوق كذاشته شده و ييامبر اكرم (ص) دستور داده آن را 


نكته سوم: دو جمله: «اليوم يئنس الذين كفروا من دينكم» و «اليوم اكملت لكم ديتكم) بدون شكك از نظر مفهوم و مضمون به 
يكديكر مرتبطند. 


نكته جهارم: اين آيه معروف به آيه «اكمال دين» يا «دين») است. 
در تفسير جامع» ج ”ا ص 0٠١‏ ذيل ابه *” از طبرسى» از امام صادق (ع): 


بودنش بر دين اسلام و رسالت من و ولا-يت على بن ابى طالب (ع) بعد از من. و فرمود: هر كس من مولاى او هستمء على 


مولاى اوست. يروردكارا! دوست بدار هر كسى كه على را دوست بدارد. و دشمن بدار هر آن كه على را دشمن مى دارد. 


از همان منبع؛ از امام صادق (ع)» از امي رالمؤمنين (ع): خداوند به من هفت جيز عطا نموده كه به هيج بيغمبرى جز محمد (ص) 
عطا نفرموده است: راه ها را براى من كشوده است. علم منايا و بلايا وانساب را به من تعليم داده است. به من فصل خطاب را 
عطا فرموده است. و من با اجازه يرورد كار به سوى ملكوت آسمانها و زمين نظر نمودم. حوادث كذشته و وقايع آينده تا روز 
قيامت بر من مكشوف كرديد. خداوند به ولايت منء دين اين امت را كامل و نعمت خود را بر امت تمام نمود و به دين اسلام 
از ايشان راضى كرديد وقتى كه در روز غدير و تعيين ولايت براى محمد (ص) فرمود: اى محمد! خبر بده به امت كه من به 
ولايت و خلافت علىء دين آنها را كامل نمودم. 


ص خا 


از همان منبع» از كافى» از محمد بن مسلمء از امام باقر (ع): 


آخرين فريضه اى كه خداوند بر ييامبرش نازل كرد ولايت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) بود. ديكر بعد از آن؛» حكمى 


ابلاغ نفرمودء تا از دار دنيا رحلت نمود (شهيد شد). 
در تفسير الميزان» ج 4 ص *” از عياشى» از امام صادق (ع): 


وقتى ييامبر (ص) روز جمعه اى در عرفات وارد شدء جبرئيل آمد و به حضرت كفت: خدا سلامت مى رساند و مى كويد به 
اسلام دين شما باشد و بعد ازاين ديكر جيزى براى شما نازل نمى كنم زيرا نماز و زكوه و روزه و حج را بر شما نازل كرده 


بودم واين (ولايت) ينجمى است و من بعد از اين» اين جهار جيز را جز با ولايت از شما نمى يذيرم. 


«ولايت على بن ابيطالب حص نى» فَمَن دَخَلُ حصنى» امن من عَذْابى» - «ولايت على بن ابيطالب (ع2). حصار من است» هر كس 


داخل آن شودء از عذاب من ايمن است» . 


از همان منبع: «كلمه لا اله الا الله حصنىء فمن دَخلٌ حصنىء امن من عذابى» - «كلمه لا اله الا الله» حصار من است؛ هر كس 


داخلٍ آن شودء از عذاب من ايمن است» . 

از همان منبع: اكر مردم بر ولايت و حب على (ع)؛ اتفاق مى كردند, خدا جهنم را نمى آفريد. 

از همان منبع: يا على! اكر اهل زمينء مانند اهل آسمان., تو را دوست مى داشتند, البته كسى به آتش عذاب نمى سوخت. 
در نهج البلاغه» ص 278 ح8ع» از حضرت على (ع): 


اكر با اين شمشيرم بينى مؤمن را بزنم كه با من دشمن شودء هركز دشمنى نخواهد كرد واكر همه دنيا را بر سر منافق بريزم كه 
مرا دوست بدارد هركز مرا دوست نخواهد داشت زيرا كه رسول خدا (ص) فرمود: يا على! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو 


را دوست ندارد. 


ص ١ن‏ 


در كتاب بر كرانه عصمت». ص 724. از حضرت رسول (ص): 
«أنا أديبٌ الله و عليٌ اديبى)» - «من يرورده خدايم و على يرورده من است» . 


«و هوّ فاروق هذه الامّه و فرق بين الحق و الباطل» - «على (ع) فاروق و مميز اين امت است كه حق و باطل رااز هم جدا مى 
سازد» . ومى فرمايد: «جز مؤمن يرهيزكارء تو رادوست نمى دارد و به غير از منافق تيره بخت دشمنت نمى شود) . ووامى 


فرمايد: «لو لاك ما عرف المؤمن من بعدى» -«اكر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند» .)١(‏ 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلمِء بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس انكارش كند 


كافر است)» . 
از همان كتاب» ص 00 ودر بحارالانوار» ج ص هاه از رسول خدا (ضن): 


على (ع) عَلم خداوند بر صراط در روز برانكيختن مردم خواهد بود. هر كس او را بشناسد به سوى بهشتء نجات يابد. و هر 
كس او را انكار كند به سوى جهنم سقوط خواهد كرد. 


در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص از بحار» ج /0 ص ,٠7/‏ از جابر» از ييامبراكرم (ص): 


اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند» درباره تو (اى على) سخنى مى كفتم كه امتم 


انك مادا أَحَلَ لَّهُمْ ملْ أل لكم الطبتوات وما عَلّعتم من الّْوَارح مُكليَ تَُلمُوتَهنَ يها لمك الله فكلرا ينا أفشكة 
عَلَيْكمْ وَاذْكرُوأ اشم الل كي وَانَقّموأ الله إن الله مَرِيعٌ الْحِي اب 210 معد نه مروفاض بر انان لفل يله بكر 
جيزهاى ياكيزه براى شما حلال است و (صيدى كه) به وسيله سكك هاى تربيت شده كرفته ايد واز آنجه خدا به شما آموخته 
به آنها آموخته ايد از شكارى كه بر شما مى كيرند بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد وازخدا بيرهيزيد كه خداوند زود 


حساب است (8) 
جوارح: جمع «جارحه) و حيوانى جون سكك. باز» يوز و غيره است كه شكار مى كند. 


ص 0006 


-١‏ در كتاب سمله» ص وخر 


مكلبين: از «تكليب» آمده و به معناى تعليم و تربيت سككها براى شكار است. 


نكته اى از الميزان» ج ٠١‏ ص ؟: مقيد ساختن جمله: «و ما علمتم ...2 به تكليب مى رساند كه اين حكم اختصاص به سكك 


شكارى دارد و به حيوانات ديكر سرايت نمى كند. 
2 نكته: 


كك بابك تربيت كدذة يحت وقق 'او"وانوها كتتل بها تعقين صجد يروة ق حون صدايقن كتند بر كزدذ: يس سكم غين ترنيتك شدة 


اين مجوز را ندارد. 
2 نكته: 


شكار به دو روش است: الف _ اسلحه كه بايد از آهن باشد و جنانجه غير آهن باشد» وقتى شكار حلال است كه آن را زنده 
بككيرد و ذبح كند. ب _ سكك شكارى. 


+3 نكته: 
بايد هنكام روانه كردن سككء صاحبش «بسم الله بكويد و كرنه» صيد حلال نمى شود. 
در الميزان» ج ٠١‏ ص 7١و18‏ از كافىء از امام صادق (ع)) (قرناوة شكان باز و فون ق يوز و سكف قرمود: ) 


جز آنجه خود ذبح كنيد مخوريد مكر سككها. سؤال شد: اكر سكك شكارش را كشت؟ فرمود: بخورء خحدا مى فرمايد: «و ما 
علمتم ...2 آنكاه فرمود: تمام درند كان شكار را براى خود مى كيرند مكر سكك تعليم يافته! كه آن را براى صاحبش مى كيرد 


از همان منبع» از امام صادق (ع)» (دراينكه سكك تعليم يافته اى را رها كرده و بسم الله كويد فرمود: ) 


از آنجه سكك برايش مى كيرد بخورد كرجه هنكامى برسد كه سكك او را كشته باشد واكر سكك تعليم يافته اى هم بااو 
شركت كرده بود» از آن مخور! سؤال شد: قوش و عقاب و باز جطور؟ فرمود: اكر خود به ذبح و كشتنش موفق شدى بخور و 


اكر نرسيدى مخور. و فرمود: جز سكك. جيز ديكّرى مكلب نيست. 


از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): مانعى ندارد از آنجه سكك كرفته و خودش از آن نخورده بخورى ولى اكر بيش از 


أن كه برضى سك :ان ان مخوزد تو سدور 
از همان منبع» (درباره سكك مجوسيها كه مسلمانى تعليمش دهد و نام خدا ببرد و رهايش سازد, فرمود: ) 


آرى او نيز تعليم شكار يافته» وقتى نام خدا براو برده شود مانعى ندارد. 


ص اع 


در تفسير جامع» ج 5 ص ب لخر ذيل ابه ع, آمده است: 


شكار. مخصوص حيوانات وحشى است و حيوانات اهلى را بايد ذبح كنند, مكر آن كه عاصى شده و فرار كرده يا در جاه 


افتاده باشد كه زنده بيرون آوردن آن مقدور نباشد. 


در تفسير جامع» ج 5 ص ١‏ ذيل أيه *» از كافىء از امام صادق (ع): (در ياسخ اين سؤال كه اكر كسى با شمشير» شتر يا 
كوسفند ى را غير از محل معمول نحر يا ذبح كند جه صورت دارد؟ فرمود: ) در حال اختيار و به عمد حرام است. اما اككر فرار 


كرده و ممككن نباشد آن را دستكير و ذبح كنند» عيب ندارد. 
توجه: بحثى در خصوص «كلب - سكك» در ذيل آيه (كهف )١18‏ آمده است. 


اليوْمَ أل كم الطيوات وَطَرامالَّينَ أوُوأ الكتراتٍ حل لَكمْ وَطَعَائكُم جل لَُ وَالْمخَص ناث من الفؤمتات والمخصكات مل 
الِّينَ أُوتُوأ اتات مِن قَيلِكمْ إِذَا 1 َتُمُوهُنٌ أَجُورَهْنٌ مخعد رين غَير مُعَافِحِينَ وَل من دِى أَخْْدَانِ ومن يَكُدُوْ بالإيمانٍ فَمَدْ خبط 
عَمَلَُ وَهُوَ فى الآخِرَهٍ مِنَ الْكَاسِرِينَ (0) امروز هر جه ياكيزه است بر شما حلال شد و طعام اهل كتاب براى شما و طعام شما بر 
بدهيد و آنها هم زنا كار نباشند و رفيق و دوست نككيرند و هر كس به دين اسلام كافر شود عمل خود را تباه كرده در آخرت 
از زيانكاران خواهد بود (0) 

2 نكته: 

منظور از غذاى اهل كتاب». حبوبات و امثال آن است و نه كوشت 


در تفسير الميزان» ج )اص أله از كافى آورده انيت 


مردى از امام صادق (ع) يرسيد: شخصى يهودى يا مسيحى به عنوان جويانى در رمه اى فرستاده مى شود تصادفاء اتفاقى در 
كله مى افتد و به ناجار كوسفندانى را مى كشدء آيا از كشته ى او مى توان خورد؟ امام صادق (ع) فرمود: بهاى آن را در 
مالت داخل كن و آن را مخور ملا-كك بردن نام خداست و جز به مسلمان نمى توان در اين ن باره اعتماد كرد» آن مرد كفت: 


خداوند فرمود: «اليوم احل ... حضرت (ع) فرمود: يدرم مى فرمود: منظور حبوبات و امثال آناست. 
2 نكته: 
صاحب المنار (از مفسران اهل سنت) منظور از «طعام) را تمام غذاها از جمله كوشت 


ص 6 


تعبير كرده استء به عبارتى كشتار اهل كتاب را حلال مى داند. اما صاحب الميزان (ج ٠١‏ ص ١9‏ تا 10 )» با دلايل منطقى به 
شرح ذيل» نظرات صاحب المنار را رد كرده است: 


دليل صاحب المنار: الف- خداوند در اين سوره مى فرمايد: «احل لكم صيد البحر ...» - «صيد دريا و طعام آن براى شما 
حلال شده است تا مطاعى براى شما و مسافرين باشده . و ثيز مى فرمايد: «كل الطعام كان جلا لِبنِى إسْرَائِيلَ ...4 - «هر طعامى 
براى بنى اسرائيل حرام بود جز آن جه يعقوب (ع) بر خود حرام كرده بودا (آل عمران47). و در اين دو آيه منظور از طعام تنها 


حبوبات نيست. و مى فرمايد: 'وَمَنْ لَمْ يطْعَمَةُ فَإنَهُ مَنّى) - «و كسانى كه از آن نخورندء از من هستند)» (بقره759). و مى فرمايد: 


«إذَا طَعِمْتمْ فَانتَسْرُواا - «وقتى خورديد يراكنده شويد) .)١(‏ 


ياسخ صاحب الميزان: «طعام» وقتى به طور مطلق ذكر شود منظور حبوبات و نظاير آن است و نه مشتقات طعام مثل «يطعمه) و 
«طعمتم) و «و طعام البحر) (كه طعام به بحر اضافه شده) و 35575 


نا حعكعرفة و عاك ورياك مورة شكة تبوده يلكة كرشت سورد شكك يوده اسك 


ياسخ صاحب الميزان: بايد كفت: در جه زمان مورد شكك نبوده؟ در اين قرن بيستم كه اذهان مردم قرن هاست با اسلام 
آشناست؟ يا در زمان نزول قرآن كه مردم جيزهايى كه خيلى روشن تراز حكم حبوبات استء يرسش مى كردند مثلاً: 


«يسئلونكك ماذا ينفقون» (بقره )1١8‏ و ... 

+1 ل : 

دراين باره بحثى مفصل در تفسير الميزان آمده است و خلاصه كلام اين است: 
نه قرآن و نه هيج دليل ديكرى حليتٍ كشتارهاى اهل كتاب را نمى رساند. 

2 نكته: 


منظور از محصنات اهل كتابء زنان عفيف آنهاست و اين آيه به هيج عنوان نسخ نشده است جون سوره مائده از آخرين سوره 
هاى قرآن است و بعد از آيه: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر؛ - «به عقد زنان كافر جنكك مزنيد) نازل شده است كه بخواهد طبق 
نظر برخى از مفسرين نسخ شود. البته بعضى از روايات» اين آيه را ناسخ آيه: «و لا تنكحوا المشركات ...) (بقره١57؟)‏ مى 
دانند» كه وجهى هم بر آنها نيست. (بحث در خصوص نسخ در فصل سوم ككذشت). 


2 نكته: 
ازدواج با زنان اهل كتاب به شرط ياكدامنى است و احوط اجتئاب است. 


ص :5940 


-١‏ احزاب*0 


ها لل آكرا إذ فيكم إلى اللا اعت لوا ويجوهكم و أزديكم إِلَى المَرافتي و اشترحوا روسكم وَ أَرْجْلَكم إِلَى الكغيئن وَ 
ردي كوت ارخا مع أو لامث؛ ب 
0200 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه به نماز مى ايستيد. صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر و ياها را تا مفصل [- 
برآمدكى يشت يا] مسح كنيد! و اككر جنب باشيد» خود را بشوييد (و غسل كنيد)! و اكر بيمار يا مسافر باشيد» يا يكى از شما از 
محل يستى آمده [- قضاى حاجت كرده]ء يا با آنان تماس كرفته (و آميزش جنسى كرده ايد) و آب (براى غسل يا وضو) 
نيابيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد! و از آن» بر صورت |- يبشانى] و دستها بكشيد! خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد 
كند؛ بلكه مى خواهد شما را ياكك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد؛ شايد شكر او را بجا آوريد! (2) 


2 نكته: 


اين آيه شريفه» سه حكم وضوء و غسل جنابت و تيمم را در بر دارد وآ يه: ديا ايها الذين امنوا لا تقربوا» (نساء”9) هم درا بن 


مورد است ولى اين ابه روشن تر بيان فرموده است. 
لفن: 


اهل سنت به خاطر بدعتٍ دومى و بر خلاف آيه شريفه فوق كه به روشنى نحوه صحيح وضو كرفتن و «مسح يا و سر) را دستور 
مى فرمايد به جاى مسح. سر و ياها را مى شويند ويا برروى كفش مسح مى كنند و البته خواب را باعث ابطال وضو نمى 
دانند. و شايد آنها ييش خودشان فكر كرده اند شستن دست و يا به جاى مسح, باعث تميزى بيشتر و در نتيجه وضوى بهتر مى 
شودء غافل از آنكه هدفٍ اصلى از هر نوع عبادت» من جمله وضو كرفتن» اطاعت محض از فرامين الهى است و كرنه اككر قرار 
به نظافتٍ محض باشد يس بايستى كسى كه حمام مى كند ديككر نيازى به وضو نداشته باشد .. 


در تفسير صافى» ج 7 ص “/29 از عياشىء از امام صادق (ع): (در معناى «اذا قمتم) فرمود: ) 
يعنى هر كاه از خواب بلند شديد. (يس خواب باطل كننده وضو است). 

از همان منبع» از امام باقر (ع): 

هر جايى را كه مو يوشانده؛ لازم نيست آب به زير مو (ريش) برسد و بر مو جارى است. 

در تفسير صافى. ج 27 ص 7/6 از كافى؛ ج . ص 18 از صادقين (ع): 


بر مرد واجب نيست كه آب را به زير موهاى ريش برساند. 


1 


در تفسير صافى» ج 3 ص //3”, از فقيه وكافى از امام صادق (ع): 


مردى 6٠‏ سال خداوند را عبادت كرده است ولى او را در وضو كرفتن اطاعت نكرده است و خداوند آن عبادات را قبول نمى 


كند. جرا كه فرموده مسح كنيد» ولى اين شخص مى شويد. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج ١‏ ص امارو كلل جل از امام صادق (ع): 


خداى تعالى مى فرمايد: «فاغسلوا وجوهكم)» -«صورتهاى خود را بشوييد» ازاين آيه دانستيم كه تمام صورت شسته مى شود و 
فرمود: «و ايديكم الى المرافق» - «دستهاى خود را تا آرنج بشوييد) و فرمود: «وامسحوا برووسكم) و به خاطر «باء) در 
«برووسكم) دانستيم كه مسح به جزيى از سر باشد. سيس ياها را عطف به سر نمود يعنى در ياها نيز مسح به جزيى از آنها بايد 
باشد همان طورى كه دست ها را به صورت وصل فرمود, لذا دست ها را مانند صورت بايد كامل شستء در مسح ياها فرمود: 
«و ارجلكم الى الكعبين) - «يعنى ياها را تا بر آمدكى روى يا مسح كنيد» ازا ين عطف مى فهميم كه مسح ياها مانند سر به 
جزيى از آنها بايد باشدء» سيس رسول خدا (ص) آن را براى مردم تفسير فرمود ولى آنها اين حكم را تضييع كرده و به آن 


عمل نكردند 5 
هنكام وضو حِسْم ها را بككشاييد اميد است كه جشم هايتان آتش جهنم را نبيند. 


وَاذْكرُوا نِعْمّة الله عَلتِكمْ وَ ميثاقة الذى وانَفَكمْ به إِذ قُتّمْ سَمِْنا وَ أَطَغنا وَ انقُوا الل إن نَ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ (/0 


ا 


لهال قا كوكرا ققافية ِل شهدا بِالْقَسْطِ و لا يَجر متك 1 لآ نفد لوا اعدلوا هو قرت لاتقو :و اتقو الله 


إِنَّ الله تِيرٌ بما تَعمَلُونَ (8) 


- 


علي 


وح 


وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَةُ وَ أخْرٌ عَظَيمٌ (5) 
وَ الّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا أولئكك أَضْحابٌُ الْجحيم )1١(‏ 
نا أنه اذيك آمنوا اذ كوا نعمت الله علَيكةٍ إِذْهَمَّ قَْمٌ أنْ ينث طوا إليكم أَنْدِيَهُمْ فكفٌّ أن دِيَهُع عَنْكُمْ و انوا الله و لَى الله 


ليت كل الْمَؤْمْنُونَ )1١(‏ 


2 سما و 


وَلََدْ تل لهُ مياق بنى إشرائيل و عا نهم اث ع تقيباً و قال الله إنَى معكم لين تتم م الصَّلاةَ ون كار اقم 
ويلى و رومع و اوضع الله وض + عتما كفن عدْكُمْ سيناك َ َدْخَدَكُمْ جنات تخرى من تَخيها اْأَنْهارُ كَمَنْ كفَرَ بد 
ذلك مِنْكن فَقَدْ ضَلَّ سوا السّبيل (؟1) 


قبما تَعْض هم ميثافَهُع لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا قلوبَهمْ قاسِيَهُ يُحَرَفُونَ اكلم عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظا مِمّا ذكرُوا به وَ لا تزال تَطَلِمٌ عَلى خائنَه 


ل نَّ الله ملحت المخسضة (1) 
2 2 عَنْهُمْ وَ اصْفح إِنْ الله بحب الْمحْسِنِينَ 
مِنْهُمْ إلا قليلا مِنْهُمْ عفرعهم َ 


0 قالوا إن تصارى 0 ميشاقَهُغْ َنَسُوا حَظًا مما ذكرُوا به فَأعْرَينا بيهم الْعَداوَة وَ البَعْضاءً إلى يَوْمِ الْقيِامَهِ وَ سَوْفَ 
بيهم الله يما كانُوا يَصْتعُو نَعُونَ )١(‏ 


يا أَهلَ الكتاب قَدْ جاءَكم رَسُولنا ؛ 0 ِيِنُ كم كثيراً نا كن تُحْفُونَ مِنَ اكتاب و يَعْقُوا عَنْ كثير قَدْ جاءكُمْ مِنَ الله تُورٌ و كتابٌ 
مُبِينٌ (10) 


يَهُدى به الله مَن اتَبَعَ رضُوائَهُ سْبلَ السّلام وَ يُخْرِجهُمْ مِنَ الظلماتٍ إِلَى اللو بِإذْنهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُشْتَقيم (؟1) 


4 


ع 5 
نَأ راد 
0 


َقَدْ كمَرَ الّذِينَ انوا إنَّ الله هوَ اله سبح ابن مزيم قل كَمَنْ يَغلكك مِنَ الله ينا يفك الْمسبح ابن زيم و أمهُ وَ َنْ فى 
ّدض بجميعاً وَ ِل ملك السّماواتٍ و الْأَرْضِ وَ ما بَتِّهُما يَخْلقُ ما يَشاء وا هُ عَلى كل شَئْ ءِ قدي (/10) 


ا 
ع له 


وَقالّت الْيَهُودٌ وَ النصارى نَحْنٌ أئنا لله و أَحباوَة كُلْ فلم يع دبك بَدْنو بكم بل أَتكم م يَشّدٌ مِمَنْ خَلقَ يَغْفْرُ لَمَنْ يَشْاءٌ وَ يَعَدْبٌُ مَنْ 
يشاء وَلِلِّ ملك السَّماوات وَالْأَرْض و ما بَينهُماوَ لَه الْمَصيرٌ (1) 


- 


ت١‎ 


ال ل ل كتليايره مِنَّ الرّسْلٍ أَنْ َقُولُوا ما جاءنا مِنْ يشير وَ لا ند ير فْقَدُ جاءكم بَشيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكرُوا مت الله عليِكمْ إِذْ دع الماسوساك در كا واد كوم نرت د 


الْعَالّمِينَ )٠١(‏ 
يا قوم ادْخُلُوا الَوْضٌ الْمُقَدّسَهَ الى كنب الله لَكم وَ لا تَوتَدُوا عَلى أذبا ركغ قَتنْقَلبُوا خاسِرينَ )1١(‏ 
قالوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤماً جَبَارِينَ وَ نا أَنْ نَدْخُلّها عَنّى يَحْرجوا مِنْها فَإِنْ يَحْرجُوا مِنْها فَإنا داخلونَ (51) 


قال رَجَلانٍ مِنَ الَّدِينَ يَحاقُونَ أنْعم الله عَلتهم ا ادْخُلُوا عَلَيِهمْ البات فَإِذا دَحَُروهُ فإِنكُمْ غاليونٌ وَ عَلَى الله فتَوَكلُوا إن كت 
مُؤْمِنِينَ (377) 


قانُوا يا مُوسى إِنَا أن تَدْخلّها أبداً ما دامُوا فيها فَاذْمَبْ أَنْتَ وَ رَبك فقاتلا إنّا هاهّنا قاعدُونٌ (؟) 
قال وب إِنى لا لكك إل نفسى و أحى فاق ينناو ين الوم لاقي (1) 


4 220000 2 


وَاثْلٌ عََيِهمْ تبأ ابّى 51م بِالْحَقٌ إِذْ قربا قذبانا تقبْلَ مِنْ أ هما وَ لَمْ يُتَمَبل تََبَلَ مِنَ الْآحَر قالَ قنك قَالَ إِنّما يتعَبَلَ الله م مِنَ الْمَتّفِينَ 
000 


لَيْنْ بَسَطتٌ إِلَّىَ يَدَك لتَفْتكَنى ما أَنَا بباسِطٍ يَدِىَ ليك اتلك 9 كاف الله وكا لالم ررق 


نّى ريد أنْ تَبوء بِإِنُمى و إل كك فتَكونَ مِنْ أصحاب الَارِ وَ ذلك ججزاءٌ الظَالِمِينَ (18) 
فَطوَعَتْ لَه نَفْسَهُ قد أخيه فَفَتلَهُ ََصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرينَ (00) 


كك ارات اوه ال ل 


دن أن أكُونَ مِثْلَ هدًا اراب فَأوارِىَ 


ب الله رابا يتحت فى اأأزض ليرية كد 
أخياها 


17 أخلٍ ذإكك كتتنا علق بن إشدرائيل أنه 
فكاأنّما أَعْيا النَّام م جميعاً وَ لَقَدْ جاءَنْهُمْ رُسُلَنا بالِْناتِ نَم 


أ َأضْبِحَ من نَ النَادمِينَ 1م 

من كَل فسا بر نَفْس أؤ قَسادٍ فى ال أَْض فَكأئّما قَتلَ الس جميعاً وَ مَنْ 
إنَّ كثيرا مِنُْمْ بَعْدَ ذلك فى الأَوْض لَمَسْرِفُونَ (00) 
0 أَرْجْلهُمْ مِنْ خلافٍ 


إنّما جَاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَ رَسُولَه وَ يَشِعَوْنَ فى الَْدْض قساداً أَنْ يُقَلُوا أو يض لبوا ديه وَ أؤ 
لذَنْياوَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (00) 


ل 
ال آمنُواانَقُوا الل وَ اكوا ِل اسيل وَ جاهِدُوا فى سَبِلهِ لَك 


| أنَّ الله الله خَفُورٌ رَحيمٌ (©0) 
0 


ص :لاوع 


تَفْلِحُون )0 


3 


َّلّهُْ ما فى الَدْض بجميعاً وَ مله مع ِيَفْدُوا به مِنْ عَذاب يَؤْء الْقِيامَِ ما تقب مِنهعْ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ () 


م 
ان 


إن الْذِينَ كَمَرُوا لو 


2 
أنْ , 


يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرّجُوا مِنَ النَار وَ ما هّمْ بخارجِينَ مِنْها وَ لَهُعْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (/) 


وَ السَارِقٌ وَ السَارقَهُ فَافطعُوا أَيدِيَهُما جَرَاءَ بما كسبا تكالاً مِنّ الله وَ اللَهُ عَزيرٌ حكيم (8*) 


فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلمِهِ وَ أضْلح فإِنَ الله يَتُوبٌ عَلَيِهِ إن الله غَفُورٌ رَحيمْ (09) 


3 


تت 


ا الرَمُول لا يَخرنكك الْذينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمنا بأفراموم وَل كزين فلونهع ومن الذين هَادُوَا م اعون 


للُكذِب سَماعُودَ لِقَوْم أكون اتوك يُححرُّونَ اكلم مِنْ بَعْدٍ موا ضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أوتيتّم هذا فَحَذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُوْتَوهُ َاخْذَّرُوا وَ 


من يد الله تق كن تلك لَه مِنَ اللِّ ميا أولكك الّينَ َم يردِاللّه أنْ يُطْهّر قلوبَهُمْ لَهُمْ فى الدّْيا خزْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخرَه عَذابٌ 
عَظَيمٌ (81) 


سَمَاعُونَ لذب أكالُونَ لِلشّحْتٍ فَإِنْ جاؤّك فَاء خكم يَتنَهُمْ أو 
قاخكم بَينهُمْ بالْقَسْطِ إِنَّ الله بْحِبّ الْمُفْسِطِينَ (67) 


- 0 
أ أن 


لل له مُلْك السّماوات وَ الأَدْض يُعَذَّبُ مَنْ يَشاء وَ يَف 5 لِمَنْ يَشَاء وَاللَهُ على كل شن ء قدية ١(‏ 4 


أغرض عَنْهُمْ وَ إن عرض عَنْهُْ فَلَنْ يَف روك ك شيا وَإِنْ حكفتٌ 


- - 


وَ كيف يُحكموئك و عِنْدَهُمُ الوا فيها محكمٌ الله ثم يكَوَلّوْنَ مِنْ بعد ذلك و ما أَُولئِك بِالْمَؤْمِنِينَ (67) 


3 


نا ْنَا اتّؤراة فيها مدي وَ تُورٌ يَحْكمٌ بِهَا اليُونَ الّذِينَ أش لَمُوا لِلّذِينَ هادُوا وَ الرَبَايُونَ وَ الأخبارٌ بمَا ا مَُْفِظوا مِنْ كتاب الله وَ 
انوا عليه مّهَداء قلا تَحْقَوا النّاسَ وَ احْشَّوْنِ وَ لا تَشْترُوا بآياتى تَمَناً قليلا وَ مَنْ لَمْ بَحْكم بما أَنْرَلَ اللهُ قأوليك هم الْكافِرُونَ 
زعع) 


0 
أن 


كتينا عَلَئِهمْ فيها نفس بالنفْسٍ و اين بين وَ الت الت و الذنَ لذن وَ ان بل وَالْججؤوح قصاصٌ كَمَنْ تَصر 0 
00 


00 


وَ قَفئِنا على آثارهم بعيسدى اثن مَرْيَمَ مص دَّقاً لما بَيِنَ رَدَيْهِ مِنَ التَوْراءِ وَ آتَيِناةٌ الإنجيل فيه مُدىٌ وَ نُورٌ وَ مُصَدّقاً ِما بَيِنَ يَدَيْهِ مِنّ 
التوْراهِ وَهُدىٌ وَ مَوْعِظَهٌ للمَتّقِينَ (68) 


وَ بكم أَهْلٌ الْإنْجيلٍ بما أَنْرَ الله فيه وَ مَنْ لَمْ يكم يما أَْرَلَ الل لِك هُمْ الْفَاسِقُونَ (60) 


وَ نما إليك الكتاب بالق مص تا ا ا واس الح لو 1 رم 
اه كا 2 د َكَل جنا يلك تترعة و منهاجاًوَلَو شاه اله جا م أمَهَ واحَدَهٌ وَ لكنْ لِيثل كع فى ما آتاكم فَاسْجَبقُو 


0 


الْحَِراتٍ إِلَى اللَِّ موجفكم > جميعا كع بما ُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ ((ع) 


07 
0 5 


امسوم ولا م ل لا ورتين نْ تَوَلََّا فَاْلمْ أنّما يُرِيدُ 


5 


امسا" 


2 


3 مسو و ا 0 


ذاه الدية امؤالة مكدو امووة ضار أؤلياء بَعفٌ مم أؤليء ببغض و مَنْ َوَلَّهُمْ ينك فَإنهُ هع م إنَّ اللَّ لا يَهِْيِى العَوْمَ 
الطََالِمِينَ (1) 


- 
0 أَنْ 


َتَرَى الّديَ فى ويه مَرَض يُسارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نَحْشَى 
عل ها أضووا ف أنْفْسِهعٍ نادمينَ (37) 


امت 
طْ 
5 
0 


وَ تقول الذينَ آمَنوا أ هؤلاءٍ الذينٌ أقسَمُوا باللهِ جَهَْدَ أَيُمانهم إِنَهُمْ 34 لمَعَكمْ حم خبطت 


ص :عاو 


أَغْمالْهُمْ فَأَصْبحوا خاسِرينَ (7ه) 


كا ال اناه َنْ يد كم عَنْ دينه توف َأتى الله بهم هع و يحوت أله على الْمؤْمِنِيَ ينَ أَعَِّهِ عَلَى الكافرينَ 
يُجَاهِدُونَ فى سَبِيل الله وَ لا يَحافُونَ َم لائم ذلكك قَضْلُ الل ييه مَنْ يَشاء وَ الله اسع عَليَ (06) 


ةناد اوز تك تعيث كذابوا بر شما و بيمانى را كه با تأكيد از شما كرفتء آن زمان كه كفتيد: «شنيديم و اطاعت كرديم) ! و 

از(مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد كه خداء از آنجه درون سينه هاستء آكاه است! (7) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره 
براى خدا قيام كينو ارو عذالت» كواهن ذهيد! وشسيئ ا حمعى »شما رايها كاهو تركة عدالت تكفائد! عدالت كنيد 
كه به يرهي زكارى نزديكتر است! وو از (معصيت) خدا بيرهيزيد» كه از آنجه انجام مى دهيد, با خبر است! (8) خداوند» به آنها 
كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند» وعده آمرزش و ياداش عظيمى داده است (4) و كسانى كه كافر شدند و آيات 
مارا تكذيب كردندء اهل دوزخند )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمتى را كه خدا به شما بخشيدء. به ياد آوريد؛ آن 
زهان كه جتمعى (ان دشغنان)» قصد:داششد دستابة سو شما درزاز كنيد (و شما را از ميان بزدازند): اما دا دست انهايزا از 
قينا باز داشت] از دا يرهزيذ! ومؤمتان بابد تتها ب عدا توكل كند! (11) خدااز بت اسرائيل يمان كرفت ::واز آنهاء 
دوازده نقيب [- سريرست] برانكيختيم. و خداوند (به آنها) كفت: «من با شما هستم! اكر نماز را بريا داريد و زكات را بيردازيد 
وبه رسولا-ن من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد و به خدا قرض الحسن بدهيد [- در راه اوء به نيازمندان كمكك كنيد]ء 
كناهان شما را مى يوشانم [- مى بخشم]؛ و شما را در باغهايى از بهشتء كه نهرها از زير درختانش جارى استء وارد مى 
كنم. اما هر كس از شما بعد ازا ين كافر شود. از راه راست منحرف كرديده است (؟17١)‏ ولى بخاطر ييمان شكنىء آنها راااز 
رحمت خويش دور ساختيم؛ و دلهاى آنان را سخت و سنكين نموديم؛ سخنان (خدا) رااز موردش تحريف مى كنند؛ و بخشى 
از آنجه را به آنها كوشزد شده بود» فراموش كردند؛ وهر زمانء از خيانتى (تازه) از آنها آكاه مى شوىء مككر عده كمى از 
آنان؛ ولى از آنها دركذر و صرف نظر كنء كه خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد! )١7(‏ و از كسانى كه ادعاى نصرانيت 
(و يارى مسيح) داشتند (نيز) بيمان كرفتيم؛ ولى آنها سمت مهمى را از آنجه به آنان تذكر داده شده بود فراموش كردند؛ از 
اين رو در ميان آنهاء تا دامنه قيامت» عداوت و دشمنى افكنديم. و خداوندء (در قيامت) آنها را از آنجه انجام مى دادند (و 
نتايج آن) كا خواهن ماحة (8١)اى‏ اهل كتات]| فاع ماء كه شتاو ارحفاق كات اسماتن زا كدهما كماو من 
كردينه روم سارك شري قهما امناو از .ناوص ال ان كه فعا اقفائ أن تسماتحك تيت )ميرت تظر دن ايك 
(آرىء ) از طرف خداء نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد )١18(‏ خداوند به بركت آنء» كسانى را كه از خشنودى او 
ييروى كنند» به راه هاى سلامت» هدايت مى كند؛ و به فرمان خود. از تاريكيها به سوى روشنايى مى برد؛ و آنها را به سوى راه 
راست» رهبرى مى نمايد (19) آنها كه كفتند: «خداء همان مسيح بن مريم است» » بطور مسلم كافر شدند؛ بككو: «اككر خدا 
بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه روى زمين هستند هلاك كندء جه كسى مى تواند جل وكيرى كند؟ 
(آرى» ) حكومت آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر جه بخواهد, مى آفريند؛ (حتى انسانى 
بدون يدرء مانند مسيح؛) و اوء بر هر جيزى تواناست» (17) يهود و نصارى كفتند: «ماء فرزندان خدا و دوستان (خاص) او 
هستيم» . بككو: يس جرا شما را در برابر كناهانتان مجازات مى كند؟! بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلوقاتى كه آفريده؛ هر 


كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى بخشد؛ و هر كس را بخواهد (و مستحق بداند)» مجازات مى كند؛ و حكومت آسمانها و 


زمين وآنجه در ميان آنهاست» از آن اوست؛ و باز كشت همه موجودات» به سوى اوست» )م08 اى اهل كتاب! رسول ماء يمس 
از فاصله و فترتى ميان ييامبران» به سوى شما آمد؛ در حالى كه حقايق را براى شما بيان مى كند؛ تا مبادا (روز قيامت) بكوييد: 
«نه بشارت دهنده اى به سراغ ما آمد و نه بيم دهنده اى» ! (هم اكنونء ييامبر) بشارت دهنده و بيم دهنده» به سوى شما آمد! و 


ص :6 


(به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «اى قوم من! نعمت خخدا را بر خود متذكر شويد هنككامى كه در ميان 
شماء ييامبرانى قرار داد؛ (و زنجير بندكى و اسارت فرعونى را شكست) و شما را حاكم و صاحب اختيار خود قرار داد؛ و به 
شما جيزهايى بخشيد كه به هيج يكك از جهانيان نداده بود! )3١(‏ اى قوم! به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته 
وارد شويد! و به يشت سر خود نازنكرديك (و عقب كرد نكنيد) كه زيانكار خواهيد بود!) )1١(‏ كفتند: «اى موسى! در آن 
(سرزمين)» جمعيتى (نيرومند و) ستمكرند؛ و ما هركز وارد آن نمى شويم تا آنها از آن خارج شوند؛ اكر آنها از آن خارج 
شوندء ما وارد خواهيم شد!» )75١(‏ (ولى) دو نفر از مردانى كه از خدا مى ترسيدند و خداوند به آنهاء نعمت (عقل و ايمان و 
شهامت) داده بود كفتند: «شما وارد دروازه شهر آنان شويد! هنكامى كه وارد شديد» بيروز خواهيد شد. و بر خدا توكل كنيد 
اكر ايمان داريد!» (7) (بنى اسرائيل) كفتند: «اى موسى! تا آنها در آنجا هستند» ما هركز وارد نخواهيم شد! تو و يرورد كارت 
برويد و (با آنان) بجنكيد, ما همينجا نشسته ايم) (15) (موسى) كفت: «يروردكارا! من تنها اختيار خودم و برادرم را دارم؛ ميان 
ما واين جمعيت كنهكار» جدايى بيفكن!) (10) خداوند (به موسى) فرمود: «اين سرزمين (مقدس»» تا جهل سال بر آنها ممنوع 
أت '(وايه ]ان اخواهمه رسيد)» بوسعة در زمية (دواتن سابنان) سر كروان خواهنة نودة ون ياوه (سترتوشت) آنه حمعيت 
كنهكارء غمكين مباش!» (18) و داستان دو فرزند آدم را بحق بر آنها بخوان: هنكامى كه هر كدام؛ كارى براى تقرب (به 
يروردكار) انجام دادند؛ اما از يكى يذيرفته شد و از ديكرى يذيرفته نشد؛ (برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديكر) 
كفت: «به خدا سوكند تو را خواهم كشت! (برادر ديكر) كفت: (من جه كناهى دارم؟ زيرا) خداء تنها از يرهي زكاران مى 
ترسم! (18) من مى خواهم تو با كناه من و خودت (ازاين عمل) بازكردى (و بار هر دو كناه را به دوش كشى)؛ و از دوزخيان 
كردى. و همين است سزاى ستمكاران! (19) نفس سركشء كم كم او را به كشتن برادرش ترغيب كرد؛ (سرانجام) او را 
كشت؛ واز زيانكاران شد (0”؟) سيس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمين» جستجو (و كندوكاو) مى كرد؛ تا به او نشان دهد 
جكونه جسد برادر خود را دفن كند. او كفت: «واى بر من! آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟!) و 
هر كن« انساتى را بندون: ارزتكات قتل: نا ساد دن روى زميق يكشذدة جتان اسة كه كوي همه اساتها را كشته؛ وهر كس» 
انسانى را از مركك رهايى بخشدء جنان است كه كويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولا-ن ماء دلايل روشن براى بنى 
جنكك برمى خيزند و اقدام به فساد در روى زمين مى كنند, (و با تهديد اسلحه. به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند» ) 
فقط اين است كه اعدام شوند؛ يا به دار آويخته كردند؛ يا (جهار انككشت از) دست (راست) و ياى (جب) آنهاء بعكس 
كديكن بروطدة شؤةء ونااز سروميو غود تعد كردوتك: ابن رسوائى انها قر دثاستك؟ و دن اخرت؛ مجازات عظيمى دارتد 
(*”) مكر آنها كه بيبش از دست يافتن شما بر آنان» توبه كنند؛ يس بدانيد (خمدا توبه آنها را مى يذيرد؛) خداوند آمرزنده و 
مهربان است (75) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و وسيله اى براى تقرب به او بجوييد! و 
در راه او جهاد كنيد. باشد كه رستكار شويد! (0”) به يقين كسانى كه كافر شدندء اكر تمام آنجه روى زمين است و همانند 
آنء مال آنها باشد و همه آن را براى نجات از كيفر روز قيامت بدهندء از آنان يذيرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناكى 
خواهند داشت (9”) بيوسته مى خواهند از آتش خارج شوند, ولى نمى توانند از آن خارج كردند؛ و براى آنها مجازاتى يايدار 
است (/1”) دست مرد دزد وزن دزد راء به كيفر عملى كه انجام داده اند» بعنوان يكك مجازات الهى؛ قطع كنيد! و خداوند توانا 


و حكيم است (8") اما آن كس كه 


ص اع 


يس از ستم كردن توبه و جبران نمايدء خداوند توبه او را مى يذيرد؛ (وازاين مجازات؛ معاف مى شود. زيرا) خداوند. 
آمرزنده و مهربان است (9) آيا نمى دانى كه حكومت و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست؟ هر كس را بخواهد (و 
مستحق بداند)» كيفر مى كند؛ وهر كس را بخواهد و شايسته بداند» مى بخشد؛ و خداوند بر هر جيزى قادر است (60©) اى 
فرستاده (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب مى كنند و با زبان مى كويند: «ايمان آورديم» و قلب آنها ايمان نياورده» تو را 
اندوهكين نسازند! و (همجنين) كروهى از يهوديان كه خوب به سخنان تو كوش مى دهندء تا دستاويزى براى تكذيب تو 
بيابند؛ آنها جاسوسان كروه ديكرى هستند كه خودشان نزد تو نيامده اند؛ آنها سخنان را از مفهوم اصليش تحريف مى كنند و 
(به يكديكر) مى كويند: «اكر اين (كه ما مى خواهيم) به شما داده شد (و محمد بر طبق خواسته شما داورى كرد. ) بيذيريد. 
وكرنه (ازاو) دورى كنيد!» (ولى) كسى را كه خدا (براثر كناهان بى دريى او) بخواهد مجازات كندء قادر به دفاع ازاو 
نيستى؛ آنها كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهايشان را ياكك كند؛ در دنيا رسوايى و در آخرت مجازات بزركى نصيبشان 
خواهد شد )6١(‏ آنها بسيار به سخنان تو كوش مى دهند تا آن را تكذيب كنند؛ مال حرام فراوان مى خورند؛ يس اكر نزد تو 
آمدندء در ميان آنان داورى كنء يا (اككر صلاح دانستى) آنها را به حال خود واكذار! واكر از آنان صرف نظر كنى» به تو 
هيج زيانى نمى رسانند؛ و اكر ميان آنها داورى كنىء با عدالت داورى كن, كه خدا عادلان را دوست دارد! (87) جككونه تو را 
به داورى مى طلبند؟! در حالى كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن» حكم خدا هست. (وانكهى) يس از داورى خواستن از 
حكم توء (جرا) روى مى كردانند؟! آنها مؤمن نيستند (7©) ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آنء» هدايت و نور بود؛ و 
ييامبران» كه در برابر فرمان خدا تسليم بودندء با آن براى يهود حكم مى كردند؛ و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب 
كه به آنها سبرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى نمودند. بنابراين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهىء ) از مردم نهراسيد! 
وازمن بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» كافرند (65) 
و بر آنها [- بنى اسرائيل] در آن [- تورات]» مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان و جشم در مقابل جشم و بينى در برابر بينى و 
كوش در مقابل كوش و دندان در برابر دندان مى باشد؛ و هر زخمى, قصاص دارد؛ و اكر كسى آن را ببخشد (و از قصاصء 
صرف نظر كند)» كفاره (كناهان) او محسوب مى شود؛ وهر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند» ستمكر است 
(50) و بدنبال آنها [- ييامبران ييشين]؛ عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب تورات را كه بيش از او فرستاده شده 
بود تصديق داشت؛ و انجيل را به او داديم كه در آن» هدايت و نور بود؛ و(اين كتاب آسمانى نيز) تورات راء كه قبل از آن 
بود»ء تصديق مى كرد؛ و هدايت و موعظه اى براى يرهي زكاران بود (528) اهل انجيل [- ييروان مسيح] نيز بايد به آنجه خداوند 
در آن نازل كرده حكم كنند! و كسانى كه بر طبق آنجه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» فاسقند (7©) و اين كتاب [- قرآن] 
را به حق بر تو نازل كرديم؛ در حالى كه كتب بيشين را تصديق مى كند و حافظ و نككهبان آنهاست؛ يس بر طبق احكامى كه 
خدا نازل كرده؛ در ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان ييروى نكن! واز احكام الهى» روى مكردان! ما براى هر 
كدام از شماء آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اككر خدا مى خواست,ء همه شما را امت واحدى قرارمى داد؛ ولى خدا مى 
واد شنما راقو انه رماش كم انتيده سارها كلة (ن اسععد اذقاق كبلك شما وا ورووشن نوهد ). شن كان بكنها تر ديك يكز 
سبقت حويد! با كفت حبمهناء به سوق خدانث سيسن :از نجه ادن آن الختلات فى كرد يده كلتما خمر خواهد داد :)و 
در ميان آنها [- اهل كتاب]. طبق آنجه خداوند نازل كرده؛ داورى كن! و از هوسهاى آنان بيروى مكن! واز آنها برحذر باش» 
مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده» منحرف سازند! واكر آنها (از حكم و داورى تو)» روى كردانند؛ بدان 


كه خداوند مى خواهد آنان را بخاطر ياره اى از كناهانشان مجازات كند؛ و بسيارى از مردم فاسقند (69) آيا آنها حكم 


جاهليت را (از تو) مى خواهند؟! و جه كسى بهتراز خداء براى قومى كه اهل 


ص :اع 


يقين هستندء حكم مى كند؟! (20) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيه كاه خود؛ ) 
انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديكرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى كتندء از آنها هستند؛ خداوند» جمعيت ستمكار را 
هدايت تمن كند (81) (ولن) كساق را كدر دلها شان يمازى اشع اسن انين كةادر(دؤسين ا آنان) بر بكد بكر وق من 
كيرند و مى كويند: «مى ترسيم حادثه اى براى ما اتفاق بيفتد (و نياز به كمكك آنها داشته باشيم!)) شايد خداوند بيروزى يا 
حادثه ديكرى از سوى خود (به نفع مسلمانان) بيش بياورد؛ و اين دستهء از آنجه در دل ينهان داشتند» يشيمان كردند! (81) 
آنها كه ايمان آورده اند مى كويند: «آيا اين (منافقان) همانها هستند كه با نهايت تأكيد س و كند ياد كردند كه با شما هستند؟! 
(جرا كارشان به اينجا رسيد؟!)» (آرىء ) اعمالشان نابود كشت و زيانكار شدند (87) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هر كس 
از شماء از آيين خود بازكردد. (به خدا زيانى نمى رساند؛ خداوند جمعيتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او 
را دوست دارند» در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى كنند واز سرزنش 
هيج ملامتكرى هراسى ندارند. اين» فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد؛ و (فضل) خدا وسيع و 


خداؤتك داناسك '(82) 

توجه: بحث تفسيرى آيه «05) در ذيل آيه (محمد 8) آمده است. 

نا وَلِكم الله وَرَسْولَُ وَالَذِينَ آمَنُواالْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآه وَيوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكمُونَ (00) وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ 
آمَنُواً إن عد الله هم الكاقؤة (88) وك شما خداووشؤلفن و انانتفا كة امات اورد اننا همان امات اورند كات كه آقانه 


نماز و اداء زكات مى كنند در حالى كه در ركوع اند (00) و كسى كه خدا و رسولش واين مؤمنين را دوست بدارد در حزب 


خدا كه البته سرانجام غلبه با آنهاست وارد شده است (28) 
1ك 
اين أيه معروف به آيه «ولايت» است. 


نكته اى از الميزان» ج 1١‏ ص 4: «اين دو آيه بين آياتى آمده اند كه مضمون آنها نهى از ولايت اهل كتاب و كفار است و از 
نظر سياق با هم متفاوتند. كه به اتفاق تمام خاصه و بسيارى از عامه در وصف حضرت على (ع) كه در حال نمازء انكشتر خود 


رابه فقير عطا نمود» نازل شده است). 
2 نكته: 


متأسفانه كروهى از عامه (اهل سنت) معتقدند كه اين دو آيه با آيات قبل و بعد در يكك سياق واحدند و معنى آيه به اين 
صورتث اشت: أؤلاً: ولايت دن اننجا به معنا تصنت است. ثانياً:"منظو را ن#والنذين آمنواة تمام مؤمتين: امنث ونه خضرت على 
(ع). ثالثاً: منظور از «راكعون» خضوع در برابر عظمت خداست و نه ركوع در نماز. اين كروه در تأييد سخنان نابجايشان دلايل 
غير منطقى ذيل را آورده اند و صاحب الميزان (ج١١2‏ ص ٠‏ ا 9 نيز دلايل عدم صحت كفته هايشان 


را بدين شرح آورده است: دليل اول: «الذين آمنوا» به جمع بر مى كردد نه به يكك نفر. 


ياسخ صاحب الميزان: در قرآن آياتى وجود دارد كه به صورت جمع آمده است ولى در حقيقت منظور از آنء تنها به يكك نفر 
بر مى كردد. مثلا: ديا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحدُوا ... لهم بالْمَوَدها (ممتحنه )١‏ كه به دلايل معتبر و صحيح؛ مرجع ضمير «اليهم! 
بااين كه جمع است تنها يكك نفر است به نام «حاطب بن ابى بلتعه) و نيز آيه: 0 (منافقون 8) كه با وجود 
جمع بودنش تنها برمى كردد به اعبد الله بن ابى بن سلول» » رئيس منافقين و يا آيه: «الَّذِينَّ ُنفِقُونَ ...» (بقره *77) كه اين 


توجه: جطور اهل سنتء از جمله صاحب المنار و غيره آيه شريفه: «الَذِينَ ينْفِقَونَ أَمْوَالَّهُمْ بالليل وَالنَهَارِ سرًا وَعَلَانِيةً - «آنها كه 
اموال خود را شب و روزء ينهان و آشكار انفاق مى كنند) (بقرهع37)» را كه در شأن حضرت على (ع) نازل شده دز شأن 


ابوبكر مى دانند و ضمير جمع را به يكك نفر نسبت داده اند در آنجا جاى ايراد نيست اما در اينجا هست؟!!! 
دليل دوم: انكشتر به صدقه دادن» زكات نيست. 


ياسخ صاحب الميزان: زكات در صدر اسلام به همان معنى لغوى خود بوده نه مثل امروز كه تنها در واجب به كار برده مى 
شود بنابراين معنى لغوى زكات» صدقه را هم شامل مى شود و مخصوصاً اكر در مقابل نماز قرار كيرد به معنى انفاق مال در 
راه خداست» در صورتى كه معنى واجب زكات در اسلام را هم در بر ندارد (و قرآن هم به آن اشاره دارد مثلا): ١وَ‏ أَوْحَيِنًا 
إلبه: فل الْحَيِرَاتَ وَإِقَامَ الصّلَاءِ وَ إِيناء الرّكاو» (انبياء */) و يا: دو كان يمه اه بالصّلّاه وَ الرّكاه وَ كان عِندَ رَبَّ مَوْضْة هاا (مريم 
ة) و يا: «و أَوْصَانِى بالصَلَاِوَالَحَاو ما دعت كاه (مريم "١‏ وغيره كه نشان مى دهد تعبير كردن صدقه به نام زكات مانعى 


ندارد. 


دليل سوم: «ولايت» به معناى «نصرت» است و «ركوع) به معناى خضوع در برابر خداست. 


ياسخ صاحب الميزان: اولا: «فان حزب الله هم الغالبون» تنها با ولايت به معنى نصرت مناسبت ندارد بلكه با معناى ولايت به 


معنى محبت و سريرستى هم تناسب دارد. ثانياً: هر جا در قرآن 


ص :9494 


ولايت را به بيغمبر نسبت داده» مقصود از آن ولايت در تصرف يا محبت است مثل: «الَّينّ أَوْلَى بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهم) (احزاب 


100 ثالت: : درا ين دو آيه روى سخن با مؤمنين است و معنى ندارد رسول خدا (ص) ياور آنها باشد. 


توجه: اين كروه؛ متأسفانه به صرف دشمنى با حضرت اميرالمؤمنين (ع) ناجار شدند رواياتٍ فراوانى كه در اين مورد از عامه و 
خاصه در تأييد اين دو آيه كه در شأن مقام معظم حضرت على (ع) آمده است را زير سؤال ببرند» كه در اين صورت بايد 
كفت: اكر به هدفٍ عناد و لجاجتء اين همه روايت صحيح را قبول نكرد ديكر نمى توان به ساير روايات در شأن آياتٍ ديكر 
كه حتى تعداد و صحت آن درا ين باره هم كمتر است اطمينان كردء كه بايد تفسير قرآن را كنار ككذاشت!!! 


ل : 


در روايتى ديكر آمده است كه تيرى را از ياى حضرت على (ع) در حالٍ نماز در مى آورند و آنجناب متوجه نمى شود. ود 
ذيلٍ اين آيه شريفه روايتى آمده است كه آن حضرت در حين نماز متوجه درخواست سائلى شده و انكشترش را در ركوع 
مان ناتلا مم سكلل رودق انمه اط كشادي الح دارع جيرا كدو عات على ع )دهان نتان ا وفاديات 
فارغ مى شدند نه از معنويات و كمكك به سائل خود نوعى عبادت و تقرب است. ثانياً: مولاى متقيان على (ع) واسطه فيض 
الين الف كه وانيا در ازشاط تف رت حدق تالا يذه ى اردكه تسح دوعو انية اسان دائنة يه واسبطه در كه عدي وهر آن 


حضرت بوده نه جسم مادى اش. 
در نهج البلاغه» ص ح185 وفال مولاى متقيان حضرت امي رالمؤمنين على (ع) مى فرمايد: 


ه ركز دجار ترديد نشدم» دروغ نككفتم» كمراه نشدم و كسى به وسيله من كمراه نشده است. 


إن 


با أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تت دُوا الّدِينَ انَحَدُوا ديتكم ل ا الكتابٍ مِن فلكم و الْكمَّارَ أَْلياء وَ انَقُوا الله إن 


0 مُؤْمِنِينَ (1ه) 


وَ إذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاءِ انَحَذَّوها هُرُوا وَ لبا ذلك بِأنَّهُمْ قَومٌ لا يَْقلُونَ (ه) 


ع 
- 


- - 
ع 


أن نَّ ركم فَاسِقُونَ (09) 


- 


نْ آمنَا بالل وَ ما أَِْلَ إلَيناوَ ما 


هَل أ سد مِنْ ذلك مَكُويَهُ عِنْدَ الله عن لعنة الله واعفن علنة و جهز ِنْهُم الْقََدَة وَ النازير وَ عَبَدَ الطَاُوتٌ أولتك شد 
م 


3 


وَ إذا جاؤْكم قانُوا آنا وَكَدُ دَحَلُوا ِاْكفْر وَ مُعْ قد حَرَجُوا به وَ الله 


أ 


5 


6٠٠١: ص‎ 


كانوا بَكمّمُونَ )8١(‏ 


أ 


وَ رى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فى الْإنّم وَ الْعْدُوانٍ وَ كُلِهمٌ الشّحتٌ لبنس ما كانُوا يَعْمَلونَ (87) 


ل لا يَنْهِاهُمُ الرَبَاقُونَ وَ الأخبارٌ عَنْ قَْلِهمٌ الِْنْمَ وَ أكلهمٌ الشّحْتَ لَبنْسَ ما كانُوا يَصْتَعُونَ (#ع) 


دُغالك هوه هذ الله مَعلولَه حُلْت أبددبهم و لَعنُوا بها قالوا بل هذاه مدموطنان ينفق كنت شاه و ليَرِيدنٌ كثيرا منْهةٍ :ما أ 
ِنْ رَبك طفياناً و كفا و اْمنا يَُْ العداوة و الْبضاء إلى ؤم القيامه كلما أؤق واثارا لوت 
قننادا و الله لا يفك المفسدةة :68 


2 


أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَ انما لَكمّدنا عَنْهُمْ سَيئاِهع وَ َدْحَلْناهُمْ جنات لنَعيم (هع) 


و 
عه 


وَلَوْ أَنْهُمْ أقامُوا النّوْراة وَ الإنُجيل وَ ما نر نزلَ إلَتهم مِنْ رَبهع لأكلُوا مِنْ فَؤْقهم وَ مِنْ تخت أَرْجلهغ مِنْهمْ 
ساء ما يَعْمَلُونَ (وع) 


5 
أن 


وََوْ 


2 
ي وجدء 


مه مُقَنَصَدَةٌ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ 


7م 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى كيرند - از اهل كتاب و مشركان- ولى خود 
انتخاب نكنيد؛ و از خدا بيرهيزيد اكر ايمان داريد! (81) آنها هنككامى كه (اذان مى كوييد و مردم را) به نماز فرا مى خوانيد. 
آن را به مسخره و بازى مى كيرند؛ اين بخاطر آن است كه آنها جمعى نابخردند (88) بكو: «اى اهل كتاب! آيا به ما خرده مى 
كيريد؟ (مككر ما جه كرده ايم) جز اينكه به خداوند يكانه و به آنجه بر ما نازل شده و به آنجه ييش از اين ين نازل كرديده. ايمان 
آورده ايم. واين» بخاطر آن است كه بيشتر شماء از راه حق» خارج شده ايد (04) بككو: «آيا شما را از كسانى كه موقعيت و 
ياداششان نزد خدا برتر ازاين استء با خبر كنم؟ كسانى كه خداوند آنها رااز رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده» 
(و مسخ كرده. ) واز آنهاء ميمونها و خوكهايى قرار داده و يرستش بت كرده اند؛ موقعيت و محل آنهاء بدتر است؛ و از راه 
راست» كمراهترند» (20) هنككامى كه نزد شما مى آيند» مى كويند: «ايمان آورده ايم!» (اما) با كفر وارد مى شوند و با كفر 
خارج مى كردند؛ و خداوند, از آنجه كتمان مى كردند» آكاهتر است! )2١(‏ بسيارى از آنان را مى بينى كه در كناه و تعدى و 
خوردن مال حرام» شتاب مى كنند! جه زشت است كارى كه انجام مى دادند! (27) جرا دانشمندان نصارى و علماى يهود. آنها 
رااز سخنان كناه آميز و خوردن مال حرام» نهى نمى كنند؟! جه زشت است عملى كه انجام مى دادند! (27) و يهود كفتند: 
«دست خدا (با زنجير) بسته است. » دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخنء از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دو دست 
(قدرت) اوء كشاده است؛ هر كونه بخواهد. مى بخشد! ولى اين آيات» كه از طرف يرورد كارت بر تو نازل شده. بر طغيان و 
كفر بسيارى از آنها مى افزايد. و ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دشمنى افكنديم. هر زمان آتش جتككى افروختند. 
خداوند آن را خاموش ساخت؛ و براى فساد در زمين» تلاش مى كنند؛ و خداوند» مفسدان را دوست ندارد (8©) و اكر اهل 
كتاب ايمان بياورند و تقوا بيشه كنند» كناهان آنها را مى بخشيم؛ و آنها را در باغهاى يرنعمت بهشت. وارد مى سازيم (60) و 
اكر آنان» تورات و انجيل و آنجه رااز سوى يرورد كارشان بر آنها نازل شده [- قرآن] بريا دارند» از آسمان و زمين» روزى 


خواهند خورد؛ جمعى از آنهاء معتدل و ميانه رو هستند» ولى بيشترشان اعمال بدى انجام مى دهند (28) 


ا أ الول لغ 0 أنزِلَ إليك مِن رَبك وَإن كِ تن :ف 1 بلغت َس الت وَاللَهُ يَعْص مكك مِنّ النّاسِ إن الله ل يَوْدى الَْوْمَ 
الْكافِرِينَ (20) اى ييامبر آنجه از جانب يرورد كارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اكر نكنى ييامش را نرسانده اى و خدا 


تو راااز [كزند] مردم نككاه مى دارد آرى خدا كروه كافران را هدايت نمى كند (817) 


6١٠١: ص‎ 


2 نكته: 


اين آيه شريفه معروف به آيه «١تبليغ‏ ) است. 


2 نكته: 


اين كه بعضى از مفسرين كفته اند: «آيه در آغاز بعثت نازل شده است» » صحيح نمى باشدء زيرا در آغاز بعثت هنوز دين تبليغ 
نشده بود تا در تبليغ اين امر مهمء خطر از بين رفتن دين باشد. و نيز خدايتعالى تبليغ اين امر مهم را معادل تمام تبليغات حضرت 


رسول (ص) برشمرده و عدم اين تبليغ راء عدم كل تبليغات و به عبارتى كل دينء بيان فرموده است. 


2 نكته: 


اين كه بعضى از مفسرين عامه كفته اند مراد از «ما انزل اليكك من ربكث» اصل دين يا اصل و فرع آن استء سخن بيهوده اى 
استء زيرا ييامبر اكرم (ص) تا آن زمان تمام دين از جمله اصل و فرع را به طور كامل بيان فرموده بود و در اين مورد كوتاهى 
نكرده بود كه خداوند متعال «العياذ بالله) بخواهد به يبامبرش تأكيد كند كه آن جه را تاكنون تبليغ نموده حتماً كوتاهى و 
غفلتى داشته تا بخواهد مجدد آن را تكرار كند. و در ضمن اكر معنى «ما انزل اليكك من ربككث» را اصل دين فرض نماييم يكك 
معنى بى محتوايى به دست مى آيدء زيرا معنى آيه اين مى شود: «اى رسول! ابلاغ كن دين را كه اككر ابلاغ نكنى دين را ابلاغ 


نكرده اى دين را» . و حاشا كه ساحت مقدس الهى با آن كلام فصيحشء جنين تعبيرى را به كار يبرد!!! 

+2 نكته: 

اين حكم و اين امر مثل ساير اصول و احكام دينى كه همه به هم يبيوسته و مرتبط اند» نيستء بلكه بالاتر از آنهاستء همجنان 
كه از سياق آيه بر مى آيد عدم ابلاغ اين حكم باعث به هدر رفتن و عدم يذيرش تمام احكام قبلى مى شود. بنابراين اين ابلاغ 
ماوراى آنهاست و نيز عدم يذيرش اين ابلاغ توسط مردم باعث نزول آنها به قوم كافرين مى شود همجنان كه در انتهاى آ يه 


آمده است: «ان الله لا يهدى القوم الكافرين» . و مى دانيم ساير احكام دينى جنين حكمى را در بر ندارند» مثلاءاكر كسى زنا 
كتذه نا روزة تكيرق كافر نمى شود وساب اعمالشن ابطال نمى كردف: 


2 نكته: 


عدهى زيادى از محدثان صدر اسلام معتقدند كه آيه فوق در شأن اميرالمؤمنين على (ع) نازل شده است و مسئله ى خلافت 


ايشان بعد از رسول الله (ص) را متذكر شده است. از جمله اين دانشمندان: 


ص دناه 


.)١( ابن عباس: مفسر و كاتب وحى كه مورد قبول شيعه و اهل سنت است.‎ .١ 
133 ا جابر بق عبدالله اتصارى: مورد قبول هر دو كروه اسث.‎ 

*. ابو سعيد خدرى: از بزركان صحابهى ييامبر (ص). (0. 

؟. عبدالله بن مسعود: از مفسران بزركك قرآن كريم. (5). 

هوء. حذيفه و براء بن عازب: دو تن از معاريف اصحاب ييامبر (ص). (0). 


و در بين علماى اهل سنت هم بسيارى از آنها مسئله ولايت حضرت على (ع) را در كتب خود آورده اند. از جمله: حافظ ابو 


نعيم اصفهانى در كتاب ما نزل من القرآن فى على» ص #/. 

ابو الحيق واتحدى يشابورى دن كتاب:اسبات التزول» ضن ١8‏ 

حافظ ابو سعيد سجستانى در كتاب الولايه لابن عقده. ص 188 الى 505. 

فخر رازى در كتاب تفسير كبير» ج *, ص 2*6 ج 1١‏ ص 58 ذيل آيه /21 مائده. 

قاضى شوكانى در كتاب فتح الغدير» ج 7 ص /1. 

شهاب الدين آلوسى شافعى در كتاب روح المعانى» ج 8 ص .١77‏ 

شيخ محمد عبده مصرى در كتاب تفسير المنار» ج 8 ص 897. 

حاكم حسكانى در كتاب شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 215١‏ حديث 558. 

جلال الدين سيوطى در كتاب درالمنثور» ج ؟» ص 198. 

فخر رازى (تفسير رازى» ج 2١١7‏ ص - 9©) مفسر معروف اهل سنت درباره شأن نزول اين آيه مى نويسد: 


يه (فوق) در برترى و شأن على (ع) نازل شده است زيرا يس از نزول آن» ييامبر (ص) دست على (ع) را كرفت و فرمود: هر 
كس من رهبر و فرمانده او هستم على رهبر اوست خدايا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن دارء عمر به ديدار 
على (ع) شتافت و كفت: مباركك باشد بر تو اى على! تو ازاين لحظه مولى و فرمانده من و تمام مردان و زنان مؤمن هستى. 


در امالى شيخ صدوقء مجلش 88 حديث 5 آمده اث بسن حون حخداوند ايخ آي زاتازل كرة(جا انها الرّسول بلغ 06 
رسول خدا (ص) فرمود: تهديدى است بعد از وعده عذاب»ء بايد دستور خدا را اجرا كنم و اتهام و تكذيب مردم آسان تراز 


عذاب و عقوبت خداست. و جبرئيل با عنوان اميرالمؤمنين به على (ع) سلام كرد يس ييامبر خدا (ص) فرمان داد همه يكى 


نكن املكدد وا عتران 


ص فرح ره 


الت ل 0 

7- شواهد التنزيل» ج 3 ص 7ح الخرض 
*- ذُرالمنثور» ج *؛ ص ١١7‏ 

5- درالمنثور» ج . ص ١١7‏ 

ه-ا لكشةه ٠‏ والبيان» ج 5 ص كن 


«اميرالمؤمنين» بر او سلام كردندك ... 
2 نكته: 


وتعى او اقل ست مر سده توسيه ديكرق يراق آنةيرآمذه اقد تازبطى سند ى غدير نداشعه واو مؤيدات ولاديتك 


امير المؤ منين (ع) به حساب نيايد» از جمله: 


الف: در (المنار. ج 5 ص 2987 و (تفسير قرطبى» ج غ.) ص 358)., آورده اند: «بنا به قولى (آيه تبليغ) در مكه و قبل از هجرت 


باخ اين كروه: اولا: در خود اين تفاسير هم ضد اين قول آورده شده است. در المنار» ج 8» صفحه 587 آمده است كه: 
«ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر از ابن سعيد خدرىء آورده كه همانا اين آيه (21 مائده) در روز غدير خم دن شأن 
على بن ابيطالب (ع) نازل شده است» . 


و همجنين قرطبى در تفسيرش» ج *, ص 0758 با اين كه اين قول را نقل كرده اما صراحتاً در رد اين قول مى كويد: «اكر اين 
جريان در مكه رخ داده باشد اين آيه بايد مكى باشد در حالى كه جنين نيست و به اجماع مفسران اين سوره مدنى است» . 


ثانباً: طبق نقل بسيارى از مفسرين اهل سنت اين آيه در غدير نحم نازل شد كه در بالا آمد. 


ب- وسعت دهند كان در نقل؛ وجوه ديكرى را براى نزول آيه تبليغ ذكر كرده اند و ظاهراً اولين كسى كه وجوه را نقل كرد 
طبرى در كتاب تفسير جامع البيان» ج 8 ص 2707 بوده استء كه ديكران از وى ييروى كرده اند از جمله فخر رازى كه آنها 


را به نه وجه رسانده است و ولايت على (ع) را وجه دهم آن شمرده است (1). 


ياسخ: وجوهى را كه فخر رازى» بر شمرده همككّى مرسله و بى سند بوده و كويند كانش معلوم نيستند» از اين رو در تفسير نظام 
الدين نيشابورى اين وجوه به «قيل» - ١كفته‏ شده) كه بيانكر نامعلوم بودن كوينده آنهاست» نسبت داده شده وروايت نص در 
ولايت على (ع) را وجه نخست قرار داده است و سند آن را به ابن عباس» براء بن عازب» ابو سعيد خدرى و محمد بن على (ع) 


رسانده است. يس اين وجوه قابل اعتماد نيست و صلاحيت رويارويى با احاديث معتبر را ندارد (ل5). 


ص مره 


88 تفسير كبير» ج 217 ص‎ -١ 
كزيده اى جامع از الغدير» ص /ا8‎ -١ 


لمن : 


در تفسير اين آيه شريفه» همان طور كه در بالا آمد مفسرين دو كروهند برخى از عامه با دلايل يوج» ولايت حضرت على (ع) 
را قبول نكرده اند. دسته ديكر (شيعه و سنى) آن را به ولايت حضرت على (ع) بسط داده اند. اما اين كروه هم در معناى آيه 
اختلاف كرده اند بعضى از مفسرين من جمله كروه شيعه كفته اند: «جبرئيل در مكه بر ييامبر (ص) نازل شد كه حضرت على 
(ع) را به عنوان جانشين معرفى كند ولى العياذ بالله حضرت رسول (ص) ترسيد كه مردم فكر كنند به خاطر فاميلى» او را 
جانشين كرده و قبول نكنند» لذا دستور خدا را نرساند تا آنكه خدايتعالى در غدير او را تهديد و مجبور به اين كار كرد) . و نيز 
آورده اند كه: «حضرت رسول (ص) از كفتن اين امر واين حكم مى ترسيده و در دل بنا داشته آن را تا يكك روز مناسبى 
تأخير اندازد» . و استناد مى كنند به جمله: «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته) و مى كويند اكر ترس آن جناب و تأخيرش در بين 
نبود حاجتى به اين تهديد نبود. البته اين مفسرين در توجيه اينكه ترس يكك صفت رذيله است و از عصمت به دور است كفته 


اند: «ترس ييامبر (ص) به خاطر اسلام بود نه خودش». 
حال براى رفع هر كونه ابهام ابتدا به نقل عين روايات بدين شرح مى يردازيم: 
صاحب تفسير صافى» ج 7 ص 5117؛ در خصوص آيه مورد بحث» آورده است: 


(ييامبر (ص) در خطبه مفصلى در غدير خم به مردم فرمود: ) از جبرئيل خواستم كه از تبليغ اين موضوع (آيه) مرا معاف دارد 
جرا كه مى دانستم مؤمنين كم و منافقين زيادند 5 


در تفسير الميزان» ج )ص و41 از عياشى» از حنان بن سدير» آورده | شست: 


وقتى كه جبرئيل ...أيه «ياايهاالرسول ٠‏ رافرود آورد» رسول خدا (ص»» سه روز در انجام آن مكث كرد تا به جحفه 


رسيد و دراين سه روز از ترس مردم» دست على (ع) را نكّرفت 7 
در تفسير صافى» ج 5 ص ١‏ ولك از كافى» ج ١‏ ص كلق آورده است: 


آيه ولايت در روز جمعه در حالى كه ييامبر (ص) در عرفه بود نازل شدء خداوند فرمود: «اليوم اكملت لكم دينكم ا 
ييامبر (ص) فرمود: امت من هنوز به دوران جاهليت نزديكند اكر به آنان اين خبر را بدهم هر كس از كوشه اى جيزى مى 
كويد. تا آن كه خداى عزوجل مرا تهديد 


ص رهن [ه 


كرد كه اكر ابلاغ نكنم عذابم خواهد كرد و آيه: «يا ايها الرسول ...2 نازل شد .. 
امو لت: 
با دقت در سه قولٍ نامعقول و دستكارى شده فوق» مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: 


١‏ - در قولاول به صراحت آمده است كه العياذ بالله ييامبر (ص)» درخواست نابجايى از خداوند سبحان كرده و آن هم 
استناد خود آيه شريفه معادل كل تبليغاتٍ بيامبر (ص) بوده است. سوماً: اكر بر فرض محال بيذيريم كه ييامبر (ص) جنين 
درخواستى را آن هم در آن زمان داشته است يس جه اطمينانى وجود دارد كه در كذشته هم جنين درخواستهايى نداشته 
بأقت لل امارد عجو > فت يعور ند يعاق العا اللي ياه فى )لحيو دده كوو و اسان يها اذاعة بال ل اكراتده اسك و 
حاشاازا بن كعنااو نايج كا راون يه وججر د ملس وروا عدا رعو ) اتسين دن ومراى. تعدا دان باريها ليجات 
را به خاطر انجام دقيق رسالتش تمجيد فرموده استء همجنانكه مى فرمايد: قد كان لَكمْ فى رَسُولٍ الله أضوة حترئَة؛ - «مسلما 
برائ شما دو ؤت كى وشول مدا سرمشق تيكويى بؤةة (احزات )١١‏ و هى فرمايك: إنّى لَكمْ رَسْولَ أمِينٌ» - «مسلماً من براى شما 
ييامبرى امين هستم!!) (شعراء 8/١١و1817و17و8؟1و7١٠1)‏ و مى فرمايد: لدعا ون امك عَزِيرٌ عليه ما عَينّمْ 
ربص عَلكمْ الْمَؤْمننَ رَُوفٌ رَحِيما - ابه يقينه رسولى از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاى شما ؛ براو سخت است؛ و 
اقم أو شترايث انها ذاروي م فيك سات رترق و سيريا اسفالة زتريه اوس ترمايةة الله أَعْلمْ حيثٌ يِجِعَلٌ رسَالته 
- «خداوند آكاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد) (أنعام *17). البته علاوه بر اين تمجيد. خداوند سبحان با قاطعيت 
وعراحتا عدم ريصي واوا كوم لصوا و عابي رركن ازترامين الى افارمتريرد» اسع امنا كانَ عَلَى النّبى مِنْ توج 
فا فرق الله ل شئة اللد فى الذيق خَلوا من قبل وكات انار لشتون دامع كريعصي ير يوام راد اهنا براي 
واجب كرده.؛ نيست؛ اين سنت الهى در مورد كسانى كه بيه بيش ازاين بوده اند نيز جارى بوده؛ وفرمان خداروى حساب و 


برنامه دقيقى است!) .)١0‏ 
ص 6١٠2:‏ 


1ت احزات 6ه 


بااين وجود آيا ممكن است رسولى كه از رساندن وحى به هر عنوانى از جمله به خاطر صفت رذيله ترس» شانه خالى كند. 
مورد تمجيد و الكويى براى بشريت از جانب خداى تعالى باشد؟ و جداى از تمجيد» خداوند سبحان در آيه احزاب به صراحت 


اين عمل را غير ممكن بيان فرموده است. يس هر كس جنين نظريه اى داشته باشد بايد اين آيات شريفه را رد كند ... 


؟ - در قول دوم علاسوه بر ترس»ء اين معنا تداعى مى شود كه العياذ بالله ييامبر (ص)» خودش را نسبت به تشخيص زمان نزول 
وحى و اجراى حكم الهى بر خداى سبحان مقدم داشته است و حاشا از اين كلام كه مخالفٍ آيات الهى است از جمله آنجا 
كد فرخابهة وزشرلةاللى الأكى. الام رف باللدو كلقاوووك ون امير دوس تفراقده إلى عذايه جهذا و كلساتقل ايناق دازد 
(افعراق 8 وهى فرمايشة الما عَلَى رَسُولِنَا اللا الْمبينُ) - «بدانيد بر بيامبر ماء جز ابلاغ آشكارء جيز ديككرى نيست (و اين 
وظيفه را در برابر شماء» انجام داده است)) .)١12‏ 


7 جنين به استناد آيه شريفه احزاب كه در بالا آمدء اين قول هم مردود است. 


*"'- قول سوم هم علاوه براين كه موارد فوق در آن صادق استء همجنين سخن از عذاب الهى آن هم بر رسولى است كه 


در تفسير صافى» ج 7 ص 68١‏ از جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 67 از ابن عباس آورده است: خداوند به ييامبر اكرم (ص) امر 
نمود كه على (ع) را به عنوان ولىّ و وصي بر مردم نصب نمايد و آنان را بر ولا-.يت او خبر دهد و بيامبر (ص) نككران بود از 
اينكه بكويند: محبت يسر عمويش او را براين كار واداشته است و اين امر موجب از هم ياشيده شدن اجتماع مردم شود. سيبس 
اين آيه نازل شد. و ييامبر (ص)» دست على (ع) را در روز غدير خم كرفت و فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ (اللهم وال 
من والاه و عاد من عاداه)» - «هر كس من مولاى اويم اين على مولاى اوست. (خدايا! دوست بدار كسى را كه ولايت او را 


يذيرفته و دشمن بدار كسى را كه با او دشمنى كرده است)) . 
در روايت فوق تنها اشاره به نكرانى ييامبر (ص) شده است و آن هم كاملا واضح استء جرا 
ص 6١17:‏ 


-١‏ مائده؟4 


د 1ق ووه نازالى دائها راف عقت و سسرترقية ار ف تكراة يوعع التدءاكهيوها اي كدج داسف انل در برابر اين امر 
مهم تمكين نخواهند كرد و اتفاقاً هم همين شد و كمتر از جهار ماه (حدود ٠‏ روز)اين واقعه بزركك و حياتى رافراموش 
كرده و آن شد كه نبايد 5 


در باسخى كامل تر به اين كروه بايد كفت: اولا: اين كه حضرت رسول (ص) بخواهد در رساندن كلام وحى بترسد يكك 
تهمت و افترايى به آن مقام بزركوار است و شاهد بيانم را كلامى از حضرت حق تعالى مى آورم كه مى فرمايد: الذي ملثوة 
ِسَالَاتِ الله وَِخْطَوْئَهُ ولا يخْطَوْنَ أع دا إن اللَّهَ ...» - «يبامبران» بيام الهى را به مردمى كه به سويشان مبعوث بودند مى 
وساتشافة واو اوم # سنيلاقك و آى العرس نوز ند[ هر ين كد اشتعدة (أسر اب لسارو تدم امايق لا ركاف لق القوه رق 
«رسولان در نزد من نمى ترسند!) (نمل .)3١‏ بنابراين حضرت رسول (ص) هيج كاه در تبليغ و رسالتش دجار ترس و اضطراب و 
دو كانكى و دو دلى نبوده» جه برسد به رساندن اين مهمترين تبليغ» اجادن العام ردن إشكده ازا بد كله جن فرت وينول 
(ص) در ابتداى بعثت بعثت با آن كه تعداد كمى از مردمٌ مسلمان شده بودند و مسلمين قدرتى نداشتند» بدون هيج كونه ترس و 
واهمه اى كلام وحى را مى رساند اما جككونه ممكن است در يايانٍ بعثتش آن هم در عين قدرت و توانمندي مسلمين؛ بخواهد 
بترسد! ثانياً: جمله: «و ان لم تفعل» ؛ در باطن يكك جمله شرطيه نيست كه بتوان ترس و تهديد حضرت رسول (ص) به خاطر 
اغماض و تأخير در امر اين تبليغ را از آن برداشت كرد بلكه تأكيدى در جهت مهم بودن و اهميت امر ولا-يت است. ثالثاً: 
اطاعت نكردن و انجام ندادن امر الهى حتى براى يكك مدت كوتاه و به هر دليل» آن هم توسط يكك رسولء نه تنها «تركك 
اولى» نيست بلكه «كناهى كبيره» است كه از ساحت مقدس حضرت رسول (ص) به دور استء جرا كه رسول خدا (ص) مؤيد 
به عضهت و فصل الهى الث همعان كه :عى فرعايده وو عا بض ووتك ين شَىء وَأتوْلَ الله عليك الكقات والحكفة وعلمك ما 
لماكل قله 1 ان تق لمق كمسر ا اداو هيع كرقه نوراق بياث فى رداقو كعد وني كابيو كي بر تقال 


كرد؛ و آنجه را نمى دانستى» به تو آموخت؛ و فضل خدا بر تو (همواره) بزركك بوده است» .)١(‏ 
ص :608 


١١١ءاسن‎ -١ 


خلااصه كلام بايد كفت: اينكه بيامبر (ص) امر الهى را در مكه انجام نداده باشد اصللا درست نيست. اما با توجه به اين كه 
قرآن كريم دو بار نازل شده. بنابراين ييامبر (ص) از قبل مى دانست كه در غدير خم اين آيه شريفه نازل خواهد شد و نيز مى 
دانست كه مردم عاقبت از اين امر مهم سرييجى خواهند كردء به همين خاطر بسيار نككران و غمككين بود و راويان» اين نككرانى و 
غم را به اشتباه به عنوانٍ العياذ بالله ترس و سرييجى از امر الهى فرض و نقل كرده اند. (والله اعلم). 


2 نكته: 


علامه طباطبايى در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ”0 آورده است: آن امر هر جه هست امرى است كه رسول خدا (ص) از تبليغ 
آن مى ترسد و در دل بنا دارد آن را تا يكك روز مناسبى تأخير بيندازدء جه اكر ترس آنجناب و تأخيرش در بين نبود حاجتى به 
اين تهديد كه بفرمايد: «وَإن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلغْت رِسَالَتهُ» نبود. 


ولى همان منبع» ص 85 آورده است: «كر جه كلام» صورتٍ تهديد دارد لكن در صدد وإداجحيك مطلبواضت درش عله 
«وَإِن لَمْ تفْعَلْ هَمَا بَلَفْتَّ رِسَالتَهه » ... صورتاً شرطيه است در واقع شرطيه نيستء ... علاوه بر اينكه ساحت مقدس رسول خدا 
(ص) منزه است از اين كه خداى تعالى ولو به صورت شرطيه؛ نسبت مخالفت و نافرمانى و تركك تبليغ به او بدهدء با اينكه 
خودش در مدح او فرموده: «الله اعلم حيث يجعل رسالته» يعنى خداوند داناتر است كه رسالت خود را در كجا و به جه شخصى 


محول كندء بس جمله: (وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فُمّا بَلعْتَ رِسالَتَهُ» ‏ درست است كه به ظاهر تهديد را مى رساند لكن در واقع اعلام 


به او ندارنك) . 


حال اككر اين دو قول فوق الذكر را مقايسه كنيم» بيانى متضاد بدست مى آيد. در قول اول ترس و تأخير در امر الهى را تأييد و 


در قول دوم آن را تكذيب و تصحيح مى نمايد. به عبارتى ترس ييامبر (ص) را رد كرده است .. 


امي رالمؤمنين (ع) از جانب خداوند متعال و به دست مباركك 


ص #احلاه 


حضرت رسول (ص) به عنوان ولى امر و جانشين ييامبر (ص) است. جرا كه خدايتعالى مى فرمايد: «ولايت حضرت على (ع" 
دزو حصار محكمى است و هر كس داخل آن شود از عذاب ايمن است. و نيز مى فرمايد: «كلمه لا اله الا-لله) دز و حصار 
محكمى است و هر كس داخل آن شود از عذاب ايمن است. بنابراين ولايت حضرت اميرالمومنين و اهل بيت (عليهم السلام) 
كه برابر كل دين است همان رسالت و ابلاغى است كه در آيه شريفه آمده است. 


ل 


علت طردٍ شيطانء نبذيرفتن ولايت بود. به اين دليل كه شيطان توحيد را قبول داشت و از سجده خدايتعالى تكبر نكرده بود جرا 
كه قبل از ماجراى آدم (ع)؛ * هزار سال مشغول سجده و اطاعت الهى بود. از طرفى معاد را هم قبول داشت؛ جون از 
خدايتعالى درخواست كرد تا روز قيامت مهلتش دهد: اقَالَ أَنْوْنى إِلَى يؤم يعون - «شيطان كفت: «مرا تا روزى كه (مردم) 
كعد سكسل كه اغراف 01 اورهورةا الوقن دريف ساق كام #سعوانة لاك امع فر دقو وفك 
آن هم حسادت بود جرا كه او به مقام وارزش انبياء و ائمه (ع) كاه بود: اقَالَ ... لَثِنْ حون إِلَى يؤم الْقِيامَه لَختَكنٌ ذَرَيتهُ 
ِل قينا - «شيطان كفت: اكر مرا تا روز قيامت زنده بككذارى, همه فرزندانش راء جز عده كمى؛ كمراناو فهك ونعواه 
ساخت!» (اسراء 97)» كه به استناد اين آيه شريفه» شيطان مى دانست عده اى از بنى آدم كه مطمئناً همان انبياء و ائمه (ع) هستند 
را نمى تواند كمراه كندء لذا به مقام آنها نيز واقف بود و البته به مقام *1 معصوم (ع) هم آكاه بود: اقَالَ يا إيِيسٌ مَا متك أن 
تَدجد لذ ا خَلفت ببدى أت عكبوت أ كنت مق الْعَالِينَ -«كفت: ى ابليس! بجه جيز مانع تو شد كه بر مخلوفى كه با درت 
خود او را آفريدم سجده كنى؟! آيا تكبر كردى يا از برترينها بودى؟!) (ص 0 و منظور از عالين» اهل بيت (ع) است كه در 
آياتشتريقه نا للا يقرهة و آيه شريفه «وصض) ذليلقن:به تفصيل آمده است. بتابراين شيطان از اضول :دين افقط توبحيد وأمعاد برا 
يذيرفت واز يذيرش نبوت و امامت كه همان ولايتند امتنا كرد. و به اين خاطر خدايتعالى او را طرد فرمود, لذا اهميت يذديرش 


ولايت؛ امرى است كه تحت هيج شرايطى نمى توان از آن شانه خالى كرد. شيطان هم جون مى داند علت طردش ولايت 


6٠١: ص‎ 


بود بيشترين توانش را در كمراه كردن مردم از امر ولا.يت قرار داده است و حقيقتاً در اين امر هم بسيار موفق بوده استء او 
توانست اكثر مردم را اغفال كند تا از يذيرش و سريرستى انبيا (ع) امتنا كرده و بعد هم ائمه اطهار (ع) را خانه نشين كنند واز 
هر نوع آزار واذيت دريغ نكنند و البته كار را به جايى رساند كه با دست همين مردم سيلى به صورت دّخت ارجمند نبى اكرم 
(ص) زدند و فرق مولايم على (ع) را شكافتند و در صحراى كربلا آن كردند كه نبايد كنند و ... 


لخدن لفن 


رسول اكرم (ص». بارها و بارها ولايت و امامت اهل بيت (ع) را به مردم كوش زد مى فرمود واين نبود كه فقط در روز غدير 
اين امر را بيان كرده باشد. و دليل آن هم روايات بسيار زيادى است كه در اين خصوص وارد استء از جمله مى توان به جند 


مورد زير اشاره نمود: 
-١‏ حديث مؤاخاه: «من و على در دنيا و آخرت برادريم» ل١).‏ 


؟ - حديث سدّ ابواب: ييامبر (ص) تمام درهايى كه به مسجد باز مى شد به جز در خانه على (ع) را مسدود كرد و فرمود: «١من‏ 
اين كار را به امر خدايتعالى انجام دادم» (5). 


#اد يدث نو لخة دو يتك تو كك فرهؤدة لاثو تسبي يه مق اند ملو لة شاروق سيك بفاموسى هبش وو تواضاحب اعديان هز 


مؤمنى بعد از من) (0. 


* - حديث مباهله: ييامبر (ص) وقتى مسيحيانٍ نجران را به مباهله دعوت كرد. به جز على (ع) و فاطمه (س) و حسنين 
(عليهماالسلام) كسى را نياورد. (5). 


ه - حديث لواى خيبر: ييامبر (ص) در جنكك خيبر اعَلّم) رابه دست حضرت على (ع) داد و فرمود: «آن را به دست كسى 
خواهم داد كه خدا و رسولش او را دوست دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد و فرار نمى كند و خداوند خيبر را به 


دستش فتح مى كندا (0). 


از من هستى) (2). 


/- حديث ثقلين: فرمود: «من در ميان شما دو جيز كرانبها مى كذارم: كتاب خمدا و اهل بيتم؛ اين دو هركز از هم جدا نمى 
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6١١: ص‎ 


؟- همان كتاب» ص عنوع 


”- همان كتاب. ص 588 
*- همان كتاب. ص 588 
ه- همان كتاب» ص 620 
2- همان كتاب» ص 588 
/ا- همان كتاب» ص 588 


- حديث سيادت ينج تن: فرمود: من سيد فرزندانٍ آدم هستم و برادرم على (ع) سيد عرب و فاطمه(س) سيده زنان بهشت و 


4 - حديث غدير: فرمود: «هر كس من مولاى اويم على (ع) ولى اوست» . (همان منبع). 


دركتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 287 از ييامبر اكرم (ص): خداوند؛ جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را به اطاعتٍ على (ع) و 


رافك ان متجان اواو معنا زرراى ماق اتعصائن: داذاست: 

از همان منبع » ص ”040 از رسول خدا (ص): 

اكر من و على (ع) نبوديم خدا شناخته و عبادت نمى شد و ثواب و عقابى نبود. 
از همان منبع» ص ”801 از بيامبر اكرم (ص): 


كه بخواهد يرده بكشدء معرفتٍ على (ع) را ازاو دريغ مى كند. 
از همان منبع» ص 88١‏ و از انوار النعمانيه» ج »١‏ ص 756 از شيخ صدوقء از رسول خدا (ص): 


خداى تعالى به على (ع) نصيبى از فهم و فضيلت عطا كرده كه اكر بر اهل زمين قسمت شود همه را شامل مى شود. و على (ع) 


در آسمان هفتم مانند خورشيد در زمين است. 
در امالى شيخ صدوق» ص إحكرفرة 3 ومع از رسول خدا (ص): 
هر جيرى اساسى دارد و اساس اسلام» دوستى ما خاندان اس 


در امالى شيخ صدوقء. ص 2727 م :2١‏ از رسول خدا (ص): من شهر حكمت هستم كه بهشت است و على (ع) دَرِ آن است. و 


جكونة كشى بد هكلت ابروة دوق درس ؟ 


در امالى شيخ صدوق. ص ١0م‏ 8 از حضرت رسول (صر:: نككاه كردن به على (ع) عبادت است و ايمانٍ هيج بنده اى جز 


از همان منبع»؛ ص احيقة م از رسول خدا (ص): 
سعاد تمند» كسى است كه على (ع) را دوست بدارد و شقى كسى است كه او را دشمن بدارد. 


از همان منبع» ص ١‏ م١١‏ از رسول خدا (ص): 


6١١: ص‎ 


اى على! به سبب محبت توست كه خوب از بد و كافر و مؤمن از هم جدا مى كردد. 
از همان منبع»ء ص 66 م ل از ابن عباس» از رسول خدا (ص): 


على وسيله آزمايش و حجت بزركك و نشانه ى اكبر و ييشواى اهل دنيا و ريسمان محكم است. على همراه حق است و حق 


همراه على و بر زبان او. او تقسيم كننده جهنم و بهشت است. 
از همان منبع» ص 57, م/ از حضرت على (ع).» از بيامبراكرم (ص): 
اى على! دوست داشتن تو ايمان است و بغض تو كفر و نفاق است. 
در امالى شيخ صدوق» ص 0758 م 477 از رسول خدا (ص): 


هر كسى را كه خداوند به معرفت و ولايت اهل بيت من منت نهاد» همه ى خوبى ها را برايش جمع كرده است. و ولايت من و 


اهل بيتم» امان از تش است. 
در اسرار آل محمد (ع). ص م6 از بحار» ج احكوة ص 07" و درامالى» ص دودر از امير المؤ منين (ع): 


حسين (ع) سريع تر است» و ديككرى از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: « ... ولى كشتى حسين (ع) بزركتر است» ]. 
در تفسير صافى؛ ج 7 ص 580: از حضرت رسول (ص): 

هيج آيه ى مدحى نازل نشد مككر آن كه در مورد على (ع) بود. 

در امالى شيخ صدوق. ص 888 م088؛ از رسول خدا (ص): 

يا على! دوست نمى دارد ما را مككر كسى كه حلال زاده باشد. 

از همان كتاب. ص 2"8, م26؛ از امام صادق (ع): 

زثا زادمدقه انه داو 

١‏ - بد اخلاقى ؟ - اشتياق به زنا * - دشمنى با خاندان ما. 


از همان كتاب. ص 481) م44 از امام صادق (ع): هر كس در قلبش محب ما باشدء مادرش را زياد دعا كند كه همانا او به 


يدرش خيانت نكرده است. 


از همان كتاب» ص م ١‏ از امام صادق (ع: شيعه ما نيست كسى كه تقوا نداشته باشد. 


ص :01 


ل يا أَهُلَ الكتاب ل كْمْ عَلى شئْ ءِ حَنَّى تقيمُوا التّؤراة وَ الإنجيل و ما أنرل إلتيكم مِنْ رَبَكمْ وَ ليَزِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ ما أثْز 
ن بك طُفيانا فا كاتأ على لقم الكافرين (6 


١ماسل‎ 


إِنَ الذينَ آمَنُوا وَ الذِينَ هادُوا وَ الصَّابنُونَ وَ اللّصارى مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الآخر وَ عَمل صالحا فلا حَؤف عَلَئِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(وع) 


لق دنا مفاق - بنى إشرائيلٌ وَأ رُسَلَنا ليه رُسلَا كلما جاءَهُمْ رَسُولَ بما لا تَهُوى أَنْفْسَهُمْ فريقاً كذَبُوا وَ قريقاً يََتَُونَ 0/١(‏ 


2 
أ 


حَيِبوا ألا تَكونّ فثنهٌ فَعَموا وَ صَقكُوا ؟ ل ا ل لا 
عون اله ليه اليك و عأراة ب 1 


َقَدَ كمَرَ الّذِينَ قانُوا إنَّ الل الت تلان وَ ما مِنْ إِله إلا إِلهٌ واد وَ إِنْ لَم يَننَهُوا عَمَاَ تشُولوة ليعقق الذي كفزوا ونه :عذات أليه 
إفرفة 


اى اهل كتاب! شما هيج آبين صحيحى نداريد» مككر اينكه تورات و انجيل و آنجه را از طرف يروردكارتان بر شما نازل شده 
استء بريا داريد. ولى آنجه بر تواز سوى يروردكارت نازل شده. (نه تنها مايه بيدارى آنها نمى كردد» بلكه) بر طغيان و كفر 
بسيارى از آنها مى افزايد. بنابراين» از اين قوم كافرء (و مخالفت آنهاء ) غمكين مباش! (28) آنها كه ايمان آورده اند و يهود و 
صابئان و مسيحيانء ه ركاه به خداوند يكانه و روز جزاء ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهندء نه ترسى بر آنهاست و نه 
غمكين خواهند شد (28) ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم؛ و رسولانى به سوى آنها فرستاديم؛ (ولى) هر زمان ييامبرى حكمى 
بر خلاف هوسها و دلخواه آنها مى آورد. عده اى را تكذيب مى كردند؛ وعده اى را مى كشتند 0/١(‏ كمان كردند مجازاتى 
در كار نخواهد بود! ازاين رو (از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حقء ) نابينا و كر شدند؛ سيس (بيدار كشتند» و) خداوند توبه 
آنها را يذيرفت» ديكربار (در خواب غفلت فرو رفتند» و) بسيارى از آنها كور و كر شدند؛ و خداوند, به آنجه انجام مى دهند 
بيناست )07١(‏ آنها كه كفتند: «خداوند همان مسيح بن مريم است»ء به يقين كافر شدندء (با اينكه خود) مسيح كفت: اى بنى 
السرائيل ! عد اوكد يكالة را كه بروزد كامة ةق شماسةةرستش كيدا زيزا هر كس شتريكن را دا قرزا دهيد» عداوند 
بهشت را بر او حرام كرده است؛ و جايكاه او دوزخ است؛ و ستمكارانء يار و ياورى ندارند (7/) آنها كه كفتند: خداوند 


يكى از سه خداست (نيز) 


ص :01 


به يقين كافر شدند؛؟ معبودى جز معبود يككانه نيست؛ و اكر از آنجه مى كويند دست بر ندارند» عذاب دردناكى به كافران آنها 
(كه روى اين عقيده ايستادكى كنند, ) خواهد رسيد (77) يا به سوى خدا بازنمى كردند و ازاو طلب آمرزش نمى كنند؟ (در 
حالى كه) خداوند آمرزنده مهربان است (075) مسيح فرزند مريمء فقط فرستاده (خدا) بود؛ بية ببشق اذ وى تبر فزسنتاد كان ذيكرئ 
بودند» مادرش» زن بسيار راستكويى بود؛ هر دوء غذا مى خوردند؛ (با اين حال» جككونه دعوى الوهيت مسيح و يرستش مريم 
را داريد؟!) بنككر جككونه نشانه را براى آنها آشكار مى سازيم! سبس بنككر جككونه از حق بازكردانده مى شوند! (8/) بككو: «آيا 
جر ذا جيزى:وامى يرمتبد كه حمالكة سود وازيان شها نبست؟! و ختداوثده» شنوا وذاناست (0/2 ربكو «اى اهل كتاف اندر 
دين خودء غلو (و زياده روى) نكنيد! و غير از حق نكنُوييد! واز هوسهاى جمعيتى كه ييشتر كمراه شدند و ديكران را كمراه 
كردند واز راه راست منحرف كشتند» بيروى ننماييد!» (7/7) كافران بنى اسرائيل» بر زبان داوود و عيسى بن مريم» لعن (و 
نفرين) شدند! اين بخاطر آن بود كه كناه كردند و تجاوز مى نمودند (8)) آنها از اعمال زشتى كه انجام مى دادند» يكديكر را 
نهى نمى كردند؛ جه بدكارى انجام مى دادند! (0/4 بسيارى از آنها را مى بينى كه كافران (و بت يرستان) را دوست مى دارند 
(و با آنها طرح دوستى مى ريزند)؛ نفس (سركش) آنهاء جه بد اعمالى از ييش براى (معاد) آنها فرستاد! كه نتيجه آن» خشم 
خداوند بود؛ ودر عذاب (الهى) جاودانه خواهند ماند (60) واكر به خدا و ييامبر (ص) و آنجه براو نازل شده. ايمان مى 


آوردند» (هركز) آنان [ - كافران] را به دوستى اختيار نمى كردند؛ ولى بسيارى از آنها فاسقند )86١(‏ 


آغاز جزء هفتم از سوره مائده؛ آيه 3١‏ تا سوره انعام آيه ١٠١‏ 


- 
شه 


لتَجِدَد نَّ أَشَد النّاس عَداوَة لِلَدِينَ آمنُوا اليهُود وَ ا نين أشد كوا و لتحَدَن قُرَبَهُمْ مَوَدٌه للَذِينَ آمَُوا الّذِينَ قالُوا نا نُصارى ذلك بِأنَّ 


مِنْهُمْ سم قِسّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ نهّْ لا تشتكبة ون (65) 


وَ إِذا سَمِعُوا ما أنْر ِل إلى الوّسُولٍ ترى أَعْينهُم تَفيضٌ مِنّ الدّمع مما عَرَُوا م مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَيّنا آمَنَا فاكتبنا مَعَ الشَّاحِدِينَ (87) 


وَ ما لنا لا نُؤْمِنٌ باللَهِ وما جاءنا مِنَ الْحَقَّ وَ نَطمَمٌ أنْ يُدْخِلنا رَبّنا مَعَ الْقَوْم الصَالِحِينَ (8) 
قأابهمُ اللّهُ يما قالُوا جَنَّاتٍ تحرف دق تقهها الانياة عاك" دياه اكمغررة المسميدة 08 


وَ الّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا أولئكك أَضْحابٌُ الْجَحيم (82) 


يا ا 


با اليه اح ام | طَيِباتِ ما أَحَلٌ لله لَك وَ لا تَعْتدُوا إنَّ الله لا يْحبٌ الْمُغَْدِينَ :4) 


ل . الله خلالاً طَيباً و انَقُوا اللّهَ الى نك به مؤْمنُونَ (00) 


0 _ 


لا يواخ دكمْ الله ْو فى أنُسايكم و كن يواكم يما عَقَّدَ عدت اموا إل لكو لساكوين ركد وا موود 
أخليكم أو كشوتهع م أذ تَخرير رقب من َم يَجذ قَصِيام ثَلائِ ام ذلك كفا نماكم إذا > 3-7 وَ احْمَطُوا أبمائكم كذلِك بين 


لله لَكمْ آياته لَعَلّكمْ تَشْكدونَ (88) 


بطور مسلم» دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان راء يهود و مشركان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى 


ناب كا مى كؤيتكة وما نصارى هستيم» ؛ اين بخاطر آن است كه در ميان آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در 
برابر حق) تكبر نمى ورزند (87) وهر زمان آياتى را كه بر ييامبر (اسلام) نازل شده بشنوند» جشمهاى آنها را مى بينى كه (از 
شوقء ) اشكك مى ريزد»ء بخاطر حقيقتى كه دريافته اند؛ آنها مى كويند: يروردكارا! ايمان آورديم؛ يس ما را با كواهان (و 
شاهدان حق» در زمره ياران محمد) بنويس! (81) جرا ما به خدا و آنجه از حق به ما رسيده استء ايمان نياوريم؛ در حالى كه 
آرزو داريم يروردكارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟! (85) خداوند بخاطر اين سخنء به آنها باغهايى از بهشت ياداش 


داد كه از زير درختانشء نهرها جارى 


ص :016 


است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است جزاى نيك و كاران! (60) و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند» 
همانها اهل دوزخند (88) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزهاى ياكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است. حرام 
نكنيد! واز حد. تجاوز ننماييد! زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد (81) و از نعمتهاى حلال و ياكيزه اى كه خداوند به 
شما روزى داده است»ء» بخوريد! واز(مخالفت) خداوندى كه به او ايمان داريدء بيرهيزيد! (8) خداوند شما را بخاطر 
س و كندهاى بيهوده (و خالى از اراده) مؤاخذه نمى كند؛ ولى در برابر سوكندهايى كه (از روى اراده) محكم كرده ايد» مؤاخذه 
مى نمايد. كفاره اين كونه قسمهاء اطعام ده نفر مستمند» از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مى دهيد؛ يا لباس 
يوشاندن بر آن ده نفر؛ ويا آزاد كردن يكك برده؛ و كسى كه هيج كدام ازاينها را نيابد» سه روز روزه مى كيرد؛ اين» كفاره 
س وكندهاى شماست به هنكامى كه س وكند ياد مى كنيد (و مخالفت مى نماييد). و سوكتندهاى خود را حفظ كنيد (و نشكنيد!) 


خداوند آيات خود را اين جنين براى شما بيان مى كند» شايد شكر او را بجا آوريد! (869) 

در تفسير صافى» ج ”, ص /ال/ا5, از امام صادق (ع): (در مورد آيه 84) 

“روز روزهى كفاره ى سوكند, بدون فاصله بايد كرفته شود. 

از همان منبع: سوكند سه نوع است: 

١‏ - سوكندى كه كفاره ندارد و آن است كه شخصى بر انجام كار خيرى سوكند بخورد و انجامش دهد. 

” - سوكندى كه كفاره دارد و آن است كه شخصى بر ترك كناه مى خورد, ولى كناه را انجام مى دهد. 

* - سو كندى كه شخص را به آتش اندازد و آن است كه شخصى با قسمش موجب حبس مال مسلمانى شود. 


از همان منبع: هر كسى بر مطلبى قسم ياد كند, اما متوجه شود كه فلان كار بهتر از اين كار است كه برايش قسم خورده استء. 
يس آن را انجام دهدء كفاره اى ندارد. 


از همان منبع: اكر بر كار نيكى قسم خوردى ولى آن را انجام ندادى بايد كفاره بدهى. و اكر بر انجام كناهى سوكند خوردى 
وآنرا انجام ندادى هيج كفاره اى ندارى. 


از همان منبع: هر كس از روى تقيه و براى رفع ظلمى سوكند (دروغ) بخورد., كفاره ندارد. 
در تفسير صافى» ج ص 4/ال, از حضرت على (ع): 


سوكندى براى فرزند با يدرش نيست (يعنى يدر مى تواند سوكند يسر را نقض كرده و او را مجبور به انجام اين كار كند) و 


ع. ا ٠.‏ 5 5 
سو كندى براى زن با بودن همسرش نيست. 


2 نكته: 


وكا فقط شامل سه كلمه «والله) » «بالله» و «تالله» است. 
در امالى شيخ صدوق. ص 0/26 مكلا از امام صادق (ع): 


ص :01 


هر كس به خحدا سوكند بخورد بايد راست بككويد و هر كس كه راست نككويد از خدا نيست. وهر كس برايش به خدا سوكند 
تخوونة بابك واضىئ شوددو اك واضى نشك الاكدا'نيست: 


2 
َ 
با أ 


اما ال آمنُوا إِنَمَا الْحَمرْ وَ الْمَهِرٌ وَ الْأنْصابُ و الْأَزْلامُ رخس مِنْ عَمَل الشَّعِطانٍ فَاجْتَبوة لَعَلكم تُفْلحُونَ (10) 


إِنّما يُربدُ الشَّعِطانٌ أَنْ يُوقِع بَتنكم التوداوة وَ الْبِمْضاءَ فى الَْمر وَ الْمَعِيرِ وَ يَص دَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصَّلاِ فَهَلْ َم مُنتَهُونَ 


01 

وَ أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الوَسُولَ و اخدّرُوا فَإِنْ تَوََكُمْ فَاعلَمُوا أَنّما عَلى رَ سلا البلاغ الْمَبِينٌ (97) 

ليس عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مرا انقَوَا وَآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ثُمْ انقَوا وَ آمَنُو 00 
اخقراا الله عت الكو روم 


يا أ 


با بها الّدينَ آمو لَيونَكم اله بتَّئ م من | الصَّيِد تَنالَهُ أند ديك وَ رماحكغ لِيغلّم الله مَنْ يَحافه اليب فم الغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 


عَذابٌ أَلِيمٌ (©0) 
نا انها لقي ارلا تنتلوا الصَوِدَ و أكُمْ رع و من كَتلهُ نكم مُتعمّداً فَجَزاء مِثْلُ ما َكَل مِنَ النّعم يَحْكمٌ بهِ دوا ع لايك هنا 
بال الكغبه أو كَمَاَة عام نسا تساك أذ عدن ذلك وكيانا دون وبال : ره عَفَا الله عَمَا سَلَفَ و مَنْ عاد فَيكقمْ الله لك 


ذو انْتقام (940) 


أجل لكم صَيْدُ البخر وَ طَعامةُ متاعاً لَكُمْ و ! لِلسَيَارَه وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ ار ما دُمكُمْ حزما وَ انقُوا الل اذى إِلَهه؟ تَحَشَدونَ (15) 


2 


0 الكغبة الْبيتَ الْكَرامَ قياماً لِلنّاس وَ الشَهْرَ ايرام َ الَْدىَ وَ الْقَلاَدَ ذلك لتَعلْمُوا أنَّ الله يعْلَمْ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى 
لأزض وَ و نَّ الله كل شَئ ء ءِ عَليمٌ (/910) 
اغلقوا أن الله شدي الحقاني وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ (98) 


ما عَلَى الدَسُو لٍ إلا البلا وَ الله يعْلَمُ ما تتِدُونَ وَ ما تَكّمُونَ (19) 


7 و 
كَ 8 


قل لا ييشتوى الْحَِيتٌ وَ الطَيبُ و لو أَعْجَبكك كَثْرَهُ الْحَبِيثْ فَانهُوا الله يا أولى لباب لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ 0٠٠١(‏ 


يا بها الّذِينَ آمنُوا لا تَكلُوا عَنْ أَشْياء إن تُبدَ لَكم تَسَؤْكمْ و إِنْ تَسْكلُوا عَنْها حينَ يتزَلُ الْوَآنُ بد لَك عَم الله عَنْها وَ الله خَفُورٌ 
حلم 01١1(‏ 


َد سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ فيكم ثُمَ أَصْبحُوا بها كافِرينَ )01١7(‏ 


ما حل الله مِْ تحير و لا سابهِ ولا وَصِيلهِ و لا حام و لكنّ لين كفَوُواء بفتَرَونَ عَلَى الل الْكَذِتٍ وَ أَكتَرْهُمْ لا يَعقِلُونَ 01١(‏ 


إذا قل لَه تعاَا إلى ما أَنْرَلَ الَو إِلَى الوَسُولٍ قالُوا نينا ما وعدن علي آباءنا أوَلَوْ كان آباوْهُمْ لا يَعلمُونَ طَينا ولا 
يَهْتَدُونَ )٠١©(‏ 

يا أَيّهَا ها الّدِينَ آمتُوا عليكع أَنْفُسَكع لا يَضُرْكُعْ مَنْ ضَلَّ ذا معدم إلى الله موجفك جميماً كه م بما كنْيّمْ تَعْمَلونَ )٠١0(‏ 

يا أنه الذي 0 ا 20 
فى الْأرْض تَأصابئكم مُصيبة المَؤتِ تَ تخبشوئهما من يعد الصّلاه مدان بالله إن | نيتم لا ل د 
نكت شَهادة الله نا إذاً لَمِنَ الْآيْمينَ )01١8(‏ 


2 


فَإِنْ عُثرَ على أَنّهَّا اِْتَحَفًا إِنْماً هَآحَرانٍ يَقُومانِ مَقامَهما مِنّ الّذينَ اشمَحَقٌّ عَلبِهمٌ اولان قَيمْيتَمان بماللّهِ لَك هادَينا أحق 1 
شَهادّتهِما وَ ما اعْتَدَيْنا إن إذا لك الطا فيد 60 


ذلك أذقم أَنْ يَأنُوا الشّهادَهِ عَلى وَيْهها أ افوا 


ص اله 


أَبْمانٌ بَعْدَ أَبْمانِهغ وَ انوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )1١8(‏ 
0 ٌ الله الأِسْلَ َيقُولُ ما ذا أ 32 جبنم قانُوا لا عِلْم لَنا نك أَنْتَ عل اكيوب (5. 00 


ِذْ قالَ الله يا عي ى ابن ميم اكز نغ نغمتى عَليكك وَ على والتديكك إِذْ يدنك بروج ادس تكلم انا ذ فى الْمَهْدِ وَ كهْلا وَإِذْ 
عَنّمْمّك الْكتاب وَ الْحكمة د اونا و الإنجين و إذ تق ين لطن هف لطر رذني ضفت ها تكرة كرا بإا و قرم 
الْأكمة وَا لكام بإذنى وَ إِذْ حرج المؤتى إذْنى وَ إِذْ كَمَفْتُ بنى إسررائيلٌ عَنْك إِذْ جِتْتَهُمْ بِالْبِناتِ فَقَالَ الذي كندوا .؟ مِنْهُمْ إن 
هذا إل سِخرٌ مين 011١(‏ 


0 


ذأ 


وَإِذ حت إلى الْحَوارِيِينَ 


- 
أنْ 


آمْنُوا بى وَ بِرَسُولى قالوا آمَنّا وَاشْهَدْ بأنّنا مُسْلِمُونَ )11١(‏ 


ِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عيسى ابْنّ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطيعٌ َه كك أَنْ يَُرّلَ عَلَينا مائِدة مِنَ الصّماءِ قالّ اتقُوا الل إنْ كنْقم مُؤْمِنِينَ (115) 


عه يي 


الوا ويك ان كل مِنْها وَ تَطْمَئِنٌَ لُوبناوَ تلم أَنْ قَدْ صَدَْتَنا وَ تَكونّ عَلَئها مِنَ الشَّاحِدِينَ )1١(‏ 


3 


قال عَيسَ ى ابْنُ مَوْيَمَ الل هم ينا نل عَلَينا مائدة من السَماءِ تَكُونٌ نا عيد عيدا لِأَوَلِنا وَ آخر ناو أيه منكك و ازرفنا وَ أَنْتَ يد الازقينَ 


)01١( 


ل 


ٍ 7 


نَّى أَعَذَيهُ عَذاباً لا أَعَذْيْهُ أحداً مِنَ الْعالّمِينَ (118) 


قالَ الله إنّى مُرلْها علَيكم فَمن يَكَفُ بَْد مِنْكم فَإِنّى 


َه 22م 


وَ إِذْ قال اللَّهُ يا عيى ابْنّ مَوْيَم أ أنْتَ قَلْتَ لِلنّاس انَحذُونى و أَمّىَ ! إلهَئِن مِنْ دُونٍ اللَِّ قال سُبِحائك ما يَكُونٌ لى أَنْ أَقُولَ ما ليس 
بحي إن كنت قله قد عله َم ما فى نَفْسى و لا َل ما فى نفك إنَكك أَنْتٌ عَلَم الوب (118) 


- 


ما قَلتٌ لَهُْ إلا ما أموْتنى بهِ أن اغبدُوا الله رَبَى وَ رَبَكم وَ كنت عَلَتِهمْ شَّهيداً ما دمت يهم لما توَفيى كنْتٌ أَنْتَ الوَقِبتِ عَليِهِمْ 
و الكاعلن كل فق وشهية 5197 


إن تُعَذَبهُعْ َإِنَّهُْ عِبادك و إِنْ تَغْفو لَهُعْ فَإنَك أَنْتٌ الْعزيرٌ اكيم (11) 


2 
َه ب 


ا 


قال اللّهُ هذا يَوْمٌ يَنْقَعَ الصّادِقِنَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ قر هديا الأنهاة كادي فنها ابد 
الْمَوْرُ الَْظيم (114) 
ِلَهِ ملك السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ ما فيهِن وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَديرٌ )11١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بتها وازلام |[ - نوعى بخت آزمايى | د يليد واز عمل شيطان استء از آنها 
دورى كنيد تا رستككار شويد! (40) شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمارء ارط ا كسمه لجان و 
از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد و بااين نهى اكيدء ) خوددارى خواهيد كرد؟! (41) اطاعت خدا و 


اطاعت ييامبر كنيد! و (از مخالفت فرمان او) بترسيد! واكر روى بركردانيد» (مستحق مجازات خواهيد بود؛ و) بدانيد بر ييامبر 


ماء جز ابلاغ آشكارء جيز ديكرى نيست (و اين وظيفه را در برابر شماء انجام داده است) (45) بر كسانى كه ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام داده اند كناهى در آنجه خورده اند نيست؛ (و نسبت به نوشيدن شرابء قبل از نزول حكم تحريم» مجازات 
نمى شوند؛) اككر تقوا ييشه كنند و ايمان بياورند و اعمال صالح انجام دهند؛ سيس تقوا بيشه كنند و ايمان آورند؛ سيبس تقوا 
بيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند» نيك وكاران را دوست مى دارد (9) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خداوند شما را به 
جيزى از شكار كه (به نزديكى شما مى آيدء بطورى كه) دستها و نيزه هايتان به آن مى رسدء مى آزمايد؛ تا معلوم شود جه 
كسى باايمان به غيب» از خدا مى ترسد؛ و هر كس بعد از آن تجاوز كند» مجازات دردناكى خواهد داشت (98) اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! در حال احرام» شكار نكنيد و هر كس از شما عمدا آن را به قتل برساند» بايد كفاره اى معادل آن از 


جهاريايان بدهد؛ كفاره اى كه دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصديق كنند؛ و به 


ص :018 


صورت قربانى به (حريم) كعبه برسد؛ يا (به جاى قربانى؛ ) اطعام مستمندان كند؛ يا معادل آن, روزه بككيرد» تا كيفر كار خود 
را بجشد. خداوند كذشته را عفو كرده» ولى هر كس تكرار كند» خدا از او انتقام مى كيرد؛ و خداوند» توانا و صاحب انتقام 
است (48) صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حلال است؛ تا (در حال احرام) از آن بهره مند شويد؛ ولى مادام كه 
محرم هستيد» شكار صحرا براى شما حرام است؛ و از (نافرمانى) خدايى كه به سوى او محشور مى شويدء بترسيد! (42) 
خداوند» كعبه -بيت الحرام- را وسيله اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده؛ و همجنين ماه حرام و 
قربانيهاى بى نشان و قربانيهاى نشاندار را؛ اين كونه احكام (حساب شده و دقيق» ) بخاطر آن است كه بدانيد خداوند» آنجه در 
آسمانها و آنجه در زمين استء مى داند؛ و خدا به هر جيزى داناست (/41) بدانيد خدا داراى مجازات شديد و (در عين حال) 
آمرزنده و مهربان است (48) ييامبر وظيفه اى جز رسانيدن ييام (الهى) ندارد؛ (و مسؤول اعمال شما نيست). و خداوند آنجه را 
آشكار و آنجه را ينهان مى داريد مى داند (44) بككو: (هيج كاه) ناياكك و ياكك مساوى نيستند؛ هر جند فزونى ناياكهاء تو را 
به شككفتى اندازد! از (مخالفت) خدا ببرهيزيد اى صاحبان خرد» شايد رستكار شويد! )39٠١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از 
جيزهايى نيرسيد كه اكر براى شما آشكار كردد؛ شما را ناراحت مى كند! و اكر به هنكام نزول قرآنء از آنها سؤال كنيد. 
براى شما آشكار مى شود؛ خداوند آنها را بخشيده (و ناديده كرفته) است. و خداوند» آمرزنده و بردبار است )٠١١(‏ جمعى از 
ييشينيان شماء از آن سئوال كردند؛ و سيس با آن به مخالفت برخاستند. (ممكن است شما هم جنين سرنوشتى يبدا كنيد) 
)0٠١(‏ خداوند هيج كونه «بحيره) و «سائبه) و «وصيله» و «حام) قرار نداده است [اشاره به جهار نوع از حيوانات اهلى است كه 
در زمان جاهليتء استفاده از آنها را بعللى حرام مى دانستند؛ و اين بدعتء در اسلام ممنوع شد. ] ولى كسانى كه كافر شدندء 
بر خدا دروغ مى بندند؛ و بيشتر آنها نمى فهمند! )1١(‏ و هنكامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خدا نازل كرده و به 
سوى بيامبر بياييد!) » مى كويند: «آنجه از يدران خود يافته ايم» ما را بس است!» ؛ آيا اككر يدران آنها جيزى نمى دانستند و 
هدايت نيافته بودند (باز از آنها ييروى مى كنند)؟! )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مراقب خود باشيد! اكر شما هدايت 
يافته ايد» كمراهى كسانى كه كمراه شده اند» به شما زيانى نمى رساند. با كشت همه شما به سوى خداست؛ و شما را از آنجه 
عمل مى كرديدء آكاه مى سازد )1١8(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسدء در موقع 
وصيت بايد از ميان شماء دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اككر مسافرت كرديد و مصيبت مركك شما فرا رسيد» (و در آن جا 
مسلمانى نيافتيد» ) دو نفر از غير خودتان را به كواهى بطلبيد و اكر به هنكام ادالى شهادت»؛ در صدق آنها شكك كرديدء آنها را 
بعد از نماز نككاه مى داريد تا سوكند ياد كنند كه: «ما حاضر نيستيم حق را به جيزى بفروشيم» هر جند در مورد خويشاوندان ما 
باشد! و شهادت الهى را كتمان نمى كنيمء كه از كنهكاران خواهيم بود!» )20١2(‏ واكر اطلاعى حاصل شود كه آن دوو 
مرتكب كناهى شده اند (و حق را كتمان كرده اند)» دو نفر از كسانى كه نسبت به ميت» اولى هستند» به جاى آنها قرار مى 
كيرند و به خدا سوكند ياد مى كنند كه: «كواهى ماء از كواهى آن دوء به حق نزديكتر است! و ما تجاوزى نكرده ايم؛ كه اكر 
جنين كرده باشيم, از ظالمان خواهيم بود!» )1١7(‏ اين كارء نزديكتر است به اينكه كواهى بحق دهندء (و از خدا بترسندء ) و يا 
(از مردم) بترسند كه (دروغشان فاش كردد. و) سوكندهايى جاى سوكندهاى آنها را بككيرد. از (مخالفت) دا بيرهيزيد و 
كوش فرا دهيد! و خداوند» جمعيت فاسقان را هدايت نمى كند )03١8(‏ (از) روزى (بترسيد) كه خداوندء ييامبران را جمع مى 
كند و به آنها مى كويد: «(در برابر دعوت شماء ) جه ياسخى به شما داده شد؟» » مى كويند: «ما جيزى نمى دانيم؛ تو خود, از 
همه اسرار نهان آكاهى» )٠١4(‏ (به خاطر بياور) هنككامى را كه خداوند به عيسى بن مريم كفت: «ياد كن نعمتى را كه به تو و 


مادرت بخشيدم! زمانى كه تو را با روح القدس «تقويت كردم؛ كه در كاهواره و به هنكام بزركىء با مردم سخن مى كفتى؛ و 


هنكامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو 


ص :01 


آموختم؛ و هنككامى كه به فرمان منء از كل جيزى بصورت يرنده مى ساختى و در آن مى دميدى و به فرمان من» يرنده اى مى 
شد؛ و كور مادرزاد و مبتلا به بيمارى ييسى را به فرمان من» شفا مى دادى؛ و مردكان را (نيز) به فرمان من زنده مى كردى؛ و 
هنكامى كه بنى اسرائيل رااز آسيب رساندن به تو» بازداشتم؛ در آن موقع كه دلايل روشن براى آنها آوردى؛ ولى جمعى از 
كافران آنها كفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!» )1١١(‏ و (به ياد آور) زمانى را كه به حواريون وحى فرستادم كه: «به من و 
فرستاده منء ايمان بياوريد!) آنها كفتند: «ايمان آورديم و كواه باش كه ما مسلمانيم!» )1١١1(‏ در آن هنكام كه حواريون كفتند: 
«اى عيسى بن مريم! آيا يرورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟» او (در ياسخ) كفت: «از خدا تترفيزنن | كر 
با ايمان هستيد!) )١١17(‏ كفتند: «(ما نظر بدى نداريم» ) مى خواهيم از آن بخوريم و دلهاى ما (به رسالت تو) مطمئن كردد؛ و 
بدانيم به ما راست كفته اى؛ و بر آنء كواه باشيم» )1١7(‏ عيسى بن مريم عرض كرد: «خداوندا! يروردكارا! از آسمان مائده اى 
راهنا تفوشة[ شا براق اول بو آخر هاء فيد باشل بو"تشاته ا ان توة و دما رودق ذه عو متتريق وولق هنيد كانن 1 (135) 
خداوند (دعاى او را مستجاب كرد؛ و) فرمود: «من آن را بر شما نازل مى كنم؛ ولى هر كس از شما بعد از آن كافر كردد (و 
راه انكار يويد)» او را مجازاتى مى كنم كه احدى از جهانيان را جنان مجازات نكرده باشم!!) )١1١80(‏ و آنكاه كه خداوند به 
عيسى بن مريم مى كويد: «آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را بعنوان دو معبود غير از خدا انتخاب كنيد؟!! , او مى كويد: 
«منزهى تو! من حق ندارم آنجه را كه شايسته من نيستء بككويم! اكر جنين سخنى را كفته باشم» تو مى دانى! تو از آنجه در 
روح و جان من استء آكاهى؛ و من از آنجه در ذات (ياك) توستء آ كاه نيستم! بيقين تو از تمام اسرار و ينهانيها باخبرى 
)١١5(‏ منء جز آنجه مرا به آن فرمان دادى» جيزى به آنها نككفتم؛ (به آنها كفتم: ) خداوندى را بيرستيد كه يرورد كار من و 
برورد كار شماست! و تا زمانى كه در ميان آنها بودم» مراقب و كواهشان بودم؛ ولى هنككامى كه مرا از ميانشان ب ركرفتى» تو 
خود مراقب آنها بودى؛ و تو بر هر جيز»ء كواهى! (117) (با اين حالء ) اكر آنها را مجازات كنىء بندكان تواند. (و قادر به فرار 
ازامجازات نا تسصيد)؟ و أكر انان تحشئ :تزانا وحكمئا زئه كفر تو شان نمكم اسكواثه كشن تو نشاله 
ضعف!)) )1١18(‏ خداوند مى كويد: «امروزء روزى است كه راستى راستكويانء به آنها سود مى بخشد؛ براى آنها باغهايى از 
بهشت است كه نهرها از زير (درختان) آن مى كذرد و تا ابد» جاودانه در آن مى مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود است وهم 
ها 1( دا مشوود ند ابن وستكارى نيزر كذ است118(11) خحكويت اسسماتها وزسن انه دو انهافية:از ان عداسةةو 


خلااصه آيات سوره مائده: 


:١‏ وفاى به عهد _ حلال بودن بهائم ؟: حرمت شعائر خدا و ماه حرام _ تعاونوا على البرٌ و التقوى *: يه اكمال دين - ؟: صيد 
بالقسط ؟1: ميثاق بنى اسرائيل 18: يهود و نصارى كفتند ما يسران و دوستان خداييم 78 :!١٠-‏ ماجراى قوم موسى و ترسيدن 


آنها در حمله به شهر و ماندن آنها جهل سال در بيابان. 


- 1" -50؟: قتل هابيل به دست قابيل ”: كشتن يكك نفر معادل كشتن همه مردم و نجات نفسى معادل حيات همه مردم‎ "١ 
حرب با خدا و رسول 8: توسل به خدا 5: دست دزد را بايد قطع كرد.‎ : 


8 توبه :5٠‏ خداوند هر كه را خواهد عذاب كند يا بككذرد. 
61 هر كن .راخدا رسا كنن.هر كز تونتوانى زه بكشى. 
ه؟: قصاص 5/7 - 8: عيسى و انجيل 58: قرآن 2١‏ - 694: اى ييامبر حكم كن و مبادا تو را فريب دهند. 


١‏ يهود و نصارى را دوست مككيريد *2: اى اهل ايمان اكر مرتد شويد به زودى خدا قومى را كه دوست دارد و آنها نيز خدا 


وا دوست داولك نوم اكير 

0:: آيه ولايت 27: با اهل كتاب و كافران كه دين را به بازى كيرند دوستى مكنيد. 

نماز بهترين عبادت است. 

9: مسخ بوزينه و خوك و بندكى شيطان 8*: يهود كفتند دست خدا بسته است. 28 - ه#: اككر اهل كتاب ايمان آورند 
كناهشان را محو كنيم. 

2 آيه تبليغ 7: قائل شدن به خدايى مسيح يسر مريم ”1: سه خدا 8: مسيح و مريم هر دو غذا تناول مى كردند. 


نفرين داوود و عيسى 88 - 87 دشمن ترين مردم به مسلمانان يهود و مشركاننئد و با محبت ترين آنها نصارى است 14: 
كفاره قسم دروغ 3 شراب و قمار 35: صيد در تير رس هة: صيد در احرام 45: صيد دريا 47: جَعَرلَ الله الكعبه البيت الحرام 


4 بر بيغمبر جز تبليغ احكام وظيفه اى نيست :٠٠١‏ هركز مردم ياكك و ناياكك يكسان نيستند. 107 :٠١١-‏ هركز از جيزهايى 
خن كفتن عيسى در كهواره و ... 117: درخواست مائده توسط حواريون :1١18‏ خدا به عيسى بن مريم (ع) كفت آيا تو مردم 


وا كف د 


6٠١: ص‎ 


ع سوره انعام 

#- سوره انعام - جهار يايان. 

مكى است و 188 آيه دارد. 

2 نكته: 

سياق آيات اين سوره همه واحد و به هم مرتبطند. به عبارتى اين سوره يكباره نازل شده است و بيشتر آياتش به صورت 
محاجه عليه مشر كين و مخالفين توحيد و نبوت و معاد است و اجمالى هم از وظايف شرعيه و محرمات دينى هم هست. 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 18. از كافىء از امام صادق (ع): 


سوره انعام يكباره نازل شد و هفتاد هزار ملكك آن را بدرقه كردند» يس شما نيز اين سوره را تعظيم نموده بزركك شماريد. زيرا 
اسم جلالله يعنى «الله» عزوجل در اين سوره هفتاد جا ذكر شده است و اكر مردم بدانند كه جه فضيلت هايى در قرائت آن 


هست هيج وقت آن را تركك نمى كنند. 


بشم الله الوحْمَن الوَحِيم 
الْحَمِدٌ لله الى حَلَىَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلمَاتٍ وَالْنُورَ ثُمَ الّذِينَ كفَرُوأ بِرَبّهم يَعْدِلُونَ )١(‏ ستايش خدايى را كه 
آسمانها و زمين را آفريد و تاريكى ها و روشنايى را يديد آورد با اين همه كسانى كه كفر ورزيده اند [غير او را] با يرورد كار 


خود برابر مى كنند )١(‏ 


در تفسير الميزان» ج 37 ص /7ء از كافى» از امام باقر (ع): خداى تعالى قبل از دوزخ» بهشت را و قبل از معصيت» اطاعت راو 
قبل از غضبء رحمت راو قبل از شرء خير را و قبل از آسمانء زمين را و قبل از مرككء حيات را و قبل از ماه خورشيد راو 
قبل از ظلمتء نور را آفريد. 


2 نكته: 


خداوند متعال در سوره (حم سجده )١١‏ مى فرمايد: «خلق الا-رض فى يومين ٠‏ زمين را در دو روز آفريد تا آنجا كه مى 
فرمايد: آن كاه به كار آسمان يرداخت. در حالى كه آسمان دودى بود وو به آن و به زمين فرمود: اينكك خواه ناخواه بياييد» 
كفتند: آمديم در حالى كه فرمانبرداريم» يس در مدت دو روز از كار آسمانها كه هفت عدد بودند فارغ شد. و نيز مى فرمايد: 


«س وكند به خورشيد و به امتداد نورش و سوكند به ماه وقتى كه تالى آفتاب كرديد» .)١(‏ 
در تفسير الميزان» ج ءا ص مءاز عياشى» ازابى ابراهيم (ع): 


ص :0711 


١ 


+ مهن 


"7 


براى هر نمازى دو وقت هست ولى وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس. آنككاه اين آيه را تلاوت فرمود: «الحمد لله ...» و 


فرمود: كفار ظلمت و نور و عدل و جوررا معادل هم مى كيرند. 
هُوَ الى حَلَفَكم مّن طِين ثم قضَى أجلا وَأجَل مُسمَّى عِندَهُ ثم نتم تَمتَرُونَ (؟) 


اواكسى اث كه شما وااو كل آفريد انكاه مدت وا [براق شماعس ] مقرر واشت و الجا يب كرد اوسك يا ابن هبه | بعضئى 


اكه 

اجل در آيه. نكره آمده تا برساند كه اجل مجهول است و راهى به تعيينش نيست. 

كه 

اجل دو جور است: ١‏ - اجل مسمى - اجل محتوم - اجل معين در نزد خدا - عنده - محتوم در ام الكتاب - اجل حتمى. 
١‏ - اجل غير مسمى- اجل مبهم- اجلى كه در لوح محو و اثبات نوشته شده - اجل معلق. 


جنانكه مى فرمايد: (إذًا جاء أَجَلَهُمْ فا يَِتَأَخِرُونَ سَاعَهَ وَل بَشِتَقْدِمُونَ» - «وقتى اجلشان برسد نمى توانند حتى يكك لحظه آن 
رايس و بيش كتند» (يونس 68). و مى فرمايد: «يقمكوو اللَهُ مرا ينَّاءُ وَينْبت وَعِنْدَهُ أمّ الْكتَّاب» - (براى هر اجلى نوشته اى 


است)» خداوند محو مى كند نوشته اى را كه بخواهد و تثبيت مى كند آن را كه بخواهد و نزد اوست ام الكتاب» .)١(‏ 
در تفسير الميزان» ج 3 ص ١19‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 


اجلى كه غير مسمى است اجل معلقى است كه از آن هر جه را خدا بخواهد بيبش مى آيد و اما اجل مسمىء اجلى است كه 


فرمايد. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از ابى عبد الله (ع: 


اجل اول اجلى است كه خداوند ملائكه و فرستاد كان انبياء را بر آن آ كاه كرده و اجل دوم اجلى است كه آن را از دسترسى 
علم خلايق ينهان داشته است. 


وَهُوَ اللهُ فى السَّماواتٍ و فى الْأرْض يَعْلمٌ سِرَّكم وَ جَهْرَكم وَ يَعْلمْ ما تَكبِبُونَ (9) 
وَ ما تَأتِيهم مِنْ آيَهِ مِنْ آيات رَبهِمْ إلا كانوا عَنْها مُغرضينَ (©) 


َمَدُ كَذَبُوا بالْحَقَّ لَمَا جاءَهُم فَسَوْفٌ يأتيهم أَنْباءُ ما كانُوا بهِ يَسْتَهْرِؤٌنَ (ه) 


- 


2 


كم أملكنا مِنْ قَِلِهِمْ مِنْ قَوْنِ مَكتَّاهُمْ فى الْأَرْض ما لَمْ تُمَكنْ لَكم وَ أَرْسَلْنَا السّماء عَلَيهمْ مذراراً 
َأَمْلَكناهٌع بِذُنُوبهمْ و أَنْسَأنا مِنْ بَعْدِهِم قناً آحَرِينَ (©) 


وَ جَعَلنَا الأنهارٌ تجرى مِنْ تَحْتِهم 


وَل ْنَا يك كتاباً فى قْطاس قَلَمَسُو بأَنْدِيهعْ لَقَالَ الِّينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُِينٌ ١‏ 

و قالوا َو لا أَنْلَ عليه مَك و ل أَئْرََا ملكا لقض اله نه لا ينْظَدونَ () 

وَ لَوْ جَعَلناهُ ملكا لَجَعَلناُ رجلا وَ للبسنا عَلَيِهمْ ما يَلبِسُونَ (9) 

وَ لَقَدِ استهزِى برْسْلٍ مِنْ قيلكك فَحاقَ بالِّينَ سَحْرُوا مِنهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهِْؤّقَ )1١(‏ 

قل سيرُوا فى الَدْض نُمَ الوا كئفَ كان عاقِبة الْمَكذَّبينَ )1١(‏ 

ل ِمَنْ ما فِى الصّماواتٍ وَ الْأَدْض ُلْ لِلَِّ كب عَلى تَفْسِهِ الخ مة لَجْمَعنكمْ إلى يم الْقِيامَه لارَئْتَ فيه الّذِينَ حَدرُوا أنْقُدَهُمْ 
فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )1١(‏ 

وَلَهُ ما سَكنَّ فِى اليل وَ اللّهارِ وَ هُوَ السَميعٌ الْعليمٌ (1) 


ب 
َس 9 
اتخ 


قل أ غَيِرَ الله أت ذَ وَلِيَا فاطِر السّماواتِ وَ الْأرْض و مهُوَ يُطعِمُ وَلا بْطعَمُ قل إِنّى 
المشر كي :6 


قل إنى أخاف إِنْ عَصَيْتٌ رَبّى عَذَاتَ يَوْم عَظيم (1) 
مَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلك الْقَوْرُ الْمبِينٌُ (1) 
وَإِنْ يَممشك اللَهُ بِضُرٌ قلا كاشِفّ لَهُ إلا هُوَ وَ إِنْ يَششكك بير فَهَُ عَلى كل شَئ ء قَدِيرٌ 017 


-_ 


وَ هُوَ الَْاهِرٌ قَؤْقَ عِبِادِهِ وَ هُوَ الْحَكيم الْحَبيرٌ (18) 


ل أ طن أَخبُ هاه قل الله هيد كتنى و ب" 0 نرم به ومن بلع أ نكم لتَفْهَدُوتَ أن مع الله 


خرى قل لا أَسْهَدَ قل إِنْما هُوَ إِلَهَ واحد وَ إننى برى ءٌ مما ت شْركُونَ (19) 
الْذِينَ آتَتِناهُمُ الكتات يَعْرقُوئَهٌ كما يَعْرقُونَ أَبْناءَهُمُ الّذينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )٠١(‏ 


اوست خداوند در 5سمانها و در زمين؛ ينهان و آشكار شما را مى داند؛ و از آنجه (انجام مى دهيد و) به دست مى آوريدء با 
خبر است (") هيج نشانه و آيه اى از آيات برورد كارشان براى آنان نمى آيدء مكر اينكه از آن رويككردان مى شوند! (©) آنان» 
حق را هنكامى كه سراغشان آمدء تكذيب كردند! ولى بزودى خبر آنجه را به باد مسخره مى كرفتند» به آنان مى رسد؛ (واز 


نتايج كار خودء آكاه مى شوند) (2) آيا نديدند جقدر از اقوام يبشين را هلاك كرديم؟! اقوامى كه (از شما نيرومندتر بودند؛ 


و) قدرتهايى به آنها داده بوديم كه به شما نداديم؛ بارانهاى بى دربى براى آنها فرستاديم؛ و از زير (آباديهاى) آنهاء نهرها را 
جارى ساختيم؛ (اما هنكامى كه س ركشى و طغيان كردندء ) آنان را بخاطر كناهانشان نابود كرديم؛ و جمعيت ديكرى بعد از 
آنان يديد آورديم (2) (حتى) اكر ما نامه اى روى صفحه اى بر تو نازل كنيم و (علاوه بر ديدن و خواندن. ) آن را با دستهاى 
خود لمس كنندء باز كافران مى كويند: «اين» جيزى جز يكك سحر آشكار نيست» ! (/) (از بهانه هاى آنها اين بود كه) كفتند: 
«جرا فرشته اى بر او نازل نشده (تا او را در دعوت مردم به سوى خدا همراهى كند؟!)) ولى اكر فرشته اى بفرستيم» (و موضوعء 
جنبه حسى و شهود بيدا كندء ) كار تمام مى شود؛ (يعنى اككر مخالفت كنندء ) ديكر به آنها مهلت داده نخواهد شد (و همه 
هلاك مى شوند) (6) و اككر او را فرشته اى قرارمى داديم» حتما وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) 
كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديككران مشتبه مى سازند! (4) (با اين حال؛ نككران نباش!) جمعى 
از بيامبران يبش از تو را استهزا كردند؛ اما سرانجامء آنجه را مسخره مى كردندء دامانشان را مى كرفت؛ (و عذاب الهى بر آنها 
فرود آمد) )٠١(‏ بكنُو: اروى زمين كردش كنيد! سيس بنككريد سرانجام تكذيب كنند كان آيات الهى جه شد؟!) )١١(‏ بكو: 
(اتحة دوا اسنفاتها وازهين افبت ان كست؟ا بككُو: «ازآن خداست؛ رحمت (و بخشش) را بر خود, حتم كرده؛ (و به همين 
دليل» ) بطور قطع همه شما را در روز قيامت» كه در آن شكك و 


ص فرفنده 


ترديدق نبستث»: كرد شواهد اورف (آزئء ) ققنط كسانتى كه سرمابه هاي وجوة: خويش زااز دست داذه و كرفثار خسران 
انف يمان فد اورلد (01 ورراق سف عدون ايدو وو كرا رداوك واو تع او و اناييك 17 بكره اباي كهدا را 
ولى خود انتخاب كنم؟! لعداق) كه انندم امحمائيا و ذكين انك اوت كد رارع فى حعد واد كد زوزع تح كر 
بكُو: «من مأمورم كه نخستين مسلمان باشم؛ و (خداوند به من دستور داده كه) از مشركان نباش!) (18) بككو: «من (نيز) اكر 
نافرمانى يروردكارم كنم از عذاب روزى بزركك [- روز رستاخيز] مى ترسم! (18) آن كس كه در آن روزء مجازات الهى به 
او نرسد» خخداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته؛ و اين همان يبروزى آشكار است؛ )١182(‏ اكر خخداوند زيانى به تو برساند» 
هيج كس جز او نمى تواند آن را برطرف سازد! واكر خيرى به تو رساندء او بر همه جيز تواناست؛ (و از قدرت اوء هركونه 
نيكى ساخته است) (17) اوست كه بر بندكان خودء قاهر و مسلط است؛ و اوست حكيم آكاه! (148) بكو: «بالاترين كواهى» 
كواهى كيست؟) (و خودت ياسخ بده و) بككو: «خداوند» كواه ميان من و شماست؛ و (بهترين دليل آن اين است كه) اين قرآن 
بر من وحى شده؛ تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى رسدء بيم دهم (و از مخالفت فرمان خخدا بترسانم). آيا 
براستى شما كواهى مى دهيد كه معبودان ديكرى با خداست؟!! بكو: «من هركز جنين كواهى نمى دهم) . بككو: «اوست تنها 
معبود يكانه؛ و من از آنجه براى او شريكك قرارمى دهيدء بيزارم!» (19) آنان كه كتاب آسمانى به ايشان داده ايم» بخوبى او [- 
ييامبر] را مى شناسندء همان كونه كه فرزندان خود را مى شناسند؛ فقط كسانى كه سرمايه وجود خود را از دست داده اندء 


ايمان نمى آورند )5١(‏ 

وَمَنْ أَظْلمُ مِمّن افْترَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أو كذَّبَ بِآيَاته إِنَّهُ لآ بُفْلحُ الظَالِمُونَ (١؟)‏ 

و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده بى ترديد ستمكاران رستكار نمى شوند 
إللفة 


2 نكته: 


بعضى از فرق عامه (اهل سنت) معتقدند: «اين آيه علاوه بر بت يرستان منطبق بر معتقدين به شفاعت نيز هست وهر كس 


ييغمبر(ص) و معصومين (ع) را درباره حاجتى از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع دركاه خدا قرار دهد نيز مشركك است» . 


در ياسخ به اين كروه. بايد به آياتى از قرآن كريم رجوع كرد كه شفاعت به غير خدا را تأييد مى كنند از جمله آيه شريفه: 
«من ذالذى يشفع عنده الا باذنه» - «كيست كه بدون اذن اودر د ركاهش شفاعت كند) (بقره 0"). ويا آيه: «وًا يلك الذرة 
دَدُعُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعََِنًا من شَّهِدَ بالْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ» - «جيزهايى كه مشركين آنها را به جاى خدا معبود خود كرفته اند 
مالكك ا#شقاعت تنشد مكر علمانى كه يدصق شهاذت داذه باشفل) (رحرقف 02). ويا آيهنوو جتنا بك على هؤلاء شهيد2زو 
تو را (اى رسول) به منظور شهادت بر اينان بياوريم) (نسا .)6٠‏ و يا آيه: «لتكونوا شهداء على الناس» - تا آنكه شما كواهانى بر 


مردم بوده باشيد) .)١(‏ 


ص فرفده 


اليو 1 


#6 
2 
ص 

5 


يا © تقول للدوك أشر كوا ءا شركاز كع الذيق كع تر علي نَّ ١‏ 
نْ قالُوا وَ الله رَبّنا ما كنا مُهْ كين (8) 
انْظِو كيف كدذَيُوا على أَنفس نْفْسِهِمْ وَ َل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَوُونَ (؟) 


وَ مِنْهُْ من يديع ليك وَ جنا عَلى لوبهم كله أن يَفَْهُوهُ وَ فى آذانِهم قرا وَ إِنْ يرا كلَّ آبد لا يُؤْمِنُوا بها حَتّى إذا جاؤّك 


كد ول درون فووا إن هذا 1 أماطيه الاولية )0 


رمعو 


بل بدا لَهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قبل وَ لَوْ رُدُوا لّعادُوا لما نُهُوا عَنْه وَ إِنَّهُم لَكاذْبُونَ () 


2 


وَ قالُوا إِنْ هي إلا ححياتنَا الدَّنْا وَ ما نَحْنٌُ بِمَنِعُوثِينَ (19) 


ف كاك 


وَلَو تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهمْ م قال أ لَمِسَ هذا بِالْحَقَّ قالوا , وَ رَبّنا قالَ كَذُوقُوا الْعذابٍ بما كم تَكفْرُونَ ٠(‏ 0 


م رهم 


د حدر الّذينَ ك ذَبُوا يلقاء الله حَّى إذا جاءَثْهُمْ السَاعَه بَْنَهُ قالوا يا حش رَئّنا عَلى ما قَرَطنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى 
ظَهُورهِم ألا ساءً ما يَزْرُونَ )9١(‏ 


0 5 


5 الكياة الدنا إلا لعقةة ليق و كلذف عر ف الذي فون دل مقلورة رم 


إ 


2 متنا 


إنَّهُ يزنك الذى يَقُولُونَ فَإِنهُْ لا يُكذّبُوتَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يَتْحَدُونَ (م0) 


و لذ كَذَيَت ذل من تنك نخطزوا على هنا كذيوا و أوذواكى أناق قطنا وَلامُمَدَلَ لَ لكلمات الله 3 لبذ جاء كف ون ليا 
الْمَوْسَلينَ (”) 


5 


واشلمايى الشماء كته اندو لؤاساه الله لمعه على 


- 
006 5 


وَإِنْ كان كبر عَلَيِك إِعْراصهُمْ فَإِنِ اسْتَطغت أنْ ؟ 
الْهُدى قلا تَكوءنٌّ مِنّ الْجاهلِينَ (0*) 


نما يَسْتَجِيبُ ل رن اله تى بَبِعَنْهُمْ | 


_ 
1١‏ 5 
ع 
ناه 


وَ قالُوا لو لا نزّلَ عَلَيه آَة مِنْ رَيّهِ قل إِنَّ الله قادِرٌ على أَنْ يتَرّلَ آيهَ وَ لكنّ أَكَتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (/0) 


آن روز كه همه آنها را محشور مى كنيم؛ سيس به مش ركان مى كوييم: «معبودهايتان» كه همتاى خدا مى ينداشتيد» كجايند؟ 


برورد كار ماست سوكند كه ما مشركك نبوديم!) (31) ببين جككونه به خودشان (نيز) دروغ مى كويند و آنجه را بدروغ همتاى 
خدا مى ينداشتند. از دست مى دهند! (8؟) ياره اى از آنها به (سخنان) توء كوش فرامى دهند؛ ولى بر دلهاى آنان يرده ها 
افكنده ايم تا آن را نفهمند؛ و در كوش آنهاء سنكينى قرار داده ايم. و (آنها بقدرى لجوجند كه) اكر تمام نشانه هاى حق را 
ببينند» ايمان نمى آورند؛ تا آنجا كه وقتى به سراغ تو مى آيند كه با تو يرخاشكرى كنند, كافران مى كويند: «اينها فقط افسانه 
هاى ييشينيان است!) (50) آنها فيكراة وان أن بازمى دارند؛ و خود نيز از آن دورى مى كنند؛ آنها جز خود را هلاكك نمى 
كنندء ولى نمى فهمند! (79) كاش (حال آنها را) هنكامى كه در برابر تش (دوزخ) ايستاده اند ببينى! مى كويند: اى كاش 
(بار ذيكزة بة:دنيا) بازكردانده مى شديم وآيات يرورد كارمان را تكذيب نمى كرديم واز مؤمنان مى بوديم! )/1) (آنها در 
واقع يشيمان نيستند, ) بلكه اعمال و نياتى را كه قبلا ينهان مى كردندء در برابر آنها آشكار شده (و به وحشت افتاده اند). و 
اكر بازكردندء به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند بازمى كردند؛ آنها دروغكويانند (78) آنها كفتند: «جيزى جز اين 
زندكى دنياى ما نيست؛ و ما هركز برانكيخته نخواهيم شد!» (19) اكر آنها را به هنكامى كه در ييشككاه يرورد كارشان ايستاده 
اند ببينى! (به آنها) مى كويد: «آيا اريصق سنك ؟1 من كراد «آرى» قسم به يرورد كارمان (رحق اسيك )1 مى كويد يسن 
مجازات را بجشيد به سزاى آنجه انكار مى كرديد!» (0*) آنها كه لقاى يرورد كار را تككذيب كردند» مسلما زيان ديدند؛ (و 


ص :010 


ناكهان قيامت به سراغشان بيايد؛ مى كويند: «اى افسوس بر ما كه درباره آنء كوتاهى كرديم!» و آنها (بار سنكين) كناهانشان 
واب دوك فين كشكدة حنايةه نارع نن دون كو اهعد داققت] 1 داكن دنا مسوض مرو يار :و مير كرمى نسك] وسراق 
آخرتء براى آنها كه برهي زكارند؛ بهتر است! آيا نمى انديشيد؟! (؟”) ما مى دانيم كه كفتار آنهاء تو را غمكين مى كند؛ ولى 
(غم مخور! و بدان كه) آنها تو را تكذيب نمى كنند؛ بلكه ظالمان» آيات خدا را انكار مى نمايند (7؟) بيش از تو نيز ييامبرانى 
تكذيب شدند؛ و در برابر تكذيبهاء صبر و استقامت كردند؛ و (در اين راهء ) آزار ديدند» تا هنكامى كه يارى ما به آنها رسيد. 
(تو نيز جنين باش! و اين» يكى از سنتهاى الهى است؛) و هيج جيز نمى تواند سنن خدا را تغيير دهد؛ و اخبار ييامبران به تو 
رسيده است (75) و اكر اعراض آنها بر تو سنككين استء جنانجه بتوانى نقبى در زمين بزنى» يا نردبانى به آسمان بككذارى (و 
اعماق زمين و آسمانها را جستجو كنى» جنين كن) نا آيه (و نشانه ديكرى) براى آنها بياورى! (ولى بدان كه اين لجوجان» 
ايمان نمى آورند!) اما اكر خدا بخواهدء آنها را (به اجبار) بر هدايت جمع خواهد كرد. (ولى هدايت اجبارى» جه سودى 
دارد؟) يس هركز از جاهلان مباش! (8") تنها كسانى (دعوت تو را) مى يذيرند كه كوش شنوا دارند؛ اما مرد كان (و آنها كه 
0 نمى آورند؛ و) خدا آنها را (در قيامت) برمى انكيزد؛ سيس به سوى اوء بازمى كردند 
(5) و كفتند: اجرا نشانه (و معجزه اى) از طرف بروود كارش بر او نازل نمى شود؟!) بكو: 008 
نازل كند؛ ولى بيشتر آنها نمى دانند!) (/1”) 


قا عن 5ا لدو فى الأدض وَل طَائِِ يَطِير ايه لذ أء مَمْ أمتَالكم ما فَرَطَنَا فى الكتاب من شَئْءٍ ثُمَ إِلَى رَبّهُمْ يُحْشَرُونَ (*) 


وهيج جنبنده اى در زمين نيست و نه هيج يرنده اى كه با دو بال خود يرواز مى كند مكر آنكه آنها [: نيز] كروه هايى مانند شما 
هستند ما هيج جيزى رادر كتاب [لوح محفوظ] فروكذار نكرده ايم سيس [همه] به سوى يرورد كارشان محشور خواهند 
كرديد (98) 


جند نكته از تفسير الميزان» ج ١7"‏ ص 1١7‏ تا 1: 


نكته اول: حيوانات هم مثل انسان احكامى دارند» خير و شر و عدالت و ظلم را تشخيص مى دهند و دليل آن هم وجود 


اختلاف از نظر خلق و نرمى و خشونت در بين حيواناتٍ هم نوع مثل خروس و قوج وغيره است. 


نكته دوم: نه تنها حيوانات بلكه آسمانها و زمين و آفتاب و ماه و ستاركان و جن و ستككها وبت ها وساير شركايى كه مردم 
آنها را يرستش مى كنند و حتى طلا و نقره اى كه انفاق نكنند همه محشور خواهند شد جنانكه مى فرمايد: «ثم الى ربهم 


يحشرون) و «واذا الوحوش حشرت» (كورت0) و «يَوْمَ مدل الأض غَثْرَ الأذض)» (ابراهيم/؟) و ١و‏ جمع الشمس و القمر» .)١(‏ 
نكته سوم: علت حشر موجودات دو جيز است: 
١‏ - انعام نيكوكار 


ص اده 


.)١( انتقام از ظالم: إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتْمَقِمُونَ‎ - ١ 


نكته جهارم: هر جند حيوانات در شعور و اراده با انسان مساوى نيستند ولى آنها نيز شعور دارند. جنانكه مى فرمايد: احَّى إِذَا 
أتَوَا عَلَى وَادِ الل قَالَتْ تَملة يا أيها لفن اقخروا تاكتك اايخبلتك دل كلاد رقا كه رسيدقك كاز رادم موورسكاة: 
مورجه اى بانكك برداشت كه هان اى مورجكان به لانه هاى خود وارد شويد زنهار كه سليمان و لشكريانش شما را از روى 
غفلت يايمال تكنند) (نمل 18). و مى فرمايد: اَقَالَ أطت بمَا لَمْ تحط بهِ وَجتّك مِن سَمَا ... -(هدهل به سليمان كفت: من 


به مطلبى برخوردم كه تواتا كنون از آن بى خبر بوده اى و ...2 (نمل زفة 


نكته ينجم: صمير «هم) در «ثم الى ربهم د يحشرون») مخصوص صاحبان عقل و شعور است كه درباره حيوانات به كار رفته است 
ونفرموده: «الى ربها). 


وَ الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا صم وَ ب # كن الطلماك تٍ من يَنَا الله و من بََأيَجعَله على صراط مُشتقيم (05) 


- 


ك4 م السَاعَهُ أ غير الَِّ نَدْعُونَ إِنْ كُنتَم صادِقِينَ ٠(‏ ره 


3 


َل أ رَأَبَكمْ إِنْ أتاكُم عَذَابُ الله 


بلأائاة تذفوة فكنت :ها تذقرق إلهه إن سانو انهو نا شر كو راع) 


أو 


وَلَقَ سنا إلى أمم من فيلك فَأحَذناهَ بالبأساء وَالصَرَاءِ عله يتضَرَعُونَ (69) 

قَلَوْ لا إِذْ جام بَأسنا تَصَرُوا و لكن قَسَتْ قُلوبُ وَ رَيْنَ لَُّمُ الّبطانٌ ما كاثوا يعملُونَ (50) 

ماهوا ما ذْكروا هفنا علخ أَبُواتٍ كلّ شن ءٍ حتّى إذا فرسحوا بما أونُوا أحَذْنامُ ب قإذا هُمْ ميلسون (6) 
قط دايز 5 اين طَلمُوا وَالْحمدُ لِلَِّرَبٌ الْعالّمينَ (ه6) 


0 


أَتَدَ الله م معكم وَ أَنُصاركع وَ حَكَمَ على قُلَوبكم مَنْ إل غيد د الله امكو انقو كيت تعروت الدات كم مم 


وَجَهْرةَ هَل هلك إِلاّالقَوْمْ الَالِمُونَ (67) 

وَ ما بوْسِلٌ الْمَوْسَلِينَ إل شّرينَ وَ مُنْذِرِينَ قَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلّحَ قلا حَؤْفٌ عَلَبِهمْ وَلاهُمْ م يَخْرَّنُونَ (/©) 
وَ الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا يَمَسّهُمْ الْعذابٌ يما كانُوا يَفْسَقُونَ (69) 

ُلْ لا أُولٌ لَك عندى حَائيٌ الله وَلا أَعْلَم الت وَ لا أَقُولُ لَكم إِنّى ملك إِنْ 
الْنِصيدٌ أ فلا تَتَفَكرُونَ (0ه) 


6 


ندر به الْذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبهمْ ليس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيّ وَ لا سَفِيعٌ لَعَلهُ يَنّفَُونَ )0١(‏ 


وَ لا تَطرْدٍ الذينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ بِالعَداهِ وَ العَيْدَىٌ يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ ما عَلئِكك مِنْ حسابِهم مِنْ شَئ ءٍ وَ ما مِنْ جسابك عَلئِهِمْ مِنْ شئ ء 
قَتَطرْدَهُمْ فتكونّ مِنَ الظَالِمينَ (85) 


و كذ لكك َتنا بَعْضَهُمْ يبغض لَِقُولُوا أ هؤُلاءِ مَنّ الله عَلَئِهمْ من بَيينا أ لئس الله بأعْلّم بالشّاكرينَ (*ه) 
وَ إذا جاءةك الّذينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَقَلّ سَلامٌ عَلَكمْ كنب رَبك عَلى نَفْسِهِ الوخْمة 


ص :7ه 


3" سجده‎ -١ 


نه مَنْ عَمِلَ نكم شو ءا بجهاله نُمْ تاب مِنْ بَغده و أضلح انه عَفُوُ رَحيمْ (؟5) 

وَ ذلك تُقَصَّلُ الآياتِ وَ لِتَسْتَبينَ سَبِيلٌ الْمْخْرِمِينَ (ده) 

ُلْ إِنّى تّهِيتٌ أنْ أَعْبدَ الّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله قُلْ لا أَتَّعْ أهواءكغ قَدْ ضَلَنْتٌ إذاً وَ ما أَنَامِنَ الْمَهْتَدِينَ (*ه) 

قل إِنّى عَلى ييه ِنْ وَبّى وَ كَذَيتُمْ به ما عِنْدى ما تَستَعجِلُونَ به إن الْححكم إلا لله يقْصٌ الْحَقّ وَ هُوَ حير الْفاصِلِينَ (01) 
لْ َو أَنَّ عنْدى ما تَستَغجلُونَ به لَقُضى الَْمرْ تتنى وَ بَيَكم و اله أعلَمُ بالطَالِمِينَ (08) 


آنها كه آيات مارا تكذيب كردندء كرها و لالهايى هستند كه در تاريكيها قرار دارند. هر كس را خدا بخواهد (و مستحق 
باشد» ) كمراه مى كند؛ و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند» ) بر راه راست قرار خواهد داد (8) بكو: «به من خبر دهيد اكر 
عذاب يروردكار به سراغ شما آيدء يا رستاخيز بريا شود» آيا (براى حل مشكلات خود. ) غير خدا را مى خوانيد اكر راست مى 
كوييد؟!) (60) (نهء ) بلكه تنها او را مى خوانيد! واواكر بخواهد. مشكلى را كه بخاطر آن او را خوانده ايد. برطرف مى 
سازد؛ و آنجه را (امروز) همتاى خدا قرارمى دهيدء (در آن روز) فراموش خواهيد كرد )6١(‏ ما به سوى امتهايى كه بيش از تو 
بودندء (بيامبرانى) فرستاديم؛ (و هنككامى كه با اين ييامبران به مخالفت برخاستند, ) آنها را با شدت و رنج و ناراحتى مواجه 
ساختيم؛ شايد (بيدار شوند و در برابر حق» ) خضوع كنند و تسليم كردند! (67) جرا هنككامى كه مجازات ما به آنان رسيد. 
(خضوع نكردند و) تسليم نشدند؟! بلكه دلهاى آنها قساوت يبدا كرد؛ و شيطان» هر كارى را كه مى كردند» در نظرشان زينت 
داد! (57) (آرىء ) هنككامى كه (اندرزها سودى نبخشيد, و) آنجه را به آنها يادآورى شده بود فراموش كردندء درهاى همه 
جيز (از نعمتها) را به روى آنها كشوديم؛ تا (كاملا) خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ناكهان آنها را كرفتيم (و سخت 
مجازات كرديم)؛ در اين هنكام» همكى مأيوس شدند؛ (و درهاى اميد به روى آنها بسته شد) (5©) و (به اين ترتيب» ) دنباله 
(زندكى) جمعيتى كه ستم كرده بودند» قطع شد. و ستايش مخصوص خداوند» يرورد كار جهانيان است (60) بكو: «به من خبر 
دهيد اكر خداوند» كوش و جشمهايتان را بككيرد و بر دلهاى شما مهر نهد (كه جيزى را نفهميد)» جه كسى جز خداست كه 
آنها را به شما بدهد؟!» ببين جكونه آيات را به كونه هاى مختلف براى آنها شرح مى دهيم» سيس آنها روى مى كردانند! 
(98) بككو: «به من خبر دهيد اكر عذاب خدا بطور ناكهانى (و ينهانى) يا آشكارا به سراغ شما بيايد» آيا جز جمعيت ستمكار 
هلاكك مى شوند؟!) (67) ما ييامبران راء جز (به عنوان) بشارت دهنده و بيم دهنده؛ نمى فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و 
(خويشتن را) اصلاح كنندء نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند (68) و آنها كه آيات مارا تكذيب كردند؛ عذاب 
(يروردكار) بخاطر نافرمانيها به آنان مى رسد (694) بككو: «من نمى كويم خزاين خدا نزد من است؛ و منء (جز آنجه خدا به من 
بياموزد ) از غيب آكاه نيستم! و به شما نمى كويم من فرشته ام؛ تنها از آنجه به من وحى مى شود بيروى مى كنم.) بككو: «آيا 
نابينا و بينا مساويند؟! يس جرا نمى انديشيد؟!) (20) و به وسيله آن (قرآن»» كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى ترسند» 
بيم ده! (روزى كه در آنء ) ياور و سريرست و شفاعت كننده اى جز او [- خدا] ندارند؛ شايد برهي زكارى ييشه كنند! )0١(‏ و 
كسانى را كه صبح و شام خدا را مى خوانند و جز ذات ياكك او نظرى ندارند» از خود دور مكن! نه جيزى از حساب آنها بر 
توست و نه جيزى از حساب تو بر آنها! اكر آنها را طرد كنى» از ستمكران خواهى بود! (81) و اين جنين بعضى از آنها را با 
بعض ديكر آزموديم (توانكران را بوسيله فقيران)؛ تا بكويند: «آيا اينها هستند كه خداوند از ميان ما (بركزيده؛ و) بر آنها منت 


كذارذه (و نعدت ايسان متشيده است19) ايا خذاوند» شاكران را نهتر نمئ شتاسد09(:14) هر كاه كناتى كدنه آباث ما ايمان 
دارند نزد تو آيندء به آنها بككو: «سلام بر شما يروردكارتان» رحمت را بر خود فرض كرده؛ هر كس از شما كار بدى از روى 
نادانى كند» سيس توبه و اصلاح (و جبران) نمايد» (مشمول رحمت خدا مى شود جرا كه) او آمرزنده مهربان است)» (05) و 


اين جنين 


ص :01 


آيات را برمى شمريم, (تا حقيقت بر شما روشن شود ) و راه كناهكاران آشكار كردد (20) بككو: «من از يرستش كسانى كه 
غير از خدا مى خوانيد» نهى شده ام!) بكو: «من از هوى و هوسهاى شماء ييروى نمى كنم؛ اكر جنين كنم» كمراه شده ام؛ و از 
هدايت يافتكان نخواهم بود!» (02) بككو: «من دليل روشنى از يرورد كارم دارم؛ و شما آن را تكذيب كرده ايد! آنجه شما 
درباره آن (از نزول عذاب الهى) عجله داريد» به دست من نيست إحكم و فرمان» تنها از آن خداست! حق را از باطل جدا مى 
كند و او بهترين جداكننده (حق از باطل) است» (817) بككو: «اكر آنجه درباره آن عجله داريد نزد من بودء (و به درخواست شما 
ترتيب اثر مى دادم» عذاب الهى بر شما نازل مى كشت») و كار ميان من و شما يايان كرفته بود؛ ولى خداوند ظالمان را بهتر 


مى شناسد (و بموقع مجازات مى كند)) (/0) 


وَعِندَهُ ما الب لآ يلها إلا هو وَيَْلمُ ما فى لالش وما َثِمطُ من وَرَقَِ ِل مها ولا به فى ظُلْمَاتِ الأزض وَلآّ وَطْبٍ 
لوس الأافى كات قن (09) و كزيدهاق من تنها زد اوشك جواو [كسكن ] اشراتبى دانةى اليه ور حشكن و 
درياست مى داند و هيج بركى فرو نمى افتد مكر [اينكه] آن را مى داند و هيج دانه اى در تاريكيهاى زمين و هيج تر و خشكى 
بست مك آبنكة دز كناس زوق [3 ثنت]است (09) 


در تفسير الميزان» ج 37 ص 7370 از حضرت رسول (ص): 


مفاتيح (كليدهاى) غيب ينج است و جز خدا كسى از آن اطلاع ندارد: -١‏ كسى نمى داند فردا به جه حوادثى آبستن است 
مكر داق نتخال: 


١‏ - كسى نمى داند رحم زنان جه وقت جنين و بار خود را مى اندازد جز او. 

* - كسى نمى داند جه وقت باران مى بارد جز او. 

؟- كسى نمى داند كه در جه سرزمينى م ركش فرا مى رسدء تنها خداست كه مى داند مركك هر كسى در كجا واقع مى شود. 
ه - كسى نمى داند جه وقت قيامت بر يا مى كردد مككر خداى تباركك و تعالى. 

توجه: اين روايت نياز به توضيح دارد كه در ذيلٍ آيه (لقمان؟”) در بحث هامر آمده است. 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 0778 از عياشىء از امام صادق (ع): 


مقصود از «ورقه) جنين ناتمامى است كه سقط شود و مقصود از «حبه» فرزند و مراد از «ظلمات الارض» رحم مادران است و 
«رطب» به معناى فرزندى است كه زنده به دنيا يد و «يابس» كودكى است كه رحم آن را سقط كند و همه اينها در كتاب 


َ هو اذى يفام بلول وَ بعلم ما رشع بالّهار ثم تتعدكم فيه ليفْصى أجل شسحى ثم إِليه مزجفكم ثم يندم بما كع 
تَعْمَلُونَ (80) 


وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبادِهِ وَ يُؤسِل عَلَيِكمْ حَفَظَهُ حَنَّى إذا جاء أحدكمٌ الْمَوْتٌ تَوَفَيْهُ رُسُلنا وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ )8١(‏ 
ثم رُدُوا إِلَى الله مَؤلاهُمُ الْحَقَّ ألا لَهُ اله م وَ هُوَ أَسْرَحٌ الْحَاسِبِينَ (87) 
قل مَنْ يُنجيكمْ مِنْ 


ص :00 


اه 


ظلّماتٍ الْبرٌ وَ الأبخر تَدْعُوئَهُ تَضَرٌعاً وَ حُفْيَهُ لنِنْ أنْجانا مِنْ هذه لَنَكونَنَ مِنَ الشّاكرِينَ (99) 
قل الله ينج نيكم مِنْها وَ مِنْ كل كزب ثم أَنَْمْ تَشْركونَ (86) 
ل ُوَ قار على أن ييحت عَليكم عذاباً ِن كم أذ من تخت أزيجلكم أو بسكم يماو بذى يتشك ابن :. بغض انْظَرْ كيس 


دف اْآياتِ لعَلَهُ يَفْقَهُونَ 2" 
وَ كذْبَ به قَوْمُك و هُوَ الْحَقَ قل لَسْتٌ عَلَبِكمْ يكيل (28) 
لكل نه مُسْتَقَرٌ وَ سَوْفٌ تَعْلمُونَ (80) 


وَإِذا رَأَيْتَ الذينَ بَحُوصُونَ فى آياتنا قأغرض عَدْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فى حديث غَثِرهِ وَ إِمّا يُنْسِينَك الشَيِطانٌ قلا تَفُْدُ بَعْدَ الذكرى 
مَعَ الوم الظالمينَ (/28) 


وَ ما عَلَى الّذينَ يَتَقَونَ مِنْ جسابِهم مِنْ شَّئْ ءِ وَ لكنْ ذكرى لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ (89) 


وَدَِ ادن اََدُوا ديتع لعب وَ لواو عَرَئهُمْاْحياة الدُنياوَدَكر به أن تسل نَفْسٌ بما كتريث ليس لَها من دُونٍ الل ْو لا 
شَفيعٌ وَ إن تَغدِلْ كُلَّ َذلٍ لا يؤحَذْ ئها أوليك اين أَنيُوا بما كت بوالَهُْ شَرابٌ مِنْ حميم و عَذابٌ النهيها كائرا 50-4 
0200 


ل أنَدْعُوا مِْ دُونٍ الله ما لا يتناو لا يض رناوَبُرَدٌ على أغقابنا بغد إذْ هدانًا له كادِى اشتهق وو نه الشَّياطِينٌ فى الَرْضِ عَترانَ لَه 
أْصْحابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى الْيِناقُلْ إِنَّ مُدَى لل هُوَ الْهُدى وَ أَمِونا لتّسْلمَ لوب الْعالَمِينَ 0/١(‏ 


وَأَنْ نا ال اكه وقوه وهو الد اليه تَحْشّدُونَ (؟/0 


وَ هُوَ الذى حَلقَ السَماواتٍ وَ الأرْض بالق وَ يَوْمَ يتقول كن فيكون قَوْلَه الح وَ لَه الماك يَوْمَ يُنْفْحْ فى الصّور عالِمُ العَيبِ وَ 
الشَّهادَهِ وَهُوَ الْحَكيمٌ اليك (08/8) 


وَإِذْ قالَ إثراهيم لأبيه آرَرَأ َتَحدٌ أضناماً آلِهَه إنّى أراك وَ قَؤمكك فى ضَّلالٍ مُبين (5/) 

وَ ذلك ُرى إثراهيم مَلَكُوت التسماوات و الَْدْضِ و ليكو مِنَ الْموقِنِينَ (0/) 

قَلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اللّلّ رَأى كؤْكباً قالَ هذا رَ بَى قَلَمَا أَقلَ قال لا أَحِتُ الْآفِلِينَ (/0 

لما وَأَى الْقَمَرَ بازغاً قالَ هذا رَ بَى لما أكلَ قال لَِنْ لَْ ينى رَبَى لَأكُودَنَ مِنَ الْقَوم الضَالينَ 000 


قَلَمَا رَأَى الشّمْسٌ بازِعَهٌ قال هذا رَبّى هذا أكبرٌ قَلَمَا أقَلّتْ قالَ يا قَوْمِ إِنّى بترى ء مِمًا تش ركونٌ (0/8 


إنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للذى فَطْرَ السّماواتٍ وَ الْأَرْضَ حنيفاً وَ ما أنَا مِنَّ الْمُمْركينَ (0/4 


- عر 
أَنْ مشا 5 


وَ حَاجّهُ قَوْمُهُ قال أ تَحاجُونى فى الله وَقَدُ هَدان ولا أخاف ما تُشْركونٌ به إلا ناء رت دنا وبع وى كل 2 شن ء علماً 


َتَذَّكدُونَ (60) 


و عق أخاف ما أَشْرَكتُمْ وَ لا تَخافُونَ أنَكمْ 
)01 


أ 


شْرَكْتُمْ بالل ما لم يرّلْ به عَليِكمْ سلْطانا كأ 0 الْمَيمن أَحقٌ بالّّمن 5 مع تَعْلْمُونَ 


ل آمَنُوا وَ َم يلوا إيماتهُم بظلم ولك لَهُعْ الأمْنُ وَمُمْ مُهتدُ مُْتَدُونَ (05) 


وَ تلك حبسا آتيناها إثراهيع عَلى قَوْمِهِ نَْقعَ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاء إِنَّ ربك حكيمٌ عَليمٌ (85) 


ص 


وَ وَهَِنا لَهُ إِشحاقٌ وَ يَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا و نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذَرّيِهِ داو وَ سَلَيِمانَ وَ أَبُوبَ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ 


كذليك نَجزى الْمْسِنِينَ (8) 


او كسى است كه (روح) شما را در شب (به هنكام خواب) مى كيرد؛ واز آنجه در روز كرده ايد؛ با خبر است؛ سيس در روز 
اوست؛ و سيس شما رااز آنجه عمل مى كرديد, با خبر مى سازد (20) او بر بند كان خود تسلط كامل دارد؛ و مراقبانى بر شما 


مى كمارد؛ تا زمانى 


0٠٠١: ص‎ 


كه يكى از شما را مركك فرا رسد؛ (در اين موقع؛ ) فرستاد كان ما جان او را مى كير ند؛ و آنها (در نكاهدارى حساب عمر و 
اعمال بندكان» ) كوتاهى نمى كنند )2١(‏ سيس (تمام بندكان) به سوى خداء كه مولاى حقيقى آنهاستء بازمى كردند. بدانيد 
كه حكم و داورى» مخصوص اوست؛ و اوه سريعترين حسابكران است! (27) بككو: «جه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و 
دريا رهايى مى بخشد؟ در حالى كه او رابا حالت :خض تضرع (و آشكار) و در ينهانى مى خوانيد؛ (و مى كوييد: كر اناف 
(خطرات و ظلمتها) ما را رهايى مى بخشدء از شكركزاران خواهيم بود؛ (7) بككو: «خداوند شما را از اينها وازهر مشكل و 
ناراحتى» نجات مى دهد؛ باز هم شما براى او شريكك قرار مى دهيد! (و راه كفر مى يوبيد)» (6©) بِككُو: «او قادر است كه از بالا 
يا از زير ياى شماء عذابى بر شما بفرستد؛ يا بصورت دسته هاى يراكنده شما را با هم بياميزد؛ و طعم جنكك (و اختلاف) را به 
هر يكك از شما بوسيله ديكرى بجشاند.» ببين جكونه آيات كوناكون را (براى آنها) بازكو مى كنيم! شايد بفهمند (و 
بازكردند)! (20) قوم و جمعيت تو آن (آيات الهى) را تكذيب وانكار كردند؛ در حالى كه حق است! (به آنها) بكلو: «من 
مسئول (ايمان آوردن) شما نيستم! (وظيفه منء تنها ابلاغ رسالت است. نه اجبار شما بر ايمان)» (28) هر خيرى (كه خداوند به 
شما داده» ) سرانجام قرا ركاهى دارد» (و در موعد خود انجام ميكيرد. ) و بزودى خواهيد دانست! (21) هركاه كسانى را ديدى 
ل ل 
ا متشين! (28) و((اكر) اقراد نا تقو (يزائ ارشادء و اتذرزيا انها تشيعهد)ء حرق ان حساتب (و 
كناه) آنها بر ايشان نيست؛ ولى (اين كارء بايد تنها) براى يادآورى آنها باشدء شايد (بشنوند و) تقوى ييشه كنند! (28) و رها 
كن كسانى را كه آيين (فطرى) خود را به بازى و سركرمى كرفتند وزندكى دنياء آنها را مغرور ساخته و با اين (قرآن)» به 
آنها يادآورى نماء تا كرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند! (و در قيامت) جز خداء نه ياورى دارند و نه شفاعت كننده اى! و 
(جنين كسى) هر كونه عوضى ببردازد؛ از او يذيرفته نخواهد شد؛ آنها كسانى هستند كه كرفتار اعمالى شده اند كه خود انجام 
داده اند؛ نوشابه اى از آب سوزان براى آنهاست؛ و عذاب دردناكى بخاطر اينكه كفر مى ورزيدند (و آيات الهى را انكار) مى 
كردند (000) بككو: «آيا غير از خداء جيزى را بخوانيم (و عبادت كنيم) كه نه سودى به حال مال دارد» نه زيانى؛ و (به اين 
ترتيب» ) به عقب بركرديم بعد از آنكه خداوند ما را هدايت كرده است؟! همانند كسى كه بر اثر وسوسه هاى شيطان» در 
روى زمين راه را كم كرده و سركردان مانده است؛ در حالى كه يارانى هم دارد كه او را به هدايت دعوت مى كنند (و مى 
كويند: ) به سوى ما بيا!؛ بككو: «تنها هدايت خداوند» هدايت است؛ و ما دستور داديم كه تسليم يروردكار عالميان باشيم )/١(‏ و 
(نيز به ما فرمان داده شله به) اينكه: نماز را بريا داريد! و از او بيرهيزيد! و تنها اوست كه به سويش محشور خواهيد شد) 0/١(‏ 
اؤست كه اسيمائها و زميق را بحق اقريد؛ و انتروز كه (به هر جيز) من كويد اموجود باش !) موجود من شوة؛ سحق او حق 
است؛ و در آن روز كه در «صور) دميده مى شودء حكومت مخصوص اوستء از ينهان و آشكار با خبر است و اوست حكيم و 
آكاه (/0 (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه ابراهيم به يدرش [- عمويش] «آزر» كفت: «آيا بتهائى را معبودان خود انتخاب 
مى كنى؟! من» تو و قوم تو را در كمراهى آشكارى مى بينم» (75) و اين جنين» ملكوت آسمانها و زمين (و حكومت مطلقه 
خداوند بر آنها) را به ابراهيم نشان داديم؛ (تا به آن استدلال كندء ) و اهل يقين كردد (0/) هنكامى كه (تاريكى) شب او را 
يوشانيد» ستاره اى مشاهده كردء كفت: «اين خداى من است») اما هنكامى كه غروب كردء كفت: «غروب كنند كان را دوست 
ندارم !) (072) و هنككامى كه ماه را ديد كه (سينه افق را) مى شكافد. كفت: «اين خداى من است؟ اما هنكامى كه (آن هم) 
غروب كرد كفت: «اكر يروردكارم مرا راهنمايى نكند» مسلما از كروه كمراهان خواهم بود) (77) و هنكامى كه خورشيد را 


ديد كه (سينه افق را) مى شكافت» كفت كفت: «اين خداى من است؟ اين (كه از همه) بز ركتر است!) اما هنكامى كه غروب كردء 


كفت: «اى قوم من از شريكهايى 


07١: ص‎ 


كه شما (براى خدا) مى سازيدء بيزارم! (78) من روى خود را به سوى كسى كردم كه آسمانها و زمين را آفريده؛ من در ايمان 
خود خالصم؛ واز مشركان نيستم! (0/4 ولى قوم او [- ابراهيم]» با وى به كفتكو و ستيز يرداختند؛ كفت: آيا درباره خدا با من 
كفتكو و ستيز مى كنيد؟! در حالى كه خداوند, مرا با دلايل روشن هدايت كرده؛ و من از آنجه شما همتاى (خدا) قرار مى 
دهيد» نمى ترسم (و به من زيانى نمى رسانند»)! مككر يروردكارم جيزى را بخواهد! وسعت آكاهى يروردكارم همه جيز را در 
برمى كيرد؛ آيا متذكر (و بيدار) نمى شويد؟! (60) جككونه من از بتهاى شما بترسم؟! در حالى كه شما ازاين نمى ترسيد كه 
براى خداء همتايى قرار داده ايد كه هيج كونه دليلى درباره آنء بر شما نازل نكرده است! (راست بككوييد) كدام يكك از اين دو 
ذسته (يث روستان و دا يرستان)::شابشعة تابه ابمتى (1اذ-ميجازات) هستتد كر من ذانيدك؟45(1) (آرئه ) انها كه:امان اوردنك 
وايمان خود رابا شرك و ستم نيالودندء ايمنى تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدايت يافتكانند!» (؟6) اينها دلايل ما بود كه به 
ابراهيم در برابر قومش داديم! درجات هر كس را بخواهيم (و شايسته بدانيم» ) بالا مى بريم؛ يروردكار توه حكيم و داناست 
(*5) و اسحاق و يعقوب را به او [- ابراهيم] بخشيديم؛ و هر دو را هدايت كرديم؛ و نوح را (نيز) بيش از آن هدايت نموديم؛ و 
از فرزندان او» داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى وهارون را (هدايت كرديم)؛ اين كونه نيكوكاران را ياداش مى 


دهيم! (05) 

وَرَكَربًا وَيَخيِى وَعِيِسَى و إلياس كل مّنَ الصَالِجِينَ (هه) 

و زكريا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستكان بودند (880) 

2 نكته: 

دراين آيه شريفه» خداوند متعال دخترزاد كان را هم اولاد و ذريه حقيقى مى داند جرا كه حضرت عيسى (ع) را به ذريه نوح 


(ع) متصل مى كند جون از طرف حضرت مريم (س) به نوح (ع) مى رسد. بنابراين امامان اهل بيت (ع) نيز به همين طريق به 
حضرت رسول (ص) رسيده يس ذريه و اولاد آن حضرت (ص) هستند و از طرفى هم به حضرت نوح (ع) مى رسند. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 37) از شيخ كلينى رضوان الله عليه» از حضرت ابى جعفر (ع): 

اى ابى الجارود! مردم درباره حسن (ع) و حسين (ع) به شما جه مى كويند؟ عرض كردم عقيده ما را در اين كه آن دو 
بزركوار فرزندان رسول خدايند انكار مى كنند, فرمود: شما عليه ايشان به جه دليلى تمسكك مى جوييد؟ عرض كردم: به 
فرموده خداى تعالى كه درباره عيسى بن مريم (ع) فرموده: «و من ذريته داوود و سليمان ... نجزى المحسنين و زكريا و يحيى و 
عيسى' و با اينكه عيسى (ع) يدر نداشت او را ذريه نوح (ع) خوانده» حضرت فرمود: ايشان در جواب اين استدلال شما جه مى 
كويند؟ عرض كردم مى كويند عيسى (م) را ذريه نوح (ع) ناميدنء دليل براين نيست كه هر دخترزاده اى ذريه و فرزند 


محسوب مى شود. براى اينكه عيسى جزو استثنائات 


ص خووده 


خلقت استء لذا از آن جايى كه يدر نداشته تااز مسير صلب به نوح (ع) بييوندد» » ناكزير قر ايو وموم ف 0 
دانسته لبود قدا لارخوانت بق كرياء عرص كردم و14 َقَلَ تَعَالَا تدع أثْنا نَا ولاو ااه كم ووكاءنا ورقاء كذ و انقينا 
والشفك 2 تتتهسل لى ...2 (آل عمران١2)‏ استدلال مى كنيم. فرمود: ايشان جه مى كويند؟ عرض كردم مى كويند: در كلام 
رار مووقره ل رده ودار 12 اي اع حير رركتا .]سا تدا 
آموزم كه بر حسب آن دليل حسن (ع) و حسين (ع) از صلب رسول خدايند و كسى آن دليل را انكار نمى كند مككراين كه 
كافر مى شودء يرسيدم: فدايت شوم آن دليل در كجاى قرآن است؟ فرمود: آيه: «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم 
...و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم» سيس فرمود: اى ابا جارود! آيا رسول خدا (ص) مى توانست با همسران حسنين (ع) 
ازدواج كند؟ اكر مخالفين بكويند: آرى مى توانست قطعاً دروغ كفته وفاسق شده اند و اكر اعتراف كنند به اين كه نمى 
توانست» يس اعتراف كرده اند به اين كه حسنين (ع) از صلب بيغمبر (ص) اند. 

وَ إسشماعيلَ وَ الْيِسَعَ وَ يُونْسَ وَ لوطا وَ كلا قصَّلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ (8) 
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ذِك هُدَى الله يُدى بِهِ مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِه وَ لَو أَشْرَكوا لَحبط عَنْهُمْ ما كابُوا يَعْمَلُونَ (80) 


أولئِك الْذينَ آتَتناهُمُ الكتاب وَ الْتحكم و الوه فإنْ يَكفْرْ بها هؤّلاء فَقَدْ وَكلنا بها قَْماً لوا بها بكافرِينَ (69) 


أولئك الَّذِينَ هَدَى الله قَهُداهُمُ اقْتَدِة قُلْ لا أشتلكغ عَلَيهِ أخراً إِنْ هُوَ إلا ذكرى للْعالَمِينَ (90) 


وَ ما قَدَرُوا الله حقٌّ تَدْرِه إِذْ قالُوا ما أَنْرلَ الله على بَطَّر مِنْ شَى ءٍ قُلْ مَنْ أَنْرَلَ الكتابٍ اذى جاء به مُوسى ورا وَ مدي للنَّاس 
تَجْعَلونَهُ قراطيسٌ تبِدُوتها وَ تخفونَ كثيرا وَ عَلمْتمْ ما لم تَغْلمُوا أَنْتَمْ وَ لا باؤكم قل الله ثم ذْرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ (911) 


وَ هذا كتابٌ أنْرَلناةُ مُباَك مص دَّق الذى بَيْنَ ب دَيْهِ وَ لتنْذِرَ آم القرى وَ مَنْ حَؤْلها وَ الذينَ يُؤْمنُونَ بالآخره يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلى 
صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ (45) 


ومن غلم من افترى على اللِ كدب أذ قال أوجى ى إلى وَ لم توح إِلهه شَئ 2 323 هان نا نل ينا الول االلنة و اوري اذ 
الطََالِمَونَ فى عَمَراتٍ الْمَْتْ وَ الْمَلائِكَهُ بايتطوا يديهم أَخْرجوا نقد كم اليم رون قيدات الهُون بما كقه تفولون على الله 
غير الْحَقّ وَ كنكُمْ عَنْ آياته تَشتكبدونٌ ("و) 


ع ار ا ل ونيد 


3 شُرَ كاد لَمَدْ قط بيَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما 0 تزع عُمُونَ (4) 
و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را؛ و همه را بر جهانيان برترى داديم 


ص فرؤرده 


(88) و از يدران و فرزندان و برادران آنها (افرادى را برترى داديم) و بركزيديم و به راه راست» هدايت نموديم (87) اين» 
هدايت خداست؛ كه هر كس از بندكان خود را بخواهد با آن راهنمايى مى كند! و اكر آنها مشركك شوند, اعمال (نيكى) كه 
انجام داده اند نابود مى كردد (و نتيجه اى از آن نمى كيرند) (68) آنها كسانى هستند كه كتاب و حكم و نبوت به آنان 
داديم؛ و اكر (بفرض) نسبت به آن كفر ورزند» (آيين حق زمين نمى ماند؛ زيرا) كسان ديكرى را نكاهبان آن مى سازيم كه 
نسبتث به آن» كافر تيستتد:(5) انها كساتى هسشد كه خداوتن هدايتشان كرذه؛ بسن به غذابت آثان اقتذا كخ! (و) بكو ددر 
برابر اين (رسالت و تبليغ)» ياداشى از شما نمى طلبم! اين (رسالت)» جيزى جز يكك ياد آورى براى جهانيان نيست! (اين وظيفه 
من است)0 (40) آنها خدا را درست نشناختند كه كفتند: «خداء هيج جيز بر هيج انسانى» نفرستاده است!) بكو: «جه كسى 
كتابى را كه موسى آوردء نازل كرد؟! كتابى كه براى مردم» نور و هدايت بود؛ اما شما) آن را بصورت يراكنده قرارمى 
دهيد؛ قسمتى را آشكار و قسمت زيادى را ينهان مى داريد؛ و مطالبى به شما تعليم داده شده كه نه شما و نه يدرانتان» از آن با 
خبر نبوديد!») بكو: «خدا!» سيس آنها را در كفتكوهاى لجاجت آميزشان رها كنء تا بازى كنند! )4١(‏ و اين كتابى است كه ما 
آن را نازل كرديم؛ كتابى است يربركتء كه آنجه را ييش از آن آمدهء تصديق مى كند؛ (آن را فرستاديم تا مردم را به 
ياداشهاى الهى» بشارت دهىء ) و تا (اهل) ام القرى [- مكه] و كسانى را كه كرد آن هستند, بترسانى! (يقين بدان) آنها كه به 
آخرت ايمان دارند و به آن ايمان مى آورند؛ و بر نمازهاى خويشء مراقبت مى كنند! (97) جه كسى ستمكارتر است از كسى 
كه دروغى به خخدا ببندد» يا بكتُويد: «بر من» وحى فرستاده شده» » در حالى كه به او وحى نشده است و كسى كه بككويد: «من 
نيز همانند آنجه خدا نازل كرده استء نازل مى كنم» ؟! و اكر ببينى هنكامى كه (اين) ظالمان در شدايد مركك فرو رفته اند و 
فرشتكان دستها را كشوده. به آنان مى كويند: «جان خود را خارج سازيد! امروز در برابر دروغهايى كه به خدا بستيد و نسبت 
به آيات او تكبر ورزيديد» مجازات خوا ركننده اى خواهيد ديد» ! (به حال آنها تأسف خواهى خورد) (*9) و (روز قيامت به 
آنها كفته مى شود: ) همه شما تنها به سوى ما بازكشت نموديدء همان كونه كه روز اول شما را آفريديم! و آنجه رابه شما 
بخشيده بوديم» يشت سر كذارديد! و شفيعانى را كه شريكك در شفاعت خود مى ينداشتيد» با شما نمى بينيم! ييوندهاى شما 


بريده شده است؛ و تمام آنجه را تكيه كاه خود تصور مى كرديدء از شما دور و كم شده اند! (9) 

إِنَّ اللمد قَالِقٌّ الححت وَالدوَ 0 بَخْرجٌ الى مِنَ الْميّتِ وَمُخْرِحٌ الْميّتِ مِنَ الْحَيَ ذَلِكمٌ اللهُ فَأئَيِا ُؤْفَكونَ (40) خدا شكافنده دانه و 
هستة أسث زنيده وا "از هرده و مرده وا اق زتده يروك من اوور جين امت حمدائ شلما بسن تحكونه [ازحق] متحوت: مى شويل 
)ه40 


در تفسير الميزان» ج وداه ص 6 از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى خدايتعالى خواست آدم را بيافريند» جبرئيل را در اولين ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئيل به قبضه ى دست راستش 
كه همه مسافت بين آسمانٍ دنيا و آسمان هفتم را قبضه مى كرد. از هر آسمانى كمى خاكك برداشت و به قبضه ى دست جيش 
كه تا زمين هفتم مى رسيد از هر زمين» قبضه اى برداشت»ء آنككاه به امر يروردكار قبضه ى اولى را در دست راست و قبضه ى 


دومى رادر دست جب خود نككاه داشت آن كاه آن كل را دو قسمت كرده قدرى از زمين و قدرى از 


ص فرفرده 


آسمانها در هر قسمت ريخت,ء آن موقع خداى تعالى به آن كلى كه در دست راست او بود فرمود: رسولان و انبياء و اوصياء و 
صديقان و مؤمنان و شهدا وهر آن كس كه من كرامتش را بخواهم از تو خواهد بود. و آن جه را كه فرمود واجب و حتمى 
شد. يس به آن كلى كه در دست جب او بود فرمود: جبارها و مشركين و منافقين و شيطانها و هر كه من بدبختى اش را 
بخواهم از تو خواهد بود و آنجه را كه فرمود برايشان حتمى كرديدء آن كاه اين دو طينت به هم آميخته شدند و مقصود از 
آيه شريفه: «ان الله فالق الحب و النوى» » همين جريان استء جه مراد از «حب» طينت مؤمن است كه خداوند محبت خود را در 
آن جاى داد و مراد از «نوى» طينت كافر است كه از هر خيرى دور است» حون كلمه «نوى» از ماده «ن اى» است كه به معناى 
دورى است. و همجنين آيه شريفه: «يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى» نيز راجع به اين مطلب است و مقصود از 
«حى)» مؤمنى است كه از طينت كافر به وجود مى آيد. و مقصود از «ميت» كافرى است كه از طينت مؤمن موجود مى شود. و 
خاحفية ا مكدمراة ار رتس مومع وفراة از سيت كافراست :و سمتجيى | اوه كان مها فاحيتام كدامتصورة اشر كه 
اداواظ طدت مف با لبيك كاف ومقطرو د وترؤنده سدق مد شق مسا طدة اسع ركست درك ]رق عد اود ما 
در هنكام ولادت از ظلمت به سوى نور بيرون مى آورد و به همين نحو كافر را كه در نور بود از نور به سوى ظلمت خارج مى 


سازد. اين است معناى آيه شريفه: «لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين» . 


قَالِقُ الإضباح وَجَعَلَ اللَيِلَ س كنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ محشربَانًا ذلك تَقْدِيرْ الَْزيز الْعَلِيِ (99) شكافنده صبح است و شب را براى 
آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده اين اندازه كيرى آن تواناى داناست (88) 


در تفسير الميزان» ج »٠‏ ص 1817» از عياشىء از امام رضا (ع): خداوند شب را سكن قرار داد و زنان را هم سكن قرار داد و به 


در تفسير الميزان» ج وداه ص لبهت از عياشى» از امام صادق (ع): 


ص :00 


در شب» زفاف كنيد» جون خداوند شب را سكن قرار داده و در شب در بى حوائج برنياييد 5 
در تفسير صافى» ج ”. ص ١ا/م‏ از امام باقر (ع): 
در شب به دنبال حوائج و خواسته هاى خود مباش»ء زيرا شب تيره و تار است. 


در تفسير صافى» ج ؟ ص 487 از امام سجاد (ع): در شب تا قبل از طلوع فجر ذبح نكنيد» خداوند شب را براى هر موجود و 


هر ذى حياتى مايه آسايش و آرامش قرار داده است. 

وَُوَ اذى جَعَلَ لم الوم لِتَْدُوا بها فى ظُلَماتٍ لبر و البخر قد مصلا الآبات لوم يَْلَمُونَ 42 

او كسى است كه ستا ركان را براى شما قرار داد» تا در تاريكيهاى خشكى و درياء به وسيله آنها راه يابيد! ما نشانه ها(ى خود) 
را براى كسانى كه مى دانند» (و اهل فكر و انديشه اند) بيان داشتيم! (/91) 

وَهُوَ الَّذِىَ أنشّأكم مّن نفس وَاحِدَهٍ فَمُسْتَفرٌ ومُسَْوْدَعٌ قَذْ قَصَّلْنَا الآيَاتٍ ؤم يَفْقَهُونَ (9) 


واو همان كسى است كه شما رااز يككث تن يديد آورد , بس [براى شما] قرا ركاه و محل امانتى [مقرر كرد] بى ترديد ما آيات 


[خود] را براى مردمى كه مى فهمند به روشنى بيان كرده ايم (48) 


در تفسير الميزان» ج »١‏ ص 188» از حضرت ابى الحسن (ع): خداوند انبياء را بر نبوت آفريده و آنان جز انبياء نتوانند بود و 
مؤمنين را هم بر ايمان آفريده؛ آنان نيز جز مؤمنان نتواندد بود به مردمى ديكر ايمان را به عاريت داده كه اككر خواست تا به 
آخر براى ايشان باقى مى كذارد وك 'تحواست. ان انان حى سكائد و دن اين ن باره است كه مى فرمايد: : (فمستقر و مستودع) 
آنكاه فرمود: ايمان فلانى مستودع بود كه خداوند وقتى ديد كه به ما دروغ بست از او باز كرفت. 


از همان منبع» ازامام صادق ع): 


«مستقرا آن نطفه اى است كه از اصلاب تا به رحم با داشتن ايمان رسيده باشد و مستودع آن نطفه اى است كه هنوز در رحمى 
قرار نككرفته باشد جه اين جنين نطفه معلوم نيست تا موقع قرار كرفتن در رحم ايمانش باقى بماند ممكن است به خاطر بعضى از 
غوامل ازاو تلكاشؤة. 


وَُوَ اذى أنْرَلَ من الشّماءِ ماء فَأَخْرَنا به تبات" ل شَئ ء ونا نه تحضراً ُخرج نه حا متراكاً و مِنَ النَخْلٍ مِْ طلِها قْوانَ 
دانية وَ جنّاتٍ مِنْ أغناب ت و الرتتون و الما نّ مُشْتبهاً وَ غَيرَ مُتسابهِ انْظَرُوا إلى تمر ه إذا أَثْمَرَ 


ص 00 


َيِه إنَّ فى ذلِكغ لآياتٍ لِقَوْم يؤْمنُونَ (45) 

وَ جلو ِل شرَكاء الْجنَّ و حَلَهُم و حَرَُوا لَه بين وَ بَناتٍ بَِرِ عِلْم شحالة وَ تَعالى عَمَا يصِفُونَ )٠٠١(‏ 

بَديعُ الشّماواتٍ وَ الْأَوْض أَنَى يَكونٌ لَه وَلَدوَلَم تَكنْ لَه صاحة وَ حَأقَ كُلّ شن ءِ و هُوَ ِكل شَئْ ء عَليمٌ )1١1(‏ 
ذَلِكم الله ربكم لا إله إلا ُوَ خالِقٌ كل شَّئ ءِ فَاغِْدُوهُ وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ وَكيلٌ )01١(‏ 

لا درك الَْبصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَطيثُ اليد )1١7(‏ 

قَدُ جاء كم بَصائر مِنْ رَبك فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِىَ فُعلئها وَ ما أن عَلَيِكمْ بحفيظٍ )1١©(‏ 


وَ كذلِك تُصَرَّفُ الْآاتِ وَ لِيقَولُوا دَرَسْتٌ وَ لَه لِقَوْم يَعلّمُونَ )1١0(‏ 


لاهُوَوَأً 


اع ما أو لبك ِنْ نْ رَبك لا إلة إلا هُوَ وَ أغرض عَن الْمُمْرِكينَ 0٠١(‏ 


له ! 


وي 8 


ولا تس يوا اندي يدعت م3 دوق الله فك بُوا الله عدوا بير عِلّم ك ذلك وب لكل أَمَّهِ عَمَلِهُمْ ثمّ إلى رَبهِمْ مَوْجِعْهُمْ فيِتبَتُهُمْ بما 
كارا لون 0 


وَ أَفمَ فَُمُوا بالل حَهْدَ أبمانهغ لين جَاءَتهُعٍ آي لَيؤْمسّنّ بها قَلْ إِنّما الآياتٌ عِنْدَ الل وَ ما ُشْعِركُمْ أنه إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ )1١5(‏ 

او كسى است كه از آسمانء آبى نازل كرد و به وسيله آنء كياهان كوناكون رويانديم؛ و از آنء ساقه ها و شاخه هاى سبز 
خارج ساختيم؛ و از آنها دانه هاى متراكم و از شكوفه نخل» شكوفه هايى با رشته هاى باريكك بيرون فرستاديم؛ و باغهايى از 
انواع انكور و زيتون وانارء (كاه) شبيه به يكديكر و (كاه) بى شباهت! هنكامى كه ميوه مى دهدء به ميوه آن و طرز رسيدنش 
بنككريد كه در آنء نشانه هايى براى افراد باايمان است! (44) آنان براى مدا همتايانى از جن قرار دادند» در حالى كه خداوند 
همه آنها را آفريده است؛ و براى خداء به دروغ و از روى جهلء يسران و دخترانى ساختند؛ منزه است خدا و برتر است از آنجه 
توصيف مى كنند! )09٠١(‏ او يديد آورنده آسمانها و زمين است؛ جككونه ممكن است فرزندى داشته باشد؟! حال آنكه همسرى 
نداشته و همه جيز را آفريده؛ و او به همه جيز داناست )03١1(‏ (آرىء ) اين است يرورد كار شما! هيج معبودى جز او نيست؛ 
آفريد كار همه جيز است؛ او را ببرستيد و او نككهبان و مدبر همه موجودات است )٠١7(‏ جشمها او را نمى بينند؛ ولى او همه 
جشمها را مى بيند؛ واو بخشنده (انواع نعمتها و با خبر از دقايق موجودات. ) و آكاه (از همه) جيز است )03١7(‏ دلايل روشن از 
طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ كسى كه (حق را) ببيند» به سود خود اوست؛ و كسى كه از ديدن آن جشم بيوشدء به زيان 
خودش مى باشد؛ و من نككاهبان شما نيستم )0١(‏ و اين جنين آيات را تشريح مى كنيم؛ بككذار آنها بككويند: «تو درس خوانده 
اى) ! مى خواهيم آن را براى كسانى كه آماده دركك حقايقند» روشن سازيم )0١0(‏ از آنجه كه از سوى يرورد كارت بر تو 


وحى شده. بيروى كن! هيج معبودى حر اودقيضة وار مشر كان وؤى يكزدان2(1 ٠)اكر‏ خدا مى خواست» (همه به اجبار 


ايمان مى آوردندء ) و هيج يكك مشرك نمى شدند؛ و ما تورا مسؤول (اعمال) آنها قرار نداده ايم؛ و وظيفه ندارى آنها را (به 
ايمان) مجبور سازى! )٠١1/(‏ (به معبود) كسانى كه غير خدا را مى خوانند دشنام ندهيد, مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهل. 
خدا را دشنام دهند! اين جنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم سيس بازكشت همه آنان به سوى يرورد كارشان است؛ و 
آنها رااز آنجه عمل مى كردندء. آكاه مى سازد (و ياداش و كيفر مى دهد) )2٠١8(‏ با نهايت اصرارء به خدا سوكند ياد كردند 
كذ كن نقنانه امن |2 مشكرة اق ]نراق كان سابد مكنا نه ]ان اسافمن اووقة كر وماك قنط ااسوى داسك ودر 
اختيار من نيست كه به ميل شما معجزه اى بياورم)؛ و شما از كجا مى دانيد كه هر كاه معجزه اى بيايد (ايمان مى آورند؟ خير» 


الباق تن د14 
جزء هشتم ازايه ٠‏ انعام تا آيهلام اعراف 


ص #ذرده 


وَ تَقَلْبٌ أَفبِدَتَهُْ وَ أَْصارَهُعْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به بده أَوَلَ ره وَتَذَّرُهُمْ فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُو 000 


وَلَو أنّنا تَزَلنا يهم الْملاكة وَ كلمَهُْ اموق و دونا علتهة كل شا ى ءِ قبلا ما كانُوا لِيؤْمِنُوا إلا أنْ يَشاءَ الله وَ لكنٌّ أكتَرَهُمْ 
يجْهَلونَ )1١١(‏ 


و كذلك ععلنا لكل ني عد ا ياطين الْإنْس و الْجنَّ يُوحى بَعْض هُمْ إلى بغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُوُوراوَ لَوْ شاءً رَبُكك ما فَعَلو 


َدَرْهُمْ وَ ما يَفتَرَونَ )1١(‏ 


وَلِتَضغى إِلَيِه أفِْدَهُ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَهِ وَ لِيَرْصَوْهُ وَ لِيَفْتَرفوا ما هُمْ مُفَتَرفُونَ )1١(‏ 


201 2و 


كمال أبتغى عحكماً وَ مو الّدى أَْرلَ ليم الكتاب مُفَضصلا ل آتتِناهُمُ الكتابَ لوه ال ف اك الس ولد 
تَكوئَنٌ مِنَ الْمُغْتَرينَ (11) 


وما دلها و جشمهاى آنها را وازكونه مى سازيم؛ (آرى آنها ايمان نمى آورند) همان كونه كه در آغازء به آن ايمان نياوردند! 
و آنان را در حال طغيان و سركشىء به خود وامى كذاريم تا سر كردان شوند! )1١١(‏ (و حتى) اكر فرشتككان را ب بر آنها نازل مى 
كرديم و مرد كان با آنان سخن مى كفتند و همه جيز را در برابر آنها جمع مى نموديم» هركز ايمان : نمى آوردند؛ مكر آنكه 
خدا بخواهد! ولى بيشتر آنها نمى دانند! )١١11(‏ اين جنين در برابر هر ييامبرى» دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم؛ آنها 
بطور سرى (و د ركوشى) سخنان فريبنده و بى اساس (براى اغفال مردم) به يكديكر مى كفتند؛ واكر برورد كارت مى 
خؤاست) اجنين تمن كردلدة (ويمى تواست :خلو انها را كرد ولى اجبناز سودى تذازده ) شابن ايخ انها و تههتها شان زا نه 
حال خود واككذار! )١١7(‏ نتيجه (وسوسه هاى شيطان و تبليغات شيطان صفتان) اين خواهد شد كه دلهاى منكران قيامت, به 
آنها متمايل كردد؛ و به آن راضى شوند؛ و هر كناهى كه بخواهند, انجام دهند! )1١11(‏ (با اين حالء ) آيا غير خدا را به داورى 
طلبم؟! در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى راء كه همه جيز در آن آمده؛ به سوى شما فرستاده است؛ و كسانى كه به 
آنها كتاب آسمانى داده ايم مى دانند اين كتاب» بحق از طرف وزووة كارت تازل شدة بتائرناين اذ #زديد كنحد كان ماش ! 
(ع01) 


در تاريخ الامم و الملوك, مشهور به تاريخ طبرى (محمد بن جرير طبرى) ج 7”ء ص 219: آ مده است: 
ابوبكر مى كويد كه اى كاش ” كار را تركك مى كردم و انجام نمى دادم: 


١‏ -اى كاش به خانه فاطمه (سلام الله عليها) كارى نداشتم و آن را نمى كشودم, اكر جه با اعلان جنكك آن را بر من بسته 


بودنك. 


- واى كاش در روز سقيفه» كار را بر عهده يكى از آن دو مردء عمر بن خطاب و ابوعبيده جراح» مى كذاشتم تااو امير مى 


شد و من وزير مى شدم. 


توجه: منابع زيادى از اهل سلث» كواه بر صادر شدن اين جمللات از انق بكر مى باشند. منابع زير (با اختللاف كمى در الفاظ) 


بانكر اين ثلنافتة از قول"ابويكر فى ناشيد: 


السقيفه و فدكك - الجوهرى - ص "57 و ص 8" /شرح نهج البلاغه - ابن أبى الحديد - ج ” - ص 658 -/ا5/ شرح نهج البلاغه - 


ابن ابى الحديد - ج # - ص ١ثْ/شرح‏ نهج البلاغه - ابن ابى الحديد - ج 5١‏ - 


ص كإكرذه 


ص 76/تاريخ مدينه دمشق - ابن عساكر - ج ٠‏ ص 818 س واع س .اع ب الع ب لالاع ‏ #الاع/ميزان الاعتدال - الذهبى - 
ج - ص ٠١9-3708‏ /لسان الميزان - ابن حجر - ج * - ص 184-188 /العقد الفريد بن عبد ربه - ج * - ص 38٠‏ يا ج *- 
ص (5١‏ جايهاى ديكر )/الامامه و السياسه - ابن قتيبه الدينورى» تحقيق الزينى - ج ١‏ - ص 76 /الامامه و السياسه - ابن قتيبه 
الدينورى» تحقيق الشيرى - ج ١‏ - ص 6“"/تاريخ اليعقوبى - ج ١‏ - ص /1/تاريخ الإسلام - الذهبى - ج " - ص 1١١7‏ - 
المعجم الكبير - الطبرانى - ج ١‏ - ص 27/ الأحاديث المختاره - ابى عبد الله الحنبلى - ج ١‏ - ص 87/ ( وى راجع به اين 
روايت مى كويد: و هذا حديث حسن عن ابى بكر ... يغنى حديث فوق از قول ابى بكر درست است )/كنز العمال المتقى 
الهندى - ج ه - ص 2١‏ - “2/ الاموال - ابو عبيد - ج ١‏ - ص 705 / مروج الذهب > المسعودى - ج 7 - ص "١١‏ حو ... 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج ١‏ ص 4و2 ج”" از امام صادق (ع): 


وقتى ابوبكر فدكك رااز حضرت فاطمه (س) منع كردء اميرالمؤمنين (ع) به مسجد آمدند در حالى كه ابوبكر نشسته و مردم در 
اطرافش بودند»ء حضرت (مع) به ابوبكر فرمود: اككر در دست مسلمين مالى باشد و من ادعا كنم آن مال تعلق به من دارد از جه 
كسى بينه و شاهد مى خواهى؟ ابوبكر كفت: از شما. امام (ع) فرمود: حال اككر در دست من مالى باشد و مسلمين آن را ادعا 
كسد آبا اومن شاهد دمن واف ١]‏ انوبكر سكوت كرى عمز كقت: اين علكك عدت مسلميق امك افير المؤامتين (غ)انه 
ابوبكر فرمود: آيا به قرآنّ قول خدايتعالى اقرار دارى؟ ابوبكر كفت: آرى. حضرت (ع) فرمود: آيا اين آيه شريفه: «انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً؛ در شأنٍ ما بوده يا غير ما؟ ابوبكر كفت: در شأن شماست. فرمود: اكر دو 
شاهد از مسلمين شهادت دهند كه فاطمه (س) مرتكب فحشا شده جه خواهى كرد؟ ابوبكر كفت: بر او حد جارى مى كنم. 
فرمود: دراين صورت تو كافرى» جون حق عزوجل شهادت به طهارت اين بانو داده و تو شهادتٍ خدا را رد كرده و شهادتٍ 


غيرش را يذيرفته اى. مردم كريه كردند و متفرق شدند 570 


از همان منبع» ص 0/8 از بيامبر اكرم (ص): كسى كه امام جماعتى كردد و در ميان آن جماعت شخص اعلم ترى باشدء كار 


ص م 


وت كلت رتك يد مك مَُدّلَ لِكلِمَاتهِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ )1١0(‏ 


و سخن يروردكارت به راستى و داد سرانجام كرفته است و هيج تغيير دهنده اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست 
(110) 


در تفسير الميزان» ج 5 ص از در منثور» از رسول خدا (ص): 
در تفسيرآيه: «و تمت كلمه ربكك صدقا و عدلا)» فرمود: مقصود كلمه «لا اله الا الله) است. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


امام در همان موقعى هم كه در شكم مادر است كفتكوها را مى شنود و وقتى به دنيا مى آيد بين دو كتفش نوشته شده: ١و‏ 
تمت كلمه ...2 و هر كاه زمام امر به دست او افتد خداوند عمودى از نور برايش قرار مى دهد و با آن نور مى بيند آنجه را كه 


اهل هر شهرى عمل مى كنند. 


3 
و 


الظَنَّ وَ إِنْ هُمْ إلا ب يَحْرُضُونَ )1١2(‏ 


عه 


ممه 


وَ ِنْ تُطِْ أكثر مَنْ فِى الْأَرْض يُضلوك عَنْ سَبيلٍ الله إِنْ يَتِعُونَ | 


إِنَّ رَبك هُوَ أَعلَمُ : ا هُوَ أَعْلَم بِالْمَهْتَدِينَ (1107) 


- 


52 24 


فكلرا يها اا سم الل عَلَيهِ إن كثم بآياته مُؤْمِنِينَ )1١4(‏ 


وما لكع أَدّ َأكلُوا مما ذّكر ا.: سم الل علي وَ قَدْ فَصَلَّ لَكمْ ما حَوّم عَلَيِكمْ إل ما اض طَرِرتمْ م إليه وَ إِنَّ كثيراً بض لُونَ أَهوائِهم بكر 
عِلم إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُغْتَدِينَ 19١‏ 


. 
ع 


2 


وَذَرُوا ظاهِرَ الِْنّم وَ باطِئَه إنَّ الْذِينَ يَكيبُونَ الْإِنم كرو ا رو 1 


غك 


ولا تأكلوا مِمّا لمع يذُكر اشم الله عَلئْهِ وَ 
م 


هو 1 و - 


ل ان نَّ الشَّياطِينٌ لَيوعوونٌ إلى أُليائِهع ليجادلو وَ إِنْ أَطَفتُومُمْ إنَكمْ 


- - 


0 


م 


أَوَ مَنْ كان متا فَأخَْيناة وَ جَعَلنا لَهُ تُوراً يَشى به فى النّاس كمَن مَتَلَهُ فى الظلّماتٍ لَيِسَ بخارج مها ك ذلك زُيْنَ للُكافِرينَ ما 
كالخ علو 010 

وَ كذلكك جَعَلنا فى كل قَرْيَهِ أكابر مُرميها لِيِمْكرُوا فيها وَ ما يَمكرُونَ إلا بأَنْفْسِهِمْ وَ ما يَشْعْرُونَ (17) 

اكرا يشش كباتن كد دورو زميق هسكن اطاغت كننهاتودزا ازبراه كنذا كمراه مل كنشدة (زيرا) انها تنها ال كمان روي 


مى نمايند و تخمين و حدس (واهى) مى زنند )١1١8(‏ يرورد كارت به كسانى كه از راه او كمراه كشته اندء آكاهتر است؛ و 


همجنين از كسانى كه هدايت يافته اند )١111/(‏ از (كوشت شت) آنجه نام خدا (هنكام سر بريدن) بر آن كفته شدهء بخوريد (و غير 


از آن نخوريد) اكر به آيات او ايمان داريد! )١1(‏ جرا از جيزها [- كوشتها]ئى كه نام خدا بر آنها برده شده نمى خوريد؟! در 
حالى كه آنجه را بر شما حرام بوده؛ بيان كرده است! مككر اينكه ناجار باشيد؛ (كه در اين صورت» خوردن از كوشت آن 
حيوانات جايز است. ) و بسيارى از مردم؛ به خاطر هوى و هوس و بى دانشىء (ديكران را) كمراه مى سازند؛ و يروردكارتء 
تجاو زكاران را بهتر مى شناسد )١١9(‏ كناهان آشكار و ينهان را رها كنيد! زيرا كسانى كه كناه مى كنند» بزودى در برابر آنجه 
مرتكب مى شدند» مجازات خواهند شد )١1١١(‏ و از آنجه نام خدا بر آن برده نشدهء نخوريد! اين كار كناه است؛ و شياطين به 
دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى كنند» تا با شما به مجادله برخيزند؛ اكر از آنها اطاعت كنيد» شما هم مشركك خواهيد بود! 


)1١١(‏ آيا كسى كه مرده بود» سيس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم 


ص موده 


كه با آن در ميان مردم راه برود» همانند كسى است كه در ظلمتها باشد واز آن خارج نككردد؟! اين كونه براى كافران» اعمال 
(زث شتى) كه انجام مى دادند, تزييق شنده (و سا خلتوة 'كرذه)"است 01190 (لية) انق كوه دراه هدهو آباداف؛ يز ركان 
كنهكارى قرار داديم؛ (افرادى كه همه كونه قدرت در اختيارشان كذارديم؛ اما آنها سوء استفاده كرده و راه خطا بيش 


إففحة 
وَإِذا جاء7 نُمْ آبة الوأ أن نؤمِنَ حتّى توت مِْلَ ما أوتى رُسْل الله لله غلم حَيِتٌ يَجِعَلُ رسَالتهُ سَيِصيبُ الّذِينَ َجْرَمُو أ ص غَارٌ عند 
الله وعدا سرد كار كير (؟؟) 


و جون معجزه اى برايشان بيايد مى كويند هركز ايمان نمى آوريم تا اينكه نظير آنجه به فرستاد كان خدا داده شده است به ما 
[نيز] داده شود خدا بهتر مى داند رسالتش را كجا قرار دهد به زودى كسانى را كه مرتكب كناه شدند به [سزاى] آنكه نيرنكك 


مى كردند در ييشكاه خدا خوارى و شكنجه اى سخت خواهد رسيد (178) 

2 نكته: 

ا ع ل معنى «آيه) بود بعد از آن مى بايست مى فرمود بشنويد نه اينكه. كلمه «آمدن) بيايد. به 
عبارتى اين آيه شريفه» آيه تكوينى است نه آيه قرآانى. 


2 نكته: 


آياتى كه معجزه ييامبر (ص) را بيان مى كند عبارتند از: -١‏ همين ابه (آيه سوره انعام). 
> «اقتربت الساعه و انشق القمر) (قمر .)١‏ 


رو و ا تومو ورا سخرٌ مَسْتَمرًا (قمر ؟). كه در آيه اول «آيه) به معناى معجزه است كه كفته شد. در آيه دوم 
هم شكافتن ماه كه يكك معجزه است را بيان مى كند. و در آيه سوم هم «آيه) به معنى معجزه است نه آيه قرآنى جون بعد از 
كلمه آيهء كلمه ديدن آمده است كه مبين معجزه است كه مى توان آن راديد. 


فَمَنْ يرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يشْرَخ صَدْرَهُ للا شلام وَ رقفل قطف عذوة جنا عدي “ارا مدق النيا كلك يه 
ا ا ا 


وَ هذا صراط رَبك مُشتّقيماً قَدْ فصلا الآياتٍ لِقَوْم يذَّكرُونَ (17) 


هم دارٌ السّلام عِنْدَ رَبْهِمْ وَ هُوَ وَلِيْهُمْ فا كان و ا 


7 َ 
ا 


وَيَْمَ يَحْشّرُهُمْ جميعاً يا مَْطّرَ الْجنَّ قَدِ اس بَكموتُم مِنَ الْإنْس و قَالَ أَوْلِياؤَهُمْ مِنَ الْإنْس رَبَنَا اشرمتع بَغضّ نا ببغض و بََفْنا ألا 


الى أَجَلْتَ لَنا قالَ الثّارُ مَنُواكم خالِدينَ فيها إلا ما شاء اللَهُ إنَّ رتكك حكيمٌ عَليمٌ (178) 


آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند؛ سينه اش را براى (يذيرش) اسلام» كشاده مى سازد؛ و آن كس را كه بخاطر اعمال 
خلافش بخواهد كمراه سازد» سينه اش را آنجنان تنكك مى كند كه كويا مى خواهد به آسمان بالا برود؛ اين كونه خداوند 
يليدى را بر افرادى كه ايمان نمى آورند قرار مى دهد! (110) و اين راه مستقيم (و سنت جاويدان) يرورد كار توست؛ ما آيات 


058١: ص‎ 


تزه بروزد كارشاك حخوافل بود؛ واوء ولى و ياور آنهاست بخاطر اعمال (نيكى) كه انجام مى دادند (117) در آن روز كه (خدا) 
همه آنها را جمع و محشور مى سازد, (مى كويد: ) اى جمعيت شياطين و جن! شما افراد زيادى از انسانها را كمراه ساختيد! 
دوستان و ييروان آنها از ميان انسانها مى كويند: «يروردكارا! هر يكك از ما دو كروه [- يبشوايان و بيروان كمراه] از ديكرى 
استفاده كرديم؛ (ما به لذات هوس آلود و زودكذر رسيديم؛ و آنها برما حكومت كردند؛) و به اجلى كه براى ما مقرر داشته 


بودى رسيديم» (خداوند) مى كويد: «آتش جايكاه شماست؛ جاودانه در آن خواهيد ماند» مكر آنجه خدا بخواهد» يرورد كار 
تو حكيم وداناست (178) 

ركدّلك ول يعض الطالميق اتغضا ها كالواوكرويوة (119) واين كونه برخى از ستمكاران را به [كيفر] آنجه به دست مى 
آورند سريرست برخى ديككر مى كردانيم (179) 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 370 از قمى» از معصوم (ع): 

هر كس اولياء ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مى كنيم. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

خداوند هيج وقت از ظالمى انتقام نكشيده مكر به دست ظالمى ديكر. 

ل 

ممكن است عده اى به اين روايت اشكال كرده. بككويند: «اككر ظالم به دست ظالمى ديككر كشته و مظلوم واقع شود يس كشته 


شدن كفار به دست اولياء الهى جه مفهومى دارد؟) 


در ياسخ بايد كفت: اولياى الهى هيج كاه بر كسى ظلم و ستم روا نداشته اند واككر هم با آنها نبرد كرده اند با عدالت و در 
محدوده اوامر عادلانه ى الهى و آن هم به نفع خودٍ آنها بوده استء جون مانع ادامه ظلم آنها شده اند و از آن جايى كه اولياء 
الهى از جارجوب حقء تجاوز نمى كنند لذا هيج كاه ظلمى از جانب اولياء الهى نمى بينند» يبس مشمول روايت نمى شوندء اما 
اكر با ظالمى مثل خودشان مبارزه كنند» جون آن ظالم از حدود الهى تجاوز خواهد كرد مثل كشتن زن و بجه و غيره به همين 
خاطر مظلوم واقع شده و اين مظلوميت» مشابه همان ظلمهايى است كه در كذشته از آنها سر زده استء كه بايد از شخصى 
ظالم سر بزند نه از اولياى الهى. خلاصه اينكه هر كس ظلم كند و بنا بر مصلحت الهى بايد در اين دنياء عين ظلمش را ببيند» 
خداوند سبحان هم ظالمى را مثل خودش كه انجام آن اعمالٍ ظالمانه برايش ميسر باشد بر او غالب مى كند. (والله اعلم). 


يا مَعْمَرَ الْجنَّ وَ الْإِنس ألم أتك رُسْل مِنْكم يَقَصُونَ عَلَيِكمْ آياتى وَ يُنْذِرُونَكم لقاء يَؤبِكم هذا قالوا شَّهِدْنا على أَنْقْيدناوَ 
عَرَنْهُمْ الْحَياة الدَّنْا وَ شَّهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أنَهُعْ كانُوا كافِرِينَ (10) 


ص هده 


القَرى بظلّم وَ أَهلها غافِلونَ (181) 


0 


ولك كرات قا مار الوايها رتكا زناف ا ار 1 
ركف الح :دو ]لق عق مه إِنْ يَنَأيدْحِبِكُمْ وَ يَسمَخْلِفْ مِنْ 5 َعْدِكُمْ ما يِسْاءٌ كما أنْشَاكمْ من ديؤم آخريت (*1) 


إنَّ ما ُوعَدُونَ لآتِ وَ ما أَُمْ بمُعْجِزينَ (1) 

قل يا قَوْم امَلُوا عَلى مَكائّيكخ إِنّى عامل قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقبَهُ الدّار نه لا يفِْحُ الطَالِمُونَ (1) 

ل ا ل 50 نهم قلا يَصِلٌ إِلَى الل وَ ما 
كان لِلَّهِ فهُوَ صل إلى شْرَ نيه لاما كيوك 0 


« 


و كذلك 1 لكدر او العدركين ف قشل 


يترون فضردة 


أ 


وَلادِهغ شرَكاؤْمُمْ ليَددُوهُمْ وَ ليَلبشوا عَليهِمْ د ينَهُمْ وَ لؤ شاءً اللهُ ما فعلوةٌ فَذَرْهُمْ وَ ما 


8 
اه 


وَ الوا هِذِهٍ أنُعامٌ وَحَوْتٌ حِخْرٌ لا يَطعَمّها إلا مَنْ نَشاء برَعْمِهم وَ أنْعامٌ خَرْمَتُ ظَهُورُها وَ أنْعامٌ لاد ذكرُونَ اشم الله عَلَئهَا اقتراءَ 
عَلَيِه سَيَجَرِيهِمْ بما كانُوا يَفتَرَونَ (10) 


وَ قانُوا ما فى بُطُونِ هذه الْأنُعام خالِصَة لِذّكورنا وَ مُحوّمٌ عَلى أَزُواجنا وَ إِنْ يكن ميته فَهُعْ فيه شرَكاء سَبَجْرِيهغ وَصْفَهعْ إِنَّهُ حكيم 
عَلِيمٌ (189) 


قَدُ تَمِرَ الّذِينَ قَتلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً عير عِلْم وَ حَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افتراء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (180) 
وَهُوَ اذى أَنْكَأً جنّاتٍ مغؤوشاتٍ و غَيرَ مغؤوشاتٍ و النَخلَ وَالزَّرحَ مختلفا كله وَالرَُّْونَ وَ الرّمَانَ مُتَشابها وَ غَتِرَ مُتَشَابهِ كلوا مِنْ 
تمر إذا المزاق اكوا تاروع عسويو لا فرفر اللا يدك السفردن 1817 


العام حير َه وَ فوشا كلُوا مما َرَكَكمُ الله ولا تبعُوا حْطواتٍ التَّعِطانٍ إِنّهُ لَكمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (؟18) 


1 


أوا 


ل ا ل ا 
ثمانية أزواج مِنَّ الضأنِ اثنين وَ مِنَ المَغز اثنين قل الذكرَيْن حَرَّمَ 
صادقين )١87(‏ 


سمت 


الأنثين أمَا 


- 
م 


شْكَمَكث عَلَب أَرْحامٌ الأنيين او وام إن عتم 


م ل ام مام تين ما اَّمل عله أؤحام انه بن أَم كنم شُّهَداء إِْ وَصَّاكمْ الله 
َمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللَِّ كبا لِيِضِلٌ النّاسَ ب جم اله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (188) 


ا 
1١‏ 


تله ع فنا رو ن إل متحرّماً على طاعم يَطْعَمه إلا أن يون نَّ مَتتَهَ أو دما مث نموحاً 
عر الله بهِ من اضْطُرٌ غير باغ و لا عاد قن رَبك غَقُورٌ رَحَيم (188) 


وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا عَرّمْنا كل ذى ظَفْر وَ مِنَ الَْقَر و الْعَنَمِ حرّمنا عَلَيِهِمْ شَّحُومَهُما إلآ ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُما أو الحوايا أَوْ مَا اختط 
بعَظّم ذلكك جَرَّيناهُمْ يَغْيهِمْ وَ إِنَا لَصادِقُونَ (182) 


َإِنْ كذّبُوك فَقُلْ رَبُكم ذو رَحْمَهِ واسَعَه وَ لا يُرَدُ بَأسْهُ عن الْقَوْم الْمْجْرمِينَ (1517) 


سَيَقُولٌ الّذِينَ أشْرَكوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكنا وَ لا آباؤّنا وَ لا حَوّمنا مِنْ شَّيْ ءِ كذلكك كذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ عَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ 


هَل عِنْدَكمْ مِنْ عِلْم فَتَحْرجُوه لَنا إِنْ تتَبعُونَ إلا الظنّ وَ إِنْ أننَم إلا نَحْوْصُونَ (188) 
قل َللَّه لبج الْبالِعَه فلو شاءَ لَهَداكغ أَجْمَعينَ (9؟1) 
قل هَلمّ شُهَداءكمٌ الْذينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حرم هذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تتبَعْ 


ص فروده 


أَهْواءَ الْذينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَه وَ هُمْ برَبهمْ يَعْدِلُونَ )15١(‏ 


قلْ تَعالوا أَيْلُ ما عَوّع ربكم عَلَبِكعٍ أل ؛ كوا به شاو الاين إخساناً و لا توا أؤلادكم من إهلاقي لحن نرقم و إَِاهُ 
لا تَْرَبُوا المُواحِشٌ ما طَهَرَ مِئْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تفْعلُوا الَفْسَ الّتى حرم اللَهُ ل باحق ذ ذلِكم وَصَّاكُمْ به لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ (101) 


تمر .ماي 


لك شريو مال اليم إل بالّتى هى أَخْسَنٌ عتّى يل أده و انق الككل ب الميراك بالْقَسْطٍ لا تُكلتُ تَفْسا إلا وُسِعها وَ إذا لتم 
ناد لول لذ كاك ذا قوب و بِعَهْدِ الله نذا ذلِكم وَصَاكَمْ به لَلّكُمْ تَذَكَرُونَ (10) 


- 
ع لاه اعت ع “م 


نَّ هذا صراطى مُشْتّقيماً َانَعُوهُ و لا تَتبعُوا الصبلَ فَتَفَوَقَ بك عَنْ سبيله ذلك وَصَّاكُ به لَعلَكُمْ تقُونَ (158) 


3 


آتينا مُوسَى الْكتاب تماماً عَلَى الذى أَحْسَنّ وَ تَفُصيلا ِكل شَى ءٍ وَ هُدىّ وَ رَحْمَهُ لَعَلهُمْ بلقاءِ رَبّهمْ يُؤْمِنُونَ (10) 


000 


وَ هذا كتات أَنْرَََاة با مبا رك كَائعُوة و اتعُوا ملع 5ع حَمُونَ )١100(‏ 


أَنْ تَقُولُوا إِنّما أْرلَ الكتابُ عَلى طائقَتين مِنْ قَيِلنا وَ إِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهمْ لَعافِلِينَ (152) 
أو تَعُولُوا لو أن أنِْلَ عَلَينَاالكتابٌ لَكنّا أفودى مِنْهُمْ فَقَّدْ جاءكم بين مِنْ رَبك وَ هدي وَ رَحْمَه فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ كذّبَ بآياتٍ الله 


وَ صَدَفَ عَنْها سَتَجْزَى الْذينَ يَصْدِفونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذابٍ بما كانُّوا يَصْدِفونَ (100) 


أنا أ 


ل[ 


(در آن روز به آنها مى كويد: ) اى كروه جن و انس! آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند كه آيات مرا برايتان بازكو مى 
كردند و شما رااز ملاقات جنين روزى بيم مى دادند؟! آنها مى كويند: «بر ضد خودمان كواهى مى دهيم؛ (آرىء ) ما بد 
كرديم») و زندكى (ير زرق و برق) دنيا آنها را فريب داد؛ و به زيان خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (110) اين بخاطر 
آن است كه برورد كارت هيج كاه (مردم) شهرها و آباديها را بخاطر ستمهايشان در حال غفلت و بى خبرى هلاك نمى كند. 
(بلكه قبلا رسولانى براى آنها مى فرستد) )١1١(‏ و براى هر يكك (ازاين دو دسته)» درجات (و مراتبى) است از آنجه عمل 
كردند؛ و برورد كارت از اعمالى كه انجام مى دهندء غافل نيست (17) يرورد كارت بى نياز و مهربان است؛ (يس به كسى 
ستم نمى كند؛ بلكه همه. نتيجه اعمال خود را مى كيرند؛) اكر بخواهد همه شما را مى برد؛ سيس هر كس را بخواهد جانشين 
شمامى سازد؛ همان طور كه شما را از نسل اقوام ديكرى به وجود آورد (197) آنجه به شما وعده داده مى شودء يقيناً مى 
آيد؛ و شما نمى توانيد (خدا را) ناتوان سازيد (و از عدالت و كيفر او فرار كنيد)! )1١(‏ بككو: «اى قوم من! هر كار در قدرت 
داريد بكنيد! من (هم به وظيفه خود) عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست جه كسى سرانجام نيك خواهد داشت (و 
يبيروزى با جه كسى است! اما) به يقين» ظالمان رستكار نخواهند شد!) )1١8(‏ آنها [- مشركان] سهمى از آنجه خداوند از 
زراعت و جهاريايان آفريده براى او قرار دادند؛ (و سهمى براى بتها!) و بككمان خود كفتند: «اين مال خداست! و اين هم مال 
ش ركاى ما [- يعنى بتها] است!) آنجه مال شركاى آنها بود» به خدا نمى رسيد؛ ولى آنجه مال خدا بود» به ش ركايشان مى رسيد! 
(آرى» اكر سهم بتها با كمبودى مواجه مى شدء مال خدا را به بتها مى دادند؛ اما عكس آن را مجاز نمى دانستند!) جه بد 
حكم مى كنند (كه علادوه بر شرككء حتى خدا را كمتر از بتها مى دانند)! (178) همين كونه ش ركاى آنها [- بتها]ء قتل 


فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ (كودكان خود را قربانى بتها مى كردند و افتخار مى نمودند!) سرانجام آنها را به 


فلاكت افكداتلاى يشان وار نان معيبه ساعسد واكر دام عواسة» ححتيه تمق كرةلد» ريا فى :تواست جلو آنا 
را بكيرد؛ ولى اجبار سودى ندارد) بنابراين» آنها و تهمتهايشان را به حال خود واككذار (و به آنها اعتنا مكن)! (/179) و كفتند: 
«اين قسمت از جهاريايان و زراعت (كه مخصوص بتهاست.ء براى همه) ممنوع است؛ و جز كسانى كه ما بخواهيم -به كمان 
آنها- نبايد از آن بخورند! و (اينها) جهاريايانى است كه سوارشدن بر 


ص فروده 


آنها (بر ما) حرام شده است! و (نيز) جهاريايانى (بود) كه (هنككام ذبح») نام خدا را بر آن نمى بردند وبه خدا دروغ مى 
بستند؛ (و مى كفتند: «اين احكام» همه از ناحيه اوست» ) بزودى (خدا) كيفر افتراهاى آنها را مى دهد! )1١(‏ و كفتند: «آنجه 
(از بجه) در شكم اين حيوانات است» مخصوص مردان ماست؛ و بر همسران ما حرام است! اما اكر مرده باشد [- مرده متولد 
قود |؛ عمكى .در أن شريكند» بزودى (خدا) كيفر اين توصيف (و احكام دروغين) آنها را مى دهد؛ او حكيم و داناست (188) 
به يقين آنها كه فرزندان خود رااز روى جهل و نادانى كشتند» كرفتار خسران شدند؛ (زيرا) آنجه را خدا به آنها روزى داده 
بودء بر خود تحريم كردند؛ و بر خدا افترا بستند. آنها كمراه شدند؛ و (هركز) هدايت نيافته بودند (180) اوست كه باغهاى 
معروش [- باغهايى كه درختانش روى داربست ها قرار دارد] و باغهاى غيرمعروش [- باغهايى كه نياز به داريست ندارد] را 
آفريد؛ همجنين نخل وانواع زراعت راء كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند؛ و (نيز) درخت زيتون وانار راء كه از جهتى با 
هم شبيه واز جهتى تفاوت دارند؛ (بركك و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديكر استء در حالى كه طعم ميوه آنها متفاوت مى 
باشد) از ميوه آنء به هنكامى كه به ثمر مى نشيند» بخوريد! وحق آن را به هنكام دروء بيردازيد! و اسراف نكنيد. كه خداوند 
مسرفان را دوست ندارد! (151) (او كسى است كه) از جهاريايان» براى شما حيوانات باربر و حيوانات كوجكك (براى منافع 
ديكر) آفريد؛ از آنجه به شما روزى داده استء بخوريد! و از كامهاى شيطان بيروى ننماييد» كه او دشمن آشكار شماست! 
(؟18) هشت جفت از جهاريايان (براى شما) آفريد؛ از ميش دو جفت واز بز دو جفت؛ بكو: «آيا خداوند نرهاى آنها را حرام 
كرده» يا ماده ها را؟ يا آنجه شكم ماده ها در بركرفته؟ اكر راست مى كوييد (و بر تحريم اينها دليلى داريد)» به من خبر 
دهيد!) (18) واز شتر يكك جفت واز كاو هم يكك جفت (براى شما آفريد)؛ بككو: «كداميكك از اينها را خدا حرام كرده 
است؟ نرها يا ماده ها را؟ يا آنجه را شكم ماده ها درب ركرفته؟ يا هنكامى كه خدا شما را به اين موضوع توصيه كرد شما كواه 
(بر اين تحريم) بوديد؟! يس جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بندد» تا مردم را از روى جهل كمراه 
سازد؟! خداوند هيج كاه ستمكراق واهدابتك ثنى كد (189) يكن «در آنجه بر من وحى شده. هيج غذاى حرامى نمى يابم؛ 
بجز اينكه مردار باشدء يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته» يا كوشت خوكك -كه اينها همه يليدند- يا حيوانى كه به 
كناه» هنكام سر بريدنء نام غير خدا [- نام بتها] بر آن برده شده است.» اما كسى كه مضطر (به خوردن اين محرمات) شود بى 
آنكه خواهان لذت باشد ويا زياده روى كند (كناهى بر او نيست)؛ زيرا يرورد كارت, آمرزنده مهربان است (158) و بر 
يهوديان» هر حيوان ناخن دار [- حيواناتى كه سم يكيارجه دارند] را حرام كرديم؛ و از كاو و كوسفندء بيه وجربيشان را بر 
آنان تحريم نموديم؛ مكر جربيهايى كه بر يشت آنها قرار دارد و يا در دو طرف يهلوها و يا آنها كه با استخوان آميخته است؛ 
اين را بخاطر ستمى كه مى كردند به آنها كيفر داديم؛ و ما راست مى كوييم (152) اككر تو را تكذيب كنند (و اين حقايق را 
نيذيرند)» به آنها بكُو: «برورد كار شماء رحمت كسترده اى دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنى نيست! (و اكر ادامه 
ذاعيد كيف شما حتمئ: است) (/ا8١)‏ وود مش ركان (رراي فوته خويقن )هن كونند | كر داهن ححواسة» ندا مش ركه م 
شديم و نه يدران ما؛ ونه جيزى را تحريم مى كرديم!» كسانى كه بيش از آنها بودند نيز» همين كونه دروغ مى كفتند؛ و 
سرانجام (طعم) كيفر ما را جشيدند. بكو: «آيا دليل روشنى (براين موضوع) داريد؟ يس آن را به ما نشان دهيد؟ شما فقط از 
بندارهاى بى اساس ييروى مى كنيد و تخمينهاى نابجا مى زنيد» (158) بككُو: «دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلى كه براى 
هيج كس بهانه اى باقى نمى كذارد). و اكر او بخواهد» همه شما را (به اجبار) هدايت مى كند. (ولى جون هدايت اجبارى بى 
ثمر استء اين كار را نمى كند)» (9؟1) بككو: «كواهان خود راء كه كواهى مى دهند خداوند اينها را حرام كرده استء 


بياوريد!) اكر آنها (به دروغ) كواهى دهندء تو با آنان (همصدا نشو! و) كواهى نده! و از هوى و هوس كسانى كه آيات ما را 


تكذيب كردند و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند و براى 


ص :0 


خدا شريكك قائلند» بيروى مكن! )١18١(‏ بككو: «بباييد آنجه را يروردكارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: اينكه جيزى 
را شريكك خدا قرار ندهيد! و به يدر و مادر نيكى كنيد! و فرزندانتان را از (ترس) فقر» نكشيد! ما شما و آنها را روزى مى 
دهيم؛ و نزديكك كارهاى زشت نرويد» جه آشكار باشد جه ينهان! و انسانى را كه خداوند محترم شمرده. به قتل نرسانيد! مكر 
بحق (و از روى استحقاق)؛ اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده. شايد دركك كنيد! (181) و به مال يتيم» 
جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)» نزديكك نشويدء تابه حد رشد خود برسد! وحق ييمانه و وزن را بعدالت ادا كنيد! - 
هيج كس راء جز بمقدار تواناييش» تكليف نمى كنيم- و هنكامى كه سخنى مى كوييد» عدالت را رعايت نماييد» حتى اكّر در 
مورد نزديكان (شما) بوده باشد و به ييمان خدا وفا كنيد» اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كندء تا متذكر 
شويد! (187) اين راه مستقيم من استء از آن ييروى كنيد! و از راه هاى يراكنده (و انحرافى) ييروى نكنيد» كه شما راااز طريق 
نح دوردم شان ةا اق مزع الست كه دونك شيما وايه ا واستفاركن م كيده شارك رهزو كارف بيش كنيك!) (189) سيين ننه 
موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ (و نعمت خود را) بر آنها كه نيكوكار بودند» كامل كرديم؛ و همه جيز را (كه مورد نياز آنها 
بودء در آن) روشن ساختيم؛ كتابى كه مايه هدايت و رحمت بود؛ شايد به لقاى يرورد كارشان (و روز رستاخيز)» ايمان 
بياورند! (*18) و اين كتابى است ير بركتء كه ما (بر تو) نازل كرديم؛ از آن بيروى كنيد و برهي زكارى بيشه نمائيد» باشد كه 
مورد رحمت (خدا) قرار كيريد! (180) (ما اين كتاب را با اين امتيازات نازل كرديم) تا نكوبيد: «كتاب آسمانى تنها بردو 
طايفه بيش از ما [- يهود و نصارى] نازل شده بود؛ و ما از بحث و بررسى آنها بى خبر بوديم» ! (182) يا نككوييد: «اكر كتاب 
آسمانى بر ما نازل مى شدء از آنها هدايت يافته تر بوديم» ! اينكك آيات و دلايل روشن از جانب يرورد كارتان و هدايت و 
ويف براق شما مدا شي هه كيتس يعيحا زد افيس ار كن كن بارع كيد ا تكلاوب: كرقم وار انرو كرد انه ات ؟! 
اما بزودى كسانى را كه از آيات ما روى مى كردانند» بخاطر همين اعراض بى دليلشان» مجازات شديد خواهيم كرد! (1817) 
هَل يَنظرُونَ إل أَنْ تَأتِهُمْ الملائكة اوكا رتكا 92 ياك ريك ا آيَاتِ رَبك لآ يَنقَع نَفْسَا إِيمَانُهَا لم 
تكُنْ آعنّث من قبل أو تتبث فى إيماتها خَهِرًا قل انتَظِرُوأ نا مُنتَظِرُونَ (104) 

آيا جزاين انتظار دارند كه فرشتكان به سويشان بيايند يا يروردكارت بيايد يا ياره اى از نشانه هاى يرورد كارت بيايد [اما] 
روزى كه ياره اى از نشانه هاى يرورد كارت [يديد] آيد كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست 


نياورده ايمان آوردنشس سود نمى بخشد بكو منتظر باشيد كه ما [هم] منتظريم )08 


در تفسير الميزان» 2 رداك ص 8 از عياشى» از امام صادق (ع): مقصود از اين آيات طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده 
زمين و يديد آمدن دود است كه انسان اكر به كناه اصرار ورزد و عمل ايمانى به جا نياورد و اين آيه ها ظاهر شود ايمانش 


سودى نخواهد داشت 
در الميزان» ج اله ص 35731 از برهان» از امام صادق (ع): همواره در روؤى زمين از ناحيه يروردكار 


ص وريه 


حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كند بوده و خواهد بود واين رابطه بين خدا و خلق هيج وقت در 
زمين قطع نمى شود مكر جهل روز مانده به قيامت كه در آن جهل روز خداوند حجت خود را از زمين بر مى دارد. در آن 
روزهاست كه در توبه به روى كناهكاران بسته مى شود و ايمان آوردن در آن ايام بى فايده استء كنه كاران و كفارى كه تا 
آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده اند از بدترين خلقند و كسانى هستند كه قيامت بر آنها قيام مى كند. 


در نهج البلاغه» ص 2١‏ ح؟١1‏ از امام على (ع): هركاه نيك وكارى بر روزكار و مردم آن غالب آيدء اكر كسى به ديكرى 


- 


كمان بد برد در حالى كه از او عمل زشتى آشكار نشده ستمكار است و اكر بدى بر زمانه و مردم آن غالب شود و كسى به 


- 


ديكرى عخوش كمان باشد» خود را فريب داده. 


2 - 
: 1 أ 


إِنَّ الْذينَ فقوا دينَهُمْ وَ كاثُوا شِيعاً لَسْتٌ مِنّْهُمْ فى شَئْ ءِ إِنّما أَمرْهُمْ إِلَى الله ثم يتبتّهُمْ بما كاثوا يَفْعَلُونَ (159) 


كسانى كه آيين خود را يراكنده ساختند و به دسته هاى كوناكون (و مذاهب مختلف) تقسيم شدند» تو هيج كونه رابطه اى با 


آنها ندارى! سر و كار آنها تنها با خداست؛ سيس خدا آنها رااز آنجه انجام مى دادند؛ با خبر مى كند (189) 


من جآء الحم كه قَلَهُ عَشْرٌ أمْكالِهَا وَمَنْ جا بالشيكه فلا بُجر4 إلا مِثْلهَا وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ (190) هر كس كار نيكى آورد ده برابر 


آن إياداش] خواهد داشت و هر كس كار بدى آورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود (120) 


توجه: خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: امكل الَِّينَ نْفِقُونَ أموَالهُْ فى سَبِيلٍ اللِّ كمَئلٍ عه أَنبّثْ سرع مَرمَابلَ فى كل 
ْله مِانَهُ مه وَاللَهُ يضَاعِفٌ لِمَنْ يشَاءُ وَاللَّهُوَاسٌِ عَلِيمٌ) - همَكل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند همانند دانه 
عداوند كشاشكر دائاسة؟ 433 


2 نكته: 

بر اساس روايات» ده برابير شدن نيكى مربوط به مؤمنين است. 

2 نكته: 

آيه بقره مربوط به انفاق است كه خداوند بيش از 7٠١‏ برابر به آن ياداش مى دهد. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 3588 از برهانء از امام صادق (ع): 

اين آيه تنها شامل مؤمنين است (و شامل كسانى كه ولايت اثمه (ع) را نشناسند» نيست). 

ل إنى هدانى رَبّى إلى صراطٍ مُشتقيم دين قيما ِل إنراهيم حنيفاً و ما كان بِنَ الْمَشْرِكينَ (181) 


إن َلاتى 


ص وده 


721 بقره‎ - ١ 





وفك فاق و جباتة اليزوظ العالية 1210 


- 


لأشريك له ونذلكه أووشاو آنا أول الفكلمية زع ) 


ف ا 2 


قُلْ أَغَير الله أنغى رَبَا وَ هُوَ رَبُ كل شَيْ ن ءِ وَ لا- تَكيببٌ كل نفس إلا عَلَيِها ولا تَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى رَبكمْ مَوْجِعُكُم 


يتبتكم بما كنتُمْ فيه نَحْتَِفُونَ («18) 


وَهُوَ الى جمَلكُمْ حَلائِتَ الَْرْض وَ رَكََ بض م فَؤقَ بَغض دَرَجِاتٍ لِيوَكُمْ فى ما آتاكم إِنَّ رَبك مَدريٌ العقاب 20 
رَحِيمٌْ (120) 


بككو: «يرورد كارم مرا به راه راست هدايت كرده؛ آبينى يابرجا (و ضامن سعادت دين و دنيا)؛ آيين ابراهيم؛ كه از آيينهاى 
خرافى روى بركرداند؛ و از مشركان نبود) (121) بككُو: «نماز و تمام عبادات من و زندكى و مركك منء همه براى خداوند 
برورد كار جهانيان است (127) همتايى براى او نيست؛ و به همين مأمور شده ام؛ و من نخستين مسلمانم!) (197) بككو: «آيا غير 
خداء يرورد كارى را بطلبم» در حالى كه او يرورد كار همه جيز است؟! هيج كسء. عمل (بدى) جز به زيان خودش» انجام نمى 
دهد؛ و هيج كنهكارى كناه ديكرى را متحمل نمى شود؛ سيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان است؛ و شما را از 
آنجه در آن اختلاف داشتيد. خبر خواهد داد )١188(‏ واو كسى است كه شما را جانشينان (و نمايندكان) خود در زمين ساخت 

ودرجات بعضى از شماءرا:الاتز اذ بعضى ديكر قزان ذادء ثا شما زاية وسيله انيه در الختبارثان قرَار ذاذه يازا بد4 به يقين 
يرورد كار تو سريع العقاب و آمرزنده مهربان است. (كيفر كسانى را كه از بوته امتحان نادرست درآيند» زود مى دهد؛ و نسبت 


يدق يوبان مهربان است) (18) 
در كافى؛ ج ؛ ص 2717 ج21 از صادقين (ع): 
جون اراده كار خيرى كردى بشتاب زيرا نمى دانى جه بيش مى آيد. 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): همانا خداى عزوجل تعجيل در كارهاي خير را دوست دارد. 
خلاصه آيات سوره انعام: 
عن انس العاواجل نيك اك كما كاي اي برشو دن كاطدى كه لمش كريد كر ريد يري ادكه 
م - كفتند جرا فرشته اى بر او نازل نشده. 
و اكر فركتيه ا بفرستيم باز هم به صورت مردى در آوريم. 
٠‏ - امم كذشته هم ييامبران را مسخره مى كردند. 


حدر رمين كردن كيك 


- حتمى بودن قيامت» وجوب رحمت خدا ١5‏ - بكو من مأمورم اولين مسلمان باشم. 

١7‏ -اكر خداوند زيانى به تو رساند جزاو كسى نمى تواند آن را رفع كند و اكر خيرى به تو رساندء او تواناست. 
٠‏ -اهل كتاب ييامبر را مثل فرزند خود مى شناسند 7١‏ - ستمكارترين كسى است كه بر خدا دروغ بندد. 
ا" ح-اى كاش باز مى كشتيم و از مؤمنان باشيم. 

الات ونك كى ددتناء باز ينه الوق 6ح مكد نون تور اتكديه تمق كتلد يلكة اياك نخدا را تكديي )من كنند: 
6" - بيش از تو نيز ييامبرانى تكذيب شدند و صبر كردند. 

0 <اكردرو كردانبدن اتها بتو دشوار امت .تو ا زجاهلان مياش. 

8 - حشر موجودات 58 - و نسل ستمكاران منقرض شد و ستايش سزاى خدا است. 

8 - ما ييامبران را جز به عنوان مده دهنده و بيم دهنده نمى فرستيم. 

*ه - ما برخى از آنها را بر برخى مى آزماييم. 

© - او كسى است كه در شب روح شما را مى كيرد. 

لوفقم تر كن شها فا وسيدءدرستاد كان ماهر كاركوة كوافن نى. كنتك. 


معت خداوقل قادن اث عذان ز بالآئ سن نا ريو ياقات ترس 


”م - ث8/ا > داستان ابراهيم و ستاره و خورشيد و ماه يرستان 66 - ذريه ابراهيم: داوود و سليمان وايوب و يوسف وموسى و 


هارون (ع) 86 - و زكريا و يحيى و عيسى و الياس (ع) 8# - اسماعيل و يسع و يونس و لوط (ع) 4١‏ و ما قدروالله حق قدره 


“9 - ستمكارترين كسى است كه به خدا دروغ بندد. 


هه -فالق الحب و نوى ع4 - و الليل سكنا 44 او خدايى است كه شما را از يكك تن آفريد. 


48 - آب -ما دلها و ديده هايشان را وازكون مى سازيم. 1١7‏ - ما براى هر ييامبرى دشمنى از شياطين انس و جن قرار 
داديم. ١١8‏ -اكر از بيشتر مردم ييروى كنى» تو را منحرف مى كنند 26 كام اشكانى شيان نا رك كب ا دار 


كروه جن و انس بيامبرانى از خودتان برايتان فرستاديم. 7٠و19‏ - انعام 187 - به مال يتيم نزديكك نشويد 128٠‏ - ده برابرى 


حسله. 


ص رده 


/اسوره اعراف 
/ا - سوره اعراف - قسمتهاى بالاى حجاب دوزخ و بهشت - المص. 
مكى است و8١73‏ آيه دارد. 


خلالاصه مطالب: اين سوره مشتمل بر مطالبى است كه سوره هاى داراى «الم» و «ص» مشتمل بر آن است: از جمله: انذار مردم 
> داستان آدم و ابليس و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (ع) - معارف مبدأ و معاد و آيات الهى - وصف قيامت 


و ميزان و اعراف و عالم ذر و ميثاق - ذكر عرش و تجلى يرورد كار - واجبات و محرمات. 
2 نكته: 


سوره اعراف قبل از انعام نازل شده است جون آيات مربوط به احكام و شرايع اين سوره؛ اجمالى تر از آيات سوره انعام است 
جرا كه راه دين ابتدا مجمل و بعد مفصل مى شود. 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 


)١( المص‎ 


- 


كتابٌ أَنْزِلَ لِك فَلا يكن فى صَدْ رك عَرَحٌ نه لنْذِرَ به و ذكرى للْمَؤْمِنِينَ (؟) 


1 بعُوا ما أل إليه 0 م وَ لا تَتَّبعُوا مِنْ دُونِهِ أؤلِياء قليلا ما تذكرُونَ (9) 


بحو 


وَ كم مِنْ قَِيَهِ أُملّكناها قجاءها بَأسُّنا بّياتا أوْ هُمْ قائلُونَ (©) 


. 


ما كان دَعْوَاهُمْ | إِذْ جاءَهُمْ بَأْسْنا إل أَنْ قالوا إن كنا ظالِمِينَ () 

َلتسكَانٌ الِّينَ أَْسِلٌ إِلَِهع وَ لَنسئَلنَ الْمَوْسَلِينَ (6) 

َلَقْصَّنَّ عَلَتِهِْ يعِلْم وغ كتاغاتية (به 

وَالْوَرْكُ يوق الْعَقٌّ كم كثلك عوازئة توليك هُمْ الْمَفْْحُونَ (0) 

وَ مَنْ حَقّثْ موازيئه كَأُوِك الِّينَ روا أَنْفُمهُعْ بما كانوا بآياتنا َظِْمُونَ (5) 


وَلَقَد مكناكم فى الَْرْضِ وَ جَعَلْنالَكمْ فيها معايش قَليلًا ما تَشْكرُونَ )1١(‏ 


وَ لَقَدَ حَلَْناكم ثُمّ صَوَّرْناكم ثم قلنا لاك اسْحدُوا لِآدَمَ فَسجدُوا إلا ليس لَمْ يَكنْ مِنَ السَاجدينَ )1١(‏ 


ص 


قالَ ما متك ألا تَشيجدَ ِذْ موتك قالّ أنَا حير مِنْهُ حلفت مِنْ نار وَ حَلََُْ مِنْ طين (17) 
قالَ فَاهِطْ مِنْها فَما يَكونٌ لَك أَنْ تتكَيرَ فيها احرج إِنّكك مِنَ الصَاغْرِينَ (18) 

قال أنِْنى إلى يَؤم يتعتُونَ (؟1) 

قالَ إنَك مِنَ الْمنْظَرينَ (15) 

قال قبما أَعْوَيْتنى لفْعَدَنٌ لَهُمْ صراطّك الْمُسْتقِيم (18) 


المص )١(‏ اين كتابى است كه بر تو نازل شده؛ و نبايد از ناحيه آن» ناراحتى در سينه داشته باشى! تا به وسيله آن» (مردم را از 
عواقب سوء عقايد و اعمال نادرستشان) بيم دهى؛ و تذكرى است براق مؤمتان (7) از حيرف كه از طرف يرؤرد كارتاة بر شما 
نازل شده؛ بيروى كنيد! و از اوليا و معبودهاى ديككر جزاو» بيروى نكنيد! اما كمتر متذكر مى شويد! (") جه بسيار شهرها و 
آباديها كه آنها را (بر اثر كناه فراوانشان) هلااكك كرديم! و عذاب ما شب هنكام؛ يا در روز هنكامى كه استراحت كرده بودند» 
به سراغشان آمد (©) و در آن موقع كه عذاب ما به سراغ آنها آمد» سخنى نداشتند جز اينكه كفتند: «ما ظالم بوديم!» (ولى اين 
اعتراف به كناه» ديكر دير شده بود؛ و سودى به حالشان نداشت) (2) به يقين» (هم) از كسانى كه بيامبران به سوى آنها 
فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد؛ (و هم) از ييامبران سؤال مى كنيم! (9) و سملم (اعسالشاة را) با علم (خود) براى آنان شرح 


خواهيم داد؛ و ما هركز غايب نبوديم (بلكه همه جا حاضر و 


ص ارده 


ناظر اعمال بند كان هستيم»! (7) وزن كردن (اعمال و سنجش ارزش آنها) در آن روزء حق است! كسانى كه ميزانهاى (عمل) 
آنها سنكين استء» همان رستكارانند! (8) و كسانى كه ميزانهاى (عمل) آنها سبكك استء افرادى هستند كه سرمايه وجود خود 
راء بخاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آيات ما مى كردند» از دست داده اند (4) ما تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را براى 
شما قرار داديم؛ و انواع وسايل زندكى را براى شما فراهم ساختيم؛ اما كمتر شك ركزارى مى كنيد! )3١(‏ ما شما را آفريديم؛ 
سيس صورت بندى كرديم؛ بعد به فرشتكان كفتيم: «براى آدم خضوع كنيد!) آنها همه سجده كردند؛ جز ابليس كه از سجده 
كنند كان نبود )١1١(‏ (خداوند به او) فرمود: «در آن هنكام كه به تو فرمان دادم» جه جيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟) كفت: 
١«من‏ از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده اى واو رااز كل!) )١١(‏ كفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آى! تو حق ندارى در آن 
(مقام و مرتبه) تكبر كنى! بيرون روء كه تواز افراد يست و كوجكى! (1) كفت: «مرا تا روزى كه (مردم) برانكيخته مى شوند 
مهلت ده (و زنده بككذار!)) )١8(‏ فرمود: «تو از مهلت داده شد كانى!) )١0(‏ كفت: اكنون كه مرا كمراه ساختى» من بر سر راه 
مستقيم توء در برابر آنها كمين مى كنم! )١18(‏ 


ا 
َو 


ثم لآتِينّهُم مّن بَئِن أَبْدِيهمْ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَئِمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهمْ وَلا تَجدٌ أكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) آنكاه از بيش رو واز يشت 
سر واز طرف راست واز طرف جيشان بر آنها مى تازم و بيشترشان را شكركزار نخواهى يافت (17) 

در تفسير جامع» ج 5 ص 8 در ذيل ايه /ااءاز عياشىء از امام باقر (ع): 

اى زراره! اين رفتار شيطان؛ براى شما و نظاير شماست و ديكران فارغ هستند و لازم نيست كه شيطان از طرف راست و حب 
براى اغواى آنها بيايد» بلكه خودشان كمراهند. 

در تفسير الميزان» ج 6 ص "لل از مجمع, از امام باقر (ع): 


مراد از اينكه (شيطان) از جلوى آنها در مى آيد اين است كه آخرت را در نظرشان سهل و آسان مى سازد. و مراد به اينكه از 
يشت سرشان در مى آيد اين است كه آنان را امر مى كند به اين كه اموال را جمع نموده واز دادن حقوقٍ خدا خوددارى 
كرده و آن را براى ورثه بككذارند. و مراد به اين كه از طرف راست آنان در مى آيد اين است كه دين آنان را به وسيله جلوه 
دادن كمراهى ها و آرايش به شبهات تباه مى سازد. و مقصود از اين كه از طرف جب آنان در مى آيد اين است كه لذات را 


آن قدر مورد علاقه شان قرار مى دهد كه محبتشان به آن از هر جيزى بيشتر شود. 


در تفسير الميزان» ج ١0‏ ص * از امام رضا (ع): شيطان از اين جهت ابليس ناميده شد كه از رحمت خدا بى نصيب شد. 


ص :06 


در تفسير الميزان» ج 6" ص *8ى از صحيح مسلمء از حضرت رسول (ص): 


هيج كسى نيست مكر اينكه خداوند قرين جنى اش را بر او موكل نمودهء حضار عرض كردند: يا رسول الله! آيا تو هم قرين 
جنى دارى؟ فرمود: آرى بر من هم موكل فرموده الا اين كه خداوند مرا كمكك كرده و او را تسليم من ساخته طورى كه ديكر 


مرا جز به خير دعوت نمى كند. 
قال اخ * ينه افده تذكورا لك يتكدينهه أأنان عه وك اء جْمَعِينَ (18) 
دم اشكن أن و رَوْجَك الْجنّهَ فكلا من عيث هاو لا تقديا هذه الشكدة شكرنا 32 الطالقية 5 


فَوَسْوَّسٌ لَهّمَا الشَّيِطانٌ ليد لَهُما ما وُورِىَ عَنْهّما مِنْ فو امون ع قال ماله كنابي كما ف هدرو لتر 
تكوناية الالد 1 


8 


وَقاسَمَهُما إِنّى لكما لَّمِنَ النَّاصِحينَ (١؟)‏ 


َدَلاهُما بعُرُورٍ لما ذاهًا الشَّرََ رَدَثْ لَهُما سَوْآتّهُما وَ طَفْقا بخص مان عَلَيهِما مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّهِ وَ ناداهّما رَيّهُما أ لَمْ أنْهَكما عَنْ 


ل 0 

قالا رين ظَلَهنا أَنْفسنا وَ إِنْ َم تَغْفِْ نا وَ تهنا لَتَكودنٌ مِنَ الْحاسِرينَ (18) 

قالَ امبطوا بَعضُكُمْ ليغض عَدُوٌوَ لم فى الأَْض مُسَْفرٌوَ متاح إلى حين (58) 

قال فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ (10) 

دا 3 د ْنا عَلكُمْ لياساً يُوارى سآ تِكم و ريشاً وَ باس النَقُوى ذلك > تَيرَ ذلك مِنْ آياتٍ الله َعلَُّْ يَذَّكرُونَ (1) 


با بتى آم لا يفيك ايان كما أخوج 1 وتكوين الجله ررغ نهنا باك هنا مر يونا سَوْآتهما إِنّهُ يراكم هُوَ وَ قَبيلهُ مِنْ حَيِتُ 
لا تَرَوَْهُمْ إن علا الشَّياطِينَ أَوْلِياء ِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ (/37107) 


- 


وإذا تغلوا فادقة فالوا وتكذها علقها أآناء فاق الله امنا مها فل ]إن الله لارام بالمشفاء 


8 ا و 


و او هل اليا يالل 61 


1 


ل أمزرزكى ب الفنعط :وا أفيفو] ضوع علدا كل دين و إذغوع مخصيق له الذين كما بذاك تفركوة زه 


فريقاً قدى وَ قريقاً حَقّ عَلَِهِمُ الصّلالهُ إِنّهُمْ انَحَذُوا الشَّياطينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الله وَ يَحْسَبُو نَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ ٠(‏ 4 


يا يَنى 51 #اخدوان شك علد كر ممع كرف دريو وَلا تُشرفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ (1) 


فرمود: از آن (مقام)» با ننكك و عار و خوارىء بيرون روا و سوكند ياد مى كنم كه هر كس از آنها از تو بيروى كندء جهنم را 


از شما همككى ير مى كنم! (14) واى آدم! توو همسرت در بهشت ساكن شويد! واز هر جا كه خواستيد بخوريد! اما به اين 
درخت نزديكك نشويد» كه از ستمكاران خواهيد بود! )١19(‏ سيس شيطان آن دو را وسوسه كرد. تا آنجه را از اندامشان ينهان 
بود آشكار سازد؛ و كفت: «يروردكارتان شما را ازاين درخت نهى نكرده مكدر بخاطر اينكه (اكر از آن بخوريدء ) فرشته 
خواهيد شدء يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!) )2١(‏ و براى آنها سوكند ياد كرد كه من براى شما از خيرخواهانم )١(‏ و 
به اين ترتيب» آنها را با فريب (از مقامشان) فرودآورد. و هنككامى كه از آن درخت جشيدند, اندامشان [- عورتشان] بر آنها 
آشكار شد؛ و شروع كردند به قرار دادن بركهاى (درختان) بهشتى بر خود. تا آن را بيوشانند. و يرورد كارشان آنها را ندا داد 
كه: «آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! و نككفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است؟!) (37) كفتند: «يروردكارا! ما 
به خويشتن ستم كرديم! و اككر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنىء از زيانكاران خواهيم بود!» (37) فرمود: «(از مقام خويشء ) 
فرود املء دن جالى كه عضي اشها تنيت نه بض ذركن دشم خواهين بوذا (شيطان شمن شماشة و شما دشمن او1) و 


براى شما در زمين» قراركاه و وسيله بهره كيرى تا 


66١: ص‎ 


زمان معينى خواهد بودا (15) فرمود: «در آن [- زمين] زنده مى شويد؛ ودر آن مى ميريد؛ و(در رستاخيز) از آن خارج 
خواهيد شد (20) اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى يوشاند و مايه زينت شماست؛ اما لباس 
يرهي زكارى بهتر است! اينها (همه) از آيات خداستء تا متذكر (نعمتهاى او) شوند! (18) اى فرزندان آدم! شيطان شما را 
تفريتةء إن كونة كل دورو عادو شما را اذ مشت روق كرد و لاسشاة ا ال عناة يرون ساعة ااعورشان زايه ايدان 
دهد! جه اينكه او و همكارانش شما را مى بينند از جايى كه شما آنها را نمى بينيد؛ (اما بدانيد) ما شياطين را اولياى كسانى 
قرار داديم كه ايمان نمى آورند! (10) و هنككامى كه كار زشتى انجام مى دهند مى كويند: «يدران خود را براين عمل يافتيم؛ 
وخداوتد ما نزابه ان دستويداده است!4 بكر تعداوتد (هركر) به كار وشت فرنان تن دهد] 7 بااعزى :نه مدا تسوت م 
دهيد كه نمى دانيد؟!) (1) بككو: «يرورد كارم امر به عدالت كرده است؛ و توجه خويش را در هر مسجد (و به هنكام عبادت) 
به سوى او كنيد! واو را بخوانيد؛ در حالى كه دين (خود) را براى او خالص كردانيد! (و بدانيد) همان كونه كه در آغاز شما 
را آفريد» (بار ديكر در رستاخيز) بازمى كرديد! (8؟) جمعى را هدابت كرده؛ و جمعى (كه شايستكى نداشته اند» ) كمراهى 
بر آنها مسلم شده است. آنها (كسانى هستند كه) شياطين را به جاى خداوندء اولياى خود انتخاب كردند؛ و كمان مى كنند 
هدايت يافته اند! (0) اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنكام رفتن به مسجدء با خود برداريد! و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و 


بياشاميد» ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد! )9١(‏ 


قل مَنْ عَرّمَ زيئهَ الله التى أخْرَحَ لخادو والطة تمق الأزق فل فى للنة مرا فق الاو الدقا لَه الِصَه يَوْمَ الققافة ذلك 
نفصّل الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلمُونَ (؟") بكو زيورهايى را كه خدا براى بندكانش يديد آورده و روزيهاى ياكيزه راء جه كسى حرام 
كرذايده. بكوانق [لعنتها] ذن ؤند كن دنا برائ كساتن اسث كه :ابمان اوزدة انلا وزوز قيامت [كيز] خاصن آتان مى باشك ايع 


كونه آيات را براى كروهى كه مى دانند به روشنى بيان مى كنيم (97) 
در تفسير الميزان» ج »١8‏ ص 1338 از كافى. و در تفسير جامع, ج 7 ص 597: 


سفيان ثورى روزى به مسجد ييامبر (ص) داخل شد. نكاهش به حضرت صادق (ع) افتاد. ديد كه آن حضرت لباس بسيار 
قيمتى يوشيده است. به رفقايش كفت: به خدا قسم الآ-ن به حضورش رفته و براى اين لباسهاى فاخر كه يوشيده است او را 
سرزنش مى كنم. خدمت حضرت آمد و كفت: آيا بيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) هم اين طور لباس فاخر مى يوشيدند؟ 
حضرت فرمود: ايشان در زمان سختى و تنككناى روزكار بودند واين لباسها را نمى يوشيدند. امروز كه دنيا در وسعت و 
كشايش استء سزاوار به دنيا و مالٍ آن.» نيكوترين مخلوقات خداوند است و آيه را تلاوت فرمود. يس فرمود: اى ثورى! ما 
ائمه سزاوارتريم به آن جيزهاى خوبى كه خداوند آفريده است. آنكاه لباس رويين خود را عقب زد. لباس خشن و زبرى كه در 


زير يوشيده بودند نمايان شد 


ص :007 


و فرمود: من لباس فاخر را براى مردم و لباس زبرى را براى خودم يوشيده ام. بعد دست مباركك را بلند كرد لباس رويى سفيان 
ثورى را كنار زد كه زير آن لباس فاخر و نرمى بود و فرمود: تو لباس يشمينه ى زبر را رو يوشيده و لباس مرغوب را زير ينهان 
كرده اى و مى خواهى مردم را با لباس فريب دهى. سفيان ثورى خجالت كشيد و سر را به زير انداخت كه ديكر قدرت تكلم 


نداشت. 


قل إِنَّمَا َرّمَ رَبىَ الْمَوَاحِش مَا طَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ وَالْبَفْىَ بعَثر الْحَقَ وَأن تش ركو باللّهِ ما لَمْ يرل بِهِ سُلْطانًا وَأن تقولواً عَلَى 
الله ما لا تَعلحون (") بكو يرورد كار من فقط زشتكارى ها را جه آشكارش [باشد] و جه ينهان و كناه و ستم ناحق را حرام 
كردانيده است و [نيز] اينكه جيزى را شريكك خدا سازيد كه دليلى بر [حقانيت] آن نازل نكرده و اينكه جيزى را كه نمى دانيد 


به خدا نسبت دهيد (779) 
در تفسير الميزان» ج زهلة ص ١لءاز‏ كافى» از امام موسى بن جعفر (ع): 


قرآن ظاهرى دارد و باطنى. آنجه ظاهر قرآن حرام نموده» روشن است و باطن (حرام قرآن»» ائمه ى جور و باطلند. و جميع 
آنجه در قرآن حلال نموده است» مراد ظاهر قرآن است و باطن آيات احكام حلالء ما ائمه ى بر حق و حقيقت هستيم. 


وَ لكل أمَّهِ أجل فإذا جاءَ أَجَلهُمْ لا يَسْتَأَخَرُونَ ساعَهً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ (” 


16 


تتى آكمَ ما يَأ يد كم رُسْلٌ مِنْكم يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آياتى فَمَن انق وَ أَصْلّحَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ (0") 
وَ الْذِينَ كَذّبُوا بآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها أولئكك أَصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (9) 


من أَظَْم من الترى على الل كذباً أذ كذْب بآياته أولئيك بَنالّهمْ نَصمهُْ من الكتاب عّى إذا جاه رُسُنايَفونَُمْ قالوا أن 
ما 2ه تَدْحُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ قالُوا ضَلوا عَنا وَ شَّهدُوا عَلى أَنْمِهعْ أ أنَهُعْ كانُوا كافرينَ (/) 


قالَ ادْخَلُوا فى م د حََث من قَِكُمْ مِنَ الجن و الس فى الا كلما لت أمه أ َعنَتْ أَمْتَها حم إذًا ادَارَكُوا فيها يجميعاً قات 
أَخْراهُمْ أُولاهُْ ربّنا هوّلاءِ أَضَلُونا فاته م عذاباً ضغفاً مِنَ انار قال ِكل ضِعْفٌ وَ لكن لا تَعلمُود (00) 


وَ قالّتْ أُولاهُم لأَخْراهُمْ قما كانّ لَكمْ عَلَتِنا مِنْ فَضْل فَذُوقُوا الْعذاتٍ بما كنتم تَكيبونَ (05) 


إنَّ الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ اش تكبرُوا عَنْها لا تُفتّح لَه أبَوابٌ السّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجنّه حتَّى يلح الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِاطٍ وَ كذلكك 
1 َجَزى الْمُجْرِمِينَ 80 


لْهُمْ مِنْ جهن مهاد وَ مِنْ فَوْقِِمْ عُواش و كذلك نَتزِى الطَالِمِينَ (61) 
وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لا نُكلَفُ نَفْساً إلا وُسْعها أولئك أَصْحابٌ الْجَنَّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ (65) 


وَتْرَغْنا ما فى صَُدُورِهِمْ مِنْ غل تجرى مِنْ تَحْتهمُ الأنْهارٌ وَ قالوا الحَمْدٌ لِلهِ الذى هّدانا لهذا وّ ما كنا لِنَهْتَدِىَ لؤ لا أنْ 


ص #رذداه 


هَدانًا الله لَقَدْ جاءث رُسُل رَيّنا بالْحَقّ وَ تُودُوا أَنْ تلك الْجَنهُ أورتمُوها بما كنم تَعْمَلُونَ (7©») 


براى هر قوم و جمعيتى» زمان و سرآمد (معينى) است؛ و هنكامى كه سرآمد آنها فرا رسد, نه ساعتى از آن تأخير مى كنند و نه 
بر آن بيشى مى كيرند (”) اى فرزندان آدم! اكر رسولانى از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات مرا براى شما بازكو كنند 
(از آنها بيروى كنيد؛) كسانى كه برهي زكارى بيشه كنند و عمل صالح انجام دهند (و در اصلاح خويش و ديكران بكوشند)» نه 
ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى شوند (00 و آنها كه آيات ما را تكذيب كنند ودر برابر آن تكبر ورزندء اهل دوزخند؛ 
جاودانه در آن خواهند ماند (") جه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى بندندء يا آيات اورا تكذيب مى 
كنند؟! آنها نصيبشان را از آنجه مقدر شده (از نعمتها و مواهب اين جهان) مى برند؛ تا زمانى كه فرستاد كان ما به سراغشان 
ووتة و«عاتشان را يكيزنك» ال تهافن برسسد: ركشامة معود فنا كد غير ازا داش غواند ين ؟1 (جواابة"باوى ما تمن 
آيند؟!) مى كويند: «آنها (همه) كم شدند (و از ما دور كشتند!)» و بر ضد خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (30) 
(خداوند به آنها) مى كويد: «در صف كروه هاى مشابه خود ازجن و انس در آتش وارد شويد!» هر زمان كه كروهى وارد 
مى شوندء كروه ديكر را لعن مى كنند؛ تا همككى با ذلت در آن قرار كيرند. (در اين هنكام) كروه بيروان درباره بيشوايان خود 
مى. كويقك: وخداوتذ]! ابنها يودتك كد ناوا كموام شاخسن» من كيفر" انها واان اتن مو ترابر كو! (كفرى براق كمراهيشاة و 
كيفرى بخاطر كمراه ساختن ما)» مى فرمايد: «براى هر كدام (از شما) عذاب مضاعف است؛ ولى نمى دانيد! (جرا كه ييروان 
اكر كرد يبشوايان كمراه را نكرفته بودند» قدرتى بر اغواى مردم نداشتند)» (8”) و بيشوايان آنها به ييروان خود مى كويند: 
«شما امتيازى بر ما نداشتيد؛ يس بجشيد عذاب (الهى) را در برابر آنجه انجام مى داديد! (9*) كسانى كه آيات ما را تكذيب 
كردند ودر برابر آن تكبر ورزيدند» (هركز) درهاى آسمان به رويشان كشوده نمى شود؛ و (هيج كاه) داخل بهشت نخواهند 
شد مكر اينكه شتر از سوراخ سوزن بككذرد! اين كونه. كنهكاران را جزا مى دهيم! (20) براى آنها بسترى از (آتش) دوزخ و 
روى آنها يوششهايى (از آن) است؛ و اين جنين ظالمان را جزا مى دهيم! )5١1(‏ و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام 
داده اند - البته هيج كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم- آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند (5©) و 
آنجه در دلها از كينه و حسد دارند» برمى كنيم (تا در صفا و صميميت با هم زندكى كنند)؛ واز زير (قصرها و درختان) آنهاء 
نهرها جريان دارد؛ مى كويند: «ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را به اين (همه نعمتها) رهنمون شد؛ و اكر خدا ما را 
هدايت نكرده بودء ما (به اينها) راه نمى يافتيم! مسلما فرستاد كان يرورد كار ما حق را آوردند!! و به آنان ندا داده مى شود كه: 


«اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى داديد» به ارث برديد!) ومع 


ع 


ون أمقات اله فقت النَارِ أن قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَثنَا ححا فَهَلُ وَجَدنُم 3 ل ا َالُوأ نعم كَأذّنَ مُوَّذنٌ تنه أن 
لق اللو فلن الطالية ( 8 ) وجوساو يد عبان را أزان سن دفقد كدمنا | نجه را بروؤد كاررمان اندها وعم ادميوة زاينت 
يافتيم آيا شما [نيز] آنجه را يروردكارتان وعده كرده بود راست و درست يافتيد مى كويند آرى يس آواز دهنده اى ميان آنان 
آواز در مى دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد (8) 


در الميزان» ج 16 ص 197. از معانى الاخبارء از حضرت باقر (ع)» از حضرت على (ع): منم مؤذن در دنيا و آخرت كه 


خداوند مى فرمايد: «قأذن مؤذن بينهم) و نيز مى فرمايد: «و اذان من الله و رسوله» 


ص فرذداه 


(توبه ”) من هستم آن كسى كه ندا كنم ميان مردم كه لعنت خدا بر ستمكاران باد. 
الْذِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُونَها عِوَّجاً وَ هُمْ بالْآخِرَهِ كافِرُونَ (0©) 
همانها كه (مردم را) از راه خدا بازمى دارند و (با القاى شبهات) مى خواهند آن را كج و معوج نشان دهند؛ و آنها به آخرت 


كافرند!( 68) 


وَبَينهُما حِيابٌ وَعَلَى الأخْرَافٍ رِجَال يَعْرفُونَ كلا ببتيمَاهُمْ وَنَادَوَاً أضرحَابَ الْجَنّهِ أن سام عَلَيِكمْ لَم َدُخُلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
(*ع) و ميان آن دو حايلى است و بر اعراف مردانى هستند كه هر يكك [از آن دو دسته] رااز سيمايشان مى شناسند و بهشتيان 


راكه هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان] اميد دارند آواز مى دهند كه سلام بر شما (628) 


اعراف: به معناى قسمتهاى باللاى حجاب و تلهاى شنى است. و عرف به معنى يال اسب و تاج خروس و قسمت بالآاى هر جيزى 
است. به هر حال معنى علو و بلندى مى دهد وازاين كه حجاب را قبل از اعراف ذكر كرده و همجنين از اينكه فرموده: اهل 


دوزخ و بهشت است. به طورى كه اعرافيان در آنجا هم دوزخيان و هم بهشتيان را مى بينند. 
2 نكته: 

اهل محشر سه كروهند: 

١‏ - دوزخيان ١‏ اهل بهشت ” - اهل اعراف. 

2 نكته: 

در قرآن كريم به جزاين جهار آيه؛ لفظ اعراف در جاى ديكرى نيامده است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 18 ص 017913124 آورده است: «رجال اعراف» كسانى هستند كه: -١‏ انسانند. ؟- در مقامى هستند 
كه داراى اراده و تعقل هستند. جون كلمه ى «رجال» نكره آمده كه دلا-لت بر احترام آنهاست و نيز بر انسان قوى و عاقل 
دلالك تدارى #كارق ركال عفاي تقد كدان حصوضيات اهل مسقي كاماة واقفنة: (باادوحة دشانو ع امل 
دوزخ و بهشت را يس از رفتن به دوزخ و بهشت مى بينند كه دلالت بر منزلت و مقام والاى آنها دارد كه تنها مخصوص 
آنهاست و حتى مخصوص اهل بهشت يا دوزخيان نمى شود. *- رجال اعراف هم با دوزخيان وهم با بهشتيان محاوره دارند. 
حن اا هان: اعل “بيشت ساعت ابمى. انان م شود وه فرمان انها وارد بيست من شونه ب رخال اغراف هيحكونه 


اضطراب و ترسى از محشر 


ص :ههه 


ندارند «فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين» (صافات 118). #- مى توانند شهادت دهند» شفاعت كنند» امر و حكم كنند. 
2 نكته: 

بعضى از مفسرين اقوالٍ متفاوتى براى اعراف و رجال اعراف بر شمرده اند كه صاحب تفسير الميزان آنها را رد كرده است. از 
جمله: -١‏ اعراف تلى است بين بهشت و جهنم كه كنهكارانٍ مسلمانء بر آن مى نشينند. 17> اعراف همين صراط معروف 
انب #حاوسيال اغراف اشراك و يروكا ا سلا قير عساكياق هد كد سناتشان باسكاتشان برابرى من كند و تاجار نا 


مدتى بر اعراف كه درجه اى است بين بهشت و جهنم بازداشت هستند. 8- جنيان مؤمنند. #- زنازاد كانند. -١/‏ مستضعفين 
هستند. /- ملائكه اند. 4- صلحا و فقها يند. 


ولى در تفسير الميزان» ج 6١ء‏ ص 1829 تا 217/8 آمده است: اعراف يكى از مقامات عاليه انسانيت است كه خداوند آن را به 
حجابى كه حايل بين بهشت و دوزخ است مثال زده و اين مقام مافوق دو مقام بهشت و جهنم بوده و حاكم و مسلط بر آن دو 
مقام است. و اين مقام شبيه مقام يادشاهان و حكام هستند كه در زير سلطه ى آنها اقوامى سعيد و متنعم به نعمت و اقوامى 
شقى و در زندان هستنلك. 

در تفسير الميزان» ج 6 ص 0٠‏ از حضرت على (ع) و در تفسير جامع» ج 3 ذيل ايه عع از امام صادق (ع): 

اعراف مكانى است ميان بهشت و دوزخ و «رجال». ما (ائمه اطهار (ع)] هستيم. 


2 نكته: 


روايات زيادى در خصوص اعرافيون وارد شده كه بعضى از مفسرين با توجه به اقوال كفته شده. آن روايات را در تأييد 
نظرشان آورده اندء مثلاً صاحب مجمع روايتى از معصوم آورده كه اعرافيان را كنهكاران امت مى داند و يا اقوالى از اين قبيل» 


اما با توجه به سياق آيهء نظر صاحب الميزان واقع بينانه تر است (والله اعلم). إبراى توضيح بيشتر به سوره واقعه مراجعه شود]. 
وَإذا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تلْقاة أضحاب الثّارِ قالُوا رَبنا لا تَجِعلنا مع الْقَوْم الظَالِمِينَ (60) 
وَ نادى أَصْحابٌ الْأغرافٍ رجالا يَْرفْونَهُمْ بسيماهُمْ قالوا ما أَغنى عَنْكُمْ جَمْعْكم وَ ما كنْتُمْ تَشتكبرُونَ (67) 


أ هؤُلاءِ الْذِينَ أَقْسَمتُمْ لا يَنالهُمُ الله برَحْمَه ادْخُلوا الْجنّه لا ححَؤْف عَلَيِكمْ وَ لا أنتّم تَحْرَُونَ (69) 


و 


- 


وقادق أطْيدَات اثار أطنهات الحنه أن أفضواعلها وق الماء أو مكنا وَرَفَكة الله قالوا]ن اللها كد مهما على الكاف ري 87) 
الْذِينَ انَحَذُوا ديئهُغ لَهُوا وَ لعب وَ غَرَنْهمُ 


ص :00 


الْحَياةُ الدَّنْيا فَالْيومَ تنساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وها كانوا ياتا كدو 011 


وَ لَقَدْ جِتْنَاهُمْ بكتاب تصَّلْاةٌ عَلى عِلم هُدىٌ وَ رَحْمَهَ لِقَوْم يُؤْمُونَ (؟) 


6 


محاره ا للد لد يام رَبّنا ِالْحَقّ فَهَل لَنا مِنْ شمَعاءَ فَيِشْمَعُوا لَنا 


و هنككامى كه جشمشان به دوزخيان مى افتد مى كويند: «يرورد كّارا! ما را با كروه ستمكران قرار مده!)» (51) و اصحاب 
اعرافء مردانى (از دوزخيان را) كه از سيمايشان آنها را مى شناسند» صدا مى زنند و مى كويند: «(ديديد كه) كردآورى شما 
(از مال و ثروت و آن وفرزند) و تكبرهاى شماء به حالتان سودى نداد!» (68) آيا اينها [- اين واماند كان بر اعراف] همانان 
نيستند كه س وكند ياد كرديد رحمت خدا ه ركز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولى خداوند بخاطر ايمان و بعضى اعمال 
خيرشانء آنها را بخشيد؛ هم اكنون به آنها كفته مى شود: ) داخل بهشت شويدء كه نه ترسى داريد و نه غمناك مى شويد! 
(69) و دوزخيانء بهشتيان را صدا مى زنند كه: «(محبت كنيد) و مقدارى آبء يااز آنجه خدا به شما روزى داده به ما 
ببخشيد!» آنها (در ياسخ) مى كويند: «خداوند اينها را بر كافران حرام كرده است!» (80) همانها كه دين و آيين خود را 
سر كرمى و بازيجه كرفتند؛ و زندكى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آنها را فراموش مى كنيم» همان كونه كه لقاى جنين 
روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند )2١(‏ ما كتابى براى آنها آورديم كه (اسرار و رموز) آن را با آكاهى شرح 
داديم؛ (كتابى) كه مايه هدايت و رحمت براى جمعيتى است كه ايمان مى آورند (21) آيا آنها جز انتظار تأويل آيات (و فرا 
رسيدن تهديدهاى الهى) دارند؟ آن روز كه تأويل آنها فرا رسدء (كار از كار ككذشته و يشيمانى سودى ندارد؛ و) كسانى كه 
قبلا آن را فراموش كرده بودند مى كويند: «فرستاد كان يرورد كار ماء حق را آوردند؛ آيا (امروز) شفيعانى براى ما وجود دارند 
كه براى ما شفاعت كنند؟ يا (به ما اجازه داده شود به دنيا) بازكرديم و اعمالى غير از آنجه انجام مى داديم, انجام دهيم؟!) 
(ولى) آنها سرمايه وجود خود را از دست داده اند؛ و معبودهايى را كه به دروغ ساخته بودند, همككى از نظرشان: كم مى 
شوند. (نه راه با زكشتى دارند و نه شفيعانى!) (27) 


ناكف الله الذي كلو القعارات وَالأَرْض فى ممه يام ستو عَلَى الْعَوش يُغْشى اللَّيلَ النّهَارَ يَطْلبَهُ حَثيئًا وَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَالْجُومَ مُسَدِكرَاتٍ يَأمْره ألا لَه الْخَلقٌ وَالاً 0 العالمين 0 ابنية 5ه 
آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سيس بر عرش [جهاندارى] استيلا يافت روز را به شب كه شتابان آن را مى طلبد مى 
يوشاند و|: نيز] خورشيد و ماه و ستاركان را كه به فرمان او رام شده اند [يديد آورد] آكاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن 


اوست فرخنده خدايى است يرورد كار جهانيان زعم 


لكن لجان - نن ورد لزي جاحلل ابن راز جا كار داو قالط زرا ل و1 اا ا 17ل ننس أن 
حادث ديككر خلق مى كندء استدلال آورد. 


ص :اده 


ل : 

اين روايت مى رساند» فرشتكان قبل از آسمان و زمين خلق شده اند. اما در برخى روايات خلقتشان را بعد از آسمان آورده اند 
كه جهت توضيح به ذيل آيه (انبيا ل )٠١‏ رجوع شود. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


خداوند خير را بيش از شر در روز يكشنبه آفريد ودر آن روز و روز دوشنبه» زمين را آفريد و روز سه شنبه اسباب و قوت آنها 
را آفريد و جهارشنبه و ينجشنبه آسمان ها را بيافريد و اقوات آنها را در روز جمعه آفريد. و به ترتيب ايام هفته» آغازش 
يكشنبه و انجامش جمعه بود و به اين مناه بت» جمعه را جمعه نام كذاشته اند كه خلقت آسمان و زمين در جمعه جمع و تمام 


نكاتى از تفسير الميزان» ج ١6‏ ص 3١5‏ تاة"؟: 
-١‏ عرشء در اصل به معناى جيزى است كه سقف دارد و جمع آن «عروش» است. 
1 به معناى تختى است كه يادشاه بر آن مى نشيند و كاهى كنايه از مقام سلطنت است. 


عرش» جيزى است كه بشر از درككث آن عاجز است و اين حرفهاى عوام صحيح نيست. 


ع- عرشء همان ملكك اعلا و كرسى خداء فلكك كواكب است و استدلال كرده اند به فرمايش حضرت رسول (ص) كه فرمود: 
آسمانهاى هفتكانه و زمينهاى هفتكانه در برابر كرسىء جز حلقه اى در برابر بيابان يهناورى نيست و كرسي خدا هم در برابر 


عرش او همين نسبت را دارد. 
- نظرات مختلفى به شرح ذيل در مورد كلمه «عرش» آمده و صاحب الميزان بر رد آنها دليل آورده: 


ندارد و حركات افلا-ك؛ ابدى و دائمى است. اجسام افلا-كك بسيط و همه از يكك جنسند و در هيج يك از آنها درب يا 
سوراخى نيست. (نظريه بطليموس) 


جواب: ظاهر قرآن و حديث,ء اين فريضه ها را رد مى كند از جمله: حجابها و سرادقات در مافوق عرش وجود دارد - براى 
عرش يايه ها و حاملينى است - خداوند به زودى آسمانها را مانند كاغذ و نامه اى كه مى ييجند خواهد ييجيد > در آسمانها 
ساكنينى از جنس ملاائكه هستند و حتى به قدر راه باريكى كه بتوان در آن قدم زد جاى خالى نيست. و تمامى آن را 
فرشتكانى كه يا 


ص :00/0 


در حالت ركوع ويا در حالت سجده ويا در صعود ويا در نزولند اشغال كرده اند - براى آسمان درى وجود دارد و بهشت 


در همان آسمانء در نزديكى سدره المنتهى است. 

؟- اكثر علماى سلف معتقدند كه اين آيات از متشابهاتى هستند كه بايد از بحث در بيرامون آن خوددارى شود. 

جواب: عقل و قرآن و سنت بر خلاف عقيده آنان مردم را بر تدبر در آيات تشويق مى كند. 

“ا عرش همان كرسى است و عيناً شبيه تختى است كه داراى يايه است كه بر آسمان هفتم تكيه دارد و (العياذ بالله) خداوند 


متعال هم مانند يادشاهان بر آن قرار دارد. 


جواب: ذكر اين تهمتها و بى ادبى ها نسبت به ذات اقدس الهى جز جهل جيزى نيست و در بطلان عقيده باطلشان همين بس 


كه كتاب و سنت بر خلاف آنانء يرورد كار را منزه تراز آن مى دانند كه به خلقى از خلايقش شبيه باشد. 
* -اصللا در خارج جسمى به نام عرش وجود ندارد واين جمله؛ كنايه است. 


جواب: كرجه اين جمله «ثم ستوى على العرش» به منزله ى كنايه است ولى كنايه بودن منافاتى ندارد با اينكه يكك حقيقت و 
واقعيتى اين تعبير را ايجاب كرده باشد و آن عبارت است از همان مقامى كه زمام جميع امور در آن جا متراكم و مجتمع مى 
شود همجنانكه مى فرمايد: «و هو رب العرش العظيم» (توبه 1379). و يا مى فرمايد: «الذين يحملون العرش و من حوله» (مؤمن 
). و مى فرمايد: ١و‏ يحمل عرش ربكك فوقهم يومئذ ثمانيه) - «و در جنان روزى عرش يروردكار تورا هشت نفر بالاى شانه 
حو صم عن كن «الحافة 18 بوانت قرها مد دوت لعزا ركد د 135 كرون العرقن ني صو فرشدكانة ا نهل افق كه 


غرش وا احاظه كرده اتن (زمز 8/)؟ كه اب آبات شررفة.دلآلت داوند بر'انتكة: عرش عقيقق أسنث حتفا بق خارحسى: 


خلا-صه كلام: «عرش» به معناى مقامى است موجود كه جميع سر نخ هاى حوادث وامور در آن متراكم و جمع است. انم 
اشمَوى عَلَى الْعَش يِدَيرٌالْرَ مَا مِنْ شَّفِيع إِلَا مِنْ بَعْدِ إذْنِهه (يونس0. كه در اين آيه شريفه» استواى بر عرش را به تدبير امور 


تفسير فرموده است. 


ص :004 


بحث روايتى تفسير الميزان» ج ص ١771اة؟؟:‏ 


١‏ -از صدوق در كتاب توحيد» از حضرت اميرالمؤمنين (ع): ملائكه» عرش خداى را حمل مى كنند و عرش خدا آن طور كه 
تو مى يندارى مانند تخت نيستء بلكه جيزى است محدود و مخلوق و مدبر به تدبير خدا و خداوند مالكك اوستء نه اينكه 


روى آن بنشيند. 
؟ --از شيخ صدوق در كتاب توحيد, از امام صادق (ع): 


عرشء. صفات كثير و مختلفى دارد» در هر جاى قرآن به هر مناسبتى كه اسم عرش برده شده صفات مربوطه به همان جهت 
ذكر شده استء مثلاً در جمله: «رب العرش العظيم» » عرش عظيم به معناى ملكك عظيم است و در جمله «الرحمن على العرش 
استوى» به اين معناست كه خداوند احاطه به ملكك خود دارد و اين همان علم به كيفيت اشياء است و اين كلمه اكر با كرسى 
ذكر شود معنايش غير معناى كرسى خواهد بود. زيرا عرش و كرسى دو در از بزركترين درهاى غيب و خود آنها نيز از غيب 
بوده ودر غيب بودن مثل همندء با اين تفاوت كه كرسى در ظاهر غيبى است و طلوع هر جيز بديع و تازه اى از آنجا و بيدايش 
همه اشياء از آن در است. و عرش در باطن آن استء يعنى علم به كيفيت موجودات و هستى آنها و قدر و حد و مكان آنها و 
همجنين مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و حركات و تركك و علم به آغاز موجودات و انجام آنها همه از آن در است. يس 
عرش و كرسى دو در مقرون به همند جز اينكه ملك عرش غير از ملكك كرسى و علم آن غيب تر و نهان تراز علم كرسى 
است. از همين جهت است كه خداى تعالى مى فرمايد: «رب العرش العظيم» جه معنايش اين است كه خداوند يرورد كار 


*' - از احتجاج» از حضرت على (ع): 


(شخصئ از آن عات از فاضله يق زميق ويعرش سؤال كرهة صششدرت فرفود: ) فاضئله اش /ية قدن ابن انيت كه بينده الى اذ مق 
اخلاص بككويد: «لا اله الا الله . 


ع از شيخ صدوقء از امام صادق (ع: 


68٠: ص‎ 


(شخصى از آن جناب يرسيد: جرا كعبه» كعبه ناميده شد؟ حضرت فرمود: ) براى اينكه جهار كوشه و مربع بود و وقتى سائل 
برسيد: جرا مربع شد؟ در جواب فرمود: براى اينكه محاذى بيت المعمور بود و بيت المعمور مربع است. و جون سائل يرسيد: 
جرا بيت المعمور مربع شد؟ فرمود: جون بيت نام برده محاذى با عرش است و عرش مربع است. و جون سائل از مربع بودن 
عرش سؤال كرد فرمود: براى اينكه كلماتى كه دين اسلام بر مبناى آنها بنا نهاده شده جهار است و آن جهار كلمه عبارت 
كك ١‏ سيعان الله 


؟ ) الحمد للّه. 

" ) لا اله الا الله. 

ع ) الله اكبر. 

ف - از روضه الواعظين, از امام صادق (ع)) ازحجد كرانقدرشس (ع): 


سال راه برود و عرش هر روز هفتاد هزار رنكك از نور به خود مى كيرد و هيج خلقى از مخلوقاتٍ خدا توانايى اينكه به آن نكاه 


كند ندارد و همه موجودات عالم در مقابل عرش خدا به منزله ى حلقه ايست در بيابانى يهناور. 
از تفسير قمىء از امام صادق (ع2: 


خداوند قلم را از درختى بهشتى آفريد كه اسمش «خلد» استء آنككاه به نهرى كه در بهشت بود واز برف سفيدتر واز شهد 
شيرين تر بود فرمود: مداد شوء يس آن نهر خشكك كرديد و مداد شدء آنككاه به قلم فرمود: بنويس عرض كرد يروردكارا! جه 
بنويسم؟ فرمود: آنجه را كه بوده واتا قيامت خواهد بود. يس قلم در ورقى كه از نقره سفيدتر و از ياقوت صاف تر بود نوشته و 
آن را بيجيده ودر ركن عرش جاى داد, آنككاه خداوند بر دهان قلم مهر نهاد يس ديكر سخن نككفت و نخواهد كفت و آن 
ورقه همان كتاب مكنونى است كه همه نسخه ها از آن استنساخ شده است. 


/اح-از همان منبع: حاملين عرش 8 نفرند» ؟ نفر از اولين كه عبارتند از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى (ع) و جهار نفر از 


آخرين كه عبارتند از محمد (ص»» على و حسن و حسين (ع). 
ادتُوا ربكم تَضَوٌعاً وَ حُفْيه نه لا بْحِبٌ الْمُغْتَدِينَ (8ه) 


يرورد كار خود را (7شكارا) از روى تضرع و در ينهانى» بخوانيد! (و از تجاوزء دست برداريد كه) او متجاوزان را دوست نمى 
دارد! (00) 


68١: ص‎ 


وَل تَفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إِضْه لها وَادْعُوهُ تَوْهَا وَطْمَعَا إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُخدَنِينَ (09) و در زمين يس از اصلاح 
آن فساد مكنيد و با بيم و اميد او (خدا) را بخوانيد كه رحمت خدا به نيك وكاران نزديكك است (228) 


در تفسير جامع» ج ", ص 26216 در ذيل ايه م از كافى. از امام باقر (ع): 


رها كردند» فاسد كرديد. 


عد 


وَهُوَ الّدى يُويتَلُ الرّباخ بُشْراً بين رَدَىْ رَحْمَتِهِ حنَّى إذا أقَلْتْ سّ حاباً ثقالا- س مناه لَِلَدٍ ميْتِ فَئرلَنا به الماء فأخرجنا به مِنْ كل 
الّمَراتِ كذلك نُخْرجٌ الْمَؤتى لَعَلكمْ تَذَكرُونَ (7م) 


او كسى است كه بادها را بشارت دهنده در يبشاييش (باران) رحمتش مى فرستد؛ نا ابرهاى ستكين بار را (بر دوش) كشند؛ 
(سيس) ما آنها را به سوى زمينهاى مرده مى فرستيم؛ و به وسيله آنهاء آب (حياتبخش) را نازل مى كنيم؛ و با آنء از هر كونه 
ميوه اى (از خاكك تيره) بيرون مى آوريم؛ اين كونه (كه زمينهاى مرده را زنده كرديمء ) مرد كان را (نيز در قيامت) زنده مى 
كنيم» شايد (با توجه به اين مثال) متذكر شويد! (/01) 


وَالَْلَدُ الطيِبُ بَخْرْحٌ نََانهُ بإذْنِ رَيّهِ وَالَّذِى حَمْتَ لآ بَخْرَح إلا تك دا ك ذلك نص رّفْ الآبَاتٍ لِقَوْم يَشْكرُونَ (08) زمين يالك [و 
آماده] كياهش به اذن يرورد كارش برمى آيد و آن [زمينى] كه ناياك [و نامناسب] است [كياهش] جز اندكك و بى فايده 


برنمى آيد اين كونه آيات [خود] را براى كروهى كه شكر مى كزارند بيان مى كنيم (08) 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 6 از درمنثور.ء از حضرت رسول (ص): 


مَكَل هدايت و علمى كه خداوند مرا بدان مبعوث فرمود, مثل باران ير يشتى است كه در سرزمينى ببارد» قسمتى از آن زمين 
آب را در خود فرو برد و در نتيجه كياهان بسيار بروياند و قسمتى ديككر كه باير است آب را در خود نككه داشته و مردم از آن 
آب نوشيده و سيراب شده و با آن زراعت خود را نيز مشروب سازند و قسمتى ديكر بلنديها و كوههاى سنككى است كه نه آب 
را در خود نككهدارى و ذخيره مى كند و نه كياهى در خود مى روياند» مردم نسبت به دين من نيز سه طايفه اند بعضى ها آن 
را ياد مى كيرند و كليم خود رااز آب در مى آورند ولى از ديكران دستكيرى ننموده جيزى از آن را به ديكران نمى آموزند. 
بعضى ديكر هم خود از آن منتفع مى شوند وهم به ديكران مى آموزند» طايفه سوم كسانى هستند كه نه خود آن را مى 


آموزند ونه به 


ص خرواه 


ديكران ياد مى دهند. (افتاد كى آموز اكر طالب فيضى 

هركز نخورد آبء زمينى كه بلند است). 

قد ْنا ُوحاً إلى قَْمِِ َقَالَ يا قَؤم اعبدُوا الما لم مِنْ له غير إنّى أَخاف عَلكُمْ عذاتٍ يَؤْم تَظيم (08) 
قال الَْكَ مِنْ َوْمِهِإِنَا َراك فى ضّلالٍ مُبين (80) 

قالَ يا ْم ليس بى ضَلالَة وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْالّمِينَ )8١1(‏ 

بذك ونالا توق و انق لكو اعلاروق الوزن لمر 5 20] 

أَوَ عَحِكُْ أَنْ جاء كُمْ ذْكْرٌ مِنْ رَبّكم على رَجُلِ ِنْكم لِينْذِرَكُمْ وَ يوا وَ لَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (00) 

فكديوة بالقيياة 3 لد فق فق الفلكك و أغد قا الذي كديرا بآياتنا إنّهُعْ كانُوا قَوْماً حَمِينَ (*9) 


ما نوح رابه سوى قومش فرستاديم؛ او به آنان كفت: «اى قوم من! (تنها) خداوند يككانه را يرستش كنيدء كه معبودى جز او 
براى شما نيست! (و اكر غير او را عبادت كنيد, ) من بر شما از عذاب روز بزركى مى ترسم!» (09) (ولى) اشراف قومش به او 
كفتند: «ما تو را در كمراهى آشكارى مى بينيم!» (90) كفت: «اى قوم من! هيج كونه كمراهى در من نيست؛ ولى من فرستاده 
اى از جانب يرورد كار جهانيانم! (21) رسالتهاى يروردكارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و خيرخواه شما هستم؛ واز خداوند 
جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد (27) آيا تعجب كرده ايد كه دستور آكاه كننده يرورد كارتان به وسيله مردى از ميان شما 
نه بها برك ا (ازعواقت اعمال لاق )اسان ذهة و (در بره :ابن دسكتور ) برهي كارئ شه كبد و طائد .شمول ركيت 
(الهى) كرديد؟! (8) اما سرانجام او را تككذيب كردند؛ و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودندء رهايى بخشيديم؛ و 
كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند» غرق كرديم؛ جه اينكه آنها كروهى نابينا (و كوردل) بودند (96) 


آيات شريفه 04 تا 88 كوشه اى از داستان حضرت نوح نبى (ع) است: 


اسم نوح (ع)» عبد الغفار بوده و لقبش نبى الله و نوح است. او را شيخ الانبياء كويند. جون آن حضرت يانصد سال (به خاطر 
نفرينش) كريه و زارى كرد» ازاين رو ملقب به نوح شد. حضرت آدم (ع) خبر او را به فرزندانش داد. نسب شريفش با ده 
واسطه به حضرت آدم (ع) مى رسد. تمام يدرانش بيغمبر بودند. آن حضرت فرزند ملكك بن متوشلخ بن اخنوخ (ادريس) بن 
اليارذ بن مهلائيل بن ... بن انوش بن شيث بن آدم (ع) است. ١1887‏ سال بعد از هبوط آدم (ع) به دنيا آمد. 88٠‏ ساله بود كه 
به ييامبرى مبعوث شد. 98٠‏ سال تبليغ كرد ولى تنها 8١‏ نفر به او ايمان آوردند. 7٠٠١‏ سال مشغول ساختن كشتى بود. 8٠١‏ سال 
بعد از طوفان به تعمير و بناء شهرها و اسكان فرزندان خود در آن شهرها مشغول بود. بعد از مشقات زياد و جفاى قومش 


روزى عرض كرد: يروردكارا! آيا كسى هست ميان فرزندان ايشان كه اطاعت و فرمانبردارى كند؟ خداوند فرمود: از 


ص فروده 


نسل آنها هم هيج وقت مؤمنى به وجود نيايد. آنككاه نوح نفرين كرد و تا جهل سال يشت يدران و رحم مادران را نازا و عقيم 
قرار داد و فرزندى از آنها متولد نشد (تا جاى عدم رساندن تبليغ نماند) آنكاه همه غرق شدند. نوح (ع) ١0٠١‏ سال عمر كرد 
روزى فرشته مركك رسيد و براو سلام كرد. جوابش را داد وفرمود: اى عزرائيل! براى جه مقصودى اينجا آمده اى؟ عرض 
كرد: براى قبض روح شما. كفت: مهلت ده تا ازاين آفتاب به سايه روم. وقتى به سايه رفت فرمود: كويا عمرم مانند از اين 
آفتاب به سايه بود» امر يرورد كار را انجام ده» عزرائيل روح مقدسش را قبض نمود. 

وَ إلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قال يا قَوْم اعْبِدُوا الله ما لَكم مِنْ إله غَيْرهُ أقَلا تَنَُونَ (دع) 

قال الْمَلَْ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَا لراك فى سَفاهَهِ وَ نا لنَطتّك مِنَ الْكاذبِينَ (98) 

قال يا قَوْم لَئِسَ بى سَفاهَةٌ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ (80) 

بعكم رسالاتٍ رَبّى و أنا لكو نامك آم زرغ 

أو كم أن جاء كم كز مِنْ ربكم على رَلٍ نك لين ركم و اذْكزوا إِذْ جعلكم خلفاة مِنْ برد قوم وح و زادكم فى التق 
اذ كوا آلاء الله لَعلَكم تُفِْحُونَ (هع) 


فألوا | حكا لتشد اللفتوهدة و دوا كان عد اباونا فانا جنا تعذنا إن كتكدية القادقة ما 


ال قد وقح علِكمْ من رَبكُمْ رخس و عَضَبْ أ تُجاولونتى فل اماق مكروما 


إلى يفكونيق المتظرين 000 


وَ آباؤّكغ ما تزَّلَ اللُّ بها ء مِنْ سُلَطان فَانْتَظِوُوا 


- 7 
2ه 3 5 


كاذ و الذي د ريه حْمَه مِنَا وَ قَطعْنا دابر الّذِينَ كَذَّبُوا آناقنا ونا الوا ف 60 


-_ 


-ه 2 3 39 - لس 


وَ إلى تَمُودَ أخاهُمْ صالِحاً قال يا قَوْم اغه دُوا الله ما لَكمْ مِنْ إلهِ غَيُْ قد جاءث» م ييه مِنْ رَبُكمْ هذه ناقة الله لكم آيَهَ فذرُوها 


3 


تأكل فى 


- 


و به سوى قوم عادء برادرشان «هود) را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! (تنها) خدا را يرستش كنيدء كه جز او معبودى براى 
شما نيست! آيا يرهي زكارى بيشه نمى كنيد؟!) (20) اشراف كافر قوم او كفتند: «ما تو را در سفاهت (و نادانى و سبكك مغزى) 
مى بينيم وما مسلماً تو را از دروغكويان مى دانيم!» (28) كرفت: «اى قوم من! هيج كونه سفاهتى در من نيست؛ ولى فرستاده 
اى از طرف يروردكار جهانيانم (21) رسالتهاى يروردكارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و من خيرخواه امينى براى شما هستم (88) 
آنا تعجب كرد ه ابد كة:دستوو كاه كننده يرورد كارتازاية وسبلة مردى هميان شماانه شما برسد نا زا مجازات الهى) يسان 
دهد؟! و به ياد آوريد هنكامى كه شما را جانشينان قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت (جسمانى) كسترش (و قدرت) 
داد؛ يس نعمتهاى خدا را به ياد آوريدء شايد رستكار شويد!» (68) كفتند: «آيا به سراغ ما آمده اى كه تنها خداى يكانه را 
ببرستيم و آنجه را يدران ما مى يرستند» رها كنيم؟! يس اكر راست مى كوئى آنجه را (از بلا وعذاب الهى) به ما وعده مى 
دهىء بياور» )07١(‏ كفت: «يليدى و غضب يروردكارتان» شما را فرا كرفته است! آيا با من در مورد نامهايى مجادله مى كنيد كه 


شما و يدرانتان (بعنوان معبود و خداء بر بتها) كذارده ايد» در حالى كه خداوند هيج دليلى درباره آن نازل نكرده است؟! يس 
شما منتظر باشيدء من هم با شما انتظار مى كشم! (شما انتظار شكست من و من انتظار عذاب الهى براى شما!)» )017١(‏ سرانجام 
او و كسانى را كه با او بودند» برحمت خود نجات بخشيديم؛ و ريشه كسانى كه آيات مارا تكذيب كردند و ايمان نياوردند 


آيات شريفه 20 تا 77 كوشه اى از داستان حضرت هود (ع) را بيان مى فرمايند: 


ص خروده 


در تفسير جامع» ج 5 ص 0١‏ تا"27 آمده است: هود (ع)» كه «عابرا نيز به او كويند» فرزند شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 
است. 7868 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد (يعنى ٠٠١©‏ - 1788-1887 سال از سن نوح كذشته بود)» آن حضرت بر 
طايفه عاد مبعوث شد و آنها ميان يمن و حضرموت تا ساحل درياى حبشه سكونت داشتند» مردمانى بزركك جثه و قوى هيكل 
وبت يرست بودند. خداوند بر آنها غضب فرمود و تا هفت سال باران رحمت خود رااز آنها قطع كرد. و بعد از آن (به وسيله 
باد) هلاكك شدند و هود با جهار هزار نفر مؤمن نجات بافتند. 

5 ها بسُوء فَيأَخذ كم عدا 6 

وَاذْكبوا ِذْ جعلكم خُلْفاءَ مِنْ بَغدٍ عاد وَ بَوََكُمْ فى الْأدْض َحَذُونَ من شهولها قضوراً و تَنَضُون الجبال ره قَاذْكدُوا آلاءَ الله وَ 


لد 1 1 تعثوًا فى الَرْضِ را زع 


قال الْمََأْ الْذِينَ اش تكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ استض مِمُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُْ أ تَعلْمُونَ أنَّ صالحاً مُوْسَ ل مِنْ رَيّهِ قالّوا إن يما 
مُؤْمِنُونَ (0/0 


قال الَّذِينَ اشتكبروا إنَا بالّدى آمَهُمْ به كافِرُونَ (/0 

َفرُا الاق وَ موا عن آَم رَبّهْ و قانُوا يا صالِي انا بم مدنا إِنْ نت من الْمْسَلينَ 0/0 
َأحَذهُمُ الرَجفَهُ ضمحو فى دارم جائِمينَ (0/8 

وى عَنْهُم و قال يا قَؤم قد أبْكمْ رسالة رَبّى و نَصَحتُ لَكُمْ و لكن لا تحِونَ النَاصِحينَ (0/4 


و به سوى (قوم) ثمودء برادرشان صالح را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! (تنها) خدا را بيرستيد» كه جز او» معبودى براى شما 
نيست! دليل روشنى از طرف يروردكارتان براى شما آمله: اين «ناقه» الهى براى شما معجزه اى است؛ او را به حال خود 
واكذاريد كه در زمين خدا (از علفهاى بيابان) بخورد! و آن را آزار نرسانيد» كه عذاب دردناكى شما را خواهد كرفت! (*7/) 
و به خاطر بياوريد كه شما را جانشينان قوم «عاد) قرار داد و در زمين مستقر ساختء كه در دشتهايشء, قصرها براى خود بنا مى 
كنيد؛ و در كوه هاء براى خود خانه ها مى تراشيد! بنابر اين» نعمتهاى خدا را متذكر شويد! و در زمين» به فساد نكوشيد!) (/0 
(ولى) اشراف متكبر قوم اوء به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند» كفتند: «آيا (براستى) شما يقين داريد كه صالح از طرف 
يرورد كارش فرستاده شده است؟!) آنها كفتند: «ما به آنجه او بدان مأموريت يافته» ايمان آورده ايم) (000) متكبران كفتند: 
«(ولى) ما به آنجه شما به آن ايمان آورده ايد» كافريم!)» (2/) سيس «ناقه» را يى كردند و از فرمان يرورد كارشان سرييجيدند؛ 
و كفتند: «اى صالح! اكر تو از فرستاد كان (خدا) هستى, آنجه ما را با آن تهديد مى كنىء بياور!» (1/) سرانجام زمين لرزه آنها 
رافرا كرفت؛ و صبحكاهان» (تنها) جسم بى جانشان در خانه هاشان باقى مانده بود (/0) (صالحح) از آنها روى برتافت؛ و 
كفت: «اى قوم! من رسالت يروردكارم را به شما ابلاغ كردم و شرط خيرخواهى را انجام دادم؛ ولى (جه كنم كه) شما 


خيرخواهان را دوست نداريد!) (0/9 


آيات شريفه 7 تا 1/9 كوشه اى از داستان حضرت صالح (ع) را بيان مى كنند: 
ف .0 : جامع» ج 5 ص 226 تا /65, در ذيل آيات “#/ا تا 4/ا آامده است: 


ص :08 


بعد از هلاكت قوم عادء طايفه ثمود در آنجا سكونت كردند ولى بعد از مدتى بت يرست شدند و خداوند» صالح ييامبر (ع) را 
كه فرزند جابر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح بود و 197 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد بر آنها فرستاد. آنان 
در شهر حجر (بين حجاز و شام) سكونت داشتند. حضرت صالح (ع) با آنها عموزاده بود جون ثمود دو فرزند داشت: يكى 
«ارم) كه طايفه تكو ان اواك و نكر «جابر) يدر صالح. 


در تفسير جامع» ج 5 ص لعرلهة از كافىء از امام باقر (ع) از حضرت رسول (ص): 


حضرت صالح (ع) در سن يانزده سالككى به سوى طايفه ثمود فرستاده شد و تا سن ١١٠١‏ سالككى تبليغ كرد و كسى ايمان نياورد. 
روزى صالح به آنها كفت: يا شما جيزى از من بخواهيد تا جوابتان را از جانب خدا بدهم, يا من از بتان شما درخواست مى 
كنم. آنها يذيرفتند و حضرت صالح (ع) هر جه از بتان آنها درخواست كرد ياسخى نشنيد. فرمود: روز تمام شد و جواب نمى 
د هنك نين كنذا از خنداق من دوخواست كن انكاء هفثاف ثقر از رز ركان انها كفتبد ازاانن كوه شترئ قرمز ثرون اورداؤ 


كفمتد ابن شعريحة ائ يزابذ:ولى از آن حمعيت شكن نف ايمان اورف 

وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمهِ أَتَأنُونَ الَْاحسَهَ ما سَبَِكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (60) 
نكم لأنُونَ الرّجالَ وو فين دوق اللسادهل اشم كوم مُسْرِفُونَ (81) 

وَ ما كان واب قَوْمهِ إل أَنْ قالوا أَخْرجَوهُمْ مِن فوتكم إِنّهُْ أناسٌ يتطَهَرُونَ (05) 
يناه وَ أَهْلهُ إل امْرَأتَهُ كانّث مِنّ الْغايرِينَ (48) 

وَ أَمطَنا عَلِهمْ مَطرا فَانْوِ كيصٌ كانّ عاقب الْمجْرِمِينَ (8) 


و(به خاطر آوريد) لوط راء هنككامى كه به قوم خود كفت: «آيا عمل بسيار زشتى را انجام مى دهيد كه هيجيكك از جهانيان» 
بيش از شما انجام نداده است؟! (60) آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى رويدء نه زنان؟! شما كروه اسرافكار (و 
منحرفى) هستيد! )8١(‏ ولى ياسخ قومش جيزى جز اين نبود كه كفتند: «اينها رااز شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اينها 
مردمى هستند كه ياكدامنى را مى طلبند (و با ما همصدا نيستند!)» (87) (جون كار به اينجا رسيدء ) ما او و خاندانش را رهايى 
بخشيديم؛ جز همسرشء كه از بازماند كان (در شهر) بود (87) و (سيس جنان) بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم؛ (كه آنها را 


در هم كوبيد و نابود ساخت. ) يس بنككر سرانجام كار مجرمان جه شد! (85) 
آيات شريفه 7١‏ تا 8 كوشه اى از ماجراى حضرت لوط (ع) است: 


در تفسير جامع» ج ” ص 0559 تا م در ذيل آيات ٠م‏ نا على آمدهاست: لوط (ع) فرزند هاران بن ناحور بن تارخ است و 


برادرزاده ى ابراهيم (ع) بود. ختنه شده از مادر متولد شد ودر خدمت 


ص 0 


عمويش ابراهيم (ع) از بابل حركت و به حبرون ساكن كرديد. لوط (ع) به دستور ابراهيم (ع) به مؤتفكات فرود آمد و سى 
سال تبليغ كرد و تنها 1١‏ نفر مؤمن شدئد. 


وَ إلى مَذْيَنَ ن أَخاهُ عيبا قالَ يا ْم ُو لل ما لكم من إل َيرهُ قد جاه كم يهن ربكم ُو كيل و الميزان و لا تبتحشو 
النّاسَ أَشْاءَهُمْ وَ لا تَفْسِدُوا فى الَرْض بَعْدَ إضْلاجها ذلك خَيد كم إن كم مُؤْمِنِينَ (هه) 


وَ لا تَفعْدُوا بكل صدراطٍ تُوعٍددُونَ وَ نض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ بهِ وَ نوها عِوَجاً وَ اذْكرُوا إِذْ كنم قليلا فكتّركم و الْظرُوا 
كيِفٌ كان عاقبه الْمُفسِدِينَ (6) 


وَإِنْ نْ كان ظائفة كم آعَنُوا بالّدى أَوِسِلْتٌ به و طائقة كم يُؤمئُوا اطيدوا حتى شك الله تيتنا و مو + حَيِدْ الحاكمينَ (10) 


- 


و به سوى مدينء برادرشان شعيب را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد» كه جز او معبودى نداريد! دليل روشنى 
از طرف يروردكارتان براى شما آمده است؛ بنابراين» حق ييمانه و وزن را ادا كنيد! و از اموال مردم جيزى نكاهيد! و در روى 
زمين» بعد از آنكه (در يرتو ايمان و دعوت انبياء) اصلاح شده استء فساد نكنيد! اين براى شما بهتر است اكر با ايمان هستيد! 
(80) و بر سر هر راه ننشينيد كه (مردم با ايمان را) تهديد كنيد و مؤمنان را از راه خدا باز داريد و با (القاى شبهات. ) آن را 
كج و معوج نشان دهيد! و به خاطر بياوريد زمانى را كه اندكك بوديد واو شما را فزونى داد! و بنكريد سرانجام مفسدان 
حكورله بود! (8) واكر كروهى از شما به آنجه من به آن فرستاده شده ام ايمان آورده اند و كروهى ايمان نياورده اند» صبر 
كنيد تا خداونك ميان ما داورئ كنذء كه او بهترين داوزان است! (0لم) 


جزء نهم از آيه 8/اعراف تا آيه 8٠‏ انفال 


قالَ الْمَلَاْ الْذينَ شمَكبرُوا مِنْ قَومهِ لَنَخْرِجَنّك يا شَّعَيِبٌ وَ الَذينَ آمَنُوا مَك م ول فنا أذ لنقوةن :قن علهنا قال )واو كا كارهيق 
)مم 
قد افْتريْنا عَلَى الله كبا إِنْ عدن فى مآد م بَغْدَ إِذَ نجنا الله مِنْها وَ ما يَكونٌ لَنا أَنْ نَعُودَ فيها إلا أنْ يَشاءَ الله ربا وَسِحَ ونا كل 
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شَّى ءِ عِلْما عَلَى الله تَوَكلنا ركنا اخ بَتنا وَ بَيِنَ ْنا بِالْححنَ وَ أَنْتَ َي الْفاتِحينَ (85) 
وَقالَ الملا الَدِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمه لين ام بتع شُعيباً نَم إذاً لَحَاسِرُونَ ٠‏ 09 
أَحَدَْهُمْ الَجْفَهُ قََصْبحوا فى دارهِغ جائمينٌ (41) 

الرق كذيوا هذا كاذ له تقوافيها الاين كذيو1 شعن عالراقة الحاشريع 60 


اشراف زورمند و متكبر از قوم او كفتند: «اى شعيب! به يقين» تو و كسانى را كه به تو ايمان آورده اند» از شهر و ديار خود 
بيرون خواهيم كردء يا به آيين ما بازكرديد!» كفت: «آيا (مى خواهيد ما را بازكردانيد) اككر جه مايل نباشيم؟! (88) اكر ما به 


آيين شما بازكرديمء بعد از آنكه خدا ما رااز آن نجات بخشيده. به خدا دروغ بسته ايم؛ و شايسته نيست كه ما به آن 


بازكرديم مكر اينكه خدايى كه يروردكار ماست بخواهد؛ علم يروردكار ماء به همه جيز احاطه دارد. تنها بر خدا توكل كرده 
ايم. يروردكارا! ميان ما و قوم ما بحق داورى كنء كه تو بهترين داورانى!» (85) اشراف زورمند از قوم او كه كافر شده بودند 
كفتند: «اكر از شعيب ييروى كنيد» شما هم زيانكاريد!» (40) سيس زمين لرزه آنها رافرا كرفت؛ و صبحكاهان بصورت 
اجسادى بى جان در خانه هاشان مانده بودند (41) آنها كه شعيب را تكذيب كردند, (آن جنان نابود شدند كه) كويا ه ركز در 


آن (خانه ها) سكونت نداشتند! آنها كه شعيب را تكذيب كردندء زيانكار بودند! (47) سيس از آنان روى 


ص 0 


برتافت و كفت: «اى قوم من! من رسالتهاى يرورد كارم را به شما ابلاغ كردم و براى شما خيرخواهى نمودم؛ با اين حالء 


جككونه بر قوم كافر تأسف بخورم؟!) (97) 
آيات شريفه 80 تا "91 كوشه اى از ماجراى حضرت شعيب (ع) است: 
در تفسير جامع» ج 3 ص ؟لم نا ضام در ذيل آيات 80 تا "3 آمده است: 


حضرت شعيب (ع) از نسل «مدين بن ابراهيم» است. حضرت خليل (ع) بعد از وفات ساره با دوشيزه اى از طايفه قطور ازدواج 
كرد و مدين از او متولد شد. حضرت شعيب (ع) 728١8‏ سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد. ملقب به «خطيب الانبياء) است و 
جون شهر و ديارشان يراز درخت بود لذا به اصحاب «ايكه ناميده مى شدند. در كيل و وزن خيانت و كم فروشى مى كردند. 


تعداد ايمان آورندكان ٠‏ نفر بودند كه همراه شعيب (ع) از ديار مدين خارج شده و به جانب «ايكه)» فرود آمدند. بعد از 
خروج آنها اثر عذاب در شهر مدين هويدا شد و هفت شبانه روز در و ديوار مدين مثل كوره آهنكران داغ تر مى شدء ناكهان 


از همان منبع» از طبرسى» از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: 


قوم شعيب دو طايفه بودند: طايفه اى كه در اثر زلزله و صيحه ى آسمانى هلاك شدند و جمعى توسط صاعقه سوختند كه 


آنها صد هزار نفر بودند. 
از همان منبع؛ از عياشى آمده است: مردى از اهل شام حضور امام زين العابدين (ع) آمد و كفت: 


آيا شما على بن حسين هستى؟ كه جدت على بن ابيطالب» كسى بود كه عده كثيرى از مؤمنين را كشت؟ حضرت (ع) 
اندوهكين شد و كريه نمود و فرمود: «و الى مدين اخاهم صالحا و الى ثمود اخاهم شعيبا؛ » آيا قوم شعيب و صالح, برادران 
دينى شعيب و صالح بودند يا برادران عشيره و قبيله اى؟ آن مرد كفت: برادران عشيره اى بودند. حضرت (م) فرمود: يبس 
كسانى كه با يدرم جنكك نمودند مسلمان نبودند بلكه برادر عشيره اى بودند. 


وَ ما أَرْسَلْنا فى قَويَهِ مِنْ ني إلا أَحَذْنا أهْلَها بالْبَأساءِ وَ الصّرَاءِ لَعلَهُمْ يَصَرَعُونَ (9) 


ص 00 


الْحَسَنَهَ حتّى عَمَوَا وَ قالُوا قَدْ مَسّ آباءَنًا الضَّرّاُ وَ السَرّاءُ فَحَذْناهَع بَغْتَه وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (80ة) 

وَلَوْأَنَّ أَهلَ الْقُرى آمَنُوا وَ انَعَوا لََتَخنا عَلَِهِم برَكاتٍ مِنّ السّماءِ وَ الَْدْض و لكن كَذَّبُوا فأَحَذْناهُمْ بما كانُوا يَكينبونَ (48) 
أَكَمِنَ هل الْقُرى أَنْ أيه بسنا بياتاً وَ هُمْ نائمونَ (49) 

أَوَ أَمِنَ أَهْلٌ الْقُرى أَنْ يأتَِهُع بَأشنا ضححى وَ هُمْ يَلْعبُونَ (0) 

كبوا مكر اللَِّ قلا يَأمَنٌ مَكر الل إل القَوْمُ الْحاسِرُونَ (48) 

أَوَلَمْ يَهدِ لَِِّينَ ينون الَوْضٌ مِنْ بَعْدٍ أَهْلها أَنْ لَوْنَساُ أَصَبِناهُم بذُنُوبِهمْ وَ نَطْعٌ عَلى قُلوِهمْ فَهُْ لا يَسْمَعُونَ )1٠١(‏ 


تلك الْقُرى نَقْصٌ عَلَدِك مِنْ أَنْبَائِها وَ لَقَّدْ جاءَئْهعْ رُسلْهُعْ بالِناتِ فا كانّوا لِيؤْمِنُوا بما كَدَّبُوا مِنْ قل ك ذلك يَطَبعٌ الله على 
قوب الكافرينَ )1١١(‏ 


و مادر هيج شهر و آبادى ييامبرى نفرستاديم مكر اينكه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم؛ شايد (به خود آيند 
و به سوى خدا) بازكردند و تضرع كنند! (4) سيس (هنكامى كه اين هشدارها در آنان اثر نكذاشت)»» نيكى (و فراوانى نعمت 
و رفاه) راابه جاى بدى (و ناراحتى و كرفتارى) قرار داديم؛ آنجنان كه فزونى كرفتند» (و همه كونه نعمت و بركت يافتند و 
مغرور شدندء» ) و كفتند : «(تنها ما نبوديم كه كرفتارا ين مشكلات شديم؛) به يدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و مالى رسيد. ) 
جون جنين شدء آنها را ناكهان (به سبب اعمالشان) كرفتيم (و مجازات كرديم)» در حالى كه نمى فهميدند (40) و اكر اهل 
شهرها و آباديهاء ايمان مى آوردند و تقوا يبشه مى كردندء بركات آسمان و زمين را ب بر آنها مى كُشوديم؛ ولى (آنها حق را) 
تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم (428) آيا اهل اين آباديهاء از اين ايمنند كه عذاب ما شبانه به 
سراغ آنها بيايد در حالى كه در خواب باشند؟! (91) آيا اهل اين آباديهاء ازا ين ايمنند كه عذاب ما هنكام روز به سراغشان 
بيايد در حالى كه سركرم بازى هستند؟! (48) آيا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالى كه جز زيانكاران» 
خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى دانند! (49) آيا كسانى كه وارث روى زمين بعد از صاحبان آن مى شوند, عبرت 
نمى كيرند كه اكر بخواهيم؛ آنها را نيز به كناهانشان هلاكك مى كنيم و بر دلهايشان مهر مى نهيم تا (صداى حق را) نشنوند؟! 
0٠٠١(‏ اينهاء شهرها و آباديهايى است كه قسمتى از اخبار آن را براى تو شرح مى دهيم؛ يبامبرانشان دلايل روشن براى آنان 
آوردند؛ (ولى آنها جنان لجوج بودند كه) به آنجه قبلا تكذيب كرده بودندء ايمان نمى آوردند! اين كونه خداوند بر دلهاى 
كافران مهر مى نهد (و بر اثر لجاجت وادامه كناه. حس تشخيصشان را سلب مى كند)! )1١1(‏ 


وَمَاوَحَدًْا لَكتَرهِم مّنْ عَهْدٍ وَِن وَجَدْنا أَكترَهُمْ م لَفَاسِقِينَ (؟١1)‏ 
و در بيشتر آنان عهدى [استوار] نيافتيم و بيشترشان را جداً نافرمان يافتيم (؟١1)‏ 


در تفسير جامع» ج 5 ص اخارلءة در ذيل ايه ١‏ اعراف» از عياشى» از حضرت رسول (ص): 


هيج كس به عهدى كه خداوند در عالم ذر ازاو كرفته تصديق نكرده و وفاى به آن عهد ننموده جز اهل بيت بيغمبر اكرم 
(ص) و اندكى از شيعيان آنها. 

ثم بَعَننَامِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَائْهِ َطَلَمُوا بها فَانْظوْ كيف كان عاقِهُ الْمَفْسِدِينَ )0٠١(‏ 

وَ قال مُوسى يا فرْعَوْنٌ إِنّى رَسُولُ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ 01١©(‏ 

حقيقٌ على أَنْ لا أَقُولَ على اللِّ ِل الْحنَّ قد جتشكم بيه مِنْ ربكم فَأَرْسِلٌ معى بَنى إشرائيلَ )٠١0(‏ 


قال إِنْ كنْتَ جِنْتٌ بِآيَهِ فَأْتِ بها إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ )1١©(‏ 


ا 
الف عقا 


ص :0 


فإذا هىّ تُعْبانٌ مُبِينَ 01١1‏ 
وَ تَرَعَ يَدَهُ فإذا هى بَتِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ )1١8(‏ 
قالَ الََْْ ِنْ قم فوْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ )1١9(‏ 


يريد 0 نْ يُخْرِجَكَعْ مِنْ أَرْضِكعْ قما ذا تَأمْرُونَ )1٠١(‏ 


- - 
م ع ع 


قالوا أَرْجةُ وَأ خاة وَ أَرْسِلْ فى الْمَدائن حاشِرينَ )1١١(‏ 


بأتوك بكلّ ساجر علي (015) 


0 
5 مع َه 


وَ جاء السَحَرَه فرْعَْنَ قانُوا إنَّ نا لجرا إن كنا نحن الْخلِينَ (*011) 


را ! 


قالَ نَعَمْ وَ نكم لَمِنَ الْمَقَرِّينَ )1١(‏ 


و 


و عقي 5 
2 
قالوا يا مُوسى إِمّا أ 
2 


ن تلقى 


ما أ 


لد لَمَلْقِينَ )1١85(‏ 


وَ إِما 


قال الْقُوا قلعا لقا سَحرُوا أعْيْنَ النّاس وَ اسْتَْهَبُوهُمْ وَ جا بسخر عَظيم )1١8(‏ 


وَ أَوْحَتِنا إلى مُوسى أنْ ألتي تَصاك فَإِذا هى تَلَقَفْ ما يَأفِكونَ )1١7(‏ 


قَوَقَعْ الْحَقَ وَ بَطلَ ما كانّوا يَعْمَلُونَ )1١18(‏ 
فَعْلبُوا هُنالكك و انْقَكَبُوا صاغرينَ (119) 


وَ أَلْقَى السَحَرّهُ ساجدينٌ )1١١(‏ 


و 


فالوا كنا يت الغالخدة 1310) 


-_ 


رَبّ مُوسى و هارُونَ (؟17) 


ع 
ار 


قالَ فِوْعَوْنٌ آمَنتُمْ به قَِلَ أَنْ 0 قو 3 الفوكه الشركوا ينبا اهلها فقوف الل 01 


و و 2 ب 


أقطعَنٌ مكبر عومدو مآ هم أْجْمَعِينَ (17) 


1ه باق ونا لماسا تنا نا وَبنا أهْرجٌ عَلَينا صَبراً وَ تنا مُشلِمِينَ (17) 


رُ مُوسى و قَوْمَه ليَْسِدُوا فى الأزض و يَذَرَك و آلِهَتَك قال سَتُمثَل أَبْناءَهُمْ وَ نش تَخيى نساءَهُم و 


إِنَا فوْقَهُمْ قاهرُونَ (100) 


قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعبنُوا بالله وَ اصْبرُوا إِنَّ الَرْض لِلْهِ يُورِثُها مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِ وَ الْعاقبه لِْمُتّقِينَ (178) 


ع 
أنناننا 


ا 


قالُوا أوذينا مِنْ قبل 
(119) 


مو وَ مِنْ بَِدِ ما جنا قال تحسى رَبُكمْ أَنْ يُهْلِك عَدُوَكُمْ وَ يَسِمَخْلِفَكمْ فى الَْوْض وَبنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 
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وَ لَمَدُ أَحَذّنا آلَ فِوْعَوْنَ بالسّنِينَ وَ نَفْص مِنّ الثّمراتِ لَعلَهُمْ يَذّكْرُونَ (:1) 


فإذا جاءَنّهُمُ الْحَسَمَهُ قالُوا لّنا هذه وَ وَإِنْ نص بهُغ سيك يَطيرُوا بمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ ألا إِنّما طائرُهُعْ عِنْدَ اللَّهِ و لكنّ أكتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
1 


وأقالوا هما عا تنا يو عق 1ن لتنا بها فنا كفن لك مزق 3 


َأَرْسَلْنا ليم الطوفاقٌ وَالْجَرادَ وَ الْقَمَلَ وَ الصّفَادِعَ وَالدّمَ آيا تِ مُفَصَّلاتِ فَاسْتَكبَرُوا و م مجر مينَ (1570) 


عم عقاوم م وخ 1 70 ده ميان كه 22 25 2ك) )اه وه كبك 52 )و بك 1ه 1 
وَ لما وَقَعَ عَلتِهمْ الرَّجْرْ قالوا يا مُوسى ادع لنا رَبك بما عَهدَدَ عِنْدَك لئِنْ كش هت عَنَا الرّجْرَ لنَؤْمِئَنَ لك و لنْؤِسلنّ مك بَنى 
شرافمل 08 


كَلَهَا كف عَنّْهُْ الرَّجْرٌ إلى أَجلٍ هُمْ بالعُوهُ إذا هُمْ بنْكتُونَ (10) 
ا ينه اهم فى الب أنه كَذَّيُوا بآياتنا وَ كانّوا عَنّها غافليتَ (18) 


وَ أوْرَنَْا القَوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَض عَفُونَ مَشارِق الْأرْض و مَعْارِبَهَا التى باركنا فيها وّ تَمَتْ كَلِمتٌ رَبُكك المحث نى عَلى بَنى إشرائيل 


بما صَبَرُوا وَ دَمَرْنا ما كان يَضْنُْ فرْعَوْنٌ و قَومَهُ وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ (10) 


وَ جاوَزْنا يبنى إشرائيل البخر قأء نوا على قَْم يَعْكفُونَ على أَطرنام لَه قالُوا يا مومه ى ال لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَهٌ قال نكم و قوم 
تفهلرة 1 


إِنَّ هؤّلاءِ مُكيِرٌ ما هُمْ فيه وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )1٠١9(‏ 
أغَيْرَ الأ للَِّ أنغيكم إلها وَ هُوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى الْعالّمِينَ ٠(‏ 4 


وذ الجيناك دن آل ووغؤن توف وتكع هو الذاب يقكلوت أنداء كع :ويد تيون ندا كة واف ذلك ابلالة من ١‏ كخ عَظَيمٌ 
1ع 


ص ١١م‏ 


ليله وَ أَنْمَمْناها بِعَشْر قَتَمّ ميقاتٌ رَيّ َه أدْبَعينَ لَبِلَهُ وَ قال مُوسى لأخيه هارُونٌ اخلفبى فى قؤمى و أط لخ وَ لا تَنِعْ سَبِيلَ اميت دينَ 
(ففدة 


ٍ 
9 


نْظوْ إلوكك قال لَنْ ترانى وَ لكن انْظر إِلَى 0ه شتف مَكانَهُ فَمَوْفَ 
توق فلها تخلى وله للسبل ضغلة 4 كا و نو ونين صيقاً قله أفاق فال يداك كنك لمكب أنا 


وَلَمَا جاءَ مُوسى لميقاتنا وَ كلمَهُ رَبّهُ قال رَبٌ أرنى 


- 


قال يا مُوسى إِنْى اصْطفَيُْك عَلَى النّاس برسالاتى وَ بكلامى فَحَل ما آتَتتْكك وَ كن مِنَّ الشّاكرِينَ (*18) 


| و كل ف وفؤعطة ز تنضية كل ا ئ ء قح ها بِقوّه وَأ 


-_ 


وَكتَتنا لَه فى الأ 


و أل تولك بأقاذوا بأعديهاه ركو داز 
الفاسقِينَ (ه؟١)‏ 

ا ا ا اي وَ إِنْ يَرَْا سَبيلَ الوَشّْدٍ لا يَتَحِذُوةٌ سَبيل 
ونوا يل الفق تخذ َحِذُوة سَبيلاً ذلك بهم كَذَّبُوا با بآياتنا وَ كانوا عَنّْها غافلييَ )١2(‏ 


َ الذِينَ كذّبُوا بآياتنا وَ لِقَاءِ الْآخرَه عبطت أَعْمالَهمْ هَل بَخِرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (1517) 


أ 


وَانََ د قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ لد خُلِيّهِمْ علا جَسَدا لَهُ خوا م يَرَوَا أنه لا + يُكلمّهُمْ وَ لا يَهْدِيِهِمْ سبلا انَحَذُوهٌ وَ كانوا ظالميرَ 


م0 
ل 


وَلمَا سقط فى يديهغ وَ رَأَوا أَنّهُمْ قَدْ ضَلُوا قالوا لين لم يوححمنا رَيُنا و يَغْفِ لَنا لََكوئَنٌ مِنَ الْحْاسِرينَ (189) 


2 
ع 
م ا أ 


لما رَجَعَ مُوسى 
بره ليه قال ابْنَ 


إلى قَوْمِهِ غَضَ بان ان وي اق الحم نزي 1ك 
م إنَّ الْقَومَ اسْتَضْعَُونى وَ كادُوا يَقتلُونَى قلا ثد ُشْمِتُ ب الأغدا ولا تع :2 مع الَْوْم الطَالِمِ 


أ 


ره 
6 
1 

03 


2 


قال رَبّ اغْفْو لى وَ لأخى و أَدْخِلْنا فى رَحْمَتَك و أَنْتَ أَرْحمُ الرَاجمِينَ )10١(‏ 


إِنَّ الّذينَ انَحَذُوا الِْخِلَ سَينالَهُعْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ْلَه فى الْحاء الذَّنْيا وَ كذلكك نَجِزَى الْمَفْثَرِينَ (185) 


اها 


وَ الّذِينَ عمِلُوا السَيْئاتٍ ثُمّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ ربك مِنْ بَْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (187) 


وها شك فكو سَى الْعَضَبُ أَحَدَ الأُواح وَ فى تسْححتِها هُدىّ وَ رَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبهِمْ يَرْهَبُونَ (158) 


وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَ بعينَ رجلا لميقاتنا فلمًا أَحَ دتَهُمْ الرّجَفَة كال ونه 5 شعت 
سمب .© - 2 


الشَقَهءٌ ما إنْ جى إلا فتكت تضِل بها ع3 كقاة و تقد قن تناف انك وقنا قاخوة لا و لهاب أ 


واكتراي ع الذي قح وو الاو شدي ركب فإ درو امرك باز اجام و رح رفكت كروي و بحصي 


و وَيوْتو نَ الرّكاة وَ الّدِينَ هُمْ يآياتنا ومن 0 


دينَ يتبعُونَ الوّسُولَ الي الْْميَ اذى بَج دُوَهُ كوبا عِْدَهُمْ فى التَوْراِوَ لْإنْجيلٍ َأمرْهُمْ بلْمَغؤوفٍ و ينامُع عَنِ الم" وََ 


د يات يل حت لي ١‏ بصع حا الغا أل لى .هملس اهاي از ع روهءو 
اتبعُوا النّورَ الى نْزلَ عه أُولئِكٌ هُمْ الْمُفْحُونَ (158) 


مُلْ يا يها اناس إِنّى وَسَولَ ل لل يكم يجميعاً اذى لَهُ ملك السّماوات وَ الََرْضِ لا إلهَ ! 
لني المي ئ الّذى يُؤْمِنٌ بالل وَكلقائة و النقرة لعلكم تَهكدوْق (19) 


و من 


ص : ١لاة‏ 


ا و 


قَوْم مُوسى أَمَّهُ يَهْدُونَ بالق وَ به يَعْدِلونَ (109) 


- 


وَ قَطْْناهمُ الى عَشْرَ أشرباطاً أمما وَأ وهنا | 


ا 


18 - 


لى مُوسى إِذْ اسْتّشقاه قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الْيجرَ فا فَائبْجَسَتٌ مِنْهُ اننا عَشْرَهَ عَهِنا 
د عَلِمَ كل أناس مش مَطْرَبَهُمْ وَ طَلَلَنا عَلَبِهِمُ العام وَ أَنْرَلْنا عَلَيِهمٌ الْمَنّ وَ الصَلُوى كلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَقْاكُمْ وَ ما ظَلمُونا وَ لكنْ 
كَانوا ألفُسهّ يظلمون (:12) 


َإِذْ قي لَّهُمُ اكوا هذِ الْعَريَهَوَ كلوا مِنْها > حيث حَيِثٌ شق و فووا عه و ادْخُلُوا الات شجدا تو لكع خطيتائكع ستريد الْمحينينَ 
021 


َبَدَّلَ الّذِينَ ظَلْمُوا مِّْهُمْ قَولا غَبرَ اّذى قيلٌ لَهُعْ فَأَرْسَلْناعَليِهُمْ رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَظْلمُونَ (187) 


2 


وَ سكَلّهُْ عَن الْقَوَْهِ الى كانت حافدرة البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَبِتٍ إِذْ تأتيهغ حيانهُمْ يَومَ م ئِتهم شَرّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم 
كذلك تَبلُوهُمْ بما كانُوا يَفْسْقُونَ (19#) 


وَإِدْ د الث أمة منهُع لم تَعِطونَ قَؤما الله مهلكهُم أَو مُعذ م بع عذاباً شّديداً قالُوا مَعذِرَةٌ إلى ربكم وَ لعل يتقُونَ (126) 
فقا تسو ما د كروائه اننا الداية يَنْهَوْتَ تحن الشُوءِ وَ أَحَذْنا اين طَلَمُوا بعذاب ثيس يما كانُوا يَفْسَقُونَ (ه؟١)‏ 
لما عَتَوْا عَنْ ما نُّهُوا عَنْهُ فنا لَهُعْ كونُوا قِرَدَةٌ خاسِئينَ (188) 


20 


د تَأَذْنُ رَبك لَيَِعدنَّ عَلَيهِْ إلى َم القيامَهِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الَذاب إِنَ رَبَكك لَسَرِيعٌ العقاب و إِنّه ََفُورٌ رَحيمٌ (/19) 


9 


وَإذ 


وَ قَطعْناهُمْ فى الْأَرْض أمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلك و بَلْْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ و السّيّئاتِ لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (188) 


. 
ع 


يكلف ِنْ بغدِجِم حَلْفٌ وَرِنُوا الكتات يَأحُدُونَ عَرَضٌ هذًا الأذنى و يَقُولُونَ سيف ناو إن بَأتهم عَرَضٌ مله يَأحُدُوه ألم يح 


- 


عَلَيهِمْ ميثاق اللكتاب أَنْ لا يَقُونُواعَلَى اللَِّ إلا الحَقَّ و دَرَسُوا ما فيه وَ الدَارٌ الآخِرَهٌ > حَدِ للّذِينَ يَتَقُونَ أفَلا تَعْقِلُونَ (19) 


وَالْذِينَ يَمَسّكونَ بالكتاب وَ أقامُوا الصَّلاة إِنَا لا نُضيمٌ أخرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 

وَ إِذ كفنا الْحَلَ فوْقَهُمْ كانه ظَلَهُ وَ طَنُوا أنه وات بهم حُذُوا ما آتَبناكم بِقوٌهِ وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلّكمْ تَقُونَ (1071) 

سيس بدنبال آنها [- ييامبران يبشين] موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم؛ اما آنها (با عدم 
يذيرش»» به آن (آيات) ظلم كردند. ببين عاقبت مفسدان جككونه بود! )1١7(‏ و موسى كفت: «اى فرعون! من فرستاده اى از 
سوىق يروردكار جهانيانم )٠١©(‏ سزاوار است كه بر خدا جز حق نكويم. من دليل روشنى از يروردكارتان براى شما آورده ام؛ 
يس بنى اسرائيل را با من بفرست) )٠١8(‏ (فرعون) كفت: «اكر نشانه اى آورده اى؛ نشان بده اكر از راستكويانى!) )٠١*(‏ 
(موسى) عصاى خود را افكند؛ ناكهان ازدهاى آشكارى شد! )٠١9(‏ ودست خود را (از كريبان) بيرون آورد؛ سفيد (و 


درخشان) براى بينند كان بود! )3١8(‏ اطرافيان فرعون كفتند: «بى شكك,ء اين ساحرى ماهر و دانا است! )٠١9(‏ مى خواهد شما را 


از سرزمينتان بيرون كند؛ (نظر شما جيستء و) در برابر او جه دستورى داريد؟» )30١(‏ (سيس به فرعون) كفتند: (كار) او و 
بوادرشن را به تأخير انداز و جمع آورى كنند كان رابه همه شهرها بفرست )١١١(‏ تاهر ساحر دانا (و كارآزموده اى) را به 
خدمت تو بياورند! )١117(‏ ساحران نزد فرعون آمدند و كفتند: «آيا اكر ما بيروز كرديمء اجر و ياداش مهمى خواهيم داشت؟!!) 
)١١(‏ كفت: «آرى و شما از مقربان خواهيد بود!» )1١5(‏ (روز مبارزه فرا رسيد. ساحران) كفتند: «اى موسى! يا تو (وسايل 
سحرت را) بيفكنء يا ما مى افكنيم!» )١118(‏ كفت: «شما بيفكنيد!) و هنكامى (كه 


ص :ال/اه 


وسايل سحر خود را) افكندند» مردم را جشم بندى كردند و ترساندند؛ و سحر عظيمى يديد آوردند )1١١18(‏ (ما) به موسى وحى 
كرديم كه: «عصاى خود را بيفكن!» ناكهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را بسرعت برمى كرفت 
)١١0‏ (درا ين هنكام؛ ) حق آشكار شد؛ و آنجه آنها ساخته بودند» ال ل ري ار 
خوار و كوجكك كشتند )١1١9(‏ و ساحران (بى اختيار) به سجده افتادند )11١(‏ و كفتند: «ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم 
)١71١(‏ يروردكار موسى و هارون!» (؟7١17١)‏ فرعون كفت: «آيا ييش از آنكه به شما اجازه دهم, به او ايمان آورديد؟! حتماً اين 
نيرنكك و توطثه اى است كه در اين شهر (و ديار) جيده ايد» تا اهلش را از آن بيرون كنيد؛ ولى بزودى خخواهيد دانست! (17) 
سوكند مى خورم كه دستها و ياهاى شما را بطور مخالف [- دست راست با ياى جبء يا دست جب با ياى راست] قطع مى 
كنم؛ سيس همككى را به دار مى آويزم! )١١*(‏ (ساحران) كفتند: «(مهم نيستء ) ما به سوى يرورد كارمان بازمى كرديم! 
(110) انتقام تو از ماء تنها بخاطر اب ين است كه ما به آيات يروردكار خويش -هنكامى كه به سراغ ما آمد - ايمان آورديم. بار 
الها! صبر و استقامت بر ما فرو ريز! (و آخرين درجه شكيبائى را به ما مرحمت فرما!) و مارا مسلمان بميران!» )١١2(‏ و اشراف 
قوم فرعون (به او) كفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى كنى كه در زمين فساد كنند و تو و خدايانت را رها سازد؟!» كفت: 
«بزودى يسرانشان را مى كشيم و دخترانشان را زنده نكّه مى داريم (تا به ما خدمت كنند)؛ و ما ب بر آنها كاملا مسلطيم!» (1717) 
موسى به قوم خود كفت: «از خدا يارى جوييد و استقامت ييشه كنيد» كه زمين از آن خداست و آن را به هر كس از بندكانش 
كه بخواهد» واكذار مى كند؛ و سرانجام (نيكك) براى يرهيزكاران است!) )١18(‏ كفتند: «ييش از آنكه به سوى ما بيايى آزار 
ديديم» (هم اكنون) يس از آمدنت نيز آزار مى بينيم! (كى اين آزارها سر خواهد آمد؟» كفت: «اميد است يروردكارتان 
دشمن شما را هلاكك كند و شما را در زمين جانشين (آنها) سازد و بنكرد جكونه عمل مى كنيد!» )١1719(‏ و ما نزديكان فرعون 
(و قوم او) را به خشكسالى و كمبود ميوه ها كرفتار كرديم» شايد متذكر كردند! (10) (اما آنها نه تنها يند نككرفتئد» بلكه) 
هنكامى كه نيكى (و نعمت) به آنها مى رسيدء مى كفتند: «بخاطر خود ماست. » ولى موقعى كه بدى (و بلا) به آنها مى رسيدء 
مى كفتند: «اشومى موسىئ و كسان اوست)1!1 1 كاه باشيد سر حشمه همه ابتهاء نزد تبداسث؟ ولى بيشتر آنها تمن دانند! 18) 
و كفتند: «هر زمان نشانه و معجزه اى براى ما بياورى كه سحرمان كنىء ما به تو ايمان نمى آوريم!» (177) سيس (بلاها را 
يشت سر هم بر آنها نازل كرديم: ) طوفان و ملخ و آفت كياهى و قورباغه ها و خون را -كه نشانه هايى از هم جدا بودند- بر 
آنها فرستاديم؛ (ولى باز بيدار نشدند» و) تكبر ورزيدند و جمعيت كنهكارى بودند! (17) هنكامى كه بلا بر آنها مسلط مى 
شد. مى كفتند: «اى موسى! از خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كرده»ء رفتار كند! اكر اين بلا را از ما مرتفع سازى, 
قطعاً به تو ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد!» (17) اما هنكامى كه بلا راء يس از مدت معينى كه به آن 
مى رسيدندء از آنها برمى داشتيم» بيمان خويش را مى شكستند! (170) سرانجام از آنها انتقام كرفتيم و آنان را در دريا غرق 
كرديم؛ زيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند (12) و مشرقها و مغربهاى ير بركت زمين را به آن قوم به ضعف 
كشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم)» واكذار كرديم؛ و وعده نيكك يروردكارت بر بنى اسرائيل» بخاطر صبر و استقامتى كه به 
خرج دادند» تحقق يافت؛ و آنجه فرعون و فرعونيان (از كاخهاى مجلل) مى ساختند و آنجه از باغهاى داربست دار فراهم 
ساخته بودند» در هم كوبيديم! (/1737) و ب بنى اسرائيل را (سالم) از دريا عبور داديم؛ (ناكاه) در راه خود به كروهى رسيدند كه 
اطراف بتهايشانء با تواضع و خضوع., كرد آمده بودند. (درا ين هنكام بنى اسرائيل) به موسى كفتند: «تو هم براى ما معبودى 
قرار ده» همان كونه كه آنها معبودان (و خدايانى) دارند!» كفت: «شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد! (17) اينها (را كه مى 


بينيد)» سرانجام كارشان نابودى است؟ و آنجه انجام مى دهنكلك. باطل (و بيهوده) است 9 (سيس) كفت: ايا غير از 


خداوند» مبعودى براى 


ص اام 


شما بطلبم؟! خدايى كه شما را بر جهانيان (و مردم عصرتان) برترى داد!» )١150(‏ (به خاطر بياوريد) زمانى را كه از (جنككال) 
فرعونيان نجاتتان بخشيديم! آنها كه بيوسته شما را شكنجه مى دادند» يسرانتان را مى كشتند و زنانتان را (براى خدمتكارى) 
زنده مى كذاشتند؛ و در اين» آزمايش بزركى از سوى خدا براى شما بود (151) و ما با موسىء سى شب وعده كذاشتيم؛ 
سيس آن را با ده شب (ديكر) تكميل نموديم؛ به اين ترتيب» ميعاد يرورد كارش (با او)» جهل شب تمام شد. و موسى به 
برادرش هارون كفت: «جانشين من در ميان قومم باش. و (آنها) را اصلاح كن! و از روش مفسدانء ييروى منما!» (187) و 
هنكامى كه موسى به ميعاد كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفتء عرض كرد: «يرورد كارا! خودت را به من نشان ده تا 
تو را ببينم!» كفت: «هركز مرا نخواهى ديد! ولى به كوه بنكر» اكر در جاى خود ثابت ماندء مرا خواهى ديد! اما هنكامى كه 
يرورد كارش بر كوه جلوه كردء آن را همسان خاك قرار داد؛ و موسى مدهوش به زمين افتاد. جون به هوش آمد. عرض كرد: 
«خداوندا! منزهى تو (از اينكه با جشم تو را ببينم)! من به سوى تو بازكشتم! و من نخستين مؤمنانم!» (157) (خداوند) فرمود: 
«اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويش و با سخن كفتنم (با تو)» بر مردم برترى دادم و بركزيدم؛ يس آنجه را به تو داده ام 
بككير و از شكركزاران باش!» (2355) و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى نوشتيم؛ و بيانى از هر جيز كرديم - ايس آن 
رابا جديت بكير! و به قوم خود بككو: به نيكوترين آنها عمل كنند! (و آنها كه به مخالفت برخيزند» كيفرشان دوزخ است؛) و 
بزودى جايكاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد!» (0؟1) بزودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبر مى ورزندء از (ايمان 
به) آيات خود» منصرف مى سازم! آنها جنانند كه اكر هر آيه و نشانه اى را ببينند» به آن ايمان نمى آورند؛ اككر راه هدايت را 
ببينند» آن را راه خود انتخاب نمى كنند؛ و اكر طريق كمراهى را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند! (همه اينها) بخاطر آن 
است كه آيات مارا تكذيب كردند واز آن غافل بودند! )١182(‏ و كسانى كه آيات و ديدار رستاخيز را تكذيب (و انكار) 
كنند» اعمالشان نابود مى كردد؛ آيا جز آنجه را عمل مى كردند ياداش داده مى شوند؟! (/ا15) قوم موسى بعد (از رفتن) او (به 
ميعاد كاه خدا)» از زيورهاى خود كوساله اى ساختند؛ جسد بى جانى كه صداى كوساله داشت! آيا آنها نمى ديدند كه با آنان 
ال ل ا و الو لد ا و ل ا ا ا 
كه حقيقت به دستشان افتاد و ديدند كمراه شده اند» © كفتند: «اكر يرورد كارمان به ما رحم نكند و ما را نيامرزد» بطور قطع از 
زيانكاران خواهيم بود!» (159) و هنكامى كه موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشت,» كفت: «يس از من» بد 
جانشينانى برايم بوديد (و آيبن مرا ضايع كرديد»! آيا درمورد فرمان يروردكارتان (و تمديد مدت ميعاد او)» عجله نموديد (و 
زود قضاوت كرديد؟!)) سيس الواح را افكند و سر برادر خود را كرفت (و با عصبانيت) به سوى خود كشيد؛ او كفت: «فرزند 
مادق الى كلها لوج كد دون در مدر و3 برقو بان وي ار ا ل رت 
كنند و مرا با كروه ستمكاران قرار مده!» (180) (موسى) كفت: «يروردكارا! من و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت خود 
داخل فرما و تو مهربانترين مهربانانى!) )1١81(‏ كسانى كه كوساله را (معبود خود) قرار دادند» بزودى خشم يرورد كارشان و 
ذلت در زندكى دنيا به آنها مى رسد؛ و اينجنين» كسانى را كه (بر خدا) افترا مى بندند» كيفر مى دهيم! )١187(‏ و آنها كه كناه 
كردند و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردندء (اميد عفو او را دارند؛ زيرا) يرورد كار توء در بى اين كارء آمرزنده و مهربان 
است (187) هنككامى كه خشم موسى فرو نشست؛ الواح (تورات) را بركرفت؛ و در نوشته هاى آن» هدايت و رحمت براى 
كسانى بود كه از يرورد كار خويش مى ترسند (و از مخالفت فرمانش بيم دارند) )1١8(‏ موسى از قوم خودء هفتاد تن از مردان 
را براى ميعاد كاه ما ب ركزيد؛ و هنكامى كه زمين لرزه آنها رافرا كرفت (و هلا-كك شدند)» كفت: «يرورد كارا! اكر مى 


خواستى؛ مى توانستى آنها و مرا بيش از اين نيز هلاكك كنى! آيا ما را به آنجه سفيهانمان انجام داده اند (مجازات و) هلاكك 


مى كنى؟! اين» جز آزمايش تو جيز ديكر نيست؛ كه 


ص 0م 


هل كل وااكوافئ:(و مستحق هداق )به وسيلة آن كمراه مى اسشارى :"وهر كسن .بز ايكوافئ (وتشا سكه ببق اءاعنايت فين 
كنى! تو ولى مايى و ما را بيامرز بر ما رحم كن و تو بهترين آمرزندكانى! (100) و براى ماء در اين دنيا و سراى ديكرء نيكى 
مقرر فرما؛ جه اينكه ما به سوى تو بازكشت كرده ايم! (خداوند در برابر اين تقاضاء به موسى) كفت: » مجازاتم را به هر كس 
بخواهم مى رسانم؛ و رحمتم همه جيز را فراكرفته؛ و آن را براى آنها كه تقوا يبشه كنند و زكات را بيردازند و آنها كه به 
آيات ما ايمان مى آورندء مقرر خواهم داشت! (188) همانها كه از فرستاده (خدا)» ييامبر «امى» بيروى مى كنند؛ ييامبرى كه 
صفاتش راء در تورات و انجيلى كه نزدشان استء مى يابند؛ آنها را به معروف دستور مى دهد واز منكر باز ميدارد؛ اشيار 
ياكيزه را براى آنها حلال مى شمرد و ناياكيها را تحريم مى كند؛ و بارهاى سنككين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود» (از دوش و 
كردنشان) بر مى دارد» يس كسانى كه به او ايمان آوردند و حمايت و ياريش كردند و از نورى كه با او نازل شده ييروى 
نمودند» آنان رستكارانند (1817) بككو: «اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم؛ همان خدايى كه حكومت آسمانها 
و زمين» از آن اوست؛ معبودى جز او نيست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ يس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اشء آن ييامير 
درس نخوانده اى كه به خدا و كلماتش ايمان دارد؛ و ازاو بيروى كنيد تا هدايت يابيد!) (188) و از قوم موسىء كروهى 
هستند كه به سوى حق هدايت مى كنند؛ و به حق و عدالت حكم مى نمايند (189) ما آنها را به دوازده كروه -كه هر يكك 
شاخه اى (از دودمان اسرائيل) بود - تقسيم كرديم. و هنكامى كه قوم موسى (در بيابان) از او تقاضاى آب كردندء به او وحى 
فرستاديم كه: «عصاى خود را بر سنكك بزن!» ناكهان دوازده جشمه از آن بيرون جست؛ آنجنان كه هر كروه» جشمه و آبشخور 
خود را مى شناخت. وابر را بر سر آنها سايبان ساختيم؛ و بر آنها «من» و «سلوى» فرستاديم؛ (و به آنان كفتيم: ) از روزيهاى 
باكيزه اى كه به شما داده ايم» بخوريد! (و شكر خدا را بجا آوريد! آنها نافرمانى و ستم كردند؛ ولى) به ما ستم نكردند» لكن 
به خودشان ستم مى نمودند (120) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه به آنها كفته شد: «در اين شهر [- بيت المقدس ] ساكن 
شويد وازهر جا (و به هر كيفيت) بخواهيدء از آن بخوريد (و بهره كيريد»)! و بكتوييد: خداوندا! كناهان ما را بريز! وازدر 
(بيت المقدس) با تواضع وارد شويد! كه اكر جنين كنيد» كناهان شما را مى بخشم؛ و نيك وكاران را ياداش بيشتر خواهيم دادا 
)١18١1(‏ اما ستمكران آنهاء اين سخن (و آن فرمانها) راء بغير آنجه به آنها كفته شده بود» تغيير دادند؛ از اين رو بخاطر ستمى كه 
روا ميداشتند» بلا-يى از آسمان بر آنها فرستاديم (و مجازاتشان كرديم) (187) و از آنها درباره (س ركذشت) شهرى كه در 
ساحل دريا بود بيرس! زمانى كه آنها در روزهاى شنبه» تجاوز (و نافرمانى) دا مى كردند؛ همان هنكام كه ماهيانشان» روز 
شنبه (كه روز تعطيل و استراحت و عبادت بودء بر سطح آبء ) آشكار مى شدند؛ اما در غير روز شنبه» به سراغ آنها نمى 
آمدند؛ اين جنين آنها را به جيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى كردند! (197) و (به ياد آر) هنكامى را كه كروهى از آنها 
(به كروه ديكر) كفتند: «جرا جمعى (كنهكار) را اندرز مى دهيد كه سرانجام خداوند آنها را هلاكك خواهد كرد يا به عذاب 
شديدى كرفتار خواهد ساخت؟! (آنها رابه حال خود واكذاريد تا نابود شوند!)» كفتند: «(اين اندرزهاء ) براى اعتذار (و رفع 
منؤولية) دن كاه روود كان شتتجافت؟ يحاقوه شاحل ا نهنا (بيديوته الل كناف بان امسيحةة )اتقو ميغد كعد 2 )انا 
هنكامى كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردندء (لحظه عذاب فرا رسيد؛ و) نهى كنند كان از بدى را رهايى 
بخشيديم؛ و كسانى را كه ستم كردندء» بخاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى كرفتار ساختيم (190) (آرىء ) هنكامى كه در 
برابر آنجه از آن نهى شده بودند سركشى كردندء به آنها كفتيم: «به شكل ميمونهايى طردشده در آييد!» (198) و (نيز به خاطر 
بياور) هنككامى را كه يرورد كارت اعلاءم كرد: تا دامنه قيامت» كسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت كه همواره آنها را در 


عذاب سختى قرار دهد؛ زيرا يرورد كارت مجازاتش سريعء (و در عين حال» نسبت به توبه كاران) آمرزنده و مهربان است 


(180) و آنها را در زمين بصورت كروه هايى» يراكنده ساختيم؛ 


ص :هلاه 


كروهى از آنها صالح و كروهى ناصالحند. و آنها را با نيكى ها و بدى ها آزموديم» شايد بازكردند! (188) يس از آنهاء 
فرزندانى جاى آنها را كرفتند كه وارث كتاب (آسمانى» تورات) شدند؛ (اما با اين حالء ) متاع اين دنياى يست را كرفته؛ (بر 
اطاعت فرمان خدا ترجيح مى دهند) و مى كويند: «(اكر ما كنهكاريم توبه مى كنيم و) بزودى بخشيده خواهيم شد!» اما اكر 
متاع ديكرى همانند آن به دستشان بيفتد آن را (نيز) مى كيرند» (و باز حكم خدا را يشت سر مى افكنند. ) آيا ييمان كتاب 
(خدا) از آنها كرفته نشده كه بر خدا (دروغ نبندند؛ و) جز حق نككويند و آنان بارها آنرا خوانده اند؟! و سراى آخرت براى 
يرهيز كاران بهتر استء آيا نمى فهميد؟! )١188(‏ و آنها كه به كتاب (خدا) تمسكك جويند و نماز را بريا دارند» (ياداش بزركى 
خواهند داشت؛ زيرا) ما ياداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد! )17١(‏ و (نيز به خاطر بياور) هنككامى كه كوه را همجون 
سايبانى بر فراز آنها بلند كرديم» آنجنان كه كمان كردند بر آنان فرود مى آمد؛ (و در همين حالء از آنها ييمان كرفتيم و 
كفتيم: ) آنجه را (از احكام و دستورها) به شما داده ايم» با قوت (و جديت) بككيريد! و آنجه در آن استء به ياد داشته باشيد» 
(و عمل كنيد, ) تا يرهيز كار شويد! (11/1) 


آيات شريفه”١٠‏ تا ١١‏ كوشه اى از ماجراى موسى (ع) و ماجراى اصحاب سبت و ... است. 
در تفسير جامع» ج 3 ص ٠‏ تا ١٠ىمة‏ آمده اشية: 


موسى (ع) فرزند عمران بن غهاث بن ليوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم (ع) است. 1/58 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد 
شد. نام مادرش يوكابد و لقبش «كليم» اسثت. 


در كافى» ج يوذ ص لامك جا از امام صادق (ع: 


خداى عزوجل به موسى (ع) فرمود: اى موسى آيا مى دانى جرا از ميان همه مخلوقاتم تو را براى سخن كفتن بر كزيدم؟ عرض 
كرد: جرا؟ فرمود: جون در ميان مخلوقاتم كسى را متواضع تراز تو نديدم» جون هنكامى كه نماز مى كزارى جهره ات 


(صورتت) راروى خاكك مى كذارى. 

در كافى» ج 7 ص 4 جا از امام رضا (ع: 

تواضع آن است كه آن جه را مى خواهى به تو دهندء به مردم بدهى (آن جه براى خود مى خواهى براى ديكران هم بخواه). 
2 نكته: 


ابه شريفه "ادر نماز دو ركعتى دهه ذى حجه بين نماز مغرب و عشاء و بعداز حمد و توحيد قرائت مى شود. روايت است 


كه هر كس اين نماز را بخواند با ثواب حاجيان شريكك شود 
در تفسير جامع» ج 3 ص "لاض از كافى» از امام باقر (ع: (در ذيل ايه ؟ع) 


هر بنده اى جهل روز خداى خود را به اخلاص عبادت و يرستش نمايد خداوند آن بنده را به مقام زهد مى رساند و درهاى 


حكمت به دل او باز * 
باز كند و زبانش به 
يا سود. 


ص 00 


ذ أَحَذ رَبُكك مِن بَنِى آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفيَْهُم ألشت بِرَبُكمْ قالوا يلى شَهِدْنًا أن تقولوا يَوْمَ الْقَيَامَه 1 


ب 
ع« 


كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ (171) أو تَقُولُوأ نما أَشْرَك آبَاوْنا من كَبلُ وَكَنا ريه مّن بَعْدِهِمْ أكمِْكنا بمَا فََلَ الْمُِلُونَ (1070) 


أماا اط 


3 
8 
3 


و هنككامى را كه يرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذريه آنان را بركرفت و ايشان را بر خودشان كواه ساخت كه آيا 
بروردكار شما نيستم؟ كفتند جرا كواهى داديم. تا مبادا روز قيامت بككوييد ما از اين [امر] غافل بوديم (177) يا بككوييد يدران 
ما بيش از اين مشركك بوده اند و ما فرزندانى يس از ايشان بوديم آيا ما را به خاطر آنجه باطل انديشان انجام داده اند هلاكك 
+2 نكته: 

لفظ «ذريّها در قرآن كريم نوزده بار وارد شده كه در تمام موارد» منظور نسل انسان است. و از آنجا كه در اين آيه شريفه 
سخن از «ذرئ- فرزندان خردسال آدم (ع به ميان آمدهءازاين أيه به «آيه ذر) ياد مى كنند و به خاطر كلمه «ألست» به 
«ييمان ألست» معروف است. 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 2١8‏ ص :19١‏ 


اين آيات مسئله بيمان كرفتن از بنى نوع بشر بر ربوبيت يروردكار را ذكر مى كند و خود از دقيق ترين آيات قرآنى از حيث 
معنا و از زيباترين آيات از نظر نظم و اسلوب است. آيات شريفه دلالت دارد بر اينكه تمامى افراد بشر مورد استشهاد واقع شده 
و يكايكك آنها به ربوبيت يروردكار اعتراف نموده اند و فرد فرد آنها را عليه خودشان براين قضيه شاهد كرفته است. و نيز مى 
وساتن كه اكرايق استشهاة صورت نمى كرفت:همه دز قيامت: آقنانه حجت من كردننل ومى كفتتدك: ما ووديااز وبوبيت 
يرورد كار غافل بوديم. حال اككر اين استشهاد به كفته بعضى از مفسرين تنها به بعضى از افراد و ذريه آنها تعلق مى كرفت و نه 


همه انسانهاء طبق سياق آيه دوم در اين صورت تقصير و كناه را متوجه يدران خود مى دانستند و نه خودشان. 
2 نكته: 


در خصوص «آيه ذرا » مفسرين دو كروهند, عده اى آن عالم را نيذيرفته اند و عده اى آن را قبول دارند ولى در يذيرشش 


دجار اختللاف شده اند كه به شرح ذيل بيان مى شود: 


١‏ - منكرين عالم ذر: از اين كروه مى توان به شيخ مفيد» سيد مرتضى» طبرسى» محمد اسماعيل 


ص :لالاه 


خواجوى و آيت الله مكارم شيرازى (تفسير نمونه» ج لا ص 2) اشاره كرد. اين كروه «آيه ذر) و احاديثى را كه در اين باره 
وارد شدهء تأويل كرده اند و معتقدند كه: منظور از اين عالم واين ييمان «عالم استعدادها)» و «ييمان فطرت» است؛ به اين معنى 
كه هركاه فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب (يشت و كمر) يدران به رحم مادران كه بيش از يكك ذره نيستند» منتقل مى 
شوندء خداوند استعداد و آمادكى فهم و شناخت ربوبت و توحيد را به آنها مى دهد؛ يعنى هم در نهاد و فطرتشان اين سرٌ 


الهى به صورت يكك حس درون ذاتى به وديعه كذارده مى شود وهم در عقل و خردشان به صورت يكك حقيقت خود 1 كاه. 


خداوند در طول زندكى دنيايى آثار صنع و نشانه هاى يكانكى خود را به انسان نشان مى دهد و آنان را براين امر كواه مى 
كرك كروائمي ارساينة الف رو كدو و اتداتهاها وباو عل ,امك ع طايه قلي تيقاوم يعن افونا ينها يمان تكويتق اليه 
بخن كلد .مائتل ين ذادق وكق وكسارة الاوضعيت دزوقي شخض ابكار (كنز الدقايق :عرزا محل مشهدى: تحتيق سحتب 
عراقى» جاب اولء ج "؛ ص 0/57 و (1). 


به عبارتى اين كروه مراد از عالم ذر را همان فطرت انسانى مى دانند. و استناد كرده اند به دو روايت بدين شرح: «ابن سنان از 
امام صادق (ع) از فطره الله يرسيد. امام (ع) فرمود: فطرت الله اسلام است كه خداوند هنكام بيمان كرفتن آنان را بر فطرت 


توحيد آفريد و فرمود: آيا يرورد كار شما نيستم؟ در آنجا كافر و مؤمن حضور داشت. (). 
و امام باقر (ع) مى فرمايد: «كل مولود يولد على الفطره) . 2). 


كروهى از اين مفسرين جنين مى كويند: منظور از «ذر» ذرات نخستين وجود انسان (نطفه) است كه از يشت يدران به رحم 
مادران انتقال يافت و به تدريج در عالم جنين» به صورث انسان كاملى درآمد ودر همان حال» خداوند استعدادهايى به او داد 


كروهى ديككّر از اين مفسرين جنين مى كويند: سؤال و جواب (در عالم ذر) بين انسان و 
ص 0ه 
-١‏ تفسير نمونه» ج ل ص 7 


7- برهان» ج برذ ص ورف 


'- مختصر بصائر الدرجات» ص ١‏ 


خداوند» به زيان حال» صورت كرفته است؛ آن هم بعد از بلوغ و كمالٍ عقل. 


توجه: شيخ مفيد اصل عالم ذر را به صورت حقيقى و تكوينى يذيرفته است؛ ولى خطاب هاى رد و بدل شده ى خدا و انسان 
هارابه نحو حقيقى منكر شده و همه آنها را به تمثيل و مجاز حمل كرده است. (كيهان انديشه» شماره 488 مقاله نككاهى به 


نقدى كه بر اين كروه شده است ان شاء الله در انتهاى بحث قائلين به عالم ذر خواهد آمد. 


؟ - قائلين به عالم ذر: از اين كروه مى توان به علامه طباطبايى» سيد عبد الله شئر» سيد نعمت الله جزايرى» محمد بن حسن حر 
عاملى» علامه مجلسى» محمد بن شيخ على لاهيجىء اشاره كرد. اين كروه آيه ذر و روايات را در معناى حقيقى آن دانسته و 
معتقدند كه عالم ذرٌ عالمى غير از عالم كتوق اسك او انيه د ساقي وواناك زباذم قر انم عضوف اله يده «از امام باقر 
(ع) نقل شده كه مى فرمايد: آنككاه كه خداوندء نزاد آدم رااز يشتش برآورد تا از آن ها بيمان كيرد ... به آدم فرمود: بنكر 
جه مى بينى؟ آدم به ناد خود نككاه كرد كه مورجه وار فضاى آسمان را ير كردند. كفت: يروردكارا! وه جه بسيار است نؤاد 
من دللا 


اين كروه از مفسرين هيج كونه توجيه و تأويلى را دراين مورد نمى يذيرند و تمامى اتفاقات و كفتكوهاى آيه و روايات را 


حقيقى و واقعى برمى شمرندء اما جهار نظريه مجزا دارند: 


١‏ - برخى از محدثان مى كويند: فرزندان آدم تا يايان دنيا به صورت ذرات كوجكى از يشت آدم خارج شدند وفضا را ير 
كردند؛ در حالى كه داراى عقّل و شعور و تكلم بودند. خداوند از آنان يرسيد: آيا من بروردكار شما نيستم؟ همككى در ياسخ 
كفتند. آرى و به اين ترتيب» ييمان نخستين بر توحيد كرفته شد. به عبارتى ارواح انسان ها قبل از تعلق به بدن» به ذرات ريزى 
تعلق كرفته است و آن ذرات» با تعلق ارواح» زنده و آكاه شدند؛ يس از آنء» خداوند اين مطلب را ميثاق كرفت. اين كروه 
عالم روح وعالم ذر را دو عالم مجزا مى دانند. علامه مجلسى معتقد به اين نظريه است. (مجلسىء محمد باقرء بحارالانوار» ج 
لام ص )0٠١١‏ و02). 


نقدى كه به اين نظريه داده اند بدين شرح است: الف ) اين نظريه» با ظاهر آيه مخالف است؛ زيرا آيه 
ص :4/ام 


4 كافى» ج 7 ص‎ -١ 
١27 مرآه العقول» ج ه. ص‎ -" 


مى كويد كه خدا از صلب بنى آدمء ذريه آنها را كرفت و نه از صلب آدم. ب) اكر اين بيمان» با آكاهى كامل اخذ شده 
استء جرا كسى فعللاً ازاين بيمان خبرى ندارد؟ ج) اين نظريه مستلزم تناسخ است و تناسخ به حكم عقل باطل است؛ زيرا بر 
اين اساس» تمام انسان ها يكك بار به اين جهان كام نهاده اند و يس از يكك زندكى كوتاه ازاين جهان رخت بربسته اند و بار 
ديكرء به تدريجء به اين جهان بازكشته اند كه اين» همان تناسخ است. .)١(‏ 


" - برخىء اين اقرار را متعلق به عالم ارواح بر مى شمرند و براين باورند كه منظور از عالم «ذر؛ . عالم ارواح است؛ يعنى» 
خداوند در آغازء ارواح انسان ها را آفريد و مخاطب ساخت و از آنان اقرار بر توحيد كرفت. شيخ بهايى معتقد به اين نظريه 
است. (5). 


نقدى كه بر اين نظريه داده اند بدين شرح است: بر اساس روايات عالم ذر غير از عالم ارواح است. در عالم ذر بدن ها شكل 
مى كيرد و ذريه آدم (ع) معنا مى يابد. اما در عالم ارواح كر جه هر روحى از ارواح ديكر ممتاز و مشخص مى شود. اما در 


روايات هيج اشاره اى به اخراج آنها از يشت هاى فرزندان آدم ديده نمى شود. 


#د برع ديكر همتعوة سيد مرقضى و ابوالفتوس رازي اعتقاد دارتتد كه اين اقرار تنها از يعض الساق :ها همجون ببامبراة و 
أولياق عدا كرقه قدذهى برمشى حمكاى ثبوةه اسة: 


استاد جوادى آملى با نظريه اى شبيه به اين نظريه» معتقد است كه مراد از آيهء بيان واقعيت خارجى است و خداوند متعال به 
لسان عقل و وحى و با زبان انبياء از انسان ميثاق كرفته است؛ يعنى خداوند در برابر دركك عقلى و رسالت وحىء از مردم ييمان 
كرفته است كه معارف دين را بيذيرند. وى در تأييد نظريه ى خود به ينج نكته اشاره مى كند و مى كويد: «اين معناء براى عقل 
و وحىء نحوه اى تقدم نسبت به مرحله ى تكليف وجود دارد؛ لذا ظاهر كلمه ى «اذا محفوظ مى ماند. منظور از نحوه ى تقدم 
اين است كه اول ييامبران مى آيند و مقدمات يذيرش را فراهم مى كنند؛ سيس تكليف حادث مى شود (00. 


6/6٠١: ص‎ 


"١-1 الميزان» ج 8 ص‎ -١ 
7 بهايى» محمد بن حسين. الاربعون حديثاء ص‎ -"١ 
١١1 - ١١27 ؟- فطرت در قرآن» ج لاص‎ 


نقدى كه بتوان براين نظريه داد بدين شرح است: اين نظريه؛ به تأويل نزديكك تر است تا تفسيرء زيرا از اذهان همككان دور 
ص 19١‏ -371) هم در نقد نظريه ى فوق مى كويد: «اكر منظور از اخذ ميثاق» همان زبان وحى باشد؛ (بايد) مانند ساير 


احكام مى فرمود: به مردم جنين ابلاغ كن؛ نه اين كه بككويد: شما به ياد بياوريد). 


-عده اى معتقدند: اين جريان» شهودى است باطنى كه در عالمى ملكوتى و مسبوق به عالم دنيوى رخ داده است. علامه 
طباطبايى اين نظريه را قبول دارد و مى كويد: موجودات داراى دو نوع وجودند؛ يكك وجود جمعى در نزد خدا كه در قرآن به 
عنوان ملكوت از آن ياد شده است و ديكرى وجود يراكنده كه با كذشت زمان, به تدريج ظاهر مى شوند. به اين ترتيب, عالم 
انسانيت دنيوى» مسبوق به عالم السائيت د ركريق است كه در آن جا هيج موجودى از يرورد كار يوشيده نيست و با شهود 
باطنىء او را مشاهده كرده. به واحديت او اعتراف مى كند و سؤال و جواب در «عالم ذر» مربوط به آن جا مى شود. و نيز 
معتقد است كه: «عالم ذر» روح اين عالم است كه آن را «عالم غيب» نيز مى كويند. (و عالم ذر با روح يكى است) (01). 


ادله ى منكرين عالم ذر و ياسخ قائلين به عالم ذر: 
دليل اول: ذريه آدم به جز همين خلقت دنيوى خود جيزى از عالم ذر به خاطر ندارند. 


معرفت به وحدانيت يرورد كار است. از آن كذشته فراموش كردنء دليلى بر نفى و انكار نيست جرا كه ما عالم رَحِم و دوران 


خردسالى و حتى بسيارى از خاطراتٍ ادوار زندكى را فراموش كرده ايم و در عين حال نمى توانيم آنها را انكار كنيم. 

دليل دوم: آيه شريفه مى فرمايد: «يرورد كار تواز بنى آدم كرفت» و مى فرمايد: «ذريه ايشان را؛ در صورتى كه رواياتى در 
اين خصوص آمده استء مى كويند: «از آدم كرفت» و نيز «ذريه او را» بنابراين: اولاّ: اين أيه به خود آدم مشمول نشده» ثأناً: 
اين روايات نيز با ظاهر آيه در تضادند. 


6/١١ ص‎ 


"”١-11 الميزان» ج 3 ص‎ -١ 


باسخ: اولاً: آيه شريفه بحث از فرزندان بلافصل آدم و اينكه ايشان هم از صلب آدم بيرون شدند ساكت نيست. و جمله «و اذ 


اخذ ربكك من بنى آدم) به تنهايى كافى است در اين كه دلالت بر آن بكند» جون كلمه بنى آدم معنايش اين است كه از صلب 
آدم بيرون شده اند و نيز كلمه ذريه كه دلالت مى كند بر اخراج اولان اولاسد از صمب اولاسد. ثانياً: اخبارى كه مى كويند: 
خداوند ذريه آدم راااز صلب او بيرون آورده و از آنها ميئاق كرفت» در مقام شرح داستان مزبور است نه در مقام شرح الفاظ 
آيه ونيز بسيارى از اين روايات نه تنها ضعيف و غير قابل اعتماد نيستند (كه مخالفين مى كويند) بلكه بعضى از آنها هم 


دليل سوم: آيه شريفه مى فرمايد: «يدران ما قبل از ما شركك ورزيدند و مارا كه نسل بعدييم جنين بار آوردند» و لازمه اين 
كلا-م اين است كه بتوان براى «ذريه» يدران مشركى فرض كرد و اين معنا شامل فرزندان بلافصل آدم نمى شودء جون يدر 
ايشان مشرك نبود. و از همين جهت بعضى از مفسرين ناجار شده اند بككويند آيه شريفه عام نيست بلكه تنها مخصوص 
مشركينى است كه داراى يدران مشرك باشند و شامل فرزندان بلافصل آدم و جميع افراد با ايمان و همجنين مش ركينى كه 


داراى يدران مشركك نبوده اند نمى شود. 

ياسخ: مراد از آيه شريفه اين است كه كوجكترين بهانه را از انسانها كرفته باشد و اصلا اين ايراد صحيح نمى باشد. 
2 نكته: 

در خصوص اين كه اين ييمان جه بود؟ مى توان به سه ياسخ, اشاره كرد: 

كانه رقي ب ابلا سداد زاف كزع بواب ربوز كان انمق ركو اانا بق ترد رده اف 
" - برخى روايات اين ييمان را به فطرت نيز مى كشانند» از جمله دو روايتى كه در بالا از صادقين (ع) نقل شد. 


شاء الله در بحث روايتى خواهد آمد. 

2 نكته: 

در خصوص اين كه اين ييمان براى جه بود؟ به استناد خود آيه شريفه مى توان به دو مورد اشاره كرد: 
١‏ - حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخيز نكويند: ما از موضوع شناخت 


ص شدنه 


خدا بى خبر بوديم و لذا كافر شديم: «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامَهِ نا كنا عَنْ هذا عافِلينَ» (101). 
؟ - حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخيز نككويند: يدران ما بت يرست بودند و ما هم فرزندان همان يدران هستيم و جاره 


اى جز تبعك اق آنها مداق «أَوْ تَقُولُوا إِنّما أَشْرَ كك آباؤنا مِنْ قبل و كنا ذَرْيْهُ مِنْ بَعْدِهِه) (10). 
2 نكته: 


فلسفهى وجود «عالم ذر» اين است كه انسان با شهود باطنى» خدا را مشاهده و به وحدانيت او اعتراف نموده است و اين 
شهود» باعث مى شود كه در عالم مادى كه موانع مختلفى سر راه دارد» آن عالم و شهود خداى خويش را كه سرمايه ى اصلى 
هدايت و نجات اوست,. فراموش نكند و تا زمانى كه آن ميثاق و آن شهود فطرى در درون جان انسان زنده باشد» راه انحراف 
رادر يبش نخواهد كرفت ودر واقع» آن شهود عالم ملكوت و عالم ذرء مى تواند تضمين كننده ى نجات انسان و ماندن بر 
صراط توحيد باشد؛ البته اين امكان وجود دارد كه انسان» كنجينه هاى عالم ملكوت و فطرت را با آلودكى هاى كناه و حب 
دنيا دفن كند؛ ولى اكر به ييامبران و امامان اين امكان را بدهد كه به آنها دسترسى بيدا كنند» آن كنجينه ها رااز زير خروارها 
حجاب نجات مى دهند. و به همين دليل ائمه (ع) و انبيا (ع) تا آخرين لحظه. از هدايت انسان ها نااميد نمى شوند و همجنين 
برخى افراد با يكك جرقه در آخرين روزهاى عمر خود, به فطرت حقيقى و شهود ملكوتى خود بركشته؛ در صراط حق و توحيد 
قرار كرفته اند. حضرت على عليه السلام درباره ى هدف بعثت مى فرمايد: «خداوند بيامبران خود را مبعوث فرمود و هر جند 
كاه متناسب با خواسته هاى انسان هاء رسولان خود را بى در بى اعزام كرد تا وفادارى به ييمان فطرت را از آنان بازجويند و 
نعمت هاى فراموش شده را به ياد آورند و با ابلاغ احكام الهى» حجت را بر آنها تمام نمايند و توانمندى هاى ينهان شده ى 
عقل هارا آشكار سازند) .)١(‏ 


بحث روايتى از تفسير جامع»؛ ج ”. ص 86 تا 69١‏ در ذيل ابه #/: 


١‏ - از صاحب كتاب فردوسء از حضرت رسول (ص:: اككر مردم مى دانستند على (ع) در جه زمانى به اميرالمؤمنين لقب 
بافكه محتقا دك فشنت او مب لاود وق اهبر الموؤمين اميه شد كد نوز 


ص وله 


1 نهج البلاغه» محمد دشتى» ص‎ -١ 


روح در بدن آدم دميده نشده بود و خداوند در عالم ذر مردم را بر نفس خودشان كواه ساخت و فرمود: آيا من يروردكار شما 
و محمد (ص) بيغمبر و على (ع) ولى و امير شما نيست؟ همه از روى ميل و رغبت و يا با اكراه كفتند بلى. 


؟ - از قمىء از امام صادق (ع): 


اول كسى از ييغمبران كه در جواب خداوند سبقت كرفت بيغمبر اكرم (ص) بود زيرا آن حضرت نزديكك ترين خلا-يق در 
بيشكاه خداوند بود. همان مقامى كه جبرئيل در شب معراج به آن جناب كفت: بيش برو اى محمد! قدم به مقامى كذارده اى 
كه بيبش از تو هيج ملك مقرب و نبى مرسل به آنجا قدم نكذاشته واككر عظمت روح و نفس بيامبر (ص) نبود نمى توانست 
توانايى و قدرت رسيدن به آن مقام را حائز شود جنانجه خداوند در آيه 4 سوره و النجم مى فرمايد: «فكان قاب قوسين او 


ادنى» يس جون امر خدا صادر شدء اول به مقام اوليايى آن حضرت واقع شد. 
" - از عياشىء از اصبغ بن نباته روايت كرده كه كفت: 


ابن كواء حضور حضرت اميرالمؤمنين (ع) عرض كرد: آيا خداوند» ييش از موسى با كسى از فرزندان آدم تكلم نمود؟ فرمود: 
خدا و رسول وما ائمه در عالم ذر و ميثاق نمودند. يس فرشتكان كواه و شاهد بر آنها شدند و كفتند: اى فرزندان آدم! ما 


كواه شما در روز قيامت هستيم تا نكوييد كه ما غفلت كرديم و جنين اقرارى ننموديم. 
* - ابن مسكانء از امام صادق (ع) مى يرسد: 


آنها كرفته فراموش كرده اند و به زودى به يادشان خواهد آمد واكر اين ييمان و معرفت نبود و باقى نمى ماندء هر آينه كسى 
نمى دانست كه خداوند خالق و رازق اوست. يس بعضى از افراد بشر در عالم ذر به زبان اقرار كردند اما ايمان به قاب 


تلاوود تل ذا خداو له م ذرها 3 رفها كاتوا لملا نما كدرو اكه هر قز ود زاضاق تحرافك ورد مد ادق 


ص رده 


سابق آن را تكذيب كرده بودند» (يونس 075» (منظور افرادى است كه در اين دنيا كافرند). 
در كافى» ج ”. ص اواك جل از امام صادق (ع): 


مردى خدمت اميرالمؤمنين (ع) آمد و عرض كرد: به خدا من ولايت و محبت تو را دارم. حضرت (ع) فرمود: دروغ مى كويىء 


2 تو را در ميان آنها نديدم. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): 

ما هر كاه مردى را ببينيم» ايمان يا نفاقش را مى شناسيم. 

و كذلك تُفَصّلٌ الآياتٍ وَ لَعَلّهُْ يَرْجِعُونَ (1076) 

وَ ائْلٌ عَلَِهع تب الّدى آتَيناة آياتنا كَانْلَحَ مِنْها فَأمبعَهُ الشَّمِطانٌ فَكانّ مِنَ الّغاوينَ (1078) 


وَلَو شِمْنا لرَفَعنَاةٌ بها وَ لكِنّهُ أَخْلددَ إِلَى الأدض و اب واه فَمَئلهُ كممّل الكلب إِنْ تخيدَل عَلَيهِ يَلَْثْ أ تَْركهُ يَلْهَثْ ذلك مَكَل 
القَْم الِّينَ كَذّبُوا بآياتنا فَاقُصْص الْقصَصٌ لَعَلهُمْ يتَفَكرُونَ (178) 


ساء مَك الْقَوْمُ الدين كذثوا بآياتنا وَ أَنْفْسَهُمْ كانّوا يَظْلِمُونَ (/11/0) 
نيه للقي امه ى و مَنْ بض ل تأولك هم الْخاسِرُونَ (178) 


اين كونه آيات را توضيح مى دهيم؛ و شايد به سوى حق بازكردند (و بدانند نداى توحيد در درون جانشان» از روز نخست 
بوده است)! )١398(‏ و بر آنها بخوان سر كذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم؛ ولى (سرانجام) خود را از آن تهى 
ساخت و شيطان در بى او افتاد و از كمراهان شد! (170) واكر مى خواستيم» (مقام) او را با اين آيات (و علوم و دانشها) بالا 
مى برديم؛ (اما اجبار» بر خلاف سنت ماست؛ يس او را به حال خود رها كرديم) و او به يستى كراييد واز هواى نفس ييروى 
كرد! مثل او همجون سكك (هار) است كه اكر به او حمله كنى» دهانش را باز و زبانش را برون مى آورد و اكر او را به حال 
خوة واكذارق: مار هميق كاز وام كدد:(كويئ جعداة تتنهادثا برس ابت كداه كر يوان فى شوذا (أبخ فثل ‏ كروفي 
است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ اين داستانها را (براى آنها) بازكو كن. شايد بينديشند (و بيدار شوند)! (178) جه بد مثلى 
دارند كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند؛ و آنها تنها به خودشان ستم مى نمودند! (/10) آن كس را كه خدا هدايت كندء 
هدايت يافته (واقعى) اوست؛ و كسانى را كه (بخاطر اعمالشان) كمراه سازد. زيانكاران (واقعى) آنها هستند! (1198) 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 156١‏ و در تفسير جامع» ج 7 ص 047 تا 040 از امام باقر (ع) و امام رضا (ع): 


خداوند اسم اعظم را به بلعم بن باعور تعليم و عطا فرمود. و هر وقت خداوند را به آن اسم مى خواند» خداوند دعايش را 
اجابت مى فرمود: روزى نزد فرعون رفته بود و فرعون و اصحابش در تعقيب حضرت موسى (ع) و در صدد به دست آوردن او 
بودند» تا بلعم را ديد كفت: خداوند را 


ص :06 


به اسم اعظم كه مى دانى بخوان تا موسى را در هر كجا هستء متوقف سازد وما به او و اصحابش برسيم. بلعم در اجراى نظر 
فرعون خواست سوار بر الاغ خود شده و دعا و نفرين كند كه خداوند» موسى و يارانش را حبس كند ولى هر جه كوشش كرد 
حيوان تن به شواري اوانذاد.و ثمى كذاشت سوار شوقه به قرت خداوند حيوان :به سكن ١مد‏ و كقت: واى راتوا عجرا ابتقدن 
مرا مى زنى؟ مى خواهى من تو را يارى و سوارى دهم تا ييغمبر خدا را نفرين كنى. ولى بلعم عبرت نككرفت و حتى جنان الاغ 
رازد تااورا كشت و خداوند اسم اعظم رااز خاطرش محو نمود. 


در كافى» ج 7 ص “لل جا از امام صادق (ع): 


به روزه و نماز مردم كول نخوريد جه بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى شود كه اكر تركك كند به هراس افتد» بلكه آنها را به 


زاستكوي و إذاء اماثثك بازما نيك. 
در علل الشرايع» ج 3 ص 7ك جك از امام صادق (ع): 


دو نفر داخل مسجد مى شوند يكى عابد و ديكّرى فاسق بعد هر دو از مسجد خارج مى شوند در حالى كه فاسق» صديق و 
راستكو كشته و عابد» فاسق و فاجر كرديده و جهتش آن است كه عابد به عبادتش مغرور مى شود و فاسق از فسق و فجورش 


نادم و يشيمان بوده و توبه مى كند. 

در كافى» ج ١‏ ص 24 ج .١‏ از امام صادق (ع): 

٠‏ كناه جاهل آمرزيده شود يش از آن كه يكك كناه عالم آمرزيده كردد. 

در كافى, ج "؛ ص 12# ج ١ء‏ از امام صادق (ع): هر كس زبانش راست باشدء كردارش ياكك است. 


وَلَقَّدُ دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثيرًا مِنَ الجن وَالْإِنْس لَهُمْ قلوبٌ لَا يفْمَهُونَ بهَا وَلَّهُمْ أَغيْنٌ لَا بص رُونَ بهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَدْمَعُونَ بها أوّيك 
كالأنعام بَلْ هُمْ أصَل أولّيك هُمُ الْعَالُونَ (11079) 
به يقين» كروه سيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها [ - عقلها إيى دارند كه با آن (انديشه نمى كنندء و) 


نمى فهمند؛ و جشمانى كه با آن نمى بينند؛ و كوشهايى كه با آن نمى شنوند؛ آنها همجون جهاريايانند؛ بلكه كمراهتر! اينان 
همان غافلانند (جرا كه با داشتن همه كونه امكانات هدايتء باز هم كمراهند)! (1178) 


ص 0/1 


#امولت: 


در جمله: الغهة كيزا مِنَ الْجنَّ وَالْإِنْس» خداوند سبحان به صراحت فرموده است كه «اكثريت» انسانها و اجنه جهنمى هستند. 
والبته اين استناد را ازآياتى ديكر هم مى توان دريافت»٠از‏ - جمله: «أكتَرْهُْ لَا يؤْمِنُونَ؛ - «آرى» بيشتر 0 آنان (مردم) ايمان نمى 
آورند» (0). 


«أكتركُمْ فَاسِقُونَ) - «اكثر آنها فاسقند) (5). 
«أَكْتَرَهُعْ لَا يعْلمُونَ» - «اكثر آنها نمى دانند» (انعام/") و (اعراف 11) و (انفال6) و (يونس 88) و . 
ارخ خبارة - «اكثر آنها جاهلند)» 00. 


اوَإِنْ تُطِعْ أكرَ مَنْ فى اللأزرض بض لوك عَنْ سَبِيلٍ الله - «اكر از بيشتر كسانى كه در روى لعن هنلحه أطافيك كت ماقو وا از 
واماهدا كمرا من كقدم 53 


«وَلَا تَجدُ أَكترَهُمْ م شَاكرِينَ) -«و بيشتر آنها را شكركزار نخواهى يافت!) (2). 
«أكتَرَهُمْ م لَقَاسِقِينَ) (2). 
تبعْ أكترْهُمْ إن طَنّاا - «و بيشتر آنهاء جز از كمان» ييروى نمى كنند) (/0. 
«وَمَا م 2 حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَا - «و بيشتر مردم. هر جند اصرار داشته باشى» ايمان نمى آورند!) (0). 


«وَمَا يؤْمِنُ أَكترُهُمْ بالل إلا وَهُْ مُشْرٍكونّ؛ -«و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستندء مش ركند!) (3). (در اين آيه شريفه 
حن | كر انان كه علهى "أنمان شروهد نان كم سطاب فرسوؤة ادك 


«أَكَتَرْهُمْ مُشْركِينَ؛ )1١(‏ 
ثكم للح كارِهُونَ» - «اكثر آنها (مردم) از حق كراهت داشته و بدشان مى آيده (11). 


170 َُ 


«أَعْلآنّ جَهَنّمْ نك وَمِمَنْ تبعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) - «جهنم را از تو (شيطان) و از جماعتى از آنها كه از تو بيروى كند» ير خواهم 
كرد!» .)١52‏ 


للا ديه إِلَا قلِينًاا - «(شيطان) كفت: ...همه فرزندانش راء جز عده كمى» كمراه و ريشه كن خواهم ساخت!!) 
قَالَ فبعِرَ تك أْعْوينهُمْ عي در كك «به عزتت س و كند» همه آنان را كمراه خواهم كرد) (ص 287 


«إنَا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ) - «مكر بندكان خالص توء از ميان آنها!» (ص ”*8) 


وفعلا هراد اذ سخلصيي يا عن قلان از تدكا اأسعه 
«وَ لَغْوينّهُمْ أجْمَعينَ - دو همكّى را كمراه خواهم ساخت») (17). 


ص 6/1 


٠٠١ بقره‎ -١ 
09 ؟- مائده‎ 
١١1 انعام‎ 
١١2 ع- أنعام‎ 
١7فارعا ه-‎ 

ع- اعراف؟١٠‏ 
ال يونين 0 

٠١”فسوي‎ -4 

٠١28فسوي‎ -4 
روم7؟‎ ٠ 

-١‏ زخرف/7 
- ص 0/ 


#السي م 


علاوه بر آياتٍ فراوان» همجنين رواياتى دراين خصوص نقل شده است از جمله: 
در صافى» ج ”. ص 17200 از رسول خدا (ص): 4 درصلٍ مردم جهنمى و ١‏ درصد بهشتى هستنك. 
در سفينه البحار» ج 3 ص لاه از امام على (ع): 


از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمودند: به درستى كه امت موسى بعد از موسى هفتاد و يكك فرقه كرديدند كه از آنها يكك 
فرقه اهل نجاتند و هفتاد فرقه ديككر در دوزخند وامت حضرت عيسى بعد از عيسى به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند كه يكك 
فرقه آنها اهل نجات و هفتاد و يكك فرقه آن در دوزخند و بدرستى كه امت من بعد از من زود باشد كه بر هفتاد و سه فرقه 
تقسيم شوند كه يكك فرقه از آنها نجات يافته و هفتاد و دو فرقه آنها در دوزخند. (و در بعضى روايات ديكر نقل شده كه آن 
حضرت (ع) در آخر روايت مى فرمايد: يس كفتم: آن فرقه نجات يافته كيانند» رسول اكرم «ص» فرمودند: آنها كه جنكك 


بدامان تو زنند و اصحاب تو باشند اهل نجاتند). 


همجنين تاريخ كواه است كه اكثر مردم فاسق و مش ركندء مثلا: قوم نوح (ع)» كه بيشترين زمان تبليغ را به خود اختصاص داده 
استء فقط ٠١‏ نفرشان ايمان آورد و بقيه هلاكك شدند و ساير اقوام هم اكثراً فاسق بوده اند. در مورد قوم ييامبر خاتم (ص) هم 
جه بكويم كه هنوز عمر شريفش برجا بود كه لقب هذيان كويى دادند» بعد هم فقط تعداد انكّشت شمارى با وصى اش بيعت 
كردند و ... وامروزه» جوامع بشرى از هر مذهبى را كه بككيريم جز به ماديات و ظلم و بى رقبتى نسبت به خداوند سبحان و 
انبياء و اولياء جه مى بينيم؟ با اين وجود جرا بايد انتظار بهشت از خداى سبحان داشته باشيم مككر بهشت را به بهانه مى دهند؟ 


ممكن اسة علاماى استتاد كند .به آياثافراواق كهبه:رحمت و يخشش الهى اشازه دارد:و بكؤيتد يسن ابن رحمت با آن 


م 


ياسخ: اولاً: ايتكه خداى سبحان بخواهد كسانى كه اكثريت را هم شاملند به واسطه كفر و ستمشان به جهنم ببرد» نه كه غضب 


متعال بايد همه را بهشتى كند. 


ص ته 


اقاء انف وي مجو رودو ده و عو ناح يد ذا كرفو نه واضيطه كناهاقان سسا وق يقن م نا نس فاك كم 
شديم ولول كلعة يترون ربك لكا لاما وَلْعَلٌ تسقى» لكر سنخق انبرو ره كارت ييقئ تكرفتة و موعدى تتعين.مقزر 
نشده بود قطعاً [عذابشان] لازم مى آمد؛ (طه9؟1). براى توضيح وقوع اين عذاب به آياتٍ (اسرا88) و (طه9؟1) رجوع شود. 
رابعاً: اين رحمت واسعهه بعد از آنكه كنهكاران كه اكثريت مااع بك مدن حوب قلطم تلعز تسق الالح 
حزاعق كن و إن كناد للها كترركه وار عداتة الب هناف كواهتنا كرى وساوارف اباك نو وقديسة زا نكما وومةه 


جهنمى هستند هيج كونه تضادى با آياتِ رحمت الهى ندارند. 


در يايان» اين را هم بككُويم كه عامل اصلى جهنمى شدن افراد در «دل بستككى به دنياست» » تا موقعى كه به دنيا وابستكى داريم 
جكونه مى شود اميد به بهشت داشته باشيم؟ همان كونه كه مولا و سرورم امام حسن مجتبى (ع) در سفارشاتى واقعاً ارزنده مى 
فرمايند: 


در تحف العقول» ص /ا71”ء از امام حسن مجتبى (ع): 


زهدء رغبت به تقوى و بى رغبتى به دنياست. و فرمود: هر كس خدا را بشناسدء او را دوست دارد وهر كس دنيا را بشناسد آن 


رارها خواهد كرد. 


در بحارالأنوار. ج 8 ص .1١١‏ ح © از امام حسن (ع): اى فرزندٍ آدم از موقعى كه به دنيا آمده اى؛ در حال كذراندن عمرت 
هستى» يس از آنجه دارى براى آينده ات (قبر و قيامت) ذخيره نماء همانا كه مؤمن در حال تهِه زاد و توشه مى باشدء وليكن 
كاد وفك لذت و اشاقن ات 

ملله الأشمَاءً الحم نلا قَاذْعُوهُ بها دوا الذي كدو افق أنه افق ون كا كارا مدر 11 را )الى اوداك فك تن 
اختصاص دارد يس او را با آنها بخوانيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كزى مى كرايند رها كنيد زود است كه به 
[سزاى ] آنجه انجام مى دادند كيفر خواهند يافت (180) 


نكات تفسيرى الميزان» ج ١8‏ ص 354" تا 31/0: 


١‏ - توصيف اسماء خداوند به وصف «حسنى» دلالت مى كند كه اسمايى را مى توان به مقام عظيم يروردكار نسبت داد كه 
اوال سر سماد الت 


ص :0/4 


نباشند بلكه اسماءٍ هدايت و جمال باشند. ثانياً: هر اسمى هم كه در معناى وصفيش حسن و كمال خوابيده باشد را هم نمى 
توان به حضرت حق تعالى نسبت داد مثلاً: شجاع و عفيف هر جند داراى حسن هستند لكن از يكك خصوصيت جسمانى خبر 
مى دهنك. 

؟ - تأثير اسم اعظم به خاطر حقايقشان است نه به خاطر الفاظشانء بنابراين اينكه در روايت دارد خداوند اسمى از اسماء خود و 
يا جيزى از اسم اعظم خود را به بيغمبرى آموخته؛ معنايش اين است كه راه انقطاع وى را به سوى خود به وى آموخته است. 

* - آيات الهى دليل و اشاره اى به محدوديت اسماء حسنى ندارد بلكه مى رساند كه هر اسمى در عالم كه از جهت معنا 
احسن اسماء باشدء آن اسم از آنِ خداست: 


3 


فالله ذا إله إناخق له الأشعاة العتى» 1ق 
«وَللّهِ الْأَسْمَاءٌ الْحَسْنَى قَادْعُوهُ بهَاه (0). 
الَهُ الْأَسْمَاءٌ الْحَسَْى يسَبْح لَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ وَالأرْض) (9). 


و آن مقدارى كه در خود قرآن آمده ١77‏ اسم است. اما روايات بسيارى از طرق شيعه و سنى وارد شده كه ييامبر اكرم (ص) 
فرمود: براى خدا 9 اسم است» هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مى شود. كه در اين باره بايد كفت: ممكن است از نظر 
بحث فقهى و احتياط در دين جايز نباشد انسان از بيش خود براى خدا اسم بككذارد, جه احتياط اقتضا مى كند كه در اسم بردن 


از خدا به همان اسمائى اكتفا شود كه از طريق نقل رسيده باشد (به سوره اسراء ايه ١٠١‏ مراجعه شود). 


در تفسير جامع» ج ؟» ص 8917 از عياشىء از امام صادق (ع): ه ركاه به شما شدت و سختى روى دادء استعانت از ما به در كاه 
خدا بجوبيد» جنانجه در قرآن دستور فرموده: «و لله الاسماء» به خدا قسم ما اسماء حسنى خدا هستيم. اطاعت كسى قبول نشود» 
جز به شناخت و معرفت ماائمه. 

در كافى» ج ١‏ ص 4 جا از امام باقر (ع: 

ما حجت خداييم» ما باب خداييم» ما زبان و ديده و وجه خداييم» ماييم سريرستانٍ امر خدا در ميان بندكانش» به وسيله ما خدا 


ص :0940 


/ هط-١‎ 
١8٠ اعراف‎ -٠ 


'- حشر 75 


در تفسير الميزان» ج 09 ص رق6ة از كتاب بصائر» از امام صادق (ع): 


خداى عزوجل اسم اعظم خود را مركب از "الا حرف كرده واز آن حروف 6 حرف را به آدم و 8" حرف رابه نوح و/ 
حرف را به ابراهيم و ؟ حرف را به موسى و ١‏ حرف را به عيسى داد. با همان دو حرف بود كه عيسى مرده ها را زنده مى كرد 
و كور مادرزاد و ييس را شفا مى دادء ولى به رسول خدا (ص) از آن حروف "/ا حرف را آموخت و يكى را در يرده داشت تا 


كسى به آنجه كه در ذات اوست بى نبرد واو به آنجه كه در ذات ديكران است آ كاه باشد. 


در بحارالأنوان ج *5, ص 737 ح /اء از امام حسن مجتبى (ع): همانا محبّت و دوستى با ما (اهل وت اسسه ريرتن نان ف 
شودء همان طورى كه وزش بادء بركك درختان را مى ريزد. 

وكوك للفناء ا نه الفدو و بال و ونفين لون 0121 

واز آنها كه آفريديم» كروهى به حق هدايت مى كنند و به حق اجراى عدالت مى نمايند (181) 


وَالَذِينَ كديرا م حي لا افلترة 183 ) اك هم إِنَ كيدى مَتِينٌ (18) 


و كسانى كه آيات مارا تكذيب كردند به تدريج از جايى كه نمى دانند كريبانشان را خواهيم كرفت (187) و به آنان مهلت 


«استدراج) : از ماده «درجه) و به معناى بالا بردن و فرود آوردن مرحله به مرحله است. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 8 در ذيل آبه 0/87 از كافى» از امام صادق (ع): 


جون خداوند به بنده اى نظر لطف و خير داشته باشدء اكر آن بنده مرتكب كناه و لغزشى كردد. خداوند او را به بليه مبتلا 
سار ة كا قور كذعه تيدم ان أن العقكيك يه كلد ولى كن ا رامق وي "ا قده إلى :قن عه نيليه جعنا فح كناهنى ١‏ انعو قد 
در عقب آن كناه» نعمتى به او عطا كند ا غرق در نعمت و لذات آن شده و متذكر توبه واستغفار نشود و در همان حالت از 


دنيا برود. 


ص :041 


از همان منبع وابدستن كاز امام صادق (ع) (در معناى استدراج): 


بنده اى كناهى مى كند سيس خداوند بعد از آن كناه نعمتى به او عطا بفرمايد تا به كلى از كناه و توبه غفلت كند و در همان 


حالت از دنيا برود. 


و 


وله كروما بطائفيية م له إن هوا لالد يد فق 116 


- 


جم 


أ 


وَلَم يَنْظُوا فى مَلكوت السّماواتٍ وَ الأرْض و ما خَلقَ الله مِنْ شَىْ ءٍ وَ 


يُؤْمْنُونَ (180) 
مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادى لَهُ وَ يَدَرُهُمْ فى طُفْيانِهم يَعْمَهُو نَّ 88 


آيا فكر نكردند كه همنشين آنها [- ييامبر] هيج كونه (اثرى از) جنون ندارد؟! (يس جككونه جنين نسبت ناروايى به او مى 
دهندك؟!) او فقط بيم دهنده آشكارى است (188) آيا در حكومت و نظام آسمانها و زمين و آنجه خدا آفريده است» (از روى 
دقت و عبرت) نظر نيفكندند؟! (و آيا در اين نيز انديشه نكردند كه) شايد يايان زندكى آنها نزديكك شده باشد؟! (اكر به اين 


كتاب آسمانى روشن ايمان نياورند؛ ) بعد از آن به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟! (180) هر كس را خداوند (به جرم 


اعهال زشتش) كمراة سازة» هندايت كنده اى ندارة؛ و انها زا در طفيان وسركقى شان رغا من ساوة» تاس ركردان شُوئد! 
(182) 
يَسأنُوَك عَن السَاعَدِ أَيَانَ مُوْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمَهَا عِندَ رَ بى لآ بها ويه مو تق فى السَمَاوَاتٍ والأذض لآ نيكم إلا به 


يَشألُونك كاك عَفِيٌ عَْهَا قُلْ نما عِلْمَهَا عند الله وَلْكنَّ أَكثْرَ النّاس لا يَعلمُونَ (1890) از تو درباره قيامت مى يرسند [كه] 
وقوع آن جه وقت است بكو علم آن تنها نزد يرورد كار من است جز او [هيج كس] آن را به موقع خود آشكار نمى كرداند 
زان ماده ] بن اسمائها و زميق كزان اسكتجة ناكيان يدها نمى رسك إبان] از تو مين برسيه كوا تواز [زمان وقوع] آن 
آكاهى بكو علم آن تنها نزد خداست ولى بيشتر مردم نمى دانند (/1817) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 1 ص "19: در آيه شريفه دو باراز وقوع قيامت سؤال شده است به خاطر اصرار مردم در كرفتن 
ياسخ است و خداوند متعال نيز دستور داد تا همان جواب را دوباره به ايشان داده و بككويد: «انما علمها عند الله) تنها علم آن 
نزد خداوند است. تا بدين وسيله به ايشان بفهماند كه جواب اول از جنبه تعارف و رعايت ادب نبود بلكه جوابى بود جدى و 
اكر آن حضرت در دو نوبت اين طور جواب داده اعتراف به جهل نكرده؛ جون اظهار بى اطلا-عى از امر قيامت جهل نيست» 
بلكه علم به عالى ترين معارف است و خواسته است آن علم را به ايشان هم آموخته و بفهماند كه علم به قيامت منحصر در 
خداست نه اينكه وى نسبت به آن جاهل استء البته در جواب اول رعايت وظيفه عبوديت را هم نموده واسم رب را بكار برد 


ولى در جواب دومى به جاى أن «اللّه) را قرار داد (كه جدى بودن بيانش را برساند). 


قن لا أنلك لِنَفْسى تَفْعاً وَلا ضَبًا إل ما شاء اللَّهُ وَ َو كدت أ علَمُ اليب لآسْتَكئْوتٌ مِنَ الَْثِرِ وَ ما مسن ل 


ص :007 


نْ أنا إلا نَذِيرٌ وَ َشيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (180) 


ا 
رَتَهمَا لخ اتنا صالحا فكر ير من الفاكرية 851 


فلا تاهما سالا جفلة ل شرَكاء فيما آتاهّما فَتَعالَى اللَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ٠(‏ 09 
أيثْرِكونَ مالا يَخْلُقُ شَيئا وَهُمْ يخْلَقُونَ (191) 


وَ لا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ ضرا وَ لا أَنْفْسَهُمْ يَنْضْرُونَ (197) 


- 


وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا ينعو عُوكُم سَواء عَلْكُمْ أ دَعَوْ وَنمُوهُمْ أمْ أَنْنَمْ صامِتُونَ (*19) 
إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبادٌ أمثالكم فَادْعُوهُمْ فَلِْسْتَجُوا لَكم إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ (؟19) 


أَلَهُمْ أذجل ب: يفنؤة بها أ م لَهُمْ أَمي يبط بها ة لَهُمْ أعْينٌ ينِدرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذانٌَ يَشِمَعُونَ بها قُلِ ادْعُوا شّ 0 
كيدُون قلا تَنْظِوُونٍ (190) 


إِنَ وَلَبَىَ الله الّذى ل الْكتاب وَ هُوَ , يتَوَلّى الصَّالحِينَ (192) 


و الذِينَ تَدْعُوَ مِنْ دونه لا يَسْتَطيعُون نض ركع و لا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ (197) 

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُو اوَ تَراهُمْ يَنْظْرُونَ لَك وَ هُمْ لا يُبصِرُونَ (198) 

بككُو: «من مالكك سود و زيان خويش نيستمء مكر آنجه را خدا بخواهد؛ (وازغيب واسرار نهان نيز خبر ندارم؛ مكر آنجه 
خداوند اراده كند؛) و اككر از غيب باخبر بودم» سود فراوانى براى خود فراهم مى كردم و هيج بدى (و زيانى) به من نمى رسيد؛ 
من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده ام براى كروهى كه ايمان مى آورند! (و آماده يذيرش حقند) (188) او خدايى است كه 
(همه) شما را از يكك فرد آفريد؛ و همسرش را نيزاز جنس او قرار داد» تا در كتار او بياسايد. سيس هنكامى كه با او آميزش 
كردء حملى سبكك برداشت» كه با وجود آن. به كارهاى خود ادامه مى داد؛ و جون ستككين شدء هر دو از خخداوند و يرورد كار 
خود خواستند «اكر فرزند صالحى به ما دهى, از شاكران خواهيم بود!» (184) اما هنكامى كه خداوند فرزند صالحى به آنها 
داد» (موجودات ديكر را در اين موهبت مؤثر دانستند؛ و) براى خداء در اين نعمت كه به آنها بخشيده بود. همتايانى قائل 
شدند؛ خداوند برتر است از آنجه همتاى او قرار مى دهند! )١90(‏ آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى دهند كه جيزى را نمى 
آفرينند و خودشان مخلوقند )١151(‏ و نمى توانند آنان را يارى كتند و نه خودشان را يارى مى دهند )١97(‏ و هركاه آنها را به 
سوى هدايت دعوت كنيد» از شما يبروى نمى كنند؛ و براى شما يكسان است جه آنها را دعوت كنيد و جه خاموش باشيد؟! 
(199): انهاي :راك عي اذام ايك (وبورسسين من كنيد )ديد كال سميدوان ع لتنا هسنكد؟ آأنها وا يخوانيد وا كر 
راست مى كوييد بايد به شما ياسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند)! (195) آيا (آنها حداقل همانند خود شما) ياهايى دارند كه 


با آن راه بروند؟! يا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككيرند (و كارى انجام دهند)؟! يا جشمانى دارند كه با آن ببينند؟! يا 
كوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟! (نهء هركزء هيج كدام, ) بككُو: (اكنون كه جنين استء ) بتهاى خويش را كه شريكك خدا 
قرار داده ايد (بر ضد من) بخوانيد و براى من نقشه بكشيد و لحظه اى مهلت ندهيدء (تنا بدانيد كارى از آنها ساخته نيست)! 
)١190(‏ ولى و سريرست منء خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده؛ و او همه صالحان را سريرستى مى كند (1928) و آنهايى 
را كه جز او مى خوانيد. نمى توانند ياريتان كنند و نه (حتى) خودشان را يارى دهند (/191) و اكر آنها را به هدايت فرا خوانيد» 


سخنانتان را نمى شنوند! و آنها را مى بينى (كه با جشمهاى مصنوعيشان) به تو نككاه مى كنند, اما در حقيقت نمى بينند! ( 194) 
خَذِ الْعَفْوَ ومو بالْعَوفٍ وَأَعْرض عَن الْسجَاِلِينَ (199) 
كذشت ييشه كن و به [كار] يسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب (199) 


ص 00 


در تفسير الميزان» ج 2١5‏ ص 05" از عياشىء از امام صادق (ع): معناى (آيه) اين است كه از آنها به همان حفظ ظاهر اكتفا 


تمودة و اتعة مقدووشاق اسك بكر و كلمه عقو نه تاف وسظ اسث. 

در تفسير الميزان» ج ١85‏ ص 07١16‏ از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

آن مكارم اخلاقى كه خداوند آن را مى خواهد اين است كه: 

١‏ - عفو كنى از كسى كه به تو ظلم كرده ؟ - صله كنى با كسى كه با تو قطع صله كرده است. 


*- عطا كنى به كسى كه تو رااز حقت محروم داشته است (در روايتى ديكر آمده است كه اكر اين سه خصلت در هر كس 


راشف كذاوتك اق وص عصبابرسى ساق كته ويه وحفت حوره واوى ييشتكس كند). 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

من مأمور شدم به اينكه اخلاق متوسط مردم را اتخاذ كنم. 

در تفسير جامع» ج 7. ص 208) در ذيل آيه198 از ابن بابويه» از امام رضا (ع): 


مؤمنء مؤمن نمى شود مكر آن كه داراى سه صفت شود: طريقه اى از يرورد كار خود ياد بككيرد كه آن ينهان كردن اسرار 
استء خداوند مى فرمايد: اعَرالِمُ الْغَيب قلا يظهرُ عَلَى غَيبهِ أَعدًا إِنَ مَن ارْتَضَّى مِنْ رَسْولٍ) (جن18و77). سنتى از ييامبر ياد 
بكيرد و آن مدارا كردن با مردم استء خداوند مى فرمايد: ١ححذٍ‏ العفو وَأَمُو بالْعْوفٍِ وَأَعْرض عَن الْمجَاهلِينَا . سنتى از امام و ولى 
باذ بكيرد و 31 صب ر در يرابرشداقد وبرذباوى اسث» خداوند مى فرمايد: :وَالصَابريك فى الْبأسَاءِ وَالصّوَاءِ وَحيِىَ البأس ولي 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ الْمَتقُونَه (1). 


از همان منبع » از شيخ طوسى» در كتاب مجالس» از امام صادق لع 


در نهج البلاغه» ص 2/١١‏ ح68, از حضرت على (ع): بروى تو جون يخى جامد است كه درخواسثٌ آن را قطره قطره آب 
من كلقة نس بكر كه 1 نوا تروسة كس قرف م ديرف 


در بحارالأنوار» ج 8/ ص 21١7‏ از امام حسن مجتبى (ع): 


ص :00 


١1/7/هرقب‎ -١ 


اى فرزند آدم! نسبت به محرّمات الهى عفيف و ياكدامن باش تا عابد و بنده خدا باشى. و فرمود: راضى باش بر آنجه كه 
خداوند سبحان برايت تقسيم و مقدّر نموده استء تا هميشه غنى و بى نياز باشى. و فرمود: نسبت به همسايكان» دوستان و 
همنشينان خود نيكى و احسان نما تا مسلمان محسوب شوى. و فرمود: با افراد (مختلف) آنجنان برخورد كن كه انتظار دارى 


ديكران همانكونه با تو برخورد نمايند. 
در بحارالانوار. ج هلا ص ٠‏ ودر تحف العقول» ص نضفة از امام حسن مجتبى (ع): 


نزديكك ترين دوست به انسان» آن كسى است كه در تمام حاللات دلسوز و با محبت باشد كرجه خويشاوندى و نزديكى هم 


نداشته باشد. و بيكانه ترين افراد كسى است كه از محبّت و دلسوزىء بيكانه باشد كرجه از نزديكك ترين خويشاوندان باشد. 


در بحارالأ-نوار. ج 1/8 ص 21١1‏ از امام حسن مجتبى (ع): انسان تا وعده نداده» آزاد است. اما وقتى وعده مى دهد زير بار 
مسئوليت مى رود و تا به وعدهايش عمل نكند رها نخواهد شد. 
در إحقاق الحقّء ج .١١‏ ص 3675 از امام حسن مجتبى (ع): 


همانا كشئ كناو وا هشذان دهن تا ١‏ كام ويدان شوى» هترز ال "ان كسح ست كه فقط تو .وا تغويت: و تمتحيد كلد تأير عني 
هايت افزوده كردد. 


وَإِمًا ينرَعَتّكك مِنَ الَّطَانٍ نرْعْ قاس مَعِذْ بالله إِنّهُ مرمِيعٌ عَلِيمَ )3٠١(‏ إِنَّ الَّذِينَ انَقَواإِذَا مَسَهُعْ طَائِصٌ مّنَ الشَّعِطانِ تَذَكرُوأ فَإذَا هُم 
مُبِصرُونَ )٠١01(‏ 


واكراز شيطان وسوسه اى به تو رسد به خدا يناه بر زيرا كه او شنواى داناست )22٠١(‏ در حقيقت كسانى كه [از خدا] يروا 


دارند جون وسوسه اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند و بناكاه بينا شوند (01) 


نكته اى از الميزان» ج 2١8‏ ص 205: منظور از شيطان طائف. شيطانى است كه ييرامون قلب طواف مى كند تا رخنه اى بيدا 


كرده و وسوسه خود را وارد قلب كند. 
لم 


ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه بككويند: «بارها اتفاق مى افتد كه با وجود استعاذه باز هم آن كناه را مرتكب مى 


شويم!) ويا بككويند: «اككر در ماه رمضان شيطان غل و 


ص :000 


زنجير مى شود يس جرا باز هم كُناه صورت مى كيرد؟) 


ياسخ: علاوه بر شيطان؛ ‏ مح ا وا ا ار لاإ تل راي 
سوق كناه ست يردا تبسك و همتكنين ننه بيشتر فشارش را بر كنا شهوت و شكم وارد مى سازد» ولى شيطان از راه هاى مختلف 
لاس دري ماف اران سوه كلفد ران اردان كر ع روداو رو 1 
تمايل الهى داردء همجنين» فرشته اى هم اين كرايش را تقويت مى كند و اين به خاطر آن قضايى بود كه باعث طرد و دشمنى 
شيطان شد تا در اين كشمكشء عدالت برقرار باشد. بنابراين انسان در برابر جهار نيروست: جسم خاكى و شيطان كه كرايش 
به دورى از خداوند سبحان دارند و روح و مَلكِ الهى كه كرايش به قرب الهى دارند. استعاذه. فقط شيطان را دور مى كند 
ولى «جِسمٌ» يا «نفس درونى يا اماره» همجنان به او فشار مى آورد. , بس اككر شيطان هم نباشد» جسم خاكئ انسان را وسوسه 
مى كند. همجنين در ماه مباركك رمضانء خداوند سبحان يكك لطفٍ خاصى در حق بند كانش داشته است و آن هم اين است 
كه يكى از دو عامل كناه» يعنى شيطان را به غل و زنجير مى كشدء در نتيجه كفه ى ترازوى انسان در رسيدن به حق تعالى» 
سنككين تر و دو به يكك مى شودء به همين دليل است كه آمار جرم و جنايت در ماه مباركك رمضان كم تر مى شود. 


توجه: : براى توضيح بيد بيشتر در خصوص استعاذه به تفسير سوره حمد مراجعه شود. 


در تفسير الميزان» ج ١5‏ ص 18 از عياشىء از امام صادق (ع): درباره كناهى است كه بنده تصميم به انجام آن كرفته و 
ناكهان به ياد خدا مى افتد و آن راوامى كذارد. 


از همان منبع» از قمى» از معصوم (ع): 


اكر از ناحيه شيطان وسوسه اى در دلت افتاد به خدا يناه بر كه او شنوا و داناست. 


وَإخو انّهُ يَمَدَّونَهُمْ فى الع * ثم لا بُفْصِرُونَ (؟. 07 


- 


و 


وَإِذا لَمْ تأنه م بيه قالُوا لو لا- الجتبينها قُلْ إِنّما أن ما بُوحى إِلَىّ مِنْ رَبّى هذا بَصائر مِنْ رَبُكمْ وَ هر 
لركية 


الف 
3 
ا 
ط ماو 
١ 0‏ 
ع 
0 
١‏ 
8 
1١‏ 
ايع 
6 


و (تاترهيزكاوات زا) باذ زانشاك (ا:شباطين) بيوسته در كمراهن يقن فى تزلد وبال نعى اسسسد! (7:) :متكافى كه (در نزول 


وحى تأخير افتدء و) آيه اى براى آنان نياورى» مى كويند: «جرا 


ص :04 


خودت (از بيش خود) آن را برنكريدى؟!! بككّو: «من تنها از جيزى ييروى مى كنم كه بر من وحى مى شود؛ اين وسيله بينايى از 


طرف يرورد كارتان و مايه هدايت و رحمت است براى جمعيتى كه ايمان مى آورند )7١*(‏ 


وَإِذَا قَرىٌ الْقَوْآنٌّ فَاسِْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِيُوا لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ )٠١(‏ و جون قرآن خوانده شود كوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد 


در تفسير تفسير جامع» ج 7 ص 204) در ذيل آيه 27١5‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 
هر كاه حضورت قرائت قرآن كنند واجب است كوش دهى و ساكت باشى تا تمام شود. 
از همان منبعء از ابن بابويه و در كتاب فقيه از امام باقر (ع): 

اكر اقتدا به امامى نمودى» حمد و سوره را قرائت مكن و به قرائت امام كوش بده. 

در تفسير الميزان» ج 18 ص 2707 از مجمعء از امام صادق (ع): 

سكوت براى قرآن جه در نماز و جه در غير نماز. واجب است. 

در بحارالأنوار. ج 4ل ص 7١6‏ ح١7؛‏ از امام حسن مجتبى (ع): 


شد (و اكر مصلحت نباشد) در آينده مستجاب مى كردد. 


در بحارالأنوار. ج هلا ص ١١1.؛‏ ح2, از امام حسن مجتبى (ع): 
همانا در اين قرآن جراغ هاى هدايت به سوى نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاى دل ها و سينه ها است. 
در بحارالأنوار. ج 1/8 ص .1١7‏ ح18. از امام حسن مجتبى (ع): 


همانا در قرآن جراغ هاى روشنايى بخش و شفا بخش دردها و كرفتارى هاى درونى وجود دارد» يس كسى كه (خود را) با 
قرآن جلى دهد جشمانش قوى و روشن مى كردد و قلب و درون خويش را صفا خواهد داد. جون كه تفكر و انديشه (در 
قرآن سبب) حيات قلب آ كاه مى باشدء همجنان كه شخص.ء در تاريكى ها به وسيله نور جراغ حركت مى نمايد. 


وَاذكر رَبك فِى تفي كك تَضَ وعَا وَحِفَه وَدُونَ الَجهْر مَنَ القَْلٍ بِالْعَدُوٌ وَالآضَ ال وَلا- تكن من الْعَافلِينَ )٠00(‏ و در دل 


يروردكارت را بامدادان و شامكاهان با تضرع و ترس بدون صداى بلند ياد كن و از غافلان مباش )7١8(‏ 


ص :/0 


در تفسير جامع» ج 3 ص 3٠١‏ در ذيل ايه 6 از قمى از صادقين (ع: مراد از «تضرعاً و خيفه) نماز ظهر و عصر است. و 
مراد از «دون الجهر بالغدو و الاصال» نمازهاى صبح و شب انمنت. 


در كافى» ج و3 ص 84 جا از امام صادق (ع): 


بعد از نماز مغرب و صبح " بار بككُو: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» زيرا هر كس آن را بككويد 


خوره و ييسى و ديوانكّى به او نرسد و “ابلا ازاو دفع كردد. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص 4 ج27 آورده است: 


احمد بن رباط محضر حضرت ابى عبدالله (ع) عرض كرد: براى جه دو نفر با هم نماز مى خوانند تابع (مأموم) بايد سمت 
راست متبوع (امام) بايستد؟ حضرت (ع) فرمود: زيرا خداى تعالى مطيعين را اصحاب يمين و اهل نجات قرار داده است. 

در تهذيب الأحكام» ج 3 ص "١‏ حا از امام حسن مجتبى (ع): هر كه نماز (صبح) را كر اند او هد جاركاة غرف يكن نا 
خورشيد طلوع كندء. برايش يوشش (و محافظى) از آتش خواهد بود. (در روايتى ديكر از معصوم (ع) نقل شده كه هر كس 
تعقيبات نماز صبحش را تا طلوع آفتاب ادامه دهد در افزايش روزىء مؤثرتر از كسى است كه تمام دنيا را به دنبال روزى 
برود). 

در تحف العقول» ص 778 و در مستدركء ج *؛ ص 84 از امام حسن مجتبى (ع): هر كس جايكاه خود را در مسجد قرار 
دهد يكى از هشت فايده شاملش كردد: برهان و نشانه اى» دوست و برادرى سودمندء دانش و اطلاعاتى جامع» رحمت و 
محبت عمومى» سخن و مطلبى كه او را هدايت كر باشدء (توفيق إجبارى) در تركك كناه به جهت شرم از مردم ويا به جهت 


ترس از عقاب. 


إن الْذيَق دولك لا يستكدوة عق غبادية والسقضوتة وله تمعدرن (12) 


له يقيق كشاقي كه نزرد روود كان تو مسد از« رسكن او تكن تمق ووزلك واو زا يدبا كى "من سنا بثك ويراى او سحدة مى. كتدد 
6-8 


در تفسير الميزان» ج 324 ص ”7 از قمى: 
مراد از «ان الذين عند ربكك» .ء انبياء و امامانند. 


ص :00 


(نبايد سجده) را بر مأكول (خوراكى) و ملبوس (يوشيدنى) قرار دهند جه آن كه ابناء دنيا بند كان مأكولات و ملبوسات هستند 
و حال آن كه سجده كننده در سجودش مشغول عبادت حق تباركك و تعالى است از اين رو شايسته نيست بيشانى خود را در 
حال سجده بر معبود ابناء دنيا كه فريفته او هستند بككذارد و سجده بر زمين افضل است زيرا نسبت به تواضع و خضوع در مقابل 


حق عزوجل رساننده ترراست. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص 2١7‏ ج أ از رسول خدا (ص): 


سجده ها را طولانى كنيد زيرا هيج عملى بر ابليس سخت تر نيست از اين كه ببيند فرزند آدم درحال سجده است جه آن كه 


خودش مأمور به سجده شده و در آوردنش امتناع مى كند. 
ل : 


اينكه رسول خدا (ص) در روايت فوق از صيغه ى مضارع استفاده كرده و فرموده: «امتناع مى كند)» مى رساند كه هنوز هم 


شيطان فرصت دارد و اكر توبه كرده و سجده كند» بخشيده مى شود. اما «كبر و حسد مانع از انجام اين تكليف مى شود 
در نهج البلاغه» ص 0/7١‏ ح2/: حق سنكين اما كواراست. و باطل سبكك اما كشنده است. 
در بحارالأنوا ج )اص حاء از امام حسن مجتبى (ع) و در تحف العقولء از امام على (ع): 


بين حقٌّ و باطل جهار انككشت فاصله استء آنجه را كه با جشم خود ببينى حقّ است و آنجه را شنيدى يا آن كه برايت نقل 
كنند جه بسا باطل باشد. 


خاؤهه ١‏ ناك سوه أغراف: 

: جز خخدا كسى را به دوستى نككيريد. 

6: جه بسيار اهالى كه شب در بستر آسايش را هلاكك كرديم. :٠١‏ فرزندان آدم را در زمين اقتدار داديم. 
9-98 فوط شيظان تبان تقوى ا شيطاة شما زاقريت تدهد: 


١‏ كلوا واشربوا ولا تسرفوا /ا: كيست ستمكارتر از آنكه به خدا دروغ بندد. 5: كفتكوى بهشتيان با دوزخيان 9ع - عع: 
اعراف :8١‏ كفتكوى دوزخيان با بهشتيان *3: آفرينش آسمان و زمين در شش روز 28: تضرعا و خيفه 28: ولا تفسدوا فى 
الارض بعد اصلاحها /01: و هو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 08: و البلد الطيب يخرج نباته 62 - 08: ماجراى نوح 
(ع) 1/1 -مع: ماجراى هود (ع) 4/ - "ل!: ماجراى صالح (ع) 85 - :6١‏ ماجراى لوط (ع) 97 - 60: ماجراى شعيب (ع) 38: 
اكر مردم مكه ايمان مى آوردند همانا درهاى بركات را به روى آنها مى كشوديم . ؟١٠:‏ و ما وجدنا لاكثرهم من عهد و ان 
وجدنا اكثرهم لفاسقين 187 :٠١8-‏ ماجراى موسى (ع) 188 -188: اصحاب سبت و مسخ آنها *1797 -1775: آيات ذر 11/8 - 


0: بلعم باعور 174: بسيارى از بشر و جن را براى جهنم خلق كرديم. 186: الاسماء الحسنى :18١‏ و از خلقى كه آفريديم 
فرقه اى به حق هدايت يافته اند و از باطل هميشه به حق مى آيند. “187 - 187: املاء و استدراج 147: سؤال از قيامت 188: بكو 
من مالكك نفع و ضرر خود نيستم 189: نفس واحده ١98‏ -199: خذ العفو :73٠١‏ استعاذه :7١١‏ شيطان طائف :7١7‏ شيطان 
برادرانشان را به كمراهى مى كشد :7١‏ استماع قرآن :1١8‏ واذكر ربكك. 


ص :004 


8 سوره انفال 
/ - سوره انفال - به زمين افتاده ها - بدر. 
مدنى ابي و ايه دارد. 


خلاصه مطالب: اين سوره شريفه شامل مسائل اقتصادىء اخلاقى و عملى است. وجه تسميه اين سوره به انفال آن است كه در 
اولين ايه آن سخن از انفال به ميان آمده است. 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحِيم 

يَستلُوكك عَن الْأنْفالٍ قل الْنْالٌ لل وَ الَسُولِ قَائه فاتقوا الله وَ 


نما الْمُؤْمِتُونَ الّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ فُلَوبَهُْ وَ إذا لت عَلَتِهِمْ آيانّهُ زادَ 


اليك تيه ُقِيمُونَ الصَّلاة وَ مِمَا رَرَفْنَاهُمْ ينْفِقَونَ (0) 


آذ 


4 


أوليك هُمْ الْمُؤْينُونَ حا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبّهِمْ وَ مَغْفْرَة وَ رق كريم (©) 


كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ تبتك بِالْحقَّ وَ إِنّ قريقاًمِنَ الْمُؤْمِنينَ لَكارِهُونَ (0) 
عاد ار تكد فى الف يقد ها ك3 نَّ كأنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَْتِ وَ هُمْ يَنْظرُونَ (6) 


از تو درباره انفال [- غنايم و هركونه مال بدون مالكك مشخص] سؤال مى كنند ؛ بِككُو: «انفال مخصوص نخدا و ييامبر است؛ 
يسء از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و خصومتهايى را كه در ميان شماستء آشتى دهيد! و خدا و ييامبرش را اطاعت كنيد 
اكر ايمان داريد! )١(‏ مؤمنان» تنها كسانى هستند كه هركاه نام خدا برده شود دلهاشان ترسان مى كردد؛ و هنكامى كه آيات 
او بر آنها خوانده مى شودء ايمانشان فزونتر مى كردد؛ و تنها بر يروردكارشان توكل دارند (3) آنها كه نماز را بريا مى دارند؛ 
واز آنجه به آنها روزى داده ايم» انفاق مى كنند () (آرىء ) مؤمنان حقيقى آنها هستند؛ براى آنان درجاتى (مهم) نزد 
يرورد كارشان است؛ و براى آنهاء آمرزش و روزى بى نقص وعيب است (68) همان كونه كه خدا تو را بحق از خانه (به سوى 
ميدان بدر) بيرون فرستاد» در حالى كه كروهى از مؤمنان ناخشنود بودند (؛ولى سرانجامش ييروزى بود! ناخشنودى عده اى از 
جكونكى تقسيم غنايم بدر نيز جنين است»! (0) آنها يس از روشن شدن حقء باز با تو مجادله مى كردند؛ (و جنان ترس و 


وحشت آنها را فراكرفته بود» كه) كويى به سوى مركك رانده مى شوند و آن را با جشم خود مى تككرند! (8) 


انفال: جمع نفل به معناى زيادى هر جيزى است و لذا نمازهاى مستحبى را هم نافله مى كويند» جون زياده بر فريضه است و نيز 
اموالى كه مالكى ندارند مثل قله كوه؛ بستر رودخانه هاء خرابه هاى متروكك و ماتركك (ارثيه) كسى كه وارث ندارد و نيز غنائم 


جنككّى را انفال كويند. 


م عم 2 


وَإِذْء يَسَدُّكُمٌ اللَهُ إخدى الطَائفَتين تئِن أَنّهَا لكم وَنَوَدُونَ أنَّ غَهرَذَاتِ الشَّوْكه تكونٌ لَكم وَيُرِيدٌ اللهُ أن يْحِنَّ الحقَّ بكلِمَاتِه وَبَقْطعَ دَابرَ 


الْكافِرينَ (0) لجن الح ون 1 الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجرِمُودَ (8) [به ياد آوريد] هنكامى را كه خدا يكى از دو دسته [كاروان 
تخارقق:قرزيكى يا هيه ابوسفيان ] رابه شمانوعذه ذاد كه ان ا كنا باشداى شما دوست واشدد كه 


66١: ص‎ 


حق را تثبيت كند و باطل رااز ميان برداردء هر جند مجرمان كراهت داشته باشند (8) 
2 نكته: 


آيات شريفه ه تا ١8‏ اشاره به داستان بدر است. جنكك بدر نخستين جنكك در اسلام است كه در سال دوم هجرت صورت 
كرفت. در صدر اسلام 66 جنكك واقع شده كه در ١8‏ جنكك بيغمبر اكرم (ص) شخصا حضور داشتند كه آنها را غزوه كويند. 


و 08 جنكك را تشريف نداشتند و آنها را ١سريّها‏ كويند و 14 جنكك هم بدون رزم و منتهى به صلح و عقد و بيمان كرديد. 


واذيعدكم إدراين آيه شريفه مقصود از دو طايفه؛ طايفه «عير» و «نفير) است كه دو طايفه از قريشند» مقصود از «عير) 
قافله جهل نفرى از قريش است كه با مال التجاره و اموال خود از مكه به شام مى رفت و نيز از شام به مكه باز مى ككشت و 


نيافتن به «عير» در بدر با آنها (نفير) روبرو شدند) تعداد ياران ييامبر (ص) در جنكك بدر "١1‏ نفر بودند كه در مقابل هزار نفر 
از لشكر كفر به بيروزى رسيدند. (1). 


إذ تسوكوة زيكة الات لكو الى كرذ كي بالك فق الملذيكة تودوية )0 


به ياد آريد زمانى را كه يرورد كار خود را به يارى طلبيديد يس دعاى شما را اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته بيايبى 


يارى خواهم كرد (4) 


مردفين: از ماده «ارداف» است و به معناى اين است كه شخصى سواره كسى را رديف يا تركك خود سوار كند. و در آيه شريفه 


به معناى ١ايشت‏ سر هم آمدن ملائكه) است. 

على 

سه آيه از قرآن كريم به تعداد فرشتكانى كه در جنكك بدر به كمكك مسلمانان آمده اند اشاره دارد: 
١‏ -همين آيه مورد بحث. 


؟ - آيه 6١١آل‏ عمران: (إِذْ تَصُولَ لِلْمْؤْمِنِينَ أن يتكفيكم أن يَيتَدّكغ رَبُكم بعَلاتَهآلَفٍ منَ الْمَلآيْكَهِمَئرَلِينَ» -«آنكاه كه به 
مؤهنان مى كنت آيا شناوا سن ست كف بروود كاوتان كما را باسه هران فرشته فرود امذه يار كندة: 


ص :٠١م‏ 


؟"1١و”٠ الميزان» ج لال ص‎ -١ 


* - آيه 170آل عمران: (بَلَى إن تَصرُوا وَتَنَهُوأ وَيَأنُوكم من فَؤْرِهِع كَرذدًا يُدْدِدْكم ربكم بِحَمْس هآلافٍ من الْملآتَكهمْسَرٌمِينَ» - 
«آرى اكر صبر كنيد و يرهي زكارى نماييد و با همين جوش [و خروش] بر شما بتازند همانكاه يرورد كارتان شما را با ينج هزار 


فرشته نشاندار يارى خواهد كرد) . 
در اينكه تعداد فرشتكان امداد رسان در اين جنكك جند نفر بودند اختلاف است كه به شرح ذيل بيان مى شود: 


١‏ - عدهاى از جمله صاحب تفسير نمونه» ج/ا ص 2٠١5‏ كفته اند: هزار فرشته بود. ودر توضيح آورده اند: كلمه «مردفين) به 
معناى هزار فرشته است كه يشت سر همء يكى يس از ديكرى مى آمدندء كه اين دنبال هم آمدن براى انسان فرح بخش تر 
است تا يكك مرتبه آمدن. 


در ياسخ به اين نظريه مذ كقق طاولا نزول يكباره هزار فرشته» فرح بخش ثر از نزول يكك فرشته در آغاز است. ثانياً: با اين 
توضيح نمى توان» آيه17 آل عمران را كه به ” هزار فرشته اشاره مى فرمايد» توجيه كرد. حال ممكن است عده اى براى رفع 
اين اشكال بكويتد هراة از آيه ١7‏ آل عمران نزول #هزار فرشته ليست يلكه ذر اب آنه شؤال من شؤد كة ناما ا" هزاق 
فرشته راضى و خشنود مى شويد؟ و در آيه 0 آل عمران هم مى فرمايد: ايس اكر تقوا بيشه كنيد خداوند متعال تعداد 
فرشتكان را به ه هزار هم مى رساند» و در آيه انفال مى فرمايد: «با هزار فرشته شما را يارى كردا » در نتيجه فقط هزار فرشته 


بوده و" هزار و 0 هزار فرشته تنها يكك نوع سؤال است. 


درياسخ بايد كفت: هر جند آيه 110 آل عمران جمله اى شرطى است كه جهت تشويق مسلمين به صبر و تقواء نويد 0 هزار 


؟ - شايد عدهاى عبارت «مردفين» را به صورت تثنيه معنا كرده و بكويند: دو هزار فرشته بود. كه هزار ملالئكه در بى هزار 
ملائكة ديكر مناه اتذ: 


در ياسخ به اين نظريه بايد كفت: آيه 17 آل عمران اشاره به “ هزار فرشته دارد و با اين نظريه» آيه ١75‏ آل عمران غير قابل 


” - صاحب تفسير الميزان» ج /1ا ص "": معتقد بهء هزار ملكك است و در توجيه نظرش آورده: «منظور آن است كه هزار 
ملائكه رديف دار (انفال) با سه هزار ملائكه (آل عمران) نازل شده اند) . 


ص :7١م‏ 


ع -عده اى (از جمله صاحب تفسير كاشفء اثر آقاى جواد مغنيه» ذيل ايه 9 انفال) كفته اند: سه هزار فرشته بود. و در توضيح 
كفته اند: معناى كلمه «مردفين» آن است كه ابتدا هزار فرشته و بعد هزار فرشته و بعد هم هزار فرشته» كه جمعاً ٠‏ هزار فرشته به 


صورت يشت سر هم هر بار در يكك كَروهٍ هزار نفرى در سه نوبت يشت سر هم نازل شد. 
لت 


ابه شرونه 118 ل عبان جمله اف قوط اسك اران ععداه فشتكا قطما 1ه هرا وقدشةه كص يوه اعدو اضر اح 
انفال يكديكر را تخصيص زهه اند يس بعيد است 5 هزار فرشته هم صحيح باشد بنابراين بهترين نظريه» كزينه ٠"‏ هزار فرشته 


است كه در سه رديف هزارتايى جهت تشويق و دلكرمى مسلمين نازل شده اند (والله اعلم). 
آيا ملائكه در جنكك به صورت عملى دخالت داشته اند يا خير؟ 


ياسخ: برخى معتقد به رزم عملى ملائكه اند و برخى مخالفند. صاحب الميزان (ج7١»‏ ص *”) مخالف است و در تأييد نظرش 
آورده است: از خود آيات بدست مى آيد كه دخالتى در جنكك نداشته اند بلكه براى دلكرمى و بشارت آمده اند: «و ما جعله 
الله الا بشرى و لتطمئن به قلوبكم» (انفال١223.‏ از آن كذشته تعداد '“ نفر از كفار كشته شدند كه نصف يا ثلث آنها به دست 
مباركك حضرت اميرالمؤمنين (ع) به هلاكت رسيدند و بقيه هم توسط مؤمنين شجاع و فداكار كشته شدند و ديكر كسى باقى 
نمى ماند كه مقتول ملائكه باشد. در ضمن اكر ملائكه تمام يا جمعى از كفار را مى كشتند ديكر فضيلتى براى اصحاب بدر به 


حساب نمى آمد. (شهداى بدر؟١‏ نفر بودند). 

2 نكته: 

كلمه «اذ» جهار بار در اين آيات تكرار شده استء. كه در معناى «اذكروا)» - «به خاطر بياوريد» » مى باشد: 

.00 وَإِذْ يعدّكم الله (آيه‎ - ١ 

؟ -«اذ تستغيثون) (آيه 4). 

*'- «اذ يغشيكم) .)١١(‏ 

؟ -«اذ يوحى» .)03١(‏ (البته در آيات: ٠*او‏ وو “#7وع#واعوة؟ هم آمده است ...) 

و ما جَعلَُ الله إلا بُغْرى وَلِتَطْمَئِنٌ به فُوبكمْ و ما النَضرْ إل مِنْ عِْدِ اللِّ إن الل عَيرٌ حكيم 01١‏ 

يكم التُعاس أمَنهُ مِنّهوَ ير عليكمْ مِنَ السَماء ماء لِيِطَهْرَكُمْ به وَيذْحِتِ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشِطانٍ وَ ليزبط عَلى قُلُويكُمْ 


ص :7م 


وَ يكبت به الْأَقَدامَ )1١(‏ 
إِذْ يُوحى رَبك إِلَى الْمَلادئِكهِ أَنّى مَعَكخ فَتيْنُوا الذِينَ آمَنُوا سَألْقَى فى قلوب الْذينَ كَفَرُوا الْعْتِ قاض ربوا قَوْقَ الْأغناقٍ وَ اض ربُوا 
مِنْهُمْ كل بئان (17) 


و 


الهو وو له نان الله عند يك الحقاف 15 


ا 
9 
أاوا 
علخ 
5 
١‏ 
أاوا 
ولع 
03 
5 
2 
2 


باثها ال ا ليثم الّذِينَ كَمَرُوا رَفاً قلا ؟ توَلُوهُمْ بار (15) 


وَ مَنْ يُولَهمْ يَْمَئِذِ دُبرهُ إلا مُتحرفا ل لقتال َو متَيرًَ إلى فنه ققد باه يعَضَب مِنَ اللّهِ و مَأواة جهنم وَ نس الْمَصيرٌ (19) 


ووه 


لع تَفْتلُوهُمْ و وَ لكنّ الله َلَّهُمْ و ما رَمَهتٌ إِذْ رَمَهِتَ وَ لكنّ الله رَمى و ليل الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حصنا إنَّ الله سَميعٌ عَليم (10) 


و 


لِك وَ أَنَّ الله مُوهِنٌ كيد الْكافرِينَ (18) 


لو 


ِنْ تَمِمَفْتُوا فَقَدُ جاء كم الم و إِنْ تتتهُوا مهو حَيد لك و إِنْ تُودُوا تعد و آَنْ تف كع يكم دَينا وَأ كَثْرتْ و أَنَّ الله مع 
الْمَؤْمِنِينَ (19) 


ع 
عمو - 


لقي ار املقو اله لا توَلّوا عَنْهُ وَ وَأَنْتَمْ تَمْمَعُونَ )٠١(‏ 

كارا كالرق فالر سيو قم لايم 0211 

إنَّ ّوَ الدَّوَابٌ عِْدَ الل الضّمُ البكم الّذِينَ لا َعقَلُونَ (؟) 

و لَوْ عَم اللّهُ فيهم حيرا أسْمَعَهُعْ وَ لو أُسْمَعهعْ لَتولَوْاوَ هُمْ مُعْرضُونَ (7) 

لقنا 3 م وو 


يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اش شتجيبوا لِلِّ وَللوَسُولٍ إذا 5عاكع لِما يُشييكع وَ اغلّمُوا بئِنَ الْمَدءِ وَكَلبِهِ وَ أنّهُ إلييه 5 تُحْشَّدُونٌ (1) 


وَ انَهُوا ِثنَهُ لا تصن الذِينَ ظَلَْمُوا مِنْكمْ خَاصَّهُ وَ اعْلَمُو ١‏ أنَّ الله شَدِيدٌ العيقاب (18) 


2 37 


َحافُونَ أَنْ يتَحَطَفَكمٌ النَّاسٌ قَآ واكم وَ أَبدَكمْ ينض ره و رَزَفَكمْ مِنّ العلئباتٍ لَعلْكْ 


تخا 


وَاذْكُْوا إذ 3 م قَلٌ مُشتض عَفُونَ فى الْأوْض 


ا اموا لذ ككوبوا الهو الفشول اكشونا أمانايكم و َنم تفلقون (/ا) 


2 


0 


مالك وَ أؤلاد كم فته وَأَنَّ الأ لَه عنْدَهُ أء خْرٌ عَظيمٌ (1) 


يا يها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تَتقُوا الله يَجعَلٌ لكم فرقاناً وَ يُكمْو عَنَْكم سَيّناتكم و بَغْفِرْلَكم وَ الله ذو الْمَضْلٍ العظيم (4) 


ولى خداوندء اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد؛ وكرنه» ييروزى جز از طرف خدا نيست؛ خداوند توانا و 
حكيم است! )03١(‏ و (ياد آوريد) هنكامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى نخدا بود. شما را فراكرفت؛ و آبى از 
آسمان برايتان فرستاد» تا شما را با آن ياكك كند؛ و يليدى شيطان را از شما دور سازد؛ و دلهايتان را محكم و كامها را با آن 
استوار دارد! )١١(‏ و (به ياد آر) موقعى را كه يرورد كارت به فرشتكان وحى كرد: من با شما هستم؛ كسانى را كه ايمان آورده 
اندء ثابت قدم داريد! بزودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مى افكنم؛ ضربه ها را بر بالاتر از كردن (بر سرهاى دشمنان) 
فرود آريد! و همه انككشتانشان را قطع كنيد! )1١(‏ اين بخاطر آن است كه آنها با خدا و ييامبرش (ص) دشمنى ورزيدند؛ وهر 
كس با خدا و بيامبرش دشمنى كندء (كيفر شديدى مى بيند) و خداوند شديد العقاب است! )١1١(‏ اين (مجازات دنيا) را 
بجشيد! و براى كافران» مجازات آتش (در جهان ديككر) خواهد بود! )١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه با انبوه 
كافران در ميدان نبرد روبه رو شويدءه به آنها يشت نكنيد (و فرار ننماييد)! (10) و هر كس در آن هنكام به آنها يشت كند - 
مكر آنكه هدفش كناره كيرى از ميدان براى حمله مجدد ويا به قصد بيوستن به كروهى (از مجاهدان) بوده باشد- (جنين 
كسى) به غضب خدا كرفتار خواهد شد؛ و جايكاه او جهنم و جه بد جايكاهى است! (18) اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد؛ 
بلكه خداوند آنها را كشت! و اين تو نبودى (اى ييامبر كه خاكك و ستكك به صورت آنها) انداختى؛ بلكه خدا انداخت! و خدا 


مى خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى كند؛ خداوند شنوا و داناست )١7(‏ سرنوشت 


ص ردي 


مؤمنان و كافران» همان بود كه ديديد! و خداوند سست كننده نقشه هاى كافران است (18) اككر شما فتح و بيروزى مى 
خواهيدء ييروزى به سراغ شما آمد! و اكر (از مخالفت) خوددارى كنيد براى شما بهتر است! و اكر بازكرديدء ما هم باز 
خواهيم كشت؛ و جمعيت شما هر جند زياد باشد» شما را (از يارى خدا) بى نياز نخواهد كرد؛ و خداوند با مؤمنان است! (19) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا و ييامبرش را اطاعت كنيد؛ و سرييجى ننماييد در حالى كه (سخنان او را) مى شنويد! 
)3٠١(‏ و همانند كسانى نباشيد كه مى كفتند: «شنيديم!» ولى در حقيقت نمى شنيدند! (11) بدترين جنبند كان نزد خداء افراد كر 
ولالى هستند كه انديشه نمى كنند (737) و اككر خداوند خيرى در آنها مى دانست,ء (حرف حق را) به كوش آنها مى رساند؛ 
ولى (با اين حال كه دارندء ) اكر حق را به كوش آنها برساند» سريبجى كرده و روكردان مى شوند (77) اى كسانى كه ايمان 
آوزةانذ! :دعوت ندا و وامر وا اجات كيد شكاي: ك:شمارا به سوق عيزى من خواتل كه هما رلابحنات من بداو 
بيرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى رسد؛ (بلكه همه را فرا خواهد كرفت؛ جرا كه ديكران سكوت اختيار كردند) و بدانيد 
خداوند كيفر شديد دارد! (10) و به خاطر بياوريد هنككامى را كه شما در روى زمين» كروهى كوجكك و اندكك و زبون بوديد؛ 
آنجنان كه مى ترسيديد مردم شما را بربايند! ولى او شما را يناه داد؛ و با يارى خود تقويت كرد؛ و از روزيهاى ياكيزه بهره مند 
ساخت؛ شايد شكر نعمتش را بجا آوريد! (78) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و ييامبر خيانت نكنيد! و (نيز) در امانات 
خود خيانت روا مداريد» در حالى كه مى دانيد )اد ين كارء كناه وو كن انيتك)! (30) و بدانيد اموال و اولاد شماء وسيله آزمايش 
است؛ و (براى كسانى كه از عهده امتحان برآ يند,. ) ياداش عظيمى نزد خداست! (58) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از 
(مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد» براى شما وسيله اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى دهد؛ (روشن بينى خاصى كه در 
يرتو آن» حق رااز باطل خواهيد شناخت؛) و كناهانتان را مى يوشاند؛ و شما را مى زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش 
عظيم است! (19) 

وَإِذ يَمْكرُ بعك الْذِينَ كفرُواأ يشتوك أؤ يقتلوك أَوْ بُخْرج وك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ اللمة وَاللهُ خَيْرٌ الم اكرينَ (0") و[ياد كن] 
هنكامى را كه كافران درباره تو نيرنكك مى كردند تا تو را به بند كشند يا بككشند يا [از مككه] اخراج كنند و نيرنكك مى زدند و 


خدا كاير هئ كرة و اككد! بمتريى تدييز كنك كان اسيك زع 

نكته اى از تة تفسير الميزان» ج .١١/‏ ص :٠ ١8‏ «مكر) به معناى به كار يردن حيله براى منصرف كردن كسى از مقصودش است و 
دو نوع است: 

١‏ - مكر ممدوح: آن است كه به منظور عمل صحيح و يسنديده اى انجام شود و همانطور كه. خداى تعالى مى فرمايد: «و الله 


خير الماكرين) . 


ف - مكر مذموم: مكرى است قبيح و نايسند كه در اب ين باره فرمود: مكو التي وَلَاحِيُ امكو الشيئ إلا بأ هْلِهِ) - «و نيرنكهاى 
بدشان بود؛ اما اين نيرنكها ثنها دامان صاحبانش رامى كيرد) (فاطر) و نيز فرمود: اوَإِذْ يمْكرٌ ببكك الْذِينَ كقَدوا» - «هنكامى 
كه كافران نقشه مى كشيدند) 


00 


ص :8:6 


(انفال 0١‏ و فرمود: «فانْظه كيفٌ كان عَاقبَهُ مَكرهِغ) - «بنكر عاقبت توطئه آنها جه شد) (نمل١0)‏ و در هر دو قسم آن فرموده: 
لوكو كد وك مَكرًا - «آنها نقشه مهمى كشيدند و ما هم نقشه مهمى' (نمل »)3١‏ بعضى از علما كفته اند: از مكر خدا 
يكى اين است كه بنده را مهلت داده و از لذائذ دنيا برخوردار كند و لذا اميرالمؤمنين (ع) فرموده: كسى كه خداوند دنيا را بر 


او توسعه داده باشد و او نفهمد كه خدا با او مكر كرده از ناحيه عقل خود فريب خورده است. 
(درشأن نزول آيه) در الميزان» ج ١1‏ ص 21377 از درمنثورء از ابن عباس: (خلاصه روايت) 


قريش قصد كشتن حضرت رسول (ص) را داشتند و آن شب (ليله المبيت) حضرت على (ع) در بستر ييامبر اكرم (ص) خوابيد 


2 نكته: 


آياتى كه در قرآن كريم در خصوص «مكرا آمده است به اين شرح مى باشند: 


١‏ -(آل عمران86): «وَمَكرُوا وَمَكرَ الله وَالَلهُ حَيرُ المَاكرِينَ) - «و (يهود و دشمنان مسيح) نقشه كشيدند؛ و خداوند (بر حفظ و 


آيينش) جاره جوبى كرد؛ و خداوند» بهترين جاره جويان است» . 


؟١‏ - (اعراف49): (أَقَأمِنُوا مَكرٌ الله قنَا يأَمَنُ مَكرٌ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسَرُونَ» - «آيا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانئد؟! در 
حالى كه جز زيانكاران» خود رااز مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى دانند) . 

* - (اعراف1377): اقَالَ فِوْعَوْنٌ آمَنْتُمْ به قبل أنْ آذَنَ كم إِنَّ هَذَا لَمكرٌ مَكَرْتّمُوةٌ فى الْمَدِينَهِ لتَخْرجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ 
- «فرعون كفت: آيا بيش از آنكه به شما اجازه دهم, به او ايمان آورديد؟! حتماً اين نيرنكك و توطثه اى است كه در اين شهر 


(و ديار) جيده ايد» تا اهلش را از آن بيرون كنيد؛ ولى بزودى خواهيد دائست)») . 


- (انفال 70 «وَإِذْ يفكرٌ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لِينتّوك أؤ يمتَشُوك أو يخْرجوك وَيمكرُونَ وَيمكرٌ الله وَاللهُ تير الْمَاكرِينَ» - 
«(به خاطر بياور) هنككامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنندء يا به قتل برسانند ويا (از مكه) خارج 
سازند؛ آنها جاره مى انديشيدند (و نقشه مى كشيدند) و خداوند هم تدبير مى كرد؛ و خدا بهترين جاره جويان و 


© - (يونس١71):‏ (وَإِذَا أذَقُمَا النّاسَ رَحْمَهٌ مِنْ بَغْدٍ ضَّرَاءَ مَسَتْهُمْ إذَا لَهُغْ مَكرٌ فى آياتِنًا قل الله أسوَعٌ مَكرًا إِنَّ رُسْلنَا يكتبونَ مَا 
تَمْكرُونَ) - «هنكامى كه به مردم» يس از ناراحتى كه به آنها رسيده است» رحمتى بجشانيم» در آيات ما نيرنكك مى كنند (و 
براى آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مى كنند)؛ بكو: خداوند سريعتر از شما مكر [- جاره جويى] مى كند؛ و رسولان [- 
فُرشتكان ]اناه انيحة نيرنكه مين كد (ز تقشةامن كشهن) فى و سنتن): 


8١8: ص‎ 


* - (رعد67): اوَقَدَ مكرٌ الَّذِينَ مِنْ قله فَللّهِ الْمَكرُ حَمِيعًا يِعْلَمُ ما تَكييبُ كل نَفْس وَسَيِْلُمُ الْكمَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارا - «ييش از 
آنان نيز كسانى طرحها و نقشه ها كشيدند؛ ولى تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست! اواز كار هر كس آكاه است؛ و بزودى 
كفار مى دانند سرانجام (نيكك و بد) در سراى ديكر از آن كيست). 


- (رعد”*"): ( كور مَكَرْهُعْ وَض دوا ء عَنٍ السَّبِيلٍ وَمَنْ بض يل الله قا لَهُ مِنْ كاد ١-‏ «بلكه در نظر كافران» مكر و 
دروغهايشان رينت داده شده» (و براثر ناياكى ور ا ل وا دارد؛) و آنها از راه (خدا) بازداشته شده 


اند؛ و هر كس را خدا كمراه كند» راهنمايى براى او وجود نخواهد داشت». 


3000 


- (نحل8): هَدْ مكر الَّذِينَ مِنْ قَيلِهخ فَأتَى الله نيا يانه مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرّ عَلَيهِمُ السَقْفْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأنَاهُمُ اذاي يوا 
يشعُدونَ) - «كسانى كه قبل از ايشان بودند (نيز) از ا ل شالوده (زندكى) آنها رفت؛ و 
آن را از اساس ويران كرد؛ و سقف از بالا بر سرشان فرو ريخت؛ و عذاب (الهى) از آن جايى كه نمى دانستند به سراغشان 
آمد . 


- 
0 3 ع 


9 - (نحل 60): لأَقَأْمِنَ الَّذِينَ مَكرُوا السّيئَاتِ أَنْ يِحْسِفٌ اللَهُ بهم الْأرْض أؤ بِأتِيهُمُ الَْذَابُ مِنْ يت لَا يشْعُرُونَ - «آيا توطته 
كران از اين ايمن كشتند كه ممكن است خدا آنها را در زمين فروبرد ويا مجازات (الهى)» از آن جا كه انتظارش را ندارند» به 


مزاع ان 11د 


٠‏ - (نحل 0117): (وَاصْبِو وَمَا صَبِرُكك إلا بالله وَلَا تَخْرَّنْ عَلَيهِمْ وَلَا كك فى ضَ يق مِمَا يفكرُونَ) - «صبر كن و صبر تو فقط براى 
خدا و به توفيق خدا باشد! و بخاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و دلسرد مشوا و از توظتئه هاى آنهاء در تنكنا قرار مكير) . 


يعو 2 عهم 


... (سبأ"”: (وَقَالَ الّذِينَ اشعض عِهُوا لِلّذِينَ اشتكبرُوا بَلْ كر اليل وَالنّهَارِ إِذ تَأمرُوتنَا أن تَكفْرَ بالل وتَعلَ لَه أَنْدَادًا‎ - ١ 
101 #الممسار ل لو ا ا ا‎ 
. دستور مى داديد كه به خخحداوند كافر شويم و همتايانى براى او قرار دهيم؛‎ 

١‏ - (فاطر١23:‏ ١مَنْ‏ كانَ يريد الْعرَّه فلل الْعرُّ حمِيعًا إِلَيهِ يعد الْكلمُ الطب وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يزْقعة وَالَّذِينَ يفكرُونَ الشياتِ لَهُْ 
نات شو وتو ار كك تار مك كي كدعبو عا عرض امف راك قدا بخواهد جرا كه) تمام عزت براى خداست؛ 
سخنان ياكيزه به سوى او صعود مى كند و عمل صالح را بالامى برد؛ و آنها كه نقشه هاى بد مى كشند؛ عذاب سختى براى 


آنهاست و مكر (و تلاش افساد كرانه) آنان نابود مى شود (و به جايى نمى رسد)» . 
٠١‏ - (نوح 77): (وَمَكرُوا مكرًا كبارًاا - «و (اين رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند) . 


ص :8.17 


٠‏ - (فاطر”6): «اشريكبارًا فى الْأَرْض وَمَكرَ السب وَلَا حِيقٌ الْمَكرٌ السَيُ إِلَا بأهْلهِ فَهَلْ بنْظرُونَ إلا سنت الْوَِينَ قَلَنْ نَجدَ لِسَنّتِ 
الله تَوْدِينًا وَآَنْ تَجدَ لِسَدّتِ اللَِّ تويلا -«اننها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنكهاى بدشان بود؛ اما اين نيرنكها تنها دامان 
صاحبانش را مى كيرد؛ آيا آنها جيزى جز سنت يبشينيان و (عذابهاى دردناكك آنان) را انتظار دارند؟! ه ركز براى سنت نخدا 


تبديل نخواهى يافت و هركز براى سنت الهى تغييرى نمى يابى!). 


١‏ - (نمل 080): «وَمَكرُوا مَكرًا وَمَكَرْنًا مَكرًا وَهُمْ لَا يشْعُرُونَ -«آنها نقشه مهمى كشيدند و ماهم نقشه مهمى؛ در حالى كه 
آنها دركك نمى كردند). 


م١‏ -(نمل١0:‏ شَانْطوَ كيفٌ كان عَاقِبَهُ مكرهم أ - «بنكر عاقبت توطئه آنها جه شدء كه ما آنها و 


قومشان همكى را نابود كرديم). 


١‏ - (نمل :0٠١‏ (وَلا تَحْرَّنْ عَلْيهِمْ وَلَا تكن فى ضَ يق مِمَا يفكرُونَ) - «از (تكذيب و انكار) آنان غمكين مباش و سينه ات از 
توطئه آنان متكت شوداة 


8 - (ابراهيم62): (وََدُ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكرُهُمْ وَإِنْ كان مَكرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبرال» - «آنها نهايت مكر (و نيرنكك) 
خود را به كار زدند؛ و همه مكرها (و توطئه هايشان) نزد خدا 1 شكار است» هر جند مكرشان جنان باشد كه كوه ها رااز جا 
بركند!) . 


و 


9 - (انعام17): «وَكَذَّلِك جَعَلنًا فى كل فَويه أكاير مُجرِيهًا ليمكرُوا فبها وَمَا يمكرُون إِنَا أَنْفُسِهمْ وَمَا يشْعرُوتٌ - «و (نيز) اين 
كونه در هر شهر و آبادى. بزركان كنهكارى قرار داديم؛ (افرادى كه همه كونه قدرت در اختيارشان كذارديم؛ اما آنها سوء 
استفاده كرده و راه خطا بيش كرفتند؛) و سرانجام كارشان اين شد كه به مكر (و فريب مردم) يرداختند؛ ولى تنها خودشان را 


فريب مى دهئد و نمى فهملد). 


٠١‏ - (انعام ١:07‏ ... سَيصِد يبٌ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا كانُوا يفكرُونَ» - «به زودى كسانى كه مرتكب 
كناه شدندء (و مردم را از راه حق منحرف ساختند, ) در مقابل مكر (و فريب و نيرنكى) كه مى كردند» كرفتار حقارت در 


تشكاة خذا وهذات شليل خزاهد شد 
81 2 (غافرة 06 ركؤكاة الله شكاتك فا افكروا وتضاق آل قوعؤة تقو العذاتيم :د تكد اوقد او وا الاتشه احائ سو انها كه داشت 


5١‏ -(يوسف :)0١7‏ الك مِنْ أثاء اليب تُوجيه إليك وَمَا كنت لَدَيهمْ إِذْ أَجْمغو وا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يفكدون) - «اين از خبرهاى 


غيب است كه به تو وحى مى فرستيم! تو (هركز) نزد آنها نبودى هنكامى كه تصميم 


1١ ص‎ 


مق كرفتند و لفشدمى كشيدانكا! 


أ 


وَ إذا تتْلى عَلَيهِمْ آياتنا قالُوا قَدْ سَمِْنا لَوْ نَشاءُ لقنا مثْلَ هذا إِنْ هذا إل أساطيئ الْأَوَّلينَ (1*) 


- 


وذ قانُوا اللَّهُمَ إنْ كان هذا فق السق 3 عتدكا فا قفا عاننا جنار الشماء أو اننا بغذاب أليم 0م 


ا و اس ا ا اباي اص ميتي ينيبت لماعم كر يخراهيم نكل زد مين 
زهان زاكه كفتند: «يروؤد كارا! اكز ابن حئ اسة وال .طرف توست: اراي ازستك از اسمان بر'ماقرود او :بااغعدات 


دردناكى براى ما بفرست!) (؟9) 

وَمَا كان الله ليعذَبَهعْ وَأنتٌ فيهع وَمَا كان الله مُعَذْبَهُعْ وَهْْ يَستَغْفِز فَدُونَ (عم) 
و[لى] تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و 
تا آنان طلب امرزش مى كنند خدا عذاب كننده ايشان نخواهد بود (779) 
نكات تفسيرى الميزان» ج /1١ء‏ ص ٠١9‏ تا 117: 


١‏ - منظور از عذاب در اين آيه عذاب آسمانى است كه ساير امم كذشته را شامل مى شد و خداوند متعال اين عذاب را از اين 
امتء مادام كه رسول خدا زنده و در ميان آنهاست و نيز بعد از دركذشت آنجناب مادام كه امب استغفار مى كنند نفى كرده 


است. 


١‏ - با توجه به آياتى كه ميان رسول خدا (ص) و امت حكم مى نمايد و وعده عذاب مى دهد مثل يونس57 تا آخر آيات» بر 
مى آيد كه براى اد بن امت در آينده روزكارى است كه استغفار از آنان منقطع كشته وتايكر هوي كدا ترس كه استغفان كثل 


نمى ماند و در جنان روزكارى خداوند آنان را عذاب مى كند. 


" - با توجه به آيات بعد كه مى فرمايد: يس بحشيد عذاب را بخاطر آن كفر كه مى ورزيديد (انفال 58) بر مى آيد كه اين 
آيه ( از نظر سياق با آيات قبل و بعدش يكسان نيست جرا كه در اين آيه به خاطر وجود حضرت رسول (ص) عدم عذاب 
و در آيه 0" با وجود حضرت رسول (ص) وعده عذاب را مى دهد بتابراين مراد از عذاب اول آسمانى و مراد از عذاب دوم 
عذاب: شكست دو جك است. 


* - صاحب تفسير مجمع البيان (در ذيل ايه إؤفوة دراين خصوص آورده اسنيتة: «اثر و 


ص :8:94 


اقتضاى استغفار را بيان نموده و مقصود در آن اين است خداوند ايشان را به عذاب آخرت معذب نمى كند تا زمانى كه 
جلوكيرى آنها از زيارت مسجد الحرام است). 


صاحب الميزان در ياسخ به صاحب مجمع آورده است: اشكال اين وجه آن است كه بدون شكك مخالف با ظاهر آيه است» 
جون ظاهر آيه اين است كه مى خواهد استغفار را به نحو حالت استمرارى براى آنها اثبات كند نه اصل اقتضاى آن را (توضبح 
اينكه مى خواهد بفرمايد اينان كه استغفار مى كنند عذاب نمى شوند نه اينكه اككر استغفار كنند عذاب نمى شوند). 


توجه: بحث در خصوص عذاب آخرالزمان در ذيل آيات (اسرا 88) و (طه74١)‏ آمده است. 


در الميزان» ج ١7‏ ص 2175 از حضرت رسول (ص): خداوند براى امت من دو امان نازل كردء يكى در جمله: «و ما كان اللّه 
ليعذبهم وانت فيهم» است و يكى ديككر در جمله: «و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» است و وقتى من از ميان امتم بروم 
يكك امان براى ايشان نا روز قيامت باقى مى ماند و آن استغفار است. و نيز فرمود: بنده از عذاب خدا ايمن است تا وقتى كه 


در كافى» ج رذ ص 6 جا از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): بهترين دعا استغفار است. 
ذو كتاب خصال شيخ صدوق» ج 3 ص 6 جل از امام صادق (ع): 


جون بنده اى قصبدٍ كار نيكك كند براى او حسنه اى نوشته شود و جون آن را انجام دهد براو ٠١‏ حسنه نوشته شود. و جون 
قصدٍ كار بد كند» جيزى نوشته نشود و جون آن را انجام دهد» 4 ساعت به او مهلت دهند كه اكر يشيمان شد و توبه كرد بر او 


نوشته نشود ولى اكر بشيمان نشد و توبه نكرد براو يكك كناه نوشته شود. 
لدولين: 


روايات در خصوص مدت مهلت استغفار متفاوت است» لا در ووافن ديكر اين مهلت» «از صبح تا شب» و در روايتى ىا 
ساعت» آمده است» كه شايد به خاطر منزلت و درجه وايمانٍ شخص و نيز نوع كناه باشد (والله اعلم). 


در امالى شيخ صدوق» ص كاه مجلس 2١7١‏ از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): 


8٠١:١ ص‎ 


هر كس باقيمانده ى عمرشء نيكك كردار شد خداوند متعال به خاطر كناهانٍ كذشته اشء او را عقاب نمى كند. 


وَمَالَهُمْ لا-يعَدْبَهُمُ | وَ هُمْ يض ذَّونَ عَن الْمَشِجِدٍ الْحرام وَ ما كانّوا أُوْلِياءهُ إِنْ ن أَؤلياوُة إلا الْمَتَقُونَ وَ لكنّ أَكْتَرَهُم لا يَعلَمُونَ 


ميا 


وَما كانَ صَلاتَهُم عِنْدَ الت إلا مُكاءً وَ تَصْدِيَهُ فَذُوقُوا الْذاتٍ بما كنت تَكفْرُونَ (*) 


َ 2 
ا 


إنَّ الّذِينَ كفَرُوا يُنْفِصُونَ أَْوالَهُمْ لِيِض دُوا عَنْ سيبل اللَّ َس ينْففُوَها ثُمْ تكونٌ عَلَتِهِ حت رَة ثم يعْلبُونَ وَ الّذِينَ كُمَرُوا إلى جَهَنَم 


يُخْشْرُونَ ارة 
يمير اللَهُ الْحَبِيتَ مِنّ الطب وَ يَجْعَلَ الْحييتَ بَعضّهُ عَلى بَغض في دِكمَهُ جميعاً فبِجِعَلَهُ فى جَهَنّمْ أولنكك هُمْ الْخاسِرُونَ (/0) 


قل لِلّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنَهُوا يُغْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يعُودُوا فََدَ مَضَتْ سَّْتٌ الَْولِينَ (90) 


د 
ُ 39 


وَايلُومُع حَتَّى لا تكون فتن وَيَكونَ الدَّينُ كله لِلّهِ ان انتهَا قَنَّ اله بما يَْملُونَ يَصيدٌ (08) 


ين 
| أنَّ الله 


ون تولوا فاغلقوأ أن الله مولاكة قم المؤلى وانق اللصيد (©) 


جرا خدا آنها را مجازات نكندء با اينكه از (عبادت موحدان در كنار) مسجد الحرام جلو كيرى مى كنند در حالى كه سريرست 
آن نيستند؟! سريرست آنء فقط يرهيزكارانند؛ ولى بيشتر آنها نمى دانند (6”) (آنها كه مدعى هستند ما هم نماز داريم» ) 
نمازشان نزد خانه (خدا)» جيزى جز «سوت كشيدن» «كف زدن) نبود؛ يس بحجشيد عذاب (الهى) را بخاطر كفرتان! (0) آنها 
كه كافر شدندء اموالشان را براى بازداشتن (مردم) از راه دا خرج مى كنند؛ آنان اين اموال را (كه براى به دست آوردنش 
زحمت كشيده اند در اين راه) مصرف مى كنندء اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد؛ و سيس شكست خواهند خورد؛ و 
(در جهان ديكر) كافران همككى به سوى دوزخ كردآورى خواهند شد (2”) (اينها همه) بخاطر آن است كه خداوند (مى 
خواهد) ناياك را از ياكك جدا سازد و ناياكها را روى هم بككذارد و همه را متراكم سازد و يكجا در دوزخ قرار دهد؛ واينها 
هكين ( بانكارن ان 8/1 نه انها كه كار عندنك ركو #تحتائجه ار مغالفة بال اسكلدة (و مان اوزشد) كذشعه انها يحشورةه 
خواهد شد؛ واكر به اعمال سابق بازكردند» سنت خداوند در كذشتكان, درباره آنها جارى مى شود (؛و حكم نابودى آنان 
صادر مى كردد) (8) و با آنها ييكار كنيد» تا فتنه [- شركك و سلب آزادى] برجيده شود و دين (و يرستش) همه مخصوص 
خدا باشد! واكر آنها (ازراه شركك و فساد بازكردند واز اعمال نادرست) خوددارى كنند» (خداوند آنها را مى يذيرد؛) خدا 
به آنجه انجام مى دهند بيناست (9) و اكر سربيجى كنند» بدانيد (ضررى به شما نمى رسانند) خداوند سريرست شماست! جه 
سريرست خوبى! واجه ياور خوبى! (60) 

جزء دهم ازآايه ١‏ انفال تا آيه"9 توبه 

وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِقكّم مّن شَئْءٍ قَأنَ لل حُمَسَهُ وَللوَسُولٍ وَلِذِى الْقُْبَى وَاليَامَى وَالْمَمَاكينِ وَابْن والقيل إن عق امد لله وَمَا أنرَلَنا 
ا ار ا ل لل ا ا ا 


آن براى خدا و ييامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندكان است اكر به خدا و آنجه بر بنده خود در 


روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو كروه با هم 


ص ١٠١١م‏ 


روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده ايد و خدا بر هر جيزى تواناست )6١(‏ 
2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «خمس» است. 

2 نكته: 


منظور از (ما انزلناة قرآن.است حون آن. زا اختصاص .به رسول خدا (ضص) داذة:است و اكز مرادة فلاتكدى تازله در جك ندر 
بود جا داشت بفرمايد: «من انزلنا» و به جاى «على عبدنا» بفرمايد: «عليكم» » جون ملاائكه در آن روز براى ياري هم رسول 


(ص) وهم مؤمنان آمدند. 

2 نكته: 

منظور از «يوم الفرقان» روز بدر است به خاطر كلمه: «يوم التقى الجمعان» كه حق و باطل را رو به روى هم قرار داد. 
در تفسير جامع» ج ", ص #١‏ در ذيل آيه اع از امام صادق (ع): 


وقتى كه يروردكار. صدقه را كه اوساخ (1آلودكى هاى) مردمان است بر ما اهل بيت حرام نمود» خمس را كه كرامت و حلال 


است در عوض أن بر ما اهل بيت ييامبر (ص) مقرر داشت. 

از همان منبع» ص 67 از امام باقر (ع): 

حداقل جيزى كه شخص را جهنمى كند آن است كه درهمى از حق ما (خمس) را بخورد. 
از همان منبع» ص 27 از كافى» ازامام صادق ع): 

مردم از راه ندادنٍ خمس ما اهل بيت (ع) وارد عمل زنا مى شوند. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): به خدا قسم مراد از غنيمت در آيه» سود و بهره روزانه است و لكن يدرم براى آسايش و رفاه 


حال مردم بهره سالانه را مقرر داشته است. 
از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): مراد از ذى القربى» خويشان و ارحام رسول خدا (ص) 


از همان منبع » ص مت از بصائرالدرجات» از امام صادق (ع: 


حلال نيست» خداوند در عوض زكات» خمس را بر آنها قرار داد. 
إِذْ نم بالْعَدوَهِ الدَّنْيا وَهُمْ بِالْعَدُوَهِ الْمَضوى وَ الوَكبُ أَسْفَلٌ منكم وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لآخْتَلَفتُمْ فى الْميعادٍ 


ص :١١م‏ 


ولك لتقف الله أمراً كان مقف ولا لتقلكه كن علكد ع1 قد و تق عق فح عن قله بن سَمِيعٌ عَلِيمٌ (65) 
إِذْ يُربكهحُ الله فى منايك قَليلا وَ لو أراكهُم كثيراً لَقَسِكُم وَلَتنارَعْتمْ فى الأئر وَ لكنّ الله سَلَع إِنَّه عَليمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (*) 
وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إذ القيُمْ فى َعْينكم قَليك وَ يُقَللكُمْ فى أَْيْنهِم لِيِنْضى ١‏ 


- 
ا ك2 ل تن 


ا آمَنُوا إذا لَقيتُم فِنَهُ قات ينوا و اذْكرُوا اللَّهَ كثيرا لَعلَّكُمْ تُفِْحُونَ (دع) 


3 


4ق كام مفقزلا و لَى الله تُوْجَمٌ الْأمُورُ (©» 


إ 


ايفو الله و ريقو له ولا تَارّعُوا تتَفْشَلُوا وَتَذْعتِ ريجحكم و اضْيرُوا إِنَّ الله مع الصّابرِينَ (69) 


وَ لا تكونُوا كالّذينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم بَطراً وَ رئاءً النّاس وَ يَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله وَ الله بما يَعْمَلُونَ مُحيط (87) 


3 لا ل له جارٌ لَك فَلَمَا تَراءَتِ الْفِئََانِ كص عَلى عَقبَئِهِ و قال 
بتكن إلى أريئ جائه > ََونَإنّى أخافٌ الهو الله شَدِيدُ لقاب (68) 


00 


إِذْ يَقُولُ الْمَنافقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضٌ عَرَ هؤّلاء دينهُمْ وَ مَنْ , تَوَكَلْ عَلَى الله نالل عَزيرٌ حكيم (69) 
وَ لَوْ تَرى إذ يَتَوَفَى الذينَ كمَرُوا الملائكة يَضْربُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ وَ ذوقوا عَذَابَ الحريق (50) 
ذلك بما قَدَّمَتْ ديك 5 وَأنْ َ أن الله يس بطلا ليد )5١(‏ 


. 
كَنَأ 


كدَأب آل فَِعَوْنَ وَ الَّدِينَ مِنْ قَِلِهعْ كَمَرُوا بآياتٍ اللَّهِ فَأَحَدَّهُمْ الله بذُنُوبِه إنَّ اله قَوىّ شَدِيدٌ القاب (05) 


ا 


- 


ع 
وَأنَّ الله 


اكرات لاع ركه نكر يه العموا علي نزم حي لك ووانماد اموي و سَمِيعٌ عَلِيمٌ (09) 


قنا آلَ فِوْعَوْنَ وَ كل كانّوا ظالِمِينَ (؟5) 


كدَأ وَ أَغْرَفنا 


كدَأب آلٍ فِرِعَوْنَ وَ الّدِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ كَذّبُوا بآياتٍ رَبّهعْ فََهْلكناهُم بِذُنوبِهِمْ و 
در آن هنكام كه شما در طرف يايين بوديد و آنها در طرف بالا (و دشمن بر شما برترى داشت) و كاروان (قريش»» يايين تراز 
شما بود؛ (و وضع جنان سخت بود كه) اكر با يكديكر وعده مى كذاشتيد (كه در ميدان نبرد حاضر شويد)» در انجام وعده 
خود اختلاف مى كرديد؛ ولى (همه اينها) براى آن بود كه خداوند» كارى را كه مى بايست انجام شودء تحقق بخشد؛ تا آنها 
كه هلا-ك (و كمراه) مى شوندء از روى اتمام حجت باشد؛ و آنها كه زنده مى شوند (و هدايت مى يابند)» از روى دليل 
روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست (67) در آن هنكام كه خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد؛ و اكر فراوان 
نشان مى داد» مسلماً سست مى شديد؛ و (درباره شروع جنكك با آنها) كارتان به اختلاف مى كشيد؛ ولى خداوند (شما رااز 

شر اينها) سالم نككه داذ شت؛ خداوند به آنجه درون سينه هاست,ء داناست (57) و در آن هنكام (كه در ميدان نبرد؛ ) با هم روبه 
رو شديدء آنها را به جشم شما كم نشان مى داد؛ و شما را (نيز) به جشم آنها كم مى نمود؛ تا خداوند» كارى را كه مى بايست 
انجام كيرد صورت بخشد؛ (شما نترسيد و اقدام به جنكك كنيد» آنها هم وحشت نكنند و حاضر به جنكك شوند و سرانجام 


شكست بخورند!) و همه كارها به خداوند باز مى كردد (8©) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه (در ميدان نبرد) با 


كروهى رو به رو مى شويدء ثابت قدم باشيد! و خدا را فراوان ياد كنيد» تا رستكار شويد! (68) و (فرمان) خدا و ييامبرش را 
اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد» تا سست نشويد و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه 
خداوند با استقامت كنند كان است! (68) و مانند كسانى نباشيد كه از روى هوى يرستى و غرور و خودنمايى در برابر مردم؛ از 
سرزمين خود به (سوى ميدان بدر) بيرون آمدند؛ و (مردم را) از راه خدا بازمى داشتند؛ (و سرانجام شكست خوردند) و 


خداوند به آنجه عمل مى كنند, احاطه (و آكاهى) دارد! (7©) و (به ياد آور) هنككامى را كه شيطانء اعمال 


ص ا 


آنها [- مشركان] را در نظرشان جلوه داد و كفت: «امروز هيج كس از مردم بر شما ييروز نمى كردد! و منء همسايه (و يناه 
دهنده) شما هستم!» اما هنكامى كه دو كروه (كافران و مؤمنان مورد حمايت فرشتكان) در برابر يكديكر قرار كرفتند به عقب 
بركشت و ككفت: «من از شما (دوستان و بيروانم) بيزارم! من جيزى مى بينم كه شما نمى بينيد؛ من از خدا مى ترسم» خداوند 
شديدالعقاب است!) (68) و هنكامى را كه منافقان و آنها كه در دلهايشان ببمارى است مى كفتند: داين كروه (مسلمانان) را 
دينشان مغرور ساخته است» (آنها نمى دانستند كه) هر كس بر خدا توكل كندء (بيروز مى كردد؛) خداوند قدرتمند و حكيم 
است] (68) و اكر ببيتى كافران را هتكاس كه فرشتكان (مركة) جانشان راس كيرقدل ويراصووث ويقت آنها فى زنتد و 
(مى كويند: ) بجشيد عذاب سوزنده را (: به حال آنان تأسف خواهى خورد)! (20) اين» در مقابل كارهايى است كه از ييش 
فرستاده ايد؛ و خداوند نسبت به بن دكانش» هركز ستم روا نمى دارد! )8١(‏ (حال اين كروه مشركانء ) همانند حال نزديكان 
فرعون و كسانى است كه بيش از آنان بودند؛ آنها آيات خدا را انكار كردند؛ خداوند هم آنان را به كناهانشان كيفر داد؛ 
خداوند قوى و كيفرش شديد است (25) اين» بخاطر آن است كه خداوند» هيج نعمتى را كه به كروهى داده. تغيير نمى دهد؛ 
جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند» شنوا و داناست! (87) اين» (درست) شبيه (حال) فرعونيان و كسانى است كه 
بيش از آنها بودند؛ آيات يرورد كارشان را تكذيب كردند؛ ما هم بخاطر كناهانشان» آنها را هلاكك كرديم و فرعونيان را غرق 
نموديم؛ وهمه آنها ظالم (و ستمكر) بودند! (58) 


إِنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ عِندَ الله الَّذِينَ كفَرُوأ َه لآ يُؤْمِتُونَ (ده) 
بكريو شيل كان ميقن غندا كنباق الك كه كف ووز لدو ابمان تن ارركن زذما 
در تفسير الميزان» ج /ا1' ص 07 از عياشى و قمى از جابر: 


اين آيه درباره بنى اميه نازل شده كه بدترين خلق خدايند» آرى بنى اميه كسانى بودند كه از نظر باطن قرآن كافر بوده و 
كسانى بودند كه ايمان نياوردند. 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): سه جيز در هر كس يافت شود او منافق است هر جند روزه بدارد و نماز بخواند و خود را 
مسلمان بيندارد: 


اعكياتة دو ناتف :إن الله [اعحك الخافت (اقال8. 
؟ - دروغ: لقث الله عَلَى الْكاذبِينَ) - «لعنت خدا بر دروغكويان» .آل عمران١6).‏ 


»د خل وده واد كذ قن الكاي إاشعافن إل كان شادن الفقرق وكان وفوا نملكدودر ابم كتايه از امساعيان باد 135 


كه او در وعده هايش صادق و رسول و بيامبر بود) .)١(‏ 


الّذِينَ عاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَ يَنْقَصْونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَّهِ وَ هُمْ لا ينّقَونَ (*0) 


وَ إِمّا نَخاقنّ مِنْ قَوْم خِياَه فَالْبذَ لَه عَلى سَواءٍ إِنَّ الله لا بحب الْحائنِينَ (/8) 
وَ لا يَحْسَبَن الّذينَ كفَرُوا سَبَقَوا إِنّهُمْ لا يُغجرُونَ (9ه) 


همان كسانى كه با آنها ييمان بستى؛ سيس هر بار عهد و ييمان خود را مى شكنند؛ و (از ييمان شكنى و خيانت» ) يرهيز ندارند 
(88) اكر آنها را در (ميدان) جنكك بيابى» آنجنان به آنها حمله كن 


ص 2 


05 مريم‎ -١ 


كه جمعيتهايى كه يشت سر آنها هستند» يراكنده شوند؛ شايد متذكر كردند (و عبرت كيرند)! (01) و هركاه (با ظهور نشانه 
ييمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوندء خائنان را دوست نمى دارد! (88) آنها كه راه كفر ييش كرفتندء كمان نكتنند (يا اين 


اعمال ) ييشن بزذة اند (وثاز قلمرو كبفنماء يرن رفتة اتذ)! آنها :هر كما زا ثاتواق نخؤاهتد كرذ! (وه) 
در كافى» ج "ل ص 2777# ج ١‏ از امام صادق (ع): سه جيز است كه خداى عزوجل نسبت به آنها رخصت فرموده است: 


١‏ - رد امانت به نيكوكار يا بدكرداره ؟ - وفاى به عهد به نيكوكار يا بدكردار» * - خوشرفتارى با يدر و مادر نيكوكار يا 


بدكردار. 


و تدوأ لَهُم ما اشتَطْفتُم مّن قو وَمِن ربَاطٍ الْحَولٍ ُوِبُونَ به عَدوٌ الله وَعَدُوَكمْ وَآحَرِينَ من دُونهغ لآ تَعلمُوتَهمُ م الله يَعْلْمَهُمْ وَمَا 
نفِهُوأْ من شَْءٍ فى صبيل الله يوَفٌ ليك وَأَنتم م لا تُظلَمُونَ ١(‏ )وهر جه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد ا با 
اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و[دشمنان] ديكرئ:رااحز ابشان كناشيا قن شناسيدهان :و غدذا آنان را مى 
شناسدء بترسانيد و هر جيزى در راه خدا خرج كنيد ياداشش به خود شما بازكردانيده مى شود و بر شما ستم نخواهد رفت 
)06 


در تفسير الميزان» ج »١١/‏ ص 27١7‏ از قمىء از امام (ع): مقصود فراهم كردن اسلحه است. 

از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): مقصود شمشير و سير است. 

از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع): يكى از وسايل تنو وؤمتدى» ختضاب به ردك شباه است. 

از همان منبع» از عياشى, از رسول خدا (ص): مراد تيراندازى است. 

وَ إِنْ نوا سم فاخ لها وَ تَوَكلْ علَى اللَِ نه هو التميعٌ ال 0 

وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكٌ فَإِنَّ حشبك الله هُوَ الى أَيّدَك بِنْضْره وَ بالْمؤْمِنِينَ (؟8) 

ا ين قلُوبهمْ لو أَنْقَفْتَ ما فى الأدْض جميعاً ما أَلَفْتَ بين فلُوبِهمْ و لكنّ اله لَفَ ينهم إِنَّهُ عزيرٌ كيم (م9) 


واكر تمايل به صلح نشان دهند» تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توكل كنء كه او شنوا و داناست! )2١(‏ و اككر بخواهند تو 
رافريب دهند» خدا براى تو كافى است؛ او همان كسى است كه تو راء با يارى خود و مؤمنان» تقويت كرد (27) و دلهاى آنها 
را با همء الفت داد! اكر تمام آنجه را روى زمين است صرف مى كردى كه ميان دلهاى آنان الفت دهىء نمى توانستى! ولى 
خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد! او توانا و حكيم است! 20 


ا أَّهَا الى ححشبكك الله و من اتّبعك مِنَ الْمؤْمنينَ زع 


خدا و كسانى از مؤمنان كه بيرو تو هستند تو را بس است (88) 


ص :26 


در تفسير الميزان» ج /ا' ص از در منثور: 


بر عرش خدا نوشته شله: «لا اله الا انا واحدى لا شريكك لى محمد عبدى و رسولى ايدته بعلى) - «معبودى نيست غير من به 
تنهايى و مرا شريكى نيستء محمد بنده و فرستاده من است كه او را به وسيله على تأييد نمودم» . و اين همان معنايى است كه 


در تفل ير جامع» اج “ا ص //01 در ذيل آيه #5 از حضرت رسول (ص): 
آيه در حق على بن ابيطالب (ع) نازل شده است و مراد به مؤمنين در آيه آن حضرت است. 


َ أبّقا ال ححرّض الْمَؤْمِننَ َلَى اَل إن يكن مُنَمْ عَشْرُونَ م ارون يفوأ م 6 من وإن يكن منكم مله وا لا لي 


ب 


2 


كمَرُوأ نه قَْمَ لا يَفْقَهُونَ (د2) الآَنَ حَقَفَ اللَهُ عدكم وَل أن فيكم عن قرإن يكن نكم عله ضابرة يليوا 2 َِ تكن وَإِن يكن 
متكم أَلْفْ يَعْلبوا لين إِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصَّابرِينَ (2) اى يبامبر مؤمنان را به جهاد برانكيز اكر از [ميان] ] شما بيست كن شكيا 
تاشت بن :دوست تخ جيره فى شوئد و51ز از شمااضة تق باشتيد رز هزان تن ال كافران نرون هخ "كرد تك عجرا كه انان قوسي :انن 
كه نمى فهمند (28) اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست يس اكر از [ميان] شما صد تن 
شكيبا باشتد بر دوست تن ييروز كردند و اكرااز شما هراز تن تاشند به توفيق الهى'بر دو هزار تن غلية كتتد.و خخداءيا شكيبابان 
است (88) 


2 نكته: 


آيه 0 معروف به آيه «زحن» يا «قتال» يا «يككث به ده» است و آيه 28 معروف به آيه 7 تخفيف يا (يكك به دو) است. 
در تفسير الميزان» ج /١'ء‏ ص 3١#‏ از قمى» از معصوم (ع: 


حكم خدا در اوايل بعثت درباره مسلمانان اين بود كه يكك نفر از آنها مى بايستى در برابر ده نفر كافر مقاومت كند و اكر فرار 
مى كرد مرتكب يكى از كناهان كبيره شده بود و براين حساب صد نفر از آنها مى بايستى در برابر هزار نفر مقاومت مى 
كردند. سيس وقتى خداوند معلوم كرد كه به خاطر ضعفى كه دارند نمى توانند به اين تكليف عمل كنندء اين آيه را فرستاد: 
«الان خفت ...2 و بر آنان واجب كرد كه كمترين مرد آنان با دو مرد از كفار مقابله كند و اكر فرار كند مرتكب كناه 


ص :2 


فرار از زحف شده است. برخلاف اينكه كفار سه نفر باشند كه اكر يكك نفر مسلمان از برابر آنان فرار كند مرتكب اين كناه 


نشده است. 
در تفسير جامع» ج "7 ص 8ل نا على در ذيل ابه وعم از عياشى: (خلاصه روايت) 


در سقيفه بنى ساعده. ابوبكر نشسته بود و مردم با او بيعت مى كردند. عمر كفت تا وقتى على (ع) بيعت نكند بيعت مردم 
ارزشى ندارد. و عمرء ابوبكر را وادار نمود تا همراه عثمان» خالدبن وليدء قنفذ و جمعى از اوباش به در خانه على (ع) رفتند. 
عمرء درب را به آتش كشيد و با لكند در نيم سوخته را شكست و فاطمه زهرا (س) را بين ديوار و در مصدوم نمود. عمر به 
قنفذ دستور داد تا فاطمه (س) كه مانع بردن على (ع) مى شد را تازيانه بزند تا آن كه حضرت (س) بيهوش شد. جون به هوش 
آمد حسنين (ع) را برداشت تا در كنار قبر يدر ارجمندش شكايت كرده واز خداوند عذاب بخواهد. حضرت على (ع) به 
سلمان دستور داد تا مانع اين دعا شود جون احدى در مدينه زنده نمى ماند. (خلاصه) حضرت زهرا (س) بركشت. خبر به 
عباس عموى ييامبر (ص) رسيد. شتابان خود را به مسجد رساند و كفت دست از كشتن على (ع) برداريد. عباس دست على 
(ع) و ابوبكر را مسح نمود و همين عمل را بيعت تلقى نمود و على (ع) را با حالتى خشمناك رها كردند. حضرت على (ع) 
فرمود: خداوندا! فرموده بودى: «ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين» خداوندا! تو شاهد ناك كم ست قاور 
نداشتم كه اقدام به جهاد كنم و ييغمبرت هم به من فرمود: اكر بيست نفر ياور داشته باشى با دشمنان خود جهاد كن و سيبس به 


خانه مراجعت فرمود. 


ا كان لي أن يَكُونَ لَه أِرى حَتَّى بْخْنَ فى الأذض ثُردُونَ عَوَض الدَّنا وَاللَهُ5ِيدُ الآخزة وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم (/6) لَوْلآ كاب 
مّنَ الله يق لَمسَكَعْ فيك ا أ ذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (2) فَكدّوأ يما غَنفمُم حلانًا ميا وَاتَقّوأ الله إن الله خَمُورٌ وَحِيمٌ (89) هيج 
ببامبرق را سزاواز نيست كه اسيراتى (يكيرد)ة تا وقتى كه (دينش) در روى زمين مستقر كردد. شما متاع دنيا را مى خواهيد و 
خدا آخرت را مى خواهد و خدا شكست نايذير حكيم است (80)اكر أن قفا كبعداوك دقلا ؤائدة امت تنود هن ا تدقفو 


آنجه كرفتيد عذابى بزركك به شما مى رسيد (28) يس اينكك از آنجه به غنيمت برده ايد حلال و ياكيزه بخوريد وو از خدا 


ص اا 


يروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است (28) 

اسرى: جمع اسر به معناى اسير جنكى. 

ثخن: غلظت و بى رحمى به طورى كه روان و جارى نشود و نتواند به رفتن ادامه دهد. 
عرض: جيزى كه بر جيز ديكرى عارض شود و زود هم از بين برود مثل لذايذ دنيايى. 
لمن : 


ذو تفسير آبات فوق مفسريق انفلا كرده اند عده ا ال مفسريق عامه كة صاحي'الميزان از ذكر ثامشان خوةدازى كرده نه 
خاطر عدم شناخت مقام عصمت و والاى حضرت رسول (ص»).؛ تهديد آيات را متوجه آن حضرت (ص) دانسته اند و معتقدند 
امن لفح ) وطابين :در وجتكد امت كرفته كدر تاك برواغت فده ادو ازا وها كروتق و عت فلار كاذ 
جانب خدا مباح شود حلال شمرده اند. در ضمنء همين عده از مفسرين با توجه به برداشت غلط از مفهوم آيه. آن را به نحوى 
ديكر ترجمه نموده اند. صاحب الميزان (ج17. ص 7٠١‏ - 7115 با رَد كردن نظراتٍ اين كونه از مفسرين نكاتى به اين شرح 


آورده انيت 


١‏ -اينكه ييامبر (ص) درباره فديه با مردم مشورت كرد صحيح نيست زيرا مسلمين بعد از نزول اين آيات» فديه كرفتند نه 
بيش از آن تا مستوجب عتاب شوند و غير ممكن است رسول اكرم (ص) جيزى را قبل ازاذن خدا حلالل كند و حاشا بر 
ساحت مقدس خداى تعالى كه ييغمبرش را (به خاطر كرفتن اسير) به عذابى عظيم تهديد كند (آيه29) جرا كه عذاب عظيمء 


جز بر كناءِ عظيم نازل نمى شود واينكه بعضى كفته اند مقصود از اين كناه» كناهان صغيره است» درست نيست. 


؟ - سنت جاريه در انبياءء كذشته همين بوده كه وقتى با دشمنان مى جنككيدند تا وقتى كه دينشان در بين مردم ياكير نشده بود 
همه دشمنان را مى كشتند و اسير نمى كرفتند تا از ديكران زهر جشم مى كرفتند تا كسى خيال محاربه با خدا و رسولش رادر 
سن نبروة ]فك ولى بعد ال كشرش د ناسين زاانض كفكند وونااحقت تيبادن نا كرقى كديه (نيباق ا زاقق) انها را شمن 
كردند» همجنانكه در خلال آياتى كه به رسول خدا (ص) وحى مى شد بعد از آنكه كار اسلام بالا كرفت و حكومتش در 


حجاز و يمن مستقر شد اين آيه نازل شد: «قَإِذا لَقِيتُمْ الَْذِينَ كفَرُوا قَضَوْبَ 


ص :2/0 


الرقَاب عَمّى إِذَا أَنْحَسمَوهُمْ فَشّدُوا الْوَنَاقَ فَاِمًا مََا بَْدُ وَإِمّا فَدَاء؛ - «يس جون با كسانى كه كفر ورزيده اند برخورد كنيد 


اراقشات كنيد ]و بافيية كر سك 


- سياق آيه اولى (27) راجع به كرفتن اسير است و سياق آيه دومى (28) عذاب عظيم به اين خاطر است و آنجه مسلمين در 
موقع نزول اين آيات كرفته بودند اسير بود» نه بهاى اسير. يس اينكه بعضى از مفسرين احتمال داده اند عقاب خداوند راجع به 


مباح شمردن بهاء ويا كرفتن آن باشد صحيح نمى باشد. 


؟ - آيه سوم (28) ابتدا شده است بفاءٍ تفريع و مى رساند اين جمله متفرع بر جمله قبلى است كه خود شهادت مى دهد بر 
اينكه مراد از غنيمتء معنايى عمومى تر از بهاى اسير است و مى رساند كه مسلمين از رسول خدا (ص) درخواست كرده بودند 
اسيران را نكشند و در عوض از آنها بهاء» دريافت بدارند» همجنان كه در آيه اول سوره از آن حضرت از انفال يرسيده و يا 
درخواست كرده بودند كه انفال را به آنها بدهد و با اين حال جطور تصور مى شود مسلمانان از آن حضرت انفال بخواهئد 


ولى درخواست فديه نكنند با اينكه به طورى كه از روايات بر مى آيد بهاى اسيران بالغ بر 1٠١‏ هزار درهم مى شد. 


- يقيناً مسلمانان از آن حضرت درخواست كرهه اند كه غنيمت جنكى را به آنها بدهد و نيز اسيران را هم در مقابل كرفتن 
بهاء آزاد سازد و خداوند نخست آنها را در اصل كرفتن اسير عتاب و ملامت نموده و در آخر آنجه را بدان منظورء اسير 


كرفتند كه همان فديه باشد براى آنها مباح كردانيد نه اينكه رسول خدا (ص) در مباح شمردن فديه با آنان شركت كرده باشد 


وعا در ككتن اسير :و يا آزاف كردن وقديه كرقي بافدلية قورت كرذة ياشد: 


خلاصه مطالب و نكات فوق: كرفتن اسير يكى از قواعد مهاجرين و انصار بود تا با آزاد كردن آنهاء سودى به جيب بزنند. در 
جنكك بدر هم كه اولين جنكك مسلمين بود از آنجايى كه اسلام هنوز كسترش نيافته بود. خواه ناخواه طبق رسم انبياءِ كذشته 


نبايستى اسير مى كرفتند كه به همين خاطر 
ص 8١9:‏ 


١‏ - محمد؟ 


بودند ولى مسلمين اين عمل را انجام دادند تا از اين طريق علاوه بر غنائم» سود بيشترى به دست آورندء كه اين عمل نوعى 
مادى كرايى است و از طرفى هم اسراى آزاد شده با تجهيزاتٍ بيشتر مجدداً به نبرد با اسلام خواهندآ مد. بنايراين» عمل مسلمين 
در اين خصوص كناه كبيره بوده كه مستوجب عذابى عظيم است و اككر نبود آن قضايى كه از ناحيه خدايتعالى رانده شده كه 
بوده براى اين بود كه در مقام عتاب» مبهم كُويى مناسب تر استء جون باعث مى شود ذهن شنونده احتمال هر كونه خطرى را 
بدهد بر خلاف اين كه به طور روشن تهديد كند وعذاب را اسم ببرد كه دراين صورت شنونده نسبت به آن بى اعتنا خواهد 


بود. 
در تفسير الميزان» ج /اا ص 56 از مجمع : 


كشتكان مشركين در روز جنكك بدر هفتاد نفر بودند كه 77 نفر آنها را حضرت على (ع) به هلاكت رساند و اسيران هم هفتاد 


نفر بودند. كشتككانٍ مسلمين هم 4 نفر بودند و اسير هم نداشتند. 
از همان منبع» از عبيده سلمانى» از رسول خدا (ص) نقل شده كه در روز بدر فرمود: 


اكر مى خواهيد آنها (اسيران) را به قتل برسانيد و اكر ميل داريد مى توانيد از ايشان فديه بكيريد و در عوض به عدد نفرات 
ايشان از شما كشته شوند و عده نفرات اسيران هفتاد نفر بودند» اصحاب عرض كردند فديه مى كيريم و با آن زندكى مى 
كنيم و خود را براى مقابله با دشمنان مجهزتر مى سازيم هر جند به عدد نفرات آنان از ما كشته شوند. (عبيده» راوى حديث 
مى كويد: آرى اصحاب رسول خدا (ص) هر دو خير را خواستند (هم دنيا وهم آخرت را) و همانطور كه رسول خدا (ص) 
بيش بينى كرده بود در جنك احد از مسلمانان هفتاد نفر كشته شدند). 


از همان منبع» از على بن ابراهيم: رسول خدا (ص) ميل نداشت فديه بككيرد و فرمودند من جنين مصلحت مى دانم كه يكك نفر 
از آنها را زنده نككذاريم و با كشتن آنها مشركين را ضعيف سازيم. در مقابل ابوبكر كفت: آنها را زنده بككذار و فديه بكير. 


8٠١: ص‎ 


2 نكته: 


بر اساس روايات» عباس عموى ييامبر (ص»» عقيل برادر مادرى حضرت على (ع) و نوفل بن حارث (نوفل و عقيل برادر زاده 


هاى عباس) جزءٍ اسراى حكن بودند كه فديه دادنك. 


با أَبّكوا ال قلْ لمن فى أديكع مِنَ انر إِنْيَْلَم الله فى فُلُويكمْ > حيرا يؤْتِكم حيرا مما أَخدَّ مِنْكم وَ يَغْفِو كم وَ اللهُ غَفُورٌ 
رَحيمْ '٠(‏ غ02 


وَ إِنْ يُرِيدُوا خباتتك فَقَدْ خانُوا الله مِنْ قبل فَأمكن مِنْهُعْ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ 0/١(‏ 


اى ييامبر! به اسيرانى كه در دست شما هستند بكو: «اككر خداوند» خيرى در دلهاى شما بداند» (و نيات ياكى داشته باشيد) بهتر 
از آنجه از شما كرفته شده به شما مى دهد؛ و شما را مى بخشد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است!) )072١(‏ اما اكر بخواهند با 
تو خيانت كنندء (تازكى ندارد) آنها ييش از اين (نيز) به خدا خيانت كردند؛ و خداوند (شما را) بر آنها ييروز كرد؛ خداوند 


دانا وحكيم است! )07/1١(‏ 


إنَّ الَّذِينَ أعنوا وهاجدوا وَجَاهَدُوأ بأ: الهم وَأَنفُسِهِمْ فى سَبيل الله وَالَدِينَ 1 نصَرُو ولك بَعْضّهُْ أؤلياء تغض وَالَذِينَ مل 
. يكاجروأ تيا لكم من وَلأَتِهِم من ل ْء حَنّى يُاجزُوأ ون اشن رُوكمْ فى الذي فلكم النَض إلا علَى قَؤم يكم يتنهم 

مياق وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) كسانى كه ايمان امود قن كلو فلو سه با جا ناو عاو و ديات و1 
0 كه[ مهاجران را] يناه داده اند و يارى كرده انكل انان ياران يكذ يكزند وكساقق كه انمان آورده اند ولى مهاجرت 
نكرده اند هيج كونه خويشاوندى با شما ندارند مكر آنكه هجرت كنند واككر در دين از شما يارى جويند يارى آنان بر شما 


در تفسير الميزان» ج /ا' ص 6" از كتاب معانى آورده است: هارون به امام كاظم (ع) عرض كرد: 


به جه دليل ادعا مى كنيد كه از رسول خدا (ص) ارث برده ايد با اينكه با بودن عموء يسر عمو ارث نمى برد. (با وجود عباس 
(ص) به كسى كه مهاجرت نكرده بود ارث نداد و ميان او و مسلمانان ولايت (ارث) برقرار نكرده بود مكر آنكه مهاجرت مى 


كردند و اشاره نمودند به اين آيه: «ان الذين آمنوا ...2 و عموى من عباس از آنهايى بود كه مهاجرت نكرد. 


الذي كنووا بَعضهُعْ أؤليا تغض إلا تَفَْلُوه تكن فد فى الْأَرْض و قسادٌ كبيد (9/) 


١ 


3 


وَ الّذِينَ آمَتُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل الله وَ الْذِينَ آوَوا وََتَصَرُوا أولتكك هُمُ الْمَؤْمِئُونَ حمًا لَهُمْ مَغْفِرةُ وَرِرْقَ كريمٌ (0/8 
وَ الْذِينَ 


ص حرف 


الوا عي اعدو واف وا مَعَكَمْ فَأولتكك 3 نكم وَ أولوا الأْحام بَعْضهُمْ أؤلى بِبَْض فى كتاب الله إِنَّ الله بكل شَئْ ء 


عَليمٌ (0/8 


كسانى كه كافر شدندء اولياء (و ياوران و مدافعان) يكديكرند؛ اكر (اين دستور را) انجام ندهيد» فتنه و فساد عظيمى در زمين 
روى مى دهد (7) و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند و آنها كه يناه دادند و يارى نمودند» 
آنا مساق جيني الذة واف انياة امور قن زوت تحف خا ا ورور تنا مننقه اث اليك اي كسا كديعدا أبعان اووة نديد 
مجرت كادتك وابا شما جهاد تمودئد» آز .لما مسسيل؛ وخويشاوندان سيت به يكديكن دن احكامي كه خذا مقر داشتةة (اذ3 


ذيكران) سزاوارترئد؛ خداوند به همه جيز ذاناست (8/) 


در كافى؛ ج لق ص 8ش ج٠١2‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به خاطر فقرش يست و كوجكك شمارد. خداوند روز 


قيامت او را در برابر خلايق رسوا كند. 


در كافى» ج 5» ص 249 ج١2‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به كناهى سرزنش كند نميرد تا آن كناه را مرتكب شود و 
خداوند او را سرزنش كند. 


در تحف العقول» ص 50١4‏ آمده است: امام على (ع) در ايام خلافتش به شهر مدائن وارد شدند. عده اى از مردم به رسم 
استقبال» يياده و دوان دوان يى مركب ايشان به راه افتادند. حضرت (ع) فرمودند: اين عمل جاهلانه را انجام ندهيد زيرا باعث 


فساد اخلاق و غرور و تكبر شخص راكب و مايه ذلت و خوارى بياد كان استء بر كرديد و يياده با من نياييد. 
خلالاصه آيات سوره انفال: 


انفال (1):مؤمتان دلشان:ازذ كر هذا ترسان والرزان :امت و متو كلتك (©) جتكف يدر ( 5 -4) بداترين جاتوزان نزد خحذا كشائى 
مكلك كذ از شيدق و "كلو حرف عق كرو لالنداى تعقل) لت كنك (01 نذا ين شنتصن واقليقن عتانا اسك 6 1)ابترسيك اذ 
بلايى كه جون آيد تنها مخصوص ستمكاران شما نباشد (50) در كار دين با خدا و رسول خدا خيانت مكنيد (737) اموال و 
فرزندان فتنه و بلابى بيش نيست (758) اكر يرهي كار شويد خدا به شما فرقان بخشد و كناهان شما را بيوشاند (19) و الله خير 
الماكرين (:*0 تا تو در ميان آنها هستى آنان را عذاب نخواهد كرد و نيز تا مادامى كه توبه كنند عذاب نشوند (*”) دوستان 
نذا جز اهل تقوى 'تتاشتد (8) كافران اموالشان را الفاق-مى كنند تا واه خدا را يندئذ:(2) اكر ان كفر دست كشيده و انمان 
آوريد هر جه از بيش كرده ايد بخشيده شود (8”) با كافران جهاد كنيد (9*) خدا يار شماست كه بهترين ياور است (60) آيه 
حمضن (لاتجكه ريو 9-9-1 شركاه افرس) اعقتن ناب دده بابدادى كنيد 0 شيطان كردان وشت آنان 
رادر نظرشان زيبا نمود تا وقتى كه دو سياه روبرو شدند شيطان يا به فرار ككذاشت و كفت من از شما بيزارم كه از خدا مى 
سبع 84 أكر بنكرق يتطق حال تكافراة را حكائى كا رتكاف بخان أنهارالى كرف انان ادلم حك كيرا كيه 
انعمها على قوم حتى يُغيروا ما بانفسهم (07) بدترين جانوران نزد خدا آنان هستند كه كافر شدند و ايمان نخواهند آورد. (00) 
اكزناز خياتت كروهى فى ترمبى ثو نيزتباحقظ عدل ودزستى خهد انها راانقض كن كه حخداعنانت كاران"را دوست تداز 
(08) كافران هركز نيندارند كه با كفرشان بيش افتند و هركز خدا و رسول (ص) را نمى توانند عاجز كنند (09) و اعدوا لهم 


ما استطعتم من قوه 6حاكر دشمنان به صلح تمايل داشتند تو نيز صلح كن و بر خدا توكل كن (21) و خدا الفت داد 
دلهاى مؤمنان راء دلهايى كه اكر تو با تمام ثروت روى زمين مى خواستى الفت دهى نمى توانستى (”287) خدا و مؤمنان تو را 
كفايت است (258) آيه قتال (20) آيه تخفيف (28) اسير (/81) 


2 02 


6 سوره قوبه 
4- سوره توبه - براءت - فاضحه (افشاء) - مخزيه (خوار كننده) - سيف (شمشير). 
مدنى است و 9؟١‏ ايه دارد. (تنها سوره اى است كه «يسم الله الرحمر: الرحيم) ندارد). 


مطالب سوره: اعلان آياتى جند به كفارء منع آنها از دخول در مسجد الحرام» حكم قتل آنهاء تحر يص مؤمنين به جهاد و انفاق» 
اوصاف يهود و نصارىء احبار و رهبانان آنهاء حكم جزيه؛ بيان ماههاى حرام و داستان جنكك حنين» توبيخ منافقين» حكم 


صدقه و زكات و شرح حال مؤمنين. 
2 نكته: 


آيات اين سوره راجع به يكك غرض نيست و مثل ساير سوره ها كه هر غرضى را اوايل سوره در نظر دارد اواخر آن نيز همان 
غرض را مى رساندء اين سوره اين طور نيست و اول آن مربوط به بيزارى از كفار است وآيات آخر مربوط به منافقين و دو 


آيه آخر هم مربوط به حضرت رسول (ص) است. 
در تفسير جامع» ج "7 ص ١‏ از طبرسى» از حضرت على (ع): 


در سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحيم» نازل نشدهء از آن جهت كه «بسم الله) براى امان و رحمت است و اين سوره به جهت 


عذاب كفار و از ميان بردن امان نازل كرديده است. 
در تفسير جامع» ج 0 ص ١و5‏ از امام صادق (ع: 


انفال و برائه يكك سوره است. سوره فتح در سال هشتم و برائه در سال نهم بعد از جنكك تبوك نازل شد و حجه الوداع در سال 


دهم هجرت بوده است. 
ملق 
قرآن كريم يقيناً 1١‏ سوره دارد و هر يكك از سوره هاى انفال و توبه به تنهايى يكك سوره اندء بنابراين يا بايد روايتٍ فوق را 


رد كرد ويا بايستى به نحوى ديكّر آن را تفسير نمود. واما در توجيه اين روايت و توضيح كامل در خصوص فلسفه اصلى 


نداشتن «بسمله) در اين سوره به بحثى كه در ذيل آورده ايم دقت فرماييد: 


علاوه براين روادت» در كتاب الإتفان سيوطى» ص 2185 آورده است: «در نسخه اى ازقرآن كه در دست ابن مسعود بود در 


ابتداى سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحيم») وجود داشته 


ص غرف 


است و همجنين در حدود 1817 آيه از ابتداى اين سوره حذف شده و قبل از آن سوره توبه به بلندى سوره بقره بوده است؟» 
با اين نقل كه كفته شد سه سؤال مطرح مى شود: 


١‏ - در صورتى كه بيذيريم سوره توبه يكك سوره مجزاست يس آيا ممكن است «بسمله) و شايد برخى از آياتش حذف و به 
عبارتى تحريف شده باشند؟ ١‏ - آيا ممكن است به استناد روايت دوم يا رواياتى مشابه» اين سوره» سوره اى مجزا نباشد بلكه 


ادامه سوره انفال باشد؟ ‏ -اكر اين سوره.» سوره اى مجزا و بدون تحريف است يس جرا «بسمله) ندارد؟ 


ياسخ به سؤال اول: از آنجا كه قرآن كريم» اساس اسلام و بزركك ترين معجزه الهى براى كواه نبوت ييامبر اكرم (ص) است و 
اهميت فوق العاده اى دارد بنابراين انكيزه هاى فراوانى براى نقل آن در ميان مسلمانان وجود داشته است و هر جيزى كه براى 
تقلش انكيزه فاق سيار باشد طنيعى اسث كهمتوائن تقل شواهن شد و آتبحه كةازابق مسغوه نقل :شلده ات حمر والح يوده 
و به اعتقاد اكثر علماى شيعه و سنى قابل استناد نيست. همجنين به حكم عقل» قرآن و نيز به دليل روايات» كم شدن بعضى از 
قرآن درست نيست. از آن كذشته روايتى كه دلالت بر حذف «بسم الله الرحمن الرحيم» و آياتى از سوره توبه داشته باشد» در 
كتاب الإتقان سيوطى وجود ندارد هر جند كه مضمون جنين روايتى در كتب ديككرى ازاهل سنت وجود دارد» حال به فرض 
محال اكر جنين جيزى صحيح باشد به معناى تحريف قرآن است (تحريف به نقصان) در حالى كه معروف و مشهور بين 
مسلمانان آن است كه هيج تحريفى در قرآن صورت نكرفته است و قرآنى كه امروز در دستمان است همان كتاب آسمانى 
است كه بر بيامبر كرامى اسلام (ص) نازل شده است. دانشمندان ادله زيادى را براى رد نظريه تحريف بيان كرده اند كه به 


بعضى از آنها اشاره مى كنيم: 


١‏ دليل اول: عقل استء كه با استفاده از مقدمات زيرء سلامت قرآن از تحريف اثبات مى شود: الف) خداوند حكيم قرآن را 


براى هدايت بشر فرستاد. 
ب) اين كتاب آخرين كتاب آسمانى و آأورنده آن نيز آخرين فرستاده خداست. 


ص شرؤوف 


ج) اكر اين كتاب تحريف شده باشد, كتاب آسمانى ديكر و يا بيامبرى ديكر راه درست را به مردم نشان نخواهد داد و دراين 


صورت مردم به بيراهه مى روند» بدون آن كه تقصيرى متوجه آنان باشد. 
ذ) ابن كمراهى با ساحت اقدس يروود كار جهان تاسا كارو محالف حكمث الهى در هدابت بشريت است: 


07 ق آن با داز 7 تح بف وا نم ن باشد. (- ادى 1 » عدالله ق آن د ق آن» 1” اسراىيى قم ١/1١‏ 
يسن قزاال بايك: ارهن نوع ,تخكريف و.تعبيرى مصولا جوادى : عرال. در قراد» صن ستراءة كم 


شل 


دليل دوم: خود قرآن كريم است كه در آياتى تحريف نايذيرى خود را بيان كرده و مى فرمايد: «ما قرآن را نازل كرديم و 


ما بطور قطع نكهدار آنيم!) 00 
اين آيه شريفه به صراحت دلالت دارد بر اين كه قرآن از تحريف مصون است. 
ممكن است كسى بككويد از كجا معلوم كه همين آيه هم. خود تحريف نشده باشد؟ 


ياسخ: اكر اين آيه تحريف شده باشد از نوع تحريف به زياده است كه هيج يكك از انديشمندان اسلامى آن را نيذيرفته است. 
حتى تحريف كرايان هم هركز اين آيه را در زمره آيات تحريف شده محسوب نكرده اندء علاوه بر آن» تحريف آياتٍ مورد 
بحثء» خلااف مقصود تحريف كنند كان رااثبات مى كند؛ جه اين كه مقايسه ساختار و محتواى اين آيات با آيات قبل و بعد 
آنها نيز نشان مى دهد كه آنها مجموعه اى منسجم و به هم بيوسته اند و تمام اوصاف اعجازى قرآن را دارند» به كونه اى كه 


هيج ترديدى در قرآن بودن آنها نيسثك. (نجارزاد كان, فتح الله» تحريف نايذيرى قرآن» ص 31 مشعر» قم ع١‏ ش). 


" _ دليل سوم: روايت «ثقلين» است كه نزد شيعه و سنى به تواتر نقل شده و تمسكك به قرآن و عترت را واجب مى داند. در 
اين روايت ييامبر اكرم (ص) به امت خود فرمان داده اند كه به قرآن و عترت تمسكك كرده و ييوسته از آن دو ييروى كنند! و 
لأزمه ابن قرمان ببامبر كرامى اسلام (ضن) اين است كه همان قرآن تازل تدهير قلب:مباركك ايشان بون تحريق. در بين مرذم 


وحود 


ص :216 


داشته باشد؛ زيرا در صورت تحريف از اعتبار ساقظ شده و ديكر هدايث كر تخواهد بود و وجوب تمسكك به آن معنا ندارد. و 
حال آنكه وجوب تمسكك و تبعيت از قرآن سخن صريح حديث ثقلين است و تا روز قيامت همان قرآن تحريف نشده در ميان 


مردم يا برجاست. 


* _ دليل جهارم: روايات فراوانى وجود دارند كه داراى سند صحيح اند و در صدد بيان بلنداى مرتبه قرآن در زندكى هدايتى 
اناق ها اسك وهر ]ناوا معان دوس رو تادرسض اتديقة عاو تووانائك: من تكاس وهر ااتحه كه باقران حنامفكى تاشن افد 
را مردود مى شمرد و همجنين روايات زيادى كه آثار فقهى را براى قرآن اثبات مى كند. با اين حال أكر قرآن تحريف شده 


براى آن مترتب نمى شود. .)١(‏ 


5 ._دليل ينجم: وجود شواهد تاريخى بر سلامت قرآن از تحريف است؛ زيرا قائلان به تحريف يا آن رااز ناحيه شيخين مى 
دانند» يا آن را به عثمان نسبت مى دهنئد و يا افراد ديككرى را كه در دوران هاى يس از خلافت آمدند عامل تحريف مى دانند 
تمام اين ادعاهاى سه كانه بى اساس و باطل مى باشد؛ زيرا در احتمال اول كه تحريف به وسيله شيخين باشد بسيار بعيد است 
جرا كه آنان هيج انككيزه اى براى اين كار نداشته اند و اهتمام و عنايت خاصى كه ييامبر (ص) به قرآن داشتند و به قرائت و 
تلاوت آن تأكيد مى ورزيدند و همجنين اهتمام فوق العاده اصحاب و ياران آن حضرت به حفظ و تلاوت قرآنء دلالت دارد 
كه تمام قرآن نزد مسلمانان محفوظ بوده وبا حفظ كردن آن در سينه ها ويا به صورت هاى ديككر به طور دقيق از آن مواظبت 
و نكه دارى به عمل مى آمد. با اين همه اهتمام و دقت, امكان نداشت كه كلمه اى از آن فراموشء يا جا به جاء يا تغيير داده 
شود. وقتى مردم آن عصر در حفظ و ضبط اشعار و خطبه هاى دوران جاهليت اهتمام مى ورزيدند» يس جككونه ممكن است به 


قرآنى كه در راه آن از تمام زندكى و جان خود مى كذشتند بى توجه باشند تا در نتيجه ة قسمتى از آن از بين برود؟ 
احتمال دوم يعنى اينكه تحريف در زمان عثمان صورت كرفته باشد نيز مردود است زيرا در 


ص 01 


"١ نجارزاد كانء فتح الله» تحريف نايذيرى قرآن» ص‎ -١ 


زمان عثمان اسلام به قدرى توسعه يافته بود كه امكان نداشت كسى بتواند جيزى از قرآن را كم كند. علاوه براين كه اكر 
عثمان قرآن را تحريف تموده يبودا اين عمل يهترين بهاله در دست قاثلان وى به شمار مى آمد.و آثان ديكر تيازى تداشقئد براى 


قتل علنى وى مخالفت با سيره شيخين و حيف و ميل بيت المال را دستاويز خود قرار دهند. 


تحريف قرآن را نمى يذيرد. (1). 


ياسخ به سؤال دوم: از آن جايى كه اين سوره و سوره انفال در ادامه ى هم و مضمونى مشابه دارند جرا كه سوره انفال در ذكر 
ييمان ها و سوره توبه در رفع ييمان ها استء لذا اكر روايت دوم را معتبر بدانيم يس مراد امام صادق (ع) از اين كه فرموده: 
«اقثال وكوبه يكن موسلو اث شمين تكن ايك قد بى كنتواكها ركف ووه باشتك: 


ياسخ به سؤال سوم: ياسخ اين سؤال در روايت اول به وضوح و بى هيج نقصانى بيان شده و فرموده است: «بسم اللِّ براى امان 
ورحمت است ولى سوره برائت براى برداشته شدن امانء نازل شده است» . به عبارتى سوره توبهه روشى محكم و سخت و 
اظهار برائت و بيزارى و جنكك را در مقابل دشمنان ييمان شكنء در بيش كرفته استء لذا با «بشم الله الرّخمن الرّحِيم؛ كه 
لكا عادر دوس سيت دبرا ة كجاناء ساف رسيايك او ومحرديكا نه دقان اقرز به شدين يي زا لسن أل 


الرحمن الرحيم» شروع نشده است. 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بَرَاءة منَ لَه وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدنم من الْمَمْرِكِينَ )١(‏ 

[اين آيات] اعلام بيزارى [و عدم تعهد] است از طرف خدا و ييامبرش نسبت به آن مشركانى كه با ايشان بيمان بسته ايد )١(‏ 


ص 086 


١8١ خويىء ابوالقاسم, البيان فى تفسير القران» مترجم جعفر حسينى» ص‎ -١ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج »١1/‏ ص :17:٠‏ مراد از اين آيه اين است كه خداوند با توجه به اينكه اكثر كفار فاسقند و به عهد 
خود وفا نمى كنند و فقط مى خواهند با اين عهدى كه با مسلمين دارند در مواقع ضعف به نفع خود استفاده نمايند لذا حكم 
داده به اينكه از مش ركينى كه شما با آنها معاهده بسته ايد» امان برداشته شود و لغو كردن عهد را براى مسلمين نيز تجويز نموده 
است همجنانكه در سوره انفال آيه 88 مى فرمايد: ما تَحَاهن مِْ قوم جياه فَابدٌ لهم عَلَى سوَاءٍ إنَّ الله لا بحِبٌ الْحَائِينَ» - 
اوعفر كافناذ مر #رستوى د عر وك كلدي لو ان هاندا | نيا وتان انوا تود قارعاي كا الك عدار كن تفال ار 
با اينكه دشمن عهد شكنى كرد؛ ولى راضى نشد كه مسلمانان بدون اعلام لغويت» عهد آنان را بشكنند بلكه دستور داد نقض 
وو زان شان فاق كيقبها آنا سعاطرى الام راذا دا تسم وراناي هون لمانا راجن ازاك دار 
خيانت» منع فرمود. ثانياً: بين كفار عهدشكن و وفادار به عهد هم فرقى كذاشته استء جرا كه در دو آيه بعد كفار وفادار به 
عهد را استثنا كرده و فرموده: مككر آن مشركينى كه شما با ايشان عهد بسته ايد و ايشان عهد شما را به هيج وجه نشكسته باشند 
واحدى را عليه شما يشتيبانى نكرده باشند» عهد جنين كسانى را تا سر رسيدٍ مدت به يايان ببريد كه خدا يرهي زكاران را دوست 
مى دارد. ثالثاً: راضى نشد به اينكه مسلمانان بدون مهلتء عهد كفار عهد شكن را بشكتند بلكه دستور داد تا مدتى معين (5 
ذآه) انقاث وا مولة:دعتد تا هر كاحوة فكر كننن واقردا نكو وقد شما مار دفعا غافلكين كرديتة قاررارة قتلاصة قاد اتن آنه 
اين است كه عهد مش ركينى كه با مسلمانان عهد بسته و اكثر آنان آن عهد را شكستند و براي مابقى هم وثوق و اطمينانى باقى 
نككذاشته اند لغو و باطل است جون نسبت به بقيه افراد هم اعتمادى نيست و مسلمانان از شر و ني رنككشان ايمن نيستند. 


در تفسير جامع» ج 7 ص 47 در ذيل آيه 2١‏ آمده است: 


سال نهم هجرى بعد از مراجعت بيامبر (ص) از جنكك تبوككء ييامبر (ص) كفار را از طواف خانه ى كعبه و زيارت آن ممانعت 
تكرسوكم وس اروك ال ل ل 
باشند و 5 به: هَإنِ اعترَلوكم فلم يمَاتَلُوكم 


ص 2/1 


وَألْمَوا إِلَيِكمُ السَلَم قَمَا جَعَلَ اللَهُ لَك عَلَيهِمْ سينا - «حال اككر از شما كنار كشيده ديكر با شما بيكار نكردند و به شما بيشنهاد 
صلح دادند خداوند براى شما تسلطى بر آنها قرار نداده) (نساء 40)» كه قبلا بر ييامبر (ص) نازل شده بود دليل اين رفتار او بود 
تا انك سووةاعئ تزاقت 'تازل شند كسدعداوتد اعر كرموة: نا مش ركيق جكة:وعهاة تنابذة خيؤاة آن كد اسمن شوتل باهدلت 


جويندء مكر آنهايى كه براى مدت محدود و معين بيمان بسته بودند (روز فتح مكه). 


يوأ فى الأزض أرْبكة أشْهْر وَاعْلَمٌواً أنَكخ غَيْرُ مُغجزى الله وَأَنَّ الأمَ مُخْزِى الْكافِرِينَ (؟) يس [اى مشركان] جهار ماه 
[يتحاتتان معتير. انث ]دن زمين يكرديكز ندائيد كة:شماتمن تؤائيك عدا را بدستوه اؤزيك وان عداست كه وسو اكتقدي كافران 


است (05 
2 نكته: 


مفسرين در اينكه مراد به جهار ماه جيست,ء اختلاف كرده اند ولى با توجه به سياق آيه ى شريفه. ابتداى ماه هاى جهار كانه 
روزى است كه اين آكهي عمومى در آن روز اعلام و ابلاغ مى شود كه همان روز حج اكبر است و بككويند: «از امروز تا جهار 
ماه مهلت»ء بنابراين اككر فرض شود كه روز حج اكبر همان دهم ذى الحجه آن سال (سال نهم) است جهار ماه نامبرده عبارت 
مى شود: از بيست روز از ذى الحجه و همه محرم و صفر و ربيع الالول وده روز از ربيع الثانى. به موجب اين آيهء ييامبر اكرم 
(ص) به مدت ؟ ماه (از ١١‏ ذى حجه تا ٠١‏ ربيع الثانى) به كفار مهلت داد و يس از آنء هر كه اسلام نياورد خونش هدر باشد 


و به قتل برسد. 
در تفسير جامع» ج ا ص 47) از كافى روايت شده كه: حسين بن خالد از حضرت موسى بن جعفر (ع) يرسيد: 


به جه دليل كناه و معصيت بر حاج به مدت 5 ماه نوشته نمى شود؟ فرمود: جون خداوند مباح كرده بر مشركين كه تا ؟ ماه به 
روى زمين سير كنند» در آنجا كه فرمود: «فسيحوا فى الارض اربعه اشهر» كناه مؤمنين از حاج را به اندازه ى مهلت دادن كفار 


وَأذَانَ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يََْ اليج الأكبرٍ أنَ الله بَرىءٌ مّنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولهُ فإن نيكم فَهْوَ خَرَ لكم وَإِن تَوَليْثُمْ فاغلمواأً 
أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله وَبَشْر الَذِينَ كفَرُوأ بداب أليم (") و [اين آيات] اعلامى است از جانب خدا و يبامبرش به مردم در روز 


حج اكبر كه خدا و بيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند [با اين حال] اكر [از كفر] توبه كنيد 


ص حرف 


آن براى شما بهتر است و اكر روى بككردانيد يس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و كسانى را كه كفر ورزيدند از 


عذابى دردناكك خبر ده (07) 


«اذان» : به معناى اعلاسم است و اين آيه تكرار آيه اول نيست هر جند بركشت هر دو جمله به يكك معناست و آن بيزارى از 


«حج اكبر؛ : منظور روز ٠١‏ ذى حجه از سال نهم هجرت است جون در آن روز بود كه مسلمانان و مشركان يكك جا اجتماع 
كرده وهر دو طايفه به حج يرداختند و بعد از آن سال ديكر هيج مشركى حج نكرد. 


در تفسير جامع» ج إلذ ص 5 در ذيل آبهل از قمى» از امام صادق (ع): 


رسول اكرم (ص).؛ ابوبكر را طلبيد و آيات اوليه سوره برائت را به او داد و فرمود به مكه برود و روز عيد قربان در منى به مردم 
ابلاغ كند. همين كه ابوبكر حركت كرد جبرئيل نازل شد و كفت: اى محمد! آيات مزبور بايد به وسيله يكى از نزديكك ترين 
افراد به خودت إعلى (ع)1 به مردم مكه ابلاغ شود. بيامبر (ص) شخصى را براى بركردانيدن ابوبكر فرستاد كه (بركردد) 
بيامبر (ص) آيات را از ابوبكر كرفت و فرمود: خداوند امر فرموده آيات را يا خودم يا كسى از اهل بيت من كه ماتند خودم 


در تفسير جامع» ج "0 ص 4 ازامام صادق (ع): خداوند در سهان اميرالمؤمنين على (ع2 را به نام «اذان» ناميد» زيرا آن 
حضرت امر يرورد كار و رسول او را به مردم رسانيد و سوره برائت را بر آنان تلاوت نمود» به اين جهت خداوند. او را «اذان» 


نام كذاشت. 


از همان منبع» از ابن بابويه» از امام رضا (ع): روزى على (ع) با ييامبر (ص) در مدينه كردش مى كردند يبرمردى به آنها رسيد 
سلا-م كرد و به على (ع) عرض كرد: «اى خليفه ى جهارم يرورد كار در روى زمين» » بعد به ييامبر (ص) كفت: اى رسول 


8٠: ص‎ 


جنان است. و (ييرمرد) از نظر غايب شد. حضرت على (ع) به ييامبر (ص) عرض كرد آن بيرمرد كه بود كه كفتارش را تصديق 
كردى؟ ييامبر (ص) فرمود: سخنان او صحيح است زيرا: نخستين جانشين خدا در روى زمين آدم استء جون مى فرمايد: ١إنّى‏ 
جَاعدلٌ فى الأَرْض خَلِيفَها (بقره :”)» دوم هارون است كه در قرآن از قول موسى (ع) مى فرمايد: فال وين لحي رد 
السو ف و َريخ ولا تبغ سيل الْمَُْدِينَ (اعراف 157)» سوم داوود است كه در قرآن مى فرمايد: «يا كَاوُودُ نا 
جَعَلَنَاك َلِيَهَ فى الَْرْض» (ص 18)» خليفه جهارم برورد كار تو هستى» جون مى فرمايد: وَأَذَانٌ من اللِّوَ رَسُولِهِ إلى الناس) 


اى على! تو وصى و جانشين و وزير منى. 
از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


حج اكبر» روز عيد قربان است و حج اصغر (عمره) است و حج اكبرش كفتند براى آنكه در آن سالء مؤمن و كافر طواف 


نمودند بعد از آنء كفار از وارد شدن به مسجد الحرام ممنوع شدند. 
در تفسير الميزان» ج لا" ص ”35067, از عياشىء از امام باقر (ع): 


على (ع) آن روزء شمشيرش را برهنه كرده بود و به خطبه ايستاد و فرمود: ديكر به هيج وجه عريانى اطراف خانه نبايد طواف 
كند و هيج مشركى به زيارت خانه نبايد بيايد و هر كس عهدى دارد عهدش تا آخر مدتش معتبر است و اكر عهدش بدون 
ذكوملات انه نوتس دهز افد هرد وجوة إن عطقو رواعية نزنانتبوت فبرا ع ماة عاوقد اذ وول ادس عدر 


تمامى محرم و صفر و ربيع الاول وده روز از ربيع الثانى. و روز حج اكبر همان روز قربانى است. 
جرا ييامبر (ص) در همان ابتدا به جاى ابوبكر.ء حضرت على (ع) را نفرستاد؟ 


باسخ: به استناد دو آيه شريفه: «وَمَرا ينْطِق عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحى يوحبى» - «و ييامبر هركز از روى هواى نفس سخن نمى 
كويد؛ آنجه مى كويد جيزى جز وحى كه براو نازل شده نيست!) (نجم”و5)» معلوم مى شود كه ييامبر اكرم (ص) به امر 
خداى حكيم در ابتدا ابوبكر را فرستاد و يقيناً اهدافى را از ا ين كار دنبال مى كرده است كه مى توان به سه مورد اشاره كرد: 


١‏ - مى خواهد بفرمايد و برساند كه رساندنٍ ييام وحى توسط هر شخصى نمى تواند صورت كيرد بلكه 


ص :لم 


مُتلغ وحى بايد معصوم و عالم و آكاه به قرآن بوده و شايسته اين امر باشد. 


' - انتخاب جانشين بيامبر (ص) فقط و فقط به عهده حضرت حق تعالى مى باشد و بيامبر (ص) يا هر شخص ديكرى در اين 
خداى تعالى فقط حضرت على (ع) مى باشد» و جون مى دانست مردم بعد از او ابوبكر را خليفه خواهند كرد لذا اين عمل 


اتمام حجتى بود بر امت كه بعد از او حق ندارند خلافت را به كسى غير از حضرت على (ع)» بسيارند. 


*“-اكر از همان ابتدا حضرت على (ع) را مى فرستاد» شايستكى و ولايت حضرت امير (ع) و بى كفايتى ابوبكر مشهود نمى 


2 نكته: 
حضرت على (ع) در مكه به جز برائت» احكام ديكرى را نيز به كوش مردم رسانيد و فرمود: 


الف - هيج كس حق ندارد برهنه طواف كعبه كند. و اين يكك حكم الهى است كه در آيه شريفه: «يا بَنى 51م حُحَذَُوا زيتتكم 


عند كل تفكر» (اغراف 80 امن است: 


ب - بعد از امسال هيج مش ركى حق طواف كعبه را ندارد. كه مدلول آيه شريفه: «يا أيهًا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْركونَ نَحَسٌ فنا 


قْرَبُوا الْمسَجدً الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاا (توبه 1) است. 


ج -هر كس عهدى با مسلمين دارد و عهدش محدود به مدتى استء تا سر رسيد آن مدت». عهدش معتبر است و اكر محدود 
به مدتى نشدهء نا جهار ماه ديكر عهدش معتبر خواهد بودء اين مطلب را آيات برائت نيز بر آن دلالت دارند. بنابراين رسالت 
حضرت على (ع) تنها بيان آيات برائت نبود و اين كفته جبرئيل (ع) كه فرمود: «از تو ييامى نمى رساند مككر خودت و يا مردى 
از خودت» » مى رساند كه جانشين ييامبر (ص)» كسى است كه بر قرآن وقوف داشته و معصوم باشد. 


2 نكته: 


روايتى از شيعه آمده است كه بيامبر (ص»)» يست امير الحاج را به حضرت على (ع) داد و همو حامل و مأمور جار زدن به 


برائت بودء ولى رواياتى از اهل سنت هم آمده كه ابوبكر امير الحاج بوده و على (ع) كارش تنها رساندن آيات برائت بود. 


داورى و قضاوت كرد و حضرت رسول (ص» او را دعا كرد معلوم مى 


ص ا 


كردد كه حضرت على (ع) امير الحاج بوده استء جون اكر تنها مأمور به جار زدن بود ديككر به كار قضاوت دخالت نمى كرد. 
2 نكته: 
بعضى از مفسرين از جمله صاحب المنار و غيره با بيان جملاتى كوته فكرانه و مغرضانه قصد داشته اند مقام والاى امي رالمؤمنين 


(ع) را كم رنكك جلوه داده و ابوبكر را مقام دهند مثلا بكويند: ١‏ - ابوبكر و على (ع) و نوكران ابوبكر مثل ابو هريره با هم 


مأمور اين تبليغ بوده اند. 
١‏ - ابوبكر به حضرت على (ع) (العياذ بالله) دستور داده كه اين مأموريت را برساند. 


*- اينكه جبرئيل به ييامبر (ص) كفته يا خودت برسان يا نزديكانت» فقط به خاطر رسم جاهليت بود» جون نقض يبمان را 
كسى مى توانست برساند كه يا خودش باشد يا اقوام نزديكش. 

كه در جواب آنها بايد كفت: 

اولا: نزديكان رسول خدا (ص».» تنها حضرت على (ع) نبود بلكه افرادى ديكر در ميان اقوام حضرت (ص) بود كه هم مسن تر 
وهم با تجربه تراز حضرت على (ع) بودند, بنابراين منظور از «نزديكانت» » اين نيست كه يككى از «فاميلهايت» را به اين كار 


منصوب كنء بلكه منظور اين است كه شخصى بايد اين ييام را برساند كه از نظر اعتقادى و فكرى و اخلاقى به تو نزديكك 


باشد نه از نظر خونى و قبيله اى. 
ثانياً: رعايت رسوم جاهليت جه ربطى به اسلام دارد. 


ثالثاً: همراهى كردن ابوبكر و بقيه كروه با حضرت على (ع)» به امر الهى و يكك استراتزيكك عمدى بوده استء جرا كه اكر 
ابوبكر حضور نداشتء بعدها مى كفتند: «اككر ابوبكر حضور داشت و با حضرت على (ع) همراه بود» او خودش اين ييام را مى 
رساند و اجازه به حضرت على (ع) نمى داد) . يس رساندن ييام وحى آن هم با بودن ابوبكر براى حضرت على (ع) يكك 
امتيازى غير قابل انكار است كه مى رساند آن حضرت (ع) بر ابوبكر افضل بوده است كه خداوند سبحان و رسول ارجمندش 


حجنن عملي زا تأبيك:فزهودة أثد, 
رابعاً: هيج عقل سليمى نمى يذيرد كه دو نفر در حال اختيار باشند و بر سر رساندن بيام 


ص ورورف 


يكك فعل اختيارى نبوده» بلكه دستورى آمرانه از ناحيه خداوند سبحان بوده است كه حتى حضرت رسول (ص) هم مى بايست 
از آن تبعيت كند و شخص شريفش اد ين امر را نرساند و آن را به حضرت على (ع) در جهت تثبيت امر ولايت و جانشينى اش 
بسيارد. 


خداوند سبحان و رسول كرامى اش بارها و بارها ولايت و ولى نعمتى حضرت على (ع) را به عناوين مختلف بر همكان اثبات 
كرده اندء اما اكثريتٍ مردم نه تنها شاكر و مطيع نبوده اند كه حتى انكار كرده اند. آقا و سرورم امام حسن مجتبى (ع) در اين 


خصوص من فرمايند: 


از علائم يستى شخصء شكر نكردن از ولى نعمت ست. 


و 


إلا الّدِينَ عام ذَثُم هن الشش ركين 6 لَه يتفض وك شيا ولغ يُظاهِرُوا عَلَيِكمْ أ- 
الْمَتِّينَ (©) 


َإدَا انْسَكحٌ الأَشْهُرُ الْحَوُمُ فَاقتلُوا الْمُشْ ركينَ حيث وَجَدْنُمُوهُمْ وَ خَذُوهُمْ وَاحْص رُوهُمْ وَ افْعَدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ فَإِنْ تابو و أقاقوا 
الصّلاة وَ آنَوًا الزّكاة فَحَلوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (ه) 


- 
أحد 


مِنّ الْمُفْركِينَ اشتجاركٌ قََجِرةُ حَتّى يَشمع كلام الله ثم أَئلفة مَأْمَنهُ ذلك بِأنّهُْ قز م لا يَعلَمُونَ (8) 


وَإد 


8 2 


كيِصَ يكونُ مركن عَهدَعنْدَ الل َعِنْدَ َسُولِهِ إلا الَِّينَ عاهذع عِنْدَ الْمشجدٍ ارام قَمَا اسْتقامُوا لَكمْ قاس ستقيمُوا لَهُ إنَّ الله 
ل 


كيفٌ و إِنْ يَظهَرُوا عَلتِكمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا وَ لا ذِمّهُ يُرْضوَكم بِأفْواهِهم و تأبى قلوبْهُمْ وَ أكتَرْهُمْ فاسِقونَ (8) 


اشْترًا يآياتٍ اللّهِ تمن ليلا َصَدُوا عَنْ سَبيلِه إِنَّهُْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) 
لاتردقوة ف مز إلا ولا ذقة وَ أولتيك هم الْمُغْتَدُونَ )٠١(‏ 
َإِنْ تابُوا وَ أقامُوا الصَّلاة وَ آنَوَا الرّكاة فَإِخُوائُكم فى الدَّين وَ تُقَصّلٌ الْآياتٍ لَِوْم يَعْلمُونَ )1١(‏ 


وَ إن تكثوا أمائهُغ مخ بَعْدٍ عَهْدَعِعْ وَ طعَنُوا قى دينكة كُقَاتِنُوا أَبِعة َه الكفر إن هه لا أبمان لَه لَعلَّهَم يَكَهُونَ 0 


أوَّل أحق أ 


معو 
1 


ألا تقاتلونَ قؤما تكثوا أَيِمانَهُمْ وَ هَمُوا بإخراج الوَسُولٍ وَ هُمْ يَدَوْكمْ وَّلَ مَرّهِ أ تَحْشَّوْنَهُمْ فا 


08 


قاتلوهُم يُعََبْهُم الله بأئديكم وَ يُحْرِجم وَ يَنْضرْكم عَلبِهمْ و يَنْفٍ صَدُورَ قم مُؤْهِنِينَ (15) 
و يذْحِثْ غَيِظَ فَلُوبهمْ وَ يكُوبُ الله على مَنْ يشاءً وَ الله عَليمٌ حكيمٌ (15) 

َم سيم أَنْ تثركوا وَ لَمَايَعلّم اله الذِينَ جاهَدُوا منْكم وَلَمْ يَتِذَُوا مِنْ دُونِ اللّ ولا رَسُولِهِ وَل الْمُؤْمنِينَ وَليجَه و الله حير يما 
تَعْمَلُونَ (18) 

ما كان لِْمهْ كين أَنْ يعْمُرُوا مساجد الل شاهدينّ عَلى أَنْفسِهعْ بالْكفْرِ أُوليِك عبطت 


ص خرذرف 


أَغْمالهُمْ وَفَى الَّارِ هُمْ خالِدُونَ 0010/١‏ 


إنما يَعْمْرٌ مَساجٍدٌ الله مَنْ آمَنَ يتاللهِ وَ اليَوْم الآخر و أقامَ الصَلاة وَ آاتى الزكاة وَ لم خش إلا الله فقسى أولئّك أن يكونوا منّ 
الْمَهْتَدِينَ (10) 


مكر كسانى از مش ركان كه با آنها عهد بستيد و جيزى از آن را در حق شما فر وكذار نكردند و احدى را بر ضد شما تقويت 
ننمودند؛ بيمان آنها را تا يايان مدتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند برهي زكاران را دوست دارد! (©) (اما) وقتى ماه هاى حرام 
يايان كرفت» مش ركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد؛ و آنها را اسير سازيد؛ و محاصره كنيد؛ و در هر كمينكاه؛ بر سر راه آنها 
بنشينيد! هر كاه توبه كنند و نماز را بريا دارند و زكات را بيردازندء آنها را رها سازيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است! 
(0) واكر يكى از مش ركان از تو يناهندكى بخواهدء به او يناه ده تا سخن خدا را بشنود (و در آن بينديشد)! سيس او را به محل 
امنشن 'بوسانة هرا كه انها كروهن :نا كافتد! (2) تعكرنة برائ مش ركان ايساق 317 نهدا و -وسول: ا خواهن بود ردن تال كه 
آنها همواره آماده شكستن ييمانشان هستند)؟! مكر كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنان بيمان بستيد؛ (و ييمان خود را محترم 
شمردند؛) تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند» شما نيز وفادارى كنيد» كه خداوند يرهيزكاران رادوست دارد! (0) جكونه 
(ييمان مشركان ارزش دارد)» در حالى كه اكر بر شما غالب شوندء نه ملاحظه خويشاوندى با شما را مى كنند و نه ييمان را؟! 
شمارا با زبان خود خشنود مى كنندء ولى دلهايشان ابا دارد؛ و بيشتر آنها فرمانبردار نيستند! (8) آنها آيات خدا را به بهاى 
كمى فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدى انجام مى دادند! (4) (نه تنها درباره شماء ) درباره هيج فرد 
باايمانى رعايت خويشاوندى و ييمان را نمى كنند؛ و آنها همان تجاوز كارانند! )1١(‏ (ولى) اكر توبه كنندء نماز را بريا دارند و 
زكات را بيردازند» برادر دينى شما هستند؛و ما آيات خود را براى كروهى كه مى دانند (و مى انديشند)» شرح مى دهيم! )1١(‏ 
واكر ييمانهاى خود را يس از عهد خويش بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهندء با يبشوايان كفر ييكار كنيد؛ جرا كه 
آنها بيمانى ندارند؛ شايد (با شدت عمل) دست بردارند! (؟1) آيا با كروهى كه بيمانهاى خود را شكستند و تصميم به اخراج 
بيامبر كرفتند» بيكار نمى كنيد؟! در حالى كه آنها نخستين بار (بيكار با شما را) آغاز كردند؛ آيا از آنها مى ترسيد؟! با اينكه 
خداوتة.سراوارتر انيت كه ازااو تترسيده اكر مؤمن عيد!(17) نا انها يكار كنيد كه حذاوتد انان وابهاذست شما مجارات 
مى كند؛ و آنان را رسوا مى سازد؛ و سينه كروهى از مؤمنان را شفا مى بخشد(؛ و بر قلب آنها مرهم مى نهد) (؟1) و خشم 
دلهاى آنان را از ميان مى برد! و خدا توبه هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى يذيرد؛ و خداوند دانا و حكيم است (15) 
آيا كمان كرديد كه (به حال خود) رها مى شويد در حالى كه هنوز كسانى كه از شما جهاد كردند و غير از خدا و رسولش و 
مؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودندء (از ديكران) مشخص نشده اند؟! (بايد آزمون شويد؛ و صفوف از هم جدا 
كردد؛) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد» آككاه است! )١18(‏ مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر 
خؤوكن كواهى مىئ دهتد! انها اغمالشاق تابوة (ورى ارزقن):شله؛ و دن انسن (دوزخ)»؛ جاودانه خواهند ماند! (11) مساجد 
خدا را تنها كسى آباد مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بريا دارد و زكات را بيردازد و جز از خدا نترسد؛ 


اميد اسث جنين كروهى از هدايت يافتكان باشند (14) 


أجَعَلتُمْ سدَقَايَه الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الْمْجدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ الله وَالْيوْم الآخر وَحَاهَدَ فى سَبيل اللّهِ لآ يَستَوُونَ عِندَ الل وَاللَهُ لآ يَهْيِى 
العَوْمَ الظَالِمِينَ (19) آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند [كار] كسى ينداشته ايد كه به خدا و روز 


بازيسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى كند إ|نه اين دو] نزد خدا يكسان نيستند و خدا 


ص خارف 


بيداد كران را هدايت نخواهد كرد (19) 


در تفسير جامع» ج ؛ ص 23١8‏ در ذيل آيه 4 از طبرسىء از صحابه حضرت رسول (ص): 


عباس بن عبدالمطلب و طلحه بن شيبه با يكديكر فخر و مباهات مى كردند. طلحه مى كفت من كليددار كعبه معظمه هستم. 
عباس مى كفت: مير آب حاجيان من هستم. در اين اثنا حضرت على (ع) تشريف آورد و به آنها كفت: اين منسب ها سبب 
مزيت و شرافت نخواهد بود. شرافت و بزركى ايمان آوردن به خدا و رسول اوست و من نخستين كسى هستم كه ايمان آوردم 


و بيش از ايمان آوردن مردم با ييامبر (ص) نماز كزاردم و جهاد نمودم. 


الْذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل الله بأوالِهخ وَ أَنْفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَهَ عِنْدَ الله وَ أوليكك هُّمُ الْفائْرُونَ ٠0‏ 


عردو 


يَنْرْهُعْ رَبّهُمْ برَحْمَه مِنْهُ وَ رضُوانٍ وَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمَ (١؟)‏ 
خالِدينَ فيها أبَداً إنَّ الله عِنْدَهُ أخِرٌ عَظَيمٌ (؟؟) 


يا أنه الذي ارا تك دُوا آباء كع و إخواتكم أؤلياة إن اشمَحَهُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمان و مَنْ يَتولَّهُعْ نكم فَأَولئك هُمْ الطَّالِمُودَ 
إفرفة 


آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند» مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها 
بيروز و رستكارند! )7١(‏ يرورد كارشان آنها را به رحمتى از ناحيه خود و رضايت (خويش) و باغهايى از بهشت بشارت مى 
دهد كه در آنء نعمتهاى جاودانه دارند )7١(‏ همواره و تا ابد در اين باغها (و در ميان اين نعمتها) خواهند بود؛ زيرا ياداش 
عظيم نزد خداوند است! (7؟) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه يدران و برادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهند؛ آنها 
راولى (و يار و ياور و تككيه كاه) خود قرار ندهيد! و كسانى از شما كه آنان را ولى خود قرار دهند» ستمكرند! (77) بككو: اكر 
يدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما و اموالى كه به دست آورده ايد و تجارتى كه از كساد شدنش مى ترسيد و 
انه كا كسم الم ماه ارهد دي انيوكت وداه رشن سمي مقر أن مكتروو المت هر نكا وماشسية 5ه 


خداوند عذابش را بر شما نازل كند؛ و خداوند جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى كند! (5) 


قد نَصِ ركم الله فى مَوَاطلنَ كَثيه ويَؤم لين إذ بكم كَثْرئكم فلم تن عنم سينا وََ نت ليم الأرضٌ بكها رَحبث ثم 
ولتم مدْبِرِينَ 218 انل الهم كيتهُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَأَنْرَلَ جُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوأ وَذْلِك جَرَاهُ 
الْكافِرينَ (18) ثُمَ يَنُوبُ اللَهُ من بَغْردِ ذَلِك عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيِمْ (10) قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى 
كرده است و [نيز] در روز حنين آن هنكام كه شمار زيادتان شما 


ص :عمء 


را به شكفت آورده بود ولى به هيج وجه از شما دفع [خطر] نكرد و زمين با همه فراخى بر شما تنكك كرديد سيس در حالى كه 
يشت [به دشمن] كرده بوديد بركشتيد (10) آنكاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سياهيانى فرو 
فرستاد كه آنها را نمى ديديد و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد و سزاى كافران همين بود )١8(‏ سيس خدا بعد از اين 


[واقعه] توبه هر كس را بخواهد مى يذيرد وخدا آمرزنده مهربان است (77) 


مواطن: جمع موطن به معناى جايى است كه انسان در آن سكونت نموده و وطن خود قرار داده است و مراد از آن» مواطن 


حكن الاقيل دوو احلاو دق يرو امثال ان انمة: 


حنين: نام بيابانى است ميان مكه و طائف كه لشكر اسلام با قوم هوازن و ثقيف در آنجا مصاف داد. در آن روز با وجود 
كثرت مسلمين ولى به خاطر عجب و غرورء جنان شكست خوردند كه ابتدا عقب نشينى كردند و لكن در آخر خداى تعالى 


نصرتشان فرمود. 

اعناب خوشحال كردن 

رعن: وسعت مكان و جد سكن 

2 نكته: 

آيات شريفه. اشاره به داستان جنك حنين دارد. 
2 نكته: 


آوردن كلمه «يوم» براسم مكان نشان دهنده واقعه بز ركّى است كه در آن مكان اتفاق افتاده است مثلا روز بدر روز احد و 


غيره. 

2 نكته: 

متأسفانه برخى از عامه كه صاحب الميزان (ج18: ص 8" - 02)؛ از ذكر نامشان خوددارى كردهء آبات شريفه را به نحوى 
ديكر و به شرح ذيل تفسير كرده اند: 


1 مسلنانان اكر فوشك تكن يشت ية دشمق كزةتد از بامافران .و ترس تزه يلكه جاره ان جز عقن تشيى كد ادو 
قصد داشتند با تاكتيكك جديد حمله كنند. و اين مفسرين دليل صحبت خود را آيه بيعت رضوان و آيه شريفه: «مُحَمَدٌ رَسُول 
الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشَِدَّاءُ عَلَى الْكفَار رُحَمَاءٌ يَينَهُعْ) (فتح 19) و آيه شريفه: «إنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَلْفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ 


الْجَنّدَه (توبه 011 مى دانثك. 


ص غ6 ور 


مسلمين)» مى دانندك. 
" - نزول سكينت بر تمام مسلمين بوده است. 
در ياسخ به اين دسته از مفسرين» علامه طباطبايى در تفسير الميزان» ج ص 38 تا 4 آورده افييت: 


١‏ -در جنكك حنين با وجود تعداد زياد مسلمين ولى به علت غرورشان تقريبا به جز حدود ده نفر بقيه واقعاً از ترس فرار 
مادرتون اوت قرم دمنيوة فنا اها اللي كنا حل رركت ورا اد ل ع وا 
كوا هنم وس لْمَصدِيرا - «و هر كه در آن هنكام به آنان يشت كند مكر آنكه [هدفش] كناره كيرى براى نبردى [مجدد] 
رسيت كج سس مسابو ا ا ا 
متواتتحافى اسيك اتفال هاو16١).‏ و نيز فرموده: «وَلَقّدْ كانُوا عَامردُوا الله مِن قَدِلٌ لا يُوَلُونَ الدبَار ك2 اللقامير وك 

الال اي لا ل و ا 0 
انرا اريم نة راك توه كدق 31 عوك نتى افازل شاه المت فلت شي فرفن بزاى خيله حكن امواة كاه تنيت 
در صورتى كه در اين آيات شريفه ١10(‏ و 78 و737) بعد از آنكه يشت به جنكك كرده. خداوند متعال وعده مغفرت به آنها مى 


دهد كه اكر فرار از جنك نبود ديكر جه نيازى به آمرزش خواهد بود. 


؟ - با توجه به مقام عصمت حضرت رسول (ص) كه تعليم ديده ى حق تعالى است و درباره اش آورده كه: «ليس لكك من 
الامر شى» > «در اين باره تو را هيج اختيارى نيست» (آل عمران 2378). ويا «سنقرؤكك فلا تنسى» - «به زودى برايت مى خوانيم 
تافراموش نكنى» . (اعلى2) و يا آياتى كه حضرت (ص) را از هر كونه كناه و تركك اولى مبرى و دور مى دارد» تحت هيج 
شراظى اضشطراب و قرس "دن وهوة تازيتقن :دن اجرائ فراميق الهق وارة'تشذة اسك ء تتها در ابن :موود فى تؤان كقت: حون 
اين جنكك در آخرين سالهاى عمر بيامبر اكرم (ص) اتفاق افتاد و بعد از فرار تقريباً تمام يارانش» خواه ناخواه اندوهى وجود 


مقدس آن بزركوار رافرا كرفت و اين اندوه 


2 كرف 


نيز به خاطر خودش نبود بلكه به خاطر خدا و دين خدا و به خاطر يارانش بود. و اين اندوه هم دليل بر مقام رأفت و والاى آن 
مقام معظم و اثبات يدرى آن وجود نازنين نسبت به ياران و امتش مى باشد كه در وجود تمام يدران مهربان نسبت به خطاى 


فرزندان همواره يافت مى شود. 


- هر جا خداوند متعال در كلامش از سكينت اسم مى برد» به عنوان مِنّتى بر رسول و مؤمنان و عطيه ى مخصوصى از ناحيه 
ى خود اسم مى برد» يس معلوم مى شود يكك حالت الهى بوده كه بنده با داشتن آنء ديككر يرورد كار خود را فراموش نمى 
كند» نه آن حالتى كه شجاعانٍ زورمند و دلاورانٍ مغرور به دلاورى و تكيه بر نفس خود دارندء علاوه بر آن در كلام مجيد هر 
عا امي اكيت افو قبن وعد ذه ارات و انا امه كداوويحز قاو اطنيياة تتتحى ناقتا ع توك لذ 
يقُولٌ لِصَاحِبهِ لآ تَخرَّنْ إنَّ الله َعنَا ََنرَلَ الله سكيئتة عَلَيِهِ وَأَيَدَهُ جود لّمْ تَروْهَاه - «آنكاه كه در غار [ثور] بودند وقتى به همراه 
حوفت كيك افده مدان كد هد كا امابك ين ند [ رامق صوة واين او قرو فوستقاد اواك اماماي 34 نوا وام 
ديديد تأييد كرد (توبه .06٠‏ و درباره مؤمنين مى فرمايد: الََّدُ رَحْدَى الله عَن الْمُؤْمِنينَ إِذْيَُايعُوك تحت الشَّجَرَهِ عَم مَا فى 
لوبهم فَأَنرَلَ الصشكيئة عَليِهعْ وَأَنَابَهُْ نحا قَرببَاا - «به راستى خدا هنكامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى كردند از 
آنان خشنود شد و آنجه در دلهايشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و ييروزى نزديكى به آنها ياداش داد) 
(فتح18). و نيز مى فرمايد: اهو الى أَنرَلَ السّكيئة فى قُنُوب الْمُؤْمِنينَ ليرَْادُوا ...) - «اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان 
١‏ زااشى وااقرو متاق نا اماق عن امات خر حفر احد و سيافناة اسمهانها رده ]3 او صدامف و عدا عدواره:واناف كيده 
كار است» (فتح ©). و مى فرمايد: (إِذْ يكل الَّذِينَ كَفَرُوا فى قُلُوبهمْ الْحَمِيَه حي الْجَاهِلِيهمَأنرَلَ اللهُ م كيتتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
المؤمديت وَأَلْرَمَهُع كلمع الَفْوَى وكالو) عق بها وَأَهْلَهَا وَكلن ا عَلِيمًا - «آنككاه كه كافران در دلهاى خود تعصب 
[آن هم] تعصب جاهليت ورزيدند يس خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را ملازم 


آنان ساخت و [در واقع] آنان به [رعايت] آن [آرمان] سزاوارتر و شايسته [اتصاف به] 


ص خرف 


آن بودند ووخدا همواره بر هر جيزى داناست» .)١(‏ 


يس با توجه به آيات شريفه نزول سكينت از ناحيه خداى تعالى همواره در مواردى بوده كه قبل از نزول آنء استعداد و اهليت 
حقيقى در قلب طرف وجود داشته باشد يس مراد از مؤمنين در آيه مورد بحث غير منافقين و بيماردلانٍ سست ايمان است و 
منظور عده ى معدودى است كه با رسول خدا (ص) ثابت قدم ماندند و ايشان يا سه نفرند يا جهار يا نه ويا ده ويا هشتاد و يا 
كمتر از صد نفرند واين اختلا.ف در شماره ى آنان به خاطر اختلااف روايات است و اما ساير مؤمنان يعنى آنهايى كه فرار 
كردند و دوباره بركشتند آنها مشمول جمله ى «ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء و الله غفور رحيم» مى باشند و نيز بايد 
دانست كه معناى سكينت غير معناى عدالت است» جون عدالت ملكه اى است نفسانى كه آدم را از ارتكاب كناهان كبيره باز 
مى دارد ولى سكينت هم از كبائر وهم از صغائر نككاه مى دارد. و نيز نزول سكينت دائمى نيست و لذا درباره آن صيغه ى 
ماضى استعمال فرموده است: «فانزل الله سكينه) در صورتى كه توبه و عفو و مغفرت همواره جريان دارد و به صورت استقبال 


تعبير فرموده است: «ثم يتوب اللّه). 
در تفسير جامع» ج "7 ص ١‏ تا 2٠ء‏ در ذيل أيه 37 آورده است: 


روز جنكك حنين مسلمين از فزونى سياه خود در تعجب بوده و مغرور شدند ولى دشمن به طور ناكهانى حمله كرد و مسلمين يا 
به فرار كذاشتند. (به جز اندكك قليلى حدود ده نفر) در اين حال خداوند متعال لشكرى فرستاد كه شما آنها را نمى ديديد و 
كفار را شكست داد. 


در الميزان» ج 24 ص /6 نيحد 364 از م البيان» آورده اسث: (خلاصه روايت) 


ييامبر (ص) به منظور فتح مكه با ده هزار مهاجر و انصار از مدينه حركت كرد و مكه را تصرف نمود. در اين حين قبايل هوازن 
تحت فرماندهى مالكك بن عوف در وادى حنين صف آرايى كرده و با زن و بجه به نبرد با ييامبر (ص) برخاستند. ييامبر (ص) 
هم با ١١‏ هزار نفر به سوى هوازن حركت نمود. صبح هنككام؛ قبيله ى هوازن حمله ى سخحتى به سياهيان اسلام وارد كرده 
طورى كه رو به فرار نهادند. تنها حضرت على (ع) با عده ى كمى مشغول دفاع و حمايت از رسول 


ص امرض 


72 فتح‎ -١ 


اكرم (ص) ماندند. ييامبر (ص) دعا نمود وو از خداوند متعال طلب يارى كرد و عباس عموى ييامبر هم به دستور ييامبر (ص) 
مأمور شد به اطراف برود و افراد را بركرداند و از آسمان فتح نازل شد و خداوند متعال به كمكك مسلمين آمد و نيز انصار هم 
يوان ار كتكداو مسلفينم زود لانت 


از همان منبع» از قمىء از امام باقر (ع): 


در جنكك حنين» مردى به نام «اشجره بن ربيعه) » به دست مسلمين اسير شد. وى مى يرسيد: سواران سفيد يوشى كه بر اسب 
هاى ابلق سوار بودند و با ما ييكار مى كردند كجا رفتند؟ جون كه آنان سبب شكست ما شدند و ما از شما حمله و عمليات 
جنككى نديديم وشما مشغول جنكك نبوديد. مؤمنين كفتند: آنها فرشتكانٍ خداوند بودند كه به يارى ما آمدند و مسلمين را 


يارى كردند. 

يا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْركونَ نَحَسٌ قلا يَقْرَبُوا الْمسْجدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامهغ هذا وَ إِنْ خِفْتُم عَيلَه فَسَوْفٌ يُعْنيكمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ 
إِنْ شاء إِنَّ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (58) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مش ركان ناياكند؛ يس نبايد بعد از امسال» نزديكك مسجد الحرام شوند! و اكر از فقر مى ترسيد. 


خداوند هركاه بخواهد» شما را به كرمش بى نياز مى سازد؛ (و از راه ديككر جبران مى كند) خداوند دانا و حكيم است (18) 


2007 


َالو الَذِينَ لا يؤْمنُونَ باللَهِ ولا بالّيؤم الآخر وَلا يَحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولهُ وَلايَدِيْنُونَ دِينَ الح مِنَ الَّذِينَ أونُوأ الكتات حَتَّى 
يُغطوأ الْجِزْيَة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاعْرُونَ (19) با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازيسين ايمان نمى آورند و آنجه را خدا و 
فرستاده اش حرام كردانيده اند حرام نمى دارند و متدين به دين حق نمى كردند كارزار كنيد تا با [كمال] خوارى به دست 


خود جزيه دهند (19) 

3 نكته: 

١‏ -اين آيه معروف به آيه جزيه است. 

؟ - جزيه تنها مخصوص اهل كتاب (يهود و نصارى) است. 

* - براساس روايات» مجوس هم جون صاحب كتاب بودند مى توانستند جزيه بدهند. 
ع - جزيه خراجى است كه از اهل ذمه كرفته مى شود تا در حفظ جان آنها اكتفا شود. 


وَ قالت اليَهُودٌ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَ قالتِ التّصارى الْمَسيح ابْنْ الله ذلك فَوْلَهُمْ بأفواهِهم يُضَاهِوْنَ قؤل الذينَ كفْرُوا مِنْ قل قاتَلَهُمْ الله 
أَنّى يُؤْفَكونَ (0*) 


انََرُوا أَحْبارَمَُغ وَ رُهْبائَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللّهِ وَ الْمسيح ابْنّ مَرِيم وَ ما أمِرُوا إلا لِيَغْردُوا إلهاً واحدداً لا إلهَ إلا هُوَ سمحاتَهُ عَم 


ركو 


8 2 
7 عه 
ان 


نَ يتم نوه وَ لَوْ كرة الْكافِرُونَ (01) 


م 
ص 


يُرِيِدَونَ أَنْ يُطِفْوًا نورَ الله بأفواهِهم وَ يَأبَى | 


إ 


ص ١٠١8م‏ 


يهود كفتند: «عزير يسر خداست!» و نصارى كفتند: «مسيح يسر خداست!» اين سخنى است كه با زبان خود مى كويند» كه 
خماتنك كفتان كافران: ييشين است؛ مهدا آنان :زا بكشد: جكرتة از عق انحراق: من بائتد؟! (0©) (آنها) داتشتذان وبزاهبان 
خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند و مسيح فرزند مريم را؛ در حالى كه دستور نداشتند جز خداوند يكتايى را كه 
معبودى جز او نيست»ء بيرستندء او ياكك و منزه است از آنجه همتايش قرار مى دهند! (1”) آنها مى خواهند نور خدا را با دهان 


خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند! (؟07) 


فو لفق أوه 2 سُولَهُ بالْعْدَى ودب بن الْحَقَّ لِيِظْهرَه عَلَى الدَّين " كلد ول كز لفق كوا (0) أو كني اسن كد يفامركن زا با 


ا ان اا بكريو مون محر رن كو لكر من ال نا ناد 


در تفسير جامع» ج 27 ص 3١‏ از امام صادق (ع): به خدا قسم اين آيه تأويل نشده است و تأويل نخواهد شد تا اينكه حضرت 
قائم آل محمد (عج) ظهور كند و در آن وقت نه كسى كافر و نه مشركك به خدا يافت شود و نه منكر به امام» جز آنكه ظهور 
آن حضرت: زا كرافت ذارتد: وباك كافرق در دل سك يتهان شود:نه"قدرت خداوند أن سكةنبه صدا ذرايد كه اى هو منين 
بياييد و مرا بشكنيد و كافرى را كه در جوف من مخفى كرديده است در آوريد و به قتل برسانيد. 


بر8 أن د 


ا أَيكَا الّذِينَ آمنُوأ إنّ كثيرًا من الأخبار وَالوهْبَانِ لأكُلونٌ أو َالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصّ دّونَ تن سَبيل اللَهِ وَالَِينَ يكيِرُونَ الذَّهَبَ 
وَالْفِضَهَ ولا يُنَفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ الله َبَشْرْهُم بداب ليم فيه دَوْءَ يُحمى عَلَبِهَا فى نَّارِ جَهَنّمَ كَكوَى بها حِدَاهَهُمْ وَجُنوبهُمْ 
وَظْهُورُهُمْ 14 كا كر نم لأنفية كم فَذُوقُوأ ما كم تَكَيرُونَ (ه") اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسيارى از دانشمندان يهود و 
راهبان اموال مردم را به ناروا مى خورند و از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم را كنجينه مى كنند و آن را در راه 
لاك مراص طن يكو ور لولم ل كن لوس عد 
يشت آنان را با آنها داغ كنند [و كويند] اين است آنجه براى خود اندوختيد يس [كيفر] آنجه را مى اندوختيد بجشيد 


0) 

2 نكته: 

اين آيه معروف به آيه «كنزا است و «كنزا يعنى روى هم نهادن مال مى باشد. 

2 نكته: 

معاويه (لعنت الله عليه) آيه كنز را قبول نداشت و مى كفت مربوط به اهل كتاب است. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): هر مالى كه زكاتش داده شود كنج محسوب نمى شود؛ اكر جه 


ص ا 


در هفت طبقه ى زمين ينهان باشد و اككر زكات مال را نداده» كنج است هر جند روى زمين باشد. 


در تحف العقولء ص 198 از امام على (ع): فقير و سائل را رد مكن كرجه با نيمى از دانه انكور يا خرما باشد زيرا صدقه نزد 
دا نور كه شود 


و 
3 3 


0 الشهُورِ ند الل انا عو شَّهرَا فى كتاب الله ات َع حَومٌ ذلك الدَّينٌ الْقَيمُ قلا مَظلِمُوأ 
فيهنٌّ أ: سك وَقَاتِلُوا الْمَثْر كين كاه كما بُقَاتلُونَكمْ كاه َاعْلمَو الله مم الْمتّقِينَ (8"؟) در حقيقت شماره ماه ها نزد خدا از 
روزى كه آسمانها و زمين را آفريده در كتاب [علم] خحدا دوازده ماه است از اين [دوازده ماه] جهار ماه [ماه] حرام است اين 
است آيين استوار يس در اين [جهار ماه] بر خود ستم مكنيد و همككى با مشركان بجنكيد جنانكه آنان همككى با شما مى 
ختكد وازلانيك كه ككدا "با زرهيز كاران انيت (عم) 


م 
عُلمُوا أن 


5 


١‏ -اين ايه معروف به ايه «شهور) است. 


ا ا ل ماههاى قمرى است كه يكك واقعتتت 


تكوينى و داراى اصل ثابتى هستند نه شمسى. لذا مراد از آيه شريفه ماههاى قمرى است كه اصل ثابتى از عالم خلقت است. 
*- علت نامككذارى ماه هاء به اين شرح است: 

١‏ - محرم: جون قتل و غارت در آن حرام بود. 

١‏ - صفر: جون در آن مرض وبا و طاعون در مككه بروز كرد و صورتهاى مردم زرد رنكك شد. 

" - ربيع: كياهان روييده و درختان سبز مى شدند. 

- جمادى: جشمه هاى آب كم و خشكك مى كرديد. 

ه - رجب: تركك قتال بود. 


© - شعبان: خير در آن زياد بود. 


/ - رمضان: كناه و عصيان در آن ترك مى شد. 

/- شوال: اعراب از خانه هايشان حركت مى كردند. 

4- ذى قعده: از قتل و غارت باز مى نشستند. ٠‏ -ذى حجه: حج به جا مى آوردند. 

ع - ماه هاى حرام جهار ماه است: رجب (كه تكك است و بين شعبان و جمادى است). ذى 


ص ورؤرف 


قعده - ذى حجه - محرم, كه اين سه يشت سر هم و مرتبطند. 


ف - منظور از حرام نمودن جهار ماه اين است كه مردم در آنها از جنكيدن دست بكشند وامنيت حكمفرما شود واين حرمت 
از شرايع حضرت ابراهيم (ع) بود كه عرب جاهليت آن را قبول داشته است. جيزى كه هست قانون «نسى» است كه در آنء 


جاى ماه ها را بنا بر مصلحت و منافع خود عوض مى كردند. اما مراسم حج را هميشه در ذى حجه انجام مى دادند. 
* - آياتى كه به ماه هاى حرام اشاره دارد: 


١‏ - مائده41: احعَِلَ الله الكغبة الْحِيتَ الْحَرَامَ قيامًا لِلنّاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ-خداوند كعبه بيت الحرام را مايه قوام مردم قرارداد و 


همجنين شهر حرام را . 
؟ - بقره 7117: «يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه) . 
" - مائده ؟: «لا تجلوا شَعَائْرَ الله ولا الشَهْرَ الحَرَامَ) . 


در تفسير الميزان» ج 218 ص 217١‏ از حضرت على (ع): رسول خدا (ص) بعد از آنكه مرضش شدت يافته بود» فرمود: اى 
مردم سالء دوازده ماه است كه جهار ماه آن حرام استء آنككاه با دست خود اشاره فرمود: رجب تكك و فرد است و ذى قعده و 


ذى حجه و محرم يشت سر هم هستند. 


در تفسير جامع» ج * ص 17و178» از امام باقر (ع): مراد از شناختن ماههاى سال در دين قيم» محرم و صفر و رجب نيست 
زيرا اين اسامى را يهود و نصارى نيز مى شناسند. بلكه منظور ائمه دوازده كانه است كه قوام دين به وجود ايشان ييوند دارد. 
محرم يعنى اميرالمؤمنين على (ع) كه اسمش على و از نام بزركك خدا يعنى اعلى مشتق شده و سه ماه حرام ديكر هم سه نفر 
ديككر از فرزندان اوست كه نام آنها نيز على است. يكى على بن الحسين زين العابدين» دومى على بن موسى الرضاء سوم على 
النقى (عليهم السلام) است كه اسامى ايشان از اسم خداوند متعال مشتق شده است. و اين ائمه معصومين (ع)» ماههاى حرام 


دوازده برج امامت هستند. 
از همان منبع» از شيخ مفيد از امام باقر (ع): 


مراد از سال وجود شريف رسول اكرم (ص) است و ماههاى دوازده كانه ائمه دوازده كانه اند و جهار ماه حرام امامانى هستند 


به نام على» يس اقرار به ائمه اثنا عشره دين قيم است. 


ص 2 


2 


نا النتَىءٌ زِيَادَة فى الْكفْرِ يَضَلَّ به الَّذِينَ كمَرُوأ يُحلُوتَهُ عَامَا وَيُحَرّمُوئَهُ عَم ليوَاطؤُوا ده مَا حَوّم اللَهُ َبِحلُوأ ما حَوّم الله رين 


لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهمْ وله لا تقد الَو الكافِرينَ (0*) جز اين نيست كه جابجا كردن [ماههاى حرام] فزونى در كفر است كه 
كافران به وسيله آن كمراه مى شوند آن را يكسال حلالى مى شمارند و يكسال [ديكر] آن را حرام مى دانند نا با شماره 


0 


ماههايى كه خدا حرام كرده است موافق سازند و در نتيجه آنجه را خدا حرام كرده [بر خود] حلال كردانند زشتى اعمالشان 


برايشان آراسته شده است و خدا كروه كافران را هدايت نمى كند (/17”) 


2 نكته: 


؟ - متأسفانه بعضى از مفسرين عامه؛ «نسى» را در ماه ذى حجه هم آورده اند حتى مسئله به حج رفتن ابوبكر در ذى قعده به 
امر ييامبر (ص) را هم معتقدند و جون اين امرى است خلاءف نص صريح قرآن كريم, بنابراين ن ييامبر (ص) جنين دستورى 


صادر نفرموده است. 

"- در جاهليت وقتى دلشان مى خواست در يكى از ماههاى حرام جنكك كنند موقتاً حرمت آن ماه را برداشته به ماهى ديكر 
مى دادند و آن ماهى را كه حرمتش را برداشتند نسى مى ناميدند. 

؟ - در عين حال منظورشان از نسى اين بوده كه دستشان در قتال با يكديكر باز باشد نه اينكه حج و زيارت خانه كه 
مخصضوص به ذى حجه است را به ماه ديكرى اندازئد. 


ف - از آنجايى كه سه ماه يشت سر هم از ماههاى حرام باعث مى شد كه از كرفتن غنائم جنككى مكدر شوند لذا معمولاً تغيبر 


دراين سه ماه بوده أشسبتة: 


يا بها الّذِينَ آمنُوا ما لَكم إذا قل لَكمٌ انفِرُوا فى سبل الل اقم إلى الْأَوْض أ رَضِينُم بايا الدَّنيا مِنَ الْآخِرَهِ قَما مت اليا 
الدَّنْا فى الآخره إلا قَليلٌ (/*) 


إلا تَنْفِرُوا يُعَذَبْكمْ عَذاباً أليماًوَ يَسْتَِدِلٌ قَؤماً غَبركمْ وَ لا تَضُوُوهُ شَيناوَ الله على كل شَئ ءِ قَدِيرٌ (4م) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جرا هنكامى كه به شما كفته مى شود: «به سوى جهاد در راه خدا حركت كنيد!) بر زمين 
سنككينى مى كنيد ؟! آيا به زندكى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد؟! با اينكه متاع زندكى دنياء در برابر آخرت, جز اندكى 
نبست!:(0) اكر (بة سوق مبذان جهاد) جركث كيد شما را:محازات:دردتاكن من كتد و كزوه ديكرى غين از شها زاءنه 


توجه: بحث تفسيرى آيه «7*9 در ذيل آيه (محمد 78) به تفصيل آمده است. 


ص خارف 


إلا تنص رُوهُ فَقَّدْ نَصَ رَهُ الله إذْ أخرجة الَذِينَ كنووا دان اين إذ ممما فِى الْغَارِ إِذ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ لآ تَخْرّنْ إِنَّ الله معنا فَأَنرَلَ الله 
سَكِيئنهُ عليه وَأبَدَهُ بجَنُودٍ لغ تَرَوْما وَجَعَلَ كلِمّة الَّذِينَ كفَرُوأً الشُفْلَى وَكَلِمَهُ اللَّهِ ِى الْعُليَاوَاللَهُ عَزيرٌ كيم (0©) اكر او [ييامبر] 
را يارى نكنيد قطعا خدا او را يارى كرد هنكامى كه كسانى كه كفر ورزيدند او را [از مكه] بيرون كردند واو نفر دوم از دو 
تن بود آنكاه كه در غار [ثور] بودند وقتى به همراه خود مى كفت اندوه مدار كه خدا با ماست يس خدا آرامش خود را براو 
فرق فرستاد واو.وا نا سبافيانئ كه انها وا نمى دينيد تابنك كزدو كلمه كسالى را كه كفر ورزيدتك يست ثر كردانيكو كلمه 


خداست كه برتر است و خدا عزيز و حكيم است (60) 
نكته :١‏ اين آيه شريفه معروف به آيه «غار» يا «ثانى اثنين» - «يكى از آن دوواتن») است. 


نكته؟: كلمه «ثانى اثنين» به معناى يكى از آن دو تاست و منظورء «ييامبر (ص»))» است كه به اجبار با ابوبكر در غار ثور مخفى 
شد. و اينكه عامه» آن را ابوبكر فرض كرهده اند» غلط است. 


به دو دليل» ضمير «عليه» به حضرت رسول (ص) بر مى كردد و نه به ابوبكر: 


الف- همه ضميرهايى كه قبل از اين ضمير و بعد از آن هست يعنى: «الا تنصروه نصره اخرجه لصاحبه- و ايده) همه به 
حضرت رسول (ص) بر مى كردد و معنا ندارد در ميان همه آنهاء تنها ضمير «عليه) به ابوبكر بركردد. ب- معناى كلام» بيان 
تأييدى است كه خداوند به ييامبر عزيزش» نموده است زيرا كلمه «إذا سه بار تكرار شده و در هر بار جمله ما قبل را تشريح 


نموده است و هر سه جمله به حضرت رسول (ص) بر مى كردد: 


١‏ -«إذ اخرّجَة) : هنكامى كه ييامبر(ص) را اخراج كردند ؟ -«إذ هما فى الغار) : وقتى كه او يكى از آن دو تن «ثانى اثنين) در 
غار (ثور) بود "- «إذ يقول لصاحبه) : هنكامى كه به همسفر خود كفت. 


نكته*: خداى تعالى در آيه شريفه به طرز زيبايى» بدون اينكه «ابوبكر) را طرف صحبت خود قرار دهد» رسول اكرم (ص) را 
مورد خطاب قرار داده و فرموده: «در آن زمانى كه تواى رسول يكى از آن دو تن بودى خداوند در غار» تو را يارى و نصرت 


داد) و منظور از «ثانى اثنين» در عين اينكه حضرت رسول اكرم (ص) است ولى مى رساند كه شخص دومى هم وجود داشته 


ص :ع9 





اسيك و ادق سن دساتة كه 31 شتحفة لباقت 2317| تداشفه كه مقاط دا كقالد بزاشد هدو ضر ]ند ضورف جا ذاشك عاق 


عبارت (ريكى از آن دو تن» عبارت «تو و همسفرت» ذكر شود. 


نكته؟: متأسفانه عده اى از مفسرين عامه به دلايل واهى. نظو و از تبكسة) و «فاتول الله سكينته عليه» را «نزول سكينت به 
ابوبكر دانسته اند) و دليل آورده اند كه: «حضرت رسول اكرم (ص) نياز به نزول سكينت ندارد يس نزول سكينت بر ابوبكر 


بوده است)» . 


در ياسخ به آنها بايد به آيه شريفه: ثم أَنَرَلَ اللَهُ سكين عَلَى رَسرولِهِ وَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ وَ أنرّلَ جُودًا لم تَرَوْمََا وَ عذْب الَذِينَ 
كفَدواً وَ ذَإكك جَرَاءُ الكافرينَ» (توبه18) و آياتى مشابه» اشاره كرد كه خداوند سبحان سكينت را بر رسول اكرم (ص) نازل 


فرموده است. 
نكنه8: برى درك ازاعافه .معتقدتد: «تزول سكينه بر خضرت :((اضص) دليل بر ترسش بود) . 


در ياسخ به اينها بايد حفت: اولا: به استناد آيه شريفه: «الَذِينَ يبلعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيحَشَّوْنَهُ وَلَا ...» (احزاب 4") انبياء (ع) 
هركز نترسيده اند. ثانياً: «سكينت» نعمتى مضاعف و رحمتى يشت سر رحمت ديككرء از جانب خدايتعالى بر رسول اكرم (ص) 


بوده است و نه العياذ بالله دالٍ بر ترس باشك. 


نكته*: بر خلا.ف كروه عامه كه معتقدند اين آيه» افتخارى براى ابوبكر استء بر عكسء اين آيه شريفه نوعى توبيخ و بى 
توجهى و عدم رضايت خدايتعالى از ابوبكر را مى رساند جرا كه وقتى مى فرمايد: «تو اى رسول يكى از آن دو نفر» به عبارتى 
توجهى به ابوبكر نكرده و اصلا او را لا-يق صحبت بر نشمرده است و تنها با رسول كراميش صحبت مى كند كه بالاجبار با 


ابوبكر در غار بود. 
در تفسير جامع» ج "7 ص ١ل‏ در ذيل ايه »©٠‏ آمدهاست: 


در شب ليله المبيت» ييامبر (ص)؛ حضرت على (ع) را به جاى خود كذاشت و از شهر مكه خارج شد در حين خروجء ابوبكر 


را ملاقات كرد و براى آن كه خروجش از مكه مخفى بماند او را با خود برد ودر غار ينهان شدند. 
در غار ابوبكر از ترس به خود مى لرزيد. ييامبر (ص) به ابوبكر فرمود: محزون مباش كويا 


ص 46 


هم اكنون جعفر و همراهانش را در كشتى نشسته مى بينم و حاضر به فداكارى اند و دست به جشم ابوبكر كشيد و او نيز 
كشتى را بديد و در دل خود كفت: «اكنون تصديق كردم كه شخص ساحرى هستى» . فوراً ييامبر (ص) از خخاطر درونى او 
اطلا-ع داد و فرمود: «انت الصديق» يعنى: تو كواهى مى دهى كه من ساحرم و وجه تسميه اوء كه ابوبكر را صديق كفته اند 


از همان مبيع » آورده انيت 


شخصى از امام رضا (ع) يرسيد: اى فرزند رسول خدا!! مخالفين مى كويند. ابوبكر» افضل از اميرالمؤمنين (ع) است و به آيه 
«ثانى اثنين» دليل مى آورند. حضرت فرمود: جكونه آيه شاهد بر كفتار آنها باشد؟ و حال آن كه خداوند فرموده: «فانزل الله 


سكينته على رسول» خداوند آرامشى بر ييغمبرش فرستاد و در آيه هركز ابوبكر را به خير و خوبى ياد نكرد. 

انْفْدُوا خفافاً وَ يقالا وَجاهِدُوا بأمُوالِكع و أَنْقُسِكُمْ فى سبيل الل ذلك حير لَكم إِنْ كنم تَعْلْمُونَ )6١(‏ 

لو كات عَرَضاً يبا وَ مه كرا قا دا ديك وَ لكنْ بدت عَلَتِهِمْ الشْقَهُ و سَيَحْلِفُونَ بالل لو اسشرتطغنا حرجنا مَعَكمْ يُفْلِكُونَ 
أَنْفُسَهُعْ وَ الله َعْلَمْ إن لَكاذِبُونَ (67) 

عَمَا الله تنك لع أَذِنْت لَهُعْ عتّى يت تين لك الَّذِينَ صَدَقُوا و كَعلَعَ الْكاذبيتَ (6) 

لا ينأك الدينَ يؤمِنُونَ لل و الهؤم الآخر أَنْ بجاجدُوا بأموالهم و أَنفْسِهمْ و الله عَليم لين (68) 

نّم َتنك الَّينَ لا يؤْمُونَ بالل وَ الم الآخرٍ و اذتابث قُلوبْهُْ فَهُْ فى رهم : َتَرَدَدُونَ (0ع) 

وَلَو أرادُوا الْحْوُوجٌ لأعَدَّوا لَهُ عُده وَ لكن كرة الله ناته قتبِطهُعْ وَ قبلَ افْعَدُوا مع الّْقاعِدِينَ (68) 

َو حَرَيُوا فيكم ما زادُوكم إل تحبالاًوَََوْضَعُوا خِلالكم يَتعُوكم الْفثئة وَ فيكم سَمَاعُونَ لَه وَ الله ليم بلطَالِمينَ 080 

َقَدِ ًا لَه من قَبِلُ وَ لبوا لَك الْأْمُورَ حتَّى جاء الْحَنُّ وَ طَهَرَأَْرْ الل وََهُمْ كارهُونَ (68) 


(همكى به سوى ميدان جهاد) حركت كنيد؛ سبكبار باشيد يا سنككين بار! و با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ 
ايق برا شتما بهتز است اك ر ببدائيد!:(1) (اما كروهى از آتهاء جنانئد كة) اكر غتايفى نزديكك: (و.دن:دسترس) وسفرى اسان 
باشدء (به طمع دنيا) از تو بيروى مى كنند؛ ولى (اكنون كه براى ميدان تبوككء ) راه بر آنها دور (و ير مشقت) استء (سرباز 
مى زنند؛) و بزودى به خدا سوكند ياد مى كنند كه: «اكر توانايى داشتيم» همراه شما حركت مى كرديم!» (آنها با اين اعمال و 
اين دروغهاء در واقع) خود را هلاكك مى كتند؛ و خداوند مى داند آنها دروغكو هستند! (67) خداوند تو را بخشيد؛ جرا بيش 
از آنكه راستكويان و دروغككويان را بشناسىء به آنها اجازه دادى؟! (خوب بود صبر مى كردىء تا هر دو كروه خود را نشان 
دهند!) (7) آنها كه به خدا و روز جزا ايمان دارند» هيج كاه براى تركك جهاد (در راه خدا) با اموال و جانهايشانء از تو اجازه 


نمى كير ند؛ و خداوند يرهي زكاران را مى شناسد (95©) تنها كسانى از تو اجازه (اب ين كار را) مى كير ند كه به خدا و روز جزا 


ن نداوندك ود شان شكة و ادل ا مميكتة اسيك؟ اكها دز : ديل ود دانئد 5 آ: ده 
ايمان ندارند و دلهايشان با شكك و ترديد آميخته ا آنها در ترديد خود سركردانند (0©) اكر آنها ارا 


ص كرف 


داشتند كه (بسوى ميدان جهاد) خارج شوند» وسيله اى براى آن فراهم مى ساختند! ولى خدا از حركت آنها كراهت داشت؛ از 
اين رو آنها را (از جهاد) باز داشت؛ و به آنان كفته شد: «با «قاعدين» [- كودكان و ييران و بيماران] بنشينيد!)» (2©) اكر آنها 
همراه شما (بسوى ميدان جهاد) خارج مى شدند» جز اضطراب و ترديد» جيزى بر شما نمى افزودند؛ و بسرعت در بين شما به 
فتنه انككيزى (و ايجاد تفرقه و نفاق) مى يرداختند؛ و در ميان شماء افرادى (سست و ضعيفئ) هستند كه به سخنان آنها كاملا 
كوش كزاس >ذهقة».و خداويدة ظالمان :رامن تنناسد (67) انها يقن از اين (ز) دزي نسه الكيزى 'نؤدند.و كارهنا وا يرق 
دك ركون ساختند» نا آن كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار كشت (و ييروز شديد)» در حالى كه آنها كراهت داشتند (68) 


2 نكته: 


آيات شريفه 8” تا 58 مربوط به داستان جنكك تبوكك است كه روايات زياد و مفصلى در اين خصوص آمده است از جمله در 
تفسير جامع؛ ج 2# ص 160-1١0‏ و تفسير الميزان» ج 18 ص 177 - 2180 كه خلاصه اى از جمع آنها بدين شرح است: بعد 
از جنكك حنين» ييامبر (ص) تمام محيط عربستان را از بتها ياكك و سراسر حجاز و يمن را به دين مقدس اسلام در آورده بود 
كه در اين اثناء» طايفه معروف به «صيافه) كه بين مدينه و شام (كه تحت نفوذ يونان و رومى ها بود) تجارت مى كردند» خبرى 
منتشر كردند كه رومى ها قصد دارند با مسلمين بجنكند. رسول خدا (ص) اصحابش را به تبوكك فرستاد كه يكى از شهرهاى 
بلقاء است و قصد جهاد كرد. جبرئيل نازل شد و فرمود: در اين سفر كار به قتال نخواهد كشيد و نيز فرمود: يا شما براى جهاد 
بيرون رويد و على (ع) را به جاى خود در مدينه بككذاريد ويا على (ع) برود وخود شما در مدينه بمانيد تا منافقين به قصد 
خود نايل نشوند (جون قصد داشتند بعد از خروج بيامبر (ص) شهر مدينه را كرفته و آشوب كنند). تمام أمرايى كه منطقه شام 
در ميان آنها تقسيم شده بود به ياى ييامبر (ص) افتاده و عده اى اسلام آورده و عده اى هم حاضر به قبول جزيه شدند اين خبر 
به «هراقليوس» اميراطور ارويا و شام و بيت المقدس رسيد واو نيز اسلام آورد ولى مردمش قبول نكردند. ناجار دم فرو بست. 
اما بيامبر (ص) شام را بدون دركيرى فتح كرده بود. بيامبر (ص) يس از دو ماه توقف در تبوكك به سوى مدينه بازكشت. در 


بين راه عده اى از منافقين در عقبه ينهان شده و قصد داشتند حضرت (ص) را 7 شهيد كنند ولى موفق نشدند. 
1ل 
ذو تقمتر 1141 هنا الله عتكم ::وكتسر ونه دور متضيك :متا فاته بر اذ 


ص اع 


كروه عامه (اهل سنت)» من جمله «زمخشرى» . منظور از «عفو) را العياذ بالله «جنايت و كناهى بزركك» فرض كرده اند. و صد 
البته اين تهمتء ناشى از جهل و كوته فكريشان است. و اما مفسرين شيعه هم به دو كروه تقسيم مى شوند: عده اى» منظور از 
اين آيه را «تركك اولى» به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) فرض كرده اند و عده اى ديككر از مفسرين از جمله صاحب 
تفسير الميزان» ج 218 ص 18١‏ و صاحب تفسير صافى» ج 7 ص 2517 (ملا محمد محسن فيض كاشانى) معتقدند كه منظور از 
اين آيه» مَمّلِ معروفٍ «درء به تو مى كويم ديوار» تو بشنوا است. به عبارتى منظور؛ امت حضرت رسول (ص) است و نه 


آنجناب و هيج كونه كناه و تقصير و حتى تركك اولايى از حضرت (ص) صادر نشده است. 
در جواب كروهى كه معتقدند در آيه «عفا الله) كناه يا تركك اولايى از ييامبر (ص) سرزده بايد كفت: 


اكر به ظاهر آيه «عفا الله ...2 اكتفا شود شايد منظور آنها به دست آيد اما بهتر است آيات 58 و /ا؟ همين سوره را هم به دقت 
نككاه كتند و آن را بااين آيه مقايسه نمايند: در آيه «عفا الله» در ظاهرء خداوند مى فرمايد كه رسول (ص) مى بايست به 
منافقين اجازه تركك جهاد ندهد و به اين خاطر خدايتعالى او را بخشيدء ولى در آيه 58 مى فرمايد: «خخداوند خودء منافقين را از 
جهاد باز داشت و اكراه داشت تا در جهاد شركت كنند» . و در آيه ا هم علت آن را بيان كرده و مى فرمايد: «جون اكر آنها 
بااشما بيايند شمارا سست كرهه و فتنه ايجاد مى كنند» . بنابراين با مقايسه دقيق اين دو آيه و نيز با توجه به آيات شريفه سوره 
نجم كه مى فرمايد: اما ضَّدَّ صاحبكُم وَ ما غُوى (1) و ما يَنطق كن الهَوى (0) إن هَوَ إلا وحى بوحى (6)- كه صاحب شما 
(محمد ص) هيجكاه در كمراهى نبوده است (1) و هركز به هواى نفس سخن نمى كويد () و به درستى سخن او جز وحى 
دا تبنت (106ه عى توان فيميد كه خداوقة متعال از وسؤل ازجتدش خواسعه امك كذ آنها :زاابه عهاة راء تلخد و وسول 
اكرم (ص) هم امر خدايتعالى را اطاعت كرده استء بنابراين نه تنها تركك اولى يا خطايى در كار نبوده» بلكه اطاعتٍ محض و 


اجراى فرامين الهى بوده أسيةة: 
اما جرا ظاهر بعضى از آيات» لحن كناه و يا تركك اولى را به حضرت رسول (ص) مى رسانند؟ 


ص :١م‏ 


هستيم هر جند معنى آيه را نمى فهميم» » همانطور كه خدايتعالى مى فرمايد: «هُوَ الذى أَنزّلَ عَلَيِك الكتابَ منه آياتٌ محكمات 
هَنَّ ام الكتاب و أَحََرٌ متشابهات ...2 - «اوست خدايى كه قرآن را به تو فرستاد كه برخى از آن كتابء آياتِ محكم است كه 
آنها اصل و مرجع ديكر آياتِ كتاب خواهد بود و برخى ديكرء آياتى است متشابه تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به 
باط اسك الى متكابه رقف ما تأوول ان دوكر واه كتبية وققد كرف زديك ا رتفوعى لال خيران 0 تانبانيهاسحاد 
رواياتٍ ائمه (ع) در برخورد با آياتٍ متشابه» بايد آنها را قبول كرد ولى نبايد به آنها عمل نمود بلكه بايد آنها را به 
محكماتشان بر كرداند و تفسير صحيح آن را به دست آورد. ثالثاً: آياتِ متشابه مصداق مَثّل معروفٍ ادرء به تو مى كويم» 
ديوار» تو بشنوا استء كه در آنها خدايتعالى در ظاهر» رسولٍ كرامى اش را مخاطب قرار داده است اما مراد» مردمند. بنايراين 
نبايد با عقل ناقص خود اين آيات را معنى كنيم و راه باطل برويم بلكه بايد آنها را به آياتِ محكم بركردانيم و تنها بككوييم 
تسليم هستيم؛ كه اين كار و عمل اولُوالآلباب است. خداوندا! ما را هدايت فرما كه در دين فتنه ايجاد نكنيم. (براى توضيح 
كامل تر به بحثى كه در بيايان كتاب در اين خصوص آمده استء مراجعه كنيد). 


در تفسير الميزان» ج 40و32 ص إهيحة از عيون» از امام رضا (ع): 


اين (آيه عفا الله عنكث) از قبيل مَثْلِ معروق: «دّرء به تو مى كويمء ديوار» تو بشنوا استء خدايتعالى در اين آيه روى سخن 
خود را به ببامبرش كرده و لكن مقصودش امت اوسث و همبجحنين در آيه: «ليدن أشْرَكتٌ لَيخبطىٌ ليك ولتَكوئن هن 
الْحَايرِينَ) - «اكر شركك موراوع طواك تاعرس انهو سلما از بالكتار ارا سوا شد) (زمر2) و نيز آيه: دوَلَوْنًا أَنْ 
بتاك لَقَدْ كدْتٌ تَرْكنٌ إِلَيهِمْ شَيئًا فيلا - «اكر نبود كه ما تو را ثابت قدم كرديم جيزى نمى ماند كه تو هم مقدار كمى 
متمايل ايشان مى شدى) (0). 


ص ١١ام8‏ 


-1١‏ اسراءع/ 


در تفسير صافى» ج "ل ص /3/17 از عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 3 از امام رضا (ع): 


اين موضوع (عصمت بيامبران و آيه عفا الله عنكك)» از باب آن مثل معروفى است كه مى كويد: «اياكك اعنى و اسمعى يا جاره) 
-«تورا قصد كرده ام تابه همسايه بشنوانم» » خداوند متعال هم در اين خصوص بيامبر خود را مورد خطاب قرار داده استء 


در تفسير الميزان.» ج 2١4‏ ص ٠‏ از درمنثوره از امام باقر (ع): جنكك تبوكك آخرين جنكى بود كه رسول دا (ص) در آن 
شركت جست و آن رابه مناسبت اينكه در ايه شريفه فرموده: «قالوا لا تنفروا فى الحر) (توبه )/١‏ غزوه «حر) و غزوه (اعسره) نيز 


ناميده انك. 
2 نكته: 


متأسفانه روايتى در بعضى از تفاسير از جمله» تفسير جامع» ج 7 ص 2158 آمده است: در جنكك تبوكك ييامبر (ص)» على (ع) 
را به جاى خود در مدينه جا كذارد. منافقين به على (ع) مى كفتند: جون وجود على (ع) در ميان سياه» شوم بوده ييامبر (ص) 
عمداً او را به جبهه نفرستاده است و حضرت على (ع) هم تحت تأثير اين سخنان» شمشير و سلاح خود را برداشت (و دستور 
خمكرت ورمعل لصن )زا تفن كرد و شاط ين عونق :وول (عن ) كدو الي سند نه متياعاة رشك كور ود ل سر نه 
حضرت بيوست. حضرت رسول (ص) فرمود: يا على! مككر من تو را از جانب خود در مدينه نككذارده بودم؟ يس جرا يستت را 


رها كردى (تا آخر روايت). 
در ياسخ به اين مفسرين جه سنى و جه شيعه بايد كفت: 


اولا: اكر العياذ بالله بر فرض محال خطايى از حضرت على (ع) سر مى زد و دستور ييامبر (ص) را نقض مى كرد و شهر مدينه 
را تركك مى نمود بنابراين منافقين به هدف خود رسيده و شهر مدينه را در كنترل و اختيار خود مى كرفتند واين در هيج جاى 


تاريخ ثبت نشده است. 


نككرده انك. 
تالكا: اكر هم اين روايت صحيح باشدء بايد طورى توجيه شود كه از بطن آن العياذ بالله تمرد 


ص :2 


و سريبجى حضرت على (ع) از امر رسولٍ خمدا (ص) كه همان امر خخداى سبحان است برداشت قوف متاكه مديك صوولفة 
«وقتى رسول خدا (ص»)» حضرت على (ع) را جانشين خويش معرفى فرمودندء» منافقين از روى حسادت». شروع به سخن جينى 
و توطئه كردند» حضرت على (ع) هم بر حسب ظاهر» شخصى را جهت فاش كردن اين توطئه به سوى بيامبر (ص) و لشكر 
اسلام فرستاد نا بدين وسيله نقشه ى منافقين زا بر.ملا و آنها را از تصرفٍ شهر منصرف كرده باشدة (والله أعلم). 


توجه: اين ماجرا كه ييامبر (ص) حضرت على (ع) را به جاى خود كذاشت,ء هم حقيقت دارد و هم افتخارى براى آن حضرت 
است و هم روش هميشكّى حضرت رسول (ص) بوده كه به عناوين مختلف ولايت و جانشينى حضرت على (ع) را به مردم 
كوش زد كند. اما اين كه العياذ بالله حضرت على (ع) به خاطر حرفٍ يوج مردم, نافرمانى و تركك يست كرده باشدء» صحت 


ندارد. 


2 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذَنْ لى و لا تَفْينَى ألا فى الْفِثنهِ سَقَطوا وَ إِنَّ جهنم لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ (69) 


ل اع 


صبكك حَسَئَهُ تَمَؤْهُمْ وَ إِنْ تُصبكك مُصيبة يَقولُوا قَد أَحَذْنا أمرنا مِنْ قبل وَ يَتَوَلَوا وَهُمْ فَروىَ (50) 


شددم »+ 


قل لَنْ يصيبنا إلا ما كتب اللَهُ كنا هُوَ مَؤلانا وَ عَلَى الله قليتوكل الْمَؤْمِنُونَ )8١(‏ 


قَلْ هَل تَرْبَصُونَ بنا إل إخ دى الْحَيِِين وَ نحن عرص بكم أَنْ يُصيبَكم الله بداب مِنْ عند ذو أو ,انيثا فيصو إن مفكة 


2 


مُتَرَبَصُونَ (051) 


أ 


ؤ كزها لَنْ يتقََلَ نكم إِنَّكمْ كتمع قَؤماً فاسقينَ (51) 


7 
عو فهو -” 7 د 


وما متته أن ثقول ينهم ننشائقع لاقع تكقزوا يللو وشو وَل يَأَنُونَ الصَّلاءَ الوق كسا ولك بعتو 2 نَ إِلا-وَهُمْ 


قل فقوا طفع 


قلا تُغجبك أمْوالَهُمْ ولا أوْلادُمُمْ إِنّما له ليعذَّهُعْ بها فى الْحياه | دنا وَ تَْهَقَ أنْفُسَهُمْ وَ هُعْ كافِرُونَ (ده) 


وَيَِفُونَ بالل هع لمكم و ما هم نكم و لكنهَم قَوْمْ َْوُونَ (عد) 


وس 
عاع 


لَوْ يَجِدُونَ مَلِجَأْ أؤْ مَغاراتِ أؤ مُدَّحَلا لَولَوا إِليهِ وَ هُمْ يَجْمَحو نَ (7اه) 


أ 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فى الصَّدَّقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ بُعْطَؤا مِنْها إذا هُمْ يَسْحَطُونَ (80) 


عو 


وَلَوْ َنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ الله وَ وَسُولَه وَقالُوا شيا اللَهُ سَيؤْتيَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ إن إِلَى الله راغيونٌ (9ه) 


إِنّمَا الصّدَقَاتٌ لِْمفَّاءِ وَ المساكين وَ الْعَامِلِينَ عَلَيِها وَ الْمُوَلَهِ لوبهم وَ فِى الرّقاب و الْغارِمِينَ وَ فى سَبِيل الله وَ ابن السّبي ا 
مِنَ الله وَ اللهُ عَلِيعٌ حكيمٌ (80) 


3 


ينهم الذي لمر ا و رياربف8 رن آمَنُوا مِنّكمْ وَ الّذِينَ 


يَحْلِفُونَ باللهِ لكم ليُرْضوكم وَ اللَهُ وَ رَسُولَهُ أحقّ أنْ يُوْضُوهٌ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (؟8) 
أَلَمْ يَعلمُوا أنه مَنْ بُحادِدٍ الله وَ رَسُولَه قن لَهُ نارّ جَهنّم خاِداً فيها 


ص ورده4ك 


ذلك الْحِرْىٌ الْعَظيمٌ (7) 


2 عَلَيهِمْ سُورَهٌ تَتبتهُمْ بما فى قُلوبِهِم قل اسْتَهْوًا إنَّ الله مُحْرِحٌ ما تَخْدَّرُونَ (9) 


لامسدا 


وَ لَئنْ سَألْتْهُْ لَيِقوَنَ إنّما كنا نَحُوضٌ و تَلْعَبُ قل أ بالل وَ آياته و وَسُولِهِ كنم تَستَهِْونَ (ه6) 


لا تَعْتَذْرُوا قَدْ كمَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكم إِنْ نَغف عَنْ طائِقَهِ نكم تُعَذْبْ طائفةً بأنْهُمْ كاثوا مُجْرمِينَ (2) 


الْمُنافْقُونَ وَ الْمَافْقَاتٌ عض هُمْ مِنْ تغض بَأم مُرُونَ بالْمَدكر و بَنْهَوْنَ عن الْمَغرُوفٍ و يَفْبِضُونَ أَنِدِيَهُع نَمُوا الل َيه إنَّ الْمُنافِقينَ 
هم الْفَاسِقَونَ (80) 


وَعَدَ الله الْمَنافِقِينَ وَ الْمنَافِقاتٍ وَ الْكَفّارَ نارَ جَهَنّم خالِدينَ فيها هى حَشبِهعْ وَ لَعَنَهُمُ الله وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ (6) 
ادن بن كم كائو الا م كه و أكثوَ أخوالء وَ أؤلاداَ قاش جَوْءَ فكوا بحَلاقِهع كَاِتَمتَغتُمْ بحَلاقكم كما انرمفتع الّينَ مِنْ 
اسم عض اذى خاضُوا وليك عبطت أَعسالهُْ فى الدا و الآخره و أُوليِكك مم الْخابرونَ (64) 

وَأْضّ حاب مَدَيَوَ يَنَ وَ الْمُؤْتفكات أَكَئ : تنهُم رُسْلْهُمْ بِالْبِيْناتِ قُما 


- 


500 و لكن كوا لمهم يطوق (: 7غ( 


و 
5 


تزكر و ليحت يتسنيم رياه بحن اتررة وير تمر عي الفدكر والتيتو وان العبلاة و يز تون الركاة و تطبفون 


000 سُوَلَهُ أوليك سَيَرْحَمُهُمُ الله إنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ (0/1 


أ 


وَعَرْدَ الله القومتية والفز وناك عات + نججرى مِنْ تَحْتها اَْْهارٌ خالِدينَ فيها وَ مَساكي طَييهٌ فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رِضُوانٌ مِنَ الله 
ان 


0 


يا أ 


ها ال جاهدٍ الْكفَارَ وَ الْمَنافِقينَ وَ اغْلظ عَلَتِهمْ و مَأُواهُم جهنم وَ بنْس الْمصيرُ (0/9 


ا 2 
| إلا أن أ 


يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا وَ لق وا كلمة الكفر و كََرُوا بد إش لاه و هَمُوا بمالَم يناوا وَ ماقمو َقَمُوا ! غْناهُمٌ الله وَ وَسُولَهُ مِنْ 
َضْلِهِ فَإنْ يَُوبُوا كك حيرا لَّهُْ و إن : يتَوَلْا عل ذَبْهُمُ الله عَذاباً أليماً فى الدَّنْيا و الْآخِرَهِ وَ ما لَهُمْ فى الَأ ض مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نصير (75) 


وَ منْهُمْ مَنْ عاهَد اللهَ لَيْنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّكَنّ وَ لنَكوَنّ مِنَ الصَّالِحِينَ (ه/0 
لما آتَاهُم مِنْ فَضَلِهِ بَخِلوا به وَ نَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ (0/8 


َأَعْمَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوهِمْ إلى يم يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَ بما كانُوا يَكذِبُونَ (//0 


أَلَمْ يَعلْمُوا أنَّ الله يَْلَمُ سِرَهُعْ وَ نَجواهُمْ وَ أَنَّ الله عَلَامُ ايوب (0/8 


الذينَ يَلمِرُونَ الْمُطوّعينَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتِ وَ الذينَ لا يَجِدُونَ إلا مَهْدَهُمْ فد حَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله مِنْهُعْ وَ لَهُمْ عَذابٌ 
أي (0/9 

اسْمَغْفر لَهُمْ أؤ لا تَدتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَمِجَغْفِر لَهُمْ سَبِعِينَ مره فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذلك بِأنْهُمْ كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ اللهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ (60) 

فرح الْمحَلَفونَ مقع دجم خلادفٌ رَسُولٍ الله وَ كرهُوا أنْ يُجاهتدُوا بأموالهغ و أنْفدهمْ فى سَبِيلٍ ال و قالوا لا َنُِوا فى الْحرٌ قل 
نار جهَسنّمَ أَشَدِّ عتدًا لو كانُوا يَفْقَهُوَ (41) 

فليضحكوا فيلا وَ لتكوا كثيراً جَزاءً بما كانُوا يَكميبُونَ (85) 

قَِنْ رَجعكك اللَهُ إلى طَائقَه مِنْهُمْ فَاسْتادَنُوك لِلْخُرُوج فَقَل لَنْ تَحْرْجُوا مَعِىَ أبداوَ لَنْ ُقاتِلُوا مَعى عَدُوًا إنَكمْ رَضيتُمْ بالْمعُودٍ أَوَلَ 
مَرٌءِ فَافْعَدُوا مع الْحَالِفِينَ (89) 


َ فد 


والامصل على أخدا مه مات أبد كَذا وَلا تَقَمْ 


ص 20 


عَلى قَبِرهِ إِنّهُمْ كفَرُوا باللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مانّوا وَهُمْ فاسِقُونَ (86) 


بعضى از آنها مى كويند: «به ما اجازه ده (تا در جهاد شركت نكنيم) و ما را به كناه نيفكن» ! آ كاه باشيد آنها (هم اكنون) در 
كناه سقوط كرده اند؛ و جهنمء كافران را احاطه كرده است! (29) هر كاه نيكى به تو رسدء آنها را ناراحت مى كند؛ واكر 
مصيبتى به تو رسدء مى كويند: «ما تصميم خود را از بيش كرفته ايم» و بازمى كردند در حالى كه خوشحالند! (50) بكو: «هيج 
حادثه اى براى ما رخ نمى دهد, مككر آنجه خداوند براى ما نوشته و مقرر داشته است؛ او مولا (و سريرست) ماست؛ و مؤمنان 
نآبة ثنها يرخذا توكل كتنذ1) (81) بكو «ايا ذربازه ماء حجن بكى: ان ذو تبكى :وا التظان:دازيد؟! (: يا يبروزى نا شهادت) ول ما 
انتظار داريم كه خداوند, عذابى از سوى خودش (در آن جهان) به شما برساند» يا (در اين جهان) به دست ما (مجازات شويد) 
اكنون كه جنين استء شما انتظار بكشيد, ما هم با شما انتظار مى كشيم!!» (25) بككو: «انفاق كنيد؛ خواه از روى ميل باشد يا 
اكراه» هركز از شما يذيرفته نمى شود؛ جرا كه شما قوم فاسقى بوديد!» (07) هيج جيز مانع قبول انفاقهاى آنها نشد» جز اينكه 
آتها بهذا و افيرش كافر شدند و تمان بجا نفى. اوزتد عر با كسالك و اثفاق تمى كتند مكر نا كراهت! (88) .و (فزونق) 
اموال و اولاد آنهاء تورا در شكفتى فرو نبرد؛ دا مى خواهد آنان را به وسيله آنء» در زندكى دنيا عذاب كند و در حال كفر 
ميرتك! (68) انها يه عدا سو كك من خؤووتد كه ازدكننا هسه در هال كداز نكما تيده ولى آنها كروهى هسستن كاسن 
ترسند (و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ مى كويند)! (02) اكر يناهكاه يا غارها يا راهى در زير زمين بيابند 
بسوى آن حركت مى كنند و با سرعت و شتاب فرار مى كنند (81) و در ميان آنها كسانى هستند كه در (تقسيم) غنايم به تو 
خرده مى كيرند؛ اككر از آن (غنايم» سهمى) به آنها داده شودء راضى مى شوند؛ و اككر داده نشودء خشم مى كيرند (؛خواه حق 
آنها باشد يا نه)! (88) (در حالى كه) اكر به آنجه خدا و ييامبرش به آنان داده راضى باشند و بكويند: «خداوند براى ما كافى 
است! و بزودى خدا و رسولشء از فضل خود به ما مى بخشند؛ ما تنها رضاى او را مى طلبيم. » (براى آنها بهتر است)! (09) 
زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى كشند و كسانى كه براى جلب 
محبتشان اقدام مى شود و براى (آزادى) بردكان و (اداى دين) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندكان در راه؛ 
اين» يكك فريضه (مهم) الهى است؛ و خداوند دانا و حكيم است! (20) از آنها كسانى هستند كه ييامبر را آزار مى دهند و مى 
كويند: «او آدم خوش ماأووي اند كوه «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولى بدانيد) او به خدا ايمان دارد؛ و (تنها) 
مؤمنان را تصديق مى كند؛ و رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده اند!) و آنها كه رسول خدا را آزار مى دهند» 
عذاب دردناكى دارند! )2١(‏ آنها براى شما به خدا سوكند ياد مى كنند» تا شما را راضى سازند؛ در حالى كه شايسته تر اين 
أست كنذا ورتسولقن وا براض كنننة كر اسان واززئد! (21) ايا فى دانتن هر كيك بادا وارسولدن وشستى كديرا اد 
آتش دوزخ است؛ جاودانه فو ات ناكد ؟! انق همان وساب بزو كع ابنك] (27) منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى بر 
ضد انان ثازل كردة ونه آنهااز اسرار درون قليشان خير دهد. بكو: «استهزا كنيد! خداوند, آنجه راز آن بيم داريد» آشكار 
مى سازد!) (68) و اكر از آنها بيرسى(: «جرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟!) )» مى كويند: «ما بازى و شوخى مى كرديم!!) 
بكو (آيا خدا و آيات اواو باميركن را مسكره مى كردين؟28(141) (بكو:) غذز عواهى تكنيد (كه:يبهودة اشت؟# هرا كه) شما 
يس از ايمان آوردن» كافر شديد! اكر كروهى از شما را (بخاطر توبه) مورد عفو قرار دهيم» كروه ديكرى را عذاب خواهيم 
كرد؛ زيرا مجرم بودند! (28) مردان منافق و زنان منافق» همه از يكك كروهند! آنها امر به منكر و نهى از معروف مى كنند؛ و 


اببعيايها را (1(القاق وتحمعن )نب 'قدافدة خدانوافراسرف كزونن وعدا (تيو) انها وافراموض كرد 0و وحن :زا اذ آنها 


قطع نمود)؛ به يقين» منافقان همان فاسقانند! (/ا2) خداوند به مردان و زنان منافق و كفار» وعذده ا دوزخ داده؛ جاودانه در 


آن خواهند ماند - همان براى آنها كافى است!- و خدا آنها رااز رحمت خود دور ساخته؛ وعذاب 
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هميشكى براى آنهاست! (268) (شما منافقان» ) همانند كسانى هستيد كه قبل از شما بودند (و راه نفاق بيمودند؛ بلكه) آنها از 
شما نيرومندتر و اموال و فرزندانشان بيشتر بود! آنها از بهره خود (از مواهب الهى در راه كناه و هوس) استفاده كردند؛ شما نيز 
از بهره خود. (در اين راه) استفاده كرديدء همان كونه كه آنها استفاده كردند؛ شما (در كفر و نفاق و استهزاى مؤمنان) فرو 
رفتيدء همان كونه كه آنها فرو رفتند؛ (ولى سرانجام) اعمالشان در دنيا و آخرت نابود شد؛ و آنها همان زيانكارانند! (28) آيا 
خبر كسانى كه ييش از آنها بودندء به آنان نرسيده است؟! «قوم نوح)» و «عاد) و «ثمود) و«قوم ابراهيم» و «اصحاب مدين) |- 
قوم شعيب] و «شهرهاى زير و رو شده) | - قوم لوط]؛ ييامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردندء (ولى نيذيرفتند؛) خداوند به 
آنها ستم نكرد, اما خودشان بر خويشتن ستم مى كردند! 070 مردان و زنان باايمان» ولى (و يار و ياور) يكديكرند؛ امر به 
معروف و نهى از منكر مى كنند؛ نماز را بريا مى دارند؛ و زكات را مى يردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند؛ بزودى 
خدا آنان را مورد رحمت خويش قرارمى دهد؛ خداوند توانا و حكيم است! )0/١(‏ خداوند به مردان و زنان باايمان» باغهايى از 
بهشت وعده داده كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسكن هاى ياكيزه اى در بهشتهاى 
جاودان (نصيب آنها ساخته)؛ و (خشنودى و) رضاى خداء (از همه اينها) برتر است؛ و ييروزى بزرككء» همين است! (7/) اى 
بيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بككير! جايكاهشان جهنم است؛ و جه بد سرنوشتى دارند! (0/7) به خدا 
بو كنون عتورته كد دراه نامرع تاق نادوس اتكنن اكوا دصاق كفطع مجان كفر امد كففة ابل وس اذ 
اسلام آوردنشان» كافر شده اند؛ و تصميم (به كار خطرناكى) كرفتند» كه به آن نرسيدند. آنها فقط از اين انتقام مى كيرند كه 
خداوند و رسولشء آنان را به فضل (و كرم) خود. بى نياز ساختند! (با اين حالء ) اكر توبه كنند براى آنها بهتر است؛ واكر 
روى كردانند. خداوند آنها را در دنيا و آخرت. به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد؛ و در سراسر زمين» نه ولى و حامى 
دازف و82 باوزئ! 0/90 عفدي ال انها نا عدا يمان سته بودتة كد كر عداوين هارا زفقل شود وور ده افطع صيدقه 
خواهيم داد؛ واز صالحان (و شاكران) خواهيم بود!» (000 اما هنككامى كه خدا از فضل خود به آنها بخشيدء بخل ورزيدند و 
سربيجى كردند و روى برتافتند! (7) اين عمل» (روح) نفاق راء تا روزى كه خدا را ملاقات كنند؛ در دلهايشان برقرار ساخت. 
اين بخاطر آن است كه از ييمان الهى تخلف جستند؛ و بخاطر آن است كه دروغ مى كفتند (0/7 آيا نمى دانستند كه خداوند. 
سيران و سحتان در كوشى انها راض داتد؛ و خداوئنة دانائ عمه غبيها (و امور تتهاتى ) ابنت؟1 (0/8 انهنابى كه ان مومنان 
اطاعت كارء در صدقاتشان عيبجويى مى كنند و كسانى را كه (براى انفاق در راه خدا) جز به مقدار (ناجيز) توانائى خود 
دسترسى ندارند» مسخره مى نمايند» خدا آنها را مسخره مى كند؛ (و كيفر استهزاكنند كان را به آنها مى دهد؛) و براى آنها 
عذاب دردناكى است! (4/) جه براى آنها استغفار كنى و جه نكنى, (حتى) اكر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى» هر كز خدا 
آنها را نمى آمرزد! جرا كه خدا و ييامبرش را انكار كردند؛ و خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نمى كند! (0) تخلف جويان 
ذاو عشكفه ع كم )لوا ستها لفنف ا "سول خيدا ره تحال تقد ك4 و كرافك «اشعد كه يا امال وكاتيائ ضرم دو ناخد جياة 
كنند؛ و (به يكديكر و به مؤمنان) كفتند: «در اين كرماء (بسوى ميدان) حركت نكنيد!» (به آنان) بككو: «آتش دوزخ ازاين هم 
كرمتر است!» اككر مى دانستند! )8١(‏ از اين رو آنها بايد كمتر بخندند و بسيار بككريند! (جرا كه آنش جهنم در انتظارشان است) 
اين» جزاى كارهايى است كه انجام مى دادند! (87) هركاه خداوند تو را سوى كروهى از آنان بازكرداند و از تو اجازه خروج 
(بسوى ميدان جهاد) بخواهندء بككو: «هيج كاه با من خارج نخواهيد شد! و هركز همراه منء با دشمنى نخواهيد جنكيد! شما 
نخستين بار به كناره كيرى راضى شديدء اكنون نيز با متخلفان بمانيد!» (87) هركز بر مرده هيج يكك از آنان» نماز نخوان! و بر 


ص :20 


ل 


در تفسير دو آيه شريفه 80١‏ و١815‏ تقريباً اكثر مفسرين من جمله مفسرين شيعه روايتى آورده اند بدين شرح: «وقتى حضرت 
رسول (ص) از يكى از غزوات به مدينه مراجعت فرموده بود و عبد الله بن أَبَى مريض بود. بسر عبد الله كه شخصى مؤمن بود از 
حضرت خواست به عيادتٍ يدرش رفته و برايش استغفار كند و حضرت (ص) هم به منزل وى مشرف مى شود. عمر به ييامبر 
(ص) اعتراض كرده و مى كويد: آيا خداوند شما را نهى نكرده كه بر منافقين استغفار نكنيد؟ ولى ييامبر (ص) از عمر روى 
بركردانده و كارش را مى كند و نيز بعد از مركك عبد الله بر وى نماز خوانده ودر تشبيع جنازه ى وى حاضر مى شود و باز 


عُمره بيامبر (ص) را از اين عمل نهى كرده و مى كويد: آيا خداوند نفرموده كه بر مرده منافقين نماز نككزاريد؟» . 
باز هم در ياسخ به اين مفسرين بايد كفت: 


اولاً: جكونه ممكن است رسول اكرم (ص) كه خود مجرى و عمل كننده قرآن استء از آيات الهى آكاهى نداشته باشد واز 
آن بدتر آكاهى داشته باشد و عمل نكند» حاشا و كلا!!! 


مثل معروفٍ «دَرء به تو مى كويم» ديوار» تو بشنوا است و خطاب اين آيات به امت حضرت رسول (ص) استء جرا كه رسول 
خدا (ص) با توجه به عصمت مطلقه و آكاهى و وقوف كامل به قرآن هركز از آيات الهى تخلف نكرده است. 


ثالثاً: حتى اكر هم روايت مذكور در كمالٍ صحت باشدء بايد آن را طورى بيان كرد كه هيج كونه كناه يا خطايى را بر 
حضرت رسول (ص) وارد نسازد؛ مثلا ممكن است «عبد الله بن ابى» از قبل ايمان آورده و به كسى هم نككفته باشد و يا شايد 
هم براى تشويق وى به اسلام به ديدارش رفته باشد و به او كفته باشد كه اككر ايمان آورد برايش استغفار كند كه البته اين 
روش هميشكي آن حضرت (ص) بوده است و يا مواردى ديكر كه خدايتعالى و رسول كرامى اش بهتر مى دانند. در هر 
صورت هر عملى كه از آنجناب رخ داده استء حتماً به امر و تأيبدٍ خدايتعالى بوده است. واصللًا احدى جز خداوند سبحان 


اجازه ندارد» براى آنجناب بزركوار (ص) تعيين تكليف كند. 


ضع 416 


ع 


وَلا تَغجبك أَمْوالَهُمْ وَ أوْلادُهُمْ إِنّما يَرِيدٌ الله أَنْ يُعَذْبَهُمْ بها فى الذَّنْيا وَ تَرْمَقَ أَنْفسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (0م) 


6 


وإذا أنرلت شووة ان المنوا بالل وَ جاهِدٌوا مَمَ رَسُو له اسْتأذّتَك أُولُوا الصوْلٍ م 1 مِنْهُمْ وَ الوا َرْنا تَكنْ مع الْقاعِدِينَ (85) 


يَضُوايان ك0 مَعَ الْحَوالِفٍ وَ طبع عَلى قَلوبِهغ فَهُعْ لا يَفَْهُونَ (60) 


لكن الرَّسُول وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأوالِهغ وَ أَنْفْسِهم وَ أولتك لَهُمْ الْحَيراتٌ وَ أوليك هُمْ الْمَفْلْحُونَ (00) 


- 
ع 


أَعَدَّ عَدَ الله لَُعْ جَنّات تجر د ها انها رٌ خالدينَ فيها فيها ذلك الْمَوْرُ الْعَظيمٌ (64) 


وَجاءَ الْمُعَذْرُونَ مِنَ الأغراب لِيَؤْدَنَ لَّهُمْ وَ قَعَدَ الْذِينَ كذَبُوا الله وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الّذينَ كفَرُوا مِنْهُعْ عَذَابٌ أليمٌ (90) 


ع 
ع 5 


لس عَلَى الصَعَفاءِ وَ لا عَلَى الْممؤضى و لا عَلَى الّذِينَ لا بَجَدُونَ ما بُنْفِقُونَ حرج إذا نَصَ توا لِلْهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْميدنِينَ مِنْ 


صبيل وَ الله خَفُورٌ رَحَيمٌ (81) 


أ 


وَلا-عَلَى الّدينَ إذا ما أو ك لِتَخمِلَهُ قُلْتَ لا أَحَدُ ما أخملكم عَلَيه نولا وَ أعيهُمْ فيض مِنَ الدّقع عونا لا يج دُوا ما يُنْفقُونَ 


إفحة 


نما اسيل عَلَى الَذينَ يَستَأؤنُونَك و مع أَغْنِيا رَضُوا بأَنْ 000 مع الّْحَوالِتٍ وَ طَبعَ الله عَلى قُلُوبِهمْ قَهُمْ لا يَعلَمُونَ (*8) 


مبادا اموال و فرزندانشان. مايه شكفتى تو كردد! (اين براى آنها نعمت نيست؛ بلكه) خخدا مى خواهد آنها را به اين وسيله در 
دنيا عذاب كند و جانشان برآيد در حالى كه كافرند! (80) و هنككامى كه سوره اى نازل شود (و به آنان دستور دهد) كه: ابه 
خدا ايمان بياوريد! و همراه ييامبرش جهاد كنيد!» » افرادى از آنها [- كروه منافقان] كه توانايى دارند» از تو اجازه مى خواهند 
وف فى كريط الكدار ما با قاعدين [- آنها كه از جهاد معافند] باشيم!) (85) (آرىء ) آنها راضى شدند كه با متخلفان باشند؛ و 
بر دلهايشان مهر نهاده شده؛ از اين رو (جيزى) نمى فهمند! (87) ولى بيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند, با اموال و 
جانهايشان جهاد كردند؛ و همه نيكيها براى آنهاست؛ و آنها همان رستكارانند! (84) خداوند براى آنها باغهايى از بهشت 
فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند بود؛ واين است رستكارى (و بيروزى) بزركك! 
(64) وعذرآورندكان از اعراب» (نزد تو) آمدند كه به آنها اجازه (عدم شركت در جهاد) داده شود؛ و آنها كه به خدا و 
بيامبرش دروغ كنتدة (بدون هيج عذرى در خانه خود) نشستند؛ بزودى به كسانى از آنها كه مخالفت كردند (و معذور 
نبودند)» عذاب دردناكى خواهد رسيد! (40) بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند» 
ايرادى نيست (كه در ميدان جنكك شركت نجويندء ) هركاه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند (و از آنجه در توان دارندء 
مضايقه ننمايند). بر نيك وكاران راه مؤاخذه نيست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است! )41١(‏ و (نيز) ايرادى نيست بر آنها كه 
و نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى» كفتى: «مركبى كه شما را بر آن سوار كنم» ندارم!) (از نزد 
تو) بازكشتند در حالى كه جشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زيرا جيزى نداشتند كه در راه خدا انفاق كنند (41) راه مؤاخذه تنها 


به روى كسانى باز است كه از تو اجازه مى خواهند در حالى كه توانكرند؛ (و امكانات كافى براى جهاد دارند؛) آنها راضى 


شدند كه با متخلفان [- زنان و كودكان و بيماران] بمانند؛ و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده؛ به همين جهت جيزى نمى دانند! 
8 


جزء ١١از‏ آيه 48 توبه تا آيه لا هود 


ُو يكم إذا َعم 0 ُو أن ؤم كم قذ تبن الله مِنْ أَخْبا ركم وَ سرِيرى الله ع 0 


3 
- 
7 


إلى عالِم الْغيبِ و الشَّهادهِ قي بتكم بما ّهْ تَعْمَلُونَ (5) 


000 


5 


سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكم إِذَا 


ص 20/1 


8 لم إِلَِهم لتُغرضوا ء: عَنْهُمْ فأغرضُوا عَنْهُمْ إنّهُمْ رِخْسٌ و مَأُواهُمْ جَهَنم جزاء بما كانُوا يَكسِبُونَ (00) 


َخْلفُونَ لكم لتَوضَوا عَنْهُم مُمْ فَإِنْ تَوضَا عَنْهْ إن الله لا يؤضى عَنٍ الْقَؤم الَْاسِقِينَ (48) 


- 


الأغغراتٌ 


- - ع 
3 أ أ 


شَذّ كرا وَنفاقاً وَ أَجْدَرُ أل يْلَمُوا حَدُودَ ما أَْرَلَ اللُّ على رَسُولِهِ وَ الله عَليمٌ حكيم 80) 


0 يترئّصٌ بِككمٌ الدَّوائِرَ َيِه دائرَةٌ الصَوْءِ وَ اللّهُ َميعٌ عَلِيم (/4) 


١ 


رَحَُمَد حْمّته ١‏ 


لد 


َ الَاُونَ الْولُونَ َِ الْمهاجرييَ وَالأنْصار و الِّينَ لوهم بإ + خسان رَِدَىَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَصوا عَنْهُ وَ 
كقعها الأنيات عالدي قينا أَدا ذلك لْمَوْرٌ العظيمٌم 21٠٠١(‏ 


وَ مِمَنْ حَؤْلكم مِنَ الأغراب مُنَافِقَونَ وَ مِنْ أَهْلٍ الماك مَرَدُوا عَلَى التّفاقِ لا تَعلَمَهُمْ تَخنٌ تَْلمه: م تُعَذْيُهُمْ ونين م يُرَدُونَ إلى 


عَذاب عَظيم )1١1(‏ 


وَ آحَرُونَ اغْترَقُوا بذْنُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلا صالِحاً وَ آخحَرَ سَيْئاً عَسَى الْلَهُ 


5 
َه 
ان متو 


يَتُوبَ عَلَتِهمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحَيم )01١7(‏ 
حُذُ مِنْ أثوالهم صَدَقَهُ تطَهَرْهُمْ و رَكيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيهمْ إِنَّ صَلاتَك سَكنٌ لَهُْ وَ الله م سَميعٌ عَلِيمٌ )1٠١*(‏ 


هتكافى كه بسوئ. انها (كه از جهاد تخلف كردند) باز كرديدء از شما عذرخواهى مى كنند؛ بكو: «عذرخواهى نكنيدء ما 
هركز به شما ايمان نخواهيم آورد! جرا كه خدا ما را از اخبارتان آ كاه ساخته؛ و خدا و رسولشء اعمال شما را مى بينند؛ سيبس 
به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار است بازكشت داده مى شويد؛ واو شما را به آنجه انجام مى داديد؛ آكاه مى كند (و 
جرا من دهل!)) (48) مكاي كه سوق آثان باز كرذيدء تراى :شنما به خندا سو كد باد مي كنتدء قا از انها اغزاض (و صرق 
نظر) كنيد؛ از آنها اعراض كنيد (و روى بككردانيد)؛ جرا كه يليدند! و جايكاهشان دوزخ استء بكيفر اعمالى كه انجام مى 
دادند (90) براى شما قسم ياد مى كنند تا از آنها راضى شويد؛ اككر شما از آنها راضى شويدء خداوند (هركز) از جمعيت 
فاسقان راضى نخواهد شد! (458) اعرب, كفر و نفاقشان شديدتر است؛ و به ناآ كاهى از حدود و احكامى كه خدا بر ييامبرش 
نازل كرده» سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حكيم است! (90) كروهى از اعراب» جيزى را كه (در راه خدا) انفاق مى كنند. 
غرامت محسوب مى دارند؛ وانتظار حوادث دردناكى براى شما مى كشند؛ حوادث دردناكك براى خود آنهاست؛ و خداوند 
شنوا و داناست! (98) كروهى (ديكر) از عربهاى باديه نشينء به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند؛ و آنجه را انفاق مى كتندء 
مايه تقرب به خدا و دعاى ييامبر مى دانئد؛ كاه باشيد اينها مايه تقرب آنهاست! خداوند يزودى آنان را در رحمت خود وارد 
خواهد ساخت؛ به يقين» خداوند آمرزنده و مهربان است! (44) ييشكامان نخستين از مهاجرين و انصار و كسانى كه به نيكى از 
آنها يبيروى كردندء خداوند از آنها خشنود كشت و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهاء بى از بهشت براى آنان فراهم ساخته. 


كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ واين ٠‏ است ييروزى بزركك! )03٠١(‏ واز (ميان) اعراب 


باديه نشين كه اطراف شما هستند» جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه (نيز)» كروهى سخت به نفاق ياى بندند. تو آنها را نمى 
شناسىء ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم (: مجازاتى با رسوايى در دنيا و مجازاتى به هنكام 
م ركك)؛ سيس بسوى مجازات بز ركى (در قيامت)فرستاده مى شوند )1١1(‏ و كروهى ديكرء به كناهان خود اعتراف كردند؛ و 
كار خوب و بد رابه هم آميختند؛ اميد مى رود كه خداوند توبه آنها را بيذيرد؛ به يقين» خداوند آمرزنده و مهربان است! 
)٠١7(‏ از اموال آنها صدقه اى بكير» تا بوسيله آنء آنها را ياكك سازى و يرورش دهى! و به آنها دعا كن؛ كه دعاى توء مايه 


آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! )٠١*”(‏ 


ص اذك 


توعنة بضغ :وو خصوض 1ه شارفه ماك 7الأغراب اشن كفرا واثفانا :2 زاغراب» كقفوو فافشان ددر اسة ادر ديل آنه 


سوره محمد به تفصيل آمده ات 


َل مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَهُ تُطْهُرْهُعْ وَركيهم بهَا وَصَل عَلَيِهمْ إنَّ ص لاتكك سكن لَهُمْ وَاللَهُ سمِيمَ عَلِيمٌ )٠١*(‏ از اموال آنان صدقه 
اق تكب ركاب وسيله آن بناكة و جا كيه شكان سازىق وبراشان دعا كن زيرا دعاق براض آنان: ١‏ زافق است وبتسد | اشيوائ 


دائناست رع0 
نكته: اين آيه شريفه معروف به آيه «صدقه) است. 
در تفسير الميزان» ج 24 ص زه أفرة از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى آيه (صدقه در ماه رمضان) نازل شد حضرت رسول (ص) دستور داد منادى در ميان مردم ندا دهد كه خداوند زكات را 
بر شما واجب كرده استء همجنانكه نماز را واجب كرده است و از همان موقع زكات در طلا و نقره و شتر و كَاو و كوسفند و 
كندم و جو و خرما و كشمش واجب كرديد. و يس از آنكه ماه رمضان را روزه كرفتند بر آنها اعلام كرد براى قبولى نماز و 


روزه آنها خداوند يرداخت فطره يعنى زكات بدن را مقرر و واجب فرموده است. 
در نهج البلاغه» ص 204) ح/177. امام على (ع) مى فرمايد: روزى رابا صدقه دادن فرود آوريد. 
وَ قل اعمّلوا فَسَيرَى الله عَمَلكم وَ رَسُولَهُ وَ الْمُوْمِنونَ وَ سَتَردُونَ إلى عالم العَيب وَ الشَهادَه فيَنَبتُكم بما كنم تَعمَلونَ (ه١٠)‏ 


اق يغمين به ] نه مكرهر ع فى عزاهكد يكننة ول نابة بذائيك كدتخد| عمل . انها راف يبند او وسول ومؤسين بر تدافا 


ايشان آكاهند. و به زودى به سوى عالم غيب و شهود بازمى كرديد و شما را به آنجه كرده ايد مطلع مى سازد )1٠١8(‏ 
2 نكته: 


مراد از مؤمنين؛ اهل بيت (ع) هستند كه شاهد اعمالند نه عموم مؤمنين» همان طور كه در جاى فكرني فزماتد 21 ذلك 
جَعَلنَاك أَمّهَ وَسَطَا لِتَكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيكونَ الرَسُولَ عَلَيكمْ شَّهِيدًاا (بقره *15) و به اهل بيت (ع) اشاره مى فرمايد. 


در تفسير جامع» ج لل ص ١198‏ ولاو از امام صادق (ع): مراد از مؤمنون ائمه (ع2 هستند. 


88٠: ص‎ 


در روى زمين خداوند كواهانى مقرر داشته است. 
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ِأَر اللّهِ ما يُحَذْبهُعْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَتِهمْ وَاللَهُ علِيمٌ كيم )1١(‏ 


وعده اى ديكر [كارشان] موقوف به فرمان خداست يا آنان را عذاب مى كند و يا توبه آنها را مى يذيرد و خدا داناى سنجيده 


كار است 6 
ذو تفسير الميزان» ج 24 ص واتفرة از عياشى» از امام صادق (ع): 
مستضعفين كسانى هستند كه نه مؤمن و نه از كفارند و سرانجام كارشان با خداست. 


از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع): مقصود از اين طايفه مردمى از مشركين بودند كه امثال حمزه و جعفر طيار رااز 
مسلمين كشتند و بعداً به اسلام درآمدند و خدا را به يكانكى يرستيدند و شرك را كنار كذاشتند. ولكن ايمان در دلهايشان 
راه نيافت» تا از مؤمنين واقعى باشند و بهشت بر آنها حتمى شود واز منكرين هم نبودند تا كافر باشند و جهنم بر آنها حتمى 
باشد» لذا حالشان معلوم نبود و امرشان با خداست, يا عذابشان كند و يا از آنها بككذرد. 


در كافى» ج *؛ ص * ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

همانا خداى عزوجل مؤمن را از طينت بهشتى آفريد و كافر را از طينت دوزخى خلق فرمود. و طينتها سه كونه اند: 
١‏ - طينت ييغمبران و مؤمن نيز از اين طينت استء كه مؤمن از ايمانش دك ركُون نشود. 

؟ - طينت ناصبى كه از كل سياءِ بدبو است و ناصبى از دشمنى اش برنكردد. 

* - طينت مستضعفين كه از خاكك است و امر مستضعف با خداست. 

ل : 

به استناد روايت كرانبهاى فوقء انسانها سه كروهند: 


١‏ - محبين اهل بيت (ع): ؟ - دشمنان اهل بيت (ع) - كروهى كه دليل و راهنمايى در شناخت و اطاعت از اهل بيت (ع) 


نداشته اند ولى دشمنى هم نكرده اند كه اين كروه مستضعفند و امرشان با خداى عزوجل است. 


وَالَذِينَ انَََدُوا مث جدًا ضدَرَارًا وَكفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَإِرْضَ ادا لْمَنْ ح ارب اللَهَ وَرَسوَلَهُ مِن قَولى وَلََْلِمَن إنْ أَرَدْنَا إلا 
الْحْسِبَى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذْبُونَ (/14)و اها كد تخد اخيار قزدس كدها نه كفو زو برا ند كن سهان تيان اميت و 


ص :امع 


كواهى مى دهد كه آنان قطعاً دروغكو هستند )1١1/(‏ 


در تفسير الميزان» ج 24 ص الفرة از مجمع البيان: 


اين جمله (و ارصادا لمن ... ) در شأن «ابو عامر راهب» است كه در زمان جاهليت به رهبانيت در آمده و لباس خشن به تن 
كرده و جون در مدينه به خدمت حضرت رسول (ص) رسيد نسبت به وضع آن جناب حسد برد و شروع كرد عليه او 
تحريكات كردنء بعد از فتح مكه به طائف و بعد به شام كريخت و بعد به روم رفته و به كيش نصرانيت درآمد واين مرد يدر 
حنظله غسيل الملائكه است كه در جنكك احد در حال جنابت شهيد شد و ملائكه غسلش دادند. ابو عامر در شام به منافقين 
يبيام فرستاده بود كه خود را آماده كنند و مسجدى بسازند تا من نزد قيصر رفته و با لشكرى به مدينه خواهم آمد ولى عامر قبل 


از رفتن نزد قبصر بمرد. 
در تفسير جامع» اج “ا ص 2197 در ذيل آيه ٠ ٠‏ از امام موسى (ع): 


ابو عامر كوساله عصر ييامبر خاتم (ص) بود و حضرتش او را فاسق خطاب مى فرمود ,ٍ يس از با كشت آن حضرت از غزوه 
تبوكك آيه نازل شد و مسجد «ضرار» به دست مالكك به آتش كشيده شد و ييروان ابو عامر يس از 58 روز ابتلا به انواع بيمارى 


ها هلاكك شدند. 
از همان منبع» از كافى در ذيل آيه: «لّمسجد أسِس على التقوى» (آيه »23١8‏ از امام صادق (ع): 


مسجدى كه يايه و اساس آن بر تقوى بنا نهاده شده» مسجد قبا مى باشد. 


5 5 2 
ع ع ع 5 ع 
ا ا ان د 


نْ نَقُومَ فيه فيه رجالٌ ب بَحِبُونَ 


أ 


نْ يَتَطَهّرُوا وَ الله بْحتٌ الْمَطهّرِينَ 


2 
دى 


اتن فو هذا ترد سق ى عَلَى الى مِنْ 5 
08 


و 
كٍِ 
سن ال حو) 
د 


- 
0 


0 بيات على تَُوى مِنّ الل وَ رضْوانٍ حََيرْ َم مَنْ أَسسس بيات على شَّفا جَرْفٍ هار فَانْهارَ به فى نار جَهَنّم وَ اللّهُ لا يَهْدِى 
الْقَومَ الطَالِمِينَ (4 01١‏ 
لا يَالَ باهم الى بَنَؤا ريه فى قُلُوبه إلا أن تَقَطْم قُلُوبهُع وَ الله عَليمٌ حكيم 01١‏ 


إن الله ال كرف من الهز ليق لمهم و أخو الهم أن لَهُمْ اليه بُعاُونَ فى سبي الله َِفُونَ و ُو وغرداً عليه حا فى التّؤداء و 
اْنْجيلٍ وَ الْقَُآنِ وَ مَنْ أؤفى ِعَهْدِه مِنَ اللّهِ قا سْتَبِشِرُوا بتكم الى بايَقتّم به وَ ذلكك هُوَ الْقَوْرُ اليم )11١(‏ 


١ 


4 


التَائبُونَ العابدونَ الحامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عن المنكر وَ الحافظونَ 


ص 0 


ِحُدُودٍ الله وَبَشْر الْمُؤْمنِينَ (115) 


لاعَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَّها إِبَاُ قَلمَا تَينَ لَه ذإززافة ولعي ع 


وَ ما كان اللَهُ ليضل قَؤماً بَعْدَ إِذْ هَداهُم عَنَّى بييّنَ لَهُمْ ما يَنَقُونَ إِنَّ الله بكل شَئْ ءٍ عَليمٌ )1١0(‏ 
إن نالل له مك السماواتٍ و الَْوْض يخيى وَ يميت وَ ما لَمْ مِنْ دُونٍ اللِّمِنْوَِيّ ولا تَصير (118) 


لف قات اللّهُعَلَى البِيَ وَ الْمُهاجِرينَ و الْأنْصار الَذينَ انب هُ فى ساعَه الْعْسْرَهِ ه مِنْ بَْدٍ ما كاد ييح قلوبُ قَريتٍ مِنّهُمْ ثم تا ب عَلَيِهمْ 


إِنَّهَ بهخ رَؤْفْ رَحَيمٌ (117) 


هركز در آن (مسجد به عبادت) نايست! آن مسجدى كه از روز نخست بر يايه تقوا بنا شده. شايسته تر است كه در آن (به 
عبادت) بايستى؛ در آن» مردانى هستند كه دوست مى دارند ياكيزه باشند؛ و خداوند ياكيزكان را دوست دارد! )1٠١8(‏ آ, 
كيين كه كتالوده أن وار تقواى"اليى أو شتودئ اوءنتا كزده جيعر 'اسكه:نا كسى_ كه اسامن أن ولابر كتان ير دكا سنس ونا 
نموده كه ناكهان در آتش دوزخ فرومى ريزد؟ و خداوند كروه ستسكرانارا هدايت نمى كند! )٠١9(‏ (اما) اين بنايى را كه 
آنها ساختند» همواره بصورت يكك وسيله شكك و ترديدء در دلهايشان باقى مى ماند؛ مكر اينكه دلهايشان ياره ياره شود (و 
بميرند؛ وكرنه» هركز از دل آنها بيرون نمى رود)؛ و خداوند دانا و حكيم است! )1١١(‏ خداوند از مؤمنان» جانها و اموالشان را 
خريدارى كرده؛ كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد؛ (به اين كونه كه: ) در راه خخدا بيكار مى كنند» مى كشئد و كشته 
مى شوند؛ اين وعده حقى است بر او» كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده؛ و جه كسى از خدا به عهدش وفادارتر 
انيت ؟1:اكنوان يشاوات باذير شماء نه داذ و سعد كنا كد] كزده اند اين استث ان يروزى تر كك! (1311) نويه كد كان 
عيادت كارا سباسكونان» سباحت كنتد كان ركوع كنند كان. سجده آورانء آمران به معروفء نهى كنند كان از منكر و 
حافظان حدود (و مرزهاى)الهىء (مؤمنان حقيقى اند)؛ و بشارت ده به (اينجنين) مؤمنان! )١١7(‏ براى ييامبر و مؤمنان» شايسته 
نبود كه براى مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند» هر جند از نزديكانشان باشند؛ (آن هم) يس از آنكه بر آنها روشن شد 
كه اين كروه» اهل دوزخند! )1١17(‏ و استغفار ابراهيم براى يدرش [- عمويش آزر]ء فقط بخاطر وعده اى بود كه به او داده بود 
(تا وى را بسوى ايمان جذب كند)؛ اما هنكامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست. از او بيزارى جست؟؛ به يقين» 
ابراهيم مهربان و بردبار بود! )1١5(‏ جنان نبود كه خداوند قومى راء يس از آن كه آنها را هدايت كرد (و ايمان آوردند) كمراه 
(و مجازات) كتد؛ مكر آنكه امورئ را كه بايد از آن بيرهيزند» براى آنان بيان نمايد (و آنها مخالفت كنند)؛ زيرا خداوند به هر 
جيزى داناست! )١1١10(‏ حكومت آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ و جز خداء ولى و ياورى 
تذازيك] (12) مسلما داومل يحمت عود زا شاه حال امير ومهاجرانء و الصنازة كه كن .زهان عسرت و'شدات (دن حك 
تبوكك) از او يبروى كردندء نمود؛ بعد از آنكه نزديكك بود دل هاى كروهى از آنهاء از حق منحرف شود (واز ميدان جنكك 


بازكردند)؛ سيس خدا توبه آنها را يذيرفت» كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است! (117) 


در بحارالأنوار. ج “/ا ص 218 از امام حسن مجتبى (عليه السلام): 
انجام ندادن زناء جاروب و نظافت كردن راهرو و درب منزل و شستن ظروف سبب رفاه و بى نيازى مى كردد. 
از همان منبع» ج 5 ص /3: 


ص :عع 


در دنيا جنان برنامه ريزى كن مثل آن كه مى خواهى هميشه دوام داشته باشى و نسبت به آخرت به نوعى حركت و كار كن 


مثل اين كه فردا خواهى مرد. 
در بحارالأنوار. ج © ص 18 از امام حسن مجتبى (عليه السلام): 


جيزهاى دنيا اكر حلال باشد حساب و بررسى مى شود و اككر از حرام به دست آيد عذاب و عقاب دارد واكر حلال و حرام 
آن معلوم نباشد سختى و ناراحتى خواهد داشت. يس بايد دنيا را همجون ميته و مردارى بشناسى كه به مقدار نياز و اضطرار از 
آن استفاده كنى. 


از همان منبع» ج 1/0 ص 11: مزاح و شوخى شخصيت و وقار انسان را از بين مى برد و جه بسا افراد ساكت داراى شخصيّت 


ووقار عظيمى مى باشند. 


از همان منبع» ج هلا ص 117: بُخل آن است كه انسان آنجه را به ديكرى كمكك و انفاق كند» فكر نمايد از دست داده است 


و آنجه را ذخيره كردهء خيال كند برايش باقى است. 


از همان منبع» ج 18 ص :٠١9‏ اكر موردٍ سرزنش و ننكك مردم باشىء آسان تر از معصيت و كناهى است كه موجب آتش 


جهنم شود. 
وَعَلَى التَلانّهِ الْذِينَ لفو حَنَّى إِذَا ضَ اقَتْ عَلَيِهِمْ الأزض بِمَا رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أنفث هُمْ وَظنُوا أن لا مَلِجَأ مِنّ الله إلا إلهه ثم 


َاب عَلَتهمْ لِيَتُوبُوأ إن الله هُوَ النَوَابُ الرَحِيمْ (118) 


و[نيز] بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند [و قبول توبه آنان به تعويق افتاد] تا آنجا كه زمين با همه فراخى اش بر آنان تنكك 
كرديد واز خود به تنكك آمدند و دانستند كه يناهى از خدا جز به سوى او نيست يس [خدا] به آنان [توفيق] توبه داد تا توبه 


كنند بى ترديد خدا همان توبه يذير مهربان است )١18(‏ 


در تفسير الميزان» ج ص ع0" آورده است: اين آيه در شأن «كعب بن مالكك» و «مراره بن ربيع» و «هلال بن بنى اميه) نازل 
شده كه از رسول خدا (ص) تخلف كرده با آنجناب (در جنكك تبوكك) بيرون نشدند البته اين تخلفشان از در نفاق نبود بلكه از 


اين جهت بود كه مسامحه كردند و 


ص :9ع 


حرف نزدند زنان آنان نزد حضرت آمدند وقصد كناره كيرى كردند. فرمود: نه و ليكن نبايد نزديكتان بيايند. به ناجار هر 


كدام به قله كوهى رفته و حدود ينجاه روز تضرع و زارى كردند تا توبه آنها يذيرفته شد. 


يا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا انقُوا الله و كونُوا مم الصَّادِقِينَ (119) 


وه 


ما كان لِأَهلٍ التديته وَ مَنْ حَوْلَهمْ مِنَ الأغراب أن 2 عَنْ َو ال ولا يعوا بيهم عَنْ ته ذلك بن التي 
طَيَّ ولا نصَبٌ ولا مَحْمَصَةٌ فى سيل الله وَ لا يَطَونَ مَؤْطِتاًيَغيظ الْكمّارَ ولا يَنالُونَ من عَدُوٌ نبا إلا كيب لَهُع به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ 
الله لا بيع أَجْرَ الْمُحسنِينَ )017١(‏ 


نميا اريم 


5و تون لففة ضعهة :ولا كنيد ولو ممطفون زا ادياً إلا كت لَهُع لجِريَهع الله أَحْمَنَ كوا ار 1 


وهنا كان العو مون لينقذوا كانه كل لد َقْرَ مِنْ كل فِرقَهِ ِنع طائقة لِيتففَهُوا فى الدَّين وَ لُنَذِرُوا قَْمَهُعْ إذا رَجَمُو إل هم لَعلَهُم 


ار 


- ا 
2 | أن 


با أنه الديق متو قأيلوا الذي بلوتكم ون الكماز و ِجدُوا فيكم غَلْطَة وَاعْلْمُوا اللَّهَ مح الْمَِّينَ (177) 


و 


وإذااها رلك كور فمتهه كن يقول الك اق هده نا يماناً كَأمًا ما الْذِينَ آمْنُوا قَرَادنَهُمْ !د يمانا وَ هُمْ يَسْتَبشِرُونَ )1١*(‏ 


- 
2 


وَ ما الذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضّ قَرَادَتهُْ رجساً إِلَى رَجْسِهم وَ مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ (110) 
كا مويق 6 الاتوتوة :و لاف يذ كرون (0138) 
وَ إذا ما أَِْلتْ سُورَةٌ نط بَغضهُمْ إلى بتغض عَلْ يراكم مِنْ أَحد * ثم انْصَرَهُوا صَرَفَ الله فلوبَهُع بِنَهُْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ 01١‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد و با صادقان باشيد! )١١9(‏ سزاوار نيست كه اهل مدينه و 
باديه نشينانى كه اطراف آنها هستند» از رسول خدا تخلف جويند؛ و براى حفظ جان خويشء از جان او جشم بيوشند! اين 
بخاطر آن است كه هيج تشنكى و خستكى و كرسنككى در راه خدا به آنها نمى رسد و هيج كامى كه موجب خشم كافران مى 
شود برنمى دارند و ضربه اى از دشمن نمى خورندء مكر اينكه به خاطر آن؛ عمل صالحى براى آنها نوشته مى شود؛ زيرا 
خداوند ياداش نيك وكاران را تباه نمى كند! )17١(‏ و هيج مال كوجكك يا بزركى را (در اين راه) انفاق نمى كنند و هيج 
سرزمينى را (بسوى ميدان جهاد و يا در بازكشت) نمى بيمايند» مكر اينكه براى آنها نوشته مى شود؛ تا خداوند آن را بعنوان 
بهترين اعمالشان, ياداش دهد )1١١(‏ شايسته نيست مؤمنان همككى (بسوى ميدان جهاد) كوج كنند؛ جرا از هر كروهى از آنان 
طايفه اى كوج نمى كند (و طايفه اى در مدينه بماند)» تا در دين (و معارف و احكام اسلام) 1 كاهى يابند و به هنكام ناز كشت 
بسوى قوم خودء آنها را بيم دهند؟! شايد (از متخالفت فرمان يرود كان) بترستكند و عخنودداوزئ كنند! (11077) ان كساتق كه ايمّان 
آورده ايد! با كافرانى كه به شما نزديكترند» ييكار كنيد! (و دشمن دورتر» شما رااز دشمنان نزديكك غافل نكند!) آنها بايد در 


شما شدت و خشونت (و قدرت) احساس كنئند؛ و بدانيد خداوند با يرهيزكاران است! )١7(‏ و هتكامى كه سوره اى نازل مى 


شود بعضى از آنان (به ديكران) مى كويند: «اين سوره: ايمان كدام يكك از شما را افزون ساخت؟!4 (به آنها بككو: ) اما كسانى 
كه ايمان آورده اند بر ايمانشان افزوده؛ و آنها (به فضل و 


ص :22 


رحمثت الهى) خوشحالند (ع؟١)‏ واما آنها كه در دلهايشان بيمارى سي يليدى بر يليديشان افزوده؛ وو از دنيا رفتند در حالى 
كه كافر بودند )1١0(‏ آيا آنها نمى بينند كه در هر سالء يكك يا دو بار آزمايش مى شوند؟! باز توبه نمى كنند و متذكر هم 
نمى كردند! )١18(‏ و هنكامى كه سوره اى نازل مى شودء بعضى از آنها [- منافقان] به يكديكر نكناه مى كنند ومى كويندل: 


مى روند)؛ خداوند دلهايشان را (از حق) منصرف ساخته؛ جرا كه آنهاء كروهى هستند كه نمى فهمند (و بى دانشند)! 177 


َقَدْ جا كع رَسُولٌ من أَنفْسكغ عَزيرٌ عليه ما عي حريصٌ عَلَيكُم بالْمَؤْنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ (118) فَإنْ مولا قل حشبى الله لا لَه 
إلا- هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَأْتٌ 00 الْعَوْشِ الْعَظيم (194) قطعا براي قبما ونا مير از خودتان آمد كه براو دشوار است شما در رنج 
بيفتيد به زهدايت] شما حريص و نسبت ' مؤمنان دلسوز و مهربان است )1١8(‏ اكر آنها (از حق) روى بركردانندء (نكران 
مباش!) بكو: خداوند مرا كفايت مى كند؛ هيج معبودى جز او نيست؛ بر او توكل كردم؛ واو صاحب عرش بزركك است! 
(119) 


در اصول كافى» ج "7 ص ٠‏ ج١ءازامام‏ صادق (ع): 
بى نيازى و عزت به هر طرف در كردشند تا جون به محل «توكل» برسند وطن كيرند. 
در تفسير الميزان» ج ص 22#" از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


هيج يكك از يدران و مادران من با زنا همديكر را ملاقات نكردند و خداى لايزال مرا از يشت يدرانى ياكك به رحم مادرانى 
باكك منتقل مى كرد و هر كجا كه از يكك يدرهء فرزندانى به وجود مى آمد من به يشت آن فرزند منتقل مى شدم كه از همه 


ياكتر و بهتر بود. 
در نهج البلاغه» ص إحكرفة ح42 از حضرت على (ع): 


نزديكك ترين مردم به ييامبران» داناترين آنان است به آنجه كه آورده اند. سيس فرمود: دوست محمد (ص) كسى است كه 
خدا را اطاعت كند هر جند بيوند خويشاوندى او دور باشد و دشمن محمد (ص) كسى است كه خدا را نافرمانى كند» هر جند 


خويشاوندٍ نزديك او باشد. 

در امالى شيخ صدوقء؛ ص 48 م1, از امام صادق (ع): 

هوا كدوىا شما كا دوع كديا ا ووستاة نادي تمائدة كاف اسة» 
در امالى شيخ صدوق. ص 0785 م/ا"؛ از امام باقر (ع): 


هر كس بر من صلوات فرستد و بر آلم نفرستد» بوى بهشت را نخواهد بويبد. 


ص :992 


در امالى شيخ صدوق» ص اق مضل از رسول خدا (ص): 


اكر نزد كسى نام مرا ببرند و صلوات نفرستد» خداوند او را از رحمتش دور كند و به جهنم ببرد. و فرمود: بخيل كسى است كه 


ل 
مراد از روايت فوق آن كسانى هستند كه از روى دشمنى و بغض صلوات نفرستند. 


در نهج البلاغه» ص 01ح إمارة از حضرت على (ع): هر كاه از خداى سبحان درخواستى دارى» ابتدا بر ييامبر اسلام (ص) 
درود بفرستء. سيس حاجت خود را بخواه. زيرا خداوند سبحان بز ركوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده.؛ يكى 


را بر آورد و ديكرى را باز دارد. 


در امالى شيخ صدوق. ص ”207. م٠2‏ از امام صادق (ع: هر كاه نام ييامبرى برده شدء اول بر محمد (ص) صلوات بفرستء آن 


كاه ين اودو ون يكز اساء مطلوراك بفرسة: 
در كافى» ج رق ص 9 جل از امام صادق (ع): 


مخلوقات خدا نماند جز اين كه بر اين بنده صلوات فرستد. 

در كافى» ج ع ص 180, ج١2»‏ از امام صادق (ع): صلوات بر من و بر اهل من نفاق را مى برد. 
در امالى شيخ صدوق. ص 678 م58؛ از رسول نخدا (ص): 

هر جيزى اساسى دارد و اساس اسلام دوستى ما خاندان است. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0”٠٠‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت شود. 

خلاصه آيات سوره توبه: 


براءه )١(‏ مهلت ع ماه به كفار (1) اذان () ماههاى حرام (5) آيا كمان مى كنيد خخدا شما را آزمايش نمى كند (18) نبايد 
دق كد برا جد وا عيو كتل 0 ماحد دسف مويه لعفو و00 اسافاة معام مرا 1 كر 
يذواث و خرلذؤان نكن دوسفةال كفريل نايل عوود محبت :و ادوم :شماقران كبرنة :07 علجزاع سك عي لالظ ودين 


مشركين نجسند 673 جزيه )9 عزير (0”) نور خدا خاموش نمى شود (”2 آيه كنز (00 آيه شهور (2”5) جهار ماه حرام 


است (2”) نسى (/1") جهاد (59 - 28 آيه غار (90) ماجراى جنك تبوكك (05 - )6١‏ صدقات (20) بعضى از منافقين» ييامبر 
(ص) را مى آزارند و مى كويند او زود باور (اذن-كوش) است (2# - )2١‏ اكر هفتاد بار هم استغفار كنى بخشيده نمى شوند 
8١(‏ بر مرده آنها نماز نخوان (60) اعراب در كفر و عناد سخت تراز ديكرانند (98) بعضى از اعراب منافقند -7٠١(‏ 44) آيه 
صدقه )٠١80- ٠١©(‏ مستضعفين )٠١17(‏ مسجد ضرار )1١8(‏ براى مشركين طلب مغفرت نكن )١١5(‏ توبه ” نفر )١116(‏ رأفت 


بيامبر اكرم (ص) به مؤمنين (118) 


ص 6 


١‏ سوره يونس 

-٠‏ سوره يونس. 

مكى است و ٠١9‏ آيه دارد. (در اوايل بعثت و يكجا نازل شده است). 

مطالب سوره: عدم رسالت زنان > ادله توحيد - تاريخ كذشتكان - دلايل بعثت و حشر > احوال مبعوثين- اثبات نبوت - 
توبيخ جاهلين - قصه نوح و موسى (ع) و فرعون و قوم يونس. 

بشم الل لوحْمَنٍ الرَحِيم 

الر يلك آياثٌ الْككتاب الْكيم )١(‏ 

الرء اين آيات كتاب استوار و حكمت آميز است! )١(‏ 


توجه: توضيح مفصل در خصوص حروف رمز (مقطعات) در فصل اول آمده است. 


- - - 0 
أ عَجَبَا أَنْ أ أن أ مَنُوا أن 


كان لِلنّاس عا نُ أؤحينا إِلَى رَجُلٍ مِنْهمْ أنْ أَنْذِرِ النّاسَ وَبَشْرِ اين 


5-2 
حك 
النكضن 
ها 
عي 
4 
6 
4 
5 
8 
3 
2 


لَسَاحِرٌ مُبينٌ 0 


آيا براى مردمء موجب شككفتى بود كه به مردى از آنها وحى فرستاديم كه مردم را (از عواقب كفر و كناه) بترسان و به كسانى 
كه ايمان آورده اند بشارت ده كه براى آنهاء سابقه نيكك (و ياداشهاى مسلم) ند يرورة كاوشان است؟! (اما) كافران كقند: 


اين مردء ساحر آشكارى است (7) 


2 نكته: 


- 
ع 


خداوند سبحان در آيات شريفهى ديكر مى فرمايد: َوَعَحتْ أَنْ جاءكم ذكرٌ مِنْ ربكم عا عَلَى رَجُلٍ نكم لبأ ينْذِرَكو) -«آيا 
5:1 مد اك الدروره اران رعرع انجان وردنا لها 2011 مجازات الهى) بيمتان دهد؟!») 
(اعراف 68) و .)١(‏ 

و مى فرمايد: «َإِذَا تتلَى عَلَيهمْ آياثنا بينَاتِ ت كَانُوا مما هَذَا أ ل مو ريدُ أَنْ يصَدَّكُمْ عَمَا كان يعبدُ آبَاْكمْ) - «و هنكامى كه آيات 
ووشتكرهاير ناشعو اندم شوق فى كرتن او فقط مردى است كه مى خواهد شما را از آنجه بادرانتان مى برستياند 
بازدارد!» (5). و مى فرمايد: «وَقَالَ الِّينَ كفَُوا كِلْ نَدلَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يكم - «و كافران كفتند: آيا مردى را به شما نشان 


دهيم كه به شما خبر مى دهد) (00). 


ص 


ومى فرمايد: «وَقَالَ الطَالِمُونَ تتبعُونَ إِلَا رَجلَا مش يحورًاا - «و ستمكران كفتدد: شما تنها از مردى مجنون بيروى مى كنيد!)») 


3 
لقاو ني لزمائدة ؤإذا قو برغل وبين قفاوا زا على خبن ده ((ستمكران كفنند) او فقط هردى است كه به نوع جنون 


مبتالاست!) (8). 


2١ ص‎ 


2 اعراف‎ -١ 
؟- سباع‎ 
سبا/ا‎ -* 

ع- فرقان/ 


ودمؤمتونة؟ 


و مى فرمايد: «إِنْ هُوَ إِنَا ل افتّرَى) -1(ستمكران كفتند) او فقط مردى روغ كرست 3ك 
تيولت: 


آيات فوق الذكر به مرد و مذكر بودن حاتم الانبيا (ص) اشاره دارد. اما به جز اين آيات شريفه؛ در سه آيه ديكر نيز به 
صراحت مى فرمايد: «همه انبيا و رسولان مذكر بودند): 


ه25 


آنجا كه مى فرمايد: اما أَرْسَلنًا من فيلك إِلاّ رِجَانًا نُوحِى إل هم فَاسألُوأ أَهلَ الذّكر إن كُمُم لآ تَعلَمُونَ» - «و بيش از تو [هم] جز 
مردانى كه به ايشان وحى مى كرديم كسيل نداشتيم يس اككر نمى دانيد از يزوهند كان كتابهاى آسمانى جويا شويد) (5). 


4 
سََ 2 


و مى فرمايد: «وَمَا أَرْسَ ْنَا من قَيلك إلا رِجانًا نو حى إِلَيهم مُنْ أَهلٍ الْقَرَى . - «و قبل از تو رسولانى نفرستاديم مكر اين كه 
مردانى از اهل شهرهاى دنيا ...) 00). 


ومن قرهابنة وكا أوسلنا قبلك إلا رجالا ا لَه م فَاسألُوأ أَهْلَ الذّكر إن كسم لآ تَعلْمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكلُونَ الطعَامَ 
يك كا ترا الو رصيو يض 1 2و | نيز] جز مرداتى را كه به اا لي 


با توجه به آيات شريفه ى فوق و نيز به استناد روايات و تاريخ بشريت معلوم مى كردد كه خداوند متعال ١7‏ هزار بيامبر از 
جنس مذكر مبعوث فرموده است (كه تنها 3١7‏ نفرشان «رسول» و ث تنشان هم به مقام «اولوالعزمى و امامت» رسيده اند و بقيه 


«نبى» بودند) اما از بين همه ى آنها هيج كدامشان از جنس مؤنث و زن نبودند. حال در اين جا سؤالى بدين شرح مطرح است: 
جرا ييامبران الهى از جنس مذكر و مرد بودند نه زن؟ و آيا اين مسئله دال بر فضيلت مردان بر زنان است؟ 


ياسخ: اولا: خداوند سبحان روح انسان را از جنسى مجرد كيل اسيك اعدف ويد كا قدانف انا كير ذا در ين عالم مادى 
والتعي عاط اجات ركان كل رود كد طاحر صم مادم ار رادو جنسى» خلق فرمود. وهر جنس با توجه به 
مسئوليتهايى كه فقط در اين جهان بر عهده دارد داراى محدوديت و ظرفيت خاص خود شد. با توجه به قدرت و خشونتى كه 
در جسم مادى مردان وجود دارد لذا يكك سرى مسئوليتهاى سنكين و طاقت فرسا بر عهده ى آنها كذاشته شده است و اين 


تفويض مسئوليت به معناى برترى و فضيلت او نيست. از جمله ى اين مسئوليتها 


ص يك 


-١‏ مؤمنون7؟ 

؟"- نحل 57 
يوسف ١٠١9‏ 
ع انبيا م و لا 


يكتى همان قيوميتى استث كه در ذيل آيدى شريفه (نساء ع”) به تفصيل آمذه اسث .و ضرفا نكهبانى و تأميخ معاش و-محافظت 


از خانواده است نه فضيلت و برترى. 


نبوت و رسالت هم يكى ديككر ازاين مسئوليت هاست كه بر عهده ى مردان كذاشته شده بود جرا كه اين مسئوليت هم نياز به 
كارهاى اجرايى داشتء از جمله مبارزه ى تن به تن و برخوردهاى مداوم با افراد جامعه به خصوصٌ با قدرتمندانٍ لامذهب و 
شرور و خشن, كه مستلزم تقابل بدن وجسمى خشن و متناسب با اين كونه كارهاى اجرايى استء به همين خاطر يكى از 
دلايل اين مسئله صرفاً لطيف بودن جسم مؤنث بود. بنابراين نبوت و رسالت صرفاً تكليف و مسئوليتى بر دوش مردان بود نه 
اين كه دليلى بر فضيلت جنس مذكر باشد. به استناد رواياتى كه در ابتداى سورهى لقمان هم آورده ايم حضرت لقمان (ع) 
هر جند نبى نبود اما حكمت و عصمت داشت و در يذيرش نبوت در حال اختيار ترجيح داد كه اين تكليفٍ سنكين را به 
دوشش نككذارند. به همين خاطر حضرت داوود (ع) بارها به جناب لقمان (ع) مى فرمود: «خوشا به حالت كه مقام حكمت را 


كرف :اما معوليت نوت ال ذوشت ترداشنه شد . 


انان شر معد اوه جايكاه زنان تا حدى ارتقا بافته است. اما در اعصار كذشته آنها كالايى براى سوء استفاده بوده وارزش 
و بهايى در جامعه نداشتند به نحوى كه حتى قادر به ابراز عقايدشان نبوده و اصللًا كسى به حرفشان اعتنا نمى كرد. جوامع 
بشرى جنان در تبعيض و مردسالارى به سر مى برده اند تا جايى كه حتى به حضرت مريم (س) به صرفٍ زن بودنش اجازه ى 
ورود به مسجد هم نمى دادند» جه رسد به اينكه او را به عنوانٍ بيامبر بيذيرند!!! واين رفتار در تمام جوامع بشريت حاكم بوده 
است. بله عزيزان! يكى ديكر از دلايل مبعوث نشدن زنان به عنوان نبى و رسول درفل يقن :و بر جوامع بشريت 
بوده است. حتى اككر زنان هم در آن ادوار «زن آزارى» به رسالت مبعوث مى شدندء آيا حرفشان را مى يذيرفتند؟!!! يا اين كه 
همهدى آنها را هتكك حرمت كرهه و به قتل مى رساندند؟!!! با اين وجود آيا مبعوث كردن انبياى مؤنث يكك عمل يوج و بى 


فايده و ظلمى در حق زنان نبوده است؟!!! يس حرا عده اى جاهل به بهانه 


ص :٠ل‏ 


كرده و ايراد مى كير ند ... ؟!!! 


ثالثاً: كمالٍ انسان در رسيدن به مقام «ولى الله) يا «ولايتٍ الهى» است كه اين مقام بين زن و مرد يكسان بوده و مشروط به طى 
كردن هراتئب نبوت ورسالت نيست. از آن كذشته نبوت ورسالت از مستوليتهائ مرذان قبل از بغثت بود و حتى مردان بعد از 
بعثت هم مثل زنان از تفويض اين مسئوليتها فارغ هستند. يس رسيدن به اين مراتث تفضلى براى مردانٍ قبل از بعثت و در بين 
خودشان است نه اين كه تفضلى بر همه ى زنان و نيز مردانٍ بعد از بعنتِ همسان باشد. مثلا سلمان فارسى (ع) كسى است كه 
بيامبر (ص) او را جزيى از اهل بيت (ع) دانسته است. كه مطمئناً مقامش در حد يكك «نبى) بوده است وكرنه ييامبر (ص) او را 
به آل الله (ع) منسوب نمى فرمود. ويا حضرت ابوالفضل عباس (ع) كه آنجناب نيز در حد يكك نبى بوده است و يا نواب امام 
زمان (ع) و١"‏ تن از ياران كرانقدرش (ع) و غيره ... در بين زنان هم بوده و هستند كسانى جون آسيهء ساره؛ مادران انبيا و 
ائمه (ع)» حضرت زينب (س) و حضرت معصومه (س) كه هر يكك با حفظ درجه خاص خود. به مقام ولايت رسيده اند. البته 
برخى از 71 نفر يارانٍ امام زمان (ع) هم مؤنتشد ... ختم نبوت و رسالت به دليل تكامل دين و خلافت الهى است اما با اين 


حال هر كسى و در هر زمانى مى تواند به مقام «ولى الله) و مراتبى بالاتر برسد و مثل انبياء الهى تبليغ كند ... 


افضاند» . كه علتش هم صفاتى رذيله از جمله حسادت و تكبر و غيره است كه در وجودٍ جسم مادي مؤنث غالب تراز مذكر 


بيشترى هم دارد. 


خامساً: عصمت يعنى در عمل و در فكرء كناه و معصيت الهى نكردن است. اما اين عصمت مراتبى دارد» هر كسى از مقام 
عبوديت و ولايت كذشت به رتبه ى يايين عصمت نائل مى شود. و حدٍ اعلاى عصمت كه به آن عصمت مطلقه هم مى توان 
كك كفت تنها و تنها در وجود ١7‏ معصوم 


ص :الام 


(ع) است و كسى غير از آن مقامات «عالين» داراى عصمت مطلقه نيست. اما ساير انبيا و رسولان داراى عصمتى با درجاتى 
متفاوتند. كه اولوالعزم بعد از اهل بيت (ع) و بعد رسولا-ن و بعد ساير انبيا به ترتيب نزولى داراى اين مقامند. اما اين مراتب 
فزرنا تدواشطلة ‏ .سكولف بد وى الهاخوانى سكياس اش دعوو 5 نا نادو كراقي ادم ستيا تعد داس 
مؤنث نيز طبقاتِ عصمت خود را به طروق ديكرى داراست. مثللاا حضرت مريم (س) با وجود اين كه نبى و رسول نبود اما مثلٍ 
ساير رسولانْ فرشته وحى را ديده است (مريم 77 -177) و غير ممكن است شخصى بتواند فرشته ى وحى را ببيند اما معصوم 
نباشك. از طرفى به جز "١7‏ نفر از رسولانٍ الهى بقيه ى ١75‏ هزار نفر از ييامبران فقط «نبى» بودند و به مقام رسالت نرسيدند و 
مى دانيم كه «نبى» در مقامى نيست كه بتواند فرشته وحى را ببيند» بلكه فقط صدايش را مى شنود. بنابراين معلوم مى شود كه 
حضرت مريم (س) از آن انبيا مقامى برتر داشته است. و يا حضرت فاطمه ى زهرا (س) داراى جايكاه و مقام عصمت مطلقه 
است كه حتى از رسولا-ن و جهار ييامبر اولوالعزم ديكر غير از حضرت ختمى مرتبت (ص) مقامش بالاتر و افضل است. و اين 
در حالى است كه آن بانوى كرانقدر (س) نه نبى و نه رسول و نه اولوالعزم بوده است. و همانطور كه در قرآن كريم فقط به 
نام ١‏ تن از يبامبران (ع) اشاره شده است مطمئناً زنان صالح بيشترى هم بوده اند كه نامى از آنها در قرآن و روايات نيامده 


استء كه هم معصوم بوده و هم از برخى از انبيا برتر بوده اند. 


ويا حضرت زينب كبرى (س) يا حضرت معصومه (س) و مادران كرانقدر اهل بيت و انبيا (ع)؛ بعيد است كه به مقام عصمت 
رقي شالق امسو كرك رول :باو دكن لصيف 1 فوم رع ) أندكا انالارى ديق فززاننا اناما دوو 
حد و مرزى است تنها خداوند سبحان مى داند. و حتى حضرت ابوالفضل عباس (ع) هم مطمئناً در مرتبه ى از مراتب عصمت 
بوده است. كه نه تنها دليلى بر عدم عصمت آنها در دست نيست كه حتى شيوه و روش زندكى آن بزركواران و نيز استدلال 
قرآن كريم هم دليلى بر عصمت برخى از آنهاست مثلا نزول وحى بر مادر حضرت موسى (ع))» يا مزده ى فرشتكان به ساره 
(س) و ... (والله اعلم). 


ص 4682 


ساذسا: متظوو از ارق اياك شرينة باق و توصبتك عل كر بودن انبا قسية يلكو نقصود بيات يقر بودة ويولاة اث عفان كه 
در جاى ديكر مى فرمايد: (وَ لَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعَلْناةٌ رجلا وَ لَلمِثِنا عَلَتِهِمْ مَا يَلبسونَ» - «اكر فرشته اى هم به رسالت بفرستيم او 


رابه صورت بشرى درآ وريم و بر آنان همان لباس كه مردمان بيوشند مى يوشانيم) .)١(‏ 


ويا آيه 8 سوره انبيا كه در بالا آمد در حقيقت ياسخ به كروهى است كه علت عدم ايمان آوردنشان به انبيا را صرفاً اين 
دانسته اند كه: «اكر انبيا از جنس فرشتكان بودند به آنها ايمان مى آورديم؛ . و خداوند سبحان هم در ياسخشان اين مطلب را 
مى رساند كه: «رسولا-ن خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند» و به عبارتى از جنس بشر بودن را بيان مى كندء نه اين كه 
بخواهد فضيلتى براى مردانٌ قائل شود. و در آيه انعام هم مى رساند كه حتى اككر رسولان از جنس ملائكه بودند باز هم شبيه 
همين مردم نازل مى شدند. و البته فرشتكانى هم براى راهنمايى بشر نازل شده اند جرا كه خداوند سبحان به استناد آيه شريفه 
«هاروت و ماروت» (بقره )3١”‏ در زمان حضرت سليمان (ع) دو رسول از جنس فرشته براى راهنمايى و نجات «مردم بابل» از 
سحر فرستاد اما باز هم ايمان نياوردند. جه بسا اين عمل در ادوار مختلف هم تكرار شده باشد. (والله اعلم). 


دمو لت: 


ممكن است عده اى به بنده ى حقير ايراد كرفته و اشكال كنند كه «حضرت زينب (س) و حضرت ابوالفضل عباس (ع) و 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اول سير صعودى تمام انسانها به نحوى است كه مراتبى راطى كرده تا به مقام ولايت و 
خلافت الهى برسند. حال اكر كسى به حدى از تقوا و ورع رسيد كه ديكر كناه و فكر كناه نكند به درجه ى «ولى اللها رسيده 
وأو حنذاقل هرقةى عضصمت را كسب كرد اسث. و اين براق زنان و هردان يكسان است. و اكر ايخ «ولى اللهه مراتين بالاثر وا 
طى كند يس به مقاماتى بالاتر مى رسد كه اين مراتب در بين مردان كذشته به تناسب مقامشان به اسامى نبى» بعد رسول و بعد 
اولوالعزم و امام ملقب و تفويض مسئوليت شده اند. اما اين يستها در بين زنان در تمام ادوار و در بين مردان بعد از بعت وجود 


ندارد. بلكه آنها مى توانند به مراتبى خارج از اين 


ص بر 1 


. انعام‎ -١ 


يستها دست يابند كه حتى بالاتر از برخى انبيا باشند. البته هر كز وحى نبوت بر آنها نازل نمى شود 
3 نكته: 


١‏ معصوم (ع) استثنا بوده و از ابتداى خلقتٍ عالم به عنوان واسطه هاى فيوضات الهى بر ماسواء در حد اكمل كمال و امامت و 
عصمت بوده اند. البته برخى از بيامبرانٍ اولوالعزم» مرتبه ى «نبوت» را در بدو تولد داشته اند» مثل عيسى (ع) كه در بدو تولد 
«نبى» متولد شد اما مراتب رسالت و اولوالعزمى و «شروع امامت» (نه «تكميل امامت» ) را بعدها كسب كرد. اما بعيد است در 


بين كسانى كه فقط «نبى) شده اند از همان آغازء «نبى» متولد شده باشند. (والله اعلم). 


توجه: اينكه اهل بيت (ع) از همان ابتدا عصمت مطلقه داشته اند دال بر عدم اختيار نيست جرا كه خداوند سبحان خود مى 
دانسته است كه ظرفيت وجودى آن بز ركواران در جه حد استء از طرفى در تمام دوران زندكى كوه ربارشان در كمال اختياث 


طاقت فرساترين عبادات را داشته اند و بيشترين سختى ها را در راه عبوديت و دفاع از حريم توحيد بر خودشان وارد كرده اند 


ثانياً: عصمت مرتبه و درجاتى دارد. و اين طور نيست كه هر كسى به مقام عصمت رسيد با ١‏ معصوم (ع) برابر باشد. بلكه ٠١‏ 
معصوم (ع) داراى عصمت مطلقه اند و كسى همتراز آن انوار تابناكك و كوهربار نيست و تنها خداوند سبحان مى داند آن 
عزيزان جه مقام ماورايى دارند. «مقام عصمت مطلقه. مَثل نمره ى "3١١‏ است و بقيهى مراتث نمراتى يايين ترند. حال اكر 
كدى سروف ١‏ «انق كيه فول عله وروار معطي تكس لوجر سي لمشيو ونان كرد ابل فيان 


با كسى است كه نمره اش )5١١‏ است؟!!!) . 


ثالثاً: دريافت مقام عصمت به شرط نبوت و رسالت نيست كه كسى بخواهد اشكال كند. و اين موضوع علاوه بر زنان حتى بر 


(توضيح در خصوص عصمت لقمان (ع) در سوره لقمان كذشت). ويا حضرت فاطمه ى زهرا (س) و حضرت مريم (س) و 


رابعاً: نه تنها دليلى بر عدم عصمت آن بزركواران وجود ندارد» كه حتى دلايلى به شرح ذيل وارد است كه ثابت مى كنند آن 


حضرات (ع) حداقل به مراتبى از عصمت نائل شده اند از جمله: 


0 خرة 4 


١-وحى‏ (الهام) به مادر موسى (ع) كه حضرت موسى لعايا درون صندوق كذاشته و به آب بيندازد: «وَأَوْحَينًا - م مُوسَى 
دع للك 


1 - دوخواست حشرت آسيه (س) از خداى تعالى به اين كه قبل از مركشن بهشت و جايكاهشن را بييند كه به استتاد روايات 
دعايش مستجاب شد و در همين دنيا قادر به ديدن بهشت شد: ١‏ هن أهْدَأك فَوَعَؤنَ إذ قَالت وت اذخ لى عند كك بكا فى الْجَنهده - 


«همسر فرعونء در آن هنكام كه كفت: يروردكارا! خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز ...) (1). 


٠"‏ - مده و وعدهى فرشته ى وحى به ساره مادر كرانقدر حضرت اسحاق (ع): واف أنه قائمة فكت فكوتاها بالفكاق ...ب 
-«و همسرش (ساره) ايستاده بود. (از خوشحالى) خنديد؛ يس او را بشارت به اسحاق داديم ... كفت: اى واى بر من! آيا من 
فرزند مى آورم در حالى كه ييرزنم؟) (هود؟ل/ا - .0/١‏ [ممكن است ضمير در اين آيات به حضرت ابراهيم (ع) بر كردد نه به 
ساره (س) اما باز هم آن جناب صداى فرشتكان را شنيده است]. 


؟ - ورود فاطمه بنت اسد (س) مادر كرانقدر حضرت على (ع) به درون كعبه مكرمه و رؤيت فرشتككان وهم صحبتى با 


© - در خصوص مادران اهل بيت (ع) و انبيا (ع): مطمثناً هر كدام از آن بزركواران در عصر و زمان خود برترين و عالى ترين 
مقامات عرفانى و ملكوتى رادر بين زنان عالم دارا بوده اند. اهل بيت (ع) و انبيا (ع) از وجود آنها تغذيه كرده و شير خورده 
اند و در دامان معصوم و ياكك آنها رشد كرده اند. مكر مى شود اهل بيت (ع) از شير غير معصوم كشوي انا انفانا فر ان 
كريم هم به اين مطلب اشاره فرموده است جرا كه موسى (ع) از شير هيج كس تغذيه نكرد تا آن كه خواهر موسى (ع) مادرش 
را به آسيه (س) معرفى كرد و موسى (ع) به دامان مادر بزركوارش بازكشت و از شير وى تغذيه كرد: «وَحَرّمْنَا عَلَيه الْمَرَاضِةِعَ 
٠‏ (قصص١؟١١)‏ و اقْرَدَدْنَاه إِلَى اي 0 


با همين استناد هم مى توان كفت كه آمنه (س) مادر حضرت رسول (ص) و حليمه (س) دايه ى آن حضرت (ص).» معصوم 


بوده اند. و يا حضرت خديجه (س) هم به همين دليل بايد 
ص :ثلا 
-١‏ قصص ل 


؟- تحريم 1١١‏ 
و 


معصوم باشد جرا كه برترين زنٍ عالم امكان حضرت فاطمه ى زهرا (س) در دامان حضرت خديجه (س) تغذيه كرد. و يا بقيه 
ى مادران كه بهتر است مرورى به ار بيندازند تا بفهمند كه آن عزيزان در جه سطح و مقامى از عرفان و عبوديت سير كرده 
اندء از جمله: «حديث- سوسن- سليل- جده (س)» » اين بانوى كرانقدر از آن جايى كه جدّه ى امام زمان (ع) است به «جده) 
نيز معروف است. و امام هادى (ع) همسر كرانقدرش درباره او مى فرمايد: «سليل (جده) از هر آفت واز هر يليدى و ناياكى 
منزه است» . بعد از شهادت امام عسكرى (ع) از حضرت حكيمه خاتون (س) دختر امام جواد (ع)»: عمه امام عسكرى (ع) سؤال 
شد: شيعيان به جه كسى مراجعه كنند؟ فرمود: به جده, مادر امام عسكرى (ع) مراجعه كنيد و فرمود: به امام حسين (ع) اقتدا 
كن كه آن حضرت بر حسب ظاهر به خواهرش زينب (س) وصيت كرد و هر عملى كه از جانب امام سجاد (ع) مى رسيد براى 
حفظ امام سجاد (ع) به زينب (س) نسبت داده مى شد. و يا بقيه ى مادرانٍ كرانقدر (س) ... 


8 - در خصوص حضرت زينب (س»: آن بانوى كرانقدر در طول عمر شريفش دائماً مشغول اطاعت و عبادت حضرت حق 
تعالى بود. به طورى كه حتى بعد از مصيبت هولناك كربلا در شب اولٍ آن واقعه ى دردناكء نماز نافله ى شبش را تركك 
نكرد. همه مى دانند يكى از عوامل اصلى و مهم زنده نكهداشتن دين اسلام, تبليغات مداوم و مستمر آن بانوئ كراتقدنبيوده 
است كه مانند ييامبرى الهى و معصوم در آن شرايط خفقانء از تبليغ و رسالتٍ ارزشمندش كم نككذاشت. بى انصافى و ظلم و 
افتراست كه مقامى غير از عصمت به آن بانوى عزيز (س) نسبت داد. مكر مى شود بانويى كه امام حسين (ع) در برابرش قيام 
مى فرمود و شيعيان در غياب امام سجاد به او متوسل مى شدند» معصوم نباشد؟!!! ... 


/- در خصوص حضرت ابوالفضل عباس (ع): حضرت عباس (ع) علاوه بر داشتن تقواى الهى همجنين عالمى فرهيخته بوده 
اند و در زمانى در اين عالم كيتى به سر برده اند كه نبوت خاتمه يافته بود. و كرنه اعمال و رفتار آن حضرت (ع) احتمالاً در 
حد نبى الهى بوده است. مَتَْل حضرت عباس (ع) نسبت به امام حسين (ع)» همان مثل هارون (ع) به موسى (ع) و مثل حضرت 


على (ع) 


ص 0 


تاريخ و شيوه ى زندكى آن جناب بيشتر توجه شود. و همين محو شدن در اطاعت الهى بوده است كه او را به تبعيت از «اولى 
الا-مر) ملزم فرموده است به نحوى كه حتى با اين كه برادر امام حسين (ع) بوده اما هركز به خودش اجازه نمى داد به امام 
زمانش لقب برادر بدهد بلكه امام(ع) را با اسامى «يا سيدى» » (يا بن رسول الله و غيره صدا مى كرد و همواره در برابر امامش 
كرنش و فروتنى مى نمود. آنجناب كسى است كه امامى معصوم (ع) به او تكيه مى كند و او راامين و علمدار خويش 
منصوب مى فرمايند. مكر مى شود كسى كه حتى لحظه اى فكر تمرد از امام زمانش به ذهنش خطور نكند آنككاه فكر كناه و 
تمرد الهى به ذهنش خطور كند؟!!! آيا مرحله ى آغازين عصمت غير از «فكر كناه نكردن) جيز ديكرى هم هست!!!! ... (والله 
اعلم). 

در وسائل الشيعه» ج ص ال از امام صادق (ع). از حضرت عيسى (ع): 

موسى بن عمران به شما امر كرد زنا مكنيد و من به شما امر مى كنم كه فكر زنا را هم در خاطر نياوريد جه رسد به عمل زنا 
زيرا آن كس كه فكر زنا مى كند مانند كسى است كه در عمارت زيبايى آتش روشن كند , ون اكر نمه عمارت: تكن بكرة 
ولى دودهاى تيره ى آتش زيبايى هاى عمارت را خراب مى كند يس فكر كناه هم به همين شكل قلب انسان را تيره و تار مى 
سازد و به صفا و ياكى آن ضربه مى زند ولو كه عملا مرتكب آن نشويد. 

در غررالحكم»ء ص 0٠١‏ از امام على (ع): 

كسى كه در انديشه كناه باشد و بيرامونش بسيار فكر كند سرانجام همان افكار بد و انديشه هاى يليد او را به ارتكاب كناه مى 
خواند و الوده اش مى سازد. 

إن يك م اله الى حَلقَ التمَاوَاتِ وَالََدْضَ فى ته أ يام نم اشتوى على الع يُدبَْ الما مِْ شَفِيع نام َغدٍ ذه لم الله 


ربكم فَاعْودُوُ 51 تَذَّكَدُونَ ارود كان سنا شان ابوك اما ان تو قفن د [ذوراة الجن سس 


تخت (قدرت) قرار كرفت و به تدبير كار (جهان) يرداخت؛ هيج شفاعت كننده هاى» جز با اذن او نيست؛ اين است خداوندك» 


برورة كار .شما يس او را يرستش كنيد! آيا متذكر نمى شويد؟ (*) 


ص 66 


2 نكته: 

جهار بحث تفسيرى در آيه شريفه فوق به جشم مى خورد: 

١‏ - بحث سته ايام: خداوند سبحان در هفت آيه شريفه مى فرمايد كه آسمانها و زمين را در © يوم (زمان) خلق فرموده است: 
(هود /)» (يونس ”"). (اعراف 658 ).: (فرقان 094)» (سجده ©), (ق 8) و(حديد6). كه بحث تفسيرى اين آيات شريفه در ذيل 
آيهدى (سجده ع آمده اسن 

؟ - بحث عرش: كه بحث آن در ذيل آيه شريفه ى (حاقه )١/‏ آمده است. 


*- بحث شفاعت: كه بحثٍ آن در ذيلٍ آيه شريفه ى (بقره 88) آمده است. 


؟- بحثٍ تسبيح: كه بحثٍ آن در ذيلٍ آيه شريفهى (إسراء 68 آمده است. 


0 


الغلق كه ابعيثه جرف الذي آكثوا وغيلرا انصالتيات بالقفدط والديق روا لهم 


شَرَابٌ مِنْ حميم وَعََذَاتٌ ليم با كانوا يكفدوث (2) بازكقت قمة شما سوى اوسث! عداوثد.وعده حقى فرمودة» او افرينش 


إليه مَوْحِعَُكم جَمِيعًا وَعِْدَ الله حقا إِنَهُ يَقْدَأ 


ع ممم 
- 


را آغاز مى كند. سيبس آن را باز مى كرداند» تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند به عدالت جزا 


دهد؛ و براى كسانى كه كافر شدند» نوشيدنى از مايع سوزان است؛ و عذابى دردناكء بخاطر آنكه كفر مى ورزيدند! (©) 
+2 نكته: 


خداوند سبحان هر كاه رجوع در قرآن كريم را به وجودٍ مقدسش نسبت داده است به طور كلى به دو مرحله و عالم انسانى 


اشاره دارد: 


١-«رجوع‏ از عالم مادى و زمينى به سوى وجود مقدسش در همين دنيا» : كه شاخص اين آيات آوردن كلمه ى «لعل- شايد) 
در ابتداى كلمه «رجوع)» مى باشد. و اين در مرحله ى عالم مادى است كه هنوز شخصٌ نمرده است و خداوند سبحان نيز يا بيان 
آيات و معجزات و نزول عذاب بر مجرمين مى خواهد بنده اش را به راهِ توحيد بكشاند. همجنان كه مى فرمايد: «وَجَعَلّهَا كلم 


يَاقِيَةَ فى عَقَبِهِ عَلِهُمْ يدِجِعُونَ) (زخرف28). و «لعَلَهُمْ يدْجِعُونَ) (0. 


توجه: اين آيات شريفه مى رسانند كه انسانهاى مخلص همواره در ييشكاه و قرب الهى هستند و لذا قيامت براى آنها ناز كى 
ندارد بلكه اين كنهكاران هستند كه در اين دنياى مادى آن 


ص أ 


؟1١هدجس و‎ 5١1 زخرف68؛ احقاف77؛ اعراف128؛ اعراف 11/5؛ روم‎ -١ 


جنان از قرب الهى دور شده اند كه قيامت و حضور در صحنه ى محشر و بيشككاه الهى برايشان تازكى دارد. و خداوند سبحان 
هم كه بر مخلوقاتش ترحم دارد همواره و به هر بهانه اى مى خواهد آنها را هشدار دهد تا «شايد به سويش بركردند- لعلهم 
يرجعون) . به همين خاطر است كه عده ى بسيار قليلى از افراد در همين عالم مادى به واسطه ى قرب الهى مى توانند از قالب 


زمينى خود فارغ شده و آن ببينند كه ديدنى است .. 


دارع ورور تسد الباني! معان عدي : همجنان كه مى فرمايد: إلى الله مْجفكم ميا (مانده 3 ٠و‏ 68)). 


«إلَى مَوْجفكا (لقمان16١)‏ (آل عمران00). ١إلَيه‏ 4 موجمكا العا «إلَى رَبّهِمْ مَوْحِعُهُْ) (انعام .)0١8‏ إِلَى ولك مَوْجفكا 
(انعام *18) (زهر 8 فإلى الله مَوْ فك ا (هود 6). (إِلَى وفك ا سكت أاذرإن مَوْجِعَهُما (صافات68). («إلَيه يَوْجَعُونَ) .)١(‏ 
«إلَينا يوْجَعُونَ) (). 


١إلَيه‏ 4 رَاجِعُونَ) (بقره62). ١إلَينَا‏ رَاجِحُونَ) (انبياء 91). «إلَى ره رَبْهُمْ رَاجِعُونَ) (00. 
«إلَيه مَوْجِحُكمْ جَمِيعًا) (آيه مورد بحث). «إلَينا مَوْجِحْكم) 6ك «قَإلَينَا مَوْحِعَهُم) (ة). و «إلَينا مَوْحِحَهُم) (يونس 0٠١‏ (2). 
3 نكته: 


همان طور كه در بالا آمد اين رجوع در جهار آيه از سوره يونس آمده است كه در هيج سوره ديكرى به اين تعداد نيست. و 


2 نكته: 


آياتِ فوق در بيان «مسئله رجوع و بازكشت» به سوى خالق هستى (جل جلاله) هستند. اما در هيج كدام از آنها اشاره اى به 
درخواست مخلوق از خالقش براى رجوع و يا به عبارتى «طلب رجوع) يا همان «استرجاع)» به جشم نمى خوردء بلكه در همه ى 
آنها اين وعده از جانب خالق متعال به تمام مخلوقات جه كافر و جه مؤمن است كه داده مى شود. و تنها يكك آيه ى شريفه از 
قرآن كريم است كه به اين درخواست اشاره دارد و آن هم آيه شريفه ى «استرجاع - طلب و درخواستٍ بازكشت به سوى 
عالق نجاتي مكلوق اسع الس كدان عفن ورخراسق اذ لول دارقد كدواقا كاف ادن و ورا برسيةة عه معطو قء 
لحظه شمارى كنند به 


ص اؤه 


-١‏ آل عمران87؛ ؛ انعام ع" 
7- غاف ر//!4؟ مريم 6٠‏ 

9٠ مؤمنون‎ -' 

عن يوك #ا؟ 


6- يونس 68 


ع- لقمان”7 


عبارتى مخاطب آيه شريفه ى «استرجاع» بر خلاف آيات فوق فقط مؤمنين است و نه كفاره همجنان كه مى فرمايد: «الَّذِينَ إِذا 
أَصَابَتهُ مُصِيبَة قَالُوا إن ِلّهِوَإِنَا لَه رَاجِعُونَ» - «آنها كه هر كاه مصيبتى به ايشان مى رسدء مى كويند: ما از خداييم؛ و به سوى 
او بازسن كرديما 0" 


2 نكته: 


در قرآن كريم كلمه «رجوع» به غير خداوند سبحان هم آمده است مثلاً در آيه (انبياء 0؟) مراد «رجوع و بازكشت روح برزخى 
و رجعت اواز برزخ به سوى عالم زمينى» است كه اين مرحله فقط مختص اهل رجعت استء همجنان كه مى فرمايد: «وَحَرَامٌ 
عَلَى قَوِيهٍ أَهْلَكتَاها أَنَهمْ لا يوْجِعُرونَ» -«و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه به دنيا 
بازكردند) آنها هركز باز نخواهند ككشت)» (01. 

توجه: بحث «رجعت) در ذيل آيات (إسراء م-ع و (انبياء 614 و (نمل او قله است. 

قو الذى خكل الشقيش_ فيا والقهو توا ونذرة متازل عرفو هده القيق والحفات ما 


حَلَقَ الله ديك إِنَا باحق يُمَصّلّ الآياتٍ لِمَوم يَعْلمُونَ (ه) 


او كد اق كه خووشيل را ووشتاي وهاه را تور قرانداد؛ وبراق آن مركا هاين مقدو كرى تعد سالها و حسات 


(كارها) را بدانيد؛ خداوند اين راجز بحق نيافريده؛ او آيات (خود را) براى كروهى كه اهل دانشند» شرح مى دهد! (82) 
2 نكته: 


خداوند سبحان در حدود 78 بار به كلمه «قمر) و 337 بار به كلمه «شمس» اشاره فرموده است. كه به استناد اين آيات شريفه 


نكاتى بدين شرح مى توان بيان كرد: 


١‏ - خداوند سبحان خورشيد وماه را هم براى روشنايى و هم حساب زمان خلق فرموده است: «وَالشَّمْس وَالَْمَرَ محش يَانًا - «و 


خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده است» (02). 


«وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسٌ سِتَرَاجًاه - «و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده 
است؟!) (6). 


وَالْقَمَرَ قَدَرْئَاةُ مَنَازِلَ حَنََى عَادَ كَالْعُوْجُونٍ الْقَّدِيم) - «و براى ماه منزلكاه هايى قرار داديم؛ (كه) سرانجام بصورت «شاخه كهنه 


قوسى شكل و زرد رنككك خرما» در مى آيد) (2). 


8/٠١٠١ ص‎ 


١08 بقره‎ -١ 
داايةة‎ 
42 انعام‎ 9 
١عحون‎ -# 
لوي‎ 


- تا قرن ككذشته اكثر افراد فكر مى كردند خورشيد و ستاركان ثابتند و تنها سياراتند كه در كردشئد اما به تازكى فهميده اند 
كة ستا ركان و خووشيد نبز دو كردشتد. واين ذو حالى است كه خداوتد سبحان به كردش خورشيك اشاره قرموده اسثة 1 .. 


كل فِى قَلَك يسْبَحُونَ) - «(ماه و خورشيد) هر كدام در مسيرشان شناورند» (1). 
وَالسَّمْك 7 َجْرى لِمُسعَد أها) دوو عورشيد سوى قرا ركاه دو جركة اسة؛ لكل 
«الشَّمْسٌ وَالْمَمَوُ بحُسْبَانِ؛ - «خورشيد و ماه با حساب منظمى مى كردند» (). 


ع 


تمحر الَّمْس وَالْقَمَرَ كل يخجرى لأَجَلٍ م مُسَمّى) - «و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد؛ هر كدام تا سرآمد معينى 


به حركت خود ادامه مى دهند) (50). 


سحو امس وَالْقَمرَ كل يجرى إِلَى أجل تسكن لفل 


“ - تمام موجودات از جمله ماه و خورشيد دائماً در حال سجده و ستايش يرورد كار متعال هستند همجنان كه مى فرمايد: لأُلَمْ 


تو أنَّ الله يشحجدُ لَهُ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَوْض وَالسَّمْس وَالْقَمَرُ وَاْجُومُ وَالْجِمَالَ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ كَثِيرٌ ب الّاسِ) - 
«آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى كنند؟! و ( همجنين) خورشيد و ماه و 


ستا ركان و كوه ها و درختان و جنبند كان و بسيارى از مردم (در حال سجده و تسبيحند))» (2). 
؟ - خداوند سبحان به ماه و خورشيد هم قسم ياد كرده است: 

«وَالسَّمْس وَصْحَاهًا) - «به خورشيد و كسترش نور آن س وكند» (/0. 

وَالْمَمَر ا إذا تضق وو سو كند بدماء انكام كيدو كامل مى شود لقا 


- زمين و آسمانٍ عالم حشر و بهشت و جهنم غير ازاين زمين و آسمان مادى است و در آن عالم اصلا ماه و خورشيدى 
وود تذاوة؟ إلا يون فها شغها ولا زتهرة-(ربيقت) نه آفاب رادو انجا من تند ونه سرهاة اكد 
-«يايان دنيا» امرى حتمى و غير قابل انكار است كه تمام كتب الهى از جمله قرآن كريم به آن اشاره فرموده اند. در آن 


ص ١ال8‏ 
١-انبياء77؟‏ و يس 5١0‏ 


اديه 


رحمن 0 
ع- زمره و فاطر١‏ 


1١8قاقشنا-/‎ 


١١ناسنا‎ -9 


حاكم بر سيارات و ستاركان بر هم خورده و باعث برخورد به يكديكر و به زمين مى شوند. و آن انسانها كه كافر هم شده اند 


اين عذاب را مى بينند (به سوره قيامت و (اسرا8/8) رجوع شود): 

«وَجمعَ النفي والنكت - او خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند) (). 

إذَا الحفين كَورَت) -«در آن هنكام كه خورشيد در هم ييجيده شود) (1). 

«وَحَسَفْ الْقَمَما - «و ماه بى نور كردد) (قيامت6). و ... 

إِنَّ فى اختِلافٍ ليل وَ الها وّ ما حَلَقَ الله فى التسماوات وَ الّوْضِ اباتك لقم يَتَقُونَ (9) 

إنَّ الّدِينَ لا يْجُونٌ لِقاءناوَ رَصُوا لياه الدَّنْياوَ اطْمَأنُوا بها وَ الّدِينَ هُمْ عَنْ آياتنا عافلُونَ (/) 

أولئكك ماهم لنَارُ يما كاثرا يكيشرة 0 

نَّ الَذِينَ آمنُوا و عَمِنُوا الصَالِحاتٍ يَْديهم رَبهُمْ بإيمانهخ تجرى مِن تخيهم الْأْهارُ فى جَنَّاتِ اللعِيم (5) 


مجلم فو املو تسب رودو اتح خداوتة كو انها ليت ا ازمدة نانك (و نشانه هايى) است نوا كروعى كه 
يرهي زكارند (و حقايق را مى بينند) (2) آنها كه ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارند و به زندكى دنيا خشنود شدند و بر 
آن تكيه كردند و آنها كه از آيات ما غافلند (/0©) (همه) آنها جايكاهشان آتش است» بخاطر كارهايى كه انجام مى دادند! (86) 
(ولى) كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادندك» يرورد كارشان آنها را در يرتو ايمانشان هدايت مى كند؛ از زير 


(قصرهاى) آنها در باغهاى بهشتء نهرها جارى است (1) 


توجه: بحث تفسيرى بهشت و جهنم در سوره رحمن و واقعه آمده است. 
دَعْوَاهُمْ فيهًا س بخاتك اللَهُمَ وَتَحَِتَهُمْ فيهَا سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ )٠١(‏ نيايش آنان در آنجا (بهشت) 


العالمين [حستايش ويه يرورد كار جهانيان است] )٠١(‏ 
2 نكته: 


«الْحَمْدُ لهم در آغاز ه سورهى «حامدات» آمده است: «حمد» انعام» كهفء. سبا و فاطر) . و عبارت «الْحَقَل لله رَتُ الْعَالَمِينَ) در 
© آيه ى (حمد 5).» (يونس »)03١‏ (غافر 20)» (زمر 0/0 (انعام هع) و (صافات ؟١18)‏ آمده و«رَّتٌ الْعَالَمِينَ در آيه (يونس/17”) 


هم هْدة اس 


2 نكته: 


والحكد للم حدود «37) بار تكرار شدهاست: (انعام او58), (اعراف597), ( يونس 220٠١‏ (ابراهيم 79)) (نحل 0/6 (إسراء ))١١١‏ 
(كهف .)١‏ (مؤمنون258. (نمل16١و04‏ و9)) (عنكبو ت”5). (لقمان56)., (سبا .)١‏ (فاطراو*), (صافات ؟185)), 


2/١: ص‎ 


؟- تكوير١‏ 


؟ حمك "” 


2 نكته: 


أل[ قتجاني كد ا نذته ندع اسيلا عرد إولية اندض رسيو و جحفومان سور جمد اسك فى الخفد لله ٠‏ دومين 


انشع سؤوة حمد امك لهااولين» بعتن بايد كفت (ححمند 07: 
+2 نكته: 


تعيانو ستافى عمارك «السشن الدوت عالت ةا به واسطه كلمه «عالمين» » كسترده تر و جامع تر از آياتى است كه فقط به 
غباوت:«الحق ل للهة اشاره دارند. ناكفته نماند كه معنا و مفهوم تحقيقى ابه «العقد للواوث العالمية» كوسووة تعمد با نات 
(يونس »)3١‏ (غافره2)» (زمر09/8» (انعام60) و (صافات187) دقيقاً يكسان نيست. اما معناى حقيقى و تفاوت اين آيات در 


حست؟ 


ياسخ: قرآن كريم ظاهر و باطنى دارد و باطن آن از فهم عقل ناقص بشر عادى خارج است تنها خداوند سبحان و «راسخونٍ در 
علم - مطهرون- اهل ببت (ع)) مى توانند به باطن و تأويل آياتِ الهى دسترسى داشته باشند. اما همين ظاهر هم مى تواند راه 
كشايى براى همككان باشد به شرط آن كه تفسير به رأى نشود. براى دركك قرآن كريم» اصول و فروعى استء اصول دركك 
قرآن را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: _١‏ ورعء عبادتء دعا و توسل به دركاه حضرت حق تعالى» همجنان كه مى فرمايد: 
«فاذ كرونى آذ كركم) (بقره 01) و مى فرمايد: «و ما كان نفس أن تُوْمنَ الا باذنٍ الله (يونس .0٠٠١‏ ”_ ييروى و اطاعت محض 
وتفسك ع خالفائه يا اهل بيت 3ع )» مفيسان كدق وه ايدو لعلق ريد الله ليذوت مك التعي أهل النت وابطورك تطيينا 
(اععزات )و نيرام فرمايد: اوكا يفلم تأويله لآ الله وَالرَاِحُونَ فى الْعِلْم) (آل عمران /). فروع فهم قرآن كريم هم شامل 
مطالعات دقيق و تجسس در علوم قرآنى است. در اين بين هستند كسانى امول رارها كرذو ننها به قرو كفايت مى كنند 
و فكر مى كنند با عقل ناقص خويش مى توانند به تفسير و تأويل قرآن كريم بيردازند و البته در جواب اينها حضرت حق تعالى 
مى فرمايد: «وَمَا أب من لْعِلم 3 قَلينًا (اسرا 868). (براى تفسير «الْحَمْدٌ للها به سوره «حمد) مراجعه شود). 


در بحارالانوار؛ ج ١‏ ص 3028 از امام صادق (ع): كسى كه بدون علم و آكاهى از دستورات ما ائمه (ع) اعمالش را خودسرانه 
و به ميل خود يا ديكران انجام دهد مانند كسى است كه خلاف جهتى كه او را به مقصد مى رساند حركت نمايد كه هر جه 


م ٠‏ 1 035 3 حَ 
بيش رود از مقصدش دورتر كُردد. 


ص 2 


در اصول كافى»؛ ج ١‏ ص 2728 از ابوبصير: به امام صادق (ع) عرض كردم مطالبى براى ما يبيش مى آيد كه حكمش رااز قرآن 
نمى فهميم حديثى هم فعلاً از شما درباره آن مطلب به ما نرسيده كه در آن نظر كنيم آيا مى توانيم به رأى و نظر خود در آن 
مطلب اجتهاد نماييم و عمل كنيم؟ حضرت (ع) فرمود: نه زيرا اككر درست بروىء ياداشى ندارى و اكر خطا كنى بر خدا دروغ 


دل به وسيله ى نوشتن آرامش و اطمينان بيدا مى كند. 
در بحارالانوار» ج ١ص 5١#‏ از امام صادق (ع): 


هر كدام از شيعيان ما كه دين شناس نباشد خيرى در او نيست زيرا وقتى كسى آكاهى مذهبى نداشته باشد مخالفانٌ او را 


كمراه خواهند نمود بدون اينكه خودش متوجه باشد. 
در تفسير جامع» ج "7 ص ,”١‏ از حضرت على (ع).» از ييامبر اكرم (ص): 


جون خداوند مى دانست فرزندان آدم اغوا مى شوند و او را تكذيب خواهند كردء فرمود: سبحان الله و مى دانست كه بند كان 
شكر نعمتش را به جا نمى آورند فرمود: «الحمد لله واين اول كلام است و اككر صادر نشده بود خداوند نعمتش را به كسى 
عطا نمى فرمود. لا اله الا الله؛ كلمه اى است كه عبادت مردم بدون آن قبول نخواهد شد و با اين كلمه ميزانٍ اعمالٍ خلايق در 
روز قيامت فزونى خواهد يافت. «الله اكبر» بز ركترين كلمه اى است كه خداوند آن را دوست دارد و صحت نمازء موكول به 


آناست. 
در تفسير الميزان» ج احاثك ص علا از اختصاص» از حضرت رسول (ص): 


وقتى بنده اى مى كويد: «سبحان الله هر جه زير عرش است همراه او تسبيح مى كويند و به كوينده ى اين كلمه ده برابر ياداش 
دهند و وقتى بككويد: «الحمد لله) خداوند نعمتهاى دنيا را براو ارزانى دارد تا با خدا ملاقات كند و نعمتهاى آخرت به او ارزانى 
شود. «الحمد لله) كلمه اى است كه وقتى بهشتيان وارد بهشت مى شوند مى كويند و همه كونه كلام دنيايى غير از حمد خدا 


قطع خواهد شد و معنى آيه: «تحيتهم يوم يلقونه سلام» همين است. 


ص 2/1 


وَلَو يبل اللَهُ ناس السَّرَ اش يَعْجالَهُعْ بالْير لَقَضِدى إِلَيِهِم أَجَلَهُمْ قَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ اكر 
همان كونه كه مردم در به دست آوردن «خوبى» ها عجله دارند» خداوند در مجازاتشان شتاب مى كرد؛ (يزودى) عمرشان به 
يايان مى رسيد (و همككى نابود مى شدند)؛ ولى كسانى را كه ايمان به لقاى ما ندارند به حال خود رها مى كنيم تا در 
طغياتشان س ركردان شوتد! (01 


2 نكته: 
ظاهر آيه ى شريفه مورد بحث به موضوع «املاء) و «استدراج) اشاره دارد. 
در دو سوره «قلم) و«اعراف) به صراحت به اين دو كلمه اشاره شّدة است: 


«شَذَّرْنِى وَمَنْ يك 1َبُ بوذا الْحِدِيثْ سَنَِتَدْرِجهُمْ مِنْ يت لَا يعْلّمُونَ» - «اكنون مرا با آنها كه اين سخن را تكذيب مى كنند 


واكذار! ما آنان را از آنجا كه نمى دانند به تدريج به سوى عذاب بيش مى بريم) (1). 


«وَالَذِينَ ك ذَبُوا بآياتنَا سَنَِمَدْرِجَهُمْ مِنْ حيتٌ لَا يعْلْمُونَ) - «و آنها كه آيات مارا تكذيب كردندء به تدريج از جايى كه نمى 


دانند» مجازاتشان خوا د» (5). 
ر حواهيم 


«وَأْمْلى هم إن كيدى مَِينٌ) - «و به آنها مهلت (بازكشت) مى دهم؛ جرا كه نقشه هاى من محكم ودقيق است!») (قلم 0؟) و 
لكك 


توجه: علت به تعويق افتادن اين عذاب در ذيل آيات (اسراء 88) و (طه 179) آمده است. 


وَإِذَا مَسٌ الْإِنْسَانَ الضّدٌ دَعَانَا جه أو د قَاعِدَ قَاعِدًا أَوْ َانِمَا ما كط هنا عَنّْهُ َه مرَ كَأَنْ لع يَدْعْنا إلى ضر مَسَهُ كَذَلِكٌ زُيْنَ لِلْمُشْرفِينَ 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ (17) هنكامى كه به انسان زيان (و ناراحتى) رسدء ما را (در هر حال: ) در حالى كه به يهلو خوابيده؛ يا 
نشسته يا ايستاده استء مى خواند؛ اما هنكامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختيم؛ جنان مى رود كه كويى هركز ما را براى 
حل مشكلى كه به او رسيده بودء نخوانده است! اين كونه براى اسرافكاران» اعمالشان زينت داده شده است (زشتى عمل را 
دركك نمى كنند)! (؟١)‏ 


2 نكته: 


مشابه آيه شريفه مورد بحثء 5 آيه ديكر بدين شرح است: ووَإِذًا مَسّ النَّاسَ ص دعَوَا رَبَهُْ مُنِيبِينَ إلَّيه ثم إِذا أَذَافَهُمْ مِنْهُ رَحْمَهُ 
إذا فريق مِنْهُمْ برَبّهمْ يشركونَ)» - «هنكامى كه رنج و زيانى به مردم برسدء يرورد كار خود را مى خوانند و توبه كنان بسوى او 
بازمى كردند؛ اما همين كه رحمتى از خودش به آنان بجشاند, بناكاه كروهى از آنان نسبت به يرورد كارشان مشركك مى 
شوند)» (6). 


«وَإِذَا مَسَكمٌ الضرٌ فى الْبخْر ...2 - «و جون كرفتارى بيجاره تان كند ... تنها به ياد او مى افتيد» (8). 


ص :2/6 


-١‏ قلم ع6 
1- اعراف 1/7 
8 اعراف 1/7 
ع- روم" 


ه- اسراء /اع 


اوإذًا مل اناك عو دعا وب يها إليه ثم ذا وله يغمة نه تيتى ها كات ذهو إليه من كَل وَجَعَلَ ِل آندادًا لِِضلٌ عَنْ صبيله 
ملْ تمت كف رك قَلِيًا نك مِنْ أَصْيححاب الَارِه - دهنكامى كه انسان را زيانى رسدء برورد كار خود را مى خواند و بسوى او باز 
سن كدض اماسكاس كد افيض زرديه أوصطا كدق الجدر) شفاط آن قاذ هنا زان عوانه يادي رعويراف 
خداوند همتايانى قرارمى دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بككو: «جند روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى) 


(زمركم) 


اقَإِذَا مَسّ الْإِنْسَانَ ضّدٌ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَلْناهُ نعم نع ونا قال إنها أردية ْهُ على عِلْم َل هى فِثنَ وَلَكنّ أكترهُعْ لا يْلّمُونَ» - «هنكامى كه 
لعافو قراتن ونشو مااا اراق ها مكلف )الى شر ناوي سكاس كه او جاني خرديه | كن مدو يحي كربا اين 


نعمت را بخاطر كاردانى خودم به من داده اند؛ ولى اين وسيله آزمايش (آنها) استء اما بيشترشان نمى دانند) .)١(‏ 
توجه: آيات شريفه (يونس؟77و37) نيز شباهتى با ه آيه ى شريفه ى فوق دارند. 
2 نكته: 


سياق الات اجريياى ترد ويج تو واد رين والقياه 5 امار ادر حو مستي به ادار ايا د ترات[ متي لوقا واتوسوق 
آسايش رخ بر مى تابد. اما در آيه اى ديكر مى فرمايد: دآ أنْعَمنًا على الإنسَان أعْرَضٌ وَنَا انه وَِذَا مَشَهُ الشَّدٌ كان يدوا 
- «و جون به انسان نعمت ارزانى داريم روى برمى كرداند و يهلو تهى مى كند و جون آسيبى به وى رسد نااميد مى كردد) 
(اسراء”8). حال در جمع اين آيات بايد كفت: آيه شريفه ى اسراء مبين حال عادى و ظاهرى انسان است ولى آيات مذكور 


متعرض حال فطرى و درونى اوست. و با هم تضادى ندارند. (والله اعلم). 


در تحف العقولء ص 2/4 از امام على (ع): جه زشت و نايسند است كه هنكام نياز» به خداونب جبار خضوع كنى ولى يس از 


رفع نياز و بى نيازى» شروع به جفاكارى و معصيت كنى. 
وَ لَقَد أَهْلَكنا الْعَرَونَ مِنْ فيكم لما طَلَمُوا وَ جاءنْهُ رُسُلْهعْ بالْبناتِ وَ ما كانُوا لِيؤْمِبُوا كذلكك نَحرى الْقَومَ الْمُجرِمِينَ (1) 
ثَ نم جَعَلناكُمْ حَلائِفَ فى الأَرْض مِنْ بَعدِجِمْ لَِنْظَرَ كيف تَعْمَُونَ (15) 


وَ إِذا تَتْلَى لهم آيائنا بناتٍ قال الينَ لا يجو لِقاءنًا نْتِ بِعآنٍ غَِرٍ هذا 
إلا ما روعي إَِىَ إِنّى أخاف إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذَابَ يَْم عَظيم (15) 


قل لو شاءً لله ما تلوئهُ عَليكمْ وَلا أذراكم به ققد أ لبنْتّ فيكغ عُمُرا مِنْ قَيِله قلا تَعْقِلُونَ (18) 


2 
نه 


زمرو 


ُفِْحُ الْمَخِرمُونَ (17) 


وَيْبِدُونَ من دُونٍ الل ما لا يط رع و لا يَنْفعه و يَقُو قُولُونَ هؤّلاءِ شَّمَعَاونا ِنْدَ الله قن أ تكنو الله يما لا يقل فى الكتماوات ولا 


ف الأخضى اتفهانه و تعالى عقا شر كو 141 


وها كان النّامك إلؤ.أقة كوو إنعدة فاليو ]3 كُلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبك لَقُضى بَتنهُعْ فيما فيه يَحْتَِفُونَ (19) 
وكتو لون لك ل اول هله انقو ريه فَقلْ نما الب لِلّهِ فَاَوُوا إِنّى معكع مِنّ الْمُنَظِرِينَ ٠(‏ 4 


وَ إذا ذقنا النَّاسَ رَحْمَهُ مِنْ بَغدِ ضَرَاءَ مسَمْهُمْ إذا آ هُمْ مَكرٌ فى آياتنا قل الله أَسْر َع مكراً إِنَّ وسْلَنا بكَتبونَ ما تَمْكُرُونَ (11) 


هو الذ يكم فى الي و البخر حتّى إذا كثمم فى الف و جَرَئْنَ بهم بريح مَيِ و فوا بها جاءثها ريخ عاصِفٌ و جاءَهُم 
التؤخ وق كل فكان واعظرا القع أحط بيه فغها الله اموه هلد كن انجيكا وذ هذ الكو ان افر ا 


لما أَنْجاهُم إذا هُمْ يَبعُونَ فى الْأَرْض بير الْحَقّ با يا ها النّاسُ إِنّما بكيم على أَنْمُسِكُمْ متاع الْحياء | يا نم إلينا مَوجعكم فَتتكمْ 
بما كنت تَعْمَلُونَ (5) 


0 


00 الْدّنا كماء ناه مِنَ التّماء تلطع نات الأوضن وكا تا كل اكاك ار إذ| أخدي الاوض ر حر فيا 3 
:3ط أغلهنا أنّهُمْ قادِرُونَ عَلِها أتاها أ: كنا لفل أو نيار مكفلاها مدا كان ل + نغْنَ بالأئس > ذلك تُقَصّلٌ الآياتٍ قوم 
0 رع 


وَ الله يَدْعُوا إلى دار السّلام وَ يَهْدى مَنْ يَساءٌ إلى صِراطٍ مُسْتقيم (55) 


د خْسَنُوا الْحَسْنى وَ زيادَةٌ وَ لا يَوْمَقُ وُجوهَهُمْ قبَر ولا لا ذل أوليك أَضْحابٌ الْجَنَّه هُمْ فيها خالِدُونَ (19) 


اين كت وا اينات ججزاة يك لهاو تَرهفهُ ِل ماله من الل مِنْ عاصم كما أَغد 20 مِثْ وُجوهُهُمْ قطعاً م مِنَ اليل مُظلِما 
أولئك أَصِْحاتٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 4 


- 


وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعا ثم تقول للذينَ أشركوا مَكاتكم انتم وَ شركاؤكم فرَيّلنا بَتنَّهُمْ وَ قال شْرَكاؤْهُمْ ما كنْتم إِيّانا تَْبَدُونَ (58) 


ل 10 َفتَدَونَ (:*) 


0 وَاْأَْضٍ من باتكك الشنع و ال بار وَ مَنْ يُحْرِجٌ الْحَىّ مِنّ الْمَيّتِ وَ يُخْرِحٌ الْمَيّتّ مِنَّ الْحَىّ وَ مَنْ 


الَمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله قَقُلْ أ قلا 5 تَتَقَونَ (1*) 


َذلِكمٌ الله رَبّكُمُ الْحَنٌّ قما ذا بَْدَ الْحَقٌّ إل الصّلالُ فََنّى تُصْرَقُونَ (07) 


كذلك عَفَّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الّذينَ فَسَقُوا أَنّهُمْ لا يؤْمِئُونَ (م 
َل هَل مِنْ شْرَكائكم مَنْ يَبِدَوًا الْحَلقَ ثم بيده قلٍ الله يِدَوًا الْحَلْقَ م ُيده قَانّى تُؤْفَكونَ (©") 


ما امتهاى يبش از شما راء هنكامى كه ظلم كردند» هلااكك نموديم؛ در حالى كه ييامبرانشان دلايل روشن براى آنها آوردند. 
ولى آنها ايمان نياوردند؛ اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (1) سيبس شما را جانشينان آنها در روى زمين - يس از 
ايشان- قرار داديم؛ تا ببينيم شما جكونه عمل مى كنيد! (15) و هنكامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى شود كسانى كه 
ايمان به لقاى ما (و روز رستاخيز) ندارند مى كويند: «قرآنى غير از اين بياور يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش بتها را 
بردار)' بككُو: «من حق ندارم كه از بيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از جيزى كه بر من وحى مى شود بيروى مى كنم! من اكر 
يرورد كارم را نافرمانى كنم, از 


ص 2006 


مجازات روز بزركك (قيامت) مى ترسم!) (10) بككو: «اكر خدا مى خواستء من اين آيات را بر شما نمى خواندم؛ و خداوند از 
آن آكاهتان نمى كرد؛ جه اينكه مدتها بيش از اين» در ميان شما زندكى نمودم؛ (و هركز آيه اى نياوردم؛) آيا نمى فهميد؟!!) 
(18) جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بنددء يا آيات او را تكذيب مى كند؟! مسلما مجرمان رستكار 
تكو انمتن كند! (/11) انها عبوناز عد اكيز هايق راقن رسع كانه به آنان راك من وسائك:وائة شود من يقد ومن كويتل: 
«اينها شفيعان ما نزد خدا هستند!» بككو: «آيا خدا را به جيزى خبر مى دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟!» منزه است او و 
برتر است از آن همتايانى كه قرار مى دهند! (18) (در آغاز) همه مردم امت واحدى بودند؛ سيس اختلاف كردند؛ واكر 
فرمانى از طرف يروردكارت (درباره عدم مجازات سريع آنان) از قبل صادر نشده بودء در ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند 
ذاؤرى في شد (وستبين حفكن به.مجازات فى رسيدتد) (19)ة كرتن عجرا مهدره اي :ا بووود كاوق بزاو تازل نس 
شود؟!) بككو: «غيب (و معجزات) تنها براى خدا (و به فرمان او) است! شما در انتظار باشيد» من هم با شما در انتظارم! (شما در 
انتظار معجزات بهانه جويانه باشيد و من هم در انتظار مجازات شما!)» )3١(‏ هنككامى كه به مردم؛ يس از ناراحتى كه به آنها 
رسيده است» رحمتى بجشانيم؛ در آيات ما نيرنكك مى كنند (. و براى آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مى كنند)؛ بككو: 
«خداوند سريعتر از شما مكر [- جاره جويى] مى كند؛ و رسولان [- فرشتكان ] ماء آنجه نيرنكك مى كنيد (و نقشه مى كشيد)» 
من الوا سند (01) او كسس الت كه شما زادر مشكى وادرانا سيز هن دهذدة زماق كددن كشق فزارمئ كييك ادها 
موافق آنان را (بسوى مقصد) حركت مى دهد و خوشحال مى شوندء ناكهان طوفان شديدى مى وزد؛ و امواج از هر سو به 
سراغ آنها مى آيد؛ و كمان مى كنند هلاك خواهند شد؛ در آن هنكام خدا رااز روى اخلاص مى خوانند كه: «اكر ما را از 
اين كرفتارى نجات دهىء حتما از سباسكزاران خواهيم بود!» )7١(‏ اما هنكامى كه خدا آنها را رهايى بخشيدء (باز) به ناحق» 
در زمين ستم ميكنند. اى مردم! ستمهاى شماء به زيان خود شماست! از زندكى دنيا بهره (ميبريد)» سيس بازكشت شما بسوى 
ماست؛ و ماء شما را به آنجه عمل ميكرديد» خبر مى دهيم! (37) مثل زندكى دنياء همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده 
ايم؛ كه در بى آنء» كياهان (كوناكون) زمين -كه مردم و جهاريايان از آن مى خورند- مى رويد؛ تا زمانى كه زمين» زيبايى 
خود را يافته و آراسته مى كردد واهل آن مطمئن مى شوند كه مى توانند از آن بهره مند كردندء (ناكهان) فرمان ما شب 
هنكام يا در روزء (براى نابودى آن) فرامى رسد؛ (سرما يا صاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم؛) و آنجنان آن را درو مى كنيم 
كه كُويى ديروز هركز (جنين كشتزارى) نبوده است! اين كونه» آيات خود را براى كروهى كه مى انديشند» شرح مى دهيم! 
(7) و خداوند به سراى صلح و سلامت دعوت مى كند؛ وهر كس را بخواهد (و شايسته و لايق ببيند)» به راه راست هدايت 
مى نمايد )١8(‏ كسانى كه نيكى كردندء ياداش نيكك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلت» جهره هايشان را نمى يوشاند؛ 
آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند (58) اما كسانى كه مرتكب كناهان شدند» جزاى بدى بمقدار آن دارند؛ و 
ذلت و خوارى؛ جهره آنان را مى يوشاند؛ و هيج جيز نمى تواند آنها را از (مجازات) خدا نكّه دارد! (جهره هايشان آنجنان 
تاريكك است كه) كويى با ياره هايى از شب تاريكك. صورت آنها يوشيده شده! آنها اهل دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند 
ماند! (10) (به خاطر بياوريد) روزى را كه همه آنها را جمع مى كنيم» سيس به مشركان مى كوييم: «شما و معبودهايتان در 
جاى خودتان باشيد (تا به حسابتان رسيدكى شود!)» سيس آنها رااز هم جدا مى سازيم (و از هر يكك جداكانه سؤال مى 
كنيم). و معبودهايشان (به آنها) مى كويند: «شما (هركز) ما را عبادت نمى كرديد!) (18) (آنها در ياسخ مى كويند: ) همين 
بس كه خدا ميان ما و شما كواه باشد» اكر ما از عبادت شما غافل بوديم! (14) در آن جاء هر كس عملى را كه قبلا انجام داده 


اداه مى [ ونا سد و هسكن سوا :«النتع نح مو لدو تر وروت قن مودت بال كركاندوصى شونس) و عيتها ب را كه بدروغ 


همتاى خدا قرار داده بودند» كم و نابود مى شوند! (0”) بككو: «جه كسى شما رااز آسمان 


2/1/١ ص‎ 


و زمين روزى مى دهد؟ يا جه كسى مالكك (و خالق) كوش و جشمهاست؟ و جه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده 
بيرون مى آورد؟ و جه كسى امور (جهان) را تدبير مى كند؟» بزودى (در ياسخ) مى كويند: «خداا, بككو: ويس جرا تقوا بيشه 
نمى كنيد (و از خدا نمى ترسيد)؟! (1”) آن است خداوندء يرورد كار حق شما (داراى همه اين صفات»)! با اين حال» بعد از 
حق» جه جيزى جز كمراهى وجود دارد؟! يس جرا (از يرستش او) روى كردان مى شويد؟! (7”) اينجنين فرمان يرورد كارت بر 
فاسقان مسلم شده كه آنها (يس از اين همه لجاجت و كناه)» ايمان نخواهند آورد! (75) بكو: «آيا هيج يكك از معبودهاى شماء 
افرفض :زا ساد من كدو وسديين نا لمن 3175 الاركرا نينا داتس :زا ايناد كدي كيين نادم" كرو نينا الى سال 


جرا از حق روى كردان مى شويد؟!0 (06) 


توجه: بحث تفسيرى آيه 4 در ذيل أيه 4 طه و سوره قيامت آمده است. 


- - 
ع 
- 


قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَوْدِى إِلى الْحَق قل الله يَوْدِى للق أَقَمَنْ يَؤْدِى إلى الحق أعق أن يتب أمّنْ لا يَهِدّى إلا أنْ يُهْتَى 
قَمَا كم كيف تَحْكمُّونَ (0م) 


بكو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند بكو خداست كه به سوى حق رهبرى مى كند يس آيا كسى 
كانية شوق حق واخترض اف كد سراواوتر است موود بيزوى قران كبرد نا "كبى“ كسواف نمى تابد مكر اكه [خوى] اعندابت 
شود شما راجه شده حكونه داورى مى كنيد (0*) 


در كافى» ج ص 21328 از امام باقر (ع): آل محمد (ع) كسانى هستند كه مردم را به راه حق رهبرى مى كنند و غير از آنها 


در نهج البلاغه. خطبه "» از امام على (ع): عترت بيامبر (ص) جايكاه اسرار خداوندى و يناهكاه فرمان الهى و مخزن علم خدا و 
مرجع احكام اسلامى و نكهبان كتاب هاى آسمانى و كوههاى هميشه استوار دين خدايند. خدا به وسيله اهل بيت (ع) يشت 
خميده دين را راست نمود و لرزش و اضطراب آن رااز ميان برداشت» كسى را با آل محمد (ص) نمى توان قياس كرد» شتاب 
كننده بايد به آنان بازكردد و عقب مانده بايد به آنان يبيوندد زيرا جانشينى ييامبر (ص) حق آنهاست و وصيت بيامبر (ص) 


نسبت به خلافت مسلمين و ميراث ولايت يس از خودش به آنها تعلق دارد. 


در تفسير جامع» ج " ص 6 در ذيل أيه ه” از كافىء از امام صادق (ع): اولين حكمى كه حضرت على (ع) بعد از ييامبر 
(ص) فرمود آن بود: شخص شراب خوارى را نزد ابوبكر بردند تا حد را جارى كند ولى مرد كفت كه نمى دانسته شراب حرام 
است ناجار مسئله را از حضرت على (ع) 


ص :2/4 


طلب كردند. فرمود: از مهاجر و انصار سؤال كنند آيا كسى آيه حرمت شراب را بر آن مرد تلاوت كرده يا خير؟ اكر نشنيده 
باشد بحثى بر او نيست زيرا حرمتء فرع بر دانستن است و جون كسى كواهى نداد لذا او را رها ساخت و سلمان عرض كرد: 


مردم را به حق رهبرى مى كندء سزاوار به ييروى است يا آن كه هدايت نمى كند. 


در كافى» ج ؟» ص 0178 از رسول خدا (ص): روزكارى بر مردم بيايد كه از قرآن جز نشانى و از اسلام جز نامى نماند» مردم 
خود را مسلمان مى نامند در صورتى كه دورتر از همه كس به اسلام هستند» مسجد هاى آنان (در ظاهر) آباد است ولى (در 
باطن) از هدايت (و حقيقت) ويران» فقهاى آنان بدترين فقهاى زير آسمان هستندء. فتنه از نزد آنها بيرون آيد و به همان ها نيز 


باز مى كردد. 
توجه: روايت فوق در نهج البلاغه از حضرت على (ع) هم نقل شده است. 
در مكارم الاخلاق» ج ١ءص‏ 98.ءاز امام على (ع): 


در آخرالزمان حدود و احكام و قوانينى كه خداوند بر ييامبر (ص) نازل فرموده از بين مى رود و درباره احكام اسلامى كفته 
مى شود فلا-ن عالم جنين كفته و فلانى جنان كفته و مردم تابع آراء و عقايد ديكران شوند و سنت و دستورات رسول خدا 


در آثارالصادقين» ج /01 ص 70 از امام على (ع): 


مردى به امام (ع) عرض كرد يا اميرالمومنين! به خدا قسم من شما را دوست دارم. امام (ع) فرمود ولى من تو را دشمن دارم. 
مرد كفت جرا؟ فرمود: زيرا تواذان كفتن و اقامه نماز را وسيله كسب درآمد خود قرار داده اى و به وسيله آموزش قرآن و 


در تحف العقول» ص 256, از امام على (ع): عالمى كه دين را وسيله خوردن كند ارزشش همان است كه خورده وازاو 
خارج كشته است. 


١‏ - اينكه به وسيله آن در مقابل دانايان و مؤمنين به خود بباليد. 


” - با آن به مجادله و بحث با نادانان 


ص :٠و8‏ 


برخيزيد. 
” - در مجالس به واسطه آن خود نمايى كنيد. 
- مردمان را به واسطه علم متوجه خود سازيد و با آن كسب روزى نماييد. 


در نهج البلاغهه ح 588 ازامام على (ع): هركّاه خدا بخواهد بنده اى را خوار سازد دانش و علم معنوى كه براى آخرتش 


سودمندك باشد راازاو دور سازد. 
در تحف العقول» ص ل از امام على (ع): 


حسين جان! بدان نشانه دانش و علم معنوى تواضع و نرمش در مقابل مردم است و آفت آن تكبر و خودبينى است زيرا 
خودبينى شخص دليل بر كم عقلى اوست. 

وَ ما ينع أكْتَرهُع إلا نا إن الطَنّ لا يُْنى مِنَ الْححقٌّ شَيناً إن الله عَليمٌ بما بَفْعلُونَ (9م) 

وما كان هذًا الْقَرْآنُ أن يُْتَرى مِنْ دُونٍ الل وَ لك تَضديقَ الى بَينَ يَدَيْهِ و َفْصيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ (050 
م يَفُولُونَ افتراة قل كَأنُوا بسَورَ مِْلِهِ وَ ادْعُوا مَن سطغم مِنْ دُونِ الله إن كنم صادِقينَ (90) 

َل كَذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَا أيهم تَأولهُ كذليك كدب الَّينَ مِنْ قيلِهغ فَانْظْوِ كيس كان عاقِبة الظَالِمِينَ (0©) 


و نه من يُؤمِنٌ به و مه من لا يُؤمنٌ به وَ رَبك ألم بالْمُفْسِدِينَ (: ره 


ع 
عه 


وَ إِنْ كُذَّبُوك فَقُلْ لى عَملى و لع عَمَلَكم أَتتع ريق أغفل و انابرق عينها لون 0 

وَ مِنْهُم عن يَستَمعونٌ لبك أكََنت تُتَمعٌ الضّم وَ لَوْ كانُوا لا يَعقلُونَ (7©) 

وَ مه مَنْ نظ لَك أ كَأَنْتٌ تَهْدى الْعُمى وَ ل كانُوا لا ينِصِرُونَ (60) 

إِنَّ الله لا يَظْلمُ النّاس ينا وَ لكنٌّ النّاسَ أَنْفْسَهُْ يَطْلِمُونَ (68) 

وَيوْمَْ د ِحْشُرَهُمْ كَأنْ لَمْ يَلُوا إلا ساعةٌ مِنّ اللّهار يَتَعارَقُونَ يتنه قَدْ حر الّذِينَ كذَّبُوا يلقاءِ الل وَ ما كانوا مُهْتّدد ين (دع) 
وَ إمًا يتك بَعضٌ الى تَعِدُهُمْ أو تتوَفينَك فَإلَينا مَْجِعْهُعْ ثُمَ اللّهُ شَهيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (68) 

وَلِكلٌ أَمّه وَسُولَ إذا جاء وسو لَه قُضِ يهم بالقشط وَمُع لا بظلقوة (/6) 


وي و لون قت بهذا الْوَعْدُ إِنْ كنم صادِقِينَ رمع 


0 


قن لا أكلك لِنَفْسى ضّرًا ولا َفْعاً إل ما شا اللّهُ لكل أ أمَهِ أَجَلٌ إذا جاءَ أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَأَخِوُونَ ساعةً وَ لا يَستَقْدمُونَ (9©) 


أؤ تّهاراً ما ذا يَشتغجل مِنْهُ الْمُخِرِمُونَ )5٠(‏ 


َم قيل لِلّينَ ظَلَمُوا ذوقُوا عَذَابَ الْحُلَدِ هَل تُجِرَوْنَ إلا بما كنم تَكيبِونَ (00) 


وَ يَسَْْكُونَك أعَقٌ هُوَ قل إى وَ رَبى إِنهُ َحَقَّ وَ ما أَنكمْ بمغجزينَ (9ه) 


رن ل -ه 
ع 


نَّ ِكل نفس طَلَمَتْ ما فِى الْأْض لأفْنَدَتْ به وَ أمَ سَوّوا الندامَهَلَمَا رَأَوًا الهذاب وَ قُضى بَينَهُمْ بالْقمْطٍ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ (©ه) 


س ألا إِنَّ نَّ وَعْدَ الله حقٌ وَ لكنٌّ أكتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (ده) 


مَوْعِطَهُ مِنْ رَبَكُمْ وَ شفاءٌ لما فى الصُّدُورِ وَ هُدىّ وَ رَحْمَةٌ للْمَؤْمِنِينَ (00) 
قل بِقَضْلٍ الله وَبرَحْمَتهِ قبذلِك قَلْيفْرخوا هُوَ خَرُ مما يَجْمَعُونَ (/0) 
ل أَرَأَكُمْ ما أَْرلَ الله كم مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلكمْ مِنْهُ حراماً وَ خلالاً قل آللَهُ أَذْنَ كم أَمْ على الله َفْتَدونَ (09) 


و ما تَكونٌ فى صَأَنٍ و ما ُو نه من قُآٍ و لا تعْملُونَ ِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكم شهُودا إِذ تفِيضُونَ فيه و ما يَعرْبُ عَنْ ربك من 
منْقالٍ در فى الَْدْض و لا فى السّماءِ وَ لا أَصْكْرَ مِنْ ذلك وناكو لاق كات نين 60 


و بيشتر آنهاء جز از كمان (و يندارهاى بى اساس»» ييروى نمى كنند؛ (در حالى كه) كمان» هركز انسان را از حق بى نياز نمى 
سازد (و به حق نمى رساند»! به يقين» خداوند از آنجه انجام مى دهند, آكاه است! (2") شايسته نبود (و امكان نداشت) كه اين 
قرآن» بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود؛ ولى تصديقى است براى آنجه بيش از آن است (از كتب آسمانى) و شرح و 
تفصيلى بر آنها است؛ شكى در آن نيست واز طرف يروردكار جهانيان است (37) آيا آنها مى كويند: «او قرآن را بدروغ به 
خدا نسبت داده است» ؟! بكو: «اكر راست مى كوبيدء يكك سوره همانند آن بياوريد؛ و غير از خداء هر كس را مى توانيد (به 
يارى) طلبيد!» (28) (ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نكردند؛) بلكه جيزى را تكذيب كردند كه آكاهى از آن 
لداشسل:و هتوق واقتن ير آثان روشن انشده'افت! يشييان انها نين عمين كوتة تكذيب كردئلة يس بكر غافبت كان ظالماق 
حكونه بود! (8”) بعضى از آنهاء به آن ايمان مى آورند؛ و بعضى ايمان نمى آورند؛ و يرورد كارت به مفسدان 1 كاهتر است 
(واانهاارا وتو عن ناش )800(:1) وا كر توا تكدايية كردند يكو وعمل من برائ مق وتعمل :شما تزاف ماك هاا انيح 
من انجام مى دهم بيزاريد و من (نيز) از آنجه شماانجام مى دهيد بيزارم!» )6١(‏ كروهى از آنان» بسوى تو كوش فرامى دهند 
(؛اما كويى هيج نمى شنوند و كرند)! آآيا تو مى توانى سخن خود را به كوش كران برسانى» هر جند نفهمند؟! (67) و كروهى 
از آنان» به سوى تو مى نككرند (اما كويى هيج نمى بينند)! آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت كنى» هر جند نبينند؟! (67) 
خداوند هيج به مردم ستم نمى كند؛ ولى اين مردمند كه به خويشتن ستم مى كند! (5©) (به ياد آور) روزى را كه (خداوند) 
آنها را جمع (و محشور) مى سازد؛ آنجنان كه (احساس مى كنند) كويى جز ساعتى از روزء (در دنيا) توقف نكردند؛ به آن 
مقذاز كه كد ركر ثرا (تيتسد و ) اشتاشيد] سلما آتيا كه لقاف داوند (و روز وستاهر) راتكدني كردقدة زياق ةدو 
هدايت نيافتند! (60) اكر ماء ياره اى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده داده ايم» (در حال حيات تو (به تو نشان دهيم و يا) 
بيش از آنكه كرفتار عذاب شوندء ) تو را از دنيا ببريم» در هر حال» بازكشتشان به سوى ماست؛ سيس خداوند بر آنجه آنها 
انجام مى دادند كواه است! (68) براى هر امتى» رسولى است؛ هنكامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد» بعدالت در ميان آنها 
داورى مى شود؛ و ستمى به آنها نخواهد شد! (51) ومى كويند: «اكر راست مى ككوئىء اين وعده (مجازات) كى خواهد 
بود؟) (68) بككو: «من (حتى) براى خودم زيان و سودى را مالكك نيستمء (تا جه رسد براى شما!) مكر آنجه خدا بخواهد. (اين 
مقدار مى دانم كه) براى هر قوم و ملتى» سرآمدى است؛ هنكامى كه اجل آنها فرا رسدء (و فرمان مجازات يا مركشان صادر 
شود ) نه ساعتى تأخير مى كنند و نه بيشى مى كيرند! (4©) بككو: «اككر مجازات اوء شب هنكام يا در روز به سراغ شما آيد ( 
آيا مى توانيد آن را از خود دفع كنيد؟!)» يس مجرمان براى جه عجله مى كنند؟! (80) يا اينكه آنكاه كه واقع شدء به آن ايمان 


كسانى كه ستم كردند كفته مى شود: عذاب ابدى را بجشيد! آيا جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده مى شويد؟!) (05) از 


تو مى يرسند: «آيا آن (وعده مجازات الهى) حق است؟» بكو: «آرىء به يرورد كارم بو كندة قلعا معق ابسيف؟ مها تحى وا نيد 
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از آن جل وكيرى كنيد!» (0) وهر كس كه ستم كردهء اكر تمامى آنجه روى زمين است در اختيار داشته باشدء (همه رااز 
فول غذات:")براف تحات صويكقل م فهدا و متكانى كه عابرا نيديد (يشسمان مى شوندة اما بيشيماي ودرا كما م 
كنند (» مبادا رسواتر شوند)! و در ميان آنهاء به عدالت داورى مى شود؛ و ستمى بر آنها نخواهد شد! (26) 1 كاه باشيد آنجه در 
آسمانها و زمين استء از آن خداست! آكاه باشيد وعده خدا حق استء ولى بيشتر آنها نمى دانند! (00) اوست كه زنده مى 
كند و مى ميراند و به سوى او بازكردانده مى شويد! (02) اى مردم! اندرزى از سوى يرورد كارتان براى شما آمده است؛ و 
درمانى براى آنجه در سينه هاست؛ (درمانى براى دلهاى شما؛) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان! (017) بككو: «به فضل و 
رحمت خدا بايد خوشحال شوند؛ كه اين» از تمام آنجه كردآورى كرده اندء بهتر است!) (88) بككو: «آيا روزيهايى را كه 
خداوند بر شما نازل كرده ديده ايد» كه بعضى از آن را حلال و بعضى را حرام نمورقة افدكا) رك رن بالخداونف نه كيها احازة 
داده» يا بر خدا افترا مى بنديد (و از ييش خود.ء حلالل و حرام مى كنيد؟!») (09) آنها كه بر خدا افترا مى بندند» درباره 
(مجازات) روز رستاخيز» جه مى انديشند؟! خداوند نسبت به همه مردم فضل (و بخشش) دارد اما أكثر انها سباسكزارئ نمى 
كنند! (20) در هيج حال (و انديشه اى) نيستى و هيج قسمتى از قرآن را تلاوت نمى كنى و هيج عملى را انجام نمى دهيد؛ 
مكر اينكه ما كواه بر شما هستيم در آن هنكام كه وارد آن مى شويد! و هيج جيز در زمين و آسمانء از يروردكار تو مخفى 
نمى ماند؛ حتى به اندازه سنكينى ذره اى و نه كوجكتر از آن و نه بزركترء مكر اينكه (همه آنها) در كتاب آشكار (و لوح 
محفوظ علم خداوند) ثبت است! (81) 


لاا مء 7 فد قم ا 4 2 0 سرهم ٠‏ ره وروم ع 4 وه 0 0 4 

ألا إن أوْليَاءَ الله لا حَؤْف عَلَتِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَّنُونَ (21) الَذِينَ آمَنْوا وَكانوا يَتَقَونَ (2) لَهُمْ البَشْرَى فِى الْححياه الذَّنْيَا وَفِى الآخرّهِ 
لآ تَعِدِيلَ لِكلِماتٍ الله لِك هُوَ الْمَوزُالْعَظِيمْ (©) آكاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهكين مى شوند 
)2( همانان كه ايمان آورده و يرهيزكارى ورزيده اند (0م) كن زند كى دنيا ودر آخرت مؤزده براى آنان است وعده هاى خدا 


و[اتتولى تست ابن همان كامياى زر كف اسك (216) 


داشتى همان كه امروز به سود تو هستم. و هر كس جنين جيزى ببيند براى هميشه مى ميرد و آن را بزركك مى شمارد. (به دنيا 


و 4 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 125, از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


رسالت و نبوت بعد از من قطع شده و بعد از من به هيج وجه رسولى نخواهد آمد مكّر مبشرات (و آن) رؤياى شخص مسلم 
است و جزيى از نبوت است. هر مسلمانى كه راستكوتر باشد رؤياى او نيز صادق تر است. رؤياى مسلم يكى از 58 جزء نبوت 


الس رؤيا سه قسم است» 


صن ورد4ه 


زقباق الح كذ شارك اسنة از بطرت مهذاء رؤياى كناناشئ ا دالت اكدوه اسك وزاباى كه ]حدق تقب تحاض م 


شود. وقتى خواب نايسندى ديديد آن را به مردم نكوييد. 
1 نكته: 


از آنجايى كه مدت نبوت ييامبر (ص) 77 سال ١17(‏ سال بيش از هجرت و ٠١‏ سال بعد از آن) بود واز طرفى هم براساس 
روايات # ماه اول از طريق رؤياى صالحه به ييامبر (ص) وحى مى شد تا قرآن نازل شد و جون نسبت بين 2 ماه و“7 سال 


نسبت يكك به 68 مى باشد. بنابراين معناى عبارت (62 جزء نبوت» از روايت فوق مشهود مى شود. 
در امالى شيخ صدوق. ص ول النفيق از امام صادق (ع): 
هر كاه مؤمن خواى هولنا كف ينك نا تنش خوارى كشدء كناهقن مى ريزة. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 8ت6؛ از امام صادق (ع): جون كناه بنده مؤمن زياد شود و جبران آن نتكند خداوند او را به غم و 
اندوه در دنيا كرفتار سازد تا كفاره آن شود و كرنه بيمارش كند تا كفاره آن كناهان شود و اكر باز هم جاره ساز نشد هنكام 
مركك براو سخت كيرد تا كفاره كناهش شود و اكر باز هم كناه داشته باشد در قبر عذابش كند تا هنكام ديدن يروردكار 
كناهى تلداشتة باشل: 


كه َولْهُمْ إنَّ الْعِرّه لِلَّهِ جميعاً هُوَ السَميعٌ الَْلِيم (8) 


أ 


1١ 
ل‎ 


لا إن 


إل 
7 


ِل مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَرِنْ فى الْأَرْض و ما بَتّبِحُ الَذِينَ وَدعُوْنَ ف دون الله شوكاء 


يَحْرْصُونَ (29) 
ُو اذى بعل كم اللَِّلَ تتمكثوا فبه و النهارَ مبصرا إن فى ذلك لات لِقّؤم , يَسْمَعُونَ (81) 


قالّوا انََدَ الله وَآّداً س بحائهُ هُوَ الْعَِنُ لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض إِنْ عِنْدَكم مِنْ سلْطانِ بهذا أ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا 
تَعْلمُونَ ((ع) 


َل إِنَّ الذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله اللكذْب لا يَفْلحُونَ (25) 
متاح فى الدّنْيا : ثم إلَه ينا مَوْجِعُهعْ ثم تُديِقَهُمْ الْعذابٍ التَّدِيدَ بما كانُوا يكفْرُونَ (0/0 


وَائْلٌ عََتِهِْ تجأ توح إِذْ قال لقَوْمِهِ يا قو زم إن كان كبر عَلكمْ مقامى و تَذْكيرى بآياتٍ اللِّ على لله كل تأجييقرا ام كةو 
شركاء كع كُمَ لا يكن أَن ركم عَلدِكمْ عُمَه مه نم اقُضُوا إِلَىَ وَ لا تنْظِرَونٍ 0/١(‏ 


كان أ 


كونٌ مِنّ الْمَشْلِمِينَ (0/7 


2 
ذه دس - 
- 


فَكذَبُوُ فَبيناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْفُلَكِ وَ جَعَلْنَاهُمْ َلائِفٌ وَ أَعْرَقنًا الْذِينَ كَذّبُوا بآياتنا فَانْظه كتِفٌ كان عاقبة الْمُندَرِينَ (0/6 


نم بَعدّدا مِنْ بَعردِه رسا إلى قَوْمهِمْ فَجاؤُهُمْ اينات ما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كذَبُوا به مِنْ قبل ك ذلِك تَطَبعٌ على قُلُوب الْمَغْدَدِينَ 


َم بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ بآياتنا فَاسْتَكبَرُوا وَ كانّوا قَؤْما مُجَرمِينَ (0/) 
فلمًا جاءَ هم 


ص ركه 


الْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (0/2 

قال مُوسى أ تَقُولُونَ للْحَقٌ لَمَا جاء كم أ سِحْرٌ هذا وَ لا بُفْلِحُ الصَاجِرُونَ (//0 

انوا أ جنا تا عَمَا وَجَذْنا عَلَِِ آباءنا وَ تَكونَ لَكمَا اْكبرياء فى الَْرْض وَ ما نحن لكما بِمُؤْمِنِينَ (0/8 
وَ قالَ فوعَؤنُ اُونى ِكل ساجر علي (0/4 

قلَمَا جاء السَحَرَءُ قال لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما أن : مُلْقَونَ (60) 

فلا أَلْنوَا قال توس ما ما جنم به السّخْرٌ إنَّ الل َل إِنَّ الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )8١(‏ 

وَ يح اللَهُ الْحنَّ بكلماته وَ لَوْ كرة الْمَْرِمُونَ (85) 
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أنْ يَمتتَهُمْ وَإِنَّ فِعَوْنَ لَعالٍ فى الأض لَه لَمِنَ الْمُشِرفينَ 


2 - 


3 


قما آمَنَ مُوسى إل ريه مِنْ قَوْمِهِ عَلى حََوْفٍ مِنْ فِوعَوْنٌ وَ مَلائِهمْ 
0 


الي با قَؤم إن كت آم مم بالل علي ونوا إِنْ كنقُمْ مُسلِمِينَ (86) 
قَقَانُوا عَلَى اللِّ توَكلنا رَبّنا لا تَعلنا تنه لِلْقَوم الطَالِمِينَ (80) 
وَ نجنا برَخمتكك مِنّ الْقَوْم الْكافِرِينَ (6) 


أ 


وأذضها إلى قوسي و اليه بك أ 3 2ه لدؤد كما سيط ونا و لكان بوتكم قبلَهُ و أقه قبموا الصَّلاة وَ يشر الْمَؤْمِنِيىَ (/41) 


وَ قال مُوسى رَبّنا نك آنَيِتَ فِوْعَوْنَ وَ مَلَُ زيئَُ وَ أموالا فى الْيحياء الذَّنيا ونا ليَضِلوا عَنْ سَبيلكك رَبَنَا امس عَلى أَمْوالهم وَ اشْدُدْ 
عَلى قُلوبِهِ قلا يؤْمِنُوا حنَّى يرَوًا الْعَذابَ الَْلِيمم (0م) 


قال قَدْ أجييِتٌ دَعْوَتُكما فَاستقيما وَ لا تتبعانِ سَبِيلٌ الْذينَ لا يَعْلَمُونَ (9م) 


2 


وَ جَاوَرْنا يبنى إشرائيلَ البخر فَأَمِْعَهمْ فوعَوْنُ وَ جُنُودهُ بَْياً وَعَدُواً حَّى إذا أَذرَكَه الْعَرَقَ قالَ آمَنْتٌ أنه لا إله إلا اذى آمَنَتْ به 


0 


نَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (940) 


بنُوا إشرائِيلَ و 


آلْآنَّ وَقَدْ عَصَيِتٌ قبل وَ كنت مِنَّ الْمُفْسِدينَ (941) 


ايوم تُنجِيك يبَدَنْك لتَكونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آ إن كثيراً من النَّاس عَمنْ آياتنا لَخافِلُونَ (85) 


وَلَقَد بَوَأنا بتى إش.رائيل مُبَوَأ صِدْقٍ وَ رَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطيباتٍ قَمَا التَلهُوا حتّى جاءَهُمْ الْعِلمُ إن رَبك يَقُضَى تقضى بَبِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فيما 


كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (97) 


- 


فَِنْ كنْتَ فى شَّكك مما أنرَلنا إليك فَتْمَلٍ الّذينَ يَْرَوْنَ الكتاب مِنْ فيلك لَمَدْ جاءك الْحَق مِنْ رَبك فلا تَكونَن مِنّ المُمْتَرِينَ 
(ع9) 


ولا تَكوئّنَ مِنَ الْذينَ كذَبُوا بآياتٍ اللهِ فتكونَ مِنَ الْخاسِرينَ (00) 
إن الْذينَ حَمّتُ عَلَيِهِمْ كلمت رَبك لا يُؤْمِنُونَ (98) 
وَ لَوْ جاءَنّهُمْ كل آيَهِ حَنَّى يَرَوًا الْعَذَاب الْألِيمم (91) 


سكن آنها تؤدرا غعمكين تسازد! تمام عزت (و قدرت». از آن خداست؛ و او شنوا و داناست! (280) آكاه باشيد تمام كسانى كه 
در آسمانها و زمين هستندء از آن خدا مى باشند! و آنها كه غير خدا را همتاى او مى خوانند؛ (از منطق و دليلى) بيروى نمى 
كنند؛ آنها فقط از يندار بى اساس بيروى مى كنند؛ و آنها فقط دروغ مى كويند! (28) او كسى است كه شب را براى شما 
آفريكة تا في اث ارامقى بباية» و روق وااروشق حضن ‏ (ثانيه تلش زنك كىن زر ازيك) فار اههاءنقانه هاى ات براق كفالى 5 
كوش شنوا دارند! (817) كفتند: «خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است» ! (از هر عيب و نقص و احتياجى) منزه است! 
او بى نياز است! از آن اوست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است! شما هيج كونه دليلى براين ادعا نداريد! آيا به خدا 
نسبتى مى دهيد كه نمى دانيد؟! (68) بككو: «آنها كه به خدا دروغ مى بندندء (هركز) رستكار نمى شوند! (84) بهره اى (ناجيز) 
ا زعت 5 ار انه شيس نار كتكنان بسوى ماست؛ و بعدء به آنها مجازات شديد به سزاى كفرشان مى جشانيم! 0/١(‏ مر كلاشت 
نوح را بر آنها بخوان! در آن هنكام كه به قوم خود كفت: اى قوم من! اككر تذكرات من نسبت به آيات الهى؛ بر شما سنككين (و 
غير قابل تحمل) استء (هر كار از دستتان ساخته است بكنيد) 


ص2 6ه 


من بر خدا توكل كرده ام! فكر خود و قدرت معبودهايتان را جمع كنيد؛ سيس هيج جيز بر شما يوشيده نماند؛ (تمام جوانب 
كارتان را بنكريد؛) سيس به حيات من يايان دهيد و (لحظه اى) مهلتم ندهيد! (اما توانايى نداريد!) )071١(‏ و اككر از قبول دعوتم 
روى بككردانيد» (كار نادرستى كرده ايد؛ جه اينكه) من از شما مزدى نمى خواهم؛ مزد من» تنها بر خداست! و من مأمورم كه از 
مسلمين [- تسليم شد كان در برابر فرمان خدا] باشم! (71) اما آنها او را تكذيب كردند! و ماء او و كسانى را كه با او در كشتى 
بودند» نجات داديم؛ و آنان را جانشين (و وارث كافران) قرار داديم؛ و كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند» غرق نموديم! 
يس ببين عاقبت كار كسانى كه انذار شدند (و به انذار الهى اهميت ندادند)» جكونه بود! (77) سبس بعد از نوح» رسولانى به 
سوى قومشان فرستاديم؛ آنان دلايل روشن برايشان آوردند؛ اما آنهاء به جيزى كه يبش از آن تكذيب كرده بودندء ايمان 
نياوردند! اين جنين بر دلهاى تجاوزكاران مهر مى نهيم (تا جيزى را دركك نكنند)! (75) بعد از آنهاء موسى و هارون را با 
آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم؛ اما آنها تكبر كردند (و زير بار حق نرفتند؛ جرا كه) آنها كروهى مجرم 
بودند! (0/0) و هنكامى كه حق از نزد ما بسراغ آنها آمدء كفتند: «اين» سحرى است آشكار !) (0/8) موسى كفت: آيا درباره 
حق متكا كه يتوق شما آامن» (تحنين )من كواريل؟1 1 بااين سهوز ات ؟! اذى جا كة شاخوان (هركر) وستكار (و ييزوز) 
نمى شوند! (0/7) كفتند: «آيا آمده اى كه ما راء از آنجه يدرانمان را بر آن يافتيم» منصرف سازى؛ و بزركى (و رياست) در 
روى زمين» از آن شما دو تن باشد؟! ما (هركز) به شما ايمان نمى آوريم!) (0/8 فرعون كفت: «(برويد و) هر جادوكر (و 
ساحر) دانايى را نزد من آوريد!» (07/4) هنكامى كه ساحران (به ميدان مبارزه) آمدند» موسى به آنها كفت: «آنجه (از وسايل 
سحر) را مى توانيد بيفكنيدء بيفكنيد!) )6١(‏ هنكامى كه افكندند» موسى كفت: آنجه شما آورديد» سحر است؛ كه خداوند 
بزودى آن را باطل مى كند؛ جرا كه خداوند (هركز) عمل مفسدان را اصلاح نمى كند! )81١(‏ او حق را به وعده خويشء, تحقق 
مى بخشد؛ هر جند مجرمان كراهت داشته باشند! (61) (در آغاز) هيج كس به موسى ايمان نياورد» مكر ككروهى از فرزندان 
قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافيانشء مبادا آنها را شكنجه كنند؛ زيرا فرعون» برترى جويى در زمين داشت؛ و از 
اسرافكاران بود! (87) موسى كفت: «اى قوم من! اككر شما به خدا ايمان آورده ايدء بر او توكل كنيد اكر تسليم فرمان او 
هستيد!) (6) كفتند: «تنها بر خدا توكل داريم؛ يروردكارا! ما را مورد شكنجه كروه ستمكر قرار مده! (80) و ما رابا رحمتت 
از (دست) قوم كافر رهايى بخش! (68) و به موسى و برادرش وحى كرديم كه: «براى قوم خود. خانه هايى در سرزمين مصر 
انتخاب كنيد؛ و خانه هايتان را مقابل يكديكر (و متمركز) قرار دهيد! و نماز را بريا داريد! و به مؤمنان بشارت ده (كه سرانجام 
بيروز مى شوند!)» (47) موسى كفت: «يروردكارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندكى دنيا داده اى؛ 
يروردكارا! در نتيجه (بندكانت را) از راه تو كمراه مى سازند! يروردكارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم كناهانشان» ) 
ذلهاشان را سخت وستكين سازة به كونه اى كه انمان تباورتد تاعذات دردناكك را ببيتتذا) (4) فرمودة «دعاى شما يديرقتة 
شد! استقامت به خرج دهيد؛ و از راه (و رسم) كسانى كه نمى دانند» تبعيت نكنيد!» (84) (سرانجام) بنى اسرائيل را از دريا [- 
رود عظيم نيل] عبور داديم؛ وفرعون و لشكرش ازسر ظلم و تجاوزء به دنبال آنها رفتند؛ هنككّامى كه غرقاب دامن او را 
كرفت» كفت: «ايمان آوردم كه هيج معبودى, جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند» وجود ندارد؛ و من از مسلمين 
هستم!) (40) (اما به او خطاب شد: ) الآآن؟!! در حالى كه قبلا عصيان كردى واز مفسدان بودى! (41) ولى امروزء بدنت را (از 
آب) نجات مى دهيم» تا عبرتى براى آيندكان باشى! و بسيارى از مردم, از آيات ما غافلند! (47) بنى اسرائيل را در جايكاه 
صدق (و راستى) منزل داديم؛ و از روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم؛ (اما آنها به نزاع و اختلاف برخاستند!) و اختلاف 
نكردند» مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد! يروردكار تو روز قيامت» در آنجه اختلاف مى كردندء ميان آنها 


داورى مى كند! (97) واكر در آنجه بر تو 


ص :غوع 


نازل كرده ايم ترديدى دارىء از كسانى كه بيش از تو كتاب آسمانى را مى خواندند بيرس» به يقين» «حق» از طرف 
برورد كارت به تو رسيده است؛ بنابر اين» هركز از ترديدكنند كان مباش! [مسلماً او ترديدى نداشت! اين درسى براى مردم 
بود!] (9) واز آنها مباش كه آيات خدا را تكذيب كردندء كه از زيانكاران خواهى بود! (40) (و بدان) آنها كه فرمان 
برورد كار تو بر آنان تحقق يافته» (و بجرم اعمالشان» توفيق هدايت را از آنها كرفته هركز) ايمان نمى آورند (98) هر جند تمام 
آيات (و نشانه هاى الهى) به آنان برسدء تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند! (زيرا تاريكى كناه. قلبهايشان را فرا كرفته و 


فلَؤْلك كانت قَدِيَةٌ آمَنَتْ فَنَْعَوَا إيمَانّهَا إلا فَوم يلش لنا افوا كد هنا عنهة 2 داك الف مون انهاه الدما ومتداهة إلى حرق 
(98) مردم هيج شهر و قريه اى» ايمانشان مفيد و سود مند نبود مكر قوم يونس كه وقتى [در آخرين لحظه] ايمان آوردند 


عذاب رسوايى را در زندكى دنيا از آنان برطرف كرديم و تا جندى آنان را برخوردار ساختيم (98) 


داستان حضرت يونس بن متى (ع) (از جامع» ج " ص 758٠١‏ - 240): أو از ييغمبران بنى اسرائيل و فرزند الياس بيغمبر معروف 


قومش ٠‏ هزار نفر بودند. 
“٠‏ سال قومش را دعوت كرد. تنها دو نفر مؤمن شدند: 
١‏ - روبيل: مردى حكيم واز خاندان نبوت و صاحب اغنام و احشام بود. 


١‏ - تنوخا: مردى هيزم شكن و زاهد و عابد بود. عابد از يونس مى خواست كه طلب عذاب كند و عالم (روبيل) مى كفت 
صبر كن. يونس به توصيه ى تنوخا نفرين كرد و خداوند فرمود اجابت نمودم ودر موعد معين (روز جهارشنبه نيمه شوال) 
طلوع آفتاب عذاب نازل خواهد شد. عابد و يونس از ميان قوم خارج شدند ولى عالم به نصيحت قوم ادامه داد تا شروع به توبه 
كردند و عذاب رفع شد. يونس غضبناك شده. سوار كشتى شدء وقتى مقدارى در دريا بيش رفت به امر خداى سبحان ماهى 
بزركى راه كشتى را كرفت و ساكنين كشتى قرعه انداختند و به نام يونس افتاد و او را به دريا انداختند و ماهى او را بلعيد. بعد 
از هفت روز كه در شكم ماهى بود خداوند توبه اش را يذيرفت و در بيابانى در كنار دريا افتاد. خداوند درخت كدويى روياند 
و يونس در زير سايه آن بماند و هفت روز هم در آن بيابان مشغول كريه و مناجات بود. خداوند كرمى را مأمور كرد تا ريشه 
درخت كدو را بعد از هفت روز خورد و درخت كدو خشكك شد وافتاد و يونس (ع) ناراحت و محزون شد. خطاب رسيد 


ص :اع 


ناراحتى؟ ولى براى صد هزار نفر طلب عذاب كردى؟ اينكك تمام آن مردم يرهيزكار شده اند به سوى آنها بركرد. وى هفت 
روز ديككر سير كرد تا به نيوا رسيد. در خارج شهر جويانى را ديد و كفت من يونسم ولى او نيذيرفت و به امر خدا كوسفندى 
به صدا درآمد و كفت او يونس است جويان هم با كوسفند به شهر رفت و مردم با شنيدن صداى كوسفند باور كرده به 


سويش شتافتند. 
در تفسير جامع» ج إلذ ص /”, در ذيل آيهمة, از امام باقر (ع): 


يونس (ع) 5 هفته از ميان قومش غايب و ينهان شد: هفت روز طى مسافت كرد تا به دريا رسيد. هفت روز در شكم ماهى بود. 
هفت روز در بيابان در زير درخت كدو توقف نمود و هفت روز ديكر سير كرد تا به زمين نينوا رسيد. مجموع آنها 54 روز 
است. 


خداوند متعال عموم را به واسطه كناهٍ خصوصى از مردم عذاب نمى كند مشروط به اين كه كناه كنند كان ينهانى و بدون 
اطلاع عموم مبادرت به عصيان نمايند ولى اكر علنى و در حضور عموم مرتكب نافرمانى خدا شوند و عامه مردم نيز از اعمال 


ايشان متأثر نشده و آنها رااز كناه باز ندارند البته هر دو كروه مستحق عقوبت خداوند متعال مى شوند. 


از همان منبع» از امام رضا (ع): هر كاه بند كان مرتكب كناهانٍ ناشناخته اى شوند» حق تعالى آنها را به بلاهاى شناخته شده اى 


از همان منبع» از امام صادق (ع): 
اككر مردم زيارت بيت «الله) را تركك مى كردند قطعاً عذاب بر ايشان نازل مى شد. 


اى در معاصى زياده روى مى كنندء حال آن كه در بين آنها سه نفر از اهل ايمان مى باشند آنان را خوانده و مى فرمايد: «اى 
اهل عصيان اكر ميان شما مؤمنينى كه مشتاق جلال من هستند و با نمازشان زمين و مساجد مرا آباد نموده ودر سحرها از 


صن أ 


+2 نكته: 
به استناد روايت فوق در زمانٍ وقوع عذاب آخرالزمان همه كافرند و مؤمنى نيست. 
در كتاب امالى شيخ صدوق. ص ال م42 از حضرت رسول (ص): 


دو تاى ديكر را تركك نمايى: 


١‏ - عقل ١‏ -حيا ”- دين. آدم (ع)» عقل را انتخاب كرد. يس جبرئيل (ع) به حيا و دين كفت: بركرديد واو رافرو كذاريد. 
كفتند: ما امر شده ايم به همراه عقل باشيم» هر كجا كه باشد. جبرئيل كفت: شأن شماست و عروج كرد. 


در كافى» ج 7 ص 8 جا از امام صادق (ع: اكسئ كه حيا ندارد»ء دين ندارد. 


واكر يرورد كار تو مى خواستء تمام كسانى كه روى زمين هستند. همكى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ آيا تو مى خواهى 


مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! (ايمان اجبارى جه سودى دارد؟!) (99) 

توجه: بحث تفسيرى آيه فوق در ذيل آيه شريفه «آيه الكرسى» (بقره )١1080‏ آمده است. 

وَمَا كان لِنَفُْس أن تؤْمنَ إل اذْنِ الله وَيَجْعَلٌ الرّجْس عَلَى الَذِينَ ل يَغقِلُونَ )٠٠١(‏ 

و هيج كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد و [خدا] بر كسانى كه نمى انديشند يليدى را قرار مى دهد )٠٠١(‏ 
در تفسير جامع» ج *؛ ص 1948 در ذيل آيه ٠٠١‏ از امام صادق (ع): 


با مردم در امر دين جدل نكنيد زيرا خصومت دلهاى شما را بيمار مى نمايد. خداوند به ييامبرش فرمود: اى حبيب من! تو نمى 
توانى هر كه را دوست بدارى و بخواهى هدايت كنى» خدا هر كه را خواسته باشد هدايت و رهبرى مى نمايد. اكر خداوند 


بخواهد بنده اى داخل امرى شود» جنان به سرعت داخل آن امر مى شود كه از يرواز يرنده به آشيانه خود سريعتر است. 
در امالى شيخ صدوق» ص ورفرة لالد از امام حسين (ع): 


هر كس در برابر خشم مردم؛ رضايت خدايتعالى را طلب كند. خدايتعالى امورش را كفايت كند. وهر كس در براير خشم 
خداوند» رضايت مردم را طلب كند» خداوند او را به مردم واكذارد. 


قل انْظْرُوا ما ذا فى السّماواتِ وَ الْأَرْض و ما تُغْنِى الّآياتٌ وَ الْنْذْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ 01١١‏ 


فيل يَنْتَطِوُونَ إّ 


ص اح 


مِثْلَ أيّام الْذينَ حَلَوَا مِنْ يله قل فَانْمظِووا إِنّى مَك مِنَ الْمَنْنَظِرِينَ )1١7(‏ 


١ 
ط‎ 


4 


6 رُُلَناوَ الَذِينَ آمَنُوا كذلكك ححا عَلينا تنج الْمَؤْمِنِينَ (. 4 


رمي ا النَاسُ إِنْ حم فى شَكك مِنْ دينى قلا عمد الّينَ تَقودُونَ مِنْ دون الله وَ لكن أَعْمِدُ الله الذى يَتَوَفَاكُمْ وَ 
أكون من الْمَؤّمِنِينَ )1١(‏ 


وَأَنْ أقء 


قم وَجْهَك لِلدّين حنيفاً وَ لا تَكورَنٌ مِنَ الْمَمْركينَ ١0(‏ 0 
ولا تَدْحٌ مِنْ دُونِ الله ما لا يفك وَ لا يَضُوٌك فَإنْ فََلْتَ فَإنّك إذاً مِنَ الطَالِمِينَ (0108 


وَإِنْ يمسم شكك الله بض رٌ فلا كاشفٌ لهُ إلا هُوَ وَ إِنْ يُردذك بِخَير فلا رَادّ لِفْضلِهِ يُصيبٌ به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ العَفورُ الرَّحِيمُ 
000 


28 


مُلْ يا أَبّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم الْحَقٌ مِنْ ربكم قمن المْوّدى فَإنّما يَهتّدى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ ‏ 
)008 


وَ انَْعْ ما يُوحى إِلَيكك وَ اصْبوُ عَتّى يشكع الله و هُوَ > ََيِدْ الْحاكمينَ )1١9(‏ 


كو انكام كنيد جه حيز (31 آناث ذاو شان هائ توحندش)دن اسسائها وزميق'است!) مااي آباث:ؤ اتذارها مه ال 
كسانى كه (به خاطر لجاجت) ايمان نمى آورند مفيد نخواهد بود! )0١١(‏ آيا آنها (جيزى) جز همانند روزهاى ييشينيان (و 
بلاها و مجازاتهايشان) را انتظار مى كشند؟! بكو: «شما انتظار بكشيد من نيز با شما انتظار مى كشم!) )1٠١7(‏ سيس (هنكام 
نزول بلا-و مجازات, ) فرستادكان خود و كسانى را كه (به آنان) ايمان مى آورند» نجات مى دهيم و همين كونه» بر ما حق 
است كه مؤمنان (به تو) را (نيز) رهايى بخشيم! )3١7(‏ بككو: اى مردم! اكر در عقيده من شكك داريدء من آنهايى را كه جز خدا 
مى يرستيد» نمى يرستم! تنها خداوندى را يرستش مى كنم كه شما را مى ميراند! و من مأمورم كه از مؤمنان باشم! )1١(‏ و (به 
من دستور داده شده كه: ) روى خود را به آيبنى متوجه ساز كه از هر كونه شرككء خالى است؟؛ و از مشركان مباش! )٠١8(‏ و 
جز خداء جيزى را كه نه سودى به تو مى رساند و نه زيانى» مخوان! كه اكر جنين كنى» از ستمكاران خواهى بود! )٠١2(‏ واكر 
خداوند (براى امتحان يا كيفر كناه» ) زيانى به تو رساند» هيج كس جز او آن را برطرف نمى سازد؛ و اككر اراده خيرى براى تو 
كند» هيج كس مانع فضل او نخواهد شد! آن را به هر كس از بندكانش بخواهد مى رساند؛ و او غفور و رحيم است! )1١1(‏ 
بكُو: «اى مردم! حق از طرف يروردكارتان به سراغ شما آمده؛ هر كس (در يرتو آن) هدايت يابد» براى خود هدايت شده؛ و 
هر كس كمراه كرددء به زيان خود كمراه مى كردد؛ و من مأمور (به اجبار) شما نيستم!) (/ )٠‏ واز آنجه بر تو وحى مى شود 
بيروى كن و شكيبا باش (و استقامت نما)» تا خداوند فرمان (ييروزى) را صادر كند؛ واو بهترين حاكمان است! )1٠١9(‏ 


خلاصه آيات سوره يونس: 


خدا آسمانها و زمين را در8 روز آفريد (") بازكشت همه به سوى اوست (6) كردش ماه را مقرر داشت تا حساب سال و روز 


را بدانيد (0) تحيت بهشتيان به هم سلام است )3١(‏ و آخرين سخنان آنها الحمد لله رب العالمين است )١1١(‏ اككر خدا در دعاى 
شر مردم مثل كارهاى خير تعجيل مى كرد همه هلاكك مى شدند (11) جون انسان به رنجى افتد فوراً به دعا برآيد و جون رفع 
شد غفلت مى كند (17) منكرين به رسول ما مى كويند قرآنى غير از اين بياور (18) ستمكارتر از آن كه به خدا افترا بندد 
كيست (18) امت واحد )3١(‏ منكرين كويند جرا آيه اى نازل نمى شود )1١(‏ صورتهاى منكران مانند شب تار سياه مى شود 
)1١8(‏ آيا آن بزركوارى كه خلق را هدايت مى كند سزاوار تر به ييروى است يا آنكه هدايت نمى شود (8") تحدى يكك سوره 
(9*) خداوند به هيج كس ستم نمى كند بلكه خود آنها ستم مى كنند (68) فقط جند ساعتى از روز در دنيا درنكك كرده اند 
(52) براى هر امتى رسولى است (68) براى هر امتى اجل معينى است (20) قرآنى كه تمام آن يند و اندرز و شفاى دلهاى 
شماست و براى مؤمنين مايه رحمت و هدايت است (88) ما شاهد و ناظريم (22) كسانى كه نسبت دروغ به خدا مى دهند 
رستكار نخواهند شد )7١(‏ نوح (ع) (175) موسى و هارون (ع) (41) امروز بدنت را (اى فرعون) براى عبرت به ساحل نجات 
رسانديم (97) قوم يونس (ع) (48) اككر خدا بخواهد تمام مردم زمين ايمان مى آورند (494) هيج كس بى اذن خدا نمى تواند 
ايمان آورد. خدا يليدى را بر مردم نادان مقرر داشته است )3٠١(‏ به جشم عقل توجه كنيد )3١١(‏ رو ابه سوى دين حنيف اسلام 
آور )٠١0(‏ جز خداى يكتا كسى را دا مخوان )23١9(‏ اككر خدا ضررى خواهد كسى نتواند رفع كند و اككر خيرى خواهد 


كسى نتواند رد كند )٠١1/(‏ هر كس هدايت يذيرد به نفعش است )0١8(‏ از آنجه به تو وحى مى شود بيروى كن )٠١4(‏ 


٠/7٠١١: ص‎ 


"١ جلد‎ 

١‏ سوره هود 

١‏ - سوره هود. 

مكى است و7١‏ آيه دارد. 


خلاصه مطالب: يرستش خدا - بازكشت به سوى او - وعده ثواب و رستككارى به مؤمنين - هشدار از عذاب الهى - اشاره به 


حشر و معاد - شرح حال منافقين و رياكاران - داستان انبياء و امتهاى آنها - هلاكك كفار و امم بيشين - عظمت خدا. 
بشم الله الرَحْمنٍ الرَحيم 


و 


و كنات احكفيتك بال َم فصَلْتْ مِنْ لَدَنْ حكيم حير )١(‏ 


ألا تَعبْدُوا إلا الله إنَى لكم مِنْهُ نَذيرٌ وَ بَشِيرٌ (؟) 


5 


َ أن افوا وب م نّم نبوا لَه يُمَتّْكمْ قتاعاً حسمناً إلى أجل + مُسَمّى وَ يُوْتِ كل ذى فَضْل فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَوا فإِنَى أخاف عَلَبِك 
إلى الله مَوْجِمُكم وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَديرٌ (8) 


7 


لا نه يَْنُونَ صُدُورَهْم لِيستَحْفُوا ِنهُ ألاحين يَسْتَغْشُونَ ياب يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ و ما ُو إِنَّهُ ليم بذاتٍ الصّدُورٍ (5) 


سس 


وَ ما مِنْ دَاَهِ فى الأزض إلا عَلى الله رِزقها وَ يَعْلمُ مُسْتَقَرّها وَ مُسْتَوْدَعَها كل فى كتاب مُبين (8) 


الره اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته؛ سيس تشريح شده واز نزد خداوند حكيم و آكاه (نازل كرديده) است! )1١(‏ 
(دعوت من اين است) كه: جز «اللها را نيرستيد! من از سوى او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده ام! (1) و اينكه: از 
برورة كان خويقن امرزكن بطليدة سفيس تسؤزى او باز كردفد؟ قا شها زا تاهدت معيى» (اامراسيه زند كي ابن عحياةه )به 
خوبى بهره مند سازد؛ و به هر صاحب فضيلتىء به مقدار فضيلتش ببخشد! و اكر (از اين فرمان) روى كردان شويد من بر شما 
ازعذاب روز بزركى بيمناكم! () (بدانيد) بازكشت شما بسوى «الله) است و او بر هر جيز تواناست! (6) كاه باشيدء آنها 
(سرها را به هم نزديكك ساخته؛ و) سينه هاشان را در كنار هم قرارمى دهند» تا خود (و سخنان خويش) را از او [- ييامبر] ينهان 
دارنذ! كاه ياشيذ» آنكاه كه آنها لباسهايشان راية خوه مى بيد و خويش رادر آن بتهان مى كنتد: (خداوتد) مى داتك انه 
را ينهان مى كنند و آنجه را آشكار مى سازند؛ جرا كه اوء از اسرار درون سينه هاء آ كاه است ست! (0) هيج جنبنده اى در زمين 
نيست مككر اينككه روزى او بر خداست! او قرا ركاه و محل نقل و انتقالش را مى داند؛ همه اينها در كتاب آشكارى ثبت است! 


جزء ؟١از‏ آيه © هود تا آيه اله يوسف 


1 


وَهُوَ الى خَكّق السَّمَاوَات وَالأَوْض فى بَِنّه يام وَكَانَ عَوْشْهُ عَلَى الْمَاءِ ليثلو كم أبكُعْ أَخْصَنٌ عن عملا ولق قلت نكم مبشوثوة دق 
بَعدٍ الْمَوْتٍ لَيَقُوَنَ الّذِينَ كمَرُوأ إنْ هذا إلا سِخْرٌ د مين (1) و أو كسى است كه آسمانها و زمين را در شش هنكام آفريد و عرش 
اوكا كيو اسان لباه تعبا كن كر او رو كز دا ود ولا كندرر كوكم بورد نبا الى 


كه كافر شده اند خواهند كفت اين جز سحرى آشكار 


١: ص‎ 


نيست (07 
+2 نكته: 
خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «أَلَمْ تَرَوَا كيفٌ حَلَقَ الله سيم سَِمَاوَاتِ طِبَاقاا -«آيا نديده ايد كه جكونه خدا هفت 
آسمان را مطابق هم آفريد) .)١(‏ 

ا 


و مى فرمايد: أُوَلَمْ برَ الْذِينَ كفَرُوا أنَّ السَمَاوَاتِ وَالَأرْضَ كاتا رَنْهَا ...2 - «مكر كافران نديدند كه آسمانها و زمين از هم باز 


بودند و ما آنها را ييوستيم وهر جيز زنده اى رااز آب قرار داديم» (). 


وف قرماملة َم الشتوى إن الشقاء وه دخان قال لها وللأذضن :انا علوعًا أؤ .+ »2م تكادير آسمان امعد رافك دو حال 
كه اسماق دوذ يوف سن به آاسماق و زميق كفتك واه يا فاختواه بياييد و كفتند خواهان آمديم. آنكاه دؤذو ووز آنه وا 


هفت آسمان ساخت و در هر آسمان امر خاص آن را وحى كردا 00. 


2 


و فرعامية وخلق الأذق فى عزفي م تود و تلو هنا انوانها فى أده أيام) - «خدا زمين را در مدت دو روز آفريد- و 


روزيهاى زمين را در جهار روز مقدر ساخت» (5). 

ومى فرمايد: ااسبع سماوات طباقا» - «هفت آسمان روى هما اث" 

آنجه از آبات فوق به دست مى آيد به اين شرح اسث (نظر الميزان: ج 14 ص 78٠‏ نا 688): 
١-منظور‏ از يوم حتماً روز در ظرف و موقعيت زمين نيست. 

١"-خلقت‏ آسمانها در دو روز يايان يافت. (دو برهه زمانى) 


* - خلقت آسمانها و زمين مسبوق به يكك ماده متشابه متراكم و كرد هم آمده اى بوده كه خدا اجزاء آن رااز هم جدا كرده و 
در دو برهه زمانى يعنى دو نوبت به صورت زمين در آورده و آسمان نيزبه صورت دود (يا بخار) بوده و خدا آن راازهم باز 


كرده و در دو برهه زمانى به صورت هفت آسمان در آورده است وان 2 دوره 7 دوره ديكر براى كارهاى ديكر مى ماند. 


#ددموتجؤواث زئدة عمكن از ابه وجو آمذه اثذه وو كان عرش ة على الناء) عرش عدا ووو كه اسماتها و ومين :وا اقريد 
بر آب+بوة: تعبير عرش دا رو اف آن است 5ه ملكة عندا بر آت كد ماده حيات:اسث قرار كرفته بود جون عرش ملكف 
مظهر سلطنت اوست. 


2 نكته: 


خدايتعالى در هفت ايه ئى شريفه به «سته ايام) (خلقت آسمانها و زمين در 2 يوم) اشاره فرموده انيت: (حديد6)-(ق - 


(اعراف 85)-(يونس *)-(هود /)-(فرقان 09)-(سجده 6). 


١2 نوح‎ -١ 
م٠: انبياء‎ 17 
١١ فصلت‎ -* 
٠١ فصلت كو‎ -* 
ه- ملكك"‎ 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص /الىك باب 2١١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى» عرش و ملائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و قادر بود بر 


در تفسير الميزان» ج 49 ص 2386» از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

وقتى روز قيامت شود امت من سه فرقه باشند: 

١‏ يكك دسته از روى خلوص عبادت خدا كرده اند. 

؟ -از روى رياء عبادت كرده اند. 

“ - براى رسيدن به دنيا عبادت كرده اند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل 94» ص 750 ج١1‏ از حضرت على (ع): 


به راستى كه كروهى خداى سبحان را از روى ميل و طمع اطاعت كردند يس اين عبادتٍ باز ركانان است و كروهى از روى 


ل يرستيدند و اد ين عبادتٍ بند كان است و كروهى او را فقط براى شكرش يرستش كردند يس اين عبادت جوانمردان و 


ل أحد نا نا عَنْهُمُ الَْدَابَ إلى أَمّهِ مَعْدُ دُودَه لَيَقُواَنَ ما يَحْبسْهُ 2 ألا يَوْمَ تأتيهغ ليس مَطررُوفا عَنْهُمْ و حاقّ بهم ما كانُوا به يَشمَفزِؤةَ 


(0 


5 
جه هع الاو 


وَكِ؟ دنا الْإنْسانَ مما رَحْمَهً ثم تَرَغناها مِنّْهُ إِنَّهُ لَيؤْسٌ كفُورٌ (0) 


- 


وَل 


أذ 


دقناة قم يقل مذ ءافشل لدو ل دق هب السَيئاتٌ عَنى إِنّهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ 21١(‏ 


2 


إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أولتكك لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أَخرٌ كبيدٌ )01١(‏ 

واكر مجازات را تا زمان محدودى از آنها به تأخير اندازيم» (از روى استهزا مى كويند: «جه جيز مانع آن شده است؟!) آ كاه 
باشيدء آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيد. از آنها باز كردانده نخواهد شد؛ (و هيج قدرتى مانع آن نخواهد بود؛) و آنجه را 
مسخره مى كردندء دامانشان را مى كيرد! () و اككر از جانب خويش»ء نعمتى به انسان بجشانيم» سيس آن را از او بكيريم» 
بسيار نوميد و ناسياس خواهد بود! (9) واككر بعد از شدت و رنجى كه به او رسيده. نعمتهايى به او بجشانيم» مى كويد: 
«مشكلات از من برطرف شد و ديكر باز نخواهد كشت!» و غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى شود )٠١(‏ مكر آنها كه (در 


سايه ايمان راستين) صبر و استقامت ورزيدند و كارهاى شايسته انجام دادند؛ كه براى آنهاء آمرزش و اجر بزركى است! )1١(‏ 


قلعا فلعلك تارك بَعْضّ مَا يُو حل ! 


كل شَيْءٍ وَكيل (؟1) 


و مبادا تو برخى از آنجه را كه به سويت وحى مى شود تركك كويى و سينه ات بدان تنكك كردد كه مى كويند جرا كنجى بر 


او فرو فرستادة نشده با فرشته اى با او ثيافذه است تو فقط هشدار دهنده اى و خدا بره ر جيزى نكهبان'است (17) 


ص 


2 نكته: 


عده اى از مفسرين با آوردن روايتى كه در آن اشاره به اين مطلب دارد كه العياذ بالله: «حضرت رسول (ص) ترسيد كه دستور 
خدا را در مورد ولايت حضرت على (ع) ابلاغ كند تهمتٍ ترس را به مقام عصمت و والاى آن حضرت زهه اند. (ياسخ 


به اين روايت» در ذيل أيه © سوره توبه و آيه تبليغ و نيز بحث يايانى كتاب آمده است). 


أمْ يَقُولونَ افتَرَاةُ قل هَأثوأ بعر سُوَر مُثْلِهِ مُفتَراتِ وَادْعُوأمَن اسْمَطَعْتمْ مّنْ دُونٍ الله إذاكتع فيامييق )1١(‏ ياعى كريهه اين 
[قرآن] را به دروغ ساخته است بكو اكر راست مى كويد ده سوره بر ساخته شده (ساختكى) مانند آن بياوريد و غير از خدا هر 


كه را مى توانيد فرا خوانيد )١7(‏ 

آباث اذى تر61 :ف ادس باشند: 

0- نوا بسُورَهِ مِنْ مِثْله) - ديس بياوريد يكك سوره مثل آن) (بقره 37). 
" - «فاتوا بسوره مثله» (يونس278). 


*- «قليأثوا يحديث مثلهة - ابس هاستان و سكن مكل قرآن بباورند» (طور 68. 


له ل اس سس 


؟ - ينوا بمئل هَذًَا الْقَوْآن» - دكه مانند اين قرآن بياورنده (اسراء 8). 
- «قَاتوأ ِعَشْر سُوَر مُثْلِهِ مُفْتَرِياتَ» .)١(‏ 
نكات تفسيرى الميزان» ج 219 ص 32٠‏ تا١/31:‏ 


١‏ - خنداى تعالى دو بار مى فرمايد: يكك سوره مثل قرآن (يقره*7ء يونس 48 دز جابى ديكر مى فرمايد: ده سوره مكل قرآن 
(هوة )4 در آيه دبكر من فرمايد: كنانى مغل قرآن (؟١11‏ سور) (اسراءلة) ودر ايه ذيكر مى فرمايد: لخدي مكل قران 
(طور”) بياوريد» كه در هر يكك ازاين تحدى ها قرض و منظور خاص آن مورد نظر است وهر كدام ازاين تحدى هابا 
تحدى ديكر متفاوت و غرضى را منظور دارد. در تحدى به يكك سوره جون صفت اختصاصى يكك سوره قرآن اين است كه 
تنها يكى از اغراض الهى را كه به هدايبت و دين حق وابستكى دارد با بلاغث خارق العاده ى تود بيان مى كند و در حقيقت 
من خواهلة از اوج وحه كافرية وان اعحسرى دعرة كثن #مدادى از مووه عات بعلا ده موود باسك مورودوة كن خاضي 


دارند و آن عبارت است 
ص :5 


١١ هود‎ -١ 


از بيان مقاصد و اغراض كوناكون به صورت متنوع كه از احتمال اتفاق دور است و اينكه جندين سوره با بلاغت و خارق 
العادكى خاصى و يشت سر هم جندين بار نازل شود و ارتباط بى عيب و نقصى در بين آنها بوده ودر عين حال هر كدام از 
سُوَرْ منظور و هدفى خاص دنبال كنند و به عبارتى در عين محكم بودنء متشابه هم باشندء اين ديكر يكك تصادف نبوده كه 
حتماً روى حكمت و عقل مى باشد كه اين نيز يكك نوع از تحدى است. جون احتمال اتفاق و تصادف در يكك مورد خيلى 
بيشتر از موارد متعدد مى باشد. در جاى ديكر مقام تحدى به همه قرآن آمده از آن روست كه همه ى اغراض الهى در قرآن 
جمع شده و صفت اختصاصى همه قرآن اين است كه هر جه مردم تا روز قيامت احتياج دارند در بردارد. اما در آيه: «فلياتوا 
بحديث مثله) كانه تحدى عامى صورت كرفته كه اعم از سه نوع تحدى كذشته است. زيرا حديث هم شامل يكك سوره و هم 


ده سوره وهم همه قرآن مى شود واين تحدى نسبت به مطلق خصوصيت قرآنى انجام كرفته است. 


؟ -اكر به دقت به آيات تحدى نظر كنيم» مى بينيم كه تنها در آيه (هود17) صفت افترا ذكر شده است. در ساير آيات عنايت 
به آن است كه آنان قادر بر آن نيستند مانند قرآن يا يكك سوره قرآن بياورند زيرا قرآن را غير از خدا نمى تواند نازل كند. 
جون مشتمل بر جهاتى است كه قدرت آدمى بدان نمى رسد واين مطلب در همه آيات به طور مطلق كفته شده است و در 
آيه مورد نظر تحدى به آن است كه قرآن متضمن حقايقى است. و علم به اين حقايق مختص به خداست و ديكران بدان راه 
ندارند و جنين جيزى ذاتاً افترا يذير نيست و اكر در اين باره شكك داريد ده سوره كه خودتان هم ادعا مى كنيد افتراست 


بياوريد. 


“در آيات تحدى كلمه «مثل») تكرار شده است. «بمثل هذا القرآن» » «بحديث مثله» «بسوره مثله») و «بعشر سوره مثله» تا اين 
مطلب را برساند كه قرآن بليغ ترين و بهترين كلام است و كلامى بليغ تر و بهتراز آن وجود ندارد و نيز نكتُويند: يس كلامى 


بهتر از قرآن هم وجود دارد. 


بينا نككاه كنند تنها در اين وجه خلاصه نمى شود. و تحدى 


ص :6 


فران: كاذو امات فرق الذ كز إشاره شد 5 مؤارد سيان اميت اسيل يشكورى تارلاغت د فقائمت - 1 هده كرت 
تاريخ - نظم و ... و البته دلايلى هم وجود دارد كه اعجاز قرآن تنها در بلاغت و نظم نيست: الف - اككر جهت اعجاز بلاغت 
باشدء صحيح نيست كه با آيه اى مثل: «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غير اللَِّ َوَجَدُوا فيه التلاكًا كثيرًاا (نساء 85) احتجاج شود زيرا اين آيه 
لاه اميك 3و أشكه اكقاكق طلقا قر فزن الست دويحاك كد كد اجتلافاك مريوظ ب معنم قو وامتروق ه فت 
لفظى نمى رساند. ب - از آن جايى كه كسى غير از عرب آشنايى با بلاغت زبان عربى ندارد بنابراين تحدى كسانى غير از 
عرب بى معنى است وآيه:«و ادعوا من استطعتم من دون الله با عموميتى كه دارد و نيز آيه: «لثن اجتمعت الا-نس و الجن» 
معناى معقولى نخواهد داشت. ج- از آن جايى كه سوره يونس قبل از سوره هود نازل شده واكر جهت اعجاز تنها بلاغت بود 
اين تحديات خارج از نظم طبيعى بود زيرا صحيح نيست بلغاى عرب را كه منكر نزول قرآن از طرف خدا بودند ابتدا تحدى 
كنند كه يكك سوره آورند و بعداً بككويئد كه ده سوره ى دروغين آورند بلكه بالعكسء اول تكليف كنند كتابى مثل قرآن 


بياورند و بعداً اككر عاجز شدند؛ ده سوره آورند و اككر از اين هم عاجز بودند يكك سوره آورند. 


- تحدى عام است و شامل همه معارف حقيقى و حجج و دلايل و براهين روشن و درخشان و مواعظ نيكو و اخلاق كريمه و 


شرايع الهى و اخبار غيبى و فصاحت و بلاغت مى شود. (براى توضيح بيشتر به مبحث تحدى در فصل جهارم مراجعه شود). 
قَلّمْ يَستَجيبُوا لَكمْ فَاعْلّمُوا أنّما أَنْرْلَ بعلم اللّهِ وَ أَنْ لا إلة إلا هُوَ فَهَل أَنتَمْ مُسْلِمُونَ (1) 


واكر آنها دعوت شما را نبذيرفتند» بدانيد (قرآن) تنها با علم الهى نازل شده؛ و هيج معبودى جز او نيست! آيا با اين حال 
تسليم مى شويد؟ (18) 

مَنْ كان يُرِيدٌ الْحتاة الدَنْا وَزِيتهَا نوف إِليِهِمْ أَعْمَالَهُْ فيهَا وَهُمْ فيها لآ يُنِحَمُونَ (15) أوليك الَذِينَ ليس لَهُمْ فى الآخر إِلَا انار 
وَحبط مَا صَنَعُوا فيهًا وَبَاطِل مَا كانُوا يَعْمَلونَ (1) كسانى كه زندكى دنيا و زيور آن را بخواهند [جزاى] كارهايشان را در آنجا 


به طو ركامل به آنان مى دهيم و به آنان در آنجا كم داده نخواهد شد )١10(‏ (ولى) آنها در 


ص :8 


آخرت, جز آاتش» (سهمى) نخواهند داشت؛ و آنجه را در دنيا (براى غير خدا) انجام دادند» بر باد مى رود؛ و آنجه را عمل مى 


كردند» باطل و بى اثر مى شود! )١8(‏ 
نكته اى از الميزان» ج 49 ص 772 و /ا/71: به استناد اين دو آيه شريفه (0١و12١)‏ مى توان به دو مطلب اشاره كرد: 


جه بخواهند به دست آورند بلكه بايد طبق نظام اسباب و مسببى دنيا در رسيدن به هدف خود حال جه دنيوى و جه معنوى بايد 


سعى و كوشش هم داشته باشد و برابر سعى و تلاشش به هدفش مى رسد! همجنان كه مى فرمايد: «ما كل يتمنى المرء يدركه) 


١‏ - كسانى كه فقط دار دنيا را مى خواهند همان دنيا را خواهند داشت و در آخرت نصيبى جز آتش ندارند. (همجنانكه مى 
فرمايد): ١من‏ كدان بُرِيدٌ ححَوْتٌ الْآخِرَه تر لَهُ فى حَوْثِهِ وَ مَن كان يريد ححوْتٌ الدّنْا نُوته مِنْها وَ ما لَهُ فى الْآخْرَهِ من نَضِدِيبِ» - 
اكت كداكات ا حركاياراقة بقاري وركد لات لبجم و كني كد كنت ابن حاار يتواهة ب أو ار انح دهم 
ل سود )الوه فزها نل من كان يُرِيدُ العَاجِلَهَ عَجلَنَا ا هُ فِيها ما نَمَاء لمن تُرِيِدُ كُمْ 

َهُ جَهَنَمَ يَضْ لاما مَذَّمُومًا مَدْحُورًا - «هر كس خواهان [دنياى] زود كذر است به زودى هر كه را خواهيم [نصيبى] از آن 
لمح لجودات ور ارد ور را لوح د لحم 


خصوص ياداش عمل به سوره فرقان آيه 757 مراجعه شود). 
در تفسير جامع» ج إلذ ص ”3 در ذيل ايه 6 از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): 


منظور از كسانى كه دنبال زند كى دنيا و زينت آن هستند اولى و دومى مى باشند. 


2 


قن كان علا 7 ينه منْ َيه وكلرة افد امه ويخ قكلد كات فواك ن إقاما ووه أذليكا يزيُوة بداوقة يكو زفنية الأخدان 
فَالنًا رُ موده فلا تك فى وريه من نه الْحقّ وِنْ : رَبك وَلَكنَّ أكْثَرَالنّاس لآ يؤُْونَ (10) آيا كسى كه از جانب برورد كارش بر 
حجتى روشن است و شاهدى از [خويشان] او ييرو آن است و يية بيش از وى |: نيز] كتاب موسى راهبر و مايه رحمت بوده است 


[دروغ مى بافد] آنان [كه در جستجوى حقيقت اند] به آن 


ص :/ا 


مى كروند وهر كس از كروه هاى [مخالف] به آن كفر ورزد آتش وعده كاه اوست يس در آن ترديد مكن كه آن حق است 


[و ]از جانب يرورد كارت [آمده است] ولى بيشتر مردم باور نمى كنند (17) 
بينه: در مورد امورى استعمال مى شود كه امور ديكرى را ظاهر سازد مثل حجت (دليل). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 1388: مراد از بينه بصيرت الهى است كه به ييامبر (ص) داده شده نه خود قرآن. هر جند كه اين 
منافاتى با آن ندارد كه خود قرآن نيز بينه اى از طرف خدا باشد. 


در الميزان» ج 9 ص 2708-7587 آورده» كه مفسرين در معناى بينه؛ اقوالى به اين شرح آورده اند: 
١‏ - مراد فقط مؤمنين اصحاب ييغمبرند. 

؟ - مراد قرآن است. 

واه عقا انيع 


شاهد: مراد از اين شاهد ياره اى از افراد هستند كه به حقانيت قرآن يقين كرده و در كار خودشان داراى بصيرت الهى هستند و 
با بصيرت ايمان آورده اند و شهادت مى دهند كه قرآن حق است و از طرف خدا نازل شده و به توحيد در رسالت نيز شهادت 


مى دهنك. 
از همان منبع آمده: مفسرين در معناى شاهد اقوالى دارند از جمله: 


١‏ - جبرئثيل (ع) است به دليل آيه: «لكن الله شهديها ادل إلَيكك لولَه بعلمة والملائكة يشهَدُونَ» -«ولى خدا به آنجه بر تو 


فرستاده و شهادت مى دهد آن را با علم خود نازل كرد و ملائكه نيز شهادت مى دهند) (نساء 128). 

* - شاهد فرشته اى است كه ييغمبر را تأييد مى كند و آن را در حافظه او قرار مى دهد. 

ع - شاهد ييامبر (ص) است: إن أَرْسَلنَاك شَاهدًا وَ مُبَسّدًا وَ نَذِيدًا (احزاب 68). 

ه - شاهد زبان بيغمبر (ص) است (شاهد منه). 

* - شاهد حضرت على بن ابيطالب (ع) است. 

در تفسير جامع» ج * ص "١18‏ و در الميزان» ج 219 ص 308 از امالى» از امام حسن (ع): (خلاصه روايت) 


اوصياى بعد از او يكى بعد از ديكرى مى باشند. 


وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلّى اللّهِ كذباً أوليك يُعْرَصُونَ عَلى رَبّهِمْ وَ يَقولَ الْأَشْهادٌ هؤُلاءِ الذينَ كَذَّبُوا على رَبهِمْ ألا لَْنَه الله عَلَى 
الظالِمِينَ (18) 
الْذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَِعُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ كافِرُونَ (19) 


أولئك لَمْ يكونُوا مُعْجزِينَ فى الْأرْض و ما كان لَهُمْ مِنْ دُونٍِ الله مِنْ أُوْلِياءَ يُضاعَفٌ لَهُمْ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ 


ص :6م 


لك 


وَّما كانّوا يُبِصرُونَ )٠١(‏ 
أوليك الّدِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يََْرَونَ (١؟)‏ 
لاجَرَمَ نهم فى الْآخِرَه هُمُ الأَخْسَرُونَ (؟؟) 


إنَّ الْذِينَ مواق عمو القالحات 5 خْبَنُوا إلى رَبهِمْ افك أمهات لْجَنّهِْهُمْ فيها خالِدُونَ [فرقة 


ا 
0 


مَل لفن كالأغمى وَ الْأصَمٌ َ اأبصير و التميع ها -0 ان مَكَلَا أَ قلا مَذَكَرُونَ (؟) 
و 0 

نلا تَعْبَدُ عدوا إلا اله إِنَى أخاث عَلَيكُمْ عَذاب يوم أليم (9) 

تقال الملا اقرف وا كك 
ِنْ َضْلٍ بَلَ نَم كاؤبينَ (/9) 


إلا بَكَّراً مكنا وَ ما تراك البعَك إلا الّذينَ هُمْ أراذِلنا بادِىّ الرَّأي وَ ما ترى لَكم عَلَينا 


- 


ركه :إن كنت على لمن رب و آتاق زخمة من عنذه وه َعَمُيتْ عَلَيكعْ أ تِمُكُمُوها وَ وَأ نتم لها كارهُونَ (5) 


جرى إِلأ عَلَى اللِّ وَ ما أَنَا بطارد الّذِينَ آمَنُوا إنّهُْ مُلاقُوا رَبهمْ وَ لكنّى أراكم قَؤماً تَجَهَلُونَ 


يا قم مَنْ يَنْصُرْنَى مِنّ | لله إنْ طَرَدْتهُمْ ألا تَذَّكَرُونَ ٠(‏ ره 


ولا أقُولُ لحم عندى حَائنٌ الل وَلاأَء) م الع وَ لا- أَقُولُ إِنّى ملك ولا فول للدي تَرْدَرى َعْيدُكم لَنْ يؤْصِهُمْ الله حيرا الله 
ة بما فى أَنْفسِهمْ إِنّى إذا لَمِنَ الطّالِمِينَ (1©) 


قالُوا يا تُوح قَدْ جادلْمنا فَْكَتَوتَ جدالَنا كينا بما تَعدّنا إِنْ كْتٌ مِنَّ الصَادِقِينَ (؟) 
قال إنّما يتأتيكم به الله إِنْ ذعاء وها أثم عون م 


أن لَكم إِنْ كان الله يريد بد أن يتريكع هو ريك و اليد ثنخ جَعُونَ (ع") 


حدم 


َُولُونَ افتَرا قل إن افْتَرَنُ فعلَىَ إجرامى و أَنَا بترى ءٌ مِمًا تُجرِمُونَ (ه*) 
ا حى إلى توح اك إلا مَنْ قد آمَنَ فلا تَبََيِس بما كانُوا يَفْعَلونَ (*) 


وَ امع الك بأغئنا يننا وَ وَخينا وَ لا تُخاطينى فِى الَّذينَ طَلْمُوا إِنَّهْ مُْرَفُونَ (/0) 


وََيَصنَعٌ الك كنا و ع فتلا اك كز مك م13 و اهن فال إن تسْكَرُوا من فنا نَشَْكَرْ مِنْكمْ كما تَسْكَرُونَ (*) 
نوفا ألقوة تق ا بزغذاى بكري ور موف ةا نانف رهم 


َه ٠‏ وي ل ا ان 5 0 يا 94 2 ا ا 2 7 4 


قليل (0) 
وَ قال ازْكبوا فيها بشم الله مَخراها وَ مّؤساها إِنَّ َب لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )6١1(‏ 


وَ هى تَجْرى بهم فى مَؤْج كالْجبالٍ وَ نادى توح الْنَهُ وَكانّ فى مَعْزِلٍ يا بي اكب معنا وَ لا تَكنْ : مع الْكافِرِينَ (؟) 


3 


قال سَآوى إلى بل يَعْصِمُنى مِنّ الماء قال لا عاص الْيَْمَ مِنْ أثر الله إلا مَنْ رَحِمَْ وَ حال بَيِنَهُمَا المَوْحٌ فكانَ مِنّ الْمُغْرَقِينَ (87) 


35 


قبل يا أخض اتلعى مالكه ونا ماة أفلعى واغيض الماة و قعق الأمد واشتوث على القودئ و قبل بكذا لمم الطالمين 60 


2 


وَ نادى نُوحٌ رَبَهُ قال رَ ب إن اثتى + مِنْ أفلى وَ إِنَّ وَعْدَك الْحَقٌّ وَ أَنْت أَحْكم الحاكمينَ (5©) 


000 


قالَ يا توح إِنَهُ يس مِنْ أَخْلك إنَّهُ عَمَلّ ء غير صالح قلا تسكن ما لهس لكك به عِلْم إن أَعِطُك أَنْ تَكونَ مِنَ الْجاهِلينَ (68) 


قال رَبٌ إِنَى أَعُوذْ بك أنْ أشتلك ما لَيِسَ لى به عِلْمْ وَ إلا تَعْفِوِ لى وَ تَوْحَمْنى أكن مِنَ الْخاسِرينَ (87) 
قيل يا نوح هبط بسّلام مِنا و يَركاتٍ ليك وَءِ أمَم مِمَّنْ مَعك و أمَمٌْ سَنْمَتِعُهُمْ ثم يَمَسْهَهْ 2 


عَذابٌ أَلِيمٌ (ع) 
تلكك مِنْ أَنْباء الْعَيب تُوحيها إليكك ما كنْتٌ تَعْلمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُك مِنْ قبل هذا فَاصْبز إنَّ الْعاقبة للْمَتّقِينَ (9ع) 


جه كس ستمكازئز اسست أن كسا كه نو ندا افتزا من ندند ؟! ]نان (زون وستاخيز) ب برور د كازشان عرضة فى شو تنودر 
حالى كه شاهدان [- بيامبران و فرشتكان] مى كويند: «اينها همانها هستند كه به يرورد كارشان دروغ بستند! اى لعنت خدا بر 
ظالمان باد!» (18) همانها كه (مردم را) از راه خدا بازمى دارند؛ و راه حق را كج و معوج نشان مى دهند؛ و به سراى آخرت 
كافرند! (19) آنها هيج كاه توانايى فرار در زمين را ندارند؛ و جز خداء يشتيبانهايى نمى يابند! عذاب خدا براى آنها مضاعف 
خواهد بود؛ (جرا كه هم خودشان كمراه بودند و هم ديكران را كمراه ساختند؛) آنها هركز توانايى شنيدن (حق را) نداشتند؛ و 
(حقيقت را) نمى ديدند! )3١(‏ آنان كسانى هستند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده اند؛ و تمام معبودهاى دروغين از 
نظرشان كم شدند )5١(‏ (به ناجار) آنها در سراى آخرتء قطعاً از همه زيانكارترند! (؟1) كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى 
شايسته انجام دادند و در برابر يرورد كارشان خضوع و خشوع كردندء آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند! (19) 
حال اين دو كروه [- مؤمنان و منكران]» حال «نابينا و كر) و «بينا و شنوا» است؛ آيا اين دوء همانند يكديكرند؟! آيا يند نمى 
كيرند؟! (76) ما نوح را بسوى قومش فرستاديم (؛نخستين بار به آنها كفت): «من براى شما بيم دهنده اى آشكارم! (10) جز 
«الله» [- خداى يكانه يكتا] را نيرستيد؛ زيرا بر شما از عذاب روز دردناكى مى ترسم! (18) اشراف كافر قومش (در ياسخ او) 
كفتند: «ما تو را جز بشرى همجون خودمان نمى بينيم! و كسانى را كه از تو ييروى كرده اندء جز كروهى اراذل ساده لوح 
مشاهده نمى كنيم؛ و براى شما فضيلتى نسبت به خود نمى بينيم؛ بلكه شما را دروغكو تصور مى كنيم!» (917) (نوح) كفت: 
«اكر من دليل روشنى از يرورد كارم داشته باشم و از نزد خودش رحمتى به من داده باشد -و بر شما مخفى مانده- (آيا باز هم 
رسالت مرا انكار مى كنيد)؟! آيا ما مى توانيم شما را به يذيرش اين دليل روشن مجبور سازيمء با اينكه شما كراهت داريد؟! 
(18) اى قوم! من به خاطر اين دعوت»ء اجر و ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر منء تنها بر خداست! و منء آنها را كه ايمان آورده 
اندء (بخاطر شما) از خود طرد نمى كنم؛ جرا كه آنها يرورد كارشان را ملاقات خواهند كرد؛ (اكر آنها را از خود برانم» در 
داد كاه قيامت» خصم من خواهند بود؛) ولى شما را قوم جاهلى مى بينم! (19) اى قوم! جه كسى مرا در برابر (مجازات) خدا 
يارى مى دهد اكر آنان را طرد كنم؟! آيا انديشه نمى كنيد؟! (0) من هركز به شما نمى كويم خزائن الهى نزد من است! و 
غيب هم نمى دانم! و نمى كويم من فرشته ام! و (نيز) نمى كويم كسانى كه در نظر شما خوار مى آيندء خداوند خيرى به آنها 
نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آكاهتر است! (با اين حال» اكر آنها را برانم» ) در اين صورت از ستمكاران خواهم بود!» (91) 
كفتند: «اى نوح! با ما جر و بحث كردى و زياد هم جر و بحث كردى! (بس است!) اكنون اكر راستى مى كويىء آنجه را (از 
عذاب الهى) به ما وعده مى دهى بياور!» (7”) (نوح) كفت: «اككر خدا اراده كند» خواهد آورد؛ و شما قدرت فرار (از آن را) 
نخواهيد داشت! (77) (اما جه سود كه) هركاه خدا بخواهد شما را (بخاطر كناهانتان) كمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز 
دهم اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت! او يرورد كار شماست؛ و بسوى او باز كشت داده مى شويد) (”) (مشركان) 
مى كويند: «او [- محمد (ص»] اين سخنان را بدروغ به خدا نسبت داده است! بككو: «اكر من اينها را از بيش خود ساخته باشم 
و بهاو نسبت دهمء كناهش بر عهده من است؛ ولى من از كناهان شما بيزارم!) (0*) به نوح وحى شد كه: «جز آنها كه 
(تاكنون) ايمان آورده اند» ديككر هيج كس از قوم تو ايمان نخواهد آورد! يسء از كارهايى كه مى كردند, غمككين مباش! 


(”) و (اكنون) در حضور ما و طبق وحى ماء كشتى بساز! و درباره آنها كه ستم كردند شفاعت مكنء كه (همه) آنها غرق 
شدنى هستند!» (/*) او مشغول ساختن كشتى بود وهر زمان كروهى از اشراف قومش بر او مى ككذشتندء اورا مسخره مى 
كردند؛ (ولى نوح) كفت: «اككر ما را مسخره مى كنيدء ما نيز شما را همين كونه مسخره خواهيم كرد! (8”) بزودى خواهيد 
دانسك عه كنى عذات تخوار كنثكه 


٠١: ص‎ 


به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد!» (8”) (اين وضع همجنان ادامه يافت) تا آن زمان كه فرمان 
مافرا رسيد و تنور جوشيدن كرفت؛ (به نوح) كفتيم: «از هر جفتى از حيوانات (از نر و ماده) يكك زوج و نك امل 
35 | مححنة ان قدو ازين اقاسوان كو حمكر نيا كه قاذ وعدم هلو كف انان دادمشنة [ سيهورو يكن افر تلوانت كدو 
همجنين مؤمنان را!» اما جز عده كمى همراه او ايمان نياوردند! (60) او كفت: «به نام خدا بر آن سوار شويد! و هنكام حركت و 
توقف كشتىء ياد او كنيد» كه يرورد كارم آمرزنده و مهربان است!» (61) و آن كشتىء آنها را از ميان امواجى همجون كوه ها 
حركت ميداد؛ (در اين هنكام؛ ) نوح فرزندش را كه در كوشه اى بود صدا زد: «يسرم! همراه ما سوار شو و با كافران مباش!!) 
(67) كفت: «بزودى به كوهى يناه مى برم نا مرا از آب حفظ كند!» (نوح) كفت: «امروز هيج نككهدارى در برابر فرمان نحدا 
نيسست؛ مككر آن كس را كه او رحم كند!! در اين هنكام؛ موج در ميان آن دو حايل شد؛ واو در زمره غرق شد كان قرار 
كرفت! (7©) و كفته شد: «اى زمينء آبت را فرو بر! واى آسمان؛» خوددارى كن! و آب فرو نشست و كار يايان يافت و 
(كشتى) بر (دامنه كوه) جودى. يهلو كرفت؛ و (دراين هنكام, ) كفته شد: » دور باد قوم ستمكر (از سعادت و نجات و رحمت 
خدا!»» (8©) نوح به يرورد كارش عرض كرد: «يروردكارا! يسرم از خاندان من است؛ و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق 
است؛ و تو از همه حكم كنند كان برترى!) (50) فرمود: «اى نوح! او از اهل تو نيست! او عمل غير صالحى است [- فرد 
ناشايسته اى است]! يسء آنجه را از آن آكاه نيستى» از من مخواه! من به تو اندرز مى دهم تا از جاهلان نباشى!!) (8؟) عرض 
كرد: «يروردكارا! من به تو يناه مى برم كه از تو جيزى بخواهم كه از آن آكاهى ندارم! واكر مرا نبخشى و بر من رحم نكنى» 
از زيانكاران خواهم بود!» (67) (به نوح) كفته شد: «اى نوح! با سلامت و بركاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام امتهايى كه با 
تواند» فرود آى! و امتهاى نيز هستند كه ما آنها را از نعمتها بهره مند خواهيم ساخت» سيس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها 
مى رسد (جرا كه اين نعمتها را كفران مى كنند!)» (68) اينها از خبرهاى غيب است كه به تو (اى ييامبر) وحى مى كنيم؛ نه تو 


ونه قومتء اينها را بيش از اين نمى دانستيد! بنابراين» صبر و استقامت كنء كه عاقبت از آن يرهي زكاران است! (88) 
آيات شريفه 10 تا 59 مربوط به داستان حضرت نوح (ع) است: 


نام «نوح» جهل و سه بار در قرآن كريم تكرار شده است. قصه نوح (ع) در © سوره قرآن بيان شده است: ١‏ حاعراف ” - هود 
- مؤمنون * - شعرا ه > قمر © - نوح. واز همه مفصل تر در سوره هود است كه اين داستان در 18 آيه آن ذكر شده است 
(وع تا 0؟). نوح (ع) يكى از يدران بشر است و به آدم ثانى مشهور است. اسم نوح عبدالغفار بود و جون 260١‏ سال از خوف 
خدا كريه نمود به وى نوح كفتند. نوح (ع) 40٠‏ سال بين قوم خود مشغول تبليغ بود كه بعد از 98٠‏ سال تنها /٠١‏ نفر كه 7 نفر 
از نسل خود و8 نفراز ديكران بودند به وى ايمان آوردند. جهل سال يبش از هلاكت قوم خداوند متعال زنهاى آنها را عقيم 
فرمود ودر صلب مردان, مؤمنى باقى نماند جرا كه طفلا-ن و شيرخواران كناهى ندارند كه بخواهند توسط طوفان هلاكك 


شوند. بعد از نااميدى از قوم. نوح از خدا طلب يارى نمود و خداوند دستور به ساختن كشتى داد و به جز زن و 


١١:١ ص‎ 


يسر زنش يا بنا به قولى يسر خودش كنعان؛ همه نسل نوح نجات يافت و يكك هفته در كشتى سير كردند. آبء تمام زمين به 
جز خانه كعبه را فرا كرفت و بعد از 7 روز بر روى كوه جودى كه فرات ( كوفه) امروزى است,ء قرار كرفت. (بيت عتيق نام 
ديكر مكه است جون غرق نشد)» مسجد كوفه مصلاى ييغمبران است و رسول خدا (ص) به هنكام معراج در آنجا نماز به جاى 


آورد. بعد از خروج از كشتى جون هشتاد نفر بودند» شهرى به نام «مدينه الثمانين - شهر هشتاد)» بنا كردند. 


- 2 


ل إن أ 


- 


دو 


أَم إلا مه مُفتَدَونَ )0٠0(‏ 


نْ أخرى إلا عَلَى الذى فَطَرَنى أ قلا تَعْقَلُونَ )0١(‏ 


ويا قم اسْتَغفوُوا رَبَكمْ ثم تُوبُوا ليه يُرسِلٍ السّماء عَلَيِكمْ مِذرارأ وَ يَزِدْكم َوه إلى فوتكم وَ لا تنولوَا مُجْرِمِينَ (؟5) 


قالوا يا هُودُ ما جتنا بَيِنَّهِ وَ ما نحن بتا ركى آلِتنا عَنْ قَْلِكك و ما نَحْنٌ لكك بِمَُؤْمِنِينَ (8) 


2 هه وى 


إِنْ تَقُولَ إلا اغتّر اك بَعْض آلِهتنا بسَوءٍ قالَ إِنّى أَشْهِدٌ الله وَ اشْهَدُوا ألّى تين مما تَشْرِكونَ (56) 
مِنْ دُونهِ فكيدُونى بجميعاً ثمٌ لا تَنْظرُونٍ (0ه) 


نّى تَوَكُلْتٌ عَلَى الله رَبّى وَ رَبَكمْ ما مِنْ دَابّهِ إلا هُوَ آخِدٌ بناصيتها إن وَبَى على صراطٍ مُشتقيم (88) 


َإِنْ تَوَلَؤا قد أَبْلغْتكم ما أَرْسِلت به إِليِكم وَ يَسْتَخلِف رَبّى قؤما غيركم وَ لا تَصْرُوئَهُ شيئا إِنْ رَبّى عَلى كل شَئ ءِ حفيظ (017) 


لما كفنا تيا شود و لوق متا حْمَه نا وَنَنَاهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ (00) 


وَ تلك عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَبّهُمْ وَ عَصَوا رُسْلَهُ وَ البَعُوا أمْرَ كل جَبَارِ عَنِيدٍ (09) 


أنبعُوا فى هذه الذَّنيا لَعْتَهَ وَيَوْمَ الْقِيامهِ أ 


- 


وََ لا إِنَّ عاداً كفَرُوا رَبَهُ َم ألا بُغدا لِعادٍ قوم هود (80) 


(ما) به سوى (قوم) عاد. برادرشان «هود» را فرستاديم؛ (به آنها) كفت: اى قوم من! خدا را يرستش كنيد» كه معبودى جز او 
براى شما نيست! شما فقط تهمت مى زنيد (و بتها را شريكك او مى خوانيد)! (50) اى قوم من! من از شما براى اين (رسالت)» 
ياداشى نمى طلبم؛ ياداش منء تنها بر كسى است كه مرا آفريده است؛ آيا نمى فهميد؟! )2١(‏ و اى قوم من! از يروردكارتان 
طلب آمرزش كنيد»ء سيس به سوى او بازكرديدء نا (باران) آسمان را بى در يى بر شما بفرستد؛ و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد! و 
كنهكارانه» روى (از حق) بر نتابيد! (87) كفتند: اى هود! تو دليل روشنى براى ما نياورده اى! و ما خدايان خود را بخاطر حرف 
توه رها نخواهيم كرد! و ما (اصللا) به توايمان نمى آوريم! (88) ما (درباره تو) فقط مى كوييم: بعضى از خدايان ماء به تو زيان 
رسانده (و عقلت را ربوده)اند! (هود) كفت: «من خدا را به شهادت مى طلبم» شما نيز كواه باشيد كه من بيزارم از آنجه شريكك 


(اما بدانيد كارى از دست شما ساخته نيست!) (00) منء بر «الله) كه يرورد كار من و شماست» توكل كرده ام! هيج جنبنده اى 


تست مكر ابنكة او ير آن تسلظ داود؛ [امااسلطه اى "نا عدالث! حهزا كه) يرووذ كار من .ير ؤزاه راث انيت! (82) يسن ٠١‏ كربروق 
بركردانيد. من رسالتى را كه مأمور بودم به شما رساندم؛ و يرورد كارم كروه ديكرى را جانشين شما مى كند؛ و شما كمترين 
ضررى به او نمى رسايند؛ يرورد كارم حافظ و نكاهبان هر جيز است! (017) و هنككامى كه فرمان ما فرا رسيدء «هود) و كسانى را 
كه با او ايمان آورده بودندء به رحمت خود نجات داديم؛ و آنها رااز عذاب شديدء رهايى بخشيديم! (88) و اين قوم «عادا 


بود كه 


١١: ص‎ 


آيات يرورد كارشان وا انكار كزدتل و هامراق. ارا محصضية تمؤةنك و "از فزمان هن ستمكر تشم حق: ييروى كردند! (09) 
آنان» در اين دنيا و روز قيامت» لعنت (و نام فكت بدنبال دارند! بدانيد «عاد) نسبت به يرورد كارشان كفر ورزيدند! دور باد 


«عاد) - قوم هود- (از رحمت خدا و خير و سعادت)»)! (:2) 
آيات شريفه 20 تا ٠‏ مربوط به داستان حضرت هود (ع) است: 


نام «هود) 5 بار در قرآن كريم آمده است (هود 8 - .م - ”اه و شعرا )١15‏ و كلمه كودا #ابان ذاو كران اندد ككامئة با 31 
در سوره (بقره )١188١- 1750-11١١‏ در معناى يهوديت و سه بار هم به معناى حضرت هود (ع) مى باشد: (اعراف 50 و هود 0٠‏ 
و2) وداستان هود جندين بار در قرآن كريم آمده اتير (اعراف 20 -(هود 6 0)- (شعرا 1) - (حم سجده - 


(نجم 50) - (احقاف١1)‏ > (ذاريات6) و غيره. 


عاد: قوم هود (ع) است. عاديان قومى از عرب بودند از بشرهايى ما قبل تاريخ كه در جزيره العرب زندكى مى كردند. داراى 
هيكلهايى بلند و نيرومند و شهرهاى آباد و مترقى. طورى كه خداوند مى فرمايد: «أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 
الت لَّْ ِحْلَقْ مِثْلَهَا فى الْلَاده (فجر/ - ©). خداوند متعال بادى سخت در هفت شب و هشت روز بر آنها فرستاد. 


0 و 0 صالِحاً قال يا قوم اعْبدُوا الل ما لَكُمْ مِنْ ! له غَيرْهُ هُوَ أَنْمَأَكُمْ مِنّ الأَرْض و اشْجَعْم ركع فيها فَاسْتفْفِرُوه ا 


قال يا قوم أ رَأيْكُْ إنْ كنت عَلى بَيْنَهِ مِنْ رَبّى و آتانى مِنْهُ وَحْمَهُ فَمَنْ يَنْضْرْنى مِن اللَِّ إن عَصَيتُهُ قما تَريدُوئّنى غَيرَ تَخْسير (89) 
و َم هذه ناقه ال لَكمْ آي فذَرُوها تأكُل فى أَْض الل ولا تمشوها 0 حُذَكم عَذَابٌ قَرِيبٌ (28) 
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فَعَقَّمُوها فَقَالَ تَمَنَه تَمَتّعُوا فى داركُم ثلا لان أنَام ذلك وَعْدٌَ غَيِرْ مَكذُوبٍ (88) 


قَلَمَا جاء أمْرّنا نجنا صالحاً وَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَهِ ما وَ مِنْ خي يَؤْمِئِذٍ إنَّ رَبك هُوَ الْقَوىُ الُعزيرٌ (88) 


0 


- 
وَأحَد 


كأن لم يَثْنَوافيها ألا إن كه َمُودَ كفَرُوا رَبَّهُمْ ألا بغدا لكَمُودَ (لع) 

و بسوى قوم «ثمودا ء برادرشان «صالح) را (فرستاديم)؛ كفت: اى قوم من! خدا را يرستش كنيد كه معبودى جز او براى شما 
شبيك! اوبيت كداشها ؤااار رميق فريك و آبادق» آن زاانه هها وا كذاشت! اذاو امرزشن تطلية شيسن بجتؤى ال ثاز كرذيلب كد 
يرورد كارم (به بندكان خود) نزديكك و اجابت كننده (خواسته هاى آنها) است! )2١(‏ كفتند: «اى صالح! تو بيش از اين» مايه 


دعوتمان مى كنى» در شكك و ترديد هستيم!» (21) كفت: اى قوم! اكر من دليل آشكارى از يروردكارم داشته باشم و رحمتى 


ص 1 


از جانب خود به من داده باشد (» مى توانم از ابلاغ رسالت او سرييجى كنم)؟! اكر من نافرمانى او كنم جه كسى مى تواند مرا 
در برابر وى يارى دهد؟! يسء (سخنان) شماء جز اطمينان به زيانكار بودنتان» جيزى بر من نمى افزايد! (81) اى قوم من! اين 
اثاقة) خداوئذ است؛ كه برائ شما نشائه:اى:است؛ بكذاريد در زمين خدا به جرا مشغول شود؛ هيج كونه آزارى به آن نرسانيد 
كه به زودى عذاب خدا شما را خواهد كرفت! (28) (اما) آنها آن (ناقه) را از ياى در آوردند! و(صالح به آنها) كفت: 
«(مهلت شما تمام شد!) سه روز در خانه هايتان بهره مند كرديد؛ (و بعد از آن» عذاب الهى فرا خواهد رسيد؛) اين وعده اى 
است كه دروغ نخواهد بود!» (20) و هنككامى كه فرمان (مجازات) ما فرا رسيد. صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند. 
به رحمت خود (از آن عذاب) و از رسوايى آن روزء رهايى بخشيديم؛ جرا كه يرورد كارت قوى و شكست نايذير است! (288) 
و كسانى را كه ستم كرده بودند» صيحه (آسمانى) فروكرفت؛ و در خانه هايشان به روى افتادند و مردند (91) آنجنان كه 
كوق هر كر سا كن كان قؤدتد! بدانيد قوم ثمود» يرورد كارشان را انكار كردند! دور باد قوم تعر از وحمت زرورد كار)! 
)2" 


آيات شريفه 2١‏ تا 8/8 مربوط به داستان حضرت صالح (ع) است: 


ثمود: قوم صالح است. قومى از عرب اصيل بودند كه در وادى القرى بين مدينه و شام سكونت داشتند اين قوم بعد از قوم عاد 
بيدا شدند و داراى تمدن بودند و زمين ها را آباد مى كردند» قصرها مى ساختند. نام «صالح» 8 بار در قرآن كريم آمده استء 
كه جهار بار آن به منظور عمل صالح آمده است: (توبه )17١‏ > (هود 98) > (فاطر )٠١‏ - (تحريم ©) > (اعراف 077 - (هود 
'2) - (شعرا 187) و يكبار فقط نام حضرت صالح (ع) و بدون داستان است (هود 894) و سه بار هم داستان حضرت صالح (ع) 


قيد شده است: (اعراف و هود و شعرا). 
در تفسير جامع» ج إلذ ص 2089 در ذيل آيات #١‏ تا لمم از كافى. از امام باقر (ع): 


صالح (ع) ١18‏ ساله بود كه به سوى قومش به رسالت فرستاده شد و در سن ٠‏ سالككى كه قوم از خدايرستى اعراض مى 
كردند به قومش يكك ييشنهاد داد و كفت: يا شما از خداى من جيزى بخواهيد و ايمان آوريد و يا من از بتهاى شما درخواست 
مى كنم و اككر جوابم دادند من از ميان شما خارج مى شوم. قوم سه روز مهلت خواسته و براى بتها قربانى كردند ولى وقتى 
صالح (ع) از بت بزركك اسمش را يرسيد جواب نداد. صالح (ع) كفت حال شما از خداى من درخواست كنيد و آنها ناقه 
(شترى ماده) سرخ رنكك و حامله خواستند كه از كوه خارج شده و فوراً بزايد و شير بدهد و ... بعد از كشتن ناقه» صالح (ع) 


كفت: بعد از سه روز عذاب نازل خواهد شدء روز اول رنكك 


١6: ص‎ 


صورتتان سفيد» روز دوم سرخ و روز سوم سياه خواهد شد. بعد از روز سوم هنكام شب صيحه ى آسمانى همه را هلاكك كرد 
و بعد اتشى از آسمان اجساد آنها را سوزانيد. 
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وَ لَقَدْ جاءثُ رُسُلَنا ثرا هيم بِالْبْشْرى قَالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فُما لت أَنْ جاءَ يعمل حَنيذٍ (89) 


قَلْمَا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا صل إِلَِهِ نَكرَهُمْ وَ أؤْجَس مِنْهُمْ خيفَه قالوا لا تَحَفْ إِنا أرْسِلنا سنا إلى قَؤْم لوط ١(‏ 7«( 


أ أَلِدَ وَ أنَا 


فالا ا ا 
قَلَمَا ذْهَتَ عَنْ ثرا هيم الرّْحٌ وَ جاءَثه الى بجاولا فى قم لُوطٍ (06) 


إن إِبْراهِيمَ لَحَليمٌ ا وَاةٌ مُنِيتٌ (0/0 


جاء أَمْرُ رَبك وَ نه آتِيهغ عَذابٌ غَيرُ مَوْدُودٍ (0/8 

فرستاد كان ما [- فرشتكان] براى ابراهيم بشارت آوردند؛ كفتند: «سلام!) (او نيز) كفت: «سلام!) وطولى نكشيد كه كوساله 
بريانى (براى آنها) آورد (268) (اما) هنكامى كه ديد دست آنها به آن نمى رسد (واز آن نمى خورندء كار) آنها رازشت 
شمرد؛ و در دل احساس ترس نمود. به او كفتند: «نترس! ما به سوى قوم لوط فرستاده شده ايم!» )0١(‏ و همسرش ايستاده بود 
(از خوشحالى) خنديد؛ يس او را بشارت به اسحاق و بعد از او يعقوب داديم )7١(‏ كفت: «اى واى بر من! آيا من فرزند مى 
آورم در حالى كه ييرزنم واين شوهرم ييرمردى است؟! اين راستى جيز عجيبى است!) (0/7) كفتند: «آيا از فرمان خدا تعجب 
ميكنى؟! اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است؛ جرا كه او ستوده و والااست!؛ (*/) هنكامى كه ترس ابراهيم فرو 
نشست و بشارت به او رسيد, درباره قوم لوط با ما مجادله مى كرد (75) جرا كه ابراهيم» بردبار و دلسوز و بازكشت كننده 
(بسوى خدا) بود! (0/0) اى ابراهيم! از اين (درخواست) صرف نظر كنء كه فرمان يرورد كارت فرا رسيده؛ و بطور قطع عذاب 
(الهى) به سراغ آنها مى آيد؛ و برككشت ندارد! (0/8 


آيات شريفه 84 تا 8 مربوط به داستان حضرت ابراهيم (ع) است: 


نام ابراهيم (ع) 88 بار در قرآن كريم آمده است. بعد از نجات حضرت ابراهيم (ع) از آتش نمرود وى با ساره دختر خاله خود 
ازدواج كرد و همراه لوط يسر خحاله اش از شهر نمرود حارج شد ... و در بيابانى بين راه يمن و شام ساكن شد. در جند 
فرسخى آنها شهرى با درختان و ميوه هاى فراوان بود و مردمش خود را از بول ياكك نمى كردند و غسل جنابت نمى كردند. 
روزى شيطان به شكل يبرمردى در آمد و به آنها كفت اكر مى خواهيد رهككذران از ميوه هاى شما نخورده و به شهر شما 


نيايند با او لواط كنيد و بعد خود را به شكل جوان زيبايى با لباس فاخر در آورد و آنها با او لواط كردند (ممكن است واقعيت 


اين باشد كه آنها را وسوسه كرد تا با جوانى زيبا لواط كنند نه اينكه با شيطان اين عمل را انجام داده باشند) و عادت نمودند به 
طورى كه با 


١6: ص‎ 


زنان مباشرت نمى كردند و زنها نيز مجبور به مساحقه شدند. حضرت ابرا هيم (ع)» لوط (ع) را براى هدايت آنها فرستاد و لوط 
(ع)» حدود ”سال در آنجا ماند و همسرى هم از آنها كرفت ولى آنها ايمان نياوردندك. 


در تفسير الميزان» ج ره ص رةه از كافى» از امام صادق (ع): 


خدا جهار مَلَك براى هلك قوم لوط برانكيخت: جبرئيل- ميكائيل- اسرافيل و كروبيل. اينها بر ابراهيم (ع) كذر كردند و بر 
او سلام كردند و .. 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ص 3١١‏ تا :1١28‏ داستان بشارت ملائكه به ابراهيم (ع) در سنين بالا به داشتن فرزند در ه 
سوره آمده است: هود (894 - 8/) - حجر 21١(‏ -20) > ذاريات (75 - 0:") > صافات (117-99) - عنكبوت (775-1). و 
داستان كوساله بريان در سوره حجر و هود و ذاريات آمده است و جون اين سه سوره» هم بشارت و هم كوساله بريان را ذكر 
نموده اند و جون داستان بشارت به اسماعيل (ع) كه ملائكه يبش از هلاكك قوم لوط (ع) به ابراهيم (ع) داده اند در سوره حجر 
است يس منظور از بشارت در اين سه سورهء حضرت اسحاق (ع) است. و اما جون در سوره عنكبوت هم داستان مجادله 
ابراهيم (ع) را قبل از هلاك قوم لوط (ع) دارد مربوط به بشارت به اسحاق (ع) استء مى ماند آيات سوره صافات كه يكجا 
مى فرمايد: «فبشرناه بغلام حليم» و جند آيه بعد مى كويد: «و بشرناه باسحق نبيا من الصالحين» » در بشارت اول كه تعبير ١غلام‏ 
حليم» دارد راجع به اسماعيل (ع2 است و بشارت دوم هم صريح در اسحاق (ع) است. يس: «غلا-م حليم» در سوره صافات» 
اسماعيل (ع) است و «غلام عليم» در سوره ذاريات اسحاق (ع) است. 


و ها خادت تنا لوطا شواة بهم وَ ضاق بهم ذَرْعا وَ قال هذا يَوْمٌ تَصيبٌ (//) 


و جاءة كَؤْمُ يِرَعُونَ لَه وَ ِنْ َل كاثوا يَْملُونَ اينات قالَ يا ْم هؤْلاء تناتى هُنّ أَطْهَْ لحم كَائقُوا لله وَلا تخرُونِ فى ضَيْفَى 
ليس بنك رَجَلٌَ رَشيِدٌ ((/0 


قانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لنا فى بناتِكك مِنْ ححقٌّ وَ نك لعل ما تُرِيدٌ (0/4 
قال لَو أن لى بكم قَوَّهُ أؤ آوى إلى رُكن شَّدِيدٍ (8.0) 


الوا يا لوط إن وُسَلٌ بك لَنْ يَصِلُوا ليك فشر بلك بقطع م مِنَ الل و لا يَلْفِثْ مِنْك أَحدٌ إلا امرك إِنَّهُ مُصيْبها ما أَصابَهُ 
إنَّ مؤْعِدَهُمْ الصّبْح أ لَِسَ الضُبِحٌ قريب (1) 


فلعنا اع | 5ن مانا عاقها سافلهاز 


١8: ص‎ 


أَمْطؤنا عَلَتِها ججارَهٌ مِنْ سيل مَنْضْودٍ (85) 
مُسَوَّمَهٌ عِنْدَ رَبك و ما هى مِنّ الظَالِمِينَ يبَعيد (87) 


و هنكامى كه رسولان ما [- فرشتكان عذاب] به سراغ لوط آمدندء از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش يريشان كشت؛ و كفت: 
«امروز روز سختى است!» (زيرا آنها را نشناخت؛ و ترسيد قوم تبهكار مزاحم آنها شوند) (7/7) قوم او (بقصد مزاحمت 
ميهمانان) بسرعت به سراغ او آمدند - و قبلا كارهاى بد انجام مى دادند- كفت: «اى قوم من! اينها دختران منند؛ براى شما 
ياكيزه ترند! (با آنها ازدواج كنيد؛ و از زشتكارى جشم بيوشيد!) از خدا بترسيد؛ و مرا در مورد ميهمانانم رسوا نسازيد! آيا در 
ميان شما يكك مرد فهميده و آكَاه وجود ندارد؟!) (0/8 كفتند: «تو كه مى دانى ما تمايلى به دختران تو نداريم؛ و خوب مى 
دانى ما جه مى خواهيم!» (0/9) كفت: «(افسوس!) اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه كاه و يشتيبان محكمى در 
اختيار من بود! (آنككاه مى دانستم با شما زشت سيرتان ددمنش جه كنم!)» (60) (فرشتكان عذاب) كفتند: «اى لوط! ما 
فرستاد كان يرورد كار توايم! آنها هركز دسترسى به تو يبدا نخواهند كرد! در دل شبء خانواده ات را (از اين شهر) حركت ده! 
و هيج يكك از شما يشت سرش را نككاه نكند؛ مكر همسرت»ء كه او هم به همان بلايى كه آنها كرفتار مى شوند» كرفتار خواهد 
شد! موعد آنها صبح است؛ آيا صبح نزديكك نيست؟!) (81) و هنككامى كه فرمان ما فرا رسيد, آن (شهر و ديار) را زير و رو 
كرديم؛ و بارانى از سنكك [- كلهاى متحجر] متراكم بر روى هم. بر آنها نازل نموديم (87 (ستككهايى كه) نزد يرورد كارت 
تشانة ا فكو 1131 شاد سششرك زهو شت 0 


آيات شريفه 77 تا 8 مربوط به داستان لوط (ع) است: 


فرشتكان به خانه لوط (ع) درآمدند. زن لوط (ع) مردم را مطلع ساخت. حضرت لوط (ع) ييشنهاد داد كه با دخترانش به حلال 
ازدواج كنند. جبرئيل (ع) آنها را كور كرد و صبح كاه ديارشان زير و رو شد واز آسمان ستككهاى بلا بر آنها باريد. نام لوط 
(ع2 3" بار در قرآن كريم آمده اسرت: 


در تفسير الميزان» ج ره ص عل از تهذيب» از امام رضا (ع): 


درباره عمل مرد به زن از يشت فرمود: اين كار را آيه اى از كتاب خدا حلال كرده است. لوط مى كويد: «هولاء بناتى هن 


اطهر لكم) وى مى دانست كه آنان قصد يبيش رو ندارند. 


2 نكته: 


رواياتى از قول ائمه (ع) هر جند با كراهت شديد ولى جواز نزديكى با زنان از مجراى يشت را داده اند اما هيج يكك از ائمه 
(ع) در حكم مسئله به آيه: انسَاكُمْ حَوثٌ لكم فَأَنّوا حَوتكم أنَّى شثْتُعْ) (بقره17) تمسكك نكرده اند بلكه به كفتار حضرت 
لوط (ع) در آيه 8 هود تمسكك كرده اند» جون لوط (ع) با اينكه مى دانست قومش جز لواط را نمى خواهند دختران خود را 
براى ازدواج عرضه كرد و در قرآن كريم آيه اى براى نسخ اين حكم نيامده است. البته رواياتى هم از ابن عباس آمده كه با 


استناد به آيه: «هَأَتُوهُنّ مِنْ حيتٌ أُمَرَكمٌ الله (بقره 717) اين عمل را حرام 


1١: ص‎ 


دانسته است. خلا-صه اين كه؛ جماع در دبر زن را بعضى از علماء حرام و اكثراً مكروه مى دانند و احوط اجتناب است. (براى 


توضيح بيشتر به ذيل آيه (بقره 73177) مراجعه شود). 


وَ إلى مَذَيَنَ نَ أَخامُع شَعَيياً قال يا ْم اعدو الله ما لك من إل غوية ول نكرو لمكا 
عَلَيكُمْ عَذاتَ ند 


ويا قَوْم أو : فوا اله 0 ل وَ الميزانَ بالط وَلا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا نَع تَغََا نى الَْرْض مُفْسِدينَ (10) 


© 
أوا 
1 
1 
0 
53 
6 
لحم" 
لت 
03 
ى 


بق َقِيِتٌ الل حير لَكمْ إِنْ كُنكمْ مُؤْمِنينَ و ما أن عَليِكُمْ بحفيظ (عم) 


أو أن 


قالوا يا سُعَهِتٌ أ صلائك تامدك أَنْ تيد ك ما يَعْيِدٌ آباؤنا و أنْ تَفْعَلَ فى أَمْوالِنا ما نَشْوًا نك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَسِيدٌ (80) 


و -ه 
ع و أ 


قال ياقؤم أي إن كنْتُ على ييِْ ِنْ رَبَى وَ رَزى بِنْهُ رقا حترنا و مااريد 
الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطغتٌ وَ ما تُؤفيقى إلا بالل عله َوَكُلْتٌ وَإِليهِ أَنيتُ (هم) 


نْ أَخالِفَكُمْ إلى ما أنُهاكم عَنْهُ إن أَريدٌ إل 


نم تُوبُوا إِليِهِ إن ر رَبّى رَحيمٌ وَدُودٌ (40) 


قالوا نا شف ها تفقة كيرا يقا تقر َو إن لراك فينا ضَعيفاً وَ َو لا رَمْطكك لَرَجَمْناك وَ ما أَنْتَ عَلَينا بعزيز (41) 
قالَ يا ْم أ رَهطى أَعَرٌَعليكمْ من اللو انَحَذْتمُو واكم ظفرًا إن ونا لوه ل 


ْم اعمَلوا على مكايككم | فى غايل سوق تغلفوة هن أنه عَدَات فخريه وافق هو كالات و اذكفتوا إلى معكد زفيت قِيبٌ ("9) 


- 
أ 


وَ لَمَا جاء أَمْرّنا نجَثِنا عيبا وَ الْذينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهِ ما وَ أَحَذَتٍ الْذينَ ظَلْمُوا الصَّئِحَهُ فَأَصْبحُوا فى دِيارَهِم جاثمينَ (؟9) 


كأنْ لَمْ يَغْنَوَا فيها ألا بُغد قدا كذ كماافدات تمر زو 


و به سوى «مدين» برادرشان شعيب را (فرستاديم)؛ كفت: اى قوم من! خدا را يرستش كنيد كه جز اوء معبود ديكرى براى شما 
نيست! ييمانه و وزن را كم نكنيد (و دست به كم فروشى نزنيد)! من (هم اكنون) شما را در نعمت مى بينم؛ (ولى) از عذاب 
روز فراكير» بر شما بيمناكم! (65) و اى قوم من! ييمانه و وزن را با عدالت» تمام دهيد! و بر اشياء (و اجناس) مردم» عيب 
نككذاريد؛ و از حق آنان نكاهيد! و در زمين به فساد نكوشيد! (80) آنجه خداوند براى شما باقى كذارده (از سرمايه هاى 
حلال»» برايتان بهتر است اكر ايمان داشته باشيد! و منء ياسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ايمان) نيستم! (68) كفتند: «اى 
شعيب! آيا نمازت به تو دستور مى دهد كه آنجه را يدرانمان مى يرستيدند» تركك كنيم؛ يا آنجه را مى خواهيم در اموالمان 
انجام ندهيم؟! تو كه مرد بردبار و فهميده اى هستى!) (817) كفت: اى قوم! به من بكوييدء ه ركاه من دليل آشكارى از 


يروردكارم داشته باشم ورزق (و موهبت) خوبى به من داده باشد. (آيا مى توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟!) من هركز 


نمى خواهم جيزى كه شما را از آن باز مى دارم» خودم مرتكب شوم! من جز اصلاح -تا آنجا كه توانايى دارم- نمى خواهم! و 
توفيق من» جز به خحدا نيست! بر او توكل كردم؛ و به سوى او بازمى كردم! (84) و اى قوم من! دشمنى و مخالفت با من» سبب 
نشود كه شما به همان سرنوشتى كه قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح كرفتار شدند» كرفتار شويد! و قوم لوط از شما جندان 
دور نيست! (64) از يرورد كار خودء آمرزش بطلبيد؛ و به سوى او بازكرديد؛ كه يروردكارم مهربان و دوستدار (بندكان توبه 
كار) است! (40) كفتند: «اى شعيب! بسيارى از آنجه را مى كويىء ما نمى فهميم! و ما تو را در ميان خودء ضعيف مى يابيم؛ و 
اكر (بخاطر) قبيله كوجكت نبود» تو را سنككسار مى كرديم؛ و تو در برابر ما قدرتى ندارى!» (941) كفت: اى قوم! آيا قبيله 
كوجك 


ص :18 


من» نزد شما عزيزتر از خداوند است؟! در حالى كه (فرمان) او را يشت سر انداخته ايد! يروردكارم به آنجه انجام مى دهيد. 
احاطه دارد (و آكاه است)! (41) اى قوم! هر كارى از دستتان ساخته استء انجام دهيد» من هم كار خود را خواهم كرد؛ و به 
زودى خواهيد دانست جه كسى عذاب خواركننده به سراغش مى آيد و جه كسى دروغكوست! شما انتظار بكشيد» من هم در 
انتظارم! (9) و هنكامى كه فرمان ما فرا رسيد» شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند» به رحمت خود نجات داديم؛ و 
آنها را كه ستم كردند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ و در ديار خودء به رو افتادند (و مردند) (45) آنجنان كه كويى هركز از 


ساكنان آن (ديار) نبودند! دور باد مدين (و اهل آن) از رحمت خداء همان كونه كه قوم ثمود دور شدند! (90) 


آنها را هلاك كرد. نام شعيب (ع) ١١‏ بار در قرآن كريم آمده است. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 73377 از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


شعيتب اميت نهدا ان قدر كرست كه كوو لد ولى هذا جعشكن :ابه اومان سل كاف ويه اووحى كرد كه اى شعيب! اب 
كريه جيست؟ آيا از شوق بهشت است يا از ترس آتش؟ شعيب كفت: هيجكدام! ولى من محبت تو را به دل دارم و باكك 


ندارم با من جه مى كنى! خدا به او وحى كرد: اى شعيب! از اين رو كليم خود موسى بن عمران را خدمتكزار تو كردم. 
در تفسير الميزان» ج .٠‏ ص 7578, از درمنثور» از حضرت على (ع): 


زدو خضوصن غباوت) (وو إالتزاكه فنا ضهفاه فرموة: وى نابينا بود و لذااورا متهم به ضعف كردند. (و درباره عبارت: ) «وَ 


ترسيدنل. 


2 نكته: 


حضرت شعيب (ع) سومين رسول عرب بود. جهار ييغمبر عرب كه در قرآن نام آنها آمده است عبارتند از: هود - صالح - 
شعيب و محمد (عليهم السلام). خداوند سبحان كوشه اى از قصه شعيب (ع) را در سوره هاى: اعراف - هود - شعرا- قصص 
و عنكبوت ذكر كرده است. شعيب (ع) از اهالى مدين بود. مدين شهرى در جزيزه العرب بر سر راه شام است. او معاصر موسى 


(ع) بود. يكى از دو دخترش را در برابر هشت سال كارء به موسى (ع) داد. ولى موسى (ع) به ميل خود ده سال كار كرد. 


١9: ص‎ 


در اصول كافىء, ج 5 ص 778؛ ج21 آورده است: از امام صادق (ع) يرسيدند: آيا مردم به حضرت ولى عصر (عج) هم به 
عنوان اميرالمؤمنين سلام مى كنند؟ فرمود: نه» خداوند اسم «اميرالمؤمنين» را مخصوص على (ع) نموده است و ييش از او و 
يس از او كسى به اين نام موسوم نمى شود مككر كافر باشد. يرسيده شد: قربانت شوم يس جككونه بر او سلام كنند؟ فرمود: مى 
كويند: «السلام عليكك يا بقيه الله يس آيه شريفه 85: «بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين» را قرائت فرمود. 


وَ لَقَدَ أَرْسَلُنا مُوسى بآياينا وَسُلْطانٍ بين (48) 

مْروُ فْوِعَوْنَ بِرَشيدٍ (/ا) 
يدم قَوْمَهُ يَومَ الْقَيامَه أوْرَدَهُمُ اتاو 0 الْوردُ الْمَؤْرُودُ (98) 
نبعُوا فى هذه لَْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيامَهِ بس الرَّفدُ الْمَؤفُودٌ (99) 


ماء موسى را با آيات خود و دليل آشكارى فرستاديم (48) بسوى فرعون و اطرافيانش؛ اما آنها از فرمان فرعون بيروى كردند؛ 
در حالى كه فرمان فرعونء مايه رشد و نجات نبود! (91) روز قيامت» او در ييشاييش قومش خواهد بود؛ و (به جاى جشمه هاى 
زلال بهشت) آنها را وارد آتش مى كند! و جه بد آبشخورى است (آتش»» كه بر آن وارد مى شوند! (48) آنان در اين جهان 
وروز قيامت,ء لعنتى بدنبال دارند؛ و جه بد عطايى است (لعن و دورى از رحمت خدا)» كه نصيب آنان مى شود! (44) 


آيات شريفه 48 تا 44 مربوط به داستان حضرت موسى (ع) است: 


نام موسى ١١78‏ بار در قرآن كريم ذكر شده و نام او بيش از همه انبياء آمده است. ولى در اين سوره درباره او به اجمال سخن 


و 


ل اا ل َقْصّهُ عَلَيِك مِنْها قائمٌ ثم وَ خصيدٌ )٠٠١(‏ 


5 ظَلَمْناهُمْ وَ لكنْ لّوا نفس هُمْ قَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَته التى جَ دْعُونَ من دون الله مِنْ شن ء لما جا هْرٌ رَبُكك و ما زَادُوهُمْ 
غَيِرَ نيب )1١1(‏ 


2 
نَّ أَحَدَ 


و كلك أخذ ريك ]ذا اكد الفرق وهف طالفة | خله الع عَديد 7 4 

اين از اخبار شهرها و آباديهاست كه ما براى تو بازكو مى كنيم؛ كه بعضى (هنوز) بريا هستند و بعضى درو شده اند (و از ميان 
رفته اند)! 23٠١(‏ ما به آنها ستم نكرديم؛ بلكه آنها خودشان بر خويشتن ستم روا داشتند! و هنككامى كه فرمان مجازات الهى فرا 
رسيدء معبودانى را كه غير از خدا مى خواندند» آنها را يارى نكردند؛ و جز بر هلاكت آنان نيفزودند! )03١1(‏ واين جنين است 
مجازات يرورد كار تو هنكامى كه شهرها و آباديهاى ظالم را مجازات مى كند! ('رىء ) مجازات اوء دردناكك و شديد اشست! 
)00 


ما © 


إِنَّ فى ذَلك لََيَهُ لَمَنْ حََافَ عَرِدَابَ الآخِرَه ذلك يَْمٌ مَجْمُوحٌ لَهُ النَاسُ وَذَلِكك يَوْمٌّ مَشْهُودٌ )٠١(‏ وَمَا نوَحَرْ 
(؟١٠)‏ قطعا در اين [يادآوريها] براى كسى كه از عذاب آخرت مى ترسد عبرتى است آن [روز] روزى است 


آن كزدامى اورنك.و آن [روذ] روزى است كه [جملكى در آن] حاضر مى شوند )٠١*(‏ و ما آن 


3 

5 

3 
ث6 


٠١: ص‎ 


را جز تا زمان معينى به تأخير نمى افكنيم )٠١©(‏ 
تت تفسيرى الميزان» ج 5١‏ ص "اتاما: 


١‏ - يوم مجموع له الناس: در روز قيامت همه مردم از اول تا آخر در آن جمع مى شوند. بعد از مرككء. بازجويى در قبر به 
ورت تكى وفرادى امت وااين سؤال وجا تحرف الفرادى يزائ تكمول بووثلده اعمال انق تابراى قناعت بايكاتى شوة و 
بهشت و دوزخ برخىء منزلكاهى موقتى است مانند منزلكاههايى كه براى مسافرين در وسط راه آماده مى كنند ولى در عالم 
برزخ به طور كامل حسابرسى نمى شود و جزاى قطعى هم صادر نمى كنند. همجنانكه خداوند متعال مى فرمايد: «النَارُ 
يِعْرَضٌونَّ عَلَيعَا خَدُوًا وَعَيْدا وَيوْمَ نَقَومُ المَاعَهُ أَدْخَلُوا آلَ فْرْعَوْنَ أَهَدّ الَْدَّاب) -«1تش عرضه مى شود بر آنها بامدادان و 
شبانكاه ها و روزى كه رستاخيز به يا شود فرعونيان را به سخت ترين عذاب داخل كنيد» (مؤمن68). آيه شريفه دو مطلب را 
مى رساند: ١‏ - عرضه بر آتش 7 - ورود به آتشء» كه عذاب برزخيان را تعبير به عرضه آتش و عذاب قيامت را به داخل شدن 


در آتش كه عذابى بسيار شديد تر استء» تعبير فرموده است. 

اما جرا در قيامت بايد همه يكك جا جمع شوند؟ 

بر واضح است كه عمل هر فردى به عوامل مختلفى از جمله احوال قلبى فرد» برخورد با ديكران رفتارهاى كذشتكان و 
آيند كان و خلاصه با كل جامعه از كذشته تا آينده ارتباط دارد. در كذشته بيشوايانى هدايت كننده و يا كمراه كننده بوده اند 


ونيز در آينده نيز افرادى از جمله فرزند و اولالد وحتى غريبه ها كه شخصء خود را براى رضايت آنها به راه و عملى كه به 
سمت و سوى آنها باشد مى كشاندء بنابراين بايد همه در حضور هم در بيشكاه خداوند متعال حاضر شده و از خود دفاع كنند 


تا مقصر اصلى و درصد تقصير آنها به طور دقيق محاسبه كردد. 


؟ - و ذلك يوم مشهود: در اينجا روز قيامت را به لفظ «يوم مشهود) و بدون كلمه الناس تعبير فرموده است و اطلاقش اشعار 


دارد بر اين كه آن روز براى هر كسى كه بتواند مشاهده كند مشهود است,ء جه مردم جه ملائكه و جه جن. 


"١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج إلذ ص 9 در ذيل آبدع٠‏ اءاز امام صادق (ع: 


روز مشهود روز قيامت است. مجموعش كويندء براى آنكه اولين و آخرين خلايق براى حساب و كيفر و ياداش جمع شوند و 
آن روز را مشهود نامند زيرا جن و انس و اهل آسمان و زمين در يبشكاه مقدس يرورد كار حاضر شوند. 


- 
2 
3 


يَوْمَ يَأتِ لآ تكلم نَفْسٌ إلا بإِذْنِهِ فمنْهُعْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ )1١5(‏ 
روزى [است] كه جون فرا رسد هيج كس جز به اذن وى سخن نويد آنكنّاه بعضى از آنان تيره بختند و [برخى] نيكبخت 


00) 


نكته تفسيرى از الميزان» ج "5١‏ ص7١‏ تا : در مورد تكلم در روز قيامت دو دسته آيه وجود دارد» يكك دسته آن را نفى و 
عده اى اثبات مى كنند: 


١‏ -آياتٍ نفى تكلم: آيه شريفه: «هَذَا يوْمٌ لَا ينُطِقونَ وَلَا يؤْدَنُ لَهُمْ فيعْتَذِرُونَ - «اين روزى است كه سخن نمى كويند و اجازه 


ندارند كه عذر بخواهند») 0ك 


وياآيه شريفه: «الْيِوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكلمَنَا أيدِيهع وَتَشْهَدُ أَرْجْلَهُمْ بمَا كانُوا يكيدمُونَ» - «امروز بر دهنهاشان مهر مى 
نهيم و دستهايشان با ما سخن كويند و ياهاشان به آنجه كسب مى كردند شهادت مى دهند) (1). 


كا اه شريفه: اقيوْمَيٍِ لما يش أل عَنْ ديه إِنْسُ عبان ووقيف لْمُجْرِمُونَ بِديمَاهّمْ) -«آن روز هيج انسان و جنى رااز 
كناعكن تيوستف (زيرا) كتاهكاران وانه ضور تهايشان م ستاسيده 01 


؟ - آياتٍ اثبات تكلم: آيه شريقه: ذا ككلقوة إلاقق أذق له الاخعق دح فى «سدعكر كبن كد يمان اذنفن :داده 
باشد) 280). 

ويا آيه شريفه: «رَبَنَا أَنْصَوْنًا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنًا نَعْمَل صَالِحًا إِنا مُوقِنُونَ - «يروردكارا! ديديم و شنيديم يس ما را بركردان تا عمل 
صالح كنيم كه ديكر يقين بيدا كرديم» (2). 

ويا آيه شريفه: «يؤع يبعَنّهُمْ اللهُ جَمِيعًا فِيخلفونَ لَهُ كما يخلفونَ لكم وَيحْسَبُونَ أنّهُمْ عَلَى شَّىءٍ ألَا إِنّهُمْ هُمْ الكاذبُونَ» - «روزى 
كه خدا همه آنها را زنده كندء براى او قسم مى خورند همجنانكه براى شما قسم خوردند و كمان برند جيزى هستندء بدانيد 


كه آنان خودشان دروغكويانند) كت" 
و: «يؤمَ تأَتَى كل نَفْس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهًاا - «روزى آيدكه هركس ازخود با مجادله دفاع كند» (/0. 


ص :77 


-١‏ مرسللات 72 و/1؟ 
"- يس 80 

- رحمن 94"اواع 
ع نبأ ا 

ه- الم سجده ١١‏ 


1١/8 مجادله‎ -© 


١١١ نحل‎ -/ 


با مقايسه و بررسى آيات شريفه مى توان به نكات ذيل اشاره نمود: (همان منبع) 


١‏ - تكلم در دنيا عبارت است از استخدام صوتها و تركيب آنها جهت نشان دادن عقيده اى كه در دل نهان داريم جون نهانٍ 
هر شخصى مستور است و راهى غير از تكلم براى رسيدن به نهانها وجود ندارد. حال اككر راهى ديككر جهت القاء عقايد بود 
مثلاً همان طورى كه جشمء نورها و رنككها را بدون تكلم دركك مى كند و لامسه. حرارت و برودت و نرمى و زبرى را در مى 
يابد» همين كونه هم اكر انسانها بتوانند به ضماير يكديكر آكاهى يابند نيازى به تكلم نخواهد بود. و مى دانيم در قيامت 
وضعيت به كونه اى است كه يرده ها و حجاب ها فرو مى ريزد و نهانها آشكار مى كردد: «يوم تبلى السرائر) - «روزى كه نهان 
ها آشكار مى شود» (طارق 4)؛ ١إِنْ‏ دُوا ما فى أَنْقيتكمْ أ و حَاسِبِكم به الله - «جه ظاهر سازيد آنجه در دلهايتان است 


و جه ينهان كنيد خدا با شما آن را محاسبه مى كند) (بقره *18). يس تكلم در قيامت به طريق تكلم دنيوى نيست. 


؟ - تكلم قيامت از باب ظهور ملكات استء توضيح اينكه انسان وقتى درباره نفسيات خود فكر مى كند» در نفس خود اسرارى 
نهانى مشاهده مى كندء بدون اينكه در اين مشاهده احتياج به زبان و تكلم باشد بلكه صورت كلامى را در دل تصور مى كنيم 
ودر دل با خود حرف مى زنيم وجون در آن زمان اسرارى مخفى نمى ماندء بنابراين اين امكانات بدون تكلم هويدا مى 


كردد. 


٠"‏ - در آيه شريفه (مجادله18) آمده است كه مش ركين براى تبرئه خود به دروغ متوسل مى شوند. كه در ياسخ مى توان كفت 
از آن جايى كه ملكات نفسانى هر شخص منشأ كرفته از اعمال و عادات دنيوى وى مى باشد و جون مشركين و منافقين هم در 
دنيا به دروغ عادت كرده بودند» در روز قيامت هم كه روز ظهور ملكات و عادات نفسانى است خود به خود حرف مى زنند و 
دروغ هاى دنيايى خود را تكرار مى كنند. البته نه به صورت تكلم زبانى بلكه به صورت بروز ملكات نفسانى و كرنه محال 
است كه انسان با توجه به اينكه در مقابل يرورد كار خود قرار كرفته و مى داند كه او به ظاهر و باطنش واقف است و اعمالش 
نيز حاضر استء نامه عملش كسترده» كواهان ايستاده و جوارح و اعضاى بدنش همه به زبان آمده اند يس دروغ» ديكر رونقى 


ندارد و جون 


ص غرف 


دروغ ملكه و عادت نفسانى اش شده. بدين وسيله بخواهد خداى خود را كول بزند و اين نظير دعوت شدنشان به سجود است 
ولق نول املك اللتكبان ين تفوستشان واسخ شده درك تلن عو انيد تدده كنل وانه:ايبكه خدا تكذارةفيؤم ركنت عن ساق 
وَيدْعَوْنَ إلى الود قَلما يش مَطِيعُونَ حَاشعه أَبْص ارُهُمْ تَْهَمُهعْ ذل وَقَدْ كانُوا يدْعَوْنَ إِلَى الشُجُودٍ وَهُمْ سَالْمُونَ - «روزى كه 
بساط برجيده شود و مش ركان به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانايى نيابند» ديد كانشان به زير افتاده خوارى, آنان را فرو 


00 در حالى كه [ييش از اين] به سجده دعوت مى شدند و تندرست بودند(و استنكاف مى كردند)» (قلم ”ع ولاع) 
؟ - بعضى از مفسرين در خصوص تكلم در قيامت نظراتى دارند مثلا: 
الف - آن روز كسى سخن نمى كويد مككر يسنديده و مشروع زيرا مردم مجبورند حرفهاى زشت را تركك كنند. 


ياسخ به اين نظريه: اولا: قيامت روز اختيار نيست بلكه اختيار تنها در دنياست و در قيامت اختيار برجيده مى شود و عمل وقتى 
نيكك و بد مى شود كه اختيارى باشد. ثانياً: به استناد قرآن كريم» مشركين در قيامت براى تبرئه خود دروغ مى كويند واين 


دروغ خود از بدترين حرفهاى زشت استء يس اين كفته مفسر اشكال دارد و صحيح نمى باشد. 
ب - قيامت مشتمل بر جند موقف استء در بعضى از مواقف اجازه تكلم داده و در بعضى نمى دهند و رواياتى هم آورده اند. 


ياسخ: در اين عقيده هم مسئله اذن و اختيار تمام نمى شود. در ثانى در قرآن كريم جيزى به نام مواقىف در قيامت نيامده است و 
اكر هم بنا بر بعضى روايات مواقفى هم باشد در مسئله تكلم تغييرى در يكك موقف و جند موقف وجود ندارد. 

قَأمَا الّذِينَ شَهُوا فَفِى النّار لَهُمْ فيها زَِيرٌ وَشَّهِيقٌ )٠١2(‏ حََالَِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْض إلا مَا شَّاءَ رَبك إِنَّ رَبك فَعَالَ 
لعاترية (119) ونا الذي شيهدوا توق لعن حاشو فا 117ذانك التياؤات والكو الا اهاء ريك عطاك عور كك دور 


04) 


ص :3 


اما آنها كه بدبخت شدندء در آتشند؛ و براى آنان در آنجاء «زفير)ا و «شهيق» [- ناله هاى طولانى دمو بازدم] است )٠١85(‏ تا 
خواهد )١87(‏ و أها كساتى كه يكبخت شدذه اند نا آسهانها وؤمين برجاست دن نهشت جاودانند مكر آنه يزورد كارت 


بخواهد [ كه اين ] بخششى است كه بريدنى نيست )٠١8(‏ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ١‏ ص 9” تا 04: دسته اى از آيات به صراحت بيان دارند كه آسمان و زمين ابدى نيستند» از 
جمله: 


«مَا حَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَ الْأَوْضٌ وَ ما بَيِنَهُمَا إِنَا بالْحَقّ وَ خل تم كي ١2‏ اسمانياز زميق و آنجه عبان 1ندو اث حجري .و [ذا] 
زمانى معين نيافريديم) .)١(‏ 

و يا: هيوم تَطُوى السَماء كمي السَجلّ للُكْبٍ كما بَدَأنَا أَولَ حَْق يده وَعْدًا علا إِنَّا كنا فَاعِلِينَ» ٠-‏ روزى كه آسمان را در هم 
بيجيم جول در هم بيجي ببجيدن طومار براى نوشتن جنانكه خلقت را از اول يديد آورده ايم اعاده آن نيز كنيم كه كار ما جنين بوده 


است) (68؟ 
ويا: «و السموات مطويات بيمينه» - «و آسمانها به دست قدرت وى به هم ببيجيده است)» 0). 


وعافرزذا فقت لاف نكا وده ت الْجبَالُ بَسّا فَكانّتُ هَبَاء ماه - «جون زمين با تكان [ [سختى] لرزانده شود كوهها [جمله] ريزه 


ريزه كوثك وغبارى براكنده كردنده (كا 
وام دسته اى از آيات صراحت دارند بر اين كه بهشت و دوزخ ابدى است مثل: 


«جَنَّاتِ تَجرى من يها اْنْهَارُ تَالِدِينَ فيها أ ا م «بهشتهايى كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است 


ويا: «و ما هم بخارجين من النار) - «هركز از تش بيرون نخواهند آمد) (2). 
ال ا 


در صورتى كه آيه شريفه (هود / ولا 1١‏ كاي يوقت وحمهام را يديقاي اسمان و رمي متوط كرده اسك كه كن باخ عي 


توان به ابه شريفه (ابراهيم 68) اشاره نمود كه مى فرمايد: ايَومَ تُبدّل الأْض غَرَ الأزض وَالسَّمَاوَاتٌ وَ بَرَزُوأ لله الَْاجدٍ الْمَهَار 


- «روزى كه زمين به غير اين زمين و آسمانها 
ص :70 


”٠١ احقاف‎ -١ 


7 انبياء ٠١‏ 
خرويه 
ع- واقعه ع 
ه- تغابن 4 


١81/ بقره‎ -# 


[به غير اين آسمانها] مبدل كردد و [مردم] در برابر خداى يككانه قهار ظاهر شوند .)١(‏ 


بنابراين منظور از آيه ٠١8‏ و١٠‏ سوره هودء آسمان و زمين دنيوى نيست كه نابود شدنى هستندء بلكه زمين و آسمان قيامت 
است كه به هيج وجه از بين نمى روند و خلاصه. جهان همواره آسمانها و زمينى دارد» جيزى كه هست در آخرت نظام دنيايى 


اش رااز دست مى دهد. 
در تفسير الميزان» ج رةه ص 3# از برهان» از امام صادق (ع): 


به خدا س كنك جهنم جاى هميشكيئ است و استثنايى كه در آيه: «حَالِدينَ فيهًا مَا دَامَتَ السَّمَاوَاتٌ وَالاوضنة (هود )٠١8‏ آورده 
وقرموده: ولاق شَّاء ركه مربوط به بعضى ال دو ذخان اسح كه بواطوو موقت :در آن جا عذاب فى ,ندند وريعداً بيرون فى 
آيند. 

در تفسير الميزان» ج أخرة ص 324 از ابى بصير») از امام صادق (ع): 


خداوند وو ]يه :وأا الذيق تعدوأ تق العكه خا ديع فوا ا ظامك الشقاوات والأخض .ادر ذكواهل اتن اسكنا وود 
ولى آنجه كه در ذكر اهل بهشت آورده استثنا نيست (يعنى هيج وقت اهل بهشت خارج نمى شوند ولى ممكن است عده اى 


از دوزخيان از جهنم خلاص شوند). 


از همان منبع»؛ از برهان, از امام صادق (ع): مقصود از بيرون آمدن از آتش و رفتن در بهشتء آتشى است غير از جهنم و 
بهشتى است غير از آن بهشت. واين عده كه از آتش بيرون مى آيندء با اولياء خدا همنشين نخواهند شد و ميان اولياء خدا و 


اين عده از مركم منزلتى فاصله است. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 28 از برهان» از حضرت ابى جعفر (ع): 


دشمنان على (ع) در آتش مخلدند و شفاعت به آنها نمى رسد. 


3 


ذلا تك فى مزه مما يَعْدُ هؤلاء ما يعبِدُونَ إلا كما عبد آباؤّهَمْ من قَبِلُ وإ لموفُوهُمْ نُصيبَهع بر منقُوص (105) 
وَلَقَدْ آنا ُوسى الكتات كَاخيِفَ فيه و َو لا كلم سفت ين ربْكك لَقْضى ته و إِنّهُْ لفى شَكك مله ريب )11١(‏ 
وَ إن كلا لَمَا ليوَفْينهعْ ربك أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ حَبيرٌ )1١1١(‏ 

لتق كما اروك ويهن عات مك والالطفزا نكما تضلرة بسي 113 


يس شكك و ترديدى (در باطل بودن) معبودهايى كه آنها مى يرستندء به خود راه مده! آنها همان كونه اين معبودها را يرستش 


ص :72 


5 ابراهيم‎ -١ 


موسى كتاب آسمانى داديم؛ سيس در آن اختلاف شد؛ و اكر فرمان قبلى خدا (در زمينه آزمايش و اتمام حجت بر آنها) نبود. 
در ميان آنان داورى مى شد! و آنها (هنوز) در شكك اندء» شكى آميخته به بد كمانى! )1١١(‏ و يرورد كارت اعمال هر يكك را 
بى كم و كاست به آنها خواهد داد؛ او به آنجه عمل مى كنند آكاه است! )1١1١1(‏ يس همان كونه كه فرمان يافته اى» استقامت 
كن؛ و همجنين كسانى كه با تو بسوى خدا آمده اند (بايد استقامت كنند)! و طغيان نكنيد» كه خداوند آنجه را انجام مى دهيد 


مى بيند! )١١17(‏ 
توجه: بحث تفسيرى آيه ٠١١‏ در ذيل آيه ١74‏ طه و سوره قيامت آمده است. 


وَلا- تَوْكتُواً إِلَى الَذِينَ ظَلْمُوأْ فتَمَسَكمُ الَارُ وَمَا لَك مّنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِياءَ ثم لا تنص رُونَ )1١١1(‏ و به كسانى كه ستم كرده اند 
(018) 


دراثة تفسير الميزان» ج ١‏ ص 4 از كافى» از معصوم (ع): 
ركون به معناى محبت و خيرخواهى و اطاعت است. 
در تهذيب» ج ١‏ ص 3307/17 و در خصال شيخ صدوق. ج ١‏ ص ٠١‏ ج"ءاز حضرت رسول (ص): 


به آنجه در نزد خداست رغبت كن تا خدا تورا دوست بدارد و به آنجه نزد مردم است بى اعتنا باش تا مردم تو را دوست 


بدارنك. 
وَأَقِم الصّلَاة طَرَقَى النَهَارِ وَُلَا مّنَ اللِّل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبِنَ السيئَاتِ ذَلِكك ذِكْرَى لِلذَّاكرِينَ )1١(‏ 


ودر دو طرف روز |حاول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز را بريا دار زيرا خوبيها؛ بديها رااز ميان مى برد اين براى 
ند كيزتك كان تداق اسة (11) 


نكته اى از الميزان» ج ١ص‏ 8: آيه شريفه اوقات ينج كانه نماز را نمى رساند بلكه تنها سه يا جهار وقت را بيان مى نمايد: 
«طرفى النهار» دو طرف روز است يعنى صبح و مغرب و «زلفاً من اليل» كه نماز عشاء است. و اما در سوره بقره آيه 58: 
اعذافظوا على الصَّلوَات وَالصّلَاهِ اوش طى) منظور از نماز وسطء همان نماز ظهر است و بر اساس روايات هم كه كفته اند: 
«الصلوه الوسطى و الصلوه العصر) به عبارتى نماز عصر هم بيان شده است. و نيز روايت داريم كه: «وسط) نماز ظهر و مغرب كه 
«طرفى النهار» باشد» نماز عصر است. (يس آيه» نماز ظهر را نمى رساند). البته خداوند متعال در سوره بنى اسرائيل ايه 8 تمام 
بنج وقت نماز را بيان كرده است: «أقِم الصّلَاءَ دلُو 


ص 086 


الشّمْس ِلَى عَسَقٍ اللَيلٍ وََوَْآنَ الْمَجْر إِنَّ فزْآنَ الْمَخْرِ كان مشهودا» - «نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكى شب به جاى آر 
و نماز صبح را به جاى آر كه آن به حقيقت مشهود نظر فرشتكان شب و روز است» (بنى اسرائيل 0)8. از دلوك شمس كه 
زايل شدن آفتاب از خط نصف النهار است تا نصف شب كه «غسق اليل» استء جهار نماز است و ينجم آن «قرآن فجر) كه 
نماز صبح است. همجنين خداوند متعال در سوره بنى اسرائيل آيه 4/ نماز نافله شب را تنها بر حضرت رسول (ص) واجب 
فرموده است: «وَِنٌ اللّيل فََجَدْ به نَفَه لك عَسَى أَنْ يبعكك رَبك مَقَامًا مخمودًا؛ . 


4 


6 


در تفسير الميزان» ج ١؟»‏ ص ٠١4‏ از معانى الاخبار از امام صادق (ع): 


در علل الشرايع» ج 5 ص /1077, از امام صادق (ع): شخص يكك دروغ مى كويد و به واسطه آن از خواندن نماز شب محروم 


كردد و وقتى از نماز شب محروم شدء از رزق و روزى محروم مى كردد. 


از همان منبعء از اميرالمؤمنين (ع): كناه مانع نماز شب است. (امام على (ع) در روايتى ديكر مى فرمايد: «كمال اخلاءاص 
اجتناب از كناه است» . و نيز مى فرمايد: «عبادت خالص يعنى جز خدا به كسى اميد نداشته باشى و جز كناه از جيزى بيم 


نداشته باشى) ). 

از همان منبع » ص »١378‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه در شب نماز بخواند صورتش در روز نيكو به نظر مى آيد. 
از همان منبع» ص 2187 آورده است: 


شخصى از امام سجاد (ع) يرسيد: جرا اهل تهجد و عبادت در شب نيكو منظرترين مردمند؟ فرمود: زيرا آنها با خدا خلوت مى 


دو ركعت در دل شب نماز خواندن نزد من محبويبتر از دنيا و آنجه در آن است. 


صورت را نورانى» بو را خوش و روزى را جلب كند. 


ص :31 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ٠٠‏ از مجمع البيان» از حضرت رسول (ص): لكان وف وغو: مى كيرة و يكز وضوفين 


كيرد و نمازهاى ينج كانه اش را مى خواند» كناهانش مثل بركها مى ريزد. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ١١١91١١٠١ء‏ از عياشىء از صادقين (ع: 


على (ع) رو به مردم كرد و فرمود: كدام آيه از قرآن كريم براى شما اميدوار كتنده تر است؟ بعضى كفتند: «إنَّ الله َايْفرٌ أن 
يشْرك به وَيغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكك لِمَنْ يشَّاء (نساء 58) بعضى كفتند: «يا عِبَادِى الّذِينَ أسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقنطوا مِنْ رَحْمَهِ الل 
3 الله يمف دوت جَمِيعًاا (زمر *2) بعضى كفتند: وَالَِينَ ذا فعَلُوا فَاحِشَهَ أو طَلَمُوا أَنْقْس هُغْ ذَكرُوا الله فَامَغْفرُوا لِذّنُوبهْ) 
(آل عمران 18)؛ امام (ع) فرمود: از رسول خمدا (ص) شنيدم كه فرمود: ١وَ‏ أَقِم الصّلاة طَرَقَي النّهَارِوَ زُلَما مّنَّ اللا و فرمود: 
اى على! وقتى يكى از شما وضو مى كيرد كناهانش مى ريزد و هنكامى كه با خلوص نيت متوجه خدا مى شود از نمازش 
كنار نمى رود مكر آنكه از كناهانش جيزى نمى ماند. و نمازهاى ينج كانه براى امتم حكم نهر جارى است كه آلودكى را 


روزى ه بار در آن بشويند. 
ل 


در روايتى ديكر از حضرت على (ع).؛ اميدوار كننده ترين آيه را آيه: «و لسوف يعطيكك ربكك فترضى» (ضحى 0)» بيان فرموده 
است. و البته اين دو روايت با هم تضادى ندارند و در عين صحتند» جرا كه آيه «ضحى» به بخشش حق تعالى به واسطه 
امت سفدرة وول رصن ا اشاوة دادو ادهو قر ين يتقسن عق كاك ره و بط تماق اجا رفية رن كاد هر دوي انها 
مراد» عفو و بخشش معبود رحيم و بخشنده مان است. از آن كذشته رواياتٍ اهل بيت (ع) هم مثل آيات الهى نياز به تفسير 
دارند و بايستى رواياتٍ معتبرى را كه در ظاهر با هم تضاد دارند به اهلش بر كرداند» كه به فرموده رسول اكرم (ص) انكار 


كردن ووا بج ضحي معضو ماع ا كفن اديه 


در علل الشرايع» ج 3 ص 3074”, ج 5 از امام صادق (ع): حديثى را كه براى شما آورده ونسبت آن را به ما دادند» تكذيب 
نكنيد زيرا شما نمى دانيد شايد حديث حق و صحيح باشد آن وقت بدين ترتيب حق عزوجل را در فوق عرشش تكذيب كرده 


ايد. 
در تفسير الميزان» ج رةه ص از عياشى» از امام صادق (ع): 


ص :56 


حيكية) كناة: خيلن: ور كك و قدي "زا نيدان كنة وان را لاتق غدل عجر مى كد حسيه كقارة فى كناه م «شوى اما 
كناه نمى تواند كفاره ى كناه كردد. 


جاى آوريد. كرجه با دو ركعت سبكك,. كه خانه كرامت به ارث مى كذارد. 


در علل شرايع» ج "ء ص 2/4 از امام صادق (ع): بسا نماز بنده نصف يا ثلث يا ربع ويا خمسش بالا مى رود و بالا نمى رود از 
نمباز مكر همان مقذازى كهاينده أن زا نا حضون قلل:خواتده اسثه يس بند كان مأمون ب ةحؤاتدن نوافل شده اند نا بدي 


ترتيب نقايصٌ از فرايض خود را تكميل كنند. 


از همان منبع»ء ص ١ل‏ از امام صادق (ع): براى اين نافله مشروع كشت كه به واسطه اش فسادى كه در فريضه يديد مى آيد 


جبران شود. 


در امالى شيخ صدوقء ص 877, م27 از رسول خدا (ص): هر كس نماز مغرب را بى جهت به تأخير اندازد تا ستاره ها درهم 


ديده شوند» من از او به خدا بيزارى مى جويم. 
در كتاب حق اليقين» ص 05 از حضرت مهدى (عج): 


از رحمت خدا به دور است كسى كه نماز صبح را جندان تأخير بيندازد تا ستاره ها نايديد شوند و نماز مغرب را به حدى 


تأخير بيندازد تا ستاره ها ظاهر شوند. 

در مستدركك وسايل؛ ج 2١‏ ص ”187 از رسول خدا (ص): 
نماز صبح و نماز عشا سنكين ترين نمازها در نظر منافقين است. 
در اسرار الصلوه. ص ع" از رسول خدا (ص): 


كسى كه نماز صبح نخواند قرآن از او بيزار است. هر كه نماز ظهر بجا نياورد يبامبران الهى از او بيزارند. هر كه نماز عصر را 
تركك كنل فزشتكان ازاو بيؤازتد. هر كه ثماز مغرب تخوائد ديق از 


أو درأو اسك طن كد ثم عقوا نت كك كن دا كحيات اذ وتوا ابيع 


در ثواب الاعمالء ص 218 از امام صادق (ع): هر كس از روى سهل انككارى نمازش قضا شود و بعد قضايش را بخواند آن 
نماز تيره و تار بالا رود و كويد: خدا خوارت كند كه مرا ضايع كردى. 


"١: ص‎ 


در كافى» ج 2١‏ ص 27# ج١2‏ از رسول خدا (ص): هر بدعتى كمراهى و هر كمراهى در آتش است. 
در امالى شيخ صدوق» ص 270 م27, از حضرت رسول (ص): 

هر كين نماز واجبش را از وقتش تأخير اندازد» در قيامت» شفاعت من به او نخواهد رسيد. 

در خصال شيخ صدوق, ج 2١‏ ص 18١‏ ج21 از امام صادق (ع): شيعه ما را در ” مورد آزمايش كن: 
١‏ -فرا رسيدن وقت نمازء» ” - حفظ اسرار از دشمن» ” - كمكك به برادر دينى در خصوص اموال. 
توجه: بحثى در اين خصوص ذيل آيه شريفه 8/ا سوره مباركه اسرا آمده است. 

وَ اصن فَإنَّ الل لا يُضي أَخرَ الْمُحْسِنِينَ )1١(‏ 


- 
مت 


َلَو لا كان مِنَ الْقرونِ مِنْ فلكم أولُوا بَقِِهِيَنْهَوْنَ عَن الْمَسادٍ فى الْأَرْض إِلآ قَليلا مِمَنْ أ أنْجينا مِنّْهُْ وَ انبح قد مانن 
فيه وَ كانّوا مُْجْرِمِينَ )١1١8(‏ 


اك 


ا 
مها 


وَ ما كانّ رَبك ليَهلِك الْقَرى بظلْم وَ أهْلها مُصْلِحُونَ )1١7(‏ 


و شكيبايى كنء كه خداوند ياداش نيك وكاران را ضايع نخواهد كرد! )١105(‏ جرا در قرون (و اقوام) قبل از شماء دانشمندان 
صاحب قدرتى نبودند كه از فساد در زمين جل وكيرى كنند؟! مككر اندكى از آنهاء كه نجاتشان داديم! و آنان كه ستم مى 
كردندء از تنعم و كامجويى بيروى كردند؛ و كنهكار بودند (و نابود شدند)! )1١18(‏ و جنين نبود كه يرورد كارت آباديها را 
بظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهلش در صدد اصلاح بوده باشند! (117) 


ْنَا وبكك ليل النَاس أمَ وَاححَدَهَ وَلآ يَرَالُونَ مُحْمَفِينَ )1١0(‏ إلا مَنْ وحم رَبك وَإَِدَلِك َلَفَهُع وَتَمْتْ كُلمَة رَبك لان 
جَهَنَمَ مِنّ الْجِنَّهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (119) 


واكر يرورد كارت مى خواست قطعاً همه مردم را امت واحدى قرار مى داد در حالى كه ببوسته در اختلافند )1١18(‏ مكر 
كسانى كه يروردكار تو به آنان رحم كرده و براى همين آنان را آفريده است و وعده يروردكارت [جنين] تحقق يذيرفته است 


[كه] البته جهنم رااز جن و انس يكسره ير خواهم كرد )1١9(‏ 
ت تفسيرى الميزان» ج ١‏ ص 19 تام١٠١:‏ 


در نتيجه باعث اختلاف در استعدادهاى بدنى و روحى مى شود و با ضميمه شدن اختلاف محيط ها و آب و هواهاء اختللاف 


سليقه ها و سنن و آداب و مقاصد در جوامع يديد مى آيد به طورى كه ثابت شده است اكر اد ين اختلافات نبود» بشر حتى يكك 


5 م6 بر 2 :2 . زئد 5 .0 . 
5 به نل 0 
أكى النواد خدا نك متغال ف بفسمو 
د 0 عم د فر . 
١ ١ ١‏ و و ١‏ ن كريما 1 | 1 
قا ١‏ ين ختلا را 3 2 2 
به حود سس مى دهكل: )ا 75 8 
- 4 


بتنَهُم مَعِيسَتَهُمْ فى الْحيَاءِ ادا وَرََعنا بَعْضَهُمْ ة نحل 
0 ما وَرَ 0 ا سه ء 

زَ فؤْق بَعْضِ دَرّجَاتِ تخد بَعْضِهُم بَعْهُ 

3 0 تغضهم بَعْضا 


"١: ص‎ 


ع 


0 
عاء 


حر وَوَحَعَتٌ ولك كز كه يجمفوة -0آيا آناندد كه ربحمت بزوزه كازت وا تفسيم مى كنند.ما [وسابل] معائن آثان را در 
زندكى دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم و برخى از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضى [ديكر] قرار داده ايم تا بعضى از آنها 
بعقدى [ديكر]زاذز خدعت كيرتد ورحمتة يروو د كاز تواق آنعه انان اتدووفد بهتر اسة) (وغرىق 9" عداوئد متعال 
در هيج جايى از كلام خود آن را مذمت ننموده؛ مككر در آن مواردى كه اين اختلا-ف آميخته با هواى نفس و بر خلااف 
هدايت عقل باشد مثلاً اختلاف در دين كه خداوند در بسيارى از كلامش اختلاف در دين را به ظلم و طغيان نسبت مى دهد 


حورا از مسي فر اسشرية عدارت الي اسك عدافلير كني قرعا بد وله ذا الله الذيق انكر لها الختليوا دوق الك 


ادها - يس خذا كسا كه ابماق آوزتهك در سات كه اعدلق كروقد به أن كوه بداسوئ عق هدا عفان كرد 430 


#ادخرزى عاق (مشابه ايد ختريفه موود بحق دو حاف دركر) ى قرهايد 30 لوفقا نينا كل كنس هداهاو كن عن الول 


منى لأمْلأنَ جَهَنمَ من الجنّه وَالئّاس أَجْمَعِينَ) -«و اكر مى خواستيم هر كسى را هدايت مى كرديم ليكن سخن من محقق 
كرديده كه هرآينه جهنم را از جنيان و آدميان ير خواهم كرد (الم 1006و سه قرمانةة شال فالس لالض انون لقان 
جَهَنْمَ منكك وَمِمّن تَبعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ - «فرمود حق [از من] است و حق را مى كويم هر آينه جهنم رااز توواز هر كس كه 
تو را ييروى كند خواهم انباشت» (1). 


در تفسير صافى» ج 7 ص 2308 از مجمع؛ از رسول اكرم (ص): 
4 درصل مردم جهنمم و١‏ درصد آنها بهشتى هستند. 
توجه: بحث در خصوص اين كه اكثريت افراد جهنميند در ذيل آيه (اعراف 174) كذشت. 


در امالى شيخ صدوقء ص 0/١7‏ م از حضرت على (ع): مردم تا زمانى كه با هم متفاوتند» به خير و خوشى اند اما وقتى 


در تفسير الميزان» ج "١‏ ص از قمى» از امام باقر (ع): 
ص :"77 


717“ بقره‎ -١ 


؟- ص ه/ 


مراد از ايه شريفه: «و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك» » آل محمد (ع) و اتباع ايشان استء خداوند مى فرمايد: «و لذلكك 


خلقهم» يعنى اهل رحمت در دين خدا اختلاف نمى كنند. 
ل 


هتفه ترق فلع لتك رسيت ب 0ه زسوفة و ووضاف كرش لون ا رخنت لد وان نون لاله درو 
(ذاريات 88) و علت را «عبادت» بيان فرموده است. كه در جمع بين اين دو آيه شريفه بايد كفت: تنها راو رسيدن به رحمت 
الهى» اطاعت و بيروى از خدايتعالى و بيامبران و اولى الامر (ع) استء بنابراين عبادت» راه رسيدن به هدف (يا رحمت) است 
نه خود هدف. به عبارتى» هدف از خلقت» رحمت است و راه رسيدن به رحمتء اطاعت و عبادت است نه اينكه هدف» 
عبادت باشد بلكه عبادت مسير رسيدن به رحمت كه همان هدفٍ خلقت استء مى باشد و حاشا از اين كه خداى تعالى نيازى 
به عبادت مخلوقاتش داشته باشد. يس هدفش از خلقت در حقيقت رساندن رحمت بى كرانش به اين مخلوق بوده استء اما 
اكر مخلوق بدون زحمت و عبادت به اين هدف يعنى رحمت مى رسيد جندان دل جسب و ارضا كننده نبود لذا مخلوقات هم 
براى رسيدن به اين هدف بايستى مسيرى را طى كنند كه همان عبادت و اطاعت استء از طرفى اكر هدي خلقتء عبادت بود 
يس بايستى همه جن و انس مشغول عبادت باشند در صورتى كه اكثر آنها در حال عبادت نيستند. در روايتى آمده است: 
شخصى از حضرت على (ع) يرسيد: آيا خداوند جن وانس را براى اينكه عبادتش كنند» آفريده است؟ و استناد كرد به آيه 
شريفه: «و ما خلقت الجن و الانس» ء اميرالمؤمنين (ع) در ياسخ فرمود: خيرء خدايتعالى آنها را خلق فرمود كه رحمتشان كند و 
استناد فرمود به آيه: «الامَن رح ربك و لذلك خَلَقَهِم) (آيه مورد بحث) (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (ذاريات 88) 


مراجعه شود). 
در علل الشرايع» ج 3 ص 6م جح" از امام صادق (ع): 


خداوند متعال مخلوقاتش را خلق نكرد تا نفعى عايدش شده يا ضررى از خود دفع نمايد بلكه ايجادشان نمود تا به آنها نفع 


رسانده و بدين وسيله به نعمت جاويدشان برساند» آنها را به اطاعت خويش مكلف نمود تا مستحق رضوانش شوند. 


ص رون 


و كلا نَقْصٌ عَلَبك مِنْ أَنْباءِ الوّسْل ما تُكَنتٌ به ادك وَ جاءك فى هذه الْحَقَ وَ مَوْعِطَةٌ وَ ذِكرى لِلْمُؤْمنِينَ )17١(‏ 
وَ قَلَ لِلَذِينَ لا يُؤْينُونَ اغملوا عَلى مَكاتَتكم إنّا عاملونَ )17١(‏ 
َ انَظِوُوا إِنا مُنَظِرُونَ (177) 


ماااز هر يكك از سركذشتهاى انبيا براى تو بازكو كرديمء تا به وسيله آنء قلبت را آرامش بخشيم؛ و اراده ات قوى كردد. و در 
اين (اخبار و سركذشتها) براى تو حق و براى مؤمنان موعظه و تذكر آمده است )١17١(‏ و به آنها كه ايمان نمى آورندء بكو: هر 


جه در قدرت داريد» انجام دهيد! ما هم انجام مى دهيم! )١1١(‏ وانتظار بكشيد! ما هم منتظريم! 07 


و2 


َللِّ غَيبُ الصَّكَاوَاتٍ وَالأرْض وَإلَِِ يج | لد كله فَاعْك دْهُ وَتَوَ كَل عَلَيْه يِه وَمَا رَبُكك بعَافل عَمّا تَعْمَلونَ )١7(‏ و نهان آسمانها و 
زمين از آن خداست و تمام كارها به او باز مى كرددء يس او را يرستش كن و براو توكل كن و يروردكَارٍ تواز آنجه انجام 


در تفسير جامع» ج ”2 ص 72894 از ابن بابويه» از حضرت رسول (ص): 


روزى جبرئيل بر من نازل شد و كفت: اى رسول خدا (ص) از جانب خداوند متعال هديه اى آورده ام كه به كسى ييش از 
شما عطا نشده است. رسول اكرم (ص) يرسيد آن 5 ت؟ جبرئيل كفت: صبر است. بخ : قرهوفة ديق اضيا عم ت؟ كففت: 


رضا است و بهتر از رضاء زهد و بهتر از زهد. اخلاص و بالاتر از اخلاصء يقين و برتر از يقين توكل است. 
ل 


به استناد روايت فوق مراتب صعودى ايمان بدين ترتيب است: ١‏ - صبره ” - رضاء ” - زهدء * - اخلاص» 6 - يقين» 8 - 


توكل. 
خلاصه آيات سوره هود: 


*: در روى زمين هيج جنبنده اى نيست جز آنكه روزى او بر عهده خداست “/: در مدت 5 روز آسمانها و زمين را آفريد و 


عرش را بر روى آب قرار داد. 

همين كه موعد عذاب رسد محال است از آن رهايى يابند. 

4-1 اكز بشو نه نعمت وضد مغرور مى شود. 

7:اكر اين شخص ييامبر است جرا كنج و يا فرشته اى همراه او نيست 17: تحدى به ده سوره. 


0: كسى كه طالب دنياست ما مزد اعمالش را در همين دنيا كاملا مى دهيم واز اجر آن نخواهيم كاست. 


2: ولى در آخرت جز آتش نصيبى ندارند. 


: آيه شاهد [ حضرت على (ع)1 18: كواهان محشر :٠١‏ عذابشان دو برابر خواهد كرد :1١‏ آنها زيانكارترين مردمند 54 - 
ه: داستان حضرت نوح (ع) 20 - :8١٠‏ داستان حضرت هود (ع) 28 :2١-‏ حضرت صالح (ع) 24-18: حضرت ابراهيم (ع) 
١‏ - /ل: لوط (ع) 948 - 17 شعيب (ع) :٠١*‏ يوم مجموعء يوم مشهود :٠١5‏ اجل معدود :٠١8‏ تكلم :٠١8‏ زفير و شهيق :٠١7‏ 
تا آسمان و زمين است در آن جاودانند :٠١8‏ نيكان هم تا آسمان و زمين است در بهشت جاودانند 8 كيفر كافران رابه حد 
كمال مى رسانيم :٠١١‏ به موسى (ع) كتاب فرستاديم :1١١‏ جزاى اعمال ؟١١:‏ استقامت 11: با ظالمين دوستى نكنيد :1١©‏ 
اقامه نماز (جهار نماز) :١١80‏ صبر 114: امت واحدء اختلاءئض در امت :١15‏ آيه رحمت :17١‏ ما اخبار انبياء سلف را برايت 
حكايت مى كنيم تا قلبت محكم و استوار شود و راه صحيح بر تو روشن كردد و براى مؤمنين يند و عبرتى باشد 171: به كفار 
بكو شما به كار خود ادامه دهيد ما هم مشغول كار خود هستيم 177: شما منتظر باشيد ما هم منتظريم 177: لله غيب السموات و 


ص خم 


١١‏ سوره يوسف 
١‏ - سوره يوسف - احسن القصص. 
مكى است و ١١١‏ آيه دارد. 


نكته اى از الميزان» ج ١‏ ص :17١‏ دراين سوره داستان حضرت يوسف (ع) به طور مفصل از اول تا آخر بيان شده كه در 
هيج جاى ديكر از قرآن هيج داستانى به مانند آن نيامده است. علاوه بر آن دراين سوره غير از داستان يبوسف (ع) داستان 
ديككرى ذكر نشده است كه اين هم استثناء مى باشد» خلا-صه؛ سوره اى است خالص براى يوسف (ع) كه او نيز بنده اى بود 


خالص در ا 
در كتاب «حليت المتقين) » ص 6لا ج ا از حضرت رسول (ص): 


زن ها را در بالا خانه هايى كه مشرف بر خيابان و كوجه و راهرو مردم استء منزل ندهيد و نوشتن كتابت سوره يوسف را به 


آنها نياموزيد و به جاى آن بافندكى و سوره ١‏ نور را تعليم كنيد. 

خلاصه مطالب سوره: داستان حضرت يوسف. شيوه هايى كه انسان را به سعادت مى رساند. حكمت و عجايب صنع و قدرت 
بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 

الر تلك آياث الكتاب القبين 07 

رَْناهُ قْآناً عَرَيبًا لعَلَكم تَعْقِلونَ (؟) 

كر تنم عليك +١‏ حْسَنَ الْقَصَمِ بما أَوْحَينا إلَيك هدًا الْقُوَآنَ وَإِنْ كنْتٌ مِنْ قَتلهِ لَمِنَ الْعافلِينَ (©) 

إذ قال يوشت بيدا أبث إلى رانك اعد هنو كو كبا والنصق و القع راخهع لى ساعدرة (ع) 


2 


قال يا بِنّىَ لا تَعْضْصْ تَقْصُصُ رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك فَيكيدُوا لك كيدا إنَّ السّتِطادَ 


5 
1 
0-0 

3 
أ 

ب 

مح 
الو 


- - 


و كذلك يتيك رَبك و يلك مِنْ تأويلٍ الأحاديث و يتم يغمتة عا غلبكك وغل آل يففرت كبا أثقها عق ايونكة ين قل 


اقتّلُوا يُوسُفَ أو ارَحوةٌ أزضاً يَخْل لَكم وَجَهُ أبيك وَ تَكونُوا مِنْ بَعْدهِ قَوْماً صالحينَ (9) 
قال قائل مِْهُْ لا تفتُوا يُوسُْفَ و أَلْقُوُ فى عَيابَتٍ الْحجَبٌ يَلتَقطهُ بض السَمارَه إِنْ كنم فاعِلِينَ 0٠١‏ 
قالرانيا اكنانها بك اانا فل بر هف ]ذا له افر 110) 


قال .إن لكزنني أن تذقتو] نهو أخاف: أن تاكله الذنث و نم عَنَهُ غافلونَ (17) 


قالوا لق كله اند بقن عقف ندا لحا مو 81 


2 


قالوا يا أبانا !, هبن نت وَ ركنا يُوسْفَ عِنْدَ متاعنا فأَكلَهُ الدَئْبُ وَ ما أَنْت يِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كنا صادقينَ (17) 


١ماس‎ 


وَ جاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بدّم كذِب قالَ بَلَ سَوّلَتْ لَك أَنْفْسَكم أفراً فَصَيْرٌ جميل وَ اللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) 


و 


وَجاءَتٌ سَكَارَة فَأَوْسَلُوا وَارِدَمُعْ كأذلى دوه قال يا بُشْرى هذا عَلامٌ وَ أَسَوُوهُ بضاعة وَ اللَهُ عَلِيمٌ بما يَعْمَا نَّ(١9)‏ 
وَ شَرَْهُ تمن بحس وَراهِعَ مَعْدَُودَهِ وَ كانُوا فيه مِنّ الزَّاهِدِينَ )٠١(‏ 


2 
ع عه ره 


كال النقع تراه وو فده إمْرَأَيهِ أكرمى مَثُواةُ سى أَنْ يَتفَعنا أو تدده ولد و كذلك فكنا فوشن :فى الأوفن و لتعلمه من 
عَلى أَمْرِهِ وَ لكنّ أَكثر النَّاس لا يَعلْمُونَ (١؟)‏ 


0 


0 الأحاديك و الله غالك ع 


ل م 


وَ لما بَلََ أسْدَّهُ آتَتناة كما وَ عِلْماً وَ كذلك نَجْزى الي ا 


وَ راوَدَنْهُ التى هُوَ فى بثتها عَنْ نَفْسِهِ وَ عَلَفّتِ الأواتٍ وَ قالّتْ هَيِتَ لَك قَالَ مَعادً الله إِنَّهُ رَبّى أَحْسَنَ مَنُواىَ إِنَّهُ لا يفاح الظَالِمُونَ 
إفرفة 


وَلََدْ هَمَتُ به وَهَمَْ بها ؤلا أَنْ رَأى بُر دهان ريه كذلك لِنَضرفٌ عَنْهُ الصو والفشهاك لدت دعبا نا حاص 6ن 
وَ استبًا الات وَ قَدِّتْ قَميصه مِن دُبر وَ ألما مريِدَها لَدَى اباب قالّتْ ما جزاء مَنْ أراة بأَهْلِك سُوءا إِلّ أنْ يسن أو عَذابٌ أَلْيم 


قال هى راوَدَئْنى عَنْ نَفْسى وَ شَّهدَ شاهدٌ مِنْ أهلها إِنْ كانّ قَمِيصهُ قدَّ مِنْ قبل فَصَدَقَتٌ وَ هُوَ مِنَ الكاذبِينَ (8) 


كان فميضة قل ُنّ مِنْ دُبرِ فَكدّبَتُ وَ هُوَ مِنّ الصَّادِقِينَ (00) 


أوا 


إ 


2 7 و مل 


لما رَأى قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبر قال نه مِنْ كي دكن إنَّ كيِدَكنٌ عَظيمْ (18) 
يُوسْفُ أَغرض عَنْ هذا وَ استَغفرى لِذَئِكِ إِنِّ كنْتٍ مِنَ الْخاطِثينَ (19) 


وَقالَ نِسْوَةٌ فى الْمَدِيئَهِ اهْرَأتٌ الْعزيز تراودٌ فتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ سَعَمَها حُما إِنا لّراها فى ضَلالٍ مُبينَ (:") 


:5 
ع 


لَمَا م مِعَتُ بِمَكرِمِنٌّ أَرْسَلَتْ إِلَتهنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ ف كا و آنَتْ كُلَّ واجدهٍ هن ييا وَ قلت اوج عَلَيهنّ َلَمَا وَأَئْنَه 


قَطَعْنَ أَبدِيَهُنَ وَقلنَ حاش لِلَّهِ ما هذا بَمّرا إن هذا إلا ملك كريمٌ (01) 


٠ 


ه أكبَوْئَه وَ 


أمأل 


الت فَذلِكنٌ الّدى لُمتنَّى فيه وَ لَقَدْ راوَذتهُ عَنْ نَفْيِهِ فَاسْتَعْصَمَ ِ م وَ لَيْنْ لَمْ يَفْعَل ما آمُرَهُ تشب لكر نك عفري رام 


فَاسْتَجاب لَه رَبّهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كيِدَهُنّ إِنَهُ هُوَ السَّميعٌ الْعَلِيِهْ (عم 


0 


5 م بدا لَهُمْ مِنْ : تل بعد ما وَأوًا ارات لَيسِيِْئنةُ حَتّى حين (8") 


- 


وَ دَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَِانِ قال حدما إِنّى أرانى أغصد رٌ حَمْراً وَ قال الْآحَرُ إنَّى 
بتأويله إن نَراك مِنّ الْمُحْسِنِينَ (ع*) 


قال لا يأتيكما طعاءٌ تُوْرّقانِهِ إلا تأتكما بتأويله قَِلَ أَنْ كما ذلكما مِمًا عَلّمَنى رَبَى إنّى تركتُ مله قوم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَ هُمْ 
بالْآخره هُمْ كافِرُونَ (/”) 


وَ الََعْتُ مله آبائى إثراهيم وَ إْحاق وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أنْ تُشْرك باللهِ مِنْ شَئْ ءِ ذلكك مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيِنا و عَلَى النّاسِ وَ لكنّ 


أكثْرَ النّاس لا يَشْكرُونَ (/*) 


02 
ع ع 


يا صاحبى السَجْنٍ أأرْباتٌ مُتَفْدَقَونَ تود أم الله الُواحدٌ الْقَمَادُ (وم) 


نتم 


وَآباؤّكم ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطانٍ إن الْحَكمُ إلا لله وا! 


وَ لكنّ أكثر النّاس لا يَعْلّمُونَ (0ع) 


2 2 
ع 2م > عر 


يا صاحتي السّن أمّا أذ كنا عقف :ركه خيرا وأا َو فَيصْلَبُ فَتَأكلٌ الطَيِدْ مِنْ رَأَسِهِ قُضى الْأَمْرْ الى فيه تَسْتَفْتِيان )8١(‏ 
وَ قال لنذى طَنّ أَنّهُ ناج مِنْهُمَا اذْكزنى عِنْدَ رَبك فَأَنْساه الشَّيطانٌ ذكر رَيّهِ قث ذ فى الجن بض سِنينَ (6) 


و قال اميك إلى أدى مرب بَقَراتٍ مان بَأكلهنَ َع حاف و سبع شثهلاتٍ حشر و أخَوَ 
إِنْ كم للوّءيا تَعبرونَ ع 


قالوا أضْعاتٌ أخلام وَ ما َخنٌ يتأويل الأخلام بعالِمِينَ (6) 


أ 


دقل الف تجامهما وذ كد يغ ل 


7 
2 

مه 

2 


و 2 
0555 به 8 3 أ 3 0 


له قن(« 


2 


كما حَصَدْنّْ فَذَرُوهُ فى ستل إلا فليا مما تَأكلُونَ (7©) 


د 


قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ 


م 


م تأتى مِنْ بَْدٍ ذلكك سَبْعٌ شدادٌ يَأكلنَ ما قَدَّمْتمْ لَهُنّ إلا قبلا مما تُخْصِنُونَ (60) 


م 


ا مِنْ بَعْدِ ذلكك عامٌ فيه يُْاتٌ النَاس و هه يعدو زو 


وَ قال امك اتتُونى به قَلَمَا جاه لوول قال ارج إلى رَبك قت كِلْهُ ما بال الّسْوَهِ اللاتى قَطْغْنَ مْدِيَهُنَ إنَّ رَبّى بكددِمِنٌ عَلِيمٌ 
ابل 


- - 
أ | إن 0 ه #2 ا 


قال ما خَطبِكنٌ إذْ راوَذئّنّ يُوسُفٌ عَنْ َفْسِهِ قُلْنَ حاش لِلَِّ ما عَلِئنا عليه مِنْ سُوءٍِ قالّتِ ا 
عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهَ لمن الصَّادِقِينَ )0١(‏ 


ذلكه كَ لِيغلم أنَى لم أَخْنهُ لمعب وَأَنَّ الله لا يؤُدى كيد الْحَائنِينَ (57) 


ا د 


و ما أبرَى نَفُسى إِنَ الَْسَ لَمَارَة بِالشُوءِ إلا ما رَجِمَ رَبّى إِنَّ وَبّى غَفُورٌ رَحيمٌ (89) 
وَ قال الْملِك اتْتُونى به أسْتَخَلِضةهُ لِنَفْسى فَلَمَا كلم قال نك الْيوْمَ لَدَيْنا مكينٌ أمينٌ (5) 
قال العلنى عَلى حَحَزائْن الأَرْض إِنّى حفيظ عَلِيمٌ (8ه) 


وَ كذلِك مكنا ليُوسَفَ فى الأَدْضِ يَتَبَوَ أ منْها يوك وم اعيت حيه ع عرد وي تب عر كيين رد 


وَ لأَجْرٌ الْآخْرَهِ حَيْرٌ لِلذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقَونَ (1ه) 


وَجاء إِخْوَهُ يُوسْفَ فَدَخَلوا عَليِهِ فعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (5) 


نَأ 


وَ لَمَا جَهّرَهُمْ بجَهازِهِم قال اتتُونى بأخ لك من أبيكم ألا وذأض اوفقي الكيا :و أن ير الْمُملِينَ (09) 


- 


فن لَمْ تَأتُونى به قلا كيلَ لَكُمْ عِنْدى و لا َفْرَبُونِ (80) 


2 
ىْ أباةٌ 


فالواه اوه اا 


)2١( َفَاعِلُونَ‎ 


لاجحوين: 


وَقالَ لفْتْيانِهِ الجعلوا بضاعَتَهُمْ فى رحالهغ لعَلَهُعْ يَغْرفُوتها إذَا افوا إلى أَهْلِهمْ لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ (؟8) 
فلمًا لما رَحَعُوا إلى أَبِيهمْ قالُوا يا أبانا م مع ينا الكل فَأَرْسِلٌ معنا أخانا نَكتَلُ و | لَهُ لَحافظُونَ (#ع) 


قال هَل آمَنكُمْ عَلَيهِ إلا كما أَمِكُمْ على أ جهن قعل قال خند بحافطا و هُوَ أَرْحَمُ الرَاحَمِينَ (88) 


وَ لَما فَنحُوا مَمَاعَهُمْ وَحدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَِهمْ قالوا يا أبانا ما تبغى هذه بضاعَيّنا ا ينا و تَميرُ أَهلنا وَ تَحْمَظ أخانا وَ تَرْدادُ 
كيْلَ عير ذلكك كيل يَسيرٌ (80) 


قال أَنْ أرْسِلَهُ معكم حَّى تُؤْنُونِ مَؤثْقاً مِنَ الله لَتائنى به إلا أنْ بحاط بكم قَلمَا آتَؤةُ مَوْبْفَهُْ قالَ الله على ما نَقُولٌ وَكيلٌ (9) 


قال با َنِيّ لا مَدْخُُوا مِنْ باب واحٍدٍ و ادْخُلُوا مِنْ 
َو كلت وَ عَلَيِه فَيتَوَكل الْمُتَوَكلُونَ (91) 


ولا 5 خلر! وك عقت أْمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانّ يُغْنى 


ص 6ن 


4 


عَْهُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْ ءٍِ إلا حاججة فى نَفْس بَعْة َْقُوتَ قضاها و إِنّهَُذُو لم ليما عَلَمناة و كنَّ أكثر الئاس لا يَعلْمُونَ (80) 
0 
فلمًا جَهّرَهُمْ بجَهازِهِم جل السّقايَ فى رَخْلٍ أخيه ثم أَذنَ مُوَذْنٌ ينها عير نكم لَسارقُونَ (:/0 
قالُوا وَ أَقبُوا عَلَيهمْ ما ذا تَفْقِدُونَ 0/١(‏ 
انوا تَفْقِدُ صُواع الْمِكك وَ لِمَنْ جاء به حمل عير و أَنا به ريم (؟/) 
انوا نَل لقَد عَِمُْمْ ما جثنا لَِفْسِدَ فى الْأَدْض و ما كنا سارِقينَ (0/5 
قانُوا ما جَراؤُ إنْ كنمُمْ كاذبينَ (0/6 
قانُوا جَراؤَةَ مَنْ وْجِدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ جَراة كذلك نجَزى الطََالِمينَ (0/) 


قَوِدَأْ بأَوْعِيتِهِم قَبِلَ وعاء أخيه ثم اث تَخْرَجها مِنْ وعاءِ أخيه كذلكك كذنا لِيُوسْفَ ما كان لِيَأَخَذَ أخاهٌ فى دين الْمَلِكِ إلا أنْ يَشاءَ 
الله نَوْقعَ دَرَجَاتٍ مَنْ نَساءٌ وَ فَؤْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ (©/0 


4 


و 


قالُوا إنْ يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَحُ لَهُ مِنْ قبل كم سَوّها يُوسُتُ فى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُِدها لَهُْ قالَ أن شَوٌّ مكاناً وَ الله أعلَمٌ بما تَصِفُونَ (//0 
فالوانيا أنه العزيز إن له أن شفكا كيرا فد أعدنا فكانة] نا تراك يح المحيفة لها 


قال عاذ الله أن تخد 31 مَنْ وَجَدَّنا مَتائَنا عِنْدَهُ إِنّا إذاً لَظَالِمُونَ (0/9) 


لما اسْتيَأسُوا مِيْهُ خَلَضُوا جا قال برهم ألم تَْلموا أن أباكم هذ أَح د عليكم مؤثقا من الل وَ مِنْ قل ما فَوَطْتُمْ فى يُوسْفَ فَلَنْ 
افك الأدض تن ياذة لق أبى أو يَشكم الله لى وَ هُوَ حير الحاكمينَ (0) 


ادْجِعُوا إلى أبيكع كَمولُوا يا أبانا إِنَّ اتح سَوَقَ و ما شَهدْنا إل بما عَِمنا وَ ما كنا لقب حافظينَ (1) 
وَ سكل الْقَويَ الى كنا فيها وَ العيرَ الّتى أَقْبلّنا فيها وَ نا لَصادِقُونَ (85) 

ابل شؤلث لك القفكع أغرا ميد جيل ععى الله أذ يأك بيغ بيع إن قو الفلم العكيم مم 
وَ تَوَلَى عَنْهُمْ و قال يا أضفى على وشت وَاتِضْتْ عيناة من الخؤن فَهْوَ كُظيع (0) 

قالوا الله كقيو| 3137 ترشيت معنن كرة عرف التكرة ين البالكية 010 


قال إنّما أشكوا بَنّى وَ حَُرْنى إِلَى الله وَ أَغْلمُ مِنَ الله ما لا تَْلمُونَ (88) 


١ حش‎ 


يا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَسُوا مِنْ يُوسفَ و أخيه و لا تتأسُوا مِنْ رَوْح الل نه لا بَْأسُ مِنْ روح الل إلا لقم الكافُونَ (80) 


-ه لابن 
5 


لما دَحَُوا عَلَيهِ قالّوا يا أَبّهَا الْعَزيرٌ مسّنا وَ أَهلَنَا الضَّد وَ جِمّنا ببضاعه مُرْجاهٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَدْلَ وَ تَصَِدَّقْ ليا إِنَّ الله يَجزِ 
الْمتَصَدَّقِينَ (/8) 


وَ أخيه ذأ نتم جاهلونَ )89) 


قال هَل عَلمْت ما فَعَ: يُوسّف و 
لكك لا وله سُتُ قال أَنَا يُوسْتُ وَ هذا أخى قَدْ مَنَّ الله عليِنا نه مَنْ يق وَ يَضْيد قن الله لا به بيع أَجرَ الْمَحْسِنِينَ (40) 


قانُوا الله لَقَدْ كرك الله عَلَيِنا وَ إِنْ كنا لَحْاطِئِينَ )4١(‏ 


قال لا تَْرِيتِ عَلَيِكمُ الْيومَ بَغْفرُ الله لَك وَ هْوَ أَرْحمٌ الرَاحِمِينَ (؟1) 
اْعيوا كمض هذا كألثوة عر وعد أنى ,اخ امير و أثرق فرك أجسزة (مة) 
وَ لَمَا قَصَلْتِ الْعيرٌ قالَ أَبُوهُمْ إِنَى لَأجِدٌ ريح يُوسْفَ لَوْ لا أنْ تُفَنْدُونِ (99) 


قالُوا تَاللّهِ إِنَك لَفى ضَلالِك لديم )0 


إ 


37 
2 2 5 2 3 


قَلْمَا أَنْ جاء الْبِشيد أَلْقاةٌ عَلى وَجهِهِ فَاوْئَدٌ تصيراً قال أل أَقُلْ لكم إِنّى أَعْلّمْ مِنَّ اللّهِ ما لا تَعلّمُونَ (98) 


و 
3 3 


قالوا يا أبانًا اسْتَغْفِرِ لَنا دْتُويَنا إِنّا كنا خَاطِئِينَ (91) 


نا د 


ص ون 


قال سَوْفَ أسْتَغْفرُ لك رَبّى إِنَهَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ (9) 


لما دََُوا عَلى يُوسْفَ آوى إِلَيهِأبوَئهِ وَقَالَ ادْخَلُوا مِضْرَ إِنْ شاء اللّهُ آمِنِينَ (44) 


ع 


وَ رقع بوه عَلَى الْْشٍ و وا لَه مدا وَل يا أبتِ عدن ا للضي قر لع ار كار ند عي بى إِذ أْخْرَجَنى 


2000 


دي الشكن واجاء بكم بق البذو وق بعك أن تزع التْيطانُ ىو ين إخوى إن وئى لطبت لماجعاة إِنه هو اله م الْحَكيم 200٠٠١(‏ 


4 


فك فنذ اتقق ون الملكة وعلمتى عق تأويل الأحاد يك فاطو الشماوات: 2 الأذضن أنت وق :قن الداو الأخره توف لم3 
الجن بالصَالْحِينَ )٠١١(‏ 


ذلكك مِنْ أنباءِ الْعَب تُوحيه إِلَيِك وَ ما كنْتٌ لَدَيِهمْ إذ أ+ جْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكرُونَ )٠١(‏ 


ونا | ك0 لقاش :ف أو عرفت ل 1 


- 
ع 


وما تَستَلْهُعِ عَلَيِه من أخر إن هُوَ إلا ذكة للعالميق )1١©(‏ 


2 


0 


أَأمُِوا أنْ تَأتيَهُمْ عاشِيَةٌ مِنْ عَذاب الله أَؤْ تَأتيَهُمْ السَاعَهُ بَغْتَهَ وَ هُمْ لا يَشْغْوُونَ )1١(‏ 


قل افد وضييق أكقوا: ل اللدعاك تطيروا اثااومم الك :و يفن الود ما أنَا مِنَ الْمَشْركِينَ (08 م 
وَ ما أَرْسَْنا مِنْ يلك إلا رجالا نُوحى إِلَتِهِمْ مِنْ أهل الْقَرى أ قُلْمْ يَسيرُوا فى الْأَرْض فَيَنْظرُوا كئِفٌ كان عاقبة الْذينَ مِنْ قَيِلِهمْ وَ 
لَدارُ الآخرَه حَيدٌ للّذِينَ انّقَوَا أقَلا تَعْقَلُونَ )1١9(‏ 


َتَّى إِذّا اشتيأس الوٌسْلُ وَ ظَنُوا أنه قَدْ كذِبُوا جاءَهُمْ نَضْرنا قن مَنْ نشاءً و لا يرد بَأسُنا عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ )1٠١١(‏ 


ل 
- مه 20 


لَقَدْ كان فى قَصَصََ هم عِبْرَهٌ لأولى ال لباب ما كانّ ح د يثا يُمتّرى وَ لكنْ تَض ديق الذى بَيْنَّ 3 به و تتفصيل كل شي ءٍ وَهدىٌ وَ 


رَحْمَهٌ لَِوْم يُؤْمِنُونَ )1١١(‏ 


الر؛ آن آيات كتاب آشكار است! )١(‏ ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم» شايد شما دركك كنيد (و بينديشيد)! (1) ما بهترين 
سركذشتها رااز طريق اين قرآن -كه به تو وحى كرديم- بر تو بازكو مى كنيم؛ و مسلماً بيش از اين از آن خبر نداشتى! (*) 
(به خاطر بياور) هنكامى را كه يوسف به يدرش كفت: «يدرم! من در خواب ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه در برابرم 
سجده مى كنند!» (©) كفت: «فرزندم! خواب خود را براى برادرانت بازكو مكن, كه براى تو نقشه (خطرناكى) مى كشند؛ جرا 


كه شيطان؛ دشمن آشكار انسان است! (8) و اين كونه يرورد كارت تو را برمى كزيند؛ واز تعبير خوابها به تومى آموزد؛ و 


نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام و كامل مى كند. همان كونه كه ييش از اين» بر يدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ 
به يقين» بروردكار تو دانا و حكيم است!! (5) در (داستان) يوسف و برادرانشء نشانه ها(ى هدايت) براى سؤال كنند كان بود! 
(0) هنككامى كه (برادران) كفتند: «يوسف و برادرش [- بنيامين] نزد يدرء از ما محبوبترند؛ در حالى كه ما كروه نيرومندى 
هستيم! مسلماً يدر ماء در كمراهى آشكارى است! (8) يوسف را بكشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد؛ تا توجه بدرء 
فقط به شما باشد؛ و بعد از آن. (از كناه خود توبه مى كنيد؛ و) افراد صالحى خواهيد بود! (9) يكى از آنها كفت: «يوسف را 
نتكشيد! و اكر مى خواهيد كارى انجام دهيدء او را در نهانكاه جاه بيفكنيد؛ تا بعضى از قافله ها او را بركير ند (و با خود به 
مكان دورى ببرند)!) )0١(‏ (و براى انجام اين كارء برادران نزد يدر آمدند و) كفتند: «يدرجان! جرا تو درباره (برادرمان) 
يوسفء به ما اطمينان نمى كنى؟! در حالى كه ما خيرخواه او هستيم! )١١(‏ فردا او را با ما (به خارج شهر) بفرستء تا غذاى 
كافى بخورد و تفريح كند؛ و ما نككهبان او هستيم!» (؟1) (يدر) كفت: «من از بردن او غمكين مى شوم؛ وازاين مى ترسم كه 
كركك او را بخورد و شما از او غافل باشيد!» (17) كفتند: «با اينكه ما كروه نيرومندى هستيم» اكر كركك او را بخوردء ما از 
زيانكاران 
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خواهيم بود (و هركز جنين جيزى) ممككن نيست!) (1) هنككامى كه او را با خود بردند و تصميم كرفتند وى را در مخفى كاه 
جاه قرار دهند» (سرانجام مقصد خود را عملى ساختند؛) و به او وحى فرستاديم كه آنها را در آينده ازاين كارشان با خبر 
خواهى ساخت؛ در حالى كه آنها نمى دانند! )١8(‏ (برادران يوسف) شب هنكام كريان به سراغ يدر آمدند )١18(‏ كفتند: «اى 
بدرا ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم و يوسف را نزد اثاث خود كذارديم؛ و كركك او را خورد! تو هركز سخن ما را باور 
نخواهى كرد هر جند راستكو باشيم!!ا (110) و يراهن او زا ماوق دروعين (اغقتة ساخمهه نزة يدو) اوردتد؟ كفت 
«هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته! من صبر جميل (و شكيبائى خالى از ناسياسى) خواهم داشت؛ و در برابر آنجه 
مى كوييد» از خداوند يارى مى طلبم!)» (18) و (در همين حال) كاروانى فرا رسيد؛ و مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند؛ او 
دلو خود را در جاه افكند؛ (ناكهان) صدا زد: «مزده باد! اين كودكى است (زيبا و دوست داشتنى!)» و اين امر را بعنوان يكك 
سرمايه از ديككران مخفى داشتند. و خداوند به آنجه آنها انجام مى دادند, آكاه بود (14) و (سرانجام, ) او را به بهاى كمى - 
جند درهم- فروختند؛ و نسبت به( فروختن) اوء بى رغبت بودند (؛جرا كه مى ترسيدند رازشان فاش شود) )2١(‏ و آن كس كه 
او را از سرزمين مصر خريد [- عزيز مصر]ء به همسرش كفت: «مقام وى را كرامى دار» شايد براى ما سودمند باشد؛ و يا او را 
بعنوان فرزند انتخاب كنيم!) و اين جنين يوسف را در آن سرزمين متمكن ساختيم! (ما اين كار را كرديم» تا او را بزركك 
داريم؛ و) از علم تعبير خواب به او بياموزيم؛ خداوند بر كار خود بيروز استء ولى بيشتر مردم نمى دانند! )7١(‏ و هنكامى كه 
به بلوغ و قوت رسيد, ما «حكم) [- نبوت] و «علم» به او داديم؛ و اينجنين نيك وكاران را ياداش مى دهيم! )١١(‏ و آن زن كه 
بوسق دو فاته اوسوةة از اواتمتائ كاتعوقى كزددرها راست و كفك ويينا (سوى: انه تراع”ثو مهاست 1)) (يوسق») 
كفت: «يناه مى برم به خحدا! او [- عزيز مصر] صاحب نعمت من است؛ مقام مرا كرامى داشته؛ (آيا ممكن است به او ظلم و 
خيانت كنم؟!) مسلما ظالمان رستكار نمى شوند!» (73) آن زن قصد او كرد؛ و او نيز - اكر برهان يروردكار را نمى ديد- قصد 
وى مى نمود! اين جنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور سازيم؛ جرا كه او از بندكان مخلص ما بود! (7) و هر دو به سوى 
درء دويدند (در حالى كه همسر عزيزء يوسف را تعقيب مى كرد)؛ و ييراهن او رااز يشت (كشيد و) باره كرد. و دراين 
هنكام» آقاى آن زن را دم در يافتند! آن زن كفت: «كيفر كسى كه بخواهد نسبت به اهل تو خيانت كندء جز زندان ويا عذاب 
دردناك» جه خواهد بود؟!) (750) (يوسف) كفت: «او مرا با اصرار به سوى خود دعوت كرد!) و دراين هنكام شاهدى از 
خانواده آن زن شهادت داد كه: «اكر بيراهن او از يش رو ياره شدهء آن راست مى كويد واواز دروغككويان است (29) واكر 
ييراهنش از يشت ياره شده؛ آن زن دروغ مى كويد واواز راستكويان است» (31) هنكامى كه (عزيز مصر) ديد بيراهن او [- 
يوسف] از يشت ياره شده» كفت: «اين از مكر و حيله شما زنان است؛ كه مكر و حيله شما زنان» عظيم است! (18) يوسف از 
ايبن موضوع» صرف نظر كن! و تواى زن نيز از كناهت استغفار كنء, كه از خطاكاران بودى!) (19) (اين جريان در شهر 
منعكس شد؛) كروهى از زنان شهر كفتند: «همسر عزيز» جوانش [- غلامش] را بسوى خود دعوت مى كند! عشق اين جوان, 
در اعماق قلبش نفوذ كرده. ما او را در كمراهى آشكارى مى بينيم!» (0") هنكامى كه (همسر عزيز) از فكر آنها باخبر شدء به 
سراغشان فرستاد (و از آنها دعوت كرد)؛ و براى آنها يشتى (كرانبها و مجلس باشكوهى) فراهم ساخت؛ و به دست هر كدامء 
جاقويى (براى بريدن ميوه) داد؛ و در اين موقع (به يوسف) كفت: «وارد مجلس آنان شو!؛ هنكامى كه جشمشان به او افتادء او 
سيان بز ركنا لق زيا) شتعردند» وا( ترجه سياف كوه رابزيدكده و كنشل: ومنوه ات خهذا! ابن مشر تسنة؛ ابن يكف 
فرعته بز كزان اميت! 10 (عمسو غزير) كفت#راين غمان كنت ناشت كه بتخاطز (عفق) از هرا سرزتقن: كرديد! ارق )فقن 


او را به خويشتن دعوت كردم؛ واو خوددارى كرد! واككر آنجه را دستور مى دهم انجام ندهد, به زندان خواهد افتاد؛ و مسلماً 
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«ايروردككارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنجه اينها مرا بسوى آن مى خوانند! واكر مكر و نيرنكك آنها رااز من باز 
نكردانى» بسوى آنان متمايل خواهم شد واز جاهلان خواهم بود!» (77) يرورد كارش دعلى او را اجابت كرد؛ و مكر آنان را 
ازاو بككردانيد؛ جرا كه او شنوا و داناست! (5”) و بعد از آنكه نشانه هاى (ياكى يوسف) را ديدند» تصميم كرفتند او را تا 
مدتى زندانى كنند! (0") و دو جوانء همراه او وارد زندان شدند؛ يكى از آن دو كفت: «من در خواب ديدم كه (انككور براى) 
شراب مى فشارم!! و ديكرى كفت: «من در خواب ديدم كه نان بر سرم حمل مى كنم؛ و يرند كان از آن مى خورند؛ ما رااز 
تعبير اين خواب آكاه كن كه تو را از نيكوكاران مى بينيم» () (يوسف) كفت: «ييش از آنكه جيره غذايى شما فرا رسدء 
شما را از تعبير خوابتان آكاه خواهم ساخت. اين» از دانشى است كه يرورد كارم به من آموخته است. من آبين قومى را كه به 
خدا ايمان ندارند و به سراى ديككر كافرند» ترك كفتم (و شايسته جنين موهبتى شدم)! (9") من از آيين يدرانم ابراهيم و 
اسحاق و يعقوب بيروى كردم! براى ما شايسته نبود جيزى را همتاى خدا قرار دهيم؛ اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است؛ 
ولى ببيشتر مردم شك كراوي لمى: كتفد! (01'اى ادوسيتان وتدانق ه13 [ با سداياة يز كدده يكرد :نا خداو ند يكتائ يروز ؟! 
(88) اب تعودهاق كدغير ان تداس بريد جرف حر اشتهاق :اذى شلما) كداشهنا وعد راان انهادرا دا نامبده ايذه 
نيست؛ خداوند هيج دليلى بر آن نازل نكرده؛ حكم تنها از آن خداست؛ فرمان داده كه غير از او را نيرستيد! اين است آ يبن 
يابرجا؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (60) اى دوستان زندانى من! اما يكى از شما (دو نفر» آزاد مى شود؛ و) ساقى شراب براى 
صاحب خود خواهد شد؛ و اما ديكرى به دار آويخته مى شود؛ و يرندكان از سر او مى خورند! و مطلبى كه درباره آن (از من) 
نظر خواستيد. قطعى و حتمى است!) )6١(‏ و به آن يكى از آن دو نفر» كه مى دانست رهايى مى يابد» كفت: «مرا نزد صاحبت 
[- سلطان مصر] يادآورى كن!» ولى شيطان يادآورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد؛ و بدنبال آن» (يوسف) جند سال در 
زندان باقى ماند (67) يادشاه كفت: «من در خواب ديدم هفت كاو جاق را كه هفت كاو لاغر آنها را مى خورند؛ وهفت 
خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده؛ (كه خشكيده ها بر سبزها ييجيدند؛ و آنها را از بين بردند. ) اى جمعيت اشراف! درباره 
خواب من نظر دهيدء اكر خواب را تعبير مى كنيد!» (97) كفتند: «خوابهاى يريشان و يراكنده اى است؛ و ما از تعبير اين كونه 
خوابها كاه نيستيم!) (©) و يكى از آن دو كه نجات يافته بود -و بعد از مدتى به خاطرش آمد- كفت: «من تأويل آن را به 
شما خبر مى دهم؛ مرا (به سراغ آن جوان زندانى) بفرستيد!» (68) (او به زندان آمد و جنين كفت: ) يوسفء اى مرد بسيار 
راستككو! درباره اين خواب اظهار نظر كن كه هفت كاو جاق را هفت كاو لاغر مى خورند؛ وهفت خوشه ترو هفت خوشه 
خشكيده؛ تا من بسوى مردم بازكردم» شايد (از تعبير اين خواب) آكاه شوند! (58©) كفت: «هفت سال با جديت زراعت مى 
كنيد؛ و آنجه را درو كرديد؛ جز كمى كه مى خوريدء در خوشه هاى خود باقى بككذاريد (و ذخيره نماييد) (57) يس از آنء 
هفت سال سخت (و خشكى و قحطى) مى آيدء كه آنجه را براى آن سالها ذخيره كرده ايد» مى خورند؛ جز كمى كه (براى 
بذر) ذخيره خواهيد كرد (58) سيس سالى فرامى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود؛ و در آن سالء مردم عصاره (ميوه 
هاودانه هاى روغنى را) مى كيرند (و سال ير بركتى است)) (68) يادشاه كفت: «او را نزد من آوريد!»؛ ولى هنكامى كه 
فرستاده او نزد وى [- يوسف] آمد كفت: «به سوى صاحبت بازكرد و از او بيرس ماجراى زنانى كه دستهاى خود را بريدند جه 
بود؟ كه خداى من به نيرنكك آنها آ كاه است» (080 (يادشاه آن زنان را طلبيد و) كفت: «به هنككامى كه يوسف رابه سوى 
خويش دعوت كرديدء جريان كار شما جه بود؟» كفتند: «منزه است خداء ما هيج عيبى در او نيافتيم!» (در اين هنكام) همسر 
عزيز كفت: «الآن حق آشكار كُشت! من بودم كه او را به سوى خود دعوت كردم؛ واواز راستكويان است! )2١(‏ اين سخن را 


بخاطر آن كفتم تا بداند من در غياب به او خيانت نكردم؛ و خداوند مكر خائنان را هدايت نمى كند! (01) من هركز خودم را 


تبرئه نمى كنمء كه نفس (سركش) بسيار به بديها امر 
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مى كند؛ مككر آنجه را يرورد كارم رحم كند! يرورد كارم آمرزنده و مهربان است» (07) يادشاه كفت: «او [- يوسف] را نزد من 
آوريد» تا وى را مخصوص خود كردانم!» هنكامى كه (يوسف نزد وى آمد و) با او صحبت كرد, (يادشاه به عقل و درايت او 
بى برد؛ و) كفت: «تو امروز نزد ما جايككاهى والا دارى و مورد اعتماد هستى!) (85) (يوسف) كفت: «مرا سريرست خخزائن 
سرزمين (مصر) قرار ده» كه نككهدارنده و آكاهم!) (00) و اين كونه ما به يوسف در سرزمين (مصر) قدرت داديم» كه هر جا 
مى خواست در آن منزل مى كزيد (و تصرف مى كرد»)! ما رحمت خود را به هر كس بخواهيم (و شايسته بدانيم) ميبخشيم؛ و 
ياداش نيك وكاران را ضايع نمى كنيم! (02) (اما) ياداش آخرت»ء براى كسانى كه ايمان آورده و يرهي زكارى داشتند» بهتر است! 
(00) (سرزمين كنعان را قحطى فرا كرفت؟) برادران يوسف (در يى مواد غذايى به مصر) آمدند؛ و براو وارد شدند. او آنان را 
شناخت؛ ولى آنها او را نشناختند (88) و هنكامى كه (يوسفئ) بارهاى آنان را آماده ساخت» كفت: (نوبت آينده) آن برادرى 
را كه از يدر داريدء نزد من آوريد! آيا نمى بينيد من حق ييمانه را ادا مى كنم و من بهترين ميزبانان هستم؟! (09) و اككر او را 
نزد من نياوريد, نه كيل (و بيمانه اى از غله) نزد من خواهيد داشت؛ و نه (اصلا) به من نزديكك شويد!) (20) كفتند: «ما با 
بدرش كفتكو خواهيم كرد؛ (و سعى مى كنيم موافقتش را جلب نمائيم؛) و مااين كار را خواهيم كرد!» (21) (سيس) به 
كار كرارات كود كفس:: العف وا عتوان قرفت بره قاقد درعاوهاشات بكذاريند! عاد عبن انار كقح نه شانواذه حويين: 
آن را بشناسند؛ و شايد ب ركردند!» (27) هنككامى كه به سوى يدرشان با زكشتند» كفتند: «اى يدر! دستور داده شده كه (بدون 
حضور برادرمان بنيامين) ييمانه اى (از غله) به ما ندهند؛ يس برادرمان را با ما بفرست» تا سهمى (از غله) دريافت داريم؛ و ما 
او را محافظت خواهيم كرد!» (27) كفت: «آيا نسبت به او به شما اطمينان كنم همان كونه كه نسبت به برادرش (يوسف) 
اطمينان كردم (و ديديد جه شد)؟! و (در هر حالء ) خداوند بهترين حافظ و مهربانترين مهربانان است» (25) و هنكامى كه 
متاع خود را كشودند ديدند سرمايه آنها به آنها بازكردانده شده! كفتند: «يدر! ما ديكر جه مى خواهيم؟! اين سرمايه ماست 
كينا ارعس كرذاتكة شتده اسك! (من نه ريت كه وراد ورا باأها رين )و هاايراق كنانواده خويدن مواد عدا م 
آوريم؛ و برادرمان را حفظ خواهيم كرد؛ و يكك بار شتر زيادتر دريافت خواهيم داشت؛ اين ييمانه (بار) كوجكى است!» (20) 
كفت: «من هركز او را با شما نخواهم فرستاد» تا ييمان مؤكد الهى بدهيد كه او را حتماً نزد من خواهيد آورد! مكر اينكه (بر 
اثر مركك با'علث:دبكر) فذوت | لشفا سلف كردد. وسكا كه آنها يمان استواو هود رادو اختاراو كذازدنة كفت: 
«خداوند؛ نسبت به آنجه مى كوييم؛ ناظر و نكهبان است!» (22) و (هنككامى كه مى خواستند حركت كنند. يعقوب) كفت: 
«فرزندان من! از يكك در وارد نشويد؛ بلكه از درهاى متفرق وارد كرديد (تا توجه مردم به سوى شما جلب نشود)! و (من با اين 
دستورء ) نمى توانم حادثه اى را كه از سوى خدا حتمى استء از شما دفع كنم! حكم و فرمانء تنها از آن خداست! براو توكل 
كرده ام؛ و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند!» (21) و هنكامى كه از همان طريق كه يدر به آنها دستور داده بود وارد شدند 
اين كار هيج حادثه حتمى الهى را نمى توانست از آنها دور سازد» جز حاجتى در دل يعقوب (كه ازاين طريق) انجام شد (و 
خاطرش آرام كرفت)؛ و او به خاطر تعليمى كه ما به او داديم» علم فراوانى داشت؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (28) هنكامى 
كه (برادران) بر يوسف وارد شدندء برادرش را نزد خود جاى داد و كفت: «من برادر تو هستمء از آنجه آنها انجام مى دادند, 
غمكين و ناراحت نباش!) (28) و هتككامى كه (مأمور يوسئ) بارهاى آنها را بست» ظرف آبخورى يادشاه را در بار برادرش 
كذاشت؛ سيس كسى صدا زد؛ «اى اهل قافله» شما دزد هستيد!» (000 آنها رو به سوى او كردند و كفتند: ١جه‏ جيز كم كرده 
ايد؟» )7١(‏ كفتند: «ييمانه يادشاه را! و هر كس آن را بياورد. يكك بار شتر (غله) به او داده مى شود؛ و من ضامن اين (ياداش) 


هستم!) (؟/0) كفتند: ابه خدا جر كنك كما مق داند ما تمده ايم كه در اين سرزمين فساد كنيم؛ و ما (هركز) دزد نبوده ايم!) 


(08/8 آنها كفتند: «اكر دروغكو باشيد» 


ص :57 


كفرقل تعسة 6 (/0 كففيد: عر كسس (1ذايثماتة) #وبان او نذا شاف ودش كيمر ا ناخو اهدجؤداما ابن كوثه منتمكران زا 
كيفر مى دهيم!» (0)) در اين هنكام» (يوسف) قبل از بار برادرشء به كاوش بارهاى آنها يرداخت؛ سيس آن را از بار برادرش 
بيرون آورد؛ اين كونه راه جاره را به يوسف ياد داديم! او هركز نمى توانست برادرش را مطابق آيين يادشاه (مصر) بكيرد» 
مكر آنكه خدا بخواهد! درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم؛ و برتر از هر صاحب علمىء عالمى است! (2/) (برادران) 
كفتند: «اكر او [بنيامين] دزدى كند. (جاى تعجب نيست»؛) برادرش (يوسفض) نيز قبل از او دزدى كرد» يوسف (سخت ناراحت 
شد. و) اين (ناراحتى) را در درون خود ينهان داشت و براى آنها آشكار نكرد؛ (همين اندازه) كفت: «شما (از ديد كاه من ) از 
نظر منزلت بدترين مردميد! و خدا از آنجه توصيف مى كنيد آكاهتر است!) (0/7 كفتند: «اى عزيز! او يدر ييرى دارد (كه 
سخت ناراحت مى شود)؛ يكى از ما را به جاى او بككير؛ ما تو را از نيكوكاران مى بينيم!» (0/8 كفت: «يناه بر خدا كه ما غير از 
آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بككيريم؛ در آن صورت, از ظالمان خواهيم بود!» (4/) هنككامى كه (برادران) از او 
مأيوس شدندء به كنارى رفتند و با هم به نجوا يرداختند؛ (برادر) بزركشان كفت: «آيا نمى دانيد يدرتان از شما ييمان الهى 
كرفته؛ و بيش از اين درباره يوسف كوتاهى كرديد؟! من ازاين سرزمين حركت نمى كنمء تا يدرم به من اجازه دهد؛ يا خدا 
درباره من داورى كندء كه او بهترين حكم كنند كان است! (80) شما به سوى يدرتان بازكرديد و بكنوييد: يدر(جان)»؛ يسرت 
دزدى كرد! و ما جز به آنجه مى دانستيم كواهى نداديم؛ و ماازغيب آكاه نبوديم! (81) (و اكر اطمينان ندارى» ) از آن شهر 
كه در آن بوديم سؤال كن و نيزاز آن قافله كه با آن آمديم (بيرس)! و ما(در كفتار خود) صادق هستيم!) (87) (يعقوب) 
كفت: «(هواى) نفس شماء مسأله را جنين در نظرتان آراسته است! من صبر مى كنم» صبرى زيبا (و خالى از كفران)! اميدوارم 
خداوند همه آنها را به من بازكرداند؛ جرا كه او دانا و حكيم است! (7 و از آنها روى بركرداند و كفت: «وا اسفا بر يوسف!! 
و جشمان اواز اندوه سفيد شدء اما خشم خود رافرو مى برد (و هركز كفران نمى كرد)! (85) كفتند: «به خدا تو آنقدر ياد 
يوسف مى كنى تا در آستانه مركك قرار كيرىء يا هلاكك كردى!) (80) كفت: «من غم و اندوهم را تنها به خدا مى كويم (و 
شكايت نزد او مى برم)! واز خدا جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد! (88) يسرانم! برويد واز يوسف و برادرش جستجو 
كنيد؛ واز رحمت خدا مأيوس نشويد؛ كه تنها كروه كافران» از رحمت خدا مأيوس مى شوند!» (87) هنككامى كه آنها براو [- 
يوسف] وارد شدندء» كفتند: «اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فرا كرفته و متاع كمى (براى خريد مواد غذايى) با خود 
آورده ايم؛ ييمانه را براى ما كامل كن؛ و بر ما تصدق و بخشش نماء كه خداوند بخشند كان را ياداش مى دهد!!» (8) كفت: 
«آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديدء آنككاه كه جاهل بوديد؟!) (89) كفتند: «آيا تو همان يوسفى؟!) كفت: (آرى. ) 
من يوسفم واين برادر من است! خداوند بر ما منت ككذارد؛ هر كس تقوا بيشه كند و شكيبايى و استقامت نمايد» (سرانجام 
يبروز مى شود؛) جرا كه خداوند ياداش نيك وكاران را ضايع نمى كند!) (40) كفتند: «به خدا سوكند» خداوند تو را بر ما برترى 
بخشيده؛ و ما خطاكار بوديم!» (91) (يوسف) كفت: «امروز ملامت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى بخشد؛ واو 
مهربانترين مهربانان است! (47) اين يراهن مرا ببريد و بر صورت يدرم بيندازيد» بينا مى شود! و همه نزديكان خود را نزد من 
بياوريد!» (91) هنككامى كه كاروان (از سرزمين مصر) جدا شدء يدرشان [- يعقوب] كفت: «من بوى يوسف را احساس مى 
كنم اكر مرا به نادانى و كم عقلى نسبت ندهيد!» (95) كفتند: «به خدا تو در همان كمراهى سابقت هستى!» (40) اما هنكامى 
كه بشارت دهنده فرا رسيدء آن (ييراهن) را بر صورت او افكند؛ ناكهان بينا شد! كفت: «آيا به شما نككفتم من از خدا جيزهايى 
مى دانم كه شما نمى دانيد؟!!) (8ة) كفتفد: ويندو! ادا امرري: كتامان. ارا بخواه. كه ما خطاكار بوديم!!) 90) كفت: 


«يزودى براى شما از يرورد كار 1 زد 1 » كه او زتدهو بان است!) (9) و هنكًا كه , يوسف وارد شدند» 
2 ار بر م ' مررس مى مر مهر مى 9 


او يدر و مادر خود را در 


ص 5 


آغوش كرفت و كفت: «همككى داخل مصر شويدء كه انشاء الله در امن و امان خواهيد بود!» (44) و يدر و مادر خود را بر 
تخت نشاند؛ و همكى بخاطر او به سجده افتادند؛ و كفت: «يدر! اين تعبير خوابى است كه قبلا ديدم؛ يرورد كارم آن را حق 
قرار داد! و او به من نيكى كرد هنككامى كه مرا از زندان بيرون آورد و شما رااز آن بيابان (به اينجا) آورد بعد از آنكه شيطان» 
ميان من و برادرانم فساد كرد. يرورد كارم نسبت به آنجه مى خواهد (و شايسته مى داند» ) صاحب لطف است؛ جرا كه او دانا 
وحكيم است! 0٠١(‏ يروردكارا! بخشى (عظيم) از حكومت به من بخشيدى و مرا از علم تعبير خوابها آكاه ساختى! اى 
آفريننده آسمانها و زمين! تو ولى و سريرست من در دنيا و آخرت هستىء مرا مسلمان بميران؛ و به صالحان ملحق فرما!) )٠١١(‏ 
اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى فرستيم! تو (هركز) نزد آنها نبودى هنككامى كه تصميم مى كرفتند و نقشه مى 
كشيدند! )1١7(‏ و بيشتر مردم؛ هر جند اصرار داشته باشىء ايمان نمى آورند! )23١*(‏ و تو (هركز) از آنها ياداشى نمى طلبى؛ 
أن نيت :«مكر تذكرى برائ حجههانيان! (؟١1)‏ وحجه سيان تشانة'ائ (از خدا) :دز اسمائها وزمين كه آنها ان كتازشن هى كدردل 
واآأز أن ترويكرةاتتد! (1+8) ومشتر انها كه مدعى اماق به دا تيد مشركذ! (00) آنا امن از اند كاعذات قفرا كير 
از سوى خدا به سراغ آنان بيايد» يا ساعت رستاخيز ناكهان فرارسد, در حالى كه متوجه نيستند؟! )1١1(‏ بككو: «اين راه من است 
من و بيروانم و با بصيرت كاملء همه مردم را به سوى خدا دعوت مى كنيم! منزه است خدا! و من از مش ركان نيستم!) )13١4(‏ و 
ما نفرستاديم بيش از توء جز مردانى از اهل آباديها كه به آنها وحى مى كرديم! آيا (مخالفان دعوت توء ) در زمين سير 
نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنها بودند جه شد؟! و سراى آخرت براى يرهي زكاران بهتر است! آيا فكر نمى 
كتيك؟1 (155) (بباميران بة:دعوت غود بو دشمنان انها به:مخالفنت خود همحتان اذام دادتد) نا انكاه كه وسولان مأيوسن شدتد 
و(مردم) كمان كردند كه به آنان دروغ كفته شده است؛ در اين هنكام يارى ما به سراغ آنها آمد؛ آنان را كه خواستيم نجات 
يافتند؛ و مجازات و عذاب مااز قوم كنهكار بازكردانده نمى شود! )10١(‏ در سركذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان 
انديشه بوذا انها داستان دروعين نود؛ بلكه (وحى اسمائى اسنةه و)» عماهتككااسث نا الخد بيش روئ أو :(ازٌ كتب اسماتى 
بيشين) قرار دارد؛ و شرح هر جيزى (كه يايه سعادت انسان است)؛ و هدايت و رحمتى است براى كروهى كه ايمان مى آورند! 
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توجه: آياتى كه در سوره مباركه يوسف بحث برانكيز بوده و مفسرين در معنا و تفسير آنها دجار اختلاف شده اند شامل: 


آيات شريفه ” و76 و73 وع” و55 وملا ولالا و99 و 98و١١‏ مى باشد كه به شرح ذيل بيان مى شوند: 


ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم باشد كه بينديشيد () 


ل 


بنا به دلايل ذيل صحت حديث فوق معقول نمى باشد: 


قيامت ذيل آيه (هود ه١٠)‏ كذشت). 
١‏ نيا فرة ف كل قواقا ل 
اولا: تكلم در قيامت با دنيا فرق دارد. (بحث تكلم در قيامت ذيل 7 


ص 6 


ثانياً: در روايت آمده است كه عرب را دوست بداريد در صورتى كه قرآن كريم به صراحت مى فرمايد: با ظالمين و بى دينان 
مى باشد. 


القاذ ارق زوايت برخلوق ايه /3ه ونه أنبك كفس فزمانيدالاغزات اقة كفرا وقنافات «اعراب دن كف وانفاق 1د كران 


سخت تر و به جهل و نادانى احكام خدايتعالى سزاوارترند) . 
زابعا:] ذم وزاك جدالف وواناك فقيل دي «ابيت: 
در تفسير صافى» ج زه ص لال[ از قمى» از امام صادق (ع: 


اكر قرآن بر غير عرب نازل مى شد اعراب به آن ايمان نمى آوردند ولى قرآن بر اعراب نازل شد و غير عرب به آن ايمان 


آوردند واين از فضايل و حسنات غير عرب (بر عرب) است. 
-5 كتاب «بيان») آبت الله خويى» ص إححة از امام صادق (ع): 
طرفدارانٍ عربيت» كتاب خدا را تغيير مى دهند. (احكامش را به غلط تفسير مى كنند) 


در كتاب «خصال) شيخ صدوقء ج 3 ص 25107 ج كل ازامام كاظم (ع). از ييامبر اكرم (ص): از 0 كروه در هر حالى بايد 


2-5 
١-عرب‏ بيابانى» ” - جذامى» ” - بيسى» ؟ - ديوانه» © - زنازاده. 
در كتاب «خصال» شيخ صدوق. ج ١‏ ص 6ل جك از امام على (ع): 


خداوند 5 كروه را به سبب 8 خصلت عذاب مى فرمايد: -١‏ عرب را به سبب تعضبء 7 - كدخدايان رابه سبب تكبر» 7- 


در كافى. ج "2 ص ج ا از امام باقر (ع): اعراب كفتند: ايمان آورديم» 0 ايمان نياورديد» بلكه اسلام آورديد» يس هر 
كس معتقد باشد آنها ايمان آوردند» دروغ كفته است. 


احتمالا دستكارى شده و كلمه (اأعرب» و جمله: «زبان بهشتيان عربى است» اضافى سد و اصل روايت اين اعرية: «زبان عربى 


را ياد بككيريد) (والله اعلم). 


ص (ذارا 


توجه: خدايتعالى در كتاب مقدسشء دو كروه يعنى عرب و يهود را توبيخ و دو كروه يعنى فارس و مسيحيانٍ يارسا را تكريم 


فرموده است. (براى توضيح به آيه (محمد 28 مراجعه كنيد). 
آيات شريفه © تا ٠١١‏ داستان حضرت يوسف (ع) رأ بيان مى فرمايئد: 


يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم معروف به «اسرائيل الله يعنى «خالص از براى خدا) داراى ١١‏ فرزند يسر يا «اسباط) شد كه 
يوسف و بنيامين از يكك مادر به نام راحيل و لاوى از مادرى ديكر است كه حضرت موسى (ع) به جند نسل به لاوى مى رسد. 
فرزندان يعقوب (ع) همه مؤمن و يدر دوست بودند فقط كناه آنها حسادتى بود كه موجب دزديدن يوسف (ع) و فراق يعقوب 
(ع) شد. يوسف (ع) در فاران متولد شد و يس از جندىء راحيل در بيت لحم دركذشت و عمه اش او را تربيت كرد. جون 
اندك رشدى نمود» يعقوب (ع) خواست يوسف را از خواهرش بككيرد ولى وى تدبيرى به كار برد و كمربندى كه از اسحاق به 
او ارث رسيده بود به زير جامه يوسف بست و به ظاهر اتهام دزدى به او زد تا او را يبيش خود نككهدارد. جون در رسم ابراهيم 
(ع) صاحب مال مى توانست دزد را به بندكى بيش خود نككه دارد. بعد از رحلت عمه اشء بيش يدر بركشت. يوسف (ع) در 
نه سالككى خواب ديد كه ١١‏ ستاره و ماه و خورشيد به او سجده مى كتند و تأويلش اين بود كه يوسف يادشاه مصر خواهد 
شد. يدر و مادرش به منزله ى خورشيد و ماه و برادرانش كه يازده ستاره مشهود در رؤيا بودند» در مقام سلطنت يوسف براى 
شكر خدا به سجده مى افتند. خاله ى او مادر شمعون از خواب مطلع شده و برادران يوسف را مطلع ساخته و حس حسادتشان 
را شعله ور ساخت. (إجهار زن اسرار جهار ييامبر را افشا كردند: ١‏ - همسر نوح 7 - همسر لوط 7 - همسر يعقوب (مادر 


شمعون) * - حفصه دختر عمر زن ييامبر اكرم (ص)1. 


لاوى يبشنهاد كرد او را نكشيد واو را در جاه بياندازند. يعقوب (ع) كفت: مى ترسم كه شما او را بُرده و كركك او را بخورد. 
(آبه*1) 


در تفسير نمونه» ج 4 ص الرفرة جاب 24 از ييامبر اكرم (ص): 
اى مردم! دروغ به يكديكر تلقين نكنيد جنانكه فرزندان يعقوب (ع) نمى دانستند كه كركك 


ص ع 


آدم مى خورد جون يعقوب (ع) به آنها كفت ايشان از او آموختند. 


يوسف (ع) را در جاه انداختند و بزى را كشتند و خونٍ آن را روى بيراهن يوسف ريخته وابه يدر كفتند كركك او را دريد. 
«مالك» » سرقافله كاروان» يوسف (ع) رااز جاه درآورد و برادران ادعا كردند وى غلادم آنهاست واو را به 7 درهم به 


«مالك» فروختند. كاروان به مصر رفته و يوسف را به عزيز مصر فروخت. يوسف به حد بلوغ رسيد و زليخا قصد مراوده كرد: 


وَلَقَدُ هَمَثْ به وَهَمَّ بهَا لؤلا أَنْ رّ بْهَانَ رَيهِ كذَلِك لِنَضْ رف عَنْهُ الصُوء وَالْمَحْمَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلَصدِينَ (؟7) و درحقيقت 
[آن زن] آهنكك وى كرد و[يوسف نيز] اكر برهان يرورد كارش را نديده بود 1هنكك او مى كرد جنين [كرديم ]تا بدى راازاو 


بازكردانيم جون او از بندكان مخلص ما بود (78) 
لمن : 


متأسفانه عده اى از مفسرين (عامه و خاصه) در تفسير آيه شريفه نسبت ناروايى به عصمتٍ حضرت يوسف (ع) زده اند در 
صورتى كه اكر جنين مورد يا مواردى بود خداوند متعال حتماً آن را بيان فرموده و هيجكاه او را به عنوان عبد خالص (عبادنا 
المخلصين) ياد نمى كرد. مثلاً در تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 219١‏ به نقل از تفسير «دُّرمنثور» آورده است: «٠يوسف‏ سه بار دجار 
لغزش شدء يكى آنجا كه قصد زليخا كرد و به زندان افتاد و يكى آنجا كه به رفيق زندانى اش كفت مرا نزد اربابت يادآورى 
كن و در نتيجه به كفاره اينكه ياد يرورد كار را فراموش كرد مدت زندانش طولا-نى شد و يكى آنجا كه نسبت دزدى به 
برادران داد» (صاحب الميزان» خودش اين روايت را رد كرده است). ويا در تفسير جوامع الجامع, اج ”0 ص 0٠‏ در ذيل أيه 
شريفه مورد بحث و متأسفانه حتى بدونٍ نقل قولٍ روايتى» بلكه از لسان خودش آورده است: «اكر يوسف برهان يرورد كارش 
را نمى ديد با او در مى آميخت ... نفس يوسف ميل به آميزش كرد و به دليل شهوتٍ جوانى توجهى به زليخا كرد . 


نزديكك بود يوسف قصد آن زن كند» . 


در ياسخ به اين دسته از مفسرين بايد كفت: ييامبران الهى داراى عصمت هستند و هيجكاه فكر كناه كبيره اى جون زنا را به 


ص 6ن 


بين معصوم با غير معصوم در فكر كنا است جرا كه خيلى فراوانند افرادى كه مرتكب زنا نمى شوند و حتى قصدٍ ارتكاب زنا 
هم نمى كنند اما فكرش را به سر مى برند» كه با نظر اين كروه از مفسرينء بايد آنها را ييامبرى مرسل فرض كرد!!! به نظر شما 
آيا اقدام به «زنا» يا «قصدٍ زنا» براى ييامبران كناه محسوب نمى شود؟ شما عصمت را به جه تعبير مى كنيد؟ آيا همين كه 
شخصى به رسالت رسيد مى تواند هر قصدٍ كناهى بكند و بعد هم خدايتعالى بر او وحى بفرستد و نككذارد آن كناه را به 
معر دع ظهور درآورد؟ يس اختيار جه مى شود؟ آيا اكر شخصى به اجبار كناه نكند فضيلتى هم دارد؟ با اين بيان عدالتِ 
خداى عدالت كستر را هم زير سؤال مى برند» جرا كه ساير مردم هم در موقع كناه انتظار دارند كسى مانع از كناهشان شده تا 
عدالت اجرا شود. حاشا و كلا از اين سخنانٍ جاهلانه!!! 


2 نكته: 


برخى ديكر از مفسرينء از جمله صاحب «تفسير نمونه) » ج 4 ص "37/7 با درجه اى تخفيف كفته اند: «در كشمكش غريزه و 
غما:» سنتلل يرتكاء قفيناه شد 


ودر جواب اينها نيز بايد كفت: 


اين جمله آنهاء اين برداشت را دارد كه العياذ بالله حضرت يوسف (ع) فكر زنا از سرش خطور كرده است و همين هم اشتباه 
است جرا كه انبياء (ع) داراى عصمتند كه مانع فكر كناه مى شود. ممكن است برخى از انبياء فكر تركك اولا-يى از سرشان 
خطور كند اما هركز فكر كناه كبيره اى مثل زنا يا قتل به ذهنشان نمى رسد و صد البته» ١‏ معصوم (ع) حتى فكر ترك اولا 


هم به ذهنشان نمى رسد (براى توضيح در خصوص عصمت به بحث يايانى كتاب مراجعه كنيد). 
و اما منظور از «سوء» و «قصد) در آيه شريفه جيست؟ 
منظور از «قصد) در آيه شريفه؛» مراوده نيست بلكه «قصد كتكك زدن 


ص ع 


زليخا» است. يوسف (ع) هر جه زليخا را نصيحت كرهد. فايده اى نداشتء لذا تصميم كرفت و «قصد كرد» زليخا را كتكك بزند 
تا هوس از سرش خارج شود, كه اكر او را مى زد باعث مى شدء ديكران فكر فحشا را به يوسف (ع) نسبت دهند و خداوند 
متعال اين برهان را به يوسف (ع) وحى كرد كه از «كتكك زدن زليخاء» بيرهيز» تا آلت دستى جهت اتهام يوسف در بيبش عزيز 
مصر به دست نيايد. و دليل اين كفته نيز تمجيدى است كه خدايتعالى در همين آيه شريفه از يوسف (ع) كرده و فرموده است: 
١إنَهُ‏ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلْصدِينَ) - «او از بندكان مخلص ما بود » جرا كه اكر معاذ الله يوسف (ع) قصد داشت با زليخا مراوده كند 


ديكر جاى تمجيد نبود و حاشا بر اينكه شخص كنهكارى جزءٍ مخلصين باشد. 
در تفسير الميزان» ج إفرة ص 3 از امام صادق (ع): 


معناى آيه اين است كه زليخا قصد يوسف (ع) كرد كه با وى عمل نامشروع مرتكب شود و يوسف (ع) قصد او كرد كه جنين 
كارى با وى نكند. 


2 نكته: 


متأسفانه برخى از مفسرين براى دفاع از يوسف (ع) و مخالفت با كروهى كه نسبت فحشا به حضرت يوسف (ع) داده اند بيانى 


ديكر آورده اند كه منظور از قصد, اين است: «يوسف قصد نمود زليخا را به قتل برساند» . 
در جواب اينها نيز بايد كفت: 


حطور است كه «قصد زنا» از ديد شما از «قصد قتل» بدتر استء در صورتى كه كناه قتل بدتر از زناست و هر دو كناه كبيره اند 
كه انجام آنها از مقام عصمت و طهارت انبياء و ائمه (ع) به دور است. و اما در روايت تفسير «دُرمنثورا دو اتهام ديكر به 


حضرت يوسف (ع) زده شده كه در ذيل آيات مربوطه «ان شاء الله) توضيح داده خواهد شد. 


يوسف (ع) به طرف درب دويد و زليخا از يشتء ييراهنش را ياره كرد. كودكى به امر خدا به صدا درآمد و يوسف (ع) تبرثه 
شد. اين ماجرا در شهر يخش شده و ماجراى مجلس زنان رخ داد. عزيز مصر براى خاموش كردن سرزنشها به ناجار يوسف 
(ع) را زندانى كرد. 


قَالَ وب السّجنٌ أحبٌُ إِلَىَ مما وَدُعُوَنى إلَيهِ ولا تضرف عَنْى كَدْدَهَُنَ أب إِلَتِهِنَّ وَأكنْ مَنَ الْجاهِلِينَ () فَاسْتَجَابَ لَه رَبُهُ 
قَصَرَف عَنْهُ كيِدَهَنّ إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم (عم) 


نوست كقت يرؤترد كارا زتذان برائ من :دوست <اقنتى تزاسنت.ان انهه مراابه آن مى واد :وراك نيزنك انان زااز من 


بازنكردانى به سوى آنان خواهم كراييد واز 


ص اا 


نادانان خواهم شد (72") يس يرورد كارش اونزا الخانت كرى ونير تكقان رأ اك از بكرهاتية ةك اوش افادانانت زعم 


«رب السجن احب الى» : اين جمله ى يوسف (ع) دعا و نفرينى به خود نبود بلكه مى خواست تلخ و زشت بودن اين كار را از 


ديد خودش به نحوى بيان كند كه حتى از زندان هم بدتر است. 

«فاستجاب له) : ابن جمله نيز استجايت دعا سف (ع) بود كه او رااز شر زنان رهاب داد نه اينكه او را به زندان سندازد. 
جاب ين جمله بير استجاء ى يو رع بو وراار شر ردان رهايى نشحة او اراءية :ربكان عدار 

ل 


عده اى از مفسرين در تفسير آيه باز هم به بى راهه رفته و كفته اند: «يوسف به خاطر اينكه به زنان متمايل نشود دعا مى كند 


كه به زندان افتد و خدا هم او را به زندان مى اندازد) . 


در ياسخ به اين كفته نابجا بايد كفت: معاذ الله! جكونه مى شود بنده اى با مقام عصمت و طهارت حضرت يوسف (ع) كه 
خداوند او را مدح كرده و او را جزءٍ بندكان مخلص به شمار مى آوردء نتواند جلوى شهوت خود را بككيرد و ازاين رو بخواهد 


خوودر] زتداق كند: ابا عتين شخفى .من تواقل خليقة خدا باشد و.ذيكزان :زا وهبرى كند و انها زا تضبيحت انمايد؟!!! 


تمام انسانها از ييامبران كرفته تا انسانهاى كنهكار و كافر» داراى اختيار مى باشند و هر كدام به اختيار خود مى توانند سيئه يا 
حسنه انجام دهند و هيج كاه خداوند متعال به اجبار آنها را به انجام عملى وادار نمى كند» روزانه و حتى هر لحظه انسانها در 
مقابل كناه قرار مى كيرند» عده اى با اختيار» آن را انجام مى دهند و عده اى هم از آن دورى مى جويند. هر جند كه تمام 
اعمال خير از خداوند متعال منشأ مى كيرد ولى خودٍ شخص هم بايد اين عمل را بخواهدء به عبارتى استارتٍ اول را خودٍ 
مخض :مي ؤند وأمذاد بعدديقن: و خداوندمتتعال عنايت فى فرمايدد ولق :فزق مايا باميران الى دن اين اسك كد كز متلا بكي 
از ما جنين ماجرايى برايمان بيش آيد و در معرض كناهى مشابه باشيمء اكر مرتكب كناه نشويمء مى كُوييم: من خودم كناه 
نكردم» در صورتى كه ييامبرانٍ الهى همواره خداوند متعال را حاضر و ناظر ديده و متواضعند و هيجكاه جنين حرفى نمى زنند 
بلكه به جاى كفتن «من مى فرمايند: «اين لطف خداست كه مرا از كناه حفظ فرمود) 


6٠: ص‎ 


جون تواضع آنها خيلى زياد است و در عين اختيار» باز هم تمام اعمال خود را عنايتى از جانب خداوند متعال مى دانند؛ بيانٍ 
صحبتهاى متواضعانه از لسن انبياء در قرآن كريم فراوان آمده است و از آن جايى كه بعضى از افرادٍ عادى با انجام يكك ثواب 
ويا يكك تركك كناه جنان به خود مغرور مى شوند كه تنها خود را مى بينندء بنابراين عادت ندارند جنين سخنان خاضعانه اى 
بشنوند واكر هم بشنوند» مى كويند از جانب خدا به آنها امداد شده و جون در غرور خود غوطه ور شده اند و كسى را به جز 
امداد از جانب خداوند متعال به همه انسانها تعلق مى كيرد نه فقط به ييامبران. و نيز تمام اعمالٍ نيك از جانب خداست ولى 


شرط آن اين است كه شخصء خودش بخواهد و آغازكر نيكى باشد. حال هر جه اين تمايل بيشتر باشد امداد هم بيشتر است. 
در تفسير جامع» ج "ل ص /الاو /3 از حضرت على (ع): 


در آيه: «رب السجن احب الى» اكر بككوييد كه يوسف (ع) از خدايش زندان را درخواست كرد به دليل خشم بروردكار براو 
كافر شده ايد. 


در تفسير جامع» ج إلذ ص از كافى» از امام صادق (ع): 


جبرئيل در زندان نزد حضرت يوسف آمد و كفت: بعد از هر نماز بكو: «اللهم اجعل لى فرجاً و مخرجاً وارزقنى من حيث 


احتسب و من حيث لا احتسب) . 


دو رفيق زندانى از يوسف (ع) درخواست تعبير خواب كردند. ساقى كفت: من در خواب درخت انككورى ديدم كه سه شاخه 
داقع وز هر اشاخه اف متداوق اكور وده ان خوشة هاى انككور را كرفتم» در جام فرعونى فشردم و به دست يادشاه دادم. 
يوسف (ع) فرمود: سه روز ديكر آزاد مى كردى و ساقى شراب شاه مى شوى. خوانسالار كفت: من ديدم سه سبد بر سر دارم 
سبد زيرين يراز نان وطعام است و مرغان هوا آن نان ها را مى ربايند و مى خورند. يوسف فرمود: سه روز ديككر دارت مى 
زنند و مرغان هوا مغز سرت را خواهند خورد. خوانسالار كفت: من خوابى نديدم و دروغ كفتم. يوسف (ع) فرمود: بدين كونه 


دكم مى شود و اين تعبير تغيير نمى كند. 


6١:١ ص‎ 


وَقَالَ لِلَذِى ظَنَّ أنه ماج مُنْهُمَا اذكونى عِندّ رَبك َأَنسَاهُ السْتِطانٌ ذكر رَبّهِ قبت فى السن بِضْمٌ دَنِينَ (61) و [يوسف] به آن 
كس از آن دو كه كمان مى كرد خلاص مى شود كفت مرا نزد آقاى خود به ياد آور و[لى] شيطان يادآورى به آقايش را از 


ياد او برد در نتيجه جند سالى در زندان ماند (637) 
2 نكته: 


بعضى از مفسرين در تفسير اين آيه شريفه هم به حضرت يوسف (ع) تهمت ديكرى زده اند و كفته اند: «شيطان ياد خدا را از 
نظر يوسف (ع) برد و لا-جرم در نجات يافتن از زندان دست به دامن غير آورد و به همين خاطر خدا عقابش كرد و جند سال 
كر در زندان بمانك) . 


ياسخ: 
١‏ - دو ضميرى كه در جمله: «فانساه الشيطان ذكر ربه» قرار دارد» به كلمه «الذى» بر مى كردد و معنايش اين است: «شيطان از 
سالى ديككر در زندان ماند» . اين مفسرين دو ضمير را به يوسف (ع) برمى كردانند در صورتى كه اين دو ضمير به رفيق زندانى 


يوسف (ع) برمى كردد در نتيجه آن رفيق» مورد فراموشى توسط شيطان قرار مى كيرد نه يوسف. 


١‏ - اخلاص براى خدا باعث نمى شود كه ديكر انسان به غير خداء متوسل به سببهاى ديكر نشود جرا كه اين دنيا اسباب سبب 
باعث مى شود انسان به سببهاى ديكر دلبستكى و اعتماد نداشته باشد و يوسف (ع) در عين اخلاص و اعتماد به خدا به رفيق 


زندانى خود جنين درخواستى مطرح نمود. 


* - عملى كه يوسف (ع) انجام داد تنها «تركك اولى» است كه بعضى از ييامبران نيز انجام داده اند» مثل حضرت آدم (ع) و اين 
كناه و معصيت محسوب نمى شود. عصمت مراتبى دارد» عصمتى كه ١5‏ معصوم (ع) دارند با عصمتى كه ساير انبياء دارند در 
مراتب بالاترى است و ساير انبياء هم عده اى از عده اى ديكر برترند بنابراين جهارده معصوم با توجه به اينكه در حد اعلاى 


عصمتند حتى «فكر تركك اولى» هم نمى كنند و مطمئناً اكر در شرايطى مشابه حضرت يوسف (ع) 


6١: ص‎ 


قرار مى كرفتند هيجكاه از رفيق زندانى خود جنين درخواستى نمى كردند. از حضرت على (ع) مى يرسند: مقام شما بالاتر 
است يا آدم (ع)؟ فرمودند: من بالاترم زيرا با اينكه خداوند به آدم نهى (غير آمرانه) كرد كه كندم نخوردء ولى او خورد اما 
من در تمام عمرم فقط نانٍ جو خورده ام و كندم نخورده ام! مى يرسند: مقام شما بالاتر است يا نوح (ع)» فرمودند: من بالاترم 
زيرا نوح از خداوند درخواست كرد يسرش را نجات دهد و من جنين درخواستى نكرده ام. مى يرسند: مقام شما بالاتر است يا 
موسى كليم الله (ع)؟ فرمودند: من بالا-ترم زيرا وقتى موسى عصايش را انداخت و به ادها تبديل شد از ترس فرار كرد در 
صورتى كه من در هيج جنككى فرار و يشت به دشمن نكرده ام. مى يرسند: مقام شما بالا-تر است يا عيسى روح الله (ع)؟ 
فرمودند: من بالاترم زيرا موقعى كه مريم مى خواست عيسى را به دنيا آورد خدا او را از بيت المقدس بيرون كرد و در بيابان 
زايمان كرد در صورتى كه در موقع تولدٍ من» خداوند مادرم را به خانه اش يناه داد و من در آنجا متولد شدم. مى يرسند: مقام 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 5١‏ از درمنثور.ء از حضرت رسول (ص): 
اكر يوسف آن حرفى را كه زده بود» نمى زد آن همه در زندان نمى ماند جون فرج را از غير خداى تعالى درخواست كرد. 
در تفسير جامع» ج "7 ص عع از امام صادق (ع): 


يوسف (ع) ,سال در زندان بود. يادشاه در خواب ديد كاو لاغر» ٠‏ كاو جاق را مى خورند و ٠‏ خوشه كندم سبز و خوشه 
كدض سك رونك د انربك ]و لتاقي كاه هرت قي ددرا كدت كه لاسالارراعة حورب وافزاوان عاب من فوفد 
بعد از آن ,سال خشكسالى و قحطى يبش مى آيد و بايد در سالهاى اول» كندم را با خوشه انبار كنند تا فاسد نشود. يوسسف 
(ع) خزانه دار شد و سال آذوقه ذخيره كرد. بعد از آن در سال اول آذوقه را در برابر دينار و درهم فروخت و تمام دينارها به 
مملكت يوسف (ع) درآمد. سال دوم آذوقه را به زيورآلاءت فروخت. سال سوم در برابر جهاريايان. سال جهارم در برابر 


ص ؤوذه 


ايمان به خدا همه آنها را بخشيد و يادشاه و مردم ايمان آوردند. 

در كتاب خصالٍ شيخ صدوق» ج٠١‏ ص 0177 ج 7» از امام صادق (ع): 

همانا خداوند مى فرمايد: من بر بند كانم با سه جيز منت نهادم: 

١‏ -اين حيوان را (به عنوان آفت) آفريدم و آن را بر كندم و جو مسلط كردم كه اككر جنين نبود» يادشاهان آن را مانندِ زرو 


سيم مى اندوختند» 7 - يس از بيرون شدن از جسدء بوي بد به او دادم كه اكر جنين نبود هيج خويشى» خويش خود را دفن 
نمى كردء "- به آنها صبر مصيبت دادم كه اكر جنين نبود» هيج يكك از آنها زندكى كوارايى نداشت. 


جزء ١7‏ ازايه ”0 يبوسف تا آخر سوره ابراهيم 


َ را 
اخه ثم ١‏ 


قَلَمَا جَهرَهُمْ بِجَوَازْهِمْ جَعَلَ السَّفَايَهَ فى رَثلل أخبه ثم أَذنَ مُوَدنٌ أَيَهَا الْعِيرُ إنَكمْ لَسَارقونَ )١(‏ يس هنكامى كه آنان را به 
عون وبازشان مجير كره ايحور راد او براقرت تمافتسن نذا كلم ]ع بالكة دافا كار وانان قطعا شما دين 0001 


2 نكته: 


متأسفانه باز هم عده اى از مفسرين در تفسير آيه شريفه» به بى راهه رفته و حضرت يوسف (ع) را مورد سرزنش قرار داده اند 


كه جرا به برادران خود تهمت دزدى زده است؟ 
در ياسخ بايد كفت: 


١‏ - حضرت يوسف (مع) با كسب رضايت برادرش بنيامين» بيمانه طلايى كه متعلق به خودش بود را در بار برادرش مى كذارد. 
ويكى از مأمورين» جون ييمانه را نمى بيند به فكر اينكه اين كاروان آن را برداشته است آنها را دزد خطاب مى كند و حتى 


حضرت يوسف (ع) خودش جنين خطابى نكرده است. 


" - بنيامين خودش درخواست نمود كه ييش يوسف (ع) بماند» جون در آن زمان راهى جز همين كار نبود تا بتواند ييش 


خداوند متعال انجام كرفته است و حضرت يوسف (ع) مجرى امر شد. يس ير واضح است كه اين عده از مفسرنماها در 


حقيقت خداوند متعال را مورد بازخواست قرار داده اند نه يوسف (ع) را 255 


ص :0 


- 


قَالُوً إنْ يَسْرِقَ فَمَد سَرَقَ أَحّ لَهُ من قَبِلَ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَْ يدها لَهُعْ قَالَ َم شَّدٌ مكانًا وَاللَهُ لغ بمَا تَصِفُونَ (/7) 


كنتيد كر اودؤزذى كرذه كن از انى [نيز]نرافوقى:درخض كردة است يوست انن [سك ]رادو ول عيوة يتهاق داشتو انرا 
برايشان آشكار نكرد [ولى] كفت موقعيت شما بدتر است و خدا به آنجه وصف مى كنيد داناتر است (7/) 


در تفسير جامع؛ ج *؛ ص 875 از قطب راوندىء از امام حسن عسكرى (ع): 


يوسف (ع) سرقت نكرد, (بلكه) حضرت يعقوب (ع) كمربندى از حضرت ابراهيم (ع) به ارث برده بود كه نزد خواهرش ساره 
دختر اسحاق كه همنام مادر اسحاق است بود» ساره (عمه يوسف) يوسف را دوست مى داشت و مى خواست بيش او بماند 
(جون بعد از مركك راحيل او بزركش كرد و يس از مدتى يعقوب خواست يوسف رااز عمه كرفته و بيش خود ببرد) او 


َالُوأ ا أبَانَا اس جَعْفِرْ لَنَا نُوبنَا إن كنا حَاطِئِينَ (91) قَالَ سَوْفَ أَش تَغْفرُ لَكم رَبىَ إِنّهُ هُوَ الْمَفُورٌ الرَحِيمٌ (9) كفتند اى يدر براى 
كناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوديم (97) كفت به زودى از يرورد كارم براى شما آمرزش مى خواهم كه او همانا 


آمرزنده مهربان است (48) 
2 نكته: 


آيات شريفه فوق؛ «توسل» را تأييد مى كنند. بنابراين اعتقاد عامه (سنى ها) كه توسل به حرم اهل بيت (ع) و قبور آنهاء جهت 
شفاعت و آمرزش از جانب شيعيان را كفر مى دانند توسط دو آيه شريفه فوق رد و مردود مى باشد. جرا كه شيعيان بخاطر 
مقام و منزلتى كه اهل بيت (ع) و اولاد ياكشان بيش خداوند متعال دارند آنها را واسطه خود و خداوند متعال قرار داده و از 
اين طريق وصول به آرزوهاى خود را سريع ترو سهل ترمى كنند. واككراين كار خلاف بود دليلى نداشت حضرت يعقوب 
(ع) كه خود ييامبر و معصوم است درخواست فرزندان خود را قبول كرده واين عمل را بيذيرد بلكه همان وقت فرزندان خود 


را منع مى كرد. 
نكته اى از الميزان» ج اا ص 117: در بعضى از روايات فرزندان يعقوب را جزء انبياء به حساب 


ص 00 


آورده اند. ولى اين روايات اكثراً از طريق اهل سنت نقل شده و ضعيف است و نيز بر طبق نص صريح قرآن كريم كه مى 
رسال واكك الى بتننؤلككه القادييه لها به مدي غوة عالؤات نيك ذاده وقيز عمل شك ويود قا براذاوبو عمال سرام عشاؤات :و 
م ترتكك كله اتذبو ممكرقه سك ابرك تن كيدا كتد كار بافتل؟ بوكر ابظافر يوقي ناك بردم !بد كه السياط التبا يده 
أقن مانن الغو أفغق إلى ِبْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيل وَإِشْحَاقَ 9 وَالأَسعاط) - ابه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 
اسباط وحى نموديم) . دليلى ندارد كه منظور از اسباط همان برادرانٍ يوسف باشند جرا كه اسباط بر همه دودمان يعقوب و تيره 
هاى بنى اسرائيل اطلاق مى شود. همجنان كه آمده: (وَ قَطْغْنَاهُمُ الْنتَى عَشْرَ أَسَْاطَا أَمَمَاه - «جدا كرديم آنها رابه ١اتيره‏ وهر 


تيره» امتى) 0 
در تفسير الميزان» ج فر ص وحداة از عياشى» از امام صادق (ع): 


برادران يوسف (ع) انبياء نبودند حتى از نيكان و مردم با تقوى هم نبودند جككونه با تقوى بوده اند و حال آنكه به يدر خود 
كفتند: «انكك لفى ضلالك القديم؟) 


2 نكته: 


اينكه حضرت يعقوب (ع) فوراً طلب مغفرت نكرد و آن را به آينده سيرد شايد به اين دليل باشد كه ابتدا يوسف (ع) را ببيند 
وباديدن يوسف دلش به كلى از جركينى نسبت به فرزندانٌ ياكك شود آن وقت دعا كند. و نيز زمان استغفار را به موعدى كه 


استجابت در آن بيشتر است موكول كند و در روايات هم آمده كه طلب آمرزش را به وقتِ سحر يا به شب جمعه موكول كرد. 
5007 


سجده يعقوب و اهلش به يوسف (ع) تنها جنبه عبادت و شكر خدا بود واين سجده به خداى متعال بود و در ظاهر جلوه ى 


سجده به سوى يوسف (ع) را نشان مى دهد. 
#امرلق: 


متأسفانه برخى از مفسرين معتقدند كه سجده فرشتكان بر آدم (ع) هم مثل سجده يعقوب و اهلش در حقيقت به خدايتعالى بود 
نه يوسف (ع). ولى اين جنين نيست و واقعاً سجده فرشتكان بر آدم (ع) بود جرا كه اكر آن سجده هم براى خدايتعالى بود 
نبايد شيطان طرهد مى شد جون شيطان دائماً در حال سجده وعبادتث بود و تكبرى از سجده بر دا تداشت» بلكه او از سجده بر 


آدم (ع) تمرد كرد نه از سجده بر خدايتعالى» بنابراين آن سجده با اين سجده از دو جهت 
ص :682 


١2٠ اعراف‎ -١ 


با هم متفاوت است: 
١‏ - سجده فرشتكان بر خود آدم (ع) بود (البته به امر الهى) ولى اين سجده بر خدايتعالى بود. 


؟ - آن سجده واجب بود واكر صورت نمى كرفت مستوجب عقاب وعذاب بود ولى اين سجده مستحب بوده و اجبار و 
عقابى نداشت. (براى توضيح به آيه (بقره 076 رجوع شود). 

در نهج البلاغه» ص ١‏ خطبه 2197 خلاصه اى از بند اواو از حضرت على (ع): 

خداوند به فرشتكان فرمود: «به آدم سجده كنيد» همه سجده كردند جز ابليس» كه حسادت كرد. شيطان بر آدم (ع) به جهت 
خلقت او از خاكء فخر فروخت و با تكيه به اصل خود كه از آتش است دجار تعصب و غرور شد. خداوند اككر اراده مى كرد. 


آدم (ع) رااز نورى كه جشم ها را خيره كند مى آفريد نا كردن ها در برابر آدم فروتنى مى كردند و آزمايش فرشتكان براى 
سجده آدم (ع) آسان بودء اما خداوند مخلوقاتش را به امورى كه آ كاهى ندارند مى آزمايد. 


در تفسير الميزان» ج 5 ص لاز عياشى» از امام معصوم (ع): 
سجده يعقوب و فرزندانش براى يوسف از باب اداء شكر خدا بود.» كه جمعشان كرد. 
در تفسير جامع» ج "7 ص يضفة از كافى» از سدير از امام باقر (ع): 


فرزندان يعقوب بيغمبر نبودند اما سبطٍ بيامبر و فرزندش بودند واز دنيا نرفتند مككر در حالى كه اهل سعادت بودند و توبه كرده 
بودند. اما آن دو نفر (اولى و دومى) در حالى از دنيا رفتند كه توبه نكردند و حتى كارى را نسبت به على (ع) مرتكب شده 
بودند به ياد نياوردند. لعنت خدا و ملائكه و تمامى مردمان بر آنها باد. 


2 نكته: 


روايات زيادى در تفاسير مختلف در خصوص عاقبت زليخا آمده است» از جمله در تفسير صافى» ج ”0 ص 0948 ولا69 و در 
تفسير جامع» ج " ص ل 2 ع و ... كه خلاصه آنها بدين شرح است: «زليخا بير و فقير شده بود» به دعاى يوسف (ع) و 
به امر يرورد كار به صورت جوان درآ مد و يعقوب (ع) آنها را به عقَدٍ هم درآورد زيرا عزيز مصرء شوهر زليخا در سالهاى 
قحطى از دنيا رفته بود. واز آنها دو فرزند يسر به نامهاى افرائيم و ميشار و يكك دختر به نام رحيمه كه همسر ايوب ييامبر شد 


به دنيا آمد. (بنا به قولى يوسف تا آن زمان با زنى ازدواج نكرده 


ص :ام 


بود و زليخا هم هنوز باكره بود جون شوهرش عنين بود). يعقوب (ع) ؟7 سال به خوشى در مصر زندكّى كرد و به يوسسف 
وصيت كرد كه جنازه اش را در بيت المقدس نزد يدرش اسحاق دفن كند) . 


عََّى إِذَا اسْتيِأس الوّسْل وَطَنُوأ أنّهُمْ قَدْ كذِبُوأ جَاءَهُمْ نَصْرْنًا قَنْجَىَ من نشَاءُ وَلايْرَدُبَسْنَا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ )1١(‏ (آنقدر كفار 
با ييامبران مخالفت كردند) تا اين كه رسولان ما (از ايمان آوردنشان) نااميد شدند و (مردم نادان نيز) كمان مى كردند كه 
وعده نصرت ما (به ييامبران) دروغ است. آن كاه ما آنها (ييامبران) را يارى كرديم. هر كه را مى خواستيم نجات مى داديم و 


قهر و انتقام ما از تبه كاران دور نمى شود )1١1١(‏ 


«حتى اذا استيأس الرسل» : منظور از اين جمله نااميدى ييامبران از خداوند نيست بلكه منظور نااميد شدن از ايمان آوردن مردم 


كافر است. 
«و ظنوا انهم قد كذبوا» : منظور» ظن و كمان مردم كافر به عدم نصرت خداست. 
2 نكته: 


ممكن است عده اى كج فهم؛ نااميدى و ظن و كمان در آيه ى شريفه را به ييامبران نسبت دهند و «معاذ الله) معنى اين آيه 


شريفه را نيز بد تعبير كنند» كه قطعاً جنين نيست. 


در تفسير جامع» ج "7 ص 60٠‏ از ابن بابويه؛ از امام رضا (ع): معنا ى آيه اين است كه خداوند مى فرمايد: «همين كه مردم از 
قبول ايمان امتناع كردند و انبياء از ايمان آوردن آنها مأيوس شدند آن وقت نصرت ما به انبياء و ييغمبران مى رسد. نه آن كه 
مردم تصور كرده اند كه خداوند ييامبران را به حال خود واكذارد تا كمان كنند شيطان به صورت فرشته بر آنها نازل شده 


است) . 
در كافى» ج 7 ص جل از امام رضا (ع): 


به خدا خوش كمان باشيد زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: من نزد كمان بنده مؤمن خويشم.ء اكر كمان او خوب استء رفتار 


من خوب و اككر بد استء رفتار من هم بد باشد. 

در كافى» ج #, ص 1١8‏ ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

حسن ظن به خدا اين است كه به غير خدا اميدوار نباشى و جز از كناهت نترسى. 

در علل الشرايع شيخ صدوقء ج ١‏ ص 057 ج ا از امام صادق (ع): 

هر قلبى كه از ذكر خدا خالى باشد حق تعالى محبت غير خودش را به آن مى جشاند. 


ص :6/1 


"| سوره رعد 

- سوره رعد. (مكى است و "© آيه دارد). 

در امالى شيخ صدوق. ص *7/, م ١ل‏ از امام صادق (ع): 

فاعقة به ذ كر كتدذزى خداتغالقى اصضايت ثمى كلد 

خلاصه مطالب: توحيد- علم اخلاق > ياداش اعمال - وعده عقابس- اثبات رسالت. 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحيم 
المر يلك آياتٌ الكتاب و الّدى أَنْزلَ إلَيك م ِنْ رَبك الْحَنُ وَ لكنّ أكتر النّاس لا يُؤِْنُونَ )١(‏ 


الله الذى رَفْعَ السّماواتٍ بِغَيِر عَم تَرَوْنَها ادر على العرس وترخو التسن :و القعر 2ل بجر ى لِأَجلى تسن دك الأكد 
قصل الآياتٍ لَعلْكعْ يلقاء ركم تُوفئُون (0) 


ا 
عه 2 


َم اذى مد الأ و كل فيها توايتى وَ أنها 


نهاراً وَ مِنْ كل النّمَراتِ جعَلَ فيها زَوْجيِن | نين يُعْتِدَى الئل النَّهارَ إِنّ فى ذلك 


عو 


وَفَى ا 0007 واحّد وَ تمضل بَعْضّ ها عَلى 
بَعْض فِى فى الكل إِنّ فى ذلك لآبات لِقَْم يَْقُونَ (6) 


- 


ابأ إن لَفى كلق جديدٍ أُولئت الّذِينَ كَفَرُوا برَبّه وَ أولتك الأَغْلالٌ فى أَغناقِهم وَ أوليتك 


وَإِنْ تفي نك تر ١‏ ذا 0 رابا أ 


00 النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (5) 


وَ يش تَعْجلُوئكك بِالسَيكهِ قَبلَ الْحَسَمَهِ وَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيلِهمُ الْمَلاتُ وَ إِنَّ رك لذو مَغْفِرَهِ لِنّاس عَلى ظَلْمِهمْ وَ إِنَّ رَبك لم ديد 
الْعقاب (2) 


المرء اينها آيات كتاب (1سمانى) است؛ و آنجه از طرف يرورد كارت بر تو نازل شدهء حق است؛ ولى بيشتر مردم ايمان نمى 
آورند! (١)عداهمان‏ كسى أسث كه اسهائها راء يدون ستوتهاي كه يرائ شما د يدان ناشدة بزافراشة» سس بر عرش اشتيلة 
يافت (و زمام تدبير جهان را در كف قدرت كرفت)؛ و خورشيد و ماه را مسخر ساختء كه هر كدام تا زمان معينى حركت 
دارند! كارها را او تدبير مى كند؛ آيات را (براى شما) تشريح مى نمايد؛ شايد به لقاى بروردكارتان يقين بيدا كنيد! (5) واو 
كسى است كه زمين را كسترد؛ و در آن كوه ها و نهرهايى قرار داد؛ و در آن از تمام ميوه ها دو جفت آفريد؛ (يرده سياه) 
شب را بر روز مى يوشاند؛ در اينها آياتى است براى كروهى كه تفكر مى كنند! (7) و در روى زمين» قطعاتى در كنار هم قرار 
دارد كه با هم متفاوتند؛ و (نيز) باغهايى از انككور و زراعت و نخلهاء (و درختان ميوه كوناكون) كه كاه بر يكك يايه مى رويند 


و كاه بر دو يايه؛ (و عجيب تر آنكه) همه آنها از يكك آب سيراب مى شوند! و يااين حال» بعضى از آنها رااز جهت ميوه بر 


ديكرى برترى مى دهيم؛ در اينها نشانه هايى است براى كروهى كه عقل خويش را به كار مى كي رند! (©) و اككر (از جيزى) 
تعجب مى كنى» عجيب كفتار آنهاست كه مى كويند: ١آيا‏ هنكامى كه ما خاكك شديم. (بار ديكر زنده مى شويم و) به خلقت 
جديدى بازمى كرديم؟!) آنها كسانى هستند كه به يرورد كارشان كافر شده اند؛ و آنان غل و زنجيرها در كردنشان است؛ و 
آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند! (0) آنها بيش از حسنه (و رحمت»» از تو تقاضاى شتاب در سيئه (و عذاب) 
مى كنند؛ با اينكه بيش از آنها بلاهاى عبرت انككيز نازل شده است! و يرورد كار تو نسبت به مردم - با اينكه ظلم مى كنند- 


داراى مغفرت است؛ و (در عين حال) يرورد كارت داراى عذاب شديد است! (8) 


ص :04 


ويَقُولُ الَِّينَ كفَرُوأ لؤلا أنزِلَ عَلَهِه آية من رب نما أنت مُنذرٌ وَلِكلَ قَوْم مَادٍ (؟) 
و كسانى كه كافرند و مى كويند: جرا خدا بر او (بيامبر) معجزه اى نفرستاد؟ 
وظيفه تو هشدار دادن به مردم است. وهر قومى راهنما و هدايتكرى دارد (/7) 
2 نكته: 

در آيه شريفه» كلمه (آيه)» به معناى «معجزه) است. 

در تفسير جامع؛ ج *؛ ص 887؛ از كافى» از امام صادق (ع): 


مراد از «منذر) ييامبر اكرم (ص) و «هادى» اميرالمؤمنين و ائمه اطهار (ع2 يكى بعداز ديكرق هستند ودر هر زمانء» هادى» 


لله بعلم مَا تَخملٌ كل أَنَلا وَمَا تَغِيضٌ الأزكامُ وما تَرْدَادُ َكل شََيْءٍ عِندَهُ بِقْدَار(8) خدا مى داند آنجه را كه هر ماده اى بار 


مى كيرد و آنجه را كه رحمها مى كاهند و آنجه را مى افزايند و هر جيزى نزد او اندازه اى دارد (8) 
2 نكته: 


در تفسير آيه شريفه مفسرين اختلاف كرده اند: در الميزان» ج 7" ص آمده: «ما تحمل كل انثى» اشاره است به جنين. 
«ما تغيض الارحام) اشاره است به خونى كه در رحم ها مى ريزد و رحم آن را به مصرف غذاى جنين مى رساند. «ما تزدادا 
اشاره است به خون حيضى كه رحم آن را به خارج مى فرستد, مانند خونٍ نفاس و يا خونى كه زنان» كاهكاهى در ايام حمل 


از همان منبع») ص ١‏ آورده كه بيشتر مفسرين معتقدند: «ما تغيض الارحام؛ مدتى است كه رحم ها از نه ماه كم مى كنند و 
«ما ثّداد» آن مدت اسث كه باره ا ها از نّه ماه زياد م كنتد. 
س نى ياره أى رحم ها ار رياد مى 


و بعضى از مفسرين كفته اند: «غيض ارحام» آن مدتى است كه از حداقل مدت باردارى كه شش ماه است كمتر باشد كه در 
حقيقت مقصود از آن «سقط جنين» مى باشد و «ماتزداد» آن مدتى است كه بيشتر از نه ماه از باردارى باشد. به عبارتى كمى و 
زيادى مدت حمل است. 

1 له 

ممكن است مراد از آيه تمام موارد فوق باشد» جون خداى سبحان به همه امور از جمله مدت زمان تولد و خونريزى آكاه 


است و براى هر جيز قدرى معين مقرر فرموده است. 


در تفسير جامع؛ ج "7 ص 587 از كافى. از امام صادق (ع): نوع جنين را كه در رحم مادر است» خدا مى داند كه يسر است يا 


دختر. و جنين كمتر از نه ماه را «غيض» مى ككويند. و مراد از كلمه 


8٠: ص‎ 


«ماتزداد» آن است كه هر روزى كه زن در حالت عمل خون مى بيند به تعداد ايام آن مدت و وضع حمل از نه ماه تجاوز مى 
كند و زيادتر مى شود كه ممكن است ينج يا هفت يا نه روز باشد. 


در روايت ديكر از همان منبع آمده كه فرمود: «غيض' اطفالى است كه بيش از موقع سقط مى شود و «تزداد» بجه اى است كه 


از نه ماه زيادتر متولد مى شود. 
در تفسير الميزان» ج "5 ص 56 از عياشى» از صادقين (ع: 


مقصود از «ما تحمل» هر فرزندى است جه دختر جه يسر و مقصود از «ما تغيض» آن جيزى است كه حمل نباشد و مقصود از 


«ما تزداد» زياده از يكك دختر ويا يكك يسر است. 
از همان منبع» از كافى» از صادقين (ع: 
اغيض هر حمك كه كمتر از ند ماء'است:و «ما تزداد» هر خملى كه بيشتر ان نه هاهااست: 
عَالِمُ الب وَ الشَّهادَهِ الكبيرٌ الْمتَعالٍ (4) 
وك ل ا َرٌ الَْوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسَْحْضٍ بِاللَِّلِ وَ ساربٌ بالنّهارِ ذلة 


اوازغيب و شهود كاه و بزركك و متعالى است! (4) براى او يكسان است كسانى از شما كه ينهانى سخن بكويند؛ يا آن را 
آشكار سازند؛ و كسانى كه شبانكاه مخفيانه حركت مى كنندء يا در روشنايى روز )٠١(‏ 


در كافى» ج 5 ص الك جا از امام صادق (ع): 
خداى تعالى فرمود: هر كس مرا در نهان ياد كند من او را آشكارا ياد كنم. 


0 ا ير ما بقَْم حَنَّى ين يروما بهم وَإِذَا راد الل قم وما 
قلا مَرَ لوال 1 لوي 10 ) ورك اوقر سكا اسيك ك1 فى دريو أن را به فرقان عدانان يش رو كار سف مر 
ياسدارى مى كنند در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمى دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند و جون خدا براى قومى آسيبى 


بخواهد هيج بركشتى براى آن نيست و غير از او حمايتكرى براى آنان نخواهد بود (11) 
2 نكته: 


در قرآن كريم در دو آيه شريفه اشاره به اين مطلب دارد كه سرنوشت اقوام به دست خودشان تغيبر مى كند: ١‏ - همين آيه 


شريفه. 


ل 
وَأَنْ 


؟ - آيه شريفه: «ذَإتكك بأنَّ الله لَمْ يكك مُعَيرًا نمه أَْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يغيرُوا مَا بأَْفيِتهم و الله سَدِمِيعٌ عَلِيمٌ) - «اين» بخاطر 


آن است كه خداوند» هيج نعمتى را كه به كروهى داده؛ تغبير نمى دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند شنوا 
وداناست» .)١1(‏ 


ص ١١م‏ 


0؟لافنا-١‎ 


2 نكته: 


ضميرهاى جهار كانه «له» » «يريد)ء «خلفه) و «يحفظونه) همه به يكك مرجع كه در آيات قبل [مده. يعنى: ١مَنْ‏ مدا القول) كه 
همان انسان است برمى كردد. 


در تفسير جامع؛ ج . ص 9#ع» از عياشىء از امام صادق (ع): 


حافظ مردم؛ فرشتكانى هستند كه از جانب خدا آنها را حفظ مى كنند كه در جاه سرنككون نشوندء يا ديوار بررسر آنان خراب 


تشوة و ناائة جيزق اضانات تكد نا زفاتق كدهقررات اهاستر رسدء آن.وقة ميان شخصن: وافرشكاة يو كل »شتايل يلايد ايك: 
در الميزان» ج "5 ص 35 از عياشى» از امام صادق (ع): از جمله معقبات» باقيات صالحات است. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 5788# از حضرت رسول (ص): 


شعاد وقرشتة مو كل استديكى تروراشة كحفدى اعمال واتتواست ود كرف برحية: انكراشت اسك بر فرشته ف وكل 


ص 


حب آمين است. نو هر كتاهئ سر ترئدة :ال فرشة راست اجازه :هئ كيرد كه كناه زا'ثنت كتلة كويد توقق: كن شايد تويه كنذه 
تا سه مرتبه اكر بنده استغفار كردء آن كناه را ثبت نكند و اككر توبه نكند» دستور دهد آن را بنويس» يس فرشتككان به هم مى 


كويند: اين بنده از ما شرم ندارد. 
در تفسير جامع» ج إلذ ص لالع از ابن بابويه» از امام سجاد (ع): 


از كناهانى كه باعث زوال و تغيير نعمت مى شود: يكى ظلم بر مردم استء ديككرى تركك عادات نيكو و خيرات است و يكى 


هم كفران نعمت و عدم شكر و سياس الطاف حق مى باشد. 
-95 تفسير الميزان» ج فر ص رةه از عياشى» از امام صادق (ع): 


دونك امتعال نعمت دادو دشدهابه يده اث :3 اذ او تشلت تكد عكر ادكه خرت مدة كار كنل كه منتواحت تلت فعيتك شوة 


در آن صورت آن نعمت را به خاطر آن كناه سلب مى نمايد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص از درمنثور.ء از حضرت رسول (ص): 


خداوتك متعال هكاين كه تمق ننه ذه اق مى ايخشيك دوست دارد آثار :نعمت :راايز او يتك وهر كس خيرى ندااو برسلد و 


آثارش بر او ديده نشود» دشمن خداست. 


ص :"م 


هُوَ الذى يُريكمُ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَ طْمَعاً وَ يُنْشِئٌ السّحابَ التَقالَ (17) 


وَ يُتديِح الوَغْردٌ بحؤرده وَ الْمَلاجْكةُ مِنْ خيقته وَ يُوْسِلَ الصّواعِقٌ قَتَصيبٌُ بها مَنْ يَشاءٌ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فى اللِّ وَهُوَ شَّدِيدُ الْمِحالٍ 
إفدة 


الك لق نَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونه لا يش تَجِيبُونَ لَهُمْ بد بن ء إلأ كبام بط كفَيِه إِلَى الْماءِ لِيَبِلمٌ فاه وان نا لقو ورم ذعاء 
الكافرينَ نَّ إل فى ضَلالٍ (18) 


او كسى است كه برق را به شما نشان مى دهدء كه هم مايه ترس است وهم مايه اميد؛ و ابرهاى سنكين بار ايجاد مى كند! 
(10) و رعدء تسبيح و حمد او مى كويد؛ و (نيز) فرشتكان از ترس او! و صاعقه ها را مى فرستد؛ و هر كس را بخواهد كرفتار 
آن مى سازد؛ (در حالى كه آنها با مشاهده اين همه آيات الهى, باز هم) درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتى بى انتها 
(و مجازاتى دردناكك) دارد! )١(‏ دعوت حق از آن اوست! و كسانى را كه (مشركان) غير از خدا مى خوانند, (هركز) به 
دعوت آنها ياسخ نمى كويند! آنها همجون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى كشايد تا آب به دهانش 


برسد و هركز نخواهد رسيد! و دعاى كافران» جز در ضلال (و كمراهى) نيست! )١16(‏ 


كع عانعن 


ولله تفل من فى الفساواتك وال فضي علوكا زر 15 ما هَا وَظِلالَهُم بِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍِ )1١5(‏ 


وهر كه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه با سايه هايشان بامدادان و شامكاهان براى خدا سجده مى كنند (18) 


«؟صال») : جمع «اصل) است و 000 جمع «اصيل) است. يس «آصال» » جمع الجمع اصيل است و معنى آن ساعاتى بين عصر و 


«غدو) : به معنى ساعات اول روز كه در حقيقت ريشه و مبدأ روز است. 
نكاتى از تفسير الميزان» ج 77 ص 3١7‏ تا١57:‏ 


- خداوند متعال در جايى ديكر مى فرمايد: «بالغداوه و العشى» و مى فرمايد: «ولله يسجد ما فى السموات و ما فى الارض»‎ - ١ 
«آنجه در آسمانها و زمين است همه خدا را سجده مى كنند» (نحل 64). در اينجا كلمه «ما» يعنى تمامى موجودات» خداوند‎ 
كلمه «من» كه اختصاص به صاحبان عقل دارد به كار رفته است و علت‎ )١0 متعال را سجده مى كنند» ولى در آيه شريفه (رعد‎ 
آن اين است كه در اين آيه روى سخن با مشركين است و عليه آنها احتجاج شده است و خواسته است آنها را به طوع و رغبت‎ 


به سجده خداوند متعال ترغيب كند. 


.] 
ه١‎ 

ث 

ا 
:6 
59 


؟١‏ - خضوع و سجده موجودات به يرورد كار به رغبت است جرا كه مى فرمايد: اقَقَالَ لَهَا وَِأَرْض انْتبا طَوْعًا 55 
طَائِعِينَ) - «يس به آسمان و زمين كفت به طوع و يا كراهت 


ص ورف 


بياييد» كفتند بطوع آمديم' (فصلت .)03١‏ ولى در آيه شريفه عنايت ديكرى در بين هست وجه بسا كراهت را تا حدى براى 
بعضى موجودات مثل آدم تصحيح مى كند زيرا ياره اى از موجودات با اينكه داراى طبايعى هستند ولى سبب هاى ديكر دارند 
كه آنها را راه و طريقى غير از اقتضاى طبيعى آنها مى رساندء به عبارتى همه موجوداتء در تمام شئونْ ساجدٍ يرورد كارند ولى 
در بعضى از شئون كه مخالف ذات دنيوى آنهاست مثل مركك و فساد و مرض ها و غيره» سجود و خضوعشان با كراهت است 


ودر آنجه موافق طبع آنهاست مثل حيات و بقاء و بيروزى و كمال و رسيدن به هدف و غيره به طوع و رغبت سجده دارند. 
للم لن: 


همه موجودات حتى سنكك و كوه و درخت نسبت به خداى سبحان شعور و معرفت دارند و به همين خاطر است كه مشغول 
تسبيحند؛ البته شعورشان با توجه به ظرفيتشان متفاوت است. و كواه اين كفته علاوه بر آيات تسبيح» آياتى ديكر از قرآن كريم 
است كه در آنها اشاره به فهم و شعور حيوانات دارد مثلاً در آيات ٠‏ تالا" سوره نمل اشاره به سخنان «هد هد) مى فرمايد كه 
متوجه شرك و آفتاب يرستى قوم سبأ مى شود واب بن مطلب جيزى جز شعور و معرفت حيوانات نسبت به خالق هستى نمى 


باكتك 


“" - اما سجده سايه ها «ظلالهم) به جه معناست؟ 


حضرت حقتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «أَوَ لَمْ , روأ إِلَى ما حَلقَالهُ من شَئْءٍ يَتقَيَا ظِلالَهُ عن الْيِين وَالْمََآئلٍ سجدًا لوو وَهُمْ 
دَاخَوُونَ) -١آيا‏ به جيزهايى كه خدا آفريده است ننكريسته اند كه [حكونه] سايه هايشان از راست و جب ها مى آيد و براى 


هر جند سايه؛ امرى عدمى و به خاطر حايل شدن جسم در برابر نور به وجود مى آيدء ولى آثارى خارجى مثل آثار امور 
وجودى دارد مثلا- كم و زياد شدن يا به راسث وجب رقتن و اختلافات ديكرى كه حواس ما آن را حس مى كند. يس مى 
توان كفت در غين عد بودن بهره اى از وجود دارد و با همان مقدار از وجود و همان مقدار از آثار در برابر عظمت و مقام 


واللاى 


ص ره 


-١‏ نحل/؟ 


يرورد كار متعال خاضع و ساجد است. و نسبت دادن سجله به سايه ى اجسام بيان سقوط سايه ها بر زمين و مجسم نمودن 
افتادكى سجود و خضوع آن را مى رساند واين مطلب يكك كلاام شعرى و تصويرى خيالى نيست بلكه حقايقى عالى تراز 


اوهام وحواس لسن 


؟ - اينكه سجده موجودات را به صبح و شام اختصاص داده و حال آنكه مختص به تمامى آنات است مرش آن است كه با 
اين تعبير خواسته دوام را برساند جرا كه كم و زياد بودن سايه ى اجسام هميشه در صبح و شام صورت مى كيرد و در نتيجه 
در آن موقع در حس بيننده؛ سقوط بر زمين و ذلت سجود را مجسم مى سازد. ولى در هنكام ظهر و وسط هاى روز جه بسا 
سايه معدوم مى شود ويا آن قدر كوتاه مى شود كه ديكر كم و زيادش محسوس نيست و به نظر ساكن مى نمايد و معناى 
سجود آن طور كه در صبح و شام محسوس است به نظر نمى رسد. 


إن ع هسم وى 


قله من رَبُ الشماوات و الْأْض قل لله اَم ين ونه أؤلياء لا يمون انيم تفما و لا ضرال هل يمشتوى اأأغمى و 
الِصير أَمْ هَل تشتوى الظلّماتٌ و الور أَمْ 0 شرَكاء حَلَقُوا كبلق تابه التق عَلَتِهم قلٍ الله خالِق كل شَئْ ءِ وَ هُوَ الُواجدٌ 


الْقَهَارُ (018) 

نحي الكت وماك سي نت ارد يف 0 ختهلَ الئل رَجْداً رايبا وَ مما يُوقدُونَ على الا ابْتغاءَ حِلْيِهِ أو متاع زَيَدّ مِْله 
كذلك يَضُ رب الله الْحَقَّ وَ الْباطِلٌ فَأَمًا الرََدٌ قَهِذهَبُ جفاءً وَ أمَا ما يَمْقمُ النّاسَ ى قَيفكتٌ فى الأ ض ك ذلك يَضْرِبُ الله الأمثال 
00 

لتق اق دجبو اراي العدتير لد لما وهر 1 لو َو أنَّ لَه ما فى اللأزرض جميعاً وَ مِْلَهُ مَعَهُ لآفْوَدَا بهِ أولتكك لَهُمْ سُوءٌ 
الْجساب وََ وَ مَأُوامعْ جَهَنَمُ م و بِنْسَ الْمهادٌ ,08 

أَقَمَنْ يَعْلَمُ أنّما أَنْزلَ ليك مِن ربك الْحَقٌ كُمَنْ هُوَ ُمى إِنّما يَتَذَّكرُ أولُوا اباب 015 


الْذَينَ يُوفُونٌ بعَهْد الله ولا ينفضوق المغاق () 


5 


بأ 


وَ الْذِينَ يَصِلونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَ وَ يَحْشّوْنَ رَبّهُمْ وَ يَحافُونَ سُوءَ الْحساب (1١؟)‏ 


و 


ل صَبَرُوا ايتغاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ وَ أقامُوا الصَّلاهَ وَ أنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ مِترًا وَ عَلانيَهُ وَيَدْ رَؤْنَ بِالْحَسَمَهِ السيّئَه أولك لَهُمْ عُقْبَى 


الدّار (؟؟) 
جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونّها وَ مَنْ صَلّحَ مِنْ آبائهخ وَ أزواجهغ وَ ذُرَاتِهمْ وَ الْمَلانِكةُ يَدْخُلُونَ عَلَيِهمْ مِنْ كل باب (77) 
سَلامٌ عَليكُمْ بما صَبَوُْمْ فَنِعمَ عُقبَى الدّارِ (؟؟) 


بكو: «جه كسى يرورد كار آسمانها و زمين است؟) بككو: «الله!» (سيس) بككو: «آيا اوليا (و خدايانى) غير از او براى خود يركزيده 
ايد كه (حتى) مالكك سود و زيان خود نيستند (تا جه رسد به شما؟!)) بككو: «آيا نابينا و بينا يكسانند؟! يا ظلمتها و نور برابرند؟! 


نيا مكارتو ران عمك ا قرار كاتس تفاط اكه نان سنا هد ارفس «لكهور اننا همياي انب ااسسيفية 
است؟!» ل «خدا خالق همه جيز است؛ و اوست يكتا و ييروز!» )١18(‏ خداوند از آسمان آبى فرستاد؛ واز هر دره و رودخانه 


اى به اندازه آنها سيلابى جارى شد؛ سيس سيل بر روى خود كفى حمل كرد؛ واز آنجه (در كوره هاء ) براى به دست 


ص ذ4 


آوردن زينت آلات يا وسايل زند كىء آتش روى آن روشن مى كنند نيز كفهايى مانند آن به وجود مى آيد - خداوند» حق و 
باطل را جنين مثل مى زند!- اما كفها به بيرون يرتاب مى شوندء ولى آنجه به مردم سود مى رساند [- آب يا فلز خالص ] در 
زمين مى ماند؛ خداوند اينجنين مثال مى زند! (11) براى آنها كه دعوت يرورد كارشان را اجابت كردند» (سرانجام و) نتيجه 
نيكوتر است؛ و كسانى كه دعوت او را اجابت نكردند» (آنجنان در وحشت عذاب الهى فرو مى روندء كه) اكر تمام آنجه 
روى زمين است و همانندشء از آن آنها باشد» همه را براى رهايى از عذاب مى دهند! (ولى از آنها يذيرفته نخواهد شد!)براى 
آنها حساب بدى است؛ و جايكاهشان جهنم و جه بد جايكاهى است! (18) آيا كسى كه مى داند آنجه از طرف يرورد كارت 
بر تو نازل شده حق استء همانند كسى است كه نابيناست؟! تنها صاحبان انديشه متذكر مى شوند )١19(‏ آنها كه به عهد الهى 
وفا مى كنند و ييمان را نمى شكنند )20١(‏ و آنها كه بيوندهايى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده؛ برقرار ميدارند؛ واز 
يرورد كارشان مى ترسند؛ و از بدى حساب (روز قيامت) بيم دارند )1١(‏ و آنها كه بخاطر ذات (ياكك) يروردكارشان شكيبايى 
مى كنند؛ و نماز را بريا مى دارند؛ و از آنجه به آنها روزى داده ايم» در ينهان و آشكارء انفاق مى كنند؛ و با حسنات» سيئات 
رااز ميان مى برند؛ يايان نيكك سراى ديكرء از آن آنهاست (؟7) (همان) باغهاى جاويدان بهشتى كه وارد آن مى شوند؛ و 
همجنين يدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتكان از هر درى بر آنان وارد مى كردند (57) (و به آنان مى كويند: ) 


سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! جه نيكوست سرانجام آن سرا(ى جاويدان)! (55) 


وَالَذِينَ يَنقَصْونَ عَهْوِدَ اللَهِ مِنْ بَغْدِ مِيِنَاقِهِ وَيَفْطعُونَ مآ أَمَرَ اللَهُ به أنْ يُو ص لى وَيُفدُونَ فى الأزض أؤْليك لَهُمْ اللغته وَلَهُمْ سُوءٌ 
الذاق (18) و كنات كد يمان هذا رامس اوعسشي اذى شكفيا و اتعارا دا به يوسي أن دزماق دادس كسلتة ودر 


زمين فساد مى كنند بر ايشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ايشان راست (50) 
در تفسير الميزان» ج فر ص 609 از كافى» از امام صادق (ع): 


اين آيه در خويشان آل محمد (ع) نازل شده ولى آيه عموم است شامل قرابتٍ خودٍ تو هم مى شودء زنهار از كسانى مباش كه 
مى كويند فلان آيه فقط در فلان موضوع نازل شده است. 


در تفسير الميزان» ج زفة ص 6 از در منثور» از رسول خدا (ص): 


ايمان ندارد كسى كه امانت دار نيست و دين ندارد كسى كه به عهد خود ياى بند نيست (درباره عهد و بييمان حدود بيست و 


جند بار در قرآن كريم آمده است). 

دو تفسير الميزان» ج 5 ص 50 از عياشى» از رسول اكرم (ص): 

نيكى به يدر و مادر و صله رحم حساب را آسان مى كند. 

در تفسير الميزان» ج 55 ص لالشكرة از كافى» از حضرت على (ع)»؛ از حضرت رسول (ص): 


١‏ - صبر در مصيبت ؟ - صبر در اطاعت ” - صبر در معصيت. اجر 


ص 42 


- مصست ٠‏ درجههء اجر اطاعت 65٠‏ درجه واجر صبر در معصيت ٠‏ درجهاستث. 
اللَّهُ يط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءً وَ يَقْدِرُ وَ فَرحُوا بِالْحياه الدَّنْيا وَمَا الْححاهُ الدّنْيا فى الْآخِرَه إلا مَتاحٌ (8؟) 


و و 
عه 
ا 


وَ يول الَذينَ كمَرُوا لَْ لا أَنِْلَ عَلَيِهِ آيَهٌ مِنْ رَّهِ قل إِنَّ الله يُضْل مَنْ يِسْاءُ وَ يَهُدى إِلَيِِ مَنْ أنات (17؟) 


خدا روزى را براى هر كس بخواهد (و شايسته بداند) وسيعء براى هر كس بخواهد (و مصلحت بداندء ) تنكك قرارمى دهد؛ 
ولى آنها [- كافران] به زندكى دنياء شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالى كه زندكَى دنيا در برابر آخرت. متاع ناجيزى است! 
(8؟) كسانى كه كافر شدند مى كويند: «جرا آيه (و معجزه)اى از يرورد كارش بر او نازل نشده است؟!) بكو: «خداوند هر كس 
را بخواهد كمراه و هر كس را كه بازكردد» به سوى خودش هدايت مى كند! (كمبودى در معجزه ها نيست؛ لجاجت آنها مانع 
امست!)) (/717) 


الّذِينَ آمنُو وَتَطْمَْنُ قُلُوبّهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئِنُ القَُوبُ (1) 
همان كسانى كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى كيرد آكاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى يابد (18) 
دم ل: 


مخاطب آيه شريفةٌ مؤمنين هستند و ذكر خدايتعالى فقط باعث آرامش قلوب مؤمنين مى شود نه كفار و دليل آن هم علاوه بر 
ماوق ادوم عقر ا سمهي كاضى ورك اد هبر مدق ال ابزكا ادس فر ناعدة :وف داك الله وحنة اشعارت فريك 
الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَهِ وَإِذَا ذُكرَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُْ يسْتَعِيدرُونَ» - «و جون نزد مردم بى ايمان» خدا را به يكتايى ياد كنند 
او ذكر سق سحت ملوال و دل تك من شويل :وهر 5اه ذ كر غير غعدا كنثل ولشاد من شوندة 11د 


در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 587؛ از حضرت رسول (ص): 
من و اهل بيتم و شيعيان ماء كسانى هستيم كه آرامش دل بيدا كرده ايم. 


الْذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحاتٍِ طوبى لَهُمْ وَحْشْنٌ مّآب )١9(‏ كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند خوشا به 


حالشان و خوش سرانجامى دارند (59) 

نكته اى از الميزان» ج 77 ص 184: در معناى «طوبى لهم) : جند قول هست: 
١‏ - شادى و جشم روشنى. 

؟ - خير و كرامت. 


ريات 


؟ - ياكيزه و طيب ترين اشياء. 
ه - كوارا باد بر آنها زند كَى طيب. 
© - دوام خير. 


- طوبى درختى است در بهشت كه ريشه اش در منزل رسول خدا (ص) و به روايتى ديكر حضرت على (ع) وهر شاخه آن 


در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 585؛ از حضرت رسول (ص): 
ص :لا 


اب زمرقع 


به معراج رفته بودم داخل بهشت شدم. جبرئيل ميوه اى از درخت طوبى به من داد. جون آن را خوردم و به زمين آمدم با 


- 


مم 


ذلك أَرْسَلَاكٌ فى َم َد حلت بن قَيلها أء َم لتلا عَلَِهمُ الى أَوْحينا ليك وَ هُمْ يَكفْرُونَ بالرّخمن قُلْ هُوَ رَبّى لا إلة! 
عَلَيِ تَوَكلْتٌ وَ إِلَِهِ تاب (0.") 


ال ل ا ل ال ل ِل لأ جميعا أ َم يبأ الّينَ آمنُوا أن ل يشاء م الله 
لوقف الل بيع لذ تزال الددن كو تُصِببهُمْ بما صَنَعُوا قا ِعَ أ تَحلٌ قريباً مِنْ دارهع حَمَّى أت وَعدَ اللَِّ إن الله لا ليت 
الْميعاد (1*) 


وَ لَقَدِ اسْتَهْزَئَ بِرْسُْل مِنْ قيلك فَأْمْلِيتٌ لِلذينَ كمَرُوا ثم أَحَذْتْهُمْ فَكيفٌ كان عِقاب (1) 


ا ام مث 3 جلو أ شركاء كل سَدُوهم م تتبُونَهُ بما لا يعْلَمُ فى الَْوْض أ بظاهر مِنَ الْقَْلِ بل 
يّنَ لِلْذِينَ كَمَرُوا مَكرُهُمْ وَ صُدَّوا ء تن السَبيلِ وَ مَنْ يُضْللٍ الله قَما لَه مِنْ هاد (”) 


عه 


شَّقَ وَ ما لَهُمْ مِنَ الله مِْ وات (ع") 


معو 


لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَياِ الذَّنْا و لَعَذَابُ الْآخِرَهِ 
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كل الجن الى وَعِدَ الْمَتَُونَ ترى مِن تَشيها الْأنْهارُ أكلّها دايع وَ ظِلّها يلك عُفْبِى الّذِينَ انقَد ؤَاوَ عُفبَى الكافرينَ النَارُ (*) 


و 
ممه اي 1 


ادق آتيِناهُمٌ الكتابَ يَفْرَحُونَ بما أذ نزِلَ تيك وَ مِنَ الأخزاب مَنْ يُنْكرُ بَعْضَهُ قُلْ إنّما 
أدْعُوا وَ إِلَيِهِ مَآب (عم) 


وَ كذلِك أنْرََناهُ حكماً عَرَيًا وَ لين انمِعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءةكك مِنّ الْعلْم ما لكك مِنَ الله مِْنْ وَل وَ لا واق (/) 


وَلَقَدَ أَرْسَلْنا رُسَلا مِنْ يلك وَ حَعَلْنا لَهُمْ أزواجاً وَ ذْرَيَهَ وَ ما كان لِرَسُولٍ أذ بى بيه إلا بإِذْنٍ الل لكل أَججلٍ كتابٌ () 


همان كونه (كه ييامبران بيشين را مبعوث كرديم, ) تو را به ميان امتى فرستاديم كه بيش از آنها امتهاى ديكرى آمدند و رفتندء 
تا آنجه را به تو وحى نموده ايم بر آنان بخوانى» در حالى كه به رحمان [- خداوندى كه رحمتش همكان را فراكرفته] كفر 
مى ورزند؛ بكلو: «او يرورد كار من است! معبودى جز او نيست! بر او توكل كردم؛ و بازكشتم بسوى اوست!» (0"0 اككر بوسيله 
قرآن» كوه ها به حركت درآيند يا زمينها قطعه قطعه شوندء يا بوسيله آن با مرد كان سخن كفته شود, (باز هم ايمان نخواهند 
آورد!) ولى همه كارها در اختيار خداست! آيا آنها كه ايمان آورده اند نمى دانند كه اكر خدا بخواهد همه مردم را (به اجبار) 
هدايت مى كند (اما هدايت اجبارى سودى ندارد)! و بيوسته بلاهاى كوبنده اى بر كافران بخاطر اعمالشان وارد مى شود و يا به 
نزديكى خانه آنها فرود مى آيدء تا وعده (نهايى) خدا فرا رسد؛ به يقين خداوند در وعده؛ خود تخلف نمى كند! (1”) (تنها تو 
را استهزا نكردندء ) ييامبران يبش از تو را نيز مورد استهزا قرار دادند؛ من به كافران مهلت دادم؛ سيس آنها را كرفتم؛ ديدى 
مجازات من حكونه بود؟! (7:”) آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده» (و حافظ و نككهبان و مراقب همه استء ) و اعمال همه را 


ص :2/1 


يا سخنان ظاهرى (و تو خالى) مى كوييد؟!) (نه» شريكى براى خدا وجود ندارد؛) بلكه در نظر كافران» دروغهايشان زينت داده 
شدهء (و براثر ناياكى درون» جنين مى يندارند كه واقعيتى دارد؛) و آنها از راه (خدا) بازداشته شده اند؛ و هر كس راخدا 
كمراه كندء راهنمايى براى او وجود نخواهد داشت! سم در دنيا» براى آنها عذابى (دردناك) است؛ و عذاب آخرت سخت 
تر است؛ و در برابر (عذاب) خداء هيج كس نمى تواند آنها رانككه دارد! (*”) توصيف بهشتى كه به يرهيز كاران وعده داده 
شد (اين است كه) نهرهاى آب از زير درختانش جارى احدية» نيدو | نهميشك إوافباية اش دائمى اسثت؟؛ اين سرانجام 
كسانى الست كه يرهيزكارى ييشه كردند؛ و سرانجام كافران» ا است! رهم كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم» از 
آنجه بر تو نازل شده» خوشحالند؛ و بعضى از احزاب (و كروه ها)» قسمتى از آن را انكار مى كنند؛ بكو: «من مأمورم كه «الله) 
را ببرستم؛ و شريكى براى او قائل نشوم! به سوى او دعوت مى كنم؛ و بازكشت من بسوى اوست!» (8*) همان كونه (كه به 
بيامبران يبشين كتاب آسمانى داديم, ) بر تو نيز اين (قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صريحى نازل كرديم؛ و اكر از هوسهاى 
آنان - بعد از آنكه آكاهى براى تو آمده- بيروى كنى» هيج كس در برابر خداء از تو حمايت و جل وكيرى نخواهد كرد (/7”) 
ما بيبش از تو (نيز) رسولانى فرستاديم؛ و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم؛ و هيج رسولى نمى توانست ا(ز ييش خود) 


معجزه اى بياوردء مكر بفرمان خدا! هر زمانى نوشته اى دارد (و براى هر كارى» موعدى مقرر است»)! (8*) 
يَمْحو اللَهُ مَا يََاءُ وَيْْت وَعِندَهُ 3 الْكتَاب (وع) 

خدا تع نكو اهو تعن اناك مى كتلن اميل "كاد توه اريت قم 

نكته: آيه شريفه» معروف به آيه «محو و اثبات» است (براى توضيح به فصل ” رجوع شود). 

در امالى شيخ صدوق. ص ”087 مهف از حضرت على (ع): 


از من سؤال كنيدء يبش از آنكه مرا نيابيد واكر در قرآن آيه «يمحو الله نبود» هر آينه خبر مى دادم به هر جه واقع خواهد شد 


تا روز قيامت. 
دو تفسير الميزان» ج زفرة ص لمكورة از عياشى» از حضرت ابى جعفر (ع): 


ياره اى از امور» امورى حتمى هستند كه ناكزير واقع مى شوند. و ياره اى ديككّر امورى مشروط و موقوفند كه خداوند هر كدام 
را بخواهد يبش مى اندازد و يا محو مى كند و يا اثبات مى نمايد و هيج كس از اين امور اطلاع ندارد و اما آنجه كه به وسيله 
انبياء خبر داده ناكزير واقع خواهد شد جون خداوند راضى نيست كه خود يا ملائكه و يا انبيااش تكذيب شوند. 


در تفسير الميزان» ج زفرة ص اردتكرة از عياشى» از امام صادق ع): 


خداوند هر جه را قبل از آنكه ايجاد كند در علمش موجود است و هيج جيز براى او بيش نمى آيد مكر آنكه قبللآً در علمش 


موجود بوده و براى او جيزى بدون اطلاع و علم بيش نمى آيد. 


در تفسير جامع» ج إل3 ص ه9ع؛ آمده است: 


ص :ع 


روزى حضرت عيسى (ع) نشسته بود» حواريون يبش او بودند» مردى هيزم فروش در كنارشان نشست و از سفره خود غذا با 
تناول خورد» جبرئيل فرود آمد و كفت: عجب است از اين مرد كه نشاط مى كندء در حالى كه او يكك ساعت ديككر خواهد 
مرد» عيسى (ع) اين خبر را به حواريون كفت. روز بعد آن مرد را ديده و تعجب كردندء جبرئيل نازل شد و كفت: سائلى به 
نزد آن مرد آمد و قرص نانى به او داد و خداوند اجلٍ اوليه آن مرد را از لوح» محو كرد و ينجاه سال بر عمر او افزود. در يشته 


هيزم مردء مارى سياه بود كه به خاطر اين صدقه به امر خداء مار او را نزد. 
وَإِنْ ما ترِيتَك بَعْضّ الّذى تَعِدُهُمْ أؤ تَتوَفسَك فَإنّما عَليِك الْبلاغ وَ عَلَينَا الْحسابُ (60) 


واككر ياره اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى دهيم به تو نشان دهيمء يا (ييش از فرا رسيدن اين مجازاتها) تو را بميرانيم» 
در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستى؛ و حساب (آنها) برماست (0©) 


أَوَلَعِ يرأ أَنَا تَأَى الأَرْض تَنَقّضّهَا ِنْ أَطْرَافِها وَاللَهُ يكم لآ مَُدّتَ كمه وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ )6١1(‏ 


آيا نديده اند كه ما [همواره] مى آييم واز اطراف اين زمين مى كاهيم و خداست كه حكم مى كند براى حكم او باز دارنده 


اى نيست و او به سرعت حسابرسى مى كند )61١(‏ 

2 نكته: 

نظير اين آيه شريفه در سوره انبياء آيه 5 هم آمده است. 

در تفسير الميزان» ج "١‏ ص 2”05 از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 
منظور از ناقص كردن اطراف زمينء از بين بردن علما است. 

در تفسير جامع؛ ج 7 ص 05917 از طبرسىء از امام صادق (ع): 

مراد از نقص در اين آيه مركك علما و دانشمندان و نيك وكاران است. 


از همان منبع» از ابن عباس آورده كه در روز شهادت حضرت على (ع) كفت: امروز علم ناقص شد و نقصان زمين از مركك و 


نابودى علما است كه با فوت ايشانء علم در سينه ها مدفون مى شود. 
وَكَدْ مَكر الَّذينَ مِنْ فَيِلِهِمْ قله المكرٌ جميعاً َعلَمٌ ما تكب كل نَفْس و سَمِعْلَمُ الْكفَارُ لِمَنْ عُفْبَى الدّارِ (65) 


بيش از آنان نيز كسانى طرحها و نقشه ها كشيدند؛ ولى تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست! او از كار هر كس آ كاه است؛ 
وبزودى كفار مى دانند سرانجام (نيكك و بد) در سراى دمكزناق أن كست! 89 


٠/7١١ ص‎ 


وَيقَولَ الَذِينَ كمَرُوا لَْتَ مُوْسِما قل كمّى باللّهِ شَهِيدًا بتنِى وَبَينَكمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكتَاب (5) و كسانى كه كافر شدند مى 
كويند تو فرستاده نيستى بكو كافى است خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من و شما كواه باشد (68) 


نكته اى از الميزان» ج 7 ص :"١05‏ بعضى از مفسرين عامه (سنى)» منظور از «علم كتاب» و «شهادت» را مواردى غير از اهل 


بيت (ع) نسبت داده اند مثالا آورده اند: 

١-منظور‏ از «علم كتاب» فقط خداوند است. 

در ياسخ» صاحب الميزان» ج 77, ص 037039 آورده است: 

ذو آبة شرينة اول كفامت هذا را كفتة افك .و دركر معنا ندارة نيزا تكرار كيد 

" - مراد از «كتاب» » تورات و انجيل است يس مراد به علم كتاب علماى اهل كتابند. 


در ياسخ» صاحب الميزان» ج 7؟» ص 0094 آورده است: در آيه شريفه» شهادت آمده نه صرف علم واز سوى دكن الل سواره 
مكى است و در آن ايام احدى از علماى اهل كتاب ايمان نياورده بودند و كسى به رسالت حضرت رسول (ص) شهادت نداده 


بود. 


در تفسير جامع» ج "7 ص 4 از حضرت على (ع): بدانيد و آكاه باشيد! علمى كه خداوند بر آدم و تمام ييغمبران از آسمان 


نازل فرمود در نزد من و عترت بيغمبر اكرم (ص) مى باشد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): مراد از كسى كه علم نزد اوستء اميرالمؤمنين على (ع) است. 
خلاصه آيات سوره رعد: 

اميق كد ا سماتها رامدو ستري كات يسنن اتراشت وتعر شن را شان تموف»: 

*: روى زمين اراضى است كه يكى بر ديكرى ترجيح دارد. 

ه: كفتار كفار كه وقتى مرديم جككونه زنده مى شويم. 

#: امتهاى كذشته عقوبتهاى بسيار شديدى ديده اند. 

ادير معجزه :اق شاوردة-: 

ه نوع جنين :٠‏ جه ينهان و آشكارء در تاريكى يا در روز ييش خدا يكسان است. 


:١‏ فرشتكان محافظ ؟17: برق 1: رعد و برق به تسبيح مشغول است صاعقه را به هر قومى كه بخواهد اصابت مى دهد. 


3 دعوت به حق :١16‏ سجده موجودات و سابيه هايشان 82 خالق هستى :١7‏ نزول آب باران و كف روى سيل و فلز ذوب شده 


: جزاى خير ووشر 19: تذكر :7١‏ عهد و ميثاق :7١‏ صله و ييوند 737: انفاق ينهان و آشكار *73: بهشت 786: سلام عليكم 50: 
نقض عهد 18: يبسط الرزق 717: جرا معجزه اى نياورده 18: الا بذكر الله تطمئن القلوب 18: طوبى :"٠‏ توكل :"١‏ با اين قرآن 
مى توان كوهها را به رفتار وا داشت و مرده ها را به سخن ”#: مهلت *": هر كه را خخدا كمراه كند ديكر هدايت نخواهد شد 


ع: عذاب دنيوى و اخروى براى كفار ه": بهشت 7*6 اهل كتاب به آنجه بر تو نازل شده شادند ... 
اين قرآن با حكمت و فصاحت لغت عرب نازل شد. 

8 بيش از تو نيز رسولانى بودند كه همه زن و فرزند داشتند. 

9 آيه محو واثبات :٠‏ وظيفه تو تبليغ است .. 

:١‏ آيا مردم نديدند كه داريم اين سرزمين را از اطرافش نقصان مى دهيم. 

": بيش از اين هم كافران حيله ها كردند و نتيجه اى نداشت. تمام تدبيرها با خداست. 

*5: علم كتاب. 


ص :الا 


١6‏ سوره ابراهيم 

-١‏ سوره ابراهيم. (مكى است و 28 آيه دارد). 

خلاصه سوره: بيان داستان انبياء و امتها و عاقبت آنهاء دعاى حضرت ابراهيم (ع). 

بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوّحيم 

الر كتاتٌ أَبْرَلناةُ إلى تحرج النَّاسَ مِنَ الظلّمات اك النُور بِإذْنِ َبّهُمْ إلى صراط الَْزيز الْحَمِيدٍ )١(‏ 

اللِّ الى لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و وَيْلَ للكافِرِينَ مِنْ تَذاب شّدِيدٍ (9) 

الَِّينَ يَستَحمِونَ الْتحياة اليا على الْآخرهِ وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبيل الل وَ يقُونَها عوَجأ أُولئِكك فى ضَّلالٍ بَعيدٍ (©) 


آكاهىء ) بفرمان برورد كارشان در آورى» الل ا ا ا ال در آسمانها و آنجه در 


باس او ار 0 


وكا أزس أن ون وَشُولٍ إلا يلعان كويد فلن لَهُةْ كبِضل الله م مَنْ يََاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَمَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ () و ما هيج بيامبرى را 
جز به زبان فومش نفرستاديم تا [حقايق را] براى آنان بيان كند يس خدا هر كه را بخواهد بى راه مى ككذارد وهر كه را 
بخواهد هدايت مى كند و اوست ارجمند حكيم (6) 

نكات تفسيرى الميزان» ج 77 ص 738 تا /31؟: 

١‏ - كلمه لسان به معناى لغت اسث و ضمير در كلمه «قومه) به رسول بر مى كردد. 

١‏ - بعضى از مفسرين ضمير در «قومه) را به رسول اكرم محمد مصطفى (ص) بركردانده اند تا برسانند كه وحى به تمامى انبياء 


به زبان عربى بوده و جبرئيل آن لغت را به عربى به كوش ييامبران مى رساند و بيامبران به هر زبانى مسلط بوده و آن را به 


زبانهاى آنها ترجمه مى كردند. 
تولك 


اين دسته از مفسرين جهت ارجحيت دادن به عرب و نزاديرستى؛ رواياتى هم بدين مضمون آورده اند كه اصلا با آيه شريفه 
همخوانى ندارد. مثل اين روايت كه: «عرب را دوست بداريد» . كه توضيح مفصل در خصوص رد اين روايت در ذيل آيه ” 


سوره يوسف آمده است. 


*- در قرآن داستانهايى آمده كه نشان مى دهد بيامبرانى از جمله يبامبران اولوالعزم و يكك دسته ديكر از آنها بر اقوامى كه 


اهل زبان خود نبوده اند به رسالت مبعوث شلده اند از جمله: 


ص :"لا 


حضرت لوط (ع) كه از سرزمينى ديكر در ميان مردمى بيكانه شروع به دعوت مى كند ويا حضرت ابراهيم (ع) با اينكه خود 
سريانى زبان بود ولى اعراب را به عمل حج دعوت فرمود ويا موسى (ع) كه عبرى بود ولى فرعون و قبطيان را دعوت نمود و 
غيره. بنابراين منظور از آيه شريفه اين است كه ييامبرى كه جهت هدايت قومى به رسالت مى رسد به زبان آن قوم آنها را 


هدايت مى نمايد. و لازمه ى اين آن است كه به زبان آنها وقوف داشته باشد. 

در تفسير الميزان» ج 77 ص “”, از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

خداوند هيج بيغمبرى را مبعوث تكرده مكر انكة با زبان قومقن: 

ولق ْنَا مُوسَى بِآيانَا أن أَخرخ مك مِنَّ الظْلَمَاتٍ إلى النُورِ وَدَكوهُمْ بام الل إِنّ فى ذَلِكك آيَاتٍ لكل صهَارٍ شَكُورٍ () 


ودر حقيقت موسى را با آيات خود فرستاديم [و به او فرموديم] كه قوم خود رااز تاريكى ها به سوى روشنايى بيرون آورو 
روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن كه قطعاً در اين [يادآورى] براى هر شكيباى سياسكزارى عبرتهاست (8) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 1؟» ص 749: شكى نيست كه تمام ايام و همه موجودات و جهانيان از آن خداست اما از آن جايى 
كه رخدادهاى خاصى در ايام مخصوصى يبش آمد كرده است و امر خداى تعالى به صورت آشكارا بروز نموده استء لذا 
مقصود از ايام خدا آن زمانهايى است كه ظهور قدرت حضرت حق را به عيون درآورده است مثل: روز مرككء قيامت» روزى 
كه اقوام كذشته مثل قوم نوح و عاد و غيره به هلاكت رسيدند ويا ايامى كه در آن نعمتهاى الهى به عرصه ظهور درآمدند 


مثل نجات نوح و يارانش و يا نجات ابراهيم (ع) از آتش و امثال آن. 
در تفسير الميزان» ج *؛ ص 2*0 از حضرت رسول (ص): 

ايام الله نعمت ها و بلاهاى خداست كه مثلات او نيز كفته مى شود. 

در تفسير الميزان» ج *, ص 0*0 از قمى» از معصوم (ع): 

ايام الله سه روز است روز ظهور قائم (ع)» روز مركك و روز قيامت. 

وَ قاُوا يا أبّهَا الّدى ثرّلَ عَلَيِ الذّكرْ إنَك لَمَجِنُونٌ () 


ص ورف 


و(به خاطر بياور) هنكامى را كه موسى به قومش كفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشيد» زمانى كه شما رااز 


را (براى خدمتكارى) زنده مى كذاشتند؛ ودر اين» آزمايش بزركى از طرف يرورد كارتان براى شما بود!» (8) 
َِذْ أذ ربكم لَيِنْ شَكَوْتُع لأزيدئكع وَلَيِنْ كمَرنُم إِنّ عَذَابِى لَمَدِيدٌ (0) 


و آنكاه كه يروردكارتان اعلام كرد كه اكر واقعاً سياسكزارى كنيد [نعمت] شما را افزون كنم واكر ناسياسى نماييد قطعاً 


عذاب من سخت اسث (/) 


در تفسير جامع» ج ".2 ص 807 از كافىء از امام صادق (ع): شكر نعمت دورى كردن از محرمات است و كامل ترين كلمه 
شك ركراريى» قن «الحمد لله رت العالمية) است. 


از همان منبع»ء ص 04088 از امالىء از امام صادق (ع): هر كه دعا كند از اجابت محروم نشود و كسى كه شكر نعمت كند از 


فراوان شدن نعمت ممنوع نشود و به هر كه توكل داده شودء كفايت داده شود. 

در تفسير الميزان» ج 77 ص هذه از كافىء از اباعبد الله (ع): 

هر كه خداوند توفيق شكرش داده باشد نعمتش را هم زياد مى كند. 

از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

هيج كس را جهار جيز ندادند كه از جهار جيزش دريغ كرده باشند: 

. كسى را توفيق شكر ندادند كه از زيادى نعمتش دريغ كرده باشند: «لثن شكرتم لازيدنكم)‎ -١ 

؟ - كسى را توفيق دعا ندادند كه اجابت را از وى دريغ كرده باشند: «اذْعُونَى شح لَك (غافر .)2٠0‏ 

* - كسى را توفيق استغفار ندادند كه از آمرزشش دريغ كرده باشند: «اسْتَغْفِرُوا ك1 إن كان عَمَارَا (نوح .)03١‏ 


ع - كسى را توفيق توبه ندادند كه از قبول توبه اش دريغ كرده باشند: «وَ هُوَ الَذِى بِقْمِلَ الوب عَنْ عَِادِهِ وَ يعْفُو عن السيئَات» 
00 


در الميزان» ج 77 ص 8ش از درمنثورء از امام صادق (ع): وقتى خداوند به تو نعمتى داد و خواستى براى هميشه برايت بماند 
شكر و سياس خداى را بر آن زياد به جاى آرء جه خداى تعالى فرمود: الثن شكرتم و لازيدنكم) وهر وقت محروميت از 
نعمتى طول كشيد زياد استغفار كن: «اسْتَعْفُِوا 


ص :07 


-١‏ شورى706 


رَبَكم إِنَّهُ كانَ غَفَارًا رِسِلٍ السّمَاء عَلَيِمْ مَِذرَارًا وَيِمْدِدْكم بأَموَالٍ وَيَِينَ وَبِجِعَلٌ لَكم جَنَّاتٍ وَبشعَلٌ لم أَنْهَارًا - «از يرورد كار 
خود آمرزش بخواهيد كه وى آمرزكار استء تا ابر آسمان را به باران فراوان به شما بككمارد. و شما را به مالها و فرزندان 
كمكك كند و برايتان جويبارها قرار دهد) (نوح .)03١-1١- ٠١‏ واكر از ناحيه سلطانى يا كسى به تو اندوهى روى آورد زياد 
بككو: «لا حول و لا قوه الا بالله» كه اين كلمه كليد فرج و كنجى از كنجهاى بهشت 


در تفسير جامع» ج ”7 ص / ١‏ از شيخ طوسىء از امام صادق (ع): 


خداوند مال فراوانى به كسى عطا نمى كند جز آنكه حجت بزركى بر او تمام كند. اكر بتوانيد از نفس خود حجت يرورد كار 
را دفع كنيد و (آن) برآوردن حاجات برادران خود - نيكى به همسايكان - عطا كردن بر اشخاصى كه شكر و سياس شما را 


به جاى مى آورند» (مى باشد) اككر اين طور معامله كنيد مستوجب ازدياد نعمت شويد. 
وَقالَ مُوسى إِنْ تكفْرُوا أَنْنمْ وََمَنْ فى الْأرْض جميعاً فَِنَّ الله لعن حميدٌ (8) 
و موسى (به د ب اسشترائي )2 كفت «اكر شما و همه مردم روى زمين كافر شويدء (به خدا زيانى نمى رسد؛ جرا كه) خداوند» بى 


تال واه نان ا 1 


ألم يأبكم تا الِينَ من فلكم قم وح وَعَادِ وَتَمودَ وَالّذِينَ من بَدِجم لآ يَلمَهُْ إلا له جاءتهُ لع اينات كردأ أَمديَهُعٍ 
فى أَفْوَاهِهمْ م وكَالُوا نا ًا بما أذ كم به ونا لَنِى شّكك مما تَدْعُوَنا لَه مُرِيبٍ (4) آيا خبر كسانى كه بد بيش از شما بودند قوم 
وجي3 غاد وكير اتانكه ند اذا يهان تردقة و كس حدر تدا از انان اكافى قداوة اقوا سيد نيت وريد لقان 
دلايل آشكار برايشان آوردند ولى آنان دستهايشان را [به نشانه اعتراض] بر دهانهايشان نهادند و كفتند ما به آنجه شما بدان 


«فردوا ايديهم فى افواههم» : يعنى كذاشتن دستها به دهانهاست. اين جمله كنايه اى است به اين كه منكرين به هر نحو ممكن 
مانع اعلام رسالت انبياء و كفتن سخنان حق آنها به ديكران مى شدند. بنابراين دو ضميرى كه در كلمه «ايديهم) و «افواههم) 


شتت هر دو .نه رسل بز من كرذد: 
عده اى از مفسرين جمله فوق را به طرق ذيل معنا كرده اند: 


ص :1/6 


١‏ - بعضى كفته اند: كفار با دست خود جلوى دهان ييامبران را كرفتند و ضمير در «ايديهم - دستهايشان» را به كفار و ضمير 
در «افواههم - دهانهايشان)» راابه رسل بركردانده اند. 


؟ - عدهاى كفته اند: كفار از شدت عصبانيت» انككشتهاى خود رامى كزيدند وهر دو ضمير را به كفار بر مى كردانند. 


“ - بعضى كفته اند: مراد اين است كه كفار دستهاى خود را به دهانهاى خودشان كرفتند و به عبارتى به انبياء اشاره مى كردند 
«هيس)» يعنى حرف نزنء مثل تابلويى كه در بيمارستان قرار مى دهند كه معنى سكوت را مى رساند و ضمير هاى ياد شده را به 
كفار بر مى كردانند. 


* - عده اى مراد از ايدى را «دليلها و حجتها» فرض كرده اند. 
ه - بعضى آن را «نعمتهاى رسولان» يعنى اوامر و نواهى ايشان» فرض كرهده اند. 
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علا-مه طباطبايى صاحب تفسير الميزان (ج2”7 ]روه هشتين وا نه كردوامدة و يسن انمد كد اذ تكاس تجد| كوه 
فكرانه و نايخته اند. 
قالث رُِلهعْ أ فى اللو شك فاطر الشماوات و الأّض كوكم ليغفر لكم ون دنويكم و يؤخركم إلى أجل متمى فالوا إن أثثم 


ب 


ل بَمَدٌ مدنا تُرِيدُونَ أَنْ تَضْدٌ تَصُدٌُونا عَمّا كان يَحْبدُ آباؤنا فَأتُونا بسُلْطانٍ مُبين )1١(‏ 


إ 


- . 
أَنْ 7 0 


قالَتْ لَهُمْ و لهم إن تخن إِلبَدَر ملم ولك لله تفن فق بعافنىة عيافة وما كان لنا 
َلَى الله يت َكل الْمُؤْمُونَ )1١(‏ 


ل ارا 

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرسْلِهمْ لتَحْرِجتكعْ من أَرْضنا أَْ لتعُودٌنّ فى مِلّينا أؤْحى | بهن رَبْهع لنِْكَنَّ الطَالِمِينَ (01) 
لي 0 

َ اسْتفتحُوا وَ خاب كل جار عَنيدٍ (15) 

مِنْ وَرائِهِ جَهَنمُ وَ يُشقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ (18) 


ا 


يَتَجَدَعْهُ وَ لا يَكادٌ يُسِيعْةُ وَ أيه الْمَوْتُ مِنْ كل مكان وَ ما هُوَ بم بِميّتِ وَ مِنْ وَرائِهِ تَذابٌ غَليظ (17) 


مَمَل الَّذِينَ كفَرُوا برَبّهمْ أَغْمالَهُمْ كَرَمادٍ اشّْتَدَّتُ به الرّيحٌ فى يَوْم عاصِفٍ لا يَفْدِرُونَ مما كت يوا عَلى شََىْ ءِ ذلك هُوَ الصَلالَ 
الْبعيدٌ (1) 


أُلَءْ ير َو أنَّ الله حَلَقَ السَماواتٍ و الْأَرْض بِالْحَقَّ إِنْ يَنَا يَذْه 


وها لكك على الله فررق 0 0) 


كع و أت 


ت بِحلّق ديد (19) 


وَ بزو للَِتجميعاً فال العفاء للَيَ ش كبوا إِنَا كنا لكم تَبعا فَهَلْ أنم 1 


َهَدَيْنَاكُمْ سَواء عَلَئِنا أ ججزغنا َم صَبْنا ما نا مِنْ مَحيص (١؟)‏ 


وَ قالَ الَّتِطانٌ لَمَا قضى الْأمْرْ إِنَّ الله 


إ 


ص 8 


ع 


فى الما نذا 


2 


ا 


وَعَدَكمْ وَعْدَ الح وَوَعَدْنُكم فَأَخْلفتكمْ وما كات لِى عَلَيكم مِنْ شلْطانٍ ! إل أَنْ نكم فَامَجُْ لى قلا تَلومُونى و لَومُوا 
الفسكق ها آنا وتصرخكة اونما اخ تصرح إنّى كَفَوتٌ بما أَشْرَكتمَونٍ مِنْ قَبِل إن الظَالِمِينَ لَه عَذَابٌ ألم (؟1) 


وَ أَدْخِلَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنّاتِ تجرى مِنْ تَحْيهَا الْأنْهارُ خالِدينَ فيها بإذّْنِ رَبّهمْ تَحَتّهُمْ فيها سَلامٌ (57) 


رسولان آنها كفتند: «آيا در خدا شكك است؟! خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده؛ او شما را دعوت مى كند تا كناهانتان را 
ببخشد و تا موعد مقررى شما را باقى كذارد!) آنها كفتند: «(ما اينها را نمى فهميم! همين اندازه مى دانيم كه) شما انسانهايى 
همانند ما هستيد» مى خواهيد ما رااز آنجه يدرانمان مى يرستيدند بازداريد؛ شما دليل و معجزه روشنى براى ما بياوريد!) )٠١(‏ 
ييامبرانشان به آنها كفتند: «درست است كه ما بشرى همانند شما هستيم» ولى خداوند بر هر كس از بند كانش بخواهد (و 
شايسته بداند)» نعمت مى بخشد (و مقام رسالت عطا مى كند»)! و ما هركز نمى توانيم معجزه اى جز بفرمان خدا بياوريم! (واز 
تهديدهاى شما نمى هراسيم؛) افراد باايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند! )١١(‏ و جرا بر خدا توكل نكنيم, با اينكه ما را به راه 
هاى (سعادت) رهبرى كرده است؟! و ما بطور مسلم در برابر آزارهاى شما صبر خواهيم كرد (و دست از رسالت خويش بر 

وال ادر جر او لوطو ار با بر الل مط و ا 
سرزمين خود بيرون خواهيم كرد مكر اينكه به آيين ما بازكرديد!» در اين حالء يرورد كارشان به آنها وحى فرستاد كه: «ما 
ظالمان را هلاكك مى كنيم! (17) و شما را بعد از آنان در زمين سكوت خواهيم دادء اين (موفقيت)» براى كسى است كه از 
(سرانجام) هر كردنكش منحرفى نوميد و نابود شد! (18) به دنبال او جهنم خواهد بود؛ واز آب بد بوى متعفنى نوشانده مى 
شود! )١18(‏ به زحمت جرعه جرعه آن را سرمى كشد؛ و هركز حاضر نيست به ميل خود آن را بياشامد؛ و مركك از هرجا به 
شدند» همجون خاكسترى است در برابر تندباد در يكك روز طوفانى! آنها توانايى ندارند كمترين جيزى از آنجه را انجام داده 
اند» به دست آورند؛ واد فشان كبزامن دور ودرازاست! 6 آيا نديدى خداوند» آسمانها و زمين راه بحق آفريده است؟! 
اكر بخواهد. شما را مى برد و خلق تازه اى مى آورد! (19) واد ين كار براى خدا مشكل نيست! ( )٠‏ و (در قيامت)) همه آنها 
در برابر خدا ظاهر مى شوند؛ درا ين هنكام, د ضعفا |- دنباله روان نادان] به مستكبران (و رهبران كمراه) مى كويند: «ما ييروان 
شما بوديم! آيا (اكنون كه بخاطر بيروى از شما كرفتار مجازات الهى شده ايم» ) شما حاضريد سهمى از عذاب الهى را بيذيريد 
وازما برداريد؟» آنها مى كويند: «اككر خدا ما را هدايت كرده بود ما نيز شما را هدايت مى كرديم! (ولى كار از اينها كذشته 
استء ) جه بيتابى كنيم و جه شكيبايى» تفاوتى براى ما ندارد؛ راه كريزى براى ما نيست!» )5١(‏ و شيطانء هنككامى كه كار تمام 
مى شودء مى كويد: «خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم و تخلف كردم! من بر شما تسلطى نداشتم» 
جز اينكه دعوتتان كردم و شما دعوت مرا يذيرفتيد! بنابر اين» مرا سرزنش نكنيد؛ خود را سرزنش كنيد! نه من فريادرس شما 
هستم و نه شما فريادرس من! من نسبت به شركك شما درباره خود, كه از قبل داشتيد» (و اطاعت مرا همرديف اطاعت خدا قرار 
داديد) بيزار و كافرم!» مسلماً ستمكاران عذاب دردناكى دارند! (؟7) و كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» 
به باغهاى بهشت وارد مى كنند؛ باغهايى كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ به اذن يرورد كارشان, جاودانه در آن مى 
مانند؛ و اتحيت آنها در آن» «سلام) است (57) 


ص ا 


الم ا طَيْبَهَ كد جره طَيْبه ه أَضِلَهَا نَابتٌ وَفَوْعُهَا فى السَكّاءِ (39) تُوْتَى لوا كل جين بِمِذْنٍ رَبَْا 
وَيَضرِبُ الله الأمَالَ لِلنّاس عله يَذَكَرُونَ (15) وَل كَلمَه خَيبئّهِ كدَجَوَهِ خَِئه امّثْ من فَوْقٍ الأرض مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (؟) 
يكنب الله النقية را بمالْقَولٍ النَّابتِ فِى الْحَدَاٍ الدَّنا وَفَى الآخْرَه 1 الله العلالمية: ل اهما عه (/8) ا فويدى كهدا 
ل ا ل 
دم به اذن يرورد كارش مى دهد و خدا مثلها را براى مردم مى زند شايد كه آنان بند كيرند (10) و مثل سخنى ناياكك جون 
درختى ناياكك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد (78) خدا كسانى را كه ايمان آورده اند در زندكى دنيا ودر 


آخرت با سخن استوار ثابت مى كرداند و ستمكران را بى راه مى كذارد و خدا هر جه بخواهد انجام مى دهد (917) 


«كلمه طيبه) : عقايد حقه اى است كه ريشه در اعماق قلب و نهاد ياكك بشرى دارد. مفسرين معانى مختلفى از جمله: «كلمه ى 
لا اله الا الله» ايمان» قرآن» تسبيح» حمد. هر سخن خيرىء عبادات» مؤمن و غيره) را براى كلمه طيبه به كار برده اند كه البته مى 
توان همه ى آنها را بسط داد ولى نمى توان كفت: كلمه طيبه فقط آن معنى خاص را در بر دارد. رواياتى هم آمده است كه 
كلمه طيبه را رسول خدا (ص) معنى كرده است و از آن جايى كه حضرت رسول (ص) يكك انسان كامل و داراى تمام صفات 
و حسنات نيكك مى باشد و نيز به استناد آيه شريفه: «بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم) (آل عمران 58) كه «كلمه را به 
حضرت عيسى (ع) اطلاق كرده استء بنابراين مى توان در اين آيه شريفه نيز كلمه را به حضرت رسول (ص) هم بسط داد. 
يس هر كس يا هر كلمه طاهرى مى تواند «كلمه طيبه) باشد. (براى توضيح بيد بيشتر به آيه (كهف4 )٠‏ رجوع شود). 


«شجره طيبه) : قول بيشتر مفسرين درخت خرماست, عده اى ديكر كفته اند درخت جوز هندى است, بعضى هم كفته اند هر 
درختى كه ميوه ياكك دهد مثل انجير و انككور وانار. و بعضى كفته اند: هر درختى كه داراى اوصافى كه خداوند بيان كرده. 


ص :/ 


2 نكته: 


.- 5 


قوق اللخرو و تعيل الله الطالميي وتنكل الللاما 
يَشَاءُ) - «خداوند مردم با ايمان را در دنيا و آخرت با عقيده ثابت نككاه مى دارد ...») (ابراهيم /11). و مى فرمايد: إن اذيك قَالوا 


خداوقة نان فرهاية: "ريت الله الذيق اموا بالقول:الثايك :فى السامالة 


ينا اللّهُ ثم اسٍمَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَليِهِعْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَه - دكسانى كه كفتند: يروردكارمان خداست و باى كفته ى خود هم 
ايستادند ترس و اندوهى ندارند» (احقاف .)١1١‏ و مى فرمايد: «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ...2 - «كسانى كه كفتند: 
بروردكار ما خداست و ياى كفته خود هم ايستادكى كردند ملائكه يكى يس از ديكرى بر آنها نازل و اين بشارت مى آورندء 
كه نترسيد و اندوهناك نشويد؛ (سجده 0". و مى فرمايد: (إلَيهِ يضْعَدٌ الْكلمُ الطيبُ وَالْعَمَل الصَّالِحٌ برْقعُه - «كلمه طيبه خود به 
خود به سوى او بالا مى رود ولى عمل صالح آن را بلند مى كند» (فاطر١3).‏ بنابراين مى توان كفت: كلمه يا شجره طيبه همان 
كلمه توحيد و استقامت بر آن استء كه تمام ياكى ها از آن منشأ مى كيرند. 


مقصود از كلمه «حين» جيست؟ در معناى اين كلمه مفسرين اختلاءف نظر دارند از جمله: دو ماه» شش ماه؛ يكك سالء يكك 


صبح و شام و يا تمامى اوقات. 


«شجره خبيثه» : مفسرين معانى مختلفى آورده اند از جمله: سير» حنظله (هندوانه ابوجهل)» سريش له (كياهى بدون ريشه است 
كه به درخت و كياهان مى بيجد واز ساقه آنها ارتزاق مى كند) بوته خارء خزه آبء قارج و هر درخت و بوته اى كه ميوه 
ياكك ندارد. 


«كلمه خبيثه» : اين كلمه در برابر كلمه طيبه است و به طور خلااصه مى توان كفت منظور: شرك به خداوند متعال است كه 


منشأ و اساس تمام يليدى هاست. 


خلاصه كلا-م: هر جيز ياكء. مصداقى از طيبه و هر جيز ناياكك؛ مصداقى از خبيثه است (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 59 


سوره اسراء و آيه ٠١9‏ سوره كهن مراجعه شود). 
در تفسير جامع» ج "7 ص 603١‏ از قمى» از امام باقر (ع): 


مراد از «شجره طيبه) » رسول اكرم (ص) است كه نسب ايشان در بنى هاشم ثابت است. و منظور از «فرع شجره) على (ع) است 
و فاطمه (س) شاخه و ائمه (ع) ميوه آن شجره اند و 


ص :27 


شيعيان» بركهاى درخت هستند. هر كاه يكى از شيعيان بميرد» ب ركى از درخت مزبور مى افتد و جون مؤمنى متولد شود» بركى 
برويد. و معناى ١تؤْتَى‏ أكلّهًا كل جين بِإِذْنِ رَبّهَا (آن است كه)؛ شيعيان همواره در مسائل حرام و حلال حج و عمره و مسائل 


ديكر» از ائمه (ع) استفتاء نموده و جواب مى كيرند و از ميوه هاى علم و دانش آنها هميشه بهره مند مى شوند. 
در تفسير الميزان» ج 77 ص / از عياشى» از امام صادق (ع): 


در هنكام مرك يكى از شيعيان ماء شيطان از طرف جب و راست او مى آيد نا او رااز ولايت ما باز دارد ولى حريف نمى 
شود و همين موقف است كه خداى تعالى درباره اش مى فرمايد: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيات الدنيا و فى 
الآخره» . 

از همان منبع؛ از صادقين (ع): در قبر» دو ملكك يكى از راست و يكى از جب مى آيند و شيطان هم با جشمانى از مس» يبيش 
رويش مى آيد. فرشتكان كويند: اين مردى كه در بين شما بيدا شد جه مى كفت؟ و منظورشان رسول خدا (ص) استء 
شخص مدفون دجار وحشت سختى مى شودهء اككر مؤمن باشد مى كويد: او محمد (ص) فرستاده دا بود و به او كويند: 
بخواب كه در آن هيج يريشانى نبينى و قبر او را به مقدار 4 متر كشاد مى كنند و جايش را در بهشت مى بيند واين است 


منظور از آيه: «يثبت الله الذين ...2 و اكر كافر باشد» مى كويد: نمى دانم. آن وقتء او را با شيطان مى كذارند و مى روند. 
در تفسير جامع» ج "7 ص فلك از طبرسى» از امام باقر (ع): 
منظور از ١شجره‏ خبيثه) » بنى اميه و تابعان انهاست. 


لم تر إِلَى الَِّينَ بَدَلُوأ غم اللِّ كفا وَأَلوأ قَوْمَهُعْ دَارَ الوَارٍ (1) جَهَنّم يط لَوْئَهَا وَبنْسَ الَْرَارُ (14) آيا نديدى كسانى كه 
: نعمت خداوند رابه كفر مبدل ساختند جكوته خود وقومشان رابه ديار ب بيست دراوردند (18) به جهنم افتادند كه بدترين 


جاركاء:است [(9) 


در تفسير جامع؛ ج *؛ ص 455 از امام صادق (ع): اين آيه شريفه درباره بنى اميه و بنى مغيره نازل شده است. بنى مغيره را 
خداوند در جنكك بدر نابود كرد و نسل آنها قطع شد. ولى بنى اميه را 


٠١٠١ ص‎ 


خداوند تا روز قيامت مهلت داده است. سيس فرمود: به خدا قسم نعمت هايى كه خداوند به مردم عطا فرموده. ما هستيم كه به 
وامنطه ما ومتكار ختؤاهتد شد كسان كه بابد وستكان شوتل: 


در كافى» ج 5. ص 19 ج .١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه مردم از زبانش بترسند در آتش است. 

از همان منبع» از رسول خدا (ص): 

بدترين مردم كسى است كه مردم از ترسش به او احترام بككذارند. 

وَ جَعَُو لِلّ أُداداً ليضلُوا عَنْ سبيله قلْ توا فَإِنَّ ممصي ركم إِلَى الثّارٍ :"0 


آنها براى خدا همتايانى قرار داده اند» تا (مردم را) از راه او (منحرف و) كمراه سازند؛ بكو: (جند روزى از زندكى دنيا و 


لذات آن) بهره كيريد؛ اما عاقبت كار شما به سوى آتش (دوزخ) است!) (920) 


قل لعبادِىّ الذينَ آمَنُوا يُقِيمُوالصلاة ويُنفقوا مما رَزَقنَاهُمْ سراً وعلانية مِن قبل أن يَاتِى يوم لابَيمٌ فيه ولاخلال )"١1(‏ به بندكان 
من كه ايمان آورده اند بككو: نماز به يا دارند واز آن جه به آنها روزى داده ايم آشكارا و ينهانى انفاق كنند» بيش از آن كه 


روزى برسد كه در آن روز نه معامله اى باشد و نه دوستى (1*) 


تت تفسيرى الميزان» ج إوفة ص /8/ و9 
١‏ حاز آن جاتن كهابة سوره است ودر مكه هنوز آيه اى درباره زكات نازل نشده بود لذاء انفاقى كه در آبه شريفه 
5 بى ين سور دن هون ايبةاى درجاره إل ر 5 فى بسر 


آمده انفاق معينى (زكات) نيستء بلكه مطلق انفاق در راه خداست. 


؟ - آيه شريفه؛ اشاره به نماز و انفاق دارد جون نماز يلى است بين بنده و يرورد كار و انفاق نيز يلى بين بنده با بند كان است و 
تمام اركان را در بر مى كيرد و به عبارتى نماز منشأ تمام عباداتى است كه بين خدا و بنده است و انفاق نيز منشأ تمام عباداتى 


* - مقصود از انفاق سرّى و علنى اين است كه انفاق بر مقتضاى ادب دينى انجام كيرد» هر جا موقعيت طورى باشد كه علنى 


باعث ريا و مفسده باشد بايد به صورت مخفى و سرىء اين انفاق انجام كيرد. 


ص ١١م‏ 


العو ل يم «لاخلالل» يعنى در روز قيامت دوستى و خلت نيست. اما در آيه اى ديكر دوستى را اثبات مى 
كنل: لخن يؤْمَئِذُ بَعف هُمْ لبغض عَدُوٌ إن الْمتّفِينَ» - «دوستان امروز بعضى با بعضى دشمنند مكر يرهي زكاران» (زخرف 07م) 
لوق | الشركة باه طاماتى بوارند .عات ل مقموة ان الاو اووس رد دهاع و ومس جين ور د ان 
را نداشته باشد در قيامت منتفى است و اما خلت و دوستى كه رنكك تقوى داشته باشد و به خاطر خدا باشد» در قيامت ثابت و 
نافع است. و نسبت اين دو آيه به اصطلاح منطقى ها نسبت عموم و خصوص مطلق استء يس انكار دوستى بطور مطلق و 
اسمس اموي ساك نور ويك تم و ولااشفاعه) (بقره702) و يس 


اثبات بعضى از اقسام آن كه شفاعت به اذن خدا باشد در آيه: «إِلَا مَنْ شَهِدَ بالْحَقَ وَهُمْ كلفرة) (زخرف 8) است: 
ل 


نه تنها دوستى ها بلكه خويشاوندى ها و نسب ها نيز در قيامت صرفاً متأثر از تقواست. افراد در قيامتٌ هم دوستان و هم اقوام 
خود را مى شناسند اما دوست داشتن و محبت ورزيدنشان بر يايه تقواست. جرا كه هستند بهشتيانى كه اقوام و دوستانى جهنمى 


دارند كه اكر محبت دنيوى در بينشان باشد بايد از عذابشان» متألم شوند واد بن تألم در بهشت وجود ندارد. 
در تفسير جامع» ج ح ل ص 0 ولا"'م از كافى» از امام صادق (ع: 


خداوند براى فقرا و بينوايان در اموال اغنيا حقى واجب فرموده اسث و نيز بر اغنيا حقى است كه بايد به مستمندان به مقدار 
وسع و توانايى آنها برساندد. واين حقوق جزء زكات نيست»ء بايد در هفته يا ماه جيزى براى دستكيرى و كمكك به فقرا معين 
كند. 


اله اّدى حَلَقَ التمساواتٍ و الْمرْض و أَنْرلَ ِنَ السماء ماء خوج به مِنَالنّمراتٍ رذ كم وَ محر لكم القُلْكَ لتجرى فى البخر 
أخو هك كن انيار 8 


وَ سَخَرَ لَكمْ النَّمْسَ وَ الْقَمرَ دائبين و سَكَرَ لَكم اللِّلَ وَ اللّهارَ (57) 

وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَُمَوهُ وَ إِنْ تَعدُوا نعمت الل لا نُخصّوها إِنَّ الْإنْسانَ لَظَنُومْ كفارٌ (عم) 
وَ إِذْ قالَ إبراهيمُ رَبُّ امكل هَذًا الِْلدَ آمِناً وَ الجتّئنى و بَنيَ أَنْ تعْبْدَ الْأَصْنامَ (*) 

رَبّ إنهه هن أضْلَأْنَ كثيرا مِنَ النّاس فَمَنْ تَبَنى فَِنه منّى وَ مَنْ تَصانى فَإنّك غَفُورٌ رَحِيمْ (58) 
نا إِنَى أشكنتُ مِن ذَريتى بوادٍ غير ذى رَْع عِنْدَ بيك الْمحَوَم رين 


ص :"م 


لِِقيمُوا الصّلاة فَاجِعَلٌ أَفْبِدَهٌ مِنَ النّاس نَهُوى إِلَيِهِمْ وَ ارْزْفَهُمْ مِنَ النّمَراتِ لَعَلْهُمْ يَنْكرُونَ (/*) 
بن كك تَعلّمٌ ما نُحفَى وَ ما نُعلِنُ و ما يَحفى عَلّى الله مِنْ شَّئْ ءِ فى الْأَرْض و لا فى السَّماءِ (58) 


الْحَمدُ لله اذى وَهَبَ لى عَلَى الكبر إشماعيلٌ وَ إشحاقً إِنَّ رَبّى لََميعٌ الذّعاءٍ (98) 


32 


ب الجعلنى مُقِيم الصَّلاءِ وَ مِنْ ذَرَيتى رَينا وَ تَقَيِلْ دُعاءٍ (80) 

رَبَنَا اغَفِرْ لى وَ لِوالِدَىٌ وَ لِلْمؤْمِنِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسابٌ )8١(‏ 
وَ لا تَحسَبَنٌ الله غافلا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِْمُونَ إِنّما يوَحَوْهُمْ ليؤم تَشْسصٌ فيه اْبْصاوٌ (6) 
مُهْطِعينٌ مُفْنعى رُؤْسِهْ لا يَزئَدٌ إليه طَرفهُعْ وَ أَفْتدَهُعْ هَواءٌ (60) 


أ ةراوه 


ل فى مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا َنْفسَهُ وَ تين لَكمْ كَيِفٌ فَعَلّنا بهم وَ ضَرَبنا لَكمُ الْأمثالَ (مع) 
وَكَدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَ عِنْدَ الله مَكرّهُمْ وَ إِنْ كانّ مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِْهُ الْجبالٌ (69) 


خداوند همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد؛ واز آسمانء آبى نازل كرد؛ و با آن» ميوه ها(ى مختلف) را براى 
روزى شما (از زمين) بيرون آورد؛ و كشتى ها را مسخر شما كردانيد» تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند؛ و نهرها را 
(نيز) مسخر شما نمود (77) و خورشيد و ماه را -كه با برنامه منظمى دركارند- به تسخير شما در آورد؛ و شب و روز را (نيز) 
مسخر شما ساخت (*”*”) و از هر جيزى كه از او خواستيدء به شما داد؛ و اكر نعمتهاى خدا را بشماريد, ه ركز آنها را شماره 
نتوانيد كرد! انسان» ستمكر و ناسياس است! (5) (به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم كفت: «يروردكارا! اين شهر [- مكه] را 
شهر امنى قرار ده! و من و فرزندانم را از يرستش بتها دور نككاه دار! (8") يروردكارا! آنها [- بتها] بسيارى از مردم را كمراه 
ساختند! هر كس آز من ييزوى كند از امن است؛ وهر كسن تافزماتئ مق كند تو محشنده ومهربانى! (") يرووّدكارا! من 
بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى آب و علفى» در كنار خانه اى كه حرم توستء ساكن ساختم تا نماز را بريا دارند؛ تو 
دلهاى كروهى از مردم را متوجه آنها ساز؛ واز ثمرات به آنها روزى ده؛ شايد آنان شكر تو را بجاى آورند! (29) يروردكارا! 
تو مى دانى آنجه را ما ينهان ويا آشكار مى كنيم؛ و جيزى در زمين و آسمان بر خدا ينهان نيست! (8") حمد خداى را كه در 
وى لتاقي وا تدحا قرا طم د و خشتيت انكلم رزو كان من تتعونده زو خارف كعدة عابي 0 بزورد كارك هرا برا 
كننده نماز قرار ده واز فرزندانم (نيز جنين فرما)» يروردكارا: دعاى مرا بيذير! (60) يروردكارا! من و يدر و مادرم وهمه 
مؤمنان راء در آن روز كه حساب بريا مى شودء بيامرز! )©١1(‏ كمان مبر كه خداء از آنجه ظالمان انجام مى دهند, غافل است! 
(نه» بلكه كيفر) آنها را براى روزى تأخير انداخته است كه جشمها در آن (به خاطر ترس و وحشت) از حركت بازمى ايستد 


(57) كردنها را كشيده» سرها را به آسمان بلندكرده. حتى يلكك جشمهايشان از حركت بازمى ماند؛ زيرا به هر طرف نكاه 


كنند» آثار عذاب آشكار است!) و (در اين حال) دلهايشان (فرومى ريزد؛ و از انديشه و اميد» ) خالى مى كردد! (7©) و مردم 
رااز ووزغ كة عذات# اله به سراعشان مئ آله نترسنان! آن:زوز كه ظالمان:مى كويند: «يزوود كارا! مدت كوتاهى مازا 
مهلت دهء تا دعوت تو را بيذيريم واز يبامبران يبروى كنيم!) (اما ياسخ مى شنوند كه: ) مكر قبلا سوكند ياد نكرده بوديد كه 
زوال و فنايى براى شما نيست؟! (5©) (آرى شما بوديد كه) در منازل (و كاخهاى) كسانى كه به خويشتن ستم كردند» ساكن 
شديد؛ و براى شما آشكار شد جككونه با آنان رفتار كرديم؛ و براى شماء مثلها (از سركذشت يبشينيان) زديم (باز هم بيدار 
تخد يك )| (58) نها تيان فك لو نوكه ) خوو ايه كار كةو عه مك زو قحك ها قات ند | اشكاو ابت عد عد 
مكرشان جنان باشد كه كوه ها را از جا ب ركند! (88) 


ص :/ 


يس كمان مبر كه خدا وعده اى را كه به ييامبرانش داده» تخلف كند! جرا كه خداوند قادر و انتقام كيرنده است (67) 
2 نكته: 


آيات شريفه 0" تا ١؟‏ مشتمل بر يكك سرى دعاهاى حضرت ابراهيم (ع) است كه يكى از آنها طلب توفيق بر اجتناب از بت 
يرستى و يكى نعمت امنيت مكه و يكى تمايل دلها به سوى اهل مكه و يكى برخوردارى آنان از ميوه ها و غير آن است. 


دو نكته ى تفسيرى از الميزان» ج اا ص ٠١7‏ تا 119: 


نكته :١‏ در آيه 0" آمده: «اجعل هذا البلد امن - «اين شهر را ايمن كن» » خدايتعالى نظير اين دعا را نيز در سوره بقره» آيه ١78‏ 
آورده افيكة اخفل هَِذًا بلدا آمِنّاه -«اين را شهر امنى قرار داده؛» . اختلافى كه در بين اين دو آيه وجود دارد دو احتمال را به 


الف- حضرت ابراهيم (ع) در دو نوبت دعا كرده است» يكى موقعى كه مكه به صورت شهر در آمده و يكبار هم موقعى كه 
هنوز شهر نشده بود» جون حضرت ابراهيم (ع) مكرر به مكه و به سركشى هاجر و اسماعيل (ع) مى رفت. و دليل اين كفته هم 
اين است كه در آيه بقره براى اهل مكه دعا كرده و برخوردارى از ثمرات را خواسته است ولى در آيات مورد بحث (ابراهيم) 


برخوردارى ثمراتء به اضافه جند جيز ديكر را تنها براى ذريه خود خواسته است. 


ب- ممكن است هر دو دسته آيات يك حكايت بوده و حضرت ابراهيم (ع) يكبار دعا كرده باشد ولى در يكى (آيه بقره)»؛ 
كلامى كوتاه تر و در ديككرى كلامى كامل تر بيان شده باشد و بنابر اين مقصود از امنيتى كه حضرت ابراهيم (ع) درخواست 
كرده امنيت تشريعى است نه تكوينى بدين صورت كه «قانونى امنيت اين شهر را تضمين كند) نه اينكه هر كه خواست امنيت 


آن را بر هم زند مثلاً دستش بخشكد يا بميرد. 


نكته 3: در ايه 0" آمده: «يروردكارا! من و فرزندانم را از يرستيدن بست دور بدار) ودر ايه 2" آمله: «كسانى كه ييرو من 
هستند از من هستند» . و خداوند در سوره آل عمران آيه 88 مى فرمايد: «سزاوارتر به ابراهيم همان كسانى هستند كه او را 


يبيروى كردند) . و در سوره هود آيه 58 مى فرمايد: «او (يسر نوح) از دودمان تو نيستء او عمل غير صالح است» . 


ص / 


با توجه به آيات شريفه اين مطلب روشن مى شود كه: حضرت ابراهيم (ع)»؛ تمام كسانى كه او را ييروى كنندء يسر خوانده 
خود كند و همه آنهايى را كه نافرمانى اش كتند بيكانه معرفى نمايد» هر جند كه از صلب خودش باشند. 


با اين توضيح, اشكالى كه بعضى از مفسرين به دو آيه شريفه كرده اند رفع مى كردد. آن اشكال اين است: «از آنجايى كه 
بوده است)». 


- 


يَوْمَ تدَّلَ الأْض غَيِرَ الأزض وَالسَّمَاوَاتٌ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدٍ الْمَهَارِ (4) 


روزى كه زمين به غير اين زمين و آسمانها [به غير اين آسمانها] مبدل كردد و [مردم] در برابر خداى يككانه قهار ظاهر شوند 
(مع 


لين : 


(اسرا 44) و (واقعه »)2١‏ جسم اخروى هم با اين جسم دنيوى متفاوت استء يس ديككر معنا ندارد كه اين جسم دنيوى مجدد از 


قبر زمينى بر خيزد. (والله اعلم) (براى توضيح بيشتر به آياتٍ (اسرا 9) و (واقعه )١‏ و سوره قيامت مراجعه شود). 
در تفسير الميزان» ج 7" ص 1377 از عياشىء از امام حسين (ع): 


زمين مبدل مى شود به زمينى كه روى آن معصيت نشده باشد و در روى زمين» كوه و درخت و هيج روييدنى و نباتى وجود 


ندارد» مانند نخستين روز آفرينش آن. 


در الميزان» ج ”ءا ص 77 از كافى. از صادقين (ع): زمين مبدل مى شود به نان سفيد و ياكيزه اى در موقف. و مؤمنين از آن 
مى خورندء تا اينكه خداوند متعال از حساب خلايق فارغ شود. 


در تفسير الميزان» ج 77 ص 14 از معانى الاخبارء از امام باقر (ع): 


خداوند متعال از روزى كه زمين را خلق كرده تا كنون هفت عالم آفريده كه هيج يك از آنها از نوع بنى آدم نبودند؛ همه 
آنها رااز خود زمين خلق كرده و در زمين منزل داد و هر يك را بعد از انقراض عالم قبلى خلق كرد. و بعد از آن هفت عالم؛ 
آدم و ذريه او را خلق كرد. به خدا سو كند 


ص :6 


از آن روز كه خداوند بهشت را خلق كرهه از ارواح مؤمنين خالى نبوده واز آن روز كه اتش دوزخ را آفريده از ارواح 
كنهكاران خالى نبوده است» آرى وقتى قيامت شد خداوند خلقى را كه نه 


مؤنثند ونه مذكر مى آفريند و براى آنها زمين و آسمانى مى آفريند. 
در تفسير صافى؛ ج ع ص ©" از كافى؛ از امام صادق (ع)» از رسول خدا (ص): 


سرزمين قيامت يوشيده از اتقن اسث» مكر سابه اى كة مؤمن خر آتاقران:دارد و:صدقه اى كه دن دنيا عطا كزده است بر او 
سايه مى افكند. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 22 م از حضرت على (ع): 
سرور مردم دنيا» سخاوتمندانند. و سرور مردم قيامت» دار ند كان تقوا هستند. 


وَ تَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقوَنِينَ فى الْصْفادٍ (64) 

سَرابيلهمْ مِنْ قَطرانٍ وَ تَغْشى وجوهَهُم النَاوُ (:5) 

ِيخزى اللَّهُ كل نَفْس ما كسَبث إِنَّ الله سَريعٌ الْحساب (51) 

هذا بلاغ لِلنّاس وَ لَِنْدَرُوا به و فَعلَمُوا آنا هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ ليذ كر 5 الاب 000 


ودر آن روزء مجرمان را با هم در غل و زنجير مى بينى! (كه دستها و كردنهايشان رابه هم بسته است!) (59) لباسهايشان از 
قطران [- ماده جسبئنده بد بوى قابل اشتعال]| است؛ و صورتهايشان را آتش مى يوشاند (20) تا خداوند هر كس راء هر آنجه 
انجام داده» جزا دهد! به يقين» خداوند سريع الحساب اسن 01 اين (قرآن) ييام (و ابلاغى) براى (عموم) مردم است؟؛ ثا همه 


به وسيله آن انذار شوند و بدانند او خدا يكتاست؛ و تا صاحبان مغز (و انديشه) يند كير ند! (017) 
خلااصه آيات سوره ابراهيم: 


شكر نعت] نعمتت افرؤن كند ا ]كر همه كافر شويدة خداوند فى نباز ات 4: قوم. دست خود را جلوى دهان ييامبران 
كرفتند :٠‏ تأخير عذاب تا روز اجل محتوم :١‏ ما بشريم و جز به اذن خدا نمى توانيم معجزه اى آوريم 17: نتوكل على الله 


© : نا اميدى معاند 18: آتش دوزخ 17: مركك از هر طرفى روى آورد ولى نمى ميرد. 


اعمال كاه ر تائفل نا كسترق ادو معرض باذ ابتك 204 افرمتقن به كدق اسحاة رومن 18 ان كار سهل اسيك ١‏ ا سروح از 
قبرها و ضعفا به متكبرين كويند: ما در دنيا ييرو شما بودم .. 


5: سخن شيطان در قيامت 7”7: بهشت 35: شجره طيبه 10: ميوه خوردنى _ مثل واضح 38: شجره خبيثه /77: عقيده ثابت 3/7: 
ديار نيستى 4؟: دوزخ 06: شريكك _ لهو و لعب :"١‏ نماز و صدقه 7” وا7” و 6": آفرينش ١‏ -ه": دعاى حضرت ابراهيم 
(ع) ”©: ملاء ©: در آن روز ستمكاران؛ سرها به بالاو جشمها بى حركت و نككرانند #©: بيم و انذار عذاب 50: شما در منازل 


تتمكران بوديل 22: مكرشاق دو برابر عدا تى 'اثن بوذ:هردعتد تيرنكتان كوهها را از جاى بر من كد 
/: هركز ميندارء خداوند وعده رسولانش را تخلف كند. 
تغيير آسمان و زمين اصفاد :2١‏ سرابيل :2١‏ سريع الحساب :8١‏ هذا بلاغ ... اولوالالباب. 


ص :8/ 


١4‏ سوره حجر 

٠‏ - سوره حجر (سرزمين). 
مكى است و 99 آيه دارد. 
2 نكته: 


عذاب آسمانى از بين رفتند. .)١(‏ 


خلاصه مطالب: آغاز آفرينش بشر _ اسرار وجود آنها _ قصص و ارشاد و انذار خلايق _ صنع و حكمت يروردكار و تسليت 
خاطر ييامبر اكرم (ص). 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

الر تلك آ يات الكتاب و قُوْآنٍ مُبِينِ )١(‏ 

الرء اين آيات كتاب و قرآن مبين است )١(‏ 

ما يوَدٌ الَِّينَ كمَرُوأ َو كانُوأ مُشلِمِينَ (؟) 

جه بسا كافران دوست (1رزو) دارند كه اى كاش مسلمان بودند (5) 

در تفسير صافى» ج © ص 6٠‏ از عياشى» از امام صادق (ع) و از قمىء از امام باقر (ع): 


روز قيامت از جانب خداوند امر مى رسد هيج كس جز مسلمان به بهشت نخواهد رفتء در آن روز كفار آرزو مى كنند و 


دوست دارند كه اى كاش مسلمان بودند. 
در تفسير الميزان» ج 737 ص 2186١‏ از حضرت رسول (ص): 


مردمى از امت من به جرم كناهانشان عذاب مى شوند و مشركين در آنجا آنها را سرزنش مى كنند و مى كويند جرا ايمان و 
تضبلرق هنا سودق وزاضاة ناشع دن تفمه حيم حدق نحن عاتل عكر انكه غداوقة از اتشن مروتقى .فى آورف(فدت 


ماندنشان در جهنم بسته به كناهشان يكماه. يكسال و طولانى ترين مكث آنها به قدر عمر دنياست). 
در تفسير الميزان» ج "ل ص "67 از مجمع ) از حضرت على (ع): 


جلو كبرق مى كتداو ذزازئ رزو اخرتث راز تادتان مى برذ 
ذَرْهُمْ لواو م اد بهو الْأمَل ؟ نشاف فقون نا 


وَ ما أَهلّكنا مِنْ قَرْيهِ إلا وَ لها كتابٌ مَعْلُومٌ (©) 


ما تَسْبِقٌ مِنْ أَمَّهِ أَجَلها وَ ما يَسْتَأَخِرُونَ (ه) 
الوا يا بها الّدى ثرّلَ عَلَيهِ الذّكرْ نك لَمَجِنُونٌ (8) 


َو ما تأتينا بالْمَلائكه إِنْ 
ص // 


-١‏ الميزان» ج برفة ص /ا؟ 


كنْتَ مِنَ الصَادقِينَ (07 
او د 5 ك2 م عر 
ما نْتَزّل الملائكة إلا بالق وَ ما كانوا إذا مُنْظرينَ (8) 


بكذار آنها بخورند و بهره كيرند و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولى بزودى خواهند فهميد! (*) ما اهل هيج شهر و ديارى را 
هلاك نكرديم مككر اينكه اجل معين (و زمان تغبير نايذيرى) داشتند! (5) هيج كروهى از اجل خود يبشى نمى كيرد؛ واز آن 
عقب نخواهد افتاد! () و كفتند: اى كسى كه «ذكر) بونأو “كاقل هاده سلما الوه 551181141 راسك سن كرت دزا 
فرشتكان را نزد ما نمى آورى؟ (7) (اما اينها بايد بدانند) ما فرشتككان راء جز به حق» نازل نمى كنيم و هركاه نازل شوند» ديكر 


به اينها مهلت داده نمى شود (در صورت انكارء به عذاب الهى نابود مى كردند) (86) 
نا نحن ترا اذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحافِظُونَ (ه) 

ما اين ذكر را نازل كرده ايم و ما آن را حفظ خواهيم كرد (8) 

قرآن كريم به هيج عنوان و به دلايل ذيل دستخوش تحريف نشده است: 


١‏ دلايل قرآنى: قرآن كريم با اوصاف و خواصى كه نوع آياتش واجد است از جمله فصاحت و بلاغت» نظم بديع و غيره با 
كفتار هيج يكك از فصحا و بلغاى عرب قابل قياس نمى باشد و تحدى كه در آيات الهى آمله: (بقره77) » «يونس 0378 » 
«طور"" » «اسرى 8/8 » «هود١01‏ » در حال حاضر هم يا بر جا بوده ودر زمان حاضر با توجه به بيشرفتهاى بشرء هنوز هم هيج 
كس نمى تواند با قرآن تحدى كند جرا كه اين نظم و اسلوب و اين امتيازات در تمامى آيات قرآنى مشهود است و همه را مى 
ينيم كة.در تكان دادن جسم و جان آدمى مثل عمند. اتيز مى ييثيم كه .در آبه شريفه: ألا يَتدَْوُونٌَ القرآن وَلَوْ كان مِنْ عِئذٍ 
َثِرِ اللَّهِ لَوَجَدُوأ فيه لاا كثِيرًاا (نساء 447 اكر از ناحيه غير خدا بود بطور مسلم در آن اختلاف بسيارى مى يافتند كه اين 
خصوصيت در قرآن عصر ما نيز هست و هيج ابهام و خللى در آيه اى ديده نمى شود خلاصه با تدبر در آ يات الهى متوجه 
خواهيم شد كه تمامى اوصافء به بهترين طرز ممكن بطورى كه دستخوش تحريف نشود در قرآن موجود در عصر ما وجود 


دارد. 


"_ اخبار و روايات: رواياتى به طريق مستند از شيعه و سنى وارد شده كه عدم تحريف قرآن را در آينده ثابت مى كند از 
جمله آنها مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: الف __ از رسول خدا (ص): دونه كام بورك ها وبواق بتكل مكلا به اران 
مراجعه كنيد. ب _ حديث شريف ثقلين از حضرت رسول (ص:: «انى تاركم فيكم ثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى ما ان 
تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و 


ص // 


لن يفترقا حتى يردا على الحوض» (دُرمنثور» سيوطى» ج ”. ص ). ج __ رواياتٍ فراوان از ائمه (ع)» كه آياتٍ الهى را در هر 
باب» موافق و عين آن جه در قرآنٍ عصر ماست قرائت كرده اند. و نيز روايتٍ «عرض» از معصوم (ع)» كه هر كاه روايتى بر شما 


عرضه شد و مخالفٍ قرآن بود آن را نيذيريد. 


“'_اكر قرآنهاى سراسر جهان را با هم مقايسه كنيم مى بينيم كه عين هم مى باشند ولى اككر كتاب تورات و انجيل را در 
كشورهاى مختلف با هم مقايسه كنيم» مى بينيم با هم تفاوت دارند و اين يكسان بودن قرآن در تمام كشورها خود دليل بر 


* _ مسلمانان واقعى از همان بدو نزول قرآن كريم جنان شور و شوقى جهت فراكيرى و حفظ احكام الهى نشان داده اند كه تا 
كنون هنوز هم اين شور و شوق در آنها وجود دارد. 

2 نكته: 

دو آيه ى شريفه» به عدم تحريف قرآن اشاره دارند: (حجرة) و (فصلت 6 كدى تركايلةة ولا رأمه الباطل ين ون يدق "نا 
من خَلَفهِا - «ه ركز از يس و بيش عالم و حوادث آينده عالم اين كتاب باطل نمى شود (فصلت 7). (براى توضيح بيشتر به 
فصل دوم مراجعه شود). 


وَ لَقَدَ أَرْسَلَنا مِنْ يلك فى شِيع الْأَوَلِينَ )1١(‏ 


وَ ما يَأتيهغ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَمتَهْزِؤّنَ )1١(‏ 
كُذلِك تَسلَكةُ فى قُلُوبٍ لْمُجْرِمِينَ (؟1) 

يموق بدا وقد خلث شه الولينَ 0 

وَ لَو َتنا عَلَئه بابا مِنّ السَماءِ فَطَلُوا فيه يَعْرجُونَ (18) 
لاوا إنّما لف ع 2 مَسْحورُونَ (15) 


ما يبش از تو (نيز) يبامبرانى در ميان امتهاى نخستين فرستاديم )1٠١(‏ هيج ييامبرى به سراغ آنها نمى آمد مككّر اينكه او را مسخره 
مى كردند )١١(‏ مااين جنين قرآن را به درون دلهاى مجرمان راه مى دهيم! )١١(‏ آنها به آن ايمان نمى آورند؛ روش اقوام 
بيشين نيز جنين بود! (1) و اككر درى از آسمان به روى آنان بككشاييم و آنها بيوسته در آن بالا روند (؟1) باز مى كويند: «ما 
را جشم بندى كرده اند؛ بلكه ما سحر شده ايم!) (18) 


ف 


وَلَقَدْ جَعَلَرَا فى السّمَاء برجا وَرَيْناهَا لَِاظِرِينَ (19) وَحَفِطْنَاهَا مِن كل طَيِطَانٍ رّجيم (17) إل من اسْتَرقٌ المع فَأَنْبِعَهُ شَهَابٌ 


هُبِينَ (18) و به يقين ما در آسمان برجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاكران آراستيم (18) و آن رااز هر شيطان رانده شده 


اى حفظ كرديم (17) جز آن كس كه دزديده كوش دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى كند (18) 

2 نكته: 

خداوند حكيم در جاى ديكر مى فرمايد: «و زينا السماء الدنيا بمصابيح» - «زينت داديم آسمان دنيا را به جراغها» (1). 
ص :74 


١١ حم سجده‎ -١ 


ونيز مى فرمايد: نا رين الَمَاء اذا يي الكواكب وَحِفْطًا مّن كل َيطَانٍ مَارِدٍ لا ب ِسَمَعُونَ إِلَى الْملَالأغلى وَيُقْدَفُونَ من كل 
ل ا لطي را ريا ضور 
[آن را] ازهر شيطان سركشى نككاه داشتيم [به طورى كه] نمى توانند به انبوه [فرشتكان] عالم بالا كوش فرا دهند واز هر سوى 
يمي ا 0 
سمع كند كه شهابى شكافنده از يى او مى تازدا .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج اإرفة ص لاز معانى الاخبار. از امام صادق (ع: 


ابليس هميشه آسمانهاى هفت كانه را در مى نورديد تا آنكه عيسى (ع) متولد شد و اواز سه آسمان ممنوع كرديد و باز جهار 


فطاف ها الوم ,والده بت راقن 
در تفسير الميزان» ج 537 ص ,3١7‏ از قمى» از معصوم (ع: 
منظور از «و لقد جعلنا فى السماء بروجا؛ » منازل آفتاب و ماه اس 


وَالأفصض مكذناها ف القننا فيها زوايع و انثا فيها وق كل شع ءِ مَؤْزُونِ (19) 


مكنا تناع لوافخ كاتزلنا ون الماد 500 ما أَنع لَه بخازنينَ (17) 
كن و ع نحن الْوارنُونَ (5) 


و زمين را كسترديم؛ و در آن كوه هاى ثابتى افكنديم؛ واز هر كياه موزون» در آن رويانديم (15) و براى شما انواع وسايل 
زندكى در آن قرار داديم؛ همجنين براى كسانى كه شما نمى توانيد به آنها روزى دهيد! )2١(‏ و خزائن همه جيز» تنها نزد 
ماست؛ ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى كنيم! )2١1(‏ ما بادها را براى المع ار ا لد اير 
آسمان آبى نازل كرديم و شما را با آن سيراب ساختيم؛ در حالى كه شما توانايى حفظ و نككهدارى آن را نداشتيد! (؟1) ماييم 
كه زنده مى كنيم و مى ميرانيم؛ و ماييم وارث (همه جهان)! (59) 

وَلْقَدْ عَلِمْنا الْمِسِتَقدِمينَ منكخ وَ لَقَدْ عَلمْنَا المُستَأخرينَ (©؟) 


ودر حقيقت مى دانيم كدام تان زود تر به وجود مى آييد و كدام ديرتر (55) 


2 نكته: 


در معناى «مستقدمين» و «مستأخرين» اقوالى بدين شرح است: 

ا فقسو عرد كاقاو مساخريى رلك كان شييةه. 

؟ - مستقدمين» آنهايبى هستند كه آفريده شدند و مستأخرين هنوز به دنيا نيامده و در يشت يدران هستند. 
ع وق بوانت ماق 

4١: ص‎ 


٠١ صافات‎ - ١ 


كذشته و مستأخرنة:امث محمد (ضن) اسح 

ع - مستقدمين» متقدمانند در طاعت و عمل نيكو و مستأخرين تخلف كنند كان از اوامر خدا هستند. 
در تفسير الميزان» ج 77 ص 25١14‏ از امام صادق (ع): 

مستقدمين» اصحاب حسنات و مستأخرين» صاحبان سيئاتند. 

ل : 


در بعضى از تفاسير من جمله تفسير جامع» ج *, ص ”40 از فخر رازى آورده اند: «در نماز جماعت ييامبر (ص)» عده اى از 
مردان در صف آخر مى ايستادند تا زنان را نككاه كنند و عده اى از زنان هم در صف اول قرار مى كرفتند تا دزديده به مردان 
نككاه كنند و ...) 


در ياسخ به اين روايتٍ جعلى بايد كفت: آيا به نظر شما «العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص) كه خود امام جماعت اين افراد بود 
آنقدر نسبت به مأمومين و صفوف و رعايت اصول اوليه اسلام بى اعتنا بوده كه متوجه نمى شد صفوف مردان و زنان مختلط 
است؟ حاشا ازاين صحبت هاى بيهوده و اين روايات اسرائيلى كه هدفى جز لطمه به اسلام و مقام عصمت حضرت رسول 
(ص) ندارند و جاى بسى تأسف است كه بعضى از علماى شيعه در تفسير خود به اين كونه از روايات جعلى استناد كرده؛ 
نسبت به عواقب آن بى توجه بوده و باعث سوءٍ ظن مردم و سوءٍ استفاده ى دشمنان اسلام از جمله سلمان رشدى و غيره مى 


شوند! البته اين كروه از مفسرين شيعه: اين دسته از روايات را صرفاً از طريق نقل قولٍ عامه آورده وغرضى ندارند» اما بهتر 


آيات شريفه 78 تا 58 مربوط به داستان خلقت انسان و سجده فرشتككان و امتناع كردن ابليس از سجده و مهلت دادن به شيطان 


وجهنم و بهشت مى باشد: 

وَإِنَّ رتك هُوَ يَحْشْرْهُمْ إِنَّهُ حكيم عَلِيمْ (85؟) 

برورد كار تو قطعاً آنها را (در قيامت) جمع و محشور مى كند؛ جرا كه او حكيم و داناست! (50) 
وَلْقَدْ حَلَفَنَا الإنسَانَ من صَلصَالٍ مّنْ حم مَسْنُونٍ ١‏ 

ودر حقيقت انسان رااز كلى خشكيده از لايه اى سياه و بدبو آفريديم (78) 

«صلصال» : يعنى صدايى كه از هر جيز خشكك به كوش مى رسد و نيز كل خشكك است. 


2 نكته: 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: وَبَدَأْ خَلقَ الإنسَانٍ من طِينٍ نَم جَعَلَ نَسْلَة مِن 


1١: ص‎ 


سَلَالَهِ مّن مّاء مّهين) - ١و‏ آغاز كرد خلقت انسان رااز كل آنكاه نسل او را در خلاصه اى از آبى يشيز قرار داد) (الم سجده . 
و مى فرمايد: حاف من طين» - «او (آدم) رااز كَل آفريد» (اعراف؟١١)‏ و (ص0732). و مى فرمايد: «خلقه من تراب» - «آدم را 
از خاكك خلق كرد» (آل عمران294). و مى فرمايد: «من صلصال كالفخار» - «از كلوخى جون سفال» (رحمن؟21). و مى فرمايد: 
«حماء» -١«كل‏ سياه و متعفن» (حجرء٠او18و27.‏ در اين آيات خلقت انسان در تعابيرى در ظاهر متفاوت آمده است شامل: 
آبء كل خشك. كل سياه و متعفن» خاكك و كلوخ. 


در جمع آيات فوق بايد كفت: «ابتدا خاكك زمين با آب مخلوط شد و مدت زمانى سيرى شد كه به صورت كل درآمد و بعد 
از طى زمانى اين كلء ماند و متعفن شد و بعد خشكك شد تا به صورت كلوخ درآمد و آن كاه جسم آدم و حوا از آن كلوخ 


شكل كرفت. و اين تعابير مثل آن است كه بككوييم: نان از خمير يا از آرد يا از كندم درست مى شود) (والله اعلم). 
در كافى؛ ج "؛ ص "؛ ج ١‏ از امام صادق (ع): 

همانا خداى عزوجل مؤمن را از طينت بهشتى آفريد و كافر را از طينت دوزخى خلق فرمود. و طينتها سه كونه اند: 
١‏ - طينت ييامبران و مؤمن هم ازاين طينت استء كه مؤمن از ايمانش دك ركون نمى شود. 

؟ - طينت ناصبى كه از كل سياه متعفن است و ناصبى از دشمنى اش برنكردد. 

“* - طينت مستضعف كه از خاكك است و امر مستضعف به خواست خداست. 

وَالخان خلفناة ين قفل من نَارِ السَمُوم 0 

و يبش از آن جن رااز آتشى سوزان و بى دود خلق كرديم (717) 

«سموم) : باد داغى كه اثر سمى دارد. 


«جان؛ : همان جن مى باشد. خلقت جان تنها در دو آيه آمده استء يكى همين آيه و ديكرى در سوره رحمن آيه لق 
الإنتمانَ مِن ص مْصَالٍ كالْمَخَارِ وَحَلَقَ الْجَانّ مِن مارج من نار - «انسان را از كل خشكيده اى سفال مانندء آفريد و جن رااز 


تشعشعى از آتش خلق كردا). 
2 نكته: 
كلمه «جان» هفت بار در قرآن كريم آمده است كه در دو مورد آن به معناى ازدهاى 


ص :17 


حضرت موسى (ع) مى باشد» يكى در سوره نمل آيه ٠‏ و ديكّرى سوره قصص أيه "١‏ ودر ينج مورد ديكر به معناى جن 
آمده است كه در دو آيه به خلقت او اشاره شده است كه يكى در سوره رحمن و ديكرى سوره حجر آيه /اا مى باشد و سه 
بار ديكر هم در آيات: اؤعل لايق ال عن ديه زفق ونان (رحمن9") و الَمم يَطَمِتْهُنَ إنسٌ قَبلَهُمْ وَلَا حَان) (رحمن 02 


وعلال مله اس 


مج اص بورقاتدق كدو هبه تلاك كلنه كر يان دار نلك كه و مح عم سير ناف سنن ليان جسن شرم 
كلمه جن حدود ١‏ بار در قرآن كريم آمده است. 


2 نكته: 

نشاف كلشحاة سد اخداكق ووه دار 

١‏ - يدر جن استء همان طور كه آدم يدر بشر است. 

لاحدفيا الس اسك 

-٠‏ نسل جنى ابليس و يا نوع مخصوصى از جن است. 

؟ - در تفسير الميزان (ج7؟2 ص 31) آمده است كه جان همان جن مى باشد (والله اعلم). 
توه توضيح مفصل در خصوصن اجن ان شاء الله د اسووه حنوخواهد [مد. 

وَإِذْ قَا قَالَ رَبْك للْمَلائكه إِنّى حَالِقٌ , بَشَّرَا مّنْ صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا حَمَا مَسْنُونٍ (58) 


3 
- 


و[ياد كن] هنكامى را كه يرورد كار تو به فرشتكان كفت من بشرى را از كلى خشكك از كلى سياه و بدبو خواهم آفريد (8؟) 


نكته اى از ته تفسير الميزان» ج 77 ص 0: در مفردات كفته: كلمه «بشره)» به معناى ظاهر يوست و كلمه «ادمه) به معناى باطن 
آن اسقه ا كر الباق به تر عير شنده بواخاط هريد بوون بوسة يدن اف السرة و حنون شار عواناث يوست بداتيايشات يانه 
يشم يا به مو و يابه كركك يوشيده است. كلمه بشرء مذكر و مؤنث و نيز جمع و مفرد بودنش يكسان است تنها تثنيه دارد 


«بشرين» . همانطور كه مى فرمايد: (أَنَؤْمِنٌ لمشوية مِتْلنَا» -«آيا به دو انسان شبيه خودمان ايمان آوريم) 108 


َإِذَا سَوَبْته نوتف تٌ فبه مِنْ رُوحى فَمَعُوأ لَهُ سَاجَِدِينَ (14) يس وقتى آن را درست كردم واز روح خود در آن دميدم بيش او 


به سجده درافتيد 9 
3 نكته: 


يه) يعنى جيزى را مستقيم و معتدل كردن است طورى كه قائم بر امر خود باشد. 


در تفسير جامع» ج إلذ ص 6 از امام صادق (ع): 


ص وراد 


61/ مؤمنون‎ -١ 


روح (آدم) روحى است كه در عيسى (ع) دميده شده وهر دو از يكك جنسند وهر دو مخلوق خدا هستند. و فرمود: روح از 
قدرتهاى ملكوت يرورد كار است. 


از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


روخ مانند باد متحرك است و آن را روح ناميده اند جون از ريح يعنى باد مشتق كشته است و اينكه خداوند آن را به خود 
نسبت داده و فرموده: «من روحى» از آن جهت است كه بركزيده خدا است همان طورى كه مى فرمايد: «بيتى» يعنى كعبه را 
ميان تمام اماكن بركزيده است و آنها مخلوق خدا و حادث مى باشند. روح از عالم غيب و ملكوت است نه از عالم حس و 


شهادت و بدن به منزله قشر و قالب اوست. روح مكة و سك اذارة و وؤة راق أن يست 
توجه: توضيح مفصل در خصوص روح در ذيل آيات (نحل )١‏ و (مجادله؟١5١)‏ آمده است. 
جد الملائكة كلْهُعْ أَجْمَعُونَ (:0) 

إل إنليس أبى أن بكوة مم القلجديق 00 

قال يا إبِلِيسٌ ما لَك ألا كوت مع التماجدينَ (01) 


عمة فرشتكات: سجده كردتد )غير ابليس» كه ابنا كرد اق ابنكة با سحجده كشد كان باد 03 فرزفوة: (اقن ابليش ا خهراانا 
سيحده كتلد كان اس كل رم 

قَالَ لَمْ أكن لأش جد لِبسّر حَلَقْتَه من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مَسَنُونِ (**) (شيطان) كفت من ه ركز سجده نمى كنم بشرى را كه او را 
از كل خشكك و كهنه و بدبو آفريده اى (*7) 


توجه: خحدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «قَالَ أنَا حَيرٌمَنْهُ حَلَفَْى من نَارِ وَحَلَفتَهُ من طين» - «كفت من از او بهترم مرا از 


آتش آفريده اى و او را از كل آفريده اى» .)١(‏ 


در امالى صدوق. ص 2884 م28 از رسول خدا (ص): هر كس به قياس عمل كند و به مردم فتوى دهدء در حالى كه ناسخ و 
منسوخ و محكم و متشابه را نشناسد» خود و ديكران را هلاك مى كند. 


در تفسير جامع» ج إلذ ص امم از امام صادق (ع: 


عمل به قياس نكن. اول كسى كه قياس كرد شيطان بود كه كفت: «يروردكارا! مرا از آتش و آدم رااز خاكك خلق كردى)ء 
آتش را به خاكك قياس كرد و اكر نورانيت آدم را با روشنايى آتش قياس مى كردء برترى و مزيت و صفاى نور آدم را بر نور 


اتش مى شناخت. 


از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


ص :04 


-١‏ ص عل 


شيطان دروغ كف كفت كه از آنتش آفريده شده استء زيرا خداوند او را از آتش درخت خلق فرمود: «الَذِى جَعَلَ لكم مِنّ | سح 
الأخضَّ ر ارا - «خداست كه از درخت سبز براى شما مردم تش قرار داده تا هر وقت بخواهيد برافروزيد) (يس .)6١‏ و درخت 
از خاكك روييده مى شود» يس اصل شيطان نيز از خاكك است (و خاكك از اتش برتر است و اين قياس شيطان اشتباه بود). 


قال فَاخرْخٍ مِنْها فَإنّكك رَحِيمْ (©0 
وَ إن عَلَيِك اللغْئّة إلى يَوْم الدّين (0*) 
قال رَبٌ فَنْظوْنى إلى يَؤْمِ يُتِعَقُونَ (09) 


قال فَإنّك مِنّ الْمَنْظَرِينَ (/0*) 


فزموة :صف انها [ دفر شتكان | نيروة وي كزاتده تدم ا (ا در كاه :)نو لعدة (واكووف اريت ن) كا زو 
قيامت بر تو خواهد بود!» (0*) كفت: «يرورد كارا! مرا تا روز رستاخيز مهلت ده (و زنده بكذارا)) (12فرمودة تواز مهلك 
يافتكانى! (/0*) 


إن يوم الْوَقْتَ الْمغلوم (") تاروز [و] وقت معلوم (07) 

2 نكته: 

خداؤتك سححان «مهلت وزمان مر كك شيطان» را با عبارتٍ «وقت معلوم) و در دو جاى قرآن كريم آورده است: 
١‏ -همين آيه شريفه. 

؟-آيه (ص .6١‏ 

2 نكته: 

در معناى «وقت معلوم» به استناد روايات ذيل جند نظر مى توان داد از جمله: 

١‏ - روز قيامت, " - روز نفخ و صور اول» ” - روز ظهور اما عصر (عج). 


در تفسير الميزان. ج 77 ص 3588 از عياشىء از امام صادق (ع): روز وقت معلوم. روزى است كه قائم ما ظهور كند و در آن 


روز موى ناصيه ابليس را كرفته و كردنش را (در مسجد كوفه) مى زند. 


در تفسير صافى» ج ص /ام از علل الشرايع» ص ”50, ح", از امام صادق (ع): وقت معلوم رورى است كه در صور دميده 


مى شودء يس ابليس بين نفخه اول و دوم هلاك مى شود. 


در تفسير الميزان» ج إوفة ص /ا3 آورده سيت 


در روايات وارده از طرق اهل ببت (ع) غالب آياتِ مربوط به قيامت كاهى به روز ظهور مهدى (ع) و كاهى به روز رجعت و 
كاهى به روز قيامت تفسير شده و اين بدان جهت است كه هر سه روز در اين كه روز يُرُوز حقايقند» مشتركند» هر جند كه 


يُرُوز حقايق در آنها مختلف و داراى شدت و ضعف است» بنابراين حكم قيامت هم بر آن دو روز ديككر جارى است. 
در تفسير صافى» ج و3 ص لام از عياشى» ج 3 ص لحلل از امام صادق (ع): 


ص :40 


آيا كمان مى كنيد كه (يوم معلوم)» روز قيامت است؟ (خير روز قيامت نيست»» بلكه خداوند 
ابليس را تا روزى كه قائم ما ظهور نمايدء مهلت داده است .. 

ل : 

به ”' دليل «وقت معلوم» نمى تواند روز قيامتٍ كبرا باشد: 

١‏ -«روز حشره روز زنده شدن همككان است نه روز مردنٍ كسى از جمله شيطان). 

. رسم هميشكى قرآن كريم براين است كه هر كاه روز قيامت را وصف مى فرمايد از آن به «يوم) نام مى برد نه «وقت»‎ - ١ 


“'- روايات. 


يس به طور يقين «وقت معلوم) قبل از محشر استء از طرفى ممكن است در روايت فوق (دوم) مراد از «صور اول» همان نداى 
آسمانى براى ظهور باشاء بنابراين احتمال اين كه «يوم معلوم» » روز ظهور ويا روز رجعت امام زمان (عج) باشد. تقويت مى 
شود. حال اكر وقت معلوم» روز ظهور باشد ممكن است عده اى به بحث ما در ذيل آيه (اسرا 088) ايراد بككيرند كه اكر شيطانى 
در كار نباشد ديكر معنى ندارد جند روز آخرالزمانٌ كف جهان را فرا كيرد؟ كه در ياسخ بايد كفت: به جز شيطان» جسم و 
نفس امارهء او را به كناه مى كشدء كه همجنان يابرجاست (والله اعلم). 


توجه: براق توضع شترايه دبز ياك دطر لكاي اشير !11 وسيره قبافك مراع شود 
قال رب بما أَعْويْتنى لََرَيئَُ لَهُمْ فى الْأض و أَغْوِينهمْ أجْمَعِينَ (06) 

لا بادك مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ (60) 

قال هذا صراط عَلّىَ مُسْتَقِيمَ )١(‏ 

إنَّ عبادى لهس لَك عَلَبِهمْ سُلْطانٌ إل من اتبعَكك مِنّ الْغاوينَ (؟6) 

وَ إِنَّ جَهنم لَمَوْعِدّهُْ أَجْمَعينَ (68) 


كفت: يرورد كارا! جون مرا كمراه ساختى» من (نعمتهاى مادى را) در زمين در نظر آنها زينت مى دهم و همككى را كمراه 
خواهم ساخت (9") مكر بندكان مخلصت را (60) فرمود: اين راه مستقيمى است كه بر عهده من است )6١(‏ كه بر بند كانم 
تسلط نخواهى يافت؛ مكر كمراهانى كه از تو ييروى مى كنند (97) و دوزخء ميعاد كاه همه آنهاست! (7ع) 


لَّهَا سَبعَهُ أبوَاب لكل بَابٍ منّْهُمْ جَرْءٌ مَفْسُومٌ (©) [دوزخى] كه براى آن 


هفت در است واز هر درى بخشى معين از آنان [وارد مى شوند] (©) 
در تفسير الميزان» ج 277 ص 188» از درمنثورء از حضرت على (ع): 
بهشت هشت درب و جهنم هفت درب دارد كه بعضى افضل از بعضى ديككر است. 


از همان منبع» ص 181: درهاى جهنم» هفت درب است و بعضى مافوق بعضى ديكرء وقتى اولى ير شد دومى را ير مى كنندء 
آنكاه سومى را تا همه اش ير شود (طبقات جهنم). 


ص :4 


در صافى» ج ”2 ص 2706 از رسول خدا (ص): 114[] مردم جهنمى و ١لا‏ بهشتى هستند. 

توجه: بحثْ در خصوص جهنمى بودن اكثر مردم در ذيل آيه (اعراف174) آمده است. 

ل : 

از ظاهر روايات اين طور برداشت مى شود كه دوزخ» هفت طبقه روى هم است وهر طبقه درى دارد و هر كس با توجه به 


كناهش به طبقه مخصوص وارد مى شود و طبقه هفتم (جهنم) از همه بدتر است. و هر طبقه اسمى دارد: «جهئم» لَظطى, حُطمه 


- 
- 


سَفَرِ بجحيمء سر عير هاويه؛ . اما اينكه طبقه بايين يا بالا «جهنم» است يا «هاويه؛ » هر دو روايت وارد استء مثالً: در مجمع 
البيان ج ه - ع ص 78: طبقه ى يايين را «هاويه» و طبقه فوقانى را «جهنم» آورده و در صافى» ج © ص .2١‏ به نقل از مجمع 
از اميرالمؤمنين (ع)» طبقه فوقانى را «هاويه» و طبقه يايينى را «جهنم» آورده استء كه به نظر مى رسد تفسير صافىء اشتباه نقلى 
يا تايبى داشته است (والله اعلم). 


اها تمشةة:نةه نك تطيقة 6 سك للك 3 زلاي "الست كه هقث :دوت ”قاراد تستقة:ية اعمالف. انه كوت 
واما بهسب.ء. به صور بعه أى ب بلحه د ويلادبى رب دارد وهر 1 1 به درب 


معو ور قو ذه مو بادا بش يار ررد مر كله 
إِنَّ لْمتَّينَ فى جَنَّاتٍ وَ حْيُونِ (8©) 

اوها بلا آمِنِينَ (62) 

وَترَْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إخواناً على سرْر مُتَقابلينَ (57) 
لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُحْرَجِينَ (58) 

ين عبادى أَنّى أَنا الْعَُورٌ الوَحيمُ (9ع) 

18 تَذابى هُوَ الْعَذَابٌ اليم (50) 

وَ تبَنْهُعْ عَنْ ضَيِفٍ إِبْراهيم )0١(‏ 

إِذْ دَحَلُوا عََيه الوا سَلاما قالَ إِنَا مِْكمْ وَجِلُونَ (؟5) 


قالوا لا تَوْجَلَ إِنَا شرك بعلام عَلِيم (7م) 


- 
ع 


قال أ بَسْوْثُمُونى عَلى أنْ مَسَنِىَ الكبَر فم تِسْرُونَ (6ه) 


قالُوا بَشَّدْناك بِالْحَقَّ قلا تكن مِنَ الْقَانِطينَ (0ه) 


قال و من بقن مِنْ وحمب ربإ لضَالُونَ (08) 

قال ما حَطبِك أَبهَا الْمَوْسَلُونَ (00) 

قالوا |" ْنا إلى قَوْم مُرِمِينَ (8) 

إلا آلَ لوط إِنَا متهم أَجْمَعِينَ (9ه) 

مَرَأنَهُ قَدَ قَدَّرْنا إنّها لَمِنَ الْغابرينَ (90) 

فلا جا آل لوط الْمَوَسَلونٌ (91) 

قال ِنَم قوم منْكرُونَ (07) 

قالُوا بل جتْناك بما كانُوا فيه يَمْتَرُونَ (#©) 

وَ تناك بالق وَ إن لَصادِقُونَ (*) 

شر بأملك يقِطم من الل وَ اخ كاوق ولا يلقت منكه أذ وإنق] حيث حو حَيِتٌ تُؤْمَدُونَ (هع) 
وَ قَضَينا إِليهِ ذلك الْأَهْر عر أن نَّ دابر هؤْلاءِ مَفْطوحٌ مُصْبحينَ (عع) 
وَ جاء أَهْلٌ الْمَدِيئَهِ يَسْتَبِشِرُونَ (/90) 

قال إِنَّ هؤْلاءِ ضَيْفى قلا تَفْضَحونِ (/9) 

واوا الله زلا تخرو 84 


وأ 


وا أوَ لم تنهَك عن الْعالّمِينَ ٠(‏ 07 

قال هوّلاءِ بناتى إِنْ كنعْ فاعِلينَ (1/) 
لعف رُ ك إِنَّهُمْ فى سَكرتِهغ يَعْمَهُو )02 
َأَحَدَنْهُمْ الصَّنِحهُ مُشْرقِينَ (0/6 


َجَعَلَنا عاليها سافِلها وَ أَمْطَرْنا عَلَتِهمْ ججارٌ مِنْ سمجِيلٍ (078 


ص :/4 


نهابقين ) برهي كاران ان ياغها(ع مترسير بهيشقت) ودر كار عجشن ها سند (68) (فرشكان به آنها مى كويكد:) داخل :ايخ 
باغها شويد با سلامت و امنيت! (58) هر كونه غل [- حسد و كينه و دشمنى] رااز سينه آنها برمى كنيم (و روحشان را ياكك 
مى سازيم)؛ در حالى كه همه برابرند و بر تختها روبه روى يكديكر قرار دارند (/ا6) هيج خستكى و تعبى در آنجا به آنها نمى 
رسد وهيج كاه از آن اخراج نمى كردند! (8©) بند كانم راآكاه كن كه من بخشنده مهربانم! (9) و (اينكه) عذاب و كيفر 
من, همان عذاب دردناك است! (20) و به آنها از مهمانهاى ابراهيم خبر ده! (81) هنككامى كه بر او وارد شدند و سلام كردند؛ 
(ابراهيم) كفت: «ما از شما بيمناكيم!» (01) كفتند: «نترس» ما تو را به يسرى دانا بشارت مى دهيم!) (87) كفت: «آيا به من 
(جنين) بشارت مى دهيد با اينكه بير شده ام؟! به جه جيز بشارت مى دهيد؟!) (05) كفتند: «تو را به حق بشارت داديم؛ از 
عأيوشان شاش 0 (08) كفنتة: :جز كمراهانء عه كسئ :از رخمتت برورد كارش مايؤسن نت شواد؟!(82) (سيس) كنفت: 
«مأموريت شما جيست اى فرستاد كان خدا؟» (01) كفتند: «ما به سوى قومى كنهكار مأموريت يافته ايم (تا آنها را هلاكك 
كنيم)! (/8) مككر خاندان لوط كه همككى آنها را نجات خواهيم داد (04) بجز همسرشء كه مقدر داشتيم از بازماند كان (در 
شهر و هلاك شوند كان) باشد!» (20) هنكامى كه فرستادكان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند (21) (لوط) كفت: «شما 
كروه ناشناسى هستيد!» (27) كفتند: «ما همان جيزى را براى تو آورده ايم كه آنها [- كافران] در آن ترديد داشتند (آرىء ) ما 
مأمور عذابيم)! (27) ما واقعيت مسلمى را براى تو آورده ايم؛ و راست مى كوييم! () يسء» خانواده ات را در اواخر شب با 
خود بردار و از اينجا ببر؛ و خودت به دنبال آنها حركت كن؛ و كسى از شما به يشت سر خويش ننككرد؛ مأمور هستيد برويد!) 
(60) و ما به لوط اين موضوع را وحى فرستاديم كه صبحكاهان, همه آنها ريشه كن خواهند شد (28) (از سوى ديكر ) اهل 
شهر (از ورود ميهمانان با خبر شدند و بطرف خانه لوط) آمدند در حالى كه شادمان بودند (217) (لوط) كفت: «اينها ميهمانان 
منند؛ آبروى مرا نريزيد! (28) وازخدا بترسيد و مرا شرمنده نسازيد!» (29) كفتند: «مككر ما تو را از جهانيان نهى نكرديم (و 
ل ا ل ل ل ل الل اك 
ازدواج كنيد و از كناه و آلودكى ببرهيزيد!)» )/١(‏ به جان تو سوكند, اينها در مستى خود سركردانند (و عقل و شعور خود را 
از دست داده اند)! (77) سرانجام؛ هنكام طلوع الام ار ارك رم رك ل بار م ره ااا رس 


(7) سيس (شهر و آبادى آنها را زير و رو كرديم؛) بالاى آن را يايين قرار داديم؛ و بارانى از سنكك بر آنها فرو ريختيم! (7) 
آيات شريفه 8١‏ تا لا مربوط به داستان ميهمانان ابراهيم (ع)» مزده فرزند» جريان قوم لوط و هلاكت آنهاست. 

توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه 20١‏ در ذيل آيه (بقره 177) آمده است. 

إِنَّ فى ذلك لآيَاتٍ لَلْمُتَوَسَمِينَ (ه/1) 

به يقين در اين | كيفر] براى هوشياران عبرتهاست (0/0 

«توسّم) : به معناى فراست و هوشمندى است و اهل فراست,ء ائمه معصومين (ع) هستند. 


در تفسير جامع» ج ل ص "لاض از كافى» از حضرت صادق (ع): 


مراد از متوسمينء ما ائمه هستيم و راه ما راه ثابت و راه برقرار است. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص): از فراست شخص مؤمن ببرهيزيد كه به نور خدا مى نككرد. 


ص :51/8 


از همان منبع» ص ٠ه‏ از امام باقر (ع): هيج مخلوقى نيستء مكر آنكه ميان جبين او نوشته شده مؤمن يا كافر» لكن آن از نظر 
شما و مردم ينهان است. اما آن مكتوب از ائمه و آل محمد (ص) يوشيده نيست. و كسى بر ما وارد نمى شود جز آنكه او را 


مى شناسيم كه مؤمن است يا كافر. 

وَإنّها ليل مُقيم (02) 

إن فى ذلكك لآب لِلْمؤْنِينَ 000 

و ويرانه هاى سرزمين آنهاء بر سر راه (كاروانها)» همواره ثابت و برقرار است (72) در اين» نشانه اى است براى مؤمنان! (0/7) 


ون كان أْصْحَحَابٌُ الأبكه لَظَالِمِينَ (28) فَانتَقَمنَا مِنْهُمْ وَإنَّهُمَا لَاِمَام مُبين (9) و راستى اهل ايكه ستمكر بودند (8/) ما از آنها 
انتقام كرفتيم؛ و (شهرهاى ويران شده) اين دو |- قوم لوط ةو اضحات ادكه ]بز مزه (شما در سفرهاى شام)» آشكار است! 
)0/4 


نكته اى از الميزان» ج "71 ص (ايكه) به معناى درخت به هم يبجيده است و جمع آن «ايكك» است و به طورى كه كفته 


شده قوم «ايكه) در سرزمينى بر درخثُ مثل جنكل زندكى مى كرده اند» كه درختانش سر به هم داده بود. اين مردم معاصر با 
شعيب (ع) و قوم او بودند و يا يكك طايفه از قوم او بوده اند مؤيد اين كه طايفه اى» قوم او بوده اند» نه همه آنهاء اين است كه 
مى فرمايد: «و انهما لبامام مبين» يعنى منزلكاه قوم لوط و قوم ايكه؛ هر دو بر سر شاه راهى قرار داشت و مقصود از اين راه آن 
راهى است كه مدينه را به شام وصل مى كندء بلادى كه در اين مسير قرار داشته اند منزلكاه قوم لوط و قوم شعيب بوده اند و 
جون مى دانيم كه همه اين مسافت جنكلى نبوده؛ نتيجه مى كيريم كه قوم ايكه يكك طايفه از قوم شعيب و سرزمين ايشان يكك 
ناحيه از حوزه دعوت شعيب بوده كه خداوند به خاطر كفرشان هلاكشان نمود. 


در تفسير الميزان» ج 77 ص "37”, از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

مدين و اصحاب ايكه دو امتند كه خداى تعالى شعيب (ع) را بر آن دو مبعوث فرمود. 
وَلَقَدْ كذَّبَ أَصْحَابُ الجر الْمَؤْسَلِينَ (4.0) 

و اهل حجر [نيز] ييامبران [ما] را تكذيب كردند (60) 

2 نكته: 


اصحاب حجر عبارتند از قوم ثمود» يعنى قوم صالح (ع) و حجر اسم شهرى بود كه در آن زندكى مى كردند. ثمود قومى از 
عرب بودند كه در «وادى القرى» بين مدينه و شام زندكى مى كردند. 


ص :140 


وقرآن آنها را جزو جمعيتهايى شمرده كه همه ييامبران را تكذيب مى كردند با اينكه خود» معاصر صالح (ع) بوده اند و علتش 
هم اين است كه دعوت همه انبياء به يكك جيز بوده» يس اكر كسى يكى از آنها را تكذيب كند همه را تكذيب كرده است. 


2 نكته: 


منزلكاه قوم لوط و قوم ايكه هر دو بر سر شاهراهى بين مدينه و شام قرار داشت و جون تمام اين مسافت جنكلى بوده؛ در نتيجه 
مى توان فهميد كه قوم «ايكه) يكك طايفه از قوم شعيب و سرزمين آنها يكك ناحيه از حوزه دعوت شعيب (ع) بوده است. آن ها 


خانه هاى خود را در دل كوه مى كندند تا از خراب شدن دور ماند. 
2 نكته: 
قرآن كريم درباره قوم «حجر) - ١ثمود)‏ - «صالح)» مى فرمايد: 


«وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِححا ... مده نَاقَه الله لَكمْ آي - «و به سوى (قوم) ثمودء برادرشان صالح را (فرستاديم)؛ كفت: اين 
«ناقه) الهى براى شما معجزه اى است؛ ...)» .)١0‏ 


لو ال كلد 


«وَاذْ كوا إذ جَعَلَكمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكم فِى الأَرْض تتَّحْذْونَ مِنْ سُهُولِهَا قصُورًا وَتَنْحِتُونَ الجبال بيونًا فاذكرُوا آلاءَ الله وَلا 


تفقوا في الأوضن مف دِينَ) - «و به خاطر بياوريد كه شما را جانشينان قوم «عاد)» قرار داد و در زمين مستقر ساختء كه در 
دشتهايش» قصرها براى خود بنا مى كنيد؛ و در كوه هاء براى خود خانه ها مى تراشيد! يسء نعمتهاى خدا را متذكر شويد! و 


در زمين» به فساد نكوشيد!) (5). 
«شغل آنها كشاورزى بود و با حفر جاه و جشمه هاء باغ ها و نخلستان هاى سرسبز به وجود مى آوردند) (00. 


«ثمود به شيوه ى قبيله اى زندكّى مى كردند و رئيس قبيله و شيوخ بر آنها حكومت مى كردند. در شهر آنها نه كروه بودند كه 
فساد مى كردند) (5). 


«و در نهايت طغيان كرده و بت يرست شدندء خداوند صالح نبى را به سوى آنها فرستاد. حضرت صالح از خانواده اى شريف 
بود كه به عقل و كفايت شهرت داشت» (2) و (2). 


ذاو آن هارايه خدايرسى دعوت كرد وحخواست كها بت يرستى .را كنار بكذارنده در هقايل 
ص ٠٠١:‏ 


-١‏ اعراف "الا 
؟- اعراف */ا 
"'- شعراء ١89-1١58‏ 


عاتملم؟ 


ه- هود 8١‏ 


عدقيلةء 


مردم به او آزار رسانيدند و تنها كروه اندكى ايمان آوردند» .)١(‏ 


«كفار ثمود مؤمنان را آزار مى رساندند و بر كفر خويشء اصرار مى ورزيدند و صالح را فردى سفيه و ساحر مى ناميدند) 
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«و ازاو معجزه اى خواستند كه بر بيامبرى او كواه باشد و در نهايت كفتند: از كوه براى ما شترى بيرون بياور!ا حضرت صالح به 
امر خداوند شترى با همان اوصاف كه كفته بودند» بيرون آورد و به آن ها فرمود: خداوند به شما امر فرموده است يككُ روز 
شما از آب جشمه بنوشيد و يكك روز آب آن را براى شتر نكه داريد و شتر را رها سازيد تا در روى زمين بجرد و آزاد باشد 


كر اووا آزاو برساتيده غذات تازل عى كوه 1 


«مدتى اين كونه كذشتء دوباره طغيان كردند و نقشه كشيدند و يكك نفر از اشرار را فرستادند تا شتر را ذبح كند» آن كاه به 
صالح (ع) كفتند: اكر راست مى كويىء بر ما عذاب نازل كن! حضرت صالح (ع) فرمود: تا سه روز در خانه هاى خود بمانيد 
وهر جه مى خواهيد بكنيد. يعنى يس از سه روز عذاب نازل مى شود) (5). 

«صالح به آنها فرمود: اى مردم! من رسالت يرورد كارم را به شما ابلاغ كردم؛ اما شما نصيحت كنندكان را دوست نداريد» (0) 
و(ع). 


«يس از ككذشت سه روزء صاعقه اى نازل شد در حالى كه آنها مى ديدند همه را در بركرفت» (ذاريات68). «و خداوند 


بند كان مؤمن و باتقوى را نجات داد) (/0. 
وَ آتينَاهُمْ آياتنا فكانُوا عَنْها مُغرضينَ (81) 
وَ كانُوا يَنْحتُونَ مِنَ الْجبالٍ يبوت آمِنِينَ (87) 


- 
0 


َأَحَدَنْهُمُ الصَّبِحَهُ مُضْبحينَ (87) 
قما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكسِبُونَ (88) 


ما آيات خود را به آنان داديم؛ ولى آنها ازآن روى كرداندند! )6١(‏ آنها خانه هاى امن در دل كوه ها مى تراشيدند (؟8) اما 
سرانجام صيحه (مركبار)» صبحكاهان آنان رافرا كرفت (6) و آنجه را به دست آورده بودندء آنها رااز عذاب الهى نجات 


نداد! (ع6) 


8 


كلت التشاوات والارض وما ونا إلا بِالْحَقَ وَإِنَ السَاعَه لَآبيَهٌ قا صُفّح | ٍ لصَفْحَ العويل (لقذناوها اسباتباو ومنو الحديا 


كه ميان آن دو است جز به حق نيافريده ايم و يقينا قيامت فرا خواهد رسيد يس به خوبى صرف نظر كن (68) 


٠١١: ص‎ 


٠8 اعراف‎ -١ 
اعراف 68: شعراء 187 و نمل/1؟‎ -1 
١02 اعراف 0/7 هود 28 و شعراء‎ - 
ع- هودهعء‎ 

ه- اعراف ٠8‏ 

- هود لاع 

/ا- فصلت7١‏ و ١/8‏ 


لاركية 
در معناى كلمه «حق) جند تعبير است: 


١-در‏ تفسير الميزان» ج *؟, ص ٠١‏ آمده است: حرف «باء) در كلمه «بالحق» » «باء» مصاحبت است»ء يس منظور از حق» 
معنايى است كه مقابل باطل و بازيجه است و دليل آن هم اين آيات است: ووَمَا حَلَقْنَا الكَمَاوَاتٍ وَالََدْضَ وَمَا يَينَهُمَا لابين م 
حَلَفْنامُم ا إن ببالْحَقّ وَلَكنَّ أكِعَرَهُعْ لا يَعْلَمُونَ - «آسمانها و زمين و آنجه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريده ايم ...) 
(دخان لاوة"؛ و دوَمرا خَلَقُنَا الشّكاء وَانْأَوْضَ ا فيه امار دهن سباق يزعن و تعدا فطلا ابن دو اسه امل 


.)١( نيافريديم)‎ 


؟ - بعضى از مفسرين كفته اند: مراد به حق» عدالت و انصاف است و (باء» در آن» سببيثت است و معناى آيه اين است: («ما جز 


“- مرادء حكمت است. 


صاحب الميزان» ج 75 ص 2١١‏ با رد دو نظريه ديكر آورده است: دو طايفه اهل بحث يكى قائل به جبر و ديكرى قائل به 
تفويضند و جبرى مذهبان با اين آيه استدلال كرده اند كه افعال بندكان مخلوق خداست. زيرا افعال بندكان هم يكى از 
موجوداتى است كه ميان آسمانها و زمين قرار دارد. و كلمه «ما بينهما؛ شامل آن نيز مى كردد. (به عبارتى كناهان بند كان نيز 
مخلوق خداست). تفويضى مسلكان هم به استناد اين آيه مى كويند: «افعال بندكان مخلوق خدا نيست» و تنها مستند به خود 
آنهاست براى اينكه كناهان جزْءِ باطل است در صورتى كه در آيه مورد بحث فرموده: «عالم را تنها به حق خلق كرده است (نه 
به باطل)) و اكر باطل هم مخلوق خدا بود لازم مى آمد كه خدا عالم را هم به حق و هم به باطل خلق مى كرد (و در آيه» حق 
و باطل با هم مى آمد). ولكن حى مطلب اين است كه استدلال هر دو طايفه باطل است زيرا جهات زشتى كه در اعمال بندكان 
رخ مى دهد جهات و حيثياتى است عدمى كه متعلق خلقت قرار نمى كيرد. مثلا: زنا و ازدواج يا خوردن مال حلال و حرام كه 
عمل خارجى آنها يكى است» جيزى كه هست آنجا كه به توافق امر و دستور خداستء اطاعت و آنجا كه مخالف آن است به 


خاطر مخالفت كه امرى عدمى (اطاعت نكردن) كناه شمرده شده است. 


از آن جايى كه خداوند متعال خالق يكتاست يس جهل و تاريكى را جه كسى خلق كرد؟ 


ياسخ: خداوند عزيز و رحمانء خالقٍ تمام نيكى هاست و بدى ها ناشى از عدم است كه مخلوق خداوند سبحان نمى باشد. 
براى روشن شدن مسلثله مى توان مثالى زد: خداوند متعال خالق خورشيد و نور استء حال اكر شخصى خانه اى بدون روزنه 
درست كند و آن را مقابل نور خورشيد قرار دهد و خودش را در آن محبوس كند واز آانجايى كه نور خورشيد نمى تواند 
وارد خانه شود لذا تنها ظلمت و تاريكى به وجود خواهد آمد واين ظلمت به علت نرسيدن نور خورشيد است كه شخص به 
اراده خود مانع رسيدن نور شده است نه اينكه خداوند سبحان آن را خلق كرده باشد. به عبارتى ظلمت بر اثر نرسيدن نور به 
وجود مى آيد نه اينكه خلق شده باشد. يس اكر كسى به جاى كرايش به سوى خداوند متعال و بيروى از فرامين الهى» از قرب 
الهى اجتناب كرده و به سوى نور الهى نرودء خواه ناخواه به سمت كمراهى كه عدم است حركت كرده و در ظلمتى كه خود 


خالقش استء فرو مى رود. 
در تفسير جامع» ج إلذ ص ؟لاض از امام رضا (ع): 


در تحف العقول» ص 227 از امام على (ع): اكر با لطف و مهربانى و اخلاق خوش در برخى موارد جيزى را از برادرت دريغ 


كنى بهتر است كه آن جيز را با روى ترش يا منت كذاردن به او بدهى. 

إن تك هُوَ الْحَلَاقُ الْعَليم (8) 

به يقين» يرورد كار توء آفريننده آكاه است! (88) 

وَلَقَدْ آتَتِتَاك سَبِعَا مّنَ الْمَثَانَى وَالْقَوَآنَ الْعَظِيم (/410) 

و به راستى به تو سبع المثانى [-سوره فاتحه] و قرآن بزركك راعطا كرديم (010) 
2 نكته: 

بر اساس روايات» منظور از «سبع مثانى» سوره حمد است. 

مفسرين در معناى مثانى» معانى زيادى آورده اند از جمله: 


١‏ -در تفسير الميزان» ج 5" ص 18 تالا آمده است: «آيات قرآنى را از اين رو مثانى ناميده كه بعضى مفسر بعضى ديكر 
است و وضع آن ديكّرى را روشن مى كند وهر يكك به بقيه نظر و 


١٠١7: ص‎ 


انعطاف دارد. همجنانكه جمله «كتابا متشابها مثانى» اشاره به اين معنا دارد» براى اينكه هم آن را متشابه خوانده كه معنايش 
شباهت بعضى آيات آن با بعضى ديككر است و هم مثانى ناميده و در كلام رسول خدا (ص) نيز آمده كه در وصف قرآن 
فرموده: «بعضى از آن بعضى ديكر را تصديق مى كنند» و همجنين از حضرت على (ع) نقل شده كه فرموده است: قرآن بعضى 
آياتش ناطق به حال بعضى ديككر و بعضى از آن شاهد بعضى ديكر است. ممكن هم هست كلمه نام برده را جمع مثنى يعنى 
مكرر بككيريم كه باز كنايه ازاين مى شود كه بعضى از آياتش بعضى ديكر را بيان مى كند) . 

١‏ - همان منبع» آورده كه بعضى كفته اند: «از تثنيه و يا از ثنى كرفته شده؛ كه به معناى تكرار و اعاده است و از اين رو آيات 


قرآنى مثانى ناميده مى شوند كه مطالب در آن تكرار شده است» . 


“ - و بعضى كفته اند: «اكر فاتحه الكتابء مثانى ناميده شده جون در هر نماز دو بار بايد خوانده شود و يا بدين جهت است 
كه بيشتر كلماتش مانند رحمان و رحيم و اياك و صراط در آن تكرار شده است و يا براى اين است كه در هر ركعتى با 
خواندن سوره اى ديكر دو تا مى شوند و يا براى اين است كه دو بار نازل شده استء يكك بار در مكه بار ديكر در مدينه و يا 
بدين جهت كه خداى تعالى در آن ثنا شده است و يا به اين خاطر كه خدا آن را استثناء كرده يعنى همان طور كه در روايت 


هم آمده آن را براى اين امت ذخيره نموده و بر امتهاى ديككر نازل نكرده است» . 
در تفسير جامع» ج بوذ ص لالض از امام صادق (ع): 


مراد از سبع مثانى» سوره حمد است با «بسم الله الرحمن الرحيم) كه جمعاً هفت آيه مى باشد. و بسم الله در اول سوره ها جزء 


سوره است و يكك آيه محسوب مى شود. 


از همان منبع» از امام رضا (ع): به هيج ييامبرى «سبع مثانى» عطا نشده مكر به ييامبر ما محمد (ص) و مراد از آن ائمه (ع) است 
كه افلاكك به طفيل وجود مقدس آنها دور مى زند. 


از همان منبع» آمده كه جبرئيل فرود آمد و فرمود: 


اول سوره حمدء «الحمد لله رب العالمين» است و اين اول كلمه اى است كه آدم به زبان جارى كرد. و نيز آخر كلمه اى است 


كه اهل بهشت بككويند: ١وَ‏ آخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمِدُ لله رَبّ 


٠١5: ص‎ 


الْعَالَمِينَ (يونس .)23١‏ واين يكى از وجوه مناسب نامككذارى سوره حمد به «سبع مثانى» است. 
در تفسير صافى» ج 5 ص 36 از عياشى» ج ١‏ ص 4 از حضرت صادق (ع): 


منظور از اين آيه» سوره ى حمد مى باشد كه داراى هفت آيه استء كه يكى از آيات آن «بسم الله الرّحمن الرّحيم) مى باشد و 


همانا سوره حمد «مثانى» نام كرفته است جون در هر دو ركعت هر نماز خوانده مى شود. 
در تفسير صافى» ج 5 ص ثلاوالاءاز عياشى» ج ١‏ ص لاز صادقين (ع: 


مقصود از اين آيه شريفه؛ سوره فاتحه الكتاب مى باشد كه كلام در آن بر دو كونه است: قسمتى از آن حمد و ثناى خداست 


از همان منبع؛ از مجمع. ج ه و8» ص 765؛ از صادقين (ع): منظورء سوره فاتحه الكتاب مى باشد. 
در تفسير صافى» ج 5 ص ١ل‏ از كافى» ج ”ء ص 207 از رسول خدا (ص): 


سوره هاى طولانى به جاى تورات به من عطا شد و سوره هايى كه در قرآن دويست آيه دارند» به جاى انجيل و «المثانى» در 
مقابل زبور به من عطا شده است. 


در تفسير صافى» ج ؟: ص الال از احتجاج» ج ١‏ ص ره از حضرت على (ع): 


خداوند» رسول خخحدا (ص) را بر ديكر انبياء برترى داد و به او جند جيز عنايت فرموده است كه عبارتند از: هفت سوره طولانى 
و فاتحه الكتاب كه همان سبع المثانى است و قرآن عظيم. 


در تفسير صافى» ج 5 ص ١ل‏ از قمى» ج ١‏ ص /32077 و از توحيد و عياشىء از امام باقر (ع): 
«المثانى» ما اهل بيت هستيم كه خداوند به رسول خدا (ص) عطا فرموده است. 


از همان منبع» از توحيدء ص ١‏ : مرحوم صدوق در تفسير روايت فوق كه فرمود: «نحن المثانى» روايتى نقل كرده است كه: 
«يعنى ما اهل بيت (ع) كسانى هستيم كه رسول خدا (ص) ما را قرين و همسايه قرآن قرار داد و سفارش نمود كه مردم به قرآن 


وما تمشكك نمايند و به اتش خبر داد كه ما و قرآن از همديكر جدا نمى كرديم تا در كنار حوض كوثر بر او وارد شويم) . 
1 


«اهل بيت» يعنى «اهل خانه ى رسولٍ خدا (ص) كه همان بيت خداى سبحان است» و جون وجود نازنين رسول خدا (ص) هم 


١٠١86: ص‎ 


بيت» همه ى ؟١‏ معصوم (ع) هستند. يس تعدادٍ عددي آن عزيزان» ؟١‏ نفر مى باشد. ولى تعداد اسامى آنها ١‏ اسم نيست 


بلكهى /اأسم مقدس است بدين شرح: 

١‏ - «محمد)» ؟ - «على» » ”" - «فاطمه)  »‏ - «(حسن) » 0 - «حسين) » # - «جعفر) » /ا - «موسى) (عليهم السلام). 
به عبارتى اسم مبا رك «محمد) » مشتركك در ؟ وجودٍ مقدس است: 

١‏ - رسول اكرم (ص» ؟ - امام ينجم (ع)» "- امام نهم (ع)» 5 - امام زمان (عج). 

و اسم مقدس «على» » مشتركك در ؟ وجود مطهر است: ائمه ى ١و5و8‏ و١٠‏ (عليهم السلام). 

و اسم مطهر «حسن» . مشتركك در " وجودٍ مقدس است: ائمه ى ”و ١١‏ (عليهما السلام). 


با اين توصيفء معلوم شد كه اسامى اهل بيت (ع)» ا وجودٍ مقدس استء از طرفى آيه شريفه ى مورد بحث به كلمه «سبع» به 
معناى « لا هفت» اشاره فرموده است. از طرف ديكر تعداد عددى اهل بيت (ع). 20159 » يعنى «لاا؟) مى باشد» كه در آيه شريفه 
به عبارت «سبعا من المثانى» اشاره فرموده است» حال اكَر مراد از «المثانى» » «تثنيه» باشدء بنابراين عدد 71/(15) بدست مى 
آيد. كه اين استدلالٍ عددى. مورد تأييدِ سه تااز روايات فوق الذكر است كه اهل بيت (ع) را همان «مثانى» يا «سبعا من 


المثانى» تعبير فرموده انك. 


توجه: بحثى مفصل در خصوص اينكه «سبعا من المثانى» » سوره حمد است و «حمد» هم اهل بيت (ع) هستند در ذيل سوره 


حمد آمده است. 

لا تَمَدّنَّ يك إلى ما منّعنا به أواجاً مِنْعْ وَ لا تَخْرَنْ عَليِهِمْ وَ الحفض جناحك للْمُؤْمِنِينَ (0) 
وَكُلْ إِنّى أَنا النّدِيرٌ مين (4) 

كبا الالال المي 

الذرق شعلوا القة نعضي 451 

عَمَا كانُوا يَعْمَلُونٌ (8) 


(بنابراين» ) هركز جشم خود را به نعمتهاى (مادى)» كه به كروه هايى از آنها [- كفار] داديم» ميفكن! و بخاطر آنجه آنها 
دارند» غمكين مباش! و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنين فرود آر! (88) و بككو: «من انذاركننده آشكارم!» (84) (ما بر آنها 


سؤال خواهيم كرد (47) از آنجه عمل مى كردند! فرع 
فَاصْدَع بِمَا تَؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمَشْرِكِينَ (؟5) 


٠١8: ص‎ 


در الميزانء ج 75 ص 228 از معانى الاخبار» از امام صادق (ع): ييامبر (ص) سيزده سال در مكه بماند و سه سال اولش مخفيانه 


دعوت مى كرد تا آيه نازل شد و مأمورش فرمود تا علنى دعوت بفرمايد. 
إن كناك الْمسْتَهْزئِينَ (980) 

الِّينَ يَجْعَلُونَ مع اللَِّ إلهاً آخَرَ فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ (48) 

و لقذ تفل الكت يضيق ضذ رك :يما يقلو (0ة) 

سب بِحَمدٍ رَبك وَ كن مِنَ السَاجِدِينَ (48) 


ما شر استهزا كنند كان را از تو دفع خواهيم كرد (48) همانها كه معبود ديككرى با خدا قرار دادند؛ اما به زودى مى فهمند! (48) 
ما مى دانيم سينه ات از آنجه آنها مى كويند تنكك مى شود (و تو را سخت ناراحت مى كنند) (91) (براى دفع ناراحتى آنان) 


بروردكارت را تسبيح و حمد كو! واز سجده كنندكان باش! (98) 

وَاعْبدْ رَبك عَصَّى يتيك الْيقِينٌ (9) 

ف جروود كارت :را ترسقض كن نا ابنكه مرك تزؤفراوسد(49) 

در تفسير جامع» ج ا ص 8/7 از حضرت على (ع): 

من هيج يقينى نديدم كه در نظر مردم به شكك شباهت داشته باشد بيش از مركك. 

در صافى» ج 7 ص 255 از عيونء از امام رضا (ع): ما اهل بيت» همه با شهادت از دنيا مى رويم. 
در نهج البلاغه» ص 02/١5‏ ح 0817 از حضرت على (ع): 


مردن از شما آغاز نشده و به شما نيز يايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت»ء اكنون ينداريد كه به يكى از سفرها 


رفته» اكر او باز نككردد شما به سوى او خواهيد رفت. 
دو نهج البلاغه» ص انفد » افد از حضرت على (ع: 


عع لقا كبناني كدد و اغال رو زنودتك و باشامكاة ترسيةتل واجه سيان كسان كشون اغاز شي نآو حجنن ردقل رودق 


بانافاكن عرادارات يذو كان تشسيد 


در كافى» ج 3 ص /اضاء حل از امام صادق (ع): صله رحمء اعمال را ياكيزه. اموال را سيار» بلا را بر طرق و حساب 


دنيا و يس از مركك همراه تو هستم و آن عمل وى مى باشد. و همنشين دوم مى كويد من با تو هستم تا وقتى كه جان دهى و 
اين مال اوست كه به وُراث مى رسد 


١٠١17: ص‎ 


و سومى كويد من با تواتا لب كور هستم و آنككّاه رهايت مى سازم و آن همسر و فرزند اوست. 


در مواعظ العدديّه. ص 25728 از امام على (ع): ارزش جهار جيز را جز جهار كروه نمى شناسند: جوانى را جز بيران» آسايش را 


جز كرفتاران» سلامتى را جز بيماران و زند كى را جز مرد كان . 


در ثواب الاعمالء» ص ١‏ از امام باقر (ع): كار خير و صدقه. فقر را مى ترند» بر عمر مى افزايند و هفتاد مركك بد رااز 


صاحب خود دور مى كلند. 


در خصالٍ شيخ صدوق.» ص ١‏ حكل از ييامبر اكرم (ص): زناء شش بيامد دارد: سه در دنيا و سه در آخرت. سه ييامد دنيايى 
ائل امن 'اسبت كذ ابرق رامن فهر كابر كنات من كفده و زوزق برا فى ترمو شه رامد خرص اثر سيصي حسما برستي 


خشم داق رححماة و مائد كار دن اتش اسنث: 
در كتاب دعوات الراوندى» ص 5١‏ ح7 از امام صادق (ع: 


مردم بيشتر از آن كه با عمر خود زندكى كنندء با احسان و نيكوكارى خود زندكى مى كنند و بيشتر از آن كه با اجل خود 


در كتاب خرد كرايى» ص ع ح 3٠١91‏ از امام حسين (ع): 
اكر مردم تعقل مى كردند و مركك را تصور مى كردندء دنيا ويرانه مى شد. 


در بحارالا-نوار. ج 217 ص ١9‏ ازامام صادق (ع): دنيا زندان مون اصدة 35 وحتصارقن وانهشت تاكاه اوست. ودنيا 


بهشت كافر, قبز زندانش و جهنم جايكاءٍ اوست. 
خلاصه آيات سوره حجر: 


؟: كافران آرزو كنتدء مُسلمَان بودند : كافران را به حال خود بككذار ؟: هيج ملتى هلاكك نشد مكر به وقت معلوم : اجل؛ 
مقدم و مؤخر نمى شود. *: انكك لمجنون 8: فرشتكان جز به مصلحت نخواهيم فرستاد و بعد مهلتى بر هلاكك نيست. 4: انا نحن 
نزلنا الذكر و انا له لحافظون :٠‏ بيش از تو هم رسولانى فرستاديم 17: قرآن را روشن در دل زشت كاران وارد سازيم. ؟1١:‏ اكر 
درى از آسمان بكشاييم تا به آسمان عروج كنند. 18: باز هم انكار كرده و تهمت سحر مى زنند. 18: ما در آسمان كاخهاى 
بلند برافراشتيم و در جشم بينايانٍ عالم زيور بياراستيم. 17: آن را از دستبرد شيطان محفوظ داشتيم. 18: با شهاب آسمانى 
تعقيب كرد :1١‏ هيج جيز در عالم نيست جز آنكه خزانه آن نزد ماست ولى ما از آن جز به قدر معين كه مصلحت است نمى 
فرستيم. ؟7: باد و باران 77: نحى و نميت 75: مستقدمين و مستأخرين 10: حشر 18: علم و حكمت _انسان از كل متعفن و 
سال خورده تغيير يافته خلق شد. 77: و جن از آتش كداخته 54 -18: خلقت انسان و سجده و وقت معلوم و جهنم و بهشت 


9 بند كان مرا آكاه ساز كه من آمرزنده و مهرباتم 6 عذات هن سحت اسث: 


:8١ - 8‏ ميهمانان ابراهيم (ع) و قوم لوط (ع) - شهر ايكه و اصحاب حجر 7 سبعا من المثانى و قرآن العظيم 8 از متاع 
دنيوى جشم يوش ١‏ آنان كه قرآن را به ميل و غرض فاسد خويش جز جز و ياره ياره كردند. بعضى را قبول و بعضى را رد 
كردند. ع4: مأموريتت را آشكار كن واز مشركين روى كردان 0: تو را از شر استهزا كنند كان محفوظ داريم. 


١١8: ص‎ 


١2‏ سوره نحل 

8 - سوره نحل (زنبور عسل) - نعم (نعمت ها). 
مكى است و8١1١‏ آيه دارد. 

بشم الله لوحْمَنٍ الوَحِيم 


بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوّحيم 
اق أ مر الله قلا تَستَعْجلُوُ سْبِحانَهُ و تَعالى عا يشْرِكونَ )١(‏ 
فرمان خدا (براى مجازات مش ركان) فرا رسيده است؛ براى آن عجله نكنيد! منزه و برتر است خداوند از آنجه همتاى او قرارمى 


)١( دهند!‎ 


- 
- ع 


ََزلُ المليكة روح م ِنْ أَمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ حِبَادِه ه أنْ 
بر هر كس از بندكانش كه بخواهد نازل مى كند كه بيم دهيد كه معبودى 


3 ا أن فالقز نِ (؟) فرشتكان را با روح به فرمان خود 


جز من نيست يس از من يروا كنيد (5) 


. 


صاحب الميزان» ج 7 ص ””, آورده است: ٠‏ آيه اول سوره به طور قطع در روزهاى آخر توقف حضرت رسول (ص) در 
مكه نازل شده كه در قسمتى از آن انواع نعمتهاى آسمانى و زمينى ودر قسمتى ديكر بطلان يندارهاى مشركين و نزديكك 
بولق آفن البق وتوعاه له مض رانلل اسع إننانال ايد يعلد كداز بده روا نه ون كتاعووا قف اللدون بقن اطفوا زع 
شروع مى شود در اوايل هجرت نازل شده است و مى توان كفت اين سوره از اول تا آخر يشت سر هم و يا نزديكك به هم نازل 
شده است و دليل آن هم مطالب آياتى مثل: ووَلَقَد َْلمُ أَنّهُمْ يقُولُونَ إِنّما عله بََّرٌه )2١*(‏ كه درباره كسانى است كه راجع 
به سلمان فارسى حرفهايى زده بودند و مى دانيم سلمان در مدينه مسلمان شد. و يا آيه: ١مَنْ‏ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانه إلا مَنْ 
أكرة وَقَِهُ مُطمَنٌ بالإيمان» - «كسائى كه بعد از ايمان كافر شوشد بجز آنها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان 
آرام و با ايمان است» »23١2(‏ كه درباره عمار ياسر (با كفار قريش) نازل شده است و يا آيات ديكّر كه درباره يهودى هاست 


ويا آياتى درباره احكام كه همه آنها مدنى بودند آنها را بيان مى كند. 


كلمه «روح)» در لغت به معناى مبدأ حيات و زندكى است و ملاكك شعور و اراده است و جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و 
حركت ارادى مى شود. به لفظ روح هم ضمير مذكر وهم مؤنث برمى كرددء به عبارتى روح مجرد است يعنى جنسيت 


(مذكر و مؤنث) ندارد. 


٠١5: ص‎ 


آياتى از قرآن كريم كه به كلمه روح اشاره فرموده اند» عبارتند از: 

كلمه «روحاً) يكك بار: «أَوْحَينَا اتيك 55 من أَمْرنَا - «و ما روح رااز امر خودمان به تو وحى كرديم) 1ك 
كلمه «روحه) يكك بار: ١وَ‏ نَفَحَ فيه مِنْ روجه) - «و از روح خود در آن دميد) (1). 

كلمه «روحى» دو بار: (3 تفخت فيه مِنْ رُوحى) (حجرة؟) و(ص 0/١‏ 


كلمه «روحنا» سه بار: «وَالتى أخص نت فَوْجَها قَنَمَحَنا فيها مِنْ رُوجنا؛ - «وقتى كه رَحِمَشٌ را ياكيزه داشتيم يس از روح خودمان 


در آن بدميديم» (0. و «والتى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؛ (تحريم 8©) و «قَأَرْسَمنا آليها رُوحِنا فُتَمثل لها بشراً سَوّيا - 
ايس ما نازل كرديم روح خود (جبرئيل) را به شكل بشرى زيبا (به مريم)) (5). 


كلمه «روح) حدود 18 بار به تعداد آل الله (5١معصوم‏ ع) در قرآن كريم آمده است: 

١و؟‏ - بقره لالم و387: (وَ أندناةٌ بروح القدس» -«و عيسى را به واسطه روح القدس توانايى داديم) . 
- نساء :11١‏ (وَ كلمت ليها إِلَى مَرِيَمَ وَ روح منه) . 

ع -مائده :1٠١‏ اذى 7 القدُس) - «(اى عيسى) تو رابا روح قدسى توانا ساختيم» . 

ه - نحل ": (همين آيه شريفه). 

ويل ره روح القدس -١آيات‏ را روح القدس از جانب يرورد كار نازل كردا . 


/او8 - اسراء 08 «وَيَسْألوئَك عَن الوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْررَبّى وَمَا أوتِيتم من الْعِلم إلا فليا - «و از تو درباره «روح» سؤال مى 


لك «روح از فرمان يروردكار من است؛ و جز اندكى از دانشء به شما داده نشده است!» . 
- شعراء 19: اتَرّل به روح الآمين» > «روح الامين (جبرئيل) آن را نازل كردا . 

. -مؤمن «يلقى الروح مِن آمره - ١مى فرستد روح از امر ما بر هر بنده اى كه بخواهد»‎ ٠ 
. مجادله 5: (و ايدهم وود عه ادروعم مؤمنان را» با روح قدسى يارى كرده است)‎ -١ 

- معارج : اتعرجٌ الملئكة و الروح اليه - «فرشتكان و روح برائ اذ فرمان بالا روند» . 
٠١‏ - نبأ 70 (يَوْم يَقُومُ الرّوحٌ و ...2 - «روزى كه فرشتككان و روح به نظم برخيزند» . 


. قدر 6: «تترَلُ الملئكه و الروح فيها؛‎ - ١ 


بادقت در آيات فوق مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: 
ص ١٠١:‏ 


-١‏ شورى ده 
١؟-‏ سجده 94 


*- انبياء 41 


ع- مريم ٠7‏ 


١‏ - در قرآن كريم تعابير مختلفى از روح آمده است: كاهى آن را به تنهايى ذكر كرده و كاهى در عموم آدميان نفخ و دميده 
مى شودء ككاهى حقيقتى است كه با مؤمنين همراه است و كاهى در تماس با انبياء است» كاهى حقيقتى است كه آن را وحى 
بيان فرموده ودر حيوانات و نباتات زنده وجود دارد» كاهى به معناى قدس استء كاهى به معناى امانت استء جايى به نام 
جبرئيل آمده استء كاهى قرآن را بيان مى كند. جايى ديكر روح را كلمه؛ كفته استء جايى ديكر مراد از روح را عيسى بن 


؟ - روحء مخلوقى از مخلوقات خداست و حقيقت واحدى بدون دخالت ماديات و تأثيرات آن است كه داراى مراتب و 
درجاتى مختلف است,ء يكك درجه از آن در حيوان وانسانهاى غير مؤمن است و درجه اى بالا-تر از آن» در افراد مؤمن از 


انسانهاست. و درجه برتر» آن روحى است كه انبياء و رسل به وسيله آن تأيبيد مى شوند. 


" - روح موجودى حقيقى و مستقلء داراى حيات و علم و قدرت»ء مجرّد و بدون جنسيت» غير مادى و مستقل از ماده و زمان و 
مكان است. 


* - روح كلمه حيات است كه خداى سبحان آن را در اشياء به كار مى برد و آنها را به مشيت خود زنده مى كند. 


ه - روحء همان امر و كلمه ايجادى خداوند متعال و همان فعل مخصوص بارى تعالى بدون دخالت ماديات و تأثيرات آن و 
© - اينكه خداوند متعال مى فرمايد: او مَا أوتيتم مِنّ العلم إلا قليلً» (اسراء 6 به خاطر بديع و عجيب بودن و فراوانى اثرات 


روح است كه علم بشر به آن نمى رسد. در ضمن در اين آيه شريفه» مى فرمايد: «از علم به شما دادند» و نفرموده: «به شما 


دادم يا داديم» به عبارتى دادن علم را به وجود مقدسش نسبت نداده است و آن هم به خاطر ناجيز بودن علم بشر است. 


- هر موجود زنده اى روحى مستقل دارد و روح هيج كس در وجود ديكّرى نفوذ نمى كندء به عبارتى نظريه تناسخ يكك 


١١١: ص‎ 


جسم فردٍ ديكرى منتقل كردد). 


بعضى از مفسرين به طور خاص آن را موردٍ مرادٍ روح قرار داده اند» كارى نادرست مى باشد. 

در تفسير صافى» ج 5 ص 28 از عياشىء از امام صادق (ع): روح قدرت خداوند از ملكوت است. 
در تفسير الميزان» ج 5" ص 357 از كافى» از حضرت على (ع): 

جبرئيل از ملائكه است و روح غير از جبرئيل است و ملائكه غير روح است. 

در تفسير صافى» ج 5 ص ل از كافى» از امام صادق (ع): 


روح مخلوقى است بزركتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره همراه رسول خدا (ص) بود و همو همراه امامان نيز هست و از عالم 


در تفسير صافى» ج 5» ص 37237”, از عياشى» از صادقين (ع): 
روح همان است كه در همه جنبند كان است. روح از عالم ملكوت و از قدرت خداوند است. 


از همان منبع: روح خلقى از خلا-يق است كه داراى نيرو و تأييد است و خداوند آن را در دلهاى يبامبران و مؤمنين قرار مى 


دهد. 

تَلقَ السّماواتٍ وَ الَْرْضٌ بِالْحَقّ تعالى عَمَا يُشْرِكُونَ فيه 

حََقَ الْإنْسانَ مِنْ تُطَفَهِ فَإذا هو ححصِيمٌ مُبِينٌ (©) 

َالنْعامَ حَلقَها لَكُمْ فيها دِفْ : و مَناقعٌ وَ ِنْها تأكُلُوَ (ه) 

وَ لَكُمْ فيها مال حي تَربحُونَ و حينّ تَشرَحونَ (9) 

وَ تحمل َناَك إلى بَلدِ لع كُوُوا بالغيه إلا بِشِقٌ الأنفُس إِنَ ربكم لَرَؤْفْ رَحيمٌ (0 
وَالْحَتِلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَميرَ لَِوكبُوها وَ زيئه وَ يَخْلّقُ ما لا تَْلمُونَ (8) 

وَعَلَى الل قَضْدٌ السٌّبيل وَ مِنْها جائرٌوَ لَوْ شاء لَهَداكُم أَجْمَعِينَ (4) 


هُوَ الذى أَنْرّلَ مِنَ السَّماءِ ماءَ لكمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيه تسيمُونَ )٠١(‏ 


2 7 


نبت لكم به الزَّرْعَ وَ الزَّينُورَ نَ وَ الَخِيِلَ وَ الأَعْناتَ وَ مِنْ كل الثّمَراتِ إِنَّ فى ذ! يك لآب لقم يفَكرُونَ )1١(‏ 
وَ سَخَرَ لك اللثِلَ وَ النّهَارَ وَ السَّمْسَ و الْقَمَرَ وَ الجُومُ مُسَخَراتٌ بأره إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلونَ (؟1) 
وَما ذَرَأْ لَكم فِى الْأَرْض مُحْتَلِفاً ألواثة إِنَّ فى ذلك لَآيَهَ لِمَؤم يذَّكرُونَ (17) 


وَ هُوَ الّذى محر الأبخر لِتأكلوا مه لّحماً طَراوَ دَدِعَخَرجُوا ِنُْ حلي َلِسُوئّها و تَرَى الْقلْك مَواخِرَ فيد وَ لِتَتعُوا ِنْ فَضْلِهِ وَ لَعلَكْ 
تشكزون: 0 


وَ ألْقَى فى الْأَدْضِ رَواسِيَ 0 


١١7: ص‎ 


يدبك ] أنهاراً وَ سبلا لَعَلكئ تَهْتَدُونَ (18) 


وَعَلاماتٍ وَ بِالنّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ (ع0 


لما 


فَمَنْ يَخْلقٌ كُمَنْ لا يَخْلقٌ أفَلا تَذَكَرُونَ (107) 


41١ 


نْ تَعُدُوا نعم اللَِّ لا نُخْصُوها إِنَّ الله لعَفُورٌ رَحيمٌ (18) 
والله عله ها ترون وها تلو (05 

وَ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ اللِّ لا يخْلقُونَ شَيثا وَ هُع يُحْلَقُونَ )٠١(‏ 
بَانَّ بتِعَقُونَ )1١(‏ 


إِلهُكم إله واحدٌ فَالْذينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرَه قلوبِهُمْ منكرةٌ وَ هُمْ مُشتكبرُونَ )1١(‏ 


6 


نَ الله يعْلَمُ ما يوُونَ وَ ما يَغِْئُونَ إِنَّهُ لا بحب الْمُشتكبرينَ (1) 
وَ إذا قل لَهُعْ ما ذا أَبْرَلَ ربكم الوا أساطيرٌ الَْوِّينَ (©؟؟) 
ليخملوا أَوْزارَهُمْ كامله يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ مِنْ أؤزار الْذينَ يُضْلونَهُعْ بعَثر عِلّم ألا ساءَ ما يَزْرُونَ (0؟) 


ال لا 


1 


و 0 8 و 
2 0 . 00 


ثم رَوْمَ القِيامهِ يُخزيهم و تقول 
الْكافرِينَ (97) 


ا 


طْ 8 


الّذِينَ تتَوقَاهُمْ الملائكة ظالمى أَنْسِهِعْ َأَلْقوًا السَلَمَ ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بلى إِنَّ الله عَليعٌ بما كتمع تَعْمَلُونَ (08 


دحلو | أبُواتٍ حََهَنّمَ خالِدينَ فيها فلَبنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبرينَ (19) 


2 
ص لذ ع 


ل للدي تقواها ةا أنإن وفك فالوا حير و كفا قف فلن اشمة و تدافا عدو جه وَ لف دار الْمَتَّقِينَ (:*) 


جَنّاتٌ عَدْنٍ يَدْحُلُونَها تَخرى مِنْ نَحْيهَا الْأنْهارُ لَّهُمْ فيها ما يَساؤْنَ كذلك يَمجزى اللَهُ الْمَتَقِينَ 01 


انارق تَتوَقَاهُمُ الْمَلائكة طَيِِينَ به الولو لاه م عَلَتِكمْ ادْخُلُوا الْجنَّهَ بما كنم تَعْمَُونَ (؟0) 


م 
ع 


نَ تَأَتِيهُمْ الملائكة أَؤْ يَأتَى أمْرُ رَبَكك كذلِك فعَل الذينَ مِنْ قبِلِهم وَ ما ظَلمَهُمْ اللهُ و لكنْ كانوا أنْفَسَهُمْ يَظلِمُونَ 


أ 


عَلْ يَنْظرُونَ إلا 
الرانه 


قَْصِابَهُمْ سَيَاتٌ ما عَمِلُوا وَ حاف بهم ما كانُوا بهِ يَسْتَهْرْؤُنَ (ع*) 


وَقالَ الّذِينَ أَثْ شرَكوا لو شاء الله ما عذنامِنْ دونه مِنْ ل ك3 ول اناؤنا ولا هزه وخ قوق ول شد كلك ففل الدر اي 


بهم هَل عَلَى الوْسلٍ إلا البلا الْمَبينٌ (5") 


- 
سه 
7 


ولد يعدا فى كل م رَُولاً أن اغدُوا لّوا جيبو | الطَاعُوتٌ قَمِنْهُمْ مَنْ ردَى الله وَمِّْهُعْ مَنْ حَقّتْ عَلَئِهِ الضّلالَهُ فَسيرُوا فى 


دض فَانْظوا كتِفّ كان عاقب الفكديية رع 
إِنَّْ : تخرص على مُدامُعْ فَإنَ الل لا يدى مَنْ يُضِلٌ وَ ما لَهُم مِنْ ناصِرينَ (/09) 


وَ أَقُمعوا باللّهِ حجَهْدَ أنمانهغ لا يبعت فك الل عق فقول نك وعدا علمد نهنا زو لكو أ كه التامن لذ بلقو م له 


ا أنهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (9*) 


6 


إنّما َولّنا لِشَّ ءِ إذا ذا أَرَدْناة أنْ كو 6 
َ الّذِينَ هاجَرُوا فى الله مِنْ بَعْد ما ظَلمُوا لَتِوَتنَّهُمْ فى الذَّنْيا حَسَئَه وَ لأجْرٌ الْآخِرَهِ أكبرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )8١(‏ 
الذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبّهِمْ َو كُلُونَ (67) 


آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ او برتر است از اينكه همتايى براى او قرار مى دهند! (”") انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد؛ و 
سرانجام (او موجودى فصيح. و) مدافع آشكار از خويشتن كرديد! (©) و جهاريايان را آفريد؛ در حالى كه در آنهاء براى شما 
وسيله يوشش و منافع ديكرى است؛ و از كوشت آنها مى خوريد! (5) ودر آنها براى شما زينت و شكوه است به هنكامى كه 
آنها را به 


١١7١: ص‎ 


استراحتكاهشان بازمى كردانيد و هنكامى كه (صبحكاهان) به صحرا مى فرستيد! (2) آنها بارهاى سنكين شما را به شهرى 
حمل مى كنند كه جز با مشقت زيادء به آن نمى رسيديد؛ يروردكارتان رؤوف و رحيم است (كه اين وسايل حيات را در 
اتنا زكاث قزارذاده)! (/)امتجيع ايها و اشترها و الأغها زا اقوئد تا ىر "انها سؤار شوك و'زبيت عماااشد وتجرهاضى من 
آفريند كه نمى دانيد (8) و بر خداست كه راه راست را (به بندكان) نشان دهد؛ اما بعضى از راه ها بيراهه است! و اكر خدا 
بخواهدء» همه شما را (به اجبار) هدايت مى كند (ولى اجبار سودى ندارد) (4) او كسى است كه از آسمانء آبى فرستاد» كه 
نوشيدن شما از آن است؛ و (همجنين) كياهان و درختانى كه حيوانات خود را در آن به جرا مى بريدء نيزاز آن است )٠١(‏ 
خداوند با آن (آب باران»» براى شما زراعت و زيتون و نخل و انككور وازهمه ميوه ها مى روياند؛ مسلماً در اين» نشانه روشنى 
براى انديشمندان است )١1١(‏ او شب و روز و خورشيد و ماه را مسخر شما ساخت؛ و ستاركان نيز به فرمان او مسخر شمايند؛ در 
اين» نشانه هايى است (از عظمت خداء ) براى كروهى كه عقل خود را به كار مى كيرند! )١71(‏ (علاوه براين» ) مخلوقاتى را 
كه در زمين به رنكتهاى كوناكون آفريده نيز مسخر (فرمان شما) ساخت؛ در اين» نشانه روشنى است براى كروهى كه متذكر 
فق .شونك! )١7(‏ أو كسى:استث كه ذربا'زا سستخر (شها) سات تاق انغ كوشت تازه يحوزيل؟ و زيؤرى براق بوشيدة (مانئك 
مرواريد) از آن استخراج كنيد؛ و كشتيها را مى بينى كه سينه دريا را مى شكافند تا شما (به تجارت يردازيد و) از فضل خدا 
بهره كيريد؛ شايد شكر نعمتهاى او را بجا آوريد! (15) و در زمين» كوه هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به 
شما بككيرد؛ و نهرها و راه هايى ايجاد كرد تا هدايت شويد (18) و (نيز) علاماتى قرار داد؛ و (شب هنكام) به وسيله ستاركان 
هدايت مى شوند )١9(‏ آيا كسى كه (اين كونه مخلوقات را) مى آفريند» همجون كسى است كه نمى آفريند؟! آيا متذكر نمى 
شويد؟! (17) واكر نعمتهاى خدا را بشماريد, ه ركز نمى توانيد آنها را احصا كنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان است! (18) 
خداوند آنجه را ينهان مى داريد و آنجه را آشكار مى سازيد, مى داند (19) معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند» جيزى را 
خلق نمى كنند؛ بلكه خودشان هم مخلوقند! )٠١(‏ آنها مرد كانى هستند كه هركز استعداد حيات ندارند؛ و نمى دانند (عبادت 
كنقل كانقتان) دن احه ازنائق متحقو رز هس شوكد!:(11) معيوة شما تعداونك: بكائه امت اما كسان كدديه ارت انان تمن اورئد» 
ذلهايقان رخن ير )) اتكاو مي كب و مككوية 097 فطع دونه از انح وانان دار تددو اتعه اسكاو كى سادثد ا خير 
است؛ او مستكبران را دوست نمى دارد! (77) و هنككامى كه به آنها كفته شود: «يرورد كار شما جه نازل كرده است؟) مى 
كويند: «اينها (وحى الهى نيست؛) همان افسانه هاى دروغين يبشينيان است!» (56) آنها بايد روز قيامت» (هم) بار كناهان خود 
را بطور كامل بر دوش كشند؛ و هم سهمى از كناهان كسانى كه بخاطر جهل» كمراهشان مى سازند! بدانيد آنها بار سنكين 
بدى بر دوش مى كشند! (26) كسانى كه قبل از ايشان بودند (نيز) ازاين توطئه ها داشتند؛ ولى خداوند به سراغ شالوده 
(زندكى) آنها رفت؛ و آن را از اساس ويران كرد؛ و سقف از بالا بر سرشان فرو ريخت؛ و عذاب (الهى) از آن جايى كه نمى 
دانستند به سراغشان آمد! (78) سيس روز قيامت خدا آنها را رسوا مى سازد؛ و مى كويد: «شريكانى كه شما براى من ساختيد 
و بخاطر آنها با ديكران دشمنى مى كرديدء؛ كجا هستيد؟!) (در اين هنكام؛ ) كسانى كه به آنها علم داده شده مى كويند: 
«رسوايى و بدبختىء امروز بر كافران است!» (77) همانها كه فرشتكان (مركك) روحشان را مى كيرند در حالى كه به خود ظلم 
كرده بودند! دراين موقع آنها تسليم مى شوند (و به دروغ مى كويند: ) ما كار بدى انجام نمى داديم! آرى» خداوند به آنجه 
انجام مى داديد عالم است! (28) (به آنها كفته مى شود: ) اكنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن 
خواهيد بود! جه جاى بدى است جايكاه مستكبران! (59؟) (ولى هنككامى كه) به يرهي زكاران كفته مى شد: «يرورد كار شما جه 


جيز نازل كرده است؟») مى كفتند: «خير (و سعادت)) (1آرىء ) براى كسانى كه لتحي كردند» دراين دنيا نيكى است؛ و سراى 


آخرت از آن هم بهتر است؛ و جه خوب است سراى يرهي زكاران! 


١1١: ص‎ 


(:) باغهايى از بهشت جاويدان است كه همككى وارد آن مى شوند؛ نهرها از زير درختانش مى كذرد؛ هر جه بخواهند در 
آنجا هست؛ خداوند يرهي زكاران را جنين ياداش مى دهد! (1”) همانها كه فرشتكان (مركك) روحشان را مى كيرند در حالى 
كه ياكث و ياكيزه اند؛ به آنها مى كويند: «سلام بر شما! وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد!)» (27) آيا آنها 
انتظارى جز اين دارند كه فرشتكان (قبض ارواح) به سراغشان ابتك يا فرمان يزورد كارث (براق: مجازَاتشان) قرا زسد (نكاه 
توبه كنند؟! ولى توبه آنها در آن زمان بى اثر است! آرىء ) كسانى كه بيش از ايشان بودند نيز جنين كردند! خداوند به آنها 
ستم نكرد؛ ولى آنان به خويشتن ستم مى نمودند! (7) و سرانجام بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و آنجه را (از وعده هاى 
عذاب) استهزا مى كردندء بر آنان وارد شد (”) مشركان كفتند: «اككر خدا مى خواست. نه ما و نه يدران ماء غير او را يرستش 
نمى كرديم؛ و جيزى را بدون اجازه او حرام نمى ساختيم!» (آرىء ) كسانى كه بيش از ايشان بودند نيز همين كارها را انجام 
دادند؛ ولى آيا ييامبران وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند؟! (0") ما در هر امتى رسولى برانكيختيم كه: «خداى يكتا را يبر ستيد؛ 
واز طاغوت اجتناب كنيد!» خداوند كروهى را هدايت كرد؛ و كروهى ضلالت و كمراهى دامانشان را كرفت؛ يس در روى 
زمين بكرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنند كان حجكونه بود! (5”) هر قدر بر هدايت آنها حريص باشى» (سودى ندارد؛ جرا) كه 
خداوند كسى را كه كمراه ساخت» هدايت نمى كند؛ و آنها ياورانى نخواهند داشت! (/2”17 آنها س وكندهاى شديد به خدا ياد 
كردند كه: «هركر خداوند كسى را كه مى ميردء برنمى انكيزد!)» آرىء اين وعده قطعى خداست (كه همه مرد كان را براى جزا 
بازمى كرداند)؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (”) هدف اين است كه آنجه را در آن اختلاف داشتند» براى آنها روشن سازد؛ و 
كسانى كه منكر شدندء بدانند دروغ مى كفتند! (9) (رستاخيز مردكان براى ما مشكل نيست؛ زيرا) وقتى جيزى را اراده مى 
كنيم» فقط به آن مى كوييم: «موجود باش!) بلافاصله موجود مى شود (80©) آنها كه يس از ستم ديدن در راه خداء هجرت 
كردندء در اين دنيا جايكاه (و مقام) خوبى به آنها مى دهيم؛ و ياداش آخرتء از آن هم بزركتر است اككر مى دانستند! (61) 
آنها كساتى هستين كه بر و:استقامت. ريشه كردند.و تنها بر يرؤرد كارشان تؤكل فى كندد (؟©) 


وَما أَرْسَ لْنَا من قيكك إلا رجالا نوجى إِلَيِهمْ الوأ أل الذكر إِنْ كسم لآ تَعْلمُونَ (©) و بيش از تو [هم] جز مردانى كه به 
ايشان وحى مى كرديم كسيل نداشتيم يس اككر نمى دانيد از يزوهند كان كتابهاى آسمانى جويا شويد (7©) 


0 
در قرآن كريم مشابه اين آيه شريفه» دو آيه ديكر آمده است: 


١‏ - سوره يوسف آيهة١1:‏ اوَمَا أَرْسِلْنَا من فيلك إلا رجَانًا نوجى إِلَئِهِم مّْ أهل الْقَرَى - «و قبل از تو رسولانى نفرستاديم 


مكر اين كه مردانى از اهل شهرهاى دنيا ...») 


-ه 
: 


١‏ - سوره انبياءآيهو/: «وَمرا أَرْسَ ْنا فلك إلا رجَانًا نُوجى إِلَيِهِ فَاسْألُوأ أَهُلَ الذّكر إن كنم لآ تَعْلْمُونَ وَمَا جعَلْتَاهُمْ جم دا ل 
يَأكلُونَ الطعَامَ وَمَا كانُوا حَالِدِينَ -«و بيش از تو [نيز] جز مردانى را كه به آنان وحى مى كرديم كسيل نداشتيم اككر نمى دانيد 
از يزوهند كان كتابهاى آسمانى بيرسيد ايشان را جسدى كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان [هم] نبودند) . 


- 


و نيز مى فرمايد: «وَ لَوْ جَعَلَناهُ ملكا لَجَعَلْناةٌ رجلا وَ للبَْنا عَلَِهمْ مَا يَلْبسونَ» - «اكر فرشته اى هم به 


١١0: ص‎ 


+2 نكته: 


به استنادٍ آيات فوق معلوم مى شود كه تمام رسولان از جنس مذكر بوده اند و هيج رسولى» زن نبوده است. هر جند كه مراد از 
آيات رساندن اين مطلب است: «رسولان خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند» و به عبارتى از جنس بشر بودن را بيان مى 
كند. 


نكته: بعضى به آيه شريفه استدلال كرده اند كه خداى سبحان بجه و زن را رسول قرار نداده استء آن وقت به خود اشكال 
كرده اند كه يس نبوت عيسى (ع) و يحيى (ع) در بحِكّى جه بود؟ 
علامه طباطبايى در تفسير الميزان» ج 55 ص 1١9‏ تا 1١1‏ در ياسخ به اين مفسرين آورده اسك 


آيه شريفه: «و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا» در مقام بيان اين معناست كه رسولان خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند و هيج 
عنايتى به اين جهت ندارد كه در اول بعثت به حد بلوغ رسيده باشند يا نه. تنها غرضء افاده اين است كه نوح و ابراهيم و 
اشخاصى بوده باشند مجهز به قدرت قاهره غيبيه و اراده الهيه تكوينيه. لكن جواب مى دهيم كه استدلال نامبرده به اين آيه 
شريفه وقتى تمام است كه جمله: «و ما ارسلنا؛ مخصوص رسولا-ن باشد و حال آنكه عين اين عبارت درباره انبيايى هم كه 
رسول نبوده اند آمده و مثلاً فرموده اند: «و ما ارسلنا من قبلكك من رسول ولا نبى ...2 و اكر استدلال بالا صحيح باشد بايد 
هيج طفلى و زنى» نبى هم نباشد و حال آنكه به اقرار خود شما عيسى بنا به حكايت قرآن كفت: «من بنده ى خدايم كه مرا 


كتاب داده و نبى ام كرده است» (اين بود جواب علامه ى عزيز به اين مفسرين). 
امولك: 


به نظر حقير» هر جند برداشت علامه بزركوار از تعبير آيه شريفه» ظاهراً صحيح است ولى ياسخ وى به مفسرين و رد كردن اين 
استدلال نه تنها كافى نيست كه صحيح هم نمى باشد. 


اما ياسخى كه حقير مى توانم بدهم بدين شرح است (والله اعلم): 


اين كه از آيه شريفه اين موضوع دريافت شود كه هيج زنى رسول نبوده» كامللاً صحيح مى باشد و دليل آن هم اين است كه 
در طول تاريخ و در قرآن كريم هيج كاه از زنى ذكرى نشده كه به 


١١8: ص‎ 


4 انعام‎ -١ 


عنوان رسول بر امتى فرستاده شود و معناى «رجل» در آيه مذكور هم اين موضوع را به صراحت بيان مى فرمايد. اما اين كه از 
آيه شريفه اين مطلب برداشت شود كه هيج رسولىء بجه نبوده استء مطلبى است كه باز هم مى توان از آيه شريفه برداشت 
كرد و دليلى هم كه بتوان آورد با توجه به برداشت از معنى كلمه «رجالان به دو صورت مى باشد كه اين دو دليل مى تواند 


اشكال مفسرين نامبرده را ياسخ دهد: 


١‏ - اينكه كلمه «رجالك" را به عنوان «مردانى بالغ» تعبير كنيم: كه در اين صورت با توجه به اين معنى» هيج بجه اى رسول نمى 
شود و اشكال مفسرين يا برجاست. حال ياسخ اين اشكال اين مى شود: آيه شريفه: (إنّى عَدُاللِّ آثَانَى الْكتَاَ وَجَعَلنِى نَبياه - 
«من بنده خدايم كه مرا كتاب داده و نبى ام قرار داده است"» (مريم 0)» نبوت حضرت عيسى (ع) در كهواره و در دوران 
خردسالى و بجككى را بيان مى فرمايد. و آيه شريفه: «و آتيناه الحكم صبيا؛ - «حكم نبوت را در حالى كه او كودكك بود به او 
داديم» (مريم »)1١‏ نبوت حضرت يحبى (ع) را در كودكى بيان مى فرمايد و در اين دو آيه شريفه به نبوت اشاره فرموده است 
واشاره به رسالت نبوده است در صورتى كه آيه مورد نظر (نحل 57) به رسالت اشاره دارد نه به نبوت و مى دانيم كه نبوت 
مرتبه اى يايين تر از رسالت است و حتماً بايد مراتبى طى شود تا نبى اى بتواند به آن برسد. در اين دو آيه شريفه نبوت را به 
بجه بسط داده و در آيه نحل رسالت را به مردان بالغ ربط مى دهد كه اين» دو موضوع متفاوت استء يس اين آيات هيج 
كونه تضادى با هم ندارند كه بعضى از مفسرين اشكال كرفته اندء جرا كه عيسى (ع) و يحيى (ع) در كودكى تنها نبى بوده 
اند و به آنها الهام مى شده. اما در بز ركسالى به مقام رسالت هم رسيده اند» همجنان كه اين روايت» كفته حقير را تأييد مى 


ع در تفسير جامع» ج 5 ص 15ل در ذيل آيه "١‏ سوره مريم» از كلينى» از امام باقر (ع): 


بر طبق آيه كريمه كه مى فرمايد: (إِنّى عَدِدُ الله آنَانِى الْكْتَابَ وَجَعَلْنى نْبا (مريم :*)؛ عيسى در همان كود كى نبى و بيغمبر 
بود» لكن مرسل نبود. 


٠‏ - اينكه كلمه «رجالك- را به عنوان «مردان» جه بالغ و جه نابالغ» (جنس مذكر) تعبير كنيم: دين صورت كه بككوييم: «مردان 


نابالغ يا يسر بجه هاء هر جند به صورت بالفعل مرد 


١١17: ص‎ 


نيستند ولى به صورت بالقوه مى توانند مرد و رجل باشند» » يس ديككر اشكالى باقى نخواهد ماند و مى توان با اين بيان» بجه را 


هم از آيه شريفه برداشت نمود (والله اعلم). 


نكته: كلمه «ذكر» به معناى حفظ معناى جيزى و يا استحضار آن است و به هر جيزى كه آدمى به وسيله آن حفظ شود ويا 
مستحضر كردد ذكر كويند. و به استناد قرآن كريم» كه وحى نبوت و كتابهاى آسمانى را ذكر خوانده است مى توان كفت: 
قرآن كريم» تورات و انجيل و ساير كتابهاى آسمانى هم ذكر مى باشند يس افرادى كه آكاهى و دانشى نسبت به اين كتابهاى 
آسمانى دارند را مى توان «اهل ذكر» ناميد. حال اكر ذكر را به كفته بعضى از مفسرين تنها مختص به قرآن يا تعابيرى مثل علم 
و تاريخ و غيره واهل ذكر راء عالمان به علم و تاريخ و غيره فرض كنيم» اين فرض صحيح نبوده و نبايد تخصيص خاصى را 
فرض نمود زيرا درست است كه قرآن ذكر است و اهل قرآن هم, اهل ذكرند ولى معنى ندارد به كسانى كه اهل كتابند كفته 


شود: «اكر نمى دانيد برويد از ييروان قرآن بيرسيد» و بالعكسء بنابراين معناى ذكر و اهل ذكر عموميت دارد. 
2 نكته: 
در تفسير صافى» ج وه ص »٠‏ آمدهاسث: «خطاب ابه مؤمنان هستند نه مش ركين) 5 


ودر تفسير الميزان» ج 7 ص 17١‏ تا 2177 آمده است: خطاب در آيه به مشركين استء همان بت يرستانى كه عليه رسالت 
رسول خدا (ص) حيله ها مى كردند و اهل ذكر هم همان اهل كتابهاى آسمانيند» جون مشركينء قرآن را قبول نكردند و ديكر 
معنا ندارد كه قرآن به آنان بفرمايد از رسول خدا بيرسندء ناكزير بايد كفت مقصود از اهل ذكر در خصوص آيه شريفه همان 
اهل كتابند و مخصوصاً يهوديان است. (در عين حال) آيه شريفه مطلبى عام را بيان كرده جه اكر مراد به ذكرء رسول خخدا 
(ص) باشد البته اهل ذكرء اهل كتاب آنجناب خواهد بود. 


لف 


صاحب الميزان مى خواهد برساند كه آيه شريفه يك معناى عام دارد كه همان قرآن و كتب الهى است و يكك معناى خاص 
دارد كه منظور اهل كتابند و رواياتى هم كه از معصوم (ع) آمده و ذكر را قرآن واهل ذكر را ائمه (ع) و ييامبر (ص) معرفى 


كرده اند به هيج وجه به خصوصيت مذكور تعرض نكرده و ايرادى كه بعضى بر احاديث نامبرده وارد كرده اند معنى ندارد. 


١18: ص‎ 


ولى صاحب صافى آن را خاص دانسته است. اما به نظر حقير» آيه شريفه عام است و مخاطب آنء هم مؤمنين وهم مشركين 
هستند. اكر مخاطب را مؤمنين فرض كنيم يس ذكرء قرآن است و اهل ذكر هم رسول خدا (ص) و ائمه (ع) هستند و اكر 
مخاطب را مشر كين فرض كنيم يس ذكرء كتب غير تحريفى مثل تورات و انجيل غير تحريفى و اهل ذكر هم دانايان به اين 
كتب هستند. (والله اعلم). 


در تفسير صافى» ج 5 ص 49 از كافى و قمى و عياشى» از اهل بيت (ع): 


در الميزان» ج ”2 ص 1817» از عياشىء از امام باقر (ع): اككر اهل ذكر يهود و نصارا باشند آنها شما را به دين خود مى دانند و 
ه ركز حق مطلب را كه حقانيت اسلام است به شما نمى كويند آنككاه با دست به سينه خود اشاره كرد و فرمود: ماييم اهل ذكر 


وذكرقرآناست. 

در تفسير صافى» ج ؟» ص 44 از بصائرء از امام باقر (ع) ودر كافى» ازامام صادق (ع): 
ذكرة:قرآن انك وااهل ذ كن آل محمد (ضن) مين 'باشتذ: 

لين 


اشكالى كه عده اى بر اين روايات وارد كرده اند نابجاست. جرا كه اكر ذكر را قرآنٍ كريم تعبير كنيم در اين صورت ديكر 


توجه: جرا زنان نبى نبوده اند؟ آيا اين مطلب دليلى بر فضيلت مردان است؟ آيا زنان نمى توانند به مقام عصمت برسند؟ 9 


براى ياسخ به اين سؤالات» به ذيل آيه (يونس ؟) رجوع شود. 

بايناتٍ و الرئرِوَ را َك الذّكر لين ناس ما ثرلَ ل وَ َعلّهُْ يتفَكرُونَ (©5) 

ا الذي مَكدوا الصشّكات أَنْ يَخْسِفٌ الله بهم الْأدْضِ أو يِأتَيِهُمٌ العذابٌ مِنْ عَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ (دع) 
أَ يَأحُدَهُمْ فى تََلِهْ ما هُمْ بمُغْجزِينَ (9©) 

0 أْحُدَّمُْ عَلى تَحَوْفٍ فَإنَّ لك لَرَؤْفْ رَحِيمٌ (60) 


(ان آنها بيرسيد كة) أز:دلايل روشن .و كتب (باميران ينشنيق ١‏ كاهند!) وما ايق ذكر[ -قرآن ]را بر تو نازل كرديمء تا آنجه به 
سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى؛ و شايد انديشه كنند! (66) آيا توطثئه كران از اين ايمن كشتند كه ممكن 


(كه براى كسب مال و ثروت افزونتر) در رفت و آمدندء دامانشان را بككيرد در حالى كه قادر به فرار نيستند؟! (62) يا بطور 


تدريجىء با هشدارهاى خوف انككيز آنان را كرفتار سازد؟! جرا كه يرورد كار شماء رؤف و رحيم است (67) 


١١9: ص‎ 


أوَ لَمْ يَرَوْأ إِلَى مرا حَلَّقَ اللَهُ من شَئءٍ يَتَقَيوَا ظِلآَلهُ عن الْيَمين وَالْشَّمَآئلى سيجدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (6) آيا به جيزهايى كه خدا 
آفريده است نتكريسته اند كه [جكونه] سايه هايشان از راست و جب مى كردد و براى خخدا در حال فروتنى سر بر خاكك مى 
سايند (/6) 


تفيوء: از كلمه «فىء» به معناى سايه بعد از ظهر تا آخر روز است. و كلمه «ظل» به معناى سايه اول روز و ييش از زوال است. به 
عبارتى وقتى كه خورشيد طلوع مى كند سايه ى اجسام به وجود مى آيد واين سايه تا زمانٍ ظهر شرعى ادامه دارد و رو به 
كوجكك شدن مى رود تا وقتى كه در ظهر شرعى به حداقل خود مى رسد كه اين سايه يعنى از طلوع آفتاب تا ظهر شرعى را 
«ظل» كويند. ولى بعد از ظهر باز هم سايه ها رو به بركشت و بزركى مى روند كه اين سايه را «فىء» كويند. و كلمه «فىء» از 


ماده «فاء») به معنى ١رجع‏ با برككشت» مده است. 
3 نكته: 
در معناى كلمات «يمين» و «شمائل» مفسرين نظراتى بدين شرح دارند: 


در تفسير صافى» ج و3 ص ,30 تله اشست: «يمين» به اعتبار لفظ مفرد آورده شَندكة اشن و«شمائل» به اعتبار معنى وجهات 
مختلف؛ جمع آمده اشسنق: 


در تفسير جامع؛ ج *؛ ص 55: آمده است: و جون صبح كه آفتاب برآ يد» سايه از طرف راست حادث مى شود و ظهر كه شود 


سايه از طرف جب يديد آيدء ازاين جهت تعبير فرمود به يمين و شمائل. 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 7 آمده است: كلمه شمائل جمع شمال (جب) و مقابل يمين (راست) است و جمع آوردن آن 
با اينكه طرف جب يكى است به اعتبار اين بوده كه تمامى سمت هاى مفروض كه يشت سر و طرف جب قرار بككيرند همه را 
حييسهيات كزةدى در عتاب] هيه ا تيانرا تزاهيف كران كاده جناتكه ا كر شي وواشه واماح اانه هاف حت ارده به هنين 
اعشان اث كنشاية هاف طرق رزانيتة ون حي رواسا تشاع ندا كانه اعمان كردم و جه افن عكار كد يكف تكو وا جرد كعد شان 
كرده كه داراى جند طرف باشند و آن وقت با اين كه لفظ شىء را مفرد آورده معنا را جمع اعتبار كرده باشد. و كلمه دخور 


به معناى خضوع وذلت است (داخرون). 
لين 


١٠١: ص‎ 


نكرده اند. صاحب تة بفسير صافى آورده: «يمين به اعتبار لفظ مفرد است» » در صورتى كه در قرآن كريمء لفظ جمع هم براى 
«يمين» آمده است: «ثمّ لآتِنهُم مّن بَيِن أَيِدِيهِمْ وَمِنْ : خلفِهم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَعَا ئِلِهِم وَلا تَجِدٌ أَكتْرَهُمْ شَاكرِينَ) - «آنكاه از 
(اعراف .)١7‏ به عبارتى كلمه «يمين» همء جمع دارد و جمع آن «أيمان» است. و اين تعبير كه شمائل به اعتبار معنى و جهات 


مختلف جمع آمده است تعبير صحيحى نمى باشد. 


صاحب تفسير جامع هم كه اولاً: راجع به كلمه شمائل و اينكه جرا جمع آمده توضيحى نداده است و ثانياً: توضيحى كه آورده 
وقتى صحيح مى باشد كه براى اشياء» جهار جهتٍ شمال و جنوب و مشرق و مغرب را فرض كنيم و آن همء آن شىء را طورى 
قرار دهيم كه طرفٍ مقابلش به سمت جنوب قرار كيرد آنكاه آفتاب از مشرق و از سمت جب آن شىء بتابد تا سايه اش به 
سمت راست افتد و بعد از ظهر هم كه آفتاب در سمت راست قرار مى كيرد سايه اش به سمت جب افتد. و اين تعبير وقتى 
صحيح است كه طرفٍ جلوي شىء را به سمت جنوب فرض كنيم حال اكر طرف جلوي آن شىء را به سمت شمال فرض 
كنيم اين كفته» كاملا برعكس شده و در صبح. سايه به جب و عصر به راست مى افتد. از آن كذشته جاى اين صحبتها وقتى 
است كه بخواهيم براى اشياء يشت و رويى فرض كنيمء جرا كه آيه شريفه به «ما خلق» اشاره دارد كه معناى آن تمام موجودات 
السك و للزموح املع ارق اق وككة اعم امن ود سا سان عقا دارد تع اخ انمانها وتحواثانك ميت كينت وار اكد 
ولى سنكك و درخت وامثال آنها يشت و رو ندارند. بنابراين اين نظريه هم قطعاً و يقيناً مردود است. 


صاحب تفسير الميزان» سمت جب و سمت يشت سر را براى كلمه شمائل آورده است و اين هم نمى تواند درست باشد جرا 
كه به استناد آيه ١١/‏ سوره اعراف, كلمه «خلفهم)» به معناي يشت سر است» لذا دليلى ندارد ما بخواهيم كلمه «خلف» را «شمائل» 


وض كليو 
اما در ياسخ شايد بتوان كفت: كلمه شمائل در قرآن كريم تنها در همين آيه و آيه (اعراف 17) 


١١١: ص‎ 


بصورت «شمائلهم) آمده و كلمه «شمال» هم هشت بار ذكر شده است كه يكبار بصورت «شماله) در سوره (حاقه 50) ول بار 
هم به صورت «شمال» در سوره هاى: (كهف7١و )١18‏ - (سبا )١8‏ - (ق )١7‏ > (واقعه 5١‏ دو بار) و (معراج 077 آمده است» 
كه در دو سوره؛ منظور از شمال كروه شقاوت و جهنمى است: «و اصحابٌ الشمال ما اصحاب الشمال» - «و اصحاب شقاوت 
كه نامه عملشان به دست حب است» (واقعه .)9١‏ و: وأا من أوتى كثانة يوغانه مِعُولُ يا ليتق لم أوث كتاييه ددهو آن كس 
كه كتاب عملش به دست جب دهند كويد اى كاش نامه ى مرا به من نمى دادند» (حاقه 10). كه به استناد اين دو آيه شريفه 
مى توان تعبير «كمراهى و شقاوت» راابه «شمال» نسبت داد و نيز به استناد آيه شريفه: «و اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين» - 
«و اصحاب نيكان كه نامه عملشان به دست راست است» (واقعه 77)» هم مى توان «يمين» را به «رستكارى و حق» تعبير نمود و 
جون همواره حق و راه راست مسيرى واحد استء يس با اين تعبير كلمه «يمين» مفرد آمده است. و جون ظلالت و كمراهى 


راههاى فراوان و زيادى غير از راه حق است. يس با اين تعبير مى توان «شمال» را به صورت جمع به كار برد (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج 5 ص 55 از قمى» از ابوالفتوح, از طريق عامه؛ از حضرت رسول (ص): 


حرق تست امك آن كةخهذا را هر بامداة و سين سحده من كدو حوق مش ركف بت زاسجدء من كد سنابة او خداار| سحده 
نمايد و كرديدن سايهء سجده آن باشدء زيرا خداوند جيزى را خلق نكرده مكر براى آنء سايه اى كه حركت مى كند و 
عور كرك و كروشكنسبعلة زه هات 

توجه: بحث سجده ى سايه ها در ذيل أيه «ظلالهم (رعد )١8‏ به تفصيل آمده است. 

وَلِلَهِ يَِيجْدُ ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الأض من دَآبّهِ وَالْمَآئكهُ وَهُمْ لآ يَسْتَكبرُونَ (59) و آنجه در آسمانها و آنجه در زمين از 
جتيند كان وفرشتكان :انيت براى خدا سجده مى كنند و تكبر نمى ورزند (89) 

دو نكته از الميزان» ج 75 ص 8": 

١‏ - كلمه «دابه) به معناى هر جنبنده اى است كه تحركك و انتقال از جايى به جايى داشته باشد كه شامل انسان و جن و حيوان 


وهر جاندار متحركك مى شود 


١١١: ص‎ 


وجول فرمود: «ما فى السهؤات: و ماف الارض من دانة) كه مى رساتد .غير ان زمين و در كرات ديكن نيز جتبتد كان سكونت 
دارند و اينكه ملائكه را جداكانه اسم برده در صورتى كه آنها نيز آمد و شد و حركت دارند» مى رساند كه حركت آنها از 


نوع حركت جنبند كان و انتقال مكانى نيست. 


7عااستكيان بعت طلب زر كى والازشدقى 1ن تداشكن بزركئ اسشت وانخ.صنفةة به جد] تعلق تذاردة ولى متكير كدان كبرناؤ 
بزركى مى آيد و فى نفسه داراى آن مى باشد يكى از صفات خداوند است كه به مخلوق تعلق نمى كيرد و براى مخلوق جزء 
صفات رَذيله به حساب مى آيد. 


يَخافونَ رَيَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ (00) 


0 م الضّدٌ َيه َجتَرُونَ (*ه) 

إذا كشت الصو عنكع إِذا عرق يلك بزتيغ مث ركو :مها 

ليكَمُوا بما آتتناهغ فَتَمتعُوا فسَؤْفٌ تَعلَمُونَ (ده) 

وَيَجَعَلُونَ لما لا يَعلّمُونٌ تصيباً مما رَرَفْاهْع تَاللهِ سكل عَمَا كثقع تَفْتِرُونَ (عه) 


و نَ لِلّهِ الْبنات تِ سْبِحائَهُ وَ لَهُمْ ما يَشَْ يَسْتَهُونَ (01) 


ذا ب ْو أَحَدهةٍ بالق طل وجهة: مُسْوَدًا وَ هُوَ كظيمٌ (/8) 


اها 


يتوارى مِنَ الْقَْم مِنْ شوء ما ب لوا تيع عل كول اليلق سه ١‏ كن اثرات ااانا شحدرة 037 
ِلَدِينَ لا بُؤُْونَ بِالْآخرَه مكل الؤء وَلِلَهالْمكلُ الأغلى وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحكيم (60) 


آنها (تنها) از (مخالفت) يرورد كارشان, كه حاكم بر آنهاست, مى ترسند؛ و آنجه ز) مأموازدت دارند انجام مى دهند (00) 
خداوند فرمان داده: #دو معبود (براى خود) انتخاب نكنيد؛ معبود (شما) همان خذاى يكانه است؟؛ تنها از (كيفر) من بترسيذ!) 
)0١(‏ آنجه در آسمانها و زمين استء از آن اوست؛ و دين خالص (نيز) همواره از آن او مى باشد؛ آيا از غير او مى ترسيد؟! 
(081) آنجه از نعمتها داريد» همه از سوى خداست! و هنككامى كه ناراحتى به شما رسدء فقط او را مى خوانيد! (87) (اما) 
هنكامى كه ناراحتى و رنج راازا: شما برطرف مى سازد. ناكاه كروهى از شما براى يرورد كارشان همتا قائل مى شوند (26) 
(بكذار) تا نعمتهايى را كه به آنها داده ايم كفران كنند! (اكنون) جند روزى (از متاع دنيا) بهره كيريدء اما بزودى خواهيد 
دانست (سرانجام كارتان به كجا خواهد كشيد»! (00) آنان براى بتهايى كه هيج كونه سود و زيانى از آنها سراغ ندارند. 


سهمى از آنجه به آنان روزى داده ايم قرارمى دهند؛ به خدا سوكندء (در دادكاه قيامتء ) از اين افتراها كه مى بنديدء 
بازيرسى خواهيد شد! (28) آنها (در يندار خود؛ ) براى خداوند دختران قرارمى دهند؛ - منزه است (از اينكه فرزندى داشته 
باشد)- ولى براى خودشان, آنجه را ميل دارند قائل مى شوند (81) در حالى كه هركاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر 
نصين تكو شداةة:ضورتش (ازافراب تارلحى )سياه مى شود؛ وربةشدات حتشمكن من كردة(08) بخاطر يشارث#بلئ كهحةه او 
داده شده؛ از قوم و قبيله خود متوارى مى كردد؛ (و نمى داند) آيا او را با قبول ننكك نككهدارد, يا در خاكك ينهانش كند؟! جه 
بد حكم مى كنند! (89) براى آنها كه به سراى آخرت ايمان ندارند» صفات زشت است؛ و براى خداء صفات عالى است؛ و او 
قدرتمند و حكيم است (280) 


5 2 ِ 2 2 7 
0 ا 


وَلَوْ يُوَاحَدَ الله النَّاسَ بظلمهم ما ترك عَلَتِهَا مِن دَآبّهِ وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مُسَمّى فَإِذَا 


1 


١ 


١77: ص‎ 


جاء أجَلهُع لآ يَستأَِرُونَ ساعة ولا يَشَقدِمُونَ )9١(‏ 


واككر خداوند مردم را به [سزاى] ستمشان مؤاخذه مى كرد جنبنده اى بر روى زمين باقى نمى كذاشت ليكن [كيفر] آنان را تا 


وقتى معين بازيس مى اندازد و جون اجلشان فرا رسد ساعتى آن را يس و بيش نمى توانند افكنند )28١(‏ 
2 نكته: 


عده اى از مفسرين اشكال كرده اند كه اككر خدا ستم كاران را به خاطر ظلمشان مجازات كند يس كناه حيوانات و انبياء و 


معصومين جيست كه بايد هلاكك شوند؟ عده اى ديكر هم به استناد آيه شريفه كفته اند يس انبياء هم معصوم نيستند. 
عده اى ديكر از مفسرين در ياسخ به اين اشكال نظراتى آورده اند از جمله: 


در تفسير جامع؛ ج ؟» ص آمده است: عقوبت حيوانات و غير مكلفين براى عبرت و يند بود مانند امراضى كه به اولياء و 
غير مكلفين عارض مى شودء علاوه بر آن كه حيوانات براى بشر آفريده شده اند و يس از هلاكت ايشان فايده اى در بقاء آنها 


سسكث. 


در تفسير الميزان» ج *؟» ص ١‏ آمده: وقتى يكك نسل از بشر منقرض كرديد نسلهاى بعدى حتى انبياء هم متولد نمى شوند 
و وقتى تخم بشراز زمين برجيده شد ساير جنبند كان هم هلاك مى شوند» بدين جهت كه خلقت آنها براى بشر و مصالح 
انسان است. جنانكه آيه شريفه: «و خلق لكم ما فى الارض جميعاً- براى شما خلق كرد هر جه كه در زمين است» (بقره وه 


بدان اشاره دارد. 
ل 


صاحب تفسير جامع؛ اشكال وارده را به نحوى ديكر بيان كرده و كفته است: «خداوند حيوانات و غير مكلفين را براى يند و 
عبرت ديكران عقوبت مى كند») واين كفته از ساحت مقدس حضرت حق تعالى به دور است و حاشا كه خداوند عادل بخواهد 
بى كناهان را تنها براى يند و عبرت عده اى ظالمء تنبيه و مجازات كند, جه اين مجازات بيمارى يا غير باشد. اما ياسخ صاحب 
البرزاق د لقا ع عساوو وا كيل افق تان كلع سان ١‏ رتنه فور مسج ا د 
متعال اككر انسانهاى ظالم را عقوبت كندء جنبنده اى نمى ماند و اصللا صحبتى راجع به عقوبت سايرين نفرموده است كه 
بخواهند بر آن اشكال بكي رند. از طرفى 


١: صن‎ 


مى دانيم كه هر كناهى به نوبه خود ظلم محسوب مى شود جه در حق خويش و يا در حق ديكران و با توجه به اين كه بجز 
انبياء و معصومين (ع)» همه انسانها كنهكار بوده اند يس اكر آنها عقوبت مى شدند ديكر معصومى از نسل آنها به وجود نمى 
آمد كه بخواهند هلاك شوندء يعنى تمام بشر از روى زمين برجيده مى شد و جون خداوند متعال بر اساس آيه شريفه (بقره 
9 تمام موجودات را براى بشر خلق كرده استء لذا اصلاً آنها را خلق نمى كرد و در همان ابتداى خلقت همه موجودات 


برجيده من شدنك (والله اعلم). 


ار لما 1 تسل الستهع الكذت أن لهم الس لا عو أذ لهم الار و نَهُْ مُفْرَطونَ (85) 
22 قَريَنَ لَهُمْ التَِّطانٌ ماله فَهوَوَثِِهُمُ اليم وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمَ (06) 


َما أَيْرَنا عَليكك الكتات إِلآ لْنَ لم الى مَْلفُوا فيه و هَدىَ و رَحْمه لقم يؤمُونَ (26) 


ع 


وَ الله أَثرَلَ مِنَ السّماءِ ماء قأخيا بهِ الْأوْض بَعْدَ مَوْتِها إنَّ فى ذلك لَآبهَ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (88) 
وَإِنَّ كم فى الْأنْعام لَعِثِرَهُ نُشقيكم مِمًا فى بُطونه مِنْ بين قَوثْ وَ دم لبا نا خالصاً سائغاً لِلسَّارِبِينَ (8) 


آنها براى خدا جيزهايى قرارمى دهند كه خودشان از آن كراهت دارند [- فرزندان دختر]؛ با اين حال زبانشان به دروغ مى 
كويد سرانجام نيكى دارند! از اين رو براى آنان آتش است؛ و آنها از بيشكامان (دوزخ)اند (87) به خدا سوكند به سوى 
امتهاى بيش از تو ييامبرانى فرستاديم؛ اما شيطان اعمالشان را در نظرشان آراست؛ و امروز او ولى و سريرستشان است؛ و 
مجازات دردناكى براى آنهاست! (*2) ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مككر براى اينكه آنجه را در آن اختلاف دارند» براى آنها 
روشن كنى؛ و (اين قرآن) مايه هدايت و رحمت است براى قومى كه ايمان مى آورند! (28) خداوند از آسمانء» آبى فرستاد؛ و 
زميق زاف سن ال اكه مزنده توق جنات تحشيد! ذو ابم ثشنانه روشكئ اسث زرا حمسعيق كه كوش ضننوا ذار ك1 (60) ودر 
وجود جهاريايان» براى شما (درسهاى) عبرتى است: از درون شكم آنهاء از ميان غذاهاى هضم شده و خونء شير خالص و 
كوارا به شما مى نوشانيم! (88) 


3 َعرَاتٍ اللَخيلٍ وَالأَغنَاب تح دُونَ مِنهُ كوا وَررْما 5-02 آي لقم يَعقلونَ (/21) وااو موه وان رعاو 
فكو ان شنا حادم اك دنار 31 تدتونق: التي لوي 3ب روزي لمكو > نين داور 1ق رات مرفي كسمل كل نان 


2 نكته: 
معناى سكر جهار وجه دارد: 
١‏ - شراب " - طعام لذيذ ” - سكون و آرامش 8 - تحيير. 


در الميزانة ج ع7 ض 11/8: كر يعنى زوالٍ عقل به خاطر استعمال جيزى كه عقّل را زايل كند. 


عده اى از مفسرين در معناى كلمه «سَكراً» اختلاف كرده و نظراتى بدين شرح داده اند: 
)١‏ سكر در آيه ى شريفه به معناى شراب است. بنابراين آيه ى مذ كور توسط آيه ى سوره 


١1١6: ص‎ 


مائده كه شراب را تحريم نموده» نسخ شده است. (اين عده معتقدند كه در ابتداى بعثت و در مكه و قبل از هجرت» شراب 
حاقل نرفو ليحك ارفك رك ادو افهة اللا : نما الْحَمْرٌ وَالْمَبيَرَ وَالأَنْصَِابُ وَالَأزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيطَانٍ فَاجْتَيُوهُ 
لَعلَكمْ تُفْحُونَ) (مائده40). بر تحريم شراب نازل شد و اين آيه را نسخ كرد). 


ياسخ الميزان» ج 75 ص 178 تا به اين كروه: تحريم شراب و زنا قبل از هجرت (ابتداى اسلام) و يكى از احكام معروف 
اسلام نزد مشركين بود و تحريم آن در سوره اعراف نازل شد كه به طور قطع قبل از سوره نحل نازل شده است. و آيه سوره ى 
مائده براى تأكيد حرمت و جوب كارى بعضى از مسلمين بود كه از حكم حرمت تخلف كرده و شراب مى خوردند و خود 
آيه هم تعبيراتى از جمله: «فهل انتم منتهون» -«آيا شما از آن دست بر مى داريد» » دارد كه شاهد بر اين است. و همجنين در 
دو سوره بقره و نساء كه قبل از مائده نازل شده اند حكم تحريم وجود دارد. 


؟) عدهاى كفته اند «سكر) در لغت حبشه به معناى سركه است. (نقل الميزان از ابن عباس). 


ياسخ صاحب الميزان به اينها: استعمال الفاظ غير عربى مثل استبرق و جهنم و زقوم و غيره در قرآن وقتى است كه ابهام و 
اشتباهى در بين نباشد ولى لغت سكر كه در زبان عربى به معناى شراب است و در زبان حبشى به معناى سركه است باعث 
اشتباه و ابهام است و جككونه ممكن است به كتابى كه بليغ ترين كلام است اين نسبت را بدهيم و در جايى كه كفتكو از سركه 
دارد كلمه «خل» كه زبان خود آن كتاب است رارها كند و كلمه سكر را كه زبان حبشى است و در زيان خودش ضد آن را 


*) حنفى ها كفته اند مراد به سكرء «نبيذ» است و آيه دلالت دارد بر جواز كمى از شرابء آن هم در حدى كه مستى نياورد 


ياسخ صاحب الميزان به حنفى ها: اكر اين كفته صحيح باشد ديكر قابل نسخ نيست و جكونه ممكن است خداوند جيزى را از 


تعمفياق كوه ووشها وبر أن كلف بكذارد ان قث در سوو3 
مائده همان را رجس و از عمل شيطان بخواند. 


١7: ص‎ 


؟) تعبير الميزان از آيه شريفه: سكر در آيه به معناى شراب است و آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد مسكرات حلال و مباح است 
و حتى نمى خواهد بككويد كار خوبى مى كنيد كه از ميوه هاى نام برده» مسكر مى كيريد» بلكه ممككن است بككوييم دلالت بر 
زشتى اين كار دارد جون شراب كرفتن را در مقابل اتخاذ رزق خوب قرار داده تا بفهماند شراب رزق حسن نيست و اكر اين 
دلامت را قبول نكنيم (مى توان دليلى ديكر آورد و آن) دراين مقام است كه منافعى را كه بشر آن روز از ميوه ها مى بردند 
شمارة و بفرمائل همه انخ 'انتفاعات: از تعمتهاى خداست و أز ذكر آن تقبجه توحيد را ركيرة جوك آنه شريفه در مكه نازل شده 


و خطابش به مشر كين است. 
لين 


إينكه معناى «سكر» را شراب كه حرام است و يا غذايى ديكر مثل طعام لذيذ كه حلال است فرض كنيم اشكالى بر آيه شريفه 
وارد نمى كندء تنها تعبير آن را عوض مى كند مثلا اكر سكر را شراب فرض كنيم معنى آيه شريفه اين مى شود (والله اعلم): ١و‏ 
از ميوه» خرما و انككور به شما داده ايم كه از اين دو نوع ميوه عده اى شراب درست كرده و عده اى هم به حلاءل از آنها 
استفاده مى برند حال اينكه بتوان از آنها دو نوع مختلف و متضاد خوراكى تهيه كرد خود نشان دهنده ى عظمت و بزركى 
داسك و مداواك :و برانابى اودرا نتن رساته كه اإبيع واي افزادق كما اهل فكرقسة الت انك اج عار اد سيق امناة 
صحبتى از تحريم يا مباح بودن «سكر» نكرده است كه بشود بر آن اشكال كنند. و اككر هم مراد از «سكر» را طعام لذيذ در نظر 
كرفت كه ديككر اشكالى وارد نيست. اما اين كه صاحب الميزان خطاب آيه را در دليل دوم خود به مشركين فرض كرده استء 
عروقاق شكال اميق جز كلها ولااتلياق ايده تفرد ذوعا ان تعكواى: الى سداد سانيا وق بابا مر كين ابعكة اناد 
توجه به آيه 9ل اغراف كه مى فزمايد: « ... َل هى للّذِينَ آمنُوا فى الْحَاء الدَّْا حَاِصَهٌ يؤء الْقِيامَه ...» -«بكو اين تعمتها در 
دنا نيزاي الما شان السف ىر مكوتزاز اننها دز احزت راي انان عو سيره بن امنا دار كد سال شكيا نوعبرا 
مؤمنين خلق كرده است و به خاطر وجود همين مؤمنين است كه كفار هم از نعمتها بهره مى برند بنابراين معنى ندارد كه 
خداوند سبحان بخواهد اين نعمتها (خرما و انككُور) را تنها به مشركين يادآورى كند. 


1١77 ص‎ 


خداوند متعال تمام جيزها و نعمتهايش را در جهت رسيدن بشر به سعادت واقعى به نيكى خلق كرده است و اين كه بشر 
يخراهد :|3 آنيا قو وادتر و قيطا الحقادة كنل اشكالى وكات بكري الى كدارم ضلة اياده الى سيعه ا نه غتواة 
بمب هسته اى و يا جهت توليد برق و يا استفاده از آهن براى توليد جاقو در آدم كشى و يا آشيزى و انواع استفاده هاى متضاد 
از نعمتهاى الهى؛ براى اهل خرد نشانه و آيتى است كه بى به درت و عظمت مبدأ هستى ببرند. مَثْلٍ انككور و خرما هم مَثْلٍ 
آهن واتم است كه هم مى توان از آنها در خير و هم در شر استفاده كرد. 


وافغلا نكم إِلَى اللخ أن |” نَحَذِى مِنَ الْجِدَالٍ بُيُونَا وَه مِنّ السّجَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ د (20) نَم كلى بن كل الثّمرَاتٍ اش لكى قل 
رَبك ذَلَنا يحرج من بطونهًا 5 شَوَابٌ مُخْتَلِتَ لوا فيه شِمَاءٌ لِلنّاس إن فى ذَلِك َيه لقم تَفَكرُونَ (99) و يروردكارت به زنبور 
عسل الهام كرد كه در كوه ها و درختان و بناها (سقفهاى رفبع) متزك كن (/8) بيس أل هنة وه بها نشو وبراههناق 
يرورد كارت را فرمانبردارانه بيوى [1نكاه] ازدرون [شكم] آن شهدى كه به رنككهاى كوناكون است بيرون مى آيد در آن 


براى مردم درمانى است راستى در اب بن [زكد كن اتبووان] برائ مردمى كه تفكر من كنند نشالة [قدرتث الهى] اسث زوع 
2 نكته: 

وحىء به معناى القاء معناست. در قرآن كريم ابعادى جند از كلمه وحى آمده است: 

.)1( در فهم حيوان از راه غريزه: «وَ أوحى ربكك إلى النحل»‎ - ١ 

.)1( رؤيا: «وَ أوحينا إلى أم موسى)‎ - ١ 


٠“‏ - اشاره: «مأؤْحى إِلَيهِم أنْ سَبْحُوا بُكرَهٌ وَعَسْدياه - «به سوى مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنها كفت: صبح و شام خدا را 
تسبيح كوييد!» 20). 


ع - وسوسه: «وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيوحُونَ إِلَى أَوْلِيائهم» - «و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا و وسوسه مى كنند» (8). 


ص 3 


ه - وحى به صورت تكلم با بباميران: «وَمَا كانَ لِمّر أَنْ يكلْمَهُ الله إلا وَخياه (ه). 
2 نكته: 

در ادب دينى» مراد از وحى همان تكلم با انبياء است. 

١18: ص‎ 

5/ نحل‎ -١ 

٠ قصص‎ -١؟‎ 

ارم 1 


١1١ انعام‎ -5 


6١ شورى‎ -6 


در تفسير الميزان» ج إرفة ص 039 از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


مقصود از نحل ماييم» كه خداوند به آن وحى فرموده و به معناى: «ان اتخذى من الجبال بيوتاً» امر به ماست كه از عرب» شيعه 
براى خود بككيريم و«من الشجر) مى كويد از عجم نيز بككيريم و«و مما يعرشون) مى كويد از برد كان هم بككيريم و مقصود از 


در تفسير صافى» ج 5 ص ١50و‏ زز كافىء از حضرت على (ع): 


ليسيدنٍ عسل با زبان مايه ى شفاى هر دردى است. و فرمود: خوردن عسل و تلاوت قرآن و جويدن كندّرء بلغم را از بين مى 


برد. 


وَ الله َضَّلَ بَغطَ كم على بَغض فى الررْقِ قا الذينَ فضلما بِرَادَّى رِزَْقَهم عَلى ما مَلكتْ أَيْمَانَهُمْ فَهُمْ فيه سَواءٌ أ فَنِعْمَهِ الله 


0/١( يجحَدُونَ‎ 


وَ الله يكل لكم مِنْ أنفيتكم أزواجاً وَ جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بَنينَ وَ حَمَدَه وَ رَزَهَكمْ مِنَ الطييات أ فَبالْباطلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينغت 
الله هُمْ يَكَفُدونٌَ 0/7 


وَ يَْبْدُونٌ مِنْ دُونَ الله ما لا يَما ملك لَهُمْ رزقاً مِنَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض شَّيا ولا يَسهَ يَسْتَطيعُونٌ (7/) 
قلا تَضْريُوا لِلْه الْأمْثالَ إِنَّ لَه َع ذ و أقه لا تَغلون (0/8 


ضَوَبٌ الله مكلا بدا مَعْلُو كا لا يَفْدِرُ عَلى شَّ ئ ء 9 م من و رقنا رزفا ححس نا فهو فق من يذةا وخهرا عن نه تون العنمد للدكل 
أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (ه/0 

وَضَرَبَ الله متلا رَجَلينِ أح دَهُما أنكم لا يَقَدِرٌ على شَئ ء وَ هُوَ كل عَلى مَوْلاهُ أَينَما يُوَجَهَهُ لا يَأتِ بِخْيْرٍ هَل يَشِتُوى هُوَ وَ مَنْ 
مر بالَْذلِ وَ هُوَ على صراطٍ مُشتقيم (8/) 


5 
أوا 


يب الصماوات و الَرْضِ و ما أَمرْ الَاعهِ إلا كلف الْبِصَرٍ أو م هُوَ أَهْربُ إِنَّ الله عَلى كل شَّئ ءِ قَدِيرٌ (//0 
1 وَ الله أَحْرَجَكعْ مِنْ بُطُونٍ أمهاتكع لا تَعلمَون سيا و جعَلَ لَكُمْ اقمع و الأصار وَ افده لَعلَكُمْ تَفْكْرُونَ (م/0 


ألم يَرَوا إِلَى الطير مُسَحَراتِ فى جَوٌ السّماءِ ما يِمْسِكهُنّ إلا الله إنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (0/9 


2 


وَ الله كول كم مِنْ بوتكم ركنا و ِل لَك مِنْ جود العام بوتا ت َشِحَحْفُوّها يَوَْ طَعْنِكُمْ و يَوْمَ إقامتكم وَ مِنْ أَصُوافِها وَ 
أؤبارها و أَشْعارِها أثاثاً و متاعاً إلى حين ١(‏ 47 


الله عقن لكة ارقا علق ايلو ٍَ ل الكويق الفباق اك" وخكل لكو سيزايل امفيك ال و اقوزادل شيك باك كلاليك 


3 ِعمَتَهُ عَليِكمْ لَعَلّكمْ تُسْلِمُونَ )6١(‏ 
0 الْمَبينٌ (5) 
يَعْرِفُونَ نِمَتٌ | 4 لله 8 بتكزوتها و كدهع الكافوُونَ (87) 


واس م 


عل ل و ام فى ند بك 


وَيَوْءَ تبعت من كل أمّه طهيداً 8 لايؤذةُ للذين كمَروا و لاه 7 ع يَسْتَعْتيونَ (6) 


وَإِد ا 


شُرَكاءَهُمْ قالوا رَبّنا هؤّلاءٍ شرَكاوؤنًا الذينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دُونِكك فَلْمَوا إِلتِهِمْ الْمَوْلَ إنّكم لَكاؤبُونَ (6) 
وَ أَلْقَوْا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَلَم وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (810) 
الْذِينَ كفَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سَبيل الله زدْناهُع عَذاباً فَوْقَ الَّْذاب بما كانّوا يُفْسِدُونَ (8) 


خداوند شما را آفريد؛ سيس شما را مى ميراند؛ بعضى از شما به نامطلوب ترين سنين بالاى عمر مى رسندء تا بعد از علم و 
آكاهى» جيزى ندانند (و همه جيز را فراموش كنند)؛ خداوند دانا و تواناست! (:/0 خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديكر از 
نظر روزى برترى داد (جرا كه استعدادها و تلاشهايتان متفاوت است!! اما آنها كه برترى داده شده اند» حاضر نيستند از روزى 
غوف بهايزه كانشان يذهند: و شكى دن أن ساوق كردذشد؛ ابا آثان تنعت نهدا را انكارعى تمايقك (كه شكرناو زا اذااثمي 
كنند)؟! )/١(‏ خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ واز همسرانتان براى شما فرزندان و نوه هايى به وجود 
آورد؛ واز ياكيزه ها به شما روزى داد؛ آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت خدا را انكار مى كنند؟! (77) آنها غير از خداء 
موجوداتى را مى يرستند كه هيج رزقى را براى آنان از آسمانها و زمين در اختيار ندارند؛ و توان اين كار را نيز ندارند (0779) 
يسء براى خدا امثال (و شبيه ها) قائل نشويد! خدا مى داند و شما نمى دانيد (7) خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر 
بر هيج جيز نيست؛ و انسان (با ايمانى) را كه از جانب خودء رزقى نيكو به او بخشيده ايم و او ينهان و آشكار از آنجه خدا به 
او داده» انفاق مى كند؛ آيا اين دو نفر يكسانند؟! شكر مخصوص خداست. ولى اكثر آنها نمى دانند! (0/0) خداوند مثالى 
(ديكر) زده است: دو نفر راء كه يكى از آن دوء كنكك مادرزاد است؛ و قادر بر هيج كارى نيست؛ و سربار صاحبش مى باشد؛ 
او را در يى هر كارى بفرستدء خوب انجام نمى دهد؛ آيا جنين انسانى» با كسى كه امر به عدل و داد مى كند و بر راهى راست 
قرار دارد» برابير است؟! (28/) غيب آسمانها و زمين» مخصوص خداست (و او همه را مى داند)؛ و امر قيامت (بقدرى نزديكك و 
آسان است) درست همانند جشم برهم زدن ويا از آن هم نزديكتر؛ جرا كه خدا بر هر جيزى تواناست! (77) و خداوند شما را 
از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيج جيز نمى دانستيد؛ و براى شماء كوش و حِشْم و عقل قرار داد» تا شكر نعمت او 
را بجا آوريد! (008 آيا آنها به يرندكانى كه بر فراز آسمانها نككه داشته شده. نظر نيفكندند؟ هيج كس جز خدا آنها را نكاه 
نمى دارد؛ در اين امر» نشانه هايى (از عظمت و قدرت خدا) است براى كسانى كه ايمان مى آورند! (7/4) و خدا براى شما از 
خانه هايتان محل سكونت (و آرامش) قرار داد؛ واز يوست جهاريايان نيز براى شما خانه هايى قرار داد كه روز كوج كردن و 
روز اقامتتان» به آسانى مى توانيد آنها را جا به جا كنيد؛ واز يشم و كرك و موى آنهاء براى شما اثاث و متاع (و وسايل 
مختلف زندكى) تا زمان معينى قرار داد )6١(‏ و (نيز) خداوند از آنجه آفريده است سايه هايى براى شما قرار داده؛ و از كوه ها 
يناهكاه هايى؛ و براى شما بيراهنهايى آفريده. كه شما رااز كرما (و سرما) حفظ مى كند؛ و يبراهنهايى كه به هنكام جنكك, 
حافظ شماست؛ اين كونه نعمتهايش را بر شما كامل مى كندء شايد تسليم فرمان او شويد! )6١(‏ (با اين همه ) اكر روى 
برتابند» (نكران مباش؛) تو فقط وظيفه ابلاغ آشكار دارى (67) آنها نعمت خدا را مى شناسند؛ سيبس آن را انكار مى كنند؛ و 
اكثرشان كافرند! (*8) (به خاطر بياوريد) روزى را كه از هر امتى كواهى بر آنان برمى انكيزيم؛ سيس به آنان كه كفر 
ورزيدندء اجازه (سخن كفتن) داده نمى شود؛ (بلكه دست و يا و كوش و جشم., حتى يوست تن آنها كواهى مى دهند!) و 
(نيز) اجازه عذرخواهى و تقاضاى عفو به آنان نمى دهند! (65) و هنككامى كه ظالمان عذاب را ببينند» نه به آنها تخفيف داده 


مى شود و نه مهلت! (88) و هنككامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند مى بينند» مى كويند: يروردكارا! 


اإينها همتايانى هستند كه ما به جاى توء آنها را مى خوانديم! در اين هنكام, معبودان به آنها مى كويند: «شما دروغكو هستيد! 
(شما هواى نفس خود را يرستش مى كرديد!))» (88) و در آن روزء همكى (ناكزير) در ييشكاه خدا تسليم مى شوند؛ و تمام 


آنجه را (نسبت به خدا) 


١١١: ص‎ 


دروغ مى بستند» كم و نابود مى شود! (0) كسانى كه كافر شدند و (مردم را) ازراه خدا بازداشتند» بخاطر فسادى كه مى 


ل 


وَيَومَ تبعت فى كل أُمِ طَهِيدًا عَلَهِهم مّنْ أَنشيتيغ وَجِئْنَا بك شَّهِيدًا عَلَلِْ مَوُلاء وَتَرَْنَا لِك الْكتَابٍ بتيانًا لكل شَيْءٍ وَهُدّى 
وَرَحْمَه وَبُْى لِلْمْسْلِمِينَ (9) 


أ 


و[به ياد آور] روزى را كه در هر امتى كواهى از خودشان برايشان برانكيزيم وتو را [هم] براين [امت] كواه آوريم واين 


تبيان: به معناى «بيان») است. 


نكته اى از الميزان» ج 5 ص +7 تا 188: عده اى از مفسرين فته انده مراد از اينان «هؤلاء؛ تمام امت يبامبر اكرم (ص) از 
آغاز عمرش تا روز قيامت است و ييامبر (ص) شاهد آنهاست. در ياسخ به اين دسته از مفسرين مى توان كفت: با كنار هم قرار 
دادن آيات مربوط به شهادت؛ اين نظريه باطل مى شود. مثلا: «وَكَدْتٌ عَلَيهمْ شَهِيدًا مَا دُمْتٌ فيهع فَلْمَا تَوَهيكى كنت أَنْتٌ الوقِِت 
عَلِهعَ وَأَنْتٌ على كل شََىءِ سَهِيدَ) <«من (عيسى) قا ميان آنان بودم ناظر بر آنان بودم بعد از آنكه مرا بردى خودت رقيب آثان 
بودى و تو بر هر جيزى ناظرى) (مائده »)١١7/‏ كه در اين آيه شريفه مشخص مى شود كه شاهد تا موقعى مى تواند شاهد باشد 
كه زنده و ناظر بر آنها ودر ميان آنها وندكى كند نه بعد ازرقتن ازاييش آنها. وياة #وجىء بِالِينَ وَالشُوَدَاءِ وَقدى َع 


بالْحَقَّ» (زمر 88) كه در اين آيه نشان مى دهد شاهد مى تواند غير از بيغمبر هم باشد. 


و يا: «وَجِتَنَا بك عَلّى هَؤٌلاء شَّهِيدًاا (نسا١6)‏ و يا: «وَيَوْمَ الْقَامَهِ يَكونٌ عَلَتِهِمْ شَّهِيدًا (نسا154) و يا «لِيكونَ الوَسُولَ شَّهِيدًا 


- 
و 0 
- 
عاى>ه 5 ار 
0 و 


ه١‎ 


نوا شُهَدَاء عَلَى النّاس» (حج 008 و يا: «وَك ذَلِك جَعَلمَاكم أمّهَ وَسطا لتكونُوأ شّهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكونَ الرَّسُولَ 
عَلَيِكمْ سَّهِيدا (بقره 157)» كه دو آيه حج و بقره دلالت دارند براينكه رسول خدا (ص) شهيد بر شهداست و بين او و مردم 
شهداى ديكرى است. ولى آيات ديكر مى كويند كه بر همه مردم يكك شهيد كمارده شده و او همان بيغمبر مردم است و در 


١١١: ص‎ 


.)١( شاهد لزوماً نبى نيست بلكه امام هم مى تواند باشد‎ - ١ 


؟ - شاهد بايد در بين امتش زنده و ناظر باشد تا وقتى شهادت داد مجال رد و ترديدى باقى نماند و كسى اعتراض و مخالفتى 


نداشته باشد (75). 


* - شاهد بايد انسان كامل و عادل و بى كناه و معصوم باشد و به نيات درونى و قلبى هر عملى وقوف كامل داشته باشد. يبس 


خلاصه كلام بايد كفت: منظور از شاهد در آيه شريفه نمى تواند تمام امت باشد. بلكه منظورء امامان (ع) هستند (براى توضيح 


بيشتر به ذيل آيه (بقره )١7*‏ مراجعه شود). 
در تفسير الميزان» ج 75 ص 77 از قمى» از امام صادق (ع): 
براى هر عصرى و امتى شهيدى است وهر امتى با امامش محشور مى شود. 


در تفسير الميزان» ج *” ص 79ل از كافى. از امام صادق (ع): من متولد شده از رسول خدايم ودر همان حال تولدء كتاب 
خدا را مى دانم ودر آن كتاب است آغاز خلقت و آنجه كه تا روز قيامت خواهد شد و در آن خبر آسمان و زمين استء. خبر 
بهشت و خبر آتش است و خبر آنجه تاكنون شده و آنجه كه خواهد شدء همه در آن است و من همه را مى دانم» همانطور كه 


كف دست خودم را مى بينم» جه خداى تعالى فرموده در آن كتاب تبيان هر جيزى است. 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 55٠‏ از عياشىء از امام صادق (ع): خداى تعالى درباره موسى فرموده: (وَكتَينا لَه فى الواح 1 
ل شىء) > «و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى وحور (اعراف 166) و ما فهميديم كه براى موسى همه جيز را 
ننوشته (بلكه از همه جيز مقدارى نوشته) و درباره عيسى فرموده: لين كم بَعْضٌ الى تَحْتَِفُونَ فيه) - «برخى از آنجه را كه 
در آن اختلاف داريد روشن كنم) (زخرف27). و درباره محمد (ص) فرموده: «وَجِننا ... يَتِيَانًا لكل شىء) . 


2 


8 


0ه 


مر بالَْدْلِ وَ الإخسانٍ وَ إيتاء ذى الْقَْبى وَ يَنْهى عَن الْمَخشاءِ وَ الْمُتْكرِ وَ الْبغْى يَعظكع لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ (40) 


- 


١ماس‎ 


و أذ فوا بعهْدٍ الله إذا عاهَدْتُم وَ لا تَنْقَضُوا الْأَئْمانَ بَعْدَ تؤكيدها وَ قَدْ جَعَلتمُ الله عَليِكمْ كفيلا إن الله بعلم ما تَفْعلُونَ (81) 
وال لكوتو كال لتقيف 2 لها وق كد قله أنكانا كعد ذُونَ أبمائكم دحل يَيتَكمْ أَنْ 
ص ١7١7:‏ 


-١‏ زمرةع 


"- مائده /ا١١‏ 


تكونَ أَمَهَ هم أذبى مِنْ أمّهِ إنّما يَبِلوكم اللَهُ به وَ لين لَكم يَوْ الْقِيامَهِ ما كنم فيه تَخْتَِفُونَ (85) 

وَ َو شاء الله لجعَلكمْ مه هَ واحِدّةٌ ا مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدى مَنْ د نذاة و تان هنا كقع لاون (مة) 

وَ لا تتَحذُوا أنمائكم دَحَلَا يكم كَل قَدَمْ بَعْدَ ُبُوتها وَ تَذّوقُوا الشُوء بما صَدَدْنُْ عَنْ سَبيل الل وَلَكُمْ عَذابٌ عَظَيمٌ (45) 
وَ لا تَمَْوا بعهْدٍ الل تمن ليلا نما عِنْد اللَِّ ُو حَيد لَك إِنْ كتمع تَعلَمُونَ (هه) 


ما عِنْدَكمْ يَنْقَدُ وَ ما عِنْدَ الل باق و لَنجِزِيَنّ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بحسن ما كانُوا يَعْمَُونَ (48) 


- 


مَنْ عَهِلَ صالحاً مِنْ ذَكر أؤ 


:. نثى وَ هو مُؤْمِنٌّ فَلنْحْبينَهُ حياة طبه وَ نج ينه أَخْرَهُمْ بأ : حْسَن ما كانُوا يَعمَلُونَ (80) 

خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى دهد؛ و از فحشا و منكر و ستمء نهى مى كند؛ خداوند به شما اندرز 
مى دهدء شايد متذكر شويد! (40) و هنكامى كه با خدا عهد بستيدء به عهد او وفا كنيد! و سوكندها را بعد از محكم ساختن 
نشكنيد» در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (سوكند) خود قرار داده ايدء به يقين خداوند از آنجه انجام مى دهيد, آ كاه 
ل 
ييمان) خود را وسيله خيانت و فساد قرار مى دهيد؛ بخاطر اينكه كروهىء جمعيتشان از كروه ديكر بيشتر است (و كثرت دشمن 
را بهانه اى براى شكستن بيعت با ييامبر مى شمريد)! خدا فقط شما را با اين وسيله آزمايش مى كند؛ و به يقين روز قيامت» 
آنجه را در آن اختلا.ف داشتيد؛ براى شما روشن مى سازد! (97) واكر خدا مى خواستء همه شما را امت واحدى قرارمى 
داد؛ (و همه را به اجبار وادار به ايمان مى كرد؛ اما ايمان اجبارى فايده اى ندارد!) ولى خدا هر كس را بخواهد (و شايسته 
بداند) كمراه وهر كس را بخواهد (و لا-يق بداند) هدايت مى كند! (به كروهى توفيق هدايت داده واز كروهى سلب مى 
كند!) و يقيئاً شما از آنجه انجام مى داديد؛ بازيرسى خواهيد شد! (98) سوكندهايتان را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود 
قرار ندهيدء مبادا كامى بعد از ثابت كشتن (بر ايمان) متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خداء آثار سوء آن را 
بجشيد! و براى شماء عذاب عظيمى خواهد بود! (45) و (هركز) بيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد (و هر بهايى در برابر 
آن اجر استك!) اتجداثرة خداستث: ترا شها بهتزاست اكرمى «الستيد (68) اتعه زد شتماست.فاتى فى .شود "اما انح ثرة 
خداست باقى است؛ و به كسانى كه صبر و استقامت بيشه كنند, مطابق بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ياداش خواهيم داد 
(9) هر كس كار شايسته اى انجام دهد» خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه مؤمن استء او را به حياتى ياكك زنده مى داريم؛ 


وياداش آنها رابه بهترين اعمالى كه انجام مى دادند» خواهيم داد (/ا9) 


ذا قَرَتَ الْقَوْآنَ فَاسْتَعِذٌ باللّهِ مِنَ الشَّتطانٍ الرّجيم (98) 
يس جون قرآن مى خوانى از شيطان مطرود به خدا يناه ببر (9) 


استعاذه: طلب يناه اسبية. منظور از استعاذه تنها كفتن كلمه: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ليست بلكه استعاذه قلبى اسنت و 
السماةمزز ران :كبا قدمة أقوراف ابخاد لالع اتن اسك 


توجه: بحث تفسيرى «استعاذه» در ابتداى سوره حمد آمده است. 
اككر خدايتعالى خالق نيكى هاست يس جرا شيطان را خلق كرد؟ و جرا در بدن انسان قرار داد؟ 
ياسخ: بله خداوند متعال خالق نيكى هاست و هركز نمى خواهد بدى و كناه به وجود آيد. او 


ص لرور)١‏ 


خالق نور و روشنايى است نه تاريكى و ظلمت. براى روشن شدن مطلب مثالى به اين شرح مى توان زد: اكر موقعى كه نور 
خورشيد در حال تابش است حايلى را مقابل نور قرار دهيد و مانع رسيدنٍ آن از هر طرف به آن مكان شويد» دراين صورت 
آن محل خالى از نور و روشنايى خواهد شد و تاريك و بى فروغ مى شود كه مقصر اصلىء آن شخص است كه مانع رسيدن 
نور شده است نه خورشيد ويا خالق خورشيد. و آن تاريكى و ظلمات براثر نرسيدن نور يديد مى آيد نه اينكه خداوندٍ سبحان 
آن را خلق كند. زمانى كه خداوند متعال شيطان را خلق كرد به قصد خلقت موجودى يليد نبود بلكه او يكى از جنيان بود كه 
حتى 8 هزار سال هم عبادت كرده اما بر اثر تمرد از دستور الهى و البته با اختيار و اراده خودش از دركاه حضرت دوست رانده 
و تقديرش را به نحو بدى رقم زد و خودش را مطرود كردء نه اينكه خداوند سبحان بخواهد او را طرد نمايد. از طرفى انسان از 
كلى متعفن خلق شد كه منشأ شهوتٍ شكم و شهوتٍ جنسى است و تمايل و كرايش به خوى حيوانى دارد» آن كاه در برابر 
اين جسم مادىء خلقتى با منشأ الهى بنام روح در وجودش دميد تا كرايش الهى در برابر جسم مادى قرار كرفته و عدالت 
برقرار شود. بعد از آن» قضايى رخ داد و شيطان رانده شد و درخواستى از حضرت حق نمود كه تا «قيامت» در وجود انسان 
نفوذ كند. ولى خداوند متعال فقط تا «وقت معلوم)» و نه تا قيامت به او مهلت داد. اما در اينجا باز هم براى رعايت عدالت, به 
ملك عون ذاه كه انساتينا وار بو ابر ومروطة تقاف احيظات ساروف مكرك سر ل مهد كارن ادو أتسناة جرد اميت 5ه 
تحت تأثير جهار عامل قرار دارد» دو عامل يعنى روح و وسوسه هاي ملكىء انسان را به سوى خداوند سبحان كرايش مى دهند 


و دو عامل يعنى جسم و وسوسه هاى شيطانىء او را از راهِ مستقيم به كمراهى سوق مى دهند. 


جرا با اينكه عده اى از كناهى استعاذه مى كنند باز هم آن كناه را انجام مى دهند؟ مككر حضرت رسول (ص) نفرموده: «در ماه 


زمضان خدابتعالى شياطين راغل وزتجير فى كنداء بسن ندرا عنذه اق در ابن ماه كناه مى كتدد؟ 


ياسخ: حتى اكر خداوند متعال شيطان را خلق نمى كرد باز هم انسان تحت تأثير نفس اماره و همان جسم حيوانى و مادى به 


سوى ماديات و منشأ خاكى خود سوق داده مى شد. اما بين 


ص ا 


وسوسه هاى شيطانى و نفس اماره.» دو اختلااف است: 
-١‏ وسوسه هاى شيطانى با استعاذه از بين مى روند ولى نفس اماره» خير. 


١‏ - وسوسه هاى شيطانى مرتبا خود را عوض كرده و از راههاى مختلف وارد مى شوند اما وسوسه هاى نفسانى با قدرث عمل 
كرده و معمولا-از دو راه كه همان شهوت جنسى و شكم است با توانٍ فراوان و با يافشارى زياد و بدونٍ تغيير راه وارد مى 


وا 


بنابراين اكر شخصى صادقانه و نه زبانى» از وسوسه اى استعاذه كند و به خدا يناه ببرد اكر آن وسوسه از ناحيه شيطان باشد به 
قات القن شهف قوق اراهن ع روه وا شط موقا أ أن راد ارك تجن قوديق را ردير به رودي كوي لشو من قف 
ولى اكر اين وسوسه از نفس اماره باشد با استعاذه نه از بين مى رود و نه حتى كم مى شود. و اينكه حضرت رسول (ص) مى 
فرمايد: «در ماه مباركك رمضانء شيطان به زنجير كشيده مى شود)» » منظور وسوسه هاى شيطانى است و نفس اماره همجنان 
آزاد است (والله اعلم). البته هر حند با استعاذه» وسوسه نفسانى از بين نمى رود اما اكر اين استعاذه صادقانه باشد موجب تقويتٍ 
بُعدِ معنوى در برابر بعد مادى مى شودء كه اين برتري معنوى» كرايش به كناه را كم مى كند نه اين كه وسوسهى نفس را كم 
كند. 


توضيح بيشتر اين است: انسان به واسطه تركك كناه و كرايش به سوى مبدأ هستى باعث تقويت روح ايمانش شده و اين عاملى 
است كه در مقابل جسم مادى مى تواند غالب شود. هر جه اين روح به واسطه قرب الهى قوى تراضوةة آن جسم در مقابلش 
ضغوت نوو كرضكه ب سكوك يق الاقة ل ممصو و تو وي ياف ون ان انهاو كل دن اكقة ار تت 
كه در يكك كفةٌ جسم و شيطان و در كفهى ديكز روح و مَلَكِ الهى قرار كرفته اند. كه تقويت هر كدام باعث حركت كفةٌ به 


آن سو مى شودء نه اين كه طرفٍ مقابل را از بين ببرد يا كم كند. 


عده اى از جمله مرتاضان» جسم مادى را ضعيف كرده و بدونٍ تقويت روح باعث اين برترى مى شوند. و اين برترى شايد 
نتايجى مادى داشته باشد اما به دليل عدم يرورش روح نمى تواند مفيدٍ فايده باشد. جرا كه خداوند سبحان راه هاى شرعى و 
منطقى ارضاءٍ تمايلات جسمى را به همه سفارش فرموده است و آنْ ازدواج شرعى و تغذيه ى حلال است. اكر كسى بخواهد 
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ص 1 


مقامات معنوى نائل شود بايد روحش را تقويت كند و البته جسمش را هم از حرام باز دارد. بدين وسيله است كه مى تواند 
كفه ى الهى اش را وزين كند. خوشا به حال آن كس كه كفهى الهى اش جنان سنكين شود كه ديكر كفه ى جسمانى و 
شيطانى اش به حساب نيامده و ديده نشود و جنان شود كه در همين عالم مادى بر جسم خاكى اش غالب كردد و آن ببيند كه 


ديدنى است .. 

حجاب جهره جان مى شود غبار تنم خوشا دمى كه از آن جهره يرده برفكنم 

جنين قفس نه سزاى جو من خوش الحانيست روم به روضه رضوان كه مرغ آن جمنم 
عيان نشد كه جرا آمدم كجا بودم دريغ و درد كه غافل ز حال خويشتنم 

جكونه طواف كنم در فضاى عالم قدس كه در سراجه ت ركيب تخته بند تنم 

اكر ز خون دلم بوى شوق مى آيد عجب مدار كه هم درد نافه ختنم 

در كافى؛ ج . ص 1917ء ج 1 از امام صادق (ع): 

زمانى كه دل صفا يابد» زمين برايش تنكك شده تا آنجا كه يرواز كند. 

در تفسير صافى, ج ؟. ص 17 از كافى, از امام صادق (ع): 


بدنى او را بدمنظره كرد ولى بر دينش مسلط نشدء بر مؤمنين هم همين طورء كاهى بر بدنهاشان مسلط مى شود ولى بر دينشان 
مسلط نمى كردد. 


از همان منبع» از عياشى» از امام صادق (ع): 
إنَهُ هس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبهِْ يَتَوَكلُونَ (99) 


ا 


إِنّما سُلْطائَهُ عَلَى الَّذِينَ يتولَونهُ وَ الّذِينَ هُمْ به مُشْركونَ 0٠٠١(‏ 
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ذا يذلا اب مكان اند وَاللهُ عَم بما يتَرّلْ قالُوا نما أَنْتَ مُفْتر يِل أكتَرْمُعْ لا يَعْلْمُونَ )1١1(‏ 
قل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدّس مِنْ رَبك بِالْحقَ ليت الّينَ آمنو شدي والشرق للقل من 1 


وَلَمَد نَعْلَمُ أَنْهُمْ يَقَولونَ إِنّما يُعَلمَهُ بَسَوٌ سان الذى يُلحِدُونَ َيِه أَعْجَمِيٌ وَ هذا لِسانّ عَرَبيٌ بين )1١(‏ 


إِنَّ الّذِينَ لا يُؤمنُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهمٌ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم )٠١©(‏ 


جرا كه اوء بر كسانى كه ايمان دارند و بر يرورد كارشان توكل مى كنند» تسلطى ندارد (44) تسلط او تنها بر كسانى است كه 


او را به سريرستى خود بركزيده اند و آنها كه نسبت به او[- 


ص )ا 


خدا] شرك مى ورزند (و فرمان شيطان را به جاى فرمان خداء كردن مى نهند) )٠٠١(‏ و هتككامى كه آيه اى را به آيه ديكر 
مبدل كنيم [- حكمى را نسخ نماييم] -و خدا بهتر مى داند جه حكمى را نازل كند- آنها مى كويند: «تو افترا مى بندى!» اما 
بيشتر شان ((حقيقت را) نمى دانند! )1٠١١(‏ بككو. روح القدس آن را از جانب يرورد كارت بحق نازل كرده. تا افراد باايمان را 
ثابت قدم كرداند؛ و هدايت و بشارتى است براى عموم مسلمانان! )23١7(‏ ما مى دانيم كه آنها مى كويند: «اين آيات را انسانى 
بهاو تعليم مى دهد!» در حالى كه زبان كسى كه اينها را به او نسبت مى دهند عجمى است؛ ولى اين (قرآن)» زبان عربى 
آشكار است! )٠١*(‏ به يقين» كسانى كه به آيات الهى ايمان نمى آورند». خدا آنها را هدايت نمى كند؛ و براى آنان عذاب 


دردناكى است رع 


نا يَفْتّرى الْك ِب الْذِينَ لا يؤْمنُونَ بِآيَاتِ الله وَأوْلئِك هُمْ الْكاذِبُونَ )1٠١0(‏ تنها كسانى دروغ بردازى مى كنند كه به آيات 


خدا امات تناونة و انام كوك وو عكر بالك 081 
در تفسير الميزان» ج 75 ص ٠‏ از درمنثور.ء از حضرت رسول (ص): 
مؤمن ممكن است زنا و دزدى كند ولى دروغ نمى كويد. 


مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ برد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَْبَهُ مُطمَيْن بالإيمَانٍ وَلَكنْ منْ شَرَح بِالْكفْر ص دُرًا فَعَلَيهمْ عَضَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 


)٠١( عَظِيمٌ‎ 


هر كتن. يكن أن ايعان اوردق خود يه ندا كمر وؤزه [عذاى سبخة عواهد واشت ]| مكر ان كين كه مجو شده وإلى] قلبشن 
به ايمان اطمينان دارد ليكن هر كه سينه اش به كفر كشاده كردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزركك خواهد بود 
)002 


اطمينان: به معناى سكون و آرامش است. شرح صدر: به معناى كشادى و وسعت تك 
در تفسير الميزان» ج 75 ص 197, از عياشىء از امام صادق (ع)» از حضرت رسول (ص): 
جهار جيز از امت من برداشته شده: 

١‏ - آنجه از روى خطا از آنها سربزند. 

؟ - آنجه كه فراموش كنند. 

7- آنجه كه به آن اجبار و اكراه شوند. 

* - آنجه از طاقتشان بيرون باشد. 


در تفسير الميزان» ج 75 ص هدق از محمد بن عمار» از يدرش عمار: 


مش ركينْ عمار ياسر را كرفتند و رهايش نكردند تا به رسول خدا (ص) دشنام داد و خدايان مشركين را تمجيد كرد آن وقت 
رهايش كردند. رسول خدا (ص) به او كفت: اكر بار ديكر هم در جنين وضعى قرار كرفتى همين عمل را انجام بده و اين آيه 


0 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع)» از امام على (ع): 
مردم! به زودى شما را مى خوانند كه مرا ناسزا بكوييد شما هم بككُويبد» سيس مى خوانند 
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كه از من بيزارى جوييد» اين قدر بدانيد كه من بر دين محمدم (يعنى نفرمود از من بيزارى بجوييد). 


ذلك بِأَنَّهُمُ استَحمُوا الْحياة الذّْيا عَلَى الْآخِرَهِ وَ أَنَّ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الكافِرينَ )01١(‏ 


أُولئك الَّدِينَ طبع الله على قلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ و أَبصارجغ و أُولِتِك مُمْ الْغافُونَ (108) 
لا جَرَء أَنَهُعْ فى الْآخرَهِ هّمُ الْحَاسِرُونَ )1١9(‏ 

0 نَّ ربك لِلّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدٍ ما قُنُوا ّم جاهَدُوا وَ صَبْرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )1١(‏ 
ْم تأتى كل نفس تُجادِلٌ عَنْ تَفْيها وَ تُوفَى كل َفْس ما عملت وَ هُمْ لا يُطْلْمُونَ )11١(‏ 


وفوف الله مكلك َي كائّث آمنهُ مُظَمينةُ تأيه رذْقُها رَعَداً مِنْ كل مكانٍ فَكفَرَثْ بأَنْعم اللِّ اا لله لياس الجوع و الْحَوْفٍ 
بما كانوا يَصْنَعُو نَعُونَ (؟١1)‏ 


اين به خاطر آن است كه زندكى دنيا (و يست را) , بر آخرت ترجيح دادند؛ و خداوند افراد بى ايمان (لجوج) را هدايت نمى 
كند )03١7(‏ آنها كسانى هستند كه (بر اثر فزونى كناه؛ ) خدا بر قلب و كوش و جشمانشان مهر نهاده؛ (به همين دليل نمى 
فهمند, ) و غافلان واقعى همانها هستند! )1١8(‏ و ناجار آنها در آخرت زيانكارند )1١9(‏ اما يروردكار تو نسبت به كسانى كه 
بعد از فريب خوردن.ء (به ايمان بازكشتند و) هجرت كردند؛ سيس جهاد كردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ يرورد كارت» 
بعد از انجام اين كارهاء بخشنده و مهربان است (و آنها را مشمول رحمت خود مى سازد) )0١١(‏ (به ياد آوريد) روزى را كه 
هر كس (در فكر خويشتن است؛ و تنها) به دفاع از خود برمى خيزد؛ و نتيجه اعمال هر كسىء بى كم و كاست, به او داده مى 
شود؛ و به آنها ظلم نخواهد شد! )١١1(‏ خداوند (براى آنان كه كفران نعمت مى كنندء ) مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن 
و آرام و مطمئن بود؛ و همواره روزيش از هر جا مى رسيد؛ اما به نعمتهاى خدا ناسياسى كردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى كه 


انجام مى دادند» لباس كرستكى و ترس را بر اندامشان يوشانيد! (؟11) 
وَلَقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُمْهُْ فَكَدَّبُوة فَأَحَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ (11) 


و به يقين فرستاده اى از خودشان برايشان آمد اما او را تكذيب كردند يس در حالى كه ظالم بودند آنان را عذاب فرو كرفت 
01 


در تفسير الميزان» ج نفة ص ”7 از قمى» از امام (ع): 


آيه: دو ضرب الله مثلا» )١١7(‏ و آيه 101١7(‏ درباره قومى نازل شد كه نهرى داشتند به نام نهر «ثرثار» و بلاد ايشان به خاطر 
داشتن آن نهرء بلادى سبز و خرم و ير درآمد بود به طورى كه خمير نان خود را براى تطهير استفاده مى كردند و مى كفتند 
نرم تر است و خدا هم نهر ثرثار را خشكانيد طورى كه همان خمير خشكيده ها را جمع آورى نموده» خوردند و بر سر تقسيم 


آن دعوا 


راه انداختند (در تفسير صافى» ج و3 ص را نام نهر را «بليان» آورده اسن )ء 


و 
#2 


فكلوا مما رَرَفَكمٌ الله خلالا طيناً وَ اشكدوا نعمت الله إِنْ كنم إَِاهُ تَعْيِدُونَ )1١(‏ 


- 


و 


١1 ص‎ 


يسء از آنجه خدا روزيتان كرده است» حلال و ياكيزه بخوريد؛ و شكر نعمت خدا را بجا آوريد ا كر او را مى يرستيد! )11١(‏ 


نكا عوّع عَلَيكم الْمَيئه وَالْدَّ وَلَهم الحنزير و16 ِل ِعَِِ الل به َمنِ ار غَِرَ باغ ولا عاد إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ (115) جز ا ين 
ينيك كه ]هد عردا رزو خوة وا كوطت عر كقد و امعد را كه راغت واي انبر موده جا كرد اليد مدت هر كس كه 


[به خوردن آنها ] ناكزير شود بدون زياده وفع جاو فطلم ذا مرزنده مهربان است )١١8(‏ 


نكته: مشابه ايه شريفه در سه جاى ديكر هم ذكر شده است: (بقره ”/ا١)_‏ (مائده ")_ ( انعام ه18٠)‏ كه در آنها محرمات 
جهاركانه (مردار - خون - خوك - ذبح بى نام خدا) ذكر شده است. اما با مراجعه به سَرِمَتء محرمات ديكرى هم آمده است 
وبا توجه به آيه لاسوره ى حشر كه مى فرمايد: «آنجه رسول به شما دستور داد به آن عمل كنيد و آن جه شما را از آن نهى 


فرمود تركك نماييد» . بايد از سنت هم تبعيت نمود. 


لا واوا نا نَصفْ يكم الْكَذِبَ هذا خلال وَ هذا حرامٌ تَفْتَدوا عَلَّى الله لَك ذِبَ إِنَّ الْذِينَ َفْتدَونَ عَلّى الله الكت 
يُفْلِحُونَ )1١18(‏ 


متاح قَلِيلٌ وَ لَهُعْ عَذَابٌ ليت 0117 
القو هات عَوّمنا ما قَصَصْنا عَلَيِك مِنْ قبل وَ ما طَلَمْناهُمْ وَ لكنْ كانُوا أَنْفْسَهُم يَطِْمُوتَ (11) 
َم إن وفك للذيق عملوا الشوة بِجَهالَهِ نَم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَضْلحوا إنَّ ربك مِنْ بَعْدها لَعَفُورٌ رَحيمٌ (119) 


به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود نكوييد: «اين حلال است و آن حرام؛» تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه 
به خدا دروغ مى بندند» رستككار نخواهند شد! )1١18(‏ بهره كمى است (كه در اين دنيا نصيبشان مى شود)؛ وعذاب دردناكى 
آنها به خودشان ظلم و ستم مى كردند! )١16(‏ اما يرورد كارت نسبت به آنها كه از روى جهالت» بدى كرده اند» سيس توبه 


كرده و در مقام جبران برآمده اند ووؤزة كارت يعدان ان افررندة و”مهربان ات 0019 


2 
٠. 


إن إِبْرَاهِيمَ كان 
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هئ ِل ًا وََمْ بتك مِن الْمُشْرِكينَ )17١(‏ 
ابراهيم يبشوايى مطيع خدا [و] حق كرايى بود واز مشركان نبود )11١(‏ 

2 نكته: 

كلمه «امّه) در جند معنا آمده است: 

١‏ - قائم مقام جماعت در عبادت خداست جنانكه مى كويد فلانى خودش به تنهايى يكك قبيله است. 


حامق دن اننجا بها معاي انامئ اسسية كيه وى افتذا مي شوه. 


فرد داشته و آن هم خود* تا مدتى غير از آن جناب فرد ديكرى 
*- ابراهيم (ع) امتى بوده كه تا مدتى يكك فرد داشته و آن هم خودش بوده» جون تى غير از َ 


موحد نبوده افيت: 


١: ص‎ 


كلمه قانت: از قنوت است و به معناى اطاعت و عبادت و يا دوام در آن دواست. 
دو تفسير الميزان» ج إرفة ص رةه از عياشى» از امام صادق (ع): 


روزكارى بود كه در تمام روى زمين جز يكك نفر» خدا را يرستش نمى كرد (و او ابراهيم (ع) بود) واكر غير او فرد ديكرى 
بود خداوند در آيه شريفه او را هم اضافه مى كردء يس از مدتى خدا او را با يديد آوردن اسماعيل و اسحاق مأنوس نموده سه 


شاكراً لِأَنْعُمِهِ اجْتباةُ وَ هَداةٌ إلى صِراطٍ مُشْتّقيم )17١(‏ 


و تناه في لتنا خهنة و اله ين لخدو لمة لقال :(199) 
ّم أَوْحينا ليك أن اد بغ مله إثراهيم حخنيفاً وَ ما كان مِنّ الْمُشْركينَ (177) 


شك ركزار نعمتهاى يرورد كار بود؛ خخدا او را ب ركزيد؛ و به راهى راست هدايت نمود! )١75١(‏ ما در دنيا به او (همت) نيكويى 
داديم؛ ودر آخرت از نيكان است!(؟175١)‏ سيس به تووحى فرستاديم كه از آ, بين ابراهيم كه ايمانى خالص داشت واز 


مش ركان نبود- ييروى كن! (177) 
در تفسير صافى» ج 5 ص 2.150 از عياشى» از امام حسين (ع): 


نكا جعِلَ الصَهِتٌ عَلَى الَِّينَ تلوأ فيه وَِنَّ رَبك ليخكم بينم يَوْءَ الْقِيامَه فيما كاثوأ فيه َحْتَلِفُوَ نَ (5؟1١)‏ شنبه بركسانى كه در 
آل داكي كردحه مقزن كرد كد و فظحا ازرورة كا زكدووق وسعاخوننيان انها دؤازه كرى ددن ]3 اعقالات: كروقنه داور 
نكات تفسيرى الميزان» ج 75 ص 3١8‏ تا :"٠١‏ 


)١‏ سربت به معناى قطع است. و جمله «سبت فلان» به اين معناست كه فلانى وارد در شنبه شد. و اينكه فرمود: (إِنمَاجَعِلَ السَقِتٌ 
على الدتدو روعي افص امن و ناكس 1 اناده مت عقو يجتو هد تدم ]قن كوك ا كر عه بك ووو را زراك اثان تطنا؟ 
قرار داده تا عبادت كنند و آن روز شنبه استء همجنانكه براى مسلمين جمعه را براى عبادت قرار داده است. ؟) بعضى كفته 
اند خداى تعالى روز شنبه را بدين جهت «سبت» خوانده كه خداوند خلقت آسمانها و زمين را در روز يكشنبه شروع كرد و 

شش روز طول كشيد, روز هفتم كه همان شنبه مى شود عمل خود را قطع كرد و بدين جهت روز شنبه را سبت خوانده است. 


") تعطيلى روز شنبه در يهود به منظور 


١: ص‎ 


آسايش آنان نبود» بلكه ابتلا و امتحانى بود. و لذا تشريع اين حكم منجر به مسخ عده اى از آنها شد كه در سوره بقره آيه هع 
و نسا آيه 58 به آن اشاره شده است. بنابراين مى توان كفت: مراد به جمله: «اختلفوا فيه) اختلاف در سبت بعد از تشريع آن 
باشد نه قبل از آن. در بعضى روايات آمده: «اول بيشنهاد شد كه در هر هفته يكك روز براى عبادت تعطيل كنندء آنككاه آن روز 
را جمعه قرار دادند و به همين خاطر اختلاف در كرفت و به خاطر رفع اختلاف» شنبه را قرار دادند» . بنابراين معناى آيه اين 
است: «جز اين نيست كه روز سبت قرار داده شد ويا يكك روز در هفته براى عبادت تعطيل شد و به منظور تشديد و آزمايش 


يهود كه بعد از تشريع آن اختلاف كردند) . 
بعضى از مفسرين در معناى آيه نظراتى متفاوت به شرح ذيل داده اند: (نقل از الميزان» ج ع”ى ص 3١8‏ تا 03١‏ 
الف __عده اى بر خلاف نظر صاحب الميزان اختللاف مزبور را قبل از جعل» دانسته اندك: 


خداوند متعال مسئله سبت را كوشمالى كسانى قرار داد كه با يبامبرشان بر سر تعظيم جمعه اختلاف كرده و شنبه را براى 
عبادت بركرفتند. خداوند همء شنبه را براى آنها مايه تشديد قرار داد و آيه را جنين معنا كرده اند: «سبت قرار داده شد بر 


كسانى كه به علت آن اختلاف كردند) . 


ب _ بعضى ديكر كفته اند: اختلادف به معناى مخالفت اسث. جون يهوديان در مسئله سبت با ييامبرشان مخالفت كردند نه 
اينكه اختلاف كرده باشند. 


ج _عده اى ديكر كفته اند: خداوند مأمورشان كرد كه جمعه را روز عبادت بككيرند و لكن معلوم نكرده بود كه جمعه جه 
روزى است و تعيين آن را به اجتهاد خودٍ آنان واككذار كرده بود احبار آنها در تعيين آن اختلاف كردند و خدا هم هدايتشان 
نكرد» در نتيجه شنبه را براى خود تعيين نمودند. 

د _عده اى ديكر كفته اند: مراد اين است كه در ميان خود درباره ى شأن سبت اختلاف كردند. عده اى ديكر كفتند از روز 


جمعه محترم تر است و عده اى جمعه را افضل از آن دانستند. 
نكته: كلمه «سبت» در قرآن كريم حدود شش بار در آيات ذيل اهَدَة اسَيت: 


2 


١‏ - سوره بقره آيه 28: «وَلَقَدَ عَلِمْتُمْ الْذِينَ اعْتَدَّوأ نكم فِى السَبِت فَفَلنا لَّهُمْ كونُوأ قِردَهَ حَاسَئِينَ» - «محققاً دانسته ايد آن كروه 


و 2 3 5 2 كىح. 2 1 
را كه در روز شنبه عصيان و تعدى كردندء كفتيم بوزينه شويد) . 


١1: ص‎ 


١‏ - نساء 61: (أَو تلعَنَهُمْ كما لَعنًا أضْحَاب الت وَكَانَّ أَمرُ الله مَفْعُواا - ديا آنكه بر شما به مانند اصحاب سبث لعنت و عذاب 
فرستيم كه قضاى خدا البته واقع شدنى است). 

* - نساء 186: (وَرَفَعْنَا فَؤْقَّهُمُ الطورٌ بِمِيفَاقِهعْ وَقلْنَا لَهُمْ ا دحلو الات سيدا وَقلَنَا لَهُمْ لآ تعدوأ فى السَبِتٍ وَ أَنَه دنا مِنّْهُم ميا 
غليظاة تك وو كوه طوو ا يديا بود ييمان [با] آنان بالاى سرشان افراشته داشتيم و به آنان كفتيم سجده كنان از در درآييد و به 
آنان كفتيم در روز شنبه تجاوز مكنيد و از ايشان ييمانى استوار كرفتيم). 


و 
5 


* وه -اعراف 18#: (وسْئَلهُم عَن الْقَوْيهِ الى كانّتُ اضرَة البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَعِتٍ إِذْ تَأتِيهِمْ حِِتَانهُمْ يَوْمَ سَيْتَهِمْ سُرَّعًا وَيَومَ 
لا يَِتُونَ لآ تَأتِيهمْ كذَلِك لوهم بمَا كَانُوا يَفْسَقُونَه - «و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود از ايشان جويا شو آنكاه كه به 
[حكم] روز شنبه تجاوز مى كردند آنكّاه كه روز شنبه آنان ماهى هايشان روى آب مى آمدند و روزهاى غير شنبه به سوى 


آنان نمى آمدند اين كونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى كردند مى آزموديم) . 
© - نحل ؟١١(آيه‏ مورد بحث). 
در تفسير الميزان» ج 75 ص 69 از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


ماييم آخرون سابقون در روز قيامت» جز اينكه سابقونٍ اولون قبل از ما داراى كتاب شدند و ما بعد از آنها صاحب كتاب 
شديم آنكاه همين روز جمعه بود كه بر آنها واجب شد تا آن را روز تعطيل و عبادت قرار دهند ولى درباره آن اختلاف 


كردند و خداوند هدايت به سوى آن را به ما موهبت فرمود. مردم هم تابع ما هستند» يهود فردا و نصارا يس فردا. 


أذع إِلَى سَبِيلٍ رَبك ببالحكمد وَالْمَوْعِطَهِ الْحسَهِ وَحَ ادلْهمْ بِاليَى هى أخسنٌ إن رَبك هُو غلم يمن ضَنَّ عَنْ سبيله وَهْوَ أعْلَم 
بِالْمَهتَدِينَ (0؟1) 


با احكمت واندرز نيكوء به راه يرورد كارت دعوت نما! وبا آنها به روشى كه نيكوتر استء مناظره كن! يرورد كارت» از هر 


كسى بهتر مى داند جه كسى از راه او كمراه شده است؛ و او به هدايت يافتكان داناتر است (178) 


توجه: و نيز مى فرمايد: ولا تُججادِلُوا أهُلّ الْكتَاب إِلَا الى جى أَحْسَنُ إلا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ؛ - «با اهل كتاب جز به روشى كه از 
همه نيكوتر است مجادله نكنيد, مككر كسانى از آنان كه ستم كردند» (1). 


در صافى» ج رذ ص لا از امام صادق (ع): مجادله احسن» مجادله با استدلالٍ به قرآن است. 
در تفسير صافى» ج ع ص فده از احتجاج. از امام صادق (ع: رسول خدا (ص) به طور مطلق» جدال 


١17: ص‎ 


ادسكوتعء 


را نهى نفرموده استء بلكه جدالى را منع فرموده است كه غير احسن باشد. مكّر نشنيده ايد كه خدايتعالى مى فرمايد: «لا 
تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أَحْسّن» (عنكبوت 8©) و مى فرمايد: «وَحٍادِلْهُمْ بالتى هى أَحْسَنٌ) (نحل 0١7١)؛‏ يس جدال و 
مناظره به شيوه ى يسنديده جيزى است كه علماى دين به آن سفارش شده اند اما مجادله به روش نايسند و غير طبيعى حرام 


است. و.. 
در امالى شيخ صدوق. ص 0/26 مكلا از امام صادق (ع): 


هر كس به خدا سوكند بخورد بايد راست بككويد و هر كس راست نككويد از خدا نيست. وهر كس كه برايش به خدا سوكند 


نخوولك بابك واضى قود و اك راقن :نقك ال دا نبست: 

از همان منبعء ص 0284: هر كس به دروغ كويد: «خدا مى داند؛ » عرش از احترام خدا مى لرزد. 
در كافى» ج » ص 178» ج ١‏ از امام صادق (ع): 

لقمان ده سرش كفك اك خيال كق سحن نقرة اميت سن نان كدسكوت لاست : 


از همان منبع» ص 1378» از امام صادق (ع): مؤمن تا وقتى خاموش است تبكر كاز وشتدشوة و حون مسن كويد اليكل كار نا 


بد كردار نوشته شود. 

در كافى» ج . ص 2178 ج ١‏ از وسؤل خذا (من): تحات :مم در تكهداشتن زبان اث 
از همان منبع» ص /171: كسى كه سخنش در عملش نباشد» خطايش زياد و عذابش فرا رسد. 
در غررالحكم و دررالكلم؛» ج ١‏ فصل7١,‏ ص 27758 ج 1 از حضرت على (ع): 


هر كاه ييزسق أززوي دانقن اموز برس له ال:زوئ سركت و خرده كبرق 'زيرا كه ثادان باد كيرئده مانتك:داتشمتد است:و 


والشهية رةه كبر و شر كشن هواتكد اذفان ست 

از همان منبع» ف ١‏ ص :٠١8‏ سخن مانند داروست» كمش سودمند و زيادش كشنده است. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 47: ج1١‏ از حضرت على (ع): 

تازماق سحن ذرنهد توبتت كه لن كفائ ولن وققى لت كفادى تو دوايند ان 

از همان منبع» ص با دشمن دانا مشورت كن و از رأي دوست نادانت بيرهيز. 


ص ره)١‏ 


نزديكك شويد كه دانش و حكمت به شما القا مى كند و مؤمن كمتر سخن مى كويد و بسيار عمل مى كند و منافق بسيار سخن 


مى كويد و كمتر عمل مى كند. 

در بحارالانوار» جلد هلا ص "٠0٠‏ از امام صادق (ع): 

نشانه عاقل فكر كردن و نشانه فكر كردن» سكوت نمودن است. 
در اصول كافىء ج 7 ص 1١5‏ از امام صادق (ع): 


كويند دلهايى ير قساوت دارند ولى نمى دانند! 


از همان منبع» ص .1١7‏ از امام على بن موسى الرضا (ع): سكوت درى از درهاى دانش است» سكوت محبت مى آورد و دليل 


وراهنماى همه خيرات است. 


از همان منبع» از امام على (ع): سكوت لباس وقار بر تو بيوشاند و مشكل عذرخواهى را بردارد. 


در ميزان الحكمه. ماده صمت» حديث ٠١878‏ از امام حسن (ع): 


سكوت ياور خوبى است در بسيارى از موارد» هر جند سخن كويى فصيح باشى! 


در كتاب إحقاق الحقّء ج ١ص‏ 398 از امام حسن (ع): هر كه با علماء سيار مجالست نمايد» سخن و بيانش در بيان حقايقٌ 
آزاد و روشن خواهد شد وذهن وانديشه اش باز و توسعه مى يابد و بر معلوماتش افزوده مى كردد و به سادكى مى تواند 
ديكران راهدابت نماك 

وَ إِنْ عاقكمْ فعاقبوا بمِْل ما عُوقُم به وَ لَيِنْ صَمَْم لَهُوَ حير ِلصَابِرِينَ (175) 

وَ اصْبز وَ ما صَبِرْك إلا باللهِ وَ لا تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ وَ لا تك فى ضَيْق مما يَمكرُونَ (1117) 


إنَّ الله مع الَذينَ اتَقَوا وَ الْذِينَ هُمْ مُحْسِسُونَ (17) 


وهر كاه خواستيد مجازات كنيدء تنها به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيد! واكر شكيبايى كنيدء اين كار براى 
شكيبايان بهتر است )١718(‏ صبر كن و صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خحدا باشد! و به خاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و 
دلسرد مشو! و از توطئه هاى آنهاء در تنككنا قرار مككير! )١77(‏ خداوند با كسانى است كه تقوا ييشه كرده اند و كسانى كه 
نيك وكارند (178) 


خلاصه آيات سوره نحل: 


1 روح 8: جيزهايى كه شما نمى دانيد خلق كرد 10: در زمين كوهها را افكند تا شما نلرزيد :١8‏ ستاركان را هادى قرار داد 


(اهل بيت) 194: ابواب جهنم 68: سجده سايه از راست و جب ها 64: مَاخَلّقء مشغول سجده ى خداى تعالى هستند. 
١‏ اكر به ستمشان مؤاخذه مى كرد هيج جنبنده اى نمى ماند. 


ع5 شر 7 كرما و انكوي > بكرا ف نحل 89: شفاى مردم 8< ارذّلٍ العَمْر 65 و 64: شاهد 97: رشته را ينبه : نكنيد /3: 
استعاذه 94: شيطان بر مؤمنين تسلط ندارد. :٠١١‏ تبديل آيه اى به جاى أيه ديكر 17: ملت ابراهيم حنيف :١75‏ سبت. 1760: 


1١2 ص‎ 


/ا١‏ سوره اسراء 
١‏ - سوره بنى اسرائيل > إسرا (سير در شب) - سبحان. (مكى است و ١١١‏ آيه دارد). 


م 


2 الله الوَحْمَنِ اليم 


أت 5 ّ. لا 7 5058 ا و عر - 0 ار 5 و 0 م رم 6 ترايت َو قدي 2 و 
سْبِحَانَ الذى أشْررَى بِعَبِدِه لثلا من المَسِ جد الحَرَام إلى المَثْ جد الاقى الذِى بَارَكنا حؤله لنريّه مِنْ آيَاتنا إنه هو السّمِيعٌ البصِيرٌ 


00 


ياكك و منزه است خدايى كه شبانه بنده خود (محمد ص) را از مسجد الحرام (مكه) به مسجد الاقصى كه ييرامونش را (به 


قدوم خاصان خود) مباركك ساختء سير داد تا آيات خود را به او بنمايد كه خدا به حقيقت شنوا و بيناست )١(‏ 
«إسراء» : به معناى سير در شب است و در قرآن كريم تنها در همين آيه شريفه آمده است. 


اشرق ذه معتاق اشراق سكن اسث و تنه د سور» انقال يات عاو :7 مده انكو تن هين كله بدمعناق فعلى «اسرف) 
در همين آيه (بنى اسرائيل )١‏ به صورت «أسرى)» مندة است. (اسراء مصدرى ال شرا است. يعنى «أسرا- در شب سير داد) 5 


«اسرا- در شب سير دادن)»). 


اغيدة: كنس اسث كد يه طيوذيك وعد كن ابرسى وعدا تن ستحاة يا به كان بزكق ايخ كلعه ذو ومش رسول ارسبتدش قر 


حقيقت مى خواهد بفرمايد عامل معراج» عبوديت و عبد شدن است. 


«مسجد اقصى» : برخى معتقدند» مقصود بيت المقدس است و جون از مسجد الحرام دور است به آن اقصى (دور) كويند. ولى 
در برخى از روايات آمده است كه منظور أز «مسجد اقصى) » بيت المقدس نيست بلكه مسجدى استث در آسمان و كويا در 


در تفسير صافى» ج ع ص 7م28 از عياشى» ج ”. ص 4ه آورده اسَت”: از امام صادق (ع2 درباره مساجدى كه داراى فضيلت 
فرمود: آن در آسمان است كه رسول خدا (ص) به سوى آن سير داده شد. كفته شد: مردم مى كويند كه منظور (از مسجد 


الاقصى). بيت 


١2: ص‎ 


المقدس است. امام (ع) فرمود: (خير) مسجد كوفه با فضيلت تر از آن مى باشد. 
«اقصى» : از ماده ١ق‏ ص و) به معناى دورى است. 


«لنريه من آياتنا» : كلمه «من» مى رساند كه ياره اى از آيات خود را به وى نشان داد همجنانكه مى فرمايد: «لَقَدْ رَأى مِنْ آيات 


زثه الكيد» خداو ياوه ا اذ آباك. و ناته هاي بز ركف برورد كارش :زا دي تك 
جند نكته در مورد مسئله معراج حضرت رسول (ص): 
١‏ - بحث معراج در دو سوره قرآن كريم اشاره شده است: (نجم ١تا )١18‏ و(اسرا ). 


؟ - معراج در مكه و قبل از هجرت به مدينه اتفاق افتاده است و دو دليل را مى توان براين كفته شاهد كرفت: الف _ همين 
آيه كه مى فرمايد: «از مسجد الحرام» ب _ بسيارى از روايات كه: «حضرت رسول (ص) جريان شب كذشته خود را براى 


قريش نقل نموده و آنها انكار نمودند). 


اما اينكه دقيقاً جند سال قبل از هجرت بوده روايات زيادى است و به طور قطع نمى توان بيان كرد. به عبارتى معراج بعد از 


بعثت و قبل از هجرت بوده است. 


* - معراج بيش از يكبار انجام كرفته است و دو دليل هم مى توان شاهد كرفت: الف _ آيه شريفه ١“‏ سوره نجم كه مى 
فرمايد: «و لقد راةٌ نزلهٌ أخرى» - «و در حقيقت آن را دفعه ديكرى بديد» . ب __روايات ائمه (ع) كه به بيش از دو بار معراج 


اشاره دارد. 


* - معراج حضرت رسول (ص) هم جسمانى و هم روحانى بوده است جرا كه سابقه معراج جسمانى و روحانى در تعدادى از 
انبياء كذشته هم بوده است. مثلا: معراج حضرت موسى (ع) كه خداوند متعال او را با جسم و روحش تا طور سينا برد: «و ما 
كنت بجانب الطور؛ > «تو در جانب طور نبودى» يا معراج ابراهيم (ع) كه تا آسمان دنيا برده شد: «و كذلك نرى ابراهيم» - 
«اين جنين به ابراهيم نشان داديم» و يا عيسى (ع) كه تا آسمان جهارم برده شده است: «و رفعنا مكاناً عليا؛ - «او را تا جايى بلند 
عروج داديم؛ . در ضمن اكر مسئله معراج به قول بعضى از افراد تنها روحانى بوده و صرفاً رؤيايى بيش نبوده باشد ديكر جا 


نداشت آيات قرآنى اين قدر درباره آن 


١2: ص‎ 


قدرت نمايى كند ويا قريش آن را به شدت انكار كنند و نيز مشاهداتى كه آنجناب در بين راه ديده و نقل فرموده با رؤيا 
بودن معراج نمى سازد. از اينها هم كذشته مسئله رؤيا طورى است كه ممكن است توسط انسانهاى كنهكار هم رؤيت شود 
حتى كاهى عجيب تر و واقعى تر از بعضى خوابهاى مؤمنين باشد. و اين مطلب دستاويزى محكم است كه قريش در آن زمان 
به آن تمسكك نكردند. يعنى حضرت رسول (ص) بيان معراج خود را هم روحانى و هم جسمانى به قريش كفته بود و آنها نيز 
بعد از اثباتٍ نشانه هاء به آنجناب نسبت سحر زدند. يس بايد كفت: مسئله معراج» معجزه است و جيز غير ممكنى نيست كه 


خداوند نتواند (العياذ بالله) يياممرش رابه صورت جسمانى عروج دهد. 


ه - در بحث معراج روايات فراوانى آمده است در عده اى از روايات» مفسرين در تأبيد آنها اختلاف نظر دارند. مثا: «رواياتى 
كدااشارة داره بسحن كنلة علق با عداونة و .يدن خدارى باالى يتحت تشيكق وامقال انوا :وواقن كه اشازه داردببه 
اينكه» شكم رسول خدا (ص) را شكافته و دل او را شستند» . برخى از مفسرين از جمله صاحب مجمع اين روايات را رد كرده 
است. برعكس عده اى. آنها را قبول دارند» از جمله صاحب الميزان» ج 70 ص 2١‏ و آورده است: «اينكونه روايات از باب 
تمثلات برزخى ويا روحى بوده است كه به هيج وجه نمى شود انكارش كرد مثل مجسم شدن دنيا در هيأت زنى كه همه رقم 
زيور دنيايى به خود بسته و تمثل دعوت يهوديت و نصرانيت و ديدن انواع نعمت ها و عذابها براى بهشتيان و دوزخيان و امثال 
اينها). 


200 


بيان كردن يكك سرى از مسائل به صورت تمثيل و كنايه در تمام زبانها و حتى در قرآن كريم هم مرسوم است مثلاً آنجا كه 
مى فرمايد: «يد الله فوق أيديهم» - «دست خدا بالاى دستهاست» (فتح »203١‏ بنابراين نمى توان تمام رواياتٍ تمثيلى و كنايه اى را 
انكار نمود. اما يكك سرى از روايات را هم نبايد به حكم تمثيل قبول كرد مثلا در آنجا كه مى كويد: «بيامبر با خدا بر تخت 
لكوع كداضاة يعت ين و كانه تست رلك عي در كه هناد اشركه و لايك سر سرك ازنووا تاخدعر عشيلن عله 
اى از معتقدين به معراج روحانى آورده اند» مثل اين روايت كه مى كويد: «عايشه كفته است آن شب كه رسول خدا (ص) به 


معراج رفت تا صبح در بسترش 


ص 1 


بيرون نشد» . اما اين روايت يقيناً مردود است جرا كه معراج» قبل از هجرت بود و ازدواج عايشه بعد از هجرت رخ داد. بنابراين 


جشم بسته نمى توان همه روايات را قبول يا بدون دليل رد كرد. 
در تفسير صافى» ج ع, ص 1858. از كشف الغمه و بحارالانوار» از حضرت رسول (ص): 


يرورد كار در شب معراج به زبان على (ع) با من تكلم فرمود. و فرمود: تو را از خودم آفريدم و على (ع) را از نور تو خلق 
كردم و بر اسرار قلب تو آكاهم و مى دانم كه نزد تو هيج كس از على (ع) محبوب تر نيست لذا با لسان على (ع) تو را خطاب 
كردم تا قلبت آرام كيرد. 


وقتى در مكه بودم جبرئيل با اسرافيل و ميكائيل نزدم آمدند و جبرئيل» براق را كه حيوانى (بهشتى) بز ركتر از الاغ و كوجكتر 
از قاطر و صورتى جون انسان و ياهايى جون شتر و داراى دو بال استء. حاضر كرد و من سوار شده تا به بيت المقدس رسيدم. 
آنجا فرشتكانى از آسمان فرود آمده از ناحيه رب العزه به من بشارت داده و احترام كردند (و انبياء هم حاضر بوده و مرا 
بشارت دادند) و من در آنجا به نماز ايستادم (و انبياء و جبرئيل هم به من اقتدا كردند) يس به آسمان بالا (آسمان زمين يا اول) 
صعود داده» عجايب و ملكوتش ديدم. ملائكه آنجا به من سلام كردند. بعد به آسمان دوم رفته» عيسى بن مريم و يحبى و 
زكريا (ع) را ملاقات كردم. در آسمان سوم حضرت يوسف (ع)» آسمان جهارم ادريس (ع)» آسمان ينجم هارون (ع)» آسمان 
ششم موسى (ع) و آسمان هفتم ابراهيم (ع) را ديدم. از آسمان هفتم كذشته به اعلى عليين رفتم ابتدا به بيت معمور رفته دو 
ركعت نماز خواندم و بعد وارد بهشت شدم. آنكاه به درخت سدره المنتهى رسيدم و بعد صداى اذانى شنيدم و در همان 
آسمان بر ملائكه امامت كردم همان طور كه در بيت المقدس بر انبياء امامت كرده بودم و نماز كزاردم. بعد از آن با جبرئيل 
به كنار نهرى به نام نهر نور و بعد از آن به حجاب هاى يانصدتايى رسيديم كه ميان هر دو حجاب يانصد سال راه بود. در آنجا 
(سدره المنتهى) جبرئيل كفت: من نمى توانم از اين جا جلوتر بيايم» اكر بيايم خواهم سوخت,ء يس به تنهايى آنقدر جلو رفتم 
تا آنكه كفتار خدايى را شنيدم كه مى فرمود: من محمودم و تو محمدى. 


١: ص‎ 


اسمت رااز اسم خودم مشو تسروم ترب بباميرى برنكزيدم مكر آنكه براى او وزيرى قرار دادم و تو بيغمبر من و على بن 
ابيطالب وزير توست؛ ١‏ افَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ أو أذتن» (تجرة)».بحذ ان آذابنه مكه باز كعم . صبح داستان را براى مردم قريش شرح 
دادم. ابوجهل و مشركين مرا تكذيب كردند و كفتند بكو دراين سفر جه ديدى؟ فرمود: به كاروان فلان قبيله برخوردم و ديدم 
كه شترى كم كرده و ... (خلا-صه يكك سرى از نشانه هاى كاروانهاى عازم به مكه را داد و همه ى نشانه ها هم صحيح بود 
ولى ايمان نياوردند). 


در تفسير جامع» ج *» ص »213١7‏ از شيخ طوسىء از حضرت رسول (ص): در شب معراج جنان به قرب جوار يرورد كار نزديكك 
شدم كه از نقطهى دو قوس هم نزديكك تر بودم. يرورد كار خطاب فرمود: اى محمد از ميان امت» جه كسى را بيشتر دوست 


مى دارى؟ عرض كردم: على را. فرمود: نظر كن به يمين خود. بركشتم به طرف راست و على را ديدم. 


در تفسير جامع» ج ع ص 21١7‏ از ابن مسعود روايت كرده كه كفت: روزى براى ديدار على (ع) به خانه حضرت فاطمه (س) 


رفتم. الس تشريف نداشتند. . يرسيدم: ل ل ل 
واوراعروج داد. 


در تفسير الميزان» ج 218 ص 3١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 

رسول خدا (ص) در شب معراج هم نماز عشاء و هم نماز صبح را در مكه خواند. 

نماز در جه زمانى واجب شد؟ 

براى ياسخ به اين سؤال بهتر است در آغاز رواياتى را بيان كنيم كه به «صلوه» اشاره دارند: 
در تفسير الميزان» ج 18ء ص /ا" تا 8٠‏ از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


حضرت رسول (ص) فرشته اى را بعد از آسمان هفتم مى بيند كه اذان مى كويد و بعد از اذان بر ملائكه امامت كرده و بعد از 
نماز به سجده يرورد كار مى افتد. در آن حال يروردكار ندا داده: «من بر همه انبياء قبل از تو ينجاه نماز واجب كرده بودم 


همان ينجاه نماز را بر تو وامتت 


١694: ص‎ 


نيز واجب كردم, اين نمازها را در امتت به ياى دار) . (و خلاصه. با درخواست ييامبر (ص)» خداى تعالى تخفيفى به امت آخر 


داده و آن رابه ينج نماز ولى با ثواب ينجاه نماز كاهش مى دهد). 


در تفسير الميزان» ج 70 ص 258 از كتاب علل» از اسحاق بن عمار روايت كرده كه كفت: من از حضرت موسى بن جعفر (ع) 
يرسيدم جطور شد كه هر يكك ركعت نماز داراى يكك ركوع و دو سجده شد؟ و با اينكه سجده دو تاست» دو ركعت حساب 
نمى شود؟ حضرت فرمود: اولين نمازى كه رسول خدا (ص) به جا آورد نمازى بود كه در برابر يرورد كار متعال و در جلوى 
عرش خداى عزوجل خواند و شرحش جنين است كه وقتى آن جناب را به معراج بردند حضرت در جشمه ى صاد وضو 
كرفت و با كفتن «الله اكبر) نماز را شروع كرده و حمد و سوره ى توحيد را در ركعت اول خواند و در ركوع «سبحان ربى 
العظيم و بحمده» را سه بار ذكر نمود و به دستور خدا به سجده رفته» ذكر «سبحان ربى الاعلى و بحمده) را سه بار ذكر نمود و 
بعد دستورش داد بنشيند. رسول خدا (ص) نشست و بعد بى اختيار و بدون اينكه دستور داشته باشد به سجده افتاد و سه بار 
تسبيح كفت» خداوند متعال دستور داد برخيز و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بخوان. امام موسى بن جعفر (ع) سيس 
فرمود: نمازى كه خداى تعالى دستور داد دو ركعت و دو سجده داشت و حضرت رسول (ص) در هر ركعت بى اختيار سجده 
نمود و خداوند متعال هم همان دو سجده را واجب كرد. يرسيدم فدايت شوم آن صاد كه رسول خدا (ص) مأمور شد از آن 
غسل كند جه بود؟ فرمود: جشمه اى است كه از يكى از اركان عرش مى جوشد و آن را آب حيات مى كويند و همان است 


كه خداى تعالى در قرآن از آن ياد كرده و فرموده: ١ص‏ و القرآن ذى الذكر» . 


در تفسير الميزان» ج 250 ص 57, از كافىء از امام صادق (ع): رسول خدا (ص) را در دو نوبت به معراج بردند. جبرثيل او را 
در موقعى (يكى از آن دو نوبت) برد و به او كفت: اينجا باش كه در جايى قرار كرفته اى كه تاكنون نه فرشته اى بدان راه 
يافته و نه يبغمبرى» اينجاست كه يرورد كارت صلاه مى كذارد و مى كويد: «سبوح و قدوس منم يرورد كار ملائكه و روح 


رحمتم 0000 


١ ص‎ 


در تفسير الميزان» ج 250 ص ١ه‏ از كافى»ء از امام صادق (ع): بعد از آنكه رسول خدا (ص) به معراج رفت در مراجعت ده 
ركعت نماز به جا آورد. هر دو ركعت به يكك سلام و جون حسن و حسين (ع) متولد شدند رسول خدا (ص) به شكرانه خدا 
هفت ركعت ديككر زياد كرد و خداوند هم عمل او را امضا فرمود و اككر در نماز صبح جيزى اضافه نكرد براى اين بود كه در 
هنكام فجر ملائكه شب مى رفتند و ملائكه روز مى آمدند. و جون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهايش بشكند 
رسول خدا (ص) همه را دو ركعتى كرد مككر مغرب را كه از آن جيزى كم نكرد. در نتيجه شش ركعت را بر امتش تخفيف 
داد. و احكام سهو هم تنها مربوط به ركعتهايى است كه رسول خدا (ص) اضافه كرد و اكر كسى در اصل واجب يعنى دو 
ركعت اول شكك كند بايد نماز را از سر بكيرد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص إدزهة از مرحوم صدوق» در كتاب فقيه آورده اش 


از امام سجاد (ع) يرسيده شد جه وقت نماز بدين طريق كه امروز واجب است بر مسلمين واجب شد؟ امام (ع) فرمود: (نماز) در 
مدينه و بعد از ظهور اسلام و قَوّت كرفتن آن واجب شد زمانى كه خداوند جهاد را بر مسلمين واجب كردء آنككاه رسول خدا 
(ص) هفت ركعت به آن اضافه كرد» دو ركعت در نماز ظهر و دو ركعت در نماز عصر و يك ركعت در مغرب و دو ركعت 
در عشاء و نماز صبح را به حال خود به همان دو ركعتى كه در مكه واجب شده بود باقى كذارد. 


2 نكته: 


وواناكت لرؤقية افو نوفا نفو كه نذا بون | مدر حر وامضيي د لقره المع لا الها وق آنه شبوقة جلو دهن ترما بل اريك الذقن 
نّْهَىا » توٍداً إذَا ضَلّى) - «هيج يادت هست آن كسى را كه نهى مى كرد بنده اى را كه نماز مى خواند) (علق4 و١٠)‏ و 
مفسرين معتقدند اين آيات قبل از بعثت و در توبيخ ابوجهل نازل شده اند و نيز اين روايت كه آنجناب قبل از اعلام دعوتش با 
حضرت على (ع) و خديجه (س) نماز مى خواند و روايات زيادى كه مى رساند آن حضرت (ص) از روز اول بعثتش نماز مى 
خواند يى برده مى شود كه ييامبر (ص) قبل از معراج هم نماز مى خوانده است. حال ممكن است عده اى اين اشكال را وارد 
كنند كه جرا اين دو دسته روايات يعنى آنهايى كه نماز را بعد از معراج واجب كرده و عده اى كه شاهد برخواندن نماز قبل از 


معراجند با 


١01١: ص‎ 


هم متناقضند؟ در ياسخ شايد بتوان كفت: (والله اعلم) 


اولا: حضرت رسول (ص) تنها يكبار به معراج نرفته» حتى طبق بعضى از روايات بارها به معراج رفته و هر بار مراتبى از آيات 
الهى را رؤيت نموده است و صلوه ذكر شده هم ممكن است در همان معراج اول رخ داده باشد» همجنانكه روايت ذيل به آن 


اشاره دارد: 
-5 تفسير جامع» ج 5 ص 1١72‏ از بصائر الدرجات» از امام صادق (ع): 


(ص) سفارش و امر و تأكيد فرمود و هيج فريضه اى را به اندازه ى ولايت سفارش و تأكيد نمى فرمود. 


ثانباً: ابتك ة مراد أ اماق رأ تبان د فقط صتلوه وتمازى فرضى كرد كه هم اكتوق به صورنة ١٠/‏ ركعت :در كباله روز امن خوانن: 


واجب شدء بعد از معراج بوده و قبل از آن به نحوى ديكر و حتى سخت تراز اين نماز بوده باشد. 


ثالثاً: با توجه به كمالا.ت عالى ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) هركز نمى توان تصور كردء آن بزركواران» كه معلم و آمو زكار 
فرشتكان بوده اند و نحوه ى تسبيح خداوند را به فرشتككان آموزش داده اند و قبل از خلقت ماسوا حيات معنوى و عرفانى داشته 
اندء خودشان مشغول صلوه و تسبيح حضرت حق تعالى نبوده باشند. از اين هم كذشته آيا ممكن است ييامبر (ص) تا قبل از 
بعثت يعنى حدود 50٠‏ سال از عمر شريفش را بدون صلوه و تسبيح خداوند متعال و غافل از او كذرانده باشد؟ هركز كه جنين 


باشد!!! 


خلاصه كلام: شكى نيست كه ييامبر اكرم (ص) قبل از بعثت و در تمام طول عمر شريفش مشغول ذكر و صلوه خداوند متعال 
بوده است. اما اين امكان وجود دارد كه نحوه ى صلوه ييامبر (ص) قبل و بعد از معراجش فرق داشته باشد و بعد از معراج 


5 5 3-4 2 8 حَ 6 6 
نحوه و شكل صلوه به صورت امروزى بر آن بزركوار واجب شده باشد. 


١67: ص‎ 


توجه: بحثى در اين خصوص در ذيل آيات شريفه 4 و١٠‏ سوره كريمه علق آمده است. 
و اقوس الكناك و جعلناة ملق لقن قرفل الا تعدو و و 6 
دري مَْ نا مع نوح إن كان عدا شَكوراً (”) 


ما به موسى كتاب آسمانى (تورات) داديم؛ و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل ساختيم؛ (و كفتيم: ) غير ما را تكيه كاه خود 
قرار ندهيد! (1) اى فرزندان كسانى كه با نوح (بر كشتى) سوار كرديم! او بنده شك ركزارى بود (*) 


ل رس 


وق ينا إَى ينى إسراذِيلَ فى الكتاب لَنفسدُنَ ى الأذض عَركٍَ وَنفنٌعلوا كي (6) كذ جاه وعد أولاهما عن عليكُم ادا كا 
ا اموا (0) 5 م رَدَْنَا لَكمٌ الْكرّة عليه وَأَفْدَدْتَاكمْ بْموَالٍ ونين وَحَعَلاكمْ 
كر تَفِيرَا (*) إن أخ مع و دتمم نيكم وَإِنْ أ أ قلا ذا جاه وَعركُ الخو ليشوةوا وججوَكم وَلِدخُلُوا ميج كما 
دَخَلُوة أَوَلَ موه وَلَِعَيَرُوا ما عَلَوَا ب يرا (10) عَسرى كه أَنْ يومشكع وإن عد عدْنًا وَجَعَلَْا جَهَنَمَ للْكافِرِينَ خصد . يرَا (4) ودر 
كتاب (تورات) جنين مقدر كرديم و به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً به 
سر كشي سبال برو كىن ترخواعين اسك (6) فين انكام كدوعده | تحقق | تحسن 1ن دو فر] رسددته كاف :ان خوورا كد بدت 
ا لع و ا ل ال و و 
(0) سيس شما را بر آنها جيره مى كنيم؛ و شما را به وسيله داراييها و فرزندانى كمكك خواهيم كرد؛ و نفرات شما را بيشتر (از 
دشمن) قرارمى دهيم (29) اكر نيكى كنيدء به خودتان نيكى مى كنيد؛ و اكر بدى كنيد باز هم به خود مى كنيد. و هنكامى كه 
وعده دوم فرا رسدء (آنجنان دشمن بر شما سخت خواهد كرفت كه) آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر مى شود؛ و داخل 
مسجد (الاقصى) مى شوند همان كونه كه بار اول وارد شدند؛ و آنجه را زير سلطه خود مى كيرند» در هم مى كويند (7) اميد 
است يرورد كارتان به شما رحم كند! هركاه بر كرديدء ما هم بازمى كرديم؛ و جهنم را براى كافران» زندان سختى قرار داديم 
00( 


قضاء: فيصل دادن به امرى است. بأس: يعنى شدت و مكروه. 
2 نكته: 


آيات شريفه فوق مربوط به دو نوبت طغيان و فساد بنى اسرائيل است كه به مستوجب آن دو فساد. دو بار تنبيه شده ومى 


شوند. و مفسرين در اينكه آن دو فساد جه بوده است اختللاف 


ين :ا 


نظر دارند» از جمله: 
در تفسير الميزان» ج 23060 ص 4 آمده است: 


اول كسى كه بيت المقدس را ويران كرد بخت النصر بود كه در اين نوبت هفتاد سال خرابه افتاده بود و آن كس كه در نوبت 
دوم بيت المقدس را ويران كرد قيصر روم اسبيانوس بود كه تقريبا يكك قرن قبل از ميلاد مى زيسته و وزير خود «طرطوز؛ را 
رواثة كرد كا ستحدارا خزات و مردمتن زا ذليل شارد: كه بعد تيك ابن دو جادثة مذ نظز باشد ورا افيه حرادك ين اسوائيل 
طورى نبوده كه به كلى آنها رااز بين برده و مملكتشان رااز آنها كرفته باشد. بر خلاف داستان بخت النصر كه همه آنها تا 
زمان كوروش به كلى از بين رفتند. آنكاه كوروش بعد از مدتى آنها را جمع نموده و به عزرا يكى از كاهنان آنها اجازه داد تا 
توزات:زا بر آنها بتويسد وينت المقدين زا بازسارى شود كا ارى خاذثه »#8 سال قبل ازاميلاد يوف. بار.ديكر روميان ير آثان 
مسلط شده كه حدود ٠‏ سال قبل از ميلاد بود و ديكر نا زمان اسلام نتوانستند قد علم كنند. 


در تفسير جامع» ج © ص :137١‏ نخستين فساد بنى اسرائيل در روى زمين» كشتن «شعياى)» ييغمير بود ويس از آن خداوند بخت 
النصر را بر آنها مسلط كرد كه بنى اسرائيل را قتل عام كرد و مسجد بيت المقدس را خراب نمود و تورات را بسوزانيد. فساد 
دوم آنهاء كشتن يحيى (ع) بود. حق تعالى به كيفر خون يحيى (ع) طيطوس را غلبه داد و براى بار دوم اهالى بيت المقدس را 
قتل عام نمود و مسجد را خراب كرد و داستان آنها بدين قرار است: در عصر يادشاهي شخصى بنام «صدديقه) خداوند متعال 
ييغمبرى به نام «شعيا» را بر بنى اسرائيل مبعوث كرد تا احكام تورات را تجديد كند. بعد از مركك صديقه. بنى اسرائيل بر سر 
تاج و تخت او يكديكر را كشتند و خونهاى بسيارى ريخته شد. شعيا آنها را يند و اندرز داد ولى در آنها اثر نكرد تا جايى كه 
شعيا را شهيد كردند. خداوند متعال به سبب قتل بيغمبرش بخت نصر را بر آنها مسلط كرد. (بخت نصر يادشاه و جبارى 
نيرومند از بابل بود كه در آغاز از بنى اسرائيل حمايت مى كرد ولى جون آنها تمرد كردند بر آنها حمله كرد. مسجد اقصى را 


خرابء تورات و كتب انبياء را طعمه حريق ساخت و مردم را قتل عام نمود. 


ين :18 


بنى اسرائيل در ذلت و خوارى تا مدتى بعد از مركك بخت نصر به سر بردند تا آنكه كوروش كبير يكى از يادشاهان ايران 
تصميم كرفت به بابل سفر نموده آن جا را فتح كند. وقتى فتح كرد نسبت به اسراى بنى اسرائيل مهربانى نمود و به آنها اجازه 
داد تا دوباره به وطن خود سرزمين مقدس بروند. و به آنها در تجديد بناى مسجد اقصى و بناهاى ويران شده كمكك نمود. و به 
عزرا يكى از كاهنان آنها اجازه داد تا تورات را بر آنها بنويسد). و خداوند متعال دولت و نعمت به آنها عطا نمود. يس از 
مدتى باز بنى اسرائيل» ستمكار و سركش شدند و اين بار حضرت يحيى بن زكريا (ع) را به قتل رسانيدند. خداوند طيطوس را 
بر آنها مسلط كردء كه آنها را قتل عام نمود. 


لي 


اكثر مفسرين مراد از اين دو فساد و قتل عام بنى اسرائيل را از يكك طرف به كذشته برككشت داده اند. و از طرفٍ ديكرء تنبيه و 
مجازات كنند كان قوم بنى اسرائيل را به افرادى جار و ستمكر مثل بخت النصرء طيطوسء اسبيانوس و ... بسط داده اند. 


اما به نظر حقير و با دلايل ذيلء اين تفسير بى اشكال نيست: 


١‏ - در قرآن كريم و روايات» هيج اشاره اى به اين دو فساد نشده است. و اين مفسرين صرفاً نظرات شخصى خودشان را بيان 


كرده اند و دليل محكمى از قرآن و روايات نياورده اند. 


؟ - حمله به بيت المقدس علاوه بر بخت نصر يادشاه بابل و اسبيانوس يادشاه روم» همجنين توسط مسلمانان در سال 1١0/‏ هجرى 


قمرى براى اولين بار صورت كرفت. و تقريباً تا اواسط قرن بيستم ميلادى؛ براين شهر تسلط داشتند. 


هنوز هم باقى است كه «اكر فساد كنيد» س ركوب مى شويد) . 


؟ - به استناد روايات» آيه * و0 اشاره به واقعه «رجعت» دارند. كه اكر اين روايات صحيح باشند يس وعدهى عذاب بنى 


اسرائيل همجنان يا برجاستء جرا كه رجعت هنوز نيامده است. 


د - اكر به دقت به رخدادهاى عالم توجه كنيم متوجه مى شويم كه اكثر جنايات و فسادٍ عالم» ناشى از صهيونيسم است كه از 


اقوام بنى اسرائيل بوده و فسادشان عالم كير شده استء به 


1١606: ص‎ 


عبارتى فساد دومشان همين فساد است كه به استناد روايات ان شاء الله به دست منجى عالم (عج) و بندكَانٍ قدرتمنلٍ مؤمن اهل 


رجعت س ركوب خواهند شكد. (والله اعلم). 


١‏ -مراداز«كتاب) در آيه:١‏ ... فى الْكتَاب 0 (آيه6)» «قرآن كريم) نيستء جرا كه بنى اسرائيل قبل از قرآن كريم از بروز 
تورات به اين قوم داده شده باشد. يس منظور «تورات» است. 

” - مراد از «مسجاد) در آيه: «وَكَ دلوا اهمد ي2"» مسجد الاقصى است. و مراد از «ارض» در آيه: «فى ال 
مَرَتَيْن) (آيه*»» به طور خاص «زمين بيت المقدس» اين بنايراين اين دو فساد و سركوب در سرزمين فلسطين بوده و خواهد 


- آيات شريفه فوق از ديد زمانٍ نزولٍ تورات و به نحوى شيواء زيبا و بسيار عميق و زرف به دو واقعه اشاره مى فرمايند كه 
هنوز هم اين حكم جارى و يا بر جا باشد. واين برداشت از آيات شريفه به ذهن هر خواننده اى مى رسد كه اكر كسى فساد 
كرده و بر مردم ظلم كندء باعث تسلط و غلبه ى بندكَانِ خدا بر او خواهد شد. 


ع - با توجه به صراحت آيات شريفه بخصوص أيه 7و نيز به استناد روايات كه اين آيه به رجعت اشاره فرموده استء بنابراين 


تنبيه اين قوم در آينده و در زمان رجعت و ظهور است. 
- به استناد همان روايات» تنبيه كنندكَانٍ دوم, از مؤمنين خالصند. 


© - با توجه به شواهد تاريخى در خصوص سر كوبى شديد قوم بنى اسرائيل» به احتمال قوى فساد و تنبيه شدنٍ اولٍ اين قوم در 


كذشته م داده اسثت: 


/- ممكن است عده اى بكويند: تنبيه كنندكان اول هم حتماً مؤمن بوده اند. و استناد كنند به آيه شريفه 0 و بكويند: در اين 
آيه شريفه دو كلمه ابَعَتّمَاد بر مى انكيزيم» و «عِبَاداً لَنَاد بندكانى از خودمان» » به كار رفته استء كه در توصيف مهاجمين و 


لنديه كتند كان نف اسراتي مين اباشاناة 


١16: ص‎ 


رفته است. همجنان كه مى فرمايد: «وَاذْ كز عِبَادا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيعْقَوبَ» - «و به خاطر بياور بندكان ما ابراهيم و اسحاق و 
يعقوب را» (ص 8؟) و مى فرمايد: «عَيِدَين من عبادنًا صَالحَين) - «نوح ولوط دو بنده از بندكان صالح ما بودند) 0002). 


وا 


و مى فرمايد: ١بَعَثْنَا‏ فى كل 


2 


مه رَسُولَاا - «ما در هر امتى رسولى برانككيختيم» (1). 
ياسخ به اين كروه: قرآن كريم اين دو كلمه را علاوه بر مؤمنين» در وصفٍ مجرمين هم به كار برده است: آنجا كه مى فرمايد: 
اقالوا يارويككا د َعَكَنَا مِنْ مَرقَدِنَا) - «مجرمين كويئد: اى واى بر ما! جه كسى ما را از خوابكاهمان برانكيخت؟!) (7). 


و مى فرمايد: 50 كم أَضْكَيُمْ عِبَادِى عَوُلاء مقع كوا القييل: د10 باستنا رايد كان هرا براه كرد رفيا ختوداقانه راددوا كح 
كردند؟!) (80). 


يس با اين دليل نمى توان به طور قطع ثابت كرد كه آنها مؤمنند. هر جند كه در قرآن كريم غالباً از كلمه «عباد؛ در خصوص 


مؤمنين استفاده شده است و لذا وزنه ى مؤمن بودن مهاجمين اول با اين استدلال سنككين تر استء اما قطعى نيست 


8 - در آيه © اشاره مى فرمايد كه بنى اسرائيل بر مهاجمين اول تسلط مى يابند. و اد نو خلية عن بتى. اسرابيل بز بيه كنند كان نا 
زمان تنبيه دوم بنى اسراييل ادامه دارد. و اين مطلب فقط بر مسلمانان انطباق دارد» نه بخت النصر بابلى و طيطوس رومى؛ زيرا 
نى اسرائيل لت والسد يعد ال شكست ازبيخت النصر و طيطوسة بر ابق دق يادشاة مسلط شوكد ( كرجه توالسدد سرؤميق 
خودشان را بس بكيرند): در اين ميان» ثتها مسلمانان ذرطى ١6‏ قرن بر يهوديان تسلط داشضيد و بعد از آن يهوديان #واستند دن 


قرن اخير بر مسلمانان غالب شوند. 


89-عبارت وليل لوا الْمَسْجِدّ كما لوه (آيه/ا. اشاره به «مهاجمين دوم) دارد» كه ضماير ذو كمه ولي لوا ى 31 ار نان 
كلمه «عباداً لناا » در آيه 2 برمى كردد به عبارتى مهاجمين اول و دوم يكى هستند و تنبيه اول و دوم يهود توسط يكك كروه از 


بند كان خدا صورت 
ص :/1ا ١‏ 


٠١ تحريم‎ -١ 
88 نحل‎ - 
دوين أ‎ 


ع- فرقان7١‏ 


ا يي ا و و لاو 
مهاجم مسلمانند. (والله اعلم). 


٠‏ -عبارت اوعد الْآخِرّو- وععده ديكر (دوم)؛ (آيه 07 به معناى امات ةدوم حي السرائل اسع ومين عا كدر ابه 
«وَقلنَا مِنْ بَعْدِه لينى إش رَائِيلَ اشركنُوا الأْضٌ فَإِذًا يجا وعد الأَعزه جتنا بكة لَفِيفَه -ذو بعد از آنبه بنق اسرائيل كفتنم: در اين 
سرزمين [بيت المقدس] ساكن شويد! اما هنكامى كه وعده ديكرى (دوم) فرا رسدء همه شما را دسته جمعى (به آن دادكاه 


عدل) مى آوريم) (اسراء ع, 36 مده اسثت. 


در واقع به نظر مى رسد كه منظور از «وَعْكٌ الآخرّه) در اب ين دو آيه ى شريفه يكى بوده و زمانى است كه خداوند سبحان براى 


آخرين بار» قوم بنى اسرائيل را در اين دنيا تنبيه مى فرمايد. 
دو دليل ديكر مى توان آورد تا اثبات كند كه منظور از «وَعْدٌ الآخرّه؛ » روز قيامت نيست: 


١‏ - در قيامت همه اقوام در محضر عدلٍ الهى جمع مى شوند و نه فقط قوم يهود. در صورتى كه كلمه ١‏ وَعْدُ الآخرّه) فقط در 
خصوص جمع كردن قوم يهود آمده است. 

عدون مياق قمر ارده كا دركرآن كريسين به قيامت اشاره فرموده آن را با كلمه «يوم» آورده است: ١يؤم‏ مَعْلُوم) 
(واقعه »)0٠‏ ايم الْآخر (مجادله 017 ١يؤمٌ‏ لا بيع (بقره؟18)» ايؤم الْقِيامَة» (آل عمران08) و (قيامت6) و (قلم4) و (ممتحنه») و 
(مجادله7)» ١يؤْمَ‏ 3 تنك ؟ نَفْسٌ) (انفطار9١)»‏ (يؤمٌ م الدَّين) (انفطار8١و7١و15)‏ و (واقعه822) و (ذاريات »)١١‏ (يؤمَ م يرَوْنَّهَا) 
(نازعات 292), (يوْمّ يناد الْمَدءُ) (نبأ١ع)‏ ١ايؤم‏ لْمَضْل) (نبأ/ا١)‏ و (مرسلات 6 ”وع١),‏ يوم 0 يطفن (مرسلات0)» «يؤْمًا عَموسَا) 
(إنسان »))3١‏ (يومًا تيلا (إنسان507)» «يؤمٌ عَسِيرًا (مدثرة)» ١يؤمًا‏ 1-6 الْولَدَانَ شِيبًاا (مزمل 20١1‏ (يؤم كان مِقَدَارةُ مسن أل 
سَنَهِ) (معارج ©)) ١يؤْمَ‏ لا يخزى الله التبىا (تحريم86)» «يؤْمَ بيذع الذّاعَ) (قمر2)» ١يؤْمٌ‏ الْحْوُوج) (ق 09 ايم يِنَادِ) (ق91)» (يؤمٌ 
الوق رفع ايوم الْوَعيد) رق ١‏ ١ايؤم‏ عَظيم) (أحقاف١5).‏ و 7 ش 


١8/: ص‎ 


اما در اينجاء به كلمه «وَعَركد) اشاره فرموده است. يس مطابق شيوه هميشكى قرآن كريم اكر مراد «قيامت)» بود.ء جا داشت 


(ايوم) مى آمد. (والله اعلم). 


ا استدلال در خصوص «وقفت مركك شيطان» هم صادق است. با اين توصيح: خداوند سبحان در دو ايه (حجر 0 و( ص )8١‏ 
مهلت شيطان را به كلمه «الْوَقْتِ الْمَعْلوم) توصيف فرموده.» كه منظور «روز محشر) نيست. از آن كذشته «روز حشرء روز زنده 


شدن همككان است نه روز مردن كسى از جمله شيطان» (ان شاء الله در يايان بحث» توضيح بيشترى خواهد آمد). 


البته حتى اكر عبارت (وَعْرِكَ الآخرّه) در آيه ؟١٠‏ به معناى روز قيامت نيز باشدء باز هم مى توان از آن به عنوان آخرالزمان و 
هاى قيامت تعبير فر موده انك. 


- 0 
ع 


١‏ -عبارت: «إِنَْ أخس تم أخْسَكم أَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَثُمْ فلهَاا (آيه/)» مى رساند كه منظور از قوم بنى اسرائيل» آن كروه از اين 


قومند كه دجار فساد شوند نه همه آنها. 
١١‏ - درايه شريفه ؟ به كلمه «وَقَضَ يِنَا- و مقدر كرديم» اشاره فرموده استء كه مى خواهد از بروز قضايى حتمى خبر دهد. 


حال ممكن است عده اى ايراد كرفته» بكويند: «اكر اين دو واقعه حتمى و مقدر بوده است» يس اختيار جه مى شود؟ و ديكر 


نبايد قوم بنى اسرائيل را بابت اين دو فسادشان سرزنش كردا . 


توجه: اين اشكال مشابه اشكالى است كه عده اى به سوره «مسد)» كرفته و نفرين خدايتعالى بر «ابولهب» و جهنمى بودنش را 


جبرى دانسته اند. 


ياسخ: اولاً: اين آيات و آيات مشابه از جمله آيه «مسد» در حقيقت تهديد است و تكليفٍ ثابت را برنمى دارد و به عبارتى مى 
فرمايد: «اكر ايمان نياورده و فساد كنيد تنبيه شده و دجار عذاب خواهيد شد . ثانياً: خداوند سبحان, عالِم بر همه جيز و همه 
كس است و مى داند كه در آينده جه اتفاقى خواهد افتاد و عالم بودن به آينده به هيج عنوان جبر را اثبات نمى كند. جرا كه 


خداوند سبحان راه و مسير هدايت را از طريق رسولٍ باطنى يعنى عقل و رسول بيرونى يعنى انبيا و 


١094: ص‎ 


ائمه (ع) به همه بشريت الهام فرموده و هر كس را در رفتن به اين مسير مختار كرده است» حال اككر كسى به ميل و اراده 
خودش بخواهد در مسير خلاف كام بردارد و خداوند سبحان از آينده ى او خبر داشته و بخواهد اين واقعيت را از قبل خبر 
دهد صرقاً ازيك طرف بيان عظمت و اثبات نامحدود بودن علوم الهى و در حقيقت آوردن يكك معجزه و برهان در اثبات 
قدرت نامحدودٍ خويش است واز طرفى هم نصيحت كردن ديككران است كه خود را اصلاح كنند. براى روشن شدن مطلب 
سؤالى مى يرسم: آيا اكر يكك معلم دانا و با تجربه و دلسوز و مسلط به خصوصياتٍ شاكردانء از قبل بداند و بككويد: «فلان 
تبس نون ولاق نحو لت ولد لمارا د دار مما لجف و ا انل ا ار ا ا فون 


ترا ند 11 


ختم كلا-م: منظور از اين دو واقعه يكى حمله مسلمين در سال 1١‏ اهجرى است. و ديكرى حمله امام زمان (عج) و مؤمنين اهل 


در تفسير عياشى» ج ؟”: ص 238١‏ ذيل آيه شريفه «ثم رددنا لكم الكره ...» (اسراء/اوع»» از امام صادق (ع): 


مقصود (از آيات) زنده شدن دوبارهى امام حسين (ع) و هفتاد نفر از اصحابش در عصر امام زمان (ع) است,ء در حالى كه 
كلاه خودهاى طلايى بر سر دارند و به مردم» رجعت و زنده شدن دوباره حضرت حسين (ع) را اطلاع مى دهند تا مؤمنان به 
شكك و شبهه نيفتند واين در حالى است كه حضرت مهدى (ع) در ميان مردم است. هنكامى كه همه مؤمنان؛ امام حسين (ع) 
را شناختند و تأييد كردند كه او حسين (ع) است مركك حضرت مهدى (م) فرا خواهد رسيد. آنككاه امام حسين (ع) وى را 
غسل و كفن و حنوط كرده و به خاكك مى سبارد كه هركز امام را جز امام غسل ندهد. 


از همان منبع: امام باقر (ع) بعد از آن كه آيه ى شريفه ى «عِبَادا لَنَا أولى بأس شدِيد» (آيهه) را قرائت نمودء فرمود: «مراد از 


اين آيه» حضرت قائم (عج) و ياران اوست كه نيرومند و داراى صلابت مى باشند) . 


در تفسير جامع؛ ج ؟, ص 213727 از كافىء از امام صادق (ع: مراد از دو مرتبه فساد كردن» يكى به قتل رسانيدن اميرالمؤمنين 


(ع) است و ديكرى طعنه و نيزه زدن به امام حسن (ع) مى باشد و منظور از 


١80: ص‎ 


«لتعلن علواً كر ا حاف قه ى كشتن امام حسين (ع) است. 
ل 


روايت فوق جنبه تطبيق كلى بر مصداق دارد. به عبارتى اين روايت نمى خواهد بفرمايد كه اين دو فساد. حتماً كشتن امام على 
(ع) وحسنين (ع) استء بلكه اين كشتار و حتى ساير فسادى كه جنبه ى ظلم اكبر و كسترده دارند هم مى توانند بر آيه شريفه 
مصداق يابندك. (والله اعلم). 


«رجعت» از ديد قرآن كريم و روايات: 


حجنلدين سوره ازقرآن كريم به مسئله رجعت اشاره دارد از جمله: (نمل و50 (انبياء 98), (بقره١2)5‏ (مؤمن١١)‏ و 


(اسراء ل/او © ٠‏ 0 (آيات انبياء و نمل صراحت يشترى دارند). 


رجعت در لغت به معنى با زكشت مى باشد. و مراد از آن اين است كه بعد از ظهور و قبل از قيامتء برخى از انسان هايى كه 
مرده بودند» دوباره زنده مى شوند. البته نه عموم مردم؛ بلكه مؤمنان خالص و مشركان خالص. و اين بركشتء ب ركشت ارواح 
به همراه بدن هاى آنان به صورت انسان عادى است كه زندكى ديكرى را شروع مى كنند. و اين امر محال نيست زيرا: در 
آيات متعددٍ قرآن» به زنده شدن دوباره مرد كان تصريح شده است كه نمونه بارز آن زنده شدن عزير ييامبر (ع) يس از صد 
سال (بقره 7108)» زنده شدن جهار يرنده (بقره »)278٠‏ زنده شدن هفتاد نفر از بركزيد كان قوم حضرت موسى (ع) (بقره 88)) 
زنده شدن مردى از بنى اسرائيل در ماجراى معروف به كاو بنى اسرائيل (بقره */او9/) و غيره است. در اين زمينه روايات 


فراوانى نيز وجود دارد از جمله: 
در تفسير عياشى» ج ١‏ ص 20 از امام باقر (عليه السلام): 


هر كس با ولايت على (ع) و اولادش كشته شود, يا بميرد در راه خدا كشته شده است. هيج مؤمنى ازاين امت نيست جز اينكه 
براى او قتل و مركى هستء هر كدام از آنها كشته شود يكك بار ديكر برمى كردد نا بميرد و هر كدام از آنها بميرد» برمى 
كردد تا كشته شود. 


در بحارالانوار» ج "'ه ص 2#, از امام رضا (عليه السلام): هر مؤمنى در بستر بميرد در رجعت كشته مى شود و هر مؤمنى كشته 


شود در رجعت در ستر خود مى ميرد. 
در اثباه الهداه. ج لا ص * - ٠١‏ از امام صادق (ع): هنكام رجعت كسانى كه مؤمن خالص و كافر 


ص 11 


خالون متك زتداه فى شوتة ددن يرم كرؤتن» 


از همان منبع» ص 188: وقتى قائم (عج) قيام كرد خداوند همه اذيت كنند كان به مؤمنين را زنده مى كند تا به مجازات دنيوى 


بازكشتى به اين زمين خواهد بود. 
در بحارالانوار» ج ”اش ص "57 از امام باقر(ع): 


اول كسى كه در رجعت زنده مى شود و برمى كردد امام حسين (ع) است كه ايشان آن قدر در زمين يادشاهى مى كنند كه 


موى ابروهايش بر روى جشم مبا ركش بيفتد. 
در كافى» ج ص 2 ودر بحارالانوار» ج "لق ص ٠١7‏ از امام صادق (ع: 


هفتاد ييغمبر همراه امام حسين (ع) بيرون آيند» جنانجه با حضرت موسى (ع) بودند و همه ايشان به مردم بككويند كه اين حسين 
بن على (ع) است كه خروج كرده است تا مردم به ايشان شكك نياورند و بدانند كه دجال و شيطان نيست. حضرت صاحب 
الا-مر (عج) تا زمانى در ميان مردم باشد تا معرفت امام حسين (ع) در دلهاى مؤمنان قرار كيرد و آن كاه است كه حضرت 
صاحب (عج) از دنيا رحلت مى كنند و امام حسين (ع) ايشان را غسل دهد و كفن كند و حنوط و نماز كند و در لحد كذارد 
زيرا كه فقط امام مى تواند امام ديكر را غسل كند و نماز كزارد. 


در بحارالانوار. ج "ام ص ٠٠١ - ٠١7”‏ و در اختصاص شيخ مفيد» ص 221617 از امام باقر (ع): 


امام حسين (ع) بعد از صاحب الامر (عج) سيصد و نه سال يادشاهى خواهد كرد بعد از آن حضرت» حضرت اميرالمومنين (ع) 


ظاهر شود و نوبت يادشاهى آن حضرت (ع) باشد. 


در تفسير جامع» ج رق ص 1١27‏ از عياشى» ازامام صادق (ع: اول كسى كه زمان رجعت به دنيا بر مى كرددء حضرت امام 
حسين (ع) مى باشد كه مدت جهل هزار سال در دنيا سلطنت خواهد كرد. 


در كتاب بيدارى امت در اثبات رجعت؛» محمد مهدى اصفهانى» ج »١‏ ص وخرة از منتتخب البصائر از امام صادق (ع): 
اول كس كه در رجعت برمى كردد حضرت حسين بن على (ع) است و مدت جهل سال در 


١87: ص‎ 


زمين مكث خواهد كرد. 


در بحارالا-نوار» ج بوذ ص 0٠١5 - ٠١5‏ ازامام باقر (ع): بعد از كذشت نوزده سال از قيام امام عصر (عج). امام حسين (ع) 
بيرون خواهد آمد و به خونخواهى و انتقام خون خود و اصحابش مى يردازد و دشمنانش را مى كشد و اسير مى كند تا اينكه 


حضرت اميرمؤمنان (ع) بيرون خواهد آمد. 


در روايت تفسير جامعء, زيادتى در نقل يا جاب باشد. (والله اعلم). 

در بحارالانوار» ج "اذه ص 67 آمده است كه امام حسين (ع) در روز عاشورا فرمود: 
من اولين كسى خواهم بود كه زمين شكافته مى شود و رجعت مى كنم. 

در دلاثل الامامه طبرى» ص 18٠‏ از مفضل بن عمرء از حضرت صادق (ع): 


اه قائم (عح) سيزده زن خواهند بودء كه به مداواى مجروحان خواهند يرداخت: قنواء» دختر رشيد هجرى. ام ايمن» حبابه 
همراة فانم عبج أ:سشيردة ول حي بو نهمواؤواى مجر و جال جواهد بن فنواء :د جر سبد همجزى1ام. تمن جنا 


والبيه سميه مادر عمار ياسرء زبيده ام خالد احمسيه. ام سعيد حنفيه» صيانه ماشطه» ام خالد جهنيه. 
در بحارالانوار» ج د ص 88 از ابن خالد كابلى» از امام سجاد (ع): 

ييامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و همه امامان (ع) به سوى شما باز مى كردند. 

در بحارالانوار» ج "د ص 27» از امام صادق (ع): 


خداوند هيج بيامبرى را از آدم تا ساير انبياء (ع)» مبعوث نكرد جز آن كه به دنيا بازكشته و رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين 


(ع) را يارى خواهند كرد. 


د اصول كافى» ج ١‏ ص 0/58 از امام رضا (ع: امام (معصوم) راجز امام غسل نمى دهد. (يعنى امام زمان (عج) را معصوم 
بايد غسل دهد كه همان امام حسين (ع) است كه رجعت مى فرمايند). 


در بحارالا-نوار (ج "؛ 15077 ه ق) ج "هم ص آمده است: همه انبياء و مؤمنين در حكومت حضرت على (ع) رجعت مى 
كنند و ييامبر اكرم (ص) يرجم حكومت را به دست حضرت على (ع) مى دهد و همه انبياء و مؤمنين و خلايق تحت امر او در 


مى آيند و او امير همه مى شود. 
در كتاب حق اليقين علامه مجلسى (انتشارات رشيدى» جاب دوم, 1"8#) ص 787 - 2591 آمده است: 


1١ ص‎ 


واز بعضى احاديث ظاهر مى شود كه به ترتيب زمانٍ امامت رجعت خواهند كرد و شيخ حسن بن سليمان قائل شده است به 
آنكه هر امامى زمانٍ امامتى دارد وهر امامى زمان مهدى بودن دارد و حضرت صاحب الامر (عج) اول كه ظاهر مى شود زمان 


امامت اوست و بعد از آباء و اجدادٍ كرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد كرد. 
در بحارالانوار (جاب سوم 7ه ق)ج م ص "5 از سعد بن عبد الله از امام صادق (ع): 


هر امامى كه در قرنى بوده است نيك وكاران و بدكاران زمان او برمى كردند تا حق تعالى مؤمنان را بر كافران غالب كرداند و 
مؤمنان از ايشان انتقام كشند. 


در كتاب حق اليقين علامه مجلسى» ج23 ص مك'و2 52 از مفضل» از امام صادق (ع): 


امام عصر (عج) در مكه ظهور كرده و سيس به كوفه مى روند. بعد از آن» بسوى مدينه رفته و ظالمين به اهل بيت (ع) را به امر 
خداوند زنده خواهند نمود و انتقام آنها را مى كيرند. سيس امام حسين (ع) با يارانش و دوازده هزار صديق ظاهر مى شوند و 
رجعتى از اين خوشتر نباشدء آنكاه صديق اكبر اميرالمؤمنين (ع) بيرون مى آيد سيس سيد اكبر محمد رسول الله (ص) با هر 
كه به آن حضرت ايمان آورده وهر كه در جنككهاى ايشان به شهادت رسيده و مكذبين بيرون مى آيند. سيس يكك يكك ائمه 


توجه: روايت فوق هم «رجعت)» امام زمان (عج) بعد از شهادت و هم رجعت همه ائمه (ع) را اثبات مى كند. 
جند نكته در خصوص (رجعت) : 


١‏ - بعضى از افراد. همان ابتداى ظهورء رجعت كرده و از ياران اوليه امام (عج) هستند؛ مثل مقداد. سلمان» مالكك اشتر» 
اصحاب كهف و ... ولى برخىء بعد از شهادت امام (ع) رجعت مى كنند. 


؟ - احتمال رجعت امام زمان (ع)» قوى تر است جرا كه اولاً: در روايات آمده است كه همه اهل بيت (ع) شهيد خواهند شد و 


ترك كالصول كه هي كود من زان تحدة كد ثانا 


ص رف ١‏ 


به استناد آيه (انبياء90): «رجعت» فقط از اقوام هلاكك شده استثناستء نه مؤمن خالص ... 


*“-اكر امام زمان (عج) بخواهند رجعت كنندء اين اولين رجعت آن حضرت (ع) خواهد بود جرا كه ظهور امام زمان (عج)» 
مركك را جشيده باشد» مثل حضرت عزير (ع)» در صورتى كه امام زمان (عج)» زنده و در عالم زمينى زيست مى كنند و هنوز 


مركك دنيوى و ورود به عالم برزخ را طى نفرموده اند كه ظهورشان را رجعت بناميم. 


؟دَامضَتحَات كيت ةقر دوؤان تست خرادشان يه مدت :سال قجرى خوا بي تلو هيدا ر ديل كه ابن كه قبلا رجيت 
كرده باشندء بنابراين اصحاب كهف بر خلاف حضرت عزير (ع)؛ رجعت نكرده اند تا كسى ايراد بكيرد و بككويد: «هر جيزى 
كه از «بالقوه» ء به «بالفعل» رسدء نمى تواند مجدد به حالت «بالقوه) ب ركردد)» . اين را هم بكُويم كه اصحاب كهف بعد از آن 


خواب طولانى شان» همكّى مردند و در حال حاضر در عالم برزخند. كه ان شاء الله رجعت خواهند كرد. 


د - اين كه حضرت عزير (ع) مجدد و براى سومين بار به دنيا بركردد قطعى نيست. توضيح اين كه آن حضرت (ع) قبلا يكك 
بار از دنيا رفته و جسمشان متلاشى و بر روى زمين يراكنده شد و بعد از ككذشت ٠‏ سالء ذرات آن جسم از لابلاى خاكك 
جدا كشته وعيناً همان جسم اوليه را تشكيل داد و روحش دوباره در آن حلول يافته و به دنيا رجعت كرد. كه آيه شريفه 
(بقره109) به آن اشاره مى فرمايد. اما آيا روحشان وارد برزخ شده و مراحل برزخى را طى كرده. يا در جايى غير از برزخ رفته 
باشد؟ «والله اعلم» . جرا كه يكى از شرايط رجعت «جشيدن مركك دنيوى و ورود به برزخ است» . البته شرايط ديكرى هم دارد 


مثل «ممحض در ايمان و كفر) و .. 


* - ظاهراً امام زمان (عج) به تنهايى» حكومت مى كنند و رهبر جامعه؛ ايشان هستند. اولين فردى هم كه از ائمه (ع) رجعت 
حضرت را عهده دار مى شود» سيس سيد الشهدا (ع) حكومت آن حضرت را به مدت طولانى رهبرى مى نمايد. البته برخى از 


روايات هم 


١8: ص‎ 


اشاره دارند كه سيد الشهدا (ع) مدتى بسيار كوتاه» در زمان حكومت امام زمان (عج) زندكى مى كنند. رجعت اميرالمؤمنين 
(ع) و ييامبر (ص» نيز در روايات تصريح شده و رجعت ساير امامان (ع) را هم از بعضى روايات مى توان استفاده كرد ولى 
سند محكمى در رجعت همه اهل بيت (ع) از جمله حضرت زهرا (س) در دست نيست. 


7 -از روايات اين طور برداشت مى شود كه در زمان حكومت حضرت على (ع) است كه همه يا برخى از انبياء رجعت كرده 
و تحت فرمان آن وجود «عالين» (ع) قرار مى كيرند. آنككاه ييامبر اكرم (ص»» رجعت مى فرمايند. البته حضرت عيسى (ع) و 
حضرت خضر (ع) در حكومت امام زمان (عج) به خدمتش درآمده و ظهور مى كنند نه اين كه رجعت كنند زيرا آن دو 
بزركوار هنوز نمرده اند و شايد به همين خاطر وقتى خليفه مطلق الهى(عج) ظهور فرمايند بر آن دو ييامبر (ع) جون زنده اند 
تكليف باشد كه به خدمت امام زمان (عج) شرفياب شوند. با همين استدلال ممكن است حضرت ادريس (ع) و الياس (ع) هم 
ظهور كنند. (والله اعلم). 


2 نكته: 


بنا به رواياتى جهار نفر از انبياء زنده اند: «حضرت عيسى و ادريس (ع) كه در آسمانند و حضرت خضر و الياس (ع) كه در 


زمينند») 5 


8 -اين كه همه يا بعضى از ائمه (ع) در عصر امام زمان (عج) با هم رجعت كنند يا به ترتيب يكى يكى بيايند و از دنيا برونده 
سندى قطعى در دست نيست و درباره كيفيت حكومت ايشان نيز نقلى بيان نشده است. البته در برخى از روايات ترتيب رجعت 


و حكومتشان را به ترتيب امامتشان, آورده اندء كه هر امام» مهدي زمان خودش خواهد بود. (والله اعلم). 
4 - قضيه «رجعت» , با ماجراى «حشر) در قبافت كاملة متفاوت است. جرا كه: 


اولاً: در رجعت: افراد» عيئاً با همان صورت و بدنى كه از دنيا رفته بودند» مجدداً زنده شده و از قبر خارج مى شوند و به همين 
زمين مادى برمى كردندء اما در «حشراء با جسمى غير مادى اما شبيه جسم دنيوى در عالم ملكوتى كه غير مادى است و در 
حقيقت ملكوت اين عالم مادى استء. محشور مى شوند. به عبارتى بركشت ذراتٍ يوسيده ى بدن از جمله استخوان و كوشت 


وبوست 


١: ص‎ 


زمينى و مادىء از درون خاك مادى و زمينى به ماجراى رجعت بسط مى يابد و شامل حشر نمى شود كه بحث مفصل آن ان 


شاء الله در ذيل آيه (اسراء 44) خواهد آمد. 


تناه دو وحوك عدو ان شا مض * كسيد دار إبماة بااكذونة داوق كين "وقد ونام ميد امكاتها هين وف نحشن رك 


سو ضوهن (اتشارق رودق وجعة اا شامد نان كفت :رصعت يراق دزمتان يفوت الشارى اسثى حفحتان كهذر 
روايتى از بحارالانوار» ج ”2 ص .4١‏ ح48: از مفضلء از امام صادق (ع) وارد است كه فرمود: «هنكامى كه قائم (ع) قيام كندء 
به مؤمن در قبرش» كفته مى شود: اى فلان! به درستى كه صاحب (و امام) تو ظاهر شدء يس اككر مى خواهى به او ملحق شو و 


اكر مى خواهى در نعمت و عنايت يرورد كارت باقى بمان» . 


اما شايد باز كشت كافران اختيارى نباشد زيرا از علل بازكشت آنان به دنيا جشيدن عذاب دنيوى استء از طرفى جون عذاب 
برزخى از دنيوى سخت تراست و آنها نيز مى دانندء جون با مركشان بصيرت يافته اند» يس ممكن اسث براى رهايى موقت از 


-١‏ به استناد احاديث؛ عذاب در قيامت سخت تراز برزخ و برزخ نيز سخت تراز دنياست» بنابراين فلسفه رجعتٍ كافر صرفاً 
عذاب ظاهرى نيستء جرا كه آنها در برزخ هم در حال عذابى هستند كه از عذاب دنيوى سخت تر است. از طرفى مؤمنين 
خالص نيز در آسايش و نعمتى برتر از دنيا زند كى مى كنند. با اين اوصاف فلسفه رجعت جيزى بالاتر از عذاب و رحمت 
ظاهرى استء از جمله: الف- ب ركشت مؤمنين به دنيايى كه رياستش را حضرت حجت (عج) و ائمه (ع) داشته باشند يكى از 
آرزوهاى هميشكى آنهاست كه حتى حاضر به تعويضش با بهشت هم نيستند و رسيدنٍ مريد به مراد است و عاشق به معشوق. 


خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه بهشت بى اهل بيت (ع»» به ياى دنياى با اهل بيت (ع) نمى رسد ... 


1١ ص‎ 


يارى اهل بيت (ع) خود را به مقامى «اعلى» برساند. و بر عكس در كفار باعث تنزلٍ بيشتر مقامشان و در نتيجه ترقى عذاب 


اخروى در آنها مى شود. 


ج- سرزنش و ذلت و خواري كافر در برابر مردم و ييروانش عذابى است كه مشابهى در برزخ ندارد و نيز تشويق و اثبات 


حقانيتٍ عقايد. جنان شعفى دارد كه مشابهش در برزخ نيست .. 


٠ در خصوص طول مدت حكومت امام زمان (عج) روايات متفاوتى آمده است كه در كل به ينج عدد اشاره شده است:‎ - ١ 
ا اق عات تومن ماك‎ 


و در خصوص طول مدت حكومت امام حسين (ع)» ظاهراً سه روايتٍ ٠‏ و ٠١04‏ سال و50 هزار سال نقل شده استء كه شايد 


كلمه هزار به اشتباه نوشته شده و 6٠‏ سال صحيح باشد. 
در هر صورت در جمع بين اين اختلافٍ ارقام دليل محكمى نمى توان آوردء اما شايد بتوان جند احتمال داد: 


١‏ - ببشتر روايات مبين اين است كه امام زمان (عج) به تنهايى حكومت مى كندء يس هر امامى زمانٍ مهدى بودن دارد 
بنابراين شايد مراد از مهدى در اين روايات» خاص حضرت حجت (عج) نباشد بلكه هر يكك از ائمه (ع) كه رجعت كنند هم 


مى توانند» مشمول روايت باشند» يس شايد هر سالى مبين حكومت همان معصوم (ع) باشد. 


؟ - در بين رواياتٍ رجعتء تواترى در بركشت امام حسين (ع) و حضرت على (ع) و ييامبر اكرم (ص) به جشم مى خورد. 
همجنين اين احتمال وجود دارد كه امام زمان (عج) دو بار حكومت كندء, يكك بار در زمان ظهورش و يك بار هم در زمان 
رجعتشء با اين اوصاف شايد دو عدد به دو حكومت امام عصر (عج) و سه عدد هم به حكومت امام حسين (ع) و امام على 
(ع) و ييامبر اكرم (ص».؛ بسط يابد. و شايد رواياتى ديكر با اعداد ديكرى هم باشند كه به ساير ائمه (ع) بسط يابند. 


٠"‏ - ممككن است برخى از اين اعداد» به هم زمانى حكومت امام زمان (ع) با ائمه ى ديكر باشد. 
* - شايد اين اعداد اشاره به مراحل حكومتى امام زمان (عج) باشد. 


- شايد عده اى از دشمنانٍ اهل بيت (ع) و مخالفين رجعتء با تغيبر يا اضافه كردن ارقام متضاد و كاهاً نامعقولى به برخى از 


روايات مستند رجعت» خواسته 


١: ص‎ 


باشند شنونده را نسبت به اين روايات و در نتيجه به اصل رجعت بى اعتماد و مأيوس كنند. 
© - شايد تكك تكك يا مجموع اين اعداد رموزى باشند كه ما ندانيم. و ... (والله اعلم). 


- ظهور حضرت مهدى (عج) به وسيله منادى آسمانى اعلام مى كردد؛ آن كاه حضرت در ععبه ظهور كرده و بعد از 
تللظ بن سكدة نه كرقة و هشدرد كل لعا مقو وك اروالنم اما ءظاف امقر سكوميا د سكن نول دن كرف اق 


؟١‏ - حضرت عيسى (ع)» در زمان حضرت مهدى (عج) ظهور كرده و به عنوان معاون آن حضرت در قيام و مبارزه با 
ستمكران شركت داشته و يشت سر آن حضرت نماز خواهد خواند. از برخى روايات استفاده مى شود كه حضرت عيسى (ع) 
بعد از نزول به زمين» جهل سال عمر مى كند و دراين مدت ازدواج كرده و بجه دار هم مى شود. 

١‏ - متأسفانه عده اى امام زمان (عج) و قيامش را به نحوى خشن توصيف مى كنند» در صورتى كه واقعيت غير از اين است و 
آن حضرت طبق كتاب و سنت بيامبر (ص) از در محبت و عدالت ظهور مى فرمايند و هر كس توبه كند و نيكك كردار شود در 


امان خواهد بود, انا بعضى ها دعوت امام (ع) را ناديده كرفته و به جنكك مى يردازند و امام (ع) به ناجار با آنها برخورد كرده. 


تا جايى كه در برخى روايات» از كشتار وسيع خبر آمده است. 


8 -اين كه امام زمان (عج) قبل از ظهور ازدواج كرده و بجه دار شده باشد به قطعيت معلوم نيست و در بين علما هم اختالاف 


است. اما رواياتى وجود دارد كه در آنها به ازدواج و بجه دار شدن آن حضرت (ع) بعد از ظهورء اشاره شده است. 
2 نكته: 


از بين همه انبيا حضرت يحيى و عيسى (ع) ازدواج نكردند. خداوند در قرآن كريم» حضرت يحيى (ع) را اين كونه وصف 
فرموده است: «وَسِيدًا وَحَضُورًا َنبا مِنَ الصَّالِحِينَ) - «و رهبر خواهد بود؛ واز هوسهاى سركش بر كنار و ييامبرى از صالحان 


است» (آل عمران 9 و «حصور) كسى است كه خود را در حصار قرار داده و از برخورد با زنان يرهيز دارد. 


١898: ص‎ 


زمان ظهور بى خبر باشند. اما از بيان اين زهان بهذ يكران خوددارى فرموده اند. (والله اعلم). 
در بحارالانوار ج ١ه‏ ص 3718 از حضرت على (ع): 


خداوند دين را به وسيله ما كشود وهم به وسيله ما ختم مى كند. خدا به وسيله ما آنجه را بخواهد محو مى كند وهر جه 
خواهد باقى مى كذارد. و به وسيله ما سختى زمانه را بر طرف مى سازد و باران به سبب ما فرو مى فرستد. و اكر قائم ما قيام 
كندء آسمان باران خود را فرو مى ريزد و زمين نباتات خود را بيرون مى دهد و كينه ها ازدل بندكان خدا زايل مى شود و 
درند كان و حيوانات اهلى با هم صلح مى كنند و حيوانات اهلى از درند كان نمى كريزند» تا جايى كه زنى كه مى خواهد راه 
عراق و شام را ببيمايد» همه جا قدم بر روى سبزه و كياهان مى كذارد و زينت هاى خود را بر سر دارد (در حالى كه) درنده 


اى (و كسى) به او حمله نمى آورد. 

در بحارالانواره ج 87 ص 00 از حضرت صادق (ع)2: 

جون قائم ما قيام كند» زمين كنجهاى خود را آشكار مى كند به طورى كه مردم آنها را روى 
زمين مى بينند. و مردى از شما فرد مستمندى را نمى جويد كه به او انفاق كرده و زكات دهد. 
در بحارالانوار» ج 7ه ص ١58؛‏ از امام حسن مجتبى (ع): 


در آخرالزمان كافرى باقى نماند مكر اينكه ايمان آورد و كنهكار و فرد يليد نماند مكر اينكه صالح شود. در حكومت او 


2 نكته: 


دوستى بين حيوانات در ادوار بيشين هم سابقه دارد. مثلا در كشتى نوح (ع)» حيوانات در كنار هم در صلح و آرامش زيستند. 
علامه مجلسى در بحار الانوار ج 60 ص 288 آورده است: «آنككاه كه به نوح (ع) امر شد كه از هر جفت (حيوانات) دو تا را 
با خود حمل كند. نوح (ع) عرض كرد: من با (وجود) شير و كاو جه كنم؟ و با (وجود) بزغاله و كركك جه كنم؟ و با (وجود) 
كبوتر و كربه جه كنم؟ (خداى متعال) فرمود: جه كسى دشمنى را در ميان اين حيوانات افكنده است؟ (نوح) عرض كرد: تو 


اى يرورد كار من. (خداوند سبحان) فرمود: يس من ميان ايشان 


١17١١ ص‎ 


الفت و دوستى مى افكنم, تا با هم دشمنى نكنند). 
در كتاب موعود نامه» ص إحخية از نجم الثاقب» باب از امام صادق (ع): 


دَق بحارالانوار» 8 لاءة ص ارفرفرة از امام على (ع): ياران مهدى. همه جوان هستند. وودر ميان آنان ييرى نيست» 7 به اندازه 


سرمه در جشم و نمكك در توشه و كمترين توشه» نمكك است. 


از هما منبع» ص 2727# از امام صادق (ع): علمء /ا؟" حرف استث. تمام آنجه ييغمبران آورده اند» دو حرف است. و مردم هم 
تاكنون بيش از آن دو حرف را ندانسته اند. يس زمانى كه قائم ما قيام مى كندء 8 حرق د كز وايرون نمق اوود وان وادر 


در بحارالانوار» ج ١ه‏ ص 0/58 از سيد بن طاووس در كتاب سعد السعود» ازادريس نبى (ع): 


خداؤثل ورعدرات: اليس كه كفت؛ اى يزورد كار من مرا تاءروز قبنافت ميلة بده فرمودة ير توزان مهلك نافتكان نا روز 
معلوم هستى. در آن روزء زمين را از آلودكى و كفر و شرك و كناهان ياكك كردانم و توو تمام سياه و سواره و ييادكان و 
لشكريانت را نابود مى كردانم. 


در بحارالانوار» ج لللدة ص كر از اسحاق بن عمار» از حضرت صادق (ع): 


وقت معلوم در ايه (ص »)8١‏ روز قيام قائم ماسثت. وقتى خداوند اورا براتكيزة در مسجد كوفه أسيةة: در آن وقت» شيطان - 
در حالى كه با زانوهاى خود راه مى رود > به آنجا مى آيد و مى كويد: اى واى از خطر امروز . آن حضرت ييشانى او را مى 


كيرة و كرونشن رامى زنك 

از همان منبع» ج تل ص 755 از امام صادق (ع): 
شيطان بين نفخه اول و دوم صور اسرافيل مى ميرد. 
2 


اولا: ممكن است مراد از «صور اول» در روايت فوق همان صداى آسمانى در اعلام ظهور باشد. و «صور دوم ؛ ١صور‏ مركك) 
باشد. همجنان كه دو روايت ذيل اين كفته را تأييد مى كنند: در تفسير الميزان» ج 20 ص 47) از قمى»ء از امام صادق (ع): 


با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامر» كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 


١7/١: ص‎ 


در تفسير جامع؛ ج لله ص ٠١‏ از نعمانى؛ از امام صادق (ع)» از امام باقر (ع): 


به خدا قسم صداى آسمانى كه صاحب الامر را به اسم ندا مى دهد و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى 
فرمايد: «إنْ نَمَْ نز عَلبِهمْ مِنّ السّماءِ آيَهٌ َطَلْتْ أَعْناقهُمْ لها خاضةِينَ) - «اكر بخواهيم از آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم 
كه كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود) (شعرا *). در روى زمين همه خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى 
اهل زمين صداى منادى آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى مردم! آكاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان 


اوست. 


ثانياً: وقت معلوم در آيه (ص١)»‏ روز حشر نيست بلكه قبل از قيامتِ كبراستء جرا كه عالم محشر؛ روز حشر و حيات همكان 


لحمل شيطاق استوالة ور مر كك وهمات: 


امااين كه آن روزء زمان ظهور است يا بين دو نفخه يا زمان رجعت امام زمان (عج) و يا وقتى ديكر تنها بايد كفت: «والله 
اعلم» . ولى به واسطه تواتر روايات در بسط آن به روز ظهور و نيز ككسترش خير و نيكى در جوامع بشرىء شايد بشود آن را به 
روز ظهور منطبق كرد. اين را هم بايد كفت كه در آن زمان تكليف برداشته نمى شود بلكه در آن موقع اين جسم مادى و 
نفس اماره است كه انسانها را به كمراهى مى كشاند اما خبرى از شيطان نيست. و اين مسئله» يكك لطفٍ مضاعفى است كه 
خداوند سبحان به واسطه وجود مقدس امام عصر (عج) به مردم عنايت مى فرمايد. حال با وجود نبودٍ شيطان در آن زمان. اين 
كه در 5٠‏ روز قبل از نفخه صور دوباره مردم به كفر مى كرايند جاى هيج بهانه و اعتراضى براى عذاب سهمكينى كه وعده 


اش در آيه (اسرا 88) آمده استء باقى نمى ماند. (ان شاء الله توضيح مفصل در ذيل آيه 04 خواهد آمد). 


است: 

١‏ - آن زمان نزديكك تين زعاة بوت تفخداى منوو اسه 

١‏ - روايات كشته شدن شيطان به دست امام زمان» محتمل تر مى شوند. 

*' - شيطان به عنوان عامل كمراهى در زمان ظهور و رجعت ائمه (ع) وجود دارد و اين خود باعث مرتفع شدنٍ اشكالٍ 


١7/١: ص‎ 


رفع تكليفء براى كسانى مى شود كه به كمراهى به وسيله نفس اماره راضى نمى شوند. (والله اعلم). 


- 


لَهُمْ أخراً كبيراً (9) 


ع لالض قر 


إن هذا الْقَوْآنَ تقدئ لل هق أفوع ودر اومن الذيق يعملون الصالحات 


ب 
ت أن 


أن 


الَدَينَ لا ونون بالاخزه أَعتذنا لَهُعْ عَذاب أليماً 0١(‏ 


وَيَدْحٌ الْإنْسانٌ بالشَّرّ دُعاءَةٌ بِالْحَثِر وَ كانّ الْإِنْسانُ عَمُجْولا )1١(‏ 


و 


كل شخ ء فَصَلْناةُ تَفْصِيالُ (؟1) 


وَ علا اللي وَ الَّهارَ ينين فَمحَؤْنا آي اليل وَ جَعَلنا آي الّهارِ مُبِصَرَة لِتَتتَُوا فصلا مِنْ انوا هذه القن الجسات ذز 


> 


عه 


وَ كلَّ إنسانٍ ألْرَمْناهُ طائر هُ فى عُنّقَهِ عُْقِهِ وَ تُحْرج لَهُ يوم الْقِيامَهِ كتاباً يَلقاةُ منْشُوراً (1) 

َأ كتابكك كفى بِنَفْسِك الوم عَلَيِك حسيباً (1) 

من اشْتدى وَِنما يَؤتدى لِنَفِْهِ و مَنْ ضَلَّ نما يَضِلّ عَلَها و لا تر وزرة وزْرَ أخرى و ما كنا مُعذَبِينَ حنَّى تبعت وَسُولاً (15) 
وَ إذا أَرَدْنا أَنْ نهلك قَريَُ أَمَؤنا مُثرَفيها فَفَسَهُوا فيها َحَقَّ عَلَيِهَا القَوْلُ قَدَمّْناها تَدميراً (1) 

وَ كم ألكنا م نَ لفون من بَْدِ توح و كفى بربكك بِذُنُوب عِباده بير ببصيراً 010 

مَنْ كانّ يُرِيدٌ الْعاجِلَة عََْنا لَهُ فيها ما نَساءٌ لْمَنْ تُريدُ ثم جَعَلنا لَهُ جَهَنّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) 

ون آزاة للف وفع ى لهانسفيها و قو :فزخ فاو ليك قاذ قفي فشكورا 0 

كل هد هلاي و عر لك رون قطان تك وام كان خطاه: نك معطو ينها 

ْو كيصٌ فَضَّلنا بَضَهُعْ على بَغض و لَْآخِرَه أكبر دَرّجاتٍ و أَكبر تَفُضيلا (1؟) 


إن 


لا تَجْعَل م مَعَ الل إلها اخ كنف تدبو زولا 0 


على 


إخساناً إكا تتلكق عتدك الكه أخدهما أو كلاشنا قلا تقل لهم 


إ 


قل لَهُماةَ ولا كريماً 8 
ا لَهُما جناح الذّل مِنّ الرَحْمَهِ وَ قل رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبّيانى صَغيراً (؟) 


ربكم أعْلَمْ بما فى نُفُوسِكع إِنْ تكوثوا صالِحين فَإنّهُ كان لِوَبينَ غَفُوراً (د1) 


ركع 


وك ١‏ لفون : عَقَّهُ وَ الْمكينَ وَ ابْنّ السَبيلٍ وَ لا تبذّدْ تتِديراً (9) 


إنَّ الْمَبَذْرِينَ كانّوا إِخْوانَ الشّياطين وَ كان الشَّتِطانٌُ لَِيّهِ كفُوراً (90) 


وذ 


وَ إِمًا تَعْرِضَنَ ء عَنْهُمُ انتغاءَ رَحْمَهِ مِنْ رَبك تَوْجُوها فقل لَهُمْ قؤلا مَنِسُورا (10) 


وَ لا نَجْعَلٌ يَدَك مَعْلُولهَ إلى عُنُقِك و لأ تتشطها كل امنشط كتَفقدَ ملوما متعقؤرا 84 
إن 


اين قرآنء به راهى كه استوارترين راه هاست, هدايت مى كند؛ و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى دهند» بشارت مى دهد 
كه براى آنها ياداش بزركى است (4) و اينكه آنها كه به قيامت ايمان نمى آورندء عذاب دردناكى براى آنان آماده ساخته ايم 
)٠١(‏ انسان (بر اثر شتابزد كى)» بديها را طلب مى كند آن كونه كه نيكيها را مى طلبد؛ و انسان» هميشه عجول بوده است! )١١(‏ 
ما شب و روز رادو نشانه توحيد و عظمت خود قرار داديم؛ سبس نشانه شب را محو كرده و نشانه روز را روشنى بخش 
ساختيم تا (در يرتو آنء ) فضل يروردكارتان را بطلبيد (و به تلاش زندكى برخيزيد) و عدد سالها و حساب را بدانيد؛ وهر 
جيزى را بطور مشخص و آشكارء بيان كرديم (؟1) وهر انسانى» اعمالش را بر كردنش آويخته ايم؛ و روز قيامت» كتابى براى 
او بيرون مى آوريم كه آن را در برابر خود» كشوده مى بيند! (اين همان نامه اعمال اوست!) )1١(‏ (و به او مى كوييم: ) كتابت 
واأفخواة» كاف انيت كه امروو» ود شارك حعويقل باشى! (58)اخر كن هذاءت شود برائ عو هدايت باننه؛ و ان كس 
كه كمراه كردد؛ به زيان خود كمراه شده است؛ و هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد؛ و ما هركز (قومى را) 


مجازات نخواهيم 


ا 


كردء مكر آنكه بيامبرى مبعوث كرده باشيم (تا وظايفشان را بيان كند) (18) و هنككامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاكك 
كنيم» نخست اوامر خود را براى «مترفين» (و ثروتمندان مست شهوت) آنجاء بيان مى داريم» سيس هتككامى كه به مخالفت 
برخاستند و استحقاق مجازات يافتند» آنها را به شدت درهم مى كوبيم (18) جه بسيار مردمى كه در قرون بعد از نوح» زند كى 
مى كردند؛ (و طبق همين سنتء ) آنها را هلاكك كرديم! و كافى است كه يرورد كارت از كناهان بندكانش آكاه و نسبت به 
ان يناسنت (10) آن كس كه (تنها) زندكى زود كذر (دنيا) را مى طلبدء آن مقدار از آن را كه بخواهيم - و به هر كس اراده 
كنيم- مى دهيم؛ سيس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد» كه در اتش سوزانش مى سوزد در حالى كه نكوهيده و رانده 
(د ركاه كهذا) اسث (32)16 آن كس كدسراى آخرت: زاابظلبة ويرائ آن سنى و كوشقن كد ددر حنالى كه ابمان داشته 
باشد- سعى و تلاش اوء (از سوى خدا) ياداش داده خواهد شد )١11(‏ هر يكك از اين دو كروه را از عطاى يرورد كارت,ء بهره و 
كمكك مى دهيم؛ و عطاى يرورد كارت هركز (از كسى) منع نشده است )2١(‏ ببين جككونه بعضى را (در دنيا بخاطر تلاششان) 
بر بعضى ديككر برترى بخشيده ايم؛ درجات آخرت و برتريهايشء از اين هم بيشتر است! )1١(‏ هركز معبود ديكرى را با خدا 
قرار مده. كه نكوهيده و بى يار و ياور خواهى نشست! (737) و يرورد كارت فرمان داده: جز او را نيرستيد! و به يدر و مادر 
نيكى كنيد! هر كاه يكى از آن دوء يا هر دوى آنهاء نزد تو به سن ييرى رسندء كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد 
مزن! و كفتار لطيف و سنجيده و بزركوارانه به آنها بكو! (') و بالهاى تواضع خويش را از محبت و لطفء در برابر آنان فرود 
راو كوة ديرؤرد كازا! همان كوه كه آنها:مرادر كوحك ترينث كردئل: مشمول رحمتشان قرار:ذه!) 59 يروود كان شما ال 
درون دلهايتان آكاهتر است؛ (اكر لغزشى در اين زمينه داشتيد) هر كاه صالح باشيد (و جبران كنيد) او بازكشت كنندكان را 
مى بخشد )١0(‏ وحق نزديكان را بيرداز و(همجنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هركز اسراف و تبذير مكن (229) جرا 
كعبنان كنتد كانه تراقزانتتاطتند؟+ و شيطاف قر برائر برورد كارش سيان تاسناسن بيؤذ (7؟) وهر كله ان انان 1د سسيدان] 
روى برتابى و انتظار رحمت يرورد كارت را داشته باشى (تا كشايشى در كارت يديد آيد و به آنها كمكك كنى»» با كفتار نرم 
و1 ميعه :]ا لطت ا انها سكن دكر] 110 عر 15 فوت راد كرونت زتعن يكن ازر ركه الفاق يو تسن هنما) مهو اسه 
(نيز) دست خود را مككشاىء تا مورد سرزنش قرار كيرى واز كار فرومانى! (19) به يقين» يرورد كارت روزى را براى هر كس 
بخواهد. كشاده يا تنكك مى دارد؛ او نسبت به بندكانش» 1 كاه و بيناست (0:*) 


َلآ تلوأ أؤلاد كم حَشْي إملاقي نّحنٌ تَرْفهُعْ واكم إن كتْلَهُمْ كانَ خطءًا | )091 

واز بيم تنككدستى فرزندان خود را مكشيد ماييم كه به آنها و شما روزى مى بخشيم 

أرق كشن انان تهمواره خطابى رركن انيت 550 

فلاف فقو بط : اتدراق 

صاحب تفسير الميزان» ج 10 ص 0158157 آورده است: خطا به سه قسم تصور مى شود: 


١‏ - تصميم در انجام كارى كه اراده و عمل آن زشت باشد كه اين عمل عين خطاست. و منظور از آيات: (إنَّ فَتلْهُمْ كان خِطءًا 
كيرا (اسرا 1و نا دقالوا كالله لقند ترك الله علا وَإن كا لحاطفيق :2 «ارادواة يوست) كتعد: بادا سو كد خداوتة قو 


را بر ما برترى بخشيده؛ و ما 


١17: ض‎ 


خطاكار بوديم!) (يوسف ,))8١‏ همين خطاست. 


؟ - تصميم به كارى كه اراده و عمل آن خير باشد ولى برخلاف آن تبديل به شر شودء كه در تعبير اين كونه خطا مى كويند: 
«اخطاء اخطاء» و آن شخص را «مخطى) كويته كل ابه شريفه: (وَمَا كان لِمَؤْمن أذ يفل قؤينا إلا خَطأ وَمَنْ قَكلَّ مُؤْيئًا حصا 
فتَخْرِيرٌ َه مُؤْمِنَهِ وَدِيةٌ م لَمَة إلى َهْلِهِ ...» - «هيج فرد با ايمانى مداق كينية لمزم را به قتل برساند مكر اينكه اين كار 
از روى خطا واشتباه ازاو سر زند؛ (و درعين حال) كسى كه مؤمنى رااز روى خطا به قتل رساندء بايد يكك برده مؤمن را 
آزاد كند و خونبهايى به كسان او بيردازد ...2 .)١(‏ 


- تصميم به كارى كه اراده و عمل آن شر باشد ولى برخلاف آن تبديل به خير شود. جنين كسى در اراده اش «مخطى» و در 
عملشن (مضيب اسث و اورا دن مقابل ازاده اش عذهت و دن عقابل عمل تيكقن ستايش تمئ كنيد خلاضه ا كر كسى حيزى وا 
اراده كند و خلاف آن از كار درآيد مى كويند: «اخطاء» واكر همان از كار درآيد كويند: «اصاب» . 


نكته تفسيرى الميزان» ج 270 ص 154: مسئله ى نهى از فرزند كشى در قرآن كريم مكرر آمده استء جرا كه اعراب در 
سرزمينى زندكى مى كردند كه بسيار دجار قحطى مى شد. لذا وقتى نشانه هاى قحطى را مى ديدند براى حفظ آبرو وعزت 
خود فرزندان خود را مى كشتند. خلاصه بايد كفت: مراد از «اولاد) در آيه شريفه شامل هم فرزندان يسر و هم فرزندان دختر 


امس 
2 نكته: 


بعضى معتقدند: مقصود از فرزند كشى همان دختر كشى است كه در عرب مرسوم بود. ولى صاحب الميزان (ج70.: ص )١59‏ 
اين نظريه را صحيح ندانسته و آورده است: مسئله دختر كشى يكك عنوان مستقلى است كه آيات مستقل ديكرى مخصوص 
نس وذ امد ليكوو ذا الفوقوة الى دك انود و وروي كه او فهر ودمي كرو باتعراستة من انود كانه 
جه كناهى كشته شد) (1). ْ 


عم« 


ويا آيه: (وَإِذا بُْرَ أَحَ دَهُمْ بالأنتى ظل وَجهُهَ مُسْوَذًا وَهْوَ كظيمٌ يِتَوَارَى مِنّ القَؤم مِنْ سُوء مَا بُسْرَ بِهِ أيهم 
فى الثرات الاساء كا ايفكترة»دووه ركافيه يكن انها 


6 
© 

0 
4 
8 


1١16: ص‎ 


947 نساء‎ -١ 
تكوير كو/‎ -١ 


بشارث دهت وغير نصين تو شده» 'صوركش سياه فى شوه؛ و به شدت عشمكين من كرده» بخاطر بشارتث بدئ كه بهاو دادة 
شده. از قوم و قبيله خود متوارى مى كردد؛ (و نمى داند) آيا او را با قبول ننكك نككهدارد؛ يا در خاكك ينهانش كند؟! جه بد 
حكم مى كنند!) .)١(‏ 


روت نه كا فاسقة وشاءة هي زم 


8 
و ٍِ 


ولا توا النَفْسَ الّتى عرّء الله إل بالْحَقّ وَمَنْ قتِلَ مَظلُوماً َقَد حَعَلنا لوَلِيهِ شلطاناً قلا يُمرِفٌ فِى الْمَثْل نه كانَ منْصُوراً (م) 
و 0 نُ حَتَّى يبل أده وَ أَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانّ مَسْؤلاً (ع") 
ا 0 م ذلك حر وَ خسن تويلا (0") 

َقْفْ ما لهس لَك به عِلْمْ إِنَّ السَمعَ وَالْمِصَرَ وَ الْقُوَادَ كل أولئِك كان عَنْهُ شولا () 
الي 1" 
كل ذلك كات سَيهُ عِنْدَ رَبك مكزوهاً () 
ذلك مما أؤحى إِلَبِك رَبك مِنَ الْحكمه وَ لا تَجْعَلْ مع الل إلهاً آحَرَ قتلْقَى فى جَهْنّم مَلُوماً مذخوراً (هم) 
أ فَاَصْفَا كم رَبك م بالْبِنينَ وَ انحل مِنَ الْمَلائِكَه إنائاً نك لَتقُوُونَ َؤْلاً عظيماً (0©) 
وَ لق صَرَفْنَا فى هدًا الْقرْآنِ لِيذَّكرُوا وَ ما يَزيدُهُمْ إلا نقُوراً )©١(‏ 
َل لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَهُ كما بَقُولُونَ إذاً ل: عا إلى ذى الْعَؤْش سَبيالا (65) 
تبدانة و تعاتى عقا بتار خلا كبوا 80 


و نزديك زنا نشويد» كه كار بسيار زشت و بد راهى است! (7”7) و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده» نكشيد» جز به 
حق! و آن كس كه مظلوم كشته شده» براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم؛ اما در قتل اسراف نكند, جرا كه او مورد 
حمايت است! (”) و به مال يتيم» جز به بهترين راه نزديكك نشويدء تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا كنيد» كه از 
عهد مزال فى شود! (8) و متكامن كد ييمانهامى كتيده عق ييماله وا اذا ثمايد و باتراؤوى درست ورن كنيد! ابن براق شها 
بهتر و عاقبتش نيكوتر است (8) از آنجه به آن آكاهى ندارى» بيروى مكن, جرا كه كوش و جشم و دلء همه مسئولند (8*) 
و روى زمينء با تكبر راه مرو! تو نمى توانى زمين را بشكافى و طول قامتت هركز به كوه ها نمى رسد! (/1") همه اينها كناهش 
لزه وروود كار كو فاستد أت (8) اين (احكام)» از حكمتهايى است كه يرورد كارت به تو وحى فرستاده؛ و هركز معبودى با 
خدا قرار مدهء كه در جهنم افكنده مى شوىء در حالى كه سرزنش شده و رانده (دركاه خدا) خواهى بود! (29) آ 


بوورد كاركان فرؤندان سر را متصوصن شباشاعه و عردشن وشيراق از فرشتكان بركزيلة امبت؟! شهها سكن يز ركه زو 


زشتى) مى كوييد! (0) ما دراين قرآنء انواع بيانات مؤثر را آورديم تا متذكر شوند! ولى جز بر نفرتشان نمى افزايد )6١(‏ 
بكُو: اكر آنجنان كه آنها مى كويند با او خدايانى بود در اين صورت» سعى مى كردند راهى به سوى صاحب عرش بيدا كنند 
(9©) اوياكك و بزثر است از انحة انها 'مى كويتدة سيان يزثر و هئزه ترآ رمع) 


و 2 
عن بو 2 


تَُدِيْحَ لَهُ السّكَاوَاتٌ السَيْعٌ وَالأرْض وَمَنْ فيِهنَّ وَإِنْ مّنْ شََيْءٍ إلا يُسبَحُْ يذ ده وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِِحَهمْ إِنَهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 
(5) آسمانهاى هفتكانه و زمين وهر كس كه در آنهاست اورا تسبيح مى كويند و هيج جيز نيست مككر اينكه در حال 


ستايش» تسبيح او مى كويد ولى شما تسبيح آنها را درنمى يابيد به راستى كه او همواره بردبار [و] آمرزنده 


ص :11 


-١‏ نحل /6 و09 


است (8©) 


03 تسبيح: منزه داشتن سيب 


١‏ -عدهاى اين تسبيح را تسبيح مجازى كفته اند و مى كويند: «تسبيح بعضى از موجودات مثل انسان زبانى و حقيقى است و 
تسبيح بقيه» حالتى و مجازى است)» . 


در ياسخ به اين كروه؛ صاحب تفسير الميزان» ج 0؟» ص 188 تا/191» آورده است: 


تسبيحى كه آيه شريفه آن را براى تمامى موجودات اثبات مى كندء تسبيح حقيقى است جرا كه آياتى در قرآن هست كه جز 
تسبيح حقيقى را نمى شود بدان نسبت داد مثلا: «انا سخرنا الجبال مع يسبحن بالعشى و الابكار» (ص 18) و «و سخرنا مع داوود 
الجبال يسبحن معه و الطير) (انبياء 014 و «يا جبال اوبى معه و الطير) (سبا »2٠١‏ كه به يكك سياق فرموده كوهها و مرغان با او 
تسبيح مى كفتند و با اين حال ديكر معنا ندارد تسبيح را نسبت به كوهها و مرغان زبان حال كرفت و نسبت به آن بيغمبر زبان 
قال. علاوه بر آن روايات بسيار هم داريم كه نسبت تسبيح به موجودات داده از آن جمله رواياتى است كه مى كويد سنكريزه 


ها در دست رسول خدا (ص) تسبيح كفتند. 
؟ - عده اى معتقدند كه هر موجودى زبان و لفظ مخصوص خود را دارد كه حواس ما زبان آنها را دركك نمى كند. 
صاحب الميزان با رد كردن اين نظريه بحثى مفصل آورده كه خلاصه آن بدين شرح است: 


الف _ كلادم يعنى فهماندن نيات درونى است. جه از طريق زبان و اصوات يا اشارات و علائم ببدون صدا و يا هر راهى كه 
بتوان از درون و نيت درونى شىء خبردار شد. حال اكر موجودى قيام وجودش بر همين كشف باشد همان كلام وى مى باشد. 
ب _ تمام عالم محتاج به خداى تعالى است كه اين احتياج بهترين زبان كوياى آنهاست. ج _ تمامى موجودات داراى علمى 
هستند و هر جا كه خلقتى به وجود آمده علمى هم در آن رخنه كرده است و هر يكك از موجودات به مقدار وجودشان بهره اى 


از علم دارند و هيج موجودى فاقدِ علم نيست. بنابراين هيج موجودى هم نيست 


072 اا 


مكر آنكه وجود خود را درك مى كند و مى خواهد با وجود خود احتياج و نقص وجودى خود را اظهار نمايد و به همين 
خاطر وجود يروردكار را دركك مى كند كه اين خود تسبيح موجود است. د_ روايات در تسبيح موجودات سيار زياد است و 
شايد امر اين كونه روايات براى بعضى مشتبه شده باشد و خيال كرده باشند كه تسبيح نامبرده براى تمامى موجودات از قبيل 
لفظ و صوت است. آنككاه ينداشته اند كه هر موجودى براى خود لغت و وازه اى دارد كه هر كلمه اش براى معنايى وضع شده 
عو نيما افص قات ويفانن جوع كور امد رك تمن قشو كن د دار كناد السك وجي ان كوا انها 
سنككريزه يا كوه و مرغها شنيده مى شود با ادراكك باطنى بوده است. 


لي 


نظريه اول يعنى تسبيح مجازىء يكك نظريه ى بسيار كوته فكرانه است. جرا كه موجودات عالم وجود عينى و حقيقى دارند نه 
مجازى كه بخواهيم تسبيح آنها را مجازى فرض كنيم و جوابى هم كه صاحب الميزان داده» صحيح مى باشد. اما در مورد 
نظريه دوم يعنى اينكه «هر موجودى زبان و لفظ مخصوص خود را دارند كه حواس ما زبان آنها را دركك نمى كند) » به نظر 
حقير مى تواند صحيح باشد و توضيحاتى كه صاحب الميزان آورده هر جند صحيح مى باشد اما نه تنها دليل رد اين نظريه 
نيست بلكه حتى مى تواند آن را تأييد كند. 


واما توضيحات بنده ى حقير در تأييد اين نظريه بدين شرح مى باشد: (والله اعلم) 


تمام موجودات عالم به تناسب وجودشان داراى علم» شعور و درك هستند و مى دانند براى ادامه حيات نياز به مبدأ هستى 
دارند و به همين خاطر دائماً مشغول تسبيح وجود حضرت حق مى باشند. در اين بين بعضى مثل انسان با مراتبى بالاتر از شعور 
وعلم و دركند. و بعضى مثل سنكك و جوب در مرتبه اى يايين ترند. ممكن است اشكال شود كه: «انسانهاى كافر كه مشغول 
تسبيح خداوند نيستند؟» در ياسخ بايد كفت: هر جند بسيارى از انسانها به واسطه نفس اماره و شيطان در ظاهر مشغول تسبيح 
نباشند اما در باطن و بند بند اعضاء و تمام سلولها و جوارحشان دائماً در حال تسبيح و ذكرند و كواه اين مطلب آياتى از قرآن 
كريم است كه در قيامت اعضاء و جوارح انسان بر خلافٍ خواستٍ شخص كافر بر عليه او كواهى و شهادت مى دهند. در اين 


ص :اا 


است اشكال ديكر هم بيش آيد كه: «اكثر جوارح انسان در اين دنيا مشغول ذكرند» يس جرا در قيامت بايد در آتش عذاب 
شوند؟ » در ياسخ بايد كفت: قيامت تجسم اعمال است و اعمالٍ زشتٍ شخص كافر به شكل جديدى غير از اين جسم دنيوى 
ولى شبيه او درآ مده و روحش دراين جسم حلول مى كند يس همان اعمالٍ زشتند كه به شكل جديد در مى آيند و به همراه 
روحش عذاب مى شوندء نه اين جسم دنيوى و دليلٍ اين كفته ى حقير هم كلام خداوند سبحان است كه مى فرمايد: عَلَى أَنْ 
عَدُل أظالكة وتتيفكة فى ها لا تفلقرن«كتضا بر اين أسائن مقدر كزده يم كه جماعتى امكل تلا جا يكز يسان تكونق ونضنها واكار 
جهان ديكر به شكلى كه از آن آكاهى نداريد محشور كنيم) (واقعه81)) در اين آيه شريفه اشاره فرموده است كه: «ما از شكلٍ 
اخروى خويش آكاهى نداريم» » در صورتى كه ما دراين جهان ازاين جسم و شكل دنيوى خويش جنان آكاهى داريم كه 


حتى اجزاء سلولها و بافتهاى درونى خويش را هم مى شناسيم, بنابراين شكل اخروى انسان از اين 


اما بحث در مورد جكونكى تسبيح: مى دانيم انسانها از راه زبان و تكلم مى توانند تسبيح خداوند را بيان كنند. مثلا عربها مى 
كويند: «الله) » فارسها مى كويند: «خدا» و انكليسى ها مى كويند: «(600©) (كاد-خدا) كه اين الفاظ هر جند با هم از نظر 
صوتى فرق دارند ولى يكك معنى را مى رسانند. در مورد حيوانات» خروسء «قوقولى» مى كندء كاو «ماما» مى كند و بسيارى از 
حيوانات هم اصواتى از نظر لفظى متفاوت دارند ولى اكر آنها را مثل زبانهاى مختلفٍ انسانها ترجمه كنيم مى توان به استناد 
هستند و مى دانيم اتم داراى هسته اى است كه اطراف آن الكترون ها در حال حركت و فعاليتند» به عبارتى داراى انرزى 
هستند كه اين انرزى با توجه به نوع ماده در ميزانهاى كم و زياد ساطع مى شود. مثلا سنك اورانيوم داراى انرزى بيشترى از 
سنكك آهكك است. حال اكر دستكاهى شبيه راديو اختراع شود كه بتواند انرزى ساطع شده از سنكك را تقويت نموده و آن را 


به صورت صوتى قابل شنيدن درآورد آنكاه آيا مى توان كفت كه اين اصوات 


١/94: ص‎ 


ازآن سنكك در نمى آيد؟ آرى دراين صورت اين اصوات همان صداى سنكك هستند كه لازم است آن را ترجمه نمود و 


براى روشن شدن بيشتر موضوع به جند مطلب اشاره مى كنم: 


١‏ -اكر ساختار راديو و تلويزيون را به دقت بررسى نماييم» مى بينيم كه آنها مجموعه اى منظم از كنار هم قرار كرفتن يكك 
سرى از اشياء از جمله آى سىء ترانزيستور» مقاومت» خازن و غيره هستند و مى دانيم كه جنس ديود و ترانزيستور از سنكك 
سيليسيوم ويا زرمانيوم است. به نظر شما آيا يكك ماده اى مثل سيليسيوم مى تواند جنين عملكرد شكفت انككيزى داشته باشد و 
بتواند ف ركانسها و انرزيهاى مختلف را در طول موجهاى متفاوت دريافت نموده و آن رابه صورت اصوات و تصاويرى حقيقى 


درآورد. آيا مى توان نسبتى غير از علم و شعور و درك به آن داد؟! 


مى كويد هر جند كه صحبتى نكرده باشد و اين برمى كردد به همان انرى و فركانسى كه از ذهن شخصء ساطع مى شود و 


اين انرزى قبل از آنكه از طريق لب و زبان و حنجره به شكل صوت در آيد توسط شخص ذهن خوان دركك مى شود. 


- مطلب ديككر شنيدن صحبتهاى انسانها در خواب است كه آن هم شبيه همان مطالبى بود كه بيان شد و بدون به كار كيرى 
زبان و تكلم و تنها از طريق تبديل يكك نوع انرزى به انرزى ديكر و دركك آن موضوع است. تكلم در قيامت هم به اين شكل 
البت :د يكز باز :نهازبناق وطوتث :والغت نيست» نابرايق ان دستعه ا .رؤايات :كه زيان يهشتبان را عرق داسته اند مرزذود 


است. 


* - در مسثله «طى الارض» شخص در جشم به هم زدنى هزاران كيلومتر مسافت را طى مى كند كه اين علاوه بر انبياء و ائمه 
(ع): حتى براى بعضى از علماى دين هم رخ داده است. اين مسئله هم يكك نوع تبديل انرزى به انرزى ديكر است كه از نظر 
علمى هم ثابت شله مى باشد و دانشمندى جون «آلبرت انيشتن» فرمول آن راارائه داده است (170©37 <ط)(اى- ام »ا سى به 


توان دو). 


18٠: ص‎ 


به اين صورت كه اكر دستكاهى در آينده اختراع شود كه بتواند جسم مادى انسان را به صورت امواج نورى يا صوتى يفيل 
كند واز طريق امواجء آن را به مكانى دورتر بفرستد ودر بين راه هم كيرنده هايى جهت تقويتٍ اين فركانس» نصب شود و 
در مكان مورد نظر هم دستكاه و كيرنده اى باشد كه بتواند برعكس عمل كرده و اين امواج را دريافت كرده و تبديل به جسم 
مادى كندء آنكاه انسان در جشم به هم زدنى مى تواند «طى الارض» كند. ماجراى «طى الارض» يكك واقعيت غير قابل انكار 
است كه ان شاء الله در آينده و شايد در زمان ظهور منجى عالم» حضرت صاحب عصر و زمان (عليه السلام وعج) به وقوع 
بييوندد. جرا كه در روايات عديده آمده اسث كه اولاً: علم را آن وجود مقدس (ع) به حدٍ اعلاي خودش مى رسائد و ثانياً: 
مسئولين و فرماندهان آن منجى كرامى (ع) در سراسر جهان با آن حضرت (م) در ارتباطند. و البته قرآن كريم هم به «طى 
الأرفى» اشاره فرهوفه اسيك رقال الذه عِنْدَهُ عل مِنّ الْكتَاب أن وا د إلَيكك طَوْفُك قَلَمَا رَآهٌ مُشمَقِوًا عِنْدَهُ) - 
كدي كدبدانتى ال كتايه ( اسمالى الداشع: (اصدو يو رش كدت بخن اذ الك وان سليمان) جشم بر هم بزنى» آن (تختٍ 
بلقيس) را نزد تو خواهم آوردا .)١(‏ 


ماجراى «طى الارض» هم مثل ساير واقعيات و بيشرفتهاى علمى است كه اكر در كذشته به آنها اشاره مى شد عده ى زيادى 
آنها را انكار مى كردئد مثل: كوشى همراءة ماهواره» تلويزيون و ... وممكن اسث ده اى ايخ بحث ما را قبول تكندد» يس 


اين را به نظر خواننده محترم مى سيارم .. 


و خلا-صه مى توان كفت: تمام موجودات عالم هستى داراى علم؛ شعور و ادراكى به تناسب خلقتشان هستند و همه ى آنها 
فعال و داراى جنب و جوش وانررزى هستند واد ين انرزى آنها هر جند در بعد كم و ضعيف است ولى مى توانند توليد فركانسى 
نموده كه اكر آن را تقويت كنند و ترجمه نمايند تسبيح آنها مى باشد. اما بدون وجود جنين دستكاهى ما قادر به فهم تسبيح 
آنها نيستيم واد ين كه در روايت آمده. حضرت رسول (ص) سنكريزه ها را به صحبت واداشته» مى تواند به همين صورت كه 
كفتيم باشد و واقعاً صدايى به صورتٍ تسبيح قابل شنيدن توسط انسان بوده و نه فقط به ادراك باطنى آن. از آن هم كذشته 


مسئله تسبيح سنكريزه به امر حضرت رسول (ص) 


١8١:١ ص‎ 


0 نمل‎ -١ 


يك معجزه است و همانطورى كه حضرت موسى (ع) عصايش را كه يكك تكه جوب بيشتر نبود يرتاب كرد و تبديل به 
ازدهايى شد كه هم صدا مى داد و هم اشياءِ ساحران را خورد. همانطور كه در آنجا جوب صدا مى داد در اينجا هم جرا نشود 


كه صدايى از سنكك درآيد و قبول نداشتن اينكه سنككها در دست رسول اكرم (ص) صدا ندهند خود مى تواند رَدِ معجزه باشد 
و صحيح نمى باشد. 

2 نكته: 

مراد از سجده آسمان و زمين و غير عُقلاه سجده تكوينى است نه سجده تشريعى و تكليفى. و سجده تكوينى عبارت است از 
تذليل واظهار كوجكى در مقابل خداى عزوجل. 

توجه: أيه (حج 18) به سجده خورشيدء ماه ستاره» كوه درختان و جانوران اشاره دارد. 

در تفسير الميزان» ج 6 ص ,35١9‏ از درمنثورء از عايشه: رسول خدا (ص) بر من درآمد و فرمود: اى عايشه اين دو برد (لباس) 


مرا بشوى» عرض كردم يا رسول الله! ديروز آنها را شستم فرمود: مكر نمى دانى لباس آدمى خداى را تسبيح مى كويد واكر 


ج ركك شود تسبيحش قطع مى شود. 


در الميزان» ج 0" ص 7307 از عياشىء از امام صادق (ع): هر جيزى خدا را با تسبيح او حمد مى كندء آرى همين كه مى بينيم 


ديوارها تركك خورده» خود 3 سيوع ديوار است جون 3 تدعمير احتياج دارد. 
ذو تفسير الميزان» ج ص 335١8‏ از عياشى» از صادقين (ع): 


رسول خدا (ص) نهى كردند از اينكه جهاريايان به اسم صاحبانش داغ شوند و اينكه مردم به صورت آنها بزنند. و فرمود: زيرا 
جهاريايان هم خدا را به حمدش تسبيح مى كويند. 


از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): هيج مرغى نيست كه در صحرا يا درياء شكار شود مككر به خاطر اين است كه در 
تسبيح خدا كوتاهى كرده است. 


از همان منبع» از درمنثور» از رسول خدا (ص): اجل و سرآمدٍ عمر جهاريايان و حشرات زمين و مورجه و تمامى جنبند كان و 
غير جنبند كان در تسبيح استء هر وقت تسبيح خود را قطع كرد خدا جانش را مى كيرد واين كار ديكر ربطى به عزرائيل 


ندارد. 


از غذايى كه رسول خدا (ص) مى خوردء مى شنيديم. اين را نيز بودم 


187١: ص‎ 


كه روزق مكزز عامرق: اذ اتجدات معجرة اف خواستمحضوث وداه ريك را :ددشت كرفت :وال انها خواميت*تا دا :را 
تسبيح كُويند. و ما شنيديم كه ريكها تسبيح كُفتند. 

تكيه مى كرد و جون برايش منبر ساختند و حضرت براى اولين بار بالاى منبر رفت همه شنيدند كه آن ستون به ناله درا مد 
همانطور كه شتر فرياد مى زند و جون دوباره نزد ستون آمده و دست براو كشيد عين بجه اى كه از كريه ساكت شود ساكت 


شد. 

لمن 

اين روايات داشتن شعور و دركك جامدات را اثبات مى كند و نيز روايات زيادى در تسبيح مورجه هاء قورباغه و ساير حيوانات 
و كياهان و جامدات وارد شده است. 

در تفسير الميزان» ج 270 ص 57١‏ از كافىء از امام صادق (ع): حيوان بر صاحبش شش حق دارد: 


١‏ - بيش از طاقتش بار نكشد. 

١‏ - يشت آن را مجلس و نشيمن كاه خود براى كُفتكو قرار ندهد. 
“'- هر وقت در منزل بياده شد ابتدا به علف و آب آن بيردازد. 

- از صورتء آن را داغ نكند. 


© -هر وقت از آب عبور داد آن را آب بدهد. 


در ميزان الحكمه. ج د ص //؛ از امام على (ع): همانا انسان تا وقتى كه در نماز است جسم و لباس و فرش و در و ديوار و 
هر جه در اطرافش است (با او) تسبيح خدا مى كويند يس جه زشت است كه انسان در نماز متوجه خداى عزوجل نشود واز 
فرش زير يايش يست تر كُردد. 


أت الْقَرآنَ جَعَلنَا تيك وَبَيْنَ الَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخرهِ حجَابًا مّشِمُورَا(ه؟) و جون قرآن بخوانى ميان تو و كسانى كه به 


رب ا 80 


وَإِذَا قَر 


آخرت ايمان ندارند يرده اى يوشيده قراردهيم روع» 


در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 2188» آمده است: آيه در حق ابوسفيان و نضر بن حرث و ابوجهل وام جميل همسر ابى لهب نازل 
شده است. آنها هر وقت ييامبر (ص) را مى ديدند» آزار و اذيتش مى كردند. بعضى از صحابه كفتند: رسول اكرم به سه آيه از 


آيات قرآن خود را يوشيده و ينهان مى كرد: 


١‏ - همين أيه. 


؟ - «أوليك الّْذِينَ طبع الله عَلَى قُوبِهمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبْضًا بِصَارهِغ وَأولَبك هُمْ الْعَافِلُونَ» (نحل8١22.‏ 
- أْقَرَأْيتَ من انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ َأَضَلَهُ اللَهُ عَلَى عِلّمِ و . 
ص 1١87”:‏ 


لجان 


در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 2188 از طبرسىء از سعيد بن جبير روايت كرده كه كفت: 


وقتى سوره «تبت يدا ابى لهب» نازل شدء ام جميل زن ابى لهب آمد تا ييامبر (ص) را اذيت كند واو زنى بدخلق و بزهكار 
بود. يكى از صحابه كفت: از او احتراز كنيد. حضرت فرمود: خداوند ميان من و او را يرده بيوشاند. آن زن آمد ولى حضرت 


را نديد و ب ركشت و حضرت فرمود: خداوند فرشته اى فرستاد تا ميان من و او حايل شد. 
َفمَهُوهُ وَ فى آذَانِهمْ و ُو إذا ذَّكَوْتَ رَبك فى الْقَوْآنِ وَحْدَهُ وَلَوا عَلى أَدْبارِهِمْ تُقُوراً (©) 
نَحْنُ أَعلْمُ بما يَسْتَمِعُونَ به إذْ يَستَمِعُونَ إلَيِك وَ إِذْ هُمْ نَجوى إِذَ يَقُولَ الظَالِمُونَ إنْ تَتَِعُونَ إلا رَجَلا ممشخوراً (60) 


انْظ كُيِفٌ ضصَرَيُوا لك الأمثال فَضَلوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبيال (م6) 


و 0 


وَ قالوا 


ا ]افر ون خلنا ويد رقم 


عظاماً وَ رُفاتا 


لمن 


إذا 


ل كول اعفان او يدا 3 


- 4 


و حَْقً مما يكب فى هوركم فَمَريِفولُونَ م يُعيدنا ل الّدى مركم أوَلَ َو فَتِيَنْغِضُونَ إلَيِك رُوْسِهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ قل 
عدي أنيكوة قري 813) 


أ 


َم يَدْحُوكم فَتَسْتَجِبُونَ بده و تَظلُونَ إن لَتْتَمْ إلا قَليلَا (؟ه) 


َكَل لعبادى واوا القع خَسَنٌ إِنَّ السَّتِطانٌَ يرع يتنه م إِنَ السَّيَطانَ كان لْإِنْسانٍ عَذّدًا مُبيئاً (37) 


رلك أغلم بكم إن ينا فكع أذ إن ذلك عدر ما أَوْسَلْنَاكٌ عَلَتهمْ وكيلا (06) 
وَ رَبك أَعْلَمْ ِمَنْ فى السّماوات و الأَوْض و لَقَد فَضَّلنا بَعْض الَييِينَ عَلى بض و آتينا داود رَبُوراً (ده) 


قل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَملكونَ كشْفَ الضرٌ عَنْكم وَ لا تخويلا (8) 


أولك الْذينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إلى رَبهُمْ الوسيلة أَيُهُمْ 


ا يَوجُونَ رَحْمَنَةُ وََيَحَافُونَ عَذابَهُ إنَّ عَذاتِ رتكق كان تتخدورا (/اج) 
و بر دلهايشان يوششهايىء تا آن را نفهمند؛ و در كوشهايشان سنكينى؛ و هنكامى كه يروردكارت را در قرآن به يكانكى ياد 
مق كن انها بشت يشت مى كنند واز تو روى بر مى كردانند (2©) هنكامى كه به سخنان تو كوش فرامى دهند, ما بهتر مى دانيم 
براى جه كوش فرا مى دهند؛ (و همجنين) در آن هنكام كه با هم نجوا مى كنند؛ آنككاه كه ستمكران مى كويند: «شما جزاز 
لد لك اج ع او ب ا ل ا ل ا 0 
بيدا كنند (68) و كفتند: «آيا هنكامى كه ماء استخوانهاى بوسيده و يراكنده اى شديمء دكر بار آفرينش تازه اى خواهيم 
يافت؟!) (9©) بكو: «شما سنكك باشيد يا آهن (00) يا هر مخلوقى كه در نظر شماء از آن هم سخت تر است (و از حيات و 


زندكى دورتر مى باشدء باز خدا قادر است شما را به زندكى مجدد بازكرداند). آنها بزودى مى كويند: «جه كسى ما را بازمى 
كرداند؟!! بككُو: «همان كسى كه نخستين بار شما را آفريد» آنان سر خود را (از روى تعجب و انكار, ) به سوى تو خم مى كنند 
و مى كويند: «در جه زمانى خواهد بود؟!! بككو: شايد نزديكك باشد! )0١(‏ همان روز كه شما را (از قبرهايتان) فرامى خواند؛ 
شما هم اجابت مى كنيد در حالى كه حمد او را مى كوييد؛ مى ينداريد تنها مدت كوتاهى (در جهان برزخ) درنكك كرده ايد! 
(80) به بندكانم بككو: سخنى بككويند كه بهترين باشد! جرا كه (شيطان بوسيله سخنان ناموزون)» ميان آنها فتنه و فساد مى كند؛ 


هميشه شيطان دشمن آشكارى براى انسان بوده اتيَت! [(فرذ» يرورد كار شماء از (نيات و اعمال) شما آكاهتر است؟ 


ص 18 


اكر بخواهد (و شايسته بداند)» شما را مشمول رحمت خود مى سازد؛ و اكر بخواهد». مجازات مى كند؛ و ما تو را بعنوان مأمور 
بر آنان نفرستاده ايم (كه آنان را مجبور به ايمان كنى!) (05) يرورد كار توء از حال همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء 
كاهتر است؛ و (اكر تو را بر ديكران برترى داديم» بخاطر شايستكى توست ) ما بعضى از بيامبران را بر بعضى ديكر برترى 
داديم؛ و به داوود» زبور بخشيديم (20) بكو: كسانى را كه غير از خدا (معبود خود) مى ينداريدء بخوانيد! آنها نه مى توانند 
مشكلى را از شما برطرف سازند و نه تغييرى در آن ايجاد كنند (08) كسانى را كه آنان مى خوانند» خودشان وسيله اى (براى 
تقرب) به يرورد كارشان مى جويند؛ وسيله اى هر جه نزديكتر؛ و ابه رحمت او اميدوارند؛ و از عذاب او مى ترسند؛ جرا كه 


عذاب يروردكارت» همواره در خور يرهيز و وحشت است! (017) 
َإِنْ مَنْ َيه إل نَحنٌ مُهْلِكوهَا قبل يوم ال لقَِامَهِ أو مُعذّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك فِى الْكتَابٍ مَسْطُورًا (08) 
لوس سبوا بيش از روز رستاخيز به هلا-ءكت مى رسانيم يا آن را سخت عذاب مى كنيم اين 


لتولئ: 


علاوه براين آيه شريفه كه به صراحت مى فرمايد: «قبل از وقوع قيامت و محشر كبراء همه را هلاكك و عذاب خواهيم كرداء 
همجنين آياتٍ بسيار زيادى» علائم وقوع قيامت را بيان فرموده ابقه كيه فاميناء اندكك زمانى از وقوع قيامت و نفخه ى صور 
اول» وقايعى بر روى زمين رخ خواهد داد كه اين وقايع بسيار هولناك و عذاب آور است و نيز آياتى ديكر در قرآن كريم 
م است كه ل وجود انسانهايى در آن زمان بر روى زمين استء مثلاً آيه شريفه: «يؤْمَ وكا كذفل كل مُوْضِدعَهِ عَمَّا 
أَرْض عَتْ وَنَضعٌ 15 ذَاتِ خفيل خفلا وَتَرَى النَامنَ كارق ب ادمجوة مكامدى آذ نووز بزركة رامعاهده كد غر زن 
ل و و ا ب 
صورتى كه مست نيستند) .)١1(‏ 


اما به جز اين آيات» يكك دستهى ديكر از آيات الهى هم وجود دارند كه در آنها به صراحت اشاره فرموده است كه علت 
عذاب الهى بى ايمانى و ظلم است و اكر انسانها ايمان داشته باشند» خداوند سبحانء ه ركز عذابشان نمى كندء از جمله آن جا 


كا فؤلكي الفري إن وَأشلهَا ظالقوة) - «و ما هركز آبادى ها و شهرها را هلاك نكرديم مكر آنكه اهلش ظالم بودند!!) 


” حج‎ -١ 
09 قصص‎ -١ 


رهقو 


و مى فرمايد: اقَوْمَ يول لها آنوا كة جاعنيه غداك الْخْرْى فى الْحَياهِ اداه - «قوم يونسء هنكامى كه آنها ايمان آوردندة 
عذاب رسوا كننده را در زندكى دنيا از آنان بر طرف ساختيم» .)١(‏ 


ومى فرمايد: «قَمَسَ هوا فيهًا ة 8 عدن عليه القؤل كنكواعا تَدْمِيرَاه - «هنكامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند» 


آنها رابه شدت در هم مى كوبيم) (). 


- 
ع 


و مى فرمايد: «مَرا آمَنَتْ قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْيهِ أَهْلَكْنَامًا َه يؤْمِنُونَ) - «تمام آباديهايى كه بيش از اينها هلاكك كرديم هركز ايمان 
نياوردند؛ آيا اينها ايمان مى آورند؟!) 0). 


اما به جز اين دو دسته آيات» همجنين يكك آيه اى در قرآن كريم آمده است كه مى فرمايد: 


وما كان الله لي ذَبَهُمْ وَأَنْتٌ فِيِهم وَمَا كان الله مُعَذََهُعْ وَهُعٍ يش تَعْفِرُونَ) - «ولى (اى ييامير!) تا تو در ميان آنها هستى» خداوند 
آنها را مجازات نخواهد كرد؛ و (نيز) تا استغفار مى كنند» خدا عذابشان نمى كند) (15). 


حال اكر به آيه شريفه (انفال؟”) دقت كنيم» متوجه مى شويم كه به جز ايمان و استغفار, عامل ديكرى هم وجود دارد كه مانع _ 


عذاب الهى مى شود و آن هم وجود مقدس ييامبر اكرم (ص) و به 7 بع اشاكل برك ل الحيجد ا علتاى البى بور زعناد” 


كفر بر جهان غالب مى كردد, نبايد» حجت خدا بر روى زمين وجود داشته باشد) . 


حال در جمع آياتٍ شريفه ى مذكور به اين نتيجه مى رسيم: «در يايان دنيا و آخر زمان و بعد از آنكه امام زمان (عج) ظهور 
فرمود و زمين را ير از عدل وداد كرد و بعد از رجعت و بعد از آن ...و به مدت زمانى كوتاه والبته قبل از نفخه ى صور 
اسرافيل» دوباره كفرء جهان را در بر مى كيرد جرا كه از ساحت عدل الهى بعيد است با وجود اولياء و مؤمنين بر روى زمين» 
جنين عذابهاى هولناكى بر آنها نازل فرمايد» . 


ص :18 


اد يولس رةه 
1- اسراء ١2‏ 
#- أنبياء 2 

ع انفال5 


2 نكته: 


به جز آيات فوق الذكر همجنين آيه شريفه: اوَحَرَامٌ عَلَى قَْيَهِ أَهْلَكتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) - «و بر [مردم] شهرى كه آن را هلاكك 
كرذة آيم ناز كقتقاة [بة دنيا] تحرام امبت) (اننياء 8 نيز وليلى بر كاف ر شادق انساتهاى آخرالزمان است با أبن توضييم: 


اولاً: به استناد آيه: ديؤم يتِعَتهمٌ الله جَمِيعًاا - «در آن روز كه خداوند همه آنها را برمى انكيزد؛ (مجادله2)» در محشر كبرا همه 
ى اقوام حتى اقوام هلاكك شده هم محشور مى شوند. ولى اين آيه ى شريفه اقوام هلاكك شده را استثنا قرار داده» يس منظور 
الناية كرا يسم كه ورنيت انك كان سريف اتام كشك اتنبانياق الخزيؤنان عم ستل اقوام لوط سالج 3 
نوح وغيره كه كافر شده و هلا-كك كشتندء اينها نيز كافر شده و هلاكك مى شوند. جرا كه اكر آنها مؤمن باشند يس بايد 
«رجعت» رااز آنها استثنا كرد واين محال است جون به استناد آيه ى موردٍ بحثُ استثناء رجعث فقط براى كفار هلاكك شده 


اند نه مؤمنين خالص. (والله اعلم). 


اما به جز آياتٍ فوق الذكرء روايات عديده اى كه به شرح ذيل ان شاء الله خواهد آمد, اين نظريه حقير را اثبات مى كنند كه: 


«در آخر الزمان كفر بر جهان غالب مى شود» 
در تفسير جوامع الجامع» ج 3 ص 6ر3 در ذيل آبه/ام/١‏ اعراف آورده استثت: 


در حديث آمده است: قيامت در حالى بر يا مى شود و مردم را مضطرب مى سازد كه يكى از آنان امور دنيوى خود را اصلاح 


مى كند و ديككرى حيوانش را سير آب مى كند و ديككرى بيمانه اش را كم و زياد مى كند» همككى در بى خبرى كامل هستند. 
در تفسير جامع» ج ص 23١8‏ در ذيل آيه «و تف فى الصورا (زمر 28) از رسول خدا (ص) آورده اسيت: 


در آخرالزمان» جنان مردم را فتنه و فساد فرا كيرد كه روهايشان مانند شب تاريكك مى شود خداوند بر اهل زمين غعضب 


نمايد» به اسرافيل امر مى فرمايد كه در صور بدمد تا همه مدهوش م ركك شوند و... 
در الميزان» ج 5 ص م373 در ذيل ايه ١6/‏ سوره انعام» از امام صادق (ع2 روايتى بدين شرح آورده اند 
همواره در روى زمين از ناحيه يرورد كار حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه 


ص اا 


خدا دعوت كند بوده و خواهد بود واين رابطه ى بين خدا و خلق هيج وقت در زمين قطع نمى شود مكّر جهل روز مانده به 
قيامت كه در آن جهل روز خداوند حجت خود رااز زمين بر مى دارد. در آن روزهاست كه در توبه به روى كنهكاران بسته 
مى شود وايمان آوردن در آن ايام فايده اى ندارد» كناه كاران و كفارى كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده اند از 


بدترين خلقند و كسانى هستند كه قيامت بر آنها قيام مى كند. 
در تفسير صافى» ج ص "ىق از روضه الواعظين» ص 5880. از رسول خدا (ص): 


از علامتهاى (وقوع) قيامت اين است كه علم بر جيده شود و جهل و نادانى آشكار كردد» شراب خورده شود و زنا آشكارا 
انجام كيرد و .. 


در كتاب موعود نامه» ص إفقة از كمال الدين» ج ١‏ ص 49 واز محاسن» ص 778: 
زمين از حجت خدا خالى نخواهد بود مككر 5٠‏ روز قبل از قيامت. 


در ارشاد شيخ مفيد» ج ؟”» فصل 0 ص 2”27 آورده است: در بيشتر روايات است كه مهدى اين امت از دنيا نرود مككر جهل 


روز يبش از قيامت و در آن جهل روز فتنه و آشوب يديد آيد. 

در كتاب موعود نامه» ص 157 از بحار» ج 7ه ص 2158 از امام صادق (ع): 

ميان وفاتٍ قائم و آغاز رستاخيز 5" روز فاصله است. 

در كتاب بحارالانوار» ج 3 باب 0 ص 175/8: 

مهدى موعود 5٠‏ روز يبش از قيامت مى ميرد و در آن 5٠‏ روز هرج و مرج خواهد شد. 
لي 

كلك لكان شيك و روا تاف شرق الكبالة عده افيه ماروا فك ار اراد كزفيه وقائية 
بككويند: «اكر اين سه روايت صحيح باشند يس مسئله رجعت جه مى شود؟) 


ياسخ: همان طور كه در بحث رجعت آيه (اسرا 4 - 6) به تفصيل آمد اين بحث ماء هيج كونه تضادى با «رجعت'» ندارد. براى 
توضيح بيشتر به ذيل آن آيه شريفه رجوع شود. اما در توجيه اين ” روايت بايد كفت: به استناد قرآن و روايات» وقتى ظلم همه 
ى زمين را ير كندء آنككاه منجى عالم (عج)» ظهور كرده و جهان را ير از عدل و داد وايمان خواهد كرد. و بعد هم همه يا 


برخى از ائمه 


ص :ىما 


(ع) و نيز برخى از مؤمنين خاص و نيز عده اى از اشْقَياءِ خاصء مجدد به دنيا برمى كردند. در روايات هم آمده است كه امام 
زمان (عج) شهيد خواهد شد و امام حسين (ع) نمازش را خواهند خواند. خلاصه بعد از شهادت امام زمان (عج) مدتى طولانى 
همه يا برخى از ائمه (ع) حكومت كرده و اين بار به مركك طبيعى فوت خواهند كرد و اين ادامه دارد تا زمانى كه مجدد امام 
عصر (عج)» به دنيا رجعت مى فرمايد و حكومت را در دست كرفته تا به مركى طبيعى فوت كند. و بعد از آن حضرت است 
كه كفر بر جهان غالب مى شود و به استناد روايات» 5٠‏ روز بيشتر طول نمى كشد كه قيامت بر يا مى شود. با اين توصيفء سه 


روايات فوق توجيه مى شوند. 


روايت را بايد به نحوى دركرا مو جيه كرد وآن هماين است: هيا منظور و مراد از «قائم» و «هادى) دراين روايات: «آخرين 
امامى كه رجعت مى كند» » است جرا كه تكك تكك ائمه (ع) نقش قائم دين و هادى راايفا مى كنند» . «و يا اينكه اين سه 


روايت با رواياتٍ رجعت تخصيص خورهده و لذا منظورشان بعد از رجعت است» . يس با اين توصيفء بحث و رواياتٍ فوق 
الذكر از اشكالٍ مذكورء خارجند (والله اعلم). 


در كتاب حق اليقين علامه مجلسى (انتشارات رشيدىء جاب دوم؛ 158#) ص 787 - 2381 مده است: 


خواهد بود يا بعد خواهد بود واز بعضى احاديث ظاهر مى شود كه به ترتيب زمانٍ امامت رجعت خواهند كرد و شيخ حسن بن 
سليمان قائل شده است به آنكه هر امامى زمانٍ امامتى دارد وهر امامى «زمان مهدى بودن» » دارد و حضرت صاحب الامرء اول 


كه ظاهر مى شود زمان امامت اوست و بعد از آباء و اجداد كرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد كرد. 


توجه: بحث رجعت در ذيل آيه (اسراء 8 - 5)» بحث مراحل قيامت در سوره قيامت و بحثى مشابه نيز ذيل أيه 4 طه أمده 


است» جهت توضيح بيشتر به آيات و سوره مذكور مراجعه شود. 


ص :184 


وها فتعنا أن نويل بالا نات إلآ أن كذت .ها الأولوق كنا تقر 5 لثاقها متصيرة مطلقوا بها وها تفيل بالا ناث لذ تشريفا (53) 


- 


هيج جيز مانع ما نبود كه اين معجزات (درخواستى بهانه جويان) را بفرستيم جز اينكه ييشينيان (كه همين درخواستها را داشتند 
و با ايشان هماهنكك بودند)» آن را تكذيب كردند؛ (از جمله. ) ما به (قوم) ثمودء ناقه داديم؛ (معجزه اى) كه روشنكر بود؛ اما 
بر آن ستم كردند (و ناقه را كشتند). ما معجزات را فقط براى بيم دادن (و اتمام حجت) مى فرستيم (09) 

َإذ نا لَك إِنَّ رتك أعواط بِإالنّاس وَمَا جَعَلَنا الوا الَتَى أَرَيَنَاكَ إلأ- فت ناس وَالشَّجَرَةَ الْملعُونَهَ فى القَوْآنٍ وَتُحَوفَهُ فَمَا 
يَيِدُهُمْ 3 طَفيانَ را (:2) وهنكامى را كه به تو كفتيم به راستى يرورد كارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤيايى را كه به تو 
نمايانديم و [نيز] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار نداديم و ما آنان را بيم مى دهيم ولى جز بر 
طغيان بيشتر آنها نمى افزايد (:8) 


5 
وت ه 


نكته :١‏ در اين آيه شريفه اشاره به «وَالسَّجَرَه الْملْعُونَةَه شده و در جاى ديكر مى فرمهايد: (وَمَكَلُ كَلِمَهِ بيك كُسَجَرَهِ حَِييَهِ اجثدتْ 
مِنْ فَْقٍ الأزض ما لَهَا مِنْ قَرَار) - «و مَثَل سخنى ناياكك جون درختى ناياكك است كه از روى زمين بر كنده شده و قرار و ثباتى 


ندارد) (ابراهيم 7") 
نكته ": كلمه «رؤيا» به معناى خواب در جهار سوره» در شش أيه شريفه آمده اشت: 


-١‏ يوسف: (آيه 0: كه اشاره به خواب حضرت يوسف (ع) دارد. آيه "©: كه اشاره به خواب يادشاه مصر دارد. آيه ٠‏ كه 


اشاره به تأويل خواب حضرت يوسف (م) دارد). 


؟ - فتح آيه 77: القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ...2 - «در حقيقت خداى تعالى حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق 


بدون ترس به جاى آريد "٠...‏ 

” - صافات آيه :٠١8‏ كه اشاره به داستان خواب ابراهيم (ع) و قربانى كردن اسماعيل (ع) دارد. 
ع“ -اسرا ايه :2٠8‏ آيه مورد بحث. 

نكته “: كلمه «شجره) نيز به ١7‏ تعبير آمده است: 

١‏ - شجره ملعونه: در آيه مورد بحث. 

؟ - شجره خبيثه: اوَمثلُ كمه حَيئهِ كتَجَرَو خَبيدهِ اجيدّتْ من فَوْقٍ الأذض ما لَهَا ِن قَرَارِِ - ؛ 


١9١0: ص‎ 


و مثل سخنى ناياكك جون درختى ناياكك است كه از زمين كنده شده و قرارى ندارد) (). 


*- شجره طيبه: «أَلَمْ ثَرَ كيِفٌ ضَرَبَ اللَهُ متلا كلِمَهُ طَيْبَهٌ كشَجَره طَيَ -«آيا نديدى خدا جكونه مثل زده سخنى ياكك كه 
مانند درختى ياكك است كه ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است» (ابراهيم 6"). (مصداق بارز شجره طيبه اهل بيت 


(ع) و مصداق بارز شجره ملعونه» دشمنان و ظالمين به اهل بيت (ع) هستند). 


؟ - شجره در معناى قلم: اوَلَو أنّمَا فى الْأَرْض مِنْ شَّجَرَهِ أقَْامٌ وَالْبَخْرٌ يمد مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَهُ أبْحُر ...) -«واكر آن جه درخت در 
زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديكر به يارى آيد سخنان خدايتعالى يايان نيذيرد قطعاً خداست كه شكست نايذير 


حكيم است» (1). 

ه - شجر الاخضر: به معناى درخت سبز در آيه ١اسوره‏ يس. 

* - شجره زقوم: درخت زقوم جهنم در آيات: (صافات اقوع©) و (واقعه 07) و (دخان7©). 
- به معناى درخت زيتون: در آيه 18 سوره نور معروف به آيه نور. 

8- به معناى طور سينا: در آياتٍ (مؤمنون١3)‏ و 020. 

- به معناى درخت كدو ١شجره‏ من يقطين» : كه يونس (ع) به زيرش يناه كرفت (5). 


٠‏ -به معناى درخت ممنوعه ى حضرت آدم (ع): كه از آن خورد يا به آن نزديكك شد. در آيات (اعراف 9١و١7و؟5)‏ و 
(بقره 0 و (طه .)١١٠١‏ 


- به معناي عام «درخت» : (نحل ١٠و‏ 88) و (حج 18) و (رحمن ©) و (واقعه ؟/0. 

در تفسير جامع؛ ج ع ص 188 از عياشىء از امام باقر (ع): 

ييامبر (رص) شبى در رؤيا ديد بوزينه هايى بر منبر حضرتش رفته و نشسته اند و مردم را به 
ظلالت و كمراهى مى كشانند. ييامبر (ص) از اين حالت متأثر و مغموم شد. 


از همان منبع» از زراره؛ از امام صادق (ع: ييامبر (ص) خواب ديد كه اولى و دومى واز خاندان بنى اميه بر منبر او بالا رفته و 
مردم را به ضلالت مى كشانند و شجره ملعونه اشاره به آنهاست. 


ص 151 


72 ابراهيم‎ -١ 
77 ؟- لقمان‎ 
"١ قصص‎ - 

ع- صافات ١68‏ 


١١ فتح‎ -6 


در تفسير الميزان» ج 2506 ص ”187 از درمنثورء از حضرت رسول (ص): در خواب ديدم كه بنى اميه در همه شهرها بر فراز 
منبرها برآ مده اند و اينكه به زودى بر شما سلطنت مى كنند و شما ايشان را بدترين ارباب خواهيد يافت. از آن به بعد رسول 


خدا (ص) در اندوه عميقى فرو رفت. 


وَ إِذ قُلْنا لُملائكه اسْجدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا ليس قال أ أ 


فيد ل خلفك اطي نه 


١م‎ 


- 


رَأَتَك هذًا اذى كَدَمْتٌ عَلَيَ لَيْنْ أَتََوئن ن إلى يَؤء الْقيامه أأختكنٌ ديه َه إل قيال (7ع) 


أ 


قال 


م ود 


قال اذهك فق تبك مِنْهُ فَنَّ جَهَنّم جزاؤٌكم جزاءً مَوْفُوراً (مع) 


وَ امَْفِز مَنِ اشمَطعتٌ مِنْهُمْ بِصَوْ 0 ك و أَجْلِث عَلَيِهمْ بيتك و رَجِلِك وَ شاركْهم فِى الَْموالٍ وَ الَْوْلاد وَ عدَذُهُمْ و ما يع هُمُ 
السَّتِطانٌ إل عُدُوراً (8) 


إن فنادى لين لكك علقية افلطان واتكفين يزنك وكيل اها 
َبكُمْ اذى يُْجى لَكمْ الُْلَك فى البخر لِتتُوا من قَطْلهِإَِّ كان بكم رَحيماً (99) 


وَإِذا مص م ال فى الْبْخر صَلَّ مَنْ 1 عُونَّ إلا َه فلم ناكم إِلَى الب أَْرَضْمُمْ وَ كان الْإنْسانُ كَمُوراً 800) 


- 
ع 


َك أَنْ يَخْسِفٌ بكم جانت اليد لير أو 


- 
أ 


سل عَلَيِكُمْ حاصباً ؟ م لا نَجدُوا لَكمْ كيلا (/8) 


أَمْ آَم 


م أَمنْتم ال 500 


(به ياد آوريد) زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» آنها همككى سجده كردند» جز ابليس كه كفت: «آب 
براى كسى سجده كنم كه او را از خاكك آفريده اى؟!) (21) (سيس) كفت: «به من بككوء اين كسى را كه بر من برترى داده اى 
(به جه دليل بوده است؟) اككر مرا تا روز قيامت زنده بككذارىء همه فرزندانش راء جز عده كمى؛ كمراه و ريشه كن خواهم 
ساخت!) (27) فرمود: برو! هر كس از آنان از تو تبعيت كند» جهنم كيفر شماست»ء كيفرى است فراوان! (*2) هر كدام از آنها 
رامى توانى با صدايت تحريكك كن! و لشكر سواره و بياده ات را بر آنها كسيل دار! و در ثروت و فرزندانشان شركت جوى! و 
آنان را با وعده ها سركرم كن! - ولى شيطان» جز فريب و دروغء وعده اى به آنها نمى دهد- (26) (اما بدان) تو ه ركز سلطه 
اى بر بند كان منء نخواهى يافت (و آنها هيج كاه به دام تو كرفتار نمى شوند)! همين قدر كافى است كه يرورد كارت حافظ 
آنها باشد (20) يرورد كارتان كسى است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت درمى آورد» تا از نعمت او بهره مند شويد؛ 
او نسبت به شما مهربان است (28) و هنككامى كه در دريا ناراحتى به شما برسدء جز اوء تمام كسانى را كه (براى حل مشكلات 
خردانى غزائيد) فزاموكن فى كتيل انااشمكاى ككنا را شك نحات دهده ووع من كردانيك؟ و اسان سيار تاسياين 
انت! (/1.)99يا از انق ابم معد كد دو ششكى (راابك زلزلة شدايل):شما را دز رميق فرق ببرد» نا طوفاتى ال سكريزه زر شتا 
بفرسقك (وتدر أن مذفوكان كند)» سين حتافظ (و تاورى )انرا خو د تبانيك؟! (9).يا افكة اموق هسقد كتباز ديكر شماارااية 


دريا بازكرداند و تندباد كوبنده اى بر شما بفرستد و شما را بخاطر كفرتان غرق كند» سيس دادخواه و خونخواهى در براير ما 


بيدا تكنيد؟! (وع) 


وَلْمَدْ كرّمْنَا بَنى آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ فى الْبَرّ وَالبَخْر وَرَرَقنَاهُم من الطيّباتِ وَفَضَلَاهُمْ على كثير مُمَنْ حَلقَنَا تَفضة يلا (70) و به راستى ما 


فرزندان آدم را كرامى داشتيم و آنان را در خشكى ودريا [بر مركبها] برنشانديم واز جيزهاى ياكيزه به ايشان روزى داديم 


١97: ص‎ 


و آنها را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى آشكار داديم 0/١(‏ 


در معناى تكريم و تفضيل اختلافاتى در بين مفسرين وجود دارد كه صاحب الميزان» ج 0؟» ص 88؟ تا 2716 با رد بعضى از 
آنها به نكات ذيل اشاره دارد: 


١‏ - منظور از تكريم (كرّمنا»)» عقلى است كه خداوند تنها به انسان عنايت كرده است و منظور از تفضيل (فضلناهم) اين است 
كه آنجه را به ساير موجودات داده از هر يكك سهم بيشترى به انسان داده استء اكر حيوان غذاى ساده اى از كوشت يا ميوه و 
يا كياهان و غيره دارد» ولى انسان اين اضافه را دارد كه همان مواد غذايى را كرفته و انواع طعامهاى يخته و خام را براى خود 
ابتكار مى كند, طعامهاى كوناكون و فنون مختلف و لذيذ كه نمى توان به شماره اش آورد براى خود اختراع مى نمايد ويا 
آشاميدنى و يوشيدنى وغيره. و تكريم و تفضيل با هم فرق دارند. تكريم» عقل است و تفضيل» ساير خصوصياتٍ غير عقل در 
حد اعلاى ساير موجودات است. 


-ابه ناظر به كمال انسانى از حيث مادى است و جون ملاائكه از نظام مادى اين عالم خارجند بنابراين آيه هيج نظرى به 


برترى آدمى از ملائكه ندارد. و مراد از «كثيرى از آ نجه خلق كرديم» غير ملائكه است. 
صاحب مجمع البيان» ج 12-6 ص تا 17” آورده اشنة”* 


نظريه برترى دارد و اككر دومى (تفضيل) را نمى كفت: اين اشاره فوت مى شد. (به عبارتى تفضيل نكته اى اضافه بر تكريم 
دارد و آن نعمتى است كه در تفضيل بدون استحقاق هم داده مى شود و تكريم و تفضيل يكسانند و با هم فرقى ندارند). 


١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج زهكة ص 26" نا علاال به نقل از فخر رازى اهاسنت 


خداوند متعال انسان را بر ساير حيوانات به امورى ذاتى مثل عقل و نطق و قامت موزون و غيره برترى داده است كه اين تكريم 


وغريزى است و تفضيلء امورى اكتسابى است و اين دو يعنى تكريم و تفضيل با هم فرق دارند). 


همان منبع آورده است كه بعضى از مفسرين كفته اند: تكريم شامل نعمت هاى دنيا به تنهايى است و تفضيل مربوط به 


نعمتهاى آخرت است. 


وعده اى هم كفته اند: به واسطه جمله: (وَفَصَلَْاهُمْ عَلَى كثير ممَنْ حَلَفنَا نَفضَِنّاا مى توان استدلال كرد كه ملائكه از بنى نوع 


بشر حتى از انبياء هم برترند. 
لف : 


در بحث تكريم و تفضيل توضيحى كه صاحب الميزان در نكته اول و در موضوع تفضيل بيان كرده؛ اشتباه است و ناخواسته با 
توصيفى كه دربارهى تفضيل آورده» در حقيقت همان تكريم و عقل را اثبات كرده است جرا كه انسان و حيوان در دستيابى 
به نعمتهاى الهى آزاد و يكسان بوده اند نه اينكه سهم انسان بيشتر بوده است. اما انسان صرفاً به واسطه عقل و شعورى كه 
خداوند متعال به او عنايت كرده. توانسته است از نعمتهاى فراوانى كه به صورت بالقوه (مثل معادن و درختان و نور خورشيد و 
٠.‏ يا بالفعل (مثل كياه و ميوه و ...) در اين عالم وجود دارد» سهم بيشترى ببرد و تنوعات و اختراعاتى در نعمتها به وجود 
آورد. وحيوان هم به خاطر عدم همان عقل و شعور است كه نتوانسته از نعمتها و به خصوص نعمتهاى بالقوه مثل معادن و 
سنكك و جوب و غيره در جهت رفاه بيشتر استفاده كند. يس توصيفٍ صاحب الميزان در حقيقت بسطٍ تكريم و عقل است و نه 
اختلاف بين تكريم و تفضيلء كه بتوان با آن بين تكريم و تفضيل فرقى كذاشت. 


و اما نظر حقير درباره تكريم و تفضيل بدين شرح مى باشد: (والله اعلم) 


تكريم همان عنايت الهى در دادن نعمتهاى فراوان به انسان است. و اولين و مهمترين نعمتى كه خداوند متعال به انسان عنايت 
فرموده استء همان عقل و شعور بالا بود كه اين مقدمه اى براى كشفٍ باب ساير نعمتها شد. يس مى توان تكريم را تمام 
نعمتهاى الهى فرض نمود. و آيه شريفه نيز بعضى از اين نعمتها را برشمرده است مثل م ركبهاى آبى و صحرايى و غذاهاى لذيذ 
و ياكيزه. و اما تفضيلء به معناي برترى و تسلط يافتن انسان به ساير موجودات است. يس انسان با داشتن همان تكريم اصلى و 
اوليه» يعنى عقل و شعور بالاء مى تواند ساير جانداران را به خدمت در آورد مثل الاغ و شتر و اسب و حتى موجودات ذره بينى 
و كقيله مقل با كتررمياء و وتروسها كدااق 


ص 15 


آنها براى تهيه واكسن و دارو استفاده مى كندء كه اين سلطه و به خدمت درآوردنٍ موجوداتء بر مى كردد به همان تكريم 
اوليه يعنى عقل و شعور بالاء كه اين همان تفضيل الهى مى باشد. يس مى توان كفت كه تكريم شالوده و اساس تفضيل است 
واكر تكريمى نبود مطمئنا تفضيلى هم به وجود نمى آمد وهر دو در يكك مسير و طريقند هر جند كه از نظر ظاهر با هم فرق 
داه باشيك وى از نر باطن فرك تدارقد: 


با دقت در آيه شريفه مذكور نكات جالبى به دست مى آيد از جمله: 


١-آيه‏ ى شريفه به تمام انسانها هم كافر و هم مؤمن برمى كردد, جرا كه هم كافر و هم مؤمن اكر بتوانند از آن تكريم اوليه 
كه همان عقل و شعور بالاست بيشترين بهره را ببرند مى توانند بيشترين سلطه را به ساير موجودات داشته باشند. به عبارتى 
استفاده از تكريم بيشتر» باعث ايجاد تفضيل بيشتر مى شود. جه بسا در عصر امروزه» مسلمين با عدم بهره بردارى از عقل و 
شعورشان» ران جزء كشورهاى عقب مانده بوده اند ولى كفار وافرادى كه حتى خدا راهم كاهاً قبول ندارند با بهره 
وذارف شعت ارد عل :و هر ركان تيا به مرسو كا رين هرا وذود يق او ول ]سا تتدلطة بافقه لذ كسمتو برف كر اف بر 
هم رفته و در حال كسترش تفضيلند. 


؟ -اكر در آيه شريفه دقت كنيم آمده است: (وَ فَضَّلنَا هُم على كثير ممن خلقنا» » كه آيه شريفه مى خواهد بفرمايد انسان را بر 
بسيارى از مخلوقات خود برترى داده ايم به عبارتى جاى خالى بعضى از مخلوقات در آيه» مشهود است و آن ملائكه مى باشند 
جرا كه انسان هر جند هم با وجود همان تكريم اوليه يعنى عقل و شعور بالاء به درجات بالايى از ييشرفت و اختراع و سلطه 
دستيابى يبدا كند ولى باز هم نخواهد توانست به ملائكه دسترسى يابد و آنها را تحت كنترل و سلطه خود درآورد. البته شايد و 
خداوند سبحان بهتر مى داند كه موجوداتى ديكر هم باشند كه انسان نتواند به آنها سلطه يابد» ولى آيه شريفه؛ اشاره دارد كه 


بر بيشتر آنها سلطه مى يابد. 


“* - استدلالى كه بعضى از مفسرين به آيات كرده اند كه ملائكه از انسان برترند» يكك برداشت نادرست مى باشد جرا كه از 


آيه شريفه تنها مى توان به اين اشاره داشت كه با علم مى 


١0: ص‎ 


توان به بيشتر موجودات سلطه يافت ولى به همه ى آنها نمى توان مسلط شدء از جمله ملائكه. به عبارتى آيه شريفه اشاره به 
برترى ملائكه به انسان يا بالعكس ندارد. 


آيا انسان از ملائكه برتر است؟ 
در ياسخ به اين سؤال اختلاف وجود دارد: 


١‏ - عدهاى از جمله جبرى مذهبان به استناد همين آيه و با تعبير كردن كلمه «كثير) به معناى «جميع)» در جمله (و فضلنا هم 
على جميع ممن خلقنا) معتقدند كه همه انسانها از ملائكه برترند. ويا بعضى كفته اند: فرشتكان فاقد قوات شهوانى هستند و 
اطاعث و تركك كناهشان ارزشى ندارد جون نمى توانند كناه كنند ولى وجود انسان مركب از قوايى است كه او را به معصيت 
مى كشاند. .)١(‏ 


در جواب به اين كروه مى توان كفت: اولا: آيه شريفه هيج اشاره اى به برترى انسان بر ملكك يا بالعكس ندارد و اينكه اين 
كروه كلمه «كثير را «جميع» معنى كرده اند صحيح نمى باشد جرا كه با اين معنى ديكر جايى براى حرف «مِن» در آيه باقى 
نمى ماند و در حقيقت حرف «من» مى رساند كه عده اى از مخلوقات شامل آنها نمى شود. يس اين معنى كه كفته اند «انسان 
از جميع مخلوقات برتر است» صحيح نبوده بلكه معناى صحيح آيه اين است كه «انسان بر بسيارى از مخلوقات برتر است» . 
نان : اذكه كر شكاق ذاقد ته هدر السان دارا شيورت امف دلبل لص عرد كه ان كبى كد واشا يذ 4ك كتافو تناود ابيث 
از فرشته اى كه دائماً در حال عبادت و تسبيح خداوند است برتر باشد بلكه با اين دليل فقط مى توان نتيجه كرفت كه: اكر 
انسان كه داراى قوه ى شهوانى استء بر خلاف آن عمل كرده و به تسبيح و ذكر يرورد كار رفتار نمايد مثل انبياء» مى تواند از 
فيشفكات يوترس بابك لد همه الساتهاة بغرا كل اتياقى كد خاتبا دو عتال سيور انن بو كناك اسيك له عيها |ذ قر شعيه رعن شك كه 


حتى از حيوانات هم يست تر است. 


ثالناً: خداوند متعال بارها در كتاب مقدسش فرشتكان را ثنا كفته اسث مغلا در آيه: ولا يش بقوئة بالْقَوْلِ وَهُمْ بأمرهِ يعْمَلونَ» - 
اند كان بز ركوار كداور سكن ازااو بيقن تكرفتة به امركن عنا من كيددة (اثبياء كرو نا ا درل يشوف الله ما أَمَرَهُمْ 


وَيفْعَلونَ ما يؤْمَرُونَ) - «از فرمان 


١: ص‎ 


-١‏ به نقل از الميزان» ج 3 ص كفيك رننى 


- 


عدا سزيبي تمن كتند :وا انا جه دستون بابند هل مى كنندة (تخري #)د.و يا آيهة مكإن اتفكيدوا فالذيق علدت زنك يمفغون 2ه 
بالليل وَالنْهَار وَهُمْ لا يسْأمُونَ) -«اكر اينها استكبار ورزند بارى آنها كه نزد يرورد كار تواند شب و روزاو را تسبيح كفته و 
خسته نمى شوند) (حم سجده 08. ويا آياتى مشابه كه در آن خداوند متعال فرشتكان را تمجيد مى فرمايد. حال اكر فرشتكان 


واطاعت و تسبيحشان ارزشى نداشت آيا جا داشت كه خداوند متعال از آنها تمجيد نمايد؟!!! 


؟ -عده اى ديكر (معتزله) و با استناد به همين آيه معتقدند كه ملائكه از انسان و حتى انبياء برترند. و آنها كفته اند كه مراد از 


١كثيرا‏ در آيه ى شريفه» جميع نيست بلكه موجودات غير ملائكه است بنابراين ملائكه از انسان برترند. .)١(‏ 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اولا: آيه ى شريفه هيج كونه اشاره اى به برترى فرشته از انسان يا بالعكس ندارد. ثانيً: اككر 
فرشتكان از تمام انسانها حتى انبياء برتر باشند يس جه دليل داشت كه بر انسان (آدم) سجده كنند. إداستان سجده ملائكه بر 
آدم در سورهوى مباركه بقره آيات #9 - ”و نيز در سوره ى حجر آيه ١‏ مده كه خداوند متعال مى فرمايد: «فسجد الملائكه 


كلهم اجمعون) - «تمام ملائكه (بدون استثناء) سجده نمودند) (حجر1070. 


* - عده اى كه به اشاعره هم منسوب شده اند معتقدند كه افراد مؤمن از انسانها و نه همه انسانها از ملكك برترند. (به نقل از 
الميزان» ج 30 ص 7786 -287. و اين نظرء نظريه ى قابل قبول و صحيحى مى باشد جرا كه اككر انسان به مقام «ولايت الهى' 
برسد مى تواند مورد سجده ملادئكه قرار كيرد و «خليفه الله» مى شود كه از ملكك برتر خواهد شد ولى اككر از اين مقام دور 


كشته و به سمت و سوى شهوات و نفسانيات كرايش يابد حتى از جهاريايان هم يست تر مى شود. 


يَومَ نَدْعُوا كل أناس بِامَامِهمْ فَمَنْ أوتى كتَابَهُ بيمينه فَأولّتك يَفْرَءُونَ كتَابَهُمْ و لا يَظْلَمُونَ فتلا (11) روز (قيامت) همه مردم را با 
امامشان دعوت مى كنيم. هر كس نامه ى عملش را به دست راستش دهند يس آنان نامه ى خود را قرائت كنند و كمترين 
ظلمى به آنها نخواهد شد )7١(‏ 


ص :/ا 1١‏ 


-١‏ به نقل از الميزان» ج 3 ص عا ا 


نكات تفسيرى: 


شايد بخواهد بفرمايد: كتنهكاران كه نامه ى عملشان در دست جيشان استء نامه ى خود را قرائت نمى كئند و تنها سعادتمندان 


؟ - در قرآن كريم جهار تعبير براى كلمه «امام) آمده اسية: 


الف _ لوح محفوظ: «وَكل ين أخصَيَاة فى إِمَام مُبين) - «هر جيزى را در امام مبين آماركيرى كرده است» .)١(‏ 
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ب _ كتابهاى اسمانى: «وَمِنْ قله كنات مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَه) > «و قبل از او كتاب موسى كه امام ورحمت بود) (5). 


ج _ بيشوايان حق: «وَجَعَلَنَاهُمْ أْمَهَ يهِدُونَ بأمرئاه - «و قرارشان داديم يبشوايانى جهت هدايت به امرمان» (انبياء 0/7. ويا ١إنّى‏ 


جَاعِلُك لِلنّاس إِمَامًاا - «اى ابراهيم تو را امام بر مردم قرار دادم؛ (9). 

د _ ييشوايان كفر: «قَقَاتلُوا أثمّة الْكَفْر) - «قتال كنيد با بيشوايان كفر» (5). 

و اما مراد از امام در آيه ى شريفه» هم يبشوايان كفر و هم يبشوايان حق است و به عبارتى منظور» اشخاصى هستند كه مردم هر 
طايفه به آنها اقتداء و در راه حق و يا باطل از آنها يبروى مى كرده اند. جرا كه در قيامت مردم هر طايفه اى هيج وقت از اولياء 
شان جه حق و جه باطل جدا نمى شوند: (يقَدُمٌ قَوْمَهُ يوم الْقِيامَهِ فَأْوْرَدَهُمُ النّارا - «فرعون جلوى قوم خود به راه مى افتد و 


ايشان را در اتش مى ريرد)» (ه). 


١‏ - عده اى از مفسرين تعابير ديكرى براى امام آورده اند مثل: نامه ى اعمالء» ييامبران هر امت» لوح محفوظء كتابهاى آسمانى 
وغيره. (2). 


ياسخ به اين كروه: اين معانى از آيه ى شريفه بدست نمى آيدء با اين توضيح: 


١: ص‎ 


١-يس ١١‏ 
"- هود /ا١‏ 
7 بقره 1١7‏ 
6'- توبه ١7‏ 
6- هود /4 


_- به نقل از الميزان» ج 3 ص لام 


در مورد «نامه ى اعمال» بايد كفت: «اين انسان است كه نامه ى عملش را مى سازد نه اينكه نامه ى عمل ييشوا و راهبر انسان 


باشد) . 


در مورد «ييامبران» بايد كفت: «در عصر ما ييامبر زنده اى وجود ندارد تا بتوان او را مقتدا قرار داد» بلكه در اين زمان» امام 
زمان (عج) كه جانشين ييامبر (ص) و مقتداى بشر است وجود دارد» در ضمن اين درست نيست بككوييم كفار و مشركين؛ كه 
در اين دنيا به ييامبران (ع) ايمان نياورده اند و آنها را مقتداى خود قرار نداده اند در قيامت»ء آنها را ييشوا و مقتداى خود قرار 
دهندء آرى آن عده از مؤمنين كه در زمان ييامبران خود زيسته اند و به آنها نيز ايمان آورده اند آن عده به يبشوايى و امامت 
همان ييامبرشان مبعوث مى شوند اما بقيه ى انسانها كه در اين دنيا ييامبرى به جشم نديده اندء تكليفشان جه مى شود؟ در 
صورتى كه آيه شريفه عموميت دارد و به تمام انسانها و نه فقط عده خاصى اشاره داردء بنابراين ييامبران نمى توانند» معناى 


«أمام) در آيه شريفه باشد) . 


و مووك ركتانهاف اماق يارد كفت ارلا آنها هم مداق واغراك وا ذا ننه ثانياء بعضى از اقوام» مثل اقوام قبل از نوح (ع) 
اصللا كتاب آسمانى نداشته اند كه اكر بخواهيم امام را كتاب آسمانى فرض كنيم اقوام قبل از نوح (ع) را نانك سر كروَان 3 


بدون امام در قيامت فرض نماييم. 
در مورد «لوح محفوظح) : اين تعبير اصاك سنخيت و ارتباطى با معناى «امام) ندارد. 
در تفسير الميزان» ج زهكة ص 24 از برهان» از امام صادق (ع): 


وقتى قيامت مى شود هر قومى را به سوى كسى مى خوانند كه آن كس را دوست مى داشتند» ما دست به دامن رسول خدا 


(ص) مى شويم و شما دست به دامن ما. 


در تفسير جامع» ج » ص 77 3١ء‏ از ابن عباس» از حضرت رسول (ص): يروردكار در روز قيامت ائمه هدى (ع). امي رالمؤمنين و 
ترؤئة انك اكوا الخطان كدو »انيلس انرما له هما ويروا نقان ورك توشكك مور كين انمه اوبغر بان ااهل فد :لماز 


نمايد و به آنها بفرمايد: به دوزخ وارد شود. 
وَمَنْ كان فى هذه أغمى فَهُوَ فى الآخرّه أغمى وَ أَضَل سَبِيلا (؟/0 
أما كنسح كفو ادن تحياة زر دوق تحير جل اناميا ريده اتمقه د ا عروت نز انعا كم لف6011 


1١919: ص‎ 


وَإِنْ كادُوأ نك عن اذى أَوْحَينًا ليك لِتفْتَرىَ عَلَينَا غَيِرَهُ َإذًا لأتَحَذُوك خَلِيلًا (15) و جيزى نمانده بود كه تو را از آنجه 
به سوى تو وحى كرده ايم كمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بككيرند (0/7) 
ل 

آيه شريفه مثل بعضى از آيات است كه در ظاهر ممكن است تركك اولى رااز حضرت رسول (ص) نشان دهد. اما همانكونه 
ددن نات تقار 35 دم لذ بست لديا نك كفي ادن كوته | راض هم ]راك ميقا عه كدنبا فك توا را اه كسان 
ارجاع داد و نيز اين مَثل را درباره ى آن مى توان زد: «درء به تو مى كويم, ديوار» تو بشنوء ء به عبارتى مخاطب در اين آيات» 
امت رسول (ص) است نه حضرت رسول (ص». ولى متأسفانه بعضى از مفسرين بخصوص مفسرين عامه و حتى تعدادى از 


مفسرين شيعه با آوردن رواياتى جعلى» تهمت كناه و تركك اولى را به مقام نازنين ييامبر (ص) زده اند. (براى توضيح بيشتر به 


بحث يايانى اين كتاب مراجعه شود). 


صاحب تفسير الميزان» ج 76 ص ١‏ با مردود كردن تعدادى ازاين روايات آورده است: از مقام رسول خدا (ص) به دور 
است كه تصميم به جنين بدعتهايى بكيرد با اينكه يرورد كارش او را از نزديكك شدن به ركون و ميل مختصر نهى كرده بود تا 
جه رسد به اينكه تصميم بككيرد. 


صاحب تفسير جامع» ج ع ص 2187 هم آورده است: اكر جه در ظاهرء مخاطب آيه» شخص رسول اكرم (ص) است ولى در 


در تفسير جامع» ج ع ص 2187 از تأويل الايات الباهره» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


منافقين اصرار داشتند كه ييامبر (ص) را از ولايت و خلافت على (ع) منصرف سازند. حتى موفق شده بودند بعضى از همسران 
آن حضرت راضى به اين امر شود. 

ل 

اين فكرى بود كه آنها كردند نه اينكه رسول اكرم (ص) جنين قصدى داشت. 

وَلَؤلا أن تبثناك لَقَدْ كذت تَوكنٌ إِلَيهمْ شَينا فَيلا (/0 

إذاً َناك ضِغْفٌ الْحَياءِ وَ ضِعْفٌ الْمَماتِ ثُمّ لا تَجدُ لكك عَلَينا نُصيراً (80/) 


وَ إِنْ كادُوا ليَسْتَفِرُوتك مِنَ الأزض لخر جوك مِنْها وَ إذا لا يَلبَنُونَ خلاقكك إلا قليلا 


7٠١: ص‎ 


)00/0 
سُنَّهَ مَنْ قَذْ أَرْسَلْنا قبلكك مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجدّ لِسنّتنا تخويللا (//) 


واكر ما ترا ثابت قدم نمى ساختيم (و در يرتو مقام عصمتء مصون از انحراف نبودى»» نزديكك بود به آنان تمايل كنى (0/6) 
اككر جنين مى كردىء ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندكى دنيا و دو برابر (مجازات) آنها را بعد از مرككء به تو مى 
جشانديم؛ سيس در برابر ماء ياورى براى خود نمى يافتى! (0/0 و نزديكك بود (با نيرنكك و توطئه) تو را ازاين سرزمين بلغزانند. 
6ل سروت كمد وهر كان ادوس #روقدة (كرشار مسازانث بتكت الين شده) وان اذ ومو بدت كم اق تسن 
ماندند! (0/8) اين سنت (ما در مورد) بيامبرانى است كه بيش از تو فرستاديم؛ و هركز براى سنت ما تغبير و د كركونى نخواهى 
يافت! (7/7) 


أقم الصَّللَهَ دلوي المّمْس إِلَى عَسَقٍ لول وَقَوَآنَ الْمَجْر إِنَّ َوَآنَّ الْمَخْرِ كانَ مَشْهُودًا (14) نماز را از زوال آفتاب تا نهايت 
تاكن شب بريا دار و نماز صبح را زيرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتككان] است (0/8 

ذل وكك: در معناى آن اختلاق است: 

١‏ - به معناى زوال آفتاب از ظهر است. 

اديه مواق عزوي آفاب اس 


*- اصل كلمه از (د ل كك) است كه به معناى ماليدن است. و اكر ظهر را دلوكك كفته اند بدين جهت است كه از شدت 
روشنايى هر كس به آن نككاه كند جشم خود را مى مالد و اككر غروب آفتاب را دلوك شمس خوانده اند باز براى اين است 
كه بيننده» جشم خود را مى مالد تا درست دركك كند. .)١(‏ 


دمو ل: 


وقتى خورشيد طلوع مى كند» شدت نور و روشنايى آن رو به فزونى رفته و سايه اى كه ايجاد مى كند رو به كوجكك شدن مى 
رود تا به ظهر شرعى مى رسيم كه سايه متوقف شده و به كوجكترين حالت خود مى رسدء در اين زمان» نور خورشيد در 
شديدترين حالت خودش است. از ظهر شرعى به بعد نور و شدت خورشيد رو به زوال و كاهش مى رود و سايه برعكسء رو 
به فزونى مى رود. بنابراين ظهر شرعىء اولٍ زوال (دلوك) خورشيد به حساب مى آيد. هنكام غروب» نور خورشيد كامالاً محو 
مى شود كه اين نوعى زوال و محو محسوب مى شود. به عبارتى «دلوككث» يا «زوال خورشيد» از ظهر شروع مى شود و تا غروب 


ادامه داردو كاملا مجو مى كردة. 
غسق اليل: به معناى: 


-١‏ تاريكى شب. 


2 نكته: 
در معناى دلوك و غسقء» مفسرين اختلاف كرده اند. لذا معناى آيه را هم به تبع آن 


٠١١: ص‎ 


-١‏ الميزان» ج 3 ص حا 


مختلف تعبير نموده اند. اما از ائمه اهل بيت (ع) به طريق شيعه روايت شده كه فرموده اند: «دلوك؛ , هنكام ظهر است و «غسق 


ليل» » نصف شب است. .)١(‏ 

+2 نكته: 

كلمه «صلوه» بيش از ٠ابار‏ در حدود سوره ازقرآن كريم آمده اشية: 
+2 نكته: 


نماز «كسر» يا «شكسته) يا «سَفَرا » در سوره نساء آيه ٠١١‏ و«نماز خوف» در سوره نساء آيه ٠١7‏ آمده است. «نماز شب» در 
سوره اسرا آيه 0/8 «نماز عشاء) در سوره نور آيه 284 «نماز وسطى» در سوره بقره آيه 77 مده استء كه منظور از «نماز 
وسط» همان «نماز ظهر) است. و نيز در سوره هود آيه ١١5‏ آمده است: «واقم الصلوه طرفى النهار و زُلفا من الليل ...) -«ثماز 
را در دو طرف روز (اول روز و غروب) و در تاريكى شب به با دار ...2 » كه در اين آيه «طرفى النهار» يعنى دو طرف روزء 
كه همان نماز صبح و نماز مغرب است. و «زلفا من الليل» نماز عشاء استء البته در بعضى از روايات «طرفى النهار» را نماز 


عصر كفته اند اما در آن تنها به "يا ؟ نماز بيشتر اشاره نشده است يعنى به نماز ظهر اشاره ندارد. (همان منبع). 


خلاصه كلام: تنها آيه اى كه در آن» همه ى ينج نماز واجب ذكر شده است همين آيه (اسرا 078 است» بدين صورت كه از 
«دلوكك شمس» كه زايل شدن آفتاب از خط نصف النهار است تا «نصف شب» كه «غسق اليل» استء جهار نماز است و ينجم 


آن «قرآن فجر؛ كه نماز صبح است. 

توجه: براى توضيح بيشتر به تفسير آيه ١7١‏ سوره طه مراجعه شود. 

در علل الشرايع» ج 7؛ ص 187و180ء شيخ صدوق رحمت الله عليه آورده است: 

زراره از امام صادق (ع) يرسيد: آيا حق تعالى نام (ه نماز) را در كتابش بيان فرموده است؟ 


امام صادق (ع) فرمود: بلى» خداوند تباركك و تعالى به نبى مكرمش(ص) فرمود: «أقم القلاةه تذلر كك الشهس إلى فق الليله 
» «دلوكك شمس» يعنى زوال خورشيد كه همان «وقت ظهرا است و بين «دلوكك شمس» تا «غسق ليل (تاريكى شب)» جهار نماز 
واقع است كه حق تعالى از آنها اسم برده و بيانشان كرده است و غسق ليل يعنى نصف شدن شبه بنابراين جهار نماز مزبور 


عرا وق التحظي اعم مدت و عاك تيس حق شال يه دقال ١‏ مشي قرو الرسوفه 31 زان 


٠١7: ص‎ 


598 همان منبع» ص‎ -١ 


الْمَخر إنَّ قوَآنَ الْمَجْر كان مَشْهُودًاا » اين نماز (صبح) نماز ينجمى است. 


و نيز در بيان نمازهاى واجب فرموده: «اقم الصلوه طرفى النهار و زلفاً من الليل» - «نماز را در دو طرف روز به يا داريد و نيز در 
ساعت تاريكى شب» (01). 


دو طرف روز عبارتند از: مغرب و صبح و مقصود از «زلفاً من الليل» نماز عشاء است. 


والرهود :]نار على الخلواف والضداة الذقط حور تمادهاتو قجاة وسطى. مدافظ هه انيه (رق و8 ا كهاذ بوشطى تماق 


در تفسير الميزان» ج 6" ص ؟*5” از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 
جبرئيل موقع دلوك آفتاب» هنكام ظهر نزد من آمد و نماز را با من خواند. 


در تفسير جامع؛ ج و3 ص /0/17 از عياشى» ازامام صادق (ع): خداوند» از زوال آفتاب از نصف النهار (ظهر) تا نصف شب» 
بعص فى ياش دو تماق ذيكر اق كرب ا انصت كب امكو هراد ال اطنق) عابت غروت آفنات ا سقوط 1ق اسه تناز 


از همان منبع» از عياشى. از امام زين العابدين (ع): 


نماز به اين كيفيت در مدينه قوت كرفت. نخستين نمازى كه ييامبر (ص) با حضرت على (ع) به جا آورد در مكه معظمه و نماز 
ظهر و آن دو ركعت بود. در طى ده سال در مكه معظمه تمام نمازهاى ظهر» عصر» مغرب» عشا و صبح دو ركعت بود. وقتى به 
مدينه هجرت فرمود و جهاد واجب شدء آن بزركوار هفت ركعت بر نمازها افزود. به هر يكك از ظهر و عشا دو ركعت و به 
مغرب يكك ركعت افزود و صبح را به حالت اول كذاشتء براى تعجيل نزول فرشتككّان روز و حضور فرشتككان شبء زيرا 
بامداد» وقت نزول فرشتككان شب است. واكر نماز صبح را اول وقت بجا آوردء فرشتكان شب در آخر ديوان و فرشتكان روز 


توجه: بحثى در اين خصوص ذيل آيه شريفه ١‏ سوره مباركه هود آمده است. 
77 


١١*دوه‎ -١ 


وَمِنَ اللَْلِ فتهبَدْ بِهِ نَفلَهُ َك عَسَى أَنْ يبتك رَبك مَفَامَا مَحمُودًا (4/) 


وياسى از شب را زنده بدار و تهجد كن كه اين نماز شب تنها بر تو واجب است باشد كه خدايت» تو را به مقام شفاعت 


مبعوث كرداند (0/94) 

تهجد: از ماده هجود (خواب) است و به معناى بيدارى بعد از خواب است. 

نافله: از (ن ف ل) و به معناى زيادى است. 

مقام محمود: منظورء مقام شفاعت كبراى حضرت رسول (ص) است. 

در تفسير جامع» ج ؟, ص 187» از برهانء از امام صادق (ع): 

تشريع نوافل براى آن است كه اككر نقصى در فرايض واقع شود نافله رفع نقصان را بنمايد. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 22184 از ابوالفتوح, از رسول اكرم (ص): 

فواظيت كور لسار نشب ( كة) هن كين لماز شبك سيان يجا اورة) صو تكن وال كدف 


از همان منبع» از امالى شيخ طوسىء از حضرت رسول (ص): يا على! يرورد كار مرا مالكك شفاعت كردانده و منع فرموده از آن 


اه 


كه شفيع دشمنان تو و دشمنان فرزندانت باشم. 

در تفسير الميزان» ج 7١‏ ص ٠١9‏ از معانى الاخبار» از امام صادق (ع): 

نماز مؤمن در شبء كناهانِ روزش را محو مى كند. 

در علل الشرايع؛ ج 7 ص /17 ج 7 از امام صادق (ع): 

شخصٌ يكك دروغ مى كويد و به واسطه آن از خواندن نماز شب محروم مى كردد و وقتى از 
نماز شب محروم شدء از رزق و روزى محروم مى كردد. 

از همان منبع» ص 0181 آورده است: 


شخصى از امام سجاد (ع) يرسيد: جرا اهل تهجد و عبادت در شب نيكو منظرترين مردمند؟ فرمود: زيرا آنها با خدا خلوت مى 


كنند يس حق تعالى از نور خودش ايشان را مى يوشاند. 


دو ركعت در دل شب نماز خواندن نزد من محبوبتر از دنيا و آنجه در آن است. 
در علل الشرايع» ج ؟» ص 2177 ج17 از اميرالمؤمنين (ع): كناه مانع نماز شب است. 


7١5: ص‎ 


صورت را نورانى» بو را خوش و روزى را جلب كند. 


در امالى شيخ صدوق. ص '"/الل م" از حضرت رسول (ص:: در ساعتهاى غفلت (ما بين عشاء و مغرب)»؛ نافله به جاى 
آوريد. كرجه با دو ركعت سبكك,. كه همانا آن» خانه كرامت به ارث كذارد. 


در علل الشرايع» ج 3 ص 0/9 ج22 از امام صادق (ع): 


بسا نماز بنده نصف يا ثلث يا ربع ويا خمسش بالا مى رود و بالا نمى رود از نماز مككر همان مقدارى كه بنده آن رابا حضور 


قلب خوانده استء يس بند كان مأمور به خواندن نوافل شده اند تا بدين ترتيب نقايص از فرايض خود را تكميل و تتميم كنند. 
از همان منبع» ص ١ل‏ از امام صادق (ع): 

براى اين نافله مشروع كشت تا باعث جبران فسادى باشد كه در فريضه يديد مى آيد. 

در عيون اخبار رضاء ج 2١‏ ص 25١‏ باب58» از امام رضا (ع): 


سجده بعد از اداء نماز واجب» شك ركزارى است بر اين كه يرورد كار متعال بنده اش را بر اداء واجبى توفيق داده است. و كمتر 
حرق ك2 فر تكد كورين ان امت كد نه مركة مكوية 4 شكر| المسشكرا الل شكر ا للها كد كردن مان تتفويرق كرد القند 


در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده؛ آن نقصان رفع كردد. 
وَقُلْ رَبّ أَدْخِلْنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَ أخرجنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجِعَل لى مِنْ لَدُنْك سُلْطاناً تصيراً (80) 


«يروردكارا! مرا (در هر كار ) با صداقت وارد كن و با صداقت خارج ساز! واز سوى خود. حجتى يارى كننده برايم قرار ده!) 
)020 


كن جد الْحنُوَرَهَقَ الال إن لايل كان رَهُوكًا (80) 
و بكو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابود شدنى است )41١(‏ 


در جامع» ج ؟, ص 7 از جابر بن عبد الله انصارى: در فتح مكه ييامبر (ص) به امير المؤمنين (ع) فرمود: يا على! بر دوش من 
سوار شوء آن بت (هبل) را از بام خانه به زير انداز. اميرالمؤمنين (ع) عرض كرد: اى رسول خدا! شما بر دوش من سوار شويد. 
وقتى بر دوش على (ع) سوار شد» آن حضرت تاب نياورد» ييامبر (ص) تبسمى فرمود و آن حضرت را بر دوش خود بالا برد و 


بت هبل 


ص ملحن 


را به زير انداخت و فرمود: سوكند به خدا اكر مى خواستم از دوش ييامبر (ص) دستم را به آسمان برسانم» مى توانستم. ييامبر 
(ص) فرمود: يا على! در اثر بالا رفتن به دوش من خداوند فضيلت تو را زياد نمود بعد حضرت على (ع) يايين آمد و كفت بر 
اثر يايين افتادن هيج كونه تألمى به من رخ نداد. حضرت رسول (ص) فرمود: تو را محمد (ص) بالا برد و جبرئيل به زمين فرود 


آورد. 

وَنَزّلُ مِنَ الْقوآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَه لَلْمَؤْنِينَ وَل يَِيدٌ الظَالِمِينَ إل خَسَارًا (45) 
وما آنجه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى كنيم 
و[لى] ستمكران را جز زيان نمى افزايد (87) 


نكته: در معناى شفاء اختلاف استء بعضى كفته اند: مراد به شفاء در آيه اعم از شفاى مرضهاى روحى وهم مرضهاى جسمى 


صاحب الميزان» ج هل ص ٠4‏ آورده است: مراد از شفاء» شفاى مرضهاى روحى است و دليل آورده كه اكر اين عموميت 
صحيح باشد بايد در صدر و ذيل آيه هر دو صحيح باشد و بككوييم همانطور كه به كمكك آيه هاى قرآن و نوشتن و خواندن 
آن مرضها و ناخوشى ها بر طرف مى شود همجنين از همان راه دشمنى دشمنان دين و ظلم ظالمين و كيد كافرين دفع و باطل 


مى شود. 
لولف 


قرآن كريم هم شفاى دردهاى روحى وهم دردهاى جسمانى است. البته شرط شفاء و درمان تنها يقين و عمل به قرآن است» 
يس قرآن تنها براى مؤمنين به آن مى تواند شفاء و درمان باشد» ولى براى كافرين نه تنها شفاء نيست كه خسارت و زيان است 
همجنان كه مى فرمايد: «وَلَقَدُ صَدَفنًا فى كَرذًا الْقُوَآنِ لِيذَّكرُوا وَمَا يزِيدُهُْ إِنَا ُقُورًاه - «ما در اين قرآنء انواع بيانات مؤثر را 


با علوم قرآنى مى توان به مرضهاى جسمانى غلبه كرد جون سرشار از نكاتى علمى و عملى در نحوه ى صحيح زندكى كردن 
هم بهبود مى يابد و با نور آن هم مى توان به مرضهاى روحى غلبه نمودء البته نه تنها درمان و شفاءء بلكه تمام علوم و فنون 


خارق 
ص 7١2:‏ 


اا ا 


العاده در قرآن كريم نهفته است همجنان كه مى فرمايد: 
لْجبَالٌ أَوْ قطعَث به الْأَوْض أو كلم به الْمَؤتّى بَلْ لله امد جَمِيعًاه - «اكر بوسيله قرآن» كوه ها به حركت 
دراد بند با زمينها قطعه قطعه شوندء يا بوسيله آن با مرد كان سخن كفته شود. ولى همه كارها در اختيار خداست!) .)١(‏ 


نَّ قوَآنًا سُريِرَتٌ به الْجِبَالَ 


ومى فرمايد: لو أَنْرثَا هذا الْقُوآنَ عَلَى جَوَلٍ لَرَأيه نا فا فنص دعا من فيه الله - داكر اين قرآن را بر كوهى نازل مى 


كرديم؛ مى ديدى كه در برابر آن خاشع مى شود واز خوف خدا مى شكافد!» (5). 


و مى فرمايد: (وَمَا يعرّبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرِّ فى الأَدْض وَلَا فى السّمَاءِ وَل 0 كبر إِنَا فى كاب مُبِينَ) - «و 
فح حل كر امن و االسباناد ا ل ووو ارات مظاتى وس مالا سق نه لذن متكي ارد افع وله رسكتي |1 1 وا 
مكر اينكة (همه آنها) در كتات اشكار ثبت استث1 (8ا. 


و مى فرمايد: ووَلَمَدُ صَِدَفْنَا لِلنّاس فى كه ذًا الْقَوْآن مِنْ كل مَكَل) > «ما در اين قرآنء براى مردم از هر جيز نمونه اى آورديم (و 
همه معارف در آن جمع است)) (اسراء 89) و (زمرلا؟) و50). 
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ومى فرمابد: ووَلَمَدَ صَدَفنًا فى هرذًا الْقُوآن للنّان مِنْ كل مكل وكاق الْإِنْسَانٌ أككر شَىء دناه - دودر اين قرآن؛ اذ هر كوثه 
مثلى براى مردم بيان كرده ايم؛ ولى انسان بيش از هر جيزء به مجادله مى يردازد!» (2). 


ومى فرمايد: 0" - «كتابى كه آيات تش هر مطلبى را در جاى خود بازكو كرده. در 


در تفسير جامع؛ ج » ص ”197 از عياشىء از امام صادق (ع): 

شفاء در علم قرآن است و براى اهل آنء كه ما ائمه مى باشيم. 

در نهج البلاغه» ح 017 ص 07200 از حضرت على (ع): 

در قرآن اخبار كذشتكان و آيندكان و احكام مورد نياز زندكّى تان وجود دارد. 

از همان منبع» ح 23778 ص //ا9: 

فر كس قرآن بخواند و وارد جهنم شود حتماً آيات الهى را بازيجه قرار داده است. 

از همان منبع» ح 2378 ص //ا2: 

روزكارى بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشانى و از اسلام جز نامى باقى نخواهد ماند. 


در تفسير الميزان» ج 60 ص الاخارة از عياشى» از امام صادق (ع): شفاء همه در علم قرآن اسث: 


"1 رعد‎ -١ 
رق‎ 
ل‎ 
روم/0‎ - 
ه- كيفءه‎ 
ع- فصلت"‎ 


َإذا أَنْعَمئَا عَلَى الإنسَانٍ أَغْرَض وَنَا انيه وَإذَا مَسَهُ الشَّوٌ كانَ يَؤُوسًا (88) 

و جون به انسان نعمت ارزانى داريم روى مى كرداند و يهلو تهى مى كند و جون آسيبى به وى رسد نااميد مى كردد (87) 
اعرض: اين كلمه از «عرض» در مقابل «طول» است و به معناى: عرض يا يهناى خود را نشان دادن و يا روى خود بركردانيدن و 
اعراض نمودن است. 

نآ: از (نء ى) به معناى «دور) است. 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 270 ص :"١8‏ 


اين آيه با آياتى كه بيان مى كند: «انسان وقتى به كرفتارى دجار شود به ياد خداى تعالى مى افتد) » هيج منافاتى ندارد مثل 
يه: وَإِذًا مكعم الضٌُّ فى البخر َل مَنْ تَدْعُونَ إلا إياة) - «و جون كرفتاريها حا 6 6 كن كع انه و او ا 
كوك تنها سراف اوش تقد راسراة )لاوا معدو رذ امك الانس ان الف ذغانا لفن أو فاعكذا أ5 1815و وق عرض و 
كرفتارى آدمى را كرفت به هر يهلو بغلطد ما را مى خواند بنشيند ما را مى خواند بايستد ما را مى خواند» (يونس؟١13)؛‏ و يا 
آياتى مشابه ديكرء جون آيه شريفه مبين حال عادى و ظاهرى انسان است ولى اين آيات متعرض حال فطرى (و درونى) 


قيش 

قلْ كل َمل عَلَى طَاكلَيِ ربكم أَعلَمُ بن هُوَ أَْدَى سيا (38) 

كو هل كن بحست ساكتان ذارو نبت خوه عمل مى كند وتروزة كاز مايه كنات كه هذانة ناته انددانات اسك :ع 
شاكله: از ماده شكل به معناى خوى و خلق» طريقت و مذهب و ريخت و مثل و مانند است. 


نكته: عده اى به استناد آيه شريفه استدلال كرده اند كه سعادت و شقاوت دو امر ذاتى است كه هركز از ذات تخلف نمى 


يذيرد و يكك قضاء رانده شده ازلى است و تغيير يذير نيست. 


در ياسخ به اين افراد مى توان كفت: ذات و فطرت هر شخص مى تواند در اعمال و رفتارش تأثير داشته باشد: مثلا يكك انسان 
حلا-ل زاده؛ داراى سرشت و ذاتى نيكوتر از يكك انسان زنازاده استء اما اين دليل نمى شود كه العياذ بالله خداوند متعال در 


حو او سكي روا كاش انك ويد كدحداى 


ص كن 


تعالى بر اساس استعداد و فطرت هر شخصى انتظاراتى دارد» يس اكر يكك انسان زنازاده عمل خيرى انجام دهد از يكك انسانٍ 
حلال زاده اجرش بيشتر است و يا انتظارى كه از يكك نبى دارد با يكك شخص عادى متفاوت است همجنان كه در روايت آمده 
است كه مى فرمايد: «نيكى هاى مؤمنين» براى انبياء كناه محسوب مى شوند) . 

در عالم هستى سه مقوله عملء ذات و محيط يكك رابطه اى زنجير وار و متأثر از هم دارند» به نحوى كه عمل مثبت باعث مى 
شود محيط و اطرافيان را تحت تأثير قرار دهد و مى تواند درون وذات شخص را به سوى خدا بيشتر نيل دهد و بلعكس يكك 
محيط يا يكك فطرت مثبت نيز همين كار را مى كند. خلاصه مى توان كفت انسان در بدو تولد بر سر يكك دو راهى قرار دارد 


و مى تواند با اختيار خود هر كدام را انتخاب كند و اين انتخاب مى تواند سرنوشتش را تقدير كند. 
در الميزان» ج 6" ص 84 از كافى» از امام صادق (ع): 
0 ا 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص 195 از كافىء از امام صادق (ع): علت آن كه اهل بهشتء در بهشت جاويد هستندء براى قصد و 
نيت آنهاست زيرا قصدٍ آنها آن بود كه جنانجه در دنيا باقى بودند» هميشه به اطاعت و عبادت يرورد كار مشغول باشند و نيت 
اهل دوزخ آن بود كه اكر در دنيا باقى بودندء دائماً معصيت خدا را به جا آورند و آن حضرت فرمود: نيت افضل و برتراز 
عمل است. لذا طبق نيات به مردم ثواب و عقاب داده مى شود. 

وَيشألوكك عَن الرُوح قل الرُوح مِنْ أمر رَبّى وَمَا أوتيتم مّن العلم إلا قليلا (هم) 

و درباره روح از تو مى يرسند بكو روح از [سنخ] فرمان يرورد كار من است و به 

شما از دانش جز اندكى داده نشده است (868) 


2 نكته: 


اينكه خدايتعالى فرموده: «از علم به شما دادند» و نفرموده: «به شما دادم يا داديم» به عبارتى دادن علم را به خودش نسبت نداده 


ص الل 


ومن ِتنا لََذْهَبَنّ اذى ونا إلبك ثم لا نَجدُ لك به عَلَينا كيلا (8) 

لوَحْمَهَ مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَبِكك كبيراً 410) 

ل لين اختمكت الس و اجن على أ بأو مغل هذا افآ لا يون يمه ول كا َه ليغض طهر هه 
و لَمَد صَرَفنا لِنّاسِ فى هذًا الْقُْآنِ مِنْ كل مَئلٍ فى أَكثرٌ الئاس إلا كقُوراً (05) 

وَ الوا َنْ نؤِْنَ لكك حَمّى تَفْجِرَلنا ِنَ لض يثبوعاً (.4) 

أو تَكونَ لك عه مِنْ نَخيلٍ وَ عِنبٍ فَتُمجَرَ نهار خلالها تَفُجيراً (1) 


- 
ع 


3 تشقط القماة كما رَقَفَت علينا كففا أذ تأت باللهِ وَ الملائكه قبلا (؟4) 


مم 


ا ء وَ أَنْ تُوْمنَ رويك عَتَّى تُرّلَ عَلّنا كتاباً تَفرَؤَْ قل س بحان رَبّى هَل كنْتٌ | 


ما مََعَ النّامَ أنْ يؤْمنُوا إِذْ جاءَهُمٌ | الْمُدى إلا أَنْ قالوا أ بَعْتٌ اللَهُ يكرا رَسُوَلاً (ة) 


قل لَوْ كان فى الأْض مَلائكة يَمْشُونَ مُطَمَيِنينَ لزنا عَلَئِهمْ مِنَّ السَماءِ ملكا رَسُولا (40) 


واكر بخواهيم» آنجه را بر تو وحى فرستاده ايم از تو مى كيريم؛ سيس كسى را نمى يابى كه در برابر ماء از تو دفاع كند (62) 
مكر رحمت يرورد كارت (شامل حالت كردد؛ ) كه فضل يرورد كارت بر تو بزركك بوده است! (47) بكو: اكر انسانها و يريان 
(جَن و انس) اتفاق كنتذ كه.همانند اين قرآن را يياورئذ: هماتتد آن را نخواهند اورد؛ هر جند يكديكرنرا (دراين كار) كمكك 
كنند (88) ما در اين قرآنء براى مردم از هر جيز نمونه اى آورديم (و همه معارف در آن جمع است)؛ اما بيشتر مردم (در برابر 
آنء از هر كارى) جز انكارء ابا داشتند! (6) و كفتند: ما هركز به تو ايمان نمى آوريم تا اينكه جشمه جوشانى از اين سرزمين 
(خشكك و سوزان) براى ما خارج سازى (40) يا باغى از نخل و انكور از آن تو باشد؛ و نهرها در لابه لاى آن جارى كنى (41) 
باقطداتك استكياق ) اشمان رادا جتان كلامى دار دن سما فرود ارقا عيد اود و فرشكان :رادو ارزابرها ماورئ (7) 
يا نراى ثو خانه اى ير نقش و نكار از طلا باشد؛ يا به آسمان بالا روى؛ حد حتى اكر به آسمان روىء ايمان نمى آوريم مكر آنكه 
نامه اى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانيم ! ابكو: ) منزه است يروردكارم (ازاين سخنان بى معنى)! مككر من جز انسانى 
فرستاده خدا هستم؟! (97) تنها جيزى كه بعد از آمدن هدايت مانع شد مردم ايمان بياورند» اين بود (كه از روى نادانى و بى 
خبرق) كنندد: ١‏ دا عداو ندا ترف ايه عتواة:رسول فرشكاةه است؟ (09) بكو (لخق ١)‏ كر در وو رهق ترش كان (رند كن 
مى كردند, و) با آرامش كام برمى داشتندء ما فرشته اى را به عنوان رسولء بر آنها مى فرستاديم! (جرا كه رهنماى هر كروهى 
بابتك اعدو خوردقيان اهد) (8ة) ركو هبي كناف :انف كه عداو ند ان عق و كتما كنواء كاش جر كداو يتنه 


يلد كانقى ١.‏ كاه و#وناقتت ازعم 
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وَمَنْ يَهَدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَمَنْ يض مل فلن تَجدّ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونهِ وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيَامَهِ عَلى وَجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكمًا وَصُما 


جَهَنَم كلما حَبِثُ زَدْنَاهُمْ سَعِيرًا (/81) 


مَأْوَاهُمْ 


وهر كه را خدا هدايت كند او راه يافته است و هر كه را كمراه سازد در برابر او براى آنان هركز دوستانى نيابى و روز قيامت 
آنها را كور ولال و كر به روى جهره شان درافتاده برخواهيم انككيخت جايكاهشان دوزخ است هر بار كه آتش آن فرو نشيند 


شراره اى [تازه] برايشان مى افزاييم (91) 


5٠١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج 6" ص لال از درمنثور و در تفسير جامع: 


شخصى از حضرت رسول (ص) يرسيد: جطور مردم بر روى خود محشور مى شوند؟ فرمود: آن كس كه مردم را بر دو يا به 
راه انداخت نيز مى تواند بر روى به راه اندازد. 


- 


لكر دن كلما كينا 000 


أ 


فا 


َ 


ذلك ك جْاؤّهُمْ نهم كمّرُوا بآياتنا وَ قالوا 


1 


اين كيفر آنهاست». بخاطر اينكه نسبت به آيات ما كافر شدند و كفتند: «آيا هنكامى كه ما استخوانهاى يوسيده و خاكهاى 
يراكنده اى شديمء بار ديكر آفرينش تازه اى خواهيم يافت؟!) (98) 

أوَلَمْ , روا أن الله دخان القع ولق ولا زم قاوز على أن يقال تلو مد رانو اجر ويك كوا الطالتون إل هونا 
(99) آيا ندانستند كه خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده تواناست كه مانند آنان را بيافريند و [همان خداست كه] برايشان 


زمانى مقرر فرموده كه در آن هيج شكى نيست و[لى] ستمكران جز انكار [جيزى را] نبذيرفتند (48) 
نكته: در معناى «يخلق مثلهم) دو اختالاف وجود دارد: 


١‏ - بعضى از مفسرين كفته اند كه مراد به كلمه «مثلهم» خود آنان است نه مانند آنها و به عبارتى منظور «عين» است يعنى 
انسان در آخرتء همان انسان دنيا و با همان جسم است يعنى خداوند متعال دوباره ذرّات يخش شدهى بدن دنيوى را كرد 
آورده و به صورت اوّلش بازسازى خواهد نمودء لذا آخرت نيز عالمى مادّى وعنصرى دارد. اكثر متكلمين اعصار كذشته 


طرفدار اين نظريّه اند. اكثر مسلمانان نيز جنين ديدى نسبت به آخرت دارند. 
١‏ - بعضى كفته اند مراد به «مثلهم» شبيه آنان است و نه خود آنان و دليل آنها هم اين است 


كه مى كويند اككر خود آنان بود يس بايد كلمه «عين» مى آمد يعنى انسان مخلوق در آخرت شخصى نظير و شبيه انسان 
دنياست. يس جسم اخروى مثل جسم دنيايى» جسم مادّى نيست. «ماللاصدرا» (اسفار» صدرالدين شيرازى» ج 4 ص )0 از 


اين كروه اسيت:. 


به عقيدهى ملاصدرا عالم خلقت داراى سه مرتبه ى كلى است كه همواره عالم بالاتر بر عالم يايين تر احاطه ى وجودى دارد؛ 


اما نه مثل كرات تو در تو؛ بلكه مثل احاطه ى روح بر ذهن و ذهن بر صُوَرِ ذهنىء لذا اين سه عالم در عرض هم نيستند. 


5١١: ص‎ 


انيه ترين مرتبه ى عالم خلقتء عالم مادّه است كه بارزترين مشخخصه ى آن حركت مى باشد. زمان نيز از مختصًات اين عالم 
است؛ جون زمان جيزى نيست جز مقدار حركت. اما بالا-ترين مرتبه ى عالم خلقتء عالمى است منرّه و مبرًا از مادّه و آثار و 
محدوديّتهاى ماده نظير شكل و رنكك و اندازه و امثال آنها. فلاسفه ى اسلامى اين عالم را عالم عقوق مجرّده يا عالم جبروت 
مى نامند. ملائكه ى عظامى همجون جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل و اسرافيل از ساكنان اين عالمند. عالم ديكرى نيز وجود دارد 
كه واسطهى بين اين دو عالم بوده عالم مثال ناميده مى شود. عالم برزخى كه در متون دينى مطرح شده نيز جزيى از عالم مثال 
مى باشد. اين عالم از جهاتى شبيه عالم عقول بوده فاقد ماذه و حركت و زمان است و از جهاتى نيز شبيه عالم ماده بوده داراى 
شكل و رنكك و اندازه و امثال آنهاست. در اين عالم؛ جسم وجود دارد ولى اجسام آن غير مادّى اند. اجسام اين عالم شبيه 
موحوداتئ هتيكيد كه اماق دوجغوات:مى ند تاذو قؤدى عبالقى فقيل فى كلد جا كه موحودات ذف اسان تير قاقد ماذة 
وح ركتند. 


صاحب الميزان» ج 0" ص 8و /ا30 آورده است: تشبيه و مانند بودن تنها در بدن اسيت نه جان آدمى كه شخصيت انسان در 
اين دنيا و هم در آخرت است و بدان جهت انسان آخرتى عين انسان دنيوى است نه مانند آن. آرى ملاكك يكى بودن حسين 
فرزند تقى در دنيا و آخرت همان نفس انسانى اوست كه آن هم نزد خداى سبحان محفوظ است. و با مردن معدوم و باطل 


نمى كردد و وقتى آن نفس به بدن جديد در آخرت تعلق كرفت باز اين بدن همان بدن حسين در دنيا خواهد شدء همجنانكه 


4 


در خود دنيا هم جند بار بدنش با همه ى اجزاءش عوض شد و او همجنان حسين يسر تقى بود. و دليل آن هم آيه شريفه: 


«وَقَالُوا أإذَا ضَ كَلنَا فى الْأدْض أإنًا لَفِى حَلْسَ جَدِيدٍ يَلْ هع بلِقَاءِ رَبُهس كافِرُونَ قل يتَوَفَاكع ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكلّ بكم 
(سجده ١٠و١١)‏ كه در ياسخ كسانى كه كفتند آيا بعد از نابود شدن بدن و متفرق كشتن تار و يود آن دوباره به خلقت 


ص 


4 


جديدى خلق مى شويم فرموده: كه شما بعد از مركك نه متفرق مى شويد و نه نابود مى كرديدء بلكه آن ملكك الموتى كه 
موكل بر شما است شما را به تمام و كمال مى كيرد و حفظ مى كند و اما آنكه در قبر مى يوسد 


ص :517 


واقارو'وةتن بثلاشئ دن كرده ا واندن خا كن شما حت كة تعد دياق [نابرائ ذا اسان اسة عمائطور كديار اول ينا 
نمود. اين آيه دليل براين بود كه حقيقت آدمى همان نفس اوست كه آن هم نزد خدا محفوظ است. و اما دليل براين كه 
اسان ميعوث ذرقبايت عين اتسا ةدر دنا است :نه شخص #دركرى مانقد ات همه آنات كيامة :ات كه آن ازا باز كشت انسان 
به سوى خدا مى داند. يس (خلا-صه) جمله: «يخلق مثلهم» نمى خواهد بفرمايد انسان مخلوق در آخرت شخصى نظير انسان 
دنياست. و اينكه بعضى از مفسرين كفته اند كه مراد از كلمه «مثلهم» خود آنان است نه مانند ايشانء اين توجيه بى اشكال 


نيست و جاى مناقشه در آن هست. 
لين 


اكر به دقت در نظر صاحب الميزان توجه شود. تناقضى به جشم مى خوردء بدين صورت كه علا مه عزيز به استناد دو آيه 
شريفه سوره سجده آيات١٠‏ و١١»‏ نفس انسان را در دنيا و آخرت بدون تغيير و محفوظ بيان نموده است و به استناد همه 
آيات قيامت» انسان مبعوثٌ در قيامت را عين همين انسان در دنيا ونه شخص ديكرى مانند او» فرض كرده است. به عبارتى تا 
اينجا نظريه اول را تأييد كرده است. اما اكر بيان آخرش (سه خط آخر همين نقل) را نككاه كنيم مى بينيم كه نظريه اول را رد 
كرده است. 


اما به نظر حقير در مورد جمله «يخلق مثلهم) مى توان كفت: (والله اعلم) 


اينكه نفس يا روح آدمى در دنيا و قيامت يكى است و عين همند بحثى نيستء اما اختلاف در اين است كه جسم آدمى در 


قيامت شبيه جسم دنيوى است يا عيناً همان جسم دنيوى است؟ به 
نظر حقير» نظريه «شبيه) صحيح تر استء با اين دلايل: 


اول: اكر قرار بود عين آن باشدء كلمه «مثلهم) در آيه شريفه توجيه نمى شد و مى بايست به جاى «مثلهم) كلمه «عينهم) مى 


آمد. به عبارتى صراحت آيه ى شريفه در تأييدٍ نظريه ى «شبيه) است. 


دوم: اكر قرار بود جسم ثابت و بدون تغيير باشد در همين دنيا اين اتفاق مى افتاد» مثلا آيا مى توان كفت كه جسم شخصى 


ص مريون 


مى كيرد؟ مطمئناً آنها هر جند كه شباهتهايى با هم دارند ولى عين هم نيستند» جرا كه سلولهاى تشكيل دهنده يوست هر انسان 
مرتبا در حال ريزش و توليد مجدد استء طورى كه مى توان كفت اين سلولها نوعى جديدند و سلولهاى قبلى نيستند ولى شبيه 


آنها هستند نه عين آنها. 


سوم: همانطورى كه در ذيل آيه 5 سوره اسرا بحث تسبيح خداوند متعال توسط اعضاء و جوارح كفته شدء دور از عدالت 
است كه اين جسم و سلولهاى آن كه دائماً در حال تسبيح حق تعالى هستند به واسطه كناهانٍ نفسانى» در جهنم سوخته شود 
بلكه جسمى شبيه همين جسم و شايد با اثر انككشت مشابه خلق شده كه خلقت آن به واسطه اعمال و كردار انسان است و به 
عبارتى جسمى خلق مى شود كه در حقيقت ناشى از تجسم اعمال وى باشد كه شبيه و نه عين اين جسم دنيوى است و آن كاه 
همين روح بدون هيج تغييرى در آن حلول مى كند. 


جهارم: اكر اين كفته صحيح باشد كه جسم آخرتى عين همين جسم دنيوى است يس بايد انسانهايى كه يا كور و يا فلج و يا 
داراى انواع نقصهاى بدنى هستند» در قيامت هم به همان حالت درآيند در صورتى كه اين كفته با روايت حضرت رسول 
(ص) كه مى فرمايد: «ييرها به بهشت نمى روند) » يعنى به حالت جوانى و نشاط و سلامت وارد بهشت مى شوند» تناقض دارد. 
در اين دنيا بسيارند مؤمنينى كه داراى جهره اى زشت و قامتى ناموزون و يوستى سياه هستند كه كاهاً نقص عضو هم دارند 
ولى در بهشت به تناسب اعمالشان به شكلى زيبا و جذاب در مى آيند كه اين شكل اخروي آنها با توجه به عملشان تجسم مى 
يابد و هر جه اعمالى بر بارتر داشته باشند جهره اى زيباتر و جذاب تر خواهند داشتء ولى شبيه جهره دنيوى استء همان كونه 
كه خداق يعاق مئ قرمايد: اعلى. أن دل أكالكع وتديتكع وى :قا لا تفلقوة :تن هما زا به خلفيى :درك كه ار آن تعر دازيد 
ايجاد كنيم» (واقعه ١‏ در صورتى كه ما از خلقت دنيوى خود آكاهيم. 


كه در اين آيه شريفه اشاره به خلقتى دارد كه ما اصللا از آن اطلاعى نداريم در صورتى كه حتى به سلولهاى درونى از خلقت 


زمينى و خاكى خود هم اطلاع يافته ايم. 
ينجم: خداوند سبحان مى فرمايد: «قل يِتَوَفاكمْ مَلك المَوْتٍ الذِى وكل بكم ثم إلى رَبك 


ص 51 


كشو نار ركو د كوو عر كف كوو شما امامو شد سانا ذكيا ورب كنس مدن نيا وكسوم بروزد كانفان نيا وق 
كردانند. ( (سجده١١)»‏ يس حقيقتٍ ماء بدن ما نيستء جون در هنكام مركك بدنمان در رختخواب است در صورتى كه مى 
فرمايد: «تمام شما را مى كيريم» . يعنى تمام ما را مى كيرند» در حالى كه بدن مادّى ما را نكرفته. يس ما و بدن مارا با هم 


كرفته» منتها بدن همراه روح ما را واين كه بدن مادّى را نكرفته. جون اين بدنء بدن واقعى ما نيست. 


مين عن زهان رع الى ريك ُوْجَعُونَا يعنى يس از آن كه ملائكه همه شما را كرفتند» به سوى يرورد كارتان ارجاع مى 
دهند و همه ما در عالم ربوبى وارد مى شويم. و همه مى دانند كه عالم ربوبى جايى است كه بدن مادّى در آن مقام اعلاء 
على كاوه ورسيل )ذو الحااما وى ود اعم يقي اتلس و سادق 0 اندر ف روت رما از لكايه و سرف 
او باز مى كرديم!) (بقره102)» كه اكر عالم و جسم قيامت عيناً مثل عالم دنيا باشد. يس ديكر به سوى خدا برنمى كرديم» بلكه 


به سوى دنيا برمى كرديم. 


ششم: خداوند سبحان مى فرمايد: ١يؤْمَ‏ دل الأوضى عق الأخهئ والسهاوات :وو ذو الله الواكن الْمَهَار حوور اذاووز كدايت 
زمين به زمين دمكرو اسكماتها (به آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شوند و آنان در ييشكاه خداوند واحد قهار ظاهر مى كردند!» 
(ابراهيم 58)» يعنى حتى زمين و آسمانهاى اخروى با نوع دنيويشان كاملا فرق دارند و خصوصياتى ملكوتى به خود مى كيرند. 
ويا مى فرمايد: «وَأَشْرَقَتِ الأزض يتور رَيهَا > ارسن انه نوز وروزد كارن نورانى مى كردد» (زمرة6)؛ زيرا در آن روز اصلا 
خورشيدى نيست تا روشنى بخشد: ١‏ ترون هيا تكفا ونا رههرة اإكارنه هات زادر حاتي ينهد ونه مكروما را 
(انسان137)) بلكه اين شخص مؤمن است كه نور مى بخشد: ١‏ ... نُورُهُمْ يشعى بَينَ أيدِيهم وَبأَيمَانِهِم) - «نورشان بيشاييش آنان 
وازسوى راستشان در حركت است» (تحريم8) و كافر جون خودش نور ندارد» جيزى نمى بيند و در آن عرصه؛ كور محشور 
مى شود: « ...و نَحْشّرُةُ يَوْمَ الْقَيَامه أمى) و: «قَال رَبّ لِم حَشَّرْئَنِى أَعْمَى وَقَدْ كنْتٌ يَصِيرًاه - «مى كويد: يروردكارا! جرا نابينا 


محشورم كردى؟! من كه بينا بودم!) (طهة١١))»‏ در همين 


ص :5316 


راستا و در جنين شرايطى زمين هم به نور ربّش نورانى استء نه به نور خورشيد؛ يس معلوم است جسمانيتش» جسمانيتى است 
خاص و به تعبيرى درجه وجودى جسمانيت» شديد مى شود و جسمى است كه ظرفيت ظهور باطن را دارد و از طريق آن 


جسمء حقيقت آن شىء ظاهر مى شود. 


هفتم: خداوند سبحان مى فرمايد: «وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكك صَفًا صَفًا» - «و فرمان يرورد كارت فرا رسد و فرشتكان صف در صف 
حاضر شوند» (فجر؟77)) كه اشاره دارد بر اين كه در آنجا حجاب ها بر طرف مى شود و انسان جشمى كه قدرت ديدن ملائكه 
را دارد بيدا مى كند. يس معلوم است قيامت عالمى است كه جشم قلب به ميدان مى آيد و باطن انسان ظاهر مى شود و باطن 


اين عالم برايش هويدا مى كردد» مثل ماجراى خواب» كه بدون جشم مادى صورت مى كيرد. 


هشتم: اين سخن كه «مرد كان از كور بر مى خيزند» » سخنى عوام فريبانه است؛ جنين جيزى در آيات و روايات نيست. آنجه 
در روايات آمده اين است كه از قبر برانكيخته مى شوند. منظور از قبر نيز مدفن خاكى كه بدن مادّى مرده را در آن دفن مى 
كنند نيست. در فرهنكك اهل بيت (ع)» قبر نام عالمى است كه مردكان بعد از مرككء با تمام وجود خويش نه فقط با روحء وارد 
آن مى شوند واتا روز قيامت در آن خواهند بود. تا قيامت بر يا شود. به عبارت ديكرء مقصود از قبر همان عالم برزخ است؛ كه 
مرد كان با جسم غير مادّى در آن حضور دارند. يس در عالم برزخ هم انسان داراى روح و بدن است؛ ولى بدنى غير مادّى 
دارد كه از جهاتى شبيه آن بدنهايى هستند كه در خواب مى بينيم. شب اوّل قبرء يا سؤالٍ قبر» يا فشار قبر و امثال اين امور نيز 
همكى مربوط به وجود برزخى شخص مى شوند و ربطى به بدن مادّى او ندارند. بلكه اساساً شخص بعد از مردنْ بدنى از خود 
باقى نمى كذارد تا ما دفنش كنيم؛ آنجه ما دفن مى كنيمء مادّه ي بدنٍ اوست نه بدن او. نسبتٍ بدن به مادّه ي بدن» مثل نسبت 
مجسمهى خميرى انسان است به خمير مجسمه سازى. وقتى آن مجسمه ى خميرى را مجاله مى كنيم» صورت انسانى آن مى 


ميرد و تنها ماده ى آن باقى مى ماند» همجنان كه امام صادق (ع) فرموده است: 
در كافى» ج 7 ص لففة از عمرو بن يزيد آمده است كه كفت: 


ص :51 


به امام صادق (ع) كفتم: من از شما شنيدم كه مى فرموديد: همه ى شيعيان ما به خاطر آنجه دارند (عقيده به ولايت) در بهشت 
هستند. امام (ع) فرمودند: راست كفتى؛ به خدا سوكند همككى در بهشت مى باشند. كفتم: فدايت شوم! كناهان زيادند و 
بزركك. امام (ع) فرمودند: اما در قيامت» همه ى آنها در بهشت مى باشند؛ به سبب شفاعت ييامبر مطاع يا وضّى ييامبر؛ ولى به 
خدا سوكند من بر شما درباره ى برزخ مى ترسم. كفتم: برزخ جيست؟ فرمود: «برزخ همان قبر است از زمان مركك شخص تا 


روز قيامت» . 
ودر بحارالأنوار. ج ع. ص 718 از امام صادق (ع): 
برزخ همان قبر است؛ و آن ثواب و عقاب بين دنيا و آخرت مى باشد. 


يس نبايد فكر كرد كه در آخرت. مردم راازاين مدفنهاى خاكى بيرون مى كشند. جرا كه آيات الهى تصريح دارند كه هنكام 
قيامت؛ بساط كل عالم مادّه برجيده مى شود. وقتى جهان مادّى نيستء استخوانهاى بوسيده كجايند كه زنده شوند؟! بلكه 


انسان يكك حقيقتٍ داراى مراتبى استء كه مرتبه ى شديد آن را روح و مرتبه ى ضعيف آن را بدن مى نامند؛ و منظور از بدن» 
كونانت و يوست و استكؤان و ..: ئيشت؛ تلكه منظون هميخ شتكل و اقالنن اننت كدر يكز كوشت و يوشت و اششحوان و 
بوشانده شده است. كما اينكه در طول زمان» سلولها مى ميرند و با مواد غذايى جايكزين مى كردند ولى شخص همجنان 
همان شخص است. يس به هنكام مردن نه جيزى از انسان جدا مى شود و نه جيزى به او افزوده مى شود. تنها اتّفاقى كه هنكام 
مركك رخ مى دهد اين است كه انسانء مادّه را رها كرده و با تمام وجودش وارد عالم برزخ مى شود؛ جون ماده داخل در 
حقيقت انسان نيست. لذا موقع مردنء نه بدن انسان در دنيا مى ماند نه روح او. آنجه در عرف به آن بدن مدت مى كويند 
حقيقتاً بدن شخص نيست بلكه مادّه ى بدن اوست. وقتى شخص ماده ى بدن خود را رها نمود خود را در عالم برزخ مى يابد 


كه عالمى است غير مادّى. در آخرت نيز انسان با بدنى جسمانى ولى غير مادٌّى محشور مى شود كه 


ص 6 


شبيه جسم دنيوى اوست ولى مادّى نيست؛ و جنس آن به نحوى است كه با محيط آن عالم سنخيت داشته باشد و همانطور كه 
جنس بدن مادى از سنخه ى خاك زمينى استء در قيامت هم جنس بدن نيز از سنخه ى زمين اخروى است كه ابدى و غير 
قابل تغيير بوده و دجار ضعف و ييرى نشود» جرا كه ضعف و ييرى ناشى از مادّه ى بدن است نه صورت بدن. در قرآن كريم 
نيز همواره معاد جسمانى مطرح شده. نه معاد مادّى؛ و هيج جا نفرموده است هنكام مركك, روح از بدن جدا مى شود؛ بلكه بر 
عكس آنجه ملكك الموت قبض مى كند نفس انسان مى باشد. و نفس در فرهنكك قرآن كريم به معناى تمام حقيقت شىء 
بوده» كه آيه شريفه (سجده١١1)‏ كه در بالا بحث شد نيز به همين موضوع استناد دارد. خلاصه اين كه نفس و صورت بدني هر 
شخص در تمام عوالم ثابت و يكسان استء اما جنس جسمى كه آن نفس و صورت به آن جسم شكل مى دهد با توجه به 
محيطى كه در آن قرار مى كيرد. متفاوت است. همجنان كه در روايت مى فرمايد: 


در بحارالأنوار ج 88 ص ١‏ از امام صادق (ع): جون خداى عَرَّوجِلٌ جانش (جان مؤمن) را كيرد در كالبدى نهد جون 
كالبد دنيايى اش؛ يس مى خورند و مى نوشند و جون تازه واردى بدانها رسد او را به همان صورتى كه در دنيا بوده مى 


در تهذيب الأحكام, ج ١‏ ص 6528» از ابوبصيرء از امام صادق (ع): ارواح مؤمنان در بهشت به صورت بدنهايشان هستند؛ به 


قحوئ كه ]| كر انشان واانبيق هن كوانن :اب قلات اسك 

بعد از بحث فوق ممكن است عده اى اشكال كرده و شبهه اى بدين شرح وارد كنند: 

در قرآن كريم تصريح شده كه حضرت ابراهيم (ع) يرند كانى را كشت و سيس آنها را خواند 

و به اذن خدا زنده شدند. نيز حضرت عزير (ع) يس از صد سال زنده شد. روشن است كه اينها با 
بدن مادّى زنده شدند نه با بدن مجرّد و غير مادذى. 


ونا لمديفاق ساكو ايت كد اتهوان هاى و تمدر ١‏ وفوا د رودو كيت وكيد عمسن ا امتسفوان هارا ركد م 


كند. در حالى كه يوسيده اند؟» و خداوند هم فرمود: 0 انها الذقن أَنمَأَهَا وَل مَرّهِ وَهُوَ بكلّ لق عَلِيم) - «بكو همان كسى 
كه اول بار آنها را خلق كرد زنده 


ص :718 


مى كند و او به هر خلقى داناست» .)١(‏ 


ولوس شرنايفة 1 كه بحسب الْإِنْمَانٌ أن تجتيع وداكدن لاروك ا تعوق لل ل ار 


اطق اين آنايق قاين أعشاه حاقدت عه همرن يدق نا انشكران طاتدرياره زتدهدى شوثل» 


حرانب ولا وو اكه موقن ساليض غراقل اشففر نياو كز قفياى برشيده زادى هبيع دنا كرة اوودفو دوباره عبان 
شخص را زنده نمايد و صورت بدن برزخى را بر قامت اقفر ليو انوسكى سف ولى اين» رجعت مادّى است. نه معاد 
جسمانى. و در هيج آيه و روايتى نيامده كه عالم آخرت همان دنياست؛ بلكه تصريح شده كه عالم آخرت هم اكنون موجود 


مى باشد و رسول خدا (ص) در سفر معراجى خويش از آن بازديد فرمودند. 


ثأنيا: : حضرت ابرا هيم (ع) و عزير نبى (ع) از خداوند متعال نخواستند كه معاد را نشانشان دهد بلكه خواستند زنده شدن 
مرد كان را ببيندد؛ لذا خداوند متعال نيز همين را نشانشان داد. حضرت عزير (ع) در اصل زنده شدن مردكان دجار بهت و 
حيرت شد و خواست تا قدرت خدا را مشاهده نمايد؛ لذا آنكاه كه آن حقيقت را مشاهده نمود فرمود: ٠‏ ... أَعلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلى 


عا 


كل شَئْ ءٍِ قَديرً) - «مى دانم كه همانا خدا بر هر جيزى قادر است» (1). 
زنده شدن حضرت عزير (ع) به نحو رجعت بود نه به نحو حشر. 


حضرت ابرا هيم (ع) نيز كيفيّت احياء را يرسيد نه كيفتت جسم اخروى يا كيفتت آخرت را. نه الغييو د يكره هن كو بور كار كل 
حقيقت از رجعت سؤال نمودند نه از آخرت؛ و البته حضرت عزير (ع) از اصل زنده شدن يرسيد اما حضرت ابراهيم يم (ع) از 
كيفتت آن. 


ثالثاً: در مورد آيات قيامت هم بايد كفت: خداوند سبحان با كفَار منكر معاد محاججه و مجادله نموده و خواسته است قدرت 
خود را بر احياء اموات اثبات كند نه اينكه حقيقت معاد را روشن سازد. منكران معاد با استناد به استخوانهاى يوسيده. خواسته 
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-١‏ يس ة/ 
1- بقره 709 


به طورى كه در تفسير شريف «نور الثقلين» (جلد؟, ص 7”96) از امام عسكرى (ع2 داريم كه؛ امام صادق (ع2 فرمودند: «آن 
دان ريق كه تعدا ولد امرش ' وا بداد تافر 15 هتاه رودا كدابا ان تتعصن مدك ربوك ادام داو70بو شوك اوه 1د 


(يس 029 مى فرمايد. 


نكته ى ظريبٍ ديكرى هم در آيه 4 سوره مباركه يس به جشم مى خورد و آن آخر آيه است, كه مى فرمايد: «وَ هُوَ بَكلٌ 
خَلْق عَليم) - «و او به همه مخلوقات آكاه است» . در حالى كه اكر بحث؛ بحث بركرداندن همين استخوان هاى يوسيده وق 
الحا رمو 1و اليو كل خلق للنرروا راو وري يكارقات توانا است» » به عبارتى مى خواهد بفرمايد: «بحث» بحث 
بركرداندن اين استخوان ها نيستء بلكه بحث محكوم كردن منكرين معاد است» (والله اعلم). 


در مجموعه ورام» ج ١‏ ص 797؛ از رسول خدا (ص): مردم در روز قيامت روى زمينى سفيد رنكك و كندمكون جون قرص 


نان سفيد» محشور مى شوندء كه براى كسى نشانه اى روى آن زمين وجود ندارد و خورشيد. ماه و ستاركانٍ آسمان مى روند. 


در امالى شيخ صدوقء ص :652١‏ آورده است: عبد السلام بن صالح هروى كويد: به امام رضا (ع) عرض كردم يابن رسول الله 
به من خبر بده از بهشت و دوزخ كه آيا امروزه خلق شده اند؟ فرمودند: آرى رسول خدا (ص) هنكام معراجش در بهشت وارد 
شد و دوزخ راهم ديد. به او عرض كردم: جمعى معتقدند كه آن دو امروز مقدّرند و مخلوق نيستند. فرمودند: آنها از ما 
نيستند و ما هم از آنها نيستيم؛ هر كه منكر وجود فعلى بهشت و دوزخ است ييغمبر (ص) و ما را تكذيب كرده و از اهل ولايت 
ما نيست و در آتش دوزخ مخامد است. خدا فرموده: «اين است دوزخى كه مجرمان آن را دروغ مى شمردند ميان آن و حميم 
داغ مى كردند» (رحمن 5 - 517)» ييغمبر (ص) فرمود: جون مرا به آسمان بردند جبرئيل دست مرا كرفت و به بهشت برد واز 
خرمايش به من داد و خوردم ودر صلب من نطفه شد و جون به زمين آمدم با خديجه مواقعه كردم و به فاطمه (س) آبستن 


شد و 
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فاطمه (س) حوراء انسيه است؛ و هر كاه مشتاق بوى بهشت شوم فاطمه دخترم را مى بويم. 
در بحارالأنوار» ج 0؟ء ص 18 از امام باقر (ع): 


اى جابر! خحدا بود در حالى كه هيج جبز با او نبود اوّلين موجودى كه آفريد محمّد مصطفى (ص) بود؛ ما اهل بيت را نيز با او 
آفريد از نورش و عظمتش؛ يس ما را به صورت سايه اى سبز در مقابل خود نكنّه داشت آن موقع كه آسمان و زمين و شب و 
روز و خورشيد و ماه وجود نداشت. نور ما از نور خدا جدا كشت مانند يرتو خورشيد از خورشيد. ما اورا تسبيح و تقديس و 
ستايش مى كرديم و عبادتى واقعى مى نموديم. بعد خدا اراده نمود كه مكان را بيافريند آن را آفريد و بر مكان نوشت: «لا إله 
َِ الله ققد مول االولاعلن امير الموسن:ووصن او است به وسيله على او را تأييد و نصرت دادم» . سيس عرش را آفريد و بر 
سرادق عرش همان جملات را نوشت؛ آنككاه آسمانها را آفريد و بر اطراف آن همين كلمات را نوشت؛ بعد بهشت و جهنّم را 
آقزيد وير آنها نبز هميخ جمللات رانوشت؛ سيس ملائكة را افريد و انها راشاكخ اسمان كردانيك. 


در ثواب الاعمال» شيخ صدوق» ص 7ءاز امام باقر (ع: 


هر بنده اى از بند كان خدا كه روش هدايت كننده اى را بين مردم بنيان نهد براى او ثوابى همانند ثواب كسانى است كه به آن 
عمل مى كنند بدون آنكه از ياداش عاملان به آن كاسته شود وهر بنده اى از بند كان خدا روش كمراه كننده اى را بين مردم 
بنيان نهد براى وى كناهى همانند كناه كسانى كه مرتكب آن شده اند نوشته مى شود بدون آنكه از كناه عاملان آن كاسته 
ود 


در كافى» سج و3 ص إزففة از امام صادق (ع: شيعيان ماء با شفاعت ييامبر (ص) و امامان معصوم (ع2 در قيامت همكى بهشتى 


هستند» اما سوكند به خدا از وضع و حالتان در برزخ خوف دارم. 


در نصايح» ص از امام على (ع): جون كار خيرى يافتى اككر توانايى دارى انجامش بده جون اعمال خيرء مركك ناكهانى و 
بد را كه هر لحظه ممكن است به سبب عمل زشت به تو برسد دفع كند 


2 نكته: 


در عالم برزخ شفاعت وجود ندارد. لذا برخى از روايات ويا مكاشفات بزركان درباره تصرفات ائمه (ع) در حالات برزخى 


برخى كرفتاران از باب شفاعت مصطلح نبوده بلكه از باب 


ص :711 


تصرف به ولايت تكوينى است كه در جارجوب شفاعت قرار ندارد. 
نكته: 


در برخى از روايات يرسش و بازخواست در عالم برزخ را تأييد و در برخى ظاهراً تككذيب كرده اندء اما اين طور نيست بلكه 
اين كروه» دسته اول را تخصيص زهده اند بنابراب ين در عالم برزخ فقط مسائلى كه انسان بايد به آنها اعتقاد وايمان داشته باشد 


مورد يرسش و رسيدكى واقع مى شود و رسيدكّى به ساير مسائل موكل به قيامت است. از جمله: 
بحارالانوار» ج 9 ص 277 از امام صادق (ع): (مؤيدٍ يرسش حعام) 

هر كس يرسش قبر را انكار كند شيعه ما نيست. 

در كافى» ج ”؛ ص 778 از امام صادق (ع): (تخصيص خورده شدهح-خاص) 

در قبر (برزخ) مورد يرسش قرار نمى كيرند مكر دو كروه: 

3 كنال كو تشتف حالص حا سحم الله ) فد أساشل: 

لات كساق كه متحضن :در كفرتك أما ميكزان بارخواست شود 

توجه: بحث در خصوص عالم برزخ در ذيل آيه (مؤمنون١٠3)‏ به تفصيل آمده است. 

كل لو أَث: كم تون خَرائِنَ رَحْمَهِ رَبّى إذا لَأفسكمع حَشْية الْإنْفاق و كان الْإمْسانُ قتُوراً 0٠١(‏ 


بككو: «اكر شما مالكك خزائن رحمت يروردكارم بوديد. د رآ نصورت,ء امساكك مى كرديدء» كه مبادا انفاق» مايه تنكدستى شما 
كوه و انبا سكف "نظ اسيك! 1 


2 م عه 


وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى يِسْمَ آيَاتِ بَينَاتِ فَاسْأل ب: بن إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ قَمَالَ لَهُ فوِعَونٌ إِنّى لك يا مُوسَى مَسْحورًا ١1(‏ 6 


- 
ع 


ودر حقيقت ما به موسى4 نشانه آشكار داديم يس از فرزندان اسرائيل ببيرس آنككاه كه نزد آنان آمد و فرعون به او كفت اى 


موسى! من تو را افسون شده مى يندارم )1١١(‏ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 18 ص :٠‏ معجزات حضرت موسى (ع) كه قرآن بيان مى كند بيش از 4 معجزه است يس 


منظون ]1 4 ستدرى إاحتبالا عسوا اميك كد دزرير ابر فرعن اورف و اؤاغبانت ابت 1 


١‏ - عصاء ١‏ - يد بيضاء *” - طوفان» ؟ - ملخ, ه - قورباغه» 8 - شيش» /ا - خون, 8 - قحطى» 4 - غرق در دريا. و اينكه جرا 
قرآن كريم اسامى آنها را بيان نكرده استء شايد به اين خاطر باشد كه اختلافى در نوع معجزات در كتاب يهود (به اصطلاح 


تورات) وجود دارد. زيرا اكر بيان مى كرد و دنبالش مى فرمود: «فسثل بنى اسرائيل» - «از يهود بيرس» » يهود در جواب» آن 
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اسامى را انكار مى نمود. جون يهود هركز حاضر نمى شد كفتارى را از قرآنْ كه مخالف با توراتشان باشد بيذيرد. لاجرم به 
قالَ لد عَلِْتٌ ما أَنْرَلَ هؤّلاءٍ إلا رب السّماواتٍ وَ الََرْضِ بَصائر إلى لامكا فقون قور 1 


راد أَنْ يَسْتَفِزََهُمْ مِنَ الْأرْض فَْعْرَفْناةُ وَ مَنْ مَعَهُ جميعاً )٠١"(‏ 


(موسى) كفت: «تو مى دانى اين آيات را جز يرورد كار آسمانها و زمين - براى روشنى دلها- نفرستاده؛ و من كمان مى كنم 
اى فرعون» تو (به زودى) هلاكك خواهى شد!» )03١7(‏ يس (فرعون) تصميم كرفت آنان را از آن سرزمين ريشه كن سازد؛ ولى 
ماء او و تمام كسانى را كه با او بودند» غرق كرديم )٠١7(‏ 


وفنا عو بيه لل إِسْرَائِيل اشكثواً الأَوْض فَإدًا جَاءَ وَعْدّ الآخِرَهِ جِنْنَا بكم لَفِيقًا (؟١٠1)‏ 
ويس از او به فرزندان اسرائيل كفتيم در اين سرزمين (بيت المقدس) ساكن شويد 
يس جون وعده آخر (روز ظهور و رجعت) فرا رسد شما را با هم جمع مى كنيم )٠١5(‏ 


نكته اى از الميزان» ج 78. ص "1: منظور از «ارض» به استناد آيه شريفه: «ادخلوا الارض المقدسه التى كتب الله لكما (مائده 
)١‏ همان زمين مقدس است. ووطرو ار نوع الاخرو ري عر بقار مسري ازول اندو اذا يعي د كر عا ققباي 
است كه در اول سوره ذكر شده است») اذا جَاءَ وَعْدُالْآخِرَهِ لِيسُوءًوا وُجُوهَكمْ وَلِيدّخُلُوا الْمشجدَ كما دَحَلُوهُ أَوَلَ مره وَلِيكرُوا 
0 تتيرَاا - «و هنكامى كه وعده دوم فرا رسدء (آنجنان دشمن بر شما سخت خواهد كرفت كه) آثار غم و اندوه در 
صورتهايتان ظاهر مى شود؛ و داخل مسجد (الاقصى) مى شوند همان كونه كه بار اول وارد شدند؛ و آنجه را زير سلطه خود 
مى كيرند» در هم مى كوبند» . (إسراء7) يعنى همان وعده اى كه در آن بلاها شما را مى بيجاند و دجار قتل و غارت و اسيرى 
و جلاء وطن مى شويد. 


توجه: بحث مفصلى در خصوص «دو فساد بنى اسرائيل» و «الأشؤض)» وَهوَغَلَ الآخره) در ذيل آيات 5 تام همين سوره آمده 
است» كه ثايست مى كندء منظور از «ارض) 2( «بيت المقدس» است و منظور از «وَغلَ الآسخره) 2( «روز ظهور ورجعث» استء. نه 
روز قيامت. (والله اعلم). 


2 نكته: 


خداوند سبحان به صورت غير مستقيم و كنايه با كلماتى مثل «قريه» . «ارض)» » «الأدض التى َارَكنَاا - «زمين مباركك) و «مَكاآن 


قريب) در جند آيه شريفه به شهر «بيت المقدس» 


ص 8 


اشاره فرموده است: «الارض» : در آيات: (اسرا *١٠و6)‏ و (مائده .)5١‏ 


اقريه) : در آيه: «وَإذْ قلَنَا ادْخُلوا رده الَْوِيه - «و (به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيم: «در اين شهر [- بيت المقدس] وارد 
شويد!) .)١0‏ 


«مكان قريب) : در آيه: ١و‏ اش تمع يَوْمَ يناد الْمَنَاد من مَكآن قريب» - «و در آن روز ندايى رااز مكانى نزديكك (بيت المقدس) 


خواهى شنيد) . (5). 
«ارض مباركك» : در آيه: «وَنَيياه وَلُوطًا إِلَى الأدض الْتِى بَارَكنًا فيهًا للْعَالَمِينَ (). 


در بحارالأنوار» ج 48 ص ٠‏ از حضرت على (ع): جهار قصر از قصرهاى بهشتى در دنياست: مسجد الحرام» مسجد النبى» 


مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه. 
در كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء» ج ص لل از امام باقر (ع): 


نافله در آنها بمنزله عمره مى باشد. 


شام آورد ودر بيت المقدس مدفون ساخت. 


در بحارالأنوا ج ٠م‏ ص 7115 و در تفسير قمى» ج ” ص 560 از امام صادق (ع: «وقت معلوم) رورى است كه ييامير (ص) 


زيا امام عصر(ع)1 شيطان را در «بيت المقدس» و بر صخره سر خواهد بريد. 
در رسائل و مسائل (نراقى)» ج 7 ص »)از حضرت اميرالمؤمنين ع): 


جبرئيل» ييامبر (ص) رااز بيت المقدس به آسمان بالا برد واز آنجا به بيت المعمور رسانيد و در آنجا جبرئثيل وضو ساخت و 
كب يكشتويول (فك الله غلية و 201 نا جائل وكيوض اوساحق ى رق :اذا وآاقايه كدف يدتنحقيات يعد (ضن) كدت: 


بيش بايست و نماز كن ... 
در كتاب روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن» ج /ا' ص 7 آورده است: 


در خبر است كه عيسى به زمين بيت المقدس فرود آيد در آن حين امام زمان (ع) در بيت المقدس آماده ى نماز شود» جون او 


ص 8 


-١‏ بقره/ه 
لأدؤاونات +١‏ 


7١ انبيا‎ -* 


به امامت نماز. عيسى (ع) كويد: تو اولاترى كه نايب محمدى. او نماز كند و عيسى در يس او نماز كند. بعد از آن صليبها 
بشكند و خو كان را بكشد و ترسايان را بكشد, الا آن كه به او ايمان دارد. 


ِ 


وَ باحق 


أثْرَلنا 


ل واد دَسَلْنَاك إلا م ممَشَراً وَنَذيراً )1١0(‏ 


آنا قر ناه لَه على النَّاس عَلى مك مُكث و تَزّلْنَاهُ تتريلاً )0٠١(‏ 


أاوا 


وماقرآن رابه حق نازل كرديم؛ و به حق نازل شد؛ و تو راء جز به عنوان بشارت دهنده و بيم دهنده. نفرستاديم! )03١0(‏ و 


قرآنى كه آياتش را از هم جدا كرديم, تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى؛ و آن را به تدريج نازل كرديم )01١2(‏ 

ولا تؤْمِنُوا إنَّ الْذِينَ أوثُوأ الْعِلم من قَئِله إِذَا يتلَى عَلَيهِمْ بَحرُونَ لِلأذْقَانِ سيدا )1١(‏ 

بكو [جه جه] به ان ابمتان تتاوويدتننا ناويك بن كمان كشاتى كان بيش از [نزول] آن دانش يافته اند جون [اين كتاب] بر آنان 
خوانده شود سجده كنان به روى در مى افتند )٠١1/(‏ 

نكته اى از الميزان» ج 2 ص 10: منظور از «اوتوا العلم» - «آنها كه قبل از وى علم داده شدند) . كسانى هستند كه قبل از 
نزول قرآنء» خدا و آيات او را مى شناختند مثل يهود و نصارى و غيره. 


كلمه «اذقان» جمع «ذقن» به معناى «جانه» است و خرور كردن ذقن به معناى به خاكك افتادن براى سجده است و اينكه جرا جانه 
رااز ميان ساير قسمتهاى صورت بيان فرموده. شايد بدين خاطر است كه زودتر به سجده مى رسد و شايد هم مقصود از 


«اذقان» كه بصورت جمع آمده. همه «(صورت» باشد. (والله اعلم). 

وَ يَفُولُونَ سِْحانَ رَينَا إنْ كان وَعْدٌ َبَنا لمَفْعُولاً 01١(‏ 

وَيَحوُونَ ان يون وَ يَزيدَهُمْ خشُوعاً )1١9(‏ 

و مى كويند: «منزه است يرورد كار ماء كه وعده هايش به يقين انجام شدنى است !) )3١8(‏ آنها (بى اختيار) به زمين مى افتند و 


كريه مى كنند؛ و (تلاوت اين آيات» همواره) بر خشوعشان مى افزايد )1١9(‏ 


م2 لأر. 
قل اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ الوَحْمَنَ تَ أنَا ما تَدُ تَدْعُوأ قلهُ الأسْمَاءٌ الْحسئى لآ تَخِهّد د بصلابك وَل نُحَافِتْ بها وَابتع بين دَلِكك سَبينًا ٠(‏ 606 


آهسته اش مكن و راهى [ميانه] بجوى )٠١١(‏ 


نكته اول (از الميزان» ج 78 ص :)02١‏ اسامى دو نوعند: ١‏ -اسم حسن يا نيكك ١‏ - اسم قبح. اسم حسن هم دو نوع است: ١‏ 


ص :7710 


1 - اسم حسن غير محض: كه نقص و قبحى در آن به نظر برسد ولى حسن آن بر قبحش مى جربد. مثلا كلمه «اغنياء» كه جمع 
غنى استء براى انسانها نشان دهنده بى نيازى است ولى هر جند كه شخص غنى باشد باز هم نيازمند خواهد بود واين صفت 
براى انسان در عين صفت نيككء باز هم رنككى از نياز را داراست ولى بى نيازى آن بر نيازمنديش مى جربد. اما همين صفت 
براى خداوند متعال صفتى است كه هيج كونه نيازى در آن نباشد و اينكه اسامى خداوند را اسماء الحسنى كفته است به خاطر 
اعلى و محض بودن نيكى آن صفت در قياس با ديكران است. 

نكته دوم (از الميزان» ج 78, ص "737): كلمه «الله) در آيه: «كلمه الله هى العليا» (توبه )©٠‏ همان اسم حسناى خداوند متعال است 
كه در اصل «الا له) بوده و معناى معبوديت را مى رساند و بقيه اسماء در حقيقت صفتى براى «الله) هستند جرا كه مكرر فرموده: 
«بسم الله الرحمن الرحيم » يعنى به نام خدايى كه صفت رحمن و رحيم را داراست. و صحيح نيست بكلوييم: رحمن الله و 


زرحم 
ل 
رواياتى نقل شده كه در آن آمده است با ذكر اسم اعظمء مى توان كارهايى خارق عادت انجام داد مثلاً اين روايت كه مى 


فرمايد: آصف بن برخيا وزير حضرت سليمان با دانستن يكى از 77 اسم اعظم حق تعالى توانست با يكك جشم برهم زدنى 
تخت بلقيس را بياورد: 


در تفسير صافى» ج هم ص 8١31ل‏ از بصائر» از امام باقر (ع): 


نزد آصف وصى سليمان يك حرف از حروف اسم اعظم بود» ولى نزد ماء هفتاد و دو حرف از آن اسم اعظم خداوند است. و 
يكك حرف ديكرء مختص ذات ياكك يرورد كار مى باشد. 


ويا اينكه به واسطه دانستن اسم اعظمى ديكر بتوان «طى الارض» نمود و يا بر روى آب راه رفت و غيره. حال در اينجا سؤالى 


بيش مى آيد و آن اين است كه اين اسامى جه هستند؟ و آيا با كفتن آن اسماء هر شخصى مى تواند آن كارها را انجام دهد؟ 


در ياسخ بايد كفت: صرفاً قرائت «اسم» كفايت نمى كند. مثلا: اككر يكك جاقوى جراحى را به دست يكك جراح و يكك شخص 
عادى بدهند واز آنها بخواهند غده ى سرطانى رااز شكم بيمارى خارج كنند» ير واضح است كه جراح با تخصص خويش 


خواهد توانست اين كار را انجام داده و 


1١ ص‎ 


بيمار را نجات دهد ولى شخص عادى نه تنها نمى تواند كه حتى باعث مركك بيمار هم خواهد شد. بنابراين اينكه بتوان به 
واسطه «اسم اعظم» كار خارقٍ عادتى انجام داد شرطش آن است كه شخصء آن صفت را در وجودش به عرصه ى ظهور 
سانل دك دكي إن اطاحم مخ زر كن فا له مسقت سناد ف «ناسكة وماد ف عق راشع و براشث كوي بعد كرف ادقن 
عملء بنابراين شخص بايد خود را صادق كند يعنى در حرف و عمل واقعاً صادق باشد. در اين صورت است كه اسم صادق 
مى تواند در وجودش اثر كند و نه فقط با لفظ زبان آن را بيان كند. (براى توضيح بيشتر به سوره اعراف آيه 1٠0‏ و سوره حمد 


مراجعه شود). 
در كتاب بسملهء ص 27, از امام صادق (ع)2» از رسول خدا (ص) نقل كرده كه فرمود: 


حقيقتك تاراق :ان اشماف ماسوائ ديكرق ور مهنا نست: 


نكته سوم (از الميزان» ج 78 ص 35): دو كلمه (جهر و اخفاف) در آيه شريفه (و لا تجهر بصلاتكك ولا تخافت) دو صفت 


زدن است. در اينجا بسته به تعبير از صلوه دو معنا به دست مى آيد: 


١‏ -اكر منظور از «بصلاتكك» . تكك تكك نمازها باشد در اين صورت معناى آيه اين مى شود كه نماز را نه بلند و نه آهسته 


بلكه حد وسط و اعتدال بخوان. 


لكا منظور از «بصلاتك» » مجموع نمازها باشد در اين صورت معناى آيه اين مى شود (و شايد هم اين ظاهرتر باشد) در 
بعضى از نمازها جهر و در بعضى اخفاف كن. جرا كه در سنت اثبات شده است كه نماز صبح و مغرب و عشاء بلند و ظهر و 
عصر آهسته خوانده شود. و بعيد نيست كه اين وجه با در نظر كرفتن اتصال ذيل آيه به صدر آنْ وجهٍ موافق ترى باشد.ء جون 
در صدر آيه مى فرمايد: به هر اسمى مى توانى خدا را بخوانى ودر اين ذيل مى فرمايد: بلند كردن صدا در نماز معنايش 
متعالى بودن خداست و آهسته خواندن آن معنايش نزديكك بودن اوستء حتى نزديكك تراز ركك كردن» يس به هر دو قسم 


تمأ ذخو نكن اذاه عدو هيه اتاد كدا وك أت 


ص :7717 


در تفسير الميزان» ج 2 ص / از در منثور.» از ابن عباس: 
رسول خدا (ص) روزى در مكه نماز مى كزارد. در نمازش دعا كرد و كفت: يا الله يا رحمن 


متشركيق كقتيك: (الغياذ دالله) به ابق فى دين نكام كنيل كه ما اراز بوسشتن: دو دا ته فى كنده ان وقت ودش لى معيود زا 


در 2 تعسير الميزان» ج مه ص 4ه از كافى» آورده انستت* 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد: اكر در ييشانى علتى باشد و نتوان با آن سجده كرد جه بايد بكند؟ فرمود: جانه را به زمين 


نهد جه خدايتعالى مى فرمايد: «وَ يخرون للاذقان سجدا) . 


در تفسير الميزان» ج 78. ص 2372 از توحيدء از امام صادق (ع): كلمه «الله) مشتق از «اله) است و «اله) اسم غير مسمى است يس 
هر كس اسم را بدون معنا بيرستد كافر شده و جيزى نيرستيده است و كسى كه اسم و معنا را بيرستد باز كافر شده؛ جون دو 
جيز يرستيده و كسى كه معنا را بيرستد بدون اسمء او خدا را به يكانكى يرستيده. و باز فرمود: براى خداى تباركك تعالى 49 
اسم است واكر بنا باشد كه اسم همان مسمى باشد بايد هر اسمى براى خود الهى باشد و لكن جنين نيست بلكه خداى تعالى 
بيكك معنايى است كه اين اسامى بر آن دلالت مى كند و همه اين اسامى باز غير اويند؛ اسم نان غير نان است و آدمى را سير 
نمى كند ولى به آن دلاللت دارد و همجنين آب كه اسم نوشيدنى است و لباس كه اسم يوشيدنى است و آتش كه اسم 


سوزاننده اي 
در تفسير الميزان» ج مه ص 3 از توحيد» از امام صادق (ع): 


خداوند متعال اسمى خلق كرد كه با حروف و الفاظ توصيف نمى شودء آنككاه آن اسم را بر اساس جهار جزء با هم قرار داد. 
سه جيز كه مورد حاجتٍ خلق بود را ظاهر ساخت و يكك جيز را محجوب كذاشت و آن يكك جيز همان اسم مكنونٍ مخزون 


١‏ - الله ” - تباركك " - سبحان و براى هر اسمى از آن سه اسمء اركانى جهاركانه است كه جمعاً دوازده ركن مى شود و براى 
هر ركنى سى اسم قرار داد كه هر يكك فعلى و كارى منسوب به او است تا جمعاً سبيصد و شصت اسم تمام شود. (720- 0 »« 
1 7-ع+«ار 


١ ص‎ 


همه از اين سه اسم منشعب مى كردد و اين سه اسم اركان و حجابهايى هستند براى آن اسم واحد مكنون كه به وسيله اين سه 


وَل الْحَمْدُ لِلَّهِ الى لَم يَتَحذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شَّريك فِى اَمَأ ْمَك وَلَمْ يِكنْ لَهُ وَلِيّ مّنَ الذَلَّ وَكَبوهُ تكبيرًا )11١(‏ 


و بكو ستايش خدايى را كه نه فرزندى كرفته ونه در جهاندارى شريكى دارد و نه خوار بوده كه [نياز به] دوستى داشته باشد و 


أؤو ا سبارر كك شيما 0330 

2 نكته: 

سوره شريفه اسراء با تسبيح خداى تعالى شروع و با حمدش ختم مى شود. 

در تفسير جامع» ج 5 ص 3١18‏ از حضرت رسول (ص:: (براى رفع فقر و مرض بخوان): 

لا حَؤلَ وَ لَا قو إلا الله العبى العظيم تَوَكَذْتٌ عَلَى الح الى لَا يَمُوتٌ وَ الحمدله الّدى لَمْ يَكَدِد وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ فريك فى 
القلك وَ لَمْ يكن لَه وَل مِنّ اذل و كبرة تَكبيراً . 

در تفسير صافى؛ ج . ص 554 از تهذيب؛ ج 7 ص 23917 از امام صادق (ع): 

هر كسن اب آية و ثلاونتك تمايد» بابك لإمستخب: امنت)) سه مر تبه اتكبيز يكويك: 

200 


قولٍ معروفى است كه مى فرمايد: «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» - «كسى كه از مخلوق تشكر نكندء از خالق هم 
تشكر نمى كند). 


بنده حقير نتوانستم سند اين قول را بيدا كنم اما جندين روايت مشابهِ اين قول وجود داردء از جمله دو روايت ذيل: 
١-درعيون»‏ ج ", ص 35 و در بحار» ج الاء ص 55. و در وسائل» ج ١‏ ص 6575 از امام رضا (ع): 


«من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عزّوجل) - «هر كس سياس مردم نعمت دهنده را نكويد» سياس خداى بزركك 
را نكفته است). 


” - در وسائل» ج .١١‏ ص ”867 از رسول خدا (ضن)؛ اللا يشتكر اللدم لأمشكر الثاس )ات وشكن تدا را بجا نياورده است آنكه 
از مردم تشكر نكندا. 


در غررالحكم؛ ح ١ءث‏ و ”معد از امام على (ع): 


سياسكزارى مؤمن در كردارش آشكار شود. [امّا] سياسكزارى منافق از زبانش فراتر نرود. 


ص ف 


در كنزالعمال» ج ١‏ ص 18١‏ از امام صادق (ع): اكر نزد خداوند عبادتى بهتر از شك ركزارى در همه حال بود كه بندكان 
مخلصش با آن عبادتش كنند» هر آينه آن كلمه را درباره همه خلقش به كار مى برد» اما جون عبادتى بهتر از آن نبود از ميان 


عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ويه كردانيد و فرمود: «و اندكى از بند كان من سياسكزارند» . 


در نهج الفصاحه. ح ١‏ از امام صادق (ع): هيج بنده اى نيست كه خداوند به او نعمتى دهد و او آن رااز جانب خدا بداند 


فكر أن كةه يكن :اذ ستاسكويى :او تكذاؤند (سبحان) سامزردش: 


در توحيدء ص 2177 از امام صادق (ع): كم ترين سياسكزارىء اين است كه انسان نعمت را از خدا بداند و جز او علتى براى 


آن نداند و نيز به آنجه خداوند عطايش كرده. خرسند باشد و با نعمت او مرتكب كناه نشود و نعمت خدا را وسيله مخالفت با 


امر و نهى او قرار ندهد. 


در الحديث؛» ج نك ص ١/مودر‏ متيتل ك3 الوسائل» ج إن ص ع از امام صادق (ع): 


براى تسكين خاطر و تخفيف اندوهت,ء همواره به كسى نظر كن كه نصيبش از نعمتهاى الهى كمتر از توستء تنا شكر نعمتهاى 


موجود را بجاى آورى و براى افزايش نعمت خداوند (سبحان) شايسته باشى و قرا ركاه عطيه ى الهى كردى. 
خلاصه آيات سوره اسرا: 


:١‏ معراج *: دو فساد بنى اسرائيل :١١‏ انسان عجول است. :١1‏ اعمال طوق كردن است. 18: اككر اراده هلا-كك ديارى كنيم 
يبشوايان و ثروتمندان آن شهر را امر مى كنيم يس ظلم كنند و بعد همه را هلاكك سازيم. ؟: علت خذلان ابدى شركك است. 
*3: نيكى به يدر و مادر 12: وآت ذالقربى حقه 18: اككر نمى توانى كمكك كنى لااقل با زبان خوش دل شاد كن. 19: ميانه 
روى در احسان 8": به آنجه علم ندارى دنبال مكن. 7/: در زمين با ناز و غرور راه مرو ... :*١‏ قرآن براى ذكر است ولى بدها 
را جز شقاوت نيفزود. 7*: اكر بيش از يكك خدا بود يس در عرش منازعه مى شد. **: تسبيح هفت آسمان و زمين و مابين 


8: هيج شهر و ديارى در روى زمين نيست جر آنكه يبش از ظهور قيامت اهل آن شهر را هلاكك يا عذاب كنيم. 


2٠‏ زؤناق حضرنك«رسول:(ضص )و شجره ملعونه :2١‏ سجدة فوشتكان 27 قباسن شيطان +2: شراكت شيطان دو مال واولاد لذ 
تكريم و تفضيل ا7: نا بينايى در دنيا وآخرت 8/: اوقات ينج كانه نماز 1/4: نماز شب و مقام محمود :8١‏ رب ادخلنى مدخل 
صدق و اخرجنى مخرج صدق ١‏ جاء الحق و زهق الباطل 7 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين و لا يزيد 
الظالسي» الاعويانا دعر كس ابن سيت داكن عمل من كد 


قل الروح 88: تحدى به مثل قرآن 97: هدايت از جانب خداى تعالى است حدر قيامت به صورت بر انككيخته شده 7 


4 خلقت مثالى :٠٠١‏ اككر داراى كنجهاى خدا شويد باز از ترس فقر بخل خواهيد كردء كه انسان بخيل است. :٠١١‏ معجزات 


نه كانه موسى (ع) :٠١6‏ قرآن را جزء جزء فرستاديم. :1١1/‏ سجده اذقان ٠‏ :ميانه روى صدذا در نماز. 


77١: ص‎ 


سوره كهف 

- سوره كهف - غار - حائله (مانع از آتش). (مكى است و ١١١‏ آيه دارد). 

در تفسير صافى» ج ع ص 277 از كافى» از امام صادق (ع): 

هر كس آخر سوره كهف را موقع خواب بخواند در هر ساعتى كه بخواهد بيدار مى شود. 


خلاصه سوره: داستان اصحاب كهف. بيان اين كه مال و فرزند از متاع دنياست. شرح سه داستان عجيب كه در قرآن كريم جز 


دراين سوره ذكر نشده است شامل: 
١‏ - قصه اصحاب كهف. 


؟ - داستان موسى و خضر (ع). 
*- حكايت ذى القرنين. 


الحم د لل اذى أَنَرّلَ عَلَى عَددِه الكتاب وَلَمَ يبل لَه عِوَجَا )١(‏ قَنها يدر بَأسَا سَّدِيدًا من لَدَنْهُ وير الْمَؤْمِنِينَ اين يَعْمَلُونَ 
الصَّالِحَاتَ أن لَهُعْ أخْرًا حَسَنًا (؟) ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيج كونه كزى در 


شايسته مى كنند نويد بخشد كه براى آنان ياداشى نيكوست (7) 
بأسا عذات»: 


عوج: عَوج يعنى كجى هابى كه با جشم به آسانى قابل مشاهده اند ولى عوج يعنى كجى هابى كه با فكر و بصيرت تشخيص 
داده مى شوند و به راحتى قابل رؤيت نيستند» مثل انحرافى كه در زمين مسطح است و تنها متخصصين مى توانند آن را 
تشخيص دهند و يا انحرافى در دين و زندكى. از طرفى زمين اخروى با اين زمين مادى فرق دارد بنابراين اشكالى بر آيه ٠١1/‏ 
طه وارد نمى شود: «لاترى فيها عوجاً و لا امت - «قيامت در زمين كجى و جاى خالى نمى بينى) . 


قيم: به معناى كسى است كه مصلحت جيزى را تأمين نموده و امور آن را تدبير نمايد. 
اجر كينا راد يهشت اسك بد قرينه ايم كه در آنه بعلن فرمودةة رما كن فيه انداة, 


در الميزان» ج 278 ص 657؛ آمده است كه بعضى از مفسرين كفته اند: اين آيه مقدم و مؤخر شده و تقديرش به طريق ذيل 
است: «انزل على عبده الكتاب قيماً و لم يجعل له عوجاً» . اما صاحب 


757١: ص‎ 


الميزان بر رد اين نظريه آورده است: «اين بدترين نظريه اى است كه درباره آيه ابراز داشته اند زيرا مقدم بودن نفى اعوجاج بر 


ل 


هر شخص بر اساس عقل و معرفتش مى تواند صرفا قطره اى از اقيانوس نامحدود قرآن كريم را بفهمدء بنابراين به استناد عقل 


و فكر خويش نبايد و نمى توان كلمات الهى را جابجا نمود. 

ذ'تفسين ضافى بيع #ماضن: #فلاة أزاعياشى) .ان آمام باقر (غ): 

منظور از بأس شديدء على بن ابيطالب (ع) است كه در ركاب بيامبر اكرم (ص) با دشمنان آن حضرت جهاد مى نمود. 
ماكثينّ فيه أبّداً (م) 

ون الذي قالوا الكل الله ولد (©) 

ما لَهُْ به مِنْ عَم و لا باهم كبرث كلمة تَحْرْج مِنْ أَفْواهِهغ إن يَقُوُونَ إلا كذِباً (ه) 


(همان بهشت برين) كه جاودانه در آن خواهند ماند! (") و (نيز) آنها را كه كفتنك: «خداوند,. فرزندى (براى خود) انتخاب 
كرده است» » انذار كند (6) نه آنها (هركز) به اين سخن يقين دارند و نه يدرانشان! سخن بزركى از دهانشان خارج مى شود! 
آنها فقط دروغ مى كويند! (0) 


َلك بَاحِعٌ نّفْسَك عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّْ يُؤْنُوا بهذَا الْحَدِيتِ أَسَمَا (2) شايد اكر به 

اين قرآن ايمان نياورند تو جان خود را از اندوه در بيككيرى [كار ]شان تباه كنى (8) 

نجوع و نجع: به معناى كشتن و هلاكك كردن است. 

آثار: به معناى علامت هاى يا و اثر قدمهاى كسى است كه از زمين نرم عبور كرده است. 
اسف: شدت اندوه. 

حديث: منظور قرآن كريم است. 


نكته: خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: الَعَلَك بَاحْعٌ نَفْسَك ألا يكونُوا مُؤْمِنِينَ - «كويى مى خواهى جان خود رااز 


شدت اندوه از دست دهى بخاطر اينكه آنها ايمان نمى آورند!) (0). 


ص خرؤفرة 
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و مى فرمايد: القدْ جَاءَكم رَسُول مِنْ أنفيةكم عَزِيزٌ عَليهِ مَا عَْتَمْ حريصٌ عَليكم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوف رَحِيم) - به يقين» رسولى از 
خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما , بر او سخت است؛ واصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان» رثوف و مهربان 


است!» 10" 


و مى فرمايد: (و اوقا وهلا لاك إِلَا رَحْمَهُ للعَالمِينَ» - «ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم» . ل1). 

اين آيات * شريفه انتهاى علاقه و عشق و رحمت رسول خدا (ص) را نسبت به ايمان آوردن مردم نشان مى دهد. اما متأسفانه 
اكثر مردم نه تنها تشكر نكردند كه حتى بر آ نجناب و خاندانٍ طاهرش (ع) هم ظلم كردند. هنوز در قيد حيات بودء به «هذيان 
كويى» متهمش كردند (العياذ بالله). و بعد از آن همه آزار و اذيت» آنجناب را با سم شهيد كردند. ب يس از آن» دخت مكرمه 
اش را كتكك زده و شهيد نمودند. و امام برحق و جانشينش را خانه نشين كرده و بعد از تحميل جنككهاى ييايى» او و تمام ذريه 
اش را يكى يكى شهيد كردند و كار را به جايى رسانده اند كه فرزند برومندش امام عصر (عج) به غيبتى كبرى به سر بَرّد. از 
طرفى خداوندٍ سبحان جون مى دانست مردم قدرش را نمى دانند از جانب خويش آن وجود نازنين را مورد لطف قرار داده و 
فرموده است: 


- 


«فَإِنْ ,َ َوَلَوا قشل حش بى الا لَه ذا إل إن ضع عليه كز كلك وهو َرَت الْعَوْش الْعَظِيم» - «اكر آنها (قور قو وا ناهد انحن اروف 
كزندانفذه (دكران هاش ! كن خداوند مرا كفايت مى كند؛ هيج معبودى - جز او نيست؟؛ براو توكل كردم؛ واو صاحب عرش 
يزركك استث!1ه (0. 


ومى فرمايد: إن كذَّبُوك فَقُلْ رَبُكمْ ذُو رَحْمَهِ وَاسعَِ وَل ير بَأسْهُ عن القَؤم الْمُِرِمِينَ» -«اكر تو را تكذيب كنند » به آنها 
بككُو: يرورد كار شماء رحمت كسترده اى دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنى نيست!» (5). 


أ 


َرَضواافقا اوت لتاكة عَلَيِهمْ يفا إِنْ ليك إِنَا الْمَاغَ» حوو | كراوون كرذاة شرنه (عبيكن ساك اما تو 
را حافظ آنان (و مأمور اجبارشان) قرار نداده ايم وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است» (2). 


ومى فرمايد: «فَإِنْ 


وغ فزماسدة انا كتشيدؤة ققذ تضدة اللةوحواكر اويا ناوي كيده د اوقد او برا عرض كرد 1ل 


ص روفرف 


١1؟/م6هبوت‎ -١ 
٠١ انبياء/ا‎ -'" 
1١19 توبه‎ 9 
١1 انعام‎ -5 
شورى5/8‎ -6 


6٠0 توبه‎ 8 


نا جَعلَنا ما عَلَى الْأَرْض زيئهُ لها لِنتِلوَهُمْ أَْهُمْ أخْسَنٌ عَمَلَا () 
وَ نا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعيداً جُرْزاً (8) 


برقها يايدار نيست و ما (سرانجام) قشر روى زمين را خاكك بى كياهى قرار مى دهيم! (8) 


آيات شريفه 94 تا 8؟» داستان اصحاب كهف را ذكر مى كند كه يكى از سه سؤال يا داستانى است كه در ياسخ به يرسش 


قريش از رسول خدا (ص) آمده است: 
أَمْ حت أَنَّ أضْححات الْكفْسٍ وَالرقِِم كانُوا مِنْ آيانَا عا (4) آيا ننداشته اى 
كه اصحاب كهف و رقيم (در برابر عظمت و آثار شكرف ما) عجيب بوده اند (4) 
حسبان: به معناى يندار و مظنه است. 
كيك امات عا ات 
رقيم: از رقم است و به معناى نوشتن و خط مى باشد. 

ت تفسيرى الميزان» ج 7/2 ض 1 :١81-‏ 


١‏ - اصحاب كهف همان اصحاب رقيم هستند: اينكه آنها را اصحاب كهف كويند» جون در كهف يا غار منزل كردند و اينكه 
رقيمشان ناميده اند به خاطر اين است كه داستان و سركذشتشان را در سنكك نبشته اى در آن ناحيه مرقوم كرده اند و به آنها 
اصحاب نوشته شد كان يا رقيم كويند. اما عده اى هم معتقدند كه رقيم نام كوهى در آن ناحيه بوده كه غار مزبور در آن قرار 
داشته است و يا نام وادى بوده كه كوه مزبور در آن جا قرار داشته ويا نام شهرى بوده كه كوه نام برده در آن جا بوده است. و 
عده اى ديكر هم كفته اند: اصحاب رقيم مردمى غير از اصحاب كهف هستند. و داستان اصحاب رقيم به طور خلاصه اين 
است كه سه نفر در غارى رفته و سنكى جلوى غار را مى كيرد و آنها هر كدام ثواب و كار نيكى كه قبلا انجام داده اند را 
ذكر مى كنند و خداوند متعال هم هر بار مقدارى از سنكك را تكان داده و در بار سوم كه سومى عمل نيكك خود را مى كويد 
همه لكك را حابجا'مى كند. ضاتحب الميزان با رد كردق اين تقل آووةه اث «ابق قول سيان بعند اسبثه زايا خداوند متعال 
در كلام فصيح و بليغش هركز به داستان دو طايفه از مردم اشاره نمى كند مكر آنكه تفصيل هر دو را بيان مى كندء نه اينكه 
اسم هر دو را ببرد وآن وقت تنها به داستان يكى يرداخته؛ ديكرى را مسكوت بككذارد» (خلااصه؛ اصحاب كهف همان 
اصحاب رقيم هستند). 


ص فر 


؟ - دراينكه غار اصحاب كهفن در كجاى كره ى زمين قرار دارد اختلاف است از جمله: 


الف - غار إفسوس در تركيه: اين غار در 77 كيلومترى شهر ازمير و در يكك كيلومترى شهر افسوسء نزديكك قريه اى به نام 
اياصولوكك است و صدها قبر در آن جا وجود دارد ولى هيج اثرى از مسجد يا كليسا و يا معبدى بر بالاى آن ديده نمى شود و 


جهت آن رو به شمال شرق است. 


دربارهى اين غار» صاحب تفسير الميزان» ج 78 ص 158» آورده است: اين غار بر خلاف شهرت مهمى كه دارد به هيج وجه 
با آن مشخصاتى كه در قرآن آمده تطبيق ندارد. 
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طق :توب كفي تك اخ ءال ول ١1/47‏ عنيى سروه خواهة بد اتفال افكه عار اععات كوف هبق عار اشن قر 
است. و مشخصات آمده در قرآن به اين غار منطبق تر است. 


ب -غار رجيب: در هشت كيلومترى شهر عمان يايتخت اردن نزديكك دهى به نام رجيب است. درب غار به طرف جنوب قرار 
قارف اتقو طرت هس لظن درق انارت ينا واانية وااشايد دعل اندو رتانلة مساحت اتشرني] ات 
حدود هشت يا هفت قبر به شكل قبور باستانى روم در آن وجود دارد. بر ديوار اين غار» خطوطى به خط يونانى قديم و به خط 
ثموديان و نيز عكس سككىء ديده مى شود. بر بالاى غار آثار صومعه بيزنطيه كه در عهد سلطنت جوستينوس اول يعنى در 
حدود 5717 --518 م ساخته شده است كه بعدها مسلمانان» مسجدى به جاى آن صومعه؛ ساخته اند. صاحب الميزان معتقد 
القع وزيا توصديية انا دو امتسيتضاف: او غار يو اتطابقم ا يا قرا وريه الشاد فضي الابرؤاناك مسلمين كه عار اميعات 
كهف در اردن واقع شده و رقيم هم اسم دهى است نزديكك به شهر عثمان كه قصر يزيد بن عبدالملك در آنجاست. لذا به 
احتمال قوى اين همان غار است)» . 


ج - غار قاسيون در دمشق. 
د -غار بتراء در فلسطين. 


” - تعداد اصحاب كهف جند نفر بوده اند؟ در آيه 1 همين سوره مى فرمايد: يرورد كارم شماره آنها را بهتر مى داند و جز 
اندكى شماره ايشان را ندانند. 


در تفسير الميزان» ج 78, ص 48) آمده است: (در همين آيه 237 سه قول وجود دارد) يكى اين كه 


ص رحارف ا 


اصحاب كهف سه نفر بوده اند كه جهارمى سكك ايشان بوده. دوم اينكه ينج نفر بوده اند و ششمى سكك آنها بوده كه قرآن 
كريم بعد از نقل اين قول فرموده: رجم به غيب مى كردند و بدون اطلاع سنكك به تاريكى مى انداختند. (و به عبارتى اين دو 
قول را رد مى كند) و قول سوم اينكه هفت نفر بودند كه هشتمى سكك ايشان بوده. خداى تعالى بعد از نقل اين قول جيزى كه 
اقناره اهنا نسلل [ن كته الاووه ف و ادن كوه خالن ن اتساوي محفدف ا تست اهار سبال مواد اعفان كي 


تفرتك و امشعمى آنها سكشان وده اميت): 


ع - |اصحاب كهف جند سال در غار به خواب رفته بودند؟ به استناد ايه 6 همين سوره» 8 سال در غار خوابيدند واين 


© - ماجراى اصحاب كهف در جه زمانى رخ داده است؟ 


اختلاف در اين زمان زياد است اما بيشتر روايات و سندهاى تاريخىء آن را در دوران فتره ما بين حضرت عيسى (ع) و رسول 
خدا (ص) مى دانندء به دليل اينكه اكر قبل از عهد مسيح بود قطعاً در انجيل مى آمد و اكر قبل از دوران موسى (ع) بود در 


تورات مى آمد. 
در تفسير الميزان» ج وه ص ل از كتاب اكتشاف كهف» اثر «رفيق وفا دجانى» قله اسثت: 


به اجماع بيشتر (تمام) مورخين» يادشاه صالحى كه اصحاب كهف در دوران حكومتش بيدار شدند» اسمش تتئودوسيوس در 
سال 8١8-58٠‏ م بوده انث تال اكز #8 شال كه مدت وات اصحاب كهف است را از آن كم كنيم به سال ١١7«‏ م) مى 
رسيم كه مصادف با زمان حكومت يادشاه جبارى بنام طراجان است. اين را هم مى دانيم كه وى فرمان صادر كرده بود كه هر 
مسيحى كه عبادت بت ها را قبول نداشته باشد محكوم به اعدام است. (ولى صاحب الميزان اين قول را رد كرده و با 
توضيحاتى كفته كه: يادشاه ظالم آن زمان طراجان نبوده است). (والله اعلم). 


داستان اصحاب كهف به نقل از تفسير جامع» ج و3 ص 3 الى للرفة از حضرت على ع): (خلاصه روايت») 


در سرزمين روم» شهرى به نام إفسوس بود و يادشاه عادلى داشت. و جون از دنيا رفت يكى از سلاطين فارس به نام دقيانوس 
مملكت او را تصرف كرد و قصر يزركّى ساخت و ادعاى خدايى 


ص 1 


نمود. او شش نفر از علما و دانشمندان را وزير خود نمود. نامهاى آنها: «تمليخاء مكسلميناء محسمناء مرطوسء كنيطوس و 
ساديبوس» بودند. روزى يادشاه بر اثر خبر ناكوارى بيهوش بر زمين مى افتد واين رخداد باعث شد كه يكى از وزرا به نام 
تمليخا نيات و اعتقاداتش به خداوند يكتا را با ديكر وزرا در ميان كذاشته و سوار بر اسب سر به بيابان نهادند. جويانى را در 
راه ديدند كه با شنيدن سخنان آنها ايمان آورده و تقاضا كرد نا كمى درنكك نمايند تا او كوسفندان را به صاحمانشان برساند و 
با آنها همسفر شود. سكك كله هم با آنها مى آمد. آنها سعى كردند كه سكك را برانند كه ناكهان به امر خداوند متعال سكك به 
صدا د رآمد و به وحدانيت خداوند متعال شهادت داد و اجازه خواست تا محافظشان باشد. و آنها به غارى رفته و مخفى شدند. 
در آن غار خوابيدند و عزرائيل مأمور شد آنها را قبض روح نمايد و دو فرشته هم مأمور شدند آنها را يهلو به يهلو كنند. از آن 
سو دقيانوس با سواران زياد به در غار آمد و جون حال آنها را مثل مردكان ديد دستور داد تا دهانه غار را با سنكك و آهكك 
مسدود كنند. بعد از 7١09‏ سال اسرافيل به امر خداوند ارواح آنها را به بدنهايشان بدميد و تمليخا براى تهيه غذا عازم شهر شد. 
تمام مسيرها تغيير كرده بود و بر دروازه ى شهر يرجمى ديد كه روى آن نوشته شده «لا اله الا الله عيسى رسول الله و روح با 
تغجن نه مغازه ى ثانوانى رفت و سكه ائ براق لزيد داده ثانا كفت: آناتو كتجى يافته اى؟ (و بالاخرة) او را به يبشى يادشاه 
بردند. يادشاه يرسيد: آيا تودر اين شهر خانه اى دارى؟ و به در خانه او رفتند. ييرمرد فرتوتى» در را باز كرد و متوجه شد كه 
او همان تمليخا يدر بزركش است. و به ياى تمليخا افتاد. يادشاه و همراهانش به سوى غار رفتند و تمليخا كفت: من جلوتر رفته 
و ماجرا را تعريف مى كنم و داستان را با همراهان غار در ميان كذاشت و همككى رو به دركاه خداوند آورده و درخواست 
مركك و بهشت نمودند و دعايشان اجابت يافت. واليانِ شهرء هفت روز بيرامون كوه كرديدند ولى درب غار را نيافتند بنابراين 


بالاى كوه معبدى به ياد كار ساختند. 
2 نكته: 


اصحاب كهف "١4‏ سال خوابيدند و الآن از دنيا رفته اند كه بر اساس احاديثء ان شاء الله در ظهور حضرت مهدى (عج) به 


دنيا رجعت كرده و جزءٍ ياران آن حضرت (عج) خواهند شد. 


ص 6 خرف 


در تفسير جامع» ج 5 ص 3720, از عياشىء از امام صادق (ع): 


اصحاب كهف به ظاهر كافر بودند و در باطن مؤمن. و ايمان خود را ينهان نككّاه مى داشتند. خداوند» دو ياداش به آنها عطا مى 
فرمايد. رقيم لوحى از مس بود كه در آن خطوطى نقش شده بود و خبر ايمان آوردن جوانان و آنجه دقيانوس خواسته بود در 
آن ثبت كرده بودند و به همين مناسبت آنها را اصحاب رقيم مى كفتند. و كهفء غار يا كوهى است كه در آن يناه برده 
بودند. وامام صادق (ع) فرمود: از حيوانات داخل بهشت نمى شود مككر سه حيوان: ١‏ > الا-غ بلعم باعور» ١‏ - سكك اصحاب 
كهفء 7 - ك ركى كه متهم شده بود يوسف (ع) را خورده است. 


در تفسير جامع» ج ص 3737 از ابن شهر آشوبء از سالم بن ابى جعد: 


روزى در مجلس انس بن مالك در بصره حاضر بودم» مردى به وى كفت: اى همنشين حضرت رسول (ص) (الى انس) جرا 
صورتت مبتلا به مرض جزام استء مككر اصحاب رسول خمدا (ص) به اين مرض مبتلا مى شوند؟ انس كفت: من بر اثر دعاى 
بندهى صالح خدا حضرت على (ع) اين طور شدم. و كفت: روزى خدمت بيامبر (ص) شرفياب شدم و من به همراه عمر و 
ابوبكر و طلحه و زبير و عثمان» سوار بر فرشى شديم و على (ع) هم به امر حضرت رسول (ص) روى فرش نشست و به باد امر 
فرمود كه به اذن خدا ما را سير دهد. و ما به غارى رسيديم و على (ع) فرمود: اينجا غار اصحاب كهف و رقيم است. حضرت 


(ع) فرمود: اى اصحاب رسول خدا (ص) بر آنها سلام كنيد. ابوبكر و عمر و بقيه ومن سلام كرديم و جوابى ندادند. 


بعد از آن» على (ع) سلام كرد. فوراً ندايى برخاست: بر شما باد سلام و رحمت خداء اى وصى رسول خدا! و كفتند: ما اجازه 
نداريم جواب سلام كسى را بدهيم مكر آنكه ييغمبر يا وصى او باشد. سيس اميرالمؤمنين (ع) رو به اصحاب فرمود: آيا بيان و 
سخن اصحاب كهف را شنيديد كه شهادت به خليفه بودن من دادند؟ و بعد به باد امر فرمود تا به زمينى بى آب و علف 
رسيديم. در آنجا ياى مباركك را به زمين زد و جشمه اى يديد آمد واز آب آن جشمه وضو ساختيم و نماز خوانديم و بعد از 


آن دوباره حركت كرديم تا صبح به ركعت دوم نماز ييامبر رسيده و نماز را با 


ص كرف 


ييامبر (ص) كزارديم. بيامبر (ص) تمام ماجرا را تعريف كردند و فرمود: اى انس آيا براى على (ع) شهادت خواهى داد؟ 
عرض كردم: بلى. بعد از رحلت بيامبر (ص) وقتى على (ع) خواست كه شهادت دهم من كفتم يا على! بر اثر كهولت و ييرى 
فراموش كرده ام. حضرت (ع) فرمود: تو به وعده خودت با بيامبر (ص) وفا نكردى و سيبس فرمود: خدايا جهره ى اين مرد را 
مبتلا به برص كن و روشنايى ديد كانش را زايل فرما و طعام را در شكمش قرار نده. راوى كويد: انس تا موقع مردن, به آن 
سه بيمارى مبتلا بود. 


- 
ا 


إِذ وَى الِْْيهُ إِلَى الْكَهْسٍ فَقالوا ربا آتنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَهَ وَ م لنا مِنْ أمرنا رَشّداً ( لق 


- 


قَصَرَيْنا عَلَى آذَانِهم فِى الْكَهْضٍ سِنينَ عَدَداً )01١(‏ 


َه إن 


يسام للم أ الزن خض لما لوا أمدا. 01180 


000 


5-8 َو 


نحن تفص عَلَيِك بَأَهْعْ بالْحقّ نه فثيةٌ ] 


0 


منُوا بربهغ وَ زذنامُع مدي (17) 
وَ رَتطنا على قُلَوبهم إِذْ قامُوا قَقالُوا رَبنا رب السّماوات وَ الْأَرْض لَنْ تَدعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها لَقَد قلّنا إذاً شَططاً (18) 


هؤّلاءٍ قَوْمُنا انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِههَ لَو لا يَأنُونَ عَلَتِهِمْ بِسْلْطانٍ بَيّن فَمَنْ أظَلّمُ مِمّن افْترى عَلَى الله كذباً )1١(‏ 


ون إللّ الله لَه كَأوُوا إِلَى الْكَهْنٍ يَدْمْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحميه خهبيه وَ هين لَكَمْ مِنْ أَْركمْ رققاً (19) 


لم١‏ 
ا 
اط 
1١‏ 
2 
اها 
1 
إها 
0 
“ما١ا‏ 
م١‏ 
اوها 


وَ تَرَى السَّمْسٌ إذا طَلَعَتْ نَرْوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتٌ اليِمين وَ إذا غَرَبَتْ تَفْرضُهُمْ ذاتَ الشّمالٍ وَ هُمْ فى فَجْوَهِ مِنْهُ ذلك مِنْ آياتٍ الله 


إن 


زمانى را به خاطر بياور كه آن جوانان به غار يناه بردند و كفتند: «يروردكارا! ما را از سوى خودت رحمتى عطا كن و راه 
نجاتى براى ما فراهم ساز!» )03١(‏ ما (يرده خواب را) در غار بر كوششان زديم و سالها در خواب فرو رفتند )١1١(‏ سيبس آنان را 
برانكيختيم نا بدانيم (و اين امر آشكار كردد كه) كدام يكك از آن دو كروه» مدت خواب خود را بهتر حساب كرده اند (17) 
ما داستان آنان را بحق براى تو بازكو مى كنيم؛ آنها جوانانى بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردند وما بر هدايتشان 
افزوديم (1) و دلهايشان را محكم ساختيم در آن موقع كه قيام كردند و كفتند: يرورد كار ماء يرورد كار آسمانها و زمين 
است؛ هركز غير او معبودى را نمى خوانيم؛ كه اكر جنين كنيم» سخنى بكزاف كفته ايم (18) اين قوم ما هستند كه معبودهايى 
جز خدا انتخاب كرده اند؛ جرا دليل آشكارى (بر اين كار) نمى آورند؟! و جه كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ 
مندة؟ (10) و (به آنها كفتيم: ) هنكامى كه از آنان و آنجه جز خدا مى يرستند كناره كيرى كرديدء به غار يناه بريد؛ كه 


وزؤرة كارتان (سابه) رحمتسن :زا تر شماه كسزائلة ودراد بن امرء آرامشى براى شما فراهم مى سازد! )١18(‏ 


وترق الشفس إذَا طَلَعَتُْ رَاوة عن كوقية ذات الْيَمِين وَإِذَا غَرَبَتْ مرف ُمْ ذَاتَ اسم ال ب وَهُمْ فى فَحوَه منْهُ ذلك مِنْ آيَاتِ الله 
مَنْ يج لك الله دوا لون و1 ل كن جد له وي ل ا ل 


از نشانه هاى خداست خدا هر كه را راهنمايى كند او راه يافته 


ص حارفا 


است وهر كه را بى راه كذارد هركز براى او ياورى راهبر نخواهى يافت (17) 
تزاور: به معناى تمايل است. از ماده «زور) به معناى «ميل» كرفته شده است. 
قرض: به معناى «قطع) وبريدن است. 

فجوه: به معناى زمين يهناور و وسيع و فضاى خانه است. 


داكو عا لوست زاك 


ذات الشتماك: سمت جب أسث. 


نكته١:‏ آيه شريفه؛ موقعيت جغرافيايى غار كهف را نشان مى دهدء كه مفسرين با توجه به ورود ويا خروج به غار مورد نظرء 


دو وضعيت متفاوت جغرافيايى را براى آن تفسير كرده اند: 


الف -عده اى از مفسرين كفته اند كه درب غار روبروى قطب شمال است. و اين در حالتى است كه شخص بخواهد از غار 
خارج شود كه دراين صورت روى شخص به سمت در غار و شمال خواهد بود ودست راستش به سمت مشرق و طلوع 


آفتاب و دست جيش به سمت مغرب و غروب آفتاب خواهد بود. 


ب - عده اى ديكر از جمله صاحب تفسيرالميزان» ج 78. ص 2328 آورده اند كه درب غار روبروى قطب جنوب است و اين در 
حالتى است كه شخص بخواهد به غار وارد شود كه در اين صورت روى شخص به سمت درب غار و شمال خواهد بود و 
لين 

اكر به صفحات 7١‏ الى 78 تفسير الميزان جلد ١8‏ مراجعه كنيد متوجه اين موضوع خواهيد شد كه توضيحاتى كه غلامه ى 
عرير ا ؤوذة اننت:دفيقا شك او يكانن"تظزنه ةا اسيك كةتووناره وفعي غار واه اسع وو صف هل سطر دوم كفته 
افك لوكو زوئ كاله و تسائ خيسة وهر حرق كدر ذاز د هسان طرفي اشبك كة در وان طرف قران كزفته فهر 
دست جب و راست خانه هم جب و راست كسى خواهد بود كه از خانه بيرون مى آيدء نه آن كسى كه داخل مى شود. 


بنابراين غار اصحاب كهف با آن توصيفى كه قرآن كريم از وضع جغرافيايى آن كرده. جنوبى خواهد بود يعنى در غار به 


بادقت در كفته ى صاحب الميزان متوجه مى شويم كه توضيحش كاملا برعكس نظريه اش 


ص :70 


مى باشد و توضيحاتش در اثبات شمالى بودن درب غار است, نه جنوبى بودن آن. و به واسطه اين اشتباه فاحشء دلايلى در 


اثبات جنوبى بودن غار آورده است, كه اككر خواننده محترم به دقت توجه كند به اين اشتباه خواهد رسيد (دقت فرماييد). 
واما توضيحى كه بنده حقير در اين خصوص مى توانم بدهم بدين شرح است: (والله اعلم) 


هر كاه بخواهيم براى غارء خانه خيمه يا هر جيز ديكرى كه درب دارد» موقعيت جغرافيايى قرار بدهيم بايد شخصى را در آن 
قرار دهيم» طورى كه داخل آن قرار كرفته و روى آن شخص به طرف درب باشدء در اين صورت دست راستٍ شخصٌ» سمت 
مشرقٍ آن محل و سمت جبء مغرب بوده و روى او شمال و يشتش هم جنوب مى باشد. و آيه شريفه هم مى فرمايد: «آفتاب 
در سمت راستء طلوع و سمت جبء غروب مى كند ء بنابراين درب غار بايد به سمت شمال باشد (دقت فرماييد). براى 
روشن شدن مطلب مثالى مى زنم: اكر از شما بيرسند آيينه ى راست اتومبيلتان كجاست؟ در ياسخ اكر درون ماشين نشسته 


باشيكا به دست واشهان اشارهدمى كنيف ونا كن بيروةة زو تناووى ماشية ناشين به ديت تان اشازه فى كنيد ولى متاستقانة 


- 


0 


آنهايى كه درب غار را جنوبى فرض كرده اندء در ياسخ به اين سؤال بايد برعكس جواب بدهند كه قطعا اشتباه است. 


نكته 1: از طرفى اكّر درب غار را به سمت جنوب فرض كنيم در اين صورت جون مقابلٍ نور خورشيد قرار مى كيرد باعث 
كرماى زياد و حتى سوزش يوست اصحاب كهف خواهد شد و آن آسايش و راحتى كه آنها در غار داشته اند را به وجود 
نمى آورد. در صورتى كه آيه شريفه آورده است: «آفتاب از سمت راست آن در صبح طلوع و در مغرب در سمت جيشان 
غروب مى كند» » به عبارتى مى خواهد بفرمايد نور خورشيد تنها در دو موقع از روز يعنى صبح وغروب به درب غار مى تابد 
واين تنها در حالتى مى تواند باشد كه درب غار به سمت شمال باشد كه در اين صورت صبح ها كه نور خورشيد تند و شديد 
نمى باشد و نيز غروب ها هم كه آفتاب كم فروغ است به غار مى تابد و ظهر و عصر كه نور خورشيد شديد و سوزان است به 


درون غار نخواهد تابيك: :و يق هانة شهالى با سار .وده كه اساشكامئن ملايم براى افرادى كه در خوابند خواهد بود. همحجنين 


55١:١ ص‎ 


غار مورد نظر داراى روزنه هايى هم بوده. طورى كه هواى خوابكاهشان حبس نبوده و هوا از طرف شرق وغرب در جريان 


بوده است. البته اين نكته در آيه شريفه ذكر نشده است. 


نكته*: به استناد آيه 18 همين سوره؛ سكك اصحاب كهف بر آستانه درب غار بوده و از آنها محافظت مى كرد. لذا اكر درب 


دست مى آيد. 


نكته؟: با توجه به اين كه قرآن كريم به شمالى بودن درب غار اشاره فرموده است» يس غار «رجيب اردن» كه سمت جنوبى 


غار «افسوس» به سه دليل ديكر اولوت دارد: 
١‏ - شهرت و تواتر زيادى در كهف بودنش است. 


7 - تقريباً اكثرءو شايدهمة زوايات: و شواهد تاريخى؛ ختصوصياتن وآ از:دوزاق اضصحاب كهف آووده ائذ كه ششرايط و مكان 


جغرافيايى آن غار و سرزمينء به تركيه بيشتر مطابقت دارد» مثل اسامى دقيانوس رومىء تمليخاء و ... و كوهستانى و سرسبزى و 


خوش آب وهوايى و ... در صورتى كه اردن وغار «رجيب اردن» » جنين خصوصياتى ندارد. 


"'- در روايات از شهرى (قريه اى), همنام اين غارء اسم برده اند به نام «افسوس» كه در نزديكى اش بوذ اسكروسن الالا 


ص ةف 


و (اكر به آنها نككاه مى كردى) مى ينداشتى بيدارند؛ در حالى كه در خواب فرو رفته بودند! وما آنها را به سمت راست و 
جب مى كردانديم (تا بدنشان سالم بماند). و سكك آنها دستهاى خود را بر دهانه غار كُشوده بود (و نكلهبانى مى كرد). اكر 
تكاهعشان هى كردىء از انان فن كرت #وسراتا ياى قو از ترس و وحقت بره شد!(16) ابن كوته آنهاوا (ااعواب) 
برانكيختيم تاااز يكديكر سؤال كنند؛ يكى از آنها كفت: «جه مدت خوابيديد؟!) كفتند: «يكك روزء يا بخشى از يكك روز!» (و 
حرق قر ايعس يندت خر ابشان زاقها بذاتدذة كنهده روز كران اذ تدك حير اعان ١‏ كاهتر ابتك | اكيرة كه قر او كرونان 
رابااين سكه اى كه داريد به شهر بفرستيدء تا بنكرد كدام يكك از آنها غذاى ياكيزه ترى دارند و مقدارى از آن براى روزى 
شما بياورد. اما بايد دقت كند و هيج كس رااز وضع شما آكاه نسازد (19) جرا كه اكر آنان از وضع شما آ كاه شوند, 
ستكسارتان من كتيد؟ با شها رابه آييق خويش بازغى. كرداثند وذو أن صووت: ه ركر ووق زستكارى :را نخراهيد ديد (:©) 
و اينجنين مردم را متوجه حال آنها كرديمء تا بدانند كه وعده خداوند (در مورد رستاخيز) حق است؛ و در يايان جهان و قيام 
قيامت شكى نيست! در آن هنكام كه ميان خود درباره كار خويش نزاع داشتند»ء كروهى مى كفتند: «بنايى بر آنان بسازيد (تا 
براى هميشه از نظر ينهان شوند! واز آنها سخن نككويبد كه) يرورد كارشان از وضع آنها 1 كاهتر است!» ولى آنها كه از رازشان 
آكاهى يافتند (و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند) كفتند: «ما مسجدى در كنار (مدفن) آنها مى سازيم (تا خاطره آنان فراموش 
نشود)» )1١(‏ كروهى خواهند كفت: «آنها سه نفر بودند» كه آنها سكشان بود!؛ و كروهى مى كويند: ينج نفر بودند» كه 
ششمين آنها سكشان بود؛ - همه اينها سخنانى بى دليل است- و كروهى مى كويند: «آنها هفت نفر بودند و هشتمين آنها 
سككشان بود) بكنو: «يرورد كار من از تعدادشان آكاهتر است!» جز كروه كمىء تعداد آنها را نمى دانئد. يس درباره آنان جز با 
دليل سخن مككو؛ واز هيج كس درباره آنها سؤال مكن! (77) 


سكك از ذيد قرآن و روايات: 
خداوتد شيحاق دن سه سورة كريمه و © بار نيه كلمه كلب حيسك» اشاره كرموده اشع: 


الف- - اَلَو دما لَه با كته لد إلى الْأض وَانع واه قله كَل الكلب إِنْ تخيل عَلهِ يلَْتْ أو ” تدك يِلْهَتْ ذَلَك 
َل الْقَؤم الِّينَ كَبُوابآيانَا فافض ص الم ص لَعلهُم يتفكرُونَ - «واكر مى خواستيم؛ (مقام) او (بلعم باعور) را با اين آيات 
(و علوم و دانشها) بالا مى برديم؛ و او (بلعم باعور) به يستى كراييد و از هواى نفس ييروى كرد! مَكَلِ او همجون سكك (هار) 
است كه اكر به او حمله كنى» دهانش را باز و زبانش را برون مى آورد واككر او را به حال خود واككذارىء باز همين كار را 
فى كتلة (كوى سعتان تنه دلي برس تى است كه هركز سيراب نمى شود!) اين مَمّلِ كروهى است كه آيات ما را تكذيب 
كروتك ايخ داستاتها را (برائ آنها) باز كو كن شابد بتديشند (و ييدار شوتند)!: 133 


فحويقا رتك اذا أحلّ لهم قل أحلَ لَكمْ الات وما عنم + مِنَ الْجوَارح مُكَليينَ تُعلمُوئهنَ مما عَلَمَكُمُ الله فكلُوا ِمًا أَمْسَكنَ 


عَلَيكُمْ وَاذْكرُوا اشم اللّ عليه وَانَقُوا الله | إنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب) ضواز تو سوال هن نعل عه 


ص نزورف 


١٠7/7 اعراف‎ -١ 


جيزهاين براق آنهنا خلال شده است؟ بكو آنجة ياكيزة اسئةةه براق شما حلال كرديده؛ (و نبز صيد) حيوانات شكارئ و 
سكهاى آموخته (و تربيت يافته) كه از آنجه خداوند به شما تعليم داده به آنها ياد داده ايد (بر شما حلال است؛) يسء از آنجه 
اين حيوانات براى شما (صيد مى كنند و) نككاه مى دارند» بخوريد؛ و نام خدا را (به هنكام فرستادن حيوان براى شكار) بر آن 


ببريد؛ واز (معصيت) خدا بيرهيزيد كه خداوند سريع الحساب است!) (1). 
ج- كلمه «كلبهم- سكشان' سه بار در آيه ”١‏ ويكبار در آيه ١/‏ سوره كهفن آمده است. 
نكاتى كه مى توان از اين آياتٍ شريفه برداشت كرد بدين شرح است: (والله اعلم) 


١‏ - منظور از «كلب» در آيات كهفء به طور خاص آن سكّى بود كه به اذن خداوند سبحان به صدا درآمد واز اصحاب 
كهن درخعواست كرد ثا آنها را همراهى و نكهبانى كثد. 


؟ -هر جند خداوند سبحان در آيه ١‏ كهفنء آن سكك مذكور را جزء كروه كهف و سه بار آورده استء امام به نحوى زيبا و 
عميق» سكك را از آنها جدا كرده است. و اين قضيه در آيه 16 هم به جشم مى خورد آنجا كه سك مذكور را به عنوانٍ نككهبانٍ 
دم درب غار معرفى فرموده استء به عبارتى اين سكك اجازه ورود به داخل غار و همنشينى با آنها را نداشته است. و اين مى 
رساند كه انسانها نبايد با اين حيوانٍ هر جند وفادارء همزيستى كنند. (والله اعلم). 


* - فلسفه همراه شدن ابن سكك نيز در آيه 18 به عنوان «نكهبانشان در درب غار» آمده است. از طرفى در آيه ١0‏ همين سوره 
به 1:99 سال خواب اصحاب كهف؛ اشاره فرموده استء يس به احتمال قوى اين سكك به اذن الهى در تمام اين مدت از آنها 
نكهبانى كرده استء جرا كه در اين مدت آنها زنده ودر خواب بودند و بدنهايشان سالم ودر استراحت بود و آيه شريفه 18 
هم به اين موضوع دلالت دارد آنجا كه مى فرمايد: «ما آنها را به سمت راست و جب مى كردانديم؛ » كه اكر مرده بودند 
ديكر نيازى به نكهبانى و جابجا شدنٍ اجسادشان در بين نبود. بنابراين فساد كفته ى كسانى كه معتقد به مركك اصحاب كهف 
دن.:منات 4 سالند؛ روشن مى شود. اين را هم بككويم كه بعد از بيدارى از آن خواب و كذشت آن ماجر| كدر روات 
كذشته آمدء آنها تقاضاى مركك 


ص حضف 


-١‏ مائده؟ 


كردند واين بار به همراه سكشان همككى مردند. وان شاء الله در زمان ظهورء براى اولين بار رجعت خواهند كرد. (بار اول از 


خواب بيدار شدندء نه اين كه رجعت كرده باشند). 
ع ايه 2 اعراف به عالمى از قوم بنى اسرائيل بنام «بلعم باعور» اشاره فرموده است كه 


ابتدا در مسير حق بودء به كونه اى كه كسى انتظار انحراف او را نداشت. سرانجام دنيايرستى و بيروى از هواى نفس او را به 
سقوط كشاند. و خداوند سبحان او را به سكى» شايد «هار» كه بر اثر بيمارى هارى» حالت عطش كاذب به او دست مى دهد و 
در هيج حال سيراب نمى شودء تشبيه فرموده است. بنابراين مراد از «كلب» در اين آيه شريفه در حقيقت اشاره كردن به يكى از 
صفات رذيله ى درنده خويى و وحشى صفتى است كه كاهاً در برخى از سكان در حالت ابتلا به بيمارى هارى بروز مى كند. 
واين حيوانٍ وفادار وقتى مبتلا به اين بيمارى مى شود ديكر حتى به صاحبش هم رحم نمى كند. واين مى رساند كه انسانها 
نبايد به عبادت خود مغرور شوند و فكر كنند با اين طاعات قليلشان ديكر در امانند و صاحب تمام صفات نيكند, بلكه كناهان 
از جمله كبر و غرور مانند بيمارى هارى است كه اكر به عالمترين انسانها هم رخنه كند همه جيزش را فنا مى نمايد. 

ه- در آيه * سوره مائده هم به سككان شكارى اشاره فرموده است. و شرط حلال شدنٍ صيدٍ سككان را به بردن نام مقدسش و 
تعليم آن از طرفٍ صاحب (مسلمانش) مقيد فرموده است. بنابراين اكر اين اذن و اين تعليم صورت نكيرد: صيد هم حلالل 
نخواهد شد. و در آخر آيه شريفه مى فرمايد: «وَانّقُوا الله إِنَ الل سَربع الْحمَاب» و به طرزى زيبا آنهايى را كه به اين دستور بى 


اعتنايى كنند» هم تهديد فرموده وهم از تقوا به دور دانسته است. 


* -از آيات كهف و مائده؛ برداشت مثبت و از آيه اعراف؛ برداشت منفى از «سكك» به ذهن مى رسد. اما اشاره اى به طهارت 
يا نجاست سكك نشده است. يس حكم نجاست سككء نه به استنادٍ قرآن كريم كه به اعتبار سنت ثابت مى شود. 


- غالب اجزاء درونى انسان از جمله خون و قلب و كليه وغيره كه تشكيل دهنده بدن مادى انسان است نجس و حرامند و 


اين احشا توسط يوستى مخفى مى شوند» كه به شكل يكك 


ص تحرف 


انسان در مى آيندء حال اكر اين انسانٌ تسليم خخالق هستى شودء به اذن خحداى تعالى» ظاهرش باك مى كردد؛ اما درونش 
جاو سن اكوك شيلم باد طحن ب بعد عو يدك انه متيو ان نامي قربا يذ« انها دادر كول لقيش م لزي 
0 بنابراين جسم مادى و نجس انسان با سككى نجس جندان تفاوتى ندارد؛ بلكه اين «روح تسليم شده) است كه به واسطه 
تاليميا سد دا روا ويا ككس قري وس اق كتضدية معاي طاره ها ]يك ابجان كافن]ز انا مكة هن 
كمتر مى شود و به «اسفل سافلين)» مى افتد» همجنان كه مى فرمايد: انم كلاه أ ال سَافْلِينَ» - «سيس او را به يايين ترين 
مرحله بازكردانديم» 6" 


2 نكته: 


فمكن اسث كسى اشكال كتدى يكويل: «كفتق شهادتين) تنها اذائ كلمة اق بيش نستث» حكوتة فى توائل حتان تأثيرى داشتة 
باشد و انسانى كه از نجاست درست شده است را ياكك كند؟ و يا سؤالاتى مشابه از جمله: «خواندن خطبه عقد» تنها اداى يكك 


جمله كوتاه استء جكونه مى تواند دو نفر را مَحْرّم كند؟ و ... 


ياسخ: براى ياسخ به اين سؤال بهتر است به لطيفه اى جذاب اشاره كنم: روزى يكى از بزركان شهرء خدمت عالمى فهميده 
حافس اللو 2ق لاك لازا رمحد حال وني مره اكردمو كفو كو كو 1 لنجر د سستطن كاد لاقلا جد هرا ب 
ذهنش هم خطور نمى كرد عرق سردى بر جهره اش نشست و صورتش كاملا قرمز ككشتء كه حتى قادر به ياسخ كويى هم 
نبود. عالم جند لحظه اى سكوت كرد وبا لبخند به آن مرد كفت: «جطور شد كه كفتن يكك كلمه توانست از نظر جسمى و 
ظاهرى تو را جنين منقلب كند اما آن كلمات الهى نتوانند جنين كنند؟!!!) 


بله عزيزان! همه جيز را نمى توان با عقل ناجيز بشرى قياس كرد. متأسفانه ما جنان در مادياتٍ و ظواهر هستى غوطه ور شده ايم 
كه از ريزه كاريهاى لطيف و باطن عالم هستى غافليم. اين كلمات در حقيقت كليدهايى براى ورود به عالم باطنند» همان طور 
كه يكك كليدٍ بسيار كوجكك مى تواند درب خانه اى بزركك را باز كند و به ما اذنٍ ورود دهد. همان طور هم اين كلماتٍ به 
ظاهر كوجكك مى توانند درب ورود به اسلام را باز كنند. اين را هم بِككُويم همان طور كه كليدها با 


ص ع3 


ووه 


هم فرق داشته و هر كدام مخصوص درب خاص خودش استء همان كونه هم اذكار الهى متفاوتند و هر ذكرى مخصوص به 
خودش است و نمى توان سَدِخودء آن را تغيير داد. (بحث مفصل «نقل به معنى) در تفسير سوره حمد در مبحث «استعاذه» آمده 


است). 
در وسايل الشيعه» ج 3 ص يففة آورده اسيتثت: 


از امام صادق در خصوص نوشيدن و وضو كرفتن با يس مانده آبى كه بعضى از حيوانات (كوسفندء كاوء شترء الاغ؛ اسب و 
استر) نوشيده اند» سؤال شد. امام (ع) فرمود: «بنوش و وضو بككير) . سيس از سكك سؤال شد. امام (ع) فرمود: «نه به خحداء او 
نجس است)» . 

از همان منبع: هر كاه سكك از ظرفى آب خوردء آن آب را دور بريز. 

از همان منبعء ص 3377: همانا خداوند نيافريد خلقى را كه نجس تر از سكك باشد. 

از همان منبع» ج #» ص 815 از امام صادق (ع): اكر رطوبتى از سكك به لباستان رسيدء آنرا بشوييد. 

+2 لطيفه: 

دهإضفت دوسكة' است كه هر كبن آن:ضفات :رااداشته باشد عوشبكت اسث: 

:١‏ خانه ندارد واين از صفات مجردين است. 

": شب زنده دار است واين از علامات عابدين است. 

*: جون سفر كندء با خودش جيزى نمى برد و اين از علامات متوكلين است. 

: اكر به او جيزى دهىء آنرا دور برده ودر دور مىخورد واين صفت متواضعين است. 

م اكر او را بزنند و تردش كنندء به كمترين جيزى بازكشت مى كند و اين از علامات مريدين است. 

#: هركز صالحبئن زا در سختى تركك تم ى كلد :ابن از علامات صابرين است. 

/: آن زمان كه بميرد ميراثى باقى نمى كذارد و اين از علامات زاهدين است. 


الامكيرة كرسته الست وابق ا#غلامات مجافدين اميت 


9: يكسره در خوف است واين از علامات صالحين است. 


ص 08 


وَلَا تَقُولَن لِدَئْءٍ إِنّى فَاعِلٌ ذَلِك عدا (19) إِنَا أنْ يَكَاءَ الله وَاذّكر رَبك إِذَا نَيديتٌ وَقَلْ عتدى أَنْ يَفْدِيّن رَبّى لِأَفْرتِ مِنْ عدا 
شد (؟7) و زنهار در مورد جيزى مككوى كه من آن را فردا انجام خواهم داد (71) مكر آنكه خدا بشواهد و جوت فراموش 
كردى يرورد كارت را ياد كن و بكو اميد كه يرورد كارم مرا به راهى كه نزديكتر ازاين به صواب است هدايت كند (58) 

2 نكته: 

در روايتى ازاكثر و شايد همه مفسرين از جمله (الميزان» ج 78 ص 1199118)): آمده است: «سبب نزول سوره ى كهف اين 
بود كه قريش سه نفر را به قبيله نجران فرستادند تا از يهوديانٍ آن ديار مسائلى بياموزند و با آن» رسول خدا (ص) را بيازمايند. 
يهوديان از آنها خواستند ؟ مسثئله بيرسند: ١‏ > داستان اصحاب كهفء ؟ - داستان موسى و خضر (ع)» 7- سركذشت 
ذوالقرنين» ؟ - زمان وقوع قيامت. آنها نيز به خدمت حضرت (ص) آمدند واين سؤالات را يرسيدند» حضرت (ص) فرمود: 
فردا جوابهايش را مى دهم و در اين وعده. «ان شاء الله نكفتء به همين جهت 5٠‏ روز وحى از او قطع شد و بعد از “روز 
سوره كهف نازل شد) . 


لخدن لن: 


آيه مذكورء شبيه آياتى است كه در ظاهر حضرت رسول (ص) را مورد خطاب قرار مى دهد و متأسفانه با دستكارى روايتى» 


”0 تهمت و افترايى به ساحت مقدسش زده اقك. 
بحث در اين مورد در آيات مشابه داده شد اما در خصوص آيه شريفه مورد بحث جند نكته بيان مى شود: 


نكته اول: خطاب آيه شريفه به مسلمين است و مصداقٍِ آنء اين ضرب المثل از كلام كوهربار امام صادق (ع) است كه مى 


فرمايد: «درء به تو مى كُويم» ديوار» تو بشنوا . 


نكته دوم: طبق رواياتِ مستندى از حضرت رسول (ص) كه مى فرمايد: هر كاه روايتى بر خلاف آيه قرآن بود آن را به ديوار 
بكوبيد. بنابراين اين روايت كه حضرت رسول *٠‏ روز قطع وحى شد را به استناد آيات متعدد قرآن كريم كه مى فرمايد: اتنا 
غك نخس وغومة زخلة ادوم كر مار عدخينا وعد سر اس اموق كد تكد 


و مى فرمايد: «مَا وَدَعَك رَبك وَ مَا قَلى) - «خداى تو هركز تو را تركك نككفته و بر تو خشم 


ص اع 


6! ابراهيم‎ -١ 


نكرفته استة») 330 


و 


وام فرمافية كن كان يظن 
خدا ييامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كردء ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود را حلق آويز و نفس خود را 
قطع كند) (1). 


0. 


أنْ لَنْ ينْضِرَهُ اللَهُ فى الدَّنيا وَالْآِرَهِ قَلْمَدُذ بسب إِلَى السّمَاءِ ...2 - «هر كس كمان مى كند كه 


و مى فرمايد: «مَا ضَلَ صَاحِبْكمْ وَمَا غَوَى (؟) وَ مَا ينْطقٌ عن الْهَوَى (” إِنْ هُوَ إِلَا وَحْى يوحى (©)) - «كه هركز دوست شما [- 
محمد «ص» ] منحرف نشده و مقصد را كم نكرده است. و هركز از روى هواى نفس سخن نمى كويد! آنجه مى كويد جيزى 


جز وحى لب لست !) 0 
و مى فرمايد: «وَ وَضَعنا عَنكك وزرك» - «و بار سنكين كناه را از تو دور داشتيم) (5). 


و نيز مى فرمايد: «انكك على صراط مستقيم» - «اى رسول تو به راه راست و طريق حق هستى» (2). و آياتٍ مشابه» آن روايت را 


يا بايد به ديوار كوبيد و يا آن را به نحوى تفسير كرد كه عصمت ييامبر (ص) را زير سؤال تَبَرَد. 


آيات فوق الذكر به صراحتء روايت مورد بحث را رد مى كنند. جرا كه روايت مذكور به اين مطلب اشاره دارد كه: «حضرت 
رسول (ص) (العياذ بالله) از خودش حرفى غير از رضاى خدا زده وبه همين خاطر مجازات شده و 5٠‏ روز وحى براو نازل 
نشده است و در اين جهل روز بلا تكليف مانده و تنبيه و موردٍ تمسخر مردم قرار كرفته است» . واين» خلا.ف آياتٍ الهى 


است. 


نكته سوم: خداوند متعال رسول كرامى اش را به عنوان خليفه و راهنماى بشر بر روى زمين قرار داده است كه انسانها را با سعى 
و تلاش فراوان به سوى سعادت كه همان نزديكى به خداوند متعال است هدايت كند. كه در اين بين سؤالاتى از جانب مردم 
تواضع و عبوديتٍ مطلق ياسخ داده است و در صورت عدم ياسخ به سؤالات» مانع كرايش مردم به دين شده و هدف اصلى نيز 
كم رنكك مى شد. حال حككونه ممكن است العياذ بالله خداوند متعال *٠‏ روز رسول ارجمندش را قطع وحى كرده و آنجناب را 


بلاتكليف و مجهول و سركردان و مورد تمسخر 


ص حرف 


ديكران قرار دهدء كه اين تمسخر نه به رسول خدا (ض) بلكه به دين او .و به خداى او خواهد بود. 


نكته جهارم: متأسفانه عده اى» مخصوصاً يهود رواياتى را به طرز عجيب و زيركانه اى جعل كرده اند» طورى كه مقدارى از 
أكوواناة محعه يرد ومقتدارف رفست كاوق كزده انذه عادو روات ارس خاط ترا كتهو اأمابنةه قدارف 
از روايت ظاهراً صحيح مى باشد ولى آن جايى كه مى كويد: «به علت نكفتن ان شاءً الل ٠‏ روز قطع وحى شد ء جعلى است 
و هدف آنها تخريب جهره ى مقدس رسول اكرم (ص».» دين و مكتب توحيد است. اما متأسفانه عده اى از مفسرين من جمله 
برخى از مفسرين شيعه به استناد اين روايات و بدون توجه به عواقب ناشى از كسترش آنهاء در كتابهاى تفسيريشان كاهاً 
ناخواسته باعث انحرافٍ عده اى از مسلمانان و تخريب و تشويش ذهن آنها نسبت به مقام بى عيب حضرت رسول (ص) مى 


شوند. 


نكته ينجم: اصول دين تقليدى نيست و نبايد از هيج مرجعى آنها را تقليد نمود. مثلاً نبوت و عصمت انبياء» مخصوصاً حضرت 
رسول (ص) ويا مقام عصمت امامت و ساير اصول دين را نبايد از كسى تقليد نمود. بنابراين اكر شخصى كه مقام والابى از 
علم دارد بكويد (العياذ بالله) خداوند عادل نيستء نبايد اين حرف را قبول نمود ويا اكر روايتى هم بياورد و بككويد كه به 


نكته ششم: از همه اينها كذشته. حتى اكر هم منظور آيه شريفه را به شخص شريفٍ حضرت رسول (ص) بركردانيم» باز هم 
صحبتى از 50 روز قطع وحى نيست. درثانى اصلا ما جه كاره هستيم كه بياييم آيات الهى را با عقل ناقص خويش تعبير نماييم. 


تنها خداوند متعال و رسول ارجمندش مى دانند كه آيه شريفه جه مفهومى دارد و منظور از آن جيست؟ 5 


نكته هفتم: قرآن كريم دو بار نازل شده استء يكك بار به صورت كامل بر قلب نازنين حضرت (ص) نازل شد. و بار ديكر به 
ضورث تدريجى و بااموقعيت هاف زمائى تازّل شذه اشستء بس قبل از تزؤل سور كهف: تحضرت (خضن) قبلا بر اساس فنهين 
نزول تكميلى اوليه» آكاهى و وقوف نسبت به اين سوره و محتواى آن و در نتيجه به جواب سؤالات داشته است و ديكر نيازى 
نبوده كه بككويد 


ص 360 


فردا بياييد و بعد هم تا 5٠‏ روز بلاتكليف مانده و مورد تمسخر قرار كيرد. 


نكته هشتم: حال بنا بر فرض محال اككر قبول كنيم اين روايت» صحيح باشدء بنابراين طبق درخواست حضرت رسول (ص) كه 
فرمود: «برويد فردا بياييد) » آيا آن كروه فردا براى ياسخ كرفتن خواهند آمد؟ كه حتماً جواب مثبت است و آنها مى آيند» در 
اين صورت جواب حضرت رسول (ص) به آنها جه خواهد بود؟ ير مسلم است كه يا دوباره مثل كذشته خواهد كفت: برويد 
فردا بياييد و اين جواب در روزهاى آتى هم ادامه خواهد داشت تا 50 روز و مطمئناً آنها جند بار بيشتر نخواهند آمد. ويا 
اينتكه حضرت (ص) بايستى اعتراف بكند كه العياذ بالله نمى داند. حال من از شما خواننده محترم سؤال مى كنم: «آيا اكر شما 
جاى آن كروه باشيد به جنين شخصى كه به خود نسبت جهل دهد ويا شما را سر كار بككذارد و جوابتان را فردا و يس فردا 
كندء ايمان خواهيد آورد؟» حاشا و كلا از اين تهمتها!!! جككونه اين جريان و ماجرا در كتب تاريخى يهود ثبت نشده است ولى 
بايد در تفاسير مسلمين ثبت شود؟ جرا كه يهوديان مترصد موقعيتى بودند تا ضعفى از حضرت بككيرند و جه ضعفى بدتراز 
جهل و سركردانى!!! (براى توضيح بيشتر به نكات هوء از تفسير آيه ١١‏ سوره طه و به بحثى كه در يايان اين كتاب آمده 


نكته نهم: روايت ديكرى در خصوص قطع وحى حضرت رسول (ص) آمده است ولى در آن اشاره به غم و اندوه ييامبر (ص) 
به واسطه قطع وحى شده است. و يا ممكن است رواياتى ديكر هم آمده باشد كه ييامبر (ص) ”يا 0١روز‏ قطع وحى شده است. 
كه در برخورد با اين روايات يا بايد آنها را جعلى فرض كرد و يا بايستى آنها را به نحوى توجيه كرد كه عصمت حضرت 
رسول (ص) را زير سؤال تيرد مثلا-در توجيه اين روايت مى توان كفت: (والله اعلم): منظور از قطع وحى و در نتيجه غم و 
اندوهى كه بر يبامبر (ص) بدين خاطر وارد شدء صرفاً قطع دستورات و فرامين الهى بر امت ييامبر (ص) بوده است نه خود آن 
حضرت. بدين صورت كه خدايتعالى بنا به مصالحى از جمله آزمايش امت رسول (ص». به آن حضرت (ص) امر مى فرمايد 
كه مدتى از رساندن وحى به مردم خوددارى فرما. و اين در حالى است كه وحى يا ارتباطٍ آن حضرت. با حضرت حق تعالى 


و 


50١: ص‎ 


يا جبرئيل به هيج عنوان قطع نشده است. و البته غم و اندوه آن حضرت (ص) هم به واسطه ى نككرانى از وضع امتش بوده است 
كه مدتى از فرامين الهى جدا شده اندء نه اين كه العياذ بالله خودش قطع وحى شده باشد و يا به واسطه نككفتن «ان شاءً الله » 


وو دم اسك 0 

وَ لّوا فى كَهْفِهعْ ثلاث مِائَهِ سنِينَ وَ ازْدَادُوا تَشعاً (18) 

قُلٍ الله أعلّمُ بما لَبتُوا لَه عَهبٌ السماوات و الأَرْض أَبْصِرْ به وَ أشمغ ما لَهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِّ وَ لا يَمْرك فى كمه أحداً (18) 
لا ا اك مِنْ كتاب رَبك لا مُبِدّلَ لكلماته وَ لَنْ تَجدّ مِنْ دُونه مُلتحداً 00 


آنها در عاوشان نيم سال درك كزدقة سال (قر)ير ان افرووند 0ك «خداوند از مدت توقفشان آكاهتر است؛ 
حكم خود شركت نمى دهد!) (12) آنجه رااز كتاب يرورد كارت به تو وحى شده تلاوت كن! هيج جيز سخنان او را 
دك ركون نمى سازد؛ و هركز يناهكاهى جزاو نمى يابى! (717) 


2 نكته: 


ابه شريفه ١10‏ اشاره به مدت زمان خواب اصحاب كهف مى فرمايد. البته به طرزى جالب آن را بيان فرموده است كه از يكك 
طرف به عدد ”٠٠١‏ واز طرفى به عدد 23200+9-15:9, اشاره دارد. به عبارتى شايد بخواهد بفرمايد: اين مدت» 7٠١‏ سال شمسى 


و "٠4‏ سال قمرى است. (والله اعلم). 


وَاصِْوْ نَفْسَك مع الَّذِينَ وَدُعُو عُونَ رَبَّهُعْ بِالْعَدَاهِ وَالْعَتَْى يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَْدُ عَينَاكٌ عَنْهُمْ / ريد زيئة الْحياءٍ الدَّنْيا وَلَا تْطِعْ مَنْ 
أَعْمَثا َه عَنْ ذِكرنًا اع هَوَاه وَكَانَ أَمرُْ ُرْطَا (18) با كسانى باش كه برورد كار خود را صبح و عصر مى خواتند و تنها 
رضاى او را مى طلبند! و هركز بخاطر زيورهاى دنياء جشمان خود رااز آنها برمكير! واز كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل 


ساختيم اطاعت مكن! همانها كه از هواى نفس يبروى كردند و كارهايشان افراطى است (58) 
ل 


خداوند سبحان در اين آيه شريفه به نحوى زيبا «دعا و عبادت» و «درخواست بنده از خالق» را سفارش فرموده و به رسول 
ارجمندش همنشينى با آنها را امر كرده است و اين مى رساند كه بنده بايد همواره به اين امر مهم مشغول باشدء تا مشمول 
همنشينى و ييروى از رسول ارجمند اسلام (ص) و در نتيجه شفاعت آن بزركوار قرار كيرد. ب بسو كر كسى:ادعاى شيعه كرئ :3 
بيروى از اهل بيت (ع) دارد اما خداوند سبحان را فراموش كرده باشد, ادعايى كذب كرده است. 


ص :707 


رواطاك عر يك بح العو كاحمو ارابن تولسه «كسى كه از خداوند سبحان اطاعت نكند شيعه ما نيست» . همجنان كه به 


صراحت مى فرمايد: اقل ما يغباً بكم ز بّى لَولَا دُعَاوكم» - «بكو: بروردكارم براى شما ارجى قائل نيست اككر دعاى شما نباشد) 
0 


به جز اين دو آيه شريفه جندين آيه ديكر هم به «دعا؛ اشاره مى فرمايد از جمله: 


١‏ - اذ كزونى أذْكوكع وَاشْكرُوا لى وَلَا تَكمُدَون» - ديس به ياد من باشيده تا به ياد شما باشم! و شكر مرا كوييد و (دو برابر 
نعمتهايم) كفران نكنيد!) (5). 


؟ - وَإِذَا كك عَِادِى عَنّى فَإِنّى ريت أجيبٌُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ليث تَحِيِبُوا لى وَلْيؤْمنُوا بى لَعَلَهُمْ يوْشْدُونَ» - «و هنكامى 
كه بندكان منء از تو درباره من سؤال كنندء (بككُو: ) من نزديكم! دعاى دعا كننده راء به هنكامى كه مرا مى خواند» ياسخ مى 


كويم! يس بايد دعوت مرا بيذيرند و به من ايمان بياورند» تا راه يابند (و به مقصد برسند)!) 00). 


خم لقعم ذه وكيا تنه قال وك عرف ع لمدنك ذُريهَ طَيبَةٌ لكك م ف الت قاو ضر سا يود كه وكراء رالمعاهدده ان 
9 ا 0 ر من 39 6 و ر 


قم لمكن ف ومرييه بوره > عزوق را هرا يارو ع رقن كرد اعذا ريد ازاز مروف شود رورجم باكر ا لزان يتا 


فرماء كه تو دعا را مى شنوى!) (5). 


لي عه 


- «وَلَا نَطودٍ الَّذِينَ يدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاهِ وَالْعَيْدَى يرِيدُونَ وَجْهَهُ؛ -«و كسانى را كه صبح و شام خدا را مى خوانند و جز ذات 
ياكك او نظرى ندارند» از خود دور مكن!) (2). 


2زووللهالأضعاء القدتى فاذقوة هاو دوا النارق الحدوة ف اذفان شيغرؤة ها كالر] يكفار 1ك ووابراى سداء تانباي تيك 
است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى كنند (و بر غير او مى نهند و شريكك برايش 


قائل مى شوند)» رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى دادند» مى بينند!» (2). 


- 


ع -«أمّنْ يجيبٌ الْمَضَ طَرٌ إذَا دعا ركفت اللوق عورا كيين كد دعاق يقبط برا لجان عن كدو كر شداوف وابوطرف هن 
سازد» (/). 


- «اذْعْونَى أشتحت تكن - «مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بيذيرم!) ل 


در بحار الانوار» ج ”9 ص 788 از رسول اكرم (ص): دعا حربه مؤمن براى دفع دشمنان است و عمود دين است كه به آنء 


ص كرد 


-١‏ فرقان/ا/ 


لحرن ذا 


9 بقره 1/2 

- آل عمران/؟ 
- انعام ”0 

1١8٠١ اعراف‎ -# 


/ا- نمل 1ع 


/- غافر ٠ع‏ 


توجه: بحث روايى در خصوص «دعا)» در ذيل آيات (بقره عماو 107 (غافر )7٠‏ و (نمل )8١‏ آمده مك 


2-2 
َأ 


َكل الْحَق م : ِنْ رَبُكُمْ قَمَنْ شاء قَليؤْينْ وَمَنْ شاء فليِكُمُو | 
كَالْمَهْل يَشُوى الْوَجُوة بِنْسَ الشَّراتُ وَ ساءَثٌ مُرْتَفَقاً (19) 


عْمَدُ دنا لِلطَالِمِينَ ناراً أحاط بِهم سُرادِقُها وَإِنْ يشم َغيقُوا يعْانُوا بماء 


ِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌ أخْرَ مَنْ أَخسَنّ عَمَلا (:) 


خخ ا معو 


أولتك لَهْع نات عدن تخرى مِنْ نيهم الأنْهارُ يحلَوْنَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذَهَبِ و يَلْيِسُونَ ثيابا خض را من شَمْد 
متكئينَ فيها عَلَى الْأَرائِك نِعمَ اللُوابُ وَ حَسَئَثُ مُرتَفَقاً )0١(‏ 


96 
1 
1 

أوا 
3 


مك 


وَ اضر لَهُمْ متلا 1 جَعَلنا لأُحَدِهِما > لان 0 جَعَلّنا بَتنَهُما رَرْعاً (؟9) 


وكان له تمه اكقال لسافكة وقوا تحاوقة أن أ نكامالا و 22 تثر) ١‏ جم 


- 
ع 


وَ دَخَلَ جَتتَهُوَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أَظَنٌ أَنْ تيد هذِو أبَداً (ه*) 
وَ ما أَظْنٌّ السَاعَهَ قائمه وَ لَيْنْ رُدِدْتٌ إلى رَبّى آأَجِدَنَ خَيراً مِنْها مُْقَلباً () 
قالَ لَهُ صاحهُوَ هُوَ بُحاورة أ كَفَرْتَ بالّدى حَلَفَك مِنْ ثُراب ثم مِنْ نطَفَهِ ثم سَوّاكٌ رَجَلَا (57) 


لكنّا هُوَ الله وَبَى وَ لا أشرك بِرَبّى أحداً (*) 


د 
0 


ن أنَا أكَلَ مِنْك مالا وَوَلّداً (وم) 


5 


فَسى رَبَّى أن يُوْتِيْن حيرا مِنْ حَند ك وَ يُؤْسِل عَلَيِها حشباناً مِنّ السَّماءِ قَتَضْبِحَ صَعيداً رَا لََاّ (0©) 


أؤْ يُصْبِحَ ماؤها غَوْراً فَلنْ تَسْتَطيعٌ آ لَهُ طَلَباً )١(‏ 

و أحبط بكر فَأضببخ بَُلْ كَفيِهِ َلى ما أََْنَّ فيها وَ هي خاويَةٌ على عُرُوشِها وَ يَقُولُ يا ليتنى لم 
وَ لَّمْ تكن لَه فِهُ يَنْضُرُوئةُ مِنْ دون اللَّهِ و ما كانّ مُمتصراً (68) 

مالك الْوَلايه لل لق هُوَ حير تواباً و حر عَْبَاً (8©) 


وَ اضرب لَهُمْ مَتَلَ الْحَياءِ الدَنْيا كماءٍ أنْرَلناةُ مِنَ السّماءِ فَاخْتقْطَ به نَباتٌ الأوْض فَأَطْبِح هشيماً تَذْرُوه الرّياحُ وَكَانٌ الله على كل 


شئ ء مُقَتَدِرا (هع) 


الْمالَ وَ الْبتُونَ زيئة الْحَياءِ الدَّنْيا وَ الِْاقياتٌ الصّالِحاتٌ حََيدْ عِنْدَ رَبك تَواباً وَ حَحدْد أَمَاكا (62) 


ُسَيّرٌ الجبالَ وَ تَرَى الْأَرْض بارِرَّةٌ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ تادز مِنْهُمْ أحداً (/80) 


5 


ا 


إن 


وَعُرِضُوا على رَبك صَفًا لَقَدْ جِتتمُونا كما حَلَمناكم أُوَلَ مَرٌهِ يل رَءِ عَمْتُم أَلْنْ َجِعَلَ لَكمْ وعدا (/6) 


- 


وَوْضِعَ الكتابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَ يَقَولَونَ يا وَيلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرٌ ص غْيرَةٌ وَ لا كبير 
وَجَدُوا ما عَملُوا حاضراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُكك أحداً (9©) 


© 


- 
ه ره 


00 امِجِدُوا لآم فَتِحجدُوا إلا إثليس كان مِنَ الْجنّ فَمَسَقَ عَنْ أر رَبَّه 
ل كفن اليو بدلا )5٠(‏ 


أ سد قد ذُوئَهُ وَدْ ذرَيِتَه 


36 


امك 


عقوتاو لاع شعو بن نش ان 
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنَهُمْ مُواقِعُو ها وَّلَمْ يَجدُوا عَنْها م مَضْرفاً (80) 


وَلََدُ صَرَهنا فى هدًا الْرْآنِ لِنّاس مِنْ كل 


ص 38 


َكل وَ كان الْإِنْسانٌ أكثَرَ شَئْ ءِ جَدَلاً (؟5) 


ما مَنَعَ النَّاسَ أنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدى وَ يَسْتَعْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأتِبهُعْ سْنّه الأوّلِينَ أ بأتِيَهُمْ العذابُ قبلا (ده) 


اىأا 


_ 


ما ا الع للا 4 ا مشّرينَ و مُنَذِرِينَ و مُجاوِلٌ الّدينَ كَفَوُوا بالباططل 4 دحِضُوا به الْحقٌّ وَ ان دُوا آياتى و ما أَنْذِرُوا موا 
)(ءه) 


3 


1 


22-7 


دمن أطل مهن د كر بآيات َي عض عَنّها وَ ند ما قَدَّمَتْ يداه نا جَعلَنا عَلى قُلْوبِه أكِنّه أنْ يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانهم وَقرا وَإِنْ 


تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى قَلَنْ يَهَْدُوا إذا أبداً (0ة) 
وَ رَبُكك الْعَفُورٌ ذو الرَحْمَهِ لَو يُوَاحََهُمْ بما كوا لَبلَ لَهُمْ الْعَذَابَ بل لَه مَوْعِدٌ أَنْ يَجدُوا مِنْ دونه مَْئِلا (50) 
وَ تلك الْقَرى أَمْلكنامُع لَمَا ظَلْمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكهمْ مَؤْعِداً (09) 


بككو: «اين حق است از سوى يروردكارتان! هر كس مى خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را يذيرا شود) وهر كس مى 
خواهد كافر كردد!؛ ما براى ستمكران 1تشى آماده كرديم كه سرايرده اش آنان را از هر سو احاطه كرده است! و اكر تقاضاى 
آب كنندء آبى براى آنان مياورند كه همجون فلز كداخته صورتها را بريان مى كند! جه بد نوشيدنى واجه بد محل اجتماعى 
ايك أ ا آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» ما ياداش نيك وكاران را ضايع نخواهيم كرد! (:*) 
آنها كسانى هستند كه بهشت جاودان براى آنان است؛ باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است؛ 
در آنجا با دستبندهايى از طلا آراسته مى شوند؛ و لباسهايى (فاخر) به رنكك سبزء از حرير نازكك و ضخيم؛ دربر مى كنند؛ در 
حالى كه بر تختها تكيه كرده اند. جه ياداش خوبى و جه جمع نيكويى! (1) (اى بيامبر!) براى آنان مثالى بزن: آن دو مرد. كه 
براى يكى از آنها دو باغ از انواع انككورها قرار داديم؛ و كرداكرد آن دو (باغ) را با درختان نخل يوشانديم؛ و در ميانشان 
زراعت ير بركتى قرارداديم (7؟”) هر دو باغ» ميوه آورده بودء (ميوه هاى فراوان» ) و جيزى فروكذار نكرده بود؛ و ميان آن دوو 
نهر بزركى جارى ساخته بوديم (7) صاحب اين باغ» درآمد فراوانى داشت؛ به همين جهت,ء به دوستش -در حالى كه با او 
كفتكو مى كرد- جنين كفت: «من از نظر ثروت از تو برتر واز نظر نفرات نيرومندترم!» (") و در حالى كه نسبت به خود 
ستمكار بودء در باغ خويش كام نهاد و كفت: من كمان نمى كنم هركز اين باغ نابود شود! (8) و باور نمى كنم قيامت بريا 
كردد! واكر به سوى يروردكارم بازكردانده شوم (و قيامتى در كار باشد)» جايكاهى بهتر از ا ين جا خواهم يافت! (8”) دوست 
(با ايمان) وى - در حالى كه با او كفتكو مى كرد- كفت: آيا به خدايى كه تو رااز خاك و سيس از نطفه آفريد و يس از آن 
تورا مرد كاملى قرار داد» كافر شدى؟! (70) ولى من كسى هستم كه «الله) يرورد كار من است؛ و هيج كس را شريكك 
يرورد كارم قرارنمى دهم! (8) جرا هنككامى كه وارد باغت شدىء نككفتى اين نعمتى است كه خدا خواسته است؟! قوت (و 
نيرويى) جز از ناحيه خحدا نيست! واكر مى بينى من از نظر مال و فرزند از تو كمترم (مطلب مهمى نيست)! (99) شايد 
يرورد كارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده اى از آسمان بر باغ تو فروفرستد, بككونه اى كه آن را به زمين 
بى كياه لغزنده اى مبدل كند! (60) و يا آب آن در اعمال زمين فرو رود آن كونه كه هركز نتوانى آن را به دست آورى! 


(61) (به هر حال عذاب الهى فرا رسيدء ) و تمام ميوه هاى آن نابود شد؛ و او بخاطر هزينه هايى كه در آن صرف كرهده بود 


بيوسته دستهاى خود را به هم مى ماليد - در حالى كه تمام باغ بر داربستهايش فرو ريخته بود- و مى كفت: «اى كاش كسى را 
همتاى يرورد كارم قرار نداده بودم!» (67) و كروهى نداشت كه او را در برابر (عذاب) خداوند يارى دهند؛ واز خودش (نيز) 
تمن تواست ازا كيه( )اهنانسا كاتة نشد كدولايت زو.قددورت) ان ان حذاونه ررض اسك ااوست كهايرتزيق ثوانت :3 
بهترين عاقبت را (براى مطيعان) دارد! (5©) (اى ييامبر!) زندكى دنيا را براى آنان به آبى تشبيه كن كه از آسمان فرو مى 


فرستيم؛ و بوسيله آنء كياهان زمين (سرسبز مى شود و) در هم فرو مى رود. اما بعد از مدتى 


١00: ص‎ 


من التشكد؛ ونادذها ثرا هرسىئاكتدة ىن كنذ؛ وحداؤتنير همه جر تواناشت! (68 )مال و فررتده نت رند فى 
دنياست؛ و باقيات صالحات [- ارزشهاى يايدار و شايسته] ثوابش نزد يرورد كارت بهتر واميدبخش تراست! (68) و روزى را 
به خاطر بياور كه كوه ها را به حركت درآوريم؛ و زمين را آشكار (و مسطح) مى بينى؛ و همه آنان [- انسانها] را برمى 
انكيزيم و احدى از ايشان را فروكذار نخواهيم كرد! (517) آنها همه در يكك صف به (بيشكاه) يرورد كارت عرضه مى شوند؛ 
(و به آنان كفته مى شود: ) همككى نزد ما آمديد, همان كونه كه نخستين بار شما را آفريديم! اما شما كمان مى كرديد ما 
ه ركز موعدى برايتان قرار نخواهيم داد! (8) و كتاب [- كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست] در آن جا كذارده مى شود. 
يس كنهكاران را مى بينى كه از آنجه در آن است» ترسان و هراسانند؛ و مى كويند: «اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه 
هيج عمل كوجك و بزركى را فرونكذاشته مكر اينكه آن را به شمار آورده است؟! و (اين در حالى است كه) همه اعمال 
خود را حاضر مى بينند؛ و يروردكارت به هيج كس ستم نمى كند (64) به ياد آريد زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى 
آدم سجده كنيد!» آنها همككى سجده كردند جز ابليس -كه از جن بود- و از فرمان يرورد كارش بيرون شد آيا (با اين حال) او 
وفرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى كنيدء در حالى كه آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبردارى از شيطان و 
فرزندانش به جاى اطاعت خداء ) جه جايكزينى بدى است براى ستمكاران! (00) من هركز آنها [- ابليس و فرزندانش] را به 
هنكام آفرينش آسمانها و زمين و نه به هنكام آفرينش خودشان. حاضر نساختم! و من هيج كاه كمراه كنند كان را دستيار خود 
قرار نمى دهم! )2١(‏ به خاطر بياوريد روزى را كه (خداوند) مى كويد: «همتايانى را كه براى من مى ينداشتيد» بخوانيد (تا به 
كمكك شما بشتابند!)» ولى هر جه آنها را مى خوانند» جوابشان نمى دهند؛ و در ميان اين دو كروه. كانون هلاكتى قرارداده 
ايم! (07) و كنهكاران» تش (دوزخ) را مى بينند؛ و يقين مى كنند كه با آن درمى آميزند» و هيج كونه راه كريزى از آن 
نخواهند يافت (27) و در اين قرآنء از هر كونه مثلى براى مردم بيان كرده ايم؛ ولى انسان بيش از هر جيزء به مجادله مى 
بردازد! (0) و جيزى مردم را بازنداشت از اينكه -وقتى هدايت به سراغشان آمد- ايمان بياورند و از يرورد كارشان طلب 
آمرزش كنندء جز اينكه (خيره سرى كردند؛ كويى مى خواستند) سرنوشت ييشينيان براى آنان بيايدء يا عذاب (الهى) در 
برابرشان قرار كيرد! (00) ما ييامبران راء جز بعنوان بشارت دهنده و انذار كننده» نمى فرستيم؛ اما كافران همواره مجادله به 
باطل مى كنندء تا (به كمان خود, ) حق را بوسيله آن از ميان بردارند! و آيات ما و مجازاتهايى را كه به آنان وعده داده شده 
است» به باد مسخره كرفتند! (89) جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه آيات يرورد كارش به او تذكر داده شده و از آن 
روى كرداند و آنجه را با دستهاى خود بيبش فرستاد فراموش كرد؟! ما بر دلهاى اينها يرده هايى افكنده ايم تا نفهمند؛ و در 
كوشهايشان ستككينى قرار داده ايم (تا صداى حق را نشنوند»! و ازاين رو اكر آنها را به سوى هدايت بخوانى» هر كز هدايت 
نمى شوند! (01) و يرورد كارت؛ء آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اكر مى خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات كندء 
عذاب راهر جه زودتر براى آنها مى فرستاد؛ ولى براى آنان موعدى است كه هركز از آن راه فرارى نخواهند داشت! (88) اين 
شهرها و آباديهايى است كه ما آنها را هنكامى كه ستم كردند هلااكك نموديم؛ و براى هلاكتشان موعدى قرار داديم! (ولى 
انيااعوت تم كيزند!) لوه 


2 نكته: 


آيات شريفه "5" تا 56 داستان مَتَلى از قرآن درباره دو مرد باغبان است. كه مشابه «داستانٍ دو باغ) در آيه (سبا 18) ونيز مَثّل 


باغ كرما و انكون دو انه قر ع2 اسشة؛ 
2 نكته: 


آيه شريفه 06 اشاره به مثلهاى قرآنى است. اما اين كه فلسفه ى بيان اين مثلها جيست؟ در ياسخ مى توان به تذكر و يند كيرى 


اشاره كردء هم جنان كه مى فرمايد: «وَيضْربُ الله 


ص 560 


الْأمْثَالَ لِلنّاس لَعَلَهُمْ يكذ كدونٌ) دوو خداوئد براى مردم مثلها مى زند» شايد متذكر شوند ليله )11 
2 نكته: 


م تنا ْنَا لِنّْسِ فِى هذا الْقوَآنِ مِنْ كل مَفَل» - «ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى زديم؛ (زمر9؟) و (0. (مشابه 
همين آيه. آيه (كهف 26) است). 


57 ذ صَّفنًا لِنّاسِ فى كدذًا المُوْآنِ مِنْ كل مَتلٍ َب أَكثْرُ النّاسِ إَِّا كقُورًا - «ما در اين قرآنء براى مردم از هر جيز نمونه اى 


(و مثلى) آورديم (و همه معارف در آن جمع است)؛ اما بيشتر مردم (در برابر آن.» از هر كارى) جز انكار» ابا داشتند!) (*). 


مَل الْمَربِقَين كالأغمى وَالْأْصَمٌ وَالْمَصد ير وَالسَمِيع) عيهال ان ذو كز اكيرما و كران سال ناما د كرو وتناو هر 
است) ا" 


«وَاضرِبْ لَوّعْ متلا أضْ حاب الْقَوِيهِ إِذ عاتق) المؤت لوةه عهويراق آنيا أضحات قريه (انطاكيث وامفال يز مكاي كه 


فرستاد كان خدا به سوى آنان آمدند» (2). 


وقعخ الن كلا عاق نع ان قدا كرة وتعنات لها رك نهل بس عورا كلا دمعداوقة كا ده السك مردى | كه 
مملوكك شريكانى است كه درباره او يبوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردى كه تنها تسليم يكك نفر است؛ آيااين دو 
يكسانئد؟!) (زمرة؟) و (روم28) و (2). 


مَكلهُمْ كَمَمْلٍ الّذِى اه ِعَْقَدَ نَارًا لما أَضاءَتْ قرا عَؤْلَةٌ دَهْبَ الله نُورهِع وَكَرَكَهُمْ فى طلم ات لا + 1 بص رُونَ)» - «آنان [- منافقان] 
همانند كسى هستند كه انث تشى افروخته (تا در بيابان تاريكك. راه خود را بيدا كند)» ولى هنككامى كه آتش اطراف او را روشن 
رها مى سازد) (/0. 


١أَو‏ كص يب مِنّ الصَمَاءِ فيه ظُلمَاتٌ وَ رَعْدٌ وبق يجعلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِتٍ حَدَرَ الْمَوتٍ وَاللهُ محبط بالْكافرِينَ» - 
ديا معو رارق 1ن اماق كدو قي كك قمر ادن رع وررك ب سوافقة (بر سر رهكذران) ببارد. آنها از ترس مركك» 
انكشتانشان را در كوشهاى خود مى كذارند؛ تا صداى صاعقه را نشنوند. و خداوند به كافران احاطه دارد (و در قبضه قدرت 
او هستند) (). 

«ايكادٌ الوق بِحْطَفٌ أَبْصَارَهُمْ كلما أَضَاء لَهُْ مَنَوَا فيه وَإدًا أَظْلَمَ عَلَِهعْ كَامُوا وَلَوْ شَاء الله لَدَهَتَ بِسَمْعِهعْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى 
كل شَّىءٍ قَدِيرُا - «(روشنايى خيره كننده) برقء نزديكك است جشمانشان را بربايد. هر زمان 


ص :701 


0 ابراهيم‎ -١ 
روم/0‎ -7 


لات اسواء 44 
ع- هود6” 
م 
ع- نحل ٠/0‏ 
ا- بقره17١‏ 


١9هرقب‎ - 


كه (برق جستن مى كند و صفحه بيابان را) براى آنها روشن مى سازد. (جند كامى) در يرتو آن راه مى روند؛ و جون خاموش 


مى شودء توقف مى كنند. واكر خدا بخواهد» كوش و جشم آنها رااز بين مى برد؛ جرا كه خداوند بر هر جيز تواناست» .)١(‏ 


1ن الله ثامه مفيى أن بيضوت كلا عا يعقوم قنا قؤقها) - وحداوند از از كه (بهموجوداك ظاهرا كوجكى عالتند) بش هوسق 
كمتر از آنء مثال بزند شرم نمى كند) (7). 


«وَمَكَلُ الّذِينَ كفَرُوا كمَثّل الَذِى ينْعِقٌ بمَا لَا يسِعَمٌ إلا دُعَاءٌ وَردَاءَ صم بكم عُمَى فَهُمْ لَا يعقَلُونَ» - «مثل (تو در دعوت) كافران» 
بسان كسى است كه (كوسفندان و حيوانات را براى نجات از جنكال خطر» ) صدا مى زند؛ ولى آنها جيزى جز سر و صدا نمى 


شنوند؛ كر و لال و نابينا هستند؛ ازاين رو جيزى نمى فهمند) (07. 


ايا أيه الِينَ آمنوا ل موا صَدَكَايكم بالْمَنّ وال كَالدِ ينف َال نه لاس وَلَا يون باللِّ الم الآخر كته كمَلٍ صَفْوَانٍ 
علي عاك ناميا َه وَابيلٌ قتَرَكَهُ ص مْدَا لا يفُدِرُونَ عَلَى شَىءٍ مما كسد يوا وَاللَهُ ا يهدى الْمَومَ الْكافْرِينَ» - «اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! بخششهاى خود رابا منت و آزارء باطل نسازيد! همائند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردمء انفاق مى 
كتو وروي كن ] ووو رسناعن: اراق م اورف كان او عدو اللمسكن اليك كدي 1ن رقع ناركن او سكف باقن 
(و بذرهايى در آن افشانده شود؛) و ركبار باران به آن برسدء (و همه خاكها و بذرها را بشويدء ) و آن را صاف (و خالى از 


خاكك و بذر) رها كند. آنها از كارى كه انجام داده اند» جيزى به دست نمى آورند؛ و خداوند» جمعيت كافران را هدايت نمى 
كند) (©), 


افكل الذيق كفقرة أنواليه افق #دقدات الله وق يقاو القيتيع كمكل عله بريه ما با وبل كَآنَتْ أَكُلَهَا د ين فَنْ ل 
هن شل رانو تسر 1 عن سر كان كبا كابر ل ردنا براى خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى در) 
روح خودء انفاق مى كنند» همجون باغى است كه در نقطه بلندى باشد و بارانهاى درشت به آن برسدء (و از هواى آزاد و نور 
آفتاب» به حد كافى بهره كيرد ) و ميوه خود را دو جندان دهد (كه هميشه شاداب و با طراوت است. ) و خداوند به آنجه 


انجام مى دهيدك» بيناست») ال" 


-ه -ه و 
ع و ده امم 2 
| | 5 


له جه ِْ َيل وَأعْتَابٍ تَجى مِنْ تخيها ْنَا له فا مِنْ كل النمَرَاتِ وَأهائة الكدولة ذكرة معنا 
امنا بها إِعْضَّ ارٌ فيه نَارٌ ا غرقت كذ لك وين الله لكة انايات فلك #نكوونة دراي بص ازقنما دوسف دازه كه يافى از 
دوكهان خرما و اتكور واقفه ياشد كدان زر درعنان آنء نهرها بككذرد و براى او در آن (باغ)» از هر كونه ميوه اى وجود داشته 
باشد» در حالى كه به سن ييرى رسيده و فرزندانى (كوجكك و) ضعيف دارد؛ (در اين هنكام ) كردبادى (كوبنده)» كه در آن 


ص رون 


7١ بقره‎ -١ 
72 بقره‎ -" 


*- بقره ١1/1‏ 
- بقره7216 
ه- بقره 728 


آيات خود را براى شما آشكار مى سازد؛ شايد بينديشيد (و با انديشه» راه حق را بيابيد)»» .)١(‏ 


و 


«إنَّ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كمكل 51م حَلَقَهُ مِنْ تراب 3 قَالَ لَهُ كنْ فيكونٌ) - «مثل عيسى در نزد خداء همجون آدم است؛ كه او را 


از خاكك آفريد و سيس به او فرمود: «موجود باش!!) او هم فورا موجود شد) (1). 


تمكل ما ينُفقُونَ فى هذه الْحباء الدّئيا كَمَئر ريح فيهًا صِدِدٌّ أَصَابَتْ حَوْتٌ قَوْم ظَلْمُوا أنْفْسَهُمْ أَهْلَكتهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكنْ نْفْسَهُمْ 
بطلقرة» انهه انيدو اند اند كن بسك دقوى القاق هن كسنة هفاكل ناك ستوزاتى اس كديه زراعت فوس كدي رد 
ستم كرده (و در غير محل و وقت مناسبء كشت نموده اند)؛ بوزد؛ و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنهاء 


خودشان به خويشتن ستم مى كنند) (00. 


١أقَمَن‏ الب رِضْوَانَ اللَِّ كمَنْ باه بم مط مِنَ الل وَمأوَا جهَنمُ وَبْسَ الْمَصِيرًا - «آيا كسى كه از رضاى خدا بيروى كرده؛ همانند 
5 است كه به خشم و غضب خدا بازكشته؟! و جايكاه او جهنم و يايان كار او بسيار بد است» (6). 


َه ع عر 


«َإِنْ كان كبر عَلّيك إِعرَافْ هُم فَِنِ استطغت أن ك: تَى كَفََا فى الَوْضِ أو سُلّمَا فى السَمَاءِ ء تأنه بآيد وَلَوْ طَاء الله َجَمَعهةْ عَلَى 
الَدَى قُلما تَكوئنٌ وِنَ الْاهِلِينَ؛ - دو اككر اعراض آنها بر تو سكين است» جنانجه بتوانى نقبى در زمين بزنى؛ يا نردبانى به 
آسمان بككذارى (و اعماق زمين و آسمانها را جستجو كنىء جنين كن) تا آيه (و نشانه ديكرى) براى آنها بياورى! (ولى بدان 
كه اين لجوجان. ايمان نمى آورند!) امااكر خدا بخواهد. آنها را (به اجبار) بر هدايت جمع خواهد كرد. (ولى هدايت 
اجبارى» جه سودى دارد؟) يس هركز از جاهلان مباش» (2). 


وه 


فل اتذقووة فون اللداها لاتتقا ولايف دن وَثرةُ عَلَى أَعْفَابئا بَغْدَ إِذْ هَدَانًا اللّهُ كالّذى اسْكَهْوَيهُ هُ الشّياطِينٌ فى الَوْض عَبيرَانَ لَه 
ارات ينخرة 8 الْوْتَى انْتِنَا قَلْ إِنَّ مْدَ الله شق اللي وَأَمِدِنا لْنَشِيِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ» - «بكو: آيا غير از خخداء جيزى را 
بخوانيم (و عبادت كنيم) كه نه سودى به حال مال دارد» نه زيانى؛ و (به اين ترتيب» ) به عقب بركرديم بعد از آنكه خداوند ما 
را هدايت كرده است؟! همانند كسى كه بر اثر وسوسه هاى شيطان» در روى زمين راه را كم كرده و سركردان مانده است؛ در 
حالى كه يارانى هم دارد كه او را به هدايت دعوت مى كنند (و مى كويند: ) به سوى ما بيا! بكُو: تنها هدايت خداوندء هدايت 
است؛ و ما دستور داديم كه تسليم يروردكار عالميان باشيم) (2). 


«أوعة كان عا كأخيكاة وعهكا له ثرا يِمُشى به فى النّاس كَمَن مَتَلَهُ ى الظلمَاتِ لَيسَ بحَارجٍ مِنْهَا 
ص :7509 
-١‏ بقر 722 


“كت آل عمران/11١‏ 


ع- آل عمران ١27‏ 
ه- انعام 0" 


#- انعام ١لا‏ 


كذّلِك رين لِلْكافِرينَ ما كَانُوا يعْمَلُونَ» - «آيا كسى كه مرده بودء سبس او را زنده كرديم و نووى برايش قرار داديم كه با آن 
در ميان مردم راه برود. همانند كسى است كه در ظلمتها باشد واز آن خارج نككردد؟! اين كونه براى كافران» اعمال (زشتى) 
كه انجام مى دادند, تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است» 20 


وَالََْدُ الطب يحرج تَبَائَُ بإذْنِ رَبّهِ وَالْذِى حَْتَ لَا خْرْحٌ إلا تكدًا كذّلِك نص رف الْآياتٍ لِقَْم يشْكرُونَ) - «سرزمين ياكيزه و 
شيرين)» كياهش به فرمان يرورد كار مى رويد؛ اما سرزمينهاى بد طينت (و شوره زار)» جز كياه ناجيز و بى ارزش»ء از آن نمى 
رويد؛ اين كونه آيات (خود) را براى آنها كه شكركزارند» بيان مى كنيم» (5). 


اهَمَتَلَهُ كمئّل الْكلْب» -«مثل او همجون سكك (هار) است» (02. 


«سَاءَ متا لْمَوْمُ الْذِينَ كَذَّبُوا بآياتِنَا وََنْفْسَ جُمْ كانُوا يظَلِمُونَ» - «جه بد مثلى دارند كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند؛ و آنها 


تنها به خودشان ستم مى نمودند) (5). 


ولد دنا جهنم كثيرًا مِنَ الْجّ وَالْإِنْس لَهُعْ قُلُوبٌ ل يفَْهُونَ بها وَلَّهُْ أَغينٌ لا بد رُونَ بها وَلَهُْ آذَانلَايثِعَعُونَ بها أَوليِكت 
كالنْهام بل مُمْ أَضَل أولَيِك هُمْ الَْافلُونَ» - «به يقين» كروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها [- عقلها 
الى :ارتل كد 41 ا(اقد كل بحن كلد وا لمى المللةة و ميات دا ان لدى وات كرايا كانه نبي ويه انها 
همجون جهاريايانند؛ بلكه كمراهتر! اينان همان غافلانند (جرا كه با داشتن همه كونه امكانات هدايتء باز هم كمراهند) (2). 


0 


«يجاد ورك فِى الْحَقّ بَغْدَمَا تَبِينَ كأنّمَا يسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ينْظَوُونَ» - «آنها يس از روشن شدن حقء باز با تو مجادله مى 
كردند؛ (و جنان ترس و وحشت آنها را فراكرفته بود» كه) كويى به سوى مركك رانده مى شوند و آن رابا جشم خود مى 
نكرند) (6). 


«إِنَّمَا مَمَلُ اليا الدَّنْيا كمَاءِ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْتلْطَ به تبات الْأَرْض مما يأكل النَّاسٌ وَالْنَْامُ حنَّى إِذَا أَحَهَدَتٍ الْأَوْض رُخْرُفَهَا 
وَارَينَتْ وَطَنَّ أَهْلَهَا أنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهَا أنَاهَا 
كَمَ كدونَ) - «مثل دكن دنيا» همانند آبى است كهاز آسمان نازل كرده ايم؛ كه در يى آنء كياهان (كوناكون) زمين كه 


مردم و جهاريايان از آن مى خورند- مى رويد؛ تا زمانى كه زمين» زيبايى خود را يافته و آراسته مى كردد و اهل آن مطمئن 


أ 


را لبلا أؤ تَهَارَا مَجَعَلنَاهَا حصد يدًا كأَنْ لَمْ نَفْنَ بالأفس 5 ذَلِك تُفَصَّلٌ الآياتِ لِقَوم 


مى شوند كه مى توانند از آن بهره مند كردندء (ناكهان) فرمان ماء شب هتككام يا در روزه (براى نابودى آن) فرا مى رسد؛ 
(سرما يا صاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم؛) و آنجنان آن را درو مى كنيم كه كويى ديروز هركز (جنين كشتزارى) نبوده 


است] ايق كوثةه ياك تعود.وا براق 
ص ::52 


١١5 انعام‎ -١ 


؟- اعراف/0 


8 اعراف ١78‏ 
ع- اعراف/1/1١‏ 
ه- اعراف ١79‏ 

ع- انفالء 


كروهى كه مى انديشند» شرح مى دهيم) .)١(‏ 


- - 
2 عه أ 0 


«قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يؤْدِى إلى الى قل اللهُ يودِى للق أَفْمَنْ يؤدِى إلى الى أعق أن يِتَبَعَ أمَنْ لا يهدّى إلا أنْ يَهْدَى 
قَمَا لَكم كيف تَخكمُونَ) - «بكو: آيا هيج يكك از معبودهاى شماء به سوى حق هدايت مى كند؟! بكُو: تنها خدا به حق هدايت 
ضَّ كنذا ابا كسى كدهدانث سوم سق كتد براض ييروق شاسقه ثر اسيك نا آن كيين كه خبرى هذابنة تمى شود فكر 
هدايشن كتند؟ شما راجه عن شزؤى حكرتةه ذاورف هن كنيد؟1 1400 


م د 
عجءه 


«وَمِنْهُمْ مَنْ يش تَمِعُونَ ليك أَقََنْتَ تُسْمِعٌ الضُمٌ وَلَوْ كانُوا لَا يغقلونَ» - «كروهى از آنان» بسوى تو كوش فرامى دهند (اما كُويى 


هيج نمى شنوند و كرند) آيا تو مى توانى سخن خود را به كوش كران برسانى» هر جند نفهمند؟) 00. 


«وَمِنْهُمْ مَنْ ينْظَرْ إليكك أَقْأنْتَ تَؤِْدِى الْعُمَى وَلَوْ كانُوا لَا بِنِصدرُونَ» -«و كروهى از آنان» به سوى تو مى نكرند (اما كويى هيج 
نمى بينند)! آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت كنى» هر جند نبينند؟) (5). 


و 


لَه دَعْوَةُ الْحَقَّ وَالَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يش مَجِيبُونَ لَهُمْ بَِّىءٍ إِنَا كبابتط كيه إِلَى الْمَراءِ ليلع فا وَمَا هُوَ يَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ 
الْكافرينَ إنافى ضّ كال -«دعوت حق از آن اوست! و كسانى را كه (مش ركان) غير از خدا مى خوانند» (ه ركز) به دعوت آنها 
ياسخ نمى كويند! آنها همجون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى كشايد تا آب به دهانش برسد و 
ه ركز نخواهد رسيد! و دعاى كافران» جز در ضلال (و كمراهى) نيست» (8). 


بوث الفساواه وَالّْدْض قل الله َل أقائ ةين دونه أَوْلِياء لا ييلكونَ لِأَنْفيت هع تَفْعَا وَل ضرا قل هَل يتوى الأَعْمَى 
َالْبِِيرُ أ هَل تَشتَوى الظلُمَاتٌ وَالُورُ أ جَعَلُوا لِلَِّ شرَكاء حَلَهُوا كَسَلْقِهِ قَتََابَه الْحَلقُ عَلَيِه لِ الله حَالِقُ كل شَىءٍ وَهُوَ الْوَاحِدٌ 
القَهَاوَم دوكر وح كبن يروو كان آشماتها وتزمية اسك كذيكر: الله (سشين) يكو (انااولا(وعهاباق)غرر از اؤيراق 
خود بركزيده ايد كه (حتى) مالكك سود و زيان خود نيستند (تا جه رسد به شما؟!)» بكو: «آيا نابينا و بينا يككسانتد؟! يا ظلمتها و 
نوو برابرتك؟! آيا آنها عشابانى برا ذا قراو داوند بخاطر اكه آنان هياسبد عدا افريقى داشسد وار الريشهاب انها 


مشيه شده امنك 19 ركرة وخل شالق همة عند اسث4؛ و اوسنت يكنا و بيروق اعد 
«أَثْرَكَ مِنَ السّكاءِ مَاءَ فَسَدَالَتْ أَؤْدِيةٌ بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّيل رَرَدا رَابيا وَمِمَا يوقِدُونَ عَلَيهِ فى النّار ابتِكَاءَ ليه أؤْ مَنَاع زد تله 
كذّلِك يض رب اللَهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأمًا الزََّدُ قَيذْهَبُ جَفَاءَ وَأمَا ما نَْعْ النّاسَ قيفكث فى الأض كذَّلِك يض رب اللهُ اْأَمتَال - 


«خداوند از آسمان آبى فرستاد؛ واز هر دره و رودخانه اى به اندازه آنها سيلابى 


58١: ص‎ 


رن 
او 0 


يون 5 


- يونس 57 
0- رعد؟١‏ 


١دعر‎ -_- 


جارى شد؛ سيس سيل بر روى خود كفى حمل كرد؛ واز آنجه (در كوره هاء ) براى به دست آوردن زينت آلات يا وسايل 
زندكىء آتش روى آن روشن مى كنند نيز كفهايى مانند آن به وجود مى آيد -خداوند» حق و باطل را جنين مثل مى زند!- 
اما كفها به بيرون يرتاب مى شوندء ولى آنجه به مردم سود مى رساند [- آب يا فلز خالص ] در زمين مى ماند؛ خداوند اينجنين 
مثال مى زند) .)١(‏ 


«أَقَمَنْ يغلمُ أَنَّمَا الزل الككرية ركه الف كن قو اعقى العا د كد أولى الأفايم كايا كين كس ذا اده طرق 
برورد كا ركد #ر :تال ده عق اسع عمائتد كسى است كه اينات 19 تيا ضاحباق اتد شه عفد كر ع شويه 1 


١ممَلَ‏ الَّذِينَ كََرُوا بِربَهم أَغمّالهمْ كرَمَادٍ اشْئَدّتُ به الرّيحٌ فى يؤم عَاصِفٍ لَا يشْدِرُونَ مِمَا كتربوا عَلَى شَّىءِ ذَلِك هُوَ الصَلَالَ 
الد اعمال كتناق كدي بروزه كاوقاق كاف شدقن سجرن خا هري اسك دري ابر قذباة دويكف ووز طر فاق 1 آنيا 


توانايى ندارند كمترين جيرى از آنجه را انجام داده اند» به دست آورند؛ واين همان كيرافىن دور ودرازاست)» 00. 


أل كف ضَِوَبَ الله مكلا كلِمَهٌ طيبَهَ كس جر طَييَه أَصْلُهَا ثَانت وَفْدِعُهًا فى السَّمَاء) - «آيا نديدى حكوثة خداوند «كلمه طيبه) 
(و كقتار ياكيزة) رابا درخت باكيزه اى تشبية كردة كه ويشه آن (دز زمين) ثابت و شاخه آن در آسمان اسّت؟: 23 


و 


اسار ا مط ريه 0 عن انا وى 6ن ١‏ رادي دعت ا 2 0 1 0 ىج هه 
«تؤتى أكليّا كلى جين بِإذنٍ رَبّهَا وَيض رب الله الأمثال للناس لعَلهُمْ بد كرُون) - «هر زمان ميوه خود را به اذن يرورد كارش مى 


دهد. و خداوند براى مردم مثلها مى زند» شايد متذكر شوند (و يند كيرند)» (2). 


«وَمَمَل كلِمَهِ مِيئّه كم لد مِينّه يكت مِنْ فَوْق الأوقن م لَه ف قَوَار) - «(همجنين) «١كلمه‏ خبيثه) (و سخن آلوده) را به 


درخت ناياكى تشبيه كرده كه از روى زمين ب ركنده شده و قرار و ثباتى ندارد) (2). 


افع متلق كفن لأيكق أكذا تلكزوة رابا كس كهذابن كرنهمخلرقات راس الأركة هنيتون فسن انيت كانس 
آفريند؟! آيا متذكر نمى شويد؟) (/0. 

صرب اللَهُ متلا عَوِدًا لوكا لا يشْدِرٌ عَلَى شَّىءٍ وَمَنْ رَرَفْناهُ ما رقا حسما فَهوَ ينْفِقٌ مِنْهُ ترا وَجَهْرَا هَل يش مَوُونَ الْحَمْدُ لله بل 
أكتَرَمُعْ لَا يعْلمُونَ» - «خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيج جيز نيست؛ و انسان (با ايمانى) را كه از جانب خود. 
رزقى نيكو به او بخشيده ايم و او ينهان و آشكار از آنجه خدا به او داده» انفاق مى كند؛ آيا اين دو نفر يكسانند؟! شكر 
مخصوص خداست. ولى اكثر آنها نمى دانند) (0). 

«وَصَرَبَ الله متلا رَجَلّين أَحَدّهُمَا أبكم لَا يدِرُ عَلَى شَىءِ وَهْوَ كل عَلَى مَوَْاهُ أينمَا يوَجْهْهُ لَا يأتِ بير هَل 

ص :777 


١ا/دعر‎ -١ 


١ة9دعر‎ -١ 


"ا ابراهيم 18 
- ابراهيم 7 
ه- ابراهيم 0" 
©- ابراهيم 72 
/ا- نحل ١17‏ 
8- نحل ٠/0‏ 


يشرتوى هُوّ وَمَنْ أَمْرُ بِالْعَدلِ وَهُوَ عَلَى صِرّاط تر كدر ام (ديكر) زده است: دو نفر راء كه يكى از آن دوء كنكك 
تاذركاف اسقوو قأدو بر كيج كاري السكة وسور ماضن من بالقنلة الويرزا ار وس كاررف رق لغرب تجار م دنه 


آيا جنين انسانى» با كسى كه امر به عدل و داد مى كند و بر راهى راست قرار دارد»ء برابير است؟) .)١(‏ 


و 
000 أ 


وَل ونوا كات تَقصَتْ عَزْلَهَا من غود فو ألكانًا َِدُونَ يمام دحلا يكم أن تون آم جى أَتِى من م نما يبل كم الله 
نوسن لكن يو الْقيِامَه مرا كنقُمْ فيه تَخْتَلِضُونَ» - «هماتند آن زن (سبكك مغز) نباشيد كه يشمهاى تابيده خود راء يس از 
استحكام؛ وامى تابيد! در حالى كه (سوكند و بيمان) خود را وسيله خيانت و فساد قرار مى دهيد؛ بخاطر اينكه كروهى, 
عمغيتفان أن كروة ذيكر يشت است:(و كقرك دشم وآ نهانه اف يراق شكيتهق ببعتا با ببامير من #تمريد)! دا فقط شماوايا 


اين وسيله آزمايش مى كند؛ و به يقين روز قيامت» آنجه را در آن اختلاف داشتيد» براى شما روشن مى سازد) (75). 


«وَضَرَبَ الله مكلا قَوِيهَ كانَتْ آمئه مُطَمَيئٌةُ أِيهَا ررْقهَا رَعَدَا مِنْ كُلّ مكان فكفَرث بأَنْعم الل َأَدَاقَهَا اللَّهُ يام الْجوع وَالْحَوْفٍ بِمَا 
الو يض تَعُونَ) - «خداوند (براى آنان كه كفران نعمت مى كنند» ) مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود؛ 
و همواره روزيش از هر جا مى رسيد؛ اما به نعمتهاى خدا ناسياسى كردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند, 


لباس كرسنكى و ترس را بر اندامشان يوشانيد» (09. 


و 


هن عاق ين أذ أن بنط وة الله فى الدُثيا والاجوو ك5 بتربب إلى الشعاء ثم يطغ كر عل عي عبد ما يفيه - دهر 
كس كنان فى "كيل كه نهدا وامرش وادو دنا و احرش نارق تحزاهد كوه ذو لازن نكر عصبائن اسك هر كاري او «سسدن 
ساخته است بكند)» ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود را حلق آويزو نفس خود را قطع كند (و تا لبه يرتكاه مركك 


بيش رود)؛ ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مى نشاند؟) (5). 


احتَفَاء لله غَيرَ مُشْ ركِينَ به وَمَنْ يش رك بِاللَهِ فَكأنّمَا حر مِنَ السَمَاءِ فتَحْطْفُهُ الطيرٌ أ تَهُوى به الرّبيحَ فى مَكانٍ سَحيق) - «برنامه و 
همتايى براى خدا قرار دهد» كويى از آسمان سقوب كرده و يرند كان (در وسط هوا) او را مى ربايند؛ و يا تندباد او را به جاى 


دوردستى يرتاب مى كند) (2). 
هيا أيها النّاسُ صرِب مَك قا تمعُوا لَهُ إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ آَنْ يحَلقُوا دُبَايا وَلَو اخ ْتَمعُوا لَه وَِنْ يش لبهم الذَّبَابُ شيا لا 
وان 2:5 اقفن قد لسوت د نف عرد ا على ده ده الستو ين نز كلق از وعد سات :را اكه قير زرخ الي 


خوانيفه خر كر تمن كواثتك مكنين باقر ينتلة هر عفلك براق اي كار دست به دست 
ص :70 
-١‏ نحل 72 


07 نحل‎ -١ 
119 ديع‎ 


هم دهند! و هركاه مككس جيزى از آنها بربايد» نمى توانند آن را باز يس كيرند! هم اين طلب كنند كان ناتوانتد و هم آن 
مطلوبان (هم اين عابدان و هم آن معبودان)) 02). 


وَالَّذِينَ كفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كسررَاب بِقِيعَدٍ يخيريُ الطَمَآنٌ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يجذةٌ شَيئًا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَكَاهُ حِصَابهُ وَاللَّه سرِيعٌ 
لماي ذ اق كد كاقر افده نما نينا أ سبع ف اتراني ادكه وريز كف كز ور كد الما فضفه تقوو 1 هرا اسان اده 
اما هنكامى كه به سراغ آن مى آيد جيزى نمى يابد و خدا را نزد آن مى يابد كه حساب او را بطور كامل مى دهد؛ و نخداوند 
سريع الحساب است» (5). 


«أؤْ كظَلْمَاتٍ فِى بخر لبى يِغْنَاهُ مَوْج مِنْ فَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ سيحَابٌ ظَلمَاتٌ بَعْضهًَا قَوْقَ بَغض إِذَا أَخْرَج يِدَهُ لَمْ يكذ يِرَاهَا وَمَنْ 
لَمْ يرل الله له ثُورًا فَمَا لَهُ مِْ نُورِ) -«يا همجون ظلماتى در يكك درياى عميق و يهناور كه موج آن را يوشانده و بر فراز آن 
موج ديكرى و بر فراز آن ابرى تاريكك است؛ ظلمتهايى است يكى بر فراز ديكرىء آن كونه كه هر كاه دست خود را خارج 


كند ممكن نيست آن را ببيند! و كسى كه خدا نورى براى او قرار نداده» نورى براى او نيست» 020. 


يك آم رت أأمة تك 4ل 2ه رك لط الماء 111 كه مت ا ته ثم توان سخي* كرك هزة كان يونا 
«إنْك لا تش مم المَؤْنَى وَل تش مع الصمّ الدعَاءَ إذا وَلوَا مُدبِرِينَ» - «مسلما تو نمى توانى سخنت را به كوش مرد كان برسانى و 


تدى قراتى كران واامكاى كدروى بره كرداتتك و يشت اهى كتدلاقراخوان )»اد 


«وَما أَنْتَ بوَادِى الْعْمَى عَنْ ص مَالتِهِمْ إِنْ نّمِم إلا مَنْ يؤْمِنٌ بآياتًِا فَهُمْ مد يِمُونَ) - «و نيز نمى توانى كوران را از كمراهيشان 
برهانى؛ تو فقط ميتوانى سخن خود رابه كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق 
تسليمند) (2). 


كل الدية الك دوا وق ذو الله أذلياة كتكل المتكورت الك 1ق يا وإن أكقق قرت ليك التكرت لو كائوا كلقرة- فل 
كسائى كه غير از خهدا را اوليائ خود يركريدشدة مثل عنكبوت آست كدخانه اى براق خوة التخاب كرده؛ دن حالى كه سست 
ترين خانه هاى خانه عنكبوت است اكر مى دانستند» (2). 


رفوك متاو انمي قل اكزرين ا مكف أكالكوين شر كاه فى كا وراك قَأَنمْ فيه سَوَاءٌ تَحَافُونَهُْ كخِيفَتِكم 
نقد كم ذلك تُفَصّلُ الّآياتٍ لِقَوْم يعقلونَ» - «خداوند مثالى از خودتان؛ براى شما زده است: آيا (اكر مملوكك و برده اى 
داشته باشيد»» اين برده هاى شما ه ركز در روزيهايى كه به شما داده ايم شريكك شما مى باشند؛ آنجنان كه هر دو مساوى بوده 
واز تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بيم داشته باشيد» آن كونه كه در مورد شركاى آزاد خود بيم داريد؟! اينجنين آيات 


خود را براى كسانى كه تعقل مى كنند شرح مى دهيم) (/0. 


ا 
- و 
عهم 2 


«أَلَمْ ترَ أنَّ الله أَثْرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَلكة ينابي فى الْأَرْض ثُمْ يحرج به زَّرْعَا مُحْتَلِقَا ألْوَانهُ ثم يهيج قترَاهُ 


ص ا 


؟- نور4ة؟ 
#- تورامع 
ع- نمل١٠/‏ 
ه- نمل /١‏ 
ع- عنكبوت 5١‏ 


- روم/؟ 


مض قرا نُمّ بعل حَطَامًا إنَّ فى ذَلِك لَذِكْرَى لأولى الألاب؟» - «آيا نديدى كه خداوند از آسمان آى فرسعاة و آنا ضيورت 
جشمه هايى در زمين وارد نمود» سيس با آن زراعتى را خارج مى سازد كه رنكهاى مختلف دارد؛ بعد آن كياه خشك مى 
شودء بككونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى؛ سيس آن را در هم مى شكند و خرد مى كند؛ دراين مثال تذكرى است 
براى خردمندان (از نايايدارى دنيا)» 02. 


«صَدرَبَ اللهُ مَتَذّا رَجُلَا فيه شرَكاءٌ مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلَا سَكُمَا رج هَل يش تَوَيانٍ مَتََا الْحَمِدُ لِلَهِ بَل أَكترَهُمْ لَا يعْلّمُونَ - «خداوند 
مثالى زده است: مردى را كه مملوكك شريكانى است كه درباره او ييوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردى كه تنها تسليم 


يكك نفر است؟ آيا ابن دو يكسانند؟! حمدلء» مخصوص خداست» ولى بيشتر آنان نمى دانند) (؟7). 


اغلموا نما الغياة ؛ لديا لَب وله وَزِيئوتََاْْ بيتك وَتكَائَْ فى الْْوَالٍ الود كم غيث أغضت الكذاز فانة #ابيت كرة 
مُضْفَدًا كر قطان و | الع قات ورا ونا الله وَرِضُوَانَ وما الْحَاةُ الدَّئيا إن إلا متَاعٌ الْوُورِا - «بدانيد زندكى دنيا 
تنها بازى و س ركرمى و تجمل يرستى و فخرفروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان استء همانند بارانى كه 
محصولش كشاورزان را در شكفتى فرو مى برد» سيس خشكك مى شود بككونه اى كه آن را زردرنكك مى بينى؛ سيس تبديل به 
كاه مى شود! و در آخرت؛ عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى؛ و (به هر حال) زندكى دنيا جيزى جز متاع فريب 
نيست) (07. 


«لَ أَثْرلمَا مدا الْمَوْآنَ عَلَى جَبَل رَأَيتَهُ حَاشعًا مُتَصَ دعا من حَشيه اللْهِ وَتَلَك الْأَمثَالُ نَضْ بها لئاس لَعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ» - «اكر اين 
كه براى مردم مى زنيم» شايد در آن بينديشيد) (5). 


مكل الذية عقلوا اقؤواء 6 ثم َم يخمِلُوهَا كَمَئلٍ الْحمَارٍ يخمِلٌ أَسْفَارًا بنْس مَل الْقَؤم الَِّينَ كذّبُوا بآياتٍ الل وَاللَّه ا يفدِى الْقَوْم 
الطالبية وك قينا سكلف .يه فوزالك شدكد وك عق فيا اكاك ذم عافد قور كرضي نيل كه كانواين يهم عق 
كقدة (آن راب دوش من كسد اما حبري اق آن نمى فهمد)! كروهى كه آيات مدا زااتكان كردتد مكال بدئ دازتد و ححداوئد 
قوم ستمكر را هدايت نمى كند» (2). 


اَددَت الله مكنا للدي كقَدوا اغرأت وح واكواك لوط كاتا نحت عدي مِنْ عِتَادِنَا صَالِحَينِ قَحَانتَاهُمَا قَلَمْ يغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ الله 
شَيًا سكا وَقِيلَ ادْخَنَا النَارَ م مع الدَّاخَلِينَ - «خداوند براى كسانى كه كافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است» آن دو 
تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردند وارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان 


2 
ع 


(در برابر عذاب الهى) نداشت و به آنها كفته شد: وارد 


ص :3 


ال 
و 


آتش شويد همراه كسانى كه وارد مى شوند) .)١(‏ 


قوت اللة ف لدي آمَنُوا امرَأتٌ فرِعَوْنَ إِذقَلْتْ رب ابن لِى عِنْدَك بَينا فى الجن وى مِنْ فرْعَوْنَ وََمَلِهِ وَنجنِى مِنَ اقم 
الوح وحار راد سر رول رمت ورت مار ات «يروردكارا! خانه اى براى من نزد 


حودث دن بهشك ساز و هرا اق فرعون و كان اوانجات ذه ورهرا از كرؤه سمكران رهانى :ب بخش» (1). 


ا«وَمَؤِيع ابنّتٌ عِمْرَانَ الى أَحصَئَثُ فَرجَهَا فَنَفَخَنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدٌَ صَدَّة ؟ قت بكلمات رَبهَ وَكعبِهِ وَكانّتُ مِنّ الْقَانتِينَ - «و همجنين به 
مريم دختر عمران كه دامان خود را ياك نكّه داشت و ما رااز روح خود در آن دميديم؛ او كلمات يروردكار و كتابهايش را 


تصديق كرد واز مطيعان فرمان خدا بود!) 00). 


وَإِذْ قال مُوسى لِفَاة لا أثرح عتَّى أَبْلْعَ مجمع البخرئن أو أنضى حقباً (90) 


لما بلغا مَجْمَمَ ينهم نيا حُوَهُما فَانَحَدَ سَبِيلهُ فى البْخر سَرَباً )2١(‏ 
َلْمَاجَاوَرَا قال لفناة آثنا غداءنا لمن لقينا من شفرنا هذا نَضَباً ( 89 


رَأَيْتَ ذْ أَويْنا إِلَى الصَّحْوَهِ فَإنّى نَسيثٌ الْحَوتٌ وَ ما أَنْسانية إلا ب الك شيل قن اضر فض 80 


قالَ ذليكك ما كنا تبغ قدا على آثارهما قَصّصاً (88) 


عه 


موكذاا عدا نر عاونا اتساة تعمة يع عتدنا وعلكناة رخ لاعلا زوع 
قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَِعَك على أَنْ تُعَلّمن مِمًا لت رُغْداً (88) 

قال نُك لَنْ تَشتطيع مَعىَ صَتراً (91) 

وَ كيِفٌ تَضصْيرٌ على ما لَمْ تحط به حبرا ((©) 


8 
الله 


قال سَتَجِدنى إِنّْ شاء اللَهُ صابراً ولا أغصى لكك أمراً (وع) 


قال فَإِنِ اتَعْتنى فلا تَسئلنى عَنْ شَى ءِ عَتَّى أخدِتٌ لك مِنْهُ ذكراً 0/٠‏ 


- 
عراب عليز نيد لَ أ 


قَانْطَلقا حَتّى إذا ركبا فى السّفِيئَهِ حَرَقَها قا لَ أ حَوَْتها لمغِْقَ أ جِنْتٌ شَيئاً إثراً 0/١(‏ 


قالَ أَلَمْ أَلْ إنْك لَنْ تشتطيع مَعىَ صَبراً (؟/0 


قال لا تُواخِذُنى بما نيت وَ لا تُرْهفْنى مِنْ أخرى عُشراً (0/9 


3 
س1 قد 9_0 


َانْطَلَّقا حَنَّى إذا لَقيا غلاماً ففَعلَهُ قال أ قَكلْتَ نَفْساً زَكيْهُ بر نَفْس لَقَدْ جِنْتٌ شَينا ذكراً (0/8 


قالَ أَلَمْ أَقْلٌ لك إِنْك لَنْ تَشتطيع مَعِى صَبْراً (ه/0 


قال ل إن شأتك عن هن ء نفدّها قلا تضاجيتى قن لفك من لَدَنَى عُذرا (8/) 


تيا هل قَوَيهِ اشعَطُعما أَهْلّها قبا أَنْ يض عِقُوهُما قوع دا فيها جدارا بر بذ أن نض نأقامة قال اوقلت لالحدت 


قال هذا فِراقٌ بَينى وَ يتنك سَأتتُك يتأويل ما لَمْ تَشتطع عَلَيْهِ صَبِراً (//0 


ما السَّفيئهُ كانت لِمساكينّ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأرَ ذتٌ أنْ أعيتها وَ كانّ وَراءَهَمْ ملك يَأَحَذٌ كل سَفِيئَهِ غَضْباً (0/9 
ا ًا الْعُلامُ كان أبواة مُؤْمِئَين فبحَشينا أنْ يرِْقَهُما 1 


- 
ع 


َأَودنا أن يذ لهما رثهما خيرا مزه ركاه 


وَأ 


وَأْقْرَبَ رما )1١(‏ 


هن 
75 
20 1 


وَأَمًا الْجِدارُ قكانّ لِعُلاامَينِ يَتيمَيْن فق العدانة واكان كه كذ لهماو كان 


ريا كرفا مدان كروما فق عن ادر 
ص :728 
-١‏ تحريم ٠١‏ 


؟- تحريم ١١‏ 


١1 تحريم‎ - 


ذلك تَأُويلٌ ما ل تطغ عَلَيْهِ صَبراً (85) 


به خاطر بياور هنككامى را كه موسى به دوست خود كفت: دست از جستجو برنمى دارم تا به محل تلاقى دو دريا برسم؛ هر 
جند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم! (20) (ولى) هنكامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند» ماهى خود را (كه براى 
تغذيه همراه داشتند) فراموش كردند؛ و ماهى راه ود را در دريا بيش كرفت (و روان شد) )2١(‏ هنكامى كه از آن جا 
كذشتند» (موسى) به يار همسفرش كفت: «غذاى ما را بياور. كه سخت از اين سفر خسته شده ايم!) (27) كفت: «به خاطر 
دارى هنككامى كه ما (براى استراحت) به كنار آن صخره يناه برديم» من (در آن جا) فراموش كردم جريان ماهى را بازكو كنم 
- و فقط شيطان بود كه آن رااز خاطر من برد- و ماهى بطرز شكفت آورى راه خود را در دريا ييش كرفت!») (*97) (موسى) 
كفت: «آن همان بود كه ما مى خواستيم!» سبس از همان راه بازكشتند» در حالى كه بى جويى مى كردند (5©) (در آن جا) 
بنده اى از بند كان ما را يافتند كه رحمت (و موهبت عظيمى) از سوى خود به او داده و علم فراوانى از نزد خود به او آموخته 
بوديم (280) موسى به او كفت: «آيا از تو ييروى كنم تااز آنجه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صلاح استء به من 
نناموزى 6 (82) كفت دتو ه ركر تمن تواق. بانعن شكيباى كن ١(/0قارو‏ حكولة من تواقئ دن زابر جيزئ كه ان رموركن كاه 
نيستى شكيبا باشى؟! (68) (موسى) كفت: «به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت؛ و در هيج كارى مخالفت فرمان تو نخواهم 
كرد!» (99) (خضر) كفت: «يس اككر مى خواهى بدنبال من بيايى» از هيج جيز مبرس تا خودم (به موقع) آن را براى تو بازكو 
كنم) )17١(‏ آن دو به راه افتادند؛ تا آن كه سوار كشتى شدندء (خضر) كشتى را سوراخ كرد. (موسى) كفت: «آيا آن را سوراخ 
كردى كه اهلش را غرق كنى؟! راستى كه جه كار بدى انجام دادى!) )/١(‏ كفت: «آيا نكفتم تو هركز نمى توانى با من 
شكيبايى كنى؟!) (0/1) (موسى) كفت: «مرا بخاطر اين فراموشكاريم مؤاخذه مكن و از اين كارم بر من سخت مككير!» (/0 باز 
به راه خود ادامه دادند» تا اينكه نوجوانى را ديدند؛ و او آن نوجوان را كشت. (موسى) كفت: «آيا انسان ياكى راء بى آنكه 
قتلى كرده باشدء كشتى؟! براستى كار زشتى انجام دادى!» (75) (باز آن مرد عالم) كفت: «آيا به تو نكفتم كه تو هركز نمى 
توانى با من صبر كنى؟!) (8/) (موسى) كفت: «بعد از اين اككر درباره جيزى از تو سؤال كردم؛ ديكر با من همراهى نكن؛ 
(زيرا) از سوى من معذور خواهى بود!) (2722) باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريه اى رسيدند؛ از آنان خواستند كه به 
ابشان غذا دهند؛ ولي آنان از مهمان كردنشاة خودذازق نفوذند؛ (باايق خال) هر انجا ديوارى 'يافتد كذمئ خواست 
فروريزد؛ و(آن مرد عالم) آن را بريا داشت. (موسى) كفت: «(لااقل) مى خواستى در مقابل اين كار مزدى بككيرى!) (/0/7) او 
كفت انيت زمان جدايى من و تو فرا رسيده؛ اما بزودى راز آنجه را كه نتوانستى در برابر آن صبر كنىء به تو خبر مى دهم 
(08) اما آن كشتى مال كروهى از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مى كردند؛ و من خواستم آن را معيوب كنم؛ (جرا كه) 
يشت سرشان يادشاهى (ستمكر) بود كه هر كشتى (سالمى) را بزور مى كرفت! (4/) و اما آن نوجوانء يدر و مادرش با ايمان 
بودند؛ و بيم داشتيم كه آنان را به طغيان و كفر وادارد! (60) از اين روء خواستيم كه يرورد كارشان به جاى او» فرزندى ياكتر و 
با محبت تر به آن دو بدهد! )8١(‏ و اما آن ديوارء از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن» كنجى متعلق به آن دو 
وجود داشت؛ و يدرشان مرد صالحى بود؛ و يروردكار تو مى خواست آنها به حد بلوغ برسند و كنجشان را استخراج كنند؛ اين 
رحمتى ان برورد كارزت بود؛ و من آن (كارها) را خودسرانه انجام ندادم؛ اين بود راز كارهايى كه نتوانستى در برابر آنها 


شكيبايى به خرج دهى! 030 


آيات شريفه 20 تا 87 داستان حضرت خضر (ع) و موسى (ع) است: نكات تفسيرى اين آيات بدين شرح است: 
نكته اول: حضرت خضر (ع) كيست؟ بر اساس روايتى از امام صادق (ع) اسم اصلى حضرت 


ص 006 


خضر (ع)» «تاليا بن ملكان بن عابر بن افخشد بن سام بن نوح» است. او ييامبرى مرسل بود كه قومش را به توحيد دعوت مى 
كرد. معجزه او اين بود كه اكر بر زمين خشكك مى نشست و يا به جوب خشكى دست مى زد آن زمين يا جوب» سبز و خرم 
مى شد به همين خاطر به او «خضر) (يعنى سبز و خرم) مى كويند. در قرآن كريم درباره حضرت خضر (ع) غيراز همين 
داستان رفتن موسى به مجمع البحرين جيزى نيامده است. تنها در آيه 80 همين سوره توصيفى از وى شده است كه فرموده: 
ويس برخوردند به بنده اى از بند كان ما كه ما به وى رحمتى از خود داده واز ناحيه ى خود به او علمى آموختيم» (كهف 60). 
همجنين از روايات اهل بيت (ع) بر مى آيد كه او تا كنون زنده مانده است. روايتى است كه بيان مى كند جهار نفر از انبياء 
زنده اند: «حضرت عيسى و ادريس (ع) كه در آسمانند و حضرت خضر و الياس (ع) كه در زمينند» . (جمع جندين روايت از: 
الميزان» ج 78 ص 78# - 7017 و صافى»؛ ج 5 ص 7588 - 7190 و جامع؛ ج 5 ذيل آيه). 


نكته دوم: نام وصى حضرت موسى (ع) «يوشع بن نون) بود كه در قرآن كريم «فتاها لقب يافته است: «وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ 0-7 
- دو هنكامى كه موسى به دوست خود كفت ...» (1). 


نكته سوم: ماجراى داستان حضرت خضر (ع) و موسى (ع): روزى موسى (ع) در ميان جمعى از بزركان بنى اسرائيل نشسته 
بود» مردى به او كفت: من احدى را سراغ ندارم كه به خدا عالم تراز تو باشد» موسى (ع) هم كفت: من نيز سراغ ندارم» خدا 
به او وحى فرستاد كه بنده ام خضر از تو به من داناتر است. موسى (ع) تقاضا كرد تا به او راهش بنمايد» قضيه ماهى نشانى 
ميان موسى (ع) و خدا بود. موسى (ع) و رفيقش (يوشع بن نون) به سمت مجمع البحرين به راه افتادند و با خود يكك ماهى 
مرده (بريان يا ماهى شور) برداشته و جون خسته شدند بر روى تخته سنككى كه بر لب آب قرار داشتء استراحت كردند و 
ماهى را فراموش كردند. ماهى زنده شد و خود را به آب انداخت (و يا مرده اش به آب افتاد). (روايتى آورده اند كه آنجا 
جشمه حيات بود و ماهى به واسطه قطره اى از آن جشمه زنده شد»» از آنجا برخواسته به راه خود ادامه دادند و جون از مجمع 


البحرين كذشتند بار ديكر خسته شدند. موسى (ع) درخواست غذا نمود. يوشع (ع) كفت: ماهى را 


ص ير 


20 كهن‎ -١ 


ديدم كه زنده شد و به دريا افتاد ولى شيطان از يادم برد. موسى (ع) كفت: آن تخته سنكك همان نشانى ماست و بركشتند. در 
آنجا حضرت خضر (م) را كه علم لدنى داشت ديدند. موسى (ع) درخواست نمود تا او را متابعت كند. خضر (ع) كفت: تو 
تحمل ندارى» موسى (ع) كفت: ان شاء الله صبر كرده و نافرمانى نكنم. خضر كفت: هر جيزى ديدى سؤال نكن. وهر دو 
حركت كرده تا بر كشتى سوار شدند. خضرء كشتى را سوراخ كرد. موسى (ع) اعتراض كرد. خضر هم وعده اش را به يادش 
انداخت و دوباره به راه افتادند. در راه كودكى را ديدند» خضرء كودك را كشت و موسى اعتراض كرد. خضر كفت: نكفتم 
تو نمى توانى صبر نمايى؟ موسى (ع) كفت: اكر بعد ازاين سؤال كردمء عذرم را نيذير. آنككاه به راه افتادند تا به قريه اى 
رسيدند و ازاهل آن قريه طعامى خواستند ولى كسى به آنها جيزى نداد. در همين ميان ديوار خرابئ وا فيدند كه دن شد 
فرو ريختن بود و مشغولٍ ساختن ديوار شدند» ولى موسى باز هم اعتراض كرد. خضر (ع) كفت: اينكك فراق من و تو فرا رسيد 
اما تأويل كارهايم را به تو مى كويم و از تو جدا مى شوم. آن كشتى, متعلق به عده اى مسكين بود و يادشاهشان قصد تصرف 
آن را داشت. آن يسر هم كافر بود و يدر و مادرى مؤمن داشت و اككر زنده مى ماند يدر و مادر را هم منحرف مى كرد و در 
عوض خدايتعالى فرزند صالحى به آنها عنايت خواهد كرد. (در روايتى آمده: فرزندى كه خدا به آنها عطا فرمود» دخترى بود 
كه از او هفتاد ييامبر به دنيا آمد. ) و اما ديوارى كه ساختمء در زير آن ديوار» كنجى متعلق به دو فرزند يتيم بود كه يدرى 


صالح داشتند و اككر خراب مى شد مردم آن كنج را مى بردند. (همان منابع). 

نكته جهارم: در اين كه مجمع البحرين كجاست؟ اختلاف وجود دارد؛ از جمله: 

١‏ - در سرزمين شامات و فلسطينء ؟ - اراضى آذربايجان» ” - محل تلاقى درياى روم و درياى فارس. 
در تفسيرصافى؛ ج ع. ص 19, از امام صادق (ع): 

موسى از خضر عالم تر بود. و فرمود: من از آنان عالم ترم. 

لمن: 


اكر به داستان موسى و خضر (ع) دقت شود متوجه مى شويم» آن جيزى كه خضر به موسى (ع) آموخت, صرفاً علوم غيبى بود 
نه احكام و شريعتٍ دينى كه كسى فكر كند خضر از 


ص امنا 


موسى (ع) عالم تراست. و اين كه خداوند سبحان بخواهد از طريق ييامبرى ديكر يكك سرى از علوم غيبى را به طور عملى به 
مرحله نرسيده بود. البته ييامير خاتم (ص) و ائمه هدى (ع) حتى قبل از خلقت ماسوا به اين مقام رسيده اند و از بقيه انبيا استثنا 


در كتاب تاريخ بيامبران» ج ١‏ ص 4/24 مرحوم علامه مجلسى (ره) مى كويد: خضر بيغمبر بود. علمى كه بيغمبر مى بايد در 
آن محتاج به غير نباشد» شرايع و احكام است؛ اكر بعضى علوم را كه تعلق به شرايع و احكام نداشته باشد» حق تعالى توسط 
بشرى تعليم ييغمبر نمايد» جنانجه توسط ملائكه تعليم او مى نمايد» مفسده اى ندارد و ازاين كه موسى (ع) در بعضى از علوم 


محتاج به خضر باشد لازم نمى آيد خضر از آن حضرت اعلم و افضل باشدء» زيرا ممكن است علمى كه مخصوص موسى 
(ع) باشد و خضر نداند بيشتر و شريف تراز علمى باشد كه مخصوص خضر است. 


دربحارالانوار» ج ١‏ ص 2787# از امام صادق (ع): خضر ييامبرى مرسل بوده كه خداوند به سوى قومش مبعوث فرموده بود و 
معجزه اش اين بوده كه روى هيج جوب خشكى نمى نشست مككّر اين كه سبز مى شد و بر هيج زمين بى علفى نمى نشست 
مكر اين كه سبز و خرم مى كشت و اككر او را خضر ناميدند به همين جهت بوده (خضر يعنى سبزى) و كرنه اسم اصلى او «تاليا 


بن ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح (ع)) بود. 


دراثة تعسير الميزان» ج 58 ص ١‏ از امام صادق (ع): خداوند به خاطر صلاح مردى مؤمن فرزند او را هم اصلاح مى كند و 
خاندان خودش و بلكه اطرافيان را حفظ مى فرمايد. (غلامين يتيمين). 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص): خداوند بعد از مركك بنده صالح. جانشين او در مال و اولادٍ او مى شود هر جند كه اهل 


و اولادٍ او بد باشند. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص): خدا به خاطر صلاح آدمىء» امر اولاد و اولادٍ اولاد وامر 


717١: ص‎ 


-١‏ براى توضيح بيشتر به آيه امامت و آيات 17 - "١‏ بقره مراجعه شود 


اهل خانه هاى ييرامون او را اصلاح مى كند و تا در ميانشان استء آنها را حفظ مى فرمايد. 
از همان منبع» از حضرت على (ع): (درباره كنج زير ديوار فرمودند: ) 

لوحى از طلا بوده كه در آن نوشته بود: 

١‏ - لا اله الا الله محمد رسول الله. 

داعيو ايك كان كني كنس كزين كن مكق ابد وجو شتهالق من كيك 

#حاعنون امك كان كس كد كزيد: قدو كى:امست رو احماسن تاراح مى كك 
غنوي اضلك كان كسى كدان كويد اتن حدق اسك و هيخ تجمناة: 

ادا عجب افك كان كسى كاد كر كرتيهاف دنا زاامى نقد ويه ندل من 'يندة: 


+2 لطيفه: 


«بكذاريد و بككذريد. ببينيد ودل مبنديد. جشم ببندازيد و دل مبازيد؛ كه دير يا زود بايد كذاشت و كذشت» . 


+2 لطيفه: 


توجه: اين دو لطيفه ى آموزنده از سخنان كران قدر حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است. 


آغاز جزء ١8‏ از آيه 2/ا كهف تا ابتداى سوره انبياء (آخر سوره طه) 


و 


وَ شلوك عَنْ ذى الْقَئِن فل سأئلوا عليكم من كرا (8) 


1 


نا مكنا لَه فى الْأرْض و اكبناة من كل شن ء شَبباً (8) 


١ماضص‎ 


فاتبع سَبَبا (880) 


عَتّى إذا بلع مَغْربَ الشّمْس وَجٍدَها تَغْوْبُ فى عَئِن حَمِئَهِ وَوَجِدَ عِنْدَها قَوْما فنا يا ذَا الْقَونّن إِمًا أَنْ تُعَذّبَ 


- 


شنا 20 


قال أمًا مَنْ ظَلْمَ فَمَوْفٌ تُعَذََه ثم يرد إلى رَيهِ فيعذَبْةُ غذاباً كرا (807) 


عق آمل واغما مالحا فلجزاة الحم وسدر مِنْ أمرنا يُشراً (80) 


َتَّى إذا بع مَطلَِ الَّمْس وَجَدَها تَطلعُ عَلى قَْم لَمْ جل لَهُمْ مِنْ دُونِها سثراً (:4) 
كذلك و قَدْ أخطنا بما لَدَيْهِ ثرا (41) 


و 


ا 
0 
32 ا 


بع سَبَباً (95) 
حَنَّى إذا بلع ين السَذَّيْنِ وَجَدَّ مِنْ دُونِهما قَؤْماً لا يكادُونٌ يَفْقَهُونَ قَؤْلا (98) 


. 


قالُوا يا ذَا الْقَوِين ن إن يَأجُوجَ و 5-0 مُفُسِدُونَ فى الَْوْضِ قَهَلْ نَجِعَلُ لَك ترجا عَلى أَنْ : 
ا ا ا يد أُيُونى بِقوِ أجْكلُ يَينَكم و تنه رَدْماً (0ة) 
آونى رُبرَ الْحَديدٍ حمَّى إذا ساوى بَيِنَ الصَدَكين قالَ اْفُحُوا حتَّى إذا عله ناراً قال آثونى أَفْرع عله قطراً () 
فعا اشطاغوا أن يظهدوة :وما اشعطاقوًا له نيا 17و 
قال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى فَإذا جاءَ وَعْذ رَ وي ف كا لون رف و كا ود 

وَ تَركنا بَعْضَهُمْ يَؤْمَئِذٍ يَمُوحٌ فى بَغض و تُفِحَّ فى الصُور فَبَمَْناهُمْ حمِعاً (45) 
وَ عَرَضْنا جَهَنََ يَوْمَئِذٍ للكافرينَ عَؤْضاً 2٠٠١(‏ 


77١:١ ص‎ 


الْذِينَ كانّتُ أَعَيْنُهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى و كانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً )1١١(‏ 
أ فَحَسِبَ الَذينَ كمَرُوا أنْ يتَخذُوا عبادى مِنْ دُونى أُؤلياء إِنا َتنا جَهَنّم للكافِرينَ زلا 0٠١(‏ 


واز تو درباره «ذو القرنين» مى يرسند؛ بككو: «به زودى بخشى از سركذشت او را براى شما بازكو خواهم كرد) (87) ما به او در 
روى زمين» قدرت و حكومت داديم؛ و اسباب هر جيز را در اختيارش كذاشتيم (65) او از اين اسباب» (ييروى و استفاده) كرد 
(80) تا به غروبكاه آفتاب رسيد؛ (در آن جا) احساس كرد (و در نظرش مجسم شد) كه خورشيد در جشمه تيره و كل آلودى 
فرو مى رود؛ ودر آن جا قومى را يافت؛ كفتيم: «اى ذو القرنين! آيا مى خواهى (آنان) را مجازات كنى و يا روش نيكويى در 
مورد آنها انتخاب نمايى؟) (88) كفت: «اما كسى را كه ستم كرده استء مجازات خواهيم كرد؛ سيس به سوى يرورد كارش 
بازمى كردد و خدا او را مجازات شديدى خواهد كرد! (87) و اما كسى كه ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد, ياداشى 
نيكوتر خواهد داشت؛ و ما دستور آسانى به او خواهيم داد» (88) سيس (بار ديكر) از اسبابى (كه در اختيار داشت) بهره كرفت 
(89) تا به خاستكاه خورشيد رسيد؛ (در آن جا) ديد خورشيد بر جمعيتى طلوع مى كند كه در برابر (تابش) آفتاب» يوششى 
براى آنها قرار نداده بوديم (و هيج كونه سايبانى نداشتند) (40) (آرى) اين جنين بود (كار ذو القرنين)! و ما بخوبى از امكاناتى 
كه نزد او بود آككاه بوديم! (41) (باز) از اسباب مهمى (كه در اختيار داشت) استفاده كرد (41) (و همجنان به راه خود ادامه 
داد) تا به ميان دو كوه رسيد؛ و در كنار آن دو (كوه) قومى را يافت كه هيج سخنى را نمى فهميدند (و زبانشان مخصوص 
خودشان بود)! (97) (آن كروه به او) كفتند: «اى ذو القرنين يأجوج و مأجوج دراين سرزمين فساد مى كنند؛ آيا ممكن است 
ما هزينه اى براى تو قرار دهيم» كه ميان ما و آنها سدى ايجاد كنى؟!) (45) (ذو القرنين) كفت: «آنجه يرورد كارم در اختيار 
من كذارده. بهتر است (از آنجه شما ييشنهاد مى كنيد)! مرا با نيرويى يارى دهيدء تا ميان شما و آنها سد محكمى قرار دهم! 
(40) قطعات بزركك آهن برايم بياوريد!» نا وقتى كه كاملا ميان دو كوه را يوشانيد» كفت: (در اطراف آن آتش بيفروزيد, و) 
در آن بدميد!) (آنها دميدند) تا قطعات آهن را سرخ و كداخته كرد و كفت: (اكنون) مس مذاب برايم بياوريد تا بر روى آن 
بريزم!» (48) (و سد نيرومندى ساخت) كه آنها [- طايفه يأجوج و مأجوج] قادر نبودند از آن بالا روند؛ و نمى توانستند نقبى 
در آن ايجاد كنند (417) (آنككاه) كفت: «اين از رحمت يرورد كار من است! اما هنكامى كه وعده يروردكارم فرا رسدء آن را 
در هم مى كوبد؛ و وعده يروردكارم حق است!» (48) و در آن روز (كه جهان يايان مى كيرد)» ما آنان را جنان رها مى كنيم 
كه درهم موج مى زنند؛ ودر صور [- شييور] دميده مى شود؛ و ما همه را جمع مى كنيم! (44) در آن روزء جهنم را بر كافران 
عرضه مى داريم! )٠٠١(‏ همانها كه يرده اى جشمانشان را از ياد من يوشانده بود و قدرت شنوايى نداشتند! )3١1(‏ آيا كافران 


ينداشتند مى توانند بند كانم رابه جاى من اولياى خود انتخاب كنند؟! ما جهنم را براى يذيرايى كافران آماده كرده ايم! )٠١(‏ 
آيات شريفه 87 تا ٠١7‏ مربوط به داستان ذوالقرنين است: (نكات تفسيرى الميزان» ج 2 ص 08١تا01:‏ 


نكته اول: درباره داستان ذى القرنين روايات سيار مختلفى در تمامى خصوصيات آن وجود دارد» مثلا اسم ذى القرنين عياشى» 
اسكندر» مصعب بن عبد الله كوروش و .... آمده ويا آمده كه علت نامككذارى به ذى القرنين اين بود: جون يادشاه روم و 
يارس بود»ء يا: جون در خواب ديد كه دو طرف آفتاب را به دست كرفته استء يا: جون دو قرن زنده بودء يا: جون خداوند به 


او علم ظاهر و باطن عطا فرمود و يا: جون بر فرق سرش دو بار كوبيدند و ... ويا اختلافاتى از يأجوج و 


ص :777 


مأجوج و اينكه در جه دورانى بوده اند؟ و يا اينكه سد نامبرده كجاست؟ 


نكته دوم: قرآن كريم متعرض اسم و مشخصات ذى القرنين نشده است. تنها مى فرمايد: «ما او را در روى زمين» مقام و منزلتى 
داديم و از هر جيزى به او بهره اى بخشيديم و سر رشته اى به دستش داديم» (كهف 65 «او با آن وسايل ييروى امر ما كردا 
(0). 


ونيز در آيه شريفه 88 مى فرمايد: «قلنا يا ذا القرنين» - «ما به ذوالقرنين كفتيم) و اين آيه شريفه مى رساند كه خداوند با او 
بحت كود ايك كلدكو خسوا درا مم وكوف ١‏ ور اول اذكه مكو تداق مايا ويف ادوع للد فتن درس كران 
استدلال نمود» وى بيغمير بوده است (اين احتمال كه بيغمبرى باشد بيشتر است). احتمال دوم اين است كه: شايد هم وحى به 
ييغمبر زمانش نازل شده و ييغمبر هم به ذوالقرنين ييام وحى را رسانده باشد. ولى در هر صورت اين آيات نشان مى دهند كه 
ذوالقرنين انسانى بسيار ياك و وارسته بوده است و كذشته ازايمان» خداوند خير دنيا وعلوم و سلطنت نيز به وى عنايت 
فرموده بود» كه توانسته با آن به مغرب و مشرق رفته و هيج جيز جلو كيرش نشود و تمامي اسباب» مسخر و زبون او باشند. 
توضيح ديكرى كه درباره او در قرآن كريم آمده استء ذكر سفرهاى سه كانه ذوالقرنين مى باشد: سفر اولش به مغرب بوده 
جايى كه آفتاب در «عين حمئه)» فرو مى رود ودر آن محل به قومى برخورده است (آيه 887). و سفر دومش از مغرب به مشرق 
بوده است تا آنجا كه به محل طلوع خورشيد رسيده و در آن جا به قومى برخورده كه خداوند ميان آنان و آفتاب ساترو 
حاجبى قرار نداده (آيه 6). و سفر سومش تا به موضع «بين السدين» بوده و در آن جا به مردمى برخورده كه كفتار و سخن 
ايشان را نمى فهميدند (آيه 97). و جون از شر يأجوج و مأجوج شكايت كردند» سدى از آهن و مس ذوب شده براى آنها 
ساخت تا آنها رااز شر يأجوج و مأجوج ايمن دارد (آيات /ا9 - 48). و آيه 48 مى فرمايد: «آنكاه كه وعده ى يرورد كار فرا 


رسدء اين سد را متلاشى (دكك) خواهد كردا) . 
نكته سوم: جهار ييامبرى كه خداوند سبحان به آنها سلطنت هم داده است عبار تند از: 
١‏ - داوود (ع) " - سليمان (ع) ” - يوسف (ع) 5 - ذوالقرنين (ع). 


ص كر 


76 كهف‎ -١ 


نكته جهارم: داستان ذوالقرنين به استناد تاريخ معتبر: 


به اعتبار زياد ذوالقرنين همان كوروش كبير يكى از ملوك هخامنشى در يارس است كه در سال (08*94 - 020 ق م) مى زيسته 
و همو بوده كه اميراطورى ايرانى را تأسيس و ميان دو مملكت يارس و ماد را جمع نمود بابل را مسخر كرد به يهود اجازه 
مراجعت از بابل به اورشليم را صادر نمود؛ در بناى هيكل (بيت المقدس) كمكك ها كرد مصر را به تسخير خود د رآ ورد آنكاه 
به سوى يونان حركت نمود و بر مردم آنجا نيز مسلط شدء به طرف مغرب رهسيار شد» يس به سوى مشرق و اقصى نقاط جهان 
رفت و همه جا را تصرف نمود. «كوروش كبير) » سدى در تنككه داريال ميان كوههاى قفقاز و نزديكى هاى شهر تفليس بنا 
كرده است و تنها سدى كه در دنيا در ساختمانش آهن بكار رفته همين سد است و نهرى در نزديكى اين سد مى كذرد كه به 
آن «سايروس» كويند و معناى آن در اصطلاح غربيها «كوروش» است. 


نكته ينجم: «يأجوج و مأجوج) : به احتمال زياد همان مغول و تاتار هستند. كه اينها امتى هستند 


در شمال شرقى آسيا و در اعصار قديمىء امت بزركّى بودند كه مدتى به طرف جين حمله ور مى شدند و مدتى در قفقاز به 
زميق اوهتستان و شمال ابراق: وميك تواغن عراز وى شلاتد» بقل ال ساحتة شدن سد ود«ؤست: كوووكن كير انها بداشبك 


شمال ارويا حمله بردند و اروياييان» آنها را (سيت) مى كفتند. و خلاصه. اينها امتى مفسد از سكنه شمال بودنك. 


مفسرين زيادى معتقدند كه يأجوج و ماجوج همان قوم مغول هستند و جمعى از اين مفسرين» اخبار وارد در قرآن كريم را كه 
در آخرالزمان خروج مى كنند و در زمين فساد مى كنند را بر هجوم تاتار در قرن هفتم هجرى بر غرب آسياء تطبيق داده اند 
جرا كه همين امت در آن زمان خروج نموده و خون ريزى و ويرانكرى افراطى داشته اند. كه تاريخ بشريت نظير آن را سراغ 
ندارد. ولى همين مفسرين از قضيه ى «سد) به كلى سكوت كرده اند جرا كه همين مفسرين به استناد آيه شريفه /4 همين سوره 
02 


ص 7 


فزعا نك قال كيدا ركه من رك فَإِذَا عاء وق درق مله فكاو كاق :وغل دق سداوك ودرا لقو كفة دبا كسان و نالحد 
فقط به لطف خدا بود و آنككاه كه وعده يرورد كار فرا رسدء اين سد رادكك خواهد كرد و البته وعده يرورد كار حق است)» 
(كهَنَ 87): معتقدانك كذااين اعبت تمكو خواتكوان ين ' از تا شنة در يشت ان عون شذه اندو د ركر تمن توانل نا اي 
سد ياى برجاست از سرزمين خود بيرون شوند تا وعده خداى سبحان بيايد كه وقتى آمد آن را منهدم مى كند و از اقوام 


نامبرده خونريزيهاى خود را از سر مى كيرند و اين تفسير آنها با ظهور مغول در قرن هفتم درست در نمى آيد. 
در رفع اين اشكال» صاحب الميزان» ج 78 ص 03١56‏ از كلام لسان العرب آورده است: 


اكر كلمه «دكا» در آيه شريفه را ذلت معنى كنيم آن وقت منظور از دكك كردن سد اين باشد كه آن را از اهميت و خاصيت 
بيندازد به خاطر اتساع راه هاى ارتباطى و تنوع وسايل حركت خشكى و دريايى» ديكر اعتنايى به شأن آن سد نشود. يس در 
حقيقت معناى اين وعده الهى وعده ى ترقى بشر در تمدن و نزديكك شدن امتهاى مختلف استء به طورى كه ديكر هيج سدى 
و مانعى جلو انتقال آنان را از هر طرف دنيا به طرف ديكر نككيرد. و به هر قومى بخواهند بتوانند هجوم آورند. و مؤيد اين معنا 
سياق آيه: «حتى اذا فتحت يأجوج و مأجوج و ...2 (انبياء 98) است كه خبر از هجوم يأجوج و مأجوج مى دهد و اسمى از سد 


ل 


كلمه يأجوج و ماجوج دو بار در قرآن كريم آمده است يكبار در سوره (كهف 45) كه مى فرمايد: «اين قوم فاسد به واسطه ى 
سدى آهنى كه ذوالقرنين ساخت» شرشان رااز سر مردمان كم كرد) . يكبار ديكر در سوره (انبياء 88)» كه در اين آيه ذكرى 
از سد نيست و مى فرمايد: « روزى كه راه مأجوج و يأجوج باز شود آنان از هر جانب شتابان درآيند و آن كاه وعده حقى بسيار 
نزديكك است» . به اين ترتيب اكر كلمه «دكا» را به جاى «متلاشى» » «ذليل كردن» فرض كنيم كه در بالا توضيح داده شدء يبس 
مى توان يأجوج و مأجوج را همان مغول ها فرض كرد و در اين زمان وعده دوم يعنى خروج آنها نيز رخ داده است كه همان 
«حمله مغول ها) بود (والله اعلم). 


ص :7/0 


َل هَل تكتتكم بِالأَخْس رِينَ أَعْمَانًا )2٠١(‏ الّذِينَ ضَلَّ سَيهُمْ فى الْحياه الدَّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُْيدَتُونَ صُرنحَا )٠١(‏ أولتك 
الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ رَبهِمْ وَلِقَائِهِ َحبِطث أَعْمَالْهُعْ قلا نِيمُ لَهُعْ يَوْمَ الْقيامَه وَرْنا )٠١0(‏ ذَلِك عَرَاوْهُمْ جَهْنّمْ بمَا كمَرُوا وَانَحدُوا 
آياتى وَرُسْلِى هُزُوَا )٠١(‏ 


بكو: آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين (مردم) در كارهاء جه كسانى هستند؟ )3١*(‏ آنها كه تلاشهايشان در زندكى دنيا 
كم (و نابود) شده؛ با اين حال» مى يندارند كار نيكك انجام مى دهند! (05) آنها كسائى هسقتد كديه آياث يرووه كازشان و 
لقاى او كافر شدند؛ به همين جهتء اعمالشان حبط و نابود شد! از اين رو روز قيامتء ميزانى براى آنها بريا نخواهيم كرد! 
0٠١0(‏ (آرى» ) اين كونه است! كيفرشان دوزخ استء بخاطر آنكه كافر شدند و آيات من و بيامبرانم را به سخريه كرفتند! 
00 


2 نكته: 


خداوند سبحان در آيات فوق به «زيانكارترين افراد») اشاره فرموده است. و در آيات انفال به «بدترين افراد» اشاره مى فرمايد: 
دإنَّ هَرَ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ الضّمٌ الْبكمٌ الّْذِينَ لَا يعْقلُونَ» - «بدترين جنبندكان نزد خداء افراد كر و لالى هستند كه انديشه نمى 
كنند» .)١(‏ 


«إِنَّ هَرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَرُوا فَهُمْ لَا يؤْمِتُونَ» - «به يقين» بدترين جنبندكان نزد خداء كسانى هستند كه كافر شدند و 


ايمان نمى آورند) (). 


ودر آيه يونس به «ستمكارترين افراد» اشاره فرموده است: «قَمَنْ أَظَلَّمُ مِمّن افْتَرَى عَلَّى الله كيبا أؤ كدب بآياته إنَّهُ لا يفلخ 
الْمُجْرمُونَ» - «جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بنددء يا آيات او را تكذيب مى كند؟! مسلماً مجرمان 


رستكار نخواهند شد!» اس" 


إن الّذِينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصَالِحِ اتِ كانت لَهُعْ جَنَّاتٌ الْفِوْدَوْس نُرُلَا )1١(‏ حَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبِعُونَ عَنْهَا حوَنًا )1١(‏ بى كمان 
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند باغهاى فردوس جايكاه يذيرايى آنان است )1١7(‏ آنها جاودانه در آن 


خواهند ماند؛ و هركز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى كنند! )1١8(‏ 


ص غ8 


77 انفال‎ -١ 
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#تمولت: 


خداى تعالى در آيه اى ديكر هم به «فردوس» اشاره مى فرمايد: «الَذِينَ ع الْفْؤْكَوْسَ هُمْ فيا حَالَدُونَ) - «(وارثانى) كه 


بهشت برين راارث مى برند و جاودانه در آن خواهند ماند!) .)١(‏ 


همجنين در سوره رحمن به جهار بهشت اشاره فرموده استء» دو بهشت با درجه اى عالى تر در آيه شريفه: «وَجَنَى الْجَنتِين دان 


-(ادو باغ بهشتى (عالى) در دسترس است!) (0750). 
و دو بهشت با درجه اى يابين تر در آيه شريفه: «وَمِنْ دُونهمَا جَنَنَانا - «و يايين تراز آنهاء دو باغ بهشتى ديكر است) 20 
حال در جمع جهار آيه مورد بحث مى توان كفت: 


١‏ - به استناد آيات رحمن معلوم مى شودء بهشت مراتبى دارد و هر كس با توجه به منزلتش در بهشتٍ مخصوصش قرار مى 


كيرد. لذا منظور از «فردوس» » «بهشت خاصى) است. 


اذ از يكم نارق يه اماف 1 يناك فيسلا بلا لقره وس قو سور مني 8 فق واو وظبكت نه قد كنا لفرى اتيك وا اتضدا لا - كروة 
سابقون هم باشند و از طرفى در ذيل آيه كهف يعنى آيه ٠١8‏ كه اشاره مى فرمايد: «هركز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى 
كنند» » يعنى جايى بهتر از فردوس نيست كه بخواهند بروند. بنابراين معلوم مى شود «فردوس» در اين دو آيه شريفه همان 


«جنتين)» در آيه5ه رحمن است نه «جنتان)» در آيه 27 رحمن. 


"- در آيه رحمن به اجنتين- دو بهشت)» اشاره شده است كه مى رساند اين دو بهشت هم با هم فرق دارند و يكى از ديكرى 
عالى تر است. كه اكر غير از اين بود نيازى به تثنيه آوردنٍ اين دو بهشت در بين نبود. واين موضوع با «جنتان» هم صدق مى 
“كنك 


*- در ايه مؤمنون مى فرمايد: «هُُمْ فِييا حَالَدُونَ» ولى در آيه كهف مى فرمايد: اخاليية فوا اعترق عتهًا حو لاا ت شر كر 
تقاضاق تقل مكان از آن جا تمى كندة وايق غيارث فى رسائد عالى ثر الاين تهفت وجو تدارذ كه اكر بوه هن باست 


آرزو كنند كه به مرتبه بالاتر بروند. 
ص :/1/1” 
-١‏ مؤمنون١١‏ 


5 رحما أؤذه 


- رحما 9 


ف - با توجه به بحث فوق معلوم مى شود مراد از «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا در آيه ٠١/‏ كهف به طور خاص كروه سابقون هستند نه همه 
مؤمنين. و البته اين تعبير با توجه به آياتِ صدر اين آيه شريفه كه در خصوص اصحاب كهف و ذوالقرنين و خضر و موسى 


(ع) مى باشد و ذكر عبارت الا يبِعُونَ عَنْهَا جوَلًاا در ذيل آيه شريفه» دور از ذهن نيست. 


كه اكر اين تفسير صحيح باشد معلوم مى شود عبارت «الَذِينَ آمَنُوا در هر آيه اى مشمول همه مؤمنين نمى شود بلكه بايد با 
توجه به صدر و ذيل آيهى مربوطه. آن را تفسير كرد. اين را هم بايد كفت كه اين عبارت به طور عام مى تواند به همه 
مؤمنين بسط يابدء «هم سابقون و هم اصحاب يمين» » ولى در برخى از آيات به صورت خاص منظور «سابقون» هستند. (والله 
اعلم). 

© - با توجه به صدر و ذيل آيه «فردوس» در دو سوره مؤمنون واكهف كه در بالا اشاره شدء احتمال اين كه اين دو «فردوس» 
يكن باك هدو امف الع اريك مدو ن عنه اص لان اذ قبل اند كيف قي تاوت انع تعن نا تعر ند نكم لوال 
اعلم). 

2 نكته: 


كلمه (اجَنّه) بيش از 7١‏ بار در قرآن كريم آمده كه به طور عام مراد «بهشت» است. اما كلمه «جنتى» فقط يكبار آمده است: 
«وَادخلى جنتى)» - «در بهشت من داخل شو) (فجر )”١‏ و منظور از اين «جنه) » بالا-ترين مراتب بهشتى است جرا كه آن را به 
وخو ةا قلاسسكن تمي ذاده آست: كنكان كةتدر هيد رهسن آنه من 'فرماد :ديا انها اللفيق المطمئة :فاك كلن قن عتادفت 
«اى نفس آرام يافته ... يس در سلكك بند كانم درآى» (فجر )١9‏ و «عباد) را مثل «جنت» با ضمير «ىا به وجود مقدسش نسبت 
3315 اسك مات اذ اه تعحامة افاج اتيك كتاشيى كطيقه الم رو مدر وا مسد اعمال ان نيقة هون دوين 


است. 
توجه: براى توضيح بيشتر در خصوص «بهشت» به سوره واقعه و رحمن مراجعه شود. 


ص ا 


در الميزان» ج 258 ص "١‏ از مجمعء, از رسول خدا (ص): بهشت ٠‏ درجهاست كه مابين هر دو درجه آن به مقدار آسمان 


درخواستى كنيد فردوس را بخواهيد. 
ل 


روايت فوق بطور خاص و آيات رحمن بطور عام به بهشت اشاره فرموده اند و تضادى با هم ندارند. توضيح بيشتر اين است: 
خداوند سبحان يكك بهشت وسيع خلق فرموده است. اين بهشت به دو قسمت تقسيم شده كه يكك قسمت نعيم تراز ديكرى 
أشسث و#متضوكن سنانقوة السائقوق اسةه كد ان 6ه رسن ( يحشن ا تنه ان اشاؤه ذاو قسمت كر در درجة بابق ترق 
است و مخصوص «اصحاب يمين) هستند» كه آيه ١‏ رحمن ( «جنتان» ) به آن اشاره دارد. خود اين دو قسمت هم به دو 
قسمت تقسيم شده و جهار بهشت در كل به دست مى آيد. و هر يكك از آن جهار بهشت به قسمتهاى بيشترى تقسيم شده كه 
روايت فوق به عدد ٠‏ اشاره دارد» كه اككر عددٍ اين روايت صحيح باشد و روايت ديكرى هم نباشد كه اين تقسيم را خاص 
تر كندء يس هر يكك از آن جهار بهشت خودشان به بهشتهايى با درجاتى متفاوت تقسيم مى شوندء كه به استناد اين روايت به 
طور خاص ٠٠١‏ بهشت با ٠٠١‏ درجه مختلف بدست مى آيد. و البته اين تقسيم بندى كاملاً منطقى است جرا كه جايكاه و 
ماذاكن انيتا نا توجدابه عباتا فر وني كفددى ا افحات: كرووعات امناو عي افرا عون كر ركان اد ره 


است يس هر يكك از آن ٠‏ درجه هم در خودشان مراتبى دارند. 


ص :1/4" 


ناكفته نماند كه «تخصيص» يا «عام و خاص» هم به قرآن كريم و هم به روايات معصومين (ع) بسط مى يابد. و ممكن است دو 
روايت يا دو آيه ويا يكك آيه با يكك روايت تخصيص خورده شود (بخورد) يا بالعكس تخصيص زده شود (بزند). در بحث 
فوق» آيات مورد بحث عام است و روايت مذكور خاص است. يعنى روايت مذكورء آيات را تخصيص زده است و خودش 
تخصيص خورده است يعنى خاص شده است. البته ممكن است آيه اى كه عام است با يكك آيه يا روايت» خاص شود و با آيه 
يا روايتى ديكر عام كردد. مثلاً- آيات مذكور با اين روايت» عامٌ محسوب مى شوند ولى با آياتِ «جنت-يكك بهشت» خاض 


محسوب مى شوند. (دقت فرماييد) 58 


قل لو كان لبعز يك اذا لكلهات وى لتنتن البغد قبل أن تنفد كلفاث وى ولؤ جنا بمئله ددا )1١9(‏ بكر: «أكر دوياها برا 
(نوشتن) كلمات يروردكارم مركب شود. درياها يايان مى كيرد. بيش از آنكه كلمات يرورد كارم يايان يابد؛ هر جند همانند 


آن (درياها) را كمكك آن قرار دهيم!) )٠١9(‏ 
2 نكته: 


مشابه اين آيه شريفه در سوره اى ديكر است كه مى فرمايد: «وَلَْ أَنّمَا نى اْْض مِنْ شَجَرَ فلم وَالْبخرُ يمدَهُ مِنْ بَعْدِهِ مدبعة 
أبخر مرا تَفتَدَتْ كلِكراتٌ الل إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ) -«و اكر همه درختان زوق لسع قل شوكن ودريا براق اناج ركب كروفيو 
هفت درياجه به آن افزوده شوندء اينها همه تمام مى شوند ولى كلمات خدا يايان نمى كيرند؛ خداوند عزيز و حكيم است'» 
00 


#امرلق: 
ص 78١:‏ 


-١‏ لقمان77 


ممكن است عده اى بكويند «كلمات» همان موجودات يا مخلوقات يا معجزات الهى 


نما سوا نكي اراد فقتل اسك سآ هين فطل عفنا يتن ان كلها تعد كوه كلماف را كده إسكاة وو | بوشير شد فون 
«كلمات» غير قابل شمارش است در صورتى كه تعداد مخلوقات و معجزات بالاخره قابل شمارش هستند يس منظور از كلمات 


جيزى فراتر از اينهاست. 


خداوند سبحان در قرآن كريم ش6١‏ بار به كلمه ى «كلمات» اشاره فرموده است. در © سوره و 8 بار «كلمات)» و در © سوره و 
© بار «كلماته» آمده است. و تنها در همين آيه مورد بحث است كه دو بار تكرار شده است. كه در هيج مورد از آن به تعبير 


منفى اشاره نفر موده است. 


«كلمات» به طور خاصء علوم و قدرت لايزال الهى و همان توحيد است. اما همانطور كه بحث مفصل در ذيل آيات (بقره /7” 
- 70)» امامت, ولايت»ء اولوالعزم, تبليغ» ذرٌّ و ... آمده استء به استناد رواياث منظور از «كلمات» » علاوه بر توحيد. اهل بيت 
(ع) هم مى باشد. جرا كه اهل بيت (ع) در حقيقت راسخونٍ در علم» خلفاء نمايند كان و واسطه ى فيض الهى بر تمام عالم 
هستى مى باشند. اكر ابراهيم (ع) با يبروزى از آزمونٍ اين كلمات به مقام امامت رسيدء يا توبه آدم يذيرفته شدء در حقيقت 
تبعيت از توحيد و توسل به اهل بيت (ع) بود. واينكه مريم (س) اقرار به تصديق و تبعيت اين كلمات كرد و عيسى و موسى 
(ع) و ساير انبياء در دو نوبت ييمان و تعهد بستند؛ به واسطه ييروى از همان ييمان در خصوص توحيد و اهل بيت (ع) بوده 
است. و حتى تمام مخلوقات در عالم ذرٌ به ميل يا اكراه تسليم امر توحيد و امامت شده اند. بدين خاطر است كه مى فرمايد: 


كسى نمى تواند خود را بجاى آنها قرار داده (و اسامى اهل بيت ع) را به نفع خود تغيير دهد و ... 


نكته ى جالب اينجاست كه تعداد ١معصوم‏ (ع) برابر با تعداد «كلمات» است. (والله اعلم). 


58١١ ص‎ 


«وَإِذ ابجلَى إِبْرَاهِيع رَبهُ كلم ات فَأَتَمَهُنّ» - «هنكامى كه خداوندء ابراهيم را به واسطه كلمات (وسايل كوناكونى) آزمود» (1). 
(يكى از اين آزمونها و مهمترين آنها بعد از توحيد» تبعيت از اهل بيت (ع) بود). 


0177 


ف آدَمُ مِنْ رَيه كلع انم قَنَابَ عَلِيه) - «سيس آدم از بروود كارش كلماتى دريافت داشت؛ (و به واسطه آنها توبه كرد) و 


مفصل _ آن در ذيل ايه (خليفه اللّه) 5 (بقره ره آمده است). 


«وَلَا مُعِدّلَ لِكلِمَاتٍ الله - «و هيج جيز نمى تواند كلمات خدا را تغيير دهد) (). (خلفاى الهى جانشين خداوند سبحان بر عالم 


هبن هنكلو كنب :يه ناحق نمى كزانن جايشان زا كرديا غير شان دهد). 


«وَتَمَتْ كلِمَتٌ رَبك صِدْقًا وَعَدْلَا لَا مُبَدّلَ لِكلِمَاتِه» - «و كلام يرورد كار تو» با صدق و عدلء به حد تمام رسيد؛ هيج كس نمى 
تواند كلمات او را دكركون سازد) (5). (توحيد و امامت غير قابل تغيير است و كلام الهى در روز غدير با نزول آيه تبليغ به 
حد تمام رسيد و اكر اين ابلاغ صورت نمى كرفت نه تنها دين كامل نمى شدء بلكه همجنين تمام تبليغ كذشته بى ارزش مى 


شد و اصلا موردٍ يديرش قرار نمى كرفت). 


الاتفولة الى الاتى القع يزمة اتليس كلق لبد وب ادوس تفرامده إلى كد عم[ و كلمانشن ايعان ذاودة وان اد يروف 
كنيد تا هدايت يابيد!» (2). (ييامبر (ص) ضمن اقرار به توحيد وظيفه داشت امامت و جانشينانٍ خود را در غديرخم تصديق و 
معرفى كند و اككر اين كار را نمى كرد هيج تبليغى انجام نداده بود و مى بايست اول خودش به توحيد و امامت اقرار كند تا 


مردم ازاو ييروى كرده و به امامت اقرار كنند). 


«وَيرِيدُ اللَهُ أنْ بِحِقَّ الْحََّ بكلِمَاتهِ وَيقْطمَ دَابِرَ الْكافرِينَ» - «و خداوند مى خواهد حق را با كلمات خود تقويت و ريشه كافران 


و قطع خواهد كرد). 
ص 758١:‏ 


١؟عمرقب‎ -١ 
بقره/ام‎ -1 
"© انعام‎ 
١١8 ع- انعام‎ 
١88 ه- اعراف‎ 
ع-انفال ؛‎ 


اويصس الله انكر مكلماف و لذ كك مكرتو قو كزان انيه كلفاظ جر ند عحقو بن مدن عرد محرمان كراد واس 
باشند!» (1). (ان شاء الله امام زمان (ع) به عنوان كلمه الهى حق را كسترش مى دهد هر جند مجرمان كراهت داشته باشندء 


همان طور كه ساير ائمه (ع) هم واسطه هاى تحقق حق بوده اند). 


«وَحَدَّقَتْ بكلِمّاتٍ رَيّها وَكتّبها - «و مريم كلمات بروردكار و كتابهايش را تصديق كردا (5). (مريم (س) اقرار به توحيد و 
تبعيت از اهل بيت (ع) و تمام كتب الهى كرد). 


«لا تبديل لكلمّات الله» 0). «لا مُبَدذل لكلماته) لك" «وَيحق الحق بكلماته) 00 


توجه: دلايل روايى و تفسيرى در ذيل آيات تبليغ » امامت» ولايتء خليفه الله ذرٌ واولوالعزم و اوم مده سبيت : براى رفع هر 


كونه ابهام به ذيل آياتِ مذ كور مراجعه شود. 
2 نكته: 


اما در ١9‏ سوره و "١‏ بار به «كلمه) اشاره فرموده است. و نكته جالب اينجاست كه بر خلاف «كلمات» كه به تعبير منفى اشاره 
ندارد» در مورد ١كلمه)‏ علاوه بر «تعبير مثبت» » همجنين در جهار آيه «تعبير منفى» هم به كار رفته است. به عبارتى در دو تعبير 


حق و باطل بدين شرح آمده است: 

١‏ -عيسى مسيح (ع). 

د كه تسد يا عنباق ول لهالا الهم 

” - قضا و قدر و تقدير الهى. 

* - كلام و كفتار الهى. 

- امر و فرمان الهى. 

© - وعده و سنت الهى. 

- كلام خداى سبحان با حضرت موسى (ع). 
رد كلمدطية: 


4 - معجزه و قدرت الهى. ٠‏ - كلمه جاودان و باقى يا حق و يا توحيد. ١١‏ - كلمه تقوا. ١7‏ - كلمه خبيثه. ١7‏ - كلمه عذاب. 
؟١‏ - كلمه دروغ و كذب. ١8‏ - كلمه كفر. ١‏ - مطلق در كلام ( كلام حضرت يوسف (ع) با يادشاه مصر و بيانِ شرطى سخن 


«يا مَوِيمٌ إِنَّ الله يشوك بكلِمَهِ مِنْهُ اشِمَه الْمَبديحُ عِيسَى ابٌْ مَزِيم) - «اى مريم! خداوند تو را به كلمه اى [- وجود باعظمتى] از 


طرف خودش بشارت مى دهد كه نامش «مسيح. عيسى يسر مريم) است» (2). 


إنَّمَا الميتيخ عيددى ابن مؤي ل الله وَكلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلَى مَؤِيم وَرُوحٌ مِنْهُ) - «مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا و كلمه 
(و مخلوق) اوستء كه او را به مريم القا نمود) (/0). 


55 


«أنَّ الله متك يقن نض كا تكلقو يق اللمكحدون درستى «خدا تو را به) يحيى «بشارت مى دهد؛ (كسى) كه كلمه خدا [- 


مسيح ] را تصديق مى كند) (8). 
ولاخ تيش لماقا يدر ناح سكام كموي يه ديفاد كاوها آنه روود كاوق ناز بسقة كنض تكد 


اقل يا أل الْكتاب تَعَالًّا إلى كلِمَهِ سَوَاءِ يبنا وَبَيتَكمْ أل نَعبدَ إَا الله وَلَا تُفْرك به طَيئًاه - «بكو: «اى اهل كتاب! بياييد به سوى 


سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يكانه را نبرستيم و جيزى را همتاى او قرار ندهيم» .)٠0(‏ 
ال كلِمَهَ بَاقِيهٌ فى عَقِهِ) - «او كلمه ياينده اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد) 11(2). 

«وَكَفث كلمت رَبك المت )كوو تحقق يافث كلمه يكف يرود كارت 17ل 

انلكا كلهة دوسكاس كد يوسف نا ار ضحت كرو ال 

«وَكُلْمَهُمُ الْمَوْنَى) - «و (اكر) مردكان با آنان سخن مى كفتند) (انعام١١1)‏ 


591ل كلقة فيترة ين زتكهة حتزو اكر سك و القدير برورة كارت نبود) (طه9؟١)‏ و (هود )١١١‏ و(يونس9١)‏ و(فصلت60) و 
0 


ص خرن7 


00056 
'- تحريم 11 
مم26 
ع- كهيف/77 
ه- شورى77 

#- آل عمران8؟ 
/ا- نساء ١/١‏ 

بك آل عمراة ةم 

١68 اعراف‎ -4 


-٠‏ آل عمرانع8 
-١‏ زخرف/7 
7 اعراف/١‏ 
اد روسن 66 


١؟ىروش‎ -١*5 


ولا كهة النضا يدناك مدع ويلك حص [كلنه ومنت بهذا كمده ا ابرالفاة نوف قف 


اوَجكلَ كلمة الذيق كَقَدوا الشفلى وكلمة الله هى الْعَلباه وو كفتار (و هدف) كاقران را بابين قرار داد» (و آنها رابا شكسث 


مواجه ساخت؛) و سخن خدا (و آد بين او)» بالا (و بيروز) است)» (5). 


) كلمَهٌ طَيبَة كك كسَّجَرَهِ طَييَه أ صَلهًا الث وَفْوَعَهَا فى السَّمَاء) 002. 


32 


كذيكع م 7 عدت كلت تك در اسن فرماة بروود كاردهة برقن ار كد 


«إِنَّ الْذِينَ حَقّتٌ عَلَيهِمْ كَلِمَتٌ رَبك لَا يؤْمِنُونَ - «(و بدان) آنها كه فرمان يروردكار تو بر آنان تحقق يافته» (و بجرم اعمالشان» 


توفيق هدايت رااز آنها كرفته هركز) ايمان نمى آورند» (2). 
اولقن سَ َه فق كلها لِعبَادنًا الموشلة» - «وعده قطعى ما براى بند كان فرستاده ما از بيش مسلم شده) (6). 


«وَتَمَتْ كلمة رَبك أَمْلأنَ جَهَنّم مِنَ الجنّهِ وَالنَّاس أجْمَعِينَ) - «و فرمان يرورد كارت قطعى شده كه: جهنم را از همه (سركشان 


و طاغيان) جن و انس ير خواهم كرد!» (/). 


اما لَُْ به مِنْ عِلْم ولا ِآبَاِهم كبرَثْ كَلمَة ترج مِنْ أَقْوَاجِهمْ إِنْ يقولُونَ نا كذباا - «نه آنها (هركز) به اين سخن يقين دارند و 
تبر يشان سحن بور كى ل عالطالا حارس من قرا آنها دروغ مى كويند!» (4). 


اكِمَهِ حَبيئَهِ كُشَجَرِ تبي اث مِنْ قَوْقٍ الَْدْض مَا لَهَا مِنْ قَرَارا (5). 
«كلِمَهُ الْعَذَاب) 6800 

«كلمَة التَفْوَى) 6" 

«كلمَة لكر 1570 


در تفسير جامع» ج ”. ص 1١‏ از قمىء از امام باقر (ع): مراد از «شجره طيبه) » رسول اكر م (ص) و منظور از «فرع شجره» على 
(ع) است و فاطمه (س) شاخه و ائمه (ع) ميوه آن شجره اند. 


در الميزان» ج ١‏ ص 73728, از رسول خدا (ص): (منظور از كلمات در ايه بقره اسامى خمسه ى آل عبا (ع) است كه آدم) 
خدا را به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين (ع) سوكند داد. 


وس 


قل نما أَنَا مَكّدُ م5 وري لك أ 


40 


كير 2 _- 
2 


نما لهم إِلَه وَاحِِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء ريه ْمَل عَمَلَا صَالِيحا وَلَا يُمْرِك بعاد ريه أحدًا 


بكو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى شود كه خداى شما خدايى يككانه است يس هر كس به لقاى 


يرورد كار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بيردازد و هيج كس را در يرستش برورد كارش شريكك نسازد )1١١(‏ 
+2 نكته: 


آيه شريفه اصول سه كانه دين يعنى: توحيد و نبوت و معاد را بيان مى نمايد. جمله (اله واحد) مسئله توحيدء (يوحى الى) مسثئله 
نبوت و (يرجو لقاء ربه) مسئله معاد را متعرض است. 

در تفسير الميزان.» ج 8؟» ص ”33١‏ از درمنثور؛ء از حضرت سول (هن )ذا كن از قزان غير اذ "اه اخبر سورة كيف برام شارلن 
نشده بود همان يكك آيه براى امت من كافى بود. 

در تفسير جوامع الجامع» ج , ص 7 از امام صادق (ع): كسى نيست كه آيه آخر سوره كهف را در وقت خوابيدن بخواند» 


مكر اين كه همان ساعتى كه او مى خواهدء بيدار مى شود. 
در تفسير جامع» ج 5 ص اليككة از ابن بابويه» در فقيه» از امام على (ع): 


هر كس آيه «قل انما» را در موقع خواب بخواند از خوابكاه او تا حرم كعبه و بيت المقدس نورى ساطع شود و فرشتكانى را فرا 
كيرد. تا موقع طلوع فجر براى خواننده آن استغفار كنند. 


در تفسير جامع» ج وذ ص 6 از كافى» از امام صادق (ع): 


مراد از «لابشركك بعباده ربه اخدا» ولايت آل محمد (ض) است وهر كس با ولابت آنهاء دوست ديكرى بكيرد او مشرك و 


كافر است و حق ولايت على (ع) را انكار نموده است. 


نيز فرمود: ممككن نيست بنده اى در ينهانى و دور از نظر مردم كار نيكى كندء مكر آنكه خداوند خيرى براى او بيش آورد و بر 
عكنل فمكق نت ذراتهاة عمل زشى درتك ا شوة ودر كعرين فرضة شر ان كار يزائ:اق اشكان تكرده 


در تفسير الميزان» ج هه ص ”77 از حضرت رسول (ص): شرك ناييداتر است از صداى حركت ذره بر روى سنكك صاف» 
آن هم در شب ظلمانى و سبك ترين و كمترين درجه شركك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد. با اينكه بداند شائبه 
اى از جور و ستم دارد و كسى را دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى 


است؟! 


عمل بيزارم و آن را به همان ديكرى وا مى كذارم كه شريكك من قرار داده شده است. 


1 نكته: 
بعد از شهادتٍ حضرت ابا عبد الله الحسين (ع) موقعى كه سَر مباركش بر روى نيزه بود سه آيه ازقرآن كريم را قرائت فرمود: 
-١‏ كهف آيه 4: «أَمْ حَسِبْتَ أنْ أَصْحَابَ الكهْفٍ وَالرَقِيم كانوا مِنْ آيَاتَنَا عََجَبَاا . 


ص 0 


؟”١ىروش‎ -١ 

؟- توبه 69 

'- ابراهيم 7 
- غافر 8 

0- يونس 8 

8- صافات ١/١‏ 
ل/ا- هود ة١١‏ 

- كهفه 

9- ابراهيم 57 

٠‏ زمرة١‏ و الا 


-١‏ فتح 2؟ 
اعون ع 


١‏ - بقره 18: «قَإِنْ آمَنُوأً مث مَا آمَشّم به فَقَدِ امْتَدَوأ وّإن تَوَلَوا فَإِنَمَا هُمْ فى شَقَاقٍ فَسَيِكفِيكهُمُ الله وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ) - ديس 
اكر آنان [هم] به آنجه شما بدان ايمان آورده ايد ايمان آورند قطعاً هدايت قده انك.ولى ١١‏ كي ووق ابرتافسل جز اد ليست كه 


سر ستيز [و جدايى ] دارند و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو كفايت خواهد كرد كه او شنواى داناست» . 


عاد اشعزا 0907 ولا الذيق آمتوا وعملوا الصَالكَات وذ كدوا الله كددا واقض وا من تعن ما ظلمرا وَسَِيَعْلُمُ الَذِينَ ظَلْمُوا أَىٌّ مُقَلبِ 
يَنَْلبُونَ) - «مككر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و يس از آنكه مورد ستم قرار 


كرفتند يارى خواستند و كسانى كه ستم كرده اند به زودى خواهند دانست به كدام بازكشتكاه برخواهند كشت» . 
2 نكته: 


شنيدن اين آيات از سر مقدس امام حسين (ع)» توسط هر كسى ممكن نبود بلكه معرفت مى خواست كه آن را هم نداشتند. 


لذا لشكر «يزيد» اين صوتٍ دل نشين را نمى شنيد. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 284. از امام صادق (ع): (خوردن) كل مانند كوشت خوك حرام است مكر كل قبر امام حسين (ع) 
كه شفاى هر دردى است. و كسى كه آن را با ميل بخورد نه به قصد استشفاء البته در آن شفاء نيست. و نيز فرمود: كسى كه 


سعى در خوردن كل و خاكك كند در خون خود شريكك است. و فرمود: خاكك خوردن باعث مريضى و ضعف و ناتوانى است. 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كس خاكك بخورد ملعون واز رحمت خدا به دور است. 

خلاصه آيات سوره كهف: 

*: فلعلك باخع نفسكك ... 

4: اصحاب كهف .. 

7: ان يشاء الله .. 

: 09" سال خوابيدند :*٠‏ ياداش نيكان ضايع نمى ماند ١‏ مَثَلِ دو باغدار ه: مثل الحياه 8©: المال و البنون زينه الحياه .. 
: عرضه در صف قيامت 69: نامه عمل :2١٠‏ سجده بر آدم :2١‏ موقع آفرينش آسمان و زمين آنها را كواه نساخته ايم. 

/: ستمكارتر از كسانى كه آيات خدا را بخاطر مى آورند و روى بركردانند» نيست. 


87 - 20: داستان خضر ٠٠١‏ - ”8 ذوالقرنين :٠١*‏ آيا مى خواهيد شما را به زيانكارترين مردم آكاه كنم. :٠١©‏ آنها كسانى 
هستند كه نيروى خود را در راه شهوات دنيا تلف مى سازند و مى يندارند كه كارهاى خوبى مى كنند. :٠١9‏ كلمات خدا 


.)... لقاء يروردكار (قل انما انا بشر مثلكم‎ ٠ 


ص :516 


5 سوره مريم 
4 - سوره مريم . (مكى است و 948 آيه دارد). 


خلاصه مطالب: قصص زكريا - يحيى - مريم - عيسى - ابراهيم - اسماعيل و ادريس (عليهم السلام) و حال مؤمنين و كفار در 


قيامت و حشر. 

بشم اللّه لوَحْمنٍ الرّحيم 

0 

ذِكْرُ رَحْمَتٍ رَبك عَبِدَهُ زٌكْرِيًا (0) 

إِذ نادى رَبَهُ نداءً حََؤيًا (*) 

قالَ رَبٌ إِنّى وَعَنَ الْعطُمُ مِنّى و اشَْعَلَ الوَأسٌ طَِيا وَلَمْ أكنْ بدُعائك رَبٌ شَقِكَا (6) 
وَإنَى يفْتٌ الّموالى مِنْ ورائى وَ كانّتٍ امرأتى عاقِرا فَهَثِ لى مِنْ لَدْنَكَ وَل (0) 


كهيعص )١(‏ (اين) يادى است از رحمت برورد كار تو نسبت به بنده اش زكريا (؟) در آن هنكام كه برورد كارش را در 
خلوتكاه (عبادت) يتهان خخوائد (*) كفت: «يروردكارا ! استخوانم سست شده؛ و شعله ييرى تمام سرم را فراكرفته؛ و من ه ركز 
در دعاى توء از اجابت محروم نبوده ام! (©) و من از بستكانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق ياسدارى از آيين تو را نككاه 


ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است؛ تو از نزد خود جانشينى به من ببخش ( 8) 
در تفسير صافى» ج و3 ص عل از اكمال الدين» از امام زمان (عج): 


اين حروف (كهيعص) از اخبار غيبى است و خداوند با اشاره به آن حروفء, حوادث مربوط به زكريا را براى ييامبر خود اعلام 
مى دارد. جبرئيل اسماء طيبه را به زكريا تعليم فرمود. روزى زكريا (ع) عرض كرد: يروردكارا! جه مصلحتى است كه هر وقت 
من نام محمد و على و فاطمه و حسن (عليهم السلام) را به ياد مى آورم؛ خوشحال مى شوم ولى جون نام حسين (ع) را متذكر 
مى شوم تمام غم و غصه عالم به دلم مى نشيند و بى اختيار اشكم جارى مى شود؟ خداوند متعال حادثه حضرت سيد الشهدا 
(ع) را براى زكريا بيان مى فرمايد: «كاف» اشاره به كربلاى حسينىء «هاء؛ رمزى از هلاكت آن جناب و فرزندان و يارانش» 
«ياء» اشاره به يزيد ملعونء «عين» حكايت از عطشء «صاد) صبر آن بزركوار را مى رساند. زكريا (ع) متأثر شد و كريست و تا 
سه روزاز مصلاى خويش خارج نشد واز خداوند درخواست كرد كه مرا نيز فرزندى كرامت فرما و مانند حسين (ع) شهادت 
نصيبيش كردان و خداوند هم يحيى (ع) را به او عطا فرمود واو همجون حسين (ع) شش ماهه به دنيا آمد (و سرش را بريدند و 
به شهادت رساندند). 


در تفسير صافى» ج 354 ص از مجمع » از امام صادق (ع): 





ص :21 


آسمان بر يحيى و حسين (ع)) ٠‏ روز كريست و بر كس ديكرى جز اين دو نكريسته است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى 
در آسمان بود كه به هنكام طلوع و غروب آشكار مى شد. 


يَرِْنِى وَيَرِتْ مِنْ آلٍ يَعْقَوبَ وَاجْعَلهٌ رَبّ رَضِيا () كه از من ارث ببرد و از 

خاندان يعقوب [نيز] ارث ببرد و او را اى يرورد كار من يسنديده بككردان (2) 

2 نكته: 

نبوت و امامت نيز به تعيين يرورد كار است و تاريخ هم نشان داده كه اكثر فرزندانٍ ييامبران» به رسالت نرسيده اند و يا بسيارند 
عالمانى كه فرزندانى جاهل داشته اندء اما هميشه يدرانء از مال و اموال به فرزندان ارث داده اند. بنايراين حديثى كه از عُمَر 
نقل كرده اند كه كفت: «دِرْهَم و دينار از ييغمبران ارث برده نمى شود بلكه ارث آنها علم و دانش است» ء از جمله احاديث 
ديكر متمسككث شد و با ابوبكر و عمر در بابت فدك محاجه نمود و فرمود: ابر خلاف صريح قرآن سخن مى كوييد!) ابوبكر 


محكوم شدء لذا نامه اى در خصوص رد فدكك نوشت و به آن مظلومه داد» ولى عمر آن نامه رااز آن حضرت (س) كرفت و 


ياره كرد. 
2 نكته: 


مشابه اين آيه» آيه شريفه: «وَوَرِتَ لقان دَاؤُودٌ) - «و سليمان وارث داوود شد)» (نمل18١)»‏ مى باشد كه ارث بردن سليمان از 


داوود (ع) را تأييد مى فرمايد. 

2 نكته: 

صاحب الميزان» ج 11 ص 17 - 70؛ آورده است: 
١‏ - مراد به جمله «وليا يرثنى)» فرزند يسر است. 


؟ - اين كه عده اى كفته اند مراد از «ارث» » «نبوت» يا «علم) يا «تقوا» يا «كرامت» استء كفتارى اشتباه استء جون محركك 
اين درخواستء كرامتى بود كه از مريم (س) مشاهده كردء علاوه بر آن اصللا نبوت و علم جيزى نيست كه از راو خويشاوندى 


ارث برده شود. 


ص 0036 


يا زكري إِنَا توك بعُلام امه يخبى لَعْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قبل سَهًا (/) 


َ_ - 
4 ا ع 2 


ال ىن ذكرة ل عاق وَ كانّتِ امْرأتى عاقراً وَ قَد بَلَفْث مِنَ الكبر تيا () 
اد 
ب اجْعَلٌ لى آيَهُ قالَ آيَتَك ألا تُكلم النّاسَ فلات لَيالٍ سَويًا )٠١(‏ 
ل إِلَِهِمْ أن سَبْحوا بكرَة وَ عَشِها )1١(‏ 

يا يَحيى حَُذِ الكتاب بِقُوٌهِ وَ آتتناة كم صَبيًا (؟1) 


1ل 5ف كان تَقَنَا (17) 


ع 
0 


وَ سَلامٌ عَلئِهِ يَوْمَ وُلِدّ وَ يَوْمَ يَمُوت وَ يَوْمَ ينث عا (18) 
وَاذْكؤ فِى الكتاب مَرْيَمَ إِذ انتَبِذَثْ مِنْ أَهْلِها مكاناً شَوْقيًا (؟1) 


اى زكريا! ما تو را به فرزندى بشارت مى دهيم كه نامش «يحيى!» است؛ و بيش از اين» همنامى براى او قرار نداده ايم! (/0) 
كفت: «يروردكارا! جكونه براى من فرزندى خواهد بود؟! در حالى كه همسرم نازا و عقيم است و من نيز از شدت ييرى افتاده 
شده ام!» (8) فرمود: «يرورد كارت اين كونه كفته (و اراده كرده)! اين بر من سان است؛ و قبلاً تو را آفريدم در حالى كه 
جيزى نبودى!) (4) عرض كرد: «يروردكارا! نشانه اى براى من قرار ده!) فرمود: «نشانه تواين است كه سه شبانه روز قدرت 
تكلم (با مردم) نخواهى داشت؛ در حالى كه زبانت سالم است!» )3١(‏ اواز محراب عبادتش به سوى مردم بيرون آمد؛ و با 
اشاره به آنها كفت: (بشكرانه اين موهبت» ) صبح و شام خدا را تسبيح كوييد!» )1١(‏ اى يحبى! كتاب (خدا) را با قوت بكير! 
و مافرمان نبوت (و عقل كافى) در كودكى به او داديم! )١١(‏ و رحمت و محبتى از ناحيه خود به او بخشيديم و ياكى (دل و 
جان»! واو يرهيزكار بود! (1) او نسبت به يدر و مادرش نيكوكار بود؛ و جبار (و متكبر) و عصيانكر نبود! (1) سلام براوه 
آن روز كه تولد يافت و آن روز كه مى ميرد و آن روز كه زنده برانكيخته مى شود! (180) ودرا ين كتاب (آسمانى)» مريم را 
ياد كن؛ آن هنكام كه از خانواده اش جدا شد و در ناحيه شرقى (بيت المقدس) قرار كرفت (18) 


داستان زكريا (ع) در قرآن كريم: 


آيات شريفه (آل عمران 5١‏ -/37) و (انبياء 9٠‏ - 84) و (مريم١١‏ -2). اشاره به حضرت زكريا (ع) دارد بدين شرح: دعاى او در 
طلب فرزند» استجابت دعاء تولد فرزندش يحيى» تكفل امر مريم و سركذشتش با مريم (س) كه جككونه عبادت مى كند و 
جكونه خدا كرامت ها به او داده اسث. 


داستان يحيى (ع2 در قرآن كريم: 


خداوند متعال در جند جاى قرآن كريم او را ثنا نموده» از جمله او را تصديق كننده مسيح خوانده و او را مايه ى آبروى قومش 
و حصور يعنى بى زن خوانده (حضرت يحيى و عيسى (ع) و مريم (س) ازدواج نكردند) و يبغمبرى از صالحين ناميده (آل 
عمران 9 و نيز او را از مخلصين خوانده (انعام 41 - 88) و نام او را خودش نهاده و او را يحيى ناميده و در كودكى حكم 
داده و براو در سه روز سلام فرستاده: تولد» مركك و قيامت. (مريم ١10‏ - 7). و به طور كلى دودمان زكريا را 


ص ك0 


مدح فرموده: ١‏ ... إِنَّهُمْ كانُوا يسَارِعُونَ فى الْحَيرَاتِ وَ ...2 - «اينان (يحيى و يدر و مادرش) مردمى بودند كه در خيرات ساعى 


و كوشا بودند و ما را به رغبت و خشوع مى خواندند» .)١(‏ 

فَانَحَدَثْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا َأَرْسَلْنا ليا رُوحَنًا فَتمَتّلَ لَهَا بَشَرَا سَويا (130) 

و در برابر آنان يرده اى بر خود كرفت يس روح خود را به سوى او فرستاديم تابه [شكل] بشرى خوش اندام بر او نمايان شد 
07 


«تمثل») : در قرآن كرد يم فقط در همين آيه آمده است. و معناى تمثل و تجسم به صورت بشر اين :است. كهة: در بخواض بينايى 


مريم به اين صورت محسوس شودء وكرنه همان روح است نه بشر. 


شد همان جبرئيل بوده است: 


١‏ - بقره 41 اقل مَن كان عَردُوًا لُجبِرِيلَ قا 
ل 


1 


و 


نه نوّلهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْنِ الله - «بكو كسى كه دشمن جبرئيل است [در واقع دشمن 


خداست] جرا كه او به فرمان خدا قر را بر قلبت نازل كرده است در حالى كه مؤيد [كتابهاى آسمانى] بية بيش از آن و هدايت 


و بشارتى براى مؤمنان است)» . 


178 2 كن ان مرق ارفاك نر ا 7 حجس 5 
5 - نحل ٠5‏ 3 «قل تَزَلَهُ روح اله لقدّس من ره بك بالْحَقّ يكبت الَّذِينَ آمَنُوأ وَهُدَّى وَبَشْرَى للْمَسْلِمِينَ» - «بكو آن را روح القدس از 


طرتييرووة كارت يمسق فروه اوودهاةا كساف | كه ساف اروك اس انسوان كت و برا سنالفيى قاضو بقارت اسع 
> - شعرا 9 درل به الوح الْأَمِينٌ؛ - «روح الامين آن را (بر قلبت) نازل كرده است» . 

ع - الحاقه ٠‏ (إِنّه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم) - «به درستى آن كفتار رسولى بزركوار است» . 

الت إِنى أَعُودُ ل 

فال إلما آنا وقول تك افك لكك خها ا 1 


فلك الى يكرة إلى خاذة 1 لم بتصفيق َعْوَ وَ لَعْ أك بَيًِا 0١‏ 


قال كذلِك قال رَبك هُوَ عَلَيَ هَيّنّ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَهَ لِلنّاس وَ رَحْمَهُ مِنّا و كانّ أثراً مَقْضِيًا (١؟)‏ 
فَحَمَلَْهُ فَانمَدَتْ به مَكاناً قَصِيًا (؟؟) 
َأجاءَهَا الْمَخاضٌ إلى جدُع النّحْلهِ قال يا لَينتى مت مث قبل هذا كنك لقا و 


كقاداها وخ كعتها الا قزق تتعفل ركد تسكك شرك 8ه 


وَ هرّى إِلِك بجِذْع النَخْلَهِ ساقط عَلَتِكِ رُطباً جا (15) 


فكلى وَ اشْرَبى و قَرَى عَيئا ما نري من الِْمَر أحداً فقول إِنّى َذّرْتٌ لِلرخمن صَوْماً لَنْ أكلَم الْيؤم نا (19) 
َأَنَتْ به قَْمَها تمل قالُوا يا ميم َقَدْ جدْتٍ طَنئا ريا (9؟) 
با أخت هارو ها كان ابوك اهز] صؤع وها كاقك انكف قا 8 


َأَشارَثْ إِلَيِهِ قالوا كي نُكلُمُ مَنْ كان فى الْمَهْدٍ صَييًا (18) 


عَبِدٌ الله تان الكتاب و جَعَلنى ييا (0) 


سين 


ذلك عيسَى ابْنُ مَوْيَمَ قؤل ال الذى فيه يَمْتَرَونَ (”) 
ما كان لله أن كد ذّ مِنْ وَلَدِ سْبْحانهُ إذا قضى أمرا نما يَقُو يَقُولُ لَهُ كن فَيِكونُ () 


1 بّى وَ رَبكمْ فَاعْيْدُوهٌ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ (009 
َاخْمَلَفَ الأخزابُ مِنْ بَِنِهم قَوَيْلَ لِلْذينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يم عَظيم (/00) 
أشمغ بهم و أَبْصِرْ يَْمَ يَأنُوَنا لكن الطَالِمُونَ الْيوْمَ فى ضَّلالٍ شين (58) 


او (ترسيد و) كفت: «من از شر توء به خداى رحمان يناه مى برم اككر يرهي زكارى! (18) كفت: «من فرستاده يرورد كار توام؛ 
(آمده ام) تا يسر ياكيزه اى به تو ببخشم!) (19) كفت: «جكونه ممكن است فرزندى براى من باشد؟! در حالى كه تاكنون 
انسانى با من تماس نداشته و زن آلوده اى هم نبوده ام!» )27١(‏ كفت: «مطلب همين است! يرورد كارت فرموده: اين كار بر من 
آسان است! (ما او را مى آفرينيم» تا قدرت خويش را آشكار سازيم؛) و او را براى مردم نشانه اى قرار دهيم؛ و رحمتى باشد از 
سوى ما! واد بن امرى است يايان يافته (و جاى كفتكو ندارد)!» )5١1(‏ سرانجام (مريم) به او باردار شد؛ واو رابه نقطه دور دستى 
برد (و خلوت كزيد) (737) درد زايمان او را به كنار تنه درخت خرمايى كشاند؛ (آنقدر ناراحت شد كه) كفت: «اى كاش ييش 
از اين مرده بودم و بكلى فراموش مى شدم!» (73) ناكهان از طرف يايين يايش او را صدا زد كه: «غمكين مباش! يرورد كارت 
زير ياى تو جشمه آبى (كوارا) قرار داده است! (58) و اين تنه نخل را به طرف خود تكان ده؛ رطب تازه اى بر تو فرو مى 
ريذدا:(8) (ازانة غداى لذيذ) يخورة و راز ان آنه كؤارا)"ينوش ):وتعشمت راا(نة ان مولوة جد ية) روشق دار! وهر كاه 
كسى.ازانسائها رادندى: (با اشارة) بكو من براى خداوند رحمان روزه اى نذر كرده ام؛ بنابراين امروز با هيج انسانى هيج 
سخن نمى كويم! (و بدان كه اين نوزاد» خودش از تو دفاع خواهد كرد!) (18) (مريم) در حالى كه او را در آغوش كرفته بود 
نزد قومش آورد؛ كفتند: اى مريم! كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى! (31) اى خواهر هارون! نه يدرت مرد بدى بود و نه 
مادرت زن بد كاره اى!! (18) (مريم) به او اشاره كرد؛ كفتند: «جكونه با كودكى كه در كاهواره است سخن بككوييم؟! (594) 
(ناكهان عيسى زبان به سخن كشود و) كفت: من بنده خدايم؛ او كتاب (آسمانى) به من داده؛ و مرا بيامبر قرار داده است! 
( ومرا - هر جا كه باشم- وجودى يربركت قرار داده؛ و تا زمانى كه زنده ام مرا به نماز و زكات توصيه كرده است! (1*) 
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده؛ و جبار و شقى قرار نداده است! (0”) و سلام (خدا) بر من» در آن روز كه متولد شدم 


ودر آن روز كه مى ميرم و آن روز كه زنده برانكيخته خواهم شد! (7) اين است عيسى يسر مريم؛ كفتار حقى كه در آن 


ترذن فى كنند! (9"اهر كر براق صنلا شالسخه تنود كه قرز نلق اعتنان كسد مزه اميت واه ركاة عيزق راهرمان دهد» من 
كونك: «موجود باش!) همان دم موجود مى شود! (0”") و خداوند» يرورد كار من و شماست! او را يرستش كنيد؛ اين است راه 
راست! (8”) ولى (بعد از او) كروه هايى از ميان بيروانش اختلااف كردند؛ واى به حال كافران از مشاهده روز يزركك 
(وستاعيز)! (#)نذن آنترؤز كانه مامى ايلو جه كوشهائ شنوا وه حشمهاق .يتا يبدا فى كتنذ! ولى ان ستمكران 
امروز در كمراهى آشكارند! (8*) 


در تفسير صافى. ج 5 ص #6" از تهذيب. از امام زين العابدين (ع): مريم از شهر دمشق به كربلا آمد و در محل قبر امام 


در تفسير صافى» ج © صس "7ل از كافى» از امام صادق (ع): 


594١: ص‎ 


مريم در مدت نه ساعت به عيسي (ع) حامله بود كه هر ساعت برابر يكك ماه محسوب شد. 
در تفسير جوامع الجامع» ج ص /لل از امام باقر(ع): 


براى زنى كه تازه وضع حمل كرده جيزى شفابخش تر از خرماى تازه نيستء زيرا خداى تعالى مريم را آنككاه كه تازه وضع 
حمل كرده بود از آن اطعام فرمود. 


در جامع, ج 5. ص 015 از كلينى» از امام باقر (ع)» ذيل آيه “٠‏ «انى عبدالله اتانى الكتاب و جعلنى نبيا/: 


عيسى (ع) در همان كودكى نبى و بيغمبر بود. لكن مرسل نبود. علاوه بر زكريا و مريم» هر كسى كه سخن آن حضرت را مى 
كنيد براق حت تمود أها بن اق ان ١‏ عدك ذو سال سكوث مره وسكى تكفة: قز ابن عدث زكرا سمةى شالق برها 
زمانى كه دركذشت و فرزندش كه طفل كوجكى بود وارث او شد. و همين كه عيسى (ع) هفت ساله شد حجت بر خلق و بر 
يحبى (ع) كرديد» زيرا عيسى يبامبر اولوالعزم و يحيى غير اولوالعزم بود. 


در تفسير الميزان» ج وفرة ص ١ل‏ از كافى» از امام صادق (ع: 


هيج جيزى سراغ ندارم كه بعد از معرفتء بهتر از اين نماز باشد مككر نمى بينى كه عبد صالح عيسى بن مريم مى كويد: «و 
اوصانى فى الصلوه و زكات ما دمت حياء) ا 


وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَشْرهِ إذ قضى الأمْرٌ وَهُمْ فى عَمْلهِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (9") إِنَا نَحْنٌ نَرث الأرْض وَمَنْ عَليهَا وَإلتِنَا يُرَجَعُونَ (60) 


وآنان رااز روز حسرت بيم ده آنككاه كه داورى انجام كيرد و حال آنكه آنها [اكنون] در غفلتند و سر ايمان آوردن ندارند 


(9") ماييم كه زمين را با هر كه در آن است به ميراث مى بريم و [همه] به سوى ما بازكردانيده مى شوند (60) 


در تفسير جامع» ج 5 ص 22355 از ابن بابويه. از امام صادق (ع): «روز حسرت» روزى است كه مركك رابه صورت كوسفندى 
فربه مى آورند و آن را ذبح مى كنند. «روز تلاق» روزى است كه اهل آسمان و زمين با هم ملاقات مى نمايند. و (يوم التنادا 
روزى است كه كرفتارانٍ عذاب دوزخ از ساكنين بهشت درخواست مى كنند: از آب و طعامى كه خداوند به شما مرحمت 


فرموده؛ به ما بدهيد. «روز تغابن» آن روز است كه مردم بهشت,. اهل جهنم را مغبون مى سازند. 


ص :551 


"١ مريم‎ -١ 


در الميزان» ج /1”؛ ص ١‏ از قمى: هر جيز كه خدا خلق كرده روز قيامت آن را به ارث مى برد. 
در نهج البلاغه» حكمت 770: هر كس در مال و ثروتش دو شريكك دارد: )١‏ وارث ؟) حوادث. 
در تحف العقول» ص ١‏ از امام على (ع): جهره و صورت هر فردى از باطنش خبر مى دهد. 


وَ اذْكد فى الكتاب إِبْراهيع إِنَّهُ كان صِدّيقاً نيا (1©) 


إِذْ قال لِأبِيهِ يا أبَتِ لِمَ تَعْبَدٌ ما لا يَسْمَعٌ وَ لا ينِصِرٌ وَ لا يُغْنى عَنكك شَيئاً (؟8) 
يا أبتِ إِنّى قَدْ جاءنى م ِنَالِْلْم مالَْ يأك فَابَعنى أَهْيك صراطاً سَوِيًا (68) 


يا | بتِ لا تَعْبْدٍ الشَّيِطانَ إِنَّ الشَّيِطانَ كان لِلرّحْمن عَصِيًا (6) 


نايت إِنّى أخافٌ أَنْ يَمسَك عَذابٌ مِنّ الرخمن فَتَكُونَ للشّيطا نوا (مع) 
فال أرافت نكا عن الهتى با تاهيه لين لم7 مه لأَؤْجُمَئَك وَ امْجَوْنى مَليَا (8) 


قال سَلامٌ عَلَيِك سَاْسْتَغْفِرٌ لَك رَبْى إِنَّهَ كان بى حفيًا (7©) 


- - 
عه أ 


عُترلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل وَ أَدْعُوا رَبّى تَسى 


- 


و 


أ أ 


لأ أكرة بذعا وق مهفا(« 
لما اعْترَهُْ و ما يَعْيِدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ وَهَبنا لَه إشحاقّ و يَعْقُوب و كلا جَعلنا نيا (وع) 
وَ وَهَبِنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا وَجَعَلنا لَهُمْ سان صِدْقٍ عَبِيًا (00) 

0 

و نادَيناةُ مِنْ جاب الطور الْبْمنٍ وَ قوبنهُ نجنا )0١(‏ 


وَهَبِنا لَّهُ مِنْ رَحْمَتنا أخاةٌ هارُونٌ نبا (ه) 


در اين كتابء ابراهيم را ياد كن» كه او بسيار راستككو و ييامبر بود! )6١(‏ هنكامى كه به يدرش كفت: «اى يدر! جرا جيزى را 
مى يرستى كه نه مى شود و انه مى بيند وانه هيج مشكلى را از تو حل مى كند؟! (67) اى يدر! دانشى براى من آمده كه براى 
تو نيامده است؛ء بنابراين از من يبروى كنء تا تو را به راه راست هدايت كنم! (57) اى يدر! شيطان را يرستش مكنء كه شيطان 
نسبت به خداوند رحمان؛ عصيانكر بود! (55) اى يدر! من از اين مى ترسم كه از سوى خداوند رحمان عذابى به تورسد» در 
نتيجه از دوستان شيطان باشى!» (68) كفت: «اى ابراهيم! آيا تو از معبودهاى من روى كردانى؟! اكر (از اين كار) دست 


يرورد كارم برايت تقاضاى عفو مى كنم؛ جرا كه او همواره نسبت به من مهربان بوده است! (97) و از شما و آنجه غير خدا مى 
خوانيد» كناره كيرى مى كنم؛ و يروردكارم را مى خوانم؛ و اميدوارم در خواندن يروردكارم بى ياسخ نمانم!) (58) هنكامى 
كه از آنان و آنجه غير خدا مى يرستيدند كناره كيرى كردء ما اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم؛ و هر يكك را ييامبرى 
(بزركك) قرار داديم! (59) واز رحمت خود به آنان عطا كرديم؛ و براى آنها نام نيكك و مقام برجسته اى (در ميان همه امتها) 
قرار داديم! (00) و در اين كتاب از موسى ياد كنء كه او مخلص بود و رسول و ييامبرى والا مقام! )0١(‏ مااو رااز طرف 
راست (كوه) طور فراخوانديم؛ و نجواكنان او را (به خود) نزديكك ساختيم (01) و مااز رحمت خود, برادرش هارون را -كه 


ييامبر بود- به او بخشيديم م 


وَاذْكرْ فى الْكُتَابٍ إس مَاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكانّ رَسُولًا نا (06) وَكانَ يَأمُْ أَهْلَهُ بالصَّلاءِ وَالرَّكاه وَكانَ عِنَْ رَيهِ مَرْضِدَيا 
(00) ودراين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست وعده و فرستاده اى بيامبر بود (05) او همواره خانواده اش را به 


نماز و زكات فرمان مى داد؛ و همواره مورد رضايت يرورد كارش بود (00) 


ص شا 


نكته اى از الميزان» ج ا" ص 48: مفسرين در اينكه «اين اسماعيل كيست؟)» اختلاف كرده اند. بيشتر آنها كفته اند فرزند 
ابراهيم (ع) است و اككر او را تنها نام برده واز اسحاق و يعقوب نام نبرده براى اين است كه به او عنايت خاصى داشته است. 
بعضى هم كفته اند: اسماعيل ابن حزقيل يكى از انبياء بنى اسرائيل است جون اككر فرزند ابراهيم (ع) بود مى بايست اسحاق و 
يعقوب (ع) را هم نام مى برد. و نيز آورده: «دليلى كه مفسران آورده اند كه اين اسماعيل فرزند ابراهيم (ع) است و خداوند 
نظر خاصى به او داشته حرف صحيحى نيستء زيرا اكر جنين بود جا داشت نام وى را بعد از ابراهيم (ع) و قبل از داستان 
موسى (ع) ذكر كندء نه بعد از داستان او) . 


2 نكته: 
داستان اسماعيل بن حزقيل در قرآن كريم تنها در همين دو آيه (ع2 و80) آمده است. 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص 278 از امام صادق (ع): اسماعيل فرزند ابراهيم قبل از ابراهيم وفات نمود (در صورتى كه آيه از 
اسماعيلى صحبت شده كه هم رسول وهم نبى بوده است) و اين اسماعيل غير از فرزند ابراهيم بوده و او «اسماعيل بن حزقيل) 
(همان مؤمن آل فرعون است كه موسى را يارى نموده) بود كه خداوند او را براى هدايت قومش فرستاد. قوم؛ او را تكذيب 
كردندء آزار بسيارش رسانيدند و يوست صورتش را كندند. خداوند فرشته ى عذاب را فرستاد تا قومش را عذاب كند ولى 
اسماعيل كفت: به تو حاجتى ندارم و به يروردكار در مقام مناجات عرض كرد: حاجت من آن است كه در آن موقع كه امام 
حسين (ع) به دنيا رجعت مى فرمايد مرا هم به دنيا بركردانيد تا انتقام خود رااز دشمنان خود بككيرم و خداوند هم دعايش را 
مستجاب كرد. 


در تفسير جامع» ج رذ ص مزفرة از امام رضا (ع): 


علت نام كذارى «اسماعيل يسر حزقيل» به «اسماعيل صادق الوعد) اين بود كه به مردى وعده كرد و تا يكك سال در همان جا 


در انتظارش بمانك. 
2 نكته: 


«نظير اين جريان از رسول خدا (ص) نيز روايت شده» كه روزى كنار مسجدالحرام ايستاده بودء يككى از يارانش به او وعده داد: 
كه اينجا باش تا ب ركردم» رسول خدا (ص) هم وعده داد كه منتظرت هستم تا بركردىء آن مرد بى كار خود رفت و برنكشت 


ورسول خدا (ص) مدت 


ص رف 


سه روز در همانجا به انتظارش بود تا آنكه همان شخص از آنجا كذشت و ديد كه آنجناب هنوز به انتظار وى در آنجا 


لمعه نارف نامك اعد كنا او قرا اكه اسع كد قور علار كك ابا 


رسول فرشته را مى بيند و با او تكلم مى كند. 


در تفسير جامع» ج 7 ص 28» از امام صادق (ع): سه طايفه منافقند حتى اكر نماز به يا دارند و روزه بككيرند و در ظاهر مسلمان 


باشند: 

-١‏ كسانى كه در امانت خيانت مى كنند. 

١‏ - كسانى كه در سخن كفتن دروغ مى كويند. 

- اشخاصى كه خلف وعده مى كنند و به عهد و ييمان خود وفا نمى كنند. 

وَاذْكَوِ فى الْكتَاب إِذْرِيسٌ إِنَّهُ كانَ صِدَّيقًا نيا (0) و رَكَعْنَاهُ مكانًا عَلِيَا (0) 

ودراين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستككويى بيامبر بود (22) و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا داديم (21) 
2 نكته: 

در قرآن كريم در دو آيه ازادريس ياد شده است: 

١-همين‏ آيه ” -انبياء 8/. 

2 نكته: 


بعد از كشته شدن هابيل خداوند يسرى به نام شيث (ع) به حضرت آدم (ع) عنايت كرد و لذا به او «هبه الله) يا «عطيه خدا'» 
كويند. ادريس به جهار واسطه به شيث (ع) مى رسد (بنا به روايتى شيث با فرشته اى ازدواج مى كند)» ادريس (ع) سى 
صحيفه دارد و سيصد سال عمر زمينى نمود او اولين كسى است كه خياطى نمود و آن را ابداع كرد همجنين اولين كسى است 
كط توكتكة ديز اسان ورواناك حو ادروتن. كابهاق استماق وا درن من ذاه دين متاشسع نه او دوين كثنه اتناو 
اولين كسى است كه حكمت را استخراج نمود و علوم را ميان بشر ترويج نمود. 


بر اساس روايات جهار ييامبر زنده اند دو تن آنها در زمين و دو تن در آسمان هستند: ادريس و عيسى (ع) در آسمان هستند و 
خضر و الياس (ع) در زمين هستند (بنابراين ادريس (ع) اولين ييامبرى است كه زنده و در آسمان جهارم است. و او مُسِن ترين 
انسان است). 


2 نكته: 


٠ 2‏ 
كر به بعضى از رواياتى كه در خصو ند كى بيامبران امدهاست قت كنيم يادستكا نها 
ة در زندك 1 
ص ر ا بران ١‏ ها تء دقفت , 
يم به جعلى د دسد 1 
رى بودن ا 
بى مى 


بريم» نال: تان يس بفسير 
مثلا: در داستان ادر (ع2 دراتة الميزان» > 77 
١‏ 5-0 نه عدن 


ص شاف 


ص 94 تا ١١١‏ دو روايت نقل شده استء, كه خلاصه روايت اول بدين شرح است: «ادريس از خداوند درخواست قطع باران 
كرد و خودش از مردم كناره كيرى نمود و بنا به دعاى ادريس بيست سال قحطى شد تا مردم جاره كار را در بازكشت و توبه 
ل ل ل ل 
نفسير الميزان در ادامه؛ عين اين مطلب آمده است: «درا ين هنكام خداى تعالى به ادريس وحى فرستاد كه مردم رو به توبه 
نهاده و ناله ها سر داده اند و به استغفار و كريه يرداخته اند و من به آنها ترحم كردم ولى جون به تو وعده داده ام كه باران بر 
ايشان نفرستم مكر به دعاى تو اينكك از من درخواست باران كن تا سيرابشان كنمء ادريس كفت: بارالها من جنين درخواستى 
نمى كنم) . 
ل 
جكونه ممكن است ييامبرى معصوم كه خداوند سبحان او را به نيكى و رفعتٍ مقامء ياد فرموده استء عمللا در برابر دستور 
الهى تمرد و طاغى كرى نمايد؟ مككر هدف از رسالت انبياء غير از هدايت و كرايش مردم به خداى سبحان, جيز ديكرى هم 
هست؟ در روايت اشاره شده است كه مردم توبه كردند و خداوند قبول نمود اما العياذ بالله ادريس (با كمال طغيانكرى) از 
بذيرش توبه و طلب دعا امتنا نمود. كه هم عدم يذيرش توبه و استغفار مردم و هم تخلفٍ ييامبر از امر الهى» مخالفٍ نص 
صريح قرآن كريم و مردود است. هدف اصلى عده اى از جاعلان» تهمت و توهين و خراب كردن مقام عصمت انبياء است كه 
دراين بين علماء بايد دقت ب بيشترى به خرج: ذهند واز اوردن جنين رواياتئ بون ذفاع و توضيح بطلاان اتهاء خوددازى 
نمايند. 


روايت ديكرى كه در تفسير الميزان و جامع و اكثر تفاسير و كتاب قصص انبياء آمدهء بدين شرح است: 


«خداوند به خاطر كناهى كه فرشته اى مرتكب مى شود او را به زمين تبعيد كرده و در جزيره اى متروكك مى ماند تا آنكه با 


حضرت ادريس آشنا مى شود)؛ . ويا در روايتى ديكر بعد از نقل كناه فرشته (فطرس) و غضب الهى بر او و سوزاندن بالش 
ملاة"اسييت: «تا آنكه يسرى به نام امام حسين (ع) متولد مى شود و خدا به خاطر امام حسين (ع) از كناه فرشته مى كذرد و 0 
ل 

اينكه فرشته اى دجار كناهى شده باشد به صراحتء مخالفٍ نص صريح قرآن كريم 


ص رخالا 


است كه مى فرمايد: «لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون» - «فرشتكان از امر خدايتعالى عصيان نمى كنند و انجام مى 
دهند آنجه را كه امر شده اند) (تحريم ©) و بنا به كفته حضرت رسول (ص) بايد آن را به ديوار كوبيد. بنابراين در برخورد با 
رواياتى كه عصمت انبياء و فرشتكان را زير سؤال مى برد» وظيفه ما اين است كه آن را به ديوار بكوبيم» يا اينكه آن را به 
نحوى تعبير كنيم كه مخالف قرآن نباشد. نكته ديكرى كه بايد به آن توجه شود اين است كه جاعلانٍ حديثء به طرز زيركانه 
اى بعضى از رواياتٍ واقعى و مستند را مورد دستبرد قرار داده و عمداً اضافه يا كم مى كنند, مثا همين روايت كه فرشته اى با 
ادوشن:(ع) مونش بود توسط واوبان يادي تقل شده اسح ذا احصالاً درست اسك امآ اينكه اين فرشعه كناهن كردم بالقند 
صحيح نيست و اين قسمتٍ روايت اضافى استء نه همه روايت. و يا در روايت اول هم ممكن است ادريس (ع) ابتدا نفرين 
كرده باشد و وقتى آنها توبه كردند او نيز دعا كرده استء نه اينكه از دستور خداوند متعال سربيجى كرده باشد و اين قسمت 


ورامك ضاق انع 


وليك الَّذِينَ نعم الله لهم مّنّ النيِينَ مِنْ ذَرَيّهِ آدمَ وَمِمَنْ حَمَلنًا مع وح وَمِنْ ذُرَيه إراهيع وَإِسْرَائِيلَ وَعِمَنْ هَدَيْنا وَاجتِنا ذا 
تل عَلتِهِمْ آيَاتُ الوّحْمَن خَرُوا سيدا وَبكيًا زنة) انا فكاع وساي نايرة تي كه ]ويه ب سات دكا اأراقى وقيت 1 
فرزندان آدم بودند و از كسانى كه همراه نوح [بر كشتى] سوار كرديم و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] 
مد ليت نموديم و بركزيديم [و] هر كاه آيات [خداى] رحمان برايشان خوانده مى شد سجده كنان و كريان به خاكك مى 


افتادند (/ه) 

2 نكته: 

در اينكه «الذين انعم الله عليهم» جه كسانى هستند مفسرين اختلاف كرده اند: 

١-عدهاى‏ از مفسرين كفته اند آنها فقط شامل انبياء مى شوند (نظر صاحب روح المعانى). 


اماعلة اق دركر مق جمله صاحب الميزان معتقديد كه انها شامل نياو صديقيق وشهدا و صالحق مى شوئن. صَاحِن 
الميزان. ج /71” ص در تأبيد صحبتهايش دو دليل آورده است: الف - كلمه اولئكك اشاره به نامبرد كان در آيات قبل يعنى 


به زكريا و يحيى و مريم وعيسى و 


ص :3 


ابراهيم و اسحاق و يعقوب و موسى و هارون و اسماعيل و ادريس (عليهم السلام) دارد و خداى سبحان در ضمن داستان هايى 
كه به عنوان نمونه از «الذين انعم الله عليهم) ادك قم + نتيا دروم اتا التو ان آنكه مى دانيم او از انبياء نبوده 
است. و (همجنين) در آيه شريفه: ذا لعي ان نويع لوقو كذ ةن قيلة الؤسل وأئة فيد زه زمائده 08: يس مراد به 
جمله (و ممن هدينا اجتبينا) انبياء نبوده بلكه صديقين و شهدا و صالحين است. 


ب- به استناد آيه شريفه (نساةء) كه صريحاً فرموده: «الذين انعم الله عليهم) هم نبيين و هم صديقين و هم شهدا و صالحين 


هستنلك. 
لمن 


نظر صاحب الميزان كاملا صحيح و جامع است. متأسفانه عده اى از مفسرين عامه؛ به خاطر عداوتى كه با ائمه اطهار (ع) دارند 
و جون اين آيه شريفه به استناد روايتى به اهل بيت (ع) هم برمى كرددء با اين دلايل غير منطقى» خواسته اند آيه را تنها به انبياء 


مثلاً در تفسير الميزان» ج ا" ص 77 به نقل از صاحب روح المعانى آورده استثت: ((ابعضى از اماميه از على بن الحسين روايت 
كرده اند كه فرموده: منظور از اين آيه ماييم واين سخن خلااف ظاهر آيه است, علاوه براين كه حال روايات اماميه هم بر 


كسى از ارباب تميز يوشيده نيست» . 
ل : 


اأكردو كفتان برخ از اين كروه دقت شود كينه اى ديرينه نسبت به مقام ارجمند اهل ب بيت (ع) به جشم مى خورد كه تنها بايد 
به آنها كفت: «خداوند متعال همه ما را هدايت فرمايد) . 


در 2 تعسير الميزان» ج /1" ص ا'ءاز مجمع ) از حضرت سجاد (ع): مقصود از آنان» ماييم. 
در تفسير الميزان» ج /1" ص 5" از درمنثور» از ييامبر اكرم (ص): 


بعد از شصت سال اين خلف خواهد آمد كه قرآن مى خوانند اما اين قرآن از كلويشان تجاوز نمى كند. سه طايفه قرآن مى 


خوانند» هم مؤمن هم منافق و هم فاجر. 

از همان منبع» از مجمع البيان» از امام صادق (ع): 

مقصود از «اضاعوا الصلاه» كسانيند كه نماز را از وقتش تأخير بيندازند نه اينكه تركك كنند. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: غى دره اى در جهنم است. 


ص 7 


در تفسير الميزان» ج 1" ص 2177 از جوامع, از امام على (ع): ييرو شهوات» كسى است كه ساختمان محكم بسازد و مركب 


مورد تماشاى مردم سوار شود و لباس انككشت نما بيوشد. 


در تحف العقول» ص 2/8 از امام على (ع): مبادا همنشين كسى شوى كه از او بر دينت نككران باشى كه همنشينى اين كونه 


افراد شوم است. 


فَحَلَفَ مِنْ ب: بعْدِهِعْ خَلْنٌ أضاعُوا الصَّلاَ هو اتَبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيّا (09) 


ا 0 


مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً قأوليك يَدْخَلونَ الْجَنّهَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيئاً (90) 


ا 
جَنَاتِ عَذّنٍ الى وعد الرَحَمنٌ عبادَةُ بِالْعَيبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدٌ عْدَّهٌ مَأكًا (1) 
لا يَسْمَعُونٌ فيها لَغُواً إلا سَلاماً وَ لَّهُمْ ررْقهُمْ فيها بُكرَة وَ عَسِئًا (87) 

تلك الْجَنْهُ التى تورث مِنْ عبادنا مَنْ كان كَقْمًا (مع) 


اما يس از آنان» فرزندان ناشايسته اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند واز شهوات ييروى نمودند؛ و بزودى (مجازات) 
كمراهى خود را خواهند ديد! (04) مكر آنان كه توبه كنند و ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند؛ جنين كسانى داخل 
بوشة هن كوندو كريد سك به آثان الكراهدن شد (+6)وازه باغيائ جاودائئ عى شوتد كه ععداونك رعمسان بيد كانقن را 
نه وهيل دادو النك فهر بعشل 2817 دجله اتن هبام وعد خدا مدق رافق السك! (121هر ا ساسك كتفار للوبو 
بيهوده اى نمى شنوند؛ و جز سلام در آن جا سخنى نيست؛ وهر صبح و شام؛ روزى آنان در بهشت مقرر است (25) اين همان 


وما نول إلا بأثر رتك له افق أقنكا وها غلتكا قعاوة ذلك ون كان ولك تكفا (26) وإما فرشكان] جره كرسان 
زوز كارت طازل قح شون لج رش ررض ها ون] نيه رضت بجر كار :مك ساق أبن دو السك فية] خداذ اعستص اسن رفز 
بروود كارت هركر قراموشكان تبودة ات (عع) 
3 نكته: 
آيه شريفه فوق و آياتى بدين شرح: «وَمَنْ عِنْدَهُلَا يش تَكبرُونَ عَنْ عِادَتِهِ وَلَا ية يشتحسد رون نَّ يِسَبحونٌَ اليل وَالْنهَارَ نا يفتّرُونَ) - «و 
آنها كه نزد اويند [- فرشتكان] هيج كاه از عبادتش استكبار نمى ورزند و هركز خسته نمى شوند (تمام) شب و روز را تسبيح 
فين كو داو فخا نس كردن لك 


«لَا يتعصون الله امرهم و يفعلون ما يُؤمرون» - «خدا را در آنجه دستورشان مى دهد نافرمانى نمى كنند و هر امرى شوند به جاى 


مى آورند» ال" 


«وَالملائكه يُسَبيُون بيحمد رَبهم) - «فرشتكان به ستايش خدايشان تسبيح مى كت ا 
«وَ من يَكفْز بالله وَمَلأَئِكه وَكمَيهِ وَوُملِه وَالْوَوْم الآدخر فَقَدْ ضَلى ضَ لَانا بَعِيدًاا -«و هر كس به خدا و فرشتكان و كتب و 
ييامبرانش و روز قيامت كفر ورزد دجار كمراهى دور و درازى شده است)» (5). 


ص 1" 


١9و‎ 7٠ أنبياء‎ -١ 
9 ا تحريم‎ 
6 شورى‎ -' 

ع نساء 8م٠١‏ 


و آياتى مشابه» اين مطلب را مى رسانند كه ملا-ئكه. معصوم و تحت فرمان حضرت حق تعالى و دائماً در حال تسبيحند لذا 


بعضى از روايات كه كناه و نافرمانى را به ملائكه نسبت مى دهندء با آيات الهى در تضاد بوده و نبايد به آنها اعتنا كرد. 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 77 ص 55 :١‏ كلمه «امام» و «قدام) و «بين يديه به معناى جلو و بيش رو است و يك معنا را مى 
رساند, با اين تفاوت كه «بين يديه) را در بيش روى نزديكك استعمال مى كنند» آن بيش رويى كه شخص. مسلط و مشرف بر 
آن باشد» ولى امام در مطلق جلو استعمال مى شود. و معناى آيه شريفه اين مى شود كه خدا مالك وجود ما و مالكك متعلقات 


قبلى و بعدى وجود ماست و به عبارتى احاطه خداوند متعال را به تمام امور مى رساند. 


رب الصّماواتٍ وَ الْأَدْض و ما يَينَّهُما قَاء اي نه سَميًا (ه88) 


ول الا سانا 


عيوم غو 


م 


إذ 


لو 


وال مذ كك ]لا سان 


2 
- 5 


نا حَلَفناةُ مِنْ قَِلُ وَ لَمْ كك شَيناً (80) 


د لس وي د ا 2 111 مر الا حيو نه 2 
فوَ رَبك لنَحْسْرَنَهُمْ وَ الشياطينٌ ثم لنخضرَتَهُمْ خؤل جَهَنْمَ جيًا (/8) 


2-2 


5 ثم لَنترِعَنٌ من كل شيعه أَبِهعْ أَعَد عَلَى الؤحمن ن عِييًا (89) 
ثم نحن ألم بانّذِينَ هُمْ أؤلى بها صلا صليًا ( 00١‏ 


همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو قرار دارد! او را يرستش كن؛ و در راه عبادتش شكيبا باش! آيا مثل و 
مانندى براى او مى يابى؟! (20) انسان مى كويد: «آيا يس از مردنء زنده (از قبر) بيرون خواهم آمد؟!) (22) آيا انسان به خاطر 

نمى آورد كه ما بيش از اين او را آفريديم در حالى كه جيزى نبود؟! (81) سوكند به يرورد كارت كه همه آنها را همراه با 
شياطين در قيامت جمع مى كنيم؛ سيس همه را - در حالى كه به زانو درآمده اند- كرداكرد جهنم حاضر مى سازيم (288) 
سيس از هر كروه و جمعيتى» كسانى را كه در برابر خداوند رحمان از همه سركش تر بوده اند» جدا مى كنيم (29) بعد از آنء 


ما بخوبى از كسانى كه براى سوختن در آتش سزاوارترند» آكاهتريم! 0/١(‏ 


وَإِنْ مُنكم إِنَا وَارِدُهَا كانّ عَلَى رَبك عَثْماً مَقْضَياً (71) ثم تُنَجى الَذِينَ انَهَوا وَنَذَّرُ الظَالِمِينَ فيا جنباً (11) هيج يكك از شما 
نيست مككر آنكه وارد جهنم مى شود كه بر يرورد كارت حتمى و مسلم است )0)١(‏ يس كسانى كه برهي زكارند نجات دهيم و 


2 نكته: 
مفسرين در معناى «ورود)» دو نظريه متفاوت به شرح ذيل آورده انك: 


١‏ - بعضى مى كويند: به معنى «دخول» است يعنى تمام مردم از مؤمن تا كافر داخل جهنم مى شوند ولى خداوند متعال مؤمنين 


را نجات مى دهد. بيشتر مفسرين اين نظر را قبول داشته و 


ص الا 


رواياتى هم آورده اند. مثلا در تفسير صافىء ج ع ص 0817 به نقل از مجمع البيان» ج ه - ءء ص 250 جند روايت وو نايك 


اين نظريه آورده است. 


؟ - بعضى ديكر از جمله صاحب الميزان» ج 71 ص /217 مى كويند: به معنى «مرور و اشراف» است به عبارتى مى كويند كه 
همه در لبه يرتكاه آتش قرار مى كيرند آنكماه مؤمنين نجات يافته و كفار در آن مى افتند. صاحب الميزان با رد كردن نظريه 
اول آوودةاست: ورواياتى را (كة مفسرين كروة اول ذو تأبيد معناى دخول آورده اند تنها) در شرح داستان» وارد شده است نه 
در بيان مورد استعمال الفاظ آبهه ثا بكوينك روايات» دلالت دارد بر اينكه ورود به معناى لاست 


دم لن: 

به سه دليل ذيل كلمه «ورود) در آيه شريفه را بايد به معناى «مرور و اشراف» تعبير كرد: 
١‏ - دليل قرآنى: خداوند متعال در ؟ آيه شريفه سوره اعراف مى فرمايد: 

دو ادى أصحاب الجنه اصحاب النار) - «وآنككاه بهشتيان» دوزخيان را ندا كنند» (0). 


«وَلَا ييدْخُْلُونَ الْجَنّهَ حَنَّى يلج الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخيِاطِ) - «(كفار ه ركز) داخل بهشت نخواهند شد مكر اينكه شتر از سوراخ 
سوزن بكذرد!0 (5). 


١وَ‏ إِذَا ضرفت أَبْصَارُهُمْ شه ا خاي انار قالرا كا ( تهنا َع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ» - «و هنكامى كه جشمشان به دوزخيان مى 


افتد مى كويند: يرورد كارا! ما را با كروه ستمكران قرار مده!» ("0). 


ام 


(وَ نَادَى أَطْحَابُ الّار أ حاب الْجَنَّهِ أن أفيضٌ وأ عَلََرَا مِنَ الْمَاء أؤ مِمًا رَرَقَكمْ اللَهُ قَالُوأ إنَّ الله حرّمَهُمَا عَلَى الكافِرينَ) - «و 
دوزخيان بهشتيان را آواز مى دهند كه از آن آب يا از آنجه خدا روزى شما كرده بر ما فرو ريزيد» مى كويند خدا آنها را بر 
كافران حرام كرده اسث) 220 


با توجه به جهار آيه فوق مى توان به اين نتيجه رسيد كه هم بهشتيان كاملا به عذاب و تألم دوزخيان واقف و بينا هستند و هم 
دوزخيان به نعمتهاى بهشتيان و آسايش آنها آكاهى كافى دارند. طورى كه دوزخيان از ديدن نعمتهاى بهشتى به طمع افتاده و 


-١‏ اعراف55 
؟- اعراف 6٠0‏ 


“- اعراف 57 


0٠ اعراف‎ - 


هركز وارد بهشت نمى شوند يس اين رؤيتى كه جهنميان از بهشت دارند» مطمئنا در خارج از بهشت خواهد بود. در ثانى» اكر 
قرار بود در داخل , بهشت باشند خود مى توائ نستند از نعمتها استفاده كنند و دليلى نداشت كه از ,ب بهشتيان درخواست نعمتهاى 


رك 
حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه جرا بايد اين رؤيتهاى دو طرفه صورت كيرد؟ 


ذل مراك هق كران كقفف ولخ اسان تق تبعل قدي اعا قار تكو اهن اسك و عاشين اناق رو ووش تقل كبحو اعد 


رسيك. 


- 
مه ل هو 


تحمق وعده 


7 


ثانيا: اين رؤيتهاى دو طرفه براى بهشتيان باعث مى شود كه هم قدر نعمتهاى بهشتى را بفهمند و شاكر باشند وهم 
الوئن :كوي ره عذايث كنا كوف لوعي اننا مقو ١‏ زاسون ووس دراك لياتس حي تسدنا كه وردنا كفا دانم انهاندنا مره من 
كردند و آنها منتظر روزى بوده اند كه بتوانند حق را اثبات كنند و به همين خاطر آرامشى براى بهشتيان به دست مى آيد. ودر 
عوض دوزخيان وقتى نعمتهاى بهشتى را مى بينند نوعى عذاب روحى مضاعف علاوه بر عذاب جهنم نيز به آنها دست مى 
دهد و مى كويند: جه نعمتهايى را به خاطر دنياى ناقابل از دست داده اند و تألمشان مضاعف مى كردد. 


اك ذليل عقلى؟ جكرنة ممكق است عفرت حق عالى ذا ]و همه رخسكن يواه يبد كان متش يه خصوصض انياء و اولياء 
و شهدا و صالحين كه در كتاب مقدسش از آنها به نيكى ياد كرده؛ به جهنم وارد كند حتى اكر تش هم به آنها اثر نكند. 


" - دليل روايتى: روايات زيادى درباره صراط آمده است كه صراط يلى است بر روى آتش كشيده شده و مردم مأمور مى 


مى كيرد نه در داخل جهنم و آتش: 


در تفسير الميزان» ج 71 ص ٠"‏ از قمى» از امام صادق (ع): مكر نشنيدى كه عرب مى كويد: وارد بر فلان قبيله شديم يعنى 


7"١١: ص‎ 


در تفسير صافى» ج ؟» ص 2381 از انوارالتنزيل: 

منظور از ورود به جهنمء عبور از صراط است جرا كه صراط بر روى جهنم كشيده است. 
در تفسير صافى؛ ج ع ص 2800 از طبرسى» از حضرت رسول (ص): 

روز قيامت دوزخ به مؤمن مى كويد: «اى مؤمن بككذر كه نور تو آتش مراء خاموش كند) . 


در تفسير صافى» ج و3 ص وذارة از كافى» از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): 


«تب» مقدمهى مركك است و زندانٍ يروردكار در روى زمينش مى باشد و شعله ها و حرارت آن از جهنم است و آنء بهره و 


نصيب هر انسانٍ مؤمن از آ تش جهنم مى باشد. 


اسه 


ع 


وَ إذا ْلى عَلَيِهمْ آياثنا بيات تِ قالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا أي الْقَبفن حير 


أ 


وا ما يُوعَدُونَ إِمَا الْعَذَابَ وَ إِمّا السّاعَهَ فس مَعْلْمُونَ مَنْ هُوَ 


اما 


اا الماك م ا 


أَضَعَفٌ خنذا (ذب) 


1 الَّذِينَ امْتَدَوًا فد و الباقنات الصالحات + حَيد عِنْدَ رَبك تّواباً وَ سد مَرَدَّا (0/2 


2 


فرانت الذى كفو ينانا ف قال لأو 52 مالا ونولد ا 7/0 
طلَع الْعَبَ أم انَحَذَ عِنْدَ الرّخمن ن عَهْدا )00/0 
اقول فد ةلدات 1ق 


- 


ول امنا يا 1 


أاوا 


3 


وَ انَخَذُوا مِنْ دون الله آلهَه ليكوتُوا لَهُمْ را (01) 
كك ون بعبادَتَهُم وتكو بر 1ه عَلِيِهِمْ ضِدًا (5) 


َم ثَرَ أنَا أرْسَلنًا الشَّياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَوُزهُمْ أزّا (80) 


يَوْمَ تَحَشْرٌ الْمَُِّينَ إِلَى الوّخمن وَفْداً (80) 


34 


وَ نَسُوق الْمَجْرمِينَ إلى جَهَنّمَ وزداً (0) 


و هنككامى كه آيات روشن ما بر آنان خوانده مى شود؛ كافران به مؤمنان مى كويند: «كدام يكك از دو كروه [- ما و شما] 
جايكاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زيباتر و بخشش او بيشتر است؟!) (0/7) جه بسيار اقوامى را بيش از آنان نابود 
كرديم كه هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود وهم ظاهرشان آراسته تر! (75) بككو: «كسى كه در كمراهى استء بايد خداوند 
به او مهلت دهد تا زمانى كه وعده الهى را با جشم خود ببينند: يا عذاب (اين دنيا)» يا (عذاب) قيامت! (آن روز) خواهند 
دانست جه كسى جايش بدتر و لشكرش ناتوانتر است!) (0)8) (اما) كسانى كه در راه هدايت كام نهادند» خداوند بر هدايتشان 
ف اقزايد؟ و كار شايسيتة اى كة زان اسان) باقن م مائد» تواشن دق فشكا برورد كارت بهن و عاقيقن خبريتو ك١‏ (8/ ايا 
ديدى كسى را كه به آيات ما كافر شد و كفت: «اموال و فرزندان فراوانى به من داده خواهد شد» ؟! (0/9) آيا او از غيب آ كاه 
كشته. يا نزد خدا عهد و بيمانى كرفته است؟! (0/8) هركز جنين نيست! ما بزودى آنجه را مى كويد مى نويسيم وعذاب را بر 
او مستمر خواهيم داشت! (2/4) آنجه را او مى كويد (از اموال و فرزندان»» از او به ارث مى بريم و به صورت تنها نزد ما خواهد 
آهذ] (:4) و آتان غير اذ خداء معوذاق زايراق خودي كزيد ته تامانه عزتشاة ناشد! جه تدان خاضى!) (01) هر كر نين 
نيست! به زودى (معبودها) منكر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلكه) بر ضدشان قيام مى كنند! (87) آيا نديدى كه ما شياطين را 
بسوى كافران فرستاديم تا آنان را شديدا تحريكك كنند؟! (87) يس درباره آنان شتاب مكن؛ ما آنها (و اعمالشان) را به دقت 


شماره مى كنيم! (6) در آن روز 


ص :7037 


تشنه كامى كه به سوى آبككاه مى روند) به جهنم مى رانيم (062) 

ا يَملكُونَ الشَفَاعَه نا من اتح عِندَ اومن عَهْداً (0م) 

شفاعتى ندارند مكر اينكه از خداى رحمان يبمانى كرفته باشند (810) 

توجه: بحث تفسيرى اين آيه شريفه در ذيل آيه شفاعت (بقره 68) آمده است. 
در تفسير جامع. ج 5 ص 75٠0‏ از ابو بصيره از امام صادق (ع): 

عهد نزد خدا در قيامت» ولايت اميرالمؤمنين و ائمه عليهم السلام است. 


ص لحار 


در تفسير صافى» ج ©؛ ص 2178 از رسول خخدا (ص): 

هر كس آخرت را دوست دارد بايد از زينتهاى دنيا دست بردارد. 
از همان منبع» از امام صادق (ع): وصول به ثوابها به اندازه ى عقل و درايت هر كس مى باشد. 
در تفسير صافى» ج ؟» ص 2177 از حضرت رسول (ص): 

در قيامت هر كس به اندازه ى عقلشء به مقام قرب الهى مى رسد. 
وكالوا الكل لمن ولد 0 

لمَدْ جِتْتُمْ سينا إِذّا (44) 

تكادٌ التَّماواثٌ يَتَقَطَونَ مِنْهُوَ تنَْقُ الأَوْضُ و تب الْحبالٌ هَدّا (9) 
أَنْ دَعَا للرّخْمن وَلّداً (41) 

وَ ما يتبغى لِلّخمن أَنْ بنذ ولّداً (45) 

إن 1 مَنْ فى السّماوات وَ الَْوْض 3 آتى الرَحْمنِ عَنِداً م 

لََدْ أخصامٌع وَ عَدَّهُمْ عََّا (*4) 


7 كله آتيه يَومَ الْقيامَهِ قدداً (98) 


و كفتند: «خداوند رحمان فرزندى براى خود بركزيده است» (368) راستى مطلب زشت و زننده اى كفتيد! (69) نزديكك است 


به خاطر اين سخن آسمانها از هم متلاشى كردد و زمين شكافته شود و كوه ها بشدت فرو ريزد (40) ازاين رو كه براى 
خداوند رحمان فرزندى قائل شدند! (41) در حالى كه هركز براى خداوند رحمان سزاوار نيست كه فرزندى ب ركزيند! (917) 


تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء بنده اويند! (”9) خداوند همه آنها را احصا كرده و به دقت شمرده است! (45) و 


همكّى روز رستاخيز» تكك و تنها نزد او حاضر مى شوند! (40) 


إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ سَيَجِعَلٌ لَهُمْ الرَحْمَنٌ وا (95) كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند به زودى 


در تفسير جامع؛ ج ©. ص 2768 از امام باقر (ع): آآيه فوق در شأن اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است و مؤمنى نيست مككر آن كه 


در دل او محبت على (ع) و اهل بيت (ع) بوده باشد. 


از همان منبع » از امام صادق (ع): مراد از «ود) در آيه شريفه. ولايت اميرالمؤمنين (ع2 است. 
در تفسير جامع» ج 5 ص "736 از حضرت رسول (ص): 


آيات قرآنى جهار قسم استء. يكك جزءٍ آن در شأن ما واهل بيت ماست و يكك جزء در احكام حلال خداء يكك جزء در 
محرمات و جزءٍ ديكر آن در فضايل و احكام است. 


در تفسير الميزان» ج / 3 ص ده از ابوحمزه ثمالى» از امام جعفر (ع): 


رسول خمدا (ص) به حضرت على (ع) فرمود: بكو: «اللهم اجعل لى عندكك عهدا و اجعل لى فى قلوب المؤمنين وداً» امام على 
(ع) اين دعا را خواند؛ دنبالش اين آيه نازل شد. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ىك ص ,3١7‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 


كسى است كه ما را دوست داشته و دشمنان ما را دشمن بدارد. 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


قَإِنّما يَسَّْناةٌ بلسانكك لتُبِشْرَ بِهِ المتِّينَ وَ تَنْذِرَ به قَؤما لَذَّا (90) 


وَ كم أهلكنا قَبِلهُعْ مِنْ قَوَنِ هَل تُحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أؤ تَسْمَعٌ لَهُعْ ركزاً (0ه) 


كنى (91) جه بسيار اقوام (بى ايمان و كنهكارى) را كه بيش از آنان هلاكك كرديم؛ آيا احدى از آنها را احساس مى كنى؟! يا 


كمترين صدايى از آنان مى شنوى؟! (18) 
خلاصه آيات سوره مريم: 


” تا لال: ماجراى زكريا (ع) - مزده تولد يحيى (ع) - آبستن شدن مريم (س)- تولد عيسى (ع) - اختلاف مردم در مورد 
عيسى (ع) 78 بينا و شنوا شدن مردم در قيامت 74 يوم حسرت :6٠‏ زمين وهر جه در آن هست براى ما مى ماند 6١‏ تا :0١‏ 
داستان حضرت ابراهيم (ع) و كفتكويش با آزر 87 و :2١‏ موسى (ع) 2: هارون (ع) 20 و 3: اسماعيل صادق الوعد /اه و38: 
ادريس (ع) 08: انعم الله عليهم 24: اضاعوا الصلاه :2٠‏ وعده بهشت 2 :2١-‏ جنات عدن 26: نزول فرشتكان به فرمان خدا 


0 فاعبدوه و اصطبر 55 


©*: انسان مى كويد: وقتى مُردّم آيا از قبر بيرون مى آيم 27: او از بيش وجود نداشت و او را آفريديم 28: آنها را با شياطين 
محشور كنيم ودر جهنم زانو بزندند و#8: جدا كردن بدترين :١‏ عبور از جهنم ": نجات متقين و به جهنم شدن 
ستمكاران */: بيش از اين هم سركشان را نابود كرديم 8/: مهلت به كمراهان 2/: باقيات الصالحات :6١‏ تنها به سوى ما 
خواهد امد 6#: شيطان را بر كفار مسلط نموده ايم 0: حشر متقين 15: جهنم 017 عهد 8/4 - 37: فرزند دانستن براى خدا 37: 
همه مطيع خدايند 45: آكاهى به شمارهى تمام موجودات 418: تنها به سوى خدا خواهند آمد 48: خداوند محبت مؤمنان را در 


دل ديكران مى نهد 91: حقايق قرآن را به زبان تو آسان كرديم 48: قبلا ملل بسيارى را هلاكك كرده ايم. 


ص يان 


"٠‏ سوره طه 
٠‏ - سوره طه - كليم إلقب موسى (ع)1. 
مكى است و 1١8‏ آيه دارد. 


خلا-صه مطالب: نزول قرآن براى آ كاه نمودن مردم به مبدأ و معاد > بيان توحيد > داستان بعثت موسى (ع) بر فرعون و بنى 
اسرائيل - حكايت شيطان و فريب آدم (ع) - بيان حشر و نشر و اينكه نبايد انسان از ياد خدايتعالى غفلت نمايد. 


بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

)١( طه‎ 

ما أَثرْنا عَليِك الْقُوَآنَ لتَشْقَى (؟) 

إلا تَذْكرَةٌ لِمَنْ يَخْشى (*) 

قيلي خلن الأذض والقسارات القلن ( 

الرَحمنٌ عَلَى الْعزش اشتوى (8) 

َه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ وَ ما بَتَنهُما و ما تَحْتٌ الثّرى (9) 


ترسند نازل ساختيم () (اين قرآن) از سوى كسى نازل شده كه زمين و آسمانهاى بلند را آفريده است (6) همان بخشنده اى 


است! (2) 

در تفسير جامع؛ ج ع ص "8٠‏ از امام صادق (ع): 

«طه) اشاره به طهارت و يا كي زكى اهل بيت (ع) است. 

در تفسير جامع» ج 5 ص 58و69 از امام صادق (ع): 
در قرآن ده اسم مختلف براى ييامبر (ص) بيان شده است: 


مهد وها معد ]لاوشول كذ خلة يخ يله اللأشل ولاكة ؟ ساحيدة و ندا بوشول بأى عن تقض اشقة أعملم د 


عبدالله: «وََنَّهُ ما قَامَ عَمِدُ الله» (*) ع - طه 0 - يس * - ن 7 - مدثر 8 - مزمل 4 - بشير: (©) ٠١‏ - ذكر: (8). 





در تفسير جامع» ج رذ ص ”5 از كافى» از صحابه: 
حضرت رسول (ص) آنقدر در نماز مى ايستاد تا (يايش) متورم كرد و آيه فوق نازل شد. 
َإِنْ تَهَن بِلْمَولِ ماه بعلم السَرَ وَأَخْفَى )١(‏ الله لا إلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأْمَاءً الْححستى (8) 


واكر سخن به آواز كُويى او نهان و نهان تر را مى داند (/) و خداوندى است كه معبودى جز او نيست؛ و نامهاى نيكوتر از آن 


اوست! (06) 
«جهر) : يعنى بلند و آشكار. «جهر به قول» : يعنى بلند بلند حرف زدن است. و اسرار به آن 
ص 7١060:‏ 


1- آل عمران ١6‏ 
اع 
جن ١9‏ 
ع- مائده ١9‏ 
ه- طلاق ٠١‏ 


به معناى آهسته صحبت كردن استء همجنانكه مى فرمايد: «وَأَسدَدُوا قَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به» (ملكك )1١‏ البته «يتر» » غير از ستر 


است جرا كه ستر به معناى مطلب مكتوم و يوشيده در نفس است. 

«اخفى) : صيغه افعل از خفاء و به معناى ينهان تر است. 

در تفسير جامع, ج 5 ص 81 از ابن بابويه؛ از امام صادق (ع): 

«سِرً) آن است كه در دل دارى و «اخفى» آن جه از سر يوشيده تر است. 

آيات شريفه 4 تا 44 مربوط به داستان حضرت موسى (ع) به شرح ذيل مى باشد: 

١‏ - بركزيدن موسى (ع) به رسالت در كوه طور كه در وادى طوى واقع است و مأمور كردنش به دعوت فرعون. 
" - به همراه برادرش و با معجزات الهى وارد شهر شده و شروع به تبليغ مى كنند. 
*' - بيرون شدنش با بنى اسرائيل از مصر و غرق شدن فرعونيان و نجات بنى اسرائيل. 
ع - كوساله يرستى بنى اسرائيل و سرانجام كار آنها و كار سامرى. 

الاك ع مث فوس 1 

و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟ (4) 


ص2 


إِذ رَأى نَارًا فَمَالَ لأَهْلِهِ امكمُوا إِنَى آنَسْتٌ تَارًا على آتيكم مُنْهَا قبس أو أج د عَلَى النَارِ هُتَى (1) سكاس 15 تن :ديل فين 
به خانواده خود كفت درنكك كنيد زيرا من آتشى ديدم اميد كه ياره اى از آن براى شما بياورم يا در يرتو آتش راه [خود را 
باز] يابم (يا كسى را ببينيم كه راه بلد است) )٠١(‏ 


فك نة.معنائ: در نكف و:مكت :است: 
آنشتة: او انس: كرفته شدة و نه معتاق يدن حر كدانا ا نانس بكرتك. 
قبس: به معناى شعله است كه توسط نوكك جوب از اتشى كرفته شود. 


كته" أى أل الميؤاة ج007 طن :018 اين جريان در مراجعت موسي (ع) مدن بسوى مضي آتفاق افتادة.و اغلشن ديزتيا او 
بوده و اين واقعه نزديكى هاى وادى طوى در طور سينا در شبى سرد و تاريكك بوده در حالى كه راه را كم كردند. در اينكه 
فرمود: (قال لاهله امكثوا) دلالت براين است كه غير از همسرش كسان ديككر هم با او بوده اند جون اكر نبود مى فرمود: (قال 


لاهله امكثى - به 


همسرش كفت اينجا باش) و از اينكه كفت: (انى آنست نارا - من آتشى به نظرم مى آيد) و نيز (اذ رآ نارا - جون آتشى ديد) 


فهميده مى شود كه آتش را تنها او ديده است. 
فلا أناها تودق يا كوس 01 


هنكام كه نزد اتش آمدء تدا داده شد كة: اق موسي! (11) 

2 0 كك فَاخلغ تَعْليِك إن الْوَادٍ الْمُقدّسِ طوّى 000 اين منم برورد كارتء ياى يوش خويش بيرون آور كه تو در وادى 
مقدس طوى هستى (؟7١)‏ 

طوى: نام جلككه اى است كه در دامنه طور قرار دارد. 

2 نكته: 

در اينكه جرا خداوند متعال از حضرت موسى (ع) خواست تا كفشهايش را درآورد سه نقل وجود دارد: 

١‏ - جون كفشهايش از جنس حيوان مرده بود. (صافى» ج ؟:. ص 027/8 (اين نظر منطقى نيست). 


- كندن كفش صرفاً به منظور احترام موقف طوى بود. (0). 


* - منظور از (فاخلع نعليك - خروج كفش) اين است كه: جون موسى (ع) به همسر خود سخت علاقمند بود خطاب رسيد كه 


دل خود رااز محبت غير همسر فارغ ساز. (همان منبع). 


در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 288 به نقل از ابن بابويه: از حضرت حجت قائم عجل الله در حديث مفصلى تأويل آيه را مى يرسند 
ومى كويند: مردم خيال مى كنند كه كفش موسى (ع) از يوست حيوان مرده بوده است. حضرت صاحب الزمان (عج) در 
جواب مى فرمايد: «هر كس جنين تصورى داشته باشد به موسى (ع) افترا بسته است» . و فرمود: «جون موسى (ع) به عيال خود 
علاقمند بود ندا رسيد كه بايد به خاطر ماء محبت اهل خود را از دل بر كنى: فاخلع نعليك» . 


وَ أنَا اتوك فَاسْتَمِعْ لما يُوحى )1١(‏ 
و من تو را (به رسالت) بركزيدم؛ اكنون به آنجه بر تو وحى مى شودء كوش بده! (1) 


- - 
5 ا - 


إنِّى أنا الله َا إِلَهَإِنَا آنا فَاعْمدْنَى وَأَقَم الصّلَاَ لذِكرى (15) منم من خدايى كه جز من خدايى نيست بس مرا يرستش كن و به 
ياد من نماز بريا دار )١(‏ 


نكته :١‏ در آيه شريفه ابتدا كلمه «فاعبدنى» آمده كه عبادت را به طور عام بيان كرده است و بعد به طور خاص «صلاه» را ذكر 


نموده است»ء تا اهميت نماز را برساند. 


نكته ؟: در تفسير الميزان» ج ”ا ص 27517 آمده است: در معناى «لذكرى» اقوال بسيارى 


ص نر 


2 نظر صاحب الميزان» ج /اى3 ص‎ -١ 


است از جمله: 

١‏ - عبادتت را با نماز تحقق بده مثل اين است كه بككويى بخور تا سير شوى. 

١‏ - نماز بخوان هنكام ذكر من ويا نماز بخوان هنككامى كه آن را فراموش كردى. 

* - منظور ذكر لفظى است كه نماز هم شامل آن است. 

؟ - مراد» ذكر قلبى است كه مقارن نماز است و با نماز تحقق يافته و يا مترتب با آن مى شود. 
ه - منظورء ذكر قبل از نماز است. 

* - مراد به آن هم ذكر قلبى و هم قالبى است. (صاحب الميزان نظريه اول را تأيبد كرده است). 


در تفسير الميزان» ج /ا3 ص عع از مجمع » از امام صادق (ع): معنايش اين استت كه هر وقت به بادت فنك نمازى به كردنت 


هست جه در وقت و جه در خارج از وقت آن را به جاى آر. 
از همان منبع» از انسء» از رسول خدا (ص): 
هر كه نمازش را فراموش كرد هر وقت يادش آمد بخواند ديكر كفاره اى به كردنش نيست. 


در تفسير جامع؛ ج © ص 88 از كافىء از امام باقر (ع): هر كاه نماز شخصى قضا شد و در موقع به جا آوردن نماز بعد 
نافقن أعة اكراوفت كاف وديا بيت اول قا وكوك شد انحا ررد عه ماق اقلارا مفوافددو كته اوه عاو مكراد تعدا 


نماز از دست رفته را قضا نمايد. 

إن الشَاعَة آي أكادُ ألخفيها بمجزى كل نفْس يما تُشعى (15) 

قلا يَصُدَّتَك عَنْها مَنْ لا يؤْمِنٌ بها وَ اتبعَ هَواهٌ قَتَودى (18) 

وَ ما تلك ييمينكك يا مُوسى (17) 

قالَ هِى تصاي أَنْوَكوًا عليه وَ أَهْشُ بها عَلى خَتَمى وَل فيها مَآرِبُ أُخرى (18) 
قآن الفبة واتر 4 


بطور قطع رستاخيز خواهد آمد! مى خواهم آن را ينهان كنم؛ تا هر كس در برابر سعى و كوشش خود. جزا داده شود! (18) 
يس مبادا كسى كه به آن ايمان ندارد واز هوسهاى خويش ييروى مى كندء تو رااز آن بازدارد؛ كه هلاكك خواهى شد! )١12(‏ 


و آن جيست در دست راست توء اى موسى؟! (17) ككفت: «اين عصاى من است؛ بر آن تكيه مى كنمء بركك درختان را با آن 


براى كو سفندانم فرومى ريزم؛ و مرا با آن كارها و نيازهاى ديكرق است 6 3 كفت: «اى موسى! آن را بيفك: ) 019 
فَأَلْقَاهًا قَإِذا هى عَيّةٌ تَشعلا )٠١(‏ قَال حَدْهَا وَلَا نَحَفٌ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأول (١؟)‏ 
عى ان (غضا) را انداخث و ناكاة مارئ شد كيه سترعت من ختزيذ )8١(‏ (خدا) فرمودة آندرا يكين ومترس به زودى: اشازاية 


حال نخستينش بازخواهيم كردانيد )1١1(‏ 


2 نكته: 


داو كد تفال "دواسووة اراق اه /ه ١ق‏ سورزه تعر ا آنه الا فزماند «فالقى عضاة فإذا هتقان مُبِينٌ) - يس عصا را 


اتذاخت كه يعار سيار يزو كى ديل شد و لير 


ص ا 


د 


سوره قصص ايه الام فركايد: رفلتنا رَآهَا كَهئَدٌ كأنّهَا حا وَل مُذيرًا وَل ب عقب يا مُوسَرى قبل وَلَا تَحَفْ) - ويس هنكامى كه 
آن را بديد كه حركت مى كند كويى مار است آن جنان فرار كرد كه ديككر يشت سر خود را نككاه نكرد: كفتيم اى موسى بيا 


و نترس)» . 
با اينكه ترس يكك صفت رذيله است و با عصمت انبياء منافات دارد يس جرا موسى (ع) ترسيد؟ 


صاحب الميزان» ج /اا» ص 777 در ياسخ آورده است: بين خوف و خشيت فرق است. آنجه با فضيلت شجاعت منافات دارد 
حفيت ابرح وار رق كند مه موناق لوه رفوه بن متويانة: اج | ذ امدق الاي 3 عشيرة حيار فلك ته | اح وت سيوك لكبجداك 
تحالى قرهرة: الذي يبلغُونَ رِسَالَاتِ اللسوية وا ينون كيدا إن الل4كوآثاآن عه زسالمياق خداى زان رسافده از او 


كرس داولك و" اذ لحدى ترس قذاونك سك اق خدا لكك 

لولف 

باسخى كه صاحب الميزان آوردهء هر جند صحيح است اما كامل و قانع كننده نيست. 
و اما ياسخى كه بنده حقير در تكميل آن مى توانم بدهم بدين شرح است (والله اعلم): 
اولاً: اين عمل هم مثل كشتن قبطى» يكك تركك اولا بود نه كناه. 


ثانياً: اين واقعه در زمانى اتفاق افتاد كه موسى (ع) نبى خدا بود و تازه مى خواست به مقام رسالت برسد كه مطمئناً اكر اين 
اتفاق در زمان امامت و اولوالعزمى اش رخ مى داد» هركز فرار نمى كرد حضرت موسى (ع) هم در آن زمان در ابتداى اين 
سير و ناكزير به تركك اولى بود. و دليل آن هم اين است: ماجراى ترس موسى (ع» موقعى اتفاق افتاد كه آن حضرت (ع) تازه 
از منزل حضرت شعيب (ع) به سوى مصر برمى كشت و به استناد آيات همين سوره كه بحثش كذشتء آن حضرت به سوى 
كوه طور حركت كرد و آن موقع بود كه خداى تعالىء او را براى رسالت و هدايت قوم مصر خطاب فرمود. واما بعداز 
كذشت ماجراهاى عديده اى از جمله» غرق شدن قوم فرعون و درخواستهاى نابجاى قوم بنى اسرائيل و كوساله يرستى و غيره 
بود كه خداوند سبحان» تورات را بر آن حضرت نازل كرد و او را شريعت جهانى و اولوالعزمى اش عنايت فرمود و اين واقعه 


هم مثل امامت حضرت ابراهيم (ع) كه به تفصيل در ذيل آيه امامت آمده استء در اواخر عمر شريفش 
ص :5:95 


ا احزاب وم 


ترس مذموم. 


ثالثاً: عصمت مراتبى دارد كه حد اعلاى آن در وجود مقدس اهل بيت (ع) مى باشد و مراتبى يايين تر از آن براى اولوالعزم و 


١‏ معصوم (ع) در همان ابتداى خلقتٍ روحانيشان كه قبل از خلقتٍ ماسواستء به مقام امامت و عصمت مطلقه رسيده اند و 
تروك الانسشان و ؤفك عه سكا رحا كنع كردا ارد ادك مكرتوق ]شيك :نه امك عر دقان مي كاتا ماهية باشتله اما شاي اتاد 
جنين سيرى داشته اند. خدايتعالى ١‏ موجود مقدس را به عنوان واسطه خود با عالم هستى خلق فرمود كه جلوه صفات الهى بر 
عا كت باستحا رابع ابد عو كدري اش بي بوكر أر كك ولو لهك بعد حك القت طدة الاين مقشي زا 
نيذيرند» كه در ياسخ به آنها بايد كفت: آيا شكك داريد در قدرت لايزالٍ الهى كه بتواند ١‏ موجود با عصمت مطلقه خلق كند 
كه حتى «فكر تركك اولى» هم نكنند؟!!! اككر ياسختان مثبت باشد كه بايد فكر ديكرى كرد ... !!! البته اين را هم بكويم: هر 
جند اهل بيت (ع) از همان آغاز خلقلث تا يايان حياتٍ معنويشان در حال تسبيح و تحميدند ولى بالاخره آنها هم از عدم خلق 
شده اند و در مقابل حضرت حق تعالى هيجند و خواهند مُرد. اين را كفتم كه عده اى تصور غلطى نكرده باشند. خوفى كه 
موسى (ع) از ديدن مار و سحرهاى ساحران بر وجودش رخنه كرد كناه و معصيت نيست اما براى بيامبرانٍ الهى تركك اولى به 
حساب مى آيد. ناكفته نماند كه مشابه اين جريان بارها براى اهل بيت (ع) رخ داده؛ اما ه ركز نترسيده اند. مثالا حضرت على 
(ع) در برخورد با آن شب هولناكك «ليله المبيت» يا ساير رخدادهاى ير خطرء نه خوفى در وجود مقدسش رخنه كرد و نه يشت 
به دشمن نمودء كه لازمه ى آن نترسيدن است. و اين قضيه به ساير اهل ببت (ع) هم بسط مى يابد» همجنان كه در اكثر مقاتل 
به جشم مى خورد تمام زخمهاى وارده بر بدن مطهر حضرت ابا عبد الله الحسين (ع) از ناحيه جلو بود و حتى يكك مورد در 


ناحيه يشت نبوده است و دليل آن هم اين بوده كه آن حضرت (ع) هركز در حين جنكك؛ يشت به دشمن نكرد و نترسيد 25 


”٠١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج ؟: ص 4 از ابن بابويه آورده كه اسماعيل بن فضل از امام صادق (ع) يرسيد: 


(ع) فرمود: جون در صاب ابراهيم انوار حجتهاى خدا بود و به آنها اتكا و اعتماد داشت ولى موسى فاقد نور حجتٍ حق در 


صلبش بود و بدين سبب ترسيد. 
لت 
در روايت فوق منظور از حجتهاء جهارده معصوم (ع) هستند. 


دلش ترسيد و كفت: خدايا! به حقّ محمد و آلش (ص) دلم را آرام كن. 


در تفسير جامع» ج و3 ص 0 از امام صادق (ع): هيج معجزه اى از معجزه هاى ييامبران و اوصياء نيست جز اينكه خداوند 
مثلش را براى اتمام حجت بر دشمنان بر دست قائم ما آشكار خواهد كرد. 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج اء ص "57 ون5؟ و/ا, ج ”, از رسول خدا (ص): (خلاصه روايت) 


اى على! خداى تبارك و تعالى انبياء را بر فرشتكان برتر نمود و من را بر تمام انبياء تفضيل داد و برتري بعد از من براى تو (اى 
على) و امامان بعد از تو استء فرشتكّان خدمتكاران ما و دوستان ما هستند و براى آنان كه به ما ايمان دارند از خدا آمرزش 
مى خواهندء اى على! اكر ما نبوديم خداوند آدم و حوّاء بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى آفريد, ما ييش از (خلقت) 
فرشتكان به تسبيح يروردكارمان برداخته ايم زيرا اول موجودى كه خلق شد ارواح ما بود سيس فرشتكان را آفريد» فرشتكان با 
تسبيح ما به تسبيح حق تعالى يرداختند و به واسطه ما به يكتا يرستى و تهليل و تمجيدٍ بارى تعالى ارشاد و راهنمايى شدند» يس 
از خلقتٍ ارواح ما حق تعالى حضرت آدم را آفريد و مارا به رسم وديعه در يشت آدم قرار داد و به خاطر اكرام و احترام ما 
بوك1 بستكا م رتسوف فد 1ف سم ساد 


لت 


به استناد آيه: «و إذ قُلنا للملئكه اسجدوا لآدم) - ابه همه فرشتكان فرمان داديم كه به آدم سجده كنند)» (بقره 6" و نيز به استناد 
روايتٍ فوقء فرشتكان فقط به آدم (ع) سجده كردند ولى به حضرت حوًا (س) سجده نكردند جرا كه ارواح مطهر اهل بيت 
(ع2 در آن زمان در صلب آدم 


ف 81 


(ع) بود وهنوز در رحم حوًا (س) قرار نكّرفته بود واين مى رساند كه علت سجده فرشتكان فقط به خاطر وجودٍ مقدس اهلٍ 


بيت (ع) بوده است كه روايت فوق هم اين نكته را بيان مى فرمايد. 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص الا ج ال از امام صادق (ع): 


هر كاه جبرئيل محضر نبى اكرم (ص) مشرف مى شد در مقابل آن حضرت همجون بندكان مى نشست و بدون اجازه هركز بر 


در علل الشرايع» ج ١‏ ص جل از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


در جنكك احد ياران رسول خخدا (ص) فرار كردند و تنها حضرت على (ع) و جند تن در مقابل رسول خدا (ص) ايستاده و با 
دشمنان مقابله مى كردند تا آنكه شمشير امام على (ع) شكست. ييامبر (ص) شمشير خودشان يعنى ذوالفقار را به على (ع) 
دادند» جبرئيل (ع) به ييامبر (ص) عرضه داشت: يا محمد! اين عمل و ايثار على (ع) مواساتى است در حق تو. ييامبر (ص) 
فرمودند: «على از من است و من از على هستم» . جبرئيل (ع) عرض كرد: «و من هم از شما هستم» . و همككى صدايى از آسمان 
شنيدند كه: «لاا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على)» - «هيج شمشيرى مثل ذوالفقار نيست و هيج جوانمرد و شجايى مثل على 
(ع) نيست» . 


ل 


اين كفته جبرئيل (ع) كه در روايت فوق مى فرمايد: «من از شما دو نفر هستم) در حقيقت آرزوى وى بوده است كه خود را با 
آن دو بزركوار» دوست و همنشين بداند و البته اين آرزوى نيكو بارها تكرار شده است مثل ماجراى خمسه آل عبا كه جبرئيل 
(ع) اجازه و آرزوى ورود به جمع آن ينج تن را دارد» يا همراهى او و ملائكه مقرب در بسيارى از جنكهاى حضرت على (ع) 
و مواردى مشابه كه همه آنها دالٍ بر برترى اهل بيت (ع) نسبت به فرشتكانٍ مقرب است. 


توجه: براى توضيح بيشتر به بحث يايانى كتاب و آيات "١‏ تا /” بقره مراجعه شود. 
#اشميدى إلى ادك تيع يا هن قوع 41 أخرئ 6 

تويك يق انا الكثرى (08) 

اذّهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى (56) 


بزركك خويش به تو نشان دهيم (37) اينكك به سوى فرعون بروء كه او طغيان كرده است (76) 


"١7١: ص‎ 


قَالَ رَبّ اشْرَخ لِى صَدْرِى )١0(‏ وَيَسَّرْ لى أفرى (12) وَاخلل عُقَدَهَ مّنْ لَسَانَى (37) يَفْقَهُوا قَْلِى (18) كفت يرورد كارا سينه ام 
را كشاده كردان (10) و كارم را براى من آسان ساز (229) و از زبانم كره بككشاى (592) [تا] سخنم را بفهمند (18) 


در تفسير صافى» ج و3 ص كر از قمى» از امام باقر(ع): (خلاصه روايت) 


روزى موسى (ع) نزد فرعون عطسه كرد و ككفت: «الحمد لله رب العالمين» فرعون او را سيلى زد. موسى (ع) ريشش را كشيد. 
توعون ظرانيف ازأوا كن ابي كتعدو ادك وى ددري عريا واأقتي أ شال استابل مويق (ع) كدالهة 
موسى (ع) خواست خرما را بردارد» جبرئيل دستش را به سوى آتش بركرداند و موسى (ع) آتش را در دهان كذاشت و 
زبائنش سوحت (ودر زبانش لكنث افتاد) آسيه به فرعون كفث: نكفتم جيزى نمى فهمد. (فرغون هم) او را بخشيد (به اين 


خاطر از خدايتعالى درخواست كرد تا كه ناشى از سوختن زبانش را بككشايد). 
در تفسير جامع» ج 5 ص ”١‏ از حضرت رسول (ص): 


يرورد كارا! تقاضا دارم على (ع) را كه از اهل بيت من است برادر و وزيرم قرار دهى و يشتم را به او محكم كنى و در تبليغ و 
رساندن احكام او را شريكك من بنمايى. 


ل لدا اخل 84 
هارُونٌ أخى اللقوة 

اشْدّدُ به 8 اللفرة 

وَ أَشْرِكَهُ فى أْرى (0©) 

كين متك كثيراً (نم) 

وَ نَذْ كرك كثيراً (عم) 

نك كنت بنا تصيراً (ه*) 

قال قَدْ أوتيت سُؤْلَك يا مُوسى (8*) 
وَ لَقَدُ مما عَلَيَكَ مَدَهُ أخْرى م2 


وزيرى از خاندانم براى من قرار بده (9؟) برادرم هارون را! (0”) با او يشتم را محكم كن (1”) واو را در كارم شريكك ساز 
(70) تا تو را بسيار تسبيح كوييم (7) و تو را بسيار ياد كنيم (”) جرا كه تو هميشه از حال ما آكاه بوده اى! (78) فرمود: اى 


موسى! آنجه را خواستى به تو داده شد! (2”) و ما بار ديكر تو را مشمول نعمت خود ساختيم (/0”) 


د أوْعينا إَِِ أمَك ما بوعل (7) 
هنكامى كه به مادرت آنجه را كه [بايد] وحى مى شد وحى كرديم (8*) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 07" ص 5"2": زنان از وحى نبوت بهره اى ندارند جرا كه مى فرمايد: وَمَا أَرْسَِلنَا مِنْ فيك إِنَ 
رجالا نوجى إليهم مِنْ هل القَرّى - «قبل از تو هيج رسولى نفرستاديم مكّر مردانى كه به سويشان وحى مى كرديم از هر 


ديارى) (يوسف .)23١9‏ بنابراين مراد از وحى به 


ص دا 


مادر موسى (ع) الهام است كه نوعى احساس ناخودآ كاه است كه در خواب يا بيدارى دست مى دهد جنانجه مى بينيم آنجه را 
خداوند متعال به زنبور عسل الهام كرده» وحى خوانده و فرموده: «وَ أؤْحَى رَبُكك إِلَى النّحْل) - «و يرورد كارت به زنبور عسل 


«وحى) (الهام غريزى) نمود) (0). 
دمر لق: 


درست است كه زنان از وحى نبوت بى بهره اند اما اين دليل نمى شود كه زنان نتوانند به مقام عصمت برسند يا فرشتكان را 
نبينند يا كلامشان را لشتوندا ثلا تحغيرت مريم (س) با وجود ديدن فرشتكان و رسيدن به مقام عصمت اما نبى و رسول نبود و 
فقط فرامين نبوت و رسالت بر او نازل نمى شد. در ضمن الهامى كه خداوند سبحان به حيوانات از جمله زنبور عسل دارد 
كبب4اإؤاأ6 ع> 7-7 ا ا 00000000 


أن اقذِفيه فى النََابُوتِ فَاقَذِفِيهِ فى اليم فَلبلِقهِ اليم بالسّاحِل يَأخَدَهُ عَذُوٌّ لى وَ عَذُوٌ لهُ وَ أَلقَيتُ عَليِك مَحَبَهٌ مِنى وَ لْنَط نَع على عَيْنى 
و 


إذْ تفش أَحْتَك قَتَُولُ هَلْ أَدْلَكُمْ على مَنْ ب" كفل مَرجَغناك إلى أُمَك كن تقر ينها ولا تَخرّنَ و قَلْتَ نفْسا تياك مِنَ الَْمّ 
فتك ونا لت نين فى أل مذي ثم جنك على كدر با وسى (:+) 

وَ اصْطَبَفتَك لِنَفْسِى )©1١(‏ 

اذْقَتِ أَنْتٌ وَ أُوك بآياتى و لا تنبا فى ذكرى (67) 

اذْهَبا إلى فِرِعَوْنَ إِنَهَ طغى (©) 


فقولا لَهُ قَؤلآ نا عله يكذ كر أؤ يَخْسْى (68) 


2 


َفْدِطً عَلَيِنا أَوْ أَنْ يَطْغْى (هع) 


- 


6 


قلا رين 


جام" 


500 


اماه ققولة | تكولا ركه فاذينل نا بنى إشرائيلَ و لا ُعَذَّبهُْ قَدْ جتْناك بِآيِهِ مِنْ رَبك و السّلامُ على مَن انع الُدى (/67) 


إ 


5 


3 
6 


ذا أ 


وت إلنا أن الكدات عل هق كلتك و تولك 4 


١مل‎ 


قال ف كما بارس 1م 


قال رَبْنَا الُذى أغطى كل شَى خَلْقَهُ نَم َدى (80) 


قال قُما بال الْقَونَ الأولى )5١(‏ 


قال عِلْمُها عِنْدَ رَبّى فى كتاب لا يَضل رَبّى وَ لا يَنْسى (07) 


بأ 


0 
مين 


الذىاعفل لك الأزدل مهدا و شلك لكونهها ففلا و ألزل وق الفهاواماء تأخرعنا + ارو ناف ب 
كُنُوا وَ ارْعَوَا أنْعامَكمْ إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِأَولِى التّهَى (58) 

مها حَلْاكُمْ و فيها تُعيدُكُمْ وَ مِنها نُخْرِحَكُمْ تارة أحرى (ده) 

وقد أرتنك اناتنا كلها فكدت وأ (2ة) 

قالَ أ جتنا لمُخْرِججنا مِنْ أَرْضنا بخ رك يا مُوسى (80) 


تنُك بيخر مِذْلِهِ فال بَينناوَ بتك مؤعِداً لا ُخِلفُهَ شن وَ لا أَنْتَ مكاناً وى (0ه) 


أ 


قال مَوْعِدكمْ يَوْمُ الزّينَهِ و أَنْ بُحْشَّرَ الئاس ضحَحى (09) 


ولَى فِوعَوْنٌ فججمع كيده نَم أتى (0*) 
قال لَهُْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَوَوا عَلَى الله كذباً فيِسْحتَكم بعذاب وَ قَدْ خاب مَن افتَرى (81) 
تَنارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيِنَهُمْ وَ أَسَرٌوا النَخْوى (87) 


قالوا إِنْ هذان 


ص 0 


6/ نحل‎ -١ 


لساحرانٍ يُريدانٍ أَنْ يُخْرجاكم مِنْ أَرْضِكم بسخرهما وَ يَذْهَبا بطَريقَيَكمُ الْمُثْلى (9ع) 
َأَجِمعُوا كيدَكخ ثم اننُوا صَمًا وَكَد أَفَح اليو مَن اشتغلى (96) 

قالُوا يا مُوسى إِم أَنْ تلق وَ إِمَا أنْ نَكونَ أَوَلَ مَنْ أَلّقَى (هع) 

قالَ بَلْ أَلّقُوا فإذا حبالهعْ وَ عِصِيْهُمْ بَحَيِلٌَ لَه مِنْ سخ رهِغ أَنَّها تَشعى (88) 


كه: «او را در صندوقى بيفكن و آن صندوق را به دريا بينداز» تا دريا آن را به ساحل افكند؛ و دشمن من و دشمن اوء آن را 
بركيرد!» و من محبتى از خودم بر تو افكندم, تا در برابر ديد كان [- علم] من» ساخته شوى (و يرورش يابى)! (9") در آن 
هنكام كه خواهرت (در نزديكى كاخ فرعون) راه مى رفت و مى كفت: «آيا كسى را به شما نشان دهم كه اين نوزاد را كفالت 
مى كند (و دايه خوبى براى او خواهد بود)!» يس تو را به مادرت بازكردانديم» تا جشمش به تو روشن شود؛ و غمكين نككردد! 
و تو يكى (از فرعونيان) را كشتى؛ اما ما تو را از اندوه نجات داديم! و بارها تو را آزموديم! يس از آن. ساليانى در ميان مردم 
«مدين» توقف نمودى؛ سيس در زمان مقدر (براى فرمان رسالت) به اين جا آمدىء اى موسى! (20) و من تو را براى خودم 
ساختم (و يرورش دادم)! )6١(‏ (اكنون) تو و برادرت با آيات من برويد و در ياد من كوتاهى نكنيد! (67) بسوى فرعون برويد؛ 
كة علغناة كردواست! (8#) اماسترس :نا او سحن كويد شايد عند كر شوة نيا (ازتخد) حرسد! (©) (موشئ وهارون) كفعيد: 
«يروردكارا! ازاين مى ترسيم كه بر ما بيشى كيرد (و قبل از بيان حقء ما را آزار دهد)؛ يا طغيان كند (و نيذيرد)!» (60) فرمود: 
انترسيد! من با شما هستم؛ (همه جيز را) مى شنوم و مى بينم! (68) به سراغ او برويد و بككوييد: ما فرستاد كان يروردكار توييم! 
بنى اسرائيل را با ما بفرست؛ و آنان را شكنجه و آزار مكن! ما نشانه روشنى از سوى يرورد كارت براى تو آورده ايم! و درود 
بر آن كس باد كه از هدايت بيروى مى كند! (/5) به ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه (آيات الهى را) تكذيب كند و 
سرييجى نمايد! (68) (فرعون) كفت: «يرورد كار شما كيست» اى موسى؟!) (68) كفت: «يرورد كار ما همان كسى است كه به 
هر موجودىء آنجه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ سيس هدايت كرده است!» (080) كفت: «يس تكليف نسلهاى كذشته (كه به 
اينها ايمان نداشتند) جه خواهد شد؟!) (01) كفت: 1 كاهى مربوط به آنهاء نزد يروردكارم در كتابى ثبت است؛ يروردكارم 
هر كر كمزاه نمى شوة و فرافوش تفى كنك (و'آنجة 'شانسعة اتهاسة به ابشان مئ ذهذ)! (01) همان خداوندئ كه رين زا 
براى شما محل آسايش قرار داد؛ و راه هايى در آن ايجاد كرد؛ و از آسمانء آبى فرستاد! كه با آن, انواع كوناكون كياهان را 
(از خاكك تيره) برآورديم (07) هم خودتان بخوريد؛ وهم جهاريايانتان رادر آن به جرا بريد! مسلماً در اينها نشانه هاى روشنى 
براى خردمندان است! (28) ما شما رااز آن [- زمين] آفريديم؛ و در آن بازمى كردانيم؛ و بار ديكر (در قيامت) شما را از آن 
بيرون مى آوريم! (00) ما همه آيات خود را به او نشان داديم؛ اما او تكذيب كرد و سرباز زد! (0) كفت: اى موسى! آيا 
آمده اى كه با سحر خود. ما رااز سرزمينمان بيرون كنى؟! (01) قطعاً ما هم سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد! هم 
اكنون (تاريخش را تعيين كنء و) موعدى ميان ما و خودت قرار ده كه نه ما و نه توء از آن تخلف نكنيم؛ آن هم در مكانى كه 
نسبت به همه يكسان باشد! (08) كفت: «ميعاد ما و شما روز زينت [- روز عيد] است؛ به شرط اينكه همه مردم؛ هنكامى كه 
روزء بالا مى آيدء جمع شوند! (29) فرعون آن مجلس را تركك كفت؛ و تمام مكر و فريب خود را جمع كرد؛ و سيس همه را 
(در روز موعود) آورد (20) موسى به آنان كفت: «واى بر شما! دروغ بر خدا نبنديد» كه شما را با عذابى نابود مى سازد! و هر 


كس كه (بر خدا) دروغ ببندد» نوميد (و شكست خورده) مى شود!» (21) آنها در ميان خودء در مورد ادامه راهشان به نزاع 
برخاستند؛ و مخفيانه و د ركوشى با هم سخن كفتند (91) كفتند: «اين دو (نفر) مسلماً ساحرند! مى خواهند با سحرشان شما را 
از سرزمينتان بيرون كنند و راه و رسم نمونه شما را از بين ببرند! (21) اكنون كه جنين استء تمام نيرو و نقشه خود را جمع 
كنيد ودر يكك صف (به ميدان مبارزه) بياييد؛ امروز رستكارى از آن كسى است كه برترى خود را اثبات كند! (96) 


(ساحران) كفتند: «اى موسى! آيا تو اول (عصاى خود را) مى افكنىء يا 


ص :16 


ما كسانى باشيم كه اول بيفكنيم؟!) (80) كفت: «شما اول بيفكنيد!» در اين هنكام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان جنان 


امسق ا 0 (20) فنا لا نَحَفْ نك أَنْتَ الأغئلا (رء) 


0 


و موسى در خود بيمى احساس كرد (91) كفتيم: نترس! تو مسلماً برترى! (/8) 


وجس: به معناى صداى آهسته است و ايجاس» احساس آن صدا در دل است. 


تكهناف: ل اتنيز الميرا قاع الاين ارات اوه معن اوسنو هداع آلبة اق شعي نويع رع )بات ديلت نوات 
زود كذرى از ترس در دل خود كرد طورى كه اثرش در جهره اش ظاهر نشد» . واين كه كلمه ى خيفه را نكره آورده است به 


اين معنا اشاره دارد كانه فرموده: «در نفس خود احساس نوعى ترس نمود كه خيلى قابل اعتنا نبود) . 


در تفسير الميزان» ج اا ص 3187, از نهج البلا-غه؛ از امام على (ع): موسى (ع) بر جان خود احساس ترس نكرد بلكه از اين 
ترسيد كه جهال غالب آيند و دولت ضلال مسلط كردد. 


وَأَلْقَ ما فى يمي شتكه عنما صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَْعُوا كيد سَاجِر وَلَا يُفْلِحَ السَاجِرٌ عت لا (29 )نر مدر دست اميت دار مدا 
تا هر جه را ساخته اند ببلعد در حقيقت آنجه سرهم بندى كرده اند افسونٍ افسونكر است و افسونكر هر جا برود رستكار نمى 
شود (29) 


2 نكته: 


هر جند در دست راست موسى (ع) عصايش بود اما خداوند متعال نمى فرمايد: عصايت را بينداز. بلكه مى فرمايد: آن جه در 
دستت است بينداز. و مى خواهد بفرمايد: اين عصا نيست كه به ازدها تبديل مى شود بلكه قدرت خداوند است كه مى تواند با 
هر جيزء آن ساحران را مغلوب نمايد و با اين كفتار» هم ترس موسى (ع) كاسته شده و هم قدرت خداوند متعال نمايان تر مى 


شود (والله اعلم). (بحث در خصوص سحر در سوره فلق و آيه شريفه 7 يبقره آمده است). 
2 لطيفه: 
ممكن اسث عدة اى نه نقذه حقين ايراد كير تذ و يكوسل:'انه عقا اين كه أو عباوت 


ص ا 


(والله اعلم) استفاده كنى بهتر بود از عبارت (والله العالم) استفاده مى كردى» و نيز بككويند: «جون عبارت اولء اين تداعى را مى 


رساند كه «ما هم عالميم» » ولى عبارت دوم جنين معنايى ندارد). 


ياسخ: اولا: «اعلم)» » صفت تفضيل «عالم) است و عبارت «والله اعلم) بدين معناست كه «خداوند سبحان عالم تر است» و عبارت: 
«والله العالم» » يعنى «خداوند سبحان عالم است» » بنابراين «والله اعلم) بر «والله العالم» ارجحيت داردء جرا كه در عبارت اول اين 
تداعى است كه كسى از خداوند سبحانٌ «عالم تر) نيست» هر جند كه تداعى علم ما را نيز دارد. اما در عبارت دوم اين تداعى 
است كه العياذ بالله «عالم ترى هم» وجود دارد. يس عبارت دوم نقص و كاستى اش مشهود است. البته ذكر جنين عبارتى صرقاً 
بيان جهل بنده نسبت به علوم بى يايان حضرت حق جل جلاله است. ناكفته نماند كه علامه طباطبايى (ره) از عبارت «والله 
اعلم) استفاده كرده و عده اى از مفسرين امروزى از جمله استاد قرائتى از عبارت «واللّه العالم» استفاده كرده اند. 

ثانياً: عبارتٍ «والله اعلم» مورد تأييد خداوند سبحان است همجنان كه مى فرمايد: «وَاللَهُ أعْلّم ...» (نحل »20١١‏ (يوسف //0, 


(انعام 0) (مائده 2١‏ (نساء وعوه )2 (آل عمران 0 (انشقاق *2)07 در صورتى كه در هيج جاى قرآن كريم به عبارت 
«والله العالم» اشاره تشدَة: اسن 


فألقى القتضرة كيدا فالوا [عنا ور هاووك ولوس 70 


قال آمَنتَمْ لَه قَبِلَ أنْ فل أن دن لَكم | إن لكبيركمُ اذى عَلّمَكُمْ الشّخر فَلقَطََنٌ أزديك وَ أَدْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَأَصَِلبِنَكمْ فى دوع 
ااه 


0 ا ا )0/1 
قالوا أن 7و كك عل مانعاء ناو الشنات و الدى قطرنا فافضل كا انت:قافن. نما تنضئ “هذه الضاة 6812/1 


نا ربا ليغْفِرَ نا تحطايانا وَ ما أَكْرَْتنا عَلَيهِمِنَ الشخر وَ الله حير مد وَ أثقى (*/) 


تس 


لَهُ مَنْ أت رَبَهُ مُجرماً فَإنَّ أ َهُ جَهَنم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى (0/8) 


- 


١ماص‎ 


وَمَنْ 2 نه مُؤْمِناً د حِلَ الصّالِحاتٍ فَأُولئِكٌ لَهُمْ الدّرَجاثٌ الْعُلى (0/) 

جنَّاتٌ عَدْنٍ تر مِنْ بها النْهارٌ خالِدينَ فيها وَ ذلك ججزاء مَنْ ترَكى (2/) 

نْ أنه شر بعبادى فَاضْربْ لَهُمْ طريقاً فى الببخر يبساً لا نَخاف 5َرَكاً وله تخقن (/8) 
َأْمعَهُ فَرْعَونُ لوده فُعْشْيَهُمْ من الم ما عَشْيَهُمْ )00/8 

و أَضْل وَدَعَونُ قؤقة هذى (6/64 


يا بَتى إشرائيل قَدْ أنْجيناكم مِنْ عَدوٌكم وَ واعَدْناكم جانب الطور الْأِمَنَ وَ ّنا عَلَِكمُ الْمَنَّ وَ السّلُوى (60) 


ل 0 
ى الغمان لقو ات 13 و عم الما : َم امتدى (85) 

85500777 ف 

قال هُمْ أولاء 


ص م 


مَنْ يَخْلل عَلَيِهِ عَضَبى فَقَدْ هَوى )06١(‏ 


عَلى أترى وَ عَجِلْتٌ إليك رَنٌ لتؤضى (68) 


قال فَإنَا قَدُ فنا مَوْمَك مِنْ ع بَغدكك و أَضَلْهُمْ السَامِرىٌ (80) 


و 7 


فَرَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِه عَض بان أدفاً قال يا قؤم ا رَبَكمْ وَعْرد 
لفرت نولك ا أخلفة: مَوْعَدذى (459 


كالواامة اخلننا مَوْعِدَك مكنا وَ لكا نا أؤزاراً مِنْ زه الَْْمِ فَقَذَفَاها كذ ليك َلْقَى السَامِرِىٌ (80) 


عي 
َء ه 


َأَخْرَجِ لَهُمْ عجلا سد لَهُ حُوارٌ فَقالُوا هذا إلهُكُمْ وَ إِلهُ فوس فلو 0 


لمحا 


- 
من 5 


فلا يَرَ ون ألا يَرْجعٌ ليه كوا وَ لا يلك لَهُعْ ضًَا وَ لا نَفْعاً (4) 


وَلَقَذَ قال ليع هَادوكُ دن قبل با قوم نما فيد باو إن ربكم التحدن #القوى و أطهوا أترى زمه 
قالوا لَنْ تَبرَح عَلَيِهِ عاكفينَ حَنَّى يَوْجٌ إِلَينا مُوسى (41) 


قالَ يا هارُونٌ ما مَك إِذْ رَأَب َهُمْ ضَلُوا (85) 


سى إِنّى حََشيتٌ أَنْ تََولَ قَوَفْتَ بئِنَ بنى إشرائيل وَلَمْ تَوقَبْ قؤلى (18) 
قال فيا خطليك را ساو 5 


(موسى عصاى خود را افكند و آنجه را كه آنها ساخته بودند بلعيد. ) ساحران همككى به سجده افتادند و كفتند: «ما به 
يروردكار هارون و موسى ايمان آورديم!» (0) (فرعون) كفت: «آيا بيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟! مسلماً 
او بزركك شماست كه به شما سحر آموخته است! به يقين دستها و ياهايتان را بطور مخالف قطع مى كنم؛ و شما را از تنه هاى 
نخل به دار مى آويزم؛ و خواهيد دانست مجازات كدام يكك از ما دردناكتر و يايدارتر است!) )0/١(‏ كفتند: «سوكند به آن 
كسى كه ما را آفريده؛ هركز تو را بر دلايل روشنى كه براى ما آمدهء مقدم نخواهيم داشت! هر حكمى مى خواهى بكن؛ تو 
تنها در اين زندكى دنيا مى توانى حكم كنى! (77) ما به يرورد كارمان ايمان آورديم تا كناهانمان و آنجه رااز سحر بر ما 
تحميل كردى ببخشايد؛ و خدا بهتر و يايدارتر است!» (/) هر كس در محضر يرورد كارش خطاكار حاضر شود آتش دوزخ 
براى اوست؛ در آن جاء نه مى ميرد و نه زندكى مى كند! (076) و هر كس با ايمان نزد او آيد و اعمال صالح انجام داده باشد. 
جنين كسانى درجات عالى دارند (0/0) باغهاى جاويدان بهشتء كه نهرها از زير درختانش جارى است, در حالى كه هميشه 
در آن خواهند بود؛ اين است ياداش كسى كه خود را ياكك نمايد! (8/) ما به موسى وحى فرستاديم كه: «شبانه بندكانم را (از 


مصر) با خود ببر؛ و براى آنها راهى خشك در دريا بككشا؛ كه نه از تعقيب (فرعونيان) خواهى ترسيد و نه ازغرق شدن در 


دريا!» 077 (به اين ترتيب) فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كردند؛ و دريا آنان را (در ميان امواج خروشان خود) بطور 
كامل يوشانيد! (8) فرعون قوم خود را كمراه ساخت؛ و هركز هدايت نكرد! (4/) اى بنى اسرائيل! ما شما را از جنكال 
دشمنتان نجات داديم؛ ودر طرف راست كوه طورء با شما وعده كذارديم؛ و «من» و «سلوى» بر شما نازل كرديم! (60) 
بخوريد از روزيهاى ياكيزه اى كه به شما داده ايم؛ و در آن طغيان نكنيد» كه غضب من بر شما وارد شود و هر كس غضبم بر 
او وارد شودء سقوب مى كند! (81) و من هر كه را توبه كند وايمان آورد و عمل صالح انجام دهد» سبس هدايت شود مى 
آمرزم! (87) اى موسى! جه جيز سبب شد كه از قومت يبشى كيرى و (براى آمدن به كوه طور)عجله كنى؟! (87) عرض كرد: 
ابروردكارا! آنان در بى منند؛ و من به سوى تو شتاب كردمء تااز من خشنود شوى!» (85) فرمود: «ما قوم تو را بعد از توى 
آزموديم وسامرى آنها را كمراه ساخت!) (80) موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشت و كفت: «اى قوم 
من! مككر يروردكارتان وعده نيكويى به شما نداد؟! آيا مدت جدايى من از شما به طول انجاميدء يا مى خواستيد غضب 
يروردكارتان بر شما نازل شود كه با وعده من مخالفت كرديد؟!) (68) كفتند: «ما به ميل و اراده خود از وعده تو تخلف 


نكرديم؛ بلكه مقدارى از زيورهاى قوم را كه با خود داشتيم افكنديم!!» و سامرى اينجنين القا كرد (81) و براى آنان مجسمه 
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كوساله اى كه صدايى همجون صداى كوساله (واقعى) داشت يديد آورد؛ و (به يكديكر) كفتند: «اين خداى شما و خداى 
ل ا ا ا 
دهد و مالك هيج كونه سود و زيانى براى آنها نيست؟! (84) و ييش از آنء هارون به آنها كفته بود: «اى قوم من! شما به اين 
وسيله مورد آزمايش قرار كرفته ايد! يرورد كار شما خداوند رحمان است! يسء از من ييروى كنيد و فرمانم را اطاعت نماييد!) 
(60) ولى آنها كفتند: «ما همجنان كرد آن مى كرديم (و به يرستش كوساله ادامه مى دهيم) تا موسى به سوى ما بازكردد!) 
(41) (موسى) كفت: اى هارون! جرا هنكامى كه ديدى آنها كمراه شدند (41) از من ييروى نكردى؟! آيا فرمان مرا عصيان 


نمودى؟! (9) (هارون) كفت: «اى فرزند مادرم! [- اى برادر!] ريش و سر مرا مكير! من ترسيدم بككويى تو ميان بنى اسرائيل 


تفرقه انداختى و سفارش مرا به كار ب تسق !0 (9/16) (موسى رزو ىه ساهرى كرد :و) كفت: «تو جرا اين كار را كردى» اى سامرى؟!» 
000 
قال بَضوْتٌ بِمَا لم يَبِضرُوا به فَمَبضْتٌ قَنِضَهً منْ أَثّرِ الوسُولٍ قَتَذْتهَا وَكَذّيِك مَولك اك نفس (92)الشاموى) كفت يه جيزى كه 


[ديكران] به آن بى نبردند بى بردم و به قدر مشتى از رد ياى فرستاده [خدا جبرئيل] برداشتم و آن را در ييكر [ كوساله] 


الذاععم و قفي طن برا كين فزبكا رق كر 8ه 
2 نكته: 


بعد از نجات قوم بنى اسرائيل و عبور از رود نيل» موسى (ع) با اين وعده كه خداوند تورات را بعداز ٠‏ روز نازل خواهد 
كردء هارون را به جاى خود كذاشت و به ميقات رفت و جون١٠‏ روز به وعده اضافه شد و موسى (ع) نيامد» سامرى از فرصت 
استفاده كرد و از زيورآلاتى كه آنها از فرعونيان با خود برداشته بودند مجسمه اى به شكل كوساله ساخت و مقدارى از خاكك 


قدمكاه جبرئيل (ع) كه قبلا تهيه كرده بود را بر آن ياشيد و صداى كوساله درآمد. 


در الميزان» ج 1" ص 798 و7594 تا 7١8‏ در خصوص اين كوساله آورده است: در آيه 88 مى فرمايد: «تأخرع لَهُمْ عل 
جَس دًا لَهُ خُوَارٌ ...» كه در آيه شريفه كلمه اخراج دلا-لتى است بر اين كه كيفيت ساختن كوساله ينهانى و دور از مردم بوده 
است و كلمه «جسد)» به معناى جثه اى است كه جان نداشته باشد و به هيج وجه اطلاق بر بدن جاندار نمى شود و كلمه «خوار) 
لاشتهاي ازاز كوسالاشك ضار كزبحالاس تانود يا تمان دن تحاف ررض امرك كل اكمالة ادن ال كذ اب 
شبيه وساله مى داده است (مثل سوت كه دو سوراخ دارد و باعث ايجاد صدا مى شود) و اين كوساله نيز احتمالاً داراى دو 


سوراخ با يكك مجراى داخلى بوده است كه صدا مى داده است. 
اكثر مفسرين از جمله. صاحب تفسير صافى» ج *؛. ص 0608 بر اساس روايات كفته اند: 


57"١9: ص‎ 


«سامرى جبرئيل را در هنكامى كه به موسى (ع) نازل مى شد ديد و مشتى از خاكك زير ياى اسب او يا زير ياى جبرئيل برداشته 
باحود نكة داشت وان خاضصيت هائ :ابن خاك ابن بود كه .به هر جيزى مى سد جان مى كزفت. وأزشده من :شل وا ميق 
خشاك تاعبق شل كه كوساله حجان بكره وصدر كت كرده وابةاصدا ادر ا نلنا: 


در ياسخ به نظر اين مفسرين» صاحب الميزان (همان صفحات) آورده است: 


اين روايت اشكال دارد» جرا كه به استناد آيه 8ل جسد به مجسمه اى اطلاق مى شود كه جاندار نبوده است در صورتى كه 


روايت اشاره به جاندار شدن كوساله دارد. 
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تقار متاخ الميز اك قلعا اشقناف الست مدنا كه ته عاد" آنه كل كسمه وافما من حجان وده اماما بشداذ وحف ان قهية 
صدا داد؛ روايات هم جيزى غير از اين مطلب نمى كويند كه: «ابتدا مجسمه اى بى جان از طلا به شكل كوساله اى ساخت و 
كنه نالحد خا كف راوع سوروت دعس قق و عبدا در ا متها ١‏ مهال باضه امات قواكروا اكاررووطه اي ةنا 


نظرى درباره اينكه جريان كوساله سامرى جه بوده را نياورده است و آن نظرى هم كه درباره مجسمه بى جانٍ كوساله داده 


اميت صحيح نيست. 


ازآن كذشته صراحت آيه شريفه هم بر تأييدٍ اين مطلب استء همجنان كه مى فرمايد: «فْمَبَِصْتٌ قَبِضَهَ مّنْ أثّر الرّسُولِ) -«و به 
قدر مشتى از رد ياى فرستاده [خدا جبرئيل] برداشتم» . جرا كه اكر آن كوساله يكك مجسمه ى معمولى بود ديكر جه نيازى به 


توضيح بيشتر اين است: اولا: خداوند متعال معجزات و نعمتهاى فراوانى در زمان بسيار كوتاهى بر بنى اسرائيل عنايت فرموده 
بود و لذا با آن همه معجزاتٍ عينى» ديكر جايى براى كفر بنى اسرائيل» آن هم به واسطه ى جند روز تأخير ييامبرشان باقى نمى 
مائدة مدق كين افرادق ره هر تحرف با تسو موود فشو زتها يفن قوار كتركنيو اكه نكل متحنمة ا كن اذن د افعالن رامد 
جهت آزمايش اين قومء آن هم بعد از معجزات عينى» به صدا درآيد يك حكم و يكك اصل منطقى است كه خداوند سبحان 


به واسطه ى صداى مجسمه بر سر آنها آورد. 


77١: ص‎ 


ثانياً: رواياتى داريم كه حضرت خضر (ع) وقتى به جوب يا زمين خشكى دست مى زد يا راه مى رفت آنها زنده شده و سبز 
مى شدند» يس جرا فرشته وحى با آن مقام و منزلتى كه دارد جنين حكمتى نداشته باشد و جاى ياى شريفش باعث جنين 
معجزه اى نشود؟!!! از آن كذشته اكر كوساله فقط يكك مجسمه بود ديكر جه نيازى بود كه سامرى خاكك قدم جبرئيل را به 


آن بياشد؟ همجنان كه مى فرمايد: افْقبَضُتٌ قَبِضَ َ مَّنْ أثّر الرسولٍ» - «و به قدر مشتى از رد ياى فرستاده [خدا جبرئيل] 
برداشتم). 


ناكا يوقم اناف كدووايع لسوصن امده اشع ادقن اكد يك مظسن و كيرا ]مك الاجاتدار قد سمه باوزدة 


اند بلكه آمده اشنث كه: «مجسمه به صدا در آمد) ودر بعضى از روايات» عبارت: (به جركت در امد» نيق ذاكر شده اسثت. 


رابعاً: حتى اكر آن مجسمه جهت آزمايش قوم به شكل كوساله اى زنده در آمده باشدء آيه اى كه اين مطلب را رد كندء در 
قرآن كريم وجود ندارد و آيه مورد استناد علامه عزيز يعنى آيه 48 تنها به ساختٍ مجسمه. آن هم قبل از ياشيدنٍ خاكك اشاره 


دارد كه ير مسلم است در آن موقع بى جان بوده است و روايات هم منكر آن نيستند. 


خامساًء كوضالة تانرةه تاق تأتترع :داشت كدهيف زا ب جعاي واتذاشةوطورئ كه كرتفان واقعا فكز كرديد” كدالياة نالل 
آن كؤنتاله 1 اسك كة :اين مظلبة واايق اثر خف ارابك تسمه فى تعمولى ابعيدا اشت مبنابرايق رؤاياك حك كوودر كمال 


در الميزان» ج فة ص از امام على (ع): 


وقتى موسى (ع) در رفتن به كوه طور از قوم خود يش افتاد» سامرى از زيورهاى بنى اسرائيل در قالب كوساله شكلى بريخت» 
آنكاه آن قبضه (خاكى) كه با خود داشت در جوف آن ريختء ناكهان جسد كوساله اى شد كه صداى كوساله داشت .. 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص "/ا”اتاه/”: از على بن ابراهيم» از امام صادق (ع): (خلاصه حديث) 
خداوند به موسى (ع) وعده داد تا مدت سى روز تورات را نازل فرمايد و جون بعد از سى 
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روز نيامد» قوم كفتند موسى به ما دروغ كفت و ما را در بيابان سركردان نمود يس خواستند هارون (ع) را به قتل برسانند. از 
طرفى سامرى هيكل كوساله اى كه شيطان از طلاهاى قوم خود ساخته بود آورد واز خاكى كه از قدمكاه مركب حضرت 
جبرئيل (ع) آورده بود در دهان مجسمه ريخت كه فوراً بر جسم كوساله مويى روييد و نوايى خارج شد و 7,١‏ هزار نفر از بنى 
اسرائيل به كوساله سجده كردند. از آن طرف ده روز ككذشت و خدايتعالى يعنى شب دهم ذى الحجه الواح تورات را به موسى 
(ع) نازل كرد و به او وحى رسيد كه سامرى قومت را كمراه نموده است. موسى (ع) عرض كرد: دانستم كه سامرى كوساله 
ساخته است ولى صداى كوساله را جه كسى در آورده است؟ خطاب آمد: جون بنى اسرائيل از برستش من اعراض كردند» 
نخواستم مانع يندار و كردارشان شوم و صداى كوساله را من به قدرت خود ايجاد كردم كه كمراهى آنها آشكار كردد. 


ل 


أب اووامة ممت كنتدع نقد جنيو زا عفديس كد كه كرسالة وافها سداس دادو انم اموكية افشاك بود ا اهارا 
آزمايش كند) . 


در تفسير الميزان» ج / 3 ص افر از امام صادق (ع): 


موسى (ع) عرضه داشت يروردكارا! سامرى كوساله را ساخت و صداى آن از جه كسى بود؟ خداوند فرمود: آن آزمايش و 


فتنه من بود و دراين باره زياد جستجو نكن. 


در تفسير الميزان» ج لاا ص 2719 از مجمعء از امام صادق (ع): موسى (ع) تصميم كرفت سامرى را به قتل برساند» خدايش 


وحى فرستاد: او را مكثر جون مردى با سخاوت است. 
در تفسير جامع» ج رذ ص 49 از برهان و بحار» از امام صادق (ع): 


خداوند هيج يبغمبرى را مبعوث نكرد مكر آن كه دو شيطان هم زمان آن يبغمبر بوده كه او را آزار مى دادند و ييروانش را 
كمراه مى كردند. دو شيطان معاصر نوح (ع)» غنطيغوس و خرام > دو شيطان معاصر ابراهيم (ع)» كسيل و زرام - دو شيطان 
زمان موسى (ع) سامرى و مرعقيس - دو شيطان معاصر عيسى (ع)) بولس و مريتون > دو شيطان معاصر ييامبر (ص)»). حَيْتَو و 


زكيق وف كد كانه انار ل و دوس ات زرا ارك :دو يله عائند ووياه نوه وذو حكتدانى كبوة داكت 


ص شور 


2 نكته: 


سامرى به واسطه مكالمات حضرت موسى (ع) با جبرئيل (ع) متوجه حضور جبرئيل در آن مكان شد نه اينكه جبرئيل (ع) را 


ديده باشد جون فقط رسول مى تواند جبرئيل را ببيئك. 


قال ل أن تقول لا ناش و إن لك فقيكدا [3 تخلفة :و الغاة إلى “اليك الذئ حلت غاية عاكماً الصدقه 


هو 


مَنْ أعْرَض عَنْهُ ونه يَخمِلٌ يَوْمَ الْقِيامَِ وزراً 0٠٠١(‏ 

خالِدينَ فيه وَ ساء لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهِ حملا )1١١(‏ 

يوم يُنْفَحّ فى الصُور وَ تَحَشْرٌ الْمُجَرمينَ يَؤْمَئِذٍ زُرْقاً )٠١5(‏ 
مسح 

نحن أَعْلَمُ بماء َقُولُونَ إِذ يَقُولٌ أَصَلْهُْ طريقَهَ إنْ لبقم إل يَؤْماً )01٠١(‏ 

و يَتّلوتكك عَن الْجبالٍ قَقُلْ يَنْسِفُها رَِ بَى تَشفاً )٠١0(‏ 

قَيَذَّرُها قاعاً صَفْضَفاً )01٠١(‏ 

لا تَرى فيها عوّجاً وَلا أَْتاً 01١7‏ 

يَْمَئِذٍ بتبعُونَ الداع لا عِوَج لَهُ و حَمَعَتٍ الْْواتٌ لِلرَحمن فلا تَعْمَعٌ إلا همسا )01١8(‏ 
يَوْمَئِذٍ لا تَنَْعٌ الشّفا فاعة إلا ه 3 أذ ل الواكدق انمق له فول نو 
لمان بين يدهع وَ ما حَلْمَهُمْ ولا يُحيطونَ به عِلْماً 01٠١‏ 

وَعَدَتِ الوه للحي الْمَيُوم وَ قَدْ خا ةفهل طلما 153 

وق تقل بن العالحاك وهو نزو كلابقان طلبا و الاتفضما 017 


م َ 
ا 


وَ كذلك أنْرَلْناهُ قوآنا عَرَبيًا وَ صَرَّفنا فيه مِنَ الْوَعبدٍ لَعَلهُمْ يَتّقَُونَ أؤ يُحَدِتٌ لَهُمْ ذكراً )1١(‏ 


(فوفين ): كفت؟ نروه كدتهره تود و ند كن دنا اب اث كه (هن كس ربا تو زديك شؤه) بكري اانا مخ تماش كيرا وت 
فعاذى (ازعتذاب نذا ) ذارئء كه ه ركز كلق تحواهد شذ! (اكلون) بكر به اين معولت :كه يوسته أن زا يوستين هى 
كردى! و ببين ما آن را نخست مى سوزانيم؛ سيس ذرات آن را به دريا مى ياشيم! (91) معبود شما تنها خداوندى است كه جز 
او معبودى نيست؛ و علم او همه جيز را فرا كرفته است! (48) اين كونه بخشى از اخبار يبشين را براى تو بازكو مى كنيم؛ و ما 
از نزد خود. ذكر (و قرآنى) به تو داديم! (48) هر كس از آن روى كردان شود روز قيامت بار سنككينى (از كناه و مسئوليت) 
بر دوش خواهد داشت! )٠٠١(‏ در حالى كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ و بد بارى است براى آنها در روز قيامت! )٠١١(‏ 
همان روزى كه در «صور) دميده مى شود؛ و مجرمان را با بدنهاى كبود در آن روز جمع مى كنيم! )1١7(‏ آنها آهسته با هم 
كفتكو مى كنند؛ (بعضى مى كويند: ) شما فقط ده (شبانه روز در عالم برزخ) توقف كرديد! (و نمى دانند جقدر طولانى بوده 
است!) )0٠١(‏ ما به آنجه آنها مى كويند آكاهتريم؛ هنكامى كه نيكوروش ترين آنها مى كويد: «شما تنها يكك روز درنكك 
كرديد!) )23١©(‏ واز تو درباره كوه ها سؤال مى كنند؛ بككُو: يرورد كارم آنها را (متلاشى كرده) برباد مى دهد! )٠١8(‏ سيس 
زمين را صاف و هموار و بى آب و كياه رها مى سازد )٠١2(‏ به كونه اى كه در آنء هيج يستى و بلندى نمى بينى! )1١17(‏ در 
آن روزء همه از دعوت كننده الهى بيروى نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت (و همكى از قبرها برمى خيزند)؛ و 
همه صداها در برابر (عظمت) خداوند رحمان» خاضع مى شود؛ و جز صداى آهسته جيزى نمى شنوى! )1١8(‏ در آن روز» 
شفاعت هيج كس سودى نمى بخشد» جز كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده و به كفتار او راضى است )1١1(‏ آنجه را 
بيش رو دارند و آنجه را (در دنيا) يشت سركذاشته اند مى داند؛ ولى آنها به (علم) او احاطه ندارند! )11١(‏ و (در آن روز) 
همه جهره ها در برابر خداوند حى قيوم» خاضع مى شود؛ و مأيوس (و زيانكار) است آن كه بار ستمى بر دوش دارد! )1١1١(‏ 
(اما) آن كس كه كارهاى شايسته 


ص فرف فر 


انجام دهد, در حالى كه مؤمن باشدء نه از ظلمى مى ترسد و نه از نقصان حقش )١١7(‏ واين كونه آن را قرآنى عربى [- 
فصيح و كويا] نازل كرديم و انواع وعيدها (و انذارها) را در آن بازكو نموديم» شايد تقوا ييشه كنند؛ يا براى آنان تذكرى 


يديد آورد! )١١7(‏ 


تعَالَى الله املك الْحقٌ وَلَا تَعْجَلْ بالْعَّآنٍ من قبل أَنْ يُقَمَ لا إتبك وَحْيْهُ وَقَلْ رب زِدْنِى عِلْمَا )1١5(‏ يس بلند مرتبه است خدا 
فرمانرواى بر حق و در [خواندن] قرآن ييش از آنكه وحى آن بر تو يايان يابد شتاب مكن و بككُو يرورد كارا بر دانشم بيفزاى 
(01) 


تكبه 1+ يه شريفه من رساقق كةوقق وحن قران به خضرت «رسول (ضن) نازل من أعدة آنجنات قبلاية ]ن وقوق كامل داهته 


انك. 
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نكته 7: در جاى ديكر مى فرمايد: «لّا ُحَرّك به لِسَائَك لتَعْجَلَ به (0) إِنَّ عَلَينَا جَمْعهُ وَ قَرْآنَهُ (10) فَإِذًا فاه فَاتَبعْ قوآلة 
(16)- زبانت را به خواندن آن حركت مده و عجله مكن. جمع آورى آن و خواندنش با ماست. يس وقتى آن را خوانديم تو با 
ما بخوان» (قيامت 8١و7١‏ و8١)‏ 


نكته "!: در تفسير الميزان» ج 238 ص ٠١‏ آورده است: مفسرين در معناى آيه اختلاف كرده اند» بعضى كفته اند مراد به اين 
آيه اين است كه در خواندن قرآن براى اصحاب عجله مكن. بعضى كفته اند مراد اين است كه از خدا قبل از آنكه به وحى 


كه در ياسخ بايد كفت: اولا: وجوه مزبور با لفظ آيه شريفه منطبق نيست. 


ثانياً: هر جند ييامبر (ص) به قرآن كريم واقف بوده است ولى قبل از نزول تدريجى آيات» آن را براى يارانش نخوانده است و 
نيز بارها حضرت رسول (ص) قبل از نزول وحى منتظر و متقاضى حكمى بوده استء مثلاً در جريان انتظار حضرت رسول 
في ارزاف بغي بلقاردا الاعذان ويكتور لوو كل حك تيدا د وظيرة بدو لي إعظارها دابل وتو كاقل حضوت لكين 41 
قرآن اسك متلا دن تقس قلدامئ قرفا جن: الف رع لفل غك -(ما تو را ديديم كه رو در آسمان مى جرخاندى يس 

به زودى تو را به سوى قبله اى بر مى كردانيم كه دوست مى دارى» (بقره 15). كه مطمئناً اكر اب ين درخواسته نابجا بود» يمس 


ازاو نهى مى شدء نه اينكه اجابت شود. 


نكته ©: صاحب الميزان» ج 78 ص 219 آورده است: «جمله (و قل رب زدنى علما) مى رساند كه حضرت قبلا به آيات الهى 
علم داشته و به عبارتى آن را مى دانسته و قرآن قبلا يكجا به 


ص رخف 


وى نازل شده و حال كه تدريجى به او نازل مى شود به نكات بيشترى از علوم قرآن واقف مى شود يس تأكيدى است بر اين 
موضوع كه علم حضرت نسبت به آيات الهى بهره اى بوده ولى بايد به آن مقدار از علم اكتفا نكرده و از خدا علم جديد 


بخواهد) . 
ل 
در اينجا يكك سؤال بيش مى آيد و آن اين است: 


آيا ييامبر اكرم (ص) قبل از نزولٍ تدريجى قرآن كريمء به طور كامل با علوم قرآنى آشنا نبوده و بعد از نزول تدريجي قرآن به 
تمام آن علوم وقوف بيدا كرده است؟ 


در ياسخ به اين سؤال دو نظريه مى تواند مطرح شود: 


نظريه اول: نزول تدريجى قرآن جهت افزايش علوم الهى بر ييامبر (ص) بوده است. اين نظريه مورد تأيبد بسيارى از مفسرين» 


نظريه دوم: ييامبر اكرم (ص) قبل و بعد نزولٍ تدريجى قرآنء كاملا به آن علوم وقوف داشته است. و نزول تدريجى قرآن كريم 
صرفاً براى ساير امت و به خاطر دركك و فهم بايين آنها از نزول يكيارجكى قرآن كريم بوده است. 


نظريه دوم صحيح تر است (والله اعلم)» براى توضيح بيشتر و علت تأييد اين نظريه به ذيل آيه (شورى 21) و سوره قدر و بحث 


نكته 0: به استناد آيه شريفه مى توان رواياتى را تأييد نمود كه در آنها آمده است: «قرآن كريم دو بار بر قلب نازنين حضرت 
رسول (ص) نازل شده استء يكبار دفعتاً و يكك جا و يكبار هم به صورت آيه؛ آيه و به تدريج در طى 77 سال بنا به موقعيت 


هاى زمانى نازل شده است)» . 


نكته #: اكر به ذيل آيه 75 سوره كهف مراجعه كنيد اكثر و به عبارتى همه ى مفسرين روايتى را نقل كرده اند بدين مضمون: 
«عده اى از حضرت رسول (ص) جهار سؤال درباره اصحاب كهف. حضرت خضرء ذوالقرنين و وقوع قيامت مى يرسند و 
حضرت بدون كفتن ١إِنْ‏ شَاءَ الله مى فرمايد: «فردا جوابتان را مى دهم» و جون (إِنْ شَاءَ الله نمى كويد تا ٠‏ روز قطع وحى 


شده و مورد تمسخر قرار مى كيرد» . كه در برخورد با اين روايتء اكثر مفسرين آن را تأييد كرده و عده 


ص حفر 


اى فقط آن را نقل كرده اند و شايد عده ى قليلى هم آن را رد كرده باشند. حال بنده حقير از مفسرينى كه روايت را تأييد مى 
كنند مى يرسم: «آيا به استناد همين آيه (طه١١1)‏ بيامبر (ص) قبل از نزول وحىء به قرآن وقوف داشته است يا خير؟ كه در 
جواب بايد بكويند: بلى. و سؤال دومم اين است: «آيا ‏ سؤال مطرح شده. جزْءٍ همين آياتِ قرآنى كه ييامبر (ص) قبلا از آن 
آكاهى داشته؛ مى باشند يا خير؟» كه در جواب بايد بككويند: بلى. حال بنده از شما مى يرسم جككونه بيامبر اكرم (ص) از 
جواب جهار سؤال مطرح شده اطلاع داشته است ولى تا 5١‏ روز مورد تمسخر واقع شده است؟ حاشا و كلا از اين تهمتها!!! 
بنابراين يا بايد روايت مذكور را رد كرد ويا آن را به نحوى تفسير نمود كه معناى روايت, العياذ بالله زير سؤال بردن عصمت 


ييامبر (ص) نباشد. 


متأسفانه برخى از مفسرين در تفسير آيات الهى تنها به خود آيه استناد كرده و آياتٍ ديكر قرآن كه در توضيح هم مى باشند را 
به كار نمى برند در صورتى كه قرآن كريم آياتى محكم و متشابه دارد كه بايد متشابهات را به محكم آن ارجاع داد. و در 
ضَمن آيات: الهى توسط آباتى ديكر تفسير من شوتف واتبافد نه امنتتاد :ظاهر بك أيه ان زا تقفسير'تمود. عمجناتكه ضرت 
رسول (ص) مى فرمايد: هر كس آيه اى را به رأى و نظر خويش تفسير كند آتشى از جهنم را براى خود مهيا كرده است. و نيز 
امام صادق (ع) مى فرمايد: 

در تفسير جامع» ج ١‏ ص عاض از عياشى» از امام صادق (ع): 

آيات الهى دو بخش است: 

١‏ - محكم ١‏ - متشابه. محكمات» آياتى هستند كه بايد به آنها عمل كرد و متشابهات» آياتى هستند كه نبايد به آنها عمل كرد 
ولى بايد به آنها ايمان آورد. 


(براى توضيح بيشتر به ذيل آيه /ا سوره آل عمران و بحث يايانى كتاب مراجعه شود). 


نكته /ا: در اكثر و شايد همهدى تفاسير از جمله: «الميزان» ج لكيه ص 039 و يا («صافى» ج 5 ص )51١7‏ و غيره» روايتى از قول 
صاحب مجمع البيان به نقل از عايشه آورده اند كه كفت: رسول خدا (ص) فرمود: «اكر روزى بر من بككذرد ودر آن علمى 
زياد نكنم كه مرا به خدا نزديك كند, خدا طلوع آن روز را برايم مباركك نكند). 


ص ا 


متأسفانه اكثر مفسرين اين روايت را بدون هيج كونه نقدى و با قوّت آورده اند. اما اكر خواننده محترم به دقت به اين روايت 


توجه فرمايد به جعلى بودنش بى خواهد برد. در رّد اين روايت بايد كفت: در اين روايت جعلى دو اشكال وارد است: 
١‏ - العياذ باللله جهل به ساحتٍ مقدس رسولٍ اكرم (ص). 
- العياذ بالله نفرين كردن ييامبر اكرم (ص) به خودش. 


بنابراين روايتٍ مذكورء مخالف نص صريح آياتٍ الهى در خصوص عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) و مردود مى باشد 


(براى توضيح بيشتر به بحث يايانى كتاب مراجعه كنيد). 


توجه: صاحب الميزان» ج ص 7 در ذيل اين زؤانت اورده اسك :ذابنى عفقديث خالئ ال ضعق تست حكوته سيت نه 
بيغمبر احتمال مى رود كه عليه خود نفرين كند آن هم در مسثله اى كه اختيار آن به دست وى نيست و بعيد نيست كه از ناحيه 


نقل به معنا كردن در حديث تحريفى شده باشد) . 
در تفسير الميزان» ج 0 ص زفرة از قمى: 


رسول خدا (ص) همواره وقتى قرآن به او نازل مى شد هنوز نزول يكك آيه تمام نشده و معنا به آخر نرسيده بود شروع به 


خواندن آن آيه مى فرمود. كه خدايش از اين كار نهى فرموده است. 

در تفسير صافى. ج 5. ص ؟15١8,‏ از خصالء از حضرت رسول (ص): 

فضيلت علم و دانشء نزد خداوند متعال» محبوب تراز عبادت است. 

در تفسير صافى؛ ج 5 ص ؟15١8,‏ از خصالٍ شيخ صدوقء از امام صادق (ع) از حضرت على (ع): 
داناترين مردم كسانى هستند كه علم و دانش افراد را به علم خود جمع كنند. 


وَلَقَدْ عَهِدْنًا !للم آدَمَ مِنْ قبل قَنَسِى وَلَمْ نَجد لَهُ عَزْمَا )١١0(‏ و به يقين يبش از اين با آدم ييمان بستيم و[لى آن را] فراموش كرد 


نكته :١‏ اينكه مقصود از آن عهد جه بوده اكثر مفسرين كفته اند: «يرورد كار از آدم (ع) عهد و بيمان كرفت كه نزديكك 
درخت معين نرود) . در اين بين رواياتى نقل شده كه در آنها تعبيرى ديكر براى اين عهد آمده است. مثلاً در تفسير جامع» ج 
5 ص او از كافى» از امام باقر (ع2 


ص 0 


روايت كرده كه فرمود: «مراد از آن عهد. عهدى است كه خداوند درباره محمد و آل محمد (ص) با آدم نمود و آدم (ع) 


عهد مزبور را فراموش نمود و بر ييمان خود استوار نماند» . 


صاحب تفسير الميزان» ج 258 ص 38, در ذيل آيه شريفه آورده است: واما مقصود از آن عهد جه بوده به طورى كه از 


داستان آنجناب در جند جاى قرآن بر مى آيد عبارت بوده از نهى از خوردن درخت كه در سوره اعراف آيه 4 جنين آمده: 
ريا هله الشجدرة). 


20 
براى حل مسئله و جمع روايات فوق بايستى به دو مطلب اشاره كرد: 


مطلب اول: خداوند متعال در آيه شريفه "7 اعراف معروف به آيه «ذر) مى فرمايد: وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنى آَم مِنْ ظَهُورِهِمْ 
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د تي وووج انا كش امساة اد دوقن كد رسك هسال اس تر دو لصوف ترا وفاتة رواناكه قوف صرف 


خاتم (ص) و ولايت اهل بيت (ع) عهد و ييمانى كرفته است. 

مطلب دوم: در خصوص شجره ى ممنوعه مى باشد كه خداوند متعال در آيات ذيل به آن اشاره فرموده است: 
١‏ - بقره 1*8 ١و‏ لَا تَْربَا هَلِهِ السَّجَرَه - ابه اين درخت نزديكك نشويد) 

افزات: 1ك اكوا ناو التكدم كوه ارد دوجت ترديكة شويد 


#تصاف انيد ؟:تووقا ل قاانها كما رلكما عن تكله المصدوو ع زكري روود كارنا نا شما و| انار :دوت تهنى: نكره مك نخاطر 
اينكه (اكر بخوريد) فرشته يا جاودانه خواهيد شد!) 

ع -اعراف 77: ألم أنْفَكمَا عن تلكا الشتعرو وا باشمازا از آن درخت نهى نكردم؟) 

ه - طه آيه :1٠١‏ اهَوَسْوَسَ إِلَنهِ التَِّطَانٌ قَالَ يَا آدَمْ هَل أَدْلَك عَلَى سيره الخد وَمُلْكِ لَا يبلّى؛ - «يس شيطان او را وسوسه 
كرد كفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانكى و ملكى كه زايل نمى شود راه نمايم) . 

كتذن نات قوق الذ كر تنيا له كلمه وشجعرن و وفك تفده ]اث مضت تمده و اعيلة تومنحن دن ادكه ادف شتجره 
جيست؟ نيامده است. بنابراين مفسرين باز در آن اختلاف كرده اند و اكثراً كفته اند: «درخت كندم يا انكور» است ولى روايتى 


هم آمده است كه. منظور از شجره؛ 


ص ير 


درخت نيست بلكه موضوع اين است: «وقتى آدم (ع) در بهشت به سير يرداخت به مكانى رسيد كه در آنجا به مقامات و منازل 
اهل بيت (ع) و خاتم بيامبران (ص) در بيشكاه خدا بى برد لذا ازاينكه مقام و منزلتش كمتر از آنها بوده دجار رشكى در 
درون خود شد واين رشكك جداى از حسادتى است كه با عصمت تضاد دارد و تنها تركك اولى بوده است و بنابراين منظور از 


آن شجره همان رَشكك بوده است)» . 


حال اكر اين دو مطلب را در كنار هم قرار دهيم شايد بتوان كفت: «خداوند متعال از آدم عهد كرفت كه به توحيد و نبوت 


خاتم الانبيا (ص) و ولايت اهل بيت (ص) همواره ثابت قدم باشد و هيج كاه نسبت به آنها كوجكترين رشكى نبرد ولى آدم 
(ع) بعد از ديدن منزلت خاتم الانبيا (ع) و اهل بيت (ع) دجار رشكك شده و آن عهدى را كه بسته بود شكست» . (والله اعلم). 


با اين بيان» مقصود از عهد در آيه ى شريفه معلوم مى شود. اما اين نكته را نيز بايد كفت: اينكه مقصود از عهد, نزديكك نشدن 


البته شايد هم منظور از شجره هر دو مطلب يعنى هم «رشكك» و هم «كندم) باشد ولى ترتيب آن دو «تركك اولى» » طورى بوده 
كه ابتدا رشكك برده و بعد به واسطه همان رشكك بوده كه به درخت كندم تمايل يبدا كرده باشد (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج 3 ص /المتوالرت از كافى وبرهان»ءاز امام باقر (ع): 


يرورد كار از تمام ييغمبران عهد و ييمان كرفت و فرمود: آيا من يرورد كار شما نيستم؟ و محمد (ص) ييغمبر من نيست؟ و على 
(ع) اميرالمؤمنين نمى باشد؟ همه عرض كردند بلى همين طور است. يس از آنء از بيغمبران عهد ديكرى كرفت. و فرمود: من 
يرورد كار شما هستم و محمد (ص) خاتم و رسول من است و على (ع) اميرالمؤمنين است و اوصياء بعد از او واليان و خزانه 
داران علم من هستند و به وسيله مهدى (عج) ياري دين خود مى كنم واز دشمنان خود انتقام مى كشم. حضرت آدم (ع) 


فرموده ى يرورد كار را نسبت به ولايت اوصياء انكار نكرد ولى اقرار و 


ص اضر 


اعتراف هم نكرد. يس آدم عزم استوارى بر اقرار به ولايت نداشت و آنهايى كه عزم راسخ داشتند» به ميثاق خود وفادار بودند 
و به آن عهد اقرار داشتند فقط ينج نفر بودند (كه اولوالعزم شده و عزم بر ولايت داشتند): نوح (ع) - ابراهيم (ع) - موسى (ع2 


در تفسير جامع» ج ص "5١‏ از ابن بابويه و شيخ مفيد و ابن شهر آشوب و از كافىء از امام باقر (ع): 


مراد از آن عهد. عهدى است كه خداوند درباره ى محمد و آل محمد با آدم نمود. آدم (ع) عهد مزبور را فراموش نمود و بر 
بيمان خود استوار نماند و نسبت به محمد و ائمه بعد از آن حضرت ترك عهد نمود. وفرمود: سبب آن كه جند تن از ييغمبران 
را اولوالعزم كويند آن است كه خداوند از آنها درباره ى محمد و اوصياء او تا حضرت قائم (عج) از ايشان عهد و ييمان 


كرفت و آنها با عزمى راسخ به ميثاق خود وفادار بودند و به آن عهد اقرار داشتند. 


در تفسير جامع» ج و3 ص لداحؤوة از كافىء از امام صادق (ع: هر كس به ائمه (ع2 اعتقاد داشته باشد واز اوامر آنها ييروى و 


اطاعة تمايد هر كر كمراهنو باعاقبت تمن شود 


نكته ؟: در آيه شريفه كلمه «قَنَبَى) و عبارت «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» مفرد آورده شده و تنها طرف مخاطب» حضرت آدم (ع) بوده 
است ونه حضرت حوًا (س). حال اكر به آيات بعدى هم دقت كنيم اين موضوع تكرار مى كردد مثل: «قُتَشقَى) (آيه7١1)‏ و 
إِنَّ لَك أن تجو فيهَا وَكاكقرى 01110 ووو انك ا تتلما فيها ولا تناضي 0159و رست 631 نوعضي 2010 
انم اجتَبَاة رَيَهُ قََابَ عَلَيهِ وَهَدّى) (177) در همه ى آنها وجه سخن تنها آدم رع( بوده امكو نا كه كلمو لد عَهدَنًا بك 
آَم )1١0(‏ در همين آيه نككاه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه عهدٍ نام برده بر آدم (ع) نازل شد. جرا كه وى ييامبر بوده و حوًا 
(س) بيامبر نبوده است. بنابراين مى توان نتيجه كرفت كه اين عهد همان طور كه در دو روايت فوق به آن اشاره شد عهدى 
بوده كه تنها با انبياء بسته شده و از بقيه بنى آدم ساقط بوده است. بنابراين خداوند متعال دو عهد كرفته استء عهد اول» عهدى 
عمومى از تمامى بنى بشر بوده كه در آيه ٠"‏ اعراف آمده است و عهد دوم عهدى اختصاصى با انبياء در خصوص نبوت 


حضرت خاتم (ص) و ولايت اهل بيت (ع) 


77١: ص‎ 


بوده است. حال ممكن است در اينجا عده اى اشكال كنند كه در بعضى روايات عهد نام برده از بنى بشر به سه موضوع 


توحيد» نبوت و امامت اشاره شده و با بيان كذشته ما تضاد داشته باشد. 


در ياسخ مى توان كفت: عهد سه كانه (توحيدء نبوت و امامت) از تمام بنى بشر كرفته و سيس با توجه به عصمت انبياء و 
انتظارى كه از مقام آنها مى رود و نيزاز آن جايى كه آنها نقش هادى و معلم را براى ساير مردم بر عهده دارند و خود همواره 


بايستى متعهدتر از بقيه باشند» لذا مخدداً تعهدى خاص به عهد نام برده از انبياء كرفته شده باشد. (والله اعلم). 


ه ره 


وَإِذْ نا للْمَلائِكهِ اسْحدُوا لِآدَمَ قَسجَدُوا إل إبليس أَبى )1١8(‏ 

فقلنا يا آدَمٌ إِنَّ هذا عَدَُدٌ أ لَك وَ لِرَوْجِك قلا يَْرِجتكما مِنَ الْجنَّهَِشْقَى 0117 

نَّ لَك ألا تجْوحَ فيها وَ لا تَغرى (118) 

الكن لقني وال يد ةا 

قَوَسْوَس إِلَِهِ السَّيِطانٌ قال يا آدم هَل أَدُلْكَ عَلى شَجَرَِ الل وَ مُلْكِ لا ببلى (0170) 

تأكلا مِئْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصفَانٍ عَلَتِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّه وَعَصى آدَمُ رَبَهُ فَقَوى (171) 


ثم اجتَباة رَبْهُ قتاب عَلَيِهِ وَّ هَدى (177) 


قال امبطا مِنْها جميعا بَْضْكم يبغض عَدُةٌ كما يَأتِيتَك م منّى هدي قَمَن امب هُداىَ فَلا يَضِلٌ وَ لا يَشْقَى 07 


- 
2 


وَ مَنْ أعْرَض عَنْ ذِكرى فَإنَ لَه مَعيمَهَ ضَنْكاً وَ تَحْشْرْه يَوَْ الْقِيامَهِ أغمى (8؟1) 


وبه ياد آور هنككامى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» همككى سجده كردند؛ جز ابليس كه سرباز زد (و 
سجده نكرد)! (118) يس كفتيم: اى آدم! اين (ابليس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بيرون كند؛ 
كه به زحمت و رنج خواهى افتاد! (117) (اما تو در بهشت راحت هستى! و مزيتش) براى تواين است كه در آن كرسنه و 
برهنه نخواهى شد )١18(‏ وو در آن تشنه نمى شوى و حرارت آفتاب آزارت نمى دهد! )١1١9(‏ ولى شيطان او را وسوسه كرد و 
كفت: «اى آدم! آيا مى خواهى تو را به درخت زندكى جاويد و ملكى بى زوال راهنمايى كنم؟!) )1١١(‏ سرانجام هر دو از آن 
خوردندء (و لباس بهشتيشان فرو ريخت) و عورتشان آشكار كشت و براى يوشاندن خود, از بركهاى (درختان) بهشتى جامه 
ارا 
اش را يذيرفت و هدايتش نمود )١77(‏ (خداوند) فرمود: هر دو از آن (بهشت) فرود آييد. در حالى كه دشمن يكديككر خواهيد 
بود! ولى هركاه هدايت من به سراغ شما آيد»ء هر كس از هدايت من بيروى كندء نه كمراه مى شود و نه در رنج خواهد بود! 
(136) وهر كين از باد مق روى كردان شوى زن د كى (سخت و) مك اخواهل ذاشث؛ ونروز قاضت» او يوا نابينا محشون م 


كنيم! (ع01) 


- 


قَالَّ وَبّ لم حَمَوْئَِى أَغْمَطا وَقَدْ كنت بَصِيرًا (ه؟1) 

مى كويد يروردكارا! جرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم (110) 

2 نكته: 

دراين آيه شريفه خداوند متعال به كور محشور كردن منكرين اشاره مى فرمايد و 


77”١: ص‎ 


حال آنكه در آياتى ديككر به اين اشاره دارد كه مجرمين» صحنه هاى هول انكيز قيامتء قهر الهى و نامه اعمال خود را مى 
متتل مثال: در آيه شريفه: «اقرا كتابكك» - «نامه ات را بخوان)» (اسرى )١8‏ و يا: (إذ الف كود تَاكشو رُدُوسَِهمٌ عِنْدَّ رَبْهِمْ رَنَنَا 


- 
ع 


أَبْصَوْنًا وَسَمِعْنَاا - «روزى كه مجرمين نزد يرورد كار خود سرافكنده كشته و مى كويند يروردكارا ديديم و شنيديم» (1). 
در جمع اين آيات ممكن است جند نظريه به شرح ذيل آورده شود: 


١‏ - نظام حاكم بر آخرت غير از دنياست و مجرمين در قيامت هر آنجه از عذاب و آتش و تألم است را مى بينند ولى نعمتها و 


آسايش اخروى را نمى بينند (5). 

١‏ - مجرمين در روز قيامت اول بينا محشور مى شوند بعد كور مى كردند. 

- اول بينا محشور شده بعد كور مى شوند و در آخر باز بينا مى شوند. 

ان لئ: 

نظريه ى اولء يعنى نظريه ى صاحب الميزان با آياتى از قرآن كريم تضاد دارد. مثل آيه ى شريفه: «وَنَادَى أَصْ يحَابٌ النَّار 
صاب الْجَنّهِ أن أفيضُوا عَلَينَا مِنّ الْمَاءِ أَوْ مما رَرَكَكمُ الله قَالُوا إن الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكافِرينَ» - «و اهل دوزخ بهشتيان را صدا 
كنند كه ما را از آبهاى كوارا واز نعمتهاى بهشتى كه خداوند روزى شما كرده است بهره مند سازيد آنها ياسخ دهند كه 
خداوند اين آب و طعام را بر كفار حرام كرده است» (اعراف واين درخواست آنها نشان از ديدن نعمتهاى بهشتى است. و 


نيز با بعضى از روايات» كه اهل جهنم نعمتهايى كه به بهشتيان داده اند را ديده و قبطه مى خورند, مخالف است. دو نظريه 


أ 


نََ 


و اما به نظر حقير در جمع اين آيات شريفه شايد بتوان كفت: همان كونه كه در ذيل آيه 18 اسرا آمده است» جسم اخروى با 
جسم دنيوى به جز از نظر شباهت ظاهرىء در بقيه موارد كاملاً متفاوت است. مسئله رؤيت نيز به همين صورتء كاملاً فرق 
دارد و مراد از رؤيت» ديدن با جشم نيست,ء بلكه منظور بصيريت و باز شدن جشم قلبى استء همجنان كه مى فرمايد: (وَ جَاءَ 
تك ف لماكت ١‏ داكو أرعان برووة كارك :ورا رميق واف كان ضرت نحطت ماقي شريو أنع ركه شنار دازيد 


اين كه در آنجا حجاب ها بر طرف مى شود و انسان جشمى كه قدرت ديدن ملائكه را 


ص شؤرور 


١7 الم سجده‎ -١ 


7 نظر الميزان» ج 0 ص م 


دارد» بيدا مى كند. و صد البته كنهكاران هم مى توانند فرشتكان را ببينند جرا كه آيه شريفه فجر عام است و شامل همه مى 
شود. يس به استناد بسيارى از آيات از جمله (فجر؟27) و (اعراف 20١‏ و ... نمى توان رؤيت كنهكاران را رد كرد. از طرفى 
بصيرت» يكك نوع نور و هدايت الهى است كه در ديدن و رؤيت واقعيات به انسان كمكك مى كند, در عالم محشر و قيامت هم 
اين نور الهى صرفاً بر مؤمنين نازل مى شود ولى جون در محشر همه از جمله كنهكاران در كنار هم و براى حساب و كتاب 
جب عباا بيه واسظةه برج زو الى 3 و اواج الى ساتلم فى قوب 2 وكار ان هو مى جرلا يراتا قبوا ل كه مين .رما بد 
ابؤم تَرى الْموْمِنِنَ وَالْمُْيَاتِ يشرعى نُورُُمْ بِنَ يديه وَ بِأبَانِهمْ؛ - «روزى كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه 
سن ا ل ا 0 انُوُهُمْ يشعى بِينَ ديهم وَبأيمَانِهم؛ (تحريم8). 
ومى فرمايد: أرقن كاق عا وألشاة ويم اكه واه ى به فى النّاسٍ كَمَنْ مله فى الظلْمَاتِ لس بحَارج مِنْها كذَلِكك ذُينَ 
ِلْكَافرِينَ مَا كانُوا يعمَلونَ ا ا 
راه برود» همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن خارج نككردد؟» (). 


بنابراين و به استناد آيات شريفه فوق» فقط مؤمنين داراى اين نور راهنما هستند ولى جون كنهكاران هم در آن زمان از آغاز 
محشر در كنار مؤمنين هستند مى توانند از نور آنها استفاده كرده و حقايق و عرصه محشر را رؤيت كنند اما بعد از آنكه از هم 
جدا شدند و بينشان فاصله افتاد ديكر قادر به رؤيتٍ جيزى نيستند هم جنان كه مى فرمايد: «يؤم يقُول الْمُنَافِقُونَ وَالْمَافِمَاتُ 
ِلَّذِينَ آمنُوا اْظوُونًا نفس مِنْ ثُو ركم قِبلَ ارْجعُوا وَرَاءَكمْ فَالْعَِمُوا نُورًا قَضرِب بَنهُمْ بور لَه بَابُ بَاطِنهُ فيه الرَحْمَةُ وَطَاهِرْة مِنْ 
قبلِه الْعَذَابُ) - «روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: «نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما يرتوى بركيريم!!) به آنها 
كفته مى شود: «به يشت سر خود (به دنيا) بازكرديد و كسب نور كنيد!) درا ين هنكام ديوارى ميان آنها زده مى شود كه درى 


دارد» درودئش رحمثت است و برونش عذاب!) 12). 


ص :7 


١١5 انعام‎ - 


؟- حديدك١١‏ 


مشابه اين قضيه؛ در اين دنيا هم صادق است و آن هم نعمتهاى الهى است كه خداوند سبحان اين نعمتها را براى مؤمنين خلق 
فرموده است» اما كفارء به ناحق از آن سوء استفاده مى كنند» مدان كام فرمابكة «ذل فى للذيق موا فى الصاء الذتيا- 
«بكو اين [نعمتها] در زندكى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده اند» .)١(‏ 


خلاصه كلام: كفار در همه حال كور و در ظلمتند جون فاقدٍ اين نور الهى اند و رؤيتى كه در ابتداى محشر دارند صرفاً به 
واسظه اثوار مؤهتية اسة» بعد از آنْ ديكر جيزى نمى بينند (والله اعلم). 

قال كذلكك أتنكك آياتنا قنَسيتها وَ كذلِك الْيَوْمَ تنْسى (1718) 

وَ كذلك تَزى مَنْ أَسْرَفٌ و لَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ رَيّهِوَ لَعَذابُ الْآخِرو أَسَّدّ وَ أبقى (177) 


َل يَهْدِ لَهُْ كم أفلكنا قبِلهعْ مِنَ الْقرُونِ يَمْنُونَ فى مساكيهع إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لأُولى النّهَى (114) 


مى فرمايد: «آن كونه كه آيات من براى تو آمد و تو آنها را فراموش كردى؛ امروز نيز تو فراموش خواهى شد!» )1١8(‏ و اين 
كونه جزا مى دهيم كسى را كه اسراف كند و به آيات برؤوة كاوكن ايبيمان ثباوزد! و عذاتك اخرت: شديدتر و بانداركراست! 
)١110/(‏ آيا براى هدايت آنان كافى نيست كه بسيارى از نسلهاى بيشين را (كه طغيان و فساد كردند) هلاكك نموديم واينها در 


سدكتياض (لووراق شنه) اكات رادم يرول ! سلما در انق اع تشانه عاض روشق زاف خرد مداق سق 0 


وَلَوَْا كلمَة سَمَفَتْ مِنْ رَبك لكان لِرَامَا وَأجَل مُسَمَّى )١119(‏ واككر سخنى از يرورد كارت بيشى نكرفته و موعدى معين مقرر 
نشده بود قطعاً [عذاب آنها] لازم مى آمد (159) 


2 نكته: 


يله 519لا كلمة دعقت ين ربكم در ه جاى قرآن كريم تكرار شده است: (يونس 9) و(هود١١١)‏ و(حم سجده- فصلت 


هع) و(شورى )١8‏ و(طه9؟١0).‏ 


در اين آيات شريفه به صراحت معلوم مى شود كه عذاب الهى بنا به دلايلى فعللا مرتفع شده است و اين كه زمان اين وعده 
كى خواهد بود؟ به تفصيل در ذيل آيه شريفه 88 اسرا آمده و نيز بحثى در خصوص كنهكار و جهنمى بودن اكثريت مردم در 


ذيل آيه شريفه ١7/4‏ اعراف آمده است. 
اما در اينجا هم بايد كفت: (والله اعلم) 
در اينكه منظور از اين «كلمه» جيست؟ دو اختالاف وجود دارد: 


١‏ -اكثر مفسرين از جمله صاحب تفسير صافىء ج 2# ص ,6٠‏ احتمال داده اند كه مراد به كلمه در آيه شريفه وعدهءى 


خاصى به اين امت باشد كه در خصوص اين امت. عذاب تا روز رستاخيز و محشر كبرا تأخير افتاده است. 


ص ضرا 


-١‏ اعراف؟”؟ 





١‏ ماب الدرات ع ادص 17 ارودبامك «مراد به اين كلمه همان قضايى است كه هنكام هبوط آدم از بهشت به زمين 
راند و فرمود: او لَكُمْ فى الَْرْض مُمَفوٌ وَمتَعٌ إلى جين» - «براى شما در زمين جايكاهى است تا سر رسيدى معين» (اعراف 
؟؟) كه به حكم اين قضا مردم در برابر كفرشان بنا به اجل مسمايشان ايمن از عذاب استيصالند مكر آنكه رسولى به سويشان 
بيايد و قضاء الهى در بينشان اجرا شود. حالٍ اين امت هم حالٍ ساير امتهاست كه به خاطر وعده اى كه در سابق از خداى تعالى 
كذشهه اسع'از عذات استصال ابمنتد باقى من مائك قضاء ييق آثأن و ييكميرشان كدذر خصوهن ابن امكنابن قضاء ا مدتى 


تأخير افتاده است)» . 

لولف 

نظريه اول با توجه به بحثى كه ان شاء الله در ذيل خواهيم آورد قطعاً مردود است. اما ظاهراً صاحب الميزان» اينكه عذاب اين 
امت تا روز قيامت و محشر كبرا تأخير افتاده باشد را بر خلاف ظاهر آيات محسوب كرده و آن را رد كرده است. و معتقد است 
كه اين عذاب به احترام حضرت رسول (ص) مدتى تأخير افتاده است و مراد از اين مدت» وقوع قيامت كبرا نيست بلكه زمانى 


قبل از رستاخيز كبرا است. كه البته اين نظريه كاملاً صحيح استء اما صاحب الميزان دليل قاطعى نياورده است كه بتواند 
نظرش را ثابت كند. 


حال توضيحى كه بنده ى حقير مى توانم بدهم بدين شرح است: (والله اعلم) 


ونأك يه هادان 1 نه كد اقرع اعكمر ها كا تولك النرى لان اهلها طالفو قحو ماهر كد اباد عاو شهرها باحك 
نكرديم مكر آنكه اهلئش ظالم بودند!)» 002). 


مما آمَنَتُ قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْيهِ أملكام]) َه يؤْمنُونَ) - «تمام آباديهايى كه بيش از اينها هلاكك كرديم ه ركز ايمان نياوردند؛ آيا 
اينها ايمان مى آورند؟!) (5). 


اوَ ما كانَ الله ليع دَّبَهُمْ وَأَنْتّ فيه وَمَا كان الله مُعَذَّبَهُْ وَهُعْ يش تَعْفِرُونَ) - «ولى (اى ييامبر!) تا تو در ميان آنها هستى» خداوند 
آنها را مجازات نخواهد كرد؛ و (نيز) تا استغفار مى كنند» خدا عذابشان نمى كند) (انفال77)» يس معلوم مى شود كه علتٍ 


تأخير عذاب بر مردم دو جيز است: 

١‏ -ايمان و استغفار و يرهيز از ظلم. 

" - وجودٍ خليفه و حجت خدا بر روى زمين. 
ص :7760 


7- أنبياء © 


ثانيً: به استناد اين آيه كه مى فرمايد: «وَإن من قَويَه إل نَحْنٌ مُهْلِكُوها قَِلَ يَوْم الْقِيامَهِ َو مع دُبُوهَا ع ذَابَا شَدِيدًا كان ذلك فِى 
الْكُتَاب مش طورًا - («و هيج شنهرئ نسب مكر ابنكه ها ان راقيل وود وسعاخية به هلاكت مى رسانيم يا آن را سخت عذاب 
مى كنيم اين [عقوبت] در كتاب [الهى] به قلم رفته است» (اسرا 8)» معلوم مى شود كه اين عذاب قبل از قيامت به قطعيت واقع 
خواهد شد. به عبارتى اين مهلت و اين وعده تا محشر نيست و در همين دنيا يايان مى يديرد. 


كاذ 


ثالثاً: در قرآن كريم جندين آيه وجود دارد كه به مسئله «رجعت» اشاره دارند» از جمله: ١وَحَرَامٌ‏ عَلَى قَوْيهِ أهْلكنَاما 


ِرْجِعُونَ) -«و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه به دنيا بازكردند؛) آنها هركز باز 
نخواهند كشت! (0. 


سد 


«وَيوْمَ نَحْسّرٌ مِنْ كل أُمّهِ فَؤجَا مِمَنْ يكذَّبُ بآيايَنا نَهُْ يورَعُونَ؛ - «روزى را كه ما از هر امتى» كروهى را از كسانى كه آيات ما 
را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم؛ و آنها را نككه مى داريم تا به يكديكر ملحق شوند!» (). 


كه به استنادٍ اين آيات شريفه و روايات عديده در خصوص «رجعت» » معلوم مى شود كه اين وعده و عذاب بايد بعداز 


رجعت صورت كيرد. 


حال با جمع كردن آيه موردٍ بحث با اين سه كروه آيه مى توان كفت: در آخر الزمان و بعد از ظهور حضرت مهدى (عج) و 
بعد از رجعتء مجددء كفر بر جهان غالب خواهد شد و به استناد روايات» اين مدت 5٠‏ روز آخر الزمان استء» كه اين وعده 
تحقق خواهد يافت و عذاب الهى همه را فرا خواهد كرفت (والله اعلم). (ببحث مفصل در سوره قيامت و ذيل آيه 08 اسرا آمده 


است). 

در تفسير الميزان» ج 58 ص 217 از قمى: 

عذاب بر آنان نازل مى شدء لكن خداى تعالى آن را تا مدتى معين تأخير انداخت. 

در الميزان» ج ٠‏ ص 2385 در ذيل آيه 188 سوره انعام» از امام صادق (ع) روايتى بدين شرح آورده است: 
همواره در روى زمين از ناحيه يرورد كار حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه 

ص :عنم 


9 انبياء‎ -١ 


ادوم ب 


خدا دعوت كند بوده و خواهد بود واين رابطه ى بين خدا و خلق هيج وقت در زمين قطع نمى شود مكّر جهل روز مانده به 
قيامت كه در آن جهل روز خداوند حجت خود رااز زمين بر مى دارد. در آن روزهاست كه در توبه به روى كناهكاران بسته 
مى شود وايمان آوردن در آن ايام فايده اى ندارد» كناهكاران و كفارى كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده اند از 
بدترين خلقند و كسانى هستند كه قيامت بر آنها قيام مى كند. 


در كتاب موعود نامه» ص إزفقة از كمال الدين» ج ١‏ ص 489 واز محاسن» ص 778: 
زمين از حجت خدا خالى نخواهد بود مككر 5٠‏ روز قبل از قيامت. 


فاضْيز عَلَى مرا يَقَولونَ وَسَبّخْ بد رَبك قَزِلٍ طلوع اسمس وَقَبِلَ عَرُوبهَا وَمِنْ آنآء اللئِلٍ فت بخ وَأَطرَافٌ النَهَار لعلك تَرْفَ ا 
(1) يس بر آنجه مى كويند شكيبا باش و ييش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستايش يرورد كارت [او را] 


تسبيح كوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نيايش ببرداز باشد كه خشنود كردى (1:0) 
آناء: جمع (! ن ى) ويا (! ن و) و به معناى وقت است. 


نكته :١‏ در آبه شريفه منظور از «قبل طلوع شمس» » صبح است و «قبل غروب» عصرء «آناء اليل» » مغرب و عشاء مى باشد. اما 
در معناى «اطراف النهار) مفسرين اختالاف كرده اند: 


صاحب الميزان» ج 1 ص مع نا م با اشاره به سه نقل. آورده اسنت: 


١‏ - عده اى معتقدند كه مراد» نماز ظهر است و دليل آورده اند كه: «اكر روز را دو نيم نماييم ظهر در طرف آخر نيمه اول و 


طرف اول نيمه دوم قرار مى كيرد . 


١‏ - عده اى معتقدند كه مراد همان صبح و عصر است و دليل آورده اند: «خداوند متعال صبح و عصر را دو بار تأكيد كرده و 


عنايت بيشترى به اين دو وقت فرموده است) . 
*- عده اى هم كفته اند: منظور از «اطراف» » صبح و ظهر و عصر است. 


صاحب الميزان» آورده است: «كلمه «اطراف» جمع است كه به بيش از دوء اطلاق مى كردد و به كمتر از سه عدد. اطلاق نمى 


شود در صورتى كه اين دو نظريه (اول) به كمتر از سه اشاره شده در 


ص م6 خرور 


اولى دو نيمه و در دومى صبح و عصر مراد شده است كه هر دو نظريه كمتر از" بوده و منطقى نيست» . و همجنين آورده 
است: «مراد به اطراف نهارء ماقبل طلوع آفتاب و ماقبل از غروب آن است كه جون دو وقت وسيع هستند و براى هر يكك 
اجزايى است كه هر جزء آن نسبت به ظهر يكك طرف روز حساب مى شود و صحيح است كه اين دو هنكام را جندين طرف 
براى روز به حساب آورد همجنانكه صحيح است دو طرف روز حسابش كرد. جون در عرف هم مى بينيم همان طور كه قبل 
از آفتاب را اول روز مى نامند اوايل روز هم مى نامند و اين همان اعتباريست كه كفتيم يكك هنكام را به جند جزء تجزيه مى 


لين 
صاحب الميزان با رد كردن نظريه ى اول و سوم معتقد است كه منظور از «اطراف النهار) صبح و عصر مى باشد و نظريه دوم را 
قبول كرده استء اما توضيح كروه دوم را رد كرده است ولى توضيحى هم كه خودش داده است جندان منطقى نمى باشد. 


واما توضيحى كه بنده حقير مى توانم بدهم بدين شرح است: اككر مسير خورشيد را در روز دنبال كنيم به جهار نقطه مى 
رسيم؛ طرف اول و دوم آن در يك سمت روز و طرف سوم و جهارم أن دز سمت ذيكزَ روز استه ديق صوورت: كه خورشيد 
هذا اتروع راوح ا كتداعة زو سارك ميو طلوع: آفتايا به ميات تن ينام خا :اين ار ل اقطه اشوا خرة در ودع 
وااعق رهة 2ه دن هو :وطرق دوم اسك ونعندا اأغان أفول ضود :و ايشتروم عى كته كه دن ل وطرطا سوم اع بايد از 
نهايت» أفولٍ خود را در غروب مى بيند كه «طرف جهارم) مى باشد. به عبارتى تمام روز به دو قسمت وهر قسمت نيز دو 
قسمت و دو طرف دارند كه طرف دوم و سوم به هم متصل مى باشند كه نتيجه بحثء تأييدٍ «نظريه سوم» يعنى «صبح و ظهر و 
عصرا مى باشد (والله اعلم). 


نكته 7: علاوه بر اختلاف در مورد كلمه «اطراف النهار» مفسرين در معناى «تسبيح» نيز اختلاف دارند از جمله: 
١-عدهاى‏ معتقدند منظور نوافل است و به روايت ذيل استناد دارند: 
در تفسير صافى» ج 5 ص إفرهرة از كافى شيخ كلينى» ج "7 ص 28 از امام باقر (ع): 


ص كرون 


(اطراف النهار) يعنى نوافل در روز. 


؟ ‏ دعذده اى معتقدند كه مراد نمازهاى واجب يوميه اسثت. صاحب تفسير مجمع البيان» ج 3 ذيل أيه از «ابن عباس) آورده 


كه مى كويد: منظور از اطراف روز نيز» نيمروز است كه در آن هنكام بايد نماز ظهر را بجا آورد. 


خلاصه كلام بايد كفت: اولا: در آيه شريفه به اتفاق نظر اكثر مفسرين اككر منظوز فرايض باشند يس به جهار نماز صبح و عصر 
و مغرب و عشاء اشاره دارد و با اختلاف نظر مفسرين به ينج نماز يعنى ظهر هم اشاره دارد. ثانياً: تسبيح هم فرايض و هم نوافل 
را در بر دارد (والله اعلم). 


نكته ": خداوند متعال در سوره هود آيه ١١مى‏ فرمايد: «اقم الصلاه طرفى النهار و زلفا مِنَ الليل) كه در آن به جهار نماز 
اشاره فرموده است. و در سوره اسرا آيه 8" مى فرمايد: «اقم الصلوه لدلوكك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر» - «نماز به يا 
دار در زوال آفتاب» تا شب و هنكام فجر؛ . كه در آن به ينج نماز اشاره فرموده است. (براى توضيح بيشتر به تفسير آيه 78 


سوره اسرا و١١‏ سوره هود مراجعه شود). 
در تفسير جامع» ج و3 ص 5 از كافى. از امام باقر (ع: 


مراد از «آناءَ اليل» نماز شب و «اطراف النهار» نافله نمازهاى ظهر و عصر است. و نيز مده است بيش از غروب و طلوع آفتاب 
ده مرتبه بككُوييد: «لا اله الا الله وحدةٌ لا شريكك له. له الملكك و له الحمد يحيى و يميت وهو حى لا يموت بيده الخير و هو على 


كل ششىء قدير) 
در امالى شيخ صدوق» ص ع ل م6 از حضرت على (ع): 


هر كسء دو روزش مساوى باشدء زيان كار است وهر كس كه امروزشء بدتر از ديروزش باشد, ملعون است وهر كس كه 
زيادتى در نفسش نشناسدء او به نقصان نزديكك تر است و هر كس كه به نقصان نزديكك تر باشدء» مركك براى او از زندكى 


در امالى شيخ صدوق» ص 2١76‏ م از حضرت على (ع): 
كسى كه فردا را جزو عمرش حساب كندء مركك را به درستى نشناخته است. 


ص :579 


در امالى شيخ صدوق» ص ول النفيق از امام صادق (ع): زياد سجده كن تا كناهت بريزد. 


در امالى شيخ صدوق. ص 9 م ازامام صادق (ع). از حضرت رسول (ص): هر كس شبى ٠١‏ آيه بخواند» از غافلان 


نسست. 


١‏ آيه بخواند» جزء ذاكران است. ٠٠١‏ آيه بخواند» جزء عابدان است. ٠٠١‏ آيه بخواند» جزء خاشعان است. 3٠١‏ آيه بخواند» 
جرء رستكاران امسنتة أيه بخواند» جزء مجتهدان سس ٠‏ أيه بخواند» برايش قنطارى نوشته شود. و قنطار» 6 هزار 


مثقال لاست :وهو عتقالى ##اقيراظ استه كه كستريش مانيد كوه احك يت 


- د 
ى ص سي د 


به أزُواجاً منْهعْ زَهْرََ الحا الدَّنْيا ِنَفْتَهُمْ فيه وَ رِذْقٌ رَبك خَيرٌ يد وَ أئقى )١181(‏ 


5 
8 2 


ا 0 سلا قتنبعَ باتكك مِن قبل أَنْ نَذِلَّ وَ تَخْزى (+*1) 


و هركز جشمان خود را به نعمتهاى مادىء كه به كروه هايى از آنان داده ايم» ميفكن! اينها شكوفه هاى زندكى دنياست؛ تا 
آنان را در آن بيازماييم؛ و روزى يرورد كارت بهتر و يايدارتر است! )175١(‏ خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن 
شكيبا باش! از تو روزى نمى خواهيم؛ (بلكه) ما به تو روزى مى دهيم؛ وعاقبت نيكك براى تقواست! (177) كفتند: جرا 
(يبامير) معجوه و نشانه ا از سوى يزوره كارش برائ ها ثمن آورة؟! (كو؛) آبا خبرهائ روشتى كدر كتابهاق (1سماتي) 
نخستين بوده؛ براى آنها نيامد؟! (117) اكر ما آنان را بيش از آن (كه قرآن نازل شود) با عذابى هلا-كك مى كرديم؛ (در 
قيامت) مى كفتند: «يروردكارا! جرا بيامبرى براى ما نفرستادى تا از آيات تو بيروى كنيم» بيش از آنكه ذليل و رسوا شويم! 
رع 


ل كل مُتَيْصٌ قتوبَصوا فَستَعلمُونَ مَنْ اْحابٌ الضصّراطٍ الصَوىٌ و من اتدل (1) 


بككو: همه انتظار مى برند. يس شما هم در انتظار باشيد و به زودى خواهيد دانست كه ياران راه راست كيانند و جه كسى راه 
يافته است )١180(‏ 


2 نكته: 
مشابه آيه شريفه فوقء آياتى است كه مى فرمايند: 


و 


015 ... فترَئَصُوا إن مَعَكمْ مُتَرَبُضُونَ) - «بككو ... انتظار بكشيد, ما هم با شما انتظار مى كشيم!!) 0ك 


اق ون اوتقيوا فت اف االلل بكرو نوكر إن انظان كسرية كد دوت هناش واثايل كنم 21 
اقل وتوا قَإنّى مَعَكم مِنَ الْمُتَرئْصِينَ) - «بكو: «انتظار بكشيد» كه من هم با شما انتظار مى كشم» (8). 
ص :70 


-١‏ توبه 7م 
"- توبه ”7 


اا 


#امولت: 


آياتٍ شريفه ى فوق با كلمه «قل» شروع مى شوند يعنى خداى سبحان مخاطبش را رسول ارجمندش قرار داده است و علتش 
هم آن است كه اين كروه كه رسولٍ خدا (ص) از جانب خداى سبحان بايد با آنها صحبت كند كسانى هستند كه در لجاجت 
و دشمنى با دين» حد را كذرانده اند و اميدى به بركشتشان نيستء لذا خداى سبحان هم آنها را لايق ندانسته كه مخاطب 
مستقيمش بفرمايد» بر خلافٍ مؤمنين كه مستقيماً مى فرمايد: «يا أيهًا الَّذِينَ آمَُواا (ممتحنه١)‏ و حتى از كروه مردم عادى هم 
مسد دزا كدافرسوفة أاسكة ها اها الاش له 


حال اكر آيات فوق را با اين آيات مقايسه كنيم: اقل يا أيهًا الْكافدونَ» (كافرون١)»‏ دقل يا أيهًا الَِّينَ هَادُواه (جمعهء»» اقل يا 
أَهْلّ الْكتاب» (آل عمران48» «قَالَ يا إِبْليسٌ» (5). 


و«يا أيوًا النْبى) (ممتحنه »)1١‏ «يا إِبْرَاهِيمٌ) (صافات١03)»‏ ايا نْساءَ النّبى) (احزاب 0)» يا مُوسَِى) (قصص 70 (يا بَنِى آ3مَ) 
(اعراف 28). به اين مطلب مى رسيم كه خداوند سبحان هر كسى را لايق خطاب نفرموده اند. و نيز مى توان فهميد كه خداوند 
سبحان با شيطان هم در آن موقعى كه سجده ااتسكتييا عسرة عردم بلكادو ابيطوداف در بين بوده است. (والله اعلم). 


در نهج البلاغه» ص ”#/ات, 27307 از حضرت على (ع): اككر بردبار نيستى» خود را به بردبارى بنماى» زيرا اندكك است كسى كه 


در تفسير صافىء؛ ج ؟» ص 575؛ از كشف المحجه. ص آورده است: به حضرت رسول (ص) عرض شد: يا رسول الله! 
ولى كيست؟ فرمود: در اين زمان ولىّ شما منمء بعد از من» وصىٌّ من و بعد از وصيمء براى هر زمانى حجت هاى الهى است» 
كه عبارتند از اوصياى يبامبران» تا نككوييد مانن آن جه كه كمراهان قبل از شما كفتند» آنان كه ييامبرشان از آنان مفارقت 


كرده بود وقتى كه مى فرمايد: «خدايا! جرا به ما رسولانى نفرستادى؟» و خداوند متعال هم جواب آنها را داد: «قل كل 


ا 


١جح‎ -١ 
0 ص‎ 


متربص» و علت كمراهى شان در اين امر بود كه مى كفتند: ما نسبت به شناخت اوصياءء تكليفى نداريم تا زمانى كه امامى علم 


خود را آشكار كند و معجزه اى ارائه نمايد. 
لم 


كه انسان را در حدٍ شيطان سقوط مى دهدء جرا كه شيطان هم ولايت را نيذيرفت و جالب اينجاستء اين كروه حتى فكر نمى 
كنندء كناهى كرده اند. 


در كافى» ج 7 ص 2317 از ييامبر (ص): به درستى كه بنده اكر كناهى را مرتكب شود لكه سياهى در دل او يديد مى آيد كه 
اكراز كناه خود دل بكند و استغفار و توبه نمايد دلش صاف مى شود واكر كناهى ديكر كرد با تكرار كناه لكه افزون تر مى 
شود تا جايى كه خانه قلب را سياهى فرا مى كيرد در اين صورت است كه دلء» ديككر استعداد ندارد انوار ارزشهاى معنوى را 


در خود تابش دهد و در اين جي ركَى كناه است كه خداوند مى فرمايد: كناه بر دلهايشان جيره شده است. 


در كافى» ج ”. ص 7387 از رسول خدا (ص:): بترسيد از كناهانى كه آن ها را كوجكك شماريد كه آن قابل آمرزش نيست 
سؤال شد: كوجكك شمردن كناه جيست؟ ييامبر اسلام (ص) فرمود: شخصى كناهى را مرتكب مى شود سبس مى كويد خوشا 
به حال من اككر غير از اين» كناهى نداشته باشم. 


در اصول كافى» ج بوذ ص إعكخرة از ام_ام ص_ادق (ع): 
ب_هوخ_داس_وكند كه خدا هيج طاعتى را با اصرار بر هر كناهى كه باشد نيذيرد. 


در بحارالا-نوار» ج 36 ص 68 ازامام باقر (ع): هر كناهى كه انجام مى دهى آن را كوجكك نشمار زيرا در قيامت آن را 


ناخوشايند خواهى يافت. 


در وسائل الشيعه» ج 2١0‏ ص 271 از رسول خدا (ص): خداوند» غضبش را در بين كناهان مخفى كرده؛ يس هيج كناهى را 
كوجكك نشماريد زيرا نمى دانيد غضب خدا در كدام است. 


در مستدركك الوسائل» ج ١لءص‏ الرفرة از بيغمبر اكرم (ص): 


اى ابوذر! به كوجكك بودن كناه نككاه نكن و لكن نككاه كن كه جه كسى را معصيت مى كنىء اى ابوذر! همانا فرد به سبب 


كناه» محروم از رزقٍ حلالش مى شود. 


ص ورور 


در بحارالانوار» ج هلا؛ ص 1726 از امام باقر (ع): 

كناه باعث: 

١‏ - تنككى و ناخوشايندى زند كى. 

؟ - سستى و بى حالى در عبادت. 

* - قساوت قلب و سنكدلى مى شود؛ كه هيج ضربه و ضررى خطرناكتر و بيجاره كننده تر از سنككدلى نيست. 
در وسائل الشيعهء ج ١5‏ ص 217١‏ از اميرالمؤمنين (ع): 

جيزى كه روز قيامت ضرر برساند» كوجكك نيست. 

در مستدرك الوسائل» ج 1١‏ ص 0768 از بيامبر خاتم (ص): 


اى ابوذر! ممكن است انسان كار خوبى انجام دهد و دل به آن خوش دارد ولى كناهانٍ كوجكى را هم مرتكب شده باشد كه 
اننا آنه زرانه عبات ا ووقة اهدو برو قامكة قو رواناذ خزديي خط ا كتامان امك وميا كسيب وين نافد 
هر كناهى را خطرناكك دانست. 


اى ابوذر! روح انسان با كناه» خيلى زود خراب و قانيا مي شر 


هبج كار خوبى را زياد ندانيد كرجه در نظرتان زياد باشد» زيرا هيج كناهىء با توبه و استغفار واقعى» نابخشودنى نيست و هيج 
كناهى با تكرار و اصرارء كوجكك نيست. 


در بحارالانوار» ج الحية ص و3 از امام صادق (ع): 
يكى از نشانه هاى نفاق» كوجكك شمردن كناهان است. 


در نهج البلاغه. حكمت 658, از امام على (ع): كناه و معصيتى كه تو را يشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به 


خوديسندى و تكبر وا دارد. 
خلاصه آيات سوره طه: 
”: ما قرآن را نازل نكرديم كه خود را به رنج افكنى ": هدف تذكر است. 


؟اتتري :+8« الرحسن على العرش :استوى 2: اسماق و زفين/1 ا كر يلتلا آهبع مكحن كوي دير تهان قر 1 كاء ات 


إل 'امماء الحسليق ة قا ة: حديث حضرت موسى:(ع) وزوفش به:وادق طوق > معجزه غضا واد ينات شرح ارات 
همراهى هارون - تبليغ فرعون - ايمان آوردن ساحران - غرق شدن فرعونيان - كوساله يرستى بنى اسرائيل ٠٠١‏ تا :1١‏ 
قيامت16١:‏ عهد آدم 112 تا 17: داستان آدم و هبوطشن 128:هر كس از باد من اعراض كنذ معيشعش تنكك شود و روز 
قيامت نابينا محشور شود.178: عبرت از هلاكك كذشتكان 4؟1: اكر نه اين بود كه كلمه يرورد كار بر اين كار سبقت يافته كه 
يق غلك :ا اتدل عسنى :به كفر وستة سانا عذاان برا آنها لزواتى افك “ا سن شمر كناو حدم ك مراضح واهصراد 
وَمِنْ آناء اليل 311 ه ركز بةامفاع تاجو جم آرؤو مكقا 315 اهل ريت خود انيه تسان و ضير إمر كل > عافت تكو نا 


اهل تقواست 0:: منتظر باشيد كه به زودى خواهيد دست راه سعادت و شقاوت راء 


ص :767 


"١‏ سوره انبياء 
١‏ - سوره انبيا ء. (مكى است و75١١‏ آيه دارد). 
2 نكته: 


نام ١17‏ تن از 7 ييامبرى كه در قرآن كريم ياد شده اند در اين سوره آمده است لذا وجه تسميه ى اين سوره به انبياء بدين 


خاطر است. 


خلاصه مطالب: نزديكك بودن قيامت - غفلت مردم از آن - بحث نبوت و استهزاء مردم - داستان انبياء و سخنى از موسى (ع) 
وهارون (ع) - سركذشت ابراهيم (ع) و محاجه ى او و افتادنش در 1 تش - اسحاق (ع) > يعقوب (ع) - لوط (ع) - نوح (ع) 
> داوود (ع) > سليمان (ع) - ايوب (ع) > اسماعيل (ع) - ادريس (ع) - ذوالكفل (ع) - ذوالنون (ع) > زكريا (ع) - يحيى 
(ع) وعيسى (ع) و ذكرى از يوم الحساب. 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

اقَْرَبَ لِلنّاس حِسابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَهِ مُعْرضُونَ )١(‏ 

ما يَأتِيهمْ مِنْ ذِكر مِنْ رَبهمْ مُخدَثْ إلا استمغوة وَ هُمْ يَلْعَبُونَ (؟) 

لابه فُلُوبهُْ و أَسَرّوا النَجوَى الّينَ ظَلْمُوا هَل هذا إلا بَكَو كم أ كنأتُوَ الشخر و أَنُْمْ ُبصِرُونٌ 4 
قال رَبّى يَعلَم القَوْلَ فى السّماءِ وَ الَدْض و هُوَ السَميعٌ الْعَليه (©) 

تقاليا مقا أخلام بَلٍ افقراة بل هُوَ شاعرٌ َتنا ناكد كما ارفيل الْأَوَلُونَ (ه) 
ما آمَنَتْ قَِلهُعْ مِنْ قَريَه أملكناها أَقَهُمْ يُؤْمِنُونَ (9) 

وَ ما أَرْسَلْا لَك إلا رجالا تُوحى إِلَيِهع فَسْعلُوا أَهْلّ الذَّكْر إن كتمع لا تَعلَمُونَ (/0 
وما عَعَلنَامُْ جسداً لا يا كلوق الطعام و ما كاثوا خالدين )0 

م صَدَفْناهُمُ الْوعْدَ كَأَْجيناهُمْ وَ مَنْ نَشاءً وَ أَهْلَكنا الْمُسْرفِينَ () 

َقَد ْنا يكم كتاباً فيه ذِكْرَكُم أَقلا تَعْقَلُونَ )٠١(‏ 

و كق مُضهنا ون قود كاقت طالعة و اثقأدا بعدها قوما الشريق 81 


لما أَحَسُوا بَأسَنا إذا هُمْ مِنْها يَْكضُونَ )1١(‏ 


لا تَوَكُضُوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَتْرفْمْ فيه وَ مساكيكغ لعَلْكُمْ تُستَلُونَ (0) 


قالوا يا وَيْلنا نا كنا ظَالِمِينَ (18) 


قُما زات تلك دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلْناهُمْ خصيداً خامدينَ (18) 


ىه 
اكت 
أاوا 
كم 
ّ 
8 
16 
1 
2 
0 
أاوا 


ض و ما بَيِنَهُما لاعبِينَ (18) 


ن كذ نهر لالحذناة بن لذنا إن كا فاغلدة :010 


إِ 
َل نَقَذِفُ بِالْحقّ عَلّى الباطل فيدْمَعُهُ فإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكمٌ الْوَيْلَ مِمَا نَصِفُونَ (18) 


وَّلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الأَرْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادّته وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ (19) 


حساب مردم به آنان نزديكك شده. در حالى كه در غفلتند و روى كردانند! )١(‏ هيج يادآورى تازه اى از طرف يرورد كارشان 
براى آنها نمى آيدء مكر آنكه با بازى (و شوخى) به آن كوش مى دهند! (1) اين در حالى است كه دلهايشان در لهو و بى 
خبرى فرو رفته است! و ستمكران ينهانى نجوا كردند (و كفتند): آيا جز اين است كه او بشرى همانند شماست؟! آيا به سراغ 
سحر مى رويدء با اينكه (جشم داريد و) مى بينيد؟! (7) (ييامبر) كفت: «يروردكارم همه سخنان راء جه در آسمان باشد و جه 


در زمين» مى داند؛ و او شنوا و 


صن :8 


داناست!) (©6) آنها كفتند: «(آنجه محمد (ص) آورده وحى نيست؛) بلكه خوابهايى آشفته است! اصلا آن را بدروغ به خدا 
بسته؛ نه» بلكه او يكك شاعر است! (اككر راست مى كويد) بايد معجزه اى براى ما بياورد؛ همان كونه كه ييامبران ييشين (با 
معجزات) فرستاده شدند!» (0) تمام آباديهايى كه ييش از اينها هلاكك كرديم (تقاضاى معجزات كوناكون كردندء و خواسته 
نال عمل شنه وك كر كد امات قاورد كد ] بااابنها اتمانى اووقد؟! (2) ماءييس از توه جز هرداق كيه انانوعى فى 
كرديمء نفرستاديم! (همه انسان بودند واز جنس بشر!) اكر نمى دانيدء از آكاهان بيرسيد (7) آنان را ييكرهايى كه غذا 
نخورند قرار نداديم! عمر جاويدان هم نداشتند! (8) سيس وعده اى را كه به آنان داده بوديم» وفا كرديم! آنها وهر كس را 
كه مى خواستيم (از جنكك دشمنانشان) نجات داديم؛ و مسرفان را هلاك نموديم! (4) ما بر شما كتابى نازل كرديم كه وسيله 
تذكر (و بيدارى) شما در آن است! آيا نمى فهميد؟! )1١(‏ جه بسيار آباديهاى ستمكرى را در هم شكستيم؛ و بعد از آنهاء قوم 
ديكرى روى كار آورديم! )1١١(‏ هنككامى كه عذاب ما را احساس كردندء ناكهان يا به فرار كذاشتند! (؟1) (كفتيم: ) فرار 
نكنيد؛ و به زندكى ير ناز و نعمت وابه مسكنهاى ير زرق و برقتان بازكرديد! شايد (سائلان بيايند و) از شما تقاضا كنند (شما 
هم آنان را محروم بازكردانيد)! (1) كفتند: «اى واى بر ما! به يقين ما ستمكر بوديم!» (15) و همجنان ايخ سكن را اتكزان من 
كردندء تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم! (10) ما آسمان و زمين و آنجه را در ميان آنهاست از روى بازى نيافريديم! 
(19) (بفرض محال) اكر مى خواستيم س ركرمى انتخاب كنيم» جيزى متناسب خود انتخاب مى كرديم! (17) بلكه ما حق را بر 
سر باطل مى كوبيم تا آن را هلاكك سازد؛ و اين كونه. باطل محو و نابود مى شود! اما واى بر شما از توصيفى كه (درباره خدا 
وهدف أآفرينش)مى كنيد! (14) از آن اوست آنان كه در آسمانها و زمينند! و آنها كه نزد اويند [- فرشتكان] هيج كاه أذ 


عبادتش استكبار نمى ورزند وه ركز خسته نمى شوند (19) 

حون اللَلَ وَالَهَاََا يَفيُرونَ (١؟)‏ 

(فرشتكان) شاه ووو انكه عست ووز ند تيفش سن كدنك 0 
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در تفسير صافى» ج ع ص ”57 و نيز در اكثر تفاسير» روايتى از امام صادق (ع) آورده اند بدين شرح: ١هر‏ موجود زنده اى 
ناكزير مى خوابد و فرشتكان هم مى خوابند و لذا مراد از جمله «لا يفترون» تنفس فرشتكان است كه تسبيح محسوب مى شودا 
. در صورتى كه در نهج البلالغه» خطبه ١‏ ص 0*0 حضرت على (ع) در وصف ملادئكه فرموده است: «خداى را تسبيح مى 


كوكلا وحار تسدك تت شوتد وديد كانشان واحوات تمن كبرد عقلفان دجارسهو و فراتوشئ تن شوةه بدنوايقان 
سيك واناتوان ككته وكفلتةو تان عا فسان نس شود 


بنابراين به استناد كلام كوهر بار حضرت على (ع) روايت اول كه معتقد به خواب فرشتكان است مردود است. از آن كذشته 
صراحتٍ آيه شريفه در عدم سستى فرشتكان و تسبيح دائمى آنهاستء نه خواب و جرت و كسالت. يس بايد كفت: «روايت 


اول صحيح نيستثت») (والله اعلم). 


ص رحارفرا 


والطه الخزاماك الأناض 81 رووطاسة روات اول رخ ظاراي امو جفة قازل فول لسك 
أم الْحَذُوا آلِهَهُ مِنَ الَرْض هُمْ ينْفِرُونَ )1١(‏ 

َوْ كان فيهما آلِهَه إلا الله لَقََدَا مْمِحانَ اللَِّرَبٌ الْعَوش عَمَا يَصِفُونَ (؟5) 

لا يُشكّل عَمَا يَفْعَل وَ هُمْ يُسكَلونَ (17) 


ا 


م انَحْذُوا مِنْ دُونهِ آلِهَهُ قل هانوا بُرُهاتكم هذا ذِكرٌ مَنْ مَعِى وَ ذِكرٌ مَنْ قتلى بل أكتَرْهُمْ لا يَعْلْمُونَ الْحَقَ فَهُمْ مُعْرضونَ (؟) 


- 


وَ ما أَرْسَلنا مِنْ قتيلك مِنْ رَسُولٍ إلا نوحى إل 


تدج 


نَّهُ لا إله إلا أنَا فَاعْبَدُونِ (180) 


إله إ 


1١ 


وكا لوا كد لفكي ولذا فعطان ا عاذ كرو 611 


لا يَسْبِقَوتَه بالْقَْلِ وَ هُمْ بأْره يَعْمَلُونَ 097 


- 


َعْلْمٌ ما بين أبديهم وَ ما خَلمَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن اذتضى وَ هُمْ مِنْ حَشْمِتِهِ مُشْفِقَونَ (10) 
وَمَنْ يَقَلَ مِنّْهُمْ إِنَى إله مِنْ دُونِهِ قذلك جيه جَهَنّمَ كذلِك نَجْى الظَالِمِينَ (59) 


آيا آنها خدايانى از زمين بركزيدند كه (خلق مى كنند و) منتشر مى سازند؟! )7١(‏ اككر در آسمان و زمين» جز «الله» خحدايان 
ديكرى بود» فاسد مى شدند (و نظام جهان به هم مى خورد)! منزه است خداوند يرورد كار عرشء از توصيفى كه آنها مى 
كنند! (77) هيج كس نمى تواند بر كار او خرده بككيرد؛ ولى در كارهاى آنهاء جاى سؤال و ايراد است! (*5؟) آيا آنها معبودانى 
جز خدا بركزيدند؟! بككو: «دليلتان را بياوريد! اين سخن كسانى است كه با من هستند و سخن كسانى [- ييامبرانى] است كه 
بيش از من بودند!» اما بيشتر آنها حق را نمى دانند؛ و به همين دليل (از آن) روى كردانند (6؟) ما بيش از تو هيج ييامبرى را 
نفرستاديم مكر اينكه به او وحى كرديم كه: «معبودى جز من نيست؛ يس تنها مرا يرستش كنيد) (10) آنها كفتند: «خداوند 
رخهان فرزتدىئ برائ خواف اتشخاتب كردة است) 1 او متزه'است (از اين عيت:و نقضن)؛ آنها [-فرشتكان] بنذ كان شاسته اويل 
(2) هركروورسكن راو بيشى تمى كزتد4 و (بيوستة)ابه فزماة او عمل مئ كتبد (/99)او اعمال امرؤز و ايده :ز اعمال 
كذشته اتهبا اا داندة و انها جد زراق كس كد دا زاضت (بستاعت يراق او) اعت شفاعت تمن كسد وار ترس او 
بيمناكند (18) و هر كس از آنها بككويد: «من جز خداء معبودى ديكرما » كيفر او را جهنم مى دهيم! و ستمكران را اين كونه 
كيفر خواهيم داد (59) 


أوَلّمْ ير الْذِينَ كفَرُوا أنَّ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ كاتا رَََا فَمتََْاهُمَا وَجَعَلَْا مِنَّ الَمَاءِ كل شَيْءٍ حي قلا يؤْمنُونَ (10) آيا كسانى كه 
كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم يبوسته بودند و ما آن دو رااز هم جدا ساختيم وهر جيز زنده اى رااز 


آب يديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمى آورند (:) 


«رتق) : به معناى به هم جسباندن دو جيز است. 
«فتق) : به معناى جدا سازى دو جيز متصل به هم است. 


2 نكته: 


55 
2 9 


خداوند متعال مشابه اين آيه شريفه را در جاى ديكر هم آورده و فرموده است: «وَاللَهُ حَلَقَ كل ذَابَه 


جنبنده رااز آب آفريد)» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج 3 ص ٠ءاز‏ احتجاج» از امام باقر (ع): 


م 


اتقو 5 


مِنْ مَاءِ) - «خداوند هر 


آسمان رتق بود يعنى باران نمى باريد و زمين رتق بود يعنى كياه نمى روييد خداوند آسمان را فتق كرد يعنى باران را از آن 


فرو فرستاد و زمين را فتق كرد يعنى كياهان را از او رويانيد. 
در تفسير صافى» ج رذ ص از كلينى كافى. از امام صادق (ع): طعم آب» طعم ولك فى است. 


يايانش مى روياند. (شبيه اين روايت از حضرت رسول (ص) نيز آمده كه شاعر آن را به صورت شعر درآورده است: 
كفت ييغمبر ز سرماى بهار 

تن ميوشانيد ياران! زينهار 

زآنكه با جانٍ شما آن مى كند كان بهارانٌ با درختان مى كند 

ليكك بككريزيد از برد خزان 

كان كند كو كرد با باغ و رزان ). 


توجه: آيات شريفه 58 تا 4١‏ به اسامى 17 نفر از انبياء و حضرت مريم (س) اشاره فرموده است كه ترتيب آن اسامى بدين 
صورت مى باشد: موسى - هارون - ابراهيم - اسحاق - يعقوب - لوط - نوح - داوود - سليمان - ايوب - اسماعيل - 
ادريس > ذوالكفل > ذاالنون (به معناى صاحب ماهى كه همان يونس است)- زكريا - يحيى - مريم و عيسى عليهم السلام . 
كه در آيات 2١‏ تا ١‏ به داستان شكستن بتها توسط حضرت ابراهيم (ع) و نجاتش از آتش اشاره دارد و نيز در آيه شريفه 4١‏ 
اسم حضرت مريم (س) و عيسى (ع) به صراحت نيامده؛ بلكه فرموده است: «آن زنٍ عفيف و يسرش» . 


ب 
أ / 


و كنا فى الْأَْض رَواسِيَ أَنْ تَميدَ بهم وَ جَعَلْنا فيها فجاجاً سبلا لَعَلّهُمْ يهتَدُونَ (01) 

وَ جَعَلنَا السّماءَ سَهْفاً ممخفوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرضُونَ (؟*) 

وَهُوَ اذى حَلَقَ الليلَ وَ اهار وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمْرَ كل فى فَلَكِ يَسبحون (0) 

و ما جعَلنا لِشَرِ مِنْ فيلك الْحلدَ أكَنْ مِتَّ َه الْحالِدُونَ (06) 

كل نَفْس ذائقهُ الَموتٍ و تَبلُوم بالَّرَوَ الَْيرِ فهو ينا يُوْجَهُونَ (") 

وَِذا رَآَك الّدِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَحذَونَك إلا هُرُواً أ هذًا الّدى يَذْكرْ آلهَتَكُمْ وَ هم بذِكْرٍ الؤخمن هُمْ كافرُونَ 49 


مرا 
-ه 


خُلِقَ الْإنْسانٌ مِنْ عَيَل سَأرِيكم آياتى قَلا تَستَغجلونٍ (007) 


وَيَقَولونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ 


ص 6 خرذر 


كنْتُمْ صادِقينَ (90) 

و َْلمُ لذِينَ كفَرُوا حينّ لا يَكُفُوتَ عَنْ وُجوهِهمٌ الَارَوَ لاعَنْ ظُهُورِِمْ و لاهُمْ يُنصَرُونَ (5") 
َل تأتِبهخ بَغْمَهُ َِهَّهُْ قلا يَسْتَطيعُونَ رَدّها وَ لا هُمْ يُنْطرُونَ (.©) 

وَ لَقَدِ اسْتْزِيَ برْسْلٍ مِنْ قَتِِك فحاقَ بالّينَ سَحْرُوا مِنّْهُمْ ما كانوا به يَستهزِونَ (61) 

قُلَ مَنْ يَكلَؤُكمْ بالليل وَ النّهارِ مِنّ الرخمن بَلَْ هُمْ عَنْ ذكر رَبهمْ مُعْرِضُونَ (؟6) 

أغ لَه آلِههُ تقتعه من وتنا لا مستطيفوة نقذ الفيهع و لأهه ون شين 0 


م 
ع 


بَل متّعْنا هؤّلاءِ وَ آباءَهُمْ حَنَّى طالَ عَليِهِمُ العف | فليو 5 ناكا 1 ل قطني مِنْ أَطرافِها أقَهُ الْعالبُونَ (عع) 
قل نّم نكم لوخي ولا يَسْمَعٌ الضُّمُ الدغاة إذا ما يُنْدَرُونَ (هع) 

وَلينْ مَسَْهعْ نَفْحَ مِنْ عَذاب رَبك لَيقُولنّ ا ويلناإِنَا كنا ظالمِينَ (92) 

وَ نَضَعْ الّموازين اط ليؤم القيامه كلا ملم نَفْسُ طَيِاًوَإِنْ كان مِمْقالَ حب من حَردَلٍ أنّينا بها و كفى بنا حاسبِينَ (/8) 
وَلَقَدْ آنَينا مُوسى وَ هارُونَ الْفُوْقانَ وَضِياءً وَ ذكراً لْمَتّقِينَ (©) 

الَّذِينَ يَحُمَوْنَ رَبَّهُْ بلغي وَ هُمْ مِنَ السَاعَهِ مُشْفِقُونَ (69) 

وَ هذا ؤِكْرٌ مُبارَك أَنْرَلْناه أ فانم لَهُ منْكرُونَ (00) 

َ لَقَدُ آنينا إُراهيم رُشْدَهُ مِنْ قبل وَ كنا به عالمِينَ )0١(‏ 

ِذْ قال لبه وَ قَوْمهِ ما هذه التَمائيلٌ الى أَنممْ لها عاكفُونَ (؟5) 

قالُوا وَجَدْنا آباءنا لها عابدينَ (7م) 

قال لَقَدْ نكم أَثْم و آباوكُمْ فى ضَّلالٍ مُبين (55) 

قالُوا أ جنا بالْحَقٌّ أم أَنْتَ مِنَ اللأعِبِينَ (ده) 

قال بل كك رَبّ السّماواتِ وَالَّرْضِ الّذى فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلى ذلِكم مِنَّ الشَّاهِدِينَ (88) 


3 


َتَاللهِ لأكيدَنَ أَصْنامكم بَعْدَ أنْ تُوَلَوا مُدْبرِينَ (10ه) 


فَجَعلَهُعْ جذاذاً إلا كبيراً لَهُع لَعَلَّهُمْ ليه يَوْجِعُونَ (ه) 
انوا مَنْ فَعَلَ هذا بآلِهينا إِنَّهُ لَمِنَ الطَالِمِينَ (4ه) 

قالُوا سَمِعْنا قَنّى يَذَّكرُهُمْ يُقالَ لَهُ إِبْراهِيمُ (0©) 

قالُوا فَأنُوا يه عَلى أَْين النّاس لله يَشْهَدُونَ )8١(‏ 
قاُوا أ أَنْتٌ فَعلْتّ هذا بِآلهَتنا يا إبراهيم (85) 


و در زمين» كوه هاى ثابت و يابرجايى قرار داديم» مبادا آنها را بلرزاند! و در آنء دره ها و راه هايى قرار داديم تا هدايت 
شوند! (1) و آسمان را سقف محفوظى قرار داديم؛ ولى آنها از آيات آن روى كردانند (؟ او كسى است كه شب و روز و 
خورشيد و ماه را آفريد؛ هر يكك در مدارى در حركتند! (7") بيش از تو (نيز) براى هيج انسانى جاودانكى قرار نداديم؛ 
(وانكهى آنها كه انتظار مركك تو را مى كشندء ) آيا اكر تو بميرى» آنان جاويد خواهند بود؟! (8") هر انسانى طعم مركك را 
مى جشد! و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى كنيم؛ و سرانجام بسوى ما بازكردانده مى شويد! (8) هنكامى كه كافران تو 
راهى بينندء كارى جز استهزا كردن تو ندارند؛ (و مى كويند: ) آيا اين همان كسى اسث كه سخن از خدايان شما مى كويد؟! 
در حالى كه خودشان ذكر خداوند رحمان را انكار مى كنند (2) (آرىء ) انسان از عجله آفريده شده؛ ولى عجله نكنيد؛ به 
زودى آياتم رابه شما نشان خواهم داد! (/9*) آنها مى كويند: «اكر راست ميكوييدء اين وعده (قيامت) كى فرا مى رسد؟!) 
(8) ولى اككر كافران مى دانستند زمانى كه (فرا مى رسد) نمى توانند شعله هاى آتش رااز صورت واز يشتهاى خود دور 
كنند و هيج كس آنان را يارى نمى كند (اين قدر درباره قيامت شتاب نمى كردند)! (9) (آرىء اين مجازات الهى) بطور 
ناكهانى به سراغشان مى آيد و مبهوتشان مى كند؛ آنجنان كه توانايى دفع آن را ندارند و به آنها مهلت داده نمى شود! (60) 
(اككر تو را استهزا كنند نككران نباشء ) بيامبران بيش از تو را (نيز) استهزا كردند؛ اما سرانجام» آنجه را استهزا مى كردند دامان 
مسخره كنند كان را كرفت (و مجازات الهى آنها را در هم كوبيد)! (21) بككو: «جه كسى شما را در شب و روز از (مجازات) 


ص اع 


خداوند بخشنده نككاه مى دارد؟!) ولى آنان از ياد يروردكارشان روى كردانند! (67) آيا آنها خدايانى دارند كه مى توانند در 
برابر ما از آنان دفاع كنند؟! (اين خدايان ساختكىء حتى) نمى توانند خودشان را يارى دهند (تا جه رسد به ديكران)؛ و نه از 
ناحيه ما با نيرويى يارى مى شوند! (57) ما آنها و يدرانشان را (از نعمتها) بهره مند ساختيم» تا آنجا كه عمر طولانى يبدا كردند 
(و مايه غرور و طغيانشان شد)؛ آيا نمى بينند كه ما يبوسته به سراغ زمين آمده و از آن (و اهلش) مى كاهيم؟! آيا آنها غالبند 
(يا ما)؟! (5) بككو: «من تنها بوسيله وحى شما را انذار مى كنم!» ولى آنها كه كوشهايشان كر استء هنككامى كه انذار مى 
شوند» سختان را نمى شنوند! (60) اكر كمترين غذاب يرورد كارت به آنان برسدء فريادشان بلند مى شود كه: «اى واى بر ما! ما 
همكّى ستمكر بوديم!!) (58) ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت بريا مى كنيم؛ يس به هيج كس كمترين ستمى نمى شود؛ و 
اكر به مقدار سنكينى يكك دانه خردل (كار نيكك و بدى) باشدء ما آن را حاضر مى كنيم؛ و كافى است كه ما حساب كننده 
باشيم! (50) ما به موسى و هارونء «فرقان» [- وسيله جدا كردن حق از باطل] و نور و آنجه مايه يادآورى براى برهي زكاران 
استء داديم (8) همانان كه از يرورد كارشان در نهان مى ترسند و از قيامت بيم دارند! (8) و اين (قرآن) ذكر مباركى است 
كه (بر شما) نازل كرديم؛ آيا شما آن را انكار مى كنيد؟! (50) ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم؛ و از (شايستكى) او 
آكاه بوديم )0١(‏ آن هنكام كه به يدرش (آزر) وقوم او كفت: «اين مجسمه هاى بى روح جيست كه شما همواره آنها را 
يرستش مى كنيد؟!) (81) كفتند: «ما يدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مى كنند) (01) كفت: «مسلما هم شما وهم 
يدرانتان» در كمراهى آشكارى بوده ايد!» (05) كفتند: «آيا مطلب حقى براى ما آورده اى» يا شوخى مى كنى؟!) (00) كفت: 
(كاملاً حقى آورده ام) يرورد كار شما همان يرورد كار آسمانها و زمين است كه آنها را ايجاد كرده؛ و من بر اين امرء از 
كواهانم! (09) و به خدا سوكندء در غياب شماء نقشه اى براى نابودى بتهايتان مى كشم! (21) سرانجام (با استفاده از يكك 
فرصت مناسب»» همه آنها - جز بت بز ركشان- را قطعه قطعه كرد؛ شايد سراغ او بيايند (و او حقايق را بازكو كند)! (0) 
سكاس خط ها كه را اامتوكن) كنس إلى كن ا كيان ساحقن كد فظنا أذ ميسكراة اسك نافد كشر بتكت 
ببيند)!» (09) (كروهى) كفتند: «شنيديم نوجوانى از (مخالفت با) بتها سخن مى كفت كه او را ابراهيم مى كويند» (20) 
(جمعيت) كفتند: «او را در برابر ديدكان مردم بياوريد» تا كواهى دهند!) )2١(‏ (هنكامى كه ابراهيم را حاضر كردند) كفتند: 


«تو اين كار را با خدايان ما كرده اى» اى ابراهيم؟!) (87) 

قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كبيرْهمْ هذا فَاسألُوهُمْ إن كانُوا يَنطِقُونَ (مع) 

كفك ند ] بلكه ا زا نامج در كرهان كاذه اسك كر يسنن كوكد انها ريد 01 
مولس 


درآايه شريفه» كلام حضرت ابراهيم (ع) دروغ نيستء بلكه آن حضرت به طرز زيركانه اى» جمله را شرطى بيان فرموده است» 
بدين صورت كه: «اكر بت بزركك سخن بككويد» آن عمل را انجام داده و جون بت» سخن نمى كويد يس اين كار را نكرده و 


خودش اين كار را كرده است)» . 


وبااين استدلالٍ زي ركانه و بى نظيرش مى خواست به آنها ثابت كندء بتها جامداتى ناتوان هستند كه لايق ستايش نمى باشند. 


در تفسير صافى» ج . ص »58١‏ از عيون اخبار الرضاء از امام رضا (ع): ابراهيم (ع) كفت: «اكر سخن 


ص :9ع 


بكويند» يس بزركشان اين كار را انجام داده است» ء يعنى: «اكر سخن نكويند بزركشان كارى نكرده است» يس آنها سخن 


نكفتند و ابراهيم (ع) هم دروغ 6 

َرَجَعُوا إلى أَنْسِهمْ فَقانُوا نك َنم الطَاِمَونَ (ه) 

ُمٌ تكسا عَلى رُؤْسِهعْ لَقَدْ عَلِمْتٌ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (ع) 

قال أََغِْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا نمكم شَئنَا و لا يِضْدُ كم 29 
أت لَكمْ وَ لِما تَعبِدُونَ مِنْ دُونٍِ الله ألا تَعقِلُونَ /80) 

قالوا عَرقُوه وَ انْضُرُوا آلِهََكمْ إِنْ كنم فاعلينَ (/) 


آنيا نه وجدان خويض باز كشتدةو (به خزد) كسد : الحقا "كداكيما سمكزرن) (98) سنس بز سزهايشات واذ كته شدائدة (و 
حكم وجدان را بكلى فراموش كردند و كفتند: ) تو مى دانى كه اينها سخن نمى كويند! (20) (ابراهيم) كفت: «آيا جز خدا 
جيزى را مى يرستيد كه نه كمترين سودى براى شما دارد و نه زيانى به شما مى رساند! (نه اميدى به سودشان داريد و نه ترسى 
از زيانشان!) (28) اف بر شما و بر آنجه جز خدا مى يرستيد! آيا انديشه نمى كنيد (و عقل نداريد)؟! (81) كفتند: «او را 


بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد, اككر كارى از شما ساخته است!» (/8) 
قلََا يا نَارُ كونى بَْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (88) 
كفتيم اى آتش براى ابراهيم سرد و بى آسيب باش (84) 


در تفسير صافى» ج ؟. ص 588 از قمىء از امام صادق (ع): هنكامى كه به آتش وحى شد سرد و سلامت باشد مدت سه روز 


در تمام دنيا آتش اثر خود رااز دست داد و روشن نشد. 


در تفسير الميزان» ج 278 ص 2166 از علل» از امام صادق (ع): وقتى ابراهيم (ع) به آتش افتاد جبرئيل در هوا اورا ديدار نمود 
و كفت: آيا حاجتى دارى؟ فرمود: به تو نه. 


در تفسير الميزان» ج 58 ص 1828 از درمنثور؛ از حضرت على (ع): آن جنان سرد شد كه سرما او را آزار داد تا وقتى كه 
خطاب شد «سلاماً» كه از شدت آن كاسته شد و مطبوع و بى آزار كشت. 


در تفسير صافى» ج رذ ص 7م از احتجاج طبر سى» از امام صادق (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


خواهم به حق محمد وآلش مرا نجات دهى. يس آتش خنكك شد . 


وَ أرادُوا به كيدا فجعَلنَاهُمُ الَْحْسَرينَ 0/١(‏ 


وَ ئناه وَ لوطأ إلَى الْأَرْض الْتَى باركنا فيها للْعَالَمِينَ )/١(‏ 


وَ وَعَئنا لَه إشحاق وَ يَعْقُوبَ نافلهٌ و كلا جَعَلّنا صالِحينَ (/0 


هوا 


ينا إِلَتِهِم فِغْلّ الْحَيِراتِ وَ إقامَ الصَّلاهِ وَ ! 


يتاءَ الزَّكاه و كانُوا لَنا عابدينَ (7/) 


كانت تَعْمَلُ الْحَبائْتٌ إِنَُّعْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقينَ (0/6 

وَ أَدَْناةُ فى رَحْمَتنا نه مِنّ الصّالِحِينَ (0/0 

وَتُوحا إِذْ نادى مِنْ قَبِلُ فَاستتجبنا لَهُ سين وَ أله مِنَ اكوب اليم (2/) 
0 ْم الذي كديرا بآياتنا إِّهُمْ كانوا قَومَ سَْءٍ أَعْرَفْناممْ أجْمَعِينَ (/1/) 


(شام) -كه آن را براى همه جهانيان يربركت ساختيم- نجات داديم! (071) و اسحاق و علاوه بر او» يعقوب رابه وى بخشيد يم؛ 
و همه آنان را مردانى صالح قرار داديم! (277 و آنان را يبشوايانى قرار داديم كه به فرمان ماء (مردم را) هدايت مى كردند؛ و 
انجام كارهاى نيكك و برياداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم؛ و تنها ما را عبادت مى كردند (/0) و لوط را (به 
ياد آور) كه به او حكومت و علم داديم؛ واز شهرى كه اعمال زشت و كثيف انجام مى دادند» رهايى بخشيديم؛ جرا كه آنها 
مردم بد و فاسقى بودند! (75) واو را در رحمت خود داخل كرديم؛ و اواز صالحان بود (0)) و نوح را (به ياد آور) هنكامى 
كه ييش از آن (يروردكار را) خواند! ما دعاى او را مستجاب كرديم؛ و او و خاندانش راازاندوه بز ركك نجات داديم (0/2) و 
او را در برابر جمعيتى كه آيات ما را تكذيب كرده بودند يارى داديم؛ جرا كه قوم بدى بودند؛ از اين رو همه آنها را غرق 


وَدَاوُودَ وَسْكَتِمَانَ إذْ يخكم.ان فِى الْحَوْثِ إِذْ نَقَسَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكنّا حكمهم شَاهِتَدِينَ (14) و داوود و سليمان را [ياد كن] 
هنكامى كه درباره آن كشتزار كه كوسفندان مردم شب هنكام در آن جريده بودند داورى مى كردند و [ما] شاهد داورى آنان 


«حرث» : به معناى زراعت و نيز به معناى باغ انككور است. 
«نفش» : به معناى جراندن حيوانات در شب اسث. 


«داستانٍ دو متخاصم» : دو مرد» حضور حضرت داوود (ع) آمدند» يكى صاحب زرع و كشت و ديكرى صاحب كوسفئد بود. 
صاحب زرع كفت: ١كوسفندان‏ اين مرد» شبانه وارد مزرعه و كشت من شدند و تمام زراعت را تباه كردند» . حضرت داوود 
(ع) دستور داد خسارات وارده را قيمت كنند و به همان مقدارء از كوسفندان كرفت و به صاحب زرع تسليم كرد. ولى 
حضرت سليمان (ع) به يدرش كفت: «اككر من حاكم بودم» كوسفندان را به صاحب زرع مى دادم تا از شير آنها استفاده كند و 
منافع ديككر ببرد. و زرع را به صاحب كوسفند واكذار مى نمودم, تا به كشت و زراعت مشغول شود. وقتى زراعت آن به حد 
اول رسيد كه كوسفندان جرا كرده بودند» در آن هنكام زرع راابه صاحب زرع و كوسفندان را به صاحب كوسفند تسليم مى 


كردم) 3 


نكته :١‏ با توجه به اينكه داوود و سليمان (ع) دو نفر بودند و ضمير جمع به آنها بر نمى كردد يس ضمير 


"0١: ص‎ 


جمع در كلمه ى «الحكمهم) به جه كسانى بر مى كردد؟ 
در ياسخ به اين سؤال» صاحب الميزان» ج 1 ص 9 آورده استثت: 


«ضمير جمع در آيه شريفه به انبياء برمى كردد) . و نيز آورده است: «نظر بعضى از مفسرين كه معتقدند ضمير نام برده به داوود 
و سليمان (ع) و صاحبان دعوا برمى كردد و نيز آنهايى كه كفته اند به داوود و سليمان (ع) بر مى كردد براى اينكه دو نفر هم 


جمعندل» صحيح نيست» 1 


نكته 7: در تفسير الميزان (ج8؟2 ص 184و 120) آمده است: «اكر سليمان در اين قضيه مداخله اى داشته حتماً به اذن يدرش و 
به خاطر علتى بوده كه ممكن است علتش اين بوده باشد كه به اجتماع بفهماند فرزندش لياقت جانشينى او را دارد و كرنه 
معلوم است كه در يكك واقعه معنا ندارد دو تا حاكم حكم كنند و حكم هر يكك مستقل از ديكرى هم باشد. و معناى عبارت 
«اذ يحكمان» اين است كه درباره ى آن ييش آمد مشورت مى كردند و يا مناظره و بحث مى نمودند نه اينكه هر دو حكم 
صادر كنند و حكم سليمان و داوود (ع) حكم واحدى بوده كه در كيفيت اجزا اش اختلاف شده و حكم سليمان (ع) سبكك تر 
و سازكارتر بوده است. و بعيد هم نيست كه حكم مسئله اين بوده كه صاحب كوسفندان آنجه را كه از زراعت تلف شده 
ضامن است و اين ضمان از نظر قيمت با قيمت كوسفندان برابرى مى كرده, لذا داوود (ع) حكم كرده كه خود رقبه كوسفندان 
را به غرامت بدهد و سليمان (ع) حكم آسانترى داد و آن اين بود كه صاحب زراعت به جاى استيفاء منافع زمينش كه نمى 
تواند بكند» آن منافع را از كوسفندان طرف استيفا كند و آن نيزاز نظر قيمت تقريباً با حكم داوود (ع) برابر استء براى آنكه 
منفعت يكك ساله ى كوسفند را اكر در نظر بككيريم تقريباً برابر با قيمت خود آن كوسفند خواهد بودا . 

نكته : در خصوص قضاوت حضرت داوود و سليمان (ع)» اين اشكال به ذهن مى رسد كه آن دو بزركوار در قضاوتشان 
اختلاف داشته اند. كه عده اى از جمله (صاحب صافىء, ج 6, ص 6889 با استناد به روايتى از كافى)» براى رفع اين اشكال 
كفته اند: «خداوند به ييغمبرانى كه بيش از داوود (ع) بودند» مى فرمود: هر زراعتى ]ا كوسنفندان دو شن فاسد كتتده بابك اذ 


صاحبش 


ص اهار 


كرفت و به صاحب زرع به عنوان غرامت تسليم كرد. داوود (ع) مطابق وحى كذشتكان قضاوت كرد. و به سليمان (ع) وحى 
شد هر زراعتى را كوسفندان در شب تباه كنند» استفاده آنها از زاد و ولد و شير و يشم به صاحب زراعت تعلق داردا . به 


عبارتى با اين وحىء حكم اول منسوخ كرديد. 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اولآً: سخ تحكهء ذال بره كردن آن:خكم استةوابن برخلاق ايه ى ريفة ات يترا كه ون آبه'مئ فرمايذ: « وكا لشكيهغ 
تاكن مواد داورى آنان بوديم) واين عبارت نشان مى دهد كه حكم آنها مورد تأييد خدايتعالى و خالى از اشتباه و 
حكمى واحد بود. و توضيحى كه صاحب الميزان در اين خصوص آورهده كاملاً صحيح است. ثانياً: از ساحت مقدس 
خدايتعالى بعيد است كه همزمان دو ييامبر را با دو حكم متضاد كه باعث تفرقه شود مبعوث فرمايد (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 78 ص 154. از قمىء از امام صادق (ع): 


زراعت مورد بحث در آيه» زراعت انككور بوده كه كوسفندان آن را جريدندء آنككاه حكم سليمان (ع) را ذكر كرده» يس 
فرمود: حكم داوود (ع) هم جنين بود» جيزى كه هست خواست به بنى اسرائيل بفهماند كه سليمان(ع) وصى بعد از اوست و 
كرنه با هم اختلافى در حكم نداشتند زيرا اككر اختلاف مى داشتند» مى فرمود: «وَكنّا لحكمهماً شَاهِدِينَ - و ما به حكم آن دو 


شاهد بودي" 9 


در تفسير الميزان» ج 0 ص 8 از كافى» از امام صادق (ع: 


نفش (آسيب زدن كوسفندان به زراعت) جز در شب نيست و صاحب زراعت بايد زرع خود را در روز محافظت كند نه در 
شب. همجنانكه صاحب حيوان بايد حيوان خود را در شب حفظ كند نه روزء جون در روز جويانان آنها را مى جرانند و سير 
مى كنند» يس اككر در روز زرع كسى را فاسد كند جيزى براو نيست زيرا صاحب زرع بايد زراعت خود را حفظ كند و 
ماعن واف | بم سان و رادو معط ند عون ما حت روه اعفن وماس كامس الب 1 


زراعت مردم را فاسد كرد ضامن است و لذا در آيه» كلمه (نفش) به كار رفته است. 
نكته ؟: در تفسير جامع؛ ج ؟. ص ,68٠‏ آمده است: «عامه ى اصحاب اجتهاد كفته اند: حكم 


ص ورزهار 


حضرت سليمان به اجتهاد خودش بوده است» . ودر جواب عامه. صاحب جامع آورده أشنت : «سليمان و داوود (ع) حكم به 
اجتهاد نكردند بلكه به هر دوى آنها وحى مى رسيد) . 


لي 


كروهى كه معتقد به اجتهاد شخصى حضرت سليمان (ع) در اين قضيه هستند شايد دليلشان اين باشد: اولان درآن زمان 
حضرت سليمان (ع) در سنين خردسالى بود و هنوز به مقام رسالت نرسيده بود تا بر او وحى نازل شود. ثانياً: درست است كه 
بيامبران دائماً از طريق وحى با حضرت حتقتعالى در ارتباطند» ولى اين دليل نمى شود كه آنها نتوانند حكم به اجتهاد كنند و 
اكر قرار باشد همه اعمالشان بى اختيارى باشدء ديكر ارزشى نداردء بلكه انبياء اين لياقت و شايستكى و درايت را از جانب 
خدايتعالى به صورت طولى دارا هستند. دليل اين كفته هم برخى از تركك اولاهايى است كه از برخى انبياء رخ داده است (والله 


اعلم). 


نكتهة: اولين كسى كه زره ساخت داوود (ع) بود كه خداوند سبحان آهن را بر دست او نرم كرد واو به آتش جهت نرم 


كردن آهن نيازى نداشت. و آيه ٠١‏ به صنعت زره سازى او اشاره دارد. 
فَمَهمْناها سُليِمانَ وَ كلا آتَينا محكماً وَعِلْمَا و سَخَنا مع داود الْجبالَ يُسبْحْنَ وَ الطير وَ كنا فاعِلينَ (08) 


وَ عَلَمناه صَنْعه لوس لَكمْ 3 لتُحْصِكغ مِنْ بَأْسِكخْ فَهَلْ أَنقّْ شاكرُونٌ (0.) 
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وَ لِسْلَيِمانَ الرَبحَ عاصِفَهٌ تَجرى بأمرهِ إلى الْأَرْض التى باركنا فيها وَ كنا بكل شَّئ ءِ عالِمينَ (81) 
وَ مِنَّ الشّياطين مَنْ يَكُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك و كنا لَه حافظينَ (85) 


ما (حكم واقعى) آن را به سليمان فهمانديم؛ و به هر يكك از آنان (شايستككى) داورى و علم فراوانى داديم؛ و كوه هاو 
يرند كان را با داوود مسخر ساختيم» كه (همراه او) تسبيح (خدا) مى كفتند؛ و ما اين كار را انجام داديم! (4/) و ساختن زره را 
بخاطر شما به او تعليم داديم؛ تا شما را در جنككهايتان حفظ كند؛ آيا شك ر كزار (اين نعمتهاى خدا) هستيد؟ (60) و تندباد را 
مسخر سليمان ساختيم» كه بفرمان او بسوى سرزمينى كه آن را يربركت كرده بوديم جريان مى يافت؛ و ما از همه جيز 1 كاه 
بوده ايم (81) و كروهى از شياطين (را نيز مسخر او قرار داديم» كه در دريا) برايش غواصى مى كردند؛ و كارهايى غير از اين 
«نيز) براى او انجام مى دادند؛ و ما آنها را (از سركشى) حفظ مى كرديم! (85) 

وَأَبُوب إِذْ نادَى رَبَهُ أن مَسَنى الصو وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ (88) 


وايوب را[ياد كن] هنككامى كه برورد كارش را ندا داد كه به من آسيب رسيده است و تويى مهربانترين مهربانان (87) 


در تفسير جامع» ج 5 ص رفك ع ذيل آيه آورده است: حضرت ايوب (ع) از اهالى روم وفرزند 


ص شردءار 


روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم (ع) مى باشد. مادرش از فرزند زادكان لوط است. در شهر حابيه نزديكك دمشق متولد شد. 
همسرش دختر افراييم بن يوسف از شاخص ترين زنان عصرش بود كه ازاو ؟١‏ فرزند» ا يسر و دختر به وجود آمد. وى 
داراى ثروت فراوان بود. شيطان هر جه كرد نتوانست او را وسوسه كند وبر آن حضرت حسد برد و كفت: خدايا!ا شكر و 
عبادت ايوب به خاطر مال و فرزندان اوست به همين خاطر تمام ثروت و فرزندانش كرفته شد. بعد از آنء بيمارى بر او غالب 
شد اما عبادت و شكرش برجا بود. روزى كه همسر ايوب (ع) براى تهيه كار و معاش رفته بود نتوانست خوراكى تهيه نمايد به 
ناجار كيسوان خود را با مقدارى طعام معاوضه نمود و شيطان نيز از فرصت استفاده كرد و به ايوب (ع) كفت كه همسرش 
خلاف كرده واوهم قسم خورد كه صد تازيانه براو بزند ولى جريان را فهميد و يشيمان شد خداوند به وى فرمود كه صد 
خوشه كنار هم قرار بده و يكك ضربه آرام براو بزن. (بعضى ها به اشتباه كفته اند: بدن حضرت ايوب (ع) متعفن و كرم زده 
شد. ولى آنها اشتباه مى كنند» بلكه علت طرد مردم در اصل به اغفال شيطان و به واسطه فقر و ضعف جسمى ايوب (ع) بود نه 


تعفن و كرم). 
فَاسْتجَئنا لهُ فكشفنا ما به مِنْ ضر وَ آتيناة أَهْلهُ وَ مِثْلِهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ مِنْ عِنْدِنا و ذكرى للعابدينَ (68) 
وإشماعيل و إدريس: و ذا الكفل كل من الصَابرِيق (8) 


ما دعاى او را مستجاب كرديم؛ و ناراحتيهايى را كه داشت برطرف ساختيم؛ و خاندانش را به او بازكردانديم؛ و همانندشان را 


بر آنها افزوديم؛ تا رحمتى از سوى ما و تذكرى براى عبادت كنند كان باشد (88) 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسٌ وَذَا الكفْلٍ 1 مّنَ الصَّابِرِينَ (88) 

واسماعيل و ادريس و ذوالكفل را [ياد كن] كه همه از شكيبايان بودند(80) 
اسماعيل (ع): مقصود.ء فرزند ابراهيم (ع) است. 


كرد. وى اول شخصى است كه كتابت و خياطت نمود. مسجد سهله در كوفه خانه ادريس (ع) بود كه در آنجا خياطى مى كرد 


ونماز مى خواند. (همان منبع). 
ذوالكفل: نامش «عويديا) و ييامبرى مرسل بودء كه بعد از سليمان حكومت مى كرد. (همان). 
وَ أَدْحَلْناهُمْ فى رَحْمَتنا إِنّهُمْ مِنَ الصَالِحِينَ (8) 


ص :06 


وما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ جرا كه آنها از صالحان بودند (62) 
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وَذًا النُون إذ ذَهت مُعَاضَبا فى أن أن تقد عَلَيهِ قنَادى فى الظلمدات أن لا إِلَهَ إلا أنت شجحاتك إِنّى كنت من الظالميق (/8م) 
فَاسِْتَحبْنا لَهُ وَ نَتنَاةُ مِنَ العم وَ كذلكك تُنْجى المؤمِنينَ (488) و صاحب ماهى(يونس) را [ياد كن] آنكاه كه خشمكين رفت و 
ينداشت كه ما هركز بر او قدرتى نداريم تا در [دل] تاريكيها ندا در داد كه معبودى جز تو نيست منزهى تو راستى كه من از 


ستمكاران بودم (817) يس اجابتش كرديم و از تنككنا نجاتش داديم و مؤمنان را نيز جنين نجات مى دهيم (88) 

2 نكته: 

«نون» به معناى ماهى است و «ذوالنون» به معناى صاحب ماهى است. و لقب يونس ييامبر (ص) فرزند متى است كه از جانب 
يرورد كار بر اهل نينوا مبعوث شد. 

2 نكته: 

اين دو آيه شريفه در ركعت اول نماز غفيله بعد از سوره حمد خوانده مى شوند. 

در تفسير الميزان» ج 278 ص از ابوصلت هروى روايت كرده كه كفت: 


از امام رضا (ع) در مجلس مأمون سؤال شد: «حطور مى شود با مقام عصمت بيغمبران» يونس ييغمبر به خداى خود كمان باطل 
داشته باشد؟) حضرت (ع) فرمود: «يونس يقين حاصل كرده بود كه خداوند او را در مضيقه روزى نمى اندازد و معيشت را بر 
او شك تفى كردائد): 


در تفسير صافى» ج و3 ص بغي از قمى» از امام صادق (ع): 
يونس (ع) خخحد خشمكي: شد در حالى كه خخ خحشمش براى خدا بود. 
ل 


كاها ولتي تابي وواناقن ود تسنون زتد كن عضي : إل أقاف مده ايز زند ك1 ودهيا داك رورانه] ياوا سكل 
ترسيم مى كنند كه آنها را انسانهايى كوشه كير تارك دنياء راهب و دائماً در حال سجده و خشن و بدون عاطفه ترسيم مى 
نمايند. مثلا: در تفسير جامع؛ ج 5 در ذيل آيه 84 تا40. ص 82٠‏ تا 1ع روايت مفصلى از زندكى حضرت يحيى (ع) آورده 
كه خلا-صه آن بدين شرح است: يحيى (ع) دائماً در حال عبادت بود و از ترس دوزخ و توصيف آن كه يكك روز از زبان 
حضرت زكريا (ع) شنيد شروع به ناله كرد و سر خود را به زمين كوبيد و بر سر و صورت خود لطمه زد وسر به بيابان نهاد, 


مادرش به دنبال وى رفت و لباس مويين او را 


ص ددر 


خارج نمود و لباس مناسب ترى از يشم بر تنش يوشانيد و از عدسء غذايى برايش آورد و يس از استراحتء خوابش برد. 
ناكاه در خواب صدايى به كوشش رسيد: «اى يحبى! منزلى بهتر از منزل ما و انيسى غير از ما انتخاب نموده اى؟) . يحيى از 
خواب برخاست. يريشان به حال كريه افتاد و كفت: از اين غفلت و لغزش خود توبه كردم و لباس مويين را دوباره يوشيد و به 


سوى بيت المقدس رفت» مشغول رياضت و عبادت شد و در همانجا شهيد شد. 
زلف 


وصفى كه در روايت براى حضرت يحبى (ع) آمده استء وقت و زمانى را جهت تبليغ و ارشادٍ مردم خالى نمى كذارد. به نظر 
شما جه كسى مردم را تبليغ كرده است؟ مككر انبياء (ع) نبوده اند؟! آيا خوردن و خوابيدن و يوشيدنٍ لباس براى انبياء» كناه و 
شركك است كه مستوجب توبه و ناله و زاري بى حد باشد؟! آيا فلسفه ى بعثتٍ انبياء و عبادت خداى تعالى فقط سجده و نماز 
و روزه ورياضت است؟! آيا انبياء نبايستى با عمل خود مردم را با زندكى الهى آشنا سازند؟ آيا نبايد با آنها نشست و 
برخاست كنند؟ همجنان كه خداوند متعال مى فرمايد: (وَ ما جَعَلَاهُمْ جَسَدًا لَا يأكلُونَ الطعَامَ وَمَا كانُوا حَالِدِينَ» - «ما ييامبران 
تبليغ احكام الهى در بين مردم دستور فرموده استء كه همه آنها به صراحت,ء مخالفٍ اين روايت هستند. اين روايت اكر هم 
صحيح باشد خارج از دستبرد نيست. شايد اين ماجرا فقط يكك تركك اولايى بدين شرح بوده باشد: «حضرت يحيى (ع) مثلٍ 


ساير انبياء بيشتر ساعات شب را مشغولٍ نماز و عبادت بود اما يكك شب بعد از خوردن غذايى خوشمزه و بيش از حدٍ معمول و 


عادت» به خواب رفته و صرفاً برخى از ساعاتٍ تهجدش فوت شده باشد. و اين همان ترك اولايش باشد» . (والله اعلم). 

وَ زَكْرِيًا إِذْ نادى رَبَهُ رَبّ لا تَذَوْنى قدا وَ أَنْتَ حَيرٌ الْوارئِينَ (84) 

فَاستجبنا لَه وَوَهَبنا لَه يَخيى و أَضْلّخنا لَهُزَوْجَهُ إنّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحيِراتِ و يَدْعُوئنا رحبا وَ رهبا وَ كانوا آنا خاشِعينَ (40) 
وَ الى أَحْصَئَتٌ فُوْجها فَتفَحُنا فيها مِنْ رُونا وَ جكلناها وَ ايها آي لنْعالَمِينَ (91) 

هذه يكم أ وا نا رك فَاعْبَدُونِ (17) 

وَتَقَطعُوا أَْرَهُمْ َه كل لتنا راجعُونَ () 

قَمَنْ يَعْمَل مِنّ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا 


ص 6ن 


كَفْرانَ لِسَغيه وَ إِنَا لَهَ كاتيونَ (9) 


و زكريا را (به ياد آور) در آن هنكام كه يرورد كارش را خواند (و عرض كرد): «يرورد كار من! مرا تنها مككذار (و فرزند 
برومندى به من عطا كن)؛ و تو بهترين وارثانى!» (89) ما هم دعاى او را يذيرفتيم و يحيى را به او بخشيديم؛ و همسرش را (كه 
نازا بود) برايش آماده (باردارى) كرديم؛ جرا كه آنان (خاندانى بودند كه) همواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى كردند؛ 
ودر حال بيم و اميد ما را مى خواندند؛ و ييوسته براى ما (خاضع و) خاشع بودند (40) و به ياد آور زنى را كه دامان خود را 
باك نكّه داشت؛ و مااز روح خود در او دميديم؛ واو وفرزندش [- مسيح] را نشانه بزركى براى جهانيان قرار داديم! )41١(‏ 
اين (ييامبران بزركك و بيروانشان) همه امت واحدى بودند (و بيرو يكك هدف)؛ و من يرورد كار شما هستم؛ يس مرا يرستش 
كنيد! (؟4) (كروهى از بيروان ناآ كاه آنها) كار خود را به تفرقه در ميان خود كشاندند؛ (ولى سرانجام) همكى بسوى ما بازمى 
كرذند! (#ق) وهر كس جيرئ ال اعمال شاسعة بجا آوردة :دن حالئ كه ايمان داشعه باشنه كرشقن او تاناسى تخزاهد كةو 


ما تمام اعمال او را (براى ياداش) مى نويسيم (8) 

وَحَرَامٌ عَلَى قَْيَه أَهْلَكْنَامًا لو لَا يَوْجِعُونَ (90) 

و بر [مردم] شهرى كه آن را هلاكك كرده ايم بازكشتشان [به دنيا] حرام است (98) 
+2 نكته: 

در معناى كلمه «لا يرجعون) دو تعبير توسط مفسرين آمده است: 


حامراد: يرتكشكن به دثياست: و آية شريقة ورجعة4 رااثباث مى كنكد. .و تيز من زسائد اقوامئ كهابر اثر عذات الهن لكك 


شدة اتداز ورسعت) اننا سيد قز وجعضا به ديا بات كروند. للد 


#احمراف 1( الى جع وى تكش در قيامت است. يعنى: «كفارى كه هلاك كرديم محال است به سوى ما براى مجازات 


برنكردند» . (اهل سنت اين نظريه را قبول دارند). 
دورلق: 


اولاً: آيه شريفه هيج سنخيتى با تعبير دوم ندارد. ثانياً: به استناد آيه: «يؤءَ يتِعفهعُ اللَّهُ جَمِيعًاه - «در آن روز كه خداوند همه آنها 
را برمى انكيزد» (مجادله2)» در محشر كبرا همه ى اقوام حتى اقوام هلاكك شده هم محشور مى شوند. ولى اين آيه ى شريفه 
قرام عاق كك انهه تر) ألستتنا اقزان دادم برس منظون قينالا كبراة تبسك يلكه رمعت واسست: الفا علايه رن رحد كيس آنه 
شريفه ثابت مى كند كه انسانهاى آخرالزمان هم مثل اقوام لوط و صالح و نوح و غيره كه كافر شده و هلاكك كشتندء اينها نيز 
كاف ده و علاكك عى وقد عفرا كه كر آنها ممع باشيك مسن بابد #رتععت» را ان انها اتنهنا كرى واب محال استث حون به 


استناد آيه ى مورد بحث استثناء رجعت 


ص دار 


-١‏ نظر صاحب تفسير الميزان» ج 3/1 ص ثلااوة/ا١‏ وصاحب تفسير جامع» ج 3 ص عنوع 


فقط براى كفار هلاكك شده اند. (والله اعلم) (براى توضيح بيشتر به سوره قيامت مراجعه كنيد). 
2 نكته: 


به جز آيه فوق جند آيه ديككر از جمله آياتٍ (نمل”8) و (اسرا 8 - ©) به مسئله «رجعت» اشاره دارند. (بحث مفصل رجعت در 


ذيل آيات (اسرا 8 - 6) مده است). 


در تفسير جامع» ج ع ص #6ع» از قمى» از حضرت صادق (ع): اكر مردم شهرى را خداوند به خشم و غضب كرفتار عذاب 
نمايد و هلاك نمايد» آن مردم ديكر در زمان رجعت به دنيا باز نمى كردند. 


در عيونء ج ”ء ص 378» از امام صادق (ع): از معاصى اجتناب كنيد تا عمرتان زياد كردد. 
در تفسير صافى» ج ع ص /الاتل, از مجمع البيان» از رسول اكرم (ص): 


اكد اق قن صخ ركه ووزى افق تمانة قلعا داو كد تحال ١‏ ارو و رزطلو لان حو اهف كرد ا مود ال اهل نك مران اكه كه 


در تفسير صافى» ج رق ص لهذ از علل الشرايع» از امام باقر (ع: 


آكاه باشيد كه اكر قائم ما (عج) به يا خيزدء (فلانى) را بر خواهد كرداند تا به او حدّ تازيانه بزند و به خاطر فاطمه (س) از او 
انتقام بكشد. كفته شد به جه خاطر او را تازيانه مى زند؟ فرمود: به خاطر تهمتى كه به «ماريه قبطيه) زد. كفته شد: جكونه 
خداوند متعال آن را براى حضرت قائم (ع) عقب انداخت؟ فرمود: به خاطر اينكه خداوند متعال محمد (ص) را به عنوان 


رحمت فرستاد ولى قائم (عج) را براى عقوبت و مجازات برانكيخت. (اين روايت با آيه ٠١7‏ هم سنخيت دارد). 


شوم؛ اكر صله رحم كندء خدا او را دوست بدارد» رزقش را زياد كند. عمرش را طولانى كرداند و او را به بهشت وارد سازد. 
عَتّى إذا قث بَأجْوجٌ و مأجوج و هُمْ مِنْ كل حدب بَِْلُونَ (09) 

وَاقْثرَبَ الْوَعْدٌ الْحَقٌ فإذا هِى شاخضة أَبْصارٌ الّدِينَ كمَرُوا يا وَيْكَناقَدْ كنا فى عَفْلَهِ مِنْ هذا بل كنا ظَالِمينَ (41) 

إِنّكُمْ وَ ما تَعتِدُونَ مِنْ دون اللَّهِ حصب جَهَنّمَ أَمْ لها واردودَ )م8 

لَّوْ كان طؤلاد متها وو وهاو كل فيه غالدوة ارقم 

َهُمْ فيها زَفيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ )٠٠١(‏ 


إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحشنى أولك عَنْها مُتِعَدُونَ )1١١(‏ 


و 


لا يَسْمَعُونَ 


ص :04 


- 


حسيسها وَهُُمْ فى مَا اشْتَهَتُ أَنْفْسَهُمْ خالِدُونَ )1١7(‏ 


لا بَخْرْئهُع الْمرَحَ الْأكبر وَ تَتلَفَاهَعَ الملائكة هذا يَؤْمْكمٌ الذى كنم تُوعَدُونَ 0٠١‏ 


أنا أ 


نا أَوَّلَ حلق تُعيدَةٌ وَعْداً عَلَبِنا إن كنا فاعليت )٠١©(‏ 


يَوْمَ نَطوى الشماء كط ) شد[ ل للَكتبٍ كما بَدَ 


تاآن زمان كه «يأجوج) و «مأجوج) كشوده شوند؛ و آنها از هر محل مرتفعى بسرعت عبور مى كنند (48) و وعده حق [- 
قيامت] نزديكك مى شود؛ در آن هنكام جشمهاى كافران از وحشت از حركت بازمى ماند؛ (مى كويند: ) اى واى بر ما كه از 
اين (جريان) در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم! (41) شما و آنجه غير خدا مى يرستيد» هيزم جهنم خواهيد بود؛ و همكى 
در آن وارد مى شويد (48) اكر اينها خدايانى بودند» هركز وارد آن نمى شدند! در حالى كه همكى در آن جاودانه خواهند 
بود (44) براى آنان در آن [- دوزخ] ناله هاى دردناكى است و جيزى نمى شنوند )03٠١(‏ (اما) كسانى كه از قبل» وعده نيكك 
از سوى ما به آنها داده شده [- مؤمنان صالح] از آن دور نككاهداشته مى شوند )13١1(‏ آنها صداى تش دوزخ را نمى شوند؛ و 
در آنجه دلشان بخواهد, جاودانه متنعم هستند )٠١7(‏ وحشت بزرككء آنها را اندوهكين نمى كند؛ و فرشتكان به استقبالشان 
فى آيندة (وهى كويتد: ) اين همان روزي است كد به شما وغده داذه مى شد! )1١8(‏ دن آن روز كه اسمان راحون طومارئ 
در هم مى ببجيم» (سيس) همان كونه كه آفرينش را آغاز كرديمء آن را باز مى كردانيم؛ اين وعده اى است بر ما و قطعاً آن 
را انجام خواهيم داد )٠١©(‏ 


أ 


وَلَقَدٌ كتَبِنَا فى الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكر نَ الأزض يَرِنَهًا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ (0١٠)و‏ در حقيقت در زبور يس از تورات نوشتيم كه 


زمين را بند كان شايسته ما به ارث خواهند برد )٠١8(‏ 
در الميزان» ج ص 180 و182.» آمده: در معناى وراثت در آيه شريفه سه نظر وجود دارد: 


1 منظورة وواثث خرص استه بة دوادليل: الف - آباق كه مويك وراثت اخروى اسفن بعك ان اغافهة ويك زميق باق 


١مده‏ اسث. 
" - منظورء هر دو وراثت هم دنيوى وهم اخروى است. 


صاحب تفسيرالميزان ج38 ص 180و2188). با تأييد نظريه سوم و مردود دانستن دو نظريه ديكر دليل خودش را جهار أيه 


شريفه از قرآنٍ كريم به شرح ذيل آورده اسنية: الف - آيه فوق. 


ب - آيه: «وَعَودَ اللَهُ الْذِينَ آمنُوا منْكم وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ ليث تَخْلِفنَهُمْ فى الْأؤض كما استَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهم » - «خدا به 
آنهايى كه ايمان آورده» عمل صالح كنند وعده داده كه به زودئى ايشان را جانشين ديكران در زمين كند. همان كونه كه به 
بيشينيان آنها بخشيد) .)١(‏ 


وذ 


الْعَاملِينَ» -«و كفتند حمد خداى را كه زمين را به ما ارث داد تا هر جا از بهشت را كه بخواهيم براى خود انتخاب كنيم جه 
نيكوست باداشن عمل كنند كان!) 00). 


د - آيه: «أولتكك هُّمُ الْوَارِنُونَ 0١(‏ الَذِينَ يرنُونَ الْفوْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(1١1)»‏ - «ايشانند وارثان يعنى همانهايى كه فردوس 


برين راارث مى برند) (5). 
در تفسير صافى» ج رذ ص لا از كافى» از امام صادق (ع): 


«ذكر) در نزد خداوند أاسنث: و «زبور) كتاب آسمانى اسثت كه بر حضرت داوود (ع2 نازل شده اه و تمام كتابهاى آسمانى 


نزد ما اهل بيت بيغمبر (ص) است. 
در تفسير الميزان» ج 30 ص 6 از قمى: 
كتابهاى آسمانى همه ذكرند واي درباره قائم (عج) و اصحابش سيت 


در تفسير جامع» ج ع ص ع ازامام باقر (ع): مراد از «ذكر» ماائمه از آل محمديم و مقصود از «ارض» بهشت است و 
«صالحون» + آل محمد (ص) مى باشند و ١قوم‏ عابدين») 2 شيعيان ماست. 


إِنَّ فى هذا لَبَلاغَا لقم عابدينَ )1١8(‏ 

در اين» ابلاغ ووش اسث نرائ عمعيت عبادك كتند كان] (12) 

وَمَا أَرْسَلَنَاك ِل وخعة للعالمية (117) 

ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم )٠١17(‏ 

لدمول: 

خداوند سبحان در اين آيه شريفه.؛ به كلمه «عالمين» اشاره فرموده است و نه «عالم» و اين مى رساند كه رسولٍ كرامى اسلام 


(ص) رحمت و غنيمتى الهى بر تمام مخلوقاث و «ماسوا- هر جيز و هر كس غير از خدا» » در تمام عالم هستى جه زمينى و جه 


وجه تسميه واوج «رحمث» » براى رسول خدا (ص) در آيه شريفه انفال هويدا مى شود آنجا كه مى فرمايد: «وَمَا كان الله 
يطو واكك فبدوفا عاذ الله مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ ين مَغْفِرُونَه - «و (اى ييامبر!) تا تو در ميان آنها هستى» خداوند آنها را مجازات 
نخواهد كرد) (انفال"7”) و اين يكى از مصاديقٍ رحمتى است كه خداوند سبحان» رسول ارجمندش را به آن ملقب فرموده 
است. و اين كه كفتم: «يكى از مصاديق» » بدين خاطر است كه خطاب آيه انفال به كنهكاران دنياى مادى است و از مؤمنين و 
انبياء و اولياى دنيوى از يكك سو و نيز از عالم ملكوت و معناء از سوى ديككر ساكت 


"2١: ص‎ 


اوور 


"- مؤمنون ٠3و١١‏ 





است. و خداوند سبحان خود مى داند كه اين رحمت براى اين كروه هم جقدر كسترده تراست. از ديككر مصاديق رحمتٌ 
بودنٍ ييامبر اكرم (ص).» مقام شفاعت است آنجا كه مى فرمايد: «أن بَبِعَدّكك رَبك مَقَامًا مَحْمُودًاا - «خدايت» تو را به مقام 


شفاعت مبعوث كرداند) 200 


از طرفى آيات و روايات عديده. از جمله آيه ولايت» آيه مباهله» آيه اولى الامر و غيره وجود دارند كه مقام و رتبه اهل بيت 
(ع) را همطراز با رسول اكرم (ص) دانسته اند» بنابراين لقب «رحمه للعالمين» براى اهل بيت (ع) هم مصداق يبدا مى كند. يس 
مى توان كفت: اين رحمت از آغاز خلقتٍ «عالمين» و نه «عالم » به واسطه ى وجود مقدس رسول خدا (ص) و اهل بيت 
طاهرش (ع) بر تمام مخلوقات احاطه داشته و داردء اما متأسفانه اكثريتٍ جن و انس به اين مقام و مرتبه ى آل الله (ع) معرفت و 


شناخت ندارند و تنها موقعى به اين بصيرت مى رسند كه قيامت بر يا شود و بساطٍ شفاعتٍ اهل بيت (ع) كسترده كردد. 


رسولٍ خدا (ص»» علاوه بر رحمت بودن همجنين رسول و نذيرى براى همه مخلوقات و عالمين است همجنان كه مى فرمايد: 
اذك الذى أزل النوقاك على عقوو ليكوق للكالييق 5ل كت زوال تابد و رو بر كتف اسة كي كداقر]اة رانب شاقن كاز 
كرد نا بيم دهنده جهانيان باشد» . (فرقان١)»‏ كه به استناد اين آيه شريفه. حتى فرشتكان و عالم ملكوت هم توسط رسول خدا 


(ص) و اهل بيت طاهرش (ع) انذار و راهنمايى شده اندع همجنان كه روايات ذيل به آن اشاره دارند: 
در تفسير جامع؛ ج *» ص 26598 از برهان و تأويل الايات» از سيد رضىء از ابن مسعود روايت كرده كه كفت: 


روزى بر ييامبر اكرم (ص) وارد شدم» عرض كردم: اى رسول خدا! حق را به من نشان دهيد تا از آن ييروى كنم. فرمود: داخل 
آن حجره شو نا حق را ببينى. وارد شدم, ديدم اميرالمؤمنين (ع) در سجده دعا مى كند: «خدايا! به حرمت محمد (ص) بنده و 
بيغمبرت» كنهكاران شيعيان مرا ببخش» . بيرون آمدمء ديدم بيامبر (ص) نيز مشغول نماز بود ودر سجله مى فرمود: 
اايروردكارا! به حرمت بنده ات على (ع) كنهكاران امت مرا بيامرز) . ابن مسعود مى كويد: من تعجب كردم و حالت غشوه به 


من دست داد. ييامبر (ص) از نماز فارغ شد و فرمود: مككر كافر شدى بعد از ايمان 


ص :27 


-١‏ اسراة/ 


آوردن؟ عرض كردم: معاذ الله! اما تعجب كردم. حضرت (ص) فرمود: خداوند من و على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم 
السلام) رااز نور عظمت خود خلق فرمود» دو هزار سال قبل از آنكه موجودى بيافريند و كسى نبود كه حضرتش را تقديس 
كندء نور مرا شكافت واز آنء عرش و كرسى را خلق كردء من بزركتر از عرش و كرسى هستم.ء نور على (ع) را شكافت و 
آسمان و زمين را آفريد و على (ع) بزركتر از آسمان و زمين استء از نور حسن (ع) لوح و قلم را خلق كرد و اواز لوح و قلم 
بزركتر است واز نور حسين (ع) بهشت و حورالعين را آفريد و او افضل و برتر از بهشت و حورالعين است. فرشتكان از ظلمت 
و تاريكى مشرق و مغرب به خدايتعالى شكايت كردند و كفتند: يروردكارا! تو را به اين انوار مقدمل سوكند كه تاريكى رااز 


ما بر طرف كن و خداوند ظلمت را به نور فاطمه (س) روشن فرمود وازاين رو دخترم را به «زهرا» ناميد. 
در تفسير جامع» ج ©» ص »١13١8‏ از ابن بابويه (شيخ صدوق»)» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) رااز نور عظمتش يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار نمود» براو 
تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكو على (ع) را آفريد. محمد (ص) و على 
(ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لا-هوتى هستندء اما براى آنكه خلقٌ قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت 
ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند ... از نور محمد (ص) نور دخترش فاطمه (س) را اقتباس فرمود» يس از آنء از نور فاطمه (س) 
و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه معصومين (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومينء از آن نور آفريده شده اند و ييوسته از 
صلب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند و مانند ساير مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اندء 
بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق 
هستند. حقيقت ائمه دركك نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. يرورد كار به واسطه ايشان قدرت و توانايى خود 
را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يرورد كارند و به سبب آنها خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر 


يروردكار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه 


ص ورمارا 


(ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 


در بحار الأنوار» ج 0؟. ص 18 از امام باقر (ع): اى جابر! خحدا بود در حالى كه هيج جيز با او نبودء اوّلِين موجودى كه آفريد 
محتّرد (ص) بود؛ ما اهل بيت را نيز با او آفريد؛ يس ما را به صورت سايه اى سبز در مقابل خود نككه داشت آن موقع كه 
آسمان و زمين و شب و روز و خورشيد وماه وجود نداشت. نور ما از نور خدا جدا كشت مانند يرتو خورشيد از خورشيد. ما 
او را تسبيح و تقديس و ستايش مى كرديم و عبادتى واقعى مى نموديم. بعد خدا اراده نمود كه مكان را بيافريند آن را آفريد 
و بر مكان نوشت: «لا إله إلا اله مُححمَدٌ رَسُولٌ الله على امي رالمؤمنين و وصى او استء به وسيله على او را تأييد و نصرت دادم؛ . 
سيس عرش را آفريد و بر سرادق عرش همان جملالت را نوشت؛ آنككاه آسمانها را آفريد و بر اطراف آن همين كلمات را 
نوشت؛ بعد بهشت و جهنم را آفريد و بر آنها نيز همين جملاءت را نوشت؛ سيس ملاائكه را آفريد و آنها را ساكن آسمان 


كردانيد. 
ل 


در روايت فوق خلقت ملائكه كرام را بعد از خلقت آسمانها بيان فرموده ولى در روايتٍ (عيون» ج ١‏ ص /لى از امام رضاع)» 


خلقتشان قبل از آسمانها آمده؛ كه اكر هر دو روايت صحيح باشند يس در جمع آنها مى توان دو احتمال داد: 


١‏ - «برخى از ملا-ئكه ى مقرب تر مثل جبرئيل و عزرائيل و ميكائيل و اسرافيل و غيره قبل از آسمانها و برخى ديكر كه مقام 
يابين ترى داشته و بر كارهايى از جمله نزول باران و ابر و باد و غيره اشتغال دارند بعد از خلقت آسمانها خلق شده اند) . 


" - «مراد از آسمان در روايت فوقء آسمان ملكوتى و آسمانٍ روايت عيون, مادى است» . (والله اعلم) 
در الميزان» ج ١‏ ص 7732 از تفسير قمى در ذيل جمله: «ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له» آورده: 


ابو ايمن به امام جعفر (ع) كفت: دل مردم خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمد شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد 
مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت (ع) ناراحت شد و فرمود: واى بر توا آيا عفتى كه درباره شكم و شهوتت ورزيدى 
تو را به طغيان درآورده؟ ولى متوجه باش كه اككر فزعهاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر محتاج به شفاعت 


مكتملق .واف :زر تواسك:شفاعت واويراق كتهكاراتى كه سترحي اشن هده اند تسوزوذارفق؟ 


ص فار 


و فرمود: احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است. 


در كافى» 2 وه ص إزففة از امام صادق (ع): شيعيان ماء با شفاعت ييامير (ص) و امامان معصوم (ع2 در قيامت م بهشتى 


اند اما سوكند به خدا از وضع و حالتان در برزخ خوف دارم. 


توجه: در عالم برزخ شفاعت وجود ندارد. لذا برخى از روايات ويا مكاشفات بزركان درباره تصرفات ائمه (ع) در حالات 
برزخى برخى كرفتاران از باب شفاعت مصطلح نبوده بلكه از باب تصرف به ولايت تكوينى است كه در جارجوب شفاعت 


قرار ندارد. 

قل إِنّما يُوحى إِلَىَ أنّما إِلهُكم له واحِدٌ فَهَلْ أَننَمْ مُسْلِمُونَ 01١(‏ 

َإنْ تَوَلََا فقَلَ آذَنْتَكمْ على سَواءِ وَ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ )1١9(‏ 
نه َعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَ يَعْلَمْ ما تَكتّمُونَ )1١١(‏ 

وَإِنْ أذرى لعَلَهُ فِثنَهَ لكم وَ مَتاحٌ إلى حين )11١(‏ 

قال رَبّ اخكم بالْحَقَّ وَ رَبُنَا الرَخَمنٌ الْمُسْتَعانٌ عَلى ما تَصِفُونَ (؟١1)‏ 

بككُو: «تنها جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه معبود شما خداى يككانه است؛ آيا تسليم (حق) مى شويد؟) )0١8(‏ اكر 
باز (روى كردان شوند) بككو: من به همه شما يكسان اعلام خطر مى كنم؛ و نمى دانم آيا وعده (عذاب خدا) كه به شما داده 
مى شود نزديكك است يا دور! (0304) او سخنان آشكار را مى داند و آنجه را كتمان مى كنيد (نيز) مى داند (و جيزى براو 
بوشيده نيست)! )1١١(‏ و من نمى دانم شايد اين آزمايشى براى شماست؛ و مايه بهره كيرى تا مدتى (معين)! )١١11١(‏ (و يبامبر) 
كفت: #يرورد كارا! به فق داورئ فرما (و اين طغيانكران را كيفر ده)! و يرؤرد كار .ما (خداونذ) رحمان اشث كه در برابر 


نسبتهاى نارواى شماء از او استمداد مى طلبم!) 01 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص ملل باب 4 از امام رضا (ع) از رسول خدا (ص): 


مرا نشناخته است و كسى كه در دين قياس كند دين ندارد. 


در 2 تعسير صافى» ج و3 ص هه از مناقب ابن شهر آشوب» ج و3 ص 3 از امام صادق (ع). در ذيل آيدل: ١‏ آمده: 
آيا شما تسليم وحى بودنٍ جانشيني على (ع) بعد از ييامبر (ص) هستيد. 


خلالاصه آيات سوره انبياء: 


:١ روز حساب نزديكك شده و مردم غافلند : ساحر خواندن ييامبر (ص) : شاعر خواندن ييامبر (ص) /: سؤال از اهل ذكر‎ :١ 
هلاكك اقوام قوى ييشين 18: آفريده نشدن آسمان و زمين به بازى 19: ارواح‎ :١١ بدن دنيوى و نياز به غذا و طعام براى ييامبران‎ 
قوم در رشكاه خضت عق هعكاه سرك الكش 117 اكز عل عدا يود همانا فنناة “شد 78وحن بباشران توحيداستٍ‎ 
كوههاى استوار مانع اضطراب 7: آسمانء سقفى محفوظ *: خورشيد و ماه و ستاركان در مدار معينى‎ :١ رتق و فتق‎ 
شرح حال‎ :4١ سير مى كنند 6: به هيج كس عمر ابد نداديم ه: كل نفس ذائقه الموت /7: خلق الانسان من عجل 58 تا‎ 
طومارى در هم‎ :٠١* فزع اكبر‎ :٠١" هفده نفر از انبيا (ع) و حضرت مريم (س) 40: عدم رجعت ديارى كه هلااكك شده اند‎ 
رحمه للعالمين.‎ :٠١7 ارث زمين‎ :٠١8 ييجيده‎ 


ص :عم 


"١‏ سوره حج 


75 - سوره حج. (مدنى است و7/6 ايه دارد). 

+2 نكته: 

نزول اين سوره در اوايل هجرت و قبل از جنكك بدر بوده اسثت. 

خلاصه مطالب: بيان هول قيامت - بيان جدال ججهال در كار خدا - بيان حال منافقين - عاقبت حال كفار و مؤمنين در قيامت- 
نداى حضرت ابراهيم (ع) در بيان مراسم حج - بيان اصول دين كه غرض سوره بر همين اصول دين است و بيانى اجمالى بر 
فروع مثل نماز و حج. 


بشم الل الرَحْمَنِ الوحِيم 


يا أَبّهَا النّاسٌ انوا ربكم إِنَّ رَلْْلَه الشَاعدِ طَيْء عَظِيمَ )١(‏ يَوْمَ تروْئَهَا تَذْهَلُ كل مُرضِدٍعَه عَما أَوْضَ عَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ حفل 
متها وتيض الثالق كارك وها قم يكار وَلكقَ عذات اللء هيد (9) اق عردم اذبرووه كاز خود ببروا كسد جرا كه زلزله 
رستاخيز امرى هولناكك اش )١(‏ وؤزع كه آنا رانيد زان شيرده[از ترس ا شبرضوار ود وا فروهى كذارتد وهر أسنئ 
بار خود را فرو مى نهد و مردم را مست مى بينى و حال آنكه مست نيستند بلكه عذاب خدا شديد است (5) 


جرا در آيه شريفه فرموده: «مرضعه) و نفرموده: ١مرضع)‏ ؟ 


ياسخ: «مرضعه) آن زنى است كه همين الان لقمه يستان را به دهان كودكك كذاشته و كودكش در حال مكيدن باشد و اما 
«مرضع» آن زنى است كه شأنيت اين كار را داشته باشد هر جند كه الان مشغول شير دادن نباشد. و به عبارتى دهشت و هولٍ 


جرا اول فرمود: «ترون) و بعد فرمود: «ترى) ؟ اول جمع آورد و بار دوم مفرد؟ 


ياسخ: رؤيت اول به «زلزله» مربوط شده است كه قبلا آن را به رخ همه مردم مى كشيد لذا به همه فرموده: «مى بينيد» . و اما در 
آخر آيه معلق شده به يكك جيز و آن هم حالت مستى مردم استء يس بايد تكك تكك مردم را بيننده ى حالٍ سايرين فرض 


كرد لذا آن را مفرد آورده اس 
تكنه: 
در الميزان» ج ص 197. آمده: مفسرين دو قول در معناى «زلزله الساعه» » دارند: 


ب - منظورٌ رساندن شدت و هول و هراس قيامت است نه اينكه زلزله اى رخ دهد. و اين 


ص دار 


كسس ننه شدك عات راقتفا كردم اليك م اببكه واه مق ,انتدى معت يقن ابى"اسف كد كر بدو امن ميات معدو اتن باد 


صاحب الميزان. ج 3758 ص 2194 با مردود دانستن عبارت دوم آورده است: اين حرف صحيح نمى باشد و ظاهر آيه اين است 
كه اين زلزله قبل از نفخه صور اول كه خدا از آن در آيه: ١وَنَفِحَ‏ نِى الصُورِ قَصَعِقَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ 
لله تيح فيه أخْرَى هذا همْ قِيامٌ بنْظْوُونَ؛ - «و در ١صور؛‏ دميده مى شودء يس همه اهل آسمانها و زمين مى ميرند مكر 
كسانى كه خدا بخواهد؛ سيس دوباره «صور) دميده مى شودء ناكهان همككّى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) 
هستند) (زمر 28) خبر دادهء واقع مى شودء جون آيه مورد بحث مردم را در حالٍ عادى فرض كرده كه ناكهانى و بى مقدمه 
زلزله ساعت رخ مى دهد و حالٍ ايشانٌ از مشاهده آن د كركون كشته. به آن صورت كه آيه شريفه شرح داده در مى آيند و 
اين قبل از نفخه اولى است كه مردم با آن مى ميرند نه نفخه دوم» جون قبل از نفخه دوم؛ انسانهاى زنده اى در روى زمين 


وجود ندارنك. 
ام لت: 


عداوتد متعال م فرمابد: :إذا رلرل الأَوْضُْ دالهاة أغوضه لضن اثثالها كال الاثضان ما لهذ سكام كه رنين عنديداً 
به لرزه درآ يد و زمين بارهاى ستككينش را خارج سازد! و انسان مى كويد: زمين راجه مى شود (كه اين كونه مى لرزد) ؟!) 
(0). و نيز مى فرمايد: ١يوْمَ‏ تَوْجَفٌ الرَاجِفَهُا -«آن روز كه زلزله هاى وحشتناك همه جيز را به لرزه در مى آورد؛ (5). بنابراين 
به استناد اين آيات شريفه و نيز به اعتبار كلمه «زلزله» در آيه موردٍ بحثء وقوع زلزله يكى از علائم حتمى آغاز قيامت است 
كه به هيج عنوان نمى توان آن را انكار كرد. آن كروه از مفسرينى كه زلزله نام برده در آيه شريفه را غير واقعى و تمثيلى 
فرض كرده اند احتمالاً با فرض وقوع قيامت بعد از مركك تمام انسانها و نبودن انسان بر روى زمين به جنين فرضى رسيده اند 
در صورتى كه آيات شريفه سوره زلزله به صراحت وقوع زلزله بر روى زمين و يرسش اين سؤال توسط انسانها كه جه شده 
است؟ را اثبات مى كند و به عبارتى شروع قيامت و نفخه ى صور اول زمانى است كه هنوز انسانهايى بر روى زمين زند كى 
كشدويو او اله همان عذاف ديك انع الرنان ابلق كه كلذ عم ما قرا عراس كفت 


ص 6ن 


-١‏ زلزله اواو" 


"- نازعات78 


بووضاعب (العاضه ا عل تمحرو امت كروى وارو روف كن فجن اوقا جاده توصي لدم قر قرا ا (اسرا 18/1 3017 
النينت. البته در زمين غير مادي قيامت كه غير اين زمين است هم احتمالاً وقايعى از - جمله زلزله رخ خواهد داد. توضيح مفصل 
در خصوص مراحل مختلف قيامت در سوره قيامت ١منكة‏ اسبتث كه آغاز قيامت در همين دنياى مادى و قبل از صور اول است 


وَمنَ النّاسِ مَنْ يُجاوِلٌَ فى اللِّ بغر ْم وَ بن كلَّ شَِطانٍ مَريدٍ (*) 
كيت غليه أنه هن تولاة قأنة بضلة و بفدية إلى عَدَانٍ الشعير (8) 


١‏ لااقا د خرف وبين العو و سلماك ل راو لوك لطمر ع وطن الو لقعب لامر عر دلت ين 
لم وَ نقد فى الْْحام ما نَشاءً إلى أَجَلٍ 4 ًَ تدك كم لتر جك د طِفْلا ثم لتبلعُوا أَسْدَكَمْ نكم من يتَكَى و نكم من يود إلى ذل 
الْعُمْرِ يكيلا يَعلَم بغ عِلْم شيا وَتَى الْرْضٌ هابِدة فَإذا ْنا ليا الماء متت وَ ربت و أَنْبث مِنْ كل روج تهيج (5) 


َ_ 
عمَو 


لكفريان اللة اهو لضن ف ال بحي الْمَؤتى وأ عن كل شواء فداه (8) 
3 اللشسففة ف اف الور 0 
وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِل فى الله بغَيِر عِلَمِ وَ لا هّدىٌ وَ لا كتاب مُنير (8) 


ثانى عِطْفِهِ لِيِضِلَّ ء عَنْ سبيل الله لَه فى الذّْيا حَزْىٌ و تيه يَْمَ الِْيامَهِ عَذَابَ الَْريت (4) 


وَ مِنَ النّاس مَنْ يَعْددُ الله على وف فَإِنْ أصابَة حَيدْ اطْمَأنَّ به وَ إِنْ أصابئة فتن تنه القَلتِ عَلى وَجْهِهِ حدر الدُنيا وَ الْآخْرَ ذلك هُوَ 
الكقران ال 1 


يَدُعُوا مِنْ دُون اللّهِ ما لا يَضُدٌهُ وَ ما لا يَْمَعْهُ ذلك هوَ الصَّلالٌ الْبَعِيدٌ (؟1) 


يَدْعُوا لَمَنْ ضَرهُ أقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبنس الْمَؤْلى و لَبنْسَ الْعَشيرٌ (17) 


5-8 


إنَّ الله يَدَخْلٌ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَم لوا العا تهات عات + تخرى مِنْ نَحْيها الأنْهارٌ إن الله يَفعَلُ ما يرِيدٌ (1) 


و ىو 


كا ل أن لت ةلق الدنا وزاك خِرَه فَلتِمدُدُ بصب إِلَى السّماء َم ليفط فَليِنْوْ هَل يُذْهِنّ كيده ما يَغيظ )١5(‏ 


0 
وَ أن 


وكذلكة ارلا نات شاك أن اللق رود قن د62 


كروهى از مردمء بدون هيج علم و دانشىء به مجادله درباره خدا برمى خيزند؛ واز هر شيطان سركشى ييروى مى كنند (2 بر 
او نوشته شده كه هر كس ولايتش را بر كردن نهد به طور مسلم كمراهش مى سازد و به آتش سوزان راهنماييش مى كند! 


() اى مردم! اككر در رستاخيز شكك داريدء (به اين نكته توجه كنيد كه: ) ما شما راز خاكك آفريديم» سيس از نطفه و بعد از 
خون بسته شدهء» سيس از «مضغه» [ كوشت جويده شده]ء كه بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل؛ تا براى 
شما روشن سازيم (كه بر هر جيز قادريم)! و جنين هايى را كه بخواهيم تا مدت معينى در رحم (مادران) قرارمى دهيم؛ (و 
آنجه را بخواهيم ساقظ مى كنيم؛)بعد شما را بصورت طفل بيرون مى آوريم؛ سيس هدف اين است كه به حد رشد و بلوغ 
خويش برسيد. در اين ميان بعضى از شما مى ميرند؛ و بعضى آن قدر عمر مى كنند كه به بدترين مرحله زندكى (و يبرى) مى 
رسند؛ آنجنان كه بعد از علم و آكاهىء جيزى نمى دانند! (از سوى ديكره ) زمين را (در فصل زمستان) خشكك و مرده مى 
بينى» اما هنكامى كه آب باران بر آن فرو مى فرستيم» به حركت درمى آيد و مى رويد؛ وازهر نوع كياهان زيبا مى روياند! 


(0) اين 


ص يان 


بخاطر آن است كه (بدانيد) خداوند حق است؛ و اوست كه مردكان را زنده مى كند؛ و بر هر جيزى تواناست (2©) و اينكه 
رستاخيز آمدنى است و شكى در آن نيست؛ و خداوند تمام كسانى را كه در قبرها هستند زنده مى كند (/0) و كروهى از 
مردمء بدون هيج دانش و هيج هدايت و كتاب روشنى بخشىء درباره خدا مجادله مى كنند! (8) آنها با تكبر و بى اعتنايى 
(نسبت به سخنان الهى)؛ مى خواهند مردم را از راه خدا كمراه سازند! براى آنان در دنيا رسوايى است؛ و در قيامت» عذاب 
سوزان به آنها مى جشانيم! (9) (و به آنان مى كوييم: ) اين در برابر جيزى است كه دستهايتان از يبش براى شما فرستاده؛ و 
خداوند هركز به بندكان ظلم نمى كند! )23١(‏ بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى يرستند (و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف 
است)؛ همين كه (دنيا به آنها رو كند و نفع و) خيرى به آنان برسدء حالت اطمينان يبدا مى كنند؛ اما اكر مصيبتى براى امتحان 
به آنها برسدء د كركون مى شوند (و به كفر رومى آورند»! (به اين ترتيب) هم دنيا را از دست داده اند و هم آخرت را؛ واين 
همان خسران و زيان آشكار است! )١١(‏ او جز خدا كسى را مى خواند كه نه زيانى به او مى رساند ونه سودى؛ اين همان 
كمراهى بسيار عميق است )١1١(‏ او كسى را مى خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است؛ جه بد مولا و ياورى و جه بد مونس 
و معاشرى! (17) خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه 
نهرها زير درختانش جارى است؛ (آرى» ) خدا هر جه را اراده كند انجام مى دهد! (؟1١)‏ هر كس كمان مى كند كه خدا 
ييامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد (و ازاين نظر عصبانى استء هر كارى از دستش ساخته است بكند)» ريسمانى 
به سقف خانه خود بياويزد وخود را حالق آويز و نفس خود را قطع كند (و تا لبه يرتكاه مركك بيش رود)؛ ببيند آيا اين كار 
خشم او رافرو مى نشاند؟! (18) اين كونه ما آن [- قرآن] را بصورت آيات روشنى نازل كرديم؛ و خداوند هر كس را 


بخواهد هدايت مى كند )١8(‏ 


إن الِّينَ آمَنُوا وَالَِّينَ مادو وَالصَّابئِينَ وَالنصَ ارك وَالْمَجوس وَالَذِينَ أشْرَكُوا إن الله بَفْصدلُ بَينهُْ َم الام إنَّ لله عل كل 
سيوع سهد (19) كساتى كةابمان اورتد و كشساتق كه به ولاق شدتد.وضابق هاو مسبحمان وو زتشتنان و كساتقى كه شركت 


ورزيدند البته خدا روز قيامت ميانشان داورى خواهد كرد زيرا خدا بر هر جيزى كواه است (17) 
«الذين آمنوا» : كسانى هستند كه به حضرت محمد (ص) و قرآن ايمان آورند. 


«الذين هادوا؛ : معتقدين به موسى (ع) و يبامبران قبل از موسى است و كتابشان تورات است كه بخت النصر يادشاه بابل» قبل از 


مسيح (ع) آن را سوزاند و نابود كرد تا آنكه عزراى كاهن در زمان كوروش كبير يادشاه ايران» آن را به رشته تحرير د رآ ورد. 


«الذين اش ركوا» : همان وثنى ها هستند كه اصنام (بت) مى يرستيدند و اصول مذاهب آنها سه استء يكى مذهب وثنيت صابئه 
و يكى وثنيت برهمائيه و يكى بوذيه. البته اين سه مذهب اصول مذاهب مشركين است و كرنه اقوام ديكرى هستند كه از اصنام 


هر جه بخواهند» مى يرستند. 
«صابئين» : يا ستاره يرستانند و يا معتقدين به كتاب يحيى بن زكريا (ع) هستند (والله اعلم). 


ص اهارا 


«نصارى» : معتقدين به مسيح (ع) و ييامبران قبل از وى و كتب مقدسه انجيلهاى جهار كانه لوقاء مرقسء متى» يوحنا و كتب 


«مجوس» : قوم معروفى هستند كه به زرتشت كرويده؛ كتاب مقدسشان «اوستا» است. تاريخ حيات زرتشت و زمان ظهور او 
بسيار مبهم است. اين قوم كتاب مقدس خود را در جريان استيلا-ء اسكندر بر ايران به كلى از دست دادند تا آنكه در زمان 
ملوك ساسانى مجدد به رشته تحرير درآمد. مجوسيت معتقدند كه براى تدبير عالم دو مبدأ استء يكى مبدأ خير» ديكرى 
مبدأ شرء اولى نامش يزدان و دومى اهريمن و يا اولى نور و دومى ظلمت است. آنها ملائكه را مقدس دانسته بدون اينكه مانند 
بت يرستان براى آنها بتى درست كنندء به آنها توسل و تقرب مى جويند بدون اينكه يُتى اتخاذ كنند و نيز مسلم است كه 
عناصر بسيطه و مخصوصاً آتش را مقدس مى دارند و در قديم الايام مجوسيان در ايران و جين و هند و غير آنها آتشكده ها 


داشتند» كه وجود همه عالم را مستند به «اهورا مزدا» دانسته. او را ايجاد كننده ى همه مى دانستند. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل 94» ص 750 ج١1‏ از حضرت على (ع): 


كروهى خداى سبحان را از روى ميل و طمع اطاعت كردند يس اين عبادتٍ باز ركانان است و كروهى از روى ترس او را 
بوسعداند وانق غبادك ربد كان اشفا وق كروهى او را فقطايزاق شكرشن وسفن كردنك يمن اتن :غنادت ع وانمزدان و آزاد كان 


5 


است. 


در تفسير الميزان» ج 278 ص 2372١‏ از توحيد, از حضرت على (ع): «سلونى قبل ان تفقدونى» - «قبل از اينكه مرا از دست 
بدهيد از من يرسش كنيد» ؛ اشعث بن قيس كفت: يا اميرالمؤمنين! از مجوس جطور بايد جزيه كرفت با اين كه آنها اهل 
كتات ببستي و اضرق يةسوئ أتها كشيل شده:انيت؟ فرهود: يلهااق اشحث! خذاوند به سوئ انها كتاب و رسولى فرستاديا 
آنكه وقتى يادشاهى در شبى مست شد و با دختر خود هم بستر كرديد جون صبح شد مردم كرد آمدند و كفتند: تودين مارا 
آلوده كرده اى و بايد بيرون شوى تا تو را با زدن حدء ياكك كنيم. يادشاه به آنها كفت: مككر نبود كه آدم و حوا دختران خود 


راابه يسران خود دادند؟ و همين دين ما باشد. همكى بر بيروى جنين 


777١: ص‎ 


مسلكى هم ييمان شدند» خداوند هر علمى كه داشتند از سينه شان محو كرد و كتابى كه در بينشان بود از ميانشان برداشت و 


ألَمْ نَوَ أنَّ الله يش جد لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ فى الأزض و الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ وَ الجُومُ وَ الْجبالٌ وَ الشَّجَرٌ وَ الدَّوَات وَ كثيرٌ مِنَ 


- 


النّاس و كثيرٌ ل قما لَه مِنْ مُكرم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشِاءٌ (01) 


آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى كنند؟! و (همجنين) خورشيد و ماه و 
ستا ركان و كوه ها و درختان و جنبند كان و بسيارى از مردم! اما بسيارى (ابا دارند» و) فرمان عذاب درباره آنان حتمى است؛ و 


هر كش واد احيوان كد كم اونا كرام تتواهل.داديت شت! خداوند هر كار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام مى دهد! (18) 


هَذَانِ حص مَانِ اخُتَصَ موا فى رَيّهُمْ فَالِذِينَ كفْرُوا قطعَسْ لَهُمْ ثيَابٌ مّنْ نار يُصَبَّ مِنْ فَؤْقٍ رُؤُوسِدَهمُ الْحمِيمٌ (19) اين دو [كروه] 
دشمنان يكديكرند كه درباره يروردكارشان با هم ستيزه مى كنند و كسانى كه كفر ورزيدند جامه هايى از آتش برايشان 


بريده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ريخته مى شود (19) 
+2 نكته: 


عبارت «خصمان اختصموا» به طرز شيوا و جالبى از يكك طرف اهل خصومت را تثنيه آورده واز طرف ديكر خصومتشان را به 
صورت جمع آورده است جرا كه در دنيا اديان و مذاهب فراوانى است ولى همه آنها منحصر به دو كروه يعنى كروه حق و 
كروه باطلند. 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص 4 از طبرسىء از ابوذر غفارى (رحمت الله عليه): آيه ى فوق درباره «حضرت على (ع)) » «حمزه 
بن عبد المطلب» و «عبيده بن حارث) » از سويى و «شيبه) و «عتبه) يسران «ربيعه» و «وليد بن عتبه) از سوى ديكر نازل شده كه 


رؤز جتكه ردنا يكديكر قتال كردند. «حمزه) » «عتبه) راء «اميرالمؤ منين ين (ع)) » «وليد) راو«عبيده) » ١شيبه)‏ را كشت. 
در تفسير جامع» ج ©؛ ص 584 از حضرت على (ع): 

قطسن كلق كه بزو قبايك اقيم كل ونا دشمعان دا ورسولكن مكافتمه تبائه نت 

در تفسير جامع» ج © ص 64١‏ از امام باقر (ع): 

كسانى كه به ولايت على (ع) كافر شدند لباسى از آتش برايشان بريده مى شود. 

در تفسير صافى» ج 5 ص 6548؛ از قمى و در خصالٍ شيخ صدوقء از امام حسين (ع): 


7/١: ص‎ 


منظور از دو خصم در روز قيامت,ء ما و بنى اميه هستيم. 
يُضْهَرٌ به ما فى بُطونِهخ وَ الْجلُودٌ 0٠١‏ 
وَ لَهُمْ مَقَامِحٌ مِنْ ديد (51) 


كلما أرادُوا أَنْ يَخْرجُوا مِنْها مِنْ عَم أعيدُوا فيها وَ ذوقوا عَذَابَ الْحريقٍ (57) 


إِنَ الل نكل اليه مواق عَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجرى مِنْ تَحتَبها الْنْهِارُ يَحَلَوْنَ فيها مِنْ أساورّ مِنْ ذَهَب وَ لَؤْلَواً وَ لِباشهُمْ 
فيها ححريدٌ (58) 

وَ هُدُوا إِلَى الطب مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِراط الْحَمِيدٍ (8؟) 

إن دين كَمَرُوا و يَصْدَُونَ عَنْ سَبيل الل وَ الْمْجد التحوام ال لاه لِلنّاس سَواءً العاكفٌ فيه َ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيه بإلْحادٍ بظلّم 


نَذقَهُ مِنْ نّْ عَذَابٍ بم 0 


أ 


َإِذْ يَوَأنا لإثراهيم مكان الْبِيتِ أَنْ لا تُشْرِكك , بى سينا وَاطوة بت للطائفين و الْقائِمِينَ وَ الوكع الشَيْجَودٍ (52) 


وَ أَذَنْ فى النَّاسِ بِالْححجّ يوك رجالا وَ عَلى كل ضاير يأتِينَ مِنْ كُلَّ فَجّ عَمِيقٍ (07) 

آنجنان كه هم درونشان با آن آب مى شود و هم يوستهايشان )2١(‏ و براى آنان كرزهايى از آهن (سوزان) است )2١(‏ هر كاه 
بخواهند از غم و اندوه هاى دوزخ خارج شوندء آنها رابه آن بازمى كردانند؛ و (به آنان كفته مى شود: ) بجشيد عذاب 
سوزان را! (؟١75)‏ خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه از زير 
درختانش نهرها جارى است؛ آنان با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى شوند؛ و در آنجا لباسهايشان از حرير است (77) 
وسوق ستخنان ياكيزه هدايت مى شوتنا و بة:زاه خدذاونك شاسته ستايشن: زاهنماتى هئ كزؤيد (2؟) كساتى كه كافر شدتك:ؤ 
مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و (همجنين) از مسجد الحرام؛ كه آن را براى همه مردم, برابر قرار داديم» جه كسانى كه در 
آنجا زندكى مى كنند يا از نقاط دور وارد مى شوند (مستحق عذابى دردناكند)؛ و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق 
منحرف كردد ودست به ستم زندء ما از عذابى دردناك به او مى جشانيم! (10) (به خاطر بياور) زمانى را كه جاى خانه 
(كعبه) را براى ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا كند؛ و به او كفتيم: ) جيزى را همتاى من قرار مده! و خانه ام را براى 
طواف كنند كان و قيام كنند كان و ركوع كنند كان و سجودكنند كان (از آلودكى بتها و از هر كونه آلودكى) ياكك ساز! (8) 


و مردم را دعوت عمومى به حج كن؛ تا يياده و سواره بر مركبهاى لاغر از هر راه دورى بسوى تو بيايند (517) 
لِيَشْهَدُوا َنَافِعَ لْهُمْ وَيَدَكرُوا اسْم الام مَعْلومَاتٍِ عَللِاْ مَا رَرَقهُم مّنْ هبه الْأنْعام مَكلُوا مِنها وَأ طعمّوا البَائِسَ الْمَقِيرَ (78) تا 


شاهد مناقم خويش باشتد ونام دارا دو روزهاى معلومى بزدامهاى زبان بسته اى كه ووزى آنان كرّده اسنت ببرئف + يس از آنها 


بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد (58) 


اقيق رامنا تعوور ارون لبان حك 313 رجاتدهت نويمه لق خواندو اند كنيو صووت أن انهاء لسكا كبو امن داكا 
اين صدا كه مى كند جه منظورى دارد و هر جند در اصل لغت عام است ولى در متعارف تنها به معناى حيواناتٍ بى زبانٍ غير 


درنده عي 


«نعم) : اين كلمه در خصوص شتر استعمال مى شود و جمع آن كلمه «انعام» است و اكر 


ص ةعور 


شتر را به نعم ناميده اند بدين جهت است كه اين حيوان در نظر اعراب از بزركترين نعمت هاست. و انعام در شتر و كاو و 
كوسفند هر سه استعمال مى شود البته به شرطى كه شتر هم در ميان باشدء يعنى به كاو تنها و كوسفند تنها ويا كاو و كوساله 


تنها انعام نمى كويند ولى به هر سه انعام مى كويند. يس مراد به «بهيمه الانعام) » شتر و كاو و كوسفند (بز و ميش) است. 
«ايام معلومات» : ائمه اهل بيت (ع) اين ايام را همان ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه) تفسير كرده اند. 
در تفسير الميزان» ج 278 ص 2585 از كتاب معانى» از امام صادق (ع): 

منظور از آيات معلوماتء ايام تشريق (١1تا١‏ ذى حجه) است. 

2 نكته: 


روايات ذيكرئ آمده اند و ايام مذكور را دهه اول ذى حجه دانسته اند ولى صاحب الميزان» ج78» ص 7105 آورده: رواياتى كه 


آن ايام را تشريق دانسته اند با آيه شريفه سا زكارتر است. 


ذو تفسير صافى» ج و3 ص /ا١٠م8‏ از تهذيب» ازامام صادق (ع) از حضرت على (ع): «ايام معلومات») دراين آيه دهه ى اول 


ذى حجه است. و «ايام معدودات) (در آيه 7٠١‏ بقره) ايام تشريق است. 


از همان منبع از مجمعء از امام باقر (ع): «ايام معلومات» روز عيد قربان و سه روز بعد از آنء يعنى تشريق 1١(‏ و١17١‏ و "1 ذى 


حجه) است. و «ايام معدودات) دهه ى ذى حجه است. 

لين 

صدر آيه شريفه به حج اشاره دارد و جون قربانى كردن در روز عيدٍ قربان يعنى روز دهم ذى حجه صورت مى كيرد يس عيد 
قربانى قبل از عيدٍ قربانٌ نيست يس «تشريق» هم جزءٍ آن روزهاست,. بنابراين روايت آخر صحيح تر است. (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج 5 ص 2598 آورده است: جون حضرت ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) بناى خانه كعبه را به يايان رسانيدند, 


كه 


ص كرة ور 


ابراهيم (ع) خوابيد» در خواب ديد جون اعلان حج نموده و مردم را به طرف >عبه ندا در داد» خداوند صدايش را به اكناف 
عالم رسانيد. از ميان شرق و غرب و زير درياها و بالاى كوهها واز صلب مردان و رحم زنان» صداى لبيك بلند شد و به نداى 
او ياسخ دادند و ذكر «تلبيه» كه حاج موقع يوشيدن لباس احرام بدان مشغول مى شوند و مى كويند: «لبيكك اللهم لبيكك ان 
الحمد و الشكر لكك لبيكك» همان جوابى است كه به دعوت حضرت ابراهيم (ع) داده مى شود و هر كس تا روز قيامت جواب 


آن ندا را داده باشد» توفيق زيارت خانه خدا و حج ععبه را خواهد داشت. 
َم لتتقضوا تَفَنَهُمْ وَلِيُوفوا نَذورَهُمْ وَليَطوَّفوا بالبِيتٍ العَتيق (19) 
سيس بايد آلودكى خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر كرد آن خانه كهن طواف به جاى آورند (19) 


«بيت عتيق» : منظور از بيت عتيق كعبه است كه به خاطر قديمى بودنش به اين نام ناميده شده استء» جون اولين خانه اى است 


كه براى عبادت خدا در زمين ساخته شد. 

در تفسير صافى, ج ع, ص 209 از محاسن و علل الشرايع» از قمى» از امام صادق (ع): 
كعبه «بيت عتيق» ناميده شده است» جون از غرق شدن خلاص شده است. 

در تفسير الميزان» ج 78, ص 2188 از تهذيبء از امام صادق (ع): 

مراد از جمله (و ليطوّفوا بالبيت العتيق)» طواف نساء است. 

در تفسير جامع» ج ع ص 589 از كافىء از امام صادق (ع): 


قرآن ظاهر و باطنى داردء مراد از معناى ظاهر «تفثهم» ناخن كرفتن و سر تراشيدن و جيدن موى شارب و نظاير اينها (جركك 
كرفتن از بدن و افكندن جامه احرام و ...) است و معناى باطنى «تفثهم» ملاقات كردن امام (ع) و اقرار و اعتراف نمودن به 


در جامع» ج ؟» ص ٠‏ از كافىء از امام باقر (ع) در خصوص تامكذارى خاته كعبه به انيت عنيق) فرمود: 


در دنيا هيج خانه اى نيست مكر آنكه براى آن ساكن و صاحبى مى باشدء جز اين خانه كه صاحب و ساكنى براى آن نيست و 


تعلق به يرورد كار دارد. خداوند بيش از همه مخلوقات آن را آفريد سيس زمين را زير آن يهن نمود و كسترانيد. 


ص حر ور 


ذلكك و مَنْ يُعَظْمْ خَرّماتٍ الله قَهُوَ حَيْرَ لَه عِدْدَ رَيّهِ وَ أَجِلْتْ لَكمٌ الْأنْعامُ إلا ما يُثْلى عَلَتِكمْ فَاجْتَبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْئانِ وَ اجتيبُوا 
قَوْلَ ازور (:") 


حُتَفاءَ لله عَيِرَ مُشْركينَ به وَ مَنْ يُشْرك باللهِ فكأنّما خَرّ مِنَ السّماء فَتَحْطفَةٌ الطثرٌُ أؤ تَهُوى به الرّيحّ فى مَكانٍ سَحيقٍ (1) 


ذلك و مَنْ يُعَظمْ شَعائرَ الله فإنّها مِنْ تَفوَى القلوب (07) 


-_ 


لَكُمْ فيها مَناقعٌ إلى أَجَلٍ م َ مُسَمّى ثم مَحلها إلى الْبِيِتِ الْعَتيقٍ افروة 
وَ لكل أمَهِ عن منمكا لِيذْكرُوا اشم الل على ما رَزَقّهُْ من بهيمه العام هكم إِله واد قله لوا و 7 سر الْمَحْبِتِينَ (ع*) 
الْذِينَ إذا ذكرَ اللهُ وَجِلّتْ قَلوبْهُمْ وَ الصّابِرِينَ عَلى ما أصابَهُعْ وَ الْمُقِيمِى الصّلاهِ وَ مما رَرَْنَاهُمْ ينْفِقُونَ (0) 


وَ الْدنَ جلها كم م شعائر اَّم فيها يركوا اشم الل ليها صَوافٌ ذا وَِتْ يدق خويها مامتها و عقر الما قانع وَ 
الْمغْتَرَ كذلِك سَكناها لَكمْ لَعلّكمْ تَشْكرُونَ (098) 


َنْ يَنالَ الله مها ولا دِماؤها وَ لكن يَنالهُ لتَُوى مِنْكُمْ كذلِك سَكَرها لَك لتُكيرُوا الله على ما هَداكم و 3 َسْرِ الْمُحْسِنِينَ (/*) 
إنَّ الله باقع عن الَدينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا بحب كلَّ حَوَانٍ كفُور (*) 


(مناسكك حج) اين است! و هر كس برنامه هاى الهى را بزركك دارد» نزد يرورد كارش براى او بهتر است! و جهاريايان براى 
شما حلال شده؛ مكر آنجه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده مى شود. از يليديهاى بتها اجتناب كنيد! و از سخن باطل ببرهيزيد! 
(0:) (برنامه و مناسكك حج را انجام دهيد) در حالى كه همككّى خالص براى خدا باشد! هيج كونه همتايى براى او قائل نشويد! 
وهر كس همتايى براى خدا قرار دهد» كويى از آسمان سقوب كرده و يرندكان (در وسط هوا) او را مى ربايند؛ ويا تندباد او 
را به جاى دوردستى يرتاب مى كند! (1”) اين است (مناسكك حج)! وهر كس شعائر الهى را بزركك دارد» اين كار نشانه 
تقواى دلهاست (75”) در آن (حيوانات قربانى)» منافعى براى شماست تا زمان معينى [- روز ذبح آنها] سيس محل آنء خانه 
قديمى و كرامى (كعبه) است (7) براى هر امتى قربانكاهى قرار داديم؛ تا نام خدا را (به هنكام قربانى) بر جهاريايانى كه به 
آنان روزى داده ايم ببرند و خداى شما معبود واحدى است؛ در برابر (فرمان) او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسليم 
شوندكان را (75) همانها كه جون نام خدا برده مى شودء دلهايشان يراز خوف (يروردكار) مى كردد؛ و شكيبايان در برابر 
مصيبتهايى كه به آنان مى رسد؛ و آنها كه نماز را بربا مى دارند واز آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند (8) و 
شترهاى جاق و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم؛ در آنها براى شما خير و بركت است؛ نام خدا را 
(هنكام قربانى كردن) در حالى كه به صف ايستاده اند بر آنها ببريد؛ و هنكامى كه يهلوهايشان آرام كرفت (و جان دادند)» از 
كوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام كنيد! اين كونه ما آنها را مسخرتان ساختيمء تا شكر خدا را 
بجا آوريد (5”) نه كوشتها ونه خونهاى آنهاء هركز به خدا نمى رسد. آنجه به او مى رسدء تقوا و يرهيزكارى شماست. اين 
كول خداوتك [نينا' زا سبككر” شك قباعدن تا او اتخاطر ا تكداتتها را عدايت كرده ايية وار كه مود و شار ده 


نيك وكاران را! (0) خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند دفاع مى كند؛ خداوند هيج خيانتكار ناسياسى را دوست ندارد! 
لقره 


ذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَونَ بأنّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله على نَصْرهِم لَقَدِيرٌ (9*) 


به كسانى كه جنكك بر آنان تحميل شده رخصت [جهاد] داده شده است جرا كه مورد ظلم قرار كرفته اند و البته خحدا بر 


ييروزى آنان سخت تواناست (8”) 


ص هاور 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 78 ص "١‏ درا ين كه اولين ايه نازل شده درباره جهاد. كدام آيه است مفسرين اختلاف كرده 
اند» بعضى كفته اند: آيه: «و قاتلوا فى السبيل الله (بقره 190)» بعضى ديكر كفته اند: آيه: «ان الله اشترى ...(توبه )١١١‏ 
است. (اما اولين آيه: ) همين آيه (39) استء براى اينكه صريحاً كلمه اجازه در آن مده و مردم را بر جهاد تهيبج و دلها را 


تقويت و با وعدهى نصرت به طور اشاره و تصريح, آنها را ثابت قدم نموده است. 


در تفسير الميزان» ج 578 ص 2٠‏ از مجمعء ازامام باقر (ع): رسول خدا (ص) هنوز مأمور به قتال نشده بود كه آيه (فوق) 


در تفسير جامع» ج ج ع ص ,7 ١‏ از امام باقر (ع): اب به: «اذن ٠.‏ در مورد امام حسن (ع) و امام حسين (ع) است. و در روايت 


ديكر فرمودنل: أن آيه در مورد قائم 26 اوست. 


- 


اْذِينَ أخْرِيجوا مِنْ دِيارِجم بعَثرٍ حتى إلا أنْ يَقُولوا رَبْنَا الله و ل لا دَهْعْ الله النّاسَ بَعْضَّ هُمْ ببغض لَهُدّمَتْ صَوامِعُ وَ بيِعْ وَ صَلُواتٌ و 
مَساجدٌ يُذَّكرٌ فيهًا اشمٌ الله كثيراً وَ لَينْضرَنَ الله مَنْ يَنْضُرَةُ إن الله لقوق عَزيرٌ (80) 


الْذِينَ إنْ مَكنّاهُمْ فى الأزض أفلقوا العنلذه:3 نا لكا و اموا الْمَعْرُوفٍ وَ نَهَوْا ء عن الْمنْكرِ وَ لِلَِّ عاق الأَمُور (61) 


وَإِنْ يكذبُوك فَقَدُ كذَبَثْ قَبِلِهُمْ قَوْمٌ وح وَ عاد وَ تَمُودُ (؟6) 


- 


وَقَوْمٌ إبْراهِيم قَوْمُ لوط (67) 
وَ أُصْحابُ مَدْيَنَ وَ كذب مُوسى فَأمْلَيِتٌ للكافِرينَ ثم أَحَذتَهُعْ فكبفٌ كان تكير (©©) 


همانها كه از خانه و شهر خود. به ناحق رانده شدند, جز اينكه مى كفتند: «يرورد كار ماء خداى يكتاست!!» و اككر خداوند 
بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديكر دفع نكند» ديرها و صومعه ها و معابد يهود و نصارا و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار 
برده مى شود ويران مى ككردد! و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش دفاع نمايند) يارى مى كند؛ خداوند قوى و 
شكست نايذير است (60) همان كسانى كه هر كاه در زمين به آنها قدرت بخشيديمء نماز را بريا مى دارند و زكات مى دهند 
وامر به معروف و نهى از منكر مى كنند و يايان همه كارها از آن خداست! )6١(‏ اككر تو را تكذيب كنند, (امر تازه اى نيست) 
بيبش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (ييامبرانشان را) تكذيب كردند (67) و همجنين قوم ابراهيم و قوم لوط (57) و اصحاب 
مدين (قوم شعيب) و نيز موسى (از سوى فرعونيان) تكذيب شد؛ اما من به كافران مهلت دادم» سيبس آنها را مجازات كردم. 
ديدى جككونه (عمل آنها را) انكار نمودم (و جككونه به آنان ياسخ كفتم)؟ (8©) 


كين منْ قَديه َْلَكُنَاهَا وَهِى طَالِمَهُ قهى حَاويَةٌ عَلِ عُرُومٍ بها وَبثر مُعطَلهِ وَقَطر ميْديدٍ ((8؟) و جه بسيار شهرها را كه ستمكار 
بودند هلاكشان كرديم و [اينكك] آن [شهرها] سقفهايش فرو ريخته است و [جه بسيار] جاه هاى متروكك و كوشكك هاى 


ص 1 6ن 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص 8١١‏ آمده است: 


آيه فوق اشاره به واقعه حضرموت است و داستان آن بدين قرار است: صالح (ع) با جهار هزار نفر از اشخاصى كه به او ايمان 
آوردندء به مكانى موسوم به «حاضورا» حركت نمودند. جون به آنجا رسيدند صالح فوت كرد و جون مركك صالح در آن جا 
فرا رسيد آن مكان را حضرموت ناميدند. و مردمٌ شهرى در آنجا بنا كردند» شخصى بنام «حليس بن سويد» را امير خود 
نمودند. مدتى زندكى كردند و فرزندانٍ بسيارى از آنها به وجود آمد ايشان كافر شدند و بت يرستيدند. خداى تعالى بيامبرى 
به نام «حنظله) بر آنها فرستاد و او را در بازار كشتند. يرورد كار هم آنها را هلاكك كرد. جاه ها و جشمه هاى آنها متروكك و 
معطل ماند و كاخ با عظمتشان ويران شد. 


در تفسير جامع» ج 5 ص ١م‏ ز كافىء از على بن جعفر (ع): 


«بثر معطله») امام صامت و «قصر مشيد» امام ناطق است. و در حديث ديكر فرمود: «قصر مشيد) » اميرالمؤ منين (ع) و (بثر معطله) 
حضرت فاطمه (س) و فرزندان آن بزركوار مى باشد. 

أقَلْمْ يَسيرُوا فى الْأْرْض قَتَكونَ لَهُمْ قلوبٌ يَعْقِلونَ بها أؤ آذانٌَ يَسِمَعُونَ بها فَإنّها لا تَعْمى الْأَنْصارٌ وَ لكن تَعْمى الْقَلوبٌ التى فى 
الصِدُور (2ع) 


آيا آثان ذو زميق سير تكزدثده نا دلهايى داشنة ياشيل كه عحقيقت زايا آن دوكف كسد يا كرشياي شتوا كديا آن (ثلاى عق 


را) بشنوند؟! جرا كه جشمهاى ظاهر نابينا نمى شود»ء بلكه دلهايى كه در سينه هاست كور مى شود (88) 


قل تقجار نكم بالكذ اه ون فخلت اللة :#329 وذ يوقا عند ويك كألق هته فقا تفذوة '(/8) وار ف جا همات تقافاق عدات 
مى كنند با آنكه هركز خدا وعده اش را خلاف نمى كند و در حقيقت يكك روز [از قيامت] نزد يرورد كارت مانند هزار سال 


است از آنجه مى شمريد (817) 
2 نكته: 


و 


مشابه اين آيه شريفه آيه اى است كه مى فرمايد: ثم يَعْرْخٌ ليه فى يَوْمِ كان مِقَدَارُةُ الت مت تقا تفدوة د كان [جهاف] را از 


آأسمان نا زميق اداره فى كنل انكاه در روزى كه مقدارش آن جنانكه شما [آدميان] بر مى شماريد هزار سال است به سوى او 


بالا مى رود) 00 
اما در جاى ديكّر مى فرمايد: «تَعْرّح الْمَلَائْكهُ وَ الوح إِلَيْهِ فى يَؤْم كان مِقْدَارُةُ حَمْسِينَ 


ص 6ن 


ا 


أُلْفَ سَنَها - «فرشتكان و روح در روزى كه مقدارش هزار سال است به سوى او بالا مى روند) .)١(‏ 


به عبارتى در دو آيه «سجله و حجا) به «هزار» سال و در آيه «معارج) به 80٠‏ هزار» سال اشاره فرموده است. حال در توجيه اين 


سه آيه» مفسرين نظراتى بدين شرح آورده اند: 


١‏ - در تفسير نمونه ج »١/‏ ص 21١7‏ آمده است: بعضى كفته اند كه شايد عددهاى هزار و ينجاه هزار عدد شماره اى نباشند 


وتنها براى بيان «تكثيرا مده است. 
١‏ ددر تفسير الميزان» ج 30 ص زه آورده اسيتث: 


كزاتاه و طولاتى بودن زمان نزد خداوند تأثيرئ تدازد و يكسان است و ابنكه بعضى ال مقسريى كته ائد: معنائ جمله ابق است 


از كاق3 تسيك: 

"' - همان منبع؛ از قول برخى از مفسرينْ كه نامشان را ذكر نكرده؛ آورده است: 
بعضى از مفسرين معتقدند يكك روز در قيامت معادل هزار سال دنيوى است. 

- شايد هم عده اى به آيه معارج استناد كرده و بككويند: 

يك روز در قيامت معادل 20 هزار سال دنيوى است. 

لم ل: 


قبل از توجيه اين سه آيه شريفه ابتدا اشاره اى مى كنيم به آياتى كه به «سير زمان در دنيا) اشاره دارند از جمله: (يَوْمَ يَرَوْنَ مَا 
يُوعَدُونَ لَمْ يَلَنُوا إلا سَاعَهٌ مّن نَّارِ) - «روزى كه آنجه را وعده داده مى شوندء, بنكرند كويى كه آنان جز ساعتى از روز را 


نمانده اند) (5), 


اوَيَوْمَ يَحْدُرُهُمْ كأن لَمْ يَلْبَتُوأ إلا سَاعَهَ مّنَ اللَّّارِا -«و روزى كه آنان واكرفعى آاورى كرس جره اتداتوشاعف اروز 
درنكك نكرده اند) (08, 


«ويَوْمَ تَقُومٌ السّاعَهُ بُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مرا لَنُوا غَيِرَ سَاعَها - «و روزى كه رستاخيز بريا شود مجرمان سوكند ياد مى كنند كه جز 
ساعتى [بيش ] درنكك نكرده اند» (ع), 


«كأنّهُمْ يَوْمَ يَروْنَهَا لَع ينوا إلا عَيْدِيَهَ أؤ ضحَاهًاء - «روزى كه آن را مى بينند كويى كه آنان جز شبى يا روزى درنكك نكرده 
اند» (0), 


ص اا 


-١‏ معارج ع 
؟- احقاف 0* 
او 
؟- روم ذه 


6- نازعات 588 


يتك اقَتُونَ يتنه إن لَمْتَمْ إِلَا عَضْرًاء نَخنُ أعلَمُ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولَ أمْتلهُمْ طَرِيقَهَ إن لبتم إلا يَوْمَاا - «ميان خود به طور ينهانى با 
يكديكر مى كويند شما [در دنيا] جز ده [روز بيش] نمانده ايد )1١(‏ ما داناتريم به آنجه مى كويند آنكاه كه نيكك آيين ترين 


آنان مى كويد جز يكك روز بيش نمانده ايد) (طه ٠١"‏ و )٠١8‏ 


فيو بغ ركع فد تيون بِحَمْدِه وَ تَظُونَ إن لَبِْتَمْ إلا قينا - «روزى كه شما را فرا خواند. درحالى كه او را ستايش مى كنيد 
اجابتش مى نمابييد و مى ينداريد كه جز اندكى نمانده ايد) .)١(‏ 


- 
ع 


قَالوا لَبننَا يو ما | بض يوم فَاسألَ الْادينَه -«مى كويند: يكك روز يا ياره اى از يكك روز مانديم. سن از فرشتكائي كه حساب 


عم خلق واافى كافك برس 1ل 
با توجه به اين آيات و سه آيه قبل بايد كفت: (والله اعلم) 


اولاً: هيج كدام از آياتِ كروه دوم نمى خواهند مدت زمان دقيق سبرى شده در عالم دنيا و برزخ را مشخص كتند بلكه در هر 
آآيه تنها برداشتٍ شخصى عده اى از انسانها را در اين عالم بيان فرموده است. ده اى كه در دنيا و برزخ در آسايش بيشترى 
بوده اند اين زمان را كوتاه يعنى: ساعتى يا صبح تا شبى يا حداكثر يكك روز فرض مى كنند و عده اى هم كه در دنيا و برزخ 
راحتى نداشته اند اين زمان را كمى طولانى تر يعنى شب تا صبحى يا حداكثر ٠١‏ روز فرض كرهده اند و در آيه*١٠‏ طه اشاره 
فى رايد ايك ابن ترجخاواا» يح عي بابي قي 1045 روز ارو كروه لاسر وتاج اطنط ايع يعاراي أري ركان 
سيك بد عاق قافك قحا اد ما روق كيقر اسككة يناد اده ديا عدي كداسى قراف اق ابرع آناث رداشه كود آنا امف كبزار ل 
زمانى كه انسان در دو عالم دنيا و برزخ طى مى كند نسبت به زمان در قيامت بسيار ناجيز و قليل است. ثانياً: از آن جايى كه 
زمان در عالم برزخ از عالم دنيا بيشتر بوده است يس معلوم مى شود كه اين زمان در دنيا جقدر ناجيز خواهد بود كه حتى 
شايد جشم به هم زدنى هم نباشد. خلاصه كلام اين است كه وقتى در قيامت محشور شويم و شرايط زمانى و محيطى آن رابا 


دنيا قياس كنيم متوجه مى شويم كه واقعاً مدت زمان بسيار ناجيزى در اين عالم بوده ايم. 


دوماً: همان طور كه در بحث جسم مثالى در ذيل آيه ى44 اسرا به تفصيل آمدء در قيامت زمين و آسمانها و جسم انسان به 


زميق و آسماتها وجسمى ديكر با شرايط محيطى محشر تبديل 


ص خذرا 


١-اسرا‏ 7ه 


١١7نونمؤم‎ -" 


شده و ابعاد ماديشان رااز دست مى دهند وابعاد معنوى به خود مى كيرند» در آن جا خبرى از آفتاب و ماه و شب وروزو 
ساعتٍ مادى نيست و شرايطش كاملا متفاوت با عالم مادى استء مفهوم زمان هم كاملا متفاوت و در ابعادٍ معنوي خودش مى 
باشد. اما به هر صورت همانكونه كه جسم و زمين و آسمان معنوى وجود دارد» همانطور هم «زمان معنوى)» هم وجود دارد و 


نمى توان منكر اين زمان شد. 


سوماً: اكر دو آيه ى هزار سال يعنى حج و سجده را با آيه هزار سال يعنى معارج» قياس كنيم متوجه مى شويم كه در اين 
دو آيهى شريفه. به عبارت «مُما تَعُدُونَ) - «آنجه شما مى شمريد » اشاره شده است ولى در آيه معارج؛ جنين عبارتى نيامده 
است. به عبارتى شايد در دو آيه حج و سجده هم مثل آياتٍ كروه دوم؛ برداشت شخصى انسانها را از زمان بيان فرموده باشد و 
بخواهد بفرمايد آن زمان به حساب و ظن و كمانٍ ما بندكانء عار منال اسعاله امكدوانها هزار سال باشدء اما در آيه معارج 
اين عبارت نيامده است و به طور صريح واز نظر حق تعالى آن روز 20 هزار سال است. كه اكر اين احتمال صحيح باشدء 
ديكر بحثى نمى ماند. ولى اكر اين احتمال صحيح نباشد و منظور از دو آيه مذكورء كمان انسان باشدء در ابن ضوورت نانك 


بحث رابا استناد به اين روايت ادامه دهيم: دربحار» ج لا ص ١7١75‏ ودركافى؛ ج ل ص 137 از امام صادق (ع): 


تفن واد وآ عسابرميت كنيد ييكئن :ان انكة در قافت از شما حسابرسى: كنتد؛ زيرا در قنامث بتجاه موقت و اتستكاء ات و اهز 
توقفكاه به اندازه هزار سال طول مى كشد. 


بدي #شيووك يه إشعات ابن (زو] بكم نطوو أن هرا سال ذو اد :3و سووهم علات زهان هن مززففق "انيع كشجميا :8 موقت يو ركد 


روز قيامت» كه هزار سال است» بدست مى آيد. 
خلاصه كلام: يكك روز قيامت معادل ١ه‏ هزار سال دنيوى است (والله اعلم). 
اما ياسخ به سه نظريه ى فوق الذكر: 


١-اكر‏ منظور صاحب تفسير نمونه از 30 2 » »رد كردن اين زمان باشد. همان طور كه در بالا توضيح داده شدء اين نظريه 


بعيد است. 


58٠١: ص‎ 


؟ - در ياسخ به صاحب الميزان بايد كفت: درست است كه مدت زمانء تأثيرى بر خداى تعالى ندارد اما بر انسانها دارد و در 
قيامت هم اين انسانها هستند كه حسابرسى مى شوند و بالاخره اين حسابرسى از يكك وقت شروع و تا وقتى ديكر بايد تمام 
شود كه بعد به بهشت و جهنم روند» يس نمى توان منكر اين زمان شد. البته نه با اوقات مادى» بلكه با اوقاتٍ معنوى و ملكوتى 


عالم حشر. 


“' -اين كه مراد از آن زمان را هزار سال تعبير كرد شايد به خاطر اشتباه در تعبير روايت 2١‏ موق فوق است. اما اين روايت به 
هيج عنوان نمى خواهد بفرمايد يكك روز قيامت معادل هزار سال استء بلكه تنها مى فرمايد: هر موقفى از 0٠‏ موقفٍ قيامت 
هزار سال است نه اينكه هر روز قيامت هزار سال باشد. و اتفاقاً اين روايت» زمان ١ه‏ هزار سال را تأيبد مى كندء جرا كه اشاره 


به عبارت 00١‏ موقئف و هر موقف هزار سال دارد»ء كه جمعا 2١٠‏ هزار سال به دست مى آيد. 


از آن كذشته اكر هر روز قيامت هزار سال باشدء جا داشت در آيه معارج به جاى كلمه «يوم) عبارت «ينجاه يوم) مى آمد در 
صورتى كه در اين آيه به صراحت يكك روز را معادل 8١‏ هزار سال بيان فرموده است. و در ضمن آن دو آيه اى هم كه به روز 
هزار سال اشاره فرموده است عبارت «مما تعدون» را ذكر كرده كه حساب بنده را مى رساند نه نظر خداى تعالى را. (والله 


اعلم). 


در توحيد» شيخ صدوق. ص ٠58و 8١‏ آورده است: 


فردى درباره اختلافات ظاهرى آيات قرآن از حضرت اميرالمؤمنين على (ع)» سؤال مى كنند و در بخشى از آن روايت به آيات 
قيامت اشاره مى كند آيات 8” نبأ و 7٠‏ انعام و 10 عنكبوت و 88 ص و78 ق و 28 يس را ذكر مى كند. كه در يكى خبر مى 
دهد كه آنها سخن نمى كويند در ديكرى با اذن سخن مى كويند و صحيح مى كويند ودر آيه ديكر ازاين كه آنها خود را 
مشرك نمى دانند خبر مى دهد و در جاى ديكر مُخاصمه اهل جهنم را بيان مى كند. حضرت (ع) در جواب مى فرمايند: هر 
يكك از اين آيات مربوط به يكى از مواطن قيامت است؛ جرا كه در يكك موطن خداوند انسان ها را در يكك جا جمع مى كند و 


آنها كروه كروه مى شوند و با هم صحبت مى كنند و برخى براى برخى استغفار مى كنند و برخى ديكران را لعن مى كنند. در 


آنها مهر زده واز اعضاء و جوارحشان سؤال مى كندء در موطن ديكر از هم مى كريزند و در اين موطن انبياء شهادت مى 


دهنك و ... 


سؤال: اكر واقعاً اين زمانٍ بسيار طولانى» در محشر وجود داشته باشد يس تكليف مؤمنين جه مى شود كه مجبورند اين انتظار 
خسته كننده وعذاب آور را تحمل كنند؟ 

ياسخ: كذر از اين زمان در محشر براى همه يكسان است و بعد از اين زمان است كه جهنميان به جهنم و بهشتيان هم به بهشت 
مي ونه اقأاين ما نطولا و أمكاة رقف اقيق لوم لد شرف مقط رافك عدت يرس كنا رسك طوري كه اننا 
آرزو مى كنند هرجه زودترازاين عذاب انتظار همراه با ترس و دلهره رهايى يابند. براى تفهيم اين قضيه مثالى مى زنيم: 
فرض كنيد دو نفر در يكك وسيله نقليه بخواهند از شهرى به شهرى ديكر منتقل شوند» يكى از آنها با محبوب يا دوستش در 
كمال آرامش و راحتى مشغول صحبت استه. اما دومى با دردى در بدن و براى رسيدن به بيمارستانء ثانيه شمارى مى كند. 
موقعى كه به يايانٍ راه مى رسندء اولى حتى متوجه رسيدن هم نمى شودء اما دومى جنان برايش سخت كذشته كه حتى فكر 
مى كند سالهاست كه در اين مسير در حركت است. با اين توصيف آيا مى توان كفت كه اين دو نفر با يكك ماشين مشتركك و 


زمان مشترك و مسير يكسان عبور نكرده اند؟ خير نمى توان آن را تكذيب كرد. 
در مجمع البيان» ج 6" ص 6“ أمدهاسث: 


در حديثى نقل شده است كه بعد از نزول اين آيه كسى عرض كرد: اى رسول خدا! جقدر آن روز طولانى است؟ فرمود: قسم 


به كسى كه جان محمد به دست او است آن روز براى مؤمن سبكك و آسان مى شود آسانتر از يكك نماز واجب كه در دنيا مى 


خواند. 

2 نكته: 

در تفسير الميزان» ج 78 ص 277١‏ آورده است: اينكه منظور از وعده عذاب در آيه شريفه جيست؟ مفسرين دو نظر داده اند: 
١‏ - منظورء همان عذاب آخرت است. 

ادمتظوو همان عدا امت كدو عبكه بدو بوضير شر كين :وارد اكتد: 


ص شين 


ل : 
يه شريفه مى تواند به دو نظريه فوق بسط يابد. (والله اعلم). 
دو تفسير جامع» ج 5 ص 61١7‏ از شيخ طوسى» از كتاب امالى» از امام صادق (ع): 


هر وقت يكى از شما بخواهد جيزى از خدا مسئلت كند و اميدوار به اجابت باشدء بايد از تمام هستى و موجودات نااميد كردد 


وو به هيج جيز و هيج كس اميدى نداشته باشد. وقتى كه در دل خود يقين نمود كه غير از خدا از كسى نبايد حاجت بخواهد و 
اطمينان حاصل كند كه آرزو و حاجتش را خدا خواهد دادء البته خدا حاجت او را برآورده مى نمايد. 


َ كأيّْ مِنْ قَويَهِ ليت لّها وَ ى ظَالمَة تم أَحَذْتها وَ إلى الْمَصيرٌ (88) 
قل يا أيها الناس ِتنا أنالكع نديد مين زوم 

فَالَّدِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغفِرَة وَ رِزْقٌ كريم (0) 
وَالدخ شتؤاق اانا تتلدرية اريك أضكاك التبحيم (1) 


وجه بسيار شهرها و آباديهايى كه به آنها مهلت دادم؛ در حالى كه ستمكر بودند؛ (اما ازاين مهلت براى اصلاح خويش 
استفاده نكردند) سيس آنها را مجازات كردم؛ و بازكشت»ء تنها بسوى من است! (68) بككو: اى مردم! من براى شما بيم دهنده 
آشكارى هستم! (59) آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» آمرزش و روزى ير ارزشى براى آنهاست! (20) و 
آنه كدر رعو اباك ما كلقي كردتدوا عي ع ند سعد كدح كواتبدا ين اراد حت مااغالن شولك اصعتاب دوز يدا 
)0١(‏ 


وَمَا أَرْسَ لنَا من فيلك من رسُولٍ وَلَا تبي نا إذَا تَمكَلِْ ألقَى الشَّطَانٌ فى أَمْصد فينح الله مَا يُلْقَى الشَّطانٌ ثم يكم الله آيَاته وَالله 
عَلِيمٌ حَكيمْ (031) و بيش از تو [نيز] هيج رسول و يبامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر كاه جيزى تلاوت مى نمود شيطان در 
تلاوتش القا [شبهه] مى كرد يس خدا آنجه را شيطان القا مى كرد محو مى كردانيد سيس خدا آيات خود را استوار مى 
ساخت وخدا داناى حكيم است (85) 


نكته :١‏ متأسفانه برخى از مفسرين از جمله صاحب تفسير صافى. ج ؟. ص 4518 از قمىء از اهل سنت روايتى صد در صد 
جعلى در ذيل اين آيه شريفه آورده اند و بدينوسيله به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) تهمت وافترا زده اند» كه متن اين 
روايت بدين شرح است: «روزى بيغمبر اكرم (ص) در مسجد الحرام مشغول نماز بود» يس از فراغت از نماز در برابر جمعى از 
قريش سورهى انجم) زا قرائت فرمود تا رسيدند به اين يه: فيكم الت وَالْعدَى وَمَناة الَالَهَ الأخرى» (نجم ٠١‏ - 19)» شيطان 
أن عمادة واب اوبانسن جارك 2ر5 زفانها لفرايق العلى وان فتقا دين لزج أغوان كا برند كان اند مرنهاى هميسه وجا 


شفاعت آنها اميد مى رود) . قريش 


ص فري ير 


از شنيدن اين جمله خوشحال شدند و به متحناه اقتا ا تدى قو يون شان ولمةا ب فغيرة كفت نحبة (ض )نه شتقاعت دون 
بزركك لادت و عزى اعتراف كرد. جبرئيل نازل شد و كفت: جيزى قرائت كردى كه ما بر تو نازل نكرده ايم و اين آيه را نازل 
كرد). 


در ياسخ به اين روايت جعلى بايد كفت: اولآ: به استناد آيه شريفه: «وَمَا بِنْطِق عن الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَا وَحى ترك عله شد 
القَرَى) لحي كك ينيد للدت رس 6 لك ولام لي 
با ا اك شريفه: م عي لوي 


ثانياً: معناى آيه شريفه اصلا هيج كونه ارتباطى با روايت جعلى فوق ندارد و معناى آيه جنين مى شود: «ما قبل از تو هيج 
بيغمبرى و رسولى نفرستاديم مكر آنكه وقتى جيزى از آيات خداى را مى خواند» شيطان شبهه هايى كمراه كننده به دلهاى 
مردم مى افكند و ايشان را وسوسه مى كرد تا بدين وسيله ايمان مؤمنين را فاسد سازد. ولى خداوند متعال آن شبهات را باطل 
مى كرد) . جرا كه در آيه بعدى (آيه27) مى فرمايد: «تا خداوند القائات شيطان را وسيله آزمايش كسانى قرار دهد كه به 
بيمارى نفاق و كفر مبتلا كرديده و سنكك دل شده اند . و نيز تاريخ كواه است كه فراوان بوده اند افرادى كه تحت تأثير 
شياطين جنى و انسى آيات الهى را يشت سر نهاده و به رأى و نظر خود عمل نموده اند. از جمله ى اين شياطينْ كسانى هستند 


كه به دستورات بيامبر اكرم (ص) و آيات الهى در خصوص عترت اهل بيت (ع) بى اعتنايى و تعرض نموده اند. 


9 00 شيطان نباشد؟!!! 


شود واو فرشته را مى بيند و بااو سخن مى كويد ولى نبى آن 
كسى است كه خواب مى بيند و در خواب به او وحى مى شود. 


ص شير 


نكته : در آيه شريفه لفظ شيطان دو بار آمده است با اينكه مى شد بار دوم از ضمير استفاده شود و شايد علتش اين است كه 


خداوند هيج اعتنايى به او و كيد و حيله او ندارد. (والله اعلم). 


صوت او را مى شنود ولى در بيدارى فرشته را نمى بيند و رسول كسى است كه هم صوت را مى شنود وهم در خواب مى بيند 


وهم در بيدارى فرشته را مشاهده مى كند. 


در 00 ج 5 ص 618 از امام صادق (ع): «ثم يحكم الله آ, ياته للناس» يعنى خداوند على (ع) را يارى كند كه خداوند 


ِيِجِعَلَ ما يُلْقَى الشَيِطانٌ فِثَنَُ ِلذِينَ فى لوبهم مَرَض و الْقَاسِيهِ فلوبهُمْ وَ إِنَّ الظالِمِينَ لَفى شِقاقٍ بَعيدٍ ("ه) 


وَليغْلم الّذينَ أُوُوا الْعِلْم أنه الْحَقٌ مِنْ رَبك فَيؤْمنُوا به فمَحْبِتَ لَه فُلُوبهُْ وَ إنَّ لله لَهادِ الِّينَ آمَنُوا إلى صراطٍ مُشتقيم (86) 
وَ لا يَالٌ الّذِينَ كَفَوُوا فى مويه مِنّْهُ حتّى أيهم الشّاعة بَغْنَهُ أو يَأتهُعْ عَذَابُ يَؤم عَقِيم (80) 

الفلك جزعز لله شك ينه الذي موا عمو القالحاث فى ات لنّعيم (0) 

اليو فووا و كديا ا 


ف 


ليَدْخِلنّهُْ ا قف ناو إن الله لَعَلِيمٌ حَلِيت (09) 


هدف اين بود كه خداوند القاى شيطان را آزمونى قرار دهد براى آنها كه در دلهايشان بيمارى است و آنها كه سنكدلند؛ و 
ظالمان در عداوت شديد دور از حق قرار كرفته اند! (87) و (نيز) هدف اين بود كه آكاهان بدانند اين حقى است از سوى 
يرورد كارت ودر نتيجه به آن ايمان بياورند و دلهايشان در برابر آن خاضع كردد؛ و خداوند كسانى را كه ايمان آوردند» 
سوى صراط مستقيم هدايت مى كند (08) كافران همواره در باره قرآن در شكك هستندء تا آنكه روز قيامت بطور ناكهانى 
فرارسدء يا عذاب روز عقيم [- روزى كه قادر بر جبران كذشته نيستند] به سراغشان آيد! (00) حكومت و فرمانروايى در آن 
روزاز آن خداست؛ و ميان آنها داورى مى كند: كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» در باغهاى يرنعمت 
بهشتند (28) و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند» عذاب خواركننده اى براى آنهاست! (017) و كسانى كه در 
راه خدا هجرت كردند» سيس كشته شدند يا به مركك طبيعى از دنيا رفتند» خداوند به آنها روزى نيكويى مى دهد؛ كه او 
بهترين روزى دهندكان است! (088) خداوند آنان را در محلى وارد مى كند كه از آن خشنود خواهند بود؛ و خداوند دانا و 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 6 در ذيل آيات شريفه )مه تا ع2( امدة أبنت اين آيات» خصوصيتى دارند كه در هيج جاى 


قرآن اين خصوصيت نيست و آن اين است كه اين 8 آيه كه يشت سر هم قرار دارند هر يكك با دو اسم از اسماء حسناى الهى 
ختم مى شوندء الا (أسم جلاله» كه آن نيامده 


ص :16 


است. و در نتيجه اككر ضمير (هو) را هم اسم بدانيم ١8‏ اسم در اين 8 آيه آمده است: ١‏ - هو 7- خير الرازقين " - عفو 8 - 
غفور 0 - سميع 8 - بصير /1 - على 8 - كبير 4 - لطيف ٠١‏ - خبير ١١‏ - غنى 17 - حميد 17 - رؤف 15 - رحيم 10 - 
عليم ١‏ - حليم. و در آيه نهم آمده است كه او زنده مى كند و مى ميراند و او حق است و ملكك آسمان و زمين از اوست و 
اين در معناى جهار اسم است: «يحيى» يميت» حقء مالك يا ملكك» كه با اين ؟ اسم مى شود ٠١‏ اسم از اسماء خداى تعالى كه 


با لطيف ترين و بى سابقه ترين وجهى دراين 9 آيه آمده است. 
ذَإكك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ مَا عُوقِت به ثم بغى عَلَيِهِ لَيَنض رَنَه الله إنَّ الله لَعَفْوٌ غَفُورٌ (20) حق اين است كه اككر به كسى ظلم شودء 
در حد آن بايد در صدد انتقام برآ يد. و جنانجه باز مورد تجاوز واقع شود. خداوند او را يارى و مدد مى كند و البته خداوند 


فاراق كذقت ووقا يش انيت 1م 

+2 نكته: 

برخى از مفسرين به استناد ظاهر آيه كفته اند: «اكر به كسى ظلم شود و بعد مظلوم از ظالم انتقام بكشد. و دوباره آن ظالم به او 
تعدّى كندء اين بار خداوند خودش او را يارى مى كند» . اما صاحب الميزان (ج58, ص 7387)» مراد از آيه شريفه را مقام اذن 
در جهاد دانسته و معتقد است: نصرت در آيه شريفه نصرت تشريعى است نه تكوينى» يعنى مقصود از نصرتء تشريع قانون به 
نفع مظلوم و عليه ظالم استء تا مظلوم بتواند به واسطه قانون» ظلم و تعدى ظالم را تلافى كند. 


ونيز صاحب الميزان به آن عده؛ اشكال كرده و آورده است: در اين تفسير جند اشكال است: 


١‏ -اين مفسرين نصرت را به معناى نصرت تكوينى (ظفر دادن) كرفته اند نه تشريعى (حق قانونى) يعنى نصرت مظلوم از 
جانب خدا اجبارى و تكوينى است و حال آنكه جه بسيار ظالم ها را مى بينيم كه بعد از انتقام مظلوم» دوباره ظلم خود رااز سر 
كرفته و خدا هم تكويناً ياريشان نكرده است. 

؟ - قتال با مشركين و جهاد در راه خدا به طور قطع از مصاديق اين آيه است و لازمه ى معنايى كه براى آيه كرده اند اين است 


صحجيحع است (والله اعلم) ]. 


ص 1 


در تفسير جامع» ج و3 ص ا١كهضاز‏ صادقين (ع): 


مزأة از ايده يدامين '(ص) است كد نا كير شهز مكة واشبائه ث ركف كره و يةاغان يناه برذ دز روز جكف "ندر عشده شمة وليده 
ابوجهلء حنظله بن ابى سفيان و عده ى ديكرى از مشركين كشته شدند و همين كه ييامبر (ص) رحلت فرمود آنان قيام كردند 
و به خونخواهى كشته شد كانشان» اهل بيت محمد (ص) را در كمال بى رحمى مسموم و مقتول ساختند. و اينكه خداوند 
فرموده: ١و‏ من عاقب» يعنى رسول اكرم (ص) «بمثل ما عوقب بها يعنى كشته شدن حسين (ع) الينصرنه الله يعنى خداوند او را 
به وجود حضرت قائم (ع) كه از فرزندان آن بزركوار است يارى خواهد فرمود. 


ب 
أن 


ذيك بأنَ الله يولج اللئِلَ فى النّهارِ وَ يُولِجٌ النهارَ فى اللئِلٍ وَ نَّ الله سَمِيعٌ بصي )©١1(‏ 


ذلك بِأنَّ الله هوَ الْحَق وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلٌ وَ أَنَّ الله هُوَ الِْيُ الْكبِيدٌ (85) 


7 


ا 


هُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَوْضِ وَإِنَّ الله لَهُوَ الع الْحَمِيدٌ (©2) 


ألَّمْ ثَرَ أنَّ 


الله أَنْرّلَ مِنّ السّماءِ ماء كَتصْبِح الْأَوْضٌ مُحْضَرَه إنَّ الله لَطيفٌ حير (مع) 


- - 
0 1 5 


ل أن الل مِحوَلَكمْ ما فى لض و الفك : تَجرى فى البخر بأمره وَ يُميكك السّماء أنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْض إلا بإِذْنهِ إنَّ الله 
بالنّاس لَرَؤْفْ رَحيمٌ (80) 

وَهُوَ اذى أخياكم ثم يُميئكم ثُمْ بُخييكم إنَّ الْإِنْسانَ لَكفُورٌ («م) 

لكل موعلا متكا قم ماكر م قلا ازنك فى الْأمْر وَ اذ إلى رَبك نك لَعلى هدي مُشتقيم (20) 


ون جا لُوك قَقلٍ الله َعْلَمُ بما تَْمَلُوقَ (مع) 


- 


الله يكم بتكم يَوَْ الْقِيامَه فيما كنم فيه تَسْتَلفُونَ (88) 


2 
ع 


م تَعلّ أنَّ الله بعلم ما فى السّماءِ وَ الْأَوْض إِنَّ ذلك فى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ (:/0 


لمحا 


وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لَمْ يَُرّلُ به سُلَطاناً وَ ما لهس لَهُمْ به عِلْمْ وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصير )/١(‏ 


2 


و إذا ثلى عَليهِمْ آيائنا ينات تَغرفُ فى وجوه الذينَ كمَروا المذكر بكاوت يس طون بالّينَ يَثُونَعَلِهِمْ آياتنا قل 
مِنْ ذلِكمٌ | النا رُ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كمَرُوا و , بنْسَ الْمَصِيد (؟/0) 


يا أَيّهَا الس رب مَكْلٌ فَاِجَمِعُوا لَهُ إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِّ آَنْ يَحلَقُوا ذباباًوَ َو اجتَمعُو الَهَوَ إن يَسِلبهمُ الذّبابُ مين لا 
وق ووه فعس الطالت و المظلوية (فرفة 


ما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرهِ إِنَّ الله لَقَوىُ عَزيدٌ (؟/0 


الله يَصْطَفى مِنَ الْمَلائكه رسلا وَ مِنَ النّاس إِنَّ الله سَميعٌ بَصيرٌ (0/5 
00 بِينَ أَْدِيه وَ ما حَلْفَهُْ وَ إِلَى الل ؛ ار و (ع/0 


اين (وعده نصرت الهى) بخاطر آن است (كه او بر هر جيز قادر است؛ خداوندى) كه شب را در روز و روز را در شب داخل 
مى كند؛ و خداوند شنوا و بيناست! )2١(‏ اين بخاطر آن است كه خداوند حق است؛ و آنجه را غير از او مى خوانند باطل است؛ 


كردد؟! و خداوند لطيف و آكاه است (2#) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوست؛ و 


ص 8ن 


خذاوتك فى لبان و شاستة هن كونة ديفا شر اسق(96) ارا نديدئ كس دوالك الجسرا دو زمين اعت مستر نيا كرد و (نيز) 
كشتيهايى را كه به فرمان او بر صفحه اقيانوسها حركت مى كنند؛ و آسمان [- كرات و سنككهاى آسمانى] را نككه مى دارد, تا 
جز بفرمان اوء بر زمين فرو نيفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان است! (28) واو كسى است كه شما را زنده كرد. 
سيس مى ميراند؛ بار ديككر زنده مى كندء اما اين انسان بسيار ناسياس است (28) براى هر امتى عبادتى قرار داديم؛ تا آن 
عبادت را (در ييشكاه خدا) انجام دهند؛ يس نبايد در اين امر با تو به تزاع بركيزنذ] سوق برؤرد كارت دعوت كن كابر 
هدايت مستقيم قرار دارى (و راه راست همين است كه تو مى يويى) (91) واكر آنان با تو به جدال برخيزند, بككو: خدا از 
كارهايى كه شما انجام مى دهيد آكاهتر است! (28) و خداوند در روز قيامت» ميان شما در آنجه اختلاف مى كرديد» داورى 
مى كند! (284) آيا نمى دانستى خداوند آنجه را در آسمان و زمين است مى داند؟! همه اينها در كتابى ثبت است (همان كتاب 
علم بى يايان يروردكار)؛ واين بر خداوند آسان است! (270) آنها غير از خداوند, جيزهايى را مى يرستند كه او هيج كونه 
دليلى بر آن نازل نكرده است و جيزهايى را كه علم و آكاهى به آن ندارند! و براى ستمكران» ياور و راهنمايى نيست! )0/١(‏ و 
هنكامى كه آيات روشن ما بر آنان خوانده مى شودء در جهره كافران آثار انكار مشاهده مى كنىء آنجنان كه نزديكك است 
برخيزند وبا مشت به كسانى كه آيات ما را بر آنها ميخوانند حمله كنند! بككو: «آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ همان تش 
سوزنده |[ - دوزخ] كه خدا به كافران وعده داده؛ و بد سرانجامى است!) (7/7) اى مردم! مثلى زده شده اشكوبة ان “كوش فرا 
دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى خوانيد» هركز نمى توانند مككسى بيافرينند» هر جند براى اين كار دست به دست هم دهند! 
و هركاه مكس جيزى از آنها بربايد» نمى توانند آن را باز يس كيرند! هم اين طلب كنند كان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم 
اين عابدان و هم آن معبودان)! (/) خدا را آن كونه كه بايد بشناسند نشناختند؛ خداوند قوى و شكست نايذير است! (8/) 
خداوند از فرشتكان رسولانى برمى كزيند و همجنين از مردم؛ خداوند شنوا و بيناست! (20) آنجه را در بيش روى آنها و يشت 


ا أهَا الْذِينَ آمَنُوا ازكعُوا وَاسِْيْجِدُوا وَاعْتَدُوا رَبَكغ وَافْعلُوا الْجيِر لَعلكم تَفْلِحُونَ (70) اى اهل ايمان ركوع و سجود كنيد و 
يروردكارتان را ببرستيد و كار خوب انجام دهيد باشد كه رستككار شويد (7/7) 


در تفسير جامع؛ ج ؟. ص از شيخ طوسىء از سماعه روايت كرده كه كفت: 


ازامام صادق (ع) يرسيدم: آيا در قرآن ركوع و سجود بيان شده است؟ فرمود بلى واين آيه را قرائت فرمودند. عرض كردم: 
حد ركوع و سجود جيست؟ فرمود: كفتن سه مرتبه سبحان الله در ركوع و سجود كافى است. ولى اكر كسى بتواند و قدرت 
داشته باشد و ركوع و سجود خود را با تمجيد و تسبيح و تحميد طول بدهد بهتر و نيكوتر است زيرا حالتى نزديكك تراز ركوع 
و سجود بنده به خدا وجود ندارد اما اكر كسى امام جماعت است و عده اى به او اقتدا كرده اند نبايد ركوع و سجود خود را 


طولانى كند و بايد رعايت حال اضعف مأمومين را بنمايد. رسول اكرم (ص) هر 


ص اا 


وقت به جماعت نماز مى كزارد ركوع و سجود را بسيار تخفيف مى داد. 

در تفسير جامع» ج 5 ص 070 از كافى» از امام صادق (ع) (درمعناى «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) ): 
افعل خيرا يعنى اطاعت از اميرالمؤمنين (ع) بعد از رسول اكرم (ص) است. 

در تفسير جوامع الجامع؛ ج *, ص 777, از رسول خدا (ص): 

(در سوره حج» دو سجده است) اككر دو سجده را انجام ندهىء آن دو آيه را مخوان. 

2 لمن : 


منظور از دو آيهء يكى آيه 18: لأَلَمْ ثَرَ أنَّ الله يِسَيْجَدٌ لَهُ مَْ فى السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فى الأرْض الى كرك قن ام روه حك اس 
كه البته اين دو سجده مستحب هستند جرا كه سجده هاى واجب قرآن كريم تنها جهار آيه: (سجده "") و(فصلت١)‏ و 
(نجم*0) و (علق*4) است. 


اح را اج ك3 زه 3# كىن 3 از ث ) : 3 تاذ زار بداند و كه جه اندازه از رحمثت خدا او 
ر غر ص 6 حضر ع بفهمد 


00 


و جاهِدُوا فى الل حقّ جهاده مو اتباكم و ما حمل َلك فى الدينِ مِنْ حوج مله أبيكم إنراهيم هو سَمَاكُم المي بن َل و 
فى هذا ليكون الزشول هيدا ليك وَ تَكوبُوا شّهَداء عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا الصّلا وَ آنوا الرّكاة وَ اعنص موا باللّهِ هُوَ مَؤْلاكم فَِعْمَ 


ودر راه دا جهاد كنيد و حق جهادش راادا نماييد! او شما را بركزيد ودر دين (اسلام) كار سنكين و سختى بر شما قرار 
ندارد؛ از آد بين يدرتان ابراهيم ييروى كنيد؛ خداوند شما را در كتابهاى بيشين و دراب ين كتاب آسمانى ١‏ «مسلمان» ناميد» نا ييامبر 
كواه بر شما باشد و شما كواهان بر مردم! يس نماز را بريا داريد و زكات را بدهيد و به خدا تمسككث جوييدء كه او مولا و 


سريرست شماست! جه مولاى خوب وو جه ياور شايسته اى! (0/8 

از همان منبع» ص 1777 از رسول خدا (ص): امت من» امت مرحومه است. 

در تحف العقول» ص 1378 از امام على (ع): مستى ها ؟ نوعند: ثروت» رياستء جوانى و شهوت. 
خلاصه آيات سوره حج: 

”: زن شيرده طفلش و زن آبستن حملش را بيفكند. 


:٠‏ خدا ستم نمى كند. 


أن كن كه ترارد ندا رسولكن :وا دن دياو لعزت بارى اتكواهن كرد وه تسرك تهد] اميذاوار تنسكا نه اق يكونيس 
طنابى در سقف آسمان آويزد و به كردن افكند. /ا١:‏ مؤمنين > يهود - صابئين و نصارى و مجوس و مشركين در قيامت خدا 
ميانشان جدايى افكند و هر كس را به جايكاه استحقاقش برد. 


: آسمان و زمين و خورشيد و ماه و ستاركان و كوهها و درختان و جنبندكان و بسيارى از آدميان به سجده خداى تعالى 


مشغولند. 


4 لباسى ازآتش 18: ايام معلومات 14: بيت عتيق 0: احلت لكم الانعام :١‏ خدا را خالص ببرستيد - شركك بدان ماند كه از 


شعائر نخدا 8": نخدا مؤمنان را از شر دشمن نكاه مى دارد. 
000 ءِ ملائكه و انسان به عنوان رسول 7: ركوع و سجود. 


ص :5814 


1" سوره مؤمنون 
7 - سوره مؤمنون. (مكى است و89١١‏ آيه دارد). 


خلاصه مطالب: بيان اوصاف مؤمنين» آفرينش انسانء داستان نوح (ع)» ساختن كشتىء اشاره اجمالى به داستان ييغمبران بعد از 
نوح (ع)) بيان حال و كفتار كفار و منافقين» دلايل توحيد» حال كفار و منافقين در دوزخ» توبيخ و نكوهش آنان و آنكه انسان 


عبث و بازيجه آفريده نشده است. 

بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

قَد فلح الْمَؤْمِنُونَ 0 

الْذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (؟) 

وَ الّذِينَ هُمْ عن اللْو مُعْرِضُونَ (©) 

وَ الّذِينَ هُمْ لِلرَّكاه فاعِلُونَ (©) 

َ الَذِينَ هُمْ لِفْروجِهِمْ حافِظُونَ (ه) 

إلا على أَرْواجِهمْ أ ما ملكت أَبْمائّهُع فَإنَّ غَيدُ مَلُومِينَ (8) 
من ابتَغى وَراء ذلك فَأُولئِك هُمْ العادُوقَ (/) 
وَ الَذِينَ مُعْ لأماناتهم وَ حَهْدِعِمْ فرق 3 

َ الّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظونٌ (9) 
أولتكداق الوارثوة 643 

الْذِينَ يَرئُونَ الِْوَكَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ )1١(‏ 


مؤمنان رستكار شدند )١(‏ آنها كه در نمازشان خشوع دارند (؟) و آنها كه از لغو و بيهودكى روى كردانند () و آنها كه 
زكات را انجام مى دهند (©) و آنها كه دامان خود را (از آلوده شدن به بى عفتى) حفظ مى كنند (0) تنها آميزش جنسى با 
همسران و كنز انشان داوتد» كدر بهزة كبرق آز آنان ملامت نض شوند<69) و كساق كدغير از ابن.طريق راطلب كنتن: 
تجاو زكرند! (7) و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند ( و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى نمايند (9) (آرى» 


2 نكته: 


سوره مؤمنون تنها سوره اى است كه مفرد آن هم يكى از سوره هاى قرآنٍ كريم است. مفردش «مؤمن» يا «غافر؛ » جهلمين 


سورهى قرآن مجيد است و 88 آيه دارد. 
+2 نكته: 


كلمه «فردوس» تنها در دو آيه ى شريفه (كهف )٠١7‏ و(مؤمنون )١‏ آمدهاست. بحث مفصل «فردوس» و اينكه «برترين 


جاركاء بيشت است] در ذيلٍ آيه كهف آمده است. 

در تفسير الميزان» ج 79؛ ص 9 از قمىء در ذيل أيه (الذين هم فى صلوتهم خاشعون»» از معصوم (ع): 
خشوع در نماز اين است كه جشم به زير اندازى و همه توجهت به نماز باشد. 

در تفسير الميزان» ج 4 ص _ 19 از كافىء از ابى عبدالله (ع). از رسول خدا (ص): 

هر كسى خشوع ظاهريش بيش از خشوع قلبيش شد نزد ما منافق است. 


از همان منبع» از مجمع البيان آورده است: رسول خدا (ص) مردى را ديد در نماز با ريشش بازى مى كرد. فرمود: بدانيد كه 


اكر اين مرد در دلش خاشع بود بدنش هم خاشع مى شد. 


59١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج اه ص زحكرة ازقمى آورده اسيت (ذيل ايه «و الذين هم على صلواتهم يحافظون» : 


«مقصود نمازهاى واجب است» ؛ يرسيدم منظور از آيه «و الذين هم على صلوتهم دائمون» (معارج 57), جيست؟ فرمود: 
«نمازهاى نافله است)». 


از همان منبع» از مجمع» از رسول خدا (ص): همه شما داراى دو منزل هستيدء منزلى در بهشت و منزلى در آتشء اككر كسى 


بميرد و داخل آتش شود اهل بهشت منزلش را به ارث مى برند. 
در تفسير صافى» ج ص ١6م‏ از ارشاد شيخ مفيد» از حضرت على (ع): 
هر سخنى كه در آن ذكر خدا نباشد» همان لغو است. 


در تفسير صافى» ج ص ”2187 از جوامع آورده است: رسولٍ خدا (ص) از كنار «سعد» كذشت در حالى كه وضو مى كرفت. 
ييامبر (ص) فرمود: اى سعد اين همه اسراف براى جيست؟ كفت: آيا در وضو هم اسراف مى شود؟ فرمود: بله حتى اكر بر لب 


يكك نهر نشسته باشى! 

از همان منبع» ص 2188 از امام صادق (ع): 

هنككامى كه زنا و فحشاء زياد كرددء زلزله نيز زياد خواهد شد. 

دركافى, ج . ص 8١7‏ از امام صادق (ع): هر كس غضب خود را نككه دارد» خدا عيبش را بيوشاند. 
در وسائل الشيعه» ج 7١‏ ص 08؛ از رسول خدا (ص): 

هر كاه زنا زياد شود مركك ناكهانى هم زياد خواهد شد. 

در كافى» ج . ص 1١8‏ ج 1ء از امام باقر (ع): 

هيج عبادتى نزد خداوند عزوجل بهتر از عفت شكم و فرج نيست. 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 3 ص 656 ج ”2 از امام رضا (ع): كشتن نفوس.ء از بين رفتن انساب» تركك تربيت اطفال و 
تباه شدنٍ ميراث از وجوه فسادٍ زنا به حساب مى آيند. 


از همان منبع؛ از امام على (ع)2: از زنا دورى كنيد زيرا در آن # اثر استء سه تا در دنيا: 
١‏ - نشاط و درخشندكّى صورت را از بين مى برد. 


؟ - رزقٍ حلال را قطع مى كند. 


* - مركك را نزديكك و فاعل را به جهنم مى برد. سه تا در آخرت: 
-١‏ سوء حساب. 
- عَضَب الهى. 
*'- آتش مخلد. 


1م 


در كتاب كناهان كبيره» جلد اول» ص 778. از حضرت رسول (ص): 


زنا شش اثر دارد سه اثر در دنيا و سه اثر در آخرت. آثار دنيوى: آبرو را مى برد» رزق را كم مى كندء مركك و نيستى را 


نزديكك مى نمايد. آثار اخروى: غضب يرورد كار» سختى حسابء دخول در آتش و جاودان ماندن در آن را ايجاب مى كند. 
از همان منبع»؛ ص 56 از رسول خدا (ص): 


زناكار جون از قبرش بيرون شود از بوى كندش مردم اذيت مى شوند يس با اين بوى زننده» شناخته مى شود و دانسته مى 
كردد كه زناكار است تا اين كه امر كرده مى شود او را به آتش برند. بدرستى كه خداوند محرمات را حرام فرموده و حدودى 


را تعيبن فرموده» يس هيج كس از خداوند غيرتمندتر نيست و از غيرت الهيه است كه فواحش را حرام نموده است. 
در كتاب مستدرك الوسائل» ج 1 ص 5284, از رسول خدا (ص): 

براى هر كدام از اعضاى انسان زناى خاص است و زناى جشمء نككاه به نامحرم است. 

در علل الشرايع» ج 7 ص 8//؛ ج 07 از رسول خدا (ص): 


غيبت بدتر از زناست.ء زيرا زناكار توبه كند و توبه اش يذيرفته شود ولى غيبت كننده توبه كند و توبه اش يذيرفته نشود تا وقتى 


كه شخص غيبت شده او را حلال نكند. 

در بحارالانوار. ج ٠١‏ ص 650, از امام صادق (ع): 

نككاه كردن به نامحرم» تير مسمومى از تيرهاى رها شده از جانب شيطان است. 

در كتاب نفس در اسارت شيطان. ص 184 از امام صادق (ع)» از حضرت عيسى بن مريم (ع): 

از نككاه كردن (به نامحرم) ببرهيزيد» زيرا نكاه» بذر شهوت را در دل شخص مى ياشد و مقدمات بدبختى او را فراهم مى كند. 
در كتاب ريشه هاى قساوت قلب, كتابجى» ص ٠١7”‏ از حضرت على (ع): 

هر كس جشم خود را يايين اندازد دل خود را آسوده كرده است. 

در بحارالانوار. ج ٠١‏ ص 650, از امام صادق (ع): 

و جه بسيار نككاه هابى كه غصه هاى طولانى را در بر خواهد داشت. 


ص حاار 


در علل الشرايع» ج 5 ص ك0 جل از امام صادق (ع): (خلاصه روايت») 


(زانى كافر نيست ولى تاركك نماز؛ كافر است) زيرا زانى و امثال او به خاطر شهوتى كه بر آنها غالب شده. مبادرت به اين 
بعصم ع" كفل ولى قار كف لمان ل اران كه ادك متك يها باط عورال شوردة ادن ادك إسسع واتى ا نانش الات 
مى برد ولى تارك نمازء لذت نمى برد (يس) كفرش ثابت مى شود. (امام (ع) همين استدلال را در مورد شراب هم بيان مى 
فرمايد). 


در جامع» ج 3 ص الذادة از شيخ طوسى در كتاب مجالس ذيل ايه «(قكل افلح المؤمنون» 2( از امام صادق (ع): 


فاطمه بنت اسد بن هاشم (س) كه حامله بود وارد خانه كعبه شد ناكهان دردٍ زايمانء او را فرا كرفت و ديوار خانه كعبه 
امكافة رشو افاطنهواخل سناو علدا دوا ممت قن ره قاذ كن مو كات تان تقد كا اكه دورق كلشكاو معان 
موضع شكافته شده و فاطمه (س) به همراه نوزادش خارج شد و كفت: اى مردم! در اين سه روز از ميوه ها و مائده بهشتى بهره 
مند شدم و جون خواستم خارج شوم هاتفى ندايم داد كه: اى فاطمه! من على اعلى هستم و نام فرزندت را از اسم خود مشتق 
كرده و او را على ناميده ام؛ تو نيزاين نام را براى او بككذار. واو را كرامى بدار كه او را به اداب خود مؤدب نموده ام. ناكاه 
بيغمبر اكرم (ص) فرا رسيد. على (ع) به جهره ييغمبر (ص) تبسمى نمود و سلام كرد و كفت: «بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح 
المؤمنون الذين هم فى صلوتهم خاشعون» . بيغمبر (ص) فرمود: يا على! مردم به تو رستككار خواهند شد. آيات را تا «اولنكك هم 
الوارثون يرثون الفردوس هم فيها خالدون» قرائت نمود. ييغمبر (ص) فرمود: به خدا قسم اى على! تو امير آنها هستى. و خداوند 
تو را واجد علوم بسيار فرمود و تو دليل و راهنماى مؤمنين هستى و به سبب تو آنها هدايت مى شوند و ييامبر (ص»»؛ على (ع) 
ومو قري 6ق ونان عروقن ادر ايقن تياف انه رتافد رق ابم انها رستردفي) الت 87) اعبا يدا كرف ررد 
جشمه از معرفت و دانش در دهان على (ع) جارى شد و بدين مناسبت آن روز را «ترويه» نامند. فاطمه (س) تا ينج بار خواست 
دستهاى فرزندش را با يارجه ى ابريشمى ببندد ولى نوزاد همه را باز نمود و به اذن خدا كفت: اى مادر! از بستن دستهاى من 


منصرف شو من مى خواهم 


ص :797 


دستم را به سوى يروردكارم بلند كنم. روز بعد بيامبر (ص) به خانه فاطمه (س) آمد جون طفل او را ديد تبسمى نمود و ييامبر 
(ص) را شناخت. و به همين مناسبت آن روز را عرفه ناميده اند. جون روز سوم شد ابوطالب وليمه كرد و اعلام كرد هر كس 
ميل دارد به وليمه فرزندم حاضر شود بايد هفت شوط در كرد خانه كعبه طواف كند و به خانه من بيايد و به فرزندم سلام كند 


و آن روزعيد قربان شدء از آن روز وليمه دادن براى نوزاد مرسوم شد. 
در تفسير جامع» ج *» ص 6865 از ابن شهر اشوب در مناقب: 


(ع) كه از آنها كوجكتر بود. و يكك دختر به نام فاخته كه «ام هانى» نيز به او مى كفتند. مادر تمام ايشان فاطمه دختر اسد بن 


هاشم بن عبد مناف بن قصى بود. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 085 از محمد بن عباس» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


آيات فوق (١تا١١)‏ در شأن رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) و حسنين صلوات الله عليهم اجمعين 


نازل شدهاست. 
وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإِنْسانَ مِنْ سّلالَّهِ مِنْ طين (؟1) 
ْم جَعَلناهُ نطَفَهٌ فى قرار مَكين (18) 


م 


َم حَلَفدَا النْطفَهَ عَلَقَهُ مَحَلَفئَا الْعلَقَهَ مض عه فَحَلَفَا الْمَضْعَهَ عظاماً فَكسَوْنًا الْعظامَ لخماً ثُمَ أَنْتَأناهُ حَلْقاً آخَرَ َتبارَك اللّهُ أخمَدىٌ 
الْخالِقينَ (؟1) 


م نكم بَغدَ ذلك لَمَيتُونَ )١١(‏ 

8 لك يز الْقِيامَهِ تُتِعَقُونَ (1) 

وَلَقَد حلا فَقَكمْ سبع طَرائِقَ و ما كنا تن الْكَق عافِلينَ (17) 

ولام الما قا مدر فشكنا فى الَْضِ و إِنا على ذهاب به لَقاوِرُونَ )0 

َأنَْأنا َم به َنَّاتِ مِنْ تخي وَ أغناب لَكغ فيها قواكة كثيرة و مِنْها تأكلُونَ (19) 

َس نوج مِنْ طورٍ سَئناة تت بالذّهْنِ و صِبغ للاكلينَ (20) 

َإِنَ لَكمْ فى العام ره تُشقيكم مما فى بلونها وَ لَكمْ فيها مناليم كثيرة و ِنها َأكلُونَ 01١‏ 


وَ عَلَيِهِا وَ عَلَى الْفْلَك تُحْمَلونَ (؟5) 


و ما انسان رااز عصاره اى از كل آفريديم (11) سيس او را نطفه اى در قرا ركاه مطمئن [- رحم] قرار داديم )١7(‏ سيس نطفه 
را بصورت علقه [- خون بسته] و علقه را بصورت مضغه [- جيزى شبيه كوشت جويده شده] و مضغه را بصورت استخوانهايى 
درآورديم؛ و بر استخوانها كوشت يوشانديم؛ سيس آن را آفرينش تازه اى داديم؛ بس يررك أشة نداين كه بتري 
ترود كان ةاننت! (99) سكيس شما بعد ان انان مز يد (18) سعيس دل زوز قباهت زرانك عا شويل17(1)نا اين نالا سر 
شما هفت راه [- طبقات هفتكانه آسمان] قرار داديم؛ و ما (هركز) از خلق (خود) غافل نبوده ايم! (11) و از آسمانء آبى به 
اندازه معين نازل كرديم؛ و آن را در زمين (در جايكاه مخصوصى) ساكن نموديم؛ و ما بر از بين بردن آن كاملا قادريم! (18) 


سيبس بوسيله آن باغهايى از 


ص :عا وم 


درختان نخل و انككور براى شما ايجاد كرديم؛ باغهايى كه در آن ميوه هاى بسيار است؛ و از آن ميخوريد! )١19(‏ و (نيز) درختى 
را كه از طور سينا مى رويد [- درخت زيتون] واز آن روغن و«نان خورش» براى خورند كان فراهم ين كرده (آفريديم)! 
( و براى شما در جهاريايان عبرتى است؛ از آنجه در درون آنهاست [-از شير] شما را سيراب مى كنيم؛ و براى شما در 


آنها منافع بسيارى است؛ و از كوشت آنها مى خوريد (١؟)‏ و بر آنها و بر كشتيها سوار مى شويد! (12) 
سه نككته ازاتة تفسير الميزان» ج 79 ص 19 - ”": 


اخاهراة ان اينات هو ةزو لفك خلقنا الْإِنْانَ مِنْ سَِلَالَهِ مِنْ طين» (آيه ؟1) هم خود آدم وهم فرزندان آدم است و كلمه 


«سلاله») اسم براى هر جيزى است كه از جيزى كشيده و بيرون آورده شود. و كلمه «خلق» به معناى تقدير واندازه كيرى است. 


" - كلمه «انشاء») در آيه: ١‏ تجاناة كنا اخرج وهنا عاد جوف و ريك اسم 


#جدعار كور انها شريفه# رنسار كك النو:إنيق الكالتية) نتناى الخصاص اسان :حير كقرىئ :از جاتن كحداوكن متعال است. 


بحث مفصل اين آيه در ذيل آيه (معارج 19) آمده است. 

در تفسير الميزان» ج 279 ص 0” و06 از درمنثور» از حضرت على (ع): 

بعد از آنكه نطفه» جهار ماهش تمام شد خداوند فرشته اى مى فرستد تا روح را در آن ظلمات رحم در كودكك بدمد و 
مقصود از «انشاء خلق آخر» همان دميدن روح است. 

در تفسير الميزان» ج 9؟» ص 8" وع”2 از كافىء از امام ابو جعفر(ع): 


نطفه جهل روز در رحم بصورت نطفه است بعد از جهل روزء جهل روز ديكر بصورت علقه و جون اين جهل نيز تمام شد 
جهل روز ديكر به صورت مضغه استء كه مجموعاً جهار ماه مى شود. بعد از تمام شدن جهار ماه خداوند دو فرشته مى فرستد 
كه كار آنها خلقت استء مى يرسند يروردكارا! جه جيز خلق كنيم؟ يسر يا دختر؟ مأمور مى شوند به يكى از آن دوء سيس 
مى يرسند يروردكارا! شقى يا سعيد؟ مأمور به يكى از آن دو مى شوند آنككاه از مدت عمر و رزق وهر حالت ديكر آن سؤال 
فى كسد و دشتو قن كبر لدسيين ا نترتدمكان امددى كرواكة را شالق من كمد و سكاف الى رشان ذو سين م 


ص كارا 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 0" و8" از قمى ذيل آيه «و شجره تخرج من طور سيناء» : 
منظور درخت زيتون است و اين آيه مثلى است براى رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) زيرا طورء كوه و سيناء درخت است. 


آيات 7 شريفه 8م --39: داستان حضرت نوح (ع) و قومش را ذكر فرموده و منظور از رسولى كه بعد از حضرت نوح (ع) 
فرستاده شد هود (ع) و آن طايفة عاد است. 


َ د رسلا ُوحاً إلى قَوْمه قال يا تقؤم عدوا الل ما لم من له غَوْهُأفَلا فون (55) 


1 


َقالَ الْمَلأ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمهِ ما هذا إلا بَكّرٌ تلك ير 
الَْوَينَ () 


- 
يِل أن 7 


يتَفََّلَ عَلَِكُمْ و لَو شاء الله ثرّلَ مَلائكة ما س مِغْنا بهذا فى آبائنا 
إنْ هُوَ إلا رَجَلُ به جه ربصا به حَتَّى حين (55) 
قال رَتُ الْضُونن نما كذيون (02 


أ 


كَأْوْحَينا إِلَيه 


١مك‏ 
0 
< 
على 


لبه أن اضرع السك ينناو وَحينا ذا جا أَْرنا وخر واكك فيها من كل زَوْجِنٍ | نين وَ 
عَلَيه الْقَوْلُ منْهمْ وَ لا مُخاطينى فِى الَذينَ طَلَمُوا ِنَع مُغْرَقُونَ (007) 


َإِذَا اسْتو 2 نت أَنْتَ و مَْ معكك عَلَى الْقَلَكِ كَملٍ الْححهد لل اذى تمجانا مِنَالْمَْمِ اطَلِمِينَ (8) 


أ 


وأفل وت ]لي زلا قار و لتخي الفا اليف 0م 


َأَرْسَلْنا فيهخ رَسُولا مِنْهُمْ أن اعْبدُوا الله ما كم مِنْ له غَيدَهُ أفلا تنقُونَ (0م) 


كال العلا 2 كمه الننة كمسا لال و ل اف الام ل هام 
و ون قوامة لكان جفراؤا و وك يوا تلفاء الجر و ظماكى المحباو السكن 


ِغْبُ وما بون 050 
وَلَيِنْ أَطَعْقُمْ ؛ را يكم إنَكُمْ إذا لَحاسِرُونَ (06) 
يعد كع أَنَكمْ إذا نم كنكُمْ ثُراباً وَء عظاماً أن 


مَيِهاتَ مَيِهاتٌ لما تَوعَدُونَ (8*) 


١ سام‎ 


كن 


إن 00 بمُؤْمِنِينَ (م*) 
قال رت انُصُدنَى بما كُذَّبُونِ (00) 
قال عَما قَيلٍ لَيَصْبِحنَ نادِمِينَ (60) 
أَحَذَنهُمُ الصّبِحَه بِالْحَقّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَاءً قبغدا لقم الطَالِمِينَ )8١(‏ 


2 أنَْأنا مِنْ بَعْدِجمْ قروا آخَرِينَ (7؟6) 


ما تقيق يق أمَد أخليهار اهنا ارون (80) 
ْم أَرْسَلْنا رُسُلَنا تثْرا كل ما جاء أمّهَ رَسُولّها كَذَّبُوةُ فأتبغنا بَعضَهُمْ بغضاً وَ جَعَلْناهُمْ أحاديتٌ قَبغداً لِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ (©) 
أكهلنا وبي :و اف شاووة بآياتنا وَ سُلْطانٍ مين (68) 


إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائهِ فَاستكبرُوا وَ كانُوا قَؤْماً عالِينَ (69) 
َقالُوا أنَْمِنُ لَِرَئْنِ مئلنا و قَوْمُهُما لنا عابدُونَ (67) 
تكدترقيا كوا نَ الْمَهْلَكينَ ((ع) 


وَ لَقَدَ آتينا مُوسَى الكتاب لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (89) 


مَّهُ أيه و 1 وَيِناهُما إلى رَبْوَءِ ذاتٍ قَرارٍ وَ مَعينِ ٠(‏ 4 


مره بيهم زُبراً كل جزْب بما لَدَيْهمْ فَِححونَ (0) 


قَذرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حين (08) 


0 
السقيدن 


أ حون نما نْمِدَهُمْ به مِنْ مال وَ بَنِينَ (8ه) 


نسار لَهُمْ فى 


ص اانا 


الخيراك بل لا يشقدوة (عه) 

3 الَذينَ هَمْ من خَنْههِ رهم مُمْفْقُونَ (00) 
وَ الَذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبَهمْ يُؤينُونَ () 

وَ الّذِينَ هُمْ بريه لا مْركونَ (08) 


2 أ 
8 


لذينَ يؤ 


وَ نُونَّ ما آتَؤا وَ فَلُوبهُ وَجِلَه أنه إلى رَبهمْ راجِعُونَ (20) 

أوليك يُسَارعُونَ فى الْحِراتَ وَ هُمْ لها سابفُونَ (81) 

وَل تكلْثُ تَفسا إل وسْعها وَ لَدَيْنا كتاب بَنْلقٌ بالق وَ م لا يَظْلمُونَ (91) 
َلْ قُلُوبهُْ فى غَمْرَهِ مِنْ هذا وَ لَهُمْ مال مِنْ دُونِ ذلك هُمْ لَها عامِلُونَ (0ه) 
َم إذا َتنا مُثْرَفِيِهمْ بالْعَذَاب إذا هُمْ يَخأَرُونَ (ع) 

لا تَخارُوا اليؤم نكم نا لا تْصَرُونَ (دع) 

قدْ كادّث آياتى ثتلى عَلتِكَمْ فَكنشّمْ عَلى أغقابكم تتكصونَ (69) 

تشتكيرين بساور تفغوون )/) 

جاءَهُمْ الم يات آباءَهُمُ الَْوَلينَ (مع") 


أ 


م لَمْ يفوا رَسُولَهُمْ فَهُْ لَهُ مُنكرُونَ (9ع) 


0 


يَقُولُوقَ بد جه بل جاع بالق و أكتزهع للحن كارهون (./0 

وَ لو اتح الْحَقُ أَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتٌ وَالأَرْضُ وَ مَنْ فيهنَّ بَلْ أَنتنامُ بذِكرهِم فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِغ مُعْرضُونَ 0/١(‏ 
أغ تَأَلّهُع وجا فكراج رَبك حير وَ هْوَ > خَيِرُ الرَازْقِينَ (01/5) 
وَ نك لَتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُشتقيم (005 

وَإِنَ نَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَهِ عن الصّراطٍ لَناكبونَ (0/6 


- 


وَلَوْ رَحمّْنا مُنَاهُمْ و كشّفْنا ما بهم مِنْ ضر لَلَبُوا فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُو نه 


وَلَقَدْ أَحَذْناهُمْ بالعذاب قَمَا اشتكاثُوا لِرَبّهم وَ ما يََصَرّعُونَ (/0 

َنَّى إذا قتَخنا عَلَِهمْ باباً ذا عَذَابٍ شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتِسُونَ (//0 

للك أَنْمَا لَكمْ ال 0 وَ الََمُصار وَ الَْفئدَه َيل ما تَشْكَدُونَ (0/) 
الناق ذَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إِليه ب تككندون 8ل 

وَهُوَ اذى يُخيى وَ يمِيتٌ وَ لَهُ يلاف اليل وَ اللّهارِ ألا َعقَلُونَ (60) 


بل قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَ (81) 


قالوا أ إذا مثنا و كنا ثُراباً و عظاما أ إنَا لميقوثوة (0) 
لَقَد وُعِدَّنا تَحْنٌ وَ آباؤْنا هذا مِنْ قَبل إِنْ هذا إلا أساطيٌ الْأَوَلينَ (87) 


قل لِمَن الَْرْض وَ مَنْ فيها إِنْ كنمم تَعْلمُونَ (86) 
سيَقُوُونَ لِلَّهِ قن أَفَلا تَذَّكَوُونَ (هه) 
قل اك السّماواتٍ السّبع وَوَت الْعَووش الَْظيم 28 


و 


سَيَقولونَ لله قل 


- 
ع > 


قلا تَتَّقُونَ (810) 

قل من بده ملكوثٌ كُلَّ شَئ ءِ وَ هُوَ بجي وَ لا يجار عليه إنْ كنم تَعلَمُونَ 800 

سَيَفُولُونَ لله ل فَأَنّى تُسْكَرُونَ (4م) 

َل أَنَتناهُم باحق وَ ِنَع لَكاذِبُونَ (40) 

قا اكد الله وق وك وام كان + مِنْ إله إذاً لدََتَ كل ! لِ بما حَلقَ وَ علا بَعْضْهُْ على بَغض سُبِحانَ الل عَمَا يَصِفُونَ (1) 
عالم الب و الشَّهاده قتعالى عَمًا يفون (45) 

تُريَنَى ما يُوعَدُونَ (99) 

رَبٌّ قلا تَِعلْنى فِى الَْْم الطَالِمِينَ (؟) 


0 0 ريك ما تَعِدَهُمْ لَقَادِرُونَ (480) 


ادْقعْ بالّتى هِى أَحْسَنٌ ليق نْخنُ أعلَمُ بما يَصِفُونَ (19) 
وَقُلْ رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتٍ الشَّاطينٍ 49 

وَ أَعُودُ بك رَبٌّ أَنْ يَحْضُرُونٍ (00) 

َتّى إذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْثٌ قالَ رب ارْجِعُونٍ (44) 


وما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ او به آنها كفت: «اى قوم من! خداوند يكتا را ببرستيد» كه جز او معبودى براى شما نيست! 
آيا (از يرستش بتها) يرهيز نمى كنيد؟! (77) جمعيت اشرافى (و مغرور) از قوم نوح كه كافر بودند كفتند: اين مرد جز بشرى 
همون قبها س1 كن خواهة بن شما جر ترق حزيب! | كر عدا مر خواشت (تامرئ سعد )ورششتكاق اتازل مق كرة4 ما 


جنين جيزى را هركز در نياكان خود نشنيده ايم! (؟7) او فقط مردى است كه به نوعى جنون 


ص 6# اانا 


مبتلاست! يس مدتى درباره او صبر كنيد (تا مركش فرا رسدء يا ازاين بيمارى رهايى يابد!) (10) (نوح) كفت: «يروردكارا! 
مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى كن!) (19) ما به نوح وحى كرديم كه: «كشتى را در حضور ما و مطابق وحى ما بساز. و 
هنكامى كه فرمان ما (براى غرق آنان) فرا رسد و آب از تنور بجوشد (كه نشانه فرا رسيدن طوفان است»» از هر يكك از انواع 
وتاك يكفيحنت دو كنس ار كع و لمحتن كفانواده اك را سكن نائى: كدقياة وفده هل كشاخ داده كنل [ عون :ز 
فرزنك كافزت|4و دذيكر ذربارة ستمكران نا من. سحن مكو كه آنان عمكى هلاك خواهند شد (/17) و هدكامى كه ثو و.همه 
كسانى كه با تو هستند بر كشتى سوار شديد, بككو: «ستايش براى خدايى است كه ما را از قوم ستمكر نجات بخشيد!» (8) و 
بككو: «يروردكّارا! ما را در منزلكّاهى يربركت فرود آر و تو بهترين فرودآورندكانى!) (78) (آرىء ) دراين ماجرا (براى 
صاحبان عقل و انديشه) آيات و نشانه هايى است؛ و ما مسلما همكان را آزمايش مى كنيم! (70) سيس جمعيت ديكرى را بعد 
از آنها به وجود آورديم (1”) ودر ميان آنان رسولى از خودشان فرستاديم كه: «خدا را بيرستيد؛ جز او معبودى براى شما 
نيست؛ آيا (با اين همه از شرك و بت يرستى) يرهيز نمى كنيد؟!) (7:”) ولى اشرافيان (خودخواه) از قوم او كه كافر بودند و 
ديدار آخرت را تكذيب مى كردند ودر زندكى دنيا به آنان نازو نعمت داده بوديم» كفتند: اين بشرى است مثل شما از 
آنجه مى خوريد مى خورد؛ واز آنجه مى نوشيد مى نوشد! (يس حككونه مى تواند ييامبر باشد؟!) (*) و اككر از بشرى همانند 
شرونان اظافت كيد و سيلبا زواتكارتين 1885 او نه قتا فده كمعن مدكام كد ردن و شا كه راهزا نيان تيعد 
شديدءه بار ديكر (از قبرها) بيرون آورده مى شويد؟! (8) هيهات» هيهات از اين وعده هايى كه به شما داده مى شود! (8*) 
مسلماً غير از اين زندكى دنياى ماء جيزى در كار نيست؛ بيوسته كروهى از ما مى ميريم و نسل ديكرى جاى ما را مى كيرد؛ و 
ما ه ركز برانكيخته نخواهيم شد! (09» او فقط مردى دروغكوست كه بر خدا افترا بسته؛ و ما هركز به او ايمان نخواهيم آورد! 
(8) (ييامبرشان) كفت: «يروردكّارا! مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى كن!) (9”) (خداوند) فرمود: «بزودى از كار خود 
يشيمان خواهند شد! (اما زمانى كه ديكر سودى به حالشان ندارد)» (20) سرانجام صيحه آسمانى آنها را بحق فرو كرفت؛ و ما 
آنها را همجون خاشاكى بر سيلاب قرار داديم؛ دور باد قوم ستمكر (از رحمت خدا)! (1©) سيبس اقوام ديكرى را يس از آنها 
يديد آورديم (67) هيج امتى بر اجل و سر رسيد حتمى خود يبشى نمى كيرد واز آن تأخير نيز نمى كند (5) سيس رسولان 
خود را يكى يس از ديككرى فرستاديم؛ هر زمان رسولى براى (هدايت) قومى مى آمدء او را تكذيب مى كردند؛ ولى ما اين 
امتهاى سركش را يكى يس از ديكرى هلاكك نموديم و آنها را احاديثى قرار داديم (جنان محو شدند كه تنها نام و كفتكويى 
از آنان باقن مائد.) دون باد (ازرحمت خذا) قوم كه ايمان نفى اورندا (69) سس .موسي بإ برادرش.هاروة :رابا بات غود 
و دليلى روشن فرستاديم (0©) بسوى فرعون و اطرافيان اشرافى او؛ اما آنها تكبر كردند و آنها مردمى برترى جوى بودند (62) 
آنها كفتند: «آيا ما به دو انسان همانند خودمان ايمان بياوريم» در حالى كه قوم آنها برد كان ما هستند؟!) (/9اع) (آرى. ) آنها 
اين دو را تكذيب كردند؛ و سرانجام همككى هلاك شدند (68) و ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ شايد آنان [- بنى 
اسرائيل] هدايت شوند (68) و ما فرزند مريم [- عيسى] و مادرش را آيت و نشانه اى قرار داديم؛ و آنها را در سرزمين مرتفعى 
كه داراى امنيت و آب جارى بود جاى داديم (20) اى بيامبران! از غذاهاى ياكيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد» كه من به 
آنجه انجام مى دهيد آكاهم )2١(‏ و اين امت شما امت واحدى است؛ و من يرورد كار شما هستم؛ يسء از مخالفت فرمان من 
بيرهيزيد! (07) اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به يراكندكى كشاندند وهر كروهى به راهى رفتند؛ (و عجب اينكه) 
هر كروه به آنجه نزد خود دارند خوشحالند! (0) آنها را در جهل و غفلتشان بكمُذار تا زمانى (كه مركشان فرا رسد يا كرفتار 


عذاب الهى شوند) (26) آنها كمان مى كنند اموال و فرزندانى كه به عنوان كمكك به آنان مى دهيم (00) براى اين است كه 


ص اانا 


درهاى خيرات را با شتاب به روى آنها بككشاييم!! (جنين نيست) بلكه آنها نمى فهمند (كه اين وسيله امتحانشان است) (02) 
سلما باق كداز خوك ررورد كارفاة يبدا قد( /أذانو اناق كدي الاتديروزه كارهاة اماق اؤزند زارفاتو انها قد 4ه 
يرورد كارشان شرك نمى ورزند (04) و آنها كه نهايت كوشش را در انجام طاعات به خرج مى دهند و با اين حال دلهايشان 
هراسنااك است از اينكه سرانجام بسوى يرورد كارشان بازمى كردند (20) (آرى) جنين كسانى در خيرات سرعت مى كنند و 
از ديكران بيشى مى كيرند (و مشمول عنايات ما هستند) (21) و ما هيج كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم؛ و 
نزد ما كتابى است كه (تمام اعمال بند كان را ثبت كرده و) بحق سخن مى كويد؛ و به آنان هيج ستمى نمى شود (21) ولى 
دلهاى آنها ازاين نامه اعمال (و روز حساب و آيات قرآن) در بى خبرى فرورفته؛ و اعمال (زشت) ديكرى جزاين دارند كه 
بيوسته آن را انجام مى دهند (27) تا زمانى كه متنعمان مغرور آنها را در جنكال عذاب كرفتار سازيم؛ در اين هنكام ناله هاى 
دردناك و استغاثه آميز سرمى دهند! (28) (اما به آنها كفته مى شود: ) امروز فرياد نكنيدء زيرا از سوى ما يارى نخواهيد شد! 
(28).(آيافزاموقن كزده اتذاكه) در كدذشية آباث مون وسعهاير شما خواتدة فى شد ؛ اهااشما اغراضن كرذه .نه عفسه بارزم 
كشتيد؟! (28) در حالى كه در برابر او [-ييامبر] استكبار مى كرديد و شبها در جلسات خود به بدكويى مى يرداختيد؟! (81) 
آيا آنها در اين كفتار نينديشيدندء يا اينكه جيزى براى آنان آمده كه براى نياكانشان نيامده است؟! (268) يا اينكه ييامبرشان را 
نشناختند (و از سوابق او كاه نيستند)» از اين رو او را انكار مى كننذ؟! (28) يا مى كويتد او ديوائه است؟! ولى او ححق را براى 
آنأن اورذه4 اما 'يشتزشان ارصق كراهت داونة (و كريزانتة)(:/) و اكر حق ازعوسهائ انها يبرو كند» اسماتها و زميق:و 
همه كسانى كه در آنها هستند تباه مى شوند! ولى ما قرآنى به آنها داديم كه مايه يادآورى (و عزت و شرف) براى آنهاست»ء 
اما آنان از (آنجه مايه) يادآوريشان (است) رويكردانند! (71) يا اينكه تواز آنها مزد و هزينه اى (در برابر دعوتت) مى 
خواهى؟ با اينكه مزد يرورد كارت بهتر واو بهترين روزى دهند كان است! (77) بطور قطع و يقين» تو آنان را به راه راست 
دعوت مى كنى (7) اما كسانى كه به آخرت ايمان ندارند از اين راه منحرفند! (76) واكر به آنان رحم كنيد و كرفتاريها و 
مشكلاتشان را برطرف سازيمء (نه تنها بيدار نمى شوندء بلكه) در طغيانشان لجاجت مى ورزند و (در اين وادى) سركردان مى 
مانند! (0/) ما آنها را به عذاب و بلا كرفتار ساختيم (تا بيدار شوند)» اما آنان نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردند و نه به 
در كاهش تضرع مى كنند! (8/) (اين وضع همجنان ادامه مى يابد) تا زمانى كه درى از عذاب شديد به روى آنان بكشاييم» رو 
جنان كرفتار مى شوند كه) ناكهان بكلى مأيوس كردند (0/7) واو كسى است كه براى شما كوش و جشم و قلب [-عقل] 
ايجاد كرد؛ اما كمتر شكر او را بجا مى آوريد (078) واو كسى است كه شما را در زمين آفريد؛ و به سوى او محشور مى 
شويد! (4/) واو كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند؛ و رفت و آمد شب و روزاز آن اوست؛ آيا انديشه نمى كنيد؟! 
(60) (نه. ) بلكه آنان نيز مثل آنجه بيشينيان كفته بودند كفتند )6١(‏ آنها كفتند: آيا هنكامى كه مرديم و خاك و استخوانهايى 
(بوسيده) شديم» آنانار ديكر برانكشته خواهيم شد؟! (67) اين وعده به ما و يدرانمان از قبل داده شده؛ اين فقط افسانه هاى 
بيشينيان است! (87) كو «زمين و كسانى كه در آن هستند از آن كيست» اكر شما مى دانيد؟!) (85) بزودى (در ياسخ تو) مى 
كويند: «همه از آن خداست!») بك «آيا متذكر نمى شويد؟!) (60) كل «جه كسى يروردكار آسمانهاى هفتكانه و يرورد كار 
عرش عظيم است؟) (865) بزودى خواهند كفت: «همه اينها از آن خداست!» كا «آيا تقوا ييشه نمى كنيد (و از خدا نمى 
اسهد و:ذنهيك: او كك نمي ذارية) 005 (/31) يكوه را كر سس واتكل وسو كنت شكومت هيه موجود اعدوا دز دسكووارة ونه 
بى يناهان يناه مى دهد و نياز به يناه دادن ندارد؟!) (84) خواهند كفت: (همه اينها) از آن خداست» بككو: «با اين حال جككونه 


مئ كوييك«ستحر شده :انك (واين سخنان سحر و افسون است)؟!) (69) نه (واقع اين است كه) ما حق را براى آنها آورديم؛ و 


آنان دروغ مى كويند! (40) خدا هركز فرزندى 


ص :99م 


براى خود انتخاب نكرده؛ و معبود ديكرى با او نيست؛ كه اكر جنين مى شدء هر يكك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره 
مى كردند و بعضى بر بعضى ديكر برترى مى جستند (و جهان هستى به تباهى كشيده مى شد)؛ منزه است خدا از آنجه آنان 
توصيف مى كنند! (41) او داناى نهان و آشكار است؛ يس برتر است از آنجه براى او همتا قرار مى دهند! (47) بككو: يرورد كار 
من! اكر عذابهايى را كه به آنان وعده داده مى شود به من نشان دهى (و در زند كيم آن را ببينم) (97) يرورد كار من! مرا (در 
اين عذابها) با كروه ستمكران قرار مده! (45) و ما تواناييم كه آنجه را به آنها وعده مى دهيم به تو نشان دهيم! (40) بدى را به 
بهترين راه و روش دفع كن (و ياسخ بدى را به نيكى ده)! ما به آنجه توصيف مى كنند آكاهتريم! (49) و بككو: بروردكارا! از 
وسوسه هاى شياطين به تو يناه مى برم! (40) و از اينكه آنان نزد من حاضر شوند (نيز) - اى يرورد كار من- به تو يناه مى برم! 
(48) (آنها همجنان به راه غلط خود ادامه مى دهند) تا زمانى كه مركك يكى از آنان فرارسدء مى كويد: يرورد كار من! مرا 
با زكردانيد! (919) 


در تفسير صافى» ج 5, ص /857, از قمى» در ذيل ايه شريفه ٠١‏ «طور سيناء» : 

«طور» همان كوه است و «سيناء» همان درخت است. 

در تفسير صافى؛ ج 5 ص 0208 از كافى؛ از امام صادق (ع) درذيل آيه شريفه 80 «رَيْوَهِ ذاتِ قرار وَمَعِين) : 
«ربوه» » نجف و كوفه است و «معين) » فرات است. 

در تفسير الميزان» ج 259 ص 05 از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 


«ايها الناس» خداوند شما را از اينكه به شما جور كند ايمنى داده ولى از اينكه امتحانتان كند ايمنى تداق و هيا امتحانتان مى 
كند. همجنانكه فرمود: (ان فى ذلكك لايات). 


در الميزان» ج 9 ص 5م از مجمع در ذيل ايه شريفه «آوينا الى ربوه ذات قرار و معين») از صادقين (ع): 

حيره» كوفه و ييرامون آن است و مقصود از قرار» مسجد كوفه واز معين» آب فرات است. 

در تفسير جامع» ج ؟؛ ص 8017 از محمد بن عباس» از حضرت موسى بن جعفر (ع): آيات فوق (88 تالاه) در حق على (ع) و 
فرزندان كراميش نازل شده جرا كه آن حضرت و فرزندانش سه شب افطار خود را به فقير و يتيم و اسير دادند و مى فرمودند: 
ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مى دهيم. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


اى مردم! اكر توانايى داريد كه معروف و شناخته نشويد» خود را معروف نكنيد زيرا مدح و ثنا و توبيخ مردم به حالتان سود و 


زيانى نرساند» هر كاه نزد خداوند محمود و ستوده باشيد. 


از همان منبع» از حضرت على (ع): همانا هر كس نعمتهاى يرورد كار را به قلب خود بشناسدء يرورد كار آن نعمتها را براو زياد 
كرذانذ. يكن أن انكه يفاربان شاكروسياش. كزان اناشك. 


ص :660 


در جامع» ج 5 ص 008 از شيخ مفيدء از امام باقر(ع) ذيل آيه: و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط: 

مراد از صراطء ولايت ما آل محمد (ص) است يعنى منافقين كسانى هستند كه از ولايت ما ائمه (ع) خارج مى شوند. 

از همان منبع» ص /387» از كافىء از امام باقر (ع) ذيل آيه: و لقد اخذ ناهم بالعذاب فما استكانوا ... : 

«استكانت» به معنى فروتنى و خضوع است. و مراد از «تضرع)» بلند كردن دستها است به جانب آسمان در موقع دعا و استغاثه. 
از همان منبع؛ از بصائر الدرجات. از امام باقر (ع) ذيل آيه: حتى اذا فتحنا عليهم بابا ... : 

منظور از اين باب كه كشوده خواهد شد حضرت على بن ابيطالب (ع) در زمان رجعت و بازكشت به سوى دنياست. 


على أَعْمَلُ صَالِيحا فِيمَا تَرَكتٌ كنا إِنَّهَا كلمة هُوَ قَائلهَاوَمِنْ وَرَائِهم بَْرَحٌ إلَلْ يم يُِعتُونَ )٠٠١(‏ شايد به تداركك كذشته» عملى 
صالح انجام دهم. و به او خطاب شود: هركز نخواهد شد. و اين كلمه (مرا بازكردان) رااز حسرت مى كويد و يشاييش آنان 


برزخى است تا روزى كه برانكيخته خواهند شد )٠٠١(‏ 
جند نكته در خصوص «عالم برزخ» : 


١‏ - كلمه برزخ به معناى حايل ميان دو جيز است و در قرآن كريم در سه آيه آمده استء اما تنها در همين آيه شريفه است كه 
منظور از آنء «عالم برزخ» است. و در دو آيه ديكر به معناى «حايل بين دو آب شور دريا وآب شيرين جشمه و قنات هاست» : 
الف- (بَبنَهُمَا بَورّحْ لَا ببِغِيان» - «ميان آن دو دريا حايلى است كه آب آن دو با يكديكر مخلوط نمى شود؛ .)١(‏ 


نت «وجكل بَينهُما يَدَرْشا وَحِجرًا مَحْجُورًاا - «و بين اين دو آب واسطه و حايلى قرار دارد كه هميشه از هم جدا باشند) 752). 


,)١١ آيهدى ديككر نيز بر عالم برزخ دلالت دارند اما در آنها نام برزخ نيامده است. از جمله: (بقره*10١).» (مؤمن‎ ٠١ حدود‎ - ١ 
...و)١‎ ٠ (نوح 16), (يس 8 "و7 7), (روم 60). (نساء/ا9), (نحل 077 (آل عمرانة2او 3607 (ابراهيم /71)) (مريم "8), (منافقون‎ 
كه تنها به ذكر دو آيه بسنده مى كنيم:‎ 


2 


الثّارُ يعْرَضُونَ عَلَهَا عَدُوًا وَعَيّْدِيا وَ يوْمَ تَقُومٌ السَاعَهُ أَدخِلوا آلَ فِْعَوْنَ أَسَّدّ الْهَذَاب؛ - «عذاب آنها (فرعون و يارانش) تش 
عذابها وارد كنيد!) .)١(‏ 


١و‏ لا- تَقُولُوا لِمَنْ يقل فى سَبِيلٍ الله اواك ول اغبا لكل لك تتنتون ات رويد نيا كداذر راد | كتعه ن طون رده 
مكوييد» بلكه آنها زند كانند ولى شما نمى فهميد) (بقره )١8‏ 


“ا - روح انسان يس از جدا شدن از جسد خاكى در «عالم برزخ)» - «عالم قبر) » در جسم لطيفى قرار مى كيرد كه عوارض ماده 


را ندارد ولى شبيه اين جسم است و به آن «قالب مثالى» و يا «بدن مثالى» مى كويند» جيزى شبيه «عالم خواب و رؤيا؛ . 


؟ - در عوالم مختلفى كه انسان از آنها مى كذرد. روح انسان ثابت و بدون تغيير مى ماند» ولى با توجه به محيطى كه به آن 
واندص حفر #التدى اضورق انين ١‏ فيط ريا من كلدد و1 رو ولو تقيرة وو لفاك وقق دج تددو عالى كلا 
قالبش همين جسم مادى است كه آن را مى شناسيم. در عالم برزخ» قالبى از جنس برزخ ولى از نظر ظاهرى شبيه بدن دنيوى 
است ولى مرتبه لى بالاثر است. در عالم قيامت هم جسم و قالبى داريم از جنس همان عالم كه مرتبه اى بسيار تكامل يافته تو از 
باق برك السك ورازتي 1ل علطام رشبي ابن دو سبع امك طورى كقهر كس ابن اصماء والدرهر عالت بتد اسن 
را بشناسد و همان روح بدون تغيير در آن حلول مى كند. (بحث دراين خصوص در ذيل آيه ى «خلقت مثالى» - (اسرا 48) 


آمد). 


ه - عوالم انسانى ه يا 8 مرتبه و مرحله است: ١11‏ - عالم روح يا ١‏ - عالم ذر] ؟ - عالم رحم مادر *- عالم دنيا * - عالم 


برزخ 8 - عالم قيامت. 


همان طور كه در ذيل آيه ذر (اعراف ") آمدء عده اى از معتقدين به عالم ذرء معتقدند كه روح از عالم روح. به قالبى در 
عالم ذر هم حلول مى كند. و شايد بككويند تمام عوالم به جز عالم روح براى خود قالب و صورتى دارند و فقط اين عالم روح 
كه اولين عالم خلقت است بدون قالب بوده استء ولى در بقيه عوالم همان روح به آن قالبها حلول مى كند و البته هر عالمى از 
عالم قبلى 


ص :507 


62 غافر‎ -١ 


خويش مترقى تراست. (اين كروه. عالم روح وعالم ذر را يكك عالم دانسته و معتقد به 0 عالمند) اما عده اى ديكر معتقدند 


كه روح به عالم ذر منتقل نمى شودء بلكه عالم ذر بدون روح مى باشد. (اين كروه عالم روح و عالم ذر را دو عالم جدا از هم 
دانسته و معتقد به شش عالمند) (والله اعلم). 


ع - حديثى از بحارالا-نوار. ج 2 ص 705؛ وارد است كه رسول خدا (ص) با كشته شد كان قريش صحبت كرد و به آنها 
فرمود: «شما جه بد همسايكانى بوديد. و در ياسخ به اعتراض عمر كه اين كار را بى فايده انكاشتء فرمود: ساكت شو اى يسر 
خطاك! م وكيك يدا كه تو اذ انها تضواة تسق تال سمكى أشث علاه اىئ يدانم معدي استتاف- كرذه فى بكوريك لمن تان 
ارواح را احضار كرد (اسبرتيسيم- ارتباط با ارواح)». در ياسخ بايد كفت: اولاً: در اين روايت و رواياتى مشابه؛ مثل سخن 
كفتن حضرت على (ع) با كشته شدكان جنكك صفين يا جمل» كسى غير از آن دو بزركوار صدا يا تصويرى از ارواح را نديد 
و نشنيد؛ جرا كه اكر اين طور بود «عمرا اعتراض نمى كرد. يس معلوم مى شود فقط خود آن حضرات (ع) قادر به اين ارتباط 
بوده اند نه كسى ديكرء يس به استناد اين روايات نمى توان احضار روح به غير از معصوم (ع) را اثبات كرد. ثانياً: بعيد است 
روحى كه خداوند سبحان علم بشر را از فهمش عاجز و قليل شمرده و نيز غير قابل ديدن توسط جشم دنيوى استء بشود ديد يا 
صدايش را شنيد» آن هم اكر يكك شخص بيليدى جون ساحر و مرتاض با آن روح قبيحشان بتوانند روح ملكوتى يكك انسان 
بر اللي كوه كد ين قراه نا انهه عر طون اونا علرر قر را كرس ا ل ا افا لع و 
جريان را از آنها سؤال مى كنند ولى هركز از آينده نمى توانند خبر دهند. و برخى از افرادٍ شياد نيز با استفاده از قوه تخيل و 


تردستى» بعضى كارها را انجام داده و وانمود مى كنند كه روح را احضار نموده اند. 


خلاصه كلام: «احضار روح» امرى است كه تنها توسط معصوم (ع) و شايد برخى از اولياءٍ الهى صورت بككيرد» آن هم اين طور 
نيست كه ديكران قادر به ديدن ارواح باشند. (والله اعلم). 


اما با توجه به ارتباط دو عالم برزخ و دنياء ارواح مى توانند به دنيا سر زده و صدا و تصوير افرادٍ زنده را دركك كنند» همجنان 


كد 'اماء غياد ىق (ع) هى افرساند: تعد هومن و كافرق مك5 
1 لذي ميج مؤمن 


ص رين 


آن كه در حين زوال شمس به ديدار اهل خود مى رود و اككر ديد كه اهلش به اعمال نيكو اشتغال دارند سياس و حمد نخدا 


بجا مى آورد و جون كافر ببيند كه اهل او بر اعمال نيكك مشغولند براى او موجب حسرت و ندامت خواهد بود .)١(‏ 


- تكامل و تغيبر سرنوشت در عالم برزخ وجود دارد؛ به عبارتى عالم برزخ بر خلا-ف عالم قيامت» كاملا از عالم دنيا قطع 
اقباط قو الوه بلك ازعاطن رين انق كو هالي رسعو ادارهد وا زلشى شو روواباتن انون قاقش جعنه االأر يافيات الات 
انسان واثيز خيرات كذ زئد كان براى اوهى فرسسدة ذرياقت مى كتدة مثلا از .وسول اكرم (ضص) روات ده اسث كه بحضرت 
عيسى (ع) از كنار قبرى عبور كرد و ديد صاحب آن قبر را عذاب مى كنند. يكك سال بعد عبور كرد و ديد عذاب از او برداشته 
شده است. علت را جويا شد» به او وحى شد: «اى روح الله از اين مرد» فرزندى به بلوغ رسيده كه صالح و نيكوكار استء راهى 


را براى مردم استوار و هموار كرد و يتيمى را مسكن داد. بس به بركت عمل فرزندش از كناهش د ركذ شتم» . (1). 


ونيز ييامبر اكرم (ص) فرمود: «اى مردم! مرده ها را زيارت كنيد و به سراغ آنها برويد و سلام بفرستيد» سو كند به كسى كه 
جانم در دست اوستء مسلمانى تا روز قيامت بر آنها سلام نمى فرستد» مككر اين كه سلام او را ياسخ مى كويند» . (9). 


4- در مورد فلسفه وجود عالم برزخ و ضرورت آن جند نكته وجود دارد: اولاً: انسان براى نيل به بهشت و جهنم ابدى بايد 
شرايط برزخى را بككذراند تادر سايه تكامل ذاتى و جوهرى» جسم و روح متاسيهيا الت و حزان تناكف ثانيا: عالم برزخ 
فراناني دار كذ ركنن نيا جيراة اعذاك متك ها اسان قرت تدس 5 كس منديوة عداوين سبحاة و كلق باد 
تواند وصيت كند تا ورثه انجام دهند. ثالثاً: غير ممكن است هر انسانى براى خود مستقلاً قيامتى داشته باشدء جرا كه 
برخوردهاى اجتماعى نقش مهمى در تعيين سرنوشت انسان دارد و همه انسانها با هم تعامل داشته و در كناه و ثواب يكديكر 
مؤثرند» جه بسا يكك ايده غلط در اعصار كذشته. كه از يكك نفر به واسطه كتاب يا هر جيز ديكرى به ارث رسيده؛ باعث 


انحرافٍ آيند كان شود. و يا بلعكس كسانى 
ص :5058 
-١‏ كافى ج ١ص‏ 1م 


؟- امالى شيخ صدوق» ص ارا 
1 كافى» شيخ كلينن» ص 62٠‏ 


در كذشته بوده اند و امروزه اثراتشان باعث هدايت شوند. بنابراين در قيامت همه را با هم برمى انككيزند تا در برابر اين اثرات» 
جه مثبت يا منفى» با هم ياسخ كو باشند. قيامت هم مثل يكك دادكاه است كه بايد همه ى شاهدين و عاملين را با هم جمع 
كنند ودر برابر همديككر به دفاع بيردازند. با اين اوصاف بايد يكك زمانى به نام برزخ وجود داشته باشد كه از اولين انسان تا 
آخرينش يكجا به عالم قيامت حضور يابند. رابعاً: از روايات استفاده مى شود كه در برزخ ياره اى از كمبودهاى تربيتى افراد 
مؤمن جبران مى شود همجنان كه امام موسى بن جعفر (ع) مى فرمايد: «هر كس از دوستان و ييروان ما بميرد و قرآن را بطور 
كامل فرا نكرفته باشد در قبرش به او تعليم داده مى شود تا خداوند به اين وسيله درجاتش را بالا ببرد» . .)١(‏ 


9_در عالم برزخ ارواح با يكديكر ملاقات مى كنند. همجنان كه امام صادق (ع) مى فرمايد: «ارواح در برزخ با يكديكر 
مااقاة انق كقدة يكدايكر ران تددو اق مويك عراس برسكلاق اشنا ى عند احجان اناهن كوتد كدادن انها 
مى كويند اين شخص فلانى است» . (بحار. ج 8» ص 299). و مى فرمايد: «ارواح در برزخ به شكل جسدهايى كه دارند و با 
همان قيافه يكديكر را خوب مى شناسند واز يكديكر سؤال مى كنند و هنككامى كه روح جديدى بر آنان وارد مى شود 
ديكران كويند رهايش كنيد تا قدرى استراحت كند جرا كه اواز يكك مرحله ى سختى عبور كرده استء بعد از آن كه 
استراحت كرد. از او مى يرسند: فلان كس جه شد؟ اككر اين روح جواب داد كه هنوز زنده است و در دنيا مى باشد اينها منتظر 
و اميدوار مى مانند كه شايد نزد آنها بيايد و اكر كفت كه مرده است مى فهمند كه وضعش بد است جون اكر آدم خوبى بود 


٠‏ -آيا يرسش و سؤال در عالم برزخ صورت مى كيرد يا خير؟ 


در ياسخ به اين سؤال» دو دسته روايت وارد استء در برخى از آنها سؤال را تأييد كرده اند و در برخى ديكر ظاهراً آن را تأييد 


نكرده اند. از كروه اول مى توان به اين روايات اشاره كرد: 
در بحارالانوار» ج 4 ص #” از امام صادق (ع): 


ص :5086 


١-اصول‏ كافى» ج ع ص م 
؟- بحار» ج ص ا 


در بحارالانوار» ج #» ص ”352) از امام صادق (ع): وقتى مؤمن از دنيا برود هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش تشيبع مى كنند وقتى 
وارد قبر شد منكر و نكير به سراغ او مى آيند و به او مى كويند: يرورد كارت كيست؟ دينت جيست؟ بيغمبرت كيست؟ يس 
مى كويد: خداوند يرورد كار من است و محمد (ص) يبغمبر من و اسلام دين من است يس قبرش تا جشم كار مى كند وسيع 
مى شود و براى او طعام مى آورند و روح و ريحان براو وارد مى شود. 

در بحارالانوار» ج 2 ص 01 از امام صادق (ع): 

ميت در قبر از ينج جيز سؤال مى شود: نمازء» زكات» حج, روزه و ولايت. 


در بحارالأنوار. ج ع ص 775 از امام صادق (ع): 


وقتى مؤمن بميردء بيامبر خدا (ص) و حضرت على و فاطمه و امام حسن و امام حسين (عليهم السلام) همراه با ملائكه مقربى 
مى آيند. اكر مؤمن توانست جواب نكير و منكر را بدهدء آنها به نفع او شهادت مى دهند و اكر نتوانست جواب بدهد (زبانش 
بند آمد) ييامبر خدا (ص) به امر خدا شهادت مى دهد كه اين مؤمنء زبانش از ترس.ء بند آمده است وكرنه به آن جه شما مى 
يرسيد» معتقد است و حضرت على و فاطمه و امام حسن و امام حسين (عليهم السلام) نيز فرمايش حضرت رسول (ص) را تأييد 
مى كنند. (روايات عام) 

از جمله رواياتٍ دسته دوم روايتى است كه در آن سؤال در قبر را فقط اختصاص به دو كروه داده است,. كسانى كه ايمان 
خود را خالص نموده واز مؤمنين خالصند و كسانى كه از كفار خالص باشند. و از مؤاخذه و سؤالٍ افراد ديكر صرف نظر شده 


ايت 


در بحارالانوار. ج #. ص 12:٠‏ از امام صادق (ع): در قبر از كس مزال تو شوك در ا ا كة اسان كردا كاداد 
خالص نموده باشد و يا آن كسى كه كفر خود را خالص نموده باشد و اما بقيه افراد از سؤال قبر آنها صرف نظر مى شود. 


(روايت تخصيص خورده- خاص) 
20 
در جمع اين دو دسته روايات بايد كفت: روايات معصوم (ع) هم, مثل آياتٍ الهى» عام 


ص ١ن‏ 


و خاص و محكم و متشابه دارند لذا به صرفٍ تضادٍ ظاهرى در برخى از آنها نبايد فوراً تصميم غلط كرفت» اين دو دسته 
وزايك ع درم ضووقه كزوةة او لسسامنو كرود دوم وخا ص سطنة ا اسع دوت دنه الوك را امخسؤيصن ده القى خويفانة 
تخصيص خورده اند يعنى خاص شده اند. در روايات اول به طور عام بيان مى فرمايد: «در عالم برزخ از همه افراد سؤالاتى 
برسيده مى شودا و در روايت دوم مى فرمايد: «فقط از دو كروه سؤال مى شود؛ . يس معلوم مى شود كه اين سؤال با سؤال 
اول متفاوت و خاص استء به عبارتى سؤالاءت عالم برزخ» دو نوع سؤال است» يكك سرى از سؤالاءت به صورتٍ عمومى 
يرسيده مى شود و يكك سرى به صورتٍ خصوصى و تنها از يكك عده اى خاص يرسيده مى شود. كه به استناد روايات فوق 


منظور از سؤاللات عمومىء همان مسائل اعتقادى است و از همه يرسيده مى شود. (والله اعلم). (دقت فرماييد). 
سؤال: با آن كه خداوند سبحان مى داند جه كسى مؤمن و جه كسى كافر است يس حرا سؤال مى كنند؟ 
ياسخ: 


١‏ - سؤال و جواب براى مؤمن لذت دارد و براى كافر شكنجه آور است. همانطور كه امتحان براى يكك شخص تنبل» هول 


انكيز و عذاب آور است و براى يكك محصل زرنكك» شيرين و لذت بخش اسث. 


؟ - سؤال و جواب جه در قبر (برزخ) وجه در قيامت بدين خاطر است كه جاى هيج كونه اعتراضى باقى نماند جرا كه 
كنهكاران براى رهايى از عذابء به انكار اعمال و كردارشان مى يردازند» از طرفى كسى كه در اين دنيا از انجام اعمال خير و 
ايمان به اعتقاداتٍ اوليه سرباز زده» مثل شاكرد تنبلى است كه درس نخوانده باشدء از ياسخ دادن به سؤالاث درمانده شده و 


ديكر بهانه اى در ورود به عذاب نمى تواند بياورد. (والله اعلم). 


١‏ - درعالم برزخ شفاعت وجود ندارد. لذا برخى از روايات ويا مكاشفات بزركان درباره تصرفات ائمه (ع) در حالاتِ 
برزخى برخى كرفتاران از باب شفاعت مصطلح نيست,ء بلكه از باب تصرف به ولايت تكوينى است كه در جارجوب شفاعت 


بهشتى اند اما سوكند به خدا از وضع و حالتان در برزخ خوف دارم. .)١(‏ 


ص اع 


767 كافى؛ ج *؛ ص‎ -١ 


١‏ - عالم برزخ و قيامت» عالم تجسم اعمالند» لذا آن دسته از رواياتى كه اعمال را به صورتهاى مختلف مجسم فرموده اند را 
نبايد رد كرد»ء همجنان كه امام صادق (ع) مى فرمايد: «وقتى مؤمن داخل قبر شود؛ نماز در سمت راست و زكات در سمت 
حب او قرار مى كيرد و نيك و كارئ هايشش بالاق سرش سايه مى افكنئد و «صبر» در قسمتى ديكر قرار مى كيرد. وقتى دو فرشته 
براى يرسش مى آيند» «صبر) به نماز و روزه مى كويد: از صاحبتان دفاع كنيد وكرنه من آماده دفاع هستم» . (1). 


٠١‏ - همان كونه كه به كرات در روايات به جشم مى خورهدء مراد از «قبر) » همان عالم برزخ است. بنابراين منظور از فشار قبر 
علاوه بر كفار» همجنين بر مؤمنين كنهكار هم وارد استء. همجنان كه امام صادق (ع) از رسول اكرم (ص) نقل كرده كه مى 


فرمايد: «فشار قبر براى مؤمن» كفاره ى نعمت هايى است كه تباه كرده است» . (5). 

در تفسير الميزان» ج 74 ص 21١7‏ از قمىء از امام صادق (ع): 

بر شما نمى ترسم مككر از برزخ جون وقتى كار دست ما بيفتد ما به شما اولى خواهيم بود. 
در بحارالأنوار. ج ع ص 18١‏ از امام صادق (ع): 

از فشار قبر به خدا يناه مى برم. فقط عده كمى فشار قبر نمى بينند. 


كيرد كه از بسيارى از عوارض ماده مانند: زمانٍ مادى و سن بر كنار است و جون از هر نظر شبيه اين جسم استهء به آن «قالب 


مثالى») يا «بدن مثالى») مى كويند. 


توجه: در خصوص زمان در عالم برزخ به آيه «هزار سال»)» (حج /517) ودر خصوص «اجسم مثالى)» به آيه (اسرا 994) و در 


خصوص «مراحل قيامت» به سوره قيامت مراجعه شود. 

در بحارالانوار. ج 2 ص 5١5‏ از امام سجاد (ع): 

برزخ» همان عالم قبر است كه در آن جهان, (براى كفار و كنهكاران) زندكى بسى سخت و 
ص :5:08 


-١‏ بحارالأنوار. ج ع ص 770 ح نا" 


؟- بحار» ج 8 ص ”7١‏ 


دشؤاو اسك مو كنة داذات عق بحسن كدهمانا قرا ربراع تبكر كاران) عمحجوق ناقى'اسث ان اعستاتياف تيم و لاق 
بدكاران) همجون كودالى از كودالهاى آتشين جهنم است. 


در بحارالانوار» ج ص 231358 از حضرت مهدى (عج): 

منظور از برزخ» عالم قبر است كه زندكى كفار در آنجا بسى تنكك است. 

در تفسير الميزان» ج 759 ص »21١7‏ از قمى از امام سجاد (ع): 

قبر يا باغى است از باغات بهشت و يا حفره و كودالى است از كودالهاى دوزخ. 


از بهشت قرار دارند و از طعام آن مى خورند واز آب آن مى نوشند. 

در تفسير الميزان» ج 279 ص 21١17‏ از مجمع البيان» از حضرت رسول (ص): 
تمامى حسب و نسب ها در روز قيامت منقطع مى شود مكر حسب و نسب من. 
ل 


محبوب است و هر كسى كه كنهكار باشد حتى اكر رابطه صلبى هم داشته باشد» مغضوب است. اما اين بدان معنا نيست كه 
تكنيكن ]| عتاسك: 


در تفسير الميزان» ج أخرة ص حداة از كافى» از امام صادق (ع: 


ارواح نيز مانند اجسادند در باغى از بهشت قرار كرفته با يكديكر آشنايى و كفتكو دارند و جون روحى بر ارواح ديكّر در مى 
آيدء آن ارواح به يكديكر مى كويند فعلاً با او حرف نزنيد بككذاريد تا خستكى در كند. جون از هولى عظيم كذشته استء 
يس از او احوال دوستان و فاميل خود را مى يرسند اكر در ياسخ كويد: زنده بود. اميدوار آمدنش مى شوند واكر بكويند 


مرده» مى فهمند كه دوزخى شده و ديكر او را نمى بينند وبا خود مى كويند سقوط كرد سقوط كرد. 


در تفسير جامع» ج ع ص 67/8 از ابن بابويه. از امام صادق (ع): هر كافرى بميردء هفتاد هزار از فرشتكان موكل دوزخ, جنازه 
اورا مشايعت كنند تا كنار قبر» صدايى از آن كافر بلند شود كه تمام مخلوقات به جز انسانها آن را بشنوند. فرياد زند: «مرا 
بركردانيد تا ايمان آورم و عمل نيكو انجام 


ص لحن 


دهم) » فرشتكان جواب دهند: «اين آرزويى است كه امكان ىسع و كنتازئ انبسح كدكبدازيان جارف من كت كنا كرنه 


نيا ناز كردق باز هم از طغيان و سركشى دست برندارى. 

در تفسير جامع» ج 5» ص 0/8 و 2818 از شيخ صدوقء از امام سجاد (ع): 

سخت ترين ساعات ؟ ساعت است: 

١‏ - فبض روح ؟ - خروج از قبر " - محشر. 

در سفينه البحارء ج 2١‏ ص 809؛ ج ١‏ از امام صادق (ع): 

به خدا سوكند همه شيعيان ما در بهشتندء اما از آنجه در برزخ بر شما مى كذرد بيمناكم. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 2١‏ م4 از حضرت على (ع): هر كس همتشء» آخرتش باشد» خداوند دنيايش را نيز كفايت كند. 
هر كس كه سيرتش را صالح كند, خداوند يبرامونش را نيز صالح كند. هر كس ميان خود و خدايش را نيكو كند» خداوندٌ 
ميان او و مردم را نيكو كرداند. 


1 
در امالى شيخ صدوق؛ ص 14 مع؛ از امام صادق (ع): به خدا اميد داشته باش» اميدى كه نسبت به انجام كناه» جرات ندهد و 


از خدا بترسء» ترسى كه از رحمتش نااميدت نكند. 

در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 4 باب١21‏ از امام رضا (ع): 

كسى كه از سيئه و عمل بدش خوشش آيد مؤمن نيست. 

قإذا فح فى الصُور قلا أنْساب بَينهُْ يَوْمَِذٍ وَ لا يَساءَلُونَ 01١١1‏ 

فَمَنْ َقُلْتْ موازيئهُ وليك هُمْ الْمَفْلْحُونَ (007 

ا ا الْذِينَ حَسِرُوا أنْفُسَهُعْ فى جَهَنّمَ خالِدُونٌ م00 
1 وُجوَهَهُمُْ النَّارُ وَ هُمْ فيها كالِحونَ )1١©(‏ 

ألّمْ تكن آياتى تَْلى عَلْيكْ فكع بها تُكَذبُونَ )٠١5(‏ 

قالُوا رََنا عَلْبَتْ عَلَيْنا شِقُوَئنَا وَ كنا قَؤْماً ضَالَينَ )1١©(‏ 


رَبّنا أخرجنا مِنْها فَإِنْ عَدْنا فنا ظالِْمُونَ )1١7(‏ 


ل ل 

ِنّهُ كال فَرِيقّ مِنْ عبادى يَقُولُونَ رَيّنا آنا َاغفِْ لَناوَ امنا وَ أَنْتَ حَيْرُ الرَاحمِينَ )01١4(‏ 
َانحذْتمُوهُعْ سِخْريًا حنّى أنْسؤكع ذكرى و كنع مِنْهُمْ َضحكونَ )1٠١(‏ 

إِنّى حَرَْتْهُمُ الْيوْمَ يما صبرُوا أنه هُمْ الْفَائرُونَ )11١(‏ 


دن 0 


1 
0 
تَعالَى الله اميك الْحَقٌّ لا إِلهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَوْشُ لكريم )1١(‏ 


2 


نما حسابة عِنْدَ 


ص 


7 


لا بوْهانَ لَه به مإ 


اها 

1 
بت 

2 
ح, 

0 
١ 
6 
أوا‎ 


عِنْدَ رَبّه إِنَّهُ لا يُفْلِحٌ الكافرونَ (117) 
وَقَلَ رَبِّ اغْفِو وَارْحَمْ وَ أَنْتَ حير الرّاحمِينَ (114) 


هنكامى كه در «صورا) دميده شود هيج يكك از ييوندهاى خويشاوندى ميان آنها در آن روز نخواهد بود؛ 


5٠١: ص‎ 


وال بيكذيكر تقاضاى كمكة تمن كنند (جون كارق ان كسى ماه نيشة)1(1١01)‏ و كساق كداوزنهاغبالشان سكين :اسك 
همان رستكارانند! )٠١7(‏ و آنان كه وزنه اعمالشان سبكك باشدء كسانى هستند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده» در 
جهنم جاودانه خواهند ماند! )0٠١*(‏ شعله هاى سوزان آتش همجون شمشير به صورتهايشان نواخته مى شود؛ و در دوزخ جهره 
اق فوس ذازك (158):(به انها كني فى شود ) آنا ارات من بر شما خوائده تم شدة يس آنارا تكدذ بياس كزديد؟1! زة)) 
مى كويند: يروردكارا! بدبختى ما بر ما جيره شد و ما قوم كمراهى بوديم! )03١(‏ يروردكارا! ما را ازاين (دوزخ) بيرون آرء 
اكر بار ديكر تكرار كرديم قطعاً ستمكريم (و مستحق عذاب»)! )23١17(‏ (خداوند) مى كويد: دور شويد در دوزخ و با من سخن 
مكويكا )0١(‏ (فراموش كرده ايد) كروهى از بندكانم مى كفتند: يروردكارا! ما ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما رحم كن؛ 
وتو بهترين رحم كنند كانى! )23١9(‏ اما شما آنها را به باد مسخره كرفتيد تا شما را از ياد من غافل كردند؛ و شما به آنان مى 
خنديديد! )1١0(‏ ولى من امروز آنها را بخاطر صبر و استقامتشان ياداش دادم؛ آنها بيروز و رستكارند! (111) (خداوند) مى 
كويد: «جند سال در روى زمين توقف كرديد؟) )1١١17(‏ (در ياسخ) مى كويند: «تنها به اندازه يكك روزء يا قسمتى از يكك روز! 
از انها كشهى تؤائنك يشسارنك بيرس !1 )هي كود ري ) شما مان كنس :توفق: سويد كر مى نوا ننسين! 3127 آنا 
كمان كرديد شما را بيهوده آفريده ايم و بسوى ما باز نمى كرديد؟ )١١18(‏ يس برتر است خداوندى كه فرمانرواى حق است 
(از اينكه شما را بى هدف آفريده باشد)! معبودى جز او نيست؛ و او يرورد كار عرش كريم است! )1١8(‏ و هر كس معبود 
ديكرى را با خدا بخواند - و مسلماً هيج دليلى بر آن نخواهد داشت- حساب او نزد يرورد كارش خواهد بود؛ يقيناً كافران 


رستكار نخواهند شد! )١١17(‏ و بكو يرورد كارا! ببخشاى و رحمت كن [كه] نو بهترين بخشايندكانى (118) 


در تفسير جامع» ج 5 ص 885 از ابن مسعود. از حضرت رسول (ص): 


هر كسى كه آيات آخر سوره مؤمنين (آيات ١١18‏ تا )١١18‏ را از اول «افحسبتم انما خلقناكم عبثا» تا آخر سوره بر بيمار» قرائت 
كند شفا يابد. و فرمود: سوكند به آن خدايى كه جانم به امر اوست,ء اكر بنده اى از روى يقين و ايمان و خلوص اين آيات را 


بر كوه بخواند از جاى كنده شود. 
در الحديث؛» ج 2١‏ ص 28 از امام على (ع): تكبر در مقابل متكبر خود عين تواضع ننس . 
خلاصه آيات سوره مؤمنون: 


- طور سينا‎ :٠١ هفت آسمان 18: باران رحمت 14: باغ و ميوه‎ :١1/ مراحل خلقت انسان‎ :١18 تا‎ ١١ خصوصيات مؤمنين‎ :١١ تا‎ ١ 
قوم عاد (ع)‎ :©١ تا‎ 3١ كاو و كوسفند و اشتر وفوايد آن *5: جهاريايان - كشتى 77 تا١: داستان نوح (ع)‎ :1١ درخت زيتون‎ 
و هود(ع) "5: براى هر امتى اجل محتوم و موعد مقررى است كه هركز يس و بيش نخواهد شد. 68-59: موسى (ع) و هارون‎ 
اى رسولان از نعمتهاى حلال بخوريد و كارهاى نيكو كنيد. 7 اين مردم همه يبرو يكك‎ ١ مريم (س) و عيسى (ع)‎ :6١ (ع)‎ 
كيشند01: و هر دسته مذهب خاصى بيش كرفته اند. ؟2: بككذار اين مردم غافل در نادانى خود بمانند تا وقت معين (مركك)‎ 


2: آيا مى انديشند كه ما براى آنكه در دنيا به كارهاى خير بيردازند در مساعدت آنها تسريع مى كنيم. 


/ه تا :2١‏ خصوصيات مؤمنين 27: و لا نكلف نفسا الا وسعها 2#: دلهاى كافران تاريكك است. 


د تا١:‏ خطاب به كافران :7١‏ اكر حق تابع هواى نفس آنها شود زمين و آسمانها و آنجه در آنهاست دجار فساد شوند. ؟/: 
اى يبامبر آيا تو از اين مردم مزد و اجرتى خواسته اى؟ ياداشى كه خدا مى دهد بهتر است. #لاتالالا: منافقين 48: إدفع بالتى هى 
احسن السيئه 91: همزات الشياطين :٠٠١‏ برزخ :٠١١‏ انساب ؟١٠:‏ ثقلت موازينه 1١‏ و 117: خطاب شود جه مدتى در روى 


زمين درنكك كرده بوديد. مى كويند يكك روز يا جزيى از يكك روز 118: آيا كمان مى كنيد كه شما را بيهوده خلق كرده ايم. 


8 


6" سوره نور 


6" -سوره نور. (مدنى است و68 ايه دارد). 


خلاصه مطالب: بيان حد زناء ود قذف و حكم لعان» وجوب حجاب بر زنان» نهى از افشاءِ اعمال زشتء مدح مؤمنين» كردار 


كفارء منع از ورود به خانه هاى مردم بدون اجازه آنها و سلام. 


ُورَة لهاو فرضَناهَا وَأَنزنَا يها آيات بيناتٍ لمكم تذكرون (1) 

اين سوره را فرستاديم و (احكامش را) فريضه بندكان كرديم و در آنء آياتى روشن ساختيم تا شايد وسيله تذكر شود )١(‏ 
سوره: به معناى كلمات و جمله بندى هايى است كه براى ايفاء يكك غرض باشند. 

در تفسير الميزان» ج 278 ص 213756 از كافى» از حضرت ابى جعفر (ع): 


شوو لوو تمتك | سور تيا نازل شد و شاهد صدق اين سخن اين است كه خحداى تعالى در سوره نساء مى فرمايد: الت 
ِأَتِينَ الْقَاحِشَّةَ مِنْ نِسَائِكمٍ قَاسْكَدٌ كش هدُوا عَلَيهنّ أَرْبعة مك فإ دوا فَأهدكومُقٌ فى الببوت عن تَوَقَاهُىٌ الْمَوْتٌ أ يفل الله 
لوخ افبتارذ وس انضسغة ازرزناة جما عدعما نامر كيو بر ند عله آنان استشهاد كنيد به جهار نفر از خودتان واكر 
شهادت دادند» آنها رادر خانه ها زندانى كنيد تا بميرند يا خدايتعالى راه نجاتى برايشان قرار دهد) (نساء6١)‏ ودر سوره نور به 
عنوان راه نجات فرمود: «الََائِيَهُ وَ الَرَانِى فَاجِلِدُوا ...» 

ءوس و 53 7 و 4 تآ د ا َه 6 م و م 6 5 لا 3 
الزَاَِهَ وَ الزَانِى فاجلدوا كل واحدٍ مِنْهُمَا ماه جَلدهٍ وَ لا تاخذكم بِهُمَا رَافه فى دين الله إن كنت تومنون بالله وَ اليوم الآخر و لَيَسْهَد 
عَذَابّهُما طَائََةٌ مِنَ المؤمنينَ (؟) 

شما مؤمنان بايد هر يكك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات كنيد و هركز درباره آنها در دين خدا ترحم نكنيد 
اكر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدكاران را جمعى از مؤمنان مشاهده كنند (؟) 

نكته: اين آيه معروف به آيه «جلذ» - «تازيانه) است. 


2 نكته: 


بعضى كفته اند: اينكه زن زناكار را جلو تر از مرد زناكار ذكر كرده براى اين است كه اين عمل از زنان شنيع ترو زشت تر 


51١١: ص‎ 


2 نكته: 


آنها جارى شود. 
2 نكته: 


زنا به دو جيز ثابت مى شود: _١‏ اقرار فاعل» جهار مرتبه _١‏ شهادتٍ جهار نفر مردٍ مسلمانٍ عادل» در يكك وقت و يكك طريق و 
در يكك مجلس و آن هم مانند ميل در سرمه دان. حال اكر سه نفر به زنا كردن شخص شهادت دهند و بككويند شاهد جهارم 
مى آيدء هر سه نفر را حد مفترى (افتراء- قَذف) يعنى 7١‏ تازيانه مى زنند. و نيز شهادت زرَّنها منفرداً در مورد زنا مقبول نيست. 
شايد بدين خاطر كه ديدن و بيان اين امر توسط زنان سهل تر است. (والله اعلم). 


+3 نكته: 
حد زنا مختلف است: 


8ك كلت ذو هوركمو انو كان معرة عور مخميك تددو عدن كد أن ٠‏ تازيانه است. ولى در مورد بندكَان جه 
محصن و غير محصن» تازيانه اسن 

(؟)سنكسار- رَجْْمْ: در مورد مردان و زنان جوان محصن يا محصنه (همسردار) است. 

در تفسير جامع» ج ع, ص 049١‏ از كافى» از امام صادق (ع): ه ركاه بخواهند شخصى را رجم كنند, اول كودالى بكنند اكر زن 
باشدء او را تا وسط كودال فرو برند و اكر مرد باشد تا جايكاه بند زير جامه در كودال فرو برند. سيس حاكم و بعد از او مردم؛ 


بدن او بزنند. 


در تفسير جامع» ج ع ص 097 از محاسنء از امام كاظم (ع): (در مورد كسى كه از ككودال فرار كرد فرمود) 


اككر ثبوت زنا به اقرار بوده و بعد از زدن جند سنكك بر او فرار كردهء او را رها مى كنند و اكر به وسيله شهود ثابت شدهء او را 


برمى كردانند. 


() كشتن: كسانى كه با محارم مثل مادر يا خواهر و غيره زنا كنند» بر هر صورت جوان باشند يا يير» آزاد يا بنده» محصن يا 
غير محصن بايد به قتل برسند و نيز هر كاه به جبر يا عنف با زنى زنا كنند و آن زن اختيارى از خود نداشته باشد. و نيز مرد 
ذمى مانند: يهودى يا نصارى با زن مسلمانى زنا كند. 


ص اع 


در تفسير جامع؛ ج ؟؛ ص 0884 از فقيه از امام باقر (ع): هر كس با محارم خود زنا كند با يكك شمشير او را به قتل مى رسانند 


واكر مَحْرّم هم راضى بودء او را نيز به قتل مى رسانند. 
(؟) هم جلد و هم رجم: در مورد مرد و زن يير محصن و محصنه است. 


در تفسير جامع» ج 5 ص از امام باقر (ع): مرد و زن بير زنا كارى را كه محصن بودند حضور حضرت على(ع) بردند. 
آن حضرت امر كرد اول آنها را صد تازيانه بزنند بعد رجم كنند. 


(0) هم جلد وهم تبعيد: مرد و زنى كه ازدواج كرده و هنوز همبستر نشده اند جنانجه زنا كنند» حد آنها آن است كه صد 


تازيانه بخورند و تا يكك سال از شهر و ديارشان تبعيد شوند. 
2 نكته: 


معناى محصن آن است كه مردُ همسز دارد و قدرثٌ بر نزديكى نمودن با او را دارد و مانعى هم در دسترسى به او ندارد. و 


معناى محصنه آن است كه زن شوهر دارد و حاضر است و در سفر نيست و دسترسى به او دارد. 
در تفسير صافى» ج 5» ص 887 از تهذيب» از حضرت على (ع): 

ذو اخرائ هدوة نو اقافة ى عد درافكىى وحمت وهنا زافرا كرد 

در تفسير جامع» ج 5 ص 807 از بحار الانوار» از حضرت رسول (ص): 


شخص زناكار اكر بميرد و توبه نكند خداوند» 7٠١‏ درء از درهاى دوزخ به روى او باز كندء از هر درى مار و عقرب بسيارى 


به او حمله كنند وا تا قيامت در آتش بسوزدء وقتى وارد محشر مى شود» اهل محشر از بوى تعفنش در عذابند. 
0 


ممكن است كسى به آيه تكرش الها سَمِعَه َئْوَاب) - «براى جهنم هفت در است) (حجر 2*5)., استناد كزدة و يكرنل: بس در 


روايت فوق منظور از ٠١‏ درب» جيست؟ 


ياسخ: روايت فوق اشاره به زمان قبل از قيامت و محشر دارد و تا آن زمان» هنوز كسى واردٍ جهنم ابدى, نشده است»ء به عبارتى 
اشاره به «عالم برزخ) دارد» يس منظور از «دوزخ)» در روايت مذكور» «دوزخ برزخى)» استء. نه اجهنم اخروى» . اما مراد از آيه 


شريفه حجر و نيز رواياتى كه در آن اشاره به هفت در جهنم دارند» «جهنم اخروى)» است. در ضمن به استناد روايت فوق معلوم 


ص لع 


مى شود كه «جهنم برزخى؛ » بر خلا-فٍ «جهنم اخروى' » بيشتر از هفت درب دارد. اين را هم بككويم كه به استناد اين روايت 
نمى توان كفت كه تعداد درهاى آن حقّدر استء» جرا كه در روايت اشاره دارد به 700٠‏ درب از درهاى دوزخ) » آن هم فقط 


براى كنا «زنا؛ » يس معلوم مى شود بيشتر از "٠٠‏ درب دارد» كه براى هر كناهى درهاى عذابى متعدد» مفتوح مى شود. (والله 


اعلم). 
در تفسير جامع» ج ص //6 از بحار الانوار. از حضرت على (ع): 


اى مردم از زنا بيرهيزيد كه در دنيا آبرو را زايل كند و حياء را برطرف نمايد و عمر را كوتاه كرداند و باعث فقر و بيجا ركى و 
بى نوايى شود و روزى راقطع كند. ودر آخرت موجب عذاب يرورد كار كردد ودر حساب معطل شود ودر آتش جهنم 
جاويد بماند. و روز قيامت وارد محشر شود در حالى كه از عورتش آتش مشتعل كردد و مردم از عفونتش او را بشناسند كه 


زناكار است. 
در تفسير جامع» ج و3 ص ده از بحارالانوار» از امام رضا (ع): 


عمل زنا بز ركتر از قتل نفس است. زيرا قاتل» جز مقتول كسى را فاسد نكرداند ولى نسل زناكار را تا روز قيامت زايل و فاسد 
كردائد و محرمات را حلال بداند. 


در تفسير جامع» ج ص //6 از وسائل الشيعه» از حضرت رسول (ص): 


هركاه زنا شايع كردد» فوت ناكهانى بسيار شود. و بايد منتظر عذاب و علامتهاى آسمانى شوند ويا دشمن ستمكارى بر آنها 
مسلط كردد و كسى به حمايت و يارى آنها قيام نكند. 


نمناكك. بالارفتن از يله. و آميزش با بيرزن. 
در صافى» ج 5 ص 2/8/8 از امام صادق (ع): هنكامى كه زنا وفحشا زياد كردد» زلزله نيز زياد شود. 


در تفسير جامع» ج ؟» ص 0884 از تهذيبء از امام صادق (ع): دست دزد را قطع نمى كنند تا دو مرتبه اقرار كند و حد به زانى 


از همان منبع» از ابوبصيرء از امام صادق (ع): اكر (مردى) با يكك زن مكرر زنا كرده باشدء يكك حد براو مى زنند و جنانجه با 
زنان متعدد زنا كرده» به تعداد آنها بر او حد جارى مى كنند. 


ص :561 


از همان منبع» از ابوبصير» از امام صادق (ع» از حضرت على (ع): 


اى مردم! هر كس زنا كرده باشد بايد بين خود و خداى خود توبه كند. به خدا قسم توبه كردن در خفا و ينهانى» بهتراست از 


آنكه عفت خويش را در برابر مردم مخدوش كند. 

در تفسير الميزان» ج 279 ص ١3535‏ از قمىء از ابى جعفر (ع): 
مردم را براى ديدن تازيانه زدن (بر زناكار) دعوت و جمع كنيد. 
در تفسير جامع» ج ع ص 091 از كافىء از امام صادق (ع): 


حال به دليل ارتكاب زنا هلااكك ننموده است. و نيز فرمود: حد لواط كننده؛ رجم و ستكسار استء اككر صاحب عيال باشد. و 


غير آن صد تازيانه است و حد مفعول در تمام احوال جه عيال داشته باشد يا خير» قتل است. و حد مساحقه مانند زنا است. 


از همان منبع»ء ص 24/8) از طبرسىء از حضرت رسول (ص): مساحقه كردن زنان به منزله لواط مردان است. هر زنى كه شوهر 
داشته باشد و اين عمل قبيح را انجام دهدء او را بكشيد. 


در تفسير جامع؛ ج 5 ص 248 از كافى, از امام صادق (ع): هركاه كسى بين دو حرام جمع كند حد او سه ربع حد زنا (10 


تازيانه) است و بعد از آن او را تبعيد مى كنند. 


در خصال صدوق.» ص ٠‏ از امام على (ع): دورترين حالتى كه بنده از خدا دارد اين است كه تمام همت و توجهش به ير 


كردن شكمش و استفاده از شهوت جنسى اش باشد. 
توجه: بحثى روايتى در خصوص زنا در سوره مؤمنون ذيل آيات 1 افله اسف: 
بحثى بيرامون حكم «رجم يا سنكسار) در اسلام: 


همه «مخالفين اسلام» و حتى عده اى از «مسلمين) » به حكم «ستكسار) اشكال كرده و مى كويند: «اأكر اسلام دين رأفت است 


يس با اين حكم جه سنخيتى دارد؟) . 


باسخ به اين شبهه: اولاً: قرآن كريم در سه (يا جهار) آيه شريفه به مجازات رابطه نامشروع اشاره فرموده است: آيه دوم سوره 
نور وآيات 6 و١١‏ سوره نساء. كه در آيه نور (جلد) 


ص را 


مجازات آن را «تازيانه») ودر دو ابه نساع به :حبس واذيت» اشاره فرموده اشت: همجنين آيه "57 سوره مائده جهارمين ايه است 
كه به كمكك برخى زواناكم ير ااستكسان زتاكار شحيدردان) دلاات دارد. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيات هاوم١‏ سوره يننا 


بنابراين در قرآن كريم حكم سنكسار نيامده است. 
ثانياً: شرايطى كه سنت براى حكم رجم بيان فرموده اند بدين شرح مى باشد: 


١-ياخود‏ شخص در جهار نوبت اقرار كند در حالى كه مختار و آزاد باشد, يا جهار مرد» سه مرد و دو زن ويا دو مرد و 
جهار زن شهادت دهند كه با جشم ديده اند كه همجون ورود ميل به سرمه دان نزديكى رخ داده است و همككى بر فعل واحد 
در مكان و زمان واحد اتفاق نظر داشته باشنئد و از سببى كه موجب حلال بودن رابطه زناشويى بين متهمان باشد بى اطلاع 
باشند. و لازم است شاهدان حتماً در حضور يكديكر شهادت دهند. جنانجه زناكار مدعى شود علم به حرمت زنا نداشته و 
احتمال صحت اين ادعا باشدء» حد شرعى ساقط مى شود. همجنين اكر زناكار قبل از آمدن كواهان توبه كند» حد ساقط مى 


شود. 


" - زناى محصنه يعنى كسى همسر حلال در اختيار دارد و همسر او هيج عذرى ندارد و نه او و نه همسرش در مسافرت نيستند 
ويكديكر را در اختيار دارند و مانعى در كار نباشد و با اين حال تن به زنا داده باشند. .)١(‏ 


بنابراين معلوم مى شود كه شرايطٍ حكم سنكسار عمللا به وجود نخواهد آمد واكر هم در حالت بسيار نادر اين شرايط صورت 
يذيرد» براى كسى خواهد بود كه در ملاءِ عام وبا كمال بى حيايى برهنه شده و در مقابل همسر و عموم مردم مرتكب جنين 
كارك هركاو براقم اليه ع لكين راقن يمار أنبة ومعنة قرويمارى نترطاة انيت كه كن ان امشاى ودر اوا ندر كير 
كند و صاحب عضو هر جند با اكراهء اما جهتٍ نجات و حياتٍ ساير اعضاء و به ناجار اين عضو را به نحوى قطع و دفع كند كه 
حتى كوجكترين اثرى از خود بر جاى نككذارد كه اكر حتى يكك سلول از آن عضو بر جاى بماند بر بقيه اعضا متاستاز (- 
كسترش) داده و آنها را هم د ر كير كند. 


ص ادع 


7117 - 77١ لمعه دمشقيه» شهيد اول» ج ”سس‎ - ١ 


ثالثاً: در اسلام عزيز توصيه شده است كه اكر شخصى به جهت وسوسه يكباره و ناخواسته كرفتار كناه شده بين خود و خدا 
توبه كند و از بازكو كردن آن نزد ديكران و مراجعه به محاكم قضايى اجتناب كند. يعنى كسى مجبور به اعتراف نيست» حتى 


رابعاً: درباره اجراى آن در حضور ديكران بايد كفت: هدف اساسى در اجراى حكم علاوه بر تنبيه مجرمء اثر بازدارندكى آن 
نسبت به ديكران است. به ويزه برخى از جرمها كه نشان از بى باكى مجرم و عذرنايذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان كنى 
نسبت به جامعه دارد. كه زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت به نظام 
عناتواده من باشاددى ذا باعرحه» احميت شان خانواده و جاسه» |2 عتناو اك درف حرس متكي باد عوار قن غير قايل 


بيش بينى در انتظار خانواده ها خواهد بود. 


خامساً: احكام الهى داراى مصالح و مفاسدى هستند. يعنى هر حكمى كه واجب است,ء مصالحى عالى آن را الزامى كرده است 
وهر حكمى كه حرام استء مفاسد خاصى آن را ممنوع كرده است. آثار زيانبار زناى محصنه كه حتى غربيان هم از آن 
اجتناب مى كنند و بسيارى از جنبه هاى منفى آنء در مورد اين جهان است و بايد در همين جهان و در ظرف همين جامعه 


زدوده شوند و الا امنيت از جهان رخت خواهد بسث. 
2 نكته: 


حل شوعى زثاق محقيتة أن اسث كه ابتذا ؤتا كار ينا بر اعشاط يكم صل قيرية شلاق من وود سيتن :وى ستكسان من شو 
ستكنار يدبن ضوزك اسث كه عرى نا كم وازن درا تاسينه در شاكف دفن من كشددواو وا جا ستكه ذاى كرحكه من زنقد تا 
بميرد. ابتدا شاهدان» سنكسار را آغاز مى كنند واككر شخصٌ خود اقرار كرده باشد حاكم شرع آغاز مى كند. كفته شده كه 
حضور كروهى لازم است كه حداقل يكك نفر يا سه نفر و بنا بر كفته ديكر ده نفر هستند. كسى كه خود حد شرعى بر كردن 
دارد نبايد ستكسار كند. يس از اجراى حكمء زناكار را غسل و كفن مى كتند. بر او نماز مى خوانتد و سيبس دفن مى كنند 
لكك 


در كافى» ج لا ص يهنا ودر استبصار» ج 5 ص از امام صادق (ع): 


ص 5*1 


71717 - 77١ لمعه دمشقيه» شهيد اول» ج ”سس‎ - ١ 


رجم «حدّ ركف نهك|» انكو عدن زناراتة سه كرك 2د امك بس سكا من كدصرو تتحفيية: رداراى عفير ا اشترامة 


در وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى» ج ص احلكرة از امام باقر (ع): 
اقامه يكك حدء در روى زمين از باران جهل شبانه روز با بركت تراست. 


الزَانِى لا يكح إلا زانية أؤ مُشْركة وَ الزَائهُ لا يكحها إلا زانٍ أؤ مُشْرك وَ حرم ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ (*) مرد زناكار جز با زن 
زناكار و مشركك نكاح نكند و زن زناكار هم جز با مرد زانى و مشرك نكاح نخواهد كرد و اين كار بر مردان مؤمن حرام 
است (0 


نكته اى از الميزان» ج 219 ص ٠‏ معناى آيه شريفه با كمكك آيات و روايات اهل ببت (ع) اين است: «مرد و زنى كه در 
بنابراين كفته عده اى از مفسرين در خصوص نسخ اين آيه صحيح نمى باشد بلكه اين آيه عام است و آيه مورد بحث 
اوَأَنْكيحوا الْأِامَى مِنْكم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ» (7*) آن را تخصيص زده نه اينكه نسخ كرده باشد) . 


در تفسير الميزان» ج اه ص رده از كافى» از امام صادق (عليه السلام): 


اينان زنان و مردانى معروف به زنا بودند كه به اين عمل شهرت داشتند و مردم آنها را به اين عنوان مى شناختند و هر كس كه 


وَ الّذِينَ يَْمُونَ الْمُحْصَ نات ثُمَ لَمْ بَأنُوا بأزعهِ شَّهَداء فَاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلَدَه وَ لا تقْبلُوا لَّهُمْ شَّهادةَ أبَدا وَ أولتك هُمْ الْفاسِقُونَ 
(©) الأ الَّذِينَ تاُوا مِنْ بَغْدِ ذلك و أَضْ لوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (5) و تانكه يكؤثان بااعفرقا سيت :وناو هد أن كاه جهان 
عادل بر دعوى خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد و ديكر هركز شهادت آنها را نيذيريد كه مردمى فاسق و 
نادرستند (6) مكر آنهايى كه بعد از آن فسق و بهتان به دركاه خدا توبه كنند و در مقام اصلاح خود برآيند دراين صورت 
خدا "مرزنده و مهربان است (0) 

2 نكته: 


اين آيه شريفه معروف به آيه «قذف» يا «تهمت» يا «رمى» يا «اجنبى» است. و مطلق 


ص :5*1 


مى باشد يعنى هم شامل مرد و هم زنء هم حر و هم برده مى شود. به عبارتى حكم قذف براى همه يكسان بوده و 8١‏ تازيانه 


است. 
در تفسير جامع» ج ع ص الاحلهة از كافى» از امام صادق (عليه السلام): 


كسى كه نسبت زنا به ديكرى بدهد هشتاد تازيانه به او مى زنند واتا وقتى توبه نكند اككر شهادتى بدهد شهادتش قبول نمى 
شوك ١ك‏ “سة تفز شهادت به رثآ كردن كس :ذهتل كراسة تفررا حل مى زنتل:و شتؤادت انها قبؤل تمى شود :مكر انك ه جهار 
نفر ادعاى ديدن نمايند آن هم مانند ميل در سرمه دان. و هر كس درباره زنا كردن خودش شهادت دهد كفتارش يذيرفته نمى 
شود مككر آن كه جهار مرتبه اظهارات خود را تكرار و تأييد نمايد. 


در تفسير جامع» ج م *, ص 0444 از تهذيبء از امام صادق (ع). از حضرت على (ع): 


ات كي كه شكس السك :زان إلاهد 7 - مكونناة عادى از 5ن كاو امك #دركريلية ان شخص :ان بدركي سيك وذن هر يكين 
از اينهاء هشتاد تازيانه حد دارد. 


- 


الّذِينَ يَوْمُونَ أَرُواجَهُمْ 0-0 لَه مُهَداءٌ إل إلا ألقُمَهُمْ َتَهِادهُ أَحَدِهِمْ أَرْيْعٌ شّهاداتٍ بالل ه َه لَمنَ الصَادِقِين (9) و الْحَامِسَةُ 
لع الله عَلَيِه إن كنف الْكادبينَ (0) وَ يَدْرَوًا عَنْهَا الْعغذاتِ أن تَشْهَدَ أ َع شّهاداتِ بالل إن لَمنّ اللكاذيين (8) وَ الْخْامِسَهُ 
غَقَتَ الل لها إِنْ كان ون الصَادقينَ (4) وَلَو لاض لي الله ليع و وَخمئة و أن الله وات يه )1١(‏ و كسا ديه 
زنان خود نسبت زنا دهند وجزخود برآن شاهد نداشتند بايد از آن زن و مرد» نخست مرد جهار مرتبه شهادت و قسم به نام 
خدا ياد كند كه او دراين دعوي زناء از راستكويان است ( 8) و بار ينجم قسم ياد كند كه لعن خدا بر او باد اكر از 
دروغكويان است (7) براى آنكه حكم حد درباره زن اجرا نشود آن زن نيز نخست جهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا ياد 
كند كه شوهرش دروغ مى كويد (8) و بار ينجم قسم ياد كند كه لعنت خدا براو باد اكر اين مرد در اين دعوى از راستكويان 
باشد (9) و اككر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود و اككر نه اين بود كه خداى مهربان البته توبه يذير و درستكار 


ا 


5 


لها رمس 696 


استء حدود و تكليف را جنين آسان نمى كرفت و توبه را باعث رفع عذاب از شما نمى كرد )1١(‏ 


55١: ص‎ 


2 نكته: 


هر كاه طبق آيات فوق (كه معروف به آيات «لعان» يا «قهذف زوجات» است) دستور «ملاعنه)» انجام كرفت» ديكر زن براى آن 


مرد تا ابد حرام شده و هركز حلال نمى شود. 
در تفسير الميزان» ج ص /ا؟3١‏ نا ”قن از قمى: (خلاصه روايت») 


بعد از اتمام لعان رسول خدا(ص) بين آن دو (زن و مرد) جدايى افكند و حكم كرد كه فرزند از آنِ زن باشد در حالى كه يدر 


معينى نداشته باشد ولى مردم هم فرزند او را به بدى نسبت ندهند. 


جرا وق كمودق به فمسرش سيت زنا :دهده بابد جهار باز شهادت دهد ولى اكر غير شؤهر انم تسيعا .زا بذفك:وسه:شاهد 


نياورد حدّ مى خورد؟ 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص الكل جا از امام رضا (ع): (خلاصه روايت) 


(زيرا) براى شوهر جايز است در مواقع ينهانى كه ديكران حق ورود به آنجا (خلوت كاه زن) را ندارند داخل شده و همسرش 
را زير نظر بكيرد در حالى كه اين عمل بر احدى حتى فرزندان و يدر زن جايز نيستء از اين رو وقتى (شوهر) ادعاى رؤيت با 
جشم نمود بايد جهار مرتبه خدا را بر آن كواه و شاهد قرار دهد و به ذات او قسم بخورد و امااكر كفت: «با جشم خود اين را 
نديده ام » در اين صورت «قاذف» محسوب شده و بايد به او حدّ بزنند مكر آنكه بينه عادل اقامه كند. و اما اككر غير شوهر اين 
نسبت را دهدء به او مى كويند: جككونه در ينهانى او را زير نظر كرفتى در حالى كه در ديدنت متهم مى باشى (و خلاف كرده 
اى)؟ يس (حتى) اكر (هم) صادقى, باز در مرتبه تهمت بوده و بايد تأديب شوى (مكر آنكه سه شاهدٍ عادلٍ ديكر نيز هم 
زمان با تواين عمل را مثل سرمه در جشم, ديده باشند كه دراين صورت حد از تو ساقط است جرا كه احتمال اينكه ؟ نفر 
عادل بتوانند اين عمل را ببينند ضعيف يا بعيد است) و اما اين كه شوهر بايد ؟ مرتبه قسم بخورد جهتش اين است كه هر يكك 


بار به جاى يكك شاهدٍ عادل محسوب مى شود. 


ِنَّ الْذِينَ جَاءُو بالافك ع عُصبَةٌ مكح لا ب تخسبوةٌ شَرًا لَك بَلُ هُوَ خَيرٌ كم لكل امري مُنَهُم ما اكتَسَب مِنَ الانّم وَ الَذِى تَوَللِ)م كبرَهُ 
مِنهُعْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ همانا آن كروه منافقان كه به شما مسلمين بهتان بستند مى بنداريد ضررى به آبروى شما مى رسد؟ 
بلكه خير و 


ص كع 


نوات ناد خواهدف بافت وهر ركف ان انواابه عفان اعبان خر دخو اهمه رسيو آق كين ازضاففان كاهتنا الى ينان يرز كه 


كشت به عذابى سخت خواهند رسيد )11١(‏ 
«افكك) : به معناى دروغ است (اين آيه معروف به آيه افكك است). 
(اعصبه) : به معناى متعصب و جماعت دست به دست هم داده است. 


در تفسير الميزان» ج 0 ص "ال آمده است: «اين آيات ١١(‏ تا 18) به داستان «افكك) اشاره مى كند (و آن بدين ماجرا 
است) كه جند نفر از منافقين نسبت فحشاء به خانواده رسول خدا (ص) داده و داستان را دست به دست در بين مردم منتشر 
كردند و لذا خداوند متعال اين آيات را نازل كرده واز رسول خدا (ص) دفاع فرمود) . و نيز آورده است: «اين آيات به داستان 
افك اشاره مى كند كه اهل سنت آن را راجع به عايشه دانسته اند» ولى شيعه آن را درباره ماريه قبطيه؛ مادر ابراهيم معتقد 
استء همان ماريه كه «مقوقس» يادشاه مصر او را به عنوان هديه اى براى ييامبر (ص) فرستاد و هر دو حديث جه آنكه از سنى 
ها است و جه آنكه از شيعه ها رسيده خالى از اشكال نيست). 


ل 


در خصوص ماجراى افكك دو روايت مجعول نقل شده استء يكى از عامه (اهل سنت) و ديكرى از خاصه (شيعه) و شرح آن 


دو به اين قرار است: 
١‏ - در تفسير الميزانج واه .صن 15416:18#ء از درمتتوز از عايشه: (خلاصه روايت» از عامه) 


(عايشه در سفرى با حضرت رسول (ص) به همراه لشكر اسلام در شب براى قضاى حاجت رفته و لشكر كاه را كم مى كند. 
عايشه مى كويد: ) و رسول خدا (ص) كه از رفتن من بى خبر بود امر به كوج كرد يس از آن كه بيدار شدم» صفوان بن 
معطل سلمى را مشاهده كردم, او دو منزل يبش از لشكر عقب مانده بود و مرا بر شتر سوار كرده به لشكر رسانيد. عده اى از 
نتافقية كفعد مناهةه كنل مسر وياهر (ضن) با مرد: اعت است؟! حكونه:من وان ابمخ وف ان ان كدميان ايفان كان 
ناشايسته سر نزده باشد؟ جون به مدينه رسيديم» يكك ماه بيمار شدم. رسول خدا (ص) وقتى به عيادتم تشريف مى آوردء مطابق 
معمول رفتار نمى فرمود» نمى دانستم سبب جيست؟ وقتى «ام مسطح» داستان را برايم كفت من كريه كردم و بيماريم عود 


كرد. ييامبر (ص) در اين خصوص 


ص .0 


با اسامه و على بن ابيطالب (ع) مشورت كرد. اسامه كفت: اين كفتار منافقين است و نبايد به سخنان آنها وقعى كذاشت. على 
(ع) كفت: خخدا تورا در مضيقه نككذاشته و قحطى زن هم نيست (يعنى طلاقش بده). بيامبر (ص) فرمود: اى عايشه! اكر تو 
مبرايى» خداوند برائت تو را ظاهر كرداند واككر خطا كرده اى» توبه كن. من كريه كردم. در آن حال وحى نازل شد و ييامبر 
(ص) كفت اى عايشه بشارت كه خداوند تو را تبرئه كرد. 


صاحب الميزان» ج رةه ص ١9‏ تالاة ل با اعتقاد به جعلى بودن اين روايت دلايلى به شرح ذيل آورده امية: 


١‏ -روايت» سوءٍ ظن رسول خدا (ص) نسبت به عايشه را بيان مى كند. در صورتى كه خداوند متعال مردم رااز سوء ظن 
توبيخ نموده و فرموده: (جرا وقتى مؤمنين و مؤمنات اين را شنيدند» حس ظن به يكديكر از خود نشان ندادند و نككفتند كه اين 
افترابى آشكار است؟) و وقتى حسن ظن به مؤمنين از لوازم ايمان باشد رسول خدا (ص) سزاوارتر به آن است و سزاوارتر از 
اجتناب از سوءٍ ظن است كه خود يكى از كناهان است و مقام نبوت و عصمت الهيه او با جنين كناهى نمى سازد. علاوه بر 
اإين» قرآن كريم در خصوص حسن ظن ببامبرش فرموده: ١و‏ مِنهمٌ الّذِينَ يُوْذُونَالَيَ وَ يَقُولُونَ هوَ أَذْنَ قَلْ أن حير لكم يؤْمِنُ 
الله و رؤيخ للفؤوييق و زخمة الذيق عافترا وتكة و الذيق يؤذرة سول اللدلهع غذات ال > يعضبى اذ ايفان رسول خسنا 
(ض ارا اذيت عن كثلد وعى كوييتدة او كيش اسة (غرجة عن شود باوو عن كلد ا ركو كرشن صو افق كديه كلا ويراف 
مؤمنين باور دارد و رحمت كسانى است كه از شما ايمان آورده اند و كسانى كه رسول خدا (ص) را اذيت مى كنند عذابى 
دردناكك دارند) .)١(‏ 


؟ -ازاين هم بككذريم اكر بنا باشد كناهانى جون زنا در خانواده بيغمبر نيز راه بيدا كندء مايه تنفر دلها از او شده و دعوتش 
لغو مى كردد. بر خدا لا-زم است كه خاندان او را از جنين كناهانى حفظ فرمايد و با اينكه عقل همه ما اين معنا را دركك مى 


كندء جطور رسول خدا (ص) آن را دركك نكرده است و نسبت به همسرش دجار ترديد مى شود. 
" - با وجود حكم قذف كه هر كس شخصى را قذف كند و شاهد نياورد بايد تازيانه بخورد 


ص ورف 


8١ توبه‎ -١ 


و شخص متهم تبرئه شود» يس جرا بيامبر (ص) اين حكم را در حق قذف كنند كان جارى نكرد؟ 
ل : 
در روايت جعلى فوق تهمتهايى به ساحتٍ مطهر و معصوم حضرت رسول خدا (ص) وارد كرده اند» از جمله (العياذ بالله): 


حدود الهى (آنجا كه به عايشه مى كويد توبه كن» جرا كه اككر به فرض محال جنين اتفاقى افتاده بود حكمش رجم بود نه 
توبه) * - جهل ‏ - ناتوان و حيران. و نيز جهره مقدس حضرت على (ع) را به عنوان يكى از دشمنان عايشه معرفى كرده است. 


؟ - در تفسير الميزان» ج 4 ص ”م28 از زراره» از امام ابى جعفر (ع): (خلاصه روايت» از خاصه) 


وقتى ابراهيم فرزند رسول خدا (ص) (و ماريه قبطيه) از دنيا رفت» عايشه كفت: جرا كريه مى كنى؟ اين كودكك كه فرزند تو 
ديد» در را باز نكرد و به بالاآى درختى رفت. على (ع) از ديوار بالا رفته و وارد باغ جريح شده و به دنبال اوء بالاى درخت 


رفت. جريح خود را يرت كرد و عورتش نمايان شد. و على (ع) او را ديد كه آلت ندارد و بركشت. 
صاحب الميزان» ج 4 ص 167 اين روايت را رد كرده و آورده اضسة* 
اؤلآة اناق كدددون أن وؤايث امدديا بات انك منطق تمن شر 


ذانا: مقتفناف براقت ماو نه قبطيه ارخ أت كدجه هذا را بر عاكة جارى كله اعدو كال كو دفن قاض خارف 


تشكة اسيت: 
ل 


اينكه برخى از منافقين به همسر مكرمه ى ييامبر (ص»» «ماريه قبطيه» تهمت زدندء يكك واقعيت تاريخى غير قابل انكار است» 
باه اجير كند تا آن حركت زشت و معصيت بار را انجام بدهدء به يقِينْ كذب است و به روايت اضافه شده است. جرا كه اولاً: 


در روايت» ييامبر (ص) را العياذ بالله مردى عجول معرفى كرده كه تنها با شهادت يكك نفر 


ص شرفم 


آن هم زن» حكم قتل بنده اى را صادر مى كند و اين عمل مخالفٍ صريح آيات و سنت سث. 


ثانيً: غير ممكن است مقام معصومى جون حضرت على (ع) بخواهد به عورت كسى نكّاه كند جرا كه «عمروعاص» در جنكك 
با حضرت على (ع) عورتش را مكشوف كرد. ولى حضرت على (ع) براى كشتن شخصى جون عمروعاص حاضر به ارتكاب 


حرام و ديدن عورت نشد. 


تالثاد با وجوه ارتكه عد اتدالق همه را اق كنات بدو مقس ونين كرقونى فرمودةةترنا ابه انرق نت شمر كيدا وق الطق إن 
بض الظنٌ إِنْم وََا تَجَسَسُوا وَلما يغب بَعْف كم بَغضًا أَبِحِبُ أع كم أنْ يأكلَ لخم أَجيه ميا فكَرِهتمُوهُ وَانّقُوا الله إن الله تاب 
رَحِيمٌ) - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از كمانها بيرهيزيد» جرا كه بعضى از كمانها كناه است؛ و هر كز تجسس 
نكنيد؛ و هيج يكك از شما ديكرى را غيبت نكندء آيا كسى از شما دوست دارد كه كوشت برادر مرده خود را بخورد؟! همه 
شما از اين امر كراهت داريد؛ تقواى الهى ييشه كنيد كه خداوند توبه يذير و مهربان است!) (حجرات؟١)‏ و به استناد اين آيه 
شريفه جككونه ممكن است رسولٍ خخدا (ص) و حضرت على (ع؛ برخلاسف امر الهى عمل كرده و دجار سوءٍ ظن كشته و 


تجسس كنند!!! 


توجه: در تفسير صافى» ج 5 ص 695 در ذيل روايت فوق آورده است: وأكر اين عير ضحت ذاشنعه باشد شايد ييامبر (ص)» 
على (ع) را فرستاده باشد تا حق را روشن سازد و نكرانى و ناروايى كه بيش آمده بود» بر طرف سازد و مى دانست كه او را 
نخواهد كشت و ...» 


در ياسخ به اين نقل صاحب صافى بايد كفت: همين قدر هم كه قبول كنيم العياذ بالله يبامبر اكرم (ص) بر خلاف آيه شريفه: 
«ياايها الذين آمنوا اجتنبوا ...» (حجرات١١)»:‏ عمل كرده و در مورد خبر فسقى كه يقين به بطلان آن داشته است» تجسس 
كرده باشد هم اشكال دارد و همين هم مقبول نيستء جرا كه خدايتعالى مى فرمايد: «وّ ولا إذ تَسمِعتّموهُ ...) - «جرا به محض 
شنيدن اين سخن نككفتيد كه ه ركز ما را تكلم به اين روا نيست. بار خحدايا اين بهتانٍ بزركك و تهمت است» (1). 


جاى بسى تأسف است كه جنين رواياتى در اكثر تفاسير» به خصوص تفاسير شيعه» بدون هيج كونه نقد و انتقادى به جاب مى 
وسئده كوي كه يشواعتد ايق روايات راكابيد كنندد (براي 


ص خا 


ادازورعا 


توضيح بيشتر به ذيل آيه # سوره حجرات و بحث يايانى اين كتاب مراجعه شود). 

در تفسير الميزان» ج 9؟» ص 188 از كافى, از امام صادق (ع)؛ از رسول خدا (ص): 

هر كس عمل زشتى را اشاعه دهد مثل كسى است كه آن را باب كرده باشد. 

در تفسير جامعء اج 5 ص 2٠١‏ از امام صادق (ع): 

غيبت آن است كه صفت شخص را بيان كنى كه خوشايند او نيست. و تهمتء بيانٍ اوصافى است كه در او نيست. 


از همان منبع» از امام موسى بن جعفر (ع): اكر ينجاه نفر براى موضوع زشتى كواهى دهند و خود نسبت داده شد كان منكر 
شوند» قول اينان را تصديق كن و كفتار آن ينجاه نفر را دروغ بدان. 


در تفسير الميزان» ج رةه ص از كافى» از امام صادق (ع: 


هر كس «رباره مؤمنين جيزى بككويد كه با دو جشم خود ديده و با دو كوش خود شنيده باشدء تازه از كسانى خواهد بود كه 


دوست دارند فحشاء در بين مؤمنين منتشر شود. 

در تفسير الميزان» ج 4؟. ص 108 از خصالء از رسول خدا (ص): 

وقتى قلب كسى ياكك باشد. جسدش هم ياكك شود و جون قلب يليد شد بدن هم يليد شود. 
در امالى شيخ صدوقء. ص /ا#ى م1لىل از رسول خدا (ص): 

روزه كيرنده حتى اكر در بستر باشد در حالٍ عبادتٍ خداست, مكر آنكه غيبت كند. 


برد. خداوند بزركك به موسى (ع) فرمود: غيبت كننده اككر توبه كند آخرين كسى است كه وارد بهشت مى شود و اكر توبه 
لكين خفن كني انيت كه وازد اتن تن كرد 


در طرائف الحكم؛ ج ١‏ ص 87 از امام على (ع): از كسانى مباش كه عيب ظاهر و كناه بسيارش را نبيند ولى كوجكترين 
غبيه و الدكد كناه كرض راقن ور كك اسه 


َو لا إِذْ سَمِعْتمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتٌ بأنْفْسِهِمْ حيرا وَ قالُوا هذا إفكك مُبِينٌ (؟1) 
َو لا جاقٌ عََبه بوب عه شُهداء فَإذْ َم َأتُو | بالشّهَداءِ ولك عِنْدَ اللَِّ هُمُ اْكاؤْبُونَ إفذة 


َأ لا فَضْلٌ الل عليكمْ وَ رَحْمَيٌهُ فى | 0 خرَ آخِرَه لَمَسَكمْ فيما أَقَضْتُمْ فيه عَذابٌ عَظيمٌ (1) 


إِذْ تلقَوْلَهُ بلْيّتكم وَ تَقُولُونَ بأفُواهكع ما لهس لَكم به عِلْمْ وَ تَحْسَبْوَه ينا وَهُوَ عِنْدَ الل عَظِيمٌ (15) 
لوالا إذ سَمِعْتُمَوهٌ قُلكُمْ ما يَكونٌ لَنا أنْ تكلم بهذا سُبِحائَك هذا بُهْتانٌ عَظيمٌ (1) 


ص 1 


يَعِظكمْ الله أنْ تَعُودُوا لِمِثْلهِ أبَداً إنْ كنم مُؤْمِنِينَ 01 
وَيِْينُ الله كم اثآياتٍ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (1) 


ا ا الدنارق الاسرة و ا تم لا تَْلمُونَ (19) 


5 
وَأنْ 


الله وف وَحَيه(: 0 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا 5 بعُوا ُخطواتٍ الشَّيِطانٍ و مَنْ يبع حطواتٍ الشَئِطانٍ فَإِنهُ يَأمْرُ بلْمَخْشاءِ وَ الْمَْكر وَ لَو لا فَصْلٌ اللَّهِ عَلِيكم و 
اففلدانا كي ,كاوق أعواايدا والكن الله لك لق وال سَمِيعٌ عَليمٌ )1١(‏ 


وَلا-يَأمَلٍ أولعا الفضْلى مِنْكم وَ السَعَهِ أَنْ يُؤْنّوا أولى الْقَْبى وَ الْمَساكينَ وَ الْمُهاجرينَ فى سَبيل الله وَ ليَغفوا وَ لَص مَحُوا أ لا 
تون أَنْ يَغْفِرَ الله لَك وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيم (؟؟) 


إن الْذينَ يَْمُونَ الْمَحْصَناتٍ الْغافلاتٍ الْمؤْمناتٍ لَعِنُوا فى الدَّنْياوَ الْآخِرهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (5) 


- 


َنْهَدُ عََيهع أ[ هو انيم و ولي سيا الور 6 


يَومَ كد 


م 
نَّ أن 


ل وو يُوَفيهمُ الله ديهم الْحَقَّ وَعَقَلَعَون أن الله فق الحق القن 087 


- 
0 


ليهات لِلْحبيئِينَ وَ الْحيعُوَ للحَبيئَاتٍ و الطَيباتٌ لِلطَِينَ وَ لون لِلطِباتٍ أُولئِك مُبرَوْنَ مما بَقُولُونَ َع مَغْفِرَة و رذق كيم 
)0 


جر متكا كه ابن (تهمنت) را شسيديد» مردذاق وازتاق ا اسان فسيت بة تعوه (و كسى كه همون ود انها بود) كمان خير 
نبردند و نكفتند اين دروغى بزركك و آشكار است؟! )١7(‏ جرا جهار شاهد براى آن نياوردند؟! اكنون كه اين كواهان را 
نياوردند» آنان در يبشكاه خدا دروغكويانند! )١17(‏ و اكر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل شما نمى شدء بخاطر اين 
كناس كد كوول ذا توش "ننج اتن «وشك! 1 يه حاط ناورسة ناض وا كاياعر اتويات كد كرس كرقند 
وبا دهان خود سخنى مى كفتيد كه به آن يقين نداشتيد؛ و آن را كوجكك مى ينداشتيد در حالى كه نزد خدا بزركك است! 
(10) جرا هنكامى كه آن را شنيديد نككفتيد: «ما حق نداريم كه به اين سخن تكلم كنيم؛ خداوندا منزهى توء اين بهتان بزركى 
است» ؟! )١18(‏ خداوند شما را اندرز مى دهد كه هركز جنين كارى را تكرار نكنيد ا كر ايمان داريد! )١7(‏ و خداوند آيات را 
براى شما بيان مى كند و خدا دانا و حكيم است (18) كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد» عذاب 
دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است؛ و خداوند مى داند و شما نمى دانيد! (19) و اككر فضل و رحمت الهى شامل حال 
شما نبود و اينكه خدا مهربان و رحيم است (مجازات سختى دامانتان را مى كرفت»)! )72١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از 
كامهاى شيطان بيروى نكنيد! هر كس بيرو شيطان شود (كمراهش مى سازدء زيرا) او به فحشا و منكر فرمان مى دهد! واكر 
فضل و رحمت الهى بر شما نبود» ه ركز احدى از شما ياكك نمى شد؛ ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى كند و خدا شنوا 
و كاناضيت091(1):آنها كة ازاهبان شما داراى برترئ:(مالى) و:وسعت زند كن هستتك نانك سو كلد ياد كتتك. كداز أنقاق سيت :به 


نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند؛ آنها بايد عفو كنند و جشم بيوشند؛ آيا دوست نمى داريد خداوند 
شماءرا كسد ؟ااو عداوتد آمررتده وبههربان أست] (99) كساتى كةاوناق باكدامق وى حر (از هر كوه الود كن) و مؤمق :را 
متهم مى سازندء در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند وعذاب بزركى براى آنهاست (37) در آن روز زبانها ودستها و 
ياهايشان بر ضد آنها به اعمالى كه مرتكب مى شدند كواهى مى دهد! (76) آن روزء خداوند جزاى واقعى آنان را بى كم و 
كاست مى دهد؛ و مى دانند كه خداوند حق آشكار است! (58) زنان ناياكك از آنِ مردان ناياكند و مردان ناياكك نيز به زنان 
ناياكك تعلق دارند؛ و زنان ياكك از آنِ مردان ياكك و مردان ياكك از آنٍِ زنان ياكند! اينان از نسبتهاى ناروايى كه (ناياكان) به 


ص 016 


يها الِّينَ انوا لا دلوا يونا عر يويك حنى تستايسوا و 1 َلمُوا على أهلهَا ذَلِكمْ حير لَك لمكم تَذَكوُونَ (01) فَإن لم 
نج دوا فيها حدافلا َدْحنُوهَا حتى يؤْذَنَ كم و إِنْ ِل لَكمْ ازْجموا فَاْجمُوا هو أْكلا لحم و الله بمَاتَعَلُونَ نَ عَلِيمٌ (18) لَيِسَ 
ليك بجاح أن كذ لوا بوتا غير مسكوكه فبها اع لَكغ و الله عَعلَمٌ ما ذو فا كدو (6)اى كبا كه امات ورد 
ايد! به خانه هيج كس غير خانه هاى خود داخل نشويد تا آنكه اجازه بككيريد و بر اهلش سلام كنيد اين براى شما بهتر است 
افك ابنيت كادلة كبرة /1 سن اكز كسبى ادن خانه تيافقده وارد نشويل مكر وقتى كة اجازه دهيد وا كر كُفتد ب ركرديذ» 
فور ابو كنقية كقااين راق تنما باكيوه كز اكز نان غنات كدس كنبل واناضة لاسر مما كاهرا بدت كماد اخ[ انه 


هاى غير مسكونى كه اثاثتان در آن جاست.ء وارد شويد. و خداوند به آن جه در ينهان و آشكار مى كنيد آكاه است (19) 
نكته: اين آيه شريفه» معروف به آيه «استيناس») است. 


در تفسير جامع» ج اع ص وات از ابن بابوبه» از امام صادق (ع): مراد از «استيناس) كفش و نعلين زدن به زمين است» تا ايجاد 
صدا نمايد و ورود شخص را خبر دهد. و منظور از خانه هاى غير مسكونىء اماكن عمومى از قبيل كاروانسراها و حمام است 


از همان منبع؛ از طبرسىء از رسول خدا (ص): (در معناى استيناس فرمود: ) جون يكى از شما به در خانه شخصى برسيد و اراده 
ورود به خانه را داشته باشيد» بايد صداى خود را به تسبيح و تهليل بلند كنيد تا اهل خانه از ورود شما مطلع و آكاه شوند. 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كس بدون اذن و اجازه وارد خانه اى بشود, جنانجه اهل منزل ميلى به ديد كان او بزنند 
تا جشمش كور كردد؛ بر آنها ديه و قصاص تعلق نمى كيرد. 


در تفسير الميزان» ج 59 ص 8*8 ١او/ا12ء‏ از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


كسى كه قبل از استيناس و سلام كردن جشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانى كرده و ديكر حرمتى ندارد و مى شود 


اذنش نداد. 


ص رون 


در الميزان» ج 9 ص لا از كافى» از امام صادق (ع): بر جشم واجب است كه به آنجه خدا براو حرام كرده نتكرد واز آن 
جه بر او حلال نيست اعراض كند و ايمان و وظيفه جشم اين است. 


ب 


فل للْمؤْمِنِينَ يَعُْضوا مِنْ أنصارِمِغ وَ يَحْفَطوا فَرُوجَهُمْ ذَإكك أزْكلا لَهُمْ إن الله مير بم يَضْر تَعُونَ (0؟) به مردان مؤمن بكو 
ديد كان خويش از نككاه به زنان اجنبى بازكيرند و فرجهاى خويش نكتهدارند اين براى آنها ياكيزه تر است كه خدا از كارهايى 
كه مى كنيد آكاه است (0:0) 


«غض» : به معناى روى هم نهادن يلك هاى جشم است. 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 79 ص ١8١‏ و12871: كلمه «من)» در جمله (من ابصارهم) براى ابتداء غايت است. نه اينكه زيادى و 
يا براى بيان جنس و يا تبعيض باشدء كه هر يكك را يكك مفسر كفته و معنايش اين است كه مؤمنين جشم يوشى را از خود 
جشم شروع كنند و جمله (يحفظوا فروجهم) نيز به معناى اين است كه به ايشان امر كن تا فرج خود حفظ كنند و كلمه فرجه و 
فرج به معناى شكاف بين دو جيز است كه با آن از عورت كنايه آورده اند و در قرآن كريم هم كه سرشار از اخلاق وادب 
است هميشه اين كنايه را استعمال كرده و مقابله اى كه ميان جمله (يغضوا من ابصارهم) با جمله (يحفظوا فروجهم) افتاده اين 
معنا را مى رساند: كه مراد به حفظ فروج يوشاندن آن از نظر نامحرمان استء نه حفظ آن از زنا و لواط كه بعضى ينداشته اندء 
در روايت هم از امام صادق (ع) رسيده كه فرمود: تمامى آياتى كه در قرآن درباره حفظ فروج است به معناى حفظ از زنا 


نكته اى از جامع» ج ع, ص 217: بعضى از مفسرين كفته اند: «من» در اينجا زايده است اما حق آن است كه زايده نيست و به 
20 

صاحب تفسير جامع «من» را در معناى «تبعيض» يا «به جزا فرض كرده است و دليل خود را هم نككاه اول يا نككاهِ بدون شهوت 
مى داند» ولى صاحب الميزان اين فرض را رد كرده و معتقد است: «من) به معناى «غايت» يا «از) مى باشد. و البته نظر صاحب 


ص اونا 


جرا كه آيه شريفه عام است و با رواياتى از معصوم (ع) كه مى فرمايد: «نكاه اول و نكاه بدون شهوت بى مانع است» تخصيص 


زده شده است. و ظاهراً به خاطر همين «تخصيص» است كه صاحب تفسير جامع؛ به اشتباه افتاده است (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ص 21١7‏ از كافى» ج ”. ص 2" از امام باقر (ع: 
هر كجا در قرآن ذكر فرج شده» مقصود زنا استء جز در اين آيه كه مراد ستر عورت است. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص /لا12ء از كافى» ازامام صادق ع): در هر جاى قرآن درباره حفظ فرج آيه اى هست,ء. مقصود 
تخفظ 31 ال :زناست» مكز ايق أيه كه متظو رذن ان حفط از نكاه است: 


لت 


اين دو روايت با هم تضادى ندارند جرا كه در اولى به طور خاصء نككاه را از عورت منع فرموده و در دومى به طور عام, نككّاه 
از نامحرم كه عورت را هم شامل مى شود منع فرموده است و همان طور كه كفتيم» روايتٍ اول» روايتٍ دوم را تخصيص زده 


است (دقت فرماييد). 


در تفسير الميزان» ج رةه ص 128ل از كافىء از امام صادق (ع): (در ياسخ به اين سؤال: «زنى كه به آدمى محرم نيست جه 
مقدار نككاه به او حلال است؟) فرمود: ) صورت و كف دو دست و دو قدمها. 


در تفسير جامع» ج 3 ص م3 از اميرالمؤمنين (ع): 


نظر كردن به محاسن زنان نامحرمء تيرى زهر آلود و از نشانه هاى شيطان است. هر كس از نظر كردن به نامحرم جشم بيوشد 
يرورد كار ياداش نيكو به او عطا كند. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص:: جند جيز را براى من ضمانت كنيد تا من هم براى شما ضامن بهشت شوم: )١(‏ صدق و 
راستكويى (1) وفاى به عهد (*) خيانت نكردن به امانت (©) حفظ عورت از حرام (0) جشم يوشى از حرام. 


در تفسير الميزان» ج حرق ص 9 از خصالء از حضرت رسول (ص): 
يا على! اولين نظرى كه به زن اجنبى كنى عيبى ندارد» ولى نظر دومى جايز نيست. 


شود» جون مى روند و نزد شوهران خود تعريف مى كنند. 


ص :57 


در تفسير الميزان» ج أخرة ص 8 از كافى» از امام صادق (ع): 
نككاه كردن به مو و بدن زن ديوانه و كم عقل اككر عمدى (از روى شهوت) نباشد عيبى ندارد. 
در تفسير جامع» ج رذ ص "كاز كافى. از امام صادق (ع): 


كسى نيست كه از عمل زنا مبرا باشدء زيرا براى هر يكك از اعضاء انسانى زناى مخصوصى است. زناى جشمء نككاه كردن به 
نامحرم است. و زناى دهان» بوسيدن است و زناى دستء مس كردن نامحرم استء خواه فرج او اينها را تصديق ويا تكذيب 
انك و مانا بن ونا قاقد 


دوم به زيان توست و در نظر سوم هلاكك خواهى شد. 

از همان منبع» ص 226: هر كه زنا كند» با زن او زنا مى كنند هر جند بعد از خودش باشد. 
در تفسير جامع؛ ج ©؛ ص 275) از امي رالمؤمنين (ع): 

هر كه نظر خود رااز نامحرم باز ندارد» قلبش را به زحمت اندازد و حسرتش مداوم باشد. 
در كتاب ريشه هاى قساوت قلب, كتابجى» ص ٠١7”‏ از حضرت على (ع): 

هر كس جشم خود را يايين اندازد دل خود را آسوده كرده است. 

در بحارالانوار» ج .٠١*‏ ص 680 از امام صادق (ع): 

و جه بسيار ناه هابى كه غصه هاى طولانى را در بر خواهد داشت. 

از همان منبع: نككاه كردن به نامحرم؛ تير مسمومى از تيرهاى رها شده از جانب شيطان است. 


در كتاب نفس در اسارت شيطان؛ ص 184 از امام صادق (ع)» از عيسى (ع): از نككاه كردن (به نامحرم) ببرهيزيدء زيرا نككاه 


بذر شهوت را در دل شخص مى ياشد و مقدمات بدبختى او را فراهم مى كند. 


در ثواب الاعمال» ص ١‏ از امام صادق (ع): هر زنى كه خود رابه عطر خوشبو كند واز خانه بيرون رود خداوند و هفتاد 
هزار ملائكه او را لعنت كنند تا به خانه ب ركّردد. 


ص :1ع 


أجلن ليغلم ما يحفينَ مِنْ زينتِهنٌ و تُوبُوا إلى الل بجميعا يها الْمَؤْمِنُونَ لَعلكم فون )-١(‏ 
وَ أنكحوا الأيامى مِنْكمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادكم وَ إمائكم إِنْ يَكونُوا فقّراءَ يُْنهِمْ الله مِنْ قَضْلِهِ وَ الله واسِعٌ عَليمَ (؟) 


وَ ليث تَعْفِطْ الذي لك دون زكاعا خدى مغ م اله مِنْ ضيه و الِّينَ يَُونَ اكتاب ممما ملكت يمانم قكاتبو م م كلم 
دية راو ارق ريمال الوالدى آتاكغ وَ لا تكرِهُوا قَتَابكمْ عَلّى البغاء إِنْ أرَنَ نضا لوا رض الْحباءِ لديا وَ مَنْ 
بكر ههُنَ َّ قن الله مِنْ بَعْدٍ إكراهِهنٌ غَفُورٌ رَحيمٌ (©) 


وَ لَقَد ْنا إلَيكُمْ آياتٍ مُييناتٍ و متلا مِنَ الذِينَ حَلَوا مِنْ فيكم و مَوْعِطَة للْمتّقِينَ (6") 

ويه أن ذا اسان كر شيا وه را از كاف هون الود افرو كرتن وذافان خوروش راحفل كند ى ونت خره راد جر آن 
مقدار كه نمايان است- آشكار ننمايند و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند (تا كردن و سينه با آن يوشانده 
بوه ) واؤنيت كودا زا اشكار شارنن مك راف شوهزانشانه با سد وانضان يا ابد رطوهراتشسان: ها سسرانشان يا سران 
همسرانشانء يا برادرانشان» يا يسران برادرانشان» يا يسران خواهرانشانء يا زنان هم كيششانء يا برد كانشان | -كنيزانشان ]ء يا 
افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند» يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آكاه نيستند؛ و هنكام راه رفتن ياهاى خود 
را به زمين نزنند تا زينت ينهانيشان دانسته شود (و صداى خلخال كه بريا دارند به كوش رسد). و همككى بسوى خدا بازكرديد 
اى مؤمنان» تا رستككار شويد! (1”) مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهيد» همجنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان 
را؛ اكر فقير و تنككدست باشند» خداوند از فضل خود آنان را , بى نياز مى سازد؛ خداوند كشايش دهنده و آكاه است! (0:”) و 
كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى يابند» بايد ياكدامنى بيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى نياز كرداند! و آن 
بردكانتان كه خواستار مكاتبه [براى آزاد شدن] هستند, با آنان قرار داد ببنديد اكر رشد و صلاح در آنان احساس مى كنيد 
(كه بعد از آزادىء توانايى زندكى مستقل را دارند)؛ و جيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد! و كنيزان 
خود را براى دستيابى متاع نايايدار زندكى دنيا مجبور به خود فروشى نكنيد اكر خودشان مى خواهند ياك بمانند! وهر كس 
آنها را (براين كار) اجبار كندء (سيس يشيمان كرددء ) خداوند بعد ازاين اجبار آنها غفور و رحيم است! (توبه كنيد و 
بازكرديدء تا خدا شما را ببخشد!) (77) ما بر شما آياتى فرستاديم كه حقايق بسيارى را تبيين مى كند و اخبارى از كسانى كه 


بيش از شما بودند و موعظه و اندرزى براى يرهيزكاران! (”7) 


الله [(الدكرات و قرس تار ررد وت ايها رفي الماع فى جاده الرَّجَاجَهُ كأنهًا كؤكبٌ ذُرَىَ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهِ 
مُبارَكه زَيْتُونَهِ لا شؤقِيّه وَ لا غَوِيبهِ كاد زَيْنَهَا يُضى ‏ وَ لَوْ َم تمت شه ئَارَ نُورٌ عَلى نور يؤودى اللَهُ لِنُورِهِ مَنْ يِشَاءُ وَ يَضربُ الله 
لآمثَالَ لِلنّاس وَ الله بكل شئء عَلِيمَ (0*) 


خدا نور آسمانها وزمين است مثال نور او جون محفظه اى است كه در آن جراغى باشد. و جراغ در شيشه اى» شيشه اى كه 


كويى ستاره اى است درخشان و آن جراغ با روغن زيتى صاف روشن باشد كه از درخت ير بركت زيتون (سرزمين مقدس) 


كرفته شده باشد 


ص جفرور 


نه زيتون شرقى و نه غربىء» در نتيجه آن جنان صاف و قابل احتراق باشد كه نزديكك است خود به خود بسوزد هر جند كه 


هدايت كند و اين مثل ها را خدا براى مردم مى زند. كه خدا به همه جيز داناست (006 
2 نكته: 
اين آيه معروف به آيه «نور) است. 


نكات تفسيرى الميزان» ج 19. ص 177 تا 141 در خصوص أيه «نور): 

)١(‏ مشكات: به معناى سوراخ بن بستى است كه در ديوار خانه مى سازند, تا اثاث خانه و از آن جمله جراغ را در آن بككذارند 
واين غير فانوس است جون فانوس جاجراغى متحركك است. 

03 كر كن :وق سعاوة نو تون زا كرد كه سدادشاة در ابتمانيا كدف شان اد 

( ايقاد: به معناى روشن كردن جراغ يا آتش است. 

(9) يقي معنا روعت 'استك كدان ريون امن كيرتد: 


(0) نور: به هر جيزى كه محسوسات را مكشوف مى سازد نور كويندء مثلا روشنايى خورشيد و لامب.وغيره را نور كويئد 
جون به واسطه آن اجسام قابل ديدن مى شوند _ و يا حواس ظاهرى انسان شامل شنوايى _ بويايى _ بينايى _ جشايى و لامسه 
را نيز نور كويند جون به واسطه آنهاست كه ادراكك صورت مى كيرد و نيز عقل را نورى مى خوانند جرا كه معقولات را ظاهر 
مى كند. و جون وجود و هستى هر جيز باعث ظهور آن جيز براى ديكران است يس مصداق تام نور همان وجود است واز 
سوى ديكر جون موجودات امكانى وجودشان به ايجاد خدايتعالى است» يس خدايتعالى كامل ترين مصداق نور مى باشد و هر 
موجودى به وسيله اوست كه ظاهر و موجود مى شود. (و مراد از جمله «الله نور السموات و الارض» اين است كه خداوند متعال 
خالق آسمانها و زمين استء نه اينكه خداى تعالى نور باشد جرا كه نورء جسم و حادث است). 


(©) مثل نوره: مراد از آن نور» نورى خاص است كه خدايتعالى آن را تنها به مؤمنين اختصاص داده و آن بطورى كه از كلام 


استفاده مى شود «حقيقت ايمان» است. همجنانكه فرموده: 


ص :51 


«يريدونَ لِيطفِتُوا ُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ وَاللَه مُتَمٌ نُورِهِ) - «مى خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنندء ولى خدا نور خود را 
تمام خواهد كرد) .)١0(‏ 


و نيز فرموده: «أوَ مَن كان مَتتاً فَأحْيينَاهُ وَ جَعَلَمَا لَه وراً يَْشى به فى النّاس كمَن مله فى الظلَمّاتٍ ليس بكارج مُنَهَا ؟) - «آيا 
كسى كه مرده بود و مااورا زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم كه با آن نور در ميان مردم مشى مى كندء مثلش مثل 
كسى است كه در ظلمتهايى باشد كه از آن بيرون شدنى نباشد؟) (7). 


و نيز فرموده: اروْتِكمْ كفُلين مِن رَّحْمَتِهِ وَ يجول لكم ورا تَمْشونَ بها - «نتا به شما دو برابر از رحمت خود دهد و براى شما 
تووق كران دعد كديا آن زند كن كين كر 


و فرموده: «أَقَمَن شرّح الله صدْرَةٌ للاسلام فَهُوَ عَلى نور من دَبّه -9آيا خدا كسى كه سينه اش را براى يذيرش اسلام 


وسعث داده و داراى نورى از يرورد كارش شده 1 6 


(0) تشبيه زجاجه به كوكب درى به خاطر شدت و بسيارى لمعان نور مصباح و تابش آن است. معمولاً وقتى لوله را روى جراغ 
يكذارتد سوحكقن بهتر شده و دذيكر با وش باذها نوسان و اضطراب يبذا نمئ كتذ.و ذن تتبيخة ماتند كوكب درق مى درخخشد و 


در خحشش آن ثابت اس 


نحانى شكالت يكقل بلكه وى رفظ يرويل واميرة اق يه خريء وشونة وكاو دو جه روعلط كادلة ريال شود مين هراد عينقا 


وزلاك ووغدى كمال اسععداد 1ن براض اشعال است. 


در تفسير جامع» ج ؟» ص 275) از قمىء از امام رضا (ع): مراد از مصباح» محمد رسول خدا (ص) است و مراد از نور على (ع) 
است. هر كس به ولا-يت على (ع) و ائمه (ع) تمكين نكندء ولا-يت براى او نيست و كافر است. ولا-يت على (ع) نور است و 
شفاست و دليل و هادى و رهبر است. 


از همان منبع» از برهان» از جابربن عبدالله انصارى. از امي رالمؤمنين (ع): 


«مشكوه) محمد (ص) است. «فيها مصباح المصباح فى زجاجه الزجاجه) حسن و حسين (ع)2 «كانها كوكب درى») على بن 
الحسين (ع). «يوقد من شجره مباركه») محمد بن على (ع) «زيتونه) جعفر بن محمد (ع). «لاشرقيه) موسى بن جعفر (ع). لو 
لاغربيه» على بن موسى (ع)) 


عن مم 


-١‏ صف/م/ 


1١77 انعام‎ -" 


حد بك1/؟ 


دروم 


«(يكاد زيتها يضيى» محمد بن على (ع)» «و لو تمسه نارا على بن محمد (ع)) «نور على نورا حسن بن على (ع)» «يهدى الله لنوره 


من يشاء؛ حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه شريف است. 
0 
در رواياتى ديكر «مشكوة) را فاطمه (س)), «مصباح)» را امام حسن (ع) «زجاجه) را امام حسين (ع). «شجره مباركه) را ابراهيم 


(ع)» «نه شرقى و نه غربى» را يهودى و نصرانى نبودن آن حضرت و«نورٌ عَلَى نور را امامى بعد از امام ديكر آورده اند كه 


2 
أنْ ماعن 


نْ تْقعَ وَييَذْكر فيهَا اشمّة يُسَبْح لَه فيها بِالْعُدُوٌ وَ الْآصالٍ (8") 
رجال لا تَلْهيهِمْ تجارَةٌ وَ لا بي عَنْ ذكر اللّهِ وَ إقام الصّلاهِ وَ إيتاءِ الرّكاهِ يَحَافُونَ يما تَتقلْبُ فيه الْقُلَوبُ وَ الأَنْصارٌ (0*) 


ليج يهم اللّهُ أَخمَنَ من ما عَمِلُوا وَ يَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَ الل يزقُ مَنْ يَشاءً بير جساب (68) 


َ الَّدِينَ كفَرُوا أَعْمالْهُعْ كس راب بِقيعَه يَْسربه الطَفْآنٌ ماء حتَّى إذا جاءة لَمْ يَجِدَهُ شيا و وَجَدَ الل عِنْدَهُ قَوَفَاهُ حسابَه وَ اللَهُ سَريعٌ 


٠.‏ سم اس له 


اللحساب (94*) 


3 


يوي ا ا ب ار 
لَمْ يَجْعَلٍ | لله لَه ثوراً فَما لَه مِنْ تور (60) 


لمحا 


عي 
أن ا 


ليبح لَه مَنْ فى السَّماوات و الَْرْض و الطَرُ صَاَاتٍ كُلَّ قَد عل صَلائَه و وَ تسبح وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ )6١1(‏ 


7 
52 
لم تر 


ع 
اع 5 


وََ 


تلكك الجازاك والأخض :إل الله لمعي (28) 


ع 
ع 


لَه تر أن الله يُرجى سرحاباً ثم يُوَلْتْ بَيِنهُ ثم يَجْعَلَهُ كاماً قترى الْوَدْقَ بَخْرَحٌ مِنْ خلاله وَ يرل مِنّ الّماء مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَد 


قَيِصيبٌ به مَنْ يَساءً وَ يَصْرِفَةُ عَنْ مَنْ يَسْاءٌ يَكادٌ سَنا بَْقِهِ يَذْهَبُ بالأنصار (68) 


أ 


بُقَلبُ اللهُ الليْلَ وَ النّهَارَ إِنَّ فى ذلكك تَعِبْرَهَ لأولى الْأنصار (©6) 


طْ 


- 7 
أ .6و 9 


2 
2 


ح 


وَ الله خَلقَ كل ذَابَهِ مِنْ ماءِ فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشى على بَطُنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلى رِجْليْن وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلى 
يَشَاء إنَّ الله عَلى كل شَىْ ءٍ قدي (ه؟) 


8 هم 


لذ نا آياتٍ مييناتٍ و اللهُيهدى مَنْ يَساء إلى صراطٍ مُشتقيم (58) 


هه 


وَ يَقُولونَ آمَنّا با لله لل وَِالوسُولٍ وَ أَطّْنا را دين وليه وق بك الك وما اوليك بالتويي زا 


وَإِنْ نْ يكن لَهُمُ الْحَقٌ ينوا لَه مُذْعِنِينَ (9©) 


باسسا 


أ 


بُوا أمْ يَحَاقُونَ أَنْ يَحِيفٌ اللهُ عَلَيِهمْ وَ رَسُولَهُ بَلْ أولئكك هُمْ الظالْمُونَ (50) 
إنّما كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى َى الله وَ وَسُولِهِ ليشكم يتنه أن نولو شيها ة اننا وَ أُوليِكٌ مُمْ الْمَفْلْحُونَ )0١(‏ 


عق فيل الله ووشولة ويخ الله وَيَْفْهِ فأوليك هم الفاررون '(88) 


و أفشهوًا بالله ود جَهْدَ أبمانهغ لَئِنْ أَمَوْتَهعْ لَيَخْرْجَنَّ قُلْ لا تُفسِمُوا طاعَ مَعْرُوفَة إنَّ الله حَِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (9ه) 


ل أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الرَسُولَ فَِنْ تَوَلَوا فإنّما عَلَيِهِ ما حَمّلَ وَ عَلَيِكمْ ما حُمَلتُمْ وَ إِنْ تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَسُولٍ إلا البلا 
الْمُبِينُ (*ه) 


(اين جراغ يرفروغ) در خانه هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند (تا از دستبرد شياطين و هوسبازان 
در امان باشد)؛ خانه هايى كه نام خدا در آنها برده 


ص حرفا 


مى شود و صبح و شام در آنها تسبيح او مى كويند (2”) مردانى كه نه تجارت و نه معامله اى آنان را از ياد خدا و برياداشتن 
نماز و اداى زكات غافل نمى كند؛ آنها از روزى مى ترسند كه در آنء دلها وجشمها زيرو رو مى شود (0297) (آنها به سراغ 
اين كارها مى روند) تا خداوند آنان را به بهترين اعمالى كه انجام داده اند ياداش دهد و از فضل خود بر ياداششان بيفزايد؛ و 
خداوند به هر كس بخواهد بى حساب روزى مى دهد (واز مواهب بى انتهاى خويش بهره مند مى سازد) (07) كسانى كه 
كافر شدند» اعمالشان همجون سرابى است در يكك كوير كه انسان تشنه از دور آن را آب مى يندارد؛ اما هنكامى كه به سراغ 
آن مى آيد جيزى نمى يابد و خدا را نزد آن مى يابد كه حساب او را بطور كامل مى دهد؛ و خداوند سريع الحساب است! 
(9*) يا همجون ظلماتى در يكك درياى عميق و يهناور كه موج آن را يوشانده و بر فراز آن موج ديكرى و بر فراز آن ابرى 
تاريكك است؛ ظلمتهايى است يكى بر فراز ديكرىء آن كونه كه هر كاه دست خود را خارج كند ممكن نيست آن را ببيند! و 
كسى كه خدا نورى براى او قرار نداده» نورى براى او نيست! (60) آيا نديدى تمام آنان كه در آسمانها و زمينند براى خدا 
تسبيح مى كنند و همجنين يرند كان به هنكامى كه بر فراز آسمان بال كسترده اند؟! هر يكك از آنها نماز و تسبيح خود را مى 
داند؛ و خداوند به آنجه انجام ميدهند داناست! )6١(‏ و از براى خداست حكومت و مالكيت آسمانها و زمين؛ و بازكشت 
(تمامى موجودات) بسوى اوست! (67) آيا نديدى كه خداوند ابرهايى را به آرامى مى راند» سيس ميان آنها ييوند مى دهد و 
بعد آن را متراكم مى سازد؟! در اين حالء دانه هاى باران را مى بينى كه از لابه لاى آن خارج مى شود؛ واز آسمان -از كوه 
فا كة در آن اننت [حابرهايى كة همدق كوه ها اتناشحة شده اند ]-دانة هاى تكركك تازل مئ كتل.و هر كس را بخواهد 
بوسيله آن زيان مى رساند وازهر كس بخواهد اين زيان را برطرف مى كند؛ نزديكك است درخشندكى برق آن (ابرها) 
جشمها را ببرد! (*69) خخداوند شب و روز را د كركون مى سازد؛ در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت! (589) و خداوند هر 
جنبنده اى را از آبى آفريد؛ كروهى از آنها بر شكم خود راه مى روند و كروهى بر دو ياى خود و كروهى بررجهار يا راه مى 
روند؛ خداوند هر جه را بخواهد مى آفريند» زيرا خدا بر همه جيز تواناست! (60) ما آيات روشتككرى نازل كرديم؛ و خدا هر 
كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند! (62) آنها مى كويند: «به خدا و ييامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم!» ولى 
بعد از اين ادعاء كروهى از آنان رويكردان مى شوند؛ آنها (در حقيقت) مؤمن نيستند! (9©) و هنكامى كه از آنان دعوت شود 
كه بسوى خدا و يبامبرش بيايند تا در ميانشان داورى كندء ناكهان كروهى از آنان رويكردان مى شوند! (68) ولى اكر حق 
داشته باشند (و داورى به نفع آنان شود) با سرعت و تسليم بسوى او مى آيند! (69) آيا در دلهاى آنان بيمارى استء يا شكك و 
ترديد دارند» يا مى ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم كنند؟! نه» بلكه آنها خودشان ستمكرند! (80) سخن مؤمنان» هنكامى 
كه بسوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كندء تنها اين است كه مى كويند: «شنيديم و اطاعت كرديم!) و 
انتها همان رستكاران واقغ هسشد (85) وهر كس هذا وييافيوش را اطاعت كند و ان دا كرضك:وازميغالفت فرمانشن 
بيرهيزد» جنين كسانى همان ييروزمندان واقعى هستند! (021) آنها با نهايت تأكيد سو كند ياد كردند كه اكر به آنان فرمان دهى, 
(از خانه و اموال خود) بيرون مى روند (و جان را در طبق اخلاص كذارده تقديم مى كنند)؛ بككو: «سوكند ياد نكنيد؛ شما 
طاعت خالصانه نشان دهيد كه خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است!» (*0) بككو: «نمدا را اطاعت كنيد و از بيامبرش 
فوقان ريك و1 كو مدروميض ساني افر تكو له ]نا لسروريدى امت أو قا مستول اعمال خودا اناا كر لوا اقلاعيتة كيده 


هدايت خواهيد شد؛ و بر ييامبر جيزى جز رساندن آشكار نيست!) (05) 


وَعَدَ الله الِّينَ َامنُوا نكم وَ عَمِلُوا الصاليحات كِسِتَخْلِفَهُْ فى الآْض عَمَا استَخْلفٌ الَّذِينَ ِنْ فيِلهم وَ يَمَكتَنٌ لَهُعْ دنهم الّذَى 


ص ار 


لا يش ركونَ بى شئئاً وَ مَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك فَأولّتك هُّمُ الْفأَسِقَونَ (00) خدا به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كنند 
وعده كرده كه.ذن زعين جاتشين ذيكران كند آتجنان كه أسلاف (كدلشكان) آثان را جانشين كرد. وثيز دينشان رايعتى آن 
دينى كه براى ايشان يسنديده استقرار دهد وازيى ترسى كه داشتند امنيت روزيشان فرمايد تا مرا عبادت كنند و جيزى را با 
من شريكك نكنند وهر كس يس از اين كافر شود آنان خود عصيان ييشكانتد (00) 

2 نكته: 

وعده نصرت و وارث شدن مؤمنين در زمين به كرات در قرآن كريم آمده است از جمله: «وَ نُرِيدٌ أن نَمَنّ عَلى الَذِينَ استُضعفوا 
فى الا-ؤض و نجِعلهٌ م أئمّهٌ وَ نجِعَلهُمْ الوارثِينَ وَ نمَكنّ لِهَمْ فى الا-زض» - «اراده كرديم بر كسانى كه در زمين بدست كفار 
ضعيف شدند منت نهيم و ايشان را بيشوايان و وارثان نموده» در زمين مكنت دهيم)» (قصصء و2). و يا: «أنَّ الآزض يِرنُهًا 
عِبَادِى الصالِحُونَ - «زمين را بندكان صالح من ارث مى برند» (انبيا .09١©‏ و يا: «إنَّ الااض لله يُورِتْهَا مَن يِشاءً مِنْ عِبَادِه وَ 


الْعقََهُ لِلْمتَقِينَ» - «زمين از آن خداستء به هر كس از بندكانش بخواهد آن را ارث مى دهد و سرانجام از آنِ يرهي زكاران 
اسنث) 210 


2 نكته: 

در اين آيه شريفه» سه وعده صريح به مؤمنان داده است: 

١‏ - استخلاف يا حكومت بر سراسر زمين. 

" - حكومت قوانين الهى بر تمامى عرصه هاى زند كى. 

٠“‏ - بر طرف شدن تمامى عوامل ترس و ناامنى و جايكزين شدن امنيت كامل بر روى زمين. 
#تمولت: 


اكر به تاريخ رجوع كنيم؛ خواهيم يافت كه از موقع نزول اين آيه شريفه تاكنون جنين حكومت امن جهانى اىء به وقوع 
تبويدةه اكه بعابرايع ابن 1ك رجاه هرق تور اند استء يس فسادٍ كفتار همه ى آنهايى كه شأنٍ نزولٍ آيه شريفه را به 
حكام مختلف از جمله ابوبكر و عمر و عثمان و حتى حضرت على (ع) و غيره مى دانند» ثابت مى شود و اين نظريه نه تنها 
موردٍ تأييدٍ تمام مفسرين شيعه مى باشد بلكه موردٍ تأييدٍ بسيارى از مفسرين اهل سنت هم هستء از جمله؛ ابن كثير» يكى از 


ص م6 خرور 


١758 اعراف‎ -١ 


دوازده نفر معرفى كرده و معتقد است كه يكى از اين خلفاى عادل» مهدى موعود (عج) است كه جهان را ير از عدل و داد 
خواهد كرد. .)١0‏ 


در تفسير قمى» على بن ابراهيم» ج . ص 5#؛ در ذيل آيه فوق آورده است: بعضى از مفسرين كفته اند: اين آيه شريفه مربوط 
به مهدى موعود (عج) استء كه اخبار متواتر از ظهورش خبر داده و فرموده: زمين را ير از عدل و داد مى كند همان طور كه 
براز ظلم و جور شده باشد و مراد از «الذين آمنوا و عملوا الصالحات» رسول خدا (ص) وائمه اهل بيت او (عليهم السلام) 


است. 

در تفسير برهان ذيل آيه فوق و در كتاب الغيبهه ص ٠5؟»‏ از امام صادق (ع): 
اين آيه در شأن قائم آل محمد (عج) و اصحاب او نازل شده است. 

در تفسير جامع» ج ؛ ص ”68) از تفسير ابوالفتوح» از حضرت رسول (ص): 


اككر حتى يكك روز از دنيا بماند» خداوند آن روز را جنان طولانى كند تا مردى از فرزندان من بيايد كه نام و كنيه او» نام و 
كنيه من استء زمين را يّر ازعدل و انصاف كند يس از آنكه ير از جور و ستم بوده و جايز نيست براى كسى كه جمع كند 
ميان نام و كنيه من جز مهدى امت (عج). 


از همان منبع» از جابربن عبد الله انصارى است كه كفت: وقتى آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منككم) (نساء 89) 
نازل شد عرض كردم اى رسول خدا!! اولى الا-مر كدامند؟ كه خداى تعالى اطاعت ايشان را به اطاعت خود و اطاعت شما 
مقروق لموده؟ فرمودة اق عابرا آنها خلقاء و انامائى بعل ال عن هسه اول ايشان على بن ابيظالت اسه مين سق و بحسيو 
على بن حسين و محمد بن على كه در تورات به باقر شناخته شده استء اى جابير! تو او را دركك مى كنى. وقتى آن حضرت را 
ملاقات نمودى» سلام مرا به او برسان يس از او» جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن 
محمد و حسن بن على باشد بعد از آن هم نام وهم كنيه من حيجت خدا و بقيه الله محمد بن حسن بن على صلوات عليهم 


امعد كناد 
5 فقوا الضلاة و توا ال كه و أطيعوا الإشول لعلكة تضقو (2ة) 

لا تَحمبنٌ الّذِينَ كفَرُوا مُغجزينَ فى الأَدْض و مَأواهُم النارُوَ لَبنْسَ الْمصيرُ (01) 
و نماز را يريا داريد وزكات را بدهيد و رسول (خدا) را اطاعت كنيد تا مشمول 


ص رونا 


8١8 تفسير قرآن كريم.ء ابن كثير» ج 7 ص‎ -١ 


رحمت (او) شويد (05) كمان مبر كافران مى توانند از حنكال مجازات الهى در زمين فرار كتند! جايكاه آنان آتش است و جه 


بد جايكاهى است! (217) 


در وسائل الشيعه. ج ؛ ص 1١‏ از امام صادق (ع): با برداخت زكات از ثروت كسى كم نشده همانطور كه با خوددارى از 


يرداخت آن ثروت كسى زياد نشده است. 


ا أي الِينَ موا ليستأؤِدكم الي ملكث أت الكم و الِّينَ لم يتم مُوا الحُلّم مِنْكم نَلاتَ مَرأتٍ مّنْ قعل صِلَاه الْمَجْرِوَ جِينَ 
نف مون يراكم ؛ مّنَ الظهيرَه وَ مِنْ بعد صِنَاهٍ الِْشاءٍ ات عَوْرَاتٍ لَك لبس عَلّبكخ وَ لا عََتِهمْ جَنَاحٌ بَغِدَهُنٌ طَوَافُونَ عَليِكنٍ 
بعكم عَلِك خض كَدّليك يكين نٌ الله لَكمْ الآياتِ تِ وَ الله علِيمٌ كيم (58) اى كسانى كه ايمان آورده ايد بايد به كسانى كه شما 
مالك آنها شده ايد و كسانى كه هنوز به عقل و بلوغ نرسيده اند دستور دهيد در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بككيرند 
يكبارش بيش از نماز صبح و دوم هنكام نيم روز كه جامه هاى خويش از تن در مى آوريد و سوم بعد از نماز شبانكاه كه اين 
سه هنكام هنكام خلوت شماست و يس از آن مى توانند بدون اجازه وارد شوند و كناهى بر شما و آنها نيست جرا كه هنكام 


نر كط ودر خووة نا ركو رك اسك جد ااه قي ]نهار برا اتا حاف > كد كسهدا انا ورور زاله اسك:20ة) 
2 نكته: 
در معناى آيه شريفه الِيَستَأؤْنكمُ الّذِينَ ملكت أَبْمَانُكم» (آيه إذن) مفسرين دو نوع روايت آورده اند: 


)١(‏ عدهاى از مفسرين روايتى آورده اند كه مراد از آن را تنها غلامان (مردان) مى دانند و كنيزان (زنان) را شامل نمى شود. 
(7) عده اى ديكر از مفسرين روايتى آورده اند كه منظور از آن (آيه) را شامل عموم يعنى هم غلامان (مردان) و هم كنيزان 
(زنان) مى دانند. مثلا صاحب تفسير جامع روايتى كه «ان شاء الله) در ادامه خواهد آمدء آورده است كه نظريه دوم را اك عق 
"كنك: 


در تأييد نظريه اول» صاحب الميزان» ج 94؟» ص 2778 آورده است: از ظاهر جمله: «ملكت ايمانكم) بر مى آيد كه مراد به آن 
تنها غلامان است (جون كلمه «الذين» براى مردان است نه كنيزان)» هر جند 


كه لفظ عموميت دارد واكر آن خاص را به لفظ عام تعبير كرده؛ از باب تغليب است. 
لمن: 


دليل صاحب الميزان صحيح نمى باشد. جون در قرآن كريم به كرات كلمه «الذين» آمده است كه منظورء هم زنان وهم 
مداق هسيفتل مغل عنارت: انا انهاالدية موا شابرا باينا كفت 


و 


آيه شريفه عام است وهر دو جنس را شامل مى شود. جرا كه آيه شريفه به زمانهايى اشاره فرموده است كه احتمال عريان 
بودن زن و مردُ وجود دارد و نككاه كردن به آنها براى همه حرام است و نه فقط براى مردان, بنابراين نظريه دوم صحيح تر 
است. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 79. ص 757 از كافى» از امام صادق (ع): 

اين حكم تنها مخصوص مردان است نه زنان و (زنان) مى توانند داخل و خارج شوند. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 688» از كافىء از امام صادق (ع): 

بايد غلامان و كنيزان و اطفال بالغ» اذن و اجازه بككيرند تا وارد بر اولياء خود شوند. 
لف 


همان طور كه در بالا آورديم» روايت دوم صحيح استء اما اككر روايتٍ اول هم صحيح باشد تنها به يكك تعبير مى توان آن را 
توجيه كرد و آن هم اين است كه: «مراد از زنان را دختران خردسال محسوب كنيم» . و اين تعبير دقيقاً در روايت دوم آمده 
است» آن جا كه به «اطفالٍ بالغ) اشاره فرموده استء به عبارتى خردسالان را معاف فرموده أشي (والله اعلم). 


در تفسير صافى» ج رذ ص ات از كافى» از صادقين (ع): 
باكى نيست» خوردن از (خانه اى) كه كليدشان (امانت نزد) شماست. مادام كه فاسد نكنى. 
2 لطيفه: 


ممكن است عده اى به بنده ى حقير ايراد كرفته بكويند: در بيانٍ كفتارت با اينكه قولت رافورا مى آورى ولى باز هم به 
عبارت «ان شاء اللّه) اشاره مى ا 


ياسخ: اين عادتٍ نيكك را از آقا و سرورم امام صادق (ع) آموخته ام آنجا كه فرموده است: 
در تفسير جامع» ج ع ص ”2587 از ابن بابويه» از حسن بن زياد عطار روايت كرده كه كفت: 


حضور امام صادق (ع) عرض كردم: مردم از ما مى يرسند: آيا شما مؤمن هستيد و داخل بهشت مى شويد؟ مى كوييم: بلى «ان 
شاء الله . مى كويند: مككر شما شكك داريد كه مى كوييد: «ان شاء الله؟) امام (ع) فرمود: به آنها بككوييد: به خدا سوكند ما 
شكك نداريم. لكن «ان شاءً الله؛ مى كوييم» جنان كه برورد كار فرمود: الَتَدْخدنّ الْمَسْجد الْحرَامَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) - «بطور قطع 
همه شما «ان شاء الله وارد مسجد الحرام مى شويد در نهايت امنيت» (فتح77) خداوند جمله «ان 


ص رض 


شاء الله) را در كلام خود آوردء با آن كه مى دانست داخل مسجد الحرام مى شوند. 


وَ إذا بَلََ الَْطفالٌ مِنْكم الْحلُم فَلْيستَذِنُوا كما اسْتأوَنَ الّذِينَ مِنْ يله كذلكك بين | الله َكُمْ آياته و | هُ عَلِيمٌ حكيمٌ (09) 


- 
أنْ 


وَ الْمَواعَدٌ مِنَ النّساءِ اللاتى لا يَرجُونَ نكاحا فَلَيِسَ عَلَتِهِنّ مجناح أَنْ يَضَّ عن بِيابهُنَ غَيْرَ مُتَرّجاتٍ بزيئّه و 


ساماد 


خالا-تكع أَؤْ ما مَلَكتَمْ مفاتكة أَوْ ص بة بجنا م أن يلور لوا جميعاً أَؤْ أَشْتاتاً َإذا دَحَلُمْ يونا فس موا 
. و 0 و ِ بوتا فس 
يداي عن االوكناة كذاملية كذ لك ” ين الل كم الآبات للع عقون (0) 


و هنكامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بككيرند, همان كونه كه اشخاصى كه بي كنال آنا بودند اجازه من 
كرفتند؛ اينجنين خداوند آياتش را براى شما بيان مى كند و خدا دانا و حكيم است! (89) و زنان از كارافتاده اى كه اميد به 
ازدواج ندارند» كناهى بر آنان نيست كه لباسهاى (رويين) خود زابر زمين بكذارند] بشرط اينكه در برابر مردم خودآرايى 
نكتتد؛ وااكر ود را بيوشائتد براق انان بهتر استة4 و خخداوند شلنوا وإذاناسنت (20) بز نابيتا و افراذ لكك وبيمار كناهئ نيست 
(كه با شما هم غذا شوند) و بر شما نيز كناهى نيست كه از خانه هاى خودتان [- خانه هاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه خود 
شما محسوب مى شود بدون اجازه خاصى ] غذا بخوريد؛ و همجنين خانه هاى يدرانتان» يا خانه هاى مادرانتان» يا خانه هاى 
برادرانتان» يا خانه هاى خواهرانتان» يا خانه هاى عموهايتان» يا خانه هاى عمه هايتان» يا خانه هاى داييهايتان» يا خانه هاى خاله 
هايتان» يا خانه اى كه كليدش در اختيار شماستء يا خانه هاى دوستانتان» بر شما كناهى نيست كه بطور دسته جمعى يا 
جداكانه غذا بخوريد؛ و هنكامى كه داخل خانه اى شديدء بر خويشتن سلام كنيد» سلام و تحيتى از سوى خداوند» سلامى 


وير كك باكيزها'اين كونه خداوندك آيات راترائ شما ووشن فى 'كتك ناشك كه :يبد يشيد! زاع) 


إِنّمَا الْمَؤْمنُونَ دوق #اعتو] بالل وَوَسولهِ و ذا كانُوا مَعَُ على أَمْرٍ جايع لم لعو يَستَِنُوة إنَّ الّذِينَ يسَتَاذ نلك أولتكك 
ل بن يُؤْسُونَ بالل وَوَسولِهِ قدا اسأدَنُوك فبغض شأنهع فَأَذْنْ لمن يدت مِنْهُع وَ استَفْفر لَهُمْ الل إن الل خَفُور وحم )6( 
مؤمنين حقيقى كسانى هستند كه از روى كمال اخلاصء به خدا و رسولش ايمان آورده باشند. و جون براى كارى در حضور 
ييغمبر اكرم (ص) اجتماع مى كنند» بدون رخصت و اجازه حضرتش متفرق نمى شوند و نمى روند. آنهايى كه از شما اجازه و 
ميقن ترون كاك شيفية كدرزافدا نه قهااز عرق اساق اروف اندرو كد لمعي فارزاف بهاذ رهاق شحمين 
خود مرخصى خواهند. به هر كس كه خواهى و صلاح بدانى» اجازه بده. و برايشان از خدا طلب آمرزش و مغفرت كنء زيرا 


خدا بخشنده و مهربان است (625) 


ص :681 


در الميزان» ج 4 ص 678ل از قمى» در ذيل آيه آورده: اين ايه درباره عده اى نازل شد كه هر وقت رسول خدا (ص) ايشان 
را براى امرى از امور جمع مى كرد تا بى كارى يا جنككى كه بيش آمده بود بفرستدء بدون اجازه او متفرق مى شدندء 
خدايتعالى ايشان را از اين رفتار نهى فرمود. 


از همان منبع» در ذيل آيه: «فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم)» آورده است: 


آيه» درباره حنظلة بن ابى عياش نازل شد: و او در شبى كه فردايش جنكك احد شروع مى شدء عروسى كرده بود. يس از 
رسول خدا (ص) اجازه كرفت تا نزد اهلش بماند» يس خداى عزوجل اين آيه را فرو فرستاد» حنظله نزد اهلش بماند» صبح در 


حال جنابت به ميدان جنكك آمد و شهيد شد. رسول خدا (ص) فرمود: من خود ديدم كه ملائكه حنظله را با آب ابرها و روى 


تخته هايى از نقره ميان آسمان و زمين غسل مى دادند و به همين جهت او را «غسيل الملائكه) ناميدند. 
در عين الحيات» ص 758 از امام صادق (ع): مؤمن از * ناحيه در اذيت است: 

١‏ - همسايه اى كه او را آزار دهد. 

١‏ - شيطانى كه در مقام كمراه كردن او باشد. 

“ - منافقى كه از او ايراد كيرى كند. 


هم ازاو كه مؤمن است مى يذيرند و كمراه مى شوند. 
در الحديث» ج ١‏ ص "7 از امام صادق (ع): 


اكر مى خواهى در جامعه مورد تكريم و احترام باشى با مردم به مدارا و نرمى برخورد كن و اكر مى خواهى با تحقير و اهانت 


3 م ا 2 حَ 
مردم مواجه شوى روش تندى و خشونت در بيش كير. 


از همان منبع» ج 7 ص 78”: اككر از عمرت فقط دو روز باقى مانده باشد» يكك روزش را به فرا كرفتن ادب و تربيت اختصاص 


بده تا روز مركت از سرمايه هاى اخلاقى روز قبلت يارى بخواهى. 
در اصول كافى» ج 0 ص ”7 از امام صادق (ع): 


هركّاه يكى از شيعيان ما كه برادرش از او در كارى كمكك و يارى بخواهد او را تا آنجايى كه مى تواند كمكك نكند و به 
دنبال كار و حاجت و خيرانديشى در كار برادرش نكند همانطورى كه براى كار خود عمل مى كند به خدا و رسول وائمه 
(عليه السلام) خيانت نموده است. 


ص عع 


لا نَجعَلُوا ُعاء الوَسُولٍ بَتَكمْ كدّعاء بغض كم بغضاً قَدْ يَْلَمُ الله الّذِينَ يتس كَلونَ منكغ لواذاً فَلحَدَرِ الّينَ يُحالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ 


لا إن للْهِ ما ما فى السماواتٍ و الأَرْض قَدْ يَْلَمُ ما أَثتم م عَلَِهِ و يَوْمَ د > جَعُونَ إليهِ فَيَهُعْ بما عَمِلوا وَ الله بكل شَّئْ ءِ عَليمٌ (8) 


صدا كردن ييامبذ در ميان خود را مانند صدا كردن يكديككّر قرار ندهى؛ خداوند كسانى از * ما را كه وده سد :د كران ينهان 
فى توبك وابكى بش 31 > كرى فزاوهى: كنتدة مين .دانذ! يقن آنا كدادرسان اور] شخالقت امي كنن» بابك قريتتد ال اكه فنة 
اى دامنشان را بكيرد» يا عذابى دردناك به آنها برسد! (27) 1 كاه باشيد كه براى خداست آنجه در آسمانها و زمين است؛ او 
مى اذاتك اتجه .زا كه شماير أن هستيد و (مى داند) روزئ: را كه به:سؤى او:بازمئ كردتك» و(در ان زوز) آنها زا ان اعمالئ كه 


انجام دادند آكاه مى سازد؛ و خداوند به هر جيزى داناست! (ع8) 
در تفسير صافى» ج ع ص ”عراز مناقب ابن شهر آشوب»؛ ج و3 ص از امام صادق (ع): 


فاطمه زهرا (س) فرمودند: وقتى آيه (21) نازل شد من ترسيدم بيامبر (ص) را يدر جان) صدا كنم» يس مى كفتم: ايا رسول 
الله تااين كه بيامبر (ص) به من اعتراض كرد و فرمود: فاطمه جان! اين آيه در حق تو و اهل و خانواده ات و حتى در نسل 
ديكرت هم نازل نشده. بلكه در حق اهل جفا و مردم غير از قريش نازل شده است. تو بككُو: «يدر جان» جون اين نوع خطاب 
زنده كننده تر به قلب يدر و خشنود كننده ى رب و آفريد كار است. 


در آثار الصادقين» ج 2١7‏ ص 75٠١‏ از امام على (ع): جون ديدى كه خداوند ييايى بر تو بلا فرستاد شكرش به جاى آور و 


خلاصه آيات سوره نور: 


؟ - آيه جَلْدْ * - نكاح زناكار با زناكار و مشركك 8 - آيه قَذَْفٌ ٠١‏ - - آيات لعان 1١١ - 7١‏ - آيات إفكك 7١‏ - خطوات 
الشيطان 7١‏ - شايسته نيست ثروتمندان از بذل مال» خوددارى كنند ... 77 - تهمت به زنان ياكدامن باعث لعن دنيا و آخرت 
است 780 - خداوند خلايق را به كيفرى كه استحقاق دارند مى رساند 78 - زنهاى بد كاره» شايسته مردان بدعملند و ... زنهاى 
عفيف لايق مردان عفيفند ... لاا - بدون اجازه وارد خانه هاى غير نشويد و بعد سلام كنيد كه براى شما بهتر است (1يه 
شتات لا حاكن كفى :ادر خاته'اى تافنيك وارد كوك مكر اجانه دهنناو اكرعواففك تكسة قوراى كرد تن ةلات عي 
ندارد داخل خانه غير مسكونى كه اثائتان در آن جاست وارد شويد - حفظ جشم وعورت (مردان) "١‏ - حفظ جشم و 
عورت زنان ... 7" - بايد زنان بى شوهر و مردان بى زن و كنيزان خود را به نكاح يكديكر درآوريد. اكر از تنككدستى بيم 
داريد»؛ بدانيد كه خداوند به كرمش آنها را بى نياز مى كند *3 - كسى كه دسترسى به ازدواج ندارد بايد عفت ورزد تا 
خداوند از كرمش بى نيازشان كند 0” - آيه نور 94” - اعمال كفر مانند سراب ... 5٠‏ - يا مانند درياى زرف ... 5١‏ - تسبيح 
خداوند توسط موجودات 8# - ابر و باران 8 - خداوند تمام جنبد كان را از آب آفريد ٠ن‏ - 05 - و من يطع الله و رسوله و 


يخش الله ... “اه - و اقسموا بالله جهد ايمانهم ... 05 - از خدا و رسول اطاعت كنيد ... 40 - وَعَدَاللَه ... ليستخلفنهم ... 0 - 


نماز- زكات > اطاعت از رسول خدا (ضص) لأة - كان مذار كفان :ذر رفين مناحب قدزت: شوئد 8 - آيه اذن 9ه -٠.م‏ - 
زنان يائسه عيبى ندارد كه جادر نيوشند ولى نبايد به زيور وزينت تظاهر كنند ١‏ - سلام كنيد ...77 ددر خصوص حنظله 
(غسيل الملائكه) 87 - لا تجعلوا دُعاء © - همه ملكك خداست. 


من 6 


سوره فرقان 

©" - سوره فرقان - تشخيص (نشانه) حق از باطل - تباركك. 

مكى است و/73 آيه دارد. 

در تفسير جامع» ج ه» ص 4) از خواص اين سوره از رسول خدا (ص) روايت آورده كه فرمود: 

هر كس اين سوره را بنويسد و برخود ببندد وبا همسر باردارش همبستر شود در همان ساعت حملش ساقط كردد. 


خلا-صه مطالب: غرض اين سوره بيان رسالت رسول خدا (ص) و دفع ايرادهاى كفار بر نبوت رسول خحدا (ص) است. و نيز: 
توصيف معبودان مش ركين» كفتار آنها درباره قرآن و رسول اكرم (ص»» عقايد آنها در خصوص قيامت و مركك, بيان حال 
امتهاى كذشتهء تكذيب انبياءء سلفء تسليت خاطر ييامبر خاتم (ص». دلايل توحيد و خداشناسى و جكونكى احوال مؤمنين و 
توبه كنندكان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تباركك الذى أل الفرقاق على عَبَدهِ ليكوة للعالعين كديرا )١(‏ يزركوار: است آن ععداوقدى كه قرآة را ير بده خوه تازل فرمود 


تباركك: از ماده «بركه) به معناى «ثبوت خير در هر جيزا است. مفسرين سه معنا براى تباركك بيان كرده اند: 
١‏ - بركت عظيم و بسيار ؟ - برترى و بزركوارى *- دائم و ثابت. 


فرقان: به معناى فرق است. .و ايلكه قرآث را فرقان فى نامتد از اين جهتث اسث كه آياتش يبن حق وبال زا جدا مى سازد و يا 
اين كه آياتش جدا جدا نازل شده است. مؤيد معناى اول اين است كه اين كلمه در قرآن كريم بر تورات اطلاق شده است,ء با 
اينكه تورات يكباره نازل شد. 


در تفسير جامع؛ ج ص ١‏ از كافىء از امام صادق (ع): تمام كتاب راقرآن نامند. و محكمات آن را كه عمل نمودن بر 


در تفسير جامع» ج 6 ص ١‏ از شيخ مفيد در اختصاصء از حضرت رسول اكرم (ص:: فرقان» كتاب نازل شده خداوند است 
وسوره ها و آياتش بر خلا-ف تورات و انجيل و زبور كه تماماً يكك جا و به صورت الواح نازل شده به صورت يراكنده و 


متفرق و در غير الواح نازل كرديده است. 


ص :68 


2 3 و 
1 - ا ا 0 - هه مر 18 


الْذى لَهُ مُلَك السّماوات ل 


د مءعه 


شيا وك ترط ولاسسدكرة انديع ئقلا قلعا و تفلكو هم و لاقافو لا لغوراً 


وَقالَ الّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إلا إفك افْتَراُ وَ أعاه عَلَيِهِ قَومٌ أخروة مكار طلها ورور 6 


وَ قالوا أساطيرٌ الْوَِّينَ اكتتّبها فهى تُمْلى عَلَيهِ بُكرَةَ وَ أصيل (ه) 


مر 


ل أَنْرَهُ اذى يَعلَمُ السّرَ فى السّماواتٍ وَ الأَدْض إِنّهُ كان غَفُوراً رَحيماً (8) 


و قالوا ما لهذا الوَسُولٍ يَأكل الطعامٌ وَ يَمْشى فى الْأسُواق لَوْ لا أ: ِل ليه ملك فَيَكونَ ه تعد كديرا 77 


75 - 
- 


أو يُنْقى إلَيه كثرٌ أو تكونٌ لَه جه َكل ينها و قالَ الطَالِمُونَ إنْ تتِعُونَ إلا رجلا مشخوراً (0) 

الْْوِ كَيفٌ صَرَيُوا لك الْأَمْثالٌ َصَلُوا قلا يشتطيعُونّ سبلا (8) 

تارك الّدى إِنْ شاء جَعَلَ لَك حيرا مِنْ ذلكك جَنّاتِ تجرى مِنْ تخيهَا اله هاو فشقل كد شروو 0 
َل كَذَّبُوَا بالشاعه و أغقذنا لمن كدت بالشاعه شعيراً )1١(‏ 

إذا رَأَنْهُْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَِعُوا لها تََيِظاوَ رفير (؟1) 

وَ إذا ألّقُوا مها مكاناً صَيْقاً مقرَنينَ دعَوَا نالك تُبُوراً (1) 

لا نَدْعُوا الْيَوْمَ تبوراً واجداً وَ ادْعُوا تُبوراً كثيراً (1) 

قل أ ذلك حيد أ أغ جَنَهُ الْحَلدِ التى وُعِدَ الْمتَقُونَ كات لَهُمْ جزاء وَ قصيراً (15) 

َهُْ فيها ما يَسْاؤّنَ خالِدينَ كانَ عَلى رَبك وَغداً مَسْؤّلاً (19) 


تيزب لد 


وَ يَوْمَ يَحْسْرُهَمْ وَ ما يَعْبْدونَ مِنْ دون الله فيَقول 


- 
عمو 


تتم أَصَلَلتُمْ عبادى هؤْلاء أمْ هُمْ ضَلَوا السَبِيلَ (17) 


أ 


َك 
أن 


قَالُوا سْبِحائَك ما كان ييَغْى لَنا تخد تَحِدٌ مِنْ دونك مِنْ أؤلياة وَ لكن مََعَْهُْ وَ آباءَهَغ عَتَّى نَسُوا الذَّكْرَ وَ كانُوا قَؤماً بُوراً (1) 


نك كذ يو كه زا تفولون كما سمه و مَنْ بَطْلِع مِنْكم تُذقْهُ عذاباً كبيراً (15) 


وَ ما أَرْسَلَنا بلك مِنَ الْمَوْسَلِينَ إل إن م لَيْكلُونَ الطَعامَ وَيَهُْونَ فى الْأْواقٍ وَ جَعلنا بَضَكم لبغض فلن مه أْتَصْيرُونَ وَ كانّ ريك 


تصيراً (00) 


خداوندى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندى براى خود انتخاب نكرد و همتايى در حكومت و مالكيت ندارد 
وهمه جيز را آفريد وو به دقت اندازه كيرى نمود! (؟) آنان غير از خداوند معبودانى براى خود ب ركزيدند؛ معبودانى كه جيزى 
را نمى آفرينند» بلكه خودشان مخلوقند و مالكك زيان و سود خويش نيستند و نه مالكك مركك و حيات و رستاخيز خويشند (*) 
و كافران كفتند: «اين فقط دروغى است كه او ساخته و كروهى ديككر او را براين كار يارى داده اند آنها (بااين سخن) ظلم و 
دروغ بز ركى را مرتكب شدند (6) و كفتند: «اين همان افسانه هاى بيشينيان است كه وى آن را رونويس كرده وهر صبح و 
شام بر او املا مى شود) (2) بككو: «كسى آن را نازل كرده كه اسرار آسمانها و زمين را مى داند؛ او (هميشه) آمرزنده و مهربان 
بوده است!» (2) و كفتند: جرا اين ييامبر غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود؟! (نه سنت فرشتكان را دارد و نه روش شاهان 
را!) جرا فرشته اى بر او نازل نشده كه همراه وى مردم را انذار كند (و كواه صدق دعوى او باشد)؟! (/) يا كنجى (از آسمان) 
براى او فرستاده شود يا باغى داشته باشد كه از (ميوه) آن بخورد (و امرار معاش كند)؟! و ستمكران كفتند: «شما تنها از مردى 
مجنون بيروى مى كنيد!» (8) ببين حككونه براى تو مثلها زدند و كمراه شدند» آن كونه كه قدرت بيدا كردن راه را ندارند! (9) 


زوال نايذير و بزركك است خدايى كه اككر بخواهد براى تو بهتر 


ص حورا 


ازاين قرار مى دهد: باغهايى كه نهرها از زير درختانش جارى است و (اكر بخواهد) براى تو كاخهايى مجلل قرارمى دهد 
)0٠١(‏ (اينها همه بهانه است) بلكه آنان قيامت را تكذيب كرده اند؛ و ما براى كسى كه قيامت را تكذيب كندء آتشى شعله ور و 
سوزان فراهم كرده ايم! )١1١(‏ هنككامى كه اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند» صداى وحشتناك و خشم آلودش را كه با 
نفس زذن شديد همراه اسث مى شنوئد )١17(‏ و هتكامى كه در جاى تنكك و مخدودى از آن افكنده شوند در حالى كه دغل 
و زنجيرندء فرياد واويلاى آنان بلند مى شود! )1١(‏ (به آنان كفته مى شود: ) امروز يكك بار واويلا نكوييدء بلكه بسيار واويلا 
بكوييد! (؟1) (اى ببامبر!) بكو: «آيا اين بهتر اسث يا بهشت جاويدانى كه به برهي زكاران وعده داده شده؟! بهشتى كه ياداش 
اعمال آنها و قرا ركاهشان است» )١8(‏ هر جه بخواهند در آنجا برايشان فراهم است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ اين وعده اى 
است مسلم كه يرورد كارت بر عهده كرفته است! )١129(‏ (به خاطر بياور) روزى را كه همه آنان و معبودهايى را كه غير از خدا 
مى برستند جمع مى كندء آنككاه به آنها مى كويد: «آيا شما اين بندكان مرا كمراه كرديد يا خود آنان راه را كم كردند؟!) 
(10) (در ياسخ) مى كويند: «منزهى توا براى ما شايسته نبود كه غير از تو اوليايى بركزينيم» ولى آنان و يدرانشان را از نعمتها 
برخوردار نمودى تا اينكه (به جاى شكر نعمت) ياد تو را فراموش كردند و تباه و هلاكك شدند» (18) (خداوند به آنان مى 
كويد: ببينيد) اين معبودان» شما را در آنجه مى كوييد تكذيب كردند! اكنون نمى توانيد عذاب الهى را برطرف بسازيدء يا از 
كسى يارى بطلبيد! و هر كس از شما ستم كند عذاب شديدى به او مى جشانيم! (1) ما هيج يكك از رسولان را يبش از تو 
نفرستاديم مكر اينكه غذا مى خوردند و در بازارها راه مى رفتند؛ و بعضى از شما را وسيله امتحان بعضى ديكر قرارداديم؛ آيا 


صبرو شكبان فى كنيك (و ال عهده امتحان يرمن آبيد)؟! يروو كاز تو عمواره بضيز وعيدا يزذه ات (0:0) 
جزء 19١از‏ آيه 7١‏ فرقان تا آيه 60 نمل 

وَ قال الّذينَ لا يَوجُونَ لِقاءنا ل لا أَْلَ علا الْملائِكةٌ وى رَينالَّدِ اشتكبرُوا فى أَْفسِهمْ وَ عَمَا عُيُوًا كبيراً (1؟) 
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائكة لا بُفْرى يَوْمَيذٍ مجر مِينَ وَ يَفُولُونَ حخراً ممخجوراً (؟1) 


و كساتق كه امتدى به ديدان ها تدازتك (ؤ رستاغيزرا اتكان من كتتد) كفسد:جهرا فرستكان بر ما نازل تشدتد ويا 
يروردكارمان را با جشم خود نمى بينيم؟!) آنها درباره خود تكبر ورزيدند و طغيان بزركى كردند! )72١(‏ (آنها به آرزوى خود 
مى رسند) اما روزى كه فرشتكان را مى بينند» روز بشارت براى مجرمان نخواهد بود (بلكه روز مجازات و كيفر آنان است)! و 


مى كويند: «ما را امان دهيد, ما را معاف داريد!» (اما سودى ندارد!) (؟؟) 
وقَدِمًا الَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناُ هََاءَ مور (1) و به آن عملها كه 
(مجرمان) كرده اند بيردازيم و آن را غبارى يراكنده و باطل سازيم (79) 
«نثر) : به معناى ياشيدن است. 


«هباء» : به معناى خاكك بسيار نرم و غبارى است كه در هوا يراكنده مى شود و جز در هنكام تابش نور خورشيد از ينجره ديده 


نلى انودة وفكانك قبا تتبخا كوو ماتتن رات كره وغتار هوا براكنده كردهة لك 


ص :ع6 


-١‏ واقعه ع 


ل : 


در خصوص حبط و باطل شدن اعمالٍ كفار علاوه بر اين آيه شريفه» آياتى مشابه نيز به كرات در قرآن كريم آمده استء از 
جمله: بقره17:: «فأولّتكك حبطت أَعْمَالّهُمْ فى الدَّثْيَا و الآخِرَو) 
آل عمران 7:: «أولّئك الَذِينَ خبطت أَعْمَالْهُمْ فى الدَّثيَا و الآخِرَو) 
مائده 3: ١و‏ مَن يَكفُر بالايمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُا 

3 ا 


كهف :٠١5‏ «أولّتك الَذِينَ كفَرُوا بايَاتِ رَبّهِمْ وَ لِقَائهِ فحبطت أَْمَالَهُمْ) 


انعام 84 «وَ لَوْ أشرَكوا خبط عَنّْهُم ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

اعراف 157: (وَ الَِّينَ كَذَّبُوا بايَتنَا وَلِقَاءِ الآخِرو خبطت أَعْمَالَهُم) 

توبه /ااو 24: (أوتكة قبط أعْمَالَهُم) 

مائده 07: «إِنْهُمْ لمَعَكمْ خبطت أعْمَالَهُم) 

متأسفانه اكثر علماء تنها به استناد ظاهر آياتٍ ذكر شده و نيز بعضى از روايات در خصوص باطل شدن اعمال كفارء معتقدند 
كه: «تنها شرط يذيرش عملء نيت الهى و ايمان است و اككر شخصى ايمان نداشته باشد حتى اككر كار خير و ثوابى انجام دهد. 
جون ايمان ندارد و آن كار راهم براى خدا انجام نداده استء. لذا هيجكونه اجر و ياداشى بابت عمل نيك خود از طرف 
خداوند متعال نخواهد كرفت» . و نيز ككفته اند: «در قيامت اككر شخص كافرى كه كار خيرى براى كسى كرده باشد و متقاضى 


ياداش شود به او كفته مى شود: جون كارت را براى خدا انجام نداده اى لذا برو و ياداشت رااز آن شخص كه برايش كرده 


ان بكير) : 
اما اين اعتقاد به آن نحوى كه بيان شدء به سه دليل ذيل صحيح نمى باشد: 


١‏ -دليل قرآنى: علاوه بر آيات دسته اول يعنى آياتى كه در خصوص باطل شدن اعمال كفار بيان شده. قرآن كريم يكك 


سرى ديكر آيات دارد كه در آن به صراحت اشاره به بازكرداندن اجر عمل و عدم كاستن از آن دارد مثلا: 


(هود :)١0‏ «مّن كان يريد الْحَيِواة الدّئَْا وَ يتا توف إِلَيهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا وَ هُمْ فيهَا لا بُبحَسونَ» - ١‏ كسانى كه طالب زينت و 


شهوات دنيوى هستند ما مزد و سعى آنها را مى دهيم و هيج از اجر و عملشان كم نخواهد شد) . 


ص 6ن 


(هود ١١21):(وَ‏ إِنَّ كلا لما لَيَوَفنَهُمْ رَبك عْمَالَهُمْ إِنّهُ بمَا يَعْمَلونَ ير -«و مسلماً خداى تو همه خلق را به جزاى نيكك و بد 
اعمالشان مى رساند كه او بر همه اعمال آ كاه است) . 


(اسراء 18): «مّن كان يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَيِلنَا لَهُ فيا مَا نَشاءٌ لِمَن نُرِيدٌ؛ - «هر كس اين جهان زود كذر را بخواهدء متاع دنيا را به او 


مى دهيم (ليكن) به هر كه خواهيم و هر جه مشيت ما باشد) . 
(اسراء :)25١‏ «وَ مَا كان عطاءٌ رَبك وكطور اك راز الفلت مطاف يرورد كارت هيج كس (حتى كافر) محروم نخواهد بود) . 


(زلزله /او8): «قمن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَهِ حَيراً يرَهُ (0 وَ من يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّهِ شرًا يرَهُ (8)) - «هر كس (جه كافر يا مؤمن) به قدر ذره 
اى كار نيكك كرده. ياداش آن را خواهد ديد (7) و هر كس به قدر ذره اى كار زشت مرتكب شده آن هم به كيفرش مى رسد 


( (آيه شريفه عام است يعنى هم مشمول مؤمن وهم كافر مى شود). 


- دليل اعتقادى: يكى از اعتقادات ما شيعيان» «عدلٍ الهى» است كه جزء اصولٍ دين به حساب مى آيد به همين دليل» عدلٍ 
خداوند متعال ايجاب مى كند كه هر كس حتى اكر كافر هم باشد در قبال عمل نيكى كه كرده باشد حداقل عين آن عمل را 
دريافت كند كه اينْ عين عدل است. 


* - دليل عقلى و اخلااقى: عقلاً و اخلاقاً غير قابل قبول استء خداوند رحيم و مهربان مقراهه اعبال خيردو مكايند كاسن 


براى روشن شدن مطلب دو مثال بيان مى كنم: الف- فرض كنيد به همراه يكى از عزيزانتان در كنار رودخانه اى در حال 
كردشيد و ناكهانء عزيزتان به درون رودخانه مى افتد» در اين حين شخصى كافر از روى ترحم و نه به خاطر خداء او را نجات 
دهد. حال عكس العمل شما نسبت به عمل آن كافر جه خواهد بود؟ آيا جون او كافر است بايد توبيخ شود؟! آيا نبايد او را 
تحسين كرد؟! يس جككونه است كه خداوندٍ ياداش دهنده ى نيكى هاء خود در قبال جنين فردى هيج كونه عكس العملى نشان 
ندهد و حتى عملش را توبيخ و باطل كند؟! هركز كه جنين باشد!!! 


ب- دانشمندان و كاشفانى بوده و هستند كه اكثراً مسلمان هم نبوده اند مثل: اديسون كاشف برق» كراهامبل كاشف تلفن و 
كاشئ واكسن و غيره كه بندكان خدا به واسطه كشفياتشان در رفاه و آسايشند» حال به نظر شما جنين افرادى بايد اعمال 


خيرشان باطل شود؟! 


ص عع 


با توجه به توضيحاتٍ فوقء نكته ابهامى باقى است و آنء جمع بين اين دو دسته آيات است يعنى آياتى كه اشاره به حبط عمل 


دارند وآياتى كه اشاره به ياداش عمل دارنك. 


و 
عم 
انث 


به استناد اين آيه شريفه كه به صراحت مى فرمايد: «أَنّى لا أَِديعٌ عَمَلَ عَامِل مِنْكم مِنْ ذكر أو نثى) - «من عمل هيج عمل 
كننده اى از شما راء زن باشد يا مرد» ضايع نخواهم كرد) (آل عمران 198)» معلوم مى شود خداوند سبحان هركز عمل هيج 
كس را حبط و نابود نمى كند» يس هر كس به هر عنوانى اين واقعيت را انكار كند بايد اين آيه و آيات مشابه را رد كند. 


بنابراين معلوم مى شود منظور از «حبط عمل» در آيات مورد بحث» ضايع شدن عمل از جانب خداى سبحان نيست. اما در 


توجيه اين آيات مى توان كفت: 


مس عو 7 


خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: اقَآنَاهُمُ الله نَوَاتَ الذّنْيا وَحْسْنَ نَوَاب الْآخِرَهِ وَاللَهُ بحب الْمُحْدَنِينَ) - «يس خداوند» 
ياداش اين جهان و ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد و خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد) (آل عمران2358))» كه در اين 
ابه شريفه. از ياداش دنيا به «ثواب الدنيا» تعبير شده. ولى ياداش آخرت را «حسن ثواب الاخره» . بيان فرموده استء به عبارتى 
مى رساند كه ياداش آخرت با ياداش دنيا بسيار فرق داردء زيرا ياداش دنيا هر جه باشدء بالاخره آميخته با فناست» در حالى كه 


ياداش آخرت سراسر حسن بوده و ابدى مى باشد. 


ويا مى فرمايد: «وَان سد خيّه سوفٌ يُرى) » «ثم ُجزاةٌ الجزاء الاؤفى) - «و به درستى تلاش خود را خواهيد ديد) » «يس جزاى آن 
تلاش را به طور كاملترى مى كيردا (نجم 5٠‏ و١8),‏ كه آيه 50 اشاره به عين عمل و آيه ١‏ اشاره به ياداش بيشتر از عمل دارد. 


بامقايسهاين دو آيه شريفه معلوم مى شود. «حَشنٌ تُوَاب الاخرّه» » همان «جزاءَ الاؤفىة شه باشل از طرفى خطاب اين دو آيه 
به افرادى است كه نيت الهى دارند به عبارتى اين دو آيه شريفه مى رسانند براى اينكه شخص بتواند از نعمتهاى ابدى آخرت 
متنعم باشد بايد اعمالٍ نيكش را هر جند در ظاهر كوجكك اما به واسطه الهى شدنء ابدى كند. اما اكر عمل نيك شخصء نيت 


ص :9ع 


الهى نداشته باشد نمى تواند يايدار و ابدى باشد لذا اين عمل در قياس با نعمتهاى ابدى بهشتء اصلا قابل قياس نخواهد بود 
بدن عراست امك هق اوداق اذ ] تاقوا ابن اعرد سا من مقن و نه كوان :مسا تدك كه كد ار نه تاق العاة بل 
اين اعمال را حبط كرده باشد بلكه اين خود شخص است كه به واسطه نبيوستن به معبودٍ يكتا اعمالش را حبط كرده است. در 
عين حال ممكن است خداوند سبحان بابت كارهاى نيك آن شخص كافر در اين دنيا نعمتهايبى در خور ويا حتى بيشتر از 


خورش عنايت فرمايد. 


مشابه اين دو آيه شريفه آياتى ديكر است از جمله: «وَ يزِيدٌ الله الّذِينَ امتَدَوَا هُدَى وَالْبَاِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيرٌ عِنْدَ رَبُكك نَوَابا وَ 
يد مَرَدَّا -3 (اما) كسانى كه در راه هدايت كام نهادند» خداوند بر هدايتشان مى افزايد؛ و آثار شايسته اى كه (از انسان) باقى 


مى ماند» وايش در يبيشكاه يرورد كارت بهتر و عاقبتش خوبتر است!» (مريم 01/8 


و: انَوَابُ اللَّ تير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا وَلَا يََاهَا إن الصَابِرُونَ - «ثواب الهى بولق اناق كانماة اوودافة و عمل مالع 
انجام مى دهند بهتر استء اما جز صابران آن را دريافت نمى كنند» (قصص .)6١‏ و آياتى مشابه كه همه آنها مؤيدٍ آن است كه 
اين عمل ظاهرى شخص نيست كه مستوجب ثواب بى انتهاى اخروى است بلكه اين نيت الهى و الهى شدن است كه باعث 
ابدى شدن انسان و اعمالش مى شود. يس وقتى عمل صالحى نباشد» ديكر حبطى هم نخواهد بود و خلاصه اين كه اين انسانها 
هستند كه اعمالشان را ابدى نكرده و حبط مى كنند نه خداوند سبحان. 


توجه: در تفسير آياتٍ الهى و در توصيف خداى تعالى نبايد به نحوى صحبت كرد كه نقص يا عيبى به ساحت مقدسش از 
لسانمان به ذهن مخاطب برسدء مثلا بيانى كه برخى آورده اند: «العياذ بالله خداوند» ياداش عمل خير انسان را حبط مى كند) . 
ويا ترجمهى كلمه «تقوا» كه متأسفانه غالب مترجمين و مفسرين آن را«ترس از خدا) معنا كرده اند. در صورتى كه از كسى 
بايد ترسيد كه ظالم و وحشتناكك باشد نه خدايى كه منشأ زيبايى ها و عدالت استء يس بهتر است آن را «ترس از كناه» يا 


«ترس از دورى خدا» يا همان «تقواى الهى» ترجمه كرد وو يا مواردى از 


ص هرا 


اين قبيل .. (براى توضيح در خصوص تبديل كناه به حسنه؛ به آيه 1/١‏ سوره فرقان و در خصوص ياداش عملء به آيه / سوره 


قصص مراجعه شودء كه مربوط به بحث حبط عمل نيز مى باشد). 


توجه: ممكن است عده اى به بنده حقير ايراد بككيرند و بكويند «ترس از خدا با ترس از ظالم فرق دارد؛ . در ياسخ بايد كفت: 
وقتى از كلمه ترس براى فارس زبان استفاده مى شود تعبيرى منفى به ذهن مى رسدء در صورتى كه در زبان عربى بين خشيت 
(خشوع و خضوع) با خوف (ترس) فرق است. اين مَل مثْلِ آن مى ماند كه به يكى بكوييد: الطفاً بفرماييد اينجا بنشينيد) و يا 
بكوييد: «اينجا بنشينيد) و يا بكوبيد: « ...2 » كه هر سه يكك معنا دارند ولى اولى كجا و آخرى كجا؟!!! 


در برابر خداوند سبحانء كه منشأ تمام كمالاءت و صفات احسن است بايد به نحوى صحبت كرد كه كوجكترين نقص و 
كاستى از آن كلام به ذهن كسى خطور نكند. مثلاً اين كه كفته اند: «خداوند اعمال بنده اش را از بين مى برد» ء العياذ بالله 
تداعى ظلم و بى عدالتى را به ساحت بى همتاى خداوند سبحان از بطن كلام به ذهن خواننده مى رساند. و يا اين كه كفته اند: 
«از خدا بترسيده » نيز تداعى مثبتى از آن به ذهن نمى رسد. واصالا جه اشكالى دارد به جاى كفتن «ترس از خدا » بكلوييم: 


تقواى الهى؟!!! 


أ 


مِبْحَان الحنه 4 يَوْمَئْذ تَهرٌ مُسْتَقَكًا وَ خْسَنٌ مَقيللاً (؟؟) 


هو 


وَ يَوْمَ تَشَقَقُ الماء بالْعٌمام وَ تُزّلَ الملائكة تتريلا (5؟) 


الْمَلَْك يَوْمَِذْ الْحَق لِلرّخمن وَ كان يَؤْما على الْكافِرينَ عسيراً (18) 
وَيَوْمَ يحض الطَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولٌ يا لَتَِى انََحَذْتُ مَمَ الوَسُولٍ سَبِيلَا (50) 
يا وَيلَتى لَيتّنى لَمْ نخد فلاناً ليلا (8) 


0 


لَقَدْ أَصَلّى عَن الذَّكْر بَعدَ إِذْ جاةنى وَ كان الشَّطانُ بْإِنْسانٍ حَذُولاً (9) 

قال اكول اوت إن توي لذو هنا التداة كيضي ا لضم 

وَ كذلك جعَلنا لِكلّ نبي عَدُوًا ء مِنَ الْمَخْرِمِينَ و كفى بِرَبّك هاديا وَ نُصيراً (1) 

وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لو لا تُرّلَ عَلَيهِ القَوآنُ جَمْلَهُ واجدَه كذ لكك لتكت بِهِ فاك و رَتَلناهُ تَْتيلا (05) 
لاا 0 


- 
< عو 


وَلََدْ آتَينا مُوسَى الكتاب و جعَلنا معَهُ أخاة هارُونَ وَزيراً (0) 


وتان در آن وو قرار كاهقان اهمه دودو استراهكاهفان تكرق ك1 590 )و حاط آور) وورى زاك استمان نااايتها 
شكافته من شود و فرشتكان تازل'ى كردند (78) حكويت دن آن روزاز ان خذاوتكل وحمبان است؟ و اذ رول روز سحت 


براى كافران 


50١: ص‎ 


خواهد بود! (19) و (به خاطر آور) روزى را كه ستمكار دست غود را(از شدت حسرت) به دندان مى كزد و مى كويد: اى 
كاش با رسول (خدا) راهى بركزيده بودم! (730) اى واى بر من» كاش فلا-ن (شخص كمراه) را دوست خود انتخاب نكرده 
بودم! (58) او مرا از يادآورى (حق) كمراه ساخت بعد از آنكه (ياد حق) به سراغ من آمده بود! و شيطان هميشه خواركننده 
انسان بوده است! (759) و ييامبر عرضه داشت: «يروردكارا! قوم من قرآن را رها كردند) (:92) (آرىء ) اين كونه براى هر 
ييامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم؛ اما (براى تو) همين بس كه يرورد كارت هادى و ياور (تو) باشد! )"١1(‏ و كافران كفتند: 
«جرا قرآن يكجا براو نازل نمى شود؟!) اين بخاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن محكم داريم و (ازاين رو) آن را به 
تدريج بر تو خوانديم (؟”) آنان هيج مثلى براى تو نمى آورند مككر اينكه ما حق را براى تو مى آوريم و تفسيرى بهتر (و 
ياسخى دندان شكن كه در برابر آن ناتوان شوند)! (77) (تو كمراه نيستى» ) آنان كه بر صورتهايشان بسوى جهنم محشور مى 
شوندء بدترين محل را دارند و كمراه ترين افرادند! () و ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ و برادرش هارون را ياور او 


قرار داديم ره 


- 


نا اذهبا إلى الْمَْم الّذِينَ كبوا بايا دنهم تير (8”) يس كفتيم به سوى 


قومى كه آيات ما را دروغ شمردند برويد و هلاكشان كرديم هلاكى عجيب (2”) 

«تدمير) : به معناى هلاكك كردن به خاطر امر عجيب است. 

2 نكته: 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 0١‏ آورده است: «آيه شريفه مى فرمايد: «ما به موسى و هارون كفتيم آيات ما را ببريد نزد اين 
قوم كه تكذيب آيات ما كردند» حال جككونه آيات را قبل از آنكه موسى و هارون ببرند» تكذيب كردند؟ و تكذيب آيات 


دوران فرعونيان» . 


صاحب الميزان اين مطلب را از تفسير ابوالسعود نقل كرده و آورده است: «اين تفسير خوبى است اما اكر مجبور باشيم آيات را 
حمل بر معجزات موسى كنيم) » به عبارتى صاحب الميزان منظور از «آيات» در آيه شريفه را «آياتٍ آفاق و انفس» تعبير نموده 
است و ابوالسعود آن را معجزات نه كانه حضرت موسى (ع) فرض كرده است. كه ممككن است هر دو نظر صحيح باشد جرا كه 
عذاب الهى هم به واسطه ى انكار آيات و هم انكار معجزاتٍ الهى نازل شده است. (والله اعلم). 


وَ قَوْمَ توح لَمَا كذَّبُوا الْسْلَ أَعْرَفناهُمْ وَ جَعَلْنَامُمْ لِلنّاس آي وَ أَعتَدنا لإطَالِمِينَ عَذاباً أليماً (7©) 


وقوم نوح را هنككّامى كه رسولا-ن (ما) را تكذيب كردند غرق نموديم و آنان را درس عبرتى براى مردم قرار داديم؛ و براى 
ستمككران عذاب دردناكى فراهم ساخته ايم! (0”) 


وَعَادا وَ نُمُودَا وَ أصحاب الرّس و قَرُونًا بِينَ ذلِكك كثيرا (14) و قوم عاد و ثمود و 


ص :5*7 


اصحاب رس (اهل جاه) و نسلهاى ما بين آنها (را هلاكك كرديم) (8*) 

«قرونا» : جمع «قرن) و به معناى مردمى است كه در يكك عصر زندكى مى كنند واجه بسا بر خود عصر هم اطلاق شود. 
«ذلكك؛ : اشاره است به طوايفى كه قبلا نام برده بود كه اول آنان قوم نوح و آخرشان اصحاب رس و يا قوم فرعون بودند. 
2 نكته: 


داستان «اصحاب رس») در ١‏ سوره ازقرآن كريم ذكر شده است. يكى همين آيه شريفه و ديكرى آنجاست كه مى فرمايد: 
"ددبت قَبلَهُعْ قَْمٌ توح وَأَصْحَابُ الوّسٌ وَ مود - «بيش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرس» و قوم ثمود (بيامبرانشان را) 
تكذيب كردند)» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج ص ع از عيون» از امام رضا (ع). از حضرت على (ع): (خلاصه روايت) 


«اصحاب رس» مردمى بودند كه درخت صنوبر را مى يرستيدند و آن را در فارسى «شاه درخت» مى ناميدند. و آن درختى بود 
كه «يافث بن نوح)» بعد از طوفان» در كنار جشمه آبى به نام «روشن آب» كاشته است. اين قوم بعد از حضرت سليمان (ع) 
دوازده شهر در كنار ووذ ارس ذنمشرق زميق بنا كرده يودثك و به عمين مناسبت آنها را «اصحاب وس» كويند. در آن زمان 
نهرى بهتر وير آب تر و كواراتر از رود ارس وجود نداشت. نام دوازده شهر مزبور عبارت بودند از: «آبان- آذر- دى - بهمن 
- اسفندار > فروردين > ارديبهشت - خرداد > تير > مرداد - شهريور - مهرا مركز كشورء شهر بزركك اسفندار و 
يادشاهشانء «تركوذ بن غابور بن يارش بن ساذبن نمرود بن كنعان» بود. جشمه روشناب و اولين صنوبر در شهر اسفندار بود. و 
اهالى يازده شهر ديككر از دانه هاى صنوبر مزبور كرفته وبه شهرهاى خود برده وغرس كرده بودند. آنها جشمه روشناب را 
ويزه صنوبر معبود دانسته و خوردنش را بر خود و جهاريايانشان حرام كرده بودند واكر كسى جرعه اى از آن را مى آشاميد. 
او را به قتل مى رسانيدند و به نيايش صنوبر مى يرداختند. يرورد كار يكى از بنى اسرائيل از نسل يهودا فرزند يعقوب را به 
رسالت براى هدايت آن قوم فرستاد و آنها ايمان نياوردند. ييامبر هم دعا نمود و تمام درختان خشكك شدند آنها نيز ييغمبر 


ص وردد رن 


را در جاهى انداختند تا به جوار رحمت خداوند واصل كرديد. و خداوند متعال هم باد سرخى بر آنان نازل كرد و بدنهاى آن 


قوم را مانند سرب مذاب كداخت و از هم ياشيد. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 0”8 از كافى آورده است: زنى از امام صادق (ع) درباره مساحقه (جماع زان با يكديكر) يرسيد؛ 
حضرت (ع) فرمود: حدّش همان حدّ زنا است. آن زن يرسيد: آيا خدايتعالى اين مسئله را در قرآن كريم ذكر كرده؟ فرمود: 


بلى «زنان رَسّ) . 

از همان منبع» از درمنثوره از امام صادق (ع): دو نفر زن از آنجناب يوسنيدتدة آنا اشادن ون زوع :ون د كو را قر كنات هنذا 
حرام مى دانى؟ فرمود: بلى اين عمل همان زنان است كه در عهد تبع مى زيستند و آن زنان كه با «رس» بودند. و فرمود: هر 
نهر وتحافى او «وسشس) كوديتك: 


در تفسير جامع» ج ©» ص "57 از ابن بابويه و قطب راوندىء از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


«اصحاب رس» جند طايفه بودند. خداوند يكى از آنها را در قرآن ياد فرموده است. ايشان در كنار نهرى به نام رس مى زيستند 
و ديارشان بين آذربايجان و ارمنستان بود خداوند مدت قريب يك ماه سى نفر ييغمبر براى هدايت آن مردم فرستاد. همه را به 


قتل رسانيدند. بعد بيامبرى ديكر مبعوث فرمود و او را به نصرت خود مؤيد كردانيد .. 
وَ كلا ضَرَبْنا لَهُ الْأمْثالَ وَ كلا تنا تَتبيراً (و*) 
و براى هر يكك از آنها مثلها زديم؛ و (جون سودى نداد؛ ) همككى را نابود كرديم! (98) 


وَ لد نوا َل الْمََِ التى أفطرث مَطرَ السَوءِ أقلَمْ يكونُوا يَرَوْتهَا َل كانُوا لا يون نُشوراً (50) (آيا اين كافران) بر آن دهكده 


كه باران بد بر آن باريده شد كذر كرده اند مكر آن را نديده اند (جرا) اما آنان به زندكى دوباره ايمان و اميد ندارند (60) 


خداوتك شتكياى اذ سعى]. يع :ان كل بر شركان بيارية: 


وَإذا وَأَوْكٌ إِنْ كحدُوئك إل هوا أ هذًا اذى ب بَعَتّ الله رَسُوَللً (١ع)‏ 


إِنْ كاد لَيَضِلنا عَنْ آلِهتِنا ولا أَنْ صَبَوْنا عَلَيِها و سَوْفٌ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ أَضَل سبلا (؟6) 


0ه يت من انَل إلهَهُ هواة أ قن تَكونٌ عليه كيلا (67) 
م تَحْسَبُ أنَّ أكتَرَهُمْ يسْمَعُونَ أ يَعْقلُونَ إِنْ هَمْ إلا كالأْعام بل هُمْ أضَل سَبِيلَا (©) 


ص ددرا 
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َرَ إلى رَبك كيف مَدَّ الظَلّ وَ لَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكتاً نم جعَلنَا الشَّمْس عَلَيهِ دَليلا (0©) 


ثم قَبضناة يدا ققبضاً سير (9) 


ومكاك كل تو ؤس ينتدة تيا انه ناد أستهزا ناه كرتن (ودنى. كويتدة ) آنا انك همان كن امف كه عنذا اوانراءه عنوان 
بيامبر برانكيخته است؟! )6١(‏ اككر ما بر يرستش خدايانمان استقامت نمى كرديمء بيم آن مى رفت كه ما را كمراه سازد! اما 
متكا كه هذان الهى را بيتتده بة زوذى من فهمتد جه كسى كتراهتن بوؤد است69(1) آنا دندى كسىن زا كه :هؤائ تسكن 
را معبود خود بركزيده است؟! آيا تو مى توانى او را هدايت كنى (يا به دفاع ازاو برخيزى)؟! (7©) آيا كمان مى برى بيشتر 
آنان مى شنوند يا مى فهمند؟! آنان فقط همجون جهاريايانند» بلكه كمراهترند! (6) آيا نديدى حككونه يرورد كارت سايه را 
كسترده ساخت؟! و اككر مى خواست آن را ساكن قرار مى داد؛ سيس خورشيد را بر وجود آن دليل قرار داديم! (50) سيس آن 
را آهسته جمع مى كنيم (و نظام سايه و آفتاب را حاكم مى سازيم)! (62) 


وَهُوَ الى حَعَلَ كم الل لِياسًا وَالنْمَ سباًا وَجَعَلَ النّهَارَ نمُورَا (69) 

وأو كنيق بسك كشديدا برقن اق كوه و وات راؤيلة] اول تيم ع و وول وار اه ا ا ا دن و6801 
لباس: به معناى يوشش است. 

سبت: به معناى قطع است. 

نشور: به معناى حركت و زنده شدن است. 

«لباس» از ديد قرآن كريم: 

آياتى كه به لباس اشاره فرموده به اين شرح است: 

. بقره1417: «نسائكم هن لياس لَك و أَتُمْ لياس لَّهّنّ ؛ - «زنانتان لباسى براى شما هستند و شما لباسى براى آنها هستيد»‎ - ١ 


؟ - اعراف 8:: (رّا بَنى عَادَمَ قَدْ أنرَلَمَا عَلَيِكمْ لياساً يُوَارى سَؤْءَاتِكم وَ ريشاً وَ لئاس النَقْوَى ذَلِكك سيا - ١‏ اى فرزندان آدم ما 
لباسى كه ستر عورت شما كند و جامه هاى زيبا و نرم براى شما فرستاديم و بر شما باد به لباس تقوى كه اين نيكوترين جامه 
شماست)» . 


- اعراف 37: «يا بنىءآ5َمَ لا بَفْتنّكمٌ الشيطانٌ كما أخرج أبَوَنكم مّنَ الْجَنِّ يَنزٌِ عَنهم ا لَِاسهُمَا لِيربَهُمَا سؤْءاتهم !» - «اى 
فرزندان آدم! مبادا شيطان شما را فريب دهد جنانكه يدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد» جامه عزت از تن آنها بر كند و 


قبايح آنها را در نظرشان يديد آوردا . 


ع - حج 77: (و لِبَاسهُمْ فيهًا حريرًا - ١و‏ تن و جامه حرير بيوشانيد» . 


ف - فرقان ا: «جَعَل لكم الليل لِبَاسًا وَالنَوْمَ سبَانَاا 
ع - فاطر”: «ولبَاسهُم فيهَا خريرًا . 
7 - نبا ٠‏ (وَ جَعَلَنَا اليل لياساً» . 


ص إخاهيرا 


- نحل 1315: اهَأذَاقَهَا اللهُ واس الْبوع وَالَْوْفٍ بِمَا كانُوا يَصِنَعُونَ) - «يس خدا به موجب آن كفران و معصيت طعم 


كرستك وحيتياكن رااية انها عافد 


با توجه به آيات فوق اينكه خداوند متعال» شبء همسر و يا تن يوش را در دنيا براى انسانها به عنوان لباس آورده؛ به خاطر به 
وجود آوردنٍ آرامش و راحتى است. و حرير را به عنوان يوشش بهشتيان بيان فرموده» آن هم به خاطر نرمى و لطافت منحصر 
نه فرك اسنثك كداباعت ارامش ف واعكن من شوه و يز بوشض حفسيان راترس:و كرستكن مواق فرمؤكة شاط اب اس 
كه مانع آرامش و راحتى آنها مى شود. و اينكه تقوا را نيز به عنوان لباس و برترين لباس معرفى فرموده استء آن هم به واسطه 
آرامش و راحتى است كه به انسانها مى دهد. متقين خود بهتر مى دانند كه تقواي الهى جه امنيت و آرامشى دارد كه حتى 
حاضر به تعويض آن با تمام عالم هستى نيستند» هم جنانكه مى فرمايد: «ألَا بكر الل تَطْمَئْنٌ الْقَلُوبُ (رعد8؟). و حضرت 
رسول (ص) مى فرمايد: «هر كس تقوا روزى اش شود خخير دنيا و آخرت روزى اش شده است» . خلا-صه مى توان كفت: 


«لباس در قرآن كريم به معناى آرامش و راحتى است» . 


اما در اينجا جند سؤال به خصوص از آيه 71 سوره اعراف در مورد لباس به ذهن مى رسدء مثلا: آيا آدم وحوًا بعد از ارتكاب 
قتعم وانا لشهر و عاو شنافة؟ | بالباسضاة كنده شدوه كنع ا نوكر ررس ادن لاما كا رفك ا با اسان 
بعضى از روايات انسانها در قيامت لخت محشور مى شوند» يس تكليف آن مؤمنينى كه در تمام دوران زندكى همواره با حياء 


و حجاب زيسته اند و حتى فكر برهنككى در انظار عموم؛ آنها را عذاب مى دهد» جيست؟ 


كليدِ ياسخ به اين سؤالات همان «تقوا» است كه در آيه شريفه 8"سوره اعراف به آن به عنوان بهترين لباس اشاره فرموده است. 
بااين توضيح: در دنيا انسانهاى با تقوايى كه داراى ظاهرى زشت و كاهاً فلج, كورء سياه يوست و يا داراى نقصهاى ظاهري 
ديكر. وجود دارند و بلعكس انسانهاى بى تقوايى كه داراى جهره ها و قامتى بسيار زيبا هستندء اما برعكس متقين در قيامت 


زيباء بى عيب و نورانى و كفار زشت و سياه خواهند بود. جرا كه قيامت تجسم اعمال است 
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كه هر جه عمل انسان نيكوتر و شخص با تقواتر باشد ظاهرش كه تجسم عملش است نورانى تر و زيباتر خواهد بود و بلعكس» 
يس اين تقواست كه انسان به واسطه داشتن آن به خداوند متعال نزديك شدهء خصلت الهى كرفته از تمام قبايح و يليدى ها 
باكك كشته و نور ايمان بر وجودش تابيده و باعث درخشش و روشنى اش مى كردد. ولى انسان بى تقوا فاقد اين نور است كه 
در نتيجه قبايحش قابل رؤيت است. البته اين رؤيت در دنيا و آخرت مصداق دارد با اين تفاوت كه در قيامت جشم بصيرت 
انسان ها بينا شده اما در دنيا اين جشم را تنها مُخُلّصِين دارند و بقيه از آن بى بهره هستند و لذا ظواهر را مى بينند. براى روشن 
شدن مطلب مى توان به اين مثال اشاره نمود: لامب برقى كه روى آن لكه هايى داشته باشد در نظر بككيريد حال اككر اين لامب 
رابه جريان برق وصل كنيد نورانيتى بيدا مى كند كه ديكر هيج يكك از لكه هاى روى آن قابل رؤيت نخواهد بود. تقوا نيز 
در وجود انسان نقش همان جريان برق و نورانيت را دارد كه اكر انسان به واسطه تقواء خود را به مبدأ هستى وصل نمايد 
نورانيتى بيدا كرده كه هركر زشتى و قبحى دراو بيدا نخواهد شد. در قيامت هم اكر انسان با تقوا باشد به واسطه آن» يوششى 
از نور خواهد يافت واكر بى تقوا باشد به واسطه نداشتن اين نور شرمنده و تمام قبايحش مشهود خواهد بود. يديدار شدن 
قبايح آدم و حوا نيز به خاطر تركك اولى و بيروى از وسوسه هاى شيطان و دورى از تقوا بود» همجنان كه مى فرمايد: اقَأَزَّلْهُمَا 
الشَّطَانٌ عَنْهَاا - ويس شيطان موجب لغزش آدم و حوا شد (1). 


كه البته اين نور علاوه بر لباس و سترء همجنين به عنوان جراغ و راهنمايى است كه متقين را از ظلماتٍ صراط به سوى بهشت 
هدايت مى كند» هم جنان كه مى فرمايد: 


«يومَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ يشعى نُورُهُمْ بِينَ أيدِيهم وَبِأيم انِهم» - «روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه 


نورشان بيش رو و در سمت راستشان به سرعت حركت مى كند) (حديد؟١)‏ 


و مى فرمايد: ١يوْمَ‏ يقول الْمَمَافِقَونَ وَالْمَافَاتٌ لِلِذِينَ آمنُوا الْظرُونًا نَفْتبِس مِنْ تو ركم قِيل ارْجِمُوا وَرَاءَكم فَالْتَمِسُوا نُورَا - 
«روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: « نظرى به ما بيفكنيد تااز نور شما يرتوى بركيريم!» به آنها كفته مى 
شود: به يشت سر خود (دنيا) بازكرديد و كسب نور(تقوا) كنيد!» (حديد؟1) 


ص :ا 


-١‏ بقره/ام 


و مى فرمايد: ١وَالَذِينَ‏ آمَنُوا باللهِ وَرُسْلِهِ أولّيكك هُّمْ الصَدّيِقَونَ وَالشْهَدَاءً عِنْدَ رَبهمْ لَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورُهُمْ ؛ - «كسانى كه به خدا و 


)١9ديدح(‎ 


ومى فرمايد: ايا أيها الذية آمنُوا انّهُوا الله وَآمُِوا بِرَسُولِهِ يؤْيَكم كفْلّين مِنْ رَحْمَبه كد 1 لانوقيو رقو لكووان: 
غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ - :الى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى ييشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از رحمتش به 
شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن راه برويد و كناهان شما را ببخشد) (حديد8؟) 


و مى فرمايد: َوَالدَين آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يقن بين أبدبية وابنانية ل ليذ نا نُوَوَنَاه -وو كسانى كه ايمان آورند در 
حالى كه نورشان ييشاييش آثان از سوى واستشان دو حركت اسده مى كويند: ايروزد كارا! تور عا وا كامل كن 2417 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟» فصل/اله ص 2٠١‏ ج١2‏ از حضرت على (ع): 
عيوب خويش را با بخشش ببوشيد زيرا كه بخشش يرده يوش عيب هاست. 


از همان منبع» فصل 6 ص *688: صدقه ى بنهان كناه را مى يوشاند و صدقه ى آشكار مال را زياد مى كند و مردن بد راااز 


بين مئ برد. 


از همان منبع» فصل١١2‏ ص 0١‏ هر كاه جهان بر بنده اى روى آورد نيكيهائى ديكرى را بر وى بيوشاند اما هميق كه ازوى رو 


ب ركرداند خوبيهاى او را هم از وى مى ستاند. 


از همان منبع؛ فصل ؟» ص 115: از دنيا كنار بكش تا خداى سبحان زشتى هاى دنيا را به تو نشان دهد و از خدا غافل مباش كه 


از تو غافل نيستند. 

معد الذي أحفل ثيك كرا : نيك ندم تشففد ف أن لنا وق السساد عا طهوراً (87) 

واو آن خدايى است كه بادهاى بشارت دهنده مقدم بر رحمتش را فرستاد و از آسمان آبى ياكك نازل كرديم (68) 
2 نكته: 


خداى تعالى در قرآن كريمش كلمه «باد) راهم به صورت مفرد: «الريححباد) و هم به صورت جمع: «الرياح- بادها» آورده 
است. اما جمع آوردن آن به اعتبار بيان كلى و نيز بيان بادهاى شمال و جنوب و شرق وغرب است كه از جهار جهت مى وزد 


و مفرد آوردن آن هم به 


ص “ادير 


/ 
تحريم‎ -١ 


خاطر بيان نوع باد است از جمله: «باد عقيم» و آن بادى است كه در فصل خزان باعث بركك ريزان شود: «و ارسلنا عليهم الريح 
العقيم) (ذاريات١59)‏ و يا «باد تلقيح) - (اباد لواقح» و آن بادى است كه درخت هارا باردار و تلقيح مى كند: «و ارسلنا الرياح 
لواقح» .)١(‏ 


2 نكته: 


خداى تعالى در 4 سوره و ٠١‏ آيه و١٠‏ بار (دو بار در سوره روم) در قرآن كريمش باد را به صورت جمع «الرياح» آورده 
است و هيج كاه كلمه جمع آن را به عنوان وسيله عذاب بيان نفرموده است بلكه به عنوان رحمت از آن ياد كرده استء بر 
عكس در حدود ١7‏ سوره و١١‏ آيه و8 ابار (دو بار در آيه77 يونس) آن را به صورت مفرد «الريح)» بيان فرموده است و هر 
كاه از باد عذاب ياد كرده آن را به صورت «الريح)» يعنى مفرد آورده است و نه جمع؛ كه اين مى رساند» خداى تعالى در 
حقيقت و در اصل باد را وسيله رحمت آفريده استء اما اكّر بشر بخواهد طغيان كند آن كاه همين نعمت را وسيله عذاب او 
خواهد فرمودء البته ساير نعمتها و مخلوقات الهى نيز همين طور هستند جرا كه خداى تعالى خالق نيكى است نه شَّدٌ و هركز به 
كسى ستم نمى كند بلكه اين انسان است كه به واسطه اعمالش و دورى از رحمت الهىء شَرٌ را هويدا و خلق مى كند. 

2 نكته: 


كلمه «باد» در هر يكك از سوره هاى ذيل فقط يكبار و در يكك آيه آمده است به جز سوره روم كه در سه آيه و سه بار تكرار 
شده اسرة دو بار به صورت جمع «الرياح؛ » (آيات#2و58) ويكك بار به صورت مفرد «الريح) . (آيه 01 و نيز در آبه؟؟ 
يونس دو بار به صورت مفرد آمده است: «وَتَضِريفٍِ الرّياح والقكاي القش كر بيخ الشماء والاؤضى: دوو (مسعتين )ندر تخيير 


شبير ياقها و ابر هام كه باق زهي و اسماة سيفن (قرر عع 1 


«وَهُوَ الى يؤْستل الرّياح بُشْرًا بِينَ يدَى رَحْمَتِهِ عَنّى إِذَا أقلْتْ سَحَابًا ُقَالَاه - «او كسى است كه بادها را بشارت دهنده در 


بيشابيش (باوان) رحمتش مى فرستل؛ تا ابرهاىق ستكين بان را يكشئد) (اغعراق/81) 

اوَأَْسَلنا لياح لَوَاقبح) - دما بادها را براى بارور ساختن (ابروككياه) فرستاديم» (حجر؟؟) 

«َأُصْبحَ يها ادن الرّياحٌ» - «بعد از مدتى مى خشكد؛ و بادها آن را به هر سو مى يراكند» (كهف 68) 

«وَمَنْ يوْسِل الرّياح بُشَْا بِينَ يدّى رَحْمَتِهِه - «و كسى كه بادها را به عنوان بشارت بيش از نزول رحمتش مى فرستد) (نمل 87) 


ص «الأذارا 


١7 حجر‎ -١ 


«وَمَنْ آياته أن ِوِسَلَ الرّياح مُبَشْرَاتِ» - «و از آيات (عظمت) خدا اين است كه بادها را به عنوان بشارتكرانى مى فرستد) 


الله الَّنِى يؤْستل الررياح قتِيدٌ سِحَابًاه - «خداوند همان كسى است كه بادها را مى فرستد تا ابرهايى را به حركت درآورند) 


(روم98) 
«وَاللهُ الْذِى أَرْسَلَ الرّياح قَتِيرٌ سَحَابَاا - «خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت در آورند» (فاطرة) 


«وَنَضْ ريفٍ الرّياح آياتٌ لِقَوْم يغقلونَ) - «و همجنين در وزش بادهاء نشانه هاى روشنى است براى كروهى كه اهل تفكرند!!) 
كك 


«مَمَلُ الَّذِينَ كمَرُوا بهم أَعْمَالَهُعْ كَرَمَادٍ اشْتَدتْ بهِ الرّبِحٌ فى يؤم عَاصِنٍ» - «اعمال كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند» 


فيسل عَلَيكم قَاصدكًا مِنَ الرّيح فَيغْرفَكم بِمَا كَفَوْتُمْ) - ديا اينكه ايمن هستيد كه بار ديكر شما را به دريا بازكرداند و تندباد 
كز ننه اقل يز ها فرسعد وما وايدخاط كفرتاق غرق كندة (اشر افق 


«وَلِسْلَيمَانَ الرّيحَ عَاصِفَة) - «و تندباد را مسخر سليمان ساختيم» (انبياء )4١‏ 


5 
ث2 
أو د 


وى به اويح فى مَكانٍ سَحِيقٍ» - «و يا تند باد او را به جاى دوردستى يرتاب مى كند» (حج1١*)‏ 


«وَلِسْلَيمَانَ الرّيح عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرًا - «و براى سليمان باد را مسخر ساختيم كه صبحكاهان مسير يكك ماه را مى بيمود و 
عصر كاهان مسير يكك ماه را) (سبا؟١)‏ 


ْنَا لَهُ الرّيحَ تجرى بر رُحَاءَ حيثٌ أصَابَ» - «يس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش به نرمى حركت كند و به هر 
جا كه او مى خواهد برود!) (ص 08 


١ن‏ بش يشكن الربيح) - «اككر او اراده كند. باد را ساكن مى سازد) (شورى”9”؟) 


احمّى إِذَا كتمُم فى الْقلكِ وَجَرَينَ بهم بربح طَيبهِ وََرحُوا بها حجاءثْوا ربح عَاصِفُ وَحَِاءهُمْ الْمَوْج مِنْ كل مَكانٍ وَطَنُوا أنه 
حيط بهم دَعَوَا الله مُخلِصينَ لَهُ الذّينَ» - «زمانى كه در كشتى قرارمى كيريد و بادٍ موافق آنان را حركت مى دهد و خوشحال 
مى شوندء ناكهان طوفان شديدى مى وزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آنها مى آيد؛ و كمان مى كنند هلاكك خواهند شد؛ در 


امكل مَا ينُفِقُونٌ فى هذه الحا الذَّنْيا كمَمًا ريح فيهًا د أَصَابَتْ حَوْتٌ قَؤْم طَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ أَهْلَكتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَهُ وَلَكنْ أنْفْسَهُمْ 
بكللفو 4ك( انج اليا تالبق ولد كن يندت دنوي الفاق هن كته عمانك نا سوزانن 


ص :58:0 


لاله 


است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده (و در غير محل و وقت مناسب» كشت نموده اند)» بوزد؛ و آن را نابود سازد. 
خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنهاء خودشان به خويشتن ستم مى كنند) (آل عمران7١١)‏ 


«وَلَمَا قِصَلْتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّى لَأَحَدُ ريح يوسّف لَؤْلَا أنْ تُمَنْدُونِ» - «هنكامى كه كاروان (از مصر) جدا شدء يدرشان 
[يعقوب] كفت: من بوى يوسف را احساس مى كنمء اكر مرا به نادانى نسبت ندهيد!) (يوسف95) 


5 1 
3 
أ وه 


رُسِلَنَا ريححا قَرَأَوْهُ مُضْ مَرًا لَظْلوا مِنْ بَعْدِهِ يكفرُونَ -«و اكر ما بادى (داغ) بفرستيم و براثر آن زراعت و باغ خود را زرد 


ويزمرده له (مأ يوسن شده و) يس از آن واه كفوان يتن مين كبر ك1 (روم١8)‏ 


..١‏ قأَرْسلَنَا عَلَيهِمْ ريا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْمّاه ١-‏ ... يس ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى 


ديديد» (احزاب4) 


«َأَرْسَلَنَا عَلِيهِمْ يكحا صَرْصّرًا فى أيام نَحِسَاتٍ لِنذِيمَهُمْ عَذَابَ الخِزْى فى الححياه الدَّنيا وَلَعَذَابٌ الآخِرَهٍ أخْرَّى وَهُمْ لا يِنْصَرُونَ» - 


«سرانجام تندبادى شديد و هول انككيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و يرغبار بر آنها فرستاديم» (فصلت12) 


«هَلّمًا رَأَؤْهُ عرض ا مش تَقُبل أَؤْدِيتِهغ قَالُوا هذًا عمارض مُمْطِرْنَا بَل هُوَ مَا ا ْحَعْجَلتُمْ به ريحٌ فيها عََِذَابٌ ألِيمٌ) - «هنكامى كه آن 
(عذات الهى) زابه:صورت ابر كشتردة اق ديلاقل كه يهاسوى دزه ها و اكيرهاق آنان ذر سركت است (عوشعال شدئد) 
"كففدة اين ابر الست كرو ما فى بارة!) (ولى يةآنها كنمة شد ) ادق همان سرف اسك كهبراق اهلقن شتاب من كرة يده 


تنديادى است (وحشتناءكك) كه عذاب دردناكى در آن است» (احقاف؟5١)‏ 


«وَفَى عَادٍ إِذ أَرْسَلنَا عَلَيِهمُ الرّبحَ الْعَقِيمَ) - «و (همجنين) در س ركذشت «عاد» (آيتى است) در آن هنكام كه تندبادى بى باران بر 
آنها فرستاديم) (ذاريات اع 


0 


رْسَمْلنًا عَليهِمْ ربكا صَرْصّرًا فى يؤم نخس مُث تَمِرَا - «ما تند باد وحشتناكك و سردى را در يكك روز شوم مستمر بر آنان 


فرستاديم) (قمرة١)‏ 


- و عو 
أ جع 


«وَأْمَا عَادٌ فَأهْلكوا صَدَصَر عاتيه) - «و اما قوم «عاد) با تندبادى طغيان د وير صدابه هلاكت رسيدند)» .)0١(‏ 
و لجو تريح صرصر صا يه لمكاو اماكوم ابم بادى طعم و سرد وبر . رس 


در جامع؛ ج ص اده از حضرت رسول (ص): خداوند در هر سال به اندازه كفاف مردم» باران از آسمان مى فرستد و هيج 
سالى نيست كه بارانش از سالهاى ديككر زيادتر يا كمتر باشد. لكن اككر قومى معصيت كنند بارانٍ نصيب آنها را از ايشان باز 


مى كيرد و به درياها و بيابانها فرود آورد. 
در تفسير صافى» ج 3 ص إرففة از امام صادق (ع). در ذيل ابه ((يصيب به من يشاء) ( يونس /ا. 56 آورده: 


68١: ص‎ 


كر كمه خوردة تن شوه حمق خداوتل شتعال "ان و اانواض بلا شمردة اث 


در نهج البلاغه» ص 2088, ح138: در آغاز سرما (در برابر باد ياييزرى) خود را بيوشانيد و در يايانش (در برابر باد بهارى) آن را 


روايت» از رسول خدا (ص) هم نقل شده است و حتى شاعر آن را به صورت شعر سروده است: 
كفت بيغمبر ز سرماى بهار تن ميوشانيد ياران ! زينهار 

زآنكه با جان شما آن مى كند 

كان بهاران با درختان مى كند 

ليكك بككريزيد از برد خزان 

كان كند كو كرد با باغ و وزان]. 


در امالى شيخ صدوق. ص ”417 مضل از رسول خدا (ص:: زمانى كه خداوند برامتى غضب كند ولى عذابى بر آنها نازل 
نكندء قيمت ها كران شود» عمرهايشان كوتاه و تجارتشان بى نفع و ميوه هايشان نابود و آب آنها كم جوش و باران از آنها 


مفقود كردد و بَدّهايشان بر آنها مسلط شوند. 
در امالى» ص إنضفة مالا از امام صادق (ع): صاعقه به ذكر كننده خداى تعالى اصابت ثمى كند. 
در امالى شيخ صدوق» ص لال مكل از رسول خدا (ص): 


هر كس نعمت ها به سويش هجوم آورد؛ «الحمد لله رب العالمين» را بسيار بككويد وهر كس فقر براو يايدارى نشان دهد. «لا 
حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم» را بسيار كويد كه همانا آن يكى از كنج هاى بهشت است و درمانٍ 77 نوع بلايى است كه 


كمترين آن اندوه مى باشد. 


در غررالحكم» ج ", ص 0/٠5‏ از حضرت على (ع): هر كس از خداوندٍ سبحان بترسد» خداوند او را از هر جيزى ايمن دارد و 


هر كس از مردم بترسد خداوندٍ سبحان او را از هر جيزى بترساند. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى.» ص 32/60 جل از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


لل 


از همان منبع» ص 1817: اى موسى! خشمت را از كسى كه من تو را مالكك آنها كرده ام باز دار تا غضبم را از تو باز دارم. 
موسى كفت: اى خداى من! كدام يكك از بند كانت برايت عزيزترند؟ خدا فرمود: كسى كه هر كاه توانا شد» عفو كند. 


از همان منبعء ص :1١"‏ اى فرزند آدم! هر كاه خشمكين شدى مرا به ياد بياور تا من هم هنكامى كه خشمكين شدم تو را به 


ياد آورم. 


در نهج البلاغه» ص 6١‏ ح15١١:‏ هر كاه نيك وكارى بر روزكار و مردم آن غالب آيدء اكر كسى به ديكرى كمان بد برد» در 
حالى كه ازاو عمل زشتى آشكار نشده ستمكار است و اكر بدى بر زمانه و مردم آن غالب شود و كسى به ديكرى خوش 


كمان باشد» خود را فريب داده است. 


در كافى» ج 8» ص 188 از امام صادق (ع): ريشه همه بيماريها و دردها يرخورى است جز تب كردن كه كاهى بى سبب به 


لتُخيى به بَلْدهَ مَيتاوَ ُسْقِيهُ ِمَا خَلَفنا أنُعاماً وَ أناسِي كثيراً (4ع) 

وَ لَقَدْ صَرَفْناه بَتنَهُْ م لِيذَّكدُوا فأبى كر لاسن إلا كمُوراً ١‏ 4 

وَأ شِئنا َتنا فى كل قَوِيهِتذيراً )8١(‏ 

قلا نطِع الكافِرينَ وَ حَاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً (؟5) 

وَهُوَ اذى مَرَح ارين هذا عَذْبُ قُراتٌ وَ هذا ملح أجاج وَ جَعَلَ يتنهم يرخا وَ حرا ممخجوراً (07) 
فكو الذق كلق ون المايتدكرا فعفاة اها ورا و ان رفك كديرا 08 

وَ يَعبْدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَنْفَعَهُمْ وَ لا يَضُدّهُْ وَ كان الْكافِرٌ عَلى َيه ظهيراً (ده) 

وَما أَرْسَلْنَاك إلا مسرا وَ تّيراً (*ه) 


تا به وسيله آن» سرزمين مرده اى را زنده كنيم؛ و آن را به مخلوقاتى كه آفريده ايم - جهاريايان و انسانهاى بسيار- مى نوشانيم 
(69) ما اين آيات را بصورتهاى كوناكون براى آنان بيان كرديم تا متذكر شوندء ولى بيشتر مردم از هر كارى جز انكار و كفر 
ابا دارند (80) واكر مى خواستيم؛ در هر شهر و ديارى بيم دهنده اى برمى انككيختيم (ولى اين كار لزومى نداشت) )0١(‏ 
بنابراين از كافران اطاعت مكن و به وسيله آن [- قرآن] با آنان جهاد بزركى بنما! (87) او كسى است كه دو دريا را در كنار 
هم قرار داد؛ يكى كوارا و شيرين و ديككر شور و تلخ؛ و در ميان آنها برزخى قرار داد تا با هم مخلوط نشوند (كُويى هر يكك به 
ذيكزى :فى كوايدة )كورايائن ى الزساريكك نها8001)او كسى انبتك كهااق ان اساق را اقريدة مين ازا نسي ونه قزان كاد 


(و نسل اوراازا ين دو طريق كسترش داد)؛ و يرورد كار تو همواره توانا بوده است (08) آنان جز خدا جيزهايى را مى يرستند 


كه نه به آنان سودى مى رساند ونه زيانى؛ و كافران هميشه در برابر يروردكارشان (در طريق كفر) يشتيبان يكديكرند (00) 


(اى ييامبر!) ما تو را جز بعنوان بشارت دهنده و انذار كننده نفرستاديم! »6 
در تحفء» ص 25١18‏ از امام على (ع): خوار شدن در طاعت خدا بهتر از عزت در معصيت اوست. 


ص ور 


قل ما أشالكغ عَلَيهِ مِنْ أخر إلا م مَنْ شاءَ أن يَتَِذ إلِا ر يه سَبِيالا (10ه) 
بكو از شما براى رسالت مزدى نمى خواهم مكر اينكه هركس خواهد راهى به سوى يرورد كارش اتخاذ كند (017) 


آياتى كه در قرآن كريم در خصوص «مزد رسالت» آمده است بدين شرح مى باشند: 
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١‏ _(فرقان لا8): (همين آيه شريفه) ” (شورى”37): اقل لا أ ش ملك عَلَيه كرا ل لمر فى الدد كدر كمي الخوف ارقها 


براى رسالت نمى خواهم مكردوستى و محبت خويشاوندانم» . 


١‏ (سبا 67): «قمل ما سّ النُكم من أجر قَهُو لَكم إن أجرى إلا عَلىَ الله - «بككو آن جه از مزد رسالت از شما خواسته ام فقط به 
خاطر صلاح خودتان است كه اجر من فقط با خداست» . 


*_(يوسف :)٠١8‏ «وَ ما تَسَْلهُع عَلَيهِ مِنْ أخر إِنْ هو هُوَ إلا ذ كد للْعالّمِينَ» - «از شما براى رسالت 


2 


مزدى نمى خواهم كه آن جز تذكرى براى عالميان نيست» . 


6 (انعام 0 دقل لا أشعا م عَلَيِهِ أ خراً إِنْ هُوَ إلا ذكرى للْعَالَمِينَ» - «بكو از شما براى رسالت مزدى نمى خواهم كه آن جز 


تذكرى براى عالميان نيست)» . 


يش 1 «انَبعُوا مَن لا يَسكَلكم أخراً وَهّم مُهَْدُونَ» - «ازاينان السو ديرك لكي عكر حاو 2 
ايشان شما را هدايت مى كنند) . 


“ا (طور ©" وم_(قَلَم عع): 3 م َستَلُم أجراقهُم من مغْم مُتْقَلُونه -«آيا تواز آنها مزد رسالت خواهى كه بار غرامتش 


4 (ص 62: اهَل ما أَشِكلكم عَلَيْهِ , ِنْ أَْر وَ ما أن مِنَ الْمتَكلفِينَإِنْ هُوَ إلا كر للْعالمِينَ - «بكو از .: شما براى رسالت مزدى 


نمى خواهم و خود را هم به زحمت نمى اندازم كه آن جز تذكرى براى عالميان نيست» . 


٠‏ _ (شعرا 9١٠و!7١اوه؟او*18و160):‏ (وَ ما أسكلكة عَلَيِه مِنْ أخر إِنْ نْ أجرى إلا عَلى رب الْعَلَمِينَا - «از شما براى رسالت 


مزدى نمى خواهم كه اجر من تنها با يرورد كار عالميان است» . (در سوره شعراء ينج بار عين اين آيه شريفه تكرار شده است). 


ص ع 


نكات مربوط به آيات «مزد رسالت» : 


نكته :١‏ آيات شريفه فوق از دو جمله تشكيل شده اند: جمله اول در همه آنها بيان اين موضوع است كه مزدى براى رسالت 
وجود ندارد. و جمله دوم كه جمله اى استثنايى است به ينج مطلب اشاره دارد: ١‏ _اتخاذ راهى به سوى خدا " _ محبت اهل 


نينث ع "_ منفعتى براى خودمان ؟_ تذكرى براى عالميان ه_ هدايت. 


كه در جمع آنها مى توان كفت: «محبت و دوستى اهل بيت (عليه السلام) در حقيقت همان راه رسيدن به خداوند متعال» ذكر 


كردد. (والله اعلم). 
نكته ؟: خداوند متعال در آيات شريفه فوق به طرز زيبايى» منتها درجه ى بى نيازي حضرت 


رسول (ص) رااز اجر و ياداش مالى و مقامى» بيان فرموده است و اينكه در جمله دوم سوره شورى آيه 77 اجر آنجناب را 
ميك و دوفن الل ينك )رياد قزم وو اتنها به صوق مش لنت كه أن هو تعر دهان يرفس" كرد زنيا80) ابن كه 
نيز مثل ساير فرايض از جمله روزه و نماز و زكات وغيره است كه عمل به آنها تنها به نفع ماست و خداوند بارى تعالى و 
رسول ارجمندش هيج كونه نيازى به روزه و نماز و زكات و يا محبت به اهل بيت (ع) ندارند بلكه اين ما هستيم كه به واسطه 
انجام فرايض و بيروى از اهل بيت (ع) كه سفينه نجات و جراغ راهنمايى براى عالميان هستند» مى توانيم به كمال حقيقى و 
قرب الهى كه هدف رسالت است برسيم (ان شاء الله). 


نكته*: اصول دين شامل: _١‏ توحيد ١‏ _ نبوت ” _ معاد * _ عدل ه _ امامت استء كه اصل و بايه دين را امامت كه همان 


فروع دين شامل: ١‏ نماز 7 روزه ” _ حج 5 _ جهاد 4 _ خمس * _ زكات /ا_ امر به معروف 8 _ نهى ازمنكر 9_ تولى 
٠‏ تبرى است. از ميان فروع دين» تولى و تبرى به معنى دوست داشتن دوستان خدا ودشمن داشتن دشمنان خداست كه در 


حقيقت همان محبت اهل بيت 


ص :مع؟ 


(ع) و دوستى با دوستانشان و دشمنى با دشمنانشان مى باشد. و آن نيزيا از فروع دين را شامل مى شود. و سر جمع ازاصل 
دين واز فرع دين همان محبت اهل بيت (ع) است كه اين خصوصيت را تنها توحيد و نبوت دارند و ديككر هيج كدام از اصول 
وفروع ندارند و همبستكّى و نزديكى فراوانى را بين توحيد و نبوت وامامت مى رساند. در آيات شريفه هم محبت اهل بيت 
(ع) كه همان امامت است را برابر با راه خدا _ تذكر _ هدايت و منفعت و صلاح عالميان به طرز زيبايى بيان فرموده است. در 
ضمن روايات فراوانى از حضرت رسول (ص) واهل بيت (ع) دراين خصوص وارد شده استء از جمله روايت مشهور ثقلين 
كه در آن يبروى از قرآن كريم را با يبروى از اهل بيت (ع) كه همان قرآن ناطق است يكسان بيان فرموده است و يا دو روايت 
دور رهديه رموزنااس ااننعيد المخاراك اط 8 كك مانن كلظ لان لالد سس فى عل عسي لعو من 
عذابى» و مى فرمايد: «ولايت على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى» كه با مقايسه اين دو روايت مى توان 
همبستكي توحيد و امامت را به وضوح اثبات كرد. 


خلاصه كلام بايد كفت: «بدون ييروى و اطاعت و محبت اهل بيت (ع) به هيج عنوان نمى توان به مقصد نهايى و هدف والاى 


انبياء كه همان سعادت بشريت و قرب الى الله استء رسيد) . 


نكته ©: صاحب جامع, ج ه. ص 25 آورده: «جمله: «الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا» استثناء منقطع است» زيرا راه يافتن به 


سوى خدا و بيروى از بيغمبر» مربوط به مزد اداء رسالت نيست» . 
لت 


در ياسخ به اين مفسر بايد كفت: به استناد آيه شريفه 7 شورى اين نظريه؛ اشتباه است حرا كه خداوند متعال مزد رسالت 


حضرت رسول (ص) را منوط به محبت اهل بيت (ع) قرار داده است و در ضمن مككر مى شودء كسى از خدا و بيغمبرش 
اطاقت كن ول الدانامى كدعوا و نيزن مكررا ]ذ اطاعتك آنه سك ةمات اوردة انف لاعت تكندة ا انها لد اموا 


قدا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمر منْكم» (نساء09) و به عبارتى هيج كس بدونٍ آداء مزدٍ رسالت كه همان محبت و بيروى 


از اهل بيت (ع) است نمى تواند به سوى خدا راه يابد و يا از ييامبر (ص) بيروى 


ص ع 


كند. بنابراين استثناء در آيات شريفه؛ «استثناء متصل) است و نه «استثناء منقطع) (والله اعلم). 


توجه: در تفسير الميزان» ج ره ص عم آورده است: «استثنايى كه در ايه ادم استثنايى منقطع (يعنى بدون مستكنامنه) است» 


ولى در معناى استثناء متصل است)» . 


نكتهة: در سوره شعراءء آيه اجر مودت « بار تكرار شده است كه به ترتيب» ١آيه‏ 68 درخواست حضرت نوح (ع)) 1١ ١‏ 
37 : درخواست حضرت هود (ع» » «آيه 158: درخواست صالح (ع» »«آيه 128: درخواست حضرت لوط (ع» ودر 
ل ا ما ل ا 


يرورد كار عالميان واكذار كرده اند (براى توضيح بيشتر بيسثر به آيه شريفه 7١‏ سوره كريمه شورى مراجعه كنيد). 
توجه: در خصوص «لعنت فرستادن» به آيه28ه سوره احزاب مراجعه شود. 


وَتَوَكلٌ عَلَى الح الذى لا يَمُوتٌ وَ سخ بده و كفى به بذَّنُوبٍ عِباده تبيراً (80) 


- 
6 عي 


الذق خلق الكماواك دو لاذعى وها هنا كن نا يام ثم ان شتوى عَلَى الْعَوْش الوَحْمنٌ فَسْكل به ححبيراً (09) 


وَ إذا قِيلَ لَهُمْ اء: سْْجدُوا لِلرّخمن قالوا وَ مَا الَحْمنُ ا ْنا وَ زادَهُمْ تُقُوراً (0©) 


و توكل كن بر آن زنده اى كه هركز نمى ميرد؛ و تسبيح و حمد اورا بجا آور؛ و همين بس كه اواز كناهان بندكانش آكاه 
است! (28) همان (خدايى) كه آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو وجود دارد» در شش روز [دوران] آفريد؛ سيس بر 
عرش قرار كرفت (و به تدبير جهان يرداخت,. او خداوند) رحمان است؛ از او بخواه كه از همه جيز آكاه است! (09) و هنكامى 
كه به آنان كفته شود: «براى خداوند رحمان سجده كنيد!» مى كويند: «رحمان جيست؟! آيا براى جيزى سجلده كنيم كه تو به 
ما دستور مى دهى؟!) (اين سخن را مى كويند) و بر نفرتشان افزوده مى شود! (280) 


قء 


كارك لئس عع فى التحقاء توونعا وجعل يها يدواضا و هرا ندرا (81)بززر كفداسك اتكدون انيناتها جين افوص آن 


جراغى و ماهى روشن يديد آورد )2١(‏ 


در تفسير الميزان» ج ص و3 مله اتسسك: ظاهراً مراد 6 منازل آفتاب و ماه در آسمان أشي با مراد» شعار كان ست 
اكز ان متاول فوا داونق متاك دن 1 بهو نقذ علا فى القماء تذوعا وَرَكاهَا للتاطريق اها 1 شَيطَانِ رَجِيما 
(الحجر 8١و37‏ نيز بروج به معناى ستاركان واقع در آن منازل آمده تا مسئله حفظ و رجم را بيان كند. و مراد به سرا آفتاب 


استء به دليل اينكه در سوره نوح آيه (182) آفتاب را سراج خوانده و فرموده است: «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ 


عل/2 


ا المِّمْسَ سِدَرَاجًا) . (و نيز آورده است: ) غرض از آيه شريفه رساندن تباركك خداوند متعال است. (و نظر مفسرينى 
كه كفته اند: «آيه در صدد است بر وحدت مدبر احتجاج كند ودر نتيجه عبادتها همه متوجه به سويش شود را رد كرده 


مل 
كلمه بروج ترجهاك منرككاء هاا دهان [ به شريفة مده اسث» 


و 
و 


«أيتما تكوثوا يذرككم الْمَوْتٌ وَلَوْ كنْتَمْ فى بُرُوجٍ مُسَّيِدَهِ» - «هر جا باشيد, مركك شما را در مى يابد؛ هر جند در برجهاى 


محكم باشيد) (نساء 017/8 
«وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج) - «سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است» (بروج١)‏ 


«وَ لَقَدُ جَعَلَمَا فى السَكاءِ بُرُوجٍا وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ؛ -«ما در آسمان برجهايى قرار داديم؛ و آن را براى بينندكان آراستيم 


ل 1و اكد مور د 


كه در آيه نساء منظورء كاخهاى زمينى استء اما در سه آيه فرقان» حجر و بروج منظورء ستاركان و سيارات عالم هستى است 
كه مانند كاخهاى مرتفع و زينتى منور بر بالالى سرمان ديده مى شوند, جرا كه در آيه حجر در توصيف بروج مى خواهد 
تفرمايد: «ابن نرجها دز اسماث برزاى'يتند كان قابل ديدن وروت سهد وايزازى برائى اسمان.ية سات فى ايند »يسن 
اين كه صاحب الميزان (ج #٠‏ ص 60) آنها را منازل يا همان مسيرهاى حركت آفتاب و ماه فرض كرده است جاى ايراد است 
جرا كه مسير و مدارات قابل رؤيت نيستند بلكه اين سيارات و ستاركانند كه بعنوان زينت آسمان. قابل رؤيت بوده ودر 


و اما كلمه «سراج- جراغ- روشنايى» هم در جهار آيه شريفه آمده الت 
علا سِرَاجًا وَهّاجَاا - «و جراغى روشن و حرارت بخش آفريديم!) (نبأ؟1) 


«وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ نُورًا وَجَعَلَ افق سِرَاجًا) - «و ماه را در ميان آسمانها مابه روشنايى و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده 


«وَدَاعِيا إِلَى الله بِِذْنِهِ وَسِتَرَاجًا مُنِيرَاا - «و تو را دعوت كننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم و جراغى روشنى بخش» 


(احزاب 062 (و ايه مورد بحث). 


ص اع 


رسول كرامى اسلام (ص) و به تبع آن بزركوارء اهل بيت (ع) را «سراج» و جراغ هدايت كر معرفى فرموده است» يس ديكر 


كرفته اند. 


و اما اينكه مراد از «سراج)» در آيه شريفه مورد بحث را به استناد آيه شريفه نوح» فقط خورشيد فرض كنيم» جاى ايراد است 
جرا كه: در آيه ١8‏ نوحء اسم «شمس» ذكر شده است و كلمه «سراج» صفت آن است كه خداى تعالى آن رابه صفت 
درخشندكّى توصيف عؤايوةه بيت اما در آيه مورد بحث آن را اسمى نكره بيان فرموده استء كه بدين وسيله عموميت آيه 
شريفه را مى رساند و نيز كلمه «سماء) را نيز جمع آورده استهء بنابراين اين سراج مربوط به كل عالم هستى است در صورتى 
كه خورشيد فقط در منظومه شمسى مى تواند به عنوان جراغ و سراج باشد اما در منظومه هاى ديكر كه در فاصله بيكران قرار 
دارند شايد حتى ديده هم نشود و آن منظومه ها براى خود خورشيدهايى ديككر دارندء بنابراين بهترين تعبير براى كلمه «سراج) 
» به استناد آيه شريفه احزاب كه به صراحت حضرت رسول (ص) را به اسم «سراج)» و صفتش را «منيرا؛ مورد خطاب فرموده 
است و نيز به اعتبار روايات زيادى كه در ذيل آيات "١‏ تا /0 سوره بقره و آيه نور در خصوص روشنايى بخشيدن ١‏ معصوم 
به تمام عالم هستى آمده استء مى توان كفت: منظور از «سراج) در آيه شريفه مورد بحث به طور خاص وجود مقدس و منور 
بيامبر اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش (ع) و به طور عام تمام خورشيدهاى عالم هستى است. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج ص #5 از قمى» از امام باقر (ع): 


لمانو امه انهه نا هن كارو عات مه وأ رادي اتوك او 8017 كع بوكلا انق رن "اناق فيجعان شاف دلوو عوك سيوع 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 44) ج1١‏ از حضرت على (ع): 


ص احيرا 


٠ 5 5 9٠ ٠ ٠ 5 ٠ ح‎ ٠ 005 ثُّ‎ ٠ ٠ 9٠ 5-5 ٠ 
يس از سبيده ى صبح تا سر زدن خورشيدء نشستن در مسجد و به ياد خدا سراكرم بودن» در أ سان كردن روزى تندتر از دور‎ 
جهان كشتن اسسة:‎ 


5 
ص يد 


وَهُوَ الى جَكَلَ اللْيلَ وَ النّهَارَ خلفَة لِمَنْ أزاد أَنْ يَذَّكْرَ أو أَرَادَ شكُووًا (27) 

اوسنت كه شت :و:زوزراخلاق يكديكر كز نراق أن كن" كه حواهد 

اندرز كيرد يا شك ركزارى كند (87) 

«اخلفه) : به معناى هر جيزى است كه در جاى جيزى ديكر نشسته باشد. 

2 نكته: 

بعضى از مفسرين «تذكر» در آيه را به نمازهاى واجب و «شكور» را به نمازهاى مستحبى تفسير كرده اند. 
در تفسير الميزان» ج 2٠‏ ص 8©) از فقيه از امام صادق (ع): 


هرجه در شب از تو فوت شد در روز قضايش را به جاى آور. هر كس كه بخواهد مى تواند آ نجه در شب از او فوت شده در 


روز قضاء كند و آنجه در روزاز اوفوت شده در شب بياورد. 


در تفسير جامع» ج © ص 227 از تفسير مجمع آورده است: مضمون آيه دلاللت دارد كه قضاى نماز شب را در روز و قضاى 


نماز روز را در شب مى توان به جا آورد. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ", فصل فى ص ١1لكل‏ ج 1 از حضرت على (ع): 


غم فرداى نيامده ات را بر امروزت بار مكن زيرا اككر فردا از عمرت باشد خداوند سبحان روزيت را مى دهد واككر از عمرت 


نباشد يس جرا غم روزى را مى خورى كه از عمرت نيست؟ 


٠. 0 ٠ 9 ٠ 3‏ خخ 5 7 3 5 8# 3 50 5 2 ٠‏ 
از همان منبع» ج ١‏ ف١»‏ ص ١‏ روز كار دو روز است روزى به سود تو و روزى به زيانت استء أن روزى كه به سود توست 


تند متاز و روزى كه به زيان توست شكيبا باش. 


از همان منبع» ص :٠١8‏ روزكار دو حالت استء حالتى نابود كننده و حالتى بهره مند كننده است يس آن جه نابود كند باز 


نكردة و أن جه بهرة سازد دوام ندارد. 


از همان منبع» ج 7 ف١4,‏ ص 178: زمانى خواهد آمد كه در نزد مردم عزيز و كرامى نيست مككر شخص مكار يا خوش مزه 


يا رؤساى جور. ولى #شخض متدين» فاسق و بد كار شمرده مى شود. 


57/١: ص‎ 


وَ عِبادٌ الرّحمن الْدَيَنَ يَفِشُوق على الَرْضِ هَْناً وَ إذا خابَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (87) 
وَ الْدِينَ يبون لبهم سيدا و قياماً (9) 

وَ الّذِينَ يَُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنّا عَذاتٍ جَهْنّم إنَّ عَذابها كان غَراماً (80) 

إنّها ساءثٌ مُسْتَفرًا وَ مُقاماً (8) 


بندكان (خاص خداوند) رحمان» كسانى هستند كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مى روند؛ و هنكامى كه جاهلان آنها را 
مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه كويند»» به آنها سلام مى كويند (و با بى اعتنايى و بزركوارى مى كذرند) (27) كسانى 
كه شبانكاه براى يرورد كارشان سجده و قيام مى كنند (25) و كسانى كه مى كويند: يروردكارا! عذاب جهنم را از ما برطرف 


كردان» كه عذابش سخت وير دوام است! (60©) ميلا آن (جهنم)؛ جايكاه و محل اقامت بدى است! (68©) 


در تحف العقول» ص 180 از امام على (ع): شخص يرهي زكار هركاه از جانب كسى ستوده شود مى هراسد و كويد: «من از 
ديكرى به خودم داناترم و يرورد كارم به من داناتر استء يروردكارا! مرا به آنجه ايشان درباره من مى كويند و در من نيست 


عذاب مكن و مرااز آنجه مى يندارند بهتر ساز) . 


از همان منبع» ص 198: با دوستت آرام بيا و تمام اسرارت را به او مكو شايد روزى دشمنت شود و با دشمنت آرام بيا وازاو 


جح 3 ٠.‏ 2 6 الله 5 3 5 
بد كويى مكن شايد روزى دوستت شود و تو شرمنده اش شوى. 
از همان منبع» ص ”307: با دشمن دوستت دوست مشو تا به دوستت دشمنى كرده باشى. 


رفيقش خو كيرد و به افكار و اعمالش معتاد شود. 


در مستدرك الوسائل» ج ؟ ص ث2 از امام على (ع): كسى كه روزى براى فضيلتى كه در تو نيست به دروغ مدحت كويد 


نقيق دان وول درك زرا ىنفت جد كه فر توانبست مذمدت عن كلد: 

وَالَِّينَ ذا أَنَْقُوالَمْ يُسرِقُوا وَ لم يَفيرُوا وَ كان بَينَ دَلِكك قَوَاماً (0) 

و (بندكان خاص) كسانى هستند كه جون خرج مى كنند اسراف نكنند و بخل نورزند و ميان اين دو معتدل باشند (81) 
انفاق: بذل و بخشش مال و صرف آن در رفع حوائج خود يا ديكران است. 

اسراف: زياده روى و تجاوز از حد است. 


قتر- اقتار- تقتير: به معناى كمتر انفاق كردن است. قوام: به معناى حد وسط و معتدل است. 


آنا شريفه 2# انا #ثآ بيات ضقاتق برحطة ان غبادال لحن (مؤمتين )و نيز ددر عقابل انها :صفات از كفاراست» 


57/١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ره ص ٠‏ از قمىء از حضرت ابى جعفر (ع): اسراف به معناى انفاق در معصيت و غير حق است. و 
«اقتار» يعنى در حق خداى عزوجل بخل روا نمى دارند. و قوام به معناى عدل و ميانه روى در انفاق است و آن عبارت است از 


انفاق در هر جايى كه خدا دستور داده باشد. 


از همان منبع» از كافى» ازابى الحسن (ع): 


قوام عبارت است از انفاق بر دارند كان به مقدارى كه بايد و بر بيجاره كان به مقدارى كه شايد آن هم هر يكك را به قدر عيال 
و مخارجشان. مخارجى كه زندكى آنها را اصلاح كند و زندكَى خودٍ صاحب عيال را نيز اصلاح نمايد» جه خدايتعالى هيج 
كس زا تكليق نفرموده مكر ره آن مقدذارئ كه قدرت)بة آنها داده است. 


در تفسير الميزان» ج ص ٠ى‏ از مجمع البيان» از رسول خدا (ص): كسى كه در غير حق انفاق كند اسراف كرده و كسى 
كه در مورد حق انفاق نكند «اقتار» كرده است. 


در تفسير جامع؛ ج هه ص 24 از عياشىء از امام باقر (ع): هر كاه تصادفاً مرتكب عمل بدى شويد, مراقبت كنيد كار خوبى از 
شما سر بزند و حسنه اى انجام دهيدء زيرا كار خوب شماء سيئاتٍ شما را بر طرف مى كند. و يكى از معانى قوام و اعتدال 


همين است "نان نجه اسراق :دن كنا كردة ابه اعمال تكو يف حا وريد تامو جب نبجو وبين طرف شندق سينات بشؤة: 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 15 ج١2‏ از حضرت على (ع): 


ميانه روى» كم را زياد مى كند و اسراف و زياده روىء زياد را كم مى كند. 


يُضاعَف لَه الْعَذَّابُ يَوْمَ الْقِيآمه وَ يَخْلَدْ فيه مُهَاناً (م) 


و كسانى كه با خداى يكتا خدايى ديكر نخوانند و انسانى را كه خدا محترم داشته جزء به حق نكشند و زنا نكنند وهر كه 


جنين كند به زودى سزا بيند (/8) روز قيامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى جاويدانه به سر برد (289) 
2 نكته: 


كلمه «ذلككث» در آيه شريفه 88 به سه كناه كبيره: شركك و قتل و زنا اشاره دارد كه اكر كسى مرتكب هر سه كناه با هم شود بر 
اساس آيه بعدى (/21)» علاوه بر اينكه در عذاب الهى 


ص مور 


مخلد و جاويدان خواهد ماند» بلكه اين عذاب نيز دو برابر خواهد شد. در اينجا ممكن است سؤالى به اين شرح به ذهن برسد: 


«از آنجايى كه خداى سبحان عادل به تمام معناست يس حرا بايد در عوض كناهان نامبرده در آيه شريفه مجازات و عذابى دو 


در ياسخ شايد بتوان كفت (والله اعلم): هر جند تمام كناهان به واسطه تخلف از فرمان خداى عَرَّوجِلء بزركك و منفور هستند و 
نبايد هيجكدام را كوجكك شمرد اما بعضى از آنها به دليل عواقب سوء بيشترى كه بر جاى مى كذارند عظيم تر بوده و عذابى 
هم عظيم تر دارند. سه كناه شركك و قتل و زنا هم به واسطه اثرات بسيار سوء و ناكوارى كه بر جاى مى كذارند مستوجب حد 


اعلاى عذاب و مخلد و جاويدانه بودن عذاب هستند» از طرفى كناهان هم دو دسته انك 
١‏ - كناهى كه اثرات سوء آن به خود شخص برمى كردد. 
لات كتاهى كه اتراتكن'نة د يكزان ترفى كزدد: 


لذا عذابها نيز به همين دو دسته تقسيم مى شوند در مورد اين سه كناه: شركك كناهى است كه حد اعلاى ظلم به نفس خويش 
است. قتل حد اعلاى ظلم به حيات و زندكى ديككران است. و زنا نيز حد اعلاى ظلم به روح و روان خود و ديكران است كه 
سر جمع عذاب اين سه كناه دو نوع عذاب است. يكى عذاب ناشى از ظلم به خويشتن است و ديكرى عذاب ناشى از ظلم به 


ديكران است. بنابراين عذاب ناشى از جمع كناهان نامبرده» علاوه بر مخلد و جاويدانه بودن دو برابر هم خواهد بود (والله 
اعلم). 


2 نكته: 


خداوند متعال در سوره توبه ايه ١‏ نيز عذابى دو برابر براى منافق تعيين فرموده است: «نحن تَعْلْمَهُمْ سَ مُعَذْبْهُم مَرَّنينَا - هو 


آنان را دو بار عذاب مى كنيم) . 
در تفسير جامع» ج ص )از رسول خدا (ص): 


بز كتريق كناو شركة اسة ويك از نال ترس :فقن و يوان قوزتك زا كقةة.اسة و يعد ازاااثه مرزتكب عمل نا دن است: 


زناء اولش مخالفت و آخرش ندامت و يشيمانى است. 
در نهج البلاغه» ص 2/07 ح 008 مولاى متقيان حضرت على (ع) مى فرمايد: 
غير تمند ه ركز زنا نمى كند. 


ص ورا 


مؤمن شود و عمل شايسته كند آنككاه خدا بديهايشان را به نيكى ها مبدل كند كه خدا آمرزكار و رحيم است 0/١0(‏ 


2 نكته: 


همانطورى كه مرتكبين به سه كناه شرك و قتل و زنا عذابى مضاعف دارند در اين آيه شريفه خداوند متعال نويد داده است 
كه اكر آنها ١‏ _ توبه كرده ” _ ايمان آورند و" _ عمل صالح انجام دهند» در عوض ياداشى مضاعف خواهند يافت. يكى از 
باداشها امروش كتاهاتشان اسث وديكرى تبديل شدن آن كاهان به ثواب و حسنهاست كه ابن خود توعى باداش مشاعف 


اسسته» 
2 نكته: 


ابق ابشارت ياذاش مضاعق و آن تذكر عذاب مضاعف مييق كييره و يليك بودن شرعه يبشتر ايخ سه كتاه اسث كه بدين وسيله 


همكان از نزديكك شدن به اين كناهان دور بمائئد. 
2 نكته: 


اينتكه خداوند متعالء كناهانٍ بندكانش را به واسطه حسناتشان محو و نابود سازد عنايت و ياداشى است كه در آياتى جند 


- - 
ع ع 


ناته اعفد اق دحا إن الحستاك بذهية السعات» (هرد )ويه زو ل أن أل الكتب نوا ة انوا لكندن عَنْهُمْ 
سيّتَاتهم) - «و اكر اهل كتاب ايمان آرند و تقوى يبشه كنند البته كناهانشان را محو و مستور مى سازيم) (مائده 20). و يا: الَيْنْ 
قَعكُمْ الصّلاة وَ آمهم الرّكاة وَ آمَثّم بِرَسِى و عَرَّوْتْمَومُعَ و أَفْرَضْتُمْ لَه قّوضاً حصنا لأَكَفْرَنَ عَدْكْ سَيَئاتَكو) عر كا ان دا 
داريد و زكات بدهيد و به فرستاد كان من ايمان آوريد و آنها را يارى كنيد و خدا را قرض نيكو دهيد در اين صورت كناهان 


شما را بيامرزم) 00 


حال با مقايسه اين سه آيه كه حسنه را تنها محو كننده كناه بيان فرموده. با آيه شريفه (فرقان١7)‏ كه علاوه بر محو كناه» تبديل 
مشنافاتك لمهنكة ماف قناز كن ووو هرة (آنا )1١*‏ وايمان و تقواي اهل كتاب در سوره مائده (آيه ه©) وزكات ونمازو 


يارى كردن انبياء و قرض نيكو در سوره مائده (آيه »)١7‏ كه اين حسنات مستوجب 


ص خرفنرا 


١١ مائده‎ -١ 


محو كناهان هستند, اما توبه و ايمان و عمل صالح كسانى كه مرتكب سه كناه شركك و قتل و زنا بوده اند مستوجب 
محو كناه و هم تبديل آن به حسنه است (والله اعلم). 
3 نكته: 


اينكه تبديل كناهان به حسنه جه معنا دارد مفسرين وجوهى ذكر كرده اند از جمله: الف _ خداوند كناهان سابق آنها را با توبه 
محو مى كند و اطاعتهاى بعدى آنها را مى نويسد. ب __مراد به سيئات و حسنات ملكاتى است كه از آن دو در نفس يديد مى 


آيدء نه خود آنها وخدا ملكه بد آنها را مبدل به ملكه خوب مى كند. ج _ مراد ثواب و عقاب آنهاستء نه خود آنها. 


صاحب الميزان» ج 0 ص 77 تا 07 با رد اين نظرات آورده است: ظاهر آيه «يبدل الله سيئاتهم حسنات» » اين است كه هر 
يكك از كناهان آنها (واقعاً) به حسنه مبدل مى شود نه عقابش و نه ملكه اش و نه اعمال آينده اش. و در توضيح آورده است: 
تفاوت عمل زنا و نكاح تنها در مخالفت و موافقت از امر خداوند است و كرنه حركات و سكناتى كه عمل از آن تشكيل يافته 
در هر دوى آنها يكى است واين موافقت و مخالفت است كه در انسان اثر كذاشته و در نامه عملش ثبت مى شودء نه خود 
جرم فعل» جون جرم و حركات و سكنات كه يا آن را زنا مى كوييم ويا نكاحء به هر حال فانى شده واز بين مى رود. و جون 
2ح لكل :اذ ب رقا عتواقق كو ضاي أن جلاجو ح جرت »و جد وك اقالن ع قو و كدت كر عي عمل افيتان طون سابه 
دنبالش استء مقصود آثار عمل است. اين را نيز مى دانيم كه اعمال زشت از ذات شقى و خبيث انسان بروز مى كند واكر 
ذاتى شقى نباشد مرتكب عمل زشت و كناه نمى شود. حال اككر ذات از راه توبه و ايمان و عمل صالح مبدل به ذاتى طيب شد 
يس آثارى هم كه در سابق به نام كناه بر آن بوده با رحمت خدا مبدل به آثار طاهر مى شود بنابراين عنوان كناه از آن رفع 
شده و عنوان حسنه و ثواب به خود مى كيرد. 

20 

هر جيزى كه مخالفٍ امر الهى باشد كناه استء در ارتكاب كناه مهم نئِتِ شخص استء همان طور كه در اعمال خير نيت 
شرط استء لذا الزاماً ظواهر عمل دالٍ بر كبيره يا صغيره بودن كناه نيستء مثلا اككر شخصى يكك ليوان آب معمولى بخورد 


ولى ننتش اين باشد كه شراب خورهه و با اين عمل بخواهد و قصد كرده باشد در مقابل نهى الهى قد علم كند؛ به اين عمل 


«تَجَرَى) كويند» لذا خوردن آن آبء كناهى برابر با خوردن شراب و حتى شايد سنككين تر داشته باشد. 


ص هونا 


در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از درمنثورء از رسول خدا (ص): 


روز قيامت انسان را مى آورند و كفته مى شود كناهان كوجكش را بر وى عرضه كنيدء يس كناهان كوجكش نشان داده مى 
شود و اما كناهان بز ركش رااز او دور مى سازندء آن كاه به او مى كويند: تو در فلان روزاين كناه ودر فلان روزاين راو 
روز ديكر اين را مرتكب نشدى؟ و آن شخص به همه اقرار مى كندء در حالى كه در دل ترس آن را دارد كه كناهان بز ركش 


را بياورند؟ يس درباره او دستور مى رسد در برابر هر كناهى كه كرده حسنه اى به او بدهيد. 
در تفسير الميزان» ج ص "ال در روضه الواعظين» از رسول خدا (ص): 


هيج مردمى به ياد خدا نمى نشينند مكر آنكه يكك منادى از آسمان به آنها ندا مى دهد كه برخيزيد كه خداى تعالى كناهانتان 


رابه حسنات مبدل نموده و همه آنها را بيامرزد. 


در تفسير جامع» ج ص ١‏ از شيخ طوسى در امالى» از امام رضا (ع). از رسول خدا (ص): 


دوستى من و اهل بيت منء» كفاره كناهان دوستان و سبب ازدياد حسنات آنان است و خداوند از دوستان ما خاندان رسالت آن 
جه كه به خود ستم كرده اند. مى بخشدء مككر كناهانى را كه اصرار در آنها داشته اند و يا ظلم و ستمى كه به مؤمنين مرتكب 


شده اندك. 


در تفسير جامع» ج هه ص 0277 آورده است: روزى سائلى حضور بيغمبر اكرم (ص) شرفياب شد. عرض حاجت نمود و جيزى 
خواست به او فرمود: بنشين تا خداوند جيزى عطا كند. شخصى وارد شد و كيسه اى نهاد و كفت: اى رسول خدا (ص»)! اين 
جهارصد درهم استء به مستحقش مرحمت كنيد. ييامبر (ص) به آن سائل فرمود: اين جهار صد دينار را بردار (درهم نقره 
است ولى دينار طلاست). آن مرد عرض كرد: «درهم) است نَّه «دينار» بيغمبر (ص) مجدداً فرمايش خود را تكرار فرمود و او 
همان جواب را به عرض رسانيد. ييامبر (ص) به حالت خشم به آن مرد فرمود: مرا تكذيب مككن, خداوند مرا راستككو قرار داده 
است آنككاه سر كيسه را كشوده جهار صد دينار در كيسه بود شخص آورنده تعجب كرد و كفت: اى رسول خدا (ص»)! من در 


ص 6 


جارى شدء خداوند آنها را به دينار تبديل نمود (براى توضيح در خصوص حبط عمل به آيه 77 سوره فرقان و در خصوص 


ياداش عمل به ايه / سوره قصص رجوع شود). 
وَمَنْ نَاتِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنَّهُ يتُوبُ إِلَى الله مَتَابَا )1١(‏ و كسى كه توبه كند و عمل 
صالح انجام دهد بسوى خدا بازكشت مى كند (و ياداش خود را از او مى كيرد) 0/١(‏ 


نكته مهم: خداوند سبحان به كرات در قرآن كريمش اشاره فرموده است كه اكر انسان واقعاً توبه كند ودر صدد رفع مظالم 


برآيد» او را مى بخشد واين توبه حتى مشمول كناه شرك و ظلم عمومى و غيره هم مى شودء از جمله آن جا كه مى فرمايد: 


توليك أَبُوبُ عَلَهِْ ونا التَوَابُ الّحِيمُ) - «من توبه آنها را مى يذيرم؛ كه من تواب و رحيمم؛ . (1). و مى فرمايد: إلا الذِينَ 
َابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلحُوا فَإنَّ الله عَُورٌ رَحِيمٌ) - ١‏ مكر كسانى كه بس از آنء توبه كنند و اصلاح نمايند؛ (و در مقام جبران 
كناهان كذشته برآ يند» كه توبه آنها يذيرفته خواهد شد) زيرا خداوند» آمرزنده و بخشنده است» . (7). و مى فرمايد: «فَمَنْ تَابَ 
مِنْ بعد ظُلْمِهِ وَأَضْ لح قن الله يقُوبُ عَلَيهِ إن الله خَصُورٌ رَحِيمٌ) - «اما آن كس كه بس از ستم كردن» توبه و جبران نمايد» 
خداوند توبه او را مى يذيرد؛ (وازاين مجازات؛ معاف مى شودء زيرا) خداوند» آمرزنده و مهربان است» . 020. 


و 


وافى :قرناينة او الديق مرا القينات ْم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ ربك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) - «و آنها كه كناه كردند و بعد 
از آن توبه نمودند وايمان آوردند.» (اميد عفو او را دارند؛ زيرا) يرورد كار تو در يى اين كارء آمرزنده و مهربان است» (5). و 


آياتى مشابه .. 


اما در همين قرآن كريم در دو آيه شريفه ى ديكّر همء بيان مى فرمايد كه توبه را نمى يذيرد واين دو آيه بدين شرح مى 


باشند: 


١‏ - «وَلَيِمَتٍ الَوْبَهُ لِلْذِينَ يعْمَلُونَ السّيئَاتِ عَتَّى إِذَا خض رَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ إِنّى تُبِتٌ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يمُوتُونَ وَهُمْ كفارٌ أولّيك 
عَْدَنًا لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًاا - «براى كسانى كه كارهاى بد انجام مى دهند و هنكامى كه مركك يكى از آنها فرا مى رسد مى كويد: 
«الا-ن توبه كردم!)» توبه نيست؛ و نه براى كسانى كه در حال كفر از دنيا مى روند؛ اينها كسانى هستند كه عذاب دردناكى 


برايشان فراهم كرده ايم) (0). 


؟ - إن الَّذِينَ كمَرُوا وَطَلَمُوا ل يكن الله فر لع وَلَا لِيهْدِيهُعْ طَريقًاه - «كسانى كه كافر شدند و ستم كردندء هركر خدا آنها 
را نخواهد بخشيد و آنان را به هيج راهى هدايت نخواهد كردا (2). 


ص 106 


١20 بقره‎ -١ 


#فياتري م 
ع- اعراف ١07‏ 
دقان 


*- نساء م2١‏ 


خداوند سبحان در آيه 18 نساءء» توبه ى حين مركك و بعد از مركك را استثنا فرموده است و اين كاملا واضح است. اما ظلمى 
كه در آيه شريفه 188 نساءء به آن اشاره فرموده هم مشمولٍ توبه نمى شود, بنابراين معلوم مى شود كه مراد از اين ظلم بايد 
ظلمى خاص و متفاوت از ظلمهاى ديكر باشد كه مشمول توبه مى شوند. حال: اين ظلم جيست كه نه تنها مشمول توبه نمى 


شود بلكه باعث مى شود كه خداوند سبحان هركز مرتكبين به اين ظلم را هدايت نفرمايد؟ 


ياسخ: خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه منظور از آيه شريفه» ظلم و ستمى است كه عده اى در حق خلفاى الهى بر روى 
زمين صورت داده اندء از جمله قاتلين امام حسين (ع) كه حتى اككر هم توبه كنند يذيرفته نخواهد شد. و يا قاتلين ساير انبياء و 
ائمه اطهار (ع) و نيز غصب خلا.فت از جانب كروهى غير از خلفاى الهى استء همجنان كه در آيات ذيل اين كروه را لعنت 
فرموده: إن الك الْكافِرينَ وَ أَعَدَ لَهُ ع (احزاب#6). و و إِنَّ عَلَيِك لَغْنَتى إلى يَوْم الدّينَا (ص008. و «ألا لَعْنَهُ الله عَلَى 
العاللديق اسؤفية ادو هو عل لك قدا اظيا لم90 6 زو ترج وز اباك ال بر تابي مله قاده ده اع 


در بحارالانوار» ج 3 ص فخرذرا فج لل ص +" ودر وسائل الشيعه» ج 3/1 ص لغترفرة از امام صادق (ع: 


١مَنْ‏ كك فِى كفْر أَغردَابَنا وَ الظَالِمِينَ لَنَاقَهُوَ كافر؛ - «هر كس در كفر دشمنان ما (اهل بيت) و كسانى كه به ما ظلم كرده اند 
شكك كند او خود كافر است» . 


در بحارالأنوار. ج 1 ص 08 و ج لاءء ص "2 و در مستدركك الوسائل؛ ج ؟١:‏ ص 7377 از امام رضا (ع): 


«كمَال الدّين وَلَايْتَنا الا من عَدُونَا) - «دين كامل در دو جيز است: ولايت ما اهل بيت و برائت و دورى جستن از دشمنان 


ما) . و نيز مى فرمايد: «هل الدَّينٌ إِنا الب و النفض)» -«آبا دين غير از حب و بغض»ء جيز ديكرى هم هست؟) 
در مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 49 وص 125 و در بحارالانواره ج /ا", ص 2.99 از رسول خدا (ص): 


يا على! اكر بنده اى هزار سال خدا را عبادت كند و روزها روزه بكيرد و شب ها شب زنده دارى كند و به اندازه كوه احد طلا 


و نقره داشته باشد و همه آنها را در راه خدا انفاق كند و در بين 


ص ذا 


صفا و مروه مظلومانه كشته شود اككر ولايت تو و فرزندان تو را نداشته باشد هيج يكك از اعمالش قبول نمى شود و حتى بوى 


بهشت هم به مشامش نمى رسد و نيز ولايت تو بدون برائت از دشمنان تو و دشمنان فرزندان تو قبول نيست. 
در بحارالانوار ج /اا. ص 27 از امام صادق (ع): 

دروغ مى كويد كسى كه ادعا كند ما را دوست دارد و از دشمنان ما برائت نمى جويد. 

در بحارالانوار. ج ٠‏ ص 1378 از اميرالمؤمنين (ع): 


والله اكر اين امت روى خاك بايستند با ياى برهنه در حالى كه بر سر خود خاكستر ريخته باشند و كريه و زارى كنند و بر 
كسانى كه آن ها را كمراه كرد ه اند و راه خدا را بسته اند و مردم را به سوى جهنم خوانده اند؛ لعنت كنند باز اين امت در 


لعن و بيزارى كم كارى كرده اند. 


در كتاب اماره الولايت» ص ١‏ و در تعليقه شفاء الصدور. ج ”)ص 588) آورده است: 


مرد خياطى دو يراهن نزد امام صادق (ع) آورد و عرض كرد: من هنكام دوختن يكى از اين دو بيراهن صلوات بر محمد و آل 
محمد مى فرستادم و هنكام دوختن ديكرى لعن بر دشمنان محمد و آل محمد (ص) مى فرستادم. شما كداميكك را اختيار مى 
نماييد؟ امام صادق (ع) ييراهنى را كه با ذكر لعن دوخته شده بود انتخاب نمودند و فرمودند: من اين يراهن را بيشتر دوست 


دارم. 


در كتاب مجمع النورين و ملتقى البحرين» ص 2508 آورده است: حضرت اميرالمؤمنين (ع) در حال طواف ععبه بود مردى 
يرده خانه كعبه را كرفته و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مى فرستاد.» حضرت (ع) بر او سلام نمود. بار دوم حضرت (ع) 
او را ديدند ولى سلام نكردند. آن مرد عرض كرد يا اميرالمؤمنين! جرا اين بار به من سلام ننموديد؟ حضرت (ع) فرمود: 
نخواستم تو را از ذكر لعن كه اين بار مى كفتى باز دارم. جرا كه لعن از صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بالاتر است. 


در تفسير جوامع» ج ص 2288 از حضرت عيسى (ع): 
از همنشينى با خطاييشكان دورى كن. 
توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 68 ولاة سوره احزاب مراجعه شود. 


ص 2/4 


وَ الْذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَ إذا مَرُوا الَو مَدّوا كراماً (؟/) 
وَ الْذِينَ إذا ذكرُوا بآياتٍ رَبّهمْ لَمْ يَحِوُوا عَلَيِها ضما وَ عُمياناً (0/7 


ال فول ربا هَبِ لَنامِنْ أرُواجنا و ذَريَاتنا قر أغين وَ اخعلنا لِلْمتِّينَ إماماً (0/8 


و 
ع 


أؤليك يُجْرَوْنَ الْعفَه يما صهدوا و بَلَنّوْقَ فيها تكة و لاما (ه/ة 


- 


خالدينَ فيها حَسْئَتٌ مُسْتَقَدَا وَ مُقاماً (ع/0 


و كسانى كه شهادت به باطل نمى دهند (و در مجالس باطل شركت نمى كنند)؛ و هنكامى كه با لغو و بيهود كى برخورد 
كنت بزو كوارانة ال انس كذرند (090) و كساق كههر كاه آياث يرورد كارشان يه آثان كورشود شوده كرو كور روف أن 
نمى افتند (77) و كسانى كه مى كويند: «يرورد كارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى جشم ما قرارده و ما را براى 
برهي رز كاراث ببشوا كرذان0 (©/0 (آرئ ) انها فسعد كهدوجاث غالى بهشت دريرابر شكبباييشات به آنان باذاش داده هى 
شود؛ ودر آنء با تحيت و سلام روبه رو مى شوند (0/) در حالى كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ جه قراركاه و محل اقامت 


خوبى! (00/2 


در سفينه البحار. ج 5 ص 6١‏ از امام على (ع): كر ما فرضانه به ؛ بهشت اميدوار باشيم و نه از تش جهنم ترسان و ثواب و 
عذابى را عقيده نداشته باشيم باز شايسته است كه دنبال سجاياى اخلاقى و معارف دينى برويم زيرا اخلاق يسنديده ما را در 
زندكى دنيا به سعادث و رستكارى هدايت كند. 


در تحف العقول» ص 128 از امام على (ع): در امرى كه خدا واجب نموده اجازه تركك و رخصت نيست ودر امر نافله و 


قُلْ ما بَعيوًا بكم رَبى لَؤلا دُعَاوْكُمْ قََد كذَّكُمْ فسَؤف يَكُونُ لرَامَا (/1) 
بكو اكر عبادتتان نباشد يرورد كار من اعتنابى به شما ندارد شما كه تكذيب كرده ايد به زودى نتيجه اش را خواهيد ديد (7/) 
2 نكته: 
اينكه خداوند سبحان در قرآن كريمش انسان را تشويق به دعا مى فرمايد» بدين خاطر است كه مى خواهد بدين وسيله او را به 


كمال حقيقى كه همان قرب الهى است برساند نه اين كه العياذ بالله خودش به اين دعا نيازى داشته باشد. همجنان كه در 


جاهاى ديكر مى فرمايد: (وَإِذَا سَأَلَِك عِجَادِى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانٍ قَلَيِثِ تَجِبُوا لى وَلْيؤّمِنُوا 6 


يؤشدون» نو هنكامى كه بندكان منء از تو درباره من سؤال كتنده (بكو) من تزديكم! دعاى دعا كتنذه راء به هتككامى كه مرا 


مى خواند» ياسخ مى كويم! يس بايد دعوت مرا بيذيرند و به من ايمان بياورند» تا راه يابند (و به مقصد برسند)» .)١(‏ 


«إنّك سَمِيعٌ الدّعَاء) -(به درستى كه تو دعارا مى شنوى!) 0 


1/82 بقره‎ -١ 


«أَمّنْ يجيب الْمَضْ طَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيِكَشِفْ السُوء وَيجْعَلَكُمْ خُلَفَاء الأرْض أَلَهُمَعَ اللّهِ فيا ما تَذَّكرُونَ؛ - «يا كسى كه دعاى مضطر 


مى شويد!) 330 
در تفسير جامع» ج ه ص 27# از عياشى» از امام باقر (ع): 
بسيار دعا كردن افضل است از قرائت قرآن. 


در تحف العقول» ص ٠١8‏ از امام على (ع): انواع بلا را با دعا برطرف كنيد سوكند به آنكه دانه را بشكافت و جاندار را جان 


بخوانيد. 

در تفسير جامع» ج هه ص 2728 از شيخ طوسى در امالىء از اميرالمؤمنين (ع): 

؟ جيز براى مؤمن نفع بسيار مى بخشد و زيانش را جبران مى كند: 

١‏ -ايمان ؟ - شكر جنانكه مى فرمايد: ١ن‏ شَكوئع وَمَنْتَمْ وَكانّ الله شَاكرًا» (نساء 157) " - استغفار * - دعا. 
در امالى شيخ صدوقء ص ذه مع2, از امام صادق (ع): 

سه جيز اكر در كسى نباشد هركز اميدى به خيرش نيست: 

١‏ - كسى كه در نهان از خدا نترسد. 

اند كني كدو بيرق اذ كنا تترملك. 

- كسى كه از عيب» احساس شرم نكند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج " فصل فى ص 2٠١4‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 

مغرور امنيت خويش مشو جرا كه تواز همان جاي امنيتت كرفتار مى كردى. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص 80/8 1 از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص )68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 
از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل 


5/١: ص‎ 


61 نمل‎ - ١ 


خودم قرار دهم من زنده و ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم» من بى نياز و غنى هستم.ء تو را بى نياز و غنى كنم» من هر جه 


بخواهم همان شود, تو را جنين كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص :/١١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 


از همان منبع» ص ”1/0: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنم» اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و 
رضوانم يادتان كنم. 


از همان منبع» ص 3/08 از دعا كردن دجار ملالت و خستككى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا خسته و ملالت زده نمى شوم. 


از همان منبع» ص :2١٠28‏ هر بنده اى كه بر قلبش اطلا-ع حاصل كنم ودر آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» 


سياستٍ امورش را خودم بر عهده مى كيرم و خود همنشين و هم سخن و انيسش شوم. 


در تحف العقول» ص ٠١8‏ از امام على (ع): هر كه مى خواهد بداند نزد خدا جه مقامى دارد يس بنككرد در نزد كناهان 


خلاصه آيات سوره فرقان: 


- ١9 بيش از تو رسولى نفرستاديم مكر آنكه آنها هم غذا مى خوردند ودر بازارها راه مى رفتند. 77 - حبط عمل كفار‎ - ٠ 
در قيامت ييامبر اكرم (ص) در مقام شكايت مى‎ - "٠ روزى كه آسمان با ابر از هم شكافته شود و فرشتكان فرود آيند‎ - "0 
براى هر بيغمبرى» دشمنى از قوم خودش قرار داديم "” - كافران‎ -١ فرمايد: يروردكارا! اين امتء قرآن را متروكك داشتند‎ 
- كفتند: جرا اين قرآن يكك مرتبه بر بيغمبر نازل نشد 76 - كفار» روز قيامت با جهره و به صورت به دوزخ درافتند تع م"‎ 
موسىء هارون» نوح, عاد و ثمود (ع)- اصحاب رس - قريه (شهر سدوم و قريه لوط) 58 - آنها در نادانى مانند جهاريايان و يا‎ 
بدتر از حيوانند 0؟ - كسترش سايه و آفتاب را برآن دليلى قرار داديم 57 - لباس ١ه - اكثر الناس الا كفورا ١ه - اكر مى‎ 
خواستيم براى هر قريه اى ييامبرى مى فرستاديم "0 -از كفار ييروى مكن "2 - او خدايى است كه دو درياى شيرين و تلخ را‎ 
بروج 7 - عباد الرحمن كسانى هستند كه در روى زمين به‎ - ١ ابه مرد رسالت 288 - آيه توكل 4 - آفريدش در شش روز‎ 
تواضع حركت كنند و جون مورد خطاب مردم نادان شوند با سلامت نفس ياسخ دهند 26 - آنها تمام شب را به سجده و‎ 
عبادت خداوند به روز مى رسانند 88 - و مى كويند يرورد كارا عذاب جهنم را از ما دور كن 27 - و آنها نه اسراف كنند و نه‎ 
بخل ورزند و حد اعلاى اعتدال را رعايت كنند 88 - و شرك و قتل و زنا نكنند 88 - مرتكبين به اين سه كناه عذابشان‎ 
ندهند واز كنار لغو بكذرند #/- تفكر //1- آيه دعا.‎ 


7" سوره شعراء 


8 - سوره شعرا - جامعه (جمع شده سر كذشتهاى زياد) - طسم. 
مكى است و /77 آيه دارد. 


خلاصه مطالب: توبيخ و سرزنش كفار - شرح حال نوح - ابراهيم - موسى- هود - صالح - لوط و شعيب (عليهم السلام) با 


اقوامشان و تسلى دادن به حضرت رسول (ص). 
نكته اى از الميزان» ج 2*٠‏ ص 85 وهم 


وسور السو دوا كن لكين انك نوص نون لوانتل معدت قناز ل باحو خلا هرا امه مره يكن اميت اننا يه اب روا ذه 
عَشِيرتكك الْأَفرَبينَ) (15١؟)‏ در اين سوره و آيه: «قَاض دَعٌ بِمّا تُؤْمَوا (حجرع9)» تخمين زده مى شود كه اين سوره قبل از سوره 


حجر نازل شد. غرض اين سوره؛ تسليت خاطر دادن به ييامبر (ص) از آزار و اذيت قومش است. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بشم الله لمن الرّحيم 

)١( طسم‎ 

تلك آياثت الكتاب الْمبِينَ (؟) 

طسم )١(‏ اين آيات كتاب روشتكر است (5) 

َعلّكك باع نَفْسك أل يكوثُوا مؤمِنِينَ (7) 

(اى رسول كرامى) شايد خود را تلف كنى از اينكه آنان ايمان نمى آورند (9) 

باخع: از بخوع است و به معناى هلاكك و تلف كردن است. 

3 نكته: 


تابه ان ١‏ تحرف ان اَلَعَلَك دَاحِعٌ نَفْدَك عَلَّى آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يؤْمِنُوا بهذا الْحِدِيثْ أسَِهًا - ١كُويى‏ مى خواهى بخاطر 
اعمال آنان» خود را از غم و اندوه هلاك كنى اكر به اين كفتار ايمان نياورند!» (كهفئ 6 ). است. 


در تفسير جامع» ج ه ص 2728 از عياشىء از امام صادق (ع): 


روزى ييامبر (ص) به اميرالمؤمنين (ع) فرمود: يا على! از خداوند درخواست كردم كه تورا وصى و برادر و ولى من كند و 


يرورد كار درخواستم را اجابت كرد. مرد منافقى كفت: جرا محمد (ص) درخواست مال و ثروت نمى كند؟ به خدا! مشتى 


خرما در نظر من بهتر از آنجه محمد (ص) از خدا طلب كرده است. حضرت رسول (ص) ملول و دلتنكك شد ودر بى آن آيه 


ريل الال يك 


ص فر 


إن نَمَأْ تَزّلْ عَلبِهمْ مِنَ السّماءٍ آيَهُ فَظَلتْ أَعناقهُعْ لَها خاضةعِينَ (؟) اكر بخواهيم از آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم كه 
كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود (6) 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 47 از قمىء از امام صادق (ع): 

با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامرء كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 

در تفسير جامع» ج 0 ص ٠١‏ از نعمانى» از امام صادق (ع). از امام باقر (ع): 


به خدا قسم صداى آسمانى كه صاحب الامر را به اسم ندا مى دهد و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى 
فرمايد: «ان نشأ ...2 . در روى زمين همه خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى اهل زمين صداى منادى 


آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى مردم! كاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان اوست. 
در بحارالانوار. ج 6١‏ ص 8 و در عيون أخبار الرضاء ج 5 ص ١‏ از رسول اكرم (ص): 


بيرويش نمايد نجات يابد و هر كه از او تخلف جويد هلاكك كردد. خدا را خدا را اى بندكان! بخدمتش بشتابيد» اكر جه خود 


رابا كشيدن روى برف برسانيد, زيرا او خليفه خداى عرَّوجل و خليفه من است. 
در بحارالانوار» ج إهة ص إدزفضرة از امام صادق (ع): 


ظهور حضرت مهدى عليه السلام كه مورد انتظار شماست صورت نمى كيرد مككر زمانى كه برخى از شما از برخى ديكر 
بيزارى جويد و بعضى عليه بعضى ديككر شهادت به كفر دهد راوى كويد: عرض كردم در آن زمان خيرى وجود نخواهد 


داشت؟ فرمود: خير كلى در آن زمان است كه 
مهدى عليه السلام خروج مى كند و همه ى آن كرفتاريها را برطرف مى سازد. 


در بحارالانوان ج ١ه‏ ص 5ل از حضرت رسول اكرم (ص): يرجمهاى سياه رنكة: ا سوق مشرق مى آيد (صاحبان) يرجمها 
قلبهايى دارند همجون ياره هاى آهن هر كس نام آنان را بشنود بايد بسويشان شتاب كيرد و با آنان بيعت كند اكر جه با 


كشيدن خود بر روى برف باشد. 


ص رار 


در بحارالانوار» ج ”6 ص 7“ ودركشف الغمّه» ج 5 ص 89 ودرعقدك الدرر.» ص از امام باقر (ع): 


(از علا-ئم ظهور»» از بى هم آمدن بنى عباس (در زمامدارى) وفرياد آسمانى وفرود آمدن تركها در جزيره وفرود مدن 
روميان به رمله و بروز اختلاف بسيار و فرو رفتن يكى از روستاهاى شامء تا آنجا كه منجر به خرابى شام كردد و سبب و انكيزه 


خرابى شام نيز سه يرجم باشد: يكى يرجم اصهب و يرجم ابقع و يرجم سفيانى است. 


8 كتاب عقد الدررء ص ١‏ از امام باقر (ع): 


مهدى عليه السلام ظاهر نمى شود تا فتنه در شام فراكير مردم كردد و مردم راه خلاص و خروج از آن را بطلبند و آن را نمى 
يابند و قتل و كشتار در ميان كوفه رخ مى دهد. 


از همان منبع» ص 20) از رسول خدا (ص): بلايى به اين امت مى رسد كه مرد. يناهكاهى نيابد تا از ظلم بدان يناه بَرَده يس از 
آن خدا مردى ازعترت (عليهم السلام) مرا برانككيزد كه زمين را يراز قسط و عدل كند همجنانكه براز جور و ظلم شده باشد 
ساكنان آسمان از او راضى شوند بدانككونه كه ساكنان زمين از او خشنود باشند آسمان باران خود را دريغ نخواهد داشت جز 
آنكه يبوسته بباراند و زمين از روئيدنى هاى خود جيزى فر وكذار نكند مكر آنكه بيرون دهد نا آنجا كه همه ى مرد كان 


آرزوى زنده شدن كنند به همين نحو زندكّى فرمايد هفت يا هشت سال. 
وَ ما تيه مِنْ ذِكْر مِنّ الرخمن مُيحْدَثٍ إلا كانوا عَنْهُ مُغرضينَ (5) 

َقَد كَذّبُوا فسيأتيهخ أَنْوًا ما كانُوا به يَسْتَفزِؤُنَ () 

أو لَمْ يوا إلى دض كع أَثْبئنا فيها مِْ كل زَوْج كريم (/) 

إنَّ فى ذلك لَآيهَ وَ ما كان أَكُتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 

وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمْ (8) 


وهيج ذكر تازه اى از سوى خداوند مهربان براى آنها نمى آيد مكر اينكه از آن روى كردان مى شوند! (8) آنان تكذيب 
كردند؛ اما بزودى اخبار (كيفر) آنجه را استهزا مى كردند به آنان مى رسد! (26) آيا آنان به زمين نكاه نكردند كه جقدراز 
انواع كياهان يرارزش در آن رويانديم؟! (0) در اين» نشانه روشنى است (بر وجود خدا)؛ ولى بيشترشان هركز مؤمن نبوده اند! 


(8) و يرورد كار تو عزيز و رحيم است! (9) 
توجه: آيات شريفه ى ٠١‏ تا 88 مربوط به داستان حضرت موسى (ع) است بدين شرح: 
وَإِذْ نادى رَبك مُوسى أن انْتِ الْقَوْمَ الظالِمِينَ 21١(‏ 


قَوْمَ فِوِعَوْنَ أ لا يَتَقَُونَ )١١(‏ 


قال وك الى اناف أن الكدير 1 


وََيَضيق صَدْرى و لا يَنْطلِق لسانى فَآرْسِل إلى هارُونَ (17) 


م 2 


وَلَهُعْ عَلَيَ ذَنْبٌ فَأُخافُ ان يَفتلُونِ (1) 


قال كلا قَاذْهَبا بآياتنا !؛ مَعَكَمْ مُسْتَمِعُونَ )١١(‏ 


ُُ 


َأتِيا فوْحَْنٌ قَقُولا إِنّا رَسُولَ رَبّ الْعالَمِينَ (*1) 


- 
أنْ أ 


أزسِل مَعَنا بَنى إشرائيل (17) 


ص :“6 


- 


قال أَلَمْ تربك فينا وَليداً وَ لَبنْتَ فينا مِنْ حم كك سنينَ (18) 
وَفَعَلَتَ فلك الى فعلت و أنك قن الكافريق (14) 

قالَ فعَلتّها إذا وَ أَنَا مِنَ الضَّالّينَ (0؟) 

فَفْرَرتٌ منغ لما يفتكم فَوَهبَ لى رَبى حكماً و جعلنى مِنَ الْمرسَلِينَ (51) 
وَ يلك نِعْمة تَمنها عَلَيَ أَنْ عَبِدْتٌ بَنى إشرائيلَ (؟1) 

قال عون :3 ا وت العالمية 0 

قال رَتُ التماواتٍ وَ الَرْض و ما بَينهُمَا إِنْ كنم مُوقِنِينَ (5) 
قال لمن عله أ لا تشقون (60 

قالَ ربكمْ وَ رَبّ آبائكم الأوَلِينَ (59) 

قال إنَّ رلك ال ا إليكغ لَمَجْتُونٌ (/71) 

قالَ رب الْمَْرِقٍ وَ الْمَغْرِب وَ ما بينَهُما إِنْ كنم تَعقِلُونَ (10) 


قال لين انَحَذْت إلها غيرق اجعللك وى المشكوانة زوى 


55506 


قال أ و لو جتتك بشين ء فين :2 


قال كَأت به إن كيت مِنَ الصَادِقِينَ (01) 
َأَلْقَى عَصاه فَإذا جى تُعبانٌ مبِينٌ (05) 

وَتَح يده اذا هى بيضاء ِفناظِينَ (+0) 
قال نمل 0 إن هذا لَساحرٌ عَلِيمٌ (") 


يريد نْ يُخْرجَكم مِنْ أرْضكم بسخره فما ذا تَأمُرُونَ (0") 


قالوا أفحة و أخاة و انعث فى التدائح حاشرية (02) 


- 


بأثرك يكل شكار عات ريه 


بع اليه يميقات يم مغلم 0 

وَ قل لِلنّاس هلْ أَنكُمْ مُجْتَمعُونَ (00) 

َعلَنا َع السَكحرة إِنْ كانُوا هم الْالِبينَ (60) 

لما جاء السَححرَُ قلوا لفِوْعَوْنَ أ إنَّ لا لجرا إنْ كنا تن الْخالِيينَ )©١(‏ 
قال نعم وَ إِنكُمْ إذا لَمِنَ الْمََينَ (؟6) 

قالّ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما َنم مُلْقُونَ (م) 

لقا حبالمُم وَ عِصِيهع وَ قالوا عر رَْونَ إِنا لت الْالبُونَ (56) 
َأَلْقَى مُوسى عحصاهٌ فَإذا هى تَلْقَّتْ ما يَأْفِكونَ (دع) 

القن السَّحَرَهُ ساجدينَ (62) 

قالُوا آمَنَا برب الْعالّمِينَ (60) 

رَبّ مُوسى و هارُونٌ (8؟) 


قال آمَنْمّمْ لَهُ قل أنْ آذَنَ لكخ إِنَهُ لكبيزكمٌ الذى عَلَمَكمٌ السَّخْرَ فَلَسَِوْفَ تَعْلَمُونَ لَأْقَطعنّ أ ديكم وَ أرْجُلكم مِنْ خلاءفٍ وَ 
أَصَلبنّكم أْجْمَعينَ (59) 


قالُوا لا ضَيْرَ نا إلى رَيّنا مُْقَبُونَ (٠ه)‏ 


9 
ع 35 3 إن 


أل لضي 517) 


3 


نا نَطمَمٌ أنْ يَغْفِرَ لَنا رَبّنا تطايانا أنْ كنا 


وَ أوْحنا إلى مُوسى أَنْ أشر بعبادى إِنّكم مْتبعُونَ )0١(‏ 


8 
> 


َأَرْسَلَ فِوْعَوْنٌ فى الْمَدائنَ حاشرينَ (07) 
إِنَّ هؤٌلاء لَسْرْدْمَةٌ قَليلُونَ (عه) 
َ إِنَّهُمْ لَنا لَخائْظونَ (0ه) 


وَ نا لَجَميعٌ حاؤِرُونَ (08) 


َأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَ عُيُونٍ (01) 

وَ كتُوزٍ و مَقام كريم (88) 

كذلِك و أَوْرَئْنَاها بَتى إشرائيل (09) 

َأنْبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (20) 

فلا ءا الخنا قال اينات مُوسى إِنًا لَمَذْرَكُونَ (91) 
قال كلا إن مَعى رَبّى سَيَهْدين (85) 

َأوْحينا إلى مُوسى أَنِ اضْرثْ بعصاك البخو َلْفكََ فكات كل فزق كالطودٍ الظيم (9+0) 
وَ أَرْلفْنا تم الْآحَرينَ (©©) 

وَ أَنْجَيِنا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (0) 

ثم أَغْرَقْنا الْآكَرينَ (ع8) 

إنَّ فى ذلك لَآيهَ وَ ما كان أَكتَرَهمْ مُؤْمِنِينَ (80) 


َإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرّحيمُ (28) 


و سينه ام تنكك شود و زبانم بقدر كافى كويا نيست؛ (برادرم) هارون را نيز رسالت ده (تا مرا يارى كند)! (17) و آنان (به 


اعتقاد خودشان) بر كردن مم كناه. دارند؛ مي 3 انكشند (وابء رسالت به يابان نرسد)! )١8(‏ فرمود: «جنية ننست» 
حو بر من: ,كناهى ذارنل؟. مىئ ترستممرا.د واين ر داه فرمود: جين 


(آنان كارى نمى توانند انجام دهند)! شما هر دو با آيات ما (براى هدايتشان) برويد؛ ما با شما هستيم و (سخنانتان را) مى 


شنويم! )١16(‏ به سراغ فرعون برويد و 


ص ١ن‏ 


بكوييد: ما فرستاده يرورد كار جهانيان هستيم (19) بنى اسرائيل را با ما بفرست!» (آنها به سراغ فرعون آمدند) (17) (فرعون) 
كفت: آيا ما تو را در كودكى در ميان خود يرورش نداديم و سالهايى از زندكيت را در ميان ما نبودى؟! (18) و سرانجام» آن 
كارت را (كه نمى بايست انجام دهى) انجام دادى (و يكك نفر از ما را كشتى) و تو از ناسياسانى! (194) (موسى) كفت: من آن 
كار را انجام دادم در حالى كه از بى خبران بودم! )7١(‏ يس هنككامى كه از شما ترسيدم فرار كردم؛ و يرورد كارم به من 
حكدة وؤالكن يككنيةه هرا ا دبباميزاة قراو ]ه1171) با ابن نض انيت كه تن بر مد مين كذازى كدي استزائيل واردة 
خود ساخته اى؟! (77) فرعون كفت: «يرورد كار عالميان جيست؟!) (7) (موسى) كفت: «يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه 
ميان آن دو استء اكر اهل يقين هستيد!» (75) (فرعون) به اطرافيانش كفت: «آيا نمى شنويد (اين مرد جه مى كويد)؟!) (10) 
(موسى) كفت: «او يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست!!) (79) (فرعون) كفت: «يبامبرى كه بسوى شما فرستاده شده 
مدلا فونه اسك 001 (موسع ) كفك؛ او روود كار سشوق وكرت العديان ا ادو اسكافيج امنده اك مما عفل و 
انديشه خود را به كار مى كرفتيد!» )7١8(‏ (فرعون خشمكين شد و) كفت: «اكر معبودى غير از من ب ركزينى» تو را از زندانيان 
قرار خواهم داد!» (19؟) (موسى) كفت: «حتى اكّر نشانه آشكارى براى تو بياورم (باز ايمان نمى آورى)؟!) (00 كفت: («اكر 
راست مى كويى آن را بياور!» (1) در اين هنكام موسى عصاى خود را افكند و ناكهان مار عظيم و آشكارى شد (5) و 
دست خود را (در كريبان فرو برد و) بيرون آورد و در برابر بينندكان سفيد و روشن بود (*”) (فرعون) به كروهى كه اطراف 
او بودند كفت: اين ساحر آككاه و ماهرى است! (*”) او مى خواهد با سحرش شما را از سرزمينتان بيرون كند! شما جه نظر مى 
دهيد؟ (0) كفتند: او و برادرش را مهلت ده؛ و مأموران را براى بسيج به تمام شهرها اعزام كن (8") تا هر ساحر ماهر و دانايى 
را نزد تو آورند! (/9*) سرانجام ساحران براى وعده كاه روز معينى جمع آورى شدند (28) و به مردم كفته شد: آيا شما نيز (در 
اين صحنه) اجتماع مى كنيد (28 نا اككر ساحران ييروز شوندء از آنان ييروى كنيم؟! (60©) هنكامى كه ساحران آمدندء به 
فرعون كفتند: «آيااكر ما بيروز شويم, ياداش مهمى خواهيم داشت؟» (1©) كفت: «(آرىء ) ودر آن صورت شما از مقربان 
خواهيد بود!) (67) (روز موعود فرا رسيد و همككى جمع شدند؛) موسى به ساحران كفت: «آنجه را مى خواهيد بيفكنيد. 
بيفكنيد!» (©) آنها طنابها و عصاهاى خود را افكندند و كفتند: «به عزت فرعونء ما قطعاً بيروزيم!» (6) سبس موسى عصايش 
را افكندء ناكهان تمام وسايل دروغين آنها را بلعيد! (60) فوراً همه ساحران به سجده افتادند (62) كفتند: ما به يروردكار 
عالميان ايمان آورديم (67) يروردكار موسى و هارون! (58) (فرعون) كفت: «آيا ييش از اينكه به شما اجازه دهم به او ايمان 
ووفك ؟ الما أو زر كقاو إساة الكراسيت كد رواقيما تعد ١‏ موتعددازو :اوش ركة ورطفة امت )1 اما بدوقى عوافيهدالنيت] دشتنها 
و ياهاى شما را بعكس يكديكر قطع مى كنم و همه شما را به دار مى آويزم!» (59) كفتند: مهم نيست»ء (هر كارى از دستت 
ساخته است بكن»! ما به سوى يرورد كارمان بازمى كرديم! (00) ما اميدواريم كه يروردكارمان خطاهاى ما را ببخشد, جرا كه 
ما نخستين ايمان آورند كان بوديم! (01) و به موسى وحى كرديم كه شبانه بندكانم را (از مصر) كوج ده. زيرا شما مورد 
تعقيب هستيد! (01) فرعون مأموران را به شهرها فرستاد (*0) (و كفت: ) اينها مسلماً كروهى اندكند (06) و اينها ما را به خشم 
آورده اند (00) و ما همككى آماده بيكاريم! (09) (سرانجام فرعونيان مغلوب شدندء ) و ما آنها را از باغها و جشمه ها بيرون 
رانديم (00) و از كنجها و قصرهاى مجلل! (88) (آرىء ) اينجنين كرديم! و بنى اسرائيل را وارث آنها ساختيم! (09) آنان به 
تعقيب بنى اسرائيل يرداختند و به هنكام طلوع آفتاب به آنها رسيدند (20) هنككامى كه دو كروه يكديكر را ديدندء ياران 
موسى كفتند: «ما در جنككال فرعونيان كرفتار شديم!» (21) (موسى) كفت: «جنين نيست! يقيناً يروردكارم با من استء بزودى 


مرا هدايت خواهد كرد!) (25) و به دنبال آن به موسى وحى كرديم: «عصايت را به دريا يزن!» (عصا را 


ص 0006 


به دريا زد) و دريا ازهم شكافته شد و هر بخشى همجون كوه عظيمى بود! (21) و در آنجا ديكران [- لشكر فرعون] را نيز (به 
ذوذان جريانة نشانة زوشتى اسةةولى يشترشان انماث تياوردتد! (إجرا كه طالك دق تودتد) (/290) و ورور كارت شكست 


تابد وشوونان ادك 8 

توجه: آيات شريفه ى 24 تا ٠١‏ مربوط به داستان حضرت ابراهيم (ع) است بدين شرح: 
َال عَلَتِهمْ تبأ إثراهيم (4ع) 

إِذْقالَ بيهو قَوْمِهِ ما تَعبدُونَ (0") 

قالوا تققد اماما قل ليا عا فيه 017 

قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْهُونَ (؟/0 

أويفكز تك أو شور 0 

َالو بل بوعدفا 1ئاءفا كتلك بتعلوة 08 

قالَ أ كَرَأَيُم ما كَنْقُمْ تَعْبَدُونَ (ه/0 

كم وَ آباؤكم الأقُدَمُونَ (*/) 

َإنَهُ عَدُةٌ لى إلا رَبّ الْعَالّمِينَ (9/) 

الّذى حَلَقى فَهُوَ يَهْدِين )0/0 

وَ الى هُوَ يُطْعِمنِى وَ يَشقين (0/4 

وَ إذا مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِين (80) 

وَ اذى يُميتتى كُمْ يخيين 0010 

َ الّذى أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفْرَ لى خَطبكتى يَوْمَ اين (85) 
رب هَبِ لى محكماً و ألْحفنى بالصَالِحِينَ (40) 


وَ اجعل لى لِسانّ صِدْقٍ فى الْآخْرِينَ (6) 


وَ العلنى مِنْ وَرَنْهِ جَنِّ اليم (88) 
وَ اغْفرْ لِأبى إِنّهَ كانَ مِنّ الضَّائَينَ (*8) 
وَ لا تحزن يَوْمَ يُنِعَنُونَ (810) 

يَوْمَ لا يَنْقَعَ مال وَ لا بَنُونَ (80) 
ا 

وَأَرْلِفتِ الجن متي (.) 

وَ بوَرَتِ الْحَحِيمُ للَغاوينَ (41) 

وَقِيلَ لَهُعْ أَيْنَ ما كَنْقمِ تَعبْدُونَ (97) 

مِنْ دُونٍ الله هلْ يَنْضُرُوئَكم أَؤْ يَدَْصِرُوقَ (48) 
فكبكبوا فيها هُمْ وَ الْغاوُونَ (9) 

وَنُودٌ ليس أَجْمَعُونَ (40) 


قالُوا وَ هُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ (99) 


0 
66 


ن كنا لَفى ضَّلالٍ مين (41) 


إ 


إِذ نُسَوّيكمْ بِرَبٌ الْعالَمِينَ (948) 


0 


وَما أَضَلنا إل الْمجْرِمُونَ (48) 

فَما نا مِنْ شافِعِينَ )٠٠١(‏ 

ولا صَديقٍ ححميم )1١١(‏ 

لو أَنَّ نا كه فََكُونَ مِنَ الْمؤْمنِينَ (؟١1)‏ 


إنَّ فى ذلكك لَآيَهَ وَ ما كانّ أكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ )٠١(‏ 


د كا زَ الرَّحيمٌ )٠١©(‏ 


و بر آنان خبر ابراهيم را بخوان (294) هنكامى كه به يدر و قومش كفت: (جه جيز را مى يرستيد؟!) 0/١(‏ كفتند: «بتهايى را مى 
برستيم و همه روز ملامزم عبادت آنهاييم» )7١(‏ كفت: آيا هنكامى كه آنها را مى خوانيد صداى شما را مى شنوند؟! (7/) يا 
سود و زيانى به شما مى رسانند؟! (07) كفتند: «ما فقط نياكان خود را يافتيم كه جنين مى كنند» (0/6 كفت: آيا ديديد (اين) 
جيزهايى را كه بيوسته يرستش مى كرديد (720) شما و يدران بيشين شما (075) همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها)؛ 
مكر يرورد كار عالميان! (71) همان كسى كه مرا آفريد و ييوسته راهنماييم مى كند (0)8) و كسى كه مرا غذا مى دهد و 
سيراب مى نمايد (4)) و هنكامى كه بيمار شوم مرا شفا مى دهد (60) و كسى كه مرا مى ميراند و سيبس زنده مى كند (1) و 
كسى كه اميد دارم كناهم را در روز جزا ببخشد! (67) يروردكارا! به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق كن! (87) 
و براى من در ميان امتهاى آينده» زبان صدق (و ذكر خيرى) قرار ده! (8) و مرا وارثان بهشت يرنعمت كردان! (80) و يدرم 
[- عمويم] را بيامرزء كه او از كمراهان بود! (88) و در آن روز كه مردم برانككيخته مى شوندء مرا شرمنده و رسوا مككن! (007) 
در آن روز كه مال و فرزندان سودى نمى بخشد (88) مككر كسى كه با قلب سليم به ييشكاه خدا آيد! (89) (در آن روز ) 
بهشت براى يرهي زكاران نزديكك مى شود (40) و دوزخ براى كمراهان آشكار مى كردد (41) وبه آنان كفته مى شود: كجا 
هسيلد معبوؤدانى كه آنها را ورستق من كزديل (41) معبودهان غير اذ عهدا؟! آنا آنها شماءوا يارق م كتتندة يا كن بيار 
آنها مى آيد؟! (9) در آن هنكام همه آن معبودان با عابدان كمراه به دوزخ افكنده مى شوند (48) و همجنين همكى 


لشكريان 


ص اع 


ابليس! (48) آنها در آنجا در حالى كه به مخاصمه برخاسته اند مى كويند (*4) به خدا سوكند كه ما در كمراهى آشكارى 


بوديم (91) جون شما را با يروردكار عالميان برابر مى شمرديم! (48) اما كسى جز مجرمان ما را كمراه نكرد! (48) (افسوس 
كه امروز) شفاعت كنندكانى براى ما وجود ندارد )3٠١(‏ و نه دوست كرم و يرمحبتى! )1١1(‏ اى كاش بار ديكر (به دنيا) 


بازكرديم و از مؤمنان باشيم! )٠١1(‏ در اين ماجراء نشانه (و عبرتى) است؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند! )0١*(‏ و يرورد كار تو 


عزيز و رحيم است! )٠١5(‏ 

وَ امل لى لِسانَ صِدْقٍ فى الآخِرِينَ (؟8) و مرا به زبان آيندكان خوشنام كردان (88) 
در تفسير جامع» ج لله ص 45) از قمىء از امام صادق (ع): 

مراد از «لسان صدق» در آيه شريفه. وجود (مباركك) حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است. 
در تفسير جامع؛ ج هه ص 48 از ابن بابويه از امام صادق (ع): 


مراد از «آخرين» اين امت برتر است و «لسان صدق» در ميان آيند كان حضرت على بن ابيطالب (ع2 أسيث حنانكه در قرآن 
فرمود: كنا هم لِسَانَ صِدّقٍ عَليا) (). 


از همان منبع» از كافى: عبدالحميد وابشى» حضور امام باقر (ع) عرض كرد: «همسايه اى دارم كه مرتكب محرمات مى شودء 
واجب را ترك مى كند و حتى نماز روزانه را به جاى نمى آورد؛ حضرت يس از ذكر «سبحان الله فرمود: «كنهكارتر از 
مايه تو خاصيى ها عسسد كه دشية ما آل محمد (ضص) فى باشند. نداةو كاه باشن! هر بده مؤمتى كه حديتك ما را بشتود 
واز براى ما رقت كند» فرشتكان يشت او را مسح كنند براى او آمرزش از خدا طلب كنند و به او خطاب مى شود: هر كس به 
تو همراهى كرده. با خود داخل بهشت كن. كم ترين عده اى كه شخص مؤمن شفاعت مى نمايد» سى نفر است. ولى شفاعت 


در حق ناصبى ها مقبول نيست» . 

توجه: آيات شريفه ى ٠١0‏ تا 1١7‏ مربوط به داستان حضرت نوح (ع) است بدين شرح: 
كَذَبتْ قَومْ نُوح الْمَوْسَلينَ )٠١5(‏ 

إِذْ قال لَهُمْ أَحُوه وح ألا تتَقُونَ (008 

إلى لكه ؤفول أميق 07م 

فاقوا الله و أطقوف 6-0 

وَ ما أَسْلَكم عليه مِنْ أَخر إِنْ أَخرى إِلاّ على رَبٌ الْعالّمِينَ )1١9(‏ 


فَانَّقُوا الله وَ أطيعُون )1١١(‏ 


قالوا أ نُؤْمِنٌ لكك وَ اتّبعك الْأَرذُلُونَ )011١(‏ 
قال وما علي ينا كانوا عون 01111 
إذخنائيع إلا على رقن أو نتقوون و0 
وها آنا بطارق المز يدق (118) 

نْ أن 


ذه د مُبِينٌ )1١١0(‏ 


نا 


0 


قالوا لَئْنْ لم تَنْتَهِ يا نوح لتَكونَنٌ مِنّ الْمَوْجُومِينَ )1١8(‏ 
قال رت إن فون كذئون 037 
فافخ بَتنى وَ يَيِنْهُمْ فتّحا وَ نجَنى وَ مَنْ مَعَِىَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ )1١8(‏ 


ََنْجِناة وَمَنْ مَعَهٌ فى الْفْلَك الْمَنْحُونِ (119) 


طْ 


ثم أَغْرَفنا بَعْدُ الْباقينَ )17١(‏ 
إِنَّ فى ذلكك لَآيَهَ وَ ما كانّ أَكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (171) 
وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ 


ص 6 


0٠ مريم‎ -١ 


لوحي (؟17) 


من براى شما ييامبرى امين هستم! 03١1‏ تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد! )13١8(‏ من براى اين دعوت, هيج مزدى از 
«آيا مابه توايمان بياوريم در حالى كه افراد يست و بى ارزش از تو ييروى كرده اند؟!) )1١1(‏ (نوح) كفت: من جه مى دانم 
آنها جه كارى داشته اند! )١١7(‏ حساب آنها تنها با يرورد كار من است اككر شما مى فهميديد! )١١"(‏ و من هركز مؤمنان را 
طرد نخواهم كرد )1١١15(‏ من تنها انذا ركننده اى شكارم )١١18(‏ كفتند: اى نوح! كر دست برندارى» سيك انان حؤاهن شد! 
)1١8(‏ كفت: يروردكارا! قوم من» مرا تككذيب كردند! )1١7(‏ اكنون ميان من و آنها جدايى بيفكن؛ و مرا و مؤمنانى را كه با 
رهايى بخشيديم! )1١19(‏ سيس بقيه را غرق كرديم! )17١(‏ در اين ماجرا نشانه روشنى است؛ اما بيشتر آنان مؤمن نبودند (171) 


و يرورد كارت عزيز ورحيم است )١77(‏ 


در علل الشرايع شيخ صدوقء ج١2‏ ص 11“ جك" از امام صادق (ع: اسم نوح زع عبدالغفار بود وازاين جهت به نوح ناميده 


شد كه بر نفس خويش نوحه و زارى مى نمود. 
از همان منبع: اسم نوح (ع) عبدالملك بود و ازاين جهت به نوح ناميده شد كه 0٠١‏ سال كريست. 
از همان منبع: اسم نوح (ع) عبدالاعلى بود و ازاين جهت به نوح ناميده شد كه 2٠١‏ سال كريست. 


از همان منبع» شيخ صدوق در جمع بين روايات فوق آورده است: اخبار و احاديث راجع به نام حضرت نوح (ع) با هم متفق 
بوده و اختلاافى بينشان نيست در اين كه جملكى ابتداء اسم آن حضرت را كلمه «عبد» ثبت كرده و بدين ترتيب عبدالغفار, 
عبدالملك و عبدالاعلى معرفى نموده اند. 


كرو القن ملي ٠‏ نفر بودند يس قريه اى را بنا نمود كه به آن «قريه ثمانين» كفتند جون ساكنين آن كه نوح (ع) و فرزند و 


از همان منبعء ص 1750: (بسر نوح واقعاً) فرزند نوح بوده (نه اينكه فرزند زنش باشد) منتهى وقتى در دين نوح با او مخالفت 


توجه: آيات شريفه ى 1١3177‏ مربوط به داستان حضرت هود (ع) و قومش عاد است: 


584١: ص‎ 


كَذَّمَتْ عاد الْمَوْصَلِيىَ (177) 
إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ (01) 


إِنَى لكم رَسُول أمِينٌ )1١0(‏ 


2 
يم 1 
لام 


خرق إلا على :رت العالية 05 
ُو كل ريع آبه نم تَعْبَثُونَ (/17) 
وَ تَنَخذُونَ مَصانِع لعا لَعَلكم تَخْلْدُونَ (119) 


وَإِذا بَطَْتُمْ بَطَشْقمْ جَمَارِينَ (11"0) 

فَانَّقُوا الله وَ أطيعُون (11) 

انقو الذي مل كو ينا تنلقوة 076 

أَمَدَكم بأنعام و زا 

وَ جَنّاتِ وَ عُيُونِ (1) 

إِنَّى أَخافٌ عَلَكُمْ عَذَاتَ ال 

فالا افوا عليا | وفطلتك أ م لم تَكنْ مِنَ الواعظيت (188) 

إِنْ هذا ِل لق الَْوَليتَ 10 

وَ ما نحن بمُعَذَبِينَ )08 

َكَذَّبوهُ فَأَهْلَكنامَغ إِنَّ فى ذلِك لَآيهَ وَ ما كان أَكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ (189) 
وَإِنَ ربك لَهْوَ الْعَيرٌ الوَحيمٌ ٠(‏ )0 


مسلماً من براى شما بيامبرى امين هستم )1١0(‏ يس تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد! (178) من در برابر اين دعوت, 


هيج اجر و ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر و ياداش من تنها بر يرورد كار عالميان است (1117) آيا شما بر هر مكان مرتفعى نشانه 


اى از روى هوا و هوس مى سازيد؟! (118) و قصرها و قلعه هاى زيبا و محكم بنا مى كنيد شايد در دنيا جاودانه بمانيد؟! 
(9؟1) و هنككامى كه كسى را مجازات مى كنيد همجون جباران كيفر مى دهيد! )١170(‏ يس تقواى الهى يبشه كنيد ومرا 
اطاغت تقايد! (181) وان :(تافرماتي) خداى برسيزيد كه شما رابه تعمتهنايي كه من دانيك امنداد كزده (189) كسما راءنه 
جهاريايان و نيز يسران (لايق و برومند) امداد فرموده )١7*(‏ همجنين به باغها و جشمه ها! )١7(‏ من بر شما از عذاب روزى 
بزركك مى ترسم! (378) آنها [- قوم عاد] كفتند: براى ما تفاوت نمى كندء جه ما را انذار كنى يا نكنى؛ (بيهوده خود را خسته 
مكن»! (18) اين همان روش بيشينيان است! (/171) و ما هركز مجازات نخواهيم شد! (18) آنان هود را تكذيب كردند, ما 
هم نابودشان كرديم؛ و در اين» آيت و نشانه اى اسث (براى 1 كاهان)؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند! (189) و يرورد كار تو 


عزيز و رحيم است! (0؟1) 

توجه: آيات شريفه ى 15١‏ تا 84١مربوط‏ به داستان حضرت صالح (ع) و قومش ثمود است: 
ديك تقو المفسلرة 181) 

إِْ قالَ لَّهُمْ أَحُوهُمْ صالخ ألا تتقُونَ (؟©1) 

إلى لكو رفول ام (#ع 0 

فَانَّقُوا الله وَ أَطيعُون (188) 

وَ ما أَستلَكمْ عله مِنْ أَخر إِنْ أَجرِى إِلاّ على رَبٌ الَْالَمِينَ (158) 

مير كونَ فى ما هامُّنا آمِنِينَ (2؟1) 

فى جَنَّاتٍ وَ عْيُونِ (1817) 

وَ زوع وَ نَخْلٍ لها مَضيم (158) 

وَ تَنْحِقُونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً فارهينَ (189) 
فَانَقُوا الله وَ أطيعُون )15٠(‏ 

وَ لا تُطيعُوا أَمر الْمُسْرفِينَ (181) 

0 يُفْسِدُونَ فى الَْْض و لا يُضْلِحُونَ (105) 
الوا إنّما أَنْتَ مِنَ الْمسَتحرِينَ (*15) 


ما أنْتَ إلا بَشَّرَ ْنا أت بِآيِْ إنْ كنْتٌ مِنَ الصّادِقِينَ (؟15) 


قال هذِه ناقَهُ لها شِرْبٌ وَ لَكمْ شِرْبٌ يَوْم مَغلُوم (150) 

ولا تَمسُوها بِشُوءِ بَخُدَ كم عَذابٌ يوم عَظيم (002) 

دوه تمكو شاو د 

َأَحَدَهُمْ الْعذابُ إِنَّ فى ذلك لَايهَ وَ ما كان أَكتَرَهُْ مُؤْمِنِينَ )١58(‏ 
وَإِنَّ ربك لَهوَ لْعزيرٌ الرَحيمْ (155) 


قوم ثمود رسولان (خدا) را تكذيب كردند (151) هنككامى كه صالح به آنان كفت: آيا تقوا بيشه نمى كنيد؟! (1517) من براى 
شما ييامبرى امين هستم! (157) يس تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! (*15) من در برابر اين دعوتء اجر و ياداشى 
از شما نمى طلبم؛ اجر من تنها بر يرورد كار عالميان است! (0؟1) آيا شما تصور مى كنيد هميشه در نهايت امنيت در نعمتهايى 
كه اينجاست مى مانيد )١52(‏ در اين باغها و جشمه ها )١51(‏ در اين 


ص :1و 


زراعتها و نخلهايى كه ميوه هايش شيرين و رسيده است؟! (8؟15١)‏ و از كوه ها خانه هايى مى تراشيد و در آن به عيش و نوش 
مى يردازيد! )١59(‏ يس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد! )١80(‏ و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! )١8١1(‏ همانها كه در زمين 
فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند! (187) كفتند: (اى صالح!) تو از افسون شدكانى (و عقل خود راز دست داده اى!) (187) 
تو فقط بشرى همجون مابى؛ اكر راست مى كويى آيت و نشانه اى بياور! )١80(‏ كفت: اين ناقه اى است (كه آيت الهى است) 
براى او سهمى (از آب قريه) و براى شما سهم روز معينى است! )١180(‏ كمترين آزارى به آن نرسانيد» كه عذاب روزى بزركك 
شما را فرا خواهد كرفت! )١188(‏ سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده آن را «يى» كردند؛ (و هلاك نمودند) سيس از كرده خود 
يشمان شدنذ! (/189)واعذات الهى آنان “زافرا كرفت دنابنء آرت واثشائة اى اشت؛ ولى بيشتز انان موقن نبؤدتد! 01040و 


برورد كار تو عزيز و رحيم است! (109) 

2 نكته: 

آيات شريفه ى٠18١تا‏ 170 مربوط به داستان حضرت لوط (ع) و قومش است: 
كَذَّبَتْ قَومٌ لوط الْمَوِسَلِينَ (180) 

إِْ قالَ لَهُْ أَحوهُمْ لُوط ألا تتقُونَ (0181) 

إلى لكووقرك مم0 

فَانَّقُوا الله وَ أُطيعُون (18#) 

وَ ما أَسْلكمْ عليه مِنْ أَخْر إِنْ أخِرىَ إِلاّ عَلى رب الْعَالَمِينَ (*18) 
تَأَنُونَ الذّكُرانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (18) 

والذقوة فالكلق نكم رفك رق زولك اق نوة واقون 18 
قالُوا َي لَمْ تت يا ُوط لَتَكُوَنٌ منَ الْمُخْرَجِينَ (191) 

قال إِنّى لِعميكع مِنَ الْقالينَ (م0) 

َب نجَنى و أَهْلى مما يعْمَنُونَ (198) 

فنْجيناة و أَهَلهُ أَجْمَعِية )١1.(‏ 

إل عجوزاً فى الْغايرينَ (191) 


ثمّ دَمّوْنَا الآخَرينَ (1757) 


وَ أَمْطؤنا عَلَيِهمْ مَطَراً قِساءَ مَطَرٌ الْمندَرِينَ (18) 
إِنَّ فى ذلكك لَآيَهَ وَ ما كانّ أَكثْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (*10) 


وَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَيرٌ الوَحِيمُ 017/0 


(181) من براق شما ببامبرى اميق هسته! (180) بس اتقواى :اله بيشه كنيد وامرا اطاعتة نمايبد! (129) :مسن :دان برابر اين 
دعوتء اجرى از شما نمى طلبم» اجر من فقط بر يرورد كار عالميان است! (188) آيا در ميان جهانيان» شما به سراغ جنس 
ذكور مى رويد (و همجنس بازى مى كنيدء آيا اين زشت و ننككين نيست؟!) (188) و همسرانى را كه يروردكارتان براى شما 
آفريده است رها مى كنيد؟! (حقاً) شما قوم تجاوزكرى هستيد! (199) كفتند: اى لوط! اكر (از اين سخنان) دست برندارىء به 


يقين از اخراج شد كان خواهى بود! (121) كفت: من دشمن سرسخت اعمال شما هستم! (158) يروردكارا! من و خاندانم رااز 


بازماند كان بود! )19/١(‏ سيس ديكران را هلاكك كرديم! (177) و بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم؛ جه باران بدى بود باران 


انذارشدكان! (17) در اين (ماجراى قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آيتى است؛ اما بيشترشان مؤمن نبودند (178) و 


برورد كار تو عزيز و رحيم است! (178) 


2 نكته: 


آيات شريفه ى1717172ا141مربوط به داستان حضرت شعيب (ع) و قومش «ايكه) است: 


كدت أشيولة الأنكة العزفية 0/2 

ذْ قال لَهُمْ سَُيبٌ ألا تتَقُونَ 44 

الك أمِينٌ 1107/0 

فَانَقُوا اللّهَ وَ أطيعُون (10784) 

وَ ما أَسْلكمْ عليه مِنْ أَخْر إِنْ أخِرى إِلاّ عَلى رب الْعَالّمِينَ (180) 
كوا لكي ولافكر وليه المقيوة ما 

وَ زنُوا بِالقشطاس المشقيم 085 


وال ات اناس َشْياءَهُمْ والخساو ا الأ خط فد 6 


وَانَقُوا الّدى حَلَفَكم وَ الْجبله الَْوَِينَ (188) 

قالُوا نما أَنْتَ مِنَ الْمُسَكَرِينَ (ه18) 

ونا أن ِل بَمّر ملا وَ إِنْ َك لَمِنَ الكاذبِينَ (ع08) 

أشقط عَلَينا كسفاً مِنّ السّماءِ إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ (181) 

قال رَبْى أَعْلْ بما تَعْمَلُونَ (180) 

فَكَذَّبُوه فَأَحَدَهُمْ عاب يَوْم الظلّه إن كان عَذَابَ يوم عَظيم (185) 
إنَّ فى ذلك لَآيهَ وَ ما كان أَكتَرَهمْ مُؤْمِنِينَ (010) 

إن ربك فَهوَ الْعزيرُ الرَحيمْ (141) 


اصحاب ايكه [- شهرى نزديكك مدين] رسولان (خدا) را تكذيب كردند )١17/58(‏ هنككامى كه شعيب به آنها كفت: آيا تقوا ييشه 
نمى كنيد؟! (109) مسلماً من براى شما ييامبرى امين هستم! (178) يس تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! (174) من 
در برابر اين دعوتء ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر من تنها بر يرورد كار عالميان است! )18١(‏ حق ييمانه راادا كنيد (و كم 
فروشى نكنيد) و ديكران را به خسارت نيفكنيد! (181) و با ترازوى صحيح وزن كنيد! (187) و حق مردم را كم نكذاريد و در 
زمين تلاش براى فساد نكنيد! (187) و از (نافرمانى) كسى كه شما و اقوام بيشين را آفريد ببرهيزيد! (18) آنها كفتند: تو فقط 
از افسون شدكانى! (180) تو بشرى همجون مايى» تنها كمانى كه درباره تو داريم اين است كه از دروغكويانى! (182) اكر 
واشكمى كوي #سكياي ان انان يمير ما يبازاك! (180) (شعيب) كفت: «يروردكار من به اعمالى كه شما انجام مى دهيد 
داناتر است!» (148) سرانجام او را تكذيب كردند و عذاب روز سايبان (سايبانى از ابر صاعقه خيز) آنها را فراكرفت؛ يقيناً آن 
عذاب روز بزركى بود! (144) در اين ماجراء آيت و نشانه اى است؛ ولى بيشتر آنها مؤمن نبودند (190) و يرورد كار توعزيز و 


رحيم است! (191) 


نكته اى از الميزان» ج ٠ل‏ ص 198: كلمه «ايكه) به معناى بيشه اى است كه درختان تو درهمى داشته باشد. بعضى كفته اند: 
اين بيشه جنكلى بوده در نزديكى هاى مدين كه طايفه اى در آن زندكى مى كرده اند. و از جمله ييامبرانى كه به سويشان 
مبعوث شده شعيب (ع) بوده؛ وى اهل آن محل نبوده و با مردمش بيكانه بوده» به دليل اين كه در اين داستان مانند داستانهاى 
قبلء ييغمبر مورد بحث را برادر آن قوم نخوانده و نفرموده (اخوهم شعيب»» برخلا.ف هود و صالح كه هم وطن با قوم خود 
بوده اند و هم جنين لوط كه از راه زن خواهى فاميل قوم خود بود و لذا درباره اين سه تن فرموده: (اخوهم هود) و (اخوهم 
صالح) و (اخوهم لوط). 


َإنَهُلَِْيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ (197) تَرَلَ به الوُوح الآمِينٌ (19) عَلى قَلْبك لتَكونَ مِنَ الْمَُذِرِينَ (19) 


فكلما ابن (قرآن) از سوى يرورد كار جهانيان نازل شده است!(197١)‏ (قرآن) را نازل كرد توسط روح امانت دار (*191) بر 
قلبت» كه از بيم دهندكان باشى (19) 


ت تفسيرى الميزان» ج 0 ص 7٠١‏ تا ١ :71١‏ مراد به روح الا-مين» جبرئيل (ع) استء به دليل آيه: «قَلّ مَنْ كان عَردُوًَا 


لجب ريل فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْنٍ الله (بقره91) و نيز آيه: «قمل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقدّس مِنْ رَبك بالحق» (نحل .00١7‏ 1_ در جمله 
(نزل به الروح»» كلمه «نزل» رابا حرف 


ص :لاوع 


«باء» متعدى كرده. نه اينكه به قول آن مفسر «باء» را براى مصاحبت آورده باشدء تا معناى جمله اين باشد كه قرآن را با معيت 
جبرئيل نازل كرده؛ جون در اين مقام عنايت در اين نبوده كه با قرآن كسى هم آمده يا نه» بلكه عنايت تنها در نزول قرآن 
بوده. لا ضمير در (نزل به) به قرآن بر مى كردد و قرآن هم تركيب شده از الفاظى و آن الفاظ هم داراى معانى حقه اى است 
نه اينكه به قول بعضى از مفسرين آنجه جبرئيل آورده تنها معانى قرآن بوده باشد و رسول (ص) آن معانى را در قالب الفاظ 
ريخته باشد زيرا همانطور كه معانى از ناحيه خدا نازل شده. الفاظ هم از آن ناحيه نازل شده است. به شهادت آيه: اذا كنا 
شَائْ قُْآنه» - «جون آن را مى خوانيم تو نيز خواندنت تابع خواندن ما باشد» (قيامت18) و نيز آيه: «تأسك آباتٌ الله َيْلُومَا 
عَلَيِك بَالْحَقٌ - «اينها آيات خدايند كه ما به حق بر تو مى خوانيم» (آل عمران 01١8‏ و (جائيه6). ؟_ مراد به قلب در كلام 
خدايتعالى هر جا كه به كار رفته آن حقيقتى است از انسان كه ادراكك و شعور را به آن نسبت مى دهندء نه قلب صنوبرى 
فك شهائك انا از قران ملسو هت النلوت الْحَنَاجِرَ) - «و قلبها مى رسد به حنجره ها» (احزاب 23١‏ و فإ 2 
قَلبَهُ - «جنين كسى قلبش كنهكار است» (بقره 187). بنابراين آن جيزى كه وحى را از جبرئيل مى كرفته نفس او (ييامبر اكرم 
ص) بوده نه مثلا دست او يا ساير حواس ظاهريش كه در امور جزيى به كار بسته مى شود. هر جند كه ييامبر اكرم (ص) موقع 
دريافت وحىء فرشته وحى را مى ديده و هم صدايش را مى شنيده است اما اين ديدن و شنيدن بى واسطه از دو حس بينايى و 
شنوايى او بوده است جرا كه دريافت وحى كاهاً در بين جمعيت اتفاق مى افتاده در صورتى كه هيج كس جز يبامبر (ص) 


احساس نمى كرده اند. 
در تفسير جامع» ج م ص م3 از كافى» از امام باقر (ع): (در معناى ابه «نزل به الروح الامين» ( 


يل ان عَرَبى مين )١48(‏ وَإِنَّه لَفِى رُبر الْأَوَلِِنَ (152) أُوَلَمْ يكن لَهُعْ آية أَنْ يَعْلّمَةُ عُلَعَاء بَنِى إسٍْرَائِيلَ (199) وَلَو يَرّناُ عَلَى 
بَغض الْأَعْجَمِينَ (158) فَقَرَأه عَليِهعْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ (198) آن را به زبان عربى آشكار (نازل كرد) (190) و توصيف آن در 


ص :عاوع 


كتابيائ بيشتيان نيز آ مده آست052(1 آنا عسين نكانه براق آنها كافن لست كةعلماق بين اسرائيل يخويئ از آن ١‏ كاهدد؟ 
(190) واكر ما آن را بر بعضى از عجم [غير عرب] ها (به زبان عجم) نازل مى كرديم (198) و او آن را بر ايشان (اعراب يا 


قوم بنى اسرائيل) مى خواند» به آن ايمان نمى آوردند! (119) 
ملت 


از آن جايى كه بحث تفسيرى آيه «190) به جهار آيه ى بعدى هم بسط مى يابد يس ابتدا آيات 198 تا 0194 را تفسير كرده و 


بعد به بحث عربى بودن قرآن مى يردازيم: 


اكثراً و شايد همه ى مفسرين و مترجمين ضمير «عليهم) در آيه شريفهى اقَفَرَأهُ عَلَيهمْ مَا كانُوا به مُؤْمِنِينَ» را به آيه قبلى و كلمه 
عر الاعكمية انبر كقدت 'ذلذة اندي ا داق شر فهد را يلين دونك ترححنه كرذة أندذة راكوقر انار فحكنان تالس شل هجيانانه 


آن ايمان نمى آوردند» 1 


حال ممكن است عده اى به استناد اين معنا به بحث تفسيرى آيه ى (محمد 8”) اشكال كرده و بككويند: «خداوند هيج كاه 


ايرانيان را تمجيد نكرده بلكه توبيخ هم كرده است» . 


ياسخ: اولا: «عجما فقط به معناى «ايرانى» نيست بلكه به معناى «هر كسى غير از عرب» است. به عبارتى اين كلمه به تمام 


نؤادهاى غير از عرب از جمله ايرانيان» اروياييان» يهوديان» مسيحيان, زاينى هاء جينى هاء هندى ها و غيره كفته مى شود. 


ثانياً: در آيه ى شريفه «198) به عبارت «بتغض الْأَعْجَمِينَ) - «بعضى از غير عربها» اشاره فرموده است. به عبارتى منظور از آيه ى 
شريفه همه ى «عجم هاا هم نيست. 

ثالثاً: در آيهى )١199/«‏ به عبارت لام ين إِسرّائيل) اشاره فرموده است. يس احتمال دارد كلمه ى «الْأَعْجَمِينَ) به «عُلْمَاءٌ 0 
إنشوائيل) بركردد و منظور از «عجم» در اين آيه ى شريفة «قوم بنى اسرائيل» باشد نه همه ى نزادهاى غير عرب. البته جون كلمه 
«بعض» آمده است يس معلوم مى شود فقط «برخى از اقوام بنى اسرائيل» هم مى باشد نه همه ى آنها. 


ا در آيه «198) به عربى بودن قرآن اشاره فرموده است. و از آن جايى كه خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: (وَمَا 


7 


أذ سَلََا مِنْ رَسُولٍ إِلَا يلسَانٍ قَومِهِ لين لَّهُمْ؛ - «ما هيج 


ص :6 


ييامبرى راء جز به زبان قومشء نفرستاديم؛ تا (حقايق را) براى آنها آشكار سازد» (ابراهيم؟). و جون زبان عجمى غير از عربى 
است بنابراين معناى آيه ى شريفه ممكن است اين بشود (والله اعلم): «و اكر قرآن را به زبانٍ بنى اسرائيل و با بيامبرى از بنى 


اسرائيل به برخى از اقوام بنى اسرائيل نازل مى كرديم باز هم به آن ايمان نمى آوردند» . 


خامساً: نه تنها به طور قطع نمى توان كفت كه حتماً ضمير «عليهم» به «عجم) بر مى كردد بلكه حتى اين احتمال بيشتر است كه 


اين ضمير به «اعراب» بر كرددء با اين توضيح: 


به استناد آيه «198) كه قرآن عربى است و جون بيامبر اكرم (ص) هم عرب و عرب زبان است و نيز به اين اعتبار كه غالب 
مخاطبين يبامبر (ص) اعراب بوده اند و همجنين به استناد روايت امام صادق (ع) كه ان شاء الله در ذيل خواهد آمد و نيز به 
استناد بحث تفسيرى آيه (محمد 28)» اين احتمال هم وجود دارد كه ضمير «عليهم) در جمله: فَفَرأهُ عَلَيهِمْ مَا كانُوا به مُؤْمِنِينَ 
به ااعراب» بركردد. و معناى آيه شريفه اين بشود (والله اعلم): «اكر قرآن بر غير عرب و با زبانى غير از عربى (به زبانِ عجمى) 
نازل مى شدء اعراب به آن ايمان نمى آوردند» . 


واما دلايلى كه مى توان در تأييد اين ادعا آورد بدين شرح است: (والله اعلم) 


١‏ - دلايل قرآنى: الف: آياتٍ عديده اى از قرآن مجيد وارد است كه با وجود اينكه قرآن كريم به زبان عربى و با ييامبرى 
عرض بن اعزات كاز شةه اسضيا إرويهاق اريت اتونايه فاسان فاروده افد السيلةة كانت الاخزاك اكنا ذل له روا 
ولك ثولوا أملفكا وكا دحل الِْيمَانٌ فى قُلُوِكمْ) - «اعراب كفتند: «يمان آورده ايم» بككو: شما ايمان نياورده ايد ولى بكوبيد 
اسلام آورده ايمء اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است!) .)١1(‏ 


«الاغرات أفد كثرا وانفاناً بنك واغرات ذو كفر و ثفاق ادك اقسفت ترقه زرينهها) و اباق دكر اجيلة: الرييقاء 
(توبه 1 42٠١‏ (توبه 4017١‏ (فتتح١او12)‏ و (فصلت6©) و ... 


ب: به استناد آيات عديده اى از جمله آيه تبليغ كه خداوند سبحان تمكين در برابر امامت را واجب دانسته و حتى يذيرش 


امامت بعد از توحيد را برتر از ساير اصولٍ دين بيان فرموده است. اما 


ص :عوع 


١؟تارجح‎ -١ 


اكثريت اعراب به اين دسته از آيات بى توجه بوده و به عبارتى قرآن را نيذيرفته اند. 
؟ -دلايل روايى از جمله: 
در تفسير صافى» ج ص /الى از قمىء از امام صادق (ع: 


اكر قرآن بر غير عرب نازل مى شد اعراب به آن ايمان نمى آوردند ولى قرآن بر اعراب نازل شد و غير عرب به آن ايمان 


آوردند واين از فضايل و حسنات غير عرب (بر عرب) است. 


شيعه بوده و هستند كه واقعاً به امر قرآن و يذيرش آن تمكين كرده اند. حال اكر اين قرآن به زبان يارسى و با بيامبرى يارسى 


ممكن هم هست بطن آيه ى شريفه به استناد آيات و روايات مذكور به «اعراب» و ظاهر آيه ى شريفه به «قوم بنى اسرائيل) 
بركشته و به هر دو كروه بسط يابد. (والله اعلم). 


اما در هر صورت بعيد است كه اين آيه ى شريفه به ايرانيان بركردد. (والله اعلم). 


توجه: بحث فوق بدين معنا نيست كه تمام ايرانيان خوب بوده و تمام عربها بد باشند» بلكه منظور غالب 1 نهاست كه از اوامر 
الهى بخصوص در يذيرش امامت و از ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) تبعيت كرده اند. جرا كه در هر جمع و كروهى رسم براين 
احثٌ كه اكتريت 1نهاازا حطاتنئ كله عر جدن كد لكان سعالق اكازوق اعدو البقه"ابى كد اكترية ابوانيان: اهل بيت 
(ع) را يذيرفته اند و اكثريتٍ اعراب از آنها رخ برتافته اند» يكك واقعيت عينى و تاريخى است كه هيج كس نمى تواند آن را 
انكار كند. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ى (محمد 78) مراجعه كنيد). 


2 نكته: 


بازهم ممكن است عده اى بككويند: «بحث فوق صحيح نيست جون: اين اعراب بودند كه به ايرانيان حمله كرده و آنها را 


مجبور به يديرش اسلام نمودند). 


كبير) است داشته اند و اكثريت آنها يكتايرست بوده و تابع قوانينى انسانى و شبيه اسلام بوده اند كه تاريخ به صراحت آن را 
الاكمي كته اناف يعد از عقت 


ص :اع 


و با اسلام آوردنٍ سلمانٍ فارسى (ع) و تبليغ دين مبين اسلام اكثريتٍ ايرانيان» مسلمان شدند. كه اكر غير از اين بود مى بايست 
ييامبر اكرم (ص) قبل از لشك ركشى در جنكك تبوكك به ارويا (روم) ابتدا مى بايست به ايران حمله مى كرد. البته آن جنكك 
تبوكك بدون هيج خونريزى اى منجر به اسلام آوردنٍ يادشاه روم شد واصلا جنكى صورت نكرفت. ثالثاً: علت لشكركشى 
اعراب در آن زمان صرقاً كشو ركشايى و جهالتى بود كه بعد از شهادت ييامبر (ص) بر آنها غلبه كرد. تاريخ هم كواه است كه 
جقدراز كتب و آثار كرانبهاى ايرانيان در آن جنكك صرفاً به خاطر تعصبات عربيت و كشو ركشايى آنها به نابودى و يغما 
كمه شددزاما دار عن سبحان خود بهتر مى داند كه عامل آن جنكك. دقيقاً همان عامل جنك «صدام؛ و «اعراب وابسته به 


صدام) بر عليه ايران بود. اكثر آنها مخالفٍ دوستى و محبت ايرانيان نسبت به خاندانٍ عترت و اهل بيت (ع) بوده و هستند 50 


توجه: در آن جنكك هيج يكك از اهل بيت (ع) شركت نكرده و حتى مخالف هم بوده اند و اينكه برخى به غلط كفته اند: «امام 
حسن (ع) در اين جنكك سرلشكر بوده است»» كاملاً غير واقع و باور نكردنى مى باشد. جطور مى شود در آن زمان كه اهلٍ 
بيت (ع) خانه نشين و منزوى بودندء آنكاه بيايند و مسئوليتٍ لشكرى با آن كثرت را به امام حسن (ع) بدهند؟ آيا هيج عقل 
سليمى جنين سخن سخيفى را مى يذيرد؟ جكونه آنها اطمينان مى كردند كه امام حسن (ع) را سرلشكر كنند و آنككاه از حمله 
فى اتحتابث بر عليه عو دفات كر افا نكماتتةك؟1١١‏ كن انطو ووذ مان حرا دز سكف يا معاويله ١‏ نشد كه انك + 


«بحثى در خصوص عربى بودن قرآنا 


خداوند سبحان در ٠١‏ آيه ى شريفه به عربى بودن قرآن كريم اشاره فرموده است: «حكمًا عَرَبيا : (رعد/227. «لِسَانِ عَرَبى مُبين») 
: (شعراء )١190‏ و (نحل”١3).‏ «لِسَانًا عَرَبيا) : (احقاف١١).‏ «قوآنًا عَرَبيا) : (يبوسف5) و(زمر56) و(فصلت”) و(شورى0) و 
(زخرف”") و(طه117). 

و نيز مى فرمايد: «وَلَوْ جَعَلَمَاهُ فوْآنًا أَعجمِيا لَقَالُوا َوَْا فَصَلْتْ آيانهُ أأغجمى وَعَرَبى قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا مَدّى وَشْدَهَاء وَالَّذِينَ ل 
يؤْمِنُونَ فى آذَانِهِمْ وَفْوٌ وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى أولتك ينَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ 


ص ارا 


بَعِيدٍ) - اه ركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى كفتند: «جرا آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمى از ييغمبرى 
عرين 119 بكر اين لكنات) يراق كشاتى كه ابمان آوردة :انق عندايث .و درمان است» ولى كنناق كدابمان ثمن آوزتةه دز 
كرشهايشاة سكي اسف او كوي انها سشد و اقرا ىن :يشدة انها (عمعرن كسا شتدد كه كروى) از راةقون سذاائذه 


مى شوند!) 0 


حال ممكن است عده اى بككويند: «تكليفٍ اقوامى مثل هندوهاء جينى ها و اقوام غير عرب كه قرآنٍ عربى را فهم نمى كنند 
واقعيث هم مورد اعتراف خود مسلمانان است و هم يشتوانه هاى علمى و زبان شناختى دارد. يس آيا نبايد براى هر يكك از امت 


ها ييامبرى از ميان خودشان بركزيده شود تا مضامين اصلى و ريشه اى قرآن را با زبانشان توضيح دهد؟ 006 
ياسخ: اولا: خداوند سبحان دو رسول بر تمام بندكانش فرستاده است: 


١‏ - رسول درونى و باطنى كه همان عقل است: (إِنّا مدَيئَاةٌ الصَبِيِلَ ما شَاكرًا وَإِما كفورًاه - «ما راه را به او نشان داديم» خواه 
شاكر باشد (ويذيرا كردة) يا تاسياس 41 (انسان *): 


؟ - رسولٍ بيرونى كه همان ييامبران هستند. خداوند سبحان هيج كاه بندكانش را بدون راهنما و راهبر تنها نككذاشته است. به 
طورى كه از ابتداى خلقت بشر تا كنون ١١15‏ هزار ييامبر به عنوانٍ نبى از اقوام و نزادهاى متفاوت از جمله سياه يوستء 
زرديوست و سفيد يوست و نيز با زبانهاى آن اقوام مأمور هدايت بشريت بوده اند كه از اين ١75‏ هزار نبى» 7١“‏ نفرشان رسول 
و تنها 0 تن از آنها شريعت جهانى داشته اند. در قرآن كريم تنها به 71 نفرشان اشاره فرموده كه 0 تنشان اولوالعزم و 77 نفر هم 
رسولند. يس به آنهايى كه فقط نبى بوده اند اشاره نفرموده است. محال است يبامبرى از نوع و همزبانٍ اقوامى مثل ايرانى» 


زُاينى» جينى» هندى و غيره نيامده باشد. همجنان كه مى فرمايد: 


«وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبِينَ لَهُمْ) - «ما هيج بيامبرى راء جز به زبان قومشء نفرستاديم؛ تا (حقايق را) براى آنها 
أشكار سازد) (7). 


ثانياً: خداوند سبحان با توجه به ادوار مختلف» جمعيت انسانها و ظرفيتٍ عقلى و يذيرشى 
ص :919 


© فصلت‎ - ١ 
ابراهيم؟‎ -7 


آنهاء قوانينى متناسب توسط رسولان و انبياى مختلف فرستاده است و اين فرستادنٍ رسولان با ييشرفتٍ جوامع و انتظارات آنها 
رو ابه تفويت و بيشرفت بوده است. مَشل ترتيب اديانء مَثل كذراندنٍ مراتب تحصيلى است. كه هر كس بايستى ابتدا مراحل 
ابتدايبى» راهنمايى» دبيرستان و بعد دانشكاهى را طى كند. تمام مراحل تحصيلات بر اساس يكك اصلٍ واحد بنا كذاشته شده 
است و آن هم حروف الفباست. يكك بجه اى كه در كلاس اول است از حروف الفبايى استفاده مى كند كه يكك دانشكاهى 
استفاده خواهد كرد. و اين طور نيست كه حروف الفبا كم يا زياد شود. و حتى كلمات نيز يكسان است بلكه تنها اين جمله 
سازى از آن حروف و كلمات است كه يبشرفت بيدا مى كند. دين هم بدين صورت است و تمام اديان بر اساس و يايه اى 


واحد بنيان كذارى شده اند. و آن هم يذيرش توحيد و بازكشت به سوى توحيد است. 


اشكالى كه جوامع بشرى همواره با آن دست به كريبان بوده اند اين است كه فكر مى كنند كتب الهى با هم فرق دارند. در 
صورتى كه تمام آنها مُضَ دق يكديكر بوده و در يايه و اسامل عين همديكرند» تنها اختلاف قرآنٍ كريم با كتب قبلى در بيان و 
تشريح كاملتر احكام و نيز غير قابل تحريف بودنش است. اما كتب قبلى بمانند قرآنْ كامل نبوده و نيز اسلوبشان به نحوى بوده 
البق عونانن: مرنست زه وى لذ كني قو الاك اراق رد وك ون نيا وق الو كا و و و 1 
فيه خاظن اسك كدررييقي المواوت الشافق :نر كاها تناد هوهو اسقه انا إسسات رو انا مها كنت يكنات بردمو 
آن هم توحيد است. تمام كتب الهى و حتى آنهايى هم كه تحريفى هستند و همجنين فطرت و ذاتٍ ياك تمام موجودات در 


يديرش و اعتراف به توحيد تقريباً يكسانند. و اما توحيد جيست؟ 


توحيد اساس و مبدأ حيات است كه شامل تمام نيكى ها و نفى تمام بدى هاست. به عبارتى توحيد يعنى: يكتايرستى» صداقت» 
رأشكوين: كمكه يه وازشذه يه وت آوردة ليبا درستكارى د تنام كارهنا دورى ازاهز نوع لانن داذانت و قطرك 
باكك بشرى كه همان يبامبر ذاتى اوستء آن را قبول نمى كند مثل: دزدى» غيبت» تهمت» خيانت در تمام جوانب از جمله 
خيانت در اموال يا 


6٠٠١: ص‎ 


خيانت به ناموس و غيره .. 


همجنان كه مى فرمايد: «وَمِنْ قَبلِهِ كَابُ مُوسدى إِمَامًا وَرَحْمَه وَهَدًا كابٌ مُصَ دَق لِسَانًا عَرَيبا لِينْذِرَ الّذِينَ طَلَمْوا وَبَضْرَى 


التختيين) ذهو بيش ان آنه كناب موستى كه بيقواو وحمت يود (تشاته هاق آننرابيان كرده) و ابن كناب هماهتكة با ثشانة 


هاى تورات است در حالى كه به زبان عربى استء تا ظالمان را بيم دهد و براى نيك وكاران بشارتى باشد!) .)١(‏ 


ثالثاً: اين عالم مادى از يكك زمان شروع شده و در يكك زمان هم بايد به يايان برسد. يس در آخر اين زمان بايد يكك قانون 
جامع و ييشرفته و البته واحد توسط يكك نفر واحد به انسانها ابلاغ شود. و اينكه عده اى زبان عربى و ييامبرى عربى را بهانه 
كرذدى اشكال تراشى ان كشن واقا حعدم دان انك عن كد كاذ ادا ميغلت نا زبانياص سحلت بطور كلى اسان و ياف 
هستى كه همان توحيد است را دست به دست و مستقيم يا غير مستقيم به تمام بشريت رسانده اند. و حال كه در آخر اين زمان 
رسيده ايم بايستى يكك قانون كلى و واحد و جامع فرستاده شود. ناجار بايد به يكك قوم و يكك زبان باشد. كه به تشخيص الهى 
آن زبان عربى شد. و خداوند متعال مى توانست قرآن كريم را به زبانى ديكر بفرستد و همين خاصيت را هم داشته باشد. اما 


آن موقع باز هم جنين ايرادى از جانب اعراب و بقيه ى اقوام وارد مى شد ... 


بنابراين هيج اشكالى نمى توان بر عربى يا عجمى بودن كتاب آخر الزمان وارد ساخت. و اينكه عده اى در ياسخ به اين سؤال 
كفته اند: «جون زبانٍ عربى فصيح تر و بليغ تراست و يا كفته اند صوتٍ عربى قرآن دلنواز و باعث كرايش است و يا تعاييرى 


از اين قبيل 2 


واعيراق .عالق وشرورف عض كرد اسكةنه كليات و خروض القناق عر اتناف اكر شا حروق الفناناشق كه ايج 
حروف در زبان فارسى هم مشتركك بوده و حتى بيشتر از حروف الفباى عربى است. و نيز اشعار فارسى در قياس با اشعار عربى 
واقعاً برتر و جذاب تر است. بنابرايخ و مظمئناً كر خداوئد سبحان كناب آخير الزمان وا به هر زبان ديكرئ تازل 


6١٠١: ص‎ 


١١ احقاف‎ -١ 


مى كرد باز هم بليغ ترين» فصيح ترين» دلنشين ترين» جذاب ترين و بى هماوردترين كتاب عالم خلقت مى شد. با همين 
استدلال نيز بيامبر آخرالزمان بايستى از يكك قوم باشد. 


وانقا ما رو كه كلقم قناء قز مايه رافظ ماف جاع انه روزا نوو وجتوسيفاة 1ن بام اذ اسادى يا ف يج كان 
توحيد و نيكى است را به همه ى انسانها رسانده اند. تنها مى ماند دين آخر كه فرقش با اديان كذشته تنها در ترقى رسيدن به 
توحيد است نه اينكه جيزى غير از توحيد باشد. حال اين راو سريعتر به توحيد توسط شخصى واحد با زبانى واحد بر قومى 
واحد نازل شد. بعد از آن بايد افراد و فرستاد كانى به همراه اين كتاب باشند كه آن را به مردم به نحو احسن تفهيم كنند هر 
جند كه خود قرآن هم مى تواند هدايت كر باشد البته به شرطى كه قرآن را بر عقايدمان راهبر كنيم نه اينكه عقايدمان را بر 
قرآن غالب نماييم. اما به هر صورت براى به اوج رسيدن و استفادهى اكمل از اين كتاب نياز به معلمانى خبره خواهد بود. 
ييامبر اكرم (ص) هم اين معلمان را به همكان معرفى فرمود. اما متأسفانه اين مردم جاهل به خاطر جهل و تعصب و دنياطلبيشان 
آن معلمان را كنار كذاشته و قرآن رابا رأى و نظر خودشان تفسير كردند. واين شد كه هر كس اسم اسلام را مى شنود به ياد 
وى توما لطا زات دوزم ان نظاو ند سديهدا ابوه بيتن م ؟ذا ناد كز تعيبيل دابا ست وراك قر وبا 
در اطاعت از اهل بيت (ع) كه قرآن ناطقند عمل مى كردند و به آن مجريانٍ واقعى اسلام اجازه مى دادند اسلام و قرآن را 
اجرا كنند الان جهانى مالامال از نيكى و آسايش و راحتى داشتيم و همكان با افتخار و سربلندى دم از اسلام و قوانين آن مى 
زدند. متأسفانه قرآن و اسلام غريب و مظلوم واقع شده است. جاى بسى تأسف است كه عده اى خائن به اسلام در اعمال و 


بله عزيزان! اسلام و قرآنٍ عزيز هيج اشكال و ايرادى ندارد بلكه اين اسلام نماهاى دروغين هستند كه به اسم اسلام خود و 
ديكران را به فلاكت مى كشانند ... مثلاً: اسلام و قرآن به صراحت مى فرمايد: كناه از جمله: دروغ؛ غيبت» تهمت» دزدى» بد 


ص دناه 


دوست و قسم خورده ى ناموسى و اخلاقى توست و ... حرام است و نبايد به آن نزديكك شد. و نيز مى فرمايد: بشتابيد به سوى 


نيكى و ثواب از جمله: راستكويئ ::امانتدارئ: نوع دوستى» احترام به والدين و همسايه و دوستء رازدارى» كمكك به نيازمند و 


خوب! كجاى اين دستورات اشكال و ايراد دارد. آيا واقعاً اين دستورات جاى احسن و تبارك ندارد؟ حال اكر شخصى به اسم 


مسلمان است؟ مككر اسلام غير از تسليم در برابر نيكى جيز ديككرى هم هست؟!!! ... 


اللا 


خامسا: دلايلى هم مى توان براى عربى بودن كتاب آخر بيان كرد از جمله: اكر به زبان غير عربى نازل مى شد اكثر و شايد 
همه ى اعراب ايمان نمى آوردند. حتى با اينكه به زبان آنها واز بطنشان بوده است ولى اكثريتشان ايمان نياوردند. در صورتى 
كه اقوام ديكر از جمله ايرانى ها با اين كه به زبان عربى نازل شده و با اين كه همواره از سوى اعراب مورد تجاوز و ستم قرار 
كرفته اند اما اين همه ستم را به ياى اسلام و اهل بيت (ع) نككذاشته اند ... و با دل و جان از قرآن و اهل بيت (ع) حمايت مى 


باخي :«وونرف الوق قل 11 لكا تمرك سكاجا نالنلا قن شو عفار لوق انق يه الما فر ا ا 
استفاده نكند. البته هر جند معناى صد در صدى هم ندهند ولى مى توان از معانى عميق و هدايت كرش با همان ترجمه ها 
استفاده كرد. جطور مى شود كه يكك كتاب علمى يا يزشكى به واسطه ى كشفياتى در علوم مختلف مثلا در كشور آمريكا 
نوشته مى شود و همه دانشمندان جهان در آن رشته سعى فراوان در ترجمه و خواندن آن كتاب مى كنند. ولى نبايد ترجمه ى 
اين كتاب كرانقدر را حداقل يكبار هم كه شده مطالعه كنند؟ آيا اين استدلال كه «جون فلان كشف به زبان ما نيست يس 
نبايد مورد مطالعه و استفاده قرار كيرد) » منطقى است؟ كدام عقل سليم جنين سخن سخيف و يوجى را مى يذيرد؟ اين كونه 
صحبتها فقط از روى تعصب و جهل است ... خلاصه اين كه قرآن كتابى جهانى و براى تمام اقوام است و در عصر كنونى 


ص فرح ره 


كه اين كتاب آسمانى به همه ى زبانها ترجمه شده است جاى هيج بهانه اى در عدم يذيرشش بر جاى نمى ماند همجنان كه 


مى فرمايد: 


«مَن اهْمّدَى فَإنّمَا نودي لنفسه 3 مَنْ ضَلَّ فَإِنمَايضِلْ عَلَيهَا وَل َرِرُ وَاذِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى وَمَا كنا مُعَذِيِينَ نَّى تبعت رَسُولَا - «كسى 
كدهدايث كردة ارق هدانت براق عمودش اسث و كسبى كه كمراة كردة ونان #كمرافى يوا خودشن مى باشد .و هجكس 
كناه ديكرى را به دوش نمى كشد و ما هركز مجازات نخواهيم كرد مكر آنكه (ب بيشتر) فرستاده اى برانكيزيم» .)١(‏ 


سابعاً: برخى از افراد به استناد بعضى از آياتٍ الهى كفته اند: «ييامبر (ص) فقط مأمور به ابلاغ اعراب بوده است» . اما اين نظريه 


اشاره به آن مراحل دارند: 


و 


١‏ - ابتدا مأمور شد كه اقوام و نزديكانش را تبليغ كند همجنان كه مى فرمايد: «وّ 
نزديكت را بترسان» . (5). 


نذز عشيرتك الخْرَبِينَا - «و خويشان 


؟ - مرحله دوم مأمور شده آن را به عموم عرب ابلاغ كند: (إِنّا جَعَلْنَهُ آنا عَرَبيا لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ حها واف اق عرس قرار 


ا ل 0 زاين آيه وآيات مشا مشابه فقط در معناى تبليغ به اعراب نيست بلكه در 


*- در مرحله ى سوم مأمور به تبليغ جهانى بوده است. همجنان كه مى فرمايد: (إِنّى رَسرولَ الله إلَيكم جَمِيئًا» - «بكو: من 
فرستاده خدا به سوى همه شما هستم) (). 


- 
> 


سَ لْنَاك إِنَا كاقه لِلئّاس بَيْدِيرًا وَنَذِيرَا وَلكنَّ 5 دمر النّاس لما يعلمونَ -«و ما توراجز براى همه مردم 


ومى فرمايد: «وَمَاأ 
نفرستاديم تا (آنها رابه ياداشهاى الهى) بشارت دهى و (از عذاب او) بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند) (سبام5). و مى 


فرمايد: «لَتَنْذرَ 3 الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا - «و تا (اهل) ام القرى [- مكه] و كسانى را كه كرد آن هستندء بترسانى!) (5). 
توجه: ممكن است كسى بككويد: «دو آيه انعام و شورى شريعت جهانى را نمى رسانند» . 


ص ره 


1< اسراء ١8‏ 
ين 
8 اعراف ١8/8‏ 


؟- انعام 947 و شورى ٠‏ 


2 نكته: 


البته نه تنها اين دنيا بلكه تمام عالمين و مخلوقات از جمله ملائكه ى مقربء به وسيله رسول اكرم (ص» و اهل بيت (ع) انذار 
شده است همجنان كه مى فرمايد: وإنّ هُوَ إَِا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) - «اين قرآن وسيله تذكر دو عالم (هم عالم مادى وهم عالم 
معنا) است) 2110 


وعى افرناند (اتار كا الذى آذن انوناق فلن عنون ليكوة العا لمق لني اناك ارزوال بتي و بركش اسك كش كدق ان وار 
بنده اش نازل كرد تا بيم دهنده دو عالم باشد) (5). 


ومى فرمايد: «وَمَا أشناكك إلا رَحْمَهَ للع المينَ» - «ما تو را جز براى رحمت دو عالم (هم عالم مادى وهم عالم معنا) 
نفرستاديم) (). 


كذَلِك سَلكناةٌ فى قُلُوبٍ الْمُْرِمِينَ 050١(‏ 
لا يُؤْمنُونَ به حَتّى يَرَوَا العدَات اليم (005 
بهم بََْهُ وَ هُعْ لا يَشْغرُونَ (1:7) 
ََقُولُوا هَل نَحنٌ مُنْظَوُونَ )٠0*(‏ 

أ فبعَذَابنا يَسْتَعْجِلُونَ )0٠0©(‏ 

أكَرَأَيْتٌ إِنْ متّعناهُمْ سِنينَ (ه0) 

ثم جاءَهُمْ ما كانّوا يُوعَدُونَ (509) 

ما اكت منغ ها كائرا موق 10 

وَ ما أَهْلْكنا مِنْ قَديه للها و 0 
ذكرئ وها كلا ظالفية زف 

ا لقي النياطي 1م 

وَ ما يَتْبَغى لَهُمْ وّ ما يَسْتَطيعُونَ (١1؟)‏ 


إنَّهُمْ عن السّمْع 0 قزقة 


قلا تَدْعٌ مَعْ الله إلها اخ فتكون من المعدبية 61 


(آرى) اين كونه (با بيانى رسا) قرآن را در دلهاى مجرمان وارد مى كنيم! 223٠١‏ (اما) به آن ايمان نمى آورند تاعذاب 
دردناك را با جشم خود ببينند! (301) ناكهان به سراغشان مى آيدء در حالى كه توجه ندارند! (207) و (در آن هنككام) مى 
كويند: «آيا به ما مهلتى داده خواهد شد؟!) )7١(‏ آيا براى عذاب ما عجله مى كنند؟! )3١5(‏ به ما خبر دهء اكر (باز هم) 
ساليانى آنها را ازاين زندكى بهره مند سازيم (500؟) سيس عذابى كه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد (020) اين 
تمتع و بهره كيرى از دنيا براى آنها سودى نخواهد داشت! (207) ما هيج شهر و ديارى را هلا-ك نكرديم مكر اينكه 
انذا ركنند كانى (از ييامبران الهى) داشتند )3١8(‏ تا متذكر شوند؛ و ما هركز ستمكار نبوديم! (كه بدون اتمام حجت مجازات 
كنيم) )3١9(‏ شياطين و جنيان (هركز) اين آيات را نازل نكردند! )3١١(‏ و براى آنها سزاوار نيست؛ و قدرت ندارند! )71١(‏ 
آنها از استراق سمع (و شنيدن اخبار آسمانها) بركنارند! (؟1١5)‏ (اى يبامبر!) هيج معبودى را با خداوند مخوان, كه از معذبين 


وَ أَنذِرْ عَنْديرتك الآقْرَبِينَ )1١(‏ وَاحْفْضٌ جَنَاح كك لِمَن انّبعكك مِنّ الْمؤْمِنِينَ (110) فَِنْ عَصَوْك فَفَلْ إِنَى بَرىءْ مما تعْمَلُونَ 
)7١15(‏ و خويشان نزديكت را بترسان (15١؟)‏ و بال و ير خود را براى مؤمنانى كه از تو يبروى مى كنند بككستر! (510) اكر تو را 


نافرمانى كنند, بككو: «من از آنجه شما انجام مى دهيد بيزارم!» (12١؟)‏ 
از همان منبع» ص 21١8‏ از ابن بابويه» از امام رضا (ع): غير از آن جه در باطن قرآن استء در دوازده 
ص 6٠060:‏ 


4٠ انعام‎ -١ 
١ فرقان‎ -" 


٠١7 انبياء‎ 


موضع به طور وضوح اين معنى» در خصوص وكزند كاف آل محمد (عن) مان شده اسك 

وَ تَوَكلْ على الَْيز لحي 0010 

الّذى يراك حينّ تَقُومُ (51) 

و بر خداوند عزيز و رحيم توكل كن! )71١17(‏ همان كسى كه تو را به هنكامى كه (براى عبادت) برمى خيزى مى بيند )1١18(‏ 
+2 نكته: 

خداوند سبحان عبارت «عزيز رحيم» را دراين سوره در 4 آيه (9 - لمع - ١18 -184-18:0- 157-1١8‏ - 417-191 در 
يايان داستان 8 بيامبر بزركوار (ع) و اقوامشان آورده است: (آيه4- قوم ييامبر اكرم ص).» (آيه2/8- قوم موسى)» -٠١١*(‏ 


ابراهيم)؛ 7١د‏ نوح)ء -١10(‏ قوم هود ع- عاد). -١09(‏ صالح)ء (0/ا١-‏ لوط). -1١91(‏ شعيب)» (/1- قوم ييامبر اكرم ص). 


البته اين عبارت در آيات شريفه (يس 8)» (دخان 057 (سجده 2) و (روم 8) هم آمده است. 
و تتلبك فى الساجديق (019) 

و(خدايى) كه تورادر صلب سجده كنند كان منتقل فرمود (19؟) 

2 نكته: 

اين آيه شريفه يكى از دلايل موحد و مؤمن بودن يدران رسول اكرم (ص) است. 


در جامع» ج ص ١١8‏ از ابن بابويه» از امام موسى بن جعفر (ع): خدايتعالى نور محمد (ص) رااز نور عظمتش يديد آوردء 
همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار نمود, بر او تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمودء از شطر اول 
محمد (ص) واز شطر ديكرء على (ع) را بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. 
اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر شدند ...از نور محمد (ص) نور دخترش را 
اقتباس فرمود و از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسنين و ائمه (ع) را اقتباس فرمود. معصومين (ع). از آن نورند و يبوسته به 
صلب و رحمى ياكيزه منتقل شده اند. و مانند ساير مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند ... آنها قائم مقام و خليفه 
بروردكار در نزد خلقند. حقيقت ائمه (ع) درك و شناخته نشود. يروردكار به واسطه ايشان» قدرت خود را ظاهر كرده است و 
آنها آياتٍ يرورد كارند و به سبب آنهاء خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. اكر ائمه (ع) 


نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را يرستش كنند. 


ص ١ه‏ 





نه هُوَ السّمِيعٌ الْعَليمٌ )51١(‏ 

هَل أتكُمْ على من َل الاين (911) 
ترّلُ على كل فاك أثيم )07 

ُلْقُونَ الصَمْع و أَكُتَْهُمْ كاذبُونَ (7) 


اوست خداى شنوا و دانا )71١(‏ آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر جه كسى نازل مى شوند؟! )55١(‏ آنها بر هر دروغكوى 
كتهكان نازل-ى كزدند (999) آنخه :را مى شتؤئك (به ذيكران) القامئ كتنذل» و ويشترشان دزوعكى هسعيد! 7 


وَالشْعَرَاءٌ يتَبِعْهُمُ الْعَاووُنَ (59) أَلَمْ ثَرَ أنَّهُمْ فى كل وَادِ يَهِيمُونَ (110) وَأَنَهُمْ زاون كا لا تفغلوق (115) واز شعرا فقط مردم 
نادان ببروى هئ كنند (78) آيا نمى بينى آنها در هر وادى س ركردانند؟ (10؟) و سخنانى مى كويند كه (به آنها) عمل نمى 
كنند؟! (572) 


در تفسير جامع» ج ص بضداة از امام صادق (ع): مراد از شعراء شاعران كفار عرب هستندك. 
در تفسير جامع» ج ح 26 ص إقدلة از امام باقر (ع): 


مراف ال سعرا حواايةة كنبا ليستتد كشع من كوانتك: وتراديله قده اكت قال شاعري ترود ان اوبروق كد متظوو ار 
شعرا در اينجاء خيالبافهايى هستند كه ادّعاى علم مى كنند و خود را فقيه و دانشمند معرفى كرده اند خود كمراهند و خلقى را 


هم به كمراهى سوق مى دهند. 


در تفسير جامع» ج ذه ص 1327 از تفسير قمى: مقصود از شعراء منافقينند كه به باطل جدال مى كنند. دنبال هر مذهب و قومى 
نهى از منكر مى 00 00 


د 


الأدالذيق تاعنوا وكمتز الضالحات و د كدو االلة كرا وَ انتصَرُوا مِنْ بَغِْ مرا ظَلِمرِوا وَ مَريَعْلم الْذِينَ ظَلمُوا أَىّ مُنقلْب يَنقَهُونَ 


)770/ 


مك ركسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند و بسيار به ياد خدا باشند و در برابر ستمى كه به آنها شده يارى خواهند. 


و به زودى كسانى كه ستم كرده اند بدانند كه به جه عذابى كشيده شوند و مورد انتقام يرورد كار قرار مى كيرند (7717) 
نكته اى از الميزان» ج ص ؟'"”: كلمه «منقلب» اسم مكان و يا مصدر م 3 از انقللاب ا در - له * المقق ل الْذِينَ 4 كلاه | 


أ مُتقَ لاود 5ه خرزق الا از ورم كي شدي عور زجاح ل امتويوك: زلا نوزم ركظك اميت :دق اول شيوارة من 
فرمايد: لذ كذثوا قا و :. (آيهع) 


در تفسير جامع» ج د ص 175» آورده است: يكك روز حسان در مسجد النبى شعر مى خواند. عْمَر او را منع كرد. حسان كفت: 
جه مى كويى؟ من در اين مكان مقدس در حضور بيامبر اكرم (ص) شعر خواندم و رسول خخدا (ص) دعا كرد و فرمود: 
يروردكارا! اينها را به روح القدس تأييد كن. 


در تفسير جامع» ج 0 ص ١136‏ از ابن بابويه. از امام رضا (ع» از حضرت رسول (ص): 


هر كس دوست دارد به دين من جنكك زند و به كشتى نجات سوار شود بايد بعد از من از على (ع) بيروى نمايد» على (ع) و 
دوستانش را دوست بدارد و دشمنانش را دشمن بدارد. زيرا على (ع)» وصى و خليفه و ييشواى امت من استء جه در حال 


حيات و جه يس از ممات من. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 15*: ج 27 از رسول خدا (ص). از خداى تعالى: 
خشم من بر شخصى شديد است كه ظلم كند بر كسى كه ياورى جز من ندارد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 218: ج 27 از امام باقر(ع)» از خداى تعالى: 

بر كريم؛ كريمى كن و بر بز كمنشء بزركمنشى كن و بر خشنء بد (و خشن) باش. 


در تفسير الميزان» ج ص لففة از كافى» از امام صادق (ع): از سخت ترين وظايف» ذكر كثير خداست وذكر سيار خداء 
«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر» نيست» هر حند كه اينها نيز ذكر خداست,ء ولكن ذكر خدا اين است كه انسان 


در هنكام برخورد به حرام خدا و حلال اوء به ياد خدا بيفتد» اكر طاعت است بدان عمل كند و اكر معصيت است ترك كُويد. 


در غررالحكم» ص ٠‏ از امام على (ع): كسى كه رفاقت صالحان و اندرزهاى خيرخواهانه اصلاحش نكند» رفاقت اشرار و 
هتكك حرمت و توهين هاى اجتماعى اصالاحش خواهد كرد. 


خلاصه آيات سوره شعراء: 


“- لعلّك باخِمٌ نَفْسَك ؟ - اعناقهم لها خاضعين ١٠تا‏ 191 - داستان حضرت موسى (ع)»؛ حضرت ابراهيم (ع)» حضرت نوح 
(ع)» حضرت هود (ع)» حضرت صالح (ع)» حضرت لوط (ع)» حضرت شعيب (ع) 197 - روح الامين 191 - آيا اين خود از 
آيات بزركك نيست كه دانشمندان بنى اسرائيل از آمدن قرآن واقف بودند؟ 199و198 - اكر قرآن را به زيان غير عرب نازل 
مى كرديم واو بر مردم عرب مى خواندء ايمان نمى آوردند 3١١‏ - آنها تا زمانى كه به جشم خود عذاب را مشاهده نكنند 
ايمان نياورند 4 -ما هيج شهر و ديارى را نابود نكرديم مكر آنكه رسولانى براى هدايت و نجات مردم آن فرستاديم و 
اين خود يند و اندرزى است و ما هيجكاه ستمكار نبوده ايم ١٠07ا111‏ - قرآن را هركز شياطين نازل نكرده اند و قدرت بر 
جنين كار مهمى ندارند. شياطين از شنيدن وحى يرورد كار محرومند 7١5‏ - عشيره 7١8‏ - واخفض جناحكك ... 19/ا - و 
تتركاق اسايق اي 307 دسوقاني تفليو 


17" سوره نمل 

/اا> سوره نمل (مورجه) - سليمان - طا سين. (مكى است و 9# آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بشارت و انذار به مؤمنين و كفار» بعت حضرت موسى (ع» داستان سليمان و بلقيس» عاقبت ستمكاران» بيان 
حال امتهاى سلف, نفخ صور و احوال قيامت. 

بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوّحيم 

طس بلك آياتٌ الْوَآنِ و كتاب مُبِينٍ )١(‏ 

هُدىٌ وَ بُشْرى لِلمُؤْمِنِينَ (؟) 

الَذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ بالْآخِرَه هُمْ يُوِنُونَ (0) 
و 

أؤْلتك الّذِينَ لّهُمْ سوءٌ الْعَذَاب وَهُمْ فى الْآخْرَهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (ه) 

وَ نك لتَفَى الْقَرآنَ مِْ لَدْنْ حكيم عَليم () 


دارند و زكات راادا مى كنند و آنان به آخرت يقين دارند (”) كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» اعمال (بد)شان را براى 
آنان زينت مى دهيم بطورى كه سركردان مى شوند (©) آنان كسانى هستند كه عذاب بد (و دردناك) براى آنهاست؛ و آنها 
در آخرتء زيانكارترين مردمند! (2) به يقين اين قرآن از سوى حكيم و دانايى بر تو القا مى شود (8) 

آيات شريفه 7 تا 0 مربوط به داستانهاى ينج كانه از موسىء داوود» سليمان» صالح و لوط (ع) است: 

إِذْ قال مُوسى لِأهْلِهِ إنّى آنْشتٌ ناراً سَآتيكغ مِنْها يحبر أؤ آتيكم بشهاب قبس لَعَلَكمْ نَصْطَلُونَ (/) 

0 


فلا بجادها رد بُوركك مَنْ فِى انار وَ مَنْ حَؤلّها وَ سْبْحانَ اللو رَبٌّ الْعالَمِينَ (8) 


سين إله نَّهُ أن ا اللَّهُ العَر الْحَكيمُ (9) 
لق تحصاك فَلمَا رَآ آها تَهئرٌ كأنّها جَانَ وَلَى مُذيرا وَلَمْ يُعَقَّتِ يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا يَخافٌ لَدَىّ الْمَوْصَلُونَ 01١‏ 
الأعن عع ل برها بعد مرو إلى علوز ونس 01 


ذْخِلٌ يَدَك فى جَدبكك تَخْرْخِ بتضاءَ مِنْ غَثِرِ سُوءِ فى تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَ قَومِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَؤماً فاسِقِينَ (؟1) 


2 


قَلَمَا جا ته آياثنا مُتصِرَهَ قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (17) 
وَ جَححَدُوا بها وَ اسْتيقئئها أنْفْسَهُمْ ظلماً وَ عُلوًا فَانْطْوِ كيِفَ كان عاقب الْمُفْسِدِينَ (18) 


(به خاطر بياور) هنكامى را كه موسى به خانواده خود كفت: «من آتشى از دور ديدم؛ (همين جا توقف كنيد) بزودى خبرى از 
آن براى شما مى آورم؛ يا شعله آتشى تا كرم شويدا (/) هنكامى كه نزد آتش آمدء ندايى برخاست كه: مبارك باد آن كس 
كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است [- فرشتكان و موسى] و منزه است خداوندى كه يروردكار جهانيان است! 
(8) اى موسى! من خداوند عزيز و حكيمم! (4) وعصايت را بيفكن! هنكامى كه (موسى) به آن نكاه كرد ديد (با سرعت) 
همجون مارى به هر سو مى دود (ترسيد و) به عقب بركشت,ء - و حتى يشت سر خود را نككاه نكرد» ندا آمد- اى موسى! 
نترس» كه رسولان دو نزد من نمى ترسئد! )1١(‏ مك ر كسى كةاستم كند؛ نيس بدى را بهانيكى تبذيل نمايذ» كة (توبة اوارا 
مى يذيرم؛ و) من غفور و رحيمم! )1١(‏ ودستت را در كريبانت داخل كن؛ هنكامى كه خارج مى شود» سفيد و درخشنده 
است بى آنكه عيبى در آن باشد؛ اين در زمره معجزات نه كانه اى است كه تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مى 
شوى؛ آنان قومى فاسق و طغيانكرند! )1١(‏ و هنكامى كه آيات روشنى بخش ما به سراغ آنها آمد كفتند: «اين سحرى است 
آشكار!» (17) و 


ص لاه 


آن رااز روى ظلم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه در دل به آن يقين داشتند! يس بنككر سرانجام تبهكاران جككونه بودا 
(ع0 


آيات شريفه ‏ تا ؟١:‏ در خصوص داستان موسى (ع) است بدين شرح: جون مدت تعهد موسى (ع) نزد شعيب (ع) به يايان 
رسيد قصد مراجعت به مصر و ديدار با مادرش كرد و جون خواست با صفورا - همسرش - و كوسفندان حركت كند از شعيب 
(ع) عصايى خواست و آن همان عصاى نوح و ابراهيم (ع) بود. يس از ينج روز راهييمايى شب ششم كه شب جمعه اى بود به 
وادى ايمن رسيد. شب سرد و تاريكى بود ناكاه موسى (ع) از دور در كوه سينا آتشى ديد به خانواده خود كفت من اكنون به 
جانب آتش مى روم و براى شما اخكرى يا خبرى مى آورم. جون نزديكك رسيد درختى ديد كه در عين سرسبزى و طراوت» 
آتشى از آن شعله ور كشته كه دودى ندارد و تجلى فراوانى در آن مى باشد. آتش از بركك هاى سبز آن مشتعل است ناكاه 
ندايى از ييشكاه قدس خداى سبحان شنيد كه: اى موسى! منم خداى يكتاى جهانيان» عصاى خويش بيفكن و جون آن را ديد 
كه مثل مارى مى خزد رو به فرار كذاشت. خطاب رسيد اى موسى! نترسء در ييشكاه ما نبايد بيغمبران از جيزى بترسند مكر 
ستمكاران. موسى (ع) جون آن را برداشت» همان عصاى خود را در دست ديد. يس خطاب شد: اى موسى! دست خود را در 


كريبانت برء» كه سبيد و روشن خواهد شد. 


حرا در آيه ٠‏ «والق عصاك؛ . عصاى زنده شله را به «جان » به معناى مار كوجكك تشبيه فرموده و در دو سوره اعراف و 


شعراء آن را «ثعبانى مبين» به معناى مار بسيار بزركك يا ازدها تعبير فرموده است؟ 


صاحب الميزان» ج 0 ص 187؛ در ياسخ آورده است: «تشبيه تنها از نظر اهتزاز و سرعت حركت و اضطراب استء نه از نظر 
كوجكى و بزركى جون آنجه مايه شكفت است اين است كه يكك جوبدستى به صورت ازدهايى عظيم الجثه و هول انكيز 
درآيدء آن وقت بر خلاف ازدهاهاى ديكر (كه خيلى سنكين هستند واين سنكينى مانع جست و خيز سريع آنهاست) مانند 
يكك مار كوجكك جست و خيز كند» . (و نيز صاحب الميزان نظر بعضى از مفسرين كه كفته اند: «عصاى موسى به صورت 
مختلفه اى در مى آمدء در اولين بار به صورت مارى كوجك درآمد كه آيه (طه١2)‏ از آن خبر داده ودر موقعى كه ييش 


روى فرعون آن را به زمين انداخت به صورت ازدهايى آشكار 


6٠١: ص‎ 


در آمد. همجنانكه در سوره اعراف و شعراء آمده است» » را نظرى نادرست بيان كرده است). 
جرا موسى (ع) ترسيد؟ 


صاحب الميزان» ج ٠‏ ص 587» در ياسخ به اين سؤال آورده است: اين اثر طبيعت آدمى است كه وقتى به منظره هول انككيز 
آن هم بى سابقه بر مى خورد كه هيج راهى براى دفع آن به نظرش نمى رسد قهراً يا به فرار مى كذارد. مخصوصاً كسى كه 
هيج سلاحى براى دفاع ندارد» عصايى هم كه تنها سلاح او بوده خود به آن صورت هول انكديز درآمده, قبلا هم از ناحيه خدا 
دستورى نكرفته بود كه اكر عصايت ازدها شد فرار مككن و در جاى خود بايست. و فرار از خطرهاى بزرككء آن هم از كسى 
كه دافع و جاره اى جز فرار ندارد» جزو ترسهاى مذموم نيستء تا كسى موسى را بداشتن آن مذمت كند. و اما اين كه 
خدايتعالى به او فرمود: «انى لا يخاف لدى المرسلون» - «انبياء و مرسلين مادام كه در جوار يرورد كارشان هستند از جيزى نمى 
ترسند» » اين كرامت خود ايشان نيست» تا جون موسى نداشت بككوييم رسولى ناقص بوده. بلكه اين فضيلت را به تعليم خدا به 


دست مى آورده اند» (در ضمن) شب طور اولين موقفى بود كه خدا موسى را به مقام قرب خود برد. 
ل 


در توضيح بيشتر مى توان كفت: ترس از عواملى جون آتشء يرتكاه» برق» حيوان درنده و غيره نه تنها عيب و نقصى محسوب 
نمى شود بلكه عين عقل و شعور است. بنابراين فرار حضرت موسى (ع)» كناه و معصيتى نبوده استء تنها مى توان نسبت تركك 
اولى را به آن حضرت در آن شب خاص نسبت داد جرا كه اولاً: شب طور» اولين موقف تعليم الهى براى حضرت موسى (ع) 
بود و در آن زمان هنوز مراتب تعليمات الهى را طى نكرده بود» جون موسى در آن زمان نبى خدا بود وهنوز به مقام رسالت 
نرسيده بود. و بعد از آن بود كه به رسالتٍ الهى مبعوث شد. ثانيً: عصمت مراتبى دارد و مرتبه عصمت موسى (ع) در آن زمان 
از مراتب بعدى آن حضرت در درجه يايين ترى بوده است همجنانكه مراتب عصمت در خصوص حضرت رسول (ص) و اهل 
بيت (ع) در حد اعلاى خود مى باشد در ساير انبياء در آن حد نيست و فرق ١5‏ معصوم (ع) با ساير انبياء در همين است كه ١5‏ 
معصوم (ع) حتى «فكر تركك اولى» هم نمى كنند و ير مسلم است كه اكّر 


6١١: ص‎ 


جنين موقعيتى براى ائمه (ع) بيش مى آمد هركز دجار تركك اولى نمى شدند و فرار نمى كردند. 


شمكن اس عده اق أشكال كتند كد اكر ترزسيدة ازعوامل تزس (؛ امرى عاقلاتة: ات بسن :سبيت :ادن ترك اولى'به خضرت 


موسى (ع) جه مفهومى دارد؟ 


در ياسخ مى توان كفت: (والله اعلم): انبياء از يدر و مادرى يكتايرست و خداشناس متولد شده واز همان دوران كودكى با 
خداوند عالميان و قدرت و عظمت بارى تعالى آشنا بوده اند. از آن كذشته موسى (ع) حدود ده سال تحت تعليم و تربيت 
شعيب (ع) بود كه شناخت وى را نسبت به قدرت يرورد كار متعال محكمتر كرده بود. همجنين طبق آيه / همين سوره كه مى 
فرمايد: لديا موسى انه انا الله العزيرٌ الحكيم» يعنى وقتى موسى (ع) به مكان طور رسيد ندايى شنيد و نورى ديد كه اين ندا از 
جانب خداوند متعال بود و خود را براى موسى (ع) معرفى كرد بنابراين موسى (ع) كاملا واقف بود آن نورى را كه ديده؛ نور 
الى ورقدق | واتنااية و فسعت وداض الو بوذة اكت عفان را وسو ارد نا كيه ركر تحاف تزاف كزان قرو اذ اففكاة 
الهى آن هم براى بيغمبرى جون حضرت موسى (ع) باقى نمى ماند. و صحت اين نظريه نيز آيه شريفه )1٠١(‏ است كه مى 
فرمايد: «يا موسى لا تََحَفْ إِنّى لا يَخافٌ لَدَىٌّ المُرَسلُون) - «اى موسى نترس (جرا كه) در بيشكاه ما نبايد رسولان از جيزى 


بترسند» . (البته اين آيه به عدم ترس رسولان اشاره دارد نه انبيا ...). 


خلا-صه بايد كفت: هرجند اين ترسء كناه و معصيتى محسوب نمى شود اما براى بيامبران تركك اولى به حساب مى آيدء 


همجنانكه در روايت مى فرمايد: «ثواب مؤمنين براى انبياء كناه است» . 


وَ لَقَدْ آكينا داود وَ سلَئِمانَ عِلْما و قالآ الْحَمدُ لِلَِّ اذى مضنا على كثير مِنْ باد الْمؤْمِنِينَ (15) 
وَوَرِثَ سُلَيِمانٌ داو وَقالَ يا أَيّهَا النا لق لمن نط الطتر و وتاي كل سرعم ءِ إِنَّ هذا لَهَُ الْمَضْلْ الْمَِينٌ (©1) 


وَ حَشْرَ لِسَلَيِمانَ جُنُودُةُ مِنَ الْجنَّ وَ َ الْإِنْس و وَ الطير كَهُْ يُورَعُونَ (10) 


- 
عو 


عَتَّى إذا أتَوَا عَلى واد النّمْل قالَتٌ تَمْلَه يا أَبّهَا ها التَفل امخلوا اكه لاتخيلفتكع سليمان و جثرةة ُو همْ لا يَشْعُرُونَ (18) 


5١ 
12 
3 


اها 


تبس ضاحكاً ونْ قَؤْلِها وَ قالّ رَبّ أَوْزِغنى أَنْ أَشْكرَ نغميكك الى أَنْعتٌ عَلَىَ وَ َلى والِتدّىٌّ و أَنْ أَعتلَ صا 
أذخلنى برخمتك فى عبادك الصَّالِحَينَ (19) 


تفقك تمَفَدَ الطَير قَقَالَ ما لِى لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانّ مِنَ الْعائِبينَ ٠(‏ 0 


بحَنَهُ أ لَيأتينَى بِسَلْطانٍ مُبين (١؟)‏ 


6١١: ص‎ 


3 


امْرَأَةٌ تَمْلِكهُمْ متشي ا و د عَظيمٌ (37) 
وَجَدْنُها وَ قَوْمَها يَسْتْجَدُونَ لِلسَّمْس مِنْ دُونِ الله وَ زَيّنَ لَهُمْ الشَِّطانٌ أعْمالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَن السبيل فَهُمْ لا يَْتَدُونَ (©؟) 


أ 


ل يَشْيجَدُ َسَدُوا لله اذى يُخْرِج الث ءَ فى السّماوات وَ الوْضِ وَ بع لامها كمون ونا فرق 601 


الل 


لا إله إلا هُوَ وَبُ الْعَوْش الْعظيم )02 

قالَ سَتَنْظوٌ أْصَدَفْتَ أمْ كنْتٌ مِنَ الْكاذِبينَ (57) 

اذْهَتْ بكتابى ا ااه لهم نَم ّ تَوَلَ عَنْهُْ فَانْظوَ ما ذا يَوْجِعُونَ (1) 
يا ا 


يا أَبهَا الما إِنَّى لت إِلَىَ كتابٌ كريمٌ (15) 


إن مِنْ سلما وَ نه بشم الل الحم ا 


الث إن الملو كك إذا دخلا قزية أفسدوها و جعلرا اعد اهلها أدلة:و كذلك ينعار 3 زعم 
وَ إنّى مُرْسِلَةُ إلَِهم بِهَدِيهِ فناظرَة بم يَوْجِعٌ م الْمَوْسصَلُونَ (0*) 
لعا بجا لمات فال | تُمدُوئن يهال قما آتانى الله يد وها اتاكة بل أ الع هق كم نَفْرحُونَ («*) 


- 
ع 


1 يرقم و2 ع وى عام رهبم 0 
اذجغ إِلَبهِمْ فَلَأَينهُمْ بحنُودٍ لا قِبلَ لَهُْ بهاو لَخْرِجنهُم مها أله وَهُمْ صَاغِرُونَ (/5) 


ع 
عو 


يا أَيّهَا ها لمارا ألكم اجن بكؤنها كيل أذ بأتُونى مُشلمينَ (/*) 


- - 
أ 3 أمء 


قال عِفْرِيتٌ مِنَ الْجنّ أنَا آتيك به قَبِلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقابك و إِنَى عَلَيه لَقَوىٌ أمينٌ (08) 


أنَا آ 


ا آتيك به قَبِلَ أَنْ يَوْمَدٌ ليك طَرْفُك قَلَمَا رَآهٌ مُئِمَقرًا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْل رَبّى لتثلونى 
يَشْكر لنَفْيِهِ و مَنْ كفَرَ قن وَبَى عَنِقّ كريم (60) 


قال القن عَنْدَهُ عَم م الْكتاب أٌ 


أفكر أ أ و عن مكو 


1١ 1 


و 


م تَكونٌ مِنَّ الّذِينَ لا يَهْتَدُونَ )©١(‏ 


ى أ 


قال كرُوا لَها عَوْمَها تَنْظُوْ أ تَهتّد 


قلَمّا جاءَتٌ قِيلَ أ هكذا عَوْشّكِ قَالَتْ كأنَّهُ هُوَ وَ أوتينًا الْعِلْمَ مِنْ قَتِلِها وَ كنا مُسْلِمِينَ (؟8) 


داه 


وَصَدَّها ما كانّثُ تَعْبِدٌ مِنْ دونٍ الله إنَّها كانت مِنْ قَؤْم كافِرِينَ (6) 


قيل لها اأخلى الصَّرْحَ فلمًا رَأَنَهُ به ليَهُ وَ كش فث عَنْ ساقيها قال إِنْهَ صَِرْحٌ مُمَرَدْ مِنْ قواريرٌ قالث رَبّ إنى ظلمتٌ تفسى و 
أَسْلَمتٌ مَع سُلَيمانَ لِلَهِ رَبّ الْعالَمِينَ (6) 


و مابه داوود و سليمان» دانشى عظيم داديم؛ و آنان كفتند: استايون از ا نا غداوتدى ات كد مااوا بر يسباوق :از يند كان 
مؤمنش برترى بخشيد» (18) و سليمان وارث داوود شد و كفت: «اى مردم! زبان يرندكان به ما تعليم داده شده و از هر جيز به 
ما عطا كرديده؛ اين فضيلت [شكارى است» )١18(‏ لشكريان سليمان» از جن و انس و يرندكان» نزد او جمع شدند؛ آنقدر زياد 
بودند كه بايد توقف مى كردند تا به هم ملحق شوند! (17) (آنها حركت كردند) تا به سرزمين مورجكان رسيدند؛ مورجه اى 
كفت: «به لانه هاى خود برويد تا سليمان و لشكرش شما را يايمال نكنند در حالى كه نمى فهمند!» (18) سليمان از سخن او 
تبسمى كرد و خنديد و كفت: «يرورد كارا! شكر نعمتهايى را كه بر من و يدر و مادرم ارزانى داشته اى به من الهام كن و توفيق 
ده تا عمل صالحى كه موجب رضاى توست انجام دهم و مرا برحمت خود در زمره بندكان صالحت وارد كن!) )١19(‏ (سليمان) 
فن سيضهوق ا كه [- هدهد] برآمد و كفت: جرا هدهد را نمى بينم يا اينكه او از غايبان است؟! )1١(‏ قطعاً او را كيفر 
شديدى خواهم داد. يا او را ذبح مى كنمء يا بايد دليل روشنى (براى غيبتش) براى من بياورد! (١؟)‏ جندان درنكك نكرد (كه 
هدهد آمد و) كفت: من بر جيزى 1 كاهى يافتم كه تو بر آن آكاهى نيافتى؛ من از سرزمين «سبا؛ يكك خبر قطعى براى تو 
آورده ام! (51) من زنى را ديدم كه بر آنان حكومت مى كند و همه جيز در اختيار دارد و (به خصوص) تخت عظيمى دارد! 


ص :01 


غير خدا - خورشيد- سجده مى كنند؛ و شيطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده و آنها رااز راه بازداشته؛ و ازاين رو 
هدايت نمى شوند! (6؟) جرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه آنجه را در آسمانها و زمين ينهان است خارج (و آشكار) 
مى سازد و آنجه را ينهان مى داريد يا آشكار مى كنيد مى داند؟! (10) خداوندى كه معبودى جز او نيست و يرورد كار عرش 
عظيم است! (18) (سليمان) كفت: ما تحقيق مى كنيم ببينيم راست كفتى يا از دروغكويان هستى؟ (37) اين نامه مرا ببر و بر 
آنان بيفكن؛ سيس ب ركرد (و در كوشه اى توقف كن) ببين آنها جه عكس العملى نشان مى دهند! (18) (ملكه سبا) كفت: اى 
اشراف! نامه يرارزشى به سوى من افكنده شده! (19) اين نامه از سليمان است و جنين مى باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان 
(0) توصيه من اين است كه نسبت به من برترى جويى نكنيد و بسوى من آييد در حالى كه تسليم حق هستيد! )١(‏ (سيس) 
كفت: اى اشراف (و اى بزركان)! نظر خود را در اين امر مهم به من بازكو كنيدء كه من هيج كار مهمى را بدون حضور (و 
مشورت) شما انجام نداده ام! (؟7) كفتند: ما داراى نيروى كافى و قدرت جنكى فراوان هستيم» ولى تصميم نهايى با توست؛ 
ببين جه دستور مى دهى! (7*) كفت: يادشاهان هنككامى كه وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى كشند و 
عزيزان آنجا را ذليل مى كنند؛ (آرى) كار آنان همين كونه است! (8”) و من (اكنون جنكك را صلاح نمى بينم؛ ) هديه 
كرانبهايى براى آنان مى فرستم تا ببينم فرستادكان من جه خبر مى آورند (و ازاين طريق آنها را بيازمايم)! (0) هنكامى كه 
(فرستاده ملكه سبا)ا نزد سليمان آمدء كفت: مى خواهيد مرا با مال كمكك كنيد (و فريب دهيد)؟! آنجه خدا به من داده» بهتر 
است از آنجه به شما داده است؛ بلكه شما هستيد كه به هديه هايتان خوشحال مى شويد! () به سوى آنان بازكرد (و اعلام 
كن) با لشكريانى به سراغ آنان مى آييم كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند؛ و آنان را از آن (سرزمين آباد) با ذلت و 
خوارى بيرون مى رانيم! (9) (سليمان) كفت: اى بزركان! كدام يكك از شما تخت او را براى من مى آورد بيش از آنكه به 
حال تسليم نزد من آيند؟ (8”) عفريتى از جن كفت: «من آن را نزد تو مى آورم بيش از آنكه از مجلست برخيزى و من نسبت 
به اين امرء توانا و امينم!» (9) (اما) كسى كه دانشى از كتاب (آسمانى) داشت كفت: «بيش از آنكه جشم بر هم زنى» آن را 
نزد تو خواهم آورد!» وهنككامى كه (سليمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و يابرجا ديد كفت: «اين از فضل يرورد كار من 
استء تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را بجا مى آورم يا كفران مى كنم؟! و هر كس شكر كندء به نفع خود شكر مى كند؛ 
وهر كس كفران نمايد (بزيان خويش نموده استء كه) يروردكار من» غنى و كريم است!» (60) (سليمان) كفت: تخت او را 
برايش ناشناس سازيد؛ ببينم آيا متوجه مى شود يا از كسانى است كه هدايت نخواهند شد؟! (61) هنكامى كه آمدء به او كفته 
شد: «آيا تخت تو اين كونه است؟» كفت: كويا خود آن است! و ما بيش از اين هم آكاه بوديم و اسلام آورده بوديم! (؟5©) و 
او رااز آنجه غير از خدا مى يرستيد بازداشتء كه او [- ملكه سبا] از قوم كافران بود (67) به او كفته شد: «داخل حياط (قصر) 
شو!» هنككامى كه نظر به آن افكندء ينداشت نهر آبى است و ساق ياهاى خود را برهنه كرد (تا از آب بككذرد؛ اما سليمان) 
كفت: (اين آب نيستء ) بلكه قصرى است از بلور صاف!» (ملكه سبا) كفت: يرورد كارا! من به خود ستم كردم؛ و (اينكك) با 


سليمان براى خداوندى كه يرورد كار عالميان است اسلام آوردم! (6) 
آيات 10 تا *©: اين آيات شريفه در خصوص حضرت داوود (ع) و حضرت سليمان (ع) است: 


نكته اول: به استناد آيه شريفه: وت ليان داوود ...2 - «سليمان وارث داوود شد) (38).» انبياء نيز مثل ساير مردم. اموال 


خود را به فرزندانشان ارث مى كذارند. بنابراين بايد آن كوردلان يست نهاد را سرزنش نمود كه به زور و با اين كفته جعلى 


كه «انبياء جيزى را براى فرزندان خود 


ص :01 


به ارث نمى كذارند» » دختر كرامى و ارجمندٍ رسول خدا (ص) رااز فدكك كه ارثيه يدر ارجمندش بود محروم نموده و آن را 


دزديدند و آن بانوى عالمين (س) را به تازيانه راندند. 


توحدهة تارك انك انين ١‏ مك 5 وَيرتُ مِنْ آل ِعْقَوتَ» - ١كه‏ وارث من و دودمان يعقوب باشد؛ (مريم #)» مى باشد 


كه حضرت زكريا (ع) از خداى سبحان تقاضاى وارث مى كند. 


نكته دوم: آيه شريفه 16 مى فرمايد: «قالت النمله» » كه مى رساند آن مورجه مؤنث بوده يعنى ملكه ى مورجه ها بود. و نيز 
عبارت «و هم لا يشعرون» مى رساند كه منظورء سياهيان حضرت سليمان (ع) است نه خود سليمان (ع) جرا كه: اولاً: اككر منظور 
سليمان (ع) بود جا داشت به جاى ضمير «هم؛ » ضمير «هوا مى آمد. ثانياً: بيامبران الهى العياذ بالله ١لا‏ يشعرونحبى شعور) 
نيسكتك كالناء به اسنتاد آله بعدى كه سليمان (ع) با مورجه صحبت كرده و حتى خنديده است معلوم مى شود كه آن حضرت 
علم «منطق طير) و نيز شعور و درك نقل مورجه را داشته است. (البته خنده ى سليمان (ع) به خاطر اين صحبت مورجه بود كه 
به سليمان كفت: «مى دانى جرا خداوند باد را به تسخيرت درآورد؟ بدين خاطر كه به تو بفهماند اين قدرت مثل باد مى تواند 


از بين برود) ). 


نكته سوم: قو عموي ١:‏ باتشريفة: زقال الذى عندةٌ علمُ منّ الكتاب» شخصى كه علمى از كتاب الهى داشت (آيه 50)» ممكن 
اليك خذه ع برف ل كتكن كبذا لاه ]ون حصن عه كل تود كنال صرت سليمان كه به مقام نبوت رسيده بود» بالاتر بود 


ياخير؟ [آيه ٠«طى‏ الارض» را تأييد مى فرمايد] 
روايت ذيل به اين سؤالات ياسخ مى دهد: 


در تفسير صافى» ج ه» ص 1١15‏ از عياشىء از امام جواد (ع): اين شخصء آصف بن برخيا است. البته آنجه را كه آصف مى 
دانستء سليمان هم به خوبى مى دانست واز دانش آصف بى بهره نبود. ولى دوست داشت و مايل بود كه آصف را به جن و 
انس معرفى كند و او را بشناساند» كه يس از خودش او حجت خداست. سليمان به فرمان يرورد كار و دستور خداوند» آن كار 
را كرد كه در امامت و جانشينى آصف اختلاف نكنند. و اين امر از نظر تأكيد و مصلحت خدا بود. 


در تفسير صافى» ج هم ص 8١21ل‏ از بصائر» از امام باقر (ع): 


ص :016 


نزد آصف وصى سليمان يك حرف از حروف اسم اعظم بود» ولى نزد ماء هفتاد و دو حرف از آن اسم اعظم خداوند است. و 
يك حرف ديكرء مختص ذات ياكك يرورد كار مى باشد. 


در تفسير جامع» ج ص لاز امام صادق (ع): 


بين كسى كه علمى از كتاب داراستء با آنكه علم كتاب در نزد اوست,ء فرق بسيارى وجود دارد. آصف بن برخيا فقط واجد 
يكك حرف از حروف اسم اعظم خداوند بود. دانش او نسبت به ماء مانند قطره اى در برابر درياست و ما ائمه داراى تمام علم 


كتاب ميم 
در تفسير الميزان» ج نرة ص 372 در خصوص اسم اعظم آورده است: 


محال است اسم اعظمى كه در هر جيز تصرف دارد از قبيل الفاظ و يا مفاهيمى باشد كه الفاظ بر آنها دلالت مى كند, بلكه 
مفسرين كفته اند نيامده. تنها و تنها جيزى كه آيه در اين باره فرموده اين است كه شخص نامبرده كه تخت ملكك سبا را حاضر 
كرد علمى از كتاب داشته و كفته است: (من آن را برايت مى آورم)» غير از اين دو كلمه درباره او جيزى نيامده. البته اين در 
جاى خود معلوم و مسلم استء كه كار در حقيقت كار خدا بوده» يس معلوم مى شود آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته 
كه هر وقت از يرورد كارش جيزى مى خواسته و حاجتش به دركاه او مى بردهء خدا از اجابتش تخلف نمى كرده است و 
(همجنين) علم نامبرده از سنخه علوم فكرى و اكتساب و تعلم بردار» نبوده است. 


لت 


هركاه بنده اى» مراتب بندكى اش را خالصانه انجام دهدء در اين صورت ارتباطى بين او و يرورد كار متعال برقرار مى كردد 
كه رابطه اى دو جانبه است. بدين صورت كه جون بنده؛ تابع يرورد كارش مى شود لذا يرورد كار متعال نيز هر جه را كه بنده 
اش از او بخواهد عطا مى فرمايد و اين مصداق آيه شريفه: «ادعونى استجب لكم» مى باشد و شرط آنء بندكى خالصانه است 


كه رسيدن به اين مقام تنها با تركك كناه و انجام عبادت ميسر است و در هيج آموزشكاهى نمى توان 


ص :01 


آثارا تلاريس نموده بهاعبارتق صرق كفتن لفظ اسم اعظم؛ آآن عواسته انجام نمى شود زلكةه بايسى بنذ كي كرد نا به آن معام 


رسيد (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (نمل 27) مراجعه شود). 


نكته جهارم: متأسفانه عده اى كمراه؛ به استناد بعضى از رواياتٍ جعلى» تهمت هايى به مقام والاءآى حضرت داوود (ع) و 


سليمان (ع) وارد كرده اند كه آوردن اين سخنان ضرورى نيست. 
سيماى حضرت سليمان (ع) در قرآن كريم: 
در قرآن كريم حدود 17 مورد نام آن جناب را به يزركى ياد فرموده است. از جمله: 


١‏ -ارث بردن: «وهبنا لداوود سليمان» - «سليمان را به داوود داديم) (ص .22١٠‏ «و ورث سليمان داوود» - «سليمان از داوود ارث 


برد) (نحل ). 


.)"8 امتحان كردن: «وَ لَقَدُ قَتَنا سَلَِيمَانَ) - «و سليمان را در مقام امتحان آورديم» (ص‎ - ١ 


- خدايتعالى ملكى عظيم به او داد و جن و طيور و باد را مسخرش كرد و زبان مرغان به وى آموخت: (بقره -01١7‏ (انبياء 


.)"9 (نمل18تا 18) - (سبأ ١١و 18) -(ص 8" تا‎ ١ 

- انداختن جسد بر روى تختش (ص”07. 

ه - عرض صافنات جياد بر وى (ص”" تا *). 

- دو متخاصم (انبياء //0. 

/ - داستان هدهد و ملكه سبأ (نمل ٠١‏ تا ع©). 

8 - داستان مورجه (نمل 18و19). 

9 - مركك سليمان (سبأ 16). و نيز آياتى جون: (ص 0*0- (انبياء 0/4- (نمل ©١و8١)-‏ (نساء -)١12#‏ (انعام *8). 
در تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 1954 از نورثقلين» از كافىء از اميرالمؤمنين على (ع): 


به آنجه كه هيج اميدى ندارى اميدوارتر باشء از آنجه كه به آن اميد دارى- تا آنجا كه فرمود- ملكه سبأ از كشورش بيرون 


وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إلى تَمُودَ أخاهُمْ صالحاً أن اعْبِدُوا الله فَإذا هُمْ قريقان يَخْتَصِمُونَ (8©) 


قال يا قَْم لِمَ تَسْتغجلونَ بِالسَّيكّهِ قبل الْحَسَئَهِ لَو لا تَستَغْفِرُونَ الله لَعَلكم تُوْحَمُونَ (68») 


قالُوا يونا بك وَ بِمَنْ مَك قال طائْ ركم عِنْدَ الله بَلَ أَثنمْ قوم تُفْتنُونَ (607) 
وَكانٌ فى الْمَديتهِ تشعة رَهْط يَفُسِدُوَنُ فى الأدض ولا بَصْلضوة (م) 


قانُوا تَاسَمُوا باللّهِ يتنه وَ أَهْلَهُ م لََقُولَنَّ وليه ما شَهِدْنا مَهْلِك أَهْلِهِ وَ إن لَصادِقُونَ (9©) 


١ مسح‎ 


وَ مَكرُوا مكراً وَ مَكزنا مكراً وَ هُمْ لا يَشْعْوُونَ (20) 


فَانْظهِ كيِفٌ كان عاقب مَكْرَهِغ نا د دَمْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أْجمَعِينَ )0١(‏ 
فنا 57 


ص داه 


يُوتَهُمْ خاويَةٌ بما ظَلّمُوا إنَّ فى ذلك لَآيهَ ِقَوْم يَعلَمُونَ (؟0) 
وَ أنْجينا الّذينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَ (*ه) 


مابه سوى «ثمود » برادرشان «صالح) را فرستاديم كه: خداى يككانه را بيرستيد! اما آنان به دو كروه تقسيم شدند كه به 
مخاصمه يرداختند (8؟) (صالح) كفت: «اى قوم من! جرا براى بدى قبل از نيكى عجله مى كنيد (و عذاب الهى را مى طلبيد)؟ 
جر ال خداوثد تقاضائ امرزش :تمئ كنيد تااشابيد مشمؤل زحمت :(او) شويد؟1 (62) انها كفتن: «ما كوباو كساتى كاياتوق 
هستند به فال بد كرفتيم!» (صالح) كفت: «فال (نيك و) بد (مقدرات) شما نزد خداست؛ بلكه شما كروهى هستيد فريب 
خورده! (600) ودر آن شهرء نه كروهكك بودند كه در زمين فساد مى كردند واصلاح نمى كردند (58) آنها كفتند: «بيابيد 
قسم ياد كنيد به خدا كه بر او [- صالح] و خانواده اش شبيخون مى زنيم (و آنها را به قتل مى رسانيم؛) سيس به ولى دم او مى 
كوييم: ما هركز از هلا-كت خانواده او خبر نداشتيم و در اين كفتار خود صادق هستيم!) (69) آنها نقشه مهمى كشيدند و ما 
هم نقشه مهمى؛ در حالى كه آنها درك نمى كردند! (00) بنككر عاقبت توطئه آنها جه شدء كه ما آنها و قومشان همككى را 
نابود كرديم )2١(‏ اين خانه هاى آنهاست كه بخاطر ظلمشان خالى مانده؛ و در اين نشانه روشنى است براى كسانى كه 1 كاهند 


(80) و كسانى را كه ايمان آورده و تقوا ييشه كرده بودند نجات داديم (07) 
آيات 58 تا 7ه اين آيات مربوط به داستان صالح (ع) و قومش ثمود است. 
وَ أُوطا إِذْ قال لِقَْمِهِ أ تَأنُونَ الْفاحمَه و أَنْتَْ ُبِصِرُوقَ (6ه) 

نكم أتُوَ الوّجَالَ شَهْوَهَ مِنْ دُون النّساءِ بَلْ أَْتم كَومٌ تَجَهَلُونَ (ده) 


مى بينيد؟! (05) آيا شما بجاى زنان» از روى شهوت به سراغ مردان مى رويد؟! شما قومى نادانيد! (00) 
آيات 26 تا 08: اين آيات مربوط به داستان حضرت لوط (ع) و قومش است. 

آغاز جزء ١٠از‏ آيه 08 نمل تا آيه 50 سوره عنكبوت 

قَما كان وات قَوْمِهِ إل آَنْ قالُوا أَحْرِججوا آلَ لُوطٍ مِنْ قيتع إن أناس بَطَهَرُونَ (عه) 

َأنْجَيناة وَ هله إل امْرَأتهُ قدّْناها مِنّ الْغايرِينَ (1) 

وَ أمطونا عَلْيهمْ قطراً قَساءَ مَطرٌ الْمُنْذّرِينَ (08) 


انها بابك جر نارق لد نيد كه (يد ركد ركر) كتكيد تخاندان لوط را ان شهر ديار خود بيرون كننه كه اننها انراد باكدامق 


هستند!) (88) ما او و خانواده اش را نجات داديم» بجز همسرش كه مقدر كرديم جزء باقى ماند كان (در آن شهر) باشد! (/01) 


مسن بارا )(اسيكه) بر سر آنها بارانديم (و همكى زير آن مدفون شدند)؛ و جه بد اسث باران انذارشدكان! (88) 
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قل الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عاد الّذِينَ اضطفى آللَهُ ٌَْ أما بُشْركونَ (09) 


أَمّنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و أَنْرَلَ لكم مِنَ السّماءِ ماء فَنْبتنا به حدائِق ذاتٌ بَهْجَهِ ما كان لَكمْ أنْ تَنبنُوا شَجَرَها 
هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلونَ (20) 

بكو: «حمد مخصوص خداست؛ و سلام بر بندكان بركزيده اش!» آيا خداوند بهتر است يا بتهايى كه همتاى او قرارمى دهند؟! 
(09) (آيا بتهابى كه معبود شما هستند بهترند) يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده؟! و براى شما از آسمانء آبى فرستاد كه 
با آنء باغهايى زيبا و سرورانكيز رويانديم؛ شما هركز قدرت نداشتيد درختان آن را برويانيد! آيا معبود ديكرى با خداست؟! 


نه بلكه آنها كروهى هستند كه (از روى نادانى» مخلوقات را) همطراز (يرورد كارشان) قرار مى دهند! (:2) 


ص :018 


يا كسى كه زمين را مستقر و آرام قرار داد و ميان آن نهرهايى روان ساخت و براى آن كوه هاى ثابت و يابرجا ايجاد كرد و 
ميان دو دريا مانعى قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با اين حال) آيا معبودى با خداست؟! نه» بلكه بيشتر آنان نمى دانند (و 
جاهلند)! )2١(‏ 


جِيبُ الْمَضْ ع إذًا داه وَيَكشِفُ السُوءَ وَ يَجْعلكمْ حُلَفَاءَ الأَْض ]لَه مع اللِّ ليلا ما تَذَكرُونَ (؟2) آيا آن كيست كه 
لسو ال ا ا ا ا الور ا ا 


خداى يكتاء خداى ديككرى وجود دارد؟ جقدر اند كند كسانى كه متذكر اين حقيقت مى شوند (89) 
مضطر: كسى است كه قدرتى ندارد تا بين خود و خداى خود هر جه حاجب است رفع كند. 
+2 نكته: 


خداوند متعال در جاى كرسي رمات «ادعونى استجب لكم) - «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم) (مؤمن .)2٠‏ و مى فرمايد: 
«وَ إذَا سَألَك عِبَادِى عَنّى كن كَرِيبٌ أجِيبُ دعو الداع إِذَا عَانِه - «و جون بندكان من از تو سراغ مرا مى كيرند من نزديكم و 
دعاى دعا كننده را اجابت مى كنم به شرطى كه در دعايش مرا بخواند» .)١(‏ 


جرا بعضى از دعاها مستجاب نمى شود در صورتى كه خداوند متعال وعده فرموده است كه اجابت كند؟ 


ياسخ: دعا وقتى دعاست كه دعا كننده» دل از غير خدا قطع كندء ازآن "كدشعه سمكن اسقة داعى» دعايى كرده كه استجابت 
آن به ضررش باشد و خداوند متعال به نفع داعى؛ آن را اجابت نكند ولى در عوض نعمتى برتر در قيامت يا دنيا به او عنايت 
فرمايد (والله اعلم). 


در تفسير صافى» ج ف ص 177 از امام صادق (ع): اين آيه درباره حضرت حجت قائم آل محمد (ص) نازل شده است. جون 
در مقام حضرت ابراهيم يم (ع) در مسجد الحرام دو ركعت نماز كزارد و دست ها به دعا بردارد» خداوند دعاى حضرتش را 
اجابت فرمايد» كرفتارى را از وجود شريفش دور سازد و امر به ظهورش مى دهد و خليفه روى زمين مى شود. اوست مضطرى 


كه دعايش مقرون اجابت واقع خواهد شد. (واين آيهء از آياتى است كه تأويل آن بعد از تنزيل آن است). 
در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص )2١8‏ ج 1, از امام سجاد (ع)» از خداى تعالى: 

هر كس مرا بشناسد و نافرمانى ام كند» كسى را بر او مسلط كنم كه مرا نشناسد. 

از همان منبع» ص ,2١9‏ از امام باقر (ع)» از خداى تعالى: به عزت و جلالم سو كند» هيج بنده اى اراده 

0١1: ص‎ 


188 بقره‎ -١ 


و خواست مرا بر اراده و خواست خود ترجيح ندهد مككر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن 


روزيش نمايم و خودم براى او ماوراءٍ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 
از همان منبعءعء ص 2/82 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
0 4 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنم» من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 
كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص ١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 


از همان منبع» ص :2١”‏ من همنشين كسى هستم كه يادم كند. 

از همان منبع» ص ”1/0: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنم» اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و 
رضوانم يادتان كنم. 

از همان منبع: از دعا كردن دجار ملالت و خستككى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا خسته و ملالت زده نمى شوم. 

ازهمان منبع» ص :/١8‏ ينهان كردن اعمالٍ نيكت بر عهده تو و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 


از همان منبع» ص :/١8‏ هر بنده اى كه بر قلبش اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك به ذكرم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را 


خودم بر عهده كيرم و خود همنشين وهم سخن و أنيسش شوم. 


كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم رااز رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم واكر 
مريض كردند» من خود طبيب آنها هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه و عيوب ياكك كردند. 


6٠١: ص‎ 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 4 ج "از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 

اى موسى! به بند كانم بكو از من راضى باشند تا من نيز از آنها راضى باشم. 

از همان منبع: اى موسى! رضايت من در كراهت تو است و فرمود رضايت من در رضايت تو به قضا و قدر من است. 
از همان منبع: اى داوود! نزديكترين مردمان به خداوند تواضع كنند كانند و دورترين مردمان از خداوند متكبرين هستند. 


از همان منبع» ص )68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع»ء ص 598 از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: هر كس از من مسئلت كند در حالى كه بداند و اعتقاد كند كه 


منم ضرر دهنده و نفع رساننده واقعى» اجابتش مى كنم. 


از همان منبع» ص از رسول خدا (ص».» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و 
نعمت مردم تو رااز نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او 


اميدوارى. 


در عيون اخبار رضاء ج 2 ص 375 باب58, از امام رضا (ع): محروم كسى است كه از عاقبت به خيرى محروم باشد و 


سودمتد كسى_ انيت كه تصدقاتك و خيرات حودازا سكين كبد: 
در عيون اخبار رضاء ج ”ء ص 385, از رسول خدا (ص): 


كد كه نحق تعالى تحمة را بر اوافراواق كنل ين نخدا كويد و كسى كه روؤى براق تك شود بابد انتعفان كدو كس كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص عارا[ ج23 از امام صادق (ع2). از خداى تعالى: 
هر كس دوست مرا ذليل كند به جنكك با من كمين كرده است. 
أمّنْ يَهُديكم فى ظلمات الْبر و الْبْخر وَ مَنْ يرْسِل الرّباح بُشْرابيِنَ يَدَىْ رَحْمَيتِه أ ِل مع الله تَعالَى الله عَم يُشْرِكونَ (9) 


أمّنْ يَنِدَوًا الْحَلقَ ثم يُعيدٌه وَ مَنْ يَرْرْفَكمْ مِنَ السّماءِ وَ الَْرْض أ إِلهٌ مع الله قل هاثُوا بُزهائكم إِنْ 


ص مشرره 


كنّْمْ صادقِينَ (85) 


د 5 م 
3 3 ع 


قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماواتٍ و لَه ض الْعَيِبَ إلا الله وَ ما يَشْعُرُونَ أيّانَ يُعتُونَ (مع) 


إ 


ا 


تَلِ اذّارَك عِلمَهُمْ فى الآخِرّهِ بل هُمْ فى شك مِنْها بَل هُمْ مِنْها عَمُونَ (89) 


3 
2 ع 


وَقالَ الّدِينَ كمَرُوا أ إذا كنا ارا 


> اه 


اعون م 


إ 


أ 


قد وعِدْنا هذا نحن و آباوّنا مِنْ قبل إنْ هذا إل أساطير الْوّلِينَ (8) 
قل سيرُوا فى الْأَدْض فَانْطَوُوا كيفَ كان عاقبة الْمُجْرمِينَ (88) 

و لا تحر عَلهِمْ و لا نكن فى ضَيقٍ مما يَعكرُوقَ (:/0 

وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدّ إِنْ كنكُمْ صادقينَ 0/١(‏ 

قُلْ تسى أَنْ يون رَدِفَ لَكُمْ بَْض الّذى تَْتَعْجِلُونَ (؟/0 

ان نَّ رَبك لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكنّ أَكْوهُمْ لا يِشْكرُونَ (00 


- 


وَإِنَّرَ ربك لَِعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُغِِبُونَ (ع/0 


إنَّ هذًا الْقْآنَ يَقْصٌّ عَلى بنى إشرائيلَ أكثْرَ الّذى هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ (0/8 
وَإِنَه له لفدى وخ الو 1م 
إن كك يَفُْضى بَيِنَهُمْ بحكمه وَ هُوَ الْعزيرٌ الْعَلِيمٌ (0/8 
نََكلْ عَلَى اللَِّ نك عَلَى الي الْمَبينِ (0/4 
نك لا تمع الّمؤتى وَ لا تسْمعٌ الضّمَ الذّعاء إذا وَلَوا مُدِْرِينَ (60) 
وَ ما أَنْتَ بهادِى الْعَمِى عَنْ ضَلالَِهِم إِنْ تُهمعٌ إلا مَنْ يؤْمِنُ بآياتنا َهُمْ مُسلِمُونَ )8١(‏ 


يا كسى كه شما را در تاريكيهاى صحرا و دريا هدايت مى كند و كسى كه بادها را به عنوان بشارت ييش از نزول رحمتش مى 
فرستد؛ آيا معبودى با خداست؟! خداوند برتر است از آنجه براى او شريكك قرارمى دهند! (*27) يا كسى كه آفرينش را آغاز 


كرد سيبس آن زا تجديد مى كند و كسى كه شما را از آسمان و زميق :روزئ 'مى :دهل؟؛ آنا معبودى .نا خداست؟! بكو (دليلئان 


را ساؤزنك ا كر وات من كوزيد! (29) بكو تكسائق كدو اسماتهاو زميخ عشسد عيب تم ذانتن جد عداو تمن دانيد كي 
برانكيخته مى شوند!» (28) آنها [- مشركان] اطلاع صحيحى درباره آخرت ندارند؛ بلكه در اصل آن شكك دارند؛ بلكه نسبت 
به آن نابينايند! (22) و كافران كفتند: «آيا هنكامى كه ما و يدرانمان خاكك شديم, (زنده مى شويم و) از دل خاكك بيرون مى 
آييم؟! (80) اين وعده اى است كه به ما و يدرانمان از بيش داده شده؛ اينها همان افسانه هاى خرافى يبشينيان است!) (28) 
بكو: «در روى زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت كار مجرمان به كجا رسيد!) (68) از (تكذيب و انكار) آنان غمكين مباش و سينه 
ات از توطئه آنان تنكك نشود! 07١(‏ آنها مى كويند: «اين وعده (عذاب كه به ما مى دهيد) كى خواهد آمد اكر راست مى 
كوييد؟!) )/١(‏ بكو: «شايد ياره اى از آنجه درباره آن شتاب مى كنيد نزديكك و در كنار شما باشد!» (71) مسلماً برورد كار تو 
نسبت به مردم» فضل (و رحمت) دارد؛ ولى ببيشترشان شك ركزار نيستند! (77) و يرورد كارت آنجه را در سينه هايشان ينهان مى 
دارند و آنجه را آشكار مى كنند بخوبى مى داند! (©7) و هيج موجود ينهانى در آسمان و زمين نيست مككر اينكه در كتاب 
مبين (در لوح محفوظ و علم بى يايان يروردكار) ثبت است! (008) اين قرآن اكثر جيزهايى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف 
دارند براى آنان بيان مى كند (2/) و مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان است! (77) يرورد كار تو ميان آنها در قيامت به حكم 
خوة ماوق تن 5-5 ]اونظ قاذ :ذانا 970 ين رطسدا كو كل كن كه عن باحق مكار تاهيس 647١‏ يلما ع قن تراك 
سخنت را به كوش مرد كان برسانى و نمى توانى كران را هنككامى كه روى برمى كردانند و يشت مى كنند فراخوانى! (00 و 
نيز نمى توانى كوران رااز كمراهيشان برهانى؛ تو فقط ميتوانى سخن خود را به كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش ايمان 
به آيات ما هستند و در برابر حق تسليمند! (81) 


در كتاب نصايح» ص 185. از امام على (ع): مشكل ترين كارها ؟ جيز است: 
١-عفوو‏ كذشت به 


67١: ص‎ 


هنكام غضب. 
؟ - بخشش به هنكام ندارى و فقر. 


*- عفت داشتن از ارتكاب كناه به هنكام خلوت. 
#دعيق. كوي برشذا كسى كذ به أو اميد دار ا ان او عى ترس 


در تحف العقول» ص 158 از امام على (ع): اى كميل! كناهانت بيش از كارهاى خوبت و غفلتت بيش از ذكرت است و 
تسبيحش غافل باشى. 


0 


وَإِذَا وَقَعْ الَْْلَ عَلَيهِمْ أخْرَجْنًا لَهُمْ دَابَهَ مّنَ الآْض تُكلمَهُعْ أنَّ النّاسَ كانُوا بآياتِنًا لا يُوقنُونَ (؟0) وَ يَوْمَ نَحْسْرٌ مِنْ كل أَمّهِ فوجأ 
كن كدب آياتَنًا فهُمْ يُورَعُونَ (*8) و هنككامى كه عذاب كفار واقع شود جنبنده اى از زمين بيرون آريم تا با آنها سخن 
كويد كه مردم آيات مارا باور نمى كرده اند (85) روزى كه ازهر امتى دسته اى را كه آيه هاى ما را دروغ شمرهه اند 


2 نكته: 


جند آيه شريفه به مسئله رجعت اشاره دارند از جمله: همين دو آيه و (انبياء 94) و (اسرا 4 - ©). (كه بحث مفصل رجعت در 


ذيل ايه (اسرا /- ع مله است). 


در تفسير الميزان» ج نرة ص ؟ع”, [مدهاست: 


واما اينكه اين قول جيست كه بر آنان واقع مى شود آن جه از كلام خدايتعالى صلاحيت دارد كه اين قول را تفسير كند آيه: 
«سَتريِهِمْ آياتنا فى الْآَاقٍ وَفِى أَنْفْسِهمْ عَتَّى يتبِينَ لَه أنه الْحَق (فصلت-حم سجده”) مى باشد براى اين كه مى دانيم مراد به 
اين آيات كه خدا به زودى به آنان نشان مى دهد غير آيات آسمانى و زمينى است كه خود آنان همواره اش مى بينند» بلكه 


مراد بعضى از آياتى است كه جنبه خارق عادت داشته باشد و مردم از ديدن آن ناكزير به ايمان شوند. 
+2 نكته: 
اين دو آيه شريفه مربوط به رجعت در آخرالزمان و قبل از وقوع قيامت است نه حشر 


در قيامت و دليل اين نظريه اين است كه در آيه “41 مى فرمايد: «عده اى از هر امت محشور مى شوند) در صورتى كه مى دانيم 


حشر در قيامت مختص به تمام امتهاست و نه تنها عده اى خاصء بنابراين اين آيات مبين «مسئله رجعت» هستند. 


ص ورفنده 


ياسخ: اينكه در آيه شريفه مى فرمايد: «آن جنبنده سخن مى كويد) » مى رساند كه آن جنبنده يكك انسان است و نه حيوان و يا 
موجودى ديكر. واين انسان بايستى انسان كامل» معصوم, آيت و نشانه الهى» خليفه واقعى خدا بر روى زمين و شخصيتى باشد 
كه مورد انكار بيشتر مردم واقع شده باشد» طورى كه رجعتش باعث اثبات حقانيتش و يشيمانى و افسوس منكرينش شود. تنها 
موردى كه مى توان به آن اشاره نمود مقام والاى امامت است كه حضرت على (ع) به عنوان نماينده ى امامت و آيتٍِ الهى ان 


در تفسير جامع» ج اه ص 2175 از طبرسىء از ييامبر اكرم (ص): آن جنبنده جون ظاهر شود» عصاى موسى و انككشتر سليمان با 
اوست. با انكّشتر روى مؤمنين را نقش و مهر كند و با عصاء بينى كفار را بشكند. جون مردم در محضرش جمع شوند مؤمن و 


است. 

در تفسير جامع» ج 6 ص از كافى» از امام باقر (ع). از اميرالمؤمنين (ع): 
دابه ى خدا كه با مردم تكلم مى نمايد, منم. 

در تفسير جامع» ج هك ص از قمى» از امام صادق (ع): 


روزى ييامبر اكرم (ص) وارد مسجد شدء ديد اميرالمؤمنين على (ع) ريكهاى مسجد را جمع نموده و سر مباركش را روى 
ريكها كذارده و به خواب رفته استء او را به ياى مباركش حركت داده و فرمود: «اى دابةٌ خمدا! برخيز» . يكى از اصحاب» 
حضور ييامبر اكرم (ص) عرضه داشت: اى رسول خدا آيا جايز است ما فرزندان خود را به اين اسم بناميم؟ حضرت فرمودند: 
خير به خحدا قسم كه اين كلمه ى «دابه الله مختص يسرعمم على (ع) است. و مراد از (دابه) در اين آيه شريفه اوست و آنككاه 
فرمود: يا على! همين كه دوره آخر زمان شود خداوند» تو را در نيكوترين صورت برانكيزاند و با توعلامتى است كه با آن» 
دشمنانت را نام مى كذارد. 


در تفسير جامع» ج م ص 2/ال از تأويل آلايات» از محمد بن عباس» از اصبغ بن نباته روايت كرده كه: 
روزى معاويه به او كفت: اى اصبغ! شما شيعيان كمان داريد آن دابه اى كه خداوند در 


ص فرفده 


آخرالزمان برمى انككيزد و با مردم تكلم مى كند على بن ابيطالب (ع) است. به او كفتم: نه تنها ما شيعيان به اين معتقديم» بلكه 
يهودى ها نيز همين عقيده را دارند. معاويه» «رأس الجالوت» يزركك يهوديان را احضار نمود. از او يرسيد: دابه الارض نزد شما 
كيست؟ كفت: مردى است بنام «ايليا» . معاويه كفت: اى اصبغ! ايليا به زبان عبرانى» على (ع) است. 


در تفسير جامع؛ ج ه» ص 1228 از امام صادق (ع): مراد از آيات در آيه شريفه. وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) است شخصى 
حضورش عرض كرد: عامّه كمان مى كنند كه آيه «و يوم نحشر» راجع به قيامت است. حضرتش فرمود: يس به عقيده ايشان» 
روز قيامتء از هر امت و جماعتىء طايفه اى را زنده و محشور مى كند و بقيه آنها را واكذارد و محشور نمى سازد؟ و حال 
آلكه دربازه قيامت 'مى'فرماندة «وَحَعوَكَامع كَل تُعَادِرَ مه أده - دو همه آنان وا بر انكبريم و:اخذى را فرو نكذاريم» (كهت 
آن مرد كفت: بر اساس اين سخن كه فرموديدء آيه اول «و يوم نحشر) اشاره به رجعت و «و حشرناهم» مربوط به قيامت 


مى باشد. فرمود: بلى. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص ©:52؛ ج 27 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 278: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

در تفسير جامع؛ ج لذ ص 178» از امام صادق (ع): 


هيج مؤمنى نيست كه كشته شودء مكر آنكه در موقع رجعت به دنيا بركردد تا به مركك طبيعى بميرد و رجوع به دنيا نمى كنند 
مكر مؤمن خالص و يا كافر مطلق. 


عَتَّى إذا جاؤٌ قال أ كَذَّثُمْ بآياتى وَ لَمْ تُحيطوا بها عِلْما أمَا ذا كنْتمْ تَعْمَلُونَ (86) 
وَ وَقَعَ القَْل عَلَيهمْ بما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقَونَ (80) 
لَمْ يرَوا أنا جَعَلًْا اليل ليِسكنُوا فيه وَ النّهارَ مُنِصراً إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (8) 


تازماتن كه (به باق حسات) مى آنذه (ية آنان) .هئ كويد «آنا آيات مرا تكذيب كرديل وذ ضدة تحقيق زؤثيامك يد؟1 شما 
است براى كسانى كه ايمان مى آورند (و آماده قبول حقند) (868) 


ص :070 


وَ َوْمَ يُنفخ فى الصور ففزِع مَنْ فى السّمواتٍ وَ مَنْ فى الا-ض إلا مَنْ شاءًَ الله وَ كل أَنَوْهُ دَاخْرِينَ (80) روزى كه در صور 
ميئدة شوك يسن هر كةادن اسجمانها ورهن كدر زميق انيت نز أن كه حدد! يكزاهد وحقت: كنك ومهمكى ا تدلل بنيشيكاه 
وى رو كنند (/81) 


فزع: كرفتكى و نفرتى است كه از منظره اى نفرت آور به انسان دست مى دهد. 
دخور: كوجكى و خوارى است. 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ١‏ ص و١8":‏ بعضى از مفسرين مراد از نفخ صور در آيه شريفه را نفخه ى دومى دانسته 
اند و بعضى ديككر مراد از آن را نفخه ى اولى دانسته اند. و بعيد نيست كه مراد به نفخ در صور در آيه شريفه. مطلق نفخ باشدء 


جه آنكه با آن مى ميرند وو يا آن نفخى كه با آن زنده مى شوند. 
لمن: 


به استناد آيه شريفه: وَنُفتيحَ فى الصُورِ فص مِقّ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله ثم نسح فيه أخرى َِذا هُمْ قِيامٌ 
يُنْظرُونَ) - «و در «صور ممات» دميده مى شود يس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مى ميرند» مكر كسانى كه خدا 
بخواهد؛ سيس بار ديكر در «صور حيات» دميده مى شودء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند» 


(زمرطم28). معلوم مى شود اعبوو اعطق فعلدا تع تافل «صور 


ص اده 


حيات» باشد جرا كه در ادامه ى آيه به «صور ممات» كه همان انيح فيه أُخْرَى) مى باشدء اشاره فرموده است. و جون در بين 
اين دو صور به عبارت: إن مَنْ شَاءَ الله اشاره فرموده و نيز اين عبارت در آيه نمل هم آمده است يس معلوم مى شود كه 
منظور از «صور فزع» در آيه نمل هم نمى تواند «صور حيات» باشد. خلاصه اين كه منظور از «صور) در آيه مورد بحث ١صور‏ 
ممات يا صور اول» است. از آن كذشته استثنايى كه در دو آيه شريفه (نمل و زمر) آمده است همجنين بيان مى كند كه بعد از 
صور اول عده ى خاصى زنده مى مانند به عبارتى مى خواهد برساند كه صور ديكرى هم در ميان است تا آن عده ى خاص» 
قبض روح شوند بنابراين نه تنها ١صور‏ فزع» و «صور صعق» نمى توانند «صور حيات» باشند بلكه بيش از دو صور هم خواهد 
بود. در صور اول همه به جز عده اى مى ميرند. در صور دوم (يا سوم)» اين عده ى خاص مى ميرند و در صور آخر همه زنده 


مى شوند. 
2 نكته: 


اكر «صور فزع» و «صور صعق» يكى نباشند يس معلوم مى شود دو كروه از مخلوقات هستند كه بى در يى استثنا مى شوند به 


عبارتى جهار صور خواهد بود. (دقت كنيد). 
2 نكته: 


ده آيه از قرآن كريم به نفخه ى صور اشاره مى فرمايد كه 7 آيه به صور حيات (صور آخر)» ١‏ آيه به صور ممات (صور اول) 
ويكك آيه هم به هر دو صور اشاره مى فرمايد. براى توضيح كامل و بيان اين آيات و اينكه فرق صيحه با صور در جيست؟ و 


جرا جهار صور دميده مى شود؟ و ... ؟ به بحث يايانى سوره قيامت رجوع كنيد. 
در تفسير جامع» ج ه ص »از حضرت رسول (ص): 


در نفخه اول (فزع): جون در صور بدمد تمام مخلوقات آسمان و زمين بميرند» جز كسانى را كه خدا بخواهدء جنانجه مى 
فرمايد: «ما ينظرون الا صيحه واحده» (يس 658) و در آن وقتء» كوهها جون ابر به حركت درآيند و سير كنند و زمين به جنبش 
درآيد و ساكن نشود. زيرا خدايتعالى زمين را به كوهها ثابت و برقرار نموده و هر زن مُرضعه اى (شير دهى) از شير دادن به 
طفل خود باز ايستد» هر آبستنى از ترس و هراسء» حمل خود را وا بنهد. و اطفال از هول آن روز يير شوند. و شياطين از خوف 
خدا بِرَمَند وبه اقطار زمين فرو روند. فرشتككان آنان را با تازيانه آتشين به جاى خود بركردانند. خلايق بى هوش شوند. فرمان 
الهى به زمين برسد: شكافته شو! شكافته كردد. آسمان مانند زيت برافروخته شود و ستاركان از آن فرو ريزند. آفتاب و ماه 
كرفته شوند. اصحاب كفتند: مقصود از استثناء در جمله «الا من شاء الله) جه كسانى هستند؟ فرمود: شهدايند» كه از هول و 


هراس ايمنند. در نفخه دوم (صعق): تمام فرشتكان, به جز جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و 


ص :7ه 


عزرائيل هلاكك كردند. آنكاه از مصدر جلالت به عزرائيل خطاب رسد: اى عزرائيل! من مركك را بر تمام خلايق واجب كرده 
ام» شما هم بميريد» يس به اسرافيل مى فرمايد: صور را به عرش بسار و از جمله مرد كان باش. اسرافيل صور را به عرش بسيارد 
و بميرد. جز ذات بى زوال بروردكار كسى نماند. در آن وقت مى فرمايد: الِمَنِ الْملْك الْيوْ» (غافر18) امروز ملك و يادشاهى 
راقن كسيةة عن فيية كد صيزانه كريد ذاك اقدمن اشر كبي نكا نذة لله الواتحق القواق (غاف 088 تلط نويا نشاس »شمن 
يرورد كار يكتا و بى زوال و مقتدر است. بعد از آن جهل شبانه روز باران ببارد» يرورد كار كوشت و استخوان وركك وبى 
خلايق را به سبب آن بروياند و نفسهاى آنها را باز آفريند آن كاه خطاب فرمايد: اى حاملين عرش من! زنده شويد. ايشان زنده 
كرد لابن اسحرافيل امر شود در صور بدمد (نفخه سوم): جون در صور دميد, ارواح خلا-يق داخل اجساد آنها شوند. ارواح 


مؤمنين مانند نور مى درخشند. وارواح كفار جون : ظلمت تاريكند. 


وَ تَرى الْجبالَ تَحْسَبها جامِدَةً وَ هى 7 تمرٌ مو الشّحاب صُنْع الل الى أَنَْنَ كل لو كي بها شان لكا 


8 


-ه 
- 


مَنْ جاءً بِالْحَسَنَهِ فلة خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فرّع يَوْمَئِذٍ آمِنونَ (69) 


و 


وَمَ؟ْ و3 جا لفك كب جَوهَهُمْ فى النّارِ هَل تْرَّوْنَ إلا ما كنْتم تَعْمَلونَ (10) 


أ 


عند وت هنو اليلد الدى خدّمها و له كل شن عو أموث أن أكون ون المعلميق 3) 


وَ أنْ أَثْلوَ َلوَا الَْوَآنَ فَمَن المْتدى فَإنّما يهْتدى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ كفل إِنّما نما آنا فق الفتش و 33 
كوه ها را مى بينى و آنها را ساكن و جامد مى يندارى؛ در حالى كه مانند ابر در حركتند؛ اين صنع و آفرينش خداوندى است 
كه همه جيز را متقن آفريده؛ او از كارهايى كه شما انجام مى دهيد مسلماً كاه است! (88) كسانى كه كار نيكى انجام دهند 
0 خواهند داشت؛ و آنان از وحشت آن روز درامانئد! (69) و آنها كه اعمال بدى انجام دهند» به صورت در 
تش افكنده مى شوند؛ آيا جزايى جز آنجه عمل مى كرديد خواهيد داشت؟! ٠(‏ ) (بككو: ) من مأمورم يرورد كار ا ين شهر 
ل امو ور ا سيا لاطا ا 
از مسلمين باشم (41) و اينكه قرآن را تلاآوت كنم! هر كس هدايت شود بسود خود هدايت شده؛ وهر كس كمراه كردد 
(زيانش متوجه خود اوست») بككو: من فقط از انذا ركنندكانم! (97) 


مقصود از حسنه دوستى ما اهل بيت (ع) و مقصود از سيئه دشمنى ماست. 


از همان منبع» از ييامبر (ص): اى على! اككر امتم آن قدر روزه بككيرند كه مثل كمان لاغر شوند و آن قدر نماز بخوانند كه خم 


شوند ولى دشمن تو باشند خداوند آنها را به رو به آتش افكند. 


ص :001 


وَقُل الحمد لِلَّه سَيريكم آباته فتَعْرِفُونهَا وَ مَا رَبك بغافل عَمَا َعمَلُونَ (*0) 


در تفسير الميزان» ج ص للرارة آمده است: «جمله (سيريكم آياته فتعرفونها) اشاره است به مطالب قبل كه از ايه (واذا وقع 


مى افتد) . 
ل : 


هر جند آيات الهى كه به بشر نشان داده مى شوند فراوانند اما مصداق بارز اين آيه شريفه همان خروج «دابه) از زمين استء 
جرا كه رجعت حضرت على (ع) از زمين و اثبات حقانيتش يكى از خارق العاده ترين آياتى است كه مى تواند مردم را تحت 


تأثير قرار دهد. 


در تفسير جامع» ج ص 2186 از امام باقر (ع): مراد از «آيات» در اين آيهه حضرت على (ع) است و نبأ عظيم آن حضرت و 
فى ونا عطيفي ور قووف شت 


در تفسير الميزان» ج ص 85؛ از رسول خدا (ص): در قرآن كريم هر جا (و ما الله بغافل عما تعملون) هست با «تاء) و هر 
جا (و ما ربكك بغافل عما يعملون) هست با «ياء» خوانده مى شود. 


در نصايح. ص 18١‏ از امام على (ع): 

* خصلت نيكوست ولكن از 8 كروه نيكوتر است: 
عكدالةة ار بادشاهان: 

اتهيو ةذ هرا 

#عايقوف 314 علباء 

ل 


رود انان 


# - حياءء از زنان. 
در كافى, ج "؛ ص 598 از امام صادق (ع): با يكديكر مصافحه كنيد كه مصافحه كينه را مى برد. 
خلاصه آيات سوره نمل: 


/ تا 8ه - داستانهاى ينج كانه موسىء داوود» سليمان» صالح, لوط (ع)» - آيه مضطر 88 - جز خدا كسى غيب نداند 7# - اين 
قرآن بيشتر احكامى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف دارند را بيان مى كند 7/7 - قرآن مايه هدايت و رحمت براى مؤمنين 
است 28 - فتوكل على الله 87 - دابه الارض ”8 - آيه رجعت 47 - نفخ صور 88 - كوه ها را مى بينى كه ظاهراً تابتند ولى 
جون ابر در حركتند 884 - هركس نيكى كند ياداش بهتر از آن كيرد. نيك وكاران از وحشت روز محشر در امائند. 


ص :01 


سوره قصص 

لاد سورة فيفل (دايفاق ها) دسورة غوسي وافرحرة. 

مكى است و38 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: داستان موسى با شعيب: و فرعوؤق. تمثيل دشمتان آل محمد (ص) به فرعون :و هامان» فلاكت كذ شككانء طغيان 
قارون و فرو رفتن او در زمين» دلايل توحيد و خداشناسى. 

بشم الل الوَحْمنٍ الوّحيم 

)١( طسم‎ 

تلك آياتٌ اللكتاب الْمَبِينِ (؟) 

نوا ليك مِن نبا مُوسى و فِْعَوْنَ بلي لَِوْمِ يُؤِْنُوتَ (7) 

إنَّ فِعَوْنَ عَلا فى الأَدْض و جَعَلَ أَفلّها شيعاً يشتضْعِتُ طائقة منْهع مُذَبْحْ أ أبْاءَهُمْ وَ يَستَحيى نِساءَهُمْ إِنَّهَ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ (©) 


شاه 


لك 


- 
و بِدٌ أنْ نَم 


من عَلَى الَّذِينَ اسْتٌضْعِفُوا فى الأدض و تَجْعلَهُم أثمة وَ نَجْعلَهُمْ الوارئينَ (ه) 


2 
ا 8 > ا م 


35 
0 
8 
17 
ع 
06 
3 
ع 
1 
اها 
ت_ت6 
0 
9 
اها 
نكف 
3 
6 
85 
يكم 
ىا 
3 
35 
5 
أاوا 


م مُوسى أنْ أزضعيه فإ ذا حَفْتٍ عَلَيِهِ َيه فى اليم وَّلا تخافى و لا تَخرّنى إن رَادُومُ إل وَ جاعِلُوءٌ ٠‏ من الْمَوْسَلينَ 


َالَْفَطهُ آل فِرْعَوْنَ ليكونٌ لَهُمْ عَدُوَا وَ حرّناً إنَّ فوِعَوْنَ وَ هامانَ وَ جتُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) 


ت فِوِعَوْتَ قوت عَئِن لى وَ لكك لا تَفَتلُوهُ سى أنْ يَتْمّعنا أؤ تَتحِدَّهُ وَلَداَ وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) 


م مُوسى فارغاً إن كادث لَتُبدى به آؤ لا أَنْ رَبَطنا على كلها لتكوىّ مِن الْمَؤْمِنِينَ )٠١(‏ 


عع 
6. 
لياحت 
0 
1 
6 
أاوا 


خْتِه قصّيهِ فَبَصْرَثْ به عَنْ َنْب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ )1١(‏ 


وَ حَرّمنا عَلَِهِالْمَراضِعَ مِنْ قَبِلَ فَقَالَتْ هَل أَدُلكغ عَلى أهل بَِتِ يَكَفْلوتَهُ لَكم وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ (؟1) 
98 آٍ أ 4 


مه كئ تَقَرٌ عَيْنُها وَ لا تَخْرّنَ وَ لتَعلم أنَّ وَعْدَ الله حقٌ وَ لكنٌّ أكترَهُمْ لا يَْلمُونَ (1) 


وَ لَمَا َع أَشدَّهُ و اء: شتوى آنا حكماً وَ عِلْماً وَ كذلكك تَجزى الْمُحْسِنِينَ (18) 


0ه 


وَدَحَلَ الْمَدين على حين َل مِْ لها ََجدَ فيها رَجْلَنِ يَِْلِانِ هذا مِنْ شيعته وَ هذا مِنْ عَدُوه فَائِتَعانَهُ اذى مِنْ شيعته عَلَى 
اذى مِنْ عَدُوٌهِ فََكرَهُ مُوسى فَقُضى عَلَيه قالَ هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّئِطانٍ إِنَّه عَدُوٌ مُضِلٌ مُبينٌ )١15(‏ 


قال رَبٌ إِنّى ظَلَمْتٌ تَفْسى فَاغْفِوْ لى فَعَفَرَ لَهُ إنّهُ هوَ الْعَفُورْ الوَّحيمُ (18) 
قال رَبٌّ بما أَنْعَمْتٌ عَلَّىَ َلَنْ أكونَ ظهيراً لِلْمْجْرِمِينَ (1) 
َأْصْبَحَ فى الْمَدِيئَهِ خائفاً , َرفبُ فَإِذَا اذى اسْتَنْصرَةُ بالأكس الستطرخة فال له تويتن نك لَعَوىٌ مُبِينٌ (18) 


- 
6 ع 


لما أن 


ا 


- 


راد أن نْ تنطش بالّدى هو عَدُوٌ لَهُما قال يا موسى | : 
0 وفلاوية اكوك وو املع 51 
وَجاء رَجلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَديئَِ يِشعى قال يا مُوسى إِنَّ الْملَيتَمِرُونَ بك لِيقتلُوك فا خرج إِنّى لَك مِنَ النّاصِحَينَ )٠0(‏ 
فَخَرَجَ مِنْها خائفاً يَتَرقْتُ قال رَبٌ نَجُنى م ِنَ الم الطَلِمِينَ )6١‏ 
لعا رةه جه قا مَيَنَ قال تحسى رَبّى أَنْ يَهْدِيَنى سَواءَ الصٌبيل (؟0) 


وَ لما وَرَدَ ماءَ مَذَيَنَ 


07٠١: ص‎ 


وعد عليه أ مَهَ مِنَ النّاس يش قُونَ و وَجَدَ مِنْ دُونِهمُ امْرَأنَين َذُودانِ قال ما ححَطبكما قالّتا لا نش قى عَتَّى يُضْدِرَ الإِعاءٌ وَ أَبُونا طَبخُ 
كبية (118) 


2 


70 
3 3 أ 


0 ال ا 0 بى رَدْعُوك ليجزيك أَجْرَ ما سَمَِتَ لَناقَلَمّا جاده وَ قَصَّ عَلَيِهِ الْقَِ ص قال لا 


قالّتُ إخدامهّما يا أَبَت اسْتأجزةٌ إِنَّ حَيِرَ مَن اسْتَأجَوتٌ الْقَوىٌ الْأمِينُ (؟) 


و را د ص م 0 


قالَ إِنّى أريدٌ أنْ أل كحك إخ دى ايتنَىّ هاتيّن عَلى أنْ تَأَجَرَنى تُمانى جوج فَإِنْ 
عَلَيِك سَتَجدّنى إِنْ شاءً اللهُ مِنَ الصَالِْحِينَ 3 


00 
ع 


قال ذلك بَتنى بيتك أَيّمَا لين قَضَعِتٌ قلا عُدُوانَ عَلَىَ وَالَهُعَلى ما تَقُولٌ وَكيلٌ (10) 


ادي رع ى الْأَجَلَ وَ سار بأَهلِهِ آنس مِنْ جاب الطور اا قالَلِأَْلِهِ اكوا إِنّى آنْشتٌ تُ نار لعلى آتيكم مِنْها بخبر أو جَذْوَهٍ 
مِنَ النَارِ لعَلّكمْ تَصْطَلُونَ (9) 


أ أنَا | 


قَلَمَا أتاها نُودِىَ مِنْ شاطئ الْواد امن فى الْبقْعَهِ الْمبارَكه مِنَ الشَجَرَهِ أَنّْ يا مُوسى إِنّى أنَا الله رَبّ الْعَالّمِينَ (:) 


وَأنْ أل عَصاك فَلَمَا را آها تَهْئرٌ كأنّها جَانٌ وَلَّى مُذبرا وَلَمْ يُعََّتِ يا مُوسى أَقْبلُ وَ لا تَحَفْ إِنك مِنّ الْآمِنِينَ (01) 
ش مك ردك فى ججِبكك تَحْوْج بتضاء مِنْ غَثِرِ سُوءٍ وَ اضْ مم إلَيِكك بجناحكك مِنّ الرَهْبٍ فَذانِكك بُرْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ و 
0 


هد عم 0 


قال رَبٌ إِنَى قد َكلت مِنْهع نَفْسا فَأَخافٌ أن يَقَملُونِ (ممح) 


َلَمَا جاءَهُمْ مُوسى يآياتنا ينات نك قالو ام هذا | إلا سِخْرٌ مُفْتَرىَ وَ ما سَمِعْنا بهذا افى آبائنا الْأوَلِينَ (") 


و 
5 


وفال وض وت أغلم يقة جاء بالمنى من عثد عِنْده وَ مَنْ تكونٌ لَه غافية الا ار نه لا بُفِْحَ الطَالِمُونَ (/) 


و ال فِعَود با بها امل ما عت لحم من إل خيرى فَأوِ لى يا هامان عَلَىالطَينِ فاج لى صرحا على َمل إلى إل موسى و 


ا أده مِنَّ الْكاذبِينَ (/*) 


وَ اشتكبر هُوَ وَ جُنُودُهُ فى الْأَوْص بَِثِرِ الْحقَّ وَ طَلُوا أَنّهُمْ إلنا لا يز «جَعُونَ (89) 


أحَذْناة وُه اهم فى الم َكيف كات عاقبة الطَالِمينَ (:6) 


- 


وَ جَعَلناهُمْ أثمَهَ يَدْءْ عُونَ إِلَى النَّار وَيَْمَ الْقيامَهِ لا يُنْصَرُونَ )8١(‏ 
لعنة و 


َ أتْبِنامع ف هذوا الدَّنْيا م الْقَيامَه 4 هُمْ مِنّ 0 »عع 


المج لاك اد اس حا الك الل الوك الوم 


ضعضة واتاتواق ميل كقائد»:سسرانشان را سرع بريه و زنانشان :زا (براق كتيزق تو غندمة) :زنده نك من :داشة 


مفسدان بود! (©) ما مى خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را يبشوايان و وارثان روى زمين قرار 000 و 
حكومتشان را در زمين يابرجا سازيم؛ و به فرعون و هامان و لشكريانشان» آنجه را از آنها [- بنى 


دهيم! (2) ما به مادر موسى الهام كرديم كه: «او را شير ده؛ و هنكامى كه بر 


07١: ص‎ 


او ترسيدى» وى را 


در دريا(ى نيل) بيفكن؛ و نترس و غمكين مباشء كه ما او را به تو بازمى كردانيم واو رااز رسولا-ن قرار مى دهيم!» (/) 
(هنكامى كه مادر بفرمان خدا او را به دريا افكند) خاندان فرعون او را از آب كرفتند» تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان 
كرد ةا هلما فرغوة وهامان :و لشكر ا نقان عط كان رووتك () عدت عون (جوة كسد آنا قفد شعن كود كك زاذارقة) 
كفت: «نور جشم من و توست! او را نكشيد شايد براى ما مفيد باشدء يا او را به عنوان يسر خود بركزينيم!) و آنها نمى فهميدند 
(كه دشمن اصلى خود را در آغوش خويش مى يرورانند)! (9) (سرانجام) قلب مادر موسى از همه جيز (جز ياد فرزندش) تهى 
كشت؛ و اككر دل او را (بوسيله ايمان واميد) محكم نكرده بوديم» نزديكك بود مطلب را افشا كند! )0١(‏ و (مادر موسى) به 
خواهر او كفت: «وضع حال او را ييكيرى كن!! او نيز از دور ماجرا را مشاهده كرد در حالى كه آنان بى خبر بودند )1١(‏ ما 
همه زنان شيرده را از بيش بر او حرام كرديم (تا تنها به آغوش مادر بازكردد)؛ و خواهرش (كه بيتابى مأموران را براى ييدا 
كردن دايه مشاهده كرد) كفت: «آيا شما را به خانواده اى راهنمايى كنم كه مى توانند اين نوزاد را براى شما كفالت كنند و 
خيرخواه او باشند؟!) )١1١(‏ ما او را به مادرش بازكردانديم تا جشمش روشن شود وغمككين نباشد و بداند كه وعده الهى حق 
است؛ ولى بيشتر آنان نمى دانند! )11١(‏ و هنككامى كه (موسى) نيرومند و كامل شدء حكمت و دانش به او داديم؛ و اين كونه 
نيك وكاران را جزا مى دهيم! (؟1) او به هنككامى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناكهان دو مرد را ديد كه به 
جنكك و نزاع مشغولند؛ يكى از ييروان او بود (و از بنى اسرائيل) و ديكرى از دشمنانشء آن كه از بيروان او بود در برابر 
دشمنش از وى تقاضاى كمكك نمود؛ موسى مشت محكمى بر سينه او زد و كار او را ساخت (و بر زمين افتاد و مرد)؛ موسى 
كفت: «اين (نزاع شما) از عمل شيطان بود» كه او دشمن و كمراه كننده آشكارى است» (18) (سيس) عرض كرد: «يروردكارا! 
من به خويشتن ستم كردم؛ مرا ببخش!) خداوند او را بخشيدء كه او غفور و رحيم است! (18) عرض كرد: «يروردكارا! بشكرانه 
نعمتى كه به من دادى» هركز يشتيبان مجرمان نخواهم بود!» )١11(‏ موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى (و 
در جستجوى اخبار)؛ ناكهان ديد همان كسى كه ديروز از او يارى طلبيده بود فرياد مى زند و ازاو كمكك مى خواهد. موسى 
به او كفت: «تو آشكارا انسان (ماجراجو و) كمراهى هستى!» (18) و هنككامى كه خواست با كسى كه دشمن هر دوى آنها بود 
ركب شود و باقدرت مانع او كرددء (فريادش بلند شدء ) كفت: «اى موسى مى خواهى! مرا بكشى همان كونه كه ديروز 
انسانى را كشتى؟! تو فقط مى خواهى جبارى در روى زمين باشى و نمى خواهى از مصلحان باشى!» (14) (دراين هنككام) 
مردى با سرعت از دورترين نقطه شهر [- مركز فرعونيان] آمد و كفت: «اى موسى! اين جمعيت براى كشتن تو به مشورت 
نشسته اند؛ فورا از شهر خارج شوء كه من از خيرخواهان توام!» )2١(‏ موسى از شهر خارج شد در حالى كه ترسان بود وهر 
لحظه در انتظار حادثه اى؛ عرض كرد: «يروردكارا! مرا از اين قوم ظالم رهايى بخش!» )1١(‏ و هنكامى كه متوجه جانب مدين 
شد كفت: «اميدوارم يرورد كارم مرا به راه راست هدايت كند!» (؟؟) و هنكامى كه به (جاه) آب مدين رسيدء كروهى از مردم 
را در آنجا ديد كه جهاريايان خود را سيراب مى كنند؛ و در كنار آنان دو زن را ديد كه مراقب كوسفندان خويشند (و به جاه 
نزديكك نمى شوند؛ موسى) به آن دو كفت: «كار شما جيست؟ (جرا كوسفتدان خود را آب نمى دهيد؟!)) كفتند: «ما آنها را 
آب نمى دهيم تا جويانها همككى خارج شوند؛ و يدر ما بيرمرد كهنسالى است (و قادر بر اين كارها نيست)!) (77) موسى براى 
(كوسقيداق) اندو آك كقيد؛ سين رو مناه اورة وعرضن كرد ويرورة كازااهر خيرو يكن ززمن فرسف» جه آن 
نيازمندم!» (76) ناكئهان يكى از آن دو (زن) به سراغ او آمد در حالى كه با نهايت حيا كام برمى داشتء كفت: «يدرم از تو 
دعوت مى كند ا مزد آب دادن (به كوسفندان) را كه براى ما انجام دادى به تو بيردازد» هنكامى كه موسى نزد او [- شعيب] 


افك وبسن كلاش خود را شرح دادء كفت: انترس» از قوم ظالم نجات يافتى!») (0) يكى از آن دو (دختر) كفت: «يدرم! اورا 


ص وده 


مى توانى استخدام كنى آن كسى است كه قوى و امين باشد (و او همين مرد است)!) (18) (شعيب) كفت: «من مى خواهم 
يكى ازاين دو دخترم را به همسرى تو درآورم به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى؛ و اكر آن را تا ده سال افزايش 
دهىء محبتى از ناحيه توست؛ من نمى خواهم كار سنكينى بر دوش تو بككذارم؛ وان شاء الله مرا از صالحان خواهى يافت» 
(730) (موسى) كفت: «(مانعى ندارد» ) اين قراردادى ميان من و تو باشد؛ البته هر كدام از اين دو مدت را انجام دهم ستمى بر 
من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم)! و خدا بر آنجه ما مى كوييم كواه است!! (18) هنكامى كه موسى مدت خود را 
به يايان رسانيد و همراه خانواده اش (از مدين به سوى مصر) حركت كرد, از جانب طور آتشى ديد! به خانواده اش كفت: 
«درنكك كنيد كه من آتشى ديدم! (مى روم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم؛ يا شعله اى از آتش تا با آن كرم شويد!» (9؟) 
هنكامى كه به سراغ آتش آمدء از كرانه راست دره؛ در آن سرزمين ير بركتء از ميان يكك درخت ندا داده شد كه: «اى 
موسى! منم خداوند يرورد كار جهانيان! (0) عصايت را بيفكن! هنكامى كه (عصا را افكند و) ديد همجون مارى با سرعت 
حكن كقن سيد و ةع ان كنت و حى مشك اسن غود واانكاة تكردا نذا مدا كزدكو تتريح» قوذو مان عنس ! 
(1*) دستت را در كريبان خود فروبر» هنكامى كه خارج مى شود سفيد و درخشنده است بدون عيب و نقص؛ و دستهايت را بر 
سينه ات بككذار» تا ترس و وحشت از تو دور شود! اين دو [- معجزه عصا و يد بيضا] برهان روشن از يرورد كارت بسوى فرعون 
و اطرافيان اوستء كه آنان قوم فاسقى هستند! (7”) عرض كرد: يرورد كارا! من يكك تن از آنان را كشته ام؛ مى ترسم مرا به 
قتل برسانند! (77) و برادرم هارون زبانش از من فصيحتر است؛ او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند؛ مى 
ترسم مرا تكذيب كنند! (7”5) فرمود: «به زودى بازوان تو را بوسيله برادرت محكم (و نيرومند) مى كنيم و براى شما سلطه و 
برترى قرارمى دهيم؛ و به بركت آيات ماء بر شما دست نمى يابند؛ شما و ييروانتان بيروزيد!» (0") هنكامى كه موسى معجزات 
روشن ما را براى آنان آوردء كفتند: «اين جيزى جز سحر نيست كه بدروغ به خدا بسته شده؛ ما هركز جنين جيزى را در 
نياكان خود نشنيده ايم!) (") موسى كفت: «يرورد كارم از حال كسانى كه هدايت را از نزد او آورده اند و كسانى كه عاقبت 
لكك من ارق دانتاءو الكرك) ان اذ | تهاشك] كاسد إسنة زا شيلم ظالاة روتكاه كر سد هذا (لخا درهرة كفك ران يعنت 
اشراف! من خدايى جز خودم براى شما سراغ ندارم. (اما براى تحقيق بيشتر» ) اى هامانء برايم آتشى بر كل بيفروز (و آجرهاى 
محكم بساز) و براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبر كيرم؛ هر جند من كمان مى كنم اواز دروغكويان است!) 
(8”) (سرانجام) فرعون و لشكريانش بدون حق در زمين استكبار كردند و ينداشتند بسوى ما بازكردانده نمى شوند! (9”) ما 
نيز او و لشكريانش را كرفتيم و به دريا افكنديم؛ اكنون بنككر يايان كار ظالمان جكونه بود! (0©) و آنان [- فرعونيان] را 
يبشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى كنند؛ و روز رستاخيز يارى نخواهند شد! )6١(‏ و دراين دنيا نيز لعنتى 


ل 
در جمع آيات فوق و رواياتى از الميزان» ج الا ص "73 - ١لا‏ و جامع؛ ج ه» ص 037١-0‏ مى توان كفت: 


جون بنى اسرائيل در مصر بسيار شدند» اكثر آنها مرتكب معصيت شدندء لذا قبطيان به فرمانروايى فرعون و وزيرش هامان بر 


آنها مسلط كشتدد. شي فرعون :دو خواب ديد آتثن ازابيت المقدس: مضر:وافرا كرفت :وقطيان :زا سوزائيك امابه:بنق:اسرائيل 


لطمه اى نزد و تعبيرش ولادت 


ص فرؤرده 


يسرى از بنى اسرائيل بود كه فرعونيان را هلاكك خواهد كرد. فرعون دستور داد نوزادانٍ يسر بنى اسرائيل را بكشند. به امر خدا 
اثرى از باردارى در همسر عمران مادر موسى (ع) به وجود نيامد» وقتى موسى (ع) متولد شد» جاسوسان فرعون به تفتيش خانه 
عمران يرداختند. مادر موسى طفل را در تنور ينهان كرد در همين موقع خاله موسى بدون اطلاع خواهرش براى يختن نان» 
قن نهو لوو افككدكيو سناد كان تزعون جدورة عدبي بزو هلق كا دور اسهد و اق كبورق تاو سانا ناد 
متعال در دل مادر موسى (ع) افكند كه موسى (ع) رادر صندوقى بككذارد و به رودٍ نيل اندازد و جون ديده بود خدايتعالى 
فرزندش را در تنور آتش حفظ نمودهء يقين حاصل كرد كه در آب هم او را حفظ خواهد نمود لذا نزد نجارى از قبطيان رفت 
و سفارش صندوقى داد. درودكر كه براثر اصرار زياد راز ساخت صندوق را فهميده بود به قصد كزارش نزد كماشتكان 
فرعون رفت ولى زبانش بسته شد و هر جه ايما و اشاره نمود نتوانست مقصودش را بيان كند همين كه به دكان خود بركشت» 
قدرت تكلم يافت؛ مجدداً اين عمل تكرار شد و اين دفعه به موسى (ع) ايمان آورد. اين شخص همان حبيب نجار» مؤمن آل 
فرعون بود. مادر موسى (ع) او را در رود نيل انداخت و خواهرش را مأمور كرد تا از دور او را بيكيرى كند. آسيه زن فرعون 
صندوق را ديد و كودك را كرفت. هر جه از دايه ها آمدند موسى از شيرشان نخورد» خواهر موسى (ع)» مادرش را ييشنهاد 
داد و مادرش را آوردند و به لطف خداوند متعال موسى به مادرش بركشت و در قصر فرعون بزركك شد. موسى لباسهاى 
كران قيمت مى يوشيد و بر مركب فرعون سوار مى شد و همه او را موسى بن فرعون خطاب مى كردندء او جوانى بلند قد و 
يبجيده موى بود. بنى اسرائيل از وجودش بى خبر بودند و مرتب در طلب يافتن منجى و رهبرشان به نام موسى بن عمران مى 
كشتند. در يكى از شب هاى مهتابى» بنى اسرائيل از شهر خارج شده در صومعه اى كه بيرمرد عالمى در آن بود وارد شدند و 
داستان عذاب و رنج و نااميدى از ييدا كردن موسى را به او كفتند. عالم كفت: قسم به خدا كه فرزندى از نسل لاوى بن 
يعقوب به نام موسى بن عمران كه جوانى بلند قد و بيجيده موى است براى نجات شما مى آيد در اين حين كه موسى به قصد 


كردش از قصر فرعون 


ص فرفرده 


بيرون آمده بود از غلامان و درباريان جدا شد و براى تحقيق از حال آن جمعء نزد ايشان آمدء تا جشم مرد عالم به موسى افتاد 
از جاى برخاست و خود را به قدمهاى موسى انداخت و قوم بنى اسرائيل نيز به روى خاك افتاده و سجده شكر به جاى آوردند 
يس از جندى موسى از قصر خارج شدء ديد يكى از بنى اسرائيل به نام «سارى» با يكى از قبطيان كه طباخ يا نانواى فرعون بود 
دو ال جدال:است» اسرائيلى تا فوسى را ديد كمكق حواست: موسى يقاهرة قبطى كفت: دسسة از او ردان او قبول تكردة 
موسى دستى بر سينه قبطى زد تا او را دور كند ولى قبطى افتاد و مُردء موسى (ع) كفت: اين كار (دعواى شما) از وسوسه 


شيطان بود كه دشمن سرسخت انسان است (آيه 10) و كفت: يروردكارا! من به خويشتن ستم نموده ام بر من ببخشاى .)١1(‏ 


جكونه بيامبرى جون حضرت موسى (ع) دجار كناه شد؟ 


در الميزان» ج إغرة عن فى ننه انيع ارلكت قل صووف كله سيدق نبود زيرا در آيه شريفه عبارت: «فوكزه موسى فقضى 
عليه) آمده؛ كه اكر عمدى بود به جاى (و كزه) مى فرمود (فقتله). 


ثانيا: (هذا) دو ابه رقال هذا سح عمل الشتيظان ال عدى مضا هييةاء اشازد اي ات :نه آن كتكة كاري بين فل وامدرائيلن و 
اين عمل نيز از عمل شيطان است (نه عمل موسى). 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 306 از عيون, از امام رضا (ع) نقل شده است كه فرمود: 


(موسى) با خود ككفت اين از عمل شيطان بود يعنى اين نزاع كه بين اين دو نفر سر كرفته بود نقشه شيطان بود, نه اينكه كشتن 
من از عمل شيطان بود (و در معناى آيه) (رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى - يرورد كارا من به خود ستم كرده ام مرا بيامرز) 
فرمود: معنايش اين است كه يروردكارا! من خود را در غير آن موقعيتى كه بايدء قرار دادم كه وارد اين شهر شدم؛ يس مرا از 
دشمنانت ينهان كن - جون غفران به معناى يوشاندن است - تا به من دست نيابند و مرا به قتل نرسانند خدا هم (غفرله انه هو 
الغفور الرحيم) او رااز جشم دشمنان يوشانيد. آن شب را موسى با ترس به صبح رسانيد ناكهان همان مرد اسرائيلى ديروزى 
بازاو را به كمكك طلبيد موسى كفت: تو به راستى مردى كمراهٍ آشكارىء ديروز با مردى دعوا كردىء امروز با اين مرد دعوا 


مى كنىء 


ص :0 


١2 آيه‎ -١ 


سوكند كه تو راادب خواهم كرد همين كه با خشم به سوى او رفتء (مرد اسرائيلى) كفت: اى موسى آيا مى خواهى مرا 


همان حبيب نيجار است خود را به موسى رسانيد و ازاو خواست شهر را تركك كند. موسى به سوى مدين حركت كرد. 


دن لئ: 


0. 


رَادَ أَنْ بطش بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يا مُوسى أَثْرِدُ أنْ تَفيى كما قتلْتٌ نَفْسَا بالأفس» ضمير «قال» به مرد 
اسرائيلى بر مى كردد نه به مرد قبطى» جرا كه مردٍ قبطى دوم؛ در آن روز كه موسى (ع) مردٍ قبطي اول را به قتل رساند؛ در 
آنجا نبود كه اين مطلب را بداند» كه اككر مى دانست» همان روز موسى (ع) را به فرعون معرفى مى كرد و تنها كسى كه مى 
ذانست موسى قال آن هرد قبطن اسث حماة مرد اسرائيق بود كة عوسي يه كمكقن شتافقت. اما متأسفانة عددى كفن اذ 
مفسرين به اشتباه ضمير قال را به مرد قبطى بركردانده اند و اشتباه آنها جون روز روشن است. «البته بيشتر مفسرين ضمير 


مذ كوو وا هرد اسرائيلن بر كردائده انف : 


أن أ 


در آيه: «فلمَا ان 


موسى (ع) به مدين رسيدء مردانى را كنار جاهى ديد كه آب مى كشند و دو دختر با كوسفندانشان كنارى مانده اند 


خير نازل كرده اى محتاجم (1). 

در تفسير جامع» ج ف ص »2١١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 

موسى (ع) در سه موضع از كرستككى خودء شكايت به خدا برد: 

١‏ - آنجا كه فرمود: «آيَنَا عَدَاءَنًا لَمَدَ لَِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَاا (كهف27). 


١‏ - آنجا كه به خضر (ع) فرمود: الخدت عله اعد (كهف 7 - آنجا كه فرمود: «رَبّ إِنّى لِمَا أنرَلتَ إِلَى مِنْ حير قَقِيرا 
00 


شعيب (ع) وقتى جريان را از دختران يرسيد به يكى از دختران كفت برو و آن مرد را به نزد من آرء آن دختر با شرم وحياء 
مطلب يدر را به موسى كفت و موسى از جلو و 


ص رده 


أ انو عا 


78 قصص‎ -١ 


دختر از يشت سرش به راه افتاد و موسى كفت: ما دودمان يعقوب به يشت زنان نككاه نمى كنيم. 


به استناد روايات» حضرت موسى (ع) با همان دخترى كه او را راهنماى كرد ازدواج نمود و قبل از اتمام تعهدٍ ٠١‏ سال با او 
ازدواج وهم بستر شد و نيز حضرت موسى مدت ده سال براى حضرت شعيب (ع) خدمت نمود. بعد از ده سال حضرت موسى 


(ع) به همراه خانواده و كله اش به سوى مصر روانه شد و جريان شب طور و مبعوث شدنش به سوى فرعونيان اتفاق افتاد. 
در تفسير جامع» ج ص احفر از ابن بابويه. از امام صادق (ع): 


به آنجه اميد ندارى» بيشتر اميد داشته باش تا آنجه اميد دارى» جنانكه موسى بن عمران (ع) رفت تا براى خانواده خود 1تشى 
يياورد اما به سوئ آنها با كشت دن خالى كه زسول وانبى بوذ :ينس نخداوند تباركك:و تعالئ امر بده و بباميرش حضرت موسى 


(ع) رادر يكك شب اصلاح فرمود. 


در تفسير الميزان» ج أغرة ص 8 از عياشى: شخصى از امام صادق (ع2 يرسيد: آيا قبل از شعيب (ع)) خانه كعبه زيارت مى 
شد؟ فرمود: آرى و تصديق اين معنا در قرآن استء كه از شعيب (ع) حكايت مى كند كه به موسى (ع) در داستان ازدواجش 


0 


عه جيءو 


شرط كرد هشت حج او را خدمت كند و فرموده: اعَلَى أنْ تَأْجَرَنِى تَمَانِى حبجج) (آيه10) و نفرموده: (ثمانى سنين). 
جهره ى حضرت موسى (ع) از نظر قرآن كريم: 


حضرت موسى (ع) يكى از ينج ييامبر اولوالعزم است كه نامش بيشتر از تمام ييامبران» حدود 178 بار و در 5" سوره آمده 
است. در بين انبياء به كثرت معجزه اختصاص يافته كه قرآن كريم بسيارى از معجزات وى را ذكر نموده است مانند: ادها 
شدن عصاء يد بيضاءء طوفان» مسلط كردن ملخ» شيش.ء قورباغه و خون بر مردم» شكافتن درياء نازل كردن من و سلوىء 
جوشاندن دوازده جشمه از يكك سنكك با زدن عصاء زنده كردن مردكانء بلند كردن كوه طور و غيره. واما كتاب موسى (ع) 
در حدود ١18‏ آيه شريفه به نام «تورات» معرفى شده. از جمله: ووَأَبَْلَ النوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ (الاععرانت )1و دروسوزة احقاك اضرا 
به دو وصف امام و رحمت توصيف فرموده: «وَمِنْ قَتِلهِ ككتَابُ مُوسى إِمَامًا وَرَحْمَه (احقاف١13))‏ در سوره انبياء آن را فرقان و 


ضياء خوانده: 


ص غ6ذرده 


اولفك انا توس وهاروق لوقاف لقا و3 25 المتق و (اقنا ادو مور جاده ندرا عد وتوي عر اندة إن انلكا اللخواة 
فيهَا هذى وَنُورٌا (مائده*5) و در جند جاى كلا-مش فرموده كه بنى اسرائيل تورات را تحريف كردند و تاريخ هم كواه اين 
مطلب است جرا كه بخت نصر بعد از آنكه فلسطين را فتح كرد و هيكل (معبد يهود) را ويران ساخت و تورات را سوزانيد» در 
سال 888 قبل از ميلاد» يهود رااز فلسطين به سوى بابل كوج داد و در سال 077 ق. م يعنى 0٠‏ سال بعداز كوروش كبير 


(حضرت ذوالقرنين ع) بابل را فتح كرد و به يهود اجازه داد تا به سرزمين خود فلسطين بروند و در آنجا عزراى كاهِنْ تورات را 


م هم 


وَ تُرِيدٌ أنْ نَمََّ على الَّذِينَ استّضعِموا فى الآض و تَجْعَلَهُم مه وَ نَجْعَلَهمُ الَْارِئِينَ (ه) 


و ما خواستيم بر آنان كه در زمين ضعيف شمرده شدنده منت نهاده ايشان را بيشوايان خلق كنيم و وارث ديكران قرار دهيم 
لل 


در تفسير جامع» ج ص اده از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


روزى اميرالمؤمنين على (ع) و حسنين (ع) حضور يبامبر اكرم (ص) رسيدند آن حضرت با حال تأثر نظرى به آنها نمود و 


فرمودة'ية حدس و كيد كما بعل اراهن از استضعفون) ستية: 
در تفسير جامع» ج ص ول از امام باقر (ع): 


آيه: «و نريد ان نمن» مخصوص حضرت حجت (ع) است كه در آخرالزمان ظاهر شود و كفار و ستمكاران را كه مانند فرعون 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ” فصل فى ص ١1ل‏ ج 1 از حضرت على (ع): 


با كسى كه حق را يشتيبان و يار خويش كرفته است غالب مشو زيرا كه غلبه جوينده بر حق مغلوب است و با كسى كه به يناه 
دين رفته است نجنكك زيرا آن كس كه با دين بجنكد در هم شكسته شود. 


در تفسير جامع» ج له5 ص رةه از ابوالفتوح آمده است: 


امي رالمؤمنين على (ع) در جنكك صفين با عده اى از همراهان براى تهيه آبء از لشكر جدا شده به دير راهبى نصرانى رسيدند. 
راهب كفت مقن ازذوافرستكة زافويا ين رف ثاانه ات شيك 


ص رده 


حضرت فرمود: نيازى به عزيمت نيست و كمى رو به قبله راه رفت و فرمود: اين موضع را حفر كنيد. اندكى زمين را كندند تا 
به سنككى رسيدند حضرت سنك را به تنهايى برداشتند» زير آن جشمه آب سرد و شيرينى بود. راهب به حضور حضرت رسيد 
و عرض كرد: آيا شما بيغمبر مرسليد؟ يا فرشته اى مقرب؟ حضرت فرمود: من وصى بيغمبر خاتم هستم, راهب شهادتين را 
كتهو معلماق شد وحوضن :ةدو كنا بيك شده كه در نزديكى اين ع دير جشمه اى است و ستككى روى آن نهاده شده و 
ييدا نخواهد شد مكر به دست ولى خدا. راهب در ركاب حضرت در جنكك صفين به شهادت رسيد. كويند: وقتى اردوى 
صفين از حدود دير كمى دور شد حضرت على (ع) به اصحاب فرمود جند نفر بروند و از جشمه تجسس كنند» عده اى رفتند 


و بسيار جستجو كردند ولى آن را نيافتند. امير المؤ منين ين (ع) فرمود: ديكر اين جشمه تا قيامت به دست كسى ظاهر نخواهد شد. 


و َال فوعَوْنٌ يها الْملا ما عَلِفْتٌ لَكُمْ مّنْ إِلَه عَيرى فَأَوقِدْ لى يَاهَامانٌ عَلى الطين فَاجعَلٌ لى صوحاً لَلى أَطلعٌ إل إِلَّهِ موس 
آظْنّهُ من الْكاذبينَ (*) 


إنى 


فرعون كفت: اى بزركان قوم, من غير از خودم معبودى براى شما نمى شناسم. اى هامان برايم از كل يخته آجر بساز و برجى 


درست كن شايد از معبود موسى اطلاعى بيابم هر جند كه تصور مى كنم موسى از دروغكويان است (9*8) 
در تفسير جامعء ج قف ص "1١‏ از تفسير قمىء از صادقين (ع): 


هامان قصر بلندى بنا نمود. خداوند باد را مأمور ويرانى آن قصر نمود. هامان انديشه ديكرى كرد. جهار جوجه كر كس را تعليم 
داد تابه حد رشد رسيدند» تختى تعبيه كرد و در جهار كوشه آن جهار تير بلند نصب نمود. ياى كركس را به يايين تيرها 
محكم بست و بر فراز تيرها (يكك قطعه) كوشت براى طعمه مرغ ها آويزان كرد. مرغ ها را كه جند روز غذا نداده و كرسنه 
نكا داشفه يودكلة موجه كوسح زو طعمه اكد وافرهون واعاماة در تحت قران كريد و هقدو :دن امنمان بالا كيك كه 
ديكر اثرى از زمين و دريا وجود نداشت. ناكاه باد سختى وزيد و تخت را وازكون كرد و بسوى زمين كشانيد» يس از مدتى 


به زمين رسيدند. 


ص م 


َ لَقَد كينا مُوسَى الكتاب مِنْ بَعْدِ ما أَهلكنَا الْقُوُونَ الأولى بَصائر ِلنّاس وَ هدي وَ رَحْمَهَ لله يكذّكَوُونَ (67) 
وَ ما كنت بجانب الْعَويَ ذْ َضَينا إلى مُوسى الْمرَوَ ما كنت مِنَ الشَّاِدِينَ (56) 
وَ لكنًا أنَْأنا رونا متَطاوَلَ عَلَِهمْ لْعمَروَ ما كنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَذيَ ُو عله آياتنا وَ لكا كنا مُوْسِلينَ (د؟) 


وَ ما كنْتَ بجانب الطور إذ نادَيْنا وَ لكنْ رَحْمَهٌ مِنْ رَبك لتَنْذّرَ قؤما ما أَتاهُم مِنْ نذير مِنْ قتلك لعَلهُمْ يَتذكرُونَ (62) 


- 
لا أن 7 


وَلَولا أَنْ تُصِيبَهُع مُصيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أيِدِيهمْ فَيَقُولوا رَبّنا لّوْ لا أَرْسَلْتَ إِلينا رَسُولا فت آياتكك وَ تَكونّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (697) 
فلمًا جاءَهُمُْ الى مِنْ عِنْدِنا قالوا لؤ لا أوتى مثل ما أوتى مُوسى أ وَ لم يُكفْرُوا بما أوتى مُوسى مِنْ قثل قالوا ستخرانٍ تَظامّرا وَ 
قالُوا إِنّا بكل كافِدُونَ (68) 


عله نوو 


قلْ كَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ اللِّ هو أهدى مِنْهُما نبغ إنْ كنم صادِقينَ (89) 


أَهُو 


َإِنْ لم َس تَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ الما موه 
)60 


واف وامن أصل يتين انب هَواهُ بَِيِر دىٌ مِنَّ اللهِ إن نَّ الله لا يَْدى الْقَوْم الطالمية 


وَ لَقَد وَصَّلَنا لَهُم المَولَ لعل يتَذَكرُونَ (١ه)‏ 

الّذِينَ آتَتِناهُمُ الكتاب مِنْ فَيلِِ هُمْ به يؤْمِنُونَ (07) 

وَ إذا بْلى عَلَتِهمْ قالُوا آنا به إِنَّهُ الْحَق مِنْ رَبّنا إن كنا مِنْ قَيلهِ مُسَلِمِينَ (7ه) 

أوليكك يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مركن بما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤْنَ بالْحَسَنَهِ اليه وَ مما وَرَفْناهُم ينون (58) 

وَ إذا سَمِعُوا اللَْوَ أَغرَضُوا عَنْهُ و قالُوا آنا أَعْمالنا وَ لَكم أَغمالكم سَلامٌ عَلَيكم لا نبتَغِى الْجاهِلينَ (0ه) 


و مابه موسى كتاب آسمانى داديم بعد از آنكه اقوام قرون نخستين را هلاكك نموديم؛ كتابى كه براى مردم بصيرت آفرين بود 
و مايه هدايت و رحمت؛ شايد متذكر شوند! (67) تو در جانب غربى نبودى هنككامى كه ما فرمان نبوت را به موسى داديم؛ و تو 
از شاهدان نبودى (در آن هنكام كه معجزات را در اختيار موسى كذارديم)! (8©) ولى ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق 
كرديم و زمانهاى طولانى بر آنها كذشت (كه آثار انبيا از دلهايشان محو شد؛ يس تو را با كتاب آسمانيت فرستاديم»! تو ه ركز 
در ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا (از وضع آنان آكاه باشى و) آيات ما را براى آنها [- مش ركان مكه] بخوانى» ولى ما 
بوديم كه تو را فرستاديم (واين آيات را در اختيارت قرار داديم)! (50) تو در كنار طور نبودى زمانى كه ما ندا داديم؛ ولى اين 
رحمتى از سوى يروردكارت بود (كه اين اخبار را در اختيار تو نهاد) تا بوسيله آن قومى را انذار كنى كه بيش از تو هيج 
انذاركتتنة أ تزائ انان انيامدة اقمت؟ شايك عد كر شوك! (82) هر كاه (مفن از فرسكاذن بامرى) محارات واتضعييتى ترااثز 


اعمالشان به آنان مى رسيدء مى كفتند: «يرورد كارا! جرا رسولى براى ما نفرستادى تا از آيات تو ييروى كنيم و از مؤمنان 


باشيم؟!) (/5) ولى هنككامى كه حق از نزد ما براى آنها آمد كفتند: «جرا مثل همان جيزى كه به موسى داده شد به اين ييامبر 
دادة نشّدة اسث؟!41 مكر بهانه جوياتى همائئد آثاث» معجرّاتى زا كه در كذشته به موسى .داذه شده انكال تكردند.و كفشسد: #ايخ 
دو نفر [- موسى و هارون] دو ساحرند كه دست به دست هم داده اند (تا ما را كمراه كنند) و ما به هر دو كافريم) ؟! (68) 
بكو ةاكز راست من كويد (كداتورات :و قران از سوق عسدا ننسة): كتانى هدابت يكقن تراز اب ذو از تزه نخدا باوريدة نا 
من از آن ييروى كنم!» (69) اكر اين ييشنهاد تو را نيذيرند» بدان كه آنان تنها از هوسهاى خود بيروى مى كنند! و آيا كمراهتر 
از آن كس كه ييروى هواى نفس خويش كرده و هيج هدايت الهى را نيذيرفته» كسى بيدا مى شود؟! مسلماً خداوند قوم 
ستمكر را هدايت نمى كند! (00) ما آيات قرآن را يكى يس از ديكرى براى آنان آورديم شايد متذكر شوند! (81) كسانى 


ص موده 


كه قبلا كتاب آسمانى به آنان داده ايم به آن [- قرآن] ايمان مى آورند! (01) و هنكامى كه بر آنان خوانده شود مى كويند: 
«به آن ايمان آورديم؛ اينها همه حق است و از سوى يرورد كار ماست؛ ما ييش ازاين هم مسلمان بوديم!) (07) آنها كسانى 
هستند كه به خاطر شكيباييشان» اجر و يادششان را دو بار دريافت مى دارند؛ و به وسيله نيكيها بديها را دفع مى كنند؛ واز 
آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى نمايند (026) و هركاه سخن لغو و بيهوده شولك از ان ووى من كزذانية ومن كوييل؛ 
«اعمال ما از آن ماست واعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما (سلام وداع)؛ ما خواهان جاهلان نيستيم!) (هه) 


آيات شريفه 8# ا 82: يات موود ببعث شهادت مى ذهيد به اين كه متش ركين اذ قوم:زسول ذا (ض )نه بعضى ان اهل كنات 
مراجعه نموده و نظرشان را طلب نمودند و اهل كتاب ياسخ دادند كه آرى ما آنجه در قرآن در اين باره آمده تصديق مى كنيم 
و اصولا آورنده قرآن را قبل از آنكه مبعوث شودء مى شناختيم. مشركين ناراحت شده و به مشاجره و درشتكويى با اهل كتاب 


يرداخته و كفتند: اين قرآن و تورات شما هر دو سحرند (سحران تظاهرا). 

نك لا تَهدِى مَنْ أَخبيت وَ لك الله يَْدِى مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ أَعلَمَ بالْمهْتَدِينَ (ع) 
اى ييامبر تو نمى توانى هر كه را دوست دارى هدايت كنىء بلكه خداست هر 
كه را بخواهد هدايت مى كند و او داناتر به كسانى است كه قابل هدايتند (02) 
2 نكته: 


متأسفانه عده اى از مفسرين روايت جعلى و بى اساسى در خصوص شأن نزول اين آيه آورده اند» بدين مضمون كه: «رسول 
خدا (ص) اراده داشت ابى طالب را مسلمان كند اما خداوند ايمان آوردن او را اراده نفرمود بلكه مى خواست به حال كفر 


باقى باشد» . (از جمله در الميزان» ج ١‏ ص 8ل روايتى از درمنثورء از عبد بن حميد و مسلم و ترمذى و ... بدين معنا نقل 


كرده است). 
ل 
در ياسخ بايد كفت: بعضى از آيات الهى جزءٍ آيات متشابهند و بعضى محكمندء آيه شريفه جزء آيات متشابه است و بايستى 


به آيه محكم آن بركشته و تفسير شود و تنها به ظاهر آيه نمى توان معناى آن را دركك نمود (براى توضيح بيشترء به بحث 


يايانى اين كتاب مراجعه شود). 
دراين خصوص در تفسير الميزان» ج الل ص 8لكل آمده است: 


ولكن روايات بسيار زيادى از اهل بيت (ع) رسيده كه فرموده اند: ابوطالب ايمان آورده بود و ابوطالب كسى است كه رسول 
خدا (ص) را وقتى صغير بود در دامن خود جاى داد و بعد از بعثت و قبل از هجرت از او حمايت كرد. (كه) ارزش آن حمايت 
ماف لان د ع ا 


05١: ص‎ 


شريف رسول خدا (ص) در ده سال قبل از هجرت معادل است با ارزش مجاهد تهاى همه مهاجرين و انصار در ده سال بعد از 


هجرتء آن وقت جكونه ممكن است جنين كسى كه مجاهداتش برابر مجاهداتٍ رو بر هم مسلمانان بود ايمان نياورده باشد. 


توجه: صاحب تفسير جامع؛ ج له ص 77 هم به استناد سه آيه از قرآن (17 مجادله. 1 توبه و 8١‏ مائده) كه در اين آيات از 


دوستى با كفار نهى شده و نيز به استناد بعضى از روايات اهل بيت بيت (ع) در خصوص عدم دوستى با دشمنان خداء در تفسير 
خود در ذيل اين آيه آورده است: «اين عقيده (كه ابوطالب لمان نبوده است)»؛ عين كفر و بر خللاف احاديث و اجماع شيعه 


است)» . 
در تفسير جامع» ج م د ص 377”, از كافى» از امام صادق (ع): 


مُكل ابوطالب: و.يتهان داشتن ابمائفن ماتيد اصحات كهض:است. خداوند بداو دو باداش عظا فرمايك و حضرتكن ازاذنيا رفت 


مكر آنكه ركان مده بهشت به او دادنك. 


از همان منبع» ص 2778 از حضرت على (ع): به خدا قسم هركر يدر و جدم و هاشم و عبد مناف بت نيرستيدند. و در نماز رو 
به كعبه آوردند و به آيين ابراهيم تمشّكك جستند و عمل مى نمودند. 


در تفسير جامع» ج ص 9 از ابن بابويه. از امام صادق (ع: 


كارهايتان را براى خدا اختصاص دهيد نه براى مردم زيرا آن جه براى رضايت مردم باشدء به خدا باز نمى كردد. و با يكديكر 
مخاصمه نكنيد زيرا مخاصمه دل را بيمار مى كند. 


وَ قالوا إن تيع الى معك نحطت بِنْ 
أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (/ه) 


وَ كم أهلكنا مِنْ قَويَهِ بَطرَتْ مَعيسَتَها مَعيشّتَها فتك مَساكتهُْ لَمْ تُشكن مِن بَعْدِهِمْ إلا فيلا وَ كنا نحن الْوارثينَ (0ه) 
وَ ما كانَ رَبك مُهْلِك الْقَرى عَنَّى يَبِعَتٌ فى أمّها رَسُولا يلوا عَلَتِهِمْ آياتتنا وَ ما كنا مُهلِكى الْقَرى إلا وَ أَهْلّها ظَالِمُونَ (08) 


وَأَئة 


وَ ما أُوتِيتم مِنْ شَئ ء متا الحا الدَّئيا و زيئها وَ ما عِنْدَ اللِّ خَهرٌ تقى أ قلا تَعْقَلُونَ (20) 


- 
ع > 


فَمَنْ وَعَدْنَاةُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كمَنْ مَتّغناهُ متاع الْحَياء الدَّنْيا ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهِ مِنَ الْمخْضَرينَ )8١1(‏ 
وَيَْمَ يُناديهم فقول 2 ش كان البق كقه تشقون رم 
قال الذينَ عق عَلَيِهمُ الْقَوْلَ رَ نا هؤّلاءِ الّذينَ أَعْوَينا أعْوَيْناهُمْ كما عَوَينا ببِرَأنا لتك ما كابُوا إيانا يَعبَدُونَ (ع) 


وَقَيلَ ادْعُوا شْرَكاءً كم فَدَعَوْهُْ كلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأوًا الْعَذَابَ لَوْ أَنَهُعْ كانوا يَهْتَدُونَ (96) 


آنها كفتند: «ما اكر هدايت را همراه تو يذيرا شويمء ما را از سرزمينمان 


ص هده 


مى ربايند!» آيا ما حرم امنى در اختيار آنها قرار نداديم كه ثمرات هر جيزى (از هر شهر و ديارى) بسوى آن آورده مى شود؟! 
رزقى است از جانب ما؛ ولى بيشتر آنان نمى دانند! (/01) و جه بسيار از شهرها و آباديهايى را كه بر اثر فراوانى نعمت» مست و 
مغرور شده بودند هلاكك كرديم! اين خانه هاى آنهاست (كه ويران شده) و بعد از آنان جز اندكى كسى در آنها سكونت 
نكرد؛ و ما وارث آنان بوديم! (8) و يرورد كار تو هركز شهرها و آباديها را هلاكك نمى كرد تا اينكه در كانون آنها ييامبرى 
مبعوث كند كه آيات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هركز آباديها و شهرها را هلاك نكرديم مكر آنكه اهلش ظالم بودند! (09) 
آنجه به شما داده شده. متاع زندكى دنيا و زينت آن است؛ و آنجه نزد خداست بهتر و يايدارتر است؛ آيا انديشه نمى كنيد؟! 
(20) آيا كسى كه به او وعده نيكو داده ايم و به آن خواهد رسيد» همانند كسى است كه متاع زندكى دنيا به او داده ايم سيبس 
روز قيامت (براى حساب و جزا) از احضارشد كان خواهد بود؟! )2١(‏ روزى را (به خاطر بياوريد) كه خداوند آنان را ندا مى 
دهد و مى كويد: «كجا هستند همتايانى كه براى من مى ينداشتيد؟!) (27) كروهى (از معبودان) كه فرمان عذاب درباره آنها 
مسلم شده است مى كويند: «يروردكارا! ما اينها [- عابدان] را كمراه كرديم؛ (آرى) ما آنها را كمراه كرديم همان كونه كه 
خودمان كمراه شديم؛ ما از آنان به سوى تو بيزارى مى جوييم؛ آنان در حقيقت ما را نمى يرستيدند (بلكه هواى نفس خود را 
يرستش مى كردند)!) (27) و به آنها [- عابدان] كفته مى شود: «معبودهايتان را كه همتاى خدا مى ينداشتيد بخوانيد (تا شما را 
نارئ كتنذ)! معوذها يشان راهى خواقدك»ولن حوان به آنان تمن دهيد! و(دناية هنكام) عذاب الهى را (با جشم خود) مى 
يشددوى ارزوى كتتد ان كاش هذابكننافته يودتد! (28) 


- 
عم > عل هناد جر “#لدا 


وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فيقول مَاذَا أَجَبتَمْ المُوْسَلِينَ (20) و روزى كه خدا 
ندايشان مى كند و مى فرمايد: جككونه بيامبران را ياسخ كفتيد؟ (ه8) 


در تفسير جامع؛ ج ه» ص 755: آمده است: عامه معتقدند كه اين ندا روز قيامت است. لكن محمد بن مسلم از حضرت صادق 
(ع) روايت كرده كه فرمود: جون بنده اى بميرد نكير و منكر وارد قبر شوند» فريادى كنند و بيرسند كه بيغمبر تو كيست؟ آيا 
اين شخص كه در يشت سر توست»ء مى شناسى؟ اكر متوفى مؤمن باشد جواب بككويد: كه او رسول خخدا (ص) است و به 
حقيقت آمده استء او را بشارت بهشت مى دهند و شيطان را از او دور مى نمايند. و قبرش را توسعه مى دهند بطورى كه 
جايكاه خود را در بهشت مى بيند. اما اكر بككويد: نمى دانم» جنان تازيانه اى به او مى زنند كه صداى آن به كوش تمام 
خلايق» غير انسان» برسد و همنشينى از شياطين كه جشمانى جون آتش دارد براى او تعيين كنند كه به او بككويد: من برادر تو 
هستم و در قبرش مار و عقرب يديدار مى شود و ظلمت و تاريكى به قبر او جيره شود. و جنان فشارى به او دهند كه يهلوهايش 
0 


لمن 


صاحب تفسير جامع به استناد اين روايت مى خواهد بككويد آيه شريفه در خصوص عالم برزخ و قبر است. حال اكر به آياتِ 


صدر و ذيل اين آيه شريفه به دقت توجه شود بخصوص 


ص فروده 


در آيه هل كه مى فرمايد: «وَ ترَعْنَا مِن كل أُمّهِ شهيداً ...2 - «در آن روز ما از هر قوم و ملتى» شاهدى جدا كنيم ...1 ؛ معلوم 
مى شود كه منظور از آن روزء روز قيامت است. بنابراين ١يوم)‏ در آيه 0 به طور خاص روز قيامت است اما بطور عام هم مى 
تواند به عالم برزخ بسط يابد. و اما روايتى كه صاحب تفسير جامع آورده هيج صراحتى ندارد كه اين آيه شريفه به برزخ بسط 
مى يابد بلكه مى رساند كه در عالم برزخ هم سؤالاتى يرسيده مى شود. از آن كذشته حتى اككر اين روايت را در معنا و تعبير 
آيه ى مذكور تفسير كنيم صرفاً جنبه تطبيق كلى بر مصداق دارد. (والله اعلم). 

كد غبية افيه يَوْمَيِِ فَهُع لا يتساءَلُونَ (99) 


كَأَمّا مَنْ تاب اي مادا كس ان كرة 41 لتر زا 
وَ رَبك يَخُلَقّ ما يَشاءٌ وَ يَخْتارٌ ما كان لَّهُمُ الْجِيرهُ سْبِحانَ الله وَ تَعالى عَمَا مَْرِكونَ (/8) 


ترك ك يَعْلْمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ (29) 


مَدا إلى يَؤ م ايام مَنْ إل غير الله نيكم بضياءٍ أفَلا تَسْمَعُو 0011 


اه 


مَدا إلى يَْم الْقِيامَهِ مَنْ إل َي اللّه كع بي تَسْكتُونَ فيه أفلا تنِصِرُونَ (1/) 


وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكمُ اليل وَ النَّهِارَ لك لتَسْكنُوا فيه وَ لتَتَعُوا مِنْ فَضله وَ لعا لَعَلكغ تَشْكرُونَ (0/) 


6 و 


وَيَومَ يناديهخ قَبِقُولَ أيْنَ شركائى الّذِينَ كتقع تَرْعْمُونَ (/) 


0 
أن 


وَ ترَعْنا مِنْ كل أُمّهِ شَّهيداً فنا هانُوا يُوهائَكم فعَلِمُوا نّ الْقَّ لله وَصَلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا بم َفتَرُونَ (ه/01 


2 


إن قارُونَ كان من قم مُوسى كبغى عََيهِْ و آتينة مِنَ الكنُوزٍ م إن متفايحة لوأ لض د أولى الْمّوهِ إذْ قا ل لَهُ قَوْمَهُ لا تْرَخ إِنَّ 
الله لا بْحبٌ الْفَرحِينَ (/0 


- 
ع 


وَ اب فيما آتاكك الَهُ الدّارَالْآخرَة و لا تنس تصيبكك مِنَ | الدَّنْاوَ أَحْسِنْ كما أَحْسَنّ اللّهُ إتيك وَ لا تيغ الْمَسادَ فى الْأَرْض إِنَّ الله 
ل 0 


عدي 
أن 


اعد 
00 
ا 
3 


قال إِنّما أوتيئثة على عِلْم عِنْدى أ وَ ل يَعْلّم الله كَدْ أَهْلَك مِنْ قَيلِه مِنَّ الْقرُونَ مَنْ هُوَ أَسَدّ مِنْهُ قوْهَ وَ أكئد جَمعاً وَ لا مُكَل عَنْ 


َنُوبهِمُ الْمُجْرِمُونَ (//0 
فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زيئَته قال الَذينَ يُرِيدُونَ الْحياة الدَّنْيا يا لَيِتَ لَنا مِثْلَ ما أوتى قارُونٌ إِنَّهُ لَذُو حظ عَظيم (0/5 


وَ قال الذينَ أونُوا العم وَيَكْكمْ تَوابُ الله ل ال شيل ناكا نو سانا ِل الصَابِرُونَ ( 4 


فَحْسَفْنا بهِ و بداره الْأأرْض قَما كانَّ لَه مِنْ فنّهِ يَنْصُرُوئَهٌ مِنْ دُونٍ الله وَ ما كان مِنَّ الممْتَصرينَ )8١(‏ 


- 


صُدِبَحَ الْذينَ تَمَنَوَا مَكائَهُ بالأمس يَقُولونَ وَيْكأنَّ الله يٍَسط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ يَفْدِرُ لو لا 


- 


و 
وَبِكانهُ لا يُفِْحَ الكافرونَ (85) 


أ أَنْ مَنّ الله عَلَينا لَخَسَفَ بنا 
تلك الدّارٌ الآخرةٌ تجعلها لِلَدينَ لا يُرِيدُونَ علو فى الْأَرْض وَ لا فساداً و الْعاقبه ِلْمْتقِينَ (89) 


دن آن وؤقة همه اخبار ال آنا يؤشيده من مانكه (حتى تمى تواشد) ان يكديكز سؤالئ كتند!(22) اما كسى. كة توبة كدو 


ايمان آورد و عمل 


ص فروده 


صالحى انجام دهدء اميد است از رستكاران باشد! (87) يرورد كار تو هر جه بخواهد مى آفريند و هر جه بخواهد برمى كزيند؛ 
آنان (در برابر او) اختيارى ندارند؛ منزه است خداوند و برتر است از همتايانى كه براى او قائل مى شوند! (/6) و يرورد كار تو 
مى داند آنجه را كه سينه هايشان ينهان مى دارد و آنجه را آشكار مى سازند! (89) واو خدايى است كه معبودى جز او نيست؛ 
مقايشن نراق اواسلت فار امن ها ن وذو حهان ذكر شاكفت (نز) از ان ناوست: وحجداسها دسوى او باز كردانلده م شويد! 
(0) بككو: «به من خبر دهيد اكر خداوند شب را تا قيامت بر شما جاودان سازد.ء آيا معبودى جز خدا مى تواند روشنايى براى 
شما بياورد؟! آيا نمى شنويد؟!) )7١(‏ بككو: «به من خبر دهيد اككر خداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان كند» كدام معبود غير 
از خداست كه شبى براى شما بياورد تا در آن آرامش يابيد؟ آيا نمى بينيد؟!) (7/7) واز رحمت اوست كه براى شما شب و 
روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم براى بهره كيرى از فضل خدا تلاش كنيد و شايد شكر نعمت او را بجا 
آوريد! (07) (به خاطر آوريد) روزى را كه آنها را ندا مى دهد و مى كويد: «كجايند همتايانى كه براى من مى ينداشتيد؟!» 
(©07) (در آن روز) از هر امتى كواهى برمى كزينيم و (به مشركان) مى كوييم: «دليل خود را بياوريد!) اما آنها مى دانند كه 
حق از آن خداست و تمام آنجه را افترا مى بستند از (نظر) آنها كم خواهد شد! (0)0 قارون از قوم موسى بودء اما بر آنان ستم 
كرد؛ ما آنقدر از كنجها به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن براى يكك كروه زورمند مشكل بود! (به خاطر آوريد) هنكامى 
را كه قومش به او كفتند: اين همه شادى مغرورانه مكن» كه خداوند شادى كنند كان مغرور را دوست نمى دارد! (©/7) و در 
آنجه خدا به تو داده» سراى آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنيا فراموش مكن؛ و همان كونه كه خدا به تو نيكى كرده نيكى 
كن؛ و هركز در زمين در جستجوى فساد مباشء» كه خدا مفسدان را دوست ندارد! (/0/9 (قارون) كفت: «اين ثروت را بوسيله 
دانشى كه نزد من است به دست آورده ام!» آيا او نمى دانست كه خداوند اقوامى را ييش از او هلا-كك كرد كه نيرومندتر و 
ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنكامى كه عذاب الهى فرا رسدء ) مجرمان از كناهانشان سؤال نمى شوند (0/8 (روزى قارون) با 
تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شدء آنها كه خواهان زندكى دنيا بودند كفتند: «اى كاش همانند آنجه به قارون داده 
شده است ما نيز داشتيم! به راستى كه او بهره عظيمى دارد!» (274 اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود كفتند: «واى 
بر شما ثواب الهى براى كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام مى دهند بهتر استء اما جز صابران آن را دريافت نمى 
كنند» (60) سيس ماء او و خانه اش را در زمين فرو برديم و كروهى نداشت كه او را در برابر عذاب الهى يارى كنند و خود نيز 
نمى' تواست خويشقق رايارئ :ده د (3061 انها كه ديروز ازرومى كردت بجاع ناو باشتد (همكاي كه اتن متحتة را ديديد) 
كفتند: واى بر ما! كويى خدا روزى را بر هر كس از بندكانش بخواهد كسترش مى دهد يا تنكك مى كيرد! اككر خحدا بر ما منت 
ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مى برد! اى واى كويى كافران هركز رستكار نمى شوند! (87) (آرىء ) اين سراى آخر تو 
را (تنها) براى كسانى قرارمى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را ندارند؛ و عاقبت نيكك براى يرهي زكاران است! 
[فن» 


آيات شريفه 2لا تا 87 مربوط به داستان «قارون» است: 
در جمع اين آيات و نيز رواياتٍ الميزان» ج ١‏ ص "1 - /1 و جامع؛ ج ه ص 76١‏ - 0188 مى توان كفت: 


بعد از آنكه موسى (ع)» قوم بنى اسرائيل را از شهر مصر بيرون كرده و فرعونيان هلاكك شدند آنها وارد بيابانى شده و نعمتهاى 


الهى از جمله دوازده جشمه آبء. مرغ بريان و غيره بر آنها نازل شد ولى آنها شروع به ناسياسى و سرييجى كردند تا آنكه 


حضرت موسى به آنها دستور داد 


ص :0 


وارد شهر شوند اما آنها كفتند: جون در آن شهرء مردم ستمكار هستند ما داخل نمى شويم بلكه تو و خدايت به جنكك آنها 
برو. به همين دليل خداوند بنى اسرائيل أعااجيل سالاد ورود به شهر محروم كرده و در وادى «تيه) متحير و كمراه كشتند. 
آنها تفاضاى عفو و بخشش نمودند. در بين آنها قارون كه يسر عموى موسى بود با لحن شيوايى تورات را تلاوت مى نمود و 
به همين خاطر قارون را «منون» يعنى خوش الحان لقب داده بودند. قارون همواره در جستجوى علم بود: «اوتيتة على علم 00 
(آيه08): كه مراد از علم در اين آيه شريفه مى تواند علم تجارت يا علم كيميا باشد. مفسرين رواياتى در اين دو مورد آورده 
اند. به هر صورت اين علم؛ علمى است كه به واسطه آن قارون توانسته بود مال و ثروتى را كسب نمايد. قارون به ثروت بسيار 
زيادى دست يافت طورى كه حمل كليدهاى كنج و مالش بر دوش مردان زورمند» مشكل و خسته كننده بود (آيه0/2) و اين 
ثروت او را غافل نمود و شروع به ظلم و فساد و تعدى نمود. حضرت موسى (ع) او را به يرداخت زكات دعوت نمود ولى 
قارون زير بار نرفت و تصميم كرفت با يرداخت مبلغى يول به زن فاحشه اى به حضرت موسى (ع) تهمت بزند» ولى زن فاحشه 
بعد از آن كه موسى او را قسم داد يشيمان شد و حقيقت را افشاء نمود. موسى هم به زمين فرمان داد كه قارون و تمام ثروتش 
را در خود فرو برد. قارون در حين فرو رفتن» با تضرع و زارى از موسى طلب امداد نمود ولى موسى توجهى نكرد تا قارون و 
همراهانش دفع شدند. خطاب رسيد: اى موسى! اكر قارون آن جنانكه تو را خواند» مرا مى خواند از كناهش مى كذشتم اما 


جون از تو يارى خواست او را به تو واكذاشتم. 


مَنْ جا بالحسئَهِ َلَهُ حير منهَا وَ مَنْ جاء بالسيكه قلا بُجرّى الَّذِينَ عَمِلُوا السيَّنَاتِ إلا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (؟8) هر كس نيكى كند» 
ياداش بهتر از آن خواهد داشت. وهر كه بدى كند آنان كه بدى كنند جز خود آن عمل كيفرى ندارند (85) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ١‏ ص ١١‏ و1"7: در آيه (فوق) به جاى ضميرء موصول (الذين) را به كار برد» يعنى دوباره 
همان اسم ظاهر را تكرار كرد و شايد اين تعبير اشاره به اين باشد كه حكم در آيهُ مخصوص كسانى است كه زياد معصيت مى 
كنند و خطا سرايايشان را كرفته» نه كسى كه در 


ص 0 


عمرش يكك كناه از او سر مى زند» همجنانكه كلمه: (سيئآت) كه جمع (سيئه) است و نيز جمله (كانوا يعلمون- همواره مرتكب 
مى شدند»» نيز دلاللت بر اين كثرت واصرار و استمرار دارد و اما كسى كه هم كناه مى كند وهم حسنه به جا مى آورد. 
درباره اش اميد آن است كه خدايتعالى او را بيامرزد» همجنانكه خودش فرموده: «وَآخََرُونَ اغْتَرَفُوا رفي خَلّطوا عَمَلَا صَالِححا 
وَآخَرَ مَرِيئًا تمى الله أَنْ يكُوب عَلَهغْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ؛ - «جمعى ديكر به كناهان خود اعتراف كردند عمل صالح را با عمل 
زشت مخلوط كردند اميد است خدا توبه شان بيذيرد كه خدا آمرزكار رحيم است» .)١(‏ 


دم ل: 


اين نقل صاحب الميزان جاى اشكال دارد جرا كه آيه شريفه عام است و به همه اشاره دارد نه فقط كسانى كه كناهانٍ فراوانى 
دارند. و صراحت آيه شريفه بر اين است كه در مقابل هر كناه فقط به همان يكك كناه كيفر داده مى شود ولى در مقابل هر 
حسنه بيشتر از آن ياداش مى دهد. و اين كيفر به شرط عدم توبه است كه صد البته توبه از خطاكارانٍ قهار هم يذيرفته مى 


شود. از آن كذشته توبه نكردن از كناه صغيره به واسطه كوحكك شمردنشء خود اكبر كناهان است. 


نكته اى از همان منبع: ملاكك در حسنه و سيئه بر اثرى است كه از آنها براى انسان حاصل مى شود و به خاطر آن آثار؛ اعمالى 
را حسنه يا سيئه مى ناميم نه بر جرم و اسكلت اعمال كه يكك نوع حركت است. ثواب و عقابى هم كه بر اعمال مترتب مى 
شودء باز به لحاظ آن آثار است نه بر متن عمل» همجنانكه قرآن كريم نيتٍ باطنى را نيز مورد محاسبه قرار مى دهد و مى 


فرمايك: 


«وَإِنْ تدُوا مَا فى أَنْقَيكم أؤ تُحْفُوهُ بحاس بكم به الله - «اكر اظهار كنيد آن جه در دلها داريد و نيز اككر اظهار نكنيدء به هر 
حال خدا شما را به آن محاسبه مى كند) (1). 


لخدن لئ: 
در خصوص ياداش عمل سه نوع آيه ى شريفه از قرآن كريم وجود دارد: 


آيه اول: 79١‏ بقره: مُكَل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالّهُمْ فى سبيل الله كمكل عَمِهِ أنبت سبع سنَابلَ فى كل سئئلهِ مَانَهُ مه وَ اللَهُ يضاف 
لمن يَشاء - «مثل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق كنند همانند دانه اى است كه از يكك دانه هفت خوشه برويد ودر 


هر خوشه صد دانه باشد (يعنى هفت صد برابر) و خدا از اين مقدار نيز به هر كه خواهد بيافزايد) . 
آيه دوم: 1 انعام: «وَ لُكل دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَ ما رَبك بغافل عَم يَعْمَلُونَ) -«و هر كس به عملى كه 


ص وده 


0000 


7- بقره 7/16 


كرده نزد خدا رتبه خواهد يافت و خدا از عمل كسى غافل نخواهد بود) . 


ويا آيات /او 8 سوره زلزله: «فمن يَعْمَلٌ مِثّْقَالَ ذَرّهِ خَيراً يَرَهُ (/) وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذْرٌهِ شرًا يَرَهُ (4) ) - «هر كس به قدر ذره اى 
كار نيكك كند ياداش آن را مى كيرد (/,) و هر كس به قدر ذره اى كار زشت كند جزاى آن را مى كيرد (8) . 


آيه سوم: 12٠‏ انعام: «مَن جَاءَ بالحسنه قَلَهُ عَسْرٌ أمَْالِهَا وَ مَن جَاءَ بالسيّئَهِ فلا يجِرّى إلا مِثْلَهَا وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ - «هر كس كار 
يكن كنك أو وا كزان ا خاذ اق كبر هه وود اهن كد كار نشت كنس افد 1ن كان حك مها زاف شه ور آنا افيد 


ستم نخواهد شد). 


حال اكر به آيات مذكور به دقت توجه كنيم» متوجه خواهيم شد كه خداوند متعال فراتر از عدالت و با رحمت خاصى 
بندكانش را مورد عنايت قرار داده است بدين صورت كه در همه موارد جزاى عمل زشت راعين عمل و نه بيشتر قرار داده 
است ولى ياداش عمل نيكك راعين عمل و بيشتر از آن مقرر فرموده است. در آيه بقره ياداش عمل را هفتصد برابر و ببشتر 
فرموده است كه با توجه به سياق اين آيه (بقره )١8١‏ شرط اين ياداش را به نيت الهى و ايثار منوط فرموده است جرا كه انفاق 
مال به واسطه طمع ذاتى» در حقيقت نوعى ايثار به حساب مى آيد. در آيه 2 انعام شرطى كذاشته نشده است تنها به ذكر 
عل لمكن قاع تونيا ام سي اناه د رمرم اميك دبا داقن 1ن راحم براير قزر داف انك وعدن | بان 7 انعام و لاوم 
زلزله به عين عمل اشاره دارد. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيات شريفه ى 71 و١‏ سوره فرقان مراجعه شود. 
إن الففد ةوق عليكة القمان أناك كم للا وان قر كان عله لات البلس ونه قو ف لك نه ذا 
إن الذى فرَض عَلتئِك القؤان لرَادْ ك إلى مَعَادٍ قل رَبى اعَلمُ مَنْ جَاءَ بالْهُدى وَ مَنْ هوّ فى ضلالٍ مَبين 


أن كنن كه قرآاق وابر تو:واجب كرة تورابة مكه بر.مين كردائد بكو يرورذ كار من بهتر نمي دائل: كه عه كلس :هذابت اوو3ه 
وجه كسى در كمراهى آشكار است 0ه 

«معاد) : اسم مكان يا زمان عود (بانكشت)امن باشيدة و معانق زيادى برايش آورده اند» از جمله: «مكه. قيامت» محشرء مقام 
محمود. موقف شفاعت كبراء بهشتء بيت المقدس وهر امر محبوبى كه دلخواه آن جناب باشد» . صاحب الميزان مراد از معاد 


را «مكه) تفسير كرده است. 


ص رده 


در تفسير جامع» ج 6) ص 2387 از ابوالفتوح آمده است: سبب نزول آيه شريفه آن بود كه جون ييامبر (ص) شبانه از مكه 
خارج شد و به غار ثور يناه برد و بعد به سوى مدينه هجرت نمود وقتى به جحفه رسيد مهموم و مغموم شد. جبرئيل فرود آمد 
واين آيه را آورد و كفت: يرورد كارت سلام مى رساند و مى فرمايد: من تو را با اعزاز و اكرام و فتح و ظفر به مكه برمى 


كردائم: 
در تفسير جامع» ج هك ص إرفقة از امام باقر (ع: 


خداوند جابر بن عبد الله انصارى را رحمت كند, فضل و دانش او به جايى رسيده بود كه تأويل اين آيه را فهميد و دانست كه 


مراد از معاد در اين آيه» رجعت ائمه عليهم السلام مى باشد. 

وَ ما كنْتَ تجو أَنْ يلق ليك الكتابُ إلا رَحْمَة مِنْ رَبك فَلا تَكوئَنٌ طهيراً لِْكافرِينَ (88) 

وَ لا يَصُدئَكَ عَنْ آيات الله بعد إِذ أَنْلتْ لَك وَ اذ إلى رَبك و لا تون يِنَ الْمشْ كين 41) 
وَلا تَدْحٌ مع اللَِّ إلهاً آحَر لا إله إل هُوَ كل شَّئ ءِ هالكك إلا وَجْهَهُ له الْححكمٌ وَ ليه ُْجَعُونَ (م) 


وتوهركزاميد نداشتى كه اين كتاب آسمانى به تو القا كردد؛ ولى رحمت يرورد كارت جنين ابجاب كرد! اكنون كه جنين 
است,» هركز از كافران يشتيبانى مكن! (65 و هركز (آنها) تو را از آيات خداوندء بعد از آنكه بر تو نازل كشتء بازندارند! و 
بسوى يرورد كارت دعوت كن و هركز از مشركان مباش! (41) معبود ديكرى را با خدا مخوان» كه هيج معبودى جز او نيست؛ 
همه جيز جز ذات (ياكك) او فانى مى شود؛ حاكميت تنها از آن اوست؛ و همه بسوى او بازكردانده مى شويد! (88) 


2 نكته: 


ابه شريفه 88 كه مى فرمايد: «اى ييامبر هيج وقت يشتيبان كافران مباش» و آيه 88 كه مى فرمايد: «و لا تدع مع الله الها آخر» - 
«و با خداى يكتاء خدايى ديكر مخوان» » جزءٍ آيات متشابه هستند كه توضيح لازم در اين خصوص در آيات متعدد و بحث 


انا كنات عه اك 


در تفسير جامع» ج زهة ص إحماة از قمى | مله السة: 


خطاب ابه 62 وابه 8 «و لا تدع مع الله كرجه به ظاهر بيغمبر (ص) استء ولى مراد تمام مردم استء امام صادق (ع) 
فرمود: خداوند ييغمبرش را مورد خطاب قرار داده است به «اييَاك اعنى و اسمى يا جاره) -«به تو مى كويم و تورا خطاب مى 


كنمء اما اى همسايه! تو بشنو) . 
خلاصه آيات سوره قصص: 


“تا 60 - [موسى (ع) و نريد ان نمن ... (8) هامان وزير فرعون (1)38 2١‏ - ما براى آنكه شايد مردم متذكر شوند آيات خو 


درايى در يى فرستاديم ١‏ - كسانى كه به كتابهاى آسمانى بيشين ايمان آوردند به قرآن نيز ايمان خواهند آورد #ه - ياداش 
مضاعىف براى آنها 08 - نمى توانى هركه را دوست دارى هدايت كنى 84 - خداوند ديارى را هلاك نمى سازد مكرانكه 
رسولى بر آنها بفرستد و آنها ستمكار شوند 20 - متاع دنيا مختصر است و هر جه نزد خداست يايدارتر است 7١‏ تا /1-اكر 
خدا شب را تا قيامت ياينده بدارد جه كسى مى تواند روشنايى روز را به شما بخشد و اككر خداوند تمام دوران را روز كند 
كيست كه براى شما شبى يديد آورد؟ كردش شب و روز ه/ - شاهد 2/ تا 47 - قارون 85 - هركس كار نيكك كند ياداش 


بهتر خواهد داشت وهر بدى كند جز آن كيفرى ندارند 88 - معاد 88 - يشتيبان كافران مباش 87 - از مش ركين ييروى مكن. 


ص ارده 


6سوره عنكبوت 
4- سوره عنكبوت. (مكى است و 28 آيه دارد). 


خاخصه مظالب؟ ازمايشن بتد كان +عيرت: از كتشدكان > ييروى أن والديق مكر در راة علق -خاته عركيبرت جب اهل 
كتاب با روش نيكو مجادله شود - اقامه نماز كه مانع فحشاء است - كفار و منافقين- هر نفسى طعم مركك را مى جشد - 


بشم الل الوَحْمنٍ نٍ الوَّحِيم 


الم )١(‏ أ عيب النَاسُ 0 ع آمناوَهُمْ لا يفْشُونَ (0) و لَقَد كنا لين + بن فيه لمن الله الِْينَ ص دَقُوا و 
ليعْلَمَنّ الْكاذِبِينَ فر العية يتور الات أذ مشتردا بناء ها فكدرة (عاغق كاة دزا اكد علولا 


يي 


وَ هُوَ السَمِيعٌ الا ل ل ل ملوا الصالحات لتكفون 
ا ري عي دي ابا ا وي ها لمش لكك 

م فلا تَطِعْهُما 3 مَوْجِفكم كك تعلرة 500 النيق راو غلا الشالحات نَدْخِلنهُمْ فى الصّالِحِينَ (4) 3 
50 ل و ل ال ا 
وات امه با قارو انين 001و راز ل لز رار وا مسري 10 تل نتروا ره ار 
القراسيلنا لحكل كزوات وباك يعارت رد اياف و ئْءِ إِنّهُْ لكاذِبُونَ 0١(‏ وَ لحمل أَنْقَالَهُمْ وَ أثْقالا م 
ماله وَ كبش كَل يَومَ الّْقِيامَهِ عَمَا كانُوا يَفْترَونَ )1١(‏ قدا حا إلى وم ب فهع ألق مت إل هين عاتَد 
الطوفانٌ و هُمْ َالمُونَ (16 كَأنبيناة وَ أضحات الشقيئة وَ يجأناها آي لِلَالمينَ (15) و إِبراهِيم إِذ فا لَّ لعَوِْهِ اعد دوا الله وَ اثقوة 
ذيكم َي لحم إن كثم تَعلمَونَ (02 إِنّما تَردُونَ من دُونٍ الل أؤثان و تَخْلفُونَ إفكا إن لين تَْدُونَ م دُونِ الهلا يشلكو 
لَك رقا فَابتعُوا ع1 الل الرَرْقَ و اعتدُوة وَ اشكروا لَه ليه وجعوة 3001 إن كبوا ققد كدت أه َم من قم و ماعَلَى 
الس شو إلأم البلا اين (00 أ وَلَم : ايف يآ يد الل اْحَقَ ثم يعد إن ذتكك عَلى الِّ ير (19) فل مييزوا فى الَدْضٍ 
فَانْظووا كيت وَدَأَ الْحَلقَّ ثم الله م ال الآخرة إن اله على كل لط دقنب ( "١‏ يُعذّبُ مَنْ يَشاء وَ يرم مَنْ يَشاءٌ وَ لَه 
بون (11) وما أَكمْ بفغجر جِينَ فى الدْضِ و لا فى التّماء و ما كم من دُون الل من وَل و لا نير (51) و الّذِينَ كوا بآياتٍ 
الهف لقائد أولئك ينشو ا يشم 1 أوليكه ليه عذات أَلِيءٌ (19اكما كان جاب كوم ِل أن انوا 


ص :06 


افدلْوءُ ل نوه الحا له َِ النَّارٍ إن فى ذلك بات لقم يُؤْمنُونَ (16) وَ قالَ إِنّمَا ننم مِنْ دُونٍ الله أؤثانا مَوَده بتكم فى 
اليلد لديا ناوه القافه كاز عم كه يض و ينغ كم بغضاً واكم الاو ما لَك من ناصِرِين (00 كن لَه لوط و 
ال إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبى إِنهُ ُو العزيرٌ اكيم (18) و وَعينا ا لَهُ |إشرحاق وَيَعقُوبَ و جنا فى دري الوه وَ الكتا و آتيناة أَخْرَ 
فى الدّياوَ نه فى اْآخرء لَمنَ الصَالِحينَ 010 و لوطا إذْ قال لَه ِنَم لبون الفاح ما سَربفَكمْ بها م أدب من اْعالّمينَ 
الارك قره لقيا شار لعي دالو ار الي يا راك تري رامطلر ا الا زد 
كنع الفادفيق 193) قال :5 ب انْضِوْنِى عَلَى الْقَؤْم لدي لما جاءثُ 0 إِبْراهِيم بِالْبشُرى قالُوا إن #ولكنا أَهْلٍ 
هِذِه الْقَْيَهِ إِنَّ أَهلّها كانُوا ظَالِمِينَ )١(‏ قال إِنَّ فيها لُوطاً قالُوا نح أَغْلُ عن فيها ات تيه و أخلة إلا انرأ كانث مِنَ الغابريَ 
لقره مث وبر بيو ضيوع لاتق ولا خم ك و أَخلَك إلا اراتك كانت 
ِنَ لابين 9 إِنامثُِْونَ على أَهلٍ هدم َيِه رجزاًمِنَ التَماء يما كانُوا هذ يَفُسَقُونَ (6) و لَعَدْ توكنا مها آي يي لقم يَْقَلُونَ 
(00) و إلى مَدْينَ أَخامّ شّعَئا فَقَالَ ياقَْم اغْبِدُوا الله وار جوا اليؤم الْآخِرَ و لا تَعتَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (*"0 فَكَدّبُوة فأَحَذَتهُمُ 
تاس عق دريو امنويق اكور عار رده قد مين لح وزرقااكوم ب نين ان تيال تامهم راك مر 
يه شك تبص رين (68) و قارُونَ وَ عَوْنَ و هامان و لَقَدْ جاءَهُمْ موسى بالْبيناتِ فَاستَكبرُوا فى الَْدْضِ و ما كانوا سايقينَ 
0 كاذنا َه نهم من أزس كنا علي حاصباً و نه من أحََثّهُ البح وَمِنْهم من تحسَفنا به لض و مهم من أغرقنا 
ما كان الله لمهم ركز كارا اشير رار 1 قار ارق ضارا رن قرو الله اريك ككل لكر العلل نار وَل 
أَوْعنَ اليُوت لَبتٌ الْعذكبوت لَؤ كانوا يموت )6١(‏ إنَّ لله َعم ما َدْعُونَ مِنْ دونه مِنْ شَىْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ (67) وَ يَلَك 
الَئالُ تَضْرِبُها ِنّاس وَ ما يَعقِلُها إلا الْعالِمُونَ (68) حَطَقَ الله الشماوات وَ الْأَوْض بِالْحقّ إنَّ فى ذلك لَآيَه لِلْمَؤْمنِينَ (6©) 


الم )١(‏ آيا مردم كمان كردند همين كه بككويند: «ايمان آورديم» » به حال خود رها مى شوند و آزمايش نخواهند شد؟! (1) ما 
كسانى را كه بيش از آنان بودند آزموديم (واينها را نيز امتحان مى كنيم)؛ بايد علم خدا درباره كسانى كه راست مى كويند و 
كسانى كه دروغ مى كويند تحقق يابد! () آيا كسانى كه اعمال بد انجام مى دهند كمان كردند بر قدرت ما جيره خواهند 
شد؟! جه بد داورى مى كنند! (6) كسى كه اميد به لقاء الله (و رستاخيز) دارد (بايد در اطاعت فرمان او بكوشد!) زيرا سرآمدى 
را كه خدا تعيين كرده فرامى رسد؛ و او شنوا و داناست! (0) كسى كه جهاد و تلاش كندء براى خود جهاد مى كند؛ جرا كه 
خداوند از همه جهانيان بى نياز است (2) و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» كناهان آنان را مى يوشانيم 
(و مى بخشيم) و آنان را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ياداش مى دهيم (7) ما به انسان توصيه كرديم كه به يدرو 
مادرش نيكى كند و اكر آن دو (مشركك باشند و) تلاش كنند 


ص :١م66‏ 


كه براى من همتايى قائل شوى كه به آن علم ندارىء از آنها بيروى مكن! بازكشت شما به سوى من است و شما را از آنجه 
انجام مى داديد با خبر خواهم ساخت! (8) و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» آنها را در زمره صالحان 
وارد خواهيم كرد! (4) واز مردم كسانى هستند كه مى كويند: «به خدا ايمان آورده ايم!) اما هنكامى كه در راه خدا شكنجه و 
آزار مى بينند؛ آزار مردم را همجون عذاب الهى مى شمارند (و از آن سخت وحشت مى كنند)؛ ولى هنكامى كه بيروزى از 
سوى يرورد كارت (براى شما) بيايد, مى كويند: «ما هم با شما بوديم (و در اين ييروزى شريكيم)» !! آيا خداوند به آنجه در 
مدق هاف عم ناف افيت 0051 يك 16114 لها حا ودف و نان ترام ناس واي رقية مافقات و1 فا م دان 30110 
كافران به مؤمنان كفتند: «شما از راه ما ييروى كنيد (و اكر كناهى دارد) ما كناهانتان را بر عهده خواهيم كرفت!) آنان هر كز 
جيزى از كناهان اينها را بر دوش نخواهند كرفت؛ آنان به يقين دروغكو هستند! (17) آنها بار سنكين (كناهان) خويش را بر 
دوش مى كشند و (همجنين) بارهاى سنكين ديكرى را اضافه بر بارهاى سنكين خود؛ و روز قيامت به يقين از تهمتهايى كه مى 
كنك رق ال أخواعلن: نينا (1) وما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ و او را در ميان آنان هزار سال مككر ينجاه سال» درنكك 
كرد؛ اما سرانجام طوفان و سيلاب آنان را فراككرفت در حالى كه ظالم بودند (18) ما او و سرنشينان كشتى را رهايى بخشيديم 
و آن را آيتى براى جهانيان قرار داديم! (10) ما ابراهيم را (نيز) فرستاديم» هنكامى كه به قومش كفت: خدا را يرستش كنيد و 
اق (عذاب) او برهيزيد كةابق بزاى شما بهقز است اكر بدائيد! (19) تسا غير ]د خذا فقظانتهابى (ازسيك وجرات) زاامئ 
يرستيد و دروغى به هم مى بافيد؛ آنهايى را كه غير از خدا يرستش مى كنيد» مالكك هيج رزقى براى شما نيستند؛ روزى را تنها 
نزد خدا بطلبيد و او را يرستش كنيد و شكر او را بجا آوريد كه بسوى او بازكشت داده مى شويد! (17) اكر شما (مرا) تكذيب 
كنيد (جاى تعجب نيست)» امتهايى بيش از شما نيز (ييامبرانشان را) تكذيب كردند؛ وظيفه فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشكار 
تسكث (18) ١‏ نا انان تلاندتد حكوته خداواتد افريضن وآ اغاز من كندءسيس نازمى كزذائد؟! ابن كاز يراق عدا آسان:است! 
(5:135ؤو دن زميق كزقهد ووكرنل خداو ند حكزنه الريكن :نا أغان كزده اسة» سيو اخداوتد (نه هقيه كزنه )دهان 
آخرت را ايجاد مى كند؛ يقينا خدا بر هر جيز توانا است! )3١(‏ هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات مى كند وهر 
كس را بخواهد مورد رحمت قرارمى دهد؛ و شما را به سوى او بازمى كردانند (١؟)‏ شما هركز نمى توانيد بر اراده خخدا جيره 
شويد واز حوزه قدرت او در زمين و آسمان بككريزيد؛ و براى شما جز خداء ولى و ياورى نيست! (57؟) كسانى كه به آيات 
خدا و ديدار او كافر شدند؛ از رحمت من مأيوسند؛ و براى آنها عذاب دردناكى است! (717) اما جواب قوم او [- ابراهيم] جز 
اين نبود كه كفتند: «او را بكشيد يا بسوزانيد!» ولى خداوند او را از آتش رهابى بخشيد؛ در اين ماجرا نشانه هايى است براى 
كسانى كه ايمان مى آورند (26) (ابراهيم) كفت: «شما غير از خدا بتهايى براى خود انتخاب كرده ايد كه مايه دوستى و محبت 
ميان شما در زندكّى دنيا باشد؛ سيبس روز قيامت از يكديكر بيزارى مى جوييد و يكديكر را لعن مى كنيد؛ و جايكاه (همه) 
شما آتش است و هيج يار و ياورى براى شما نخواهد بود!» (10) و لوط به او [- ابراهيم] ايمان آورد و (ابراهيم) كفت: «من 
بسوى يرورد كارم هجرت مى كنم كه او صاحب قدرت و حكيم است!) (18) و (در اواخر عمر» ) اسحاق و يعقوب را به او 
بخشيديم و نبوت و كتاب آسمانى رادر دودمانش قرار داديم و ياداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صالحان است! 
(30) و لوط را فرستاديم هنككامى كه به قوم خود كفت: شما عمل بسيار زشتى انجام مى دهيد كه هيج يكك از مردم جهان 
بيش از شما آن را انجام نداده است! (18) آيا شما به سراغ مردان مى رويد و راه (تداوم نسل انسان) را قطع مى كنيد و در 
مجلستان اعمال نايسند انجام مى دهيد؟! «اما ياسخ قومش جز اين نبود كه كفتند: » اكثر راست مى كويى عذاب الهى را براى 


ما بياور! (9؟) (لوط) عرض كرد: «يروردكّارا! مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى فرما!» (0:”) و هنكامى كه فرستاد كان ما (از 


ذرششكان) بقارت (تولد فرزنه) بزاف 


ص :007 


ابراهيم آوردندء كفتند: «ما اهل اين شهر و آبادى را [و به شهرهاى قوم لوط اشاره كردند] هلاكك خواهيم كردء جرا كه اهل 
آن ستمكريد!) (1) (ابراهيم) كفت: «در اين آبادى لوط است!» كفتند: «ما به كسانى كه در آن هستند آكاهتريم! او و خانواده 
اش را نجات مى دهيم؛ جز همسرش كه در ميان قوم (كنهكار) باقى خواهد ماند» (1”) هنكامى كه فرستاد كان ما نزد لوط 
آمدندء از ديدن آنها بدحال و دلتنكك شد؛ كفتند: نترس و غمككين مباش» ما تو و خانواده ات را نجات خواهيم داد» جز 
همسرت كه در ميان قوم باقى مى ماند (7) ما بر اهل اين شهر و آبادى به خاطر كناهانشان» عذابى از آسمان فرو خواهيم 
ريخت! (”) وازاين آبادى نشانه روشنى (و درس عبرتى) براى كسانى كه مى انديشند باقى كذارديم! (0) و ما بسوى 
«مدين» » برادرشان «شعيب» را فرستاديم؛ كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد و به روز بازيسين اميدوار باشيد و در زمين فساد 
نكنيد!» (8”) (ولى) آنها او را تكذيب كردند و به اين سبب زلزله آنان را فراكرفت و بامدادان در خانه هاى خود به رو در 
افتاده و مرده بودند! (/31) ما طايفه «عاد) و «ثمود» را نيز (هلاكك كرديم) و مساكن (ويران شده) آنان براى شما آشكار است؛ 
شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته بودء از اين رو آنان رااز راه (خدا) بازداشت در حالى كه بينا بودند (8*) و «قارون» و 
«فرعون» و «هامان» را نيز هلاك كرديم؛ موسى با دلايل روشن به سراغشان آمدء اما آنان در زمين برترى جويى كردند» ولى 
نتوانستند بر خدا بيشى كيرند! (9") ما هر يكك از آنان را به كناهانشان كرفتيم» بر بعضى از آنها طوفانى از سنكريزه فرستاديم 
و بعضى از آنان را صيحه آسمانى فروكرفت و بعضى ديكر را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم؛ خداوند هركز به 
آنها ستم نكرد» ولى آنها خودشان بر خود ستم مى كردند! (60) مثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود بركزيدند» مثل 
عنكبوت است كه خانه اى براى خود انتخاب كرده؛ در حالى كه سست ترين خانه هاى خخانه عنكبوت است اكر مى دانستئد! 
)8١(‏ خداوند آنجه را غير از او مى خوانند مى داند واو شكست نايذير و حكيم است (65) اينها مثالهايى است كه ما براى 
مردم مى زنيم و جز دانايان آن را درك نمى كنند (67) خداوند» آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و دراين آيتى است براى 
مؤمنان (©) 


نل ما أوجى إِلَيِك مِنّ الْكتاب وَأَقِم الصَّلَاة إنَّ الصّلَاة تنْهَى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمُدكر وَلَذِكرٌ اللَّهِ كبر وَاللهُ يَعْلَمُ ما نَضْر تَعُونَ (6) 
آنجه از كتاب به تو وحى شده بخوان و نماز به يا دار كه نماز از فحشا و منكرات جل وكير است و ذكر خدا بز ركتر و جل و كيرتر 


است و خدا مى داند كه جه مى سازيد (60) 


نكته اول: عده اى به آيه شريفه اشكال كرده اند كه: «اككر نماز مانع فحشاست يس جرا بسيارى از نمازكزاران با وجود اداى 


نماز باز هم از ارتكاب كناهان بزركك يروايى ندارند» . 

در جواب از اين اشكالء در الميزان» ج ١لا‏ ص 275١8‏ آمده كه علما ياسخهايى متفاوت داده اند از جمله: 
١‏ - كلمه «صلاه) در آيه به معناى نماز نيست بلكه به معناى «دعا» اسث. 

١‏ - منظور تمام نمازها نيست بلكه بعضى از نمازهاست. 


احص نما ز كران كا:وقتئ كه مشغول تمان امت كار رشت تمن كنك 


- لازمه نهى اين نيست كه شنونده كوش هم بدهد جرا كه نهى نماز از نهى خدا مهم ترو 


ص #رذداه 


مؤثرتر نيست و مى دانيم خداوند متعال بارها انسانها را از ارتكاب به معاصى بازداشته و به انجام اعمال نيكك تشويق نموده 
است اما مردم همجنان نافرمانيش مى كتنند مثلاً مى فرمايد: (إنَّ الله يأمرٌ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذى الْقَرْبَى وَينّْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ 


وَالمتكرع 3ق 
صاحب الميزان» ج زفرة ص 1 با رد كردن اين نظرات» آورده اشية: 


كبو ةذ ناز وجيدة اميس المع كسفناف بانداوس آذ كناء الى ماقي ا صقت ال علوي تناك ابم بولكم انكر 


اقتضاء نه به نحو عليت و در همه افراد هم اثر دارد. 
دن لف 


فيناس الميزاف ا كتواعنل ابن نظتحو وا برشاقق كه عراتوق تماق ذاتا اسانها را از كماو مكراك وان قار امادرهر 
شخصى با توجه به آن روحيات و تلاشى كه در رسيدن به اهداف نماز دارد فرق مى كند در عده اى بيشتر و در عده اى كمتر 
وهمان ميزان كمى هم كه شخص از منكرات دور شود كفايت مى كند. و نيز در ادامه توضيحاتش آورده است: «واكر 
خواننده عزيز بخواهد اين معنا را لمس كندء بايد حال بعضى افراد كه نام مسلمان دارند و در عين حال نماز نمى خوانند در 
نظر بككيرد» كه اكر رفتار آنها را زير نظر قرار دهد مى بيند كه به خاطر نخواندن نماز» روزه را هم مى خورند. حج هم نمى 
روند» زكات هم نمى دهند و بالاخره ساير واجبات را هم تركك مى كنند و هيج فرقى بين ياكك و نجس و حلال و حرام نمى 
كذارند و جنان يبش مى روند كه هر جه يبش آيد خوش آيد و هيج جيز را در راه خود مانع يبشرفت خود نمى بينند» نه ظلم» 
نه زناء نه رباء نه دروغ و نه هيج جيز ديكرء آن وقت اككر حال جنين شخصى را با حال كسى مقايسه كنى كه نماز مى خواند و 
در نمازش به حداقل آن يعنى آن مقدارى كه تكليف از كردنش ساقط شود اكتفا مى كند خواهى ديد كه او از بسيارى كارها 
كه بى نماز از آن يروا نداشت»ء يروا دارد و اككر حال اين نمازكزار رابا حال كسى مقايسه كنى كه در نمازش اهتمام بيشترى 
دارد» خواهى ديد كه دومى از كناهان بيشترى يروا دارد و به همين قياس هر جه نماز كامل تر باشدء خوددارى از فحشا و 


منكرات بيشتر خواهد بود) . 
نكته دوم: مفسرين در معناى كلمه «ذكر» اقوال و نظراتى دارند از جمله: 


ص فرذدره 


90 نحل‎ -١ 


١‏ -اينكه خدا به ياد بنده اش باشدء مهم تر از آن است كه بنده به ياد خدا باشدء براى اينكه هر جند فرموده: «فاذكرونى 


اذكر كم» - مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» (بقره81١)‏ ولى در اين معامله تنها بنده سود مى برد. 
؟ - اينكه خدا به ياد بنده اش باشد مهمتر از نماز بنده است. 

" - اينكه خدا به ياد بنده اش باشد مهم تر از هر جيزى است. 

* - ذكر خدا توسط بنده در نماز از ساير اركان نماز مهم تر است. 

- ذكر خدا توسط بنده در نماز مهم تراز خارج نماز است. 

صاحب تفسير الميزان» ج "١‏ ص 22١4‏ با رد كردن بعضى از اين نظرات آورده است: 


جمله: «و لذكر الله اكبر متصل به جمله: «وَأَقِم الصَّلَاة إِنَّ الصَّلَاه تَنْهَى عَن الْمَحْسَاء و المنكر؛ است و اثر ديكرى از نماز را بيان 
مى كند واينكه آن اثرء يزركك تراز اثر قلبى است,ء در نتيجه جمله: «و لذكر الله اكبر» به منزله ترقى دادن مطلب است و البته 
منظور از ذكر در آن جمله نيز همان ذكر قلبى است و ذكر خدا بزركترين خيرى است كه به انسان مى رسد و از نهى منكرات 
مهمتر است,. البته اين احتمال هم هست كه مراد به ذكر همان ذكرهاى زبانى نماز باشد ولى دراين صورت باز هم جمله 
نامبرده در معناى ترقى است. 

لين 

ذكر خداوند متعالء يعنى با تمام وجود ناظر دانستن حضرت حق تعالى بر تمامى اعمال و كارهاى خويشتن استء لذااكر 
انسان به اين مقام رسيد ديكر دنبال فحشا و منكرات نخواهد رفت و تمام تلاشش را در به حد اعلا رساندن عبادات و تركك 
محرمات قرار خواهد دادء يس ذكر خداوند سبحان مرجع تمام اعمالٍ خير بوده و ساير اعمال زير مجموعه و جزئى از ذكرند و 


اينكه در آيه شريفه ذكر خدا را افضل بر صلاه بيان فرموده بدين خاطر است. 


نكته سوم: عبارت «الْفَحْشَاء وَ الْمُنكر در سه آيه شريفه: (عنكبوت80) و (نحل 40) و اوَ مَنْ يتَبعْ حطوَاتٍ الشَظَانٍ فَإِنّهُ يأمْر 
بالتخناه و لمتكي تو 13 امده اسه 


در تفسير جامع» ج ف ص 195 از مجمعء از امام صادق (ع): هر كه مى خواهد بداند كه نمازش قبول شده يا خير» بايد دقت و 
ملاحظه به حال خود كند و ببيند كه نمازش او را از منكر و فحشا باز داشته است يا نه» به نسبتى كه او را از اعمال ناشايسته منع 


كرده باشد» همان اندازه نمازش قبولٍ 


ص :ههه 


ننشكاة خداوند (سبحان) واقع كرديده است. 

در جامع» ج 0 ص 195 از مجمعء از جابر» از رسولٍ خدا (ص): (در ياسخ به عاقبت دزد نمازخوان فرمود) 
به زودى نمازء او راز دزدى منع كند و باز دارد. (و همان طور شد كه فرموده بود). 

در تفسير جامع» ج ه. ص 197 از طبرسى» از حضرت رسول (ص): 


هر كس نماز بخواند و مرتكب معاصى شودهء نماز او بر طريقى كه يرورد كار وصف فرموده؛ نيست. اكر توبه كند و تركك 
معاصى كند» شايد نماز به حال او سودى بخشد و الا نفعى نرساند. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ىك ص ,5١7‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 


بهترين حسنه محبت و دوستى ما اهل بيت است و بدترين سيئه دشمنى ما اهل بيت ست. و سزاوارترين مردم به ما كسى است 


كه ما را دوست داشته و دشمنان ما را دشمن بدارد. 


از همان منبع» ف ”» ص 177: همواره كار نيكك را به جاى آر واز بد بككذر زيرا خوب تراز خوب كسى است كه كار خوب 
كند و بدتر از بد كسى است كه كار بد كند. 


از همان منبع» فال ص 188: زيركك ترين مردم كسى است كه دل از دنيايش بركند و سودمند ترين مردم كسى است كه 


از همان منبع» ص 195: بدبخت ترين مردم كسى است كه دينش را به دنياى ديكرى بفروشد. 


از همان منبع»ء ف// ص 07/: هر كس با وجود خشم مردم رضا و خشنودى خدا را بخواهد خداوند تعالى نكوهشكرش را 
كان شكرقن عازه وهر كب د خشنودى مردم را بر خشم خداى سبحان بجويد خداوند سبحان ستايشكرش را نكوهشكرش 
تمابك. 


در تحف العقولء» ص 25 از امام على (ع): در برابر كسى كه با تو درشتى و بد اخلااقى نموده نرمش كن و زود باشد كه 


برايت نرم و آرام شود. 
جزء ١7از‏ آيه 58 عنكبوت تا آيه "٠‏ احزاب 


وَ لا تجادِلُوا أَمملَ الكتاب إلا بالّتى جِى أَحْسَنٌ إلا الّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آنا بالذى أثر 
وَاحَدٌ وتكخ له تقلقون (82) 


و كذلكك ْنا إليىك الْكتاب فَالْذَينَ آتَينَاهُمُ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَ مِنْ هؤّلاءِ مَنْ يؤْمِنُ به وَ ما يَسْْحَدٌ بآياتنا إلا الْكافِرُونَ (67) 


- 


وَما 57> 8 
كنْتٌ تَثْلوا مِنْ قبله مِنْ كتاب 


ص :00 


رام ا 2 


وَلا نَحْطَهُ ميك إذاً لآزتات الْمَنطِلُونَ (60) 


4 


أَوَ لَمْ يَكفِهم أَنَا أَنْرنا عَلَيِك الكتات ب يُتْلى عَلَتِهِمْ إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَهٌ وَ ذكرى لِقَوْم يُؤْمتُونَ (١ه)‏ 


قل كفى بعالل تينى و بد م شّهيداً يَعْلُمُ ما فى السّماواتِ و الْأَرْضِ ض و الَّذينَ آمنُوا بالْباطِلٍ وَ كمَرُوا با | بالل 
)000 


أ 


ولك هُمُ الْخَابرُونَ 


_- 2ع م 


وَ يَسْتعْجلُونَكٌ بالْعذاب وَ لَؤ لا أَجَلّ م 3 مُسَنّى لَجِاءَهُمُ الْعَذابُ و لَيأينَهُمْ بَغْنَهُ وَ هُمْ لا يد ْ يَشْعُدُونَ (07) 
يَْتَعْجلُوئك بالْعَذاب وَ إِنَّ جَهَنَم لمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ (8ه) 


يَوْمَ يَفْشَا شامع الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ تحت أَرْجْلِهمْ وَ يَقُولُ ذوقُوا ما كنم تَعمَلُونَ (ده) 


7 - 
و هت اع 2 
3 


يا عِبادِى الْذينَ آمَنُوا إِنَّ أذضى واسِعَةٌ فَإيَاىَ فَاغْبِدُونَ (*ه) 


كل نفس ذائِقةُ الْمَْتِ ثم إلَِنا توْجَعُونَ (0ه) 


00 


الْذِينَ صَبْرُوا وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (09) 
وَ كأ ْنْ منْ دَابّهِ لا تَحملٌ رِذْقَهَا الله يَدْْقَها وَ إَِاكمْ وَ هُوَ السَميعٌ الْعَليم (80) 


وَ ليْنْ سَأْلَتَهُمْ مَْ خَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و سَحْرَ الشّمْسَ و الْمَمَرَ لَتَقَوانَ اللَهُ فأنّى يُؤْفَكونَ )2١(‏ 


الله شط الرَرْقَ لِمَنْ يَسْاء مِنْ عِباده وَ يقد 


دوه إذالله بكل شيا ءِ عَلِيمٌ (85) 


وَ لَنْ سَأَلْتهُْ مَنْ نَزّلَ مِنَ السّماءِ ماء فأَخيا به اْأوْض مِنْ بَعْدِ مَؤْتها لَِقُوَنٌ الله ل الْحَمَدُ لل بل أَكْتَرَهُم لا بَعْقلُونَ (سمو) 


و 
3 - 0 


لالهو و لفت :3 إن الذاز لالخ لين التكران لوا كاثوا تعلمرة 86 


وَ ما هذه اليا الدّنيا 


إ 


فإذا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا اللََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ قَلَمَا نََاهُْ إلى الْيْرٌ إذا هُمْ يَشْرِكونَ (هع) 


ليكفدوا بما آتَينَامُمْ وَ لِيَتَمَتّعُوا فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ (+2) 


- 


أوَلَمْ يَرَوا 


وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّن افتّرى عَلَى الله كذباً أؤ كذّب بِالْحَق لَمَا جاده أ لَهِسَ فى جهنم مَنُوىٌ لِلكافِرينَ (/) 


و 


جَعَلنا حَرّما آمنا وَ يُتَخَطف النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أ فبالباطل يُؤْمِنُونَ وَ ينعْمَهِ الله يكفْرُونَ (20) 


0 


60© 
جهدص 


َ الْذِينَ جاهَدُوا فينا لَنهْدِيتهُعْ سبلن وَ إِنَ لله لمع الْمُحسنِينَ (88) 


با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد, مككر كسانى از آنان كه ستم كردند؛ و (به آنها) بككوييد: «ما 
به تمام آنجه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم و معبود ما و شما يكى است وما در برابر او تسليم هستيم!) 
(58) واين كونهء كتاب [- قرآن] را بر تو نازل كرديم» كسانى كه كتاب (آسمانى)به آنها داده ايم به اين كتاب ايمان مى 
آورند؛ و بعضى ازاين كروه [- مشركان] نيز به آن مؤمن مى شوند؛ و آيات ما را جز كافران انكار نمى كنند (597) تو هركز 
بيش از اين كتابى نمى خواندى و با دست خود جيزى نمى نوشتى» مبادا كسانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو 
تكد شكه :و تراذين كتند! (8؟) ولى "ابن آبات:روشنى است كه:درءسينة دانشؤراة جاى دازة؛ و آبات هاءرا جر ستمكران 
انكار نمى كنند! (69) كفتند: «جرا معجزاتى از سوى يرورد كارش بر او نازل نشده؟!) بكو: «معجزات همه نزد خداست (و به 
فرمان او نازل مى شود, نه به ميل من و شما»؛ من تنها بيم دهنده اى آشكارم! (20) آيا براى آنان كافى نيست كه اين كتاب را 
براتو نازل كرديم كه ييوسته بر آنها تلاوت مى شود؟! در اين» رحمت و تذكرى است براى كسانى كه ايمان مى آورند (و اين 
تعحزه شباز قيعي :أهنك) (81) سكو تعمية دين كد ندا عات من و سما كواه اشت؛ الهه ادر استمانها و زم الست م 
داند؛ و كسانى كه به باطل ايمان آوردند و به خدا كافر شدند زيانكاران واقعى 


ص :هه 


هستند! (87) آنان با شتاب از تو عذاب را مى طلبند؛ و اكر موعد مقررى تعيين نشده بود» عذاب (الهى) به سراغ آنان مى آمد؛ 
و سرانجام اين عذاب بطور ناكهانى بر آنها نازل مى شود در حالى كه نمى دانند (و غافلند) (07) آنان با عجله از تو عذاب مى 
طلبندء در حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد! (0) آن روز كه عذاب (الهى) آنها را از بالاى سر و يايين يايشان فرامى كيرد 
و به آنها مى كويد: «بجشيد آنجه را عمل مى كرديد)» (روز سخت و دردناكى براى آنهاست!) (20) اى بندكان من كه ايمان 
آورده ايد! زمين من وسبع استء يس تنها مرا بيرستيد (و در برابر فشارهاى دشمنان تسليم نشويد)! (08) هر انسانى مركك را مى 
جشدء سيبس شما را بسوى ما بازمى كردانند (81) و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» آنان را در غرفه 
هايى از بهشت جاى مى دهيم كه نهرها در زير آن جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ جه خوب است ياداش عمل 
كنندكان! (88) همانها كه (در براير مشكلات) صبر (و استقامت) كردند و بر يرورد كارشان توكل مى كنند (84) جه بسا 
جنبنده اى كه قدرت حمل روزى خود را ندارد» خداوند او و شما را روزى مى دهد؛ واو شنوا و داناست (60) وهر كاه از 
آنان بيرسى: «جه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخر كرده است؟) مى كويند: «الله) ! يس با اين حال 
حجكونه آنان را (از عبادت خدا) منحرف مى سازند؟! )2١(‏ خداوند روزى را براى هر كس از بند كانش بخواهد كسترده مى 
كند و براى هر كس بخواهد محدود مى سازد؛ خداوند به همه جيز داناست! (27) واكر از آنان بيرسى: «جه كسى از آسمان 
آنى فرستاد و بوسيله آن مين راان ان مزدنش زئده كزد؟ فى ك وقد «الله) ! نكو وتحمد وستاشسن مخصوض خداشست!) اما 
فشك آنه لمك قانكنا (20) ابن ند كاذنا جرس جر سير كرس عانق تنندث» و رد كن وافعن سراي اخرت اسيك كمي 
دانستند! (5) هنكامى كه بر سوار بر كشتى شوند» خدا رابا اخلاص مى خوانند (و غير او را فراموش مى كنند)؛ اما هنكامى 
كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد؛ باز مشرك مى شوند! (20) (بككذار) آنجه را (از آيات) به آنها داده ايم انكار 
كنند واز لذات زود كذر زندكى بهره كير ند؛ اما بزودى خواهند فهميد! (28) آيا نديدند كه ما حرم امنى (براى آنها) قرار 
داديم در حالى كه مردم را در اطراف آنان (در بيرون اين حرم) مى ربايند؟! آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت خدا را 
كفران مى كنند؟! (810) جه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را يس از آنكه به سراغش آمده 
تكذيب نمايد؟! آيا جايكاه كافران در دوزخ نيست؟! (68) و آنها كه در راه ما (با خلوص نيت) جهاد كنند, قطعاً به راه هاى 


خود. هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيك وكاران است (84) 
خلاصه آيات سوره عنكبوت: 


١‏ - آيا مردم تصور مى كنند همين كه اظهار ايمان نمودند» مورد آزمايش قرار نمى كيرند؟ 5 - آيا زشت كاران كمان دارند 
از ما سبقت مى كيرند؟ - نيكى به يدر و مادر ١7‏ - ... از ما يبروى كنيد و ما باركناهانتان را به دوش مى كشيم ... 1 - آنها 
علاوه بر آن كه بار سنكين كناهان خود را به دوش مى كشند بار كناه كسانى را كه كمراه نموده اند حمل مى كنند ؟١‏ - نوح 
0 سال تبليغ كرد ١0‏ - نجات كشتى نوح 17-١8‏ - ابراهيم (ع) 18 -اكر تو را تكذيب نمايند» نكران مباش ملل كذشته 
نيز رسولان خود را تكذيب نمودنده اند و تو جز ابلاغ رسالت تكليفى ندارى 9 - آيا مردم نديدند كه خداوند جككونه ابتداء 
خلقى را مى آفريند و دوباره به اصل خود برمى كرداند 7١‏ - شما نمى توانيد نه در روى زمين و نه برفراز آسمان خدا را 
عاجز كنيد و غير خدا ابداً براى شما ياورى نيست ه و36 - ابراهيم (ع) 78 - لوط (ع) 77 - اسحق و يعقوب و ابراهيم (ع) 0" 
-18 - قوم لوط (ع) / و 28” - مدين - شعيب (ع) 78 - قوم عاد و ثمود 9 - قارون - فرعون - هامان 5١‏ - العنكبوت 5# - 


ناااهل كتاف جدذال:و بحت كين فكر به يهتريق طريق 87 ب أهل كنات :به قرا ن انماث حواهتد اور 8 عالدامى جوائدى والة 
مى نوشتى رد رسع ورم فنا رق امكل من اشوة او عين اسك تكار اق كني ناك ماتزا مله ون قود ا كل 
نَفْس ذَائَِهُ الْمَوْتِ ثم إِلَينَا يوَجَمُونَ ٠‏ - بسا جنبد كانى كه قادر به تهيه و حمل قوت و روزى خود نيستند و خداست كه آنها و 
شما را رزق مى دهد 8١‏ -اككراز مردم بى دين ببرسيد: خالق آسمان و زمين و ماه و خورشيد كيست؟ كويند: خدا © - الله 
برط الرّرْقَ لِمَن يَمَّاء مِنْ عِبَادِه وَيَفْدِرُ لَه 88# - اكر از مردم مشركك بيرسى: اين زمين مرده و خشكك رااجه كسى با آب 
وحمت اراق زناه كروة كريد عر 2# وما هود الها الذها إلالزة ولمقروء د معركن وفع سوال كمس تخوله وبطوفات 
شود خدا رااز صميم قلب يارى طلبند ولى همين كه خداوند خطر را دور كرد باز مشرركك شوند 28 - هر نعمتى به آنها عطا 
كنيم ناسياسى كنند /1© - شهر مكه را محل امن قرار داديم 4* - كسانى كه در اعلاى نام ما كوشش مى كتندء همانا آنها را به 


سوى راه هاى خود هدايتشان مى كنيم. 


ص :/00 


"٠‏ سوره روم 

- سور روم. (مكى است و 2٠»‏ آيه دارد). 

خلاصه مطالب: خبر از ييروزى روميان - توحيد - بيان حال مؤمنين و مشركين. 
بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

الم (01 

غَلِبِتِ الوّومٌ (؟) 

فى أَدْنَى الْأَدْض و هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَهِمْ سَيَفبُونَ (©) 

فى بضع سنينَ لل ام مِنْ قبل و مِنْ بعد و يَؤميٍ بَفْرَحٌ الْمَؤْمئُونَ (؟) 
بنضر الل يَْضُرٌ مَنْ يَشاء وَ هُوَ الْعَيرٌ الرَحِيمُ (5) 

وَعدَ اللَِّ لا يُخْلِفُ الله وَعدَهُ وَ لك أَكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (8) 
َعْلَمُونَ ظاهراً مِنّ الْحياهِ الدَّْاوََهُمْ عَن الْآخِرهِ هُمْ غافِلُونَ (/) 


- - 
أ أ َ 1 1 


الأَرْض و ما بَتِنَهُما إلا بالق وَ أجل مس مَّى وَ إِنْ كثيرا مِنَّ النّاس يلقاءِ رَبهِمْ 


ص 


وَلَمْ يتَفَكرُوا فى أَنْفَيدَهِمْ ما حَلّقّ اللَهُ السّماواتٍ 
كافون () 


أاوا 


الم )١(‏ روميان مغلوب شدند! (75) (واين شكست) در سرزمين نزديكى رخ داد؛ اما آنان يس از (اين) مغلوبيت بزودى غلبه 
خواهند كرد (”) در جند سال همه كارها از آن خداست؛ جه قبل و جه بعد (ازاين شكست و ييروزى)؛ ودر آن روزء مؤمنان 
(بخاطر بيروزى ديكرى) خوشحال خواهند شد (6) به سبب يارى خداوند؛ واو هر كس را بخواهد يارى مى دهد؛ واو صاحب 
قدرت و رحيم است! (8) اين وعده اى است كه خدا كرده؛ و خداوند هركز از وعده اش تخلف نمى كند؛ ولى بيشتر مردم 
نمى دانند! (2) آنها فقط ظاهرى از زندكى دنيا را مى دانند و از آخرت (و يايان كار) غافلند! (7) آيا آنان با خود نينديشيدند 
كه خداوند» آسمانها و زمين و آنجه را ميان آن دو است جز بحق و براى زمان معينى نيافريده است؟ ولى بسيارى از مردم؛ 
لقاى يرورد كارشان (قيامت) را منكرند (6) 


نكته اى از الميزان» ج الا ص 758: روميان در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندكى مى كنند كه در آن ايام امبراطورى 
بروكن تشكيل داذة بودند. روابط دو دربار روم به يادشاهى «مريس» و ايران به يادشاهى خسرو يرويز كاملا صميمانه بود تا 
اينكه در سال ”20 ميلادى مريس را كشتند و يسر او به ايران آمد و يناهنده شد. خسرو يرويزء «فكاس» يادشاه جديد را به 


اميراطورى نيذيرفت و به روم حمله كرد. در ايام نزول اين سوره بود كه روم ازايران شكست خورهه بود. از آن جايى كه 


روميان مسيحى بوده و صاحب كتاب. ولى ايرانيان تش يرست بودند و نيز يادشاه روم نامه فرستاده ييامبر اكرم (ص) را با 
كمال ادب و احترام دريافت نموده بود ولى يادشاه ايران (خسرو يرويز) نامه يبيغمبر (ص) را ياره نمود و به فرستاده آن حضرت 
اهانت نمود لذا مسلمانان مايل بودند ايران شكست بخورد در صورتى كه شكست روم باعث تأسف و تأثر هر جه بيشتر 


مسلمانان شد لذا خداوند متعال اين آيه را براى شادى خاطر بيامبر اسلام (ص) و ساير مؤمنين نازل فرمود. 


ص :00 


در تفسير جامع» ج ه ص نحتفرة از طبرسى آورده است: 


بعد از نزول آيه ابوبكر در خصوص ييروزى روم با ابى بن خلف (مشركك) به ازاى ده شتر تا سه سال شرط بست. ييغمبر (ص) 
به ابوبكر فرمود: در اين شرط بندى خطا كردى زيرا «بضع سنين» (آيه *) از سه تا ده سال استء برو در شرط و به مدت آن 
بيفزاى واين عملء ييش از حرمت شرط بندى بود. ابوبكر هم مدت را نه سال افزود و در عوض» شرط را به صد شتر زياد 


كزذ. وقتن زوميان يروز لتك انوبكز ازاؤزته ابن بق تلق صبد شتر كرفت» 
ل 


متأسفانه بعضى از مفسرين بدون اينكه به اصول دين توجهى نمايند يكك سرى از روايات جعلى يا دست خورده را در تفاسير 
خود قيد مى كنند و هيج كونه نقدى هم بر آن نمى آورند كويى كه شايد بخواهند آن را تأييد كنند. در اين روايت كه در 
بسيارى و شايد در تمام تفاسير به خصوص تفاسير شيعه به جشم مى خورد» مى خواهد عمل شنيع و حرام «قمار» را به تأييد 
امو اذى تهرك وسولة '(ضن ) برسانة وكا فاو كاذ إن رن همد تيمت دوالك 00 


اما به دو دليل محكم مى توان اين روايت جعلى يا دستكارى شده را رد نمود: 


١‏ - دليل قرآنى كه مى فرمايد: «يشأنُوك عَن الْحَمْرِ وَالْمَييَرِ قُلْ فيهما إِنّْم كبيرًا - «از تو درباره شراب و قمار سؤال مى كنند. 
بكو كه آنها دو كناه كبيره هستند» (بقره719) و نيز آيه اعراف كه مى فرمايد: «قمل إِنَّا حَرّمَ رَبّى الْقَوَاحِش مرا طَهَرَ مِْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالْإِنْم وَالْبَغْى بعر الْحَقّ» - «بككو جز اين نيست كه يرورد كارم همه فاحشه ها را جه ظاهرى باشد و جه بنهانى و نيز «اثم) و 
ستم را حرام كرده است"» (اعراف ”77) و مراد از «اثم» در آيه اعرافء به استناد آيه بقره شراب و قمار است و با در نظر داشتن 
اين مطلب كه سوره اعراف از سوره هاى قديمى قرآن است كه در مكه نازل شده است لذا قمار و شراب در همان اول بعثت 


حرام بوده انك. 


- حال به فرض اينكه «قمار» در اواخر عمر رسول خدا (ص) حرام شده باشد باز هم بر روايت جعلى فوق اشكالى ديكر هم 
وارد است جرا كه در اين روايت اشاره دارد: «بعد از 4 سال كه روم بيروز شدء ابوبكر شرط را بُرد و صد شتر را كرفت واين 
عمل هم العياذ بالله مورد تأييد 


68٠: ص‎ 


حضرت رسول (ص) بوده است» . و حال آن كه در طى اين نه سال سوره بقره نازل شد و قمار را تحريم نموده است يس 


ديكر جايى براى كرفتن شترها كه قمار بوده است باقى نخواهد ماند. 
+2 نكته: 


در روايتى ديكر آمده است كه حضرت رسول (ص) به ابوبكر فرمود: «اين شترهايى كه كرفته اى حرام است و آنها را صدقه 
بده)» . در صورتى كه تحت هيج شرايطى نمى توان مال مردم و حرام را صدقه داد كه اين نيز خود دليلى بر جعلى بودن اين 


دسته از روايات سنت 
+2 نكته: 


به استناد آيه شريفه ١١‏ سوره طه و آيه شريفه ١8‏ سوره قيامتء قرآن كريم دو بار نازل شده استء يكبار از اول تا آخر و 
دفعتاً و يكبار هم به صورت تدريجى. بنابراين ييامبر اكرم (ص) قبل از بعثت به تمام قرآن وقوف داشته استء يس نه تنها اين 
ا ري ار ا 


مى باشند. (براى توضيح بيد بيشتر به ذيل آيه شريفه ١١5‏ سوره طه از همين تفسير مراجعه شود). 
2 نكته: 


از آن جايى كه رواياتى متواتر و مستند در خصوص «قمار ابوبكرا آمده اسثت» لذا به احتمال قوى اين روايت در اصل حقيقت 
داشته ولى دستكارى شده است بدين صورت كه وقتى ابوبكر شرط بندى و قمار نمود» خبرش را به رسول خدا (ص) رساندند 


حضرت (ص) نيز ابوبكر را از انجام اين كناءٍ كبيره ه منع و به يَسُ دادنٍ شترها امر فرمود. (والله اعلم). 


توجه: صاحب تفسير الميزان اين روايت رارد كرده است. 


- 


ثارُوا الْأُوْضَ وَ عَمَرُوها أكثْرَ مِمًا 


1# 5 ا 7 
ع 2 6 ع 0 
ا ا قوم وا 


وَ لّمْ يَسِيرٌ روا ف لد قروا كني كان عاقب اين من َه كائوا شَدَّ مِنْهُمْ قوّهَ وَ 
عَمَرُوها وَ جاءَ نَهُمْ زُدُ مُْ بالّْناتِ ما كان الله يطل لِيظْلِمَهُمْ وَ لكن كاثوا أ نْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ (9) 


نّم كان عاقبة الّدِينَ أساوًا الشُواى أَنْ كَذّبُوا بآياتٍ الله وَ كانُوا بها يَْتَهْرِوٌنَ 0٠١‏ 
لله يَدَوًا الْحَلقَ ثم بَعيدَهُ ثم إلَيه ُوَجَعُونَ )01١(‏ 

وَيَوْمَ تو م السّاعَهُ يُتِلِسُ الْمُجْرِمُونَ (؟1) 

َل يكن لَهُعْ مِنْ شُرَكائِهغ شُفَعاءُ و كاثوا بشّرَكائهغ كافِرِينَ (17) 


وَيَوْمَ تقو َقُومُ السَّاعَهُ يَوْمَئٍِ ينقد قَونَ رع 


1 


َأمًا الْذِينَ آمْنُوا وَ حَملوا الصَّالِحاتٍِ فَهُمْ فى رَوْضَدِ بُحْبَرُونَ (10) 


- 
ع 
- ا 


و" أمَا النية كفدو1 و كديوا يا ياننا:ق لقاو الخد يها ركف فى الغذات تشمدون (18ا 


آنا ذو زفين كردئن نكروتد ا بين عاقبت كسانى كفاقبل ان انان تودند حكزة:يؤد ؟! انها يزوسدثر ازاانيان يوؤلد و رفين: را 
(براى زراعت و آبادى)بيش از اينان د كر كون ساختند و آباد كردند و ييامبرانشان با دلايل روشن به سراغشان آمدند (اما آنها 
انكار كردند و كيفر خود را ديدند)؛ خداوند ه ركز به 


68١: ص‎ 


آنان ستم نكردء آنها به خودشان ستم مى كردند! (9) سيس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه 

آيات خدا را تكذيب كردند و آن رابه مسخره كرفتند! )٠١(‏ خداوند آفرينش را آغاز مى كند» سيس آن را بازمى كرداندء» 

سيس شما را بسوى او باز مى كردانند! )1١(‏ آن روز كه قيامت بريا مى شود مجرمان در نوميدى و غم و اندوه فرو مى روند! 

(16) و براى آنان شفيعانى از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهايى كه آنها را همتاى خدا قرار داده بودند كافر مى 

شوند! (1) آن روز كه قيامت بريا مى كرددء (مردم) از هم جدا مى شوند (15) اما آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام 

دادند» در باغم از بهشت شاد خو اهند بو د )١0(‏ و اما آنان كه به آبات ما و لقاى آخرت كاف شدندء در عذان | 
ر باعى ار بهسبت و امش وجو بو و 0 والعائ) الجر مر ر : 


احضار مى شوند 02 


كان امس قو و تَصبتعون )١97(‏ وله الْحَفد فن ! امراك لاوس وا وده تَظهرُونَ (14) ين ميرة استٍ 
خدا هم در آخر روز وهم در حينى كه صبح مى كنيد (17) ستايش مخصوص خداست در آسمانها و زمين هم در آخر روز و 


هم در حينى كه صبح مى كنيد (18) 
لمن 


مفسرين در معناى اين دو آيه شريفه اقوال مختلفى آورده اند و بيشتر آنها منظور از آيات شريفه را نمازهاى واجب روزانه 
دانسته اند و به همين خاطر ترجمه اى كه از آيات كرده اند با توجه به برداشتشان بوده است مثلا در تفسير صافى» ج ه» ص 
37 يا در تفسير جامع؛ ج 8 ذيل آيات شريفه. ترجمه فارسى اين دو آيه به نحوى است كه تسبيح را از جانب موجودات بيان 
مى كند و آورده اند: ٠يس‏ خدا را در صبح و شامء تنزيه و تسبيح بككوييد» در آسمانها و زمينُ حمد و سياس شايسته خداوند 
است» يس موقع خفتن و برآمدن روز به شك ركزارى يروردكار بشتابيد» . در حالى كه صاحب الميزان با رد اينكه اين دو آيه 
مربوط به نمازهاى واجب روزانه باشد. معتقد است كه مراد از تسبيح در آيات شريفه انشايى و از ناحيه خودٍ خدايتعالى است. 


و ترجمه اى هم كه از آيات آمده به نحوى است كه اين مطلب را مى رساند. 
توجه: ترجمه اى كه در ذيل اين دو آيه در اين تفسير قيد شده» ترجمه تفسير الميزان است. 
صاحب الميزان» ج ١‏ ص 704 درخصوص اين آيات به جند نكته اشاره دارد كه در ذيل اشاره مى شود: 


نكته١:‏ تسبيح و تحميد در آيه شريفه انشايى و از ناحيه خود خدايتعالى استء نه اينكه بخواهد خبر دهد از تسبيح و تحميد 
ديكران و يا براى ديكران انشا كرده باشد و اين اولين بار نيست كه خدا (ى سبحان) خود را تسبيح و تحميد كفته. بلكه در 
كلام مجيدش مكرر آمدهء 


ص خرواه 


مانئدك آيه: «سبحان ربك رب العزه») - (منزه است خدايت كه يرورد كار عرزت است» (صافات 6 


نكته ؟: مراد به تسبيح و تحميد معناى مطلق آن استء نه نمازهاى واجب روزانه كه بيشتر مفسرين ينداشته اند و كفته اند 


مغناق "اليه ايق اشبت: كه ركنن استتحاق الدبو الحمد لله : 


نكته “: جمله (و له الحمد فى السماوات و الا-رض) جمله اى است معترضه كه بين معطوف و معطوف عليه فاصله شله. دو 
جمله (و عشياً وحين تظهرون»» هر دو عطفند بر محل (حين تمسون) نه بر جمله (فى السموات و الارض»» تا در نتيجه صبح و 
عصر مخصوص تسبيح و سماوات و الارض و ظهر و شب مخصوص حمد شود, بلكه همه اين اوقات مخصوص تسبيح و همه 
مكان ها مخصوص حمد است. بنايراين سياق آيه اشاره مى كند به اينكه خلقت و تدبيرى كه در آسمانها و زمين هست 
مخصوص خداستء كه با حسنش اقتضاى حمد و ثناى خداى سبحان را دارد و نيز مى رساند كه انسان در سير تاريخى اش و 
در زمان هاى مختلف شرك و كناهى مرتكب شده كه ساحت مقدس خداى تعالى منزه از آن است. 


نكته 6: اكر در آيه شريفه درباره صبح و عصر و ظهرء كلمه (حين) را آورد» ولى در خصوص عشاء يعنى سَر شب اين كلمه را 
نياورد. بلكه فرمود: (عشيا)» از اين جهت بود كه كلمه نامبرده؛ فعلى از باب افعال از آن مشتق نشده. بر خلاف «مساء) و 
«صباح)» و «ظهيره) » كه «امساء) و ١‏ اصباح» و «اظهار) از آنها مشتق شده است و داخل شدن در مساء و صباح و ظهيره رامى 


بك 

در تفسير جامع» ج ه ص “5237”, از ابن بابويه» از امام مجتبى (ع) روايت كرده كه فرمود: 

جماعتى از يهود با دانشمندان خود. حضور ييامبر اكرم (ص) شرفياب شدند. يكى از دانشمندان يرسيد: اى محمد! (ص) به جه 
علت بر امت ينج نماز در ينج وقت از شبانه روز واجب كرديد؟ حضرت فرمود: ظهر وقتى است كه آفتاب به مدار وسط السماء 
(نصف النهار) مى رسد. تمام موجودات مادونٍ عرش يروردكار در اين وقت تسبيح مى كويند و آن ساعت رحمت يروردكار 


است و در اين ساعت» كنهكاران و مجرمين را به سوى جهنم سوق مى دهند هر كاه مؤمنين در جنين ساعتى موفق به اداءٍ نماز 
شوند و در حالت قيام ويا ركوع و سجود باشند» 


ص فروده 


03-0 


خداوند آتش جهنم را بر آنها حرام مى فرمايد لذا در موقع ظهر و زوال آفتاب» نماز بر امتم واجب كرديد. اما عصر ساعتى 
است كه آدم (ع) از آن درخت ممنوعه تناول نمود و به فرمان يرورد كار از بهشت رانده شد. لذا بر ذريه آدم نماز عصر را كه 
محبوب ترين نمازها نزد خداوند استء واجب فرمود و به من سفارش بليغ شده كه آن را رعايت كنم. نماز مغرب نيز از آن 
جهت واجب شد كه خداوند در آن ساعت توبه آدم را قبول فرمود و آدم در آن ساعت سه ركعت نماز به جا آورد: يك 
ركعت كفاره معصيت و تركك اولاى خود و يكك ركعت به نيابت از طرف حوًا و يكك ركعت به نيت قبولى توبه خود. لذا 
خداوند همان سه ركعت نماز را موقع مغرب برامت من واجب كرد. در آن ساعت خداوند به من وعده فرموده كه دعاى هر 
كس را كه به نماز قيام كند واز خدا درخواستى بنمايد اجابت فرمايد. و اين همان نمازى است كه مى فرمايد: «فسبحان الله 
حين تمسون . اما نماز عشاء» بدان كه براى قبر و روز قيامت» ظلمتى است. خداوند اين نماز عشاء را واجب و مقرر فرمود كه 
بدان» روشنايى قبر نمازكزار تأمين شود و نورى براى عبور از صراط درخشان كردد. هر قدمى كه براى نماز عشاء بايستد. 
خداوند آن را بر آتش جهنم حرام كرداند. واين نمازى است كه انبياءِ ييش از من نيز اختيار نموده اند. اما نماز صبح» جون 
آفتاب طلوع كند كروهى از كمراهان بنى نوع انسان به اغواى شيطان آفتاب را سجده مى كنند» خداوند نماز صبح را برامت 
من واجب نمود كه مؤمنان ييش از سجده كافران و آفتاب يرست ها به سجده خداى يكتا بيردازند. ازاين رو نماز صبح 


محبوب خداوند است و اين نمازئ است كه ورشتكان روز وشيه يران كواهى فى ذهنك, 


در تفسير جامع» ج هه ص 778 از ابن بابويه» از حضرت على (ع): هر كس در هنكام عصر سه بار بككويد: «فسبحان الله حين 
...و حين تظهرون'» هيج خيرى را كه در آن شب خواهد بود ازدست نمى دهد و تمام شرور آن شب نيزاز او برطرف مى 
كردد و هر كس همين عمل را در صبح انجام دهد» تمام خيراتٍ آن روز نصيبش مى شود و تمام شرور آن روز از او برطرف 


مى كردد. 


يُخْرِجٌ الحىّ مِنَ الميّتِ وَ يحرج المَيِّتَ مِنَ الى وَ بُخى الازض بَعْردٌ مَوْتَهَا وَ 15 لِك تخرجُونَ (19) زنده را از مرده بيرون مى 


ص غروده 


بعد از مردنش زنده مى كند و به همين نحوء شما بيرون مى شويد )١19(‏ 
2 نكته: 
منظور از بيرون آوردن زنده از مرده و بالعكس دو معناست: 


١‏ - خلقت موجودات زنده از زمين مرده و دوباره خاكك كردن آنهاست ؟ - مؤمن . از كافر و كافر از مؤمن متولد مى شود 
حون خود خداى تعالى كافر را مرده و مؤمن را زنده ناميده و فرموده: رقف كاة فك وأعيقاة ومن نا لَهُ توراه -دآيا كسى كه 


مرده بود او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم» .)١(‏ 


در جامع؛ ج د ص 55” از كافى» ازامام كاظم (ع: مراد اين نيست كه زمين را به سبب باران زنده سازد. بلكه خداوند» 
مردانى برمى انككيزد كه به عدل قيام مى كنند؛ يس زمين با احياءء عدل در آن زنده مى شود. و اقامه عدل در زمين؛ براى زمين 


بسيار نافع تر از جهل روز باريدن باران است. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص /؛ ج١1‏ از حضرت على (ع): 
واتقيد عق اكر بميرفةة ؤتله اكد ى ثاذان حى ١‏ كر زثله باشد رده اسثك: 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 038 ج١2‏ از حضرت على (ع): 
تشراق قاد كبس وكادل بي اتباران درشة ب بركق:اسة: 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل ١ء‏ ص 8١‏ و40» ج١1‏ از حضرت على (ع): 


دانش بهتر از ثروت است,ء جرا كه دانش تو را نككهدارد ولى تو بايد ثروت را نككهدارى كنى. و (همجنين) ثروت به دادن» كم 


مى شود ولى دانش به دادنء زياد و ياكيزه مى كردد. 


دن آبقه أ لق لكم بن نيتم أزودم قثو لهاو جل ييحم موة و وحمة إن فى ذلك لآياتٍ لقم بتكو 11١‏ 
آناض خل السماوات وَ الَوْضِ وَ اختلاف َلْيستتَكمْ و وَ أَلُوايكم إن فى لكك لآياتِ للعالمِينَ ون أب نامكم اليل 

د اهارو افع من قطبو فى ذلك يت قزم مشفرة 0 و ين آباك يكم فرق > ونا و طعا 25 ل دو الما ما 
له من ااا اي | لطيد امرام وَالَأد ار نّم إذا دَعاكم دَعْوَهَ 
ؤَا الْحَلَقَ ثم يعِيدُهُ وَ هُوَ 
| 


0 


1١ 
5 
28 
5 


بن الْأَوْضٍ إذا أقم هن حون (15) و لَه من فى التساواتٍ و الْنَوْضٍ كل له ايُونَ (19) و م 
شو عاد اال الأغلى فى التسساوات و الْأَْضِ و مُو اير كيم (190) َرَت 1 
عق اندلك 1 شركاء فى ما رَركناكم كأتكع فيد ضواة كَخَافُوتَهةٍ 


ص :08 


١١5 انعام‎ -١ 


كحي كخيفتكم ف نَفْسَكُمْ كذلك تقض يات لِقَوْم يَعْقَلونَ (58) بَلٍ ابح الذة طلقا أَهْواءَهُمْ بِغَيِر عِلَم فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أصَل اللَهُ وَ ما 


لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (5؟) 


از نشانه هاى او اين است كه شما را از خاكك آفريد» سيس بناكاه انسانهايى شديد و در روى زمين كسترش يافتيد! )7١(‏ و از 
نشانه هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار 
داد؛ در اين نشانه هايى است براى كروهى كه تفكر مى كنند! )1١(‏ واز آيات او آفرينش آسمانها و زمين و تفاوت زبانها و 
رنكيائ شهاست؛ دذواابن شان ها اث نراق عالنان! (59) وز نشاته فائ او خواتف :شما در شت وبروز:است :و تلاسو 
كوششتان براى بهره كيرى از فضل يرورد كار (و تأمين معاش)؛ در اين امور نشانه هايى است براى آنان كه كوش شنوا دارند! 
(3) وازآيات اواين است كه برق و رعد را به شما نشان مى دهد كه هم مايه ترس و هم اميد است (ترس از صاعقه و اميد 
به نزول باران) واز آسمان آبى فرو مى فرستد كه زمين را بعد از مردنش بوسيله آن زنده مى كند؛ در اين نشانه هايى است 
براق جمعيق كه من 'أندايشند! (؟) اق آنات او اين اس كه اسحان و زمين بهاقرمان اوبرياست» سين مكاي كه شما را 
(در قيامت) از زمين فراخواندء ناكهان همه خارج مى شويد (و در صحنه محشر حضور مى يابيد)! (10) و از آن اوست تمام 
كسانى كه در آسمانها و زمين اند و همككى در برابر او خاضع و مطيع اند! (18) او كسى است كه آفرينش را آغاز مى كندء 
سيى أن را نازمئ كرذائد وات كناو يراق 'او اسار من تاشند» وايزائ اراتك تومسفه بوت هن اسمانها وزفيق 4 اوستت 
توانمند و حكيم! (71) خداوند مثالى از خودتان» براى شما زده است: آيا (اكر مملوكك و برده اى داشته باشيد)» اين برده هاى 
شما هركز در روزيهايى كه به شما داده ايم شريكك شما مى باشند؛ آنجنان كه هر دو مساوى بوده واز تصرف مستقل و بدون 
اجازه آنان بيم داشته باشيد آن كونه كه در مورد شركاى آزاد خود بيم داريد؟! اينجنين آيات خود را براى كسانى كه تعقل 
مى كنند شرح مى دهيم (18) ولى ظالمان بدون علم و آكاهىء از هوى و هوسهاى خود بيروى كردند! يس جه كسى مى 
تواند آنان را كه خدا كمراه كرده است هدايت كند؟! و براى آنها هيج ياورى نخواهد بود! (19) 


در تفسير جامع» ج ١‏ ص از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


خداوند متعال ارواح را ؟ هزار سال قبل از بدنها خلق فرمود و بالا-ترين و شريفترين ارواح راء ارواح محمد (ص) و على و 
فاطمه و حسن و حسين و ائمه از نسل حسين (عليهم السلام) قرار داد و نور آنها تمام آسمانها و زمين رافرا كرفت. و آنكاه 
خدا بتعالى فرمودء ولا آنهاء امانت نزه: خلايق است: سيس فرموة: اى آسعان ومين كذام يكك ان شما اين امانت' يز ر كك مرا 


يرن ذازد؟ اسمالا و زميق ترسيدتك كدانتوانيد از 1ن افاقت تكهدارى كتند وار بنايركن أن صوفتطر كردتك ..: 


فَأَقِمْ وَجْوَك لِلدّين حنيفاً فطرَةً اللّهِ الى قطر النّاسَ عَلَيعَا لا ند ديل لِكَلق اللّهِ ذَلِكك الدَّينٌ الْمَيْمْ وَ لكي كر الدّاس لا يَعْلّمُونَ 
(0”) يس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق فطرت خداست فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده ودر 


آفرينش خدا د كركونى نيست. اين است دين مستقيم ولى بيشتر مردم نمى دانند (90) 


ص 02 


فطرت: به معناى خلقت است 
در تفسير جامع» ج ص 7 از قمى» از امام صادق (ع): 


فطرت الهى كفتن: «لا اله الا الله محمد رسول الله و على ولى الله است. و مقصود از «اقم وجهكك للدين» ايستادن براى نماز و 


التفات بيدا نكردن به سمت راست و جب است. 


از همان منبع» از كافى» از حضرت رسول (ص:): هر مولودى كه متولد مى شود بر فطرت اسلام و خداشناسى قدم به اين جهان 
مى كذارد اما يدر و مادرء او را يهود و نصارى و ترسا و كبر كنند. 


در تفسير جامع» ج ح 26 ص لمرفرة از امام صادق (ع): 


مراد از فطرت» اسلام و توحيد است زيرا خداوند در عالم ذرء از همه خلا-يق در قبال يرسش كلى و عمومى «الست بربكم) 
جواب بلى را كرفته و به توحيد حضرت بارى تعالى عهد و ييمان اخذ فرموده استء در صورتى كه كروهى از خلايق كافر و 


كروهى مؤمن بودند. 
در تفسير الميزان» ج الا ص 3”0١‏ از توحيد. از حضرت رسول (ص): 


كودكك را به خاطر كريه؛ مزنيد زيرا كريه طفل تا ماه كواهى و شهادت به (لا اله الا الله) است و تا 5 ماه ديككر صلوات بر 
يقبي السك نا باه داك دعاءنه حان دن وماق است»: 


مُيبينَ لَه وَ انو و أَقيمُوا الصّلاة وَ لا تَكونُوا و مِنّ الْمُشْركينَ (1*) 

ِنَ اين فَقُوا ديه و كانوا شيعا كل جب بمالَديْهعْ قوق (5) 

و إذا مَسٌ النَّاسَ ضٌُ دَعَوَا رَبَهُْ مُنِينَ إلهه ” نم إذا أذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَهُ إذا َريقٌ مِنّْهُمْ يرَبهمْ يشْ ركو (0م) 
ليكفْرُوا بما آتبِناهُمْ فَتَمتّعُوا فَسَوْفَ تَعْلمُونَ (") 

5 


أثْرْنا عَلَيِهِْ سلْطانا فهُوَ يتَكلّمُ بما كانوا به يُشْركُونَ (*) 


وَ إذا أَذَقنَا النّاسَ رَحْمَهُ فَرحُوا بها وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيْنَهٌ بما قَدّمَتْ أنْدِيهم إذا هُمْ يَفْنَطونَ (ع") 


لمحا 


0 
وا أن 


وََ لم ير ل 


اين بايد در حالى باشد كه شما بسوى او با زككشت مى كنيد و از (مخالفت) او بيرهيزيد» نماز را بريا داريد و از مشركان نباشيد 


الله يبط الوق لِمَنْ يِسْاء وَ يَقْدِرُ إنَّ فى ذلكك لآيات لِقّوْم يُؤْمِنُونَ (/") 


)١(‏ از كسانى كه دين خود را يراكنده ساختند و به دسته ها و كروه ها تقسيم شدند! و (عجب اينكه) هر كروهى به آنجه نزد 


آنهاست (دلبسته و) خوشحالند! (؟") هنككامى كه رنج و زيانى به مردم برسدء يرورد كار خود را مى خوانند و توبه كنان به 


سوى او بازمى كردند؛ اما همين كه رحمتى از خودش به آنان بجشاندء به ناكاه كروهى از آنان نسبت به يرورد كارشان 
مشركك مى شوند (7) تا نعمتهايى كه به آنها داده ايم كفران كنند! يس بهره كيريد؛ كه به زودى خواهيد دانست (نتيجه 
كفران و كامجويى هاى بى حساب شما جه بوده است)! (5) آيا ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم كه از شركشان سخن 
كويد (و آن را موجه شمارد)؟! (0) و هنككامى كه رحمتى به مردم بجشانيم؛ از آن خوشحال مى شوند؛ و هركاه رنج و 


مصيبتى به خاطر 


ص 6 


اعمالى كه انجام داده اند به آنان رسك ناكهان مأيؤسن من شتؤئن! (2" آيا نديدند كه خداوند روزى را براى هر كس بخواهد 
كسترده يا تنكك مى سازد؟! در اين ن نشانه هابى است براى كروهى كه ايمان مى آورند (/”*) 


0 5م ره 1 0 ل فك امار “ىلع بهد روجف اع د لسر قر الي وك 
قَآتِ ذا الْقَوْيلِم حَقَهُ وَ المسكِينَ وَ ابْنَ السبيل ذلِكك حَيرٌ للذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَ أولتكك هم الْمُمْحُونَ (4”) يس حق خويشان 
وفقرا و در راه ماندكان را بده. اين براى كسانى كه رضاى خدا مى طلبند بهتر است و آنها رستكارند (8*) 


در تفسير جامع» ج ف ص 0755 از صادقين (ع): : وقتى “قوق تازل شد نغمير (صض) نه:دستور يرورة كان فد كك :زا بهتحضرت 
فاطمه (س) عطا فرمود. اما ابوبكر در زمان خلافتش آن را غصب كرد. فاطمه (س) معترض شد. ابوبكر كفت بايد شاهدى 
بياورى» ا ايمن براى شهادت آمد و به ابوبكر كفت: اى ابوبكر آيا شنيده اى كه ييامبر (ص) درباره من فرمود: ام ايمن زنى از 
زنهاى بهشت است؟ اينكك بدان كه خداوند به رسولش وحى نمود كه «آت ذالقربى حقه» و ييامبر (ص) در اجراى فرمان 
بروردكار» فدكك را به دخترش بخشيد. همين كواهى را اميرالمؤمنين على (ع) نيز داد. و ابوبكر دستور استرداد فدكك را نوشت 
وعين نامه رابه حضرت فاطمه زهرا (س) تسليم نمود. عُمَر از شنيدن اين خبر غضبناكك شد و نامه را كرفت و ياره كرد و 
كروه انبياء ارث نمى كذاريم و آن جه از ما باقى بماند متعلق به تمام مردم است» و شهادت على (ع) جون شوهر زهراست و 


شهادت ام ايمن هم جون زنى بيش نيست قابل قبول نيست. 
ل 


نه اسكنات نات شويفة: 57 ورت مِنْ آل 0-0 (مريم*) و «وَوَرِتٌ سُلَيمَانٌ دَاوُودا (نمل18) كه به صراحتٌ ارث بردن از 
انبياء را توسط فرزندانشان اثبات مى كندء مى توان به حقانيت حضرت فاطمه زهرا (س) در ادعاى درخواست فدكك به واسطه 


ى ارث؛ بى برد. 


توجه: جهت اثبات ارث بردن از انبياء به ذيل آيه © سوره مريم و آيه ١8‏ سوره نمل و جهت اثبات توسل به اهل ب بيت (ع) و امام 


زاد كان به آيه /94 سوره يوسف مراجعه كنيد. 


2 


2 


أولئيك هم ال لمصَعَفُونٌ (وم 


الله الّذى حَلْفَكَمْ كُمَ وَرَة مك شبك هل و + كن ل 1 ذلِكم مِنْ شَّئ ء 


ص ا/00 


وَ ما آتَيْكُمْ مِنْ رباً لِيَبُوَا فى أموالٍ النّاس فلا يَْبُوا عِنْدَ الله وَ ما آتَيْنْمْ مِنْ ركاه تُرِيدُونَ وَ جه الله 


سِحائَهُ و تُعالى عَم يُشْركونَ (60) 

طَهَرَ اماد فى الْمرَوَالبخر بما كَمَبَتُ أَيِدِى النّاس لِيدِيِمَهُمْ بض الى عَمِلُوا لعلّهُمْ يَْجِعُونَ )6١(‏ 
قل سيرُوا فى الَدْض قَانْظدَوا كيِفٌ كان عاقب الّذِينَ مِنْ قبل كات أَكْرْمَعٍ رم 

قم وَجْهَكك لِلدّينٍ اليم مِنْ قبل أن بَأنَى يَوْمٌ لا رد لَه من الل يذ يَصَدَّعُونَ (50) 

يجري الّذِينَ آمَنُواوَ تَِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ لا بْحِبٌ الْكافِرينَ (60) 


وَ مِنْ آياته أنْ يُوْسِلَ الرّباح مُبشّراتٍ وَ لِيُذيفَكم مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتجرى الفلك بأمرهِ وَ لِتَتتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَ لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ (©») 


١ 


4 


وَ لَفَدَ أوضلنا ين فيلك ك رُسَاَا إلى قَوْمِهمْ فَجِاؤْهُمْ بالْبينات كا لا للك انوا و كانّ حَمًا عَلَينا نَصْدْ الْمؤْمِنِينَ (7©) 


اله الى يُوْسِلٌ الرّياح قَتثيرٌ مرحاباً فيدسطَهُ فى السَماءِ كَيِفَ يَشاء وَ يَجْعَلُّ كس فا فى الْوَدْقَ بَخْرْجٌ مِنْ خلاله َإذا أصاب به مَنْ 


يَسْاءٌ مِنْ عِباده إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ (68) 

وَ إن كانوا مِنْ قَِلٍ أَنْ يَزلَ هم مِنْ قله لَمُِسينَ (89) 

ان إلى آثارٍ رَحْمَتٍ اللَِّ كيت بُخي الَْدْضَ بَعدَ مَؤتِها إِنّ ذلك لمشي الْمَؤتى وَ هُوَ عَلى كُلّ شَئ ءِ قَديرٌ (.0) 
وَلَِنْ أَْسَلْنَا ريسا فَرأَوهُ مُضفَرًا لوا مِنْ بعد يكُفُرُونَ )0١(‏ 

نك لا تمع الّمؤتى وَ لا تُسْمعٌ الضّمَ الذّعاء إذا وَلَوا مُدِْرِينَ (؟5) 

وَ ما أَنْتٌ بهادٍ الْعَمى عَنْ ضَلالتِهمْ إِنْ ُ: تُشمع إلا مَنْ يُؤْمِنٌ بآياتنا قَهُمْ مُشلِمَونَ (8ه) 


الله الذى حَلقَكم مِنْ ضَ حْفٍ ثم جَعَل مِنْ بَغْدٍ ضَ ححفٍ َوه ثم جَعَلَ مِنْ بَغْدٍ فَوَّهِ ضَ خفاً و سَّيِبهَ يَحْلقُ ما يَسْاءُ وَ هُوَ الْعَِب القَِدِيدٌ 
(عه) 


1 َم تقو م السَاعَهُ يُقْسِمْ الْمَجْرمُونَ ما لَبنُوا غَيِرَ ساعَه كذلكك كانُوا يُؤْفَكونَ (0ه) 
0 


ا 5 


كذلِك يَطَيَعٌ الله على قلوب الَّذينَ لا يَعْلمُونَ (09) 
قَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَق وَ لا يَسْتَخْمَئك الْذينَ لا يُوقنُونَ (:2) 


آنجه به عنوان ربا مى يردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد» نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و آنجه را بعنوان زكات مى يردازيد 
وتنها رضاى خدا را مى طلبيد (مايه بركت است؛ و) كسانى كه جنين مى كنند داراى ياداش مضاعفند (7”9) خداوند همان 
كسى است كه شما را آفريد» سيس روزى داد» بعد مى ميراند» سيس زنده مى كند؛ آيا هيج يكك از همتايانى كه براى خدا 
قرار داده ايد جيزى از اين كارها را مى توانند انجام دهند؟! او منزه و برتر است از آنجه همتاى او قرار مى دهند (60) فساد» در 
خشكى و دريا بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است؛ خدا مى خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به آنان 
بجشاند» شايد (بسوى حق) بازكردند! (61) بكو: «در زمين سير كنيد و بنككريد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند جككونه 
بود؟ بيشتر آنها مشركك بودند! (57) روى خود را بسوى آيين مستقيم و يايدار بدار» ييش از آنكه روزى فرا رسد كه هيج كس 
نمى تواند آن را از خدا بازكرداند؛ در آن روز مردم به كروه هايى تقسيم مى شوند: (67) هر كس كافر شودء كفرش بر زيان 
خود اوست؛ و آنها كه كار شايسته انجام دهند» به سود خودشان آماده مى سازند (68) اين براى آن است كه خداوند كسانى 
را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» از فضلش ياداش دهد؛ او كافران را دوست نمى دارد! (58) واز آيات 
(عظمت) خدا اين است كه بادها را به عنوان بشارتى 


ص :0 


مى فرستد تا شما رااز رحمتش بجشاند (و سيراب كند) و كشتيها به فرمانش حركت كنند واز فضل او بهره كيريد؛ شايد 
شك ركزارى كنيد (68) و يبش از تو ييامبرانى را بسوى قومشان فرستاديم؛ آنها با دلايل روشن به سراغ قوم خود رفتند» ولى 
(هنكامى كه اندرزها سودى نداد) از مجرمان انتقام كرفتيم (و مؤمنان را يارى كرديم)؛ و يارى مؤمنان» همواره حقى است بر 
عهده ما! (1) خداوند همان كسى است كه بادها را مى فرستد تا ابرهايى رابه حركت در آورند» سيس آنها را در يهنه 
آسمان آن كونه كه بخواهد مى كستراند و متراكم مى سازد؛ در اين هنكام دانه هاى باران را مى بينى كه از لا به لاى آن 
خارج مى شود؛ هنككامى كه اين (باران حياتبخش) را به هر كس از بندكانش كه بخواهد مى رساندء ناكهان خوشحال مى 
كوتك 86 ) واقطعا مقن ار الكودين عاق تاول رودا باس لويد ] قان همف الوى كر كدجكر نه رميق و نمه اذ 
ردن "زند “من كتل؟ نين كسس اكه رميق مرذة وا زنده كزه)'زثدة كشده مر د كان (درقياست)اهك؟ و أو بر مه هد 
تواناست! (20) و اكر ما بادى بفرستيم (داغ و سوزان) و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و يزمرده ببينند» (مأيوس شده و) 
يس از آن راه كفران بيش مى كير ند! )2١(‏ تو نمى توانى صداى خود را به كوش مرد كان برسانى و نه سخنت را به كوش 
كزان هتكامي كه روى ب ركردا كد .و دوو شوئذ! (089) و (نيز) تمى توائى تابينايان را از كمراهيشان.هدايت كتى؛ تو تنها سخيت 
واه كو كساتى :من ساق كه مان نه اباك مام اوولة وذن براوق #ناصيد! هحبذ همق كدق اميت كه شما ذا 
آفريد در حالى كه ضعيف بوديد؛ سيس بعد از ناتوانى» قوت بخشيد و باز بعد از قوت» ضعف و ييرى قرار داد؛ او هر جه 
بخواهد مى آفريند و دانا و تواناست (28) و روزى كه قيامت بريا شودء مجرمان سوكند ياد مى كنند كه جز ساعتى (در عالم 
برزخ) درنكك نكردند! اينجنين از درك حقيقت بازكردانده مى شوند (88) ولى كسانى كه علم و ايمان به آنان داده شده مى 
كويند: «شما به فرمان خحدا تا روز قيامت (در عالم برزخ) درنكك كرديد واكنون روز رستاخيز استء اما شما نمى دانستيد!) 
(0) آن روز عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان ندارد و توبه آنان يذيرفته نمى شود (27) ما براى مردم در اين قرآن از هر 
كونه مثال و مطلبى بيان كرديم؛ و اكر آيه اى براى آنان بياورىء كافران مى كويند: شما اهل باطليد (و اينها سحر است) (08) 
اين كونه خداوند بر دلهاى آنان كه آكاهى ندارند مهر مى نهد (89) اكنون كه جنين است صبر ييشه كن كه وعده خدا حق 


افنت» وهر كر كساق كه آيمان تدازتك تو را حخفيف نسازيك (27) 
در تفسير جوامع الجامع» ج ده ص 68؛ در ذيل آيه 5١‏ «ظهر الفساد فى البر والبحر» آورده است: 


حسن بصرى كفته است: مقصود از درياء شهرها و قريه هاى ساحلى درياست. و عكرمه كويد كه عرب شهرهاى آباد را دريا 


مى كويد. 
خلاصه آيات سوره روم: 


؟ - شكست روم 5 - يبروزى روم در «بضع سنين» (كمتر از ده سال) /, - اكثر مردم از عالم آخرت غافلند ٠١‏ - يايان بدٍ 
بدكاران به علت آن بود كه آيات الهى را تكذيب و تمسخر مى كردند (اين آيه اى است كه حضرت زينب (س) خطبه 
خويش را خطاب به يزيد ملعون آغاز كرد) 1٠7‏ - فسبحان الله حين تُمِسُونَ و حينَ تصبحون 18 - ولَهُ الحمد. 19 - يخرج الحى 
مِنَ الميت ٠‏ - خلقكم من تراب (آيات 9٠‏ تا 0 شامل 2 آيه الهى است كه با «وَ من آياته) آغاز مى شوند و به ترتيب شامل: 
[ + ب خلقت ال خاكة 7١‏ انرينقن همسر ؟ لا ب خلقت اسمائها و زمينق' و كوا كوض .در" زبانها ورك يوس 2909 عواساو 


طلب روزى ” - برق و باران 710 - خروج از قبر ) ١8‏ - آنجه در آسمان ها و زمين است همه در دست قدرت اوست 84 - 
كسى اكه دا كمراة كن جه شحمي أو راهدانت كند؟ هه - بيش از ساعتى درنكك نكرديم 08 - طول مدت بين دنيا و 
آخرت را خوابيده اند لاه - عذر ستمكاران يذيرفته نمى شود 88 - ما در اين قرآن براى عبرت مردم همه كونه مثل زده ايم 094 


- خداوند دلهاى مردم نادان را مهر مى زند. 


ص ١١/اةم‏ 


"١‏ سوره لقمان 

”١‏ - سوره لقمان. 

مكى است و 6" آيه دارد. 

خلاصه مطالب: توحيد - معاد - عمل به كليات دين - نصايح لقمان - ينج امر. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 

الم (1) 

لَك آياتٌ الْكتاب الحكيم (9) 

هُدىٌ وَ رَحْمَهُ للْمُحْسِنِينَ (0) 

الَذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ بالْآخِرَه هُمْ يُوقِنُونَ (©) 

أوليك عَلى مُدىٌ مِنْ رَبّهِْ و أُولئِكٌ مم الْمَفِْحُونَ (ه) 


الم )١(‏ اين آيات كتاب حكيم است (كتابى يرمحتوا و استوار)! )١(‏ مايه هدايت و رحمت براى نيك و كاران است (”) همانان 
آنانند رستكاران! (0) 


وَمِنَ النّاس مَنْ يَشترى لَهْوَ الحِدِيثْ لِيُضل عَن سبيل الله بير علم وَ يَنََحَدَهَا هُزُوا أولتك لَهُمْ عَدابٌ مُّهِينٌ () بعضى از مردم 
كفتار بازيجه را مى خرند تا بدون علم مردم را از راه خدا كمراه كنند و راه خدا را مسخره كيرند» آنان عذابى خفت آور 


دارند (29) 
لهو: هر جيزى است كه آدم رااز مهمات زندكى باز دارد. 


لهوالحديث: هر سخنى كه انسان را از حق و ياد خدا منصرف نموده ووبه خود مشغول دارد مانند حكايات خرافى» داستانهاى 


فساد آورء موسيقى و مزمار و غيره. 
در تفسير جامع» ج 6 ص ”از كافى, از امام باقر (ع: 
كسب و معامله كنيزان مغنيه (آوازه خوان) و آلات غنا حرام است و ايه را تلاوت فرمود. 


در تفسير جامع» ج زه ص ار از كافى» از امام صادق (ع: 


خداوند نظر رحمت به اهل خانه اى كه در آن غنا و خوانندكى مى كنند نمى افكند. 
در تفسير جامع» ج ص "3٠‏ و در تفسير الميزان» ج "7 ص 0 از قمى» از امام باقر (ع): 


(اين آيه) درباره نظر بن حارث (نازل شد) جون او تاجر بود و به ايران سفر مى كرد و افسانه هاى رستم و سهراب را براى 


مردم مى خواند و آنها رااز قرآن منع مى كرد. 

در اصول كافى» ج ص 5536, از امام صادق (ع): 

نواختن موسيقى نفاق را در دل مى روياند» آنجنان كه آبء كياهان را مى روياند. 
در خصالء ج ١‏ ص 10» از امام صادق (ع2: 


ص : ١ل/اة‏ 


صداى طرب انكيز نفاق آور است و آخير كار نيز فقر و يريشانى است. 
در اصول كافى» ج 354 ص ع از امام صادق (ع): 


خانه هايى كه در آن غنا باشد از بلاهاى بزركك ايمن نيست. و فرمود: دعا در آن خانه اجابت نمى شود. و فرمود: فرشتكَان 


رحمت در آن مكان فرود نمى آيند. 

در كتاب ريشه هاى قساوت قلب. كتابجىء ص 68”: از امام صادق (ع): 

صفت حياء از او كرفته مى شود و هر جه بككويد و هر جه به او كويند يروايى ندارد. 

از همان منبع؛ از رسول خدا (ص): وسيله ارتكاب زنا است. 

از همان منبع» ص 27517 از رسول نخدا (ص): 

كسى كه به آواز موسيقى كوش دهد در بهشت از صداى دلنواز روحانيون محروم است. 
در مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 0737١‏ از رسول نخدا (ص): 


روز قيامت صاحب تنبور با روى سياه محشور مى شود و به دستش تنبورى از آتش است و بالالى سرش هفتاد هزار ملائكه 
عذاب است كه به دست هر كدام عمودى از آتش بوده و بر سر و صورتش مى زنند و صاحب غنا محشور مى شود در حالى 


كه كور و كر و كنكك است و حشر زناكار و دارنده آلات موسيقى هم همين است. 
دركتاب كناهان كبيره» ج ١‏ ص 58 از امام صادق (ع) 
لغوء غنا است كه بندكان خدا از آلوده شدن به آن منزهند. 


از همان منبع» ص 70: به خانه هايى كه خداوند نظر رحمتش را برداشته (به واسطه نواختن موسيقى و خواندن غنا) داخل 


از همان منبع» ص 70 از رسول خخدا (ص): خواننده غنا از قبر خارج مى شود در حالى كه كور و كنكك و كر مى باشد و با 


اين نشانه شناخته مى شود. 
از همان منبع» ص 0137175 از رسول خدا (ص): 
كسى كه به لهو كوش دهد در قيامت در كوشش سرب آب كرده؛ ريخته مى شود. 


ص :١ل/اه‏ 


ص مدوم ك2 


وَ إذا تتلى عَلَيِهِ آيائنا وَلْى مُشتكبراً كأَنْ لَمْ يَسْمغها كأنَّ فى أَذْنيه وَكْرا فبِسْوْهُ بعذاب أَليم (/) 


2 


إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ انعم (8) 

خالِدينَ فيها وَعْدَ الله حا وَ هُوَ الَْزيرٌ الْحَكيمٌ (9) 

وتمدكاس كه رانك سيران عو اندو هى وى يدك الروف يرن كرذانده كر قرا ننه ايك كزين إقياة كر تيان 
سكين است! او را به عذابى دردناكك بشارت ده! (7) (ولى) كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند باغهاى 
يرنعمت بهشت از آن آنهاست (6) جاودانه در آن خواهند مانك؛»؛ اين وعدهوى حتمى الهى است؛ و اوست عزيز و حكيم 


(شكست نايذير و دانا) (9) 


و - 
3 مِ 
عر 


نْ تَمِبدَ بكم وَيَثّ فيها من كل ذَايْهِ وَأَبْرَنَا مِنّ الكمَاءِ مَاء فنا فيا 


- 


خَلَقَ السَمَاوَاتِ بِغيِرِعَمِبِ تَرَوْنََاوَ 


مِنْ كل زَوْجٍ كريم 00( 


(او) آسمانها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد و در زمين كوه هايى افكند تا شما را نلرزاند (و جايكاه شما آرام باشد) و 
از هر كونه جنبنده اى روى آن منتشر ساخت؛ و از آسمان آبى نازل كرديم و به وسيله آن در روى زمين انواع كوناكونى از 
جفتهاى كياهان ير ارزش رويانديم )٠١(‏ 


ديك 
در جاى ديكر مى فرمايد: «اللَهُ الى رَقَعَ السّمَاوَاتِ بِغَير عَمَدِ تَرَوْنَهَاا (0. 
در معناى «ترونها» دو احتمال وجود دارد: 


)١(‏ «ترونها» قيد توضيحى باشد و معناى آيات اين مى شود: «شما آسمانها را مى بينيد كه ستون نداردا يعنى استونى وجود 


ندارد). 


() «ترونها» قيد احترازى باشد و معناى آيات اين مى شود: «خدا آسمانها را بر روى ستونهايى قرار داد كه شما آن ستونها را 


نمى توانيد ببينيد) يعنى «ستونى وجود دارد) . (والله اعلم). 


توجه: صاحب تفسير صافى» ج زه ص 100) معتقد به نظريه دوم است و آورده اسيك : «ترونها» صفت «عمد) مى باشدء يعنى 


ستونهايى كه قابل رؤيت نيستئد» . و صاحب تفسير الميزان» ج 87 ص 23 هر دو نظريه را احتمال داده است. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج زغرة ص 3 از امام رضا (ع): 


(در آيه شريفه) معلوم مى شود ستونى هست ولى ما نمى بينيم. 


اين آفرينش خداست؛ اما به من نشان دهيد معبودانى غير او جه جيز را آفريده اند؟! ولى ظالمان در كمراهى آشكارند )1١(‏ 


ص ؤرة ده 


؟دعر-١‎ 


وَلَقَدْ آتََنا لْفْمَانَ الخكمة أن اشكز لله وَ مَنْ تشكز فَإِنّمَا يَشْكرُ لنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَِنَ الله غَنِنُ حييدٌ (17) و درحقيقت به 


سياس مى دارد و هركس كفران كند (به ضرر خودش كفران كرده) به درستى خداوند, بى نياز و ستوده است )١5(‏ 
نكته :١‏ ضرب المثل «شكر نعمث, نعمتثٌ افزون كند. كفرء نعمثٌ از كفثٌ بيرون كند) شباهتى به مضمون اين آيه شريفه دارد. 


نكته ؟: ووححيك عل رجي كا «حكمت) ب بيش از بيست بار در آيات الهى ذكر شده است از جمله: «يّتلوا عليهم 
آياتهِ و يُزكيهم و يعلمَهُمُ الكتاب و الجكمّه؛ (جمعه1) و يا: ١حكمه‏ بالغه - «قرآن حكمت بالغه خداوند است» (قمر 8) و يا: 
«قال قد جئتكم بالحكمه) - «عيسى كفت من آمده ام با حكمت و كتاب انجيل» (زخرف27) و يا: «و آتَينَاةٌ الحكمّة) - «و ما به 
داوود حكمت وقوه دركك حق از باطل عطا كرديم) (ص١3)‏ وو يا: «آيات الله و الحكمه» (احزاب*”) و يا: «ذلكك مما أؤحى 
اليكك رَبكك منّ الحكمه) (اسراء9”) و يا: «أدعٌ الى سبيل رَبكك بالحكمه و الموعظه الحَسّنه» (نحل10١١)‏ وو يا: زقاة فلمك 
الكتابت والحكمه والتواره والانجيل» (مائده )١1١١‏ 


كلمه «علم) نيز بيش از هشتاد بار در قرآن مجيد آمده است از جمله : الا عِلْمَ لّناا - فرشتكان به يرورد كار عرضه داشتند ما 
علم و اطلاعى نداريم) (بقره 20377 يا: (و أولوالعلم) ١-‏ و صاحبان علم ودانش» (آل عمران18١)‏ و يا: «قالوا لا عِلمَ لَنا» - «يياميران 
كفتند ...) (0). 


با توجه به آيات شريفه فوق مى توان كفت: حكمتء معرفت و شناخت الهى است در جهت رسيدن به هدف اصلى خلقت كه 
مدان وسيدق بهمعبوة:و كمال اسكد واه وسيدق يها حكسث) عبادت :و تركة كنام.و به عبار تقواو زهد الهن اسث. وقدى 
انسان خود رااز كناه و آلودكى ياكك كرده و رو به سوى معبود كندء خداوند متعال نيز حكمت را به او عطا مى فرمايد. 
حكمت مراتبى دارد و مراتب آن بستكى به ميزان زهدٍ شخص داردء هرجه تقوا و زهدش بيشتر باشد حكمت و شناختش هم 


بيشتر خواهد بود» حكمت همواره با شخص بوده و خواهد ماند و از بين نرفته يا فراموش نمى شود 


ص ام 


١٠١94 مائده‎ -١ 


مكر آنكه شخص از تقوا فاصله بككيرد. و نيز بعد از مردن شخص. باز هم با او قرين و همراه خواهد بود و مصداقٍ اين كفته 
قولٍ امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: «هر كس جهل حديث از احاديث ما را حفظ كندء خداوند روز قيامت او را عالم 


فهميده مبعوث كند» 3010 


اما «علم» » دانش و معلوماتى است كه از طريق تحصيل و مطالعه بدست مى آيد و به واسطه دستيابى به آن علم مى توان 
مجهولاتى را معلوم نمود. مثلا علم بزشكىء شيمىء فيزيكك يا علم قرائت قرآن و غيره. به واسطه داشتن علوم هم مى توان به 
سوى معبود و معرفت الهى سير نمود و هم مى توان به سوى ضلالت و كمراهى و شيطان كام نهاد. مثلا: علم فيزيكك و اطلاع 
از هسته اتم و انرزى موجود در آن اككر در راه مفيد به كار رود مثل توليد برق و خدمت به خلق و انجام عمل صالح؛ يس راه و 
عاملى جهت رسيدن به معبود است اما بالعكس اكر به واسطه اين علم» بمب هسته اى در جهت نابودى خلق ايجاد شود ير 
سل اسكاكه واهى جهك ومتيلان يهاقلالت اسك عمطين علوم كراموقن شد و ازن رفس سعد ملك وقتن إيكك 
متخصص قلب و عروق از دنيا برود» بعد از مركش علمى ندارد ويا يكك مكانيكك و غيره» حتى قبل از مركك و در سنين 
كهنسالى هم انسانها دجار فراموشى و كاهاً «آلزايمر) شده كه علوم و تخصصشان را از دست مى دهند. 


نكته *: لقمان فرزند «باعور بن ناروح بن تارح» » يسر خواهر يا خاله زاده حضرت ايوب (ع) است و در زمان حضرت داوود 
(ع) مى زيسته است. يرورد كار متعال به او حكمت عطا فرمود. وى مردى حبشى بود. او ييغمبر نبود اما معصوم و حكيم بود. 
نامش تنها در اين سوره و در آيه ١7‏ و1 آمده و جند كلمه حكمت آموز نيز از او در اندرز فرزندش در آيات 7١تا‏ 19 همين 


سوره به اين شرح آمده است: «اى يسرم به خدا شرك نياور كه شركك ستمى بزركك است» (1). 


(دو ابه اوهم١‏ در وسط كلمات لقمان قرار كرفته و از كلماث أو نيستئد و معترضه اند كه در خصوص شكر والدين آمده 


اند). 


«اى يسرم اككر عمل تو هموزن دانه خردلى آن هم ينهان در دل سنككى يا در آسمان يا در زمين باشد خدا آن را مى آورد كه 


خدا دقيق و كاردان است» 20). 
ص :0/06 
١-امالى»‏ ص 5/1 


٠هبآ‎ 3 


١2هيآ‎ 


«اى يسرم نماز به يا دار وامر به معروف و نهى از منكر كن و بر مصائب خويش صبر كن كه اين از كارهاى مطلوب است'» 
لكك 


«اى يسرم از در كبر و نخوت از مردم روى برمكّردان و در زمين جون مردم مغرور راه مرو زيرا خداوند متكبران را دوست 
ندارد) (آيه 8). «در راه رفتن (در اعمال و كردارت) معتدل باش و صوت خود ملايم كن كه نامطبوع ترين آوازها آواز خران 
اسنث) 170 


در الميزان» ج 7 ص 4" از قمىء از امام صادق (ع): لقمان مردى ساكت و فقير احوال بود. نظرى عميق و فكرى طولانى 
داشت. در برابر امر خدا سخت نيرو به خرج مى داد. به خاطر خدا از آن جه خدا راضى نبود دورى مى كرد. همواره مى 
خواست تا از عبرتها غنى باشد. هركز در روز نخوابيد. هركز از ديدن يا شنيدن جيزى نخنديد جون مى ترسيد كناه باشد. 
ه ركز خشمكين نشد. با كسى مزاح نكرد. جون جيزى از منافع دنيا عايدش مى شد اظهار شادمانى نمى كرد و اككر از دست مى 
داد اظهار اندوه نمى نمود. فرزندان بسيارى به او مرحمت شد ولى بيشتر آنها را از دست داد و بر مركك احدى از آنها كريه 
نكرد. هركز از دو نفر كه نزاع داشتند؛ نككذشت مككر بين آنها را اصلاح كرد؛ با فقها و حكما نشست و برخاست مى كرد. 
سيار عيزك عن كرش سفر نض كرد مكر بد عنايى كراشن اهميق :ذاشهه باشدة يدايه جهات بوى كه را حكيت و 


عصستن ازؤائى داشت 
ده لق: 


به اعتبار اين جمله از حديث فوق كه مى فرمايد: «خدا حكمت و عصمتش ارزانى داشت» » معلوم مى شود كه لقمان (ع) 
معصوم بوده است. يعنى نبوت شرط عصمت نيست ... اما عصمت شرط نبوت است. بنابراين راه رسيدن به مراتبى از عصمت 


براى هر شخص در هر زمان باز است ... (توضيح و بحث مفصل در اين خصوص در ذيل آيه شريفه (يونس )١‏ آمده است). 
در تفسير الميزان» ج زغرة ص كر از مجمعء از رسول خدا (ص): 


روزى لقمان ندايى شنيد كه: اى لقمان آيا مى خواهى خدا تو را خليفه خود در زمين كند يا بين مردم به حق حكم كنى؟ 
لقمان كفت: اكر يرورد كارم مرا مخير كند. عافيت را مى خواهم و بلا را نمى يذيريم ولى اككر او اراده كرده مرا خليفه كند 


سمعاً و طاعتاء جون يقين دارم خودش ياريم 


ص 000 


-١‏ آيه لاا 


١9 "ابه‎ 


مى نمايد. ملائكه به طورى كه لقمان آنها را نمى ديد يرسيدند: جرا ؟ كفت: زيرا هيج تكليفى دشوارتر از قضاوت و داورى 
نيست و ظلم از هر سو احاطه اش مى كند. اككر در داورى راه صواب (-خير) رود كه اميد نجات دارد نه يقين به آن (حتى 
يقين هم ندارد كه واقعاً راهش ثواب (- ياداش) دارد) ولى اكر راه خطا رود راه بهشت را عوضى رفته است. اكر انسان در دنيا 
ذليل و بى اسم و رسم باشد ولى در آخرت آبرومند و شريفء بهتراز آن است كه در دنيا شريف و صاحب مقام باشد ولى در 
آخرت ذليل وبى مقدارو كسى كه دنيا را بر آخرت ترجيح دهد دنيايش از دست مى دهد و آخرت راهم به دست نمى 
آورد. ملائكه از منطق نيكوى او تعجب كردندء لقمان (شب) به خواب رفت و خدا حكمت را بر او نازل كرد و جون 
برخواست سخنان حكمت آميز از زبانش مى جوشيد و او با حكمت خود براى داوود (ع) وزارت مى كرد. روزى داوود (ع) به 
او كفت: اى لقمان خوشا به حالت كه حكمت را به تو دادند و بلاى نبوت را هم از تو بركرداندند. 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 6١‏ تاع6» از امام صادق (ع) و امام باقر (ع): (خلاصه روايت) 


از جمله مواعظى كه لقمان به فرزندش كرد اين ها بود: )١(‏ «اى يسرم تواز آن روزى كه به دنيا افتادى» يشتت به دنيا و رو به 
آخرت كردى و خانه اى كه دارى به طرف آن مى روى نزديكك تر به توست از خانه اى كه از آن دور مى شوى» . (7) يسرم 
همواره با علما بنشين ولى با آنها مجادله نكن كه از تعليم تو دريغ مى ورزند» . (7) «از دنيا به قدر رفع حاجتت بكير و يكباره 
تركك آن مكن و كرنه سربار جامعه مى شوى و آن جنان داخل دنيا نشو كه به آخرتت ضرر رساند» . (©) «آن قدر روزه بككير 
كه از شهوت جلوكيرى كند و آنقدر روزه مككير كه تو راز نمازت باز دارد جرا كه نماز نزد خدا محبوب تراز روزه است» . 
(0) «در طلب علم بهره اى بككذار جرا كه عمر كرانمايه را هيج جيز جون ترك علم ضايع نمى كندء . (2) «زنهار كه هركز با 
اشخاص لجوج در نيفت و هركز با مردى فقيه جدال مكن و هركز با صاحب سلطنتى دشمنى مكن و با هيج ستمكرى 
سا زكارى و دوستى مكن و با هيج فاسقى برادرى مورز و با هيج متهمى رفاقت مكن و علم خود را مانند يولت كنجينه كن و 
به هر كس و ناكس عرضه مدار) . 


ص :لالاه 


(0) «يسرم از خداى عزوجل آن جنان بترس كه اككر در قيامت نيكى هاى همه نيكان جن و انس را داشته باشى باز ترس آن 
داشته باشى كه عذابت كند واز خدا آنجنان اميد رحمت داشته باش كه اكر در قيامت با تمامى كناهان جن و انس روبرو 
شوى باز احتمال و اميد اين كه تو را بيامرزد داشته باشى» . (8) «يسرم به دنيا ركون واعتماد نكن و دلت را مشغول به آن 
مدار» جه خداى تعالى هيج خلقى را خوارتر از دنيا نيافريده؛ جرا كه نعيم دنيا را مزد و ياداش مطيعان نكرده و بلاى دنيا را 
عقوبت كنهكاران قرار نداده است» . (4) «يسرم اكر درباره مردن شكك دارى خواب را از خودت بردار كه هركز نمى توانى 
جنين كنى واكر درباره قيامت شك دارى؛ بيدارى رااز خودت بردار كه هركز نمى توانى» اككر دقت كنى خواهى ديد كه 
نفس تو به دست ديككرى اداره مى شود و خواب به منزله مركك و بيدارى به منزله بعثت بعد از مركك است» . )9١(‏ «يسرم زياد 
نزديكش مشو كه از آن دور خواهى ماند و زياد هم دور مشو كه خوار خواهى كشت (يعنى در طلب دنيا ميانه رو باش» . 
)1١(‏ «شخصى از لقمان يرسيد: آن جه دستورى است كه جامع همه حكمتهاى تو باشد؟ كفت: خود را درباره جيزى كه برايت 
ضمانت كرده اند به زحمت نينداز و آن جه را كه به خودت واكذار نموده اند ضايع نكن (يعنى عمر خود را صرف رزقى كه 
ضامن آن شده اند نساز و درباره سعادت آخرت كه به خودت واكذار نموده اند اهمال نكن)» . 


+2 لطيفه: 


«روزى لقمان حكيم به فرزندش كفت: در طى ساليان عمرم» حكمتهاى فراوانى كسب كرده ام كه از ميان آنهاء هزار حكمت 
وازآنهزار تاء ٠‏ حكمت واز آن 6 تاء 4 حكمت را انتخاب كرده ام كه اكر به آن / حكمت عمل كنى مثل آن است كه 


تمام حكمتها را مى دانى: دو جيز را فراموش نكن: 


1 - خذا احم ركذو جيز زا فزاموش كو به كبكى يكن كزوئ: كقت ات و ندى كر 600 ه - به خانه اى وارد شدى 
جشم نكه دار» © - به سفره اى وارد شدى شكم نككه دار» /- به مجلسى وارد شدى سخن نككه دار» 8 - به نماز ايستادى دل 
نكه دار» . 


در تفسير صافى» ج ص 88 از خصال» از امام صادق (ع): 
سريع راه رفتن» بها و اعتبار انسان را از بين مى برد. 


ص 0ه 


در غررالحكم» ج ١‏ فصل ٠١‏ ص 0775 ج1١‏ از حضرت على (ع): اككر بردبار نيستى خود را به بردبارى درآور زيرا كم كسى 
خوة را به عردم نه كرد عدن اببكه عودش: بح از انها كشت 


وَ إِذْ قالَ لَقُمانٌ لإبنهِ وَ هُوَ بَعظَه يا بي لا شْ كك بالل إنَّ لمك لَظَلْمْ عَظيمٌ ("1) 

وَوَصَيِنَاالْإِنْسانَ والِدَيِِ حَمََه أمّهُ ْنا عَلى وَهْن وَ فِصالَهُ فى عامين أن امْكوْ لى وَ لِوالِدَيِك إِلَىَ الْمَصيرٌ (18) 

وَإِنْ جام داك عَلى أَنْ تُفْ رك بى ما لهس لسك به عِلْمٌ قلا تُطعْهُما وَ صاحِبهُما فِى الدَّنيا مَغْرُوفا وَ انْْ سَبِيلَ من ناب إِلَيَ َم 
إلَنَ موْجفكؤْ فَأَتَكُمْ بما كُنهُمْ تَغمَلُونَ (15) 

يا ب إِنّها إنْ تَكك ممْقَالَ حهِ مِنْ حَودَلٍ َكنْ فى صَخْرَءٍ أَْ فى السَّماواتٍ أو فِى الَْرْض بَأْتِ بها الله إنَّ الله َطيفٌ حير (19) 
ابي قم الصّلاة و َم بلْمَغرُوفٍ و اله عن الْمَْكر و اضبز على ما أصابكك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم الأمُورٍ 01 

ولا تُصَعَوْ تدك للنَّاس وَ لا تفش فِى الْأَرْض مَرَحاً إِنَّ الله لا بْحتُ كل مُخْتالٍ قَحُور (18) 

وَاقُصِدْ فى مَشْيِك وَ اعْضْضُ مِنْ صَوْتِك إِنَّ ألكر الأَصْواتٍ لَصَوْتٌ امير (18) 


لَمْ تَرَا أنَّ الله محر لَك مافِى السَماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أَسْمِع عَلَيِكمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَ باطِنَهَ وَ مِنَ النّاس مَنْ بجادِل فِى الله 
غير علم وَ لا هُدىٌ وَ لا كتاب مُنير (50) 


وَ إذا قيلَ لَهُم انَعُوا ما أَْرَلَ اللّهُ قانُوا بَلْ تَتّعْ ما وَحدْنا عله آباءنا أ وَلَوْ كان التَّعِطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب السَّعيرٍ )5١(‏ 
وَمَنْ يلغ وَجهَه إلى اللّهِوَ ُو مُخمِنٌ ققد اشكمسك بِالْعُووه الْونْقَى و إِلَى الله عاقية لمُورٍ (59) 
وَمَنْ كَفَرَ قلا بَحْرنْك كَفْرُْ إلَبنا موِْعهغْ قَتنهُمْ بما عَمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (59) 


وَ لَِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلَقَ السَّماواتٍ وَ الْأَرْض لَيَقُوْنَ اللّهُ قل الْحَمدُ لِلهِ بَلْ أكتَرْهَمْ لا يَعْلْمُونَ (10؟) 


ا 


لله ما فى السّماواتٍ و الأَوْضِ إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَيْكَ الْحَمِيدٌ () 


وَ لو أن ما فِى الْأرْض مِنْ شَجَرَهِ أقْلامٌ وَ الْبخرٌ يَمْذَهُ مِنْ بَعْدِه سَبِعَهُ أبْحرٍ ما تَفِدَتْ كلماتُ الله إِنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ (57) 
ما خَلْقَكمْ وَ لا بَّْكمْ إلا كنفْس واحِدَه إِنَّ الله سَميعٌ بَصيرٌ (10) 


ألم ثرَ أن الله يُوخ اللإلى فِى النّهارِ وَ يُولِخ اللّهِارَ فى اللثل وَ سَمِحْرَ الشمس و الْقَمَرَ كل يخرى إلى أجل مُسمِمَّى وَ أنَّ الله يما 


10000 


2 2 
أنَّ أن 


ذلك بِأنَّ الل ُو الْحَق وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الْباطِلٌ وَ أَنَّ الله هوَ الْعلِيٌ الكبير (00) 


- َي هزه 


هم كر أن الْملَكك 7 تَجرى فى البخر ينغمت الله يريك مِنْ 7 ياته إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل صَبَارٍ شَّكور (1*) 


أ 


وَ إذا غَْيهُعْ َو كالظَل دَعَوَا الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ كلما نَاهُمْ إِلَى الي فَمِنهُع مُقَْصِدٌ وَ ما يد بآياتنا إلا كُلّ حَكّار كَفُور 
ك3 


ا أيَّا لاس اُوا بكم و احا يَؤْماً لا يجزى واد عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِتدِه شَئاً إن وَعْْدَ الله حق فلا تَعوَنّكمُ 
الكة لد انه لا عونك الله الْعَوَورٌ (مم) 


(به خاطر بياور) هنككامى را كه لقمان به فرزندش - در حالى كه او را موعظه مى كرد- كفت : اليسرم! إجيزى را همتاى خدا قرار 
مده كه شركء ظلم بز ركى است'» (19) و مابه انسان درباره يدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى 
ناتوانى حمل كرد (به هنكام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه اى را متحمل مى شد) و دوران شيرخواركى او در دو سال 


يايان مى يابد؛ (آرى 


ص :0/4 


به او توصيه كردم) كه براى من و براى يدر و مادرت شكر بجا آور كه بازكشت (همه شما) به سوى من است! (15) و هركاه 
آن دوء تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهىء» كه از آن 1 كاهى ندارى (بلكه مى دانى باطل است».؛ از ايشان 
اطاعت مكن, ولى با آن دوء در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن؛ واز راه كسانى ييروى كن كه توبه كنان به سوى من آمده 
اند؛ سيس بازكشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنجه عمل مى كرديد آكاه مى كنم (15) يسرم! اككر به اندازه 
سنككينى دانه خردلى (كار نيكك يا بد) باشد و در دل سنككى يا در (كوشه اى از) آسمانها و زمين قرار كيردء خداوند آن را (در 
قيامت براى حساب) مى آورد؛ خداوند دقيق و آكاه است! )١18(‏ يسرم! نماز را بريا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و 
در برابر مصايبى كه به تو مى رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم است! (17) (يسرم!) با بى اعتنايى از مردم روى مكردان 
و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست ندارد (18) (يسرم!) در راه رفتن» اعتدال را رعايت كن؛ 
از صداى خود بكاه (و هركز فرياد مزن) كه زشت ترين صداها صداى خران است )١19(‏ آيا نديديد خداوند آنجه را در 
آسمانها و زمين است مسخر شما كرده و نعمتهاى آشكار و ينهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟! ولى 
بعضى از مردم بدون هيج دانش و هدايت و كتاب روشنكرى درباره خدا مجادله مى كنند! )3١(‏ و هنككامى كه به آنان كفته 
شود: «از آنجه خدا نازل كرده بيروى كنيد!» » مى كويند: «نهء بلكه ما از جيزى يبروى مى كنيم كه يدران خود را بر آن 
يافتيم!» آيا حتى اكر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان كند (باز هم تبعيت مى كنند)؟! (1١؟)‏ كسى كه روى خود را 
تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشدء به دستكيره محكمى جنكك زده (و به تكيه كاه مطمئنى تكيه كرده است)؛ و 
عاقيت عمة كارها به سوق سداست (917)و كسى كه كافر شود كقزا او تؤارا غمكين سازة؛ باز كفت همه آنان به سوئ 
ماست و ما آنها راااز اعمالى كه انجام داده اند (و نتايج شوم آن) آكاه خواهيم ساخت؛ خداوند به آنجه درون سينه هاست 
آكاه است (77) ما اندكى آنها را از متاع دنيا بهره مند مى كنيم» سيبس آنها را به تحمل عذاب شديدى وادار مى سازيم! (؟) 
وهر كام اق اتاكامو ل كن درسهة عبد انها وز رشق ا قد يداه انف 6 سلما مح كويقلة «الننا بكر الكبد لله( هوه 
شما معترفيد)!) ولى بيشتر آنان نمى دانند! (50) آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداستء جرا كه خداوند بى نياز و 
شايسته ستايش است! (28) و اككر همه درختان روى زمين قلم شود و دريا براى آن مركب كردد و هفت درياجه به آن افزوده 
شودء اينها همه تمام مى شود ولى كلمات خدا يايان نمى كيرد؛ خداوند عزيز و حكيم است (17) آفرينش و برانكيختن (و 
زندكّى دوباره) همه شما (در قيامت) همانند يكك فرد بيش نيست؛ خداوند شنوا و بيناست! (28) آيا نديدى كه خداوند شب را 
در روز و روز را در شب داخل مى كند و خورشيد و ماه را مسخر ساخته و هر كدام تا سر آمد يعنى به حركت خود ادامه مى 
دهند؟! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (59) اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حق است و آنجه غير از او مى 
خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزركك مرتبه است! (2:0) آيا نديدى كشتيها بر (صفحه) درياها به فرمان خدا و به 
(بركت) نعمت او حركت مى كنند تا بخشى از آياتش را به شما نشان دهد؟! در اينها نشانه هايى است براى كسانى كه شكيبا 
و شكركزارند! )١(‏ و هنكامى كه (در سفر دريا) موجى همجون ابرها آنان را ببوشاند (بالاى سرشان قرار كيرد)» خدا را با 
الخلكمن من عو تند آما وف انها زابه عشكن رسانة و جات 'ذأذ بعمضص زا اععدالزا فحن فى كرتك زو به اسان خرد 
وفادار مى مانند» در حالى كه بعضى ديكر فراموش كرده كافر شوند)؛ ولى آيات ما را هيج كس جز بيمان شكنان ناسياس 
انكار نمى كنند! (7؟") اى مردم! تقواى الهى ييشه كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر كيفر اعمال فرزندش را تحمل مى كند و 
نه فرزند جيزى از كيفر (اعمال) يدرش را؛ به يقين وعده الهى حق است؛ يس مبادا زند كانى دنيا شما را بفريبد و مبادا (شيطان) 
فريبكار شما را (به كرم) خدا مغرور سازد! (97) 


در تفسير جوامع الجامع؛ ج هه ص 28 در ذيل آيه 12 (يا بنى انها ان تكك مثقال حبه ...» از امام صادق (ع): 


6/٠١: ص‎ 


از كناهان كوجكك بترسيد و يرهيز كنيد جرا كه خداوند از آنها باز خواست مى كند و هيج يكك از شما هركز نككويد من كناه 


مى كنم و توبه خواهم كردء زيرا خدا مى فرمايد: ان تكك مثقال ... 


از همان منبع»؛ ص 86 در ذيل آيه لاا ديا بنى اقم الصلوه ...2 » از رسول خدا (ص): خداوند دوست دارد به مستحباتش عمل 
شود همجنان كه دوست دارد به واجباتش عمل شود. 


در كتاب كناهان كبيره» ج »١‏ ص 2778 از ييامبر اكرم (ص): 

از دروغ ببرهيز زرا روق دروغكو راسياة.مى كند؛ 

در كتاب مستد رك الوسائل» ج ١7‏ ص 00 از حضرت باقر (ع): 

خداوند براى شن قفل هايى قرار داده و كليد آن شراب است و دروغ بدتر از شراب است. 

در كتاب كناهان كبيره» ج 2١‏ ص 7*4 از حضرت صادق (ع): 

از مجازات دروغكو آن است كه خداوند فراموشى را براو مسلط مى كرداند. 

از همان منبعء ص از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 

بنده طعم ايمان را نمى جشد مكر اينكه انواع دروغ را ترك نمايد جدى يا مزاح. 

از همان منبع»ء ص 228 از رسول خدا (ص): 

منافق را سه علامت است: دروغ كفتن» خيانت كردن و خلف وعده نمودن. 

از همان منبع: دروغ سبب فجور و فجور سبب كفر و كفر سبب دخول در آتش است. 

در كتاب تكامل در يرتو اخلاق» ص 47 از امام صادق 8 

همانا حسد همانند آتش كه هيزم را مى سوزاندء ايمان را از بين مى برد. 

إِنَّ الله عند عِلْمُ الساعَه وَيُنزَّ الْععِتَ وَيَعْلَمُ ما فى الآْحام وَ مَا تَدْرِى نَفْسٌ مادا َكب عَدَا وَ ما تَدْرى نَفْسٌ بأي رض تَمُوتٌ 
إن الله علي حَحِيد (ع8) ش : 


به درستى علم رستاخيز بيش خداست و باران فرود مى آورد و آن جه را در رحمها است مى داند» كس جه داند كه فردا جه 
مى كند و كس جه داندكه در كدام سرزمين خواهد مُرد. اما خدا دانا و آكاه است () 


2 نكته: 
در خصوص ينج امرى كه در آيه شريفه آمده» دو نوع روايت وارد شده است,ء در دسته 


6/١: ص‎ 


اول علم به اين بينج امر را تنها مختص به خدا مى داند. در دسته دوم» روايات سيار زيادى از رسول خدا (ص) و ائمه (ع) 
رسيده كه اين بزركواران از آينده حال خود و از زمان مركشان و اينكه در جه سرزمينى از دنيا مى روند خبر داده اند. قبل از 
توضيح دراين خصوص ابتدا اشاره اى به نظرات صاحبان دو تفسير جامع و الميزان كرده و سيس توضيح لازمء انشاء الله داده 


خواهد شد. 
در تفسير جامع» ج » ص 098 بدون هيج كونه نقد و توضيحى تنها به رواياتى اشاره شده و آورده است: 


الف- اين آيه درباره مردى به نام وارث بن عمر نازل شد كه از ييغمبر (ص) يرسيد: قيامت جه وقت خواهد بود؟ و امسال 
باران جه مقدار فرود آيد؟ جون براى جهاريايان و زراعات خود, دل ما به آمدن باران خوش است. همسرى دارم حمل دارد 
بفرماييد فرزندش يسر است يا دختر؟ و حال ما فردا جه خواهد شد؟ و در كجا خواهيم مُرد؟ آيه فوق در ياسخ سؤالات او نازل 


شد. 


ب- قمى ذيل آيه مذكور از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود: ينج علم مذكور در اين آيه را هيج نبى مرسل و 
هيج ملك مقربى نمى داند و فقط ذات مقدس يروردكار است كه مى داند روز قيامت جه وقت بريا خواهد شد و جه ابرى در 


كجا مى بارد و جنين در شكم مادر مذكر است يا مؤنث و مركك در كدام سرزمين كريبان مخلوق زنده را مى كيرد و كسى 


نمى داند كه فردا جه خواهد كرد. 


ج- ابن قولويه در كتاب كامل الزيارات احاديث فراوانى روايت كرده كه رسول خدا (ص) و على (ع) محل و روز قتل امام 
حسين (ع) و حتى نام بعضى از قاتلان حضرتش را از سالها قبل بيان فرموده بودند و خود آن حضرت نيز در زمان حيات خود 
در اين باره مطالبى بيان داشته |2 


صاحب تفسير الميزان» ج "7 ص ع در توضيح ايه شريفه آورده است: 


در اين آيه سه مورد از مواردى كه علم خدا متعلق بدانهاست برشمرده» يكى علم به قيامت كه از مسائلى است كه خداوند علم 
بدان را به خود اختصاص داده و احدى جز او از تاريخ وقوع آن خبر ندارد» همجنان كه جمله: «به درستى علم به قيامت نزد 


خداست» نيز اين انحصار را مى رساند. دوم مسئله فرستادن باران و سوم علم به آنجه در رحم زنان استء از يسر و دختر كه 


ص شرحدنه 


خداوند اين دو را نيز به خود اختصاص داده؛ مكر آنكه خودش تعليم كسى كند. دو جيز ديكر را نيز شمرده كه انسان از آن 
اطلاعى ندارد و به خاطر همين دو جهل از حوادث آينده خود بى خبر است اول اينكه «هيج كس نمى داند كه فردا جه به 


دستش مى آيدا » دوم اينكه «هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميردا . 


ونيز در بحث روايتى خود (ج 077 ص 24 نيز توضيح آورده است كه: «(در اين خصوص) رواياتى هست كه در آنها آمده كه 
حتى به تعليم الهى نيز كسى در اين بنج مسئله آكاه نمى شود لكن به اين روايات نبايد اعتنا كرد» براى اينكه رواياتٍ ييشكويى 


كزلش: 


علوم سه دسته اند: دسته اول از علوم؛ علوم مكنونٍ الهى است كه غير از خدايتعالى كسى از آن علوم اطلاعى ندارد. «علم وقوع 
امع رعاو شاك عل سرسق عانق اسك دون لقال يتقو زان #ري ريه 81 كنار افر دركده سيا اماه أيه 
شريفه: «يسكلُوتك عَن الساعه أَيَانَ مُؤساها قُلْ إِنّما عِلْمَهَا عِندَ رَبِى لا يِجَلْيها لِوَقتهَا إلا هُوَ ...» -«اى رسول از ثو درباره ساعت 
قيامت مى يرسند كه جه وقت فرا مى رسد ياسخ ده كه علم آن نزد يرورد كارم است و كسى جز او آن ساعت را ظاهر و 


روشن نمى تواند بكند» (اعراف 1817) 


و1 إن الساعة إئة كاذ اخفيها لقي كل نس ها تيت حاون دويق باعة اقامت عواسة ةدو ا ماعة فيان 


داريم تا هر نفسى را به ياداش عملش برسانيم)» (طه )١0‏ 

و يا: اتلك النَّاسُ عن الساعَه قُلْ نما عِلْمَهَا عند الله (احزاب 88) 

وايا: ليه يرَدٌ عِلْهُ الساعَد) - «تنها خدا از زمان وقوع قيامت آكاه است» (فصلت 87) 
ويا:( ...و عِندَهُ عِلْمُ الساعَهِ ...2 - «و علم ساعت قيامت نزد خداست» (زخرف 68) 
و يا: ايَستَلُوتك عَن الساعَه يان مُرساهَا ... إلى رَبك مُنتهَاهَاه (نازعات 58 - 67) 


دسته دوم از علوم» علومى هستند كه از همان علم مكنون و مخزون اوليه به اذن خداوند متعال تنها به عده اى خاص با توجه به 
ظرفيتشان تعلق مى كيرد. اين كروه همان انبياء و ملائكه و 


ص وله 


ائمه (ع) مى باشند. از جمله اين علوم: علم به وقوع باران (قبل از تشكيل ابر باران زا)» علم به زمان مرككء علم به اتفاقى در 
آينده وعلم به نوع جنين قبل از لقاح است. و دليل اين كفته نيز آن دسته از روايات است كه مؤيد اين بيان استء مثلا اين كه 
حضرت على (ع) در جنكك. عده اى را فقط زخمى مى كرد وعلت آن رااين مى دانست كه از صلب آن كافر كه نكشته 
است بعدها فرزند يا فرزندانى مؤمن به عمل خواهد آمد و يا اين كه خبر از تولدٍ قاتلين فرزندانش قبل از بسته شدن نطفه آنها 


مى دادنك. 


دسته سوم از علوم» علومى هستند كه يا ظاهر و مشخصند و يا به واسطه تلاش و كوشش نوع بشر مى توان به آنها دست يافت» 
مثل علوم يزرشكى- شيمى- فيزيكك- علم هوا و فضا و غيره. در حال حاضر بشر در علوم يزشكى به جايى رسيده است كه 
توسط دستكاه سونو كرافى مى تواند يسر بودن يا دختر بودن جنين را قبل از تولد و بعد از جهار ماهكى و در رحم مادر 
تشخيص دهد و يا توسط ماهواره و دستكاههاى الكترونيكى وقوع باران و برف و سيل را تا حد بالايى ييش بينى نمايد. حال 
اكر بشر در اين روندٍ علمى به جايى برسد كه بتواند قبل از جهار ماهككى و بلافاصله به مجردٍ وقوع لقاح» جنسيتٍ جنين را 
كه دحك ل هرا بن يع سي ارال لنت تع عدت بارا ناي :دان نو عيدل الماح تراك نيد يرافظ والسزرم دز 
مجاورت تخمكك قرار كرفت جنانجه «كروموزم 06 مرد با «كروموزم 0 زن تركيب شودء جنسيت بجه دختر بوده واكر 
«كروموزم لاا مرد با «كروموزم 06 زن تركيب شود جنين يسر خواهد بود واين در همان زمانٍ شروع لقاح مشخص مى باشدء 
ا نه تلاش فزاؤاك ترف على سوراف كيرد تا وسيله اى به وجود و دا را تشخيص دهد ويا 


وسايل دقيق ترى براى وقوع قطعى باران و برفء قابل دسترسى هستند. 
2 نكته: 
علم به جنسيت جنينْ قبل از لقاح و علم 


ص وله 


به ريزش باران قبل از تشكيل ابر باران زا و يا ميزانِ ريزش باران و علم به اتفاقى در آينده» جزْءٍ علوم دسته دوم است كه به جز 
انبياء و ائمه (ع) به اذن الهى» هيج كس به آن مطلع نخواهد شدء ولى علم به جنسيت جنين بعد از لقاح و علم 


به ريزش باران بعد از تشكيل ابر و البته با احتمال» جزء علوم دسته سوم است. 
1 نكته: 
لازم به ذكر است كه علوم دسته سوم زير مجموعه اى از علوم دسته دوم و علوم دسته 


دوم نيز زير مجموعه اى از علوم دسته اول هستند به عبارتى خداوند متعال صاحب تمام علوم است و انبياء و ائمه (ع) به تناسب 
ظرفيتشان و به اذن خداوند متعال مطلع از علوم دسته دوم و به طور اكملء واقف به تمام علوم دسته سوم بوده ولى جاهل به 
علوم دسته اولند. و ساير انسان ها تنها مى توانند به علوم دسته سوم وقوف بيدا كنند و هيج كاه به دسته دوم و اول دسترسى 
نخواهند يافت. مثلا انسان شايد بتواند به واسطه بيشرفت در علم به نوع جنين بعد از لقاح و در رحم مادر دستيابى بيدا كند 
ولى هركز نمى تواند به اين علم قبل از لقاح دستيابى بيدا كند ويا در مورد بارش باران در صورتى مى تواند بيش بينى كند 
كه ابر يا ابرهايى را در آن مناطق رصد كرده باشد ولى جنانجه ابرى را بيدا نكند نخواهد توانست از ريزش باران در آينده 


آيه شريفه از شش جمله تشكيل شده است: 


- ١إِنَّ‏ الله عِندَهُ عِلْمٌ الساعّه) : يعنى وقوع ساعت قيامت تنها در نزد خداوند است كه جزءٍ همان علم مكنونى است كه براى 
هيج كسى جز خداوند متعال مكشوف نيست و اين آيه و آيات ذكر شده دراين خصوص مبين اين موضوع است و سياق 
جمله هم همين موضوع را مى رساند. 
ل الع : كلمه «غيث» به معناى باران است. و معناى جمله اين است: «و باران را نازل مى كند)» » ولى دراين جمله 
ا اس ركو عوك الحو الس سا 
وجود ندارد كه عده اى بخواهند اشكال كنند. واين علم جزء علوم دسته سوم است كه توضيح در خصوص بيش بينى وضع 
آب و هوا توسط عموم مردم هواشناس نيز مبين همين موضوع است. 
* - «وَ يَعْلّمُ مَا فى الأرْححام) : دو خداوند آن جه را كه در رحم هاست مى داند» واب ين جمله فقط اين موضوع را مى رساند كه 


خداوند متعال به درون رحم ها نيز آكاهى دارد ولى هيج مطلبى 


ص :06 


كه توضيح در خصوص سونو كُرافى نيز مبين همين مطلب است. 

جو كا تذري تفلق: كا ذا تكست غ13 : 1و تتخصن عه دائد كد كر د اد كسب بكر اهد كزكاا أن 'خطله دن عين امك اماق نا 
نفس را نسبت به وقوع آينده جاهل بيان مى كند ولى هيج كونه مالكيت اختصاصى براى خداوند متعال نسبت به اين علم بيان 
نفرموده است. بنابراين مى توان استثنايى در اين جمله قائل شد. به عبارتى اين جمله جزء علوم دسته دوم است كه بيان شد 


يعنى به اراده و اذن خداوند متعالء انبياء و ائمه (ع) مى توانند وقوف به فرداى خود و ديككران بيدا كنند. 
-«وَ مَا تَدْرِى نَفْس بأى أزْض تَمُوت» : اين جمله هم مثل جمله بالاء جزءٍ علوم دسته دوم است. 


© - إن الله عَلِيمٌ حَِيرً : اين جمله مى خواهد بى نهايت بودن علوم الهى را برساند و بفرمايد كه: «خداوند متعال عالم و مالكك 


وصاحب تمام علوم (جه دسته اول يا دوم يا سوم) است» . 


خلاصه كلام: در آيه شريفه به جز علم به وقوع ساعت قيامت كه به خداوند متعال تخصيص داده شده استء جهار علم ديكر 
را مختص به ذات اقدسش نفرموده استء بنابراين آن دسته از روايات كه آن جهار علم از آيه شريفه را براى ائمه اطهار (ع) 
مكشوف و روشن فرض نموده اند هيج كونه تضادى با آيه شريفه ندارند. و تنها مى ماند دسته ديكر از روايات كه آنها نيز دو 
دسته اند: يكك دسته كه قبول تقييد نمى كنند مثلا در آنها آمده كه حتى به تعليم الهى نيز كسى در اين بنج مسئله آكاه نمى 
تنود كدانه ازخ :داستته تناينك اعتتانى تمؤد بجر ا كة جعلى ينان حتمى :انث آمنا فسته :ذيكر تهات اهستند كه قول تقيينك فى 
كنند و اين دسته را بايستى با روايات محكم تفسير نمود جرا كه از معصوم (ع) نيز نقل شده است كه مى فرمايند: «همانطورى 
كه قرآن و آياتش محكم و متشابه دارد همجنين روايات نيز ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه داشته و نياز به تفسير دارند و 


نبايد آنها را بى دليل رد نمود) . 


نكته آخر: ممكن است عده اى با اين توضيحات مخالف بوده و همان حرف اول خود را بزنند و به استناد آيه مذكور باز هم 


بكويند: «اهل بيت و ائمه و انبياء (ع) نسبت به وقوع مركك و 
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ينده و وقوع باران و نوع جنين اطلاعى نداشته و تنها خداوند به اين ينج علم آكاه است» » در ياسخ به اين كروه بايد آنها را 
متوجه آياتى از قرآن كريم كرد, كه در آنها به طور كلى مطلبى را آورده است ولى در عين حال استثنائاتى هم وجود دارد 
مثل آيه شريفه: «ان الانسانٌ لِربّهِ لكنود» - «انسان نسبت به يرورد كارش كافر و ناسياس است» (عاديات2)» حال سؤال من اين 
است كه آيا به استناد اين آيه شريفه بايد كفت كه حتى انبياء و ائمه اطهار (ع) نيز نسبت به خداوند متعال (نعوذ بالله) كافر و 
تاساستن؟ هر كر كاعين باشد!! اب كونه [ نات :فزاوان ابعه كدعوو انناثت معنازيئة وناكد :.ه:محكتنان بركرداتنه دز 
خصوص آيه شريفه نيز حتى اككر اين علوم را مختص خداوند متعال فرض كنيم باز مى توان استثنايى براى انبياء و ائمه اطهار 
(ع) قائل شد البته نه در مورد وقوع ساعت قيامت كه صراحتاً هم آيه شريفه وهم آيات مشابه علم آن را مختص به حضرت 
حق تعالى دانسته اندء بلكه در خصوص آن جهار علم ديكر. عده اى هم ممكن است ايراد بككيرند كه هيج كدام از اين علوم را 
بشر عادى نمى داند. كه در ياسخ بايد كفت: اولا: در آيه شريفه جنين اختصاصى نيامده است. ثانياً: اين برداشتٍ مفسرينى 
است كه در زمان آنها علوم بيشرفت نكرده بود تا دستكاه هايى مثل سونو كرافى و غيره كشف شود و نظرشان را ابطال كند. از 
آن كذشته خدايتعالى خالق تمام علوم است و اندكى از اين علوم را به صورت بالقوه در وجود انسان به وديعه نهاده است و 
ابن كة يشير بتوافك ستكاهى :و | كفت كذد كه ان لحسيت لين قبل :ال تولك خبرةذهيد له تنها محالق.ايق ايفو آبات الى 


نيستء كه مؤيد آن است (والله اعلم). 


توجه: صاحب تفسير الميزان» علم به قيامت را جزءٍ علوم دسته اول و جهار علم اشاره شده در آيه شريفه را جزء علوم 
اختصاصى دسته دوم فرض كرده است. به عبارتى تمام علوم فوق الذكر را از دسترسى بشر عادى بعيد مى داند» كه به يقين 
نظريه اش صه حيح نمى باشد. 

در تفسير جوامع» ج هك ص 1/8 آمده: سبب اين كه كلمه «علم) را براى خدا قرار داد و كلمه «درايت» را براى بندكان» اين 
است كه در مفهوم درايت معناى حيله و نيرنكك هم هست. يعنى هيج فردى هر جند حيله و نيرنكك به كار بَرّده درباره آنجه 


مخصوص خداست,. نمى تواند جيزى بفهمد. 
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در امالى شيخ صدوق» ص #خيكرة م6 هق از امام صادق (ع): 


هر كس جهل حديث از احاديث ما را حفظ كند» خداوند روز قيامت او را عالم فهميده مبعوث كند و عذابش نكند (منظور, 
عن 05ذن ابت د ها سيظ ابن عا : 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ٠١‏ ص 717 ج١1‏ از حضرت على (ع): 
اكر دوست دارى كه نيكك بخت ترين مردم باشى يس بدانجه مى دانى عمل كن. 


از همان منبع» ف. ىل ص 185: برترين يارسايى كمان نيكك داشتن درباره ى خداست. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل17١,‏ ص 0775 ج١1‏ از حضرت على (ع): 


هر كاه ببرسكئ أز زوى ذانن اموزى بيرس نه از روى م ركشى:و خرده كيرى زيرا كه ثادان ياد كيرنده:مانند دذاتشمند است و 


والشميد كر 5م كوو شر كثن اكد تأداناستة: 


از همان منبع» فصل ١1‏ ص 078: هنككامى كه خردمند بير شود عقلش جوان كردد و هنككامى كه بى خرد يير كردد نادانيش 


جوان كردد. 
از همان منبع» ج ؟» فصل 58, ص 67/5: كَمانٍ عاقل از يقين جاهل درست تر است. 


از همان منبع» فصل 60 ص /9؟: مؤمن علمش در عملش مى باشد و علم بى عمل مانند درخت بى ثمر و داروى بدون سود 


است. 


در تحف العقولء ص 2307 از امام على (ع): اى مردم! خردمند نيست كسى كه از كفتار ناحقى كه مردم درباره او مى زنند دل 


كي شوك و فرزانه لست كشن كمستا شن اذاف زا ووه سيد 
خلاصه آيات سوره لقمان: 


١-المء‏ -لهو الحديث ٠‏ - بغير عمد ترونها ١7‏ - لقمان ١"‏ - به خدا شرك نياور ١‏ - در حق يدر و مادر نيكى كن 
خصوصاً مادر 10 - اكر يدر و مادر تو رابه شرك وادار كنند در اين صورت ديكر از آنها اطاعت مككن 18 - يسرم! اكر به 
مقدار خردلى در ميان سنككى يا در طبقات آسمانها و زمين ينهان باشد, همه را برا ى محاسبه مى آورد 17 - يسرم! نماز به يا 
دار - امر به معروف و نهى از منكر كن و بر كار مردم نادان هرآزار بينى صبور باش 18 - هركز به تكبر از مردم روى متاب و 
در زمين با غرور قدم برمدار 14 - إن انكر الا-آصوات لصوتٌ الحمير 7١‏ - بالعروة الوثقى 75 - اندكك زمانى آن كافران را به 
لذات فانى دنيا برخوردار مى سازيم آنككاه به عذاب سخت كرفتارشان كنيم 77 - اككر درختان قلم و آب دريا به اضافه هفت 


درياى ديكر مداد كردد باز نككارش كلمات خدا ناتمام بماند 14 - خلقت و بعثت همه شما جز مثل يكك تن نيست 79 - خدا 


شب را در روز و روز رادر شب داخل كند و خورشيد و ماه را مسخر ساخته كه هر يكك تا وقت معينى كردش كنند (آيه 


شريفه دليل بر حركت و ثابت نبودنٍ خورشيداست) 6” - ينج امر. 


ص كه 


3" سوره سجده 


73١‏ - سوره سجده - الم سجده - الم تنزيل - سجده لقمان (همجوار با لقمان) - مضاجع (محلهاى خواب). (مكى است و 


آيه دارد). 
در تفسير الميزان» ج "م ص از درمنثورء از حضرت على (ع): 


سجده هاى واجب قرآن (عزائم) جهار است اول (الم تنزيل - سجده)» دوم (حم تنزيل- فصلت»)» سوم (نجم)؛ جهارم (اقرأ 
باسم ربكك الذى خلق- علق). 


خلاصه مطالب: بيان مبدأ و معاد- مسئله نبوت و كتاب- وعده ثواب و عقاب است. 

بشم الل الرَحْمنٍ ن الوّحيم 

الم (1) 

تَتْرِيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالّمِينَ (؟) 

م يَُولُونَ تراه بَلْ هُوَ الح مِنْ رَبك لِتنذِرَ قَؤما ما أَتاهُم من تير مِنْ فيلك لَعَلّهُْ يَهتدُونَ (*) 


الم ل 
«((محمد) آن را بدروغ به خدا بسته است» . اما اين سخن حقى است از سوى بزوزد كارت نا كروهن را اتذان كتى كدب بيش از 
تو هيج انذار كننده اق يراق 'آثاق تبافدة ات شاك لود كبرتك واهدارت شورتد! 0 


مكو 5 و 2 د 7 لا 
أله الذئ خلق السهوات 3 الاوض :3 قا هد فى ند يام ” م استوى على الْعْشٍ مرا لم منْ دونه ِنْ وَل وَ لا شفيع أ لا 
كرو 0 ) روروكار كبس لبف كد ا جمانها و توووو هر ساق اكبانيت وا كورشديك لكان زوق اثر وه هيد سيس به عرش 


برداخت: جز او سريرست و شفيعى ثداريد» جرا بيئك نمى كيريد؟ (©) 
لف 
خداوند سبحان در هفت آيه شريفه مى فرمايد كه آسمانها و زمين را در © يوم (زمان) خلق فرموده است: 
-١‏ آيه مورد بحث .. 
- لتنا الشماوات والأوْض وما يََهُمَا فى بت أيام وَمَا مَسَنَا مِنْ لَغُوب) (ق ل 


- «خَلقّ السَّمَاوَاتَ وَالّرْضَ فى سِنَّه أيام وَكانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) (هود/0) 


ركان الشناواف الاو :وكا يما ندا أيام ثم ا.: سْتَوى عَلَى الْعَؤْش البَحْمَنٌ) (فرقان294) 


- احَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَأَوْض فِى سِنّهِ أيام ثم اشتوى عَلَى الْعَوش يِدَيْر اْأمْرَا (يونس*) 


أيا 


- طق السَمَاوَاتٍ وَالَْوْض فى سِنّه يام ثم ا ستوى عَلّى الْعَوّش يعْشِى اللَيلَ النّهَارَا (اعراف 56) 


2 


يام ثم اشتوى عَلَّى الْعَرْش يِعْلَمُ ما يلج فى الأض) (حديد؟) 


2 


أيا 


مواق السَّمَاوَاتَ وَالأَوْض فى مه 
نكاتى كه بتوان در خصوص آيات شريفه «سته ايام» بيان كرد به اين شرح مى باشد: 


ص :0/4 


؟ - مراد از يوم روز 76 ساعته ما نمى باشد بلكه مراد» مراحلى از زمان است كه شايد حتى هزاران سال هم طول كشيده باشدء 
همجنان كه در آيه معارج «يوم» را ٠ه‏ هزار سال بيان كرده و فرموده: ١تَعرّحٌ‏ الْمَلَائْكهٌ وَالوّوحٌ إِلَّيهِ فى يؤم كان مِقَدَارُةُ حَمْيدينَ 


6 


لف سَِنَهِ) - «فرشتكان و روح به سوى او عروج مى كنند در آن روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است!) (معارج *) ودر 


الام 


ابه سجده بوم" را هزار سال بيان مى فرمايد: «فى يوم كان عدار أَلَقٌ سَنَه مما تَكُدُون) ح- (اسيس در رورى كه مقدار آن هزار 


اين را هم بكويم كه خداى تعالى هر جه اراده بغرمايد فوراً خلق خواهد شد: وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإنّمَا يقُولُ لَه كنْ فيكو - «و 
هنكامى كه فرمان وجود جيزى را صادر كندء تنها مى كويد: موجود باش! و آن جيز فورى موجود مى شود) (بقره »)1١7‏ اما 
اين بدان معنا نيست كه نظام حاكم بر طبيعت از يكك اصول و قانون طبيعى تبعت نكندء بلكه خالق هستئ تدبير و نظامى را بر 
عالم هستى حاكم فرموده استء مثلاً براى توليد خخاكك هزاران سال از ايام ما طول مى كشدء خلقت آسمانها و زمين نيز به 
مين افرووريكا إنقاق اكه بكري اوعدي شام ار ووه كارا لويد ذا دسق قربا ا ل وان ا ار عاك ا 
طرفى كوتاه يا بلندي زمان براى خداى تعالى يكسان است بلكه اين مخلوقاتند كه زمان و مدتٍ آن مى تواند بر آن ها اثر 
كذارد. 


“ - در دو آيه شريفه «ق)» و «فرقان» اشاره به عبارت «وَمَا يَيِنَهُمَاه > «و آن جه بين آنهاست» فرموده است و اين دو آيه شريفه» ه 
ابه ديكر رآ تخصيض زده اند به عبارتى فقط خلقت آسمانها و زمين دراين هفت (يوم) نبوده است بلكه تمام «ماخلق» كه در 
اين آسمان ها و زمين مى باشند نيز دراين مدت خلق شده اندء البته ترتيب و زمانٍ خلقتٍ آن ها با هم فرق داشته استء مثلا 
آب را قبل از ساير موجودات زنده خلق فرموده است همجنان كه مى فرمايد: «وَجَعَلنَامِنَ الْمَاءٍ كل شَىءٍ حى) - «و هر جيز 
زنده اى را از آب قرار داديم؛ (انبياء )*٠‏ و مى فرمايد: «وَهُوَ الّذِى حَلَقّ مِنّ الّْكاءِ بَشَّوَاه - «او كسى است كه انسان را از آب 
آفريد» (5). 


ص :6910 


0000 


؟- فرقان 6ه 


توعنه ] لقان كس :فرماندة اشاتان ات على شكه اسق ةا أ ناك و يادي كد شان خيلقت, اسان ازا كفنا كل دارقد 
مثل آيه شريفه: انا حََفْنَاكمْ مِنْ ثرَاب» - «ما شما راز خاكك آفريديم» (حج 2) ويا آيه شريفه: «حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلمصَالٍ 
كالفخاو] >:«انسياث راناز 6 معشكينه ا عبجون سَقال فزن (رحمن ٠5‏ تضادى ندارد جرا كه آيه رحمنء آيه حج راو 


مثل آن مى ماند كه كسى بككويد نان از آردء يا كندمء يا خاكك و يا از آب ساخته شده است كه به ترتيث آن را تخصيص زده 


آيه حجء آيه فرقان را تخصيص زده است يعنى كلوخ و كل از خاكك و خاكك هم از آب خلقت يبدا كرده استء اين مطلب 


ع - خداى تعالى در سوره فصلت در آيات وود فزما مد كلق الأدض فى تزمقة) رميق راقو دو ووز خلق كرفا 
(9)» «وَقَدَّرَ فيا أَقْوَائَهَا فى أَرَبَعَهِ أيّام) - «و تقدير فرمود, ارزاق زمين ها را در جهار روز :20٠١(‏ «فْقَضيهْنَ سَبِعَ سَمَاوَاتِ فى 


يَوْمَئْنا -«يس آسمان ها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز)»(52١١).‏ 


حال در جمع آيات مورد بحث (سته ايام) با سه آيه شريفه ى فصلتء نقطه ابهامى به وجود خواهد آمد جرا كه در آيات (سته 
ايام» خلقت را به «8 يوم» و با رو برهم كردن آيات فصلت (” يوم زمين + ؟ يوم ارزاق + ١‏ يوم آسمان ها)» خلقت به 8١‏ يوم 
مى رسد و اما در قرآن كريم آيه اى كه اين ابهام را مرتفع كند به نظر حقير نمى رسدء بنابراين از جند حديث موثق كمكك مى 
كيريم و آيات را توجيه مى كنيم: 


در تفسير جامع» ج 8» ص 213728 از تفسير مجمع البيان: خداوند تعالى در دو روز معين (يكك شنبه و دوشنبه) زمين را بيافريد و 


دو روز ديكر (سه شنبه و جهار شنبه) كوه ها و ارزاق را بيافريد. 
يس مجموع جهار روز استء نه آن كه جهار روز كوه ها و ارزاق را بيافريد. 


در تفسير جامع» ج ص ١‏ از كافىء از امام صادق (ع): خداوند خير را در روز يكك شنبه آفريد» روز دوشنبه زمين را خلق 
كرد روز سه شنبه ارزاق و واقوات ساكنينش راء روز جهارشنبه و ينج شنبه آسمان ها را ايجاد نمود و روز جمعه ارزاق و 


اقوات آنها را خلق فرمود. و در روايتى ديكر 


ص :041 


از همين منبع آورده است: خداوند در روز يكشنبه ودوشتبه زمين را آفريد وروز سه شنبه اسباب وقوت آنها را آفريدو 


اما اين دو روايت با آيه ٠١‏ «اربعه ايام» اككر ايام را «روز معنى كنيم» جمع نمى شود يس با روايتى ديكر اين ابهام دوم را مرتفع 
مى كنيم: در تفسير جامع» ج #. ص 213782 از على بن ابراهيم آورده أسيق: مراد از «اربعه ايام) جهار فصل است. 


بنابراين مى توان كفت: به جز آيه «اربعه ايام) » كه در آن (يوم) به معناى فصل تعبير شده است در بقيه آيات» (يوم) به يكك 
معنا و يكسان آمده است و لذا تضادى بين آيات وجود ندارد» به عبارتى آيه شريفه «اربعة ايام» به معناى فصل است و ارتباطى 
در خصوص تعداد ايام خلقت ندارد» يس: "روز خلقت زمين + ١روز‏ اقوات زمينى ها+ ١‏ روز خلقت آسمانها + ١‏ روز اقوات 
االبدانياكة «رووق لفك (راق امل ١)‏ الوقيص در ابيع بارمفيل أأباك ووناو ااتفلت افده اسك 


دو نكته از تفسير الميزان» ج "لا ص #/اوه/: 


١‏ - منظور از تعبير «استواء در عرش» كنايه از مقام تدبير موجودات و به نظم درآورن آنهاست و به همين جهت در اغلب 
مواردى كه اين تعبير آمده دنبالش يكى از تدبيرها را به عنوان نمونه ذكر كرده مثلا: ١نم‏ اشتوى عَلَّى الَْؤش يعْشِى اللَيلَ النَهَارَ 
- قبس به عرش برداخت شب قرا مى كيرد روز راه (اعراف07)» يا: نّم اشتوى عَلَى العؤش يدير لمر - «يس بر عرش نشست 
شك افر وا كلس كد ام ا با: انم اشجوى عَلَى العؤش بعلم ما يلج فى الْأَدْض؛ - ابس بر عرش مستولى كشت او مى 
داند كه جه جيزها در زمين فرو مى رودا (حديد6)» يا: «ذُو الْعَوْش الْمَجيدُ فَعَالَ لِمَا يرِيدُ؛ - «داراى عرشى عظيم الشان فعال هر 
جه را كه اراده كند)» .)١(‏ 


؟ - منظور از (شفيع) عبارت است از كسى كه منضم به سببى ناقص شود و سببيت ناقص آن را تكميل كند يس شفاعت» 
عبارت است تتميم سبب ناقص در تأثيرش و جون اين معنا را با اسباب و مسببات خارجى تطبيق كنيم نتيجه اش اين مى شود 
كه هر يكك از اسباب و شرايط عال شفيع يكديكرند جون سببيت يكديكر را در تأثيو تكميل مى كنند» همجنانكه هر يكك از 


ابر و باران 


ص :007 


١هوا١8 بروج‎ -١ 


و آفتاب و سايه و امثال آن شفيع رويبدنى ها هستند جون هر يكك از نامبرد كان سببيت ديكرى را تكميل مى كند. يس خداوند 


متعال كه خالق اسباب است شفيع حقيقى است كه نقص هر سبب را تكميل مى كند و غير او شفيعى نيست. 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص /الىل باب 21١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى» عرش و ملائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها وزمين را در شش روز آفريد و قادر بود بر 
اين كه به قدر يكك جشم بر هم زدنى آسمانها و زمين را خلق كند لكن در شش روز آفريد تا بر ملائكه ظاهر كند آن جه را 
2 نكته: 


در روايت فوق خلقت فرشتكان قبل از آسمانهاست ولى در روايتٍ (بحار؛ ج 750 ص 18 از امام باقرع)» خلقتشان بعد از 


آسمانهاست» كه در توجيه دو روايت به ذيل (انبياء /ا 0 وجو شود). 


در غررالحكم., ج 27 ص ١‏ از امام على (ع): اى مردم! از كار دا درباره ى ابليس عبرت كيريد هنكامى كه آن عمل 
آن 6 هزار سال از سالهاى دنيا بوده يا از سالهاى آخرت واين از بين بردنٍ عبادت به خاطر يكك لحظه تكبر و سركشى شيطان 


بود. 
20 


زمان طولانى» يا مواردى ذدكراسية :و الا ان بزركوار كه خود از «راسخون در علم» است. وقوف كامل به اين زمان داشته اند. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج '» فصل شاك ص ١‏ ج1ء از حضرت على (ع): غم فرداى نيامده ات را بر امروزت بار مكن 
زيرا اكر فردا از عمرت باشد خداوند سبحان روزى تو را در آن مى دهد و اككراز عمرت نباشد يس جرا غم روزى را مى 


خورى كه از دوران عمرت نيست؟ 


يُدَيْرٌ الآمْرَ مِنَ السمَاءِ إلى الآْض ثم بَعْرّحٌ لَه فى يَوْم كان مِنْدَارَة ألق شته مما تَعَدُونَ (0) از آسمان كرشه تاؤمين هر كار 


زا تذبير مين كلد آنكاه در ووزق كهابه تحسات شها هزار سال ات (همة يز )به سورض اوبالا مئ زود (ه) 


ص 00 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 7" ص 74 تا ١‏ منظور از «سماء) مى تواند دو تعبير باشد: 


١‏ - مقام قربى است كه زمام همه امور به آنجا منتهى مى شودء نه آسمان كه به معناى جهت بالا و يا ناحيه اى از نواحى عالم 


4. 


است. 


در تفسير جامع» ج 4 ص 0١‏ آمده است: مراد از «يعرج اليه) بالا رفتن آن فرشته است به مكانى كه خداوند امر فرموده بالا 
ووهك :ويا بوورد كاهو انحمان وعيك و ككان عت الشيكدها ثزة أوتيرو نافيا اذاي "ذاهة الوق اأقافاف ففادر 
حكايت حضرت ابراهيم كه كفت: من به سوى يروردكارم مى روم» مقصود او شام بود بديهى است كه يرورد كار در شام 


نبود. اين آيه در بيان اوصاف فرشتككان و عروج و نزول آنها از آسمان به زمين و از زمين به آسمان است. 


نكته اى از الميزان» ج 7 ص 74 تا :١‏ در آيه: تَعْرْحٌ الْملَائِكة وَالوُوحٌ إِلَيهِ فى يؤم كان مِقْدَارُةُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَوا - «ملائكه 
و روح به سوى او بالا مى روند در روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است» إشارع 6 (اينكه در آيه سجده آن روز را هزار 
مال ؤ.دوآيةمغارج ارا تجاه هرا رسال يبان فى فرمانك) ند احتمال وجوه دازه: الف مقندار تجاه هزار سال مريوط نه 
كافران است تا به خاطر كفرشان مشقت بيشترى شوند و منظور از هزار سال مربوط به مؤمنين است. ب- قيامت ينجاه موقتف 
دارد و هر موقف آن هزار سال طول مى كشد كه جمعا ينجاه هزار سال مى شود. ج- مراد در هر دو آيه تنها صرف زياد جلوه 
دادن است مثل آيه: ويد أحَدُمُع لَوْ يعَمَرُ أَلْفّ سمه - «هر يك از ايشان دوست دارد هزار سال عمر كند؛ (بقره 48) كه منظور 
اين است»ء بفرمايد دوست دارند بسيار زياد عمر كنند نه خصوص عدد هزار (باشد). و همان منبع آورده است: احتمال آخر 
(بند ج) از سياق آيه بعيد است و لكن احتمال دوم (بند ب) از همه آنها به ذهن نزديكك تراست. 


لي 


در نكته اول» بند الف صاحب الميزان كلمه «سماء» را در معناى مجازى آن و به عنوان مقام قرب فرض كرده است و اين تعبير 


جندان صحيح به نظر نمى رسد جرا كه اكر كلمه 


ص :00 


سماء را به معناى قرب الهى فرض كنيم معناى آيه اين مى شود: «خداوند زمين را از جانب مقام قرب خودش تدبير مى كندا و 
در اين معنا تدبير آسمان ها حذف خواهد شد در صورتى كه اكر به آيه قبلى مراجعه كنيم در آن آيه اشاره به خلقت آسمان 
ها و زمين فرموده است و در اين آيه نيز اشاره به تدبير آنها (هم زمين و هم آسمان) فرموده و همانطور كه زمين نياز به تدبير و 
كنترل دارد آسمان نيز نياز به تدبير دارد بنابراين دليلى ندارد كه ما بخواهيم كلمه «سماء» را در معناى مجازى آن به كار ببريم. 
اما نكته اى كه بايد به آن اشاره نمود اين مطلب است كه: اكر حرف اضافه «الى» را در آيه شريفه. «به» و يا١به‏ سوى» معنا 
كنيم آن كاه معناى عبارت اول آيه اين مى شود: «خداوند متعال امور را از آسمان به سوى زمين تدبير مى نمايد) و مى دانيم 
خداوند متعال جا و مكان خاصى ندارد و بر تمام مكان ها حاضر و ناظر است. وقتى آسمانها و زمين را خلق فرمود براى تدبير 
امور» فرشتككان را بدين منظور خلق كرد از جمله فرشته موكل باد و يا باران و غيره و اين فرشتكان به امر الهى براى تدبير امور 
زمينى از آسمان به سوى زمين فرود مى آيند نه از هسته زمين و يا از درون خاك. اما اكر حرف اضافه «الى» را به معناى «تا» 
تعبير نماييم آن كاه معناى آيه اين مى شود: «خداوند متعال از آسمان كرفته تا زمين هر كارى را تدبير مى كند» (همان معناى 
ذكر شده در ذيل آيه). به هر صورت و با هر يكك از اين دو معناء كلمه «سماء» به معناى حقيقى آن يعنى «آسمان» مى باشد و 


نه معناى مجازى آن. (والله اعلم). 


براى همه انسانها جه كافر يا مؤمن يكسان است و نيز اين زمان يكك واقعيت غير قابل انكار است. (براى توضيح بيشتر به آيات 


اا حج و ؟ معارج مراجعه شود). 

در تفسير جامع» ج لله ص 805 از شيخ طوسىء از امام صادق (ع): 

قامت" فرعو كت ذارد كه عر لوقلل ,مانس هر او سال ل مسال كفا تن :شع كد ومن دري 
ذلك عَالِمُ اغب وَ الشّهادَه الْعَزِيرٌالرَّحيمٌ (9) 

اذى أَخسَن كُلَّ سن ءٍ حَلَقهُ وَبَدََ تق الْإِنْسانٍ مِنْ طين () 

م جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سّلالَِ مِنْ ماءِ مَهِين () 


ص :0040 


او خداوندى است كه از ينهان و آشكار با خبر است و شكست نايذير و مهربان است! (©2) او همان كسى است كه هر جه را 


آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از كل آغاز كرد (/) سيس نسل او را از عصاره اى از آب ناجيز و بى قدر آفريد (8) 
2 نكته: 
بحث تفسيرى آيه «خلقت نيكو) (آيه /) در ذيل آيه (معارج 989) آمدهاست. 


َم سَوَّاُ وَ تمسح فيه ف وُوحِهِ وَ جَعلَ لَكمٌ المَدحمُع وَ البْصارَ وَ الافْيِدَة قَلِيلا ما تتشكرُون (4) سن 1ن (اتطفئة) وا"ترداحت (تبكو 


آراست) و از روح خويش در او بدميد و براى شما كوش و جشم ها و قلب آفريد» ولى شما جه كم سياس مى داريد! (8) 
«تسويه) : به معناى تصوير است و سواه يعنى شكل دادن است. 


ع 


«نَفَحّ فيه من روجه) : اين جمله نوعى كنايه است و از آن جايى كه خلقت روح با آن بيجيدكى و عظمت تنها به وسيله خداوند 
متعال امكان يذير است مى خواهد بزركى و شرافت روح را برساند و آن را منسوب به خودش فرموده است نه اينكه «العياذ 
بالله) اين مفهوم كه ممكن است بعضى به اشتباه تصور كنند صحيح باشد كه: «روخ مشتقى از خداوند است» جرا كه خداوند 
سبحان يكانه اى است كه همتا نداشته و مشتق نمى شود واو خالق روح است. 


«أفتَدَّها : منظورء ادراكهاى بشرى است كه به قلب يا دل تشبيه مى شود (براى توضيح در خصوص روح به آيه ؟ نحل و براى 


توضيح در خصوص وحى به آيه 24 نحل مراجعه كنيد). 
وَقالُوا أ إذا ضَلَلْنا فى الْأَرْض أ إن لَفَى حَلق جَديدٍ بَلْ هُمْ يلقاءِ رَبّهمْ كافِرُونَ )1١(‏ 


آنها كفتند: «آيا هنكامى كه ما (مُرديم و) در زمين كم شديم, آفرينش تازه اى خواهيم يافت؟!) ولى آنان لقاى يرورد كارشان 


را انكار مى كنند (و مى خواهند با انكار معاد» آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند) )٠١(‏ 

لْ يعَوفالكُم ملك الْمَوْتٍ الى وكل بكم ثم إلى رَبكم تُوْجَعُوتَ )1١(‏ 

كو فرشته مر كك كة ابر شما كناشته ائدانعاتتان رامن كبد يبه سوق .يروو د كارتانة بازككشت تخواهيك كرد 013 
«توفى» : يعنى هر جيزى را به طور كامل دريافت كردن است. 

2 نكته: 

در قرآن كريمء جهار نوع ايه در خصوص «قبض روحا) آمده است: 

١‏ - همين آيه شريفه كه توفى و قبض روح را به «ملكك موت» يا عزرائيل نسبت داده است. 


؟ - آن را به خداوند متعال نسبت مى دهد: «اللَهُ يتَوَفَى الْأُنْفْسَ حينّ مَوْتِهَا) (زمر 637) 


ص :04 


“»-آنرا به ملائكه نسبت مى دهد: «الَذِينَ تَتوَقَاهُمُ الْمََابَكهُ ظالمى أَنْفْسِهِم) (نحل 67 

5 - به فرستاد كان نسبت مى دهد: «عصَّى إِذَا جاءَ أحدكمٌ الْمَوْت تَوَقَيهُ رُسُلَْاه (انعام 1©) 

صاحب تفسير الميزان» ج "7 ص 86 نا #8 در جمع بين آيات آورده فيك 

به خاطر اختلاءف مراتب اسباب است» سبب نزديكك تر به ميث ملائكه است كه از طرف ملكك الموت فرستاده مى شوند و 
مى دهدء خدايتعالى هم ما فوق همه آنان و محيط بر آنان و سبب اعلاى ميراندن و مسبب الاسباب است و اكر بخواهيم اين 
جريان را با مثلى مجسم سازيم» نظير عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت مى دهيم و مى كوييم قلم خوب مى نويسد وهم 
به دست و انككشتان نسبت مى دهيم و مى كوييم دست فلانى به نوشتن روان است وهم به انسان نسبت مى دهيم و مى كوييم 
فلانى خوب مى نويسد (به آيه (زمر؟؟) رجوع شود). 

نكته اى از الميزان» ج ”ل“ ص 7 اين آيه از روشن ترين آيات قرآنى است كه دلالت بر تجرد نفس مى كند و مى فهماند كه 
نفس غير از بدن استء نه جزءٍ آن است و نه حالى از حالات آن. 

در الميزان» ج 'الاء ص 4١‏ از امام صادق (ع): خداوند براى ملكك الموت ياورانى از ملائكه قرار داده كه او نسبت به آن اعوان 


به منزله فرمانده است و هر يكك را به مأموريتى مى فرستد يس هم ملائكه قبض روح مى كنند و هم خود ملكك الموت» آن 
كاه خدا ارواح رااز ملكك الموت مى كيرد. 


در تفسير جامع» ج 0» ص 2500 آورده: (وقتى ييامبر اكرم (ص) به معراج رفتء عزرائيل عرض كرد): 


يرورد كارء مرا مأمور به قبض روح تمام خلايق فرموده جز روح شما و على كه هر وقت مشيتش تعلق بكيرد شخصاً شما را 
قبض روح مى فرمايد. 

وَلَوترى إِذ الْمُجرِمُونَ ناكشوا رُؤْسِهع عِنْدَ رَبّهمْ رَبّنا بصنا وَ سَمِغْنا قَازْجغنا عمل صالحاً إن مُوقنُوتَ (؟1) 

َو شِئنا آنا كل فس هُداها و لكن حقٍّ اقول منى لمن جهنم من الْجنِّوَالنّاسِ أَمجمعينَ (18) 

كوو نينا يك قات يويك هذا نا نيناكم وَ ذُوقُوا عَدَاك الْحَلْدِ بما كنت تَعْملُونَ (©1) 

نما ين بآياين الذي إذا كوا يها حَؤوا سبدو مبخوا بهد بهم و هُْ لا يترون (10) 


تَتَجافى جُنوبّهُمْ عَنٍ اله لمضاجع يَذعُونَ رَبَهُمْ 


5 
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حَوْفا وَطْمَعاً وَ مما رَرَقَاهُمْ يُنْفِقُونَ (18) 

قلا تلم َفْس ما أَحْفى لَهُمْ من قر أن ججزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ 1) 

نظ كان مون كنف كان فاليا اقزر 105 

أمًا الّذِينَ آَنُوا وَ حَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُعْ جَنَّاتٌ الْمأوى تَرُلا بما كانوا يَعمَلُونَ (15) 


وَ أمّا الْذِينَ فَسد هوا فَمَأُواهُمٌ الّارُ كلما أرادُوا أنْ يَخْرجوا مها أعيدُوا فيها وَ قيلَ لَهُمْ ذوقُوا عَذاتِ الثّارِ الذى كنْتُمْ بهِ تك دَبُونَ 
020 


واكر ببينى مجرمان را هنكامى كه در ييشكاه يرورد كارشان سر به زير افكندهء مى كويند: «يرورد كارا! آنجه وعده كرده 
بودى ديديم و شنيديم؛ ما را بازكردان تا كار شايسته اى انجام دهيم؛ ما (به قيامت) يقين داريم!) (؟1) و اكر مى خواستيم به 
هر انسانى هدايت لازمش را (از روى اجبار بدهيم) مى داديم؛ ولى (من آنها را آزاد كذارده ام و) سخن و وعده ام حق است 
كه دوزخ را (از افراد بى ايمان و كنهكار) از جن و انس همككى بر كنم! (1) (و به آنها مى كويم: ) بجشيد (عذاب جهنم را)! 
بخاطر اينكه ديدار امروزتان را فراموش كرديدء ما نيز شما را فراموش كرديم؛ و بجشيد عذاب جاودان را به خاطر اعمالى كه 
انجام مى داديد! (18) تنها كسانى كه به آيات ما ايمان مى آورند كه هر وقت اين آيات به آنان ياد آورى شود به سجده مى 
افتند و تسبيح و حمد يروردكارشان را بجا مى آورند و تكبر نمى كنند (12) يهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى شود 
(و بيا مى خيزند و رو به دركاه خدا مى آورند) و يروردكار خود را با بيم واميد مى خوانند واز آنجه به آنان روزى داده ايم 
انفاق مى كنند! (18) هيج كس نمى داند جه ياداشهاى مهمى كه مايه روشنى جشمهاست براى آنها نهفته شده اين ياداش 
كارهايى است كه انجام مى دادند! (17) آيا كسى كه با ايمان باشد همجون كسى است كه فاسق است؟! نه» ه ركز اين دو 
برابر نيستند (18) اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» باغهاى بهشت جاويدان از آن آنها خواهد بود. 
اين وسيله يذيرايى (خداوند) از آنهاست به ياداش آنجه انجام مى دادند (19) و اما كسانى كه فاسق شدند (و از اطاعت خدا 
سرباز زدند)» جايكاه هميشكى آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوندء آنها را به آن بازمى كردانند و به آنان 


كفته مى شود: «بجشيد عذاب آتشى را كه انكار مى كرديد!) )٠١(‏ 
2 نكته: 


بحث تفسيرى أيه ى اير شدن جهنم) (آيه )١*‏ در ذيل آيه (اعراف )١784‏ و بحث روايى نماز شب در ذيل آيه (اسراء 0/9 


آمده قت 


در تفسير جوامع الجامع» ج زه ص قل از رسول خدا (ص): (ذيل آيه2١):‏ لازم است بر شما شب زنده دارى كه اين خوى 
نيكان بيش از شما بوده است و شب زنده دارى تنها براى خداست (ريا در آن نيست) و بازدارنده از كناه و كفاره بدى ها و 
دور كننده مرض از بدن هاست. و نيز فرمود: شرافت و بزركى مؤمن در شب زنده داري اوست وعزت او در اذيّت نكردن 


مردم أشعه 


در تفسير جوامع الجامع» ج م ص مل از رسول خدا (ص) در ذيل ابه 37: «من قره اعين») ذه است: 


براى بندكَانٍ شايسته ام ياداشى آماده ساخته ام كه جشمى نديده و كوشى نشنيده و به هيج دلى خطور نكرده است» صرف نظر 
از نعمت هايى كه شما را بر آن آكاه ساخته ام. 


وَ لَنذِيمتَهُْ مّنّ الْعذَّابِ الآذنل] دُونَ الْعذَاب الأكبر لَعَلّهُْ يَْجِعُونَ )يي 
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و ماعذاب نزديكك را زودتر از عذاب بزركك به آنها مى جشانيم شايد بركردند )1١1(‏ 
2 نكته: 


خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: (وَإِنَّ ِلَذِينَ ظَلْمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ لَا يعْلْمُونَ - «و براى ستمكران 


در الميزان» ج "” ص :٠١7‏ منظور از «عذاب ادنى- عذاب نزديكك) همان عذاب دنيوى از قبيل قحطى و مرض و غيره است. و 
منظور از «عذاب اكبر- عذاب بز ركك» همان عذاب قيامت است. 


2 نكته: 


در اينجا ممكن است سؤالى به ذهن برسد كه جرا به جاى كلمه «ادنى - نزديكترا » كلمه «اصغر-كوجكك» كه مقايل «اكبرا 
است به كار نرفته و يا بالعكسء يعنى حال اككر عذاب اول يا دنيوى را عذاب نزديكتر (ادنى) آورده يس عذاب دوم را به جاى 
اكبر كلمه «دورتر) مى آورد؟ در ياسخ صاحب الميزان آورده است: «اكر عذاب دنيا را عذاب نزديكتر خواند و عذاب قيامت 
راعذاب بز ركترء با اين كه جا داشت عذاب دنيا را در مقابل عذاب بز ركتر قيامت» عذاب كوحكتر بخواند» براى اين بود كه 
مقام» مقام تهديد و تخويف بود و در جنين مقامى جا نداشت عذاب را كوجكتر بخواند لذا آن را عذاب نزديكتر خواند و به 


همين علت عذاب قيامت را هم در مقابل عذاب نزديكتر دنياء عذاب دورتر نخواند» جون با مقام تهديد مناسب نبود) . 
امو لف: 


در خصوص ترجمه قرآن كريم به زبان هاى مختلف لازم به توضيح است كه خداوند متعال با وجود علوم بى كران و 
نامحدودش به طرز شيواء زيبا» عجيب و معجزه آورى كلمات را كنار هم قرار داده و آياتى اين جنين» به معرض ظهور آفريده 
است كه هر ككدام ازاين كلمنات جابكاء و معناى خاصض غود را داراسث وثمى توان كلمه اق از آياث الهن را انيه جا ويا 
جاكزين قيوة و يواعيية خاطر انيت كذ قراف مد ا اق ك2 إنانيو) ال اوردق #افورضة لذ عاض مترساق كد ةق ان 
را به زبان هاى مختلف ترجمه كرده اند واقعاً نتوانسته اند معناى واقعى آيات الهى را به طور صد در صد ترجمه نمايند مثالا در 
همين آيه شريفه عده اى از مترجمين بدون قرض و منظور خاصى با ترجمه كلمه «ادنى» به كلمه ١كوجكك!‏ , آن تهديد و 


تخويف عذابى كه در بطن آيه نهفته است را حذف نموده اند. ساير آيات الهى نيز به همين صورت 


ص :0044 


-١‏ طور/ا؟ 


دستخوش ترجمه اى شده اند كه كاهاً بر خلاف معناى واقعى آيات الهى است. بنابراين در ياسخ بعضى از سؤالات از جمله: 
«آيا نمى توان به جاى قرائت عربى قرآن» هر كس به زبان خودش فقط ترجمه آن را بخواند؟» و يا: «مكر خداوند متعال 
تالماع سح رارع بد :قوه ريمن عر تنا عد هر كن ها رساي غوكم را ابه اؤران عردكي يان كعد قدو امفاك ارو اي 
كفت: 


اول همان طورى كه بيان شد قرآن كريم به طرز خاص و خارق العاده اى كه از عهده مخلوقات خارج است حروف جينى 
شده است و ترجمه هاى بشرى به هيج وجه نمى تواند معناى واقعى و صد در صدى قرآن باشد. ثانياً: اكر قرار بود هر كس به 
زبان خودش قرآن يا نماز بخواند باعث مى شد كه از همان ابتداى اسلام تا كنون هر كس به سليقه و ميل شخصى خود جيزى 
رااز آن كم يا زياد كند و تا عصر حاضر اصللا جيزى از نماز و قرآنٍ واقعى بر جا نماند و از آن كذشته اتحاد و يكبارجكى را 
هم از ميان مى برد. ثالثاً: در هر نمازى قرائت سوره حمد واجب است (به جز نماز ميت كه البته تهليل و تكبير است و نه نمازء 
جرا كه به استناد روايات» نمازى كه در آن حمد نباشد نماز نيست) و سوره حمد جنان مضامين و معانى عميقى دارد كه اكر 
تمام انسان ها جمع شوند و بخواهند خدايشان را به زبانِ خودشان ستايش كنند نخواهند توانست عبارتى را خلق كنند كه در 
عين خلا-صه كُويى و سادكّى اش تمام مصاديق و معانى عبوديث و نياز و درخواستٍ حقيقى عبد را نسبت به معبودٍ بى 
همعايكن برساتن: 


براى فهم بيشتر مطلث مثالى مى زنم: «فرض كنيد شخصى بخواهد كتابى از شعراى ايرانى مثل سعدى يا حافظ را به زبانهاى 
5 نمايد» آيا او مى تواند خصوصياتى كه در شعر فارسى است مثل: قافيه» نظم» لحن» صوتء اثر بخشي روحى و 
غيره را ترجمه نمايد؟ و آيا شما با خواندن آن ترجمه ها همان اثر را در روح و وجودتان احساس مى كنيد كه يكك غزل حافظ 
ايجاد مى كند؟ تازه اين ترجمه شعرى است كه ساخته ى بشر محدود است جه برسد به ترجمه قرآنى كه ساخته ى خداوند 


متعال ونامحدود است)» . 
در تفسير الميزان» ج "” ص ,1١72‏ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


66١: ص‎ 


منظور از عذاب نزديكتر» مصائب و بيماريها و دشوارى هايى است كه به سوى اسراف كران دنيا روى مى آورد نه عذاب 
آخرت. (سؤال شد: يا رسول الله عذاب ادناي ما جيست؟ ما كه نه مصيبتء نه بيمارى و نه كرفتاري سختى ديده ايم) فرمود: 


عذاب ادناى شماء زكات و طهارت است. 
در تفسير جامع» ج م ص اع از مجمع البيان: 
عذاب ادنى خروج دجال و علاثم آخرالزمان است و عذاب اكبر» ظهور مهدى (عج) اس 


أغ 


وَ مَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذكرَ بآيات رَبّهِ ثم أعْرَضٌ عَنْهاإِنَا مِنَ الْمُجرِمينَ مُْتَقِمُونَ (55) 


جد كن سمسمكاركن اسك ان أن كدن كد 1 بادك ورور كاوتي اق 1ف وو شتسى اراة 1ن اعراين كرد ابسن سلما ا |3 


مجرمان انتقام خواهيم كرفت! (17) 


ولقذ #اقا اتودين الككات فل كوتس وولق نلق لقافد و سكلناة فد هُدٌّى لُبنى إسرائيلَ (*1) و در حقيقت عطا كرديم به موسى آن 


كتاب را. ب يس از ديدار او به شكك مباش و آن را براى بنى اسرائيل به عنوان هدايت قرار داديم (77) 
كتات: مراد كتات تورات اسنت. مزيه: به فعناى شك:و بد كمانى است»: 


نكته اى از الميزان» ج نفد ص ٠١8‏ و9١٠:‏ مفسرين در مرجع ضمير «ها) در كلمه «لقائه) و در نتيجه در معناى كلمه نامبرده 
اعتلاق دارثد أن جمله: 


١-ضمير‏ به موسى بر مى كردد: و معناى آيه اين است: «شكك نكن در ديدارت با موسى» » جون ييامبر (ص) در شب معرا 
موسى (ع) را ديدار كرد ب بس اكر اين سوره بعد از معراج نازل شده باشدء آيه شريفه ياد آورى خاطراتٍ شب معراج است و 


اكر قبل از معراج باشد يس وعده الهى به آنجناب است كه به زودى موسى را خواهى ديد. 
١‏ - ضمير به موسى بر مى كردد: ولى معناى آيه اين است: «شكك مكن در اينكه روز قيامت موسى را مى بينى) . 
*- ضمير به كتاب برمى كردد: و معنا اين است: «شكك مكن كه كتاب تورات را خواهى ديد) . 


- ضمير به «خدايتعالى» برمى كردد: و معنا اين است: «شكك مكن كه روز قيامت به ديدار يرورد كارت مى رسى» (كزينه؟ 


نظر صاحب الميزان» ج "الا ص ٠١8‏ و9١٠١‏ است). 
لف : 
با توجه به آياتٍ صدر و ذيل آيه مورد بحث كه در خصوص قيامت آمده است يس نظريه آخر معقول تر است (والله اعلم). 


وَ جَعَلنا مِنْهُمْ ايف يَهِدودٌ بأمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ (؟) 


5 3" 5 و 
إن ربك هْوَ فصل يَبْنَهُمْ يَوْمَ 


ص :٠١م‏ 


الْقِيامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (85؟) 


- 


أ َ لم يَهْدِ لَهُمْ كم أفلكنا مِنْ فَيلِهم مِنَ الْقُرَونَ يَمْمُّو مُونَ فى مَساكيِهم إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ أ قَلا يسْمَعُو نَ 20 


لمسدا 


- 
26 - 


ير 


و َقُولُونَ متى هدًا الْمَْحَ إِنْ كنقُمْ صادقينَ (0) 


2 


"انا نَمُوقُ الماء إِلَى الَوْض الْجْوْز فَنَخْرِحٌ به زَوْعا تأكلٌ مِنه أنْعامهع وَ أَنْفُسْهُْ أفَلا يُبصِرُونَ 7 


واز آنان امامانى قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مى كردند؛ جون شكيبايى نمودند و به آيات ما يقين داشتند 
(76) البته يرورد كار تو ميان آنان روز قيامت در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند (و هر كس را به سزاى اعمالش مى 
رساند)! (50؟) آيا براى هدايت آنها همين كافى نيست كه افراد زيادى را كه در قرن يبش از آنان زندكى داشتند هلا-كك 
كرديم؟! اينها در مساكن (ويران شده) آنان راه مى روند؛ در اين آياتى است (از قدرت خداوند و مجازات دردناك مجرمان)؛ 
آيا نمى شنوند؟! (12) آيا نديدند كه ما آب را بسوى زمينهاى خشكك مى رانيم و بوسيله آن زراعتهايى مى رويانيم كه هم 
جهاريايانشان از آن مى خورند و هم خودشان تغذيه مى كنند؛ آيا نمى بينند؟! (31) آنان مى كويند: «اكر راست مى كوييد 


اين ييروزى شما كى خواهد بود؟!) (58) 
قل يَْمَ الفَنح لا يَنقَعٌ الَذِينَ كفَرُوا إِيمَانْهُمْ وَ لا هُمْ يُنظرُونَ (1) بكو (در آن) روز 
ييروزى» كسانى كه كافر شده اند» ايمان آوردنشان سود ندهد و مهلتشان ندهند (59؟) 


نكتهاىاز الميزان» ج ص :1١5‏ مفسرين در معناى يوم فتح) جند تعبير آورده اند از جمله: قيامت- ظهور امام زمان 
(عج)- فتح مكه- جنك بدر. 


ل 


خداى تعالى در آيه شريفه فوق جَوْمَ القَنْح) را توضيح داده و فرموده است: «در اين روزايمان آوردن سودى ندارد وبه كسى 
هم مهلت داده نشود) ء به عبارتى مى خواهد بفرمايد كه «توبه) در آن روز يذيرفته نمى شود و اين تنها در دو حالت است كه 


توبه كسى يذيرفته نشودء يكى در قيامت و يكى هم در حين جان دادن استء. همجنان كه مى فرمايد: «وَ 


ليت التوبَهُ لِلْذينَ يعْملُونٌ السيئَاتِ عَتّى إِذَا حضّ رَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قَالَ إِنَى © هت الْآنَ وَلَا الّذِينَ يق ون وق كناد أرليك أَعْتَدْنَا 
لَهُعْ عَِدَابا أَلِيمَاه - «براى كسانى كه كارهاى بد انجام مى دهند و هنكامى كه مركك يكى از آنها فرا مى رسد مى كويد: ذالان 
توبه كردم!» و كسانى كه در حال كفر از دنيا مى روند؛ توبه اى نيست؛ اينها كسانى هستند كه عذاب دردناكى برايشان فراهم 
كرده ايم) (نساء18). اما در ساير موارد « توبه») يذيرفته است» همجنان كه خداى سبحان بارها در قرآن كريمش همه افراد جه 
كافر و جه مسلمان را دعوت به توبه كرده و اجابتٍ توبه را نيز وعده فرموده است هم جنان كه مى فرمايد: «هُوَ يقبَلَ التوْبَهَ عَنْ 


عِبَادِه) - «خداوند توبه را از بند كانش مى يذيرد) (توبهع١9٠)‏ و مى فرمايد: 


تقو الذق ستول فزي عز عاذ وتقلن فرج الققات) صواز كني اننع دونه رن عد كاش مع كنود بد مانا نه 


بخشد» (شورى )١0‏ و مى فرمايد: «ادْعُونى أْسْتَجِبثٍ لكن - «مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بيذيرم!) (غافر 59) و غيره .. 


بنابراين «روز فتح) فقط «قيامت» است جرا كه تاريخ كواه است كه ييامبر اكرم (ص) روز فتح مكه را روز قبول توبه و بخشش 
و صلح ناميد و حتى از قاتل عمويش هم دركذشت ويا در جنكك بدر هم همواره از دّر بخشش و يذيرش توبة از كفار وارد 
شد. و اما رواياتى كه «روز فتح) را «ظهور امام زمان (ع)) مى دانند از جنبه تطبيق است جون آن روز نيز روز فتح است نه اين 


كه در آن روز توبه كسى يذيرفته نشود و روايتى هم كه در ذيل آمده است جنبه تطبيق دارد. 


متأسفانه عده اى ناخواسته ظهور حضرت حجت (عج) را طورى توصيف مى كنند كه آنجناب العياذ بالله فقط براى كشتن و 
تخريب و قتلٍ عام ظهور مى كند و هيج كس را نمى بخشدء در صورتى كه اين طور نيست بلكه آن حضرت (ع) تنها با 
كسانى جدال مى كند كه توبه نكنند و مقابل دينْ قيام كنند» ولى با كسانى كه توبه كنند مطابق قرآن كريم رفتار كرده واز 


آنها مى كذرد. حتى اككر كافر هم باشند و خالصانه توبه كنند از آنها يذيرفته مى شود. 


توجه: غصب خلافت و كشتن انبيا و اهل بيت (ع) نيز مشمول توبه نمى شود كه بحث آن در ذيل آيه (فرقان١07)‏ مده است. و 


البته مشمولٍ مواردٍ ذكر شده در آيه مذكور نمى شود. (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ص هد از كافى, از امام صادق (ع): 


مراد از يوم الفتح» روزى است كه دنيا به دست قائم آل محمد (ص) فتح مى شود اكر كسى مؤمن باشد ولى عقيده به روز 


موعود نداشته باشد از ايمان ناقص خود منتفع نشود. 
ا 


روايت فوق ظهور امام عصر (عج) را روز بيروزى و فتح ناميده است و تنها اين مطلب را مى رساند كه در آن روز اكر شخصى 


كارى نمى ماند تا كسى بخواهد با دروغ و دغل» خود را متقى نشان دهد تا منافعى ببرد» نه اين كه از يذيرش توبه كسى 


ص :7١م‏ 


ممانعت شود در صورتى كه در آيه شريفه روز فتح را روزى بيان مى فرمايد كه توبه كسى يذيرفته نيست. بنابراين به استناد 


اين روايت نمى توان كفت كه منظور از «روز فتح» در اين آيه شريفه «روز ظهور حضرت حجت (عج)) باشد. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص ج ”از معصوم (ع). از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 


عهده مى كيرم و خود همنشين وا هم سخن و أن نيسش شوم. 


كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم رااز رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم واكر 
مريض كردند» من خود طبيب آنها هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه ها و عيوب ياكك كردند. 


از همان منبع» ص ,68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنمء من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 


كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 
فأغرض عَنْهُمْ وَ النَظن إِنْهُمْ مُنْتَظوُونَ (0) 


حال كه جنين استء از آنها روى بككردان و منتظر باش؛ آنها نيز منتظرند! (تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذاب او!) 
)020 


خلااصه آيات سوره سجده: 


7 الم ؟- آفرينش آسمانها و زمين در شش روز - استوى بر عرش - لا شفيع ه - روز هزار سال * - عالم به غيب و شهود‎ - ١ 
- 9 خداوند هر جيز را به بهترين وجه آفريد و بشر را از كل خلق فرمود 4 - يس نسل بشر را ازآب بى مقدار مقرر داشت‎ - 
ملكك الموت 1 - اكر ما مى خواستيم هركسى را به سوى كمال هدايت مى كرديم اما اين كفتار بر‎ - ١١ نَفْحَّ فيه من روحه‎ 
آيه سجده واجب 18 - آيه نماز‎ - ١5 حق از طرف من صادر شده كه كفته ام: جهنم را از كافران جن و انس ير خواهم كرد‎ 
شب 17 - كسى نمى داند در عوض عمل نيكويش جه ياداش فرح بخش و روشن كننده جشمء ذخيره دارد 18 - افمن كان‎ 
عذاب ادنى - عذاب اكبر 7 - لقاى موسى 75 - عطا كردن‎ - 7١ دوزخ‎ - 7٠١ بهشت‎ - ١9 مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون‎ 
جدا كردن حق از باطل 78 - عبرت 77 - عبرت از احياى زمينهاى خشكك 79 - يوم‎ - ١0 بيشوايى به كروهى از بنى اسرائيل‎ 


فتح 70 - اعراض و انتظار. 


ص :5٠م‏ 


"9" سوره احزاب 
“3 - سوره احزاب (لشكرها) - خندق. 


مدنى اس و 070 ايه دارد. 


خلاصه سوره: بيروى نكردن از كفار- يبامبر (ص) اولى و سزاوارتر به مؤمنين است - زنان او مادران امتند- داستان زيد و 
زينب- غزوه احزاب (خندق) - داستان يهوديان بنى قريضه- جهاد با كفار- آيه تطهير- تحيت و درود بر ييامبر (ص)- تسليم 
در برابر ييامبر (ص) و عبرت ها. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بشم الله لرّحْمنٍ الرّحيم 

با يها ال ان لَه و لا تع الْكافِرينَ و الْمُنافِقِينَ إنَّ الله كانَ عَليماً حكيماً )١(‏ 

وَانَّْ ما يُوحى إِلَتِكك مِنْ رَبك إِنَّ الله كانّ بما تَعْمَلونَ خبيراً (؟) 

9 ككل غلك الوق كن الله وَكيالًا (")اى ييامبر! تقواى الهى بيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم و 


حكيم است )١(‏ واز آنجه از سوى يرورد كارت به تو وحى مى شود ييروى كن كه خداوند به آنجه انجام مى دهيد كاه است 
(1) و بر خدا توكل كن و همين بس كه خداوند حافظ و مدافع (انسان) باشد! (*) 


ًا حل الل وجل من قلي فى جؤفه و را كول أَزَْاججَكمْ اللدبى تُظاهرون نه أمهابكم و ما جل أذعياء كم بكم ذَلكمْ 
مؤلّكم بِأعْواحِكم و الله يَقُولَ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهُدِى السبِيلَ (؟) خداوند براى يكك نفر دو تا قلب در جوفش قرار نداده و همسرانى را 
كه «ظهار) مى كنيد (يعنى مى كوييد يشت تو مثل يشت مادرم باد) مادر شما نكرده و خداوند يسر خوانده هايتان را يسرانتان 


لكرذه اسث. اين شيختاق.است كه شما از بيش عو فى تراشيد» ولى خدا دق هى كويك وله سو راد هذا يكامى كد ©) 


اما حكَلَ الله رَ جل من قَلِينِ فى جَوْفها : اين جمله كنايه اى است از اين كه ممكن نيست كسى بين دو اعتقاد مخالف. جمع 
كند. 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 2137١‏ آمده كه بعضى از مفسرين كفته اند: جمله مورد بحث زمينه جينى براى دو مسئله ظهار و 
يسرخواندكى است كه بعداً بيان مى كند. جرا كه ظهار (يعنى اينكه به همسرت بكويى يشت تو جون يشت مادرم است) جمع 


بين دو متنافى يعنى زوجيت و مادرى است و يسرخواندكى كه جمع بين دو متنافى يعنى فرزند خود و فرزند ديكرى است. 
صاحب الميزان» ج 7 ص 21١١‏ آورده است: به نظر ما بعيد نيست بككُوييم آيه شريفه تعليل مطلب 


8١6: ص‎ 


قبل است بدين صورت كه اطاعت خدا با اطاعت كفار و منافقين در يكك قلب جمع نمى شود. 

2 نكته: 

در جاهليت رسم بود كه وقتى مردى از دست زنش به خشم مى آمد ويا به هر دليلى مى خواست او را طلاق دهدء به او مى 
كفت: «يشت تو جون يشت مادرم است» كه اين عمل را «ظهارا مى ناميدند واين عمل يكك نوع طلاق بود, كه اسلام آن را 
رد فرموده است. 


«ادعياء) : جمع «دعى) به معناى يسرخوانده است. در جاهليت عمل يسرخواند كَى را «دعاء») مى ناميد ند و تمام احكام فرزند 


صلبى را در حق او اجرا مى كردند. 


2 نكته: 


در ذيل اين آيه شريفه در اكثر تفاسير روايتى درباره جكونكى ازدواج حضرت رسول (ص) با همسر زيد يسر خوانده حضرت 
(ص) وارد شده كه متأسفانه در قسمتى از اين روايت به طرز مغرضانه اى به ساحت مقدس حضرت رسول (صه اهانتى بزركك 
وارد كرده اند كه شرح مفصل روايت و علل رد آن (ان شاء الله) در ذيل آيه ”و / همين سوره بيان خواهد شد. 


در تفسير جامع» ج ف ص 57272 از ابن عباسء از امي رالمؤمنين ين (ع): هيج بنده اى نيست كه قلبش به نور ايمان روشن شده باشد 
اما محبت ما در دل او نباشد. و اككر موجودى مورد قهر الهى قرار كيرد» بغض و دشمنى ما را در دل مى يروراند. هر بنده اى 


كه در محبت و دوستى ما قصور كند خير نمى بيند. ممكن نيست در يكك دل هم دوستى واهم دا . ما جمع شود. 


ل نهم هو فط عَم اَن َم َْلمُوا آباءهُمْ فإخوائكم فى الدَّينِ وَ مواليكم و ليس عَليكمْ مجناح فيما طانم به و 
ما تَعَمَدَتْ ث الريك فكاو الله غبورا تعن 8 


لني أؤ بالْمُؤْمنِينَ من أَنْفْسِهمْ وََ ا تائم وََ و ذا الأحام بَعْضَهُمْ أؤلى ِبَعْض فى كتاب الله مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمهاجرينَ 
إلا أنْ تَفْعلُوا إلى أَوليائِكم مَعْرُوفاً كان ذلك فى الكتاب مَشطوراً (8) 


آنها را به نام يدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد نخدا عادلانه تر است؛ و اككر يدرانشان را نمى شناسيدء آنها برادران دينى و 
موالى شما هستند؛ اما كناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سرمى زند (و بى توجه آنها را به نام ديكران صدا مى 
زنيد)» ولى آنجه رااز روى عمد مى كوييد (مورد حساب قرار خواهد داد)؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است (0) ييامبر نسبت 
به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [- مؤمنان] محسوب مى شوند؛ و خويشاوندان نسبت به 
يكديكر از مؤمنان و مهاجران در آنجه خدا مقرر داشته اولى هستند, مكر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و 


سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد)؛ اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است (2) 


حَذْنا َِ الئِينَ تاه وَ منكك و مِنْ نُوح 3 وَإِبْرَهِيمَ وَ مُوسى و عيسى ابْنِ 


8١2: ص‎ 


ميم وَ أَحَذْنَا مِنْهُم مُيناقاً غَلِيظا (0) ليِسألَ الصَّادقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَأَعَدّ لِلْكافِرِينَ عَذَاًا ألِيمًا (4) و جون از بيامبران ييمانشان را 
كرفتيم و نيز از تو بيمانت را بككرفتيم واز نوح وابراهيم و موسى و عيسى بن مريم واز همه آنها ميثاق غليظى كرفتيم (/) به 
اين منظور كه خدا راستكويان رااز صدقشان (در ايمان و عمل صالح) سؤال كند؛ و براى كافران عذابى دردناكك آماده ساخته 


است (8) 
نكات تفسيرى الميزان» ج ”اث ص 177 تا :١31‏ 


١‏ -اضافه ميثاق به ضميرى كه به انبياء بر مى كردد. دال بر اين است كه اين ميثاق» يكك ميثاق خاص به ايشان است كه با 


صفت نبوت آنها ارتباط دارد» همجنانكه بردن نام ييغمبران به لفظ انبياء اين معنا را مى فهماند. 


؟ -اما ميثاقى كه در آيه «ذر» آمده. ميثاقى است كه از عموم بشر كرفته شد: «وَ إِذْ أَحَدَ رَبك مِن بَنى 1آدَمَ مِن ظَهُورَهِمْ 
ذَرَيتَهُمْ و أذ شهَدَهُمْ عَلى أنفيهغ أ لست يرَبّكم قَالوا بلى» - «و جون يرورد كارت از بنى آدم از يي بقهناق ذرية كات را يكرقكو 
كواه عليه خودشان كردء كه آيا من يروردكار شما نيستم؟ كفتند: آرى) (1). 


#سوايو اق كد دو 7ه 111ل ران مده عارك اسك از وسلدت كلمه در دو و اعتلاق تكردة دن 01 إذ كل الله 


- 
و 


ا عن م آم سي م ٍِ 38 5 0 ان 2 7 ا ررح يه مم 20 ا هن 26 رمم وم 86 
مِيئّاق النبيينَ لمَا آتيتكم مّن كتاب وَ حكمَهِ ثم جَاءَ كم رَسول مّصدق لما مَعَكمْ لتَؤْمِئْنَ به وَ لتنصرّنة قال ء أقْرَوْتمْ وَ أَحَذْتمْ على 
ذَلِكُمْ إصرى قَالُوا أقْرَدْنَاه - «و جون خدا ميثاق انبياء از ايشان بككرفت كه وقتى كتابى و حكمتى به شما دادم و رسولى ديكر آن 
را كه نزد شما است تصديق كرد بايد بدان ايمان آوريد و آن رايارى كنيدء آن كاه يرسيد آيا اقرار كرديد و تحمل اين 
تكليف را يذيرفتيد؟ كفتند: آرى اقرار داريم» (5). 


* -در آيه شريفه ينج نفر از انبياء را اختصاص به ذكر داد براى اينكه اولوالعزم و صاحب شريعت بوده و داراى شأنى عظيم و 


آنجناب از لحاظ عصرء آخرين ايشان بود 
ص :7١م‏ 


١77 اعراف‎ -١ 


ولى برترى و شرافت و تقدم بر همه دارد. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص 176 از درمنثورء از ابن عباسء از رسول خدا (ص): 

آن وقت كه آدم بين روح ووجسد بود از من بيمان كرفتند. 

در تفسير جامع؛ ج له ص 76©» از قمى» از امام صادق (ع): 

«واو؛ (بيش از) «منكك» زايد است. خداوند از انبياء براى نفس خود عهد و ييمان كرفت و سيس براى ييغمبر خاتم و ائمه (ع) 
عهد كرفت. 

با أنه الدية امات كعدوا نمة الله ليع إِذْ جاءتكع نود قرس نا عَلَبهعٍ ريحاً وَ جُمُودا َم ترَْها وَ كاقّ الله يما تَعْملُونَ تصيراً 
6 

إِذْ جاؤكُم مِنْ فَوْقِكمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ نكم وَ إِذْ زائت الْأَبْصارٌ وَ يَلَقْتِ لت الْقلُوت الْحناجر و طون بالل الطُوكا (1) 


ها اف ار 


نالك ايل الْمَؤْمنُونَ وَ زُلْرنُوا زلرالاً شَديداً 01١1‏ 


وَإِذْ يَقُولٌ الْمَنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اله وَ وَسُولَهُ إلا غُرُوراً (؟01) 


-ه 


وَإِذْ قالّك طائقة مه يا أَغلّ بغرت لاد مقا لكع قاضيعقوا وي ددن ريق متهم الى بَفُولُوَ إن تيوكنا عؤرة و ما هئ يعؤرَه إن 
ركذو لخر م 


وَ لو دُخِلَتْ عَليِهِمْ مِنْ أفطارها ثُمٌ سْيلُوا انه انها وَ ما تَلَُْوا بها إلا يسيراً (18) 


و كلفد كائوا غاشةوا الله بذ قبل :لا يولوق الأكياز قعات عقة الله فقول (8ة) 

قُلْ لَنْ يََْعَكمْ الْفِرارٌ رُإِنْ كر نغ مِنّ الْمَوْتٍ أو الْقَْلٍ وَ إذا لا تون إِلاّ فليا (18) 

قُلْ مَنْ ذَا اذى يَعْصِمُكُمْ مِنَ الل إن ازاك كرفو أذ اراة كنيع حم ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلَِا ولا تُصيراً 01 
َد يعم الله الْمعوّقِينَ مِنْكُمْ وَ الَْائِِينَ لإخوانهغ عَلُمْ لتنا وَ لا يأتُونَ اليأس إل ليل (018 


شه عَلَيِكُمْ فإذا جاء الْحَوْفُ رَأَبمَهُمْ يَنْظرُونَ إليك نَدُورُ أَغينَهُمْ كالذى يُفْشى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذا ذَهَبَ الْحَوْفٌ سر لَقَوكم 
بأَْيِئهِ جدادٍ أَشِكَةٌ بح عَلَى الْحَِر أُوليِكك أ يوْمِنُوا قبط الله أَغْمالَهُْ و كاك ذلك على الله فر م 


ص 


بحس سَبُونَ الأَخزاب لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ اك الأخوات يَودُوا أو أنه بادُونَ فى الغراب يَسَْلُونَ عَنْ أَنْباِكم وَ لَْ كانُوا فيكم ما قائنُوا إل 
فيلا )١0(‏ 


اه 00 


5 
الل 


صَدق الله وَ رَسُو 


- 


ةا العو مر زا كاك قالرا معدا اوه 1 


- 


2 2 
3 
5 ص 
10 
اما 
- 
َْ 


رن 


- 


مِنّ الْمَؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ فمِنّْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَ ما بَدَّلُوا تتبديالا (57) 


ليَجْزَىَ اللَهُ الصّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَ ب عب الْمُنافِقينَ إن شاءً أ يعُوب عَلَيِهِْ إِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحيماً (6؟) 


وَرَدٌ اللهُ الذِينَ كمَرُوا بعَعِظِهِمْ لَمْ يَنالُوا حَراً وَ كقَى الله الْمَؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَ كان الله قويا َزيزاً (0؟) 


وَأَترَلَ الَّذِينَ ظاهَرُومُمْ م مِنْ أل الكتاب مِنْ صَياصِيهمْ وَ قَذَفَ فى قُلُوبِهمُ الوب قَريقاً تَْلُونَ وَ تَأَسِرُونَ قريقاً (8؟) 


- 


وُرَتكم أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أه ُوالَهُعْ وَ أدْضاً لَمْ تَطؤٌّها وَ كان الله على كل شي ءِ قديراً 007 


ايمان آورده ايد! نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنكام كه لشكرهايى (عظيم) به سراغ شما آمدند؛ ولى ما باد و 
طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى ديديد (و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم)؛ و خداوند هميشه 
به آنجه انجام مى دهيد بينا بوده است (4) (به خاطر بياوريد) زمانى را كه آنها از طرف بالا و يايين (شهر) بر شما وارد شدند 
(و مدينه را محاصره كردند) و زمانى را كه جشمها از شدت وحشت خيره شده و جانها به لب رسيده بود و كمانهاى كوناكون 
بدى به خدا مى برديد )٠١(‏ آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند! )١١(‏ و (نيز) به خاطر آوريد زمانى را 
كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: «خدا و ييامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده اند!» (؟17) و (نيز) به خاطر آوريد زمانى 
را كه كروهى از آنها كفتند: «اى اهل يثرب (اى مردم مدينه)! اينجا جاى توقف شما نيست؛ به خانه هاى خود بازكرديد!) و 
كروهى از آنان از ييامبر اجازه بازكشت مى خواستند و مى كفتند: «خانه هاى ما بى حفاظ است!» » در حالى كه بى حفاظ 
نبود؛ آنها فقط مى خواستند (از جنكك) فرار كنند (1) آنها جنان بودند كه كر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مى 
شُدتد و تبشتهاة باز كشت له سوى ش ركذنيه آثان:مئ كردقك من بد زفسن و جمدت كمى 'إبرائ انسحاب ابن زآاه) دونك تمق 
كردند! (15) (در حالى كه) آنان قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه يشت به دشمن نكنند؛ و عهد الهى مورد سؤال قرار 
خواهد كرفت (و قن يرائر ان مستولتد)1! )١8(‏ يكز #اكر از مركة نا كشته شدن فزان كتتد» سودق :نه حال شما تشواهد داشع؟ 
ودر آن هنكام جز بهره كمى از زندكانى نخواهيد كرفت!» (12) بككو: «جه كسى مى تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ 
كند اكر او بدى يا رحمتى را براى شما اراده كند؟!! و آنها جز خدا هيج سريرست و ياورى براى خود نخواهند يافت (17) 
خداوند كسانى كه مردم رااز جنكك بازمى داشتند و كسانى را كه به برادران خود مى كفتند: «بسوى ما بياييد (و خود رااز 
مع ركه بيرون كشيد)» بخوبى مى شناسد؛ و آنها (مردمى ضعيفند و) جز اندكى بيكار نمى كنند! (18) آنها در همه جيز نسبت 
بهشنما يكيلنيد؛ ومكاى كه (الحطات) ترس و شرا ) بشن اند فى نبئ انان يدث و كام من كشن و سجهياشان در 
حدقه مى جرخدء كه كويى مى خواهند قالب تهى كنند! اما وقتى حالت خوف و ترس فرو نشستء زبانهاى تند و خشن خود 
را با انبوهى از خشم و عصبانيت بر شما مى كشايند (و سهم خود را از غنايم مطالبه مى كنند!) در حالى كه در آن نيز حريص 
و بخيلند؛ آنها (هركز) ايمان نياورده اندء از اين رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرد؛ و اين كار بر خدا آسان است )١9(‏ 
آنها كمان مى كنند هنوز لشكر احزاب نرفته اند؛ و اكر بركردند (از ترس آنان) دوست مى دارند در ميان اعراب باديه نشين 
يراكنده (و ينهان) شوند و از اخبار شما جويا كردند؛ و اكر در ميان شما باشند جز اندكى بكار نمى كتند! (0؟) مسلماً براى 
شما در زندكى رسول خدا سرمشق نيكويى بودء براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى 
كنند )75١(‏ (اما) مؤمنان وقتى لشكر احزاب را ديدند كفتند: «اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و 
رسولش راست كفته اند!» و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود (57) در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى 
كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى ييمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضى ديكر 
در انتظارند؛ و ه ركز تغيير و تبديلى در عهد و ييمان خود ندادند (7) هدف اين است كه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان 
ياداش دهد و منافقان را هركاه اراده كند عذاب نمايد يا (اكر توبه كنند) توبه آنها را بيذيرد؛ جرا كه خداوند آمرزنده و رحيم 
انيت (76) خدا كافران را با دلى ير از خشم بازكرداند بى آنكه نتيجه اى از كار خود كرفته باشند؛ و خداوند (در اين ميدان)» 
مؤمتان رااز جنكك بى نياز ساخت (و يبروزى را نصيبشان كرد)؛ و خدا قوى و شكست نايذير است! (18؟) و خداوند كروهى از 
اهل كتاب [- يهود] را كه از آنان [- مشركان عرب] حمايت كردند از قلعه هاى محكمشان يايين كشيد و در دلهايشان رعب 


افكند؛ (و كارشان به جايى رسيد كه) كروهى را به قتل مى رسانديد و كروهى را اسير مى كرديد! (18) و زمينها و خانه ها و 


اموالشان را در اختيار شما كذاشت و 


ص :8:94 


(همجنين) زمينى را كه هركز در آن كام ننهاده بوديد؛ و خداوند بر هر جيز تواناست! (/717) 
آناث قرف اه خعورصن :اسان حركة يلاق : الوزات) وان قالش (سر كنشيت دن أثر رف فى ناه 


در صافى» ج هء ص 772١-7١‏ آمده (خلاصه روايت): در سال ينجم هجرتء مشركين مكه و اطراف در حدود ده هزار سياه 
براى حمله به مدينه جمع آورى كردند واز آن جايى كه يهوديان بنى قريضه كه هفتصد مرد جنككى داشتند با بيغمبر عقد 
بيمان بسته بودند مشركين با حيله و نيرنكك توانستند يهوديان بنى قريضه را فريب دهند تا بيمانشان را با ييامبر (ص) نقض 
كرده و با مشركين همراه شوند. همين كه خبر تشكيل اردوى مشركين به ييامبر (ص) رسيد با اصحاب خود براى جنكك يا دفاع 
مشورت كرد. سلمان فارسى ييشنهاد داد خندقى در دور شهر مدينه حفر شود كه مورد تأييد قرار ككرفت. در روز دوم از كندن 
حدق سيك نيان بور كن" 45 كلتك ذو 1ن ال داشت دو شر كندق حابن ريك اشد كه امير (ضل) :شما به كندن ان 
مشغول شدء اولين كلنكى كه بيامبر (ص) به كوه زدء برقى جستن كرد كه از يرتو نور آن قصرهاى مدائن ديده شد. دومين 
ضربت باعث ديدن قصرهاى يمن توسط حاضران شد كه بيامبر (ص) مزده اين تصرفات را به مسلمين داد. جاير به ييامبر (ص) 
كفت: يا رسول الها در خانه» يكك صاع جو و بره اى دارم كه آن را براى شما وهر كه را كه بخواهيد طبخ نموده تا ميل 
بفرماييد. ييامبر (ص) بالاى بلندى ايستاد و با صداى رسا تمام مهاجر و انصار را به صرف غذا به منزل جابر دعوت فرمود كه 
حدود هفت صد نفر بودند ودر طول مسير هر كه را مى ديدند همراه مى فرمودند. جابر زودتر به خانه رفت و ماجرا را به 
همسرش كفت» همسرش كفت: آيا به ييامبر (ص) عرض كرده اى كه ما جز يكك صاع جو و يكك بره جيز ديككرى نداريم؟ 
جابر كفت آرى» همسرش كفت: بيامبر (ص) داناتر از ماست به آنجه ما داريم. بيامبر (ص) شخصاً در كنار ديكك قرار كرفت 
و به جابر مى فرمود يكك دست از بره در ظرف بككذار واز آب كوشت و نان روى آن قرار بده وهر ظرفى را در برابر ده نفر 
مى نهاد» در همين حين جابر عرض كرد: فدايت شوم مكر اين بره جند دست داشته است؟ ييامبر (ص) فرمودند: اى جابر! اكر 


ساكت مى شدى تمام جمعيت را با همين دست هاى بره سير مى 


8٠١:١ ص‎ 


نمودم. خلاصه تمام حاضران سير شده و تا جندين روز هم ازغذا براى جابر و خانواده اش باقى ماند. سه روز بعد از اتمام 
خندق» لشكر احزاب به سوى مدينه نزديكك شدند. و حدود بيست روز در اطراف خندق بدون جنكك و قتالى توقف نمودند. تا 
آنكه عمر بن عبدود و جند تن ديكر شروع به مبارزه طلبى كردند كه به جز حضرت على (ع) كسى حاضر به مبارزه با عمر بن 
عبدود نشد. بعد از بيروزى على (ع) و شكست عمر بن عبدود, ييامبر اكرم (ص) فرمود اى على! اكر تمام اعمال مسلمانان را تا 
روز قيامت با عمل امروز تو مقايسه كنند» عمل حضرتت بر تمام آنها افضل است. بعد از آن لشكر احزاب به محاصره مدينه 
يافشارى كردند تا جايى كه كروهى از مسلمين مخفيانه به منافقين ملحق شده و عده اى هم نااميد كشتند ولى ييامبر (ص) و 
عده ديكر از مسلمانان واقعى و صبور با توكل به خداوند صبر و دعا نمودند» جبرئيل نازل شد و مده ييروزى داد. و (خلاصه) 


لشكر احزاب دجار وحشت شده و شروع به فرار كردند. 


10 ها ال قل نأُّواجكك إِنْ كن ُرونَ اليا اليا وَ زيتتها قاين أمتْفَكنٌ و وَ أَسَتَحَكنٌ شراحاً جميلا (18) 
وَإِنْ ثَنَّ ترِدْنَ الله وَ رَسُولَُ وَ الدَّارَ الْآخْرَهَ فَِنَّ الله اعد للفكينات منكة أكرا عقي م 


يا نساءَ النِّيَ مَنْ يأتِ مِنْكنّ بفاحِسَه مين ميِِّيُضاعَصٌ لَهَا الْعذابُ ضِعْفَين وَ كان ذلكك عَلَى اللَّهِ يتسيراً ( 0# 


> مه 


ا للم اقول ل اهالحا ثتها أخرها مد تينو أغكذنا لها رقا كرس 613 


يا نساء التِّيَ لَسْتّنٌ كأَحدٍ مِنَ النساءِ إن القن لام خَضغْر تَحْضَعْنَ بِالْقَولٍ فَطمَع الّدى فى قَلَبِهِ مَرَضٌ و قُلْنَ قلا مغز دوفاً (9*) 


م 
5 5 


وَ قَوْنَ فى بُبُوتِكن وَ لا تَبَرَجْنَ تَبوّحَ الجاهليّه الأولى وَ أَقِمْنَ الصَّلامَ وَ آتينَ الرّكا 
عَنَكمٌ الرّخْسَ أَهْل الْببتِ وَ يُطْهرَكم تطهيراً (5) 


وَ أَطِعْنَ الله وَ رَسُولَهُ إِنّما يُرِِدٌ الله لذْحِتَ 


وَ اذْكوْنَ ما بتْلى فى يُيُوتِكنٌ مِنْ آيات الله وَ الْحِكمَه إِنَّ الله كان لطيفاً حَبيراً (*) 


اى ييامبر! به همسرانت بككو: «اكر شما زندكى دنيا وزرق و برق آن را مى خواهيد بياييد با هديه اى شما را بهره مند سازم و 
شما را به طرز نيكويى رها سازم! (18) و اكر شما خدا و ييامبرش و سراى آخرت را مى خواهيد» خداوند براى نيك وكاران شما 
باداش عظيمى آماده ساخته است» (19) اى همسران ييامبر! هر كدام از شما كناه آشكار و فاحشى مرتكب شود عذاب او 
دوجندان خواهد بود؛ واين براى خدا آسان است (0”) و هر كس از شما براى خدا و ييامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام 
دهدء ياداش او را دو جندان خواهيم ساخت و روزى يرارزشى براى او آماده كرده ايم )7١1(‏ اى همسران ييامبر! شما همجون 
يكى از زنان معمولى نيستيد اكر تقوا ييشه كنيد؛ يس به كونه اى هوس انككيز سخن نككوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند و 
سخن شايسته بككوييد! (7؟) و در خانه هاى خود بمانيد و همجون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد و نماز 
را بريا داريد و زكات را بيردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد؛ خداوند فقط مى خواهد يليدى و كناه را از شما اهل بيت 
دور كند و كاملا شما را ياكك سازد (7) آنجه را در خانه هاى شما از آيات 


ص ١٠١١م‏ 


خداوند و حكمت ودانش خوانده مى شود ياد كنيد؛ خداوند لطيف و خبير است! (ع”) 


نكته اول: در اين آيات به صراحت اشاره دارد كه اكر همسران رسول خدا (ص) بخواهند زندكى و زينت دنيا را طلب كنند 
مى توانند طلاق بككيرند ولى اكر خدا و رسول و آخرت را مى خواهند بهتر است سازكار باشند و جنانجه عمل زشتى انجام 


دهند عذابشان دو برابر خواهد بود و نيز اكر عمل صالحى انجام دهند» اجرشان دو برابر مى شود و نصايحى جند ... 


نكته دوم: آيه شريفه “ا شامل دو جمله است كه قسمت و جمله اول آن در خصوص زنان ييامبر (ص) و جمله دوم يا همان 
آيه تطهير اشاره به طهارت اهل بيت (ع) داشته و اصلاً ارتباطى با زنان ييامبر (ص) ندارد كه ان شاء الله ذيل آيه تطهير توضيح 


داده خواهد شد. 


در تفسير صافى» ج ص ”307 از اكمال الدين» از حضرت رسول (ص): 


شرافت همسران من تا زمانى است كه بر اطاعت خدا ثابت قدم باشند. يس هر كدامشانء با خروج بر تو (اى على) از فرمان 


خدا سرييجى كرد. او را از همسرى من طلاق بده و او را از مقام و شرافت مادر مؤمنان بودن ساقط و خارج نما. 
در تفسير الميزان» ج "م ص 15 از تفسير قمى: 


سبب نزول اين آيه (يا ايها النبى قل لازواجكك) اين بود كه جون رسول خدا (ص) از جنكك خيبر بركشت و در آن جنكك 
كنجنه هآى آل اب الشقيق ضيب مسلمانان شك هتسرائقن به اتجتاب عرض كزدتد) ابن كيه ها زا بهماجلاه خضرت 
فرمود: به دستور خدايتعالى بين همه مسلمين تقسيم مى شوند و همسران خشمكين شده و كفتند: شما كمان كرده ايد اكر ما را 
طلاق دهى» كسى ما را تزويج نخواهد كرد؟ خدايتعالى به رسول كراميش دستور داد از آنها كناره كيرى كند. رسول خدا 
(ص) 59 روزاز آنها كناره كيرى نمود و در مشربه ام ابراهيم (ماريه قبطيه) منزل كزيد تا آنكه يكك نوبت حيض ديدند و 
ياكك شدند آنكاه آيه مزبور نازل شد. و اولين كسى كه در بين همسران برخاست ام سلمه بود و به دنبال او ساير همسران يكى 


ص :١١م‏ 


در تفسير الميزان» ج زفرة ص 216 از كافى آورده اسدية: 


عيص بن قاسم از امام صادق (ع) يرسيد: اككر مردى همسر خود را مخير كند و همسرش جدايى را كزيند» آيا جدا مى شود يا 
خير؟ حضرت فرمود: نه اين حكم تنها مخصوص ببامبر (ص) بود كه از ناحيه خدا مأمور شد همسرانش را مخير كند و او هم 
از باب امتثالٍ امر خدا اينكار را كرد» تازه اكر همسرانش جدايى را اختيار مى كردند ييامبر (ص) طلاقشان مى داد و صرف 
اختيار زنان طلاق نمى شود خدايتعالى هم به مسئله طلاق تصريح فرموده: «قل لازواجكك 0 


از همان منبع» از خصالء از امام صادق (ع): رسول خدا (ص) با ١6‏ زن ازدواج كرد و با 1 نفرشان درا ميخت و جون از دنيا 
مى رفت 4 نفراز آنان همسرش بودند اما آن دو نفرى كه با آنها آميزش نكرد» يكى «عمره) و ديكرى «سناء بود و آن ١‏ 
نفرى كه با آنها آميخت: اول خديجه دختر خويلد بود و بعد از او با سوده دختر زمعه و بعد با ام سلمه (هند دختر ابى اميه)؛ 
ام حبيب رمله دختر ابى سفيان» بعد ميمونه دختر حارث» بعد زينب دختر عميسء بعد جويريه دختر حارث» بعد صفيه دختر 
حى بن اخطب. و آن كه خود را به رسول خدا (ص) بخشيد خوله دختر حكيم سلمى بود. كه از همه فاضل تر خديجه و بعد ام 
سلمه و بعد ميمونه بود. و آنجناب علاوه براين همسران دو تا كنيز داشت يكى ماريه قبطيه و ديكرى ريحانه خندفيه كه با 
آنان نيز معامله همسران آزاد را مى كردء يعنى شبهاى خود را بين همسران و اين دو كنيز تقسيم مى كرد. (بحث در خصوص 
فلسفه تعدد زوجات بيامبر (ص) در ذيل أيه (نساء او") مده است). 


قال عدوي الااز ابه كم احزاب تابه متو 


وق قن ارك او از كل عن تلك الك اكه الكزلا نو افق القتاذة و اقيق ال كةو اطفق اللة. و وسولة إنها ريت اللهاك هي 
عَنْكمُ الوّجْسٌ أل البَيتِ وَ يُطهّرَكم تطهيراً (*) 


و در خانه هاى خود بنشينيد و جون زنان جاهليتٍ نخستء خودنمايى نكنيد و نماز به يا داريد و زكات دهيد و خدا و رسولش 


را اطاعت كنيد» همانا خداوند اراده فرموده كه هر كونه يليدى را از شما دور سازد و آن طور كه مى داند ياكتان كند (*”) 


ص رح 


2 نكته: 

اين آيه معروف به آيه «تطهيرا است و در شأن اهل بيت (ع) نازل شده است. 

«قرن» : از ماده «ق ر) به معناى يا بر جا شدن است. 

«تبرج» : به معناى ظاهر شدن در برابر مردم استء همانطور كه برج قلعه براى همه بيداست. 
مراد از «جاهليت اولى) در آيه شريفه فوق جيست؟ 


صاحب الميزان (ج الا ص 118)» معتقد است كه منظور» همان جاهليت قديم قبل از بعثت است و آورده است: «و اينكه بعضى 
كفته اند: مراد به آن دوران هشت صد ساله ما بين آدم و نوح است و يا كفته اند: زمان داوود و سليمان است و يا زمان ولادت 


ابراهيم و يا زمان فترت بين عيسى و محمد صلوات الله عليهم استء اقوالى است بدون دليل» . 
لت 


در آيه شريفه؛ اشاره به «جاهليت اولى» شده استء كويى كه «جاهليت ثانى» هم به وجود خواهد آمد. اينكه دوران قبل از 
بعت رسول خدا (ص) را به عنوان دوران جاهليت نامكذارى كرده اند به خاطر جيست؟ آيا بدين خاطر نبوده كه مردم دختران 
و بعضاً بجه هاى خود را زنده به كور مى كردندء يا فحشا و بى بند و بارى در جامعه رواج داشت» يا قتل و خونريزى و 
آدمكشى و بت يرستى و جيزهايى از اين قبيل رايج بود؟ اما بعد از شهادت حضرت رسول (ص) آيا سيلى زدن بر رخسار 
مبارك و مطهر دخت ارجمند آن حضرت و مسموم و مقتول كردن ائمه اطهار (ع)» جيزى جز جاهليت را مى توان به آن 
نسبت داد؟! و در حال حاضر كه به اصطلاح عصر تمدن و فرهنكك استء آيا همان وقايع عصر جاهليت و حتى با شدت و وفور 
بيشترى در جوامع مختلف به جشم نمى خورد؟! آيا كشتارهاى ميليونى توسط بمب هاى اتمى و سلاح هاى يبشرفته و قتل عام 
هاو كورهاى دسته جمعى و رواج فحشا و بى بند و بارى و برهنككى و بدعتهاى ايجاد شده در بين اديان و مذاهب مختلف 
جيزى جز جاهليت است؟! مطمئناً نوعى جاهليت و دورى از معارف الهى است كه مى توان به عنوان «جاهليت ثانى» از آن نام 


برد. 


بنابراين و به اين استناد از آيه شريفه كه كلمه «الجاهليه الاولى) ذكر شده و نه كلمه «جاهليه» مى توان كفت: «همان طور كه 


قبل از بعت حضرت رسول (ص).ء مردم در جاهليت به 


ص 2 


سر مى بردند» بعد از شهادت آن حضرت نيز مردم به جاهليت ديكرى مبتلا شده اند كه ان شاء الله اين جاهليت ثانى توسط 


منجى عالم بشريت حضرت حجت (عج) به زودى برجيده خواهد شدا. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص 188 از قمى, از امام صادق (ع): 

بعد از جاهليتٍ قبل از اسلام» جاهليت ديكرى خواهد آمد كه آن جاهليتٍ دوم است. 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص ٠‏ از حضرت رسول (ص): 


همان كونه كه قوم يهود بعد از موسى (ع) 2١‏ فرقه شده و 2١‏ فرقه جهنمى و فقط يكك فرقه كه از يوشع بن نون» وصى موسى 
(ع) بيروى كرده و بهشتى اند و همان كونه كه قوم مسيح 77 فرقه شده و ١‏ فرقه جهنمى و تنها يكك فرقه از شمعون وصى 
عيسى (ع) يبروى كرده و بهشتى اند» همان طور هم اين امت "ا فرقه خواهند شد كه تنها يكك فرقه از وصى من على (ع) 
ييروى كرده و بهشتى شوند و ا/فرقه كمراه و جهنمى خواهند شد. و سيس فرمود: ١7‏ كروه از اين "ا فرقه همكّى محبت و 
دوستى على (ع) را ادعا مى كنند ولى يكك كروه در بهشتند و ١7‏ كروه جهنمى اند. 

توجه: روايت فوق از حضرت على (ع) هم نقل شده است. 


اهل بيك (ع) جد كساتئ ملقند؟ 


صاحب الميزان» ج زغرة ص هثل/ااتا امل در ياسخ آورده اشست: 


الما 


اولا: در آيه شريفه ضمير مذكر «عنكم» آمده است بنابراين به هيج عنوان» زنان ييامبر (ص) جزو اهل بيت نيستند و اكر غير اين 


بود مى بايست ضمير مؤنث (عنكن) مى آمد. 


ثانياً: در آيه شريفه دو انحصار به كار رفته يكى اراده خداوند در بردن يليدى و تطهير اهل بيت (ع) و دوم انحصار عصمت و 
دور بودن از يليدى در اهل بيت (ع) است جرا كه كلمه «رجس» الف و لام دارد و جنس را مى رساند وهر كونه يليدى جه 
اعتقادى و فكرى و جه عملى و ظاهرى را شامل مى شود و اين تنها با عصمتى سازكار است كه از جانب خداوند متعال به 
صورت تكوينى در وجود اهل بيت (ع) قرار داده شده و شامل اراده تشريعى نمى شود بنابراين اهل بيتى كه در آيه شريفه 
امن ادق حهيا رايت مسحو نه مه عفننة البى بالعه نذا اهل بنك 


ص :216 


شامل تمام مردان يا مردان و زنانى از خاندان ييامبر (ص) مثل آل عباس و آل عقيل و غيره كه بعضى از مفسران به اشتباه 


آورده اند ثمى باشد. 


ثالثاً: كلمه اهل بيت (ع) در عرف قرآن كريم «اسم خاص» است كه هر جا برده شود منظور بنج تن آل عبا يعنى رسول خخدا 


اهل سنت است و داراى سندى صحيحند نيز مؤيد همين مطلب است. 


رابعاً: آيه تطهير (انما يريد الله ...) از جهت نزولء جزءٍ آيات مربوط به همسران رسول خدا (ص) و متصل به آنها نيست حال 
جه اينكه به دستور رسول خدا (ص) دنبال آن آيات قرارش داده باشند يا بعد از رحلت رسول خدا (ص) و حين تأليف در 
آنجا نوشته باشند. جرا كه اكر آيه تطهير راز آيه: «و قرن فى بيوتكن» حذف كنيمء آيه نامبرده با آيه بعديش كه مى فرمايد: 
«و اذكرن» كمال اتصال و انجام را دارد و اتصالش به هم نمى خورد. 


در تفسير الميزان» ج زذرة ص 8 از در منثور» از ابى سعيك خدرى» از امام صادق (ع): 


جامه اى رويشان افكند و كفت: بارالها! اينان اهل بيت منند. يروردكارا! يليدى را از ايشان ببر و آن طور كه مى دانى ياكشان 


كنء ام سلمه كفت: اى بيغمبر خدا! آيا من نيز با ايشانم؟ فرمود تو جاى خود دارى و عاقبتت خير است. 
در تفسير الميزان» ج "م ص »,از غايت المرام» اززيد بن ارقم» از رسول خدا (ص): 


من در بين شما دو جيز كرانبها و سنككين مى كذارم يكى كتاب خداست كه حبل الله است و (ديككرى اهل بيت) استء فرمود: 
(اهل بيت» همسران او) نيست (جرا كه) همسران آدمى جند صباحى با آدمى است و جون طلاقش دهند به خانه يدرش بر مى 


كردد و دوباره بيكانه مى شودء اهل بيت رسول خدا (ص) اهل او و عصبه اويند كه بعد از او صدقه بر آنها حرام است. 


ص 2107 


در تفسير جامع» 3 زه ص 3 از د بحارالانوار» از امام سجاد (ع). از امام حسين (ع): 


بعضى از مردم جاهل و نادان تصور كرده اند كه مراد از اهل بيت» همسران ييامبر (ص) هستند. به خدا قسم هر كس جنين 
خيالى كند. كنهكار و دورغككو استء زيرا اكر مقصود زنهاى آن حضرت بودند» به جاى كلمه «عنكم) بايد «عنكن» و به جاى 
«يُطه ركم » «يُطهّركن) مى آمد, جنانجه دن اكات قبل شميق طون ذهو ذو هاوق 1ذ 2334 تلن فى ادك ا مين ايك 


آورده» بنابراين آيه تطهير» ويه خمسه طيبه نازل شده و همسران بيغمبر مشمول آن نيستند. 


در تفسير جامع» ج 0 ص ,*١‏ از كفايت الا-ثر» از حضرت على (ع)» از رسولٍ خدا (ص): اى على! آيه تطهير در شأن تو و 
فاطمه و حسنين و ائمه كرام از فرزندان حسين (عليهم السلام) نازل شده است و فرمود: اسامى تمام شما بر ساق عرش نوشته 
شده استء در شب معراج يرورد كار فرمود: اينها نام اوصياء و ائمه بعد از تو مى باشند همه ايشان ياك و معصوم هستند و 
دشمنان آنها ملعونند. 


إِنَ المتطلمي و السجلفات: وال مين :و المر كات والقافة معان و لصادن و اكرماك اصدر والسارات 1 
الْحَاشعِينَ وَ الْحَاشدَعَاتٍ وَ الْمَتَصدّفِينَ وَ الْمتَصِدَّقَات وَ الصائمينَ وَ الصائمات وَ الحافظينَ َرُوجَهُمْ و الكافظائت و الذاكرِينٌ الله 


- 3 24 


كثيراً و الذاكرآت أعَيٌّ 3 الله لو كففرة و أخرا عطجا :(00) مومس كامر ان متمان ركان مسلما ذا و مدان مومق و زقان 
مؤمن» مردان عابد و زنان عابد» مردان راستككو و زنان راستكوء مردان صابر و زنان صابر» مردان خاشع و زنان خاشع» مردان و 
زنانى كه صدقه مى دهند, مردان و زنانى كه روزه مى كيرند» مردان و زنانى كه شهوت و فرج خود را حفظ مى كنندء مردان 


و زنانى كه خدا را بسيار ذكر مى كويند و ياد مى كنندء خداوند بر آنها آمرزشى و اجرى عظيم آماده كرده است (8") 


در تفسير جامع» ج ص اع از مجمع البيان آورده است: سبب نزول آيه آن بود: جون اسماء دختر عميس با شوهرش جعفر 
بن ابيطالب از سفر حبشه بازكشت از زنان ييامبر (ص) يرسيد: آيا دراين مدت يرورد كار آيه اى در حق زنان نازل فرموده؟ 
كفتند: خير. حضور بيامبر (ص) شرفياب شد و عرض كرد اى رسول خدا! مكر زنها در خسران و زيان هستند كه خداوند از 


آنها در قرآن يادى 


ص اا 


نكرده است؟ طولى نكشيد كه آيه مزبور نازل شد. 
در تفسير جامع» جم ص اع از كافى. از امام صادق (ع): 


ايمان در همه جا با اسلام مشاركت دارد ولى اسلام در همه جا با ايمان مشاركت ندارد ايمان آن است كه در دلها جاى كيرد. 


از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع): بنده خحدا قبل از آن كه مؤمن باشد حتماً مسلمان است اما كاه مى شود كه مسلمان 


الزاماً مشاركت ندارد. نسبت ايمان با اسلام همين كونه است. 


از همان منبع » ص عوع از كافى» از امام باقر (ع). از رسول خدا (ص): 


هر كس ده آيه از قرآن در هر شب بخواند از غافلين نوشته نمى شود. هر كس ينجاه آيه بخواند از ذاكرين نوشته شود. هر 


كس صد آيه بخواند از قانتين نوشته مى شود وهر كس دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته مى شود. 


در تفسير جامع» ج 6 ص 575, از طبرسىء از امام صادق (ع): هر كس در حالى بخوابد كه تسبيح حضرت فاطمه (س) را 


خوانده باشد از كسانى است كه زياد به ياد خدا هستند. 


وما كان لِمؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِهِ ذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولهُ أمرًا أن يكونَ لَّهُمْ الْخِيرَه مِنْ أَمْرجِم وَمَْ يَغص الله وَرَسُولَهُ َقَدْ ضَلَ ضَنَانَا مبنا 
(5) هيج مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنككامى كه خدا و ييامبرش امرى را لازم بدانند» اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته 
باشد؛ و هر كس از خدا و رسولش نافرمانى كندء به كمراهى آشكارى كرفتار شده است! (08*8 


+2 نكته: 
آيات شريفة 9 نا “در خصوص داستان ازدواج رسول خدا (ص) با همسر يسر خوانده اش زيد اسشيرتك: 
ل 


متأسفانه بعضى از مفسرين در ذيل اين آيات و ذيل آيه جهارم اين سوره به اشتباه يا مغرضانه و تنها به صرف يرداختن به ظاهر 
شف ١١‏ داقدو عض كوو كر فو انيه تاريل اباد زا انظ مدرو به تساك عفني التزؤاناك وسكا رف مده با كاز 


جعلى» به ساحت مقدس و 


ص :2/1 


معصوم رسول اكرم (ص) تهمتى بى اساس زده اند كه براى روشن شدن واقعيت» به ناجار عين روايت را آورده و در مردود 
دانستن اين قضيه دلايل عقلى و روايتى و قرآنى را در بى آن ان شاء الله خواهيم آورد. قبلاً به خاطر آوردن عين روايت از 


در تفسير الميزان» ج زغرة ص ١*١‏ و737١‏ وال از قمى» از ابن ابى عمير» از جميل» از امام صادق (ع2 و نيز در تفسير صافى» ج 


د ص 7198 و60” و در اكثر يا همه ى تفاسير ... روايتى به اين شرح آورده اند: 


وقتى ييامبر (ص) با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد به عكاظ جهت تجارت رفت در آنجا زيد را كه در معرض فروش بود 
خريد واو بعداً مسلمان شد از سوى ديكر حارث بن شراحيل كلبى يدر زيد خبردار شد و جهت بس كرفتن يسرش به مكه 
آمد. ييامبر (ص) زيد را مختار به بركشت كرد و فرمود: من او را آزاد كردم. زيد حاضر به تركك رسول خدا (ص) نشد و 
بيامبر اكرم (ص) نيز او را يسر خوانده خود خواند و به اوابن محمد مى كفتند. بعد از آنكه رسول خدا (ص) از مدينه 
مهاجرت فرمود» زينب دختر جحش (مادر زينب» «اميمه» دختر عبدالمطلب» عمه رسول خدا (ص) بود) را به ازدواج زيد در 
آورد. [خوانندكان محترم دقت فرماييد كه تا اينجاى روايت صحيح مى باشد اما از اينجا به بعد» به طور 00000 يقين 
جعل و اضافه شده است ): 


روزى (زيد) دير به خدمت رسول خدا (ص) رفت» ييامبر (ص) به منزل زيد رفت تا ازاو خبر بككيرد ودر آن هنكام زينب 
وسط اتاق خود نشسته و با عطرء جامه خود را مى ساييد (در برخى روايات آمده: «مشغول آرايش بود) ودر برخى آمله: 
«مشغول غسل و شستشويش بود؛ ) ييامبر (ص) درب را باز كرد تا از زينب خبر بككيرد ناككهان جشمش به زينب كه زنى زيبا 
بود بيفتاد و كفت: «منزه است آفريدكَارٍ نور و تباركك الله احسن الخالقين» . و به منزل خود برككشتء «درحالى كه به ياد زيبايى 
او بود) (استغفر الله). و بعد هم در يايان روايت آورده اند كه زيد به خاطر علاقه ييامبر (ص) به زينب» او را طلاق داد تا ييامبر 


(ص) العياذ بالله به زينب برسد. 
حال اكر خوانند كان محترم با دقت به انتهاى روايت توجه كنند به دلايل ذيل خواهند 


8١9: ص‎ 


قبسو دنا الشمة رونا ننه كام لاد خياته و تسا اده 
الى- دلايل عقلى: 


در روايت آمده است: «ييامبر (ص) درب را باز كرد) . آيا مى شود يكك انسان (و نه مسلمان و نه يكك رسول) بخواهد وارد 
خانه اى شود كه زن نامحرمى در آن باشد و قبل از ورودشء» درب نزند و بى اجازه وارد خانه شود؟ آيا خانه زيد» بى درب و 
يبكر بود كه يبامبر (ص) بخواهد وارد آن شود؟ اككر درب نداشت يس جرا در روايت آمده «درب را باز كردا ؟ واكر درب 
داشت يس جرا شخصى جون ييامبر (ص) نبايد درب بزند؟ در موري ككل اراد 0 دستور فرموده كه بايد 
قبل از ورود اجازه بككيريد: نيا أنه الور افق ااتتخلر ا وو عر يروك علق تق يقرا وه نه لقوا على أهلهاة< داق كنبانن 8ه 
ايمان آورده ايد! در خانه هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بككيريد و بر اهل آن خانه سلام كنيد) (نور71): آيا ييامبر 


(ص) كه خود مجرى وحى الهى است نبايد به دستورات الهى توجه كند؟ حاشا و كلا از اين تهمت ها!!! 


در روايت آمده است: «زينب مشغول آرايش كردن ويا حمام كردن بود . آيا به نظر شما زن ها در انظار عموم مشغول 
آرايش و حمام كردن مى شوند آن هم در آن زمان؟ آيا خانه زيد تنها يكك اتاق كوجكك بود و در آن زمان هم درب آن 
اناق باز بوده و بيامبر (ص) ناكهان درب را كنار زده و به يكك مرتبه زينب را مى بيند و «نعوذ بالله؛ عاشقش مى شود؟! هر كز 
كه جنين باشد!!! 


در روايت آمده است: «زينب زنى زيبا بودا . كسى كه اين روايت را جعل كرده جقدر بى فكر و مغرض بوده استء جرا كه 
در ابتداى روايت آورده است: «زينب دختر عمه رسول خدا (ص) بود و ييامبر (ص) خودش شخصاً براى خواستكارى زيد به 
خانه دختر عمه اش رفته بود ء بنايراد وو كسا سن سن تالكر سه ادك ستعاجقه و الوكارد نل يرورم دانسة كه ان ساسكو 
ديكر جايى براى شكفت زده شدن باقى نمى ماند. و نيز اكر زيبايى زينب آن جنان جشم كير بود يس جرا از ابتدا ييامبر (ص) 


با وجود تمايل زينب و خانواده اشء او را براى خودش به همسرى انتخاب نكرد؟!!! 


8٠١: ص‎ 


در روايت آمدهاست: «ييامبر (ص) به منزل خود ركشت ذو حالى كيه ياد زيائ او نوكا آبايه نظر كما بهياد زن 


شوهردار بودن و جشم جرانى و دنبال ناموس مردم بودن كناه نيست؟ جكونه ممكن است ييامبرى معصوم با ديدن يكك زن 


6 الاك ادا ولناععه صر جره 
طورى كه ياد آن در قلبش بماند؟ حاشا و كلا از اين همه جهالت و تهمت!!! 


از آن كذشته اكر بنا بر فرض محال و العياذ بالله بيامبر (ص) عاشق زينب مى شد و عشقش در سرش بود يس آن راوي 
ساختكى از كجا اين مطلب را فهميد. مكر كسى كه فكرى در سرش باشد جز خود و خدايش كسى ديككر هم مى تواند آن را 
بفهمدء شايد آن راوي قُلَابى علم غيب داشته و وحى بر او نازل مى شده كه اين مطلب را از ذهن رسول خدا (ص) فهميده 
باشد! حاشا و كلا از اين همه جهالت و افترا!!! 


ب- دلايل قرآنى: به استناد آيات ذيل ييامبر اكرم (ص) هر كز مرتكب خطايى نشده است: 


١وَ‏ وَضعنًا عَنكك ورْرَك)ء «الَّذِى أنقَض ظهْرك» -«و بار سنكين كناه را از تو دور داشتيم) » «در صورتى كه آن بار سكين 
ممكن يوق ينققتة را كران ذارة 331 


دما فيفل صاحِبَكم وَمَا غَوَى) »وما تلن عن الْهْوّى» » (إِنْ هُوَ إلا-وَخَْ يو حى» - «صاحب شما محمد (ص) هيحكاه در 


ضلالت و كمراهى نبوده است» » «و هركز به هواى نفس سخن نمى كويد » «سخن او هيج غير وحى خدا نيست» (1). 
«إنّك عَلى صِرَطٍ مُستّقِيما (زخرف ”67). وا... 


در خصوص عصمت مطلقه حضرت رسول (ص) بحثى در يايان اين كتاب آمده است و همجنين در بحث تفسيرى آياتٍ ذيل 
هم مفصل توضيح داده شده اسثت: (نساءلا*٠ -)١ ١٠هط( -)١‏ (مائده/١5)-‏ (اسراء ؟/)- (وكهف ع)- (نور١ا‏ 0 و سوره علق. 


يكى ديكر از دلايل قرآنى كه بيامبر (ص) العياذ بالله عاشق زينب نشده آيه شريفه لا همين سوره است كه ان شاء الله در 


تفسير اين آيه شريفه به شرح ذيل خواهد آمد: 


وَإِذْ تقول لِلذِى أَنْعَمَ الله عَلئِهِ وَ فت عَلئِهِ أنييك عَلتك رَؤْجَك وَ انتي الله وَ تحفى 
ص ١٠١1م‏ 


اقرع ازا 
-1١‏ نجم ؟و”وع 


ماع 


ع 


أعحق أن تخشاة فلمًا فضلا ريد مُنْهَا وَطرأ رونا كها لك لا يكونَ على الْمَوْمَنِينَ 
حَرَّجٌ فى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائهِمْ ذا لفو سي قطر كان نل لله قتار (بقا)نية ناف وله أذ كو هود وتم 


فى تفسِكك مَّاا مُئدِيهِ و تخشّى النّاسَ و الله 


5-5 


يانه او العسنان كرد كف :مسرت 'را بولاف هيلثا كه داورو انخدا ترس تو آنعه دز ذل داشقى ومن :وانسقى دا 
بالاخره آشكارش خواهد كردء از ترس مردم ينهان كردى و خدا سزاوارتر بود به اينكه از او بترسى» يس همين كه «زيد) بهره 
خود از آن زن بككرفت و طلاقش بدادء ما او را به همسرى تو درآورديم تا ديككر مؤمنان نسبت به همسر يسر خوانده هاى خود 


وقتى مطلقه مى شوند دجار زحمت نشوند و آن را حرام نيندارند و امر خدا سرانجام شدنى است (/7”) 
2 نكته: 


آيه شريفه اشاره به ينهان داشتن مطلب و موضوعى در دلٍ ييامبر اكرم (ص) دارد و مى رساند كه ييامبر (ص) از همان ابتدا مى 
دانست بالاخره زينب» همسرش خواهد شد واينكه در آيه شريفه آمده است: «و كان امر الله مفعولا» -«كارهاى خدا انجام 
شدنى است» مى رساند كه اين ازدواج امر الهى بوده و ييامبر (ص) حتى اكر هم كراهتى ازاين عمل داشته» جون فرمان 
خداوند سبحان است» بايد به اين ازدواج تن بدهد و هيج كونه اختيارى در عدم يذيرش اين ازدواج نداشته است. بنابراين 
لاعتو و هعاس كذوين نودم ركه اللاعت 11 فزمان ناركن متضال اسك برو اركعر انه يقر له دده نو بد اونا كيان 
كوو كرت م عتدوك زان علوت ملق كةوان فويرنانة كاماد تن عا بإ انه إدامة :ركد كن بااكتن لودو قن مف 
اكرم (ص) آمده بود تا آنها را از هم جدا كند ولى ييامبر اكرم (ص) او را نصيحت مى كرد كه به زندكى با زينب ادامه دهد. 
بنابراين معنى ندارد كه العياذ بالله ييامبر (ص) شيفته زينب شده باشدء, جرا كه اكر ييامبر (ص) عاشق زينب بود ديكر جايى 


براى نصيحت كردن آنها به ادامه زندكّى نبود. 
لين 


متأسفانه همان كروهى كه اين تهمت شرم آور را به دروغ ساخته اند به آيه شريفه لال هم اشكال كرده و آورده اند: «ييامبر 


(ص) به خاطر اين كه مردم او را به اين خاطر سرزنش كنند ترسيده بودا . كه در ياسخ به آنها بايد كفت: 


0 2 


اولكقية اتناف أنه #8 إصرابيه عرس نون وصود وسولاة الين عا كذارف 


ثانياً: مراد از ترس در آيه شريفه 090 در حقيقت نشان دادن عدم تمايل قلبى ييامبر (ص) نسبت به اين ازدواج و نيز رساندن اين 
مطلب است كه ازدواج بيامبر (ص) صرفاً به امر الهى بود نه از روى تمايلات شخصى و يا العياذ بالله عشق بازى. و در حقيقت 
اين آيه شريفه بر خلافٍ نظر آن كروه از مفسرنماهايى كه تهمتٍ ترس و عشق بازى را تأييد كرده اند؛ دليلى بر خلافٍ نظر 
آنهاست. 

تانافنية إساة ابه لاسووه آل عدران برض اذ آاك معفابيدية كدباند ا اباك كيهان ينين شولك و اكه دوفن مغال 
كاهاً در آيات شريفش بيامبر اكرم (ص) را رهنمون فرموده و ظاهر آن آياتٌ ترك اولاو كناهى را به ذهن بيماردلان مى 
رساند به دليل همين تشابهى است كه در ظاهر اين آيات به ذهن مى رسدء لذا نبايد صرف ظاهرشان تعبير شوند و بايد به 
آيات محكمى كه در آن عصمت مطلقه ى حضرت رسول را اثبات مى فرمايند بركردانده و تفسير شوند» همان كونه كه امام 
صادق (ع) نيز در برخورد با آيات متشابه مى فرمايد: «آيات متشابه را بيذيريد ولى به آنها عمل نكنيد بلكه آنها را به آيات 
محكماتش بر كردانيد) (الميزان» ج ف ص 177 - .)137١‏ و نيز مى فرمايد: «درء به تو مى كويمء ديوار تو بشنوا ء به عبارتى به 
ديكران هشدار مى دهد ولى مقام رسالت را خطاب مى كيرد اما حقيقتٍ منظورء ساير مردم است. و در اين آيه شريفه نيز از 
آن جايى كه رسم و رسوماتٍ يسر خواندكى به طرز جاهلانه اى در بين مردم شايع بود لذا بدين روش مى خواهد مردم را از 


خلا-صه اين كه آيات الهى ظاهر و باطنى دارند» تأويل دارند» محكم و متشابه دارند و به صرف ظاهر و معناى ظاهرى نبايد 
آنها را تفسير نمود ودر اين خصوص تنها خداوند سبحان و راسخون فى العلم (اهل بيت ع) مى دانند مفهوم واقعى و تأويل آن 
حيسثت. (01). 


توجه: براى توضيح بيشتر به بحث يايانى كتاب و آيه لاسوره آل عمران مراجعه شود. 
ياسخ: طبق رسوم جاهليت اكر كسى يسرى را به فرزندى خويش بر مى كزيد» به طور 


ص رك 


مطلق تمام مواردى كه در خصوص يسر واقعى به صورت صلبى در جريان بودء براى او نيز برقرار مى كردند, مثلاً ارث بردن و 
يا تحريم هميشكى ازدواج با همسر يسرخوانده در صورت فوت ويا طلاقش و مواردى از اين قرار. واز آن جايى كه ييامبر 
(ص) به امر خداوند متعال آمده بود تا تمام رسومات جاهلانه و بى اساس را از ذهن و عمل مردم ياكك كند و اين نيز يكى از 
آن موارد بود لذا تنها راهى كه مى شد رسم يسرخواندكى از آن ذهن هاى مغشوش و لجوج اعراب خارج شود تنها و تنها 
يكك روش عملى و اجرايى بود كه توسط مردم قابل لمس و عينى باشد و صرف صحبت و نصيحت نمى توانست اين رسم را 
از بين ببرد. لذا خواست و اراده خداوند متعال بر اين قرار كرفت كه ييامبر (ص) اين رسم را به صورت عملى به معرض ظهور 
در آورد تا قبح آن در ديد مردم شكسته شود. و البته طلاقٍ زينب يكك امرى اتفاقى بود كه به خواست و اراده زيد و زينب و بر 
حرو ونه رماظ ون م رجاه أفيا انناق افا تن او كل عياف انه بدو داق قنا ل نا ولول معدل بايا 
كه از يكك طرف زينب به عنوانٍ دخترى متشخص واز خاندان بزركك واز طرفى زيذ غلام آزاد شده ى فقيرى به شمار مى 
رفتء به همين خاطر دوستان و آشنايانٍ زينب او به خاطر اين ازدواج سرزنش مى كردنادء بنابراين زندكى آنها دوامى بيدا 
نكرد و زيد مرتب به خدمت حضرت رسول (ص) در خصوص طلاقٍ زينب مراجعه مى كرد اما حضرت (ص) او را به ادامه 
زندكى تشويق مى فرمودء تا كار به جايى رسيد كه زيد و زينب نتوانستند يكديكر را تحمل كنند وعمل طلاق صورت 
كرفت. بعد از تمام شدن عده ى زينب و تنها براى رفع اين توهم جاهلانه» ييامبر اكرم (ص) بر خلاف ميل شخصى اش كه 
تفالن ليه دواع ]يت 1 موود له الخال كمي قري بو مل اوري الحو ودر ابا عط و ور ا لجار مدر 1 
همسرى خود درآوردء تااين رسم را باطل كند. واكر اين كار را نمى كرد هر جند كه مردم را زبانى به باطل بودن رسم 
يسرخواندكى مى خواند باز هم آنها در عمل اين كار را نمى كردند و ازدواج ييامبر (ص) با زينب در حقيقت خط بطلانى بر 
اين رسم جاهليت بود و مردم عيناً و يقيناً بى به اين موضوع بردند و ديككر وقتى ييامبرشان اين عمل را انجام داد جايى براى رد 


نمودن آن نداشتند. 


ص خورف 


و آيات شريفه مزبور نيز دليل واضحى بر اين ادعاست. مشابه اين ماجرا برئى حضرت داوود (ع) هم اتفاق افتاده است» آنجا كه 
براى باطل كردن رسم جاهليت ازدواخ نكردن زنان شوهر مرده. به امر خدايتعالى با همسر اوريا ازدواج كردء كه متأسفانه عده 


اى كم خرّدء تهمتهايى به او زده اند ... 
اج > دلايل روايتى: 
در تفسير جامع» ج زه ص ععع آورده أشنت : 


روزى زيد به اتفاق همسرش زينب حضور بيغمبر (ص) شرفياب شد و عرض كرد: مى خواهم زينب را طلااق بدهم. زنان 
قريش بسيار او را ملامت و سرزنش مى كنند و مى كويند: تواز اشراف قريش هستى جكونه همسر بنده اى شدى؟ ييامبر 
(ضن) فزموة: خسيزت راتكاه ذانو ا ؤطلاق داذن ضرت شونا اوتحسق تتاو كك داشقة ناشن :و ان حعد| كرمن» بيقن أن مدن 
آنهاء جبرئيل بر ييغمبر اكرم (ص) نازل شده و كفته بود: يروردكار» رسم و سنت جاهليت را باطل نموده است. زيد» زينب را 
طلاق مى دهد, بايد حضرتت او را تزويج كنى و به همسرى خود درآورىء تا مردم بدانند زن يسر خوانده (مانند عيال فرزند 
صلبى) حرام نيست. (و اين ازدواج صورت كرفت) زينب بر زنان بيامبر (ص) فخر و مباهات مى نمود و مى كفت: شما را 
بدرانتان به ييغمبر داده اند ولى مرا يرورد كار به او عطا فرمود و امر نكاح من از آسمان فرود آمد. شبى به ييامبر (ص) عرض 
كرد: من به سه جيز از ساير همسرانتان امتياز دارم: اول آن كه جدّ من و شما يكى است. دوم آن كه خداوند مرا به شما داده 


است. سوم آن كه خواستكاريم توسط جبرئيل بوده است. 


اكرم (ص) با زينب دختر جحش و على بن ابيطالب با زهرا (س). 


در تفسير جامع؛ ج 6) ص 681 از ابوالفتوح آورده اشية: اين حكم ازدواج با زينب توسط بيامبر (ص) به امر يرورد كار بود. 
همان طور كه همسر اوريا را به حضرت داوود (ع) حلال فرمود. زيرا يبيش از آن زنى كه شوهر او را مى كشتند ازدواج كردن 
بااو حلال نبود. 


+2 نكته: 
صاحب تفسير الميزان (ج 0 ص /) با رد كردن تهمت عشق بازى» آورده افية: 


ص :2 


آنجه رسول خخدا (ص) در دل ينهان مى داشته همين حكم بوده (ازدواج بيامبر (ص) با زينب) و معلوم مى شود اين عمل قبلا 
براى آنجناب واجب شده بودء نه اينكه رسول خدا (ص) آن طورى كه بعضى از مفسرين كفته اند عاشق زينب شده باشد و 
عشق خود را ينهان كرده باشد. بلكه وجوب اين عمل را ينهان مى كرده است. مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده 
در مقام توجيه عشق رسول خدا (ص) برآمده اند كه او هم بشر بوده و عشق هم يكك حالت فطرى استء غافل از اينكه اولا: با 
اين توجيه نيروى تربيت الهيه را از نيروى فطرى بشرى كمتر دانسته اند و حال آن كه نيروى تربيت الهى قاهر بر هر نيروى ديكّر 
سيقو ثاناء د حدق فرصي ١ه‏ بكوبعنا تداررة كد افحنات»: | تغعاف كنل قهز ااعايق وو كيرا نيان كركه اع جو معنا قر 
اين مى شود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار مى كردى و جرا نكردى؟ و رسوايى اين حرف از آفتاب روشن 
تر است» جون از يكك فرد عادى يسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفى بزند و به ياد آنان باشد تا جه رسد به خاتم انبياء 
صلوات الله عليه. 


ل 


در آيه شريفه 77 نكته جالبى هم به جشم مى خورد و آن هم ذكر نام «زَّيدا است جرا كه در قرآن كريم به جز ذكر نام 
«محمد) كه جهار بار آمده و ذكر نام «احمد) كه يكبار آمده است و نام دو تن از افرادى كه در زمان حضرت رسول (ص) مى 
زيسته اند ديكر نامى در عصر بعثت نياورده است. و آن دو نام يكى همين «زيد» است و ديككرى هم نام «ابى لهب» است. البته 
اسامى كه در قرآن كريم ذكر شده مثل عيسىء» موسىء فرعون و غيره؛ افرادى بوده اند كه قبل از حضرت رسول (ص) مى 
زيسته اند. واين كه نام افراد از جمله اهل بيت (ع) و غيره نيامده بدين خاطر است كه تعويض اسم به راحتى امكان يذير بوده 
است و لذا قابل تحريف مى شد و مى دانيم كه يكى از لوازم تحريف نايذيرى قرآن كريم» همين اسلوب خاص آيات الهى از 
جمله نياوردن اسم است. اما اينكه جرا اين اسامى آمده است بدين خاطر است كه كاملا شناخته شده و واحد بوده و تحت هيج 


شرايطى قابل تعويض نبودند و ... 
ما كانَ عَلى النْبِىّ مِنْ حرّج فيما ْرَض الله لَهُ سُنْهَ الله فى الذينَ حَلوا مِنْ قبل وَ كان أمْرٌ الله قدّرأ مَعَدّورا (90) 


ص 2 


هيج كونه منعى بر بيامبر در آنجه خدا بر او واجب كرده نيست؛ اين سنت الهى در مورد كسانى كه بيش از اين بوده اند نيز 


جارى بوده؛ و فرمان خدا روى حساب و برنامه دقيقى است! (0*) 


توجه: اين آيه شريفه هم مؤيد توضيحاتى است كه در بالا آمده است. 


الَّذِينَ يُبلعُونَ رسالآت الله وَ يَحْسَوَْهُ وَ لا يَحْسَوْنَ أح دا إلا الله وَ كفل بالله حيديباً (4*) كسانى كه رسالتهاى خدا را ابلاغ مى 


كنند وازاو مى ترسند واز احدى به جز خدا نمى ترسند و خدا براى حسابكشى كافى است (998) 
#تامرلق: 


ب الكناذايق اريت كل أن كبيفة ]ن متسر كد كاه فسيظة تروك اسااضف ترس مطيرك زبيول زفق )ده زقك زايا 
قدرت مى توان مردود شمرد مثلا: در خصوص آيه تبليغ (مائده97) كه بعضى به اشتباه كفته اند: «جبرئيل در مكه بر حضرت 
رسول (ص) نازل شد كه رسالتش را در خصوص جانشينى حضرت على (ع) به اتمام رساند ولى بيامبر (ص) در رساندن اين 
يام ترسيد و آن را نرساند تا آنكه خداوند در غدير خم به او وحى فرمود كه اكر نرسانى هيج كارى نكرده اى! و او را تهديد 
و مجبور به ابلاغ وحى كرد؛ . ويا در خصوص آيه 77 سوره احزاب كه بحث آن كذشت. اما ممكن است عده اى به استناد 
و دشري اتن ديكر ايراد كرفته و بكويند: اكر انبياء از غير خدا نمى ترسند يس جرا حضرت موسى (ع) ترسيد: 
تروك يكم لكاحتتكر - همي كه أل فلم احتمال خط اعساسن كردم يا به فرار ككذاشتم» (1). 


ياسخ: براى ياسخ به اين سؤال به ذيل آيه ٠١‏ سوره طه و براى توضيح و بيان عدم ترس مورد بحث در خصوص رسول اكرم 
(ص))» به ايه /ا” مائده مراجعه كيل 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل/ا١2»‏ ص ”١‏ جاء از حضرت على (ع): هركاه از كارى ترسيدى در آن داخل شو زيرا 
شدت ترس و خوددارى از آن سخت تراز داخل شدن در آن است. 


- 


نَا كان محمد أََا 


أحبٍ مّنْ رُعَالِكُمْ وَ لَكنْ رسول الله وَحَدَائَم النيينَ وَ كان اللَهُ كل شئء عَلِيماً (0؟) محمد يدر احدى از 
مردان فعلى شما نيستء بلكه فرستاده خدا و خاتم ييغمبران است و خدا به هر جيزى دانا است (60) 
2 نكته: 


شايد بعضى به استناد آيه فوق بككويند: «حسنين (ع) فرزندان ييامبر (ص) نيستند» . 


ص 06 


اداشعرا 0*1 


بام !«أولة ]'به:شريقه افتها مى رسايك كه وام (ضن) يدان مرزداط شيا يسك هدايق كردن كن فببكة خانياء اق ] بلاشريقة در 
ارتباط با آيات قبل است و مى خواهد برساند كه ييامبر (ص) يدر زيد نيست كه نتواند با همسرش ازدواج كند. 


فانناء ابد الس عي اسه 31 اكور كزاووا قووفنااة شير اق دوف لوده اسك 


رابعاً: احاديث و اخبار بسيار زيادى كه سند صحيحى هم دارند در خصوص اين كه بجه هاى حضرت زهرا (س) فرزندان 
بيغمبرند» وارد شده است. مثلاً اين روايت از تفسير جامع؛ ج هه ص 888 - :67/١‏ «اميرالمؤمنين (ع) روزى در جنكك صفين به 
محمد بن حنفيه خطاب كرد: تو حقا فرزند من هستى» عرض كرد: اى اميرالمؤمنين (ع) مكر حسن و حسين فرزندان حضرتت 


نيستند؟ فرمود: آنها فرزندان رسول خدا (ص) هستند» . 


توجه: علت اين يرسش و ياسخ توسط حضرت على (ع) و يسرش محمد اين بود: «در جنكك صفين» حضرت على (ع) همواره 
به محمد فرمان جنكك مى داد ولى به حسنين (ع) هيج دستورى نمى داد و علتش را هم احترام فراوان به رسول خدا (ص) و 


فرزندانش مى دانست» . 


عخامسا: كر آيه تعريم ازدواج إبازناة امير (ض) هنم نازل نشده بود باز هم به استناد آيه: «وَ لا تَنْكححوا مَا تكب آبَاوْكم مِنّ 0 


» (نساء )1١‏ ازدواج با زنان بيامبر(ص) بر حسنين (ع) حرام بود. 

َا بها الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً (١؟)‏ وَ سَبحوة بكرَة وَ أْصِيلا )©١(‏ 
لى اهل ايمان ياد كنيد خدا را ياد بسيار )9١1(‏ و صبح و شام تسبيحش كنيد (67) 
كوو وافقارل ساقت رانو اسك وزبل "معنا راف داشدى اسك 

بكره: اول روز اصيل: آخر روز 


تكنة اي ازا الميواة 0 عن 0:8 خداوكه متعال باذ و فراموشى :ودرا مترتب به ربد كاتس كزده أننت و فى فرمابد: 
«فاذ كرونى اذكركم) - (به يادم باشيد تا به يادتان باشم) (بقره187١)‏ و مى فرمايد: «نّسوا الله فنّسيهم) - «خدا را فراموش كردند» 
خدا هم ايشان را فراموش كرد) .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج ص زَغة از كافى, از امام صادق (ع): تسبيح حضرت زهرا (س) ذكر كثير است. 


ص 21 


-١‏ توبه /ام 


در تفسير الميزان» ج زفرة ص 31 از كافى» از امام صادق (ع): 


هيج جيزى در عالم نيست مككر اين كه حد و اندازه اى دارد كه وقتى بدان حد رسيد تمام مى شود مككر ذكر خدا كه هيج 
حدى برايش نيست. خداى عزوجل واجباتى را واجب كرد كه هر كس آن واجبات را به جا آورد حدش را آورده: مثلا ماه 
رمضان حد روزه واجب و به كنار حج خانه خدا حد آن استء هر كس آن ماه را روزه بدارد و يكك بار به حج برود» حدش 
را آورده» اما ذكر خدا جنين نيست جون خدا بر اندكك آن راضى نيست و براى زيادش هم حدى معين نكرده است. و فرموده: 
به هر كس زبانى ذكركو داده شدء خير دنيا و آخرتش داده اند. و فرموده: عمل خيرى كه براى خدا انجام مى دهى زياد 
مشمار و به نظرت جلوه نكن. 


در تفسير الميزان» ج "م ص 0٠‏ از خصال» از امام صادق (ع): 


١‏ - برابرى با مسلمان در آن جه خدا به او روزى كرده ؟ - انصاف و خود را به جاى ديككران فرض كردن ” - ذكر زياد خداء 
البته منظور من از ذكر زياد» تنها كفتن «سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اكبر» نيست هر جند كه آن هم ذكر خداست 


ولى منظور من ذكر خدا در هنكام استفاده از حلال و برخورد با حرام اوست. 

هُوَ الدى يُصَلَّى عَلَِكمْ وَ مَلانئكثة لِيِْرِجَكمْ مِنّ الَلْماتٍ إِلَى الور وَ كان بالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً (67) 
ته يق بلقولة سلاة:ز أعَد لَه آخراً كريما («6) 

0 التي إن أَرْسَلْناك شاهداً وَ مشر وَ تَذيراً (هع) 

وَ داعيا إِلَى الله بِإذْنِهِ وَ راجا مُنيراً (62) 

َ بَشّر الْمُؤْمِِينَ بأ لَّهُمْ مِنّ الل َضْلا كبيراً (67) 

لا تيطع الكافرينَ و الْمُنافِقِينَ وَ دع أذاهَ و تَوَكلْ عَلَى اللو كفى بالل كيلا (0؟) 


اق كني اننيت: كابر شما كرؤه و وخمت: من فرسكد:وافزشكان او (ثيز) بزائ :شما تقاضاق وحمة من مدقا شما الأظلمات 
(جهل و شرك كناه) به سوى نور (ايمان و علم و تقوا) رهنمون كرديد؛ او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است! (67) 
تحيت آنان در روزى كه او را ديدار مى كنند سلام است؛ و براى آنها ياداش يرارزشى فراهم ساخته است (8©) اى ييامبر! ما 
تو را كواه فرستاديم و بشارت دهنده و انذا ركننده! (0؟) و تو را دعوت كننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم و جراغى 
روشنى بخش! (69) و مؤمنان را بشارت ده كه براى آنان از سوى خدا فضل بزركى است (67) و از كافران و منافقان اطاعت 


مكن و به آزارهاى آنها اعتنا منما و بر خدا توكل كن و همين بس كه خدا حامى و مدافع (تو) است! (68) 


تَاايهَا النيكة موا إذَا كسمم الْمَؤْمِنَاتِ م طَلْفْتووهُنَ مِنْ قل أن تَمَشُوهُنٌ قمّا لخ عَلَتِهِن مِنْ حَِدَّهِ تعكدونها فقوف 3 
غك سَدحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً (59) اى اهل ايمان وقتى زنان 


ص حرف 


مؤمن را نكاح كرديد سيس قبل از نزديكى طلاقشان داديد» لازم نيست عده طلاق را نككه دارند و شايسته است متاعى به آنها 


دهيد سيس مى توانيد با آنها ازدواج كنيد و مى توانيد به صورتى خوش طلاق دهيد (69) 
نكاح: به معناى عقّد است. 

مس: به معناى تماس جنسى است. 

متعوهن: يعنى جيزى از مال به آنها بدهيد. 

تسريح: طلاق 

2 نكته: 


لستشريفه نوق انارق تسوس ودف اند انك عر كه در 001 رتزه امن :فرعا بالاو طالقتفو فق بو قبل أذ تكقيو ون 
وَشَدْ فَرَضَكُمْ لَهُنَّ فَريضَهً فَننضفْ مرا فَرَضْمّمْ) -«و جون زنان را قبل از آن كه عمل زناشويى انجام داده باشيد طلاق دهيد در 
صورتى كه مهر برايشان معين كرده ايد تنها نصف مهر را مى برندا . به عبارتى در آيه بقره مهر معين شده» ولى آيه احزاب به 
صورت مطلق است جه مهر معين باشد يا نباشد و در اين صورت علاوه بر نصفٍ مهرء جيزى از مال هم به آنها مى دهند. 
ناكفته نماند كه اكر تماس جنسى صورت كيرد بايد تمام مهر داده شود. 


2 نكته: 


براى عمل انجام نشده» حكم جارى نمى شود. 


در تفسير الميزان» ج ”ل ص 3378 از درمنثورء آورده است: شخصى از امام سجاد (ع2 يرسيك: «اى فرزند رسول خدا (ص) من 
كفته ام: «فلا-ن دختر فلا-ن طالق است از آن روزى كه او را عقد بندم»ء اينكك اكر او را نكاح كنمء آيا طلاق واقع مى شود؟ 


حضرت فرمود: خير زيرا يرورد كار ابتدا امر به طلاق نكرده؛ بلكه ابتدا امر به نكاح فرموده» يس از آن حكم طلاق داده است. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 
طلاق قبل از نكاح و آزاد كردن برده قبل از مالكك شدن وىء باطل است. 


يا أَبهَا النِيٌ إن أخللنا لَك أَرْواجك اللاّتى آتَيتَ أجُوَرَهيَ وَما مَلَكت يَمينَك مما أفاء الله لكك وَ بَناتِ عَم وَ بَنات 
عَمَاتَك وَ بناتٍ خالكك وَ بَناتٍ خالاتتك الللّاتى هاجَرّنَ معكك و امْرَأَة مُؤْمِئه إِنْ وَعَتْ تَفْسها لِلنِّنَ إِنْ را النَّيَ أَنْ يَِتتكبحها 
خالِصَهً لَك مِنْ دُونٍ الْمَؤْمنِينَ قَدُ عَلِمنا ما فَرَضْدنا عَليِهمْ فى أَزْواجِهئْ وَ ما ملكت أَبْمائّهُعْ لكلا يكونّ عَلَيِكَ عَرَجٌ وَ كان الله 
غَفُوراً رَحيماً (00) 


| 
ى 
ييامبر! ما 
همسران 3 

ن 

تو را كه مهرة 

خته ا 

ى براى 3 

براى تو حلال 

كرديم و 


8٠: ص‎ 


همجنين كنيزانى كه از طريق غنايمى كه خدا به تو بخشيده است مالكك شده اى و دختران عموى تو و دختران عمه هاو 
دختران دايى تو و دختران خاله ها كه با تو مهاجرت كردند (ازدواج با آنها براى تو حلال است) و هركاه زن با ايمانى خود را 
به بيامبر ببخشد (و مهرى براى خود نخواهد) جنانجه ييامبر بخواهد مى تواند او را به همسرى بركزيند؛ اما جنين ازدواجى تنها 
براى تو مجاز است نه ديكر مؤمنان؛ ما مى دانيم براى آنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان جه حكمى مقرر داشته ايم (و 
مصلحتشان ايجاب مى كند)؛ اين بخاطر آن است كه مشكلى (در اداى رسالت) بر تو نباشد (و از اين راه حاميان فزونترى 


فراهم سازى)؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است! (00) 


نكته اى درخصوص آيه : دراين آيه شريفه خداوند متعال هفت طايفه از زنان را براى حضرت رسول (ص) حلال كرده 


ندارد. 


در تفسير جامع» ج ص 5/8 ودر تفسير الميزان» ج زفرة ص /ا'ااز كافىء از ابى جعفر (ع): 


آن زن اعتراض كرد و كفت: واى بر تو! كه جنين خود را به مردان عرضه مى دارى. ييامبر (ص) به عايشه فرمود: ساكت باش 
كه اين زن زاهده است. خداوند طايفه انصار را رحمت كند كه مردانشان مرا يارى مى كنند و زنهايشان به من محبت مى 


ورزند. 
6 تفسير جامع» ج هك ص اللا از كافى» از امام باقر (ع): 


هبه و بخشش كردن زن نفس خود راء جز بر رسول خدا (ص) حلال نيست. (اجراى صيغه عقد به لفظ هبه در مذهب اماميه 
جايز نيست). 
تُؤجى مَنْ تَشاءٌ مِنْهنَّ وَ تؤوى إِلَِكك مَنْ تَشاءً وَ من ابْتَعَتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فلا جناح عَليِكك ذلكك أذنى أن تَمَرَ ئنهن وَ لا يرن وَ 


يَوْضَيْنَ بما آتَتِتَهُنّ كلهُنَ وَ الله يَعْلَمٌ ما فى قلوبكم و كانّ اللَهُ عَلِيماً حليماً )5١(‏ 

(موعد) هر يكك از همسرانت را بخواهى مى توانى به تأخير اندازى و هر كدام را بخواهى نزد خود جاى دهى؛ و هركاه بعضى 
از آنان را كه بركنار ساخته اى بخواهى نزد خود جاى دهىء كناهى بر تو نيست؛ اين حكم الهى براى روشنى جشم آنان و 
اينكه غمكين نباشند و به آنجه به آنان مى دهى همككّى راضى شوند نزديكتر است؛ و خدا آنجه را در قلوب شماست مى داند 
و خداوند دانا و بردبار است (از مصالح بندكان خود با خبر است و در كيفر آنها عجله نمى كند)! (01) 


نكته اى در خصوص آيه :١‏ يس از آن كه رسول خدا (ص) مدت يكك ماه از بانوان خود عزلت جستء آيه تخيير (01) نازل 
شد واين رخصت ميان زنان فقط اختصاص به ييغمبر اكرم (ص) دارد. و با آن كه آن حضرت اختيار داشتء با اين حال ميان 


بانوان خود مساوات قرار داد. 


ص ١٠١‏ لم 


وَدَّلَ بهن مِنْ أَزْوَاج وَ لَوْ أغجبك حُدمْهْنَّ إلا مَا ملكت يَمِيئْك وَ كان اللهُ عَلِْ كل شََيْءٍ 


56 


لأس لكنه الماك مرق ولا أن 


0 


رقيبا ا ا ا ا 
يذل كت هر تعدد كداز كفال :وى عرشت ابن مكر كتيزان و خدا بر هر هيز ماقت وده اسك زم) 


نكته اى از الميزان» ج ”ا ص 118: ظاهر آيه به فرضى كه مستقل از ما قبل باشد يعنى به دو آيه قبل ارتباطى نداشته باشدء 
اين است كه ازدواج با زنانْ به جز زنانى كه در آن زمان در نكاح حضرت بوده (يعنى 4 نفر) بر آنجناب حرام است و اين 
نظرية اق اسية كه سوج عانه كنقة اند 'أما ابرق نطرية كافماة اققاه م اشنا جر كدان آنه كاملة دو ارقاط ادق نافيل :و 
خاص أيه ١‏ بوده ونيز بر اساس روايات منظور از آيه تحريم آن زنانى است كه در آيه ل م هكم وَيََانُكَها 
(نساء 17) نام برده شده اند. به عبارتى در آيه شريفه مى خواهد بفرمايد كه تمام زنانى كه در آيه 2١‏ اشاره شده حلال است و 
به جز آنهايى كه حلال شمرده شده نبايد با زنانى كه با آنها محرم هستى ازدواج كنى واين نه تنها حكمى براى رسول خدا 


(ص) كه براى تمامى مؤمنين نيز مى باشد. مثل تحريم ازدواج با محارم از جمله مادر -- خواهر - عمه - خاله و غيره. 
در تفسير الميزان» ج "م ص 07 از كافى» ازابى جعفر (ع): 


متظوز از آنه ابن نؤاة كه يعد از انكةه دن آنه به: اححرّمَت عَليِكمْ أُمَهَاتَكمْ وَيَمَانْكم وَ أَحَوَانكم وَ عَمَائْكمْ وَ حَالاتكن) (نساء 077 
عده اى از زنان حرام شدء ديككر بر تو حلال نيست كه با يكى از آنها ازدواج كنى و خداى عزوجل براى ييامبرش حلال كرده 
كه هر زنى را خواست بكيرد» تنها آنهايى را كه در آيه نساء نام برده بر او و بر همه مسلمانان حرام كرده است. 


ياأَبهَا الذي آمنُوا لا- دلوا يبوت الب إلا أَنْ د كم إلى عام نارين إنا و لكن إذ يكم فَاْخلوا فمإذا طَعمتُم 
فَانْتَشتدُوا وَ لا مُسأِسينَ كه ديثٍ إن ذليكم كان يؤْذى النَبىَ في فناث > تخبى مِْكم و الله لا يثرتخبى مِنّ الْحَقّ و إذاسَآلتْمُوهنٌ متاعاً 
سوه مِنْ وَراءِ ججاب ذلك أَطْهَرُ كم و فون و ما كان لكم أن موا وَسُولَ الله وَلا أن كوا أواجة مِنْ بغده أبداً 
إِنَ ذلِكم كان عِنْدَ الله عَظيماً (7ه) 


4 


ع 


4 


اع الخواقية “والالسائه :لاما ملكت اقمائهة و تفي 2ن الله كان على كل وغييد (0ة) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در خانه هاى ييامبر داخل نشويد مكر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود» در حالى كه 
(قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا ننشينيد؛ اما هنكامى كه دعوت شديد داخل شويد؛ و وقتى غذا خورديد يراكنده 
شويد و (بعد از غذا) به بحث و صحبت ننشينيد؛ اين عمل» ييامبر را ناراحت مى نمايد» ولى از شما شرم مى كند (و جيزى نمى 
كويد)؛ اما خداوند از (بيان) حق شرم ندارد! و هنكامى كه جيزى از وسايل زندكى را از آنان [- همسران بيامبر] مى خواهيد 
از يشت يرده بخواهيد؛ اين كار براى ياكى دلهاى شما و آنها بهتر است! و شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد و نه هركز 
فمنسراك أو را بغد از او به :همسشرى خود ذراوزيد كرايخ كان نؤد نذا بز ركهااست! (*8) اكر جيزئ را اشكار كن با آن .زا 
ينهان داريد» خداوند از همه جيز آ كاه است! (86) بر آنان [- همسران ييامبر] كناهى نيست در مورد يدران و فرزندان و 
براةراة وكرزنداق برادزات وقرزندان خواهراة: خود و .وتان مثلمان يرد كان خوكن (كدبدون حجاتب.ا انها تماين: يكيزئل)؛ 
و تقواى الهى را ييشه كنيد كه خداوند نسبت به هر جيزى شاهد و آكاه است (20) 


م 


إن اله و ملكت يُصَلُونَ على الي بها الّذِينَ امنُوا صَلُوا عله وَ َل اتسليماً (02) 

به درستى خدا و فرشتكانش بر بيامبر اسلام درود مى فرستند» شما هم اى كسانى كه ايمان آورده ايد بر او صلوات بفرستيد و 
آن طور كه بايد تسليم شويد (028) 

2 نكته: 

«صلوات» در اصل به معناى انعطاف است و «صلوات خدا» بر ييامبر اكرم (ص) به معناى انعطاق خدا بر وى مى باشد كه به 


وسيله رحمتش به وى معطوف مى شود «صلوات ملائكه» بر ييامير (ص) انعطاف آنها بر وى بوده به طورى كه او را تزكيه 


نموده و برايش استغفار كنند و «صلوات مؤمنين» بر او انعطاف ايشان است به وسيله درخواست رحمثت براى او. 


وبذليل اكه عيلزاف اسان مطاف اميتء ناك اتماابتك كه ب فرمايدة و الديق هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ خانز 0 12و انها كاير 
نمازهايشان مواظبت مى نمايند) (مؤمنون4)» كه در اين آيه شريفه خداوند سبحان» كلمه «صلوات» را در معناى «نماز» بيان 


فرموده است و نماز هم همان انعطافٍ بنده» نسبت به معبود يكتاست. 


ودر جاى ديكر مى فرمايد: «أولتك عَلَيِهمْ ضَلوات من رَبْهِمْ وريه وَأُولَيَكك هُمُ الْمَهْتَدُونَ) - «اينهاء همانها هستند كه الطاف 
ورحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدايت يافتكان!) (بقره/!18). كه در اين آيه شريفه نيزء اينكه رحمت الهى 


مشمول هدايت يافتكان شده؛ به خاطر همان صلوات يا انعطافى است كه خداوند سبحان به بنده اش عنايت فرموده است. 


ص ورورف 


جرا در آيه شريفه ابتدا صلوات خدا و بعد ملائكه و بعد مؤمنين آمده است؟ 


ياسخ: 
-١‏ يراى تشويق مؤمنين به صلوات است. 


- نشان دادنٍ ارزش والاى صلوات استء جرا كه وقتى خداى سبحان خود و ملائكه اش صلوات مى فرستند» مى رساند اين 


صلوات حقدر ارزشمند استث. 
“ - بيان اين مطلب كه يكى از نشانه هاى ييروى از خداى سبحان همين صلوات فرستادن است. 


- بيان اين كه راه و روش صلوات فرستادن مؤمنين بر ييامبر اكرم (ص».» اين است كه از خدا بخواهند بر او و بر آلش 


صلوات بفرستد جون رحمتى كه از جانب خدا برسد رحمتى بى انتهاست و مقام حضرت حق كجا و بنده ناجيز كجا! 
3 نكته: 


ذو ابتار فمهرا رك سيتكرا تمتليما» اعد امكو عواسه برسائد عه علاوه بن امير (ضى )4ن كناف ركز ف صتارات 
فرستادن واجب است. اما اين كروه جه كسانى هستند؟ 

براى ياسخ بايد از خودٍ قرآن كريم كمكك كرفت» آن جا كه مى فرمايد: «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولى الأئر نكم - 
«اطافقت كيد خندا وال وااطافت كسد بباشن عدا وااغل يفطن اا (تساءة قا و ور فرمايف: اقثل تالو شك مدنا وأ عاك 
وَيسَاءنَا وَنسَاءكُْ وَأَنْقسما وَأَنْقّمِ كم ثم تبَهلُ؛ - :به آنها بكو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم» شما هم فرزندان خود را؛ 
ما زنان خويش را دعوت نماييم» شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم» شما هم از نفوس خود؛ آنكاه مباهله 
كنيم» (آل عمران١2)‏ و آيه تطهير و غيره 5 


ونيز به استناد روايات متواتر و مستند از طريق شيعه و سنى كه آورده اند: «طريق صلوات فرستادن مؤمنين بر آنجناب اين است 
كه از خدا بخواهند براو و آل او صلوات بفرستند: اللهم صل على محمد و آل محمد . بنابراين آنها اهل بيت (ع) هستندء لذا 


صلواتى كه در آن «اهل بيت (ع)) نباشد» صلوات محسوب نشده.و عورد قبوال دا تعالى ووسول ارحمتدشن قراو نمى: كيرف 
2 نكته: 


علاسوه بر اينكه خداى سبحان و ملائكه اش بر بيامبر (ص) و آل طاهرش درود مى فرستندء بلكه بر مؤمنين هم صلوات مى 
فرستند: «هُوَ الى يُصلى عَلَتِكُمْ وَ مَلَائكتّهٌ ...» - «او آن خدايى است كه هم او وهم فرشتكانش بر شما مؤمنين رحمت مى 
فرستند) .)١(‏ 


ص 21 


اداحزان»مم 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 77١‏ از حسين بن على (ع)» از حضرت رسول (ص): 

بخيل كسى است كه نام من نزد او برده شود و صلوات نفرستد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 2688 ج 1 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
بخيل كسى است كه در دادن سلام بخل ورزد. 


در تفسير الميزان» جح زفرة ص ري از ابن الحسن (ع): «صلوات خدا» رحمثت خداست» «صلوات ملائكه» تز كيه ايشان و ثنا بر 


او است و «صلوات مؤمن» دعايشان براى اوست. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0”٠٠‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت شود. 
در تفسير الميزان» ج27 ص 770؛ از حضرت على (ع): 


صلوات را بر محمد و آلش بفرستيد كه خداى تعالى دعاى شما را هنكامى كه نام محمد (ص) را ببريد و حق او را رعايت 
كنيد مستجاب مى كند» يس وقتى مى خوانيد: «ان الله و ملائكه يصلون على النبى» جه در نماز آن را بخوانيد و جه در غير نماز 
صلوات بفرستيد (يعنى در حين نماز وقتى نام ييامبر (ص) يا آيه شريفه را شنيديد مى توان صلوات فرستاد و بعد نماز را ادامه 
داد). 

در نهج البلاغه» حكمت 2١‏ ص 7١15‏ از حضرت على (ع): هر كاه از خداى سبحان درخواستى دارى ابتدا بر ييامبر اسلام 
(ص) درود بفرست» سيس حاجت خود را بخواه؛ زيرا خدا بزركوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده. يكى را 
برآورد و ديكرى را باز دارد. 


در تفسير صافى» ج [ه3 ص و#زذارة از كافى» از امام (ع): 


خدايتعالى به موسى (ع) فرمود: «اى يسر عمران! هر كجا نام محمد (ص) را متذكر شدى بر او درود و صلوات بفرستء. جون 


من و ملائكه براو سلام و صلوات مى فرستيم) . 
در تفسير الميزان» ج "م ص 3" از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 


بككُو: «اللهم صل على محمد و على آل محمدء؛ كما صليت على آل ابراهيم؛ انكك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على 
آل محمد كما باركت على ابراهيم انكك حميد مجيدا 


در تفسير جامع» ج ه ص 587, از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


ص غارف 


«الست بربكم و محمد نبيكم و على امامكم) به زبان مى آورد. 


از همان منبع» از امالى» از امام باقر (ع)» از حضرت امير (ع)» از حضرت رسول (ص): 

هركس بر من صلوات بفرستد و بر آلم صلوات نفرستد» بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد. 
در امالى شيخ صدوقء. ص *20, م 2٠‏ از امام صادق (ع): 

هر كاه نام بيامبرى برده شدء اول بر محمد (ص) صلوات بفرستء آنككاه براو و ديككر انبياء. 
در امالى شيخ صدوقء :.41١‏ مهى از رسول خدا (ص): 

اكر نزد كسى نام من برده شود و صلوات نفرستد» از رحمت خدا به دور است. 

3 الذي وذو الله و وَسِولَه لَعَنهمُ الله فى الدَّنْيَاوَ الآخره وَ أَعَدَّ لَهُع عَذَاباً ُهيناً (0) 


به درستى كسانى كه خدا و رسولش را اذيت مى كنند» خداوند در دنيا و آخرت آنها را لعنت مى كند و عذابى خوار كننده 
براى آنها مهيا مى فرمايد (51) 

لعنت: به معناى دور كردن از رحمت است. 

لعنت در دنيا: جون رحمت الهى در دنيا عبارت است از هدايت به سوى حق تعالى يس لعنت دنيوى در حقيقت همان 
محروميت از هدايت الهى است جرا كه خودش مى فرمايد: الَعَنََهُمْ وَ جَعَلنًا فلوبَهُمْ قَاسِيَُ - «لعنتشان كرديم و دلهاشان را دجار 
قساوت ساختيم) (مائده )١‏ و: «وَ لكن لَعَنْهُمْ الله بكفْرهِم فلك متو إلا فيلا - «لكن خدا لعنتشان كرد وذر نشيجه ديكر 
ايمان نمى آورند مككر اندكى» (نساء62) و: «أولئك الّذِينَ لَعَنَهُمُ الله َأَصمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ) - «آنها كسانى هستند كه خدا 
لعنتشان كرده و در نتيجه كر و كورشان ساخته است» (1). 


لعنت در آخرت: به معناى دور كردن از قرب رحمت الهى است جرا كه مى فرمايد: آكلا إِنْهُمْ عَن رَبِهِمْ يَؤْمَمِذٍِ لمَحْجُوبُونَ - 


«نه آنها در امروز از ديدار يرورد كار خود در يرده اند) (مطففين )١6‏ 
+2 نكته: 


بر واضح است كه خداوند سبحان منزه است از اينكه كسى او را بيازارد يس اكر در آيه شريفه» خحدا را در اذيت شدن با 


رسولش شريكك كرده. مراد و منظور احترام خاصى است كه به 


ص :عمء 


١‏ - محمدك”7 


رسول كرامى اش نهاده است و اشاره دارد به اينكه هر كس قصد بدى نسبت به رسول اكرم (ص) كند در حقيقت به خدا هم 


كرده است. جون رسول اكرم (ص) هدفى جز خدايتعالى ندارد. 
2 نكته: 


همان كونه كه در آيات الهى صلوات و رحمت و درود فرستادن به محمد و آل محمد (ص) به كرات مورد تأكيد قرار كرفته 
به همان نسبت و حتى بيشتر» لعنت فرستادن به كفار و دشمنان محمد و آل محمد (ص) هم مورد تأكيدٍ فراوان قرار كرفته 
استء كه اين لعنت در بعضى از آيات ثنها به حضرت حق تعالى نسبت داده شده است: ول نهم الله كر هغ) (بقره 84) و يا: 
(ملَعنَهُ الله على الْكافْرِينَ؛ (بقره 88 و در بعضى از آيات علاوه بر خداوند متعال» ملائكه و مردمان هم كفار را لعنت كرده اند: 
عه اللِّوَ الْمَلائكهِ وَ النّاس أَجْمَعِينَا (بقره )18١‏ و يا: «أولتك بَلعتهع الله وَيَلَْهُمٌ اللَأعنُوةه 011. 


بنابراين و به استناد آيات زيادى از قرآن كريم لعنت فرستادن بر دشمنان اهل بيت (ع) خواست و اراده خداوند متعال است. و 
از آن جايى كه صلوات و رحمتٍ خداى سبحان برتر از صلواتٍ بندكان استء لذا لعنت فرستادنٍ خداوند متعال هم سخت تر 
از لعنت فرستادن بندكان است يس بهتر است موقع لعنت فرستادن هم اين نكته رعايت شده و لعنت را هم مثل صلوات از 
جانب خداوند متعال بفرستيم. همجنين يكى ديكر از مجوزهاى لعنت فرستادن بر دشمنان اهل بيت (ع) رواياتى است كه از 
ائمه (ع) در اين خصوص وارد شده است از جمله ى آنها زيارت ير فيض عاشورا است كه علاوه بر صلوات و رحمت بر اهل 
بيت (ع)» لعنت بر دشمنان اهل بيت (ع) را در بر دارد. البته همان طور كه لعنت فرستادن در قرآن بر كفار به كرات بيشتر از 
صلوات آمده؛ همان طور هم لعنت فرستادن بر دشمنان اهل بيت (ع) در زيارت عاشورا بيشتر از صلوات آمده استء مخصوصاً 
كه در فرازهاى آخر زيارت عاشورا اين لعنت به طور خاص از اولين تا آخرين ظالمين بر اهل بيت (ع) بيان شده است: «اللهم 
ص نت أَوَلَ ظالم باللعن منى وَ ابدا به أوَلا ّم العن الثانى و الثالث و الرابع اللهم العن يد خامساً و العن عُبيِدلل ابن زيادٍ و 
: بى سُفيانَ وَ آل زياد و آل مروان الى يوم القيامه). 


- 
َه ع 


ابنَ مرجانه و عَمَر ين سَعد و شمرا و آل اب 


ص 0.16 


١809 بقره‎ -١ 


2 نكته: 


كلمه «لعنت» در قرآن كريم» بيش از بار آمده است. و كلمه «صلوات» در قرآن مجيد حدود ه بار به تعداد خمسه آل كساء 


(ع2 كه اسيتة. 
2 لطيفه: 


«روزى امام صادق (ع) به همراه يكك نفر از شاكردانش در حال عبور از منطقه اى بود كه ناكهان يكى از شيعيان را ديدند كه 
در حال ذكر صلوات بر محمد و آلش (ص) بود» نزديكك شدند و با او شروع به حال و احوال و صحبت كردندء بعد از آن به 
راه خود ادامه دادند تا به شيعه ديكرى رسيدند كه مشغول لعنت فرستادن به دشمنان اهل بيت (ع) بود بدون آن كه با او 
صحبتى كند محل را ترك فرمودند. شاكردٍ امام صادق (ع) تصور كرد كه كار شيعه دومى موردٍ يسندٍ امام صادق (ع) نبوده 
است. ناكهان امام (ع) به او فرمودند: اتفاقاً برعكسء عمل شيعه دومى برتر از اولى بود» طورى كه من نخواستم با او صحبت 
كنم كه او لعنت فرستادنش را قطع كند و با من سلام و احوال يرسى نمايد) . 


در تفسير صافىء ج 6) ص 0307 از قمى: آيه درباره كسانى است كه حق على (ع) و فاطمه (س) را غصب كرهه و آنها را 


اذيت نموده انك. 
جرا لعنت فرستادن بر دشمنان اهل بيت (ع) اهميت دارد؟ 


خداوند سبحان مى فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» به عبارتى اطاعت از اهل بيت (ع)» همان اطاعت از 
خداوند جل جلاله مى باشد. در آيه شريفه هم اذيت رسول (ص) و به تبع آن اذيت اهل بيت (ع) را برابر اذيت خداوند متعال 
بر شمرده است. لذا دشمنى با اهل بيت (ع) هم دشمنى با خداوند سبحان است. و كسى با خداوند متعال دشمنى نمى كند مكر 
آنكه دجار كفر و شركك شده باشد. از طرفى لعنت فرستادن به دشمنان اهل بيت (ع) باعث بيزارى و كينه و در نتيجه دورى از 
آنها مى شود. واين دورى باعث در امان ماندن از كمراهى ناشى از معاشرتٍ با آنهاست. خلاصه بايد كفت: اينكه در قرآن و 
روايات تأكيد بيشترى به لعنت فرستادن بر دشمنان خدا واهل بيت (ع) شده. تنها بيشككيرى كردن از ارتكاب به اين كناه 


نابخشودنى است كه همتاى با شركك است. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ١‏ فرقان مراجعه كنيد). 


ص ككارف 


در بحارالانوار» ج 3 ص فخرذرا وج لل ص +" ودر وسائل الشيعه» ج 3/1 ص لغخرفرة از امام صادق (ع): 


١مَنْ‏ كك فِى كفْر أَغردَابَنا وَ الظَالِمِينَ لَنَاقَهُوَ كافر؛ - «هر كس در كفر دشمنان ما (اهل بيت) و كسانى كه به ما ظلم كرده اند 
شكك كند او خود كافر است). 


در بحارالأنوار. ج 1 ص 028 و ج لاءء ص "2 و در مستدرك الوسائل؛ ج ؟١:‏ ص 777 از امام رضا (ع): 


«كمّال الدّين وَلَايْتنَا اداه من عَدُوٌّنَا» - «دين كامل در دو جيز است: ولايت ما اهل بيت و برائت و دورى جستن از دشمنان 


ما) . و نيز مى فرمايد: «هّل الدَّينٌ إلا التو النفض» -«آبا دين غير از حب و بغضء جيز ديكرى هم هست؟ . 
در مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 49 وص 27 و دربحارالانوارٌ ج ا" ص 89 از رسول خدا (ص): 


يا على! اكر بنده اى هزار سال خمدا را عبادت كند و روز ها روزه بككيرد و شب ها شب زنده دارى كند و به اندازه كوه احد 
طلا و نقره داشته باشد و همه آنها را در راه خدا انفاق كند و در بين صفا و مروه مظلومانه كشته شودء اككر ولايت تو و فرزندان 
تو را نداشته باشد هيج يكك از اعمالش قبول نمى شود و حتى بوى بهشت هم به مشامش نمى رسد و نيز ولايت تو بدون برائت 


از دشمنان تو و دشمنان فرزندان تو قبول نيست. 

در بحارالانوار» ج /اا. ص 27 از امام صادق (ع): 

دروغ مى كويد كسى كه ادعا كند ما را دوست دارد و از دشمنان ما برائت نمى جويد. 
در بحار الانوار. ج 20 ص 1378 از امير المؤمنين (ع): 


والله اكر اين امت روى خاك بايستند با ياى برهنه در حالى كه بر سر خود خاكستر ريخته باشند و كريه و زارى كنند و بر 
كسانى كه آن ها را كمراه كرد ه اند و راه خدا را بسته اند و مردم را به سوى جهنم خوانده اند؛ لعنت كنند باز اين امت در 


لعن و بيزارى كم كارى كرده اند. 


در كتاب امارت الولايت» ص ١‏ ودر تعليقه شفاء الصدورء ج ”ص 588» آورده اشت: 


مرد خياطى دو يراهن نزد امام صادق (ع) آورد و عرض كرد: من هنكام دوختن يكى از اين دو بيراهن صلوات بر محمد و آل 
محمد (ص) مى فرستادم و هنكام دوختن ديكرى لعن بر 


ص خرف 


دشمنان محمد و آل محمد (ص) مى فرستادم. شما كداميكك را اختيار مى نماييد؟ امام (ع) ييراهنى را كه با ذكر لعن دوخته 


شده بود انتخاب نمودند و فرمودند: من اين بيراهن را بيشتر دوست دارم. 


در كتاب مجمع النورين و ملتقى البحرين» ص 37508 آورده است: حضرت اميرالمؤمنين (ع) در حال طواف ععبه بود مردى 
يرده خانه كعبه را كرفته و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مى فرستاد.» حضرت (ع) بر او سلام نمود. بار دوم حضرت (ع) 
او را ديدند ولى سلام نكردند. آن مرد عرض كرد يا اميرالمؤمنين! جرا اين بار به من سلام ننموديد؟ حضرت (ع) فرمود: 
نخواستم تو را از ذكر لعن كه اين بار مى كفتى باز دارم. جرا كه لعن از صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بالاتر است. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص اعم ج20 از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 
به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص رم ج23 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى را كه از 
على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد (اين روايت از شيخ اجل رجب حافظ در 
كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى اهل سنت نقل شده است). 


در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل لك ص 717 ج١1‏ از حضرت على (ع): 


بهترين حسنه محبت و دوستى ما اهل بيت است و بدترين سيئه دشمنى ما اهل بيت ست. و سزاوارترين مردم به ما كسى است 


كه مارا دوست داشته و دشمنان ما را دشمن بدارد. 


وَ الْذينَ يُؤْذُونَ الْمَؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتِ بَيِرِ ما اكتَسَبُوا ققد احتملوا بهتانا وَإِنْماّ مُبياً (8ه) 


3 


طْ 


با أَبّا ال َلْ لوا جك و بناتتكك و نساء الْمَؤْمِنينَ يدنِنَ عون مِنْ لاهن ذلكك أذنى أَن يون فلا مؤْدَئنَ و كان | 
غفورا رحبا (ق) 


ين لَْ ين الْمَناُْونَ و الذِينَ فى قُلوبِهمْ مَرَضٌ و الْمُرْجِفُونَ فى الْمديئهِ لِك بهم ثُمْ لا يُجاورُوئك فيها إلا فيلا (80) 


و0 


ملعوقن انما تفقوا اخدوا و كزوا تاكة 81 
نه الله فى الّذِينَ خَلَوَا مِنْ قبل وَ لَنْ تَجدَ لِسَنّه الل ديلا (85) 
يَشكلك النَّاسٌ عَن السَاعَهِ قل إنّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْريكك لَعَلَّ السَّاعَهَ تَكونٌ قَريباً (*9) 


إِنَ الله لَعنَ الكافِرينَ وَ أَعَلَّ لَهُمْ سَعيراً (8©) 


خالد تجد كا (دع) 
ا 
نُصير 
فيها ولا 1 
نَ وَليَا وَ 
لا دُونَ و 
أتداً يح 
5 : 
- ل 


( 5 6 تى 
دق 


ص 76 


النّار يَقُولُونَ يا لتنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الوَسُوَلاً (88) 


2 
َأ 


وَ قالوا رَيَنا إِنّا أَطغْنا سادَئّنا وَ كبراءنا فَأَضَلونًا السَبِيلا (80) 


رَبَنا آتهغ ضِعْفَين مِنَ الذاب وَ الْعَنّْهُمْ لَغناً كبيراً (/8) 


وآنان كه مردان وزنان باايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده اند آزار مى دهند؛ بار بهتان و كناه آشكارى را به دوش 
كشيده اند (88) اى بيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بككو: «جلبابها [- روسرى هاى بلند] خود را بر خويش 
فروافكنند» اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نككيرند بهتر است؛ (و اكر تاكنون خخطا و كوتاهى از آنها سر زده 
توبه كنند) خداوند همواره امرزنده رحيم است (09) اكر منافقان و بيماردلا-ن و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى اساس در 
تو در اين شهر بمانند! (280) و از همه جا طرد مى شوند وهر جا يافته شوند كرفته خواهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيد! 
)2١(‏ اين سنت خداوند در اقوام ييشين است و براى سنت الهى هيج كونه تغيير نخواهى يافت! (27) مردم از تو درباره (زمان 
قيام) قيامت سؤال مى كنندء بككو: «علم آن تنها نزد خداست!» وجه مى دانى شايد قيامت نزديكك باشد! (87) خداوند كافران را 
لعن كرده (و از رحمت خود دور داشته) و براى آنان اتش سوزاننده اى آماده نموده است (*28) در حالى كه همواره در آن تا 
ابد مى مانند و ولى و ياورى نخواهند يافت! (28) در آن روز كه صورتهاى آنان در آتش (دوزخ) دكركون خواهد شد (از 
كار خويش يشيمان مى شوند و) مى كويند: «اى كاش خدا و بيامبر را اطاعت كرده بوديم!) (28) و مى كويند: يروردكارا! ما 
از سران و بزركان خود اطاعت كرديم و ما را كمراه ساختند! (91) يرورد كارا! آنان را از عذاب» دو جندان ده و آنها را لعن 


بز ركى فرما! (/8) 


يا انها الذي آمتوالا مكوثوا كالذرع آذَوَا موسلا قَيدَأة اللة يما قالوا و كان عند الله وحها (ةء)اائ اق كد انان آووةء اذا 


(وع) 
2 نكته: 


متأسفانه اكثر و شايد همه مفسرين در ذيل آيه شريفه فوق روايتى آورده اند كه به ساحت مقدس حضرت موسى (ع) اهانت 
دارد واز آن بدتره ارتكاب اين اهانت را به خداوند متعال نسبت مى دهند» كه براى رد نمودن اين روايت. بالاجبار آن را به 


شرح ذيل عينا مى آوريم: 
در تفسير الميزان» ج 75 ص 355 از قمى و نيز در تفسير صافى» ج ص "2" و در اكثر تفاسير 00 


تى*اسوائيل مين كفتتك: نجه مردان همه :ذارلد موسدى :تداودة و اين تهت ازنايق بهثر دوادل هامن نكست كه موسى هموازة 
آب تنى خود را در محلى مى كرد كه احدى او را نبيند» اين بود تا آنكه روزى موسى كنار نهرى جامه خود را كيذ و روى 


شيك كذاشت وامشتعول انه كن شل داز يذ سسكة را فرمود كال موي دوو شود واهواضى احور شود يه عسيهورى انا 


ص ١٠١8م‏ 


ل 


جائ تأسق :اس كه عله اى از مفسرين ذر تاييد اين روايت» نظراتى هم داده 5 الميزان» ج 7 ص 370 
آورده است: «و شايد علت اينكه از بيان آزار بنى اسرائيل نسبت به موسى (ع) سكوت كرد و نفرمود كه آزارشان جه بوده. 


مضمون آن حديث (فوق) را تأييد كند) . 
در ياسخ به اين مفسرين بايد كفت: 


اولا: حضرت موسى (ع) با دختر شعيب (ع) ازدواج كرده بود و نيازى به اثبات مردانكى خود نداشت و اكر هم قبل از آن» 


منظور باشد باز هم خداوند متعال مى توانست توسط ازدواج اين تهمت را مرتفع كند و نيازى به آن بى آبرو كرى نبود. 


ثانياً: دليلى كه صاحب الميزان در خصوص سكوت آيه شريفه از نوع آزار به حضرت موسى (ع) آورده كاملا اشتباه مى باشد 
و جكونه ممكن است خداى ستار العيوبى كه همواره انسان ها را به حيا و عفت و يوشش سفارش فرموده. خود بخواهد عامل 
بى حيايى؛ آن هم در خصوص ببامبرش شود؟! و جككونه ممكن است خداوند متعال از آوردن اين مطلب در آيه شريفه ودر 
قرآن كريم حياء داشته باشد ولى از ارتكاب به اين معصيت در آن زمان حياء نداشته باشد؟! آيا اكر يكك انسان عادى بخواهد 
جنين عمل قبيحى انجام دهد و لباس شخصى را سرقت كند و باعث برهنكى و بى آبرويى او شود و او را در معرض ديدٍ عام و 
خاص عريان نشان دهد به نظر شما كار جا افتاده و مقبولى است؟ يا عمل شنيع و معصيت است؟ جككونه اين عمل براى يكك 


انسانْ زشت محسوب مى شود اما اكر آن را به خداوند متعال نسبت دهند زشت نيست؟ ه ركز كه جنين باشد!!! 


اما دليل واقعى سكوت يه شريفه از بيان اين آزار اين است كه آزارها و تهمت هاى بنى اسرائيل به حضرت موسى (ع) فراوان 
است كه بعضى از اين تهمت ها در قرآن كريم ذكر شده و بعضى هم در روايات آمده است لذا نياوردن همه آن داستان ها 
كاملاً منطقى است جرا كه قرآن يكك كتاب تاريخى محض كه نيست و اين اسلوب و روش قرآن است واز جمله ى اين 
تهمت و آزارها مى توان به ماجراى تهمت زن زناكار توسط قارون يا تهمت قتل هارون (ع) ويا تهمت سحر و جادوكرى و يا 


تهمت دروغكويى وغيره اشاره كرد. البته در آيه شريفه اشاره به آزار 


ص ترفرف 


(ع) شده است از جمله درخواست هاى نابجاى بنى اسرائيل براى غذاهاى مختلف و يا كوساله يرسث شدن أآنها و آزارهاى 


بسيار زيادى كه در قرآن كريم و روايات به كرات تكرار شده است. 
+2 نكته: 
ايتكه حضرت موسى (ع) بسيار حياء داشت كاملا درست است لذا آن قسمت از روايت كه مى فرمايد: «موسى (ع) خود را در 


حين برهنككى از مردم ينهان مى كرد به طورى كه باعث شد ديكران به وى تهمت عقيمى بزنند» » ظاهراً صحيح است ولى 


اينكه خداوند متعال (نعوذ بالله) باعث بر هنك وبى آبرويى او شودء به يقِينْ جعلى است و به روايت اضافه شده است. 
در تفسير جامع» ج ص 6 از طبر سى» از ابن عباس» از امير المؤ منين (ع): 


روزى موسى و هارون (ع) به اتفاق هم به مكانى مى رفتند جون به يكى از كوه ها رسيدند خداوند تعالى هارون را قبض روح 
كرد. موسى بازكشت و به بنى اسرائيل خبر داد كه هارون فوت كرده است. آنها به موسى كفتند: هارون را بُردى و به قتل 
رساندىء اكنون آمدى و به ما مى كُويى او دركذشته است. تو بر هارون حسد بردى» جرا كه ما او را بيشتر از تو دوست مى 
داشتيم. خداوند هم به فرشتكان امر فرمود تا جسد هارون را بيرون آورده و در محافل بنى اسرائيل كردانيدند و (هارون) مى 
كفت: برادرم مرا نكشت من به مركك خود وفات كردم. يس از آن فرشتكان او را بُردند و به مكانى دفن كردند كه كسى بر 
آن اطلاع يبدا نكرد. 


ودر حديث ديكر از همان منبع آورده است: 


قارونء زن زانيه اى را اجير كرد تا به موسى تهمت بزند و نسبت زنا بدهد. خدايتعالى از افترايى كه به او نسبت دادند مبرا 


هل 1 هوا اللكدو قر و] تله فيك 0 
يُضْلِح لكم أغمالكم وَ يَغْفِوِ لك ذنوبكم وَ مَنْ يْطع الله وَ رَسُولَهُ فُمَدْ فار فؤزأ عَظيماً )/١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى بيشه كنيد و سخن حق بككوييد (0/0 تا خدا كارهاى شما را اصلاح كند و 


كتاهاتتان را يافرزد؛ وهر كس اطاعت خذا و رسولش كنده به:رستكارئ (و بيرؤزى) عظيمى دست يافته اسيت! (0/1 


ص ورؤرف 
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نا عَوَضِنْنَا الآماثة على السعاوات والاوض و الججال فأبين أن يحملتها و أسْتفى متها و حَْمَلهَا الاسنان اله كان ظلوما جَهرلا (0/) 
ع ب اللهُ الْمَنَافْقِينَ وَ الْمنَافقآتِ وَ الْمُشْركينَ وَ الْمُشْركاتٍ وَ يَنُوبَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمنآَتِ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً 


فيه 


جون انسان ستم ييشه و جاهل بود (077) (علت عرضه امانت اين بود) كه خدا منافقان و زنان منافق و مشركان و زنان مشركه را 


عذاب نموده. بر مؤمنين و زنان با ايمان ببخشايد و خدا همواره آمرزكار رحيم بوده است (0/9) 
نكته اول: دو آيه شريفه مورد بحث به اين نكات اشاره دارند: 


١‏ - آسمانها و زمين و كوه ها از يذيرش آن امانت امتناع كرده و ترسيدند. بنابراين امانتِ مذكور يكك بار بسيار سنككين است 
كه تحملش از عهده آسمانها و زمين و كوه ها با وجود بز ركيشان بر نمى آيد واز آن جايى كه خداوند متعال مى فرمايد: 
للق الشماوات وَالأَوْض أك ين اخلق. الاين - «خلقت زمين و أسهانها سيان بز كر و:مهمتر' أن اف ريشق بشتر' امنت) (مؤمن 
21) يس يذيرش اين امانت بر جثه و ظاهر خلقت ارتباطى ندارد و جيزى فراتر از اينهاست كه اكر امانتدارى به نحو صحيح 


صورت نكيرد عقوبتى ترسناكك در يى دارد. 
؟" -اين امانت از جانب خداوند متعال تنها به انسان وديعه كذاشته شده و بايستى هم به طور مستقيم و سالم عودت داده شود. 


* - انسان به واسطه جاهل و ظالم بودنش اين امانت را يذيرفتء لذا اين امانت از يكك طرف نمى تواند به همه انسانها تعلق 


كيرد» يعنى به آنهايى كه جاهل و ظالمند تعلق ندارد و از طرفى مى تواند انسان را از جهل و ظلم برهاند. 
- انسانها در برخورد با اين امانت سه كروهند: الف- منافق ب- مشركك ج- مؤمن. 


نكته دوم: مفسرين در معناى «امانت» در آيه شريفه اختلاف كرده و تعابيرى به شرح ذيل آورده و شايد بياورند كه در زير هر 


نظريه دليل صحت يا سقم آنها را آورده ايم: 
3+ ]ناتك كلم عريحين و زلا اله إل اللده است. 


2 خرؤورف 


ياسخ: اين تعبير صحيح نمى باشد جرا كه به استناد قرآن كريم آسمانها و زمين و كوه ها و تمامى موجوداث مشغول تسبيح 
خداى يكانه هستند همجنان كه مى فرمايد: «وَ إِنْ مِنْ شَىءٍ إِلَا سبح بحَمْردِه) - «و هيج موجودى نيست مكر آن كه خدا را 


حمد و تسبيح مى كويد) (1). 


؟ - امانت» مجموع عقايد و اعمال حق است. 


ياسخ: اين هم اشتباه است جرا كه آيه شريفه مى فرمايد انسان ها به طور مطلق آن را حمل مى كنند و آن را يذيرفته اند در 


صورتى كه بيشتر انسانها از اعمال و عقايد حق سر باز زده اند. 
* - امانت» اعضاى بدن شامل جشم و كوش و دست و يا وعورت و زبان است. 


باسخ: اين نظريه هم نمى تواند صحبح باشد جرا كه اولاً: بعضى از انسانها از نظر جسمى دجار نقصان هستند. ثانياً: حيوانات 


هم داراى جنين اعضايى هستند. 
* - مال واموال است. 


ياسخ: اين تعبير نيز بى اساس است جرا كه زمينى كه از يذيرش اين امانت امتناع كرده؛ خود داراى بيشترين ثروتها و معادن 


طلا و نقره وغيره است. 

ه - اطاعت است. 

اما هي ضط امع بجر موديو جر دكاتي جر كر جر و الدن مط خلا فييته. 

* - فدا كردن منافع فردى براى منافع اجتماعى است. 

باسخ: اين تعبير نيز صحيح نمى باشد جرا كه حيوانات نيز در قبال بجه هاى خود ايثار كرده و خود را فداى آنها مى كنند. 
/ - به استناد رواياتى از معصومين (ع) ولايتء اميرالمؤمنين (ع) و ائمه طاهرين (ع) است. 


ياسخ: اكر منظور اين كروه «بذيرش ولايت» باشدء يس نظرشان غلط است جرا كه همه موجودات به جز اكثريت جن و انس 
(دقت كنيد). 


8 - «ولا-يت الهيه) است. و به عبارتى مراد به امانت» كمالى است كه به واسطه داشتن اعتقادات حقه از حضيض ماده به اوج 


اخللاص حاصل مى شود. 
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ياسخ: اين نظريه صحيح است اما كامل نيست. 


توجه: صاحب تفسير صافى (ج8. ص 02# و صاحب جامع (ج8» ص 598)» منظور از امانت راء نظريه ؛ يعنى «ولايت» آورده 
اند. و صاحب تفسير جوامع الجامع (ج8» ص 204)» نظريه 0 يعنى «اطاعت» را آورده است. و صاحب تفسير كاشف (در ذيل 
آيه77). نظريه © را آورده است. و صاحب تفسير الميزان (ج ال ص 27794 نظريه 8 را آورده است و در صفحه7528. ضمن 
مردود دانستن نظريه/؛ آورده است: «هر جند كه از ظاهر بعضى روايات بر مى آيد كه به معناى امامت است»ء ولى آن روايات 
خواسته اند تطبيق كلى بر مصداق كنند» . صاحب تفسير الميزان نظريه هاى ديكر را هم رد كرده است. 


لين : 


* نظريه اول با دلايل فوق الذكر مردود مى باشند. اما دو نظريه آخر به نحوى مى توانند صحيح باشندء با اين توضيح: مراد از 
اين امانت» خلافت و جانشينى خداوند متعال از طريقٍ به ظهور رساندن صفات الهى بر روى زمين است و از آنجايى كه خليفه 
واقعى خداوند متعال كه در حدٍ اعلاي كمال باشد و بتواند اين صفات را به معرض ظهور برساند فقط ١معصوم‏ (ع) مى باشند 
لذا خداوند متعال هم اين خلاخت را تا زمانى كه اهل بيت (ع) به صورتٍ اجسادى زمينى بر روى زمين نزولٍ اجلال كنند به 
امانت كذاشت تا آن را به دست صاحبانٍ حقيقى اش يعنى اهل بيت (ع) برسانند اما هيج موجودى تاب و توان كرفتن اين 
امانت را نداشت تا اينكه آدم آن را يذيرفت و دست به دست از آدم تا به خاتم در بين نسلهاى بشر به امانت نهاده شد تا به 
دست صاحبان واقعى و لايقش برسدء همجنان كه مى فرمايد: ١إنى‏ جَاعِلٌ فى الرض خَلِيِفَة) - «من در زمين خليفه اى خواهم 
كماشت» (بقره0). اما متأسفانه اكثر انسانها در اين بين در اين امانت كرانبها خيانت كرده و نه تنها اين صفات را در خود 
هويدا نكرده اند كه حتى در برابر آنهايى هم كه توانايى بروز اين صفات را داشته اند مثل انبياء و اوصياء مخالفت نموده اند و 
جزءٍ كروه ستم بيشه ى جاهل «ظلُوماً جَهُولاً؛ شده اند و البته عده قليلى هم سربلند كشته اند (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج لعاوة ص ١‏ از توحيد» از امام صادق (ع): (ذيل آيههه زخرف) 


ص :ع9 


خداى تعالى مانند ما خشمكين نمى شود, بلكه او براى خود اوليايى (١معصوم‏ (ع) را) خلق كرده كه آنها خشمكين ويا 
خشنود مى شوند و آن اولياء مخلوق خدا و مدير به تدبير خدايند و خداى تعالى رضاى آنان را رضاى خود وغضب آنان را 
غضب خود قرار داده و آنها را دليل هايى بر هستى و آثار هستى خود قرار داده» بدين جهت اولياء به خاطر او خشم مى كنند و 
به خاطر او راضى مى شوند» همجنانكه فرمود: «من يطع الرسول فققد اطاع الله» - «هر كس رسول را اطاعت كند خدا را اطاعت 
كردة اشست) و:همين-رضا و غضىس خداو صفات دركرق كه نظير رضا و غفن هستتد. همه دو حقيقت:ضفات اولباء 


در تفسير الميزان» ج77 ص مع”ى از حضرت امير المؤ منين (ع). در نهج البلاغه آورده اسَيت* 


كن اداو أمانقع انك كه ها كد اه[ رامال افق بانكار و خدافن اندوجو وتسلءةانانت قدو افسف وار مدا آذ 
را بر آسمانهاى مبنيه و زمين كسترده و كوههاى بلند كه ديككر بلند ترو بزركتر از آنها نيست عرضه كردء يس اكر ملا-كك 
بذيرش امانث داشتن طول و عرض و قوت وعزت بود كوه ها و آسمانها و زمين مى يذيرفتند ولكن از عقوبت آن ترسيدند و 
به عقل انسان كه ضعيف تر از آنهاست نرسيد و انسان ظلوم و جهول بوده است. 


در تفسير الميزان» ج زغرة ص مرف ة از كافى» از امام صادق (ع): 
اين امانت عبارت است از ولايت اميرالمؤمنين على (ع). 


در تفسير جامع» ج ده ص 688 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): خداوند ارواح را دو هزار سال يبش از اجساد خلق فرمود و 
اشراف ارواح را روح محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين وائمه (ع) قرار داد آن كاه به كوهها و آسمانها و زمين» 
ولا-يت آن ارواح مقدسه عرضه شد. ترسيدند كه مبادا نتواند امانت را نكهدارى كنند و از قبول آن امتناع نمودند. يس از 
خلقت آدم و حواء به آنها خطاب شد: به ساقه هاى عرش نظر كنيد اسامى محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين و ائمه 
معصومين (ع) به قلم قدرت از نور نوشته شده است. جون آدم و حوا از عظمت مقام محمد و آل محمد (ص) شكفتى و 
تعجب نمودند. خطاب رسيد: اككر اين انوار تابناكك نبودند كه خازنان علم 


ص 46 


وايمنان بر اسرار من هستند شما را خلق نمى كردم. به شما توصيه و تأكيد مى نمايم كه به مقام و منزلت آنها حسد نورزيد و 
در حق آنها نظر نكنيد كه داخل معصيت من خواهيد شد و در جركه ستمكاران واريد شويد و به دوزخ خواهيد افتاد واز 
جوار رحمت من اخراج مى شويد. لكن به اغواى شيطانء عاقبت از آن درخت ممنوعه و منهى تناول كردند و براثر آن با نظر 
حسادت به مقام آن بزركواران نككاه كردند واز بهشت طرد و اخراج واز رحمت بروردكار دور شدند يس از مدتها تضرع و 
استغفار» جون خداوند خواست توبه آنها را بيذيرد» جبرئيل را فرستاد كه آنها را به سوى آن انوار مقدسه متوجه سازد و با 
توسل آن بزركواران خدا را قسم بدهد كه توبه ايشان را قبول فرمايدء بنابراين كفتند: «اللهم انا نسئلكك بحق الاكرمين عليكك 
محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه (عليهم السلام) تب علينا و ارحمنا» خداوند توبه آنها را يذيرفت. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص ٠52؛‏ ج 1» از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص *001؛ از رسول خدا (ص): 

اكر من و على (ع) نبوديم خدا شناخته و عبادت نمى شد و ثواب و عقابى نبود. 


درتحف عقول» ص 228 از امام على (ع): نسبت به كسى كه جيزى را نزدت به امانت سيرده» خيانت مكن كرجه او به تو 
خيانت كرده باشد و رازش را فاش مكن كرجه او رازت را فاش كرده باشد. 


خلااصه آيات سوره احزاب: 


- -اتق الله ع - دو قلب ه - يسر خوانده 5 - ييامبر (ص) سزاوارتر به مؤمنين است و همسران او مادران مؤمنان هستند لا‎ ١ 
ميثاق' انبياء 6 5 لاا د ركه حيدق و س ركشت بتى قريضه 18 نا 78 - موبوط يه هسران رسؤل خذا (ضص) 7ح ايه تطهيز)‎ 
6١ تا ٠ع > داستان ازدواج بيامبر (ص) با زينب (9" - زيد) 8” - عدم ترس انبياء 4" - محمد يدر مردان فعلى شما نيست‎ ” 
ذكر كثير 57 - درود خداوند و ملائكه بر مؤمنين ه؟ - ييامبر (ص) شاهد امت است 858 - عدم عده طلاق در صورت عدم‎ - 
تقدم و تأخر نوبت زنان به عهده ييامبر‎ - ١ جماع 20 - هفت طايفه از زنانى كه ييامبر (ص) مى تواند با آنها ازدواج كند‎ 
(ص) "ل - بعد از اين زنهايى كه بيان شد عقد زن ديكرى (محرم) برتو حلال نيست 2# - بى اجازه به خانه ييامبر (ص) وارد‎ 
نشويد 0ه - باكى بر بانوان نيست كه بر يدران و فرزندان و برادران و برادرزاد كان و خواهرزاد كان و زنان مسلمان و كنيزان‎ 
بى حجاب درآيند 28 - ان الله و ملائكه يصلون على النبى 04 - آزار مؤمن» كناه است 29 - آيه جادر 8# - خداوند كافران را‎ 


لعن فرمود 84 - آزار موسى ١‏ - قول سديد 1١‏ - فوز عظيم 7/7 - امانت "7 - فلسفه اين امانت. 


ص كرف 


ع" سوره سبا 

5 - سوره سبا. 

مكى است و 28 آيه دارد. 

خلاصه سوره: بيان توحيد» نبوت و قيامت و داستان داوود و سليمان (ع) و اهل سبا. 

بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوَحيم 

الْحَمِدُ لل اذى لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَدْض وَ لَه الْحمْدٌ فِى الْآخِرَ وَ هُوَ الْحَكيم الْحَبيرُ )١(‏ 
ْم ما بلج فى الْأَرْضِ و ما يَسْرْجٍ مِنْها و ما يَنِلُ مِنَ السَماءِ وَ ما َعْرْجٌ فيها وَ هُوَ الرّحيمُ الْففُوُ (؟) 


حر يج7_ا:_:000000301027070:03:1 مر ب عَنْهُ مِنْقالَ ذَرّءِ فى السَماواتٍ و لا فى الأَرْض وَ لا 


م ا 
و الْدين ن سَعَؤا فى آياتنا مُعاجزينَ أُولِتِك لَهُعْ عَذابٌ مِنْ رجز أَليمْ (5) 
وَيَرَى الّذينَ أونُوا الْعِلَمَ اذى أَنْزِلَ ليك مِن رَبك هُوَ الْحَنَّ وَيَهُدى إلى صراطٍ الْعزيز الْحَمِيدٍ (8) 


وو 


وَقالَ الذِينَ كفَرُوا هَل تَدُلَكم عَلى رَجُلٍ بتتُكمْ إذا مُرقتَمْ كلّ مُعرّقٍ إنّكم لفى حَلْقٍ جَديدٍ 0 


م 


فر عَلَى الله كذياً به نه بَلِ الّذينَ لا يؤْمُِونَ بالآخرَه فى الْعَذابٍ وَ الضَّلالٍ الْبَعيدٍ (8) 


0 
35 ١ 
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فلم يَرَوا إلى ما بَيْنَ اتبيه وما خلقهة يق الشنا 
فى ذلك لَآيَهُ ِكل عَبِدٍ مُنيب (4) 


حمد (و ستايش) مخصوص خداوندى است كه تمام آنجه در آسمانها و زمين است از آن اوست؛ و (نيز) حمد (و سياس) براى 
اوست در سراى آخرت؛ واو حكيم و آكاه است )١(‏ آنجه در زمين فرو مى رود و آنجه رااز آن برمى آيد مى داند و 
(همجنين) آنجه از آسمان نازل مى شود و آنجه بر آن بالا مى رود؛ واو مهربان و آمرزنده است (؟) كافران كفتند: «قيامت 
ه ركز به سراغ ما نخواهد آمد!! بكو: «آرى به يرورد كارم سوكند كه به سراغ شما خواهد آمد. خداوندى كه از غيب آكاه 
است و به اندازه ستكينى ذره اى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند و نه كوجكتر از آن ونه بزركترء مككر اينكه 
در كتابى آشكار ثبت است! () تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند ياداش دهد؛ براى آنان مغفرت 


وروزى يرارزشى است! (؟) و كسانى كه سعى در (تكذيب) آيات ما داشتند و كمان كردند مى توانئد از حوزه قدرت ما 


بككريزند» عذابى بد و دردناكك خواهند داشت! (8) كسانى كه به ايشان علم داده شده آنجه را از سوى يروردكارت بر تو نازل 
شده حق مى دانند و به راه خداوند عزيز و حميد هدايت مى كند (2) و كافران كفتند: آيا مردى را به شما نشان دهيم كه به 
شما خبر مى دهد هنكامى كه (مرديد و) سخت از هم متلاشى شديدء (بار ديكر) آفرينش تازه اى خواهيد يافت؟! (/0) آيا او بر 
خدا دروغ بسته يا به نوعى جنون كرفتار است؟! (جنين نيست»» بلكه كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند» در عذاب و 
كمزافن دورق هستتك (وتقانه كتراهى انها هميق انكاز شديد'است)(6) آنابه انجه من رو و يشت سين انان ان سماو 
زمين قرار دارد نككاه نكردند (تا به قدرت خدا بر همه جيز واقف شوند)؟! اكر ما بخواهيم آنها را (با يكك زمين لرزه) در زمين 
فرو مى بريم» يا قطعه هايى از سنككهاى آسمانى را بر آنها فرومى ريزيم؛ در اين نشانه اى است (بر قدرت خدا) براى هر بنده 
توبه كار! (4) 


ص اع 


ىَ 0 


4 وَ الطير وَ أَلنَا لَه الحدِيدٌ )٠١(‏ أَنِ اعْمَلُ سابعَاتٍ وَ قَذَّرْ فى السَرْدِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إنى 


3 
5 
ععا 
00 


وَلَقَدُ ءَاتَينَا دَاوْدَ منَا فَضَلا يَاجَا 


ما تَعْملُونَ بَصِيرٌ )١1١(‏ 


وبه تحقيق از فضل و كرم خودمان به داوود عطا كرديم, (و آن اين بود كه به كوه ها و مرغان كفتيم) اى كوه ها واى مرغان 
باااو هم صدا شويد! و آهن را هم برايش نرم كرديم )3١(‏ (و به او كفتيم با اين آهن نرم)» زره بباف و سيم هاى آن را به يكك 
اندازه ببر و عمل صالح كن, كه من به آن جه مى كنيد بينا هستم )١١(‏ 


در تفسير الميزان» ج زفرة ص يونا و2509 آورده اسرة: 


كلمه «اوبى» به معناى صوت است و اينكه بعضى از مفسرين اين كلمه را به معناى «سير) آورده اند» تفسيرى باطل است و اين 
مفسرين (با اين معناى باطل) آيه را جنين معنا كرده اند: «و خداوند كوه ها را براى داوود (ع) مسخر كرده بودء كه هر جا او 
مى رود آنها نيز با او بروند») در صورتى كه كلمه «اوب» به معناى ١«(حَهَ‏ حَهِ صوت» است و مراد از آيه اين است كه جون داوود 
تسبيح مى كفتء كوه ها و مرغان با اوه هم آواز مى شدند و تسبيح خدا مى كفتند» نه اين كه با او به راه مى افتادند. به دليل 
اين كه در جاى ديكر فرموده: (إنّا سِحَونَا الْجبَالَ مَعَهُ يديْحْنَ بالْعَشْدى وَالْإِشْرَاقِء والطو مشتونة كل له اكات دما كود هارا 


جنان مسخر كرديم كه شام و صبح با او تسبيح مى كفتند و نيز مرغان را كه همه نزدش جمع شده مى خواندند» (1). 
در تفسير الميزان» ج زفرة ص وفخرة از كتاب كمال الدين» از امام صادق (ع): 


داوود (ع) هر وقت زبور مى خواند هيج كوه و سنكك و مرغى نمى ماند مكر آنكه او را ياسخ مى كفت و كفته او را دوباره 
تكرار مى كرد. 


در تفسير جامع» ج م ص 607 از ابن بابويه» از امام صادق (ع: (خلاصه روايت) 


داوود (ع) جهار صد سال بعد از موسى (ع) بود جون يوشع وصى (اول) موسىء وفات نمود» اوصياى ديكر حضرت,. ينهانى 
تبليغ مى كردند. وصى دوازدهم آن حضرت,ء مدتى خود رااز قوم خويش ينهان نمود. يس از آنكه ظاهر شدء مردم را به 


آمدن داوود و نجات از شر جالوت بشارت داد. شيعيان مى دانستند كه او متولد شده و به حد رشد رسيده است. او را مى 


ديدند با او سخن مى 


86٠: ص‎ 


١ووا8‎ صد-١‎ 


كفتند ولى او را نمى شناختند. به بيغمبر آن عصر وحى شد: جالوت را كسى به قتل مى رساند كه زره حضرت موسى (ع) بر 
قامت او تمام باشد و او مردى است از فرزندان لاوى» نامش داوود. فرزند «ايشا» ى شبان است و به او «اسى») وين 
مردى است كوتاه قد» كبود جشمء كم موء ياكك دل و ياكيزه اخلاق. آن حضرت از جمله ييامبرانى است كه براى جهاد كردن 
با شمشير مبعوث شده بود و ختنه كرده متولد شد. و به اين خاطر به او داوود مى كفتند كه: جراحات دل خود را كه از تركك 
اولا به هم رسيده بود به مودت و محبت يرورد كار مداوا مى نمود. و فرمود: خداوند بعد از نوح جهار نفر از ييغمبران را به 
يادشاهى بركزيد: ذوالقرنين» يوسف وداوود و سليمان. مملكت داوود از ابتداى بلاد شام تا انتهاى اصطخر فارس بود. وروز 


دوشنبه به مركك مفاجات از دنيا برفت و مرغان هوا به بالهاى خود به او سايه افكندند. از جمله عطايايى كه به او مرحمت شده 


بودء نرم شدن آهن در دستش بود و بدون آتش آهن را به هر شكلى در مى آورد. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


حاجات خود را در روزهاى سه شنبه طلب كنيد زيرا در آن روز خداوند آهن را براى داوود نرم فرمود. و فرمود: خداوند به 
سوى داوود وحى فرستاد كه بيشتر مورد عنايت ما واقع مى شدىء جنانجه كسب مى كردى واز بيت المال ارتزاق نمى نمودى. 
داوود از اثر اين وحى بسيار كريه كرد. يرورد كار به آهن امر فرمود كه براى بنده من داوود نرم شوء يس از آن داوود روزى 


يك زره با دست خود مى ساخت و به هزار درهم مى فروخت. 


از همان مبع از ابن بابويه» از امام صادق (ع): يروردكار به داوود (ع) فرمود: بر شخص عاقل لازم اسية اوقات خود رابه 
جهار بخش كند واز آن غفلت نكند: 


١‏ - عبادت - محاسبه نفس ” - هم صبحتى با مؤمنين جهت رفع عيوبش 5 - لذت بردن نفس از جيزهاى حلال و يسنديده. 
در كتاب عدت الداعى» ص 174 و در كتاب آيين زندكى» ص 198 از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: 

خداى تعالى به داوود (ع) فرمود: اى داوود من ينج جيز را در ينج جيز قرار داده ام و مردم در ينج جيز ديكر جستجو مى كنند: 
١‏ -علم را در كرسنككى و تلاش نهادم و مردم آن را در 


ص ١٠١م8‏ 


سيرى و راحتى مى جويند و نمى يابند. 

؟ - عزت و سر بلندى را در طاعت و فرمانبردارى خودم نهادم و مردم در خدمتكارى فرمانروايان مى جويند و نمى يابند. 
“' - غناء و , بى نيازى را در قناعت نهادم و مردم آن را در زيادى مال مى جويند و نمى يابند. 

* - رضا و خشنودى خودم را در خشم نفس نهادم و مردم در خشنودى نفس مى جويند و انمى يابند. 

زه - راحتى و آسايش را در , بهشت نهادم و مردم آن را در دنيا مى جويند و نمى يابند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 48) ج1» از حضرت على (ع): كدايى و درخواست از مردم: 


١‏ - زبانٍ سخنكو را كنكك و ناتوان مى كندء ؟ - دلٍ دلاسور را به هم در شكند, " - مردٍ آزاده را قده اق وار كيده ات 


طراوت و روشنى جهره را ببرد» © - روزى رانابود سازد. 
از همان منبع» ف ىل ص :187١‏ بهترين مردم كسى است كه سود و نفعش بيشتر به مردم مى رسد. 


از همان منبع» ف 4» ص /3337: به راستى كه خداوند سبحان روزى ققرا را در اموال اغنياء واجب كرده و قرار داده است يس 
هيج فقيرى كرسنه نماند جز آن كه ثروتمندى حق خدا را از فقير باز كيرد و خدا اين قسمت را از اغنياء بازخواست خواهد 


فرمود. 


از همان منبع» فصل ١1‏ ص 48 هر كاه خداى سبحان بنده اى را دوست داشته باشد او را دشمن مال كرداند و آرزوهايش را 


كوتاه سازد. 


از همان منبع: هر كاه نفس بر تو سخت كيرد تو نيز براو سخت بككير تا رامت شود وهر كاه از كار سختى ترسيدى تو نيز بر 


ا سكة شو تا بزانت اسان كرقة: 


از همان منبع» ص :7١‏ هر كاه جهان بر بنده اى روى آورد نيكى هاى ديكرى را بروى بيوشاند اما همين كه از وى رو 


ب ركرداند خوبى هاى او را هم از وى مى ستاند. 


از همان منبع: هر كاه از كارى ترسيدى در آن داخل شو زيرا شدت ترس و خوددارى از آن سخت تراز داخل شدن در آن 


است. 


وَأ 


وَ لِسَليِمَانَ الرّبِحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ 


أَمْرنَا تذِقْهُ مِنْ عَذَّابِ السعير (؟1) 


وَ أَسَلْنَا لهُ عَينَ القطر وَ مِنّ الجن مَنْ يَعْمَلَ بَنَ يَدَيْهِ بإذْنِ رَبّهِ وَ مَنْ يَزِعٌ مِنهُمْ عَنْ 


2 


ص :27 


و براى سليمان باد را مسخركرديم» كه صبح مسافت «يكك ماه راه» مى رفت و عصر هم همين مسافت را طى مى كرد و جشمه 
مس را برايش جارى كرديم و از جن كسانى به دستور او و به اذن خدا برايش كار مى كردند و هر يكك از امر ما منحرف مى 


«غدو) : يعنى از اول روز تا ظهر. 

«رواح» : يعنى از ظهر تا عصر. 

توجه: بنابراين باد تخت سليمان را از صبح تا غروب به اندازه دو ماه مسافت سير مى داد. 
«اسلنا» : از سيلان و به معناى جريان است. 

«قطر» : به معناى مس است. 

2 نكته: 


سياق آيه شريفه» مى رساند كه بعضى از كروه جن «مسخر» حضرت سليمان (ع) بودند و نه همه طوايف جن. و نيز مراد به 


«عذاب سعير) » عذاب آتش دنيا بوده ونه آخرت. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص 31817, از قمىء از امام معصوم (ع): 

باد تخت سليمان را صبح تا مسافت يكك ماه راه مى برد و عصر نيز تا مسافت يكك ماه. 
در تفسير جامع» ج 0 ص 4817 آورده: 


خداى تعالى» فرشته اى را بر جنيان موكل كرده بود. و تازيانه اى از آتش به دست داشت» هر كدام از فرمان سليمان خارج مى 


شدء تازيانه اى به او مى زد كه سوخته و هلاكك مى شد. 


درتفسير جامع» ج ه» ص 04١7‏ از طبرسىء از حضرت على (ع): كر جه باد به تسخير حضرت سليمان (ع) بود» ولى خداوند به 
حضرت محمد (ص) برتر از آن عطا فرموده بود. آن حضرت از مسجدالحرام به مسجدالاقصى كه مسير يكك ماه بود واز آن 
جا تا ملكوت آسمانها كه مسير ينجاه هزار سال بود تمام اين مسافتها را در زمانى كمتر از يكك ثلث شب ييمود تا به ساق 


عرش رسيد. 
در تفسير جامع» ج م ص ١ه‏ از ابن بابويه» از امام رضا (ع): 


مور» به حضرت سليمان (ع) كفت: مى دانى جرا در ميان تمام مملكتء باد در تسخير تو آمده است؟ (بدين خاطر كه) اكر 


تمام مملكت مانند همين باذ مسخر تو بود تمام آن از دستت مى رفت»ء همان كونه كه باد زوال مى يذيرد. در اينجا بود كه 


حضرت سليمان (ع) به كلام مور خنديد. 


يَعْمَلونَ لَهُ مَا يَشاءٌ مِنْ محاريبٌ و تَمَائِيلَ وَ جِمَانِ كالجوّاب و قَدُور رَاسِيَاتِ ِعْمَلوا 


اي م 


آل ذَاوُْدَ شكرا وَ قليل مّنْ عِبَادِىَ الشّكورٌ )١7(‏ براى او هر جه مى خواست از محرابها و تمثالها و كاسه هايى جون حوض و 
ديكهاى ثابت در زمين» درست مى كردند» كفتيم: اى آل داوود ! شكر بككراريد و بندكان شكركزار من اندكند (1) 


محاريب: جمع محراب به معناى محل عبادت است. 

تماثيل: جمع تمثال به معناى مجسمه از هر جيزاست. 

استجفان: جمع جفنه به معناى كاسه طعام است. 

جواب (جوابى): جمع جابيه به معناى حوضى كه آب در آن جمع مى شود. 
قدور: جمع قدر به معناى ديك طعام است. 


راسيات: به معناى ثابت و يا برجاست. يس معناى «قدور راسيات» » ديكك هاى بسيار بزركك است كه غير قابل حمل و نقل 
لكلو دوع توكو تامع الس 

در تفسير الميزان» ج زغرة ص قة از كافى» ازابى جعفر(ع): 

منظور از تماثيل» مردان و زنان نيستء بلكه تمثالٍ درخت و امثال آن است. 

از همان منبع» از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر(ع): 

اى هشاء! خداوند اقليت بشر را مدح كرده كه فرموده: (وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشّكورًا . 

در تفسير جامع» ج هء ص 019 از طبرسىء از ابن عباس: يرورد كار به داوود (ع) وحى كرد: اى داوود! به واسطه كفران نعمت 
بنى اسرائيل» آنها را مخير كن به سه نوع بلا: يا قحطى سه ساله؛ يا طاعون ويا غلبه دشمنانشان. آنها نيز طاعون و مركك را 
يذيرفتند و غسل كرده و كفن يوشيدند و با زن و كودكانشان به صحرا رفتند و به محل بيت المقدس در آمدند و به دركاه 
خدا تضرع و زارى نمودند و هنوز مسجد بيت المقدس بنا نشده بود در آن حال طاعونى بر آنها مسلط شد كه در يكك روز 
جندان هلاءك شدند كه ظرف دو ماه نتوانستند ايشان را دفن كنند روز بعد داوود با صالحان درخواست رفع بلاى طاعون 


كردند و خداوند نيز دعايشان را يذيرفت و به داوود وحى كرد: اى داوود! به شكرانه نعمت و رفع عذاب در جايكاه اين مكان 


مسجدى بسازند. بعد از آنكه بناى 


ص خارف 


مسجد به قد قامت انسانى رسيد از طرف يروردكار وحى شد: اى داوود! نصيب تواز بناى مسجد مقدس همين مقدار بود آن 
را براى فرزند خود سليمان رها كن كه او سليم القلب است و به دست او هيج خون ريخته نشده و بايد اتمام اين مسجد به 
دست او صورت كيرد. عُمر آن حضرت در آن وقت ١77‏ سال بود و جون به ١8١0‏ سال رسيد از دنيا رحلت فرمود. حضرت 
سليمان (ع) به امر يروردكارء جن و انس را جمع كرد جنيان زر و سيم و جواهرات و انواع عطريات از مشكك و عنبر و كافور 
جمع مى كردند و صنعت كران آن جواهرات را به شكل مربع مستطيل و مدور بيرون مى آوردند و خلاصه سليمان (ع) مسجد 
بيت المقدس رااز سنكك مرمر سفيد و زرد وسرخ بنا كرد و در روى زمين بنايى نيكوتر از آن وجود نداشتء شب از نور آن 
جواهرات جنان روشن بود كه احتياج به جراغ نداشت آن مسجد به آن شكل بودء تا بخت نصر خروج كرد و بيت المقدس را 


خراب كرد و جواهرات آن را به همراه خود برد. 
در تفسير جامع» ج ص 77 از طبرسى آورده است: 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد: جطور شياطين به آسمان بالا-مى روند و حال آن كه ايشان از نظر خلقت مانند انسان 
هستند؟ واكر جنين نبود يس حككونه براى حضرت سليمان (ع) عمارت ها و مسجد و كارهاى سخت و دشوار مى كردند كه 
فرزندان آدم از آنها عاجز بودند؟ آن حضرت فرمود: شياطين و جنيان» اجسام لطيفى هستند كه غذاى آنها نسيم است و به اين 
سبب مى توانند بدون ابزار و نردبان به آسمان بالا بروند لكن يروردكار آنها را مسخر حضرت سليمان (ع) نمود. همجنين 
ايشان را غليظ و جسيم كردانيد» تا بتوانند كارهاى سخت انجام دهند. 


در تفسير جامع» ج ه ص 272961 از ابن بابويه؛ از امام صادق (ع: 


آل داوود هشتاد نفر مرد و هفتاد نفر زن بودند و يكك روز محراب عبادت خود را تركك نكردند تا داوود و سليمان (ع) به عالم 


قَلَمَا قَضِينًا عَلَيهِ الْمَوْتَ مَا دَلْهُمْ عَللِ مَوْتِهِ إلا دَابَهُ الْض تَأكل منسأتَه قَلَمَا كَوٌ نت الجن أنْ لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ الَْيتِ مَا لَبنُوا فى 
الْعَذَّابِ الْمّهين (؟1١)‏ بعد از آنكه قضاء مركك 


ص 206 


را بر او رانديم» كسى جنيان را از مركك وى خبر نداد مككر موريانه زمين كه عصايش را خورد واو به زمين افتاد و جنيان 


فهميدند كه اكر از مركك او خبر داشتند اين مدت را در عذاب و خوارى نمى ماندند )١(‏ 


مدت يكك سال در رنج و زحمت بِنَايى و كارهاى ديككر نمى بودند. بعد از وفات سليمان» شيطان سحر را به صورت كتابى 
تنظيم كرد و يشت آن نوشت: «اين كنجينه علم و اسرار را آصف بن برخيا براى سليمانٍ يادشاه وضع و تهيه كرده است» و 


كتاب را زير تخت سليمان ينهان نمود و كافران ينداشتند كه سليمان ساحر بود. 
يا با النّاسٌ أَنتم الُْمَراء إِلَى الل وَاللّهَ هو الَْنِيُ الْحَمِيدٌ )١5(‏ 

إن يََا يكم وَ بأتِ بِحَْقٍ ججديدٍ (1) 

وَ ما ذلك عَلَى الل بعزيز 017 


وَلا تَرِرُ وازِرَة وزْرَ أخرى وَ إِنْ تَدْحٌ مُنْقَله إلى حملها لا يُحْمل مِنْهُ شئ ءٌ وَ لؤ كان ذا قزبى إِنْما تنْذِرٌُ الذينَ يَحْشوْنَ رَبَهُمْ اَهِب 
و5 أفاموا الضلةة ومن ذ كى فالمااكز كن للفييةةو إلى "للد العضية 0 


وَّما يَسْتَوى الْأَعْمى وَ الْبَصِيدُ (19) 
ولا الطلمات :و له اللرف رن 
وَل الظل وَ لآ الْحَوُورٌ (١؟)‏ 


براى قوم «سبا» در محل سكونتشان نشانه اى (از قدرت الهى) بود: دو باغ (بزركك و كسترده) از راست و حب (رودخانه عظيم 
با ميوه هاى فراوان؛ و به آنها كفتيم: ) از روزى يرورد كارتان بخوريد و شكر او را بجا آوريد؛ شهرى است ياكك و ياكيزه و 
يروردكارى آمرزنده (و مهربان)! (10) اما آنها (از خدا) روى كردان شدند وما سيل ويرانكر را بر آنان فرستاديم و دو باغ 
(بربركت)شان را به دو باغ (بى ارزش) با ميوه هاى تلخ و درختان شوره كز و اندكى درخت سدر مبدل ساختيم! (18) اين 
كيفر را بخاطر كفرانشان به آنها داديم؛ و آيا جز كفران كننده را كيفر مى دهيم؟! (17) و ميان آنها و شهرهايى كه بركت داده 
بوديم» آباديهاى آشكارى قرار داديم؛ و سفر در ميان آنها را بطور متناسب (با فاصله نزديكك) مقرر داشتيم؛ (و به آنان كفتيم: 
) شبها و روزها در اين آباديها با ايمنى (كامل) سفر كنيد! (18) ولى (اين ناسياس مردم) كفتند: «يرورد كارا! ميان سفرهاى ما 
دورى بيفكن» (تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند! و به اين طريق) آنها به خويشتن ستم كردند! وما آنان را 
داستانهايى (براى عبرت ديكران) قرار داديم و جمعيتشان را متلاشى ساختيم؛ در اين ماجراء نشانه هاى عبرتى براى هر صابر 
شك ركزار است )١19(‏ (آرى) به يقين» ابليس كمان خود را درباره آنها محقق يافت كه همككّى از او بيروى كردند جز كروه 
اند كى از مؤمنان! )2١(‏ او سلطه بر آنان نداشت جز براى اينكه مؤمنان به آخرت رااز آنها كه در شكك هستند باز شناسيم؛ و 


يرورد كار تو نكهيان همه جيز.اشت! (41) 


آيات شريفة ١0‏ تا 7١‏ در خصوص داستان سبا مى باشد: 


ص :20 


خدايتعالى به آنان دو باغ در طرف راست و جب شهر داده بود و به خاطر ناسياسيشان» خداوند سيل عدم را به سويشان كسيل 


داشت و مردم آنجنان متفرق شدند كه اثرى از آنها نماند. 
در تفسير الميزان» ج زغرة ص 2/6 از مجمع البيان» از رسول خدا (ص): 


سبا نام مردى از عرب بود كه ده فرزند داشت» شش نفر از آنها تيامن كردند (يعنى در يمن سكونت كردند) و جهار تن ديكر 
تشاءُم كردند (يعنى در شام منزل كزيدند). 


در تفسير جامع» ج ح 20 ص اخزدهة از قمى» از امام صادق (ع): 


در ساحل يمن رشته آب شيرينى جريان داشت و از آب شور دريا جدا بود. سليمان به لشكريانش دستور داد شاخه نهرى از آن 
آب شيرين به طرف شهر حفر كنند و جارى سازند و روى آن سد عظيمى بنا كنند و دو باغ بزركك در شرق و غرب شهر 
احداث كرديد كه از بسيارى درختء آفتاب بر زمين آن باغها نمى تابيد. بر اثر ناسياسى مردمء خداوند موش بزركى را مأمور 
انهدام آن سد نمود و «سيل عدم» جارى شد و شهر و آبادى را نابود كرد و بيابان شوره زار و بوته هاى خار و مختصرى از 


دوت بنلاو عا يكزنه شه 
در تفسير الميزان» ج زفرة ص الحرة آورده است: 


در عده اى از روايات وارد شده كه آن قريه ها كه خداوند در آنها بركت نهاده» اهل بيت رسول خدايند و آن قريه ها كه 
يشت سرهم قرار دارند» واسطه هاى اهل بيت و مردمند يعنى علمايى كه احاديث اهل بيت (ع) و غير ايشان را در سينه خود 


ل ادعُوا الِّينَ َعَمْتمْ مِنْ دُونٍ اللَِّ لا يَمْلِكونَ مِمْقالَ ذَرّهِ فى الصّماواتٍ وَ لا فى الْأَرْض و ما لَهُعْ فيهما مِنْ شْتَكك و ما لَه نه 
4000 


ولا تَنَْعَ الشَّاعَهُ عمْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنَّى إذا فرّحَ عَنْ قُلُوبهمْ قالُوا ما ذا قال بكم قالُوا الح وَهُوَ الْعَلِكٌ الكبيد (7) 


أ أ 


قُلْ مَنْ يَوْْقُكمْ مِنَ السَماواتٍ و الَدْض قُلٍ الا هو إِنا أو ناكم لعلى مد أَوْ فى ضَلالٍ مُبين (5) 


قل لا تُسْكَلُونَ عَمَا أَخْرّهنا وَ لا تُسَكَلٌ عَمَا تَعْمَلُونَ (0؛) 
ا َجمَمٌ بينّنا ينا ُمَ يَفْتَحَ بينا بالْحَقّ وَ هُوَ الْمَنَاحُ ال يب (12) 
ل دوك للد اك ع َع يه شركاء كلا بَلَّ هُوَ الله الْعزيرٌ الْحكيم (/07) 


5 


رُسَلْنَاك إلا كافَهُ لِلنّاس بشيراً وَ تذيرا وَ لكنّ أكثرَ الئاس لا يَعْلْمُونَ (8) 


- 


وَيَقَولونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ 


ص 416 


كنْعّمْ صادقِينَ (19) 


قل لَكمْ ميعادٌ يَؤم لا تَستَأخرُونَ عَنّهُ ساعة و لا تَسَفْدمُونَ (: 2 
م ا ل را إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقَوفُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ يَوْجمٌ بَعْضْ ُمْ إلى بض 
الفؤل تقول الذن”انقكه ستضْعِهُوا ِلّذِينَ اشتكيزوا لَؤ لا أَنُم م لَكنًا مُوْمِنينَ (1) 


قالَ الّذِينَ اشتكبرُوا ِلّذِينَ اسْمُضْعِفُوا أنخنٌ صَدَدْناك عَن الْهُدى بَعدَ إِذْ جاء كم بَلْ كعم مُجْرمينَ (؟0) 


2 9 - 


قالَ ادينَ اشع موا لَِينَ كبرو بل مكر اليل وَالنّهر إِذ متنا أن تَكفْرَ بال وَنَحعلَ لَهُ أنداداً و أَسرُوا النّدامة لماو 


ر 
الْعَذاتٍ وَ جَعَلْا الَْغْلالَ فى أغناق الَّدِينَ كَفَرُوا مَل َثِرَوْنَ إل ما كانوا َعْملُوقَ (مم) 


أ 


و 


قناقن تون تند د قال مُثْرقُوها إنَا بما أدساً تُمْ به كافِرُونَ (ع") 


ؤلاداً و ما نَخنٌ مُعَذَبِينَ رهم 


وه 2 عو - 9 


قل إِنَ رَبّى يَنِشط الرّرْق لِمَنْ يَشاءُ وَ يَعَدِ در وَ لكنّ أكتوَ النّاس لا يَعلْمُونَ (9) 


فا امالك وَ لا أَْلاد كع بالّتى ؛ كع عِنْدَنا رُلفى إِلامَنْ آم وَ عل طَالحا كأوليك له خزاة الشع نما عَمِلُوا و هه ف 
الْعّدَفاتِ آمنُونَ (0") 
الذي ةن في اناننا فعا ري )لفك فق لدان و3 ل 


إن 


ُلْ إن رَبّى يَبِمْط الرَرْقَ لِمَنْ يساء مِنْ عِبادِه وَ يَفْدِرُ لَه وَ ما أَلمَفْنمْ مِنْ َئ ء فَهُوَ يُْلفُهُ وَ هُوَ ير الرَازقينَ (04) 
وَيَم يَحشرَهُمْ جميعاً ثم يَقُولُ للُملايكد أ هؤْلاءِ إِيَاكمْ كانوا يَعْدُونَ (:8) 

قانُوا شبحاتك أَنْتٌ وَقِنا مِنْ دُونْهمْ بَلْ كانوا يَعبدُونَ الْجنّ أَكثرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ (61) 

الي لا ينيك بَعْضْكمْ ليغض لَفْعا ولا ضرا وَ َقُولُ ِلّينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب الثَارِ الى كم يها تُكَذَبُونَ (50) 


إن 


وَ إذا ُْلى عَا لبهم آيائنا بات قالُوا ما هذا ا ل كم ل 
الّدِينَ كَفَرُوا لِنْحَقَّ لَمَا جاءَهُم إِنْ هذا ! إل سخد خرٌ مُبِينٌ (9©) 


١ 
6 
أوا‎ 
3 


وَ ما آتينَاهمْ مِنْ كب يَدْوُسُونّها و ما أَرْسَلْنا إِلَِهِمْ قبلك مِنْ تَذير (©) 


وَ كذْبَ الْذينَ مِنْ قَبِلِهم وَ ما بَلَعُوا مِعْشارَ ما آتَيِنَاهُمْ فكذَبُوا رُسْلى فَكيفٌ كان تكير (60) 


2 


قل إِنّما أعِظَكُمْ يواجدهٍ أَنْ َقُومُوا لله مََْى وَ فرادى كُمْ تَتَفَكرُوا ما بصاحبكم مِنْ جه إن هُوَ إلا نَذيرٌ كم بَيِنَ يَدَئْ عَذْاب شَدب 
زعع 


3 


جرى إلا عَلَى الله وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ شَهِيدٌ (/80) 


-ه 


أ 


قُلْ ما سَأَلَكُمْ مِنْ أَخْر فَهُوَ كم إِنّْ 
ُلْ إِنَّ َبّى بَقْذِفُ بِالْحقّ عَلَامُ ليوب (8) 

قل جاء الحق :وجا عدت الاطل وما تفي (وع) 

أن ]لذ فرك انما عل على تفنو زه كلك دم لوخ ار ال 0 
وَلَوْتَرى إذْ فوا قَلا ؤت و أَخِذُوا مِنْ مكانٍ قَريبٍ )0١(‏ 

نَى لَهُمُ النَناوْشُ مِنْ مَكان بَعيدٍ (؟0) 

وَكَدَ كَمَرُوا به مِنْ قبل و يَقْذِفونَ بلعب مِنْ مكان بَعيدٍ (57) 


وَ حيل بَِنَهُمْ وَ بئِنَ ما يَسْتَهُونَ كما فُعلَ بأَشْاعِهِمْ مِنْ قبل إِنّهُمْ كانُوا فى شَّكك مُريب (58) 


بكُو: كسانى را كه غير از خدا (معبود خود) مى ينداريد بخوانيد! (آنها هركز كرهى از كار شما نمى كشايندء جرا كه) آنها به 
اندازه ذره اى در آسمانها و زمين مالكك نيستند ونه در (خلقت و مالكيت) آنها شريكند و نه ياور او (در آفرينش) بودند (57) 
هيج شفاعتى نزد او» جز براى كسانى كه اذن داده» سودى ندارد! (در آن روز همه در اضطرابند) تا زمانى كه اضطراب از 
دلهاى آنان زايل 


ص 20/1 


كردد (و فرمان از ناحيه او صادر شود؛ در اين هنكام مجرمان به شفيعان) مى كويند: «يرورد كارتان جه دستورى داده؟») مى 
كويند: «حق را (بيان كرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد)؛ و اوست بلندمقام و بزركك مرتبه!» (71) بككو: «جه كسى شما 
رااز آسمانها و زمين روزى مى دهد؟) بكُو: «الله! و مايا شما بر (طريق) هدايت يا در ضلالت آشكارى هستيم!» (9؟) كو 
«شمااز كناهى كه ما كرده ايم سؤال نخواهيد شدء (همان كونه كه) ما در برابر اعمال شما مسئول نيستيم!) (10) بككو: 
«يرورد كار ما همه ما را جمع مى كند» سيس در ميان ما بحق داورى مى نمايد (و صفوف مجرمان را از نيك وكاران جدا مى 
سازد) و اوست داور (و جداكننده) آكاه!) (8؟) بكو: كسانى را كه بعنوان شريكك به او ملحق ساخته ايد به من نشان ذهيد! 
ه ركز جنين نيست! (او شريكك و شبيهى ندارد)» بلكه او خداوند عزيز وحكيم است! (37) وما تو راجز براى همه مردم 
نفرستاديم تا (آنها را به ياداشهاى الهى) بشارت دهى و (از عذاب او) بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (18) مى كويند: 
(اكر راست هئ كيده اين وغذه (إستاخيز ) كن ختواهل بوة؟!) (98) بكو (وعذه شنا زوزق خواهل بوذ كه نهساعتق أن آن 
تأخير فى كتبدا وانها(بن آن) بيشى حواعيد كرفقت8:(.01 كافران كفتسند: (ماهركز بةناين قرآن و كتابهائ ديكرئ كه ين ال 
آن بوده ايمان نخواهيم آورد!» اكر ببينى هنكامى كه اين ستمكران در يبشكاه يرورد كارشان (براى حساب و جزا) نكنه داشته 
شده اند در حالى كه هر كدام كناه خود را به كردن ديكرى مى اندازد (از وضع آنها تعجب مى كنى)! مستضعفان به 
مستكبران مى كويند: «اككر شما نبوديد ما مؤمن بوديم!) (1) (اما) مستكبران به مستضعفان ياسخ مى دهند: «آيا ما شما راااز 
هدايت بازداشتيم بعد از آنكه به سراغ شما آمد (و آن را بخوبى دريافتيد)؟! بلكه شما خود مجرم بوديد!» (7؟") و مستضعفان به 
مستكبران مى كويند: «وسوسه هاى فريبكارانه شما در شب و روز (مايه كمراهى ما شد)؛ هنكامى كه به ما دستور مى داديد 
كه به خداوند كافر شويم و همتايانى براى او قرار دهيم!» و آنان هنككامى كه عذاب (الهى) را مى بينند يشيمانى خود را ينهان 
مى كنند (تا بيشتر رسوا نشوند»! و ما غل و زنجيرها در كردن كافران مى نهيم؛ آيا جز آنجه عمل مى كردند به آنها جزا داده 
مى شود؟! (*”) و ما در هيج شهر و ديارى ييامبرى بيم دهنده نفرستاديم مكر اينكه مترفين آنها (كه مست ناز و نعمت بودند) 
كفتند: «ما به آنجه فرستاده شده ايد كافريم!!) (ع”) و كفتند: «اموال و اولاد ما (از همه) بيشتر است (و اين نشانه علاقه خدا به 
ماست!)؛ و ما ه ركز مجازات نخواهيم شد!» (0) بككو: برورد كار من روزى را براى هر كس بخواهد وسيع يا تنكك مى كند 
(اين ربطى به قرب در دركاه او ندارد)؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (2”5 اموال و فرزندانتان هركز شما را نزد ما مقرب نمى 
سازدء جز كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالحى انجام دهند كه براى آنان ياداش مضاعف در برابر كارهايى است كه انجام 
داده اند؛ و آنها در غرفه هاى (بهشتى) در (نهايت) امنيت خواهند بود! (717) و كسانى كه براى انكار و ابطال آيات ما تلاش 
مى كنند و مى يندارند از جنكك قدرت ما فرار خواهند كرد در عذاب (الهى) احضار مى شوند! (8”) بكو: «يرورد كارم روزى 
را براى هر كس بخواهد وسعت مى بخشد و براى هر كس بخواهد تنكك (و محدود) مى سازد؛ وهر جيزى را (در راه او) 
انفاق كنيد» عوض آن را مى دهد (و جاى آن را ير مى كند)؛ و او بهترين روزى دهندكان است!» (9) (به خاطر بياور) روزى 
زا كةخذاوثلا همه آنآن زا وام الكيزدة سيس :به ورشتكان مى كويد 19نا البهاشها زا برستطن هئ كردية؟01 :29 انهاه 
كويند: «منزهى (از اينكه همتايى داشته باشى)! تنها تو ولى مائىء نه آنها؛ (آنها ما را يرستش نمى كردند) بلكه جن را يرستش 
مى نمودند؛ و اكثرشان به آنها ايمان داشتند!» (61) (آرى) امروز هيج يكك از شما نسبت به ديكرى مالكك سود و زيانى نيست! 
و به ظالمان مى كوييم: «بجشيد عذاب آتشى را كه تكذيب مى كرديد!» (67) و هنكامى كه آيات روشنكر ما بر آنان خوانده 
مى شودء مى كويند: «او فقط مردى است كه مى خواهد شما را از آنجه يدرانتان مى يرستيدند بازدارد!)» و مى كويند: «اين جز 


دروغ بزركى كه (به خدا) بسته شده جيز ديككرى نيست!» و كافران هنكامى كه حق به سراغشان آمد كفتند: «اين» جز افسونى 


آشكار نيست!) (6#) ما (قبال) 
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جيزى از كتابهاى آسمانى را به آنان نداده ايم كه آن را بخوانند (و به اتكاى آن سخنان تو را تكذيب كنند) و يبش از تو هيج 
بيم دهنده [- ييامبرى ] براى آنان نفرستاديم! (©) كسانى كه يبش از آنان بودند (نيز آيات الهى را) تكذيب كردند, در حالى 
كه اينها به يكك دهم آنجه به آنان داديم نمى رسند! (آرى) آنها رسولان مرا تكذيب كردند؛ يس ببين مجازات من (نسبت به 
آنها) جككونه بود! (60) بكو: «شما را تنها به يكك جيز اندرز مى دهم و آن اينكه: دو نفر دو نفريا يكك نفر يكك نفر براى خدا 
قيام كنيد سبس بينديشيد اين دوست و همنشين شما [- محمد] هيج كونه جنونى ندارد؛ او فقط بيم دهنده شما در برابر عذاب 
شديد (الهى) است!» (68) بككُو: «هر اجر و ياداشى از شما خواسته ام براى خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است و او بر 
همه جيز كواه است!» (/67) بكو: «يرورد كار من حق را (بر دل ييامبران خود) مى افكندء كه او داناى غيبها (و اسرار نهان) 
است» (68) بككُو: «حق آمد! و باطل (كارى از آن ساخته نيست و) نمى تواند آغازكر جيزى باشد و نه تجديد كننده آن!» (89) 
بكو: «اكر من كمراه شومء از ناحيه خود كمراه مى شوم؛ واكر هدايت يابمء به وسيله آنجه يرورد كارم به من وحى مى كند 
هدايت مى يابم؛ او شنواى نزديكك است !0 (020) اكر ببينى هنكامى كه فريادشان بلند مى شود اما نمى توانند (از عذاب الهى) 
بكريزند و آنها رااز جاى نزديكى (كه حتى انتظارش را ندارند) مى كيرند (از درماندكى آنها تعجب خواهى كرد)! )0١(‏ و 
(در آن حال) مى كويند: «به حق ايمان آورديم!! » ولى جككونه مى توانند از فاصله دور به آن دسترسى بيدا كنند! (؟0) آنها 
ييش از اين (كه در نهايت آزادى بودند) به آن كافر شدند و دورا دور و غائبانه (و بدون آكاهى). نسبت هاى ناروا مى دادند 
(07) (سرانجام) ميان آنها و خواسته هايشان جدايى افكنده شدء همان كونه كه با ييروان (و هم مسلكان) آنها از قبل عمل شدء 
حرا كه آنها در شكك و ترديد بودند! (05) 


توجه: براى توضيح آيه /اآ» به بحث «اجر رسالت» ذيل آيه شريفه (فرقان 1ه) رجوع شود. 
در تفسير صافى» ج هه ص 298 از ثواب الاعمال و مجمع البيان» از امام صادق (ع): 


كسى كه هر دو سوره «الحمدين» يعنى سوره فاطر و سبا (را كه با الحمد لله) آغاز مى شوند. در يكك شب قرائت نمايد آن شب 


در حفظ و يناه خداوند باشد. 
وف ال سر 


٠٠و١١‏ - داوود نيبى ١7‏ -18 - 18 - سليمان (ع) و تسلط بر باد و ... مركك سليمان 7١ - ١8‏ - سبا ااانه مشر كين .بكو آن 
جه را غير خدا ستايش مى كنيد در تمام آسمانها و زمين كوجكترين جيزى را مالكك نيستند ... 71 - آيه شفاعت 76 - به 
زودى معلوم مى شود كداميكك در راه هدايت و ظلالتيم ١‏ - نه از شما درباره جرائم ما بازخواست مى نمايند و نه ما را به 
آنجه شما مى كنيد مؤاخذه مى كنند 78 - به زودى خداوند ما و شما را جمع مى كند ... 18 - و ما تو را نفرستاديم مكر تمام 
بشر را به رحمت خدا بشارت دهى واز قهر و عذابش هشدار دهى اما بيشتر مردم نمى دانند 189و "١‏ - وعده عذاب ”١‏ - در 
فبامث تعض يآ سكاران عض .ركز زا محاطب قراو تيدبو كو ند اكو قري شما دما يه عد نماك من رزوي لامب 
مستكبرين به ضعفاء كويند خود شما بد عمل بوديد ”” - قال الذين استضعفوا ... 8" - 8” - ما به هر ديارى كه رسول و 


بيغمبرى فرستاديم ثروتمندان مى كفتند: ما به آنجه شما مى كوييد ايمان نداريم و ... 


ع" تا 94" - تقسيم روزى زياد و كم و ... 68 - امتهاى يبشين نيز مانند اينهاء انبياء را تكذيب مى كردند. و اينها «يكك دهما 
مردم آن زمان ثروت و جلال ندارند 58 - به امت بككو: من با يكك سخن شما را نصيحت مى كنم و آن اين است كه شما دو 
نفر دو نفرايا تكك تكك درباره امر خدا قيام كنيد ... /ا؟ - بككُو من از شما مزد رسالت نمى خواهم زيرا اجر من با خداست 58 - 
بكو يروردكارم حقايق را به من القا مى فرمايد 54 - قل جاءً الحق و ما يبدىٌ الباطل و ما يعيد 6ه - امروز بين آنها وآن جه 
آرزو دارند فاصله است ...و آنها را به عذاب كرفتار ساختيم. 
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هن" سوره فاطر 

ه” - سوره فاطر (ايجاد از عدم) - ملائكه. 

مكى است و 88 آيه دارد. 

خلاصه سوره: ملائكه؛ توحيد» نبوت و معاد» حمد الهىء بيان نعمت هاء وعده بهشت و دوزخ. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


آلخمردُ لله قاطِر السمَاوَاتٍ وَ الآزض جاعِل الْمََائكهٍ رسلا أولى أنه مَمْلا وَ ثلاث وَ رْبَاعَ يَزِيدٌ فى الحَلَقٍ مَا يَشاءٌ إنَّ الله عَلى 


كلوه قَدِيرٌ (1) 


سياس و ستايش خدايى است كه آسمانها و زمين را از عدم به وجود آورد. وفرشتكان را رسولانى بال دار كرد. دو يا سه يا 


فاطر: از ماده (ف- طح ر) به معناى دريدن از طرف طول است و مى رساند كه خداوند متعال آفرينش را از عدم به وجود 
؟أورده است. كلمه فاطر به معناى بديع وابداع است بااين تفاوت كه «ابداع» عنايت بر نبودن الككوى قبلى است و در «فاطر) 


عنايت بر ايجاد جيزى از اصل و به وجود آوردن جيزى از عدم است. 
+2 نكته: 


«حمد خداى سبحان» يا كلمه «الْحَدْدٌُ له در اغاز ينج سوره آمدهاست كه به آنها «حامدات» كويند: «حمدء انعام كهف» 


سباء و فاطر) . 
2 نكته: 


عبارت «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالّمِينَ در شش آيه شريفه (حمد 7)» (يونس »3١‏ (غافر 60)» (زمر 0/0)» (انعام 60) و (صافات 187) 


اكه اسم 
1 نكته: 
«الْحَمْدُ لله حدود (39) بار تكرار شده است. 


ملادئكه: جمع مَلَك است- از جنس نورند- مخلوقات لطيفى كه داراى شعور و ادراكند- آب و طعام نمى خورند- ازدواج 
نمى كنند- تعدادشان از ساير مخلوقات بيشتر است- مراتبشان متفاوت است و بعضى بر بعضى افضل ترند- مجردند (جنسيت 
ندارند)- هركز كناه نمى كنند- نمى خوابئد- واسطه هاى خدايتعالى با عالم محسوسند به طورى كه در تمام حوادث و وقايع 


عالم 


:9 
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هستى دخالت داشته و مأمور بر انجام آن امورند - هركز از فرمان خدايتعالى كوتاهى نمى كنند و نفسيت مستقلى ندارند- 
فاقد اختيار هستند- فاقد و منزه از ماده جسمانى بوده» لذا در معرض زوال و فساد و تغيير نيستند- ه ركز به صورت و شكل در 


نمى آيند و شكل خاصى ندارند يس با جشم ظاهر قابل رؤيت نيستند- در يكك جشم به هم زدن مَسافات دور را طى مى كنند. 
اكر ملائكه قابل تشكل و تصور نيستند يس منظور از صورت و شكل ملائكه در بعضى روايات» جيست؟ 
صاحب الميزان» ج 7 ص رةه در ياسخ به اين سؤال آورده استثت: 


منظور از اين روايات» تمثل است و نه تشكل و بين تمثل و تشكل فرق است و معنايش اين است كه ملكك در ظرف ادراكك آن 
كسى كه وى را مى بيند به صورت انسان در آيد در حالى كه بيرون از ظرف ادراك اوء واقعيت و خارجيت ديكرى دارد و 
آن عبارت است از صورتى ملكى بر خلاف تشكل (شكل كيرى) و تصورء كه اكر ملكك به صورت انسان متصور و به شكل 
او متشكل شود انسانى واقعى مى شود هم در ظرف ادراكك بيننده وهم در خارج آن ظرف و جنين مَلكى هم در ذهن ملكك 
است وهم در خخارج و اين غير ممكن است و آنجا كه در داستان مسيح و مريم مى فرمايد: قاوسلا إِليَا رُوحَنا قتَمَثلَ لََا بََا 
سَوياا - «ما روح خود را نزد او فرستاديم» يس براى او به صورت بشرى تمام عيار ممثل شد؛ (مريم 17) (مراد همان تمثل است 
ونه تشكل) و اما اين كه مى كويند: «ملكك جسمى است لطيف كه به هر شكل در مى آيد جز شكل سكك و خوكك. و جن نيز 
جسمى است لطيفء جز اين كه جن به هر شكلى در مى آيد حتى شكل سكك و خوك » مطلبى است كه هيج دليلى بر آن 
نيستء نه از عقل و نه از نقل» نقلى هم نه از كتاب و نه از سنت معتبر و اين كه بعضى ادعا كرده اند بر اينكه مسلمين بر اين 
مطلب اجماع دارند» علاوه بر اين كه جنين اجماعى در كار نيستء به فرض اينكه باشد هيج دليلى بر حجيتٍ جنين اجماعى 


ولس: 


در تكميل اين بحث بايد كفت: از آن جايى كه درك و فهم امور غير محسوس تنها از راه تمثيل و تشبيه ممكن است لذا در 


قرآن كريم و روايات به كرات آمده است. مثلا: در سوره نور 


ص 01 


يرورد كار متعال» خود را به نور تشبيه و تمثيل نموده و مى فرمايد: «الله نور السموات و الارض» در حالى كه مى دانيم خداوند 
متعال ما فوق نور و خالق نور است نه اينكه «العياذ بالله) نور باشد» جرا كه نور موجود و مخلوق خدايتعالى است. ولى جون نور 


از نظر ياكى» هدايت بخشى و زيبايى شناخته شده استء لذا براى فهم و دركك بشرء اين مثل را بيان فرموده است. 
در آيه شريفه» منظور از بال فرشتكان جيست؟ 


صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص ١‏ دراين خصوص آورده است: كلمه أنه جمع جناح به معناى بال است و همانكونه 
كه يرند كان به كمكك بال يرواز مى كنند. فرشتكان نيز مجهز به جهازى هستند كه با آن از آسمان به زمين و بلعكس وازهر 
جايى به جايى كه مأمور باشند مى روند كه قرآن نام آن جهاز را جناح (بال) كذاشته و اين نامكذارى مستلزم آن نيست كه 
بككُوييم ملا-ئكه دو بال نظير بال مرغان دارند كه يوشيده از ير است. جون صرف اطلاقٍ لفظ بال مستوجب اين نيست» 
همجنانكه در الفاظ ديكرى نظير جناح نيز مستوجب نمى باشد مثلاً وقتى كلمه عرش و كرسى و لوح و قلم و امثال آن را 
درباره خدايتعالى اطلاق مى كنيم» نمى كوييم عرش او از تخته است و بخارى آن را ساخته و كرسى و لوح و قلمش هم نظير 
كرسى ما و لوح و قلم ما استء بله اين مقدار را از الفاظ جناح مى فهميم كه نتيجه اى را كه مرغان از بالهاى خود مى كيرندء 
ملائكه آن نتيجه را دارند و اما اينكه جطور آن را دارند» از لفظ جناح نمى توان به دست آورد. 


صاحب تفسير جامع» ج هم ص "رم در اين خصوص آورده اش 

مراذ از الجتحة (بال) در اين أيه شريفه: و احادايث واردهء حدود معيثه و. سير فرشتكان اميت ؤيرا شير هر يكك از آنها دن خدود 
خرافات عقيده باطل يارسيان قديم است كه براى تجسم فروهر آن را به شكل دخترى بالدار نقاشى مى نمودند. 

صاحب تفسير صافى» ج » ص ٠‏ آوردهاست: «ملائكه داراى بالهاى متعدد هستند كه به وسيله آنها به زمين آمده و يا بالا 


مى روند» . و نيز در ذيل روايتى مشابه آيه ى شريفه آورده است: «كفته 


ص :عع 


شده است: كويا در اين روايت (آيه)» خصوص تعداد بالها منظور نيست» . 
توجه: صاحب تفسير صافى با اين دو قولٍ متضادء ياسخ قاطع و روشنى نداده است. 


صاحب تفسير كاشف (درذيل ايه »)١‏ دراين خصوص آورده است: آيه نشان مى دهد كه برخى از فرشتكان دو بال دارند» 
برخى سه بال و برخى جهار بال دارند و خخمدايتعالى آن جه را بخواهد به تعداد بالهاى ديكر فرشتكان مى افزايد. و اين امرى 
را به خدا واكذار مى كنيم كه او مى داند» جون در برابر اين موضوع مسئوليت نداريم و به هيج وجه به زندكى ما ربطى ندارد 


وازآيات و روايات متواتر نيز توضيحى درباره جكونكى آن وجود ندارد. 
امول: 
صاحب تفسير كاشف به استناد ظاهر آيه شريفه مراد از جناح را واقعاً ١بال»‏ فرض كرده و صاحبين تفاسير الميزان و جامع آن را 


تمثيلى و غير از بال فرض كرهه اند. و البته با توجه به خصوصيات ملائكه؛ نظريه تمثيلى» صحيح است. شايد هم مراد از بال در 


حقيقت مراتب صعودى و قربى ملائكه باشند كه هر جه مقرب تر باشند به درجه يا بال بيشترى تمثيل شوند. (والله اعلم). 
2 نكته: 


كاهاً بعضى از روايات كناه و لغزش و نافرمانى ملائكه از دستور خدايتعالى را بيان مى كنند و خداوند هم بابت اين لغزش آنها 
را مجازات مى كند ويا در رواياتى آورده اند كه ملائكه مى خوابند و يا مواردى از اين قبيل ... كه در ياسخ به اين روايات 
بايد به كلامى از قرآن كريم استناد كرد كه مى فرمايد: 

«َا يعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيفْعلُونَ مَا يؤْمَرُونَ - (فرشتكان) هركز از فرمان خحدا مخالفت نمى كنند و آنجه را فرمان داده شده 
اند (به طور كامل) اجرا مى نمايند!» 002). 


و مى فرمايد: الَا يَسْبقَوَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُم بِأمْرهِ يَعْمَلونَ» - (فرشتكان) در كفتار بر او (خدا) بيشى نمى كيرند و آنان فقط به فرمان 
او عمل مى كنند) (5). 


بنابراين» يا بايد اين دسته از روايات را توجيه كرد كه مخالف نص صريح قرآنٍ كريم نباشند و يا اككر توجيه يذير نبودند بايد 


مردود شوند (والله اعلم). 


ص 11 


8 تحريم‎ -١ 
00 


2 نكته: 


در قرآن كريم نام 0 فرشته آمده است و بقيه ملا-ئكه را با اوصافشان ياد فرموده است مانند: ملكك الموت - كرام الكاتبين- 


سفره كرام - برره > رقيب و عتيد و غيره: 


١-جبريل‏ (جبرئيل): اين كلمة در زبان عبرى «كبريل) به مغناى قهرمان. و مرد (و بنده) تدا اسث. وى از فرشتكان برركك الهى 
است كه آيات قرآن را بر ييامبر اكرم صلى الله و عليه و آله مى آورد. نام او سه بار در قرآن كريم آ مده است: (بقره /91 و98) 


و (تحريم ؟): 


015 3 كان عَدَوًا لجتريل م - «بكو: كسى كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن خداست)) (بقره/!9). «مَنْ كان عَدَوًا 
لله وَمَلَائَِكتِهِ وَرْسْلِهِ وَجتريل وَمِيك ال فَإِنّ اللهَ عَِدُوٌ للكافرينَ) - «كسى كه دشمن نخدا و فرشتكان و رسولان او و جبرئيل و 


ميكائيل باشد (كافر است؛ و) خداوند دشمن كافران است)» .)١(‏ 


«َإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبِريل وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْملَائِكة بَعْدَ ذَلِكك ظَهِيرًا - «زيرا خداوند ياور اوست و همجنين جبرئيل و مؤمنان 
صالح و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان اويند» (5). 


البته در آياتى هم بى آن كه به صراحت نام او را ذكر كند به او اشاره دارد؛ مانند: 
«يَرَلَ به الوح الْأْمِينٌ لكك 


«فَأَرْسَلَنَا إِلْيهَا رُوحَنَا فتَمثْل لها بَسَّرَا سَوياا - «ما روح خود را بسوى او فرستاديم؛ و او در شكل انسانى بى عيب و نقص»ء بر مريم 
ظاهر شد!) (8). 


إن لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم) - «كه اين (قرآن) كلام فرستاده بز ركوارى است» (8). 


؟ - ميكال (ميكائيل): اين كلمه غير عربى است. و يكبار در قرآن كريم (بقره 98) آمده است و به صورت ميكائيل و ميكاييل 


نيز تلفظ مى شود. و «فرشته رزق و روزى) است. 


؟ - مالكث: نام فرشته ى كماشته بر جهنم است: وَنادَوًا يا مالك لِيَقَضِ عَلَيْنا رَبك قال إِنّكمْ ماكتُونَ) - «آنها فرياد مى كشند: 


اى مالكك دوزخ! (اى كاش) يرووذ كارت ها را بميرائد (10 آاسوده شويم)! مى كويد: شما در اين جا ماندنى هستيد!) (2). 
#تدسارريك وين دسا وكورودها انل على الملكون ايل عاقوت :وها نوكه قر 11 


ص :22 


4/ بقره‎ -١ 


7- تحريم؟ 
“ال شعراء ١98“‏ 


- مريم7١‏ 
ه- تكويرة١‏ 


- زخرف /7, 


كه خداوند سبحان دو فرشته به اين نامها براى آموزش مردم در ابطال سحر به شهر بابل فرستاد. 
2 نكته: 


اسامى ديكرى مانند «روحا » «قعيد) » «رعد) و «سكينه») را هم به فرشتكان نسبت داده اند اما بعيد است كه اين اسامئ مطلق در 


نام فرشتكان باشند (والله اعلم). 
2 نكته: 


در قرآن كريم از نفخ صورء سخن به ميان آمده ولى به نام دمندهى آن اشاره اى نشده استء اما روايات» نامش را اسرافيل 
ذكر كرده اند. نام اسرافيل را به صورت «اسرافين» » «سرافيل» و «سرافين» هم نوشته اند. برخى هم با قرار دادن نام اسرافيل در 
كنار جبرئيل و ميكائيل» اين نام را تركيبى با ريشه عبرانى» مركب از «اسراف» يا «سراف» به معنى «بنده و «ايل» به معنى 
«خداوند» دانسته اند. طبق رواياتى از يبغمبر اكرم (ص) و امام سجاد (ع)» از نام اسرافيل به «عبدالله- بنده ى خدا) تعبير شده 
است و از ديكّر نامها و القاب اسرافيل مى توان به عبدالرحمانء عبدالخالق و ابوالمناقح اشاره كرد. اكر جه در مقام شهرتء 
جبرئيل اولين و ميكائيل دومين فرشته صاحب نام نزد مسلمانان هستندء اما كاهى در برخى روايات» اسرافيل بلنديايه تر از آن 
دو واتشعة شوءإسقي أقاير اساي متضارع ال وواناكة اسراف ا حرق وسكائيل عديان وان سد اا كراض تزيم ايها 
نزد خداوند سبحان مى باشند. بر اساس برخى روايات» فرمان ها و وحى الهى در لوح محفوظ ظاهر مى شود و اسرافيل آن را 
به ديككر فرشتككان ابلاغ مى كند. 


در وسائل الشيعه» ج ص "5 و82/ وج لاك ص /ا/ل در روايتى قدسى از ييامبر اكرم (ص): 


سخن خداوند را از جبرئيل و اوء از ميكائيل و ميكائيل» از اسرافيل و اوء از لوح و لوحء از قلم و در نهايت آن را از خداوند نقل 


2 نكته: 


ير 


فرشتكان مراتب متفاوتى دارند: «وَ مرا من إَِا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ) - «و هيج يكك از ما فرشتكان نيست مكر اين كه براى او مقامى 


معين است» 00 


يس ملائكه هم برخى بر برخى ديكر افضل و مقرب ترند و شايد هر جه تقربشان بيشتر باشد تعداد «بال» بيشترى هم براى آنها 


3 نكته: 


فرشتكان اعمال متفاوتى هم دارند از جمله: 


ص :982 


١28 صافات‎ -١ 





.)١( ا ا - «بالامقام و فرمانبردار و نيكوكار!)»‎ .)١16 (عبس‎ «١ سفيران وحى: ابِأيدى سَفَرَه) - («به دست سفيرانى است‎ - ١ 


* - نككهبان و كاتب اعمال: وَإنَّ عَليكُمْ لَحافظينَ اما كاف ملقو #اكتسلوةا -هو بى ترديد براشما تكهبانانيى كماشته 
اند. بز ركوارانى نويسنده. كه آنجه را [از خير و شر] انجام مى دهيد» مى دانند (و ضبط مى كنند)) (5). 


«مَا يلفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدِيه رَقِبٌ عَتِيدٌ؛ - «انسان هيج سخنى را بر زبان نمى آورد مكر اينكه همان دم؛ فرشته اى مراقب و آماده 


9 


«رقيب» : فرشته سمت راست و «عتيد» : فرشته سمت حب است. 


در كافى؛ ج ؟» ص 574 و در وسائل الشيعه. ج »١‏ ص 427 آمده است: از موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد: دو فرشته اى 
كه مأمور ثبت اعمال انسانندء آيا از اراده و تصميم باطنى او به هنكام كناه يا كار نيكك نيز با خبر مى شوند؟ حضرت فرمود: 
آيا بوى جاه فاضلاب و عطر يكى است؟ راوى كفت: نه! امام (ع) فرمود: هنككامى كه انسان نيت كار خوب كند نفسش 
خوشيوهق توق افرشتةااي كه رسيت راست الثابه فركه سعث حب كوريدة برخيز كد او اوادة كان تيكف كردم اسكبو 
هنكامى كه آن را انجام داد» زبان آن انسان» قلم فرشته و آب دهانش مركب او مى شود و آن را ثبت مى كند. اما هنكامى كه 
ازاده كثاهى مى كثد نفسش بدبو مئ شود. فرشته طرف جب به فرشعه سمت راست من كويد برخيز كه او اراده معصيت 
كرده. و هنكامى كه آن را انجام مى دهد زبانش قلم آن فرشته و آب دهانش مركب اوست و آن را مى نويسد. 

#دافرشتكان وحمت وعدذات: 

وا عات وهنا إبْرَاهِيم بالْبِشْرَى قَالُوا 5 مُهُلكوا أَهْلٍ هذه الْقَدَيَهِ | إن أَهْلَهَا كانُوا ظَالِمِينَ» - «و زمانى كه فرستاد كان ما با 
كاربت (ولااك. من 3ا) نيد زراقي ١)‏ واكك تسدنا يقن اهل انون اوعضي الت وير هل أن اطكا را 1001 


بويك 
ص :لاقع 
لافطا عاو اا 


ادق ىا 


عن عنكبوت أن 


اعَتّى إذا جاء أع د كم الْمَوْتٌ تَوَفتْهُ رس نا وَهْعْ لايِمْرَطونٌ» - دو اوست كه بر بندكانش جيره و غالب است و همواره نكهبانانى 
[از فرشتكان] براى [حفاظت] شما [از حوادث و بلاها] مى فرستد نا هنكامى كه يكى از شما را مركك در رسد [در اين وقت] 


فرستاد كان ما جانش را مى كيرند؛ و آنان [در مأموريت خود] كوتاهى نمى كتند» .)١(‏ 
+2 نكته: 
خداوند سبحان در آيه انعام برخى از فرشتكان را رسولا-ن مركك معرفى فرموده است اما در آيه ى شريفه ى سجده «ملكك 


الموت)» -«عز راشا ») راعا كك مع ذ ده وا داك ملك العذت الكل 0086 :) - (سكو : فرشته مر كك كه م شما 
عزرائيل)ر مز د معردى 3 ع الذي .و كل لخو فرسية من 3 


كماشته شده است [روح] شما را مى كيرد سيس به سوى يروردكارتان باز كردانده مى شويد) (5). 


ودر آيه ى شريفهى زمر» مركك را به وجود مقدسش نسبت داده است: «اللَهُ يتَوَفَى الْأنْفْسَ حينّ مَْتِها ...» - «و خداست كه 
روح [مردم] را هنكام مركشان به طور كامل مى كيرد 00 

در جمع اين سه آيه شريفه بايد كفت: كرفتن جانها تنها كار خداست و لاغيرء اما به اذن و اجازه خداوند متعال» ملكك الموت 
و فرشتكانٍ مخصوص نيز مى توانند اين عمل را انجام دهند. البته جان عده اى را فرشتكان مى كيرند و به عزرائيل مى دهند و 
عزرائيل هم آنها را به محضر خدايتعالى عرضه مى كند. اين قضيه مثل نوشتن است كه هم به شخص و هم انككشت و هم قلم 
منسوب است. البته عده اى هم توسط عزرائيل جانشان كرفته مى شود. و جان يا روح عده قليلى هم كه اهل بيت (ع) و شايد 
برخى أن اثبياء باشند مستقيماً توسط ذات اقدس بارى تعالى كرفته مى شود. (والله اعلم). 


ه - فرشتككان بازيرس در قبر: 
در كشف المحجه لثمره المهجه.ء ص 77 از رسول خدا (ص): 


همانا بنده هنكامى كه داخل قبر خود شود دو ملكك نزد او حاضر شوند (يكى منكر و ديكرى نككير است) و اول جيزى كه از 
وى سؤال كنند (از يرورد كار و ييغمبر و امام او سؤال نمايند) يس اككر جواب دهد نجات يافته است و اكر متحير بماند و 
جواب نكويد عذابش نمايند. 


* - فرشتككان مأمور بهشت و دوزخ: 
ص 88/٠:‏ 
-١‏ انعام 8١‏ 


١١ سجده‎ - ١ 


بن 


از قرآن كريم جنين استنباط مى كنيم كه آن موجود و آن ملكك و فرشته اى كه اختياردار جهنم است نامش «مالكك» است. و 


در اخبار هم زياد وارد شده كه آن فرشته مأمور جهنم نامش «مالكك) است و خادم بهشت هم نامش «رضوان)» است: 


«وَ نَادَْاً ميلك لِيَفْض عَلَينَا رَبك قَالَ إِنّكم مكثُونَ - «و فرياد مى زنند: اى مالك [دوزخ! بكو: ] برورد كارت ما را بميراند [تا 
ازاين عذاب نجات يابيم]. [مالكك] مى كويد: يقيناً شما ماندنى هستيد» .)١(‏ 


لت ع عدم و جَعَلنًا أَصْيحَاب الثَّار َا مَلَائِكةٌ) - «نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شده اند! مأموران دوزخ 


إ 


و 


]5 قَ الِينَ كفَوُواإَِى َنم ز را عَّى ذا ججاءُوقا فحت أ بوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتُهَا ألم يأتكم رُسْل مِنْكم يلون عَلَيكمْ آياتِ 
ينكة وتذتوتك زناه يويك ذا تالا لى نوكن عدة 32 حَمَّتْ كَلِمَه الدب عَلَى الْكافِرِينَا - «و كسانى كه كافر شدند كروه كروه 
به سوى جهنم رانده مى شوند؛ وقتى به دوزخ مى رسندء درهاى آن كشوده مى شود و نكتهبانان دوزخ به آنها مى كويند: آيا 
دارند؟!ا مى كوثد: اعد عبن امهو الى د بر ما خواندند وما مخالفت كردد بم!) ولى فرمان عذاب الهى بر 


كافران مسلم شده است» (*0. 


اوس بق الذبق الوا وبي م إِلَى الْجَنّهِ زُمرَا َنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِتُْ فتحتٌ أَبْوَابها وََالَ لَهُعْ حَرَئتّهَا سَلَام عَليِكُمْ طِيتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ» - 
«و كسانى كه تقواى الهى بيشه كردند كروه ل يه هنكامى كه به آن مى رسند درهاى بهشت 
كشوده مى شود و نككهبانان به آنان مى كويند: سلام بر شما! كوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!) 
0 


در نهج البلاغه» خطبه 187 از امام على (ع): آيا مى دانيد وقتى مالكك دوزخ بر آتش خشم كيرد آتشها به روى هم غلتيده و 
يكديكر را به سختى مى كوبند و هركاه به آتش بانكك زند آتش دوزخ بى تابانه از نهر نهيب او در ميان درهاى جهنم برجهد؟! 


ص يك 


-١‏ زخرف لاا 
لديل نات ونب 
“ات وو ايا 


كاسنا 


+2 لطيفه: 


دو رفيق در راهى كذر كردند تا به محله بدنام شهر رسيدند. يكى از آنها در آن محل به عيش و عشرت كذراند و ديكرى از 
آنجا دور شد و تصميم كرفت به كوشه اى رفته» عبادت كند. اما اصللا نتوانست از فكر رفيقش رها شود و دائم عبادتِ خودش 
رابا كار زشتٍ رفيقش مقايسه مى كرد و او را در ذهنش سرزنش مى نمود. از طرفى آن رفيقٍ خطاكار مدامٌ عمل زشتش را با 
تقوى و بيرهيز كارى رفيقش مقايسه كرده و خود را سرزنش مى كرد. در همين حال زمين لرزه ى سختى همه جيز را نابود 
كرد. بلافاصله مأموران بهشت و جهنم مشغول كار شدندء رفيق اول كه در منطقه بدنام شهر جان داده بود توسط كاركنان 
بهشت با احترام خاصى به سمت «بهشتٍ برزخى» هدابت شد. او ناكهان از دور ديد كه دوست يرهيزكارش در ميان جنكال 
مأمورانٍ جهنم اسير افتاده و كشان كشان به سمت «جهنم برزخى» برده مى شود. اعتراض كرد كه: «بايستى اشتباهى رخ داده 
ادن ا وسع را أو اسع ادات01 اتردعه يدرو راشع :«اوة رون تكله وكوع'لرثاكيع كتاعى إل سرت توازتة 
نداده بود و فكر تو دائم بيش زهد و تقواى دوستت بوده واو را به نيكى ياد مى كردى واز عمل زشتت يشيمان بودى. اما او 


در حال تحقير تو و غرور عبادتش غوطه ور بود . بلها تُجب و كوجكك شمردن ديكران» كليد دروازه جهنم است. 


در عين الحيات. ص ”18 از امام صادق (ع): عالمى نزد عابدى رفت و يرسيد: نماز تو جككونه است؟ عابد كفت: جه كسى 
مى تواند نماز مرا دركك كند و حال آنكه من سالهاست كه نماز مى خوانم. عالم يرسيد: كريه تو به دركاه خدا جككونه است؟ 
عابد كفت: آنقدر كريه مى كنم كه اشكك از رويم جارى مى شود و لباسم را تر مى كند. يس عالم توجه اى به او كرد و 
كفت كا ثا به حال ختذه كرةه بودى :و الآن ترسان بودى تهت بوة:از كزيهةاى كه ناغث اعتماد وحن تو بهاعبادثت كشته 


زيرا عبادت كسى كه بر طاعت خود اعتماد داشته باشد بالا نمى رود. 


از همان منبع» از خداى تعالى: اى داوود! بشارت بده كنهكاران را كه توبه آنها را مى يذيرم و كناه ايشان را مى آمرزم و 
بترسان صديقان و نيك و كاران را كه به عملها و عبادات خود منازند و تكبر وعٌجب نكنند زيرا هر بنده اى را كه به عدالت 


ص :٠ل‏ 


ل 


روايت فوق معنايى زرف و عميق دارد و مى رساند كه اين اعمالٍ ناقابل ما نيست كه مستوجب ياداش ابدى بهشت است بلكه 
اين نيت و خضوع و خشوع نسبت به ذات اقدس اله است كه مستوجب آن است. حال اككر خداوند سبحان بخواهد با عدالت 
رفتار كند» حتى اكر بنده اى تمام ساليان عمرش را در سجده باشد فقط بايد به همان مقدار ياداش دريافت كند نه ياداش 
ابدى. البته اكر حتى اعمال اكثر مؤمنين را به دقت دنبال كنيم اكثر زمان عمرشان هم مشغول عبادت نيستند جه رسد به 
كنهكاران ...از آن كذشته به استناد آبه ؟ سوره معارج زمان اخروى 86٠‏ هزار سال دنيوى است كه اين مطلب هم كوجكك 


بودن اعمالٍ ظاهري دنيوى را مى رساند 5 


از همان منبعء ص 28" از امام صادق (ع): وقتى بنده مؤمن كار نيكى مى كندء مردم ازاو تشكر نمى كنند و احسان او در 
ميان خلق مشهور نمى شود زيرا او اين كار را از براى رضاى خدا مى كند و كار نيكش به آسمان بالا مى رود و در ميان اهل 
آسمان معروف مى ككردد و در زمين يهن نمى شود. ولى وقتى شخص كافر كار نيكى مى كند مردم ازاو تشكر مى كنند زيرا 
او به نيت مردم اين كارها را انجام داده و عملش در ميان مردم منتشر مى شود ولى به آسمان بالا نمى رود و آسمانيان آن را 


نمى شناسند و مقبول در كاه حق تعالى قرار نمى كيرد. 
در مستدركك الوسائل» ج ص "2 از امام صادق (ع» از حضرت سليمان نبى (ع): 


درباره كسى به نيكى يا بدى قضاوت نكنيد تا اينكه رفيقانش را ببينيد جه آنكه آدمى از امثال و نزديكانش شناخته شود و به 
صفات هم نشينان و دوستان صميمى اش توصيف مى شود. 
در كتاب الحديث» ج ١‏ ص #ع؛ از امام صادق (ع): براى اينكه ياكى و خوبى مردى را بشناسيد به ركوع و سجده طولانى او 


نككاه نكنيد» زيرا او با اين عمل معتاد شده اكر تركك كند از تركك عادت وحشت زده مى شود ولى به راستكويى واداء امانتش 
كاه كيك وق اب ذاة اواو تشتاسيد: 


در تحف العقول» ص 1١15‏ از امام على (ع): راستى اهل خير و شر را نمى توان تشخيص داد مكر به مردم؛ اكر مى خواهى اهل 
خير را بشناسى كار خيرى را شروع كنء كسانى كه آن كار را تأييد و ييروى كنند اهل خيرند واكر مى خواهى اهل شر را 


بفهمى كار بدى را ببين كه ييروان آن شرند. 


ص :الا 


از همان منبع: كار خير و نيكك خود را هر قدر زياد هم باشد هركز بسيار مشمار و كناه خود را هر قدر هم كم باشد اندكك 
ميا 


/ا - حاملان عرش: 


دسفه ى ديكرى اق فرش عكائتد كهايكق ال كارهَايشان فسيح ححداوثد و استغقان برائ مؤمتان است: «الذيق بخملوة العش ومن 
وله بس يحون بدي رَبَهِْ وَيؤْمُِونَ به وين ِتَفْفِرُونَ َِذِينَ آمَنُوا نا وَبدَحْتَ كل شَىءٍ رَحْمَ وَعِلْكًا فَاغْفرْللِّينَ تَابُواوَاَعُوا 
سَبيلّك وَقِهمغ ع ذَابَ الْحَحِيم) - ٠‏ فرشتكانى كه حاملا.ن عرشند و آنها كه كرداكرد آن (طواف مى كتند) تسبيح وحمد 
يرورد كارشان رافى كرك ايمان دارند و براى مؤمنان استغفار مى كنند (و مى كويند: ) يروردكارا ! رحمت و علم تو 
عه عزو 13 كرف اتسلكرين كنياقن درا كن توي كودهو واو قروا يروت مى كلدي مزق )و تاقينا الو عرزت تكانددانه 


02 


وَالّملك عَلَّى أَرْجَائِهَا وَبخمل عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يوْمَيبٍ ثَمَاني - «فرشتكان در اطراف آسمان قرار مى كير ند (و براى انجام 
مأموريتها آماذقه هى شوند)؛ و آن رو وق عرشن بروود كاوت وا حقلت فرشيه بر فراز همه آنها حمل مى كنند) (1). 


8 


«وَتَرَى الملائكة حافينَ مِنْ حَوْلٍ العؤش يس بَحُونَ بِحَمْد رَبهِمْ وَقضدى بَينَهُمْ بالق وق الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالمِينَ) - (در آن روز) 
فرشتكان را مى بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستايش يرورد كارشان تسبيح مى كويند؛ و در ميان بندكان بحق 


داورى مى شود؛ و (سرانجام) كفته خواهد شد: حمد مخصوص خدا يرورد كار جهانيان ات !) 40 
امع كان حسهب :3 9 


در الميزان» ج ”3 ص 27 از بحار» ازامام صادق (ع: خداى عزوجل ملائكه را از نور آفريده است. و نيز فرمود: خداوند 
مللاتكه وا مكبلق خاق كرد بدلا وقس برقل الود رول عدا (ضن) اعد ور حال كه قفن بال واشعة وز لمر افك 
آب و طعام نمى خورند. ازدواج ندارند و تنها با نسيم عرش زنده اند. فرشتكانى است كه تا روز قيامت در ركوعند و عده اى 


در سجده اند. 
ص 4682 
-١‏ غافر/, 


؟- حاقه/ا١‏ 


“د زمرة/ 


در تفسير جامع» ج ص "م از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


فرشتكان خوردن و آشاميدن و نكاح ندارند. زندكانى آنها با نسيم عرش تأمين مى شود بعضى از فرشتكان بيوسته تا روز 
قيامت در حال ركوع و كروهى در حال سجود وعده اى در قيام هستند. و خيل فرشتكان از تمام موجودات بيشتر است و در 
هر شبانه روز هفتاد هزار فرشته به زمين آيندء اول به دور خانه كعبه طواف كنند و يس به زيارت رسول اكرم (ص) مى روند 
بعد ]نان عل لوازي عسي راق نه باهر وتوم #الميطوور كان ون مام لجسي بز اامرقك كبلا و طزوع فق 4 


سوى عرش يروردكار بالا مى روند واين دسته ديكر به زمين برنمى كردند. 
در تفسير الميزان» ج اإرفرة ص هءاز كتاب توحيد» از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 


احدى از مردم نيست مكمر با او جند فرشته اى است كه وى را از اينكه در جاهى سقوط كند و يا ديوارى به رويش فرو ريزد و 
يا ناملايمى به او رسد حفظ كنند و اين مراقبت را در طول عمر او دارند تا اجلش فرا رسدء آنككاه او را تنها كذارند نا هر بلابى 
كه بنا شده بر سرش بيايد. 


در تفسير الميزان» ج اوفرة ص ه“ءاز كتاب بصائر» از امام صادق (ع): 


كروبيان طايفه اى از شيعيان ما از خلق اولند كه خدايتعالى آنان را در يشت عرش قرار داده؛ آنقدر نورانى هستند كه اكر نور 
يكى از آنها بر تمامى اهل زمين تقسيم شود آنها را كفايت كند» موسى (ع) بعد از اينكه از خدا درخواست ديدن كرد. 
خداوند به يكى از كروبيان فرمود تا براى كوه تجلى كندء آن كروبى براى كوه جلوه اى كرد و با يكك جلوه. آنرا ياره ياره 
ساحة: 


از همان منبع» از اميرالمؤمنين (ع): 


و خدايا! ملائكه را بيافريدى و در آسمانت جاى دادىء ملائكه اى كه نه در آنها سستى هست و نه غفلت و نه در آنها معصيتى 
مفهوم دارد» آرى آنها داناترين» ترسنده ترين» مقرب ترين و عامل ترين خلق تو به مقام تو هستند» نه خواب بر ديد كانشان و 
تاوق و عفولقاة ركه يسك يز انها مسلط من ضوف آفات وان انان قور كردى وبا كناهان باكشان سام : 


درموعود نامه» ص تدحية از امام صادق (ع): © هزار فرشته و هزار جن» مهدى (ع2 را يارى كننك. 


ص ؤروف 


در كتاب من لد بيحضره الفقيه» ج 3 ص 9 از امام صادق (ع): 


هيج قطره بارانى نيست كه از آسمان فرود آيد جز آنكه فرشته اى همراه آنست كه آن قطره را در همان جايى كه خدا برايش 


مقدر ساخته. قرار دهكد. 
در امالى شيخ صدوق» ص 989 م3 از امام صادق (ع): 


؟ هزار فرشته كه مى خواستند همراه با امام حسين (ع) جنكك كنند, از آسمان به زمين فرود آمدند؛ ولى اجازه جنكك (از امام) 


تكر سد وير كشنسهدة (مجدد جهت) كسب اجازه (بركشتند) كه وقتى آمدند, امام حسين (ع)» كشته شده بودء آنها يريشان و 


در الحديث» ج 5 ص 7607 از عبدالله بن سنان» از امام صادق (ع). از على بن ابيطالب (ع): خداوند در ساختمان ملائكه. عقل 
را بدون شهوت و در حيوانات شهوت را بدون عقل مستقر ساخته است. اما در اولاد آدم؛ عقل و شهوت را با هم قرار داده 
امك هن انساق :كه فلو وو نهو تسن كبرو ز كردة زر ان فر شعه اميك و كسح كه هدهو تق ابر فلس عليه كيد ومن وان 


در ارشاد القلوب» ج 3 ص عل از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 


روزى جبرئيل بر من نازل شد در حاليكه رنكش متغيير و حالش د كركون بود. علت اين حال را يرسيدم؟ كفت امروز بر جهنم 
كذشتم و محلى را ديدم كه سخت مشتعل و آتش زبانه مى كشيد. از مالكك جهنم يرسيدم اين عذاب ها براى كيست ؟ كفت 


١‏ - مُخدَكر لباس و غذا ؟ - شرابخوار ”- قواد (كسى كه مرد و زنى را از راه حرام به هم برساند). 


از همان منبع» ص 7372372, از امام صادق (ع): ملائكه در خانه هايى كه در آن شراب يا دف (دايره) يا طنبور يا نرد (و يا آلاات 


دبك ترسيقى)» ناشد وارة تم شؤلةو دعائ اهل أن خانه مستحاب تمئ شود و خداونن بركت :زا از اهل اش حاته بومى دارى 


در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» ص 1١5‏ از امام صادق (ع): حافظ قرآن و عمل كننده به آن همنشين فرشتكان بزركوار 


وحى اسيتث كه ياكيزه از كناه مى باشند. 


2 خرة 4ه 


ما يَفْتح اللَهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَهِ قلا ممم تشيكك لها :وها شيك فلا لوس لين قدو وه اذ ال لحكيمٌ (0) 
ذا "الات د كوا نعمت اللِّ عَليكمْ هَل مِنْ خالقٍ ء غير اللّ يَزُفُكُمْ مِنّ السّما لسّماءِ وَ الَوْض لا إل إل هُوَ أَنَى مُؤْفَكُونَ (م) 


وَإِنْ يُكذَّبُوكٌ فَقَد كَذْبَتْ رُسْلَّ مِنْ قَيلِك و إِلَى الله تو الأموة 6 


بّهَا النّاسٌ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ قلا : ولع لديا وَ لا يَُوتَكعْ بالل الَْرَورُ (ه) 


و 2 
2 


إنَّ السَيِطانَ لكم عَدُوٌفَانَحِذْ نَحِذّوةٌ عَدَوًا إنّما تدعا حر ليكُوبُوا مِنْ حاب السَعير (9) 


الْذِينَ كَمَرُوا لَهُعْ عَذَابٌ سَّديدٌ وَ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفْرٌَ وَ أخْرٌ كبيدٌ (0) 


- 
204 م 


1 اله نوه عله ناك قي ب دان لكك جك 1 قاف وسوس با قال رقف تدك هيه ترات نالفل ينا 
دمن رين له سوءع عم جر يدا ليل امن سناء او الى من 4 درا 0 يم ب 


يَضْنَعُونَ (0) 
الله الذى قد ل اليا كتير حاب َسَفْنَاةٌ إلى بَلْدِ م ميْتِ كَأَخْيينا به الْوْضَ بَعْدَ متها كذلك الود (8) 


مَنْ كات يُريدُ الْعِرَّه لَه الْعرَّه جميعاً ليه يَصْعَدُ الْكلمُ الَيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِح يَرْقَعَهُ وَ الّذِينَ يَمْكرُونَ السّيّئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ و 
مَكرٌ أوليكك هُوَ يبُورٌ 01١(‏ 


وَ اللهُ خَلفَكمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نطفهٍ ثم جَعَلَكمْ أزواجا وَ ما ت بل ع .انق لا تَضَعٌ إلا بعلمهِ وَ ما يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَّر وَ لا يُنْقَصٌُ 
مِنْ تُمْرِهِ إلا فى كتاب إِنَّ ذلك عَلّى الله يَسيرٌ )01١(‏ 


هر رحمتى را خدا به روى مردم بككشايد» كسى نمى تواند جلو آن را بككيرد؛ وهر جه را امساكك كندء كسى غير از او قادر به 
فرستادن آن نيست؛ و او عزيز و حكيم است! (1) اى مردم! به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما؛ آيا آفريننده اى جز خدا هست 
كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟! هيج معبودى جز او نيست؛ با اين حال جككونه به سوى باطل منحرف مى شويد؟! (*) 
اكر تو را تكذيب كنند (غم مخورء موضوع تازه اى نيست) ييامبران بيش از تو نيز تكذيب شدند؛ و همه كارها بسوى خدا 
بازمى كردد (©) اى مردم! وعده خداوند حق است؛ مبادا زندكى دنيا شما را بفريبد و مبادا شيطان شما را فريب دهد و به 
(كرم) خدا مغرور سازد! (0) البته شيطان دشمن شماستء يس او را دشمن بدانيد؛ او فقط حزبش را به اين دعوت مى كند كه 
اهل تش سوزان (جهنم) بأشتد! (2) كعات كداواه كفن وين كرفشك» تزائ انان عبذاى سحت اشست؟ و كتانق "كه يمان 
آوردند وكارهاى شايسته انجام دادند» آمرزش و ياداش بزركك از آن آنهاست! (7) آيا كسى كه عمل بدش براى او آراسته 
شده و آن راخوب و زيبا مى بيند (همانند كسى است كه واقع را آنجنان كه هست مى يابد)؟! خداوند هر كس را بخواهد 
كمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى كند؛ يس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به 
آنجه انجام مى دهند داناست! (8) خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورند؛ سبس ما اين ابرها 
رابه سوى زمين مرده اى رانديم و به وسيله آنء زمين را ب يس از مردنش زنده مى كنيم؛ ل 
كسى كه خواهان عزت است (بايد از خدا بخواهد جرا كه) تمام عزت براى خداست؛ سخنان ياكيزه به سوى او صعود مى كند 


و عمل صالح را بالا مى برد؛ و آنها كه نقشه هاى بد مى كشند, عذاب سختى براى آنهاست و مكر آنان نابود مى شود! )٠١(‏ 
خداوند شما را از خاكى آفريد» سيس از نطفه اى؛ سيس شما را بصورت زوجهايى قرار داد؛ هيج جنس ماده اى باردار نمى 
كتاب (علم خداوند) ثبت است؛ اينها همه براى خداوند آسان است )١1١(‏ 


در نصايح» ص 19١‏ از امام صادق (ع): جهار جيز از جهار جيز سير نشود: 
١‏ - جشم از نكاه. 

١‏ - زمين از باران. 

اي 

؟ -عالم از علم. 


ص 406 


در الحديث» ج ”"ء ص 7728, از امام صادق (ع): كسى كه مى خواهد با نداشتن قوم و خويشء عزيز و محترم باشدء با نداشتن 
ثروت» غنى و بى نياز باشد» با نداشتن مقام شامخ اجتماعى داراى ابهت و عظمت باشدء بايد خويشتن را از ذلت كناه و ناياكى 
متحي فرت اطاعك الفى سق ماي 


در امالى شيخ صدوق» م مع ص إعوفة از امام صادق (ع). از امام باقر (ع): 


دعا را در ينج وقت غنيمت شماريد: هنكام خواندن قرآن. وقت اذان. هنكام نزول باران. لحظه برخورد دو صف لشكر براى 


شهادت و كاه نفرين ستم ديده كه تا عرش بالا رود. 
در علل الشرايع» ج ” ص *407: آمده كه امام صادق (ع) به يعقوب بن شعيب فرمود: 


دانى جرا؟ يعقوب عرضه داشت: نه. حضرت (ع) فرمود: زيرا شيطان مردم را دعوت به باطل كرد آنها دعوتش را اجابت 
كردند و به ايشان دستور داد و آنها اطاعتش كردند ولى وقتى شما را به كارى خواند اجابتش نكرده و وقتى به شما فرمان داد 


در وسائل شيعه ج 6 ص از امام على (ع): همانا خداى تعالى خطاب به فرزند آدم مى فرمايد: اى يسر آدم! هر كاه 
جشمانت در ديدن حرام با تو منازعه كند براى رفع آن دو يلكك قرار دادم كه آنها را در هنكام مشاهده حرام در هم كنى و 
حرام را مشاهده نكنى. و اككر زبانت با تودر مورد صحبت از محرمات منازعه كرد دو لب برايت قرار دادم آنها را روى هم 
ببند و سخن حرام مكو. 

وما يَستوى الْبَحْرَانٍ مدا عََذْبٌ فْرَاتٌ سائِعٌ شَرَابَةُ وَهَذًا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَ مِنْ كل تأكلونَ لخماً طرِيًا وَ تَستَحْرجُونَ حِلَيهُ تَليسونَهَا وَ 
تَرَى الفلك فيه مَوَاخْرَ لتتتغوا مِنْ فضله وَ لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ )1١(‏ واين دو دريا با هم يكسان نيستند يكى شيرين و كوارا واين 


يكى شور و تلخ. و شما از هر دوى آنها كوشت تازه كرفته» مى خوريد و مرواريد استخراج نموده» مى يوشيد و كشتى ها را 
من تنتى كة "دن ذريا ات :را مى.شكافيل تا شما از:فضل خدا جيرئ بة كف ارد و تا شايد شك ركرار وئ شويد (17) 


عدي أت ياكيزه. 
فرات: آب خنكى كه عطش را بشكند. 


ص 06 


سائغ: آب كوارا. 

لحم طرى: كوشت تازه و لطيف. 

اجاج: آبى كه به خاطر شورى و تلخى اش» حلق را مى سوزاند. 
2 نكته: 


كلمه «فرات» دو بار و كلمه «فراتا» يكك بار در قرآن كريم كر شا امكه ممساكه فى ذزماله اوكعلنا يها دراك كابخات 
َأَسْقَينَاكمٍ مَاءٌ انه - «و در زمين كوههاى بلند بر افراشتيم و از ابر و باران بر شما آب زلال كوارا نوشانديم» (1). 


- 


ومن قرمانةة َوهو انض مَرَحَ الْمَخْرَينِ هرِذَا عَدتٌ فْرَاتٌ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَِنَّهُمَا بَرْرَنَا وَحِجِرًا مَحبجُورًاا - «و او خدايى 
است كه دو دريا را به هم درآميخت كه اين آب كوارا و شيرين و آن ديككرى شور و تلخ. و بين اين دو حايلى قرار داد كه 


هميشه از هم جدا هستند) (5). 
2 نكته: 


اكثر مفسرين از جمله صاحب تفسير صافى» ج هه ص 6504 معتقدند كه در آيه شريفه خداوند متعال مؤمن و كافر را به درياى 


شيرين و شور مثل مى زند. عده اى هم دو اشكال بدين شرح بر آيه شريفه وارد كرده اند: 


١‏ -لوء لوء و مرجان فقط از درياى شور استخراج مى شوند و درياى شيرين نه لوء لوء دارد و نه مرجان در صورتى كه آيه 


شريفه» زيور استخراج شده را مشتركك بين دو دريا بيان فرموده است! 


١‏ - در آيه شريفه در خصوص منافع درياى شور توضيحاتى آمده است از جمله توليد مرجان و صيد ماهى و حركت كشتى و 


غيرة شن كس قوان اح كربافن بر مشهت واه كافر عقبيد كرد لذ امك عقيين در كارقبيت! 
صاحب تفسير الميزان» ج *: ص 57 نا هع؛ در ياسخ به اين دو اشكال آورده است: 
١‏ - ياسخ به اشكال اول: دانشمندان معتقدند كه مرواريد در آبهاى شيرين نيز يافت مى شود مثلا 


در دايره المعارف(1]163113 416 01006013 /110) مده است: «مرواريد در آبهاى شيرين نيز يافت مى شودا) و نام جند 


نهر شيرين را در آمريكا و ارويا و آسيا برده كه از آنها مرواريد استخراج مى شود. 


؟ - ياسخ به اشكال دوم: ظاهر آيه شريفه اشاره اى به تمثيل براى مؤمن و كافر نشده است و اينكه بككوييم خداوند متعال» 


مؤمن و كافر را به درياى شيرين و شور مثل مى زند تنها نظر بعضى از 


ص 6066 


-١‏ مرسلاات/717 


-١‏ فرقان7ه 


و كافر ندارد تا آن اشكال متوجه شود. 


بعضى ديكر از مفسرين آورده اند: آيه شريفه. كافر و مؤمن را به آب تلخ و شيرين تشبيه كرده و آن كاه آب تلخ و شور را بر 
كافر ترجيح داده كه آب تلخ و شور ماهى و زيور دارد ولى كافر هيج فايده اى در وجودش نيست. همجنانكه در سوره بقره 
آيه 2# مى فرمايد: (وَ إِنَّ مِنَّ البشب ارَهِ لَمَا يتفْجَرُ مِنْهُ الآْهاآر وَ إِنَّ منها لَمَا يَسْفَقُ فَخْرْحٌ مِنْهُ الْمَاكُ وَإِنَّ منهَا لَمَا يقبط مِنْ حَسْيَه 
اللنهاد ارين منتقاط دكار سق لبا قاق كاوق فكو جا امدكه و افتعة 2ن ال عه عوة قي اسكيا كأهن 
مى شكافد و نهرها از شكافش جارى مى شود و بعضى مى شكافد و حداقل آبى از آن بيرون مى آيد و بعضى از آنها از ترس 
خدا از كوه فرو مى غلطد» (بقره7) 


صاحب الميزان» ج “0 ص 57 تاه؟؛ در اين خصوص آورده است: در اين آيه شريفه مؤمن و كافر را به درياى شيرين و شور 
مثل مى زند و يكسان نبودن آن دو را در كمال فطرى بيان مى كند» هر جند كه در بسيارى از خواص انسانيت و آثار آن مثل 
همند ولى مؤمن به همان فطرت اوليه و اصلى خودش باقى است و در نتيجه به سعادت حيات آخرت و دائمى خود مى رسد» 
ولى كافر از آن فطرت اصلى منحرف شده و وضعى به خود كرفته كه فطرت انسانيت آن را ياكك و خوشايند نداند. 


از همان منبع: در جمله: «وَ تَرَى الما لفلكك فيه مَوَاخْرَ لْتَمَتَعُوا من و تفكله و نا لعَلكم تَشكرُونَ) , ذه ضمير در كلمه «فيه) به بحر برمى كردد 
و كلمه «مواخر) جمع «ماخره) به معناى شكافتن استء كه بعضى از مفسرين كفته اند: اكر ضمير خطاب در كلمه «ترى- مى 
بينى) را مفرد آورده با اينكه خطابهاى قبل و بعدش همه جمع استء براى اين بود كه خطابهاى قبل «تَستَحْرِجُونَ و غيره) و بعد 


الَِتَعُوا و غيره؛ مخصوص كسانى است كه با منافع دريا سر و كار دارند بر خلاف خطاب در جمله مورد بحث كه به عموم هر 


كسى است كه مى تواند ببيند. 
2 نكته: 
خداوند متعال در سوره نحل مى فرمايد: «وَ هُوَ الَّذِى سَكَرَ الْبخرَ لِتَاكلُوا مِنْهُ لّخماً طريًا 


ص 47 


وَ تَستَخْرجُوا مِنْهُ حِلِه تَلِسونَّهَا وَ تَرَى الفلكك مَوَاخْرَ فيه وَ لِتَتَعُوا من فَضله وَ لَعَلْكُمْ تَشكرُونَ) - او كسى است كه دريارا 
مسخر (شما) ساخت تا از آن» كوشت تازه بخوريد؛ و زيورى براى يوشيدن (مانند مرواريد) از آن استخراج كنيد؛ و كشتيها را 
مى بينى كه سينه دريا را مى شكافند تا شما از فضل خدا بهره كيريد؛ شايد شكر نعمتهاى او را بجا آوريد!» .)١(‏ 


حال با مقايسه آيه نحل با جمله: «وّ تَرَى الفلكك فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبنَعْوا من فَضلهِ وَ لَعَلَكمْ تَسْكرُونَ) . در آيه مورد بحث متوجه مى 
شويم كه: «در اين سوره كلمه «فيه) قبل از «مواخر» و در سوره نحل بعد از «مواخر) آمده و نيز كلمه «لتَبْدَه ا در اين سوره بدون 
«واو؛ عطئف است و در سوره نحل با «واو) عاطفه مده است)» . 


در ياسخ به اين تفاوت» صاحب تفسير الميزان» ج لال ص 57 - 8*, از قول بعضى مفسرين آورده است: 


در سوره نحل در آغازٌ سخن از تسخير كرده و بدين جهت سياق آيه در مقام بيان كيفيت تسخير است و كلمه «فيه» بعداز 
«مواخر» آمده تا متعلق به «مواخر») شود و اشاره كند به شكافتن درياء تا كلمه تسخير با صراحت بيشتر معنا شود» وللى در سوره 
مورد بحث سخنى از تسخير نيست. از سوى ديكر تسخير نتايج بسيار دارد از جمله كسب روزىء لذا در آيه نحل «واوا عاطفه 
آمده تا جمله (لتَبَتَعُْواه را بر «مخذوف» عطف كند و بفهماند كه: «ما دريا را براى شما تسخير كرده ايم بر اينكه ... آن را وسيله 
كسب روزى و تحصيل فضل خدا قرار دهيد» » كه با آوردن «واو» عاطفه مى فهماند فايده تسخير دريا منحصر در تحصيل 
روزى نيست بلكه فوايد ديكرى دارد كه نككفتيم» بر خلاف آيه مورد بحث كه سخن از تسخير در آن نيست و اتنها مى خواهد 
بفرمايد رازق و مدبر خداست. 

بُولِجَ اليل فى اللَّهارِ وَ يُولِجٌ النّهارَ فى اللثِلٍ وَ سمِخْرَ الشمسٌ و المَمَرَ كل يجرى لِأجَل مس مَّى ذلِكمٌ الله رَبُكمْ لَهُ الملكك و الذينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكونَ مِنْ قطمير (1) 


إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا هاه كن و لو قيقوا فا انتجابوا لكو ونيزة القيائه كنوت بشككم و لا يتنك مِثْل تَبير (15) 
الها قاش أ الْمَمَراء إِلَى اللِّ وَ الله هُوَ الَِْيُ الْحَميدٌ (15) 

إنْ مَأ يدْجِبكمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَديدٍ (18) 

وما ذلك عَلَى اللِّ بعزيز 017 


إن 
26 . 


ولا تررٌ وازرَة وزرَ أخرى 


أ 
ص اخه 


١؟لحن‎ -١ 


هم و 


وَ إِنْ ندع مُنْقَله إلى حغلها لا بُخل بِنْهُ نَئ ن 2 وَ لَوْ كان ذا قبى إِنّما تُنذِرٌ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُْ بلَْيِبِ وَ أَقامُوا الصّلاة وَ 
رَكَى فَإنّما برك لِنَفْسِهِ وَ إِلَى الل المصيد (18) 


ما يَسْتّوى الْأَعُمى وَ الْبَصِيدُ (19) 
لآ الطلما لذ او 5 


وَل الل وَل الْحوُورٌ (01) 


2 
4 ا اه 


وَ ما يَسَتوى الْأَحْياء وَلآ الأمواتٌ إِنَّ | يُسْمِعٌ مَنْ َنْ يَشاء وما أنْتَ ببمشيع من فى الْقبُورٍ (؟5) 


د تلا فيها نَذيك () 


وَإِنْ يكذبُوك فَقَدْ كَذَّبَ الّذينَ مِنْ قَيلهغ جاءَتْهُمْ رُسُلَّهْ بِالْيّناتِ و بِالزبْر وَ بالكتاب الْمُير (18) 


او شب را در روز داخل مى كند و روز را در شب؛ و خورشيد وماه را مسخر (شما) كرده؛ هر يكك تا سرآمد معينى به حركت 
خود ادامه مى دهد؛ اين است خداوندء يرورد كار شما؛ حاكميت (در سراسر عالم) از آن اوست: و كسانى را كه جز او مى 
خوانيفك (وامى سين حى :1 الداقه يؤيفت اذ كم ههه خورما تالكك اينيد (1)) كر أنهاوا عتوانية صداى شما رامن 
شنوند واككر بشنوند به شما ياسخ نمى كويند؛ و روز قيامت» شرك (و يرستش) شما را منكر مى شوند و هيج كس مانند 
(خداوند آككاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى سازد! (؟١)‏ اى مردم شما (همككى) نيازمند به خداييد؛ تنها خداوند است 
كه بى نياز و شايسته هر كونه حمد و ستايش است! (18) اكر بخواهد شما را مى برد و خلق جديدى مى آورد (18) واين 
براى خداوند مشكل نيست! )١17(‏ هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد؛ و اكر شخص سنكين بارى ديكرى را 
براى حمل كناه خود بخواند» جيزى از آن را بر دوش نخواهد كرفت» هر جند از نزديكان او باشد! تو فقط كسانى را بيم مى 
ذهيل كاز يرووة كار خوة در ينهاتى من تزسدلة و تماز برا بزكام دازندة وهر كن ياكى (و تقوا)ءييشه كند) نجه آنبنه 
خودش بازمى كردد؛ و بازكشت (همكان) به سوى خداست! (18) و نابينا و بينا هركز برابر نيستند )١9(‏ و نه ظلمتها و روشنايى 
)٠١(‏ ونه سايه (آرام بخش) و باد داغ و سوزان! )1١1(‏ و هركز مردكان و زند كان يكسان نيستند! خداوند بيام خود را به كوش 
هر كس بخواهد مى رساند و تو نمى توانى سحن خود رابه كوش آنان كه در كور خفته اند برسانى! (77) تو فقط انذا ركننده 
ا ا ل و ا ل 
كذشيته: انذاز كشده :اقفن خاشنه ايت! (916) أ كر توءوا تكذيت كشلل (قعو ست )4 كماتى ‏ كتدييقن اذ انان بودن (دق ناميران 


خود را) تكذيب كردند؛ آنها با دلايل روشن و كتابهاى يند و موعظه و كتب آسمانى روشنكر (مشتمل بر معارف و احكام) به 
سراغ آنان آمدند (اما كوردلان ايمان نياوردند) )١0(‏ سيس من كافران را (بعد از اتمام حجت) كرفتم (و سخت مجازات 
كردم)؛ مجازات من نسبت به آنان جكونه بود؟! (18) آيا نديدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد كه بوسيله آن ميوه هايى 
رنكارنكك (از زمين) خارج ساختيم واز كوه ها نيز (به لطف يروردكار) جاده هايى آفريده شده سفيد و سرخ و به رنكهاى 
مختلف و كاه به رنكك كاملل سياه! (997) 


وَ مِنَّ النّاس وَ الدَّوَابٌ وَ العام مُخْتَلِفٌ ألْوَاَهُ كذَّلِك إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عَِادِهِ الْعلَمَاءُ إنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (10) 


واز مردم و جانوران و جهاريايان» به رنكهاى مختلف (خلق كرديم»» از بين بندكان خدا تنها عالمان هستند كه از خدا بيم 


دارند. وخدا نيرومند وآمرزكار است (58) 


8/٠١٠١ ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ارفرة ص ثلاءاز مجمع » از امام صادق (ع): 


منظور خدايتعالى از «علماء» آن كسى است كه علمش مصدق قولش باشد» كسى كه علمش مصدق قولش نباشدء او عالم 


نيست. و فرمود: از همه شما عالم تر به خدا ترسنده تراز خداست. 

در تفسير الميزان» ج 77» ص 74؛ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

علم دو نوع است: 

١‏ - علمى كه در قلب است و علم نافع هم همان است. 

؟ - علمى كه بر زبان است و آن حجتى است براى خدا و عليه خلق كه خدا با همان علم عليه صاحبش احتجاج كند. 
در غررالحكم؛ ج ١‏ ف4. ص 7588, از امام على (ع): 


به راستى كه كروهى خداى سبحان را از روى ميل و طمع اطاعت كردند يس اين عبادتٍ باز ركانان است و كروهى از روى 
ترس او وا بوشقيدائة و اب عباقك د كان اسك و كروهى اوراافقط راق شكرقي ركس كرولد سن الو غبافات جواتمرداناؤ 


آزاد كان است. 


در خصال صدوقء ص #؛ از امام على (ع): دانشمندتر از همه مردم كسى است كه سخن خير و حكمت رااز هر شخصى كه 


شنيد قبول كند و آن را به معلومات و دانش خويش بيفزايد. 
در الحديث» ج 3 ص 26 از امام على (ع): 


علم و دانش بيش از مقدارى است كه قابل احاطه باشد و يكك فرد نمى تواند بر همه آنها واقف كردد يس سعى كنيد از هر 


علمى بهتر و شايسته اش را فرا كيريد. 
در الحيات» ج 3 ص رةه از امام على (ع): 
يشت مرا دو كس 7 شكستندل: 


١‏ - شخص عالم زبان باز ؟ - شخص جاهلى كه مى خواهد زاهد باشد. اولى با زبانش فسق خود را مى يوشاند و دومى با زهد 


خود نادانى اش را . يس از عالم فاسق و مقدس جاهل برهيز كنيد كه مايه فريب هستند. 


در نهج البلاغه» ح7/9 و١8‏ از امام على (ع): حكمت را هر كجا كه باشد فراكير» كاهى حكمت در سينه منافق است و بى تابى 
مى كند تا بيرون آمده و در سينه مؤمن آرام كيرد و نيز فرمود حكمت كمشده ى مؤمن است آن را فرا كيريد هر جند از 
منافقان و كمراهان باشد. 


ص ١١ل‏ 


در آثار الصادقين» ج ١0‏ ص 709 از امام على (ع): 


كوش خود را به شنيدن سخنان خوب عادت بده و به آن سخن كوش كن كه در شايستكى و اصلاح نفست كمكك مى كند و 
كرق خود ال :سدق ستختان وسكا اكادوسيتة باز تكددذار كه سيد تادرفيتة اسقها ذل رايد كان كيرة وسديت الكرهدن 


كردد. 

در تحف العقول» ص 70١‏ از امام على (ع): فقيه كامل كسى است كه: 

١‏ - به مردم اجازه نافرمانى خدا را نمى دهد. 

؟- كسى رااز رحمت خدا نااميد نمى كند. 

“* - هيج كس را از مكر خدا غافل نمى كند * - جز به قرآن و سنت رسول خدا (ص) به جيزى حكم نمى كند. 

از همان منبعء ص 3٠‏ به خودت وعده طول عمر مده و خود را تلقين به فقر و تنكدستى مكن. 

إن الَِّينَ تُْونَ كتات اللو أََامُوا الصلَاة و أَنقَقُوا مما َرَْناهُْ سرًا وَ عَلانة يَيُونَ تجارَة لَنْ تبَورَ (14) كسانى كه كتاب خحدا 
بخوانند و نماز به يا دارند و از آنجه روزيشان داده ايم نهان و عيان انفاق كنند به تجارتى كه نابودى ندارد اميدوارند (59؟) 


2 نكته: 


مراد از انفاقهاى علنى» همان انفاقهاى واجب مثل خمس و زكات است كه بهتر است آشكارا داده شود تا در بين مردم رايج 
شود. و منظور از انفاقهاى مخفىء همان انفاقهاى مستحبى است كه به فقرا مى دهند و بهتر است مخفيانه باشد تا جنبه 


خودنمايى و ريا از بين برود. 


در تفسير جامع» ج هه ص 887) آورده است: شخصى از رسول خدا (ص) يرسيد: جرا ما از مركك مى ترسيم و كراهت داريم؟ 
حضرت فرمود: از مال خود انفاق كنيد و براى ذخيره آخرت خود بفرستيد زيرا دل انسانى به مال و منال دنيا بسته شده و علاقه 
مفرطى به آن دارد همين كه انفاق نمايد و در راه خدا از بذل مال دريغ نكند, به آخرت متمايل شده و بيمى از مركك نخواهد 


داشت, جون اطمينان دارد انفاق در راه خدا ثمره نيكو دارد و يرورد كارش ياداش كافى عطا مى فرمايد. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل 5 ص 588» ج1» از حضرت على (ع): صدقه ينهان كناه را مى يوشاند و صدقه آشكار 


مال را زياد مى كند و مردن بد را از بين مى برد. 
از همان منبع» ج ل فصل لال ص 2/5: 


ص 2/1 


هر كس با داشتن توانايى» سائل را محروم سازد. كرفتار نااميدى شود. 
از همان منبع: هر كس همتش فقط در خرج شكمش باشد قيمتش به اندازه جيزى است كه از شكمث, خارج مى كردد. 


در تحف العقول» ص 256, از امام على (ع): عالمى كه دين را وسيله خوردن كند ارزشش همان است كه خورده وازاو 
خارج كشته است. 


از همان منبع» ص :١5‏ هر كس خوبى را به بدى جواب دهد مغلوب كردد وهر كس بدى را به خوبى جواب دهدء غالب 


كردد. 
از همان منبع » فصل 9/. ص ١6لا:‏ 
جه خوش است جود و بخشش در حال ندارى و جه زشت است بخل در حال دارايى. 


از همان منبع» فصل ذلك ص :٠07‏ بخشش را بزركك مشمار هر جند كه بزركك باشد جرا كه قدر و رتبه ى درخواست از آن 


از همان منبع»ء ص ٠١‏ 
كسى كه مالش را به ديكران نمى خوراند توانكر مشمار بلكه او را فقيرى بدبخت فرض كن. 


در كافى» ج ع ص "07 از امام صادق (ع): اطعام يكك مؤمن بهتر است از اطعام كردن يكك افق (صد هزار نفر) از ساير مردم 


كه دين و اعتقاد صحيح ندارند. 


از همان منبع» ج ا فصل لض 37# جواتمرد اكز نبازهندت :شود تو را واكذارة:واكر تو نازمتدشس شوى تويرا كفايت كند. 
(ولن) تاجواتمنة: كر تبازمكلات شود بر كن سنحت كيرد (تنا حواتحقن :را بن اوورى) واكر قو با زمتدشس شوى ازارت ذهد 
(كارت را كره دهد). 


از همان منبع» ص 45: نيكى كردن جوانمرد موجب اصلاح است و نيكى كردن ناجوانمرد باعث فساد است (جون عوض مى 


خواهد). 
از همان منبع»ء ص 15: ميانه روى» كم را زياد مى كند و زياده روى» زياد را كم مى كند. 
از همان منبع .ص 1/8 بنده تا قانع است» آزاد است. و آزاد تا با طمع است بندذه اسن 


ص 2 


ِيوفِيهُمْ أجُورَهُمْ وَ يَزيدَهَمْ مِنْ فصله إِنْهُ غفورٌ شكورٌ (0":0) 


وَ الذى أَوْحَيِنا إلَيك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقَ مُصَدَّقاً ِما بَيِنَ يَدَيْه إنَّ الله بعباده لَحَبيرٌ بَصيرٌ (1) 


(آنها اين اعمال صالح را انجام مى دهند) تا خداوند اجر و ياداش كامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بيفزايد كه او آمرزنده 
و شكركزار است! (0") و آنجه از كتاب به تو وحى كرديم حق است و تصديق كننده و هماهنكك با كتب بيش از آن؛ خداوند 


نسبت به بندكانش خبير و بيناست! (91) 


امل ا 1 ل ار قو ا ملا ا لقو م 1ق ادل ليو 1 قم لق لو مشي ل ل يا 
نم أَوْرَئْنَا الكتَاب الذِينَ اضر طفيِنًا مِنْ عِبَادِنًا فمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسِهِ و مِنَهُمْ مَقَتَصد د وَ مِنِهُمْ سَابق بالخيرَاتٍ بإِذنٍ الله ذلك هُروَ الفضل 


الكبيرٌ (5*) 


آن كاه اين كتاب را به آن كسانى از بندكان خود كه انتخابشان كرده ايم به ميراث داديم و بعضى از ايشان ستمكر خويشند و 


بعضى معتدلند و بعضى از ايشان به اذن خدا به سوى نعمت ها مى شتابند و فضل و كرم بزركك اين است (97) 


در تفسير الميزان» ج 77 ص "لاو "لا آورده است: مراد به كتاب در ايه شريفه» قرآن كريم است. و هر جند كه قائم به امر 
كتاب بعضى از قومند نه همه آنان ولى همه قوم از آن برخوردار شده و آن را به ارث مى برند. مثلا در جاى ديكر مى فرمايد: 
لفك اننا مُوسَى الْمْتَى وأو كاسن سانل الْكَتَابَء هُدَّى وَذْ كرّى لأولى الألَاب» - «ما به موسى هدايت داديم وآن كتاب 
را به ارث به بنى اسرائيل سيرديم تا هدايت و مايه تذكر خردمندان باشد) (مؤمن ”7ه و25) و يا آيات (مائده *5) و(شورى ع0 
كه در اين جند آيه ارث بردن تورات را به همه بنى اسرائيل نسبت داده. با اينكه متصديان امر تورات از بعضى بنى اسرائيل 
بودند نه همه آنها. (و نيز كفته است: ) وارثان قرآن ذريه ييامبر (ص) هستندء البته آن ذريه اى كه خدا اصطفاء شان كرده واز 


بين همه بند كان آنان را در همان روزى كه آل ابراهيم را برجيدء انتخابشان كرد. 


در تفسير جامع» ج زه ص 0/6 'مدة ام اين ابه درباره اهل بيت و عترت ييامبر (ص) نازل شده واز جند جهت امامت 
اميرالمؤمنين و فرزندان كرامى اش (عليهم السلام) را اثبات مى نمايد: 


١‏ -اينكه قرآن مى فرمايد: ما قرآن و كتاب را به ارث داده ايم. و ميراث يا به نسب تعلق مى كيرد و يا به سبب و در خصوص 


حضرت على (ع) از هر دو جانب سببى و نسبى حائز شرافت 


ص 2/1 


است. جنان كه مى فرمايد: «وَ وَرثْ سَلَئِمَنُ دَاوُودا (نمل18) و نيز مى فرمايد: ١يَرَى‏ وَ يرث مِسَنْ آل يَغْقّوب) (مريم *) و در 
همين آيه مى فرمايد: «اورثنا الكتاب» كه اين آيات ثابت مى كنند از انبياء نيز ارثيه به جاى مى ماند و لذا روايت جعلى كه 


آورده اند: «ما جماعت ييغمبران را ميراث نباشد» . فقط هدفشان محروم ساختن اميرالمؤمنين (ع) از ميراث ييامبر (ص) است و 
كفتارى مخالف قرآن است. 


؟ - كلمه «اصطفا» در آيه شريفه تنها در خور انبياء و امامان است و لا غير. 


*- اختيار كردن فقط مختص معصومين (ع) است. 

ع - مراد از «من عبادنا» بند كان خاص است. 

ه-اين آيه در حق بهشتيان است و بديهى است تمام امت ييامبر (ص) اهل بهشت نيستند. 

© - وارثانٍ كتاب بايستى به تمام احكام قرآن عالم و دانا باشند. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص 77 - 276 آورده است: بعضى از مفسرين مراد از وارثان را «علماى محمد (ص») و بعضى «تمام 
امت)» و بعضى ديكر «انبياء» دانسته اند. 

لمن : 


وارثان كتاب فقط اهل بيت (ع) هستند. واحتمالاً دليل اين ٠‏ اختلااف دن بر كر ادن سه ضمير ١ظالمٌ‏ لنفسه» - «ظالمين)» و 
«مقتصد) - «معتدلين) و اسايق بالخيرات» - «سبقت كيرنده در خيرات» » به «وارثان كتاب» مى باشد» بدين صورت كه اكّر هر 
سه ضمير (منهم) رابه اصطفا» - «ب ركزيدكَان) ب ركردانيم وجون «اصطفا» خودش به (أَؤْرَثنًا الْكتَاب) - «وارثان كتاب» برمى 
كرددء يس «وارثان كتاب» تمام امت خواهند شد و معنى آيه اين مى شود: «بند كان ب ركزيده اى كه وارثان كتاب شدند به سه 


كروه تقسيم مى شونل: 
اداظالتيى اشم ا 


اما آنهايى كه «وارثان كتاب» را «انبياء» فرض كرده اندء به واسطه تعبير كردن «كتاب» به ساير كتب الهى است. و آنهايى هم 
كه آن را«علما» فرض كرده اند به خاطر بر كرداندن امقتضيد) به رأؤور كا الككان امن ناشد: 
١‏ - به استناد آيه شريفه قبل يعنى: وَالَّذِى أَوْحَيئا إلَبكك مِنَ الْكتَاب هُوَ الْحَقَّ مُضَِ دق لِمَا بين َيه ؛ -«آنجه از كتاب به تو 


وحى كرديم حق است و تصديق كننده و هماهنكك با كتب بيش از آن 
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مى باشد) (فاطر »)”١‏ كلمه «كتاب)» در آيه شريفه مورد بحث (آيه37”) «قرآن كريم) است و نه ساير كتب الهىء بنابراين نظريه 


اى كه وارثان كتاب را «انبياء) مى دانند» مردود و باطل است. 


؟ -اكر ضمير «ظالمٌ لنفسه) به «أُؤْرَثْنَا الْكَدَاب) ب ركردد وجون «أؤْرَثْنَا الْكَتَاب) همان اصطفا شدكان هستند بنابراين بايد 
ظالمين هم جزءٍ اين بر كزيد كان باشد و اين محال و غير ممكن است كه خداى تعالى بخواهد العياذ بالله ظالمين را به عنوان 


بركزيده خويش منصوب فرمايد. بنابراين دو نظريه ديكر هم مردود و باطلند. 
واما دليلى كه «أؤْرَثْنًا الْكتاب) همان اهل بيت (ع2 هستند بدين شرح است: 
خداوند سبحان در سوره واقعه انسانها را به سه كروه تقسيم فرموده اسنث: 


5 كروةاسيقض كدثانه عملقاق زا دادسك رانسقانكى فعسد: رتأشعات المقته (واقنها 


- 
8 .ومع 


١‏ - كروه شقاوت و جهنمى كه نامه عملشان را به دست جيشان مى دهند: «وَأْصْحَابٌُ الْمَشْأْمَهِ) (واقعهة). 

لاج كروي دز يقن شيقك كك فدو دو هرانب لان ريت نجاف دار ده وواقكنا شرن القناقر 3ه (واقح ا كروه اسابقرة 
سابقون» به طور خاص اهل بيت (ع) و به طور عام, انبياء و اولياء و شايد عده سدان فيل لكين عالص_ شغد تلو 
الأَوَلِينَ وَقليل مِنَ الآخرينَ» .)١(‏ 


ودوسووه اغراف اشاتيا وا دوسهة كروه فرك فين فرشوده اسك وتات أ كات العله اكات الثان (اغراق +©) وعلى 


الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ (اعراف68 وََادَى أْصْحَابٌ الْأعْرَافٍ (اعراف 68) 


حال با مقايسه آيات اعراف با آيات واقعه و فاطر مشخص مى شود كه: اظَالم لنَفْسِه) - «اأصحاب شمال» - «اصحاب النار) . و 


«مُقْتَصِدٌ) - «اصحاب يمين» - «اصحاب الجنه؛ . و «سَابِقٌ بِالْكيرَاتِ» - «اصحاب يا رجال اعراف» - «سابقون سابقون» . 


تنها نكته اى كه در آيه فاطر به وضوح آمده است ولى در آيات واقعه مشاهده نمى شود كروه بركزيده شد كان يا همان 
وارثان كتاب مى باشند كه اين كروه در آيات واقعه در كروه «سابقون سابقون» و در سوره اعراف در كروه «اصحاب اعراف» 


قران كرف اقل وتابر ادق انم كروه بابك كن آيه قاط ذو كر وه نوشاق «الحذ اكه فيفع باشنة 


2/١ ص‎ 


١و٠ واقعه‎ -١ 


بنابراين و با توجه به توضيحى كه داده شدء جمله: «ثمّ أَوْرَنْنَا الْكتَاب الَذِينَ اصطِفَينًا مِنْ عِبَادِنًا فَمنْهُعْ ظالِمٌ لنَفْسِهِ وَ مِنهُم مُعْتَصِدٌ 


وَ مِنَهُمْ سايق بَالْحَيرَاتِ) به جهار كروه اشاره فرموده است كه مرجع هر جهار ضمير مذكور به كلمه اعِبَادِنَاا بر مى كردد و 


عبارتند از: 


١‏ - كروه ١ظالِمٌ‏ لنَفْسِها : اينها كروهى از همان «عبادنا» يا امت رسول خدا (ص) هستند كه از كتاب و وارثانٍ كتاب تبعيت 


نكرده و در حقيقت به خود ظلم كرده و جزءٍ ظالمين شده اند. 
١‏ - كروه دوم يا «مُقتّصِد : اينها كروهى از مؤمئين هستند كه وارد بهشت مى شوند. 
* - كروه سوم يا «سابقٌ بِالّْيرَاتِ) : اينها اهل بيت (ع) و انبياء و اولياء هستند كه از بقيه ييشى كرفته اند. 


+ كروه:أووق] الككاته الذي اصنطفينا مِنْ عِبَادِنَاه : اين كروه فقط اهل بيت (ع) ميفين كه عيلداق سيحان انيرا ا اهارق 
ِالْخَيرَات» اصطفا و بركزيده استء يعنى دو كزينش صورت داده استء بدين صورت كه «سابقٌ بالْيرَات) از «عَِادنًا» و «أوْرَثنًا 
الككانن] از :دسارى: بالكية اكوء امبمطفا وير كد به جد ةاقف كه ا الباق قانه تران كنك ساشرة ساشرة در سنيقت امل 


بيت ع هستند كه از «سابقون» » اصطفا شده اند (والله اعلم). 


همجنين جمله: «ثمّ أَوْرَثَنَا اللكتَاب الَذِينَ اصطٍَينَا مِنْ عِبَاِنًاا با كلمه «ثم) به آيه قبل عطف شده كه اشاره به قرآن كريم فرموده 
از جمله: «آيه تطهير) و «آيه مباهله) و«آيه ولا-يت) و«آيه تبليغ) و «آيه اولوالامر) و غيره؛ اين جانشينانٌ فقط اهل بيت (ع) مى 


باشند» بنابراين: «وارثان كتاب فقط و فقط اهل بيت (ع) هستند) . 

توجه: بحث فوق الذكر اشاره اى به «مستضعفين» ندارد, اما اين كروه داراى اين خصوصيت هستند: 

١‏ - كفارى هستند كه اعمال صالح انجام داده اند ولى يا دليل و راهنمايى نداشته اند كه يكتا يرست شوند ويا تحت فشار قرار 
داشته اند. 


؟ -اطفال كفارنك. 


#كاعل توعيدي سهد كه اولانيث عل .يت (ع) وااقبول تداركه اما وشتيى هواتمى كشد: جتان كه مى قرمايد: إلا 


0 0-7 
المة>ض 0 2 6 
لمُسْتَضعَفِينَ مِنّ 


إ 


ص 2006 


الرَّجَالٍ وَالنَّاءِ وَالْولدَانِ لَا يش مَطِيعُونَ جِيلهٌ وَلَا يهْمَدُونَ سَبِيلًاا - «مكر آن دسته از مردان و زنان و كودكانى كه براستى تحت 
فشان قراو كزقية افد (وصقتم سه عقسسل)ة تسحاره اعيذارقك و راهن براق نحات اذ ]و سعط الود من افده اتساب 
قرس ارده إن لين تَوفَاهُمَالْمائكة طَالِمى أَنقدهم قَاُوا فب كتقع قَالُا كنا مشقض فين فى الْأْض قَالُوا ألم كن أذض 
الله َاسعة كي اجؤوا يوا كأ لسك عأوامع جَهكُم وساءث مصديداة -هكسانى كه فرشعكان» روح آتها را كرفند در خالى كفايه 
خويشتن ستم كرده بودندء به ا ل ا 0 
داشتيد؟!)) كفتند: «ما در سرزمين خود» تحت فشار و مستضعف بوديم) . آنها [- فرشتكان] 5 كفتند: «مكر سرزمين خداء يهناور 


نبود كه مهاجرت كنيد؟!» آنها (عذرى نداشتند» و) جايكاهشان دوزخ است و سرانجام بدى دارند» 02). 


وتكو ارق كزوديا سداى غفار الست كه اك داف شوتف دن كرو وظالك الثيو كمال نارة اكز بيده اقوقك بس دو 
كروه «مقتصد- يمين - جنه) هستند. و البته شايد برخى از آنها مدتى در مرتبه ى خفيفى از مراتب هفتكانه جهنم كه عذابى 
كمتر دارد» بمانند و بعد به مرتبه يايبنى از مراتب هشتكانه بهشت بروندء جرا كه به استناد قرآن كريم جهنم هفت درب و به 
لا ا ور را ا 
دو بهشتى است كه آيات رحمن به آن اشاره فرموده است و اينها در مرتبه اول از , بهشت اول قرار دارند» ولى كروه يمين به 
تناسب عملشان در رتبه دوم ا ارال ددم رجاو درو 
براى كسى كه از مقام يرورد كارش بترسدء دو بهذ بهشت است!) (رحمن658) و مى فرمايد: الها تربعة أتواب لكل باب ممع مجزء 
مَفْسُومٌ) - «براى جهنم هفت درب است؛ و براى هر درى» كروه ب ا حي مر (حجر *2) و مى فرمايد: «اَدْحَلوا 
أَبوَاتَ جَهَنّهَا - «از درهاى جهنم وارد شويد» (غافر77) و مى فرمايد: «قيل دلوا نوات جَهَنّمَا (زمر"7) و مى فرمايد: «فَاذْحَلُوا 
ا يْوَابَ ٍََ جَهَنْمَ) (نحل 19) و مى فرمايد: «جنّاتِ عَذنٍ مُفَنَّحَه تقح لَهمْ الا بْوَاتُ) - «باغهاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان 


2/1١ ص‎ 


-١‏ نساء/اة 


كُشوده است» (ص 208» بنابراين اين كروه در صورتى كه وارد بهشت شوند با كروه اصحاب يمين در يكك مكان نيستند و البته 
اين بيان براى تمامى انسانها صدق مى كند جرا كه تمام كروه هاى فوق الذكر بسته به نوع عملشان درجه و رتبه اى مختلف 
دارند كه به تناسب آنء نعمت يا عذابشان هم متفاوت است (والله اعلم). (مشابه اين بحث در سوره هاى رحمن و واقعه و جند 


جاى ديكر از اين تفسير هم آمده است). 
در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 9 از مجمع » از امام على (ع): 


جهنم بدين خاطر هفت در دارد كه هفت طبقه است و هر طبقه روى طبقه ديكر است كه از همه يايين ترش جهنم است. طبقه 
دوم آن «لظى) » سومى «حطمه) » جهارمى «سقرا ء ينجمش «جحيم) » ششمش «سعيرا و هفتمش «هاويها است. و خداى تعالى 


بهشت را «(هم كف» قرار داد. 


در تفسير جامع» ج *» ص 1١7‏ از كتاب توحيد (در ذيل آيه “الازمر): يروردكارء درهاى بهشت را هشت و جهنم را هفت قرار 


داد» تا مردم بدانند كه رحمت او بر غضبش سابق و غالب است. 
در تفسير الميزان» ج اوفرة ص ذه از رسول خدا (ص): 


«إنى تاركم فيكم ثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتى يردا على الحوض» - 
«من دو جيز كران بها در ميان شما مى كذارم و مى روم؛ يكى كتاب خدا و ديكرى عترت و اهل بيتم و نشانه عترت آن است 


كه حتى جشم برهم زدنى از قرآن جدا نمى شود واين دو هميشه ملازم همند تا با هم بر كنار حوض كوثر مرا ديدار كنند» . 


در جامع؛ ج 6 ص “887 از ابن بابويه» از امام رضا (ع): اين آيه درباره ما عترت ييغمبر (ص) نازل شده استء كسانى كه 
خلاف آن كفته اند به خطا رفته اند زيرا اكر مقصود تمام امت باشدء لازم بود كه همه بهشتى باشند» در صورتى كه تمام فرقه 


هاى مسلمين در اين قول متفقند كه همه امث» اهل بهشت نيستتد و شاهد بر اين مدعا آبه ذيكرى است كه مى فرمايد: «وَ لَقَلُ 


- 
ع 


أَرْسلنًا وحاً وَ إِبْرَاهِيمَ وَ جَعَلنَا فى ذَرَيتِهِمَا التّّة وَ الكتاب فمنهُم مهمد وَ كثيرٌ مّنهُمْ فَاسقَونَ) (تحدايد8؟) يس تنوك واكتات :را 


در هدايت يافتكان قرار داده نه فاسقان و آن هدايت يافتكان» آل محمد (ص) و عترت اويند. 


ص :2/4 


در تفسير جامع» ج م6 ص ده از كافى» از امام باقر (ع): مراد از «سابق الْحيرات) 3 امام (ع2 است» منظور از «مقتصد) » عارف 
به امام است و «ظالم به نفس» » كسى است كه امام را نشناسد. 


در تفسير الميزان» ج ارفرة ص ه/لاز امام باقر (ع: 


است كه روزها روزه دارد و شبها نماز بككزارد وو اما «ظالم به نفس'» دراو همان است كه در ساير مردم است و او بالاخره 


آمرزيده مى شود. 


در تفسير الميزان» ج ”7 ص ٠‏ از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: اما طايفه سوم كه كوى سبقت در خيرات مى ربود 
بدون حساب وارد بهشت مى شود. و اما طايفه دوم كه ميانه رو بودند» آنهايى هستند كه قرآن درباره شان مى فرمايد حسابى 


حساتد وان كاه همان ما هيسن كو خدا را ا رحتق دبدارتى كد وان كود «الخفة لله الذى أدهت عا لحرن 669 


منظور از «فمنهم ظالم لنفسه) در آيه شريفه مورد بحث جه كسانى هستند؟ 
ياسخ: در معناى «ظالم» دو نوع روايت آمده است و مفسرين هم به استناد اين دو دسته روايت دو نظر داده اند: 
١‏ - عده اى معتقدند كه مراد از ظالم در آيه شريفه «كافر) است. 


است. 


توجه: صاحب تفسيرالميزان (ج ”7 ص »١‏ نظريه دوم را قبول كرده است و با رد نظريه اول آورده است: «به اين احاديث (كه 
معتقد به كافر بودنٍ ظالم در آيه است) نبايد اعتنا كردا . 


ل 


هر دو روايات در كمال صحت و اعتبارند و منظور از ظالم همان طور كه در بحث «مستضعفين» آورديمء مى تواند هم كافر و 
هم مسلمانٍ كنهكار باشد. نا كفته نماند كه ناصبين و دشمنان اهل بيت (ع)» به صرف اداى شهادتين و خواندن نماز و روزه و 


انجام ساير امور اسلامى» جزءٍ مسلمين نيستند» بلكه به استناد رواياتٍ متواتر و معتبر زيادى كه بارها در اين تفسير تكرار 


ص :٠و8‏ 


شده است و برخى را «ان شاء الله در ذيل مجدد خواهيم آورد» ناصبين» جزءٍ كروه كفارند هر جند كه در ظاهر مسلمان و اهل 


توحيد و عبادت باشند. 


واما نظر صاحب الميزان در اعتنا نكردن به روايات دستهى دوم به دلا-يلى قرآنى و قطعى كه ان شاء الله در ادامه و در ذيل 


آيات "” تا لا همين سوره خواهد آمدء بعيد است. 

در تفسير الميزان» ج 77 ص ١ل‏ از مجمع؛ از رسول خدا (ص): 

منظور (از ظالم در آيه مذكور) «كافرا است. 

در تفسير صافى» ج هه ص 65١8‏ از الخرائج و الجرائح, ج ؟, ص 2817 از امام عسكرى (ع): 

آنان كه خداوند آنها را بركزيده؛ همه از آل محمد (ص) هستند. و «ظالم لنفسه» كسى است كه به امام خويش اعتراف نداشته 
باشد. و «مقتصد» كسى است كه به امام خود معرفت دارد. و «سابق بالخيرات» امام معصوم (ع) است. 

در تفسير صافى» ج له ص 28١8‏ از مجمع البيان» ج /اوك ص 504, از امام باقر (ع): 


«ظالم لنفسه» كسى است كه هم عمل صالح انجام دهد و هم احياناً مرتكب كناه كردد. اما «مقتصد» كسى است كه در راه 
عبادت و بندكى تلاش نمايد. اما «سابق بالخيرات» » على و حسن و حسين (عليهم السلام) مى باشد. و هر كس از آل محمد 
(ص) كشته شود شهيد است. 


توجه: همانطور كه در روايات فوق آمدء «ظالم) در آيه شريفه موردٍ بحثء هم به كفار و هم به مسلمين كنهكار بسط مى يابد. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 885 ج 27 از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: قطعاً هر كسى را كه از 
على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت نكند 
داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (اين روايت از شيخ اجل؛ رجث حافظ در كتاب «مشارق انوار 
ا وعدن كان كاك اناق ارمصترى كن اسان الك فتن فا ا 


از همان منبع» ص 0175: به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 


ص :ةع 


از همان منبع » ص 66 


باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى را كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشد» هر جند كه در 


كارهايش بدكردار و ظالم باشد. 

از همان منبع» ص :69٠‏ 

اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز آتش (عذاب) را نمى آفريدم. 
از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

در سفينه البحار» ج 7 ص ”7, ج1» از حضرت على (ع): 


لغرت ختب ال تعمد و ان كان فاشفا والباوانقض :تعفن آل مسد :و أن كان هوام قوامات دوست كدان دوسنعدار آل 
مخلد (ضن )ا | كرحيية سناو فسق: كد وريسياد رقا كل و مشو كدان دشنن آل 'تحمد (من )را كر جه عبان زور كةو 


شما او ب ا 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در امالى شيخ صدوق» ص ١ل‏ م١21‏ از رسول خدا (ص): 

اى على! به سبب محبت توست كه كافر از مؤمن جدا مى شود. 

در امالى شيخ صدوقء» ص 218١‏ م1١5,‏ از رسول خدا (ص): 

(افاغلى)) اكز تو تود ببس زجي سيق دالعه نقئ شدئد: 

از همان منبع» ص 57؛ م: اى على! دوستى تو ايمان و بغض تو كفر و نفاق است. 
لي 


ممكن است عده اى به بحث روايى ما ايراد بكيرند كه با اين توصيف همه شيعيان حتى ظالمين و كنهكاران هم به بهشت مى 


رؤند تند ركز خة نيازى به عبادت و طاعت خداست؟ 


ياسخ: اولا: شيعه به كسى كويند كه واقعاً سعى و انيْتِ درونى اش تبعيت و ييروى از خداوند 


ص ا 


سبحان و اهلٍ بيت (ع) باشد و اكر كسى از ارتكاب جنايات و تجاوز و ظلم حيا نكند و در تمام زندكَى اش قصد ييروى از 


فرامين الهى و آل الله (ع) را نداشته باشد شيعه نيست. 


ثانياً: شيعه نيز مراتبى دارد» عده اى كه كناهشان خيلى زياد است و طاعتٍ كمى دارند؛ اين كروه موردٍ عذاب الهى (در برزخ) 
قرار مى كيرند» اما در هر صورت اككر توحيد را قبول داشته باشند كافر نيستند» ولى ناصبين هر جند درستكار باشند اما كافرند 
ودر هر صورت مصداقٍ «ظالم) در آيه شريفه اند با اين تفاوت كه عذاب شيعه كنهكار در برزخ است و در آخرت مشمول 
شفاعت شده و در كروه اصحاب يمين قرار مى كيرد اما با درجه اى يايين تر. ولى ناصبين» هم در برزخ وهم در قيامت 


الثاً: هول و هراس قيامتٌ آن قدر سخت و طاقت فرساست كه نه تنها شيعيان كه حتى تمام اهل محشر نيز جشم اميد به شفاعتٍ 


ذو امالى شيخ صدوق. ص فثل/اق ماق از امام باقر ع): 
كسى كه تقوا ندارد» شيعه ما نيست. 
در الميزان» ج ١‏ ص 775" از تفسير قمى در ذيل جمله: «ولا تنفع الشفاعه) (بقره58) آورده است: 


ابو ايمن كه غلام آزاد شده يكى از همسران امام سجاد (ع) بود بر امام جعفر (ع) داخل شد و كفت: اى ابا جعفر! دل مردم 
خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمدء شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت ابا 
جعفر (ع) آن قدر خشمناك و ناراحت شد كه رنككش تيره ككشت و فرمود: واى بر تو اى ابا ايمن! آيا عفتى كه درباره شكم و 
شهوتت ورزيدى تو را به طغيان درآورده؟ ولى متوجه باش كه اكر فزع هاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر 
محتاج به شفاعت محمدى. واى بر تو! مككر شفاعت را جز براى كنهكارانى كه مستوجب آتش شده اند تصور دارى؟ آنكاه 
فرمود: هيج احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است. و فرمود: در قيامت 
بيك شفاعتى يبامبر (ص) در امتش دارد و يكك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم و يكك شفاعتى شيعيانٍ ما در خاندان خود 


دارند. 


ص وردةه 


در تفسير الميزان» ج ص از مجمع ) از امام صادق (ع: 


هر مسلمانٍ ناصبى كه با حضرت على (ع) و دودمانش دشمنى مى كند هر جند اهل عبادت باشد سرانجامش به اين آيه است 
كتامى قرنانن رعائله قاصية تشلى اذا جابية21 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 25 از امام صادق (ع: 
هر كس كه دشمن ما باشد» هر جند كه عبادت كند و بكوشد مشمول (حاميه) خواهد بود. 


جَنَّاتُ عَِدْنٍ يَدْحُلوتَهَا يُحلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلُوْوَا وَلِاشِهُمْ فيهَا حرِيرٌ (00) وَكَالُوا الْحتردُ لله الى أَذْهَبَ عَنا لحر 
إن رَبنا لََقُورٌ شَكُورٌ (6") ألّذِى ألا دارَ الْمُقَامَهِ ِنْ قَضْلِهِ لَا يمَشَْا يها نَصَبٌ وَل يَمَشَْا فيها لُقُوبٌ (00) وَالَذِينَ كمَرُوا لَهُع ار 
جه لا بفط | عَليهع قوئوا ولا يحنت عَْهُعْ من ع دَهَا ذلك تهزى كل كور (8:) وَهُع بط طَرحُوة فيهها ربا أخرجنا 
َل صَالِيا غير الى كنا تَغتول أَولَمْ تمرك مرا يتَذَّكْرُ فيه مَنْ تَذَّكْرَ وَعِاءَكم النَذِيرُ قَذُوقُوا فا لِلطَالِمِينَ مِنْ نَصديرٍ (507) 
(ياداقن آثاق) باغياى محاويذان بيشت است كد در آت وارد من كوتد در حال كديا دستندهاي اطلة ومروازيك اراس ائد 
والباسشان دن اتجا حرير اسث! 00 انهامن كويتد: محمد (وستايشن) براق ععداوتدق اسث كه اندوه را اوها برظرف ساععت؛ 
يرورد كار ما آمرزنده و سياسكزار است! (ع”) همان كسى كه با فضل خود ما را در اين سراى اقامت (جاويدان) جاى داد كه 
نه در آن رنجى به ما مى رسد و نه سستى و واماندكى! (0) و كسانى كه كافر شدند» آتش دوزخ براى آنهاست؛ هركز فرمان 
مركشانة ضادو ندى شوة تاسبيزتك و حيزي ا عذاش او اتا تحنيق ذاده عى شود ابن كوت عر كفران كذ ةا و١‏ كيفر 
مى دهيم! (©"©) آنها در دوزخ فرياد مى زنند: ايروردكارا! ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم غير از آنجه انجام مى 
داديم!) (در ياسخ به آنان كفته مى شود: ) آيا شما را به اندازه اى كه هر كس اهل تذكر است در آن متذكر مى شود عمر 
نداديم و انذا ركننده (الهى) به سراغ شما نيامد؟! اكنون بجشيد كه براى ظالمان هيج ياورى نيست! (077 


امول: 


آبات شريفه 7 تا /ا در ادامه آيه ى بحث برانكيز قبلى آمده اند و ارتباطٍ موضوعى خاصى با آيه ى قبل دارند كه در اين 


آيات ابتدا در آيه 77 وعده بهشت به كروه «سابق 


ص :عاوع 


أ-غاشيه هش وع 


بالخيرات» » داده شده است. و در أيه 6" جون از كلمه «حزن» استفاده شده» يس مى رساند اين كوو ريسي دسحت زاوة 
لوكت ناته لبذ كه ابن عرو ان كوه سنارت ني ايف 1ن عدا مراف كر دو وتتتعيته د باشية انادر ان ويه عياوت 
«والذين كفروا» -«كسانى كه كافرند) و در آيه / هم به كلمه «ظالمين» اشاره مى فرمايد و به عبارتى مى خواهد بفرمايد كه 
«ظالم لنفسه) در آيه ”"”2 همان «والذين كفروا» و «ظالمين» در اين دو آيه شريفه مى باشد. و اين مطلب مهر تأييدى است بر اين 


كهء كافر هم مشمول «ظالم) در آيه "” مى شود. لذا صحت آن روايات هم بدين وسيله مورد تأييد قرار مى كيرد. (والله اعلم). 
صاحب تفسير الميزان» ج إرفرة ص ,> ولالل در ذيل آبات نا لال آورده ات 


بعضى از مفسرين كفته اند: مراد به (حزن) كه خدا آنها را با يردن در بهشت از آن (حزن) نجات داده. عبارت است از آن 
شدائد و مصائب و اندوهى كه اهل بهشت در دنيا داشتند. بعضى ديكر كفته اند: مراد به آن اندوهى است كه بعد از رحلت از 
دنيا و قبل از دخول به بهشت به آنها داده مى شودء اندوهى كه منشأ اش ترس از كناهان است. و بنابراين مى توان كفت آيات 
شريفه (” تا /0) حكايت كلام دسته اول از آن سه طايفه است يعنى «ظالم لنفسه) و يا كلام دسته دوم يعنى «مقتصدين» است 
و اما طايفه سوم كه «سابق به خيراتند» كناهى در صحيفه اعمال ندارند تااز عذاب آن بترسند. واين وجهٍ دوم با آخر كفتار 
آنان كه كفتند: «ان ربنا لغفور شكور» مناسب تر است و در آيه ع*او7” كه مى فرمايد: «و الذين كفرو ...2 وعده جهنم را به 


كافران داده است. 
ل 


صاحب الميزان هم آياتٍ ” تا لا" را در ادامه آيه 7" دانسته استء اما همان كونه كه در ذيلٍ آيه ”١‏ آمدء آن بزركوار قبول 
ندارد كه مراد از «ظالم لنفسه) . كفار باشندء به همين خاطر است كه در ذيلٍ اين آيات آن كروه را جزءٍ كروهٍ بهشتيان قرار 
داده است و اين خود يكك اشكال است حرا كه اين آيات دنباله آيه 7" هستند و عاقبت هر سه كروه را بيان مى فرمايند» يس با 
اين تعبير علاسمه ى عزيز» منظور از ظالمين و كافرين در آياتٍ 8" و 9” كدام يكك از آن سه كروه خواهد بود؟!!! ير مسلم و 
قطعى است كه منظور از اينها نمى تواند «مقتصد» و «سابق بالخيرات» 


ص ما 


و به همه انسانها از هر كيش و مرامى اشاره فرموده است. و يا بايد بككُوييم: منظور از كافر و ظالم در اين دو آيه. همان «ظالم 
لنفسه) در آيه ؟7؟” است. (والله اعلم). 


توجه: همان طور كه كفتيم «ظالم لنفسه» هم شامل مسلمانانٍ كنهكار غير شيعه و هم كفار مى شود كه سرنوشتشان عاقبت در 
جهنم است. اما خداوند متعال بعد از تككذشت زمانى؛ اهل توحيد كنهكار را ان شاء الله از جهنم نجات خواهد داد. اما اين كه 
آيا ناصبين و كفار كه در حقيقت هر دو يكك كروهند از عذاب جهنم نجات خواهند يافت يا نه؟ خداوند سبحان خود بهتر مى 
داند» همجنان كه مى فرمايد: «وَآحََرُونَ مُوْيِوْنَ لمر الله إِمّا يعِذْبْهُْ وَإِمًا ينُوبُ عَليِهمْ وَاللَهَ ليم حكيمٌ) - «و عده اى ديكر 


[كارشان] موقوف به فرمان خداست يا آنان را عذاب مى كند و يا توبه آنها را مى يذيرد و خدا داناى سنجيده كار است» .)١(‏ 
در تفسير جامع» ج ص نلطفة از امام صادق (ع): 
جون عمر 18 سال شود به فرشتككان ابلاغ شود اعمال اين بنده را در كمال دقت ثبت كنيد. 


از همان منبع: تا وقتى كه سن اشخاص به جهل نرسيده است در وسعت و راحت باشند. وقتى از جهل سالككى تجاوز نمودند به 


فرشتكان وحى مى رسد: من عمر بنده خود را طولانى نمودم. با او سخت كيرى كنيد و كليه اعمال و رفتارش را ثبت كنيد. 
در تفسير الميزان» ج *؛ ص الى از مجمع البيان» از امام باقر (ع): 

اين آيه توبيخ كسانى است كه به سن ١8‏ سالكتى رسيده باشند. 

در تفسير الميزان» ج ”7 ص ١‏ از درمنثور. از حضرت رسول (ص): 


جون روز قيامت برسدء. صدا مى زنند شصت ساله ها كجايند؟ واين شصت ساله همان معمرى است كه خدايتعالى در آيه: 


أوَلَمْ تُعمّوْكم مَا يتَذَّكرُ فيه مَنْ تَذّكر) فرموده است. 
در تفسير الميزان» ج 7 ص ١ل‏ از نهج البلاغه. از اميرالمؤمنين (ع): 
آن غمرى كداكر كعداابه ادي بذهد جاق غذرع برايشن ياقى تمى كذارد +2 سال اسث: 


ص :عوع 


٠١ توبه‎ -١ 


در تفسير الميزان» ج مار ص زفرة از خصال» از ابى بصير» از امام صادق (ع): 


وقتى بنده خدا ”7 ساله شد به حد بلوغ اشد رسيده و جون به سن 5٠‏ سالككى برسد به منتهاى بلوغ رسيده و همين كه يا به 6١‏ 
سالكى بكذازة ووعية نقضان كذ اشعه و اما كن كه مؤاسالة شنة رايد ود ,رمتل كش بذانك كة :در تال حجان كتدان اسك 
(در روايتى از رسولٍ خدا (ص) آمده است: وقتى كسى به 5٠‏ سالككى رسيد و شرش بر خيرش غالب شدء شيطان بين دو 


2 3 زا موسئلاة) من كويك: رن جعهوه ان اسيت كهاد يكن وستكان تمي شوزة). 


در ميزان الحكمه» ج 32 ص عم از امام باقر (ع): وقتى انسان به سن جهل سشالكي رسيد» منادى از جانب يرورد كار ندا دهد: 


كوج نزديكك شدء يس زاد و توشه اى براى خود آماده كن! 

در كتاب خصال شيخ صدوقء ج 7. ص #55؛ ج 7 از امام صادق (ع). از امام باقر (ع): 
بنده اى كه به 5١‏ سالكى برسد به او كفته شود: «خود را درياب كه عذرت يذيرفته نيست» . 
در الحديث؛ ج * ص 3٠١"‏ از امام صادق (ع): 


فرزندان خود را 7 سال آزاد بككذار بازى كنند و در /, سال دوم او را با ادب و روشهاى مفيد و لازم تربيت كن و در ” سال 


سوم مانند يكك رفيق صميمى» مصاحب و ملازمش باش. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ”» فصل 594 ص /ا/ا5, ج ١‏ از حضرت على (ع): 
ملازم آخرتت باش دنيا خودش به خوارى يبيش تو خواهد آمد. 


از همان منبع» ف25. ص 689: وقتى كه سختى به نهايت رسيد اميد كشايش بايد داشت. و همين كه حلقه هاى زنجير 
كرفتارى تنكك شدء آسايش مى رسد. و به هنكام سختى است كه جوهر مردانكى يديدار مى كردد. و هنكامى كه خوبى و 


نيكى به دنبال هم رسد آزاد مرد» بنده مى شود. 
از همان منبع» ج ١‏ ف١اءص‏ : ريشه ديانت بى رغبتى به دنياست. 


از همان منبع» فصل ؟» ص *11: از دنيا كنار بككش تا خداى سبحان زشتيهاى دنيا را به تو نشان دهد و از خدا غافل مباش كه از 


تو غافل نيستند. 
در كتاب نصايح» ص 2185 از حضرت على (ع): جهار جيز را جز جهار كس قدر ندانند: 
-١‏ جوانى 


ص 6 


راغير از بير ١‏ - سلامتى را جز مريض ” - آسايش را جز كرفتار ؟ - زند كى را غير از مرد كان. 
از همان منبع»ء ص :1١©5‏ دنيا سه روز است: 

١‏ - ديروز كه هرجه بود كذشت و حكيمى است كه بايد از تجربه آن استفاده كنى. 

؟ - امروز كه بايد آن را غنيمت بشمارى و دوستى است در حال وداع. 

* - فردا كه آرزويى بيش نيست و معلوم نيست به آن برسى. 


از همان منبع» فصل 2٠١‏ ص 5738: اكر دينت را ييرو دنيايت قرار دهى دين و دنيايت را تباه كرده اى و اككر دنيايت را يبرو دينت 
كنى دين و دنيايت را حفظ كرده اى. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصل .4١‏ ص 4/الل ج١1‏ از حضرت على (ع): 


بر مردم زمانى خواهد آمد كه در آن زمان نزد مردم عزيز و كرامى نيست مكر شخص مكار يا خوش مزه يا رؤساى جور ولى 


شخص متدين. فاسق و بد كار شمرده مى شود. 


٠ 2 5 2 5 ٠ 35 5 5 ٠ خخ‎ ٠. * ٠ 0 ٠ ٠ 
روز كار دو روز است روزى به سود تو و روزى به زيانت استء أن روزى كه به سود‎ :2١ ص‎ ١ فصل‎ »١ از همان منبع» ج‎ 


توست تند متاز و روزى كه به زيان توست شكيبا باش. 


از همان منبع» ص :٠١8‏ روزكار دو حالت استء حالتى نابود كننده و حالتى بهره مند كننده است يس آن جه نابود كند باز 
نكردد و آن جه بهره سازد دوام ندارد. 

در غررالحكم و دررالكلم؛ ج '» فصل هلك ص 4١08‏ ج٠١‏ از حضرت على (ع): 

از ظلم كردن بر كسى ببيرهيز كه ياورى جز خداى سبحان ندارد. 


إِنَّ الله عالِمُ غيل الكتساوات و الأذضي اله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور (/*) 


هُوَ الذى جَعَلَكم خَلادئْفَ فى الْأرْض فَمَنْ كر فَعلهِهِ كفْرَةُ وَ لا يَزِيدٌ الكافرينَ كَفْرَهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ إلا مَفْتاً وَلا يَزِيدٌ الْكافِرينَ 
كفْرْهُْ إلا تساراً (09) 


نل 


- 
4 0 
0 


ْنَمْ شركاءةكمُ الذينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ الله أرُونى ما ذا خَلقَوا مِنَ الأزض 
على بَينَهِ مِهُ بل إِنْ يعد الظالِمُونَ بَعْضهُمْ بَغضا إلا غَرُورا (0) 


أرَ أ 


نُ الله يُمسك السّماوات وَ الأرْض أَنْ ترُولا وَ لِئْنْ زالتا إِنْ 


أ 


مُسَكهما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنَّهَ كان حليماً غَفُوراً )١(‏ 


١م‎ 


وَأَقَْمُوا بالل جهْدَ أَئِمانِهغ لَيِنْ جاءَهُمْ نَذيرٌ ليكوثنٌ أهدى مِنْ إخدى الْمَم لما جاءَهُمْ نَذيرٌ ما زادهُم إلا تقُوراً (65) 
شتكباراً فى الْأَرْض و مكر السب وَ لا يَحيقٌ الْمَكرٌ السَيَنٌ إلا بأهله فَهَلْ يَنْظْرَونَ إلا سُنّتَ الَْولِينَ قلّنْ تَجدَ لِسَنّتِ الله ديلا وَ لَنْ 
تَجدّ لِسْنّتِ الله تخويلا (6» 


و 


وَلمْ يَسيرُوا فى الأَرْض فينْظوُوا كيف كانَ عاقِبةُ الذينَ مِنْ قَبِلِهم وَ كانوا أَسَدّ مِنْهُمْ قوّهَ وَ ما كان الله ليَعْجِرَّهُ مِنْ شَئ ءِ فى 


أ 


ص اا 


السّماوات وَ لا فى الْأَرْض إِنَّهُ كان عَليماً قديراً (ع©) 


خداؤتك او غبت اسمائها وزمين آكاواست و آنه رانور دروق دلهاست مئ داندا (؟) اوست كه شما را تجانشيتاتى :دن زمية 
قرار داد؛ هر كس كافر شود كفر او به زيان خودش خواهد بود و كافران را كفرشان جز خشم و غضب در نزد يرورد كار 
جيزق تمى افزانة:و (35) كفرشان جر زنان و كسران جيزق بز آنها اضافه تمن كند! (9) يكو «اينق معوداتى زا كه جز نهدا 
مى خوانيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريده اند» يا اينكه ش ركتى در (آفرينش و مالكيت) آسمانها دارند؟! يا به 
آنان كتابى (1سمانى) داده ايم و دليلى از آن براى (شركك) خود دارند؟!) نه هيج يكك از اينها نيستء ظالمان فقط وعده هاى 
دروغين به يكديكر مى دهند! (0©) خداوند آسمانها و زمين را نككاه مى دارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و هركاه منحرف 
كردندء كسى جز او نمى تواند آنها را نككاه دارد» او بردبار و غفور است! )6١(‏ آنان با نهايت تأكيد به خدا سو كند خوردند كه 
اكز ساميرئ انذار كقةه يه سراغشان ا نكة«هدايت يافته ترين امعها خواهكةه يوداقا حون فاميزى تراى آناق اد عر فرانز 
فاصله كرفتن از (حق) جيزى بر آنها نيفزود! (67) اينها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنككهاى بدشان بود؛ اما اين نيرنككها تنها 
ذامان صناحبانقن را مى: كيرد آينا آتها جيزى عر سنت بيشيئيان و (عذاشان) اننظاز دارتد؟اه ر كن بزاى سنت عدا تبديل 
تكواه نانك وهر كن مراص سقف المره قيرف كن عا 1 907) انا انان كؤزريي كمين ا موحد عافية كسان كه يقن اذ 
آنها بودند جككونه بود؟! همانها كه از اينان قويتر (و نيرومندتر) بودند؛ نه جيزى در آسمانها ونه جيزى در زمين از حوزه 


قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناست! (68) 


توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه 1 (علم غيب) در ذيل آيه (لقمان 76) آ مده است. 


- 


وََو يوَاخَدٌ اللّهُ اناس بِمَا كسَبوا مَا ترك عَلَلِْ ظَهرهَا مِن دَابَهِ وَلكنْ يُوَخَرْهُمْ إل أجل مُسَّى ذا جاء أله قن اللّهَ كان ببَادِه 
تصيرًا )كر كوارفه يرس رن ع نحت كارهاق 16 ]مدا اد قمائه بها اك كدان جتفوة فقوا بو مقت ار مرو باقن تسرام 
كذاشت! ولى (به لطفش) آنها را تا سرآمد معينى تأخير مى اندازد (و مهلت اصلاح مى دهد) اما هنككامى كه اجل آنان فرا 
روسك (حداوتك هر كن رابه متتمتاى عمل جزامى :دهد) او تناه بد كانشن يكاسحة (و از اعمال و تاتتهمة 1 كأة 


است»! (0©) 


2 نكته: 


م 
2 


خداوند سبحان در جاى ديكّر مى فرمايد: «وَلَوْ يعَجل الله للناس الشرّ اش يَعْجَالَهُمْ بسالخير لقضدى إليهخ أ 37 قَنَذْرُ الذينَ نا 
يدْجونَ لِقَاءَنَا فى طَفْيانِهِمْ يعْمَوُونَ -«اكر همان كونه كه مردم در به دست آوردن «خوبى) ها عجله دارند» خداوند در 
مجازاتشان شتاب مى كردء (بزودى) عمرشان به يايان مى رسيد (و همكى نابود مى شدند)؛ ولى كسانى را كه ايمان به لقاى ما 


ندارند» به حال خود رها مى كنيم تا در طغيانشان سركردان شوند!!» (يونس١١)‏ 
2 نكته: 


ظاهر آيه ى شريفه مورد بحث به موضوع «املاء») و «استدراج)» اشاره دارد. در دو سوره «قلم) و«اعراف» به صراحت به اين دو 


كلم اشارهشده اسك مدو و12 كدت ينا 


ص اح 


الْحِدِيثِ سَنَسِتَدْرجَهُمْ مِنْ حيتٌ لَا يعلَمُونَ» - «اكنون مرا با آنها كه اين سخن را تكذيب مى كنند واكذار! ما آنان را از آنجا 


«وَالَذِينَ ك دَبُوا بآياتَِا سَنَسِتَدْرِجَهُمْ مِنْ يت لَا يعْلّمُونَ - «و آنها كه آيات ما را تكذيب كردندء به تدريج از جايى كه نمى 


دانند» مجازاتشان خواهيم كرد) (1). 


«وَأْمْلى هم إن كبدى مِينٌ) - دو به آنها مهلت (بازكشت) مى دهم؛ جرا كه نقشه هاى من محكم ودقيق است!») (قلم 0؟) و 
لق 


توجه: علت به تعويق افتادنٍ اين عذاب در ذيل آيات (اسراء 88) و (طه 119) آمده است. 

در تفسير صافى» ج ه» ص 571, از اكمال الدين, از امام رضا (ع): 

به واسطه ماست كه خداوند آسمانها و زمين رااز فرو ياشى و هلاكت. نككّه داشته است. 

در امالى» ص 270 از امام باقر (ع): هر كس نصيبش كج خلقى باشدء ايمان از وى دريغ شود. 


در تحف العقول» ص 225 از حضرت على (ع): شيفته و دلبسته كسى نباش كه از تو روى كردان است و به تو محل نمى 


كذارد و خود نيز روى كردان از كسى مباش كه شيفته توست. 
+ لطيفه: 

[نصايح. ص 188 از امام على (ع)1: 

١‏ - «واجب» اطاعت خداست و «واجب تر) تركك كناه است. 

١‏ - «نزديكك) قيامت است و «نزديكك ترا) مركك است. 

” - «عجيب» دنياست و «عجيب تر) علاقه به آن است. 

* - «مشكل» قبر و ١مشكل‏ ترا بى توشه در قبر رفتن است. 
لاض 1رانك: سوه فاطار: 


١‏ - فاطر ؟ -اككر در رحمت روى خلق كشايد هيج قدرتى آن را نتواند بست (و بالعكس) 5 - اكر رسالتت را تكذيب كنند 
مكين سان #سوضده عدون د عق الث ارخ وانبا شما راقريي» تناد # تن شيطاق قن شماست لا كيفر كفار» بلدا 
مؤمنين ‏ - بعضى مردم» كارهاى زشت خود را نيكك تصور كنند؟ و خداست هركه را هدايت يا كمراه كند 4 - باد و ابر- 


احياء زمين مرده- حشر و نشر ٠١‏ - كسى كه عزت خواهد بايد بداند كه تمام عزت مختص خداست. كلمه طيبه توحيد و 


كارهاى شايسته به سوى خدا بالا رود. و كسانى كه مكر بد كنند عذاب سخت ديده و مكرشان بى اثر شود ١‏ - والله خلقكم 
من تراب ١7‏ - دو درياى شور و شيرين ١17‏ - خورشيد و ماه در مدار معينى در كردشند ١0‏ - شما به خدا محتاجيد ١8‏ -اكر 
بخواهد شما را نابود كرده خلقى جديد آفريند 18 - هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نككيرد 4 - وما يستوى الاعمى و 
البصير و ... 


12و38 كر اف ورا تكدانب كمد عمكين ماش كاقيل از تو اتيز وتعمي انار تكذيي كروهةةانك ا#اصوارتان كاي 6د 
شما را جانشين امتهاى كذشته قرار داد اكر كسى كافر شود به زيان خود اوست 8١‏ - فقط خداست كه آسمانها و زمين رااز 
سقوط و نابودى حفظ كند 55 و5 - مشركين عرب سوكند ياد كردند كه اككر رسولى براى آنها بيايد زودتر از يهود و 


نصارى به او ايمان آورند 58 - اككر خداوند بخواهد مردم را كيفر دهد بر روى زمين هيج جنبنده اى باقى نككذارد. 


٠/7٠١١ ص‎ 
قلم؟؟‎ -١ 


"- اعراف 187 
اعراف 1/18 


جلد ؟ 

ع" سوره يس 

78- سوره يس - دافعه - معممه (خير دنيا و آخرت) - حبيب نجار (مؤمن آل يس) - قلب قرآن - ريحانه قرآن. 
مكى است و87 آيه دارد. 

در تفسير جامع؛ ج هء ص "20) از امام صادق (ع): هر جيزى قلبى دارد و يس قلب قرآن است. 
در تفسير جامع؛ ج ه» ص ”207: از رسول خدا (ص): تلاوتش برابر ١‏ بار ختم قرآن است. 
خلاصه سوره: بيان نبوت» توحيدء معاد و داستان رسولان و مؤمن آل يس در انطاكيه. 

بشم الل الرَحمنٍ الرّحيم 

00 

وَ الْقَوْآنِ الحكيم (5) 

نك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (9) 

عَلى صراطٍ مُشتقيم (6) 

كزيل ايز الرّحيم (0) 

لتنِرَ وما ما أَنْذِرَ آباوُمُعْ فَهُمْ غافلُونٌ )0 

لَقَدْ حَقَّ الْمَوْلَ عَلى أَككرجِع فَهُعْ لا يؤِْنُونَ (/) 

إن جَعَلنا فى أغناقِهم أَغْلالاً مه 5 الأَذْقَانِ قَهُعْ مُفْمحُونَ (0) 


من )١(‏ سوكند به قرآن حكيم (؟) كه تو قطعاً از رسولان (خداوند) هستى (*) بر راهى راست (قرار دارى) (6) اين قرآنى 
است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل تحدة سيت (0) تا قومى را بيم دهى كه يدرانشان انذار نشدندء از اين رو آنان 
غافلند! (©) فرمان (الهى) درباره بيشتر آنها تحقق يافته» به همين جهت ايمان نمى آورند! 0 ما در كردنهاى آنان غلهايى قرار 
داديم كه تا جانه ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بالا نكاه داشته اسث! (8) 


در تفسير جامع» ج ف ص 2:06 از قمى» از امام صادق (ع): 


در قرآن ده اسم براى ييامبر اكرم (ص) ذكر شده. يكى از آنها ٠يس»‏ است. 
وَ جَعَلنا مِنْ بين أَيْدِيهمْ سَذَا وَ مِنْ خَلَفِهِمْ سَدًا فَأعْشَيناهُمْ فَهُمْ لا يتِصِرُونَ (9) 
وماازييش رو و عقب سر سدى دورشان كشيده و آنها رابا آن يوشانده ايم يس ديكّر جايى را نمى بينند (4) 


در تفسير الميزان» ج “ا ص 2٠3١5‏ آورده است: براى انسان حياتى ديكر در باطن اين حيات دنيوى هست كه از حس مادى ما 
بوشيده شده و به زودى در هنكام مركك كشف حقايق ويا در روز بعثتٌ آن حياثٌ براى ما ظاهر و محسوس مى شود. بنابراين 


در تفسير الميزان» ج 77 ص 3١89‏ از قمى: ابوجهل و يارانش سوكند ياد نمودند كه جنانجه ييامبر 


١: ص‎ 


اكرم (ص) را در حال نماز ببينند» حضرتش را به قتل برسانند. روزى آن حضرت به نماز ايستاده بود ابوجهل سنككى برداشت 
كانه طرف أن حفدوث برتات كتل هر جه تلش كره سدكن يرتاب قد ونون 'دسشتكن باقى فاتك اق شدت خضصوير كشت 


عدا (ضص)راعن شين سكن الآ برش ول ديد كاتشن تار كشتو حضيرتك وااتديلد اغا صنذاى ما ركفن راهن شنيك. 
در تفسير الميزان» ج * ص ٠١8‏ از قمىء از امام باقر (ع): 

خداوند» كوش و جشم و دلهاى ايشان را يوشانيد واز هدايت محروم ماندند و كور كشتند 

در تفسير جامع؛ ج له ص 207 از طبرسىء از امام موسى بن جعفر (ع): 


يكى از علماى يهود ضمن بحث به اميرالمؤمنين (ع) كفت: حضرت ابراهيم (ع) با سه حجاب از نمرود محجوب كرديد. 
امير المؤ منين الإ اا يي اا ا ا نيان كردي سه 
حجات: 


00 -«و جعلنا من بين ايديهم سداً)‎ ١ 


- «و من خلفهم سدا» (8) 
ا «فاغشيناهم فهم لا يبصرون» (9) 
ع - «فهى الى الاذقان فهم مقمحون) (26) 


دوو كدو نية الذرة لاز ووة بالآخره حجاباً مَستُوراً» (01. 


وَسَواء عَلَيِهِمَ أ أنْذَرْتَهُمْ أَم لَم تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمْنُونَ 2٠١(‏ 
نّم تنَذِرٌ مَن انع الذَّكرَ وَ حش الرّحْمنَ بالَِْب كوه بمَغفِرَِ و أخر كريم )1١(‏ 


براى آنان يكسان است: جه انذارشان كنى يا نكنىء ايمان نمى آورند! )٠١(‏ تو فقط كسى را انذار مى كنى كه از اين ياد آورى 


«الهى) ييروى كند واز خداوند رحمان در نهان بترسد؛ جنين كسى را به آمرزش و ياداشى ير ارزش بشارت ده! )١١(‏ 


إن نحن نخي الْمَؤتلا وَنَكْدُبُ ما قَدَّمُوا و آثارَهَعْ وَ كل شَّئْ ءِ أخصَيناة ةُ فى إمام مين (17) ما مرد كان را دوباره زنده مى كنيم و 
بك كم كزذار كشهه انهاوا و افازى اعماق كمعد ان مروق يدجاى كذاضه اذ و ماهمه جيز را در لوح محفوظ 


بر شمرده ايم 00 


ما قَدَّموا: اعمالى كه قبل از مركك انجام داده اند. 

آثارهم: باقياتى است كه براى بعد از مردن بجاى كذاشته اند مثل مسجد و غيره. 

امام مبين: منظور همان لوح محفوظ يا ام الكتاب يا كتاب مبين است. 

نكته اى از الميزان» ج ثاثا ص :٠١8- ٠١8‏ خداى سبحان در قرآن از سه كتاب نام برده است: 


١‏ - لوح محفوظ- كتاب مبين- ام الكتاب- امام مبين: اين كتاب» لوحى است واز دك ركونى محفوظ است كه تمامى 
موجودات و آثارشان در آن محفوظ و ثبت است و در قرآن به ؟ اسم معرفى شده است كه در هريكك از اين اسماءء عنايتى 
مخصوص هستء همجنانكه مى فرمايد: وَلَما رَطْبِ وَلَما يابس إِنَّا فى كتاب مين - «هيج تر و خشكى نيست مكر آن كه در 
كتايى مبين است» (1). / 1 ٠‏ 


؟- كتابى كه خاص امتهاست مثل قرآن- تورات- انجيل- صحف- زبور: «كل أَمّهِ تذعن ِلَى كتابهَا - «هر امتى به سوى 
كتاب خودش دعوت مى شود) (1). 


"- كتابى كه نامه اعمال در آن ثبت مى شود و خاص فرد فرد بشر است: «وّ كل إنسان ألْرَمْنَاهُ طائرَةُ فى عُنقِهِ وَ نرج لَهُ يوم 
لْقِيآمَهِ كتباً يَلْقَاهُ منشوراً» - «براى هر انسانى مقدرى به كردنش افكنده ايم و روز قيامت نامه اى برايش بيرون كنيم كه آن را 
اشوذة مى برند اكد 


در تفسير الميزان» ج 7 ص ءاز معانى الاخبار. از امام باقر (ع) از رسول خدا (ص): 
حضرت على (ع) امامى است كه خدايتعالى علم هر جيزى را در او احصاء كرده است. 


در تفسير الميزان» ج 77 ص »21١7‏ از قمى» از حضرت على (ع): به خدا سوكند منم امام مبين كه بين حق و باطل جدايى مى 


أقذا وغرو انق وا از وشو كهدا (دى) ارك ركه نام 

وَ اضْربْ لَهُمْ مما أصْحابَ الْقَريِهِ إذْ جاءَهَا الْمُْسَلُونَ (1) 

إِذ أَرْسَلْنا لبهم لين 525 فَعَرَّرْنا بثالث فَقَالُوا إن إليكغ موِسَلُونَ (1) 
قالُوا ما أَنتُمْ إلا بََرَ ْنا وَ ما أَبْرّلَ الوحمنٌ مِنْ شَّئ ءٍ إن أَنتم إلا تَكَذبُونَ )١١(‏ 
قانُوا با بعلم إن ليك لَمُوْسَلُونَ (18) 

وَ ما عَلَينا إل اللا الْمبِينٌ 017 


قانُوا إنَا تطينا بكع لين لع تَثتَهُوا لبو جَمئكم و متك هنا عَذابٌ ألم (18) 


قالُوا طائرُكُم مَعَكم أ إِنْ ذكوتُع بل أَثتع كوم مُسْرِفُونَ (19) 

و جاء من أَقْصَا الْمَدِيئهِ رَجلٌ يتشعى قالَ يا قَوْم ُو الْمؤْسَينَ (90) 
انبعُوا مَنْ لا يشلك أَخراًوَ هُمْ مُهْتَدُوَ )1١(‏ 

وَ ما لِى لا أَغْيدُ الى قَطْرَنَى 

ص :” 


04 انعام‎ -١ 
جاثيه.7/8‎ ٠ 


كين 


وَ إلبِهِ ُوَجَعُونَ (؟5) 

أ ند ين دونه آلِهه إن يرنِ الخمنٌ شر لا من عَنّى طَفاعتهُع شَتنا و لا بنْقدُونٍ (55) 
إِنّى إذاً لفى ضَلالٍ مُبِينِ (58) 

إن آكلت يزيكع فاشتعفون () 

قل ادْخُلٍ الْجَنَّهَ قال يا لَيِتَ قَؤْمى يَعْلْمُونَ (19) 

بما غَفْرَ لى رَبّى وَ جَعَلَنى مِنّ الْمُكرَمِينَ (07) 


و براى آنهاء اصحاب قريه (انطاكيه) را مثال بيزن هنكامى كه فرستاد كان خدا به سوى آنان آمدند )١1(‏ هنككامى كه دو نفراز 
رسولان را بسوى آنها فرستاديمء اما آنان رسولان (ما) را تكذيب كردند؛ يس براى تقويت آن دوء شخص سومى فرستاديم؛ 
آنها همكى كفتند: «ما فرستادكان (خدا) به سوى شما هستيم!» (؟1) اما آنان (در جواب) كفتند: «شما جز بشرى همانند ما 
نيستيد و خداوند رحمان جيزى نازل نكرده. شما فقط دروغ مى كوييد!» (10) (رسولان ما) كفتند: يرورد كار ما آكاه است كه 
ما قطعاً فرستاد كان (او) به سوى شما هستيم (19) و بر عهده ما جيزى جز ابلاغ آشكار نيست! (17) آنان كفتند: ما شما را به 
فال بد كرفته ايم (و وجود شما را شوم مى دانيم) و اكر (ازاين سخنان) دست برنداريد شما را سنكسار خواهيم كرد و شكنجه 
ذودنا كن از ما بداشها خؤاهئه وسيد! (178) (ورسولكن) كفشد: شو شما ازتخودتان است ا كر كوست يعد شونا رلكه شينا 
كروهى اسرافكاريد!) (19) و مردى (با ايمان) از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد» كفت: اى قوم من! از فرستاد كان (خدا) 
ييروى كنيد! )23١(‏ از كسانى ييروى كنيد كه از شما مزدى نمى خواهند و خود هدايت يافته اند! )71١(‏ من جرا كسى را يرستش 
نكنم كه مرا آفريده و همككى به سوى او بازكشت داده مى شويد؟! (55) آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اكر خداوند 
رحمان بخواهد زيانى به من برساند» شفاعت آنها كمترين فايده اى براى من ندارد و مرا (از مجازات او) نجات نخواهند داد! 
(9) اكر جنين كنم من در كمراهى آشكارى خواهم بود! (16) (به همين دليل) من به يروردكارتان ايمان آوردم؛ يس به 
سخنان من كوش فرا دهيد! (10) (سرانجام او را شهيد كردند و) به او كفته شد: «وارد بهشت شو!!» كفت: اى كاش قوم من مى 


دانستند (18) كه يرورد كارم مرا آمرزيده و از كرامى داشتكان قرار داده است! (77) 
آغاز جزء7” از آيه 78 يس تا آيه 7"” زمر 

وَ ما أَنْرْناعَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جنْدٍ من السّماءِ و ما كنا مُنِْلِينَ 018 

إن كانت ِل صَتِحَهٌ واحدّة قَّإذا هُمْ خامِدُونَ (9]) 

يا حشرة عَلَى الْعباد ما تأتيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَمْتَهزِؤنَ (:") 


أَلَمْ يرَوا كم ألكنا قَبلهُع مِنَ الْقَرُونٍ أَنّهُْ إلَيهغ لا يَرْجِعُونَ (١م)‏ 


َِنْ كل لَمَا جَميعٌ لَدَيْنا مُخَضَرُونَ (0*) 


بود ناكهان همكى خاموش شدند! (14) افسوس بر اين بندكان كه هيج ييامبرى براى هدايت آنان نيامد مككر اينكه او را 
استهزا مى كردند! (020 آيا نديدند جقدر از اقوام بيش از آنان را (بخاطر كناهانشان) هلاكك كرديمء آنها هركز به سوى ايشان 


بازنمى كردند (و زنده نمى شوند)! (1*) و همه آنان (روز قيامت) نزد ما احضار مى شوند! (1*) 

آيات شريفه +1 تا 77 اشاره دارد به داستان حضرت عيسى (ع) و مؤمن آل يس كه همان حبيب نجار است: 
در تفسير الميزان» ج 7 ص ءاز مجمع : (خلاصه روايات) 

عيسى (ع) دو نفر از حواريين (صادق و صدوق) را به عنوان رسول به شهر انطاكيه فرستاد 


ص :؟ 


در نزديكى شهر به كوسفندجرانى بير به نام حبيث صاحب داستان سوره يسء برخورند و كفتند: ما رسولان عيسى هستيم» 
آمده ايم شما را به يكتايرستى دعوت كنيم. و رسولان به اذن الهى يسر او را شفا دادند. اين خبر در شهر ييجيد و خداوند به 
دست آن دوء جمع كثيرى از بيماران (فلج و كور و غيره) را شفا داد. ولى يادشاه آن دو را تازيانه زد و به زندان انداخت. 
عيسى (ع)» شمعونٍ صفا بزركك حواريون را به انطاكيه فرستاد. شمعون به طور ناشناسى با اطرافيان شاه معاشرت آغاز كرد و 
بالاخره مأنوس شاه كشت. روزى شمعون به شاه كفت: آيا به سخن آن دو زندانى كوش داده اى؟ و آن دو را آوردند. (با 
انتكة اذ شمعؤق راهن شتاخسه ول خؤة راابة يكانكى 'وذثل )سوق برسيدة خدائ شمااجه نز يه شما هاده اشنت؟ 
كفتند: هر جه بخواهى برايت انجام مى دهيمء شاه دستور داد غلامى نابينا آوردند و آنها دعا كردند و غلام بينا شد. شاه كفت: 
در اين جا مرده اى است كه هفت روز قبلء از دنيا رفته و ما اورا دفن نكرده ايم تا يدرش بركرددء اككر او را زنده كنيد ايمان 
مى آوريم. آن دو شروع به دعا كردند و شمعون نيز مخفيانه دعا مى كرد و مرده از جاى برخاست و به حاضران كفت: من 
هفت روز است كه مرده ام در اين جند روز مرا به هفت وادى از وادى هاى جهنم بردند و من شما را زنهار مى دهم كه به 
خدايتعالى ايمان آوريد. شاه و جمعى از اهل مملكتش ايمان آورده ولى جمعى ديكر همجنان كافر ماندند. (روايت ديكرى با 
همين مضمون آمده است بااين تفاوت كه آن مُرده اى كه خداوند به دعاى رسولان زنده كردء يسر شاه بود. ونيز صاحب 
الميزان از ابن اسحاق آورده است: «شاه و مملكتش بر كفر اتفاق كرده و تصميم كرفتند رسولان را به قتل برسانند» اين خبر به 


كرس حبيب رسيد كه دم دروازه بودا ). 
2 نكته: 


سياق آيات شريفه اين را مى رساند كه مردم» حبيب را مى كشند و او وارد بهشت مى شود و صيحه آسمانى مردم را هلاك 


آيات نزديكتر است (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج *؛ ص 177 از مجمع» از رسول خدا (ص): سبقت يافته كان همه امت ها سه نفرند كه حتى جشم برهم 


زدنى به خدا كفر نورزيدند: 
١‏ - على بن ابيطالب (ع) ” - صاحب داستان 


ص :6 


سوره يس (حبيب نجار يا مؤمن آل يس) " - مؤمن آل فرعون (حزقيل). و صديقين نيز همين افراد هستند و على (ع) از همه 
آنها افضل تر است. 


2 نكته: 


در روايتى ديكّر به جاى مؤمن آل فرعون. يوشع بن نون و در روايتى ديكّرء آسيه همسر فرعون آ مده استء ولى در همه آنها 


«حضرت على (ع» و«مؤمن آل يس» آمده است. 

وَ آيَه لَّهمُ الَوْضُ الْمَِتهُ أخيبناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حا فَمِنهُ يَأكلُونَ (مم) 

وَ جنا فيها جنَّاتِ مِنْ نَخيلٍ و أغناب و قينا فيها مِنَ اعون (68) 

ليأكلُوا من كَمرهِ وَ ما عمِلَثهُ أبْديه أقَلا يَشْكرُونَ (0) 

سبحا الّدى حَلَقَ اواج كلها مما تبت الَْرْضُ و مِنْ أَنْفيِهمْ وَ مما لا يَعْلَمُونَ (78) 
وَ آي لَهُمْالللْ تَْلّح مِنْه النّهارَ َإذا هُمْ مُظْلمُونَ (/7©) 

وَ الشَّمْسٌ تجرى لِمَستَفَرٌ ها ذلكك تَفْدِيرٌ العزيز اليم (50) 


زمين مرده براى آنها آيتى است,ء ما آن را زنده كرديم و دانه هاى (غذايى) از آن خارج ساختيم كه از آن مى خورند (”) و 
در آن باغهايى از نخلها و انكورها قرار داديم و جشمه هايى از آن جارى ساختيم (*”) تا از ميوه آن بخورند در حالى كه 
دست آنان هيج دخالتى در ساختن آن نداشته است! آيا شكر خدا را بجا نمى آورند؟! (8) منزه است كسى كه تمام زوجها 
را آفريدء از آنجه زمين مى روياند و از خودشان واز آنجه نمى دانند! (5*) شب (نيز) براى آنها نشانه اى است (از عظمت 
خدا)؛ ما روز رااز آن برمى كيريمء ناككهان تاريكى آنان رافرا مى كيرد! (/9*) و خورشيد (نيز براى آنها آيتى است) كه 


بيوسته بسوى قراركاهش در حركت است؛ اين تقدير خداوند قادر و داناست (78) 
وَالْقَمَرَ دنا مََازلَ حَنَّى عَادَ كَالْعَوْجونٍ الْقَدِيم (1*) 


و براى ماه منزلكاه هايى قرار داديم» (و هنكامى كه اين منازل را طى كرد) سرانجام به صورت «شاخه كهنه قوسى شكل و زرد 
رنكك خرما» در مى آيد (9*) 


در تفسير صافى» ج و3 ص الال از امام صادق (ع): 


هنكامى كه خدايتعالى ماه را آفريد بر آن نوشت: «لا اله الا الله» محمد رسول الله على اميرالمؤمنين» و اين همان سياهى است 


كه در ماه رؤيت مى كردد. 


در تفسير الميزان» ج اوفرة ص 6 از امام صادق (ع: 
خداى عزوجل خورشيد را قبل از ماه ونور را قبل از ظلمت آفريد. 


در نهج البلاغه» ص 2187 خطبه 2٠٠١‏ بند؛ از حضرت على (ع): مَمّل آل محمد (ص) جونان ستاركانٍ آسمان استء اكر 
ستاره اى غروب كندء ستاره ديكرى طلوع خواهد كرد. كويا مى بينم در يرتو خاندانٍ ييامبر (ص) نعمت ها بر شما تمام و به 


آرزوها رسيده ايد. 


ص :8 


َه م 


لا المع تي لبااان درك الْقَمَرَ وَ لا اليل سابقٌ النّهارِ وَ كل فى فلك يَشبخو 600 


وَآيَهُ لَهُمْ أنّا حَمَلنا ذَريتَهُمْ فى الْقْلَكِ الْمَّحُونِ (1©) 


حَلَفْنا لَهُعْ مِنْ مِمْلِهِ ما يََكبونَ (87) 


أوا 


وَإِنْ تََأْعرفهُْ قلاصريحٌ لَهُمْ ولا هُمْ يتقَدُونَ (6) 


وَ إذا قل لَهُمُ انَقَوا ما : ين أتذيكة وما خلفكة لعلكة #وخقر مُونَ (0ع) 
وَ ما تأيه مِنْ آيَهِ مِنْ آياتٍ رَبهِمْ إلا كانُوا عَنْها مُعْرضينَ (69) 
وَ إذا قيلَ لَهعْ أَنْفقُوا مما رَرََكمْ الله قلَ الّذِينَ كمَروا للَذِينَ آمنُوا أ نُطعِم : ل نماك 0 َه إن أََمْ إلا فى ضَلالٍ مُبِينٍ (/5) 
و يَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إن كم صَادفين رمع 

دون إل صَتِحهَ واد َأَحُذُهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ (69) 

قلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيهَ ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ (00) 

وَنفِحَ فى الصّور فَإِذا هُمْ مِنَ الَْجْداثْ إلى رَبهمْ يَنْسِلُونَ )0١(‏ 

قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بعتا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنٌ وَ صَدَقَ الْمُوْسَلُونَ (؟ه) 

لا صَبِحَه واحِدَه قإذا هُمْ ميم لَدَيْنا مُحضَرُونَ (87) 

َالْيوْمَ لا تَظلمُ نَفْسٌ شَيْاً ولا 5 تُعِرّوْنَ إل ما كتقم تعملوق (36) 

إن أضحات الْجنَِّ الوم فى شّكُلٍ فاكهُونَ (08) 

هُمْ وَ أَرُوامجَهُعْ فى ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِك متكِوٌنَ (*ه) 

َّهُمْ فيها فاكهَةٌ وَ لَّهُمْ ما يَدَّعُونَ (1ه) 


سَلامٌ قلا مِنْ َب رَحيم (/8) 


وَ امتازُوا الْيَوْمَ أَيّهَا الْمَجِْرمُونَ (09) 


2 


ل أَغهَد ِلَبَكُمْ يا , 3 دَمَ أنْ لا تَعْبْدُوا الشَّتِطانَ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مين (90) 


وَ أن 


نِ اعْبدُونى هذا صراط مُشْتَقِيمٌ )8١(‏ 

وَ لَقَد أَصَلَّ مِنْكم جبلاً كثيرا أَقلَمْ تَكوبُوا تَْقَلُونَ (89) 
1 وتوا كر عَدُونَ (90) 

اصْلَوهَا الْيِوْمَ بما كنم تَكفُرُونَ (ع9) 


ايوم نت على أفواجية و تكلتنا أبدبيغ وَعَنْهَة أ ا م بما كانُوا يَكسِيونٌ (هغ) 


58 
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وَلَوْ نَسَاءٌ لَطْمَسنا عَلى أَِنِهمْ فَاسْتبَقَوا الصّراط فَأَنّى يُبِصِرُونَ (9) 
وَلَوْنَساءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلى مَكائَتِهِمْ م فْمَا اسْتَطاعُوا مُضيًا و لا يَوْجِعُونَ (810) 
وَمَنْ تُعَمّرْهُ تتكشةٌ فى الْحَلق أ قلا يَعْقِلونَ (/2) 


وَ ما عَلَمْناةٌ الشّغرَ و ما يَتْبَغى لَه إنْ هُوَ إلا ذِكرٌ وَ قَرْآنٌ مُبِينٌ (84) 


ليناد م3 كان غكا و يكن الْقَوْل عَلَى الكاذزيق 6/13 
أَوَ لَّمْ يرا أن حَلَفنا لَهُعْ مما عَمِلّتْ أَئْدينا أَنْعاماً فَهُْ لّها مالكونٌ )/١(‏ 
وَ ذَلناها لَهُمْ َمِْها رَكُوبهُمْ وَ مِنْها يَْكلُونَ (5/) 

وَ لَّهُمْ فيها مَناقٌ وَ مشارِبُ أ فلا يَذْكَرُونَ (0/5 

َ انَحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهه لعلْهُمْ يُنْصَرُونَ (0/6 

لا يَسْتَطيعُونَ نَطْرَهُعْ وَهُمْ لَهُْ جَنْدٌ مُخضَرُونَ (0/5 

قلا يَخْرنك قو ْله نا نعلّمْ ما يُِرُونَ وَ ما بَعْلنُونَ (0/8 

أنّا حَطَهَناةٌ مِنْ تُطِفَهِ ذا هُوَ ححصِيمٌ مُبِينٌ (7/) 

وَ ضَرَب لَنا متلا وَ نس حَلَقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ ِى رَمِيمٌ (0/8 


- - - 
أَنْشَأها أ 


قل بُحييهًا الْذى وَل مر وَ هُوَ كل حَلقٍ عَليِمٌ (0/9 


الى جَعَلَ لَك مِنَ الشَّجَرِ الَْخْضَر ناراً فإذا تتم مِنْهُ تُوقِدُونَ (60) 

أَوَلَتِسَ الى حَلَقَ السماواتٍ وَ الْأَرْضٌ بِقادِر عَلى أَنْ يَحْلقَ متْلهُع بَلى وَ هُوَ التاق الْعَلِيم (81) 
نما أَمرْهُ إذا أَراد شَيئاً أنْ يَقُولَ لَه كنْ فيكونٌ (85) 

َسْبِحانٌ الّذى بِيدِه ملَكوتٌ كل شَئ ء وَ إِلَيهِ تُوجَعُونَ (48) 


نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد و نه شب بر روز بيشى مى كيرد؛ و هر كدام در مسير خود شناورند (60) نشانه اى (ديكر 
از عظمت يروردكار) براى آنان است كه ما فرزندانشان را در كشتى هايى بر (از وسايل و بارها) حمل كرديم )6١(‏ و براى 
آنها مركبهاى ديكرى همانند آن آفريديم (97©) واكر بخواهيم آنها را غرق مى كنيم بطورى كه نه فريادرسى داشته باشند و نه 
نجات داده شوند! (67) مكر اينكه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معينى از اين زند كى بهره كيرند! (5*) و هركاه به 
آنها كفته شود: «از آنجه بيش رو و يشت سر شماست [- از عذابهاى الهى] بترسيد تا مشمول رحمت الهى شويد!» (اعتنا نمى 
كنند) (8©) و هيج آيه اى از آيات يرورد كارشان براى آنها نمى آيد مككر اينكه از آن روى كردان مى شوند (2) و هنكامى 
كه به آنان كفته شود: «از آنجه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد! » كافران به مؤمنان مى كويند: «آيا ما كسى را اطعام 
كنيم كه اككر خدا مى خواست او را اطعام مى كرد؟! (يس خدا خواسته است او كرسنه باشد)» شما فقط در كمراهى آشكاريد) 


1 انها من كود اكربراسث فى كوييك اين وعذه (قيافقت) 


ص :/ا 


كى خواهد بود؟! (68) (اما)جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه عظيم (آسمانى) آنها را فراكيرد» در حالى كه مشغول 
جدال (در امور دنيا) هستند (69) العناة فلك واس شونه ست السو راسد وصيتى كنند يابه سوى خانواده خود 
بازكردند! (080) (بار ديككر) در «صور» دميده مى شودء ناكهان آنها از قبرهاء شتابان به سوى (دادكاه) يرورد كارشان مى روند! 
)0١(‏ مى كويند: «اى واى بر ما! جه كسى ما را از خوابكاهمان برانكيخت؟! (آرى) اين همان است كه خداوند رحمان وعده 
داده و فرستادكان راو) راست كفتند!» (81) صيحه واحدى بيش نيستء (فريادى عظيم برمى خيزد) ناكهان همكى نزد ما 
احضار مى شوند! (0) (و به آنها كفته مى شود: ) امروز به هيج كس ذره اى ستم نمى شود و جز آنجه را عمل مى كرديد 
جزا داده نمى شويد! (05) بهشتيان» امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند (88) آنها و همسرانشان در سايه هاى (قصرها و 
درختان بهشتى) بر تختها تكيه زده اند (08) براى آنها در بهشت ميوه بسيار لذت بخشى است و هر جه بخواهند در اختيار آنان 
) جدا شويد امروز اى كنهكاران! (09) آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نبرستيد» كه او براى شما دشمن 
آشكارى است؟! (20) و اينكه مرا بيرستيد كه راه مستقيم اين است؟! )2١(‏ او كروه زيادى از شما را كمراه كردء آيا انديشه 
نكرديد؟! (27) اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد! (9©) امروز وارد آن شويد و به خاطر كفرى كه داشتيد 
به آتش آن بسوزيد! (86) امروز بر دهانشان مهر مى نهيم و دستهايشان با ما سخن مى كويند و ياهايشان كارهايى را كه انجام 
مى دادند شهادت مى دهند! (20) و اكر بخواهيم جشمانشان را محو كنيم؛ سيس براى عبور از راه» مى خواهند بر يكديكر 
بيشى بككيرند» اما جكونه مى توانند ببينند؟! (22) و اكر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى كنيم (و به مجسمه هايى بى 
روح مبدل مى سازيم) تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب ب ركردند! (1) هر كس را طول عمر دهيم؛ در آفرينش 
وازكونه اش مى كنيم (و به ناتوانى كودكى باز مى كردانيم)؛ آيا انديشه نمى كنند؟! (68) ما هركز شعر به او [- ييامبر] 
نياموختيم و شايسته او نيست (شاعر باشد)؛ اين (كتاب آسمانى) فقط ذكر و قرآن مبين است! (29) تا افرادى را كه زنده اند بيم 
آورده ايم جهاريايانى براى آنان آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟! (71) و آنها را رام ايشان ساختيم» هم مركب آنان از آن 
است وهم از آن تغذيه مى كنند (77) و براى آنان بهره هاى ديككرى در آن (حيوانات) است و نوشيدنى هايى كوارا؛ آيا با 
اين حال شك ركزارى نمى كنند؟! (/0) آنان غير از خدا معبودانى براى خويش ب ركزيدند به اين اميد كه يارى شوند! (7/8) ولى 
آنها قادر به يارى ايشان نيستند و اين (عبادت كنند كان در قيامت) لشكرى براى آنها خواهند بود كه در تش دوزخ احضار 
مى شوند! (0/) يس سخنانشان تو را غمكين نسازد, ما آنجه را ينهان مى دارند و آنجه را آشكار مى كنند مى دانيم! (0/2 آيا 
آشكار (با ما) برخاست! (7/) و براى ما مثالى زد و آفرينش خود رافراموش كرد و كفت: «جه كسى اين استخوانها را زنده 
فى كتك. در جالى كه يوشيده أشة؟0 (0/8 يكز همان كسى انرا زتده من كند كه تين بان آن وا افريظ؛ و اوه هر 
مخلوقى داناست! (74) همان كسى كه براى شما از درخت سبزء تش آفريد و شما بوسيله آن» آتش مى افروزيد! (860) آيا 
كسى كه آسمانها و زمين را آفريدء نمى تواند همانند آنان [- انسانهاى خااكك شده] را بيافريند؟! آرى (مى تواند) واو 
آفريد كار داناست! )8١(‏ فرمان او جنين است كه هركاه جيزى را اراده كندء تنها به آن مى كويد: «موجود باش!» » آن نيز بى 
درنكك موجود مى شود! (87) يس منزه است خداوندى كه مالكيت و حاكميت همه جيز در دسث اوست؛ و شما را به سوى او 


بازمى كردانند! (89) 


7" سوره صافات 

“ا - سوره صافات - صف كشيد كان. 

مكى است و 187 آيه دارد. 

در تفسير صافى» ج ©» ص 2598 از كافى, از امام موسى بن جعفر (ع): 

اكر اين سوره را در كنار محتضر بخوانند» خداوند قبض روحش را آسان و تعجيل فرمايد. 


خلاصه سوره: بيان توحيد- مش ركان- مؤمنين- داستان نوح- ابراهيم- ذبح اسماعيل- موسى - هارون- الياس- لوط (عليهم 
السلام) و توبيخ كفار و مشركين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَ الصَّافَاتِ صَفًا )١(‏ قَالرّاجِراتٍ رَِراً (5) فَالَلِياتِ ذِكراً (*) 


قسم به صف كشيد كان (ملائكه) )١(‏ قسم به منع و زج ركنند كان از اعمال كنهكاران (قسم به فرشتكان راننده ابرها) (؟) قسم 
به تلاوت كنند كان قرآن (يا كتب آسمانى) (*) 


صافات: جمع «صافه) است و «صافه) هم جمع «صاف» است و به معناى جماعتى است كه در صفى منظم و مرتب قرار دارند. 
تاليات: از ماده «تلاوت) و به معناى «خواندن)» است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 5# ص 197 تا2198 آورده است: مفسرين در معناى اين سه كلمه و آيات اختلاف كرده اند. بعضى. 
مؤمنين دانسته و برخى ملائكه كفته اند. 


توجه: صاحب تفسير جامع (ج 4 ذيل آيه”) مراد از آن را ملائكه دانسته است. 
توجه: صاحب تفسير صافى (جه» ص )658٠8‏ به نقل از قمىء مراد از آن را ملائكه. انبياء و مؤمنين دانسته است. 


صاحب تفسير الميزان» ج #, ص 19 نا198» آورده است: «صافات؛ زاجرات و تاليات» سه طايفه از ملائكه هستند كه مأمور 


نازل كردن وحى مى باشند (دسته اول) و راه اين كار را از مداخله شيطان 


ص :9 


ها ايمن كنند (دسته دوم) و آن را به بيغمبران ويا خصوص بيامبر اسلام (ص) برسانند (دسته سوم) واكر بككويى: قرآن كريم 
تنها تزول وحى را به جبرئبل نسبت داده .و فرموده: مَل يه الووح الْأمِينٌ عَلَى كليمكد» -«آن رابر قلب توانازل كرده (شعراء 
19و19). در ياسخ مى كوييم: منافاتى ندارد كه ملائكه ى صافات و زاجرات و تاليات اعوان جبرئيلند» يس اكر بكوييم اين 
يي ال ل ل ل ا ل ل ل ا ا ات ل ل 
يكك جا آن را مخصوص ملكك الموت نسبت مى دهد و مى فرمايد: اقل , بتوَفاكُم كلك الْمَوْتٍ الى وُكلّ بِكم) - «بكو شما را 
كك | الموك بن روج عي كلك اليو ال وراد 31ا اللي 11ا او ارجا داو ياد لمكا اياده جيه درن 
نسبت مى دهد و مى فرمايد: احتى إِذَّا جاء أَحدَكمُ الْمَوْت وده سنا كه أن كدير كفيك شما ,سد تراد كان ما 
قبضش كنند) .)١(‏ 


سؤال ديكرى كه ممكن اسث ميش آبده اين اسث كدجرا كلمات مخصوص نة زثان را ذرباره ملاتكه استعمال كرده و فرموده: 
«صافات» زاجرات و تاليات» و نفرموده: «صافونء زاجرون و تالون» و شايد به همين تعبير دليل باشد بر اين كه مراد به اين سه 
كلمه. ملادئكه نباشد. در جواب مى كوييم: اين تعبير ضررى به احتمال ما ندارد» براى اينكه وقتى سخن از جماعتى به ميان 
آيد. جايز است لفظ مؤنث درباره آنان استعمال كرد. جون كلمه جماعت مؤنث است و صافات و زاجرات و تاليات به اعتبار 


لفظ جماعث مؤنث آمده و خلاصة مؤنث لفظى است. 

2 نكته: 

از اول قرآن تا اينجا هيج سوره اى با سوكند آغاز نشده بود و سوره صافات اولين سوره اى است كه با سوكند آغاز مى شود. 
جرا در قرآن كريم» سوكند آمده است؟ 


صاحب الميزان» ج ”7 ص 48. آورده است: خداى سبحان در كلام مجيدش به سيارى از مخلوقات خود سوكند ياد كرده از 
قبيل: آسمان» زمين» خورشيد. ماهء ستاره» شب و روزهء ملائكه؛ مردم؛ شهرها و ميوه ها واين نيست مككر به خاطر شرافتى كه در 


٠١: ص‎ 


2١ انعام‎ - 


كه مخلوق خدايند و خدا قيوم آنهاست كه خود منبع و سرجشمه همه شرافت ها و ارزش هاست. 
در تفسير الميزان» ج 7 ص 5 از قمى: منظور از (صافات صفا) ملائكه و انبياء هستند. 

إن إلهَكمْ واد (6) 

رَبّ السّماواتٍ وَ الَْدْض وَ ما بَينَهُما وَ رب الْمَشارِقٍ (0) 

انا الصّماء الدَّنيا بزيئه الكواكب 4 


كه مغبوة شما يكائه .ست (©) يرود كاز اسمائها و زميق وآانجه مان اتهاست و يزورذ كار مشرقها! (0)نما اسمان ترد يكف [2 


وَ حِفْظاً مِنْ كل شَّيِطانٍ ماردٍ (2) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلَاءِ الأغلى وَ يُقُدَفُونَ مِنْ كل جانب (8) دُخوراً وَ لَه تَذابٌ واصِبٌ (4) إلا 
خط الخطنة ق] قنة تهات افك :( 13 ١)‏ اعتمان :وا اكع سيط وهر كن حفط كنل 7 اوعدي فح ةدر امي 
كدرة كوكن فر هقد واكر عواسيسه كوئن :دهيل اقفر طرته راثةه غوتد [81) و دو شحةه ان اسماق دوو شوند وحزائ انها 


عذابى واجب است (4) مكر آن شيطانى كه بخواهد از عالم بالا جيزى بربايد كه با تير شهاب فروزان تعقيب مى شود )1١(‏ 


ملاء: به معناى بز ركان و اشراف است. و مراد از «ملاء اعلى» » ملائكه مكرمى هستند كه سكنه آسمانهاى بالا را تشكيل مى 


دهكد. 

قذف: به معناى تيراندازى است. 
واصف: به معناى واجب و لازم است. 
جانب: به معناى جهت و ناحيه است. 
دحور: دفع و طرد كردن است. 
خطئ: ربودن. 

ثاقب: فرو رفتن در جيزى. 


خداوند متعال در آياتى ديكر مى فرمايد: «وَ مَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينٌ و مَا ينيغ لَهُمْ وَ مَا بن مَطيعُونَ» إِنَّهُمْ عن السَمع لَمَعْرُولُونَ - 
«شياطين نمى توانند قرآن را نازل كنند و سزاوار اين كار نيستند جون ايشان از شنيدن ممنوع هستند) (شعرا ١٠71تا1؟1١؟)‏ 


و مى فرمايد: «وَ أنا لَمَسنَا السمَاء فَوَجَدْتَهَا مُلنّت حرّساً شديداً وَ شهباً و أنّا كنا نَفْعْدٌ منهَا مَقَاعِدَ للسمع فَمَن يَستَمع الآنَّ يجذ لَهُ 
شهَاباً رَصداً) -«ما (شيطانها)» آسمان را لمس كرديم و خلاصه به آن نزديكك شديم, ديديم كه يراز نككهبانان قهر و ير از 


تيرهاستء با اينكه ما قبل از بعئتِ اين يبامبر همواره در آسمانها به كوش مى نشستيم؛ ولى الان هر كس به صدا رس آسمان 


١١: ص‎ 


نزديكك شود. خواهد ديد كه تيرها در آن كمين كرده اند) (جن الو4) 


و مى فرمايد: «إلا مَن استرّقٌ السقع فَأتِْعَهُ شهَابٌ مُبِينٌ؛ - «مكر شيطانى كه بخواهد استراق سمع كند كه بلافاصله شهابى مبين 
دنبالش مى كند) .)١(‏ 


منظور از استراق سمع شيطان و شهاب جيست؟ 


صاحب تفسير الميزان» ج ** ص 7٠٠١‏ و 23١١‏ با رد كردن و باطل دانستن نظرات بعضى از مفسرين مثل فخر رازى (صاحب 
تفسير كبير) و آلوسى (صاحب تفسير روح المعانى) كه در اين خصوص كفته اند: «آسمان عبارت است از افلاكى محيط بر 
زمين كه داراى در و ديوارى هستند كه هيج جيز نمى تواند وارد آن شود و در آسمان اول جماعتى از فرشتكان هستند كه 
شهاب ها به دست كرفته و در كمين شياطين نشسته اند» » آورده است: «وقتى شياطين به عالم فرشتكان نزديكك مى شوند كه 
اسرار خلقت و حوادث آينده را بفهمند, ملائكه هم آنها را با نورى از ملكوت دور مى سازند» و نيز آورده است: بياناتى را كه 
خداى تعالى در كلام شريفش آورده است از باب مثال ها است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده تا در افهام 
بكنجد و اين كونه مثل ها در كلام خداى تعالى زياد است مثل: عرش - كرسى- لوح- كتاب و غيره ... همجنانكه مى فرمايد: 
و بلك الأمْثَالُ نَضْربْها لِنّاس وَ ما يعقِلها إن لْعَاِمُونَه - «اينها همه مثالهايى است كه براى مردم (ظاهربين) مى زنيم و اين مثلها 
را نمى فهمند مكّر مردم عاقل» (1). 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 20 از امام صادقء از حضرت على (ع): 
ابن سار كان كدو اسحان اسكه شهرهان است عاقتد شهرهاى كه ادن زهين اسث: 


در نهج البلاغه» ص 2187 خطبه 2٠٠١‏ بند2 از حضرت على (ع): مَمّل آل محمد (ص) جونان ستاركانٍ آسمان استء اكر 
ستاره اى غروب كندء ستاره ديكرى طلوع خواهد كرد. كُويا مى بينم در يرتو خاندانٍ بيامبر (ص) نعمت ها بر شما تمام و به 


آرزوها رسيده ايد. 

َاسْتفِْهم أ هُمْ أَسَدُ حَلْقً أ مَنْ حَلَفنا نا حَلفاهُمْ مِنْ طين لازب )1١(‏ 
بل عَجِبِتٌ وَ يَسْخَرُونَ (؟1) 

وَ إذا ذكدوا لا يَذْكدونَ (*1) 

وَ إذا رَأَا آيَهَ يَسْتَسْخْرُونَ (*1) 


وَ قالُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) 


60 
١ماسل‎ 


الخ را 


"عزن عنكبوت”57 





ون 2 


ال 


ؤُنَا اْوَلُونَ (/1) 


لمحا 


50-0 الدّين )٠0(‏ 
هذا يَوْمُ المَصْل الّدى كتمُمْ به تُكَذّبُونَ )0١(‏ 

خسوا الَذينَ طَلْمُوا وَ أَرْواجَهُمْ وعا كانوا يَعْيدُوق (60) 

ِنْ دُونٍ الل َاهدُوهُمْ إلى صِراط الجبحيم (50) 

وَ قَفُوهمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (79) 

ما لَكُمْ لا تَناصَرُوقٌ (10) 

بل هُمُ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ (1) 

وَ أل بَْضْهُعْ على بَغض يَتَساءنُونَ (/0) 

قالُوا نَم كنم تَأنُونّنا عن اليمين (58) 

الوا بل لم ككوثُوا مُؤْمِنينَ (4؟) 

وَ ما كان لَنا عَلْيكُمْ م مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتمْ قَؤْماً طاغينَ (:0) 

فحن عَلَينا قَولَ ينانا لَذائْقُونَ )0١(‏ 

أَغْوَيناكمْ إِنّا كنا غاوينَ (؟©) 

نه يَومَئِذٍ نفى الْعذاب مُشْترِكُونَ (م) 

1 نا كذلك تَفْعَلُ بِالْمْخْرِمِينَ (عم 


- 


وَ يَقُولُوَ أ إن تار كوا لتنا شاعِر مَجْنُونِ (78) 
بل جاء بِالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْمْسَلِينَ (7*) 
نكم لَانقُوا العذاب اليم 39 

وها قرو الها كق تارق زوم 
إل عِباد اللَِّالْمَخْلَصِينَ (60) 

وليك لَهمْ ِرْقٌ مَغلُومَ (81) 

قُواكة وَهُمْ مُكَرَمُونَ (67) 

فى جَنَّاتَ لنّعيم (8ع) 

عَلى سور مُتقايلينَ (8©) 

يُطافٌ عَلَنهمْ بكأس مِنْ مَعين (68) 
تتيضاء لَذَِّ لِسَّاربيينَ (6) 

لا فيها غَؤْلَ وَ لا هُمْ عَنْها يرَُونَ (60) 
وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَّوفٍ عينٌ (68) 
كَانّهَنَّ بيِض مَكيونٌ (دع) 

فل بَْضْهُعْ عَلى بَغض يتَساءَلُونَ (:5) 
قال قائل مِنّْهُمْ إِنّى كان لى قَرِينٌ )0١(‏ 


يَقُولَ أ إنّك لمن الْمُصَدَّقِينَ (؟0) 


ذا مثنا و كنا ثراباً و .غظاماً أ إِنا لمَدينُونَ (7م) 


٠. 
- 


قالَ تَاللّه إِنْ كدت لَتوَدِين (09) 

وَ للا ينغم رَبّى لكنْتٌ مِنَ الْمُخضَرينَ (07) 
أَفَما نحن بِميتِينَ (00) 

الأعؤكا الأرق وما تن بهذ وق ره 
إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ اليم (20) 

لمث هذا فَلِْعْمَلِ الْعاملُونَ (81) 

أذلك خَير نَرل أم سَجَرَهُ رُم (91) 

نا جعلناها فتن لِلطَالِمِينَ (89) 

ها شَجَرَةٌ رج فى أَضْل جحي (86) 
طلقها كا رُؤْسٌ الشَّياطين (80) 

َإنهُعْ أأكلونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنّْها المَطونَ (82) 
ثم إن لهم علَيها لََوْباًمِنْ حميم (80) 

م إن توجههع إلى التبحيم («6 

إن أَلْمَوَا آباءَهُمْ ضالَّينَ (دع) 

فَهُمْ عَلى آثارهِم يُهْرَعُونَ 07/١(‏ 

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبَهُمْ أَكتَر الأَوَلِينَ 0/1١‏ 

وَ لَقَد أَرْسَلُنا فيهغ مُنْذِرِينَ (0/5 

قَانْظْهٍ كيف كان عاقبَهُ الْمَنْدَرِينَ (*/) 

إلا عِباد اللَِّالْمُخْلَصِينَ (0/6 


وَ لَقَدُ نادانا نُوح فَلِْعْمَ الْمُجِيبُونَ (ه/) 


وَ تناه و أَهلَهُ مِنّ لكب الْعَظيم (0/2 


و 
يد ع و 


وَ جَعَلنا ذريتَُ هم الباقينَ 0/0 

وَ تركنا عَلَيْه فى الْآخرينَ (//0 
سَلامٌ عَلى توح فى الْعَالّمِينَ (9/) 
نا كذلك نجَزى لقو م 
ِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ (81) 


و 
01 


م أَغْرََنا الْآَخَرِينَ (85) 


ال آناة:درس: آنا افويشن (و معاد) آثان سكت تالت ا افريقن فرشكات ل و انشانها و زميى) كما انان درا ان كل مده 
اى آفريديم! )1١(‏ تواز انكارشان تعجب مى كنىء ولى آنها مسخره مى كنند! )1١(‏ و هنككامى كه به آنان تذكر داده شود 
قر كر مذ كن نم قنواتد! (1) و مسكافى كد معحره اق وا هده ديكران :زا نبزيه اسههزا دغوك من كنذا (15)تو مى كويتل: 
اين فقط سحرى آشكار است! (18) آيا هنككامى كه ما مرديم و به خاكك و استخوان مبدل شديمء بار ديكر برانكيخته خواهيم 


شد؟! )١2(‏ با يدران نخستين ما (باز كرد ند)؟! (/11) ب : آرى» همه شما زنده مي شويد در حال كه خوار و كوجكك 


خواهيد بود! (18) تنها يكك صيحه عظيم واقع 


ص :1 


من شوذ» نا كهان همه (از قبرها زرمى خيزند و) كاه مى كنذ! (18) ونمى كويدد: ذاى واى بر مناء ابن رون جزاست!(:9) 
(آرى) اين همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما آن را تكذيب مى كرديد! )1١(‏ (در اين هنكام به فرشتكان دستور 
داده مى شود: ) ظالمان و همرديفانشان و آنجه را مى يرستيدند (؟75) (آرى آنجه را) جز خدا مى يرستيدند جمع كنيد و بسوى 
راه دوزخ هدايتشان كنيد! )١1(‏ آنها را نككهداريد كه بايد بازيرسى شوند! (؟7) شما را جه شده كه از هم يارى نمى طلبيد؟! 
(10) ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! (78) (و دراين حال) رو به يكديكر كرده وازهم مى يرسند 4 
كروهى (مى كويند: «شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب جيزى در 
كارتان نبود)!» (58) (آنها در جواب) مى كويند: شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما جيست)؟! (19) ما هيج كونه سلطه 
اى بر شما نداشتيم» بلكه شما خود قومى طغيانكر بوديد! (0:*) اكنون فرمان يرورد كارمان بر همه ما مسلم شده و همككى از 
عذاب او مى جشيم! )"١(‏ ما شما را كمراه كرديم» همان كونه كه خود كمراه بوديم! (؟) (آرى) همه آنها [- يبشوايان و 
بيروان كمراه] در آن روز در عذاب الهى مشتركند! (5”) ما اين كونه با مجرمان رفتار مى كنيم! (*”) جرا كه وقتى به آنها 
كفته مى شد: «معبودى جز خدا وجود ندارد» تكبر و سركشى مى كردند (0") و بيوسته مى كفتند: «آيا ما معبودان خود را 
بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟!) (8”) جنين نيستء او حق را آورده و ييامبران ييشين را تصديق كرده است (/39) اما شما 
(مستكبران كوردل) بطور مسلم عذاب دردناك (الهى) را خواهيد جشيد! (8؟) و جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده نمى 
شويد (94”) جز بندكان مخلص خدا (كه از اين كيفرها بركنارند)! (60) براى آنان [- بندكان مخلص] روزى معين و ويه اى 
اشت:(21).ميوه:هالئ كونا كو بر ازرش) و آنها كزامى داشتةمى شؤتن (9©) ذن باغهائ' بن نعمت بهت (20) در حالى كه 
بر تختها رو به روى يكديكر نكيه زده اند (6) و كرداكردشان قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى كردانند (58) شرابى 
سفيد و درخشنده و لذتبخش براى نوشند كان (629) شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مى شوند! (87) 
ونزد آنها همسرانى زيبا جشم است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزند (58) كويى از (لطافت و سفيدى) همجون تخم 
مرغهايى هستند كه (در زير بال و ير مرغ) ينهان مانده (و دست انسانى هركز آن را لمس نكرده است)! (9©) (در حالى كه 
آنها غرق كفتكو هستند) بعضى رو به بعضى ديكر كرده مى يرسند (80) كسى از آنها مى كويد: من همنشينى داشتم )0١(‏ كه 
بيوسته مى كفت: آيا (به راستى) تواين سخن را باور كرده اى (25) كه وقتى ما مرديم و به خاكك و استخوان مبدل شديمء 
(بار ديككر) زنده مى شويم و جزا داده خواهيم شد؟! (87) (سبس) مى كويد: «آيا شما مى توانيد از او خبرى بككيريد؟» (88) 
اينجاست كه نككاهى مى كندء ناكهان او را در ميان دوزخ مى بيند (00) مى كويد: به خدا سوكند نزديكك بود مرا (نيز) به 
هلاكت بكشانى! (88) و اكّر نعمت يروردكارم تبوذغ مرخ نيز از الحضارشد كان (در دوزخ) بودم! (01) (سيس به ياران خود مى 
كويد: اى دوستان!) آيا ما هركز نمى ميريم (و در بهشت جاودانه خواهيم بود) (88) و جز همان مركك اولء مركى به سراغ ما 
نخواهد آمد و ما هركز عذاب نخواهيم شد (29) راستى اين همان بيروزى بزركك است! (60) آرىء براى مثل اين» بايد عمل 
كنندكان عمل كنند! )2١(‏ آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت انككيز) زقوم؟! (27) ما آن را مايه 
درد و رنج ظالمان قرار داديم! (28) آن درختى است كه از قعر جهنم مى رويد! (85) شكوفه آن مانند سرهاى شياطين است! 
(20) آنها [- مجرمان] از آن مى خورند و شكمها را از آن ير مى كنند! (2) سيس روى آن آب داغ متعفنى مى نوشند! (81) 
سيس بازكشت آنها به سوى جهنم است! (28) جرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند (28) با اين حال به سرعت بدنبال آنان 
كشانده مى شوند! (000) و قبل از آنها بيشتر يبشينيان (نيز) كمراه شدند! )/١(‏ ما در ميان آنها انذاركنند كانى فرستاديم (1/) 


ولى بنكر عاقبت انذارشوند كان حكونه بود! (0/7) مككر بند كان ممخلص نخدا! (©/) و نوحء ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت 


كرديم)؛ و جه خوب اجابت كننده اى هستيم! 


١6: ص‎ 


(0) واو و خاندانش رااز اندوه يزركك رهايى بخشيديم (0/8) و فرزندانش را همان بازماند كان (روى زمين) قرار داديم (//) 
ونام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى نهاديم (0/8) سلام بر نوح در ميان جهانيان باد! (9/) ما اين كونه نيك وكاران را ياداش 
مى دهيم! (60) جرا كه او از بند كان ناايمان ما بود! (41) سيس ديكران [- دشمنان او] را غرق كرديم! (85) 


آيات شريفه ثى نا 7 درباره حضرت نوح (ع) است: 
در تفسير جامع» ج ه ص لالض از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


نوح (ع) ٠‏ سال بعد از طوفان امر نبوت را به سام تسليم كرد. اما حام و يافث از ميراث نبوت بهره اى نداشتند و اولاد سام در 


عربستان و ايران زندكى كردند تا نبوت به هود (ع) رسيد. 
وَإِنَّ مِنْ شيعته لإئراهيم (87) 

إِذ 2 َيِقَب سَليم (88) 

ِذْ قال ليه وَ قَوْمِِ ما ذا تَعْبدُونَ (80) 
أ إفْكا آلِهه دُونَ اللَّهِ ترَيدُونَ (عم) 

فا كه زروت العالمق 258 

قنَطَرَ َظْرَ فى النُجُوم (80) 

َقَالَ إِنّى سَقيمْ (69) 

ولا عَنْهُ مُدْبرِينَ (40) 

اع إلى آلِمِهِ فال ألا تَأْكلُونَ )4١(‏ 
ما كم لا تَنْطقُوقَ (87) 

قراغ عَليِهمْ ضَرْياً بالْييمين (97) 

َقبُوا إِلَيهيَرفُونَ (46) 


قال أ تَعْبدُونَ ما تَنْحتُونَ (ه4) 


وَاللهُ حَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (48) 


قالُوا اينُوا لَهُ بنيانا كَلْقُوه فى فى الْجحيم )0ه 
قَأَادُوا به كيدا فَجَعَلْناهُم الَْسْفَلِينَ (40) 
وَ قال إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهُدِين (49) 
رَبَّ هَبْ لى مِنَّ الصَالِحِينَ 2٠٠١(‏ 


َبشَرْناةٌ بعلا حليم )1١1(‏ 


ا 


لما بَلَمَ مَعَهُ السّعَى قالَ يا ب إ" أرى فِى الْمنام أل دعاك لاتقل سانا ترما 
الصَّابِرِينَ (؟١٠)‏ 


قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا |" نا كذلك تَجْزى الْمُحْسِنِينَ (ه 4 

إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمبِينُ )1١©(‏ 

وَ فدَيْناةُ بلِيْح تَظيم 01١7‏ 

وَ كنا عَلَيْه فى الْآخرين )1١8(‏ 

سَلامٌ على إثراهيم )1١9(‏ 

كذلك تبجزى الْمُحْسِنينَ )1٠١(‏ 

إن مِنْ عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ )1١١(‏ 

وَ بَشَّوناةٌ بإشحاق نبا مِنَّ الصَّالِحِينَ (؟1١1)‏ 

وَ باركنا عَلَِِ وَعَلى إشحاقٌ وَ مِنْ ذَرَيْتهما مُحِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (*11) 


واز ييروان او ابراهيم بود (6) (به خاطر بياور) هنكامى را كه با قلب سليم به ييشكاه برورد كارش آمد (65) هنكامى كه به 
درباره يرورد كار عالميان جه كمان مى بريد؟! (417) (سيس) نكاهى به ستاركان افكند (8) و كفت: «من بيمارم (و با شما به 


مراسم جشن نمى آيم)!) (64) آنها ازاو روى برتافته و به او يشت كردند (و بسرعت دور شدند) (40) (او وارد بتخانه شد) 
مختيكاتة كاف نه معودا بها عردو اتروع تمي كت كر (اد ان اها قن ورد 16 3 اميا كر شيك تسم 
كُوييد؟! (97) سيس بسوى آنها رفت و ضربه اى محكم با دست راست بر ييكر آنها فرود آورد (و جز بت بزرككء همه را 
درهم شكست) (9) آنها با سرعت به او روى آوردند (98) كفت: آيا جيزى را مى يرستيد كه با دست خود مى تراشيد؟! 
(40) با ايتكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى سازيد! (48) (بت يرستان) كفتند: «بناى مرتفعى براى او بسازيد و 
اورا در جهنمى از آتش بيفكنيد!» (97) آنها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته بودند» ولى ما آنان را يست و مغلوب ساختيم! 
(98) (او ازاين مهلكه بسلامت بيرون آمد) و كفت: من به سوى يروردكارم مى روم, او مرا هدايت خواهد كرد! (89) 


يروردكارا! به من از صالحان [- فرزندان صالح] ببخش! )٠٠١(‏ ما او [- ابراهيم] 


١6: ص‎ 


را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم! )1١١(‏ هنككامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيدء كفت: «يسرم! من در 
خواب ديدم كه تو را ذبح مى كنمء نظر تو جيست؟)» كفت «يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كنء به خواست خدا مرا از صابران 
خواهى يافت!) )٠١7(‏ هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد )٠١7(‏ او را ندا داديم كه: اى ابراهيم! 
0٠١©(‏ آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به مأموريت خود عمل كردى»! ما اين كونه» نيك وكاران را جزا مى دهيم! )1١0(‏ مسلماً 
)3١8(‏ سلام بر ابراهيم! )1١9(‏ اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! )03١١(‏ او از بندكان با ايمان ما است! )١1١١1(‏ ما او را به 
اسحاق - ييامبرى از شايستكان- بشارت داديم! (؟١١)‏ ما بهاو واسحاق نكيت داديم؛ واز دودمان آن دوء افرادى بودند 
نيك وكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند! 019 


آيات شريفة 87 تا 1١7‏ درباره حضرت ابراهيم (ع) است: 

نظ نَظرَ فى اللُبُوم (10) فَقَالَ إنى سَقِيِمَ (49) 

يس ابراهيم نظر مخصوصى به ستا ركان كرد (88) و كفت: من بيمارم (89) 
2 نكته: 


بعضى از مفسرين نككاه كردن حضرت ابراهيم (ع) به نجوم و خبر دادن از مريضى خود را از باب «معاريض» يا «توريه) فرض 
كرده اند. (معاريض يا توريه» سخنى است كه شنونده از ظاهر آن معتايى را مى فهمد و كوينده معناى ديكرى را اراده كرده 


باشد و به عمد اين بيان را بككويد تا دروغى نككفته باشد. افراد مؤمن براى نككفتن دروغ» توريه مى كويند). 


صاحب الميزان» ج *, ص 778, آورده است: معاريض كفتن براى انبياء جايز نيست زيرا باعث بى اعتمادى مردم نسبت به 
آنها مى شودء لذا از آن جايى كه دليلى قطعى بر اينكه حضرت ابراهيم (ع) در آن ايام واقعاً مريض نبوده در دست نداريم و 


حتى دليلى داريم بر اينكه مريض بوده جرا كه انبياء دروغ و سخن بيهوده نمى كويند» بس واقعاً مريض بوده است. 
در تفسير جامع» ج ص اع از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى حضرت ابراهيم (ع) نظر كرد و حوادث وارده بر سيد الشهداء را ديد» سخت متأثر شد و كفت: من از آن جه بر حضرت 


از همان منبع» از معانى الاخبار, از امام صادق (ع): به خدا قسم مريض نبود و دروغ هم نكلفته است و حضرت ابراهيم (ع) در 


اين بياناتِ خود. قصد بيمارى و مرض كفر و ارتداد مردم را كرده است. 
توجه: رواياتى هم در خصوص تقيه حضرت ابراهيم (ع) آمده است. 


١8: ص‎ 


در تفسير جامع» ج م ص 018ظآ232 از كافى» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


مولد ابراهيم (ع) شهرى در عراق (كوثى ربى) بود. مادر او و مادر لوط (ع) دو خواهر و دختران لاحج بودند كه از انبياء غير 
مرسل بود. همسرش ساره نيز دختر خاله اش بود. ساره داراى املاكك و زراعات و جهاريايان فراوان بود. بعد از ماجراى 
كلستان شدن آتشء نمرود امر كرد ابراهيم (ع) تبعيد و اموالش مصادره شود. حضرت ابراهيم (ع) در قبال اموال» خواست كه 
عمرش را به او بركردانند و كار به قاضى رسيد و نمرد به اجبار اموالش را به او داد و از شهر اخراجش كرد. آنها به سوى شام 
روانه شد. مرزبانانٍ قبطى ساره را كه در صندوقى بود به بيش يادشاه برده و او دو بار قصد كرد به ساره تعرض كند ولى هر بار 
به دعاى ابراهيم (ع) دستش خشكك شد. يادشاه توبه كرده, ايمان آورد و بانوى محترمى به عنوان خدمتكار به ساره هديه داد و 
كفت: «ها اجركك على دعائكك لى'» و به همين جهت او را «هاجرا ناميدند. ابراهيم (ع) به همراه ساره و لوط به سوى شامات 


رفته و لوط (ع) را در قسمتى از شامات سكونت داد. 
وَ فَدَيْاة بدح عَظِيم (107) 

وآن ذبح رابه ذبحى عظيم عوض و فدا كرديم )1١7(‏ 
20 


اكثر مفسرين مراد از ذبح عظيم را «قوج بزركك» فرض كرهه اند. از جمله در تفسير صافى» ج هه ص 6١‏ آورده است: (١‏ .. 
جون ابراهيم (ع) قصد كرد اسماعيل (ع) را قربانى كند» خداوند به جاى او كوسفندى عظيم الجثه فرستاد ... و همانا به مدت 
6 روز در باغهاى بهشتى علف خورده بود .مابا توجه به اين كه كلمه «ذبح) با صفت «عظيم) موصوف شده استء لذا 
معنا كردن «ذبح) به يكك كوسفند خدشه اى در آيه شريفه وارد مى كند به همين خاطر براى رفع اين اشكال بعضى كفته اند: 
«آن كوسفند جون حدود ٠‏ روز در بهشت جريده بود و وزن زيادى داشت لذا خداوند متعال با كلمه عظيم او را تشبيه كرده 
است» و عده اى كفته اند: «از آن جايى كه رسم قربانى كردن كوسفند در نسلهاى بعدى به كرات و فراوان تكرار مى شود به 
همين خاطر و به دليل كثرت در تعداد قربانيهاي كوسفند» خداوند متعال آن را به صفت عظيم آورده است» . 


ص :/ا١1‏ 


اما به دلايل ذيل مراد از «ذبح عظيم) نمى تواند «كوسفند) باشد: 


١‏ - جون كلمه «ذبح) با صفت «عظيم» موصوف شده است بنايراين اين ذبح بايستى از حضرت اسماعيل (ع) مقامى عظيم تر 
داشته باشدء حال اكر اين ذبح را كوسفند بدانيم يس العياذ بالله بايد آن كوسفند را از اسماعيل (ع) عظيم تر و بالامرتبه تر 


فرض كنيم و اين محال است. 
؟ - بزركى جئه دال بر عظمت نيستء وكرنه بايد حيوانى مثل فيل از انسان برتر باشد. 


#دايخ مفسررة شايد فكر كرده اند آن كوستقيد حون ذر يهشت حعريدة يسن به اندازه كه غول بوذه كه كر اين فين نود 


حضرت ابراهيم (ع) جككونه آن را ذبح كرد. 
-اكر منظور «جثه) بود جا داشت به جاى صفتٍ «عظيم) » صفت «كبير) مى آمد. 
د - اكر مراد «كثرتٍ قربانى» بود جا داشت به جاى صفت «عظيم) » صفت «كثير) مى آمد. 


© - خدايتعاى در قرآنٍ كريمشء صفت عظيم را در مواردى جون: عذاب ربكم فوز فضل اجر 6 سحر خلق رسول 


اكرم (ص) و امثالهم به كار برده و هيج كاه اين صفت را به حيوانى نسبت نداده است. 


نتيجه كلام: منظور حقيقى از اين صفت بايد موجودى عظيم الشأن باشد كه لياقتِ صفت «عظيم) را داشته باشد. حال به استناد 
رواياتى از معصومين (ع2 از جمله روايتى از صافى (ج م ص 068١‏ مراد از «ذبح عظيم) » «(حضرت ابا عبد الله الحسين (ع» 
است. و اما اين بدان معنا نيست كه كوسفندى براى ذبح نيامده باشدء بلكه منظور و مراد از «ذبح عظيم) در آيه شريفه كوسفند 
يسن ربورااى عنم اكدوبع عقويو بده المي ماغزان ذه ذا وسقت را اوروااند قاين كمد امينايات مده 
باشد كه «ذبح عظيم) ؛ حتماً همان كوسفند است. (والله اعلم). | 


در تفسير صافى» ج زه ص ذا وهلا از مجمع » از عياشى» از امام صادق (ع: (خلاصه روايت) 


بين بشارت دادن به ابراهيم (ع2 در مورد اسماعيل و اسحاق (ع). © سال فاصله بود. خداوند سبحان فرمود: «فبشرناه بغلام حليم) 
(صافات 29١١‏ و اسماعيل (ع) را به عنوان اولين بشارت به ابراهيم (ع) داد. و (بعد از 0 سال) هنكامى كه اسحاق (ع) از ساره 


متولد شك ويداسين #سالكى 


ص :18 





رسيد ... ساره حسادت كرد و هاجر و اسماعيل (ع) به مكه برده شدند ... و قوج بزركى به عنوانٍ فديه به جاى اسماعيل (ع) 


ذبح شد. 


در تفسير صافى» ج ه» ص 2587 از كافى» ج 27 ص 2737١‏ آورده كه فرمود: اكر خداوند كوشتى را ياكتر از كوشت كوسفند 


آفريده بود هر آيينه آن را فديه ى اسماعيل (ع) قرار مى داد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص ا از قمى» ج ؟ ص 2778 آورده است: قوج بر كوهى در سمت راست مسجد «منى» از آسمان 


يابين آمد و شاخدار بود. و رنكّش كبود و تيره بود. 


نكته مهم: واقعه كربلا و قربانى شدن حضرت سيد الشهداء (ع) كتابى بى كران است كه هر كسى تنها در حدٍ دركك و فهم 
خودش از آن برداشتى دارد» عده اى مى كويند: «امام حسين (ع) به خاطر نماز شهيد شد؛ . بعضى ديكر كفته اند: «به خاطر 
امر به معروف شهيد شداء بعضى ها هم كفته اند: «به خاطر دين خدا شهيد شداء عده اى هم كه تكليفشان معلوم است كفته 
اند: «به خاطر حكومت شهيد شد) و ... 


اما واقعيت غير از اينهاست بلكه فقط بايد كفت: «امام حسين (ع) تنها و تنها براى خداوند متعال قربانى شد» » در توضيح بايد 
كفت: امامت جزءٍ اصول دين است» در صورتى كه نماز و روزه و امر به معروف و غيره جزءِ فروع دين هستند و مى دانيم 


اصولء مقدم بر فروع است لذا هيج كاه نبايستى تصور كرد كه خداوند سبحان بخواهد اصولش را فداى فروعش كند. و ... 
2 لطيفه: 


يكك روز عالمى از علماى معروفء در ذهن خودش تداعى كرد كه: «جككونه ممكن است خداى سبحان بابتٍ شهادت امام 
حسين (ع)» آنجناب را به عنوانٍ مُقّسم بهشت و جهنم ياداش دهد؟» اين كذشت تا روزى كه قصدٍ سفر كربلاى معلا كرد 
5ك سوا فده ار ودين و يمه و اذا تالؤة هته را نه اقم ندا رخاو لرقردي] شك دارى ب بقاض كدان 
سبحان به امام حسين (ع) عنايت فرموده است؟ عالم از اين فرمايش تعجب كرد جرا كه اين فكر را به احدى نكفته بود. آن 
حضرت (ع) به عالم فرمود: «اروزى يكى از سلاطين به همراه لشكريانش براى شكاز عازم بيابان شد يادشاه به دنبال شكارى 


به سرعت رفت ودر بيابان كم شد كرسنكى 


١9: ص‎ 


وتفتك اوزا كلاق كزداناكيات سيق يواشبية اق انناف قور دسو ةر احفاقاق آنه و عر كف كد رلى در 
جادر نشسته بودء يادشاه درخواست غذا و آب كردء آن زن مقدارى شير به همراه تكه اى نان خشكك برايش آورد. اما يادشاه 
به آن غذا اكتفا نكرد, لذا آن زن كه تنها يكك كوسفند (بز) به عنوانٍ منبع معاش داشت را ذبح كرده و غذايى براى يادشاه 
وات لتر فوازن حو دعرفر ا لالزة ادو حكن حكن انايد عرو و زبجامهاة اتروع لخر بنا برا رفم باذ قم 
بعد از رفع خستكّى و كرفتن آدرس مسير نوشته اى را به آن مرد داد و كفت: هر كاه به شهر آمدى اين نوشته را به دربانان 
قصر بده تا به تو اجازه ورود به قصر دهند. و بعد آنها را تركك كرد. جند روز ازاين ماجرا كذشت و مرد به سوى شهر عازم 
شد و خود را به قصر رسانيدء وقتى وارد قصر شدء يادشاه با وزرايش در جلسه اى بود» وقتى آن مرد را ديد بسيار احترامش 
كذاشت واو را در كنار خودش جاى داد. سيس داستانش را براى وزرايش تعريف كرد واز آنها خواست كه هر كدام 
نظرشان را ابراز كنند» يكى از وزرا كفت: او يكك كوسفند برايت سر بريده» تو هم ٠١‏ كوسفند به او بده» ديكرى كفت: كله 
اى كوسفند بده و خلااصه هر يكك نظرى دادندء تا اين كه وزير اعظم كه مردى حكيم بود» كفت: او تمام دار و ندارش را 
براى تو فدا كرده استء لذا برترين يُسِنَتْ كه همان وزارتٍ اعظم است را به او بده» . سيس آن حضرت (ع) به عالم فرمود: 


«امام حسين (ع) هر جه داشت براى خداى سبحان فدا كرد)» . و اين را فرمود و برفت. 


بله عزيزان! سرور و مولايم حضرت سيد الشهدا (ع) در تمام دوران زند كي كوه ربارش از فداكارى در راه خداى سبحان دريغ 
نفرمود تا آن كه در واقعه كربلا اين ايثار و كذشت را به معرض ظهور رسانيد و تمام دارايى اش از بجه * ماهه كرفته تا اموال 
وعيال و ...ودر آخر هم جان نازنينش را با كمال خضوع و خشوع تقديم معشوق و محبوبش فرمود و خداى تعالى هم به 
آنجناب مى فرمايد: (يا أَبتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَينَهُ ازجعى إِلَى رَبك رَاضِديةَ مَرْضديه فَادْخلِى فى عِبَادِى وَادْخلِى جنتَى) - «تو اى روح 
آرام يافته! به سوى يرورد كارت باز كرد در حالى كه هم تو از او خشنودى وهم اواز تو خشنود استء يس در سلكك بند كانم 


دراى ودر بهشتم وارد شو!) 


٠١: ص‎ 


(فجر٠7‏ تا2"0). كه در آن دو كلمه «عبادى» و «جنتى» را از يكك طرف به خودش نسبت داده واز طرفى نكره آورده است و مى 
خواهد بفرمايد كه جايكاهت در كنار بندكَان مخصوص و در بهشت مخصوص است كه تنها خداوند سبحان مى داند جيست» 


نه آن بند كان و بهشتهاى عادى ... 
در تفسير صافى» ج و3 ص احالة از امام صادق (ع): 
اكر در مقابل شهادتٍ امام حسين (ع) تمام اهل زمين كشته و قصاص شوند اسراف نيست. 


در عيون اخبار الرضاء ج »١‏ ص 218١‏ باب17ء ج21 از امام رضا (ع): هنكامى كه حضرت ابراهيم (ع)» به جاى اسماعيل 
خواست كوسفند را ذبح كند به خداى تعالى عرضه داشت: كاش فرزندم اسماعيل را به دست خود قربانى مى كردم تا قلبم در 
اثر فراق فرزند به درد يد و خدايتعالى اجر و ياداش بزركك و بسيارى مرحمتم مى فرمود. حضرت حق تعالى فرمود: اى 
ابراهيم! عزيزترين مخلوق من نزد تو كيست؟ عرضه داشت: حبيب تو محمد (ص). خداى تعالى فرمود: آيا او را بيشتر از 
خودت دوست دارى؟ عرض كرد: بله. خداى تعالى فرمود: يا فرزند او را بيشتر دوست دارى يا فرزند خودت را؟ عرضه 
داشت: فرزند او را. خداى تعالى فرمود: اى ابراهيم! طايفه اى كه كمان كنند از امت محمد (ص) باشند فرزند او حسين (ع) را 
به ستم ذبح كنند. يس فرياد فغان ابراهيم (ع) بلند شد و دل او به درد آمد و شروع به كريه كرد. يس از مصدر جلال الهى به 
او وحى رسيد: اى ابراهيم! فغان و كريه تو را فداى فرزندت اسماعيل قرار دادم مثل آنكه اسماعيل را فدايى كرده باشى جون 
بر حسين (ع) كريه كردى و درجات و ياداش تو را در اثر مصيبت امام حسين (ع) بالا مى بريم. واين است تفسير قول حق 
تعالى كه مى فرمايد: «و فديناه بذبح عظيم) . 


از همان منبع» ص 237١‏ باب18: هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بككرياند» جشمش كريان 
نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در 


روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 
در عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 202 باب 255 ج ١‏ از امام رضا (ع): 


"7١: ص‎ 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 7375 باب38, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد. حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 

در تفسير صافى؛ ج 7 ص 79" از عيونء از امام رضا (ع): 

ما اهل بيت» همه با شهادت از دنيا مى رويم. 

در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟» فصل 2ل ص ١ه‏ ى ج ١‏ از حضرت على (ع): 


ايمان بنده اى كامل نكردد مككر وقتى كه هر كس را دوست مى دارد براى خدا دوست بدارد وهر كس را دشمن مى دارد 
يراق سلا شمن بدارة..و:امان بتذه ائ درست تباشد مكر وقتى كيه ان جه دن دشت خداست بشتر اظميتان كيد نا ان شه 


فردونة عرو سن تاشن 

لمن: 

خداوند سبحان در لا سوره؛ در 4 آيه شريفه. به كلمه «غلام) اشاره فرموده است: 

الف- در" آيه منظور يحيى (ع) است كه در زمان كهولت و ييرى به زكريا (ع) مده داده شد: (آل عمران 60) و (مريم/او8). 
ب- در ” آيه» منظور دو يسر حضرت ابراهيم (ع) است كه باز هم در سن ييرى به آنجناب مزده داده شد: 


- «قبَشَوْنَاةُ لام حَلِيم) (صافات١١٠):‏ در اين آيه شريفه منظور حضرت اسماعيل (ع) استء جرا كه در آيات بعدى به 


ماجراى آن خواب و ذبح مذكورء اشاره فرموده است. 
؟ - امبش د كك ِعْلَام عَلِيم) (حجر 87). 


. رو ه بعلم عَلِيم) (ذاريات358): در اين دو آيه شريفه» منظور حضرت اسحاق (ع) استء جرا كه در آيات قبل و بعدش 
به فرشتكانٍ عذاب قوم لوط اشاره فرموده است. ونيز در آيه 4 ذاريات به عقيمى همسر ابراهيم (ع) اشاره دارد» در صورتى 
كه هاجر عقيم نبود» بلكه سارا مادر اسحاق (ع) عقيم بود. 


ازاين سه آيه ى شريفه معلوم مى شود كه خداوند سبحان اسماعيل (ع) را به صفتٍ «حليم» و اسحاق (ع) را به صفت «عليم) » 


ملقب فرموده است. 
ج- در آيه (مريم »)3١‏ منظور حضرتٍ عيسى (ع) مى باشد. 


ص :77 


د- در آيه (يوسف205)» منظور حضرت يوسف (ع) مى باشد كه در جاه افتاده بود. 
ه- در آيه (كهف .)6١‏ منظور آن يسر مقتول به دست حضرت خضر (ع) مى باشد. 


همجنين در آيه (كهف١85)‏ به كلمه «غلامين» اشاره فرموده» كه منظور همان «غلامين يتيمين» » داستان موسى و خضر (ع) 


است. 


ونيز در دو آيه (كهف75) و (مريم19) به كلمه «غلاما» » اشاره فرموده استء كه منظور از آن به ترتيب: يسر مقتول در داستان 


موسى و خضر (ع) و مزده عيسى (ع) است. 


توجه: به استناد اين آيه شريفه كه مى فرمايد: وَامْرَأَنهُ قَائِمَةٌ َف جكث قَبسَّوئامَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍِسْحَاقَ يعصُوبَ» - 
همسرش ايستاده بود» (از خوشحالى) خنديد؛ يس او را بشارت به اسحاق و بعد از او يعقوب داديم) . (هود 0/١‏ معلوم مى شود 
كه مراد از «غلام عليم) در دو آيه فوق الذكر همان اسحاق (ع2 است. 


والفذ تا هك لوس واو 036 
وَ تاهما و قَوْمَهُما مِنَ الكزب الْعَظيم )1١5(‏ 
وَ نَصَوْناهُمٍ فكانُوا هّمُ الْغالِيينَ (118) 
وَ آتَِنَاهُمَا الكتاب الْمَسْتَبِينَ (1117) 

وَ هَدَيْنَاهُمَا الصّراط التتن (014 
وَ ركنا عَلَيهِما فى الْآخِرِينَ (115) 
سَلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ )1١١(‏ 

1 نا كذلكك , نَجَزى الْمُحْسِنِينَ (171) 
نما مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ (؟17) 
وَإِنَ إِلْياس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 07 

إِذْ قال لَِوْمِه ألا تنَقُونَ )1١(‏ 


فين 


تدعون بَعْلا وَ تأ 


0 
5 


امسا 


أ 


رُونَّ أَحْسَنّ الْخالقِينَ (0؟1) 


فكَذَبُوه وَإِنَّهُمْ لَمَخضَرُونَ 0177 
إل عِباد اللَِّ الْمُخْلَصِينَ (178) 

وَ تَرَكنا عَلَيه فى الْآخْرِينَ (1789) 
سَلامٌ على إل ياسِينَ (17:0) 

نا كذليك نَخِرى الْمُحْسِنِينَ (11) 
إِنَهُ مِنْ عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ (؟1) 


ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم! )1١5(‏ و آن دو و قومشان رااز اندوه بزركك نجات داديم! )1١0(‏ و آنها را يارى كرديم 
تا بر دشمنان خود ييروز شدند! )1١18(‏ ما به آن دوء كتاب روشنككر داديم (117) و آن دورا به راه راست هدايت نموديم! 
(114) و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى كذارديم! )١1١19(‏ سلام بر موسى و هارون! )17١(‏ ما اين كونه نيك وكاران را ياداش 
مى دهيم! )1١١(‏ آن دواز بندكان مؤمن ما بودند! (177) و الياس از رسولان (ما) بود! (11) به خاطر بياور هنكامى را كه به 
قومشن كفت: آبا تقوا بيقه نى كنيد؟1 )١95(‏ آناايث نعل )ذا من خوايد .و يهترين. افريد كارها را زعا مئ سازيد؟! (128) 
خدايى كه يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست! )١118(‏ اما آنها او را تكذيب كردند؛ ولى به يقين همككى (در داد كاه 
عدل الهى) احضار مى شوند! (117) مككر بندكان مخلص خدا! (178) ما نام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى كذارديم! 
(119) سلام بر الياسين! (170) ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (11) او از بندكان مؤمن ما است! (187) 


آيات شريفه ١1١“‏ تا ١7”‏ درباره حضرت موسى (ع)» هارون (ع) و الياس (ع) است: 


ص غرف 


2 نكته: 
در قرآن كريم تنها در دو جاء نام حضرت الياس (ع) آمده انعَيبة :+ 
١-سوره‏ انعام آيه 0 «وّ كربا وَ يخيى وَ عيسى وَ إِليّاس كل مَنَ الصالحينَ) 


؟ - سوره صافات آيات ١١"‏ تا ؟1: «و الياس از ييامبران مرسل بود كه آنجناب مردمى را كه بتى به نام «بعل») مى يرستيده 
اند به سوى يكتا يرستى دعوت مى كرده است» عده اى به وى ايمان آوردند ولى اكثريت تكذيبش كردند كه براى عذاب 


حاضر خواهند شد) . 

2 نكته: 

در احاديث و روايات در خصوص اينكه حضرت الياس كيست؟ اختلاف است از جمله: 
١‏ -الياس همان ادريس است. 

؟ - الياس همان خضر است. 

” - الياس هنوز زنده است. 

* - الياس همان ذوالنون است. 

ه - الياس از نسل هارون بن عمران است (والله اعلم). 

سَلامٌ عَلى إل ياسينَ (170) 

سلام بر آل ياسين (10) 

2 نكته: 

عده اى آيه شريفه را «سلام على آل ياسين» قرائت كرده اند. 

در تفسير الميزان» ج “ا ص 505 از امام صادق (ع)» از حضرت على (ع): 

معناى آيه (سلام على آل ياسين) سلام بر آل محمد (ص) است. جون مراد به كلمه (يس) رسول خدا (ص) است. 
وَإنَ لوط كد العف ع 


إذ كبا وان ع 60 


إلا عَحجُوزاً فى الْابرِينَ (1780) 

0 الْآخَرِينَ (ع1) 

وَإتَكع تَمَرّونَ عَلَيِهِمْ مُصْبِحِينَ (17) 
وَ اليل ألا تَعقَلُونَ (01) 

إن يوق لين لين 0540 

ِذْ بق إِلَى الْقُلَكِ الْمَشْحُونٍ (180) 
فَساهم فكانّ مِنّ الْمُنْحَضينَ )18١(‏ 
فالتقفة الخرث زخو فاته 189 

لو لا أنه كان مِنّ الْمُسَبَحينَ (188) 
لت فى بَطنه إلى يَؤم يتعَقُونَ (188) 
ْنا بغرا و هو سَقيم (180) 

َ نينا َه َه مِنْ يَقْطين (182) 
وَأَرْسَلْناةُ إلى ماقه أل أؤ يَرِيدُونٌ 087 
َآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين (158) 


و لوط از رسولان (ما) است! (197) و به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش را همكى نجات داديم (1) مككر ييرزنى كه 
از بازماندكان بود (و به سرنوشت آنان كرفتار شد)! (10) سيبس بقيه را نابود كرديم! (18) و شما بيوسته صبحكاهان از كنار 
(وثزاثة غاى شهرهاى) انهامن كذزين'(/18)أو لمجي شباكاه؛ آبانمى انديشيد 19 (17) و :يوسن از وسولاق (ما) است! 
(19) به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى ير (از جمعيت و بار) فرار كرد (160) و با آنها قرعه افكند» (و قرعه به نام او 
افتاد و) مغلوب شد! (181) (او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد» در حالى كه مستحق سرزنش بود! )١187(‏ واكر 
او از تسبيح كنند كان نبود (157) تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند! (18) 


ص :3 


(به هر حال ما او را رهايى بخشيديم و) او را در يكك سرزمين خشكك خالى از كياه افكنديم در حالى كه بيمار بود! (0؟1) و 
بوته كدويى بر او رويانديم (تا در سايه بركهاى يهن و مرطوبش آرامش يابد)! (188) و او را به سوى جمعيت يكصد هزار 
نفرى -يا بيشتر- فرستاديم! (180) آنها ايمان آوردندء از اين رو تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندكى بهره مند ساختيم! 
(مع0) 


آيات شريفه ١*‏ تا1 ١١‏ درباره حضرت لوط (ع) و آيات شريف 4 نا ع١‏ درباره يونس (ع) است: 
2 نكته: 
داستان حضرت يونس (ع) در شش سوره قرآن به شرح ذيل آمده است: 


-١‏ صافات آيات 9 تا 158: خداوند متعال.» حضرت يونس (ع) را به سوى قومى فرستاد و اواز بين مردم فرار كرده و به 
كشتى سوار شد و در آخر توسط نهنكك بلعيده شد و يس او را نجات داده و بار ديكر به سوى آن قوم فرستاد و مردم به وى 


ايمان آوردند. 


اجياء ناك 47 ولظدو ذا الوق اذ دكت :كه متعرض تسبيح او در شكم ماهى است كه علت نجاتش از آن بلا مى 


شود. كلمه «ذا النون» » به معناى صاحب ماهى است و جون حضرت يونس (ع) در شكم ماهى بود به اين صفت» وصف شد. 
" - نساء آيه 127: «انا اوحينا ... و يونس و ...2 تنها به ذكر نام بسنده فرموده است. 

ع*-ن آيات 88 تا «فاصبر لحكم ربكك كه متعرض ناله و توبه ى او در شكم ماهى و سيس بيرون شدنش است. 
ه- يونس آيه 3: «فلو لا كانت قريه» كه متعرض ايمان آوردن قوم و رفع عذاب از آنهاست. 

* - انعام آيه 88 (وَ إِسمَعِيلَ وَ الْيِسعَ وَ يُونّس و لوطا ...2 تنها به ذكر نام بسنده فرموده است. 

2 نكته: 


نام يونس جهار بار در قرآن آمده و دو بار هم با دو اسم «ذو النون» به معناى صاحب ماهى در سوره انبياء و ديكرى به اسم 


«صاحب حوتث» در سوره قلم در ابه م6 'افيكة سنت 


خلاصه داستان از الميزان» ج ”0 ص 7828 -77/1: خداوند متعال يونس (ع)را براى دعوت اهل نينوا با جمعيتى بيش از صد 
قوم بيرون رفت ولى مردم توبه كرده وعذاب رفع شد و يونس كه كويا متوجه نشده بود قوم ايمان آورده اند خشمناك و به 


عنوان قهرء سوار كشتى يرجمعيتى شد. در راه» نهنكى بيدا شد و كشتى را به خطر انداخت و آنها به قيد قرعه يونس 


ص مرهلا 


(ع) را به دريا انداختند و نهنكك او را بلعيد. بعد از جند شبانه روز و با توجه به توبه يونسء نهنكك او را در كنار دريا استفراغ 
كرد. واو در حالى كه مريض بود به زمين افتاد. خدايتعالى درخت كدوبى روياند تا بر او سايه افكند و بعد از بهبودى مجدد 


به طرف قومش حركت كرد. 

َاشتفتهع أ لِرَبك الْبناتٌ و لَهُمْ الْنُونَ (9؟1) 
َم حَلَفْا الْمَلائْكه إناثا وََهُمْ شاهِدٌونَ (180) 

ألا إِنّْ مِنْ إفكهغ لَيقُونُونَ )15١(‏ 

وَلَدَ الله وَإنَّهُْ لكاذِبُونَ (185) 

أَصْطَفَى البنات عَلَى الْمَنِينَ (187) 

ما لَكخ كَيِفٌ تَحْكمُونَ (15) 

أَقَلا تَذَكَدُونَ (100) 

أن لَكم سُلْطانٌ مُبِينٌ (102) 

توا بكتابكم إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ (1810) 

وَ جَعَلُوا ته وَ بنَ الْجلّ تمباًوَ لَه عَلِمَتِ الْجنَهُ نَّم لَمَحْضَرُونَ (150) 
سَبِحانّ اللَّهِ عَمَاِيَصفُونَ (109) 

إل عِباد اللَِّالْمَخْلَصِينَ (180) 

قإنّكُمْ وَ ما َعبْدُونَ (11) 

ما أَنْتمْ عله بفاتنِينَ (185) 

إلا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحيم 02# 


وما نا 


2 ع 
مض 


لَه مَقامٌ مَعْلُوم (19) 


بودنك؟! (:10) مى دانيد آنها با اين تهمت بزركشان مى كويند )18١(‏ «خداوند فرزند آورده!» ولى آنها به يقين دروغ مى 


كويند! (181) آيا دختران را بر يسران ترجيح داده است؟! (187) شما را جه شده است؟! حككونه حكم مى كنيد؟! (هيج مى 
فهميد جه مى كوييد؟!) )١185(‏ آيا متذكر نمى شويد؟! )١80(‏ يا شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ )١82(‏ كتابتان را بياوريد 
اكر راست مى كوييد! )١87(‏ آنها [- مش ركان] ميان او [- خداوند] و جنء (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه 
جنيان بخوبى مى دانند كه اين بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى شوند! (188) منزه است خداوند از آنجه توصيف مى 
كل )١85:(‏ مك بيد كأن كلمن تعدا 17 شماءو اتجدار امسن كد 21 نهر كونمن كوانيد كي زاا(نا ان) فريت 
دهيد (197) مككر آنها كه در آتش دوزخ وارد مى شوند! (187) و هيج يكك از ما نيست جز آنكه مقام معلومى دارد (18) 


نا لحن الصاقُونَ (ه*١)‏ 

وما فرشتكان» همواره آماده به خدمت در صف ايستاده ايم (188) 
در تفسير الميزان» ج ”77 ص 2588» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 
اكر (در نماز) صفوف خود را منظم كنيد و به خط مستقيم بايستيد خدايتعالى شما را مانند ملائكه هدايت مى كند. 
وَ إن لنَحْنٌ الْمُسَبْحُونَ (ع02) 

وَإِنْ كانُوا لَيِقُولُونَ 1800 

ل أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (15) 

لَكنًا عبائ الله الْمَخْلّصِينَ (189) 

َكفَرُوا به قَسَؤْفٌ يَعلَمُونَ )017١(‏ 

و نقذ سفت كلهتا لعادنا المؤقلت انا 

ِنَّهُْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ (17) 

وَإِنَ جَنْدَنا لَهُمُ الْالبونَ (107) 

وَل نهم حَنّى حين (178) 

وَ أَبْصِرْهُعْ فَمَؤفٌ يُبِصِرُونَ (1070) 

أ عابنا يَسْتَعْجلُونَ (10) 


فإذا َزَّل بساحَتِهم فساءَ صَباحٌ الْمُنْذرِينَ (/10/9) 


وَ نَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى حين (178) 
وَ أَنْصِدٍ فسَؤف يُتِصِرُونَ (1179) 


ص 3 


وما همه تسبيح كوى او هستيم! (198) آنها بيوسته مى كفتند (121) اكر يكى از كتابهاى يبشينيان نزد ما بود )١98(‏ به يقين» 
ما بندكان مخلص خدا بوديم! (1829) (اما هنكامى كه اين كتاب كك ا جماتن بر آنها نازل شدء ) به آن كافر شدند؛ ولى 
بزودى (نتيجه كار خود را) خواهند دانست! )17١(‏ وعده قطعى ما براى بندكان فرستاده ما از ييش مسلم شده (111) كه آنان 
يارى شدكانند )١17(‏ و لشكر ما بيروزند! (177) از آنها [- كافران] روى بككردان تا زمان معينى (كه فرمان جهاد فرارسد)! 
(17) و وضع آنها را بنككر (جه بى محتواست) اما بزودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند! (17) آيا آنها براى عذاب ما شتاب 
مى كنند؟! (17/8) اما هنكامى كه عذاب ما در آستانه خانه هايشان فرود آيدء انذارشد كان صبحككاه بدى خواهند داشت! 
(03070) از آنان روى بككردان تا زمان معينى! (178) و وضع كارشان را بس 6 ببين؛ آنها نيز به زودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند! 
)11/4) 


سبحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّ عَمَا يَصِفُونَ )18١(‏ وَ سلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ (181) وَ الحفد للّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ (187) 


منزه است يروردكار تو آن يرورد كار بيروزمند از هر جه به وصف او مى كويند (180) و سلام بر ييامبران (181) و حمد از آنٍ 


يرورد كار جهانيان است )085 
در تفسير جامع» ج ف ص 294 از طبرسىء از اميرالمؤمنين (ع): 


هر كس بخواهد به طور كامل مزد و ياداش بكيرد آخر كلامش كه از مجلس بر مى خيزد اين باشد: «سِبِيحَانَ رَبك رَبّ الِْرَّه 
عَمَا يَصِفُونَ وَ سلَامٌ عَلى الْمَوْسِلِينَ و لفك الدروف العا لمت 


2 نكته: 


غارت انغاة الله التخلصة لبان (ن كتداعس اهبا )كرابن شور دراانات 1128-8 دلوو امكرار هده 
است. و عبارت «عِبَاد كك مِنْهُمُ الْمُخَلْصينَ) دو بار در سوره هاى (حجر :؟) و(ص؟١06)‏ و عبارت اعبَادِنًا الْمُخَلْصينَ) يكك بار در 
سوره (يوسف76) آمده است. يس كلمه «مُخُلَصِينَ) 8 بار در قرآن كريم آمده است. و اما عبارت: «مُخلِصةِ ينَ لَهُ الدّينَّ؛ ٠‏ بار 
آمده است: (اعراف194) - (يونس1؟) - (عنكبوت28) - (لقمان1) - (غافر16) - (غافر28) و (بينه8). كه البته «مُخْلْصِين) مقام 
و مرتبه اى بالاتر از «مُخلِصين) است. و .. 


خلااصه آيات سوره صافات: 


5-١‏ -#9- صافات- زاجرات- تاليات ٠١‏ - شهاب ثاقب 7١‏ - يوم الفصل 50 - لا اله الا الله (آيه تهليل) 5٠‏ - عبادالله 
المخلصين 58 - قاصرات طرف عين 54 - بيض مكنون 2٠‏ - فوز عظيم 27 - شجره زقوم 76 - عبادالله المخلصين 28 تا 457 - 
داستان نوح (ع) 8 تا ١١7‏ - داستان ابراهيم (ع) 87 - شيعته لابراهيم 84 - انى سقيم ١‏ اعيظاد بعلم ٠‏ -ان شاء الله /ا١٠‏ 
- ذبح عظيم 117 - اسحاق 1١7‏ - اسحاق 8١1تا‏ 177 - موسى (ع) و هارون (ع) 78ت 1 - الياس (ع) 118 - إلا عِبَاداللّه 
لْمُخْلْصِينَ تا 1٠8‏ - لوط (ع) 189١تا‏ 168 - يونس (ع) -ام خلقنا الملائكه اناثا 104 - سبحان الله عما يصفون -18٠‏ 


الا عبادالله المخلصين ١88‏ - وانا لنححن الصافون 188 - لكنا عبادالله المخلصين ١17/4‏ - وَأبصر فسوف يبصرون 18١‏ - «سِبِحَانٌ 


لد فق 3 000 2 2-2 1 وا اتا 50 
رب العِرْهِ عَمَّا يَصفون وَ سلامٌ على المُوْسِلِينَ وَ الحمد لله رَب العَالمِينَ) . 


ص 086 


8 سوره ص 
- سوره ص. (مكى است و88 ايه دارد). 
خلاصه مطالب: انذار مردم توسط ييامبر (ص) و هدايتشان به سوى توحيد و اخلاص. 


در تفسير صافى» 5 زه ص بذحزرة از معانى» از امام صادق (ع): «ص) حجشمه اى است از زير عرش يرورد كار جارى شت و 


همان جشمه است كه بيامبر (ص) در شب معراج از آن وضو كرفت. 
بشم الل الوَحْمنٍ الرّحيم 

ص وَالْقوَآنِ ذى الذَّكرٍ )١(‏ 

لٍ الّذِينَ كمَرُوا فى عِرَِّ وَ شقاق (؟) 

كع أملكنا مِنْ قَيِِهمْ مِنْ قَرنِ ناوا و لات حينَ مناص (0 


- 
| أنْ 


و عَجِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قال الْكافئونَ هذا ماع كل 063 


1 


أ 


أجَعَلَ الْآلِهَهَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَسَئْ #غحات (ه) 
َ انلق الْمَلَأ مِنهُعْ أن امْسّوا و اصيرُوا على آلِهَيَكُمْ إِنَّ هذا لَشَىْ : يراد (8) 


فالسيفا بيةا قن الْملّه الخو إن هذ | إلا اختلاقٌ 000 


١ 


أ 


نزلَ عليه الذَّكرٌ م وكعابل كه فى شك وق زكري بل لغابرلو اذا 040 


- 
أ 3 


م عِنْدَهُْ سََرائِنُ رَحْمَهِ رَبك الْعزيز الْوَكّابِ (8) 


- 


م لَهُمْ مُلُك السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُما فَليدْنَقُوا فى الْأسْباب )1١(‏ 


] 
جَنْدٌ ما هُنالكك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب )1١(‏ 


كد لَه قَوْمُ نُوح وَ عادٌ وَفِْعَوْنٌ ذو الأؤتاد (؟1) 


- 
5 - - 


تَمُودٌ وَقَوْمُ لوط و وَ أَصْحابٌ الْنْكَدِ أوليِك الْأَخْزَاتُ (1) 


إِنْ كل إلا كَذّبَ الإْسْلَّ فق قَّ عِقَاب (18) 


و ما يَنْظوُ هؤّلاءِ إلا صَِحَهُ واحدَهَ ما لّها مِنْ قواقٍ (15) 
وَ قالوا رَبّنا عَجَلُ نا قطنا قَِلَ يَوْم الْحساب (18) 


صء س وكند به قرآنى كه داراى ذكر است (كه اين كتابء معجزه الهى است) )١(‏ ولى كافران كرفتار غرور اختلافند! (؟) جه 
بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلا-ك كرديم؛ و به هنكام نزول عذاب فرياد مى زدند (و كمكك مى خواستند) ولى وقت 
نجات كذشته بود! (7) آنها تعجب كردند كه ييامبر بيم دهنده اى از ميان آنان به سويشان آمده؛ و كافران كفتند: اين ساحر 
بسيار دروغكويى است! (6) آيا او بجاى اين همه خدايان» خداى واحدى قرار داده؟! اين به راستى جيز عجيبى است! (2) 
سركردكان آنها بيرون آمدند و كفتند: برويد و خدايانتان را محكم بجسبيد» اين جيزى است كه خواسته اند (شما را كمراه 
كنند)! (©) ما هركز جنين جيزى در آيين ديكرى نشنيده ايم؛ اين تنها يكك آيين ساختككى است! (/0 آيا از ميان همه ماء قرآن 
تنها بر او [- محمد] نازل شده؟! آنها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارندء بلكه آنان هنوز عذاب الهى را نجشيده اند 
(كه اين جنين كُستاخانه سخن مى كويند)! (8) مككر خزاين رحمت يرورد كار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست (تا به هر كس 
ميل دارند بدهند)؟! (8) يا اينكه مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين و آنجه ميان اين دو است از آن آنهاست؟! (اكر جنين 
است) با هر وسيله ممكن به آسمانها بروند (و جلو نزول وحى را بر قلب ياكك محمد بككيرند)! )0٠١(‏ (آرى) اينها لشكر كوجكك 
شكست خورده اى از احزابند! )١١(‏ ييش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (ييامبران ما را) تكذيب كردند! (17) 
و (نيز) قوم ثمود و لوط و اصحاب الأيكه [- قوم شعيب]؛ اينها احزابى بودند (كه به تكذيب يبامبران برخاستند)! (18) هر يكك 
(ازاين كروه ها) رسولا-ن را تكذيب كردند و عذاب الهى درباره آنان تحقق يافت! )١18(‏ اينها (با اين اعمالشان) جز يكك 
صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه هيج مهلت و بازكشتى براى آن وجود ندارد! (10) آنها كفتند: «يروردكارا! بهره ما را 


ازعذاب هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما بده!») 02 


ص :31 


در تفسير الميزان» ج 0 ص 198» از قمى آورده است: وقتى رسول خدا (ص) دعوت خود را ظاهر ساخت,. قريش نزد 
ابوطالب آمدند و كفتند: برادرزاده ات را ازاين كار منع كنء تا به او ثروت و يادشاهى دهيم. حضرت (ص) فرمود: اكر 
خورشيد را به دست راست من كذارند و ماه راابه دست جيم بسيارند» نمى يذيرم. و لكن يكك كلمه به من بدهند تا (هم مرا 
راضى كرده باشند) و هم به وسيله آن سرور عرب كشته و غير عرب هم به دين آنها بكروند. آنها كفتند: يك كلمه كه جيزى 
نيست ده كلمه از ما بخواهد. رسول خدا (ص) فرمود: شهادت به اينكه «لا اله الا الله وانى رسول الله مشركين كفتند: شكفتا! 
آيا ”٠‏ خدا را رها كنيم و يكك خدا بككيريم؟ 


آيات شريفه 17 تا 58 به ذكر نام نّهِ نفر از انبياء كرامى اشاره فرموده است كه عبارتند از: 
١‏ - داوود ؟ - سليمان " - ايوب - ابراهيم 0 - اسحاق * - يعقوب / - اسماعيل 8 - اليسع 4 - ذوالكفل (عيلهم السلام). 
آيات شريفه 17 تا 79 به داستان حضرت داوود (ع) به شرح ذيل اشاره دارند: 


اصْبر عَلَى مرا يَقُولُونَ وَاذّْكوْ عَقِدَنَا دَاوُودَ ذا الأثد إِنَّهَ أَوَاتٌ (1) إِنّا س ْنَا الْجَالَ مَعَهُ يسديحْنَ بالْعَشِيَ وَالِْشْرَاقٍ (18) وَالطَهِر 
و كل 0 ولك (6433:014] فلكة وآقيناة المكفة وفضل الحطاب ( )در وار انه مى كويدد شكيا اتن بو بار 
بياور بنده ما داوود صاحب قدرت راء كه او بسيار توبه كننده بود! (/17) ما كوه ها را با او مسخر كرديم تا صبح و شام در 
تسبيح با او دمساز باشند (18) و نيز مرغان را كه همه دسته جمعى به سوى او رجوع مى كردند (19) و ما يايه هاى ملكك او را 
محكم كرديم و به او حكمت و فصل خصومت داديم )١(‏ 


عشى: شام. 

اشراق: صبح. 

نا كره محكم» استوارى. محشوره: جمع آورى به زور. 

اواب: بسيار توبه كننده. و جمله «كل له اواب؛ يعنى كوه ها و مرغان بسيار با تسبيح به سوى داوود (ع) رجوع مى كردئد. 


هم منطبق است كه همان علم داورى و قضاوت است. 


2 نكته: 
وجا كول مان ١وَ‏ سَحَونَا مح كَاوُودَ الال بعك 3 الطر كارو كوكدهارا 


ص :39 


مسخر داوود كردانيديم كه آنها و يرندكان با او تسبيح مى كفتند) (انبياء 0/9 و نيز مى فرمايد: ايا جِبَالَ أُوِّى مَعَهُ وَ الطيرَه - 


«اى كوه ها واى يرندكان به سوى او رجوع كنيد) (1). 
منظور از اينكه كوه ها و يرندكان با حضرت داوود (ع) در تسبيح خداوند» هم صدا مى شدند» جيست؟ 


ياسخ: صاحب جامع» ج ص 218 آورده است: تسبيح كوه. ب ركردانيدن صداست. هر كاه داوود زبوررا تلاوت مى كرد وو يا 
صدايش را به تسبيح يرورد كار بلند مى كرد؛ در بيابان و ميان كوه ها بر او صدايى مانند صداى داوود بر مى كردانيدند. 


برورد كار اين صوت را تسبيح كوه ها ناميده است. 


صاحب تفسير الميزان» ج “5 ص 205 آورده است: (خداى سبحان) تسبيح آنها را موافق و هماهنكك تسبيح حضرت داوود 
كرد و صداى تسبيح آنها را به كوش داوود و مردم مى رسانده است. و تسبيح آنها به لسان قال است و نه به زبان حال. 

دم لن: 

ظاهراً منظور صاحب تفسير جامع از ب ركرداندنٍ صداء همان «يزواك» است. كه در ياسخ بايد كفت: اين نظريه قطعاً اشتباه 
ابتك جيرا كذة | و اكد واكف ركف خاضيت فريك ابت كمه سانيا م افك صناات خروشساة راقو باز كشك از وها 
بشنوند يس ديكر امتيازى نيست كه قرآن كريم بخواهد آن را به حضرت داوود (ع) اختصاص دهد. 


ثانياً: عمل يزواكك بايستى با صداى بلند در بين كوه ها انجام كيرد و نه با صداى آرام و تسبيخ آن هم در بيابان» در صورتى 


كه اين صدا براى داوود (ع) در همه جا بود. 


آن هم از كوه و نه در بيايان. 


خلاصه كلام: واقعاً كوه ها و يرندكان اصواتى همزمان با تسبيح حضرت داوود (ع) از خود در مى آوردند كه مردم و حضرت 
داوود (ع) آن اصوات را مى شنيدند. البته هميشه اين اصوات و تسبيح وجود داشته استء اما در خصوص حضرت داوود (ع), 
اين اصوات به زبانى قابل فهم براى مردم به كوششان مى رسيدء امروزه هم اكر بشر بتواند دستكاهى به وجود آورد و 
ف ركانسهاى ساطع شده از عناصر مختلف راء ابتدا به ف ركانسهايى در سطح شنوايى بشر مبدل سازد و بعد هم 


1 


٠١أس-١‎ 


بتواند اين اصوات ايجاد شده را به زبانهاى جارى ترجمه كند, مطمئناً تسبيح آن عناصر را خواهد شنيد. «و اين يكك حقيقتى 
است به لسان قال و نه يكك مجازى به لسان حال» . 


اين را هم بكُويم كه هر عنصرى فركانس و انرى خاص خود را داراستء لذا ترجمه اى هم كه از هر عنصر به دست مى آيدء 
ذكر خاص آن عنصر استء اما در نهايت و با وجود اين اذكار متفاوت» همه آنها با لسانٍ قال در يكك وجه مشتركندء آن هم 
ستايش ذاتٍ بى همتا و بى بديل حضرت حق جل عظمته مى باشد. خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه نه تنها كوجكترين 
ذره عالم هستى تا بزركترين عالم خلقت در حالٍ ذكر و تسبيحند بلكه حتى سايه هاى آنها هم دائماً در حال فروتنى و سجده 
حضرت عق تعالى هستندء همجنان كه مى فرمايد: وم روا إِلَى ا حَلقَ الله ون شَىء فيا اله عن الِْين وَالفٌمَائِل سيدا 
لَه وَهُمْ دَاخَرُونَه - «آيا آنها مخلوقات خندا را نديدند كه سايه هايشان از راست و جب حركت دارند ويا خضوع براى خندا 
سجده مى كنند؟!) (نحل 568)), كه در اين آيه شريفه به دو نكته اشاره فرموده است: 


. -(ما خلق» » به معناى همه مخلوقات» در صورتى كه اكّر منظور صاحبان شعور بود مى بايست مى فرمود: «من خلق»‎ ١ 


١‏ - حتى سايه هاى «ما خلق- ماسوا- هر موجود و هر مخلوقء غير از خدا» » هم مشغول سجله اند. اما متأسفانه نفس اكثريت 
جن وانس در خواب غفلتند» هر جند كه بند بندِ اعضايشان در حال تسبيحند ... (جهت توضيح در خصوص تسبيح جامدات 
به آيه (اسرا **) و براى توضيح سجدهى سايه ها به آيه (نحل 8؟) مراجعه كنيد و بحث روايى آيات هم در آنجا موجود 


است). 

داستان حضرت داوود (ع) از نظر قرآن كريم: 

نام داوود (ع) در حدود 4 سوره و18 آيه آمده است: 

١-(صضص7١50-1):‏ در 8 أيه. 

؟ - (بقره :)28١‏ اشاره به كشتن جالوت و سلطنت داوود (ع) بعد از طالوت (ع) دارد. 

* - (انبياء 4/او :)8١‏ اعطاى سلطنت و همصدايى كوه ها و مرغان در تسبيحش __نرم كردن آهن و زره سازى. 
* - (سبا 3٠١‏ و3): نرم كردن آهن وزره سازى _ اعطاى علم و فضيلت. 

ه - (نمل 18١و185):‏ به او علم و فضيلت داديم. 

© - (مائده 078): «لْسَانٍ ذَاوُودً). 

١‏ - (نساء 18#) و 8 - (انعام 


"١: ص‎ 
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86 و 9 -(اسراء 00): «وَآتَينَا دَاوُودَ رَبُورًا). 
2 نكته: 


متأسفانه در داستانهايى اسرائيلى به ساحت مقدس حضرت داوود (ع) تهمت زده و به آنجناب افترا بسته اند كه العياذ بالله عاش 
در ياسخ به اين تهمت هاى جاهلانه» به كلام كوهربار ائمه اطهار (ع) استناد مى كنم آن جا كه مى فرمايند: 


در تفسير صافى» ج ه» ص 208 از انوارالتنزيل» ج 7» ص 008 از حضرت على (ع): هر كس داستان داوود (ع) را آن كونه 
كه داستان سرايان نقل مى كنندء بيان كندء بر او 12٠‏ تازيانه خواهم زد. 


در تفسير صافى» ج ص 6١08‏ از توحيد» ص ١‏ از امام صادق (ع): 


داوود (ع) نسبت دادند كه او به دنبال شكار يرنده اى رفت تا جايى كه همسر اوريا را برهنه ديد و محبتش در قلب وى جاى 


كرفت و داوود (ع) شوهر آن زن را به جنكك فرستاد تا كشته شود و توانست با همسرش ازدواج نمايد. 


توجه: همان طور كه در سوره نور داستان زيد و زينب آورده ايم كه عده اى به ساحت مقدس رسولٍ خدا (ص) تهمتى مشابه 
زده اندء در اينجا هم جنين تهمت ناروايى به مقام قدسى حضرت داوود (ع) زده اند. و همان طور كه رسولٍ خدا (ص) به امر 
الهى و براى رفع عملى بدعت ازدواج با زنٍ مطلقه ي يسر خوانده؛ مجبور به اين ازدواج شدء» حضرت داوود (ع) هم به خاطر 
رذافطة فيان دعاك رهوج اراق © تممسرط ورك اسك مقرو رق الماع كن واتاسها خط واس سك زهي نبوده» 


بلكه به امر الهى و براى رفع جهالت و بدعت در دين بوده است. 
2 لطيفه: 


روزى حضرت موسى (ع) رو به سوى آسمان كرد وعرضه داشت: يروردكارا! تقاضايى از تو دارم و دوست دارم اين تقاضا را 


هيج يكك از مردم يشت سرمٌ كلامى به بدى و تهمت نككويند. ندا آمد: اى موسى! من كه رب العالمين و خالقٍ اين 


ص :"77 


مردم هستمء با اين وجود بر من تهمت وافترا مى بندند» تو كه جاى خود دارى!!! 


در كافى» ج ”. ص ا حا ازامام صادق (ع: هر كاه مؤمن به برادر [دينى ]| خود تهمت بزندء ايمان در قلب اواز ميان مى 
رودء همجنان كه نمكك در آب ذوب مى شود. 


- 


وََهَلٌ أناكك نَأ الْخَضْم إِذْ تَسَوَرُوا الْمخرات (1؟) 


إذْ مَخَلُوا عَلى داوْد فَفَرحَ مِنْهُمْ قالُوا لا نَحَفْ خض مان بغى بَعْفّ نا على بَغض فَاحكم بَتئنا بالْحَقَّ وَ لا تنْطِط وَ الغرينا إلى سَواءِ 
الصّراط (؟57) 


إِنَّ هذا أخى لَهُ تشع وَ تسْعُونَ نَعجهُ وَ لِى نَعْجةٌ واجِدَةٌ فَقَالَ أكفأنيها وَ عَزَّنى فى الْخطاب (19) 


قالّ لَقَد ظَلَمك بِسُوالٍ تَجتك إلى نعاجه وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الْحَلَطاءِ ينغ بَعْضٌ ُمْ عَلى بتغض إلا الْذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ 


َليلُ ما هُمْ وَ طَنَّ داوُدُ أنّما ناه فَاسْتَغْفَرَ وَبَهُ وَ َو راكعاً وَ أناتَ (6؟) 


2 


ََمَونا لَه ذلك وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَ عِنْدَنا لَرْلْفَى وَ حسنّ مَآب (0؟) 


يداد إن جنك حَليقة فى الرْضٍ فَاحَكم : ين النّاس بالْحَقّ و لا تتبع الهَوى كَبِضِلّك عَنْ سبل الل إن لذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبيلٍ 
الله َه عَذابٌ شَّدِيدٌ بما نَسُوا يَوْمَ الجساب إفقة 


وَ ما حَلَقْنَا السّماءَ وَ الْأرْض و ما بَيِنَهُما باطلا ذلكك طن الّذِينَ كَفَرُوا قَوَيْل لِلَذِينَ كفَرُوا مِنَ الثّار (0؟) 
أغ نَجْعَل الّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الأْض أُم نَجْعَلَ الْمتَِّينَ كَالْمْجَار (0) 
كتابٌ أَنْرَْناهُ تيك مُبارَك لِيدَبَوُوا آياته وَ لِيتَذّكر أولُوا اباب (09) 


آيا داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسيده است؟! (١؟)‏ در آن هنكام كه (بى مقدامه) بو اق :زاود 
شدند و اواز ديدن آنها وحشت كرد؛ كفتند: نترس» دو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى ستم كرده؛ اكنون در ميان 
ما به حق داورى كن و ستم روا مدار و مارا به راه راست هدايت كن! (77) اين برادر من است؛ و او نود و نه ميش دارد و من 
يكى بيش ندارم اما او اصرار مى كند كه: اين يكى را هم به من واككذار؛ و در سخن بر من غلبه كرده است! (77) (داوود) 
كفت: مسلماً او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن آن به ميشهايشء بر تو ستم نموده؛ و بسيارى از شريكان (و دوستان) 
به يكديكر ستم مى كنند» مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ اما عده آنان كم است! داوود دانست كه 
ما او را (با اين ماجرا) آزموده ايمء از اين رو از يرورد كارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد (75) ما اين عمل 
را بر او بخشيديم؛ واو نزد ما داراى مقامى والا و سرانجامى نيكوست! (55) اى داوود! ما تو را خليفه و(نماينده خود) در زمين 
قرار داديم؛ يس در ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس يبروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از 
رآ خذا كمراه شوند» عذات شد يدى بخاطز فراموئن كرذن روز نات :دازنذ!:(2) ما آسمان وتزمين:و انحة را ميان آنهاسيت 


بيهوده نيافر يد يم؛ اين كان كافران اسثت؟ واى بر كافران از تمن (دوزخ)! /) آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى 
شايسته انجام داده انك همجون مفسدان در زمين قرار مى دهيمء يا يرهيزكاران را همجون فاجران؟! »0 اين كتابى است 
يربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند! (19) 


آيات 7١‏ تا ١0‏ مربوط به داستان مخاصمه دو فرشته در عبادتكاه داوود (ع2 است: 
2 نكته: 
در آيات شريفه مورد بحث (آيات 7١‏ تا 10) افعال و ضماير به كار رفته ظاهراً با هم 


ص را 


همخوانى ندارند. مثلاً كلمه «تَسَوَّروا» و «دَحَلوا» و«قالوا» و «بيننا؛ و «اهدنا» به صورت جمع آمده آئنثة و:ظاهرا على رسانند كه 
بيش از دو فرشته و به عبارتى كروهى از فرشتكان به عبادتكاه حضرت داوود (ع) مى روند. ولى از آن طرفء كلمه «خصمان) 
به معناى دو نفر (مثنى) است كه با هم مخاصمه دارند. و نيز كلمه «هذا اخى» ظاهراً مى رساند كه دو فرشته با هم مخاصمه 


دارند. 


در ياسخ به اين شبهه. بيشتر مفسرين كفته اند: «كمترين عدد جمع دو عدد است».ء به عبارتى معتقدند كه دو فرشته وارد شده 
اند ولى در بعضى از افعال و ضماير به صورت جمع آمده است. 

صاحب تفسير الميزان» ج “ا ص 207 آورده است: دو فرشته نبوده بلكه دو دسته از فرشتكان وارد شده اند ولى دو نفر آنها 
هر كدام از يكك كروه به مخاصمه از جانب جمع يرداخته اند جمله «انَّ هذا اخى» كلام يكى از دو طايفه است كه به يكك نفر 
از طايفه ديكر اشاره نمودهء مى كويد: «اين شخصى كه مى بينى برادر من است» و با اين بيان فساد استدلالى كه بعضى به اين 
آيه كرده اند براين كه كمترين عدد جمع دو عدد استء روشن مى شود, جون با بيان ما روشن كرديده كه كلمه «خصمان) و 
جمله «هذا اخى» هيج دلالتى ندارند بر اين كه مراجعه كنندكان به داوود (ع) دو نفر بوده اند تا بككُويى يس جمع «تسوروا' و 


نيز «ادخلوا» در مورد دو نفر استعمال شده يس صيغه جممعٌ بر دو نفر نيز اطلاق مى شود. 
ل 


در اينكه آيا دو نفر بوده اند يا دو طايفه» خدا مى داند و بايد كفت: (والله اعلم). اما فقط دو تا از فرشتكان با حضرت داوود 


(ع2 صحبت وايراد دعوا كردند. 
جكونه ممكن است دو فرشته دروغ بكويند در صورتى كه آنها با يكديكر نه برادر بودند ونه صاحب كوسفند؟ 


صاحب تفسير جامع» ج 2# ص »١19‏ آورده است: مقصود آنها از برادر» برادر دينى است و نه نسبى حنان كه فرمود: «انما 
المؤمنون اخوه» و سؤالشان از داوود (ع) به طريق فرض و مثل بودء يعنى اككر براى ما جنين حادثه و نزاعى رخ دهد و بيش 


آيد؛ جكونه حكم مى كنى و جه مى كُويى؟ 


2 نكته: 


در تفسير جامع» ج 2# ص 226 در خصوص استغفار حضرت داوود (ع) آورده است: مفسرين در استغفار و توبه داوود (ع2 
اختلاف كرده اند كه از جه جيز بوده است. اماميه و ديكر كسانى كه 


ص غرضن 


ساحت مقدس بيغمبران را منزه از كناهان مى دانند» مى كويند: توبه و استغفار او از راه خشوع و تذلل در عبادت و انقطاع از 
خلق و توجه به سوى يرورد كار بوده است. واما آنهايى كه كناهان صغيره را بر ييامبران جايز مى دانند كفته اند: استغفار و 


توبه داوود (ع) از جهت كناه صغيره اى بود كه از او سر زده است (حاشا و كلا). 


در تفسير الميزان» ج ** ص 2714 از عيون» آورده است كه امام رضا (ع) به ابن جهم فرمود: 
بكو ببيئم يدرانتان درباره داوود جه كفته اند؟ ابن جهم عرض كرد: مى كويند او در محرابش مشغول نماز بود كه ابليس به 
صورت مرغى در مقابلش متصور شد. داوود نماز را شكست و به دنبال مرغ رفت تا به داخل خانه اوريا شد و ناكهان زن 
زيبابى ديد كه مشغول آب تنى است و عاشق زن شد و اتفاقاً همسر او يعنى «اوريا» قبلا به مأموريت جنكى رفته بود و داوود به 
امير لشكر نامه نوشت تا اوريا را يبشاييش تابوت قرار بدهد (تا كشته شود) و بالاخره كشته شد و او با همسر اوريا ازدواج كرد. 
راوى مى كويد حضرت رضا (ع) دست به بيشانى خود زد و فرمود: «انا لله و انا اليه راجعون» , آيا به يكى از انبياء خدا نسبت 
مى دهيد كه نماز را سبكك شمرهه و به خانه مردم در آمده و عاشق زن مردم شده و او را دستى دستى كشته است؟ ابن جهم 
يرسيد: يا بن رسول الله! يس كناه داوود در داستان دو متخاصم جه بود؟ امام (ع) فرمود: خطاى داوود از اين قرار بود كه او در 
دل خود كمان كرد كه خدا هيج خلقى داناتر از او نيافريده» خداى تعالى دو فرشته نزد وى فرستاد تا از ديوار محرابش بالا 
روند» يكى كفت ما دو خصم هستيم كه يكى به ديكرى ستم كرده» تو بين ما به حق داورى كنء اين آقا برادر من 44 ميش 
دارد و من يكك ميش دارم و به من مى كويد اين يكك ميش خودت را در اختيار من بككذارء داوود بدون اينكه از طرف مقابل 
يبرسد: تواجه مى كويى؟ در قضاوت عجله كرد و ككفت: او به تو ظلم كرده است. ابن جهم كفت: يا بن رسول الله! يس 
داستان داوود (ع) با اوريا جه بود؟ امام رضا (ع) فرمود: در عصر داوود (ع) حكم جنين بود: كه اككر زنى شوهرش مى مرد و يا 
كشته مى شد حق ازدواج مجدد نداشت و اولين كسى كه خدا حكم را برايش برداشت داوود (ع) بود كه با همسر اوريا بعد 


از 


ص :80 


كشته شدن او و كذشتن عده. ازدواج كرد وواين بر مردم آن روز كران آمد. 
در تفسير الميزان» ج #*؛ ص 4770 از امالى صدوقء از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


انسان نمى تواند رضايت همه مردم را به دست آورد و نيز نمى تواند در دهان آنها را ببندد همين مردم بودند كه به داوود (ع) 
نسبت دادند كه عاشق همسر اوريا شد. 
آيات شريفه ١‏ تا 5٠‏ مربوط به داستانٍ اسبان» جسد بى جان و سلطنت حضرت سليمان (ع) است: 


0 و 2 
عي الى 


وَوَهَينَا لِدَاوُود سليمَانَ نغم الْعِد إِنَّه واب (00) إِذْ عُرضٌ عليه باْعَْدَيَ الصَّافَِاتٌ الْجيادُ (01) فَقَالَ إنّى أخبيتُ حب الْحَيرِ عَنْ 
كر رَبّى حَنَّى تَوَارَتْ ِالْحجَاب (؟5) رُدُوهَا عَلَىَ فَطَفِقَ مَشحاً بِالسُوقٍ وَالأَعْنَاقٍ سم ما سليمان را به داوود بخشيديم؛ جه بنده 
خوبى! زيرا همواره به سوى خدا بازكشت مى كرد (و به ياد او بود)! (0) هنكام عصرء اسبان تيز رو را به او (سليمان) عرضه 
كردند (21) يس (سليمان) كفت: من اين اسبان را به خاطر يروردكارم دوست مى دارم (جون ساز و بركك من براى جهاد در 
راه يروردكارم مى باشند) تا آنكه اسبان از نظر نايديد شدند (و يا: تا آفتاب در يرده غروب يوشيده شد) (7:”) آن اسبان را به 
نزد من بازكردانيد. يس بر ساق و يال و كردن اسبان دست كشيد (سر و كردنهاى اسبان را نشان كرد تا وقف راه خدا باشند) 
مم 


عشى: بعد از ظهر و آخر روز است (عداه- اول روزاست). 


جياد: جمع جواد به معناى تندرو است كانه حيوان از دويدن بخل نمى ورزد. اين وازه اكر در انسانها به كار مى رود به معناى 


بز ركوار و بخشنده اعبت 


خير: مراد به خير در اين آيه؛ اسبان است جون عرب اسب را خير مى نامند و از رسول خدا (ص) هم روايت شده كه فرموده 
است: تا قيامت خير را به يبشانى اسبان كره زده اند. 


توارت: نايديد و يا ينهان شود. 

طفق: شروع كرد. 

سوق: جمع ساق. 

مفسرين در معنا و تفسير آيات فوق اختلاف كرده اند از جمله آورده اند: 


١‏ - كلمه «احببت» به معناى ايثار است و كلمه «عن) به معناى «على) است. يعنى: «با وجود محبت زيادى كه سليمان به 


ص ار 


اسبان دارد با اين حال اين محبت را به نماز و ياد يرورد كار ايثار كرده و ياد يرورد كار را بيشتر ترجيح مى دهد) . (نظر علامه 


؟ - معناى آيه اين است كه من اسبان را دوست مى دارم به نحوى كه آن را بر ياد يروردكارم ترجيح دادم در نتيجه وقتى 
غلط است). 


“' - «ضمير در توارت» به كلمه (خيل) بر مى كردد و معناى آيه اين است كه سليمان از شدت علاقه اى كه به اسبان داشت» 


بعد از سان ديدن از آنها همجنان به دنبالشان نظر مى كرد تا اسبان در يشت يرده بعد نايديد شدند. (اكر منظورشان معناى دوم 
نباشد» صحيح است). 
*-ضمير در «ردوها» به كلمه شمس بر مى كردد و سليمان در اين جمله به ملائكه امر مى كند كه آفتاب را بركردانند تا او 


نماز خود را در وقتش بخواند و منظور از جمله: اقَطفِقَ مسحاً بالسوق والآعناق» اين است كه سليمان شروع كرد يا و كردن 


خود را دست كشيدن واين در حقيقت وضوى آنها بودء آنكاه او و اصحابش نماز خواندند. (اين نظريه شايد صحيح باشد). 


د - ضمير به كلمه (خيل) برمى كردد و معنايش اين است كه سليمان دستور داد تا اسبان را دوباره بركرداندند و شروع به 
دست كشيدن به ساق و كردنهاى آنها كرد و آنها را در راه خدا سبيل كرد تا بدين وسيله غفلت از ياد خدا را جبران كند. (اين 


نظريه صحيح نيست). 


8-ضمير به كلمه (خيل) بر مى كردد ولى مراد به دست كشيدن به ساقها و كردنهاى آنهاء زدن آنها با شمشير و بريدن دست 


عبادت خدا باز داشته اند خشمناكك شد و آنها را كشت. (اين نظريه كاملا غلط و به دور از عصمت انبيا (ع) است). 


- صاحب تفسير الميزان» ج 0 ص 77 701 آورده است: ضمير در توارت به كلمه (شمس) برمى كرددء با اينكه قبل 
نامش نيامده بود ولى از كلمه (عشى) كه در آيه (1”) بود استفاده مى شود. و مراد به توارى خورشيد» غروب كردن و ينهان 


شدن قويقته رده آقق اسة حون | كر 


ص 8ن 


مقصود توارى خورشيد نباشد» ذكر كلمه (عشى) در آن آيه بدون غرض مى شود. 


8 - صاحب تفسير كاشف (در ذيل آيه*”) آورده است: در شامكاه يكى از روزهاء سليمان (ع) خواست از اسبها و سوا ركاران 
جنككى خود بازديد كند و يكك ره نظامى اجرا شد. سليمان كفت: اين كار را به فرمان يروردكارم انجام مى دهم نه به هواى 
نفسم. هنكامى كه اين اسبها در برابر ديد كان سليمان تاختند او از آنها شككفت زده شد و به آنها (براى جنكك) اطمينان يبدا 
كرد. زمانى كه اين اسبها در حال دويدن از ديد او نايديد شدند وى دستور داد كه آنها را ب ركردانند و به كشيدن دست به 
ساقها و كردن آنها يرداخت. بنابراين مراد از «حب الخيرا ره اسبان و ديدن آنها در برابر ديد كان سليمان است. اما سخن او 


لي 


خداوند سبحان در آغاز آبيات در ايه حضرت سليمان (ع) را مورد مدح قرار داده و او را بنده اى كه مشتاقٍ نماز و عبادت 
است معرفى فرموده است يس محال است در آيه "” و بلافاصله غفلت از ياد خدا و نماز و نيز دنياطلبى را به او نسبت دهد. 


بنابراين دو احتمال وجود دارد: 


١-ضمير‏ در «توارت» به «شمس» بركردد: كه در اين صورت به خاطر رره اسبانْ نماز اول وقت آن حضرت كمى به تأخير 
افتاده نه اينكه قضا شده باشد. 


؟ - ضمير در «توارت» به «خيل -اسبان» بركردد: كه در اين صورت آن شككفت زدكى و اطمينانى كه سليمان (ع) بر اثر رزه 
اسبان و اسب سواران در خود احساس كرد را با بركرداندنٍ اسبان و وقف كردن آنها در راو خدا جبران كرده باشد. كه در هر 


صورت صرفاً تركك اولايى بيش نبوده است. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ”77 ص 7738؛ از مجمع: فضيلت نماز اول وفت ازاو فوت شد (نماز عصر). 


از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع): سليمان (ع) روزى بعد از ظهر از اسبان خود بازديد كرد و همجنان به آنها نظر مى 
كرد تا آفتاب (نزديكك به) غروب كرد, به ملادئكه كفت: آفتاب را برايم بركردانيد تا نمازم را در (آغاز) وقتش بخوانم. 


سليمان ساق كردن خود را مسح كرد واين وضوى نماز آنها بود» يس نماز خود بخواند و آفتاب دوباره غروب كرد. 


ص 1 


صاحب الميزان در ذيل روايت فوق آورده است: مسثله ب ركشتن خورشيد اشكالى ندارد جون معجزه است وو از نظر روايات» 
آفتاب تنها براى سليمان برنكشته بلكه براى «يوشع بن نون» و «على بن ابيطالب (ع) نيز بازكشته و رواياتٍ آن در كمال اعتبار 


اسك 

در تفسير صافى» ج ه» ص 0٠١‏ از مجمعء از روايات خاصه: 
نماز سليمان از اول وقت به تأخير افتاد نه اين كه قضا شد. 
ل 


صحيح ترين روايتى كه در اين خصوص آمده.؛ همين روايت آخر استء جرا كه محال است ييامبران الهى و ائمه (ع)» بنا به هر 
دليلى نمازشان قضا شود. آن هم العياذ بالله به واسطه غفلت و دنياطلبيشان باشد. بنابراين آن دسته از رواياتى كه اشاره به اين 
غفلت دارندء بايد توجيه كردند و توجيه آنها تأخير در نماز است نه قضا شدن نماز. اما اينكه صاحب الميزان ب ركشت آفتاب را 
در اين مورد (غفلت) بى اشكال فرض كرده است جاى ايراد استء جرا كه بركشت خورشيد براى اثباتٍِ حق و ايمان آوردن 
مردم به آنها بودء نه به خاطر العياذ بالله غفلت و دنيا دوستيشان باشد. هم جنانكه روايت ذيل به اين كفته ى حقير مهر تأييد مى 


زندك: 
در ارشاد شيخ مفيد» ج ع فصل 0/6" ص /ا” [ورده اننت* 


حضرت على (ع) با كروهى از لشكريانش در شهر بابل خواست از شط فرات بككذرد. بسيارى از همراهانٍ او سركرم كذراندنٍ 
جهاريايان و اثاثيه خود از آب بودند, آنجناب با كروهى نماز عصر را خواند ولى هنوز همه ياران از آب لكاشعه رودن كه 
خورشيد غروب كرد و نماز بسيارى از آنها قضا شد. آن حضرت (ع) از خدا خواست تا خورشيد بركردد و دوباره نماز عصر 


رابا كروهى كه نمازشان قضا شده بودء بخواند. (نه اينكه نماز آن حضرت (ع) قضا شده باشد). 


لَه كنا سلَتِمَانَ اميا عَلَى كرْسِيه يجسداً 


مله 


َم أَنَابَ (*”) ما سليمان را آزمايش كرديم و جسدى را بر تخت او افكنديم. يس 


او به دركاه خدا توبه كرد (ع”) 
مراد از «جسد) در آيه شريفه جيست؟ 
ياسخ: صاحب تفسير كاشف (ذيل ابدعم) آورده است: خداى سبحان سليمان را با بيمارى سختى 


ص ااا 


آزمايش كرد او را همجون جسدى بى جان بر تخت افكند. 


اما صاحب الميزان» ج “ا ص 78”؛ اين نظريه را مردود شمرده و آورده است: اين وجه صحيح نيست براى اينكه هيج كوينده 
فصيحى ضمير رااز كلام حذف نمى كند واز كلا-مى كه ظاهرش انداختن جسدى بر تخت سليمان استء انداختن خود 
سليمان را اراده كند» آن هم كوينده اى كه كلامش فصيح ترين كلام است. (و اما) جسد نامبرده جنازه كودكك (سليمان) بود 
كه خدا (ى سبحان) آن را بر تخت سليمان افكند و جمله: «ثم اناب قال رب اغفرلى» دلالت دارد بر اين كه سليمان از آن 
جسد اميدها داشته و يا ايده آل او در راه خدا بوده و خدا او را قبض روح نمود و جسد بى جانش بر تخت سليمان افتاد تا او 


متنبه كشته امور را به خود خدا واكذارد و تسليم او شود. 
در تفسير صافى» ج ص ١١م‏ از مجمع» از امام صادق (ع): 


براى سليمان فرزندى متولد شد. شياطين كفتند: اككر اين كودكك بماند و بر جاى يدر بنشيند ما از او هم مثل يدرش در محنت 
باشيم. يس او را از سليمان مى كيريم و هلاك مى كنيم. آن حضرثٌ فرزند را به فرشتككانٍ ابرها سبرد تا او را حفظ كنند و 
فرزند يس از مدتى وفات كرد. جسد بدون روح او را آوردند. و بر سرير سليمان نهادند» تا بداند جيزى مانع مقدرات الهى 


سست. 
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قَالَ وَبّ اغْفِرلى وَعَبْ لِى مُلكا لا يََغى لأَحَدٍ من بَعْدِى إِنَك أَنتَ الْوَهَابُ )هم 

كفت يرورد كارا مرا بيامرز و به من سلطنتى بده كه سزاوار احدى بعد از من نباشد البته 

تو بخشنده اى (0) 

در تفسير صافى» ج ه» ص 015 از علل و در تفسير جامعء از ابن بابويه (شيخ صدوق) آورده است: 


شريفه جيست؟ حضرت فرمود: سلطتت :دو بشن اسث: يكى ملكى اسنث كه به غلبه و جون به.دست:مى آبد و ديكرى سلطتتى 
است كه از طرف بيرورد كار عطا مى شود مثل ملكك ذوالقرنين. سليمان عرض كرد: يروردكارا! ملك و سلطنتى به من عطا فرما 


كه سزاوار نباشد يس از من كسى بككويد: «آن سلطنت به غلبه و جور بر مردم كرفته شده است» . 


ص :50 


فحنا لَهُ اويح تخرى بأَمْرهِ رُخَاءَ حَتِتٌ أصاتٍ (08) 
وَ الشَّياطِينَ كل با وَ غاص (/60) 

و ا اا رم 

هذا عَطاؤّنا فَاهُْ أَْ أشيك بِغَيرٍ جساب (05) 

وَإِنَ أ َهُ عِنْدَنا لَُلْفَى وَ حُسْنَ مَآب ٠(‏ 2( 


يس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش به نرمى حركت كند و به هر جا او مى خواهد برود! (8) و شياطين را مسخر او 
كرديم» هر بنا و غواصى از آنها را! (717) و كروه ديككرى (از شياطين) را در غل و زنجير (تحت سلطه او) قرار داديم (78) (و به 
او كفتيم: ) اين عطاى ما استء به هر كس مى خواهى (و صلاح مى بينى) ببخش و از هر كس مى خواهى امساكك كن و 
حسابى بر تو نيست (تو امين هستى)! (9) و براى او [- سليمان] نزد ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيكوست! (0©) 


وَاذْكد عَتِدَنا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أَنّى مَسَنِىَ السَّيِطانٌ بتُضب وَ عَذابٍ (61) 


اذ كف بر جلك هذ انتمل ياوه وشرت 681 


- 
- 


وَ وَهَئنا لَهُ أهلهُ وَ متْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ مِنّاوَ ذِكرى لأولى الْألْباب (60) 


0 
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ا وَجَدْناهُ صابراً نعم الْعَِدٌ إِنَّهُ أَوَابٌ (©) 


! 


و به خاطر بياور بنده ما ايوب راء هنككامى كه يرورد كارش را خواند (و كفت: يروردكارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده 
است )6١(‏ (به او كفتيم: ) ياى خود را بر زمين بكوب! اين جشمه آبى خنكك براى شستشو و نوشيدن است! (67) و خانواده 
كفتيم: ) بسته اى از ساقه هاى كندم (يا مانند آن) را بركير و با آن (همسرت را) بزن و سوكند خود را مشكن! ما او را شكيبا 
يافتيم؛ جه بنده خوبى كه بسيار بازكشت كننده (به سوى خدا) بود! (8©) 


آيات شريفه 8١‏ تا 5 اشاره به داستان حضرت ايوب (ع) است: 
2 نكته: 


نام ايوب (ع2 در جهار سوره آمده است: 


ينا 11): كه تنها به نام ايوب اشاره فرموده؛ كه به او وحى مى شده است: ٠‏ «إنّا أَوْحَيئًا إلَِكك كما أَوْحَيئًا إلى توح وَالنَِيينَ 
0 وَحنًا إِلَى إبْرَاهِيم وَإِشِمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعْقُوب وَالَسْمَاطٍ وَعِييَ ى اوافوظ ويوتت وعارون و لكان وا نينا داووة 


رَيُورًا) 
"' - (انعام 6): كه ايوب (ع2 را در زمره انبياء از ذريه ابراهيم (ع2 بر شمرده سيت ةا 


ا 


ص 


3 


؟ - (انبياء 8): «وَ يوب إذ نادى رَبَهُ آنى مسن الضرٌ وَ نت أَرحمٌ الراحمين (6) فَاسْ تَجَبِنَا لَهُ فكسَّفْنًا مَا به مِنْ ذ 


وكلية قو تعمد لد اد كرى لِلعَابدين (ع86)») 
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در دو سوره «انبياء» و «ص» اشاره به ناراحتى جسمى حضرت ايوب (ع) وابتلاء به داغ فرزندان و سيس عافيت و بركرداندن 
فر ؤتة فكي راننا تفل آثاث فاودة ١.‏ ال اريف كبرد 1ن النناء 


5١: ص‎ 


بيمارى را به شيطان نسبت نداده است ولى در آيه «ص» اشاره به «مسنى الشيطان» دارد و نيز در آيه 5# سوره «ص» اشاره به 


زدن همسرش «فاضرب به) فرموده سرت 
مراد از «(مس شيطان) در ايه 6١‏ سوره (ص) جيست؟ 
و آيا شيطان مى تواند بر انبياء به طور خاص و انسانها به طورعام مسلط شود؟ 


در ياسخ به اين سؤالات مفسرين اختلاف كرده و دو نظريه به شرح ذيل آورده اند: 
١‏ -عدهاى معتقدند: به هيج وجه شيطان نمى تواند بر انبياء مسلط شود تا آنها را آزار و اذيت و عذاب نمايد جون اكر بنا 
باشد اين كار نسبت به انبياء جايز باشد» نسبت به مردم صالح نيز جايز است و در قرآن كريم مكرر اشاره شده كه شيطان به غير 


از وسوسه هيج دخالتى ندارد. 
تعد ائ ديكز متقداتك شنطاق 'مى كؤانذ بز يلاثيائ انباء يا مال وا ولادشان تاثير كيد 


صاحب تفسير الميزان» ج *. ص ٠١‏ تا 217 نظريه دوم را تأييد كرده و آورده است: انبياء به دليل عصمت,. از تأثير شيطان در 
قوذ اق سمشل و شخطاة نم عاتن ذو :د تساي : انان وسويية كمنةى اماما تر قن دو دتهاض النماف وديا اموال وار افو سايز 
متعلقاتٍ ايشان امكان وقوع آن هست و دليل آن آيه شريفه: «َإِنّى نَيديثٌ الْيحُوتٌ وَمَا أَنْسَانِيه إِنَّا الشّيطَانُ أنْ أَذْكرَه» - «اكر 
ماهى را فراموش كردم اين فراموشى كار شيطان بود» او بود كه نككذاشت من به ياد ماهى بيفتم» (كهف27) مى باشد. يس از 
اين آيه بر مى آيد كه شيطان اين كونه دخل و تصرف هارا در دلهاى معصومين دارد و معتقديم كه هر جا جنين تصرفهايى 
بكند به اذن خدا مى كندء تا يايه صبر و حوصله بنده اش معين شود و البته لازمه اين حرف اين نيست كه شيطان هر جا و هر 
جه دلش خواست بكند. 


صاحب تفسير كاشف (ذيل آيه )6١‏ آورده است: «آيه. آشكارا نشان مى دهد كه شيطان ايوب را به رنج و زحمت افكند» 


ليكن درباره مقدار و جكونكى آن سكوت اختيار كرده است» . 


واما دراين خصوص دو دسته روايات هم وارد شده استء يكك دسته مؤيد نفوذ شيطان بر حضرت ايوب (ع) است و دسته 
ذركز خجلاف أ است مثا 


در تفسير الميزان» ج ع ص /ول3 از تفسير قمى» از ابن بصير» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


ص :57 


خداوند متعال نعمتى به حضرت ايوب (ع) ارزانى داشت و ايوب (ع) همواره شاكر بود و آن زمان شيطان هنوز از آسمانها 
ممنوع نشده بود تا زير عرش بالا رفت و كفت: يروردكارا! اككر ايوب شاكر است به خاطر اين نعمتهاست»ء اكر قبول ندارى مرا 
بر دنياى او مسلط كن و خطاب رسيد كه تو را بر مال و اولاد او مسلط كردم» هر جه مى خواهى بكنء شيطان تمام مال و اموال 
ايوب رااز بين برد ولى او همجنان شاكر بود. اين بار ابليس بر بدن ايوب (ع) دميد و سرايايش زخم و جراحت شد و كرم در 
زخمهايش افتاد و مردم از او متنفر شده و دورى جستند. همسرش بنام «رحمت» دختر افرائيم فرزند حضرت يوسف (ع) با 
مشقت فراوان از او نكهدارى مى كرد. ولى ايوب (ع) همجنان شاكر بودء تا آن كه خداوند فرشته اى به سوى ايوب فرستاد و 
او بايش را به زمين زد و جشمه آبى نمايان شد واز آن آب شستشو كرد و تمام بيمارى هايش رفع شد و باغ سبز و خرمى 
برايش يديدار كشتء فرزندان و اموالش به او بازكردانده شد. همسرش با ياره نانى ب ركشت و ديد كه خداوند او را شفا داده 
شحةه انناة و كنك مود انوت نظر كز وذية اكسؤاة غيال برنده اسثت وعلت ان الم وى كدتراى تهبه ذا ابوب 
كيسوانش را فروخته بود. ايوب در غضب شد و قسم خورد كه او را صد جوب بزند. وقتى زن ماجراى خود را بيان كرد ايوب 


وامااز دسته رواياتى كه مخالف نفوذ شيطان بر حضرت ايوب (ع) و در نتيجه بر انبياء است مى توان به جند نمونه زير اشاره 
كرد: 

در تفسير الميزان» ج 6" ص 3١‏ از خصال» از امام صادق (ع): 

ايوب (ع) /اسال مبتلا شدء بدون اينكه كناهى كرده باشد جون انبياء به خاطر عصمتشان كناه نمى كنند. ايوب (ع)» بد بو 
نشندة صورتعن ونث و رده لكروين وس ره اى خون يا عفونت از بدنش بيرون نيامد» هيج جاى بدنش كرم نينداخت و 
احدى از ديدن او تنفر نيافت و وحشت نكرد جرا كه رفتار خداى عزوجل درباره انبياء و اولياء مكرمش كه مورد ابتلاء شان 


قرار مى دهدء اين جنين است. و اكر مردم از او دورى كردند به خاطر بى يولى و ضعف ظاهرى او بود 
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واكر خداى تعالى او رابه بلا-بى عظيم كرفتار كرد, براى اين بود كه مردم درباره اش دعوى ربوبيت نكنند و نيزاز ديدن 
وضع او عبرت كرفته كه هيج فقير و مريضى را تحقير نكنند و نيز بدانند كه اين خداست كه هر كس را بخواهد مريض كند يا 
شفا بخشدء هر جند كه ييامبرش باشد. 


در تفسير الميزان» ج عم حن زفرة از تفسير مجم البيان آورده است: 


بعضى ها كفته اند دخالت شيطان در كار ايوب بدين قرار بود كه وقتى مرض او شدت يافت شيطان در دل مردم وسوسه كرد 
كه ايوب را يليد ينداشته و ازاو بدشان بيايد واز شهر بيرونش كنند به طورى كه ايوب از اين بابت سخت متأذى شد به طورى 
كه در مناجاتش هيج شكوه اى از دردها نكرد بلكه از اين شيطنتٍ شيطان شكوه كرد كه او را از نظر مردم انداخته است. 


در تفسير الميزان» ج ع ص زفرة از قمى آورده اسنت: 


خداى تعالى همه اهل خانه ايوب» جه قبل يا بعد از بلاء كه مرده بودند را زنده كرد و با ايوب زندكّى كردند. وقتى از او 


يرسيدند: «كدام بلا از همه شديدتر بود؟)» فرمود: شماتت دشمنان. 
لين 


نظريه ى اول يعنى: «شيطان هركز در نفوس و يا بدن انبياء (ع) نمى تواند نفوذ كند» » صحيح است. جرا كه خداوند متعال مى 
فرمايد: «إنَّ عِبادِى ليس لكك عَلَيهمْ سلْطَانٌ إن مَن اتبعكك مِنَّ الْعَاوِينَ» - «تو اى شيطان بر بندكان با خلوص من تسلط و غلبه 
نخواهى يافت ليكن اقتدار و سلطه تو بر مردم نادان و كمراهى است كه يبرو تو شوند)» (حجر7؟) و حتى نفوذى هم كه شيطان 
بر انسانهاى جاهل دارد تنها وسوسه است نه به صورتٍ عملى و اينكه در آيه شريفه و يا آياتى مشابه از مس شيطان سخن آمده 
است به طور غير مستقيم و از طريق مردم؛ باعث آزار ييامبرش شده استه نه اين كه خودش به صورت جسمى و مستقيماً 


آسيبى برسائد (والله اعلم). 

وَ اذك عبادنا إثراهيم وَ إسْحاقٌ وَ يَعْقُوبَ أُولِى الْأَئْدى وَالْأنْصار (68) 
إن أخْلْضْناهُمْ حالصب ذِكرَى الدَّارٍ (62) 

وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمصْطَفَينَ الَخيار (67) 

وذ إسماعيلَ وَ الْيِسَعَ وَ ذَا الْكفْلٍ 0 الأَخْيارٍ (60) 


به خاطر بياور بندكان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب راء صاحبان دستها(ى نيرومند) و جشمها(ى بينا)! (602) ما آنها را با 
خلوص ويزه اى خالص كرديم و آن يادآورى سراى آخرت بود! (8©) و آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند! (7) و به خاطر 
بياور «اسماعيل» و «اليسع)» و «ذا الكفل» را كه همه از نيكان بودند! (68) 
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آيات شريفه 60 تا 58 اشاره به 2 ييامبر: ابراهيم» اسحاق» يعقوب» اسماعيل؛ يسع و ذوالكفل (ع2 دارد. 
2 نكته: 


خداوند متعال در سوره (انعام 88) و (ص ) به ذكر نام حضرت يسع (ع) اشاره دارد و در سوره (انبياء 64 و (ص 688) به 
ذكر نام ذوالكفل (ع) اشاره فرموده است. 


در تفسير الميزان» ج ع ص برفة از بحارالانوار» از امام رضا (ع): 


يسع» همان كارهايى را مى كرد كه عيسى (ع) مى كرد يعنى روى آب راه مى رفتء مردكان را زنده مى كرد كور مادر زاد 
را بينا و بيمار برصى را شفا مى داد. ولى امت او قائل به خدايى او نشدند و شما قائل به خدايى مسيح (ع) شديد. 


در تفسير الميزان» ج ع ص 77 از قصص انبياء» از امام جواد (ع): 


خداى عزوجل ١١6‏ هزار ييامبر فرستاد كه ”١‏ نفر آنان مرسل بودند و ذى الكفل يكى از آن مرسلين است كه بعد از سليمان 
بن داوود مى زيست و ميان مردم به مثل داوود (ع) قضاوت مى كرد و جز براى خداى عزوجل خشم نكرد و نام شريفش 
(عويديا) بود. 


جَدَاتِ عَذْنِ مُفَبّحَةَ لَه الَْيُواتُ (30) 

متَكئينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَ كثيرَهِ وَ شَّرابٍ (01) 
وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَّوْفٍ أَثْرابٌ (07) 
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إنَّ هذا لَرزْقَنا ما لَهُ مِنْ ََادٍ (08) 

هذا وَإِنَّ لِلطَاغينَ َمَرَ ماب (هه) 

جَهَنّمْ يَضْلَوْنَها فبِنْسَ الْمِهادٌ (0) 

هذا فَلْيذُوقُوهُ حميمٌ وَ عَسَاقّ (/ه) 

وَ آخَرُ مِنْ شَكلِه أَزُواحٌ (00) 


هذا قَوْجٌ مُفْمَحمْ معكم لا مْحبا بخ ِنّهُمْ صَالُوا الثّارٍ (وه) 


قالوا بلَ أَتَمْ لا مؤحباً بكم أَننعْ قَدَمتُمُوُ لَنا فبئْس الْقَرارٌ (20) 
قالوا رَبّنا مَنْ قَدَّمَ نا هذا قَرِدهُ عَذاباً ضِغفاً فى الثّارِ (81) 

وَ قالُوا ما نا لا نَرى رجالا كنا تعَدّهُعْ مِنَ الْأَشْرارٍ (65) 
أَنَحَذنامعٍ سِخْري ا َاغَثْ عَنْهمُ الَْنصارٌ (ع) 

إنَّ ذلك لَحَقَّ تَخاضُمُ أَهْلٍ النَارٍ (96) 

قل إِنّما أن مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إلهِ ل الله الواحِدٌ الْمَهَارُ (مع) 

رك العماوانة و وض وَ ما بَتِنَهُمَا الْعَزِيرٌ الْعَمَارُ (98) 


اين يكك يادآورى است و براى يرهي زكاران فرجام نيكويى است: ( 58) باغهاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان 
كشوده است (20) در حالى كه در آن بر تختها تككيه كرده اند و ميوه هاى بسيار و نوشيدنيها در اختيار آنان است! )0١(‏ و نزد 
آنان همسرانى است كه تنها جشم به شوهرانشان دوخته اند و همسن و سالند! (؟8) اين همان است كه براى روز حساب به شما 
وعده داده مى شود (وعده اى تخلف نايذير)! (87) اين روزى مااست كه هركز آن را يايانى نيست! (028) اين (ياداش 
برهي زكاران است) و براى طغيانكران بدترين محل بازكشت است: (00) دوزخ, كه در آن وارد مى شوند؛ وجه بستر بدى 
است! (088) اين نوشابه «حميم» و «غساق» است [- دو مايع وزاك واتردر وفك ] كا كداز أن تعدا هاو جر ايليا 
كيفرهاى ديكرى همانند آن دارند! (88) (به آنان كفته مى شود: ) اين كروهى است كه همراه شما وارد دوزخ مى شوند 
(اينها همان سران كمراهيند)؛ خوشامد بر آنها مباد» همكّى در 


ص (ذارا 


آتش خواهند سوخت! (09) آنها (به رؤساى خود) مى كويند: «بلكه خوشامد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم 
ساختيد! جه بد قراركاهى است اينجا!» (20) (سيس) مى كويند: «يروردكارا! هر كس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته 
عذابى مضاعف در آتش بر او بيفزا!» (21) آنها مى كويند: «جرا مردانى را كه ما از اشرار مى شمرديم (در اينجاء در آتش 
دوزخ) نمى بينيم؟! (27) آيا ما آنان را به مسخره كرفتيم يا (به اندازه اى حقيرند كه) جشمها آنها را نمى بيند؟! (27) اين يكك 
واقعيت است كفتكوهاى خصمانه دوزخيان! (2) بككو: من تنها يكك بيم دهنده ام؛ و هيج معبودى جز خداوند يككانه قهار 


نيست! (268) يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو استء يروردكار عزيز و غفار! (28) 
ل هوَ بأعَظِيم (90) أَكُمْ عَنهُ مُغرضُونَ (88) 

(اى رسول) بككو كه او خبر عظيم است (217) كه شما از آن روى برمى كردانيد (88) 

مراد از نبأ عظيم جيست؟ 

در ياسخ, سه تعبير آورده اند كه هر سه مى تواند صحيح باشد: 

صاحب تفسير الميزان» ج *: ص 0”8 آورده است: «منظور قرآن است» . 

همان منبع» آورده است كه بعضى ها كفته اند: «منظور قيامت است» . 

صاحب تفسير جامع» ج #: ص ”57: آورده است: «منظورء حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است» . 
در تفسير جامع» ج ءء ص ”28 از كافىء از امام باقر (ع): 


. ولى مردم از وجود مقدسش اعراض و دورى مى جويند. 


مَا كان لى مِنْ عِلَم بِالْمَلَإ الى إِذْ يَحْتَصدمُونَ (29) إِنْ يُوحى إِلَيَ إلا أنّمَا نا نَذِيرٌ مين )٠(‏ من خبر و علمى از ساكنان عالم 
بالا (فرشتكان) نداشتم هنكامى كه با هم مجادله و كفتكو مى كردند (28) جون من از ناحيه خود هيج علمى ندارم تنها علم 
من به وسيله وحى است و من بيم دهنده اى روشتككر هستم 0/١(‏ 


2 نكته: 


بيشتر مفسرين معتقدند» خصومت و كفتكوى فرشتكان مربوط به داستان و خلافت آدم (ع) بود كه در سوره بقره آمده است: 
إلى عاغل فى الأدض خلينة 3 


ولق 


ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه فوق» حضرت رسول (ص) را متهم به جهل در خصوص عالم فرشتككان كنند. در 
ياسخ به اين كروه بايد كفت: «آيه شريفه مورد بحث و آيه 2/١‏ تنها 


ص ع 


-١‏ بقره :م 


مى رسانند كه حضرت رسول (ص) مى خواهد اين مطلب را برساند كه هر جه از علوم دارد تنها از جانب خداوند متعال است» 
نه انكة واقعاً از آن خبرء بى اطلاع باشد) (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج 35 ص إغكرة از على بن ابراهيم» از امام باقر (ع): 


وققى كه يبامير (ط) بة سلازة المتتهى وسيذتل: جبرئيل ان خضرت (ض) جذا شد و كفت:اى ينامير حدا! يش برو كه بيقن از 
تو هيج آفريده اى به آنجا نرسيده است. ييامبر (ص) فرمود: من به مقام قرب جنان نزديكك شدم كه نور يرورد كار را مشاهده 
مى كردم. واز مصدر اقدس يرورد كارى سه مرتبه خطاب شد: يا محمد! كفتم: لبييك, اى يروردكار! بعد خطاب رسيد: در 
ملاء اعلى در مورد جه جيز مخاصمه و حكومت مى شود؟ عرض كردم: تو را ستايش مى كنمء مرا جز آن جه تعليم فرموده اى 
دانشى نيست. به ناكاه دست قدرت را در سينه ام يافتم» به طورى كه سردى آن را از يشت كتفم احساس نمودم. و يس از آن 
جيزى از كذشته و آينده سؤال نكردند از من مككر آن كه آن را مى دانستم. دوباره ندايى شنيدم: اى محمد! درباره جه جيز در 
ملاء اعلى مخاصمه مى شود؟ عرض كردم: يروردكارا! درباره درجات و حسنات و كفارات. يس ندايى رسيد: اى محمد! 
جانشين بعد از تو كيست؟ عرض كردم هيج بشرى را محبوب تر و فرمانبردارتر از على (ع) نديده و نيافتم. خطاب رسيد: على 
نزد من محبوب ترين خلا-يق استء» هر كس على را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كس با على خصومت ورزد با من 
دشمنى و ييكار نموده است. او امتحان شده است و جميع خلايق به او امتحان مى شوند. به على (ع) جهار جيز عطا كرده ام كه 
كسى يرده از روى آن برنخواهد داشت و به او خصايصى داده ام كه جز او شايستكى آن را ندارد. 


آيات شريفه ١لا‏ تا 0 در خصوص خلقت بشر از طين» نفخه روح» سجده ى ملائكه» تمرد ابليس» قياس او لعنت و غضب خدا 


بر او» مهلت و كمراهى بند كان به جز مخلصين و ير كردن جهنم از او و بيروانش مى باشند: 


بخشيدم و از روح خود در آن دميدم» براى او به سجده افتيد!» (77) در آن هنكام همه فرشتكان سجده كردند (017/7) 


ص 6ن 


ِنَا ئيس اشتكبر وَكَانَ مِنْ الْكافِرِينَ (ع17) 
مكر ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بود (8/) 
جرا در آيه فوق فعل ماضى «كان - بود) به كار رفته و فعل مضارع ١يكون‏ - شد) نيامده است؟ 


ياسخ: صاحب الميزان» ج ؛ ص 4" آورده است: ابليس قبل از اين صحنه كافر بوده و آيه شريفه: اقَالَ لَمْ أكن لأَسْجدَ لسر 


حَلَفتَهُ مِنْ ص مُصَالٍ مِنْ دإ مَتِمُونا - «من از نخست حاضر نبودم كه براى بشرى به خاكك بيفتم كه تو او را از كلى از لجن 
خشكيده درست كرده باشى» سجده كنم) (حجر 07» نيز به خوبى اين مطلب را مى رساند. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه “37و 16 سوره بقره مراجعه كنيد. 


قال جا يليش ما عتعكك أن تد جد لما خَلنتٌ يِدَىٌ أن شتكبوت أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ (8/) (خداى تعالى) فرمودة ان ابليس نجه سخيز 
مانع تو شد كه به موجودى كه به دست قدرت خويش آفريدم سجده نكنى؟ آيا تكبر كردى يا از عالين (بلند مرتبان) بودى؟ 
)00/0 


مراد از «يدى- دو دستم) در آيه شريفه جيست؟ 


ياسخ: در تفسير جوامع الجامع» ج ف ص 07" آورده است: مقصود از «بيدى» اين است كه من خودم, بى واسطه ى غير 
آفريدنٍ او را به عهده كرفتم و علت اين كه فرموده: «با دستهايم آفريدم) » اين است كه انسان بيشتر كارهايش را با دست انجام 


خداوند مى فرمايد: «أنّا حَلَقَا هم مما غيل أيدينا أَنْعَامًا» - «از حيواناتى كه به قدرت خودم آفريديم) 200 


صاحب تفسير الميزان» ج 55 ص 5٠‏ آورده است: به اين منظور بوده كه براى آدم شرافتى اثبات نمايد و بفرمايد: هر جيز را 
اختصاص را مى رساند و اككر كلمه يد را تثنيه آورده و فرمود: «يدى- دو دستم» با اينكه مى توانست مفرد بياورد» براى اين بود 
كه به كنايه بفهماند: «در خلقت او اهتمام تمام داشتم)» نظير جمله: «مما عملت ايدينا» (5). 


همان منبع) آورده كه بعضى كفته اند: مراد از «يد) قدرت است و مراد از «يدى» تأكيد است. 


ص ع 


اديس ا 


١ يبس‎ - 1 


ىل ع 


و بعضى ديكر كفته اند: «مراد به دو دستء نعمتهاى دنيا و آخرت است» . 

و بعضى ديكر كفته اند: «مراد به دو دستء يكى خلقت بدن و ديكرى خلقت روح است» . 

مزلت: 

مراد هم مى تواند «شرافت» و هم «قدرت» وهم «خلقت بيجيده انسان» باشد. اما دو تعبير آخر معقول به نظر نمى رسند (والله 
اعلم). 


مراد از «عالين» جيست؟ 

در ياسخ به اين سؤال همان منبع آورده كه دو تعبير وارد است: 

١‏ - ملائكه. 

" - مخلوقاتى عالى كه مقامشان برتر از آدم (ع) است كه بخواهند به آدم (ع) سجده كنند. 
ل 


نظر اول صحيح نيست حرا كه ملائكه هم سجده كردند و ديككر دليلى به «عالين» بودنشان نيست. يس بنا به اين دليل و نيز به 
استناد روايتٍ ذيلء آن موجودات عالى و بلند مرتبه «اهل بيت (ع)) هستند. البته بحث مفصلى در ذيل آيات ٠‏ نا /” سوره 
بقره آمده است كه با رو برهم كردن اين آيه شريفه با آن آيات» معلوم مى شود كه مراد از «عالين» در اين آيه» همان «اسماء 
الله و «كلمات» در آيات 7/1 بقره است. (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج ءء ص 257 از ابن بابويه آورده است: شخصى از ييامبر (ص) يرسيد: اى رسول خد!! بزركواران و آنهايى 
كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند (عالين) جه اشخاصى هستند كه از فرشتكان بالاترند؟ ييامبر (ص) فرمود: من و على 
(ع) وفاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش بيروردكار مشغول تسبيح خداى تعالى بوديم و فرشتكان, 
برورد كار را به توسط و وسيله تسبيح ما تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه آدم را بيافريند. جون آدم آفريده 
شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر نشدند مككر براى خاطر ماء برورد كار در مقام توبيخ به شيطان فرمود: آيا تواز آن 
اشخاص بودى كه نامهايشان در سرادق عرش نوشته شده؟ ما راه خدا هستيمء به واسطه ما مردم هدايت مى شوند. هر كس ما 
را دوست بدارد خدا را دوست داشته و داخل بهشت شود وهر كس مارا دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست واو را در 


دوزخ وارد كند. و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه هستندك. 


ص :اع 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 77 از امام صادق (ع): 


خدايتعالى اسامى حجت هاى خود [؟١‏ معصوم (ع)1] راابه آدم بياموختء آنككاه آنان را كه در آن روز ارواحى بودند بر 
ملائكه عرضه كرد و به ملائكه فرمود: مرا از اسامى اين حجت ها خبر دهيد اكّر راست مى كوييدء ملائكه كفتند: منزهى توء 
ما جز آنجه به ما تعليم كرده اى علمى نداريم» كه تنها تويى داناى حكيمء آنككاه خداى تعالى به آدم فرمود: اى آدم تو ملائكه 
را به اسماء آنها خبر دهء يس همين كه آدم, ملائكه را از اسماء آنان خبر داد» ملائكه به منزلت عظيمى كه حجت هاى خدا 
نزد خدايتعالى دارند يبى بردند و فهميدند كه آنان سزاوارترند به خلافت تا ايشان و آن حجت هايند كه مى توانند جانشين خدا 
در زمين و حجت هاى او بر خلق باشند. آن كاه حجت ها رااز نظر ملا-ئكه ينهان كرد وايشان را وادار كرد كه با ولايت و 


محبت آن حجت ها وى را عبادت كنند. 

در تفسير الميزان» ج ع, ص *#ع؛ از عيون» از امام رضا (ع): 

منظور از «يدى» » قدرت و قوت است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 470١‏ ج 7 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: 


اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو بخشيدم و آخرت را به 


سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 
از همان منيع » ص 32/60 از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و نعمت مردم تو را از نعمت خداوند مأيوس 


نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او اميدوارى. 
از همان منبع»ء ص 165: 
اى موسى! به بند كانم بكو از من راضى باشند تا من نيز از آنها راضى باشم. 


6٠: ص‎ 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصل هل ص 4١٠١‏ ج١2‏ از حضرت على (ع): 
تاوقتى نفس توةقرهان بردار'ثؤ فيست طالب قرمان برزدارى:3 بكرف فبادن. 

از همان منبعء ص ٠١5‏ 

مغرور امنيتِ خويش مشو جرا كه تو از همان جاي امنيتت كرفتار مى كردى. 


از همان منبع: از خطاى ديكران خشنود مشو جرا كه خودت هيجكاه درستكارى را مالكك نخواهى شد و در بى عيب جويى 


ديكران مباش جرا كه خودت آن قدر عيب دارى كه تو را از عيب جويى ديككران باز دارد. 


جيزى كه براى تو اجر و مزدى داشته باشد. 
قَال أن حير مله حل فتن اذ وَحَلقَنَهُ من طين (ء/0 
(شيطان) كفت: من از او بهترم» من از آتش خلق شده ام و او رااز كل آفريدى (0/8 


در تفسير جامع» ج 2# ص ١ه‏ از كافىء از امام صادق (ع): شيطان نفسش رابا آدم قياس نمود. واكر آن جوهر اصليه ى 
خلقت را مقايسه مى نمود» آن جوهرى كه خداوند آدم رااز آن آفريد كه به مراتبء نورانى تراز آتش بود. ديكر شيطان از 
در تفسير جامع» ج 2 ص 6١‏ از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 

شيطان دروغ كفته است. خداوند او رااز كل آفريده استء بدين طريق كه او رااز آتشى كه از درخت سبز اقتباس شده بود 


آفريد. واصل درخت نيز از كل بوده است. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 288 م28, از امام صادق (ع): هر كس به قياس عمل كند و به مردم فتوى دهدء در حالى كه ناسخ 
و منسوخ و محكم و متشابه را نشناسد» خود و ديككران را هلاك مى كند. 


در غررالحكم؛ ج 7 ف24 ص 0١‏ جح اء از امام على (ع): اى مردم! از كار نخدا درباره ابليس عبرت كيريد هنكامى كه آن 
عمل طولا-نى و كوشش ير زحمت و رنجش رااز بين برد و آن كار اين بود كه شيطان در 8 هزار سال عبادتش كه معلوم 
تبسك ]نأو هزاوسال اتسالياف نيا وده نا از 


6١:١ ص‎ 


سالهاى آخرت واين از بين يردن عبادت به خاطر يكك لحظه تكبر و س ركشى شيطان بود. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 4 جكءاز رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
تا زمائن كه كتاهت مخشيده تشذه جداعيوب ديكران ميرذاز: 

تا زمانى كه كنجهاى مرا يايان يافته نمى بينى غم روزى مخور. 

تا زمانى كه مُلَكِ مرا زايل نمى بينى به كسى جز من اميد مبند. 

تا زمانى كه شيطان را مرده نبينى از مكرش امين مباش. 


فرمود: از آسمانها (و صفوف ملائكه) خارج شوء كه تو رانده دركاه 15012و سجكلما اعدف مق ررك قروو #نافية عت اهلا 
بود! (0/8 كفت: «يروردكّارا! مرا تا روزى كه انسانها برانكيخته مى شوند مهلت ده!» (01/4) فرمود: تواز مهلت داده شد كانى 
)0230 


إِلَى يوم الْوَقْتِ الْمَغلُوم (41) 
تا روز معين و وقت معلوم )8١(‏ 
الت 


مشابه اين آيه شريفه. يكك آيه ديكر است كه مى فرمايد: «إِلَى يوم الْوَفْتَ لْمعْلُوم) حو كور ادو انه رده 


عبارت «وقت معلوم) اشاره فرموده أ 


اما در يكك آيهى ديكر به «يوم معلوم) اشاره مى فرمايد: الْمَجْمُوعُونَ إل مِيقاتِ يؤم مَعْلُوما - اهمكى در موعد روز معينى 
7ن فض كونه ارق ها كاذن ريه راقع واعرتهدية اناك ددرو فيس كه دصي ورعارنن قاد ترهروة امش 
معلوم مى كردد كه منظور از «يوم معلوم» » همان «يوم محشر يا قيامت» است. از طرفى خداوند سبحان همواره وهر كاه در 
قرآن كريمش به قيامت اشاره فرموده آن را با كلمه «يوم) » آورده است: ١يؤم‏ الْآخِر) (مجادله ١‏ )2 «يؤمٌ لا بيعٌ) (بقره؟510) و ... 
وته جا علق رقفو نز كذقلكة وروا مس روود ون قد سك افاست تدرو مود كس الضمله طن بنايراين «وقت 
معلوم» قطعاً قبل از قيامت و به استناد روايات» «زمان ظهور يا رجعت امام زمان (ع)) استء ولى «يوم معلوم) » قيامت است. (والله 


اعلم). 
در تفسير جامع» ج ع ص "45 از تأويل الايات» از امام صادق (ع): 


6١: ص‎ 


مراد» روز قيامت نيست بلكه خداوند به شيطان مهلت مى دهد تا روزى كه قائم ما (عج) برانكيخته شود. در آن روز حضرت 


(عج)» ابليس را به ذلت و خوارى كردن مى زند و مى كشد. 
در بحار» ج 2٠‏ ص 558 از امام صادق (ع): 

شيطان بين نفخه اول و دوم صور اسرافيل مى ميرد. 

6 


در جمع دو روايت فوق شاي وان كفت ممكن ابوت مراد از «صور اول» در روايتٍ دوم همان صداى آسمانى در اعلام ظهور 
باشد. و «صور دوم) » «صور مركك) باشد. همجنان كه دو روايت ذيل اين كفته را تأييد مى كنند: در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 


لاز قمى» از امام صادق (ع): 
با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامرء كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 


در تفسير جامع» ج ه» ص ٠١‏ از نعمانى» از صادقين (ع): معدا عدى الجداي لواحن الات لعزت اقاامى وقد 
و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى فرمايد: إن مَأ نز عَلَِهم مِنَ السّماءِ آيهَ مَطَلْتْ أَعنافهُمْ لها خاضةمِينَ) - 
«اكر بخواهيم از آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم كه كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود) (شعرا ؟). در روى زمين همه 
خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى اهل زمين صداى منادى آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى 
مردم! آكاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان اوست. 


توجه: اما اين كه آن روزء زمان ظهور است يا بين دو نفخه يا زمان رجعت امام زمان (عج) و يا وقتى ديكرء تنها بايد كفت: 
«والله اعلم» . ولى به واسطه تواتر روايات در بسط آن به روز ظهور و نيز كُسترش خير و نيكى در جوامع بشرىء شايد بشود آن 
را به روز ظهور منطبق كرد. اين را هم بايد كفت كه در آن زمان تكليف برداشته نمى شود بلكه در آن موقع اين جسم مادى و 
نفتل اناده انث د انتانين] زايد تدرا نين كافك" بناتعيوق اسان كسك وان عله كه لط مضا فقي انيت كد 
خداوند سبحان به واسطه وجود مقدس امام عصر (عج) به مردم عنايت مى فرمايد. حال با وجود نبودٍ شيطان در آن زمان» اين 
كه در 5٠‏ روز قبل از نفخه ى صورٌ دوباره مردم به كفر مى كرايند جاى هيج بهانه و اعتراضى براى عذاب سهمكينى كه وعده 


اش در ايه 


ص ؤوذه 


(اسرا آمده استء باقى نمى ماند. شايد هم منظورء روز رجعت امام زمان (عج) باشد. البته اكر امام زمان (عج) رجعت 
كند. واين احتمال به سه دليل زير قوى تراست: 


١‏ - آن زمان نزديكك ترين زمان به وقوع نفخه ى صور است. 
؟ -روايات كشته شدن شيطان به دست امام زمان» قوى تر مى شوند. 


“- شيطان به عنوان عامل كمراهى در زمان ظهور و رجعت ائمه (ع) وجود دارد واين خود باعث مرتفع شدنٍ اشكالٍ رفع 
تكليفء براى كسانى مى شود كه به كمراهى به وسيله نفس اماره راضى نمى شوند. (والله اعلم). 


قال َبعرَتكك أعْويتَهُ 0 

لا بادك مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ (48) 

قالَ فَانْحَقٌ وَ الْحَنّ أَقُولُ (6) 

هن جَهِنُم نك و مِمَنْ بعك مِنْهُمْ أُجْمَعينَ (0ه) 
قُلْ ما أَسْتلكمْ عَلَيهِ مِنْ أَخْر و ما أَنَا مِنَ الْمَتَكَلْفِينَ (م) 
إِنْ هُوَ إل ذِكرٌ لِْعالَمِينَ (80) 

وَ لتغلقئّ نه يَعْدَ حين (80) 


كفت: به عزتت سوكند» همه آنان را كمراه خواهم كرد (65) مكر بندكان خالص توء از ميان آنها! (41) فرمود: به حق سو كند 
وحق مى كويم (8) كه جهنم رااز تو وهر كدام از آنان كه از تو بيروى كندء ير خواهم كرد! (60) (اى ييامبر!) بككو: «من 
براى دعوت نبوت هيج ياداشى از شما نمى طلبم و من از متكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل است!)» (62) اين 


(قرآن) تذكرى براى همه جهانيان است (87) و خبر آن را بعد از مدتى مى شنويد! (060) 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص ملل باب4: ج١2‏ آورده اسث: 


اباصلت خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: عده اى معتقدند كه بهشت و جهنم مقدرند و هنوز خلق نشده اند. حضرت رضا (ع) 


فرمود: كسى كه خلقت بهشت و جهنم را تكذيب كند, ولايت ما را ندارد و مخلد در آتش جهنم است. 
در تفسير جامع» ج *. ص 0400 از بحارالانوار» از امام صادق (ع): از ما نيست هر كس كه جهار جيز را انكار نمايد. 


١‏ - معراج ؟ - سؤال در قبر ” - خلقت بهشت و دوزخ 5 - شفاعت ما اهل بيت (ع). 


در تفسير جوامع الجامع؛ ج له ص 2307 از ييامبر اكرم (ص): 
براى شخص متكلفء سه نشانه است: 

١‏ - با برتر از خودش جدال و منازعه مى كند. 

؟ - اقدام به كارهايى مى كند كه به آنها دست نمى يابد. 
»ات جيز هاي امن كورين كه تم دائن: 

خلاصه آيات سوره ص: 


- قوم نوح (ع) وعاد وفرعون 1 - ثمود و قوم لوط واصحاب ايكه ١8‏ - صيحه ١18‏ - يوم الحساب ١7‏ تا" - داوود (ع) 
- تسبيح كوه 7٠١‏ - فصل خطاب ١8 - 7١‏ - داستان دو فرشته ١8‏ - يا داوود انا جعلناكك خليفه فى الارض 7١‏ - 80 - 
سليمان (ع)- اسبان جنككى _ جسد بى جان 5١‏ - 6* - ايوب (ع) #8 -58 - ابراهيم» اسحاق» يعقوبء اسماعيل» يسع و 
ذوالكفل (ع) 20 - 2 - دوزخيان كويند: جه شده. آنهايى را كه اشرار مى خوانديم در دوزخ نمى بينيم /21 - نبأ عظيم 88 - 
ملاء اعلى 1/١‏ - 80 - سجده فرشتككان و ... 


ص ؤرده 


6 سوره زمر 

4 -سوره زمرح- فوج ها (دسته هاى مردم)-غرف (غرفه ها)-سوره العرب. 
مكى است و 78 آيه دارد. 

2 نكته: 

اين سوره دفعتاً نازل شده و با «الحمد لله رب العالمين» ختم مى شود. 

2 نكته: 

وجه تسميه ى اين سوره به «سوره العرب» آيه شريفه «قراناً عربياً» آيه 74 است. 


خلاصه مطالب: خلوص در عبادت- توحيد- عذاب امم كذشته - بيان احوال كفار - قيامت. 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 


و 6 


تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله الكزيز الحكيم (1) 


نا أََْلْنا إليك الْكتاب بِالْحَقٌ فَاعيدِ اللّهَ مُخلصاً لَهَ الدّينَ (؟) 


إ 


أله لو انتية الخال و الذيق الك دراوت ذو أذلناة ها تك تدمع إلا يونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله بكم يَينَهُمْ فى ما م 
5 يَحْتَلفُونَ أن الله لا يَهْدى مَنْ هَوَ كاذتٌ كنا إفرة 


- 


لو 


ب 
9 بم و 


راد الله أن يعد وداً لاعخطفى قا يشان ما بضاة شبحالة خو الله الواحة القهاة (ع) 


م 


تَلقَ السَماوات و الْأَْض بِالْحَقَّ يكوُرٌ الليِلَ عَلَى الّهارِ وَ يُكوُرٌ النهارَ عَلَى اليل وَ محر المَّمْس و الْقَمَرَ كل يَجرى لأجَل مُمَدمّى 
ألا هُوَ الْعَزيرٌ الْعَفَادُ (ه) 


َلقَكمْ من نَفْسِ واد ثم َل مِنها زَوْججها و رلَ كم من العام تمائية واج يَخْلفُكعْ فى بُونٍ أمهابكم حَلقا ٠‏ مِنْ بَعْدِ حَقٍ 


فى ظُلّماتِ ثَلاثْ ذلك الله ربك لَهُ الْمُلْك لا إل 0 


و 


إن فوا بن اذك و لا زضى لعباده الكفْرَوَ إن ؟ تفكروا يو 4 لكلغ والاد ترد وازرة ورد أخُرى ثم إلى رَبك 


مَوجفكؤ فَيَتَدُكمْ بما م تَعْمَلونٌ نه عَليمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (0) 


نك :قر 


ا كن شييلة 
3 تمع بَكفْرك قَليلا نك مِنْ أَصْحاب الا رٍ (4) 


4 0 ا وَ يَدجُوا رَحْمَة رَيّه قل هَلْ يَشتوى الّذينَ يَعْلمُونَ وَ الّذِينَ لا امون دنا 


لعاف الذرق علو انقو ركه القارق 1 مواق هذه الدتاحدة وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنّما يُوَفَى الصَّابِرُونَ 
020 


فى أعقث أن 


عْبِدَ اللّهَ مُخلِصاً لَه الدّينَ (11) 


١ماسل‎ 
6: 


37 


نْ أكون ول العمل 1 


و 
. 


مؤت 


اك 
اها 


قل إنى أخاف إِنْ عَصَيِتَ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظيم (17) 


قل الله أغنة فخلضا له درض (18) 


- 


أ 


فَاعْبَدُوا ما شِنّْمْ مِنْ دُونهِ قل إِنَّ الْحَاسِرينَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفُمَهُع وَ أَهْليهم يَوْمَ ال لقيامه ألا ذلكك هو الَْْهْرَانٌ الْمَبِيمٌ 0153 


لَّهُْ مِنْ فَوقِهمْ ظَلَلَ مِنَ الثَارِ و مِنْ نَحْتِهم لل ذلك يُحوّفْ اللَهُ به باد يا عِبادٍ فَانَُونٍ (18) 


- 
ع 


و الْدِينَ اختتيوا الطاغوت أن يَحبدُوها و أَنابُوا إلى الل لَه الْشْرى قِشَّوْ عِبادٍ (17) 

الَذِينَ يسْتَمِعُونَ الَْولَ قِتعُونَ أَخْستَهُ أُولئِك الَّذينَ داهم الله و أولئِك مُمْ أُولُوا الل باب (018) 
أَقَمَْ عل كلِمَهُ العذاب أ كَأَنْتَ تقد مَنْ فى الا (19) 

لكن الَذِينَ انما َه لَهُعْ غوَفٌ مِنْ قَؤْقها عُرَفْ مَبةٌ تجرى مِن نَخْتهًا 


ص وله 


الأنياك وغتائله له مكلت الله الما 1 


1 


نَّ فى ذلِكك لَذكرى لأولى الْألِْابِ (01) 


- 0 
أ أن 


الله أنْرّلَ َِّ التسماءِ ماء قسككة ينابيع فى الَْضٍ ثم يُخْرحٌ به عا مُحْتلفاً ألوائة ْم يَهيج قرا مُصْفَرًا كم بَجِعله خطاماً 
إن 


أفَمَنْ نْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِْإْلام فَهُوَ على تُورٍ مِنْ رَيّْهِكَويْلَ لِلْاسيه قلوبّهُْ ِنْ كر اللو أويكك فى ضَلالٍ مين (59) 


- 
5 2 92 0 1 


1 خْسَنَ الحَدِيثْ كتابا مُتَشابها مَثانى تقدوو وه جِلُوةُ الذين يَحَطْون رئهة : م تَلِينُ جلودُهُمْ وَ فُلوبُهُمْ إلى ذكر اللّهِ ذلك 
هُدَى اللَِّ يهُدى به مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْللٍ الله قَما أ لَه مِنْ هادٍ (*5) 


ام 


أهَمَنْ يتّقَى بوَجْههِ سُوء العذاب يَوْمَ الْقيامَهِ وَ قل لِلظالِمينَ ذوقوا ما كنمّم تَكيبونَ (؟) 
كذَبَ الَذينَ مِنْ قَنِلِهمْ فَأتاهُمُ الْعذابُ مِنْ حَيِثُ لا يَشْعْرُونَ (10) 
َأذاقَهُمُ اللَهُ الِْرىَ فِى الْحَياءِ الدَّنيا و لَعَذَابُ الآخِرَهِ أكبرٌ لَوْ كانّوا يَعلَمُونَ (58) 


وَ قد ضَرَبْنا ناس فى هذا الآ مِنْ كُلَّ مل لل يَعذّكَوونَ 067 


حي 


ف آنا عَرًَا عَبرَ ذى عِوَج لَعلهُْ يتّقَونَ 018 


ضَرَبَ الله مَمَلا رَجلا فيه شُرَكاءٌ مُتشاكشونٌ وَ رَجَلا سلَماً جل هَل يَسْتَويانٍ مَل لْحمِد للَِّ بَلُ أَكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (15) 
الكت َ إنَّهُْ ميتو تون م 
إنْكم يَوْءَ الْقيامَهِ عِنْدَ ربكم تَحْتَصِمُونَ (01) 


اين كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است )١(‏ ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ يس خدا را 
يرستش كن و دين خود را براى او خالص كردان! (7) 1 كاه باشيد كه دين خالص از آن خداست و آنها كه غير خدا را اولياى 
خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: «اينها را نمى برستيم مككر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديكك كنند» , خداوند روز 
قيامت ميان آنان در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند؛ خداوند آن كس را كه دروغككو و كفران كننده است هركز هدايت 
نمى كند! (") اكر (بفرض محال) خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند, از ميان مخلوقاتش آنجه را مى خواست برمى كزيد؛ 
منزه است (از اينكه فرزندى داشته باشد)! او خداوند يكتاى بيروز است! (6) آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ شب را بر روز مى 
يبجد و روز را بر شب؛ و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد؛ هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خود ادامه مى 
دهند؛ آ كاه باشيد كه او قادر و آمرزنده است! (2) او شما را از يكك نفس آفريد و همسرش را از (باقيمانده كل) او خلق كرد؛ 
و براى شما هشت زوج از جهاريايان ايجاد كرد؛ او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديكر. در ميان 


تاريكيهاى سه كانه» مى بخشد! اين است خداوند» برورد كار شما كه حكومت (عالم هستى) از آن اوست؛ ؛ هيج معبودى جز او 


تبسك؟ مين لحكوانة |( ارزافاعتق متخرق من شويد؟!:(2) اكر كتزاق كعد عداوئد اذا شماءين ناز اسك وهر كر كمرات واايراقن 
بندكانش نمى يسندد؛ و اككر شكر او را بجا آوريد آن را براى شما مى يسندد! و هيج كنهكارى كناه ديكرى را بر دوش نمى 
كشد! سيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان است و شما را از آنجه انجام مى داديد آكاه مى سازد؛ جرا كه او به 
اتح كر سنة هاست كاه اشيت] (7) سكاف كداساق اناق وسده يروره كار ضوة وا وات و مشو :او ناز من كردد؛ 
أماافكاي تح لخر ينداز هط ك2 ] تكدكر] و نحا طن 01 قال نهدا زان اكوا نل اناف قن نزرة و براق كل او دن همعا راي 
قرارمى دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بككُو: «جند روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى!» ( (آيا جنين كسى با 
ارزش است) يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام» از عذاب آخرت مى ترسد و به 
رمت بروؤة كارش اميلاوان انك ؟! يكزة «آيا كساتن كنامي :ذاننتد نا كسائ كه تم :داشة يكساسسل؟! تنها خرةسيدان عند كر 
مى شوند!» (9) بكو: «اى بند كان من كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت) يرورد كارتان بيرهيزيد! براى كسانى كه در اين دنيا 
نيكى كرده اند ياداش نيكى است! و زمين خدا وسيع استء (اككر تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد) كه صابران اجر 


وياداش خود را 


ص :0 


بى حساب دريافت مى دارند! )1١(‏ بِكُو: «من مأمورم كه خدا را يرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده باشم 
)1١(‏ و مأمورم كه نخستين مسلمان باشم! )1١(‏ بككو: «من اكر نافرمانى بروردكارم كنمء از عذاب روز بزركك (قيامت) مى 
ترسم!» (17) بككو: «من تنها خدا را مى يرستم در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم (15) شما هر جه را جز او مى 
خواهيد بيرستيد!) بكو: «زيانكاران واقعى آنانئد كه سرمايه وجود خويش و بستكانشان را در روز قيامت از دست داده اند! 
1 كاه باشيد نان اشكان عسين است]) (18) برائ انان اتبالاى سترتان سامانهانى ان اتشن ودن زو باشان تسا انها از 
آتش است؛ اين جيزى است كه خداوند با آن بندكانش را مى ترساند! اى بندكان من! از نافرمانى من بيرهيزيد! )١18(‏ و 
كشائى كة ازعبادت طاغوت» يرهير كزدثك. و به شوق غخداونك باز كفشد» بشارت ان آن انهاست» بس د كان مرا 'شارت ادها 
(10) همان كسانى كه سخنان را مى شنوند واز نيكوترين آنها ييروى مى كنند؛ آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و 
آنها خردمندانئد (18) آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب درباره او قطعى شده رهايى بخشى؟! آيا تو ميتوانى كسى را 
كه در درون آتش است ب ركيرى و نجات دهى؟! (19) ولى آنها كه تقواى الهى ييشه كردند» غرفه هايى در بهشت دارند كه بر 
فراز آنها غرفه هاى ديكرى بنا شده و از زير آنها نهرها جارى است اين وعده الهى است و خداوند در وعده خود تخلف نمى 
كند! )23١(‏ آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بصورت حشمه هايى در زمين وارد نمود» سيس با آن زراعتى 
را خارج مى سازد كه رنكهاى مختلف دارد؛ بعد آن كياه خشكك مى شود, بككونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى؛ سيبس 
آن رادر هم مى شكند و خرد مى كند؛ در اين مثال تذكرى است براى خردمندان (از نايايدارى دنيا)! (11) آيا كسى كه خدا 
سينه اش را براى اسلام كشاده است و بر فراز مركبى از نور الهى قرار كرفته (همجون كوردلان كمراه است؟!) واى بر آنان كه 
قلبهايى سخت در برابر ذكر خدا دارند! آنها در كمراهى آشكارى هستند! (77) خداوند بهترين سخن را نازل كرده, كتابى كه 
آياتش (در لطف و زيبايى وعمق و محتوا) همانند يكديكر است؛ آياتى مكرر دارد (با تكرارى شوق انككيز) كه از شنيدن 
آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان مى ترسند مى افتد؛ سيس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى شود؛ 
يق عندانت: اله است: كدبهر كس :زا شواهك يا ان رافسايى من كد وهر كشن وا حداوتك كمرام ساؤد» زاهتماى بزائ او 
نخواهد بود! (57) آيا كسى كه با صورت خود عذاب دردناك (الهى) را در روز قيامت دور مى سازد (همانند كسى است كه 
هركز آتش دوزخ به او نمى رسد)؟! و به ظالمان كفته مى شود: «بجشيد آنجه را به دست مى آورديد (و انجام مى داديد)!!) 
(35) كسانى كه قبل از آنها بودند نيز (آيات ما را) تكذيب نمودند وعذاب (الهى) از جايى كه فكر نمى كردند به سراغشان 
آند! (ه') سن غخداوتوخوارى راكن زد كئنابة:ذتنايه انها شقانن وعدات اخرت شدئدتراست اكنى «اسعسد )ما 
براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى زديم» شايد متذكر شوند (37) قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و 
نادرستى» شايد آنان يرهي زكارى ييشه كنند! (78) خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوكك شريكانى است كه درباره او 
بيوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردى كه تنها تسليم يكك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟! حمدء مخصوص خداست,ء ولى 
بيشتر آنان نمى دانند (79) تو مى ميرى و آنها نيز خواهند مرد! (١؟)‏ سيس شما روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه كنيد 
اللفرة 


آغاز جزء 75 از آيه؟”” زمر تا آيه 58 فصلت 


فَمَنْ أظَلّمٌ مِمَنْ كذَّب عَلَى الله وَ كذْبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جاده أ ليس فى جَهَنَّم مَنُوىَ للكافِرِينَ (؟*) 


- 


وَالْذى جاءً بالصَّدْقٍ وَ صَدَّقَ ب به أوليكك هُمْ الْمَتَقَونَ (م) 
لَهُمْ ما يَسْاونَ عِنْدَ رَبهِمْ ذلك جَزاءٌ الْمُحْسِنِينَ (©) 


ليكفر الله عَنْهُمْ أسْوَأ الذى عَمِلوا وَ يَجْريَهُْ أَخْرَهُمْ بأخسن الذى كانُوا يَعْمَلونَ (0") 


بالَذينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قَمالَهُ مِْ هادٍ (ع*) 


0 


ِِنْ سَأَلْْهُعْ , ع3 علق القنماوات 5 لذ يوك له فل 


- 
ع ع 


هو ؤْ أرادنى بِرَحْمَهِ هَل هُنَّ مُمسِكاتٌ رَحْمَتِهِ قل حشبى ن اللَّهُ عليه , يتَوَكلٌ الْمُتَوَكلُونَ (*) 


را 


ُمْ ما َدْعُوتَ مِنْ دُونٍ الل إن أرادنى الله بضرٌ هَل هن كاشفاتٌ 


- - 


قل يا قَوْم اعملوا عَلى مَكانَتكم الى غايل ففؤت تتلمون زوم 
م ف مدال لعو وى فدات ب مُقيمٌ ١(‏ 4 


- 
أ 


أثْرْنا ليك الكتاب لِلنّاس بِالْحَقَّ فَمَن امْتّدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلْ فَإنّما يَضل عَلَيِها وَ ما أَنْتٌ عَلَتِهِمْ بكيل )8١(‏ 


شمن 


بس جه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنكامى كه به سراغ او آمده تكذيب 
يرهيزكارانند! (0") آنجه بخواهند نزد بروو د كارشان براق انان موجوة است؟ و اد ين است جزاى نيك و كاران! (6) نا خداوند 
بدترين اعمالى را كه انجام داده اند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بيامرزد و آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند 
ياداش دهد! (0) آيا خداوند براى (نجات و دفاع از) بنده اش كافى نيست؟! اما آنها تو را از غير او مى ترسانند. و هر كس را 
خداوند كمراه كندء هيج هدايت كننده اى ندارد! (8") و هر كس را خدا هدايت كند» هيج كمراه كننده اى نخواهد داشت 
آيا خداوند توانا وداراى مجازات نيست؟! 0" واكر از آنها بير سى: «جه كسى آسمانها و زمين ا افريده؟ اهما عى. كويدد: 
«خدا!» 0 «آيا هيج درباره معبودانى كه غير از خدا مى خوانيد اتديشههى كيل كذ ا كر هذا زيانى براى من بخواهدء, آيا آنها 
فى توانتد كرتف او ارا برطرف سازئد؟! ويااكر وحمي براق من بخواهله آيا آنها من توائيد جلو وحمت او يرا يكيرتك؟!1 بكر 
«خدا مرا كافى است؛ و همه متوكلا-ن تنها بر او توكل مى كنند!!) (8") بككو: «اى قوم من! شما هر جه در توان داريد انجام 
دهيد. من نيز به وظيفه خود عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست (4) جه كسى عذاب خواركننده اى (در دنيا) به 
بر تونازل كرديم؛ هر كس هدايت را يذيرد به نفع خود اوست؛ وهر كس كمراهى را بركزيند» تنها به زيان خود كمراه مى 


كردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى )6١(‏ 


الله كوف الأنشين - حِينّ مَوْيها وَالَنَى لَعْ تمت فى مَنَاِهَا ينك الْتى قَضَى عَليهَا الْمَؤْتَ تَ وَبوْسِلَ الأخْرى إِلَى أَجَلٍ مُتَدحّى إِنَّ فى 
لِك لَآياتٍ لقم كدر (80) عوانيت كجانهارا تسرك مر كديس كرو آلها تدر الدور راب من 2 رمي 
فروككف ارجانها كدر كل ردي ناف كد وق سر وا به ضكة رس > نذاع #الك مترن نه وماق كار 
اين جريان» آيت هاست براى مردمى كه تفكر كنند (837) 


نكته اول: عدا بتعا در جاى ديكر مى قرمايدة «قل اكه ملك القؤت الذى ذكل ,كد * إلئن ٠...‏ - «(بككو جان شما را 
ملكك الموتى كدير كا بر ما سكن كرة سن لك 


و نيز مى فرمايد: احَتَّى إِذَا جَاء أحدَكم الْمَوْتٌ تَوقَتْهُ ُسُلنَاه - نا آن كه مركك يكى از شما برسد آن وقت فرشتكان ما او را مى 
كيرند» (07. 


ص :6/1 


١١ سجده‎ - ١ 


؟- انعام ١ع‏ 


در جمع اين سه آيه شريفه بايد كفت: كرفتن جانها تنها كار خداست و لاغيرء اما به اذن و اجازه خداوند متعال» ملكك الموت 
و فرشتكانٍ مخصوص نيز مى توانند اين عمل را انجام دهند. البته جان عده اى را فرشتكان مى كيرند و به عزرائيل مى دهند و 
عزرائيل هم آنها را به محضر خدايتعالى عرضه مى كند. و عده اى هم توسط عزرائيل جانشان كرفته مى شود. و جان يا روح 
عده قليلى هم كه اهل بيت (ع) و شايد برخى از انبياء باشند مستقيماً توسط ذات اقدس بارى تعالى كرفته مى شود (والله اعلم) 


(براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ١‏ سوره سجلده و سوره قيامت مراجعه كنيد). 


نكته دوم: مراد از «انفس» » بدن نيست بلكه ارواح هستند جرا كه بدن كسى در حين مركك يا خواب كرفته نمى شود بلكه 


روح اوست كه از بدنش جدا مى شود. 
در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 1 و١5وءاز‏ مجمع » از عياشى» از امام باقر (ع): 


از انسان كسى به خواب نمى رود مكر آن كه نفس او به آسمان بالا رود و روح اودر بدنش باقى بماند و ميان روح و نفس 
شعاعى مانند شعاع آفتاب است. اككر يرورد كار اذن قبض روح داده باشد روح او نفسش را اجابت مى كند. و روح هم از 
بدنش جدا مى شود. و جنان جه اجازه نفرموده و مركش نرسيده باشد» نفس او روحش را اجابت مى كند. خوابى كه شخص 
خفته در عالم رؤيا مشاهده مى كند اكر در آسمانها ببيند براى آن خواب تأويلى است و جنان جه بين آسمان و زمين ببيند از 


تسويلات شيطانى است و براى آن تأويلى نمى باشد. 
از همان منبع» از كتاب توحيد. از حضرت على (ع): 


(در جمع بين آيات: «يتوفاكم ملكك الموت با آيه: «الله يتوفى ...2 و آيه: «توفته رسلنا و هم لا يُفَرَطون) و آيه: «الذين 
يتوفاهم الملائكه ظالمى انفسهم) و آيه: «الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم) » كه جطور در اولى قبض روح 
انسانها را به ملكك الموت و در دومى به خود خدا ودر سومى به رسولان ودر جهارمى و ينجمى به ملائكه نسبت مى دهدء 
فرمود: ) خداى تبارك و تعالى يكانه مدبر امور است به هر طور كه خودش بخواهد يا كسانى از مخلوقات خود را موكل بر 


امورى كه خودش خواسته بكند و اما ملكك الموت» خدا او رابه خصوص موكل براى 


ص :04 


قبض روح اشخاص معينى از خلق كه خود بخواهد مى كند و رسولان را از ملائكه انتخاب نموده براى قبض روح بعضى ديكر 
از خلقشء كه باز خودش بخواهد موكل مى كند. و جنان نيست كه هر علمى را كه صاحب علم داراى آن است ممكن باشد 
براى همه مردم شرح دهد. زيرا مردم همككى در درك علوم يكسان نيستند» بعضى قويند و بعضى ضعيفء ديكر اين كه بعضى 
از علوم هست كه مانند بعضى ديكر قابل فرا كرفتن نيست جون مافوق طاقت استء مككر كسى از صاحبان دركاه و اولياء خدا 
كه خدا عمل آن را برايش آسان كرده و در حمل آن يارى اش كرده باشد. 


از همان منبع » از خصال» از امام على (ع): 


مسلمان جنب نمى خوابد و جز با طهارت به بستر نمى رود و حتى اكر آب نيافت با خاكك تيمم مى كند جون روح مؤمن در 
رسيده باشد او را در كنجينه هاى رحمت خود جاى دهد و اكر نرسيده باشد او را با ملائكه اش روانه مى كند. تا به جسدش 


در تفسير جامع» ج ه» ص 6008؛ آورده است: وقتى ييامبر اكرم (ص) به معراج رفت» عزرائيل عرض كرد: يرورد كار (متعال) 
مرا مأمور به قبض روح تمام خلايق فرموده جز روح شما و على (ع) كه هر وقت مشيتش تعلق بكيرد شخصاً شما را قبض روح 


مى فرمايد. 
أم انَحَذوا من دُونٍ اللِّشُفَعاء قل أوَ لو كانوا لا يلكوت شيا وَل يَعِلُونَ (50) 

قُْ لِلَِّ الَّاعَهُ جميعاً لَهُ ملك السسماوات و الَْوْض ” م إليه ُوَجَعُونٌ (©©) 

وَ إذا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَارّتْ قُلُوبُ الّذينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخرهِ وَ إذا كر الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَِشْرُونَ (60) 

قُلٍ اللّهُمَ فاطرَ التسماواتٍ و الَْدْض عالِع اْغبِ وَ الشَّهادهِ أَنْتَ تَحْكمُ بَيْنَ عِبادِك فى ما كانوا فيه يَخْتلِفُونَ (68) 

وَل أن لَِذِينَ طَلَموا ما فى الْأْض جميعاً وَمِثْلهُ ققد لاه ذا به مِنْ سُوءِ الْحَدَاب يوم الْقِيامَهِ وَيّدا لَه مِنّ الل ما لَمْ يَكُوُوا 
يَحَتَسِيُونَ 061 

وَ بدا لَّهُمْ سَيئَاتُ ما كسَبُوا وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ (68) 

قإذا مَسّ الْإِنْسانَ ضُيٌّ دعانا ثم إذا حَوَلناهُ عم ماقا َ نما أوتيهُ على حلم بل جى فثنة و لكنّ ومع لا يَْلمُونَ (69) 

َدْ الها الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يكيبونَ (0ه) 


قأْصَابَهُمْ سَينَاتُ ما كسَبُوا وَ الْذينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيْصِيِبَهُغْ سَيّئَاتٌ ما كسَبوا وَ ما هُمْ بمُعْجزِينَ )8١(‏ 


ار ١‏ أن المفغط اشرق ل با ند دق إن نَّ فى ذلكك لآيات لِقَْم يُْنُونَ (85) 


آيا آنان غير از خدا شفيعانى كرفته اند؟! به آنان بكو: آيا (از آنها شفاعت مى طلبيد) هر جند 


8١: ص‎ 


مالكك جيزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟ (7©) بككو: تمام شفاعت از آن خداستء (زيرا) حاكميت آسمانها و 
زعي اق آذ اوسك و سحن عمد كتما واه سوى او نازع كر انفد( متكا كه حداونه يه ركانك 'افدنى شوةة دلهائ 
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز (و متنفر) مى كردد؛ اما هنكامى كه از معبودهاى ديكر ياد مى شودء آنان خوش حال 
مين نويل 068 ركرة ذاو تذ|! اق افرشده امدمائها'و ومين و كاه ار اسيران تهات :و اشكانة تو د هبان نشد كانت ذو انحة 
اختلاف داشتند داورى خواهى كرد (62) اكر ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشند و همانند آن بر آن افزوده 
شود. حاضرند همه را فدا كنند تااز عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند؛ و از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى شود كه 
هركز كمان نمى كردند! (67) در آن روز اعمال بدى را كه انجام داده اند براى آنها آشكار مى شود و آنجه را استهزا مى 
كردند بر آنها واقع مى كردد (58) هنككامى كه انسان را زيانى رسدء ما را (براى حل مشكلش) مى خواند؛ سيس هنكامى كه 
از جانب خود به او نعمتى دهيم» مى كويد: اين نعمت را بخاطر كاردانى خودم به من داده اند؛ ولى اين وسيله آزمايش (آنها) 
استء اما بيشترشان نمى دانند (69) اين سخن را كسانى كه قبل از آنها بودند نيز كفتند» ولى آنجه را به دست مى آوردند 
براى آنها سودى نداشت! (80) سيس بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و ظالمان اين كروه [- اهل مكه] نيز بزودى كرفتار 
بديهاى اعمالى كه انجام داده اند خواهند شد و هركز نمى توانند از جنكال عذاب الهى بككريزند )0١(‏ آيا آنها ندانستند كه 
خدا رزق را براى هر كس بخواهد كسترده يا تنكك مى سازد؟! در اين» آيات و نشانه هايى است براى كروهى كه ايمان مى 
آورند (07) 


2 نكته: 
براى ته تعسير ايه *8, كه به بحث شفاعت اشاره دارد به آيه (بقره /5) مراجعه شود. 
2 نكته: 


به استناد آيه هع, كه مى فرمايد: «ياد خدا باعث ناراحتى كفار مى كردد) » معلوم مى شود كه منظور از آيه: «أنَا سل كر الله 
نعف القلرت (رهن؟)«فقط مر مدع هعد نه كثار. 


قل يا عِبَادِىَ الَذِينَ أسررَفُوا عَلَى أنفيت هم لَا تَقتَطوا من رَحْمَهِ الل إن الل يَْفِرٌ نوب جميعا إِنّهُ هو اْعفُورُ الرَحِيم (08) بكو: لى 
بندكان من كه بر نفس خود ستم و اسراف كرده ايدء از رحمت خدا نااميد نشويد كه خدا تمامى كناهان را مى آمرزد و به 


درستى كه او آمرزنده و مهربان است (”07) 

اسراف: تجاوز از حد است و اسراف بر نفس يعنى جنايت بر نفس به واسطه كناه است. 
عباد: جمع عبد به معناى بند كان است. 

قنوط: به معناى نااميدى است. 


2 نكته: 


علل آمرزش كناه دو جيز است: 

١‏ - توبه ؟ - شفاعت. توبه تمام كناهان حتى شرك را مى بخشد اما شفاعت به استناد قرآن كريم نمى تواند شرك را ببخشد 
جرا كه مى فرمايد: (إِنَّ الله لَا يغْفِرٌ أنْ يشْرَك به وَيغْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يشَاءُ وَمَنْ يش رك بالل فَقَّدِ افترَى إِنْمَا عَظِيمَا - «به 
درستى خداوند كناه شرك را نمى آمرزد ولى مادون آن را براى هر كس بخواهد مى آمرزد و آن كسى كه براى خداء 


شريكى قرار دهد» كناه بز ركّى مرتكب شده است» (نساء 58)» كه 


ص :اع 


به استناد ايه شريفه (نساء 68)- (آيه مغفرت)» » خداى سبحان وعده فرموده است كناهانٍ كسانى كه توبه نكرده اندء آن هم هر 


كس را كه خودش بخواهد» خواهد بخشيد كه شامل شركك نمى شود و اين مربوط به كسانى است كه شفيع داشته باشند. ولى 
آيه مورد بحث (زمر27) شامل آمرزش تمام كناهان است از - جمله شركك و البته در صورتى كه توبه كنند. 


در تفسير الميزان» ج ع ص 77 از مجمع البيان» از امام على (ع: 
در قرآن كريم هيج آيه اى به قدر آيه (يا عبادى اج كنا فى ون سم 
الت 


در روايتى ديكر آمده است: «در قرآن هيج آيه اى اميدوار كننده تراز آ يه: «فلسوف يعطيكك ربكك فتر ذخ ضى» (ضحى ©0) نيست» 


. يس معلوم مى شود آيه «ضحى) از آيه «زمر) اميدوار كننده تر است. جرا كه در آيه «ضحى» بخشش خداى سبحان بدون 


توبه و به واسطه «شفاعت» است. اما در آيه «زمر» اين كسس به «توبه) منوط شده است. 
در تفسير الميزان» ج ع ص ارفرداة از دُرمَنثور. از رسول خدا (ص): 


من دوست نمى دارم دنيا و آن جه در آن است را با ايه «يا عبادى عوض كنم. مردى عرض كرد: اى رسول خدا (ص)! 


آيا اين آيه شركك را هم شامل مى شود؟ فرمود: خير 

از همان منبع» آمده است: 

در اين روايت اشكالى است جرا كه آيه. مقيد به توبه است و شرك را هم شامل مى شود. 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): 


اكر شما كناه نمى كرديد خداى تعالى خلقى مى آفريد تا كناه كنند و او (آنها را) بيامرزد. 


وَ أنيبُوا إلى رَ بكم وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أَنْ بأتكُمْ العذابٌ كُمَ لا تُنْصَرُونَ (06) 
َ انعو أَحْمَنَ ما أَثْرلَ إلَيكٍ مِنْ رَبَكُمْ من قبل أن يكم الْعذاب بَفْعهوَأنتَ لا تَمْعْوُونَ (ده) 


1١ 


أن تقول قف ياعسوف غلن ها توط قن عت الله إن كنك ليق القاكري رذن 


أو تَقُولَ لو أَنَّ اللَّهَ هدانى لَكَنْتٌ مِنّ الْمُتّقِينَ (/1ه) 
أو كول ين رض العذاك لو أن لين كه فا حون و اللقيه اذ 


بل كذ بعاد تك ازاقق فك نكا بها وااشكرؤت و كنك وق الكافريق 7ن 


وَيَوْءَ الّقيامَه ترى الّذينَ كُذَّبُوا عَلَى الله وجوهْهُعْ مُسودّة أ ليس فى جهنم منوى لِلْمتَكبرِينَ (00) 
وين اللّهالذين الوا بمفاركيع لاجمفهة القوة و لاغ يحَرثوق (21) 
الله ايقل م ب و مو على كلٌ لن ء 


ص :"م 


وَكيلٌ (80) 


أ 


لَه مَقاليدٌ السّماواتِ وَ الْأَرْضِ و الَذينَ كفَرُوا بآياتٍ الله أوليك هم الْخَاسِرُونَ (90) 


عير الله تَأَمْدونّى أَعْبدُ أَيّهَا الْجاهلُونَ (9) 
وَ لََدْ أوجى إلبك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فيلك لَئْنْ أ شر كك لبعبطٌ عملك و لشكركئٌ من الحاسريق (8ع) 
ل اللَّهَ فَاعْيِدُ وَ كن مِنَ الشَّاكرينَ (28) 


وَ ما قَدَرُوا الله حَقّ فَذْرِهِ وَ الأزض جميعا قَبِضَنّهُ يَوْمَ القِيامَهِ وَ السّماوات مَطويَّاتٌ يِيَمِينِهِ سُبِحانَةُ وَ تَعالى عَم يُشْركونَ (80) 


-_ 
11 


وَ نَفِحَ فى الصّورٍ فصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الأزض إلا مَنْ 


الل 1 


تفي فيد أخرى فَإِذا هَمْ قيام يَنْظرُونَ ((8) 


ص - 


- 
ات 


شْرَقَتِ الَْرْض بِتُور رَبّها وَوْضِعَ الْكتابٌ وَ جى ‏ بِالئِينَ وَ الشهَداءِ وو قضى بتنَهُمْ بالْحَقّ وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ (9) 
وَ وفيت كل نَفْس ما عَمِآَتْ وَ هُوَ أَعْلّمُ بما يَفْعلُونَ ( 7ع 


وَ سيق الّدينَ كفرُوا إلى جنم زمر حتّى إذا جاؤها تحت أنوائها و قال لَهعْ حََئتها ألم يكم رُسْلَ ينك بَُونَ علكُمْ آياتٍ 
ولك والتززولك لقاء تؤيكع هذا ءالوا بح والكن غنت كزهة العدات على الكازرية 017 


قل ادْخُلوا أَبُوات جهنم خالِدينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبْرينَ (؟/) 


عاسو 


بون الفيو او 7 رَبَهُْإِلَى الْجَنَه زُمراً حّى إذا جاؤها وَ فحت أواها وَ قالَ لَهُعْ حَرَئتها ملام عَلَبِكمْ طِبْتُمْ فَادْخلُوها خالدينَ 
0/0 


ََ م هه : 
و3 5 ٠.‏ 1 


وَ قانُوا الْحَمِدُ لِلّهِ الّدى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرََنا الأَرْضَ تَتَبوَأ مِنّ الْجَنَّه حدِتٌ نَشاءُ َنِم أَجْرُ الْعامِلِينَ (0/6 


وَتَرَى الْملاكة حَافينَ مِنْ حؤْلٍ الَْوش يُسَبْحُونَ يمد رَبَهِمْ وَ قَضِى بَينهُمْ بالْحَقّ وَ قل الْحَمْدُ لله ر ب الْعالَمِينَ (ه/) 


و به دركاه يروردكارتان بازكرديد و در برابر او تسليم شويدء بيش از آنكه عذاب به سراغ شما آيد» سيس از سوى هيج كس 
باو تقويد! (08و ال مترية دستورهائ كه ا سوى- يروو كارثاق ينما تازل شداه ييزوئ كنيد بشن ان انكه عذات (الهى) 
ناكهان به سراغ شما آيد در حالى كه از آن خبر نداريد! (00) (اين دستورها براى آن است كه) مبادا كسى روز قيامت بككويد: 
«افسوس بر من از كوتاهى هايى كه در اطاعت فرمان خخدا كردم واز مسخره كنند كان (آيات او) بودم!» (82) يا بكويد: «اكر 
خداوند مرا هدايت مى كرد از برهي زكاران بودم!» (01) يا هنكامى كه عذاب را مى بيند بككويد: «اى كاش بار ديكر (به دنيا) 
بازمى كشتم و از نيكوكاران بودم!) (0) آرىء آيات من به سراغ تو آمدء اما آن را تكذيب كردى و تكبر نمودى و از كافران 


بودى! (09) و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى بينى كه صورتهايشان سياه است؛ آيا در جهنم جايكاهى براى 


متكيران نيست؟! (20) و خداوند كسانى را كه تقوا بيشه كردند با رستكارى رهايى مى بخشد؛ هيج بدى به آنان نمى رسد و 
ه ركز غمكين نخواهند شد (21) خداوند آافريد كار همه جيزاسث و حافظ و ناظر بر همه اشيا است (؟269) كليدهائ آسمائها و 
زمين از آن اوست؛ و كسانى كه به آيات خداوتد كافر شدتد زيانكارائندذ (2#) بكو: «آيا به من دستون مى دهيد كه غير خدا را 
بيرستم اى جاهلان؟!) (26) به تو و همه ييامبران ييشين وحى شده كه اكر مشركك شوىء تمام اعمالت تباه مى شود واز 
زيانكاران خواهى بود! (20) بلكه تنها خداوند را عبادت كن واز شك ركزاران باش! (28) آنها خدا را آن كونه كه شايسته 
است نشناختند» در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست و آسمانها يبجيده در دست او؛ خداوند منزه و بلندمقام 
است از شريكى هايى كه براى او مى يندارند (/21) و در «صور) دميده مى شود» يس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مى 
ميرند» مكر كسانى كه خدا بخواهد؛ سيس بار ديكر در «صور) دميده مى شودهء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار 
(حساف ونجرا) هسعند (28) و زميق (دن 1 ناروؤ) هاور يزؤاود كارش روش :م قوة او ثامه :ماق اعشال:زا' شن :من نهتن و 


ييامبران و كواهان را حاضر مى سازند و ميان آنها 


ص ورف 


بحق داورى مى شود و به آنان ستم نخواهد شد! (28) و به هر كس آنجه انجام داده است بى كم و كاست داده مى شود؛ واو 
نسبت به آنجه انجام مى دادند از همه آكاهتر است 020١(‏ و كسانى كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنم رانده مى شوند؛ 
وقتى به دوزخ مى رسند» درهاى آن كشوده مى شود و نككهبانان دوزخ به آنها مى كويند: «آيا رسولانى از ميان شما به سويتان 
نيامدند كه آيات يرورد كارتان را براى شما بخوانند و از ملاقات اين روز شما را بر حذر دارند؟!) مى كويند: آرىء (ييامبران 
آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند و ما مخالفت كرديم!) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شده است )/١(‏ به آنان 
كفته مى شود: «از درهاى جهنم وارد شويد, جاودانه در آن بمانيد؛ جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران!» (7/) و كسانى كه 
تقواى الهى بيشه كردند كروه كروه به سوى بهشت برده مى شوند؛ هنككامى كه به آن مى رسند درهاى بهشت كشوده مى 
شود و نككهبانان به آنان مى كويند: «سلام بر شما! كوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!» (*/) آنها 
مى كويند: «حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين (بهشت) را ميراث ما قرار 
داد كه هر جا را بخواهيم منزلكاه خود قرار دهيم؛ جه نيكوست ياداش عمل كنندكان!) (7) (در آن روز) فرشتكان را مى 
بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستايش يرورد كارشان تسبيح مى كويند؛ و در ميان بندكان بحق داورى مى شود؛ 
و (سرانجام) كفته خواهد شد: «حمد مخصوص خدا يروردكار جهانيان است!) (0/0 


2 نكته: 


آيهع*ه بند كان را به توبه تشويق مى فرمايد و آيه 0 را تخصيص زده است. بنابراين كفتار كسانى كه معتقدند آيه ”0 در 


خصوصض مخسدر , كناهان» بدون توبه است باطل مى باشد. 
در جامع» ج © ص 18. از عياشىء از امام باقر (ع) (در ذيل ايه 08): «جنب اللّه) ما ائمه (ع2 هستيم. 
در تفسير جامع» ج © ص 08 از طبر سى» از امام صادق (ع): 


از جمله رموزى كه يرورد كار در قرآن بان فرموده كه غير از بيغمبر (ع) و ائمه (ع) آن را نمى دانند آيه: «يا ححثْرَنًا عَلَى ما 
فوطت .يه 8) استء. جرا كه يرورد كار مى دانست كه دشمنان دين» اسامى اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) رااز 


را با رمز بيان فرمود و ديدكَانٍ دشمنانٌ نابينا شد آن رموز را نفهميدند تا به نفع خود حذف و اسقاط نمايند. 
در تفسير جامع» ج 2# در ذيل ايه 78 ص 3٠١8‏ از يمانى» از حضرت رسول (ص): 


در آخرالزمان جنان مردم را فتنه و فساد فرا كيرد كه روهايشان مانند شب تاريكك مى شود خداوند بر اهل زمين غضب نمايد. 
به اسرافيل امر مى فرمايد كه در صور بدمد تا همه مدهوش مركك شوند و ...از مصدر جلالت كبريايى به عزرائيل خطاب 
رسد: جه كسى باقى است؟ عرض مى كند: يروردكارا! تو از من داناترى. اسرافيل و جبرائيل و ميكائيل و بنده ضعيف تو ملكك 
الموت 


ص 2 


باقى هستند. خطاب مى شود: آنها را نيز قبض روح كن. و بعد امر فرمايد به عزرائيل كه برو بين بهشت و دوزخ بمير. ملكك 
الموت جنان صيحه اى زند كه مى ميرد و ... تا جهل روز به همين منوال مى ماند. يس از آن از آسمان هفتم بارانى شبيه به 
منى ببارد. استخوانهاى يوسيده رابه هم متصل كند و كوشت بر آنها روئيده شودء به قدرت خدا اجسام به حالت (اشكال) اوليه 
بركردند» بدون روح. يس خطاب مى كند اى اسرافيل زنده شو و به اوامر كند در صور بدمدء ... ارواح مؤمنين نورانى و 
روان كفار ظلمانى باشندء داخل در اجساد خود شوند ودر محشر حاضر شوند. 

توجه: روايت فوق اشاره دارد به اين كه باران از آسمانٍ هفتم مى بارد» يعنى آسمانٍ قيامت اين آسمان مادى نيست و اين مى 
رساند كه منظورء تَشَّكلٍ اجسادى غير مادى در عالم ملكوتى است نه اين زمين مادى با همين اجسادٍ مادى. جرا كه زمين و 
آسمان و اجساد اخروى با نوع دنيويشان متفاوت است. يس اين روايت نه تنها نظريه ى «جسم مثالى» را نفى نمى كند بلكه 
حتى آن اق ا بلاق كنده نراق توضيح بيشتر به آيه لاليزا كان تدرو امام الح افو 


2 نكته: 


در خصوص أيه 9 «وُضِعَ الكتاب» : مراد از كتاب در آيه مزبورء به كفته بعضى ها: نامه اعمال است و بعضى ديكر كفته اند: 
«لوح محفوظ است» و استناد به آيه شريفه «جاثيه 9؟) كرده اند كه مى فرمايد: «هَذَا كِتَابنَا نطق عَلَيكم الْحَقَ نا كنا نَسْتَمْسِحٌ مَا 
كنتُمْ تَعْمَلُونَ - «اين كتاب ماست كه به حق عليه شما نطق مى كند و ما در دنيا همواره آن جه شما مى كرديد از نامه عملتان 


دراين كتاب استنساخ مى كرديم) 


در تفسير جامع» ج #» ص 2١١7‏ از كتاب توحيد (در ذيل آيه 07 آورده است: يروردكارء درهاى بهشت را هشت و جهنم را 


در تفسير الميزان» ج ع ص 9 از مجمع ) از امام على (ع): 


جهنم بدين خاطر هفت در دارد كه هفت طبقه است و هر طبقه روى طبقه ديكر است كه از همه يايين ترش جهنم است. طبقه 
دوم آن «لظى) » سومى «حطمه) » جهارمى «سقرا ء ينجمش «جحيم) » ششمش «سعيرا و هفتمش «هاويها است. و خداى تعالى 
بهشت را «هم كف» قرار داد. 


ص ذ4 


2 نكته: 
در خصوص ابه ةك (و اورثنا الارض» مراد از زمين» زمين بهشت اس 


در عيون اخبار الرضاء ج »١‏ ص ©2؛ باب4: آمده است: اباصلت خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: عده اى معتقدند كه بهشت 
و جهنم مقدرند و هنوز خلق نشده اند. حضرت رضا (ع) فرمود: كسى كه خلقت بهشت و جهنم را تكذيب كند, ولايت ما را 
ندارد و مخلد در آتش جهنم است. 


در تفسير جامع» ج م ص 21١5‏ در ذيل أيه 6 از تاويل الآيات» از حضرت رسول (ص): (خلاصه روايت) 


از آن جا كه فرشتكان اشتياق زيادى به ديدار على (ع) دارند» خداوند فرشته اى به صورت آن حضرت زير عرش خلق فرمود 
تا عرشيان با زيارت مثالٍ على (ع) اشتياقشان را فرو نشانند. 


در خصال» ج ١‏ ص ١‏ زز رسول خدا (ص:: به آن جه نزد خداست مايل باش تا خدا تو را دوست بدارد. و به آن جه نزد 


مردم است بى اعتنا باش تا مردم تو را دوست بدارند. 


در عيون اخبار رضاء ج 7. ص 787؛ ج 1» از امام رضا (ع): كسى كه از خلق خدا شك ركزارى نكند» از خدا شك ركزارى نكرده 
اميتك: وافرمؤةة فستلمان كسى :انك كة-مسلمانان ازدست و"زبان اوزادن امانث باشقد و" انها نبست كسى كه كمسابه اشن از اق 


آسوده نباشد. 


از همان منبع» ج ١‏ ص :77١‏ كسى كه قادر نيست كناهان خود را يزدايد بر محمد (ص) صلوات بفرستد» جرا كه صلوات 
بنيان كناه را زياده از هر عملى خراب كند و صلوات بر محمد و آلش در نزد خداوند متعال معادل با تسبيح: «سبحان الله و 


تهليل: «لا اله الا الله) و تكبير: «الله اكبر) است. 

خلاصه آيات سوره زمر: 

-اكر خدا مى خواست فرزندى براى خود اختيار كند ه - خورشيد و ماه بر مدارى معينند # - شما را در رحم مادرانتان در 
سه تاريكى (شكم و زهدان و رحم آفريد) ... 

اح اكرحمة كافر شويد ختذاى ,يز ركف "از طاعتك شماين تاق اسث..د. بار كناة كسى وا ديكرى :نه دوش كيرد : 


8 - انسان در حين رنج دست به دعا و توبه آرد ودر نعمت و ثروت» فراموش سازد ٠‏ - يرهي زكار باشيد كه اككر در اين دنيا 
يرهيزكار و خوش رفتار باشيد در همين دنيا هم نصيبش خوشى است ١8‏ - زيانكاران كسانى هستند كه به خود و اهل و عيال 
خود روز قيامت» ضرر دائم مى رسانند ١8‏ - از بالاى سر و يايبن يايشان» آنش سايه افكن شود ٠١‏ - عرف 71 - شرح صدر 
3 - احسن الحديث ... مثانى تقشعر منه جلود 78 - قرانا عربيا - انكك ميت و انهم ميتون 77 - هر يكك از بند كان كه 


وعده صدق بر او رسيد و آن را تصديق كرد محققاً اهل تقوى است 8" - خداوند زشت ترين كناهان آنها را مستور و بهتراز 


كارحاط كرت تكد #رمراقق رداق ماين 08د ]ادا وكد براق جك كان كاف ويه د كتى :| كوغداوند هدايت 
موقن تنوانة ا كم سارت ا كرض الحتثيه #لاحوناف نموي عواننت قد د كر كهزا رامت و سكن تكرية 
شده و ذكر غير خدا شادشان كند 54 - هنكامى كه آسيبى به انسان روى آورد ما را بخواند و همين كه دولتمند شد آن را به 
الككفاق روفن قاد لق دقل عاض دح حي الئه باه دو هاا قفارو انار يور 299 - توو ونه 90 زمر الاحانوات 


جهنم 78 - زُمَراً 1 - الحمد لله. 


ص 42 


٠‏ سوره مومن 
٠‏ - سوره مؤمن (مؤمن آل فرعون) - غافر (آمرزنده) - طول (رحمت) - حم اولى (اولين سوره حواميم است). 
مكى است و 88 آيه دارد. 


خلاصه سوره: بيان حال كفار _ بعثت و نشور _ داستان مؤمن آل فرعون _ توحيد. 


تترِيلٌ الكتاب مِنّ الله الزيز الْعلِيم (؟) 


غافِر الذَّنْبِ وَ قابل التَوْبٍ سَّدِيدٍ القاب ذى الطؤلٍ لا إل إلا هُوَ لَه الْمَصيرُ (*) 


ما يُجادِلٌ فى آياتٍ الله إلا الّذينَ كَفَرُوا قَلا يَْوْك تَعلبهُمْ فى الْبلادٍ (©) 
كَذْيَتْ بهم قوم وح وَ الْأَحْزَابٌُ مِنْ بَعْدِهِعْ وَهَمَتْ كل أمَهِ بَِسُولِهعْ لخدو وَ جالُوا بالباطل لك دْحِضُوا به الْحَقَّ فَأَحَ ذْتهُع 
فَكَئِفَ كان عِقَاب (5) 


كذلك حَقَّتْ كمه رَبك عَلَّى الّذِينَ كَفَرُوا أنَّهُعْ أضحابٌُ الثَار (8) 


5 
2 


الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوَشٌ وَ مَنْ عَوْلَهُ يبد مَحُونَ بحد د رَبَهِهْ وَ يُوْ منون د به وَ يد َْ قوق للقي وا سدعثث 
ل ا 


نه 
2 
١‏ 
3 
اه 
مح 
0 
1 
6 
طم 
4١‏ 
3 


بَنا وَ أَدْخِلّهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ الى وَعَذْتَهُْ وَ مَنْ صَلّحَ مِنْ آبائه هم و أَرُواجهِم وَ ذُريَاتِهِمْ إِنَك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْحكيم )0( 
وَقَهمُ الصَيّاتِ وَ مَنْ تق الصيّئاتٍ يَوْمَيِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعظيم (0) 
إن الّدَيءٌ كُنَدوا بناكؤة لعفت الله كيد + ِنْ مَفّيكع أَنْفُمكع إِذْ تَدْعَؤْنَ إِلَى الإيمان تََكَفْرُونَ ٠(‏ 4 


حم )١(‏ اين كتابى است كه از سوى خداوند قادر و دانا نازل شده است (1) خداوندى كه آمرزنده كناهء يذيرنده توبه» داراى 
مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است؛ هيج معبودى جز حرااو الست كو وار كات ععه) تنها شرع اوسيك 00 قها "كمانى 
كه در آيات ما مجادله مى كنند كه (از روى عناد) كافر شده اند؛ يس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها تو را بفريبد! (؟) بيش 
از آنها قوم نوح و اقوامى كه بعد از ايشان بودند (ييامبرانشان را) تكذيب كردند؛ وهر امتى در بى آن بود كه توطئه كند و 
بيامبرش را بكيرد (و آزار دهد) و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند؛ اما من آنها را كرفتم (و مجازات كردم)؛ ببين كه 
مجازات من جكونه بود! (0) واين كونه فرمان يروردكارت درباره كسانى كه كافر شدند مسلم شده كه آنها همه اهل آتشند! 


(8) فرشتكانى كه حاملان عرشند و آنها كه كرداكرد آن» تسبيح و حمد يرورد كارشان را مى كويند و به اوايمان دارند و 
براى مؤمنان استغفار مى كنند (و مى كويند: ) يروردكارا! رحمت و علم تو همه جيز را فراكرفته است؛ يس كسانى را كه توبه 
كرده و راه تو را يبروى مى كنند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ نككاه دار! (7) يروردكارا! آنها را در باغهاى جاويدان بهشت 
كه به آنها وعده فرموده اى وارد كن» همجنين از يدران و همسران و فرزندانشان هر كدام كه صالح بودندء كه تو توانا و 
حكيمى! (8) و آنان رااز بديها نككاه دار و هر كس را كه در آن روز از بديها نككاه دارى» مشمول رحمتت ساخته اى؟ و اين 
اسيك :همان رستكارى عظيم! (4) كسانى را كه كافر شدند روز قيامت صدا مى زنند كه عداوت و خشم خداوند نسبت به شما 


از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بيشتر استء جرا كه بسوى ايمان دعوت مى شديدء ولى انكار مى كرديد! )٠١(‏ 


ص 8 


قَالوا رَيّنا آمَتَنا اننتين و أَحبتَنَا آثْتتَين فَاعتّرفنا يَدْنُوينًا هَل إلى روج من سَبيل )١١(‏ كافران (در قيامت) مى كويند» يروردكارا! 
تو ما را دو بار ميراندى و دو نوبت زنده كردى اينكك به كناهان خود اعتراف مى كنيم حال آيا راهى به سوى خروج از تش 


هست؟ )١١(‏ 
منظور از دو بار حيات و دو بار مركك جيست؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج ع ص ذه آورده سيت 


دو بار مركك همان مركك بعد از دنيا و مركك در عالم برزخ است و دو بار حيات همان حيات برزخى و حيات قيامت است. 
(جرا كه) حياتى كه در آن يقين به حق رخ دهد تنها دو حيات برزخى و اخروى است لذا حيات دنيوى هر جند احياست اما 


يقين آور نيست. 
ل : 


ياسخ صاحب الميزان در مورد دو بار مركك شايد صحيح باشد اما در مورد دو بار حياث اشتباه استء جرا كه در انتقالٍ انسان 
از دنيا به برزخ» اين جسم است كه مى ميرد نه روح» بلكه روح در اين مرحله فقط از جسمش خارج شده و به برزخ منتقل مى 
شود. و دليلى هم كه صاحب الميزان در خصوص «يقين به يروردكار» آورده» صحيح نيستء جرا كه اين مطلب در مورد همه 
مردم من جمله انبياء و اهل بيت (ع) صدق نمى كند. 


اما نظر بنده حقير بدين شرح است: (والله اعلم) 


خدايتعالى روح انسان را از جنسى ماوراي تعقل بشرء در عالم ذرٌ يا عالم روح» كه عالمى غير مادى است خلق فرمود و اين» 
«اولين حياتٍ انسان و حياتٍ روحانى» بود. بعد از آنء قالبى جسمانى در عالم رحم يديد مى آورد و آن روح مخلوق را به 
ةا عانقا م قا منيا كد دو رباع ستاك ع سماق(اذان نت وفيس روح وانفتم وه اعالم منت متتل بع 
شوند و اين دو عالم رحم و زمين در حقيقت يكك عالم دنيوي مادى و جسمانى و روحانى است. بعد از آن اين جسم كه قالبى 
متناسب حياتٍ زمينى دارد مى ميرد و طعم مركك را مى جشدء ولى روخ بدون اينكه بميرد و طعم مركك را بجشد صرفاً از عالم 
زمينى واز جسم زمينى جدا مى كردد و به عالم برزخى» كه عالمى غير مادى استء منتقل مى شود. كه اين» «اولين مركك 
ات ا ا 


ص :2/1 


آنْ عده ى قليلى از انسانها مجددٌ به زمين رجعت مى كنند و همان جسم اولش دوباره حيات مى يابد و روخ صرفاً از برزخ به 
لع ودرا لصيه نمل مو ارد 3 كابداك بيذ كنت جرح ركتوا روا كه ارو ددرن ساك وباو بردد تن قط 
براى اهل رجعت است. بعد از آن مجدد جسم مى ميرد و روح نيز به برزخ منتقل مى شود. كه اين» «دومين مركك جسماني"» 
اهل رجعت است و نه بقيه مردم. بعد از آن» صور مَماث دميده مى شود و همه ى ارواح در عالم برزخ طعم مركك را جشيده و 
ف تير كوه كد رق ار كتااير وعو اولي ستاك يا ضر كك رونو امنا ينه 1ن 1ل صور كات «مدةى افودار فنا عين تدان 
روخ حياتٍ مجدد مى يابد» ولى اين بار در قالبى شبيه و نه عين جسم دنيوى. حلول مى كند. كه اينْ «دومين حياتٍ روح» براى 


همه و «دومين حياتٍ جسم) براى اكثر مردمى كه رجعت ندارند و «سومين حياتٍ جسم)» براى اهل رجعت است. 


در خصوص مراحل قيامت به سوره قيامت رجوع كنيد. 


2 نكته: 


قائلين عالم ذْرء معتقدند: «روح قبل از جسم و در عالم روح يا ذر خلق شده؛ » ولى منكرين اين عالم معتقدند: «روخ همزمان با 
خلقت جسم و در عالم رحم خلق شده است» كه در هر صورت تأثيرى بر بحث و نتيجه كيرى ما ندارد. 


از بحث مطرح شده به اين نتايج مى رسيم: (البته به شرط نابودى و عدمٌ شدن روح و نه انتقالش) 

١‏ - حياتٍ روح ” بار صورت مى كيرد: ١‏ بار در عالم ذر و ١‏ بار هم در عالم آخرت. 

؟ - ممات يا مركك روحء فقط ١‏ باره آن هم در عالم برزخ صورت مى كيرد. 

*- حياتٍ جسم براى اهل رجعت ”بار و براى بقيه ” بار صورت مى كيرد. 

0 روني اووا ريق 5 كيه اللفصي الجر امد اباررو جه دنبوى ايا "“باراست. 
ع - مركك جسم براى غير رجعت فقط ١‏ بار و براى اهل رجعت ؟ بار صورت مى كيرد. 


د - انتقالٍ روح از عالم ذر (يا عالم روح) به عالم دنيا واز عالم دنيا به عالم برزخ را نبايد «مركك روح" ناميد, اما ممكن است 


در عالم برزخ هم روح نميرد و در آنجا نيز منتفل شود يس 


ص .4 


بايد نتيجه كرفت كه منظور از مماتٍ برزخى» در حقيقت مركك قالب برزخى است. كه در اين صورت بايد در نتيجه كيرى 
فوق مركك جسم و قالب را در نكته ى " يكك عدد افزايش داد و نكته دوم را حذف كرد. و ممكن هم هست روح در برزخ 
بميرد و نيست وعدم شود. كه در اين صورت مرك روح فقط يكبار است. اما در هر دو صورت نتيجه كيرى ذيل تغييرى نمى 
كند. (والله اعلم). 


-١‏ خلقت روح در عالم ذر (روح) و نفخه اش به جسم دنيوى: «و نَفَحْتٌ فيه مِْنْ رُوجى) - «واز روح خود در آن دميدم) 


(ض 0/7 و حجر ؟), 


؟ - نفخه ى صور حيات در عالم محشر كه باعث نفخه ى روح به جسم آخرتى است: «يؤم يِنْصَح فى الصّور قَتَْتُونَ أَفوَاجَا - 


- 


«روزى كه در صور دميده شود و شما فوج فوج (به محشر) در مى آييد) .)١(‏ 
و اما به قطعيت نمى توان منظور از " بار مركك را بيان كرد ولى مى توان كفت: 


١‏ -اكر منظور يكسان بودن مركك باشد يس آنء ؟ مركك جسمانى اهل رجعت است كه در دثئيا صورت مى كيرد و فقط 
جسم را شامل مى شود. و دراين صورت بايد كفت: آيه شريفه خطاب به اهل رجعت است (ان شاءً الله روايتى هم در ذيل 


خواهد آمد كه مؤيد اين نكته است). 


١‏ -اكر خطاب آيه شريفه به همه مردم باشدء يا منظورٌ مركك مشترك همه باشدء يس منظور از آن دو مركك. يكى مركك 


توجه: خطاب آيه شريفه به كافرين است و مبين كفتار كفار در قيامت است. حال اكر آيه شريفه به اهل رجعت اشاره داشته 
وهم به اهل ايمان بسط مى يابد. 


2 نكته: 
خداى تعالى در سه آيه ذيكر من كرمابيد: 
انا يذوفرة قها العؤك إلا العؤقة الأول بق دماج صارهر كز مر كل حدر شيناة غير كك اول منقو لعن جين و 1ق 


.)9( إِنْ هى إِلَا مَوْتَتنَا الْولَى وَمَا نَحْنٌ بِمُنْشَرِينَ» - «مركك ما جز همان م ركك اول نيست و هركز برانكيخته نخواهيم شد!‎ - ١ 


إ 


٠/7١١ ص‎ 


١-نباًما‏ 
١؟-‏ دخان 68 


#«- دخان 0" 


* - (إِلَا مَوَْتَنَا اُولَى وَمَا نَحْنٌ بِمُعِدُينَ» - «و جز همان مركك اولء مركى به سراغ ما نخواهد آمد و ما هركز عذاب نخواهيم 
شد) 0102). 


حال اكر به آيات صدر و ذيل اين سه آيه شريفه مراجعه كنيم؛ متوجه مى شويم كه آيه 0" دخان كلام و كفتار منكرين قيامت 
در همين دنياستء بنابراين منظور از «مركك اول» در آيه دوم «مركك جسمانى اين دنياست» جرا كه آنها عالم برزخ و قيامت و 
مركك برزخى را قبول ندارند. 

اما در دو آيه ديكرء كلام و كفتار كسانى را بيان مى فرمايد كه در عالم قيامت هستند كه سخن مى كويندء لذا آنها هر دو 
مركك دنيوى و برزخى را قبلا جشيده اند و حال كه سخن مى كويند فقط از يكك مركك صحبت مى كنند و از آن جايى كه 
مركك برزخى از نوع دنيويش خيلى عذاب آورتر است حال جه روح باشد يا قالب برزخى و يا هر دوء بنابراين در آن زمان 
اصلا اين مرحلهى انتقال به عالم برزخ را كسى مركك فرض نمى كنده به همين خاطر است كه فقط سسخن از يكك م ركك كه 
همان مركك برزخى امكر ويا ارود بنابراين و به احتمال قوىء مراد از اين مركك در اين دو آيه شريفه «مركك روح يا 


قالب برزخى) است و نه مركك جسم دنيوى. (والله اعلم). 
مك 
خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: ١وَكنْتّمْ‏ أَمْوَانًا قأخياكم ثُمَ بتكم ثم يشييكم ثم ليه تَوَجَوُونَ) - «شما مردكّان 


بوقطلة يسن او شما را شيات تشيد؛ يكيس شما راهن هرائدة ويا ديكر شما رازتدة من كيل ميس به سو او باز كركائدة 


مى شويد) . (7). 


دراين آيه شريفه به دو بار حيات و يكك بار ممات»ء اشاره مى فرمايدء حال با توجه به بحث فوق معلوم مى شود كه منظور از 
دو حيات همان دو حياتٍ آيه موردٍ بحث است كه در بالا آمد و منظور از ممات هم, مركك برزخى است. (والله اعلم). 


+2 نكته: 
بحث فوق به فرض اين است كه روح در عالم برزخ نابود وعدم شود. در صورتى كه اكر منظور از مركك را مركك بدن 
برزخى فرض كنيم و صرفاً روح از مرحله اى به مرحله ى ديكر منتقل شود نه اينكه در برزخ عدم و نابود كردد» كه بحث 


مفصلش در سوره قيامت آمده است يس بايد مراد از مركك برزخى در تمام مواردٍ فوق را مرك بدنٍ برزخى فرض كرد. (والله 


اعلم). 


ص :الا 


04 صافات‎ - ١ 


9 - بقره8؟ 


در تفسير جامع» ج 2 ص غ3 از ييامبر اكرم (ص): 
قبر باغى است از باغهاى بهشت يا كودالى است از كودالهاى دوزخ. 
در تفسير جامع» ج 2 ص نقدلة از ييامبر اكرم (ص): 


ميت براى سؤال و جواب زنده مى شود ازاين رو صاحب ميت يس از متفرق شدن و بازكشتن مردمء بايستد و او را به صداى 


بلند تلقين كند جرا كه ميت صداى او را مى شنود. 


از همان منبع» از صادقين (ع): اين آيه در رجعت است و مخصوص طايفه اى است كه يس از مردن زنده مى شوند و باز مى 


كردندء آن كاه مى ميرند و در قيامت زنده مى شوند. 

الت 

اكر اين روايت صحيح باشد مؤيد رجعت است كه بحث آن بيان شد. 

بحثى روايتى در خصوص مركك از كتاب علل الشرايع شيخ صدوقء ج 2١‏ ج "2 به شرح ذيل: 


-١‏ ص 3758 از امام على (ع): رسول خدا (ص) بر مردى كه در حال جان كندن بود وارد شد و فرمود: او را به طرف قبله 


كنيد جون حق تعالى و فرشتكّان براو رو آورده تا قبض روح شود. 


١‏ - ص ه39 از امام صادق (ع): از كناه بيرهيزيد» به خدا قسم كناه به احدى نزديكك تر از شما (شيعيان) نمى باشدء اكر آزار 
واذيتى از سلطان به شما مى رسد يا روزيتان حبس كردد يا در حين مركك سخت و مشكل جان مى دهيد به خاطر كناه است» 
(جرا كه) شما به خاطر كناهان در آخرت عقوبت نخواهيد شد بلكه شدائدٍ دنيا (و برزخ) كفاره كناهانتان است. 


- ص /4, از امام صادق (ع): مركك براى مؤمن مثل خوشترين بويى است كه آن را استشمام كرده و به خاطر خوش 
بودنش حالت جرتى بر او عارض شود و به دنبالش تمام رنج ها تمام مى شود و براى كافر همجون كزيدنٍ افعى و نيش عقرب 


ماه 1ن اكياشة: 


وافوقوو 5 متسس و وكير ل عاق ذا فيه اده كخاطر ابتك كه عس اونن شوايشن اكور نار رحبت فوموده و ناوا ماخر 
نيانداخته است (جون در دنيا كناهى نداشته است) و اككر مؤمنى سخت جان داد به خاطر محو نمودن كناهانش بوده تا در 
آخرت ياكك بوده و مستحق ثواب باشد و اكر كافرى به سهولت از دنيا رفت به خاطر آن است كه حق تعالى اجر حسنات و 


اعمال نيكش 


ص :"لا 


را كه در دنيا انجام داده است را بدين ترتيب عنايت فرمايد تا در قيامت عملى نداشته باشد مكّر آن جه كه موجب عذابش 
باشد واككر كافرى سخت جان داد اين سختئ آغاز عذابش است كه استحقاقش را دارد (جون عمل خيرى در دنيا نداشته 


است). 


ع - ص 4"4, از امام صادق (ع): زن حائض و شخص جنب هنكام تلقين ميت (و احتضار) حاضر نشوند زيرا فرشتكانى كه 


حضور دارند اذيت مى شوند. 


6 - ص ١‏ از امام صادق (ع): خداوند متعال با سه نعمت بر بندكانش منت نهاده: الف- بعد از خروج روح بر جسدٌ بو 
افكند واكر اين نبود هيج كسى خويش خود را دفن نمى كرد» ب- يس از مصيبثُ آرامش قلب را به آنها داد و اكر جنين 
نبود نسل انسان منقرض مى شدء ج- بر اين حبه طعام (كندم و جو) حيوانٍ آفت زا افكند واكر جنين نمى كرد سلاطين و 


ملوكك آن را همجون طلا و نقره ذخيره مى كردند. 


ع-<« ص ١‏ از امام صادق (ع): ينج تكبير (نماز ميت به خاطر) ينج نماز شبانه روز است كه از هر نمازى يكك تكبيره الاحرام 


اخذ شده اسثت. 


/ا ا - ص 34607 ازامام صادق (ع): ستونهاى اسلام ينج تا است: نماز» زكات» روزه» حج و ولايت ما اهل بيت (ع)» خداوند 
عزوجل براى ميت از هر ستونى يكك تكبير جعل فرمود و شما شيعيان به هر ينج ستون اقرار داريد ولى مخالفين شما جهار تا را 
اقرار دارند و يكى را منكرند لذا آنها بر اموات خود جهار تكبير كفته و شما ينج تكبير مى كوييد. 


8 - ص 448 از امام صادق (ع): مؤمن و منافق به اين شناخته مى شدند كه رسول خدا (ص) بر مؤمن ينج تكبير و بر منافق 
جهار تكبير مى فرمودند. 


9 - ص 467. از امام صادق (ع): بر رَحِم خاكك نريزيد زيرا اين كار موجب قساوتٍ قلب مى شود و كسى كه قسى القلب شد 


از يرورد كار عزوجل دور مى كردد. 


٠‏ داص 49) از امام صادق (ع): ميت (محتضر مؤمن) در حين مركك اشكك مى ريزد جون رسولٍ خدا (ص) را مى بيند واز 


ا كص 
شوق و سرور مى كُريد. 


ص ورف 


١‏ - ص 488 از امام صادق (ع): (حكمتٍ آب ريختن بر روى قبر آن است كه) تا وقتى كه خاكك قبؤ تازه و مرطوب است 


١‏ - ص 488 از امام صادق (ع): (حكمت اين كه جريده و جوب با ميت مى كذارند آن است كه) تا آن جوب تازه است 


عذاب و حساب از او دور مى شود. 


١١‏ - ص /380, از امام على (ع): مرد كان را با عطر معطر نكنيد مككّر با كافور زيرا مرده به منزله مُخرم است كه نبايد معطر شود. 


٠+‏ - ص 411١‏ از امام على (ع): عذاب قبر از سه جيز ناشى مى شود: الف- سخن جينى» ب- اجتناب نكردن از ترشحات 


ادرار» ج- دورى كردن از همسر و انس نكرفتن با او. 
6- ص ١لا‏ از رسول خدا (ص): عذاب قبر براى مؤمن كفاره است براى تضييع نعمت الهى. 


18 - ص 484 از امام صادق (ع): مرك هيج يكك از مؤمنين را كه در غياب از دنيا رفته اند كتمان نكنيد تا همسرش مطلع 


شود وعده نكّه دارد و ميرائش را وُراث تقسيم كنند. 


ذلك بِنّهُ إذا دُعِىَ الله وَحَدَهُ كَفَوتُمْ وَ إِنْ يُشْرَك به تُؤْمُِوا فَالْحَكم لله الْعلِيَ الكبير (؟1) 


ازى. الدب مم 


هُوَ اذى يُرِيكم آياته وَ يَُزَّلَ لَكمْ مِنَّ السّماءِ رِزْقاً وَ ما يَتَذّكرٌ إلا مَنْ ينِيبُ (1) 
قَادْعُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَ لَوْ كرة الْكافدونَ (؟1) 


اين بخاطر آن است كه وقتى خداوند به يكانكى خوانده مى شد انكار مى كرديد و اكر براى او همتايى مى ينداشتند ايمان مى 
آورديد؛ اكنون داورى مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزركك است (و شما را مطابق عدل خود كيفر مى دهد) )١1١(‏ او كسى 
است كة ابا واد زائية شما تشان مئ:دهةه و از اسنان نزائ: شما وورئ (با اروشى)أمى فرستد؟ تنها كسا مت د كر ابن تحقايق 
مى شوند كه بسوى ذا باز مى كردند )١1(‏ (تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيدء هر جند كافران 


ناخشنود باشند! )١8(‏ 


رَفبٌ الدَّرَجَاتٍ ذوالعرش بُلقَى الروح من مره عَلى مَنْ يَسْاءُ من عِبَادِه لِيَنَذِرَ يوم التلاق )١0(‏ (خدايى كه) صاحب مرتبه بلند و 
ديدار بترسائد (18) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ا ص 187: مراد از روح؛ نزول ملائكه وحى است بر رسولاانى كه يرورد كار جهت رسالت 


بركزيده است همجنانكه مى فرمايد: «قل الروح من امر ربى» (اسرا 80) و 


ص :07 


م2 
و م 


مى فرمايد: (يتزّل الملائكة بالرّوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أنه لا إلهَ إلا أنا فاتقون)» - «ملائكه با روح كه از امر 
اوست بر هر كس كه او بخواهد نازل مى شوند و به اواين مأموريت را ابلاغ مى كنند كه بايد انذار كنيد (و بكوييد: ) معبودى 


برهن لمك انبا للا سقو راس 111 
2 نكته: 


قيامت اسامى زيادى دارد كه همواره با كلمه ١يوم)‏ موصوف شده است از جمله: ١يوم‏ القيامه) - (يوم تغاين» - ١يوم‏ الفصل)» - 
ايوم موعود) - ايوم عسيرا - ايوم حسرت) - ايوم الدّين) -١يوم‏ عظيم) - (يوم الاخره) - (يوم الجمع» - (يَومَ تُبلَى السرائر» - 
ايوم الحق» - «يوم تلاق) - (يوم الآ-زفه) - «يوم التناد) و ... 7 تلاق » : يعنى روز ملاقات خلايق» ظالم و مظلوم, خالق و 
مخلوقء اهل آسمان و زمين و نيز روزى كه هر كس به عمل خود مى رسد و خلاصه روز تلاقى و ملاقات است. ١يوم‏ الآزفه) 
(آيه 18 همين سوره): آزفه به معناى نزديكك است و به معناى روز نزديكك يعنى قيامت نزديكك است همجنان كه مى فرمايد: 
«إنّهُمْ رَوْنَهُ بَعِيدًا وَئَرَاُ قَريمٌا - «ايشان قيامت را دور مى بينند ولى ما آن را نزديكك مى بينيم) (معارج /او2) و نيز مى فرمايد: 
أَزْفتِ الارَّفَةُ) (نجم /). ايوم التناد» (آيه 7 همين سوره): كه ستمكاران يكديكر رابا صداى بلند صدا كنند). 


در تفسير الميزان» ج 7# ص 19١‏ از قمى آورده است: 

منظورٌ روح القدس است كه مخصوص رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (ع) است. 
در تفسير الميزان» ج © ص 15١‏ از معانى» از امام صادق (ع): 

يوم التلاق روزى است كه اهل آسمان با اهل زمين تلاقى مى كنند. 

در تفسير الميزان» ج *, ص 0197 از روضه كافى» از امام موسى بن جعفر (ع): 

هيج مؤمنى در دنيا كناهى مرتكب نمى شود مككر آن كه يشيمان و ناراحت مى شود. 
يَوْمَ هع باررُونَ لا يَحفى عَلَى الل ممع لَئ + لمن الْملُك اليو ِل واد الْقَهَارٍ (©1) 
اليم مُججزى كل نفْس بما كسبث لا ظُلْم اليؤم إن الل ريع الْحِسابٍ (17) 

َ ْم يوم اله إذ لَب لَدَى التحناجر كاظِمينَ ما لِطَلِمينَ مِنْ تحميم و لا شّفيع بُطاع (18) 
َعْلّمْ خاتة الأَيْن وَ ما تُخَفِى الصّدُورٌ (19) 

وَ الله يَفْضى بِالْححقَ وَ الَدِينَ يَدُعُونَ 


ص :1/6 


مِنْ دُونهِ لا يَعْضونَ بشَئ ء إِنَّ الله هُوَ السّميعٌ الْمبصيرٌ (10) 


هو 


شَّدَّ مِنْهُمْ قو وَ آثاراً فى الْأَْض فَأَحَدَّهُمُ الله 


أ ا 


ولو سي يرُوا فى الْأَدْض فَيَنْظَوُوا كئِفَ كانّ عاقِهُ الذِينَ كانُوا مِنْ قَيلِهِغ كاثوا هَمْ 
بدَتُوبهمْ وَ ما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقي (١؟)‏ 


ذلك بِأنّهُمْ كانّث تَأتيهغ رُسْلَهُمْ بِالْبيِناتِ فَكفَرُوا فَأْحَدَّهُمُ الله إِنّه قَوىٌ سَدِيدٌ اليقاب (5) 
وَلَقَدْ أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبِينِ (59) 
إلى فِرَعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقالوا ساحِدٌ كذَّابٌ (©) 


قَلَمَا جاءَهُمْ بِالْحَقَّ مِنْ عِنّدِنا قالوا اقتَلوا أبناءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَشيوا نِساءَهُمْ وَ ما كيِدٌ الْكافرينَ إل فى ضَلالٍ (0؟) 


أخاف أنْ 


وال :ففَعَون دروت أكل تومي و لبذ ره إلى حاف شيك أزأذ يُظْهِرَ فى الَوْضِ الْمَسادَ (8؟) 


وَقَالَ مُوسى إِنّى عُذْتٌ بِرَبّى وَ رَبّكمْ مِنْ كل مُتَكبّر لا يُؤْمِنُ ييؤم الْحِساب (/5) 


2 مُؤْمِنٌ مِنْ آل فوعَؤتَ يكلم إيمانة أ تَفُوَ َل أن يقُولَ وبق الله وَهَدْ جاء كم بالْييناتِ مِنْ رَبَكم وَ إِنْ يكك كاؤباً 
د 4 و إن كك صادقا بصبكع بغضٌ الدى يدح إن ل لايفدى عن مو مُعرفٌ كات (04 

يا قَوْم لكم الْمُلك الْيوْمَ ظاهِرينَ فِى الْأَرْض فَمَنْ يَنْضِرُنا مِنْ بأس اللَهِ ِنْ جاءنا قال فِوْعَوْنَ ما أريكم إلا ما 
سَبِيلَ الكَشاد (9؟) 


وَ قالَ اذى آمَنَ يا قَوْم إنَى أخاف عَلَتِكم مِثْلَ يْم الأخزاب (0*) 


0 
ث1 كانت 


ب قم توح و عادٍ و تَمُود وَ الَِّينَ ِنْ بَعدجِم و ما الله يريد ظلما لبد (51) 
ويا قم إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ يَوْمَ التَنادٍ (؟م) 
يَْمَ تُوَلُونَ مُذْيِرِينَ ما لَكمْ مِنّ اللّهِ مِنْ عاصِم وَ مَنْ يُضْلِل اللَهُ قَما لَهُ مِنْ هادٍ () 


وَ لَقَدْ جا كع يُوسْفٌ مِنْ قَبلُ باليِناتِ قما ركم فى شّكك مما جاء كم به َصّى إذا ما مَلَك قلق أَنْ يبعت اللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كذليك 
بْضل الله مَنْ هُوَ مُشرف وتات (عم) 


0 


آياتٍ الله بِعَيِر سلطا 


الذي بحادلوة في انان أ 


تامع كبر مَفْنََ عمد اللّهِ وَعِنْدَ الّذِينَ آمَنُوا كلك يَطَبعٌ اللّهَ على كل قَلْبِ متك جَكَار 


شضٍ 


0ه 


2 


وَ قالَ فرعن يا هامانٌ ابن لى صَرْحاً على َب الأشبات (8") 


أسباتٍ السّماواتٍ فَأطَلعَ إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لَأَظنّهُ كاؤباً وَ كذلك زُيّنَ لِفوعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صٌدَّ عَن السَبيلٍ وَ ما كيد ووء عَوْنَ إل 
فى تّباب (/1") 


2 


ا 


2 
اتبعْو 


لُذى آمل )نا قوم لبون أهذ كه شيل الؤشاد (2© 


قال 


أاوا 


يا قَْم إنّما هله الْحياة | لدَّنْيا مَتاحٌ وَ إِنَّ الآخرَة حِى دارٌ الْقَرار (9*) 


- - 


د أنثى وَ هُوَ مُؤْمِنُ ّ كَأُولئِكت يَدُخُلُونَ الْجنَه يورَُونَ فيها بِغَيْر كد 


لها وَ مَنْ حَمِلَ صالِحاً مِنْ ذكر أو 


3 5 


رمع 


ويا قوم م ما لى أَدْعُوَكُمْ إلى النّجاهِ وَ تَدْهُوننى إلى الثّارٍ (81) 


- - 
أن أ 


نا أَدحُوكم إِلَى الْعزيز الْعَفَارٍ (65) 


و 
عه 
وَاشر 


تَدْحُوئتى لأكفْرَ بالله و كق اها لين لى بحم 5 


85 


ير 
ون 


لاجِرَمَ أنّما تَدْعُونى إِلَيِهِ لس لَهُ دَعْوَةٌ فى الذَّنيا لا لو 2401 قزل اللفق الْمُسْرفِينَ هُمْ أُصْحابٌ النَّارِ (89) 


روزى كه همه آنان آشكار مى شوند و جيزى از آنها بر خدا ينهان نخواهد ماند؛ (و كفته مى شود: ) حكومت امروز براى 
كيست؟ براى خداوند يكتاى قهار است! (8١)امروز‏ هر كس در برابر كارى كه انجام داده است ياداش داده مى شود؛ امروز 
هيج ظلمى نيست؛ خداوند سريع الحساب است! (17) و آنها را از روز نزديك بترسان» هنككامى كه از شدت وحشت دلها به 


كلو كاه مى رسد و تمامى وجود آنها مملواز اندوه مى كردد؛ براى ستمكاران دوستى وجود ندارد ونه شفاعت كننده اى 


ص 8 


كة شفاعتقن يذيرفتة شود (18) او جشمهايى را كدية خيانتت فى كردد و انه زا سينه:ها يتهنان 'مى دازند: مئ دان (15) 
خداوند بحق داورى مى كند و معبودهايى را كه غير ازاو مى خوانند هيج كونه داورى ندارند؛ خداوند شنوا و بيناست! )5١(‏ 
آيا آنها روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنان بودند جككونه بود؟! آنها در قدرت و ايجاد آثار مهم 
در زمين ازاينها برتر بودند؛ ولى خداوند ايشان را به كناهانشان كرفت و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند! (١؟)‏ اين براى آن 
نود 5ه زباميرايشان ييوسته با دلايل روشن به سراغشان مى آمدند, ولى آنها انكار مى كردند؛ خداوند هم آنان را كرفت (و 
كيفر داد) كه او قوى و مجازاتش شديد است! )١5(‏ ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم (7) بسوى فرعون و 
هامان و قارون؛ ولى آنها كفتند: «او ساحرى بسيار دروغككو است!) (35) و هنككامى كه حق رااز سوى ما براى آنها آورد. 
كفعيلة“(يسران كسا زا كة نا موسى:ايمان اورده اند .يكشيد و زتانشان :را (براق اسارت و خخدمت) رزنده بكذاريد!) انا نقشةه 
كافران جز در كمراهى نيست (و نقش بر آب مى شود) (18) و فرعون كفت: «بككذاريد موسى را بكشم و او يرورد كارش را 
بخواند (تا نجاتش دهد»! زيرا من مى ترسم كه آيين شما را دكركون سازد و يا دراين سرزمين فساد بر يا كند!» (8؟) موسى 
كفت: «من به يروردكّارم و يروردكار شما يناه مى برم از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد!» (31) و مرد مؤمنى 
از آل فرعون كه ايمان خود را ينهان مى داشت كفت: آيا مى خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى كويد: يروردكار من 
«الله» است» در حالى كه دلايل روشنى از سوى يرورد كارتان براى شما آورده است؟! اكر دروغككو باشد» دروغش دامن 
خودش را خواهد كرفت؛ و اكر راستكو باشدء (لااقل) بعضى از عذابهايى را كه وعده مى دهد به شما خواهد رسيد؛ خداوند 
كسى را كه اسرافكار و بسيار دروغكوست هدايت نمى كند (28) اى قوم من! امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين 
بيروزيد؛ اكر عذاب خدا به سراغ ما آيد» جه كسى ما را يارى خواهد كرد؟! فرعون كفت: «من جز آنجه را معتقدم به شما 
ارائه نمى دهم و شما را جز به راه صحيح راهنمايى نمى كنم! (دستورء همان قتل موسى است!) (19) آن مرد باايمان كفت: 
اى قوم من! من بر شما از روزى همانند روز (عذاب) اقوام بيشين بيمناكم! (220 و از عادتى همجون عادت قوم نوح و عاد و 
ثمود و كسانى كه بعد از آنان بودند (از شرك و كفر و طغيان) مى ترسم؛ و خداوند ظلم و ستمى بر بندكانش نمى خواهد 
(0”) اى قوم من! من بر شما از روزى كه مردم يكديكر را صدا مى زنند (وازهم يارى مى طلبند و صدايشان به جايى نمى 
رسد) بيمناكم! (75) همان روزى كه روى مى كردانيد و فرار مى كنيد؛ اما هيج يناهكاهى در براير عذاب خداوند براى شما 
نسبت؛ واهر كش را حذاوتتك (تخاطر اغمالشن) كمراه سازة: هندارت: كنتده اى ترات اوتنسيت] 600 بيقن ازااين يوست دلايلن 
روشن براى شما آورد» ولى شما همجنان در آنجه او براى شما آورده بود ترديد داشتيد؛ تا زمانى كه از دنيا رفت» كفتيد: 
ه ركز خداوند بعد از او ييامبرى مبعوث نخواهد كرد! اين كونه خداوند هر اسرافكار ترديدكننده اى را كمراه مى سازد! (ع”) 
همانها كه در آيات خدا بى آنكه دليلى برايشان آمده باشد به مجادله برمى خيزند؛ (اين كارشان) خشم عظيمى نزد خداوند و 
نر آنآن كة ايمان آورده انذ به بار.مى آورد؛ اين كونه خداوثد بر دل.هر متكبر جبارى مهر مى نهد! (0) فرعون كفت: اى 
هامان! براى من بناى مرتفعى بسازء شايد به وسايلى دست يابم (5") وسايل (صعود به) آسمانها تا از خداى موسى آ كاه شوم؛ 
هر جند كمان مى كنم او دروغكو باشد! اين جنين اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه كرد و از راه حق باز داشته شد؛ و 
توطئه فرعون (و همفكران او) جز به نابودى نمى انجامد! (/79) كسى كه (از قوم فرعون) ايمان آورده بود كفت: اى قوم من! از 
من بيروى كنيد تا شما را به راه درست هدايت كنم (228 اى قوم من! اين زندكى دنياء تنها متاع زود كذرى است؛ و آخرت 
سراى هميشككى است! (4*) هر كس بدى كند» جز بمانند آن كيفر داده نمى شود؛ ولى هر كس كار شايسته اى انجام دهد - 


خواه مرد يا زن- در حالى كه مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى شوند ودر آن روزى بى حسابى به آنها داده خواهد شد (60) 


ص ا 


شما مرا بسوى آتش فرا مى خوانيد؟! )©١(‏ مرا دعوت مى كنيد كه به خداوند يككانه كافر شوم و همتايى كه به آن علم ندارم 
نه دعوت در دنيا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازكشت ما در قيامت بسوى خداست؛ و مسرفان اهل آتشند! (7©) 


آيات شريفه 71 تا *ه مربوط به داستان حضرت موسى (ع) و فرعون و نيز نصايح مؤمن آل فرعون مى باشد: 
در تفسير جامع» ج ص الحدلة از ابن بابويه از امام على (ع)) از حضرت رسول (ص): (خلاصه روايت) 


در زمانٍ احتضار حضرت يوسف (ع)» وصيت كرد كه بعد ازاو مصائب و شدائد فراوانى به آنها مى رسد تا آن كه خداوند 
يكى از فرزندان لاوى بن يعقوب را كه مردى بلند قد و كندم كون است [موسى (ع)1 مبعوث مى فرمايد. 5٠١‏ سال از آن 
وعده كذشت»ء روزى در صحرا دانشمندى مشغول نصيحت به قومش بود و موسى (ع) كه هنوز به سن رشد نرسيده بود سوار 


بر اسب براى تفريح از خانه فرعون خارج شده بود و به آنجا وارد شد و دانشمند او را شناخت و ... 


در الميزان» ج ع ص 0119 از علل» از امام صادق (ع) (ذيل آيه 18): رشد و حلال زادكى فرعون مانع او مى شد تا موسى را 
يكقد وزيا اثماء وحمت فاق بدا انمي كند كر كدن كه وزتازاذه باشل 


2 نكته: 


مؤمن آل فرعون معروف به حزقيل و حبيب است كه بنا بر روايات» يسر عمو و جانشين فرعون بود و در دين خود تقيه مى كرد 
او همان كسى بود كه حضرت موسى (ع) را بعد از قتل قبطى به فرار سفارش كرد و مردم را به توحيد و يكتايرستى و نبوت 


موسى (ع) تشويق كرد و مانع از قتل موسى (ع) شد. كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده است. 
+2 نكته: 


تقيه از ماده «وقى- يقى» بمعناى «حفظ و صيانت از آزار واذيت» ودر اصطلاح «خوددارى از اظهار مذهب و نيت» است و در 


سه آيه شريفه به آن اشاره شده است: 
١‏ -(غافر58). 
؟ - «إنَا أنْ تَتقُوا مِنْهمْ تاه - «مكر آن كه بخواهيد به نوعى از ايشان تقيه كنيد» (آل عمران 18). 


#اسورنااقة أكرة وتلق فون الاك نوو صر قبي #و«مسوو دوةاى أويراوانار نيه اكليلاى كر كسد دو فاق كوول 
مطمئن به ايمان باشد)» .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج 32 ص إغاردرة آورده امينت: 


مؤمن آل فرعون, 26٠‏ سال ايمانش را ينهان داشت. 


ص :1 


٠١8 نحل‎ -١ 


در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 69 از مجمع » از امام صادق (ع): 


تقيه دين من و يدرانم استء كسى كه تقيه ندارد دين ندارد» تقيه سير خدا در زمين استء جون مؤمن آل فرعون اكر اظهار 


در تفسير جامع» ج 8؛ ص 158؛ از حضرت عسكرى (ع): 


يكى از مخالفين در محضر امام صادق (م) به مردى از شيعيان كفت: نظر تو درباره ى ده نفر صحابى معروف ييغمبر اكرم 
(ص) جيست؟ شيعه كفت: درباره آن ها از خداوند طلب خير كنم. مخالف كفت: من خيال مى كردم تو رافضى هستى و 
دشمن صحابه مى باشى. شيعه كفت: خداوند لعنت كند كسى را كه بغض يكى از صحابه را دارد. و هر كس ده نفر صحابى 
را مبغوض بدارد لعنت خدا بر او باد. مرد مخالفء از جا برخاست و سر او را بوسه زد و حلاليت خواست و برفت. امام صادق 
(ع) فرمود: رحمت خدا بر تو باد اى شيعه ماء فرشتكان در آسمان ها از توريه و سخن كفتن تو متعجب شدند. بعضى از حضار 
كه جريان را نفهميده بودند كفتند: يا بن رسول الله! سخنان اين شيعه ظاهراً موافق با عقيده شخص ناصبى بود. امام فرمود: رفيق 
شمابه آن مرد مخالف كفت هر كس يكى از اصحاب را مبغوض بدارد» لعنت خمدا بر او باد و مرادش از يكىء اميرالمؤمنين 
(ع) بود ودر مرتبه دوم كفت: هر كس تمام ده نفر اصحابى را مبغوض بدارد و دشنام دهد لعنت خدا بر او باد و مرادش دشنام 
به حضرت على (ع) بود. و آن حضرت فرمود: براى حزقيل (مؤمن آل فرعون) هم مثل اين توريه واقع شد. جمعى از حزقيل نزد 
فرعون سعايت كردند. فرعون نيز دستور داد حزقيل را حاضر كنند. حزقيل كفت: اى فرعون تا كنون از من دروغى شنيده اى؟ 
فرعون كفت: نه. بعد حزقيل رو به حضار كرد و كفت: خداى شما كيست؟ همه كفتند: فرعون است. حزقيل هم كفت: اى 
يادشاه! شاهد باش و هر كس در اين محفل است شاهد باشد كه من مى كويم يرورد كار و خالق و رازق من غير از يرورد كار 
و خالق و رازق آن ها نيست و من از غير او بيزارم. و منظورش خداى تعالى بود ولى بقيه اشتباه فهميدند. فرعون نيز بر آنهايى 
كه سعايت كرده بودند غضب نمود و بدنشان را قطعه قطعه كرد و حزقيل از شر آن مردم نجات يافت. 


ص :27 


در خصال شيخ صدوق» ج 3 ص إفرة جاب 5 از امام صادق (ع: 
فرزندم! خداوند جيزى را نيافريده كه بيشتر از تقيه جشم يدرت را روشن كند. 


روى حكمه (در حال وضو). 


در خصال شيخ صدوق. ج 2١‏ ص77”» ج 7 از امام صادق (ع): 

تقيه سِبّر ايمان است و ايمان ندارد كسى كه تقيه نمى كند. 

در خصال شيخ صدوق. ج 2١‏ ص 7377 ج27 از حضرت على (ع): 

تقيه واجب است و براى دفع ضرر اكر قسم بخورىء كناه و كفاره ندارد. 
در خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 2777 ج 7 از امام موسى (ع): 

كرام ثري كما ةكين "كسى اندة كدا رهد لقي كد 

در خصال شيخ صدوقء ج 2١‏ ص 778 ج35 از امام رضا (ع): 

كسى كه تقيه را تركك كند مثل آن است كه نماز را تركك كند. 


َِتَذْكرُونَ مرا ول لَكم وَ أَقَوْض أمْرى إِلَى الله إنَّ الله بَصيرٌ بِالعَادٍ (66) فَوَقَاهُ الله سريئَاتِ مرا مكروا وَ عاق بآلِ فرعَونٌَ سُوءٌ 
الغعذاب (58) (مؤمن آل فرعون كفت) يس به زودى متوجه آن جه به شما مى كويم خواهيد شد ومن امر خود به خدا 
واككذار مى كنم كه خدا دانا بر بندكان است (8©) خدايتعالى هم او رااز نقشه هاى شومى كه برايش كشيده بودند حفظ 


فرمود و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد (658) 
در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 35٠‏ از خصالء از امام صادق (ع): 


من تعجب مى كنم از كسى كه از جهار جيز جزع و فزع مى كند و از جهار جيز ديكر نمى كند» تعجب مى كنم از كسى كه 
فزع مى كند از اينكه مبادا دشمن به او مكر كند ولى يناه نمى برد به آيه: «و افوض امرى ...2 براى اينكه خدايتعالى دنبالش 


مى فرمايد: «قَوقاةٌ الله ...2 . 


توجه: صاحب تفسير الميزان روايت را به طور كامل نياورده است و از آن جايى كه اين روايت بسيار ظريفء دقيق» شيوا و 


6١٠:١ ص‎ 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوق. ج ل ص وفرة حاب ”0 از امام صادق (ع): 
در شكفتم از كسى كه از جهار جيز مى ترسدء جكونه به جهار جيز يناه نمى برد: 


١‏ - در شكفتم از كسى كه مى ترسدء جككونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد: ١حلث‏ ينا الله وَنعمَ الْوَكيلٌ» - «خدا ما را بس 
است و جه خوب نككهبانى است» (آل عمران177)» جون از خداوند شنيدم كه يس از آن مى فرمايد: فَائْمَكبُوا نِعمَهِ مِنَ الله و 
فَصْلٍ لَمْ يَمْسَة اقب قن 1ب قمع رشان كلسل اندر عي اك ار 1 1 


؟ - در شكفتم از كسى كه اندوهكين مى شود جكونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد ١لَا‏ لَه إِلَا أَنْتَ سباك إِنْى كنت 
وك الك الميئ كوعدا دس الى ساك تو شتوس وهف أل كران بودم) (انبياء /1/)» جون از خداوند شنيدم كه يس از آن مى 
رجايد دص ودار اقور تنيت تنو لزي ددا زر شلك كردن اواو رذ كه تساك ان وال سين 


مؤمنان را نجات مى دهيم) (انبياء /8) 


*- در شكفتم از كسى كه دجار مكر و حيله شده؛ جكونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد: «وَ أَفوّضٌ أَمْرى إِلَى الل إِنَّ الله 
بَصِيرٌ بالْحبَادِ - دكار خودم رابه خدا واكذار مى كنم كه خدا بر بند كان بيناست») (غافر 55)» جون از خدا شنيدم كه يس از آن 


مى فرمايد: اقَوَقَهُ الله سَيْكَاتِ ما مَكروا» - «خدا هم او را از نقشه هاى شومى كه برايش كشيده بودند حفظ فرمود) فايطا 


#-دز شكفم ان كسى كه دنياو آرايش آن رامى طلبدء جكونه به'اين سكن خداوقد يناه نمى برد: ناما شَاء الله كا قُوة: ذا با 
وج هد ور جدنع روي بر جد امسر كي اجون ار جد تيدم اراول كاب موي ترما با ١إِنَ‏ تَرَنِ أن 
يفك 3910| تكقرى وت اناارينين خيها ون تمك و سواكر عراعى يق كاغال و فرؤشدم از عر عير اسك اميد ابت كد 
خداوند بهتر از باغ تو به من بدهد) 12). 

النَارُ يَعْرَصُونَّ عَلَيِها عَدُوًا وَ عَشِيًا وَيَوْمَ تَقَومٌ السَّاعَهُ أذخلوا آلَ فِرِعَوْنَ سد الْعَذَابِ (62) 

يدا ون فى الَارِ قَيقُولٌ الصَعَفاءٌ لِنّذِينَ اشتكبروا إِنا ك كنا لك تبعا مهل أتع مفو عن تصيباً من الا 


- 


ص ١١م‏ 


-١‏ كهف.ع ووم 


(لاع) 

قال الِّينَ اشتكبرُوا إن كلَّ فيها إنَّ الله قد حكم بَنَ الِْبادٍ (68) 

وَ قالَ الّذِينَ فى الا لِخَرََهِ > جهنم انوا ربكم يُحَقْفْ عَنَا يَؤما مِنّ الهذاب (69) 

قانُوا أَوَ لَمْ تك تَأتيكم رُسُلَكُمْ بالبيناتٍ قالُوا بلى قالُوا ادحا وَ ما دُعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضَلالٍ (50) 
كا وق علوم الاخهاة 1ه) 


و وشلنانق ال متا فى السلاف| 


م لا يَْقعُ الطَالِمِينَ مَعْذْرَتَهُءْ ني و لهع لظو لهم جره الدّارِ (35) 
بتنى إشرائيل الْكتات (*ه) 


0 


وَ لْقَد تنا مُوسَى الفدى و ازراب 


هُدىٌّ وَ ذكرى لأولى الْألْباب (عه) 
فَاضْير إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَ اسْتغْفِر لِذَنْبِك و سَبَخْ بِحَمْد رَبك بِالْعَشِيَ وَ الإنكار (ده) 
إن الّدِينَ بُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ بر سُلْطانٍ تامع إِنْ فى صُدُورِهعْ إل كتد ما هُمْ يبالغيه فَاسْتعذْ ستَعذْ بالل نه هُوَ السَميعٌ الْبصيرٌ (©0) 


لاق الشمارات و الأقض كدي خلق الناس 550:3 كل التليق لا عقون ادا 
لتقتو الأغمئ :و الت اق النارى اموق عملوا ال الجاكة و لا القن ندبلا ناكد كروق زارة) 
ِنَّ السَاعَدَ لَآَبَيَةٌ لا رَيْبَ فيها وَ لكنّ أككَرَ النّاس لا يُؤْمْنُونَ (09) 
عذاب آنها 7١‏ است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى شوند؛ و روزى كه قيامت بريا شود (مى فرمايد ) «ال فرعون رادر 
سخت ترين عذابها وارد كنيد!» (58) به خاطر بياور هنكامى را كه در تش دوزخ با هم محاجه مى كنند؛ ضعيفان به مستكبران 
مى كويند: «ما ييرو شما بوديم» آيا شما (امروز) سهمى از آتة را بجاى ما يذيرا مى شويد؟!) (1؟) مستكبران مى كويند: ١‏ 
همكّى در آن هستيم» زيزا خدذاولة :ذو ميان بند كانين (بعدالت) حكم كرده است!) (68) و آنها كه در آتشند به مأموران دوزخ 
مى كويند: «از يروردكارتان بخواهيد يكك روز عذاب رااز ما بردارد!» (64) آنها مى كويند: «آيا بيامبران شما دلايل روشن 
برايتان نياوردند؟!» مى كويند: «آرى!» آنها مى كويند: «يس هر جه مى خواهيد (خدا را) بخوانيد؛ ولى دعاى كافران (به جايى 
نمى رسد و) جز در ضلالت نيست!) (20) ما به يقين بيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده اند» در زند كى دنيا و(در 
آخرت) روزى كه كواهان به يا مى خيزند يارى مى دهيم! (01) روزى كه عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى بخشد؛ و 
لعنت دا براى آنها و خانه (و جايكاه) بد نيز براى آنان است (25) و ما به موسى هدايت بخشيديم و بنى اسرائيل را وارثان 


بيشه كن كه وعده خدا حق است و براى كناهت استغفار كن و هر صبح و شام تسبيح و حمد يروردكارت را بجا آور! (00) 


كسانى كه در آيات خداوند بدون دليلى كه براى آنها آمده باشد ستيزه جويى مى كنند» در سينه هايشان فقط تكبر (و غرور) 
انيت وهر كر به تتواشته حدوة: تكواعمد ونتيكة بين نه هد ] نامز كةناو شعوا:وييناست! (82) افركن اسماتياق رميق از 
آفرينش انسانها مهمتر استء ولى بيشتر مردم نمى دانند (01) هركز نابينا و بينا يكسان نيستند؛ همجنين كسانى كه ايمان آورده 
و اعمال صالح انجام داده اند با بدكاران يكسان نخواهند بود؛ اما كمتر متذكر مى شويد! (08) روز قيامت به يقين آمدنى است 


وشكى در آن نيست؛ ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند! (09) 


وَ قال رَبَكمْ آدعُونى أَسْتّجت لَكم إنَّ الْذِينَ يَشتكبرونَ عَنْ عِبادّتى سَيَدْخَلونَ جَهَنّمَ داخرينَ (20) و يروردكارتان فرمود: مرا (با 
خلوص) بخوانيد تاشمارا اجابت كنم. به درستى كسانى كه از عبادت من استكبار مى روزند به زودى با ذلت داخل جهنم 


خواهند شد (2:0) 


ص :"م 


كي 
آبه شريفه به صراحت مى رسائد كه خحداى تعالى دعاى داعى را مستتجاب مى كندء ولى لازمه آن اين اسث كه اولاً: داعى: 
شكال كره لك سشكل از داف اسكن ثانا ممكن أبيك اذ دغا فورش اهدو سدافناق انوا بااسعات تن كد ونا 


به تأخير مى اندازد. در عوض در دنيا يا در قيامت ياداشى نيكوتر از آن حاجت را به داعى مى دهد (براى توضيح بيشتر به ذيل 


آيه: «أجيبٌُ دَعْوَهَ الدّاع إِذَا مَعَان) (بقره 182) مراجعه شود). 
سن الميزان» ج 6 ص 7737 از كافى» از امام صادق (ع): 
دغا كن و مكو مقدرات تقدير شده:و .دعا تغييرش تذهد برا ابن كه وها هود عبادث است: 


در تفسير الميزان» ج ع ص 3737 از خصال» از امام صادق (ع): كسى را كه سه جيز داده باشند» از سه جيز محرومش نمى 
كنئل: )١‏ كسى كه توفيق و حال دعايش داده باشند» از اجايتٌ محرومش نمى كنندء جرا كه خداوند (سبحان) مى فرمايد: 
«ادعونى استجب لكم» - (مرا بخوانيد تا اجابتان كنم) » ؟) كسى كه توفيق شكر نعمتش داده باشند از زياد كردن نعمتش دريغ 
فى لم حوس ازطا ف لد شَكْوئع َأزِيدَئّكم» -«اكر شكر بكزاريد نعمتتان زيادت كنم (ابراهيم/0: *) كسى كه 
توكلشس داذه باشفد ال كقايت افون او مايق فى كسد جيرا كم قر مالد الوم ككل على الله قو خر ةد كس كهبر 
خدا توكل كند يس او كفايت كننده ى امور است» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج عل ص 777, آورده است: امام صادق (ع) در ياسخ به اين سؤال كه جرا ما خدا را مى خوانيم ولى 
دعايمان مستجاب نمى شود؟ فرمود: براى اينكه كسى را مى خوانيد كه نمى شناسيدش. 


در جامع» ج 6 ص 1908 از حضرت رسول (ص): هر كاه يكى از شما حاجتى دارد بايد از خدا بخواهد تا جايى كه اكر بند 
نعلين يكى كسسته شود بايد در اصلاح آن به خدا استعانت بجويد. 


در امالى شيخ صدوق» ص فد 6د از امام صادق (ع): 
دعا كرون وشت سر براذن حيتي رورغ راغزاوات من كند وى برا .من كرذائل: 
ص :7م 


١‏ - طللاق” 


در امالى شيخ صدوق. ص ”207 م0 از امام صادق (ع): هر كس 6٠‏ نفر از برادران دينى خود را در دعا كردن بر خود مقدم 


داردء دعايش هم در حق آنان و هم در حت خودش مستجاب مى شود. 

توجه: بحث روايتى مفصلى در اين خصوص در ذيل آيه 107 بقره آمده است. 

لله اذى جعلَ لَكمٌ الل كوا فيه وَ انار مُبصراً نال َو َضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكنّ أَكثْرَ النّاسِ لا يَشْكرُونَ (81) 
ذلِكمٌ الله ربَكمْ خالِقٌ كل شَئ ءٍ لا إله إلا هُوَ قَنّى يُؤْفَكونَ (85) 

كذلِك يُؤْفَك الَّذِينَ كانوا بآيات اللّهِ يَجْحَدُونَ (9) 


الله الذئ غ2 لك الْأواضق قرآرا و المتساف يناه وصور كه لاخد ود ك1 رَرَقَكمْ مِنّ الطَيباتِ ذلِكمُ الله ربكم قتَبارَك الله 
رَتّ الْعَالّمِينَ (8©) 


كو عق لآ إله إلا هو فادوة تَخْلِضيق له لذ الْحقد لله وت العالمية (هع) 
قل إِنَى نُهِيتٌ أنْ أَعبَدَ الْذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَمَا جاءنى الْبَيناتٌ مِنْ رَبّى وَ أَمِوْتٌ أنْ م لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (28) 


تَعْقِلُونَ (/90) 


هو اذى حَلَفَكمْ من ثُراب ثم من طق 
من قبل وَلِتَلكُوا جلا مُسَمّى و لَعلَكمْ تعقو 


1١ 


م 


هُوَ الى يُخيى وَ يُمِيتٌ َإذا قضى أمْرا فَإنّما فول 1520 فيكو ها 

َل ئرَ إِلَى الّذِينَ بُجادِلُونَ فى آيات الل أنَى يُصْرَفُونَ (85) 

الّذِينَ كذّبُوا بالكتاب و بما أَْسَلَنا به ُسْلَنا قَمَوْفٌ يَعْلْمُونَ 0/٠(‏ 

إذ الَْغْلالُ فى أَْناقِهم وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ 0/١‏ 

فى الْحميم ثم فى النَارِ يُسِجَرُونَ (؟/0 

8 غيل له أ: ناما كت تر رن زع 

مِنْ دُونٍ الل قالُوا ضَلُوا نا بل لَمْ تكن تَدعُوا مِنْ قَبِلٌ شَيئاً كذلك بْضِلٌ الله اْكافرِينَ (0/6 
ذلكم بما كعم تَفْرحون فى الأَوْض بِعَيرِ الْحَقّ و بما كتع تَْرَحونَ (0/5 


ادْحُلُوا أَبُوابَ جَهنّم خالِدِينَ فيها فَيئْسّ مَنْوَى الْمُتَكمْرِينَ (0/8 


نَّ وَعْدَ الله حق فَإِمًا ريتك بَعْضٌ الى تَعِدُهَعْ أو : َتَوَفينّكك فَإلَّينا يُوْجَعُونَ (1/17) 


نا اللو اا حاط روا ا اجون ركه ورا داريو ل 
قضِى بِالْحَقَّ و حَسِرَ مُنالك الْمَبِطلُونَ (/0 


الله الذى جَعَلَ لكمٌ الْأنْعامَ لَِوْكبوا مِنْها وَ مِنْها تأكلونَ (0/8 


وَ لك فيها مَنافْعٌ وَ لِنَتلغوا عَلئِها حاجهً فى صُدّو ركم وَ عَلئِها وَ عَلى الفلك تَحْمَلونَ (60) 


- 
ء 


وَ يُريكُمْ آيايه فى آياتٍ الله تتكرُوقَ (81) 


- 
عراء 


ألم يَسيرُوا فى الْأَْض فينْظُوا كنت كان عاقبة الّينَ ِنْ فم كانوا أكثر مِنْهُعْ وَ أسَّدَّ فَوّهَ وَ آثاراً فى الأْض فما أغنى عَنْهُمْ 
0000 


لَمَا جاءَنْهُمْ رُسْلْهعْ بِلْبّْناتِ فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم و حاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤنَ (8) 


خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن بياساييد و روز را روشنى بخش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم 
صاحب فضل و كرم است؛ ولى بيشتر مردم شك ركزارى نمى كنند! (21) اين است خداوند» يرورد كار شما كه آفريننده همه 
جيز است؛ هيج معبودى جز او نيست؛ با اين حال جككونه از راه حق منحرف مى شويد؟! (67) اين جنين كسانى كه آيات خدا 
زا اتكانمن كردنكة (ازراه واست) محرف من شوتد! (2#) خداوتد كسى 'اسث: كه زميق زا برائ شما جايكاة امن .و ارافشن 
قرار داد و آسمان را همجون سقفى (بالاى سرتان)؛ و شما را صورتكرى كرد و صورتتان را نيكو آفريد؛ واز جيزهايى ياكيزه 


به شما روزى داد؛ اين است خداوند 


ص / 


يرورد كار شما! جاويد و يربركت است خداوندى كه يرورد كار عالميان است! (68©) زنده (واقعى) اوست؛ معبودى جز او 
نيست؛ يس او را بخوانيد در حالى كه دين خود را براى او خالص كرده ايد! ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار 
جهانيان است! (28) بككُو: «من نهى شده ام از اينكه معبودهايى را كه شما غير از خدا مى خوانيد بيرستم» جون دلايل روشن از 
جانب يروردكارم براى من آمده است؛ و مأمورم كه تنها در برابر يروردكار عالميان تسليم باشم!» (28) او كسى است كه شما 
رااز خاكك آفريد» سيس از نطفه» سيس از علقه (خون بسته شده)» سيس شما را بصورت طفلى (از شكم مادر) بيرون مى 
فرستدء بعد به مرحله كمال قوت خود مى رسيد و بعد از آن يبر مى شويد و (در اين ميان) كروهى از شما يبش از رسيدن به 
اين مرحله مى ميرند و در نهايت به سر امد عمر خود مى رسيد؛ و شايد تعقل كنيد! (/51) او كسى است كه زنده مى كند و مى 
ميراند؛ و هنكّامى كه كارى را مقرر كندء تنها به آن مى كويد: «موجود باش!) بى درنكك موجود مى شود! (28) آيا نديدى 
كسانى را كه در آيات خدا مجادله مى كنندء جككونه از راه حق منحرف مى شوند؟! (68) همان كسانى كه كتاب (آسمانى) و 
آنجه رسولان خود را بدان فرستاده ايم تكذيب كردند؛ اما بزودى (نتيجه كار خود را) مى دانند! )07١(‏ در آن هنكام كه غل و 
زنجيرها بر كردن آنان قرار كرفته و آنها را مى كشند )0/١(‏ ودر آب جوشان وارد مى كنند؛ سبس در آتش دوزخ افروخته 
مى شوند! (7/) سيس به آنها كفته مى شود: كجايند آنجه را همتاى خدا قرار مى داديد (7/7) همان معبودهايى را كه جز خدا 
يرستش مى كرديد؟! آنها مى كويند: «همه از نظر ما ينهان و كم شدند؛ بلكه ما اصلا يبش از اين جيزى را يرستش نمى 
كرديم» ! اين كونه خداوند كافران را كمراه مى سازد! (©7) اين (عذاب) بخاطر آن است كه بناحق در زمين شادى مى كرديد 
وازروى غرور و مستى به خوشحالى مى يرداختيد! (20) از درهاى جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد؛ و جه بد است 
جايكاه متكبران! (8/) يس (اى ييامبر) صبر كن كه وعده خمدا حق است؛ و ه ركاه قسمتى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده 
داده ايم در حال حياتت به تو ارائه دهيمء يا تو را (ييش از آن) از دنيا ببريم (مهم نيست)؛ جرا كه همه آنان را تنها بسوى ما باز 
مى كردانند! (0/7) ما ييش از تو رسولانى فرستاديم؛ سر كذشت كروهى از آنان را براى تو بازكفته و كروهى را براى تو بازكو 
نكرده ايم؛ و هيج بيامبرى حق نداشت معجزه اى جز بفرمان خدا بياورد و هنككامى كه فرمان خداوند (براى مجازات آنها) 
صادر شود بحق داورى خواهد شد؛ و آنجا اهل باطل زيان خواهند كرد! (1/8) خداوند كسى است كه جهاريايان را براى شما 
آفريد تا بعضى را سوار شويد وو از بعضى تغذيه كنيد (274) و براى شما در آنها منافع بسيارى (جز اينها) استء تا بوسيله آنها به 
مقصدى كه در دل داريد برسيد؛ و بر آنها و بر كشتيها سوار مى شويد (60) او آياتش را همواره به شما نشان مى دهد؛ يس 
كدام يكك از آيات او را انكار مى كنيد؟ )6١(‏ آيا روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنها بودند جه 
شد؟ همانها كه نفراتشان از اينها بيشتر و نيرو و آثارشان در زمين فزونتر بود؛ اما هركز آنجه را به دست مى آوردند نتوانست 
آنها را بى نياز سازد (و عذاب رااز آنها دور كند) (67) هنكامى كه رسولانشان دلايل روشنى براى آنان آوردندء به دانشى 
كه خود داشتند خوشحال بودند (و غير آنرا هيج مى شمردند)؛ ولى آنجه را (از عذاب) به تمسخر كرفتند آنان را فراكرفت 
[فن» 


لما رَأا بَأَسَمًا قَالُوا آمنّا باللّه وَعْدَةٌ وَكَقَونًا بمَا كنا به مُفْ ركيت (؟5) قلغ رك تِنْفَعْهُةْ إبمَائهُةْ لَمَا رَأَؤا يَأَسَءًا سه الله الى قَدْ 
لوط 0 00 فلم د ينفعهم إيمادهم رََوَا يسما سَرِنْه الله التى 
حَلَثْ فى عاد وَحسِرَ مالك الْكافِرُونَ (80) 


هنكامى كه عذاب (شديد) ما را ديدند كفتند: هم اكنون به خداوند يككانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه همتاى او مى 


شمرديم كافر شديم (65) اما هنكامى كه عذاب ما را مشاهده كردندء ايمانشان براى آنها سودى نداشت! اين سنت خداوند 


ص :6 


است كه همواره در ميان بندكانش اجرا شده و آنجا كافران زيانكار شدند! (80) 
در نهج البلاغه» ح7717, ص /الا. حضرت على (ع) مى فرمايد: 

ايمان» بر شناخت با قلبء اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح استوار است. 

در تفسير صافى» ج ف ص 20١‏ از كافى آورده است كه از امام رضا (ع) سؤال شد: 


جرا خداوند فرعون را غرق كرد در حالى كه او (موقع غرق شدن) به يرورد كار ايمان آورد؟ فرمود: «جون فرعون لحظه ى 


نزول بلاء ايمان آورد و ايمان حين عذابء يذيرفته نيست» . 

از همان منبع» ح 58 ص 15/: 

نشانه ايمان آن است كه راست بككويىء آنككاه كه تو را زيان رساند و دروغ نكويى كه تو را سود رساند. و آن كه بيش از 
مقدار سخن نكُويى و جون از ديكران سخن كويى از خدا بترسى. 

از همان منبع» ح 0523١‏ ص :/٠7‏ ايمان بندهاى درست نباشد جز آن كه اعتماد او به آنجه در دست خداست بيشتر از آن باشد 
كه در دست اوست. 

در علل الشرايع» ج ع ص الاك ج ا از امام صادق (ع): 

هر قلبى كه از ذكر خدا خالى باشد حق تعالى محبت غير خودش را به او مى جشاند. 


در تحف العقول» ص ٠‏ از امام على (ع): فقر بلاست و بدتراز آن بيمارى تن و بدتراز آن بيمارى روح است. و ثروت 


نعمت است و برتر از آن تندرستى تن و بهتر از آن تقواى دل است. 
خلاصه آيات سوره مؤمن: 


؟ - در آيات خداوند كسى جز كفارء منكر نمى شود 0 - قوم نوح 7 - فرشتكان به ستايش يرورد كار مشغولند و براى مؤمنين 
طلب مغفرت كنند 4 - يرورد كار هر كس را از سيئات محفوظ بدارد در حقش رحمت كرده و اين فوز عظيم است ٠‏ خشم 
خداوند بزركتر از خشم خود شما بر خودتان است. -١‏ دو حيات و دو ممات 1١‏ - او خدايى است كه آيات عظمت خود را 
بر شما آشكار ساخت. ١‏ - فَادعُوا الله مُخلصينَ ١0‏ - يَومَ التاق ١8‏ - روزى كه حقيقت خوب و بد همه آشكار شود. 17 - 
روز جزا بر كسى ظلم نمى شود. 18 - يوم الازفه 4 - خائنة الاعينٌ 7٠١‏ - خداست كه در آن روزء قضاوت بر حق مى كند و 
غير از خدا نمى توانند كوجكترين قضاوتى كنند ١‏ -اقوام كذشته نيرومندتر از آن ها بودند و اكنون اثرى از آن ها باقى 


8 تاه" - مؤمن آل فرعون 2” و77 - فرعون به هامان كفت كاخى بلند بر يا كن 8 تا 6 - نصايح مؤمن آل فرعون 0١‏ - 


ما البته فرستاد كان و رسولان خدا را و مؤمنين را هم در دنيا نصرت دهيم وهم در قيامت ... *0 - ما به موسى مقام هدايت 
- ادعونى استجب لكم 4 - آيا نديدى كسانى كه در آيات ما جدال مى كنند به جه سرنوشت بدى دجار مى شوند. 1/8 - 


ابواب جهنم. 1/8 - شرح حال بعضى رسولان را بيان كرديم و بعضى را نكرديم. 


65 و 68 - جون عذاب را ديدند كفتند ايمان آورديم اما سودى ندارد. 


ص / 


6١‏ سوره فصلت 

١؟‏ - سوره فصلت (تفصيل - مفصل) - حم سجده - مصابيح (جراغها). 
مكى است و 28 آيه دارد. اولين عزائم و دومين حواميم است. 

خلاصه سوره: بيرامون اعراض كفار از قرآن كريم است. 


بشم الل الوَحْمنٍ نٍ الوّحيم 


تشيرا وَ ديرا فأَعْرّض أَكنَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (©) 


مى ىم 


قالوا فَلُوبّنا فى أكنّهِ مِمَا تَدْعُونا إِلَيهِ وَ فى آذاننا وَقْرَ وَ مِنْ بينناوَ تنك حجابٌ فَاعْمَلْ إنَّنا عامِلُونَ (5) 


أاوا 


قل إنّما أنَا بَسَدُ مثا م يُوحى إل أنّما إلهُكمْ إِله واد فَاسْتَقِيموا إلَهِ وَ استَغفِرُوةُ و و ل للْمَشْركِينَ (8) 
الْذِينَ لا يُوْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ بِالْآخِرَه هُمْ كافِرُونَ (/) 
إن الذيق انتراءو ف | الصَّالِحاتٍ لَهُعِ أَجِرْ غَيدْ مَُْونٍ (8) 


قل أ! ْ أ نَع لَتَكَفُرُونَ بالّدى حَلقَ الَْرْضَ فى يَؤْمَين و تَجْعَلونَ لهُ أْداداً ذلك رَبُ الْعالّمِينَ (9) 


وَ جَعَل فيها رَواسِى مِنْ فَوْقِها وَ باك فيها و قَدَّرَ فيها أقواتها فى أَرْبَعَهِ أيّام سَوَاءً لِلسَائلِينَ )٠١(‏ 


ثم ا شتوى إِلَّى السَماء وَ حِى دخان قَالَ لها وَ للَرْض الْتِيا طَوعاً أو د كزهاً قالنا أتينا طائِعِينَ )١١(‏ 


فُقَضَاهُنَّ سَبِع سَّماواتٍ فى يَوْمَدٍ مين و أؤحى فى كل سماءٍ أَمْرّها وَ زَيْنّا السّماء الدَّنيا بمصابيخ وَ حِفْظاً ذلك تقد 


00 


قن أَْرَضُوا كَقلْ أَنْدَرْنْكُمْ صاعِقّه مِثْلَ صاعِقَّهِ عاد وَ تَمُودَ (1) 


0 7 
ع2 


إِذْ جاءَثهُمُ الرّسْلُ مِنْ تين أَنِديهم وَ مِنْ حَلْفهمْ ألا تعد عدوا إل الله قالوا لَوْ شاء رَبنا لأَيْرَلَ مَلائِكة فَإنا بما 


ُُ 


د العزي العليم 


بما أَرْسِلْتُمْ به كافرُونَ (؟1) 


َأْمَا عاد قاد شركبرُوا فى الْأَوْض د عَِر الْحَقَّ و قالُوا مَنْ أَسَّدٌ مِنا قو أَوَ لم يَرَا أنَّ الله اذى حَلَمَهعْ هُوَ أَسَد مه قوَهَ وَ كانُوا بآياتنا 


يَجحَدُونَ الله 


ام كناف ريه ناك الدزى ون اكباو زناباو تداق انقزر قز يوامه لالقو رو 


أَوْمِلنا عَلَتِهِمْ ريحاً صَرْ 


002( 

ما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَُوا العمى عَلَى الْهُدى فَأَحَدَنْهُْ هُمْ صَاعِقَهُ اذا الْهُونِ بما كانُوا يَكسِبونَ 017 
وكا اقيق نوو كانوا و0 

وَ يَوْمَ يُخَشَرٌ َو أَغداءٌ الل إِلَى الَّارِ فَهُْ يُورَعُونَ (18) 

عمَّى إذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيهمْ سَمْعْهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ (0؟) 

وَ قانُوا لِجلُودِهِ لِم سَهِدْتُمْ عَلَيِنا قالوا أَنْطَفَا الله اذى أَنْطَقَ كل شَئ ءِ وَ هُوَ حَلَفَكمْ أَوّلَ َوه وَ إِلَيه تُوَجَعُونَ )1١(‏ 
وَ ما كنت تَسْتيرُونَ أَنْ يَذْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْفْكع و لا أنصاركع و لا جنوه كؤ و لكن طَنَكم 
وَ ذلكة طَكُمْ اذى طَنَكمْ ربكم أزداكم فَأَصْبَسْكُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ () 


2 


قَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَتُوىٌ لَّهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا قم هُمْ مِنَ الْمُعْتبِينَ (؟) 


ا 
أن 


لله لا غلم كثي رامنا تلوق (700) 


َِط نا َهُْ نا كَريُْوا هع ما بين أذيد يه و ما حَلْمَهُع و حنَّعَلتهمْ الْقَولُ فى أمم هد حلت بن قيلهع مِنَ الجن لجن وَ الا 
كانوا خاسؤية 287 


وقآل الذية كفدوالة تمدو[ لهذا الْآنِ وَ العا فيه لَعلّكمْ تَفْلِبُونَ (ع0 
َلَنْدَِِنَ الّذِينَ كَفَوُوا عَذاباً هَديداً وَ لتَجِرِينهُعْ أَهوَأ الّذى كانُوا بَعمَلُونَ 07 
ذلك ك زا عدا الله النا رُ لَهُمْ فيها دارٌ 


ص // 


الْخْلْدِ جَراءَ بما كانّوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (5) 


حم )١(‏ اين كتابى است كه از سوى خداوند رحمان و رحيم نازل شده است (5) كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود 
بازكو كرده. در حالى كه فصيح و كوياست براى جمعيتى كه آكاهند! () قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده است؛ ولى 
ببشتر آنان روئ كرذان شدئد؛ از اين رو جيرئ تمى شتؤند! (©) آنها كسد «قلبهاق ما تسبتابه اندها وا'به آن وغوت هى 
كنى در بوششهايى قرار كرفته ودر كوشهاى ما ستكينى است و ميان ما و تو حجابى وجود دارد؛ يس تو بدنبال عمل خود 
باش» ما هم براى خود عمل مى كنيم!) (0) بككو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى شود كه معبود 
شما معبودى يكانه است؛ يس تمام توجه خويش را به او كنيد واز وى آمرزش طلبيد؛ واى بر مشركان! (2) همانها كه زكات 
را نمى يردازند و آخرت را منكرند! (7) اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» ياداشى دائمى دارند! (0) 
بكو: آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براى او همانندهايى قرار مى دهيد؟! او يرورد كار جهانيان 
است! (4) او در زمين كوه هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن را مقدر فرمود, - اينها همه در 
جهار روز بود- درست به اندازه نياز تقاضا كنند كان! )٠١(‏ سيس به آفرينش آسمان يرداختء در حالى كه بصورت دود بود؛ 
به آن و به زمين دستور داد: «به وجود آييد (و شكل كيريد), خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!» آنها كفتند: «مااز روى 
طاعت مى آبيم (و شكل مى كيريم)!) )1١(‏ در اين هنكام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد ودر هر آسمانى 
كار آن (1سمان) را وحى (و مقرر) فرمود و آسمان يايين را با جراغهايى [- ستاركان] زينت بخشيديم و (با شهابها از رخنه 
شياطين) حفظ كرديم؛ اين است تقدير خداوند توانا'و داثا! (؟١)‏ اكر انها روغ كردات شوند» بكو من شما را از ضاعقه اى 
همانند صاعقه عاد و ثمود مى ترسانم! (17) در آن هنكام كه رسولان از بيش رو و يشت سر (واز هر سو) به سراغشان آمدند 
(و آنان را دعوت كردند) كه جز نمدا را نبيرستيد آنها كفتند: «اكر يرورد كار ما مى خواست فرشتكانى نازل مى كرد؛ از اين 
رو ما به آنجه شما مبعوث به آن هستيد كافريم!) (18) اما قوم عاد بناحق در زمين تكبر ورزيدند و كفتند: «جه كسى از ما 
نيرومندتر است؟!» آيا نمى دانستند خداوندى كه آنان را آفريده از آنها قويتر است؟ و (به خاطر اين يندار) يبوسته آيات مارا 
انكار مى كردند )١18(‏ سرانجام تندبادى شديد و هول انككيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و يرغبار بر آنها فرستاديم تا 
عذاب خواركننده را در زندكى دنيا به آنها بجشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خواركننده تراست و (از هيج طرف» يارى 
نمى شوند! (18) اما ثمود را هدايت كرديم؛ ولى آنها نابينايى را بر هدايت ترجيح دادند؛ به همين جهت صاعقه -آن عذاب 
خوا ركننده- به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند آنها را فروكرفت! (17) و كسانى را كه ايمان آوردند و يرهيزكار بودند 
نجات بخشيديم! (18) به خاطر بياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى برند» و صفوف ببشين را 
نككه مى دارند (تا صفهاى بعد به آنها ملحق شوند!) )١19(‏ وقتى به آن مى رسندء كوشها و جشمها و يوستهاى تنشان به آنجه 
مى كردند كواهى مى دهند )3١(‏ آنها به يوستهاى تنشان مى كويند: «جرا بر ضد ما كواهى داديد؟!) آنها جواب مى دهند: 
همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را كُويا ساخته ؛ واو شما را نخستين بار آفريد و بازكشتتان بسوى اوست! 
(١؟)‏ شمااكر كناهانتان را مخفى مى كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت كوش و جشمها و يوستهاى تنتان بيم داشتيد. 
بلكه شما كمان مى كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى دهيد نمى داند! )7١(‏ آرى اين كمان بدى بود كه 
درباره يرورد كارتان داشتيد و همان موجب هلاكت شما كرديد و سرانجام از زيانكاران شديد! (717) اككر صبر كنند (يا نكنند» 


به هر حال) دوزخ جايكاه آنهاست؛ و اككر تقاضاى عفو كنندء مورد عفو قرار نمى كيرند! (75) ما براى آنها همنشينانى (زشت 


سيرت) قرار داديم كه زشتيها را از يبش رو و يشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند؛ و فرمان الهى درباره آنان تحقق يافت و به 
سرنوشت اقوام كمراهى از جن و انس كه قبل از آنها بودند كرفتار شدند؛ آنها مسلماً زيانكار بودند! (0؟) كافران 


ص :// 


كفتند: «كوش به اين قرآن فراندهيد؛ و به هنكام تلاوت آن جنجال كنيد شايد بيروز شويد!!» (19) به يقين به كافران عذاب 
شديدى مى جشمانيم و آنها رابه بدترين اعمالى كه انجام مى دادند كيفر مى دهيم! (90') اين اتش كيفر دشمنان خدا است» 
سراى جاويدشان در آن خواهد بود» كيفرى است بخاطر اينكه آيات ما را انكار مى كردند (58) 


در ايه (9) مى فرمايد: لق الْأرْض فى يَوْمَئِنَ) - «زمين را در دو روز خلق كرد) . 
در آيه )٠١(‏ مى فرمايد: ١وَقَدَّرَ‏ فيهَا أَقَوَاتَهَا فى أَرَبَعَهِ أ م) - «و تقدير فرمود ارزاق زمين ها را در جهار روز) . 


در آيه (؟١١)‏ مى فرمايد: «فقَضيهُن سَرِبْعَ سَِمَاوَاتِ فى يَوْمَيْن) - «يس آسمانها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روزا ودر 
ادأبد اانه الى افرمائن رركا الععاء الدنها بِمَصَابِيحَ وتعفظاا - «و ما آسمان دنيا را به فانوسهايى زينت داديم» ستاركانى كه 


هم زينت آسمانند وهم حافظ آن هستند). 


نكته اول: خداى تعالى در هفت آيه شريفه فرموده است كه خلقت آسمانها و زمين در (2) روز بوده است در صورتى كه در" 


لقوق جمعا (0ارور اده اسك كد مكسر ين اقوالن | وردة اندك: 


روز خلقت زمين و دو روز هم تقدير روزى است و در نتيجه همان (2) روز به دست مى آيد يعنى ؟ روز خلقت زمين + ١‏ روز 


بار به صورت ؟ روز تكرار شده است. 


صاحب الميزان» ج ع ص 72١‏ تا 72# آورده است: در آيه شريفه: «وَقَدَّرَ فيهَا وهف يه يام منظور از «اربعه ايام) 
همان فصول جهار كانه است و اماايامى كه در اين آيات ولوك انها قا ديق اعدف راد ا 
خلقت زمين و دو روز براى به يا داشتن آسمانهاى هفتكانه» بعد از آن دود بود واما ايامى كه در آن اقوات درست شده ايام 
تقدير اقوات است نه خلقت آنها و آن جه كه در كلام خداى تعالى مكرر آمده اين است كه خداى تعالى آسمانها و زمين را 


در شش روز آفريده؛ نه مجموع خلق و تقدير راء يس حق اين است كه مراد بيان تقدير ارزاق 


ص :9/ 


صاحب تفسير جامع» ج 3 ص 1/6 از تفسير مجمع البيان آورده است: خداوند تعالى در دو روز معين (يكشتبه و دوشتبه) 
زمين را بيافريد و دو روز ديكر (سه شنبه و جهار شنبه) كوه ها و ارزاق را بيافريد يس مجموع جهار روز استء نه آن كه جهار 


روز كوه ها وارزاق را بيافريد. 
صاحب جامع» ج 3 ص 3 از على بن ابراهيم آورده اي مراد از «اربعه ايام) جهار فصل اسثت. 
الت 


خداوند متعال در سوره اعراف آيه *0 مى فرمايد: «خلق السموات و الارض فى ممه ايام) - «يرورد كار آسمانها و زمين را در 
شش روز خلق كرد (كه البته اين آيه شريفه در شش جاى ديكر هم آمده است). براى جمع كردن آيات مورد بحث با اين 
آيه مى توان به روايتى از امام صادق (ع) كه در تفسير جامع (جه. ص )620١‏ از كافى آورده. استناد كرد كه مى فرمايد: 
«خداوند در روز يكشنبه و دوشتبه زمين را آفريد و روز سه شنبه اسباب و قوت آنها را آفريد و جهارشنبه و ينج شنبه آسمانها 
را آفريد و روز جمعه اقوات آنها را آفريد».امااين روايت با آيه ٠١‏ «اربعه ايام) اكر ايام را روز معنى كنيم» جمع نمى شود 


يس با نظريه دوم يعنى فصول مى تواند جمع شود. 


خلاصه اينكه: آيه شريفه «اربعة ايام» به معناى فصل است و ارتباطى در خصوص تعداد ايام خلقت ندارد. يس: ”" روز خلقت 


زمين + ١‏ روز اقوات زمينى ها + ؟ روز خلقت آسمانها + ١‏ روز اقوات آسمانها- * روز خلقت (والله اعلم). 


نكته دوم: در خصوص آسمان مى توان كفت: آسمانهاى هفت كانه جزْءٍ خلقت جسمانى و مادى هستند و نه ماوراء طبيعت و 
شامل هفت طبقه يا هفت آسمان است كه آسمان اول يا آسمان دنيا همين آسمان بالاى سر زمين است كه ستا ركان و 
خورشيد و ماه در آن است و آن شش آسمان روى هم قرار دارند و اينكه آيا كواكب و ستاركان و خورشيد و ماهى در آنها 
وجود دارد يا خير؟ قرآن كريم حرفى به ميان نياورده است. البته بعضى از مفسرين كفته اند: كواكب در همه آسمانهاست. 
صاحب الميزان» ج #, ص 87او2732918 آورده است: اين حرف صحيح نيست و كواكب در همه آسمانها وجود ندارد» جون 
اكر ستا ركان در همه آسمانها يراكنده بودندء با در نظر كرفتن 


ص :10 


اكه اسجدانيا مياق وا شفافقك. با دكار كا نوراف تياس المجا نوا افق بامفلاطه تنه اسان دنا 


نكته سوم: مراد از يوم در آيات شريفه» روزهاى معمولى نيست بلكه مراد دوره اى از زمان است. و اما اين كه طول مدت «يوم) 
حجقدر بوده تنها خداوند سبحان و اهل بيت (ع) مى دانند. 
از همان منبع» آمده اسنت: اينكة :دو آبات وتزؤانات آمده كه آسمائها متزلكاة ملاتكه امت و ملائكه از اسمان به زميق تازلن 


مى شوند بيش از اين دلالت ندارد كه امور نامبرده نوعى تعلق و ارتباط با آسمانها دارند (جرا) كه كرات و اجرام آسمانى 
موجودى مادى هستند و نظامى كه در آيات آمده هيج شباهتى به اين نظام مادى ندارد بلكه به كلى منافى با آن است. يس 
ملائكه براى خود عالمى ديكر دارند» عالمى است ملكوتى كه نظير عالم مادى ما هفت مرتبه دارد كه هر مرتبه اش را آسمانى 
خوانده اند و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمانها خوانده اند» جون از نظر علو مرتبه و احاطه اى كه به زمين 
دارند شبيه به آسمانند كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده و اين تشبيه را بدان جهت كرده اند 


كه دركش تا حدى براى ساده دلان آسان شود. 
توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (سجده ؟) مراجعه شود. 
در تفسير جوامع الجامع» ج 4 ص دذكرة در ذيل آبه” (و ذلكم ظنكم ...) از امام صادق (ع): 


خداوند نزدٍ كمان بنده است اكر به خدا كُمانٍ نيكك داشته باشد نتيجه آن خير و نيكى است و اكر كمان بد داشته باشد نتيجه 


جرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت. 
از همان منبع» ص ١‏ ح168: جون كسى به تو كمان نيكك برد» خوشبينى او را تصديق كن. 
در امالى شيخ صدوق» ص هث2ال مالل از امام صادق (ع): 


هر كس به خدا سوكند بخورد بايد راست بككُويد وهر كس كه راست نككويد از خدا نيست وهر كس برايش به خدا سوكند 


خوولك بأنك زاضئ :قوف و اكر راض نشدء ادا نبست. 


1١: ص‎ 


وَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا رَبَنَا نا الّذَيْن أَضَلَانَا مِنَ الْجنَّ وَالإنس تَجعَلْهُمَا تَحت أَفْدَاِنا ليكوئًا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (9؟) 


و(كفار در آخرت كويند): يرورد كارا! به ما نشان بده دو تن از كمراه كنند كان جنى و انسى را تا آن دو را زير يايمان قرار 


دهيم تا ذليل تر از خود ما شوند (59) 


بحارالا-نوار» ج 0/8 ص از حضرت زهرا (س): ياداش خوشرويى در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويى با دشمن 


ستيزه جوء انسان رااز عذاب آتش باز مى دارد. 


در تحف العقول» ص 8١١‏ از امام حسن عسكرى (ع): از كناهانى كه آمرزيده نشوك انة است كه "كقتة شوةة كامن بحر نر 

اين كناف مواخذه نشوم) . 

در بحارالانوار» ج 28 ص ”28 از رسول خدا (ص:: مَثّل امام همانند كعبه است كه بر كردش مى جرخند و او بر كرد جيزى 
بحارالانوار» ج هلا ص 217١‏ از امام محمد باقر (ع): سخن نيكك را از هر كسىء هر جند به آن عمل نكندء فرا كيريد. 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج ١‏ ص 84"؛ ج 7 از امام صادق (ع): قضات ؟ كروهند: 


١‏ -آن قاضى است كه قضاوت به حق كند ولى نداند كه آن حق است واو در آتش استء > - قضاوت به باطل كند و نداند 
كه باطل است واو در آتش استء ” - قضاوت به باطل كند و بداند كه باطل است و او در آتش استء ؟ - قضاوت به حق 
كند و بداند كه حق است واو در بهشت است. 


نكة أ 


إنَّ الّدِينَ قالُوا رين لله نّم اشتقاموا تتترّلَ عَلَِهَ الملائكة ألا تَخاقُوا و لا تَحرَُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجنّهِ الى كك تُوعَدُونَ (0م) 
نحن أَوْلياوكُمْ فى الْحياو الدّيا َف الْآخِرهِ وَ لَكمْ فيها ما تَشْتَهى أَنْفمَكمْ وَ لَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ (51) 

ولا مِنْ عَفُورٍ وَحيم (5) 

َمَنْ أَحْمَنٌ قلا مِمَنْ دعا إِلَى اللِّ وعم لّ صالحاً وَ قالَ إنّنى مِنَّ الْمُسْلِمِينَ (07) 

ولا تَسْتّوى الْحَسَنَه وَل الكيئَهُ ادهع بالّتى هى أَحْسَنٌ نُ فَإذَا اذى يتنك وَ بَينهُ عَداوَ ؛ كانه وَِيّ ميم (5") 


وَ ما يُلَفَاها إلا الْذِينَ 0 ذو حظ عظيم (08) 


ا يَترَغْنّكك مِنّ الشَّعِطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ الله إِنهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَليم (*) 


عقي 


فق آناته الكل :و التهاء و لمق َ الَْمَوُ لا َسْجَدُوا لِلسَّمْس ولا لِلْقَمَرِ و اسْجَدُوا لِلهِ الذى حَلَفَهُنَ إِنْ كنْتمْ إِيَاهُ تَعبِدُونَ (0) 


قَإِنِ اشتكبَرُوا فَالِذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ باللل وَ النّهار وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ (/*) 


- 


31 
لكك 


كك 


وَ مِنْ آياته 


ص :17 


َرَى الَْرْضَ خاشِعة فَإذا أَنْرَلْنا عَلَيهَا الما اهَْزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ اذى أخياها لَمُخى الْمَؤْتى إَِّه على كل شَّئ ءِ قَديرٌ (8*) 


إن الذية يلعدوق فى أبإقنا لا مقفوة كلها .مدن تلفي فى الثار عفد | 


- 


يَصِيرٌ (060) 


مْ مَنْ نا يَْمَ الْقِيامَهِ اعْمَلوا ما ش-: 3 م إِنّهُ يما تَعْمَلونَ 


إِنَّ الّْذينَ كمَرُوا بالذكر لَمَا جاءَهُم و إِنَهَ لكتابٌ عَزيرٌ )8١(‏ 
لا يَأتيه الْباطل مِنْ بين يَدَيْهِ وَ لا مِنْ حأ فِه حَلَفهِ تيل مِنْ حكيم ححميدٍ (69) 
ما يقال لك إلا ما قَدَ قِيلَ للوّسْل مِنْ قدا فيلك إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَهِ وَذُو عِقَاب أليم (*6) 


ولو عفلناة ]نا سيا لقالوا َو لا قَصَلَتْ يانه أغيجييٌ وَ عَرَيئٌ قل مُوَ لِلذينَ آمنوا فد و ناف 3 الدك لا بمو قن 
آذانهم وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيهمْ عَمَى أُولئِكت يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ (©) 


وَلَقَدْ آمَينا مُوسَى الْكتاب فَاخْدلِفَ فيه وَ لَوْ لا كلِمَة سَبقَتْ مِنْ ربك لَقَضِى بتنَهعْ وَ إِنّهُْ لفى شك مِنْهُ مُريب (68) 
ع عمل مالحا فلتفينةو من أساء عليه وَ ما ربك بطَلام ليد (58) 


به يقين كسانى كه كفتند: «يرورد كار ما خداوند يككانه است!) سيس استقامت كردندء فرشتكان بر آنان نازل مى شوند كه: 
ترسيد وعمكين مباشيك وبشارت باد بر شما' به آن بهشتى كه به شما وعده ذاده شدهانيك! (") مااياران و:مدد كاران :شما در 
زندكى دنيا و آخرت هستيم؛ و براى شما هر جه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر جه طلب كنيد به شما داده مى شود! 
(1) اينها وسيله يذيرايى از سوى خداوند غفور و رحيم است! (7”) جه كسى خوش كفتارتر است از آن كس كه دعوت به 
سوى خدا مى كند و عمل صالح انجام مى دهد و مى كويد: «من از مسلمانانم» ؟! (77) هركز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى 
را با نيكى دفع كنء ناكاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو واو دشمنى استء كُويى دوستى كرم و صميمى است! (8”) 
اما جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمى رسند و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن 
نايل نمى كردند! (0) و هر كاه وسوسه هايى از شيطان متوجه تو ككردد., از خدا يناه بخواه كه او شنوده و داناست! (2”2 واز 
نشانه هاى او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ براى خورشيد و ماه سجده نكنيد» براى خدايى كه آفريننده آنهاست سجده 
كتينة ا كر مئ شتواهيد اؤءرا ببرستيذ!.(/8) .و اكر.(ان عبادت يرووة كار) تكبر كتندة كسانى كه نزرد يروو دكار تو همستيد شب و 
روز براى او تسبيح مى كويند و خسته نمى شوند! (8) وو از آيات اواب ين است كه زمين را خشكك (و بى جان) مى بينىء اما 
هنكامى كه آب (باران) بر آن مى فرستيم به جنبش درمى آيد و نمو مى كند؛ همان كسى كه آن را زنده كرد مردكان را نيز 
زنده مى كند؛ او بر هر جيز تواناست! (4”) كسانى كه آيات ما را تحريف مى كنند بر ما يوشيده نخواهند بود! آيا كسى كه در 
آتش افكنده مى شود بهتر است يا كسى كه در نهايت امن و امان در قيامت به عرصه محشر مى آيد؟! هر كارى مى خواهيد 
بكنيدء او به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (90) كسانى كه به اين ذكر [- قرآن] هنككامى كه به سراغشان آمد كافر شدند (نيز 
بر ما مخفى نخواهد ماند)! و اين كتابى است قطعاً شكست نايذير )6١(‏ كه هيج كونه باطلى» نه از بيش رو و نه از يشت سرء به 


سراغ آن نمى آيد؛ جرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است! (7©) آنجه به ناروا درباره تو مى كويند 


همان است كه درباره ييامبران قبل از تو نيز كفته شده؛ يرورد كار تو داراى مغفرت و (هم) داراى مجازات دردناكى است! 
() هركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى كفتند: «جرا آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمى از بيغمبرى عربى؟!) 
بكو: «اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آورده اند هدايت و درمان است؛ ولى كسانى كه ايمان نمى آورند» در كوشهايشان 
سكي اسقا وق كوي تابنا عتلعنة .و أن رثن تند انها (شيعوك كسا مسسد كه كوك )از راد ذوو: هنذا زذهفى سويد 


(©) ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ سيس در آن اختلاف شد؛ و اكر فرمانى از ناحيه يرورد كارت در اين باره صادر 


ص 59 


نشده بود (كه بايد به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود).؛ در ميان آنها داورى مى شد (و به كيفر مى رسيدند)؛ ولى آنها 
هنوز درباره آن شكى تهمت انككيز دارند! (0؟) كسى كه عمل صالحى انجام دهد. سودش براى خود اوست؛ وهر كس بدى 
كندء به خويشتن بدى كرده است؛ و يرورد كارت هركز به بندكان ستم نمى كند! (68) 


توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه ى 58 در ذيل أيه 8 طه و سوره قيامت آمده است. 
و لا او وسور احفان 


إِليْهِ يُرَدْ عِلمُ السّاعَهِ وَ ما تَخْرُجٌ مِنْ ثْمراتٍ مِنْ أكمامها وَ ما تخمل مِنْ أَنْثى وَ لا تَضَعْ إلا بء بعلمة وا رقع ناد يي أ كد كات قالرا 
آذْناك ما مِنّا مِنْ شَّهِيدِ (67) 


وَضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَ ظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحيص (68) 
لا يَسأمٌ الْإمْسِانٌ مِنْ دُعاءٍ الْكَيِر وَ إِنْ مَسَهُ الشٌَّ فيوْسٌ قَنُوط (84) 


وَل أَدَفْاهُ رَحْمَهُ من مِنْ بَعْدِ دا مَسَُْلََفُواَنَ هذا لى وَ ما أَظن السَاعَةَ قائمة وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبَى إِنَّ لى عِنْدَهُ ألْْثِنى 
فلن الَذِينَ كَمَرُوا بما عَمِلُوا وَ لنَديَنَهُمْ مِنْ عَذابٍ عَليظٍ ٠(‏ 4 


وَ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإِنْسانٍ أعْرضٌ و تَأَى بجانيه وَ إذا مَسَهُ الَّوْ ذو دعاءِ تحريض (81) 
قل أ رََيْتُمْ إنْ كانَ مِنْ عِنْدِ الله" َم كفَوتُمْ به مَنْ أصَل مِمَنْ هُوَ فى شقاق بَعيدٍ (؟) 


علم به قيامت تنها به خدا بازمى كردد؛ هيج ميوه اى از غلاف خود خارج نمى شود و هيج زنى باردار نمى كردد و وضع حمل 
نمى كند مككر به علم او؛ و آن روز كه آنها را ندا مى دهد (و مى كويد: ) كجايند شريكانى كه براى من مى ينداشتيد؟! مى 
كويند: «(يروردكارا!) ما عرضه دا شتيم كه هيج كواهى بر كفته خود نداريم!) (5) و همه معبودانى را كه قبلا مى خواندند 
محو و كم مى شوند؛ و مى دانند هيج كريزكاهى ندارند! (68) انسان هركز از تقاضاى نيكى (و نعمت) خسته نمى شود؛ و 
هر كاه شر و بدى به او رسدء بسيار مأيوس و نوميد مى كردد! (69) و هركاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى كه به او 
سيده بجشانيم مى كويد: «اين بخاطر شايستكى و استحقاق من بوده و كمان نمى كنم قيامت بريا شود؛ و (بفرض كه قيامتى 
باشدء ) هركاه بسوى يرورد كارم بازكردانده شومء براى من نزد او ياداشهاى نيك است. ما كافران را از اعمالى كه انجام داده 
اند (بزودى) آكاه خواهيم كرد واز عذاب شديد به آنها مى جشانيم (50) و هركاه به انسان (غافل و بى خبر) نعمت دهيمء 
روى مى كرداند و به حال تككبر از حق دور مى شود؛ ولى هركاه مختصر ناراحتى به او رسدء تقاضاى فراوان و مستمر (براى بر 
طرف شدن آن) دارد! )8١(‏ بككُو: به من خبر دهيد اكراين قرآن از سوى خداوند باشد و شما به آن كافر شويد؛ جه كسى 
كمراهتر خواهد بود از كسى كه در مخالفت شديدى قرار دارد؟! (87) 


4 


قَ أَوَلَمْ ييكفٍ يربك أنَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ (*0) ألا إِنَّهُمْ فى مِريَه 


به زودى آيات خود راهم در آفاق وهم در نفوس بندكان نشان خواهيم داد تا روشن كردد كه خدا حى است. آيا اين 
شهادت براى يرورد كار تو بس نيست كه او ناظر و كواه بر هر جيز است ("8) كاه باشيد كه آنها از لقاى يرورد كارشان در 


شكك و ترديدنك؛ 1ك باشيد كه خداوند به همه جيز احاطه دارد! رعهم) 


ص رك 


در تفسير الميزان» 6 ع ص لفرفرة از روضه كافى» از امام صادق (ع): آيت در انفس» مسخ وآيت در آفاق تاساز كار 
روزكار است و منظور از «حتى شين لهم انه الحق» خروج قائم (عج) است. 


ذو اتفسين النتزانة نر #مندمن: 0009 ال ارشاده اهام موستن, لق تجعض (ع): 

منظو فته اهاي :اسن كه د رآفاق ميق رخ مئ دهد :و مسيخى كه وشجنان حق را نآبود كند: 
در تفسير جامع» ج 2. ص 309 از امي رالمؤمنين (ع): 

«من عرف نفسه فقد عرفه ربه) و نيز فرمود: «اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه) . 

در تفسير صافى» ج ص 7377 در مصباح الشريعه» از امام صادق ع): 


عبوديّت جوهره اى است كه حقيقت و كنه آن به ربوبيت ختم مى كردد وانسان به اين وسيله به ربوييتٍ يرورد كار يى مى 
بز بين آنه در عبودنت يافت تمى.شوة دن زيوقت بيدا فى شؤد و انجه كة از ريوقت مخفى و ينهان هانذه از طريق بنذ كى 


(عبوديّت) مى توان به آن رسيد. 
در تفسير جامع» ج 8 ص 05٠١‏ از كافىء از امام صادق (ع: 
آياتٍ آفاق» خسوف و كسوف و زلزله و مسخ است. و مراد از «حق» ظهور قائم (ع2 اسثت. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج »١‏ فصل 7 ص 17١‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): مافوق خود را فرمان ببر مادونثٌ فرمانبرت شودء 
باطنت را خوب كن خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل" ص ”1777, ج1١‏ از حضرت على (ع): 
از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 
خلااصه آيات سوره فصلت: 


- خلق الا-رض فى يومين ٠١‏ - أربعه ايام 17 - سبع السماوات فى يومين 1 - صاعقه عاد و ثمود 18 - ايام نحسّات ١1/‏ - 
ثمود 7١‏ - شهادت كوش و جشم و يوست بدن 11كانها نه ديت وسار فاك ورك عوسي ليله مايه مر وها ادك 
داديد؟ ١18‏ - ما براى آنهاء همنشينان و يارانى كماشتيم تا آن جه ييش روى آنهاست در نظرشان زيبا جلوه دهند و آن جه 
يشت سر دارند غافلشان كنند. ١8‏ - كفار مى كفتند به قرآنى كه محمد (ص) مى خواند كوش ندهيد واز سخنان بيهوده در 
آن القا كنيد. /ا” - عذاب سختى به آنها مى جشانيم و به بدتراز آن جه مى كردند مجازاتشان خواهيم نمود ١19‏ - اولى و 
دومى 78 - جه كسى نيكو كفتارتر از آن است كه در زندكاني خود؛ مردم را به سوى خدا دعوت كند و شخصاً نيز نيكوكار 


باشد 5" - نيكى و بدى يكسان نيست ييوسته بر آن باش كه بديهاى مردم را به بهترين وجه ميسر ياداش نيكى دهى تا شيفته و 


دوجت كريد 02د فاشوقد الشكدى لات ونم آياته اللبل > 


(آيه سجده واجب) 8” - فرشتكان دائم در تسبيحند 79 - زمين خاشع است ”5 -قرآن براثر حوادث از بين نمى رود فك 


اكر قرآن را به زبان غير عربى نازل مى كرديم ... 50 - ما به موسى كتاب تورات را فرستاديم 58 - مَنْ عمل صَالِحا فَلنَفيهِ 


وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَا /ا5 - علم الساعه -اكر نعمتى رسد كويد از لياقتم است ١‏ -اكر نعمتى رسد كفران ورزد واكر بلابى 
رسد دست به دعا كشايد. 


ص :340 


53 سوره شورى 
55 - سوره شورى - حم عسق. 
مكى است و 7ه آيه دارد. سومين حواميم است. تنها سوره اى است كه دو مقطعات دارد. 


خلاصه مطالب: مسثئله وحى- توحيد- صفات مؤمنين و كفار و قيامت. 


كذلِك يوحى إِلَيك وَ إِلَى الّذينَ مِنْ فيلك الله الْعزيرٌ الْحكيمُ (*) 
َه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و هُوَ الْعَلِىٌ الْعَظيم (6) 


حم )١(‏ عسق (1) اين كونه خداوند عزيز و حكيم به تو و ييامبرانى كه بيش از تو بودند وحى مى كند (7) آنجه در آسمانها و 


اتجداذر زميق اسك اذ أن اوست؟ واو بلتدعرتية و يزر كك اسك[ (8) 


تكادٌ السّمَاوَاتٌ يَتَفَطْوْنَ مِنْ فَوْقِهنَّ وَالْمَلَائكه يُدِيَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيَسِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمْ (0) 
نزديكك است آسمانها از بالا متلاشى شوند. و فرشتكان بيوسته تسبيح و حمد يرورد كارشان را بجا مى آورند و براى كسانى 


كه در زمين هستند استغفار مى كنند؛ آ كاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است (8) 
«يتفطرن» : از مصدر «تفطر» به معناى ياره ياره شدن است. 
مراد از شكافتن آسمانها جيست؟ 


صاحب الميزان» ج إغاوة ص 324 آورده است: ازاين جهت كه وحىء» كلام خداى با عظمت است لذا آسمانها در هنكام نزول 


آن تزديكة يه يازة يازة شدن عى شود (وى نظرية ديكر رازه كردة اسة): 
عدة ان كفنه' اند: هراد ان شكافتق اسساتها ال شركف مش ر كين اهل زمين السة: 
وَالّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ أؤْلياءَ اللَّهُ حفيظ عَلَيهِمْ وَ ما أنْتٌ عَلَيِهِمْ بوَكيل (8) 


كساق كه غير دا راولق خوه اكات كرةتده خداوتد كات همه اعمال انهارا كه فى دواردةوثو امور نس كه آثاة زا 


مجبور به قبول حق كنى! (8) 


وك ذلك أَوْحَيِنَا إليكك قزآنا عَرَيبَا لتنَذِرَ أمّ القرَى وَمَنْ حَوْلهَا وَتنذِرَ يَوْمَ الْجمْع لا رَيْبَ فيه فريق فِى الجَنّهِ وَفرِيق فى السَعِير (1) 
واين جنين به سويت وحى كرديم قرآنى عربى را تا مردم مكه و اطراف آن را انذار كنى واز روز قيامت كه شكى در آن 


نيست بترسانى» روزى كه دسته اى در بهشت و دسته اى در جهنم خواهند بود (/0 
2 نكته: 

ذو جاي ديك هوم لرشايدة (وقظدز أ الثرى هق خولها ةا 

نكته اى از تفسير الميزان» ج ه"ء ص 7/8و 149: مراد از «ام القرى» مكه مكرمه است. 


ص :84 


45 انعام‎ -١ 


نكته اى از همان منبع: در اين كه مراد از «من حولها» جيست؟ مفسرين دو نظريه داده اند: 


١‏ - منظور ساير اقوام بشريت غير عرب است. و مؤيد اين احتمال آن است كه از مكه تعبير به «ام القرى» شده؛ يعنى مركز 


تمامى شهرهاى دنياء وكّرنه مى فرمود: مكه. 


كسستطارس سار قاط عوتسكان سق و هون ادن امهنا كلمه (عريا ) متم حون ع لمان يدرك ععيف قر اث را عر اذل 
كرديم كه عرب زبانها را انذار كنى. 


صاحب تفسير الميزان» ج ه ص 78و59, با بيان و تأييد نظريه دوم در ياسخ به اين سؤال كه: «اككر غرض از نازل كردن قرآن 
انذار خصوصى عرب زبانها باشدء با جهانى بودن قرآن نمى سازد) » آورده است: «دعوت ييامبر اسلام در جهانى شدنش 
تذ ريسي بود تدر مرخله: اولانه آبها ريف(« وأئنان عكيرتك الأزيق» أشعزاء 001 ماموربودة تنها فاميلش را دعوت كتنا ودر 
مرحله دوم به حكم آيه شريفه: افونا عَرَييا عَم علمُونَ» (فصلت بي اووس الاراه رك عات عر 
در مرحله سوم به حكم آيه شريفه: أ يك إلى ذا القواة اده كم بد ردق :84 (اساني9)مامرو يده آذارا لوصوم ردم 
برساند) . 


2 


صاحب الميزان خواسته است برساند كه آيه شريفه مورد بحث نيز مانند آيه احم سجده؛ مرحله دوم مأموريت رسول الله (ص) 


اما به نظر حقير هر دو نظرية اشتباه هستند. در نظريه اول فقط اهل مكه را عرب و ساير بلادٍ عرب را غير عرب فرض كرده است 
و يااينكه ام القرى را شامل تمام بلا عرب دانسته است» كه در هر صورت فساد اين نظريه جون روز روشن است. و اما در 
فساد نظريه دوم بايد كفت: اولاً: اين نظريه همء غير عربستان را عرب فرض نكرده است. ثانياً: دليل انذار اعراب را عربى بودن 
كلاسم قرآن فرض كرده است. و صد البته اين دليل كاملاً اشتباه است جرا كه قرآن كتابى است براى تمام جهانيان و نه فقط 
عراب دو نات اكد اراد عزوتي از قاو ل ير الأول ريتاوم بعتا جر كا بكي اا ل عرقي ودشي لين لتك 
اككر به زبان غير عرب بود اكثريت اعراب ايمان نمى آوردند؛ حتى با وجود عربى بودنش باز هم آن طور كه بايد, اكثريتشان 


ايمان نياورده اند 


ص :/4 


جون به كرات در همين قرآن كريم دستور آمده است كه ولايتٍ اهل بيت (ع) را مثل ولايتٍ خدايتعالى و رسول اكرم (ص) 
بيذيريدء اما اكثريت آنها يا زير بار اين مسئوليت خطير نرفته اند ويا كم اعتنا بوده اندء همجنان كه مى فرمايد: اقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمنَا قل َم ُؤْمِنُوا وَلَكنْ موا سلما وهنا دحل الْإِيمَانٌ فى بكم - «عربها كفتند: «ايمان آورده ايم بككو: شما ايمان نياورده 
ايد ولى بككوييد اسلام آورده ايم؛ اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است!» (حجرات15). در ضمن آوردن صفت «عربياً» » 
براى معرفى كتاب استء تا برساند كتاب آخرالزمان به زبان عربى است نه زبانى ديكر كه احياناً بعضى ها بخواهند كتابى به 
راق ديكرئ آورثة و ادعنا كسد كه ككات آتهنا آخرى :اسك :و ثه اينكه فقط براق عرب زباتها باشيد, ثالثا: دن آخر آيةمورد 


بحث به قيامت و جمع همه مردم اشاره دارد: ايَوْمَ الْجَمْع) كه اين نيز مى رساند اين «انذار» هم جهانى است. 


خلاصه كلام بايد كفت: مراد از «من حولها» تمام نقاط جهان به غير از مكه مكرمه است. و با اضافه كردن «ام القرى» كه همان 
مكه مكرمه باشدء اين دستور از آيه شريفه به دست مى آيد كه: «تمام جهان را تبليغ و انذار كن . ب يس آيه شريفه شريعت 
جهانى را بيان مى فرمايد. (والله اعلم). 


+2 نكته: 
خداوند سبحان در حدود ١‏ آيه شريفه در ٠‏ سوره كريمه اشاره به عربى بودن قرآن كريم فرموده است: 


١‏ - آيه شريفه مورد بحث. 


6 
- 
ده 
م 
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آنا عَرَبيا لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَا -«آن را قرآنى عربى نازل كرديم؛ شايد دركك كنيد» (يوسف؟) 
* - (أَبْرَلنَاهُ محكمًا عَرَبياا - «اين (قرآن) را به عنوان فرمان روشن و صريحى نازل كرديم» (رعد/0”) 


كويند: «اين آيات را انسانى به او تعليم مى دهد!!» در حالى كه زبان كسى كه اينها را به او نسبت مى دهند عجمى است؛ ولى 
اين (قرآن)» زيان عربى آشكار است!) (نحل”١٠)‏ 


- «وَكَذَلِك أَنْرَلناُ آنا عَرَبيا وَصَوْفنا فيه مِنّ الْوعِيدِ لَعَلّهُع يِتقُونَ أوْ يدت لَهُمْ ذكرًاه - «و اين ونه آن را قرآنى عربى نازل 


كرديم و انواع وعيدها را در آن بازكو نموديمء شايد تقوا بيشه كنند ...2 (طه١1)‏ 


© - اقَؤْآنًا عَرَبيا غَيرَ ذى عِوَج لَعَلْهُمْ ينّقَونَ» - «قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و نادرستى. شايد آنان يرهي زكارى 
بيشه كنند!) (زمر8؟) 


ص :51/8 


/ا-«بلسَّان عكَم مس١2‏ - (آن رابه زبان آشكار (نازل كرد)) (شعراء90١)‏ 
بكسال عريى مبين را به ربال عربى رادار شعر 


8 - «كَابٌ فَصَّلَتْ آ يانه قَْآنًا عَرَبيا لِقَوْم يعْلْمُونَ - «كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود با كو كرده» در حالى كه 


4 - اوَلَوْ يلاه آنا أَعجمِيا لَقَانُوا ًَْا فُصّلَتْ آيائهُ أأغجمى وَعَرَيِى قُلْ هُوَ لَِّذِينَ آمَُوا مدَى وَشَْفَاء وَالَِينَ لَا يؤْمِنُونَ فى 
اكانية ولق لاقو عله عق أو لتك :افون من دكان يتنه -هر كاه اندرا ران مجلس فرإرافى يوادي عفنا م قاد جر 
اماقلن وشم يسن و قران عبعمن ا عيرق غر #ركو اين كنات )ابرائ كسانى كه اينات اوودة ان هعدانت جم درمان 
افبكا ول كنات كد اننا تن ا ووكد هدو كرشنا شقان ينكين اسكدر كوي انامنا عسك ونوا نو جد انها لفت 


كسانى هستند كه) از راه دور صدا زده مى شوند» (فصلت8©) 


سم 


نا جَعَلناهُقْآنًا عَرَييا لَعَلَكُمْ تَعْقَلونَ» - «آنرا قرآنى عربى قرار داديم» شايد دركش كنيد» (زخرف*) 


م 


١‏ - (وَمِنْ قَيلهِ كتَابُ مُوسَرى إِمَامًا وَرَحْمَهُ وَهَدًا كتَابٌ مُصَدَّقَ لِسَانًا عَرَبيا لِينْذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَى لِلْمَحْمِدنِينَ) - «و بيش از 
آن» كتاب موسى كه بيشوا و رحمت بود واين كتاب هماهنكك با نشانه هاى تورات است در حالى كه به زبان عربى و فصيح و 


كوياستء تا براى ظالمان بيم و براى نيكان بشارت باشد!» (احقاف؟1) 
توجه: بحث عربى بودن قرآن كريم در ذيل آيات شريفه (شعرا )١1918--8‏ آمدهاست. 
توجه: بحث روايتى «عرب» در ذيل آيات شريفه (محمد 28) و (يوسف ا منه اسة: 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصلهىك ص 5٠١4ل‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان 


برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو همين بس است. 


از همان منبع»ء ص :6١‏ با كسى كه حق را يشتيبان و يار خويش كرفته است غالب مشو زيرا كه غلبه جوينده بر حق مغلوب 
است و با كسى كه به يناه دين رفته است نجنكك زيرا آن كس كه با دين بجنككد در هم شكسته شود. 


در تحف العقولء ص 2157 از امام على (ع): اشكك ها خشكك نمى شوند مككر بر اثر قساوت قلبها و قلب ها سخت و قسى نمى 
كردد مككر به سبب زيادى كناهان. 


در نهج البلاغه. خطبه +4 أن كس كدخوة رانارق تكد ويد دهدة :و هشداز دهتده خويش باشد دركرئ هشذار دهنده و 


ند دختده او اتخواهد بود (ينك ذركران:ذز او اثر تكؤاهد كرة): 


ص :149 


در تفسير جامع» ج 32 ص رةه ازامام صادق (ع) آورده است: يادشاه زو ازامام حسن (ع) يرسيد: آن هفت موجودى كه 


بدون قرار كرفتن در رحم به وجود آمده اند كدامند؟ امام حسن (ع) فرمود: 


١‏ - آدم (ع)» ١‏ - حوا (س». "- كوسفندى كه جبرئيل براى فدايى اسماعيل فرستاد, ؟ - ناقه صالح (ع): ه - شيطانء © - مار 
(عصاى) موسى (ع). 7 - كلا-غى كه خداوند او را فرستاد تا نعش كلااغ ديكرى را در زمين دفن كرد تا قابيل متوجه دفن 


كردن برادرش شود. 
وَلَوْ شاء الله لجَعَلَهُمْ أمّهُ واحدّهً وَ لكنْ يُدْحلَ مَنْ يَسْاءٌ فى رَحْمَتهِ وَ الظَالِمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تصير (8) 
أم انحَذُوا منْ دونه أؤلياء كاله هوَ الْوَلِئُ وَ هُوَ يي الّمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَدِيرٌ (8) 


وَ ما اَم فيه من شَّئ ءٍ فحَكَمَهُ إِلَى الله ذلك الله َه علق 2 كلاو لد اب 4 


فاو السماوات و الرْض بعل لم مِنْ أَنْقتكم أزواجا و مِنَ العام 2 يَذْرَكُمْ ة فيه لَهِسَ كمثله شَيْ ن م وَهُوَ السَّمِيعٌ المبصيرٌ 
)05 


َهُمَقالِيدٌ السّماواتٍ وَ الَْرْض يَبِصْط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَ يقد و إن َه كل شَّئ ءِ عَلِيمٌ (؟1) 

واكر خدا مى خواست همه آنها را امت واحدى قرار مى داد (و به زور هدايت مى كرد. ولى هدايت اجبارى سودى ندارد)؛ 
اما خداوند هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى كند و براى ظالمان ولى و ياورى نيست (6) آيا آنها غير از خدا را ولى 
خود بركزيدند؟! در حالى كه «ولى» فقط خداوند است و اوست كه مردكان را زنده مى كند واوست كه بر هر جيزى 
تواناست! (4) در هر جيز اختلاف كنيد» داوريش با خداست؛ اين است خداوند» يرورد كار من» بر او توكل كرده ام و به سوى 
او بازمى كردم! )0١(‏ او آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از جهاريايان 
آفريد؛ و شما را به اين وسيله [- بوسيله همسران ]زياد مى كند؛ هيج جيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست! )1١(‏ كليدهاى 
آسمانها وزمين از آن اوست؛ روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مى دهد يا محدود مى سازد؛ او به همه جيز داناست 
000 


شَرْحَ لَكمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالْنِى أَوْحَينًا ليك وَمَا وَصَّينَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ ْ أقيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتَفَدقوا فيه 
تعن ل و هرس كانه يح انو سن ا رفون رن يك 01 ا بلا ادس ور كد ااي 
نوح توصيه كرده بود؛ و آنجه را براتو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه: دين را بريا 
داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان كران است آنجه شما آنان را به سويش دعوت مى كنيد! خداوند هر كس را 


بخواهد برمى كزيند و كسى را كه به سوى او بازكردد هدايت مى كند (19) 


در خصوص ايه شريفه. صاحب تفسير الميزان» ج ض3ث ص 87 و88» آورده است: اولا: ترتيبى كه در آوردن اسم يياميران آمده 


مطابق با ترتيب زمانى استء جون اول نوح (ع) بعد ابراهيم (ع) بعد 


١ 


عو ار لاسي اده امكو اك ا وهر نا يوا رامد ارما راق كر رم رار راد الو سومان 
آنهاست واين مورد در آيه: «وَإِذْ أَحَذنَا مِنَ لين ِينَافّهُْ وَمِنْكك وَمِنْ توح وَإبْرَاهِيم وَمُومدى وعِيتى) - ابه ياد زمانى را كه ما 


از انبياء ميثاقشان بككرفتيم و از تو واز نوح و ابراهيم و موسى و عيسى» (احزاب 07 نيز به جشم مى خورد. 


انار كن انه شتف ها :3 كدية لتاقو دو سفيقة نينرق | فقا شيم كه من و اننا مديا حويم وش سورد اق قد 
اولين شريعت توسط حضرت نوح (ع) آورده شده و انبياء بعد از نوح» تنها به شريعت او بوده اند تا زمان حضرت ابراهيم (ع) و 
به همين ترتيب موسى (ع) و عب عيسى (ع) و ييامبر اكرم (ص». كه اين 8 ييامبر اولوالعزم بوده اند. 


ويا تفقوا الاين خلا ها جاده العام بعيا تيم والوالا مه بقث من رَبك إلى أَجلٍ مُتمى لَقَضى بينهمْ و إن الّينَ أَورتُوا 
الكتات مِنْ بَعْدِهِمْ لفى شك مِنْهُ مريب (18) 


لِك فاح و شرت كما مرت و لا تت أخواءهُم و فُلْ آمَنْت بما أَنْلَ لهم كتاب وَ أَمِوثٌ لِأَغدِلَ بَينكمٌ الله رَبّنا وَ رَبُكمْ لَنا 
أغمانّا وَ لَكُمْ أغمالكع لا حب بيتناوَبَتَكمْ الله يَجْمعٌ بَيتناوَ لَه الْمَصيرٌ )١5(‏ 
وَ الْذِينَ يُحَابجُونَ فى الله مِنْ بَعْدٍ ما انّجِيت لَه حبَتُهُمْ داحضّة عِنْدَ رَبَهِمْ وَ عَلَيِهِمْ عَضَبٌ وَ لَهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (18) 


آنان يراكنده نشدند مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد؛ و اين تفرقه جويى بخاطر انحراف از حق( و عداوت و 
حسد) بود؛ واكر فرمانى از سوى يرورد كارت صادر نشده بود كه تا سرآمد معينى (زنده و آزاد) باشندء در ميان آنها داورى 
مى شد؛ و كسانى كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شكك و ترديدند» شكى همراه با بدبينى! )١(‏ يس به 
همين خاطر تو نيز آنان رابه سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آنجنان كه مأمور شده اى استقامت نما و از هوى و 
هوسهاى آنان بيروى مكن و بككو: «به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ خداوند 
يرورد كار ما و شماست؛ نتيجه اعمال مااز آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شماء خصومت شخصى در ميان ما نيست؛ و 
خداوند ما و شما را در يكجا جمع مى كند و بازكشت (همه) به سوى اوست!» (18) كسانى كه (از روى لجاجت) درباره خدا 
بعد از يذيرفتن (و ايمان به) او» محاجه مى كنند, دليلشان نزد يرورد كارشان باطل و بى يايه است؛ و غضب بر آنهاست و 


توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه ى ١8‏ در ذيل آيه ١79‏ طه و سوره قيامت آمده است. 


أله الذى أن الكتات الى والميرّان.وكا + يدرك لعل السّاعَه قَرِيبٌ (17) خداوند كسى است كه كتاب و ميزان را به حق 
نازل كرد؛ تو جه دانى شايد قيامت نزديكك باشد! )1١7(‏ 


٠١١: ص‎ 


مراد از «ميزان» در آيه شريفه جيست؟ 
١‏ - مراد همان «دين)» است .)١(‏ 
؟ - منظور همان «(عدل» اش 


” - منظور «(حضرت رسول (ص)) است. 
#تمولت: 


در قرآن كريم عبارت «الكتاب و الميزان» تنها در دو سوره (حديد 10) و شورى آمده است. يس در اين دو آيه شريفه» كلمه 
«ميزان» ارتباطى مستقيم با كتاب دارد» طورى كه بتوان به كمكك آنء كتاب كه همان دين خداست را فهم كرد تا به عدالت 
رسيد. بنابراين «ميزان» از يكك طرف همان «عقل» است كه اولين رسول الهى در وجود انسان مى باشد و خدايتعالى بارها 
انسانها را به تعقل در اين كتاب سفارش فرموده است. و از طرفى جون بشر عادى به تنهايى قادر به دركك كتاب نيستء, لذا 
خداى تعالى علاوه بر عقل» كسانى را كه مسلط به كتابند و مى توانند آن را براى بشريت تشريح و تأويل كنند نيز فرستاده 
است و آنها همان ثقل اصغرند كه هيجكاه از كتاب يا ثقل اكبة جدا نمى شوند. 


خلا-صه اينكه: «ميزان» » هم «عقل) وهم «رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش (ع است. و اما «دين» نيست جرا كه؛ دين 
همان كتاب است كه توسط ميزان بايد تبليغ و تشريح شود. و «عدل» هم نيست جون عدلء. نتيجه و ثمره تبليغ كتاث توسط 
ميزان است نه خود ميزان. (والله اعلم). 

در توضيح بيشتر بايد كفت: كلمه «ميزان» در 8 سوره در 9 آيه شريفه به اين شرح آمده است: 

«وَأَوُوا الْكيلَ وَالْمِرَانَ بالْقِسْطِ - «و بيمانه و وزن را به عدالت و قسط دهيد) (انعام187) 

َأَوْقُوا الكل وَ الْميرَانَ وَلَا تتِحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) (اعراف88) 

«وَ لَا تنْقَضُوا الْمكيالَ وَ الْمِيرَانَ» (هودع6) 

: 


«أَوْفُوا الْمكيالَ وَ الْميرَانَ بالْقِسْط وَ لَا تَبَحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) (هودهم) 


١وَ‏ السّكّاءَ رَقَعَهَا ووَضَعٌْ الميرَانَ () ألا تطفيوا فى الميرّان (6) وَأقِيمُوا الْوَرْن بالفمط ونا تشيكووا الميرّان (4)و وو آسمات ذا بر 
افراشت و ميزان را در آن وضع فرمود (/0)؛ آكاه باشيد كه در ميزان طغيان نكنيد (6) و وزن رابر اساس عدل بريا داريدو 


ميزان را كم نككذاريد! (9)) (رحمن /اوالوة) 


٠١7: ص‎ 


-١‏ نظر صاحب الميزان» ج لعاوة ص و 


لَقَدْ أَْسَلْنَارُسُلَنا بالْبِينَاتِ وَ أَنْرَنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَ الْمِيرَانَ ِيقُومَ النّاسٌ بِالْقِسْطِ - «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و 
با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كننده (1). 


در آيات شريفه انعام و اعراف و هود با كلمه «كيل» آمده و در معناى رعايت عدالت در وزن كردن اجناس و هشدار به كم 
فروشان و البته رعايت عدالت و قسط در تمام شئون است. در آيه 4 رحمن هم به كلمه «وزن» اشاره فرموده؛ كه همان كم 
نكردن وزن ورعايت عدالت و قسط است. اما منظور از ميزان در آيات /ا و8 رحمن فراتر از قسط و عدل استء جرا كه در 
آن اشاره به برافراشتن آسمان فرموده است. و از آنجايى كه ؟١‏ معصوم (ع) واسطه فيض الهى بر ماسوا و اركان و مبدأ و منشأ 


عدالت هستند» شايد مراد در اين دو آيه شريفه هم آنها باشند (والله اعلم). 


وامادر آيه ى شريفه ى حديد از يكك طرف به صراحت مى رساند كه ميزان» عدالت نيستء بلكه اين كتاب و ميزان هستند 
كه باعث ايجاد عدالت و قسط مى شوند و از طرفى مى رساند كه خدايتعالى «ميزان» را به همراه ييامبران مى فرستد» يس ميزانٌ 
ييامبران هم نيستند» كه اين مى رساند ١5‏ معصوم (ع) همواره به عنوان ميزان و راهنمايى براى ساير انبياء و به تبَع آن» بشريت 
وده ادو وو لمعه وروا كدر خا تمي كنك كد تياد رع) شيو زه ااهل بيك 1 ا ماومال أ الكل اتلد اراق وت 


بيشتر به ذيل آيه (رحمن 94و١)‏ مراجعه كنيد). 
در تفسير صافى» ج 32 ص تففة از امام رضا ع): 


در آيه: «و السماءً رفعها و وضع الميزان» (رحمن 30 ميزان امير المؤ منين (ع) است كه خداوند ايشان را براى خلقش (همه ى 
مخلوقات عالم امكان) منصوب فرمود. 


در كتاب نصايح» ص 188 از امام على (ع): مشكلت را با دوستانٍ مؤمنت در ميان بككذار زيرا يكى از اين جهار نتيجه حاصل 


مى شود: 


1 يا بساعيده كرتو كمكت كنيد ؟ ديا ازذركراة برايث ظلت بارى كس #ديا دفو حشوزتث راعتمانث شوكل ##ديايرايت 


دعا كنند و مستجاب مى شود. 


يَشِتَغجل با الذينَ لا يَؤْمِنُونَ بها وَ الَذينَ آمَنُوا مُشْفِقونَ منْها وَ يَعْلمُونَ أنَّهَا الحَق ألا إِنْ الذينَ يُمارُونَ فى السَّاعَهِ لفى ضَّ لال 


بَعيدٍ (1) 
الله لطي بعبادة تؤزق من بشاء و هُوَ القَوى الْعَزِيزٌ (4) 


مَنْ كان يُرِيدٌ حزث 


0 ممه 


الْآخِرَهِ ند لَهُ فى حَرْيْهِ وَ مَنْ كانّ يُرِيدٌ حَوْتٌ الذَّنيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فى الْآخره مِنْ نُصيب (0؟) 
أم لَّهُمْ شْرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنّ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به الله وَ لو لا كلِمَهُ الْمَصْلٍ لَمَضِىَ بَيِنَهُمْ وَ إِنَّ الظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ )١(‏ 
تَرَى الظَالِمينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كس بُوا وَ هُوَ واقِعٌ بهم وَ الْذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضاتٍ الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَسْاؤْنَ عِنْدَ رَبْهمْ 
ذلك هُوَ الْمَضْل الكبيرٌ (؟1) 


كسانى كه به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى كنند؛ ولى آنها كه ايمان آورده اند ييوسته از آن هراسانند و مى دانئد 
آنتعى اسث؟ ١‏ كاه راشيد كساى» كه درقيامت تردونيد مي كنندة در كمراعى عسق! سعد (1) خداوند سيت هعد كاسن 
لطئ (و 1آكاهى) دارد؛ هر كس را بخواهد روزى مى دهد واو قوى و شكست نايذير است! (19) كسى كه زراعت آخرت را 
او مى دهيم اما در آخرت هيج بهره اى ندارد! (0) آيا معبودانى دارند كه بى اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته اند؟! اكر 
مهلت: معينى برائ انها ننؤدة دو ميائشتان داورق مئى.شد لو دستوو غنات :صاد و مى كشت) و ترائ: ظالمان عتدات :دردنا كى 
است! )5١(‏ (در آن روز) ستمكران را مى بينى كه از اعمالى كه انجام داده اند سخت بيمناكندء ولى آنها را فرامى كيرد! اما 
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند در باغهاى بهشتند و هر جه بخواهند نزد يرورد كارشان براى آنها 
فراهم است؛ اين است فضل (و بخشش) بزركك! (17) 


- 
م -ه 


َلك الَذِى يُبسّرُ الله عِتَادهُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لا أشألكم عَلَيه أجْرًا 


لَهُ فيهَا حَسْئًا إنَّ اللّهَ خَفُودٌ سَكُودٌ (5؟) 


اين همان جيزى است كه خداوند يكل كانقى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نويد مى دهد! كو «من 


هيج ياداشى از شما بر رسالتم نمى خواهم جز دوستى اهل بيتم ٠و‏ هر كس كار نيكى انجام دهدء بر نيكى اش مى افزاييم؛ جرا 
كد دونك اموز تهه و سيا سكراو اقيت 0 


2 نكته: 


اولاً: استثناء در آيه شريفه متصل است. به عبارتى كلمه «الا؛ دو كلمه «اجر) و «مودت» را به هم وصل مى كندء يعنى اجر و مزدٍ 
رسالت منوط به محبت اهل بيت (ع) است. اما برخى از مفسرين به اشتباه» آن را منقطع فرض كرهده اند و معتقدند رسالت اجر 
نمى خواهد. و صد البته اين كروه به بى راهه رفته اند. صاحب تفسير جامع در ذيل آيه /اه فرقان اين استثنا را منقطع فرض 
كرده و صاحب الميزان در ذيل اين آيه آن را متصل و در ذيل آيه 07 فرقان» با نظرى متناقضء آن را منقطع فرض كرده و در 
آنجا آورده است: «استثنايى كه در آيه آمده استثنايى منقطع (يعنى بدون مستثنامنه) است»ء ولى در معناى استثناء متصل است» . 


٠١5: ص‎ 


ثانياً: مراد از «قربى» » همان عترت ييامبر اكرم (ص) است هر جند كه بعضى هاء معانى مغاير و اشتباهى كفته اند (براى توضيح 


بيشتر به ذيل آيه لاه سوره فرقان مراجعه شود). 
در تفسير الميزان» ج 0 ص عله از قمى» از امام باقر (ع): 


منظور از قربى» اهل بيت (ع) هستند و خداى تعالى مودت در قربى را برامت واجب كرد حال اكر به آن عمل كنند واجبى را 
انجام داده اند و اككر تركش كنند, باز واجبى را تركك كرده اند. 


در تفسير الميزان» ج 0؛ ص على از مجمع» از امام حسن بن على (ع): 

ما از اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى مودت آنان را بر هر مسلمانى واجب كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 8" ص على از كافىء از امام ابى جعفر (ع): 

منظور از قربى در آيه شريفه اهل بيت (ع) هستند. 

در تفسير جامع؛ ج 0 ص 21١8‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد» محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق» قدرت ديدارشان را 
داشته باشند به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: «و للبسنا عليهم ما يلبسون» ( انعام 9). از نور محمد 
(ص) نور دخترش فاطمه (س) را اقتباس فرمود» يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه معصومين 
(عليهم السلام) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومين (ع) از آن نور آفريده شده اند و ييوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و 
رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند و مانند ساير افراد مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند بلكه نورهايى بودند كه از 
اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه (ع) دركك 
نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. يرورد كار به واسطه ايشان» قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها 


آيات و معجزات 


١٠١86: ص‎ 


ووه كار قنزز رسيب آنهاء خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) 
نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 


َه 


أ يَقُولُونَ افقرى عَلَى اللِّ كبا قن ينا الله يَحتِمْ عَلى فلك و يَمرِح اللَهُ الْباطِلَ وَ بحن الْحَنَّ بكلماته إِنَّه عَليمٌ ببذات الصّدُورِ 
رع 


وَهُوَ اذى يَقْبلَ الّوْبَه عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَن السَيّئاتِ وَ يَعْلّمْ ما تَفْعَلونَ (180) 

و تشتحيت الذين هوا وعد | الصَّالِحاتٍ وَ يَرِيدُهُمْ مِنْ فَضّلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ سَدِيدٌ (18) 

آيا مى كويند: «او بر خدا دروغ بسته است» ؟! در حالى كه ار خدا بخواهد بر قلب تو مهر مى نهد (واكر خلاف بككوئى 
سينه هاست آكاه است (78) او كسى است كه توبه راز بند كانش مى يذيرد و بديها را مى بخشد و آنجه را انجام مى دهيد 


مى داند (10) و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى نيكك انجام داده اند» مى يذيرد و از فضل خود بر آنها مى 


افزايد؛ اما براى كافران عذاب شديدى است! (58) 
-9 تفسير جوامع الجامع» ج م ص عوع, (ردر ذيل ّ به2) از عبداللّه» از حضرت رسول (ص): 


منظور از (يزيدهم من فضله) شفاعت از كسانى است كه مستحقٍ دوزخند ولى در دنيا نسبت به اهل بيت (ع) نيكى كرده اند. 


بندكانش فراخ مى كرد در زمين طغيان مى كردند ولكن هر جه را بخواهد به اندازه نازل مى كند جون كه به وضع بندكانش 
باحو و نابت ا 


قدر: يعنى تنكك كرفتن. 

بسط: يعنى وسعت دادن. 

بغى: يعنى ظلم. 

2 نكته: 

خداوند سبحان در حدود ١١‏ آيه شريفه به «رزق» اشاره فرموده است: 


١-آيه‏ شريفه مورد بحث. 


؟ -«اللَهُ يِشط الدّرُقَ لِمَنْ يِسَاءُ وَيفْدِرٌ وََرحُوا بالْحَاءِ الدّنْيا وَمَا اليا الدَّنْيا ففى الْآخْرَهِ إلا مََاحٌ» - «خدا روزى را براى هر كس 


بخواهد (و شايسته بداند) وسيع» براى قن كن بخواهد (و مصلحت بداند» ) تنك قرارمى دهد؛ ولى آنها [- كافران] به زندكى 
دنياء شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالى كه زندكَى دنيا در برابير آخرت» متاع ناجيزى است» (رعد2١)‏ 


لم 6 ساس 


208 كشاده با تنكك مى دارد؛ او سبت به 000 آكاه و ا ا ره 


٠١8: ص‎ 


؟ - وَأَصِبَح الّْذِينَ ع مامكا الس شرلوة و يكان اللشتيعقط ارق لعن اماك ين عناء فور لزنا أنه العا تكرت 
نا وَيكأنهلَا فيح الْكافِرَونَ؛ -«و آنها كه ديروز آرزو مى كردند به جاى او باشند (هنكامى كه اين صحنه را ديدند) كفتئد: 
واى بر ما! كويى خدا روزى را بر هر كس از بند كانش بخواهد كسترش مى دهد يا تنكك مى كيرد! اككر خدا بر ما منت ننهاده 
بود ما را نيز به قعر زمين فرو مى برد! اى واى كويى كافران هركز رستكار نمى شوند» (قصص١2)‏ 


ه - ِإِنْمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَؤْثَامًا 


- 


نا وَتَحْلقُونَ إفكا إِنَّ الِّينَ نْ تَعْمَدُونَ مِنْ دونِ الله لَا يمملكونَ لكم رِرًْا فَابَتعُوا عند الله الوَرْقَ 
اذو واتكرو 1 اليه "رككر 3ك ونيا را رهد فنط كبا رار يدك و حوب زاامى برسي دووف رسك و افيه 
كنيد و شكر او را بجا آوريد كه بسوى او بازكشت داده مى شويد)» (عنكبوت17) 


عزاللة يشرط الوَزْقَ لِمَنْ ِقَاءٌ مِنْ جاده وَيِقدِرٌ لَهُ إن الله َكل بل ىءٍ عَلِيمٌ) - «خداوند روزى را براى هر كس از بندكانش 


حواهك كدردة مى" كنك وايرائ هن كن بخواهد محدود مى سازد؛ خداوند به همه جيز داناست» (عنكبوت87) 


-أُوَلَم ِرَؤا أَنَّ اللّهَ يبشط الْدَرْقَ لِمَنْ يناه وَيِفدِرُ إِنَّ فى ذَلِك لآياتٍ لقم عد ة) كد را تدينتن كه عد ايند زرورف وا نراقن 


هر “كتن بخواهد كسترده يا تنكك مى سازد؟! در اب بين نشانه هايى است براق > روعي كا نان آورند)» (روم/0”) 


- «قمل إِنْ رَبّى يشرط الرّرْق لِمَنْ يِشَاءُ وَيعَدِرُ 2 َرَ النّاس لا يعلمونَ - ابكوة يروود كار من روزقى رانرائ هر كس 
بخواهد وسيع يا تنكك مى كندء (اين ربطى به قرب در دركاه او ندارد)؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند) (سبأع”) 


- اقل إِنَّ وَبّى يدشرط الرّرْقَ لِكَنْ ينَاءُ منْ عِمَادِهِ وَيِشَدِرُ لَه وَمَا ألْفَققُمْ وت شَىءٍ فَهُِوَ يحْلِفَة وَهْْوَ حَرُ الرَازِقِينَ) - ١بكو:‏ 
حَ 5 ٠. 7 ٠. 506 7 ٠.‏ 
يرورد كارم رورزى را براى هر كس بخواهد وسعت مى بخشد و براى فن كم بخواهد تنكّك (و محدود) مى سازد؛ و هر جيزى 


را (در راه او) انفاق كنيد.» عوض آن را مى دهد (و جاى آن را ير مى كند)؛ واو بهترين روزى دهند كان است» (سبأ9) 


إن 


٠١‏ أوَلَم كلما أنَّ الله يرط الرّرْقَ لِمَنْ َه وَيشدِرُ إن ى ذلك لَآياتٍ 8 يِؤْمنُونَ) -«1يا آنها ندانستند كه خداوند 


وو 1ن كد كس فشر عن كتعرحيي لكف ا ةاور كن ١‏ للد الها ا 


١٠١17: ص‎ 


براى كروهى كه ايمان مى آورند) (زمر 81) 


١‏ - لَه مَقَالِيِدٌ السَّكَاوَاتِ وَالْأْرْض يثِسرط الرّزْقَ لِمَنْ بشَاءٌ وَيقَدِرُ إِنّهُ بكل شَىءٍ عَلِيمٌ) - «كليدهاى آسمانها و زمين از آن 


اوست؛ روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مى دهد يا محدود مى سازد؛ او به همه جيز داناست» (شورى١؟١١)‏ 
حال جرا خداى تعالى رزق و روزى را براى عده اى وسيع يا تنكك فرموده است؟ 


ياسخ: آيات و روايات ذيل به وضوح به اين سؤال ياسخ داده اند و نيازى به بحث ندارند: 


م هر 


نْ 1ه اسْمَغْنَى) - «انسان وقتى بى نياز شود طغيان مى كند؛ (علق #و/) و مى 


سداق سنيداة مى ازمابةة وإث لائه ان لطقى أ 
فرمايد: إِنّمَا أَمْوَالْكمْ وَأولاذ كع 285 - هجهن اين يست كه اولاة وأاموالشسا وسيل 'آزمايكل شمايت» (تعاين )١8‏ و.مى قرمايلة” 
قتع تت رجه وخ خيث ذا تلوط ووز الى ليع .ذا كوف يوه دوه زودى شان را أسدراج تن كتيمه مالاو باولاةبو همير 
طولا-نى مى دهيم كه كيد من متين و محكم است'» (اعراف 187و18) و مى فرمايد: (إنَّ ل لما يكير مرا بََوْم عدتّى يَيرُوا ما 
بأنقّتهغ -وخدا سنس رادرباره هيب قومى تغيير ثمى دهد مكر آن قوم خود (اقين دعقن (رعد ادوس لماك «ذَلَك 
أن الله لع يسك مني ااضفة القههن على كوم على يكقوا عار لنيتيةة خرابى مشا ان زيرك كه خداوقله عع تحكق را كلسي 


كروهى داده» تغيير نمى دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند)» .)١(‏ 
در تفسير جامع» ج 2 ص عع از طبرسى» از رسول خدا (ص». از خداوند سبحان: 


از بند كان من كسانى هستند كه درى از درهاى عبادت را طلب مى كنند ولى من بر آنها آن در را نمى كشايم زيرااكر 
بكشايم آنها در عبادت عُجِبٍ كنند و بر اثر عُجِبٍ هلاك شوند. بعضى از بندكان صلاحشان در مرض و بيمارى است. جنانجه 
آنها را تن درست كنمء تباه كردند. بعضى ديككر صلاحشان در توانكرى است كه اكر فقير و مستمند شوند؛ فاسد شوند. بعضى 
ديكر صلاح حالشان فقر است, جنانجه ثروتمند كردند» سركشى كنند و هلاك شوند. من تدبير حال بندكانم را بهتر مى دانم» 


از آن جا كه به دلهاى آنها دانا و خبيرم و به اسرار آنها آكاهم. 
در تفسير جامع» ج ص 50 از طبرسى» از رسول خدا (ص): 
ص ١٠١8:‏ 


0؟لافنا-١‎ 


ترس وؤرقف اذاست كد تا كفارت كند و براثر كرت مال طاقى وناعى شوق وشو را اناد يرووذ كار بان تندارة و فيز 
فرمود: بدترين جيزى كه از آن در حق اين امت مى ترسم دنيا و مال فراوان دنياستء دادن مال دنيا فتنه و سبب آزمايش و 


ندادن آن نيز فتنه و باعث امتحان است. 
در تفسير الميزان» ج 0" ص 21١7‏ از قمىء از امام صادق (ع): 


اكر خدا رزق را بسط مى داد مردم طغيان مى كردندء ولكن مردم را محتاج يكديكر كرد, تا يكى كارفرماى ديكرى باشدء 
جون اكر همه را ثروتمند مى كرد بغى و ستم مى كردند» ولكن هر جه بخواهد نازل كندء به اندازه نازل مى كندء آن مقدارى 
كه مى داند صلاح به حال ايشان و به دين و دنياى ايشان است (انه بعباده خبير بصير) جون او به حال بندكان خود با خبر و 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ل ص ااا جك از حضرت على (ع): 
خداوند به موسى (ع) فرمود: اى موسى! وصيت مرا به ؟ جيز درباره خود حفظ كن: 


١‏ -مادامى كه خزانه هاى مرا يايان يافته نديدى غم روزى مخورء ؟ - مادامى كه يادشاهى مرا زوال يافته نديدى به كسى جز 
من اميدوار مباش» ” - مادامى كه كناهان خود را آمرزيده نذيدذئ :به غيب جويى از ديكران مشغول مباشء #8 - مادامى كه 


شيطان را مرده نيافتى از مكرش ايمن مباش. 


در غررالحكم., ج 2١‏ ص 44 از امام على (ع): يس از سبيده ى صبح تا سرزدن خورشيدء نشستن در مسجد و به ياد خدا 
سركرم بودن» در آسان كردن روزى تندتر از دور جهان كشتن است. 


از همان منبع»ء ص 15: ميانه روى» كم را زياد مى كند و زياده روى» زياد را كم مى كند. 


در بحارالانوان ج “ض ص 6١و12‏ از امام مهدى (عج): ملعون (زيان ديده) است كسى كه نماز مغربيش را به تأخير بيندازد, تا 
زمانى كه ستار كان آسمان يديدار شوند. و مى فرمايد: ملعون (زيان ديده) استء كسى كه نماز صبحش را به تأخير بيندازد» تا 


زمانى كه ستا ركان آسمان محو شوند. 

از همان منبع» فصل 2١8‏ ص با ذكر خدا نعمت نازل مى شود. 
در اصول كافى؛ ج 5. ص ؟١1,‏ ج ١ء‏ از امام صادق (ع): 

هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


٠١9: ص‎ 


شوم؛ اكر صله رحم كندء خدا او را دوست بدارد» رزقش را زياد كند» عمرش را طولانى كرداند و او را به بهشت وارد سازد. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص لاي ج ”, از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 


بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده 


مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم و او در آن حال از من دورتر مى كردد. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ١‏ فصل7١2‏ ص 8 جاء از حضرت على (ع): هر كاه خداى سبحان بنده اى را دوست داشته 


باشد او را دشمن مال كرداند و آرزوهايش را كوتاه سازد. 

از همان منبع» ج ف595, ص //ا5: ملازم آخرت باش دنيا خودش به خوارى بيش تو خواهد آمد. 
از همان منبع» ج إل فصل /الا» ص أ/0: 

هر كس با داشتن توانايئ؛ سائل را محروم سازدء كرفتار نااميدى شود. 


از همان منبع» فصل 0/7 ص :/١8‏ هر كس خوبى را به بدى جواب دهد مغلوب كردد وهر كس بدى را به خوبى جواب دهد 
غالب كردد. 


از همان منبع » فصل 9/. ص ١6لا:‏ 

جه خوش است جود و بخشش در حال ندارى و جه زشت است بخل در حال دارايى. 

از همان منبع » فصل فى ص :١8‏ 

كسى كه مالش را به ديكران نمى خوراند توانكر مشمار بلكه او را فقيرى بدبخت فرض كن. 
از همان منبع » فصل فى ص :6١5‏ 

مغرور امنيت خويش مشو جرا كه تواز همان جاي امنيتت كرفتار مى كردى. 


در تحف العقول» ص 1288 از امام على (ع): جون از خوردن دست كشيدى خداوند سبحان را به آواز بلند حمد كن تا ديكرى 


هم با شنيدن حمد توء حمد خدا كويد و اجر تو بيشتر كردد. 


١٠١: ص‎ 


در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل هل ص ١‏ غم فرداى نيامده ات را بر امروزت بار مكن زيرا اكر فردا از عمرت باشد 
خداوند سبحان روزى تو رادر آن مى دهد واكر از عمرت نباشد يس جرا غم روزى را مى خورى كه از دوران عمرت 


7 ع0 
وَهُوَ الذى يُنَزّلَ الَْيِتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطوا وَ يَنْشْرْ رَحْمَنَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدٌ (58) 
وَ مِنْ آياته حَلَقٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتْ فيهما مِنْ دابّهِ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهمْ إذا يِساءٌ قَديرٌ (9؟) 


وَ ما أصابَكم مِنْ مُصيبهِ قبما كُسَبَتٌ أَيُديكم وَ يَعْهُوا عَنْ كثير (0:) 


أو كشى امت كدجاران شودمسد وا سن از انكة مابوسن شدانده تازل من كدو وحمت حويقن زا كبعرائدة واو ول 3 
(سريرست) و ستوده است (3)و از آمات اوست: افريئقن اسيماتها و:زفيق و انجه ا جيغةد كان :در اتهنا عقن تمؤدةة واو 


هر كاه بخواهد بر جمع آنها تواناست! (15) 
وَمَا أَصَابَكمْ مّنْ مُصِيبَهِ قبِمَا كُسَبَتُ أَنِدِيكم وَيَْفُوا عَنْ كثير (90) 


و آنجه رنج و مصيبت به شما مى رسد به خاطر اعمالى است كه به دست خود كرده ايد و خدا از بسيارى از آن كناهان در مى 
كذرد (8:0) 


2 نكته: 

در خصوص آيه شريفه دو سؤال به شرح ذيل ممكن است به ذهن برسد: 

١‏ - مصائب انبياء و معصومين (ع) و نيز اطفال و ديوانكان كه تكليف از آنها ساقط است به جه خاطر است؟ 
" -اكر مؤمنين بابت اعمال زشتشان در اين دنيا عقوبت مى بينند يس در آخرت هيج كناهى ندارند؟ 
ياسخ: صاحب الميزان» ج 0 ص 48: آورده است: 

ولأ لس غوف شام انراد وداف عن مكلك الي 

ثانياً: آيه شريفه در خصوص مؤمن و كافر يكسان بوده و تنها به مؤمنين بر نمى كردد. 


ثالثاً: مراد از اعمال» فقط اعمال زشت است و منظور از مصائب همء آثار سوء دنيوى اعمال است و نه جزاى اخروىء, به عبارتى 
آيه شريفه تنها آثار دنيوى كناهان را كوشزد فرموده واز بيان آثار اخروى آن ساكت است و در مقام اثبات و نفى آن نيست. 


و آيه شريفه نمى خواهد بكويد كه تمام كناهان در دنيا باعث عقوبت مى شوند بلكه مى فرمايد برخى از كناهان. 


2 نكته: 


خداى سبحان در آيات ديكر مى فرمايد: «مَا أَصَابَ مِنْ مع يبه إلا بإذْنٍ الله وَمَنْ يؤْمِنْ بالله هد كَلبَهُ وَاللهُ بكل شَىءٍ عَلِيمٌ» - 
«هيج مصيبتى رخ نمى دهد مككر به اذن خدا! و هر كس به خدا ايمان آوردء خداوند قلبش را هدايت مى كند؛ و خدا به هر 


جيز داناست!» (تغاين 051 


ف 11 


اما أَضَاتَ مِنْ مُحدَيبَهِ فى الْأرْض وَلَا فى أَنْمُيكم إِلَا فى كتراب مِنْ قعل أنْ تَبرَأهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله يرا - «هيج مصيبتى 
لاا ل ا همه آنها ق از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت 


اإِذ تشَعِدَون ولا لوو على أ علو اقول يدخ كه فى أخو اكع فأتابكة عقا بق لكلا موا على ها فاك وَلَامَا أَصَابَكمْ وَاللَه 
حَسِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ - «(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه از كوه بالا مى رفتيد؛ و جمعى در وسط بيابان يراكنده شدند؛ از شدت 
وعفقك :نه عقن مائد كان لكاف تمن كزة يلاو افين از شف سو شما را ضدامى 53 سس الذوه:ها را يكن بسن اناد كر نه 
شما جزا داد؛ اين به خاطر آن بود كه ديكر براى از دست رفتن (غنايم جنككى) غمكين نشويد و نه به خاطر مصيبت هايى كه بر 


شما وارد مى كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد» آكاه است» (آل عمران1827) 


«أَوَلَمَا أَصَابَئْكم مُصَيِبَةُ قد أَصَ جنم مِْلَيهَا فلم أنّى كردا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أثفيتكم إِنَّ الله عَلَى كل شَّىءٍ قَدِيرا -«آيا هنكامى كه 
مصيبتى (در جنكك احد) به شما رسيد, در حالى كه دو برابر آن را(در جنكك بدر بر دشمن) وارد ساخته بوديدء كفتيد: «اين 
مضبيبت ان كجاست19) دكو: ان نالحية ود شلماست (كة دن ميذان جنك احذء ابا دستتور امير مخالقت كرديد)! خداوتك بر هر 


جيزى قادر است» (آل عمران120١)‏ 


وميا أَضَابَكُمْ يوم الْتَقَى الْجَمعانٍ فَبإِذْنِ الله وَل عل لومي ينّ) -«و آنجه (در روز احدء. ) در روزى كه دو دسته [- مؤمنان و 
كافران] با هم نبرد كردند به شما رسيدء به فرمان خدا (و طبق سنت الهى) بود؛ و براى اين بود كه مؤمنان را مشخص كند» (آل 


)١1282نارمع‎ 
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در جمع بين آيات و اب ين كه آيا «مصيبت» از ناحيه خداى سبحان است يا از خود شخص؟ مى توان كفت: خداى عزوجل منشأ 


خير و نيكى است اما بند كان به خاطر داث شتن اختيار مى توانند به واسطه كناه و معصيت به بى راهه رفته و از خير و نيكى الهى 


دور شوندء در نتيجه به واسطه اين دورى و نبودن خير است كه به مصيبت كرفتار مى شوند به عبارتى مصيبت در حقيقتٌ 


فقدان خير و نيكى الهى است و مخلوقٍ بشر است نه خداى سبحان. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 36 ص 1١16‏ از كافى. از امام صادق (ع): ييامبر (ص) هر شيانه روز صد بار استغفار مى كرد و اين 
مغفرت به خاطر كناه نبود بلكه طلب مغفرت به منظور اجر بود. خداى تعالى اولياء خود را كرفتار مصائب مى كند تا اجرشان 


بدهد. 


صن 117 


در تفسير جامع» ج 32 ص وفغة از برهان» از امام صادق (ع): 


ابتلائات اهل بيت (ع) براى قرب و منزلت و زيادتى ثواب و ياداش است. اكر جه لفظ آيه عام است ولى اختصاص به طائفه اى 
دارد» زيرا مصائب و ابتلائات اطفال و ديوانكان و مؤمنين خاص بر اثر عقوبت و كيفر كناه نيست» جه رسد به بيغمبران و ائمه 
معصومين و اهل بيت (ع)» ابتلائات ايشان به خاطر ثواب و صبر و بردبارى آنها در مصيبت و امراض است. 


در تفسير جامع» ج 3 ص /ا”)از قمى: 


اسارت را ناشى از عقوبت اعمال آنها دانست. امام سجاد (ع) فرمود: ما اهل بيت (ع) مصداق اين آيه نيستيم و فرمود: 
يرورد كار متعال مصائبى را بر دوستان خود وارد مى كندء بدون اينكه كناهى كرده باشند» تا اجر و ياداش آنها را زياد فرمايد. 


در تفسير جامع» ج 32 ص رةه از مجمع البيان» از رسول خدا (ص): 


جنان جه يروردكار براى بنده اى خيرى بخواهد در عقوبت كناهى كه از او سر زده تعجيل كند. و اككر اراده بدى نسبت به بنده 


اى بفرمايد» عقوبت كناهان او را تا روز قيامت به تأخير اندازد. 


دا الفرسن قو دراى ١‏ داهن فى تمق ١‏ عد مكراد لقان كناف كه كرده انشكد اما كاهاق راكة دادر وترا عفر كردم 


كريمتر از آن است كه در آخرت عقوبت كند و كناهانى را كه در دنيا كيفر داده» خداوند عادلتر از آن است كه دوباره در 


آخرت كيفر دهد. 
ل 


از آن جايى كه ببمارى عوض از كناه است و كناهان را محو مى كند كه اين خود نوعى ياداش استء لذا ياداش ديكرى به 
أن تعلق ند كر 


در عيون شيخ صدوق» ج ١‏ ص ١‏ باب78» ج1» از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا كسى را 
كزيائد) شلك كربان تناشك دو زوزق كةاحطلها كرنة كديبو كسى ددر 


١١7١: ص‎ 


مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى ميرند. 
وَ ما أَنُمْ بمُغجز جزينَ فى الَرْض وَ ما لَكمْ مِنْ دُونٍ الل مِنْ وَلِيّ ولا نُصيرٍ (51) 

وَ مِنْ آياته الجوار ذ فى البخر كالأغلام 529 

إن يَأ ُشكن الرّبح فَبِْلَنَ وَواكد عَلى طَهرهٍ إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل صبَارٍ شَكُورٍ (0) 

ا دكوشهن سا كوا ربعت رم 

وَيَعلهَ الدَين يَجَاولوث فى آناينا ما لَه من مَحيص (8”) 


- 
0 أ 


قما أوتينُم مِنْ شَئ ءِ فَمَتاح الْحَياء الدَّنْا وَ ما عِنْدَ الله حَيرٌ 


أاوا 


- 


وَ أثقى لِلّذِينَ آمنُوا وَ عَلى رَبْهم يَتَوَكلُونَ (0) 


وَ الْذِينَ يَحْتَيبُونَ كبائر الْإِنْم وَ المَُواحِشٌ و إذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (/0*) 


- 
ع 


والْذية سانا ريه م وَ أَقامُوا الصَّلاَ وَ أَمْرْهُعْ شُورى بَيِنَهُعْ وَ مما رَرَفنَاهُمْ ينْفِقُونَ (*) 


وَ الْذِينَ إذا أصابَهُمُ الغ هُمْ يَْتَصِرُونَ (9*) 


2 


وَ جَزاءٌ سيك سين متها فَمَنْ عَفا وَ أَضْلّح فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَّهُ لا بْحِبٌ الطَلِمِينَ (60) 
وَ لمن انَْصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولنكك ما عَلَتِهِمْ مِنْ صَبيل (61) 
نما السَبيلٌ عَلَى الّذينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يتُِونَ فى الْأَدْض بَِقِر الْحَنَّ أ أُولئِكٌ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمَ (؟6) 


وَ لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور (9©) 


:- 


0 َنْ يضْلِلٍ الله قم لَهُ مِنْ وَلِنَ من بَعْدِهِ وَ تَرَى الطَالِمِينَ لَمَاوَأَوا الاب يَقُولُونَ هَل إلى مََذّ مِنْ سَبِيلٍ (6) 
ورا و الي ا ادن َنْظَرُونَ مِْ طَوْفٍ حََفِيّ وَ قال الّذِينَ آمَمُوا إِنَّ الخايترينَ 0 فده و 
هليه يو م الْقَيامَهِ د ألا إن الطَاِمينَ فى عَدَابٍ مُقيم (د5) 


وَ ما كانّ لَهُمْ مِنْ أؤْلِياء يَنْصُرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَ مَنْ يُضَلل الله ما لَه مِنْ سَبيل (62) 


- 
َ< ع 5 


اشتجيبوا لِربَكُمْ مِنْ قبل أَنْ يَأتَى يَوْمٌ لا مََدَ لَهُ مِنَ اللِّ ما لَكمْ مِنْ ميج يَوْمَِذٍِ و ما لَك مِنْ تكير (/61) 


0 ن أَعْرَضُوا قُما أَرْسَلْناكٌ عَلَيِهمْ حفيظاً إِنْ نْ عَلَيِك إلا ابلاغ وَإِنّا إذا أَذَفْنَا الْإِمْسانَ ما رَحْمَهٌ فَرِحَ بها وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيْنَهُ بما قَدّمَتْ 


ع 
- 
0 


يديهم فَإِنَ الْإنْسانَ 0 رع 


أ 


و شما هركز نمى توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار كنيد؛ و غير از خدا هيج ولى و ياورى براى شما نيست )2١1(‏ از نشانه 
هاى او كشتيهايى است كه در دريا همجون كوه ها به نظر مى رسند! (37” اككر او اراده كندء باد را ساكن مى سازد تا آنها بر 
يشت دريا بى حركت بمانند؛ در اين نشانه هايى است براى هر صب ركننده شك ر كزار! (*) يا اكر بخواهد آنها را بخاطر اعمالى 
كه سرنشينانش مرتكب شله اند نابود مى سازد؛ و در عين حال بسيارى را مى بخشد (”) كسانى كه در آيات ما مجادله مى 
كنند بدانند هيج كريز كاهى ندارند! (0) آنجه به شما عطا شده متاع زود كذر زندكى دنياست و آنجه نزد خداست براى 
كسانى كه ايمان آورده و بر يرورد كارشان توكل مى كنند بهتر و يايدارتر است (28*”) همان كسانى كه از كناهان بزركك و 
اغهال: رشت العتتاب» من ورزتكبو هنكام كه تشمكيق شوئد عقوامى كبيد (/) .و كسان كه دعوت يرورد كارشات زا اجات 
كرده و نماز را بريا مى دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست واز آنجه به آنها روزى داده ايم انفاق مى 
كنند (28) و كسانى كه هركاه ستمى به آنها رسد, (تسليم ظلم نمى شوند و) يارى مى طلبند! (9) كيفر بدى» مجازاتى است 
همانند آن؛ و هر كس عفو و اصلاح كندء ياداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد! (90) و كسى كه بعد از 
مظلوم شدن يارى طلبدء ايرادى بر او نيست )6١(‏ ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند و در زمين بناحق 
ظلم روا مى دارند؛ براى آنان عذاب دردناكى است! (7©) اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنند, اين از كارهاى يرارزش است! 
890 كن ذا كه عدا كززاه كته 


١1١: ص‎ 


ولى و ياورى جز او نخواهد داشت؛ و ظالمان را (روز قيامت) مى بينى هنككامى كه عذاب الهى را مشاهده مى كنند مى كويند: 
«آيا راهى به سوى بازكشت (و جبران) وجود دارد؟!» (8) و آنها را مى بينى كه بر آتش عرضه مى شوند در حالى كه از 
شدت مذلت خاشعند و زير جشمى (به آن) نككّاه مى كتند؛ و كسانى كه ايمان آورده اللدفق كويقة: «زيانكاران واقعى آنانند 
كه خود و خانواده خويش را روز قيامت از دست داده اند؛ كاه باشيد كه ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند!» (60) آنها جز 
خدااوليا و ياورانى ندارند كه ياريشان كنند؛ و هر كس را خدا كمراه سازد» هيج راه نجاتى براى او نيست! (28) اجابت كنيد 
ذاغوت تروود كار جوف زا" يكن أن اكه بزورئ قفرا وسيد كهدياز كقدى براق ان دن توائر اراده خدا نيست؟؛ ودر آن روز» نه 
بناهكاهى داريد و نه مدافعى! (67) و اكر روى كردان شوندء ما تو را حافظ آنان قرار نداده ايم؛ وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت 
است! و هنككامى كه ما رحمتى از سوى خود به انسان بجشانيم به آن دلخوش مى شود و اكر بلا-يى بخاطر اعمالى كه انجام 
ذاه [نقئية لها وميك رده كقن ذجى» وزها نتن نت كواردداة نيار كران كعد افك ل 


ِلِ ملك السَمَاوَاتٍ وَالأَوْض يَحُلَقُ ما يَمَاهُ يَهَبُ ل عقاة نان وَيََتُ لْمَنْ بَشَاءٌ الذْكُووَ (59) ملكك آسمانها و زمين از خداست 


هر جه مى خواهد خلق مى كندء به هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد يسر مى دهد (64) 
3 نكته: 


در اينكه جرا كلمه اناث نكره (بدون الف و لام) و كلمه ذكورء معرفه (با الف و لام) آمده است؟ بعضى كفته اند: براى اينكه 


ذكور مطلوب و مورد توجه مردم است و مخصوصاً عرب كه تنها فرزند ذكور را فرزند مى دانست. 
در تفسير الميزان» ج ص ١1١5‏ از قمى» از امام ابى جعفر (ع): 


(يهب لمن يشاء اناثاً) يعنى به هر كسى بخواهد فقط دختر مى دهد بدون يسر و در معناى (يهب لمن يشاء الذكور) يعنى به هر 
كسى بخواهد فقط فرزند ذكور مى دهد بدون اين كه دخترى هم با آنها داشته باشد و در معناى (او يزوجهم ذكرانا و اناثا) 


(آيه 00) فرمود: د يعنى به هر كسى بخواهد هم ذكور مى دهد وهم اناث و برايش بين هر دو قسم فرزند جمع مى كند. 
از همان منبع»ء ص 21١7‏ از تهذيب» از حضرت على (ع): 


مردى نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض كرد: يا رسول اللها من برده اى داشتم. يدرم مثل اب ين كه بخواهد به من ضررى برساند 
برده مرا آزاد كرد» رسول خدا (ص) فرمود: تو و هر جه مال دارى بخششى هستى كه خداى تعالى به يدرت كرده. او مى تواند 


از مال تو و حتى از بدن تو بهره كيرد ولى تو نمى توانى بدون اذنٍ اواز مال او بردارى. 
در تفسير جامع» ج #» ص 3817, از ابوالفتوح رازى» از رسول خدا (ص): از مجشكن :زن آذااست كه 


١١0: ص‎ 


در تفسير جامع» ج ص 1017 تا انرا از شيخ مفيد» در اختصاص: 


از موسى فرزند حضرت جواد (ع) روايت كرده است كه كفت: قاضى القضاه بغداد (يحيى بن اكثم) نامه اى به من نوشت و در 
شدم و سؤالات را بيان كردم و كفتم: من ياسخ آنها را نمى دانم. (و اما سؤالات و ياسخ ها): 

١‏ - به استناد آيه: «قَالَ الَذِى عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَّ الْكتَاب» (نمل »)5٠‏ جكونه سليمان با مقام نبوت خود محتاج علم آصف بن برخيا 
بود؟ امام (ع) فرمود: سليمان (ع) هم آن جه را آصف مى دانست به خوبى دارا بود ولى مايل بود و مى خواست به امت خود 


انجام داد تا در جانشينى صف اختلاف نكنند» جنان كه داوود در حال حيات خود بدين نحو با سليمان رفتار كرد. 


؟ - به استناد آيه: (وَرَهَحَ أنؤنه على العو كوا له شكد 1« :و شمكن .نه خاظر اواية سحداء افناد تك ( يوسن + 13)) تحكراقه 


يعقوب و فرزندانش با مقام نبوت» يوسف را سجده نمودند؟ 


جواب: سجده يعقوب و فرزندانش براى يوسف نبود بلكه براى عظمت و شكر يرورد كار بود كه يس از سالها آنها را به وصال 
يكديكر رسانيد. همان طور كه سجده فرشتكان برابر آدم (ع) براى اطاعت امر خدا بود نه براى آدم. 
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سجده ملائكه با سجده يعقوب (ع) و فرزندانش فرق دارد جرا كه سجده ملائكه واقعاً به خودٍ آدم (ع) بود ولى سجده يعقوب 
(ع) و فرزندانش به يوسف (ع) نبود بلكه به خداى تعالى بود و منظور امام (ع) در روايت فوقء اطاعت فرشتككان از امر الهى در 
سجده بر آدم (ع) است نه اين كه ملائكه بر آدم سجده نكرده باشند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (بقره؟”) مراجعه كنيد). 

*- به استناد آيه: «قَإِنْ كُنْتَ فى شّكك مما أَثْرَلَرَا لَك فَاسْأَلٍ الّذِينَ يقْرَءُونَ الْكتَابٍ مِنْ قيلك» - «اكر درباره آن جه براى تو 


نازل نموده ايم شكى در دل داشته باشى از ييشينيان خودت 


١١8: ص‎ 


كه كتابهاى آسمانى را خوانده اند سؤال كن» (يونس 48)» حككونه ييامبر (ص) شكك داشت؟ 


جواب: آن حضرت شكى نداشت ولى مردم نادان مى كفتند: جرا خداوند فرشته اى به سوى ما نفرستاده؟ اين ييغمبر مانند ما 
مى خورد و مى آشامد و راه مى رود. بايد ييغمبر با ديكران فرق داشته باشد. آيه فوق نازل شد كه: اى ييغمبر! در حضور اين 
جهال سؤال كن از كسانى كه تورات و انجيل و ساير كتب آسمانى را تلاوت نمودند: آيا يرورد كار» بيغمبرانى نفرستاده كه 
همه آنها مى خوردند و مى آشاميدند و راه مى رفتند؟ تو هم نظير ايشان هستى و به آنان تأسى كرده اى. و اكر جه مخاطب 


؟ - به استناد آيه: «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْأَنْمْسٌ وَتَلذَ الغينٌ» - «در آن بهشتء هر جه نفوس را بر آن ميل و شهوت استء جشم ها 


راشوق و لذت بخشدء مهياست» (زخرف )7/١‏ 
جكونه آدم ميل به خوردن كندم كرد و خداوند او را توبيخ و سرزنش نمود؟ 


جواب: درختى كه خداوند آدم (ع) و همه رااز خوردن آن منع نمود» درخت حسد بود نه كندم. يرورد كار از آنها عهد 
كرفت به ديده حسد نظر نكنند به آن اشخاصى كه خداوند آنها را بر آدم و زوجه او فضيلت و برترى داده است. اما آنها ييمان 


شكنى كردند. 


- نماز صبح از جمله نمازهاى روزانه است جرا آن را بايد بلند خواند حال آن كه جهد (1شكار و بلند) در نماز» مخصوص 
نمازهاى شبانه است. 


جواب: بيغمبر (ص) نماز صبح را بيش از ينهان شدن ستاركان و روشن شدن روز به جاى مى آورد لذا به جهد قرائت مى 


فرمود. 


جنكك جمل نكرد؟ اكر حكم اول صواب بود حكم دوم خطاست. 


اميرالمؤمنين (ع) آنها را امان داد. بر خلاف اهل صفين كه رئيس 


١١17: ص‎ 


آنها معاويه زنده بود و فراركنندكانء اطراف او جمع مى شدند و مجروحين را معالجه مى كرد و مجدداً به جنكك مى فرستاد 


(شش سؤال و جواب ديكر هم آمده كه در اينجا ذكر نشده است). 


أو يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَ إناثاً وَ يَجَعَل مَنْ يَشاءٌ عَقيماً إَِّهُ عَلِيمٌ قَديرٌ (0ه) 


- 


يا (اكر بخواهد) يسر و دختر -هر دو- را براى آنان جمع مى كند وهر كس را بخواهد عقيم مى كذارد؛ زيرا كه او دانا و قادر 
است )0١0(‏ 


وَمّا كانَ لِبَدَّرِ أَنْ يُكلمَهُ الله إلا وَخياً أؤ مِنْ وَرَآءٍ حب اب أؤ يُوسِدلَ رَسُولا- قيُوحِى بِمِذَنِهِ مَا يَشَاء إنَّهُ علِىٌ حكيمٌ )0١(‏ و هيج 
بشرى را نمى رسد كه خدا با او تكلم كند مككر به طريق وحى يا از يشت يرده غيبت يا آن كه فرشته رسولى بفرستد يس به 


اذن خود هر جه مى خواهد به او وحى كند كه خدا بلند مرتبه و فرزانه است )01١(‏ 
3 نكته: 
به استناد آيه شريفه فوق» وحى يا تكلم خداى تعالى با رسولانش بر سه قسم است: 


مانند تكلم خداى تعالى با موسى (ع) در كوه طور كه در آن از درخت ندا شد و يا وحى هايى كه در عالم رؤيا با انبياء عليهم 


السلام مى شده است. 

؟ - بدون واسطه: تكلمى است كه خداى تعالى با ييامبر اسلام (ص) مى كرده است. 
*“'-از طريق رسول: اين نوع وحى نيز با واسطه است اما واسطه آن فرشته وحى است. 
در تفسير الميزان» ج ه"» ص 1755 از امالى شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


آن قسم از وحى كه بين ييامبر (ص) و خداى تعالى هيج واسطه اى نبوده و خداى تعالى خودش بر آن جناب تجلى مى كرده؛ 
بيامبر (ص) براى كرفتن وحى بيهوش مى شدء به خاطر اينكه كرفتن وحى از خداى تعالى ستككين و دشوار بود و هر وقت 
جبرئيل بين خداى تعالى و آنجناب واسطه مى شد آن حالت دست نمى داد و حالش طبيعى بود. 


در تفسير الميزان» ج ئ3 ص اداه از علل» از ابا عبدالله (ع): جبرئيل هر وقت بر آنجناب نازل مى شد مانند يكك غلام يبش 


رويش مى نشست وهر وقت هم داخل مى شد اجازه مى كرفت. 


در تفسير الميزان» ج 0*؛ ص 21355؛ از كتاب بصائرء از امام باقر (ع): رسول كسى است كه جبرئيل نزدش مى آيد و با او رو در 


رو شكق مي كورتك واو دري[ را م ببندا و اماامق كني البيقا كه 


١18: ص‎ 


است از كسى كه كلام فرشته اى را مى شنود و با او سخن مى كويد ولى او را نمى بيند نه در خواب و نه در بيدارى. 
در تفسير جامع» اج # ص عم توملل از كتاب توحيد» از امير المؤ منين ين (ع): 


وحى الهى به يكك طريق نيست: جه بسا خداوند از يس يرده غيب بدون واسطه با ييامبر خود تكلم مى فرمايد» همان طور كه 
در شب معراج با ييغمبر (ص) تكلم نمود و كاهى هم اوامر خود را به قلب بيغمبر الهام مى كند و يرتو مى افكند جنان جه زبور 
را به دل داوود (ع) افكند و بعضى اوقات ييغمبران خواب مى بينند و به آنها الهام مى شود. و بعضى ديكر به واسطه نزول وحى 
از طريق القَاءٍ آيات كه بر آنها تلاوت و قرائت مى شود. كاهى در اجسام ايجاد صوت مى شود مانند درخت و كوه وامثال 
آن؛ جنانجه حضرت موسى (ع) از كوه طور و درخت سبز مشتعل صداهايى شنيد و كاهى هم به واسطه رسولا-نٍ ملائكك 


آسمانى به رسولانٍ زمين ييام مى رسد. 


وَكَذَلِك أَوْعَيا إلِك رُوحاً مّنْ أَمْرنَا ما كنت نَدْرى كاتا 
وَإنْك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم (01) 


و همين طور ما روحى از امر خود را به سويت وحى مى كرديم و كرنه تنه مى دانستى كتاب جيست نه مى دانستى ايمان 
جيست؟ ولكن ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا به وسيله آن هر كدام از بندكان مان را خواستيم هدايت كنيم و تو به يقين 


مراد از «روحاً من امرنا؛ روحى از امرخود؛ جيست؟ 


صاحب الميزان» ج م3 ص "7 اتا مال آورده است: مراد همان سه قسم وحى در آيه قبلى است. و نيز آورده كه مفسرين در 


١‏ - منظور جبرئيل است. 
- قرآن است. 
*- همانء «روح امرى)» است كه هميشه با ملائكه وحى بر انبياء نازل مى شوند. 
صاحب الميزان» ج ه"اء ص 215010177 با رد كردن نظرات ساير مفسرين در تفسير آيه شريفه آورده است: 


١١95: ص‎ 


استدلالى كه بعضى به اين آنه كرده انذ كه وسول نذا (ص) قبل ان بعثت ابمان تداشته ود مى شود و نيز ديكر محلى براق آن 
حرفى كه از بعضى نقل شده كه رسول خدا (ص) قبل از بعثت هم تمامى كمالات علمى و عملى بعد از بعثت را داشته. باقى 
نمى ماند و جاى هيج شكى نيست كه حال رسول خدا (ص) قبل از بعثت با حال آنجناب در بعد از بعثت فرق داشته است. 


#دامولك: 

توضيحاتى كه در مطالب فوق الذكر آورده شد به دو سؤال اشاره دارد: 

١‏ - مراد از روح در آيه شريفه جيست؟ 

- آيا بيامبر (ص) قبل و بعد از بعثت از نظر كمالات معنوى يكسان بوده يا خير؟ 


باسخ به سؤال اول: در قرآن كريم مصاديق متفاوتى براى روح آمده است از جمله: «وَنَمحَ فيه مِنْ رُوحِدا (سجده 8) واد 
يلق الوح مِنْ مره عَلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» - «مى فرستد روح از امر ما بر هر بنده اى كه بخواهد» (مؤمن )١8‏ و نيز «وَأَيدَهُةْ 
برُوح مِنْه) - «و خداوند مؤمنان را با روح قدسى يارى كرده است» (مجادله .)5١5‏ و در روايات هم از روح به عناوين متفاوتى 
قاء ررقم ننه ابت ل تمه وو حجر دو تسترا بو ممق تو ازاك ماهو شل و اقاروك اميك بورق اميك فى اللي 
مستقل از ماده و زمان و مكان است. موجودى غير از فرشته است. مخلوقى از مخلوقات خداست كه با توجه به موجودات» 
مراتب و درجاتى دارد مثلاً روح يبامبر (ص) و اهل بيت (ع) بالا-ترين درجه و نهايت قدرت و كمال است كه از ساير انبياء 
بالاءتر است و روح انبياء از مؤمنين و مؤمنين نيزاز كفار در درجه ى بالاترى است و حتى حيوانات هم داراى روح مى باشند. 
خلاصه اين كه نمى توان روح را فقط به يكك موضوع خاص مثلا جبرئيل» روح انسان, فرشته و يا ساير تعابير به كار برد» اما 
ين كه واقعاً اين روخ جعي" قلط بايد كنيد (والله اعلم)» همجنان كه مى فرمايد: «وؤيشألوتك عَنٍ الوح قُلٍ الوح مِنْ أخر 
بّى ترا أوتيمْ من الهم نا يلاه - «لى ييامبر از تو درباره روح مى يرسند كه روح جيست؟ بكو روح به فرمان خداست و به 


شما جز مختصرى از دانش نبخشيده اند») 400 
اما در اين آيه شريفه اين روح همان «روح امرى» است كه خداوند سبحان به حضرت 
ص ١٠١:‏ 


١-اسرا‏ ه/ 


رسول (ص) عنايت فرموده است. (والله اعلم). (براى توضيح بيشتر به آيه (نحل ؟) مراجعه شود). 


ياسخ به سؤال دوم: يبامبر اكرم (ص) قبل و بعد از بعثت از نظر كمالات معنوى يكسان بوده اند. جرا كه: اولا: در كجاى آيه 
آمده كه ييامبر (ص) قبل از بعثت كمالاتى مانند بعد از بعثت نداشته اند؟ 


نا آيه شريفه جزْءٍ آيات متشابه است و مخاطب آنْ امت رسول (ص) استء كه مَثل معروفٍ «درء به تو مى كويم, ديوار» تو 
بشنوا) در مورد آن صدق مى كند. بنايراين معناى آيه شريفه بدين شرح است (والله اعلم): «اى بندكان! قبل از آنكه رسول و 
كتابى براى شما بيايد نه ايمانى داشتيد و نه از كتاب الهى جيزى مى دانستيد») . و البته مؤيد اين ادعاء ادامه آيه شريفه است كه 


مى فرمايد: «ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا هر كدام از بندكانمان را خواستيم هدايت كنيم) . 


الثاً: قرآن دو بار نازل شده استء يكبار قبل از بعثت و يكيارجه و يكبار هم بعد از بعثت و تدريجى. يس ييامبر (ص) قبل از 


بعثت هم به تمام علوم قرآنى و در نتيجه به تمام كمالات و رسيدن به آن وقوف كامل داشته است. (والله اعلم). 


زابعاً: روايات فراوانى از معصومين (ع) وارد است كه: خداى تعالى اولين خلقتشء نور يا روح مقدس خاتم الانبياء (ص) بوده 
كه از آن نور مقدسء انوار مقدس اهل بيت (ع) را خلق فرمود و به واسطه اين انوار مقدس بود كه ساير موجودات و ماسوا را 
خلق فرمود. و تمام علوم و كمالا.ت عالى را به آنها الهام فرمود واين ارواح مقدس را به عنوان واسطه هاى فيض الهى بر 
مخلوقات قرار داد و تمام موجوداتٍ عالم هستى به جز جن و انس به اين اسماءٍ الهى كه همان آل الله (ع) هستند معرفت و 
شناخت داشته و نسبت به آنها احترام خاصى دارند و اما اينكه اين ارواح مقدس در دورانى از ادوار به شكل تمثالٍ جسمانى بر 
روى زمين نزول اجلال فرموده اند صرفاً جهت هدايت بشريت و رساندن آنها به كمالات الهى است نه اينكه خودشان را به 
كمالاءت برسانند جرا كه خودُ در اعلاى كمالات بوده اند. براى روشن شدن موضوع به يكك واقعيت تاريخى غير قابل انكار 
استناد مى كنم و آن اين است: «تاريخ كواه است كه امام زمان (عج) در سن - 5 سالككى بعد از شهادت بدو بير كواوق :نه 


امامت و بيشوايى تمام بشريت نائل شده اند و نيز امام جواد (ع) در سن 
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8 - 7 سالكى به اين مقام رسيده اند. خوب! به نظر آن آقايان كه معتقدند ييامبر اكرم (ص) و يا اهل بيت (ع) در طى دوران و 
زمان و كذشت ايام و كسب تجارب به كمالاءت رسيده اند آيا يك بجه * ساله جكونه مى تواند به تمام علوم ماسوا و 


شوان بشرنت نائا شود؟ آبا عقا ناقص مام توائد آن راقول كند؟ حرا بابد همه ج: رابا مقاس عقا ناقصمان اندازه 
بيشوايى بشريت نائل شود؟ أيا عقل ناقص ما مى تو را قبو جرا باد جيز را با مقياس عقل ز 


كيرى كنيم ... ؟ (براى توضيح بيشتر به بحث يايانى كتاب مراجعه شود). 


در تفسير الميزان» ج ذى ص 175 از عللء از ابى عبدالله (ع): هر كاه جبرئيل بر حضرت رسول (ص) نازل مى شد اجازه مى 


كرفت و مانند يكك غلام؛ بيبش رويش مى نشست. 
در تفسير الميزان» ج غرة ص "از برهان» از امام صادق ع): 
روح بزركتر از جبرئيل است و روح غير از جبرئيل و ملائكه است. 


در الميزان. ج 60 ص 3 از امام صادق (ع): روح مخلوقى است بز ركتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره. همراه رسول خدا 
(ص) بود و هموء همراه امامان نيز هست و از عالم ملكوت است. 

در تفسير جامع» ج © ص 57 از ابن بابويه» در ذيل أيه 6/اسوره «ص» آورده ان 

بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكارء مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم وفرشتكان دو هزار سال ييش از آن كه آدم را بيافريند» يرورد كار را به توسط و وسيله ى تسبيح ما تسبيح 
مى نمودند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به خاطر ما به سجده كردن آدم امر شدند. ما راه خدا هستيم؛ به واسطه ما مردم 
هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه ما را دشمن بدارد. 


خداوند دشمن اوست و اورا در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مككر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه اند. 
در تفسير جامع» ج 2 ص /ا3 از كافىء از ابى بصير» از امام صادق ع): روح يكى از مخلوقات 
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خداست كه اعظم از جبرئيل و ميكائيل است. يرورد كار او را به سوى ييغمبر فرستاد. همواره با آن حضرت بود كه او را خبر 
محمد (ص) نازل شدء به آسمان صعود نكرد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص ١373١‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 


خدائ عالى ازرؤزف كه زسول سد (ضص) اذ شير كرقته شنديز ركتوية فرشتة خورة زا فرين او ساغت: ا ان جنات :را شياو 


روز به طريق مكارم و به سوى محاسن اخلاقٍ عالم سوق دهد. 
در تفسير جامع» ج 32 ص / از صفار» در بصائر الدرجات» از امام باقر (ع: 


مقصود از نور و صراط مستقيم در آيه» وجود مقدس اميرالمومنين (ع) است. يروردكار به بيغمبرش امر فرمود كه خلايق را به 


صِرَاطٍ الله الْذِى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض ألَآ إِلَى الله تَصِيدٌ الأمُورُ (*0) صراط خداى كه آن جه در آسمانها وآن جه 


در زمين است ملكك اوست»ء آكاه باش كه بازكشت همه امور به خداست (07) 

ذو تفشيراليرانة اوعنص انال كافئ ار اجابزة :ان ابنى تعفن '(ع): 

قرآنى به دريا افتاده ديدند كه تمامى آياتش سياه شده» الا اين آيه: أن إِلَى اللّهِ نَصِيرُ الأمُورٌ. 
خلاصه آيات سوره شورى: 


- فرشتكان براى ساكنين زمين مغفرت وآمرزش مى كنند * - تو مسئول آنها نيستى ‏ - ام القرى 8 - اككر خدا مى خواست 
همه را يكك امت واحد مى ساخت ولى جنان نكرد نا هر كه را خواسته باشد داخل رحمت كند و ستمكاران ياورى ندارند ٠١‏ 
- به حكم خدا رجوع كنيد ١١‏ -از جنس خودتان همسرانى مقرر فرمود 17 - ينج بيامبر اولوالعزم ١5‏ - مردم راه تفرقه 
نييمودند مكر با علم واككر كلمه رحمت و حكم الهى نبود كه تا مدتى معين زنده بمانند همه را هلاك مى كرديم ١١‏ - 
الميزان 19 - خدا به بندكانش لطف دارد هر كه را بخواهد روزى مى دهد ٠١‏ - كسانى كه بهره آخرت مى خواهئد به بهره 
اش مى افزاييم و كسى كه دنيا را مى خواهد به او مى دهيم و ديككر در آخرت بهره اى ندارد 77 - مودت اهل بيت (ع) ؟7 - 
وَيمْح الله الْبَاطِلَ وَبِحِقٌّ الْحَنَّ 10 - خداست كه توبه را مى يذيرد و كناهان را عفو مى كند 78 - دعاى صالحان را مستجاب 
نموده 77 - اككر خدا رزق را فراخ مى كرد در زمين طغيان مى كردند 7١‏ - آن جه مصيبت به شما مى رسد به خاطر اعمالتان 
است 7١‏ - شما نمى توانيد خدا را به ستوه آوريد *” - آن جه نزد خداست براى اهل ايمان بهتر و باقى تر است. 7 - شورى 
4- كسانى كه مورد ستم قرار مى كيرند از يكديكر يارى طلبند 50 - كيفر بدى» بدي ديكرى است مثل آن و كسى كه از 
كيفر دادن صرف نظر كند ياداشش با خداست. 5١‏ - البته مظلوم حق انتقام كرفتن را دارد. ؟؟ - محكوم قانونى آنهايى هستند 
كه به مردم ظلم مى كنند 57 - البته اكآر ‏ كسى صبر كند و بر ستمكر ببخشد اين دو خصلت از خصلتهاى بزركى است 88 - 


كسى كه خدا كمراهش كند هيج راه نجاتى ندارد. 58 - وقتى رحمتى رسد خوشحالى كنند و همين كه آثار سوء كناهانش 
كوساتقن را "كرفت كفر اقم كت حون ابا كتران مكةامبة» 


58 و١‏ - دختر و يسر ١‏ - سه طريق وحى 27 - روح 8ه - صِدَرَاطٍ الله الَذِى لَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأرْض ألا إلَى الله 


نَصِيرٌ الأمُور. 
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69 سوره زخرف 
“© - سوره زخخرف - زرنكار. 
مكى است و 84 آيه دارد. جهارمين حواميم است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 6 ص 608 از امام باقر (ع): هر كس بر خواندن سوره زخرف مداومت كند خدااو را از حشرات 


زمين و فشار قبر در امان مى دارد. 


خلاصه مطالب: خداوند بشر را بدون ييامبر و كتاب رها نساخته ... دلايل توحيد _ توبيخ مقلدين اصول دين _ بيان مشاهده 


آخر زمان _ بهشت و دوزخ. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بشم الل الرَحْمنٍ ن الوّحِيم 
حم )١(‏ 


وَالْكتاب الْمَبين (؟) 


وَِنَّهُ فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا لعن حكيم (6) 

أَنَضْرِبُ عَنْكم الذَّكْرَ صَفْحاً أنْ كنم قَؤماً مُشرفينَ (5) 

وَ كم أَوْسَلنا مخ كبك فى الْوَلِنَ (2) 

وَ ما يأتِيهغ مِنْ نبي إلا كانُوا به يَمْتَهْزِؤَ (/0 

أْلكنا أَضَدّ مِنْهُ بتطشاً وَ مضى عَكَلٌ الَْوَِينَ (8) 

وَ لين هع مَنْ خَلَقَ الّماوات و الأَدْضَ لَيقُولنّ لَه الْعزيرٌ الْعَليمٌ (4) 


(*) و آن در«ام الكتاب» [ - لوح محفوظ تزه ما شد باه واستوا است)(6 آيااين كر -قرآن 5000 


سوى آنها نمى آمد مككر اينكه او را استهزا مى كردند () ولى ما كسانى را كه نيرومندتر از آنها بودند هلاكك كرديم و 
ذانكا ريداق كدشق رانس كان ا اناف دريس ره كنس اسمائها وزنين :3 الله اليك سيلبا من كرك عد ويد 


قادر و دانا آنها را آفريده است» إ )0( 
2 نكته: 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ- بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح محفوظ 
بود) (بروج١1)‏ و نيز مى فرمايد: «انه القران كريم فى كتاب مكنون) (واقعه 0/8 به استناد اين دو آيه شريفه و آيه مورد بحث» 
ام الكتاب همان لوح محفوظ يا كتاب مكنون است كه ريشه تمامى كتب آسمانى و تمام علوم مى باشد. قرآن كريم قبل از 
نزول در لوح محفوظ به صورت يكك يارجه بوده و عقل بشر قادر به فهم آن نبوده است لذا خداى تعالى آن را به صورت 
جزءء؛ سوره؛ آيه و كلمه به شكل كنونى و به زبان عربى فصيح و قابل فهم بشر بر قلب نازنين ييامبر اكرم (ص) به عنوان واسطه 


فيص الهى بر بند كان نازل فرموده اسبت: 
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2 نكته: 


البته نه تنها قرآن كريم كه تمام علوم و حوادث من جمله اعمال انسانها قبل از حدوثشان در لوح محفوظ ثبت شده است»ء 
همجنان كه مى فرمايد: «هَردًا كتَابَا نْطقُ عَليِكمْ بِالْحَقَّ إِنا كنا نَدِمَنْسِحٌ مَا كنْتع تَعْمَلُونَ» - «اين كتاب ماست كه به حق بر شما 
سخن مى كويد ما همواره آن جه شما مى كرديد استنساخ مى كرديم) (جاثيه9). لذا به استناد اين آيه شريفه نامه اعمال 
انسانها جزيى از لوح محفوظ بوده و مراد ازاين كه ملاائكه اعمال را مى نويسند آن است كه ملاائكه آن جه را كه از لوح 


محفوظ نزد خود دارند با اعمال بند كان تطبيق مى كنند. 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 86 از قمى» از امام صادق (ع): (در معناى ن و القلم) 


خداى تعالى قلم را از درختى كه در بهشت است و نامش خلد مى باشد خلق كرد و سيس به نهرى كه در بهشت است دستور 
داد تا مداد شود يس نهر منجمد و سفيدتر از برف شد و هم شيرين تراز عسل جكيده آن كاه به قلم فرمود: بنويس» يرسيد: 
يروردكارا! جه بنويسم؟ فرمود: بنويس آن جه را كه شده و آن جه را كه تا قيامت خواهد شدء يس قلم همه را در رقى سفيدتر 
از نقره و صاف تراز ياقوت بنوشت» يس خداى تعالى آن را در هم ييجيد و در ركن عرش قرار داد و سيس دهانه قلم را مهر 


وموم كرد در نتيجه ديكر نا ابد كويا نخواهد شد. يس كتاب مكنونى كه نسخه هاء همه اش از آنجاست همين كتاب است. 
در تفسير الميزان» ج 0 ص "50٠‏ از درمنثور» از ابن عباس: 


خداى تعالى نون را كه عبارت بود از يكك دوات بيافريد و قلم را نيز خلق كرد و سيس به قلم كفت بنويس آن جه را كه تا 
روز قيامت خواهد شد. آنكماه خداى تعالى بر هر يكك از بندكانش حافظانى و بر كتابش خازنانى كماشت تا آن را حفظ كند 
و همه روزه عمل آن روز رااز آن خازن كرفته» استنساخ مى كنند و جون آن روز تمام شد آن دستور هم تمام مى شود و 
اجل منقضى مى كردد آن وقت حافظان نزد خازنانٌ آمده. عمل آن روز كسانى را كه اينان موكل بر آنند مطالبه مى كنند. 
خازنانٌ مى كويند: ما براى رفقاى شما نزد خود عملى نمى يابيم» حافظان بر مى كردند و متوجه مى شوند كه رفقايشان مرده 


اند. و كتاب مكنونٌ همين كتابى است كه حوادث از آن 
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استنساخ مى شود. و نيز آورده است: بنى نوع بشر همان را عمل مى كند كه ملائكه از ام الكتاب استنساخ كرده اند. 
در تفسير الميزان» ج 0 ص 50 از كتاب سعد السعود ابن طاووس نقل شده اسَيت: 


دو فرشته هر صبح و شام كه مى خواهند نازل شوند» اسرافيل عمل آن بنده را از لوح محفوظ استنساخ نموده به دست آن دو 
مى دهد و جون هر صبح و شام صعود مى كنند و نامه عمل آن روز بنده را مى برند» به دست اسرافيل مى دهند و وى آن نامه 
را با نامه اى كه از لوح محفوظ استنساخ كرده بود مقابله مى كند تا معلوم شود هر دو نسخه با هم برابرند ووى درست 
استنساخ كرده است. 


الذى كَل لك الْأَرْض مهدا وعَكز كم فيها شلا لعلَكمْ تَهتَدُونَ )٠١(‏ 
َ الّذى نَزَّلَ مِنَ السّماءِ ماء بِقَدَرِ فَنْمَنا بهِبَلدَه ينا كذلكك تخْرَجُونَ )1١(‏ 
َ اذى حَلَقَ رواج كلها وَ عل كم مِنَ للك و الْأنْعام ما تكبو (10) 
لقشتؤوا على ظُهُورهِ ثم تَذّكُرُوا نغمة نغمة رَبَكُمْ إِذّا استوتع عله و تَقُولُوا سبِحانَ الى سر لَنا هذا وَ ما كنا لَه مُْنِينَ (18) 


وَ نا إلى رَبّنا لمُْقِيُونَ (1) 


و 
2 0 م 


نَّ الْإنْسانَ لكو ا 


م 
0 
9 


أ 


م انّحَلَّ مما يَحَلقُ ببناتِ وَ أَصْفْاكُمْ بِالْمَنِينَ (18) 


وَ إذا بثو أحَدُهُمْ بما ضَرَبَ لِلرّحْمن متلا ظَل وَجهُّ مُسوَدًا وَ هُوَ كظَيم 17) 


- 
أ ََُُ 


وم َنْ يُنََوَا فى الْحليهِ وَُوَ فى اللخصام ح غَيرُ مُبين (18) 


- 
ع اه 


وَ جَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الّخمن إناثا أ شَهِدُوا حَلَْهُمْ سَتَكتَبٌ شَهادَتهُعْ وَ يُسْتَلُونَ (19) 


وَ قالُوا لَوْ شاءً الَحمنٌ ْ ما عبدْناهُمْ ما لَهُْ بذلكك مِنْ عِلْم إن هُ ِل َخْرْصُونَ ٠‏ 0 


006 


مْ آتَتناهُمْ كتاباً مِنْ يله فَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ )5١(‏ 


أ 


بَل قالوا إِنَا وَجَدَنا آباءنا عَلى أمّهِ وَ إِنَا على آثارهِغ مُهْتَدُونَ (؟7) 


- 


قال نتزفرها:] نا وذ بلقنا عل 


و 
و 


مِّ وَ إِنّا على آثارهِم مُفَتَدُونَ (7) 


5 م 


و كذلكك ما أَرْسَلْنا مِنْ قَتلك فى قَرْيهِ مِنْ نير ! 


و 


وو جقكه ,حدق وكا ولت علب آباء كم قالُوا 


3 


مو 


: يما رُسِلتَمْ به كافِرُونَ () 


لمن 


َانْتَقَمنا مِنْهُمْ فَانْظَءِ كيف كان عاقبة الْمَكدَّبِينَ (5؟) 


وَإِذ د قال !: ثراهيمٌ لِأبيهِ وَ قَوْمِهِ ارا دو 0 


شاع 
2 


2 


ِل الّدى َطرَنى فَِنّهُ دين (90) 

وَ جََلّها كلِمَهَ باقيه فى عَقِبِهِ لَعلَهُمْ يَْجِعُونَ (10) 

بَلْ متت هؤْلاءِ و آباءَهُمْ حَتّى جاءَهُمْ الح وَ رَسُولٌ مُبينٌ (19) 
لَمَا جاءَهُمُ الْحَق قالُوا هذا سخ وَ و به كافرُونَ (0) 

وكالوا لك لل هذا الَْوَآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ اَْرْيِينِتَظيم (1) 


م سوه 


هُمْ يَفْدَمُونَ رَحْمَتٌ رَبك نَحْنُ قَسَ منا بَيِنَهُمْ مَعيطَّمَهُعْ فى الْحَاه | الذنيا نيا و وَهْْنا بَعْضَهُمْ فؤْق بَغض َرَجاتٍ لِنَحِذَ بَعْضَهُمْ تغضا 
سخُْريًا و وَحْمَتٌ رَبك خَيِرٌ ما يَجْمَعُونَ (7*) 


همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راه هايى آفريدء باشد كه هدايت شويد (و به مقصد 
برسيد)! )٠١(‏ همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معين 


١7: ص‎ 


و به وسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم؛ همين كونه (در قيامت از قبرها) شما را خارج مى سازند! )1١(‏ و همان كسى 
كه همه زوجها را آفريد و براى شما از كشتيها و جهاريايان مركبهايى قرارداد كه بر آن سوار مى شويد )١1١(‏ تا بر يشت آنها 
بخوبى قرار كيريد؛ سيس هنكامى كه بر آنها سوار شديدء نعمت يروردكارتان را متذكر شويد و بككُوييد: ياك و منزه است 
كسى كه اين را مسخر ما ساختء وكرنه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم (17) و ما به سوى يروردكارمان بازمى كرديم! (18) 
آنها براى خداوند از ميان بندكانش جزئى قرار دادند (و ملائكه را دختران خدا خواندند)؛ انسان كفران كننده آشكارى است! 
(10) آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده و يسران را براى شما بركزيده است؟! )١128(‏ در حالى كه هركاه 
يكى از آنها رابه همان جيزى كه براى خداوند رحمان شبيه قرار داده |- به تولد دختر] بشارت دهند. صورتش (از فرط 
ناراحتى) سياه مى شود و خشمكين مى كردد! (17) آيا كسى را كه در لابلاى زينتها يرورش مى يابد و به هنكام جدال قادر به 
تبيين مَفْضِود خوة نيست (فر ند ذا مى غوانيذ)؟! (18) انها فرشكان ,زا كه تند كان خداويد رحماتتن مؤيث بتداششدة آنا 
شاهد آفرينش آنها بوده اند؟! كواهى آنان نوشته مى شود و (از آن) بازخواست خواهند شد! )١19(‏ آنان كفتند: «اكر خداوند 
رحمان مى خواست ما آنها را يرستش نمى كرديم!! ولى به اين امر هيج كونه علم و يقين ندارند و جز دروغ جيزى نمى 
كويند! (30) يا اينكه ما كتابى يبش از اين به آنان داده ايم و آنها به آن تمسكك مى جويند؟! )1١(‏ بلكه آنها مى كويند: «ما 
نياكان خود را بر آيينى يافتيم و ما نيز به ييروى آنان هدايت يافته ايم» (77) و اين كونه در هيج شهر و ديارى بيش از تو ييامبر 
انذاركننده اى نفرستاديم مكر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن كفتند: «ما يدران خود را بر آثينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا 
مى كنيم) (77) (ييامبرشان) كفت: «آيا اكر من آبينى هدايت بخش تر از آنجه بدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم (باز هم 
انكار مى كنيد)؟!) كفتند: «(آرىء ) ما به آنجه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم!) (75) به همين جهت از آنها انتقام كرفتيم؛ 
بنكر يايان كار تكذيب كنندكان جكونه بود! (10) و به خاطر بياور هنككامى را كه ابراهيم به يدرش [- عمويش آزر] و قومش 
كفت: من از آنجه شما مى يرستيد بيزارم (18) مكر آن كسى كه مرا آفريده كه او هدايتم خواهد كرد! (71) او كلمه توحيد 
را كلمه ياينده اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد. شايد به سوى خدا باز كردند! (758) ولى من اين كروه و يدرانشان رااز 
مواهب دنيا بهره مند ساختم تا حق و فرستاده آشكار (الهى) به سراغشان آمد (19) هنكامى كه حق به سراغشان آمد؛ كفتند: 
«اين سحر است و ما نسبت به آن كافريم» !(0) و كفتند: «جرا اين قرآن بر مرد بزركك (و ثروتمندى) ازاين دو شهر (مكه و 
طائف) ناز ل نشده است؟!) (01 آيا آنان رحمت برورد كارت را تقسيم مى كنند؟! ما معيشت آنها را در حيات دنيا در 
ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديكر را مسخر كرده (و با هم تعاون نمايند)؛ و رحمت 


«سبحان الذى سخر لنا هذا ... مقرنين» 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ١‏ ص 6 از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): 


جون غذا ؟ خصلت بيدا كرد غذاى كاملى است: 
-١‏ حلال باشد» ؟5- دست هاى بسيار بر 


1١77 ص‎ 


آن دراز شود ” - در آغاز آن نام خدا برده شود, ؟ - در يايانٍ آن ستايش خداوند به عمل آيد. 
منظور از كلمه باقيه يس از ابراهيم» امامتٍ (آلٍ محمد (ص)! تا روز قيامت است. 


وَلَْا أنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَه وَاحَدَهَ لَحعَلنا لِمَنْ يكف اومن مَن ليْبوتِهمْ فا مّنْ فِضهٍ وَمَعَارِجٍ عَلئِهَا يَظْهَرُونَ (75) و اكر نبود كه 
ركعت كك بق اكع ون نوي كين عدن حداف رتعيان كلو بور د انها وى ارا لقي اللي ارت 


1 نكتة: 
دراين كه مراد از «امت واحده» جيست؟ دو نظريه وجود دارد: 


١‏ - همه امت به اتفاق واحد كافر شوند» جون وقتى مردم ببينند كه تمام زينتهاى زندكى دنيا در دست كفار است و مؤمنين به 


خداء محروم از آنند» لذا همه كافر مى شوند. 


ل له 
سعى و تالاش ؛ بيشترى كند رزقش بيث ببشتر استث إن تلعكين: 


شدنك» مؤمنين محزون شده وايمان نمى آوردند. 
اكر خداى تعالى ثروت را به كفار اختصاص مى داد. احدى ايمان نمى آورد. 


1 


وَ لتيوتهم ثواباً وَ سُدراً عَلَيِها يَتكرُنَ (ع") 


فَأَوَ إِنْ كل ذلِكٌ لَمَا متا الْحياه | لد 3 نا 1ه نك رَبك لِلْمتَّقِينَ (0*) 


0 
اوها 


وَ مَنْ يش عَنْ ذكر الرّحمن نُمَيّض له شيطانا فَهُوَ له قرينٌ (*) 
وَ نه لِصْدُوتَهُمْ عن الشبيل و يَخسبون أنّْهُعْ مَهِتَدُونَ (/) 
َتَّى إذا جاءنا قالَ يا لَنِتَ تئنى وَ يتنك بُعدَ الْمَشْرقَين قَبئْس الْقَرينُ (م9) 


َأ يَنْفَعَكم اليم إِذْ طَلَمْتُمْ نكم فى الْعَذاب مُشْترِكُونَ (09) 


ال و 
. 


َأَنْتَ تُسَمِعٌ الصّمّ أؤ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كان فى ضَّلالٍ مُبين (60) 


وغ 


و ات 


9 


احم 


اناد 
د 


1 مِنْهُمْ مُنْتَقَمُونَ (١ع)‏ 


- 
ع 
. 


أؤ تُريتك الذى وَعَدَناهُمْ فنا علَِهمْ مفَْدِرُونَ (59) 
فَاسْتَميِك بالذى أوحجى إِلَيِك إِنّك عَلى صراطٍ مُسْتّقِيم (6) 


وَإِنَهُ لَذكك لك وَلِقَؤمك وَ سَوْفَ تَشْتَلونَ (؟) 


و براى خانه هايشان درها و تختهايى (زيبا و نقره اى) قرار مى داديم كه بر آن تككيه كنند (8”) و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها 
بهره زندكى دنياست و آخرت نزد يرورد كارت از آن برهي زكاران است! (8) وهر كس از ياد خدا روى كردان شود شيطان 


را به سراغ او مى فرستيم يس همواره قرين 


١1: ص‎ 


اوست! (5”) و آنها [- شياطين] اين كروه را از راه خدا بازمى دارند» در حالى كه كمان مى كنند هدايت يافتكان حقيقى آنها 
هستند! (9) تا زمانى كه (در قيامت) نزد ما حاضر شود مى كويد: اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ جه بد 
عمش نوك (8) (ولى به آنها مى كوييم: ) هركز اين كفتكوها امروز به حال شما سودى ندارد جرا كه ظلم كرديد؛ و 
همه در عذاب مشت ركيد! (8) (اى بيامبر!) آيا تو مى توانى سخن خود رابه كوش كران برسانىء يا كوران و كسانى را كه در 
كمراهى آشكارى هستند هدايت كنى؟! (0©) و هركاه تو را از ميان آنها ببريم» حتماً از آنان انتقام خواهيم كرفت )6١(‏ يا اكر 
(زنده بمانى ) و آنجه را (از عذاب) به آنان وعده داده ايم به تو نشان دهيم, باز ما بر آنها مسلطيم! (91) آنجه را بر تو وحى 
شده محكم بكير كه تو بر صراط مستقيمى (67) و اين مايه يادآورى (و عظمت) تو و قوم تواست و به زودى سؤال خواهيد 
شد (ع©) 


وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَيلكك من رسلا أجَعَلَا مِن دُونٍ الرّحْمَن آلِهَهُ يُعبْدُونَ (د؟) 


از رسولا-نى كه قبل از تو فرستاده بوديم بيرس: آيا غير از خداى رحمانء خدايان ديكرى را هم معبود مردم قرار داده ايم ؟ 
(مع) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 0" ص 0١‏ : آيه شريفه از آياتى است كه در شب معراج به رسول خدا (ص) خطاب شده تا آن 
جناب از ارواح انبياء اين سؤال را بيرسد. و آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه رسول خدا (ص) در همين دنيا با عالم برزخ مرتبط 
بوده كه انبياء سابق در آن هستند و نيز در ارتباط با آسمانها و تمام عالم هستى نيز بوده است جرا كه حضرت عيسى (ع) در 
آسمان به سر مى برد. البته به استناد جمله: «السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته» كه در آخر هر نماز كفته مى شود 
مى توان كفت كه خاتم الانبياء (ص) بعد از رحلت هم به عالم دنيا متصل و در ارتباط مى باشد و سلام ما را مى شنود. 


در تفسير الميزان» ج إغاوة ص لاز احتجاج. از امير المؤ منين (ع): 


خلايق تمام كرده و اين امتياز را به او داد كه به آسمانش عروج داد و در آن روز همه انبياء را برايش جمع كرد و رسول خدا 


(صن) از توت حمه ]كاه شد 


كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند مرا يست تراز 


١1 ض:9‎ 


بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع 


و نقذ كنا موسج نايل ]ل ادفو سات ففال ل اقول ازنك العا لمق ع 


قَلَما جاءَهُمْ يآياتنا إذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ ع0 

وَ ما تريخ مِنْ آي إلا هى أَكبر وِنْ أَختها و أَحَذْنامُْ بالعذاب لله يَرْجعُونَ (80) 

وَ قالُوا يا أَبّهَا السَاحِرٌ ادع لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكٌ إِنا لَمهتَدُونَ (4©) 

قَلمَا كسَفْناعَنْهُُ الْعذاتِ إذا هُمْ يَنْكقُونَ (0ه) 

وَ نادى فِوْعَْنٌ فى قَوْمِدِ قال يا تقؤم أ لس لى ملك مِضْر و هذه الها تَخخرى مِنْ تختى أ قلا تنِصِرُونَ )0١(‏ 


ما موسى رابا آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم؛ (موسى به آنها) كفت: «من فرستاده يروردكار جهانيانم» 
(62) ولى هنككامى كه او آيات ما را براى آنها آورد؛ به آن مى خنديدند! (1©) ما هيج آيه (و معجزه اى) به آنان نشان نمى 
داديم مكر اينكه از ديكرى بزركتر (و مهمتر) بود؛ و آنها را به (انواع) عذاب كرفتار كرديم شايد بازكردند! (68) (وقتى 
كرفتار بلا مى شدند مى) كفتند: «اى ساحر! يرورد كارت را به عهدى كه با تو كرده بخوان (تا ما را از اين بلا برهاند) كه ما 
هدايت خواهيم يافت (و ايمان مى آوريم)!0 (64) اما هنكامى كه عذاب رااز آنها برطرف مى ساختيم بيمان خود را مى 
شكستند! (00) فرعون در ميان قوم خود ندا داد و كفت: «اى قوم من! آيا حكومت مصراز آن من نيست واين نهرها تحت 


فرمان من جريان ندارد؟ آيا نمى بينيد؟ )01١(‏ 

أ أَنَا حر مّنْ هَذًا الى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يِكادٌ يبِينٌ (21) و با اين حال آيا من (فرعون) 
بهترم يا اين مرد بى كس و خوار ( موسى) كه حرف زدنش را بلد نيست (85) 
مهين: خوار و ضعيف. 

والذ وكاد وي حدق لكيس تو نوصو ون وانيلاك كلذ. 

2 نكته: 


نقل است كه موسى (ع) در دوران كود كى دستش را به سوى جواهرات جسبيده به ريش فرعون مى برد و ريش فرعون را مى 
عفد ترضون عصطافى من هوه انا ١‏ نشه وساظيق وى كته رودي كو كنا موسق كه ابن و عمد ان كلو را تكرف مسقاو 
ذغالى داغ را به همراه قطعه اى طلا يا خرما مقابل موسى (ع) مى كذارند. موسى ابتدا دستش را به سوى طلا مى برد ولى 


صاحب تفسير الميزان» ج ©" ص 78 ,.١‏ در معناى اين جمله آورده 0 


بعيد نيست اين سخن (فرعون) به اين خاطر بوده كه سابقه موسى قبل از رسالت را داشته كه مردى كم حرف بوده و يا لكنتى 


در زبان داشت. و فرعون خبر نداشته از اينكه موسى از خدا 


١١١: ص‎ 


خواست تا لكنت رااز زبانش بردارد و به حكايت قرآن عرضه داشت: «وَاخلل عُقََدٌَ مِْنْ لِسَانِى يِفْقَهُوا قَوْلِى- كره را از زبانم 
بكشاى تا سخنم بفهمندا (طهلااو58) و اخداى تعالى هم دعايش مستجاب نموده و فرمود: «قَد أوتيتٌ تولك افوس كيد 


درخواستت رسيدى اى موسى») (طدعءم؟) 
فلو لا القى عليه أشورة هق ذه أو تجا فعه الملافكة تكرت تزم) 
قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فأطاعُوة إِنّهُعْ كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ (6) 


(اكر راست مى كويد) جرا دستبندهاى طلا به او داده نشده؛ يا اينكه جرا فرشتككان دوشادوش او نيامده اند (تا كفتارش را تأبيد 


كنند)؟! (01) (فرعون) قوم خود را سبكك شمرد, در نتيجه ازاو اطاعت كردند؛ آنان قومى فاسق بودند! (05) 
فلم ادا انتَقَمْنا متهم فَأعْرَقنا هُمْ أُجْمَعِينَ (هه) 

جون فرعونيان ما را به خشم آوردند از آنها انتقام كرفتيم و همه را غرق كرديم (00) 

در تفسير الميزان» ج 0 ص 218١‏ از توحيدء از امام صادق (ع): 


خداى تعالى مانند ما خشمكين نمى شود, بلكه او براى خود اوليايى (اهل بيت (ع) را) خلق كرده كه آنها خشمكين و يا 
خشنود مى شوند و آن اولياء مخلوق خدا و مدير به تدبير خدايند و خداى تعالى رضاى آنان را رضاى خود وغضب آنان را 
غضب خود قرار داده و آنها را دليل هايى بر هستى و آثار هستى خود قرار داده» بدين جهت اولياء به خاطر او خشم مى كنند و 
به خاطر او راضى مى شوند؛ همجنانكه فرمود: «مَنْ يطع الَسُولَ ققد أطَاع الله - «هر كس رسول را اطاعت كند نخدا را اطاعت 
كرده است» لض قطن رقناو ديت ا وسكا فق و ا ارق لديا لمعو عي وك ات 
اولياء خداست نه خود خداء جون اككر صفات خدا باشد با آنكه رضا و غضب را خود او خلق كرده؛ آن وقت كسى مى تواند 
بكويد: يديد آورنده عالم هم نابود خواهد شدء براى اين كه وقتى بنا باشد او نيز در معرض ضجر و غضب واقع شود در 
معرض تغبير و د كر كونى هم واقع مى شود و همين كه فرض دك ركونى در او صدق كردء فرض نابودى هم صدق خواهد كرد 
و خداى تعالى بزركتر ازاين كونه فرض هاست. آن هم خدايى كه اشياء را كه خلق كرد به خاطر احتياج به آنها نبود» يبس 
وقتى حاجتى به آنها نداشت ديكر محال است محدود به حدى شود و به حالتى كيفيت يبدا كند. و نيز فرمود: رضا و خشنودى 


خداى تعالى 


١١١: ص‎ 


مثل مخلوقين نيست بلكه غضب خداء عقابش است و رضايتش ثواب اوست. 
2 نكته: 


در آيات 8# الى 28 به داستان حضرت موسى (ع) اشاره شده و در آيات /اهم الى 20 به داستان حضرت عيسى (ع) اشاره مى 
فرمايد. 


فَجَعَلناهُمْ سَلْفاً وَ مََلا ِلْآخِرِينَ (©8) 


و آنها را يبشكامان (در عذاب) و عبرتى براى ديككران قرار داديم (02) 


وَلَّمَا صرب ابْنُ مَْيمَ مَثَلا ذا قَؤمُك مِنْهُ يَصِدُونَ (017) 
وعواد بر عيدج الررحه طرام عالق رده تكد ا وججورن صلى 1ع 1 رصحي تروكة مرضي مدل رديع الاقرم تو اوبررسولوة ان اميه 
فرياد آمدند (لاه) 


2 نكته: 


مفسرين در معناى آيه شريفه اختلاءئ كرده اند و اختلاف آنها در شخص مورد مثل استء اكثر مفسرين من جمله صاحب 
تفسير الميزان (ج0؛ ص 185)» شخص مورد مثل را عيسى (ع) دانسته و لذا معناى آيه را اين طور آورده اند: «و جون عيسى 
بن مريم مثل زده مى شود ناككهان قوم تو سر و صدا و قهقهه راه مى اندازند» . عده ى كمى از مفسرين من جمله صاحب تفسير 
جامع (ج8» ص 08)» شخص مورد مثل را «حضرت على (ع)) دانسته و آيه را اين طور معنا كرده اند: «و جون على (ع) را بر 
عيسى فرزند مريم مثل زديم قوم تواز آن بركشتند» . 


ل 


قرآن كريم و آيات شريفشء ظاهرى دارند و باطنى» اين آيه شريفه نيز در ظاهر به حضرت عيسى (ع) و در باطن به حضرت 
على (ع) بر مى كردد (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج 3 ص 0 از كافى» از امام صادق (ع): 


سبب نزول اين آيات آن بود كه روزى ييامبر اكرم (ص) با اصحاب نشسته بودندء اميرالمومنين (ع) وارد شد. رسول اكرم 
(ص) توجهى به او نمود و فرمود: تو شبيه عيسى بن مريم هستىء اكر نه آن بود كه جماعتى از امت من قائل به الوهيت تو مى 
شدند جنان كه نصارى درباره عيسى قائل شدند, همانا فضيلت و بزركى تو را بيان مى كردم به كونه اى كه از مكانى عبور 
نمن كردئى مكر أن كه حاكك زير:قدمت وابراى تركف برمن داشسسلء متافقين از اين قرمايشات در غضي: شدنل: به يكديكر 
كفتند: محمد (ص) آن قدر فضيلت و برترى على (ع) را 


١7١7: ص‎ 


بيان نمود تا آن كه او را به عيسى (ع) تشبيه كردء به خدا قسم آن بتهايى كه ما در زمان جاهليت مى يرستيديم از على (ع) بهتر 


است. جبرئيل (ع) نازل شد و آيات فوق را فرود آورد. 


روزى وارد بر ييغمبر اكرم (ص) شدم. جمعى از قريش حضورش بودند. توجهى به من نمود و فرمود: يا على! مثل تو در اين 
امت مانند عيسى بن مريم است. طايفه اى در دوستى او افراط كردند و خدايش خواندند آنها هلاك شدند و جمعى در بغض 


وعداوت اوافراط نمودند» آنان نيز نابود شدند و بعضى در حق عيسى ميانه روى كردندء اينان نجات بافتند. 
در تفسير جوامع الجامع» ج 4 ص 7م از كشاف زمخشرى» ج 5 ص ,١‏ نقل كرده انك : 


در حديث است كه عيسى (ع) در سنككلاخى از ارض مقدسه به نام «افيق» فرود مى آيد و لباس مصرى بر تن دارد و موي 
سرش روغنى است و اسلحه اى در دست دارد كه با آن دجال را مى كشد و به بيت المقدس مى آيد در حالى كه مردم به 


او را بر خود مقدم مى دارد و بر آيين محمد (ص) يشتٍ سر آن حضرت نماز مى كزارد. 


و كفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا او [- مسيح]؟! (اكر معبودان ما در دوزخند» مسيح نيز در دوزخ استء جرا كه معبود واقع 
شده)!) ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و لجاج) براى تو نزدند؛ آنان كروهى كينه توز و يرخاشكرند! (/0) مسيح فقط 
بنده اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و الككويى براى بنى اسرائيل قرار داديم (09) و هركاه بخواهيم به جاى 
شما در زمين فرشتككانى قرار مى دهيم كه جانشين (شما) كردند! (90) 


وَنَهُلَِلْمَ لسَاعَهِ ا نتن بها وَاتعُونِ هَذَا صِرَاطّ مُستَقِيمَ )2١1(‏ 


همانا او (عيسى (ع) و حضرت على (ع)1 علامت قيامت است. در آن شكك نكنيد و مرا ييروى كنيد كه اين راه راست است 
راع 


2 نكته: 


آيه شريفه در ارتباط با آيات كذشته است لذا در اينكه مرجع ضمير «انه) به جه كسى بر مى كردد به تبع آن آيات» مفسرين 
اختلاف كرده و سه نقل به شرح ذيل آورده اند: 


ص 100 


. بيشتر مفسرين آورده اند: «ضمير به «عيسى (ع)) بر مى كردد)‎ - ١ 
بعضى ها ضمير را به «اميرالمؤمنين (ع)) بر كردانده اند.‎ - ١ 

*'- بعضى هم آن را «قرآن» دانسته اند. 

لمن 


ظاهر آيه شريفه به حضرت عيسى (ع) بر مى كردد اما مى توان آن را به حضرت على (ع) و قرآن نيز بسط داد جرا كه وقوع 
قيامت با ظهور حضرت عيسى (ع) و رجعتٍ حضرت على (ع) به عنوان «دابة الاآرض» همراه است و از آن جايى كه خاتم 
الانبياء (ص) آخرين فرستاده خدا است و قرآن نيز آخرين كتاب الهى است لذا بعد از آن» قيامت خواهد آمد و قيامت و وقوع 
آن با نزول قرآن كريم نزديكك شده است (والله اعلم). 


در تفسير صافى» ج 3 ص 49 از قمى: صراط مستقيم» على (ع2 اسثت. «وانه لعلم الساعه») يعنى على (ع)» كه علامت وقوع 


قيامت است. 
در تفسير جامع» ج ص "١١‏ از ابن بابويه» از زراره؛ از امام صادق (ع): 


مرجع ضمير در «انه) » امي رالمؤمنين (ع) است. ييامبر (ص) درباره او فرمود: يا على! تو علم و نشانه امت من هستى» هر كس از 
تو ييروى كند نجات يابد و آنكه از تو تخلف كند هلاكك شود. 


ع 


ا الشَّيِطانٌ إنَّهُ َكمْ عَدُوٌ ُبِينٌ (؟6) 

وَلَمَا جاء عيسى بِالْيّناتِ قال كد سكع بِالْحِكُمه وَلِأبينَ لَكُمْ بَغض الّذى تَخْتَِقُونَ فيه فَائَقُوا الل وَ أَطيعُونٍ (870) 
نَّ اله ُو رَبّى وَ رَبُكمْ فَاعْبدُوةٌ هذا صراطً مُسْتَقِيمْ (96) 

فَاخْتَلَفَ الأَخزابُ مِن ينهم ويل لين طَلمُوا مِنْ عَذاب يوم أليم (دع) 

عَلْ ينْظرُونَ إلا الشاعة أَنْ هع بغْنهُ و هُم لا يشْعْرُونَ (82) 


و شيطان شما را (از راه خدا) باز ندارد» كه او دشمن آشكار شماست! (27) و هنككامى كه عيسى دلايل روشن (براى آنها) 
آورد كفت: من براى شما حكمت آورده ام وآمده ام نا برخى از آنجه را كه در آن اختلاف داريد روشن كنم؛ يس تقواى 
الهى بيشه كنيد و از من اطاعت نماييد! (27) خداوند يروردكار من و يروردكار شماست؛ (تنها) او را يرستش كنيد كه راه 
راست همين است! (66) ولى كروه هايى از ميان آنها (درباره مسيح) اختلاف كردند (و بعضى او را خدا ينداشتند)؛ واى بر 
كسانى كه ستم كردند از عذاب روزى دردناكك! (20) آيا جز اين انتظار دارند كه قيامت ناكهان به سراغشان آيد در حالى كه 


نمى فهمند؟ (22) 


َلأخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُعْ ليغض عَدٌوٌ إن الْمْتَِينَ (0) 
آن روز ( قيامت) دوستان دنيايى» دشمن يكديكرند مككر يرهي زكاران (810) 


2 نكته: 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: ديا وَبلتى لََِى لم أ َّحَذْ لاا حَلِنًا لَقَد أَضَ لَنى عَن الذّكر بَْدَ إِذْ جَاءَنى) - «اى واى بر 
من اى كاش فلادنى را دوست نمى كرفتم او مرا از ياد خدا كمراه كردء با آن كه كلام خدا و ييامش به من رسيده بودا 
(فرقان/؟و19) 


ال 


ملا محبت و دوستى در قيامت برخلاف دنياء تقواي الهى است. در آنجا دوستى و انساب و بيوندها همه كسيخته مى شود و 
صرفاً كسانى كه تقوا دارند مورد توجه و محبت قرار مى كيرند» حال ممكن است اصلاً آشنايى و نسب دنيوى هم نداشته 
باشند. اين را هم بكويم كه شناخت يكديكر از بين نمى رود به عبارتى در قيامت انسانهاء بدر و مادر و فرزند واقوام و 
دوستان خود را مى شناسند اما محبتى كه در دنيا بين آنهاست وقتى يايدار مى ماند كه آنها متقى باشند و هر جه اين تقوا بيشتر 
باشد آن محبت هم بيشتر مى شود هم جنانكه مى فرمايد: «قَِذًا فح فى الصُور قلا أَنْمَابَ بَينَهُْ يؤْمَئِذِ وَلَا يتسَاءَُونَ - «هنكامى 
كه در «صور) دميده شود هيج يكك از بيوندهاى خويشاوندى منان انها در آن رود تشواهد يؤد4و ان تكديكر تقاضاى: كمكف 


نمى كنند (جون كارى از كسى ساخته نيست)»)!) ) (مؤمنون١ )٠١‏ (براى توضيح بيشتر بيشتر به ذيل آيه (ممتحنه ") مراجعه شود). 
در تفسير صافى» ج 2 ص مر از قمىء از امام صادق (ع: 
هر دوستى كه در دنيا در مسير غير خدا باشد» در آخرت باعث دشمنى و عداوت است. 


كردد و برادرى ها همه باطل مى شودء مككر برادرى در راه خدا. 


در تفسير جامع» ج م ص 73777 از قمىء از امي رالمؤمنين (ع): هر دوستى در دنيا سبب دشمنى و يشيمانى است در روز قيامت» 
مكر دوستى با اشخاص يرهيزكار آن هم براى رضاى خداى تعالى. 


يا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَبِكُمْ الْيؤم و لا أَنم تَخرنُوقَ )2 

الّذِينَ آمنُوا بآياتنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ (8) 

محلو الْجِنَهَ ثم 2 كم وَ أَزواجكم تُخبرُونَ 0/0 

الس سد د ننْ فيها خالِدُونَ 0/١(‏ 


وَ تلك الْجَنَه التى أور موا نتم تَعْمَلونَ (؟/17) 


0 


إِنَّ الْمُجْرمِينَ فى عَذاب جَهَنّمَ خالِدُونَ (0/6 
لا يبَر عَنْهُمْ وَ هُمْ فيه مُتلسُونَ (ه0/) 
وَ ما ظَلمْناهُم وَ لكنْ كانوا هُمْ 


ص :16 


الظَالِمينَ (2/) 
وَ نادؤا يا مالك لِيِفْض عَلَينا رَبك قالَ نكم ماكتُونَ (//0 
لَقَدْ جتْناكم بِالْحَقَّ وَ لكنَّ أكتركم لِلْحَقَّ كارِهُونَ (0/8 


2 


مر فنا مُئرِمُونَ )0/4 


أ 


سي 


م مي 


يَرَمُوا 


را 


2 2 
أ 3 


الا نَسْمعٌ سِرَّهُمْ وَ نَجواهُم بلى وَ رُسْلنا لدَيْهِمْ يكتبونَ )0.٠0(‏ 


عه ع هر 


مَ يَحَسَبُونَ 


- - 
004 أ 


قَلْ إنْ كانَ للّخْمن وَلَدٌ نا أوَلْ الْعابدِينَ (85) 

سُبْحانَ رَبّ السّماواتٍ وَ الَْرْض رَبٌّ الَْوْشُ عَمَا يَصِفُونَ (5) 

َذَرْهُمْ يَخُوصُوا و يَلْعبُوا حت يلاقوا يَوْمَهُمْ اذى يُوعَدُونَ (88) 

وَ مُوَ الى فى السّماءِ إِله وَفِى الَْوْض إِله وَ هُوَ الْحَكيمٌ الْعَلِيمٌ (*6) 

َ تارك الّذى لَه ملك الصّماوات وَ الَْرْض وَ ما بَيِنهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمَ الصَاعَد وَ إل تُوجَعُونَ (هه) 
وَ لا تفلك الَّدينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه المَّفاعَه إل مَنْ شَّهِدَ بالْحَقٌ وَ هع يَعلَمُونَ (48) 

وَ لين سَأَتَهُعْ مَنْ حَلَمَهُع لَُولنٌ الله قنّى يؤْفَكونَ (0) 

وَ قيله يا رَبّ إِنَّ هؤّلاء قَومٌ لا يؤْمنُونَ (80) 

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ قَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ (8) 


اى بندكان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهكين مى شويد! (28) همان كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم 
بودند (24) (به آنها خطاب مى شود: ) شما و همسرانتان در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد! 00١(‏ (يس) ظرفها(ى غذا) و 
جامهاى طلايى (شراب طهور) را كردا كرد آنها مى كردانند؛ و در آن (بهشت) آنجه دلها مى خواهد و جشمها از آن لذت مى 
برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهيد ماند! )7١(‏ اين بهشتى است كه شما وارث آن مى شويد بخاطر اعمالى كه 
انجام مى داديد! (77) و در آن براى شما ميوه هاى فراوان است كه از آن مى خوريد (77) (ولى) مجرمان در عذاب دوزخ 
جاودانه مى مانند (76) هركز عذاب آنان تخفيف نمى يابد و در آنجا از همه جيز مأيوسند (0/0 ما به آنها ستم نكرديم, آنان 
خود ستمكار بودند! (072 آنها فرياد مى كشند: «اى مالكك دوزخ! (اى كاش) يرورد كارت مارا بميراند (تا آسوده شويم)!) مى 
كويد: «شما در اين جا ماندنى هستيد!» (71) ما حق را براى شما آورديم؛ ولى بيشتر شما از حق كراهت داشتيد! (0/8) بلكه آنها 


تصميم محكم بر توطئه كرفتند؛ ما نيز اراده محكمى (درباره آنها) داريم! (174) آيا آنان مى يندارند كه ما اسرار نهانى و 


سخنان دركوشى آنان را نمى شنويم؟ آرىء رسولان (فرشتكان) ما نزرد آنها هستند و مى نويسند! (60) بكو: «اكر براى خداوند 
فرزندى بود» من نخستين يرستنده او بودم!» (81) منزه است يرورد كار آسمانها و زمين» يرورد كار عرشء از توصيفى كه آنها 
مى كنند! (67) آنان را به حال خود واكذار تا در باطل غوطه ور باشند و سر كرم بازى شوند تا روزى را كه به آنها وعده داده 
شده است ملاقات كنند (و نتيجه كار خود را ببينند)! (37) او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود؛ واو 
حكيم و عليم است! (65) ير بركت و يايدار است كسى كه حكومت آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو است از آن 
اوست؛ و آكاهى از قيام قيامت نزد اوست و به سوى او بازكردانده مى شويد! (80) كسانى را كه غير از او مى خوانند قادر بر 
شفاعت نيستند؛ مكر آنها كه شهادت به حق داده اند و بخوبى 1كاهند! (85) و اكر از آنها بيرسى جه كسى آنان را آفريده. 
عام كونند: كد !مل حكوة العنادت او عفرت م قوية؟! 1/0 انا سيكو 4ه مكايك ماب دن كريد 
«يروردكارا! اينها قومى هستند كه ايمان نمى آورند» (غافل مى شوند؟!) (88) يس از آنان روى بركردان و بكو: «سلام بر شماا 


» اما به زودى خواهند دانست! (8694) 
خلاصه آيات سوره زخرف: 


- الانسان لكفور مبين ١8‏ - قال ابراهيم لابيه 78 - كلمه باقيه ١‏ - كفار كفتند جرا اين قرآن بر دو مرد بزركك قريه مكه و 
طائف نازل نشد. ؟” - ما روزى بعضى را بر بعضى برترى داده ايم تا بعضى ديككر را مسخر خدمت كنند 7” - اكر نه اين بود 
كه همه كافر مى شدند همانا سقف خانه هاى كفار را از نقره قرار مى داديم. 0" - زخرفاً 9 - هر كس از ياد خخدا رخ تابد 
شيطان يار او شود 5١‏ -اى رسول بعد از تو سخت آنها را انتقام مى كنيم 57 - اى رسول تو بر صراط مستقيمى 56 - قرآن 
براى تو و قومت شرف و نام بلنديست و البته شما امت را باز مى يرسند 58 - اى رسولء از رسولان ييش از خودت بيرس مع*- 
*؟ جريان موسى _ لكنت زبانش و ... 1ه - 88 - مَل عيسى (ع) ١-اكر‏ خدا را فرزندى بود اول من او را مى يرستيدم 8/ 
- علم ساعه 86 - شفاعت 88 -از آنها روى بكردان كه به زودى آ كاه مى شوند. 
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عع سورهة دخان 


ع5 - سوره دخان - دود. 
مكى است و 84 آيه دارد. ينجمين حواميم است. 

خلاصه مطالب: قيامت _ دخان يكى از علائم آخرالزمان است _ داستان موسى (ع). 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حم )١(‏ وَالْكتاب الْمبين (0) إِنَا أنرلناُ فى َيِل مُبَاَكه إِنّا كنا مُنَذِرِينَ )يها ينون كل أ حكيم 2106 اداعندةا إن كنا 
موسلِينَ (5) رَحْمَة من رَبك إِنهُ ُو ايع الْعَلِيمٌ (9) حم )١(‏ سوكند به كتاب روشتكر (؟) كه ما آن را در شبى مباركث نازل 
كرديم جون سنت ما بر انذار خلق بوده است (”) در آن شب قدر هر امرى با حكمت و تدبير» جدا و مشخص كردد (6) تعيين 
آن امر از جانب ماست كه ما همواره فرستنده رسولان بوده ايم (8) اين كتاب رحمتى از يرورد كارت است جرا كه او شنوا و 


داناست (82) 


ذكفه اول به ساف اباك شريقه موره حك و سوه تدر و ايه كارا بقره كدهى لرمابدة رشو ضاق الذى أول فيه الفذان 


هُدٌّى للنّاس وَييْنَاٌ مّنَ الْهُدَى وَالْفْوْقَانَ (بقره 188 دو مطلب روشن مى شود: 
١‏ - نزول قرآن كريم به صورت يكجا و يكك مرتبه بوده است. 
١‏ -قرآن كريم در ماه رمضان و در يكى از شبهاى آن بنام «قدر» نازل شده است. 


نكته دوم: اكر آيات فوق كه مؤيد نزول دفعتى قرآن است را با آياتى كه مؤيد نزول تدريجى قرآن است مثل آيه شريفه: وَإذَا 
ما أَنْرلَتْ شرورَةٌ ...2 (توبه 1989) و يا دَوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَولَا يدل عَلَيهِ الّْوَآنُ جملة وَاحَدَءً > ذَلْكك لكت به قُوَاة كك وَرَتَلناهُ 
َوْتِيلًاه - «آنها كه كافر شدند كفتند: جرا قرآن يكباره بر او نازل نشد آرى نازل نشد تا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم و 
به تدريج برايت بخوانيم» (فرقان 7)» مقايسه كنيم مى توان نتيجه كرفت كه: «قرآن كريم دو بار نازل شدهء يكبار قبل از بعثت 
و يكيارجه و دفعتى و يكبار هم به صورت تدريجى و در طى 7 سال بنا بر مقتضيات زمانى و مكانى و فهم مردم به صورت 


أيه وسوره نازل شده است») . 


نكته سوم: با توجه به آنكه قرآن كريم قبل از بعثت هم بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده و آن بزركوار از علوم قرآنى و فهم آن 
كاهلا واقق بوذ ه اسكه لذا آن رواياتى كه بعضى از مفسرين آورده 
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و ييامبر (ص) را قبل از بعثتء العياذ بالله جاهل نسبت داده اند» كاملا رد شده و غير قابل قبولند جرا كه رسول اكرم (ص) قبل 
از آن آيات آكاهى داشته و مى دانسته كه در برخورد با آن موضوعات جه عملى انجام دهد. مثلاً در ذيل آيه 7 سوره كهف 
روايتى آورده اند كه عده اى از ييامبر (ص) درباره اصحاب كهف و وقوع قيامت و ذوالقرنين و حضرت خضر يرسيدند ولى 
بيامبر (ص) العياذ بالله تا ٠؟‏ روز قطع وحى و مجهول مانده بود. و يا روايتى كه بيامبر اكرم (ص) قصد داشت از دزد زره 
نايت كلد 6 ا نداى اقازل نهر مام ب تحماك الشعامسته ودرا ررافى كاذو ل 121ل شرو تحراه الإرده اند © 
بيامبر اكرم (ص) تنها به صرف صحبت يكك نفر قصد كرد با قبيله بنى المصطلق بجنككد و ... (براى توضيح بيشتر به بحث 


يايانى كتاب رجوع شود). 


نكته جهارم: جرا قرآن كريم يكبار به صورت كامل و يكبار هم تدريجى نازل شد؟ در ياسخ مى توان كفت: آيات الهى 
يكديكر را تفسير و تكميل مى كنند لذا بيامبر اكرم (ص) وقتى مى توانست قرآن و آياتِ شريفش را به نحو احسن به مردم 
معرفى و تفهيم كند كه قبلا به تمام قرآن وقوف كامل داشته باشد. و اينكه جرا قرآن در طى 7 سال و به تدريج نازل شد؟ 
بدين خاطر بود كه فهم بشر عادى در درك دفعتى آن عاجز بود لذا با توجه به حوادث زمانى و مكاني اتفاقاتٍ مأنوس با 


نكته ينجم: با توضيحى كه در نكته جهارم آمدء ممكن است عده اى به استناد آيه ”ا فرقان كه مى فرمايد: «كافران كفتند: 
جرا قرآن يكباره براو نازل نشد تا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم و به تدريج برايت بخوانيم) (فرقان ””") يكك اشكال با 
سؤال وارد كنند و آن اين است: «به استناد آيه فرقان» قرآن يكبار نازل شده است و آن هم تدريجىء جرا كه منظور و طرف 
آيه ؟" فرقان» حضرت رسول (ص) است» . كه در ياسخ بايد كفت: هر جند در ظاهز طرفٍ آيه. حضرت رسول (ص) است 
ولى در باطنْ منظور بشريت است جرا كه رسول خدا (ص) به استناد آيات مورد بحث توانايى دريافت يكباره تمام قرآن را 
داشته است اما مردم اين فهم و درك را نداشتند و مَمَّل معروفٍ «درء به تو مى كويمء ديوار» تو بشنوا در خصوص اين آيه 


١ ص‎ 


نكته ششم: صاحب تفسير الميزان (ج0 ص 7١١‏ تا71)» به استناد آيات مورد بحث و نيز دو آيه شريفه: «كتَابٌ أحكمَتٌ 
آيث م فُصَلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم حَبيرِه - اكتابى كه آياتش نخست در هم فشرده بود و بس از ناحيه خداى حكيم و خبير قسمت 
قسمت شده است) (هود 0و ١إنّا‏ جَعَلْنَاة آنا عَرَبيا َلَكعْ تَعْقِلُونَ وَإِنّهُ فى أمَّ المكتداب لَدَيئا لعَلِى حكيم؛ - «ما آن راقرآنى 
عربى كرديم باشد كه شما در آن تعقل كنيد و آن قبلا درام الكتاب نزد ما بود و مقامى بالا و حكيم داشت» (زخرف ”و6 
آورده است: «قرآن دو بار نازل شده يكبار دفعتاً و يكجا و يكبار ديكر به تدريجء اما فرقى بين اين دو نزول وجود دارد و آن 
اين است: در دفعه اول به شكل كتابى در هم فشرده و با هيئتى كه در ام الكتاب بودهء اما در دفعه دوم به صورت آيه و سوره و 
با (شكل كنونى) بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است). 


نكته هفتم: به استناد آيه جهارم اين سوره كه مى فرمايد: «فيها يفرق كل امر حكيم و با در نظر كرفتن اين كه صيغه مضارع 
«يفرق» استمرار را مى رساند و نيز سوره قدر كه صيغه «ينزل» فعل مضارع است و استمرار را مى رساند» فهميده مى شود كه 
شب قدر همواره در روى كره زمين تكرار مى شود. بنابراين هر ساله در شب قدرء وحى و فرشتكان بر خليفه الهى نازل مى 
شوندء لذا نظر آن دسته از مفسرينى كه كفته اند: «بعد از يبامبر اكرم (ص) وحى الهى قطع شده و ديكر نازل نمى شودا » رد 
شده و صحيح نمى باشد. نتيجه اين كه هر ساله جبرئيل بر قلب نازنين ائمه اطهار (ع) و در حال حاضر بر وجود مقدس امام 


در تفسير الميزان» ج 06 ص 518 از كافى» از امام باقر (ع): منظور از «ليلة مباركه) شب قدر است كه در هر سال در هر ماه 


شود. 


در تفسير جامع» اج 8 ص ١‏ از امام باقر (ع): كت كدونرز ما مياق نسث ترشتكان دن امه ذمين نروقامن ابتناو 
اطراق ما طواف مى كنند. 


رَبّ السَّماواتٍ وَ الَْرْض وَ ما بَيِنهُما إِنْ كُمْ مُوقن قلي" قنِينَ (/017 
لا إلة إلا هُوَ بُحْيى وَ يُمِيثٌ رَبْكمْ وَ رَبّ آبائكم 
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الْأَوَينَ (م) 


(همان) يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست» اكر اهل يقين هستيد! (1) هيج معبودى جز او نيست؛ زنده مى 
كند و مى ميراند؛ او يرورد كار شما و يرورد كار يدران نخستين شماست! (6 ولى آنها در شكند و (با حقايق) بازى مى كنند 
60 


فَارْتَقَبْ يَوْمَ َأتَى السّمَاءُ بدّحَانٍ بين )٠١(‏ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ 3 )00012 


يس تو منتظر آن روزى باش كه آسمان دودى آشكار بياورد )٠١(‏ دودى كه جشم مردم را بككيرد واين عذابى است دردناكك 
0010 


ارتقب: فعل امر ارتقاب به معناى انتظار است. 

دخان: به معناى دود است. 

2 نكته: 

در نفسير و تعبير آيه شريفه و كلمه ى «دخان» سه قول به شرح ذيل مطرح است: 


-١‏ صاحب الميزان» ج د ص 273737 از تفسير قمى آورده است: اين در وقتى است كه اهل رجعت از قبور درا يند» در آن 
روز تمامى مردم در ظلمت فرو مى روند و مى كويند كه اين عجب عذاب اليمى استء يروردكارا! اين عذاب را از ما بر طرف 
كن كه ما داراى ايمانيم. 


١‏ - عده اى كفته اند: منظور همان قحطى است كه اهل مكه به نفرين ييامبر (ص) دجار شدند به طورى كه از شدت كرسنكى 
جشمهايشان سياهى مى كرد, كُويى دودى جلوى جشمشان را كرفته بود و آنها به شرط رفع اين قحطى ايمان آورده و دود 


مرتفع شد ولى دوباره كافر شدند. 


- بعضى ديكر كفته اند: «دخان» يكى از علائم قيامت است كه هنوز محقق نشده و قبل از قيامت» زمين را دود فرا مى كيرد 


و تاجهل روز جنين حالى باقى است و مردم كافر بر اثر اين دود سرهايشان مانند سر كوسفند بريان مى شود ولى مؤمنين تنها 


- 


ل 


دو قولٍ اول اشتباهند اما قول سوم اين كه «دخان» را از علا-ئم وقوع قيامت دانسته و اشاره به آن جهل روز آخر الزمان كرده 


كاملاً صحيح است ولى اين كه مؤمنين را ازاين عذاب مستثنى كرده است صحيح نمى باشد جرا كه در آن 6٠‏ روز آخر 


الزمان اضلا مؤمئ بر ووق مين نخواهد بود. توضيح بيشتر و دلايلٍ رد دو نظريه ى ديككّر بدين شرح است (والله اعلم): 


١2: ص‎ 


شده دال بر اين باشد كه تنها به آن موضوع محدود و محصور شود قطعاً باطل و مردود است. از آن كذشته صراحتٍ آيهى 


شريفه در بيان خبرى است كه هنوز به وقوع نبيوسته است. يس نمى توان قولٍ دوم را يذيرفت. 


ثانياً: خداوند سبحان» عالّم را بر قوانين و نظامى اسباب و سببى و معقول و منطقى خلق فرموده است, كه همه ى موجودات از 
ابن.نظام يروق مى كثنذ. معلا خاصيت آن به نحوى أملت كه اكر ب زوق لباق باشيذه:شودء ان را خيس مى كند باكر 
آتش را بر كوشت و بدن انسان عرضه كنند آن را مى سوزاند و يااكر به جاى اكسيزن» كازى سمى و خطرنااكك به درون 
شك اسان وار كن اواراتن كد كاين يكه وافيك :و قالون منطقن انث و غيز ابل الكان أسك ارو ايخ طون 'نبست 5ه 
اين عوامل در برابر انسانهاى مؤمن مستثنى شده و اثر خودشان را از دست بدهند. جرا كه اكّر اين طور بود يس بهترين انسانها 
كه همان اهل بيت (ع) هستند مى بايست توسطٍ سم كه ماده اى كشنده است به شهادت نرسند. و يا مؤمنين نبايد با كاز 
شيميايى مسموم و كشته شوند يا با آتش سوخته شوند. با اين توضيح فساد كفته ى آنهايى كه معتقدند اين «دخان) بر مؤمنين 
اثر نكذاشته و فقط بر كفار اثر مى كذارد كاملا روشن مى كردد. البته اينكه خداوند سبحان بتواند اين قوانين را به نفع مؤمنين 
دك ركون كند شكى در آن نيست اما اين عمل صرفاً در مواردى براى اثباتِ نبوت و حقانيت فرستاد كان الهى به عنوان معجزه 
قابل بيان استء نه در خصوص اين آيه شريفه كه عام بوده و صريح در بيان وعدهى عذاب به عموم انسانها آن هم در همين 
دنيا وبا همين نظام موجود مى باشد. از آن كذشته حتى آن عذابهايى كه بر اقوام كذشته نازل شده است قبلا افرادِ مؤمن از 
ناتك عار سد حدنه ارو كه نياف ف عدن طاشنو و يعاري ققد زر كفاناائر كرد توا من فالونة عاد 
شاكة درعين نزول 31 عذابهااهم ينا برجا بوه أسث: و مطمتا اكر مؤمق هم اذ مل آن اقوام خاوج نمى شه اواليؤابا آن 
عذاب هلاكك مى شد. 


الثا: دورانٍ رجعت از ابتداى ظهور شروع مى شود و بنا بر رواياث ساليان طويلى انسانها در همين زمين و با همين نظام حاكم 


زيست كرده و نه تنها عذابهاى زمينى و آسمانى در آن دوران 


ص 18 


وجود ندارد كه حتى به استناد رواياث آن دوران از بهترين دورانٍ وفور نعمت و سرسبزى و لطافتٍ زمين و آسمان خواهد بود. 
ودر آن دوران همه ى انسانهاى موجود مى توانند توبه كرده و به حياتى ير نعمت ادامه دهند. فقط عده اى از كنهكارانٍ زنده 
كه توبه نكنند ويا عده اى از كنهكارانٍ مرده كه رجعت مى كنند آن هم صرفاً به دست منجى عالم امكان حضرت مهدى 
(عج) محاكمه و مجازات مى شوند نه اينكه زلزله يا طوفان يا دخان يا عذابى آسمانى فقط آنها را معذب كند. 


رابعاً: سه قول فوق صرفاً نظر شخصى جند تن از مفسرين است كه نه نقلشان كاشف از قول معصوم (ع) است و نه دليل قرآنى 
و منطقى در اثبات نظراتشان آورده انك. 


اما منظور از عذاب «دخان) در آيه ى شريفه جيست؟ 

همان طور كه در ذيل ايه (اسرا 08) آورده ايم در ٠‏ روز آخر الزمانٌ كفر تمام جهان را فرا خواهد كرفت و اين «دخان» يكى 
از علامتهاى عذاب آن زمان است كه بر تمام جهان احاطه يافته و همه ى انسانها را كه در آن زمان كافر هم شده اند قفرا 
خواهد كرفكنبة عباوق «دخان» يكى از علاائم وقوع «مرحله ى دوم قيامت) است. البته در آن زمان مؤمنى بر روى زمين 
نخواهد بود كه به قولٍ آن مفسر اين عذاب بر او مستثنى شود. (والله اعلم). 

توجه: #إزاف رضم بد بيشتر به بحث يايانى سوره ى قيامت و آيه (اسرا /8) مراجعه شود. 


كنا كفف عا العذات إنا مو موق 017 


إِ 
0 
تَوَلّوَا عَنْهُ وَ الوا مُعَلّمَ مَشُِونٌ (1) 
إن كاشِمُوا الْعذاب قُليلا نّم عائِدُونَ )١5(‏ 
يَوْمَ بطش الْبَطْسَهَ الكيزق نا مُنَْقِمُو مُتْتَقَمُونَ (1) 
وَلَمَدَ قتَنَا قبل قَوْمَ فوَعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كريمٌ (17) 


أنْ أَدُوا إلَىَ عِباد الله إنّى لَكم رَسُولَ أمينٌ (18) 


- 
ع 


وَ أن نلا تَعْلُوا عَلَى اللَِّ إنّى آتيكم بسَلْطانٍ بين (18) 


ب 


وَإِنَى عُذْتٌ بِرَبّى وَ رَبَكم أن تَوْجَمُونِ (50) 
وَإِنْ لّمْ تَؤْمِتُوا لى فَاعْتَرلُونِ (1١؟)‏ 


ير 
أ 


قَدّعا رَيَهُ أنَّ هؤلا ءِ قوم مُجَرِمُونَ (55) 


قَأَسْرِ بعبادى لَك نكم مُتبَعُونَ إفرفة 

وَ انوك الْبِخر رَهْوا إِنّهُمْ جنْدٌ مُغْوَقُونَ (59) 
كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَّاتِ وَ عُيُونِ (15) 

0 زوع وَ مقا كريم (58) 

وَ نَعْمَهِ كانُوا فيها فاكهينَ (7؟) 

كذلك و أَوْرَثْنَاها مار ل 


(مى كويند: ) يرورد كارا! عذاب رااز ما برطرف كن كه ايمان مى آوريم )1١(‏ جككونه: واز كجا متذكر مى شوند با اينكه 
رسول روشنكر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد! (17) سيس از او روى كردان شدند و كفتند: «او تعليم يافته اى 
ديوانه است!؛» (؟1) ما عذاب را كمى برطرف مى سازيم» ولى باز به كارهاى خود بازمى كرديد! (15) (مااز آنها انتقام مى 
كيريم) در آن روز كه آنها رابا 


١17: ص‎ 


قدرت خواهيم كرفت؛ آرى ما انتقام كيرنده ايم! (18) ما بيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزركوارى به سراغشان 
آمد (17) (و به آنان كفت: امور) بندكان خدا را به من واكذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم! (18) و در برابر 
خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده ام! (19) و من به يرورد كار خود و يرورد كار شما يناه مى برم از 
اينكه مرا متهم كنيد! )1١(‏ و اكر به من ايمان نمى آوريدء از من كناره كيرى كنيد (و مانع ايمان آوردن مردم نشويد)! )5١(‏ (و 
موسى) به بيشككاه برورد كارش عرضه داشت: اينها قومى مجرمند! (77) (به او دستور داده شد: ) بند كان مرا شبانه حركت ده 
كه شما تعقيب مى شويد! (731) (هنكامى كه از دريا كذشتيد) دريا را آرام و كشاده بككذار (و بككذر) كه آنها لشكرى غرق 
شده خواهند بود! (15) (سرانجام همككى نابود شدند و) جه بسيار باغها و جشمه ها كه از خود به جاى كذاشتند (10) و زراعتها 
وقصرهاى زيبا و كران قيمت )١9(‏ و نعمتهاى فراوان ديككر كه در آن (غرق) بودند! (77) اين جنين بود ماجراى آنان! و ما 
(اموال و حكومت) اينها را ميراث براى اقوام ديكرى قرار داديم! (18) 


در تفسير جوامع الجامع» ج م ضع الرذادة (در ذيل ابه عي آورده اسدف* 


منظور از «رهواً» آرام و ساده راه رفتن است كه جون موسجئئع (ع) ازدريا كذشت خواست دوباره عصايش را بر دريا بزند تا 
مجدد به هم متصل شود يس خداوند سبحان به او امر كرد كه دريا را آرام و به حال خود بككذار تا فرعون و بيروانش به آن 


درآيند و غرق شوند. 

آيات شريفه 1٠‏ تا 7 در خصوص حضرت موسى (ع) و غرق شدن فرعونيان در درياست: 
ما كت عَلَِهمُ الَمَاءُ وَالْضٌ وَمَا كانوا مُنطَرِينَ (14) در حالى كه بر فرعونيان 

غرق شده آسمان و زمين كريه نكرد و بر هلاكشان مهلت داده نشد (78) 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 77 از فقيه از امام صادق (ع2: 


وقتى مؤمن مى ميرد نقاط مختلف زمين كه مؤمن در آن نقاط عبادت خدا كرده براو مى كريند و نيزاز درهاى آسمان آن 


درى كه اعمالش از آن به سوى بالا صعود مى كرده و نيز محل سجده اش بر او مى كريد. 
در تفسير جامع» ج 2 ص إفرفرة از برهان» از امام صادق ع): 


قاتل حضرت امام حسين (ع) و يحيى ييغمبر (ع) ولد زنا و حرام زاده بودند و آسمان تا 8 ماه بر حضرت امام حسين (ع) 


كرننتت واقرم وود فرمرىق ومين و اسمان مان كريه انهاسة: 
در تفسير جامع» ج 2 ص "او 8"” از قمىء از امام باقر (ع)» از امام سجاد (ع): 


اكر اشكك جشمان كسى براى كشتن امام حسين (ع) جارى شود بر مقدارى كه صورتش از اشكك تر شود خداوند به سبب آن 
كريهء غرفه اى در بهشت به او عطا كند. و هر كس متذكر ما 


ص ره)١‏ 


شود باذ كر زايه ما معد كز سارة واشك عشمائش عتارى .شوابه:مقدازق كة بال مكسىئ ترشوة» خداوند كناه اويرا 


بيامرزد اكر جه به مقدار كف دريا باشد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص ”7©؛ از مجمعء از امام صادق (ع): آسمان بر يحيى بن زكريا و بر حسين بن على (ع)) 6٠‏ روز كريه 
كرد و بر كس ديكرى جزاين دو كريه نكرده است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى در آسمان بود كه به هنكام طلوع و 


غروب خورشيد آشكار مى شد. 

َ لد نينا بنى إشرائيلٌ مِنَ الْعَذَابٍ الْمهين (0:*) 
و5 نه كان عالياً من الْمُْرِفينَ )1 

وَ لَقَدِ احْتَْناهُمْ عَلى ِل عَلَى الْعالّمِينَ (09) 

وَ آتَِنَاهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فيه بَلوَا مُبِينٌ (0”) 

إنَّ هؤُلاء ليَقُولُونَ (6*) 

إن هئ إلا متنا الأول وما عق بر 1م 
نوا بآبائنا إنْ كُنتَمْ صادِقِينَ (08) 


ما بنى اسرائيل راااز عذاب ذلت بار رهايى بخشيديم (0") از فرعون كه مردى متكبر و از اسرافكاران بود! (1) ما آنها را با 
علم (خويش) بر جهانيان ب ركزيديم و برترى داديم (7؟7) و آياتى (از قدرت خويش) را به آنها داديم كه آزمايش آشكارى در 
آن بود (ولى آنان كفران كردند و مجازات شدند»)! (7”) اينها [- مشركان] مى كويند: (”") مركك ما جز همان مركك اول 
نيست و هركز برانكيخته نخواهيم شد! (8") اككر راست مى كوييد يدران ما را (زنده كنيد و) بياوريد (تا كواهى دهند)! (92) 


- - 
ع ة و 
0 


أَهُمْ حَرٌ أ قوم تبع وَالَذِينَ مِنْ قَتلهم أَهْلكتَاهُم إِنّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (0) 
آيا آنها بهترند يا قوم تبع (يادشاه يمن) و كسانى كه قبل از آنها بودند» ما همه را هلاكك كرديم جون مردمى مجرم بودند (97) 
2 نكته: 


بر اساس روايات تع شخص مؤمنى از اهل حمير بود. او در طى لشكركشئ «حيره» را كرفت و «سمرقند» را ويران ساخت سيس 


ييراهن درست كرد. 


در الميزان» ج 8 ص 758؛ از رسول خدا (ص): تبَع را ناسزا نككوييد جون او اسلام آورده بود. 


در تفسير الميزان» ج إغاوة ص 68 از مجمع البيان» از امام صادق (ع): 


تبع به اوس و خزرج كه دو فاميل از لشكريان وى بودند وبا لشكر او به مدينه آمده بودند تا يهود را از آن جا بيرون كنند 
دستور داد در مدينه بمانند تا ظهور خاتم انبياء را دركك كنند جون از يهوديان شنيد كه ما به اينجا آمده ايم به خاطر اينكه از 
كتاب آسمانى خود جنين استفاده كرده ايم كه اين سرزمين محل هجرت آخرين ييامبر خداست. تبع كفت يس شما اوس و 


عزرج دراين 


1١2: ص‎ 


سرزمين منزل كنيد تا شايد ظهور آنجناب را دركك كنيد» من نيز اكر دركك كنم خدمتش 


وها خلننا الشساواك و الأضض وها ليها لضي 03 
ما حَلْقَنَاهُما ل باحق لْحَقّ وَ لكنّ أَكتَرَهُعْ ل 

إن نَ يَْمَ امل ميقائهُع أ + 6 

يَوْمَ لا يُغْنى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيناً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ )©١(‏ 


كو 


حم الله إِنَّهَ هُوَ الْعَزيزٌ الرّحَيمُ (87) 


ع 
3 
١‏ 
ممه 

١ السام‎ 


إِنَ شد لوم (#ع) 

طَعامٌ الأنيم (عع) 

كَالْمَهْلٍ يَعْلى فِى الْبَطونٍ (5) 

كَعَلَى الْحَمِيم (عع) 

دوه فَاعْتِلُوهٌ إلى سَواءِ الْججحيم (90) 

سه من ْ عَذْاب الْحَمِيم (مع» 
ذّقْ إنَك أَنْتَ الْعريرٌ الكريم (4©) 

إِنَ هذا ما 2 به تَمْتَرُونَ (00) 

إِنَ المُنّقِينَ فى مام أمين (01) 

فى جَنَّاتٍ وَ عْيُونٍ (07) 

ليون من سدس و سْتَبِرَقٍ مُتَقابلِينَ (8ج) 
كذلك و رَوَجْناهُمْ بور عين (56) 
يَدْعُونَ فيها بكلّ فاكهّهِ آمنينَ (ده) 


لا يَذُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَه الأولى وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحيم (02) 


كنم. 


فصلا مِنْ رَبك ذلكك هُوَ الْفَوْزٌ اليم (7م) 
َإِنَّما يَسَوْناةٌ يلسانكك لَعَلَهُعْ يتَذَّكرُونَ (88) 
فاْتقِثْ إِنهُعْ مُرْتقبونَ (09) 


ما آسمانها و زمين و آنجه را كه در ميان اين دو است به بازى (و بى هدف) نيافريديم! (8) ما آن دو را جز بحق نيافريديم؛ 
ولى بيشتر آنان نمى دانند! (59) روز جدايى (حق از باطل) وعده كاه همه آنهاست! (90) روزى كه هيج دوستى كمترين 
كمكى به دوستش نمى كند و از هيج سو يارى نمى شوند )6١(‏ مككر كسى كه نمدا اورا مورد رحمت قرار داده» جرا كه او 
عزيز و رحيم ججح | :29 ) للها قر عض زقوم (©) غذاى كنهكاران است (6©) همانند فلز كداخته در شكمها مى جوشد (50) 
جوششى همجون آب سوزان! (68) (آنككاه به مأموران دوزخ خطاب مى شود: ) اين كافر مجرم را بكيريد و به ميان دوزخ 
يرتابش كنيد! (/1ا5) سيس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد! (68) (به او كفته مى شود: ) بجش كه (به يندار خود) بسيار 
قدرتمند و محترم بودى! (69) اين همان جيزى است كه يبوسته در آن ترديد مى كرديد!(20) (ولى) برهي زكاران در جايكاه 
امنى قرار دارند )8١(‏ در ميان باغها و جشمه ها (27) آنها لباسهايى از حرير نازك و ضخيم مى يوشند و در مقابل يكديكر مى 
نشينند (01) بهشتيان اين جنين هستند؛ و آنها را با «حور العين» تزويج مى كنيم! (0) آنها در آنجا هر نوع ميوه اى را بخواهند 
در اختيارشان قرارمى كيرد و در نهايت امنيت به سر مى برند! (00) هركز مركى جز همان مركك اول (كه در دنيا جشيده اند) 
تخواهنة نشيد وخدذاونك انها'زا ازعذات دوزخ حفظ مى كند (08) اين فضل و بخششى است از سوى يرورد كارتء اين 
همان وستكاوق ذر كعافيتك! الإقا ما ان [كقران إزاير ونان اسان ساختيم» شايد آنان متذكر شوند! (88) (امااكر 
نيذيرفتند) منتظر باش» آنها نيز منتظرند (تو منتظر ييروزى الهى و آنها منتظر عذاب و شكست»! (091) 


2 نكته: 


براى توضيح در خصوص «حور العين» (آيه 85) به سوره ى واقعه و در خصوص «مركك اول) (آيه 828) به ذيل آيه (مؤمن )١١‏ 


خلااصه آيات سوره دخان: 


؟ - كتاب مبين ” - ليله مباركه ٠١‏ - دخان ١7-77‏ فرعون و موسى (ع) _ غرق فرعونيان در دريا 19 - كريه آسمان و زمين 
0 - قوم بع 5٠‏ - يوم الفصل 57 - شفاعت 8# - درخخت زقوم 01-8١‏ - نعمتهاى بهشتى 05 - حورعين *2 - مركك اول /0 
- ماين قرآن را به زبان تو آسان كرديم تا خلايق متذكر حقايق آن شوند (مشابه اين آيه شريفه در آيه /91 مريم هم ذكر شده 


است) 24 - فارتقب انهم مرتقبون. 


١: ص‎ 


60 سوره جاثيه 


0 - سوره جاثيه (به زانو در آمده) - شريعت (دين). 


مكى است و77 آيه دارد. ششمين حواميم است. 


خلاصه مطالب: توحيد __انذار _ قرآن. فاروق بين حق و باطل است _ تهديد كفار. 


زيل الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم (؟) 


حم )١(‏ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است (5) 


إنَّ فى السّماواتٍ والآرض لَآياتٍ لِلمؤمِنينَ (*) وَ فى حَلقَكُم وَ ما يَيْث مِنْ داب آياتٌ لِقُوم يُوقِونَ (©) وَاختلاٍ اليل وَالهارِوَ 
ما وَل الوق الشماء ون ززق نيا به الآرض بعد قوئها و تصدريق' لديا آباث لقَوم تمقلوة (0) همانا در خلقت آسمانها و 
زمين براى اهل ايمان نشانه هايى است ارد عل ها انماة وهر مه ا (حيوانات) براى اهل يقين نشانه هايى 
است (68) و نيز در رفت و آمد شب و روز و آنجه از آسمان براى روزى خلق از برف و باران مى فرستد و زمين را يس از 


مركك دوباره زنده مى سازد و وزش باد هاى عالم در همه اينها براى اهل خرد نشانه هايى است (0) 
2 نكته: 
خداى تعالى در آيه "» خلقت آسمان ها و زمين را آيتى براهل ايمان و در آيه ع» خلقت انسان و حيوانات (موجودات زمينى) 


را آيتى براى اهل يقين و در ايه مشي رؤز بازاقه» زحده هد زمنن بعد ازهر كك بايرك وياد وا ١ش‏ راف عرد دان بر 


شمرده مده 


مفسرين در توجيه ترتيبى كه بين مصاديق و اهل آيات سه كانه وجود دارد و اينكه جرا اول اهل ايمان و دوم اهل ايقان و سوم 
اهل عقل را ذكر فرموده است اختلاف كرده و تعابيرى بدين شرح آورده اند: 


١‏ -اين ترتيب از نظر ترقى دادن مطلب است يعنى اول ايمان بعد يقين و بعد عقل همراه با بصيرت. (اين نظريه اشتباه الست 
جون مراتبى كه شخص در درك موضوعى طى مى كند بدين شرح است كه: اول تفكر مى كندء بعد ايمان آورده و در آخر 
يقين مى آورد يعنى اول عقل» بعد ايمان و آخر يقين است. و اين صحيح نيست كه كسى يقين يبدا كند و بعد شكك نمايد). 


" - آيه مى خواهد بفهماند كه اكر ايمان داريد آيات را بفهميد و اكر نداريد لااقل تعقل كنيد. 


١2: ص‎ 


« - صاحب تفسير الميزان (ج 6 ص 501 تا 3080).: با رد كردن دو نظريه فوق آورده است: «از اين اختلاف تعبير فهميده مى 
شود كه مراد به ايمان اصل آن استء كه آياتش ساده و بسيط است و جون به دست آمدنش تدريجى نيست از دارند كانش 
تعبير به وصف كردء بر خلا-ف ايمان اهل يقين و عقل كه به خاطر دقتٍ آياتٍ آن و بلندى افق آنها و به خاطر اين كه خورده 
خورده و به تدريج بدست مى آيداز دارند كانش تعبير به مضارع _ يعقلون و يوقنون _ كرد كه دلالت بر استمرار تجددى 
دارد. در آيه " اشاره به خلقت آسمان و زمين دارد كه به علت بزركى و فهم راحتشانء با كوجكترين دقت و تفكرى باعث 
ايمان به خداى تعالى مى شوند. و در آيه 5 تفكر در خلقت انسانها و حيوانات علاوه بر ايمان باعث يقين به خداى تعالى مى 
شود و در آيه ه آيات و نشانه هاى ذكر شده. انسانها را هر جه بيشتر به دقت و تفكر عميق در عالم هستى تشويق مى فرمايد و 
لذا اين آيات با عبارت يعقلون تناسب دارد). 


در نهج البلاغه» ح/ا9» ص 288) از حضرت على (ع): 

خواب با يقين برتر از نماز با شك است. 

از همان منبع» ح 62 ص الا2: 

كناهى كه تو وا .يشيماق كنك مهتر اذ كان نيكئ است اكه تودر] حو دوسدسازة: 
در تفسير جامع» ج 2 ص 268 از ابن بابويه» از امام حسين (ع): 


و فاصله كوش تا جشمء جهار انككشت است. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصل 494 ص 2#على ج٠١‏ از حضرت على (ع): 

ريا كمش هم شركك است و شكك به خدا كمش هم يقين را از بين مى برد. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل" ص ”0177 ج١1‏ از حضرت على (ع): 

از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 
از همان منبع» فصل 277 ص 68: كوجكك شمردن كناه بزركتر از ارتكاب به آن است. 


ص 1 


تلكك آياتٌ الله َتلُوها عََتِك بِالْحَقّ فَبأَىّ حديث بَعْدَ الله وَ 


وَ آياته يُؤْمِنُونَ () 
وَبْلَ ِكل َك أنيم (/0 
يَقعم آيات اللّد كلق عليه ثم بْصة امشتكيراً كأن لم بشمعها ؟ بره بعذاب أليم (8) 


اذا عل فق آباتنا عقا الكذها 00 عَذات مهي () 
1 م من هَرُوا أواء مهين 


أؤْليا وَ لَه عَذَابٌ عَظَيمٌ 0٠١(‏ 


ين ورائهة حَهَتُمَ و لايخ عَنْهُمْ ما كَسَبوا سَيئاً و لاما انَحَذُوا مِنْ دُوَنِ الله أؤلياة 
هذا هُدى وَ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ رَبهِم لَهُْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَليمْ )1١(‏ 

اله الّدى سَحَرَلَكُمْ الأبخر لتجرى الْقُلك فيه بأَمرِهِ وَ لِتتتهُوا مِنْ قَضْلهِ وَ لَعَلَكُمْ تَفْكَرُونَ (؟1) 

وَ َي لَكُمْ ما فى السَماواتٍ و ما فى الَْضٍ بجميعاً ِنْهُ إن فى ذلك لَآباتٍ لِقَْم يَفَكرُونَ (15) 


اينها آيات خداوند است كه ما آن را بحق بر تو تلاوت مى كنيم؛ اكر آنها به اين آيات ايمان نياورند» به كدام سخن بعد از 
سكن عمذا'و آياتقن ائمان فى آورند 1 (2)واى :بز هر دروغكؤى كتهكان 00 كد ييوسكه آبات عدا رام شررةه كيزا 
تلاوت مى شود, اما از روى تكبر اصرار بر مخالفت دارد؛ كويى اصلا آن را هيج نشنيده است؛ جنين كسى را به عذابى 
دردناك بشارت ده! (8) و هركاه از بعضى آيات ما آكاه شود. آن را به باد استهزا مى كيرد؛ براى آنان عذاب خواركننده اى 
اسنت! (9) ويشت سرشان دوزخ است؛ و هركز آنجه رابه دست آورده اند آنها را (ازعذاب الهى) رهايى نمى بخشد و نه 
اوليايى كه غير از خدا براى خود بركزيدند (مايه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزركى براى آنهاست! )٠١(‏ اين (قرآن) مايه 
هدايت است و كسانى كه به آيات يرورد كارشان كافر شدند» عذابى سخت و دردناك دارند! )١١(‏ خداوند همان كسى است 
كه دريا را مسخر شما كرد تا كشتيها بفرمانش در آن حركت كنند و بتوانند از فضل او بهره كيريد و شايد شكر نعمتهايش را 
بجا آوريد! )١7(‏ او آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همه رااز سوى خودش مسخر شما ساخته؛ در اين نشانه هاى 


فل لذي امثوا تفقوو لقان ارو َامَ اله لييجزى قَومًا بما كانوا يكسبونَ )1١(‏ 


اى رسول به آنان كه ايمان آورده اند بكو شما مؤمنان از جور مردمى كه به ايام الهى (روز وعده هاى خدا) اميدوار نيستند 
د ركذريد كه خدا عاقبت هر قومى را به ياذاش اعمال خود مى رساند )١5(‏ 

در تفسير جامع» اج # ص الاحارة از على بن ابراهيم» از امام صادق (ع): 

معناى آيه آن است كه اى بيغمبر! به كسانى كه در شناسايى بيشوايان وائمه معصومين (ع) بر آنها منت كذاشته ايم بكو: 


فرمود: روزهاى خدا كه مردم انتظار آن را مى كشند» سه روز است: 
١‏ - روز قيام قائم (عج) ؟ - روز رجعت ” - روز قيامت. 

از همان منبع, ج 2 ص 087 از معصوم (ع): 

در روز قيامت جهار روز را به ييشكاه خداوند بارى تعالى مى برند: 
١‏ -روز جمعه "'-روز 


١: ص‎ 


عيد قربان " - روز عيد فطر ؟ - روز غدير. 
ف غيل :صالحا فلتفية ومن أساء فعليها د إلى رَيَكمْ يُوَجَعُونَ (10) 
وَ لَقَدْ آ نينا > بنى إشرائيلَ الْكتابٌ وَ الْحَكُمَ وَ الوه وَ وَرَفنَاهُمْ مِنَ الطيّبات وَ فَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (18) 


وَ آتَنَاهُمْ بَيّناتِ مِنَ اللأهر قم اخْلَقُوا إلا مِنْ بَْدٍ ما جاءَهُمُ الْعلَمُ بعْياً بدا بتنَهُمْ إنَّ رتك يَفُضى بَتنهُْ يَوْمَ الْقِيامهِ فيما كانُوا فيه 
يَخْتَِفُونَ (1) 


َم جعَا ناك عَلى شَرِيعَدِ مِنَ الَْمْر كَاتّغْها وَ لا تتبِْ أواء الذِينَ لا يَْلَمُونَ (18) 

نه ل يغْنُوا لكك مِنَ الله َه وَ إن الطَالِمِينَ َه أَؤلِياء بتغض و الله وَلُِ الْمَتِّينَ (15) 

هذا بَصائرٌلِلنّاس وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقنُونَ )٠١(‏ 

وكوك اديه ا جروا التئئات أَنْ تَجعلهُم كَالّذينَ آمَنُوا وَ مِلُوا الصَالِحاتِ سَواء مَشْيامُع وَ مَمائهعٍ يمن ساء ما يَحْكمونَ (1١؟)‏ 


وَ حَلَقَ اللهُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض بِالْحَقّ وَ لْتَجْزى كل نفس بما كسَبتٌ وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ (؟5) 


4 3 


فالا 


وَ أذ 


ومسدا 


ص 


أَفَرَأَتَ مَن انح إِلهَهُ هَواُ 
تَذَّكْدَوقَ (5) 


الله عَلى عِلم وَ حَنَمْ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَل عَلى بَصَرِهِ غشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدٍ الله 


هر كس كار شايسته اى بجا آورد» براى خود بجا آورده است؛ و كسى كه كار بد مى كندء به زيان خود اوست؛ سيس همه 
شما به سوى يروردكارتان بازكردانده مى شويد! (18) ما بنى اسرائيل را كتاب و حكومت و نبوت بخشيديم واز روزيهاى 
ياكيزه به آنها عطا كرديم و آنان را بر جهانيان (و مردم عصر خويش) برترى بخشيديم (18) و دلايل روشنى از امر نبوت و 
شريعت در اختيارشان قرار داديم؛ آنها اختلاف نكردند مكر بعد از علم و آكاهى؛ واين اختلاف بخاطر ستم و برترى جويى 
آنان بود؛ اما يرورد كارت روز قيامت در ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند )١17(‏ سيس تو را بر شريعت و 
آيين حقى قرار داديم؛ از آن يبروى كن و از هوسهاى كسانى كه آكاهى ندارند ييروى مكن! (18) آنها هركز نمى توانند تو 
رادر برابر خداوند بى نياز كنند (واز عذابش برهانند)؛ و ظالمان تاراق باون يكديكرتكء اما جداوتد يار و ياور يرهيزكاران 
است! )١19(‏ اين (قرآن و شريعت آسمانى) وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى كه (به آن) يقين دارند! 
)٠١(‏ آيا كسانى كه مرتكب بديها و كناهان شدند كمان كردند كه ما آنها را همجون كسانى قرارمى دهيم كه ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام داده اند كه حيات و مر كشان يكسان باشد؟! جه بد داورى مى كنند! (71) و خداوند آسمانها و زمين را 
بحق آفريده است تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمى نخواهد شد! (55) آيا ديدى 
كسى را كه معبود نخود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با 1 كاهى (بر اينكه شايسته هدايث نيست) كمراه 
ساخته و بر كوش و قلبش مهر زده و بر جشمش يرده اى افكنده است؟! با اين حال جه كسى مى تواند غير از خدا او را هدايت 
كند؟! آيا متذكر نمى شويد؟! (77) 


ب 217 


وَقَانُوا مَا م إلا انا الدّنيَانَمُوتٌ وَنَخاوَمَا هلكا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بذَّلِك مِنْ عِلّم إِنْ مَمْ إِلَا يَظْنُونَ (©؟) 


و (كفار) كفسناة زئد كن يمار هفين ون كى انا سك دسته اق مي »فيزند و دسته ف ديكزازئده مى :شوك و هارا بده 


2 نكته: 
كلمه «دهر) تنها در دو آيه شريفه آمده است: 


-١‏ آيه مورد بحث. 


«هَلْ أَنَى عَلَى الْإنْمَانٍ جين مِنَ الدّهر لَمْ يكن شَّيئًا مَذّْكورًا - «آيا زمانى طولانى بر انسان ككذشت كه جيز قابل ذكرى نبود؟!؛ 
(انسان- دهر )١‏ 


نكته اى از الميزان» ج ه"ا» ص 188: «دهر) در اصل به معناى طول مدت عالم از اول بيدايش تا آخر انقراض آن است و در 
آيه شريفه «هَلْ أَنّى عَلَى الْإنْمَانِ جين مِنّ الدّهْرا (دهر )١‏ به همين معناستء ولى بعد از آن هر مدت طولانى را هم دهر كويند. 
و معناى اين كلمه با معناى كلمه «زمان» فرق دارد» براى اينكه كلمه زمان هم به مدت بسيار اطلاق مى شود و هم به مدت 
اندكك. 


از همان منبع » ص 53 از ييامبر (ص): دهر را ناسزا 55-0 كه دهر همان خداست. سازنده همه حوادث خداست» يبس تهنا 


كه سازنده آنها را ناسزا مى كوييد در حقيقت خدا را ناسزا كفته ايد. 


استء كه با سوارى بر آن به خير مى رسد و به وسيله آن از شر و بدى نجات يابد. و مى فرمايد: به راستى كه مؤمن در دنيا به 
اندازه دين وآيينش مبتلا مى شود. 


وَ إذا تتلى عَلَتِهمْ آياثنا بّناتِ ما كان حُستَهُمْ إلا أنْ قالّوا اثنُوا بآبائنا إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ (80) 


قل الله يخي يك م يَجْمَعَكمْ إلى يَؤْم الْقِيامَِ لا َيْت فيه و لكنّ أكْْرَ لاس لا يَعلَمُونَ (18) 
ؤَللَه فلك الفتساواق 3 الأذهن وبؤء تقو القافة يعد يمه المطلوة (0) 


ل أَمّهِ تُدُعى إلى كتابها اليم رون عا كقم فرق( 


هذا كتاينا يَنْطقُ عَلَتِكعْ بالق إنَا كنا تَسْتَنِْح ما كتمع تَعْمَلُونَ (19) 


-ه 
07 


قَأمَا الذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ قَيَدْخِلهُعْ رَبّهُعْ فى رَحْمَيه ذلكك هُوَ الَْرُ الْمَبِينٌ (:*) 

َ أمَا الذِينَ كَفرُوا أقلَمْ تكن آياتى تُثلى عَلَيكْ فَاسْتكبتم و كعم قؤماً مُجرمِينَ (01) 

َ إِذا قل إنَّ وَعَْ الل حقٌ وَ السَاعَه لا رَيْتِ فيها قُكّْ ما تَدرى مَا الصَاعَ إنْ نَظنّ لا طَناوَ ما نَْنٌ بِمَستيقنِينَ (؟5) 
وَ بدا لَهُعْ سَيئاتٌ ما عَمِلُوا و حاق بهم ما كانُوا به يسَْهْرِونَ () 

دبل الوم شناكم كبا سكع لقاء يسك بهذا :مأ واكة إلكاذ وما لكو و3 اصضريق (68 

ذلكم بأَنكمْ اتحَذْتعْ آباتٍ الل هرُواًوَ عَرَتَكمْ الْححياه الدَّنيا َالو لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُستَغتبُونَ (*) 


اله لقف وخ لقنا رانك اوت الأوض :وت العالف 327 


وَلَهُ الْكبرِياءٌ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض و هُوَ الْعَيرٌ الْحكيمٌ ١/م‏ 


و هنكامئ كه آناث روش -«نااير آنها خواتلاء مق :شوذء"دليلق در بزانر آن تذارشك خز ابتكه مى كويند: ذا كر راست مى. كوييك 
يدران ما را (زنده كنيد) و بياوريد (نا كواهى دهند)!) (10) بككو: «خداوند شما را زنده مى كند» سيس مى ميراند» بار ديكر در 


روز قيامت كه در آن ترديدى نيست كرد آورى مى كند؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند» 022 


1١68: ص‎ 


مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين براى خداست؛ و آن روز كه قيامت بريا شود اهل باطل زيان مى بينند! (71) در آن روز 
هن امت دوا فق نتن ( كه از شلات ترسو وحقت) و أزانو لكسعه هر ان سوق كتاتشن خوانداة فى شوكدو (ب انهاتفى كويتك: 
) امروز جزاى آنجه را انجام مى داديد به شما مى دهند! (18) اين كتاب ما است كه بحق با شما سخن مى كويد (و اعمال شما 
را بازكو مى كند)؛ ما آنجه را انجام مى داديد مى نوشتيم! (19) اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, 
برورد كارشان انها زاادررحمت غوة:وازد مى كندة اين همان ببروزى بزركك است! (:*)اما كسائى كه كافر شدئك (به آنها 
كفته مى شود: ) مكر آيات من بر شما خوانده نمى شد و شما استكبار كرديد و قوم مجرمى بوديد؟! (1”) و هنكامى كه كفته 
مى شد: «وعده خداوند حق است و در قيامت هيج شكى نيست» » شما مى كفتيد: «ما نمى دانيم قيامت جيست؟ ما تنها كمانى 
در اين باره داريم و به هيج وجه يقين نداريم!» (1) و بديهاى اعمالشان براى آنان آشكار مى شود و سرانجام آنجه را استهزا 
مى كردند آنها را فرامى كيرد! (77) و به آنها كفته مى شود: امروز شما را فراموش مى كنيم همان كونه كه شما ديدار 
امروزتان را فراموش كرديد؛ و جايكاه شما دوزخ است و هيج ياورى نداريد! (7) اين بخاطر آن است كه شما آيات خدا را 
به مسخره كرفتيد و زندكى دنيا شما را فريب داد! امروز نه آنان رااز دوزخ بيرون مى آورند ونه هيج كونه عذرى از آنها 
يذيرفته مى شود! (0؟) يس حمد و ستايش مخصوص خداست, يرورد كار آسمانها و يرورد كار زمين و يرورد كار همه 
جهانيان! (2”5 و براى اوست كبريا و عظمت در آسمانها و زمين و اوست عزيز و حكيم! (7*) 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج 2١‏ فصل 7 ص 17١‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): مافوق خود را فرمان ببر مادونت فرمانبرت شودء 
باطنت را خوب كن» خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


از همان منبع» ج ؟» فصل هلل ص :8١8‏ از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو 


از همان منبع» فصل /الا ص 05/: هر كس از خداوندٍ سبحان بترسدء خداوند او رااز هر جيزى ايمن دارد و هر كس از مردم 


بترسد خداوندٍ سبحان او رااز هر جيزى بترساند. 
خلاصه آيات سوره جاثيه: 


١‏ - حم" - آياتى براى اهل ايمان ؟ - آياتى براى اهل يقين 0 - آياتى براى اهل تعقل /- واى بر هر كس كه دروغ مى 
كويد واز كناه لذت مى برد 9 - و جون به جيزى از آيات ما اطلاع مى يابد آن را مسخره مى كند ... ٠‏ - از مال دنيا يشيزى 
به دردشان نمى خورد ١١‏ - قرآن هدايت است 17 - دريا را براى شما مسخر كرد تا كشتى ها در آن به راه افتند “1 - آن جه 
در آسمانها و زمين است همه را مسخر شما كرد 1 - ايام الله ١4‏ - هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده وهر كس بدى 
كند عليه خود كرده 18 - ما به بنى اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم واز ارزاق طيب روزيشان كرديم و بر عالمين عصر 
خود برتريشان داديم 14 - يس نوبت به تو رسيد وما توو را هم بر شريعتى از امر دين واقف ساختيم 19 - جون آنان نزد خدا 
هيج دردى از تو دوا نمى كنند ٠١‏ - اين قرآن بصيرتهايى است 77 - خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد 77 - هيج ديدى 
آن كس كه هواى خود را خداى خود كرفت و ... ؟7 - دهر 74 - استنساخ كتاب اعمال *” - و خطاب مى شود امروز ما 


رب العالمين 0" - و له الكبرياء فى السموات و الارض و هو العزيز الحكيم. 


00000 


6# سوره احقاف 
68 - سوره احقاف (سرزمين احقاف) (قوم عاد درسرزمين احقاف بودندك). 
مكى است و 0" آيه دارد. هفتمين و آخرين حواميم است. 


خلاصه مطالب: انذار مشر كين __اثبات معاد _ احتجاج بر توحيد و نبوت _ اشاره اى به هلاكت قوم هود و قريه هاى ييرامون 
مكه _ آمدن جند نفر از طايفه جنيان نزد رسول خدا (ص). 


بنع الله الرحين الرسيم 
بشم الل الوَحْمنٍ نٍ الوّحيم 
حم )١(‏ 


تَنرِيلٌ الكتاب مِنّ اللّهِ العزيز الحكيم (؟) 


فا خلا الكماوات 3 الأذضن وما عنهها إِاّ باحق و أَجَلٍ تشكى والدرة كنتواعقا الدزوا تقر وق 3 


0 يم ما تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَرُونى ما ذا َََقُوا مِنَّ الوْض أ لَهُمْ شرك فِى السماواتٍ اثتُونى بكتاب مِنْ قبل هذا أؤ 


عل إن كع صادقينَ (6) 


َ 


أقل مكو لذقوانئة دون اللدعة امفيك ب لَهُ إلى يَْم الْقيامَهِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهم م غافلونَ (ه) 


ذا حَشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أغداءَ وَ كانوا بعِبادَتِهمْ كافِرينَ (©) 


م١‏ 
اها 


وَ إذا تتلى عَلَيِهِمْ آيائنا بَيناتٍ قالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلَحَقَ لَمَا جاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (؛) 


م يَقُولُونَ امتَراُ قل إِنٍ اقْترَِتهُ قلا تَمِكونَ لى مِنّ الله م 0 ينا هُوَ أَعْلَمُ بما تُفِيضُونٌ فيه كفى به طَّهيداً تبنى و :© كور 
الرَّحَيمٌ (0) 


حم )١(‏ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است! (1) ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان اين دو است جز 
به حق و براى سرآمد معينى نيافريديم؛ اما كافران از آنجه انذار مى شوند روى كردانند! (") به آنان بككو: «اين معبودهايى را 
كه غير از خدا يرستش مى كنيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريده اند» يا شركتى در آفرينش آسمانها دارند؟ 
كتابى آسمانى بيش از اين» يا اثر علمى از كَذْشْتكّان براى من بياوريد (كه دليل صدق كفتار شما باشد) اكر راست مى 
كُوييد!» (؟) جه كسى كمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى خواند كه تا قيامت هم به او ياسخ نمى كويد واز 


آنها وشمانشان عواهتن بوه حى غناذث انها زا اتكازس كقشد! (2) مكاي كه آبات روش 'ماءيز آثان خوائده فى شود 
كافران در برابير حقى كه براى آنها آمده مى كويند: «اين سحرى آشكار است!) (/) بلكه مى كويند: «اين آيات را بر خدا افترا 
بسته است!» بككو: «اككر من آن را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا كند و) شما نمى توانيد در برابر خداوند 
از من دفاع كنيد! او كارهايى را كه شما در آن وارد مى شويد بهتر مى داند؛ همين بس كه خداوند كواه ميان من و شما باشد؛ 


واو آمرزنده و مهربان است!) (6) 

2 نكته: 

به لاسوره از قرآن كريم كه يشت سر هم آمده و با «حم» شروع مى شوندء حواميم كويند» شامل: 
ووه اد قوق عن رورش سيفو وان داكيو باس اناف 


كه در همه ى آنها بعد از «حم اشاره به كتاب الهى شده است. و مطمئناً ارتباطى بينشان وجود دارد (براى توضيح در خصوص 
حروف مقطعه به فصل اول كتاب مراجعه كنيد). 


١67: ص‎ 


هماع 


قَلْ ما كنت يبعا مّنْ الور 5 أَذْرى ما يُفعَلُ بى وَلَا بكم إِنْ نَع إِنَا مَا يُوحى إِلَىّ م1011 نا قر نيرة ل ) بكوم ارلية 
واعراقيك إن اموينالكة يليه كرد ماف فى ذال كدر مع وجلما خالخايه م الله مع عدر يداير عن رمس ل ارد 
بيروى نمى كنم و جز آن كه با بيان روشن خلق را آكاه كنم وظيفه اى ندارم (9) 


2 نكته: 
در خصوص علم غيب اهل بيت (ع) سه دسته آيه وجود دارد: 


١‏ - دسته اى كه علم غيب را نفى مى كنند از جمله: آيه مورد بحث و آيه 184 اعراف كه مى فرمايد: اقل لا أثلك لِتَفْيى فعا 
وَل ضَرَاً إل ما ضَاء الله وَلوْ كنت أَعْلَمُ المت لآشتكتوتٌ مِنَ الي وَمَا مس 2 مَسّنِىَ السّوءُ) - «اى رسول به مردم بكو كه من مالكك سود 
وزيان خويش نيستم مكر آن جه خدا بر من خواسته؛ اكر من از غيب آ كاه بودم به خير خود هميشه مى افزودم و هيج كاه 
زيان ورنج نمى ديدم) .)١2‏ 


؟ - دسته اى كه علم غيب عبرا تمد هن كتند او جملة : أيه به شريعه فه: «عالمٌ الغيب قلا يُظهِرٌ على عَيبهِ آح دا الأ م مَن ارتضى من 
رسول» - «خدا داناى به غيب است و هيج كس بر عالم غيب غيب كام سخ سد نا كن اكها ورودو لاف رو رد 


- دسته اى كه علم غيب بيامبر (ص) را به واسطه وحى تأييد مى كنند از جمله: «ذَلِكك مِنْ أنباء الَْهب تُوجيه إلَِك» - «اين 


حكايت از اخبار غيب بود كه ما بر تو به وحى رسانيديم» ©0. 


ويا «تلك مِنْ أتباء العَهب نُوحِيهًا ليك ما كنت تَعلَمَهَا أنتَ وَل قَؤْمُك من قَبِلٍ ة_ذَا فا صْبز إنَّ الْعَاقِبَهَ للمْتَقِينَا -اين حكايت 


نوح از اخبار غيب است كه بيش از آن كه ما به تو وحى كنيم تو و قومت هيج از آن آ آكاه نبوديد) (5). 

و يا: «ذَلِك مِنْ أتباء الْعب تُوحيه إلّيكك» - «اين حكايت از اخبار غيب است كه به تو وحى كرديم) (8) 

نتيجه كلام: آياتى كه علم غيب را مختص خدايتعالى مى دانند توسط آياتى كه آن را به حضرت رسول اكرم (ص) هم نسبت 
مى دهند» تخصيص زده شده اندء بنابراين روبر هم آيات اين 


١0“: ص‎ 


-١‏ اعراف//1 
1 جن 6 و71 
#الدرووسك ١‏ 

ع- هود 9ع 


ه- آل عمران *؟ 


مى شود كه ييامبر (ص) و به تبع آن جناب اهل بيت (ع) به اذن و اراده الهى به علوم غيبى كاه بوده اند (براى توضيح بيشتر 
به ذيل ايه سوره ى لقمان مراجعه شود). 


بكوة دافن غير دهكد ا كرابن قراق ازسوى خيدا باششد وشما به ان كافرشويد دو حال كدشاهدئ ازابى اسزائيل بن ان 
شهادت ذهد: واو ابمان آورد و شما استككبار كنيد (جه كسىئ كنراهتر از شما خواهد بود)؟! خحداولد كروه ستمكر زااهدابت 
نمى كند!» )1١(‏ كافران درباره مؤمنان جنين كفتند: «اكر (اسلام) جيز خوبى بود» هركز آنها (در يذيرش آن) بر ما ييشى نمى 
كرفتند1اءو حون خؤودشان بوسيله آن.هذايثك شدند مى. كويتد: «اين يكك دروغ قديمى است!) )١١(‏ و ييش از آن» كتاب 
موسى كه ييشوا و رحمت بود (نشانه هاى آن را بيان كرده) واين كتاب هماهنكك با نشانه هاى تورات است در حالى كه به 
زبان عربى و فصيح و كوياستء تا ظالمان را بيم دهد و براى نيكوكاران بشارتى باشد! (؟1) كسانى كه كفتند: «يرورد كار ما 
الله است» » سيس استقامت كردندء نه ترسى براى آنان است و نه اندوهكين مى شوند (17) آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن 
مى مانند؛ اين ياداش اعمالى است كه انجام مى دادند (18) 


ع و 


وَوَصَّيْنَا | نسَانَ يوَالِدَيْهِ إخساناً حملئة أمُهُ كوه وَوَضَعَئْهُ كوه وَحَملُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَهْراً حمَّى إِذَا بَلَعْ سد ويل دبعن نه كَالَ 

رب أَؤزِغْنى أَنْ أَشْكرَ نغمك الى أنعفت عَلَيَ وَعَلَى وَاإَىٌ وَأَنْ أَغم لّ صَالِحاً تَوضَاه وَأَضْلِحْ لى فى ذُرَيْتِى ِنّى تت إلَبحك 
ل ل ل اه و 0 
تخصوضا با درك كقارو م عبان ذا ليف عنم عي عاو تافيش قار انوك كوه برا ديو شه از وروي دار 
شيرش مى كيرد سى ماه است و تا هنكامى كه به حد بلوغ و رشد عقلى برسد همجنان يدر و مادر مراقبش هستند تا به حد 


جيل سالك برسك:(8) 


0 


ماري دوا عو الا لعو واوا و ا قز باق 3ك روات زتوجييا افولا وروا بكي رقا 


قل تَعَالَا أَثْلُ مَا حَّمَ اك عَلكمْ أن 


١08: ص‎ 


تشْركوا به شَّينًا وَبلْوَالِد ين إِحْسَانًا (انعام .)1١‏ و اينكه فرمود: «وَحَمْلَهُ وَفِصَ اله تَلَانُونَ شَّهُرً» بدين حساب است كه به حكم 
آيه: «وَالْوَاإِدَاتٌ يؤظ عن أَوْلَادَهَنّ حَوْلَين كاملين» - «مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند) (بقره 777#) و آيه: 
ايا فى عَامَين) - «از شير كرسكن در دو سال است)» (لقمان؟15١)»‏ دوران شير دادن به فرزند دو سال است و كمترين مدت 


حاملكى هم شش ماه است كه مجموع آن سى ماه است .)١(‏ 
در تفسير الميزان» ج ص 3١‏ از درمنثور: 


زنى را نزد عمر آوردند كه شش ماهه زاييده بود» عمر از اصحاب رسول خدا (ص) حكم وى را يرسيدء حضرت على (ع) 


قرهوة فابنه كار مويك قن ميق تقاض تمان فى رابك ووكهلة وفطالة تلائرة شور انرو اق موف دكر من تمان 


الأققاله فى عاقي )ابن ابن قيميد نا حمل شقن هاة انيع عتمره رف زاوها كرد 


توجه: روايت ديكرى از همان منبع آمده است كه در زمان عثمان» زنى بعد از شش ماه از ازدواجش» فرزندى آورد و عثمان 
دستور داد زن را سنكسار كنند. اما مولاى متقيان حضرت على (ع).» به استناد دو آيه مذكور آن زن را نجات داد و بعدها آن 


بجه شبيه ترين مردم به يدرش شد. 
در تفسير صافى» ج 3 ص 6 از خصال شيخ صدوق» از امام صادق (ع): 


وقتى بنده خدا ا« ساله شد به حد بلوغ اشد و كمالٍ قدرت رسيده است و جون به سن جهل سالكى برسد به منتهاى بلوغ 
رسيده و همين كه يا به جهل و يكك سالكى بككذارد رو به نقصان كذاشته واما كسى كه ينجاه ساله شده بايد خود را مثل 
كسى بداند كه در حال جان كندن است. 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج 3 ص 0 جك از امام صادق (ع) از امام باقر (ع): 
هر كاه بئدة اق به»#سالكى رسيد بداو كفته شوه: خود را ذرياب كه عذرت يذيرقته نبست: 
2 لطيفه: 


شخصى براى اجابت دعايش» يس از طى مسيرى طولا-نى» خدمت عارفى رسيد و كفت: برايم دعا كن. عارف كفت: آيا 
مأوت دن قيد حنيات اسث؟ آن شخص كفث: يبلن عايف “كفث: ماووت زثله أسث و از.هن طلت دغا مق كن ؟!!! 


1١606: ص‎ 


اعون مجع ااه 


در كتاب خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 6 از امام باقر (ع). از امام على (ع): 
خداوند متعال مى فرمايد: ؟ جيز را در 5 جيز ينهان كرده است: 


١‏ - خشنودى خود را در اطاعتش ينهان كرده» يس جيزى از اطاعت او را كوحكك مشمار جه بسا كه با رضايت او همراه شود 
واتو ندانى ؟ - خشم خود را در نافرمانى خود ينهان كرده» يس جيزى از نافرمانى او را كوجكك مشمارء جه بسا كناهى كه 
سبب خشم او شود و تو ندانى ” - اجابت خود را در دعا كردنش ينهان كرده» يس جيزى از دعا كردن او را كوجكك مشمارء 
جه بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانى 5 - وليٌ خود را در ميان بندكانش ينهان كرده» يس هيج بنده اى از بندكان خدا را 
كوجكك مشماره جه بسا او وليٌّ خدا باشد و تو ندانى. 


آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى كنيم و از كناهانشان مى كذريم و در ميان بهشتيان جاى دارند؛ اين 
وعنده وأشتى 'اسث: كه وعددة ذاه .فى شدتدن (1)12و كشي كديه يدوو مادركل فى كويك: زاف بر شما! آناية من وعتلدة مئ 
دهيد كه من روز قيامت مبعوث مى شوم؟! در حالى كه يبش از من اقوام زيادى بودند (و هركز مبعوث نشدند»)! و آن دو 


بيوسته فرياد مى كشند و خدا را به يارى 


١16: ص‎ 


مق ظطلحد كذ وإى بوكو انما باون كموعدة نخدا ححق اسنت آنا اوت بوستفة فى كو ريدة اها عم كد افنيائة هاف يسنان 
نيست! (17) آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (كافرى) كه ييش از آنان از جن و انس بودند مسلم 
شده؛ جرا كه همكى زيانكار بودند! (18) و براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده اند» تا خداوند 
كارهايشان را بى كم و كاست به آنان تحويل دهد؛ و به آنها هيج ستمى نخواهد شد! (19) آن روز كه كافران را بر تش 
عرضه مى كنند (به آنها كفته مى شود: ) از طيبات و لذايذ در زندكى دنيا خود استفاده كرديد و از آن بهره كرفتيد؛ اما امروز 
عذاب ذلت بار بخاطر استكبارى كه در زمين بناحق كرديد و بخاطر كناهانى كه انجام مى داديد؛ جزاى شما خواهد بود! )5١(‏ 
(سركذشت هود) برادر قوم عاد را ياد كن» آن زمان كه قومش را در سرزمين «احقاف» بيم داد در حالى كه ييامبران زيادى 
قبل از او در كذشته هاى دور و نزديكك آمده بودند كه: جز خداى يككانه را نيرستيد! (و كفت: ) من بر شما از عذاب روزى 
بزركك مى ترسم! )1١(‏ آنها كفتند: «آيا آمده اى كه ما را (با دروغهايت) از معبودانمان بازكردانى؟! اكر راست مى كُويى 
عذابى را كه به ما وعده مى دهى بياور!» (؟5) كفت: «علم (آن» تنها نزد خداست (و او مى داند جه زمانى شما را مجازات 
كند)؛ من آنجه را به آن فرستاده شده ام به شما مى رسانمء (وظيفه من همين است!) ولى شما را قومى مى بينيم كه بيوسته در 
نادانى هستيد!» (5172) هنكامى كه آن (عذاب الهى) را بصورت ابر كسترده اى ديدند كه بسوى دره ها و آبكيرهاى آنان در 
براى آمدنش شتاب مى كرديدء» تندبادى است (وحشتناكك) كه عذاب دردناكى در آن است! (56) همه جيز را بفرمان 
يرورد كارش در هم مى كوبد و نابود مى كند (آرى) آنها صبح كردند در حالى كه جيزى جز خانه هايشان به جشم نمى 
خورد؛ ما اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (18) ما به آنها [- قوم عاد] قدرتى داديم كه به شما نداديم و براى آنان 
كوش و جشم و دل قرار داديم؛ (اما به هنكام نزول عذاب) نه كوشها و جشمها و نه عقلهايشان براى آنان هيج سودى نداشت» 
شما بودند نابود ساختيم و آيات خود را بصورتهاى كوناكون (براى مردم آنها) بيان كرديم شايد بازكردند! (717) يس جرا 
معبودانى را كه غير از خدا بركزيدند - به كمان اينكه به خدا نزديكشان سازد- آنها را يارى نكردند؟! بلكه از ميانشان كم 


آيات شريفه ١‏ تا 8 مربوط به داستان هود (ع) و قومش عاد در سرزمين احقاف است كه معذب شدند. 
2 نكته: 


احقاف نام سرزمينى است كه قوم عاد در آن زندكى مى كرده اند و احتمالا اين سرزمين در جنوب جزيرة العرب بوده ولى 


امروز هيج اثرى از آن قوم در آن باقى نمانده است. 
125 تفسير جامع» ج ص 28٠0‏ از طبرسى آمده است: 


معتصم عباسى امر كرد در بطانيه جاهى حفر كنند به عمق سيصد قامت. جاه را حفر كردند آب ظاهر نشد آن را رها كردند 
جون متوكل به خلافت رسيدء امر كرد آن جاه را بكنند تا به آب برسد. مقدار صد قامت حفر كردند. به سنكى برخورد كرد. 
أن راشكسهد از آن سككة: باد سردى وريد كة الشدت سرد يش اشحاضى : كة زديك انتجاه بودند هلاكة لالد نه 


متوكل خبر دادند 


ص :/اث 1١‏ 


رفتند. فرمود: مكان مزبورء مسكن قوم عاد و جايكاه شهر احقاف است كه خداوند آنان را به باد سردى هلااكك نمود. 


وَإِذْ صَرَفْنا إليك تَقَراً م فِن الْحِنّ دتَكمفون القن فلا حضووة قالوا أنْصِنُوا قَلمَا قُضِى وَلَوْا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ (15) 


قالُوا يا قَوْمَنا نا سَمِغنا كتاباً أنرِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ يَهْد ى إِلَى الْحَقَ وَ إلى طَريقٍ مُشتقيم ٠(‏ 42 


بالمؤفنا جلا داف اللدا و اكوا بو امتقو لكاروق ات ركه ولد كيل غدات ارزع 


وََمَنْ لا بجت داعِى الله فَلَيِسَ بمُعْجز فِى الأْض و لَيِسَ لَه مِنْ دُونِه أَوِْياء أولئيكك فى ضَّلالٍ مُبِين (؟) 


وا 


اي 
أَنَّ ال 


أوَلمْ يَرَوا 
افرفرة 


وَيَوْمَ ' ُعْرَضٌ الَّذينَ كمَرُوا عَلَى النَار أ لف هذا لسن قالو ا وَ رَبّنا قال كَذُوقُوا الْعَذاب بما كنمّم تَكفْرُونَ (ع") 


(به ياد آور) هنكّامى كه كروهى از جن را به سوى تو متوجه ساختيم كه قرآن را بشنوند؛ وقتى حضور يافتند به يكديكر 
كفتند: «خاموش باشيد و بشنويد!» و هنكامى كه يايان كرفت» به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را بيم دادند! (59) كفتند: اى 
قوم ما! ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده. هماهنكك با نشانه هاى كتابهاى بيش از آنء كه به سوى حق و راه 
راست هدايت مى كند (0:”) اى قوم ما! دعوت كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا كناهانتان را ببخشد و شما را 
از عذابى دردناك يناه دهد! (1) وهر كس به دعوت كننده الهى ياسخ نككويدء هركز نمى تواند از جنكال عذاب الهى در 
زميق فزار كنناو غير از هذا يلوو ياورئ بزائ او نيست؟ خة كسان در كبراهى: اشسكاريذ! 000 آنا انها نمئ ذانيد 
خداؤتدق كه اسعتاتها و.زمين وا افريده و ان افرتكن انها ناتوان تفده اث مى توائد عرد كان را زئده كتد؟! اوض او بر هد 
جيز تواناست! (**) روزى را به ياد آور كه كافران را بر آتش عرضه مى دارند (و به آنها كفته مى شود: ) آيا اين حق نيست؟! 
فق كواكين: «آرىء به يرورد كارمان سوكند (كه حق است)!) (درا ين هنكام خداوند) مى كويد: «يس عذاب را بخاطر كفرتان 


بجشيد!) (ع*) 


2 نكته: 
بعد از فوت حضرت ابوطالب (ع)» ييغمبر اكرم (ص) در مكه بى ياور ماند و براى ارشاد مردم به طائف رفت ولى كسى ايمان 
اشراف جن بودند) با شنيدن صداى ييامبر (ص) ايمان آورده و به طرف طايفه خودشان جهت انذار رفتند. واد ين ماجرا مؤيد 


اين واقعيت است كه: «ييامبر اكرم (ص) بر هر دو كروهٍ جن و انس مبعوث شده است» . 


لف: 
در اكثر تفاسير در ذيل آيات فوق و آيه 8 سوره جن كه مربوط به بحث «جن) مى 


١6/8: ص‎ 


باشد روايتى آورده اند كه در آن آمدهاست: «جن ها» به بهشت نمى روند و نيز داراى مذاهبى شبيه مذاهب انسانها هستند. 
مثلاً- در تفسير صافى (ج6» ص 60 از قمى جنين روايتى وارد شده است. اما به استناد آيات شريفه الرحمن كه در آنها 
نعمتهاى بهشتى را ياداش جن و انس بيان فرموده است» صحت اين روايت بعيد است. از طرفى» داشتن مذاهب مختلف هم 
جاى اشكال استء كه بحث مفصل آن ان شاءً الله در سوره جن به تفصيل خواهد آمد. 


در تفسير جامع» اج # ص عار از طبرسى» از اميرالمؤ منين (ع): 


باآن كهاجنه مسخر سليمان بودندء بر كفر خود باقى ماندند ولى آنها مسخر محمد (ص) شدند و به آن حضرت ايمان 


آوردند. 


فاضي كماع صَبرَ ُو اَم مِنَ اسل ول تستفغجل لَه كانه يَوْمَ يَرَوْنَّ مَا يُوعَِدُونَ لَمْ يَبتُوا إِلَا سَاعَهٌ مّنْ نَّهَارِ بلاغ فَهَلُ يُلك 
إَِا اَم المَاسِقُونَ زه 


يس اى رسول در برابر تكذيب قومت صبر كن آن جنان كه يبامبران اولوالعزم صبر كردند و در نفرين آنان عجله مكن براى 
اين كه آن قدن وغده خدا نزذيكك است كهوقق هى زسد به نظرشان مى ايد كه كويى بيشن ان يكك سات أن ووزى دن دنياء 


نزيسته اند و اين قرآن بلاغى است و آيا به جز مردم تبهكار كسى هلاكك مى شود؟ (0*) 
2 نكته: 

خداى تعالى در آياتى ديكر مى فرمايد: 

لوا لَبتْنَا يَوْما و تعض يَوْ ؤم ؛ -«مى كويند يكك روز يا ياره اى از يكك روز مانديم» (). 
الم يَلعُوا نا عشي و ضَحَاهًاه -«دكويى كه جز شبى با روزئى درنكك نكرده اند (9). 
يلوأ إل سنا عَهَّ م مّنَّ النّهَارا - «كويى جز به اندازه ساعتى از روز درنكك نكرده اند) (*). 
اما لَبتُوا عَيِرَ سَاعَهِ) - «سوكند ياد مى كنند كه جز ساعتى [بيش ] درنكك نكرده اند» (8). 
دإن لَبِمْ إَِا عَشْوَاه - «مى كويئد شما إدر دنيا] جز ده [روز بيش ] نمانده ايد) (2). 
(وَكَظنُونٌ إن لَْمْ إلا يا - «مى ينداريد كه جز اندكى [در دنيا] نمانده ايد) (2). 

«إن لبتم إِنَا يو #كارحوية كترررق يكن جاده ابنده قل 

توجه: توضيح در خصوص آيات فوق در ذيل آيات (حج 60) و (معارج “اوع) [ مده است. 


درالميزان» ج 0 ص "أ ودرجامع؛ ج 8 ص 3/2 از امام باقر(ع) ودر صافى» ج 32 ص ١ل‏ از امام صادق (ع): 


١09: ص‎ 


١١ مؤمنون‎ -١ 
588 نازعات‎ -" 
8 ايونس‎ 
روم ذه‎ - 

هف طه ٠١”‏ 
ع-اسرا 7ه 


٠١ طدع‎ -/ 


اول وصى در روى زمين» شيث هبه الله بود و هيج بيغمبرى از دنيا نرفت مككر آن كه براى او وصى بود. تمام بيامبران ١7‏ هزار 
نفر بودند و ينج نفر «نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد (ص» اولوالعزم بودند و على بن ابيطالب (ع) «هبه الله) است از 


براى محمد (ص) و وارث علوم تمام ييغمبران است. و محمد (ص) افضل و اعلم جميع ييامبران است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص ١"لى‏ از قمى: 


معنى اولوالعزم آن است كه يبامبرانٍ اولوالعزم در اقرار به خحدا و به هر ييامبرى قبل از خود از ديكر انبياء ييشى كرفته و بر صبر 
در تفسير صافى» ج 2 ص ١ى‏ از كافى و علل» از امام باقر (ع): 


ييامبران اولوالعزم را اولوالعزم ناميده اند ازآن جهت كه خداوند درباره ى محمد (ص) و جانشينان 22200 درباره ى 
حضرت مهدى (عج) و روش او به آنان سفارش نمود و آنان هم عزم و تصميم خود را جزم كردند (و استوار نمودند) كه 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 75١‏ جل از امام رضا (ع): 


كسى كه قادر نيست كناهان خود را يزدايد بر محمد (ص) صلوات بفرستد» جرا كه صلوات بنيان كناه را زياده از هر عملى 
خراب كند و صلوات بر محمد و آلش در نزد خداوند متعال معادل با تسبيح: «سبحان الله) و تهليل: «لا اله الا الله و تكبير: «الله 
اكبر) است. 


در غررالحكم» ج ١‏ فصل »١‏ ص 2٠‏ از امام على (ع): با ييمان شكنان» ييمان شكستن نزد خداى سبحان وفاى به عهد است و 
با ييمان شكنان» وفادار ماندن نزد خداى سبحان ييمان شكنى است. 


در تحف العقول» ص 155, آمده است: از امام على (ع) سؤال شد مروت جيست؟ فرمود: كارى در خفا و خلوت نكنى كه در 
عيان و حضور مردم از انجام آن شرمنده باشى. 

خلاصه آيات سوره احقاف: 

١‏ - حم ” - خلقتٍ به حت آسمانها و زمين و بين آنها ه - كيست كمراه تراز آن كه جز خدا كسى را بيرستد 4 - علم غيب 
رسول (ص) ١١‏ - كافران به مؤمنان كفتند اككر دين اسلام بهتر بود» فقرا به آن سبقت نمى كرفتند ١7‏ - كتاب موسى 1 - ان 


الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١0‏ - احترام والدين» سى ماه حمل و شيرخواركى 17 - أف بر 


والدين نككُوييد 1١‏ - احقاف 78 - قوم عاد 794 - 77 طايفه اى از جنيان 8 - ييامبران اولوالعزم. 


١80: ص‎ 


/ا سوره محمد 

ا - سوره محمد (ص) - قتال - الذين كفروا. 

مذنى أستث و8" آيه ذارد : 

خلاصه مطالب: مقايسه دو طايفه كافر و مؤمن _ احكام جهاد. 


بسم الله الرتحمن الرحيم 
الذيق كنووا دوا عن غيل الله أضل أغكالقة )١(‏ كتباق كه كافر شلقد 


و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» (خداوند) اعمالشان را نابود مى كند! )١(‏ 
در تفسير جامع» ج 2 ص ةا از قمى» (در ذيل ايه ١‏ اورده است): 


اين آيه در حق اصحاب ييغمبر اكرم (ص) نازل شده كه بعد از حضرت مرتد شدند و حق اهل بيت آن حضرت را غصب 
كردند و باز داشتند و راه ولايتٍ اميرالمؤمنين (ع) را بستند و بدين ترتيب» عباداتى كه يبش از اين به جا آورده بودند باطل 


ساختند. و ثواب نصرت و جهادى را كه در ركاب رسول اكرم (ص) به دست آورده بودند از بين بردند. 
در تفسير صافى؛ ج 8, ص 85 از امام باقر (ع): 


روزى حضرت على (ع) آيه (فوق) را در مسجد خواند. ابن عباس كفت: آيا از خواندن آيه منظورى دارى؟ حضرت (ع) 
فرينوة: آري عداوكد عى فرمايدة دوق اشاكم اللإشول كك ذوة وما تهاكة عله فاكهواه انهه .را رسول دا براق شها آورده 
بكيريد (و اجرا كنيد) و از آنجه نهى كرده خود دارى نماييد» (حشر/)؛ (حضرت (ع) به ابن عباس فرمود): آيا تو كواهى مى 
دهى كه يبامبر (ص) ابوبكر را جانشين خود كرده است؟ ابن عباس كفت: من از بيامبر (ص) جيزى در اين باره نشنيده ام جز 
آن كه سفارشى در حق تو مى كرد. حضرت (ع) فرمود: يس جرا با من ببعت نمى كنى؟ كفت: مردم همه با ابوبكر بيعت 
كردند من هم يكى از آنها مى باشم. حضرت (ع) فرمود: همان كونه كه كوساله يرستان بر يرستش كوساله سامرى اجتماع 
كروكه ايها رحاس شديد ذو قن كرديد) و كال نما (كال ابن نات ات كد فى فردانيد )انان [دمتاففاق ]ماني 


كسائى هسصد كه آتنشى افروخسه (تادرنيابان تاريك» واه غود واابيدا كنند): ولى هكامى كه اتن اطرافشان را روشن 


١21: ص‎ 


رها مى سازدء آنها كران» كنكمها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) باز نمى كردند!» .)١(‏ 


وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِكَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نرّلَ عَلَل مُحَمَدٍ وَهْوَ الْحَقَ مِنْ رَبهِمْ كفرَ عَنْهُمْ سَيكَاتِهمْ وَأَضْرِلْح بَالَهُْ (؟) و كسانى 
كهايمان اوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنجه بر محمد (ص) نازل شده- وهمه حقاست وازسوى 


بزوود كارشان- نيز ايبيمان اورذتد» خداوند كتاهاتشان رامى بخشد و كارشان را اصلاح مى كند! (؟) 
در تفسير صافى» ج 2 ص هل از قمىء از امام صادق (ع: 
(منظور از آيه) كسانى هستند كه به آن جه بر ييامبر (ص) در شأن و فضيلت على (ع) نازل شده ايمان آورند. 


از همان منبع: آيه نازل شده درباره ابوذر و سلمان و عمار و مقداد است كه ييمان خود را با رسول خدا (ص) در بيروى از 
ولايتِ حضرت على (ع) نشكستند و ثابت قدم ماندند. 


كك بن لين تََوُوا نبوا الال وَأَدّ الي آمنوا وا الح من رَبهع ذلك يض رب الله لاس أَمقالّهُْ (') اين به خاطر 
آن است كه كافران از باطل ييروى كردند و مؤمنان از حقى كه از سوى يرورد كارشان بود تبعيت نمودند؛ اين كونه خداوند 
براى مردم مثلهاى (زندكى) آنان را بيان مى كند! (9) 


از همان منبع: 

در سوره محمد (ص) يكك آيه درباره ما و يكك آيه درباره دشمنان ما نازل شده است. 

از همان منبع: منظور از آيه كسانى هستند كه از دشمنان رسول خدا (ص) و دشمنان حضرت على (ع) ييروى مى كنند. 
در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از درمنثور» از حضرت على (ع): 

سوره محمد (ص) آيه اى است در ما و آيه اى است در بنى اميه. 

2 نكته: 


در برخى از تفاسير در ذيل سيار ان آيات: رواياتى اورده اند كه شأن نزول آنها به اهل بيت (ع) يا دشمنان و غاصبين اهل 


بيت (ع) نسبت داده مى شود. و صد البته مصداق بارز 
ص ١87:‏ 


١8واا/ بقره‎ -١ 


آيات نيز همين است و آن روايات مؤيد اين كفته ارجمند و كران بهاى مولاى متقيان اميرالمؤمنين (ع) است كه مى فرمايد: 
«قرآن به * كونه نازل شده است: ربع آن درباره ماء ربعى درباره دشمنان ماء ربعى آداب و مثلها و ربعى واجبات و احكام 


است. و فرازهاى بلند قرآن از آن ماست). 


ذالم اين كفو قدب الوقَابٍ عّى ذا لتقمو هم فَددُوا لوق ما من بعد وما فده حلا تضَع الحزبُ أؤرَارها دك 
ولعناة الله اضر مِنْهُمْ وَلَكنْ ليلو بَغضَ كم يبغض وَاأ َّذِينَ تَُوا فى سَببل اللّهِ كَل يُضِلَّ أَعْمَالَهُْ (؟) و هنكامى كه با كافران 
(عشايث ييشه) :در سبداة جبكه وويةارق شدذيد كردتهايشان را برتيكة لو اد ين كار را همجنان ادامه دهيد) تا به اندازه كافى 
دشمن را در هم بكوبيد؛ در اين هنكام اسيران را محكم ببنديد؛ سي عيش تانر اناة متك كذارين (و ازامشات كنيذ) با ديرا 
آزادى از آنان فديه [- غرامت] بككيريد؛ (و اين وضع بايد همجنان ادامه يابد) تا جنكك بار سنكين خود را بر زمين نهد. (آرى) 
برثامة ايخ اسث! واكر هذا فى خواست خحودثن آنها را مجازات فى كرد امامى خواهد بعضى ان شما را با بعضى ديكر 
ببازمايدة ى كنيائى كادر واه عدا كشنه شدتل خداوتد هر كز اعمالشان وا ابين ثم برد! ©) 


«اثخان» : به معناى بسيار كشتن است. 


#تمولت: 


خداوند سبحان در مورد اسير جنكى در آيه اى ديكر مى فرمايد: «مّا كان لِنَبى أنْ يكون لَه لَه أت رَى عَدتّى يِنْحِنَ فى الأزض 
تُرِيِدُونَ عَوَضٌ الدَنْياوَاللّهُ يرِيدُ الْآخرَة وَاللَهُ عَِيرٌ حكيمٌ) - «هيج يبامبرى حق ندارد اسيرانى (از دشمن) بكيرد تا كاملا بر آنها 


در برابر كرفتن فديه آزاد كنيد) ولى خداوند» سراى ديكر را (براى شما) مى خواهد؛ و خداوند قادر و حكيم است!) .)١(‏ 


كه اين دو آيه شريفه منافاتى با هم ندارند» بلكه حكم تخصيص در موردشان جارى استء بدين صورت كه آيه شريفه مورد 
بحثء توسط آيه انفال تخصيص زده شده است. به عبارتى در آيه موردٍ بحث به طور عام» كرفتن اسير را مجاز دانسته است و 


در آيه انفال به صورتٍ خاص فرموده 


١ ص‎ 


-١‏ أنفال/اء 


أسف: جا رباك كه كورك نوكنو رهاق كاني اتشدة اش كينا لذ قساف كقعدى ]نيا كه شيا بكرا هن انق الى وده 


شريفه حكم نسخ جارى كنند جون روز روشن است. 
آبت اللّه خويى در كتاب بيان» ص زففة آورده است: 


عده اى از مفسرين كفته اند: اين آيه با آيه «سيف - توبه0379» نسخ كرديده است. و در مقابل آنها عده ديكر نيز كفته اند كه 
خود اين آيهء ناسخ آيه سيف است. (آيت الله خويى» خودش مخالفٍ نسخ اين آيه شريفه است و با دلايل منطقى نظريه ى اين 


مفسرين را باطل دانسته است). 
در تفسير جامع» ج 2 ص 2515-5 از مجمع و نيز در صافى» ج ص ى از كافى» از امام صادق (ع): 


اسيران جنكى دو جورند, يكك جور قبل از تمام شدن جنكك دستكير مى شوندء با اينكه هنوز تنور جنكك داغ استء امام 
مجلتين قود رو انان امعان دار كر هر لوي زوين ونا نابو ال نغرويق ك4 براوقلاو باطو كين 
قطع نموده رهايشان مى كند تا در اثر خونريزى بميرند ولى نمى تواند بدون عوض و يا با كرفتن عوض رهايشان كند. قسم 
دوم از اسيران» آنهايند كه بعد از تمام شدن جنكك اسير مى شوندء كه امام مسلمين درباره آنان اختيار بيشترى دارد» هم مى 
تواند بايا بدون فديه آزادشان كند و هم مى تواند آنها را برده كند و هم مى تواند كردن بزند» حال اككر در دو حال اخير 
مسلمان شدند تمامى آن شكنجه ها ساقط شده. حكمشان حكم مسلمين خواهد بود. 


سَيَهْدِبِهمْ وَيَضْلِحٌ بَالْهُمْ (0) وَيَدْخِلَهُمْ الجَنْهَ عَرَهْهَا لَهُمْ (2) يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضّ رُوا الله يَنُضُوْكم وَيْكَبْتْ أقدَامَكم (17) به 
زودى آنان را هدايت نموده و كارشان را اصلاح مى كند (5) و آنها را در بهشت (جاويدانش) كه اوصاف آن را براى آنان 
بازكو كرده وارد مى كند (2) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر (آبين) خدا را يارى كنيد (خدا هم) شما را يارى مى كند 


و كامهايتان را استوار مى دارد (/) 
در تفسير جامع» ج 32 ص عل از تهذيب» از امير المؤ منين (ع): (در ذيل ايه ع2 


جهاد درى (از رحمت و كرامت) است كه خداوند آن را براى دوستان واولياء خاص خود كشوده است. جهادء سير و قلعه 
محكم خداست. هر كس آن را تركك كند» خداوند لباس ذلت به او 


ص رف ١‏ 


بيوشاند و فقر و بلا او را احاطه كندء. آسايش و راحتى از او دور شود وير دل او بدى ها راه يابد» دين او كوحكك و سبكك 


شود از عدالت اجتماعى محروم كردد» حق او براثر ضايع كردن جهاد از بين برود و غضب الهى براو مستولى كردد. 
در كتاب خصال شيخ صدوقء. ج ا ص 23117 ج ' از رسول خدا (ص): 


هيج كاه على (ع) را در كروهى به جنكك اعزام نكردم مككر اين كه جبرئيل را با ٠‏ هزار فرشته در سمت راست او و ميكائيل 
را با 7 هزار فرشته در سمت جب او و فرشته مركك را بيش روى او ديدم و ابرى را ديدم كه بر او سايه انداخته تا اين كه به 


بيروزي نيكويى برسد. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 188 از امام رضا (ع): ذوالفقار» شمشير رسول خدا (ص) بود كه جبرئيل آن را از آسمان فرود 


آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: حضرت رسول اكرم (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكستء شمشير خودش يعنى ذوالفقار را به 
امي رالمؤمنين (ع) داد و ناكاه در آسمان صدايى آمد كه: «لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار» - «جوانمردى همجون على (ع) 
نيست و شمشيرى به جز ذوالفقار نيست» . اين شمشير دست به دست از ائمه اطهار (ع) به صاحب عصر (عج) رسيده است و در 
حال حاضر به همراه بقيه جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده از جمله عصاى موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره 
همراه وجود مقدس و نازنين حضرت صاحب الزمان (عج) مى باشند. 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قتَعْس ا لَهُْ وَأَضَّلّ أَعْمَالَهُعْ () ذَلتك بأَنّهُع كَرِهُوا ما أَْرَلَ الله خبط أَعْمَالَهُعْ (9) و كسانى كه كافر شدند 
مركه بي كاذ ا و اعطالكاق تاوف اذا :ذا ان شاط اديت كدان ينه اوقد نازل كرد كرادت افيد واس ور كنا 


اعمالشان را حبط و نابود كرد! (9) 
در تفسير جامع» ج ص 246 از امام باقر (ع): (درذيل آيه 4 «ذلكك بأنهم ) ) 


خداوند براى كراهتى كه بيدا كردند از آن جه يرورد كار درباره ولايت اميرالمؤمنين (ع2 نازل فرمود و در اثر اعراض ايشان از 
ولايت» اعمال ايشان را باطل ساخت. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص 68٠‏ ج03 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


١8: ص‎ 


از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 
از همان منبع» ص 66 


باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى را كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشد» هر جند كه در 
كارهايش بدكردار و ظالم باشد. 


از همان منبع» ص 0175: به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 


از همان منبع» ص 085: قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد 
و قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. 


توجه: روايت فوق از شيخ اجل رجب حافظ در كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى 
از علماى اهل سنت نقل شده است. 


أقَلَمْ يسيرُوا فى الْأَرْض فَينْظُوُوا كيف كان عاقبة الِّينَ مِنْ قَيِلِهمْ دَمرَ الله عَلتِهمْ وَ للكافر: ين أمثالها )٠١(‏ 


ا 


0 


ل الذي كوا وعيلوا الكَالخاة عات رن ا شنا تيارو الذي كنووا يد تمتعُونَ وَ يَأْكلُونَ كما تأكل الْأنْعامُ 


وَ كأيّنْ مِنْ قويّه هى شَذَ قد مِنْ فتك الَّتى أخرجتك أَهْلكناهُمْ قلا ناصِرَ لَهّمْ (1) 


- 
عه 


فَمَنْ كان على ينه من رَيّه كمن رين لَه سُوة عَمَلِهِ و اكه تبعُوا أَهْواءَهُمْ (18) 


2 
عه 
قلقية م 


َل الجن الت وحت1 الْمُتَقُونَ فيها َنْهارٌ مِنْ ماء غَثِرٍ آسِن و أَنْهارٌمِنْ لبن لم بتكي و انها بن حر لذ لان و أنهاز عن 


عَمَلٍ مُصَفَى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كل الثَراتِ وَ مَغْفِرَةمِنْ رَبّهمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فى انارو سَقُوا ماء حميماً فَقَطَْ أَمْعَاءَهُمْ (1) 


و 
نف ع 


مِنُْْ من يسيع لكك حت إذا حرجا من دك قالوا لين أونُوا هلم ما ذا قال نفاً أوليك الَّذينَ طبع الله عَلى قُلُوبِهمْ وَ 


افوا أَهْواءَهُمْ (02 
وَ الَذينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ مُدىٌ وَ آتاهُمْ تَقُواهُمْ (1) 


- 
5 


نْ َأيَيِهُمْ بَعْنَهَ فَقَدُ جاء أَشْراطّها 5 لَهُمْ إ إذا جاء تهج َهُمْ ذِكراهُمْ )08 


مم 


فهَلْ يَْظْرُونَ إلا السّاعَة 


زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند جككونه بود؟! خداوند آنها را هلاكك كرد؛ و براى كافران امثال 
ايخ مسحازاتها خواهت .يووا (15) اراق ان آست كخداوية مولاةو ستريزيتت: كسا اميت كه ايمان أ ووّدنه؟ اننا كافران 


مولايى ندارند! )١1١(‏ خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام 


١6: ص‎ 


دادند وارد باغهايى از بهشت مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است؛ در حالى كه كافران از متاع زود كذر دنيا بهره 
مى كيرند و همجون جهاريايان مى خورند و سرانجام آتش دوزخ جايكاه آنهاست! )١١(‏ وجه بسيار شهرهايى كه از شهرى 
كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند؛ ما همه آنها را نابود كرديم و هيج ياورى نداشتند! (11) آيا كسى كه دليل روشنى از 
سوك ورووة كارك ذاو سداشد كنب انث كدزشق اعمالقي ف نظرش ١‏ راشع تتدم و ال سوا تلسشات مووغ عي كدد؟ 
(؟١)‏ توصيف بهشتى كه به يرهي زكاران وعده داده شده.؛ جنين است: در آن نهرهايى از آب صاف و خالص كه بدبو نشده و 
نهرهايى از شير كه طعم آن د كركون نككشته و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت نوشندكان است و نهرهايى از عسل 
مصفاست و براى آنها در آن از همه انواع ميوه ها وجود دارد؛ و آمرزشى است از سوى يرورد كارشان! آيا اينها همانند كسانى 
هستند كه هميشه در آتش دوزخند واز آب جوشان نوشانده مى شوند كه اندرونشان رااز هم متلاشى مى كند؟ (15) 
كروهى از آنان به سخنانت كوش فرامى دهندء اما هنككامى كه از نزد تو خارج مى شوند به كسانى كه علم و دانش به آنان 
بخشيده شده (از روى استهزا) مى كويند: «(اين مرد) الان جه كفت؟!» آنها كسانى هستند كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده و 
از هواى نفسشان ييروى كرده اند )١18(‏ كسانى كه هدايت يافته اند» خداوند بر هدايتشان مى افزايد و روح تقوا به آنان مى 
بخشد! (17) آيا آنها [- كافران] جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناكهان فرا رسد (آنككاه ايمان آورند)» در حالى كه هم 


اكنون نشانه خاي آن ]مت افك» ابااشتكاس كه ابد الل كر الى اسان) ديا سودض نكر اهد داك 01 


َاعْلَغ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِنَا الله وَاسِتَغْفوِ لدَنْبِك وَللْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمَاتِ وَاللَهُ يعم مُتََمِكُمْ وَمَنْوَاكُمْ (14) يس بدان كه معبودى جز «الله) 
نيست؛ و براى كناه خود و مردان و زنان با ايمان استغفار كن! و خداوند محل حركت و قرا ركاه شما را مى داند! (19) 


2 نكته: 


آيه شريفه فوقء آيه تهليل يا «لا اله الا الله است و دو بار در قرآن كريم آمده استء يكبار در آيه مورد بحث و يكبار هم در 
ل صافات: (إِنّهُْ كانُوا إذَا قِبِلَ لَهُْ نا إِلَهَ إلا الله يش تَكبرُونَ - «جرا كه وقتى به آنها كفته مى شد: «معبودى جز دا وجود 
ندارد» » تكبر و س ركشى مى كردند) (1). 


2 نكته: 


عبارت (لا اله الا» » حدود /1” بار در 77 سوره تكرار شده است و تنها در آيه ١6‏ آل عمران است كه دو بار آمده است. و البته 
در 0" موردء خداى تعالى را به صفتى غير از اسم جلاله «الله؛ توصيف فرموده است كه بيش از 58 مورد بعد ازاين عبارت؛ 


كلمه «هو) آمده است. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص 05 ج03 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


دلا اله الا الله حص نى فَمَنْ دَكَلَ د امن مِنْ عَذابى)» - «(لا اله الا الله حصار من است» هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن 


است)» . 


از همان منبع» ص /ا0: «ولاية على بن ابى طالب عا فق دَخَلُ حِصْنى آمِنّ مِنْ عَذابى)» - «١‏ 


ص 016 


560 صافات‎ - ١ 





از همان منبع» ص #”©: «ولايةٌ على بن ابى طالب حص نْى فَمَنْ دَخَلَ حِضْنِى آمِنّ مِنْ نارى» - ١‏ ولايت على بن ابى طالب حصار 


در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق» ص ١سا‏ جاءاز امام رضا (ع)» از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


«لا اله الا الله حص نى فَمَنْ دَخَلَ حم نى آمنّ مِنْ عذابى بشروطها و انا من شروطهاء - «لا اله الا الله حصار من اسث. هر كس 


بيت (ع) است). 
از همان منبع » ص إوذهة باب 5 ج ا از رسول خدا (ص): 


توحيد واقرار به يكانكى خخدا نصف دين استء جه هر كاه كسى هزار سال (لا اله الا الله) بكويد تا اقرار به يبامبرى محمد بن 


عبد الله (صن ) كنك ديخ درست انذارد و سيلتان نيست: 

از همان منبع» ص ١تع»‏ باب 27 ج1ء از امام صادق (ع): 

هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوقء» ص ١ه‏ باب١»‏ ج1١2‏ از رسول خدا (ص): 
بهترين عبادت كفتن «لا اله الا الله) است. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): جيزى نيست كه ثوابش بزركتر از «لا اله الا الله» باشد. 
لن: 


به استناد روايات فوق الذكرء متوجه مى شويم كه بين توحيد و يذيرش امامت رابطه اى عميق برقرار است كه رد كردنٍ يكى از 
آن دو باعث عدم يذيرش ديكرى خواهد شدء لذا كسى كه ولايت را نيذيرد» يقيناً توحيد را نيذيرفته استء به همين خاطر 


است كه ناصبين اهل بيت (ع)» هر جند در ظاهر اهل توحيد و نماز و ... باشند» اما در كروه كفار و مشركين جاى دارند. 


وَ يَقَولَ الّذينَ آمَُوا أو لا نُزّلَتْ سُورَةٌ قإذا أَنْرِلَتْ سُورَةٌ مُخكمَةٌ وَ ذكر فيه الْقتال رَأَئْتَ الّذِينَ فى قلوبهغ مَرَض يَنْظرُونَ إليك 
نَطْرَ لْمَغْشِىَ عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتٍ فَأَوْلى لَهُمْ )٠١(‏ 


طاعَةٌ وَ قَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإذا عَرَّمَ لمر قَلَوْ صَدَقَوا الله لكانَ حَيراً لَهُمْ (١؟)‏ 


فَهَل عَسَيثُمْ إنْ ل أن تفيدواقى الَْرْض و تُقَطعُوا أَزْحامَكم (؟5) 


أوليك الّدينَ لَعَنهُمَ الله َأَصَمَهُمْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ (57) 


أقَلا يتدَبَرُونَ المآ آنَ أمْ عَلى لوب أَمَْانُها () 


إِنَّ الّذِينَ ارْتَدُوا عَلى أَذْبارهِم مِنْ بَعْدٍ ما 


١8/8: ص‎ 


تَيِنَ لَهُمُ الْهدَى السَّيِطانٌُ صَوْلَ لَهُعْ و أملق لَهُمْ )680 


ذلك بِأنّهُمْ قالوا لِلّذِينَ كرِهُوا ما ئزّلَ اللَهُ سَْطيمُكم فى بغض الأ وَ اللَهُ بعلم إسْرارَهَمْ (18) 


2 


َكبِفٌ إذا تَوَنهُمْ الملائكة يَصْرِبُونَ وُجوهَهُعْ وَ أَدْبارَهُمْ (/0) 

كسانى كه ايمان آورده اند مى كويئد: «جرا سوره اى نازل نمى شود (كه در آن فرمان جهاد باشد)؟!) اما هنكامى كه سوره 
واضح و روشنى نازل مى كردد كه در آن سخنى از جنكك استء منافقان بيماردل را مى بينى كه همجون كسى كه در آستانه 
مركك قرار كرفته به تو نككاه مى كنند؛ يس مركك و نابودى براى آنان سزاوارتر است! )3١(‏ (ولى) اطاعت و سخن سنجيده براى 
آنان بهتر است؛ و اكر هنكامى كه فرمان جهاد قطعى مى شود به خدا راست كويند (و از در صدق و صفا درآ يند) براى آنها 
بهتر مى باشد! )7١1(‏ اككر (ازاين دستورها) روى كردان شويدء جز اين انتظار مى رود كه در زمين فساد و قطع يبوند 
خويشاوندى كنيد؟! (77) آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته» كوشهايشان را كر و جشمهايشان 
زااكؤن كردةاست! (1)99يا انها هر فرق تدين تمى كنتدة نابر لها يشاك قفل: نهاده شنذه أست؟8(1١)‏ كسائى كه بعك ان روشن 
شدن هدايت براى آنهاء يشت به حق كردند» شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى 
فريفته است! (8]) اين بخاطر آن امنت كه آنان به كسان كه نزول وى الهى را كراهت داشتند كفتند: اما در بعضى از امور 
از شما يبروى مى كنيم؟) در حالى كه خداوند ينهاتكارى آنان را مى داند (78) حال آنها جكونه خواهد بود هنككامى كه 
فرشتكان (م ركفا) برصورت ديقت انان .هن زقتداو جاشان راض كيزنن؟1 (/ب8) 

َك بِأَنَهُم اتبعُوا مرا شط الله وَكَرِهُوا رضْوَائَهُ قأخبط أَعْمَالَهُمْ (18) (اين عذاب) بدين سبب است كه آنها همواره دنبال 
جيزى هستند كه خدا را به خشم آورد واز هر جه باعث خشنودى خداست كراهت دارند» خدا هم اعمالشان را بى نتيجه و 


نابود كردانيد (/؟) 
در تفسير جامع» ج 2 ص شرق از كافى» از رسول خدا (ص): 


١88: ص‎ 


كسى كه رضاى مردم را به بهاى خشم خدا بخواهد. حمد كننده او در ميان مردم مذمت كننده او مى شود. و كسى كه طاعت 
خدا را با غضب مردم بركزيند» خداوند دشمنى هر دشمن و حسادت هر حاسد و تجاوز هر تجاوزكر را برايش كفايت مى 
كند. و ياور و يشتيبان او باشد. 


در تفسير جامع» ج 2 ص لشرة از محمد بن عباس» از امام باقر (ع): 


را در روزهاى جنكك احد و بدر و حنين واتحت شجره و روز ترويه وروز غدير خم ابلاغ فرمود. و درباره ولايت على (ع) 77 


آيه نازل كرديد و ييامبر (ص) آن ولايت را در مسجد الحرام و در جحفه و غدير خم محكم نمود واز آنها بيمان كرفت. 
در تفسير جامع» ج 8» ص 6٠‏ از كافى» از حضرت رسول (ص): 

هر كس سلطانى را به بهاى خشم خدا راضى كند از دين خارج شده است. 

در كتاب مقتل خوارزمى؛ ج ١‏ ص 378 از امام حسين (ع): 

كسانى كه رضايت مخلوق را به بهاى غضب خالق بخرند» رستكار نخواهند شد. 


در جامع» ج 7 ص 53٠‏ از امام صادق (ع): حالات رضاو خشم در مورد خداوند تعالى مانند آن جه در آفريد كان يافت مى 


شود» نيستء. بلكه غضب خداء عقاب او و رضاى خداء ثواب اوست. 

در تفسير جامع» ج *ء ص 6١١‏ از ابن بابويه» از امي رالمؤمنين على (ع): 

خداوند جهار جيز را در جهار جيز مخفى كرده است: 

١‏ - رضايتش را در طاعتش مخفى كرده است» يس هيج طاعتى را كوجكك مشمار» جه بسا رضايتش همان باشد و تو ندانى. 
١‏ - غضبش را در معصيتش ينهان كرده استء يس هيج معصيتى را كوجكك مشمار» جه بسا غضبش همان باشد و تو ندانى. 


* - اجابتش را در دعا به دركاهش ينهان كرده است» يس هيج دعايى را كوجكك مشمارء جه بسا استجابتٍ دعا همان باشد و 


ا 


ع - ولى (و حبيبش) را در ميان بند كانش ينهان كرده است؛ , ج بنده اى را كوحكك مشمارء جه بسا ولى اش همان باشد 


وتو ندانى. 
در تفسير الميزان» ج 8" ص 278 از درمنثوره از ابن مسعود: 


در تفسير جامع» ج # ص 5١5‏ و10١8‏ از فرات كوفىء از امام صادق (ع): 

دشمنى با ما اهل بيت (ع) اعمال آنها را باطل مى سازد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 5١"؛‏ ج 7 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
خشم من بر شخصى شديد است كه ظلم كند بر كسى كه ياورى جز من ندارد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص ,2١8‏ ج 1, از امام سجاد (ع)» از خداى تعالى: 
هر كس مرا بشناسد و نافرمانى ام كندء كسى را بر او مسلط كنم كه مرا نشناسد. 

از همان منبع» ص ,2١9‏ از امام باقر (ع)» از خداى تعالى: به عزت و جلالم سو كند» هيج بنده اى اراده 


١17١: ص‎ 


و خواست مرا بر اراده و خواست خود ترجيح ندهد مككر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن 


روزى اش نمايم و خودم براى او ماوراءٍ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 
از همان منبع » ص امم از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 
هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبعء ص /21) از امام صادق (ع» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 


آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است كمان كردند خدا كينه هايشان را آشكار نمى كند؟! (19) و اكر ما بخواهيم آنها را 
به تو نشان مى دهيم تا آنان را با قيافه هايشان بشناسى» هر جند مى توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال 
شما را مى داند! (0) ما همه شما را قطعاً مى آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند و اخبار شما 
را بيازماييم! (1) آنان كه كافر شدند و (مردم را از راه خخدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدايت براى آنان (باز) به 
مخالفت با رسول (خخدا) برخاستندء هركز زيانى به خدا نمى رسانئند و (خداوند) بزودى اعمالشان را نابود مى كند! (9”) اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول (خدا) را و اعمال خود را باطل نسازيد! (7”7) كسانى 
كه كافر شدند و (مردم را از راه خدا بازداشتند سيس در حال كفر از دنيا رفتند» خدا هركز آنها را نخواهد بخشيد (*”) يس 
هركز سست نشويد و (دشمنان را) به صلح (ذلت بار) دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد و خداوند با شماست و جيزى از 
اعمالتان را كم نمى كند! (8) زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى است؛ و اكر ايمان آوريد و تقوا بيشه كنيدء ياداشهاى شما را 
مى دهد و اموال شما را نمى طلبد (2*) جرا كه هر كاه اموال شما را مطالبه كند و حتى اصرار نمايدء بخل مى ورزيد؛ و كينه و 
خشم شما را آشكار مى سازد! (97) 


نّم َؤْلَاءِ تُدُعَوْنَ لِتنفِعُوا فى سَبيلٍ الله فمنكم مّنْ يَنحَل وَمَنْ يحل فَإِنّمَا نَل عَنْ نَفْسِه وَاللهُ الْعَي وَأَنمْ الراك وَإِن هلوا 
يَسْتبدِل قَؤما عَبِرَكمْ ثم لَا يكونُوا أمتالكم () آرى! 


١/١: ص‎ 


همين شما وقتى دعوت مى شويد كه در راه خدا انفاق كنيد بعضى از شما بخل مى ورزد وهر كسى بخل بورزد از سود بردن 
خودش بخل ورزيده وخدا احتياجى به شما ندارد» اين شماييد كه سرايا فقريد و اككر از دعوت اسلام سر بر تابيد خداوند به 
جاى شما قومى ديكر قرار مى دهد كه اصللاً از شما اعراب نباشد و مثل شما هم رفتار نكند (/*) 


2 نكته: 


خداى تعالى در سه آيه ديكر مى فرمايد: «إلا تَنفِروا يُعَذِيكم عَذاباً اليماً وَ يَشتَبدٍ َل قَؤْما غَيركُمْ و لا تَضْوُوةٌ شباً و الله على كل 


شى قدير» - «بدانيد كه اككر در راه دين خدا براى جهاد بيرون نشويد خدا شما را به عذابى دردناك معذب خواهد كرد و 


قومى ديكر براى جهاد به جاى شما بر مى كمارد؛ .)١(‏ 


و نيز مى فرمايد: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يلحقوا بهم وَهْْوَ العَزيزٌ الْحَكيمُ) - «و (همجنين) رسول است بر كروه ديكّرى كه هنوز به 
آنها ملحق نشده اند؛ واو عزيز و حكيم است!) 5 


و مى فرمايد: ويا يا الّينَ آمنُوا مَنْ زد نكم عَن دين فََوْفَ يأتى الله ْم بم ويجوئة أله على الْمؤْمِنِينَ بل اوقل 
الك افِرِينَ جَاهَدُونَ فى سَبيل الله وَل بك افونَ لَؤْمَة أائم؛ عالق كنات كه إيماة آورده ايد! هر كس از شماء از آيين خود 
ناركردف خداوتن جمعيق وا فى ]ورد كه انها وا دوست ذازدد و اناق (قيز) اوارا دوست دارند» دو برابرتمؤمتان متواضع ودر 


برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيج ملامتكرى هراسى ندارند» (). 
دمو لت: 


خداى فاك در آراث (محند ا ءا(تويةة) (بعة©) و (مائده©8): ابراتناك (شيعان) راعورد عتاية قران داده و بر عكس + 


آيات شريفه ذيل» اعراب را سرزنش فرموده است: 


«قَالَّتِ الأرَابٌ آمَنًا قل لَمْ تُوْمِبُوا وَلَكنْ قُولُوا أَس لَمنَا وَلَمَا يدْخُل الْإيمَانٌ فى فُلُوِكغ» - «اعراب كفتند: «ايمان آورده ايم) بكو: 
شما ايمان نياورده ايد ولى يونين اسلام آورده ايم» اما هنوز ايمان وارد قلب شما نقدة اسنت!) 20 


بالكعرات | 01د كثرا اونقاقا وات قر امور كفن و فاك اومك مظع تل لق وا لام دع د 
مَعْرَّمّا وَيتَرََض 54 الدَّوَائِرَ ...» -«كروهى از اعراب» جيزى را كه انفاق مى كنند» غرامت محسوب مى دارند؛ و انتظار 
حوادث دردناكى براى شما مى كشند ...)2 (2). «وَمِمَنْ عَوْلكٍ فن الْأعْرَاب شرن .داب رس 02و ازاعراب كه 
ا ا ا 7 
را مى شناسيم. به زودى آنها را دو بار مجازات كنيم ١(‏ - در دنياء 7 - حين مركك)؛ سيس به سوى مجازات بزركك (قيامت) 


فرستاده شوند) (/0. «وَ مَنْ 


١7/7: ص‎ 


"9 توبه‎ -١ 
جمعه”‎ -؟١‎ 
05 مائده‎ -1" 
١7 ؟"- حجرات‎ 
ه- توبه/ا9‎ 
توبه/4‎ -8 


/ا- توبه ٠١١‏ 


حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابٍ أَنْ يتَحَلفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَ لا يْعَبوا بنْمَدَهِمْ عَنْ نَفسِهِ؛ - «و اعرابى كه اطراف آنها هستند» از رسول خدا 


تخلف مى جويند؛ و براى حفظ جان خويشء از جان او جشم مى يوشند!) .)١(‏ 


«يشسبونَ الأخرّاتٍ لَعْ يذْهَبُوا وَإِنْ يأتِ الْأحْرّابُ يوَدُوا لو أَنّهُمْ بَادُونَ فى الأَعْرَابٍ يسألون عَنْ أَنبَائْكم وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَائُوا إِنا 
تل نينا كنانح كسد هعوور تلشكر إسراب ترفيه تددو اكر برك ردقت زان قوسي آثاة) دوسعاى :دارفن در ساف اغراب 
يراكتدة (وينهان) شوتك و اذ اخباز شما جويا كردندة واكر كوساق كها باشتل عن الد كن يكار تمنى كنندة 1 


«سيقول لك الْمُحَلفُونَ مِنَ الْأغرَاب شَعَلبَنَا أَهْوَالَا وَأَهْلونًا فَاسْتَعْفِو لَنَا يقولونّ بألْسِنَتهمْ مَا لَيِسَ فى قلوبهم » - «به زودى متخلفان 


از اعراب كويند: اموال و خانواده هايمان» ما را به خود مشغول داشت براى ما آمرزش بخواه! آنها به زبان خود جيزى كويند 


2 


كه در دل ندارند!)» (). «وَإِنْ تََوَلَوَا كما تَوَلتٌ مِنْ قبل يعَذْبْكُمْ عَذَّايًا أَلِيمًا) - «به اعراب 7 اك ودر تن نمابيد» همان كونه 


كدور كنشهه بر سريجى ‏ كردينة شنا وا باغذاب دزدتاكن كبفر عن حعن 1د 


«وَلَو تَزَّلَمْاهُ عَلَى تغض الْأْعْجَمِينَ فَفَرَأهُ عَلَيهمْ مرا كانُوا به مُؤْمِنِينَ» - «ه ركاه قرآن را (با زبان) بعضى از عجم(غيرعرب)ها نازل 
مى كرديم و آن را بر ايشان مى خواندء به آن ايمان نمى آورند!» (2). 


«وَلَْ جَعَلَئَاهُ قوآنًا أغجميا لَقَالُوا لَولًا فُصَلَتْ آيائهُ أأغجمى وَعَرَبى) - «ه ركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى 


كفططنة حرا آباققن ووش (زا عر ليث قر الى عمس يه قوس كرب ؟ قر 
+ مؤلف: 


منظور از آيات فوق تمام اعراب نيست بلكه اكثريتٍ اعراب مى باشد و صد البته عده ى قليلى هم واقعاً ايمان آورده اند اما اين 
اكثريتٍ اعراب بوده اند كه واقعاً به رسول خخدا (ص) و به تبع آن خدايتعالى يقين كافى نداشته اند و صرفاً از اسلامء ظاهرى 
شناخته اند. جرا كه تاريخ كواه استء ييامبر اكرم (ص) به فرمان خدايتعالى اهل بيت ارجمند و كرامى اش را جانشين و ولى 
او سملي وت لرهوده انك مال يه نكر لما نه عافن رافك دن كه ابن ام خطي رافك كرش اتواجمد و ان رياه 
الهى رخ برتافتند؟ آيا رسول خدا (ص) بارها به آنها كوش زد نكرده بود؟ آيا حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س) بعد از 
شهادتٍ رسول خخدا (ص)» حتى به درب خانه آنها جهت كرفتن بيعت نرفتند؟ آيا اهل بيت (ع) مرتب اين امر خطير را كوش 


زد نكردند؟ آيا در قرآن كريم به اهل بيت (ع) و تبعيت از آنها اشاره نشده است؟ با اين همه ادله ى روشن جرا 


ف ا 


١١١ توبه‎ -١ 
٠١ ؟- احزاب‎ 
١١ فتح‎ - 
١2 ؟- فتح‎ 


ه- شعراء 199و ١98‏ 


ع- فصلت 56 


باز اكثريت قريب به اتفاق اعراب بيرو باطل شدند؟ آيا همين اعراب نبودند كه در برابر توهين و هتكك حرمت به اهل بيت (ع) 
يا نظاره كر بوده اند و يا عمللا شريكك شده اند؟ آيا اين اعراب نبودند كه حضرت على (ع) را خانه نشين كردند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه دختر ارجمند ييامبر اكرم (ص) را كتكك زدند و شهيد كردند؟ آيا اين اعراب نبودند كه در زمان خلافت 
حضرت على (ع)» جنكهاى فرسايشى را بر آن شخصيت بزركوار وارد ساخته و در نهايت او را به شهادت رساندند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه به امام حسن (ع) زهر صلح با معاويه و زهر سم را جشاندند و ييكر مطهرش را تير باران كردند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه امام حسين (ع) و اهل بيت ارجمندش را با نهايت بى شرمى شهيد و اسير كردند؟ و ... به نظر شما آيا جز 
كفر و جهل و نداشتن ايمان عامل ديكرى مى توان براى اين همه رسوايى برشمرد؟!! بله عزيزان! همان كونه كه قوم بنى 
اسرائيل به واسطه جهل و كفر و بى ايمانى از دستورات حضرت موسى (ع) رخ برتافتند» همان طور نيز اكثر قوم عرب از رسول 
رحد الام طن ااوالخ: قبطا هران وو كلانه إن به أمستان ره مره فك ركه أعلك انها يونا الام !ورك داور 
ايمان نياورده اند. و تا وقتى كه به اطاعتٍ محض اهل بيت (ع) در نيايند اسلامشان به ايمان مبدل نخواهد شد و راه رستكارى و 
عزثٌ در بيش نخواهند كرفت. البته نه تنها اعراب بلكه هر كسى كه از يبروى و محبت اهل بيت (ع) رو برتابد عاقبتى جز 


ظلالت در بيش نخواهد داشت. 


در تفسير جامع» ج 2# ص 2,5١5‏ از قمىء از امام صادق (ع): اككر شما مردم از ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) بركرديد» در عوض 
قومى آيند كه ولايت آن حضرت را بيذيرند و آنها مانند شما مخالفت امر خدا نكنند و ستم به آل محمد (ص) ننمايند بلكه 
فرمان بردار خدا باشند واز آل محمد (ص) ييروى كنند و دوست آنها باشند. و فرمود: خداوند در عوض اشخاصى كه از 


ولايت و دوستى ما آل محمد (ص) بركشته اند» عجم و فرزندانشان را بياورد كه دوستدار ما اهل بيت (ع) مى باشند. 


در تفسير صافى» ج © ص 33١5‏ از مجمع البيان: وقتى آيه فوق نازل شدء»اصحاب سؤال كردند: اى رسول خدا! اينان جه 
اشخاصى هستند كه يروردكار در اين آيه ياد فرموده؟ سلمان فارسى نزديكك 


١/6: ص‎ 


كه جانم در دست قدرت اوستء اككر ايمان و ولا-يت اميرالمومنين (ع) در ثريا آويخته باشدء جماعتى از اهل فارس دست به 


آن زنند و آن را دريابند. (در روايتى ديكر فرموده: اكر علم در ثريا باشد به آن دست مى يابند). 


در كتاب موعود نامه» ص 418 از ابن عباس» از رسول خدا (ص): اهل فارس جمعى از ما اهل بيت هستند. و سوكند به خدا 


كه من به آنان بيشتر از شما (اعراب) اطمينان دارم. 
از همان كتاب» ص 6 از بحار» ج ”. ص 97 از حضرت على (ع): 


آنان (ايرانيان) براى باز كرداندن شما (اعراب) به دين اسلام؛ با شما به نبرد بر مى خيزند» جنان كه شما براى اسلام آوردنشان 


شمشير مى كشيد(اين روايت از ييامير((دص) هم نقل شده اسينك) 
از همان كتاب» ص ارده از بحار» ج إلءة ص اللؤورة از امام باقر (ع): 
ياران حضرت قائم (عج) "١١‏ نفر از فرزندانٍ عجم هستند. (البته نه همه ى آنها) 


از همان كتاب» ص لوم از بحار» 32 ص /ا١”3‏ از امام كاظم (ع): آنان (عجم) نيكان و نخبكان شيعيان ها اهت ةدك خداوند 


ولايت و دوستى ما را با طينت و سرشت آنان آميخته است. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): حرم اهل بيت شهر قم است. و به زودى دخترى از فرزندانم به نام فاطمه در آن دفن مى شود 


كه هر كس او را زيارت كنك , : بهشت بر او واجب مى شود. 
در بحارالانوار» ج 2 ص "3 از حضرت رسول (ص): 


خداوند از ميان تمامى بندكانش دو طايفه را براى خود اختيار كرد» او قريش را از ميان كل عرب بركزيد و از غير عرب نيز 


فارسها را براى خود بركزيد. 
در «بيان» » ص از امام صادق (ع: طرفداران عربيت» كتاب خدارا تغيير مى دهنك. 
ل 


منظور از روايت فوق اين نيست كه در قرآن كريم تحريف يا دستبردى توسط اعراب صورت كرفته باشدء جرا كه قرآن تحت 
هيج شرايطى قابل تحريف تب نيست» همجنان كه مى فرمايد: (إنَا نحن نزَّلنَا الذَّكرَ وَإَِا لَهُ َحَافِظونَ» - «ما قرآن را نازل كرديم؛ و 
ما بطور قطع نكهدار آنيم!) 


ص :16 


عملا احكام الهى را در جامعه تغيير مى دهند. 


در تفسير صافى» ج 6 ص لال از قمى» از امام صادق (ع: 


اكر قرآن بر غير عرب نازل مى شد اعراب به آن ايمان نمى آوردند ولى قرآن بر اعراب نازل شد و غير عرب به آن ايمان 


آوردند واين از فضايل و حسنات غير عرب (بر عرب) است. 


كرد: 


١‏ -عرب بيابانى» ؟” - جذامى» " - يبسىء ؟ - ديوانه؛ 0 - زنازاده. 
از همان منبع» ص 8/8 از حضرت على (ع): خداوند 8 كروه را به سبب ‏ خصلت عذاب مى كند: 


- 8 عرب را به سبب تعصبء ” - كدخدايان را به سبب تكبر» ” - اميران را به سبب ستمء ؟ - فقيهان را به سبب حسدء‎ - ١ 


بازركانان را به سبب خيانت, # - اهل روستا را به سبب نادانى. 


در كافى. ج ")2 ص ج اء از امام باقر (ع): اعراب كفتند: ايمان آورديم» 1 ايمان نياورديد» بلكه اسلام آورديد» يس هر 
كس معتقد باشد آنها ايمان آوردند دروغ كفته است. 


ولق 


خداوند سبحان در قرآن كريمش دو قوم ايرانيان و مسيحيانٍ مؤمن را تمجيد و دو قوم عرب و يهود را توبيخ فرموده است» 
فيعكاة كد فى ترمايدة ادن 2 اناس غعكاؤة للذيخ كرا الْهُوة وَالذيق أشركوا ولتحدة الزتيع قوكة للدي اموا الدين 
قَالُوا نا نَصَارَى ذلك بأنّ مِنْهع قشييتينٌ وَرُعْهَانًا أنه لَا يستَكبرُونَ» - «بطور مسلم؛ دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را» يهود 
و مشركان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى يابى كه مى كويند: «ما نصارى هستيم» ؛ اين بخاطر آن 
است كه در ميان آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تكبر نمى ورزند)» (1). 


و مى فرمايد: الا تََولُوا قَوما عَضْبَ الله عَليهِم -(هركز قومى را كه خدا بر آنان غضب كرده (يعنى جهودان) را يارو 
دوست خود مككيريد كه آنها ازعالم آخرت مأيوسند ٠...‏ (ممتحنه 17) و.. 


خلاصه آيات سوره محمد: 
١‏ - محمد ؟ - اسيران جنككى /1- ان تنصروا الله ينصركم ... 


8- حبط عمل ٠١‏ - سير در زمين ١١‏ - خدا مولاى مؤمنين است ١0‏ - بهشت و نهرهاى آن: نهر آب _ نهر شير _ نهر شراب 


نهر عسل 19 - لا اله الا الله ٠١‏ - سوره ... سوره محكمه 7١‏ - عَزْم الآمر 77 - قطع رحم 7 - لعنهم 78 - حبط عمل 87- 
حبط عمل 8" - اطيعوا الله و اطيعوا الرسول 8" - حياه دنيا لعب و لهو 8" - قوم ديكر 


ص :11 


/" مائده‎ -١ 


68 سوره فتح 


8 - سوره فتح . (مدنى است و 59 آيه دارد). 

خلاصه مطالب: جريان صلح حديبيه در سال ششم هجرى و بيعت مسلمانان در زير درخت. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نا تحتاً لكك قتحاً مُبيناً )١(‏ به درستى ما برايت فتحى نمايان كرديم )١(‏ 

2 نكته: 

مفسرين در معناى فتح در آيه شريفه اختلاف كرده اند از جمله: 

١‏ - فتح مكه: جون مسلمين ؟ سال بعد از نزول اين آيه (سال8 هجرى) مكه را فتح كردند. 
" - فتح خيبر: كه در آن سال (سال هفتم) خيبر فتح شد. 


* - صلح حديبيه: جرا كه فتحى در اسلام بزركتر از صلح حديبيه نبود زيرا براثر آن» مشركين با مسلمانان رفت و آمد كردندء 
قرآن را شنيدند و اسلام آوردند به طورى كه در طى اين صلح تعداد مسلمين از 5٠١‏ نفر به ٠‏ الى ١١‏ هزار نفر لشكر رسيد. 
(اين صلح در سال ششم رخ داد) 


صاحب الميزان. ج 8 ص 1 ولاك (كه منبع اقوال فوق هم مى باشد) با رد دو نظريه اول» آورده اسنيت: 


مراد از فتح» همان صلح حديبيه است و آورده است: قرائن كلام كه در اين سوره به آنها اشاره دارد از روزى شروع شده كه 
آنجناب از مدينه به سوى مكه بيرون شد و سرانجام مسافرتش به تخديبية عتنهن كرديدا ماندد. منت تهادق بر وسول عيدا 
(ص) و مؤمنين و مدح مؤمنين و خشنوديش از بيعت ايشان و مذمت اعراب متخلف كه رسول خدا (ص) خواست آنان را به 
متو بك اس كك ويند بولق بعاقس لازلاتد و ماقية فشر كين دو ارفك جل كر رفول عدا آصن) و هبراداة ا جاب از داخل 
شدن در مكه شدند و مذمت منافقين و تصديق خدا رؤياى رسول كراميش راء همه اينها منتهى به صلح حديبيه شد. و اما اينكه 
اين صلحء فتحى مبين استء با دقت در لحن آيات مربوطه به اين داستان» سِرّشُ روشن مى شود. جون بيرون شدن رسول خدا 
(ص) و مؤمنين به منظور حج خانه خداء عملى بسيار خطرناكك بود. طورى كه اميد بركشتن به مدينه عادتاً محتمل نبود» جون 
تعداد مسلمانان قليل و حدود ١٠١‏ نفر بودند و با ياى خود به طرف قريش قدرتمند مى روند. و لكن خداى سبحانء مسثله را 


به نفع رسول خدا (ص) و مؤمنين و عليه 


ص اا 


مشركين درست زير و رو كرد به طورى كه مشركين به اين مقدار راضى شدند كه براى مدت ده سال صلح كنندء با اين كه 
مؤمنين جنين اميدى نداشتند. كه اين مدتء مؤثرترين عامل براى فتح مكه در سال هشتم هجرى شد. جون جمع كثيرى از 
مشركين در اين دو سال بين صلح و فتح مكه اسلام آوردند. علاوه براين سال بعد از صلح يعنى سال هفتم هجرىء خيبر و قراء 
اطرافش را هم فتح كردند و مسلمانان شوكتى بيشتر يافتند و تعدادشان به ٠١‏ يا ١١‏ هزار نفر لشكر رسيد. 


در تفسير جامع» ج #؛ ص 5٠‏ نا 53107 و در تفسير الميزان» ج ”5 ص ٠١7‏ تا قل از على بن ابراهيم قمى» از امام صادق (ع): 


(خلاصه و جمع بين دو روايت) 


سبب نزول اين سوره و مراد از فتح بزرككء آن بود كه ييغمبر اكرم (ص) در خواب ديد يروردكار به حضرتش امر كرد داخل 
مسجد الحرام شود و طواف كند و سر بتراشد. (ييامبر اكرم (ص) به همراه 6٠١‏ يا 1200 نفر و با 88 شتر براى قربانى به سوى 
مكه) جهت مناسكك حج خارج شدند. جون خبر به قريش رسيدء خالد بن وليد را با ٠٠١‏ سوار فرستادند تا مانع حركت آن 
حضرت شوند. بيامبر (ص) و يارانش به مكانى بنام حديبيه كنار جاهى به همان نام مى رسند كه آب آن غير قابل شرب و 
ترشح بود. ييامبر (ص) مقدارى از آن آب را به سر و صورت مباركش ريخت و بقيه آب درخواستى را به جاه ريخت فوراً جاه 
فوران كرد و آب آن بالا آمد. آبى كوارا تا همه لشكريان سيراب شدند. سيس ييامبر (ص) نماز را به جماعت به جا آورد. 
خالد تصميم كرفت در نماز بعدى به آنها حمله كند؛ در آن هنكام جبرئيل آيه ى ذيل را فرود آورد و دستور نماز خوف داد: 
وَإِذا كنْتٌ فِيهغ فَأَقَعتٌ لَهُمْ الصَّدَاه كلْتقُمْ طَائِقَُ مِنْهُمْ مَك ودرا فلكي ةا(نساء 14) ناض (من) عرد را به شو 
قريش فرستاد كه به آنها بككوييد براى اعمال حج آمده اند و قصد جنكك ندارند اما عده اى از اصحاب بيامبر (ص) از جمله 
عُمر بن خطاب با ييامبر (ص) مخالفت كردند و با يافشارى مى كفتند بايد بجنكيم. خلاصه صلح نامه نوشته شد كه در آنء 
طرفين تا ده سال جنكك نكنند» هر كس مجاز است به دين ديكرى درآيدء ييامبر (ص) و اصحابش اين سال ب ركردند و سال 
آينده داخل مكه شوند و تا سه روز آنجا بمانند به شرط آنكه با خود سلاح 


صن اا 


حمل نكنند و ... ييامبر (ص) دستور داد: قربانى هاى خود را ذبح كنند و سرها را بتراشند و از احرام بيرون آيند ولى عده اى 
امتناع كردند. عمر بن خطاب مى كويد: به خدا من از روزى كه مسلمان شدم هيج روزى مثل آن روز به شكك نيفتادم. اما 
رسول خدا (ص) خودش قربانى كرد و سر تراشيد و مردم هم (عده اى) در بين شكك و يقين و دودلى قربانى كردند. يس از 
خارج شدن از احرام به طرف مدينه حركت كردند. و در قريه ى تنعيم زير درختى فرود آمدند. آنهايى كه با ييامبر (ص) 
مخالفت كرده بودند يشيمان شده و طلب آمرزش كردند. در اين هنكام جبرئيل نازل شد و آيه رضوان در همين سوره را 
آورد. بعد از آن به مدينه بازكشتند. اين جريان در سال ششم هجرى اتفاق افتاد و جنكك خيبر در سال هفتم به وقوع بيوست و 
مشركين قريش در سال هشتم ييمان حديبيه را شكستند و به مسلمين صدمه زدند لذا مسلمين نيز به مكه حمله كرده و آن را 
فتح كردند. 


ليَغفِرَ لَك الله ما تَقَدَّمَ من نيك وما تَأَخَرَ وَ يتم نعمَتهُ عَلَيِك وَ يَهدِيك دراط مُستَقيماً )١(‏ تا خداوند آثار كناهانى كه 
بدهكار مشركين بودى (و به خاطر آن تو را مستحق شكنجه مى دانستند) از دلهاى آنان بزدايد جه از كذشته ات و جه آينده 


ات راو نعمت خود بر تو تمام نموده به سوى صراط مستقيم رهنمونت شود (5) 

2 نكته: 

مفسرين در معناى ذنب يا كنا رسول خدا (ص) در آيه ى شريفه اختلاف كرده اند: 
1 ان كله اندة (مقطون زافعا كاهاك كذ كعه و ادم ف :سول خا دمن )امو 
لي 


اين كروه همانهايى هستند كه صدور معصيت از انبياء را جايز مى دانند. و اين نظريه بنا بر دلايل قطعى از كتاب و سنت و عقل 


مردود است كه نيازى به توضيح ندارد. 


١‏ - عده اى ديكر از مفسرين با يكك درجه تخفيفءه مراد به ذنب راء «تركك اولى» دانسته اند و معتقدند كه هر جند انبياء (ع) از 
تكليف مولوى تمرد نمى كنند اما كاهاً از اوامر ارشادى تمرد مى جويند كه به آن ترك اولى كويند مثل تمردٍ آدم از خوردن 
ونزديكك شدن به درخت ممنوعه. واز آن جايى كه انبياء داراى درجات قرب الهى هستند لذا همين تركك اولى نيز باعث 


مؤاخذه آنهاستء همجنانكه معروف است كه «حسنات الابراير سيئات المقربين» - «حسنه ى نيكان نسبت به مقربين 


١/94: ص‎ 


كناه شمرده مى شود) . 
ل : 


هر جند «تركك اولى» از بعضى انبياء رخ داده است اما اين تهمت يعنى نسبت دادن «تركك اولى» به ساحت مقدس خاتم الانبياء 


(ص) صحيح نمى باشد. و اين نظريه نيز مردود است. 


-مراد از آنء آمرزش كناهان كذشته و آينده امث ييامبر (ص) است نه خود ييامبر (ص). در تأيبد اين نظريه رواياتى نيز از 


معصوم (ع2 آمده است. 


* - ياسخى است كه از علم الهدى سيد مرتضى (ره) نقل شده؛ كه فرمود: كلمه «ذنب» مصدر است و مصدر مى تواند هم به 
فاعل خود اضافه شود و هم به مفعول و در اينجا كلمه «ذنب» به مفعول خود اضافه شده و مراد از «ذنب» كناهانى است كه 
مردم نسبت به آن جناب روا داشتند و نككذاشتند آن جناب وارد مكه شود واز مسجد الحرام جلوكيرى شدند و بنابراين معناى 
آمرزش اين كناه نسخ احكام دشمنان آن جناب است و مى خواهد بفرمايد: خداوند به وسيله فتح مكه و داخل آن شدنت لكه 


نكن كه همان مو هو اشهديه زو حساقك :زاب من منارة: 


- صاحب تفسير الميزان» ج 28 ص 5 (كه منبع اقوال فوق هم مى باشد)» با رد سه نظريه اول آورده است: لا-م در كلمه 
«ليغفر) » لا-م تعليل است و ظاهر آيه اين است كه غرض از اين فتح مبين» آمرزش كناهان كذشته و آينده ات است. و ما مى 
دانيم كه هيج رابطه اى بين فتح نامبرده با آمرزش كناهان نيست. بنابراين در آيه ى شريفه معناى لغوى «ذنب» و «مغفرة» كه 
همان «كناه» و «آمرزش» است. مراد نيست بلكه معناى عرفى اين دو كلمه مراد است به عبارتى در آيه ى شريفه مراد از «ذنب» 
عملى است كه آثار و تبعات بدى دارد و مراد از «مغفرت» » يرده افكندن بر روى هر جيز است. خلاصه اينكه: قيام ييامبر اكرم 
عو عليه كت دوتع ار اسع سكيانن انهه عبان دز بجو سان وطاوته اذو انود وستطلوم انيت كه كقان تررقو ا زهاني 
كه قدرت داشتند قصد انتقام و محو اسلام را در سر مى يروراندند كه اين مصداقى است براى كلمه «ذنب» . اما خداى سبحان 
بافتح مكه و يا فتح حديبيه كه منتهى به فتح مكه شد شوكت و نيروى قريش را از آنان كرفت و در نتيجه كناهانى كه رسول 


خدا (ص) در نظر مشركين داشت يوشانيد و آن جناب رااز 


18٠: ص‎ 


شر قريش ايمنى داد واين هم مصداقى است براى كلمه «مغفرت» . همجنانكه موسى (ع) در جريان كشتن آن جوان قبطى خود 
را كناه كار قبطيان معرفى نموده مى كويد: اوَلَّهُمْ عَلَى ذَنْبٌ فَأَتََافَ أنْ رمك كان (به اعتقاد خودشان) بر كردن من 
كناهى دارند؛ مى ترسم مرا بكشند) (شعرا 1) 

ل 


" نظريه اول قطعاً مردودند, اما " نظريه بعدى مى توانند صحيح باشند (والله اعلم). 


در الميزان» ج 78 ص 1١5‏ از قمىء از امام صادق (ع): بيامبر (ص) كناهى نداشتند» حتى تصميم بر كناهى هم نككرفتند 
ولكن خدايتعالى كناهان شيعه اش را بر او حمل كرد و آنككاه آمرزيد. 


در تفسير الميزان» ج ص 5١ء‏ از عيون» از امام رضا (ع): 


در نظر مش ركين عرب هيج كس كنهكارتر و كناهش عظيم تر از رسول خدا (ص) نبودء براى اينكه آنها ٠‏ خدا داشتند و 
رسول خدا (ص) كه مك همه آنها رااز خدايى انداخت و مردم را به اخلاءص خواند و اين عدو كل آتينا عبان متحي 3 
(كناهى) عظيم بود. (و معناى آيه) اين است: «ما اين را برايت فتح آشكارى كرديم تا تبعات و آثار سوئى كه دعوت كذشته و 


آينده ات در نظر مشركين دارد از بين ببريم» ديككر در صدد آزارت بر نيايند» . 


وكتضد كف الله ترا عزيرا م 


3 


هُوَ الى أنْرّلَ الشّكيئة فى قلوب الْمؤْمِنِينَ لِيَرْدادُوا إيماناً مَحَ ! يمانهم وَ وَ لله جَنُودٌ التَماواتٍ وَ الَْدْضِ وَ كان الل علينا حكما 06 


م 


فدخل الفر ميق 3 العؤيتاك ات 7+ تججرى مِنْ تَخيها الأنْهارُ خالِدينَ فيها وَ يُكَفْرَ عَنْهُمْ م سَيّئَاتههمْ وَ كان ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظيماً 
4 


وَ علب الْمُنافِقِينَ و الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِينَ وَ الْمُمْركاتٍ الطَانينَ بالل طَنَّ الصَْءِ ءِ عَلَِهمْ دَائرَةٌ السّوْءِ وَعَضِبَ الله َلَيِهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَ 
أعد لوه خوك وتنافنتا مضيرا (ه) 


وَللَهِ ج؛ جُنُودٌ التّماواتٍ وَ الَْرْض و كات اله عَزِيزاً حكيماً (/) 


+ 0 وَأَصِيلا (9) 


مسقرا فد لشكرنان الشمانها ف رشق از آن خداست و خداوند دانا وحكيم است (6) هدف (ديكر از آن فتح مبين) اين بود كه 
مردان و زنان باايمان را در باغهايى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى اين در حالى كه جاودانه در 


آن مى مانند و كتاهانشان رامن بخشد و ابن ثزة خذا رستكارى يزركى است0(1) و (ثير) هردان و زثان منافق و هردان وزئان 
مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث ناككوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر 
خودشان نازل مى شود! خداوند بر آنان غضب كرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه 
بد سرانجامى است! (©) لشكريان آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ و خداوند شكست نايذير و حكيم است! (07 به يقين ما 
تو را كواه 


١8١:١ ص‎ 


(بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم (6) تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بياوريد و ازاو دفاع كنيد و 


او را بزركك داريد و خدا را صبح و شام تسبيح كوييد (8) 


إنَّ الذَّينَ يتيوك إِنّما يُباِعُونَ الله يَدُ الله قوق يديهم فَمَنْ نكت فَانمَا دكت عَلل نَفيِهِ وَ مَنْ وف بما عاهدّ عَلَهُ الله فح يوْتِبه 
أجراً تظيماً )٠١(‏ به درستى كسانى كه با تو بيعت مى كنند» در حقيقت با خدا بيعت مى كنند جون دست خخدا بالاى 
دستهايشان است يس هر كس بيعت خود بشكند عليه خودش شكسته وهر كس وفا كند به عهدى كه با خدا بر سر آن ييمان 
بسته خدايتعالى خيلى زود ياداش عظيمى به او مى دهد )٠١(‏ 


2 نكته: 
اين آيه معروف به «آيه بيعت» است. 


در تفسير جامع» د آورده است: ل ال 0 ونيز آورده 


داشتند. به عبارتى آيه بيعت و آيه رضوان هر دو در خصوص بيعت مؤمنين با ييامبر اكرم (ص) است. 


كرديم كه تا آخرين لحظه ى حيات استقامت كنيم و فرار نكنيم. 


در تفسير الميزان» ج 2" ص 21377 از ارشاد» در حديثى كه بيعت امام رضا (ع) را حكايت مى كندء آورده: 


مأموة وا شرك عدا 1 835 بلس ور كداوران وناو عوامن وو واد انعا وا لسر عباتن كوو 18د لين 
كسى باشد كه با آن جناب بيعت كندء حضرت رضا (ع) دست مباركش را طورى بلند كرد كه كف دستش رو به صورت 
عباس و ساير مردم بود» مأمون عرض كرد كه دست خود را دراز كن تا بيعت كنند فرمود: رسول خدا (ص) اين طور بيعت مى 
كرفت. يس مردم آمدند و با آن جناب در حالى كه دستش بالاى دست مردم بود بيعت كردند. 


سَيَقَول لكك الم لَمُخَلفُونَ مِنَ الأغراب شَعَلتْنا أموالنا وَ أهلونا فَاسْتَغْفرْ يو كنا ترون أ 7 هع ها لبس فى لوبهم كُلْ من نلك لكذ من 
لله شَيِنَاً إنْ أراد بكم ضَرًا أ أراد بكم تَفْعاً بل كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حيرا )1١(‏ 


“ع 2 
ل له أنْ 


187١: ص‎ 


وق هر 2 


السّماواتٍ و الَوْض يق أي هاما عدت فاك وا كا الله عدو را زعا 1 


3 
٠ع‏ 
أوا 


م 
أن 


ترل الْمَحَلُْونَ إذَا الْطلَْتُمْ إلى مَانِع لِتَأَمَدُوها ذَرُونا تعْكمْ يُرِيدُونَ نْ يُمَدُلُوا كلام الله قُلْ لَنْ م تبعُونا ك دَلِكمْ قالَ الله مِنْ 


قبل فُسَيِقُولُونَ بل تَحْسَدُوئَنا بَلَْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَليلاً )١١(‏ 


قل لِلْمَحَلفِينَ مِنَ الأغراب سَتدْعَوْنَ إلى قَؤْم أولى بأس شَّديدٍ تُقاتِلوتَهُمْ أ يُسْلِمُونَ فَِنْ تُطيعٌوا يُؤْتِكمُ اللهُ أخراً خسن وَ إِنْ تنَوَلَوا 
كما تَوَلَينمْ مِنْ قبل يُعَذَّبْكم عَذاباً أليماً (1) 
اضر على الأعوى در وَلا- عَلى الْأغرج حَرَجٌ وَ لا-عَلَى المريض عَرَجٌ وَ مَنْ بُطع الله وَ رَسُولَه يدْخْلهُ جَناتِ تَجرى مِنْ نَحْتِهَا 


الأنهار وق كدل نهدا الما 01 


به زودى متخلفان از اعراب باديه نشين (عذرتراشى كرده) مى كويند: «(حفظ) اموال و خانواده هاى ماء ما را به خود مشغول 
داشت (و نتوانستيم در سفر حديبيه تو را همراهى كنيم)» براى ما طلب آمرزش كن!» آنها به زبان خود جيزى مى كويند كه در 
دل ندارند! بككو: «جه كسى مى تواند در برابر خداوند از شما دفاع كند هركاه زيانى براى شما بخواهد و يا اكر نفعى اراده كند 
(مانع كردد)؟! و خداوند به همه كارهايى كه انجام مى دهيد آكاه است!» )١١(‏ ولى شما كمان كرديد ييامبر و مؤمنان هركز 
به خانواده هاى خود بازنخواهند كشت؛ واين (يندار غلط) در دلهاى شما زينت يافته بود و كمان بد كرديد؛ و سرانجام (در 
دام شيطان افتاديد و) هلاكك شديد! (؟١)‏ آن كس كه به خدا و ييامبرش ايمان نياورده (سرنوشتش دوزخ است)» جرا كه ما 
براى كافران آتش فروزان آماده كرده ايم! (1) مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر كس را بخواهد (و 
شايسته بداند) مى بخشد و هر كس را بخواهد مجازات مى كند؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است (؟1) هنكامى كه شما براى 
به دست آوردن غنايمى حركت كنيد, متخلفان (حديبيه) مى كويند: «بككذاريد ما هم در بى شما بياييم» آنها مى خواهند كلام 
خدارا تغيير دهند؛ بككو: «ه ركز نبايد بدنبال ما بياييد؛ اين كونه خداوند از قبل كفته است!» آنها به زودى مى كويند: «شما 
نسبت به ما حسد مى ورزيد!» ولى آنها جز اندكى نمى فهمند! (105) به متخلفان از اعراب بككو: «به زودى از شما دعوت مى 
شود كه بسوى قومى نيرومند و جنككجو برويد وبا آنها يكار كنيد تا اسلام بياورند؛ اككر اطاعت كنيد» خخداوند ياداش نيكى به 
شما مى دهد؛ واكر سرييجى نمايبد - همان كونه كه در كذشته نيز سرييجى كرديد- شما را با عذاب دردناكى كيفر مى 
ذهد!):(19) برنانينا و لكك و يمار كتاهى نس ت<اكر دز هيدان جهاة شركت تكند)؛ وهر كين ذا و.رسولئن:را اطاعغت 
نمايد,ء او را در باغهاى (از بهشت) وارد مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است؛ و آن كس كه سرييجى كند, او را 


به عذاب دردناكى كرفتار مى سازد! )١7/(‏ 
3 نكته: 


بحث در خصوص ايمان نياوردن اعراب در ايه (متخمد 28 به تفصيل آمده است: 


لَقَد رَدَىَ الله المؤمِنينَ إذْ يُبَايعُوتكك تحت الشّجَرَهِ فلم ما فى قلوبهم فَأنرَلَ السّكيئة عَلَيهمْ وَ أنابَهُمْ قتحاً قَرِيباً (14) خداى تعالى 
آن روز كه مؤمنين در زير آن درخت با تو بيعت كردند از آنها راضى شد جون از نيات درونشان آ كاه بود و به همين جهت 


آرامشى بر آنان نازل كرد و به عنوان ياداش» فتحى نزديكك روزيشان كرد (18) 


2 رن 


1 نكته: 
اين أيه معروف به «آيه رضوان)» است. 


در تفسير جامع» ج 2 ص /2577 آورده است: سبب اين بيعت آن بود كه جون يبغمبر (ص) به حديبيه فرود آمد مردى بنام 
اخراش بن اميه را به مكه فرستاد تا به قريش خبر دهد كه حضرتش براى اعمال حج مى خواهد وارد مكه شود ولى آنها 
خواستند او را بكشند واو به خدمت ييامبر (ص) بازكشت. ييامبر (ص) به عمر بن خطاب فرمود كه او به مكه برود ولى عمر 
كفت: من در مكه ياورى ندارم و از طايفه «بنى عدى» (طايفه عمر) كسى آن جا نيستء اكر عثمان را بفرستيد در مكه قوم و 
عشيره دارد. عثمان رفت ولى قريش مانع ب ركشت او شدند. اصحاب كمان كردند كه عثمان را كشته اند. و زير درختى بنام 
«سعره) جمع شدند. بيغمبر (ص) مجدداً از آنها بيعت كرفت. اين بيعت را «بيعت شجره) كويند. و به مناسبت نزول آيه رضوان. 
«بيعت رضوان» نيز كويند. يرورد كار به شرط آن كه بعد ازاين بيعت هيج كونه مخالفتى با يبغمبرش نكنند از آن مؤمنين 
راضى شد و وقار و اطمينان كامل به آنها نازل فرمود. 


در تفسير الميزان» ج © ص 158» از درمنثورء از ابن عباس: 

اين سكينت تنها به كسانى نازل شد كه خدا در آنان وفايى سراغ داشت. 

از همان منبع» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 

احدى از آنان كه در زير درخت بيعت كردند داخل آتش دوزخ نمى شوند. 


از همان منبع» درجمع دو روايت آخر آورده است: روايت (اولى) روايت بعدى (عدم دخول در آتش) را تخصيص مى زند و 
تزه بلاسنا ذا لبرت السهنة البانى كسيف > روثلا لعل ادن وار كلوقو اهرودو كك مس ولاش م نه 
قبل است كه مى فرمايد: «ان الذين يبايعونكك» و از آن بر مى آيد بيعت كنند كان در آن روز همه بر بيعت خود وفا نكردند و 
بعضى بيعت خود را شكستند جون شرط كرده بود كسانى اجر عظيم دارند كه وفا به عهد نموده آن را نشكنند. 


وَ مَعْانِمَ كثيرَةَ لزنه وَ كان اللهُ عَزيزاً حكيماً (19) 


ص 18 


وَعَددَكم الله مَغانم كثيرة تَأْحذُنَهَا فَعَجَلَ لكم هذه وَ كف أبدِى الناس عَنكم وَ لتكونّ آَهُ لِلمُؤمِنِينَ وَ يَهدِيَكم صدراطً مُستقيما 
4 


خدا وعدهى غنيمت هاى بسيارى به شما داد كه به دست آوريد. يس كسب اين غنيمت را براى شما تعجيل داد و دست 


شرارت مردم رااز شما كوتاه كرد براى اينكه آيتى براى مؤمنين باشد و شما را به سوى صراط مستقيم هدايت كند )١(‏ 


در تفسير جامع؛ ج 2 ص 2578 آورده است: مراذ غنيمتِ خيبر است و اما داستان فتح خيبر بدين قرار است: جون ييغمبر اكرم 
(ص) از حديبيه به مدينه بازكشت» "٠‏ روز در مدينه ماندء بقيه ى ماه ذى حجه و مقدارى از محرم. يس از آن به طرف خيبر 
حركت فرمود. خيبر شهرى بود در ينج منزلى شمال شرقى مدينه كه طوايف يهود با قلعه هابى مستحكم در آن مسكن داشتند. 
يهودى هاى آن شهر بيوسته تحريكات و اخلالكرى ها و عهد شكنى ها عليه اسلام مى نمودند. مسلمين حدود 77 روز خيبر را 
محاصره كردند. يس از آنْ «مرحب از قلعه خارج شد و مبارز طلبيد» ييامبر اكرم (ص) يرجم را به دست ابوبكر داد» مرحب او 
و لشكرش را تهديد كرد. ابوبكر ترسيد و از ميدان بركشت. روز دوم عمر بن خطاب رفت و شكست خورده بركشت. ييامبر 
(ص) فرمود: به خدا قسم فردا يرجم را به كسى دهم كه او خدا و رسولش را دوست مى دارد و خدا و رسول هم او را دوست 
مى دارند» حمله كند و هركز فرار نكند. حضرت على (ع) در آن روزها مبتلا به جشم درد بود. رسول اكرم (ص) او را احضار 
فرمود و سر حضرتش را بر زانوى مباركك خود نهاد واز آب دهان مباركش بر جشم او ماليد و دردش محو شد ييغمبر (ص) 
در حق حضرتش دعا كرد و فرمود: خدايا! از كرما و سرما نكاهش بدار. اميرالمومنين (ع) فرمود: سوكند به خدا از آن روز نه 
احساس سرما و نه كرما كردم. بيامبر (ص) يرجم را به اميرالمؤمنين (ع) داد و فرمود: برو كه جبرئيل همراه توست. و ترس 
حضرتت در دل آنها يراكنده شده؛ آن كاه فرمود: يا على! بدان كه آنها در كتابشان يافته اند كه شخصى بنام «ايليا؛ قلعه آنها 
را بكشايد» جون آنجا رفتى بكو: نام من على است. آنها مخذول شوندء ان شاء الله. اميرالمؤمنين (ع) بعد از كشتن «مرحب'» 


فرمود: «من 


ص :186 


على بن ابى طالبم» . مردى از يهوديان فرياد زد: به آن خدايى كه تورات را به موسى (ع) فرستاد اى خيبرى ها! مغلوب شديد. 
ترس بر آنها غالب شد و به قلعه ها رفتند و درها را محكم بستند مولاى متقيان با دست مباركش دروازه ى خيبر را از جاى 
بركند و آن را بر روى خندق يل كرد. و جون نرسيد يكك سر آن را بر كنار خندق نهاد و سر ديككرش را بردست كرفت تا 
بيامبر (ص) و لشكر اسلام عبور كردند. يكى از اصحابٌُ بسيار تعجب كرد. رسول اكرم (ص) به او فرمود: تو دست على را 
مشاهده كردىء يايش را بنكر» كفت: ياى مباركش در هوا معلق است. و تعجبش بيشتر شد. ييغمبر اكرم (ص) فرمود: ياى او 
بر يّر جبرئيل است. جون لشكر بازكشتء هفتاد نفر خواستند درب خيبر را به جايكاه خود برند به سختى بردند. خلاصه 
مسلمين قلعه ها را يكى بعد از ديكرى مى كشودند و بيروز شدند. اهل فدك و يهوديانٍ آن جاء جون داستان فتح خيبر را 
شنيدند تسليم شده و اراضى فدكك را به ييامبر (ص) تقديم كردند. حكم خدا آن است كه: هر زمينى در اثر جنكك و كارزار 
كرفته شود به عموم تعلق دارد» اما زمينى كه با صلح و صفا واكذار شده و صاحبانش رفته اند مخصوص بيامبر و امام است و 
ساير مسلمين در آن حقى ندارند. بنابراين زمين خيبر به تمام مسلمين تعلق داشت ولى اراضى فدكك مخصوص ييامبر (ص) 
بود. هنكامى كه بيامبر (ص) غنائم را تقسيم كرد. زن جوانى به نام زينب دختر حارث همسر سلام بن مشكم يهودى كه يدر و 
اقوام و شوهرش را در جنكك از دست داده بود بزغاله اى را به زهر كشنده اى آلوده ساخت و آن را به عنوان هديه نزد ييامبر 
(ص) فرستاد. در آن وقت بشر بن براء حضور ييامبر (ص) بود. بيامبر (ص) لقمه اى در دهان برد ولى آن را فرو نبرد اما بشر 
لقمه اى از آن خورد. و رسول خدا (ص) لقمه رااز دهان دور انداخت و فرمود: اين عضو مى كويد مرا مخور كه من زهر 
آلودم؛ اما بشر فورى فوت كرد. بيامبر (ص) بر اثر اين واقعه مدتى طولانى مريض شد و هر سال حالش بدتر مى شد تا بالاخره 
به همين دليل به مقام شهادت نائل كرديد. 


در تفسير الميزان» ج 8" ص 2185 از عبدالرحمان بن ابى ليل روايت كرد كه كفت: على (ع) همواره در كرماى سخت با 
قبابى كلفت بيرون مى آيد بدون اينكه از كرما يروايى داشته باشد و بر عكس در 


ص :18 


سرماى شديد با دو تا جامه ى سبكك بيرون مى آيد بدون اين كه از سرما يروايى كندء از آن جناب دليلش را يرسيدم. آن 
حضرت فرمود: در جنكك خيبر هنككامى كه ييامبر (ص) يرجم را به دست من داد فرمود: بار الها! او راز كرما و سرما حفظ 


كن. از آن به بعد ديكر سرما و كرمايى نديدم. 
در تفسير جامع» اج # ص ل إخكرة از امام صادق (ع) از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يروردكارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم. علم و حلم خود را به 
على بخشيدم. و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه بيش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


و 
ع0 
و | 


خرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيها قد أحاط الله بها وَ كان الله على كل شَئْ ءِ قديراً (1؟) 
وَلَْ قاتَكمُ الَّينَ كَفَرُوا لوَلَوَا بار ثم لا يَجدُونَ وَلِيَا وَّ لا نُصيراً (؟) 


سن الله الى قَدْ خَلَْتْ من قبل وَ لَنْ تَجدّ لِسئّه الله تعديلا (”) 


- 
ع ىه ع0 


وَ هو الى كف أَبْدِيَهُمْ نكم و أَئِدِيكُم عَنْهُم ييطن مكة م مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظفْ ركم عَلَتِهِمْ وَّ كانَّ اللَهُ بما تَعْمَلونَ تصيراً (؟؟) 

بر همه جيز تواناست )1١(‏ و اكر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما يبكار مى كردند بزودى فرار مى كردند» سيس ولى و 
ناورق ندى بالتنك (11) انق سيت المن ات كدن كدشقة نين نودهاشت وهر كزرراي سنت اله تقبير ةن واف 
يافت (”77) او كسى است كه دست آنها رااز شما و دست شما رااز آنان در دل مكه كوتاه كرد بعد از آنكه شما را بر آنها 


ييروز ساخت؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست (58) 

هم اِّينَ ُو وصَدُوكمْ عَنٍ امن جد الام وَالهَذىَ مفكوثًا أن يل مجله ولا حال مون سا مُؤمِتات لم تغلتوهع أذ 
تَطُوهُم فنصِبِكم مِنْهع معرّة بير عم لِدْحِلَ الله فى َحْمَيه من يمَا َو َرَيَلُوا لَعَذَينا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَائا ليما (0) 

آنها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از (زيارت) مسجد الحرام و رسيدن قربانيهايتان به محل قربانكاه بازداشتند؛ و 
ه ركاه مردان و زنان با ايمانى در اين ليان هدون ١‏ كاحي تنماء زر وسخك وا ازدبين نمى رفتتك كه از ايح تراه عبك: و “عار 


ناآ كاهانه به شما مى رسيدء (خداوند هركز مانع اين جنكك نمى شد!) هدف اين بود كه خدا هر كس را مى خواهد در رحمت 


خود وارد كند؛ واكر مؤمنان و كفار (در مكه) از هم جدا مى شدندء كافران را عذاب دردناكى مى كرديم! (10) 
لكته: 


مشابه اين آيه شريفه دو آيه ديكر است كه مى فرمايد: «وَمَا كانَّ الله لِيَعَذْبَهُعْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كانَ اللهُ مُعَذْبَهُمْ وَهْمْ يستَغْفِرُونَ 


عوك اق ينامير!) ثا تو دزمنان آنيا سيف »#خداوتدك آنهاتوا مجارات 


ص اا 


نخواهد كرد؛ و (نيز) تا استغفار مى كنند» خدا عذابشان نمى كند)» (أنفال*) 


و نيز مى فرمايد: «وَإِنْ كادُوا لَسْتَفِزُوتك مِنّ الأرْض لِيخْرجوك مِنْهَا وَإِذا لَا يلون خلافك إِلَا قينا - «و نزديكك بود (با نيرنكك 
و توطئه) قروا از ابق سرزميق بلغزائندة تا از آن بيروثت كنندا وه ركاه جتين فى كردتد» (كرفتار مجازات سحت الهى شده ) 


ويس از تو. جز مدت كمى باقى نمى ماندند!) .)١0‏ 
در تفسير جامع» ج 3 ص 68 از امام صادق (ع: 


معناق. آيه أن است: ]كر اث فرؤتدائى كه.سلمان فسقيد دن افنلاب كافران شاسعةه هذا شدتى بودئدة كافران وا مهلت تمى 


داديم و آنها رابه زودى هلاكك مى نموديم. 
در تفسير جامع» ج 3 ص مع؟ ووعع از امام صادق (ع: 


به خاطر آيه شريفه بود كه اميرالمؤمنين (ع) با وجود قوتى كه داشت در صدد منع و دفع منافقان برنيامد. زيرا يرورد كار در 
اصلاب كفار و منافقين» مؤمنانى به وديعه كذاشته بود. همجنين وجود مقدس امام عصر (عج) خروج نكند تا مؤمنانى كه در 


اصلاب كفارند بيرون آيند. 


إِذْ جَعََلَ الْذينَ كمَرُوا فى قَلوبهمٌ الْحمِيَّ ديه الْجاهاِه فَأَنرَلَ الله م كيتتةُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَلرَمَهُمْ كلمّة النَقُوى و 
كانوا أحَق بها وَ أَهْلها و كان اللهُ بكل شَئْ ءٍِ عَليما (؟) 


(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليت داشتند؛ و (در مقابل» ) خداوند آرامش و 
سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر كس شايسته ترو 


أغل 1ن وفوا دونه يدس ودر دانا اسك 8) 
در تفسير صافى» ج ص مت از امام رضا (ع): 


ما اهل بيت (ع) كلمه تقوى و ريسمان محكم الهى هستيم. 


تقذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اويا بالْحَقَّ لَتَدُحُلَنَ امد جد الْحَوَامٌ إنْ شَاءَ لااايخ تسوج لك وَمُقَصْرِينَ لَا تَحَاقُونَ فعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلْمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِك قَنححا قَرِيبا (10) خداوند آنجه را به بيامبرش در عالم خواب نشان داد راست كفت؛ به طور قطع 
همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مى شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده 
ايد واز هيج كس ترس و وحشتى نداريد؛ ولى خداوند جيزهايى را مى دانست كه شما نمى دانستيد (و در اين تأخير حكمتى 
بود)؛ و قبل از آن» فتح نزديكى (براى شما) قرار داده است (717) 


ص :ىما 


٠/8 اسراء‎ -١ 


2 نكته: 


جمله «إِنْ شَاءَ الله» در حدود 8 سوره به شرح ذيل آمده اسنة: 


- 


؟ - (وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمَهْتَدُونَ» - «و اكر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد» (1). 


إ 


© دووقال اقغرو ايك إن غات الله أ اعحوسفت كنهه شك وعدا فت شري قاوشا ادر اعفان خوافيد 
بود) 70 


؟ - اقَالَ سَتَجِدّنِى إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أغصى لكك أمرًا - «(موسى) كفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت؛ و در هيج 
كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كردا (). 


شق عَلّيك سَتَجِدّنَى إن شَاءَ الله من الصَالحين) - «(شعيب كفت): «من نمى خواهم كاوسكت بر داشت 
بكذارم؛ وان شاء الله مرا از صالحان خواهى يافت» (6). 


ع - قَالَ يا أَبَتِ افْعل مَا تَؤْمَرْ سَِتَجِدَّنِى إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصّابِرِينَ» - «اسماعيل كفت: يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كن, به 


2 


خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!» (صافات؟7١٠)‏ 
2 نكته: 


كلمه «ان يشاء الله در آيات: (يوسفض0/2. (انعام١١1)»‏ (اعراف694), (كهضف25). (مدثر82): (انسان0”) و (تكويرة1) آمده 
امك 

در تفسير جامع» ج ء ص ”258 از ابن بابويه» از حسن بن زياد عطار روايت كرده كه كفت: 

حضور امام صادق (ع) عرض كردم: مردم از ما مى يرسند: آيا شما مؤمن هستيد و داخل بهشت مى شويد؟ مى كوييم: بلى «ان 
شاء الله . مى كويند: مككر شما شكك داريد كه مى كوييد: «ان شاء الله ؟ امام (ع) فرمود: به آنها بككوييد: به خحدا سوكند ما 
شكك نداريم. لكن «ان شاء الله مى كوييم» جنان كه برورد كار فرمود: لتر دحل الْمَشِ جد الْكَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ٠‏ (فتح 091, 
خداوند جمله «ان شاء الها را در كلام خود آوردء با آن كه مى دانست داخل مسجد الحرام مى شوند. 


كط 


هو الذى أؤصل وَشوله بالهدق ودين الكن لنظيرة على الذيق كله و كفى ,الله هيدا (7) 


او كسى است كه رسولش رابا هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه ادايان يبروز كند؛ و كافى است كه خخدا كواه اين 


موضوع باشد! (18) 


0 


مُحَمَدٌ رَسولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَاءٌ عَلَى الْكفَارٍ رُحمّ اك بَينهُع تَرَاهُعْ رُكعرا سد يتتَقُونَ فَضمًا مِنَ الله وَرِضُوَانًا سَِيِمَاهُمْ فى 


وُجوهِهم مِنْ أَثَر الشجَودٍ ذَلِك مَتلْهُمْ ذ فى النّوْرَاهِ وَمَكلَهُمْ فى 


ص :189 


٠١ بقره‎ -١ 
ات يوسن 5ه‎ 
كهف فوع‎ 
77 ؟- قصص‎ 


الْإِنْجِيلٍ كرَّرْع أَخْرَجِ شَطَأَةٌ فَآزَرَهُ قاش تَغْلَظ فا ِيَوَى عَلَلِاْ سوقه يُعْجبُ الزَرَاعَ ليَفيظ بهم الكفاز وعد الله الذاين اموا وعملا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَعْفِرَهَ وَأْخْرًا عَظِيمًا (9؟) 


محمد (ص) فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند؛ ييوسته آنها 
رادر حال ركوع و سجود مى بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر 
سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل استء همانند زراعتى كه جوانه هاى خود را خارج 
ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و برياى خود ايستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به 
شكفتى وا مى دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد. (ولى) كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام 


داده اند» خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است (594) 


در تفسير الميزان» ج 58 ص 31 اوردة اسث: يعضت ان متسريق. كفته اند مراف ازاشينا اثر خا كى ‏ است كه دن بيشاتى دار ند 


جون مؤمنين همواره بر خاكك سجده مى كنندء نه بر فرش و جامه. 
+2 نكته: 
نام مقدس محمد (ص) در جهار سوره آمده افنة: 


١‏ - (آل عمران :)١58‏ «و ما محمد الا رسول» ” - (احزاب :)6١٠‏ «ما كان محمد ابا احد) ” - (محمد 5): «نزل على محمد و هو 


الحق» ؟ - (فتح 48 «محمد رسول اللّه) . (عبارت «محمد رسول اللّه) تنها در سوره فتح آمده است). 
3 نكته: 

نام مقدس «احمد) نيز تنها در سوره (صف آيه 2) آمده است. 

2 نكته: 

كلمةة زا انها الرسول هيا فو يوودناندة نات 161و ا ملداسث بار 

2 نكته: 


كلمه «رسول اللّه) درةسورهوم١‏ بار تكرار شده است: (شمس١1١)‏ و (منافقون اوة و") و (حجرات " و07 و (فتح )و 
(الحزاف 1و6 و8#) وا(تويه ءاولو 67 و [اغراق 048 و(نساء لأهاوالا1) و (ضف :وغ 


خلاصه آيات سوره فتح: 


١‏ - فتح مبين ١‏ - ذنبكك ” - نصر عزيز 5 - سكينه _ فزونى ايمان ه - بهشت ث - عذاب منافقين ‏ - لله جنود السموات 


والارض ١‏ - شاهد _ مبشر _ نذير 9 - تسبيح صبح و شام ٠‏ -آيه بيعت _ يدالله فوق ايديهم 1١-15‏ - بيبش بينى برككشت 


اعراب مخالف و ...17 - براى نابينا و مريض و لنكك كناهى در تركك جهاد نيست 18 - آيه رضوان 19 - مغانم كثير ؟ - 
وعده غنيمت خيبر و جنكك خيبر 7١‏ - بيش بينى غنيمتهاى ديكر در آينده 7 - ببطن مكه 70 - مؤمن در صُلب كافر 77 - ان 


١5١0: ص‎ 


8 سوره حجرات 
69 - سوره حجرات - خانه ها - اتاقهاى همسران رسول خدا (ص). 


مدنى اسة و 18 أيه دارد. 


خلاصه مطالبة تهئ از يبشى كرفتن بر خدا ورسول «(ض) ‏ نهى اق بلند كردن صدا فوق ضداق امير (ص) نهن از 
تصديق سخنان فسق قبل از تحقيق __ نهى از استهزاء و غيبت و تجسس عيوب _ منع از فخر. 

بشم الله الرَّحْمن الرَّحيم 

ذا انها الذي رالا دوا بين يَدَيٍ اللِّوَ رَسُولِهِ وَ انَقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزى را بر خدا و رسولش مقدم لشهريد [و وى مكيريد) وزنقواق الو ريظه كنيد 5ه 


نا أيهَا الذي آعَنُوا نا عوقو أَصْوَائكمْ فَؤْقَ صَوْتٍ الب وَلَا ة تَجْهَرُوا لَه ِالْقَوْلِ كجهر بَعْض كم لبغض أن تخبط أَغمَالْكم وَأَشُمْ ل 
تَسْعْرُونَ )١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد صداى خود را بلندتر از صداى رسول الله برنياوريد و با او به صوت بلند سخن 
مكوييد آن جنانكه با يكديكر سخن مى كوييدء تا اعمالتان ندانسته بى نتيجه و باطل نشود (؟) 


2 نكته: 


حداى على ب رحادر راز كر وطن عور تبر مرا وراصلي لكيكاد باطال ودرا اسار امطال وا اترقوقه اضكد از جياه » أيه: (وَلَوْ 


أذوكرا لخبط هع ها كانوا بضلرة 31 


ودر آيه شريفه مورد بحث نيز بلند كردن صدا و , بى ادبى نسبت به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) را باعث ابطالٍ اعمال 
بيان فرموده است. و از آن جايى كه قرآن براى تمام ادوار آمده است و در حال حاضر به ظاهر وجود مقدس حضرت رسول 


(ص) در بين ما نيستء بنابراين اين بى ادبى به جانشين بر حق آن جناب يعنى حضرت ولى عصر (عج) نيز همان حكم را دارد. 
2 نكته: 

بعضى از مفسرين در خصوص حبط عمل در آيه شريفه اختلاف كرده و آورده اند: 

١‏ - مراد به حبط» ثواب نداشتن خود عمل است. نه اينكه اين عمل مانند كفر ثواب ساير اعمال را باطل كند. 

؟ -مراد از حبط عملء تنها همان عملشان است كه با ييامبر (ص) بلند صحبت كنند و به 


ص اا 


44 انعام‎ -١ 


ساير اعمال ربطى ندارد. 
-اكر بلند صحبت كردن باعث اذيت شدن آنجناب بوده» باعث حبط عمل است و كرنه عمل را حبط نمى كند. 


* - همان طور كه كفر باعث حبط اعمال استء بلند صحبت كردن هم باعث حبط عمل مى شود (نظر صاحب الميزان» ج 3*8 
ص 2184 كه منبع اقوال فوق هم مى باشد). 

0 

اعمال مى شود و نظر صاحب الميزان صحيح است. اما در ياسخ به آن مفسرين بايد كفت: كويا آنها آيه شريفه: «اطيعوا الله و 
اطيعوا الرسول و اولى الا-مر منكم» را نديده اند و نمى دانند كه اطاعت از رسول و امام در حقيقت اطاعت از خداست و 


بلعكس بى ادبى به آنها در حقيقت بى ادبى به خداى تعالى است. و البته اين كونه نظريه ها ناشى از عدم شناخت و يقين 


در تفسير الميزان» ج ص لملا از در منثور» ازانس: 


وقتى آيه ى فوق نازل شدء ثابت بن قيس بن شماس كه مردى درشت صدا بود كفت: اين من بوده ام كه صدايم را بلند كرده 
ام وحتماً اعمال صالح من حبط شده و من اهل جهنم شده ام واز آن به بعد در خانه نشست و زانوى غم بغل كرد. رسول خدا 


بهشث است اين بود تا آن كه ثابت در حادثه جنك يمامه به شهاذت رسيد. 

إن الّينَ يَعُُونَ أَصْوائهُ عند رَسُولٍ اللّهِ وليك الذي امتحن الله لبه ُو لَهُْ مغفرة و أَجِرْ عَظيم (5) 
إِنَ الَّدِينَ بنادُوتكك مِنْ وَراءِ الْحَجْراتِ 0 لا يَعْقلُونَ ع2 

وَ أو أنّهُمْ صبَرُوا حَتَّى تَخْرْجَ إِلَتهغ لكان حيرا لَه وَ الله فور رَحِيمٌ (5) 


آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى كنند همان كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را براى تقوا خالص نموده و 
براى آنان آمرزش و ياداش عظيمى است! (”) (ولى) كسانى كه تو را از يشت حجره ها بلند صدا مى زنند» بيشترشان نمى 


فهمند! (؟) اكر آنها صبر مى كردند تا خود به سراغشان آيىء براى آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است! (0) 


١97: ص‎ 


!بها الّذِينَ آمَنُوا إن جاءَكم فَاسِقٌ بتنأ فتينُوا أَنْ نص يوا قؤماً بجهَالَهِ فض وا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ (*) اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد اكر فاسقى خبرى برايتان بياورد تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به قومى بى كناه حمله كنيد و بعداً كه اطلاع يافتيد از 


كرده خود يشيمان شويد (8) 
آيه شريفه فوق (آيه تجسس قبل از تأييد خبر فسق) دو نكته مهم به اين شرح دارد: 
نكته اول: اخبار دو نوعند: 


١‏ - خبر متواتر: به خبرى كويند كه تعداد زيادى از افراد آن را نقل كنند لذا به واسطه كثرت آورند كانشء براى انسان يقين 
آوراست ويا اكر به اين حد از كثرت نباشد حداقل همراه با قرينه هايى قطعى باشد كه يقين به صدق آن بيدا شود. به جنين 
خبرى» حجت و معتبر هم كويند جرا كه اككر به آن خبر عمل كرديم و اتفاقاً اشتباه بود هيج مرجعى نمى تواند ما را مؤآخذه 
كند و برعكس اكر ما به آن خبر عمل نكنيم و اتفاقاً خبر صحيح در آمدء هر مرجعى مى تواند ما را مؤآخذه كند كه جرا با 
وجود تواتر» به آن عمل نكرديم. يس خبر متواتر و خبر تؤام با قرائن قطعى خبرى است كه هم مى توان در برابر هر مرجعى به 


آن احتجاج كرد و هم مراجع مى توانند عليه شخص به آن خبر احتجاج كنند به همين خاطر است كه به آن حجت كويند. 


١‏ - خبر واحد: خبرى است غير متواتر كه همراه با قرينه هاى قطعى نباشد و بعد از شنيدن آن يقين حاصل نمى شود. لذا به خبر 
واحد وقتى مى توان عمل كرد كه از نظر علم قابل اثبات باشد مثل خبرى كه متخصص يكك فن به ما مى دهد يا خبرى كه 


شخص آورنده آن خبر مورد وثوق ما باشد. در آيه شريفه نيز تحقيق و بررسى خبر واحدى را مى دهد تا رفع جهالت شده و به 


مضمون خبر» علم حاصل آيد به خصوص اككر خبر واحد به نقل از شخص فاسدى باشد. 


نكته دوم: در خصوص شأن نزول آيه شريفه مورد بحث دو روايت آورده اند كه يكى از آنها اصللا با سياق آيه شريفه ارتباطى 
ندارد و ديكرى را هم بعضى از افراد مورد دستبرد قرار داده و مطالبى جهت توهين به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) به آن 
امناقة كرده اند كه ان نا الله به 


١: ص‎ 


تفصيل بيان خواهد شد. اما ابتدا توضيح جند تفسير از خاصه (شيعه مذهبان) را بيان مى كنيم و سبس دلايل عدم صحت آنها 
راان شاء الله توضيح خواهيم داد. البته بنده حقير قبل از آوردن آن دو روايت به خصوص روايت اولء؛ با كمال تأسف و 
شرمندكَى فراوان» از ساحت مقدس خاتم الانبياء (ص) و امام زمان (عج) به خاطر نوشتن اين روايات» يوزش مى طلبم. اما از 
آن جايى كه براى روشن شدن مطلب بايستى عين روايات آورده شود يس ناكزير به اين عمل هستم. هر جند كه جنين 
رواياتى متأسفانه در اكثر تفاسير عامه به كرات به جشم مى خورد و در بعضى از تفاسير خاصه (شيعه) نيز كهكاهى آمده است 
از جمله در ذيل آياتِ: (مائده /ا2) _ (طه )1١‏ __ (نساء 00١7‏ _ (اسراء”7) _ (كهف 78) _ (حج 07) __(نور )1١١‏ _ (شورى 


الك ابه بك 
در تفسير نمونه» ج 7 جاب8 ١1‏ ص 187 تا 2.10 آمده است كه آيه مورد بحث داراى دو شأن نزول است: 


١‏ -(روايت اول) بعضى از مفسرين آورده اند: در مورد ماريه همسر بيامبر (ص) و مادر ابراهيم نازل شد. زيرا خدمت ييامبر 
(ضن) عرهن كزدئد كه اق سو عمويئ ذارد كه كاه و كاه به سراغكن من آبد:واروابظ امشروعى در ميان است» يامير (ضَن)) 
على (ع) را فراخواند و فرمود: برادرم! اين شمشير را بككير اكر او را نزد ماريه يافتى به قتل برسان. على (ع) مى فرمايد: شمشير 
را به كمر بستم و به سراغ او آمدم ديدم نزد ماريه است. شمشير را كشيدم, او فرار كرد واز نخلى بالا رفت و سيس خود رااز 
بالا به زير افكند, در اين هنكام يبراهن او بالا رفت و معلوم شد اصلل عضو جنسى ندارد. خدمت ييامبر (ص) آمدم و ماجرا را 


شرح دادم ييامبر (ص) فرمود: خدا را شكر كه بدى و آلودكى و اتهام راز دامان ما دور مى كند. 


” - (روايت دوم) غالب مفسرين آورده اند: درباره وليد بن عقبه است: ييامبر اكرم (ص) وليد بن عقبه را فرستاد تا از طايفه 
بنى مصطلق زكات بككيرد. ميان آنها با وليد در زمان جاهليت عدواتى بود. جون آنها وليد را ديدندء به خاطر خدا به استقبالٍ او 
آمدند. وليد كمان كرد كه مى خواهند او را بكشندء ترسيد و بازكشت. حضور بيامبر (ص) عرض كرد: طايفه بنى مصطلق 


مرتد شدند و زكات ندادند و مى خواستند مرا به قتل برسانند. ييامبر سخت خشمكين شد و تصميم كرفت با آنها 


١: ص‎ 


لف: 


صاحب تفسير نمونه (ج 277 ص )١00‏ كويا كه بخواهد روايت را تأييد كند در توضيح خود آورده است: «همانكونه كه اكر 
ييامبر (ص) به كفته وليد بن عقبه عمل مى فرمود و با طايفه بنى المصطلق به عنوان يكك قوم مرتد بيكار مى كرد فاجعه و 


مصيبت دردناكى به بار مى آمد) . 
صاحب مجمع» ج ١ل‏ ص 387١7‏ و صاحب صافى» ج ص 35 : دو روايت فوق را آورده اند. 


صاحب تفسير الميزان» ج ور ص و روايتى شبيه روايت دوم با كمى اختلاءف آورده است واز جمله تفاوتهاى روايت 
الميزاق ابن است::وقتى وسؤل ندا (من).خبر وليند را هئ .شتود» فووا لشكرق بداسوئ قيله رؤائه هى "كنتت واوقق مملمانان 
متوجه اشتباه خبر مى شوندء با رئيس قبيله به خدمت يبامبر (ص) بر مى كردند. ييامبر (ص) به رئيس قبيله يعنى حارث مى 


كويد: «آيا زكات را ضبط كردى و خواستى فرستاده مرا به قتل برسانى؟» 
صاحب تفسير نور» ج ١‏ ص 88 1: روايت دوم را آورده است. 


صاحب تفسير جوامع» ج 2# ص 38 روايتى بدين شرح آورده است: فاسق در آيه شريفه وليد بن عقبه برادر مادرى عثمان 
است كه عثمان در زمان خلافت خود حكومت كوفه را به اوداد و در حال مستى نماز صبح را جهار ركعت خواند آنكاه به 


صاحب 3 تعسير جامع» ج 354 ص الفكرة روايتى شبيه روايت دوم ولى با اختلافى فاحش آورده است: 


وقتى وليد خبر را به ييامبر (ص) مى دهد» آن حضرت مهموم شد طولى نكشيد كه حضور رسول خدا (ص) آمدند و كفتند: 
(ص) خالد را فرستاد واو صدقات را كرفت و حضور رسول خدا (ص) آورد و كفت: وليد دروغ كفت و جبرئيل آيه را نازل 


0 
200 
در خصوص روايت اول يعنى تهمت به همسر ييامبر (ص) بايد كفت: ظاهر روايت 


١0: ص‎ 


كوياى دستكارى و جعلى بودن آن است جرا كه: اولا: آيا اكر به كسى بككويند مردى با همسرت عمل نامشروع مى كند به 
فاقط امرك واف قفا ,برسناكه وتيا سكن كارك انهه راشد؟ خدا ام دافة كه كك اسان موك يكور اوقل إن سيق 


جنين عكس العملى بروز نمى دهد» جه رسد به مقام والاو معصوم حضرت رسول (ص»!!! 


انياً: همه مى دانند كه حكم مردٍ مجردٍ زناكار, «جلد» است يعنى صد ضربه تازيانه است و نه قتل (جون يسر عموى ماريه. 
مجرد بوده و روايت هم از عقيم بودنش يرده برداشته است). و نيز حكم زنٍ متأهلٍ زناكار» رجم (سنكسار) است و نه بخشش و 
عفوء البته آن هم بايستى توسط جهار شاهد آن هم مردٍ عادل و آن هم در عن رؤيت» تأييد شود. با اين وجود آيا ييامبر (ص) 
اين حكم را العياذ بالله نمى دانست؟ آيا ييامبر (ص) العياذ بالله مثل ساير سلاطين عمل كرده و كارى با همسر خودش ندارد و 
فقط طرفٍ مقابل راء آن هم بيشتر از حد شرعى مجازات مى كند؟ حاشا و كلا!!! 


ثالثاً: در روايت آمده است: ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: «برو و اكر آن مرد را نزد ماريه ديدى او را به قتل برسان!» حال در 
اينجا سؤالى بيش مى آيد: منظور ييامبر (ص) از جمله ى «نزد ماريه ديدى جه بود؟ آيا مراد فقط همنشينى بود؟ يا العياذ بالله 
تماس جنسى؟ اكر مراد» همنشينى باشد كه حكمش كشتن نيست و اما اكر تماس جنسى باشد كه آن هم با توجه به خود 
روايت كه مى كويد: «معلوم مى شود كه آن مردء عضو جنسى نداردا كاملاً رد مى شود. يس ديكّر دليلى باقى نمى ماند تا 
حضرت على (ع) با شمشير به دنبال آن مرد بِدَوَدْ. از آن كذشته جكونه ممكن است حضرت على (ع) به عورت كسى نككاه 
كندء جرا كه همه مى دانند عمروعاص در جنكك صفينُ خود را كشفٍ عورت كرد, ولى مولاى متقيان على (ع) به او نظر 


2 
رابعاً: اين روايت جعلى هيج كونه سنخيتى با آيه شريفه ندارد. 


شيعه بدون هيج كونه نقد و انتقادى به جاب برسد؟!!! 


١: ص‎ 


توجه: عين همين روايت بااين تفاوت كه زننده تهمت به «ماريه) » «عايشه) بوده نيز نقل شده است كه توضيح آن در ايه 
«افكك) (نور١١)‏ به تفصيل آمده است. 


اما حقيقت روايتٍ اول اين است: وقتى كه ييامبر اكرم (ص) به حبشه تشريف برد يادشاه حبشه به احترام حضرت رسول (ص»» 
زَنٍ با وقارى به نام «ماريه قبطيه» به همراه غلامش كه عقيم بود» به آن حضرت (ص) تقديم كرد. هنكامى كه ماريه» بجه دار 
شد و ابراهيم (ع) را خداوند به حضرت رسول (ص) عنايت فرمود» عده اى از كوردلا-ن از جمله ابوبكر و دخترش عايشه و 
عمر و دخترش حفصه كه موقعيت و خلافتٍ خود را با وجود ابراهيم (ع) به عنوانٍ جانشين بيغمبر (ص) در آينده در خطر مى 
بينند اين تهمت را در دهانها مى اندازند. خلاصه اينكه جنين تهمتى در اصل واقعيت داشته است و تواترى هم كه در روايات 
به جشم مى خورد كُوياى اين مطلب است. اما اينكه العياذ بالله بيامبر (ص) بخواهد تحت تأثير اين تهمت ها قرار كيرد و ظنٍ 
بد و كناه به همسر ياكدامنش ماريه ببرد و يا حضرت على (ع) را اجير به كشتن يكك انسان بى كناه بكند. غير واقع و بى اساس 


اميك و عمد جد اده وروا اعافد ده سرت 
اما در خصوص روايت دوم يعنى «وليد بن عقبه) بايد كفت: 


واقعيت ماجرا اين بود: وقتى ييامبر (ص) وليد بن عقبه را براى جمع آورى زكات به آنجا مى فرستد او به سوى ييامبر (ص) 
نرق كوهد وقتن وازفى تفل سن شواة:ريافين (ض) بااعدة ائ ان بازائقن هن مشحنا فون :دا زنة امتكامئ كه ولبن جر سق :را 
بيان مى كند؛ عده اى كه دور ييامبر (ص) تجمع كرده بودند فوراً عصبانى شده و تصميم به جنكك مى كيرند. ييامبر (ص) 
ناراحت و غمككين مى شود وعلت ناراحتى آنجناب اين بود كه آن حضرت مى دانست كه وليد دروغ مى كويد و از طرفى 
يارانش بى جهت و بدون تحقيق, فوراً تصميم به جنكك مى كيرند و به همين خاطر ناراحت مى شود نه اينكه به خاطر قبيله 
تار اتضظ ده واشت و موون | ند كلق كد ععبللة# نيا ادها النذكة كام ام تدق ١‏ ممشوراطة م اراق كد تزمابفة زاف كناك كه لمان 


آورده ايد» واكر ييامبر (ص) العياذ بالله جنين كمانى مى كرد جا داشت در آيه» ذكر مى شد: «اى رسول» (يا ايها 


ص :/ا ١‏ 


الرسول). در اين بين تنها صاحب تفسير جامع؛ روايت را به طور صحيح و بدون دستبرد بيان كرده است. و البته ايشان نيز 
توجيهى در خصوص ناراحتى ييامبر اكرم (ص) نياورده است. 

در خصوص برخورد با اين دسته از روايات و نيز در خصوص عصمت ييامبر (ص) واينكه آن حضرت نه تنها كناه وفكر 
كناه» كه تركك اولى و فكر تركك اولى هم لحظه اى به فكر و قلب نازنينش خطور نكرده است دلايلى را به شرح ذيل بيان مى 
١‏ -اكثر مفسرين به استناد دو آيه شريفه: (طه )1١١5‏ و (قيامت 18) معتقدند كه قرآن كريم دو بار نازل شده است. بنابراين 
ييامبر اكرم (ص) قبل از نزول اين آيه و آيات مشابه. از آنها اطلاع و آكاهى داشته است بنابراين وجهى براى نسبت دادن 


جهل و بى اطلاعى به حضرت رسول (ص) به واسطه اين دسته از رواياتٍ جعلى يا دستكارى شده. باقى نمى ماند. 


؟ - به استناد آياتى جند از قرآن كريم كه مؤيد عصمت مطلقه حضرت رسول (ص) است از جمله : «و وضعنا عنكك وز ركك) - 
اوها ابا سكين كارا ان تو اى رسول برداشتيم» (انشراح ") 


ونباة ما صل صا حِبِكم وَ مَا عَوَى (1) وَمَا بِنْطِقُ عن الْهَوَى (7)إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يوعى (6)- صاحب شما محمد (ص) هيجكاه د 
كمراهى و ضلات نبوده است (؟) و هركز به هواى نفس سخن نمى كويد (") سخن او غير وحى خدا نيست (8)) (نجم 
"و”"”و؟) ويا: «على صراط مستقيم)» -« تواى رسول بر صراط مستقيمى» (يس ©) و آيه تطهير و آيه اولى الأآمر و غيره .. 


“ - روايات فراوانى كه به حد تواتر در خصوص عصمت آن حضرت (ص) آمده است. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيات: (شورى 2). (نساء ,)20٠١/‏ (طه ,.)١1١8‏ (مائده /ا#2), (حج (نور١١).‏ (اسرا 0/7 


(كهف 36) ونيز بحث يايانى اين كتاب مراجعه شود. 


لا أن يكم رَسُولَ الل َو ُطيغكع فى كخِر من الْأَطر لعي وَ لكنّ الله يب إِليِكمْ الإيمانَّ وَ رَينَهُ فى فُلوبكُمْ و كرَة كم 
الكددو الوق 2 لفان أُولئِك هُمْ الرَاشِدُونَ () 


و بدانيد رسول خدا در ميان شنافيت»؟ ه ركاه در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند, به مشقت خواهيد افتاد؛ ولى خداوند 


ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده و (به عكس) كفر وفسق و كناه را منفورتان قرار داده است؛ 
كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتكانند! (/) 


در تفسير جامع» ج 8 ص عع - 524 از امام صادق (ع): (در ذيل ايه 0230 


١: ص‎ 


ايمان» وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) است. خداوند حضرتش را محبوب قرار داده و در دل مؤمنين نيكو آراسته است و 


مقصود از كفر و فسوق و عصيان, اولى و دومى و سومى است. 


قَضْلا مِنَ الله وَ نعم وَ الله عَم حكيمٌ (6) 


امك 


0 
ا 


و إن طاقن من الي افوا أ بحو يه بتنَهُما فَإِنْ بَعَتْ إخ دامٌما عَلَى الأخرى فَقاتلوا التى تَبغى حََّى تَفى ء إلى 


- 


ت تاطنه يعهما بالعدل ا إنَّ الله لي 


3 
6 


نّم الْمؤْمُونَ إِخوة فَأضلححوا بين أحوَبكع وَ انوا اللّه علّكم مون )1١(‏ 


مي 0 ونوا حير نْهُْ و لا نساء من نساء سى أن يكن يراهن و لا ُو 
أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابرُوا لقاب نس | اموق بهذا الإنمان عق لوقك تأونتك نه القالموت 153 


(و اين براى شما بعنوان) فضل و نعمتى از سوى خداست؛ و خداوند دانا و حكيم است. ! (8) و هركاه دو كروه از مؤمنان با هم 
به نزاع و جنكك يردازند. آنها را آشتى دهيد؛ واكر يكى از آن دو بر ديكرى تجاوز كندء با كروه متجاوز بيكار كنيد تا به 
فرمان خدا بازكردد؛ و هركاه بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد»» در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت ييشه 
كنيد كه خداوند عدالت بيشكان را دوست مى دارد (4) مؤمنان برادر يكديكرند؛ يس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و 
تقواى الهى بيشه كنيد باشد كه مشمول رحمت او شويد! )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نبايد كروهى از مردان شما 
كروه ديككر را مسخره كنند شايد آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه زنانى زنان ديككر راء شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديكر را 
مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و نايسند يكديكر را ياد نكنيد» بسيار بد است كه بر كسى يس از ايمان نام 
كف رآميز بككذاريد؛ و آنها كه توبه نكنند» ظالم و ستمكرند! )1١(‏ 


ا يها الَِّينَ آمَُوا اه جْبَيبوا كثيراً مّنَ الظَنّ إنَّ بتغض الطّنْ إن وا تَحسْسُوا وَلَا يفنت بَعْضُ كم بغضاً أَبْحبُ أ كم أَنْ يَأكلَ لخم 
جه ميا كك هتقو ة اشوا الله إن الله وات وَحِيم )1١(‏ ى اهل يمان اذ نسيارئ بتدارها ذو حق يكديكر لجان تيد كه 


روسن از ذاازها متصييةةاست وهر كز از حال :دروف كدي تحتمين يكين وغيية كتيل اناما دوشة دازيد كرشت 


برادر مرده خود را بخوريد البته كراهت و نفرت داريد واز خدا بترسيد به درستى كه خدا بسيار توبه يذير و مهربان است (15) 
اك 


به استناد اين آيه شريفه آن «سوء ظَن» و 37 تجسس» جعلى اى كه عده اى معانِدٌ به حضرتٍ رسول (ص) و حضرت على (ع) زده 
لوو د رسيا وراد نه جر ند ف و لوي ابه شان ان ا اي كر 
كبيره ى «سوءٍ ظن» و «تجسس» نسبت به همسر ياكدامنش نمى شود. در ضمن اين آيه شريفه در ادامه ى آيات قبل است و مى 
خواهد همككان را از ارتكاب به اين كناهان نهى فرمايد. 


١19: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ص دض و”اال3 7 


ابوبكر و عمر» حضرت سلمان (ع) را نزد رسول خخدا (ص) فرستادند كه از آن جناب طعامى بككيرد و براى آن دو بياورد 
رسول خخدا (ص) او را نزد اسامه بن يزيد كه نكّهبان و وكيل خرج حضرت بود فرستاد» اسامه به سلمان كفت: جيزى باقى 
نمانده است. سلمان نزد عمر و ابوبكر بركشتء آن دو كفتند: اسامه بخل ورزيده ما اكر سلمان را به جاه ير آبى هم بفرستيم 
آن جاه خشكك مى شود. بعد خودشان نزد رسول خدا (ص) آمدند.» حضرت فرمود: من اثر خوردن كوشت را در دهان شما 
مى بينم» عرضه داشتند: يا رسول الله! ما امروز اصلا لب به كوشت نزده ايم» فرمود: مدتى طولانى كوشت سلمان و اسامه را مى 


خورديد, آن كاه آيه نازل شد. 

در تفسير الميزان» ج 78 ص .1١15‏ از كافىء از امام صادق (ع)» از حضرت رسول (ص): 
غيبت در تباه كردن دين مسلمان سريع تراز خوره اى است كه اندرون او را بخورد. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسىء ص 118, ج 2١‏ از امام باقر (ع): 

غيبت ” نفر حرام نيست: 

١‏ - بدعت كذار» ١‏ - ييشواي ظالمء ٠"‏ - فاسقى كه كنا علانيه كند. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

غيبت كردن از شخص فاسقى كه آشكارا كناه كند» حرام نيست. 


در تفسير جامع» ج 2 ص 9077 از امام صادق (ع): غيبت آن است كه درباره برادر دينى خود جيزى را كه خدا براو يوشيده 
داشته» بككويى. و فرمود: كار برادرت را بر نيكويى توجبه كن تا بركردد و ثابت شود كه او كار نيكويى نكرده است. و هيج 
كاه سوءظن يبدا مكن» تا زمانى كه ممكن باشد و محملى بيابى كه آن كار را بر خوبى حمل كنى! 


در تفسير جامع» ج 2 ص الال از ييامبراكرم (ص): 


لغزشهاى مؤمنين را جستجو نكنيد. هر كس در صدد عيب جويى مردم باشد» خداوند لغزشهاى او را افشا كند و او را مفتضح 


سازدء هر جند در خودش باشد. 
در الميزان» ج 8 ص ,2١5‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): زمانى كه صلاح و خوبى بر زمانه 


٠٠١: ص‎ 


و اهلش غلبه نمود» كمان بر يكديكر مبريد كه ظلم و ستم نموده ايد و اككر فساد غالب شدء جنان جه كسى حسن ظن به 
ديكرى بيدا كندء او را تأديب مى كتند كه خود را فريب داده است. 


در تفسير جامع» ج 32 ص زَغفة از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): سه جيز أت كه احدى از آنها خلاصى ندارد: 


١‏ -سوء ظن 7 - حسد ”- طيره و تفال. و راه نجات اينها آن است كه هر كاه سوء ظنى بيدا كرديد در صدد جستجو نيابيد. و 
جنانجه بر كسى حسد برديد در مقام ظلم و ستم برنياييد و اكر تفال زديد اعتنايى نكنيد و نيز فرمود: كفاره غيبت آن است كه 


براى عبد عست شده» استغفار كنيدك. 
در تفسير صافى» ج 34 ص 7 از عيونء از امام كاظم (ع): 


هر كس بشت سر كسى جيزى بككويد ودراو هست و مردم هم مى دانند» اغيبت نيست» . و اككر مردم ندانند» اغيبت است» و 


اككر در او نباشد» «تهمت است» . 
در تفسير صافى» ج 32 ص إفرنلة از كافى» از امام صادق (ع). از حضرت امير المؤ منين على (ع): 


اعمال برادر دينى خود را بر نيكوترين وجه ممكن آنء حمل كن تا دليلى قطعى بر خلاف آن بيدا كنى كه نظر تو را عوض 
كند. 


در تفسير صافى» ج © ص 158 از من لايحضره فقيه و اعتقادات» از امام صادق (ع): 
با تقواترين مردم كسى است كه حق را بكويد هر جند كه به ضررش باشد. 


در تفسير صافى» ج ص 158 از كافىء از امام باقر(ع): مسلمان كسى است كه مردم از دست وو زبانش ايمنند. و مؤمن كسى 
است كه مسلمين او را امين بر جان و مال خود قرار دهند. 


در تفسير الميزان» ج 34 ص "1٠8‏ از خصالء از حضرت رسول (ص): 


عي ازا عدت ومس يدي ات أزيرا غداو بك ويه زانن .ران اديوه ول توبدعيية كهذة يديرقتة لعى شوة مكر وق 5ه 


بح عي فور دان كدر 
در غررالحكم و دررالكلم؛ ج '» فصل/اله ص 2٠١‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 

عيوب خويش را با بخشش ببوشيد زيرا كه بخشش يرده يوش عيب هاست. 

در احاديث قدسى» ص »١77‏ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى موسى! هر كس زنا كند مورد زنا 


٠١١: ص‎ 


قرار مى كيرد هر جند در يكى از اعقاب بعد از خودش باشد. اى موسى! اككر بخواهى خير اهل و خانواده ات را زياد كنى از 
زنا دورى كن جرا كه به هر عملى همان كونه ياداش داده خواهد شد. 


از همان منبع»ء ص 1817: اى موسى! خشمت را از كسى كه من تو را مالكك آنها كرده ام باز دار تا غضبم را از تو باز دارم. 
موسى كفت: اى خداى من! كدام يكك از بند كانت برايت عزيزترند؟ خدا فرمود: كسى كه هر كاه توانا شد عفو كند. 


2 رط عم 
00 3 |إِنّأ 


يا أَنّهَا النا س إِنَا ناكم مِنْ كر و أنثى و حَكلْناكم شُعُوباًوَ بائلَ لِتَعارَقُوا 


إن أَكرَمَكُمْ عِنْدَ لله أنقاكم إِنَّ الله عَليمٌ بير (*1) 


6 3 


قالّتِ الْأغرابٌ آمَنَا قَلَ لَمْ ومو لك فووا أشلخاة! لَمَايَدْخُلٍ الإيمانٌ فى قُلُوبكُمْ وَ إِنْ تطيعو الكو وشولة لا يلشكة نون 
أغمالكم شَّيْنَاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (1) 


7 3 


الها العو توه الديى مثو الله وَ رَسُولِهِ تم لَغ يَْتابُوا وَ جَاهَدُوا بِأْوالِهع و أَنْْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله 


أولئيك هم الصَّادِقَونَ (10) 
ل أ تَعلْمُونَ اللّهَ بدينكغ وَ الله بعلم ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَوْض وَ اللَّهُ بكل شَئْ ءِ عَليم (©1) 


كو لك أن أَلموا كل لا موا على إشلاتكم بل ال بهن كم أن هداح ايسان إن مم صادقيك 010 


2 


إن َّ الل َعْلَم عت السّماواتٍ و الَوْض و الله بَصيرٌ بما تَعْمَلُونَ (18) 


اى مردم! ما شما را از يكك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديكر را بشناسيد؛ (اينها ملاكك امتياز 
بست ) كرا تريق شكما زد جداؤتك يا تقواتزيق شساست؟ تحداوتد واناءو كام است!(8١)‏ عريهاي تادية نشيق كفتيد: رانمان 
آورده ايم) بكو: «شما ايمان نياورده ايد» ولى بكوييد اسلام آورده ايم» اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است! و اكر از خدا 
و رسولش اطاعت كنيدء جيزى از ياداش كارهاى شما را فر وكذار نمى كندء خداوند» آمرزنده مهربان است) )١8(‏ مؤمنان 
واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند» سيس هركز شكك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و 
جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده اند؛ آنها راستكويانند (15) بككو: «آيا خدا را از ايمان خود با خبر مى سازيد؟! او تمام 
آنجه رادر آسمانها و زمين است مى داند؛ و خداوند از همه جيز كاه است! (19) آنها بر تو منت مى نهند كه اسلام آورده 
اند؛ بككو: اسلام آوردن خود را بر من منت نككذاريد, بلكه خداوند بر شما منت مى نهد كه شما را به سوى ايمان هدايت كرده 
البق ]كن رذن اذطاق اما ) وامشكر سعدا (10) خداوند غيبت آسمانها و زمين را مى داند و نسبت به آنجه انجام مى دهيد 
بيناست! (18) 


خلاصه آيات سوره حجرات: 


اجرى عظيم دارند * - حجرات 8« - اككر صبر كنند تا از خانه در آيى بهتر است . 


#دخبز شق /ا- ان رسول خذا (صى) اطاعث: كيد وا كر او از شما اطافت كتل خوى شمااءه تكنا'مى ١‏ بين 


4 -اكر دو طايفه نزاع كنند بينشان اصلاح كنيد اكر يكى از آن دو ظالم باشد با آن طايفه بجنكيد تا به حكم خدا تسليم شود 
-عذالت را كسركن دقيف كعد عدالك كران :زا دوست داوة 15 انما الم مون اغوه:: 13 سهره نكيف ؟ عزوتان 
رابر ملا مكنيد _ لقب بد به هم ندهيد ؟١‏ - از بسيارى كمانها ببرهيزيد كه بعضى از كمانها كناه است __از عيوب مردم 
تجسس نكنيد _ غيبت نكنيد مككر دوست داريد كوشت برادر مرده خود را بخوريد؟ 1 - ان اكرمكم عندالله اتقاكم ١*‏ - 
ايمان در دل اعراب داخل نشده ... آيا خمدا را دين دارى مى آموزيد ١17‏ - برا تو منت مى نهند كه اسلام آوردند 18 - ...و 


7١7: ص‎ 


8 سوره ق 
- سوره ق - باسقات (درختان خرماى بلند). 
مكى است و 88 آيه دارد. 


بشم الل الوَحْمنٍ نِ الوَحيم 

ق وَالَْوَآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ 

َل عَجِبوا أَنْ جاءَهٌع مُنْذِرٌ مه قَقَالَ الْكافِرُونَ هذا شّئْ م عَجِيبٌ (1) 
أ إذا مثنا وَ كنا تُراباً ذلك رَجِعٌ بَعيدٌ (0) 

قَدْ عَلِئنا ما تنْفُصٌ الَْرْضٌ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كتابٌ حفيظٌ (©) 

بَلْ كَذَّبُوا بالق لَمَا جاءَهُمْ فَهُْ فى أَمرٍ مريج (5) 

ألم يووا إِلَى التسماء فََْهُْ كيف بتيناها و َينّاها و ما لها مِنْ قرُوج (2) 
وَ لض مَدَدْناها وَألقّينافيها رَواسِ و أَنبثنا فيها مِنْ كل روج تميج () 
َِصِرَه و ذِكرى لكل عَِدِ مُنيبٍ (8) 

015 العانو ناك قا مبارَكا كَأَْبئنا به جنّاتِ وَ حت الْتحصيدٍ (4) 

وَ النَحْلَ باسِقاتٍ لَها طَلَمّ نَضيدٌ 21١(‏ 

رزقا لِلبادٍ وَ أخيبنا به بَلدَه مين كذلِك الْحرُوجْ )01١(‏ 


أضحا 


شحات الك و تقر 9 


بَثْ قَبِلهُمْ قوم نوح و 
وَعادٌ وَ فرْعَوْنَ وَ إِخْوانٌ لوطٍ (1) 


3 


صْحابٌ الْأَبْكَه وَ قم 2 ع كُلّ كَذَّبَ الؤشل ق .7 فحق وعيدك رع 


#امتس يي 


أاوا 


ق سو كتد يه قران فيك (كه وستاغير عق است)! (6) انها سه كردتد كه يبافيرى انذار كر ازهيان ختردشان امنده؟ و 


كافراة كنس ار عدر كيين انعك 1071 نا هنكامى كه مرديم و خاك شديم (دوباره به زندكى بازمى كرديم)؟! اين 
بازكشتى بعيد است! (”) ولى ما مى دانيم آنجه را زمين از بدن آنها مى كاهد؛ و نزد ما كتابى است كه همه جيز در آن 
محفوظ است! (©) آنها حق را هنكامى كه به سراغشان آمد تكذيب كردند؛؟ از اين رو يبوسته در كار يراكنده خود متحيرند! 
(5) آيا آنان به آسمان بالاى سرشان نككاه نكردند كه جككونه ما آن را بنا كرده ايم و جككونه آن را (به وسيله ستاركان) زينت 
بخشيده ايم و هيج شكاف و شكستى در آن نيست؟! (2) و زمين را كسترش داديم و در آن كوه هايى عظيم و استوار افكنديم 
وازهر نوع كياه بهجت انكيز در آن رويانديم (7) تا وسيله بينايى و ياد آورى براى هر بنده توبه كارى باشد! (8) و از آسمانء 
آبى يربركت نازل كرديم و بوسيله آن باغها و دانه هايى را كه درو مى كند رويانديم (4) و نخلهاى بلندقامت كه ميوه هاى 
متراكم دارند )٠١(‏ همه اينها براى روزى بخشيدن به بندكان است و به وسيله باران سرزمين مرده را زنده كرديم؛ (1رى) زنده 
شدن مرد كان نيز همين كونه است! )١١(‏ بيش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرس» [- قومى كه در يمامه زندكى مى كردند و 
بيامبرى به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (ييامبرانشان را) تكذيب كردند (11) و همجنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط (17) و 
«اصحاب الا_يكه) [- قوم شعيب] و قوم تبع (كه در سرزمين يمن زندكّى مى كردند)» هر يكك از آنها فرستاد كان الهى را 
تكذيب كردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق يافت! )١8(‏ 


عيبا بِالْحَلَقٍ الْأوّلِ بل هُمْ فى لبس مِنْ حَلقٍ جَدِيدٍ )١5(‏ 


كسان اتيك معرق و اجن نوو لك ادر فر لوزي ع تلم الال ول نينا لبا ان هبه لايل وعد 
آفريئنش جديد ترديد دارند! )١18(‏ 


در تفسير الميزان» ج ماو ص 5201 از توحيد» از امام صادق (ع): 


ص 7 


وقتى اين عالم و اين خلقت فانى شود و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش جاى كيرند» خداى تعالى دست به خلقت 
عالمى غير از اين عالم مى زند و خلقتى جديد مى آفريند» بدون اينكه مرد و زنى داشته باشند» تنها كارشان عبادت و توحيد 
خداست و برايشان سرزمينى خلق مى كند غير اين زمين» نا آن خلايق را بر دوش خود بكشد و آسمانى برايشان خلق مى كند 
غير اين آسمان تا بر آنان سايه بككستراند. و شايد تو خيال مى كردى خدا تنها همين يكك عالم را خلق كرده و يا مى ينداشتى 
كه غير از شما ديكر هيج بشرى نيافريده بودء به خدا سوكند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده بود كه تو فعلاً در 


آخرين عوالم ودر آخرين آن آدم ها هستى. 

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم و ما به او از ركك قلبش نزديكتريم! (18) 

إِذْ على الْمََلََِانِ تَن الِيمِينِ وَ عَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ (17) (ياد آر) هنكامى را كه 

دو فرشته راست و جب كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى دارند (107) 

در تفسير الميزان» ج 2 ص 18١‏ از جوامع الجامع, از رسول خدا (ص): 

نويسنده حسنات» طرف دست راست آدمى و نويسنده سيئات» در طرف حب آدمى قرار دارند و دست راستى بر دست جبى 
فرماندهى دارد و دست حبى به فرمان او كار مى كندء بنابراين اكر انسان عمل نيكى انجام دهد» دست راستى ده برابرش را مى 
نويسد واكر عمل زشتى مرتكب شود به دست جبى مى كويد: هفت ساعت مهلتش بده؛ شايد تسبيحى كويد و استغفارى 
كندء (اكر نكرد آن وقت كناهش را بنويس) (در روايتى ديكرء به جاى هفت» شش ساعت آمده است). 

ما يَْفِظ مِنْ قَْلٍ إِلّلَدَئِْزَقيبٌ عتيدٌ (18) 

وَ جات سَكَرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ (19) 

وَ نف فى الصُورِ ذلك يَوْمُ الْوَعيدٍ (0) 

و جات كُلَ نَفْس معها ساق وَتَهِيدٌ (1؟) 

لَقَدْ كنْتٌ فى عَفْلّهِ مِئْ هذا فَكَشَفْنا عَنْك غِطاءَك قَبَصَرَك الْيَوْمَ حديدٌ (؟) 

وَقال قَرينّهٌ هذا ما لَدَىّ عَتيلٌ (77) 

لقا فى جَهَنمَ كلَّ كفَار عَنيدٍ (6؟) 

ماع لير مُعْتَدِ مرب (10) 


الذى جَعَلَ مَمَ الله إلهاً آحَرَ فَألْقِياهُ فى الْعذاب الشَّدِيدٍ (9) 


قالَ ريه ونا ما أطعَةُ وَ لكنْ كانَ فى ضّلالٍ بَعيدٍ 50) 


انسان هيج سخنى را بر زبان نمى آورد مككر اينكه همان دم؛ فرشته اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و 


7١5: ص‎ 


ضبط آن) است! (18) و سرانجام» سكرات (و بى خودى در آستانه) مركك به حق فرا مى رسد (و به انسان كفته مى شود: ) اين 
همان جيزى است كه تواز آن مى كريختى! )١5(‏ ودر (صور) دميده مى شود؛ آن روزء روز تحقق وعده وحشتئاك است! 
)٠١(‏ هر انسانى وارد محشر مى كردد در حالى كه همراه او حركت دهنده و كواهى است! )7١(‏ (به او خطاب مى شود: ) تواز 
اين صحنه (و دادكاه بزركك) غافل بودى و ما يرده را از جشم تو كنار زديم و امروز جشمت كاملا تيزبين است! (1؟) فرشته 
همنشين او مى كويد: «اين نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است!) (77) (خداوند فرمان مى دهد: ) هر كافر متكبر 
لجوج را در جهنم افكنيد! (79) آن كسى كه به شدت مانع خير و متجاوز و در شكك و ترديد است (حتى ديككران را به ترديد 
مى افكند) )١0(‏ همان كسى كه معبود ديكرى با دا قرار داده» (آرى) او را در عذاب شديد بيفكنيد! (78) و همنشينش (از 
شياطين) مى كويد: «يرورد كارا ! من او را به طغيان وا نداشتمء لكن او خود در كمراهى دور و درازى بود!» (77) (خداوند) 
مى كويد: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد؛ من بيشتر به شما هشدار داده ام (و اتمام حجت كرده ام)! (18) سخن من تغيير 


نايذير است و من هركز به بندكان ستم نخواهم كرد! (15) 

يوم َقُولٌ جهنم هَل امْلَأتِ وَنَُولَ هَل من مرِيدٍ () روزى كه به دوزخ 
مى كوييم آيا ير شدى؟ و مى كويد آيا بيش ازاين هم هست؟ (20) 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوق جهار آيه بدين شرح است: 


١‏ - ١مْلَآنَ‏ جهنم منك وَمِمّن تبك مِنْهُمْ أجْمَعِينَ) - «(اى شيطان) جهنم رااز جنس تو و بيروانت تمام ير خواهيم كردا نص 
0 


؟ («لَأْمْلأنَ جَهَنَمَ من الجنه والناس أجمعين) - «دوزخ را از جن وانس ير كنم) (سجده17) 
* - المْلَنَ جَهَنّمَ مِن الجنه و الناس أَجمّعين) (هود 114) 


؟ - «لمن تبعكك منهم لَأْمْلَأَنَ جَهَنّمَ منكم أجِمّعين» - (اى شيطان) هر كه از فرزندان آدم تو را ييروى كند جهنم را از تو و آنان 
به يقين ير مى كردانم» (اعراف 18) 


در خصوص آيه شريفه مورد بحث بعضى از مفسرين اشكالى بدين شرح آورده اند: 


«آيه مورد بحث صريحاً مى فرمايد: جهنم بر شدنى نيست. در صورتى كه جهار آيه فوق صريحاً بر يرشدن جهنم دلالت دارند. 


يس اين دو دسته آيات با هم جمع نمى شوند) . 


در اين بين بعضى از مفسرين ياسخهايى درخصوص جمع آيات فوق به شرح ذيل آورده اند: 


١‏ - سؤال و جواب در آيه مورد بحث قبل از داخل شدن تمامى دوزخيان در جهنم است. 


؟ - منظور سؤالٍ خداوند از جهنم واقعاً اين نيست كه آيا باز جا دارى يا نه؟ بلكه منظوز آن است كه: آيا اينكه كفتم و قضاء 


راندم كه جهنم را ير مى كنم محقق شده يا خير و جمله (هل من 


ص ملحن 


مزيد) ياسخ به اين سؤال است و معنايش اين است كه بله» ير شده ام و آن وعده ات محقق شد. 


٠“‏ - صاحب تفسير الميزان» ج #8 ص 58 و758؛ آورده است: كويا با ايراد اين سؤال و جواب مى خواهد اشاره كند به اينكه 
قور خعداق تمان وعنذات او از اتكه يه هيه تعرمين احاطة بابك وتشراى نص وا كه اسححقاق دارفد"اينا كند كوتاه لم 


آورد. همجنانكه در جاى ديكر فرمود: «وَإِنَّ جَهَنَمَ حيط بالكافرين» - «جهنم به كفار احاطه دارد) (0). 


در تفسير الميزان» ج ص 6 از قمى آورده است: اين استفهام ازاين جهت شده كه خداى تعالى وعذده داده بود جهنم را 
بر كند و جهنم مالامال آتش شودء ازاو مى يرسد آيا بر شده اى؟ او مى يرسد: (مككر باز هم دارى) و منظورش اين است كه 
ديكر جاى خالى ندارم. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8, ص ,1١7”‏ از ابوسعيد خدرى. از رسول خدا (ص»: در روز قيامت خدا به من و على (ع) مى 
فرمايد: دشمنانتان را در آتش بيفكنيد و دوستانتان را وارد بهشت كنيد. 


در صافىء ج 8 ص 166 از امام صادق (ع): على (ع) تقسيم كننده مردم به بهشت و جهنم است. 
توجه: بحث در خصوص جهنمى بودن اكثر انس و جن در ذيل آيه (اعراف 1784) كذشت. 

وَ أَْلقَتَ الْجنّه لْمتقِينَ غير تعيد (1*) 

هذا ما تُوعَدُونَ لكل واب عحفيظٍ (00) 

مَنْ حَشِىَ الوخمنّ َ بِالْغِبِ وَ جاء بِقَلْبٍ مني (69) 

الوه بسَلام ذلك يَوْمُ الْحلُودٍ (ع”* 

لَهُمْ ما يَسْاوّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَِيدٌ (ه*) 


وَكمْ أفلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قَوْنِ هَمْ أَسَد مِنْهُمْ بتطشاً فَنَمَبُوا فى الْبلادٍ هَل مِنْ مَحيص (8*) 


- 
ع م 


ذف ذلك اذكرى تفن كاذ له فلك أؤ ألقى الع وو كيد (بم 


0 


وَلَقَدْ حَلَْنَا التماواتٍ وَ الَْرْضَ وَ ما بَيِنَّهُما فى سِنِّ أيّام و ما مَسّنا مِنْ لْعُوبٍ (08) 
فَاصْبِرْ عَلى ما يَقَولونَ و سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشفس و قَبِل الغرُوب (8) 


وَمِنَ اللثل فَسَبّحْه وَ أَذْبارَ الود (0©) 


وَ اسْتمع يَوْمَ م يناد الْمُنادٍ مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ (61) 


يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَبِحم بالْحَقّ ذلك يَوْمٌ الْخْرُوجٍ (61) 

لآ نكن تخ و مك3 إلكا اعفد نم 

َوْمَ تَشَمَقُ الأرض عَنْهُمْ سراعاً ذلكك عَشْرٌ عَلَئِنا يَسيدٌ (8) 

نَخنٌُ أَعْلَمُ بما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَتِهمْ بِجبَار د كز بِالْقّوَآنِ مَنْ يَخافٌ وَعيدٍ (0؟) 

(در آن روز) بهشت را به يرهي زكاران نزديكك مى كنند و فاصله اى از آنان ندارد! (1”) اين جيزى است كه به شما وعده داده 
مى شود و براى كسانى است كه بسوى خدا بازمى كردند و ييمانها و احكام او را حفظ مى كنند (25) آن كس كه از خداوند 
رحمان در نهان بترسد و با قلبى يرانابه در محضر او حاضر شود! 27 (به آنان كفته مى شود: ) به سلامت وارد بهشت شويدء 
امروز روز جاودانككى است! (6”) هر جه بخواهند در آنجا براى آنها هست و نزد ما نعمتهاى بيشترى است (كه به فكر هيج 
كس نمى رسد)! (0) جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاكك كرديم, اقوامى كه از آنان قويتر بودند و شهرها (و كشورها) 


را 
ص 7١2:‏ 


المتواية9؟ 


كشودند؛ آياراه فرارى (از عذاب الهى) وجود دارد (5” در اين تذكرى است براى آن كس كه عقل دارد؛ يا كوش دل 
فرادهد در حالى كه حاضر باشد (/79) ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آنهاست در شش روز [- شش دوران] آفريديم و 
هيج كونه رنج و سختى به ما نرسيد! (با اين حال جككونه زنده كردن مردكان براى ما مشكل است؟) (8”) در برابر آنجه آنها 
مى كويند شكيبا باش و بيش از طلوع آفتاب و بيش از غروب تسبيح و حمد يرورد كارت را بجا آور (9) ودر بخشى از شب 
او را تسبيح كن و بعد از سجده ها (60) و كوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى نزديكك ندا مى دهد )6١(‏ 
روزى كه همكان صيحه رستاخيز را بحق مى شنوند؛ آن روزء روز خروج (از قبرها) است (67) ماييم كه زنده مى كنيم و مى 
ميرانيم و بازكشت تنها بسوى ماست (7©) روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته مى شود و (از قبرها) خارج مى 
كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است (68) ما به آنجه آنها مى كويند آكاهتريم و تو مأمور به اجبار آنها (به ايمان) 


نيستى؛ يس به وسيله قرآن» كسانى را كه از عذاب من مى ترسند متذكر ساز! (68) 


زمين را در 8 روز آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم بر هم زدنى آنها را خلق كند لكن در # روز آفريد تا بر 
ملائكه ظاهر كند آنجه را خلق مى كند. 


در غررالحكم و دررالكلم؛» ج ". فصل فك ص 408 ج1١‏ از حضرت على (ع): 


در مجلسى كه وارد شدى به سوى بالاترين جاى مشتاب زيرا جايى كه در آن بالا برده شوى بهتر است از جايى كه بنشينى و 


ديكران از آن جايت به يايين برانند. 


توجه: بحث «صور و قيامت» در سوره قيامت و بحث «بهشت)» در سوره واقعه و رحمن و بحث «سته ايام) در سوره سجله و 


بحث «(عدم اجبار در دين» در ذيل ابه الكرسى آمده است. 
خلالاصه آيات سوره ق: 


١‏ -ق والقران المجيد ؟ - كفار تعجب كردند كه از جنس خودشان كسى به عنوان بيم رسان از ناحيه خدا آيد ؟ - نزد ما 
كتابى است كه از خطر اشتباه و حوادث محفوظ است ٠١‏ - باسقات ١7‏ - قوم نوح _ اصحاب رس و ثمود 1 - عاد و فرعون 
و مردم لوط ١5‏ - اصحاب ايكه _ قوم تبع ١8‏ - حبل الوريد ١7‏ - دو مأمور در طرف راست و جب او نشسته و اعمال او را مى 
كيرند ٠١‏ - صور 5١‏ - هر فرد كه به عرصه قيامت مى آيد يكك نفر از يشت سرء او را مى راند و يكك نفر هم كواه با اوست 
1 - اين وضع كه مى بينى در دنيا هم بود اما تواز آن در يرده اى از غفلت بودى 77 - قرين شيطانى او كويد يرورد كارا من 
او را به طغيان وا نداشتم و خودش در ضلالتى بعيد بود 78 - خطاب مى رسد نزد من بكو مكو مكنيد 19 - من به بندكان 
ستمكار نيستم ١‏ - به دوزخ مى كوييم آيا ير شدى كويد آيا باز هم هست "١‏ - بهشت 8" - بهشتيان نه تنها هر جه بخواهند 
در اختيار دارند بلكه جيزهايى دراختيارشان خواهد بود كه از حيطه خواستشان بيرون است *©” - جه بسيار امتها كه قبل از آنها 
هلا-كك كرديم با اين كه از آنها نيرومندتر بودند 78 - خلقت آسمانها و زمين در شش روز 548 - فاصبر ... قبل از طلوع و 


غروب تسبيح كوى 5٠‏ - ياره اى از شب تسبيح كوى 57 - صيحه 58 - حشر 58 - تو نمى توانى مردم را به آن جه مى 


خواهى مجبور كنى يس تنها با قرآن كسانى را تذكر بده كه از تهديد خدا بيمناكند. 


ص 0006 


0١‏ سوره ذاريات 


إدزه - سوره ذاريات (بادهاى وزان). 


مكى است و :28 آيه دارد. 


خلاصه مطالب: سوكند. وعده عذاب. ياداش يرهي زكاران. داستان ابراهيم (ع) و فرشتكان. هلاكت قوم لوط (ع). غرق شدن 
فرعونيان. عذاب قوم عاد با تندبادى كه استخوانهايشان را يوساند. صاعقه قوم ثمود. هلاكت قوم نوح. آيه: «ما خلقت الجن 
والاانس الا ليعبدون» لآ" 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وَالذَارِئَاتٍِ ذَرُواً )١(‏ فَالْحَامِلَاتِ وقراً (1) فَالْجَارِيَاتِ يشراً (7) فَالْمَقَسّمَاتِ آمْراً (؟) سوكند به بادهايى كه ذرات سر راه خود را 
بها اظراف فى براكتد )١١‏ وس و كمسل به ابرساق ستكيق باو از آب:() وس وكنوبيه كشي هاي كدابه آساق در درياغا دز 


ح ركتند (”) و سوكند به فرشتكانى كه امر خدا را در بين خود تقسيم مى كنند (©) 
ذاريات: جمع ذاريه به معناى باد وزان است (ذاريه از ذرو كرفته شده). 

وقر: به معناى سنككينى بار در يشت يا شكم است. 

2 نكته: 

«واوا در اول سوره؛ واو قسم است. (شانزده سوره با «واوا قسم شروع مى شوند). 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 28 ص 727: اين آيات جهاركانه تمامى تدابير عالم را در زير يوشش خود مى كيرد. نمونه اى 
از تدابير امور خشكى هاء درياها وفضا را در سه آيه اول و رو برهم عالم را در آيه جهارم كه ملائكه يا همان واسطه هاى 


تدبيرند بيان مى فرمايد. 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 277١‏ از قمىء از امام صادق (ع)» از اميرالمؤمنين (ع): 

منظور از ذاريات» باد است. حاملات» ابر است. جاريات» كشتيهاست. مقسمات. ملائكه اند. 
در تفسير صافى» ج *» ص 188 از فقيه» از امام رضا (ع): 


فرشتكان روزي بنى آدم را بين طلوع فجر و خورشيدء تقسيم مى كنند هر كس در اين فاصله بخوابد از كرفتن روزى خود, به 


خواجوهاتية اسك 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ”: فصل 2/0 ص 208 ج21 از حضرت على (ع): اكر نمازكزار بداند و بفهمد كه جه اندازه از 


وحمت نخذ| اؤازا فرا كرفتة است البقه سرش :زا الاشحده :بن تحواهك داشت 
ص 7١8:‏ 


-١‏ آيه08 


از همان منبع» ج ١‏ ف1ء ص 44 از امام على (ع): ب يس از سبيده ى صبح تا سرزدن خورشيد» نشستن در مسجد و به ياد خدا 
سركرم بودن» در آسان كردن روزى تندتر از دور جهان كشتن است. 


در تفسير جامع» ج #» ص ٠‏ از طبرسىء از امام محمد باقر (ع): براى بندكانء قسم خوردن به غير خحدا جايز نيست. لكن 
خداوند به آن جه از مخلوقات خود بخواهد سوكند ياد مى كند. 


در تحف العقول» ص 1358 از امام على (ع): عافيت ٠‏ جزء است» 4 جزء آن در خاموشى است جز به ذكر خدا و يكى هم در 


تركك هم نشينى نابخردان. 

نما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) 

وَإِنَ الدّينَ لَواقٌ (©) 

و لقان ذات السك ا 

نكم لفى كَل مختِنٍ (8) 

لوك كاوها 

قت الْحَرَاضُونَ )٠١(‏ 

الْذِينَ هُْ فى خَمْرَهِ ساهُونٌ )1١(‏ 

1 يَانَ يَْمُ الذّين (؟1) 

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفتنُونَ (1) 

ذُوقُوا فتتتَكم هذًا الى كثكُم به تمكفجلوق 8 
إن الْمَِينَ فى جَنّاتِ وَ يون (15) 

آخِذينَ ما آتاهُم رَبّهُع إِنّهُمْ كانُوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ (18) 
كاثوا قبلا مِنَ اليل ما يَهجَُو 07 


وَبالشْحار هم يَستَغفِر فَُونَ (18) 


وف أنواني 8 حق لِلسَائْلٍ وَ الْمَخْرُوم (14) 


وك الأذضن آناث للقتوفية 6 
وَفى أَنْفيِكم أ قلا تُنِصِرُونَ (١؟)‏ 
وَفى السّماءِ رِزْقكم وَ ما تَوعَدُونَ (؟1) 


َوَرَبٌّ السّماء وَ الأزْض إِنَّهُ لَحَق مِثْلَ ما أنّكم تَنْطِقَونَ (؟) 


0 


(آرى سوكند به همه اينها) كه آنجه به شما وعده شده قطعا راست است (2) و بى شكك (رستاخيز) و جزاى اعمال واقع شدنى 
است! (8) قسم به آسمان كه داراى جين و شكنهاى زيباست (/0 كه شما (درباره قيامت) در كفتارى مختلف و كوناكونيد! 
(8) (تنها) كسى از ايمان به آن منحرف مى شود كه از قبول حق سرباز مى زند (4) كشته باد دروغكويان (و مركك بر آنها) 
)٠١(‏ همانها كه در جهل و غفلت فرو رفته اند )١1١(‏ و بيوسته سؤال مى كنند: «روز جزا جه موقع است؟!) (11) (؟رى) همان 
زوزق انيت كه انها زاابر اسن مق سوؤ ادا )١18(‏ ( و كفقه مى شوةة )كنيد عذات عورد زاء انق همان حزق است كةابراى 
آن شتاب داشتيد! )١5(‏ به يقين» يرهيزكاران در باغهاى بهشت و در ميان جشمه ها قرار دارند )١18(‏ و آنجه يرورد كارشان به 
آنها بخشيده دريافت مى دارند» زيرا بيش از آن (در سراى دنيا) از نيك وكاران بودند! (18) آنها كمى از شب را مى خوابيدند 
(1) ودر سحركاهان استغفار مى كردند (18) و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم بود! (19) ودر زمين آياتى براى 
جوينك كان يقيخ أت (95) و دن وود خود شما (نيز نات است)4 آناتمى ينيد؟1(:1) ورور شما دز انان اشث. و انتحة 
به شما وعده داده مى شود! )١7(‏ سو كند به يرورد كار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است همان كونه كه شما سخن مى 
كيدا 0 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 2197 از توحيد, از هشام بن سالم روايت آورده كه كفت: (ذيل آيه ١؟)‏ 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد: يروردكار خود را به جه شناختى؟ فرمود: به اينكه تصميم قطعى بر عملى مى كيرم» ولى 
جيزى نمى كذرد كه تصميم سست مى شود و بر كارى همت مى كمارم» ولى آن كار نمى شود» يس معلومم شد كه من 


5١9: ص‎ 


همت مى كمارم واو نقض مى كند. 
توجه: مشابه روايت فوق از امام على (ع) در تفسير صافى» ج *» ص 007١‏ هم آمده است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص 216 از قمى: (ذيل آبه57) 


منظور از رزقء باران است كه از آسمان نازل مى شود و به وسيله آن روزى هاى عالم از زمين خارج مى شود. و منظور از (ما 


توعدون) اخبار رجعت و قيامت است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص /الءاز امام حسن مجتبى (ع): (ذيل آبه57) 
تقدير روزى مخلوقات در آسمان اسنت: 


توجه: آيات شريفه 36" تا در خصوص حكايت فرشتكانى است كه مهمان حضرت ابراهيم (ع) شدند جهت وعده عذاب به 


قوم لوط (ع) و نيز مزده به فرزند يسرى به ابراهيم (ع) و ساره دادند. 
هَل أتاك حديثٌ ضَيِفٍ إِثراهيم يم الْمُكْرَّمِينَ (؟) 


إِذْ دَحَلُوا عََيه الوا سَلاماً قال سَلامٌ َوْمٌ منْكرُونَ (10) 
راع إلى أَهْلِهِ قَجاءَ بعل سَمين (18) 
ف ََرََهُ يهم قال أ لا تَأَكُلُونَ ف 


فَأَوْجَس مِنّْهُمْ خيفَهَ قالوا لا نَحْفٌ وَ بَشْرُوهُ بعْلام عَليم (5) 
أفبَلتٍ امْرَأنّهُ فى صَرَّهِ َصَكتُ وَجَْهّها وَ قالث عَمْجَورٌ عَقَيمْ (19) 
قالوا كلك قال رَبك إِنهُ هُوَ الْحكيمٌ الْعَلِيم (:*) 


آيا خبر مهمانهاى بزركوار ابراهيم به تو رسيده است؟ (15) در آن زمان كه براو وارد شدند و كفتند: «سلام بر توإ!» او كفت: 
«سلام بر شما كه جمعيتى ناشناخته ايد!» (10) سيس ينهانى به سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريان شده اى را براى 
آنها) آورة (232 و تزديكك انها كذازف (ولى :ا عسي ديد دست سوق عذا نس برند) كفت «اباشها غذامئ غخوريد؟!) 
(30) واز آنها احساس وحشت كردء كفتند: «نترس ( ما رسولان و فرشتكان يروردكار توايم)!» و او را بشارت به تولد يسرى 
دانا دادند. (18؟) در اين هنكام همسرش جلو آمد در حالى كه (از خوشحالى و تعجب) فرياد مى كشيد به صورت خود زد و 
كفت: (آيا يسرى خواهم آورد در حالى كه) ييرزنى نازا هستم؟!) (19) كفتند: «يرورد كارت جنين كفته است و او حكيم و 
داناست!) (0:0 


و1111 1[ اياف تا نسدد 

قال ما حَطبك أَبّهَا الْموْسلُونَ )©١(‏ 

قالُوا إن أَزْسِلّنا إلى قوم مُبرمِينَ (07) 

لتُوْسِلَ عَلَيِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طين (0*) 

مُسَوَمهُ عِنْدَ بك للْمُشْرِفينَ (56) 

أَخْرَنا مَنْ كان فيها مِنَ لْمَؤْضِينَ (0) 

فما وَجَدْنا فيها غَيِرَ ِيِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ (08) 

وَ ركنا فيها آيهَ لِلّذِينَ يَحَاقُونَ الْعذابَ اللي (/*) 


(ابراهيم) كفت: «مأموريت شما جيست اى فرستاد كان (خدا)؟) )١(‏ كفتند: ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شده ايم (027 تا 
بارانى از «سنكك - كل» بر آنها بفرستيم (*) ستكهايى كه از ناحيه يرورد كارت براى اسرافكاران نشان كذاشته شده است! 
(ع”) ما مؤمنانى را كه در آن شهرها(ى قوم لوط) زندكى مى كردند (قبل از نزول عذاب) خارج كرديم (0) ولى جز يكك 
خانواده با ايمان در تمام آنها نيافتيم! (”) و در آن (شهرهاى بلا ديده) نشانه اى روشن براى كسانى كه از عذاب دردناك مى 


ترسند به جاى كذارديم فخرة 


5١٠١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج 2 ص 0٠‏ از برهان» از ابن بابويه» از امام محمد باقر (ع): 


قوم لوط (ع) با وجود نعمت فراوان بخل ورزيد و عاقبت به دردى مبتلا شدند كه دوايى براى آنها نبود شهرهاى قوم لوط بين 
راه مصر و شام واقع بود. قافله ها ناجار به آنجا مى آمدند. جون مهمان نوازى بر آنها ناكوار بود» يس به خاطر بخلشان تصميم 
به لواط با آنها كرفتند و در ابتدا شهوتى در آن نبود اين عمل باعث شد ديكر كسى آنجا نيايد اما آنها به اين درد مبتلا شدند 


و 


حتى حاضر مى شدند تا اجرتى براى اين عمل به شخص خارجى بدهند. و تمام اهل شهر به جز خانه لوط مبتلا به اين عمل 
بودند. حضرت لوط (ع) ”٠‏ سال آنها را دعوت نمود. آنها از نجاست اجتناب نمى كردند و غسل جنابت به جا نمى آورند. 
لوط يسر خاله ى حضرت ابراهيم (ع) و برادر ساره زوجه ى آن حضرت (ع) بود. وهر دو ييغمبر مرسل بودند. لوط بسيار 
سخى و مهمان نواز بود و قومش او را تهديد كرده كه اككر به روش خود ادامه دهد مهمانهايش را مفتضح و رسوا كرده و او را 


از شهر بيرون كنند و ... 

و فى مُوسى إِذْ أَرْسَلناةٌ إلى فِرْعَوْنَ سلْطانٍ مبِينٍ (0) 
تولَى بز كيه وَ قال ساجز أو مَجِنُونٌ (5*) 

أَحَذّناُ وَ جنوه كتبذنامعْ فى اليم وَهُوَ مُلِيمٌ (0) 
وَ فى عاد إِذْ أَرْسَلَنا عَلَيِهمُ الريح الْعَقِيم )©١(‏ 

ما تَذَوُمِنْ طن ءِ أَنتْ عليه إلا عله كالرّميم (8) 


تمام وجودش از وى روى برتافت و كفت: «اين مرد يا ساحر است يا ديوانه!» (2289 از اين رو ما او و لشكريانش را كرفتيم و به 
دربا افكنديم در حالى كه در خور سرزنش بود!(90) و(همجنين) در مي ركدشت «(عاد) (يتى اسسة) در آن هنكام كه تندبادى 


بى باران بر آنها فرستاديم )©١(‏ كه بر هيج جيز نمى كذشت مكر اينكه آن را همجون استخوانهاى يوسيده مى ساخت (67) 
در تفسير صافى. ج *» ص 217 از فقيه» از حضرت على (ع): (ذيل آيه١6)‏ 

بادها ه قسم است يكى از آنها باد عقيم است يس از شر آن به خدا يناه ببريم. 

در تفسير صافى» ج 8؛ ص 2175 از فقيه؛ از امام باقر (ع): (ذيل آيه١اع)‏ 

خداوند لشكرهايى از باد دارد كه به وسيله آن كنهكاران را عذاب مى كند. 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج 3 ص م3 اج از امام صادق (ع): 


هنكامى كه ؟ جيز شايع شود ؟ جيز آشكار كردد: 
١‏ - وقتى زنا شايع شودء زلزله يديد آيد. 


57١١: ص‎ 


؟ - وقتى زكات يرداخت نشودء جهاريايان تلف شوند. 

* - وقتى حاكم در قضاوتش ستم كندء آسمان از باريدن مى ايستد. 
؟كوقتى يبماق'ذمةه شكسنه شوى مشر كيق ١‏ اسلمين غالب كردن 
وَ فى تَّمُودَ إِذْ قبل لَهُمْ تَمنّعُوا حَنَّى حين (69) 

َعتَا عَنْ أر رَبّهمْ فَأَحَدَنْهُمْ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ يَنْظدَونَ (©) 


فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (60) 


و 


وَالأَدْض قَرَشْناها قَنِعُمَ الْماهِدُونَ (مع) 

وَ مِنْ كل شَئْ ءِ خَلَنا زوين لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ (69) 
فووا إلى اللَِّ إنّى لكع مه تَذيرٌ مين (:0) 

وَ لا تَجَعَلُوا مع الل إلهاً آخر إِنى كع مه تَذِيرٌ مُبِينٌ (١ه)‏ 


و 


كذلك ما أَنَّى الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قانُوا سا 


لاعس 


0 


مَجْنُون (017) 
أ تَواصًوًا به بَلْ هُمْ قَْمٌ طاغُونَ (7ه) 


قتَوَل عَنْهُمْ ما أنْتَ بِمَلُوم (ه) 


وَذَكز قَإِنَّ الذكرى تَنْقَمُ الْمَؤْمِنِينَ (0ه) 


ونيز در سركذشت قوم «ثمودا عبرتى است در آن هنكام كه به آنان كفته شد: «مدتى كوتاه بهره مند باشيد (و سبس منتظر 
عذاب)!) (7©) آنها از فرمان يروردكارشان سرباز زدند و صاعقه آنان را فراكرفت در حالى كه (خيره خيره) نكاه مى كردند 


0 3 داشته 0 برخاستن ا د 


همواره آن را وسعت 0 ترد د وجه خوب © تراننده اى تيم! (58) واز جيز دو جفت 
مى دحيم يون يم ف + َ عسحيم هر بير 


آفريديم» شايد متذكر شويد! (594) يس به سوى خدا بككريزيد» كه من از سوى او براى شما بيم دهنده اى آشكارم! (00) و با 


خدا معبود ديكرى قرار ندهيد» كه من براى شما از سوى او بيم دهنده اى آشكارم! )2١(‏ اين كونه است كه هيج بيامبرى قبل 
ازاينها بسوى قومى فرستاده نشد مكر اينكه كفتند: «او ساحر است يا ديوانه!» (81) آيا يكديكر را به آن سفارش مى كردند 
(كه همه جنين تهمتى بزنند)؟! نه» بلكه آنها قومى طغيانكرند (87) حال كه جنين است از آنها روى بكردان كه هركز در خور 


ملامت نخواهى بود (25) و ييوسته تذكر ده» زيرا تذكر مؤمنان را سود مى بخشد (00) 

در امالى شيخ صدوقء. ص **/0 م١‏ از امام صادق (ع): 

صاعقه به ذ كر كتنده خداشعالج اضانت تم كند: 

در تفسير صافى؛ ج ء. ص 178 از معانى الاخبارء از امام باقر (ع): (ذيل آيه 30) 

(ففروا الى الله) يعنى براى تقرب به خدا به سوى حج حركت كنيد. 

در تفسير الميزان» ج 8" ص 107 از تهذيبء از امام صادق (ع): 

براى فرار از كناهان به حج برويد. 

در تفسير صافى, ج 8. ص 2178 از كافىء از امام باقر(ع) و امام صادق (ع): (ذيل آيهه0ه) 
هنكامى كه مردم رسول خدا (ص) را تكذيب نمودند خداى تعالى تصميم كرفت همه اهل 
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زمين جز على (ع) را هلاكك كند. سيس بداء حاصل شد و به مؤمنين رحم نمود. 

از همان منبع» از امام رضا (ع): خدا اراده به هلاكت اهل زمين كرد يس بداء حاصل شد. 
وما لقت الجنٌّ وَ الإنس ِل ليِعبَدُونِ (02) 

و من جن و انس را نيافريديم مكر براى اينكه عبادتم كنند (02) 

ل 


در خصوص خلقت جن وانس وعلت آنء به جز آيه مورد بحث دو آيهى ديكر نيز در قرآن كريم آمده است كه مى فرمايد: 
إَا مَنْ رَحِمَ رَبك وَإتَذَلِك حَلَقَهُمْا - «مكر افرادى كه يرورد كارت به آنها رحم كرده باشد و (خداوند) به همين خاطر (كه به 
آنها رحم كند) آنها را خلق كردا (هود4١١)‏ و مى فرمايد: (وَلَقَدُ دَرَأَنَا لهنم كخِيرًا من الْجِنَّ وَالْإِنْس) - «و در حقيقت ما 
بسيارى از جن و انس را براى اينكه وارد جهنم كنيم» خلق كردم (اعراف 1784) 


با روبر هم كردن اين سه آيه شريفه مى توان به اين نتيجه رسيد: «هدف اصلى حضرت حق تعالى از خلقت جن و انس» 
رساندن آنها به كمال و سعادت ابدى يا رحمت الهى اسث. اما براى رسيدن به اين هدف ناكزير به طى مسير و طريقى است و 
آن مسير و راه» تنها و تنها در عبادت حضرت حق تعالى و بند كيش منحصر مى شود. البته خدايتعالى به هيج عنوان نيازمند 
عبادت ما نيست بلكه اين ما هستيم كه براى رسيدن به آن كمالء به عبادت و بندكى او محتاجيم. و در اين بين اكثر جن و 
انس راه خلايف و مسير غير واقعى را طى كرده كه نهايتاً به جهنم مى رسندء اما عده كمترى هم از آنان طريق عبوديت و 
بندكى راطى كرده و به كمال نهايى كه همان قرين رحمت الهى استء مى رسند. يس هدفٍ خلقت» رحمت است و عبادت 
راه رسيدن به اين رحمت مى باشد نه خودٍ هدف. مؤيد كفته حقير نيز روايتى از مولاى متقيان اميرالمؤمنين على (ع) است كه 
در ياسخ شخصى كه يرسيد: «آيا هدف از خلقت جن و انسء عبادت است؟!» فرمود: حاشا و كلا! كه خداوند متعال نيازمندٍ 
عبادت آنها باشد, بلكه هدف از خلقت آنها اين است كه خدايتعالى به آنها رحم كند و آيه شريفه: «إلا من رحم ربكك و 
لذلك خلقهم» را تلاوت فرمود. 


از طرفى اكآر هدفٍ خلقت, عبادت بود يس بايستى همه جن و انس مشغول عبادت باشند 


ص مرينن 


در صورتى كه اكثر آنها در حال عبادت نيستند. البته ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه اسرا كه مى فرمايد: «و ان من 
شىء الا يسبح بحمده) - «هيج موجودى نيست مككر آنكه خداى را با تسبيحش حمد مى كويد» (اسرا 4055 بككويند: «مراد از 
عبادت در آيه شريفه مورد بحثء عبادت تشريعى و دينى نيست بلكه عبادت تكوينى است كه در آيه اسرا نيز به آن اشاره شده 


است)» . 


كه در باسخ بايد كفت: اولا: اين آيه با آيه اسرا متفاوت است. جرا كه اكر عبادث در اين آيه را تكوينى فرض كنيم يس بايد 


همه جن و انس به هدفٍ خلقتشان كه همان رحمت الهى استء رسيده باشند و هيج كدامشان نبايد به جهنم بروند. ثانياً: حتى 


اكر هم مراد از عبادت در آيه مورد بحث را عبادت تكوينى فرض كنيم» اثرى بر نتيجه بحث ندارد (والله اعلم). 

خلاصه اينكه: «عبادت» راو رسيدن به هدق خلقث (رحمت الهى) استء نه خود هدف» . 

2 نكته: 

به جز آيه شريفه (هود 89) كه به صراحت علت خلقت را «رحمت»»ء بيان فرموده؛ دو آيه ديكر هم بدين مضمون آمده است: 


١‏ - «فْقَلٌ سَكَامٌ عَلَيِكمْ كُتَبَ رَبُكؤ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة) - «بكو: سلام بر شما باد. بروردكارتان» رحمت را بر خود فرض كرده 
است) 1ك 


.)1( كنب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة) - «خدايى كه رحمت را بر خود» حتم كرده است»‎ - ١ 
در تفسير الميزان» ج 0 ص از عياشى» از يعقوب بن سعيد» از امام صادق (ع):‎ 


بندكان را براى عبادت آفريد. يعقوب برسيد: آخر در آيه: ٠‏ ... وَ لَا ِرَانُونَ مُخْلفِينَ (هود8١١)‏ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَيُك وَإِسَدَلْكك 


حَلَقَهُمَ) (هود 9١١)»؛‏ مى فرمايد: آنان را براى رحمت آفريدم. امام (ع) فرمود: اين كه تو خواندى بعد از آن آيه نازل شد. 
لامولف: 


منظور از كلاسم امام صادق (ع2 در حقيقت اين است كه «آيه رحماء ١آيه‏ عبادت» را تخصيص زهده است به عبارتى مراد امام 
عليه السلام اين بوده كه هدف اصلى خلقت», در حقيقت رحمت خاصه الهى است كه تنها به وسيله عبادت و معرفت الهى ميسر 


است. 


در تفسير صافى» ج 8 ص ١‏ از عللء از امام صادق (ع): خداوند مردم را خلق كرد كه او را بشناسند هنككامى كه او را 
نا سد بد فى اش كنند و منظور از شناخت» شناخت امام است. 


ص ا 


-١‏ انعام ذه 


1١ انعام‎ -١ 


در تفسير صافى» ج 352 ص لال از علل» از امام صادق (ع): 


خدا مردم را خلق كرد تا رحمت فرمايد و آن رحمت همان اطاعت و عبادت اوست. 


در علل» ج ١‏ ص 6ش ج 5 از امام صادق (ع): خداوند متعال مخلوقاتش را خلق نكرد تا نفعى عايدش شده يا ضررى از خود 
دفع نمايد بلكه ايجادشان نمود تا به آنها نفع رسانده و بدين وسيله به نعمت جاويدشان برساند, آنها را به اطاعت خويش 


مكلف نمود تا مستحق رضوانش شوند. 

ما أَِيدُ مِنّْهُْ مِنْ رِذْقٍ وَ ما أَريدُ أن بُطِْمُونٍ (08) 

إنَّ اله هُوَ الوَرّاقُ ذو الف الْمَتِينٌ (50) 

قن ِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً مدل دَنُوبٍ أَضْحابِهغ فَلا يَستعْجِلُونٍ (09) 
َوَيْلَ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهمٌ الّذى يُوعَدُونَ (.8) 


ه ركز از آنها روزى نمى خواهم و نمى خواهم مرا اطعام كنند! (01) خداوند روزى دهنده و صاحب قوت و قدرت است! (88) 
و براى كسانى كه ستم كردند» سهم بزركى از عذاب است همانند سهم يارانشان (از اقوام ستمكر ييشين)؛ بنابراين عجله نكنند! 
(69) يس واى بر كسانى كه كافر شدند از روزى كه به آنها وعده داده مى شود! (8:0) 


در تفسير الميزان» ج © ص 595, از ارشاد شيخ مفيد» از حضرت على (ع): 
به طلب رزق برخيزيد كه رزقء» تنها براى طالب رزق ضمانت شده است. 
از همان منبع» از توحيد؛ از رسول خدا (ص): 


يقين اين است كه احدى را با خشم خدا خشنود نسازى و احدى را به آنجه خدا به توداده نستايى و احدى را به آنجه خدا به 


تو نداده» مذمت نكنى كه رزق بااين حرف ها بدست نمى آيد. رزق نه با حرص مى آيد و نه با كراهت كاره بر مى كردد. 


در تفسير الميزان» ج 72 ص 2207 از تهذيبء از امام صادق (ع): همين كه درب مغازه ات را باز كنى و بساطت را يهن كنى 
وظيفه ات را براى طلب رزق انجام داده اى. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 375 باب18, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


خلااصه آيات سوره ذاريات: 


باأخلقت! الوق و الأنعن إلا لعدون 8د دون للدين كفووانة: 
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7 سوره طور 

7 - سوره طور. (مكى است و 59 آيه دارد). 

خلاصه مطالب: تهديد كفار به عذاب قيامت _ بشارت به مؤمنين. 
يسم لله الحم الرسديع 

وَالظور (1) و قسم به طور (1) 

وفعاي ظر ركو السسبال ونعره ارده 


١‏ - منظور همان كوه طور است كه موسى (ع) با خدايتعالى سخن كفتء همجنان كه مى فرمايد: «وَطور سينين)» (تين1) و مى 
ترمايفة وك اه وز افيه الطون ا 1ك 


؟ - مرادٌ همه كوههاست» حسعتان كد من فرمايدة «وشكغل فها زؤاتى عق فؤقها وبار كه فيهاه - وخداوفد در زمين و بر باللاى 
آن» كوه هايى يا بر جا قرار داده و بركت ها در آن نهاده) (حم سجده- فصلت )٠١‏ 


در تفسير الميزان» ج لا» ص 2135 از قمى آورده است: 

در سيناء سرزمينى است به نام طورء كه كوه طور در آ نجاست. 

و كتاب تُسْطُورٍ (1) فى رَفَّ مُورٍ (؟) و قسم به كتاب نوشته شده 

(قرآن) (5) كتابى كه در ورقهايى منتشر و استنساخ مى شود (*) 

رَق: جيزى است كه در آن جيزى نوشته مى شود مثل كاغذ يا ورقى از جوب يا يوست. 
منشور: از نشر و به معناى كستردن و متفرق كردن است. 

2 نكته: 


صاحب الميزان (ج/”0 ص »١‏ بدون هيج توضيحىء آورده است كه «منظور از كتابء» تورات است جرا كه در سابق در 
كاغذهاى بوستى نوشته مى شد . و هجنين به قول دو كروه ديكر از مفسرين اشاره كرده كه عده اى معتقدند: لوح محفوظ 


أسد ا و عذده اى معتمدندك: قرآن است. 
1ه لك 


اينكه مراد از آيات فوق جيست؟ مى توان به جهار كزينه اشاره كرد: 


١‏ - منظور فقط تورات است. 

؟ - منظور فقط قرآن است. 

* - منظور تمام كتب الهى است. 

* - منظور لوح محفوظ است. وهر كدام از اين كزينه ها دلايل مخصوص خود را داردء اما قبل از توضيح اين دلايل بايد 


ص 5 


07 مريم‎ -١ 


كفت: دليل و توجبهى كه بعضى أن .مفسريق آورده و كفته اند: «مراة. از ان تورات اسث حرا كه در سايق ذر كاغذهاى يوستى 
نوشته مى شد ء اين دليل و توجيه به هيج عنوان قانع كننده و قابل قبول نيست جرا كه نه تنها تورات بلكه ساير كتب الهى و 


عق غية فرشم ها بر شانتا در كاغلاهاى يراق ترقن من كده اسع 
حال به دلايل توجيه كزينه هاى فوق اشاره مى كنيم: 


١‏ - منظوز فقط تورات است: جنان جه منظور از آيه قبلى يعنى «والطور» به طور مطلق» كوه طور حضرت موسى (ع) باشد لذا 


بها اساتاد ان هى توان كفت كه مراد ال كناب ثيل تورات اسك 


١‏ - منظور فقط قرآن است: به استناد آيات فراوانى كه به كرات از كتاب كه همان قرآن كريم است نام برده» لذا در اينجا نيز 
به تبع آن آياث مى توان آن را همين قرآن فرض كرد. مثلاً- «ذلك الكتابٌ لا ريب فيه) > «اين قرآن» شكى در آن نيست») 
(بقره؟) و يا: «وَ انتم تتلونَ الكتاب افلا تعقلون» - «و شما قرآن را مى خوانيد جرا در آن تفكر نمى كنيد) (بقره 265 و يا: ا«نَزَّلَ 
َلك الكتاب بالحقّ» - «و خداوند قرآن را به حقيقت بر تو اى رسول نازل كرد» (0. 


"' - منظور تمام كتب آسمانى است: تمام كتب الهى قبل از نزول» در لوح محفوظ بوده اند ودر آن موقع هيج كدام قابل فهم 
و دركك بشر نبوده اند لذا خدايتعالى آنها را استنساخ و به صورت آيه و سوره يا كلمه و جمله و به شكل ظاهرى و قابل فهم و 
دركك بشر نازل فرمود و بشر نيز آنها را در كاغذ يا يوست يا لوح به شكل كتاب جهت استفاده قرار داد» لذا با اين توجيه مى 
توان مراد از آيه را تمام كتب آسمانى فرض كرد. همجنان كه مى فرمايد: «ولَقّد يَسَرنا القرآن لِلذَّكر» - «قرآن را براى اندرز به 
فهم آسان كرديم) (). 


؟ - منظور لوح محفوظ است: جون لوح محفوظ كه همان ام الكتاب مى باشد منشأ تمام كتب الهى است يس خخدايتعالى آن 
واعداظ قرزاو داقن كد در قلق هيه كني راسظرعترمايك: 


«شايد هم مراد» تمام كزينه ها باشد) (والله اعلم). 
2 نكته: 
به جز آيه مذكور در دو جاى ديكر هم از «كتاب مسطوراً» نام برده شده است: 


ص 6 


أت ال عبان 


١/رمق‎ -١ 


.)١( ذلكك فى الكتاب ورا - «(حكم ارث) در كتاب حق مسطور است)»‎ ... ١-١ 


ارا . ذلكك فى الكتاب مَسطوراً - «اهل دنيا را بد بيش از ظهور قيامتٌ يا هلاكك كرده يا به عذابى سخت معذّب كنيم و اين 
حكم در كتاب حق مسطور است» (1). 


وَالتِيتِ المعمور (©) 
وسوكند به خانه اى كه آباد است (8) 
نكته اى از تفسير الميزان» ج /؛ ص ١١و173:‏ در معناى «بيت معمور) دو احتمال وجود دارد: 


دراك ا كي امح وو اراي ااه راق باذك شرام بإوكه راقعوا زرو 010 تون آباد و معمور است. همجنان كه 
مى فرمايد: إن أَوَلَ بيت بيت وضِعَ لِلنّاس َلّذِى بيك مُبارَكًا وَهُدٌى للعَالَمِينَ) - (به درستى اولين خانه اى كه براى عبادت مردم بنا 
شد همان خانه اى است مباركك كه در مكه بنا شده و مايه ى هدايت عالميان است)» (*). 


؟ - خانه اى است در آسمانٌ برابر كعبه كه محل زيارت ملائكه است. روايات در اين خصوص زياد است ولى در تعيين محل 
خانه مذكور اختلاف دارند» در بيشتر روايات آسمان جهارم و در بعضئ محل وقوع را در آسمان اول و در بعضىئ آسمانٍ 


هفتم آورده اند. 
در تفسير جوامع الجامع» ج # ص 21358 از حضرت على (ع) و در تفسير صافىء ج 2. ص :18١‏ 


«بيت معمور) در آسمان جهارم است كه به آن «ضراح) مى كويند» هر روز ١هزار‏ فرشته به آن داخل مى شوند وسيس 
ه ركز به آنجا باز نمى كردند. 


در تفسير صافى؛ ج *, ص 218١‏ از مجمع البيان, از امام باقر (ع): 


خداوند متعال زير عرش جهار استوانه قرار داده هيت وآنها را «ضراح) ناميده است وآن (بيت المعمووة اسكدى نه فر كان 
دستتون داذه اسث اطراف: أن طؤاق كنتد سيس فرشتكان رابر الكبكته اسث و قرموده اسك: ذو ووق زميق حاتة اى به مثابه و 


مقدار آن درست كنيد» وقتى درست كردندء به ساكنانٍ زمِينْ دستور فرموده است در اطراف بيت الله الحرام طواف كنند. 
در تفسير صافى» ج ص 218١‏ از ييامبر اكرم (ص): 


ص :718 


-١‏ احزابع 


كد اسر 3 


«بيت معمور) در آسمان دنيا قرار كرفته است كه به آن «ضراح)» كويند. 

از همان منبع» از قمى: بيت معمور در آسمان جهارم است (در روايت ديكر آسمان هفتم آمده). 
والعنت الْمَْفوع (5) 

وَ البخر الْمَسْجُورٍ (©) 

3 عَذابَ رَبك لاقع (/) 

ما لَه مِنْ دافع )0 

يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءٌ مَؤْراً (9) 

وَكَسك الخال شير )1١(‏ 

الِّينَ هُمْ فى حََوْض يَلْعَبُونَ (19) 

يَوْمَ يَدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دعا (1) 


هذِه النّارُ التى كتمع بها تُكَذَّبُونَ )1١(‏ 


- 0 
أ أ 


أفَسِحْرٌ هذا أم أَنْتّمْ لا تُبِصِرُونَ )1١(‏ 

اصْلَؤْها فَاصْبِرُوا أو لا تَصْيرُوا سَواء عَلَيكُمْ نما كرون خا كت الفعلر 0121 
إنَ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَعيم (17) 

فاكهينَ بما آتاهُم رَبُهُمْ وَ وَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الحم )04 

كلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئاً بما كنم تَعْمَلُونَ (19) 

متّكِينَ عَلى سُرْرٍ مَضفْوفَهِ وَ زَوَجْناهُمْ بور عين (10) 


و سقف برافراشته (0) و درياى مملو و برافروخته (2) كه عذاب يرورد كارت واقع مى شود (7) و جيزى از آن مانع نخواهد بود! 
() (اين عذاب) در آن روزى است كه آسمان به شدت به حركت درمى آيد (4) و كوه ها از جا كنده و متحركك مى شوند! 


زور به سوى آتش دوزخ مى رانند! (17) اين همان 7تشى است كه آن را انكار مى كرديد (15) آيا اين سحر است يا شما نمى 
بينيد؟! )١10(‏ در آن وارد شويد و بسوزيد؛ مى خواهيد صبر كنيد يا نكنيد» براى شما يكسان است؛ جرا كه تنها به اعمالتان جزا 
داده مى شويد! (18) ولى يرهي زكاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند (17) وو از آنجه يرورد كارشان به 
آنها داده و آنان رااز عذاب دوزخ نكاه داشته است شاد و مسرورند! (18) (به آنها كفته مى شود: ) بخوريد و بياشاميد كوارا؛ 
اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (19) اين در حالى كه بر تختهاى صف كشيده در كنار هم تكيه مى زنند و 


«حور العين» را به همسرى آنها درمى آوريم! )0١0(‏ 


وَالِذِينَ آمَنُوا وَاتِعَتْهُمْ ذَرَيْتَهُم يمان ألْحقنًا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا لتَنَاهُم مّنْ عَمَلِهِمْ مّنْ شَيْءٍ 5ل امْرِئ بِمَا كسب رَهِينٌ (5)و 
ياداش آنان (يدران) كم نمى كنيم براى اين كه هر كس در كرو عملى است كه كرده )7١(‏ 


التنا: از «لوت» است و به معناى نقص و كاستى است. 


نكته اى از تفسير الميزان» 2 /الا ص 77 و 35: ينج ضمير (هم) در كلمات «اتبعتهم) و اذرّيتهم) و «التناهم) و «عملهم) و«الحقنا 
بهم) در آيه شريفه. به «الذين آمنوا'» برمى كردند جرا كه آيه شريفه در حقيقت منْتى از جانب حق تعالى به مؤمنين است لذا 


ل 
بعضى از مفسرين از جمله صاحب جامع (جى ص ”2817 ضمير (هم) در «التناهم) را 


ص :531 


به جاى «الذين آمنوا)» به «ذريتهم) ب ركردانده اند و آيه رااين طور معنا كرده اند: «در حالى كه از ياداش عمل فرزندان هيج 


نكاهيم) » كه البته بى مفهوم و سخيف بودن اين معنا كاملا مشهود است. 
صاحب تفسير الميزان» ج ص إرفة آورده است: 


ضمير جمع در جمله (ما التناهم) و در (من عملهم) به (الذين آمنوا) برمى كردد همجنان كه دو ضمير در (اتبعتهم) و در 
(ذريتهم) به ايشان برمى كرددء جون وقتى فرمود: ما اينان را به آنان ملحق مى كنيم» جاى اين توهم بود كه نكند خدا مى 
خواهد از ياداش يدران كم نموده به فرزندان بدهد, لذا جمله: (و ما التناهم من عملهم من شىء) خواست اين توهم را دفع كند 
و بفرمايد: كم كردن از ياداش يدران با امتنان منافات دارد و معلوم است كه آن جه با امتنان منافات دارد اين است كه از ثواب 
يدران كم كند نه از ثواب فرزندان. يس اين بهترين دليل است كه دو ضمير (ما التناهم) و (من عملهم) هم به همان يدران 


مؤمن بر مى كردد. 

ل 

عقو :ازا مفتكرية ساة اذوب وا فزونداك كرتسمكة :رهن كرومناقق كد جماهت) الماك ادق فتول رابو كزده اسكنة و ظاغرا 
صاحب الميزان مراد از ذريه را فرزندان بالغ فرض كرده است. 


كه در ياسخ بايد كفت: به نظر حقير «ذريه) » هر دو را شامل است. جرا كه كلمه «واتبعتهم» در ظاهر مى رساند كه ذريه بايد به 
سن تعقل برسد تا بتواند از اعتقاداتٍ معنوى يدرش بيروى كند. لذا ذريه به فرزند بالغ بسط مى يابد» اما از طرفى همه مى دانند 


كه فرزند خردسال نيز به واسطه والدين مسلمشء مسلمان محسوب شده. در نتيجه مشمول آيه شريفه است (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ص از توحيد» از امام صادق (ع): 


وقتى طفلى از اطفال مؤمنين از دنيا مى رود يكك منادى در ملكوت آسمانها و زمين ندا دهد كه آكاه باشيد فلانى فرزند فلان 
فخض! دنا زرفت آنا كاموارسى اج ككدة اكرغل ان ا نظف عدر مانن را شوو وا رطفن قبت تررده بود طقل اانه 
او مى سيارند تا تغذيه اش كند وكرنه به دست فاطمه زهرا (س) مى دهند تا يدر و مادر يا خويشاوندى از طفل كه از مؤمنين 


باشد از راه برسد و آن وقت فاطمه (س) طفل را به او مى سيارد. (همين منبع» در روايتى ديكرء ص 77 آورده: 


77١: ص‎ 


«حضرت ابراهيم (ع2 و ساره (س)» كفيل اطفال هستند) ). 
در تفسير الميزان» ج ذرة ص از كافى» از امام صادق (ع): 


آيه شريفه مربوط به فرزندانى است كه در عمل صالح نتوانستند به ياى يدران برسند» خداى تعالى براى اين كه جشم يدران 


روشن شود آن فرزندان را به يدران ملحق مى سازد. 

ل 

اين دو روايت مؤيد كفته ماست. اولى» فرزند خردسال و دومىء بالغ را بسط مى دهد. 
در تفسير الميزان» ج /"ا ص ”” از دُرٌمنثور» از حضرت رسول (ص): 

معناى آيه (اين است كه) هر جه به فرزندان بدهيم از سهم يدران كم نمى كنيم. 
توجه: اين روايت مؤيد آن است كه ضمير «هم» در «التنا» به «الذين آمنوا» برمى كردد. 
در تفسير جامع» ج ع ص 875 از امالى» از محمد بن مسلمء از امام باقر (ع): 


يرورد كار در عوض شهادت حضرت امام حسين (ع) همه جيز به او عطا فرمود: )١(‏ امامت را ذريه آن حضرت قرار داد» (؟) 
شفارادر تربتش قرار داد» () اجابت دعا را در كنار قبرش قرار داد» (©) ايام رفت و بازكشت زائر قبرش را از عمرش 
محسوب نكرد. محمد بن مسلم مى كويد: عرض كردم: اين ها نعمتهايى بود كه خداوند به بركت وجود مقدس حضرت امام 
حسين (ع) به شيعيانش عطا فرموده استء به خود آن بزركوار جه مرحمت نموده است؟ فرمود: او را به يبغمبر ملحق كردانيد و 


در درجه و منزلت با رسول خداست و آيه فوق را تلاوت فرمودند. 
توجه: خوردن هر خاكى حرام است جز تربت مطهر امام حسين (ع)» كه شفاست. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى») ص مغدم از معصوم (ع). از خداى تعالى: خدمت كن به هر كسى كه 
به من خدمت كند و به رنج و سختى دجار كن هر كس را كه به تو خدمت كند. 


ل 


منظورء به رنج انداختن جايلوسان و دنياطلبانى است كه اطاعت خدا را به اطاعت بنده عوض كنند و بدين وسيله دجار كمراهى 
وايقدة برس :شه كا جانى: كه ندركز شد راافرافواش م كنند. يتن نه قنها تارك ازا كارها شان شكرى هعمل آيذ كةححتن 


بايد توبيخشان هم كرد. 


1 أَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهّه وَ لخم ميا تشنهون 081 


يتَنارَعُونَ فيها كأساً لا لَغْوّ فيها وَ لا تَأنِيمٌ (5) 
وَ يَطوف عَلَيِهِمْ عِلمانٌ 


ص :11" 


وَ أَكلَ بَعضُهُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ (15) 

انوا إن كنا قل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ فقي (8؟) 

قَمَنّ اللَّهُ عَلينا وَ وَقانا عَذَابٍ السَمَوم (50) 

نا كنا من قَمِلَ نَدْعُوة نه هُوَ الي الرَحَيمٌ (18) 
َذَّكوْ هما أَنْتَ ينِعمَهِ ربك بكاهن وَ لا مَثُِونٍ (8) 
أ يَقولُوتَ شاعرٌ تربص به رَْتِ الْمنُونِ (.) 

0 ريُصُوا فَإنّى كم مِنّ الْمتريُصينَ 6 الأفرة 

َم تَأمرَمُعْ أخلامْهُع بهذا أمْ هُمْ قَومٌ طاغُونَ (9©) 
امبرلو لبن اوور رب 

نوا بححديثٍ بْلِهِ إِنْ كانُوا صادقينَ (") 


و همواره از انواع ميوه ها و كوشتها - از هر نوع كه بخواهند- در اختيارشان مى كذاريم! (77) آنها در بهشت جامهاى ير از 
شراب طهور را كه نه بيهوده كويى در آن است و نه كنا از يكديكر مى كيرند! (8؟) و ييوسته بر كردشان نوجوانانى براى 
(خدمت) آنان كردش مى كنند كه همجون مرواريدهاى درون صدفنئد! (5؟) درا ين هنكام رو به يكديكر كرده (از كذشته) 
سؤال مى نمايند (18) مى كويند: ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم (مبادا كناهان آنها دامن ما را بكيرد)! (19) اما خداوند 
بر ما منت نهاد واز عذاب كشنده ما را حفظ كرد! (31) ما از يبش او را مى خوانديم (و مى يرستيديم)» كه اوست نيكوكار و 
مهربان! (78) يس تذكر ده. كه به لطئف يرورد كارت تو كاهن و مجنون نيستى! (19) بلكه آنها مى كويند: ري ا 
اننظان فابودق عتما ونيا داف الين )111 باعقلهاتفان اكزاترا ينان اعمال دسكون ف :عله نا قوف طلفياتك ده 80 نا 


مى كويند: «قرآن را به خدا افترا بسته) » ولى آنان ايمان ندارند (*”) اكر راست مى كويند سخنى همانند آن بياورند! (ع7) 
در عيون اخبار رضاء ج 7 ص 2716 از امام رضا (ع): جيزى نزد خدا مبغوض تراز شكم نيست. 
از همان منبعء از امام على (ع): كامل ترين شما در ايمان» خوش خلق ترين شماست. 


أمْ خُلِقَوا مِنْ غَيِر شَئْءٍ أمْ هُمْ الْخَالِقَونَ (70) يا (اين كفار) از جيز ديكرى غير 


اذ تعد تدك لبيك مده اقذة خلق ننه 01 ا ايت غرى اق غالفين؟ 201 
در معناى (أم خَلِقوا مِن غير شىء) جند قول وجود دارد: 

١-آيااين‏ مكذبين بدون خالقى خلق شده اند؟ .)١(‏ 

؟ - آيا آنها از جنسى غير از جنس ساير بشر خلق شده اند. (7). 

ديا انهاه باط خاك هده اند 

#امولت: 


آيه شريفه به صراحت نظريه دوم را مى رساند. اما فساد نظريه اول اين است: عبارت «ام هم الخالقون» » همان معنا را دارد يس 
ديكر معنا ندارد عبارت «آم خُلِقوا مِن غير شىء» را هم به آن معنا بركردانيم. و فساد نظريه سوم هم كاملا مشهود است و با آيه 


شريفه سنخيتى ندارد. 

أ كلتو لكماواف و لقص بل لاترقرة وم 
َم عِنْدَهُمْ خَائُْ رَبك أَمْ هُمْ الْمُصَعِطوُونَ (/0) 
أم لَهُْ سم 
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65 نظر صاحب جامع» ج © ص‎ -١ 
نظر الميزان» ج وخرة ص بم‎ -١ 


يَسْتَمِعُونَ فيه فليَأتِ مُسْتَمعْهُمْ بِسَلطانٍ مُبِين () 
أ 


اه 


ام 


م عِنْدَهُمُ الَْيبُ فَهُمْ تبون (1©) 


- 
5 سات 


مير يدُونَ كيدا فَالْذِينَ كفَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ (87) 

م لَّهُمْ إِلهَ ع َي الل سْبِحانَ اللِّ عَم يَِْكونَ (68) 

وَإِنْ 1 وا كشفاً مِنّ السّماء ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَوْكومٌ (ع6) 

قَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذى فيه يُصْعَقُونَ (60) 

يَوْمَ لا يُعْنى عَنْهُمْ كيِدّهُمْ شَيئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (6) 

آيا آنها آسمانها و زمين را آفريده اند؟! بلكه آنها جوياى يقين نيستند! (5”) آيا خزاين يرورد كارت نزد آنهاست؟! يا بر همه 
جيز عالم سيطره دارند؟! 070 آيا نردبانى دارند (كه به آسمان بالا مى روند) و بوسيله آن اسرار وحى را مى شنوند؟! كسى كه 
از آنها اين ادعا را دارد دليل روشنى بياورد! (228 آيا سهم خدا دختران است و سهم شما يسران (كه فرشتككان را دختران خدا 
مى شوند! (7؟©) يا معبودى غير خداوند دارند (كه قول يارى به آنها داده)؟! منزه است خدا از آنجه همتاى او قرارمى دهند! 


حالشان نخواهد داشت و (از هيج سو) يارى نمى شوند! (68) 

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْموا عَذَاباً دُونَ ذَلِك وَلَكنّ أَكَْرَهُعْ لَا يَعلَمُونَ (67) 

و به درستى براى كسانى كه ظلم مى كنند» عذابى جلوتر (و خفيف تر) از عذاب قيامت هست ولى بيشتر آنها نمى دانند (897) 
ل : 


خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: وَلَنَذِيمَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر َعَلَهُمْ يرْجِعُونَ» - «به آنان از 
عذاب نزديكك بيش از عذاب بزركك (آخرت) مى جشانيم» شايد با زكردند!» (سجده١2)»‏ بنابراين به استناد آيه سجده مى توان 


كفت كه مراد از «عذاب دون ذلكك) در آيه مورد بحثء عذابى قبل از قيامت كبراست. يس دو احتمال وجود دارد: 


١‏ - منظور همان عذاب آخرالزمان است كه آيه شريفه (اسراء 88) به آن اشاره فرموده است. 
؟-عذاب «قبر - برزخ) است. و شايد هر دوى اين عذابها باشد. (والله اعلم). 


در جامع؛ ج 2 ص 85١‏ از ابن عباسء از امام باقر (ع): مقصود از ستمكاران در اين جاء كسانى هستند كه به آل محمد (ص) 


ستم نمودند و حقوق اهل بيت عترت و طهارت (ع) را غصب كردند. 
حديث در خصوص ظلم) : 
)١(‏ در غررالحكم. ح 1595 از امام على (ع): 


ص م8 


ظلم و تجاوزء انسان را به زمين مى زند و مركك ها را نزديكك مى سازد. 
زف در خصالء ص 2١08‏ ح518) از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند. دروغ نكويد و خلف وعده ننمايد؛ جوانمرديش كاملء عدالتش آشكار. 


برادرى با او واجب و غيبتش حرام است. 


(9) در معانى» ص از امام سجاد (ع): كناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوندء عبارتند از: ستم كردن شخص از روى 


آكاهىء تجاوز به حقوق مردم ودست انداختن و مسخره كردن آنان. 


(©) در علل الشرايع» ج 7 ص 885 از امام صادق (ع): كناهى كه نعمت ها را تغيير مى دهدء تجاوز به حقوق ديكران است. 
كناهى كه يشيمانى مى آورد. قتل است. كناهى كه كرفتارى ايجاد مى كندء ظلم است. كناهى كه آبرو را مى برد 
شرابخوارى است. كناهى كه جلوى روزى را مى كيرد زناست. كناهى كه مركك راشتاب مى بخشد. قطع رابطه با خويشان 


است. كناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندكى را تيره و تار مى كندء نافرمانى از يدر و مادر است. 
(0) در عيون الحكم والمواعظ. ص 659, ح 1/7 از امام على (ع): ظلم عمر را كوتاه كند. 


6 در كافى» ج ؟, ص 778 ح 356 از امام على (ع): شيعيان ما كسانى هستند كه در راه ولايت ما بذل و بخشش مى كنندء 


- 


در راه دوستى ما به يكديكر محبت مى نمايند» در راه زنده نككه داشتن امر و مكتب ما به ديدار هم مى روند. جون خشمكين 
شوندء ظلم نمى كنند و جون راضى شوندء زياده روى نمى كنند» براى همسايكانشان مايه بركت اند و نسبت به هم نشينان 


خود در صلح و آرامشند. 
(0) در غررالحكم؛ ج 7 ص 2.178 23078 از امام على (ع): 
دوست. كس است كه از ظلم و تجاوزكرى باز دارد و بر انجام خوبى و نيكى يارى كند. 


(8) در نهج الفصاحه. ح١21378»‏ از رسول اكرم (ص): سه خصلت است كه در هر كس باشد (آثارش) به خود او بر مى كردد: 
ظلم كردن؛ فريب دادن و تخلف از وعده. 


(9) در غررالحكم؛ ج 7 ص 7”8©, ح 7182 از امام على (ع): 
عادل ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند. 


ص 7 


)٠١(‏ در امالى طوسى» ص 2185 از رسول اكرم (ص): هر كس از ظلمى كه در حق او شده ككذشت كندء خداوند به جاى آن 


در دنيا و آخرت به او عزّْت مى بخشد. 

() در محاسن, ج ١١‏ ص 197 از رسول اكرم (ص): برترين جهاد آن است كه انسان روز خود را 
آغاز كند در حالى كه در انديشه ستم كردن به احدى نباشد. 

00 در نهج الفصاحه. ح١//0‏ از امام صادق (ع: 


مكارم الاخلاق يعنى كذشت از كسى كه به تو ظلم كرده. رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده؛ عطا به آن كس كه از تو 


دريغ داشته است و كفتن حقى اكر جه بر ضد خودت باشد. 
(1) در بحارالأنوار» ج ؟/؛ ص 28 از ييامبر اكرم (ص): 
هر كس داد ستمديده را از ظالم بككيرد در بهشت با من همنشين خواهد بود. 


رع در غررالحكم؛ ج ؟: ص 6١‏ ح 28156 از امام على (ع): دلهاى مردم صندوقجه هاى حاكم است» يس آنجه از عدالت و 
يا ظلم در آنها بكذارد» همان را خواهد ديد. 


02 در نهج الفصاحه» ح 1917 از رسول اكرم (ص): ظلم " قسم است: 
١‏ - ظلمى كه خدا نمى امرزد و آن شركك است. 
0000 

- ظلمى كه از آن نمى كذرد و آن ظلم بندكان به يكديكر است. 
لم: 


روايت فوق اشاره به عرصه قيامت دارد. نه به دنيا. جرا كه در دنيا اكر مشركى توبه كند يا ظالمى رد مظالم نمايد بخشيده مى 


شود قاذ قيافة ديك كان از كار كلشعه ساف 


از نفرين مظلوم بترسيد اكر جه كافر باشدء زيرا در برابر نفرين مظلوم يرده و مانعى نيست. 


هر كس داد مظلوم را از ظالم بككيرد» در ب بهشت با من يار و هم نشين باشد. 
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(19) در نهج الفصاحه. ح8”7 از رسول اكرم (ص): مردم آنككاه كه ظالم را ببينند واورا باز ندارند» انتظار مى رود كه 


خداوند همه را به عذاب خود كرفتار سازد. 


كه اين به منزله يارى كردن اوست واكر مظلوم باشد ياريش كند. 
)1١(‏ از همان منبع» ح318: به خدا يناه ببريد ازاين كه ظلم كنيد و يا زير بار ظلم برويد. 
0200 در كنزالعمال» ج 7 ص 6 ح 6١‏ ال از رسول اكرم (ص): 


خداى عزوجل مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوكند كه از ظالم در دنيا و آخرت انتقام مى كيرم واز كسى هم كه مظلومى را 
ببيند و بتواند ياريش كند و نكند بى كمان انتقام مى كيرم. 


(1) در بحارالأنوار. ج ه/اء ص 1 ح38 از امام باقر (ع): 


خداوند هيجكاه از ظالم انتقام كرفت مكرويه ونه ظالمن ند كر وان تنه داق فر وول ابلك اود سان طالماة را4 
مواق اماي كادمن كنيد بر يكدركر سباك فى كي 


(7) در صحيفه سجاديه.» دعاى ١ل‏ از امام سجاد (ع): خدايا به تو يناه مى برم ...زاين كه ظالمى را يارى كنيم و يا مظلوم و 


دلسوخته اى را بى ياور كذاريم و يا آنجه حق ما نيست بخواهيم. 
(50) در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ٠‏ ص 35094 ح 852 از امام على (ع): 
هر كس عرّْت را با ظلم و باطل طلب كند» خداوند به انصاف و حقء ذَلْتُ نصيبش مى نمايد. 


)2 در غررالحكم؛ ج ا ص از امام على (ع): بهترين مردم كسى است كه اككر او را به خشم آورندء بردبارى نمايد و 


جنانجه به او ظلم شود» ببخشايد و جون به او بدى شود» خوبى كند. 
(5390) در شرح الأخبار» ج 7 ص 1ح لضا از امام باقر (ع): ظالم از ما و شما (شيعيان) نيست. 


سريع تراز مجازات ظلم و قطع رحم نيست. 


(19) در غررالحكم, ج ذش ص 688؛ ح4125. از امام على (ع): 
هر كس خودش را جز به نعمت بهشت بفروشدء براستى كه به خويشتن ظلم كرده است. 


ص 52 


(0: در ارشاد القلوب ديلمى» ج ١ص‏ ”22 از لقمان حكيم (ع): هر كاه قدرت»ء تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند» قدرتٍ 


خدا را بر خودت به ياداور. 

)080 در بحارالأنوار. ج 40. ص 598 ح 217 از امام على (ع): هر كس ستم كند» ستم مى بيند. 
(؟7) در غررالحكم؛ ح ١‏ زز امام على (ع): هر كس باطل را يارى كند, به حق ستم كرده است. 
(37) از همان منبع» ح14١61:‏ هر كس دلسوز خود باشد به ديككران ظلم نمى كند. 

(16) همان منبع» ح 6008: بهترين فرمانروا كسى است كه ظلم را از بين ببرد و عدل را زنده كند. 


خداوند جرم و كناه او را مى بخشد. 

(5*) دربحار» ج هلا ص 04 از امام على (ع): بدترين زاد و توشهى قيامت ستم به بند كان ات 
(70) در غرر الحكم. ح758!: ستمكارترين مردم كسى است كه ظلم خود را عدل بشمارد. 

(8”) در كافى»؛ ج ”. ص 707 از ييامبر (ص): از ظلم بيرهيز زيرا عامل تاريكى در قيامت است. 
(9") از همان منبع» ج 0 ص :2٠‏ برترين جهادء بيانِ سخن عدل وجواى نشوا دك اسيت: 
(60) در نهج البلاغه» نامه 1" از امام على (ع): ستم به شخص ناتوان زشت ترين ستم است. 

اط كم رَبك فنك بأغيننا و ستبّخ بِحَمد رَبك حين تَقُومُ (60) 


در راه ابلاغ حكم يرورد كارت صبر و استقامت كنء جرا كه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى! و هنكامى كه برمى خيزى 


يرورد كارت را تسبيح و حمد كوى! (68) 
وَمِنَ اللِل فَسَبَح وَإِذْبَارَ الوم (69) 
و مقدارى از شب و هنكام صبح كه ستا ركان ينهان مى شوند تسبيح كوى (68) 


در بحارالانوار؛ ج "ل ص ١6‏ و12 از امام مهدى (عج): ملعون (زيان ديده) است كسى كه نماز مغريش رابه تأخير بيندازد, تا 
زمانى كه ستاركانٍ آسمان يديدار شوند. وفرمود: ملعون (زيان ديده) است» كسى كه نماز صبحش را به تأخير بيندازد» تا 


ل 


روايت فوق با آيه شريفه هيج تضادى ندارد» جرا كه در روايتء اشاره به زمانى دارد كه نزديك به طلوع آفتاب باشد كه ديكر 
هيج ستاره اى در آسمان معلوم نيست و البته به طلوع 
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آفتاب و قضا شدن نماز هم بسط مى يابد. اما آيه شريفه به ابتداى مخفى شدنٍ ستا ركان يعنى همان «فجر صادق» اشاره دارد 
همجنان كه مى فرمايد: «حَصَّى بِتَِينَ لَكمٌ الخيط الْأئِيض مِنَ الْحطٍ الَْسْوَدِ مِنَ الْمَجْر) - «تا رشته سبيد صبحء از رشته سياه (شب) 
براى شما آشكار كردد!) للك 


تسبيح مى كرد و مى فرمود: اين كفاره (كناهان) مجلس است. 


در تفسير جامع» ج © ص 887 آمده است: هر كاه از مجلسى برخاستى تسبيح بكو اكر آن مجلس خير بوده. بر خير تو 


بيفزايد و جنان جه خير نبوده» تسبيح تو كفاره آن كناهان باشد. 
در عيون اخبار رضاء ج ”. ص 0٠٠‏ از رسول خدا (ص): 


در تفسير جامع» ج © ص 257 از طبرسىء از رسول خدا (ص): هر كه در مجلسى بنشيند كه در آن سخن و كفتكويى باشدء 
جون مى خواهد برخيزد بككويد: «سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك» هر جه در آن مجلس كفته 


ايكبخيداى قفا اودر ارهد 


از همان منبع ) از قمى. از امام على (ع) واز مجمع: از صادقين (ع: مراد از «ادبار نجوم) دو ركعت نافله بيش از صبح اسث. 


الحم لك كثر ا وسداة الله يكره و اضياة: 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 47: ج١2‏ از حضرت على (ع): 

ازناق سكن ييل قرست كلب تكفان ولى وقق تلن كفادى كو ونيد الى 

از همان منبع» ص :٠١8‏ سخن مانند داروست» كمش سودمند و زيادش كشنده است. 

از همان منبع» فصل ١‏ ص با دشمن دانا مشورت كن و از رأي دوست نادانت بيرهيز. 
از همان منبعء ص 0*: دروغ آفتٍ زبان است. و فرمود: دروغ روشنى جهره را از بين مى برد. 
خلاصه آيات سوره طور: 


؟ - بيت المعمور ٠١‏ - حورعين ١١‏ - ذريه مؤمنين 75 - غلمان 7 - تحدى #88 - ام خلقوا من غير شى 58 - كافران اكر قطعه 


اى از آسمان را به جشم ببينند كه ساقط شده باز هم خواهند كفت: اين ياره اى ابر متراكم است 588 - وَسبح بحمد ربكك 64 - 


ادبار نجوم. 


١ ص‎ 


-١‏ بقره/1/81 


7ن سوره نجم 
"8 - سوره نجم (ستاره). 
مكى است و 27 آيه دارد. جزءٍ سوره هاى عَزائم است (آيه 27 سجده واجب دارد). 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص 21861 از امام صادق (ع): هر كس هر شب يا روز بر خواندن اين سوره مداومت كند در ميان 


مردم محبوبيت يابد و به شايستكى زندكى خواهد كرد. 

خلاصه مطالب: بيان اصول سه كانه توحيد معاد و نبوت و نيز داستان معراج. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كه 24 لا ع 1 3 

وَالنْجْم إذا مَوى )١(‏ سوكند به ستاره» جون فرود مى آيد (1) 

2 نكته: 

در معناى نجم جهار نقل وجود دارد: 


١‏ - اجرام آسمانى و يا ستاره در حال غروب ١‏ - شهابهاى آسمانى (جرم) جون شياطين جن را تعقيب مى كنند ” - ييامبر 


كرامى اسلام (ص) است كه در شب معراج به ملكوت اعلى رفته و يس از معراج بازكشت و فرود آمد. 

؟ - به معناى قرآن استء براى آن كه قرآن متفرقاً نازل شده و عرب «تفريق» را نجم و «مفرق» را منجم كويند. 
در تفسير جامع ج 2 ص 258 از امام صادق (ع): 

مراد به نجمء ييغمبر اكرم (ص) است كه از معراج بازكشت و از ملكوت آسمانها فرود آمد. 


18 ستكك وماك 2 () ووس قن رك( فافع لوعن قرعا (8 )عاسب لها معي رضن الفريدكاة بور 
ضلالت و كمراهى نبوده و نه عمداً و نه به خطا از صراط مستقيم منحرف نشده (؟) و از روى هوا و هوس سخن نمى كويد 


0 ادس كريد عي اروس كندا بست 2 

ضَل: از ضلال و به معناى انحراف از صراط مستقيم است. 

غوى: از «غى» مخالفٍ «رشد» و به معناى جهلى كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد. 
نكته اى مهم از 16 مؤلف: 


خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «ما وَدّحَكك رَبك و ما قلى) ١-‏ خداى تو هيج كاه تو را اى رسول تركك نككفته و براتو 


خشم نكرفته است» (ضحى") و نيز مى فرمايد: «وَوَضَ عْنَا عنكك وزْرَك' - «و بار سنكّين كناه رااز تواى رسول دور داشتيم) 
(انشراح ؟) و نيز مى فرمايد: (نَّمَا يُرِيدُ الله ليذْحِبَ عَنكمٌ الرّجْسَ أَهْل الْبيِتِ وَيُطهرَكمْ تطهي رأ (احزاب *8) و 


ص :57 


نيز مى فرمايد: (إنّك عَلّى صِدَرَاطٍ مُّشِمَقِيم) - «تو اى رسول بر راه مستقيم هستى» (زخرف 7©) و نيز مى فرمايد: (إنّك لَمِنَّ 
التؤفلية (©) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (©)) -«تو اى محمد (ص) از رسولان هستى و به صراط مستقيم' (يس”و6) و نيز مى فرمايد: 


إن رَبّى على صدرَاطٍ مث مّقِيما ابه درستى يرورد كارم مرا بر راه مستقيم هدايت مى كند) (هود288) و نيز مى فرمايد: اقل الى 


هَدَانِى رَبّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم) (انعام .)12١‏ و ... 


آياتى كه در بالا آورديم و جهار آيه مورد بحث همين سوره؛ به صراحت عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) و نيز اهل 
بيت (ع) را تأييد و تصديق مى فرمايند. اما در قرآن كريم آياتى ديكر وجود دارد كه در ظاهر با اين آيات مخالف است از 
حملدة ؤؤالة تفشو الله إن الله كان عذورا (العمار دون سمه طليه انرو كم مد لساي8 8 ووؤلة فول عو الذي يان 
لتقي إنَّ الله ل يْحِبُ مَن كان انا أثِيماً؛ - «ه ركز به خاطر مردم خيانت كار با اهل ايمان جدال مكن (نساء ٠١7‏ و وَإِنْ 
كادُوأ نونك عَنِ الّذِى أَوْحَينا إليىك ِتفْتَرىَ عَلَينَا غَِرَهُ) - «نزديكك بود كه تو را فريب داده از آنجه به تو وحى كرديم غافل 
شوى و جيز ديككر بر ما فرابندى» (1). 

حال براى جمع بين اين دو دسته آبات به كلام خحدايتعالى رجوع مى كنيم كه مى فرمايد: دهُوَ الَذِىَ أَرّلَ ليك الْكتَابٍ مه 


- 


آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أمٌ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ كَأمًا الَذِينَ فى قلوبهم رَيْعْ قتَِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اننا الِْثنَهِ وَاتتِعَاء تَأوِيلهِ وَمَا يَعلَمُ 


ه و 


أيه إل الله وَلوَاحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ آمنّا يه كل مّنْ عند رَبنَا وما يَذَّكوُ إِلاّ أَؤُوأ الأثئاب» - «اوست خدايى كه قرآن را بر 
ال فرسعاد كه برك اذ آن كتاف اراك مجك امنا 6 انها ااصل ومح كر اراك كان عراف برد وبرعى :درك اناق 
است. متشابه» تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به باطل است از بى متشابه رفته تا به تأويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه 
كرى بديد آورند در صورتى كه تأويل آن را جز خدا واهل بيت (ع) كسى نداند. و اهل دانش كويند ما به همه ى آن كتاب 
كرويديم كه تمام محكم و متشابهِ آن از جانب يروردكار ما آمده و به اين دانش و بر اين معنا كه همه آيات حق و از جانب 


خداست تنها خردمندان 1 كاهند)» (0. 
ص 77١:‏ 


أ انوراء ا 


همان كونه كه در آيه شريفه آل عمران به طور كامل توضيح فرموده؛ قرآن كريم شامل دو دسته آيات است كه آيات دسته 
اول مورد بحث ماء جزْءٍ آيات محكمند و دسته دوم كه در ظاهر كناه يا ترك اولا را به ساحتٍ مقدس ييامبر اكرم (ص) 
نسبت مى دهند جزءٍ آيات متشابهند. لذا براى تفسير اين كروه از آيات بايستى آنها را به محكمش كه همان كروه اولند 
بركرداند و نبايد به صرف ظاهر آيهء از آن يبيروى كرد جرا كه امام صادق (ع) نيز در اين خصوص مى فرمايد: «آيات متشابه 
را بخوانيد و قبول كنيد اما به آنها عمل نكنيد) (جامع» ج ١‏ ص 875)» بنابراين ما حق نداريم «تفسير به رأى) كنيم و آيات 


متشابه را آن طور كه مى خواهيم و ظاهر است تفسير كنيم جرا كه تأويل اين آيات را تنها خدا و اهل بيت (ع) مى دانند. 

حال براى تفسير دسته دوم كه همان متشابهاتند بايد كفت: (والله اعلم) 

رذني كاقف كامتطوو راقع | نيا حي اننا مطوق اناق ]ذاقه ومون عدا رض ) السيف تتكدسه افيد 
حضرت حق تعالى به صورت كنايه مطلب را بيان فرموده است و ضرب المثل معروفٍ «درء به تو مى كويمء ديوار تو بشنوا در 


متأسفانه اكثر مفسرين سنى در تفسير كروه دوم اين آيات؛ رواياتى جعلى يا دستبردى آورده اند و كناهى را به ساحت مقدس 
بيامبر اكرم (ص) نسبت داده اند كه البته از آنها بيش از اين هم انتظار نمى رود. اما كاهاً تعداد اندكى از اين روايات در 
تفاسير شيعه آمده استء كه متأسفانه نه تنها نقدى بر آنها نشده كه حتى كاهى توضيحاتى هم آورده اند كه آن روايات را 


بيك هي : كيك 
ابن مفسريق شيعة 5و كروهتد: 
١‏ - عدهاى كه ناخواسته تنها روايت را ذكر كرده و هيج نقدى بر آن نياورده و غرضى هم ندارند. 


ههه اع لذركر كدمتاشنالة كوكا كواهنة أن زواع زاتانن كشن سدق مورك ان زوايتدو كاها امد انار امدة 
اند. و العياذ بالله كفته اند: «بيامبر (ص) نيز تركك اولا داشته است» .ء اما اكر قبل از بر كّرداندن اين آيات متشابه به محكماتش 
بيشتر تفكر مى كردند ديككر جايى براى اين تهمتها باقى نمى ماند و البته به كفته حق تعالى كه مى فرمايد: ٠كروهى‏ كه در 
دلشان ميل به باطل است از يى متشابه مى روند» ء اينها به بى متشابه رفته اند. 


757١: ص‎ 


«خدايا جنان كن كه فرجام كار 


تو شتوه باشى وها رستكانة 
+2 نكته: 


ممكن است آن كروه از مفسرينى كه «تركك اولا؛ را به ساحت مقدس بيامبر اكرم (ص) نسبت مى دهند در توجيه اين عقيده 
بككويند: ما هم اعتقاد داريم كه ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) هيج كاه كناه نكرده و حتى فكر كناه هم بر آنها مسلط نشده است 
أمآنال الجا كةاجاهواقبو الدمة مسقي نا ندا فيان سنف مومطن :سرجه شاه لذا عر كام تجعهاى اراد محالت افا 
شوند و كارهاى مباحى از قبيل خوردن و خوابيدن. آنها را ازاين حالت توجه باز دارد» آنها همين مقدار غفلت را براى خود 
كناه مى دانند واز خدا طلب آمرزش مى كنند و كناه آنها فقط «ترك اولا) است به همين خاطر ييامبر (ص) مى فرمايد: 
«حسنات الابرار سيئات المقربين) . 


در ياسخ بايد كفت: مقام و منزلت ١5‏ معصوم (ع) از ساير انبياء برتر است و جز خدايتعالى كسى قادر به درك عظمتٍ آن 
بز ركواران نيست. انجام ترك اولا-در خصوص برخى از ييامبران صادق استء اما به هيج عنوان به اهل بيت (ع) تعلق نمى 
كيرد. جهارده معصوم (ع) انسانهايى در حدٍ اعلا و اكمل كمالند و اينها خلفاى واقعى و مبين بروز و ظهور صفات الهى بر 
خلقند واينكه در برهه اى از زمان به صورت انسان بر روى زمين نزول اجلال كرده اند صرفاً براى به كمال رساندن بشريت 
بوده استء نه اينكه خود را به كمال برسانند» آنها معلمين انبياء و فرشتكانند و در مقام و عصمت و طهارت بالاترين درجات را 
دارند. آيا به نظر شما خداوند متعال نمى تواند جهارده مخلوق خلق كند كه آنها «فكر تركك اولا؛ هم نكنند؟ آيا خيلى براى 
عده اى سخت است كه به اين سؤال ياسخ بدهند؟ اكر ياسخشان «بلى» باشد كه بايد فكر ديككرى كرد!!! 


ونيز در ياسخ اين كروه كه كفته اند: «انجام كارهاى مباح مثل خوردن و خوابيدن وغيره آنها را ازاين حالتٍ توجه باز مى 
داردا » بايد بككُويم: جه كسى جنين بيانى را قبول دارد؟ اصللا ما سراغ داريم حتى افرادٍ غير معصوم هم كاهاً در موارد مباخ مثل 
خوردن و آشاميدن. بيشتر به ياد خدا افتاده و «الحمد لله» مى كويند جه برسد به آن مقاماتٍ «عالين» . اما در مورد خواب بايد 


بكُويم از حضرت رسول (ص) يرسيدند؟ خواب شما جككونه است؟ فرمود: «تنام عينى ولا ينام قلبى) ١-‏ 


ص خرفرة 


غافل نبوده اند كه بخواهند حتى فكر تركك اولا به آنها نسبت دهند. 
در تفسير جامع» ج هء ص ١18‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكو على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريدء محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: ١‏ ...و للبسنا عليهم ما يلبسون » - «واكر او را 
فرشته اى قرارمى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار 
وابن ذيكران عشيه مى سازند! 433 از تور محمد (ض) نوو خرش فاطمه را اتناس قرمودة بسن أق آن؛ از ثون فاظمة (س) و 
على (ع) نور حسن و حسين وائمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومين از آن نور آفريده شده اند و بيوسته از صضّْ لب و 
رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير افرادٍ مردم از ماءٍ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند 
بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق 
هستند. حقيقت ائمه درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. يرورد كار به واسطه ايشان قدرت و توانايى خود 
را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يروردكارند و به سبب آنها خود راابه خلق شناساند و به وسيله اينان اوامر 


بروردكَارْ اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند مردم نمى دانستند جكونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 
آيات شريفه 0 تا ١4‏ در خصوص معراج است: 

عَلقَه ميد اش (0) ييامبر (ص) را خدايتعالى علم آموخته است (0) 

2 نكته: 

در تفسير الميزان» ج 9 ص عه وده آورده كه در معناى «شديدٌ القوا» دو نقل است: 

١‏ - جبرئيل: به استناد آيه تكوير كه مى فرمايد: إن لَمَولَ رَشُولٍ كريم ذى قَوّهِ عِنْدَ ذى 


ص زوريف 


94 انعام‎ -١ 


لعش مكين» - «اين قرآن سخن فرستاده اى است كريم و داراى نيرو كه نزد خداى ذى العرش منزلتى دارد) .)١(‏ 


تحملى در بالا رفتن» ندارد. لذا تنها و بدون واسطه با خدايتعالى سخن مى كويد و نيز كفته اند كه صفت «شديد القوى» تنها به 


خداى تعالى برع كرد 


صاحب تفسير جامع» ج 2# ص /287) در اين خصوص أورده است: بعضى از مفسرين عامه و خاصة بر خلاف ظاهرء آيه را 
تأويل و تفسير به جبرئيل كرده اند و معانى آيات را جنين كفته اند: «بيغمبر را جبرئيل علم آموخته است» بر اثر اين معنا بعضى 
بى دينان و جاهلان نادان بر خلاف ظاهر آيات عديده. عقيده دارند كه _ نعوذ بالله _ جبرئيل اشرف از ييغمبر خاتم (ص) و 
ساير بيامبران و معلم بيامبران است. و جطور فرشتكان اشرف از ييغمبران هستند با آن كه مأمور شدند آدم را سجده كنند؟ آيا 


اتيعطلية لتر كل ره غير اشر يها وى شاييفة اميك؟ 
لدفولفق: 


حتى اكر «شديدٌ القوى) در آيه فوق را جبرئيل منظور بدانيم» بدان معنا نيست كه جبرئيل از ييامبر اكرم (ص) بالاتر باشدء بلكه 
بدين معناست كه جبرئيل كلام وحى را از خدايتعالى به رسول كراميش رسانده است و آن هم در برخى موارد و نه تمام امور, 
جرا كه در شب معراج ييامبر اكرم (ص) به جايى رسيد كه جبرئيل قادر به ادامه مسير نبود» يس بدون واسطه با خدايتعالى 
تكلم فرمود و امورى را كه جبرئيل نمى داند» آن حضرت به تمام معنا واقف است. و البته رواياتى در خصوص خلقت اولين و 
رهنمون شدن تمام ملائكه از جمله جبرئيل توسط اهل بيت (ع) وارد است. اين را هم بككويم كه ييامبر اكرم (ص) قبل از آنكه 
جبرئيل نازل شود و آيه يا سوره اى را به آن جناب برساند» خحودش از آن اطلا-ع داشته و آن را مى دانسته است جرا كه 


خدايتعالى در دو جاى قرآن كريم به اين موضوع اشاره مى فرمايد: 


١‏ - دلا ترك به لِسَائَك لتَعْجَلَ به - «اى رسول در موقع وحى با عجله زبان به قرائت قرآن مكشاى بلكه تا خاتمه وحى صبر 
كن) (قيامت )١8‏ 


ص جرخر8 


٠١واةريوكت‎ -١ 


؟ -«دوَلَا تَعْجِلُ بِالْقَرْآنٍ من قَذلى أن يُقْضَى إِلتِك وَحْيهُ؛ - «و اى رسولء بيش از آن كه وحى قرآن تمام و كامل به تو رسد 


تعجيل در تلاوت و تعليم آن مكن» (طه )1١5‏ 


به هر صورت نقل قول دوم يعنى اينكه «مراد از شديد القوى» خدايتعالى است» صحيح تر مى باشد جرا كه آيات مورد بحث 
در خصوص معراج رسول اكرم (ص) بوده و مى دانيم جبرئيل نتوانست در سدره المنتهى ييامبر (ص) را همراهى كند و آن 
عزيزٌ ماند با خدايتعالى (والله اعلم). 


وتو اشر (0) ارسق كذاراف عل رأف سك 

بوده و در انجام مأموريتش مستقر و استقامت ورزيده است (8) 

مره: به معناى شدت و يا يختكى عقل و رأى است. 

فاستوى: به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است. 

2 نكته: 

مراد از اين آيه نيز مثل آيه قبل و به تبع آن دو نقل است: 

١‏ -مراد رسول خدا (ص) است. 

١‏ - مراد جبرئيل (ع) است. يس به تبع آن آيه نيز معنا مى شود (و نقل اول صحيح تر است) 
وَهُوَ بالف الأغلنا (0)او ذو دري افق حاف كرفنة انسإ 

2 نكته: 


ضمير در اين آيه نيز مثل آيه قبل به جبرئيل يا به رسول خدا (ص) بر مى كردد. 


ودر عين بلندى رتبه اش به خدا نزديكك و نزديكك تراشده است (86) 
دنى: به معناى نزديكى است. 
تدذلىة نه معنا ببضه شدن و اويزان كشدن به حزى ايت :و كنايه ا نشدت نزد بكي انث 


2 نكته: 


اكر ضمير در اين آيه نيز به رسول خدا (ص) بركردد معنايش اين مى شود كه رسول خدا (ص) به خداى تعالى نزديكك شد و 


اكر ضمير به جبرئيل بر كردد معنايش اين مى شود كه جبرئيل به رسول خدا (ص) نزديكك شد (و نقل اول صحيح تر است). 
فكانّ فَابَ قَوْسَئنِ أؤ أذنلا (0) 

به آن نزديكى كه بيش از دو كمان وو يا كمتر فاصله نماند (94) 

قاب - قيب - قاد - قيد: به معناى مقدار هر جيز است. 


ص رحارف ا 


2 نكته: 


آيه شريفه, كنايه از حدٍ اعلاي نزديكى و قرب حضرت رسول (ص) به خدايتعالى است نه اينكه نعوذ بالله خدايتعالى داراى جا 
و مكان باشد. 


2 نكته: 


با توجه به اينكه اين آيه شريفه مقام قرب حضرت رسول (ص) به خدايتعالى را مى رساند بنابراين احتمال بركشت ضماير 


آيات قبل به حضرت رسول (ص) تقويت مى شود. 

َأَوْحلا للم عبِدهِ مَا أَوْحلِ] )٠١(‏ در آن جا بود كه خدايتعالى 
به بنده ى خود محمد (ص) وحى كرد آن جه را كه كرد )٠١(‏ 
لت 


ضماير در اين آيه شريفه هم مثل آيات كذشته اند اما صحيح تر آن است كه هر سه ضمير «فاوحى) و «(عبده) و «اوحى) به 
خدايتعالى ب ركردد و معنا همان مى شود كه در ذيل آيه آمده است. و نيز به اين اعتبار مى توان ضماير آيات قبل را به حضرت 


رسول (ص) بركرداند و مؤيد اين كفته نيز رواياتٍ فراوانى است كه مى رساند جبرئيل (ع) از ادامه مسير ناتوان ماند. 
1 الْمُوَادُ ما دا )1١(‏ قلب ييامبر (ص) آن جه كه ديده بود صادق بود )1١(‏ 
فو اد فسان شينوة و اراك فل امت 


أفتقاذوتة علق ها فر 8 (18) ولقن5ة لزه أخرظ (19) عادو النقيق (١١)عندقاحة‏ العأر2 (5) [ذ يفن الشذرة :ما 


يَعْمل (1) 


آيا كفار در آن جه كه رسول در معراج مشاهده كرد انكار مى كنند؟ (؟17) با اين كه او را يكبار ديكر ديده بود (1) نزد 


سدره المنتهى )١6(‏ كه بهشت مأوا نزد آن است )١18(‏ آن زمان كه احاطه مى يابد به سدره. آن جه احاطه مى يابد )١8(‏ 
2 نكته: 
آيه 17 مى رساند كه بيش از يكك معراج صورت كرفته است. 


سدره: درخت سدر است,ء درختى كه فوق آسمان هفتم قرار دارد و اعمالٍ بندكان خدا تا آنجا بالا مى رود ودر كنار آن 


بهشت قرار دارد. و خدايتعالى بهتر مى داند «سدره») جيست. 


حجنت الماوق: نيشى :اسّت كهد:ذن سمائها و اند سد زه هن براشذ جر كه امى, فزماتكة زو فى الشعماء رزقكم وما توعدون)» - 


هيم رزق شما در آسمان است و هم آن بهشتى كه وعده داده شده ايد) 4010 


ص ار 


ااذاربات ؟؟ 


ما رَاءَ الْبَصَ وَمَا َل (17) لَقَدْ وَأ مِنْ آيَاتٍ رَبّهِ الكبرئ (18) 


جشم ييامبر نه به كجى كراييده بود و نه در ديدن طغيان كرده بود تا در نتيجه جيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد 


(/10) (و حطور ممكه: است دجار كجى شده باشد) با اين كه آيات ين از يرورد كارش را ديده بود 0 
زاغ: انحراف 
در تفسير الميزان» ج ل ص 6# از قمى از امام صادق (ع): (در معناى «قاب قوسين» ) 


جون آن جناب يعنى رسول خدا (ص) نزديكك ترين خلا-يق به خدا بود و آن قدر نزديك بود كه در شب معراج وقتى به 
آسمان بالا مى رفتند جبرئيل مرتب مى كفت: جلوتر برو اى محمد! برو كه در جايى قدم نهاده اى كه نه هيج ملكى مقرب قدم 
نهاده و نه هيج رسولى مرسل و معلوم است كه اككر روح و جان آن حضرت نمونه اى از آن عالم نبود» هركز نمى توانست به 


آن جا برسد ودر نزديكى به خدا به حدى رسيد كه خدايتعالى فرمود: «قاب قوسين او ادنى» 
در تفسير الميزان» ج لاله ص 28) ازكافىء از امام رضا (ع): 

منظور از «ما رأى» ديدن آيات يرورد كار است. و آيات بروردكار» غير خودٍ اوسث: 

در تفسير الميزان» ج لال ص 688) از توحيدء از امام رضا (ع): 

ييامبر (ص) خدا را با جشم نديد بلكه با قلب خود ديد. 


در تفسير جامع» ج 7 ص - 001 از مجمع: جون اين سوره نازل شدء عتبه بن ابى لهب حضور ييامبر (ص) رسيد و آب 
كفت: خدايا ! درنده اى از درند كانت بر او مسلط كردان تا او را ياره كند. مدتى نككذشت كه در سفر شام» شيرى او را بدريد. 


در تفسير جامع» ج 2 ص و ”مم6 از برهان» از امير المؤ منين (ع): (خلاصه روايت) 


رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج جبرئيل با من نزد درختى بنام «سدره المنتهى» ايستاد و كفت بيش از تو كسى از اينجا 
نككذشته است. از «سدره المنتهى» صعود كردم و تا حدى به قرب يرورد كار رسيدم كه ديكر صداهاى فرشتكان را نمى شنيدم 


و موجبات ترس و هول از 


ص 6 خرف 


من دور شد و اطمينان ييدا كردم و اضطراب نفس از من زائل كرديد. و احدى از مخلوقات الهى را نزد خود نديدم. و به قاب 
خود مى ديدم آن جه را به جشم مى ديدم؛ بلكه دورتر و رساتر. و خدايتعالى امر به نصب ولايت اميرالمؤمنين (ع) فرمود و .. 


تا اين كه به سدره المنتهى (دوباره) رسيدم جبرئيل مرا به جنه الماوى داخل نمود. 

در تفسير جامع» ج 8» ص 008 از بحارالانوار» از امام صادق (ع): از ما نيست هر كس كه جهار جيز را انكار نمايد. 
١‏ - معراج ؟ - سؤال در قبر " - خلقت بهشت و دوزخ 5 - شفاعت ما اهل بيت (ع). 

در تفسير جامع» ج 8» ص 0408 از بحارالانوار» از امام رضا (ع): 

هر كس معراج را انكار كند» رسول خدا (ص) را تكذيب كرده است. 

2 نكته: 

معراج رسول خدا (ص) در دو جاى قرآن كريم آمده است: 

١-همين‏ آيات ١8(‏ كانه). (آيات 2 تا4١)‏ 7 - آيه اول سوره اسرا (يكك آيه). 

2 نكته: 


معراج رسول خدا (ص) جسمانى و روحانى بوده و روايات دراين خصوص متواتر است و نيز هر كس منكر آن شود كافر 
استء البته بعضى ها معراج جسمانى را قبول نكرده اند و علتش هم جهلشان است جرا كه اكر فقط روحانى بود يس بايد 


2 نكته: 


هيج جن و انسى غير از ييامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) هنوز بهشت ابدى را نديده اند. بلكه در حال حاضر مردكان در 
بهشت يا جهنم برزخى هستند. اما اهل بيت (ع) قبل از خلقتٍ بهشت و جهنم خلقت داشته و شاهد بوده اند» جون به واسطه آن 
الوا مقدين» خلقت اغان كشف ا 


أقرَأَئثُمُ اللاتّ وَ الْعَرَّى (19) 
وَمَناة الثَالتَهَ الأخرى )٠١(‏ 
ألكم الذكر وَلَهُ الأثنى (51) 


تلك إذاً قسْمَةٌ ضيزى (17) 


إِنْ م إلأ- أسماء س مَيْتُمُوها أَنَتمْ وَ آباوْكم ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سلْطانٍ إِنْ بَتَبعُونَ إلا الطَنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنفْسٌ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ 


رهم الْهْدى () 


0 


م للإِنْسانِ ما م 0 


ا 
لل الآخرَةٌ وَ الْأولى (0) 

وَ كم مِنْ مَلكك فى السٌماواتٍ لا تُعْنى سَفاعَتهُ شَيئا إلا مِنْ بَغْدِ أن يأَدَنَ الله لَِنْ يَشاء وَ يَْضى (8) 
إنَّ الدِينَ لا ُْمُِونَ بالْآخرهِ لِسَمُونٌ الملائكة تشجية الى (/9) 

وَما لَهُْ به مِنْ عل إن يتبعُونَ إلا لطن وَ إِنَّ اَن لا بفْنى مِنّ الْحقٌّ شَيناً 00 

َأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكرنا وَ لَمْ برذ إل ايحي الدَّئْيا (8؟) 


ذلك مَبلَعُهُمْ ” ِنَ الم إن ربَكك هُوَ َعَم بمنْ 


ص كرف 


ضَل عَنْ سَبيلهِ وَ هُوَ ألم من امْتَدى (:©) 


لف ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض لبي الّينَ أساوًا بما عَمِلُوا و يَْرَىَ الَّدِينَ أَحْسَنُوا بالْحَسْنَى (01) 

به من خبر دهيد آيا بتهاى «لات» و «عزى» (19) و ١منات»‏ كه سومين آنهاست (دختران خدا هستند)؟! )7١(‏ آيا سهم شما يسر 
است و سهم او دختر؟! (در حالى كه بزعم شما دختران كم ارزش ترند!) )5١(‏ دراين صورت اين تقسيمى ناعادلا-نه است! 
(؟1) اينها فقط نامهايى است كه شما و يدرانتان بر آنها كذاشته ايد (نامهايى بى محتوا و اسمهايى بى مسما) و هركز خداوند 
دليل و حجتى بر آن نازل نكرده؛ آنان فقط از كمانهاى بى اساس و هواى نفس ييروى مى كنند در حالى كه هدايت از سوى 
برورد كارشان براق آنها مده است! (97)انا آنه انسان تمنا دارد به آن م رسد؟! (9) در حالئ كه آخرت و:دنيا ان آن 
غخداتيك1 (18) وه بحاز فرشتكان اسماتها كهشفاعة انها سودى تحن بحشة مكر يش ال انك دا بزائ هر كين يحواهد 
وراضى باشد اجازه (شفاعت) دهد! )١28(‏ كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» فرشتكان را دختر (خمدا) نامككذارى مى كنند! 
(10) آنها هركز به اين سخن دانشى ندارندء تنها از كمان بى يايه ييروى مى كنند با اينكه «كمان» هركز انسان را از حق بى 
نياز نمى كند! (18) حال كه جنين است از كسى كه از ياد ما روى مى كرداند و جز زندكى مادى دنيا را نمى طلبد؛ اعراض 
كن! (79) اين آخرين حد آكاهى آنهاست؛ يرورد كار تو كسانى را كه از راه او كمراه شده اند بهتر مى شناسد و (همجنين) 
هدايت يافتكان را از همه بهتر مى شناسد! (2”:0 و براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است تا بدكاران را به كيفر 
كارهاى بدشان برساند و نيك وكاران را در براير اعمال نيكشان ياداش دهد! (8*1) 


الذي َتتونَ كاير الثم وَالْقوَاحسٌ إلا امم إن بك وَامِعٌ املق ه هُوَ أَعلَمُ بكم إِذ أَنْمَأَكُم مِنَّ الأذض وَإِذْ ثم أَجنَهُ فى 
00 مَوَانَكُْ قلا يركوا أَْْت كع هُوَأَعْلمْ بمن انَل (9) همانها كه از كناهان بزركك و اعمال زشت دورى مى كننده جز 
كناهان صغيره (كه كاه آلوده آن مى شوند)؛ آمرزش يرورد كار تو كسترده است؛ او نسبت به شما از همه آكاهتر است از آن 
هنكام كه شما را از زمين آفريد و در آن موقع كه بصورت جنينهايى در شكم مادرانتان بوديد؛ يس خودستايى نكنيدء او 


يرهي زكاران را بهتر مى شناسد! (75) 

اثم: به معناى كناه است. 

فواحش: به معناى كناهان خيلى شنيع و رسوا مى باشد. 

لو در معناى اين كلمه سه قول وجود دارد و در تأييد هر معنا نيز روايتى وارد است: 

١‏ - منظورء «كناهان صغيره» است. 

- تصميم بر كناه است به طورى كه كناهى صورت نكيرد. 

- كناهى است كه اتفاقى و بدون عادث و ناخواسته صورت كيرد و ممكن است كبيره يا صغيره باشد. 


در تفسير الميزان» ج لاا» ص 2 از كافىء از امام صادق (ع): لمم آن است كه كسى بر كناهى تصميم بكيرد و بعد استغفار 


كند (به سند خود از ابن عمار). لمغ آن است كه بنده اى يشت سر هم كناه كند اما طبعش خواهان آن نيست (به سند خود از 
ابن عمار). لمغ آن است كه انسان كناهى كند و بعد تا 


ص حارفا 


مدتى تركك كرده و باز دوباره مرتكب شود (از محمد بن مسلم). 
در تفسير الميزان» ج ل ص على از امام صادق (ع): 
هر كناهى كه قرآن مرتكبش را تهديد به آتش دوزخ كرده باشد» كبيره است. 


در تفسير جامع؛ ج 8, ص ؟/ه از كافى. از امام صادق (ع): لَمَمْ كنا صغيره است كه بنده بر حسب نادانى و هواى نفس به 


جا آورد و بعد يشميان شده و توبه كند. 


از همان منبع» از برهانء از امام باقر (ع): هر كاه انسان عملى انجام دهد براى او نوشته مى شود اما اكر آن عمل را به مردم 
اظهار كند» آن عمل را از نامه او محو كرده و در جزءٍ اعمال ظاهرى مى نويسند واكر مرتبه دوم آن را به مردم اظهار كرد, او 


را جزء رياكاران مى نويسئد. 

در جامع» ج 8 ص 01١‏ ولاه از كافىء از امام صادق (ع) در خصوص كناهان كبيره در قرآن مى فرمايد: 
١‏ - شركك: «من يرك بِاللهِ قَقَدْ حَرّءَ اللَهُعَلَِ الْجَنّهَا (مائده 0/5 

5 بودن لز رصريف دا انه ليا من روْح الله إلا لقم الكافْرُونَ (يوسف 87) 
]يمت ازتمكر ندا دفلا تامق مك الل إلا الوم الْحَاسِرُونَ» (اعراف 44) 

عاق والدين:» «وبَرً بوَالِدَد تى وَلَمْ يَجْعَلِنَى جَبَاراً شَقَِاً» (مريم 9) 

ه- قتلٍ به ناحق: (وَمَن يَفَثَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآؤْهٌ جَهَنّمْ حَالِداً (نساء 9) 

* - نسبت بد به افراد: إِنّمَا يَْكلُونَ فى بُطونِهع ارا وَسيِضْلَوْنَ سير (نساء )٠١‏ 

- فرار از جهاد: «وَمَن يُوَلّهع يَوْمَئِذِ دُبره إل متحرفا لَََالٍ أ مُتَحيياًإِلَى ... » (انفال 18) 
8- ربا خوردن: (الدية يا كلوة القيا لا بتر قز نَ إلا كما يَقُوم الى َتَحَبْطه ٠٠‏ (بقره 7170) 
9 - زنا: «وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك يَلْقَ أَنَاما يُضَاعَىْ لَهُ الْعذّابُ يَوْمَ الْقيامَهِا (فرقان م6) 

0// قسم دروغ: (إنَّ الَّذِينَ يشَْرُونَ بعَهْدٍ الله وَأَيمَانِهِم ثّمَنا فليا ...) (آل عمران‎ - ٠ 
)١8١ خيانت در امانت: «وَمَنْ يذلل 00 يوْمَ الْقِيامَه» (آل عمران‎ -١ 


01/7 ندادن زكات: «وَمَن بَكّمْهًا فَإنَه آت ثم قَلْبَه) ( بقره‎ - ١ 


؟٠‏ - خوردن شراب: «يشألوئك عن الْحَمْر وَالْمَسِرِ قُلْ فيهما إِنْمْ كبيرٌ ...) (بقره19) 


- ترك عمدى تاذ و واجدالكة الاين (ص فز موه كن عند سا زاج كن كس اذدت عدارنه و وسولقل بيزار است») 


أكْرَأَبْتَ الّذى تَوَلَّى (ممم 

وَ أَغطى قَليلا وَ أكدى (عم 

أَعِندَهُ عِلْمُ لغب فَهُوَ يَرى (0) 

أم لع يكا بمافن ضع موس ع 
وَ إثراهيم الى وَفّى (/م) 
ور ره 


آيا ديدى آن كس را كه (از اسلام - يا انفاق) روى كردان شد؟! (77) و كمى عطا كرد واز بيشتر امساكك نمود! (© آيا نزد 
كرديده با خبر نشده است؟! (8”) و در كتب ابراهيم» همان كسى كه وظيفه خود را بطور كامل ادا كرد (7) كه هيج كس بار 


كناه ديكري را بو قوش تمى كيرد #7 
2 نكته: 


ظاهر آيات شريفه *” تا 78 در خصوص مردى از مسلمانان است كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كرد. و هر جه ديكران 
او را منع كرده واز فقر مى ترساندند» زير بار نمى رفت تا آنكه كفتند: «اكر تركك انفاق كناه داشت به كردن ما مرد هم 


يذيرفت وانفاق نكرد. 
در الميزان» ج لا ص ٠١7‏ و در صافى» ج ص 3١6‏ و در جامع» ج © ص "لاه ودر ةانق عباس وكلبى: 


آن شخصء «عثمان» بود. ودر جنكك احد مركز را ترك كرد و لذا شروع به انفاق كرد, اما برادر رضاعى اش او را نهى مى 
كرد و بالاخره با كرفتن يكك ماده شتر از او در عوض به عهده كرفتن كناهانش او را از انفاق باز داشت. 


ل 
عردو متعال لجسي اذ وامتطوق نادت لوحف ة مورك بيعت اوفنهان): شار اكد 


اولا: سوره نجم و آيات مورد بحث در مكه و قبل از هجرت نازل شده اند» در صورتى كه ماجراى ترس و فرار عثمان در 


جدكك الحد و كه | ستدونةا وده اسك 
ثانياً: روايتٍ فوق الذكر كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيست. 


وامادر خصوص انفاقٍ عثمان بايد كفت: در جنكك احد كه مسلمين شكست خوردند» عمر و عثمان و ابوبكر كه فكر كردند 
بيامبر (ص) شهيد شده و اسلام از بين رفته است ديكر اميدى به خلافتشان بعد از ييامبر (ص)» كه علت اصلى ورود به صفوف 
مسلمين بود نداشتند» بنابراين از ميدان جنكك فرار كردند و حتى تصميم كرفتند قاصدى براى ابوسفيان بفرستند تا به آنها امان 


75١: ص‎ 


عثمان از آن دو بيشتر بود طورى كه از وحشتء؛ جند روزى به غارى يناهنده شد» وقتى كه اوضاع را كمى مساعد ديد» ترسان 
لرزان به مدينه برككشت و ديد كه خبرى نيست و ييامبر (ص) هم زنده است. و جون سخنى در توجيه فرارش نداشت بالاجبار 
شروع به بذل و بخشش مقدارى از اموالش نمود تا حداقل با اين كار خودى نشان دهد و از سرزنش ديكران بكاهد. و اما بعداً 


كه به خلافت رسيد آبيات مورد بحث را به خودش نسبت داد. 


متأسفانه اكثر مفسرين حتى مفسرين شيعه بدون توجه به اين نكته ى مهم كه اين آيات شريفه. قبل از جنكك احد نازل شده 
اند» روايتٍ مورد بحث را نقل قول كرده و نقدى هم بر آن نياورده اند. فقط صاحب الميزان (ج/؛ ص 203١”‏ آورده اسثت: 
«جمله ى «تولى» مربوط به جنكك احد اسثء با اينكه اين سوره در مكه نازل شده. جاى خدشه و نظر است)» . 


توجه: اسناد متواترى از اهل سنتء وجود دارد كه فرار آن سه نفر را تأييد مى كند و اين يكك واقعيت تاريخى غير قابل انكار 


استء كه در ذيل به كوشه اى از اين روايات اشاره مى كنيم: 


١‏ - واقدى كويد: ... عثمان كفت: من در غزوه بدر تخلف ورزيدم ولى رسول خدا (ص) سهم من و ياداش مرا به من داد. 
يس من مانند حاضرين بودم. ودر روز احد فرار كردم و خداوند از من دركذشت. و واقدى كويد: عمر بن الخطاب نظر به 
عثمان بن عفان كرد و كفت: «اين است آن كه خداوند ازاو دركذشته است و ... وعثمان در روم التَقَى الجَمْكان يشت به 
جنكك كرده بود) . .)١(‏ 


دارم و آن اينكه: آيا اين مطلب درست است كه عثمان در جنكك احد فرار كرد و در جنكك بدر غايب بود ودر بيعت رضوان 


عبد الله بن عمر نسبت به هر سه سؤال جواب مثبت داد وعدم حضور عثمان را اين كونه توجيه كرد: اما فرار او در جنكك ألحد 


را شهادت مى دهم كه خدا آن كناه او را عفو كرد و او را بخشيد. (5). 


ص تفرص 


"1/4 «مغازى») واقدى» ج 3 ص 1 وص‎ -١ 
8888 ؟- بخارى» الصحيح, باب «مناقب عثمان» » ح‎ 


توجه: جاى بسى تعجب است كه آقاى بخارى «فرار عثمان» را از مناقبش دانسته است!!! 


"' - طبرى و ابن اثير در تاريخ خود مى نويسند: فرار به وسيله كروهى از مسلمانان به يايان رسيد كه عثمان بن عفان و ديكران 
دؤهياق ايشان يودلك» انها به اعوصن ركند وسه.روز دن آنجا ماندثلة سس لزه بيغمير (ض) باز كنسد. وق بيغمير (ض) آنها 
راديد فرمود: شما از جدككها روئ برتاقشد! (3) 


؟ - فرار اين سه نفر از جنكك و بازكشت آنان بعد از سه روز و كفتار ييغمبر (ص) به ايشان» در همه كتبى كه راجع به جنكك 
احد به تفصيل سخن كفته اند» آمده استء از جمله: 


شرح النهج الحديدى. ج وداه ص 717/8 وج لاه ص و ١‏ و75" و68" و8 - لباب الاداب» ص 2١79‏ حياه محمد لهيكل» 
ص 7188 - الارشاد للمفيد. ص 588 - البحار» ج ٠‏ ص 75و 07 - تفسير الرازى» ج 41: ص 8 - سيره المصطفى لهاشم 
معروف» ص 5١‏ - الصحيح من سيره النبى الاعظمء ج 5 ص 35# - الدر المنثور. ج ”. ص 7٠١‏ و 88 - دلائل الصدق» ج 3 
ص 508 - كنز العمال» ج ”. ص 367 - حياه الصحابه. ج ”, ص 597 - مغازى و كامل فى التاريخ و ... 


در يايان به جند آيه و روايت در خصوص فرار از ميدان جنكك اشاره مى كنم: 


تا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوأ إذَا لَقِيمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ رَخفاً فَلا تُوَلُوهُمْ الأذّار» - «اى اهل ايمانء هر كاه با تهاجم و تعرض كافران در 
ميدان كارزار روبرو شديدء مبادا از بيم آنها يشت كرده واز جنكك بكريزيد» (70). 


م 
خم 


«وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَيَذٍ دير إلا متحرّفاً لقِتَالٍ أؤ مُتَحيّراً إلى فِنَهِ فَقَدْ بَاء بعَضَب منَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنَمُ وَبنْسَ الْمَصديرًا -«و هر كس در 
روز جنكك. يشت به آنها كرده؛ بككريزد به طرف خشم خدا روى آوردهء جايككاهش در دوزخ خواهد بود كه بدترين منزل 
استء مكر آنكه هدفش كناره كيرى از ميدان براى حمله مجدد و يا به قصد ييوستن به كروهى (از مجاهدان) بوده باشد» (0. 
در مستدركك الوسائل» ج ”. ص و5609 از اميرالمؤ منين (ع: 

فرار از جهادء از كناهان كبيره است. و فرمود: شرم كنيد از اينكه از ميدان جنكك فرار كنيد» يس به درستى كه فرار موجب 
ننكى باقى» در فرزندان آينده و تش روز قيامت خواهد شك. 

ص :77 

١٠١ و كامل ابن اثير» ج ” ص‎ 3٠١7” تاريخ طبرى» ج ؟, ص‎ -١ 


١8لافنا‎ -" 


١2 انفال‎ 


از همان منبع»؛ ص 4 و در نهج البلاغه» خ ص 5 ودر وسائل الشيعه» ج )ص هن از امام على (ع): 
به خداء اككر از شمشير دنيا (جبهه نبرد) فرار كنيد از شمشير (عذاب) آخرت سالم نمانيد. 


َأَنْ لس لِلْنسَانٍ َِ قاشع (09) وَأَنَّ سَعيَهُ سَوْفَ برا (0©) م بِجْرَاهُ الْجَرَاء الوا (1؟) و همانا انسان جز كار و تلاشش 


2 نكته: 

در آيه ٠‏ اشاره به ب ركشت عين عمل و تلاش فرد به خودش دارد و در آيه ١‏ اشاره به ياداش مضاعف و بيشترى نسبت به 
آن عمل دارد و به عبارتى ايه ١اثبات‏ مى كند كه فرق است بين دادن مزد ياياياى و عادلانه با ياداش بى حساب و رثوفانه 
(براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 1" سوره فرقان مراجعه شود). 


در تفسير الميزان» ج #خرة ص 333506 از كافى» از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 


خداى سبحان به آن فرشته اى كه موكل به هر مؤمن است اكر آن مؤمن مريض شود دستور مى دهد: آن جه در حال سلامتى 


انجام مى داد وبه خاطر بيمارى از آن بازمانده» برايش بنو بس . 
در تفسير جامع» ج 35 ص هلاه از كافى» از امام صادق (ع): 


هنكامى كه دو ملكك موكل بر بنده بيمار» در ساعات آخر روز به سوى آسمان مى شتابندء خداى جليل مى فرمايد: براى بئده 
ام جه نوشتيد؟ مى كويند: شكايت. خدايتعالى مى فرمايد: اكر بنده ام را در حبس (بيمارى) كنم و شكايت را هم از او دريغ 
دارم» در حق او انصاف نكرده ام. (يس) براى بنده ام بنويسيد اعمال خيرى كه در حال سلامت انجام مى داده و كناهى برايش 


ننويسيد تا او رااز حبس (بيمارى) آزاد كنم. 
در تفسير جامع» ج 35 ص علام از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


فردى كه از دنيا رفته» با طلب رحمت و مغفرت برايش شاد مى شود. جنان كه انسان زنده با هديه اى كه به او مى دهند 
خوشحال مى كردد. و نيز فرمود: هر مسلمانى كه عملى صالح به نيابت فردى در كذشته انجام دهدء اجر او مضاعف مى شود و 
خداوند آن ميت را بدان عمل نفع مى دهد. و نيز فرمود: بر ميت در قبرشء نماز و روزه و حب و صدقه و نيكى و دعا وارد مى 


شود. واجر آن 


ص شفرف 


هم براى كسى كه آن كارها را انجام داده و هم براى آن ميت نوشته مى شود. و نيز فرمود: اجر هيج جيز بعد از مركك به انسان 
نم :زننة سمكرا سه خملت: 


١‏ -افرؤتد يكى كه برابكن استغفار كرد ؟ سنت هدايق كينا 'تهاده ويه آن عمل كندا ى ذيكران بعد از آو به آآن :عمل 


كنند» *- صدقه اى كه فرد در زمان حياتش جارى كرده و بعد از مركش جارى باشد» صدقه موقوفه اى كه به ارث نرسد. 
وَأَنَّ إلى رَبك الْمْسَهلا (؟6) وَأَنَهُ هو أَضحك وأبكلا (مم) 


كرده است (8#) 


در تفسير جامع» ج 354 ص /الاض از قمى» از امام صادق (ع): 


هر كاه سخن شما به خدا منتهى شدء ساكت شويد و درباره جكونكى او سخن مككوييد و هركز در مورد مافوق عرش تكلم 


مكنيد كه عقلهايتان حيران مى شود و جيزى نمى فهميد. 

در تفسير الميزان» ج 77 ص 3٠١8‏ از درمنثورء از ابوذر» از رسول خدا (ص): 
در خلقت تفكر كنيد» ولى در خودٍ خدا تفكر نكنيد كه هلاكك مى شويد. 
در كافى, ج ع ص *37, ج ١‏ از امام صادق (ع): 

در قيامت همه جشمها كريان است مكّر جشمى كه از ترس خدا كريسته باشد. 
در كافى» ج ع ص *37, ج ١‏ از امام صادق (ع): 


براى هر جيز بيمانه و وزنى است مكر كريه كه يكك قطره اش درياهايى از آتش را خاموش سازد. و جون جشم به اشكك بر 


شد آن جهره يريشان و خوار نشود. 

در امالى شيخ صدوق. ص 25١49‏ مجلس38, از امام حسين (ع): 

من كشته اشكمء مؤمنى يادم نخواهد كرد, مكر اينكه اشكك خواهد ريخت. 
در تفسير صافى» ج 8» ص 57 از مجمع. از امام صادق (ع): 


آسمان بر يحيى و حسين (ع)) 5٠‏ روز كريست و بر كس ديككرى جز اين دو نكريسته است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى 
در آسمان بود كه به هنكام طلوع و غروب آشكار مى شد. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟؛ فصل 6ل ص ٠>‏ جا از حضرت على (ع): 


ص تحرف 


خنده دندان نما مكن كه اكر كردى كارهاى رسوا كننده به جاى مى آورى. 
وَأَنَّهُ هُوَ أماتٌ وَ أَخيا (ع©) 
وَ أنه حَلقَ الزَّوْجَين الذَّكَرَ وَ الأنْنَى (ه) 
مِنْ تُطَفَهِ إذا تُمنى (6) 
وَأَنَّ عَلَيه الَأ الْأخْرى (/60) 
ولخو أ ال 
وَأنَهَ هُورتٌ الشفزى توع) 
وأنه اهلك عاد الأول 101ن) 
وَكقوة فما أفن (1) 
قم توح مِنْ قَبِلَ إِنَّهْ كانوا ‏ هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطَغى (5ه) 
وَالْمَؤْتفكة أَهْوى (*ه) 


فَعَسَّاها ما عَشََّى (0) 


- 


بأَىٌ آلا 0 ككتمارى (00) 
ا درق ندر الأولى (ءه) 
أَزْمتِ الَْزْقَه (0م) 

لَّعِسَ لها مِنْ دُونِ الله كاشِفَةٌ (80) 
كيك عدا الفديةة قرت 41 


واوست كه ميراند و زنده كرد (**) واوست كه دو زوج نرو ماده را آفريد (68) از نطفه. هنككامى كه خارج مى شود (و در 
رحم مى ريزد) (62) و اينكه بر خداست ايجاد عالم ديكر بكر (تا عدالت اجرا كردد) (1*) و اينكه اوست كه بى نياز كرد و سرمايه 
باقى بخشيد (68) و اينكه اوست يَرووَدَ كار سستارة «شعرا» ! (69) (و آيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياى ييشين آمده) 


كه خداوند قوم «عاد نخستين» را هلاكك كرد؟! (050) و همجنين قوم «ثمودا راو كسى از آنان را باقى نككذارد! (01) و نيز قوم 


نوح را بيش از آنهاء جرا كه آنان از همه ظالمتر و طغيانكرتر بودند! (01) و نيز شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) را فرو كوبيد 


(ييامبر) بيم دهنده اى از بيم دهند كان ييشين است! (02) آنجه بايد نزديكك شودء نزديكك شده است (و قيامت فرامى رسد) 


(00) و هيج كس جز خدا نمى تواند سختى هاى آن را برطرف سازد! (08) آيا ازاين سخن تعجب مى كنيد (09) 
َتَضْحَكونَ ولا َبْكونَ (:8) 

ومى خنديد و (از رو زكار) كريه نمى كنيد (280) 

2 نكته: 


خنده و كريه نيز مثل ساير اعمالٍ ارادي انسان است و انسان در انجام آن مختار است و در عين حال تمام اين اعمال به سبب 
طول بااراده خدايتعالى قرار دارد و نه در عرض آنء يس كفته ى بعضى از مفسرين كه معتقدند منشأ خنده و كريه تنها 
خداست و انسان اصللا اختيارى در كريه و خنده ندارد و خنده و كريه او اجبارى از جانب خداست؛ صحيح نمى باشد. 


در تفسير جامع» ج 7 ص ١‏ از رسول خدا (ص): وارد دوزخ نشود كسى كه از خوف خدا بككريد. وابه بهشت نرود هر كه 
اصرار بر معصيت كند. و فرمود: هر يكك از اعمال را بسنجيد جز كريه. كه خداى تعالى به يكك قطره اشكك, درياهاى ير تش 


ذا امون قدة كرو تشاتك: 

در تفسير الميزان» ج /7. ص .33١7‏ از درمنثورء از ابن عباس: 

وققى ابدافوق تازل شد ديكز كن رول عدا (ص) :را تمتدان 'تدايك نا ان ديا 'رفتث. 
در ارشادٍ شيخ مفيد» ج 2١‏ ص 194؛ فصل 87) از حضرت على (ع): 


1١ ص‎ 


٠. 3 فك ح 4 5 5 ح‎ 9 ٠. 34 س1‎ ٠. 37 ٠. 2 ٠. 
روز كار دو روز استء روزى به سودت است و روزى به زيانت. اكر به سودت بود» سرمست مشو و اكّر به زيانت بود برديارى‎ 


كن. 
در عيون اخبار رضاء ج 2 ص "١‏ باب /07 از امام رضا (ع): 


هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بكرياند» جشمش كريان نباشد در روزى كه همه جشمها 
كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى 


ميرند. 


در امالى شيخ صدوق. ص اخزفرة يد از امام صادق (ع). از حضرت رسول (ص): زياد شوخى كردنء آبرو را مى برد. و خنده 


ى زياد ايمان را نابود مى كند. و دروغ كفتن» خرمى را زايل مى كرداند. 


5 
عمو 
“موا ه60 


وَانتم سَامِدُونَ (21) فَاسْجَدُوا لِلهِ وَاعْبْدُوا (؟9) بو بيوسته در غفلت و هوسرانى به 
سر مى بريد؟! )2١(‏ حال كه جنين است همه براى خدا سجده كنيد و او را بيرستيد! (؟8) 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 071 باب18, از امام رضا (ع): سجده بعد از اداءٍ نماز واجب» شك ركزارى است بر اين كه 
يرورد كار متعال بنده اش را بر اداءِ واجبى توفيق داده است. و كمتر جيزى كه در سجده كويد اين است كه سه مرتبه بككويد: 
اششكرا للق شكرا لذ شكر اه كه اكر دو تجار كتصرف كردة باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده. آن نقصان رفع 
5 


در كتاب صفات الشيعه» ص ل آورده استثت: 
حسن خرّاز كفت: از امام رضا (ع) شنيدم كه فرمود: بعضى از كسانى كه ادّعاى محبت و دوستى ما را دارند» ضررشان براى 
انها تقال ناك انف حبق كك نوكن عل افزسرةة باط دومض شان ا لكت ان ناو حدق ناث ا دوستاة 


ما. و هركاه جنين شود حقّ و باطل به هم د رآميزد و امر مشتبه كردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. 
خلاصه آيات سوره نجم: 


+ -١-عصمت‏ ييامبر (ص) 18 - ف - معراج 14 - لامت و عزى ٠١‏ - مناه 7- كبائر الاثم _ فواحش _لَمَمِ 7 - صحف 
موسى /” - ابراهيم (ع) 8” - وازره وول تعر «اخزوان لين !انان الأمابت :1-8 حجر واوا 6د امفيكو 
ابكى 54 - ستاره شعرا 2٠‏ - عاد ١‏ - ثمود 07 - نوح 07 - مؤتفكه /اه - ازفت الازفه 20 - و تضحكون و لاتبكون 8١‏ - 


سامدون ف ايه سجده دار. 


ص 08 


06 سوره قمر 


05 - سوره قمر (ماه) - اقتَرََت (يسيار نزديكك داح التي (سفيدى و روشنى). (مكى است و هه ايه دارد). 


خلا-صه مطالب: به جز دو آيه آخرش كه متقين را وعده بهشت مى دهد بقيه آن در خصوص تهديد وانذار است و شامل: 
انشقاق قمر. اجابت دعاى نوح (ع) و هلاكت كذشتكان مى باشد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قتَرَبَتِ السَّاعَهُ وَانشَّقَ القَمَرٌ )١(‏ وَإن يَرَوَا آيَهَ يُغرضوا وَيَقَولوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ )١(‏ 


قيامت بسيار نزديكك شد و ماه دو نيم كشت )١(‏ و كافران هر آيتى ببينند 
وو عرشي 6 القن وني كويد سخرف اسكانى كرابن 1 

إقتَرَبّت: به معناى بسيار نزديكك شدن است. 

ساعه: به معناى قيامت است. 


انشق القمر: دو قسمت شدن قرص كامل ماه و همان «شق القمرا است كه به اذن خدايتعالى و به فرمان رسول خدا (ص) در 
مكه و قبل از هجرت و به دنبال بيشنهاد مشركين صورت كرفت. و اين معجزه ه سال قبل از هجرت رخ داد. 

3 نكته: 

در اين كه واقعاً ماه به اذن الهى و به دست و اشاره رسول اكرم (ص) به دو نيمه تقسيم شد رواياتٍ فراوان و متواترى وجود 
دارد هر جند كه بعضى از كوردلان در معناى آيه شريفه كفته اند: «در قيامتء ماه دو نيم مى شود؛ » كه در جواب اين كروه 
بابد كفت: آبه دوم كه مم فر مابد كافر ان آن آنت را ب كردند باادء يكفته آنها مغارت دارد حرا كه قىامت همه 
با يه دوم كه مى فرمايد كافر يت را سحر محسوب با اين يرت دارد جرا كه قب 


الباق ها بفيرك يدا عن كتلك و ذركر جاق انق كه يك رين سعد ببق بافى تمن هائد: 
+2 نكته: 


منكرين معجزه «شق القمر) سه دليل براى ادعاى خود دارند كه دلايل و ياسخ آن ها بدين شرح است: )١‏ دليل اول: بعداز 
معجزه شق القمر كه معجره اى اقتراحى استء هيج كدام از مشركين ايمان نياوردند لذا بايستى عذابى بر آنها نازل مى شده 


ابنث ولى جين غذانى كدير ائر معجرات اراس ازا جاتن خخذاير آتهابى كه ابحاق نح اووتدة تازل تقد از آن كذقه عد 


ص اع 


معجزات اقتراحى در زمان بيامبر اكرم (ص) به استناد آيه: «وَما مَنْعَنَا أن نُوْمسَلَ بالآيات إلا أن 


النَاقَهَ مُِصِرَءٌ فَطَلْمُوأ بها وَمَا تُوْسِلٌ ...2 (اسرى 24) منافات دارد. 


ياسخ به دليل اول: (از الميزان» ج /9؛ ص ٠١4‏ و١٠3):‏ اولاً: مقام حضرت رسول (ص) در بيشكاه خدايتعالى جنان رفيع است 
كه با وجود مقدسشء عذاب را از آن قوم رفع فرموده بود جنانجه مى فرمايد: «وَإن كَادُوأ موتك ين الأزض ليخ جوكك 
متها وَإذا ل يَلقُونَ خلائقك إل ميل ١-‏ نزديكك بود تو را ازاين سرزمين دلسرد كرده واز آن بيرونت كنند ويس از رفتن تو 
جد ني كبن تمي هالفانك اسع 0/2 وان فرماند وها كان الله لِيعَذَهُ وَأنتَ يهم وَمَا كان اللَهُ مُعَذَيَهُع وَهُمْ يش تَغْفِرُونَ» - 
داقر كن اانكماتر ا ناوفص كدق وين ان فاتسس غنات قي عند نز ادا > التسنار من كد انها وااعنات 
و لعفن كرو ا(إنقا 160لا وه امكياء ان ]6120 وق كدترسول نهدا (من) عن انواروة ارخ هذات تارك نشد ون ف اد آذ 
كه حضرت (ص) به مدينه هجرت فرمودء خدايتعالى در جنكك بدر آن ها را عذاب فرمود جرا كه خدايتعالى تصريح كرده به 


اماد ةق اإسوف عد نطوو وا قبن رونا كب يز كد تحن تسرك افدرلسن. كدير اوت او عاتب ممو يدو ادن 


خداء اورةي تسيو حدكها اذ نخدا دن ا تفط ات 
”) دليل دوم: جرا هيج يكك از كتب تاريخى و علمى اين واقعه مهم تاريخى را ثبت نكرده اند. 


باسيخ: اولاً: آن زمان مثل امروزه از نظر علمى و تجومى آن قدر يبشرفته نبوده كه تمام رنخداد ها وا ثبت و مشاهده نمايتد. ثانيا: 
در سرزمين حجاز و اطراف آن رصدخانه اى وجود نداشته است و اككر هم رصدخانه اى در آن زمان بود در شرق هند و روم و 
يونان بوده كه اختلا.ف افق با عربستان دارند جرا كه اين واقعه در اوايل شب جهاردهم ذى الحجه ينج سال قبل از هجرت 
اتفاق افتاده و نيز بين انشقاق ماه و دوباره متصل شدن آن. زمان كوتاهى فاصله شده است و لذا در افق آنها هنوز شب نيامده 
بود. ثالثاً: ملت هاى غير مسلمان هيج كاه در تأييد اسلام قدمى بر نمى دارند و حتى اكر ثبت و روايتى هم صورت كرفته از 


بيان آن خوددارى كرده اند. 


ص حرف 


*) دليل سوم: با وجود جاذبه اى كه بين دو نيمه وجود دارد * شق شدن ماه محال است و اككر هم جدا شود امكان اتصال وجود 


ندارد. 


باسخ: اولاً: اين كه جنين معجزه اى از نظر علمى محال باشدء دليلى بر آن وجود ندارد. 


ان يده وحن :سا رق عن فك جد 6 سحو راق ل لجن كد درك كانرققه حون" ١ن‏ كد الى قاس ادرو :اقل كف نا ان 


فزمودة قطدا م عراند ماك اندو بيه كقدا!! 
در تفسير الميزان» ج /”, ص 7 .1١‏ از درمنثور: 


در عهد رسول خدا (ص) و قبل از هجرت» قرص ماه دو نيم شدء يكك نيمه آن بالاى اين كوه و نيم ديكر بر بالاى كوه ديكر 
ايستاد» قريش كفتند: منتظر باشيم تا مسافران از خارج بيايند تا ببينيم آيا آنها اين جريان را ديده اند يا نهه جون محمد نمى 


تواند تمام مردم عالم را سحر كند. مسافران يكى يس از ديكرى از راه رسيدند و آن را تأييد كردند. 
2 نكته: 

آيات شريفه9تا؟؟ به سركذشت قوم نوح وعاد و ثمود و لوط وآل فرعون اشاره دارد. 

وَ كَذَّبُوا وَ ُو أَهواءَهُمْ و كُلّ أَغر مُستقةٌ (5) 

وَ لَقَدْ جاءَهٌع مِنَ الْأنِْاءِ ما فيه مُرْدجد (©) 

جكمَة بالعةَ ما تفن النّذّرُ (ه) 

ول عنم َم يد الداع إلى شَئْ ء ِ نكر (8) 

مع أتضارهم > َخْرجونَ من الْأَجْداثٍ كَأنّهُع جراد مُعَشِد (/0 

مهْطِعينَ إِلَى الداع يَقُولَ الْكافُِونَ هذا يَوْمٌ عبر (8) 


كيت فتلي مم قَْمُ تُوح فَكذّيُوا عَتِدَّنا وَ قالوا ه مَجْنُون وَ ازدُجِرَ )م04 


فَفْتَخنا أَبُوات السّماءِ بماء مُنْهَمر )1١(‏ 


وَ ْنا اوْض عونا َالْتقَى الماك على أمر قد قَدِرَ (؟1) 


واعهَلناة على ذات ألواح وَ دّسْرِ (*1) 


تجرى بأعئننا جزاء لِمَْ كان كفرَ (©1) 
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وَلَقَدْ تَرَكناها آيَهَ فَهَلْ مِنْ مُذّكر (15) 
فكيفٌ كان عَذابِى وَ تُذر (18) 


وَلَقَدْ يَسَوْنَا الْقَوْآنَ للذكر فَهَلٌ مِنْ مُدّكر (17) 


2: 


ذَبَتْ عادٌ فَكيِفٌ كانّ عَذابى وَ ُذْر (014) 

آنها (آيات خدا را) تكذيب كردند واز هواى نفسشان ييروى نمودند؛ وهر امرى قرا ركاهى دارد! (”) به اندازه كافى براى 
بازداشتن از بديها اخبار (انبيا و امتهاى يبشين) به آنان رسيده است! (6) اين آيات» حكمت بالغه الهى است؛ اما انذارها (براى 
افراد لجوج) فايده نمى دهد! (2) بنابر اين از آنها روى بككردان و روزى را به ياد آور كه دعوت كننده الهى مردم را به امر 
وتلحتفغنا كن :دعوت كت (دعوت عسات اعبال)!(2)اتان :دن حالى كةحشمها شان ال شلات وتحشت به زين اقادة 
همجون ملخهاى يراكنده از قبرها خارج مى شوند 00 در حالى كه (بر اثر وحشت و اضطراب) بسوى اين دعوت كننده كردن 
مى كشند؛ كافران مى كويند: «امروز روز سخت و دردناكى است!) (8) بيش از آنها قوم نوح تكذيب كردند» (آرى) بنده ما 
(نوح) را تكذيب كرده و كفتند: «او ديوانه است!» و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد (4) او به دركاه يرورد كار 


عرضه داشت: «من مغلوب (اين قوم طغيانكر) 


ص 5600 


شده امء انتقام مرا از آنها بككير!» )٠١(‏ در اين هنكام درهاى آسمان را با آبى فراوان و بى دربى كشوديم )١١(‏ و زمين را 
شكافتيم و جشمه هاى زيادى بيرون فرستاديم؛ و اين دو آب به اندازه مقدر با هم درآ ميختند (و درياى وحشتناكى شد)! (؟17) 
واورا بر مركبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار كرديم )١17(‏ مركبى كه زير نظر ما حركت مى كرد! اين كيفرى بود 
براى كسانى كه (به او) كافر شده بودند! (15) ما اين ماجرا را بعنوان نشانه اى در ميان امتها باقى كذارديم؛ آيا كسى هست كه 
بند كيرد؟! (10) (اكنون بنككريد) عذاب و انذارهاى من جككونه بود! (18) ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى 


ِنَا أَرْسَلَنَا عَليِهِمْ ريحا صَوْصَرا فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ (19) تَنْرِعٌ النّاسَ كأَنَهُمْ عجار تخل مُنْقَعِر )٠١(‏ فكئِفٌ كان عَذَابى وَنْذْرِ 
(11) ما بادى سخت طوفانى در روزى نحس مستمرى بر آنان (قوم عاد) كسيل داشتيم (19) كه مردم را همجون تنه هاى نخل 
ريشه كن شده اق جا بر فى كندا (2)) يسن (سيئيذ) عذاب: و اتذارهاى مخ حكونه يووا (61 


2 نكته: 


مراد به «يوم» يكى از روزهاى هفته نيست بلكه مرادء قطعه اى از زمان است جرا كه مى فرمايد: اتَأَرْسَلَنَا عَلَيهمْ ربا صَوْصرًا فى 
أيام نحم اتِ) - «ما در روزهايى نحس بادى تند بر آنان روانه كرديم» (حم سجده 18) و نيز مى فرمايد: «سَحْرَهَا عَلَيهِمْ سَيِعْ 


لَالٍ وَتَّمَانِيةَ أيام حَسُومًا - «آن قرا فقت شت وتهعشة روزا ذو ب بر آنان "كناشة؛ لكل 
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2 نكته: 


كلمه «نحس» در اصل به معناى «شوم) است. اما عده اى در آيه شريفه آن را «سرد) معنا كرده اند. و كلمه «نحوست» مصدر آن 


است و به معناى «نحس بودن)» است. 
آيا در طول سال» روزهاى نحس و روزهاى ميمون و مباركك وجود دارد يا خير؟ 


صاحب الميزان (ج/ا» ص 16١‏ تا/101)» براى ياسخ دادن به اين سؤالء ديد كاه قرآن و روايات را در اين خصوص به شرح ذيل 


آورده است: 

الف _از نظر قرآن كريم: در دو آيه قمرو حم سجده اشاره به نحوست ايام شده است و آن هم اشاره به هفت شب و هشت 
روزى است كه در آن زمانء باد به عنوان عذاب الهى بر قوم عاد وزيد و البته اين عذاب ناشى از كناهان و اعمال زشت آن 
قوم بوده است نه آن كه ايام» نحس باشد. البته اككر مراد از نحس بودن در دو آيه را «شوم» فرض كنيم. ولى اكر مراد از نحس 


بودن را «سرماى شديد» فرض كنيم كه ديكر جاى بحثى باقى نمى ماند. در مقابل در قرآن كريغ نامى هم از زمان و 


50١: ص‎ 


شب مباركك آمده و فرموده: «و الكتاب المبين انا انزلنا فى ليله مباركه» - «س و كند به كتاب مبين كه ما آن را در شبى مباركك 
نازل كرديم) (دخان ”) و مراد از آن شبء» شب قدر است كه در وصف آن فرموده: «ليلهُ القدر خير من الف شهر) (قدر ) و 


ب_از نظر روايات: 
)١‏ عده اى از روايات نحس و سعد ايام را تأييد مى كنند: اين دسته از روايات خود دو نوعند: 


الف- عده اى از روايات كه به واسطه ى حوادثى كه از نظر دين بسيار مهم و عظيم است» نحس يا سعد شمرده شده است مثلا 
ولادت حضرت رسول (ص) و بعئتش را از روزهاى مباركك شمرهه اند و بلعكس روز شهادت امام حسين (ع) و يا ساير وقايع 
تلخ مذهبى را نحس شمرده اند و علت آن هم كاملا بيدا است جرا كه وقتى انسان در ايام س وكوارى از يكك سرى كارها و 
كسب تجارت دنيوى دست برداشته و توجه بيشترى به دين و علل آن رخ داد داشته باشد بيشتر به سوى آخرت و زند كى بعد 
از مركك توجه مى كند و لذا باعث تقويت روحيه تقوا و كم كردن كناه و رسيدن به كمال مى شود. و البته اين ايام نيز در 
مقايسه با كل سال جندان زياد نيست و لذا بايستى آن ها حداقل در اين ايام فكرى براى آخرتشان كنند و كمتر در ماديات و 


كناهان غرق شوند. 


ب- عده اى ديكر از روايات به صورت مطلق و كلى روزهايى را نحس و يا مباركك شمرهه اند مثلاً- در بعضى روايات به 
صورت كلى جهارشنبه هر هفته را روز نحسى فرض كرده اند ويا ينج شنبه را روز مباركى. و اين كروه از روايات بيشتر از 
طريق عامه (سنى ها) نقل شده اند و آن را كاهاً به معصوم (ع) ربط داده اند جرا كه از خصايص عامه همين شوم دانستن 
بعضى از ايام و يكك سرى خرافاتى است كه از همان زمان جاهليت در بين اعراب يافت مى شد و حتى در بين خواص از اهل 
سنت در صدر اول اسلام رواياتى بوده كه آن ها را به رسول خدا (ص) نسبت مى دادند در حالى كه احدى جرأت نكرد آن 
ها را رد كند. ناكفته نماند كه بعضى از علماءء آن رواياتى را كه نحوست بعضى از ايام را مسلم كرفته» حمل بر تقيه كرده اند 


و خيلى هم بعيد نيست. 


ص :7107 


”) عده اى ديككر از روايات» نحس بودن ايام را كاملا رد مى كنند: مثلاً در روايتى از امام ابى الحسن (ع) نقل شده است كه 
فرمود: هر كس در جهارشنبه آخر ماه على رغم اهل طيره (و خرافه يرستان) مسافرت كند؛ از هر آفتى ايمن خواهد بود وازهر 
كزندى محفوظ مانده» خدا حاجتش را هم بر مى آورد. (اين روايت» آن روايتى كه مسافرت در روز جهارشنبه را نحس 


شمرده» رد مى كند). 
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به نظر حقير (والله اعلم»» نحس يا نيكك بودن يكك روز يا زمان بسته به اعمال و كردار شخص دارد جنان جه در آن زمان 
مرتكب كناه و معصيتى شودء آن زمان براى او شوم است و بر عكس اككر در همان روزء اعمالى از او سربزند كه باعث 
وكرنا دكو عدا قدالى نو كمال او كه شماة سهادة واف الك قوديس: أذ زماة دزا او مات سيك وقيمية واه و5 
مؤيد اين كفته نيز روايتى از مولاى متقيان على (ع) است كه مى فرمايد: «عيدٌ روزى است كه در آنْ معصيتٍ خدا انجام 
نكيردا و البته رعايت بعضى از مناسبت ها و احترام به آن ها صرفاً به واسطه حوادث نيكك يا بدى است كه در آن ها از نظر 
مذهبى مورد تأكيد است نه اين كه واقعاً آن ايام نحس باشد مثلآً اينكه ما مراسم عروسى و جشن هاى خود را در روز عاشورا 
كه مصادف با شهادت امام حسين (ع) است قرار نمى دهيم تنها به صرف احترام به ساحت مقدس اهل بيت (ع) ويا در غم و 
مصائب آن بزركواران است نه اينكه آن روز نحس باشد. و اصلاً كناه آن روز جه بوده كه به واسطه ى ظلم يزيد ملعون و 
اطرافيانش در حق آل الله (ع)» بخواهد نحس شود. اتفاقاً فال نيكك انداختن و مثبت نككاه كردن از نظر علمى ثابت شده است و 


روايات زيادى هم در اين خصوص مئدة است»: 


تجربه ثابت كرده است كسانى كه مثلاً روز سيزدهم را نحس مى دانند اكر سيزده به در نروند به طور جدى صدمه مى خورند 
ويااكر در كارى كه مى خواهند شروع كنند كسى عطسه كند و اين را به طور جدى علامت آن بدانند كه اين كار صدمه 
دارد» اكر به آن كار اقدام كنند سخت صدمه مى خورند و كسانى كه هيج اعتنايى به سيزده و عطسه و امثالهم ندارند هيج 
ضررى نمى بينند. البته از نظر علمى هم ثابت شده است كه تلقين مثبت باعث ايجاد يكك نيروى مضاعف و مثبت در ييشبرد 


كارهاى افراد مى شود و بلعكس نيز صادق است. از نظر روايات هم, مثلا از 


ص كرد 


رسول اكرم (ص) نقل شده كه فرموده: «همواره فال نيكك بزنيد تا آن را بيابيد؛ كه مؤيد اين كفته ى ماست. 
صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص فده در اين خصوص آورده انين 


ما به هيج وجه نمى توانيم بر سعادت روزى از روزها يا نحوست آن اقامه برهان كنيم و فرقى ميان اين روز و آن روز نيست تا 


جيزى هم اقامه برهان كنيم» هر جند كه وجود جنين جيزى بعيد است ولى بعيد بودن غير از محال بودن است. 
ل 


صاحب الميزان به طور قطع آن را رد نكرده؛ هر جند كه بر رد آن بيشتر تأكيد كرده است. اما همان طور كه كفتيم» نيك يا 


شوم بودن زمانء بسته به رفتار و اعمال و برخورد شخص در آن زمان دارد (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج / ص /13, از امام هادى (ع): 
خدا شما راازاين جهت عقاب مى كند كه ايام را مذمت كنيد به جرمى كه مرتكب نشده اند. 


از همان منبعء ص 100» از كافى» از امام صادق (ع): طيره و فال بد زدن را اكر سست بككيرى و به آن بى اعتنا باشى و جيزى 


نشمارى سست مى شود و اكر آن را محكم بكيرى محكم مى كردد. 
در الميزان» ج ص "8" از نهج البلاغه» از حضرت على (ع: 
كاهن», مثل ساحر است. و ساحر, مثل كافر است. و كافر در تش است. 
2 نكته: 


روايات زيادى در نهى از آن واين كه براى دفع شومى آن بى اعتنايى نموده و به خدا توكل كرده و به دعا متوسل شويدء 


رسيده است. 

در تفسير صافى» ج 8.» ص 1١8‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 

هركز به ايام و روزها فحش و ناسزا نككُوييد. 

در غررالحكم و دررالكلم؛» ج " فصل فى ص ”١٠2ل‏ ج١1‏ از حضرت على (ع): 
دشمن را كوجكك مشمار كر جه خوار و زبون باشد. 


ص ره 


قد يسنا الَْوَآنَ لِلذّكر فَهَلُ م مِنْ مُذّكرٍ (؟1) 
كذيك تعر اللو 01 


3 1ت رع 


َشَّراً ما واجداً تتّبعُهُ إنا إذاً لَفَى ضَلالٍ وَ سر (5) 


3 ٠. - - 
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لت الذَّكر عَلَيهِ مِنْ يننا َل هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ (10) 

سَيعلْمُونَ عَداً من الْكذَّابُ الَْشِرُ (18) 

نا موس سِلُوا الَاقَهِ فته لَهُْ فَاوْتَقِِهُْ هم وَ اصْطبزُ (97) 

وَ تنخ أن الما قشمة يَينّهُْ كل شزب مُشْتَضَرٌ (50) 

فَنادَوًا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ (59) 

فكي كان تذابى وَنُذّر (0:*) 

1 0 صَيِحهُ واجدّة فكانوا كهشيم الْمحْمَظِرٍ (51) 
قد يسنا القَآنَ لِلذَّكر فَهَلَ م 5 مِنْ مُذّكرٍ (05) 

كَذَّبَتْ قَوْمٌ لوط بِالتدّر (مم) 

1 أَرْسَلْنا عَأبِه:ٍ حاصباً إل آ آل دقل نَتِاهُمْ بسَححرٍ (08) 

ِعمةً مِنْ عِنْدِنا كذلكك نجزى مَنْ شَّكْرَ (60) 

وَلَقَد أَنْدَرَهُمْ بَطْمَتنا فكَمارَا ادر (8") 

وَلْقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيِفِهِ قَطَمَشنا أَعْينَهُ كَذُوقُوا عَذابى وَنذْر (00 

وَلَقَدْ صَبِحَهُمْ بكر عَذْاتٌ مُسْتَقَدٌ (/0 

َذُوقُوا عَذابى وَ ندر (9*) 


قد يَسَْنَا الْقوَآنَ لذ كر كَهَلٌ مِنْ مُذّكر ٠(‏ 03 


وَلَقَدْ جاءَ آل فَرَعَوْنَ الْنْذْرُ (61) 


كَذّبُوا بآيانا كلها فَأَحَذْنامُع أَخْدّ عزيز مُفْمدِرٍ (؟65) 
أ كمَارْكم خَيْرٌ مِنْ أولتكم أَمْ لكم بَراءَةٌ فى الرَبْر (6) 
أمْ يَقولونَ نَحْنُ حَميعٌ مُنْنَصِرٌ (©) 


ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود! (7371) طايفه ثمود (نيز) انذارهاى الهى را تكذيب كردند 
(19) و كفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود ييروى كنيم؟! اككر جنين كنيم در كمراهى و جنون خواهيم بود! (79) آيا از ميان 
ماتنها براو وحى نازل شده؟! نه؛ او آدم سيان ذروعكوى هوسبازى است! (18) :ول فرّذا مى فهك جة كبى ذروغكوئ 
هوسباز است! (128) ما «ناقه) را براى آزمايش آنها مى فرستيم؛ در انتظار يايان كار آنان باش و صبر كن! (31) و به آنها خبر ده 
كه آب (قريه) بايد در ميانشان تقسيم شودء (يكك روز سهم ناقه و يكك روز براى آنها) وهر يكك در نوبت خود بايد حاضر 
شوند! (028) آنها يكى از ياران خود را صدا زدندء او به سراغ اين كار آمد و (ناقه را)بى كرد! (14؟) يس (بنكريد) عذاب و 
انذارهاى من جككونه بود! (:*) ما فقط يكك صيحه [- صاعقه عظيم] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همككى بصورت كياه 
خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (در آغل) جمع آورى مى كند! )"١(‏ ما قرآن را براى ياداورى آسان ساختيم؛ آيا 
كسى هست كه متذكر شود؟! (77) قوم لوط انذارها(ى يى دريى ييامبرشان) را تكذيب كردند (*”) ما بر آنها تندبادى كه 
ريكها را به حركت درمى آورد فرستاديم (و همه را هلاكك كرديم)» جز خاندان لوط را كه سحركاهان نجاتشان داديم! (”) 
اين نعمتى بود از ناحيه ما؛ اين كونه هر كسى را كه شكر كند ياداش مى دهيم! (0) او آنها رااز مجازات ما بيم داد» ولى بر 
آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند! (8*) آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيارشان بككذارد؛ ولى ما جشمانشان 
را نابينا و محو كرديم (و كفتيم: ) بجشيد عذاب و انذارهاى مرا! (/9) سرانجام صبحككاهان و در اول روز عذابى يايدار و ثابت 
به سراغشان آمد! (8) (و كفتيم: ) يس بحشيد عذاب و انذارهاى مرا! (9) ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا كسى 
هست كه متذكر شود؟! (60) و (همجنين) انذارها و هشدارها (يكى يس از ديكرى) به سراغ آل فرعون آمد )6١(‏ اما آنها همه 
آيات ما را تكذيب كردند و ما آنها را كرفتيم و مجازات كرديم» كرفتن شخصى قدرتمند و توانا! (67) آيا كفار شما بهتر از 
آنانند يا براى شما امان نامه اى در كتب آسمانى نازل شده است؟! (7©) يا مى كويند: «ما جماعتى متحد و نيرومند و بيروزيما 
؟رعع) 


سيهرَمُ الْبجَهعٌ وَبُوَلُونَ الدَّْرَ (60) (بدانند) كه اين جمع متحد به زودى در جنككى شكست 
مى خورند ويا به فرا مى كذارند (68) 


١00: ص‎ 


+2 نكته: 


بل السَاعَهٌ مَوْعِدَّهُمْ وَ السَّاعَهُ أذهى وَ أَمَرٌّ (62) 


إِنَّ الْمَجْرمِينَ فى ضَّلالٍ وَ سكُر (/67) 


يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النار عَلى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسّ سَقَرَ (0©) 


(علاسوه براين) رستاخيز موعد آنهاست و مجازات قيامت هولناك تر و تلخ تر است! (58) مجرمان در كمراهى و شعله هاى 
تشند (00) در آن روز كه در تش دوزخ به صورتشان كشيده مى شوند (و به آنها كفته مى شود: ) بجشيد آتش دوزخ را! 
رمع 


نا كل شىءٍ حَلقناة بقَدرٍ(5) و مآ آمرنا إل واجدَةٌ كلمح بالبِصرٍ(00) 

به درستى ما هر جيزى را به قدر و اندازه كيرى قبلى آفريديم (69) 

وامر ما تنها يكى است آن هم به سرعت جشم كرداندن است (00) 

قد نه فافض اتذاؤه و مقذان اسع 

2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «قدر) است. 

2 نكته: 

خدايتعالى در جندين جاى قرآن كريمش به شرح ذيل به «قدر» اشاره فرموده است: 


«وَإِنْ مِنْ شَىءٍ إِلَا عِنْدَنَا حَرَائهُ وَمَا تَزَّلُ إَِا بقَدَرِ مَغلوم) - «و هيج جيز نيست مكر آن كه خزينه هايش نزد ماست و ما هيج جيز 


را جز به قدر و اندازه نازل نمى كنيم) (حجر١؟)‏ 
«وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لعفو لحان سن ناه رادر منازل معين كرد) (يونس 8) 


مقط لذ أن لمق كاك وسدوة حورووس زاراس هر كن بقراهن كتا قن عن عفة ناخد ددن ساود ارهد او اماع 
و(روم/”) و(سبأءع”) و(زمر07) و(1). 


اهن خكل الله لكل شو كذرات توبرائ هر جر قدان و انذآزه اى مقر داشته أسك: (طلكق م) 
«وَلكن 1 بِقَدرٍ ما يشاء» - «روزى خلق را به اندازه اى كه بخواهد نازل مى كند» (شورى77) 
وَالَذِى نَرّلَ من الصَمَاءِ مَاء بقَدَر) -«و ان آسمان» آبى به قدر واتدازه نازل كردا (زخرف 0١‏ 
«وَأَنْرّلنا مِنَّ السَّماءِ مآءَ بقَدر) - «و نازل كرديم از آسمان آبى به قدر معين» (مؤمنون 18) 

«وَ الْذى قَدَّرَ فَهَدى) - «هر جيز را قدر و اندازه اى داد و بعد به كمال هدايت كرد) (اعلى *) 
«وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِو» - «خدا را جنانكه بايد نشناختند» (زمر/ا2) و (حج6/) و (انعام91) 

«وَ قَدَّرَ فيها اقواتها فى أَربَعَةْ أيام) «و روزى اهل زمين را در؟ روز تقدير فرمود) (فصلت )٠١‏ 
وَحَلَقَ كل شَئْءٍِ فَقَدَّهُ َقْدِيراً -«و خلق كرد هر جيز را يس تقدير معين فرمودا (فرقان ؟) 


١ ص‎ 


١١ىروش‎ -١ 


«من نْطِفٌَ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ - «انسان را از نطفه اى خلق كرد يس تقديرش فرمود)» (عبس 0 
«قواريرٌ مِن فضّدٌ قَدّروها تُقديراً» -١كوزه‏ هاى بهشتى را به تناسب مقدر كرده اند) (دهر )١8‏ 
«و كل شىءٍ عنده بمقدار» - «و هر جيزى در نزد او مقدارى است» (رعد 8) 


«نَخنٌ َدَّدْنًا بكم الم - «ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم) (واقعه )©٠١‏ 


م 
2 5 م هبتر 


1 شَىءٍ حَلَقَنَاة بِقَدَرا - «البته ما هر جيز را به اندازه آفريديم!) (قمرة) 
«إنَا أَْرَلْنَاةُ فى ليله الْقَدْرِ 5 مَا لَيِلهُ الْقَدر لَيلَهُ الْقَدْرِ حَيرٌ وال شَهْرِا (قدر اواو ”) 
صاحب تفسير الميزان» ج / ص 11١‏ تاه/11و181 تا 140؛ در خصوص «قدر) آورده است: 
اخافدوغالا ذواباى انذهاشث كه تكن ا حلفت دار 


؟ - قدر امرى است كه جز با انزال از خزائن موجود خداى تعالى صورت نمى كيرد و البته اين خزائن محكوم به قدر نيست. 


- بعد از قدرء قضايى هم هست و البته اين دو با هم فرق دارند جرا كه قدرء امرى است محكوم كه قابل تفسير است كه به 
تقدير و امضاء خدايتعالى در نيايد ولى وقتى آن قضاء به امضاء حضرت حق تعالى تأييد شد ديكر قابل تغيير نخواهد بود و 
حتمى خواهد شد و مؤيد اين كفته نيز كلا-مى از خدايتعالى است كه مى فرمايد: «يمحو الله ما يشاء و يثبت» - «خدا هر جه 
بخواهد اثبات مى كند و نيز هر جه بخواهد محو مى كند) (رعد 9") (آيه محو واثبات) و نيز اين خواست خدايتعالى در طول 


در تفسير الميزان» ج #خرة ص ١‏ از محاسن» از امام رضا (ع): 


هيج حادثه اى رخ نمى دهد مككر آن جه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدير نموده» قضايش را رانده باشد. خواست 
خدا ابتداء فعل است. و اراده ى او يايدارى بر همان فعل و مشيت است. و تقدير يعنى طول و عرض آن را معين و اندازه كيرى 
كند. و قضا بدين معناست كه وقتى خدا قضايى براند آن را امضا كرده و اين آن مرحله اى است كه ديكر ب ركشت ندارد. 


در تفسير الميزان» ج / ص 4 از كمال الدين» از على بن سالم اشت كه كفت اذ امام صادق (ع2 برسيدم: 
آيا افسون مى تواند جيزى از قدر را دفع كند؟ فرمود: خود افسون نيز از قدر است. 


ص :701 


در تفسير الميزان» ج / ص ءاز ييامبر اكرم (ص): 
هر امتى مجوسى دارد و مجوس اين امت قدريه اند. 
2 نكته: 


قدريه كسانى هستند كه منكر قدرند واين مسلكك را «معتزله» كويند. اين مسلكك قائل به تفويضند و مى كويئد (العياذ بالله) 


خدا بعد از خلقت» ديكر دخالتى در امور عالم ندارد و هيج رابطه اى ميان افعال بندكان و خدا وجود ندارد. و«قدرى» در كار 


وَلَقَد ألّكنا أَشْاعَكمْ فَهَلْ مِنْ مُذّكر (51) 
وَ كل شَئ ءِ فَعلُوة فى الرّبر (01) 
وَ كل صَغير وَ كبر مُسقطوٌ (08) 


إن الْمَتِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَهَرِ (؟0) 


ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم؛ آيا كسى هست كه يند كيرد؟! (81) وهر كارى را انجام دادند در 
نامه ماق اعمالقان شك إندث ( لاما وهر كار كوحكة وايزر كن ننه ننه اعرف (89) نكا برهي كاران در باغها و نهرهاى 


بهشتى جاى دارند (05) 

فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلككِ مُمَْدِرٍ (0ه) 

ذزاجا ركاه صدق وسرور نزة مالكق مققدز (88) 
مقعد: به معناى مجلس است. 


در تفسير الميزان» ج /. ص ٠ع‏ از درمنثورء از حضرت رسول (ص): هر كس ما را دوست بدارد و با محبت ما آزمايش 


شده باشد خدايتعالى او را با ما محشور خواهد كرد. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص “١‏ از امام صادق (ع): 


معناى اين كه خدايتعالى در اين آيه مكان و مجلس را با كلمه «صدق» ستوده؛ اين است كه در آن مجلس به جز اهل صدق 


كسى نخواهد نشست. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص إفرفة باب58, از امام رضا (ع): دوست مى دارم مؤمنى را كه محدث باشد يعنى حديث مارا 
درك كند و به ديكران هم بفهماند. 


در كافى» ج "0 ص 80 از امام على (ع): دردى دردناكتر از كناه براى دل نيست و ترسى سخت تراز قبر نيست و عبرتى 


براى انديشيدن و اندرز كرفتن بالاتر از ياد آورى مركك نيست. 
خلاصه آيات سورة قمر: 


١‏ - شق القمر لا - جراد “منتشر "5 -4 - داستان قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون 6 - يوم تحر 60 - بيش بينى 
شكست كفار در جنكك بدر 594 - آيه قدر 0ه و26 - بهشت. 


ص رون 


سوره رحمن 

هه - سوره رحمن - آلاء (نعمت ها) - عروس قرآن. 

2 نكته: 

در مكى يا مدنى بودنش اختلاف است هر جند كه سياقش به مكى بودن شبيه تر است. 
بيه دارد و تنها سوره اى است كه بعد از ابسم الله) با يكى از اسماء خدايتعالى (الرحمن) شروع مى شود. 
در تفسير الميزان» ج /الا. ص 2188» از رسول خدا (ص) و نيزاز طبرسىء از امام صادق (ع): 
براى هر جيزى عروسى و جلوه كاه حسنى است و عروس قرآن سوره الرحمن است. 
خلاصه مطالب: احسان و انعام وفزه كار - توسيد ‏ شر يقث 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لرَحْمَنٌ )1١(‏ عَلَمَ الْوَآنَ )١(‏ حَلَقَ الْإنسَانَ (*) عَلَمَهُ ليان (©؟) خداى بر رحمت 

)6( كه قرآن تعليم كرد (1) انسان را آفريد (”) نطق و بيان به او موخت‎ )١( 


نمى نامند. جون رحمن اسم خاص و صفت عام است ولى رحيم اسم عام و صفت خاص است لذا رحيم بر ديكران نيز ناميده 


عى شود 
علم القرآن: مفسرين در معناى آن اختلاف كرده اند از جمله آورده اند: 


صاحب الميزان» ج /. ص 2184 (كه منبع اقوال فوق هم هست)» نظريه آختر راتأاييد كردة و اوردة اسث: حون دز اين منورة 


مرتب جن وانس را با هم مخاطب قرار مى دهد) . 
در تفسير جامع» ج ا ص ١‏ از تأويل الايات» از حسين بن خالد» از امام رضا (ع): 


يرورد كار به آن حضرت بيان هر جيزى كه مردم به آن محتاجند از احكام دين و دنيا و معاش و معاد و اخبار كذشته و حوادث 


آينده آموخت. 


الشْمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَُسْبَانِ (0) خورشيد و ماه با نظم و حساب معينى در كردش هستند (0) 


ص :50 


بحثى در خصوص كردش ماه و خورشيد: 


نكته :١‏ كردش ماه به دور زمين حدود «79 روز و ١7‏ ساعت و 56 دقيقه و " ثانيه؛ طول مى كشد. كه سال قمرى يعنى مجموع 
دوازده ماه هاى قمرى حدود: «85” روز و8 ساعت و58 دقيقه و 8" ثانيه) مى باشد. لذا # ماه از ماههاى قمرى 759 روزه بوده 
و 8 ماه ديكر “٠‏ روزه مى باشد و مقدار / ساعت بامساتلد تقر سينا هر ” سال يكبار به ماههاى 59 روزه اضافه شده و / مام 
“ا روزه مى شود و نيز آن 58 دقيقه باقيمانده نيز در طى ٠٠١‏ سال يكبار به تعداد ماههاى “١‏ روزه اضافه مى شود كه البته 
ماههاى “'روزه قمرى به صورت يكك در ميان و با توضيح كفته شده كاهاً دو ماه در ميان با ماه 4 روزه مى آيد و نيز هيج 
وقت ماه قمرى از "١‏ روز بيشتر واز 79 روز كمتر نخواهد شد. و البته اكر آن 8" ثانيه را هم به حساب آوريم آن كاه هر 


سال يكبار نيز بايستى به ماه #١‏ روز قمرى اضافه شود. 


توجه: هيج كس به جز خدايتعالى و آن هايى كه خداى سبحان به آنها علم لدنى عنايت فرموده استء نمى دانند كدام ماه * 


١5:1‏ رؤز من باشد:مكر ان كذ ان راوؤيت كد 
توجه: ماه هاى قمرى شامل: 


٠١ محرم 7 - صفر 5 - ربيع الاول ؟ - ربيع الاآخر ه - جمادى الاول ” - جمادى الاخر /ا - رجب 8 - شعبان 9 - رمضان‎ - ١ 
ذى حجه است. كه در بين آنها جهار ماه «محرم _ رجب _ ذى قعده و ذى حجه) حرام مى‎ - ١ -ذى قعله‎ ١ شوال‎ - 


باشند. 


توجه: در قرآن كريم فقط نام ماه «رمضان) آمده است. و بنا به روايتى از خصال شيخ صدوق. ج 5 ص 006 از امام رضا (ع2 


و امام صادق (ع). ماه رمضان هميشه "١‏ روز است. 


نكته !: مدت زمان يكك دور كردش زمين به دور خورشيد را سال شمسى يا كردش انتقالى كويند كه حدود «ه6” روز وه 
بتاع و )ل اوقمة ىزلا مهاستو صوق كو دعوو 22و داع نوو هو سال عوك فرك فتن تعترلا مرجي نالو كاه 
هر جهار سال را 60" روز حساب كرده و سال جهارم يا ينجم را 58 روز محسوب مى كنند كه به آن سالٍ 28" روزه. «سالٍ 


كبيسه) كويند. ماه هاى شمسى جون بر اساس كردش زمين به دور خورشيد بخش بر عدد 


ص ::72 


محاسبه مى شوند لذا به طور قراردادى ” ماه اول سال را ”١‏ روزه و 2 ماه آخر سال را “” روزه محاسبه كرده اند و البته در 


سال كبيسه. ماه اسفئد “روز ودر غير آن 4 روزه محاسبه مى شود. ماه هاى شمسى شامل: 


١‏ - فروردين ؟ -ارديبهشت ” - خرداد (فصل بهار و "١‏ روزه اند) 5 - تير ه - مرداد © - شهريور (فصل تابستان و "١‏ روزه 
اند) لا - مهر 8 - آبان 4 - آذر (فصل يابيز و ”١‏ روزه اند) ٠١‏ - دى -١‏ بهمن ١١‏ -اسفند (فصل زمستان هستند كه " ماه 


اول هميشه "٠١‏ روزه و ماه اسفند در سال كبيسه “اروزه و5 -"” سال ييايى 9 روزه است). 


نكته : مبدأ سال هجرى قمرى و شمسى يكى است و آن هم هجرت حضرت رسول (ص) از مكه به مدينه است. ولى از آن 
جايى كه سال قمرى حدود: ٠١١‏ روز و 7١‏ ساعت و ١8‏ ثانيه» از سال شمسى كمتر است لذا: 


كايا ع ماينان (سااسا مو #تووو يي ينام ودع نمه وان ابكار سال فجرق اسان نسي كال مت هه 


افتد. 

لات تنوما كران #سال يكباو عاة قمر ازدهاة مس يه افون م اذ 

- تقريباً كمتر از 4 سال يكبار» يك ماه قمرى از يكك فصل سال به فصل قبل» در مى آيد. 

ع - تقريباً بيش از 7# سال يكبار» يكك ماه قمرى يكك دور تمام فصلها و ماه هاى شمسى را طى مى كند. 


بد عواق كال :تناه ومع سر سال كدري ذو كك ناه كتسدق انك وقرىا هن قسال امركة فم ايدو ايا ب ميال 
يكبار تمام فصول را طى مى كند. 


نكته ©: سال ميلادى 60" روز است و مبدأ آن» تولد حضرت عيسى مسيح (ع) است كه 277 سال قبل از هجرت اتفاق افتاده 
است. ماه هاى ميلادى شامل: 


١‏ - زانويه "١(‏ روز) 7 - فبريه يا روز) ” - مارس (١"روز)‏ ؟ - آيريل (٠اروز)‏ ه - مى ”١(‏ روز) © - زوئن ”٠0(‏ روز) /ا- 
زولاى "1١(‏ روز) 8 - آكست "١(‏ روز) 9 - سيتامبر (٠"اروز) ٠‏ -اكتبر ”١(‏ روز) ١‏ - نوامبر 7٠(‏ روز) ١١‏ - دسامبر 5١(‏ 


روز) است. 
نكته 0: در دو موقع از سالء خورشيد درست بالاى ععبه قرار دارد: 
١‏ - ششم خرداد ماه» ساعت .688#: 1١‏ ؟ - بيست و جهارم تير ماه» ساعت #: ١1١‏ 


"2١: ص‎ 


نكته /: تمام ايام متعلق به ساحت مقدس اهل بيت (ع) است اما هر كدام از روزها به طور خاص هم به نام مقدسشان بدين 


شرح تامكذاوئ شلده اسة: 

شنبه: حضرت رسول (ص). 

يكشنبه: دو معصوم: حضرت على (ع) و حضرت زهرا (س). 

دوشنبه: دو امام: امام حسن (ع) و امام حسين (ع). 

سه شنبه: سه امام: امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) و امام صادق (ع). 

جهارشنبه: جهار امام: امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام تقى (ع) و امام نقى (ع). 
ينجشنبه: امام حسن عسكرى (ع). 

جمعه: متعلق به امام زمان (عج) است. 

نكته 0 هر روز هفته» ذكر خاصى دارد كه هر ذكر در هر روز صد بار تكرار مى شود: 
شنبه: ويا ربٌ العالمين» يكك شنبه: «يا ذالجلال و الاكرام» 

دوشنبه: ايا قاضى الحاجات» سه شنبه: ايا ارحم الراحمين) 

جهارشنبه: ايا حيٌ يا قيوم) ينج شنبه: «لا إلهَ الا الله الملكك الحق المبين» 

جمعه: «اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم) 

وَالنَجْمْ وَالمَّجَرُ يَسْجَدَانِ (2) وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّمَ الْمِيرَانَ (1) و ستاره و 

درخت سجده مى كنند (2) وآسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد (17) 
ل 


در معناى آيه * و تفسير دو كلمه ى «نجم) و «شجر) تقريباً اكثر مفسرين و مترجمين اين دو كلمه را در معناى ١كياه)‏ ترجمه و 


تفسير كرده و كفته اند: «نجم) يعنى هر روئيدني بدون ساقه است. و «شجر» يعنى هر روئيدنى ساقه دار است. و علت ترجمه 


كردن كلمه «نجم) به «كياه) را به قرينه ى كلمه «شجر)» كه معناى «درخت) مى دهدء دانسته اند. يس فته اند كه 


ص يه" 


معناى آيه اين مى شود: «و كياه و درختان سجده مى كنند» . اما اين ترجمه و تعبير با دلايل ذيل جندان قطعى و منطقى نمى 


باشد: 


١‏ - به استناد آياتِ صدر و ذيل آيه مذكورء قطعى نيست كه منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد جرا كه در آيه قبل به خورشيد و 
ماه اشاره فرموده: اشع ولخد بش مَان) (آبيه ه). و در ايه بعد هم به آسمان اشاره فرموده است: «وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وََ وَضْعَ 
الميران) اذك 


؟ - به استناد رواياث كه كلمه «نجم» را به رسولٍ خدا (ص) نسبت داده اند» بعيد است كه منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد. بلكه 
منظور استارهة اسث كه عامل هذايت و رهتمون شدن شريت استء در صوورى كه «كياه) ببشتر در تعيير علوقه وختوراكة 


سواناقك اسك 

*'- كلمه «نجم) دو معنا دارد: 

-١‏ كياه. 

- ستاره. كه در قرآن كريم اين كلمه در ؟ آيه شريفه به كار رفته است: 

١‏ - همين أيه. 

؟ - او النَجِم إِذَا هَوَى) - ١س‏ وكند به ستاره هنكامى كه افول مى كند» (نجم 2 
" - الحم الثَاقَتٌ) - «همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكى هاست» (طارق. 


- «وَعَلَامَاتِ وَبِالنْجُم هُمْ يِهْتَدُونَ) - «و علاماتى قرار داد؛ و به وسيله ستاركان هدايت مى شوند» (نحل18١).‏ كه هميشه كلمه 


«نجما به معناى «ستاره) آمده ودر هيج آيهدى ديكرى در معنا و تعبير «كياه) نيامده است. 


؟ - كلمه «شجر) نيز فقط به معناى درخت نمى باشد بلكه در معناى «اختلا-ف» و «مشاجره) هم در قرآنٍ كريم به كار رفته 
استء آن جا كه مى فرمايد: ١حَنَّى‏ يحكموك فِيمَا شّجَرَ بَنَهُمْ) - «مكر اينكه در اختلاف خود, تو را به داورى طلبند» (5). 


بنابراين» اين كه اكثر مترجمين و مفسرين به اعتبار كلمه «اشجره ء «نجم؛ را «كياه؛ معنا كرده اندء قطعى نيست جرا كه اولاً: جرا 
نتوان به اعتبار كلمات «شمس» و «قمر) و «سماء» آن را «ستاره» معنا كنيم؟!!! فأنياً: كلمه «شجر» به معناى «اختللاف» هم مى باشد 


يس جرا نبايد بكُوييم كه معناى آيه ى شريفه «اختلااف در آمد و شد ووياافق ستا ركان) باشد؟!!! (والله اعلم). 
نتيجه ى كلام: در معناى آيه مذكور سه احتمال وجود دارد: 


ص ا 


١‏ -اكر مراد از «نجم) . «ستاره) باشد. و نيز به استناد آيه نساء اكر منظور از «شجر) ء «اختلاف» باشد يس معناى آيه ى شريفه 
اين مى شود (والله اعلم): «و ستاره و اختلافى كه در آمد و شد وافقش به واسطه حركتى كه به طور منظم از سوى زمين و 
خودٍ ستاره به وجود مى آيد در حقيقت اين آمدن و رفتنش همان سجده و تسبيح الهى است كه خداوند سبحان را سجده مى 
كند) . 


-١‏ ممكناست منظور از «نجم) » «ستاره) باشد ولى منظور از «شجر) داعا «درخت) باشد و معناى آيه ى شريفه اين مى شود: 


(والله اعلم): (و ستاره ودرختء. سجده مى كنند) : 
* - منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد. كه در اين مورك سحا لظو 11 ادر [نا رمق خواهد بود. (والله اعلم). 
مك 


اين كه نجم جه به معناى ستاره باشد يا كياه و نبات» سجده ى آنها مانند سجده ى انسان (نهادن سر بر خاكك) نيستء بلكه به 
معناى تسليم و خضوع در برابر خداى متعال است كه تمام موجودات در مقابل او تسليم اند و تسبيحش مى كويندء منتها هر 
كد ماي واو كوا ور سور ١‏ مير ارا سجر ا فيو كر وكير لخاد بسك وا زا (رج جح ادي نمي 
توانيم سجده آنها را درك كنيم؛ همجنان كه مى فرمايد: شبح لَهُ التَمَاوَاتٌ الشيعٌ وَالَْدْضُ وَمَنْ فِيِهِنَّ وَِنْ مِنْ شَىءٍ إلا سبح 
بِحَمْدِهٍ وَلَكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُم إِنَّهَ كان حَلِيمًا غَفُورًاا - «آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند. همه تسبيح 


او مى كويند؛ وهر موجودىء تسبيح و حمد او مى كويد؛ ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است» (1). 
توجه: براى توضيح در خصوص تسبيح موجودات از جمله جامداتى مثلٍ سنكك و جوبء به ذيل آيه (اسراء 65) مراجعه كنيد. 
توجه: بحث تفسيرى در خصوص «ميزان) در ذيل آيه (شورى 17) آمده است. 

در تفسير صافى ج 2 ص 775 از امام رضا (ع): 


نجم رسول خدا (ص) است. برورد كار در جند موضع از قرآن» آن حضرت را نجم ناميده است. يكك جا فرموده: اوَ النَّجْم إِذَا 
هَوَى) - «سوكند به ستاره هنكامى كه افول مى كند) (نجم 0 


ص رفم 


ا اسرائعم 


در جاى ديكر فرموده: «وَعَلَامَاتِ وَبِالنَجم هُمْ يِهْتَدُونَ) - «و علاماتى قرار داد؛ و به وسيله ستا ركان هدايت مى شوند)» (نحل )١8‏ 
و«علامات» » اوصياء (ع2 هستند. و در آيه: «وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وََ وَضْعَ الْمِيرَانَ) (رحمن )١‏ مراد از آسمان» ييغمبر اكرم (ص) است. 


خداوند او را به سوى خودش بالا برد. و ميزان» اميرالمؤمنين (ع) است كه خداوند ايشان را براى خلقش منصوب نمود. 
نا تطعا فى الْمِيرَانَ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْتَ بِالْقسْط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَاكَ (9) 

تادر ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد) (85) و وزن 

را بر اساس عدل بريا داريد و ميزان را كم نككذاريد! (8) 

ل 


به استناد روايات (از جمله روايتى كه در بالا آمد) و نيزبا توجه به بحثى كه در ذيل آيه (شورى 17) آورده ايم مراد از ميزان 
در آيهى «وَالْسَمَاءَ رَفْعَهَا وَ وَضَعَ الْميرَانَ» (آيه «اهل بيت (ع)) هستند. و مراد از ميزان در آيه 4 همان رعايت عدالت و كم 
فروشى نكردن است. بنابراين معلوم مى شود كه ملاك و مَحَككِ «عدالت» همان اهل بيت (ع) هستند و اين عدل است كه خود 
رابا آن انوار مقدس قياس كرده. مَحَكك يافته و هويت بيدا مى كند. اين قضيه مثل مترى استاندارد است كه بقيه جيزها را با 
آن متر مى سنجند. حتى اكر بخواهند يكك مترى درست كنند به واسطه ى آن متر استاندارد اوليه آن را محكك زده و اندازه مى 
كيرند. بله عزيزان! خداوندٍ سبحان اهل بيت (ع) را به عنوان خليفه. واسطه ى فيوضات الهىء ميزان» مبنا و محكك عدالت و امام 
كغراى #ساسو انون عه غالم النكان :ا زلير در حاف ازمروة اقبي عدي ساد انيف عقر امك العبال افر اقار| نواه 
ى اعمال و كردار حضرتٍ على (ع) و اهل بيت (ع) قياس مى كنتد. به همين خاطر است كه اككر تمام مخلوقاتٌ عبادتٍ عالمين 
را انجام دهند ولى ولا-يت و تبعيتٍ اهل بيت (ع) را نيذيرندء از آنها موردٍ قبول واقع نخواهد شد. به همين خاطر است كه 
خداوند سبحان در آيه تبليغ امر فرموده است كه اكر ولايتٍ اهل بيت (ع) را نبذيريد» هيج يكك از اعمال و اركانٍ ديكر اسلام 
و قرآن را به جا نياورده ايد واز شما يذيرفته نخواهد شد. به همين خاطر است كه شيطان با آن همه عبادت و سجده هاى 


طولانى اش كه بيش از 8 هزار سال بود» صرفاً به خاطر عدم تبعيت 


ص :32 


ازاهل بيت (ع) كه سفارش شدهى امر الهى بوده اند» طرد و رانده شد. به همين خاطر است كه ملائكه با بذيرش و تمكين و 
سجده بر اهل بيت (ع) در مقام قربشان باقى ماندند. به همين خاطر است كه تمام انبياء با تمسكك و تبعيت و محبت اهل بيت 
(ع) به مقامات عالى رسيده اند. به همين خاطر است كه آدم (ع) به مقاماتٍ اهل بيت (ع) كه همان خط قرمز الهى و شجره ى 
ممنوعه استء به ديده ى حسد و قبطة نككاه كرد واز بهشت رانده شد. به همين خاطر است كه ييامبرانٍ اولوالعزم در ييمان و 
تبعيتٍ بى جون و جرايشان از اهل بيت (ع) عزمى راسخ نشان دادند و به امامت و اولوالعزمى نائل شدند. به همين خاطر است 
كه جون انوار مقدس اهل بيت (ع) در صلب حضرت موسى (ع) نبود» ترس براو رخنه كرد ولى حضرت ابراهيم (ع) نترسيد 
جون در صلبش اين انوار مقدس بودند. به همين خاطر است كه ملاائكه فقط به آدم (ع) سجده كردند ولى به حوًا سجده 
نكردند كه هنوز آن انوار مقدس در رحم حوًا نزول نكرده بود و فقط در صلب آدم (ع) بود. به همين خاطر است كه همه 
مكلو ناك دو عالع,ذر جه ل"ووق ,سل ها أكراه به توبنيد و:ولابيق اهل :بيك (ع) أقران كرذه التد. ننه تعمين حاطلر اميت كه "مسترت 
آن انوار مقدس از درونٍ قلوب انسانهاى ياك نهاد به طور غير ارادى موج مى زند و دليلٍ اين كفته هم عزادارى هايى است 
كه بعد از كذشت حدود 177 سال از واقعه ى كربلا باز هم مردم جنان سوز و حزنى را از خود بروز مى دهند كه حتى براى 
نزديكترين اقوام خود هم جنين عزادارى نمى كنند. اكر كسى يكى از عزيزترين اقوامش را از دست بدهد بر اثر كذشت ايام 
اين حزن و اندوه از بين مى رود ولى حزن دلخراش حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) و اهل بيت (ع) تا دنيا برقرار است همجنان 
يا برجاست و اين همان ولايتى است كه خداوند سبحان اطاعتش را بر تمام عالمين واجب فرموده است. لذا اين كرايش ذاتى 
را در وجود همكان به وديعه نهاده است تا در رسيدن به اين امر مهم تسهيل شود. اما اينكه عده اى به واسطه ى كناه و يليدى 
و حرام خورى و حرام زادكى باعث كاهش و حتى حذفٍ اين كرايش در وجودشان مى شوند» مقصر خودٍ آنهايند. اما ذات و 


نهاد انسانهاى ياكك و صالح همواره از محبت اين انوار مقدس موج مى زند و آنها را به سوى «قرب الهى) سوق مى دهد ... 


ص 36 


در كتاب تاريخ ابن عساكر زندكى امام حسين (ع)» ص 159 از ييامبر اكرم (ص): 


«ان لقتل الحسين حراره فى قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا» - «براستى كه براى قتل حسين (ع) حرارتى در دل هاى مؤمنان است كه 
هر كز خاموش نمى شود . و فرمود: «حسين منى و انا من حسين» - «حسين از من است و من از حسينم» . و فرمود: «الحسن و 
الحسين سيدا شباب اهل الجنه») - «حسن و حسين (ع) دو آقاى جوانان بهشتند) . 


در كتاب حماسه ى حسينىء استاد شهيد مطهرى» ج "ا ص 7557 از رسول خدا (ص): 


«ان الحسين محبه مكنونه فى قلوب المؤمنين» - «در كانون دلهاى مؤمنين» محبتى نهفته و ويزه» نسبت به حسين (ع) وجود 


دارد) . 


در كامل الزيارات؛ ابن قولويه. ص 558 از امام جعفر صادق (ع): نماز در جهار مكان تمام خوانده مى شود (يعنى اكر جه از 


حد مسافت شرعى هم بيشتر باشد اما 3 شكسته نمى شود): 
١‏ - مسجد الحرام (در مكه)», ١‏ - مسجد الرسول (در مدينه)» * - مسجد كوفه, 5 - حرم امام حسين (ع). 
در كامل الزيارات» ابن قولويه. ص ارفدلة روايت شده كه «ابن شبل» از امام صادق (ع2 يرسيك: 


آيا قبر امام حسين (ع) را زيارت كنم؟ فرمود: ياكك و خوب زيارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان. يرسيد: نمازم را 


لي 
منظور امام صادق (ع) اين است كه شكسته يا كامل خواندن نماز در كنار قبه ى مطهر و مقدس امام حسين (ع) اختيارى است. 


در وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى» ج ٠‏ ص 97 از امام صادق (ع): كريه و بى تابى در هر مصيبت براى بنده مكروه است» 


مكر كريه بر حسين بن على (ع) كه اجر و ثواب نيز دارد. 
در كتاب داستانهاى شكفت, آيت الله شهيد دستغيب» ص 4» از رسول اكرم (ص): 


هر جشمى در روز قيامت كريان است مككر جشمى كه براى مصائب حسين (ع) كريه كرده باشدء جنين كسى در قيامت خندان 


و شادان به نعمت هاى بهشتى است. 


ص 006 


در كتاب فرائد السمطين» جوينى خراسانى» ج 5 ص 168 از امام حسين (عليه السلام): خدمت رسول خدا (ص) شرفياب شدم 
در حالى كه ابى بن كعب هم آنجا بود. حضرت رسول (ص) فرمود: مرحبا به تواى ابا عبدالله! اى زينت آسمانها و زمين! ابى 
كفت: جكونه او زينت آسمانها و زمين است در صورتى كه كسى غير از تو جنين نيست؟ فرمود: اى ابى بن كعب! قسم به 
كسى كه مرا به حق به نبوت مبعوث كرد حسين بن على (ع) در آسمان بزركتر از روى زمين است و همانا بر طرف راستٍ 


عرش الهى نوشته شده است كه او جراغ هدايت و كشتى نجات است. 
در كتاب فرائد السمطين» جوينى خراسانى» ج ص 75# از حضرت رسول (ص): 


همانا خانداون و اهل بيت من در ميان شما مانند كشتى نوح است كه هر كس داخل آن شود نجات بيدا كرده و هر كس كه 
از آن تخلف كند هلاكك خواهد شد. (در روايتى ديكر آمده است كه كشتى امام حسين (ع) سريع تراست. و در روايتى ديكر 
آمده است كه كشتى امام حسين (ع) بزركتر و وسيع تراست). 


5 وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى» ج ٠ىاصضص‏ 59 از صادقين (ع): 
خداوند عوض قتل امام حسين (ع) جهار ويزكى به آن حضرت عطا فرموده است: 


١‏ -امامت را در ذريه او قرار داده است» ؟ - شفا را در تربت آن جناب قرار داده است» ” - كنار و زير قبه او دعا مستجاب مى 


باشد. * - ايام زيارت كنند كان او از عمرشان حساب نمى شود. 
در كافى» مرحوم كلينى» ج ص //6 از امام صادق (ع): 
همانا سجود بر تربت امام حسين (ع) حجابهاى هفتكانه را ياره مى كند. 


هر دردى غير از مركك مى باشد. 

در مكارم الاخلاق» طبرسى» ج ١‏ ص 20"؛ از امام صادق (ع): 
حريم مزار امام حسين (ع) ينج فرسخ از جهار جانب قبر است. 
در كافى؛ مرحوم كلينى» ج ١‏ ص 290 از امام صادق (ع): 


ص ير 


خاكك مزار امام حسين (ع) براى هر دردى شفاست. 
در تهذيب الاحكام؛ شيخ طوسىء ج © ص 76 از امام رضا (ع): 


خوردن كلء مانند خوردن مردار و خون و كوشتٍ خوك. حرام است مكر كل مَزار امام حسين (ع): بدرستى كه در آن شفاى 


ف درةةو اميتا داقر ترس است: 

در وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى. ج . ص ٠١#‏ از امام صادق (ع): 

كام فرزندانتان را با تربت امام حسين (ع) باز كنيد كه آن امان است. 

ا ِنَم )٠١(‏ فِيهَا فَاكهَهٌ وَالنَخْلُ ذَاتٌ الأكمام (13) ورهن :رانبوائ 
مردم كسترد )1١(‏ زمينى كه در آن ميوه ها و نخل داراى غلاف هست )١1١(‏ 
أنام: مردم جن وانس. 

فاكهه: ميوه هاى غير خرماست. 

اكمام: جمع كم به معناى غلاف خرماست,ء كه آن را طلع نيز كويند. 

والح ذو العضف وَالَْيِحَانُ (17) 

و دانه هايى كه همراه با ساقه و بركى است كه به صورت كاه درمى آيد و كياهان خوشبو! (17) 
بأ ايكيا كدان (1) يس اى جن و انس كدام 

يكك از نعمت هاى يروردكارتان را كفران مى كنيد (17) 

آلاء: جمع «الى» به معناى نعمت ست. 


2 نكته: 


اين آيه شريفه مفصل ترين ترجيع بند قرآن كريم استء كه "١‏ بار و در 7١‏ آيه فرد و١٠‏ آيه زوج و فقط دراين سوره مباركه 
تكرار شده است. 


در جامع؛ ج /اء ص 076 از امام صادق (ع): خداوند به آن ” نفر خطاب كند: به كدام يكك از نعمتهاى من به محمد (ص) يا به 
على (ع) كه به بندكان عطا كردم تكذيب و انكار و كفران مى كنيد؟ 


خَلَقَ الْإِنْسِانَ مِنْ صَنْصالٍ كالْمَخَار (©1) 
وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ نار (15) 


فبأى آلاء رَيُكما تكذبان (18) 


انسان را از كل خشكيده اى همجون سفال آفريد (18) و جن رااز شعله هاى مختلط و متحركك آتش خلق كرد! (18) يس 
كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (18) 


توجه: بحث جن در سوره جن و بحث روايى قياس شيطان در ذيل أيه (ص72) آمده است. 


ص امنا 


رَبُ الْمَشْرقَن وَرَب الْمَغْبيِنِ (10) 

يرورد كار دو مشرق و يروردكار دو مغرب )١7(‏ 

2 نكته: 

در معناى مشرق و مغرب سه قول به شرح ذيل وارد است: 


١-درقرآن‏ كريم آياتى كه در آن مشرق و مغرب به صورت تثنيه آمده. منظور قاره ديكرى است كه در آن طرفٍ كره زمين 
قرار دارد و آياتى كه مشرق و مغرب به صورت جمع آمده.؛ منظور تمام شهرها و نقاط كره زمين است كه در اثر حركت و 


؟ - منظور از دو مشرق و دو مغربء تابستان و زمستان است كه به خاطر دو جا بودن آن دو جهار فصل يديد مى آيد. 
(نظرصاحبان الميزان» ج / ص ١‏ و صافى» ج 8 ص 73١18‏ و جوامع» ج 8 ص 198) (البته ضاحب جوامع نظريه ى سوم را 


هم آورده است). 
” - مراد» دو مشرق و دو مغرب خورشيد و ماه است. 


به نظر بنده حقير» نظريه ى اول كاملاً صحيح و علمى است و نظريه ى دوم قطعاً مردود است جرا كه: اولا در كره ى زمين 
جهار فصل وجود دارد واكر نظريه ى دوم را بيذيريم يس تكليف دو فصل ديكر يعنى ياييز و بهار جه خواهد شد؟ به عبارتى 


ثانياً: مى دانيم حركت انتقالى زمين بر روى يكك مدار بيضوى است كه به واسطه اين بيضوى بودن حركت انتقالى؛ بالاجبار هر 
روزه خورشيد نسبت به روزهاى ديكر با اختلاغى طلوع وغروب مى كند و به عبارتى به تعداد روزهاى سال شمسى يعنى 
حدود 20 مشرق و مغرب را به وجود مى آورد و لذا نظريه ى دوم به طور قطعى و از نظر علمى مردود است. اما نظريه ى اول 
به طور قطع صحيح مى باشد» جرا كه تنها به يكك راه مى توان كفت كه زمين دو مشرق و دو مغرب دارد كه آن را به صورت 
دو نيمكره در نظر كرفت كه در يكك نيمكره؛ وقتى خورشيد در مشرق طلوع مى كند در آن موقع در مغرب نيمكره ى ديكر 
غروب كرده و بالعكسء كه حاصل 


717١: ص‎ 


٠١8 نظر آيت الله خويى در كتاب «بيان» » ص‎ -١ 


اين عمل دو مشرق و دو مغرب مى شود. لذا به استناد اين آيه شريفه و با اين تفسير مى توان به كرويت زمين هم بى برد. و اما 
نظريه سوم هم جندان معقول نيست جرا كه به استناد آيه شريفه: ويا لت هينى و يبتك بُعْدَ الْمَشْرِقينِ قَبنْسَ الْقَرِينٌ - «اى كاش 
ميان من و تو فاصله دو مشرق بود؛ جه بد همنشينى بودى» (زخرف228), مشرقين و به تبع آن مغربين» بايستى براى انسان 
محسوس باشدء در صورتى كه فاصله ماه تا زمين» محسوس نيست و لذا معناى مشرقين در آيه زخرف نيمه ى ديكر زمين است 


نكته مهم: هر جند نظريه اول در خصوص مشرقين و مغربِينُ صحيح استء اما در خصوص مشارق و مغارث علاوه بر آن» مى 
توان نظريه ى كاملترى آوردء جرا كه در نظريه اول آيت الله خويى (ره) منظور از مشارق و مغارب را شهرها و نقاط مختلفٍ 
زمين فرض كرده است» در صورتى كه اين حرف وقتى صحيح است كه آن نقاط بر روي يكك نصف النهار مشترك قرار 
نكيرند كه اكر قرار بككيرند مغرب و مشرقشان يكسان بوده و آن نقاط نسبت به هم فقط يكك مشرق و يكك مغرب خواهند 
داشت. يس كامل و كم شبهه ترين نظريه براى مشارق و مغارب اين است: «خداى تعالى حدود 788 مشرق و مغرب به واسطه 


ى 2880" روز سال بر روى زمين خلق فرموده است» . 


توضيح بيشتر اين است: كره زمين در كردش وضعى خود از مغرب به سمت مشرق در حركت استهء بنابراين نقاطى كه بر 
روى يكك نصف النهار مشتركك واقعند داراى افقى مشتركند و نقاطى كه در نصف النهارهاى ديكّر قرار دارند افقشان با اينها 
فرق مى كندء بنابراين به تعداد اين نصف النهارها مى توان مشرق و مغرب به حساب ورد و منظور آيت الله خويى هم از 
مشارق و مغارب همين استء كه البته اكر منظور آيه را كردش وضعى زمين فرض كنيم اين نظريه صحيح استء اما اكر منظور 
از آيه را كردش انتقالى زمين فرض كنيم» نظريه ديكرى به دست مى آيد به اين شرح: «كردش انتقالى زمين به دور خورشيد 
بر روى يكك مدار بيضوى است كه باعث ايجاد حدود 28” افق يا مشرق و مغرب در طول سال مى شودء كه همان مشارق و 
مغارب است» . البته ممكن هم هست كه منظور از آيه شريفه هر دو كردش باشد كه در اين صورت ميلياردها مشرق و مغرب 


را 


77١:١ ص‎ 


مى توان بر روى كره زمين فرض كرد: ١‏ ... - هر نقطه غير مشتركك “237880 . خدا مى داند كه آيات ير معنا و بى مُثل الهى جه 
تعابير شيرين» شيواء عميق» يرمعناء كسترده و زرفى دارند و هر شخصى را كه در آن غور كند به تحسين وا مى دارد. «تباركك 
الله احسن الخالقين» (لطفاً دقت فرماييد). 


د جامع» ج لاه ص 3588 از تأويل الايات» از امام صادق (ع: (در ذيل ايه «معارج 00 
در اين ايه «مشارق» 3 ييغمبران و «مغارب») اوصياى آنهاست. 
در تفسير الميزان» ج أخوة ص ”كاز معانى» از امير المؤ منين (ع: (در ذيل ايه «معارج 6 


خورشيد 0235٠0١‏ مشرق و(0٠2755)‏ مغرب دارد» از آن نقطه اى كه امروز طلوع كرده؛ ديكر طلوع نمى كند تا سال بعد در همان 


روز. 
5 مؤلف: 


جا 20 راعشا غنوه عفرف كرده س١‏ العةنايد عده اق نه ان نط عقون ايراف كرتل وأشقاذ كند يدبوواناق كه 
در آنها 86٠‏ روز آمده است و بككويند: «واقعاً "8٠‏ روز آمده و اشتباهى در ترجمه نيست» . در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


منظوق ال آذ رواياك سال قمر استعاو نه شين قله 
در روايتى از كتاب خصال شيخ صدوقء ج ”. ص اك ج ال از امام صادق (ع) آمده است كه مى فرمايد: 


«يكك سال ”8٠‏ روز است كه * روز از آنْ خداوند متعال دنيا را آفريد كه آن # روز از اصل سال كم شد و يكك سال 05 روز 


شدك) . 


كه منظور امام صادق (ع) در اين روايت سالٍ قمرى است كه آن * روز اوليه را حدايتعالى از سال قمرى كم كرد و به تعداد 
روزهاى باقى مانده؛ كردش ماه را بر اساس مدارش تنظيم فرمود كه اين قضيه اصلاً ارتباطى با سال شمسى كه روايت اول به 
آن اشاره فرموده استء ندارد جرا كه افقهاى خورشيد مربوط به سالٍ شمسى است نه قمرى. به عبارتى روايت اول اشاره به 
سال شمسى است و روايت دوم اشاره به سال قمرى است و مى دانيم كه سال شمسى حدود 88" روز و به ثبع آن 80" افق 


اشيت ونه 2" روز و٠١٠7"2افق.‏ (والله اعلم). 


ص :777 


در تفسير جامع» ج 3 ص 2” از ابوبصير از امام صادق (ع): 
مشرقين» رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و مغربين» امام حسن و امام حسين (ع) است. 


توجه: آيت الله خويى در كتاب «بيان» » ص 0٠١8‏ به استناد آيه شريفه «يا ليت بَينِى و بَينَكك بُعدَ الْمَشْرقَين فَبمْسٌ الْقَرِينٌ» - «لى 
كاش ميان من و تو فاصله دو مشرق بود؛ جه بد همنشينى بودى» (زخرف05/7) نظريه ى دوم و سوم رارد كرده و آورده است: 
«ممكن نيست منظور از دو مشرق در آيه زخرفء مشرقٍ آفتاب و مغرب ماه ويا مشرقٍ تابستان و زمستان بوده باشدء زيرا 
مسافت در ميان اينها دورترين مسافت محسوس نيست. به ناجار بايد منظور از مسافت طولانى دو مشرق را مسافت بين مشرق و 


مغرب فرض كرد زيرا مغرب قاره ى ما نسبت به طرف ديككر زمين مشرق ناميده مى شود . 
نكته: 


كلمه «مَشْرقيْنَ) » به معناى «دو مشرق» در دو سوره (رحمن )١7‏ و(زخرف 0328 مده است. و البته كلمه «مُشرقين» » در معناى 
«طلوع آفتاب» » در دو سوره (حجر77) و (شعرا )2٠‏ آمدهاست كه در ايه «حجرا ء طلوع آفتاب بر عذاب قوم لوط است ودر 


آيه «شعرا» طلوع آفتاب بر عذاب قوم فرعون مى باشد. كه مى رساند عذابها در حين طلوع آفتاب بوده است. 
كلمه «مغربين» يكبار در همين سوره آمده است (رحمن 17) 

كلمه «مشارق» سه بار در سوره هاى (معارج )©٠‏ (اعراف /111), (صافات ©) آمده است 

كلمه «مغارب» دو بار در سوره هاى (معارج )6٠‏ و (اعراف /151) مده است 

كلمه «مشرق» ‏ بار در سوره هاى (بقره 8١١و57٠و/ا/1١و188)‏ و (شعرا 18) و (مزمل 4) 

كلمه «مغرب» ‏ بار كه يكبار به تنهايى در سوره (كهف 68 و 2 بار با مشرق آمده است. 

أن آلاء رَبّكما تُكَذَّبانَ (14) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (18) 


3 


مَرَح الْبحْرَيْن يَلْتَقيَانِ (19) بَتِنَهُمَا بَوْرَّح لَا يَبِغيَانِ )٠١(‏ دو دريا را به هم متصل كرد (19) و بين آن دو فاصله اى قرار داد تا به 
يكفركز جار كشن( 


موج: مخلوط كردن _ رها و روانه كردن. 


ص كر 


2 نكته: 


مراد از دو درياء يكى درياى شور است كه سة جهارم زمين را تشكيل داده و ديكرى درياهاى شيرين است كه در زير زمين 


ذخيره شده و به صورت حشمه و نهر به دريا مى ريزد. 
2 نكته: 


هد الى دوسا دكرار تراد كريمد ازابن دو دريا ياد فرموده است: «وَمَا بش توى الْبْخْرَانٍ كَردًا عَذُبٌ فْرَاتٌ سَائْع شَّرَابَُ 
وهذايك الاق وول كن كرك لحم سو عفرا لايق ذو دزيا يكسان تسعد كه يكى شيرية و كوارا 
و نوشيدنش بلامانع و ديككرىء شور و تلخ است و با اين كه يكسان نيستند شما از هر دو بهره مند مى شويد» كوشت تازه مى 


خوريد و مرواريد و مرجان استخراج نموده» آرايش مى كنيد .)١(‏ 
در تفسير جامع» ج ح لل ص /ثا از تأويل الايات» از امام صادق (ع: 


على (ع) و فاطمه (س) دو درياى عميقى هستند كه هيج كدام از آنها به ديكرى ظلم و ستم ننمودند وازايشان حسن (ع) و 


حسين (ع) دو لؤلؤ و مرجان بيرون آمد. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص از در منثور» از ابن عباس: 


منظور از دو دريا على (ع) و فاطمه (س) است و منظور از برزخ و حائل ميان آن دو» رسول خدا (ص) است و منظور از لو لؤ و 


مرجان حسن (ع) و حسين (ع) است. 
الاوك ووه 
و يم اللوْلوٌ 7 لحان )2 
دك ركنا كدان 88 


تعمتهاض يروو كاوتان را اتكان فى كبين؟! () 

وَل لجار الْمُنَّاتٌ فى البخر اغنام ١ع‏ 

واز براى اوست كشتى هايى كه در دريا جون كوه يديد آمده است (58) 
جوارى: جمع جاريه به معناى كشتى است. 


اعلام: جمع عَلَم به معناى كوه است. 


متشات: اسم مفعول از «انشاء» و به معناى احداث و ايجاد است. 


فأ الاء رككما تكدناق (68) 


- 


و 


و2 3 


مَنْ عَلَتِهَا فَانٍ (18) وَيَبِقل] وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإكرَام (99) 
هر جه در روى زمين است نابود مى شود )١58(‏ تنها آن جه خدايى است باقى مى ماند 


ص ا" 


١7 فاطر‎ -١ 


جون او داراى صفات جلال و جمال است (77) 
3 نكته: 


«من» به موجودات صاحب شعور و«ما» به تمام موجودات بر مى كردد, در آيه شريفه فرموده: «كل من عليها» - «هر كس بر 
روى زمين است)» و نفرموده: «كل ما عليها» - «هر جيز بر روى زمين است» و به عبارتى زوال وفنا را به موجودات صاحب 
شعور اختصاص داده است و البته علت آن اين نيست كه موجودات بى شعور فانى نمى شوند بلكه جون طرف صحبت خداى 


تعالى» صاحبان شعور يعنى انس و جن مى باشندء لذا كلمه «من» به كار رفته است. 
2 نكته: 


«ذوالجلا-ل والا-كرام» شامل تمامى اسماء جلال واسماء جمال خدايتعالى ليشت صفات با اسشاء جلال» رفعت وعظمت 
خدايتعالى را مى رسانند مثل: كبرياء _ عظمت _ عزت و غيره. اما صفات جمال» حسن و جذابيت را مى رسانند مثل: جود - 


حيات- علم - حسن و غيره. 

در تفسير جامع؛ ج /ه ص 228 از قمىء از امام سجاد (ع): 

ما ائمه وجه خدا هستيم» مردم به وسيله ما بايد متوجه يرورد كار شوند. 

در تفسير جامع» ج لاه ص 2738 از امالى شيخ صدوقء از عبدالسلام هروى: 


حضور حضرت رضا (ع) عرض كردم معناى روايتى كه كفته اند ثواب كفتن كلمه «لا اله الا الله نظر كردن به «وجه الله استء 
1-6 جيست؟ فرمود: اى ابا صلت! هر كس خدا را به وجه مانند وجوه وصف كندء او كافر است. وجه خداء ييغمبران و حجتهاى او 
مى باشند كه مردم به وسيله آنها به خدا و دين و معرفت او توجه بيدا مى كنند. 

بأ آلاء رَبَكما تُكذّبان (8؟) 

يسْألَهُ مَن فى السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ فى شَّأْنِ (19) 

همه كسانى كه در آسمان و زمين هستند از او درخواست 

مى كنند واو همه روزه مشغول كارى نواست (59) 


در تفسير الميزان» ج فذة ص ٠ق'كءاز‏ كافى» از امام على (ع): 


سياس خدايى را كه نمى ميرد و عجايبش يايان نمى يذيرد و براى اينكه او در هر روزى كارى دارد و امورى نو ظهور ايجاد 


مى د 
كند 
كه سابقه وا 

5 صجه_-ه 

لكو : 

ندارد. 


ص :7/0 


در تفسير الميزان» ج / ص ٠‏ از قمى» از معصوم (ع) و در تفسير جامع, از امام رضا (ع): 


از كار يرورد كار آن است كه زنده مى كند و مى ميراند و روزى مى دهد و كم و زياد مى كرداند و درجات بند كان را رفيع 


يا خوار و يست مى كند. 


فبأى آلاء 5 اا( ره 


و 
- 00 


ستَفْوْع لكع أيه الَقَلانِ (01) 


ع 
2 


بأ آلاء رَبّكما تُكذبانٍ (0) 
يا مَعْثَرَ الجن وَ الِْنْس إن اسْتَطَعْتُم أنْ تَنْقُذُوا مِنْ أقطار السّماواتٍ وَ الْأَرْض فَانْقُدُوا لا تَنْقدُو نَّ إلا بسَلْطانٍ (” 
فبأىٌ آلاء كما كدان (عم) 


يُوَشْل عليكما شواظ من ثار و نحا فلا تتتضران (مع) 


2 
ئَ 


فبأَىٌ آلا آلاء ا تُكذّبان وعم 


ذا انْشَفّتِ السَماءٌ كانت وَرْدَهَ كالدَّهانَ (/0م) 


2 
ئَ 


فبأَىٌ آلا آلاء 2 تُكذّبان (رع 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (0:) به زودى به حساب شما مى يردازيم اى دو كروه انس و جن! 
(8) يس كدامين نعمتهاى برورد كارتان .وا الكانهى كنيد؟1 (0) اى كروه حجنو انس[ اك'مى"تؤانيل: ال مرزفاى اسمائهاءو 
زمين بككذريدء يس بككذريدء ولى هركز نمى توانيد» مكر با نيرويى (فوق العاده)! (7") يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را 
انكار مى كنيد؟! (") شعله هايى از تش بى دود و دودهايى متراكم بر شما فرستاده مى شود؛ و نمى توانيد از كسى يارى 
بطلبيد! (0") يس كدامين نعمتهاى بروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (") در آن هنكام كه آسمان شكافته شود و همجون 
روغن مذاب كلكون كردد (حوادث هولناكى رخ مى دهد كه تاب تحمل آن را نخواهيد داشت فت)! ارين كداعيو تعمعيان 
يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (8*) 


2 َِِ لا يُشألُ تن ذَنبهِ إنسٌ وَلَا حجان (م) 
ذر آن زوز سؤال تمئ شوددار كناه جن: و انس (وم) 
2 نكته: 


2 


دو ترق ظاهرا بن امور فامك واالقى رن كنو دو ضوركن كد ايان فكر ذاوا قا يدمو كفك كل اوربك لنسألنَهُع 


- 


أْجْمَعِينَ) - «يس به يرورد كارت سوكند كه به طور حتم از آنها سؤال خواهيم كردا (حجر؟4) ويا اوَقَفُوهُمْ إِنْهُم مَسْكُولونَ) - 
وأشاف را ذكه كريد كه رانك نار عر امن وه ال شونن لك 


آيا در قيامت سؤال يرسيده مى شود يا خير؟ و به عبارتى در جمع بين اين دو دسته آيه جه توضيحى بايد داد؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج #خرة ص /١ا”3‏ آورده اشة: 


روز قيامتُ مواقف مختلفه اى دارد» در بعضى از آن مواقف مردم بازخواست مى شوند ودر بعضى ديككر مُهر بر دهانهايشان 


زده مى شود و در عوضء اعضاءٍ بدنشان سخن مى كويد و در بعضى مواقف ديكر از سيمايشان شناخته مى شوند. 


ص غ8 


5” صافات‎ - ١ 


لفن : 


بنده حقير ضمن اينكه نظر صاحب الميزان را رد نمى كنم اما نظرى بدين شرح دارم (والله اعلم): قيامتٌ تجسم اعمال است و 
اين اعمال افراد هستند كه جهره ى آنها را شكل مى دهدء هر كس عمل نيكوترى داشته باشد جهره اى نورانى تر و زيباتر 
خواهد داشت وهر كس عمل زشت ترى داشته باشد جهره اى ظلمانى تر و زشت تر خواهد داشت. بنابراين براى شناختن و بى 
بردن به وجود يكك شخصٌ اصالً نيازى به يرسش و ياسخ از او نخواهد بود جرا كه جهره و سيماى او كُواهٍ اعمال اوست و 
مؤيد اين كفته نيز آيه ١‏ همين سوره است كه مى فرمايد: ايَعَرَفُ المجرمينَ بسيماهّم» -«آن روز مجرمين از جهره هايشان 
شناخته مى شوند» . و اما اينكه خدايتعالى در آيه حجر و صافات اشاره به يرسش فرموده نه به اين خاطر است كه شاخص را 
بشناساند بلكه بدين خاطر است كه هر كونه انكار» اعتراض و شبهه ى شخص را از بين ببرد» جرا كه مجرمين براى رهايى از 
عذاب جهنم دست به هر كارى از جمله انكار جهره و اعمالشان مى زنند و با اين يرسش و ياسخ ديكر جايى براى اعتراض 
باقى نمى ماند. و خلا-صه كلام اينكه: «از آنجايى كه افراد به سيمايشان شناخته مى شوند يس در آن روز نيازى به سؤال و 
جواب نيست ولى با اين حال و براى رفع هر كونه انكار و شبهه از آنها يرسش و ياسخ مى شود» (والله اعلم). 

در تفسير جامع» ج لاه ص 26١‏ از فضايل الشيعه» از ابن بابويه از امام رضا (ع): 

هر كس داراى ولايت اميرالمؤمنين (ع) باشد واز دشمنان ما ائمه (ع) بيزارى بجويد و حلال خدا را حلال بداند و حرام او را 
حرام بداند و كناهى مرتكب شود كه در دنيا توبه نكندء يرورد كار او را در عالم برزخ به كيفر آن كناه عذاب مى نمايد. روز 


قيامت وقتى از قبر بيرون آيدء كناهى بر او نباشد تا مورد يرسش و مجازات واقع كردد. 


2 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (0©) 


يُعْرَفُ الْمَجَرِمُونَ بسيماهُم فَيؤْحَدُ بالنُواصى و الْأَقُدام (1©) 


ب 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (65) 
هذه جَهَنَمُ الت يُكذَبُ بها الْمُجرِمُونَ (67) 
يَطوفون يَبِنّها وَ بَئْنَّ حميم آنِ (65) 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (60) 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (:6) مجرمان از جهره هايشان شناخته مى شوند؛ و آنككاه آنها رااز 
موهاى بيش سر و ياهايشان مى كيرند (و به دوزخ مى افكنند)! )6١(‏ يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! 


(دع 


ص :/71/1 


اق غماة فو زغن ابتك كه سديماق اندرا انكار حى كردتند] (890) امروز دو شان اذى انه سوواك دورقق و اندندا (6©9) بس 
كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (68) 


وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ (62) 
وهر كس كه از مقام يرورد كارش بترسدء دو بهشت دارد (8©) 


صاحب تفسير الميزان» ج لا ص 16 در ذيل ايه آورده اس : 


آن كسانى از جن و انس كه جمله: «و لمن خاف» اشاره به ايشان استء عبارتند از اهل اخلاض آنهايى كه خاضع در برابر 
جلال خدايتعالى هستند و او را بدين جهت عبادت مى كنند كه او الله (عزاسمه) استء نه بدين جهت كه جهنم دارد و نه طمع 
بهشتى و ثوابى كه مى دهد و بعيد نيست اين طايفه همان كسانى باشند كه در سوره ى بعدى (سوره واقعه) درباره ى دسته 
سوم مى فرمايد: (والسابقون السابقون اولك المقربون) .)١(‏ 


مراد از دو بهشت در آيه شريفه جيست؟ 
عدمولق: 
مفسرين اقوالى بيان كرده اند كه البته هيج كدام از آنها جنككى به دل نمى زند مثلا: 


١‏ - بعضى كفته اند: يكك بهشت منزل شخصى اوست كه دوستانش در آنجا زيارتش مى كنند و يكى هم منزل خدمتكاران و 
" - بعضِي كفته اند: منظور دو باغ است يكى درون قصر ب بهشت و ديكّرى بيرون ؛ بهشت. 

-عده اى هم كفته اند: اين دو بهشت جداى از همند تا هركاه از يكى خسته شدء به ديكرى برود تا لذتش به حد كمال 
برسله.و اقوالى ان ايخ ذستة. 

اما اين اقوال جون هر كدام نشأت كرفته ي ذهن دنيوى هستند» معقول نمى باشند. در قول اول كُويا آن مفسرء بهشت را مثل 
كاخ يادشاهان فرض كرده است كه داراى اندرونى و بيرونى استء كه اندرونٍ آن مخصوص زنان آن يادشاه و بيرونى آن 
مخصوص رفقا و ارباب رجوع باشد يس به نظر شما تكليف زنان بهشتى جه مى شود؟ و با اين تفسيز بهشت فقط مخصوص 


مردان است و آن هم با توصيف دنيوى يادشاهان. براى توضيح بيشتر به بحث «حور عين» در سوره ى واقعه مراجعه شود. و 


قول دوم هم با درجه اى كمتر به همين دليل مردود است. و اما قول سوم., به 


ص ا 


١١هعقاو‎ -١ 


طور قطع مردود است جرا كه در بهشت كسى خسته و كسل و بيمار نمى شود كه بخواهد آن را ترك كندء كويا اين مفسر 


يلاق وقشلاق دنيوى را با بهشت اشتباه كرفته است. 


صاحب الميزان» ج 7 ص 777, (كه منبع اقوال فوق هم هست»» آورده است: «يكك بهشت را به خاطر استحقاقى كه دارد به 


او مى دهد و يكك بهشت را فقط بعنوان تفضلء ارزانيش مى داردا) . 
توجه: قول فوق (صاحب الميزان) از همه اقوال صحيح تر است. (والله اعلم) 
لت 


آيات الهى يكديكر را تفسير مى كنندء خدايتعالى در همين سوره در آيه 27 مى فرمايد: «وَمِن دُونِهمَا جَنَنَان)ا - «مادون آن دو 
بهشتء دو بهشت ديككر است» (رحمن 27). بنابراين با جمع اين دو آيه شريفه» نتيجه مى كيريم كه: «جهار بهشت وجود دارد 
نه دو بهشت» . با اين تفاوت كه دو بهشت آيه 7 به خاطر كلمه «من دونهما» از دو بهشت آيه #ع؛ از نظر درجه ى فضل و 
نعمت يايين تر و دون تراست. حال در اينجا بايستى به سوره ى واقعه مراجعه كنيم كه در آن سوره خدايتعالى بهشتيان را به 
دو كروه تقسيم فرموده است: كروه اول: «سابقونَ سابقون يا ييشى كيرندكان» » كروه دوم: «اصحاب يمين يا اصحاب دست 
راست» و خصوصيات بهشت آن دو كروه مفصل بيان شده كه با هم متفاوت بوده و بهشت بيشى كيرند كان در درجه ى برتر 
و نعيم ترى است و البته اين كروه هم مى توانند در بهشتٍ خصوصى خود باشند و هم مى توانند به بهشت كروه اصحاب يمين 
رفته ودر آن جا با دوستان خود همنشينى كنند و دوباره بركردند. و نيز به احتمال قوى مراد از «لمن خاف» در آيه شريفه مورد 
بحث» همان كروه «سابقون سابقون» هستند. بنابراين مراد از دو جنت در آيه شريفه؛ دو بهشت بيشى كير ند كان مى باشد و 


مراد از دو جنت در آيه 67 دو بهشتٍ اصحاب يمين مى باشد. (والله اعلم). 

اما سؤال اول همجنان باقى است يعنى مراد از جنتان در هر كدام از آيه هاى 27 و 58 جيست؟ 
در ياسخ, دو نظر به ذهن حقير مى رسد و خداوند سبحان بهتر مى داند: 

١‏ - همان ياسخ صاحب الميزان. 


” - در سوره «رحمن» خدايتعالى مرتب نعمتهاى خود را به دو كروه جن وانس يادآور شده و مخاطب آياتء همواره به 


صورت «تثنيه) مى باشد كه يكن انسان اسث و ديكرى كروه جن 


ص :1/4" 


مى باشد. بنابراين احتمال دارد كه مراد از ١‏ «جنتان» يكى بهشت مخصوص انسانها باشد و ديكرى بهشتى براى كروه اجنه باشد 


(والله اعلم) (براى توضيح بيشتر بيشتر به سوره واقعه مراجعه كنيد). 
در تفسير جامع» ج ح الل ص 8" از اختصاصء از امام محمد باقر ع): 


جهار بهشت وجود دارد» دو بهشت براى خدا ترسان و آن به مؤمنين سابقين اختصاص دارد و دو بهشت ديكر كه فضيلتش 
كمتر است كه در قرب مخصوص اصحاب يمين مى باشد و آن بهشت نعيم و بهشت مأوى است و در اين جهار بهشت ميوه 
هاى بسيارى است به عدد بركك درختان و ستاركان و بر اطراف آنها ديوارى است كه به مسافت يانصد سال راه از طلا و نقره 
وياقوت كشيده شده و ملا-ط آن مشكك زعفران است و نورى از آن مى تابد كه انسان صورت خود را در آن مشاهده مى 


نمايد ووهشت در دارد. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص ""”, از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

دو بهشت اول طلايى و براى مقربين و دو بهشت دوم از نقره و براى اصحاب يمين است. 

در تفسير الميزان» ج ا ص 2377 از مجمعء از علاء بن سيابه آورده كه از امام صادق (ع) يرسيدم: 


ا ل ل كا ا ل ا ع ل 
دوزخيان با اولياءٍ خدا همنشين هم مى شوند؟ حضرت فرمود: بهشت تنها بهشت اولياء نيستء از , بهشت ايشان يايين تر نيز 
بهشت هستء» خدايتعالى مى فرمايد: ١‏ و من دونهما جنتان)» يس لالزمه بيرون شدنشان از دوزخ اين نيست كه بااولياء خدا 


بأ آلاء رَبّكما تُكَذّبان (87) 


ذَواتا أفنان (68) 


58١ 


0 


بأ آلاء رَبُكما تُكذّبان (9ع) 


3 


فيهما عَئِنانٍ تَجْرِيانٍ (00) 


5-04 


م 


أن الا رتكيا تكدياق 31 


خ 


فيهما مِنْ كل فاكهّهِ زَوْجَانِ (05) 


6 


- 


: فبأىٌ آلاء كي يان م20 


(8؟) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (69©) در آنها دو جشمه هميشه جارى است! (00) يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (21) در آن دوء از هر ميوه اى دو نوع وجود دارد (هر يكك از ديكرى بهتر)! (27) 


متَكِبِينَ عَللِ) فرش بَطَائِهَا مِنْ إِسِْتَبِرَقٍ وَجَنَى الْجَنَتيِن دَانِ (05) اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده اند با 


-ه 


آسترهايى از ديبا وابريشم و ميوه هاى رسيده آن دو 


758٠١: ص‎ 


باغ بهشتى در دسترس است! (08) 

2 نكته: 

مراد از «جنتين - دو بهشت» اين ايه شريفه نيز همان «جنتان» ابه 7 اسيبتة: 

2 نكته: 

خداي رحمان فقط در سوره رحمن است كه به «دو بهشت ابدى» اشاره فرموده است»ء در آيه 68: «ربه جنتان» و آيه28: «جنا 
الجنتين) » به دو بهشت كروه «سابقون» و در آيه27: «من دونهما جنتان» » به دو بهشت كروه «اصحاب يمين» اشاره فرموده 


شت الثثه مؤاد از جتان ذر سوره (شبا 18) و معدية) در .سور (سيأ 18) و (كهف25. دو باغ از باغهاى زمينى است كه به 


خاطر كفرانٍ نعمت از بين رفتند. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0”٠٠‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت مى شود. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 818 ج 27 از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: 
اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

از همان منبع»ء ص 6/5: 


قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى را كه از 
على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد (اين روايت از شيخ اجل رجب حافظ در 
كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى اهل سنت نقل شده است). 

بأ آلاء رَبّكما تُكَذَّبانِ (0ه) 

فيهنّ قاصراتٌ الطؤف لَمْ يَطمِنْهُنّ إِنْسٌ قَبِلْهُمْ وَ لا جَانْ (8ه) 

بأ آلاء رَبَكما تُكَذَّبان (07م) 

كأنّهُنَّ الْياقَوثٌ وَ الْمَدْجَانٌ (08) 


بأ آلاء رَبُكما تُكذبان (09) 


هَل جَاءٌ الْإخسان إلا الْإِخَسانٌ (20) 


- 


َبأَىٌ آلاء رَبُكما تكذبان (91) 


وَمِنْ دُونهما جَنَّانِ (؟8) 


- 
ايم 


فبأىٌ آلاء 52-7 تَكدبان م20 


مُدهامّتانٍ زعم 


- 
ع 


: فبأى آلاء 5 تُكذّبان (هع) 


فيهما عَتِنَانِ تَضَّاحَمَانِ (29) 


عا 


- 
ع 


3 


بأَىٌ آلاء رَبكما تكذبان (97) 


16 


فيهما فاكهَةٌ وَ نَخْل وَ رُثَانٌ ((8) 


2 
ع 


1١ 


بأى آلاء كا تكدباق (وع) 


6 


خَقِراتٌ حسانٌ ( 0/١‏ 


لحك 
1١‏ 
4 


4 


0 


بأ آلاء رَيكما تُكذبانٍ 0/١(‏ 


36 


خُورٌ مَفُصُوراتٌ فى الخيام (؟/) 


- 
> ع 


ف فبأىٌ آلاء رتكا كدان 0/١‏ 


لغ يُطيكهن إل فبلهغ وَلَاجَان (ع/) 


- 
ما ع 


بأ آلاء رَبّكما تُكذبانٍ (0/0 
مُتكئينَ على رَفْرَفٍ حُضر وَ عَبِفَرقٌ جسانٍ (0/8 
َبأَىٌ آلاء رَيكما تُكذبانٍ (//0) 


يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار 


58١١ ص‎ 


مى كنيد؟! (00) در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ و هيج انس و جن ييش از اينها 
با آنان تماس نكرفته است (82) يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (/01) آنها همجون ياقوت و مرجانئند! 
رقا بسن كذامين مياق برورد كازتان را ابكاوهي كنئن؟! (85) ١‏ نا حراض نكن حر يكن أشنت 090419) سن داهن 
تعمتهناى بروود كارتا را انكار مى كنيد؟! )2١(‏ و بايين تر از آنهاء دو باغ بهشتى ديكر است (87) يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (27) هر دو خرم و سرسبزند! (8) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! 
(60) در آنها دو جشمه جوشنده است! (28) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (29) در آنها ميوه هاى 
فراوان و درخت خرما وانار است! (28) يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (28) و در آن باغهاى بهشتى 
زنانى نيكو خلق و زيبايند! )7١(‏ يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )7١(‏ حوريانى كه در خيمه هاى 
بهشتى مستورند! (1/) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (0/7) هيج انس و جن بيش از ايشان با آنها 
تماس نكرفته (و دوشيزه اند)! (9/5) يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (8) اين در حالى است كه 
بهشتيان بر تختهايبى تكيه زده اند كه با بهترين و زيباترين يارجه هاى سبزرنكك يوشانده شده است (0/2) يس كدامين نعمتهاى 
يروردكارتان را انكار مى كنيد؟ (17/) 


تَبَارَكك اشْمٌ رَبك ذى الْجَلالٍ وَالَإكرّام (128) بزركوار و ير بركت 
است يرورد كارت كه داراى صفات جلال وجمال است [67 
2 نكته: 


اين سوره با صفت «رحمن» شروع و با صفت «جلال و كرام» ختم مى شود. و تنها سوره اى است كه با يكى از صفاتٍ الهى 


آغاز و با صفتى ديكر ختم مى يابد. 


3 نكته: 
صفت «جلال و كرام) در دو ايه أمده است. و شاخص همين سوره ان 


در جامع» ج لا ص 58 از بصائرالدرجات. از امام باقر (ع): ما جلال خدا و كرامت او هستيم كه يروردكار به بندكان خود در 


اتن فرماتود اوم و اطاضةة ازماة انها رامت :ود عط وومو ده اميك 


عون ان ا ل ع 18م سيق اماع عازه اتسسدو يعد اذ إذاء تماق راسي شكر كرارق اس يداون كه 
يق ج١1‏ صن 0 3 0 : ع دمار واجر رى برءاين 
يرود كان.متعال بنده اكن راير اذاء.واجين توقيق ؤاده است: و كمتر جيرى كه در سحده كويد ابن است كداسة مرتيه يكويد: 
«شكراً لله شكراً لله» شكراً لله كه اكر در نماز تقصيرى كرده باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده؛ آن نقصان رفع 
كردد. 


خلاصه آيات سوره رحمن: 


١‏ - الرحمن ه - كردش خورشيد و ماه # - سجده كياه و درخت 4 فى / - ميزان ١5‏ - خلقت انسان از صلصال ١0‏ - خلقت 
جن از آتش متحركك 17 - مشرقين و مغربين ١9‏ - دو دريا 77" - جلال و كرام "١‏ - ثقلان 77 - اقطار سماوات 78 - شكافتن 
آسمان و سرخى آن 9 - سؤال نيرسيدن 6١‏ انث تشخيص جهره 57# - جنتان 6م - جنتير" 68 - قاصرات ٠‏ - جزاء احسان جز 


احسان نيست ”8 - جنتان 88 - نخل و رمان ؟7 - حُورٌ مقصورات 1 - جلال وكرام. 


ص 0 


2ن سوره واقعه 
0 - سوره واقعه - رويداد. (مكى است و 98 آيه دارد). 
در تفسير جامع» ج لاء ص 5898, از ابن بابويه» از امام صادق (ع: 


هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه تلاوت كندء خداوند او را دوست بدارد و محبوب مردم شود ودر دنيا به اوبدى 
نرسد و احتياجى نداشته باشد و هيج آفتى نبيند و از رفقاى امير المؤمنين (ع) محسوب شود و اين سوره مخصوص آن حضرت 
است و كسى در آن شريكك نيست. 


از همان منبع» از مجمع؛ از رسول اكرم (ص): هر كس اين سوره را تلاوت كند از غافلين محسوب نشود واكر آن را بنويسد و 
در منزل خود نهد خير زياد مشاهده كند و هر كس بر قرائت آن مداومت كند فقر از او برطرف شود و توسعه ى مال و زيادي 


حافظه نصيبش كردد. 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هر كس سوره واقعه را در هر شب بيش از خواب قرائت كند در حفظ خداوند باشد و خدارا 
در حالتى كه صورت او مانند ماه شب جهارده است ملاقات كند. 


در تفسير جامع» ج لا ص 66١‏ از برهانء از امام باقر (ع): 


در تلاوت سوره واقعه منفعتهايى است كه قابل شماره نيست. از جمله اكر بر بالين شخص محتضر قرائت كنند» روح او به 


سهولت خارج شود واكر بر ميت بخوانند خداوند او را بيامرزد. 

خلاصه مطالب: شرح قيامت كبرىء افراد در قيامت سه كروهند: سابقون» ميمنه و شمال. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

إذا وَََتِ الْواقِعَهُ )١(‏ 

َهِسَ لِوَفْعَتِها كاذب (5) 

خافضة رافعةٌ (") 

إذا ريَتِ الْأَوْضُ رَجَا (©) 

ولك الجا كك دنا 


فَكائتٌ هَباءً مُثْيََا (ع) 


وَ كنْمّةْ أَرواجاً ثَلامَهٌ (/) 
ينات التفمكة ما أضحات الميمته () 
و أضحات المتقد ما أمتحات المثققة (4) 
وَ السَابِقُونَ السَابِقُونَ )01١(‏ 
أولئك الْمُمَتَبُوقَ )1١(‏ 
فى جَنَّاتِ النّعيم (17) 
تله مِنَ الْأَوَلِينَ (1) 
وَقلل من الاخرية 86 
سْوْرٍ مَوْضُونّهِ (1) 
مُتكئِينَ عَلَيِها مُتَقابلينَ (1) 
يلوف عَلَيهمْ لدان مُحَلْدُونَ 01 
باريقٌ و كأس مِنْ تعين يلك 
لا بُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْرِفُونَ (19) 
وَ فاكهَّه مِمًا يَتَخَيَّرُونَ )٠١(‏ 
وَ لخم طيرٍ مما يَشَْهُونَ )1١(‏ 
وَ خورٌ عينٌ )١1١(‏ 
كَأَمئالٍ اللو الْمكتُونٍ (م) 
جََاءٌ بما كانُوا يَعْمَلُونَ (؟؟) 
لا يَسْمَعُونَ فيها لَهُواً ولا تَأثيماً (18) 


لا قبلا سَلاماً سَلاماً (؟) 


إ 


ش ا ا م كعات ليمي 1/١‏ 


لل رار 0 
وَ لح مَنضُودٍ (19) 
وَظِلَّ مَمْدُودٍ (:0) 
وَماء كوب (01) 
وَ فاكهّه كثيره (00) 
لا مَفْطوعَهِ وَ لا مَمْبُوعَهِ (#م) 


وف مَوْفوعَهِ زعم 


أَنْسَناهُنّ إِنْغَاةَ (8*) 
فَجَعَلْناهُنَ أثكاراً (") 
عُرَياً أَْرَاباً (م) 
حاب الْيمِين (/9) 
لَه من الأَوَلِينَ (وم) 

وَ 2 من الالخورة البيرة 


أ 


وأ شحاف الشمالها امات السمان وكا 
فى سَمُوم وَ تحميم (61) 

و ظِلَ ِنْ يَخُوم (6) 

لا باد ولا كريم (68) 

إِنَّهُْ كانُوا قَلَ ذلكك مُتْرَفِينَ (8©) 

وَ كانثُوا يُصِوُونَ عَلَى الْحِنْثِ العظيم (68) 


- 
5 أ 


وَ كانوا يَقُولُو 


“5 
أاوا 

عحى 
0_5 


ذا متنا وَ كنا عظاماً أ نا لَمَعِعْوثُونَ (0©) 


سام 


وه 0 


قل إِنَ الأوَلِينَ وَ الآخرينَ (68) 
لَمَجْمُوعُونَ ال م مَعْلوم )6 
نك أنه الصَّالُونَ الْمَكَذَّمُونَ )0١(‏ 
كِلُونَ مِنْ شَجرٍ من رفوم (85) 


فَمالِونَ مها الْبَطونَ (7م) 


َشَارِبُونَ عَلَهِ من الْحميم (86) 


َسْارِبُونَ شوب الْهيم (هه) 
هذا نُرُلْهُمْ يَوْمَ الدّين (©8) 


هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود )١(‏ هيج كس نمى تواند آن را انكار كند! (1) (اين واقعه) كروهى را يايين مى 
آورد و كروهى را بالا مى برد! (”) در آن هنكام كه زمين بشدت به لرزه درمى آيد (©) و كوه ها در هم كوبيده مى شود (5) 
و نووت غيان يزاككده قوسن ١‏ يدن (2)او شنناسة كرو و كواهين بود( (تكيت) سعاه تدان و عسستكان (هستن )جه 
سعادتمندان و خجستكانى! () كروه ديككر شقاوتمندان و شومانند» جه شقاوتمندان و شومانى! (4) و (سومين كروه) يبشكامان 
بتشكامتنا :)1١(‏ آنها مقرباتتد[ (11) :در ناغهاف ببيرتعست: نهشت (جاى ذارند)! (19) كروه زيادى (ان ؟آنها) از اشهاى 'تخستيتيل 
(1) واندكى از امت آخرين! (؟1) آنها [- مقربان] بر تختهايى كه صف كشيده و به هم بيوسته است قراردارند (18) در 
حالى كه بر آن تكيه زده و رو به روى يكديكرند! )١15(‏ نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) ييوسته كردا كرد آنان مى 
كردند )١7(‏ با قدحها و كوزه ها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور»)! (18) اما شرابى كه از آن درد سر نمى 
كيرند و نه مست مى شوند! (19) و ميوه هايى از هر نوع كه انتخاب كنند )2١(‏ و ككوشت يرنده از هر نوع كه مايل باشند! (1١؟)‏ 
و همسرانى از حور العين دارند (77) همجون مرواريد در صدف ينهان! (77) اينها ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مى 
دادند! (1) در آن (باغهاى بهشتى) نه لغو و بيهوده اى مى شنوند نه سخنان كناه آلود (10) تنها جيزى كه مى شنوند «سلاما 
است «سلام)» ! (78) و اصحاب يمين و خجستكان. جه اصحاب يمين و خجستكانى! (317) آنها در سايه درختان «سدر» بى خار 
قرار دارند (18) و در سايه درخت «طلح) يربركك [- درختى خوشرنكك و خوشبو] (19) وسايه كشيده و كسترده (0:) ودر 
كنار آبشارها (1”) و ميوه هاى فراوان (77) كه هركز قطع و ممنوع نمى شود (7) و همسرانى بلندمرتبه! (ع*”) ما آنها را 
آفرينش نوينى بخشيديم (0) و همه را دوشيزه قرار داديم (29) زنانى كه تنها به همسرشان عشق مى ورزند و خوش زبان و 
فصيح و هم سن و سالند! (70) اينها همه براى اصحاب يمين است (228 كه كروهى از امتهاى نخستينند (09) و كروهى از 
امتهاق آخرية! (+6) ناضحا شمال جه اضتحان شمالى (كه"نامه أعمالشان به ثقائه جرهكان ددست حت آنها داده من 
شود)! (61) آنها در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند (7؟6) و در سايه دودهاى متراكم و آتشرا! (7©) سايه اى كه 
نه خنكك است و نه آرامبخش! (5©) آنها بيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند (68) و بر كناهان بزركك 
اصرار مى ورزيدند (8؟) و مى كفتند: هنكامى كه ما مرديم و خاكك و استخوان شديم. آيا برانكيخته خواهيم شد؟! (67) يا 
باكان تحستيق ما (زراتكيحته فى توتتد)؟! (98) كو اولين و اخرين (9) همك دز موعد روز معي كردا وى من ويل 
(00) سبس شما اى كمراهان تكذيب كننده! (01) قطعاً ازدرخت زقوم مى خوريد (01) و شكمها رااز آن ير مى كنيد (09) و 
روى آن از آب سوزان مى نوشيد (05) و همجون شتران مبتلا به بيمارى عطشء از آن مى آشاميد! (00) اين است وسيله 


يذيرايى از آنها در قيامت! (02) 
آيات شريفه ١‏ تا 08 مربوط به وقوع قيامت است كه در آنء افراد به شرح ذيل به سه دسته تقسيم مى شوند: 


ص 0 


: «سابقون سابقون» يا «كروه ببشى كير ند كان»‎ )١ 


١‏ - مقربند ١‏ - در بهشتهاى ير نعمتند 7- در كذشتكان بيشتر و در آيند كان كمترند * - بر تختهايى رو بروى هم تكيه مى 
زايل مى سازد /- هر نوع ميوه و هر نوع كوشتٍ مرغ برايشان فراهم است 8 - نه سخن بيهوده و نه تهمت مى شنوند وهر جه 
هست سلام است 4 - همسرانى دارند به نام «حور العين» كه از شدتٍ صفاء جون لوءلوء دست نخورهه اند. (كروه سابقون مى 


توانند از نعمتهاى اختصاصى كروه يمين بهره ببرند ولى كروه يمين نمى توانند). 
") «اصحاب ميمنه - بركت» يا «اصحاب يمين - دست راست): 


" در سايه ى درخت سدر بدون خار ؟ - طلح منضود (يا درختان بر بركك و سايه دارء يا موزهايى كه روى هم جيده شده)‎ - ١ 
ظِلَ ممدود (سايه هميشكى) ؟ - ماء مسكوب (آبشارى لا ينقطع) ف - فاكهه كثيره (ميوه هاى بسيار كه در هيج فصلى ممنوع‎ - 


نمى شود). 


# -وَ فوش مرفوعه (همسرانى بلند مرتبه با وصفى ناكفتنى و هميشه بكر و همسر دوست وهم سن) 17- آنها هم در كذشتكان 
وهم در آيند كان سيارندك. 


*) «اصحاب مَشِئمّه - شقاوت» يا «اصحاب شمال - دست جبى): 

١‏ - در آتشى نافذند ؟ - آبشان جوشان ”7 - خوراكشان درخت زقوم 5 - سايه اى از دود سياه كه نه خنكى دارد و نه سود. 
ابحثى در خصوص بهشت» 

نكته اول: در قرآن كريم» بهشت هم به صورت مفرد وهم تثنيه و هم جمع آمده است. 


الف ) مفردٍ آن, «جَنَّهِ - بهشت» است: كه بيش از ١‏ بار آمده است. از جمله: «فى جَنَّهِ عاليه) (غاشيه )٠١‏ و (حاقه 37)) و: اجن 
نَعِيما (معارج و: «حَنَهُ الْمَأَوَى) (نجم © و ... كه دراين آيات شريفه به طور عام مراد «بهشت» است. اما فقط در يكك 
000 كلمه «جنتى)» آمده است: «وَادخلى جنتى» - «در بهشت من داخل شو» (فجر )"”١‏ و منظور از اين «جنه) » بهشت 
خاصى است كه بالاتر از آن» بهشتى نيست جرا كه آن را به وجود اقدسش نسبت داده است كه تنها مخصوص عده اى خاص 
و قليل استء همجنان كه در صدر همين آيه شريفه مى فرمايد: ديا يتا 


ص :216 


الف المطفكة ع فال فى عِبَادِى) - «اى نفس آرام يافته ... يس در سلكك بندكانم درآى» (فجرة؟) و «عبادا را مثلٍ 
«جنت» با ضمير «ى» به وجود اقدسش نسبت داده است و مراد از اين «عباد» نيز همه بند كان نيست بلكه آنهايى است كه نفس 
مطلعه واشعه وعدم قري كاميدة واه شمين ول الخبالاً انى بيشت همان فدومت اسك كوسده ترموده أسة: نات 
القوة ونين ار لاو كيت اميد كدو ةنا عنون اس اوكا ب خضي فنها نا كلو ف هنها جد وخر انبا ساود اندر اذ 
خواهند ماند؛ و هركز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى كنند!» (كهف8١٠)‏ واين آيه شريفه نشان مى دهد كه بهشتى برتر از 
آن وجود ندارد كه آرزوى ورود به آن را داشته باشند. اين فردوس در آيه (مؤمنون١١)‏ هم آمده است. (بحث فردوس در 
فيل آنه ذكبق 01 كذست) 


ب ) تثنيه آن» «جنتان و جنتين - دو بهشت» است: كه در آيات 5# و08 و27 سوره رحمن آمده است. كلمه «جنتان» » در سوره 
(سبأ0١)‏ و كلمه «جنتين» » در سوره (سبأ2١)‏ و(كهئف”” در معناى دو باغ زمينى هم آمده اند» اما در سوره رحمن مراد دو 


بهشت ابدى اسث. 


ج ) جمع آنء «جنات - بهشتها») است: كه بيش از 28 بار آمده است از جمله: «لهم جنات تجرى من تحتها الانهار) - «براى آنها 


توجه: خداى تعالى به درهاى بهشت نيز اشاره فرموده است: «جَنْاتَ عَدنٍ مُفْتَحَةً لَّهُمْ الآبوابُ» - «باغهاى بهشت كه درهايش به 


روى آنان باز است» [(48؟ 


همانكونه هم به درهاى جهنم اشاره فرموده: «لها م ابواب» - «يراى آن دوزخ هفت در وجود دارد) (حجر*7) و نيز روايتى 
از حضرت رسول (ص) آمده است كه فرمود: «بهشت هشت درب و جهنم هفت درب دارد» . (و البته علت زيادى درب بهشت 
هم غالب بودن رحمت يرورد كار رحمن نسبت به غضبش است). و نيز جهنم به صورت طبقه اى و هر طبقه روى ديكرى قرار 


ذاركو كد جييا نك طلرقه نا عقت فوات مجر انيكه ولى يقت به صرت ويااين و اديت اسك 


خلاصه كلا-م: خداى تعالى يكك بهشت بسيار وسيع و كسترده خلق فرموده است: «وَ جَنّةُ تحرض با السمواتٌ و الارض» - ١و‏ 
شق كه يهتاق آن آسماتها و زميق وافرا كرقيه اكه (آل 


ص 01 


١١ بروج‎ -١ 


؟- ص ١ه‏ 


عمران177) كه اين بهشتٍ وسيع درب ياجايكاو ورودى دارد كه افراد به تناسب اعمالشان از آن درها وارد بهشت مى 
شوند. همجنين اين بهشت وسيع به دو قسمت و آن دو قسمت هم به دو قسمت با درجه متفاوت تقسيم شده كه در سوره 
رحمن توضيح داده شد. و اما اين جهار بهشت هم به درجاتى متفاوت تقسيم مى شوند كه بالاترين مرتبه آن» همان «فردوس") 
يا «جنتى)» است كه درون «جنتان» در آيه 5# رحمن قرار دارد. بنابراين بهشت مراتب مختلفى دارد كه هر شخص به تناسب 
ل ا ل ل ل 


نكته دوم: در قرآن كريم توصيفاتى كه در خصوص بهشت آورده يا به صورت كلى يا بهد بهشت اصحاب يمين و يا بهشت 
ساكوة اعفد وكاكدر سمي مووي نحي إدرر عو مستي ان شبار ماص دوقي فق منص يتن كرقك كان البق 
عوض همسران اصحاب يمين را «فرش مرفوعه- همسران بلند مرتبه» توصيف فرموده است كه البته «حورعين» از «فرش مرفوعه) 
بسيار زيباتر و لطيف تراست و به اصحاب يمين تعلق نمى كيرد. و اما اين سه دسته آيه بدين شرحند: 


الف) دسته آياتى كه به صورت كلى و به كرات آمده است: 


3 - إن 


وبَشّر الَّذِين آمنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِعاتٍ أنَّ لَه جنات 3 تبرق ين تضيها الأنهاذ كلها روا نايل تدوز 
مِن كَدل ا مُتَشَابهاً وَلَّهُ فا لنت م وَهُمْ فِيهَا حَالدُونَ - «و مزده ده اى بيغمبر كسانى را كه ايمان آورده اند و 
بكر كارى نيشة كتدد كدجعاركاء آتينا باغياى انك كه تهرها دن أن تجاوى اسك .و عدون اميوء حاف كرتا كرة بهره ميد 
شوعدل كويند اين ماند همان هيوه هارى است كه بيش از ابن ( دو دثيا )» روزيمان بود و از تعمتهاي هاتتك يكديكر بهره عثد 
شوند و آنها را در آن جايككاهٍ خوش جفتهايى ياكك و ياكيزه است و در آن بهشت جاويد خواهند زيست» ( بقره 10) و يا: 
«وَمَن يؤْمِن بالل وَبَعْمَلُ صَالِحاً م دُخِلَهُ جَنّاتِ >: َجرى من تمتها الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيهَا بدا - «و هر كس ايمان به خدا آورد و عمل 


صالح انجام دهد داخل در بهشتى شود كه زير آن نهرهايى در جريان است و در آن در نعمت ابدى خواهد ماند» (ل1). و .. 


قا قَالُوا._ذَا الْذى رُزقُنًا 


ب) آياتٍ شريفه اى كه به كروه «سابقون سابقون» اشاره داشته و با صفات خاصى معرفى شده اند از جمله: 


)١‏ حزب الله: «أؤلك كنت فى قلوبهمٌ الْإِيمَانَ وَأ هُم بزوح مَنْهُ وَيدْخِلهُمْ جَنَاتِ َجرى من تمتها الْأنَْار 


ص 006 


١١ طلاق‎ -١ 


حَالَِدِينَ فيهَا رَحِدَى الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أؤلِك حِرْبُ الله ألَا إِنَّ حزْب اللّهِ هُمُ الْمَفْْحُونَ» - «آن ها را خدايتعالى بر دلهايشان 
نور ايمان نكاشته وبه روح قدس الهى آنها را مؤيد و منصور كردانيده و در قيامت آن ها را بهشتهايى داخل كند كه نهرهاى 
زير درختانش جارى شود و جاودان در آن متعنمند خدا از آنها خشنود و آن ها هم از خدا خشنودند و آنها به حقيقت حزب 


خدا هستئد. بدائيد كه حزب خخدا رستكارنئد (مجادله ؟؟) 


ا اجَرَاؤْهُمْ عند رَبهمْ جنات ع دنٍ تَجْرى ين تَخيها اأنّهَارُ َالِدِينَ فيها أتودا ل ا 
لِمَنْ حشى رََهَ) .)١(‏ و: ديا أَينهَا النَفْسُ الْمَطميكهُ ارُجعى ى إِلَى رَبك رَاضِيهٌ مَوْضِيه فَادْخلِى فى عِبَادِىء وَاذْخَلى ع جَنْتى) (0). 


*) خاشعين: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانا (رحمن *6) 

) كروه سابقون: «وَالسَابِقَونَ السَابقُونَ» (واقعه 2٠١‏ 

6 كروه مقربون: وليك الْمَقََبُونَ) (واقعه )١١‏ 

) كروهى با مقام امن: (إنَّ الْمَُِينَ فى مَقَام أمين: فى جَنَّاتِ وَعْيُونَا (دخان 07 - )0١‏ 


عيض كدقياز شوايكوالنةو ور سوم اشكتار كدد و كمكك به نيازمند كنند: (إنَّ لمْتّقِينَ فى حَّاتِ وَعيونٍ آخدِينَ ما 
آنَاهُمْ رَيْهُمْ إنَّهُعْ ك انوا قَوِلَ ذلك مُحْبدَيِينَ كاثُوا قَلِيًا م ِنّ اليل ما يفْيعُونَ وَبلَمِحَارٍ هُمْ ين تَغْفِرُونَ وَفِى أَمْوَالِهمْ عق للسَائْلٍ 
وَالْمَخْرُوم) (ذاريات0١تا9١)‏ 


ع دسته آياتى كه به كروه اصحاب يمين تعلق دارند از جمله: 


تأشعات 240 ا شجاة الْمعِمَنَه » «وَأْضْ حَابُ الْيَمين ما أَط حاب الْيمين. فى سِدر تَخُضَ ودا (واقعه 8او/ا”و8) و: (إِلَا 


أْصْحَابٌ الْيمينء فى جناب يَتَسَاءلونٌ) (مدثرة”و )6١‏ و: (وَمِن دُونْهِمَا جتان (). 


إ 


نكته سوم: خدايتعالى در سوره واقعه همان كونه كه در بالا آورديم از سه طايفه نام برده است: 
١‏ - اصحاب يمين يا ميمنه ١‏ - اصحاب شمال يا مشثمه ” - سابقون سابقون. 


حال اكر به آيات شريفه 68 تا ٠ه‏ سوره اعراف رجوع كنيم در آن جا خداى تعالى به سه طايفه اشاره فرموده است كه عبار تند 
از: 
1ك إسنفات للك مهدا النار "ا - اصحابُ الا-عراف يا رجال اعراف. كه با رو برو هم كردن اين دو دسته آيات شايد 


2-00 
بتوان كفت: 


اصحاب اعراف همان سابقون سابقون هستند و لذا آن نظريه كه اعرافيون را انسان هاى كنهكارى فرض كرده است» رد مى 


شود (والله اعلم) (به آيات56 تا١٠ه‏ سوره اعراف مراجعه شود). 


ص ك0 


/ بينه‎ -١ 


”- فجر :# -/7 


0 رحمز 2 


توجه: در سوره «حاقه) نيز به دو كروه اصحاب يمين و اصحاب شمال و خصوصيات آن ها اشاره شده است (در اين خصوص 


بحثى در ذيل آيات 0 94" سوره مدثر هم آمده ست )د 


«بحثى در خصوص «حورّعين» يا حوريه بهشتى» 


مه 


خدايتعالى در قرآن كريمش مى فرمايد: كذَّلِك و زَوٌَجْنَاهُم بور عين) (دخان 06) و مى فرمايد: امْتَكئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَضْفُوفه 
وَرْوَّجنَاهُم بحُور عِينا (طور١2)‏ و مى فرمايد: حور مَقَضُورَاتٌ فى الْخْيَام) (رحمن ؟/) و مى فرمايد: «وَحَورٌ عِينٌ) (واقعه ؟7؟) و 
م رمالل ازعلف قاط يك لط ف صو 5 د كنود (صافات 64) و مى فرمايد: «فيهدنٌّ قَاصرَاتٌ المَوْفٍ لَمْ 
َطْمِئْهُنَ إنسٌ قَبلَهُْ وََنا جَانَ» (رحمن لوس ردان : افيهنَ > حَهداتٌ حسَان (رحمن 7١‏ و مى قرمايد: ١هَذَا‏ ما تُوعَدُونَ ليؤم 


ََ 


الْحمَابِ) (ص ؟0) و مى فرمايد: اوفوش مرْفُوعَه. إن أن اناهن نش . فَجَعَلنَاهُنَّ أبكاراً» (0). 


آيات فوق اشاره به يكى از نعمت هاى بهشتى يعنى «همسران بهشتى» دارد. متأسفانه اكثر مفسرين و مترجمين قرآن كريمء مراد 
ازاين همسران را «زنان بهشتى» تفسير و معنا كرده اند و البته شايد به خاطر مؤنث بودن ضماير» جنين تصورى كرده اند» غافل 
احاح ب وو ا لل 
قولدك؟ اكرامى شوقك بش أن ها ارا ص تعن محرولتد؟ آنا بيشت هيا حا هردان اسث؟ و 


در ياسخ به اين سؤالات ممكن است عده اى جنين جوابى بدهند: 


زنان در بهشت مى توانند با شوهران خودشان در صورت بهشتى بودنشان بمانند و يا با مردانى ديكر كه آنها هم وارد بهشت 
كفو انه ال كر كد 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اولا اينكه زنان بتوانند با شوهر يا مردان ديكر بمانند فقط مختص آنان نيست بلكه مردان هم در اين خصوص سههيمند يس 
ذيكر اكبازق ست كنايه اث اناد شود 


ثانياً: شايد زنى بخواهد همسر موجودى بهشتى باشد نه مردى زمينى. و لذا اين عدالت نيست كه مردان هم بتوانند با زنان 


يس اين ياسخ صحيح نيست. 


ص :51 


-١‏ واقعه 9" عم 


عده اى ديكر ممكن است ياسخ ديكرى به شرح ذيل بدهند: 


در قرآن كريم اشاره اى هم به «غلمان» و «ولدان» شدهاست يس شايد مراداز آنها همان «شوهران بهشتى) يا «مردان بهشتى) 
باشند. 

براى جواب دادن به اين ياسخ ابتدا به آياتى اشاره مى كنيم كه در آن «غلمان» و «ولدان» آمده است: «و كواعت اتراباً» - 
«دختران زيبا و شبيه هما 40 

«وَ يَطوف عَلَيِهِمْ عِلْمَ ان لَهُمْ كأَنهُمْ لواو ككلون؛» -«و لسدمكاران بيشي كه در حسة واضفقا حون لوم لوء دست نخورده اند 
ببراموة ابشان ودر خدسكذارق امداوشد ذارئد تك 

«وَ يَطوفٌ عَلَّيهم ولدانٌ مُكَلّدنَ إذا رَآبنَهُم حب بتهم لُؤْلوًا منثوراً» - «و خمدمتكارانى كه تا ابد جوانند يروانه وار خدمتشان كنند 
كةاينها واوقق تكاء كت مائتف لوه لوع متكور تن [كاد 


«يطوف عَلَيِهِمْ ولَدَانَ مَخَْلدُونَ) - «و خدمتكاران بهشتى يروانه وار به خدمتشان مى يردازند» (8). 


دراين جهار آيه شريفه خدايتعالى به يكى ديكر از نعمتهاى بهشتى اشاره فرموده كه همان «خدمتكاران بهشتى) است» كه 
اولاً: اين نعمت» جداى از نعمت «همسران بهشتى) است. كانا: خدمتكار كه جاى لوق راان كيرة ثالثاً: اين نعمت نيز هم 


واما ياسخ بنده حقير بدين شرح است: (والله اعلم) 

ولا كله سروه نا بزركك است. و كلمه «عين» به معناى جشم است. يس «حورّعين» به معناى جشم بزركك است كه 
كنايه به بسيار زيبايى و جمال استء نه زن. و عبارت «قاصرات طرف» كنايه به اين است كه: «اين موجودات دائماً متوجه 
همسران خود بوده و به آنها نكاه مى كنند و آن قدر آنها را دوست دارند كه نظر به سوى ديكرى نمى كنند» . و كلمه «بكر) 
به معناى دست نخورده است و مى رساند كه اين حوريه ها با هيج كس هم دم وهم نشين نبوده اند و لذا بيشترين لذت هم 
نشينى را به همسر خود مى رسانند جون براى آنها تازكى دارد. بنابراين هيج كدام از تعابير فوق دليلى بر «زن» بودن حوريه يا 
قاصرات نيست. 

ثاناة وه اتساد قفوت راق كنك هها مظونز إل اه حقييف اك مدل فى قر ]5 


51١: ص‎ 


انعم 


-١‏ طور ع" 
''- دهر ١9‏ 


ع- واقعه ١1/‏ 


كريم فرموده است: «يا ايها الذين آمنوا» - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد » در اين جمله كه بارها در قرآن كريم تكرار شده؛ 
ضمير «واوء جمع مذكر غائبٍ است كه به جنس مذكر يا مرد بر مى كردد. ولى آيا مى توان به استناد اين ضمير بكلوييم: 
مخاطب اين آيه فقط مردان هستند و زنان شامل اين آيه نمى شوند؟ خير مطمئناً آيه شريفه عام است كه مراد» هم زنان و هم 


مدان هستيل. "و كير مطمنا هميق كروه .تند كه وارد مهشت فى عونل و «تحورية) به انها تعلق مى كيرف 


ويا مى فرمايد: «و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ - «و جون به فرشتكان فرمان داديم كه به آدم سجده كنند» (بقره "). در اين 
أنه جز عَيْمين ]واو ككة عند كن امنث به :فرشتكان برق كردت دن ووس كه مع واهد :نرمشكان عسييك تدانة از 
مجردات هستند و نمى توان به اين استناد كفت كه آنها مرد و مذكر هستند. و يا ضمير مذكر به كلمه «الله») و به «شيطان» بر مى 
كردد. و نيز به اسم «شمس يا خورشيد؛ ضمير مؤنث برمى كردد و به اسم «قمرا ضمير مذكر بر مى كردد و مى دانيم كه هر 
فو انبا مان ميقي لسسع كعد كرد تيم رن تادر جتان قر مل التاق لكاي تن لي ال ل 
خواهد زيبايى و فروغ و روشنايى آن را برساند. و به همين خاطر بركشت ضمير مؤنث به احوريه) دليل بر «زن» بودنش نيست 
و مى خواهد لطافت و زيبايى و جلوهى بى حد آن را برساند. جون جنس «زن» از نظر لطافت و نرمى و زيبايى بر جنس «مردا 


برترى دارد و خدايتعالى به خاطر اين كه اين لطافت را در ذهن بشر به خوبى بيان فرمايد از ضمير مؤنث استفاده فرموده است. 


ثالثاً: خدايتعالى هنكامى كه جسم انسان را خلق فرمود؛ از روحى الهى كه جنسيت ندارد يعنى مذكر و مؤنث نيست بر آن 
دميك: «وَنَفْخْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (حجرة؟) و (ص 722 . اما جنس بدن ظاهري انسان» آن هم فقط در اين دنيا به واسطه ادامه 
حيات و بقا به دو شكل نر و ماده در آمد. اين شكل و قواى جسمى طورى است كه بنا به شرايط دنيوى آفريده شده است. در 
صورتى كه شرايطٍ قيامت با دنيا بسيار متفاوت است و جسمى هم كه در قيامت به وجود مى آيد دقيقاً همين جسم دنيوى 
نيست بلكه بسته به اعمال شخصء جسم مثالى ديكرى با توجه به اعمال و 
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ص :501 


شرايط محيطى آن دنيا به وجود مى آيد كه آن هم الزاماً مذكر و مؤنث نيست و دوباره آن روح كه حتماً مؤنث و مذكر نيست 
در آن جسم جديد حلول مى كند. از طرفى در قيامت زاد و ولدى در كار نيست. يس اين شمايل جنسى كه خدايتعالى در اين 
دنيا در وجود انسان نهاده كه هدف اصلى آن هم ادامه بقا به واسطه زاد و ولد است الزاماً وجود ندارد. به عبارتى لذتى كه 
انسان دراين دنيا با همسر خود مى برد با لذتى كه در قيامت با همسرش مى برد تفاوت فاحشى دارد و نبايستى اين جسم 
ظاهرى مرد و زن و نحوهى ورود به اين لذت را در قيامت هم تصور كرد. همجنان كه ممكن است يكك شخصء جه مرد و جه 
زن با ديدن يكك كل ويا به واسطه هم صحبتى با شخصى ديككر به نحوى از نظر روحى و روانى به آرامش و طيب خاطر برسد 


كه با همسر خودش به جنان لذتى نرسد. خلاصه اين كه همسر داشتن در قيامت را نبايستى با تصور دنيوى و با قواى ظاهرى 


- 
و“ ع ال 


جسم از دو شين سخالث قباس كردء عبرا كه عن فرمابد: اعلى أن فل امالك وتيك فى ما لا تعلموة دوو شمارابه 
خلقتى ديكر كه از آن خبر نداريد ايجاد كنيم» .)١(‏ 


رابعاً: غالب مخاطبين قرآن به ضمير «مذكر» بر مى كردد مثل (يا ايها الذين آمنوا؛ و يا «يا ايها الناس» و غيره» كه نكته بسيار 
ظريفى در آن نهفته است جرا كه خدايتعالى مخاطب خودش را هيج يك از دو جنس به طور خاص قرار نداده بلكه «انسان» را 
مخاطب قرار داده است و مى دانيم كه به كلمه «ناس» و «انسان» ضمير مذكر بر مى كردد و خدايتعالى بدين وسيله خواسته 
ابتك جف وجافهه رن وتمرفيود حون بسك يلكه اين أتسافيك ]ست كه الإوش حار نه حسيك عميح اكه فرفوددة وإ | ترفك 
عنذ ]لله انتاكهل وعجرات 7 يق الى اصاذا كراس تررق ماه فلو وري ماكو وا انك عبد اسالى اساتها زا در برب 
واقعه به سه كروه تقسيم فرموده منظور تمام انسانها جه زن و جه مرد است و نيز هر دوى آنها به نعمت «حور عين» واساير 
نعمتها مى رسند. 


خامساً: انسان از مرحله آغاز هستى تا وقتى كه وارد قيامت مى شودء 0 يا © مرحله يا عالم را طى مى كند: 


١‏ -عالم روح وذر ؟ -عالم رحم مادر ” - عالم دنيا ؟ - عالم برزخ ه - عالم قيامت. كه در هر عالم به تناسب محيط آن عالم 
و نيازى كه داردء هويت بيدا مى كندء مثلا در عالم 


ص ا 


8١ واقعه‎ -١ 


دنيا براى دفع مواد زائد نياز به دستكاه دفعى دارد و يا براى زاد و ولد نياز به دستكاه مخصوص به خودش دارد. اما در قيامت 


نه نياز به دفع مواد زائد است جون تمام خواركى هاى آنجا فاقد مواد زائد است و نه نياز به دستكاه زاد و ولد است. 


خلاصه كلام بايد كفت: «حور عين) و «فرش مرفوعه) نمى توانند زن باشند بلكه به معناى «مونس بهشتى) هستند. و جنسيت به 
معناى دنيوى با قيامت فرق مى كند. كه يا همه انسانها در شمايلى جديد و بدون جنسيت خلق مى شوند ويا خلقتى مى يابند 
متفاوت از جنسيت و شمايل و اعظاى دنيوى به نحوى كه روش بهره بردنشان از «حور عين» و «فرش مرفوعه)» مشابه باشد (والله 


اعلم) (براى توضيح بيشتر در خصوص عوالم انسانى به آيه (مؤمن )١١‏ مراجعه شود). 

وَ السابقُونَ السابقُونَ )٠١(‏ 

وكسانى كه نيشن ‏ كرفة ان (<1) 

2 نكته: 

در معناى سابقون سابقون جند قول آمده استء از جمله: 

)١‏ صاحب الميزان» ج / ص 7794 (كه منبع قول دوم هم هست)» آورده: «مراد به سابقون اول» سابقين به خيرات و مراد به 
سابقون دوم» سابقين به اثر خيرات يعنى رحمت و مغفرت است» . 


؟) بعضى كفته اند: سابقون اول و دوم يكى هستند و اين تعبير نظير تعبير شاعر است كه مى كويد: «انا ابوالنجم و شعرى شعرى 
*) شايد (و خدا بهتر مى داند): مراد از سابقونٍ اولء انبياء و ائمه (ع) هستند كه از سابقون دوم در اطاعت خدايتعالى ييشى 


كرفته اند و منظور از سابقون دوم» كروهى است كه از اصحاب يمين يبشى كرفته اند (والله اعلم). 


نكته اى از همان منبع: در اين كه سابقون جه كسانى هستندء اقوالى است: )١‏ كسانى هستند كه در طاعات و عبادات از بقيه 
سبقت كرفته اند. 7) انبياء عليهم السلامند. ”) مؤمن آل فرعون و حبيب نجار است كه داستانش در سوره يس آمده و نيز 
حضرت على (ع) است كه در ايمان به رسول خدا (ص) از ديكران سبقت داشت. *) اهل بيت (ع) است. (صاحب تفسير 
المزان نظر اول را 


ص مرف 


تأميك 55 واعنه تفلن وكوي العمل إن غيل دانستة اميك 

در تفسير الميزان» ج / ص 767 از مجمعء از امام ابى جعفر (ع): 

سابقين جهار نفرند: 

١‏ - يسر آدم ١‏ - بيشكام امت موسىء مؤمن آل فرعون. 

٠“‏ - ييشكام امت عيسى (ع)) حبيب نجار * - ييشكام امت اسلام» حضرت على بن ابيطالب (ع). 
از همان منبع» از شيخ طوسى و در امالى» از رسول خدا (ص): 

آنها على (ع) و شيعيانش هستند كه جلوتر از ديكران به بهشت روند و مقرب دركاه خدايند. 
از همان منبع» از كمال الدينء از امام ابى جعفر (ع): 

سابقون سابقون و آخرون هم كه درباره اش فرموده: «و قليل من الاخرين» » ما هستيم. 
ديق الاؤليق (18) و كليل :هن التعرية (18) 

در كلاشتكان سشوند 017 نودو اند كان تكن 

ثله: به معناى جماعت بسيار انبوه است. 

اولين: منظورء امت هاى كذشته انبياء سلف است. 

آخرين: منظور امت اسلام است. 


صاحب الميزان» ج #خرة ص 2358 آورده است: در كلام خدايتعالى هر جا سخن از اولين و آخرين كرده منظورش ازاولين» 
امتهاى كذشته واز آخرين امت اسلام اوه ناتف داق ددن سمو لوده اى١‏ | عق من فودا ترا لفقو ون 110101 
الأْوَلونَ قل إِنَّ الْأْوَلِينَ وَالَآخِْرِينَ لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيِقَاتٍ يؤم مَعْلُوم) - «راستى ما يس از مردن دوباره از زمين برانكيخته مى 


شويم؟ ما و يدران كذشته ما؟ بكو آرى اولين و آخرين همككى يكك روز در ميقات جمع خواهند شد (واقعه/ااتا00) 
در تفسير الميزان» ج / ص ”» از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
از آدم تا من جزء ثله ى اولين است و امت من ثله ى آخرين است. 


يَظُوفٌ عَلَيهِم ولدانٌ مُحَلّدون (17) 


خدمتكاران جوان بهشتى يروانه وار به خدمتشان مى يردازند )1١7(‏ 

ولدان: جمع ولد به معناى فرزند است. 

2 نكته: 

در معناى «ولدان» اقوالى آورده اند از جمله: )١‏ ولدان» همان يسران بهشتى است. ؟) 


ص شاف 


همان فرزندان اهل دنيا هستند كه نه حسناتى دارند تا ياداش كير ند و نه كناهانى تا عقاب شوندء ناكزير اين يست را به آنان 


محول كرده اند. ") آنها اطفال مشكرين هستند. 


توجه: صاحب الميزان» ج وذرة ص 5584 نظريه اول را آورده است. صاحب جوامع؛ ج 8) ص 17 نظريه دوم رابه نقلاز 
حضرت على (ع) و نظريه سوم را به نقل از حضرت رسول اكرم (ص) آورده است. صاحب صافىء ج #: ص 277 نظريه سوم 
رابه نقل از تفسير قمى آورده است. 
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به استناد آيه شريفه طور كه مى فرمايد: اوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَتهُع ذُرَيْتُهُم بإيتان ألْحَفْنَا بهم ذَرَمْتهُْ وَمَا اَلتنَاهُم منْ عَمَلِهم من 
عو كل اقرئة بها كف رَهينٌ) - «كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به بيروى از آنان ايمان اختيار كردندء فرزندانشان 
را(در بهشت) به آنان ملحق مى كنيم؛ و از (ياداش) عملشان جيزى نمى كاهيم؛ و هر كس در كرو اعمال خويش است!! 
(طور )2١‏ و نيز به استناد رواياتى از معصوم از جمله اين روايت از امام صادق (ع) كه مى فرمايد: «وقتى طفلى از اطفال مؤمنين 
ازدنيا مى رود در صورتى كه يدر و مادرش قبلاً-از دنيا رفته باشند آن طفل را به آنها مى دهند و اكر آن طفل خويشاوند 
نداشته باشد او را به دست حضرت زهرا (س) مى سيارند تا وقتى كه خويشاوندى از او به بهشت درآيد .ء بنابراين نظريه دوم 
به طور قطع مردود است (البته اكر منظورش تمام اطفال باشد جه كافر و جه مؤمن). 


خلاصه كلام: مراد از «ولدان)» همآن خدامتكاران .سيار زنا و جؤاق است كه دا تعالى انهاارا بعتوان يكن دركزاز تعمتهاق 
بهشتى براى مؤمنين خلق فرموده است اما اينكه آيا خلقت آنها بهشتى است و يا اينكه اطفال كفارند كه به آن شكل زيبا در 
خواهند آمدء يا هر دوى آنها باشند خدايتعالى بهتر مى داند. اما در هر صورت آنها اطفال مؤمنين نيستند جون اين اطفال به تُبع 


والدينشان به عنوان يكك انسان بهشتى محسوب مى شوند و نه خدمتكار (والله اعلم). 
وَ لحم طير مِمَا يَسْتَهُونَ )1١(‏ واز كوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند )1١(‏ 


نكته :١‏ آبه شريفه به يكى ديكر از نعمتهاى «سابقون سابقون)» اشاره دارد و آن هم «كوشت انواع رتك كان) آستت» كه ممكه 
انيت ]بن سوال وا :تدذافئ كنك كه ا نادو فقت فقط كوشت 


ص رحاحلا 


يرندكان وجود دارد و خبرى از كوشت ساير جهاريايان نيست؟ در جوابء, خدايتعالى مى فرمايد: «وَ أَمدَّدناهُم بفاكهَةُ وَ لحم 


مَمَا يَسْتّهون) -«و بر آن بهشتيان از هر نوع ميوه و هر نوع كوشت كه مايل باشند فراوان بيفزاييم» (طور25). و اما اين كه علت 


اختصاص دادن كوشت يرند كان در اين آيه جه بوده استء شايد به خاطر لطافت و لذيذ بودن كوشت يرند كان باشد (والله 
اعلم). 


نكته 7: كلمه «لحم - كوشت)» در قرآن كريم حدود هفت بار تكرار شده است. دو بار در خصوص كوشت بهشتى در دو آيه 
قبل بيان شدك. يكبار به عنوان كوشت برادر مرده به واسطه غيب كردن؛ آمده است: «لحم اخيه) ((حجرات .)١١‏ جهار بار هم به 


عنوان «لحم خنزير- كوشت خوكك» كه خدايتعالى آن را تحريم فرموده است: 


١‏ - (بقره 17#), ” - (مائده #), " - (انعام ©) © - (نحل .)20١8‏ البته كلمه «لحماً» نيز در قرآن كريم آمده است ولى به كوشت 


بهشتى اشاره ندارد. 


در الميزان» ج لا ص 2397 از درمنثور» از رسول خدا (ص): همين كه در بهشت نككاهت به مرغى بيفتد و هوس بريان شدن 


آن را بكنى» همان مرغ در حالى كه بريان شده بيبش رويت مى افتد. 


در الميزان» ج الا ص 2387 آمده است: در بعضى از روايات آمده كه مؤمن هوس هر جيز را بكند برايش حاضر مى شود و او 
از آن جيز مى خورد و بقيه اش به همان حالت اول بر مى كردد, مثلاً اكر مرغ باشد به سوى محل خود يرواز مى كند و تازه 


در بين مرغان افتخار هم مى كند. 

در تفسير صافى» ج م ص 57", از كافى» از امام صادق (ع) واز حضرت رسول (ص): 

بهترين خورشها در دنيا و آخرت» كوشت است. 

در حليت المتقين» ص #8#؛ ج١2‏ از امام صادق (ع): كسى كه ٠‏ روز كوشت نخورد كج لق شود. 
فى سِدرٍ مَحُصُودٍ (18) درسايه سدرئ تى خار (04 

ذو اع دوخ حاردازى أسة ينام «كتاره: 

مخضود: هزر شالعة اى: كل تتعقن وا بريدة باشثد و.ديكر اردان تباشل. 

2 نكته: 


خدايتعالى در آيه شريفه فوق يكى از نعمتهاى اصحاب يمين در بهشت را يادآور شده است و آن هم ١سدر‏ مخضودا) مى 


باشد. واز آنجا كه درخت سدرء درختى كم ارزش و غير قابل 


ص نا 


مصرف خوراكى است كه قرآن كريم در آيه سبا به كم ارزشى آن اشاره كرده و فرموده: اوَبَدَلَنَاهُم بِجَنَتَِهمْ جَنَتيِن ذَوَانَى أكل 
حَمْطٍ وَأثْل وَسَيْءٍ مّن سِذْر قليل» -«و به جاى آن دو نوع باغهاى ير نعمت»ء دو باغ ديكر به آن ها داديم كه بار درختانش تلخ 
و ترش و بد طعم و اندكى درخت سدر بود) (سبا 18)» بنابراين سدر با مخضود فرق دارد و فرق آن دو نيز در روايت ذيل 


مشهود سيت 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص #اتا از در منثور» از حاكم و سيهقى» ازابى امامه: 


روزى عربى نزد رسول خدا (ص) شد و عرضه داشت: يا رسول الله! قرآن كريم نام درختى موذى را برده و ما انتظار نداشتيم 
كه در بهشتء, درختى موذى (اذيت كننده) وجود داشته باشد و صاحبش را اذيت كندء» حضرت يرسيد كدام درخت است؟ 
عرب كقة: درعة:سدن كه ذازاق خاناستة: رسؤل هذا (ض) فرموه: مكر قرآن تفزمؤدة: 'افى سدر مخضوة)) خودش 
فرموده كه خدا آن را خضد مى كندء يعنى خارش رااز آن مى كيرد و به جاى دانه هاى خارش ميوه به آن مى دهد. آرى 
سدر بهشتى ميوه اى مى آورد كه وقتى آن را مى شكافند "لارقم طعام داخل آن استء طعامهايى كه هيج يكك به رنكك 


ذيكرى نيسنت: 

در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ١‏ ص ,85١‏ ج3, از امام صادق (ع): 
© ميوه بهشتى است: 

أت انار هوام باصي قرب الكو 


در عيون» ج ” ص ٠‏ از امام حسين (ع): رسول خدا (ص) جون انار مى خورد كسى را در خوردن انار با خود شريكك نمى 
كرد و مى فرمود: در هر انار دانه اى از دانه هاى انار بهشتى است. 


در تحف العقولء ص 48 از امام على (ع): خوردن ١١‏ عدد كشمش سرخ در هر بامداد ناشتا مرض سوء هاضمه معده و سخت 
دفع نمودن غذا در معده را تسريع بخشد و شفابخش است. و (ص )1١١‏ فرمود: انار را با دانه اش بخوريد و مغز دانه را بجويد 
كه معده را طباخى و شستشو كند و دل را زنده كند و وسوسه شيطان را ببرد. و(ص17١1١)‏ فرمود: خوردن كلابى قلب را جلاء 
دهد و دردهايش را به اذن خدا آرام كند. و (ص48) فرمود: سيب سبب ياكك شدن معده است و دل را روشنايى دهد و ترسو 


را شجاع كند. و فرمود: اكر زن باردار «به بخورد فرزندش «نيكوصورت و زيباروا شود. 


ص 7 


وَطلح مَنضَودٍ (19) 
ودرخت موزى كه ميوه هايش روى هم جيده شده (يا درختان ير بركك و سايه دار) (18) 


طلح: نام درخت موز است. بعضى كفته اند درخت موز نيست بلكه درختى است كه سايه اى خنكك و مرطوب دارد. بعضى هم 
كفته اند: درخت «ام غيلان» است كه شكوفه هاى خوش بو دارد. 


در الميزان» ج /"0 ص عل از كافى. از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): اهل بهشت به زيارت بكد يكز روت وز 
بهشتٍ يكديكر در زير سايه هاى كشيده شده اى كه هوا و روشنيش مانند هوا و روشنى ما بين طلوع فجر و طلوع خورشيد و 


بلكه ياكيزه تراز آن است متنعم مى شوند. 

وَ فرش ترفوعة (68) واهمسزاتئ: عالق باا(مقامق عالى) داري 6م 

فرش: جمع «فراش» به معناى كستردنى هاست. مرفوعه: به معناى عالى و بلند مرتبه است. 
2 نكته: 


«فرش مرفوعه) نام همسرانٍ بهشتى كروه يمين است كه هم به زنان و هم به مردان تعلق دارد» نه اين كه «زن» باشد. و البته اين 


همسران از نظر لطافت و زيبايى به ياى همسرانٍ كْروهٍ «سابقون سابقون) يعنى «حور عين) نمى رسند. 
َعاربُونَ شرب الهيم (د) 
يس از آن باز هم خواهيد نوشيد آنجنان كه شتران تشنه آب مى آشامند (00) 


هيم: جمع هيماء به معناى شترى است كه دجار بيمارى عطش آب يا استسقاء شده است. بعضى هم كفته اند منظور از هيم» 


ريكزار است كه هيج كاه از آب سير نمى شود. 

در تفسير الميزان» ج / ص 188, از محاسنء از امام صادق (ع): 

نوشيدن به يكك نفس كراهت دارد جون اين شرب؛ شرب هيم يا شتر است. 
از همان منبع» از محاسن.» از حلبى» از امام صادق (ع): 

نوشيدن مردم شبيه هيم كراهت دارد. هيم همان ريككزار است. 


در جامع» ج /0 ص “ام از كافى» از عثمان بن عيسى: مردى از امام صادق (ع2 سؤال كرد آشاميدن آب به يكك نفس جه 


صورت دارد؟ حضرت فرمود: لذتى است و باكى نيستء ولى بهتر آن است كه 


ص 1" 


به سه نفس بياشامند. عرض كرد: مردم مى كويند اين كونه آشاميدن» «شرب الهيم» است. فرمود: دروغ مى كويند» شرب هيم 
آن است كه هنكام آشاميدنٌ نام خدا را به زبان جارى نكنند. 


0 


اين سه روايت منافاتى با هم ندارند جرا كه «هيم) يعنى خوردن آب آشاميدنى يشت سر هم و با يكك نفس است و جون 
احتمال خفكى و به خطر انداختن سلامتى در آن هستء مكروه مى باشد. جيزى كه هست اين است كه در روايت اول «هيما 
رابه شتر تشنه» در روايت دوم به ريككزار خشكك و در روايت سوم به غفلت از ياد خدا د تشبيه فرموده است. اما اين كه در 
روايت سوم يكك نفس خوردن آب را بى اشكال فرموده؛ كويا شخص سائل )00 
تحريم را نفى فرموده است و البته مؤيد اين كفته نيز استحبابى است كه در سه نفس نوشيدنٍ آبء بيان فرموده است. 


بدان كه يرورد كار هر كاه خبر از نفس خود به لفظ جمع دهد؛ به ذات و صفات و اسماء خويش اشاره دارد جنان كه مى 
فرمايد: إن نَخنٌ ّنا الذّكرَ وََِالهُلَحَافِظُونَ» (حجرة). و اكر به لفظ مفرد خبر دهد مانند آن كه مى فرمايد: إن أَنا الله رَ 
العالية] (قصهن 04 اشازه ابلك به :ذا كتسطق تولئ :| كن وندة مووود كا وري قطان كسان خطاي انه لفط مفرة اند 
مثل: «انت يا رب» نه «انتم) . لفظ جمع موهم شركك و منافى توحيد است و لذا كفته مى شود «اشهد ان لا اله الا الله) تا به 
خصوص حضرتش كواهى بدهد. به عبارتى: ندا كردن خداوندٍ سبحان با لفظٍِ جمع موهم شركك است. يس بايد او را با لفظ 
«تو- انت» صدا قو قد لت بوعماء اعم بر كت يجار اتيك بهد رايا انقلطنا هم ) نذا "كرد 


نَحْنٌ خَلَقناكم فَلَؤْ لا تُصَدَّقَونَ (00) 


لمسدا 


- 
ع 


فرَأَئْتُمْ ما تمنُونَ (ه) 


يي 


َ 
7 
03 


نَم تَحْلُوتَه أخ نَخنٌ الْحَالِقُونَ (9ه) 
دل أمثالكم وَ ننشِكَكُمْ فى مالا تَعلَمُوقٌ (91) 


وَلَقَدْ عَلِمتُمُ الَأ الأولى قَلَو لا تَذَّكَدُونَ (27) 


6 


لمحا 


- 
1 


فر نَم ما ع ثونَ (80) 


0-500 


8 
هو 
ا 


ثم تَزْرَعُونَهُ أ نحن الرَّارِعُونَ ع0" 


لونقاة لمعلناء خظاما َظَتُمْ 4 تفَكهُونَ (دع) 


ص 


إِنَا لَمَغْرَمُونَ (عع) 


6 ب 


2خ 


بل نحن مَحْرُومُونَ (210) 


- 
عا 


َرَأَئْتُمُ الْماءَ الذى تَشْرَبُونَ (7©) 


نحن الْمئْرلُونَ (وع) 
َو نَسَاءُ له اانا فل لل تشكوون 7ع 


هرا 


َرأَبُمُ الَارَ الّتى تُورُونَ 0/١(‏ 


- 
َم 


أأمع أئما الو مها ا نكن التنفؤن 83 
جعذناها كذجرة و مويق( 
سبح اشم 5 الْعظيم فك 
قلا أَقْيمُ بمواقع لوم (0/5 
وَإِنَّهُلقَمَع ل تَعلْمُودٌ عَظيع (0/8 
إِنَهُ لََوْآن كريم 0/7 
فى كتاب مَكيُونِ (//0 
يَمَشهُ إلا الْمطَهرُونَ (0/8 
كزيل قن وكا العالمية ير 
بها الحديث أَنثم مُدْمِنُونَ (81) 
م نَ ركم أَنَكم تُكَذْبُونَ (05) 
قَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحلْقُومَ (8) 
وَ نكم حيئئذ تَنْظرُونَ (6) 
ا ُربُ إِلَيهِ منْكمْ وَ لكنْ لا تَبِصِرُونَ (0م) 
لو لا إنْ كنم غَيرَ مدينينٌ (49) 
را لاك صادقينَ (810) 


2 


مَا إِنْ كان منّ ع الْمُقَرَبِينَ نَّ (088) 


#4 - 


فَرَوْحٌ وَ رَبْحانَ وَ جَنّهُ نَعيم (04) 
وَ أمّا إِنْ كان مِنْ أضحاب الْيَمِينَ (10) 
فَسَلامٌ لك مِنْ أضحاب الْيَمين (41) 


وأا إن كان من المكذيي الصَاليق (9ة) 


000 


فنزل من حميم 8 
وَ تَضْلِبَةُ جحيم (95) 
إِنَّ هذا لَهُوَ حَق اليقين (40) 


فُسبخ باشم رَبك الَْظيم (8) 


ما شما را آفريديم؛ يس جرا (آفرينش مجدد را) تصديق نمى كنيد؟ (81) آيا از نطفه اى كه در رحم مى ريزيد آكاهيد؟ (08) 
آيا شما آن را (در دوران جنينى) آفرينش مى دهيد يا ما آفريدكاريم؟ (24) ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم؛ و هركز 
كسى بر ما بيشى نمى كيرد (20) تنا كروهى را به جاى كروه ديكرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى دانيد آفرينش تازه 
اى بخشيم (21) شما عالم نخستين را دانستيد؛ جكونه متذكر نمى شويد (كه جهانى بعد از آن است)؟ (61) آيا هيج درباره 
آنجه كشت مى كنيد انديشيده ايد؟! (27) آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم؟ (28) هركاه بخواهيم آن را مبدل به 
كاه در هم كوبيده مى كنيم كه تعجب كنيد! (28) (بكونه اى كه بككوييد: ) براستى ما زيان كرده ايم (22) بلكه ما بكلى 
محروميم (21) آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيده ايد؟ (28) آيا شما آن رااز ابر نازل كرده ايد يا ما نازل مى كنيم؟ (28) 
هر كاه بخواهيم» اين آب كوارا را تلخ و شور قرار مى دهيم؛ يس جرا شكر نمى كنيد؟ (070 آيا درباره آتشى كه مى افروزيد 
فكر كرده ايد؟ )0/١(‏ آيا شما درخت آن را آفريده ايد يا ما آفريده ايم؟ (71) ما آن را وسيله يادآورى (براى همكان) و وسيله 
زنك كي براى مسافران قرار داده ايم (/) حال كه جنين است به نام يرورد كار بزرككت تسبيح كن (و او را ياكك و منزه بشمار) 
(6/) سو كنك انه جا نكاة ستا ركان (و محل طلوع و غروب آنها)! (0/) و اين سوكندى است بسيار بزرككء اككر بدانيد! (01/8 كه 
آن» قرآن كريمى است (077) كه در كتاب محفوظى جاى دارد (0078) و جز ياكان نمى توانند به آن دست زنند [- دست يابند] 
(09) آن از سوى يرورد كار عالميان نازل شده )6١(‏ آيا اين سخن را [- اين قرآن را با اوصافى كه كفته شد] سست و كوحكك 
مى شمريد )81١(‏ و به جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد؟! (87) يس جرا هنككامى كه جان به 
كل و كاه مى رسد (توانايى بازكرداندن آن را نداريد)؟! (87) و شما در اين حال نظاره مى كنيد (و كارى از دستتان ساخته 
نيست) (88) و ما از شما به او نزديكتريم ولى نمى بينيد! (68) اكر هركز در برابر اعمالتان جزا داده نمى شويد (68) يس آن 
(روح) را بازكردانيد اكر راست مى كوييد! (417) يس اككر او از مقربان باشد (68) در روح و ريحان و بهشت يرنعمت است! 
(89) اما اكر از اصحاب يمين باشد (40) (به او كفته مى شود: ) سلام بر تواز سوى دوستانت كه از اصحاب يمينند! (41) اما 


اكر او از تكذيب كنند كان كمراه باشد (41) با آب جوشان دوزخ از او يذيرايى مى شويد! (97) و سرنوشت او ورود در آتش 


جهنم است (45) اين مطلب حق و يقين است! (40) يس به نام يرورد كار بزرككت تسبيح كن! (48) 
عَلِم آنْ تُبَدَلَ أمثالكم وَ تسكع فى مالا تَعلّمُونَ )2١(‏ 
ما بر اين اساس مقدر كرده ايم كه جماعتى مثل شما جايكزين شما شوند و شما را به 


"6٠١: ص‎ 


خلقتى ديكر كه از آن خبر نداريد ايجاد كنيم )2١(‏ 
2 نكته: 


آيه شريفه از دو جمله تشكيل شده است: )١‏ «على ان نبدل امثالكم» )١‏ «و ننشئكم فى ما لا تعلمون» . در جمله اول مى خواهد 
بفرمايد كه: «ما مركك را بر شما مقدر كرديم تا به واسطه آنء جا براى شما باز شود و ديككران جاى شما را بككيرند و شما به 
دنياى ديكر برويد» . در جمله دوم مى خواهد بفرمايد: «وقتى شما ازاين دنيا به واسطه مركك به عالم ديكر منتقل شديد در آن 
عالم خلقتى جديد كه به آن خلقت علم نداريد بيدا خواهيد كرد؛ . رو بر هم دو جمله اين مى شود اولاً: به واسطه اين مركك 
است كه جا براى نسل جديد به وجود مى آيد تا آنها هم زندكى را در دنيا آغاز كنند. ثانياً: مرككء يايان كار نيست بلكه يكك 
نعمت الهى است و آغاز ب بكة زندكى جديدة ذو غالمى عنديك وبا خلقق نو و حديك اس ثالث : جسم اخروى انسان با جسم 


دنيوى او يكسان نيست بلكه شبيه همند جون ما به جسم دنيوى خويش 1 كاهيم. 
2 نكته: 


در خصوص شكل كيرى جسم انسان در قيامت همانطور كه در ذيل آيه 48 اسرا با سند و به تفصيل آورديم دو نظريه وجود 


دارد: 


0 بع م لي ل 


ام 


الجر ب عو لاو جا بن ب ا كادي مع سك ده و 
0 َنَانَهُ (ع» - دايا ل ل يي ل 0 
سراتكشتان اورا هم درست كردانيم (» (1). 


اما قول اول صحيح تر است (والله اعلم) و دلايل تأييد اين نظريه به اين شرح است: 


جسم دنيوى انسان در حال تغيير و د كر كونى و همواره رو به ييرى و زوال است در صورتى كه جسم اخروىء ثابت و جاودانه 
است. و عقل سليم قبول نمى كند كه دو جسمء يكى در حال زوال و ديكرى جاودانه باشدء با اين حال عين هم بوده و تفاوتى 
نداشته باشند. براى روشن شدن موضوعٌ مثالى مى زنيم: اكر يكك حبه قند ويا يكك كلوله نمكك را به يكك محيط ديكرى مثل 
آب وارد كنيم» حالت و شكل ديكرى به خود مى كيرد كه با شكل قبلى آن كاملا متفاوت است جون شرايط محيط خشكك و 
تر با هم فرق دارند. يس شكل آن نيز به تناسب محيطش فرق خواهد كرد ولى از بين نمى رود. انسان ها ينج يا شش عالم را 
طى مى كنند وهر مرحله به تناسب محيط و عوامل موجود در آن عالم شكل خاص خود رامى كيرند. ملموس ترين اين 
عوالم» دو عالم رحم و زمين مادى استء حال با اين كه اين دو عالم هر دو مادى هستند و بسيار هم شبيه يكديكرند ولى 
اختلافاتِ فاحشى دارند مثا در عالم رحم مادر, همه ما در يكك مايع به نام «آمونيوم» غوطه وريمء اما خفه نمى شويم و يا اكر 
اين جسم عالم رحمى را قبل از شش ماهككى در عالم زمينى قرار دهند از بين مى رود و نيز اكر همين جسمء بعد از 4 ماهكى 
ذواغالم وحم جنائةه رقاوه العوافة نوائذة حت .دو مين عالم :زعتى» ركه قيض ااشالة فقا عق حجان خم قن دن 86 
سالكى نخواهد بود. حال اكر عالم تماماً مادي دنيا را با عالم معنوى قيامت مقايسه كنيم اختلافاتٍ فراوانى خواهيم يافت. مثل 
كاري عقر ووم رافك تولك سعوفني كر ين شو شود كارن ره حفر عاد يلي سوم دشرقن انان لكي وتيك وني 
وحدنات اننا داشته باشدء اما در قيامت» مواد زائدى وجود ندارد, بنابراين دستكاه دفعى هم مورد نياز نيست. و يا در دنيا 
اتشان راق ادام يات وبقاءء نياتبه زاد وولك ارد و اين لازهدى داشعق دستكاة تناسلى اسك وشهوت وتمايل خسى: 
صرفاً وسيله اى براى رسيدن به اين هدفٍ اصلى است. اما در قيامتٌ انسان زاد و ولدى ندارد» يس نيازى هم به اين دستكاه 
نخواهد داشت و اينكه يكى از نعمتهاى بهشتى «همسر) است دليل بر وجود دستكاه تناسلى نيست بلكه روش ارضاء آن دنياء با 


اين دنيا متفاوت است. و اين كه در قول دوم به دو آيه استناد شده كه در قيامت استخوانها و حتى سرانكشتان نيز مجدد خلق 


شودء دليل بر «عين هم) بودن دو جسم نمى باشد. جرا كه اولاً: دراين دو آيه شريفه صراحتى در بيان اين مطلب نيستء بلكه 
صردا ابيا عي مسو ١ن‏ حافت خسن اف قا لك سنك رو فنا نفك مرف دكي معنا ني أنه د43 اموه انيت انانا: 
همان كونه كه كفتيم جسم اخروى شبيه جسم دنيوى است يعنى علاوه بر اختلافات فاحش بين دو جسمء همجنين شباهتهايى با 
هم دارند و از جمله اين شباهتها داشتن دستء ياء اسكلت بدنى» سرء جشم» كوشء انككشت و اثر آن و غيره است و البته اين 
اسكلت و استخوان و يوست,ء عين اسكلت و استخوان و يوست دنيوى نيست جرا كه اعضاى دنياء فرسوده و زوال يدير است. 
م باس ارركه سي اناق :درست شود كه وال تداشته اهنيد اذا يراك شون ا شاك ومين وشكل كرى ميان 
ذراتٍ دنيوى» يكك سخنى عوام فريبانه استء كه بحث آن در آيه (اسرا 94) كذشت. ناكفته نماند كه شكل و جهره اخروى هر 
شخص به تناسب اعمال و رفتارش حالت مى كيرد. هر جه اعمالٍ وزين ترى داشته باشيم» شكل و جهره زيباتر و ير جلوه ترى» 


با ته نمايى مشابه خواهيم داشت. اما شبيه اين جسمء نه عين آن. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 49 سوره «اسراء» مراجعه شود (در آيه ى شريفه 4 اسراء به صراحت اشاره به «خلقت 


مثالى» فرموده است: ١‏ ... يخلق مثلهم 0-7 

فل أَفُيمُ بعوَاقع بجوم 98 مطلب ان قدو روش استة كه 
حاجت نيست به اين كه به سقوط ستا ركان سوكند ياد كنيم (0/0) 
مواقع: جمع «موقع) به معناى «محل» يا «وقوع) يا «سقوط) است. 
2 نكته: 


در معناى «لا- اقسم) دو قول است: )١‏ «لا) در آن زيادى و بى معنى است و تنها براى تأكيد است يس معناى كلمه «اقسم) به 


تنهايى استء بدين معنا: ١س‏ كند مى خورم) 

؟) «لا) » نافيه است و جمله را منفى مى كند يعنى: ١س‏ و كند نمى خورم) . 

در تفسير الميزان» ج / ص ١19؛‏ از قمىء از امام (ع): 

معناى «لا اقسم) » «قسم) است و كلمه «لا) به معنى «نفى) نيست. 

در تفسير صافى» ج *, ص 2307 از قمى: معنايش اين است: «به مواضع ستا ركان قسم مى خورم). 


ص رار 


در تفسير صافى, ج ءء ص 817 1» از مجمع البيان, از امام باقر(ع) و امام صادق (ع): 

همانا مواقع نجوم, رجم كردن و راندنٍ شياطين توسط آنهاست و مشركان به آنها قسم مى خورند» يس خداوند سبحان فرمود: 
اليس من قسم به آنها نمى خورم) . 

هولق 

در روايتٍ صاحب مجمع» ١لا‏ را «نفى» بيان كرده» ولى روايت قمى و الميزان آن را «تأكيد)» بيان كرده اند (والله اعلم). 
ِنَّهُلقَآنٌ كرِيم (07) فى كتاب مَكنُونٍ (8/) لَا يمه إَِا الْمَطهَرُونَ (14) 

ادويق أو كتانة كر الداق قدوع ارصسفدى الك لها كد قا 

در كتابى ينهان از بشر بود (0/6 كه جز ياكان از آن آكاه نيست (4/) 


كم لاخدا فاك موجاف دوكر فرما نول هُوَ فْآنُ مَجِدٌ فِى لَوْحِ مَحْفُوظ - «بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح 
محفوظ است» (بروج ؟77و١1)‏ و نيز مى فرمايد: (إِنا جَعَلنَاهُ قوآ, آنا ريا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَنَهُ فى آَم الكتاب لَدَينا لعلِى حَكيم) - «ما 
آن را كتابى خواندنى و عربى كرديمء تا شايد شما تعقل كنيد و كرنه قرآن در ام الكتاب است كه نزد ما مقامى بلند و فرزانه 
دارد) . (زخرف”او6) و نيز مى فرمايد: اقَإِنَّمَا يَسَوْنَاةُ يلسَانكك) - «ما حقايق قرآن را تنها به زبان تواى رسول سهل و آسان 


كرديم) (مريم /اة) و12). 


به استناد آيات فوقء قرآن كريم قبل از نزول در ام الكتاب يا لوح محفوظ يا لوح مكنون و خارج از دركك وفهم بشر بوده 
است كه بعداً خدايتعالى آن رابه شكل كنونى و خواندنى و قابل فهم و البته به واسطه و به لسانٍ مباركك حضرت رسول (ص»» 
براى بشر نازل فرمود. 

نكته 7: در معناى آيات شريفه اقوالى است: )١‏ بعضى كفته اند: جمله: «لا يمسه الا المطهرون» صفت قرآن است و معنايش اين 
مى شود كه سزاوار نيست كسى قرآن را لمس كندء مكر آنكه با طهارت باشد. 7) برخى كفته اند: «مطهرون» فقط ملائكه 
هستند. ) صاحب الميزان (ج/ ص 7188-7 كه منبع دو قول بالا-هم هست) آورده: منظور از مس قرآن دست كشيدن 
به خطوط آن نيستء بلكه علم به معارف آن است كه جز ياكانٍ خلق كسى به معارف آن عالم نمى شود. يس مطهرون 
عبار تند 


ص ركان 


-١‏ دخان ىهم 


از كسانى كه خدايتعالى دلهايشان را ياكك كرده. مانند ملائكه كرام و بركزيدكانى از بشر كه درباره آنان فرموده: «انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً» - «بدرستى خدا خواسته است تا رجس را از شما اهل بيت دور كند و 
شما را به نوعى تطهير نمايد» .)١(‏ 


ده ل: 


آيه شريفه: «لا يَمَسْهُ الا المطهرون» صفتٍ قرآن مجيد استء جه قرآن كريم قبل يا بعد از نزول از لوح محفوظ يا كتاب مكنون 
اعنم بابر ارخ اع لوال قوق سحي الساق سانا اكز متا سه 1ن حورق قرطي كت بن #البداوبينيها يساك مله 
دست كشيدن است واكر آن را صفت قرآن مكنون فرض كنيم يس كلمه «يمسه؛ به معناى علم به معارف آن است و مراد از 
مطهرونء هم اهل بيت (ع) و هم ملائكه كرام هستند (والله اعلم). 

َلَوًْا دا بَََتِ الْحلْقُوم (00) وَأَكُْ بيذ تَطْرُونَ (19) وَنّْنُ أَكْرَبُ إلَيِ كع وَلَكِنْ لَاتبِصِرُونَ (48) يس جرا وقتى جان يكى 
از شما به حلقوم مى رسد (*8) و در آن هنكام همه تماشا مى كنيد (85) درحالى كه ما از شما به او نزديكتريم ولى شما نمى 


بينيد (60) 


در تفسير صافى» ج *» ص 5886 از كافىء از امام صادق (ع): وقتى كه جان محتضر به كلو مى رسدء مكان خودش را در 
بهشت يا دوزخ مشاهده مى كند و مى كويد: مرا به سوى دنيا بركردانيد تا به اهل و عيالم خبر جايكاه خود را بدهم مى كويند 


هيهات ممكن نيست. 

فُسبّخ ام رَبك الْعَظِيم (98) يس به نام يرورد كار عظيمت تسبيح كوى (48) 

توجه: اين آيه شريفه دو بار در اين سوره تكرار شده است: )١‏ در آيه 75 ؟7) در آيه 48. 
صاحب تفسير جامع» ج لا ص 28: آورده است: 


جون اين آيه نازل شدء بيغمبر اكرم (ص) دستور دارد آن را با ذكر ركوع قرار دهندء يعنى در ركوع بككويند: «سبحان ربى 
العظيم و بحمده؛ . و آيه: «تريح اشع رَبك الْأَغلّى» (اعلى 1 كاناول شد اضر رمو انرا ذكر سحدة كران دهمك و يكرد 
«سبحان ربى الاعلى و بحمده» . 


خلاصه آيات سوره وا قعه: 


#حواقفه /1-إزواجا تله بت اضحاب شي الات اضعان ماقي ١:‏ ادسانقون سافوق #وا-سحخصورصيات ان سه كرو 2م 
باسم ربكك العظيم. 


ص ركان 


اما ام 


/اة سوره حديد 

/اه - سوره حديد (آهن). 

مدنى است. و 755 آيه دارد. جزء سوره هاى مُسَبْحات است. 

خلاصه مطالب: توحيد _ معاد _ سبقت در خيرات _ داستان حضرت نوح (ع) و ابراهيم (ع). 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كم قاض القفادات وَالَوْضِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم )١(‏ 

آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى كويد واو عزيز و حكيم است )١(‏ 

2 نكته: 


از اين سوره به بعد 0 سوره ى ديككر مسبحات قرار دارند. مُسبّحات 7 سوره اند كه با تسبيح شروع مى شوند: 1) اضرا 9) حدديك 
*) حشر ©) صف )١‏ جمعه ©) تغابن ) اعلى. 


2 نكته: 


«من» فقط به موجودات داراى الجعون بر م كر قف ولى «ما» به تمام موجودات بر مى كردد بنايراين به استناد اين آيه شريفه تمام 
موجودات از جمله سنكك و خحاك وغيره در حال تسبيح و ستايش يروردكار متعال هستند اما ما تسبيح آنها را متوجه نمى 
شويم. و البته اين تسبيح» حقيقى است. همجنان كه خدايتعالى مى فرمايد: وَإِنْ مِنْ شَىءٍ إلا يبح بحم ده وَلَكنْ ل تَففَهُونَ 
تَسْبيِحَهُمْ) ١-‏ يج موجودى نيست مككر آن كه خدا را تسبيح وحمد مى كويد ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد) (اسراء 6) 
وتيزهى فرهابد:رقاليا أنطقنا الله الذى أنطاق كل فوية دودر باخ كنكدانا را اواحدان بدزبان كزاورة كداتنان 


موجودات رابه زبان درآورده است) لفق 
در تفسير الميزان» ج /29 ص 708 از دُرّمنثور: 


رسول خدا (ص) همواره قبل از خواب سوره هايى كه در آغازش مسثله تسبيح ذكر شده مى خواند و مى فرمود: در اين سوره 


در تفسير الميزان» ج لال ص 27*07 از كافى: از حضرت على (ع) يرسيدند: يرورد كار ما قبل از اينكه آسمانى و زمينى خلق 


مكان است او بود در حالى كه مكانى نبود. 
در تفسير جامع» ج ا ص ٠و ,١‏ از تأويل الآيات» از محمد بن عباسء از جابر بن انصارى: 
ص :702 


”١ت فصل‎ - ١ 


روزى به خدمت ييامبر (ص) شرفياب شدم, در آن موقع على (ع) نيز تشريف آورد. بيغمبر (ص) به احترام آن حضرت بلند 
شد و اورا بوسيد و يهلوى خود نشانيد و فرمود: يا على! برخيز و با خورشيد تكلم كن ياسخت را خواهد داد. على (ع) خطاب 
به خورشيد فرمود: اى مخلوقٍ با عظمت خداء جكونه صبح كردى؟ عرض كرد: به خير و خوشى اى اول واى آخر واى ظاهر 
واى باطن واى كسى كه به هر جيزى توانايى و به اسرار نهاني جهانيان 1 كاهىء اى برادر و وصى ييغمبر آخر زمان! اصحاب 
تعجب كردند و به ييامبر (ص) عرض كردند: خورشيد على (ع) را به اوصاف الهى خطاب كرد. ييامبر (ص) فرمود: مراد به 
اول؛ آن است كه على (ع)»؛ اول كسى است كه به خدا ايمان آورده و منظور از آخرء كسى است كه مرا روى تخت مغتسل 
مشاهده مى كند. و اولين وصى بيغمبر آخر زمان است و بعد از من ديكر بيغمبرى نيست و مراد به ظاهر آن است كه او بر 
مخزون سِرٌ خداوند ومن آكاه باشد و مقصود از باطن» بطون علم من است و خداوند علمى از حلا ل و حرام و واجب و 
مستحب و تنزيل و تأويل و محكم و متشابه و مشكل را نازل نكرده است مككر آن كه على (ع) به آنها داناست و اكر ترس آن 
نبود كه طايفه اى در حق او مى كفتند آن جه را كه نصارا در حق عيسى (ع) كفته اند» درباره على (ع) منقبتى مى كفتم كه 


عبور نمى كرد از جايى مككر آن كه مردم خاكك زير قدم او را برمى داشتند واز آن طلب شفا مى كردند. 
جند يند ير ارزش و كرانبها: (اين اعمال با عبادت و تركك كناه و توكل و اعتقاد همراهند). 

بند اول: جه كنيم تا اعمالمان سنكين و ير بها شود؟ ١‏ - سكوت. 

؟ - خوش خلقى. 

#- تركك آن جه فايده ثدارد. 

#دفياق شير 

ه - ذكر «لا اله الا الله) . 

© - ذكر «الحمد للَه) . 

7 - ذكر تسبيح حضرت زهرا (س). 

- در باطن بهتر از ظاهر بودن. 

4 - ختم كردن مجلس با آيه: اسُعِحَانَ رَبك رب الْعِزَِّ عَمَا يصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَ الْحَمِدُ لله رَبُ الْعَالَمِينَه ل0. 


يند دوم: جه كنيم تا دعايمان مستجاب شود؟ ١‏ - ذكر «بسم الله در اول دعا ؟ - مدح خدا ” - ذكر «صلوات» 5 - نااميدى از 
مردم 0 - حضور قلب و اميدوار به اجابت دعا © - اصرار بر دعا /ا - يوشيدن انككشتر عقيق و فيروزه اى 8 - دعا براى مؤمنين 


قبل از دعا 4 - خواندن ٠٠١‏ آيهاز 


ص :7017 


١/8٠١ - 317 صافات‎ -١ 





قرآن و بعد تكرار ذكر (يا الله» ٠١‏ - ختم دعا به ذكر «ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله) . 


يند سوم: جه كنيم تا دين و ايمانمان ترقى يابد؟ ١‏ - خوف از خدا ” - صبر بر مصائب ” - وفاى به عهد ؟ - خوش خلقى 6 - 
آموختن مسائل شرعى # - دوست داشتن كمى مال دنيا /ا - دوست داشتن كمنامى 8 - حج 94 - سخاوت -٠‏ كم حرفى ١١‏ 


يند جهارم: جه كنيم تا روزيمان زياد شود؟ ١‏ - خوش خلقى ؟ - خوش رفتارى با همسايه ” - احسان به والدين ؟ - صله ى 
رحم 0 - صدقه * - نيت ياكك داشتن 7 - توكل به خدا 8 - قرائت سوره واقعه هر شب 4 - قرائت سوره يس ٠١‏ - قرائت 
زيارت عاشورا ١١‏ - ذكر آيه الكرسى ١١‏ - درستكارى و امانت دارى ١1"‏ - ذكر «لا اله الا الله الملكك الحق المبين» ٠٠١‏ بار در 
ووز #اددوعا كر دؤ راف عزمة دو عارك 18 كفن نان وشارموددر ووز جيه 1١7‏ شبن سك بيقن از خذا 97 


خود دارى از شهوت به حرام 14 - شانه كردن موى سر ١9‏ - ذكر سلام و سوره توحيد بعد از ورود به منزل. 
يند ينجم: «كلمات قرَج) (دعاى تلقين محتضر): 


١لا‏ إله إلا الله اللي الكريم» لا إله إلا الله العلّى العظيم» سبحانّ الله رَبّ السمواتٍ السّبع وَ رب الآَرَضِينَ الصبع وَ ما فيهنٌّ وَ ما بيهن 
وَّرَبِ العرش العظيم و الحمد لله رَبّ العالّمين» . 


ينكد ششم: هر كاه ال تزف هى سيك براى امان ماندن از آن» سباق ركو بيد فضا الله وَنِعْمَ الوكيل» ددا ما وا كاقى است؛ 
واو بهترين حامى ماست» (1). 


و 
ع و 


بند هفتم: هركاه بخواهيد از مكر و حيله ى ديكران در امان بمانيد» بسيار بكوبيد: «أَقَوَض أمْرى إِلَى اللّهِ إنَّ الله يَصِيرٌ بلْعبَاده - 


«من كارم را به خدا واككذارم كه خدا نسبت به بندكان بيناست» (1). 


بند هشتم: ه ركاه بسيار ناراحت و غمكين هستيد براى رفع آنه بسيار بككوييد: هلا إلة إلا أن سببحائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمينَ 


إ 


- «جز تو معبودى نيست! منزهى توا من از ستمكاران بودم) (00. 
بنذ تيب ا كرهال وويث دتاعى هراميه سان بكرييد::«ها غاء الله أ 
ص :708 


١7"نارمع آل‎ -١ 
6 ؟- غافر‎ 


*- أنبيالا/ 


خواست خداست؟! (هيج) قوت (و نيرويى) جزاز ناحيه خدا نيست!) .)١(‏ 


له مُلك السّماواتٍ وَ الأزض يُحْيى وَ يميت وَ هْوَ عَلى كل شَئْ ءِ قديرٌ (؟) 


5 


7 هو الول و الاخر و الطاهر و الباطق و هو بكل عَخء ءِ عَلِيمٌ (07 


0. 


َم اشرتوى عَلَّى الْعَوَش يَعْلَمٌ ما ياج فى الْأزْض و ما يَخْرْجٌ منْها وَ ما يِل مِنَ 


هو الذي كان الشماوات و الأقض فى 0 
8 0 


السَّماءِ و ما بعد + فيها وَ حُوَ مَعَكؤْ أَبْنَ ما 


هُ ملك السّماوات وَ الْأَوْض وَ إِلَى الله تُوْجَمُ الْأْمُودُ (ه) 


يُولِجٌ اللثل فى النَّهارِ وَِيُولِجَ النِارَ فى اللئِلٍ وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (©) 
آمنُوا بالل وَ وَسُولِهِ وَ أَنْفقُوا مما لَك مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالّدِينَ آمَنُوا منكغ و أَنْقَُوا لَّهُْ أَخِرٌ كبيرٌ (/) 


مالكيت (و حاكميت) آسمانها و زمين از آن اوست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ واو بر هر جيز توانا است! (5) اول و آخر و 
بيندا وينهات اوسثةاو او وهر حي دانابيت (#)او كستى انيت كه اسماتها وزمين زاذو شف روز [حشقن حوراة] افريد:؛ 
سيس بر تخت قدرت قرار كرفت (و به تدبير جهان يرداخت)؛ آنجه را در زمين فرو مى رود مى داند و آنجه را از آن خارج 
مى شود و آنجه از آسمان نازل مى كردد و آنجه به آسمان بالا مى رود؛ وهر جا باشيد او با شما است و خداوند نسبت به 
آنجه انجام مى دهيد بيناستك! ©) مالكبت آسماتها و زميق ال اث اوسة؛ و همه كارها بسو او بازفى كرده (3) شيورا دز 
روز مى كند و روز را در شب؛ واو به آنجه در دل سينه ها وجود دارد داناست (2) به خدا و رسولش ايمان بياوريد واز آنجه 
شما راجائشين و تمابئده (خوة) در آن قرار دادة انفاق كنيد؛ (زيرا) كسائى كه از شما ابمان بياورئد و اثفاق كننذ: اجر بزر كى 


دارند! ,3ع 


وَما لك لا تَؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولَ رَدْعُوكم لِتَؤْمنُوا ربكم وَقَدْ أَحَدَدَ مِيتاقكم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (8) وجرا به خدا و رسول ايمان 
تمى آوويك بااين كه#رسول: شماوا دعوت مي كند يه اينكهيه برؤود كارتان ايماث آؤوة يد يا اين كد او از شما ييمان كرفته 


بود» اكر به ييمان خود ايمان داريد (8) 
2 نكته: 
در معناى «ميثاق» دو قول آورده اند: 


١‏ مرادء همان شهادت تين است كه مسلمانان در موقع اسلام آوردن مى كويند و ميثاق مى بندند كه تسليم و مطيع خداو 


رسولش شوند. 


؟ -مرادء آن عهدى است كه در روز («الَسْتٌ» در عالم ذرّ از هر انسانى كرفته انك. 


توجه: صاحب تفسير جامع (ج/اء ص 277 قول دوم را تأييد كرده است ولى برعكسن صاحب تفسير الميزان (ج لال ص 20717 
نظريهى: اول را تأيسد كزذه و آورذة انحت: اين اختمال كه مير در العذابه حنذاى سيحان ير كردة از سياق آيه كه سياق 
احتجاج عليه مؤمنين استء به دور است براى اين كه مؤمنين به ياد جنين ميثاقى نبودندء علاوه بر اين كه ميثاق در عالم ذرٌء 


اختصاص به مؤمنين نداردء كفار و منافقين هم جنين ميثاقى سيرده اند. 


ل 


ظاهرا اخ وو مسن هوف برد شقان إن ] مره مالعاو كت ودر «اغدااسيده اسك يورق صوونة كداكن ممق 
«اخذ) به خدايتعالى بركردد يس نقل دوم صحيح خواهد بود واكر ضمير در «اخذ» به رسول خدا (ص) بركردد يس نقل اول 


اما دليلى كه صاحب الميزان براى بركشت ضمير در «اخذ» به رسول خدا (ص) آورده هنككامى صحيح خواهد بود كه مخاطب 
مخاطب آيه ى شريفه تمام انسانها باشد. لذا بركشت ضمير مذكور به خداى تعالى همجنان يا برجاست. اما به نظر حقير» ضمير 
به خداى تعالى برمى كردد ولى هر دو قول هم صحيح استء جرا كه در عالم ذر علاوه بر توحيدء از نبوت و امامت هم ميثاق 


كرفته شدء كه بحث آن در آيه (اعراف 177) آمد. (والله اعلم). 


- 


هُوَ اذى يُتَرلُ عَلى عَبِدِهِ آياتٍ بَبناتٍ لِيَخْرِجْكمْ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور وَ إن اللَّهَ بكم لَرَؤْفٌ رَحيمٌْ (9) 


وَ ما لك ألا تَنفِقُوا فى صَبيل اللاو للفميراث السّماواتِ وَ الْْض ل وم مِنكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبلٍ الْمَفْح وَ قائل أولئكك أَعْظمٌ 
دوك ون انوك سقو اي تقك وا ترونو كلد وعدا للق لمشي و الله نما كلوق اي 110 


او كسى است كه آيات روشنى بر بنده اش [- محمد] نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به سوى نور برد؛ و خداوند نسبت به 
شما مهربان و رحيم است (4) جرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى 
جيزى را باخود نمى برد)! كسانى كه قبل از يبروزى انفاق كردند و جنكيدند (با كسانى كه يس از بيروزى انفاق كردند) 
يكسان نيستند؛ آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند؛ و خداوند به هر دو وعده نيكك 


داده؛ و خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه است )1١(‏ 
2 نكته: 
در خصوص آيه ٠١‏ مراد از فتح» فتح مكه يا فتح حديبيه است. 


مَنْ ذا الى يُفْرض الله قَوضاً حسّد نا قَبضَاعِفَه لَه وَلَهُ أخِرٌ كرِيمٌ )1١(‏ كنييت عه را عدر فورض شك نخدا وتنديادا فن اواجا 


جندين برابر كرداند و جزاى نيكك به او دهد )١١(‏ 
2 نكته: 
خدايتعالى در قرآن كريم حدود ث بار از «قرض الحسنه» نام برده است: 


«وَأَفْرَصُوا الله قوضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَّهُمْ أَخْرٌ كريمٌ) (حديد 18) 


دمن ذَا الَذِى يُفْرض الله قوضاً حسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافاً كثِيرَة (بقره 68؟) 
اوَأَفَرَضْتُمُ الله قؤْضاً حسَناً لأكفْرَنٌَ تنكم سَيتَاتِكم وَلِأْدْخِلنّكمْ جَنَاتِ ...1 (مائده 17) 


7٠١: ص‎ 


إن تُقرضُوا الله قَرضاً حسناً بُضاعِفهٌ لَكم و يغفر لَكم و الله شكورٌ حليم) (طلاق 17) 
«وَأَفْرضُوا الله قؤضاً حسَناً وَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكم مّنْ خَير تَجِدُوهٌ عِندَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَ أخراً) (مزمل 0٠١‏ 


ماهر جه داريم از لطف و عطاياى الهى است لذا آن جه خدايتعالى به عنوان ياداش در برابر اعمال خير به بندكان مى دهدء 
تنها تفضل و عنايتى ديكر است و نبايستى آن را به صرف طلب يا استحقاق فرض كنيم. با اين حال خحداى سبحان در عوض 
قرض نيكوى ماء ياداشهايى در نظر كرفته است از جمله «اجر كريم» _ «مضاعف كردن آن قرض» _ «مضاعفى كثيرا ‏ 


«بخشش سيئات» _ «دخول در بهشت» _ «مغفرت الهى» _ «اجرى عظيم) : 


در تفسير جامع, ج لا ص 226 از امام صادق (ع): بر در بهشت نوشته شده است: به هر درهمى از قرضء هيجده برابر اجر و 
ياداش داده مى شود. ولى اعطاى صدقه ده برابر اجر دارد» زيرا قرض فقط به نيازمند داده مى شود ولى صدقه بيشتر اوقات به 


دست غير مستحق مى رسد. 


در تفسير جامع» ج “0 ص 075 از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): آيه در شأن خويشان و خاندان آل محمد (ص) و 
صله نمودن با امام نازل شده؛ زيرا خداوند احتياجى به اموال مردم ندارد تا از آنها قرض بكيرد وهر حق و مالى كه به خداى 
تعالى متعلق استء براى ولى و خليفه اوست. 


غم در شب و ذلت و خوارى در روز مى شود. 
در علل الشرايع» ج 3 ص 6 جل" از رسول خدا (ص): 
يناه مى برم به خدا از كفر و قرض. (يرسيده شد) آيا قرض برابر با كفر است؟ فرمود: بله. 


در علل الشرايع» ج ص ه68 ج71 امام صادق (ع): هر كناهى را كشته شدن در راه خدا جبران مى كند مكر قرض كه هيج 
جايرى كفاره ا تدارد مكر أن كه بدهكار أن تريروات كنت ناارفيققن: ال انب او يرداخت كقد با اصاحه قرض آنيزا 


در علل الشرايع» ج 5 ص جا از رسول خدا (ص): 
وقتى خدا بخواهد بنده اى را خوار كند قرض را بر كردنش قرار مى دهد. 


1 ان 


شوع مل 


يَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ يَسْعلِ نُورُهُم بَيْنَ أَيِديهخ وَبِأَثِمَانهِم ؛ َْاكم يم جَنَّاتٌ تجْرى مِنْ نَحْبها الْنْهَارُ حَالِدينَ فيا ذلك 
هُوَ الْقَوْزٌ الْعَظِيمُ 30070 يَقُولَ الْمَنَافِقُونَ وَالْمنَافقَاتٌ لِلْذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تبس مِنْ نُورٍ - قبل ارْجِعُوا وَرَاءكَمْ فَالْكِمِسُوا ثُوراً 


فَصْرِب بَيِنَهُم يسور لَهُبَابُ بَاطِنّهُ فيه الوّحْمَهُ حْمَهُ وَطَاهِدَهُ مِنْ قله الْعَذَاتُ (1) 


آن روز مردان و زنان مؤمن را مى بينى كه نورشان از بيش رو واز دست راستشان در حركت استء بشارت باد شما را در آن 
روز به جناتى كه نهرها از دامنه اش روان است و شما در آن جاودانيد و اين خود رستكارى عظيم است )1١(‏ آن روز مردان و 
زنان منافق به مردم با ايمان كويند: كمى مهلت دهيد تا برسيم واز نور شما اقتباس كنيمء به ايشان كفته مى شود. به عقب 
بركرديد وازآن جا نور بياوريد؛ درا ين هنكام ديوارى ميان اين دو طايفه زده مى شودء كه در باطنش (طرف مؤمنين) 


رحمت ودر ظاهرش (سمت منافقين) عذاب است (17) 
0 


خداى تعالى در جاى ديكرى مى فرمايد: «وَيَدُيِلَكُمْ جنّاتٍ تجرى مِنْ تدكا الْنْهَارُ يوم لَا يزى الله الى وَالِّينَ آمنُوا مَعَهُ 
وُه بشع يبن أبدايوغ وبأكانهع بِفُولونَ رئنا انمع ثنا ورا واغفو نا إنك على كل شىء قلدييه ةو شما رادر باغهاى 
بهشتى كه نهرها زير درختانش جارى است داخل كند و آن روزى است كه خداء ييامبر خود و اهل ايمان را ذليل نمى سازد. 
در آن ريه ريش رو و سنست رات اشان من روة: ومى كوبندة برور كارا ! تووماارا ند جد كمال برسان و ماروا 


2 نكته: 
مؤمنين علاوه بر قيامت در دنيا نيز داراى نورى بر جهره هستند كه همان نور ايمان استء همجنان كه خدايتعالى مى فرمايد: 


«وَيَجْعَلٍ لكم ثوراً تَمْشُونَ به) - «و برايتان (در دنيا) نورى قرار دهد كه با آن زنك كىئ كنيد (حديد 58) 


2 


و نيز مى فرمايد: «أوّ مَن كان مَيتاً فخا وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يَمْبْدى بهِ فى النّاس كمن مله فى الظلمَاتٍ لَيِسَ حارج مُنْهَاا - 10 
كسى كه مرده بود» يس ما او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داده ايم كه با آن در بين مردم آمد و شد مى كند مانند 
كسى است كه در ظلمت هايى به سر مى برد 


7١7١: ص‎ 


كه بيرون شدنى بر ايشان نيست؟ (انعام 7؟١)‏ 
+2 نكته: 
وجود نور در جهره» در محشر و بهشت عينيت دارد وو اين نور به واسطه اعمالٍ نيك افراد در دنياست كه هر جه اعمال وزين 


ترى داشعة باشتد تور و جهرة ى زببائرى جواهتد داشت ايخ كته مؤيد همان تعبيرق اسك كه ذر سوه واقعة ذو خصوض 


تجسم اعمال بيان كرديم. 
+2 نكته: 
از آن طرف جون منافقين عملى نداشته اند لذا نورى هم در قيامت و محشر نخواهند داشت يس جهره اى ظلمانى و زشت 


خواهند داشت از آن حابن كه به:واسطه ابق نوواسث كه راه وسيدن از محشر به بهشت برية بيدا مى شود لذا انها هر كز 


نخواهند توانست به بهشت راه يابند و ناجار مى شوند از مؤمنين درخواست نور كنند. 
2 نكته: 
اينكه مراد از «وراء» در آيه شريفه جيست؟ دو قول وارد است: 


١‏ - مراد» دنيا است ١‏ - مراد» «آن محل از محشر است كه نور را تقسيم مى كردند» . اما قول اول صحيح است جرا كه اين نور 
ناشى از تقوا و اعمالٍ خير دنيوى است. در آغاز محشر جون كافر و مؤمن هنوز از هم جدا نشده اند» يس كفار به واسطه ى 
نور مؤمنين مى توانند اطرافشان را ببينند. ولى بعد از جدايى ديكر هيج جيز نمى بينند. و در محشر اصلا نورى تقسيم نمى شود. 
يس قول دوم باطل است. (والله اعلم). 


2 نكته: 


كلمه «سور» به معناى ديوار و حصار است. و احتمال دارد كه مراد از اين ديوار همان حجاب اعراف باشد» همجنانكه 
خدايتعالى مى فرمايد: «وَيَنَهُمَ ا حَبداتث وَعَلَى الْأْغْرَافٍ رِعَال - «ودر ميان آن دو [ بهشتيان و دوزخيان]ء حجابى است؟ وبر 
«اعراف» مردانى هستند) (0). 


2 نكته: 


منظور از «له باب» اين است كه ديوار مورد بحث «درى') دارد و به واسطهى آن» دو كروه كافر و مِوْمنٌ وضع همد ركروا 


مشاهده مى كنند و كفار» حسرت مى خورند. 


در تفسير جامع؛ ج 4 ص /؛ از كافىء از امام صادق (ع): روز قيامت نور جهره ى مردان و زنان مؤمن در بيش روى آنها به 
جلو مى رود و در طرف راست آنانْ ائمه معصومين از آل محمد (ص) هستند كه نور دهنده ى ايشانئد و به شتابء آنها را به 


سوى منازلى كه در بهشت دارند» سوق مى دهند تا آنان را به منزلهاى خود در بهشت وارد كنند. 


ص رركو 


62 اعراف‎ -١ 


در تفسير جامع» ج /. ص 277 از ابن بابويه» از حضرت رسول (ص:: اى على! خدايتعالى به شيعيان تو /ا خصلت عطا كرده: 
)١(‏ مدارا در حين مركك (2) انس در حين وحشت (”2) نور در حين ظلمت (6) ايمنى در حين فزع و ترس (2) عدالت در حين 


حساب (5) عبور از صراط (7) بهشت. 


در تفسير جامع» ج ل ص 277 از تأويل الايات» از امام باقر (ع): روز قيامت خلايق را در محشر جمع كرده و حصارى ميان آنها 
از ظلمت و تاريكى زده مى شود و باطن آن رحمت و نور و ظاهرش تاريكى و عذاب است. خداوند ما و شيعيان ما را در باطن 


آن حصار كه نور و رحمت است وارد مى فرمايد و دشمنانٍ ما را در ظاهر آن كه تاريكى و عذاب است قرار مى دهد. 


از همان منبع» از قمىء از امام صادق (ع): روز قيامت ميان مردم نورى تقسيم مى شود و به هر يكك از آنها به مقدار ايمانشان 
عطا مى كنند منافقين به مؤمنين كويند شتاب نكنيد و به ما فرصت دهيد تا ما هم از نور و روشنايى شما بركيريم. مؤمنين 
كويند: به دنيا بركرديد جون ما در اثر اطاعت و فرمانبردارى از دنيا آورده ايم. در حين اين كفتكوهاست كه بين آنها حايلى 


كشيده شود كه باطن و درون آن رحمت و بهشت است و ظاهر و برونش ظلمت و عذاب دوزخ است. 


يُنادُوتَهع أَلَمْ ذكن معكغ قالوا بَلى وَ لكتكم كَتتم أَنْقُدَ كم و تربص مُمْ و ازتيقم وَ عَنْكمْ اْأمانكُ حسّى جا 
الْعَوُورُ (18) 


قَاْيَوَْ د نكم فده و لمن الذين كندوا مأواكمُ النّارُ هي مَوْلاكم وَ بِنْسَ الْمَصيد )١0(‏ 


آنها را صدا مى زنند: «مككر ما با شما نبوديم؟!) مى كويند: «آرى» ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و منتظر (مركك بييامبر) 
شديد و (در همه جيز) شكك و ترديد داشتيد و آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد و شيطان فريبكار 
شما را در برابر (فرمان) خداوند فريب داد! )١6(‏ يس امروز نه از شما فديه اى يذيرفته مى شود و نه از كافران؛ و جايكاهتان 


آتش است و همان سريرستتان مى باشد؛ و جه بد جايكاهى است! (15) 


در تفسير الميزان» ج لاا ص 7# از امام صادق (ع): از آرزوهاى دور و دراز بيرهيزيد كه خرمى زندكى شما را مى برد و 
ديكر هيج يك از نعمتهايى كه به شما داده اند در نظرتان خرم و قانع كننده نمى شود. همين آرزوها باعث مى شود آن جه 


ارزش شد و آن جه شدايد و آرزويش را مى يرورانيد به دست نمى آوريد سراسر عمرتان به حسرت مى كذرد. 


ص 5 


در ارشاد شيخ مفيد» ج 2١‏ ص ”20 فصل 87) از حضرت على (ع): 

هر كس آرزويش يهناور باشد» عملش كوتاه كردد. 

در نهج البلاغه» ص ,27١‏ ح 6 از حضرت على (ع): بهترين بى نيازى» تركك آرزوهاست. 
از همان منبع» ح2: كسى كه آرزوهايش طولانى است كردارش نايسند است. 

در نهج البلاغه. ص 280 ح 124 از حضرت على (ع): 

مردم در دنيا دو دسته اند: 

١ك‏ كسى كدايراق ديا كان كتن.و دنا اويزا ال اخرتك باز كارة: 

؟ - كسى كه براى آخرتش كار كند و نعمتهاى دنيا نيز بدون تلاش به او مى رسد. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق. ص ,58١‏ باب 27 ج »١1‏ از امام صادق (ع): 

هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى)»ء ص 2١8‏ جا از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: علم هر جيزى را كه نمى دانيد» طلب 


نكنيد مكر زمانى كه به آن عمل كنيد به درستى علمى كه مورد عمل قرار نككرفت صاحبش را اضافه نكند مككر كفر واو رااز 


لَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَحْسَع فُلَوبَهُمْ إذكر اللّهِ وَما َرلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكونُوا كَالَذِينَ أوتوا الاب مِنْ قَبِلُ قَطَالَ عَلَيِهِم الأمَدُ 
فَفَسَتُ فُلوبْهُ وَكَثيرٌ مَنْهُْ فَاسِقُونَ (18) 


آيا وقت آن نشده كه آنان كه ايمان آورده اند دلهايشان به ذكر خدا و معارفٍ حقى كه نازل كرده نرم شود؟ و مانند اهل 


كتاب كه ييش از اين مى زيستند» نباشند» آنها در اثر مهلت زياد دجار قساوت قلب شده بيشترشان فاسق شدند )١8(‏ 


«يأن» : در اصل «يأنى») مضارع «أنى) است كه به خاطر حرف جزم «لم)» » «ى» آن افتاده است و به معناى: «رسيدن وقت هر جيز 


است)» . 


منظورء غيبت آن بز ركوار است كه مدتها به طول مى انجامد. 


2 نكته: 


اين همان آيه اى است كه «فضيل عياض» آن را شنيد و دزدى را رها نمود و توبه كرد. در تفسير نمونه» در سوره حديد» ذيل 
آيات 21-18 مده است: «فضيل در كتب رجال به 


ص :16 


عنوان يكى از راويان موثق از امام صادق (ع) و از زهاد معروف, معرفى شده و در يايان عمر در جوار كعبه مى زيست. و 
همانجا در روز عاشورا بدرود حيات كفت. در آغاز كار راهزنٍ خطرناكى بود كه همه مردم از او وحشت داشتند. (روزى) از 
نزديكى يكك آبادى مى كذشت دختركى را ديد و نسبت به او علاقه مند شد» عشق سوزان دخترككء فضيل را وادار كرد كه 
قبي شكام ازرديوار خاناتى اوربالا روداو تصعيم انيت يا افر تبعت نايف وضال او ذائل. كرلادة كو ابن وكام ار ادر 
يكى از خانه هاى اطراف» شخص ببداردلى مشغول تلاوت قرآن بود و به همين آيه رسيده بود ألم بن َِِينَ آمنُوا أن تع 
فُلُوبَهُم لذكر الله ...2 اين آيه همجون تيرى بر قلب آلوده ى فضيل نشستء درد و سوزى در درون دل احساس كرد. ناكهان 
صداى فضيل بلند شد و بيوسته مى كفت: «بلى والله قد آن» - «به خدا سوكند وقت آن رسيده است» » از ديوار بام فرود آمد و 
به خرابه اى وارد شد كه جمعى از كاروانيان آنجا بودند و براى حركت به سوى مقصدى با يكديكر مشورت مى كردند» مى 
كفتند فضيل و دارودسته ى او در راهندء اككر برويم راه را بر ما مى بندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد! فضيل خود را 
سخت ملامت كرد, (توبه كرد) و به سوى مكه آمدء سالها در آنجا مجاور بود واز جمله اوليا كشت» . 


2 
أن 


اغْلْمُوا أن الله * بخي الأَرْضٌ بَعدَ مَؤتِها قد ينا لَكمْ الآياتٍ لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ 010 


ِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَ الْمَصَّدَّقاتِ وَ أفْرَضُوا الله قَوضاً حسناً بمُضاعَفٌ لَهُمْ وَ لَهُْ أخِرٌ كريم (18) 


بدانيد خداوند زمين را بعد از مركك آن زنده مى كند! ما آيات (خود) را براى شما بيان كرديم» شايد انديشه كنيد! (107) 
مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه (از اين راه) به خدا «قرض الحسنه) دهند, (اين قرض الحسنه) براى آنان مضاعف مى شود 
و ياداش يرارزشى دارند! 61 


- 


اين و باللّه وَوُسْهِ وليك مع الصُدَيفُونَ وَالشّقِدَآء عند رَبهعْ لَهُع َجْرَهع وَتُورَهة وَالْذينَ كفزوا وك ذَيوا اتنا أولتكف 
اعت الْجحِيم (19) وكسانى كه به خدا و رسولان او ايمان آوردند ايشان نزد يرورد كارشان همان صديقين و شهدا هستند 
واجر و نور آنان را دارند و كسانى كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند» اصحاب دوز خند (19) 


در تفسير جامع» ج لا ص ١لى‏ از محاسنء از امام حسين (ع): شيعيان ما صديق و شهيد هستند. 


ص 1 


مرد كان شيعه ماء شهيد و صديق هستند جون آنها امر ما را تصديق كرده اند و به خاطر ما با دوستان ما دوست و با دشمنان ما 


دشمن بودنكد. 
از همان منبع»ء ص "لل از مناقبء از ييامبر (ص): على» صديقٍ اكبر اد ين امت و فاروقٍ اعظم است. 


إعْلَمُوا أَنّمَا اليا تدم لمكا امورو ول لقا دوكر نَكائد فى الا وَالٍ وَاَوَادٍ كمكل غَيِثِ أَعْبٍ الكَفَارَ تاه ثم يَهِِجٌ كتراهُ 


م 


و 


تضفر كم بكر كسما وق للخو عذاق زاك ومفنرة قن الله ووضواة وكا الضاة لديا إِنَا متا الْعوُورٍ (0) 


بدانيد كه زندكى دنياء بازيجه و لهو و زينت و تفاخر بين شما و تكاثر در اموال و اولاد است. مثل آن بارانى است كه كفار از 
روييدن كياهانش به شككفت درآيند. و كياهان به منتها درجه ى رشد برسند در آن هنكام به زردى كراييده» خشكك مى شوند. 
دنياى كفار نيز جنين استء البته در آخرت عذاب شديدى است وهم مغفرت و رضوانى از ناحيه ى خداست و زندكى دنيا 


جز كول زنكى فريبنده نمى باشد (50) 


نكته اى از الميزان» ج لاا ص ”67": آيه شريفه به ينج خصلت آدمى كه به تناسب مراحل سنى در دنيا رخ مى دهدء اشاره 


فرموده است: 

١‏ - لعب: به معناى بازى است كه انسان در دوران كود كى مشغول آن است. 

١‏ - لهو: هر عمل سركرم كننده است كه انسان در دوران بلوغ به آن مشغول است. 

* - زينت: به معناى آرايش و آراستككى است كه انسان در اوج بلوغ به آن مشغول است. 
#عتقاخن فخرفروشئ انت كه اسان :دن كهن سالك به ذافن كزايد: 

ه - تكاثر مال واولاد: كه در سالخوردكّى مشغول مال اندوزى و افزايش اولاد مى شود. 


در تفسير جامع» ج لاء ص ”27 از تفسير ابوالفتوح» از حضرت على (ع): اى عمار! بر دنيا غم مخور كه تمام لذات دنيا شش جيز 
است: طعام _ شراب _ لباس _ نكاح _ مشموم و مركوب. اما بهترين طعام» عسل است كه فرآوردهى زنبور مى باشد. بهترين 
شراب» آب است كه تمام حيوانات از آن مى آشامند. بهترين لباسء ابريشم است كه بافته ى كرمى است. بهترين نكاح؛ 


همسرند كه آنها وسيله ى دفع شهوتند. بهترين مشمومات» مشكك است كه از خون آهو مى باشد. و بهترين مركبهاء 


ص م 


دلبستكى و تفاخر كرد؟ مصيبات دنيا بسيار است و مشاريش تيره و هيج دوستى را با دوستى نخود برخوردار نكند. 


سَابِقوا لك مَغْفِرَءِ مّنْ رَبْكمْ وَجَنهِ عَوْض با كعزض السَمَاءِ وَالأوْض اعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بالل وَوْسْلِهِ ذلك فَضَل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَامُ 


وَاللَهَ ذو الْمَصْل الْعَظِيم (١؟)‏ 


باشوع مغفوتى ال يروود كاوتات و شى كه عرض ان عدون عرض اسمات وارسيق اسث يتتابيده كدابراضق كسالى آماذة شده 
كه به خدا و رسولان او ايمان آورند واين فضلى است از خدا به هر كس بخواهد؛ مى دهد؛ خدا داراى فضلى عظيم است 
)001 


2 نكته: 


در جاى ديكر مى فرمايد: «وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبُكمْ وَجَنَّهِ عَوْض با السَمَاوَاتٌ وَ الأَرْض أُعَِدَّتْ لِلمُتّقِينَ - «و شتاب كنيد 
براى رسيدن به آمرزش بروود كاوتان؛ وابهشى كهوسعت آن+ آسماتها و زمين است؛ و براى يرهيز كاران آماده شدهاست» 
كك 


در جمع اين دو آيه شريفه, عده اى از مفسرين كفته اند: 


آيه آل عمران درباره سابقين مقربين است كه در سوره واقعه به عنوان «سابقون السابقون اولئك المقربون» معرفى شده اند. 
ولى آيه مورد بحث درباره عموم مؤمنين است جرا كه اولا: در آيه مورد بحث تنها ايمان به خدا و رسول را ذكر فرموده» ولى 
فو ايه هران ا سقين بالاشايه اميك كداررس حوس اسحسد تالاه يوقت موفوى دو أيه مورت عق يه يوقاق السفاء ركه 


آسمان» است ولى در آيه عمران» يهناى بهشت به اندازه «سماوات - آسمانها) است. 


صاحب الميزان» ج لا ص 258 (كه منبع قول فوق هم هست)»» قول اين مفسرين را نادرست قلمداد كرده و آورده است: 
الثاكا بر سكين اسك فتن ون انه قو وضة به ابشاد كلمه وساشول كديه سداق سيقت كرشن السك ب اه الاعهران كدهر 
آن كلمه «سارعوا» به معناى سرعت كرفتن استء مى توان نتيجه كرفت كه سبقت معنايى زائد بر معناى سرعت را افاده مى 
كند و مشمولين آيه مورد بحث از نظر رتبه و مقام بلندتر از مشمولين آيه آل عمران هستند. (و نيز كفته است: ) و كلمه «سماءا 


در اين آيه به معناى يكك آسمان نيستء تا بككويى يس بهشتٍ مشمولين آيه آل عمران 


ص :10 


اال هيه ا 


يس «سماء) در اين آيه با سماوات در آن آيه منطبق است. 


2 نكته: 


منظور از كلمه «عرض» » وسعت و فراخى بهشت است. البته عده اى هم معناى عرض را در مقابل طول استعمال كرده كه 
صاحب الميزان آن را رد كرده است. 


در تفسير جامع» ج ا ص شال از خصائص سيد رضىء از امام باقر (ع): (خلاصه روايت») 
بزركك نصاراى نجران نزد عمر آمد و كفت: اى عمر جند مسئله دارم» جواب آنها را بيان كن: 


١-5و‏ قرآن شما ست كا عزهن بهت بذ مقدار أسماتها وازفين اسك ةبس جاى جهنم كباشت # عبر از باس أو .عابر شد 
واز خجالت سر به زير افكندء اميرالمؤمنين (ع) تشريف داشت و در جواب فرمود: اى بزركك نصرانى بكو ببينم هر وقت روز 
ظاهر مى شودء شب به كجا مى رود؟ نصرانى ملتفت شد و كفت: به خدا قسم تا به حال كسى جواب اين سؤال مرا نداده بود. 


- خبر بده مرا از بقعه اى كه يكك ساعت بيشء آفتاب در آن نتابيد و ديكر هم نمى تابد؟ حضرت فرمود: آن دريايى بود كه 


براى بنى اسرائيل شكافته شد (رود نيل). 


ايا در دنيا جيزى وجود دارد كه شبيه ميوه هاى بهشتى باشد و هر جه از آن بردارند» كم نشود؟ حضرت فرمود: آن قرآن 


است كه اكر تمام اهل عالم جمع شوند و هر كس حاجات خود رااز آن بردارد ابذا حير اذ ان كم نهى شود 


ع - آيا براى آسمان درهايى هست و آيا براى آن درها قفلى وجود دارد؟ حضرت فرمود: بلى آسمان در دارد وقفل درهاى 
آنء شرك به خداست. و كليد درها شهادت «لا اله الا الله) است و جيزى مانع آن نيست مكر عرش يروردكار. 


ه -اول خونى كه در روى زمين ريخته شد جه خونى بود؟ حضرت فرمود: خون رحم حوّا در وقت زاييدنٍ قابيل يسر آدم بود 


ولى مردم مى كويند خون هابيل بود كه برادرش قابيل او را به قتل رسانيد. 

2 نكته: 

ترايكير الى الله 

سويد عرو ماك رقيو عت رهواق اكه 

ما أَصاب مِنْ مُصِيَهِ فى الَْدْض و لا فى أَنُْسِكُمْ إل فى كتاب مِنْ قَِلٍ أَنْ برها إنَّ ذلك عَلَى الل يسيرٌ (59) 


يكيلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتكم وَ لا تَفْرَحُوا بما آتاكم وَ اللهُ لا بحب كل مُحْتَالٍ فَخْور (5) 





لنّاسَ بِالْبَحُلٍ وَ مَنْ يَتوَلَ فَِنَّ الله هُوَ الي الْحَمِيدٌ (5) 


هيج مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمى دهد مكر اينكه همه آنها قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح 
محفوظ ثبت است؟؛ و اد ين امر براى خدا آسان است! (؟5) اين بخاطر آن است كه براى نجه از دست داده ايد تأسف نخوريد 
وبه آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد؛ و خداوند هيج متكبر فخرفروشى را دوست ندارد! (71) همانها كه بخل 


مى ورزند و مردم رابه بخل دعوت مى كنند؛ وهر كس (از اين فرمان) روى كردان شود. (به خود زيان مى رساند نه به 


5 20 


لد أزس نا وسكا بيات ونا مَعَُم لكات وَالْمرَانَ يوم النَاس بالقشط ونا الْحدِيدَ فيه بأ سَدِيد ومنَاِع لاس وليل 
الله مَنْ يَنصُدجةُ وَوْسلَه اليب إِنَ الل قَوىٌ عَزيز زُ (10) ودر حقيقت ما رسولا-ن خود را با معجزات روشن فرستاديم و با آنها 
كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند و آهن را كه نيروى شديد در آن است و منافع بسيارى براى مردم 
دارد» نازل كرديم (تا با سلاحهاى آهنين از عدالت دفاع كنند) و تا خدا معلوم كند جه كسى خدا و رسولانش را نديده» يارى 


نكته اى از الميزان» ج /» ص /"او88": مراد از «بينات» همان معجزات و بشارات و حجت هاى الهى است. و منظور از 


«كتاب» همان فرامين الهى است كه در قالب ينج كتاب بر بشر نازل شده است: 

١‏ - كتاب نوح ؟ - كتاب ابراهيم ”- تورات 5 - انجيل 0 - قرآن. 

نكته اى از همان منبع: در معناى «ميزان» مفسرين اختلاف دارندء» از جمله آورده اند: 

.تسالقع-١‎ 

؟ - ترازوست. 

“ - دين اسث. 

لدم لق 

مراد از ميزان عقل مى تواند باشد ولى ترازو و دين نيست. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 21١‏ سوره شورى مراجعه كنيد). 


نكته اى از همان منبع: مراد از «انزال حديد» همان خلقت آن است همجنانكه مى فرمايد: (وَأَثْرّلَ لكم مِنّ الْأنْعَام تَّمَانِيهَ أَزْوَاج) 


-«و نازل كرد بر شما از جهاريايان هشت زوج را» ل١).‏ 


در تفسير جامع» ج 34 ص 3 ازابن شهر آشوب» از ابن عباس: مراد به حديد در اد ين آيه «ذوالفقار») است» خداوند آن را از 


آسمان براى ييغمبر (ص) فرستاد و آنجناب آن را به على (ع) عطا فرمود. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 2588 از امام رضا (ع): ذوالفقار. شمشير رسول خدا (ص) بود كه 


77١: ص‎ 


8 زمر‎ -١ 


جبرئيل آن رااز آسمان فرود آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: : رسول اكر م (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكست,ء شمشير خودش بع يعنى ذوالفقار را به امير المؤمنين 
(ع2 داد كه ناكاه در آسمان صدايى آمد: «لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار» . اين شمشير دست به دست از ائمه اطهار (ع) 
به صاحب عصر (عج) رسيده است و در حال حاضر به همراه بقيه جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده از جمله 


عصاى موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره؛ نزدِ حضرت صاحب الزمان (عج) مى باشند. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص أحوفوة از حضرت على (ع): انزال در «انزلنا الحديد» خلقت اسية: 


در تفسير الميزان» ج /37 ص 27286 از جوامع الجامع آورده است: جبرئيل» ميزان را نازل كرد و آن را به نوح (ع) داده و كفنك: 


به قوم خود دستور بده اجناس خود را با اين وزن كنند. 
لفن : 


در روايت فوق اولا: منظور اين نيست كه جبرئيل (ع) وسيله اى مثل ترازو به نوح (ع) داده باشد؛ بلكه به رعايت عدالت و عدم 


كم فروشىء سفارش كرده است. 


ثانيً: با اين روايت نمى توان ثابت كرد كه ميزان در آيه شريفه حتماً عدالت است (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (شورى 17) 


وَلََدْ أَرْسَلنا تُوحاً و إثراهيم وَ حَعَلنا فى ذَريّتِِمَا الَو وَ الكتاب فَمِنْهُ مُهْتَدِ وَ كثيرٌ مِنّْهُمْ فاسِفُونَ (58) 


ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم؛ بعضى از آنها هدايت بافته اند و سيارى از آنها 


)١28( كتنهكارند‎ 


00 


آنينَاُ الإنجيل وَحعَلنَا فى قُلُوب الَّذِينَ البَعُو وََفَه وَ رَحْمَهَ وَ رَهَْاتيهُاعَدَعُوهَا 


م نهنا علق اثارهم برشا ا وَقََينَا بعيسَى | مَوِيَمَ و 
ّ حقٌّ رِعَائِتها َآمَينَا الَّذِينَ آمَنُوا م نهم أَجْرَهُع وَكَبِيرٌ نه فَاسِقُونَ (507) 


ا وها 


يس به دنبال آن» رسولان خود را كسيل داشتيم و عيسى بن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل يبروانش رأفت و 
رحمت نهاديم ولى آنها رهبانيت را از ييش خود اختراع كردند و ما بر آنان واجبش نكرده بوديم» اما منظور آنان هم جز 
رضاى خدا نبود اما آن طور كه بايد آن رهبانيت رارعايت نكردند ودر نتيجه به كسانى كه از آنها ايمان آورده بودند» 


اجرشان داديم وبسيارى از آنها فاسق شدند (717) 


ص ار 


رسباسلة: الاق رسي مه موداش عقي وكرس اسك وعرنا نه آذ ككاونا كريد 
دم لت : 


خداوند سبحان در سه آيه ديكر هم به «راهبان» ؛ اشاره فرموده است: 


١‏ -«إنَّ كثيرًا مِنَ الْأَخْدّار وَالرّهْمَانَ ليأ كلونَ أَمْ وَالَ النّاس الَبَاطِ لا - «بسيارى از احبار و راهبانء اموال مردم را به باطل مى 
خورند) 000). 
؟ - «لَتَجِدَنَّ أَشَّدّ النّاس عذال النية لتر الوه 1 الذي اشر كوا وَلتَجِدَنَّ أَقْربَُع مَوَده للْذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى ذلك 


أن منهع قفي ةقانا واليع لايع تكو و 3ك ويطوى مسال تمق ترون مرهم السبيقه يها مومتانة .را بهود و مغر كاله عو اخ 
يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى يابى كه مى كويند: «ما نصارى هستيم» ؛ اين بخاطر آن است كه در ميان 
آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تكبر نمى ورزند) (1). 


* -«اتَسحَذُوا أَحْبَارَمَعٍ وَرُعْبَانَهُمْ اانا ول دون اللدزوزآنية حجانو راغيان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند) 00. 
از روبر هم كردن اين سه آيه شريفه با آيه شريفه مورد بحث مى توان به اين نتايج رسيد: 

١‏ - مراد از «راهبان» در قرآن كريم» «دانشمندان نصارى يا قوم مسيح)» است. 

؟ - مراد از احبار» «دانشمندان قوم يهودا) است. 

*- در يذيرش اسلام يهود ى ها از مسيحى هاء سرسخت تر و به قوم مشركك نزديكك ترند. 


؟ - خداوند سبحان مؤمنين نصارى را به نوعى تمجيد فرموده است و بر عكس قوم يهود را توبيخ فرموده است. حال با جمع 
اين نكته با بحث تفسيرى آيه (محمد 78) به اين نتيجه مى رسيم كه خداوند سبحان در قرآن كريمش از دو كروهٍ نصارى و 


فارس مؤمن تمجيد فرموده و دو كروه عرب و يهود را توبيخ فرموده است. 
ه - عمل رهبانيت يكك بدعتى است كه قوم مسيح آن را به وجود آوردند و يكك دستور الهى نبوده است. 


توجه: قرآن كريم «اعتكاف» را تأييد فرموده است و بحث اعتكاف كه يكك امر سفارش شدهى الهى است با رهبانيت متفاوت 


فت نوك اعتكاف درذ نه ) قره /1) مله ست ١‏ 
ات 3-2 به [بفر 


دراثة بفسير الميزان» ج / ص 0”98 از مجمع. از ابن مسعود روايت كرده كه 5 كفت: رسول خدا (ص) به من فرمود: اى ابن ام 
عبد! هيج مى دانى بنى اسرائيل مسئله رهبانيت رااز كجا بدعت كردند؟ 


ص شمر 


العم 
0016 


33١ تووبه‎ 9" 


عرضه داشتم خدا و رسولش بهتر مى دانند» فرمود: سلاطين جور بعد از عيسى (ع) بر آنان مسلط شدند و معصيت ها را رواج 
دادند» اهل ايمان به خشم آمده با آنان به جنكك برخاستند ودر آخر شكست خوردند واين كار سه نوبت صورت كرفت ودر 
فز سية نووت الشكبنت تقب آثأن شو دن تمجه الامو منية نه دز تداق اذ كه تماندة :دان كد كر دشان ها را 
بشناسند و ما خود را به آنان نشان دهيم تا آخرين نفرمان را نابود خواهند كرد و ديككر احدى باقى نمى ماند كه به سوى دين 
دعوت كندء يس بياييد در روى زمين يراكنده و ينهان شويمء تا خدايتعالى ييغمبرى را كه عيسى وعده اش داده» مبعوث كند و 
منظورشان از آن ييغمبر» من (محمد ص) بودم, لاجرم متفرق شده به غارهاى كوه يناه برده» از آن موقع رهبانيت را بى نهادند 
بعضى از آنان متمسكك به دين خود شده و بعضى ديكر به كلى كافر شدندء آنكاه رسول نمدا (ص) اين آيه را خواند: (آيه 


فوق) و فرمود: رهبانيت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه وحج وعمره است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 47. از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): نماز شب را خداوند بر آنها واجب نككرده بودء ايشان 


بر خود واجب كردند و به حساب خداوند كذاشتند. 
3 نكته: 
رياضت دو نوع است: 


1-شرعي: كه همان زهد اسث. ونه معتاق غخوددازى از اعمال خلالى است 5ه موجب لذت و.خوشايند نفس مى كردة. 


؟ - غير شرعى: رياضت هايى بدعتى» خارج از محدوده ى شرع و غير مجازند. اكثر رياضت هاى مرتاضان از اين قسم مى 


باشف و.متحرماتى :مث ااضيوار بها لفش :و تركف واعبات الى رادز يي بداشته وبا عرك نفسو كرافت اتسانى مثافات دارئد: 


در بحارالانوار. ج 20 ص 018 از ييامبر اكرم (ص): رهبانيت در اسلام ننست: (دوق روايتى ديكر مى فرمايد: «رهبانيت امت 
من جهاد است» . و منظور آن است كه فقط براى جهاد در راه خداست كه مى توان از خانه و اجتماع جدا شد در غير اين 


صورت كسى حق عزلت و طرد جامعه را ندارد) 


ص فرف فر 


م “د 5 0 3 
0 


يا أيه الَذِينَ آمَنُوا انَصَوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يؤْتِكم كفلين من رَحْمَتِه وَبَجْعل لكم ثُورا تَمْسْونَ به وَيَغْفِوْ لَكم وَا 


0) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد» تقواى خدا ييشه كنيد و به رسول او ايمان بياوريد تا خدا شمارااز رحمتش دو نصيب 


مرحمت فرمايد و نورى برايتان قرار دهد كه با آن زندكى كنيد و شما را بيامرزد و خدا آمرزكار و رحيم است (18) 
كفلين: تثنيه «كفل» و به معناى «حظ و نصيب) است. 


نكته :١‏ براى ايمان به خدايتعالى و رسول اكرم (ص) كه همان ورود به اسلام است يكك ياداش عنايت فرموده و براى تقوا و 
اطاعت محض نيز ياداشى مضاعف وعده فرموده استء همجناتكه مى فرمايد: ومن يَقْدّتْ منكنٌ لله وَوَسُولِهِ كول صَالِحا 
ؤْتِهَا أَخرَهَا مون وَأَْتَدْنَا لَّهَا رْقاً كريماً» - «و هر كسى از شما مطيع فرمان خدا و رسولش باشد و نيكوكار شود او را دو بار 
ياداش عطا كنيم و براى او روزى بسيار نيكو مهيا سازيم) .)١(‏ 


نكته ؟: همجنين براى اهل كتاب نيز دو ياداش در نظر كرفته است يكك ياداش به خاطر ايمان به كتاب انجيل يا تورات و 
باداش ديكر به خاطر ايمان به قرآن و رسول خاتم (ص»» همجنانكه مى فرمايد: «لّذين آتيناهُمٌ الكتابّ قبله هم بهِ يُوْمُنون ... 
اولشكك يونُونَ أجِرَهم مََئّين ٠...‏ - «كسانى كه قبلا كتاب آسمانى به آنان داده ايم به آن [- قرآن] ايمان مى آورند! ... آنها 
كسانى هستند كه بخاطر شكيباييشان» اجر و ياداششان را دو بار دريافت مى دارند)» (5). 


نكته "!: به استناد اين آيه شريفه و آيه دوازدهم همين سوره و نيز آيه هشتم سوره تحريم» مؤمنين هم در دنيا وهم در آخرت 
داراى «نور) هستندء البته براى ديدن اين نور دنيوى نياز به بصيرت خاص است و تا انسان نميرد واجد اين بصيرت نمى شود. هر 


جند كه اهل بيت (ع) در همين دنيا نيز داراى اين بصيرت هستند و مى توانند آن نور را از جهره مؤمنين ببينند. 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 48 از امام صادق (ع): كفلين» حسنين (ع) و نورء ساير ائمه (ع) هستند. 


بجويدء خداوند او را به بهشت داخل كند و هر كه از او تجاوز نمايد 


ص قمر 


6ن 


-١‏ قصص 286 و2 ولاه 


او را وارد دوزخ نمايد. خداوند از نور صورت على (ع) هفتاد هزار فرشته آفريده كه يبوسته براى دوستان على (ع) تا روز 


ا غلم أل الكتاب ألا بَفِْرُونَ علا َئءٍ ين فَضْلٍ الل أن اَل بد المت من باه وَالهُ ذو َل اليم (15) تا اهل 
بخشد؛ و خداوند داراى فضل عظيم است! (591) 


ذو تفسير صافى» ج 3 ص هه از مجمع البيان: 


اهل ايمانى كه به محمد (ص) ايمان آوردند بر اصحاب ييامبر (ص) فخر فروشى كرده و كفتند: ما برتر از شماييم (جون) براى 


ما دو اجر است و براى شما يكك اجر و آيه (فوق) نازل شد. 
در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 557 ج١.‏ از حضرت رسول اكرم (ص): 
7 كزوه ا كر وان شوند ملاهت تكد مكر ود زا 


الاكليق كداطليه خير ا زادتشن كود ادقن كااخوائده ا رازه اق لقنية مك كدق قدي سناع دف حك كد 
* - كسى كه توقع احسان از بخيلان و لثيمان كندء ه - كسى كه خود را در رازى كه بين دو كس باشد بى رخصت وارد 
كندم :7ك كن كا ادشاس روا امعتكفاك تنا بلاطا كبن كد دن سحلت فدزمر وار كن تققد فيد ع في سكن ا 
كسى كويد كه به سخنش كوش ندهد. 


در جهل حديث رسولىء, ج »١‏ ص 17١5؛‏ از امام على (ع): جيزى نيكوتر و زشت تراز سخن خلق نشده است. به وسيله سخن 
ووهاشفين ناسيباء شوة, تااوقن لبه كشانى .قن ذرامد توسست نا 5 لي كماد تو وريندا ات ايش همان كؤته كهانا 
طلا و نقره ات مهر مى زنى بر دهانت هم مهر بزن و جز نيكو با آن مكو كه زبان جون سكك درنده اى است واكر رهايش 


كنى تو را مى درد. 


خلااصه آيات سوره حديك: 


... سبح لله‎ - ١ 


8 - اخذ ميثاقكم 4 - آيات بينات ٠١‏ - فتح 1١‏ - من ذالذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه ولَهُ آجرٌ كريم ١7‏ - نورهم ١0‏ - 
«اك كنكرى يكيان وز كخبات وتو بهشياق 18> الم ينان للديق 1-1 خداؤنه من وا بس ارام ركف خران وندفامق 
كرداند 14 - قرض حسنه 19 - اجر شهيد 7٠١‏ - لعب _ لهو __زينت _ تفاخر و تكاثر 7١‏ - سابقو الى مغفره ... ؟7؟ - ما 
اصاب من مصيبه فى الارض و لا فى انفسكم 75 - بخل ١0‏ - بينات _ كتاب _ ميزان _ حديد 78 - نوح __ابراهيم (ع) /ا؟ - 
رهبانيت ١8‏ - كفلين 14 - لِثلا يعلم اهل الكتاب ... يد الله .. 


ص هضور 


0 سوره مجادله 

08 - سوره مجادله (ستيزه كرى) - ظهار- قد سَمِمَ . 

مدنى است و 73١‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: ظهار» نجوا و بيخ كوشى سخن كفتن» آداب نشستن در مجلس. 


م الله الرَحُْمن الحم 


- 


قَدْ سَمِمَ الله قَوْلَ التى تُجادِلك فى رَؤْجها وَ تَشْتتكى إِلَى الله وَ الله يَسْمَعٌ تَحاوّركما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ )١(‏ 


و 
ه عر 


الذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكم مِنْ نسائِهم ما هُنَّ أمّهاتِهمْ إِنْ أَمّهِاتهُمْ إلا اللائى وَلَدْنَهُمْ وَ إِنّهُمْ ليقولونَ مُذكرا مِنَ الول وَ زورا وَ إِنَ الله 
1 

وَ الْذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهم ثم يَعُودُونَ لِما قالوا قَتَخْريرٌ رَقبِهِ مِنْ قل أَنْ يَتَمَاسَا ذلِكم تُوعَظونَ به وَ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (*) 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصدَيامٌ شَّهْرَيْن مُتَتابعئن مِنْ قبل أنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ ب مَطِعْ فَإطعامٌ سِنَّينَ من كيناً ذلك لِتؤْمِنُوا باللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تلك 
حَدُودُ الله وَ للْكافِرِينَ عَذَابٌ لي (©) 


خداوند سخن زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مى كرد شنيد (و تقاضاى او را اجابت 
كرد)؛ خداوند كفتكوى شما را با هم (و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش) مى شنيد؛ و خداوند شنوا و بيناست )١(‏ كسانى 
كه از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» مى كنند (و مى كويند: «أنت على كظهر أمى - تو نسبت به من بمنزله مادرم هستى» ), 
آنان هركز مادرانشان نيستند؛ مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند! آنها سخنى زشت و باطل مى كويند؛ و 
خداوند بخشئده و آمرزنده است! (؟) كسانى كه همسران خود را «ظهار) مى كنند» سيس از كفته خود بازمى كردئدء بايد 
بيش از آميزش جنسى با هم.ء برده اى را آزاد كنند؛ اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد؛ و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است! (”) و كسى كه توانايى (آزاد كردن برده اى) نداشته باشدء دو ماه بيابى قبل از آميزش روزه بكيرد؛ 
و كسى كه اين راهم نتواند» شصت مسكين را اطعام كند؛ اين براى آن است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد؛ اينها 
مرزهاى الهى است؛ و كسانى كه با آن مخالفت كنند» عذاب دردناكى دارند! (©) 


آيات شريفه ١‏ تا ع مربوط به حكم «ظهار) است. 


ظهار: يكى از اقسام طلاق در دوران جاهليت بود كه وقتى مى خواستند زنى را بر خود حرام كنند مى كفتند: «أنتٌ منى كظهر 
امى - تو نسبت به من مانند يشت مادرم هستى» و با كفتن اين كلام زنش از او جدا و تا ابد بر او حرام مى شد. اما خدايتعالى 
دراين آيات شريفه اين رسم را تحريم فرموده و ضمن اين كه بيان فرموده به واسطه كفتن اين كلام» زنان شبيه به مادرشان 


نمى شوند حتى بايستى كفاره هم بدهند و آن هم آزادى يكك برده و اككر نتوانست دو ما روزه ى يشت سر هم و اككر نتوانست» 


ص ير 


اشتكاء: مصدر فعل «تشتكى» و به معناى «اظهار ناراحتى») است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص از قمى آورده ات 


اين آيات درباره خوله دختر خويلد و شوهرش اوس بن صامت نازل شده كه هر دو از انصار هستند. اوس بر زنشس ع غضبناكك 
تقاضاى حكم كرد و آيات نازل شد. 


6 تفسير جامع» ج 34 ص ٠وءاز‏ كافى» از امام صادق (ع): 


اكر كسى به همسر خود بكويد: تو مانند يشت خواهر يا دختر يا عمه يا خاله من هستى (ظهار كند) ييش از آن كه بخواهد با 
همسر خود همبستر شود بايد كفاره دهدء ولى اكر ييش از مقاربت او را طلاق دهد در اين صورت كفاره ساقط مى شود. و 
سوكند به ظهارء ظهار نيست و حد و مملوك در دادن كفاره مساوى هستند. جز آن كه بنده نصف كفاره آزاد مى دهد و 


كفارهى او منحصر به روزه كرفتن است و صدقه و آزاد كردن بنده بر مملوكك نيست. 
در تفسير جامع» ج ا ص ١‏ از كافى» از جميل بن درّاج روايت كرده كه كفت: 


به امام صادق (ع) عرض كردم: اكر بعضى از ايام را روزه كرفت يس از آن كه مريض شدءه بعد از بهبودى مابقى را بايد 
بكيرد يا مجدد از اول شروع كند. فرمود: اككر يكك روز از ماه زيادتر كرفته مابقى را بككيرد و جنان جه يكك ماه يا كمتر كرفته 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ آمدهاست: 


ظهار در حكم طلاق است. يعنى بايد در طهر غير مواقعه باشد و در حضور دو نفر شاهدٍ مسلمان واقع شود و در حالت ضرر و 


غضبء ظهارى نيست و واقع نخواهد شد. 
در تفسير الميزان» ج اررق ص 3 از مجمع آورده: 


واما نظريه ائمه اهل بيت (ع) اين است كه مراد بركشتن به آن جه كفته اندء اين است كه بخواهند با همين زن همخوابكى 


نموده» ظهارى را كه كرده بودند نقض كنند. جون وطى جنين زنى 


ص 0 


قبل از كفاره جايز نيست و حكم ظهار باطل نمى شود, مككر بعد از كفاره. 
إن الْذِينَ ا وَرَسُولَهُ كبيُوا كما كبتٌ الّذِينَ من قَِلِهم و كد أثرلنا آياتٍ بَيِناتٍ و لِلْكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ (ه) 


نؤء يَبِعَفهُمٌ اللَّهُ جميعاً قيِتهُمْ بما عَمِلُوا أخصاة الله و ار لشفل عر اتوي قيرة زع 


: 


لانو إلا هو رابعهُع و لا تممه إل هو سادِسهم ولا 


0 
ىِ أنَّ 2 


َم اليم ما فى الساواتٍ و ما فى الْأَْضٍ ما يون مِنْ َخْوى 
ذنى مِنْ ذلك ولا أَكْرَ إلا هُوَ مَعَهُْ أئْنَ ما كانُوا ثُمٌ يُهُعْ بما عَمِلوا يَوْمَ الْقِيامَهِ إنَّ نَّ الله بكلّ شَّئ ء ءِ عَليمٌ (/0 


ومسدا ل 


6ه 0 


ل إن النيق ُهُوا عن النَجْوى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُوَ يتناجؤْنَ بِالْإنْم وَ الْعْدُوانِ وَ مَعْصَيَه الوَسُولٍ وَ إذا جاؤّك حَيّؤك 


بعال تعنكة يو اللو يثولرة قن انقينية لوآلا بعلها الله باكثرل عدي راود لَؤْنّها قَبنْسَ الْمَصِيرٌ (8) 


ا ار إذا إذا تَنَاجَيْمْ قلا تتناجؤ وا بالْاِ ثم وَ ال دُوانٍ وَ مَعْصدَيَه الوّسُولٍ وَ تَنَاجوا بملْرَ وَ الَفُوى و انَقُوا الله الى ليه 


نما النَخْوى مِنَ الشَئِطانٍ لِيخرّنَ الّينَ آمَنُواوَ لس بضارَّجِم شَيناً إلا بإذْنٍ الله وَ عَلَى اللِْ يكل الْمؤْمِتُونَ 01٠١‏ 


ا النية كر إذا قبل لَكُمْ تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس فَافْس وا يَْتح الله لَكمْ و إذا قبل الّْرُوا فَانْصّرُوا َع الله الْذَيْك موا 
مكو والفين أوثوة الجله راق والله اننا عرقي 051 


كشانى كديا داو وسولشن دشم من كد خوان:و ذليل شدئد آن كونه كهيشينان خؤان وذليل شيدند؛ ماآايات روش 
نازل كرديم و براى كافران عذاب خواركننده اى است (2) در آن روز كه خداوند همه آنها را برمى انككيزد واز اعمالى كه 
انجام دادند با خبر مى سازد. اعمالى كه خداوند حساب آن را نككه داشته و آنها فراموشش كردند؛ و خداوند بر هر جيز شاهد 
و ناظر است! (©) آيا نمى دانى كه خداوند آنجه را در آسمانها و آنجه را در زمين است مى داند؛ هيج كاه سه نفر با هم نجوا 
ا ا ل م اي ا ان آنهاست و 
نه تعدادى كمتر و نه بيشتر از آن مكر اينكه او همراه آنهاست هر جا كه باشند» سيس روز قيامت آنها را از اعمالشان آكاه مى 
سازد. جرا كه خداوند به هر جيزى داناست! (/0) آيا نديدى كسانى را كه از نجوا [- سختان د ركوشى] نهى شدند» سيس به 
كارى كه از آن نهى شده بودند بازمى كردند و براى انجام كناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوا مى يردازند و هنكامى 
كه نزد توامى آيند تو را تحيتى (و خوشامدى) مى كويند كه خدا به تو نككفته است و در دل مى كويند: «جرا خداوند ما را 
بخاطر كفته هايمان عذاب نمى كند؟!) جهنم براى آنان كافى استء وارد آن مى شوند و جه بد فرجامى است! (8) اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه نجوا مى كنيد و به كناه و تعدى و نافرمانى رسول (خدا) نجوا نكنيد و به كار نيكك و تقوا 
نجوا كنيد و از خدايى كه همكى نزد او جمع مى شويد بيرهيزيد! (9) نجوا تنها از سوى شيطان است؛ مى خواهد با آن مؤمنان 
غمكين شوند؛ ولى نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز بفرمان خدا؛ يس مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند! 29١‏ اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه به شما كفته شود: «مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد)) » وسعت 


شيل دونك" (ليشت :و براق تنما ومبسة ىن خفدة واشكانى كد كنته شود (رصوين» رزصويد»] كر جين كين 


خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى بخشد؛ و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است!(١١)‏ 


2 نكته: 
آيات شريفه ”تا ٠١‏ در خصوص نجوا و يج يج كردن و آيه ١١‏ نيزدر خصوص 


ص ور 


آداب مجالست است. آيه15» آيه نجوا است كه توسط آيه ١7‏ يعنى آيه رخصتء نسخ شده است: 


ًا يا الَِينَ آمَنُوا إذا نَاجيكُمُ الرَسُولَ فصَدّمُوا بنَ رَدَىْ نَجْوَاكم صَدَقَهُ ذلك حَيْرْ لم وَأْطْهَرُ قن لم نَجِدُوا إن الله غَفُور رَحِيمٌ 
(16) اى اهل ايمان» هنكامى كه با بيامبر به كفتكوى سرى برداختيد بر كفتكوى سرى خويش صدقه اى را مقدم داريد. اين 
عمل براى شما بهتر و ياكيزه تر است و اكر قدرت يرداختن صدقه را نداشتيد يس خداوند آمرزنده و مهربان است (17) 


كه 
ععءعاه َو 


أضْفَفتُم أن تُقَدُمُوايينَ وَدَيْ نَجْوَاكعٍ ص دَفَاتٍ فَِذْ َع تَفْعلُوا وَنَابَ لله يكم فَقِيمُوا العلا فال كاق و أطيقوا الله ووش 
وَاللَهخبِيَ به | تفعلوة (117) آنا ترسيدية از اين كه يب ان كندكوهاى سبرى مندقة اهاب يبز ةاؤندة خالا كه عمل تكرديد و 
ذا وتك ان تقصين كان ذو كشك ارون كينا نبز تماز زاايه وكارك كانت زاتفرةاند و از نهدا و بتاميرشن اطاعت و ييزوق كنينة و 
خداوند به هر علمى كه انجام مى دهيد آكاه است (17) 


نكته :١‏ سبب نزول آيه نجوا اين بود كه عده زيادى از مردم كه اكثراً از اغنيا و توانكران بودند مكرر مزاحم بيامبر اكرم (ص) 


شده و سؤالاتى از آن حضرت مى يرسيدند و از طرفى هم مانع از ورود فقرا به محضر آن حضرت مى شدند. 


نكته 7: به استناد اين جمله از آيه شريفه «فان لم تجدو ...2 »اين صدقه فقط براى افراد ثروتمند بود و افراد فقير از دادن 
صدقه معاف بودند. بنابراين اشكال و ايرادى كه بعضى از مفسر نماهاى متعصب و مغرض از جمله فخر رازىء كرفته و كفته 
اند: «اين آيه باعث اندوه فقرا شده و نيز حضرت على (ع) نبايستى صدقه مى داد؛ » كاملا بى اساس و مغرضانه است جرا كه 
اولاً: فقرا همجنان مى توانستند سؤالاتشان را از رسول خدا (ص) ببرسند. ثانياً: كر حضرت على (ع) به اين آيه عمل نمى كرد 
و صدقه نمى داد» عذاب الهى بر تمام مردم نازل مى شد و صدقه ى آن حضرت باعث نجات امت شد و اين كروه مغرض اكر 
نَفُسى هم مى كشند به عنايت و لطف آن حضرت (ع) مى باشد. يس نه تنها ايرادى بى مورد كرفته اند كه بايستى تشكر هم 


نكته “: در خصوص فلسفه آيه نجوا مى توان به جند مورد اشاره كرد: 
١-اين‏ صدقه وسيله 


ص اضر 


طهارت و ياكى دلها مى شود 7 - اين حكم به نفع فقرا بوده جرا كه بدين وسيله ثروتمندان به فقرا يول مى دادند ” - بذل مال 
به فقرا در راه خدا موجب تكامل روحى و يرورش و تقويت ايمان مى كشت 8 - وسيله اى جهت آزمودن افراد بود و لذا 
منافقين و آنهايى كه واقعاً سؤال داشتند و نيز به رسول خدا (ص) علاقمند بودند بدين وسيله مشخص مى شدند 0 - يكك نوع 
تخفيف به ييامبر (ص) مى شد و باعث حذف مزاحمين در اشغال اوقات شريف آن حضرت كرديد 8 - با اين آيه ى شريفه 
مقام و شخصيت و هويت مولاى متقيان حضرت على (ع) براى همه مشخص كرديد جرا كه فقط حضرت على (ع) صدقه داد و 


بقيه بخل ورزيدند. 


نكته ؟: هر جند آيه شريفه با سيرى شدن مدتش نسخ شد ولى مصالح و منافع آن در تمام دوران حيات و زندكى يبامبر (ص) 


و حتى امروزه هم يايدار و موجود مانده است. 


نكتهة: اكر همه مسلمانان به اين حكم عمل مى كردندء آيه نسخ نمى شد و تنها علت نسخ آيه لطف و عنايت و تخفيفى بود 


ودر حقيقت با نسخ آيه» لطف و تخفيفى به آنها عنايت فرموده است. 


نكته #: نزول اين آيه و نسخ آن در دوران حضرت رسول (ص» از طرفى باعث سر بلندى و مشخص شدن جهره ى منور 
حضرت على (ع) و راه وروش آن حضرت شد واز طرف ديككر جهره ى منافقين و دنياطلبان را مشخص نمود. همجنين در اين 
دوران و آينده نيز باعث جدا كردن افراد مغرض مثل فخر رازى و امثالهم و نيز شيعيان واقعى آن حضرت شده و خواهد شد. 
بنابراين آيه شريفه را آن طورى كه عموم مردم منسوخ واز بين رفته به حساب مى آورند نبايستى فرض كرد. جرا كه كلام 
خدايتعالى «نسخ و ابطال» نمى شود. 


نشده و تنها به اين آيه اشاره كرده كه نسخ شده است و با توضيح مفصل در اين خصوص معتقد به نسخ عرفى نيست (براى 


توضيح بيشتر به ذيل آيه ٠١©‏ سوره 


ص :57 


بقره مراجعه شود). 
در كتاب بيان» ص 584؛ از شيخ طوسىء از حضرت على (ع): 


خداوند به وسيله من براين امت تخفيف داد. زيرا كه خداوند صحابه ييامبر اكرم (ص) را با بذل مال در برابر مناجات و تماس 
خصوصى با رسول خدا (ص) آزمايش كرد ولى آنها از مناجات با او خوددارى نمودند و رسول خدا (ص) در منزل خويش از 
ملاقات خصوصى خوددارى ورزيد مككر با كسانى كه در راه خدا بذلٍ مال كنند و من تنها يكك دينار داشتم كه آن را در راه 
خدا دادم و تنها من بودم كه به اين آيه عمل نمودم و وسيله ى توبه وعفو خدا نسبت به تمام مسلمانان كشتم و اكر كسى بيدا 


نمى شد كه به اين آيه عمل كند به جهت امتناع و خودداري تمام مردم از فرمان خداء عذاب الهى بر همه آنها نازل مى شد. 
از همان منبع» از عبدالرزاق» از حضرت على (ع): 

به آن آيه به جز من كسى عمل نكرد تا نسخ شد. و مدت آن بيش از يكك ساعت نبود. 

در تفسير جامع» ج لا ص 2٠١8‏ از تأويل الايات و خصال: 


به ادعاى عامه و خاصه. امي رالمؤمنين (ع)» دينارى داشت به ده درهم فروخت وده مرتبه صدقه داد و با رسول خدا (ص) نجوا 
كرد و بر اسرار علوم واقف شد و ديككران» بيغمبر (ص) را رها كردند و رفتند و آن زحمت به خلوت مبدل شد وبه سبب 


وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) خداى تعالى اين حكم را از امت برداشت. 
در تفسير جامع» ج لا ص 1 از تفسير ابوالفتوح. از عمر بن خطاب: 


اميرالمؤمنين (ع) داراى سه جيز بود كه كسى ديككر آن ها را دارا نبود واكر من يكى از آنها را داشتمء برايم از داشتن شتران 
سرخ موى بهتر بود. اول: همسرى با حضرت فاطمه (س). تمام صحابه. حضرت فاطمه (س) را از ييامبر (ص) خواستكارى 
كردند» آن حضرت همه را رد كرد به جز اميرالمؤمنين (ع). دوم: در روز خيبر رسول خدا (ص) فرمود: فردا يرجم را به دست 


كسى خواهم داد كه كه خدا و رسولش او را دوست دارند و او نيز خدا و رسول (ص) را دوست مى دارد 


77"١: ص‎ 


تاعاق حيلةيئ كدوام كر وار تشز افد كرد برعم را يدينك |ترالمؤمتيق زع )ادهو ابه نوا الك كدافزود عد 
منسوخ شد و كسى جز اميرالمؤمنين (ع) به آن عمل نكرد. 


از حضرت رضا (ع) سؤال كردم: جرا صدقه بر آل محمد (ص) حرام است؟ حضرت فرمود: از مطلب بزركى يرسش نمودى. 
بدان كه ما جون خويشتن را به دادن صدقه ياكيزه كرده ايم. خدايتعالى نخواست كه به كرفتن صدقه ما را مدنس (ناياكك و 
آلوده) كند. و فرمود: مى دانى اين موضوع در كجاى قرآن است؟ عرض كردم: «و يطعمون الطعام» مى باشدء فرمود: اين آيه 
يندت ] تداتحو | اميك كد يكف وو رسكن تويك زول د بكر ابس رعضية نازل شدء جه خداوند در آن آيه مى فرمايد: «ذلكك خير 
لكم و اطهر؛ . صدقه دادن براى شما بهتر و ياكيزه تر استء زيرا مصلحتى به آن تعلق دارد آن كاه براى كسانى كه ندارند» 
عذر خواست. تا بدانند خدا تكليف «ما لايطاق» نكند. 

ألم تر إِلَى الّذينَ نَوَلَُا قَؤماً عَضْبَ الله عَلَيهِمْ ما هُمْ مِنْكم وَ لا مِنْهُمْ وَ يَْلِفُونَ عَلَى الكذب وَ هُمْ يَعلَمُونَ (1) 

أعَدَ الله َّهُعْ عَذاباً سّديداً إنَّهُْ ساءَ ما كابُوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 

انَحذُوا أَبْمائَهُمْ جنَّهُ قَصَدُُوا عَنْ سبيل اللَِّ قَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (18) 

أَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَموالَهُمْ وَ لا أَوْلادُمَمْ مِنَ اللَهِ سَيناً أولئكك أضْحابٌ الَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (17) 

يَوْمَ يََِتّهُمُ الله جميعاً فِحْلِفُونَ لَّهُ كما يَخَلفونَ لكم وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَى ءٍ ألا إِنّهُمْ هّمْ الْكاذِبُونَ (10) 


آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟! آنها نه ازشما هستند و نه از آنان! 
سوكند دروغ ياد مى كنند (كه از شما هستند) در حالى كه خودشان مى دانند (دروغ نمى كويند)! (15) خداوند عذاب 
شديدى براى آنان فراهم ساخته» جرا كه اعمال بدى انجام مى دادند! (10) آنها سوكندهاى خود را سيرى قرار دادند و مردم 
رااز راه خدا بازداشتند؛ از اين رو براى آنان عذاب خواركننده اى است! )١18(‏ هركز اموال و اولادشان آنها رااز عذاب الهى 
حفظ نمى كند؛ آنها اهل آتشنئد و جاودانه در آن مى مانند! )١7(‏ (به خاطر بياوريد) روزى را كه خداوند همه آنها را برمى 
انكيزد» آنها براى خدا نيز سوكند (دروغ) ياد مى كنند همان كونه كه (امروز) براى شما ياد مى كنند؛ و كمان مى كنند كارى 


مى توانند انجام دهند؛ بدانيد آنها دروغككويانند! (16) 


إسمَحْوَدَ عَلَتِهِمْ السَيِطانٌ فَأَنسَاهُمْ ذكر الله أؤليك حِرْبُ الشَّمِطَانٍ ألَا إنَّ حِرْبَ الشَّئِطَانِ هُمْ الْحَاسترُونَ (19) شيطان بر آنها مسلط 


شده ياد خدا را از دلهايشان برده؛ اينها حزب شيطان هستند. آ كاه باشيد كه حزب شيطانء زيانكارانئد (19) 
استحواذ: به معناى استيلاء و غلبه است. 


ص ورور 


در تفسير جامع» ج لاء ص 1١7‏ از تفسير قمى آورده است: 


روز قيامت خداوند جمع كند آنهايى را كه ستم نموده و حقوق آل محمد (ص) را غصب كرهه اند و اعمال ايشان را به آنها 
نشان مى دهدء براى خداى تعالى سو كند مى خورند كه ما جنين عملى نكرديم» جنان كه براى ييغمبر (ص) به دروغ در دنيا 
قسم مى خورند زيرا آن مردم با هم عهد بستند كه بعد از بيغمبر (ص) نككذارند خلافت و امامت در ميان بنى هاشم باقى بماند 
ودر عقبه تصميم كرفتند بيغمبر اكرم (ص) را به قتل برسانند. وقتى خداوند از تصميم و عهد بستن ايشان خبر داد و رسولش 
را آكاه كردانيد, آنها آمدند حضور بيغمبر اكرم (ص) به دروغ سوكند ترود كرما مي امرعي داقتع وميد 3 
بيمانى نبستيم» آن وقت آيه 176 سوره توبه: ١يحْلِفُونَ‏ باللّهِ يا قَاُوا وَلَمَد قَانُوا كلمة الْكفْر وَكَفَرُوا بعد إِسلَامِهِمْ و ...2 تا آخر 


نازل شد. 


إن الْذِينَ لاون نكن وله ارك ا 1 


كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنندء» آنها در زمره ذليل ترين افرادند! )5١(‏ 
كنت الله َغْلمَنّ أن وَرُسْلِى إِنَّاللّه قَوىُ عَزِيرٌ )1١(‏ خدايتعالى جنين تقدي ركرده 

كه من و رسولانم سرانجام غالبيم. به درستى كه خدا قوى و عزيز است )5١(‏ 

كك الوذ كارت بكذاء فعاف راندة اس 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 65# در ذيل اين آيه آورده است: 


خداى تعالى در آن روزى كه دين مسلمانان را تكميل كردء (آنها را) از شر دشمنان ايمن ساختهء با آنان شرط كرد كه تنها از 
ل نكن والرعواد:|اليوة حكن ادر كنزو وو رويكة الاققد ذقه واختوة لو كعك 10ح امروز دوكر كفار ال دين 
كما جاووس: كشكنه سح ان انها فرسمة و ارهن كرسنيك ان 4 مانن ) واوعكظه موده الى كليو كانتي ابن كادي 1 
9سوره آل عمران مؤمنين را خطاب نموده؛ فرمود: ونا كَهنُوا وََا مَخرّتُوا و2 سي 
اندوهكين نكرديد كه شما بالاترين هستيد مادام كه مؤمن باشيد» . 

2 نكته: 


آوردن ضمير «انا» در آيه شريفه جه نكته اى را به دنبال دارد؟ به عبارتى جرا 


ص :7 


فرمود: «من غالبم و رسولانم» در صورتى كه مى توانست بفرمايد: «من و رسولانم غالبيم؟) 


وباط به ابن :شال .عترجع فقسي لادج 30 هن #اار و برنويس آنه شتريفة آوروه افسخاة ذو عارك لمن و بزسولات 
كله مجرلا ؤي ل مره الى اروس كرتهد زان يا زرف فوم لاحر فده لوده بك كو الوقن 
منظورم من و همه كاركردانان دركاهم است. بس جمله «انا و رسلى؛ احتمالاً مى تواند بدل باشد از ضميرى كه در كلمه 
قلت سحن عن وريد اعد سنا روط الق ا عه ساك ارما نوي ةمعن جيلع از انكدالا من ترق كف م معنا 
«رسلى» منحصر در فرستاد كان بشرى خدا نباشد بلكه معنايش همه فرستاد كان خدا باشد جه بشرى و جه ملكى. و خلاصه 
بخواهد بفرمايد من و كار كردانانٍ دركاهم به طور قطع غالبيم. 


در تفسير الميزان» ج ارق ص لله از تفسير مجمع البيان: 


مسلمانان وقتى ديدند كه خدايتعالى فتوحاتى (روستاها و شهرهاى حجاز) را نصيبشان كرد به يكديكر كفتند: به زودى نخدا 
روم وفارس را هم برايمان فتح خواهد نمود, منافقين كفتند: شما خيال كرده ايد رو م و فارس هم (على آباد خرابه است) كه 
شما بر آن دست يابيد. 


- 


َا تَحَدُ قَؤما يُؤْمنُونَ بالل اليم لتر تك والقرا باقر د أبَْاءَهُمْ أؤْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشْرَتَهُمْ أؤليك 
اك لوزي الاي نويه روح مله وَمَدْخِلَهُمْ جنَّاتٍ َجِرى من تَحتَقّا الْأنَْارٌ حَالَِدِينَ فيا رَضْدَىَ | عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 


أؤلبك جِرْبُ الله ألا إِنَّ حِزْب اللَّهِ هم الْمَفْلحونَ (57) 


هيج قومى نخواهى يافت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و در عين حال با كسانى كه دشمنى خدا و رسولش مى كنند 
دوستى كنند هر جند آن دشمنانء يدران يا فرزندان يا برادران يا قبيله شان باشند. براى اينككه خداوند در دلهايشان ايمان را 
نوشته وبه روحى از خودش تأييدشان كرده و در جناتى كه نهرها در زير درختانش جارى است داخلشان مى كند تا جاودانه 
در آن باشند. خدا از آنها راضى شد و آنها از خدا راضى شدند. آنها حزب خدايند. كاه باش كه حزب خدا تنها رستكارانئد 


0000 
2 نكته: 
آيه شريفه صريح براين است كه دوستى با دشمنانٍ خداوند سبحان و ييامبر (ص) و 


ص :777 


در نتيجه اهلٍ بيت (ع) باعث خروج از ايمان و انكار قيامت ادك : 

مراد از «وايدهم بروح منه) جيست؟ 

ياسخ: در معناى «روح) مفسرين اختلاف كرده و نظراتى به شرح ذيل آورده اند: 
١‏ - مراذٌ جبرئيل است. 

؟ - مراد قرآن است. 

- حجت و برهان است. 

ع - مراد ملائكه هستند. 

- مراد همان روح مخلوق است. 


اما هيج كدام ازاين نظرات نمى تواند صحيح باشد جرا كه: اكر به آيه شريفه دقت كنيم متوجه مى شويم كه اين «روح) 
مختص به مؤمنين است و كافران فاقد اين روح هستند يس آن نظريه كه كفته: «مراد «روح مخلوق» است» » صحيح نيست جون 
هم كافر و هم مؤمن داراى «روح) هستند. بنابراين جيزى مضاعف و بيشتر از آن روح بايد باشد. اما جبرئيل و ملائكه هم نمى 
تواند باشد حرا كه مؤمنين» رسول نيستند تا بتوانئد با آنها تماس داشته باشند. حجت و برهان كه در حقيقت همان عقل است 
در وجود كفار هم مى تواند باشد يس آن هم صحيح نيست. قرآن هم نمى تواند باشد جرا كه قرآن كتابى است كه براى همه 
بشريت نازل شده است نه فقط مؤمنين. 


اما اينكه مراد از روح در آيه شريفه جيست؟ بايد كفت: (والله اعلم) 


اذ افق الدى "امك كعيا :نه واسظه بان ب اكداوكه كال يه وسو دعر هد املا كه هن جه انه أيقاة متردى تقر وك نافنه وز 


باشلد ين آنا امذاة وتاتيرش اتن افرايشى مق با نقد 
صاحب تفسير الميزان» ج ص 57 و58 (كه منبع اقوال فوق هم هست)» دراين خصوص آورده امن 


معناى جمله اين است كه خدايتعالى اين كونه انسانها را به روحى از خود تقويت نمود و بعضى كفته اند: ضمير به ايمان بر مى 
كردد و معناى جمله اين است كه خدايتعالى آنان را به روحى از جنس ايمان تقويت كرد و دلهايشان را به آن روح زنده 


ساختء اين معنا هم عيبى ندارد. 
ل 


از كلام صاحب الميزان اين معنا تداعى مى شود كه مراد از «روح) در ايه شريفه را «ايمان» فرض كرده است. اما همان طور 


كه كفتيمء اين «روح)»» ايمان نيست بلكه «امداد يا بصيرت يا فرقان و قوه تشخيص الهى است» كه به واسطهى ايمان» در 


شخص به وجود مى آيد نه 


ص رحارورا 


اينكه خودٍ ايمان باشدء بلكه نتيجه و ثمرهى ايمان است. اين قضيه مثل اين مى ماند كه ما بكوييم: «درختٍ سيب همان سيب 


است» » ولى اين طور نيست بلكه سيبء ثمره و نتيجه ى درختٍ سيب است نه درخت سيب. (والله اعلم). 

3 نكته: 

كلمه «حزب اللّه) سه بار مده استء دو بار در همين آيه و يكبار هم در سوره مائده: «وَمَن يَتَوَل الله ووه والذية كوا فان 
حِرْبَ الله هُمُ الْعَائبُونَ» - «و كسانى كه ولايت خدا و يبامبر او و افراد با ايمان را ببذيرند» بيروزند؛ (زيرا) حزب و جمعيت خدا 
ييروز است)» .)١2‏ 

در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از در منثور» از رسول خدا (ص): 

محكم ترين و مورد اعتمادترين دستاويزهاى ايمان» حب و بغض در راه خداست. 

در تفسير الميزان» ج كر ص إدزهة از كافى, ازامام صادق (ع): هيج مؤمنى نيست مكر آنكه در باطنش ف كون است» در 
يكى از آن دوء. شيطان وسواءئ خود را براو مى خواند ودر يكى ديكر فرشته ى خدا مى خواند و خدايتعالى بنده مؤمنش را 
به وسيله فرشته تأييد مى كند. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

وقتى شخصى زنا كند روح ايمان از او جدا شود. اين كلام ناظر به همان كلام خدايتعالى است كه مى فرمايد: (وايدهم بروح 


از همان منبع؛ از كافىء از ابى الحسن (ع): خدايتعالى مؤمن را به روحى تأييد مى كند كه همواره در هر عمل نيكى كه مى 
كند و تقوايى كه به خرج مى دهد به سراغش مى آيد وهر وقت عمل زشتى مرتكب شود ويا تجاوزى بكند, از او غائب مى 
شود؛ يس روح خدا در هنكام عمل خير مؤمن از خوشحالى به اهتزاز در مى آيد و در هنكام كناه و عمل زشتش به زمين فرو 
مى رود. حال كه جنين است اى بندكان خدا! قدر نعمت هاى خدا را بدانيد و دلٍ خود را اصلاح كنيد تا يقين شما زياد كشته 
سودٍ نفيس و ير قيمت ببريد» خدا رحمت كند شخصى را كه تصميم بر عمل خيرى بكيرد و آن را انجام دهد و جون تصميم بر 
عمل زشتى مى كيرد از آن صرفنظر كند, آنككاه فرمود: ما روح را به اطاعت از خدا و عمل براى او كمكك و تأييد مى كنيم. 


ص :72 


62 مائده‎ -١ 


در جامع؛ ج لا ص 1١8‏ از حضرت على (ع): دوستى ما اهل بيت (ع) رحمتى است كه خداوند در طرف راست قلب بنده 
خود فرود آورده و نقشى كه ثبت شده است. هر كس طرف راست قلبش را خداوند ثبت فرمايد كسى قدرت و توانايى ندارد 


ايمان است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 21١8‏ از تأويل الآيات» از سلمان فارسى (ع): 


حضور بيغمبر اكرم (ص) شرفياب نشدم مكر آنكه دست مباركش را بر كتفم زد و به على (ع) اشاره نمود و فرمود: اى سلمان! 
بدان كه على (ع) و حزب او رستكارند. 


در الحديث؛» ج ”. ص م از امام صادق (ع): 
عبادت خداوند را با وجود خستكى و بى ميلى بر خود تحميل نكنيد. 


در آثارالصادقين» ج ؟: ص 158 از امام على (ع): بزر كترين افسوس در قيامت افسوس كسى است كه در نافرمانى خحداوند 
مالى بدست آورد و آنرا براى وارثين قرار دهد و د شخص وارث آن مال را در راه خداى سبحان انفاق كند و به بهشت رود و 


صاحب مال به سبب همان مال به دوزخ رود. 


در غررالحكم. ص ”4 از امام على (ع): ستايش بى اندازه از شخصء تكبر را دراو يديد مى آورد و يستى رادر شخص 


ستايش كننده به بار آورد. و نكوهش بى اندازه درباره خطاى شخصء كينه و دشمنى را بين دو طرف بيشتر مى كند. 


در غررالحكمء ص 1/48؛ از امام على (ع): هر كس رفيق اهل معرفت و برادر دينى خود را از دست بدهد مانند آن است كه 


شريفترين اعضاى بدنش را از دست داده است. 

توجه: توضيح مفصل در خصوص روح در ذيل آيه (نحل١)‏ آمده است. 

خلاصه آيات سوره مجادله: 

عوج دوه عرزو تحياية لغية على كام عردو علوي وات نامو كوا لوسويةابت عند اكه واف ان 


كس نككويند جز آن كه خدا جهارم آنهاست و نه ينج كس مكر آنكه خدا ششم آنهاست 8 - آيا نديدى آنها را كه از نجوا با 


4 - هركز با هم به كناه و دشمنى و نافرمانى ييامبر راز نككوييد ... ٠١‏ -نجوااز عمل شيطان است ١١‏ -اى مؤمئين ... در 
مجالس جاى را بر يكديكر فراخ كنيد ... خدا مقام اهل ايمان و اهل علم را در دو جهان بلند مى كرداند ١١‏ - آيه نجوا ١7‏ - 
آبه زر خصت 18-1١9‏ - در خصوص منافقين ١9‏ - حزب شيطان ٠١‏ - كسانى كه با خدا و رسولش ددْ سمني كنندء ذليل ترين 


مردم هستند 7١‏ - خدا و رسولش غالبند 7١‏ - ... وَايِّدَهُم برُوح منهٌ ... حزبٌُ الله ... حزب الله 


ص م6 خرور 


48 سوره حشر 

- سورةٌ حشر ( كرد آورى) - بنى نضير. 

مدنى است و 75 آيه دارد. جزء مُسَبَحات است __ اين سوره با تسبيح شروع و با تسبيح هم ختم مى شود. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 21١7‏ از حضرت رسول (ص): 


هر كس اين سوره را در شب جمعه بخواند؛ تا صبح از بلا-ايمن باشد. هر كس جهار ركعت نماز بجا آورد و در هر ركعت 


بعد از حمد اين سوره را تلاوت كندء هر حاجتى از خداوند طلب كند غير از معصيت» حاجتش بر آورده شود. 
در تفسير جامع» اج لك ص 17 از تفسير برهان» از امام صادق (ع): 
هر كس آن را بنويسد و به آب ياكك بشويد و بياشامد» ذكاوتش زياد و فراموشى او كم شود. 


خلاصة مطالب: اين سوره به داستان يهوديان بنى نضير اشاره دارد كه به خاطر نقض بيمانى كه با مسلمين بسته بودند محكوم 
به جلااء وطن شدند و علت نقض عهدشان اين بود كه منافقان به آنها وعده دادند كه اكر عهدشكنى كنندء آنها را يارى 
خواهند نمود» ولى منافقان هم به وعده خود وفا نكردند. _ اشاره به غنائم بنى نضير _ مدح بعضى از انصار و مهاجر _ تشبيه 
يهود و منافقين به شيطان _ هفت آيه آخر سوره هم كه از آيات برجسته هستند علاوه بر ذكر اسماء حسناء به بندكان دستور 


مى دهد كه از طريق مراقبت نفسء آماده ديدار خدايتعالى شوند. 


بشم الل الرَحْمنٍ ن الوّحيم 

سَبّحَ لِلهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأرْض و هُوَ العزيزٌ الححكيمم )١(‏ 

هُوَ الّذى أَخْرَجٍ الّذِينَ كَفَرُوا ٠‏ مِنْ أل الكتاب مِنْ دِيارجغ لِأوَلِ الْحَشْرٍ ما طلم أَنْ يَخْرْجُوا وَ طَنُوا أَنَّهُمْ مانِتهُم تهُم حَصُونهُم مِنَ اله 
اهم الل مِنْ ححدِتٌ لم يَشْتيدبوا و كَذّفَ فى قُلُوبِهِمْ الإغب بُخخربُون يبوه بأَنديهم و أَبْدِى الْمَؤْمِنينَ فَاعْتيرُوا يا أَولى الأبْصارِ (؟) 
وَأ لا أَنْ كَتَبِ الله عَلَِهمُ الْجلاء لَعَذّبَهُْ فى الدَّنْياوَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذابُ الثَّار (©) 


2 


ذلك بِأنَّهُْ سَاقوا الله وَ وَسُولَه وَ مَنْ يشَاقَ الله كن الل شّدِيدُ هقاب (©) 


لظ 0 ليه أو تر كله ها قَائِمَةٌ مه على أَصُولِها كبإذْنٍ الل وَليِخْرىَ الْفاسِقينَ (0) 
وَ ما أفاءً الله عَلى رَ قولة متهم نا أذ جَفُْمْ عليه مِنْ حيِلٍ و لا ركاب و لكنَّ الله يلط رُسْلهُ عَلى مَنْ يَشاءٌ وَ الله عَلى كل شَئ ء 
قديه () 


ما أفاءً اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ هل الْقرى فَللهِ وَلِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقوْبى وَ اليتدامى وَ الْمَساكين وَ ابن السّبِيلٍ كئ لا يكونَ دُولَه بتنَ 


الأَعنباء مِْكُمْ وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَذُوءُ وَ ما نهاكم عَنْهُ َانتهُوا وَ انوا الله إنَّ الله شَدِيدٌ العقاب (/0 


ص كك/رور 


5 


ِلْْمَراءِ الْمهاجِرينَ الّذينَ أرجوا مِنْ دِيارِهِم وَ أَمْوالِهم يَتتَعُونَ فَضّللا مِنَ الله وَ رضواناً وَ يَنْضِرُونَ الله وَ رَسُولَه أولتكك هُمْ 
الصَّادِقُونَ (0) 


ااي توا الذَّارَوَ اإيمانَ مِنْ قَبِلهِم بُحبُونَ مَنْ هاجر إل م وَ لا يَجدُونَ فى صَُدُورِهِمْ حاجةً مِما وتوا وَ يُوْبِرُونَ عَلى أنفيهم 
الو كان به خصاضة وق يوق ل تنبو اوليك قن المفرتعرك هم 


وَ الْذِينَ جاؤ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولونَ رَبَنَا اعْفِر لّنا وَ لِإِخْوانِنًا الذينَ سنا بالإيمانٍ وَ لا تَجَعَل فى قلوبنا غِلا لِلَذينَ آمَنُوا رَبنا نك 


رَؤْف رَحَيمٌ )0٠١(‏ 


و 


9 تتش رتك واه بهد هه لي 


70 يوَنَ الأدْبارَ ّم لا يُنْصَوُوقَ )1١(‏ 


0 


2 
2# ل 


بس هُمْ بَتنَهُمْ شَدِيدٌ نخس بَهُمْ جميعا وَ قلوبّهُمْ شَنَّى ذلك بِأَنْهُمْ قَوْمْ لا 


6 


لا يُقاتلوتكم جميعا إلا فى قرىّ مُحَصَّنهِ أوْ مِنْ وَراءِ در 


أ 


ككل الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ كريب ذاقُوا وَبالَ أمْرهِغ وَ لَه عَذَابٌ ليم )١5(‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء براى خدا تسبيح مى كويد؛ واو عزيز و حكيم است! )١(‏ او كسى است كه كافران 
اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانه هايشان بيرون راند! كمان نمى كرديد آنان خارج شوند و خودشان نيز 
كمان مى كردند كه دزهاى محكمشان آنها رااز عذاب الهى مانع مى شود؛ اما خداوند از آنجا كه كمان نمى كردند به 
سواغشان امد ودر دلهاشان تزين ووحشت:افكتيه يكوتة اى كذاخاثة هاى خودءزا نا دست خونشن ونا دست موسان ويران 
مى كردند؛ يس عبرت بككيريد اى صاحبان جشم! (؟) واكر نه اين بود كه خداوند تركك وطن را بر آنان مقرر داشته بود آنها 
را در همين دنيا مجازات مى كرد؛ و براى آنان در آخرت نيز عذاب آتش است! (”") اين به خاطر آن است كه آنها با خداو 
رسولش دشمنى كردند؛ وهر كس با خدا دشمنى كند (بايد بداند) كه خدا مجازات شديدى دارد! (©) هر درخت باارزرش 
نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واكذاشتيد, همه به فرمان خدا بود؛ و براى اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند! 
(0) و آنجه را خدا از آنان [- يهود] به رسولش بازكردانده (و بخشيده) جيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى 
نكشيديد, ) نه اسبى تاختيد و نه شترى؛ ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى سازد؛ و خدا برهر جيز 
توانا است! (©) آنجه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازكرداند, از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و 
مستمندان و در راه ماند كان استء تا (ا: بن اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نككردد! آنجه را رسول خدا 
براى شما آورده بككيريد (و اجرا كنيد) واز آنجه نهى كرده خوددارى نماييد؛ واز (مخالفت) خدا ببرهيزيد كه خداوند 


كيفرش شديد است! (2) اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى 


كه فضل الهى و رضاى او را مى طلبند و خدا و رسولش را يارى مى كنند؛ و آنها راستككويانند! (6) و براى كسانى است كه در 
اين سرا [- سرزمين مدينه] و در سراى ايمان يبش از مهاجران مسكن كزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست 
مى دارند و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنند و آنها را بر خود مقدم مى دارند هر جند 
خوةشان سيار تازمتد باند» كننائق كه از بل و خض :نفس خويش :باز أداشهه هده اند زستكازاندد! (9) (ممحين) كسان 
كه بعد از آنها [- بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مى كويند: «يروردكارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما ييشى كرفتند 
بيامرز و در دلهايمان حسد و كينه اى نسبت به مؤمنان قرار مده! يروردكاراء تو مهربان و رحيمى!) )203١(‏ آيا منافقان را نديدى 


ص :"7 


برادران كفارشان از اهل كتاب مى كفتند: «ه ركاه شما را (از وطن) بيرون كنندء ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هركز 
سخن هيج كس را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد؛ و اكر با شما ييكار شودء ياريتان خواهيم نمود!» خداوند شهادت مى دهد 
كه آنها دروغكويانتد! (11)! كن انها زابيرون كشد.يا انان يرون نم رونتهو اكريا انها يكار شوة نارزيشان تخزاهتد كرداو 
اكرجاريشآن كتدشت هيدان كرده قرار كن كنندة سني كس اثان را يازئ نم كيد (9):وحقت از كماد دليائ انها 
بيش از ترس "از عداسنت؟ ابن به :خاطر ان اسث كه انها كروهئ ثاذائتد! (19) انهاه ركر نا شما يتصضتورت كروهن تمن سكيد 
جز در دزهاى محكم يا از يشت ديوارها! يبكارشان در ميان خودشان شديد استء (اما در برابر شما ضعيف!) آنها را متحد مى 
يندارى» در حالى كه دلهايشان يراكنده است؛ اين به خاطر آن است كه آنها قومى هستند كه تعقل نمى كنند! )١18(‏ كار اين 
كروه از يهود همانند كسانى است كه كمى قبل از آنان بودند» طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى آنها عذابى دردناكك 
است! (10) 

نكاتى در خصوص آيات :١ -٠١‏ 

حشر: بيرون آوردن يكك جمعيت به طور اجبار است. 

حصونهم: يعنى قلعه هايشان. (يس بنى نضير داراى جندين قلعه بودند نه يكك قلعه). 

جلاء: يعنى تركك وطن. 

مشاقه: به معناى مخالفت از در دشمنى است. 

لينه: يعنى درخت خرماى خرم و ير بار است. (روايت شده كه رسول خدا (ص) دستور داده بودند به اينكه نخلستان بنى نضير 
را قطع كنند. همين كه دست به قطع جند درخت زدندء يهوديان فرياد زدند: اى محمد! تو همواره مردم را از فساد نهى مى 


كردى حال اين درختان خرما جه كناهى دارند كه قطع مى شوند و آيه «ما قطعتم من لينها (آيه 2) نازل شد كه اين قطع كردن 


تنها به فرمان خداست در جهت خوار ساختن فاسقان بنى نضير). 

افاء: از (ف-ىم) فيئ است. و به معناى ارجاع است كه در اينجا به معناى «ارجاع اموال بنى نضير) است. 
اوجفتم: از «ايجاف» به معناى راندن به سرعت و اجبار است. 

خيل: به معناى اسبان است. 

اركاب: به معناى شتران. 


يوق: يعنى «حفظ كردن» اسيتث. 


شح: به معناى بُخل توأم با حرص است. به شخص بخيل با حرصء شحيح كويند. و شحيح. از بخيل بدتر است. 


ص رون 


در تفسير جامع» ج لا ص 569 از تفسير قمى آورده است* (خلاصه روايت) 


آيات (فوق) درباره جلاء وطن يهوديان بنى نضير نازل شده و داستان آن بدين قرار است: در مدينه سه طايفه از يهود سكونت 
داشتند» ييامبر اكرم (ص) كه به مدينه نزول اجلالل فرمود: آن سه طايفه بنام «بنى نضيرا و «بنى قريضه) و «بنى قينقاع» با 
حضرتش مصالحه كردند و ييمان بستند كه اككر كارزارى ييش آيد نه به نفع او و نه به ضرر حضرت قيام كنند. اما بعد از 
شكست مسلمين در جنكك «احد» » عهد و ييمانشان را شكستند. «كعب اشرف» رئيس آنها با جهل سوار از يهود به مكه رفت و 
با قريش بيمان بست. ييامبر اكرم (ص)؛ محمد بن مسلمه كه برادر رضاعى كعب بود را فرستاد تا كعب را به قتل برساند. بعد 
از قتل كعبء ييامبر (ص) به اتفاق اصحاب در حالى كه يرجم را به دست مبارك حضرت على (ع) داده بود قلعه هاى آنها را 


در تفسير الميزان» ج ارة ص الل از مجمع البيان» از ابن عباس: 


وقتى ييامبر (ص) مردم بنى نضير را محاصره كرد با آنها مصالحه كرد كه جان خودشان را سالم بركرفته از سرزمين خود بيرون 
شده به سوى «اذرعات شام)» روند و براى هر سه نفر از آنها يكك شتر و يكك مشكك آب داد. يهوديان به «اذرعات شام) و 


«اريحا» رفتند» مككر دو خانواده از آنان» يكى خانواده ابى الحقيق و يكى خانواده حيب بن اخطب كه به خيبر رفتند و طايفه اى 


هم خود رابه «حيره» رساندند. 
در تفسير الميزان» ج لنكوة ص الاءاز مجمع » از محمد بن اسحاق: 


مرا ف از جنك احزاب رخ داد. ولى نظر زهرى اين است كه اخراج بنى نضير شش ماه بعد از واقعه بدر و زمانى اتفاق افتاد 
كه هنوز جنك احد واقع نشده بود. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص ”27 از ابن عباس: (ذيل آيه: «ما آفاء الله على رسوله من اهل القرى» ) 


درباره كفار اهل قرى نازل شد و اهل قرى عبارت بودند از بنى نضير و بنى قريضه كه در مدينه بودند و اهل فدكك كه در سه 


م 


اموال ملكك شخصى اوست و لذا عده اى اعتراض كردند كه در ياسخ آنها آيه مزبور نازل شد. 
در تفسير الميزان» ج ص لغ از مجمعء از ابن عباس: 


رسول خدا (ص) در حادثه بنى نضير به انصار فرمود: اكر ميل داريد آنجه از مال و خانه و زمين داريد با مهاجرين تقسيم كنيد 
ودر غنائم بنى نضير هم با آنها شريكك باشيد و اكر بخواهيد مى توانيد مال و زمين و خانه شما مال خودتان باشد و غنائم بنى 
نضير تنها در بين مهاجرين تقسيم كردد, انصار در ياسخ كفتند: هم اموال و زمين هاى خود را با آنان تقسيم مى كنيم وهم 
غنائم بنى نضير را به آنان واكذار مى كنيم و از آن سهم نمى خواهيم در اين مورد بود كه آيه شريفه: «و يؤثرون على انفسهم) 
اول له 

از همان منبع» ص "07 از تهذيبء از امام صادق (ع): (در ذيل آيه ©): فيئ در آيه شريفه (ما افاء الله ... ) عبارت است از آن 
اموالى از دشمن كه بدون جنكك و خونريزى به دست آمده باشدء كلمه «انفال» شامل اين قسم غنيمت هم مى شود و در 
حقيقت «فيى» به منزله «انفال» است. 


در تفسير جامع» ج لل ص إرفداة از كافى» از اميرالمؤمنين (ع): (در ذيل ابه ( 


به خدا قسمء يرورد كار از كلمه «ذى القربى» ما را قصد فرموده و به نفس خويش و بيغمبرش مقرون ساخته و مقصود از 
مساكين و ابن سبيل و يتامى از ماء آل محمد (ص) هستند. از براى ما سهمى در صدقات قرار نداده» زيرا خداوند» ييغمبر (ص) 


و آلش را كرامى داشته و آنها رااز آن جه در دست مردم مى باشدء اطعام نفرموده است زيرا صدقه. اوساخ مردم است. 
در تفسير الميزان» ج كو ص على از كافى» از امام باقر» از امام صادق (عليهما السلام): (ذيل ابه ع0 


خدايتعالى امور خلق خود را به ييامبرش تفويض نموده تا معلوم كند اطاعتشان جكونه استء آن كاه فرمودند: «ومَا آتاكمٌ 
الَسُولٌ فَحَذُوهُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَائنَهُواا (0. 


در تفسير الميزان» ج كو ص على از فقيه» از امام صادق (ع): (در ذيل ايه 0 


ص ورور 


-١‏ حشرلا 


شحيح از بخيل بدتر است براى اينكه بخيل به معناى كسى است كه از آن جه خودش دارد بخل مى ورزد و در در راه خدا 
نمى دهد ولى شحيحء كسى است كه حتى از آنجه در دست مردم است بخل مى ورزد؛ نه خودش به كسى جيزى مى دهد و 
نه مى كذارد ديكران بدهند. و حتى هيج جيزى در دست مردم نمى بيند» مكر اينكه آرزو مى كند از آنٍ او مى بود جه از 


حلال و جه از حرام و به هيج رزقى از خداى عزوجل قانع نمى شود. 
دراثة تعسير الميزان» ج ارة ص على از كتاب محاسن» از امام باقر (ع): (ذيل أيه 6 


اى زياد: واى بر تو مكر دين به جز «حب» جين ديكرى استء مكر نمى ببنى كلام خدايتعالى كه مى فرمايد: «قُلْ إِنْ كت 
تيون الله َانَبعُونى يخبدكم الله وف لم دُتُوبَكع» -ه بكو: اكر خذا را دوست مى داريدء از من يبروى كنيد! نا خحدا (نيز) 


شما را دوست بدارد؛ و كناهانتان را ببخشد) (آل عمران١2)»‏ آيا به كلام خدا نظر نمى كنيد كه به محمد (ص) فرموده: اعبت 


و 


ص 


إلَيِكمُ اليك انَ وَرَينَهُ فى قلسوبكم وَكَرَّهَ إلَيكمُ الكفْر) - «ايمان را محبوب دلهايتان كرد و آن را در دلهايتان بياراست و كفر و 
فسق و كناه را منفورتان قرار داده است» (حجرات١)‏ و نيز فرموده: ١يحِيُونَ‏ مَنْ هَاجَِرٌ إِليِهمْ) - «دوست مى دارند مسلمانانى كه 


به سويشان هجرت مى كنند» (حشرة). آن كاه فرمود: يس دين همان «حب» است واحباهم «دين») است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 213718 از امام صادق (ع): (ذيل آيهُ 4): آيه در شأن امير المؤ منين (ع2 نازل شدء دينارى براى قوت 
حضرت فاطمه (س) و حسنين (ع) فراهم كردء در بين راه «مقداد بن اسود» اظهار حاجت كرد. آن دينار را با شدت احتياج 


خود به مقداد عطا فرمود و او را بر خود و خانواده اش مقدم داشتء فوراً جبرئيل نازل شد و آيه مزبور را در شأن آن حضرت 


آورد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2١377‏ از تفسير ابوالفتوح آورده است: 


اميرالمؤمنين (ع) جماعتى را ديد و فرمود: شما كيستيد؟ عرض كردند ما متوكلين هستيم كه به توكل زندكى مى كنيم. به آنها 
فرمود: توكل شما به كجا رسيده است؟ كفتند: جون بيابيم» بخوريم و اكر نيابيم» صبر كنيم. فرمود: سككها نزد ما جنين باشند. 


يرسيدند: يس جه بايد كرد؟ فرمود: مانند 


ص :767 


ما رفتار كنيد اكر بيابيم» انفاق و ايثار كنيم و اكر نيابيم» شكر نماييم. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 1335 از كافىء از امام صادق (ع): 

بهترين شما كسانى هستند كه با سخاوتند و شريرترين شماء بخيلان هستند. 

در تفسير جامع» ج لا ص 178 از شيخ طوسى در مجالس و از محمد بن عباس: (در ذيل آيه 2٠١‏ 
اميرالمؤمنين (ع) سبقت كيرنده بر امت در ايمان است. 


كَمَمّل الشَّيِطان إِذْ قَالَ للإن ان اكفو فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنّى ترى5 مُنك إِنَّى أحَافٌ اللَهَ رَسّ الْعَالَمِينَ (12) فكانّ عَاقَِتَهُمَا أنَهُمَا فى 
انان كيال تق فيها: و ذلك غواء الطالوية”(/11) دوست قل تشتطاق: كيه انبناق كفك كاذو شو وحن كاقل شد كشت نين ال 


براى ابد در آتشند و همين است كيفر ستمكاران (197) 

2 نكته: 

مراد از انسان شخص خاصى نيست بلكه منظور تمام آدميانى است كه به وسوسه شيطان عمل كرده و كافر مى شوند. 
در تفسير الميزان» ج 78 ص 85 از درمنثور و بيهقى» از رسول خدا (ص): (خلاصة روايت) 


در بنى اسرائيل راهبى (به نام برصيصا) بود. شيطان دخترى را بيمار كرد و به دل خانواده اش انداخت كه دواي دردٍ دخترتان 
نزد فلا-ن راهب استء دختر را نزد راهب بردند. شيطانْ راهب را وسوسه كرد نا راهث دختر را افضاء كرد. شيطان به دلش 
انداخت كه هم اكنون رسوا خواهى شدء او را بكش و دفن كنء از سوى ديكر شيطان نزد خانواده دختر رفت و ماجرا را فاش 
كرد. خانواده دختر» راهب را دستكير كردند. شيطان به راهب كفت: من تو را كرفتار ساختم؛ اكر برايم دو نوبت سجده كنى 


تورا نجات مى دهم. راهب دو بار شيطان را سجده كرد. 


در تفسير جامع» ج لا ص فده از تفسير ابوالفتوح. از ابن عباس و ابن مسعو د: (خلاصه روايت) 


مواكيان لمحا قر عبن سوناف راسي المقه كمزطفتنا سال خندا از ططاوة كك طاقنب كر انيف بن او فر با وا 
شياطين ديكر كمكك كرفت. يكى از آنها حيله اى بست و به صورت راهبى به صومعه برصيصا وارد شد و مشغول عبادت شد 
طورى كه برصيصا خود را در مقابل او 


فى ع 


حقير شمرد بعد از يكسال به برصيصا كفت: تو را دعايى مى آموزم كه بيماران را شفا دهى. آن دعا را به او ياد داد و نزد 
شيطان ب ركشت. يكك روز دختر يادشاه را براى معالجه به صومعه برصيصا بردند. شيطان او را وسوسه كرد و دختر را مفتضح و 
بعد به قتل رساند. شيطانْ شب به خواب برادران دختر رفت و ماجرا را فاش كرد آنها راهب را دستكير و به شهر آوردند تا به 


دار آويزند. شيطان شرط نجات راهب را در سجده خودش قرار داد. بيرصيصا شيطان را سجده كرد و كافر شد. 
20 
آيه شريفه عام است و شامل هر انسانى مى شود كه شيطان او را به كفرْ وسوسه كرده؛ جون كافر شود از او بيزارى جويد. و 


أى #اتكانيا ضرفا كيه تقل داونيه د اكه شان زوك اياضق الوى باشند و كين كرد استان واقفى در شان نزول آيه اى هم 


انها النرق ككؤاء لقو ائلة و لل لفق فا دست لكو وانقوا :للك إن اللماخيق كنا تععلون '(14 )راف كنا كه امات اورذه ايد 
از (مخالفت) خدا بيرهيزيد؛ و هر كس بايد بنككرد تا براى فردايش جه جيز از بيش فرستاده؛ و از خدا بيرهيزيد كه خداوند از 


آنجه انجام مى دهيد كاه است! (18) 
در تفسير الميزان» ج كوه ص *ل از رسول خدا (ص): 


«حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا و تجهزوا للعرض الاكبر) - «از نفس خود حساب كشى بكنيد قبل از آن 
كه از شما حساب بكشند و خود را بسنجيد قبل از آن كه شما را بسنجند و براى عرض اكبر آماده شويد) . 


دو امالى شيخ صدوق» ص ع ل م اج از امام صادق (ع): 


هر كس دو روزش مساوى باشد زيانكار است وهر كس روز آينده اش بدتر از ديروزش باشد ملعون است وهر كس كه 
زيادتى در نفسثشر نشناسد او به نقصان نزديكك تراست وهر كس كه به نقصان نزديكك تر باشد مركك برايش بهتر از زند كى 


است. 


عه 


وَ لا تَكوتُوا كالَذينَ نَسُوا الله فَأنْسامُع أَنْفْسَهُعْ أولتك هم الْفَاسِقَونَ (19) 
لا يَسْتَوى أضحابٌُ النّار وَ أَصْحابٌ الْجَنَِّ أضحابٌ الْجَنَِّ هُمُ الْفائْرُونَ )٠١(‏ 
لَوْ أَنْرَلّنا هذًا الْقُوَآنَ عَلى يل لَرَأئِتَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ حَشْيَهِ الله 


ص رحارفرا 


وَ يلك الْأمئال نضرِبها داس لَعَلْهُمْ يتَفَكرُونَ )١(‏ 

هُوَ الله الى لا إل إلا هُوَ عالمُ لَب وَ الشّهادَِ هُوَ الرَحْمِنٌ الوّحيمٌ (؟1) 

هُوَ الله الى لا إل إل هُوَ اميك الْقَدّوسٌ الصّلامُ الْمَؤِنُ الْمهَتِمِنٌ الْعَزيرٌ الْجكارُ الْمَتَكبرُ سبحا اللَِّ عا يش ركو ف 
هُوَ الله الْحالِقٌ الْبارىٌ الْمَصَوٌرُ لَه الْأسْماءً الْحشنى يُسبْح لَهُ ما فى السّماواتٍ و الَوْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم (©) 


و همجون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به «خود فراموشى» كرفتار كرد. آنها فاسقانند )١19(‏ ه ركز 
دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند؛ اصحاب بهشت رستكار و بيروزند! )5١(‏ اكزانن قران :وا بز 'كوقئ نازل .مى كزديم» م 
ديدى كه در برابر آن خاشع مى شود واز خوف خدا مى شكافد! اينها مثالهايى است كه براى مردم مى زنيم» شايد در آن 
بينديشيد! )1١1(‏ او خدايى است كه معبودى جز او نيست»ء داناى آشكار و نهان است و او رحمان و رحيم است! (؟7) و خدايى 
است كه معبودى جز او نيست» حاكم و مالك اصلى اوستء از هر عيب منزه است,ء امنيت بخش استء مراقب همه جيز است» 
قدرتمندى شكست نايذير كه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كند و شايسته عظمت است؛ خداوند منزه است از آنجه 
ترك راق او قر احص عفدا 997 وعدا وقوق ست مانن ]ف اقفوم امور سانقة بو صو كوي (نن تظيرة يزاى اوكقاسيات 


در عيون اخبار رضاء ج 7 ص 184, از امام صادق (ع): زاهد كسى است كه حلال خدا را به جهت ترس از حساب آن و حرام 


خدا را به جهت ترس از عذاب آن ترككث كند. 

در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 198» باب 78 از امام رضا (ع): 

حق تعالى به سه جيز امر فرموده است مشروط بر اين كه به سه جيز قرين باشد: 

اك لها نهل كات مقرون امت و أكر كشق كاك تداهة لمارش مقيول ليفك 

١‏ - شكرش را مقرون به شكر بدر و مادر فرموده و كسى كه والدين را شكر نكند. خدا را شكر نكرده است. 
* - تقوى را مقرون به صله رحم كرده و كسى كه صله رحم نكند تقوا ندارد. 

در تفسير جامع؛ ج /اء ص 18 و/ا17 از مجمعء از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس سه آيه آخر سوره حشر را بخواند خداوند كناه كذشته و آينده او را بيامرزد. واز آن حضرت درباره اسم اعظم خدا 


يرسيدند,» فرمود: بر شما باد به تللاوت آخر سوره حشر. 


خلاصه آيات سورهُ حشر: 


.. سبح لله‎ - ١ 


ع ١-‏ - جلاى وطن يهوديان ه - آن جه از درختان خرما بريديد و آن جه را بر جاى كذاشتيد همه به امر خدا و براى خوارى 


يهوديان فاسق بود. 
 -17‏ - فىء 8 - غنائم مخصوص فقراى مهاجر است . 


9 - يؤثرون على انفسهم ٠١‏ - دعا ١١ - ١8‏ - منافقين 7١و12‏ - كمثل الشيطان 18 - محاسبه نفس 7١‏ - اكر قرآن را بر كوهى 


نازل كنيم» كوه از خوف خدا از هم متلاشى مى شود 7١‏ - هُوَ الله ... “71 - هُوَ الله ... 7 - هُوَ الله 


0 ور 


#٠‏ سوره ممتحنه 


٠‏ - سورةٌ ممتحنه (آزماينده) - مَوَدَّت. (مدنى است و )١3١‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: دوستى نكردن با كفار» حكم زنان مهاجر و بيعتشان در روز فتح مكه. 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوّحيم 


يا أَبْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَدَدُوا عَدُوَّى و ع دُوٌَكمْ أؤلياء تلْقُونَ هه بالْمَوَدٌهِ وَ قَدْ كمّرُوا بما جاء كم مِنَ الْححقَّ 7+ 0 
آنا أَغْل بما أَحْفَيُم و 


- 
عه 0 


يكم أن تؤْيُوا الله ربكم إن كثقم حرج ُمْ جهاداً فى سَبيلى وَ ابْتِغا مَؤْضاتى تُيدَرُونَ إِلَيِهمْ بِالْمَوَدٌه وَ أن 
عَم وَمَنْ يَفْعَلَهُ نكم فَقَدْ ضَلَّ سواة الصبيلٍ () 


3 
- 
- 
أ 


إن تقفو كع يَكونُوا كع أغداء و بد طوا إليكع أَبِدِيَوُع ا َ أَلْكهُع بالشوء وديا لز تكندوة زه 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نككيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبت مى كنيد» در 
حالى كه آنها به آنجه از حق براى شما آمده كافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه يرورد كار همه 
شماست از شهر و ديارتان بيرون مى رانند؛ اكر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرهه ايد؛ (بيوند دوستى با 
آنان برقرار نسازيد!) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار مى سازيد از 
همه داناترم! و هر كس از شما جنين كارى كندء از راه راست كمراه شده است! )١(‏ اكر آنها بر شما مسلط شوند, دشمنانتان 


خراعتد روه ودست:و زبان خود واه يدئ كردن تست به شما مى كشابئد و دوست دارتد شماه كفر باز كرديد! (7) 
2 نكته: 


در خصوص شأن نزول آيه اول ريا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠‏ روايتى از تفاسير مختلف نقل شده كه خالى از اشكال 


نيست. خلاصه اين روايت بدين شرح است: 


حاطب بن ابى بلتعه در مكه مسلمان شد و به مدينه هجرت كرد اما همسرش مسلمان نشد و در مكه ماند. كفار قريش عيال 
حاطب را كه صفيه (و به نقلى ساره از بنى هاشم) نام داشت را به مدينه نزد حاطب مى فرستند تا نامه حاطب را در خصوص 
اخبار ييامبر (ص) و اوضاع و احوال مسلمين جهت جاسوسى به نزد آنها بياورد. همسر حاطب هم نامه را در ميان يايش و (به 
نقلى در كيسوانش) مخفى كرده؛ به سوى مكه روانه مى شود. جبرئيل به امر خدا جريان را به حضرت رسول (ص) اطلاع مى 
دهد. آن حضرت هم اميرالمؤمنين (ع) را مأمور بازكرداندن نامه مى كند. حضرت على (ع) عيال حاطب را دستككير كرده و او 
را مجبور مى كند نامه را تحويل دهد. آن زن به حضرت عرض مى كند كه روى بككردان تا نامه را درآورم و بعد نامه را از 


ميان ياى خود بيرون آورده و تسليم على (ع) مى كند و نامه به دست ييامبر (ص) مى رسد. عمر مى خواهد حاطب را 


ص ذاذر 


به جرم خيانت كردن بزند اما بيامبر (ص) فرمود: آخر او در جنكك بدر شركت داشت و خدايتعالى به اهل بدر عنايت خاصى 


دارد واو را مى آمرزد واين آيات نازل شد. 


توجه: اين روايت در اكثر تفاسير از جمله: صافى» ج 3 ص 735١#‏ و جوامع» ج 32 ص 97" و الميزان» ج /" ص او 5258 
مله استء. كه در بين آنها فقط صاحب الميزان به نقد آن يرداخته اسينة» 


لف 


اككر به دقت به روايت فوق توجه كنيم متوجه دستكارى و يا جعلى بودن آن خواهيم شد. احتمالا-اين جاعل يا جاعلين» 
خوةشان جر حركك كتدة ماق يلار بوده ات و كوافتة اتدءيناو طرق خوة راز محوبية خذا و امرزيده شد كان قزار ذهين نا 
بتوانند منافع مادى خود را بدين وسيله كسب كنند. جرا كه در روايت به صراحت جرم حاطب را تنها به بهانه شركت كردن در 


جنكك بدر ناديده كرفته است. شايد جاعلين اين روايت مقاصد و اهدافى به شرح ذيل داشته اند: 
١‏ - نشان دادن العياذ بالله بى توجهى ييامبر (ص) به اجراى حدود الهى و امتياز دادن آن حضرت به كروه خاصى از جمله 
شركت كندد كان :ذر سك بدر ؟ - نسبت دادن كفر و جاسوسى به يكى از زنان بنى هاشم ” - ارتكاب عمل زشت بيرون 


آوردن آن نامه توسط حضرت على (ع). 
اما به دلايل ذيل؛ اين روايت خالى از اشكال نيست: 


الف- به استناد همين آيه مورد بحث (آيه اول) كه مى فرمايد: «اهل ايمان نبايد با دشمنان خود دوستى كنند» و با توجه به اين 
كه آيه شريفه عام است و به همه مؤمنين از جمله مؤمنين شركت كننده در جنكك بدر بسط مى يابد» يس ديكر معنا ندارد» در 


ب- به استناد اين روايت» اهل بدر در انجام هر كناهى آزاد خواهند بود جون آنها آمرزيده هستند و مى دانيم كه ييامبر اكرم 
(ص) خود يكى ازاهل بدر بوده» يس اكر اين روايت كه اهل بدر آمرزيدكان هستند» صحيح باشد بايد ييامبر اكرم (ص) 


خود به آن عمل مى كرد. 


ج- در خودٍ روايت آمده كه جبرئيل خبر نامه و جريانٍ كامل جاسوسى را به ييامبر اكرم (ص) رساند. يس ديكر جه نيازى به 


آن نامه» آن هم در آن جاى كثيف خواهد بود واين جه 


ص اع 


تهمتٍ كثيفى است كه به ساحت مقدس حضرت على (ع) و حضرت رسول (ص) زده اند. 
د- منبع سند اين روايت» كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيست. 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 0175 ضمن رد كردن اين روايت آورده است: از ظاهر روايت بر مى آيد كه «حاطب! به 
خاطر عملى كه كرده بود مستحق اعدام ويا كيفرى ديكر كمتر از اعدام بوده و تنها به خاطر شركتش در جنكك بدر مجازات 
نشده جون بدرى ها در برابر هيج كناهى مجازات نمى شوند در حالى كه روايات وارده در داستان افك معارض آنند جون در 
آن روايات» رسول خدا (ص) يكى از تهمت زنند كان به عايشه را كه از بدريون و سابقين اولين بوده را حد زد و كيفر كرد. از 
اينها بككذريم؛ آزاد شدن يكك كروه از بين همه مسلمانان و رهايى آنان از قيد تكليفء متناقض با مصلحتى است كه دعوت 
دينى و فريضه امر به معروف و نهى از منكر و نشر معارف الهى از راه نشر روايات صادره از رسول خدا (ص) بر اساس تأمين 
آن مصلحت بنا شده است. از اين هم كه بكذريم اصللا جنين حرفى خطاب هاى الهى را در بيشتر آياتى كه در آن به صحابه 
ى رسول خدا (ص) و مؤمنين عتاب شده العياذ بالله خطا ب هايى بيهوده مى سازد. 

َنْ تفَعَكم أَرْحَامَكم وَل أَوْلَادْكُمْ يع الْقَامه يَفْصِلٌ تنكم وَاللَّهُ بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*) 

هركو زوق قباست خويفان وفرزئدان شما سودى براشان تدارتت. أن روق ييخ شما جدايى هن افكيل و دا به هر جه كنيد ١‏ كاه 


است (0 
2 نكته: 


خدايتعالى در خصوص جدايى خويشاوندى در قيامت در سه آيه شريفه ديكر هم مى فرمايد: «قَإِذًا نح فى الصُور قلا أَنْمَابَ 
بنَهُمْ يؤْمَئِذْ) - «وقتى در صور دميله مي الود ديكر انساب و خويشاوندى بين آنها نخواهد بود (مؤمنون )1١١‏ و مى فرمايد: 
قد قمع يَكُمْ وَضَلَّ عدم ما كم يَرْعْمُونَ) روا ما دوين زح كسجعمو اده راس بعداتسداح امد راقم 
(انعام *9) و مى فرمايد: «وَرَأَوًا الْعَذَاتَ وَتَقَطقَتٌ بهم الْأسْبَاب» - «عذاب را ديدند و رشته هارا كسيخته يافتند» .)١(‏ 


يا در قيامت رابطه اسباب و انساب و خويشاوندى وجود دارد يا خير؟ 


ص :وعم 


داقر عع 


مفسرين دو نظريه دارند: 


)١1١17 بعضى از مفسرين به استناد آيات فوق معتقدند كه در قيامت انسابى وجود ندارد. صاحب تفسير الميزان (ج0378 ص‎ )١( 
جزء اين كروه است و در تأييد نظريه خود آورده است: «روز قيامت خدايتعالى با از كار انداختن اسباب دنيوى ميان شما‎ 
جدايى مى اندازد. و علت سقوط اسباب و از جمله خويشاوندى كه معنايش منتهى شدن نسبت دو نفر يا بيشتر به يكك رحم (و‎ 
ياايك صلب)است تنها آثارش را در ظرف دنيا كه ظرف حياتٍ اجتماعى است بروز مى دهد و باعث مودت والفت و‎ 
معاضدت و عصبيت و يا خدمت و امثال آن مى كرددء جون ظرف اجتماع است كه بالطبع و بر حسب آراء و عقايدٌ انسان را‎ 
محتاج به اين امور مى سازدء آراء و عقايدى كه آن را هم فهم اجتماعى در انسان ايجاد مى كند و در خارج از ظرفٍ حيات‎ 
اجتماعى خبرى از اين آراء و عقايد نيست. در قيامت وقتى حقايق سخت و عريان جلوه مى كند و رفع حجاب و كشف غطاء‎ 
مى شود اثرى از يندارهاى دنيوى نمى ماند و رابطه اى كه ميان اسباب و مسببات بود و آن استقلالى كه ما در دنيا براى اسباب‎ 


و تأثيرش در مسببات مى ينداشتيم به كلى از بين مى رود . 


(1) بعضى ديكر از مفسرين معتقدند كه در قيامت انساب وجود دارد. اين كروه از مفسرين در تفسير اين آيات؛ هر كدام 
توجيهى به شرح ذيل آورده اند: (الف) > مراد اين است كه روز قيامت خدايتعالى صحنه اى هول انككيز به يا مى كند» كه هر 
كس از كسى ديكر فرار مى كندء همجنان كه قرآن كريم در جاى ديكر مى فرمايد: ١‏ يوم يفِرٌ الْمَوْهُ مسن أخيه وَأ 


ع هى 


وص اجبته وَبَنِيهِ لكل اشرئ مِنْهُمْ يوْمَدٍ شآن يغنيه) - «روزى كه هر كس از برادرش و مادر و يدرش و رفيق و فرزندانش مى 


كريزة نراق هر اسائى وضفئاست كه تمى كذازد بةاسازوين توجة داشته باشد) (عسسى تاي (ى) حامراة:' اسن اسبت كه 
روز قيامت خدايتعالى شما رااز يكديكر جدا مى سازد؛ اهل ايمان را داخل بهشت و اهل كفر را داخل جهنم مى سازد در 
نتيجه يكك خويشاوند بهشتى» خويشاوند دوزخى را نمى بيند. (ج) > مراد به اين فصل و جداسازى» فصل قضاء است و معناى 


ابه اين است كه خدايتعالى در روز قيامت بين شما داورى مى كند (صاحب جوامع» ج 32 


ص ل هارا 


ص 5906 نقل «ب)» و (ج) را آورده است). 
ل 


به نظر حقير نظريه اول صحيح است يعنى «در قيامت قطع اصلاب و انساب و خويشاوندى است» . در آنجا نسب و صلب و 
خويشاوندى در بين انسانها اثرى ندارد بلكه اين تقواست كه عامل علاقه و محبت در بين افراد است. در توضيح كامل تر به دو 


دليل اشاره مى كلم: 


١‏ - همه مى دانيم كه اكر بجه اى دجار مشكلى شود مثلا دست يا يايش بسوزد, مادر آن بجه دجار جنان عذابى مى شود كه 
زندكى برايش جهنم مى كردد و اين تنها به صرف رابطه خونى و انسابى است كه بين آنها وجود دارد ويا بالعكس اكر بجه 
اى مادرش را در آتش ببيند جه حالى مى يابد؟ و نيز مى دانيم در قيامت هستند مادرانى كه بهشتى باشند و بجه هايى كه 
جهنمى هستند ويا بالعكس. بنابراين اكر در قيامت هم اين رابطه خونى يا بر جا بماند ير مسلم است كه آن مادر در بهشتء به 
واسطهى اينكه بجه اش در جهنم است هيج كاه آرامش نخواهد داشت. كه اين با آرامشى كه همواره براى اهل بهشت 


توصيف شده استء تضاد دارد. 


؟ - در دنيا افرادى هستند كه عقيم بوده و بجه دار نمى شوند و در اين دنيا از رابطه ى بسيار كرم و آرام بخش صلبى و خونى 
بى بهره اند» از طرفى در قيامت» زاد و ولدى وجود ندارد يس اككر رابطه صلبى و انساب در قيامت هم يا برجا باشد به دور از 
عدالت است كه آن كروه عقيم در قيامت هم محروم از اين نعمت باشند. 

خلاصه كلام: زندكى و نظام حاكم بر قيامت به صورت فردى مى باشد (بر خلاف دنيا كه به صورت اجتماعى است)» جسم 
برانكيخته شده در آن عالم» جسمى ابدى و متفاوت با جسم فانى دنيوى است اما شبيه اين جسم است و نه عين آن. بنابراين 
عواطف و احساسات آن جا به شكل دنيوى هم نخواهد بود. ملا-كك علاقه و محبت در قيامت تنها تقواى الى :انيت إن 
أكرمَكم عِنْدَ الله أنقَاكغ) (حجرات١1)»‏ هر جه شخصٌ تقواي بيشترى در اين دنيا كسب كرده باشد در آن جا محبوب ترء 
زيباتر» رفيع تر و نورانى تر خواهد بود و رابطه خونى در آن جا عاملى براى دوستى و محبت نمى باشد. البته اين توضيحى كه 


داديم دليلى بر اين نيست كه در قيامت, يدر و مادر» بجه ى 


70١: ص‎ 


ل 1 سو اج وولف الوم را 1 
ا ا 0 


نيز مؤيد اين انفصال است و نه بر رد آن. (براى توضيح بيد بيشتر به ذيل آيه (زخرف27) مراجعه كنيد). 


در الميزان» ج 0" ص 2158 از درمنثور» از رسول خدا (ص): جون قيامت به يا شود» يبوند ارحام قطع و همه سبب ها كسيخته 


مى كردد و برادرى ها همه باطل مى شودء مككر برادرى در راه خدا. 
در تفسير الميزان» ج ص ءاز كافى» از امام صادق (ع: 


از محكم ترين دست آويزهاى ايمان يكى اين است كه به خاطر خدا و در راه او دوستى كنى و در راه او دشمنى كنى و در راه 


او بدهى و در راه او دريغ كنى. 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 1١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه دوستى و دشمنيش به خاطر دين نباشد» دين ندارد. 
در نهج البلاغه. ص 0/67 ح61/94؛ از حضرت على (ع): 
بدترين دوست آن است كه برايش به رنج و زحمت افتى. 


در نهج البلاغه؛ ص 2846 ح1288, از حضرت على (ع): در دوستى با دوستت ت مدارا كن» شايد روزى دسحوتتة كردد ودر 


دقش ا وشمتةة نيز مذازا كق» شايد روز دوستت: كرود 


فد كانت لكم أشوة حترة فى إبراجيع وَالِّينَ مع إِذْ َانُوا لق مهم | ير ا ودُونَ ين دُونٍ اللَّه كفنا بكم وا 


م 
َع 


غ1 
كما ركه الكرداوة وامخضاء أزؤدا عت ونوا بالل وده نول تزاجيم لبه بيه لأس تمر فلكم ونا أعدك لكقاية الله 1 


تاملك تر كقار ليك الخاو للك البعية زه ) قينا كرف سرى ور براك ابروا از ارين ل ياد آريد) زمانى را كه 
به قوم خود كفتند مااز شما واز آن جه به جاى خدا مى يرستيد بيزاريم» به شما كافريم واز همين امروز براى ابد اعلام قطع 


رابطه خويشاوندى و اعلام دشمنى و كينه مى كنيم تا روزى كه به خداى يكانه ايمان آوريد مكر نه آن بود 


ص اهار 


كه ابراهيم به يدرش كفت: من تنها مى توانم از خدا برايت طلب مغفرت كنم و از ناحيه خدا هيج كار ديكرى نمى توانم 


2 نكته: 


در معناى استثناى آيه شريفه يعنى جمله «إلا قول ابراهيم» بعضى از مفسرين متأسفانه به دليل عدم بصيرت و شناختٍ عصمتٍ 
انبياء» كفته اند: «مؤمنين بايد در جميع خصال به حضرت ابراهيم اقتدا كنند مكر در يكك خصالت كه براى يدر خود كه كافر 


بود استغفار نمود). 


اوقاقق هو عقت توه ساخك مقدئ وت ]اديت كه كاها عاذايان نجه تففتق ا واقراد ذو تقتسي سس ال ا نانف د 


جشم مى خورد. 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اولاً: دعا كردن براى يكك شخص كافرء كناهى است كه ارتكاب آن از ساحت مقدس انبياء 
(ع) به دور است. ثانياً: حضرت ابراهيم (ع) به عنوان يكك يبامبر وظيفه داشت كه قومش را به سوى توحيد هدايت كند و آنها 
را نويد دهد كه اكر ايمان آورند خداوند متعال از كناهان كذشته آنها مى كذرد و حتى حاضر مى شود كه اين دعاى استغفار 
را خودش از خدايتعالى درخواست كند اما به شرطى كه ايمان آورند. در اين بين عمويش آذر هم يكى از آن قوم است كه 
مورد دعوت ابراهيم (ع) قرار مى كيرد. اما وقتى ديد كه او ايمان نمى آورد و كافر ماند فوراً ازاو بيزارى جست نه اينكه 
بخواهد العياذ بالله در عين كفرء برايش دعا كند و مؤيد اين كفته» آيه توبه است كه مى فرمايد: «وَمَا كان اسيَغْفَارٌ إبْرَاهِيم ليه 
ِلَا عَنْ مَوْعددَهٍ ا إياة فلَمَا تين له أنه عَدُوٌ لل تبأ مِنهُ إن إبْرَاهِيمَ لأَوَاة حَلِيٌ» - «استغفار ابراهيم براى بدرش از در دوستى 
نبود بلكه ناشى از وعده اى بود كه به وى داده بود ولى وقتى برايش روشن شد كه او دشمن خداست از او بيزارى جستء به 
يقين ابراهيم مهربان و بردبار بود! (توبه .)1١‏ بنابراين به استناد آيه توبه مى توان آيه شريفه مورد بحث را جنين معنا كرد 
(والله اعلم): «حضرت ابراهيم (ع) الكو و نمونه اى نيكك براى شماست كه بايستى همواره از او بيروى كنيد و هركز از كفار 
بيروى نكنيد بلكه از آنها جدا شويد حتى اكر از خويشان شما باشند همان كونه كه حضرت ابراهيم (ع) نيز با 


ص ورزهار 


وجود خويشاندىء از عمويش بيزارى جست و از او جدا كشت. شما هم بايد از او الكو بككيريد واز خويشان كافرتان بيزارى 


بجويبد مكر آن كه آن خويشان ايمان آورند و تنها دراين صورت است كه مى توانيد با آنها بمانيد» . 


خلا-صه اينكه آيه شريفه نه تنها نظر اين مفسرين را نمى رساند» حتى مى خواهد بفرمايد كه در خصوص تبرى كردن از 
خويشانٍ كافر نيز بايستى از حضرت ابراهيم (ع) الكو بككيريد. 


صاحب تفسير الميزان» ج 28 ص »21١5‏ (كه منبع قول آن مفسرين هم هست) در اين خصوص آورده است: 


معناى آيه اظهار دوستى ابراهيم نسبت به يدر نيست بلكه وعده اى است كه به وى داده تا شايد از شركك توبه كند و از آيه 
احتجاج ابراهيم با يدرش كه مى فرمايد: اقَالَ دكا عليك ماخ كنيو كزين لَه كان بى حفيا وَأَغتلُكمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ 
الله (مريم 8*) استفاده مى شود كه در همان مجلسى كه وعده استغفار به بدرش مى دهده بلافاصله مى كويد: من از شما و 
آن جه به جاى خدا مى خوانيد كناره كيرى مى كنم و اككر وعده استغفار از در دوستى يدر بود جا داشت بككويد: (و من از قوم 
كناره كيرى مى كنم) نه اينكه بفرمايد: (من از همه شما كناره كيرى مى كنم) و يدر را هم داخل قوم كند واز همه كناره 
كيرى كند كه همان تبرى است. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص 177. (در ذيل آيه »)٠‏ آوردهاست: سياق و زمينه اين آيه شريفه جنين دست مى دهد كه بعد از 
صلح حديبيه نازل شده و در عهدنامه هايى كه بين رسول خدا (ص) و مردم مكه برقرار كرديده» نوشته شده است كه اكر از 
اهل مكه مردى به مسلمانان ملحق شد. مسلمانان موظند او را به اهل مكه بركردانند ولى اككر از مسلمانان مردى ملحق به اهل 
مكه شد اهل مكه موظف نيستند او را به مسلمانان بركردانند و نيز از آيه شريفه جنين بر مى آيد كه بعضى از زنان مشركين 
مسلمان شده و به سوى مدينه مهاجرت كرده بودند» همسر مشركش به دنبالش آمده درخواست كرده كه او را به وى 
بركرداند و رسول خدا (ص) در ياسخ فرموده: آن جه در عهد نامه آمده اين است كه اكر مردى از طرفين به طرف ديكر 
ملحق شود بايد جنين و جنان كرد و در عهدنامه درباره زنان جيزى نيامده و به همين مدرك, رسول خدا (ص) آن زن را به 


شوهرش نداد و 


ص شردءار 


حتى مهريه اى را كه شوهر به همسرش داده بود به آن مرد بركردانيد. 

در تفسير الميزان» ج 8*؛ ص 15١‏ از كافىء از امام باقر (ع) در خصوص همين آيه آورده: 

امام الح ري ار ا تر مرو ا واراركر وي امار رو كرك لوكي 
قرآن استء فرمود: ل كاوه بعصم الْكوَافر؛ (آيه )٠١‏ 

در تفسير صافى» ج ص "١١‏ از كافى» از امام باقر (ع) در خصوص همين أيه آورده: 


هر كس نزد او زن كافر استء اسلام را به او عرضه بدارد اكر قبول كرد عيال اوست و اكر قبول نكرد. خداوند نهى فرموده 
كه بةاعضسدت كاف جنك يزتلد. وااكر زق مسلماتى به كافر ملق شد :صذاق آن زن رااز كفار مى كيرنك از بهامرد مسلمان 


مى دهند و هركاه زنى از كفاز اسلام آورد؛ مهر آن را به شوهر كافرش مى دهند. 
2 نكته: 


رَبنا لا تَجعلنا نه للَذِينَ كفَرُوا و اغْفرْ نا ربا إنّكك أَنْت الْعَِيرٌ الْحَكيم (5) 


و 


لَقَدْ كانّ لَكم فِيهغ أَشوَةٌ حَسَئَهٌ لِمَنْ كان يَوْجُوا الله وَ الْيوْمَ الْآخرَ وَ مَنْ يَتوَلَّ َإنَّ الله هُوَ الْعٌ الْحَمِيدٌ (©) 


قن الله ان ف يكم وَبَيْنَ الَِّينَ عاد يكم مِنّْهُعْ مَوَدَه و اللَهُ قَدِيرٌ و اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ () 


لا ينهاكم الله عن الَذِينَ لم يُقاتلُوكم فى الدّين وَ لَمْ بحْرجوكم مِنْ ديا ركم 
0 


تبوُوهُمْ وَ نبوا إلتِهمْ إِنَّ الله بْحبٌ الْمَفْدطِينَ 


- 
ع 


وَأ خرجوكمْ مِنْ دِيا ركم وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجكُمْ 


4 
أنْ 


إنّما يَنْهاكمُ الله عَن الَّذِينَ قائلُوكم فى الدّين نْ تَوَلَوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَمُعْ وليك 


هم الطَالِمُونَ (9) 


باو اح الود حي ياك 1117ا عر اب را لم ا َْجِعُوهُنَ إِلَى 
مارلا كن حل لَُمْ و لا هم يَحلونَ هن وَآُوُمْ ما انوا وَ لا مجداع عَليكمْ أن تنكتو و إذا آتيد 001 
5 بعِصَم الكُوافِرِوَ سوا ما أَْفَفُمْوَليِسئلُوا ما أَنققُوا ذليكم حكع الله ب م يكم و الله علِيمٌ حكيمٌ )٠١(‏ 


وَإِنْ فاتك شئة من ِنْ أَزُواجكة إِلَى الْكفَارِ مَعاقَُمْ قَآثوا الّذِينَ ذَهَبْ َرْواجَهُمْ مِمْلَ ما أَنْمَقُوا وَ انوا الل اذى اي رون 
)05 


يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده و ما را ببخش. اى يرورد كار ما كه تو عزيز و حكيمى! (2) (آرى) براى شما در 
زنك كى آنها اسوة حينتة (و سرمقق تيكوين) يوق براق كسات: كه اميد" ند عدا وزوز قباس ذاؤئلة وخر كم سويجكن كندابه 


خويشتن ضرر زده استء زيرا خداوند بى نياز و شايسته ستايش است! (2) اميد است خدا ميان شما و كسانى از مشركين كه با 


شما دشمنى كردند (از راه اسلام) ييوند محبت برقرار كند؛ خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است (7) خدا شما را 
از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما ييكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى 


ص :06 


عد الك يشكاة :زا دوست ذاوه (0) تتها تنما نوا ال :دوسكى :وى واظة نا كسان" ته فى كيدا كاد و ام دوا شما يكاز كرذقن 3 
شما رااز خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمكك كردند و هر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و 
ستمكراسث! (9)اى كسائى كة ايمان آوردة ابذ! هنكافى كه زثان باايمان بعتوان هجرت نرد شما ابنده آنهاارا ازمايش كنيد 
- خداوند به ايمانشان 1 كاهتر است- هر كاه آنان را مؤمن يافتيدء آنها را بسوى كفار بازنكردانيد؛ نه آنها براى كفار حلالند و 
نه كفار براى آنها حلا-ل؛ و آنجه را همسران آنها (براى ازدواج با اين زنان) يرداخته اند به آنان بيردازيد؛ و كناهى بر شما 
نيست كه با آنها ازدواج كنيد هركاه مهرشان را به آنان بدهيد و هركز زنان كافر را در همسرى خود نككه نداريد (واكر كسى 
از زنان شما كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد ) حى داريد مهرى را كه يرداخته ايد مطالبه كنيد همان كونه كه آنها حق دارند 
مهر زنانشان را كه از آنان جدا شده اند) از شما مطالبه كنند؛ اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى كند و خداوند 
دانا و حكيم است! )٠١(‏ واكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (و به سوى كفار بازكردند) و شما در جنككى بر آنان 
تتروز شدنة و غنانمى كرتيل نه كساتئ كه هسترانشان رفته :اند :هماتتد مهرى را كه برداخته اند بدهيد؟ وان (مخالفت) 


خداوندى كه همه به او ايمان داريد بيرهيزيد! )١١(‏ 


يا أيَهَا الى إِذَا ججاَك الْمُؤْمِنَاتٌ يُبايغتك عَلّى أنْ لَا يش رِكنَ بالله ينا وَلَا يَسِرِفْنَ وَلَا يَرِْينَ وَلَا يَفكْلنَ أولَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ ينان 
يَفتَرِينةُ بين أيدِيهنَ وَأَرْجْلِهنَ وَلا يَعْص يتك فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسِْتَغْفِرْ لَهّنَّ الله إن الله غَفورٌ رَحِيمْ )١1(‏ اى ييامبر! هنكامى 
كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند» دزدى و زنا نكنند» فرزندان خود را نكشند. 
تهمت و افترايبى بيش دست و ياى خود نياورند و در هيج كار شايسته اى مخالفت فرمان تو نكنندء با آنها بيعت كن و براى 


آنان از دركاه خداوند 1مرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است! (17) 
+2 نكته: 


مراد از جمله: اوَلَا يأتِينَ ببهْنَانِ يفتَرينه بين أيدِيهنَ وَأْرْجَلِهِنَ) » آن است كه فرزندى كه ميان دست و ياى خود يرورده و علم به 
آن از انعقاد نطفه دارند به دروغ به كسى ديكر نبندند. و منظور از جمله: «ولايعصينكك فى معروف» آن است كه از تمام سنت 
البته شامل ارتكاب نكردن منكرات نيز مى شود. 


در تفسير الميزان» ج 8 ص ”157» از كافى آورده است: اين آيه روز فتح مكه نازل شد. بيغمبر اكرم (ص) ميان نماز ظهر و 


آن حضرت دست مبارك خود را در آن آب 


ص 0 


كذاشت و به زنها فرمود: هر كس مى خواهد بيعت كند دست خود را داخل آب كند و من با زنان مصافحه نخواهم كرد و آيه 
معروف يعنى صورتهاى خود را نخراشيد و سيلى به صورت خود نزنيد و موهاى خود را نكنيد و كريبان جاكك نزنيد و لباس 
سياه نيوشيد و صدا را به واويلا بلند نكنيد و كنار قبرها توقف نكنيد. 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 187 از امام صادق (ع) در خصوص همين آيه آورده است: معروفى كه بايد معصيت رسولش را در 


آن به جا نياورند عبارت است از: نماز و روزه و ساير واجبات ديكر. 


از همان منبع» از مناقب خوارزمى (يكى از علماء مخالف و از عامه): رسول خخدا (ص) فرمود: اول زنى كه با من بيعت كرده و 
بياده از مكه به مدينه هجرت كرد فاطمه بنت اسدء مادر على (ع) بود. 


يا أيّهَا الذينَ آمنوا لا تتولوا قوماً غَضْبَ الله عَلِيهِم قَديَئْسوا مِنَّ الآخْرَهْ كمائئس الكفَارُ مِْ أ حاب العبُور(١)‏ اي كساتى “كه 
ايمان آورده ايد هركز قومى را كه خدا بر آنان غضب كرده (يعنى جهودان) را يار و دوست خود مككيريد كه آنها از عالم 


آخرت مأيوسند جنان كه كافران از اهل قبور نااميدند )١7(‏ 
2 نكته: 


ايراد كنم اذ علدو باقوا تيميو اللبه 1ك 


در تفسير جامع» ج /0 ص 2187 از حضرت على (ع): عَجب از ايامى كه بين ماه جمادى و رجب است و مردكان با شمشير 
كردن دشمنان خدا و رسول و اهل بيت (ع) را بزنند. 


لعل 

منظور از روايت فوق «رجعت» است. 

توجه: بحث مفصل در خصوص رجعت در ذيل آيات (اسراء 8 - 6) مده است. 
خلاصه آيات سوره ممتحنه: 


١‏ -اى اهل ايمان با دشمنان خدا دوستى نكنيد * - روز قيامت قطع انساب است 8 - ابراهيم اسوه اى حسنه 0 - ربنا لا تجعلنا 


بالدشابد عداماق كما وعشيان دوسق بزقزار كيد قرعا آنهانيى كد ا كنبا دشيس: تكرده الد يدعدالك رقار كنيد واسيا 


آنهاي كه ذردين باشما كارؤاز كروند دوس كيد 3.1١١‏ +21 فامَحوهن زثان مهاحر ؟١١‏ - معروف 1 - قوم يهود را 


دومة مكرك 


ص 6 دن 


اد يقزة 21 





١ع‏ سوره صف 
١‏ - سوره صف - حواريون - عيسى (ع). 


مدنى است و«؟١١)‏ آيه دارد. جزء مُسبئحات است. 


خلاصه مطالب: عمل به كفته ها _ آزار موسى (ع) توسط قومش _ وعده ى حضرت عيسى (ع) به آمدن «احمد؛ (ص) ‏ 


(ص) بر همه اديان _ نقل حواريون. 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوّحيم 

سبح لل ما نفى السّماواتٍ و ما فى الْأَدْض و هُوَ الْعزيرٌ الْحَكيم )١(‏ 
ذا أنه الديق انتور اك تذر وق ها لا تتعارن 0 

أن 


كيْرَ مَقْنَاً عِنْكَ الله أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (") 


إنَّ الله بْحِبٌ الّينَ ُقاتِلُونَ فى سَبيلِهِ صَمًا كَائّهمْ بنيانٌ مَوْصُوصٌ (©) 


59 
2 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قم لِم تُودُوتََى وَ قَدْ تَعلَمُونَ نَّ أَنّى رَسُول الله إليكم فَلَمَا زاغوا أزاغ الله قلوبَهُمْ وَ الله لا يَهدِى الْمَومَ 
الْفَاسِقِينَ () 


وَإِذْ قال عيسّدى ابْنُ مَوْيمَ كم إقرائل ىوقو اله كر تقكقا لما قن تردق + بق اواو و شرا دصول يأى بق بز 
اشمهُ أَحْمَدٌ قَلَمّا جاءَهُعْ بالِناتٍ قالُوا هذا سخرٌ مُبِينٌ (9) 


وَ مَنْ أَظَلَمُ مِمّن افْترى عَلَى الله الكذت وَ هُوَ يُدُعى إِلَى الْإسلام وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (؛) 
يُرِيدُونَ لِيِطفِؤًا نُورَ الله بأَفُواهِهم وَ الله متم تُورهِ وَ لَوْ كرة الْكافرُونَ (8) 
قو الى انفل ووه بالْهُدى وَ دين الْحَقّ لِيَظهِرَهُ عَلَى الدّين ك كله وَأَوْ كرة الْمَشْركُونَ () 


يا ا 


الها الديية آمنُوا َلْ أَدلْكُمْ على تجاه تنْجيكمْ مِنْ عَذَابٍ أليم (. ال 


اذه اقل لع 


ُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِهِ و جَاهِدُونَ فى صَبيل الله بأمُوالكُمْ والشيى ذيكع حَيد لك إِنْ كُتقع تَعلَمَونَ )1١(‏ 
000 


و 
ع0 
و | 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همه تسبيح خدا مى كويند؛ واو شكست نايذير وحكيم است! )١(‏ اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد! جرا سخنى مى كويد كه عمل نمى كنيد؟! (1) نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بكوييد كه عمل 
تمى كنيد! ()خداوتين كشاق وا دوست:فى ذارد كدححن زاهاؤ يكار من كنتد كوي بتايى اهتين :اتذا! (©) (باياد اوريد) 
هنكامى را كه موسى به قومش كفت: «اى قوم من! جرا مرا آزار مى دهيد با اينكه مى دانيد من فرستاده خدا به سوى شما 
هستم؟!) هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند» خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدايت نمى كند! (©) و 
(به ياد آوريد) هنكامى را كه عيسى بن مريم كفت: «اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه تصديق 
كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [- تورات] مى باشم و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مى آيد و نام او احمد 
است!» هنككامى كه او [- احمد] با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمدء كفتند: «اين سحرى است آشكار» ! (9) جه 
كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى شود؟! خداوند كروه ستمكاران را 
هدايت نمى كند! (7) آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى 


ص دار 


خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند! (8) او كسى است كه رسول خود را با هدايت ودين حق 
فرسهاد تا اوزرا بر همة اديان غالب سازةء هر يولك مش ركان كراهت داشته باشندا (9) الى كسانى كد ايعان آؤرده ابذا آيا شمارا 
به تجارتى راهنمايى كنم كه شما راز عذاب دردناك رهايى مى بخشد؟! )٠١(‏ به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و 
جاتهايكاث دز راه دا جهاة كتبيد؛ اين براق شما (از هر جير) بهتراستث اكر بداتيد! (01) (اكر جديح كنبد) كتاهاتكان وا فى 
بخشد و شمارا در باغهايى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكنهاى ياكيزه در بهشت 
جاويدان جاى مى دهد؛ واين بيروزى عظيم است )1١(‏ و (نعمت) ديكرى كه آن را دوست داريد به شما مى بخشد و آن 


يارى خدا و ييروزى نزديكك است؛ و مؤمنان را بشارت ده )١(‏ 
در تفسير جامع» ج لا ص 02 آمده است: 


آآيه ١‏ و ؟ در خصوص روز أحد است كه قبل از آن مسلمانان مى كفتند كه حاضرند جان و مالشان را فدا كنند ولى در موقع 
جنكك فرار كردند. و نيز آورده كه آيه «) درباره ى حضرت على (ع) و حمزه و جند تن ديككر نازل شده است. 

2 نكته: 

آيه شريفه ى «احمد) (آيه 2) تنها آيه اى است كه به نام مباركك «احمد) اشاره فرموده است. البته نام مباركك و مقدس «محمد) 
(ص) در جهار آيه شريفه: ال عمران عع0م و(احزاب ره و(محمد 0( و (فتح اخرة آمده است. علاوه بر اين دو اسم يعنى 
«احمد) و «محمد) خداى تعالى همجنين رسول ارجمندش را با ٠‏ نام و صفت ديكر در قرآن كريمش ملقب فرموده است كه 
عبارتند از: «نذير» : (در حدود 5١‏ آيه آمده است از جمله: هود 5)) «بشير» : (در حدود 8 آيه آمده است از جمله: مائده 19)) 


«ذكر» : (به كرات آمده است از جمله: طلاق »2٠١‏ «محمود) : (اسرا 9/4)» «عبد الله) : (جن .)١19‏ «طه) » «يس» » «ن) » «مدثر) و 


«مزمل) . 
در تفسير جامع» ج و3 ص مع" و ”7 از امام صادق (ع): 
در قرآن ده اسم مختلف براى ييامبر (ص) بيان شكة:اسة: 


حيدة رونا كياد الآ ودول "كن لظ ف قلة الرسل 17ل فيان 186 سيد و ندا وقول أت ين تقيض ا د 
أَحْمَدٌ» (صف ع) "- عبد الله: «وَأنَهُ لَمَا قَامَ عَتِدَ الله (جن 14) © طه #اديس ددن لاد مدقر لد مزمل واصيقيرة (مائلة 5 
٠‏ -ذكر:02). 


لدهولق: 


روايت فوق ازذكر دو نام «نذير) و «محمود) ساكت است و شايد بدين خاطر باشد كه در آيه 9 /اسراء اشاره به «مقام محمود) 


فرموده و منظوز اسم ييامبر (ص) در قرآن نباشد هم 


ص :04 





٠١ طلاق‎ - ١ 


جنان كه مى فرمايد: (وَمِنَ اللبل فَتَهَجَدُ به نافلة لك عدى أن يبعقك ربك مَقَامًا مَخموداه -هو ياسى از شب را (از خوات 
برخيزء و) قرآن (و نماز) بخوان! اين يكك وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است يروردكارت تو را به مقامى در خور ستايش 


برانكيزد!) (اسراء 9/) 


و نيز كلمه «نذيرا به عنوان بيم دهنده است و جون ييامبر (ص) رحمت للعالمين و بشارت دهنده است لذا اين كلمه هر جند كه 
از وظايفٍ آن حضرت بوده اما اسم شريفش نباشد و شايد هم اين روايث خاص باشد كه فقط به ده اسم قرآنى ييامبر (ص) 
اشاره دارد و شايد هم دلايلى ديكر باشد (والله اعلم)» هم جنان كه مى فرمايد: إن أَرْسَ ناك ِالْحَقَ يَشِيرًا وَنَذِيرًا - «ما تو را به 
حقء براى بشارت و بيم دادن (مردم جهان) فرستاديم) (بقره 8) و مى فرمايد: وَمَا أَرْسَلْناكْ 0 مشر وَنَذِيرَاه - «و تو راء جز 
به عنوان بشارت دهنده و بيم دهنده. نفرستاديم!) (اسراء )25١68‏ و مى فرمايد: آنا لكع كنيد شييقت «(رمكو) مق برا تنما نيم 


دهنده اى آشكار هستم!) (حج 69 و... 
ل 


روايتى ديكر از تفسير صافى آمده است كه اسامى قرآنى ييامبر (ص) را 0 اسم بيان كرده است و ظاهراً اين روايثُ نقل قولٍ 
خودٍ شيخ صدوق است واز جايى ديكر نقل نشده استء اما به احتمال قوى اين نقل» نقلى اشتباه است جرا كه اولاً: كاشف از 
قول معصوم نيست. ثانياً: مخالف روايت فوق مى باشد كه كاشف از قول امام صادق (ع) است. ثالثاً: با توجه به توضيح فوق و 


آيات الهى» حداقل ٠١‏ اسم قرآنى براى حضرت رسول (ص) آمده است نه ه اسم (والله اعلم). 
واما افو روايت بدين شرح مى باشد: در تفسير صافى» ج 2 ص لال از خصالٍ شيخ صدوق: 


رسول خدا (ص) ٠١‏ نام دارد» 6 نام در قرآن است و 6 نام در قرآن نيست. و اما آن جه در قرآن است: «محمد) , «احمد)ء 


«عبد الله) » «يس» و «نون» مى باشد. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 188. از قمى (ذيل آيه #) آمده است: مردى يهودى از رسول اكرم (ص) سؤال كرد: براى جه شما 
به احمد و محمد و بشير و نذير ناميده شده ايد؟ فرمود: اما «محمد» براى آن است كه در زمين محمود و يسنديده هستم و 
«احمد) به خاطر آن كه اهل آسمانها بيش از اهل زمين مرا ستايش مى كنند و «بشير) جون به فرمان خدا به بهشت بشارت مى 


دهم و«نذيرا» 


ص :20" 


براى آن كه اشخاص معصيت كار و كنهكاران را از آتش جهنم مى ترسانم. 
در تفسير الميزان» ج ص “ثمكءاز رسول خدا (ص): 


من در ام الكتابء عبد الله و خاتم النبيين بودم در حالى كه آدم در بين آب و كل بود. من دعاى ابراهيم (ع) و بشارت عيسى 
(ع) و رؤياى مادرم هستم. ابراهيم (ع) دعا كرد كه نبوت را در ذريه اش قرار دهد و عيسى (ع) به آمدنم بشارت داد و مادرم 


در خواب ديد كه نورى ازاو خارج شد كه با آن كاخهاى شام را برايش روشن كرد. 


از همان منبع» ص 187 از عيون: ابوقره دوست جاثليق خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: جه مى فرمايى درباره فرقه اى كه 
ادعايى كرده اند و فرقه اى ديكر كه همه عادلند» به نفع آنها شهادت دادند. فرمود: جنين ادعايى يذيرفته است. آن كاه كفت: 
جه مى كويى درباره فرقه اى ديكر كه ادعايى مى كند و فرقه هاى ديكر به نفع آنها شهادت نمى دهند؟ فرمود: دعويشان 
يذيرفته نيست. آن كاه كفت: ما مسيحيان ادعا داريم كه عيسى روح الله و كلمه اوست, مسلمانان هم دعوى ما را يذيرفتند» از 
سوى ديككر مسلمانان ادعا كردند: محمد (ص) ييغمبر است و ما بيرو آنان نشديم. بنابراين كيش مسيحيت را هر دو قبول داريم 
واسلام را يكى از ما. و آن دينى كه مورد اتفاق هر دو است بهتر است. امام رضا (ع) يرسيد: نام تو جيست؟ عرضه داشت: 
يوحنا. فرمود: اى يوحنا! ما مسلمانان كه عيسى را روح الله و كلمه خدا مى دانيم هر عيسى نامى را به اين سمت نمى شناسيم» 
آن عيسايى را به اين عنوان قبول داريم كه به نبوت محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده و درباره ى شخص 
خودش هم اعتراف كرده كه بنده خدا و مربوب او است حال اكر عيسايى كه به نظر تو روح الله و كلمه اوستء آن عيسايى 
نيست كه به محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده. ما از جنين عيسايى بيزاريم» ديكر هر دو طايفه بر يكك كيش 


اتفاق نداريم. 


يا أّهَا الَذينَ آمَنُوا كونُوا آَنْصارٌ الله كما قال عيتمى ابْنُ مَرْيَمَ لِلحواريينَ مَنْ آنصارى إلى الله قال الحواريُونَ نحن أَنْصارٌ الله فَامَنَتْ 
طائفة مق تن 'أسوائيل و كقوة طائفة ماكدنا اناي آمَنُوا على عَردُوٌُّهِم فَأَضبَحَوًا ظاهِرِينَ )١15(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 


ياران خدا باشيد همان طور كه عيسى بن مريم هم به حواريون كفت از شما جه كسى مرا در 


"2١: ص‎ 


راه خدا يارى مى كند حواريين كفتند ماييم انصار خدا يس طايفه اى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و طايفه اى كافر شدند و ما 
آنانكه ايمان آوردند عليه دشمنانشان يارى كرديم و نيرومند و غالب شدند (؟1) 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 217١‏ آمده است: 


خدايتعالى در آخر داستانهاى عيسى در سوره آل عمران به اين داستان اشاره مى فرمايد: «قَلَما أحسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكفْرَ قَالَ مَنْ 
أَنْضَِ ارى إِلَى الله قال الْحَوَارِيونَ نَحْنّ أَنْصَ ارُ الله آمَنَا الله وَاشْهَدْ بن مُِيمُونَ - «عيسى وقتى از مردم احساس كفر نمود» 
يرسيد: انصار من به سوى خدا كيانند» حواريون كفتند: ما انصار خداييم به خدا ايمان آورديم؛ و تو (نيز) كواه باش كه ما 


اسلام آورده ايم) (آل عمران؟687) و اين قصه در شش أيه از آن سوره آمده است. 
2 نكته: 
كلمه «حواريون» در سه آيه شريفه: ل عمران87) و (مائده؟7١١)‏ و(صف؟1١)‏ له است. و كلمه «حواريين» در دو ايه شريفه: 


(مائده١١١)‏ و(صف؟1) آمده است. بنابراين تنها آيه اى كه هر دو كلمه را در خود جاى داده است» آيه شريفه مورد بحث مى 


شك 


[نواذ أؤكيك إلى الكواريق أذ اموانئ وسقوكق الوا كما واشهذ اذا تشقون كند و (يدياة آور) ماق را كه يصوازيوة 
وحى فرستادم كه: «به من و فرستاده منء ايمان بياوريد!) آنها كفتند: ايمان آورديم و كواه باش كه ما مسلمانيم) (مائده )1١١‏ 
«إذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يا عيتدى ابْنَ ميم هَل يثمَطِيعٌ رَبك أنْ يِتزّلَ عَلَنَامَائِدَهَ مِنَ السَمَاءِ قَالَ انوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ» - «در آن 
هنكام كه حواريون كفتند: اى عيسى بن مريم! آيا برورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟ او (در ياسخ) 
كفت: از خدا بيرهيزيد اكر با ايمان هستيد!» (مائده 1)١١7‏ 

در تفسير الميزان» ج كو ص "لا از احتجاج» از حضرت على (ع): (خلاصه روايت») 

هيج كاه زمين از عالمى كه مايحتاج خلق را بيان كند و متعلمى كه در راهِ نجاتء به دنبال علما مى رود» خالى نبوده است» هر 
جند كه اين دو طايفه هميشه در اقليت بوده اند. از ميان بنى اسرائيل غير از حواريون كسى دعوت عيسى (ع) را اجابت نكرد. 


در تفسير جامع» ج لل ص زف از كافىء از امام صادق (ع): حواريون عيسى »2 شيعيان او بودند و 


ص :27 


شتعان ماء عو اويوق ما مستسداو ححواريون سق يقن ازا خواويواة ها تودتن» وق عند كفت: كيديت كدامر براق هذا يار 
كند؟ آنها كفتند ما انصار خدا هستيم» سوكند به خدا از يهودى ها كسى عيسى را يارى نكرد و جز يهود كسى با عيسى جنكك 
نكرد و شيعيان ما از وقتى كه يبامبر اكرم (ص) به رحمت ايزدى ييوست ما را يارى كردند و در راه ما جهاد كردندء آنها را 


سوزانيدند و عذاب كردند واز ديارشان خارج كردند» خداوند به ايشان جزاى خير عطا فرمايد. 


از همان منبع» از نهج البلاغه از حضرت على (ع): به خدا سوكند اكر با شمشير بر فرق سر دوستان خود بزنم و آنها را دو نيم 
كنم دست از دوستى من و فرزندانم بر نمى دارند و بغض و عداوت يبدا نكنند. و جنان جه دشمنان خود را يناه داده و مالهاى 


دنيا را به آنان ببخشم دست از بغض و عداوت با من و فرزندانم بر ندارند و هركز دوست ما نشوند. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از تاويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است. هر كس كمان كند كه ييغمبران برتر و افضل هستند, مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


خداى تعالى قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوق. ص 54/ل م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى هر كس را كه به ولا-يت اهل بيت من منت 


نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 
خلاصه آيات سوره صف: 
سبح لله ما فى السموات .. 


١‏ - جيزى نككلوبيد كه به آن عمل نكنيد 1 - كه آن خشم خدا را برانكيزد ؟ - مؤمنين در صف جهاد مانند سد آهنينند (صَ ا 
كانهم بنيانٌ مرصوص) ٠‏ - اذيت موسى (ع) توسط قومش * - وعده عيسى (ع) به آمدن ييامبرى به نام احمد (/) ستمكارترين 
افراد» دروغ بستن به خداست 8 - كفار مى خواهند نور خدا را با كفتارشان خاموش كنند 9 - ارسال رسول ٠‏ ١1ح‏ 


تجارت سودمندء ايمان به خدا و رسول و جهاد ١‏ - وعده بهشت 17 - نصر من الله و فتح قريب ١‏ - حواريون _ عيسى (ع). 


ص مارمار 


"ع سوره جمعه 

١‏ - سوره جمّعَه (آخرين روز هفته). 

مدنى است و ١١‏ آيه دارد. جزء مسبئحات است. 

2 نكته: 

كلمه «جمْعه) به معناى «هفته) و كلمه «جَمّعَه) به معناى «آخرين روز هفته) است. 


خلاصه مطالب: تسبيح» حكمتء تشبيه يهود به جهاد نماز جمعه؛ نهى از بيع در وقت نماز. 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحيم 

يبح ِل ما نى التسماواتٍ و ما فى الْأَرْضٍ الْمَِك الْقدُوس الْعَزيزٍ الحكيم )١(‏ 

هو الْذى بعت فى الأتقيق وقول ته ختلوا علبيغ آبائه وبر كيه وابعلدق الكدات والحكمة وإ عاتوايز قبل لفى 2 يدل 
ببق 7 

وَ آحَرينَ مِنْهعْ لَمَا يَلحَقُوا بهم وَ هُوَ الْعزيرٌ الْحكيم (©) 

ذلك فَضْل الله يُؤتيه من يَشاء و الله ذو الَْصْلٍ الْظيم () 


َكَل الْذِينَ حُمُلُوا التَوْرا ثم لَمْ يَمِلُوها كَمَئلٍ الْحمارِ بتخمِلٌ أشفاراً بس عَكَلٌ الْقَْم الّذينَ كَذَّبُوا بآيات الله وَ الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ 
الطَالِمِينَ (8) 


يا ا 


قل , ا أَيّهَا الّدِينَ هادٌوا إِنْ رَعَ:ٍ عَمعم أنَكم أَؤْلِياء لِلِّ مِنْ دُونٍ النّاس قَتَمنوًا مؤت إِنْ كنم صادقينَ (8) 


وَ لا يكوه أبداً بما قَدّمَتْ أبديهع وَ الله عَليعٌ بِالظَالِمِينَ (/0 

ُلْ إن الْمَؤت الى تَفِرُونَ مئْه فَإِنّهُ مُلاقيكم ثُمْ ُردُوقَ نَ إلى عالم الْبٍ و الشّهاده كيكو م بما كنُْءْ تَعْمَلُونَ (0) 
يا أَيّهَا الّدِينَ آمَنُوا إذا نُودِىَ للصّلاهِ + : ِنْ يَْم ليمع فاسْعَا إلى ذِكر الله وَدَرُوا الع ذيك خَيد لكم إن كُتهمْ تَعلّمُونَ (6) 
فإذا قْضِيِتِ الصَّلاُ ب 

وَ إذا رَأَوَا تجار أَوْ لَهُواً المَضُوا إلَها وَ تروك قائماً قل ما عِنْدَ اللِّ تيْرَ مِنَ الهو وَ مِنَ النّجارَهِ وَ الله تَيِرُ الوَازِقِينَ )1١(‏ 


- 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» خداوندى كه مالكك و حاكم است و از هر عيب و 


نقصى مبرا و عزيز و حكيم است! )١(‏ و كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانكييكت كه 
آياتش رابر آنها مى خواند و آنها را تزكيه مى كند و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت مى آموزد هر جند بيش از آن در 
كمراهى آشكارى بودند! (1) و (همجنين) رسول است بر كروه ديككرى كه هنوز به آنها ملحق نشده اند؛ واو عزيز وحكيم 
است! (”) اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد؛ و خداوند صاحب فضل عظيم است! () 
كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن راادا نكردندء مانئد درا كوشى هستند كه كتابهايى حمل مى كندء (آن را بر 
دوش مى كشد اما جيزى از آن نمى فهمد)! كروهى كه آيات خمدا را انكار كردند مثال بدى دارند و خداوند قوم ستمكر را 
هذانت: تمى كنذ! (0) بككو: «ى يهوديان! اكر كمان مى كنيد كه (فقط) شما دوستان خداييد نه ساير مردم؛ يس آرزوى مركك 
كنيد 5 :راسك مى. كويييد (نا به لقا :مكوعاة بويتيد)!) (2)ولى انان هركر تسساى مر كد:تبى كنتد شخاط اعمالى كه ال 
بيش فرستاده اند؛ و خداوند ظالمان را بخوبى مى شناسد! (7) بككو: «اين مركى كه از آن فرار مى كنيد سرانجام با شما ملاقات 
خواهد كرد؛ سيس به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار است بازكردانده مى شويد؛ آنكاه شما را از آنجه انجام مى داديد 
خبر مى دهد!) () اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه براى نماز روز جمعه اذان كفته شود به سوى ذكر خدا بشتابيد 


و خريد وفروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتراست اكر 


ص عفار 


مى دانستيد! (9) و هنككامى كه نماز يايان كرفت (شما آزاديد) در زمين يراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد 
كنيد شايد رستكار شويد! )٠١(‏ هنكامى كه آنها تجارت يا سركرمى و لهوى را ببينند يراكنده مى شوند و به سوى آن مى 
روند و توراايستاده به حال خود رها مى كنند؛ بكو: آنجه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزى 


دهند كان است )١١(‏ 
توجه: تفسير آيه «اول) در ذيل آيه (اسراء5©) آمده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص ا از ابن بابوبه ودر علل الشرايع» در ذيل ابه لفق آورده افيسة: 


عده اى حضور حضرت باقر (ع) عرض كردند: مردم مى كويند ييامبر اكرم (ص) نمى تواند بخواند و بنويسيد, فرمود: دروغ 
مى كويند» خداوند لعنت كند آنها را جككونه جنين بود و حال آن كه خداوند مى فرمايد: «و يعلمهم الكتاب و الحكمه) 
يرسيدند: يس به جه سبب او را امَّى ناميده اند؟ فرمود: به جهت نسبت دادن حضرتش به مكه. جون مكه را ام القرى كويند 


جنان جه مى فرمايد: التنْذِرَ أمّ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (شورى/0) و ازاين جهت آن حضرت را «امى» كفتند. 
وآخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم وَ هُوَ العَزِيرُ الحكيمٌ (*) وقوم ديكر را جون به 

آنها (عرب) ملحق شوند» هدايت فرمايد و او خداى مقتدر و حكيم است (9) 

2 نكته: 


مشابه اين آيه شريفه» سه آيه ى (محمد 8) و (توبه 9") و (مائده *0) است. بحث تفسيرى اين آياتٍ شريفه در ذيل أيه 


(محمد 8”) آمده است. 

2 نكته: 

به اعتبار رواياث منظور از اين قومء ايرانيان هستند. 

در الميزان» ج 078 ص 188 از مجمع و سيوطى و درمنثور و صحيح بخارى و مسلم و ترمزى و نسايى: 


مردانى ازاين نزاد به آن دست مى يابند. 
از همان منبع» از سعيد بن منصور و ابن مردويه؛ از قيس بن سعد بن عباده» از رسول خدا (ص): 
اكر ايمان در ثريا باشد مردانى از اهل فارس آن را به دست مى آورند. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 2188 از ام سلمه؛ از رسول خدا (ص): هيج قومى در مجلسى اجتماع نكنند كه فضايل محمد (ص) و 


على (ع) واهل بيت (ع) را بيان كنند مككر آن كه فرشتكان از آسمان فرود آيند واطراف آنها را احاطه كنند. جون متفرق 
شدند فرشتكان بالا زوتك وافرشتكان ديكرنبه آنها 


ص :عم 


مى كويند ما رايحه ى خوشى از شما استشمام مى كنيم كه تا به حال به شما نرسيده استء كويند: ما در حضور قومى بوديم 
كه مشغول مذاكره و بيان فضايل محمد (ص) و آل او بودند. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص 2187» از درمنثور» از رسول خدا (ص): كسى كه روز جمعه در حالى كه امام مشغول خواندن 
خطبه است سخن بكويد. مَتَلّشُ مِثل حمار است كه كتابها را به دوش مى كشد و حتى آن هم كه به وى مى كويد: آقا! حرف 


يا ايّهَا الّذيْنَ آمَنّوا إذا نُؤْدِىَ لِلصَّلاهِ مِنْ رَوْم البجَمَعَهِ قاشعو للم ذكر الله وَ ذَرُوالمَيع ذلكم حَيِرْ لك إِنْ كنم تَعلْمُونَ (5) اى 
كنات كه ايدان اووذة ابد مكاي كدشتما زا نراق شسارؤز جمعة صيذا كتدايين يتتتاين ب سوق ذ كر كندا و اذاو فقة زا 


زها كنيد كذ آن خيرئ براق شماست١اكز‏ يداتيد:7) 

2 نكته: 

نطوو اك مان اذا نظي لمعه انيه 

2 نكته: 

كلمه «جمعه) همان روز جمعه است كه در عرب قديم آن را «يوم العروبه» مى كفتند. 
2 نكته: 


زمان (عج) واجب باشد يا نه» علما اختلاف كرده و " نظريه دارند: عده اى مستحبء برخى واجب و بعضى هم حرام مى دانندء 


بدين شرح: 


؟ - صاحب تفسير جامع (ج. ص ١اتاهم))‏ در ذيل أيه مورد بحث» توضيح مفصلى به شرح ذيل آورده كه نماز جمعه را 


حتى در زمان غييت واجب مى دانك: 


آيه شريفة عام است و وجوب آنْ شامل زمان حضور و غيبت امام است و مؤيد آن احاديث بسيارى است كه به ما رسيده از 
جمله: 


از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 


خداوند بر مردم واجب فرموده از جمعه تا جمعه ديكر. سى و ينج نماز يكى از آنها را به جماعت فرض و واجب نموده و آن 


ثماز جمعة ات و :وجوت آن زا از ثهطائفة يدانه است: 


ص دار 


غير بالغ ؟ - بيرمرد * - شخص ديوانه ؟ - مسافر ‏ - مريض # - زن ١‏ - بنده 8 - كورة - كسى كه منزلش از محل اقامه ى 


جمعه بيش از دو فرسخ باشد. 
از همان منبع» از فقيه و تهذيب» از زراره» از امام باقر (ع): 


نماز جمعه بر ينج نفر از مسلمانان هر كاه جمع شوند واجب مى شود (كه يكى از آنها امام باشد) و نماز جمعه به كمتر از ينج 


نفر واجب نيست. 
از همان منبع» از بيغمبر اكرم (ص): 


خداوند نماز جمعه را بر شما فرض و واجب قرار داده است هر كس با بودن امام عادل از روى استخفاف و انكار در حال 


حيات من و يا بعد از وفات من تركك كند» خداوند يراكندكى هاى او را جمع نفرمايد و در كار او بركت ندهد. 

از همان منبعء از فقيه از امام باقر (ع): 

نماز جمعه فريضه است و اجتماع كردن بر آن واجب مى باشد و اكر كسى بدون علت سه جمعه را تركك كندء منافق است. 
از همان منبع» از وسائل الشيعه» از امام صادق (ع): 

هر كس در سه هفته ى متوالى بدون علت نماز جمعه را تركك كند بر دلش مهر زده مى شود. 

از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): 


هر كاه قومى در روز جمعه در قريه اى اجتماع كردند اكر كسى (امام) بيدا شد كه خطبه بخواند زمانى كه ينج نفر بودند نماز 
جمعه به جا آورند و الا نماز ظهر بخوانند. 


احاديث در وجوب نماز جمعه و عينى بودن آن بسيار است و ميان غيبت و حضور امام (ع) فرقى نيستء آن جه بعضى تصور 
كرده اند كه در زمان غيبتٍ امام» واجب نيست ناشى از توهماتى است كه به طور اختصار ذيلا بيان مى شود: 


اول: از لفظ امام در احاديث تصور كرده اند كه امام معصوم مى باشد و اين تصوز بى جاست بلكه مراد از «امام) همان امام 


جماعت اسث. 


ص :لام 


دوم: آن كه كمان كرده اند اجماعات منقوله ى متعارضه؛ عموم آيه و احاديث و اطلاق آنها رابه زمان حضور تقييد و 
تخصيص مى دهد نه غيبت. اين توهم نيز بى جاست براى آن كه: اولاً: اجماع دليل شرعئ نيست تا بتواند آيات و احاديث را 
تقييد و تخصيص دهدء جه اجماع از مخترعات عامه است و اماميه اجماع را به اعتبار قولٍ معصوم معتبر مى دانند نه به واسطه ى 
اتفاق آن» يس در حقيقت بازكشت اجماع به قول معصوم است. ثانياً: تمام اين اجماعات معارض با اجماعات ديكر است. ثالثاً: 


اكر اجماع. دليل شرعى بود هر آينه از ناحيه ائمه اطهار (ع) اذن و اجازه در حجت بودن آن صادر مى شد. 


سوم: كمان كرده اند كه جون بعضى از متقدمين و اصحاب ائمه؛ اقامه ى نماز جمعه نمى كردند در نظر ايشان واجب نبود. 
اينان متوجه اين موضوع نشدند كه اقامه نكردن آنها براى اين بود كه ايشان در زمان خوف و تقيه واقع شده بودند و شيعيان 


قدرت و توانايى نداشتند جداكانه و بدون اقتدا به مخالفينْ نماز جمعه به جا آورند. «اين بود كلام صاحب تفسير جامع» . 


* - بعضى از علماى معاصرء اداى نماز جمعه را در زمان غيبت حرام دانسته اند و براى حرمت آن به فرمايش حضرت امام 
سجاد (ع) در صحيفه سجاديه در دعاى جهل و هشتم تمسكك جسته اندء آن جا كه مى فرمايد: «اللهم ان هذا يُومٌ مباركك ... 
اللهم ان هذا المقام لِحلفائك ...) 


و كفته اند مراد امام كه فرمود: «هذا المقام لخلفائك» , لام اختصاص است و همجنين عبارتٍ «اختصصتم)» دلالت دارد بر اين 
كه نماز جمعه و اقامه آن مخصوص امام است و دشمنان دين مانند خلفاى ثلاثه و بنى اميه و بنى العباس اين منصب را ربوده 


اند. 
صاحب تفسير جامع» در ادامه ى توضيحاتش اين نظريه را رد كرده و آورده است: 
اين اشتباه و توهم بعضى معاصرين از جند جهت باطل و بى جاست: 


١‏ - احتمال دارد لام در (لخلفائكك)» لام استحقاق باشد يعنى ائمه استحقاق اقامه ى نماز جمعه را دارند و استحقاق داشتن آنها 


دليل بر آن نيست كه ديكرى استحقاق اقامه را نداشته باشد. 
؟ -از كجا و به جه مدرككء مرجع ضمير «هذا) نماز جمعه باشد؟ " - ممكن است منظور از خلفا در فرمايش آن حضرت»ء در 


ص يان 


حقيقك:همآن فقهاى شيعه اثنا عشر باشتد جزااكه اميا راز خلفا عطق فرفودة اسث: 
للمزلف: 


نيز اثبات نمود بدين شرح: 


تنها به استناد ظاهر آيه شريفه نمى توان وجوب يا استحباب نماز جمعه را نتيجه كرفت بلكه بايستى توسط روايتى كه كاشفٍ 
از قول معصوم (ع) باشد آن را تخصيص و تقييد زد و به اين نتيجه رسيد. و البته رواياتى هم كه از معصوم (ع) نقل شده. به 
كلمه «امام) اشاره فرموده اند» حال وجوب يا استحباب نمازء تنها در معنا كردن كلمه «امام) بستككى دارد بدين صورت كه اكّر 
«امام» را «امام معصوم مفترض الطاعه) معنا كنيم يس نماز در زمان غيبت» مستحب استء جون امام معصوم (ع) حاضر نيست. 
لق اكزمراد اولاقام را يبشوا يا هر شخص ديكّرى كه خصوصيات امام جماعت را داشته باشدء معنا كنيم يس نمازٌ واجب 


2 نكته: 


وقت نماز جمعه بعد از ظهر شرعى است. اما برخى از فقها بيانٍ خطبه را قبل از اذان بى اشكال دانسته و برخى نيز ايراد كرفته 


اند و احوط آن است كه خطبه ها هم بعد از اذان باشد. 


در جامع» ج 34 ص “ماءاز كافى» از امام صادق (ع): زمانى كه امام خطبه قرائت مى كند» سزاوار بيست كسى تكلم نمايد» اما 


اكر بين فراغ و برخاستن براى نماز تكلم نمايد بر او بحثى نيست. 


از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): بايد امام جماعت خطبه را در حال قيام قرائت كند و در آن حمد و ثناى خداوند 
و درود بر ييامبر (ص) و آل او به جا آورد و مردمان را به برهيزكارى سفارش كند ودر آخر آن يكك سوره كوجك ازقرآن 
تلاوت نمايد يس مى نشيند. بعد از آن براى خطبه دوم بر مى خيزد و يروردكار را حمد و ثنا كويد و بر محمد (ص) و آلش 
(ع) درود مى فرستد و براى مؤمنين طلب آمرزش مى نمايد» بعد از آن دو ركعت نماز به جا مى آورد و در ركعت اول بعد از 


حمد» سوره جمعه و در ركعت دوم سوره منافقون را قرائت مى كند. 


ص اهارا 


در تفسير جامع» ج لاك ص 21/87 از ابن بابويه» از امام باقر (ع: 


خداوند آيه: «حافظوا عَلَى الضّلمواتٍ وَ الصّلمواه الوسطى» (بقره257) را در سفر روز جمعه بر بيغمبر اكرم (ص) نازل فرمود و 
مراد از نماز وسطى نماز ظهر است. آن حضرت نماز ظهر را در سفر ودر حضر در روز جمعه به حال خود كه دو ركعت است 
واكذاشت ودر غير روز جمعه در حال حضر دو ركعت افزود و به خاطر دو خطبه؛ نماز در جمعه نيفزود. زيرا خطبه به منزله 
دو ركعت از نماز است و هر كس در روز جمعه؛ نماز جمعه نخواند بايد نماز ظهر را جهار ركعت به جا آورد. 


در تفسير جامع» ج لا ص #اماءاز وسائل الشيعه» از امام باقر (ع): 


خطبه» نماز به جا نمى آورند و بعد از فراغ از خطبه اول» به مقدار قرائت سوره توحيد مى نشيند و براى قرائت خطبه دوم برمى 


خيزد» يس از فارغ شدنٌ از منبر فرود مى آيد و اقامه مى كويد و نماز جمعه را با مردم به جا مى آورد. 


در تفسير جامع» ج /اء ص ”2187 از تهذيبء از امام صادق (ع): خداوند نماز جمعه را بر تمام مردم اعم از زنها و مردان و مسافر 
و مملوك واجب كرده ولى به زنها و مسافرين و مملوك رخصت داده كه در نماز جمعه حاضر نشوند. يس وقتى كه حاضر 
در نماز جمعه شدند». رخصت ساقط مى شود و بر آنها فريضه ى اول مى كردد و ازاين جهت براى ايشان نماز جمعه كافى 
است از نماز ظهر. 


در تفسير جامع» ج ا ص ل از كافى و تهذيب» از امام صادق (ع): 


اكر كسى خطبهى روز جمعه را درك نكند جنانجه بيش از ركوع دوم به امام برسد» نماز جمعه را دركك كرده و يكك ركعت 
را خودش بخواند و بلند قرائت كند و جنان جه بعد از ركوع دوم نماز جمعه را دركك كند, بايد جهار ركعت نماز ظهر به جا 


آورد. 
در تفسير جامع» ج 34 ص از كافى» از ابوحمزه ثمالى» از امام باقر (ع: 


او على (ع) عهد و ميثاق بككيرد ازاين جهت آن را جمعه ناميد. 


7١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج 34 ص 6 از على بن ابراهيم» از ابى جارود. از امام باقر (ع): 


معناى «فاسعوا - سعى» عبارت از كوتاه كردن شارب و كرفتن ناخن و موهاى زير بغل و عورت است و ديكر غسل جمعه و 


يوشيدن لباس نظيف و استعمال عطريات است. 

در تفسير الميزان» ج 2*8 ص 23١7‏ از جابر بن سمره: 

من هيج كاه رسول خدا (ص) را نديدم كه نشسته خطبه بخواند. 

از همان منبع» از درمنثورء از ابن ابى شيبه» از طاووس: 

اولين كسى كه بالاى منبر نشستء معاويه بن ابى سفيان بود (نشسته خطبه خواند). 


در جامع» ج لا ص 186» از اختصاصء از امام باقر (ع): مقصود از نماز» وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع2 است كه ولايت كبرى 


از همان منبع» از مجمعء از امام صادق (ع): نماز در روز جمعه و انتشار در روز شنبه است. ذكر خدا را فقط در نماز اختصاص 


ندهيد بلكه به هر كارى مشغول بوديد از ياد خدا غفلت نكنيد. 


از همان منبع» از مجمعء از ييامبر اكرم (ص): هر كس در بازار ياد خدا كند» در آن وقتى كه مردم از ياد خدا غافلند و سر كرم 


معامله و خريد و فروش هستند» خداوند در نامه اعمال او هزار حسنه بنويسد و مى آمرزد او را در قيامت به طورى كه در قلب 


هيج بشرى خطور نكند. 


از همان منبع » در ذيل أيه ١١‏ آوردهاست: سبب نزول آيه آن بود كه روز جمعه؛ ييامبر اكرم (ص) مشغول نماز جمعه بود 
مال التجاره اى وارد مدينه شد و براى اعلام ورود» طنبور و دف مى زدندء مردمٌ نماز جمعه را تركك كردند و ييامبر اكرم (ص) 
را رها كرده و تنها كذاشتند» جز جند نفرى و بقيه به تماشاى تجارت و لهو و لعب رفتند و رسول خخدا (ص) در بالاى منبر 
در تفسير الميزان» ج ص لام“ از كافى» از امام صادق (ع: 

مردى نزد ابوذر آمد و كفت: جرا ما از مركك بدمان مى آيد؟ فرمود براى اينكه شما دنيا را آباد و آخرت را خراب كرده ايد و 


لذا از انتقال از خانه آباد به خانه خراب بدتان مى آيد. 


7/١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ص راز مجمع » از امام صادق (ع): 
عاق منه كروة ميحاب فى كود 


١‏ - مردى كه زنى دارد و مركك او رااز خدا مى خواهد در حالى كه مى تواند طلاقش دهد > - مردى كه با كسى معامله اى 


كرده و شاهدى نكيرد و آن شخص منكر حقش شود ” - مردى كه در خانه مى نشيند و به طلب روزى نمى رود. 
در الميزان» ج 8 ص 2187 از قمى» ال توتواة:اولناء كندا سمواره !وتوف .مر كه دارتك: 

در علل الشرايع» ج ” ص ,68١‏ ج 7 از امام صادق (ع): 

از كسى كه كم روزى و بد اقبال است جيزى نخر زيرا در معامله با آنها هيج بركتى نيست. 


در علل الشرايع» ج 3 ص 0/١‏ ازامام صادق (ع): از معامله با صاحبان آفت و بلا دورى كنيد زيرا آنها عقده اى هستند. و 


فرمود: معامله نكنيد مكر با كسى كه نشو و نمائش در خير و بركت باشد. 
در علل الشرايع» ج 5 ص 2/7 جل از امام صادق (ع): 

از معامله با فرومايكان دورى كنيد زيرا مآل كارشان به خير و بركت نيست. 
در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 585 از رسول خدا (ص): 


كس كد سق تعالى لعفت واب أوفراوان كنك سل خذا كويد و كن ى كه زوؤى بر او تتكة شود نايك استغفان كد بو كسئ كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


در آثار الصادقين» ج ١؟»‏ ص 2765 از امام على (ع): زمانى آيد كه سه جيز در ميان مردم كم و نابود مى شود: 
١‏ - درهمى از مالٍ حلال بدست نيايد و حلال خورى از بين مى رود. 

؟ - زبان راستكويى در ميان مردم از بين برود و جز دروغ نككويند. 

* - دوستى كه بتوان به او اعتماد كرد و موجب آرامش و آسايش آدمى باشد يافت نشود. 


در تحف العقول» ص 7١8‏ از امام على (ع ): زبان آدمى همجون ترازويى است كه كفتار حكيمانه و الهى وزن آن را زياد مى 
كند و كفتار جاهلانه و بيهوده وزنش را كم كند. 


خلاصه آيات سوره جمعه: 


... يسبح لله‎ - ١ 
؟ - كتاب وحكمت " - قوم ديككر (فارسها) * - اين نعمت خداست كه به هر كه بخواهد عطا كند ه - مَثل حاملين تورات مثل‎ 
الاغ اسك* 2 كر راست فى كويد طلت هر كك كني 90 - وهر كز اررويئ م ركف تمن كتيك 8 -عافبة» هر كى از اع‎ 
تجاره.‎ - ١١ -از فضل خدا روزى طلبيد‎ ٠ كريزيد شما را ملاقات كند4 - نماز جمعه؛ كه آن از هر تجارت بهتر است‎ 


ص مور 


"اي سوره منافقون 
عد سور متافقو 3 
مدنى است و ١‏ ايه دارد. 


در تفسير جامع» ج لا ص 2187 از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را بر كسى بخواند كه درد جشم دارد ويا باد و درد 


اندرونى دارد»ء به قدرت خداوند» آن درد ساكت شود. 
در مجمع البيان» ج ٠‏ ص 12 از رسول اكرم (ص): 
كسى كه سوره منافقون را بخواند از هر كونه نفاق ياكك مى شود. 


در ثواب الاعمال» ص ١١8‏ و در نورالثقلين» ج ه, ص 37١‏ از امام صادق (ع): بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است كه در 
شب جمعه؛ سوره اجمعه؛ و «سبح اسم ربّكك الأأعلى» را بخواند و در نماز ظهر جمعه: سوره «جمعه؛ و «منافقون» را بخواند: 
سيس افزود: هنكامى كه جنين كند كُويى عملى همانند عمل رسول خدا (ص) انجام داده و جزا و ياداشش بهشت است. 


لك 


منظور و مرادٍ رواياتى كه در بيانٍ ثواب قرائتٍ سوره هاى قرآن كريم آمده؛ صرفاً قرائتِ ظاهر آيات نيست بلكه علاسوه بر 


قرائت» بايد به دستورات آيات الهى هم عمل شود, تا مشمول آن ثواب و باداش مدّنظر رواياتٍ مربوطه كردد. (ان شاء الله). 
خلاصه مطالب: توصيف منافقين _ يرهيز مسلمين از نفاق _ وعده آتش به منافقين. 

بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 

إذا جاءك الْمَنافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولٌ اللّهِ وَ الله بعلم نك لَرَسُولُهُ و الله َشْهَدُ إِنَّ الْمنافِقِينَ لَكاذِبُونَ )١(‏ 

انَحَذُوا أماتهُ جُنَّهُ َصَدُُوا عَنْ سَبيل اللَّهِ نه ساءاها كاثوا تفملو 3 (0) 

ذلك بِأنّهُْ آمنوا ثم كفَرُوا قطبع على قُلُوِهم كَهُع لا يَفمَهُونَ () 


وَإِذ ذا وَأََهُْ ُفجبك أجسائهغ و إِنْ يَقُولُوا مخ لِقَلِهم كَانْهُم نْتِ مسمدَة بتختر ون كُلّ ص بح عليه هم الْعدوٌ فَاخذَرهُمْ 


قائَهُمٌ الله أنَى يُؤْفَكُونَ (©) 
وَ إذا قيل لَهُمْ تَعالَوا يَسْتَغْفْوْ تولك فقول الله لوا ورسيع وَرَأِْتَهُمْ يصُدَُونَ و هُمْ مُسْتَكِيرُونَ (ذ) 


سَواء عليه أَسْتغْمَوتَ لَهُمْ أم لع تَستغْفِر لَهُعْ أن يَغفِرَ الله له إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوَْ الْفاسِقِينَ (©) 


هُمُ الْذينَ يَقُولُونَ لا تنفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْفُضُوا وَلِلّهِ حَائِنٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و لكنّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ (/) 
يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَهِ َحْرِجَنَّ الع مِنّْهَا الْأَذَل وَ لله الْعرّهُ وَلِرَسُولِهِوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لكنّ الْمَنافِقينَ لا يَعلَمُونَ (8) 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تُلهكم أموالكم ولا أؤلادٌكم 


ص كرة ور 


عَنْ ذكر الله وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلكك تأوليكك هُمْ الْخاسِرُونَ (4) 


أ أ 


وَ أنْقُوا مِنْ ما رَرَقنَاكُمْ مِنْ قَبلٍ نُ يأتى ع دَكمٌ الْمَوْتُ فقول رَبٌ لؤ لا خَوْئَنى إلى 


00 
د الله تنبا إذاجاء اعلهان اللةتختايما تففلرة 0135 


هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو رسول او 
هستى. ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغككو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند) )١(‏ آنها س وكندهايشان را سير 
ساخته اند تا مردم راز راه خدا باز دارند و كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند! (1) اين بخاطر آن است كه نخست ايمان 
آوردند سيس كافر شدند؟ از اين رو بر دلهاى آنان مهر نهاده شده و حقيقت را دركك نمى كنند! (*) هنكامى كه آنها را مى 
بينى» جسم و قيافه آنان تو را در شككّفتى فرو مى برد؛ و اكر سخن بككُويند به سخنانشان كوش فرا مى دهى؛ اما كويى جوبهاى 
خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند! هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى يندارند؛ آنها دشمنان واقعى تو 
سكيد يسن "از اناثير عدو بائن ! خداوتك انها رايكشة شكونة ال عق محرق ف شوتد؟1 (6) مكامن كانه انان كنته 
شود «يبابيك تاارسول تعدا براق شيما استغفان كند1استرهاى غود را (ازروى استهزا و كبرو غرور) تكان مى دهتد؛ وآنها را 
مى بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى ورزند! (0) براى آنها تفاوت نمى كند, خواه استغفار برايشان كنى يا نكنى» 
هركز خداوند آنان را نمى بخشد؛ زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت نمى كند! (©) آنها كسانى هستند كه مى كويند: ابه 
افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند!) (غافل از اينكه) خزاين آسمانها و زمين از آن خداستء ولى 
منافقان نمى فهمند! (7) آنها مى كويند: «اكر به مدينه بازكرديمء عزيزان ذليلا-ن را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزت 
مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند! (8) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال و فرزندانتان شما 
راازياد خدا غافل نكند! و كسانى كه جنين كنند» زيانكارانند! (9) از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد» ييش از آنكه 
مركك يكى از شما فرا رسد و بككويد: «يروردكارا! جرا (مركك) مرا مدت كمى به تأخير نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و 
از صالحان باشم؟!» )٠١(‏ خداوند هركز مركك كسى را هنككامى كه اجلش فرا رسد به تأخير نمى اندازد و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است )1١(‏ 


إِذَا جَاءَك الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدٌ إِنَك لَرَسُولُ الله وَاللَهُ بعلم إنّك لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَفْهَدٌ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ )١(‏ هنكامى كه 
منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو رسول او هستى؛ ولى 
خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغكو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند) )1١(‏ 


2 نكته: 
خداوند سبحان در آيات ذيل منافقون را توبيخ و توصيف فرموده است: 


١‏ -«منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى بر ضد آنان نازل كردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بكو اسعي | كتيذ! 


خداوند آنجه رااز آن بيم داريد» آشكار مى سازد!» .)١(‏ 


اوداق متافق بو ذتان ساف همد ازا كك كروههها انواس به مكرو تين الا سعزو فى كدو دسقها نقاقى] (اق انفاق و 


بخشش) مى بندند؛ خدا را فراموش كردند و خدا (نيز) انها را فراموش كرد (و رحمتش 


ص حر ور 


-١‏ توبه 6م 


رااز انها قطع نمود)؛ به يقين» منافقان همان فاسقانند» .)١(‏ 


*- «خداوند به مردان و زنان منافق و كفارء وعده اتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند - همان براى آنها كافى 


است!- و خدا آنها رااز رحمت خود دور ساخته؛ وعذاب هميشكى براى آنهاست؛!» .)١(‏ 
ع - «اى ييامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بكير! جايكاهشان جهنم است؛ و جه بد سرنوشتى دارند!» (). 


ه -«واز (ميان) اعرابى كه اطراف شما هستند» جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه (نيز)» كروهى سخت به نفاق ياى بندند. تو آنها 
را نمى شناسىء ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم (مجازاتى با رسوايى در دنيا و مجازاتى به 
هنكام م ركك)؛ سيس بسوى مجازات دق (در قيامت) فرستاده مى شوند» 1 


* - «اى ييامبر! تقواى الهى يبشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم و حكيم است» (2). 


* - «و (نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: خدا و ييامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده 
اند!» (0). 


8 - «هدف اين است كه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان ياداش دهد و منافقان را هر كاه اراده كند عذاب نمايد يا (اكر 


توبه كنند) توبه آنها را بيذيرد؛ جرا كه خداوند آمرزنده و رحيم است» (/0. 


4 - ١و‏ از كافران و منافقان اطاعت مكن و به آزارهاى آنها اعتنا منما و بر خدا توكل كن و همين بس كه خدا حامى و مدافع 
٠‏ -(اكر منافقان و بيماردلا-ن و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى اساس در مدينه بخش مى كنند دست از كار خود بر 
١‏ -«هدف اين بود كه خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را (از مؤمنان جدا سازد و آنان را) عذاب كند و 


خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ايمان بفرستد؛ خداوند همواره آمرزنده و رحيم است!!) .)1١(‏ 


١‏ - «روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: «نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما يرتوى بركيريم!) به آنها كفته مى 


شود: به يشت سر خود بازكرديد و كسب نور كنيد!» دراين هنكام ديوارى ميان آنها 
ص :7/0 
-١‏ توبه/ام 


"- توبه/8 


"3 تووبه الا 


لابه ١1‏ 
هد وات 
ع- احزاب ١١‏ 
/ا- احزاب 78 
8- احزاب /؟ 
9- احزاب 2٠‏ 


احزاب/ 


زده مى شود كه درى دارد» درونش رحمت است و برونش عذاب!!) (1). 


*1 - وو هتكافى كه منافقان و انها كه در دلهايشان بيمارى اسث هي كفضد: تابيخ كروه (مسلماتان) را ذيتشان مغروو ساخخته 


است» (آنها نمى دانستند كه) هر كس بر خدا توكل كندء (بيروز مى كردد؛) خداوند قدرتمند و حكيم است!) (1). 


؟١‏ -«و هنكامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به سوى ييامبر بياييد» » منافقان را مى بينى كه (از 


قبول دعوت) توء اعراض مى كنند!) (00. 


6 -«جرا درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى جتكك با آنها را ممنوع و بعضى مجاز مى دانيد) در حالى كه خداوند 
بخاطر اعبالغاؤه (افكار) انياتوا كاملك واروته كرهه اسك آنا شماض خوافين عبات را كد هراوس زر اكراضال وشعناة) 
كمراه كرده. هدايت كنيد؟! در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت» (6). 


8 -«به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست!) (8). 


١١‏ - «و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هركاه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزا مى كنند» با 
آنها ننشينيد تا به سخن ديكرى بيردازند! وكرنه» شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند» منافقان و كافران را همكّى در دوزخ 
جمع مى كند) (2). 


- «منافقان همانها هستند كه ييوسته انتظار مى كشند و مراقب شما هستند؛ اكر فتح و ييروزى نصيب شما كردد» مى كويند: 
مككر ما با شما نبوديم؟ (يس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اكر بهره اى نصيب كافران كرددء به آنان مى كويند: 
مكر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با شما شريكك خواهيم بود!)» خداوند در روز 
رستاخيزء ميان شما داورى مى كند؛ و خداوند هركز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است» (/1). 


4 - «منافقان مى خواهند خمدا را فريب دهند؛ در حالى كه او آنها رافريب مى دهد؛ و هنتكامى كه به نماز برمى خيزندء با 


كسالت برمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى نمايند!» (8). 


٠‏ - «منافقان در يايين ترين درجات دوزخ قرار دارند؛ و هركز ياورى براى آنها نخواهى يافت! (بنابر اين» از طرح دوستى با 
دشمنان خداء كه نشانه نفاق استء بيرهيزيد!)) (3). 


١‏ - «و(نيز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث 


ناكوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر خودشان نازل مى شود! خداوند بر آنان عضب 


ص ا 


١١ديدح‎ -١ 


"- انفال 9ع 


9 نساء ام 
5- نساء // 
ه- نساء/١١‏ 
#- نساء ١5٠‏ 
ل/ا- نساء ١51١‏ 
1- نساء ١57‏ 


١8 نساء‎ -9 


كرده واز رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه بد سرانجامى است!» .)١(‏ 
اد روويلم] كد اوقد مزشاظ واامى نتاسف و ديقي هافق افوا (ليو) امى تابد 01 


©" - «هنككامى كه منافقان تذخو ايند فى كويد :ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو 


رسول او هستىء ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغكو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند)» (©). 


١0‏ -«آنها كسانى هستند كه مى كويند: (به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند!» (غافل از اينكه) 


خزاين آسمانها و زمين از آن خداستء ولى منافقان نمى فهمند) (0). 


١8‏ -«آنها مى كويند: «اكر به مدينه بازكرديمء عزيزان ذليلان را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول 
او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند!) 20). 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 2518 از قمى در شأن نزول اين سوره آورده اسثت: (خلاصه روايت) 


جنكك مريسع (بنى المصطلق) كه جنكك با (قبيله) بنى المصطلق بود در سال 0 هجرى اتفاق افتاد. رسول خدا (ص) خودش در 
اين جنكك شركت كرد (بعد از بيروزى) در مراجعتء كنار جاهى كم آب فرود آمد. انس بن سيار هم ييمان انصار و جهجاه 
بن سعيد غفارى؛ اجير شده ى عمر بن خطاب در كنار جاه دركير شدند. عبد الله بن ابى (يكى از منافقين) خشمكين شد و 
كفت: اين كارع استث كه شما كرديد: ابن ها زا در متازل خود جائى داديد .و با جان خود جائشان را از خطر حفظ كرديف و 
...كر به مدينه بركرديم؛ آن كس كه عزيزتر است (خودش».؛ ذليل تر را بيرون خواهد كرد. زيد بن ارقم كه تازه داشت به 
حد بلوغ مى رسيد ماجرا را به بيامبر (ص) كزارش داد. قبيله خزرج نزد عبدالله آمدند واو را ملامت كردند. عبدالله قسم خورد 
كه من هيج يكك از اين حرفها را نزده ام» كفتند: يس برخيز نزد رسول خدا (ص) شويم ولى او سر و كله را تكان داد كه نه. 
بالاخره فرداى آن روز به نزد رسول خدا (ص) رفت و سوكند ياد كرد كه آن حرفها را نزده است و ككفت: «زيد بن ارقم دروغ 
كفته است» . قبيله خزرج» زيد را ملامت كردند. واين سوره نازل شد. 


ص 6ن 


-١‏ فتحع 
؟- عنكبوت١١‏ 
1- تحريم 8 
ع- منافقون١‏ 
ه- منافقون/٠‏ 


ع- منافقون/ 


در تفسير الميزان» ج لوق ص ا١''يءاز‏ كافى» از سماعه. از امام صادق (ع: 


خداى تبارك و تعالى همه امور مؤمن را به خودش واكذار كرده ولى اين يككى را كه او خود را خوار كند به او واكذار نكرده 
استء مككر نديدى كه خدايتعالى در قرآن در اين باره فرمود: «الله العزة و لرسوله و المؤمنين» كه به حكم اين آيه مؤمن بايد 


عزيز باشد و ذليل نباشد. 
در تفسير الميزان» ج ارة ص إففة از مفضل بن عمر» از امام صادق (ع): 


سزاوار نيست مؤمن خود را ذليل كند. عرضه داشتم به جه جيز خود را ذليل كند؟ فرمود به اين كه كارى را انجام دهد كه در 


آخر مجبور به عذر خواهى شود. 
در تفسير جامع» ج لا ص 5١‏ از كافىء از امام موسى بن جعفر(ع): 


خداوند كسانى را كه از ييغمبرش در ولا-يتٍ وصى او اميرالمؤمنين (ع) ييروى نكرده اند منافقين ناميده و منكرين امامت و 
وصايت را منكرين خود و ييغمبر (ص) قرار داده است. و نيز فرموده: منافقين به ولا-يت على (ع) دروغ مى كويند و سوكند 


هاى خودشان را سيرى قرار داده اند و راه خدا را كه ولايت على (ع) است به روى مردم بسته اند و اين عمل» بد عملى است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 37 او 5و از كافى» از امام صادق (ع): (در ذيل ابه 4 


خداوند امور مؤمن رااز دست خود كرفته و هركز نمى خواهد كه او خوار و ذليل باشد آيا نمى شنوى قول خدا را كه مى 
فرمايد: مؤمن از كوه سخت تر است جه كوه به وسيله ى آلتى و اسبابى تراشيده مى شودء ولى دين مؤمن به هيج جيزى متزلزل 
و ناقص نشود. خداوند او را به ايمان و اسلام عزيز كرده و سزاوار نيست مؤمن نفس خودش را ذليل كند. اصحاب حضورش 
عرض كردند: به جه جيزى نفس ذليل مى شود؟ فرمود: جيزى كه طاقت آن را نداشته باشد به او عرضه بدارند و در جيزى كه 


توانايى بر آن ندارد» داخل شود. 
در تفسير جامع» ج لل ص زهان ته از طبرسى» از ابن عباس واز امام صادق (ع): (در ذيل ابه 6 


كسى نيست كه بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن را نداده يا مستطيع بوده و به حج نرفته مككر آن كه در وقت مردن آرزو 
كند او را به دنيا بركردانند تا زكات بدهد و به حج برود. 


ص اا 


جرا منافقين بلافاصله بعد از شهادت رسول اكرم (ص) از فعاليت دست كشيدند؟ 
وجرا آنها بعد از 0؟ سال دوباره شروع به كارشكنى و فعاليت كردند؟ 


در قرآن كريم به كرات از منافقين ياد شده و آن هارا به شديدترين وجه تهديد فرموده است از جمله آن جا كه مى فرمايد: 
هم اعدو فَاحِدَرْهُمْ) - «و دشمنان خطرناك. منافقين هستند از آن ها برحذر باشيد» (منافقون؟) و اين مى رساند كه در 
خصوص حيله هاى منافقين بايستى توجه بيشترى به عمل آيد. از آغاز فعاليت منافقين در اسلام و در سير فعاليت هاى آنها در 
تاريخ» درسهايى نهفته است كه جاى بسى تأمل دارد. بيشتر مورخين و مفسرين از جمله عامه نوشته اند: «حركت نفاق از بدو 
ورود اسلام به مدينه شروع و تا نزديكى شهادت رسول خدا (ص) ادامه داشت» و به عبارتى اين كروه معتقدند: «منافقين بعد از 
حضرت رسول (ص) هيج كونه فعاليتى نكرده اند جرا كه آنها ايمان آورده بودند» . اما برخلاف اين كروه» مفسرين شعيه 
معتقدند كه: «منافقين بعد از شهادت ييامبر اكرم (ص) هم وجود داشته اند و ايمان نياورده بودند) . 


اكر به دقت به تاريخ نظر كنيم» خواهيم ديد كه منافقين در زمانى كه ييامبر (ص) در رأس حكومت اسلامى بود» جنان فعاليتى 
دق خوط «شملق با انشلاماى باصن لفن ) الاستود يزو مي ادقن كسحا هنس شكن دن تف ورقنان يافى كذ ارده اند. إن 
بعد از آنكه همين كروه به طرز مرموزى به واسطه زهر و به تدريج» توسط عوامل نفوذى» رسول اكرم (ص) را كه مانع ل 
در رسيدن به اهدافشان بود به شهادت رساندندء همه آنها از تب و تاب و فعاليت افتادند به طورى كه عدهى زيادى را به 


اشعام قد كمه لل كه اعل ستافقى بعد ال نامو (ضى ) تافل اتجاتله امسق 


حال سؤال بنده حقير اين است: جرا بايد اين كروه با آن همه كينه و دشمنى» بعد از شهادت رسول اكرم (ص) يكك دفعه 
صالح شده و تا ١0‏ سال اثرى از خود در ايجاد دركيرى و جنكك نككذارند؟ اما به محض آن كه مولاى متقيان اميرالمؤمنين على 
(ع) به رأس حكومت رسيد دوباره اين فعاليت و جريان فتنه شروع شود؟ جرا بايد در طى 718 سال و در حكومت آن سه نفر 
خبرى از فعاليت هاى ضد حكومتى نباشد؟ آيا نبايد شكك كرد كه ... ؟!!! خدا مى داند كه اين واقعيت تاريخى خود 


ص خذنا 


شاهدى بر حقانيت مولاى متقيان اميرالمؤمنين (ع) و تسليم نشدن آن حضرت در برابر اين كروه ملعون است. همان طورى كه 


بعيد است منافقين با آن همه كينه و دشمنى يكباره صالح و عوض شده باشندء بنابراين سكوت اين كروه در طى 70 سالء 


كواه بر يكك واقعيت مرموز است ... !!! 

«دود اكر بالا نشيند» كسر شأن شعله نيست 

جاى جشمء ابرو نككيرد كرجه او بالاتر است» 

«سياه و سيم و زر اندود جون به كوره برند 

خلاف آن به درآيد كه خلق يندارد) 

در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص ”77 و7377, از بحار» درباره داستان «صحيفه ى ملعونه» آورده است: 


اولين كسانى كه برغصب خلافت هم ييمان شدند ... بودند و اساس و يايه اى كه طبق آن ييمان بستند و ساير ييمان هايشان 
هم بر آن يايه بود اين بود كه: «اككر محمد (ص) بميرد يا كشته شود امر خلا.فت رااز اهل بيتش بككيريم به طورى كه تا ما 
هستيم احدى از آن ها به خلافت دست نيابد» . بعد از آن ابوعبيده ى جراح و معاذبن جبل و در آخر سالم مولى بن حذيفه هم 
به آنان ييوستند و ينج نفر شدند. اينان جمع شدند و داخل ععبه رفتند و در بين خود نوشته اى در اين باره نوشتند كه: «اكر 
مسحمة (ضن ) تديردبيا كشحه شود ا ...و براين رأى متفق شدند كه هنكام بازكشت ييامبر (ص) از حجة الوداع در كردنه 
«هرشى» كه در راه مكه است شتر حضرت را برُمانند و به اين طريق حضرت را به قتل برسانند كسانى كه اجراى نقشه را بر 
عهده داشتند جهارده نفر بودند كه در جنكك تبوك هم همين نقشه را بر عهده داشتند ولى موفق نشدند. اميرالمؤمنين (ع) از 
طرف خداوند متعال در غدير خم منصوب شد و ييامبر اكرم (ص) به كردنه «هرشى» رسيد و آن عده جلوتر در سر راه ينهان 
شدند ولى اين بار هم خداوند آنها را مفتضح كرد وقتى وارد مدينه شدندء در بين خود نوشته اى نوشتند و آن جه درباره 
خلاغت تعهد كرده بودند در آن ذكر كردند و اولين مطلب آنْ شكستن ييمان و ولا-يت على بن ابيطالب (ع) بود ... اين 
صحيفه دوم را 5” نفر امضاء كردند كه جهارده نفر همان كمين كنند كان در كردنه هرشى بودند ... نويسنده اين صحيفه 


سعيد بن عاص اموى بود و در محرم سال دهم هجرت آن را نوشت م 


58١: ص‎ 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)؛ صفحهة ١١‏ و ٠”ءاز‏ رسول خدا (ص): 


يا على! به زودى بعد از من از قريش و متحد شدنشان بر عليه تو و ظلمشان بر تو سختى خواهى كشيد اكر بر عليه آنان يارانى 
يافتى با آنان جهاد كن و با مخالفين خود به وسيله ى موافقينت جنكك كن. واكر يارى نيافتى صبر كن و دست خود را نككهدار 
وبادست خويش خود را به هلاكت مينداز» تو نسبت به من به منزله ى هارون نسبت به موسى هستى و تو از هارون اسوه و 
روش نخوبى خواهى داشت كه به برادرش موسى كفت: (إنَّ الَو استَضعَهُونى وَ كادوا يَقَتلُوئَنى) -< اين قوم مرا ضعيف 
شمردند و نزديك بود مرا بكشند» (1). 


از همان منبع» از ييامبر اكرم (ص): يا على! هيج امتى بعد از بيامبرشان اختلاف نمى كنند مككر آن كه اهل باطل آنان بر اهل 
حقشان غالب مى شوند. خداوند تفرقه و اختلا.ف را براى اين امت مقدر كرده است و اكر مى خواست آنان را بر هدايت 
مجتمع مى كرد تا دو نفر از خلقش اختلا.ف نكنند ودر جيزى از امر خداوند نزاع در نككيرد و مفضول (كسى كه در فضل 
يابين تر اسث) فضيلت صاحب فضل وا انكان تكتد. اكر خدا مين خواست التقامش راؤودتر من فرستاة و تعس زابر آثان تغبير 
مى داد تا ظلم تكذيب شود و دانسته شود كه راه حق كدام استء ولى خداوند دنيا را خانه اعمال و آخرت را خانه استقرار 
قرار داده است: «ليخزى لّذِينَ أ اءوا با عَمِنُوا وَيجْزى الذِينَ أخس موا الت مى) - دنا آنان كه بد كردند مطابق عملشان جزا 
داده شوند و آنان كه نيكى كردند به نيكى جزا داده شوند)» (5). 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص ٠‏ و5861 واز خصال صدوق» ج ”2 ص 6/6 از حضرت على (ع): 


يهوديان بر ١‏ كروه متفرق شدند كه ٠‏ كروهشان در آتشند و يكك كروه در بهشتند و آن كروهى است كه تابع ايوشع بن 
نون وصى حضرت موسى (ع) شدند. مسيحيان بر ٠7‏ كروه متفرق شدند كه ١‏ كروهشان در آتشند وو يكك كروه در بهشتند و 
آن كروهى است كه تابع «شمعون» وصى حضرت عيسى (ع) شدند. واين امت بر 77 كروه متفرق مى شوند كه 17 كروهشان 


در آتشند و يكك كروه در بهشتند و آن كروهى است كه تابع من [على (ع)1» وصى 


578١: ص‎ 


١6٠١ اعراف‎ -١ 


؟- نجم ١١‏ 


خضرت متخهد (ص )مول شوئل: سيس فرعو ١‏ كروه ال الافرقة» ممكن دوس وامستامرا ادعام كنند»ة وك كك كروه 


از آنها در بهشت و١١‏ كروه در آتشند. 

توجه: مشابه اين روايت از رسول خدا (ص) هم نقل شده است است. 

در «بيان» » اثر آيت الله خويى» ص 15١‏ از حجالء از قطبه بن ميمونء از عبد الاعلى» از امام صادق (ع): 
«طرفدارانٍ عربيت» كتاب خدا را تغيبر مى دهند» . (در آن بدعت مى كذارند). 

در كتاب اسرار آل محمد (ع). ص 6284 از شرح الاخبار. ج ". ص 584» از ييامبر اكرم (ص): 

شش نفرند كه خداوند در كتابش آنان را لعنت فرموده است: 

-١‏ كسى كه به قرآن جيزى اضافه كند. 

؟ - كسى كه سنت مرا تركك كند. 

“” - كسى كه مقدرات خداوند را قبول نكند. 

ع - كسى كه به عترت من آنجه خدا حرام كرده» مراعات نكند. 

ه - كسى كه به زور بر مردم مسلط شود تا عزيزانٍ خدا را ذليل و آنان كه خدا ذليل قرار داده را عزيز نمايد. 
8 - كسى كه غنائم مسلمين را به خود اختصاص دهد. 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج ١‏ ص 188 ج 27 از ييامبر اكرم (ص): " كروهند كه خداوند در قيامت با آنها سخن نكويدء 
نككاهشان نكند» ياكشان نسازد و عذابى دردناكك دارند: 


-١‏ كسى كه ادعاى امامت كند در حالى كه امامتش از جانب خدا نباشد. 
؟ - كسى كه امامت امامى را انكار كند كه امامتش از جانب خدا باشد. 
- كسى كه اين دو كروه را مسلمان بداند. 


در امالى شيخ صدوق. ص م/م مجلس 688 از حضرت رسول (ص): دودسته از امتم ه ركاه صالح شوندء تمام امت نيكك 
شوند واكر فاسد كردند» تمام امت فاسد كردند: 


اتام اة؟ كعرفقها: 


از همان كتاب» ص ”0/7 م76 از رسولٍ خدا (ص»» از خدايتعالى: 

هر بنده اى كه مرا نافرمانى كندء او را به خودش وا مى كذارم. 

ل 

جه نافرمانى اى بدتر از بيروى از دشمنان خدايتعالى و طرد عترت خداست. 
از همان كتاب» ص 358 مغلى از امام صادق (ع): 

دوست دشمن خداوند» دشمن خداست. 


ص شين 


درنهج البلاغه» ص 27١١‏ ح290, از حضرت على (ع): 
دوستان سه كروهند و دشمنان هم سه كروه هستند: 

اما دوستان: 

1ت دوت 

اداؤوست دوستت» 

"'- دشمن دشمنت. 

اما دشمنان: 

-١‏ دشمنلت. 

لاؤوست لاشمنت: 

9 - دشمن دوستت. 

در امالى شيخ صدوق» ص 46 م از امام صادق (ع): 

هر كد ا(دكتسان تا دوسي كندايا با دوستان نا دشيون كلد كاف ات 
از همان منبع؛ ص لعرفرة 1 0 از رسول خدا (ص): 

هر جيزى اساسى دارد و اساس اسلام» دوستى ما خاندان است. 


از همان منيغ 6 صن ١0م‏ 58 از حضرت رسول (ص): نكاه كردن به على (ع) عبادت است و ايمان هيج بنده اى جز با ولايت 


على و برائت جستن از دشمنانش مورد يذيرش نيست. 

از همان منبع» ص 184) م6 از رسول خدا (ص): 

سعادتمند كسى است كه على را دوست بدارد و شقى كسى است كه على را دشمن بدارد. 
از همان منبع» ص ا م1١١‏ از رسول خدا (ص): 


اى على! به سبب محبت توست كه خوب از بد و كافر و مؤمن از هم جدا مى كردد. 


در كتاب بركزيده الغدير» ص 028/17 ج ”2 آورده است: اولين كسى كه ابوتراب ناميده شد على بن ابى طالب (ع) بود. ييامبر 
اكرم (ص) وقتى او را در خواب و خاكك آلود مشاهده كرد با مهربانى به او فرمود: برخيز اى ابوتراب. واين محبوب ترين لقب 


او بود و يس از آن به بركت نفس محمدىء كرامتى برايش حاصل شد و خاكك از حوادث آينده و كذشته به او خبر مى داد. 


توجه: اكر زندكى نامه اهل بيت (ع) را به دقت بررسى كنيم» خدا مى داند كه در تمام احكام الهى هيجكدام از آن بزركواران 
با هم اختلافٍ نظر نداشته و جيزى جز حق و حقيقت و طريق قرآن از كلام و عملشان صادر نشده است همجنانكه خدايتعالى 
م تفزما سك أفلا كرون القن ]ان ولو كان هر عد غيو الله لوَعدوا فتداخيرانا 235 زايا را قدي به قران كام مق كد و اكد 


آن از جانب 


ص فير 


فوع يوه لحرت رار دودر ناتك افد زلا لجا د وري سارسن انض كوه ع كور اقل عيندا وابك اما ات 
(ع) همجون آفتابى فروزانند كه علاوه بر خدايتعالى و رسول ارجمندش كه از آنها به نيكى ياد فرموده اند» حتى مخالفين هم 
آنها زا استودة أنده نا بخان كه وضمر»:بارها مى كفت: ول والأاعلك لهلك عمزه ماكر على ليود عمو ملاكك هى:شدة» آنها هر 
كاه به مشكلى برخورد مى كردند با عجله و يريشان به خدمت حضرت على (ع) رفته و كره از كارشان باز مى نمودندء با اين 
وجود تلاش فراوانى شد تنا انوار تابناكك اهل بيت (ع) خاموش شونده غافل از اين ن كه: ايُرِيِدُونَ أَنْ يُطَفتُوا نُورَ الله بأَْوَاهمْ 
وَبَأبَى الله إلا أن يم نُورَهُ وَلَوْ كر الْكَافرُونَ» - «آنها مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى 


خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند!) (توبه757). 


در امالى شيخ صدوق. ص 077/85 م ١‏ از ييامبر اكرم (ص): زمانى كه خداوند ١١‏ هزار بيامبرش را آفريد» من كرامى ترين 
آنها نزد خدايتعالى بودم و برخود : نمى بالم. وزمانى كه ١١‏ هزار «وصى) 

از همان كتاب. ص ”207 م 0ش از سلمان فارسى: 

ابليس به جند نفر كه به على (ع) بد مى كفتند» كفت: من در بنى جان» ١7‏ هزار سال خدا را يرستش كردم و زمانى كه هلاكك 
شدند از تنهايى به خدا شكايت كردم, يس مرا به آسمان_دنيا بردند و آنجا نيز 17 هزار سال خداوند را با فرشتكان ستايش 
كردم. دراين بين نورى ير يرتواز ما كذشت و ندايى از طرف خداوند متعال رسيد كه اين نور طينتٍ على بن ابيطالب (ع) بود. 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص ”00 و80 از ييامبر اكرم (ص): اكر به خاطر نبوت من و ولايت على (ع) نبود» آدم خلق 
نشده و توبه اش يذيرش نمى شد. و ملكوت آسمانها و زمين به ابراهيم نشان داده نمى شد و خداوند او را خليلش نمى كرد. و 


با موسى سخن نمى كفت و عيسى را به عنوان آيتِ خود بر جهانيان معرفى نمى كرد. و هيج ييامبرى به نبوت نرسيد مكر به 
معرفت ما. و هيج مخلوقى اهليت بيدا نكرد مكر با بندكى خدا و اقرار به (ولايت) على (ع) بعد از من. 


ص رين 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوق؛ ج ” ص 4 جك از ييامبر اكرم (ص): 

(؟) هزار سال بيش از آن كه خداوند متعال آدم را بيافريند» من و على در يِيشكَاءٍ خداى تعالى يكك نور بوديم؛ هنكامى كه 
خداوند آدم را آفريدء اين نور به صلب آدم راه يافت و بيوسته از صلبى به صلب ديكر منتقل شد تادر صلب عبدالمطلب 
كوشتٍ اواز كوشتٍ من و خونٍ اوازخونٍ من است. يس هر كس مرا دوست بدارد به دوستى من او را نيز دوست مى دارد و 


هر كس او را دشمن بدارد» به دشمنى من او را دشمن مى دارد. 


وكذ انق للد كنسا اكاك أعليا و إن كيه لتغلرة (11) واكم د هال هر كديه كب كل علش دده شاك تخ ران 
داد و خدا از آن جه مى كنيد با خبر است )١١(‏ 


ون حالم ناج ص 77 مده است: اجل يكى از مصاديق قضاء حتمى است (هم جنان كه مى فرمايد: ) (إذَا جَاءَ 


ا 11 م قلَا يسكأخدونٌ سَاعَدٌ وَلَا يستفدكون» -دو جون اجلشان آيد نمى توانند درخواست ا ل نا 
در تفسير الميزان» ج 70 ص 77337 از قمى» ازابى بصير» از امام باقر (ع: 


نزد خدا كتابها و مقدراتى است موقوف و غير حتمى» هر كدام را بخواهد عملى كند و همه جيزهايى را كه تا سال بعد بايد 
رخ دهدء در شب قدر نازل مى كند واين ن است معناى آيه: «و لن يؤخر الله نفساً اذا جاء اجلها) ؛ يعنى وقتى كه نخدا آن مقدر 


رادرشب قد ثازل كرعه باشد و تويستد كان آسحان ها (ثيز آن را) توشعه باشدد» مسن ديكر تأخين ثمى افقد. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى») ص 6 جل از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه 
مردم تو راز كناه خودت غافل نكند و نعمت مردم تو را از نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم را از رحمت خداوند 


مأيوس نكن در حالى كه خودت به او اميدوارى. 
خلاصه آيات سوره منافقون: 


1-4 متافقون 4--اموال و اولادتان شما را از ياد خدا مشغول تسازد ٠١‏ - اثفاق قبل از مركك ١١‏ - خدايتعالى به كسى كه 
اجلش رسيده مهلت نخواهد داد. 


ص رن 


ايراس هه 


م سوره تغابن 

عفادد بوره كاين الى فهر ماندة): 

مدنى است و18 آيه دارد. جزء مُسَبْحات است. 

در تفسير جامع؛ ج /اء ص 1917 از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس اين سوره را تلاوت نمايد» خداوند مركك ناكهانى را ازاو برطرف سازد واكر هنكام ورود به خانه ى يادشاه و سلطان 


جائر قرائت كند خداوند او را از شر آن يادشاه كفايت كند و هيج بدى به او نمى رسد. 


خلاصه مطالب: از نظر سياق و نظم شبيه سوره حديد است _ تشويق مؤمنين به انفاق _ بيان حال كفار و كنهكاران _ يوم 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 
يبح ِلَّهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض لَهُ املك و لَهُ الْحَمْدٌ وَ هُوَ عَلى كل شَئ ءِ قَدِيرٌ )١(‏ 
هُوَ الذى حَلفَك فَمِنْكم كافرٌ وَ مِنْكم مُؤْمِنَ وَ اللهُ بما تَعْمَلونَ بَصيرٌ (5) 


السماوات كلذف ِالْحَقَ ضور كز س3 صُوَرَكمْ وَ إِلئِه الْمصيرٌ (9) 


ا 


يَْلَمٌّ ما فى السّماواتِ وَ ض و يَعْلَم ما تُسِرُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (©) 


أ 


ألم أكم تا الّدينَ كمَرُوا من قبل فاقوا وَبالَ أَرِع و لَهُع عَذابٌ أَليمْ () 


ذلك بِأنَّهُ كانت لاني رُسُلّهُمْ اينات كَقالُوا أ بكر يَهْدُوتنا فكَفَرُوا وَ َولَوا واشق _اللهو اللاغرة عبد (2 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است براى خدا تسبيح مى كويند؛ مالكيت و حكومت از آن اوست و ستايش از آن او؛ واو 
برشنه حير تراتاست]! () او 'كسى ات كهشماترا افرزيك (وي انها آزادى واعسان وداد)ة كروسى اذ"شمما كافريكو كروهئ 
مؤمن؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (1) آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و شما را (در عالم جنين) تصوير كردء 
تصويرى زيبا و دليذير؛ و سرانجام (همه) بسوى اوست (”) آنجه را در آسمانها و زمين است مى داند واز آنجه ينهان يا 
آشكان فى كتيد يا خر أستة و.خداوند از آنحه در درون سيته هاست آكام است (©) آباخير كساتى كد بيقن از ابق كاقر 
شدند به شما نرسيده است؟! (آرى) آنها طعم كيفر كناهان بزركك خود را جشيدند؛ وعذاب دردناكك براى آنهاست! (©) اين 
بخاطر آن است كه رسولان آنها (ييوسته) با دلايل روشن به سراغشان مى آمدند» ولى آنها (از روى كبر وغرور) كفتند: «آيا 
بشرهايى (مثل ما) مى خواهند ما را هدايت كنند؟!» از اين رو كافر شدند و روى بركرداندند؛ و خداوند (از ايمان و طاعتشان) 


بى نياز بود و خدا غنى و شايسته ستايش ا ستث! (8) 


در تفسير جامع» ج لا ص 19/8 از كافىء از امام صادق ع در ذيل آيه )7١‏ (هو الذى ...) آورده: 


خداوند ايمان مردم را به واسطه ولايت ما ائمه و كفر را به انكار ولايت ما در عالم ذرٌ شناسانيد همان روزى كه عهد و ييمان 


كرفت از ايشان در آن وقتى كه يشت آدم بودند. 


ص 1 


ع اه 


رَعَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ :> تبعلوا فل بلى وري تبعت ثم تهون با عاك :وذاتك على الله ميقيو (/) كنبا كه كاف اند 
بنداشتند كه مبعوث نمى شوناد. بكو: بلى به يرورد كارم سوكند به طور قطع مبعوث مى شويد و به آنجه كرده ايد خبرتان 


خواهند داد و اين براى خدا آسان است (07 
در تفسير الميزان» ج اثرة ص 8 آورده ست 


مفسرين كفته اند: آيه مورد بحث سومين آيه اى است كه ييامبر اكرم (ص) را براى وقوع معاد وادار به سوكند به يروردكار 
خود كرده. يكى ديكر از آن موارد؛ آيه يونس است و ديكر هم آيه سبأ است كه مى فرمايد: اوش َبنُوتَك أَعقٌّ هُوَ هل إى 
وق ع انكو خبر مى يقد كه آنا ترايت سدق اسق؟ كن آي به جرورة كازم سو كتده ليوشين 89) ويس لرمايده روكال الذية 
كَفَوُوا لا تَأِينَا السَاعَهُ قلْ بَلَى وَرَبَى لَكَأْتينّكمْ) - «آنها كه كافر شدند فتند: قيامت ه ركز به سراغ ما نمى آيد بكو: جراء به 
يروردكارم سو كند كه به طور قطع و بدون شكك خواهد آمب (0). 


در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از صحيح بخارى» ازابى هريره. از رسول خدا (ص): 


هيج بنده اى داخل بهشت نمى شود مككر آنكه منزلى را كه در دوزخ دارد مى بيند» منزلى را كه اككر نافرمانى كرده بود بدانجا 
مى رفت. و براى اين مى بيند تا شكرش بيشتر شود و هيج بنده اى داخل آتش نمى شود مكر آن كه آن منزلى كه در بهشت 


ذاوذة اكر حوين هن كرد يه اجا نكل ف شد فى يبد #انسرتش بتر شود 

َآمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ اللُور الذى أَنْرَلَنا وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (8) 

حال كه جنين استء به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده ايم ايمان بياوريد؛ و بدانيد خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه 
است! (06) 


ا م لوم المع ذَِك يوم مُ التَعَابْن وَمَنْ يُؤْمِنْ الله و وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُكفز عَنْهُ سَِيكَاتِهِ وَودُْخْلَهُ جنات تَجرى مِنْ تَحْيهَا 
الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيهَا أبدا ذلك الْقَرُ الْعظِيمم (0) 
روزى كه شما را جمع مى كند براى روز جمع؛ آن روز ضرر و زيان است و كسى كه به خدا ايمان آورده و عمل صالح كرده 


جنات تا ابد جاودانه خواهند بود واين خود رستكارى عظيمى است (8) 


ص 6ن 


اساسا 


الصُورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا» .)١(‏ 


يوم تغابن: يكى ديكر از اسماءٍ قيامت بوده و به معناى زيان و ضرر است. همه مردم متوجه ضرر در معامله خود مى شوند. و 
اين معامله همان معامله جان است كه همكان» جه آنهايى كه معامله نكرده اند و جه آنهايى كه معامله كرده اند متوجه مى 
شوتد بهابى كه مى تواتسقند يكيرقك خيلى #باذثر ال أن عنه بوذه كه تضور فى كرده اتلد حميحائكه فن كر مايك: «إنَّ اله اشْوَى 

ِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفتيُْ» - «به درستى خحدايتعالى» جانهاى مؤمنين را در مقابل بهشت خريدارى كرده است» (توبه 0111 و نيز مى 
فرمايد: «إنَّ اله بن يشْترُونَ فود الل وَبمَانِهِمْ مايه - «آنهايى كه با عهد خحدا و سوكندهايشان بهاى اندكى به دست مى 
آووتدة (آل عسران//0) و مين فرمايل: اقلَا تلم فس ما أحى لَه من ف أَغين» - «هيج كس نمى تواند بفهمد كه جه قرة العين 
ها برايشان تهيه ديده شده) (75) و مى فرمايد: يدا تسق اللداها ل ريكرثوا بتكركيورة) دو اواناعيه عدا برها بى بر آنه بيدا 


مى شود كه به هيج وجه نمى توان نستند» احتمالش بدهند) 002. 
2 نكته: 
در معناى تغابن سه نقل وارد اسيثت* 


اع تغاين به معنا انق است كه وقتن با كسنى معافله تى كتى اذه رافى كه او متوححه تقود كلاه سراو بكذارف :و بعبارتي 
تغابن به معناى كلاه كذارى است. و از آن جايى كه در قيامت تمام اشياء بر خلاف معيارها و مقادير دنيوى ظهور مى كنند لذا 
همه افراد جه مؤمنين و جه كفار مى فهمند كه زيان ديده اند كفار براى اينكه بدون هيج بهايى خود را فروخته اند و مؤمنين 


يراى اينكه مى توانسته اند خود را به بهاى بيشترى بفروشند. 


؟ - نظرصاحب تفسير الميزان» ج 28 ص 7564: تغابن از باب مفاعله است و به معناى مغبون كردن يكديكر است يعنى هر دو 
طرف يكديكر را مغبون كنند. و بنابراين معنا اين است كه بِكُوييم تمامى بندكان خدا جه خوب و جه بد در بهشت سهمى و 
منزلى و در دوزخ هم منزلى دارند» بنده اككر اطاعت خدا بكند به منزلى كه در بهشت برايش فراهم شده داخل مى شود و اكر 
نافرمانى خدا 


ص اا 
-١‏ كهف 44 


؟- سجده ١77‏ 


دي م 


را بكند» داخل منزلى كه در آتش دارد مى شود و روز قيامت منزلهاى بهشتى اهل دوزخ را به اهل بهشت مى دهند و منزل 
دوزخى اهل بهشت را به اهل دوزخ مى دهندء يس در قيامت اهل بهشت دوزخيان را مغبون نموده؛ مؤمنين غابن و كفار مغبون 
مى شوند. 

#اح تغاية به«معتاى مغبون كردن يكدذركر استث اما اين تغاين تنها مخصوض كمراهان است بديق صورت كه كمراهان دو"دسته 
هستند كه هر يكك به دست ديكرى مغبون مى شوند يكى طايفه كمراه كننده» ديكرى كمراه شونده؛ طايفه كمراه كننده غاين 
هستند زيرا بيروان خود را وادار به دنيا يرستى و ترك آخرت و كمراهى نموده اند و آنان را مغبون مى سازند و مغبون هستند 
براى اينكه همان بيروان ضعيف با ييروى كوركورانه خود از آن هاء در حقيقت آنها را كمكك نموده اند تا به استكبارشان 


بيفزايند يس هر دو طايفه هم غابنند و هم مغبون. 
ل 


آيه شريفه عام است كه هم شامل كفار و هم مؤمنين مى شود بنابراين وجه سوم صحيح نمى باشد. اما در خصوص وجه دوم 


نيزاز آن جايى كه تغاين را بر باب مفاعله دانسته است يس نمى توان تعبير كفته شده را كامل دانست جرا كه با توضيح آمده 
در نقل دومء تنها مؤمنينْ غابن كفار بوده و كفارٌ مغبونٍ مؤمنين مى شوندء در حالى كه بنابر معناى تغابن بايد كفار هم غابن 


مؤمنين و مؤمنين هم مغبونٍ كفار باشند. بنابراين وجه اول از همه صحيح تر است (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ا ص ١‏ از مجمعء از بيامبر اكرم (ص): 


هيج بنده اى از مطيع و عاصى نيست مككر آن كه روز قيامت حسرت بخورد» بدكردار حسرت بخورد كه جرا بد كرده و 
نيك وكار به خاطر آن كه جرا بيش از اين عمل نيك انجام نداده است. و هر كس به خدا ايمان آورد و نيك وكار باشد» خداوند 


كناهان او را بيوشاند و در بهشتهايى كه زير درختانش نهرها جارى است داخل كرداند. 
در تفسير جامع» ج لا ص ول از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


روز «تلاقى» روزى است كه اهل آسمانهاء اهل زمين را ملاقات مى كنند. و روز «تناد؛ روزى است كه اهل جهنم به اهل 


ص كن 


كرده است. و روز «تغاين» روزى است كه اهل جهنم به اهل بهشت غبطه مى خورند و روز «حسرت» روزى باشد كه مركك را 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 335378 از رسول خدا (ص): 


هيج بنده اى نيست كه به بهشت در آيد مكر اين كه جايكاهش را در آتش به او نشان دهند كه اكر بسيار كناه مى كرد به 
آنجا مى رفت تا بيشتر شكر كند. وهيج بنده اى نيست كه به دوزخ در آيد مككر اين كه جايكاهش را در بهشت به او نشان 


دهند كه اكر بسيار نيكى مى كرد آن جا مى رفت تا حسرتش بيشتر شود. و معناى «ذلكك يوم التغابن» همين است. 


در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى. ص 505) ج١2‏ از امام صادق (ع): هر قومى كه در مجلسى جمع شوند و خدا را ياد 


نكنند» آن مجلس در روز قيامت بر آنها حسرت خواهد بود. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 185 ج 2١‏ از امام باقر (ع): 

ياد ما كردن ياد خداست و ياد دشمنانٍ ما كردن ياد شيطان است. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى. ص 100, ج١2‏ از حضرت رسول (ص): 
مجالس خود را به ذكر فضايل على (ع) زينت دهيد. 

در ارشادٍ شيخ مفيد» ج ١‏ ص 2144 فصل 87) از حضرت على (ع): 

شكر نعمثٌء مانع از ميان رفتن نعمت شود. و كفر نعمثء آن را از بين خواهد برد. 
(شكر نعمت» نعمتت افزون كند كفو نعمثُ از كفَتُ مرو كلد 

در ارشادٍ شيخ مفيد» ج ١‏ ص 2144 فصل 87) از حضرت على (ع): 

انسان زير زبانش ينهان است. (تا مرد سخن نككفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد). 
وَ الذِينَ كَمَرُوا و كَذَّبُوا بآياتنا أولئِك أضحابٌ الّارِ خالِدين فيها وَ بنْسَ الْمصيدُ )1١(‏ 


اما كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب دوزخند, جاودانه در آن مى مانند و (سرانجام آنها) سرانجام 


بدى است! )٠١(‏ 
ما أضدات ين اتيفة الاباك ق آل واقق يوون راف كلد كله و الل ركل به قلي 011 


هيج مصيبتى نمى رسد مككر به اذن خدا و كسى كه به خدا ايمان آوردء خدا دلش را 


هدايت مى كند و خدا به هر جيزى داناست )١١(‏ 


59١: ص‎ 


2 نكته: 


هذايث و صلالت تيزربة تناسب كرداز افراد است» اما نكته اى كه در كمراه كردن اراد بايد كفت اين اسث: همين كه 
خدايتعالى نظرش را از بنده اى دريغ كند آن بنده كمراه خواهد شد اما او خودش عامل اين كمراهى استء به عنوان مثال بايد 
كفت: خورشيد دائما در حال نور افشانى است حال اكر كسى حجاب و ساترى بر روى خودش بكشدء مانع رسيدن نور 
خورشيد شده و ايجاد ظلمت و تاريكى مى كند و البته اين بدان مفهوم نيست كه خورشيد نباشد و يا نور افشانى نكند بلكه آن 
حجاب مانع رسيدن نور مى شود. و خالقٍ اين ظلمت و تاريكى هم خود شخص است. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 2307 از قمىء از امام صادق (ع): هر كسى را خدا هدايت كند قلب او به خداوند كواهى مى دهد و 
جون خداوند راه را بيان كرد هدايت را اختيار كند و يرورد كار متعال هدايتش را بر او زياد كرداند» جنان كه مى فرمايد: 
الذي اهْرَدَوَا زَادَهُمْ مدَى وَآثَاهُمْ تَقوَامُمْ) - «كسانى كه هدايت يافته اند» خداوند بر هدايتشان افزايد و تقوا به آنها بخشد) 
0 

وَ أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ توليك فإِنّما على رَسُولنَا ابلاغ الْمبِينٌ (؟1) 

اللّهُ لا إله إلا هُوَ وَ عَلَى الله َليَتَ كل الْمَؤْمِنُونَ (1) 


اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد ييامبر را؛ واككر روى كردان شويدء رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفه اى ندارد! (17) 


خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند! (1) 
ا يها الذِينَ آمنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكم وَأُوَلَادكم عَدُوَاً لكم فَاحْدَّرُوهُمْ وَإِنْ تَعُْوا وَتَضْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله عغَفُورٌ رَحِيمْ (؟1) 


ا كشاتى كه امان اوودة ابد عقني ال هسانو فرزتدان شيا دشن شما هتعد ال انها ذو باشيد و اك عو كيدو 
از خطاهاشان بككذريد و بديهايشان را نديده بككيريد» كارى خدايى كرده ايد جون خدايتعالى هم غفور و رحيم است (18) 


در تفسير الميزان» ج لوق ص ع5 از قمى» از امام باقر (ع): 


آيه فوق در حق جمعى از مسلمانان نازل شده است كه جون خواستند از مكه به سوى مدينه هجرت كنند دوستى زن و 


فرزندان واسباب: و اموال ذامن ابشان را كرفت» ؤثان و 


في نم 


١ا/كدمحم‎ - ١ 


فرزندانشان كفتند: خدا را شاهد و كواه مى آوريمء اكر تو هجرت كنى ما ضايع مى شويم و خانواده و اموال خود را در مكه 
رها مى كنى و به مدينه مى روىء بى خانمان و مسكين و محتاج مى شوى بر فراق تو نمى توانيم صبر كنيم و با تو هم توانايى 
نداريم» هجرت نماييم. بعضى از آن مردم سخنان اهل و عيال خود را اطاعت كرده و نزد آنها توقف كرده و هجرت نكردند» 
آيه فوق نازل شد كه اين اهل و عيال با شما دشمن اندء جه شما را از اطاعت و فرمانبرى از اوامر خدا منع مى كنند و بعضى 
ديكر به اهل خود كفتند: اكر با ما هجرت نكنيد و بعد از اين خداوند ميان ما و شما در دار هجرت كه مدينه است جمع كند 
ه ركز نفى به شما نخواهيم رسانيد و جون خداوند ميان آنها جمع كرد به ايشان فرمود كه از آنها عفو كنند و احسان و نيكويى 
نما أَموَالْكم وَأَوْلَادُ كم فتن وَاللَهُ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (15) به درستى اموال 

وفرزندان شماء سبب آزمايش شما هستند و نزد خدا اجرى عظيم هست (18) 

فتنه: به معناى كرفتاريهايى است كه جنبه آزمايش دارد. 


2 نكته: 


خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا أَموَالْكم وَأوْلَادُكة فِثنَهُ وَأنَّ الله عِنْدَهُ أخْر عَظِيمٌ) )١(‏ و مى فرمايد: «الْمَالَ 
وَالثرن ؤكة الخياء الدذنياة - «مال و فرزند» زينت زندكى دنياست» (1) و نيز مى فرمايد: ١لا‏ تُلهكم أَمْوَالَكم وَلَا أوْلَادُ كم عَنْ ذكر 
اللمات ومو البو اولذوقان هنما وا از عاد هذا كوه قفر ل شا 21 


در تفسير الميزان» ج ص 327, از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
براى هر امتىء» فتنه اى است و فتنه ى امت من «مال» است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص 36١‏ از حضرت على (ع): 


هركز نككوييد: «خحدا يا به تو يناه مى برم از فتنه و امتحان» » جون احدى در روى زمين نيست مككر اين كه او مشمول فتنه و 
آتفاكن اس ولى هر كش 'اسففاده كمد و ناه برف سن من باسك از كمراهى عا واقسه ها ينهدا ناه برد خون دان 


سبحان مى فرمايد: «انما اموالكم ...) 
ص :5797 


؟58لافنا-١‎ 


؟- كهن 58 
“- منافقون و 


در تفسير الميزان» كوه ص فة از دُرمنثور» از جمعى از صحابه آورده اسيك 


رسول خدا (ص) مشغول خطابه بود كه حسن و حسين (ع) با ييراهن قرمز وارد شدند و به طرف آنجناب مى رفتند و مى 
افتادند» رسول خدا (ص) از منبر يايين آمد وهر دو را بغل كرد يكى را به اين طرف و يكى را به آن طرف و بر منبر بالا رفت 
و فرمود: خدايتعالى درست فرموده: «انما اموالكم و اولادكم فتنها من وقتى جشمم به اين دو يسر افتاد كه مى آيند و مى افتنده 
نتوانستم طاقت بياورم و كلامم را قطع نكنم و يايين آمدم. 


20 


مطلب آخر اين روايت دستكارى شده است و متأسفانه اكثر مفسرين من جمله مفسرين شيعه به صرف نقل قولء به عمق روايت 
و اهدافى كه مغرضين در دستكاري اين روايت داشته اند» توجه نكرده و آن را بدون هيج نقدى آورده اند. اما در نقد بندٍ آخر 
اين روايت و رواياتى مشابه كه متنى قبيح تر از اين دارندء بايد كفت: اين كه ييامبر اكرم (ص)» تحت تأثير اولاد قرار كرفته و 
العياذ بالله از خود بى خود شود ويا عقلش سلب شده باشد و يا متوجه خود و سخنش نباشد يقيناً تحريف و تهمتى است كه 
همواره در بين بعضى روايات به جشم مى خورد و هدف آنهايى هم كه بدين نحوء روايات را دستكارى كرده اند كامال معلوم 


است. 
حال بايد ديد كه واقعيت اين روايات جيست؟ 


مواقعى؛ بيامبر اكرم (ص) در منبر يا در مجالس» مشغول سخترانى و ايراد خطبه بوده اند كه كاهاً حَسَنين (ع) بر آن جلسه وارد 
مى شده اند و ييامبر اكرم (ص) هم به خاطر اينكه مقام و ارزش آن دو بزركوار و در حقيقت مقام امامت را بيش از ييش در 
بين مردم جا بيندازد آن دو را در بغل كرفته و مورد توجه خود قرار مى داده است و اين روايات» نقل اين واقعيت است. اما 
عده اى از منافقين براى اينكه اين موضوع را تنها جنبه ى احساسى قرار دهندء عباراتى مثل «عقلش سلب شد يا «از خود بى 
خود شد) و غيره را به اين روايات اضافه كرده اند تا بفهمانند كه بله ييامبر (ص) تنها به صرف محبت مادى و خونى بوده است 
كني اهام دن كرد مجان كه العاة اله مدهو تن اده لكر افدك عه فى درك فى اكداهي و اتكياكت امامت 


استء نبوده است. و با دستكارى اين رواياث خواسته اند به اهداف شومشان كه كمراه كردن مردم از مقام 


ص :797 


امامت استء برسند. (والله اعلم). 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 2588 در ذيل اين روايت آورده است: اين روايت بى اشكال نيست براى اين كه درست 
است كه اموال و اولاد فتنه استء اما نه حتى براى رسول خدا (ص».؛ كه سيد انبياء و سرآمد مخلصين و معصوم و مؤيد بر روح 
القدس است. روايت ديكرى هست كه لحنش از اين هم شنيع تر است و آن روايتى است كه از درمنثور از ابن مردويه از 
عبدالله بن عمر نقل كرده كه كفت: رسول خدا (ص) بالاى منبر براى مردم ايراد خطبه مى كردء جشمش به حسين بى على 
افتاد كه داشت مى آمدء يا بر دامن خود نهاد و افتاد و كريه كرد لاجرم رسول خدا (ص) از منبر يايين آمدء مردم وقتى جنين 
ديدند» دويدند و حسين (ع) را برداشتند واو را دست به دست به رسول خدا (ص) رساندند» رسول خدا (ص) آن كاه فرمود. 
عدا قيطلاط را تكقة ك ةنر ندج قن اق لمعم نلخدي جات يردت ارت هن كرجه ندم كد از مدو الي مده 
ام. نظير اين روايت در شناعت لحن روايتى است كه از ابن منذرء از يحيى بن ابى كثير نقل شده كه كفت: وقتى رسول خدا 
(ص).؛ صداى كريه ى حسن و حسين را شيند فرمود: اولاد فتنه استء براى اين كه كريه اين دو كودكك آن جنان مرا بى خود 
كردء كه برخاستم در حالى كه عقلم سلب شده بود. بنابراين يا بايد اين روايات را طرح نموده قبولش نكرد و يا آن كه تأويل 


و توجيهش كرد. 


قَاتّهُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَأنففوا كرا لانم نفيكم وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأَولّك هُمْ الْمَفْْحُونَ (18) يس تا آن جا كه 
مى توانيد از خدا بترسيد و بشنويد و اطاعت كنيد و اكر انفاق كنيد براى خودتان بهتر است و هر كس موفق شده باشد از بخل 


-5 تفسير الميزان» ج كوه ص 0/6 از برهان» از ابن شهر آشوب» از امير المؤ منين (ع: 


به خدا سوكند غير از اهل بيت كسى به اين دستور (آيه) عمل نكرده اين ماييم كه همواره به ياد خداييم و هركز فراموشش 
نمى كنيم و ماييم كه شكرش را بجاى آورده؛ هركز كفرانش نمى كنيم و ماييم كه او را اطاعت نموده؛ هركز نافرمانى اش 


نككرده ايم. 


ص :عاوم 


در تفسير الميزان» ج ص 84 از قمى» از فضل بن ابى مره حديث كرد: 


من امام صادق (ع) را ديدم كه از اول شب تا صبح طواف مى كرد و مى كفت: بار الها! مرا از شر بخل نفسم نكّه بدار. عرضه 


فرمايد: «و من يوق شح 000 


در تفسير جامع» ج لا ص 508, از ابن بابويه» از فضل بن عياض آورده كه: امام صادق (ع) به من فرمود: «شحْ نفس جيست؟) 
عرض كردم: بخل است. فرمود: شي سخت تر و شديدتر از بخل استء بخيل به آن جه در دست دارد بخل مى ورزد و شح. 
بخل مى كند در مال خود و مال ديكرى به طورى كه نمى بيند مالى رادر دست مردم؛ مككر آن كه آرزو مى كند كه مال 


خودش باشد به حلال يا حرام. و هركز سير نمى شود و به جيزى كه خداوند روزى او فرموده؛ قناعت نمى كند. 
در تفسب جامع» ج لا ص 23١8‏ از تفسير برهانء از امام صادق (ع): 


در تفسير جامع؛ ج /ا؛ ص 7١2‏ از برهانء از امام سجاد (ع)» از ييغمبر (ص): 
بخيل كسى است كه نام مرا نزد او ببرند و او بر من صلوات نفرستد. 

در امالى شيخ صدوق. ص )4١١‏ م48 از رسول خدا (ص): 

هر كس نام مرا بشنود و صلوات نفرستد» خدايتعالى او را از رحمتش دور كرداند. 
نْ تَفْرِضُوا الله قوضاً سيا يُضاِفه لَكمْ و يَغْفِْ لَكعْ وَ اللّهُ شكورٌ حلي 17) 

عَالِمُ لعب وَ الشَّهادَهِ الْعَريرُ الحَكيمُ )00 


اكر به خدا قرض الحسنه دهيد» آن را براى شما مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد؛ و خداوند شك ركننده و برديار است! 


(10) او داناى ينهان و آشكار است؛ واو عزيز و حكيم است! (18) 


را يارى كند و صله رحم با نيكان نمايد. 


خلالاصه آيات سوره تغاين: 


.. يسبح لله ما فى السماوات‎ - ١ 


اوسنت كه شعنانؤا افزيده برع اراشما كافر و عقي ديكر موس عشتين دلقت اسان يه وترون :ضورت + - 
خداوند عالم به آشكار و ينهان است 94 - يوم جمع _ يوم تغابن١١‏ - هيج مصيبتى نرسد مككر به فرمان خدا _ هر كس به خدا 
ايمان آورد»ء خدا دل او را راهنمايى كند 1١‏ - اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ... ١"‏ - الله لا اله الا هو ... ١‏ - بعضى از همسران 
و فرزندانتان دشمن شما هستند ... 18 - اموال و اولاد شما فتنه هستند. ١8‏ - تقوا _ بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق كنيد. شح 
نفس ١7‏ - قرض حسنه 18 - عالم الغيب و الشهادة العزير الحكيم. 


ص اانا 


هغ" سوره طلاق 
هء - سوره طلاق - نساء كوتاه. (مدنى است و١١‏ ايه دارد). 


خلاصه مطالب: احكام طلاق __اندرز و تهديد و بشارت. 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوّحيم 


با يها 0 إذا م 0 0 0 يا اكد ق اهنا الله 5-7 


ه 


فإذا بَلَغْنَ أَجَلْهُنَّ فَأَضْيتكوهُنٌ ب بِمَعْرُوفِ أو فارِقُوهُنَّ دوف 2 أشهدوا ذُوَىْ 2 مور ان قيمُوا الشَّهادَة لله ذلِكم يُوعَظ بِهِ مَنْ 
كان يؤْنٌ بالل و الهؤم الآخر و من بكي اله بج جنوي 00 


وَ يَورُقهُ من عون لاي ِكب و مَنْ يَتَوَكَلَ على الله قَهُوَ دن إِنَّ الله بال أمره قَدْ جَعلَ الله ِكل شَئ ءٍ قذراً (©) 


- 
عن “يمن أ 


اا ل نَّ ثلاثة 
وم تق الله يَجِعَلٌ لَه أكره تقر زع 


أ 


شَهُر و اللائى لَمْ يَحِضْنَ و أُولاث ال خمال أَجَلَهُنٌ 


أ 


ن يض عن 


ذلك أفد اله ْله كي تق الله يُكفَو عَْهُ سَيئاتهِ وَ يُعْظع لَهُ أخراً (ه) 


َسْكنُوهُنَ م ِنْ حَيتُ سكع , ِن وُجدٍكُم و لا تُضآرُوعُنَ لِصبقُوا لهِنَ وإ كن أولاتٍ حل كَانِعُوا لِِنٌَ حنّى يِضَعْنَ حفن 
قن أَرْضَعْنَ كم كنوه أَجورَهُنَ و أتَمرُوا بد يكم يمغروفٍ و إِنْ تعاة وتم قَسَتُوضِع لَهُ أخْرى (9) 


و 3 
م م 


فلن ذو شد عن شقف يز كن دن در عَلَيِِ رزقهُ فَليِنِْقْ مما آتاةُ للّهُ لا بِكلّفُ الله َفْساً إلا ما آتاها سَيسعَلٌ الله بعد عُشر يُشراً 0 


وَ كأيّنْ مِنْ قَرْيهِ عَتَتْ عَنْ أفر رَيّها وَ رُسْلِهِ فحاسّئناها جساباً سّديداً وَ عَذَْبْناها عَذَاباً ثكراً (8) 


00007 بدا فاته 5700 


لمر اموا جو ب رح مرو يضرت د الماياك زور ارودا راي اليا 
صالحاً يُدْجْلَهٌ جَنَات نخرى هذ ككيهًا الآنها كالب نيا ندا لذ خسن 1 لَهُ رزقاً )1١(‏ 


لَه اذى خَلقَ سبع سحاواتٍ وَ مِنَ الْأَدْض مِتْلَهُنَ يَتََّلَ لمر بَتنَهُنَ 7 فعلقوا أن الله على كل شيع قندهيةة أن الله فك أخاط يكل 
شىئ ء علما (؟1١)‏ 


اى ييامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد» در زمان عده؛ آنها را طلاق كوييد [- زمانى كه از عادت ماهانه ياكك شده و 
با همسرشان نزديكى نكرده باشند ] و حساب عده را نككّه داريد؛ واز خدايى كه يرورد كار شماست ببرهيزيد؛ نه شما آنها رااز 
خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها (در دوران عده) بيرون روندء مككر آنكه كار زشت آشكارى انجام دهند؛ اين حدود 
خداست وهر كس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كرده؛ تو نمى دانى شايد خداوند بعد ازاين» وضع تازه (و 
وسيله اصلاحى) فراهم كند! )١(‏ و جون عده آنها سرآمدء آنها را به طرز شايسته اى نككه داريد يا بطرز شايسته اى از آنان جدا 
شويد؛ و دو مرد عادل از خودتان را كواه كيريد؛ و شهادت را براى خدا بريا داريد؛ اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز 
قيامت به آن اندرز داده مى شوند! وهر كس تقواى الهى ييشه كندء خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند (2) و او رااز 


جايى كه كمان ندارد روزى مى دهد؛ وهر كس بر خدا 


ص اانا 


توكل كندء كفايت امرش را مى كند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى رساند؛ و خدا براى هر جيزى اندازه اى قرار داده 
است! (”) واز زنانتان» آنان كه از عادت ماهانه مأيوسندء اكّر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد, عده آنان سه ماه 
اسث و همجتين آنها كه عادث ماهانه نديده اند؛ وعده زئات باردار اين است كه بار خود را بر زمين بكذارئد؛ وهر كس 
تقواى الهى ييشه كند». خداوند كار را بر او آسان مى سازد! (8) اين فرمان خداست كه بر شما نازل كرده؛ و هر كس تقواى 
الهى ييشه كند. خداوند كناهانش را مى بخشد و ياداش او را بزركك مى دارد! (0) آنها [- زنان مطلقه] را هر جا خودتان 
سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد؛ و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنكك كنيد (و مجبور به تركك 
منزل شوند)؛ و اككر باردار باشندء نفقه آنها را بيردازيد تا وضع حمل كنند؛ و اككر براى شما (فرزند را) شير مى دهند» ياداش 
آنها را بيردازيد؛ و با مشاوره شايسته انجام دهيد؛ و اكر به توافق نرسيديدء آن ديكرى شيردادن آن بجه را بر عهده مى كيرد 
(2) آنان كه امكانات وسيعى دارندء» بايد از امكانات وسيع خود اثفاق كنتد و آنها كه تكد سضدء از آثحه كه خخدا به آثها دادة 
انفاق نمايند؛ خداوند هيج كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كند؛ خداوند بزودى بعد از سختيها آسانى 
قرار مى دهد! (7) جه بسيار شهرها و آباديها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سريبجى كردند وو ما بشدت به حسابشان 
رسيديم و به مجازات كم نظيرى كرفتار ساختيم! () آنها آثار سوء كار خود را جشيدند؛ و عاقبت كارشان خسران بود! (8) 
خداوند عذاب سختى براى آنها فراهم ساخته؛ يس از (مخالفت فرمان) خدا ببرهيزيد اى خردمندانى كه ايمان آورده ايد! 
(زيرا) خداوند جيزى كه مايه تذكر است بر شما نازل كرده )٠١(‏ رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن خدا را بر شما 
تلاوت مى كند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» از تاريكيها بسوى نور خارج سازد! و هر كس 
به خدا ايمان آورده واعمال صالح انجام دهد,. او را در باغهايى از بهشت وارد سازد كه از زير (درختانش) نهرها جارى است» 
جاودانه در آن مى مانند و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده است! )١١(‏ خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را 
آفريد واز زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها بيوسته فرود مى آيد تا بدانيد خداوند بر هر جيز تواناست و اينكه 
علم او به همه جيز احاطه دارد! (؟1) 


در تفسير الميزان» ج ص 5 از در منثور» ازابى سعيد خدرى: 
سوؤه تشاع كوتاء (طلاق) بعد ال سوورة تشاغ (بلند) حش يقرء'بهعفلتك شال تال كرديد: 
عده: مدت زمانى است كه زن از ازدواج جديد خوددارى كند. و دو نوع است: 


١‏ -عده وفات: كه مدت آن جهار ماه و ده روز مى باشد. همجنانكه در سوره بقره مى فرمايد: (وَالَّذِينَ يتَوَقَوْنَ مِنْكم وَيذَّرُونَ 
أَزْوَاجا يبَرَئَضْنَ لفكي أرْبَعَة أُشْهّر وَعَشْدَاه - «و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى كذارند» بايد جهار ماه و ده 
روزء انتظار بكشند) .)١(‏ 


؟ - عده طلاق: اين عده به جهار قسم تقسيم مى شود: 


الف- عده سه طهر يا سه ياكى: 


كه در آنء» زمانٍ عده را از روز طلاق حساب كند. بدين صورت كه طلاق در طهرى واقع شود كه در آن طهر عمل جنسى 
انجام نشده باشدء از آن تاريخ حساب عده را نككّه مى دارد تا سه 


ص اانا 


-١‏ بقره عام 


بار حيض ديدن و ياكك شدن كه بعد از آن مى تواند شوهر كند. اين عده مخصوص زنان مدخوله اى است كه حيض شوند 
حتى اككر منظم نباشد و نيز شرايط عده سه ماه را نداشته باشندء همجنان كه مى فرمايد: او المُطلقاتٌ يَترَبَصنٌ بأنفسِهنٌ ثَلَهَ قَرُوءِ 


- «زنهايى كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه ياكى بر آنان بكذرد» (0). 
ب _عده سه ماه: 


در اين عدهء ملاك فقط كذشت سه ماه است و ارتباطى به كذشتن سه بار حيض ندارد و شامل زنانى با اين مشخصات است: 
١‏ ريبه: يعنى زنى كه خون ريزشش بيشتراز يكك ماه طول مى كشد. 7_ زنى كه به هر دليل حيض نبيند مثل بيمارى و نيز 
مستحاضه اى كه خونش قطع نمى شود. '_ زنى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد و حيض نبيند» همجنان كه مى فرمايد: 
الى يَدعَنَ مِنّ الْمَحِيض من تُسَائْكمْ إن ادْتَصُم فَسَدّتهُنَ لاله أَشْهْر واللاق لم تطرق كوو اؤؤنان فسا آذ تاق كحض 
نمى بينند اكر به شكك افتاديد كه از ييرى است و يا به خاطر عارضه است عده طلاقشان سه ماه است و همجنين آنهايى كه از 


اول حيض نديدند ...) (5). 
ماده نامعلوم: 


اين عده تنها مخصوص زنان باردارى است و مدت آن به زمان وقوع طلاق تا موقع وضع حمل بستكى دارد كه ممكن است 
در همان روز طلاق» وضع حمل كند و زمان عده نيز تنها همان روز خواهد بود ويا تا 4 ماه هم طول بكشد كه وضع حمل 
صورت كيرد. و ملاك اتمام عده به وضع حمل بستكى دارد جه به واسطه تولد طبيعى يا سقط باشدء همجنانكه مى فرمايد: 
«وَأُوْلَاتُ الأغمال حلم لتقف عا - «و زنان باردار عده ايشان» نهادن حملشان است» (*). 


د _ بدون عذده: 


شامل زنان يائسه (در سادات :© سالككّى و در غير سادات 20 سالكى است) و نيز شامل دخترى است كه مدخوله نشده باشدء 
همجنان كه مى فرمايد: (يا نّهَا الذِينَ آمَنوا إذا تكحْتّمُ المَؤْمِنَاتٍ ثم طَلقَتَمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْنَ فمَا لكم عَلئِهنَّ مِنْ عََلَّهٍ 


2 


تَعْتَدُونَهَا) - «اى اهل ايمان هر 
ص :579/8 
-١‏ بقره 7/4 


؟- طلاق ع 
+ طلاق ع 


كاه زنان مؤمن را عقد كرديد سيس قبل از آنكه با آنها نزديكى كنيد آن ها را طلاق دهيدء. نككّه داذ شتن عده بر آنها لازم 
ننسبت1 401 


2 نكته: 

اكر وري قبن ان مغول لطلاق بكتر ف عله قداوة ولخ اكر شوعرش مرق نازد عدم وفاك كه عبان جيان تامو ده وو راسك وا 
نككهدارد. 

2 نكته: 

اكر زن حامله اى طلاق بككيرد و در همان روز وضع حمل كند عده اش تمام مى شود ولى اكر شوهرش بميرد حتماً يايان عده 
ى اوء جهار ماه و ده روز است و كمتر از آن نمى شود حتى اكر در كمتر از آن وضع حمل كند. 

2 نكته: 

عده صيغه موقت» دو طهر (ياكى) است. (كسانى كه حيض نمى بينند 58 روز است). 

2 نكته: 


خدايتعالى در ؟ سوره ازقرآن كريم به كلمه «طلاق» و «عده) اشاره فرموده اسشت: 


- 
ل 2 


سور عرب اقب 101 إل ملك اقول زواج عو فك ته كات تتوات اكات ثاوات فدات شاغات كات 
و اذكار ا احوؤاسة شت كه كر نامو ساب طاكق #هنه بروره كارك عسراق رقن اوها وووض كيده حشرا حول الها 
كه مسلمان» مؤمنء ملازم بندكى» خاشع, با ادب, عابد و صائم كه يا بيوه و يا باكره باشند» (1). 


؟ - سوره احزاب: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكحْكُمٌ الْمُؤْمِنَاتِ ثم ارا رون تكرت والح لبود ب ار لقاو 
فمتقوقة وت قوقع ترواساً جميافٌ -#ائ اهل ابماناهر كاه نان مؤمدرا بد عقد حود در ]وود ون بيش از آن كه با آنها 
نزديكى كنيد طلاقشان داديد در اين صورت از شما نككه داشتن عده بر آنها نيست يس آنها را به جيزى بهرمند و به نيكى رها 


سازيد)» 0). 
2 نكته: 


اين آيه شريفه به عقدى اشاره دارد كه در آن مهر معين نشده است و آيه76؟7 سوره بقره كه در ذيل به آن اشاره مى شود شبيه 


همين آيه شريفه است و آن را تخصيص زده است. 


5 44 ونأك "ين ِ َ > ه 019 
٠“‏ - سوره بقره: شامل: الف _ آيه 58:: اللذِينَ يُؤْلونَ من نَسَآيِهِم تَرَيّصٌ أزْءَ بَعْهِ أشهر فإن و اقَنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ» - «كسانى 


كهيا زئان غود ايلام كتند (بعتى بر تركف مباشرت نا زتهايشان سو كند بكورتك) ياد يد جهار ماه انتظار بكشند اكر باز كشتند 


خداوند آمرزنده و مهربان است» 2 
ب _ آيه /3717: ١وَإنْ‏ عَرَّمُواً الطالاق - («واكر عزم طلاق نمودند ...). 
ص :8994 


-١‏ احزاب وعم 


7- تحريم له 
“ل احزاب 9 


- اتبيه نا 


ج - آيه 518: وَالْمُطلَقَاتٌ يََربَصْنَ بأنفية هن تَلدنَه قرُوَءِ ولا بحل لَهُنّ أن يَكتّمْنَ مَا حَلَقَ اللَهُ فى أَرْحَامِهنَّ إن كن يُؤْمِنَّ بالل 
وَاليَوْم الآخر وَبُعُولتَهُن أحق بِرَدُهِنَّ فى ذَلِكك إِنْ أَرَادُواً إضْ لاحاً > «زنهايى كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددارى 
كنند تا سه ياكى بر آنان بككذرد و حيض يا حملى كه خدا در رحم آنها آفريده كتمان نكنند اككر به خدا و روز قيامت ايمان 


دارند و شوهر آنها در زمان عده حق دارد كه آنها را به زنى خود رجوع دهد اكر نيت خير دارند ا 


- 


د_ آيه59: «الطلاق مَرَنَانِ فَإِمْسَاك بمَغْرُوف أَوْ تَشريحٌ بإخْسّان» - «طلاقى كه شوهر مى تواند رجوع كند دو مرتبه است 
يس از طلاق» يا نككهدارى زن كند به خوشى و يا رها كند به نيكى) . 


هه _ايبه «قَإِن طَلَقَهَا قا نحل لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّ تكح رَْجاً غَيْرَهُ إن طلَقَهَاا - «يس اكر زن را طلاق سوم داد روا نيست 
كه آن زن و شوهر ديكر به هم رجوع كنند مكر آنكه زن به شخص ديكرى شوهر كند و اككر شوهر دوم, زن را طلاق داد» زن 
مى تواند با شوهر اول ازدواج كند) . 


و- آيه 1١‏ اوَإِذَا طَلَقَتُمُ النَساء فبلَغْنَ أجَلَهُنَ قأميتكوهُّنّ بمَغروفٍ» - «هر كاه زنان را طلاق داديد بايستى تا يايان زمان عده 
آن ها راابه خوشى در خانه نكّه داريد و يا به نيكى رها كنيد» . 


ا د امد امن 


ز_ آيه9؟3#: (وَإِذًا طلقم اللشاء فلذق كلو فلك قم لوق أن سكم أزواكية ناك نوهون زحاندنا طلدق داد كدو رماة 
عده آنها به يايان رسيد نبايد آنها را از شوهر كردن منع كنيد ...2 . 


ح - آيه 37# اوَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجاً يَتَربَضْنَ بأنفية هن أزْبَعَة أَشْهر وَعَشْراً ...1 - «مردانى كه بميرند و زنانشان 
زنده بمانند آن زنان نبايد شوه ركنند تا مدت جهار ماه وده روز بكذرد) : 


ط - آيه ع"1: «لا جنَاح عَلَيِكُمْ إن طَلفْتُمُ النّسَاء مرا لَمْ تَمَسُوهُنٌ أؤ تَفْرض وأ لَهُنّ فَريضة وَمَتعوهُنَ عَلَى الْمُوستع قَدَرُةُ ...1 - 
«ياكى براى شما نيست اكر طلاق دهيد زثانى را كه با آنان مباشرت نكرده و مهرى مقرر نداشته ايذ ولى آن ها را به جيرى 


بهره مند سازيك ...»). 


7 
َ« وم ره 


ى - آيه 07*: (وَإِن طلفَتُمُوهُنّ من قَبِل أن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْحُمْ لَهُنّ فَريضَهً» - «و اكر زنهايى را طلاق دهيد بيش از آن كه با 
آنها مباشرت كرده باشيد در صورتى كه بر آنان مهر مقرر داشته ايد بايستى نصف مهرى را كه تعيين كرده ايد به آنها بدهيد 
مكر أن كداز انعكق در كذرة) . 


ص _ آيه :78١‏ اوَلِلْمُطْلَفَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ عَمَاً عَلَى الْمُتَفِينَ» - «و براى زنان طلاق كرفته» متاعى در حد عرف بهره مند كنند 


اين كار سزاوار يرهيزكاران است)» 3 
ع - سوره طلاق: كه شامل آيات يكك تا هفت مى باشد. 


ص :5860 


در الميزان» ج 8 ص 588 از كافىء از امام باقر (ع): طلاقى كه طبق سنت يا عده نباشد اعتبار ندارد» اما طلاق سنت اين 
است كه اكر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهدء او را زير نظر كرفته تا خيض شود واز حيض ياكك كردد» آنكاه بدون اين 
كه با او جماع كند يكك بار طلاق دهد و دو نفر را شاهد بككيرد و سيس زير نظر داشته باشد تا دو بار حيض ببيند و ياكك شود 
كه اكر براى بار سوم خون ببيند عده اش تمام شده و رابطه ى زوجيت به كلى قطع كرديده به طورى كه اككر بخواهد دوباره با 
او ازدواج كند, مانند مردى غريبه است. و در طول مدت عده؛ نفقه و سكنه را بايد بدهد و نيز در آن مدت اكر مرد بميرد» زن 
ازاوارث مى برد و اككر زن بميرد» ازاو ارث مى برد. ولى بعد از تمام شدن عده؛ نه ديككر نفقه اى هست و نه ارثى. و اما 
طلاق عده كه خدايتعالى درباره اش فرموده: اْطَلقُوهُنٌ لِعِدََّهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدّهه » جنين است كه اككر مردى خواست همسرش 
زاطلاق عنده ذهك بابد اونرا زير نظر بكزد نا خيض شوة و سن از حيض درايدة آن كاه يكبار طلاققن دهده ندون ان كه 
بعد از ياكك شدن با او جماع كرده باشد و دو نفر شاهد عادل هم كواه بر طلاق بككيرد و اككر خواست همان روز يا بعد از جند 
روز البته قبل از آنكه همسرش حيض ببيند» به او رجوع كند و بر رجوع خود شاهد هم بككيرد و با او جماع كند و نزد خود 
نكهدارد تا حيض ببيند و بعد از حيض ديدن واز حيض خارج شدن يكبار ديكر طلاقش دهدء بدون اين كه با او جماع كرده 
باشد و شاهد هم بر طلاق دادنش بككيرد و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند و به رجوع خود 
شاهد بككيرد و بعد از رجوع با او جماع كند و نزد خود نكتهدارى كند تا براى بار سوم حيض ببيند و جون از حيض خارج شد 
قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طلاقش دهد و بر طلاق دادنش كواه هم بككيرد در اين صورت ديكر رابطه ى زناشويى بين 
او و همسرش به كلى قطع شده و ديككر نمى تواند در عده به او رجوع كند. (و يا در خارج عده او را عقد كند) مكر بعد از آن 
كه زن با مردى ديكر ازدواج كندء اكر او طلاقش داد آن وقت دوباره مى تواند عقدش كند. (و البته مردٍ دوم حتماً بايد عمل 
دخول را انجام دهد و كرنه ديكر نمى تواند با شوهر اولش ازدواج كند كه به اين طلا-قء «سه طلااقه» كويند و به مردٍ اول 


«محلل») كويند). 


501١: ص‎ 


2 نكته: 


همان طور كه در روايت فوق به آن اشاره شده.؛ سه طلاقه به هيج عنوان در يكك مجلس قابل اجرا نيست اما «دومى- عمر) به 
رأى و نظر خود و با وجود اطلا-ع او و همه ازاين موضوع و اينكه ييامبر (ص) «سه طلاقه» را در يكك مجلس قبول نداشت» 
حتى «اولى- ابوبكر» هم حكم (سه طلاقه) را در يكك مجلس جارى نكرد؛ با اين حال آن را تغيير داد. 


در الميزان» ج 08 ص 3/1 از صاحب قرب الاستناد» از امام صادق (ع): سه بار طلاق دادن زن در يكك مجلس اعتبار ندارد 
همجنان كه مى فرمايد: (يا أيهًا الى إِذَا طَلقَتُمُ الَنَسَاءَ ...» )١(‏ و سيس فرمود: هر جيزى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد 


بابدايه كتاف خنذا وسنت بير كردائده شوة: 


در تفسير الميزان» ج ارة ص 31 از قمى آورده ادنك 


به مرذ حلالل نيست كه زنش را بعد از طلاق ودر مدتى كه مى تواند به او رجوع كند از خانه خود خارج سازد و بر زن نيز 
خلال نينث ال خاتهى شوهرشى بيرون رود مكر آن كه ون كتاهى اشكار مرتكب شوة. و كلمه «فاحشه به.معناى آن اسنت 


كه زنٍ نامبرده يا زنا دهد و يا از خانه شوهر سرقت كند و يكى هم از مصاديق فاحشه «سليطه» شدن بر شوهر است. 
در تفسير الميزان» ج ص /اىر” از كافى» از صادقين (ع): (ذيل ايه اول) 


زَنْ عده را در خانه اش نككه مى دارد و در آن ايام زينتش را براى شوهرش ظاهر مى سازد تا شايد الَعَلَّ الله بدت بَعْدَ ذلك 


أَمْرًاا خدايتعالى دوباره محبت وى را در دل شوهرش افكند. 


از همان منبع» ص از كافىء از امام صادق (ع): عدهى زنى كه حيض نمى بيند و مستحاضه اى كه خونش قطع نمى 
شود. سه ماه است و عده زنى كه حيض مى بيند ولى حيضش منظم نيست» سه نوبت حيض ديدن واياكك شدن است و منظور 
از شكك و ريبه» حيضى است كه بيشتر از يكك ماه طول بكشد و صاحبش بايد سه ماه عده نكهدارد نه اين كه معيار را حيض 


ديدن قرار دهد. 


در الميزان» ج 07 ص له از كافى,» از امام صادق (ع): هر كاه مردى هسكن اسكدن را طلاق دهلك» بايد نفقه او را بدهد تا 


فرزند به دنيا آيد و همين كه فرزندش را زاييد» مزد شير دادنش را مى دهد. 
در تفسير جامع» ج لا ص ,3١37‏ از كافىء از امام موسى بن جعفر (ع): حامله هر كاه وضع حمل كندء 
ص :507 


١قالط‎ -١ 


مولود تمام باشد يا ناقص حتى اكر مضغه هم باشد عده ى او به يايان رسيده است. 


در تفسير جامع؛ ج /ه ص 217 از عبد الرحمان بن ابى ليلى روايت كرده كه از امام صادق (ع) سؤال كرد: اككر حامله يكك 
فرزند به زمين بنهد و فرزند ديكرى در شكم باشد عده او جككونه است؟ فرمود: به وضع حمل اولء عده او كذشته است ولى 
ازدواج كردن با او جايز نيست تا دومى را وضع حمل كند. 


در نهج الفصاحه؛ ح ة از ييامبر خدا (ص): خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد» بخشنده است و بخشش را دوست 


داردء ياكيزه است و ياكيزكّى را دوست دارد. 
2 نكته: 


كلمه «مَن يَتّق الله) تنها در اين سوره و در سه آيه ؟“و5و هذكر شدهاست: 

... ومن يَثَّق الل يَجْعل لَهُ مَحْرَجاً (1) وَيَرْزْقَهُ مِنْ حدث لا يَحْتَسِبٌ وَمَن يَتَوَكل عَلى الله فَهّوَ ثيه ... (") ... وَمَرن بَنَّ الله 
يشل لَهُ مِنْ أفْره يُشراً (©) ... ون يَثّقِ الله يُكفَو عَنْهُ سَِيَْاتهِ وَيَعْظحْ لَهُ أخراً () و هر كس تقواى الهى داشته باشدء نخدا 
برايش راه نجاتى از كرفتاريها قرار مى دهد (71) واز مسيرى كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مى دهد و كسى كه بر 
خدا توكل كند خدا همه كاره اش مى شود يس خدا براى او كفايت مى كند ...() وهر كسى تقواى الهى ييشه كند خدا 
امور دنيا و آخرتش را آسان مى سازد (©) وهر كس تقوا ييشه كند خدا كناهانش را مى يوشاند و اجرش را عظيم مى كند 
لل 


در امالى شيخ صدوق. ص 687) م١2‏ از امام صادق (ع): هر كس از شيعيان ما جهل حديث حفظ كند (و به آنها عمل كند) 


خداوند وى را در قيامت فقيه و عالم بر مى انككيزد و عذابش نكند. 
لين 


مطالعه ى سخنان حكيمانه نقش بسزايى در بيش كيرى از بيمارى آلزايمر (فراموشى) دارد جرا كه مطالعة باعث تحركك و 
فعاليت سلولهاى مغزى شده و مانع از تخريب و فرسودكى آنها مى شودء از طرفى عمل به اين سخنان باعث لطافت روح و 
تقويت ايمان و نزول حكمت بر قلب و لسان مى كردد. و حكمت بر خلا-ف علم جيزى نيست كه با مركك از بين برود؛ به 
عمين تحاط باع رك ميان باقى النكا دو ووايانت هم آهده اترفاكه سن عن زا نطبو كن اك كو يعدم افيه اذامل 
نكند ويا كافر باشد. بنده حقير در ذيل همين آيه ى مذكور بيش از 5٠‏ حديث كنجانده ام تا روايت 0 حديث فوق جارى 


شود. اميد است كه ان شاء الله مشمول اين روايت كرانقدر شويم. 


ص رين 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى») ص الاك ج ”از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 

اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن است را به من ياد بدهى. 

از همان منبع»ء ص 598 از رسول خدا (ص»).؛ از خداى تعالى: هر كس از من مسئلت كند در حالى كه بداند و اعتقاد كند كه 
منم ضرر دهنده و نفع رساننده واقعى» اجابتش مى كنم. 

از همان منبعء ص 6١19‏ از امام باقر (ع)» از خحداى تعالى: به عزت و جلالم سوكند, هيج بنده اى اراده و خواست مرا بر اراده و 
خواست خود ترجيح ندهد مكر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن روزيش نمايم و خودم 
براى او ماوراءِ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 

هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 
عهده مى كيرم و خود همنشين وهم سخن و انيسش شوم. 

از همان منبع» ص علا از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص ,68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنمء من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 
كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص :١8‏ اهل طاعتم» در ضيافت و مهمانى من به سر مى برند و اهل شكرم در اقليم زيارتم مى باشند و اهل ذكر 
وياد كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم را از رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم و 
اكر مريض كردند من خود طبيب آنها 


ص حون 


هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه و عيوب ياكك كردند. 


از همان منبع» ص ١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 

از همان منبع»؛ ص از معصوم (ع»» از خداى تعالى: 

ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 
از همان منبع» ص :2١”‏ من همنشين كسى هستم كه يادم كند. 


از همان منبع: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم 


يادتان كنم. 
در غررالحكم؛ ج ١‏ فصل18١2:‏ ص ج1١‏ از حضرت على (ع): با ذكر خدا نعمت نازل مى شود. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى»ء ص ./١٠6‏ از معصوم (ع). از خداى تعالى: از دعا كردن دجار ملالت و 


خستككى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا خسته و ملالت زده نمى شوم. 


از همان منبع» ص 68١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: من شريكك خوبى هستم و هر كس در عملش همراه با من شريكى 


براى من باشد. 

از همان منبع»ء ص 687) از امام صادق (ع» از خداى تعالى: 

هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

از همان منبع»ء ص 28١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 

هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبع» ص /21 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 
از همان منبع » ص 2١8‏ از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: 


ص :5086 


از همان منبع» ص 7176 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و 
نعمت مردم تو رااز نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او 


اميدوارى. 


از همان منبع»ء ص 184» از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى موسى! رضايت من در كراهت تو است. و فرمود: رضايت من 


در رضايت تو به قضا و قدر من است. 


از همان منبع» ص 464 از رسول خدا (ص». از خداى تقال نكن اكمق كاف انجام دهد در حالى كه بداند و قبول داشته باشد 


از همان منبع» ص 9 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى داوود! نزديكترين مردمان به خداوند تواضع كنيد كانكلاو 


دورترين مردمان از خداوند متكبرين هستند. 

از همان منبع» ص 184» از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 

اى موسى! به بند كانم بكو از من راضى باشند تا من نيز از آنها راضى باشم. 
در عيون اخبار رضاء ج ؟. ص 785, از رسول خدا (ص): 


كنى كاسق تعاق تحفت زابر اوافراوان كنك جل خذا كويد و كس كه روؤى نزاو تتكة شود بابك استغفار كدو كسئ كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


در تفسير الميزان» ج رذ ص ا/ة از امام صادق (ع): 


هر كس بعد از دعا بككويد: «ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله» خداى عزوجل مى فرمايد: بنده مؤمنْ دل به من نهاد و تسليم 


از همان منبع» از صادقين (ع) [امام باقر (ع) و امام صادق (ع)]: 


ص ١ن‏ 


دعا از خواندن قرآن بهتر است»؛ جون خدا مى فرمايد: اَل مرا يعدأ بكم رَبّى لَوْلَا دعاو كم» - «بكو اكر دعاى شما نباشدء 


يروردكارم هيج اعتنايى به شما نمى كردا .)١(‏ 

از همان منبع» ص 387 از امام صادق (ع): 

هر كس ١١‏ بار بككويد: «يا الله) به او كفته شود: بله حاجتت جيست؟ 
از همان منبع» ص 227 از حضرت رسول (ص): 

دو حالى دغا كتيد كه يقين به |تجابتقن داشقه باشيد: 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هيج بنده اى دست به سوى خدا نمى كشايد» مكر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش را 
داده باشد شرم مى كندء بالاخره جيزى از فضلش در آن مى كذارد. بنابراين هر كاه دعا كنيد دستتان را برنكردانيد مكر آن 


كه آن را به سر و صورت خود كشيد. 
اكرخفدا وا باحق محرقت فى شتاححيد كوواها دن بران واغائ شما متلاشى من شلاتك: 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 71 باب18, از امام رضا (ع): سجده بعد از اداء نماز واجب» شكركرارى اس براي كه 
يرورد كار متعال بنده اش را بر اداء واجبى توفيق داده است. و كمتر جيزى كه در سجده كويد اين است كه سه مرتبه بككويد: 
اتذكرا شوشكرا لله شكرا شت قه اكر در قباز تتصيرى كرده باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده. آن نقصان رفع 
6 


در اصول كافى» ج ؟: ص 1 جا از امام صادق (ع: 
هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ١‏ فصل 7 ص 217١‏ ج21, از حضرت على (ع): ما فوق خود را فرمان ببر» مادونت فرمانبرت 
شودء باطنت را خوب كن خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟» فصل 28 ص "هى ج 1 از حضرت على (ع): 


اينان ند اى كال تكردة عكر وقتن كدهر كن را ووس فى كارذيراق عندا دوسقف ندارة وهر كد :ترا وشم مه دارد 


براى خدا دشمن بدارد. و ايمان بنده اى درست نباشد مكر وقتى كه به 


ص اع 


-١‏ فرقان/ا/ 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟» فصل هىك ص 41١5‏ ج٠١‏ از حضرت على (ع): از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان 


برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو همين بس است. 
از همان منبع» ص ٠١05‏ مغرور امنيتت مشو جرا كه تواز همان جاي امنيتت كرفتار كردى. 


از همان منبع» ف /الاء ص :/٠5‏ هر كس از خداوند سبحان بترسدء. خداوند او رااز هر جيزى ايمن دارد و هر كس از مردم 


بترسد خداونبٍ سبحان او رااز هر جيزى بترساند. 


از همان منبع» ص 107: هر كس با وجود خشم مردمْ رضا و خشنودى خدا را بخواهد خداوند تعالى نكوهش كرش را 
ستايشكرش سازد و هر كس خشنودى مردم را بر خشم خداى سبحان بجويد خداوند سبحان ستايشكرش را نكو مشكرك 'كتن 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل 7 ص .1١58‏ ج21 از حضرت على (ع): از دنيا كنار بكش تا خداى 
سبحان زشتيهاى دنيا را به تو نشان دهد و از خدا غافل مباش كه از تو غافل نيستند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل" ص *177. ج1١‏ از حضرت على (ع): 

از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 


در تفسير الميزان» ج كر ص 7 از كافى» از امام صادق (ع): كسى كه خدايتعالى جيز به او داده باشد» از و١‏ جيز ديكر 


دريغ نمى دارد: 

١‏ - كسى كه توفيق دعايش داده باشند از اجابت دعايش دريغ ندارند: «ادْعْونَى فحت لَك كك 

الداكبيع كل مرقق الكزةن ذادونياهكه ا اوجز رافش كرون تسم دوي الذارقده الوق مكواع ريد كه +1 
؟- كنى كه نعيت ث وكلشس دادء باشتد ال.موهبت كفايتش دويغ فذارئد: ومن يتوكل عَلَى الله كَهُوَ خنجة) ذل 
از همان منبع (در معناى يتق الله ... ): يعنى در دنيايش به او اين جنين رزق مى دهد. 

از همان منبع» از درمنثورء از رسول خدا (ص) در معناى «و من يتق الله يجعل له مخرجا) فرمود: 


اين آيه تمسكك مى كردند خدا همه آنها را كفايت مى كرد. و 


ص :60/8 


8٠ غافر‎ -١ 


+ طلاقم 


نيز فرمود: كسى كه اميد خود رااز خلق بريد وهمه به خدا اميد بست خدا هر مؤنه از مؤنه هايش را كفايت مى كند واز 
جايى كه خود او احتمالش را هم ندهد روزى مى دهد و كسى كه همه اميدش به دنيا باشد خدا او را به همان دنيا واكذار مى 
نمايد. و نير فرمود: هر كس دوست مى دارد نيرومندترين مردم باشد بر خدا توكل كند وهر كس ميل دارد بى نيازترين مردم 
باشد بايد به آن جه نزدٍ خداست بيشتر اعتماد كند تا آنجه در دستٍ خودش است. و هر كس ميل دارد محترم ترين مردم باشد 


اذاخذا كرسي (اذ كاه يوهيز كند). 

در تهذيب» ج ١‏ ص /ل/ا"؛ از حضرت رسول (ص): به آن جه در نزد خداست رغبت كن تا خدا تو 

را دوست بدارد و به آن جه در نزد مردم است بى اعتنا باش تا مردم تو را دوست بدارند. 

در عيون» ج ١‏ ص 0198 باب278 از امام رضا (ع): حق تعالى به ” جيز امر فرموده است مشروط بر اين كه به * جيز قرين باشد: 
1 تهان يهاز كات مقرو اميت و ]كر كشى كاك رداهة لماز مقيول لبس 

١‏ - شكرش را مقرون به شكر يدر و مادر فرموده و كسى كه والدين را شكر نكند. خدا را شكر نكرده است. 

- تقوا را مقرون به صله رحم كرده و كسى كه صله رحم نكند تقوا ندارد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص ماه از اصول كافى» از رسول خدا (ص): حديث (ما) مايه جلاء دلهاست. دلها زنكك مى رند 


انان كةشمشير ركه من ركد و جلةء آن حية الست 

در تفسير جامع» ج /. ص 4847 از بصائر الدرجاتء از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 
در بحارء ج ؟. ص 107 از حضرت رسول (ص): 


هر كس يكك روايت به امت من برساند كه به وسيله آن سنتى اقامه و بدعتى از بين رود» بهشت بر او واجب است. و نيز فرمود: 
كسى كه دو حديث بياموزد و خودش از آن ها بهره ببرد و يا به ديكرى بياموزد و اواز آنها استفاده كند اين عمل وى از 


شصت سال عبادت برتر است. 
در وسايل الشيعه» ج /ا3 ص ؟ى3ى از امام باقر (ع: 
كه حديث ال اساتى راستكو اد كن :از ذثيا و انجه دن آ نات براق كو بهتر امست: 


ص لحن 


در نهج البلاغه» ص 858 ح48: از حضرت على (ع): جون روايتى شنيديد» آن را بفهميد و عمل كنيد نه بشنويد و نقل كنيد 
زيرا راويانٍ علم فراوانند و عمل كنند كان به آن اندكند. 


از همان منبع» ح42: نزديكك ترين مردم به ييامبران» داناترين آنان است به نجه كه آورده اند. 
در نهج البلاغه» ص ١لا2,‏ ح191, از حضرت على (ع): 

دلها مانن تنها خسته مى شوندء براى نشاط آن به سخنان تازه ى حكيمانه روى آوريد. 

در كافى» ج 7 ص 20/١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه حديث ما را به زيان ما فاش كند خداوند ايمانش را سلب فرمايد. 

در كتاب خصال شيخ صدوقء ج »١‏ ص 00١‏ ج 7 از امام صادق (ع): 


خدارك ماأسفة و دشواز اشكه» آق :ذا تجمل تمن كبن مك فرشهة إلى مقرني ةما باميرئ مرس[ اندها كه خداولك فليش با 


براى ايمان آزمايش كرده باشد. 


در كافى» ج ص 777؛ از امام صادق (ع): تحمل امر ما تنها به تصديق و يذيرفتن آن نيستء از جمله تحمل امر ما ينهان 
دارى و نككهداشتن آن از نااهلش باشد. به شيعيان ما سلام برسان و به آنها بككو: خداوند رحمت كند بنده اأى كه دوستى مردم 


(مخالفين ما) را به سوى خود كشاند» آن جه را مى فهمند به آنها بككوييد و آن جه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 
در كافى» ج ١‏ ص 28٠0١‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد (ص). ص عب (خودش دشوار است) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) استء جز فرشته ى مقرب يا 
تبامير عرس اده 'أى: كدكند| دلق را بةاهاة ارمودوية 1قنابهاة تاووف فى هن تحد ون كدناق آلا مسحي (ضن )ابد شما 
رسيد ودر برابر آن آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد. و هر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآ شنايش ديديد» 
آن رابه خدا و ييغمبر وعالم آل محمد (ص) بازكردانيد» به راستى هلاكك شدهء كسى است كه حديثى را تحمل ندارد 
برايش بازكو كنند و او بككويد: «به خدا اين جنين نيست» و انكار همان كفر است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص كاز برهان» از امام صادق (ع): 


5٠١: ص‎ 


هو كن باقر آنا والحادزت ها ععالفية كيذ كافر “اسك 

از همان منبع» ص .4١‏ از امام صادق (ع)» از بيامبر (ص): حديثى كه مخالفٍ قرآن باشد باطل است. 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 38) از عياشى» از امام صادق (ع): 

اكر روايتى را بيان كنند كه مطابق قرآن بود آن را قبول كنيد و اككر مخالف قرآن بود رد كنيد. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 774. ج 7 از صادقين (ع): حديثى را كه براى شما آورده و نسبتٍ آن را به ما دادند» تكذيب نكنيد 


زيرا شما نمى دانيد شايد حديث حق و صحيح باشد آن وقت بدين ترتيب حق عزوجل را در فوق عرشش تكذيب كرهه ايد. 
در كافى» ج 2١‏ ص ٠8؛‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه اتاديثك. ما راروانت كند. و دلهائ شيعبان را استوان سازد ان هزانعاند بهتر است: 

از همان منبع» ص 28: منزلت مردم را به اندازه روايتى كه از ما بيان مى كنند» بشناسيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 688) ج21 از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد) . 


در كافى» ج ١ص‏ 28» ج١2‏ از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


روايت كنم جككونه است؟ حضرت (م) فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن 


جه از من مى شنوى از يدرم روايت كن. 


در كافى» ج ١‏ ص 28, ج ١‏ از امام صادق (ع): حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و 
حديثِ حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و 
حديث ييامبر (ص) كفتار خداى عزوجل اس 


از همان منبع » ص /2) از امام صادق (ع): (دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد و تو در مقام نقل» كوينده 
رارها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از او خبر داده است روايت كنى. 


61١: ص‎ 


#امولت: 


در جمع سه روايت اخير بايد كفت: از آن جايى كه اهل بيت (ع) يكك نور واحدند و قول و كلام كوهربارشان صادق و واحد 
بوده و آن هم قول خداى تعالى است لذا امام صادق (ع) اجازه نقل حديث از جانب هر كدام از ائمه (ع) را رخصت فرموده 
استء اما براى بقيه انسانها جون با هم فرق داشته و نقل و كردارى متفاوت و كاهاً متضاد دارند و جه بسا شخصى به دروغ» 


نقل قولى كرده باشد لذا اين اجازه را صادر نفرموده اند و حتى آن را «دروغى افترا آميز) فرموده اند. 


در كافى» ج 2١‏ ص 72١‏ ج١2‏ از رسول خدا (ص): هر كاه در امتم بدعت هويدا كشت بر عالم است كه علمش را آشكار كند. 
هر كه نكند لعنت خدا بر او باد. 


در كافى» ج 2١‏ ص 27# ج١2‏ از رسول خدا (ص): هر بدعتى كمراهى و هر كمراهى در آتش است. 


لله الى حَلَقَ سبع سََاوَاتِ وَمِنَ الْأض مِتْلهُنٌ يَتَرَّلُ الْأمرْ بَتِنهُنَ لتَْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قََدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أحاط بكل 
شَىْءٍ عِلّماً (؟1) خدايى كه هفت آسمان و از زمين هم مثل آن را بيافريد و امر او در بين آنها نازل مى شود تا معلوم كردد كه 


خدا بر هر جيزى تواناست واين كه خدايتعالى به هر جيزى احاطه علمى دارد (؟١)‏ 
منظور از كلمه «الامر) در آيه شريفه جيست؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج ص التكرة آورده اسن 


تتطلوى أو كنمة ا (اقر) هداق امو الب اكه نشو ند زتها اف ١]‏ ازا قا أذ يرل 320 كو الك تي قن زوه 
مى فرمايد: امر خدا همان كلمه «ايجاد) اس همجنان كه مى فرمايد: وأ وى فى كل سَمَاءِ أَمْرَهَا - «در هر آسمانى امر آن 
آسمان را وحى كرذ) 30 و فرموده: وكيد اله مِنَّ السّمَاءِ إلى الَْوْض م عْرّجٌ إليه فى يؤم كان مِقْدَارهُ ألْفَ سَنَهِ مما تَعَدُونَه - 
«از آسمان تا زمين تدبير امر مى كند» انكام به سوق أن عروج مى نمايد در روزى كه مقدارش هزار سال از سالهايى است كه 
مى شماريد) 0). 


ندانسته و آن را رّد كرده است. 
ص 51١١:‏ 


اعديير 1 
5- حم سجده - فصلت”١‏ 


3 الم سجده - سجده له 


2 نكته: 
قرآن كريم در جند آيه شريفه به خلقت «هفت آسمان' » اشاره فرموده. اما هيج كاه به 


خلقت «هفت زمين) - اسبع الاراضى» اشاره نفرموده است» همجنان كه مى فرمايد: «سَبعَ سَماواتت طباقاً) - «هفت آسمان را به 
طبقاتى خلق كرد) )١(‏ و 10). 


و مى فرمايد: «فقضيهُنٌ سَبِعَ سَماواتٍ فى يَؤْمِين وَ أوحى فى كل سَماءٍ امرّها» - «يس هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و 


در هر آسمانى به نظم امرش وحى فرمود) (). 


و 
ل 


.ل ك2 


و مى فرمايكل: ١نسَ‏ مح له الشقاذات السّبْعَ 0 وَمَن فيهنّ) - «ستايش مى كنند خداى راء هفت آسمان و زمين وهر جه در 
آن است» ا" 


و:١‏ ... سَبِعَ طرائق » - «و در حقيقت خلق كرديم فوق شما هفت آسمان را» (2). 
و: ١رَتٌ‏ السماوات السَبع) - «يرورد كار هفت آسمان» 06 


و: «قْسوَاهُنَّ سَرِمعَ سَِمَاوَاتِ) - «او خدايى است كه همه موجودات زمين را براى شما خلق كرد يس به خلقت آسمان نظر 
كماشة :وهفت اسفاق راي قراز مكديكري افراقنت 20/1 


اما آيا واقعا > هفت زمين هم وجود دارد يا خير؟ در ياسخ مفسرين اختلاف كرده اند: (همان منبع) 


اد نفس اذ متسرية :به اسقناة ابن عضلة أل ايدايق موزة ينك كداسى فرماتدة ادويق الأذظى متلو ةع كني اذ درا يشل 
مثليت عددى استء يعنى همان طور كه آسمان هفت عدد است» زمين هم مثل آسمان است به عبارتى خدايتعالى «هفت كرها 


شبيه زمين خلق فرموده است» . 


#سعود اي ددكر هما اهعضا رارزاق جملكزوية الأقضن يتنر ووذ نس اما كفن افد مظرى ال أنه كبا وين فافنت كه 


داراى هفت طبقه است كه مثل طبقات يياز روى هم قرار دارند. 
" - بعضى كفته اند: مراد از آن» همان اقليمها و قسمت هاى هفتكانه روى زمين است. 


#سوكفي درك كن قوير ادن مله اؤدن الأذضن جتلق واب انك كه سدا ها اذ زهي الساتى خلق كرف اميق كد 
شبيه آسمانهاى هفتكانه. روحى آسمانى دارد. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج كر ص اودكرة از قمى» از امام رضا (ع): (خلاصه روايت) 


آسمان دنيا (اول) بر بالاى زمين (مثل) قبه اى است و زمين دوم بالاى آسمان دنياست» 


ص اع 


١6 نوح‎ -١ 
" ؟- ملك‎ 
١7 فصلت‎ -' 
© ع- اسراء‎ 
١/نونمؤم ه-‎ 
772 مؤمنون‎ -8 


/ا- بقره 79 


آسمان دوم قبه اى است بر بالاى آن و زمين سوم بالاى آسمان دوم است. آسمان سوم قبه اى است بر بالاى آن و زمين جهارم 
بالالى آسمان سوم است. آسمان جهارم بر بالاى آن قبه است و زمين ينجم بالاى آسمان جهارم است. آسمان ينجم قبه اى 
است روى آن و زمين ششم بر بالاى آسمان ينجم است. آسمان ششم قبه اى است روى آن و زمين هفتم بالاى آسمان ششم 
است. آسمان هفتم قبه اى است بالالى آن وعرش رحمان تبارك و تعالى بر بالاى آسمان هفتم قرار داد. و زير ياى ما تنها 
زمين است و آن شش زمين ديكّر فوق ما قرار دارند. و اما منظور از صاحب امرء رسول خدا (ص) و وصى بعد از اوستء كه 
قائم بر وجه زمين استء كه امر الهى تنها به سوى او نازل مى شود يعنى از آسمان هاى هفتكانه و زمين هاى هفتكانه فرود مى 


ايد. 
در تفسير جامع» ج لا ص حفر يف3 از ابن بابويه» از حضرت رضا (ع: (خلاصه روايت) 


اول جيزى كه خدا آفريد از بخار آب و زمين رااز كفٍ آب و كوه را از موجهاى آب آفريد و به واسطه آن كه زمين از مكه 
كشوده شد به آن ام القرى كويند. و آسمان از موج بسته است اسم آسمان اول كه آسمان دنياست «رفيع» است و آن از آب و 
بخار است. و آسمان دوم افيدم) و به رنكك مس استء سوم نامش «مادوم) و به رنكك برنج است. جهارمٌ نامش «اوفلون) و به 
رنكك نقره است. ينجم به نام «هيعون) و رنكك آن طلا-يى استء ششْم نامش «عروس» و رنكك آن ياقوتى استء هفتمم نامش 


«عجما) و مانند دّرٌ سفيد است. 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص لالىل باب 2١١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى عرش و ملاائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها و زمين رادر شش روز (دورهى زمانى) 
آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم برهم زدنى آسمانها و زمين را خلق كند لكن در شش روز آفريد تا بر ملائكه 
ظاهر كند آن جه را خلق مى كند. 


خلالاصه آيات سوره طلاق: 


١‏ -عده طلاق _ بيرون نكردن زنان تا يايان عده مكر آن كه فاحشه اى انجام دهند ١‏ - شاهد كرفتن دو نفر عادل بر طلاق و 


ع - عده سه ماه _ من يتق الله ... 


ه - ... من يتق الله 8 - نفقه _ اجرت شير دادن 7 - ... لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها ... 4-٠١‏ -8 - عذاب اقوام نافرمان ١١‏ 


- فرستادن رسول _ ياداش بهشت ١١‏ - هفت آسمان. 


ص لاع 


8م سوره تحريم 
8 - سوره تحريم - متّحرم ( جيزى يا كسى كه حرام نباشد اما شخص آن را بر خود حرام كند). (مدنى است و ١١‏ آيه دارد). 
در تفسير جامع؛ ج لاء ص 252١‏ از مجمعء از رسول اكرم (ص): 


هر كس سوره تحريم را قرائت كند خداوند به او ثواب توبه نصوح را عطا فرمايد واكر اين سوره را بر شخص مار زده 


بخوانند» به اذن خدا شفا يابد و زهر در بدنش كاركر نشود. 
از همان منبع» ج لا ص 5١‏ از برهان» از امام صادق (ع: 


اككر مديونى مداومت كند بر قرائت اين سوره» خداوند دينش را ادا كند و اكر بر مريض يا مصروع بخوانند» شفا يابد و بر 


كسى كه خوابش نمى برد» بخوانند» به خواب رود. 


خلاصه مطالب: داستان افشاى سر ييامبر (ص) توسط دو همسرش يعنى عايشه دختر ابوبكر و حفصه دختر عمر. و توبيخ اين دو 
زن از جانب خدايتعالى و بيانٍ خيانت همسر نوح و لوط (ع) و مدح آسيه همسر فرعون و مريم (س»» براى عبرت كيرى همه از 
جمله آن دو زن خائن. 


بشم الله ه الرَّحْمنٍ الرّحيم 


يا أَيّهَا 


يهَا النّبييّ لم 3- ُحَوّمٌ ما أَحلّ اللّهُ لك تَبتَغى موضات أزواجك و اللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ 
ا مَؤْلاكغ وَ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ (9) 


دو البق إلى بَعْه تقض أذوادو ع ديئا قلهَا كأث ينؤاق أظهرة الله عليه عَحَفَ 
ل ب الخيه () 


ِنْ تتُوبا إِلَى الله قَقَدْ ص حَتْ فُلُوبْكما وَ إِنْ تَظاهرا عَلَيهِ فَنَ الله هُوَ مَوْلاهُ وَ جبريل وَ صالخ الْمَؤْمِنِينَ وَ الملائكة بَغْدَ ذلك طَهيرٌ 


أ 


عَسى رَبّهُ إنْ طلفَكنّ أنْ يبدل زواج خيراً منكة لمات مُؤّْمنات قانتات تائبات عابدات سائحاث تَيبات و أبكاراً (ه) 


يا كا الذي كرا نيا اللشركه وأخليكه كارا وثر4ك] اكات و الححاة هُ عَلَيِها مَلائِكةٌ غلاظ شدادٌ لا يَعْمُ يَعْضصُونَ اللّهَ ما أمَرَهُمْ وَ 
ور 
يا أيّهَا الّذِينَ كََرُوا لا َعْتَذِرُوا الوم إنّما تُجرّوْنَ ما كنم تَعمَلُونَ (/0 


يا ام 


يا أيه الّذِينَ آمَنُوا تُوبوا إلى الله تو لطنوسا غنين رفكو أذ يكثر عذكع مسايكة و اتعاك عاق ترف يرق كذيها الالهاو يو 


لا يَحْرى الله الى وَ الَذينَ آمَنُوا مع تُورُهُمْ يَشدعى بين أنديهغ وَ بأَبمانِهمْ تنواوة ونا انيع 1 نا تُووَنا وَ اعفد لَنا نك عَلى كل 
شَئْ ء قَديرٌ (0) 


يا أ 


ها الي جاهدٍ الْكفَارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلظ عَلَئِهع وَ مَأُواهُم جهنم وَينْسَ الْمصيدُ (4) 


رد م 


صَرَبَ الله مَل لَِينَ كفَرُوا أت تُوح و امْرأتَ لوط كانتا تخت ّ نَحتّ عَبِدَيْن مِنْ عبادنا صالحَين فَحَانَتاهُما فَلَمْ يُغْيا 


ص :561 


عَْهّما مِنَ الله شَئئاً وَ قيلٌ اذْخلا الَارَ مع الدَّاخلِينَ )1١(‏ 


وَ ضَوَبَ الله مَل لِْذِينَ آمَنُوا انوت فِرْعَوْنَ إِذْ قال رب ابن لى عِنْدَك يثنا فى الْجنِّ وَ نَجَنى مِنْ فِرعَوْنَ و عَمَلِهِ وَ نَجَنى مِنّ 


الْقَوْم الظَالِمِينَ )1١(‏ 
وَ مَوْيَم ابَنَتَ عِمْرانَ التى أَحْصَئَتُ فَرْجها قَنَمَخَنا فيه مِنْ رُوجنا وَ صَدَّقَتْ بكلمات رَبّها وَ كتبهِ وَ كانت مِنّ الَْانتِينَ (؟1) 


اى ييامبر! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده و 
رحيم است )١(‏ خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين موارد) روشن ساخته؛ و خداوند مولاى شماست و او دانا و حكيم 
است (؟) (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفت,ء ولى هنككامى كه وى 
نر انشا كةو خداوتن يجاميزتي:زا ان آن ١‏ كاءاساعت» تم:ال أن زا براق او باز كو كرد وااو قنيمت دركر خودهارضن 
نمود؛ هنكامى كه ييامبر همسرش را از آن خبر داد» كفت: جه كسى تو را از اين راز آ كاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و 
آكاه مرا باخبر ساخت! (7) اكر شما (همسران يبامبر) از كار خود توبه كنيد (به نفع شماستء زيرا) دلهايتان از حق منحرف 
كشته؛ واكر بر ضد او دست به دست هم دهيد, (كارى از بيش نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور اوست و همجنين جبرئيل و 
مؤمنان صالح و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان اويند (5) اميد است كه اكر او شما را طلاق دهدء يرورد كارش به جاى شما 
همسرانى بهتر براى او قرار دهد» همسرانى مسلمانء مؤمن» متواضعء توبه كار عابد» هجرت كننده. زنانى غيرباكره و باكره! 
(0) اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خويش رااز آتشى كه هيزم آن انسانها و ستككهاست نككه داريد؛ آتشى كه 
فرشتكانى بر آن كمارده شده كه خشن و سختكيرند و هركز فرمان خدا را مخالفت نمى كتند و آنجه را فرمان داده شده اند 
(به طور كامل) اجرا مى نمايند! (*) اى كسانى كه كافر شده ايد امروز عذرخواهى نكنيد» جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى 
شويد! (/) اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسوى خدا توبه كنيدء توبه اى خخالص؛ اميد است (با اين كار) يرورد كارتان 
كناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند» در آن روزى كه خداوند 
بباسو و كشانى :را كقيا او امان اوردثد ضراو تي كد ]نحن خالن است. كه تورشان ييشاييق انان و ا سوق راشتفان دو 
حركت است و مى كويند: «يروردككارا! نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر جيز توانايى!» (8) اى ييامبر! با كفار و 
منافقين بيكار كن و بر آنان سخت بككير! جايكاهشان جهنم است و بد فرجامى است! (4) خداوند براى كسانى كه كافر شده 
اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده استء آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت 
كردند و ارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت و به آنها كفته شد: وارد آتش شويد همراه 
كسانى كه وارد مى شوند! )1١(‏ و خداوند براى مؤمنان» به همسر فرعون مثل زده استء در آن هنكام كه كفت: «يروردكارا! 
خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از كروه ستمكران رهايى بخش!» )١١(‏ و 
همجنين به مريم دختر عمران كه دامان خود را ياك نككّه داشت و ما رااز روح خود در آن دميديم؛ او كلمات يرورد كار و 


كتابهايش را تصديق كرد واز مطيعان فرمان خدا بود (؟١)‏ 
دو نكته از الميزان» ج 8" ص 08": (در ذيل آيات ١تاه)‏ 


نكته :١‏ اينكه خدايتعالى» ييامبر (ص) را با جمله: «يا ايها النبى») خطاب فرموده؛ بدان خاطر است كه مورد عتاب در آيهء يكك 


مسثئله شخصي مربوط به آن حضرت بوده است و نه مسئله اى كه جزءٍ رسالتش باشد و اكر مربوط به مسائل رسالت بود. جا 


داشت بفرمايد: (يا ايها الرسول» 5 


ص اع 


نكته 7: مراد از «تحريم» در اين آيه» تحريم به واسطه سوكند مى باشد و مى رساند آن حضرت آن قدر مورد اذيت آن دو زن 
(عايشه و حفصه) قرار كرفته كه مباحى را بر خود تحريم كرده و حتى سوكند به تركك آن مباح مى خورد. ودر آيه دوم نيز 
خدايتعالى به رسولش مى فرمايد كه سوكند را بشكند. آيه سوم نيز بيان اين مطلب است كه ييامبر (ص»» سِرّى را براى بعضى 


از همسران خود بازكو مى كند.و آنها (حفضه و عايشه) اين سد زا بر ملا مى كنئد. 

دن لف 

آيه شريفه مى رسائد كه ييامبر (ص) از عمل_مباحى كناره كيرى كرده است. و اكر هم س وكندى بوده باشد اولا: اين س وكند 
در خصوص تحريم زنش (ماريه قبطيه) نبوده بلكه در خصوص مباح ديكرى بوده است كه در برخى روايات»؛ آن مباح را عسل 


ذكر كرده اند. ثانياً: اين سوكند به امر الهى بوده و حضرت رسول (ص) تنها مجري امر خدايتعالى بوده است. اما متأسفانه اكثر 


مفسرين رواياتى آورده اند كه ييامبر (ص»» با قسم خوردنء «ماريه) را بر خود حرام كرد. 
كه در ياسخ به آنها بايد كفت: 


اولاً: كناه «ماريه قبطيه» جه بوده است كه بايد از همسرش بدون اينكه طلاق بككيرد جدا شود و با اين عمل ظلمى در حقش رخ 


دهدء كه از ساحت مقدس حضرت رسول (ص) بعيد است. 


ثانا لوحي فوم حرو ا حير ان حكن كلض حور الوا رررو لاوائمو امك كرور رليات ودوك ورج الوك در 
صورتى كه خدايتعالى اين عمل را توبيخ فرموده استء ألما كومن الرساناةة «القاية طلوورة وتكوون زعائهة + وَإنَهُمْ 
اه" من الْمَول وَزُوَوَاة > دكساتق كه سيت بهعسرانشان :«ظهارة من كد . آنها سحي زشت وباطل فى كويند) 
كك 


3 © ©و نيز مى فرمايد: الِلْذِينَ يؤْلَونَ مِنْ نس ائِهم تَرَيّصٌ أرْبَعَهِ أشهّر ...2 - «كسانى كه زنان خود را «ايلاه) مى نمايند 
[سوكيد ياف كتنك كدء آميزئن تكقد] بابد تجهار ماه اننظار يكشيد) (0. 


اما جرا بيامبر اكرم (ص) بايد حلالى را بر خود تحريم كند؟ و جرا بايد سِدَرَى را به آن دو زن بككويد كه آنها آن سِدَرٌ را بر ملا 
كتيد؟ مكر العياة بالله ببامير ل(ض) خودش ثمى ذانست كه انها اشر زاب علا مى كتيل؟ 


ياسخ: خدايتعالى مى فرمايد: «ومَا يَنَطِقُ عَن الْهَوَى ٠‏ -«و رسول خدا (ص) هركز به هواى 
ص :5117 


-١‏ مجادله” 


1- بقره 7725 


نفس سخن نمى كويد و سخن او جز وحى الهى نيست» (0)» به استناد اين دو آيه شريفهء بيامبر اكرم (ص) هركز از ياد خدا 
غافل نبوده و كفتار و رفتارى را به رأى و نظر خويش بروز نداده است و همه اعمال و كفتارش از طريق ارتباط دائمى اش با 
ملكوت اعلى است» بخصوص همين ماجرا كه آن قدر هم مهم بوده كه خدايتعالى آن را در غالب سوره اى نازل فرموده است 
تا آيند كان نيز بتوانند بهره ببرند و آن را به عنوان دليل و برهانى براى بيدا كردن حق و حقيقت در بيش روى خود داشته 
باشند. يس نتيجه مى كيريم كه جريانٍ اين تحريم و ماجراى آن سر همه از جانب خدايتعالى بوده و ييامبر (ص) بايد آنها را 


مو به مو ودر كمال دقت انجام دهد. 
حال واقعيت اين جريان جيست؟ و هدف و فلسفه اين ماجرا جه مى تواند باشد؟ 


ابتدا واقعيت داستان را بيان مى كنيم: جريان از اين قرار بود كه ييامبر (ص) هر موقع به يكى از زنان خود من جملة ماريه ى 
قبطيه مادر ابراهيم (ع) محبت مى كرد عايشه و حفصة حس حسادتشان برانكيخته مى شد و باعث آزار و اذيت آن حضرت 
(ص) مى شدندء تا آن كه يكك روز آن هم به امر الهىء بيامبر اكرم (ص) براى اثبات جهره ى واقعى عايشه و حفصه تصميم 
مى كيرد رازى را به آن دو زن بككذارد و آن اين بود كه فرمود: «بعد از من ابوبكر يدر عايشه به حكومت مى رسد و بعد از 


اوبكر مر يدن حفضه جاتشين او هن شود . ولى انها ايخ راؤيرا نكه تداشتة ويه بدراتشان خفر دادتد. 
اما ياسخ به سؤال دوم و بيان فلسفه اين داستان: 
اولا: تمام روايات» حتى عامه» متفق القولند كه آن دو زن «عايشه» و «حفصه) هستند. 


ثانياً: همه ى مسلمانان به استناد كلام الهى كه مى فرمايد: «زنان ييامبر (ص) مادران اين امتند» » احترام خاصى براى آنها قائل 
بوده واز آنها تبعيت مى كردند و حرف آنها را مخالف قرآن تصور هم نمى كرده اند و البته اين تبعيت بعد از شهادتٍ رسول 
اكرم (ص) بيشتر ظهور يافت و همه مى دانند كه عايشه دختر ابوبكر بعد از رسول اكرم (ص) بر خلاف سفارشات حضرت 
(ص) و آيات الهىء قيام مسلحانه بر عليه امام معصوم حضرت على بن ابيطالب (ع) كرد و جنكك جمل را بر 


ص 6*1 


-١‏ نجم و5 


يا نمود. و اين جنكك دو طرف داشتء يكك طرف زنٍ بيامبر (ص) و طرف ديكو حضرت على (ع) بود» كه يكى از آنها مطمثاً 
حق است. حال مردم جككونه مى بايست بفهمند حق كدام است و باطل كدام؟ آيا نبايد خدايتعالى توسط رسول ارجمندش 
براى آن زمان؛ فرقان و مسيرى معين كند؟ اكر به دقت به اين كفته ها توجه شود متوجه خواهيد شد كه غرض اصلى از اين 
داستان در حقيقت بيان حق بودن مولاي متقيان و ناحق بودن عايشه است و البته در اين دوران هم اين آيات و البته تمام آيات 


در تفسير جامع» ج ١‏ ص 958 از امالى شيخ طوسىء از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس بعد از من با على (ع) بجنككد كافر است و اهل جهنم مى باشد. على ياره تن من است» هر كس با على دشمنى كند با 


مق اشم كرده و خدا را به غضب در آورده است. على (ع) حجت خدا در ميانٍ امتِ من است. 


اما متأسفانه عده اى از مخالفين ولايتٍ اميرالمؤمنين (ع) به نحوى داستان را با آوردن روايات جعلى يا تغيير در روايات» بيان 
كرده اند كه نه تنها اين دو زن را مقصر جلوه نداده؛ بلكه حتى ييامبر (ص) را كنهكار جلوه داده اند به طورى كه مخالفٍ 
آيات الهى است. مثلاً: روايتى در تفسير الميزان» ج 8 ص 78 از درمنثوره از ابن سعدء از ابن عباس آمده است كه: «عايشه 
و حفصه خيلى به هم علاقمند بودند وبا هم مى جوشيدند. روزى حفصه به خانه يدرش عمر رفت. رسول خدا (ص) وقتى 
اندي و حقضه كاك ونه ور سياد كتوق عتاطاد وكا كترقق مايه قنطيه وز كان خض ةيوهو اثنانا أن رو ور عورد 
كقارا نا سول كنا ون ) ود عام عا رقه قى؟ولع نع يقد سات زايا كدرش دواع لمحيس راق متعفان نقد نا يرون اننا يل 
و سخت دجار غيرت شده بود. رسول خدا (ص) كنيزش را بيرون كرد و حفصه وارد خانه شد و كفت: من فهميدم كه جه 
كسى با تو بود. به خدا سوكند توبا من بد مى كنى» رسول خدا (ص) فرمود به خدا سوكند راضيت مى كنم و من نزد تو 


ص :561 


واز همان منبع» ص 075 از قمى آورده است: «حضرت سوكند خورد كه والله ديكر نزديكك ماريه قبطيه نشوم» . و نيز از همان 
مببع ١‏ ص 78" از ابن عباس آورده است: «حفصه در خانه خودش به درون اتاق رفت و ديد كه رسول خدا (ص) با كنيزرش 
(ماريه) عملٍ زناشويى مى كندء رسول خدا (ص) به حفصه فرمود: جريان را به عايشه خبر مده تا به تو بشارتى بدهم و آن اين 
است كه يدرت بعد از من و بعد از ابوبكر زمامدار مسلمانان مى شود . و در تفسير صافى» ج © ص 85” و نيز در اكثر و شايد 


همه تفاسير» مشابه اين روايات به جشم مى خورد .. 

لمن 

در مردود دانستن برخى از اين روايات مى توان به جند نكته ى ذيل اشاره كرد: 

١‏ -اين روايات كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيستند. 

؟ - هدف از اين رواياث تَبِرى عايشه و حفصه و محكوم كردن رسول خدا (ص) است. 


- تضادى در اين روايات به جشم مى خورد و دقيقاً مشخص نيست كه آن روز سهم عايشه بوده است يا حفصه مثلاً در 
روايت اول آمده است كه: عايشه در يشت درب كوش مى داد. در صورتى كه آورده اند كه حفصه وارد مى شود. 

* -اين روايات سر تا يايشان مى خواهند بى عدالتى را به ساحت مقدس ييامبر اكرم (ص) نسبت دهند و به عبارتى مى 
خواهند بككويند حفصه يا عايشه در روزى كه مخصوص آنها بودء العياذ بالله بيامبر اكرم (ص) به ناحق آن را به ماريه داده و 
آنها را ازاين حق محروم ساخته است و لذا به خاطر اين بى عدالتى العياذ بالله به حفصه باج و حق سكوت مى دهد تا او از اين 


خطا جشم بيوشد و آن باج» تحريم كنيز و مزده به خلافت يدرش است. 


6-دراين روايات خواسته اند عمل قبيح «ايلاء» و «ظهارا رابه ساحت مقدس ييامبر (ص) نسبت داده و او را نسبت به يكى 


ديكر از زنانش يعنى «ماريه)» » ظالم جلوه دهند. 


* - ييامبر (ص) در خصوص همنشينى با هر يكك از همسرانش مختار بود و بر خلاف ساير مردان رعايت اين موضوع براو 


الزامى نبوده است. يس وجهى بر اين روايات باقى نمى ماند. 
-اكر واقعا بى عدالتى و حق كشى در بين بود ديكر جايى براى توبيخ آن دو زن توسط 


55١: ص‎ 


خدايتعالى باقى نمى ماندء بلكه مى بايست العياذ بالله رسول اكرم (ص) توبيخ مى شد. 


8 -از يك طرف جلوه دادن بى عدالتى به «حفصه» و «عايشه» به خاطر علاقه به «ماريه» و از طرفى ظلم كردن به ماريه به خاطر 
آن دو زن» سنخيتى نداشته» بلكه عين تضاد استء كه اين برداشتء العياذ بالله اعتبار رسول ارجمند اسلام (ص) را در حد يكك 


جوان علاقه مند به امور آلوده به كناه تنزل مى دهد. 


4 - متن اين روايات طورى است كه خلاافت ابوبكر و عمر و حاكميت آنان را شرعى و قانونى و مورد تصديق و تأييد الهى 


قرار مى دهند. و ... 
توجه: و اما در ادامه بحث جند روايت مستند و صحيح بدين شرح مى آوريم: 
در تفسير جامع» ج لا ص "377 از امالى شيخ طوسى و از قمى» از مجمع: (خلاصه روايت) 


وقتى حفصه و عايشه آن سر حضرت رسول خدا (ص) كه فرمود: سَِرّى به تو مى كويم, آن را به كسى اظهار نكن. و فرمود: 
«بدان ابوبكر بعد از من متصدى خلافت مى شود و بعد از او يدرت عمر به خلافت مى رسد» . حفصه همان روزاين خبر را به 
عايشه كفت و عايشه نيز آن را به ابوبكر كفت و او هم به عمر كفت. 


در تفسير جامع» ج ا ص 777 و2377 آمده است: ييامبر اكرم (ص) به جز عايشه (و خديجه) با هيج دختر بكرى ازدواج ننمود 
ويس از آن كه عايشه و حفصه سِترٌ يبغمبر (ص) را افشا كردند. آن حضرت مدت يكك ماه به امر خدايتعالى از تمام زنان خود 
دورى جست و در مشربه ام ابراهيم (ماريه قبطيه) تشريف داشت و ماريه قبطيه آن حضرت (ص) را خدمت مى كرد. تا آيه 
تخيير نازل شد (اين روايت مورد تأييد تمام مورخين و مفسرين است). 


ل : 


اين روايت معتبر و مستند» كفته حقير را تأييد مى كند, جرا كه العياذ بالله اكر ييامبر (ص) «ماريه) را «ايلاء» كرده بود يس به 


انناف آنه تريفه اناك ايداكا ماديا اومض بود 


در تفسير الميزان» ج كر ص 0376 از درمنثور» از ابن عباس: رسول خدا (ص) هر وقت به خانه «سوده) مى رفت» در آن جا 


شربتى از عسل مى نوشيد» روزى از منزل سوده به خانه عايشه رفت» 


ص ا 


عايشه كفت: من از تو بويى مى شنوم, از آن جا به منزل حفصه رفتء او هم همين را كفت» حضرت (ص) فرمود: به كمانم 


بوى شربتى باشد و «والله) ديكر نمى نوشمء خدايتعالى آيه: «يا ايها النبى ...2 را نازل فرمود. 

در تفسير الميزان» ج 2 ص "””, از درمنثور» از رسول خدا ((ص): (1) 

صالح المؤمنين (در آيه جهارم)» على بن ابيطالب (ع) است. 

در تفسير الميزان» ج 28 ص 7#؛ در ذيل آيه 8 ١تُوبَه‏ نصوحاً ...» از كافى» از امام صادق (ع): 
توبه ى نصوح آن است كه بنده از كناه خود توبه كند و ديكر آن كناه را مرتكب نشود. 

در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص *097 از حضرت على (ع): 

توبه كامل با انجام * كار ممكن است: 


١-يشيفاق‏ از كناه كدشعة'#ساعاده كرون اعمال واجن كه فوت شده ابيع دير كرؤاتدث هالهايي كه از ديكران 
تصاحب كرده است» *# - در خواست حلال بودى از دشمنانء 0 - تصميم بككيرد كه به كناه برنككردد, 8 - خود را قن بنك كى 
خدا آب كند جنان كه در معصيت خدا يرورش داده است و تلخى عبادت را به خود بجشاند جنان كه شيرينى كناه را جشانيده 


است. 


توجه: «نصوح) از «نصاحه الثوب» مى آيد و به معناى دوختن جامه است يعنى توبه اى كه ياركى جامه ى دين از كناه را 
بدوزد وآن راوصله كند. به عبارتى «توبه نصوح» » توبه اى است كه اثرش در توبه كننده ظاهر شده و قصدٍ بازكشت به كناه 


در آن نباشد. 

در تفسير الميزان» ج 2*8 ص 2# از قمىء از امام باقر (ع): 

هر كس روز قيامت براى او نورى باشد» نجات خواهد يافت و براى هر مؤمن نورى است. 
در تفسير الميزان» ج 0*2 ص #” از امام صادق (ع): (در ذيل آيه 8١‏ ) 

امامان در روز قيامت» نورشان جلوى ياى مؤمنين و طرف راست آنها به حركت در آيد. 
در كتاب تفسير القرآن» سنن ترمذىء ح 0087 از رسول اكرم (ص): 

از فراست مؤمن بترسيد كه جيزها را با نور خدا مى نككرد. 


ص ا 


5 در خصوص أيه‎ -١ 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 7578 در ذيل آيه 9 «يا ايها النبى جاهدٍ الكفار و المنافقين ...2 از ابن عباس: 


وقتى آيه نازل شد رسول خدا (ص) فرمود: البته جهاد خواهم كرد با «عمالقه) » يعنى كفار و منافقين. جبرئيل كفت: اى رسول 
منافقين جهاد كردند. 


در تفسير الميزان» ج ص 3*1 در ذيل ايه ١١‏ اضرب الله مثلا للذين كفروا 00 از امام صادق (ع): 


اين مثل را خدايتعالى براى عايشه و حفصه زده. كه عليه رسول خدا (ص) و در دشمنى با آنجناب دست بدست هم داده. سَرٌ 


او را فاش كردند. 

در تفسير الميزان» ج 08 ص 0757 از مجمع؛ از رسول خدا (ص): (ذيل أيه ١١‏ او مَريَمَ 0006 

مردانٍ بسيارى به حد كمال رسيدند ولى از زنانٌ به جز 5 نفر به حد كمال نرسيدند؛ ١‏ - آسيه دختر مزاحم همسر فرعون. 
” - مريم دختر عمران. 

"' - خديجه دختر خويلد. 

ع - فاطمه (س). 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 2787 از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

خدايتعالى مريم دختر عمران و آسيه خواهر موسى را در بهشت به ازدواج من د رآورد. 

2 نكته: 


بزركى بر سرش بيندازند. و نيز كفته اند: قبل از مركك از خدا خواست تا جايكاهش را در بهشت ببيند و خدا هم دعايش را 


اعلم). 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص راي ج22 از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 
فر كن دوس هزا ذليل كنذيه ركه رامع كميق كردو اش 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص فلل باب 21١‏ از امام رضا (ع): 


هر كس كه از سيئه و عمل بدش» خوشش آيد مؤمن نيست. 


در عيون اخبار رضاء ج 2 ص 756 باب 38 از امام رضا (ع): محروم كسى است كه از عاقبت به خيرى محروم باشد و 


سودفتد كسى_اشيت كه تصدقاتك و خيرات خود زا سكين كنذ: 
در بحارالانوار» ج ١‏ ص 0١18‏ از حضرت مسيح (ع): همانا حكمت روشنايى هر دلى است. 


ص ورف 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 22١18‏ ج 5 از امام سجاد (ع) از خداى تعالى: علم هر جيزى را كه نمى 
ذانيك» طليه تكنيد مكر زماق كدرنة. ان غهل كيد به دوستى علس كه موز عمل قزاز نكرفت صاحبكن زا اضافة 'تكند مكر 


كفر وااو با از خذاوند حبزق نمى أفرايد«مكر دون شدن: 

در بحارالانوار» ج دلاء ص 217١‏ از امام محمد باقر (ع): 

جيزى با جيزى نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد. 

در كافى؛ ج ١‏ ص 77؛ از رسول اكرم (ص): 

ما كروه يبامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بكُوييم. 

در اصول كافى؛ ج ١‏ ص "١‏ از امام صادق (ع): كسى كه تعقل نكند» رستكار نمى شود. 
در تحف العقولء ص 08 5؛ از امام موسى كاظم (ع): 

براى هر جيزى دليلى بايد و دليل خردمند» تفكر است و دليل تفكرء خاموشى. 
در بحارالانوار» ج دلاء ص "21777 از امام محمد باقر (ع): 

دانشمندى كه از علمش سود برندء» از هفتاد هزار عابد بهتر است. 

در تحف العقول» ص 86" از امام صادق (ع): 

كسى كه عالم نباشد سزاوار نيست كه خوشبخت شمرده شود. 

درمعانى الأخبار» ج ؟؛ ص *؛ از امام صادق (ع): 

يكك حديث بفهمىء بهتر از آن است كه هزار حديث (نفهميده) نقل كنى. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوقء. ص ,58١‏ باب 27 ج ١‏ از امام صادق (ع): 
هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در معانى الاخبار» ج ؟ ص 28» از امام على (ع): در علم و دانشى كه به ديكران انتقال بيدا نكند و در قرائت قرآنى كه تدبرى 


نباشد و در عبادتى كه آكاهى و فهم احكام در آن نباشد خيرى نيست. 


خلاصه آيات سوره تحريم: 


١‏ - تُكَرّمُ ١‏ - نَحلَة أيمانكم 7- سر ييامبر (ص) ‏ - صالتح المؤمنين د -اكر ييامبر (ص) شما را طلاق دهد يرورد كارش 
زنانى بهتر عوض دهد # - خود و خانواده رااز آتش دوزخ نكه داريد ١‏ - انما تجزون ما كنتم تعملون / - توبه نصوح - 


نورهم 4 - جاهد الكفار ٠‏ - زن نوح و لوط (ع) ١١‏ - زن فرعون ؟1١‏ - مريم (س). 


ص 5 


/ايم سوره ملك 

/51 - سوره ملكك - تباركك - مائعه - واقيه (نككه دارنده) - منجيه - مُناعه. 
مكى است و 7١‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع» ج ج لاك ص ,33"١‏ از برهان» از امام صادق (ع): 


هر كس اين سوره را بر ميتى قرائت كندء خخداوند سبحانٌ عذاب او را تخفيف دهد و اكر اين سوره را به مرد كان هديه كند به 


اذن خداوند مانند برق به آنها مى رسد. 

خلاه كالب نيا لوحك ومعادة 

بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوّحيم 

تَبارَكك الّذى يِعدِو الْمَلك وَ هُوَ على كل شَئ ء قَدِيرٌ )١(‏ 

الى حَلَقّ الْمَوْتَ و الحياة ليتل وك بكم أَحْمَنٌ عَمَلا وَ هُوَ الُعزيرٌ الَْفُودُ (5) 

اذى حَلَقَ سبع سماواتٍ لباقاً ما تَرى فى َل الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ فَاْجع الْمِصَرَ هَلْ تَرى مِنْ قور () 
م اذجع الِْصرَ كتين يَنْقَِثِ إِليك الْبِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حسيرٌ (6) 

للد 5 القماء الذنا بمصابِيح و جَعَلناها 266 لِِسَّاطِين وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاتَ السّعير (5) 

وَ للّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِم عَذابُ جَهَنّم وَ بأ بنْسَ الْمَصِيد (©) 

إذا أَلقُوا فيها سَمِعُوا لّها شَهِيقاً وح تَفُورٌ (0 


- 


نكاد تمر من اي حلا أل فيها كج سألهُع ره ألم بيك تَذيرٌ (0) 


قالُوا بَلى قَدُ جاتنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلْنا ما نزّلَ الله مِنْ شَئْ ءِ إِنْ أَنُْمْ إلا فى ضَلالٍ كبير (9) 


مح 


وَ قالُوا لَوْ كنا تفع | تَْقِلُ ما كنا فى أضحاب السّعير ( 4 
فَاْتَرَفُوا بدَمْهمْ فَمْحْقاً إأضحاب السّعير (11) 


إن الذينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالعَتب لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَ أخِرٌ كبيرٌ (؟1) 


ا َوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ (1) 

ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَ هُوَ اللطيفُ اليد (؟1) 

هُوَ الى جَعَلَ لَكمْ الأَوْضَ ذَلُولاً اموا فى مناكبها وَ كوا مِنْ رِْقهِ وَ لَه النُورُ )١5(‏ 
أ أمقع قرفن العماء أن يريس بك الأوض فإدا هق تقوو (1) 

َم أَمُِمْ مَنْ فى السَماء أَنْ مُوسِلَ عَلْيكُمْ حاصباً فستعلْمُونَ كيف تذير (17) 

وَلَقَدْ كذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهم فَكيِفَ كان تكير (18) 

أَوَلَمْ يوا إِلَى الطبر فَؤْقَُْ صافَاتٍ و بَفِْضْيَ ما يِمْسِكَهنٌ إل الخمن إِنّهُ يكل شَئْ ءِ بَصيد (15) 
هذا اذى هُوَ جنَْ لَكم يَنْصرَكُمْ مِنْ دُونٍ الوخمن إن الْكافرُونَ إلا فى عُوُورٍ (0؟) 
أَمَنْ هذا الّذى يَررْكَكمْ إِنْ أفسك رِزْقه بَلْ لَيجُوا فى عُُوٌ وَ نور (01) 

أكَمَنْ يَغشى مُكبًا على وَجهِدِ أهدى أمّْ يَْشى سَويًا عَلى صِراطٍ مُشتّقيم (51) 

ُلْ هُوَ الّدى أَنْمَأكُم وَ جَعَلَ كم المع وَ الأنْصارَ وَ اده فليا ما تَشْكرُونَ (70) 

ل هُوَ الى ذَرَأَكمْ فى الَْرْض و إِلَيهِ تُخشَرُونَ (5؟) 

وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدٌ إِنْ كمُمْ صادقينَ (10) 

قل إِنّما الم عند اللِّ و نما أن نَيرٌ مُبِينٌ (18) 

قار ان ليقت فشرة لديم كفروا و ريه الذي كتتة به تَدهُون 42 


ص ها 


أَرَأَئِتُمْ إنْ أَهْلكيى الله وَ مَْ مَعَىَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ بُجيرٌ الكافِرينَ مِنْ عَذابٍ أليم (58) 
قل هُوَ الرَخْمنٌ آمَنَا به وَ عَليِهِ تَوَكلنا فَسَتَعْلْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبين (59) 
قل أ رَأَبْتُمْ إن أصْبحَ ماؤكم غؤرا فَمَنْ يَأتيكم بماءِ مَعينِ (0”) 


يربركت و زوال نايذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست و او بر هر جيز تواناست )١(‏ آن كس كه مركك و 
حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يكك از شما بهتر عمل مى كنيد و او شكست نايذير و بخشنده است )١(‏ همان كسى 
كه هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هيج تضاد و عيبى نمى بينى! بار ديكر نككاه كنء آيا 
هيج شكاف و خللى مشاهده مى كنى؟! (”) بار ديكر (به عالم هستى) نككاه كن» سرانجام جشمانت (در جستجوى خلل و 
نقصان ناكام مانده) به سوى تو باز مى كردد در حالى كه خسته و ناتوان است! (©) ما آسمان يايين (نزديكك) را با جراغهاى 
فروزانى زينت بخشيديم و آنها [- شهابها ] را تيرهايى براى شياطين قرار داديم و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختيم! 
(5) و براى كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامى است! (2) هنكامى كه در آن افكنده شوند 
صداى وحشتناكى از آن مى شنوند وو اين در حالى است كه بيوسته مى جوشد! (7) نزديكك است (دوزخ) از شدت غضب ياره 
ياره شود؛ هر زمان كه كروهى در آن افكنده مى شوندء نككهبانان دوزخ از آنها مى يرسند: «مكر بيم دهنده الهى به سراغ شما 
نيامد؟!) (4) مى كويند: «آرىء بيم دهنده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز جيزى از 
نكرده و شما در كمراهى بزركى هستيد!) (9) و مى كويند: «اكر ما كوش شنوا داشتيم يا تعقل مى كرديمء در ميان دوزخيان 
نبوديم!) )09١(‏ اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنند؛ دور باشند دوزخيان از رحمت خدا! )١١(‏ (اما) كسانى كه از 
برؤرد كارشان دن تهان :من ترستلة سلما امرش وباذا يزركى ذارتك07(1) كنتان هودبرايتهان كد با اشكان (تقاوق 
نمى كند). او به آنجه در سينه هاست آكاه است! (17) آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آ كاه نيست؟! در 
حالى كه او (از اسرار دقيق) باخبر و آكاه است! (15) او كسى است كه زمين را براى شما رام كردء بر شانه هاى آن راه برويد 
واز روزيهاى خداوند بخوريد؛ و بازكشت و اجتماع همه به سوى اوست! (18) آيا خود رااز عذاب كسى كه حاكم بر آسمان 
است در امان مى دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد وبه لرزش خود ادامه دهد؟! )١12(‏ يا خود رااز عذاب 
خداوند آسمان در امان مى دانيد كه تندبادى ير از سنكريزه بر شما فرستد؟! و بزودى خواهيد دانست تهديدهاى من حككونه 
است! )١9(‏ كسانى كه يبش از آنان بودند (آيات الهى را) تكذيب كردندء اما (ببين) مجازات من حجكونه بود! (18) آيا به 
برندكانى كه بالاى سرشان است و كاه بالهاى خود را كسترده و كاه جمع مى كنند» نككاه نكردند؟! جز خداوند رحمان كسى 
آنها را بوفراز أسسان ركه تمي دارد زا كلا او رده جر بناسيق! ((13) نا ان كن كد لشكر ناشت ينافك شما رادو 
برابر خداوند يارى دهد؟ ولى كافران تنها كرفتار فريبند! )3١(‏ يا آن كسى كه شما را روزى مى دهد, اكر روزيش را بازدارد 
(جه كسى مى تواند نياز شما را تأمين كند)؟! ولى آنها در سركشى و فرار از حقيقت لجاجت مى ورزند! )7١(‏ آيا كسى كه به 
رو افتاده حركت مى كند به هدايت نزديكتر است يا كسى كه راست قامت در صراط مستقيم كام برمى دارد؟! (؟1) بكو: «او 
كسى است كه شما را آفريد و براى شما كوش و جشم و قلب قرار داد؛ اما كمتر سياسكزارى مى كنيد!» (57) بكُو: «او كسى 
است كه شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مى شويد!) (75) آنها مى كويند: «اكر راست مى كوييد اين وعده قيامت 


جه زمانى است؟!) )١0(‏ 74 «علم آن تنها نزد خداست؛ و من فقط بيم دهنده آشكارى هستم!) )022 هنكامى كه آن (وعده 


الهى) را از نزديكك مى بينند» صورت كافران زشت و سياه مى كردد و به آنها كفته مى شود: «اين همان جيزى است كه 
تقاضاى آن را داشتيد» ! (37) بككو: «به من خبر دهيد كر خداوند مرا و تمام كسانى را كه با من هستند هلاكك كندء يا مورد 
ترحم قرار دهد» جه كسى كافران را از عذاب دردناكك يناه مى دهد؟!) (18) بككو: «او خداوند رحمان است,. ما به او ايمان 
آورده و براو توكل كرده ايم؛ و 


ص 1ن 


زود من ادانيلد جه كسى :در كمرافق اشكان اننت]1 (59) بكو ونهمن تخبر ذهيد اكر ابهاق (سرزمين) شعاد ر زمين فرو 


رودء جه كسى مى تواند آب جارى و كوارا در دسترس شما قرار دهد؟!) (0:) 
+3 نكته: 
در جهار آيه ”و 9و ٠‏ وة»؛, صفت «رحمن) آمده |أقسرك: 


در تفسير صافى, ج 8 ص 27" از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه :)١‏ خداوند حيات و زندكى را قبل از مركك خلق 
نمود. و حيات و مركك هر دو مخلوقى از مخلوقات الهى هستند. وقتى مركك فرا رسد داخلٍ عضوى از اعضاى انسان نمى شود 
مكر آنكه حيات راز آن عضو خارج مى سازد. 


در جامع» ج ل ص بوره از مجمعء از رسول خدا (ص): (در ذيل ابه ؟٠(ان‏ الذين يخشون ربهم 0 


ايشان را به واسطه نماز و روزه و ديكر عبادات ياداش نمى دهندء مككر به مقدار عقل او. شخص احمق در اثر حماقت به كناهى 
مى رسد كه بزركترين كناه فاجر و فاسق است. بدانيد در قيامت درجات بندكان و قرب آن ها نزد يرورد كار به مقدار عقل 


آنهاست. 
در كافى» ج 7 ص “لل جا از امام صادق (ع): 


به روزه و نماز مردم كول نخوريد زيرا بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى شود كه اككر تركك كند به هراس افتد» ولى آنها را 


به راستكويى واداء امانت بيازماييد. 

در عيون اخبار رضاء ج ”؟» ص 7527 از امام رضا (ع): 

دوست هر كسى عقل اوست و دشمن او جهل اوست. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 77 ج١1‏ از حضرت على (ع): 

دالشهتتك فت ا كر نضوةة زنذه اسك ب ى"تاذان حت ١١‏ كر زندة باشذ عرده ست 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص )28١‏ ج 1 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
خداوند عقل را آفريد و فرمود: به عزتم سوكند كه آفريده اى نيكوتر از عقل خلق نكرده ام. 

در تفسير جامع» ج لا ص 750 از كافىء از امام هادى (ع): (لواديل 1نه: ١7‏ رافهن تمشى ايكيا 01:0 ): 


خداوند كسانى را كه از ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) تجاوز كرده اند» مثل زده به آنهايى كه به صورت راه مى روند و به جايى 


نمى رسند و اشخاصى كه از ولا-يت آن حضرت (ع) ييروى نمودند كسانى اند كه با قدم, راو راست مى روند. و صراط 


ب در اينجا معد سثث 
متسقيم 3 4 
5 س على 7 ) است. 


ص 016 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص ذرة از كافى» از امام ابى جعفر (ع): 
قلب جهار قسم اسث: 


كز ادق ]كر معاد كن كل اين فى كك 


١‏ - قلب مطبوع: قلبى است كه مهر شده و آن قلب منافق است. 

* - قلب منكوس: قلبى است كه مشركك شده و آن قلب كافر است. 

#تقلبى كةادر اث انان وقاق هسح اكر هو حالت تفاق اجلشن برسل علذكف كردد و اكر دو وفك امات ميزه تحاث يانل: 
در تفسير جامع؛ ج /اء ص 7157, از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 707 «قَلّما رأوةٌ زلفه ...2 ): 


آيه شريفه درباره دشمنان اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است آنها آن حضرت را روز قيامت در بهترين مقام مشاهده مى كنند و 


صورتشان نوه يروود كارسياة شوذ, 


از همان منبع»ء ص 7157, از قمىء از امام رضا (ع): (1): ائمه (ع) ابواب و درهايى هستند ميان خداوند و مخلوقاتش و آب در 
آيه شريفه علم و دانش امام است و مقصود اين است: «اكر شما مردم صبح كرديد و خود رادر يس يرده ى غيبت مشاهده 
كرديد»ء كيست كه علم و دانش امام را به سوى شما آورده و جه كسى امام جديدى به مانند امام غايب به سوى شما بفرستد؟) 


در امالى شيخ صدوق» ص 284 م1 از امام صادق (ع): 

خداى تعالى بنده اش را به اندازه مروّتى كه دارد» روزى مى بخشد. 
در تفسير صافى» ج "اه ص 775؛ از عياشىء از امام صادق (ع): 
نتيجه ى سه جيز به خودٍ انسان بر مى كردد: 

١‏ - نقض عهد. 

0 - ظلم. 

*- مكر. 


توجه: بحث ١سته‏ ايام) در ذيل آيه (سجده ؟©)» بحث «جن و شياطين» در سوره جن» بحث ١جهنم)‏ در ذيل آيه (5)» بحث 


«استعاذه و صراط مستقيم) در سوره حمد اقدة اسية: 


خلاصه آيات سوره ملكك: 


١‏ - المُلكك ؟ - الموت و الحياة * - سبع سماوات طباقاً _ رحمن _ هيج تفاوتى در آفرينش خداوند نمى بينى» يس جشم باز 
كن آيا نقصان مى بينى ؟ - دوباره با جشم بصيرت بنككر 0 - ... رجوماً الام ذاه ااحوو رات كاج عبات كه عدا 
ذن يتهان تقوا كه ذارند» امرؤزكن :و ياداش يزركى وايش دارئد *3:-أاكر سحن ينهان و اشكار كوييذ دا كاه است 18ت 
رام كردن زمين 14 - برواز مرغان هوا _ رحمن ٠١‏ - رحمن ١8‏ - علم قيامت نزد خداست 77 - صراط المستقيم ١7‏ - عذاب 


48 رحمن. 


ص رون 


١-در‏ ذيل ايه 7 


١78 اعراف‎ -١ 


28 سوره قلم 

8ع - سوره قلم -ن. (مكى است و0758 آيه دارد). 

2 نكته: 

كلمه «قلم» دو بار به صورت مفرد در قرآن كريم آمده است. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 359؛ از مجمع و از برهانء از ييامبر اكرم (ص): 


به قارى اين سوره خداوند ثواب كسانى كه به آنها حلم بسيارى عطا نموده» مرحمت فرمايد. و كسى كه دندان او درد كرفته 


اك اين اسووة واو سيد ةو عمراء ود بزوارة كوه او ساك شرة. 


خلاصه مطالب: تسلى و بيان خلق عظيم ييامبر (ص»» ييروى نكردن از كفار» آزمايش اهل مكه. داستان اصحاب حديقه (باغ)) 


كيفر كفار» ياداش مؤمنين» توبيخ مشركين و منافقين. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

ن وَ اقلم وَما يَسْطَرُونَ )١(‏ 

ما أَنْت ينغمه رَبك بِمَجْنُونٍ (؟) 

ن» سوكند به قلم و آنجه مى نويسند )١(‏ كه به نعمت يروردكارت تو مجنون نيستى (1) 
توجه: دو روايت مشهور در خصوص «نون و قلم) در ابتداى سوره «زخرف» آمده سنت 


وَإِنَ لكك لأجرا غَِرَ مَمْنُونِ(”) وَإِنَكك لعلى لق عَظِيم (؟) و به درستى براى تو اى رسول ياداشى نامحدود و غير مقطوع است 
© و تو بر خوى و خلق عظيمى آراسته اى (©) 


ممنون: ازهم _ن _ن؛ و به معناى قطع و نيز منت نهادن است. 

در تفسير الميزان» ج 4" ص 68؛ از معانى» از ابى الجارود؛ از امام ابى جعفر (ع): 
خلق عظيم همين اسلام است. 

در تفسير جامع» ج / ص 2187 از تفسير ابوالفتوحء از اميرالمؤمنين (ع): 


نيكويى خلق» انسان را به بهشت و سوءٍ خلق به دوزخ مى كشاند. 


در تفسير جامع» ج لا ص 6 از رسول خدا (ص): 
اول جيزى كه در ترازوى اعمال مى دهند» خوى نيكو است. 


در عيون اخبار رضاء ج ؟ ص 8/ا7, ج٠١‏ از رسول خدا (ص): مؤمن با خوى نيكو به درجه و مرتبه كسانى مى رسد كه روزها 
راروزه مى دارند و شبها به نماز اشتغال دارند. 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص 3 از مجمع » از رسول خدا (ص): 


ص رن 


ابعثت لاتمم مكارم الاخلاق» من مبعوث شده ام تا مكارم اخلاق را به حد كمال برسانم. 
در امالى شيخ صدوقء. ص 07005 م/” از امام باقر (ع): 

هر كس نصيبش كج خلقى باشدء ايمان از او دريغ شود. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 688) از مجمع» از ضحاكك بن مزاحم روايت كرده اند كه كفت: 


جون قريش مشاهده كردند كه بيامبر اكرم (ص)» حضرت اميرالمؤمنين (ع) را مقدم داشته و بزركك مى شمارد» شروع به 
بدكويى حضرت على (ع) كرده و كفتند: ييامبر (ص) فريفته و شيفته ى على (ع) شده است. طولى نكشيد كه جبرئيل (ع) 


فرود آمد و آيات سوره ن والقلم را آورد. 


در تفسير صافى» ج ص "/ان از خصال صدوق: رسول خدا (ص) ٠‏ نام دارد» 6 نام در قرآن است و 6 نام در قرآن نيسثك. 
واما آن جه در قرآن است: «محمد) » «احمد) » «عبدالله) » «يس» و «نون» مى باشد. (صحت اين روايت بعيد استء» براى توضيح 


بهذيل آيه ل(ضض8) مراجعه كنيد). 
فُسَنعِصِرٌ وَ يُبِصِرُونَ (0) 

بكم الْمَفتُونُ (6) 

إنَّ ربك هُوَ أعْلَمٌ من ضَلَّ عَنْ يله وَ هو ألم اْمهْتَدِينَ () 
فَلا تلع الْمَكدّبينَ )0 


وبه زودى تو مى بينى و آنان نيز مى بينند (0) كه كدام يكك از شما مجنونند! (2) يرورد كارت بهتر از هر كس مى داند جه 
كي لازاه :او كمزاء عنده و هذانت يافتكان ونيز بهتر من شتاسد! (7) حال كه جني امتكةاز تكد ين كد كان اطاعت مكد! 
0( 


وَدُوا لو تَدْهِنٌ فَيِدْهِنُونَ () 
آنان همين را مى خواهند كه تو سازش كنى و آنها هم با تو بسازند (94) 


دّهن: به معناى روغن. ادهان: به معناى روغن مالى و به اصطلاح» ماست مالى است كه كنايه از نرمى و روى خوش نشان دادن 


است. 


وَلَا تطغ كل حَلافٍ مّهِين )٠١(‏ هَمَازِ مَشَّاءٍ يتَميم )1١(‏ منّاع للْخَير مُعْتَدٍ أثيم )1١(‏ عُثلَ بَعْدَ ذلك رَنِيم (1) و يبروى مكن از 


كسى كه دائم سوكند دروغ مى خورد و خوار و يّست است )3١(‏ و كسى كه عيب جويى و سخن جينى مى كند )1١(‏ و أكسى 


كه مانع خير و نيكى است و ستم رااز حد مى كذراند و بسيار كناه مى كند (11) و كسى كه بد دهن و خشن است و مردم 


نكته اى از الميزان» ج 4" ص 28: اين جهار آيه شريفه؛ نه صفت رذيله را بيان مى كند و دوستى 


ص :57 


با صاحبانٍ اين صفات را منع مى فرمايد: 

١‏ - حلاف: كسى كه بسيار سو كند مى خورد يس براى صاحب سوكند يعنى خدايتعالى احترامى قائل نيست. 

؟ - مهين: از مصدر مهانت يعنى حقارت است _ بعضى كفته اند بسيار شرارت است _ بعضى هم به معناى «كذاب» كفته اند. 
* - هماز: به معناى عيب جويى و طعنه زنى است. 

ع - مشاء بنميم: سعايت و دو به هم زنى (سخن جينى) است. 

ه - مناع خير: منع كننده از خير. 

- معتدى: از حد كذراندن ظلم و ستم است. 

- اثيم: كسى كه بسيار كناه كند. 

- عُثّل: سخن خشن و درشت. 

9 - زنيم: زنازاده» كسى كه نسبى ندارد و يدرش معلوم نيست. 


در تفسير جامع» ج لا ص 185, از امام باقر (ع): حلاف عُمر است كه براى رسول اكرم (ص) قسم ياد كرد عهد و بيمانى كه 
ازاو كرفته دربارهى ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) نقض نكند. خيز در اين آيه. وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) است كه بر 


حضرتش ستم كردند. 
أنْ كان ذا مالٍ وَ بَنِينَ (1) 
إذا تَتْلى عَلَيِهِ آياثّنا قال أساطيرٌ الأَوَلِينَ (15) 


مبادا بخاطر اينكه صاحب مال و فرزندان فراوان است (ازاو ييروى كنى»)! )١(‏ هتكامن كه آيات ما براق خوائده مين شود هي 


كويد: «اينها افسانه هاى خرافى بيشينيان است!) (10) 
به زودى بر دماغش داغ شمشير نهيم (ذليل شود) )١18(‏ 
سمه: و (وسم) به معناى «علامت كذارى» است. 


خرطوم: به معناى بينى است. 


تكعهاى اق الميزان ع 4" عن :8ه يتن انسان ازليق جبزى انث كه يه سقم حى ابد نذا عباراتق ازجملة:«دماغشن را خره 
كرد) يا «دماغش را به خاكك ماليد)» در حقيقت كناياتى است براى نشان دادن حقارت و خفت شخصء كه در آيه شريفه نيز از 


اين كنايه استفاده فرموده استث: 
در تفسير جامع» ج 34 ص 66 از قمى آورده: 


مقصود زمان رجعت است,. جون اميرالمؤمنين (ع) به سوى دنيا رجعت كند و دشمنان آن حضرت نيز به دنيا بازكردند آنها را 


لخدن لف 


صاحب تفسير جامع آيه شريفه را به زمان رجعت بركشت داده است و البته بعضى ديكر از مفسرين هم اين نظر را قبول دارند 


طو ا 


04 ج04 ص‎ -١ 


ذيل آيه شريفه آورده است: «و ظاهراً عمل علامت كذارى بر دماغ آن شخص در قيامت واقع مى شود؛ نه در دنيا هر جند كه 
بعضى از مفسرين آن را حمل بر رسوايى در دنيا كرده و براى توجيه اين نظريه» خود را به زحمت انداخته اند) . اما به نظر بنده 
ى حقير هر دو نظريه مى توانند درست باشند جرا كه در زمان رجعتٍ حضرت على (ع) به عنوان «دابه الارض» بر ييشانى كفار 
داغ و علامت مى كذارد همان كونه كه در قيامت اين داغ كذاشته مى شود. (والله اعلم). 


نا ونام كما بكَؤنا أَصْحاب الْجنَِّ إِذْ أَْسَمُوا لَيضْرِمْنّها مُضْبِحِينَ (17) 
وَلا يَسْتَثبُونَ (18) 

ا ل 

بحت كالصَريم (10) 

قتَنادَوًا مُصْبحِينَ )1١(‏ 

أَنِ اغْدُوا عَلى حَوْيِكع إِنْ كنْتَمْ صارمينَ (؟) 
قَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَاقَتُونَ (5) 

أَنْ لا يَدْخُلنَا اليم عَلَيكُمْ مشكينٌ (8) 
وَعَدَوَا عَلى حَوْدٍ قادِرينَ (15) 

كلما رَأؤها قانُوا نا لَصَاُونَ (19) 

بل نَخنٌ مَحْرُومُونَ (997) 

وْسَطْهُع أله قن لكم ل لا سبحو 5 انيه 


قالُوا سُبِحانٌ رَيّنا نا كنا ظالِمِينَ (4؟) 


أ 


قال 


قبل بَعْضهُمْ عَلى بَغض يَِتَلاوَمُونَ (:") 


و 5 


قالوا يا يكنا إك كنا طاغينَ (#1) 


يض 
ع 


عمى وتنا أن تعد لناكير ا متها نا إلى وكا راعبوق رقم 


كذلكه!العذانتة و لمذانت اعدو اكد لذ كالوا يعن 3 زسسمم 


إن لين عِنْدَ رَبّهمْ جات النعيم (56) 

أ منجْعَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ (0م) 

مالك كف تشكترن 59 

َم لَك كتابٌ فيه تَدْرْسُونَ (/0) 

إنَّ لَكُمْ فيه لما تَكَيرُونَ (*) 

أ لك أَيْمان علا بلع إلى يَْم اِْيامَهِ إن لَك لَما تَحْكمونَ (00) 
مَلْهُع أَبْهُمْ بذلك رَعِيمٌ (0*) 

أ لَهُعْ شرَكاء فوا بشرَكائِهم إِنْ كانُوا صادقينَ )©١(‏ 


ما آنها را آزموديم» همان كونه كه «صاحبان باغ» را آزمايش كرديم, هنكامى كه سوكند ياد كردند كه ميوه هاى باغ را 
صبحكاهان (دور از جشم مستمندان) بجينند (17) و هيج از آن استثنا نكنند (18) اما عذابى فراكير (شب هنكام) بر (تمام) باغ 
آنها فرود آمد در حالى كه همه در خواب بودند (19) و آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد! )5١(‏ صبحكاهان 
يكديكر را صدا زدند )1١1(‏ كه بسوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اكر قصد جيدن ميوه ها را داريد! (77) آنها حركت 
كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند (71) «مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير وارد بر شما نشود!» (75) (آرى) آنها 
صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جل وكيرى كنند (10) هنكامى كه (وارد باغ شدند و) آن را ديدند كفتند: 
«حقا» ما كمراهيم! (8) (آرى» همه جيز از دست ما رفته) بلكه ما محروميم! (717) يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا 
به شما نككفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد؟! (18) كفتند: «منزه است يرورد كار ماء مسلماً ما ظالم بوديم!» (14) سيس رو به 
يكديكر كرده به ملاامت هم يرداختند (0:) (و فريادشان بلند شد) كفتند: واى بر ما كه طغيانكر بوديم! (1) اميدواريم 
يرورد كارمان (ما را ببخشد و) بهتر از آن به جاى آن به ما بدهد, جرا كه ما به او علاقه منديم! (؟) اين كونه است عذاب 
(خداوند در دنيا) وعذاب آخرت از آن هم بزركتر است اكر سن ذاتسسد8(1) سلما براى برهير كازات تزف وووود كارشا 
باغهاق بر حت ديقت اشت] (6") آيا مؤمنان را همجون مجرمان قرار مى دهيم؟! (0*) شما را جه مى شود؟! جكونه داورى 
من كنك ؟!:(2) ١‏ با كنا ذازاهن كلدان ان دؤمق من خوانن 577 كه انهه كما العتاحدسى كنيد ان 7 ناشنانيت ؟! لون :نا 


اينكه عهد و ييمان مؤكد و مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را حكم كنيد 


ص فور 


براى شما باشد؟! (4) از آنها ببرس كدام يكك از آنان جنين جيزى را تضمين مى كند؟! (60) يا اينكه معبودانى دارند كه آنها 


را شريكك خدا قرار داده اند (و براى آنان شفاعت مى كنند)؟! اكر راست مى كويند معبودان خود را بياورند! (61) 
آيات شريفه 17 تا 8# در خصوص داستان حديقه يا اصحاب باغ است به اين شرح: 
در تفسير جامع» ج لل ص نم37 از ابن عباس و در الميزان» ج اعؤرة ص 26 (جمع بين دو نقل) 


در نزديكى صنعاء باغستانى بود به نام «صروان» كه متعلق به مردى مؤمن و اهل خير بود و خدايتعالى هم به او بركت عطا 
فرمود. بعد از مركشء «ينج يسرش» باغ را صاحب شدند (صاحب تفسير جامع به اسه يسر؛ اشاره كرده است) در همان سالى 
كه بدرشان از دنيا رفت» باغ محصول فراوانى آورد. وقتى حاصل باغ را ديدند ياغى شده و تصميم كرفتند به فقرا جيزى 
ندهند» جهار نفر از برادران قبول كردند ولى ينجمى ايشان در خشم شد و آن ها را نصيحت كرد. سحركاه ينهانى و ييش از 
طلوع فجر به باغ رفتند جون وارد باغ شدندء ديدند كه باغ از قهر الهى سوخته است. برادر ينجمى به آنها كفت: «الم اقل لكم 
لولا- ُسبحون» -«و كفت: آيا من به شما نككفتم جرا شكر و تسبيح خدا به جاى نمى آوريد؟» (1). واو از نظر سن و سال 
كوجكترين آنها بود» جنانجه خداوند فرمود: «اى امت محمد! شما از حيث عمْوْ كوجكترين» ولى بهترين امتهاييد) . آنها از 
كزةارشاة يشيمان شده ويه كرذثده زروود كان تيز به انها عات كرامث فرهوه: 


2 نكته: 

خداوند سبحان در جهار سوره به داستان «باغ) اشاره فرموده است: 
١-همين‏ آيات. 

١‏ - آيات شريفه (5) كه داستان مَتَلى از قرآن درباره دو مرد باغبان است. 
* - «داستان دو باغ) در ايه ا 

؟- مكل باغ خرما و اكور در آبه (. 


در تفسير جامع» ج لا ص /270 از كافى» از امام باقر (ع): انسان مرتكب كناه مى شود. خداوند دراثر آن» روزى او را قطع مى 
كتدسى انراد الصسرا لخر ثلها تصيحي: لق زا تاذرف قرسو 


يَْمَ يُكشَّفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ (0*) روزى كه واقعيت كشف مى كردد و خلق به سجده دعوت مى 
شوند ولى آنها نمى توانند سجده كنند (617) 


2 نكته: 


جمله «يكشف عن سناق» ظاهرا به معناى «بالا زدن جامه از روى ساق ياست» » اما در اينجا نوعى كنايه براى «كشف واقعيت» و 


«كنار ردن يرده از جشم هاست)» . متأسفانه برخى از 


ص :51 


7/8 آيه‎ -١ 

-١‏ كهف "“” تا مع 
9 سبا ١5‏ 

6- بقره 88؟ 


ه- ايه / 1١‏ 


مفسرين عامه روايتى جعلى آورده اند كه «در قيامت هر كروه به معبود خود سجده مى كنند و مسلمين نيز حيرانند كه خداى 
آنها كيست؟ ناكهان (العياذ بالله) خدا به شكل انسانى در آمده و ساق يايش را بالا مى زند و به اين طريق آنها خدايشان را مى 


شناسند و به او سجده مى كنند) . 


واضح و روشن است كه اين كروهٍ جاهلء العياذ بالله جسميت را به خدايتعالى نسبت مى دهند و تنها بايد به آنها كفت: 


«يروردكارا! همه ما را هدايت فرما» (ان شاء الله). 
2 نكته: 


خداوند سبحان در جاى ديكر به ركوع نكردنشان اشاره مى فرمايد: «وَإِذًا قِبِلَ لَهُمُ ازكعُوا لَا يَرَكعُونَ - «و هنكامى به آنها 
كفته شود كه ركوع كنيد» ركوع نكنند) .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 4١‏ از معانى الاخبار» از امام صادق (ع: در معناى ايوم يكشف عن ساق» : 
(العياذ بالله) آيا خدا جامه خود را بالا مى زند؟ سبحان ربى الاعلى. 
خاشِعة أَبْصارُهُمْ تَرمَفهعْ ذِلَُّ وَكَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ وَ هُمْ سالِمُونَ (6) 


اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارى وجودشان را فراكرفته؛ آنها بيش از اين 


دعوت به سجود مى شدند در حالى كه سالم بودند (ولى امروز ديكر توانايى ندارند)! 0870 


برذاشته شوذ و مؤمتيق براق عظمت يروو كان به ستحده افشل اما متافقين هر جه سحي كنند كه سحدة كتتذ» قمى توانتد ويرا 


يشت آنها مانند شاخ كاو شود و فرو نيايد. 
توجه: بحث ١ركوع‏ و سجود در قيامت و دنيا» در ذيل آيه (مرسلات 58) آمده است. 


فَذَرْنِى وَمَْ يُكذْبُ بِهَذًا الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجَهُم مّنْ حيث لا يَعلْمُونَ (8©) وَأْمْلِى لَهُمْ إنَّ كبدى مَتِينٌ (؟) بس كيفر كسانى كه 
اين قرآن را تكذيب مى كنند به خود من واككذار» ما به زودى از راهى كه خودشان نفهمند استدراجشان مى كنيم (69) و من 
به آنها مهلت مى دهم كه كيد من سخت ماهرانه است (68) 


استدراج: مصدر فعل «نستدرجهم) است و به معناى «درجه كسى را به تدريج يايين آوردن است تا جايى كه شقاوت و بدبختى 


او به نهايت برسد و هلاكك شود) بدين طريق كه خدايتعالى نعمت» يشت سر نعمت به او مى دهد و او مشغول ماديات كشته و 


غافل از شكر و ياد خدا مى 


0 


-١‏ مرسلاات/5 


كردد. ودر جاى ديكر مى فرمايد: «سنستدرجهم من حيث لايعلمون» .)١(‏ 
املاء: به معناى مهلت دادن است. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 37 از كافى» از امام صادق (ع): خدايتعالى وقتى خير بنده اى را بخواهد هر كاه كناهى مرتكب 
شود به دنبالش به يكك كرفتارى مبتلايش مى كند و به اين وسيله استغفار را به يادش مى اندازد و وقتى شر بنده اى را بخواهد 


هر كاه كناهى مرتكب شود دنبالش نعمتى به او مى دهد تا استغفار را از يادش ببرد و در نتيجه كنهكارى را ادامه بدهد. 


دهد كه او را غمككين و به ياد خدا اندازد. 


در كافى» ج نك ص 0ع؟, از امام صادق (ع): 
وقتى خدايتعالى بنده اى را دوست بدارد او را در بلاء كرفتار كند. 
2 نكته: 


حضرت يونس (ع) در قرآن كريم به «صاحب ماهى') نطووو بع سيشاكه من ترمانك: زولا تكم قاس الفرتم لكاو 
فى كرمايدة وو ذا ترق إذ ذعك) زد 


أم تَستلهُ أخرافَهُمْمِنْ مَغَْم مُْقَلُونَ (9ع) 

َم عِنْدَهُمْ الَْعبُ فَهُمْ يَكتبُونَ (/6) 

فاب بكم رَبك ولا تَكنْ تحصاحب الُْوتٍ إِذْ نادى و هُوَ مَكطُومْ (68) 
َو لا أن تَدارَكهُ نمه من ره لَب باْعرءِ وَ ُو مَذْمُوم (64) 

فَاجْتَباهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنّ الصَالِحِينَ (00) 


باتك عو اق انها عرذى عن طليئ كد يرو اخنشن براق انها ستكين اسق؟! (22) يا اراز غيب كز اتهاسكدو أن وامن تويستد 
يونس] مباش (كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كرد و كرفتار مجازات تركك اولى شد) در آن زمان كه با نهايت اندوه 
خدا را خواند (68) واككر رحمت خدا به ياريش نيامده بود. (از شكم ماهى) بيرون افكنده مى شد در حالى كه نكوهيده بود! 


(59) ولى يرورد كارش او را بركزيد و از صالحان قرار داد! (0:0) 


وَإِنْ يَكادٌ الّذِينَ كفَرُوا ليَرلُِوئك بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَْنُونٌ (01) وَمَا هُوَ إِنَا ذ كز للْعَالَمِينَ (01) نزديك 


است كسانى كه كافر شده اند بعد از ثُ شنيدن قرآن» تو را با جشم زخم خود سرنككون كنند وامى كويند او مجنون است )0١(‏ 
در حالى كه قرآن نيست مكمر تذكر و يندى براى عالميان (87) 


2 نكته: 
در جمله: «ليز لقونكك بأبصارهم) » كلمه «زلق)» به معناى لغزش و كلمه «ازلاق)» به 


ص حرفا 


1١/87 فارعا-١‎ 


"- قلم نا 


انبياء /ال/ 


معناى ازلال و صرع است و كنايه از كشتن و هلاكك كردن است و معناى جمله همان «جشم زدن يا جشم زخم يا صدمه زدن 


به واسطه جشما مى باشد. 
در تفسير اين آيه شريفه ويا به عبارتى در معناى جشم زخمء مفسرين دو عقيده دارند: 


١‏ -عدهاى كفته اند: معناى آيه اين است كه وقتى ذكر قرآن را از تو مى شنوند با نظرى سرشار از كينه و خشم به تو نظرمى 
كنند به طورى كه مى خواهند با همان نكا تيزشان تو را بكشند (اين كروه جشم زخم را قبول ندارند). 


- عده اى ديكر معتقدند: جشم زخم وجود دارد و معناى آنّْ همان جشم زدن است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 5 ص (كه منبع قول اول هم هست) آورده است: مراد از «ازلاق بابصار» به طورى كه اكثر 
مفسرين كفته اند: جشم زدن است كه خود نوعى از تأثيرات نفسانى است و دليلى عقلى بر نفى آن نداريمء بلكه حوادثى ديده 
شده با جشم زدن منطبق است و رواياتى هم بر طبق آن وارد شده و بااين حال علت ندارد كه ما آن را انكار نموده بكوييم 


رقع ال 
لي 
در خصوص جشم زخم و سحر جند نكته به شرح ذيل بيان مى كنيم: 


١‏ -انسان موجودى مرموز با نيرو و قدرت هايى نهانى است كه اكثر توانايى هاى او هنوز هم كشف نشده است. علم هيينوتيزم 
يكى از علومى است كه در رابطه با اين نيروهاى نهانى انسان است. روح انسان از طريق جشم و نككاهء يكك نوع نيرو و انرزى با 
ف ركانسهايى متناوب و متفاوت ساطع مى كند كه حتى باعث حركت اجسام مى شودء اين نيرو جنان جه از وجود يكك انسان 
شرور واز طريق جشم به صورت فركانسى انرى زا خارج شود و به شخص ديككرى نفوذ كند اككر آن انرزى» يكك انرزى منفى 
و مخرب باشد به طورى كه فركانس آن با فركانس انرزي موجود در بدن كيرنده متفاوت باشد باعث اعوجاج و آشفتكى 
مغناطيسى در وجود شخص كيرنده مى شود كه اصطلاحاً به آن جنون يا صرع هم كويند و نتيجه آن ايجاد يكك سرى 
اختلالات روحى و روانى در وجود شخص كيرنده مى شود. و اين اختلال به ميزان و قدرت آن انرزى و اختلافٍ فركانسى آن 


- 


بستككّى دارد كه هر جه بيشتر باشد اين اختلال نيز بيشتر است. عده اى از افراد در اين خصوص 


ص جارف 


تجربياتى كسب كرهده و به مهارتهايى هم مى رسند» طورى كه مى توانند فركانسهايى با قدرت و انرزى بيشترى از خود ساطع 
كرده و باعث اين اختلالات شوند. خلاصه اين كه به استناد اين آيه شريفه و آيات مشابه از جمله سُوَرِ ناس و فلق و نيز رواياتى 


از معصوم (ع) و همجنين واقعيات عينى و علوم مربوطه. بايد كفت: «جشم زخم يكك حقيقت غير قابل انكار است» (والله اعلم). 


؟ - سحر و جشم زخم ناشى از اثر شيطانى بر روى شخص مى باشد و راو تأثير آن» كناه و دورى از خداى سبحان است لذا تا 
وقتى كه بنده اى مرتكب خطا يا كناهى نشده است سحر و جشم زخم بر وى اثر نمى كندء به عنوان مثال: كاهاً اتفاق مى افتد 
كه يدر و مادرى به ببجه خودشان نككاه مى كنند و از هيكل و قيافه اش خوششان مى آيد و بيش خودشان يكك احساس غرور 
مى كنند و همين غروز جون ناشى از تفكراتٍ شيطانى است و باعث دورى از خداى سبحان مى شود لذا راه را براى اثر 
كذارى نيروهاى شيطانى و فركانسهاى منفى باز مى كند» در صورتى كه اكر در آن موقع متوجه اين مطلب باشند كه تمام 
زيبايى ها و نيكى ها هديه اى از جانب خداى تعالى است نه بشر ناجيز و به جاى غرور و تكبر بى جا به خداى سبحان توكل 
كنند و بكويند: «ما شاء الله) يا «توكلت على الله » مطمئناً هيج نيرو و اراده اى نخواهد توانست باعث جنين اختلالاتى شود و در 
حقيقت اين همان تعويذى است كه از اهل بيت (ع) رسيده استء هم جنان كه مى فرمايد: (إنّى تَوَكُنْتٌ عَلَى الله رَبّى ورَبُك ما 
مِنْ دَابَه إِلَا هُوَ آخِدَ بنَاصِدِبتِهَاا - «من, بر «الله) كه برورد كار من و شماست»ء توكل كرده ام! هيج جنبنده اى نيست مكر اينكه او 
رآة منطاداره لتار ع فيعانفة افق كو كز عن اللماصوس كت انر عدا عركل كلد وزرو د عن دم لكا ون فزت ايل: 
«َمَنْ يتوَكلْ عَلَى الل فهُوَ ثيه -«و هر كس بر خخدا توكل كندء كفايتٍ امرش كند» 120 و مى فرمايد: اوَتَوَكلٌ عَلَى الله 
5 بالل وَكيلًاا - «و بر خحدا توكل كن! كافى است كه او يار و مدافع تو باشد) (نساء 8١‏ و (احزاب”و68) و مى فرمايد: اقل 
خشبى الله عليه يو كل الت و كلوق -سكر: مدا مرا كاقى أسث؛ و همه متوكلان ها بر او توكل كسد 883 وامى قرمايد: «إنه 
لبق له ملطاة على الذين آمنوا وَعلى رثهة يكو كلو ةو هبه درست 


ص م6 خرور 


-١‏ هود2ة 
؟"-انفال9؟ 
؟- طلاق” 


ووو 


شيطان؛ بر كسانى كه ايمان دارند و بر يرورد كارشان توكل كنند» تسلطى ندارد) .)١(‏ 


و جشم زخم بستككى به كناهان و آلودكى روحى شخص ساحر و مسحور دارد بنابراين انسان تا وقتى مرتكب خطايى جزيى 


نشده جشم زخم واتا مرتكب خطاى بزركى نشده سحر بر او اثر ندارد. 


؟ - با وجود ارتباط دائمى اهل بيت (ع) با معبود يكتاء لذا اثر كردن سحر يا جشم زخم بر روى اهل بيت (ع) و انبيا (ع) بعيد و 
محال است و اين كه در برخى از روايات اشاره به «تعويذٍ حسنين (ع)) توسط ييامبر (ص) شده است صرفاً براى آموزش به 
امت است نه اين كه خودشانٌ العياذ بالله تحث تأثير سحر قرار بكي رند» جرا كه «تعويذ» جيزى غير از نزديكى به خداى تعالى 
نيست و آن بزركواران هم دائماً محو در معبود و معشوقشان بوده اند و لذا راهى براى اثر كذارى نيروهاى شيطانى بر آنها باز 
نبوده استء از آن كذشته روش و عمل انبيا و ائمه (ع) همواره الككويى بر خلق بوده است و اين تعويذ نيز مثل طلب آمرزش و 
استغفارى است كه همواره داشته اند كه العياذ بالله به خاطر كناه و معصيت نبوده است. (براى توضيح بيشتر به سوره فلق 


مراجعه شود). 

در تفسير الميزان» ج 79 ص 45 از درمنثورء از رسول خدا (ص): 

جشم زخم حى است. جشم زخم مرد سالم را در قبر و شتر سالم را در ديكك مى كند. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 18٠‏ - 185, از تفسير ابوالفتوح آورده است: (خلاصه روايت) 


كفار مى خوا ستند رسول اكرم (ص) را جشم بزنند تا وفات كند يا كشته شود. طايفه اى از بنى اسد به جشم بد معروف بودند 
هر كاه يكى از آنها به كاو يا شترى نظر مى افكندء فوراً آن حيوان مى مرد يا مجبور مى شدند آن را ذبح و نحر كنند. قريش 
به يكى از آنها كفتند: بيا و نظر بر محمد (ص) افكن تا جشمت به او برسد و يرورد كار آيه: «و ان يكاد» را نازل فرمود. 


رسول خدا! فرزندان جعفر را جشم بد مى رسد. اجازه مى فرمابيد 


ص ازور 


99 نحل‎ -١ 


تعويذى براى آنها بنويسم؟ حضرت فرمود: بلى» روا است. 


فرمود» منافقين قصد داشتند جشمش بزنند و جبرئيل» آيه: «وان يكاد ...ثرا آورد. و مقصوداز «ذكر)» وجود مقدسء. 


در نهج البلاغه» ص الى ح 2٠٠١‏ از حضرت على (ع): جشم زخم حق است. 


در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 187. ج »١‏ از امام صادق (ع): براى دفع جشم زخم سه مرتبه دكر ةما شاء الله لذ قرع 
الا بالله العلى العظيم) . و فرمود: هر كاه كسى بخواهد از خانه خارج شود سوره «ناس» و «فلق» را بخواند تا جشم بد در اواثر 


از همان منبع: اكر جشم زخم در كسى اثر كرد, (براى رفع آن) دستها را مقابل صورت بلند كند و سوره «حمد) و «توحيد) و 


«فلق» و «ناس» را بخواند و دست ين يبن :سن بككشك: 


ازّهمان منبعء از وسول خدا (ص): هر كس از شيطان و جادوكر بترسدء آيه شريفه «سخرهة را بخوائد: دن ربكم الله اذى حَلقَ 
القعاوات والأرض فى ينه كام 2 اشتوى عَلَّى الْعَوْش بُعْشِى اللَّيلَ النّهَارَ يَطلبَهُ حَِيكًا وَالمَّمْسٌ وَالَْمَرَ وَالُجُومَ مُسَكرَاتِ مره ألا 
َهُ الْحَلْق وَالأمْرٌ تارك الله 7 العالم دروو كان كما دار تدس امت 5 اسنباتها ونزهية يرا دوششن روز [دشش 
دوران] آفريد؛ سيس به تدبير جهان هستى يرداخت؛ با (يرده تاريكك) شب. روز را مى يوشاند؛ و شب به دنبال روز» به سرعت 
در حركت است؛ و خورشيد و ماه و ستاركان را آفريد» كه مسخر فرمان او هستند. آ كاه باشيد كه آفرينش و تدبير (جهان»» از 


در عيون اخبار رضاء ج ”ء ص 3885, از رسول خدا (ص): 


كين كه طق تغالى لعفت زابر أو قراوان كتن تعمل خدا كوين و كسى كه روز نزاو تك شود بايد استغفاز كتد و كس كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


خلاصه آيات سوره قلم: 


١‏ - ن والقلم ‏ - خلق عظيم ٠١ - ١‏ - نه صفت 78 -/17 - داستان حديقه 7؟ - كشف ساق __نتوانستن كفار براى سجده 


خدا در قيامت 56 - استدراج هع - املاء مع - صاحب حوت ؟ - 2١‏ - وان يكاد .. 


ص :ونع 
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8" سوره حاقه 

9ه - سوره الحاقه (حقيقت - حتمى - ترديد نايذير). 

مكى است و0479 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: احوال قيامت» هلاك قوم عاد و ثمود و فرعونء داستان نوح» نفخ صورء جهنم. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 

)١( الْحَاقَهَ‎ 

ما الْحَاقَهُ () 

فنا أذراك ها الضاكة زم 

كَذَّبَتْ تمُودُ وَعادٌ بالَْارعَهِ (©) 


و 
ع 


ََمَا تَمُودُ فَأَهْلكوا بالطّاغِيَهِ (8) 
وَ أمَا عادٌ فَأَهْلِكوا بريح صَوْصَر عاتيه (8) 
سَخرَها عَلَيِهِمْ سَتِعَ لَيالٍ و ثَمانية نام حَسُوماً قتَرَى الْقَوْمَ فيها صَوْعى كأنّهُمْ أغجازٌ نَخْل خاويه (/) 


هَل تَرى لَّهُمْ مِنْ باقيه (0) 


(روز رستاخيز) روزى است كه مسلماً واقع مى شود! )١(‏ جه روز واقع شدنى! )١(‏ واتوجه مى دانى آن روز واقع شدنى 
جيست؟! (”7) قوم «ثمودا و «عادا عذاب كوبنده الهى را انكار كردند (و نتيجه شومش را ديدند)! (©) اما قوم «ثمود)» با عذابى 
سركش هلاك شدند! (5) و اما قوم «عاد) با تندبادى طغيانكر و سرد و يرصدا به هلاكت رسيدند (2) (خداوند) اين تندباد 
بنيان كن را هفت شب و هشت روز بى در بى بر آنها مسلط ساختء (واكر آنجا بودى) مى ديدى كه آن قوم همجون تنه 
هاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاكك شده اند! (7) آيا كسى از آنها را باقى مى 


بينى؟! (8) 
حاقه: از مصدر «حق» به معناى ثابت و واقعى و حقيقت و يكى از نام هاى قيامت است. 
وَجَآءَ فرْعَوْنٌ وَمَن قَبِلهُ وَالْمُؤْتفِكاتٌ بِالْحَاطِتَهِ (9) 


و فرعون و ياغيانٍ قبل از او و قوم لوط هم از راه عبوديت خطا رفتند (9) 


مؤتفكات: دهات قوم لوط و اهالى آن قريه ها است. و تنها در همين آيه از قرآن آمده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص لال از تأويل الايات آمده است: 


امي رالمؤمنين (ع) در خطبه ى معروفه كه در توبيخ اهل بصره است به آن ها خطاب فرمود: يا اهل المؤتفكه! و معناى اثتفكت» 
خسف و كرفتن استء زيرا بصره را سه مرتبه آب فرا كرفت و مرتبه ديككر هم فرا خواهد كرفت» جنان جه حضرتش خبر داد و 


فرمود: كُويا مى بينم بصره را آب كرفته و مسجدٍ آن مانند كشتى بر روى آب قرار دارد. 

در كافى؛ ج 7 ص 50©» از ييامبر اكرم (ص): 

هر كسء بيش از مشاهده (عذاب»» توبه كند خداوند توبه اش را مى يذيرد. 

در بحار» ج 8/؛ ص 137 از امام صادق (ع): هركاه بلا روى بلا بيايد» از بلا رهايى حاصل آيد. 


ص رض 


فَعَصَوًا رَسُولَ رَبّهِمْ 07 ذه راي )1١(‏ 


و با فرستاده يرورد كارشان مخالفت كردند؛ و خداوند (نيز) آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت! )٠١(‏ و هنكامى كه آب 


لَجِعَلَهَا لَك تَذْكِرَ ويه دن افيه 11 

تا آن را براى شماء يند و عبرت قرار دهيم و اين يند را تنها كوش شنوا مى كيرد (17) 

2 نكته: 

روايات زيادى از طريق شيعه و سنى آمده است كه مراد از «اذن واعيه) , مولاى متقيان حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است. 
تعلق 


در قرآن كريم به دو (أذّن) اشاره شده است» يكى «أذن)» در آيه شريفه فوق اتاو يارو حبرت على ١‏ اام امبو ديك 
در آيه شريفه توبه است كه منظور حضرت رسول (ص) است: ويه الّذِينَ يؤْدُونَ الى ره اده قل دن خَيرِ ر لَك 
يؤْمِنُ بالل مدو للعؤمنيق ووه الديق متو ب والذيق يدوق وقول الله َّهُمْ عََدَابٌ ليم - «از آنها كسانى هستند كه 
ييامبر را آزار مى دهند و مى كويند: «او آدم خوش باورى است!» بككو: «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولى بدانيد) او به 
خدا ايمان دارد؛ و (تنها) مؤمنان را تصديق مى كند؛ و رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده اند!) و آنها كه رسول 


خدا را آزار مى دهند» عذاب دردناكى دارند!) .)١(‏ 

در تفسير صافى» ج 3 ص اآكرة از كافى» از امام صادق (ع): 

وقتى ايه «اذن واعيه» نازل شد ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: آن 5 توست على جان. 
در تفسير صافى» ج 3 ص اآكرة از مجمع البيان» از امام رضا (ع: 


وقتى اين آيه نازل شد ييامبر (ص) عرض كرد: خدايا آن را كوش على قرار بده. سبس على (ع) مى كويد: جيزى از رسول 
خدا (ص) نشنيدم كه فراموش كرده باشم. 


قإذا تفي فى الصّور نَفْحَة واجدّةٌ (1) 
وخيلتالأخض و الحال كك اد كة وات 8 


فَيَوْمَئْذٍ وَقَعَتَ الْواقِعَةٌ (10) 


والقنكالاء فَهىَ يَوْمَئْذْ واهيَةٌ (1) 


2 


به محض اينكه يكك بار در «صور) دميده شود (17) و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى 


كردند (1) در آن روز «واقعه عظيم» روى مى دهد (12) و آسمان از هم مى شكافد و سست مى كردد و فرومى ريزد! (18) 


ص :81 


8١ توبه‎ -١ 


وَالْمَدَك عَلَى أَرْجَائِهًا وحمل عَوْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَتَذٍ تَمَاِيَهَ (10) و فرشتكان بر اطراف آسمان باشند و در آن روز» عرش 
برؤوة كان راتعشت تقر حمل من كتند )١1/(‏ 


مَلَكك: هم معناى مفرد و هم جمع فرشته را مى دهد ولى در اين آيه در معناى جمع است. همجنان كه در آيه ديكر مى فرمايد: 
ووكاك رتك والملكه جما كنا حو قرماة روود كاوتك قراوسة وترشكاة حنو در ضف ساف ارين كك 


2 نكته: 


كلمه «مَلَك)» فقط در دو آيه شريفه فوق آمده است و در هر دو مورد هم در معناى «جمع) به كار رفته است. اما كلمه «ملائكه) 
كه جمع «ملكك- فرشته) مى باشدء بيش از 88 بار در قرآن كريم تكرار شده است. بنابراين در قرآن كريم و در حدودٍ اين 07 


آيه شريفه هيج كاه نام فرشته به صورت مفرد نيامده است. 

2 نكته: 

اينكه ضمير ١هما)‏ در كلمه «فوقهم) به جه كسانى بر مى كردد. دو نقل وجود دارد: 

١‏ -عده اى معتقدند كه اين ضمير به «ملائكه) بر مى كردد يس حاملين عرش 8 فرشته اند. 


؟ - عده اى ديكر معتقدند كه اين ضمير به «همه خلايق» بر مى كردد بنابراين اين هشت حامل عرش مى توانند غير فرشته هم 


باشند و البته رواياتى هم دراين خصوص آورده انك. 


والبته نظريه سومى هم ممكن است وجود داشته باشد و آن اين است: «شايد غرض و باطن اين آيه شريفه جيزى غير از 
ظاهرش باشد» (والله اعلم). 


ماعن 2 5 الميزان» ج 9 ص 2٠١9‏ در اين خصوص آورده است: 


وازظاهر كلادم خدايتعالى بر مى آيد كه عرش در آن روز حاملينى از ملاائكه دارد» همجنانكه مى فرمايد: «الَّذِينَ يثمِلونٌ 
الَْوشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبْحونّ بِحَمدٍ رَبّهِمْ وَيِؤْمِنُونَ به وَسْتَغْفرُونَ لِلّذِينَ آمنُواا - «كسانى كه عرش را حمل مى كنند و كسانى كه 
بيرامون عرش هستندء يرورد كار خود رابه حمد تسبيح مى كويند و به او ايمان مى آورند و براى همه كسانى كه ايمان آورده 
اند استغفاره مى كنند» (؟). 


تعلق 
ظلاهر ا عاعني لمرو ا ف نظريية اول يرا قزو ككارف أناقد وك اماك ! جورف تطك و قدرد 


ص عع 


77 فجر‎ -١ 


-١‏ مؤمن لا 


العاف 1 به مزهي تم كوا كفيك كه حامانه خرش عنما قرقه انم در قد اسكرية اميت قبل إقانيت اشيفا وا ابه جور 
بحث توصيف قيامت استء كه البته در قيامتْ دك ركونى رخ خواهد داد و مؤيد اين كفته نيز به كار بردن قيد «يَومئذِ) در آيه 


2 نكته: 


خداى سبحان در حدود 8 بار در قرآن كريمش به كلمه «عرش» اشاره فرموده است كه در # مورد و در دو سوره. اشاره به 


كفن المشن وفوا 4 قداو 


- 
- ءِ 


تخت يادشاهى است. يكك بار به تخت يوسف (ع) و سه بار هم به تخت بلقيس: اوَرَفَْ 
يدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همككى به خاطر او به سجده افتادند» .)١(‏ 


ه 
عه اعى 


ابأتِينى بِعَرْشِهًا قبل أنْ يأتُونى مُسْلِمِينَ؛ (0, 
و «قَالَ تَكدوا لَه عَوْشَهَا َنْظ أَتَهْتدى) ناو «أمَكذًا عَوَشْكِك) كك 


ودر الأمورد ذركر اشازه به اعرقن الهى دارف كه در يكف فورد آنه آنه اشاره فرفوده اسك ووكان غَوسة على العايه 2و 


عرش (حكومت) اوء بر آب قرار داشت» (2). 


ودر شش موردش عبارت: هن اشتوى عَلَى الَْوش؛ - «سبس بر عرش استيلا- يافت؛ » تكرار شذه است: (الأسعراف *8) و 


(سجده؟) و(يونس") و(رعد؟5) و(فرقان09) و(حديد6#). 


و بقيه موارد هم بدين شرح مى باشد: (إِلَى ذى الْعَوْش سَبِيلًا (2) و «الوَحْمَنٌ عَلَى الْعَْش اشتوى» (/0 و «قَسْبِحَانَ الله رَبّ الْعَوْش 
عَمَا بِصِفُونً) لاو اورت الْعَْش الْعَظِيم) 0ى) و دهشو وت الْعَوْش الكريم) ىمو «وَلْهَا عَوْشْلُ عَظِيعَ) 010 و«هق رَتٌُ الْعَوْش 
الَْظِيم؛ (17 و «وَهُوَ رَبّ الْعَْش الْعَظيم» (1) و دوَتَرَى الْمَلائْكة حافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَوْش) (15) و «الّذِينَ يشمِلُونَ الْعَوشَ) (15) 
و اع الدَّرّجَاتَ 7 الْعَْش) 2 807 الْْش» 201 و اويل عَوْشٌ» 4ل و «ذى الْعَوْش مَكينا تلقكتنو 3 الْعَوْش 
الْمَجِيدٌ 00 


در تفسير الميزان» ج ص ,1١5‏ از درمنثورء. از رسول خدا (ص): 
امروز عرش خدا را جهار نفر حمل مى كنند و روز قيامت هشت نفر. 
ص :6187 

٠٠١ يوس ف‎ -١ 

تبه 


يكذ ان 
عدثيل بع 


م- هود/ا 
ع- اسراء ”5 

/ا- طهه 

8 انبياء 77 

72 مؤمنون‎ -9 
١١2نونمؤم‎ -٠ 
نمل”7‎ -١ 

١2 نمل‎ -١ 
١79 توبه‎ ١ 
زمره/‎ -١ 
غافر/‎ -١ 
١ةرفاغ‎ -١ 
زخرف7/‎ -1١١/ 
١ا/هقاح‎ 1 

٠١ تكوير‎ 69 


١6 بروج‎ 6 


در تفسير جامع» ج لا ص غ38 از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 


حاملين عرش جهار نفر از سابقين هستند و آنها نوح وابراهيم و موسى و عيسى (عليهم السلام) مى باشند و جهار نفر از 


علم را بر مى دارندك. 
يَوْمَئِذٍ تعْرَصُونَ لا تَحْفَى مِنْكم خافية (10) 
در آن روز همككى به بيشكاه خدا عرضه مى شويد و جيزى از كارهاى شما ينهان نمى ماند! (18) 


فَأمًا مَنْ أوتى كَابَهُ يَمِينهِ فَيِقُولٌ هَاوْمُ اقْرَؤُوا كتَابيَة (15)أما كستى كدتامه صيلقن راح سيف ران يدهع از شاد كريد 


ناي مدعا بكر اقين 10 

2 نكته: 

براى تفسير آيه فوقء به آيه شريفه: «لاصحاب اليمين)» (واقعه "؟)» مراجعه شود. 
2 نكته: 


در قرآن كريم كلمه «يمين» هم در معناى «نيكى و خجستكى) وهم در معناى «سمتٍ راست» به كار رفته استء هم جنان كه 
ف ترنايفهر اشعنارك السيي كا اماك سمو داو سردات ينيع و ككيره ا ذياجة اعسات عدوي ل ا 1 
و مى فرمايد: اقَالُوا نُك كت نوها عن الْيمِين) - «كروهى مى كويند: شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر از طريق 
خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب جيزى در كارتان نبود!» (3) و نيز مى فرمايد: عن اليمِين وَعَن الشَّمَالٍ عِزِينَ - «از 
باسعاو عبية كرو كروه زو أرزوى بسك داون اتقو نان رذ على السنيان عو المح وق التمال كمتو كز 
خاطر بياوريد) هنككامى را كه دو فرشته راست و حب كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى دارند» (2). 


امام از دنيا رفته اند اككر اقرار و اعتراف به آن امام كردند و اعتقاد به امامت او داشتند» نامه اعمالش را به دست راستش دهند. 


جنان كه مى فرمايد: «يؤمَ َدْعُو كل أنّاس بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتى كنَابَهُ يبمينه ولك يِفْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يظلَمُونَ فَتبلًاا - «روزى كه 


هر دسته از 
ص :588 
-١‏ واقعه /ا" 


7- «اضححاب اليمين» در آيات (واقعه /الاو "او ١9و41)‏ آمده است 


- صافات /7 


؟- معارج /ا" 


١7 هق‎ 


مردم را به نام امامشان صدا مى زنيم» يس هر كس نامه عملش بدست راستش داده شد جنين كسانى نامه خود را مى خوانند و 
به قدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى شود!! )١(‏ و كلمه «يمين» اثبات و اعتقاد داشتن به امام استء زيرا كتاب» 
آن بزركوار (امام) است. و ائمه (ع) دوستان و دشمنان خود را از سيمايشان مى شناسند. و هر كس منكر امام شود و اعتقاد به 


اوقد فكه باشله از [صحات سال اسك تاه امال او زا تمه صاهرها بع فى اقلت 
إِنّى ظَدْتٌ أَنَى مُلاق حسايية (0) 

فَهُوَ فى عيشَّهِ راضيَهِ )1١(‏ 

فى جَنَّهِ عاليه (؟1) 

قطوقها دائيةٌ () 

كلُوا وَ اشْرَبُوا نيا بما سلفم فى الام الْخَاليَهِ (؟) 

ذ أكافق أو كاية بشِمالِه كَيقُولُ يا ليتنى لَمْ أُوت كتابية (0؟) 
وَلَمْ أذْر ما جسابية (9) 

يا ليها كانت الْقاضِيَةَ (90) 

ما أَغْنى عَتّى مالية (م؟) 

هَلَك عَنَّى سُلْطَانِيُ (19) 

حُذُوهُ فَعُلُوة 0:0 

ثم الْجَحِيمَ صَلدهُ 01 


من يقين داشتم كه (قيامتى در كار است و) به حساب اعمالم مى رسم! )7١(‏ او در يكك زندكى (كاملا) رضايت بخش قرار 
عوافند ذافت (91) دو بيشي عالكى )١)(‏ كه.فببوه خايش دن سرس اشت! (7) (وينه انان كتعمس شيوه ) بخورحة و 
بياشاميد كوارا در برابر اعمالى كه در ايام كذشته انجام داديد! (15) اما كسى كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى 
كويد: اى كاش هر كز نامه اعمالم را به من نمى دادند (10) و نمى دانستم حساب من جيست (18) اى كاش مركم فرا مى 
رسيد (717) مال و ثروتم هركز مرا بى نياز نكرد (78) قدرت من نيز از دست رفت (19) او را بككيريد و دربند و زنجيرش كنيد 
(0) سيس او را در دوزخ بيفكنيد (91) 


م فى سِلِْلَهِ ذَوْعُهَا سَبعُونَ ؤرَاعاً َاشلكوةٌ (77) 


يس در زنجيرى كه طولش هفتاد ذرع است قرارش دهيد (77) 

سلسله: به معناى زنجيراست. 

ذراع: ذرع به معناى طول است و فاصله بين آرنج تا نوكك انككشتان مى باشد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص *717؛ از كافى» از امام صادق (ع): 

معاويه» صاحب سلسله است و او فرعون اين امت مى باشد. 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص 277 از ابن طاووسء از ييامبر اكرم (ص): 

اكر يكث حلقه از آن زنجير را بر تمام كوه ها نهند» از شدت حرارتٍ آنْ كداخته شوند. 
إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ بالل لظي ف 

وَ لا يحض عَلى طَعام الْمشكين (6) 

ليس لَهُ الْيوْمَ هاهّنا حميمٌ (0*) 


جرا كه او هركز به خداوند بزركك ايمان نمى آورد (7”) و هركز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى نمود (*) از اين رو 


امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد (70) 


ص :عع 


سرام 


وََا طَعَامٌ إَِّا مِنْ يلين (8”') و هيج طعامى به جز جركك و كثافت نيست (68) 
غسلين: به معناى ج ركاب است. 

در تفسير الميزان» ج 9 ص »1١7‏ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
اكر يكك دلو از غسلين به روى دنيا بريزد» تمام اهل دنيا را مى كنداند. 
لا كله 3 الْخاطْوٌنَ (/) 

فلا أَقُيٌِ بما تَبِصِرُوقَ (88) 

وَمالا تَعِصرُونَ (9) 

نه لَقَْلَ وَسُولٍ كريم (0*) 

وَ ما هُوَ بِقَولِ شاعر قَليلا ما تؤْمِنُونَ )6١(‏ 

ولا بقَولٍ كان قَليلا ما َذَكَرُونَ (95) 

تَتزيل مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ (69) 


غذايى كه جز خطاكاران آن را نمى خورند! (/1”) سوكند به آنجه مى بينيد (8") و آنجه نمى بينيد (4") كه اين قرآن كفتار 


مى شويد! (7) كلامى است كه از سوى يرورد كار عالميان نازل شده ست ] ومع 

وَلَو تَمَوَلَ عَلَينَا بض الْقَاوِيلٍ (©) لأَحَذَنَا مِنْهُ باليمين (68) ثم لَمَطعْنا ممه الْوَتِينَ (؟) 

واكر ييامبر سخن دروغ و جعلى به ما مى بست (98©) با دست تواناى خود او را مى كيريم (او را به قهر و انتقام كيريم) (60) 
يس ركك قلب او را جدا و قطع مى كنيم (68) 


+2 نكته: 
بعضى ها كفته اند: «اين آيه خطاب به مدعيان دروغين نبوت است» . ولى اين كفته صحيح نيست حرا كه جه بسيار كسانى كه 
به دروغ ادعاى نبوت كرده اند و جنين عقابى نديده اند. بلكه آيه شريفه خطاب به رسول اكرم (ص) است و مى خواهد هر 


كونه شبهه را از صداقتٍ رسولٍ كرامى اسلام (ص) و حقانيتٍ قرآن كريم مرتفع سازهد. نه اينكه العياذ بالله توبيخى در كار 
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در تفسير جامع» ج لا ص 726"”, از كافى. از امام صادق (ع): مردم كفتند كه محمد (ص) بر خدا دروغ بسته كه يرورد كار او 


را بر ولايت اميرالمؤمنين (ع) امر كرده است. خداوند آيه فوق را نازل كرد. 
فما مك من أخل عَبْهُ حاجزينٌ (/6) 

وَ إِنَّهُ لتذَكرَةٌ للمتقِينَ (60) 

وَ نا لَعلمُ أن نك مُكَذَبِينَ (9ع) 

وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرِينَ (50) 

وَإِنّهُ َحقٌ اليقين )0١(‏ 

بخ باشم رَبك الَْظيم (51) 


دانيم كه بعضى از شما (آن را) تكذيب مى كنيد! (69) و آن مايه حسرت كافران است! (20) و آن يقين خالص است! )81١(‏ 


خلالاصه آيات سوره الحاقه: 


> الباق 8-5 - عذاب قوم عاد و ثمود و فرعون و نوح 17 - أَذْن واعِيُ 1 - صور 18 - 18 - 15 - علامات قيامت 11 - 


فقت تفرسا بان عرس يرك ة أأك | صكاب يق شال 308ل اقدسم + 
؟*واع-قرآن سح" شاعر و كاهن ب نيست 57# - وتين. 


ص عع 


٠/ا‏ سوره معارج 

- سوره معارج (نردبانها) - سَأَلَ سائل - واقع. 

مدنى است و«6©) آيه دارد. 

حاكبه تطالب ارصاق قالية. 

در تفسير جامع» ج ل ص /77”, از برهان, از امام صادق (ع): 

هر كسى اين سوره را در شب قرائت كند از جنابت و احتلام تا صبح ايمن باشد. 
بشم الل الرحْمَنٍ الرَحِيم 

َل سَائِل بعَذَاب وَاقِع (1) لِلكَافِرينَ َس لَه داف (1) 

سائلى از كفار» درخواست عذابى كرد كه وقوع آن حتمى است )١(‏ 

اين عذاب مخصوص كافران است و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند (5) 


نكته اول: آيه شريفه بيانِ درخواستٍ يكى از كفار است كه به ولايت مولاى متقيان حضرت على (ع) تمكين نكرد واز خدا 
خواست تا سنككى از آسمان بر سرش بيفتد. ولى متأسفانه برخى از مفسرين سنى مذهب براى ناديده كرفتن و انكار اين واقعيتِ 
تاريخى كه تأييدى از جانب خدايتعالى بر مقام والاى امامت و ولايت اهل بيت (ع) استء آيه شريفه را جنين معنا كرده اند: 
«سائلى از وقوع عذابء» سؤالى يرسيد» و به عبارتى معناى «سَال)» را «سؤال كردن» تعبير كرده اند و نه «درخواست كردن) و 
دليلى هم كه آورده اند اين است: «اكر مراد از اين آيه تأَييدٍ امامت و ولايت حضرت على (ع) باشد» همه مى دانند كه واقعه ى 
غديرخم بعد از هجرت اتفاق افتاده در صورتى كه اين سوره در مكه و قبل از هجرت نازل شده استء بنابراين روايتى كه 
شيعيان آورده اند با آيه تناسبى ندارد) . 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اا شوو ع رةه نظر مدنى است و مدنى بودن آن به جند دليل است: )١‏ در آيه: «والذين فى اموالهم حق معلوم' » مراد از 
«حق معلوم) همان زكات است. زكات نيز در مدينه واجب شد و نه قبل از هجرت. البته در ذيل آيه «حق معلوم- آيه لعارق 


روايتى از امام صادق نقل شده كه مراد 


ص 06 


از آن» زكات نيست بلكه صدقه است كه در اين صورت اين دليل رد خواهد شد ولى اين روايت دال بر مكى بودن سوره 


نيست و نيز سياق بيشتر آيات به معنى مدنى بودن آن دلالت دارد. 

؟) مضامين آخر سوره؛ وضع منافقين را بيان مى كند و منافقين در مدينه يديدار شدند. 

*) روايتى كه در ذيل خواهد آمدء به مدنى بودن اين سوره تكيه دارد. 

ثانيً: سياق آيات بعدى با «درخواستٍ عذاب» كاملا سا زكارند و هيج كونه تناسبى با «درخواستٍ سؤال» ندارند. 


الثا: خدايتعالى همواره و در هر موقعيتى توسط رسول كرامى اشء ولايت اهل بيت (ع) را كوش زد فرموده است و اين دليل 
كه ولاميتِ حضرت على (ع) فقط در غدير خم ابلاغ شده. دليل و استنادى يوج و بى اساس است. بلكه غدير خم موقعيتى 
استراتزيكك بود كه اكثر مسلمين در آنجا حضور داشتند و در نتيجه اين ابلاغ غير قابل انكار بود نه اينكه در غير غديرء اين 


ابلاغ صورت نككرفته باشد. كه حتى با وجود اين اعترافء باز هم به ولايت آن عزيز كرانقدرء در نيامدند. 


نكته دوم: متأسفانه بسيارى از مفسرين شيعه. بدون توجه به اين موضوع و صرفاً از روى ظاهر و تقليد از تفاسير عامه (سنى)؛ در 
كتب تفاسير خودء اين سوره را مكى دانسته اند و جالب اينجاست كه روايت ذيل را نيز به قوّت آورده اند» در صورتى كه اكر 
اين سوره را مكى فرض كنيم اين روايت با اين آيه تناسبى نخواهد داشت و در حقيقت سخنان خودشان را رد خواهند كرد 


تابرائة بابد كفت «انى سووة'مدائن اسقوو ابن زوايت وهو عبن فحتو اعثبار اسه 


نكته سوم: بعضى از آيات الهى شأنٍ نزولشان تنها به وجود مقدس حضرت اميرالمؤمنين على (ع) بر مى كردد و به عبارتى 
صراحت بر تأييد مقام والاى «امامت» دارند از جمله آيه ى مورد بحث ويا آيه تطهير (1) و يا مباهله (5) ويا ولايت 00 و يا 
تبليغ (5) و يا ليله المبيت (2) و ... ولى بيشتر آياتٍ الهى جنبه ى تطبيق كلى بر مصداق دارند و البته اهل بيت (ع) از مصاديق 


بارز آنها هستند كه به قول و فرمايش حضرت على (ع)» ربع قرآن در خصوص اهل بيت (ع) نازل شده است. 


ص عع 


-١‏ احزاب7؟ 
-١‏ آل عمران 8١‏ 
'- مائده 00 
ع- مائده لاع 


ه- بقره 7١1‏ 


در تفسير الميزان» ج ص يخردا ودر تفسير نمونه» ج 6 ص لاوى از مجمع, از امام صادق (ع: 


بعد از آن كه رسول خدا (ص)»؛ حضرت على (ع. را به خلاخغت نصب كرد و فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاله) » خبر به 
شهرهاى عرب رسيد از آن جمله خبر به كوش نعمان بن حارث فهرى رسيد و به نزد رسول اكرم (ص) آمد و عرضه داشت: به 
ما دستور دادى به «لا اله الا الله؛ اعتراف كنيم و به «ان محمداً رسول الله) امر كردى و ما هم قبول كرديم. ديكر امر كردى نماز 
بخوانيم» جهاد كنيم. حج به جاى آوريم و روزه بككيريم وما هم قبول كرديمء آيا به اين مقدار راضى نشدىء تا اين كه اين 
يسر را به خلافت نصب كردىء حال بكو بدانم اين از ناحيه خودت بود ويا از ناحيه ى خدايتعالى. حضرت (ص) فرمود: «به 
كفك تراز الها اكز اه تتش حق انكو ال السهاثو اسكة اسن سكن ان اسماق شما باو دا شالك سكن امسا در 
سرش كوبيد و او را در جا كشت واين آيه را نازل فرمود: «سأل سائل ...») 


در تفسير نمونه؛ ج 36 ص لاوك آورده اسنق: «اين حديث (فوق) از عده اى ازاهل سنت هم نقل شده است» از جمله: در 
تفسير غريب القرآن حافظ ابو عبيد هروى. و تفسير شفاء الصدور ابوبكر نقاش موصلىء و ... البته بعضى از مفسران يا محد ثانى 
كه فضائل على (ع) را با ناخشنودى مى يذيرند ايرادهاى مختلفى بر اين شأن نزول كرفته اند . 


در تفسير جامع» ج ل ص 774 از كافى» ذيل آيه «للكافرين ليس له دافع) (آيه دوم)» ازامام صادق (ع): 


سوكند به خدا جبرئيل آيه مزبور را به طريق: «للكافرين بولاية على ليس له دافع» نازل نموده و در صحف حضرت فاطمه (س) 


لت 
صراحت روايتٍ فوق و رواياتى مشابه كه نزولٍ آيات را به طريق ديككرى آورده اند در تحريضٍ اين آيه شريفه و قرآن كريم 


توجيه كرد: «آن قرآنى كه حضرت على (ع) به صورت مصحف در آورد در ذيل آياتٍ الهى» تفسيرش را هم اضافه كرده 


ضوع 


بود ومنظوراز آن» در حقيقت تفسير ذيل أيه بوده است نه عين آيه شريفه) (والله اعلم). 
مّنَّ الله ذى المَعَارج (") تَعْرّحٌ الملائكة وَالرُوحٌ ليه فى يَوْم كانَ مِقَدَارُةُ حَمْيدينَ ألفّ سَِنَهِ (؟) عذابى از ناحيه ى خدايى كه 
در در كاهش براى فرشتكان درجاتى دارد (*) ملائكه و روح در روزى كه مقدار آن ينجاه هزار سال استت (روز قيامت) به 


سوى 
او عروج مى كنند (6) 

معارج: جمع معراج و به معناى «آلت صعود) - «نردبان» است كه باعث بالا رفتن مى شود. 

نكته اول: در معناى معارج جند نقل آورده اند: )١‏ در قيامت تمام مخلوقات از جمله ملائكه و روح به سوى خدا بازاعى رولك 
(انالله و انا اليه راجعون) و درحقيقت عروج كرده و بالا مى روند. 


؟) خداى سبحان معارجى از ملكوت و مقاماتى از يايين به بالا دارد» كه هر مقام بالاتر» از مقام يايين تر خود شريف تراست و 


ملائكه و روح بر حسب قربشان در آن مقامات بالا مى روند. 


نكته دوم: مراد به «روح) در آيه شريفه. ملائكه يا جبرئيل نيستء بلكه منظور از آنْ همان روحى است كه در آيه شريفه: اقل 
الوح حل أخروق)؟ للكذو نيز ابشريفة: هبرل المشابكة بالرُوح من أمره) - «ملائكه» روح را از عالم امر الهى نازل مى كنند) 


(5) به آن اشاره فرموده است كه در بحث روح در آيات مورد بحث؛ به تفصيل آمده است. 


اما بعضى از مفسرين آن راء جبرئيل معنا كرده اند كه صاحب تفسير الميزان (ج 9 ص 217١‏ كه منبع اقوال فوق هم هست)» 
در جواب آورده است: «نبايد به كفتار بعضى از مفسرين اعتناء كرد كه كفته اند مراد به روخ جبرئيل است» هر جند كه در 
آيه: «تَرَلَ بهِ الوح الْأْمِينُ عَلَى قَلبك» (1) و آيه: 015 2 روح ادس من رَبُكك) لع به جبرئيل اطلاق شده. ولكن در اولى 


مقيد شده به قيد امين و در دومى به قيد (قدس) و مطلق غير مقيد است. 
نكته سوم: خدايتعالى در آيه شريفه مورد بحثء روز قيامت را به روز ينجاه هزار سالء تعبير فرموده» در حالى كه در جاى 
موك قدر ا سستووة ر ومال سيور سيعه النقة لى ارقي 


ص هرا 


/0 اسراء‎ -١ 
؟- نحل ؟‎ 
مام رازو ع3‎ 


ع- نحل ؟١٠‏ 


بَعرّحّ اليه فى يوم كان مقدارُةٌ «ألفّ سَنَةُ) مما تَعْدونَ) - «و خدايتعالى امور عالم رااز آسمان تا زمين تدبير مى كند» يس روزى 
كه مقدارش به حساب شما بند كان «هزار سال» استء» همه امور را به سوى خود عودت مى دهد؛ )١(‏ و نيز در جايى ديكر مى 
قرهايذ: 3١‏ إن وما عندريك كال شنة يما تغذوة) دوو عمانا ووو قرد يروو كارت هداق هران سال انيت كد هه واببه سوق 


خود عودت مى دهد) (1). (براى جمع بين اين آيات و توضيح دراين خصوص به ذيل آيه /ا؟ سوره حج مراجعه كنيد). 
نكته جهارم: اما اينكه منظور از «ينجاه هزار سال») جيست؟ مفسرين اقوالى آورده اند: 


)١‏ معناى آيه آناست كه ابتداى نزول فرشتكان به دنيا براى رسانيدن اوامر و نواهى و قضاى الهى بين خلايق تا آخر عروج 
آنها به آسمان كه روز قيامت استء ينجاه هزار سال خواهد بود. يس مقدار دنيا ينجاه هزار سال است و معلوم نيست جه مقدار 


؟) مقصود آن است كه اكر انسانى بخواهد از اسفلٍ زمين تا فوق آسمان هفتم سير كند اين مسافت را بايد در ينجاه هزار سال 


طى نمايد. 


*) معنى آيه آن است كه كر حساب خلاديق را بخواهند در دنيا رسيد كى كرده و آن را به انسانى تفويض كنندء ينجاه هزار 
سال طول مى كشد. 


*) اكثر روز قيامت را با روزهاى دنيا تطبيق دهندء معادل ينجاه هزار سال دنيا مى شود البته نه اين كه در آنجا هم از كردش 


خورشيد و ماهء سالهاى شمسى و قمرى يديد آيد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 327 (كه منبع اقوال فوق هم هست) از مجمع.ء از امام صادق ع): 


اكر متصدى حساب خلا-يق غير از خدايتعالى باشد. ينجاه هزار سال طول مى كشد ولى خداوند در مدت يكك ساعت از 


لدم ل 


در روايت فوق حسابرسى خدايتعالى را محدود به يكك ساعت كرده است و اين از قدرت لايزال و نامحدود الهى به دور است 
جرا كه با اين تعبير العياذ بالله خدايتعالى محدود و ناتوان جلوه داده شده است. در صورتى كه خدايتعالى به هر جه اراده فرمايد 


فورا موجود خواهد 


50١: ص‎ 


شد: «كن فيكون» » بنابراين يا بايد آخر روايت را رد كنيم و يا بايد آن را به نحوى ديكر تعبير نماييم» مثلا شايد معناى عربى 


روايت به جاى «ساعت» » كلمه «آنى- فوراً) بوده باشد (والله اعلم). 

در تفسير جامع» ج ج لاء ص 758٠‏ از مجمع, از امام صادق (ع): 

روز قيامت به نصف نرسد كه اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم قرار مى كيرند. 
در تفسير جامع؛ ج لاه ص 2338٠١‏ از كافىء از امام صادق (ع): 


هر كاه يكى از شما حاجتى از خدا طلب مى كند و مى خواهد حاجتش برآورده شود بايد به كلى از مردم جشم ببوشد و 
مأيوس كردد و اميدوارى او به جز خدا نباشد و خداوند از دل او آ كاه است. اكر جنين باشدء يرورد كاز حاجت او را روا كند. 


در جامع, ج لا ص لليكرة از مجمعء از ابو سعيد حذرى. از ييامبرا كرم (ص): 

آن روز (قيامت) براى مؤمنء از به جا آوردن يكك نماز واجب در دنيا كمتر است. 
فَاصْبِرْ صَبْراً جملا (0) 

إنّهُمْ يَرَوْئَهُ تعيداً (©) 

ا 

2 الصَماءً كَالْمَهْلٍ )0 

وَ تَكُونٌ الُجبالُ كَالْعِهْن (5) 

لاع عم لغيه 0 


يُمِصَرُونَهُمْ يَوَدْ الْمُجْرِمٌ لؤ يَفتتدى مِنْ عَذاب يَوْمِئٍِ بسَنِيه )1١(‏ 


وَ مَنْ فى الْأَرْض بجميعاً ثم ينْجيه (18) 
كلا إنّها لَطى (18) 


ترَاعَهَ للسّوى 02 


لفو ا و ول ا 
وَ جَمَعَ فأؤعى (18) 


يس صبر جميل ييشه كن (2) زيرا آنها آن روز را دور مى بينند (©) و ما آن را نزديك مى بينيم! (1) همان روز كه آسمان 
همجون فاز كداخته مى شود (8) و كوه ها مانند يشم رنككين متلاشى خواهند بود (4) و هيج دوست صميمى سراغ دوستش را 
تمى كيرها )١١(‏ اتهاترا شاتقان مى دهته (ولى هر كس كرفان كان خويشتع اسّة) جتان است كه كتيكان دوست م دازاد 
فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند )١1١(‏ و همسر و برادرش را (؟1١)‏ و قبيله اش را كه هميشه ازاو حمايت مى 
كرد (1) و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش كردند (18) اما هركز جنين نيست (كه با اينها بتوان نجات يافت» آرى) 
شعله هاى سوزان آتش است )١18(‏ دست و ياو يوست سررامى كند و مى برد! )١18(‏ و كسانى را كه به فرمان خدا يشت 


كردند صدا مى زند (17) و (همجنين آنها كه) اموال را جمع و ذخيره كردند! (18) 
إنَّ الْإِنسَانَ خِقَ هلوعاً (19) 

به دزستى أنشان خريض اق شندة اسع (19) 

«هلوع) : حريص. 

2 نكته: 

از آن جايى كه خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «الذى احسن كلشىءٍ خلقه) 


ص ديرا 


(01)» لذا عده اى از مفسرين در جمع بين اين دو آيه» ناجار كفته اند: «خدايتعالى در آيه مورد بحث استعاره و كنايه اى به كار 


برده است و ظاهر آيه» معناى آيه نمى باشد) . 


اما عده اى از جمله صاحب الميزان (ج294 ص ١5١تا152»‏ كه منبع قول فوق هم هست) مخالف اين نظرند و معتقدند كه 
اسسعاوداق نه كار ترفهه اسك ويزانها محا اه شريفه همان است. و در ياسخ به كروهٍ اول آورده است: «اما در جمع بين آيه 
مورد بحث و آيه سجده بايد كفت: حرص يكى ديكر از نعمتهايى است كه خخدايتعالى در وجود هر انسانى بصورت ذاتى به 
وديعه نهاده است و هدف از آن نيز صرفاً تلاش و سعى بيشتر در رسيدن به خيرات و نيكى هاست به عبارتى انسان» حريص به 


رسيدن به مقام قرب الى الله است. و البته عده اى هم از اين نعمتٍ مطلوب» در جهت منفى» سوء استفاده مى كنند» . 
ا مولق: 


اولاً: آيه شريفه مورد بحث به صراحت اشاره بر اين دارد كه «انسان ذاتاً حريص خلق شده است؛» و هيج كونه كنايه يا استعاره 


اى بيان نفر موده اس 


ثانياً: ياسخى كه بعضى از مفسرين از جمله صاحب الميزان آورده اند هر جند كه در خصوص اين آيه شريفه شايد صحيح به 
نظر برسدء اما در آياتى ديككر كه در آنها انسان را با صفاتٍ رذيله اى مثل «كفران ييشه يا ظالم و غيره؛ خطاب فرموده. نمى 


تواند جمع شود. 

اما توضيحى كه بنده حقير مى توانم بدهم بدين شرح است: (والله اعلم) 

خداى تعالى در جاى جاى قرآنٍ كريمش مى فرمايد: 

«قتِلَ الْإنْسَانُ 14 55 حو كقير نارق ساف تس كاف واتاساتن سف 5 
«خلق الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) - «انسان» ضعيف آفريده شده) (*0 

إنَّ الْإِنْمَانَ لوك لكر ةوك وافيان دير ابو يرووة كاوقل تافياى ويك اسه زع 
إن َيُوسٌ كفُورٌ) - «بسيار نااميد و ناسياس خواهد بود!» (8) 

َه لََرِح حور - «غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى شود (2) 

إن الْإنسَانَ لَظْلُومٌ كْفَات - «انسان» ستمكر و ناسياس است!) (/7) 

كان الْإنْسَانَ عجولا - «و انسان» هميشه عجول بوده است!) 0(2) 


ص ورددرا 


١‏ - سجده /ا 
9- عبس ١7‏ 
"19 نساء /؟ 
6- عاديات7 
ه- هودة 
ع-هود١٠‏ 
/ا- ابراهيم *” 
8 اسراء ١١‏ 


كاك الْإنمَانُ كنىة كوو اسان يشان اسان أسث 1ه 
كان يوسا ١-‏ (از همه جيز) مأيوشن مى كردد!) (1) 
اكاك الَانسَانٌ قَتُورًا -:زو انسان تدك نظر است!) 070 


اكاك الْإِنْسَانُ أكثْرَ شَىء جَدَّنًا) - «انسان بيش از هر جيزء به مجادله مى يردازد!») 250 


«خَلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل) - «انسان از عجله آفريده شده است» (2) 

وذ الائعاة لكنر ةو كرما انى لمان سار تاسياس اسث؟ زفق 

الهو حَصِيعٌ مُبِينٌ ‏ - «او به مخاصمه آشكار (با ما) برخاست!) (/ا) 

اينوس لوطم - «بسيار مأ يونين و نااميد مى كردد!) ر» 

«وَإِذًا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْمَانِ أَغْرض» دادو هر كاه به انسان نعمت دهيم» روى مى كرداند) 1 
دهان الاثقان كفرق حورا كه انساق سيار كقران كشده است )اه قعاة 

وإذاعقنة الذة جروعاوت رشكاتى كديدى به او وسد بقابى نض كنذ 037 

«مَتَوعَا) - «مانع ديكران مى شود (و بخل مين ورزد)» (؟١)‏ 

«لَقَدُ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فى كبَد) - «ما انسان را در رنج آفريديم) اله 


«إنَّ الْإنْسَانَ لَيطََى» > «به يقين انسان طغيان مى كند» (1) 


«إِنَّ الْإِنَْانَ فى ار ح (به درستى كه انسان در زبان است» )1١68(‏ 


خداى عزوجل در آياتٍ فوق الذكر بدون هيج كونه استعاره يا كنايه اى انسان را با صفاتٍ رذيلة معرفى فرموده استء اما در 


جمع اين آيات با آيه /اسوره سجده بايد كفت: (والله اعلم) 


خدايتعالى وقتى اراده فرمود كه انسان را به شكل جسمانى بر روى زمين خلق كندء از خاكى بى ارزش با صفاتى رذيله به شرح 
آياتٍ فوق الذكر و نسلش رااز آبى متعفن با همان صفات, به صورت جسمى بسيار زيبا و نيكو خلق فرمود. همجنان كه مى 
ماين «وَلَقَدْ حََقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سََلَالَهِ مِنْ طين» - «و ما انسان رااز عصاره اى از كل آفريديم) (12) و مى فرمايد: «خَلَقَ الْإنْسَانَ 


ِنْ نطف ذا هُوَ خصِيمٌ ينا - «انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد» (/10) و مى فرمايد: «الَذِى أَحْسَنَ كل شَّىءِ حَلَقَه 


الْإِنْسَانِ مِنْ ط 


ص ددرا 


-١‏ اسراء لاع 
اران كيار 
ادارب ل 


ع- كهف06 


-١‏ عصر؟ 
عاد مؤمترن ١1‏ 


-١/‏ نحل ؟ 


ين -ذاو همان كسى است كه هرجه را آفريد نيكو آافريد؛ و آفرينش انسان زااز كل آاغاز كرةة 137 


و مى فرمايد: «فاحسن صوركم» - «و شما را با زيباترين شكل خلق فرمود) (1) و (). و مى فرمايد: الَقَدُ حَلَقَنا الْإِنْمَانَ فى 


أخمن تَقْويم) - «كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم) 20). 


كه همه اين آيات به همين خلقت جسمانى واقعاً نيكو اشاره دارند. جرا كه آفرينش يكك جسم به اين زيبايى» از خاكك و نطفه 


اق معقي انضافا خلقس تكرنت كه جاض الس دازف 


بعدااق أن ووعض يناعظعت سيان يكورم كه كراشن الهى دارد و قبلا آن را در عالم روح يا ذر خلق فرموده بود بر اين جسم 


نيكو دميك .ويه آن بها و ارؤش عنايث فرمود طورى كه لابق سجدة فرشتكان شل همبعتاك كه من قرمابل: «فَإذَا سَوَيتهُوَنَفَحْتٌ 


فيه مِنْ رُوجى فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ) - «هنكامى كه كار آن را به يايان رساندم و در اواز روح خود (يكك روح شايسته و بزركك) 
دميدم؛ همككى براى او سجده كنيد!) (0) 


ومى فرمايد: ا«هَإِذَا سَوَّينْهُوَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فََعُوا لَهُ سَاحٍدِينَ) - «هنكامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن 


مه 


دميدم» براى او به سجده افتيد!» (2). 


همجنان كه مى فرمايد: دم ألكأئة علق 1ك شارك الله أخقة 1 الخالقية) دوسيس آذرا افريش تازه اى داديم (روح برآن 


دميديم)؛ يس بزركك است خدايى كه بهترين آفرينندكان است!» (/0. 


و به او عقل و بصيرت عنايت فرمود طورى كه خير و شّرشُ را مى شئاسدء همجنانكه مى فرمايد: «جّل الْإِنْسَانُ عَلى نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ) 
- «بلكه انسان از وضع خودش آكاه است» (8) 


ومى فرمايد: َإنَا عَدَيتَاة الصَببِل إا شاكذا وَإِمَا كفورًاه - «ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا 


ناسياس!) (4) و مى فرمايد ليها فشردها وَتَقْوَاهَاا - «سبس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است» ٠(‏ 0 
اما در اين بين اكثر انسانها به واسطه داشتن اختيار و به تبعيت شيطان و نفس امارهء از 


ص إخاهورا 


١‏ - سجده/ا 
7 تغاين "7 
#- مؤمن 916 


ديع 


ودحهد ة؟ 


ع- ص 7١‏ 
-١/‏ مؤمنون؟١‏ 
8- قيامت ١7‏ 
4- انسان؟ 


-٠‏ شمس/ 


فرمايد: انم رَدَدْنَاةُ أس هَل سَافِلِينَ» - «سيس او را به يايين ترين مرحله (اوليه) بازكردانديم» )١(‏ و به صفاتى كه در آياتِ فوق 
الذكر اشاره فرموده؛ نزديكك مى شوند. فقط تعداد كمى در همان خلقت نيكك باقى مى مانند. 


آياتٍ فوق الذكر هم اشاره به اين اكثريت دارد. و اين يكك قائده كلى است كه وقتى جمعيتٍ زيادى كه داراى صفاتى يكسانند 
هر جند كه عده قليلى هم آن صفات را نداشته باشندء ولى همه را با آن صفات خطاب كنند و در عين حال استثناء را هم از آن 
خطاب در نظر مى كيرند. بنابراين خطاب آيات به همه انسانها نيست بلكه به آنهايى است كه از اين مسير احسن خود را دور 
كنندء همجنان كه مى فرمايد: (إنّا الّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قَلَهُ أَخِرٌ غَيرُ مَمْنُون - «مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال 
صالح انجام داده اند كه براى آنها باداشى تمام نشدنى است!» (1) و مى فرمايد: (إِنَّ الْإنَْانَ لَفَى حش ر. إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتٍ) - «به درستى انسانها در زيانند. مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند) (0). 


خلاصه كلام: اولاً: آيه «سجده؛ هيج تضادى با آياتِ مورد بحث ندارد كه بخواهند اشكال كنند» جرا كه آيه سجده به خلقتٍ 
نيكك و احسن اشاره دارد و صد البته خلقت جسمى به اين زيبايى» از خاكك يا نطفه اى متعفن» نيكك و احسن است. 


ثانياً: آياثِ مورد بحت توصيف آنهايى است كه از مسير حق جدا شده و به «اسفل سافلين» يا همان خاكك و نطفهى متعفن و 
ظلوم و كفور و ناسياس و بخيل اوليه ى خود بركشته اند نه اينكه اين آيات» خلقت اوليه ى انسان را كه در نيكوترين حالتٍ 


خود بوده است توصيف فرمايند (والله اعلم). 
إذا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً )٠١(‏ 

وَ إذا مسَهُ الْحَِرَ مَتُوعاً (١؟)‏ 

إل الْمُصَلْينَ (؟) 

الّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِم دائِمُونَ (*5) 


هنكامى كه بدى به او رسد بيتابى مى كند )3١(‏ و هنككامى كه خوبى به او رسد مانع ديككران مى شود (و بخل مى ورزد) )5١1(‏ 
مكر نمازكزاران (؟77) آنها كه نمازها را بيوسته بجا مى آورند (77) 


ص دارا 
-١‏ تين 6 


اواع 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 15١‏ از كافى» ازامام صادق (ع2 در ذيل آيه 273 آورده است: 

مراد از «صلاتهم دائمون» (1» نماز نافله است و منظور از «صلاتهم يحافظون) (آيه 2 نمازهاى واجب است. 
وَالَِيَ فى أَمْوَالِِمْ حَقَّمَغلُومْ (55) لَلسَائِلٍ وَالْمَخرُوم (د1) 

و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم (56) براى سائل و محروم است (50) 

2 نكته: 

در معناى «حق معلوم) دو نقل به اين شرح آورده اند: 

)١‏ عده اى از مفسرين «حق معلوم» را همان زكات واجب تفسير كرده اند. 

؟) عده ى ديككر آن را غير از زكات تفسير كرده و به حديثى از امام صادق (ع) در اين خصوص استناد كرده اند. 
صاحب تفسير الميزان» ج 794 ص 2158 (كه منبع قول اول هم هست) نظريه دوم را تأييد كرده و آورده است: 


زكات مواردى معين دارد و منحصر در سائل و محروم نيست بلكه در آيه 80 سوره توبه مواردش عبارت است از فقراء و 
مساكين و مأمورين جمع آورى زكات و كفارى كه با دادن زكات به ايشان مى توان دلهايشان را متمايل به اسلام كرد و آزاد 
كردن برد كان و هر موردى كه خحدا راضى باشدء ولى ظاهر آيه مورد بحث انحصار موارد حق معلوم در دو مورد سائل و 


محروم است و سائل به معناى فقيرى است كه از كدايى و سؤال عفت دارد. 
در تفسير جامع» ج لا ص الى از كافىء از امام صادق (ع): 


خداوند براى فقرا در اموال اغنياء حقى واجب نموده كه به واسطه اداى آن» ستايش نمى شوند و آن حق» زكات است. به دادن 
به قدر وسع و استطاعت مالش بر خود واجب مى كند. اككر بخواهد در هر روز و يا در هر جمعه و هفته ويا ماه» آن را ادا مى 
كند. 


در الميزان» ج اعخوة ص 7م از كافى» ازامام صادق (ع: محروم. كاسبى است كه خريد وفروش ندارد ومى خواهد از 


دسترنج خود استفاده كند, اما كسى به او مراجعه نمى كند. و نيز فرمود: 


ص 516 


اح انه ؟ 


محروم مردى است كه عقلش به جاست ولى كاسبى است كه خدا روزى اش را تنكك كرفته است. 
ل : 


اين روايت مى خواهد بفرمايد: محروم» همان فقيرى است كه به در خانه ها نرفته و تكدى نكرده و آبرويش را در معرض 
عموم قرار نمى دهد ولى سائلء آبرو نككه نمى دارد. واين روايت با كفته صاحب الميزان كه سائل را فقيرى كه آبرو دارد 
معرفى كرده»ء مخالف است. و البته روايت» در كمال صحت استء جرا كه كلمه «سائل» به معناى شخص سؤال كننده است 


يعنى درخواست كدايى مى كند يس معنايى كه صاحب الميزان براى سائل آورده» صحيح نمى باشد. 
در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟» فصل هلك ص 4١8‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 
كنس كه مالقن راية:ديكران نمى ختوزائك توانكر مشمان يلكهاوارا فقيرئ بذففت فرض كن: 


از همان منبع» فصل هلل ون اد يفتكن را زرك متقمار هر سد كهارزر كف باشد يرا كه قدر و ره :درخواستة از ان 


از همان منبع» فصل 0/7 ص :/١8‏ هر كس خوبى را به بدى جواب دهد مغلوب كردد وهر كس بدى را به خوبى جواب دهد 
غالب كردد. 


از همان منبع » فصل ه/. ص ١6لا:‏ 
جه خوش است جود و بخشش در حال ندارى و جه زشت است بخل در حال دارايى. 


از همان منبع» فصل // ص 2888: هر كس همتش فقط در خرج شكمش باشد قيمتش به اندازه جيزى است كه از شكمش 
خارج مى كردد. 


از همان منبعء ص 285: هر كس با داشتن توانايى» سائل را محروم سازد كرفتار نااميدى شود. 
از همان منبع» فصل 59 ص //ا: ملازم آخرث باش دنيا خودش به خوارى بيش تو خواهد آمد. 


از همان منبع» ج ١‏ فصل 5, ص 88؟: صدقه ى ينهانّ كناه را مى يوشاند و صدقه ى 1 شكاز مال را زياد مى كند و مردن بد را 


از همان منبع» فصل 94» ص 73737: به راستى كه خداوند سبحان روزى ققرا را در اموال اغنياء واجب كرده و قرار داده است يس 


هيج فقيرى كرسنه نماند جز آن كه ثروتمندى حق خدا رااز 


ص اذيرا 


فقير باز كيرد و خدا اين قسمت رااز اغنياء بازخواست خواهد فرمود. 
در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص ١‏ ج١ء‏ از رسول خدا (ص): 


فرق و وووشين "اقافة تكد لسك ير سلفقري وس فر ك3 قاد تيان كا حسف قال نإو وا ينا رانين كسح نهد كدارر وها روه 
باشد و شبها به نماز ايستاده باشد. و هر كس آن را اظهار كند نزد كسى كه قادر به اجابت كردنش باشد ولى اجابت نكند» 
كويا كه آن فقير را كشته است. 


از همان منبعء ص ,1١17‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به خاطر بريشانى (و فقرش) حقير شمارد» حق تعالى در قيامت او 


رادر حضور خلايق رسوا كند. 
از همان منبع»؛ ص ١اكءاز‏ امام صادق (ع): 


هرجه ايمان بنده زياد مى شود تنكك روزى ترمى كردد. واكر نه اين بود كه مؤمنين مبالغه در دعاى طلب روزى مى كردند 


هر آينه آنها را به حالى تنكك تراز آن جه دارند مى انداخت. 


در نصايح» ص ٠‏ از امام على (ع): جون كار خيرى يافتيد يا به شما بيشنهاد شد اكر توانايى داريد حتماً آن را انجام دهيد 
جون اعمال خيرء مركك ناكهانى و بد را كه هر لحظه ممكن است به سبب اعمالٍ زشت انسان به او برسد از او دفع مى كند. 


ل يُصَدَونَ بيؤم الذَّينِ 49 

و آنها كه به روز جزا ايمان دارند (2؟) 

در تفسير جامع؛ ج /ء ص 2387 از كافىء از امام باقر (ع): در ذيل آيه؟ «والذين يصدقون بيوم الدين» : 
مراد از دين در اين آيه. روز ظهور و خروج حضرت قائم حجت (ع) است. 

وَ الَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَبّهمْ مُشْفِقُونَ 07 

إِنَ عَذاتَ رَبّهع غَيِد مَأْمُونٍ )00 

وَ الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظونَ (15) 

إلا على أَرْواجِهمْ أ ما ملكت أَبْمائّهُع فَإنَّ غَيدُ مَلُومِينَ (:0) 

من الْغى وراء ذلك فَأُولتِكَ هُمْ العادُونَ (01) 


وَالْذينَ هُمْ لأماناتهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (*) 


وَ الّذِينَ هُعْ بشَهاداتِهغ قائِمُونَ (#"*) 

َ الَذِينَ هُمْ عَلى صَّلاتِهمْ يُحافِظُونَ (ع) 
أُولئِك فى جَنَّاتِ مُكُرَمُونَ (0©) 

قما لِ الَّذِينَ كُمَرُوا قبلك مُهْطِعِينَ (0*) 


عن الْيَمين وَ عَن الشَّمالٍ عِزِينَ (/") 


00 
ع 
7 ع 


يَطمَعٌ كل امرئ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنّهَ نَعيم (/*) 
كلا إنا حَلَفناهُمْ مِمًا يَعلْمُونَ (9*) 
و آنها كه ازعذاب يرورد كارشان بيمناكند (717) جرا كه هيج كس از عذاب يرورد كارش در امان نيست (78) و آنها كه دامان 


خويش را (از بى عفتى) حفظ مى كنند (19) جز با همسران و كنيزان (كه در حكم همسرند آميزش ندارند)» جرا كه در بهره 


كيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود! (0) وهر كس جزاينها را 


ص «الذارا 


طلب كندء متجاوز است! (1”) و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند (7”) و آنها كه با اداى شهادتشان قيام مى 
نماهد- 03 ىديا كلاين نماز مواظيت داوند 663 انانادن باغياي بيشق (بذيرانى 9) كرام اشع د مى شوند 81 اين 
كافران واج عن شود كه باسترغث زد تو طن آيند (92) از واست وجيية كرود كزوة (و ارزوىق نيشت دازنب)! (/8) اباعز 
يكك از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت ير نعمت الهى وارد كنند؟! (78) هركز جنين نيست؛ ما آنها را 


از آنجه خودشان مى دانند آفريده ايم! (9*) 


در تفسير جامع» ج 4 ص 216 از امام كاظم (ع). در ذيل ابه عم «والذين هم على صلاتهم يحافظون» ِ 


آنها بيزارى از آتش دوزخ را براى آنها بنويسند. و آنهايى كه نماز را به جا مى آورندء» ولى كارهاى خود را بر آن مقدم مى 


دارند» اكر بخواهد خداوند آنان را بيامرزد واكّر بخواهد نمى آمرزد. 

در تفسير جوامع الجامع» ج *. ص 275 از رسول اكرم (ص): 

هر كين لماز عصرش فوت شود كرينى باكقفان و غارت ا خاندان ومالقن ححدا شود: 
قلا أَفْيمُ ب الْمَشَّارِقِ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لََادِرُونَ (0) 

مو كنك يه ورد كان مشرقها و مغربها كه ما قادريم (90) 

در تفسير جامع» ج لا ص 2858, از تأويل الايات» از امام صادق (ع): 

دراين آيه «مشارق» » بيغمبران و «مغارب» » اوصياى آنهاست. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 1257 از اميرالمؤ منين (ع: خورشيد 02320٠‏ مشرق و١3”20)‏ مغرب داردء از آن نقطه اى كه امروز 
طلوع كرده؛ ديكر طلوع نمى كند تا سال بعد در همان روز. 


لتمولف: 


حاق ءابه القعناة عدة « لاوا فرك كرده الست اللارسبة 117لا 


غلى أن َدَلَ كيرا ونهو وما تعن بمترقين ع 
فدَرْهُمْ يَخوضوا و بَلْعَبُوا حَنّى ياوا يَوْمَهُمْ الذى يُوعَدُونَ (6) 


3 
دوع د موى 


بَوْمَ يَخْرجُونَ مِنَّ الأخداث سراعاً كانّهُمْ إلى نُضْبٍ يُوفِضونَ (68) 


كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند؛ و ما هركز مغلوب نخواهيم شد! (61) آنان را به حال خود واككذار تا در 


شوند» كوي بدسوق ها مئ دوين (#) 


62:٠: ص‎ 


-١‏ براى توضيح بيشتر به آيه مشرقين و مغربين 


-"١‏ مراجعه شود 


حَاشدعهَ أَبْصَارُهُمْ تَْمََهُعْ ذِلَهٌ ذلك الْيوْمٌ الَذِى كانُوا يُوعَدُونَ (6©) در حالى كه جشمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده و 


يرده اى ازذلت وخوارى آنها را يوشانده است! ان همان رورى است كه به آنها وعده داده مى شد! (28) 
در جامع» ج لا ص 7/317 از تأويل الآيات, از امام باقر (ع): روز موعود. روز خروج قائم (ع) است. 
لي 


آيه (7©) به خروج همه مردم از قبرها اشاره مى فرمايد» در صورتى كه در رجعت فقط عده قليلى برمى كردندء بنابراين آيه 
شريفه 2*5 نيز در وص/ٍ حالٍ مجرمين در قيامت است نه رجعت. يس يا بايد روايتٍ فوق را «جنبه تطبيق كلى بر مصداق» فرض 
كنيم با اين توضيح: «رجعت و ظهور هم به واسطه نزديكى و شباهت به قيامت مى توانند بر آيه شريفه تطبيق كنند» . و يا اينكه 
اين روايت را امام باقر (ع) در وصفٍ آيات رجعت و دو آيه «وقتٍ معلوم) بيان فرموده است و مفسرين به اشتباه آن را در ذيلٍ 


اين آيه شريفه قرار داده اند. (والله اعلم). 
توجه: دو آيه «وقت معلوم) : 
١-(حجرظمل".‏ 

.)6١ض(-‎ 5١ 

توجه: آيات «رجعت» از جمله: 

.)87 لحن(-١‎ 

- (انبياء 90). 

* -(اسرا ة- 6) و ... 


در كافى» ج ص 8١‏ از امام صادق (ع): راه هاى غير مشروع شش آفت ذازة سه تا دن دنا وسه تائ ذيكر در آخرت: اما 


دنيوى: نابودى نور ايمان از جهره؛ باعث فقر و ندارى» كوتاهى عمر. و اما در آخرت: خشم خداء سختى حسابء آتش ابدى. 
در بحارالانوار» ج 6. ص 197 از امام حسين (ع): 

هيج كس روز قيامت در امان نست+ مكر آن كد در وتنا جداتزمن ناشة: 

در تحف العقول» ص 417 از امام حسن عسكرى (ع): 


از كناهانى كه آمرزيده نشود اين است كه كفته شود: كاش به جز بر اين كناه» مواخذه نشوم. 


در بحارالا-نوار» ج 326 ص 758 از حضرت زهرا (س): كسى كه عبادت هاى خالصانه ى خود را به سوى خدا بفرستد. 


يرورد كار بزركك بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد. 
خلااصه آيات سوره معارج: 


١‏ - سَال سائل ؟ - معارج 5 - روز ينجاه هزار سال ١9‏ - هلوعا 7 - صلاتهم دائمون ؟؟ - حق معلوم ١0‏ - سائل و محروم ع" 


- صلاتهم يحافظون ٠٠‏ - مشارق و مغارب. 


68١: ص‎ 


ا/اسوره فوح 

١/ا‏ - سوره نوح. 

مكى است و78 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بعثت و تبليغ حضرت نوح (ع) و غرق قومش. 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوّحيم 


- ه 
سه عه 


أَزسَلنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أن أَنْذِذ قَؤمك مِنْ قَبِلٍ أن َأِهُمْ عَذابٌ ألم )١(‏ 


قال يا قَؤم إِنّى لكم تَذيرٌ مُبينٌ (5) 


أ وَأ 


ن اعْبدُوا الله وَ انقَوهُ 


و أطقوق رتم 


2 
ل 


َغْفِ لَكمْ مِنْ دوبع وَيُوَحْوْكُم إلى أَجَلٍ مُسَقّى إِنَّ أَجلَ الله إذا جاء لا بوَخَرُ ل كثقمْ َْلمَونَ (6) 
قال رب إِنَى دَعَوْتٌ قَؤْمى ليلا وَ نّهاراً (ه) 
قل يَرْدْهُمْ دُعائى إلا فراراً (9) 
فى كلا 6و نه لِتَغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابعَهُعْ هُمْ فى آذَانِهم والعلفن انهم 1 ام صَدُوا وَ اشتكبرذوا اشتكباراً (/) 
ثم إِنّى دَعَوْتهُمْ جهاراً (0) 
اي إنّى أَعلتٌ لَهُعْ وَأ سْرَرْتٌ لَهُمْ إشراراً (9) 
قلت اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنّهُ كان عَفَاراً )٠١(‏ 
يُْسِلٍ التّماء عَلَيكُمْ مذراراً )1١(‏ 
وكقد ةكم بأعوال وبق ويقكل لكذ عات ويفعل لكق أنهارا زا 
ما لَكمْ لا تَوجُونَ لِلِّ وقاراً (*1) 
وَ قَد خَلَفَكُمْ أطواراً (؟1) 


أله ترا كيف حَلَقَ الله م سَِعَ سَماواتٍ طباقاً (10) 


0 الْمَمَرَ فيهنَ تُوراً وَجَعَلَ الشَّمْس سراجاً (18) 

1 بتكم ِنَ الأْض تبان 00 

يكم فيها و يكم إخراجاً (016 

يالل خعلَ لك الأرفن بساطاً (19) 

ليتشلكوا منْها سبلا نفجاجاً (20) 

قال تُوحٌ رَبٌ ِنَع عَصَوْنى و اّبعُوا مَنْ لَمْ يَذهُ ماله وَ وَلَدهُ إل تساراً (1]) 
وافكزو اك ا كارا 851 

وَ قالوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكم ولا تَدَرُنَّ وَذَا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوت وَ يَعُوقَ وَ نَشْراً (؟) 
مما تحطيئاتِهم أَْرقُوا ديلو نارا قَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أنصاراً (؟) 
وَقَالَ ُو رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الْأَوْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دارا (؟) 


إنَك إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادَك وَ لا يَلِدُوا إلا فاجراً كفَاراً (50) 


رَبّ اغْفِدْ لى وَ لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَئتى مُؤْمِناً وَ لِلْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ ولا تَْدِ الظَالِمِينَ إلا تباراً (58) 


ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و كفتيم: «قوم خود را انذار كن بيبش از آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد!)» )١(‏ كفت: 
اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم (5) كه خدا را يرستش كنيد و از مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت نماييد! 
)كر صين كنيد ذا كتاهانتان زاامى امرؤة ؤ نا زمان معي شما زاعمن من تأهد) زيرا مكاي كه اجل الين فزا رسدة 


تأخيرى نخواهد داشت اككر مى دانستيد! (©) (نوح) كفت: يروردكارا! من قوم خود را شب و روز (بسوى تو) دعوت كردم (0) 


اما دعوت من جيزى جز فرار از حق بر آنان نيفزود! (2) و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را 
تاقرو اتكشعان موي رادو كوشنها شان كران دادهى لباسها شان را و حود تحردثق ود مخالفة امكرار ور ود كلوه 
شدت استكبار كردند! (1) سيس من آنها را با صداى بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت كردم (8) سيس آشكارا و نهان 


(حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم! (4) به آنها كفتم: از يروردكار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده 


أمظ (130) كا باراتياق ارراكث امجذاقرو ا دن و د عنما فرسف: 011و سششاازانا وال و فر تدان فراوان كرك كد 3 


باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد! (؟١)‏ جرا شما براى 


لل 


خدا عظمت قائل نيستيد؟! (17) در حالى كه شما را در مراحل مختلف آفريد (تا از نطفه به انسان كامل رسيديد»)! )١15(‏ آيا 
نمى دانيد حكونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده است )١18(‏ و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى و 
خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است؟! (19) و خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد (17) سيس شما را به همان 
زمين بازمى كرداند و بار ديككر شما را خارج مى سازد! (18) و خداوند زمين را براى شما فرش كسترده اى قرار داد (15) تا از 
راههاى وسيع و دره هاى آن بككذريد (و به هر جا مى خواهيد برويد)! )7١(‏ نوح كفت: يروردكارا! آنها نافرمانى من كردند و 
از كسانى يبيروى نمودند كه اموال و فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است! )75١(‏ و (اين رهبران كمراه) مكر 
عظيمى به كار بردند (77) و كفتند: دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد (به خصوص) بتهاى «ودا . «سواع) » «يغوث) » 
«يعوق» و «نسر» را رها نكنيد! (77) و آنها كروه بسيارى را كمراه كردند! خداونداء ظالمان را جز ضلالت ميفزا! (؟7) همكّى 
بخاطر كناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد كشتند و جز خدا ياورانى براى خود نيافتند! (10) نوح كفت: يروردكارا! 
هيج يكك از كافران را بر روى زمين باقى مككذار! (18) جرا كه اكر آنها را باقى بككذارىء بندكانت را كمراه مى كنند و جز 
نسلى فاجر و كافر به وجود نمى آورند! (71) يروردكارا! مرا و يدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند 


و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز؛ و ظالمان را جز هلاكت ميفزا! (57) 
در تفسير جامع» ج 34 ص مشرضتض ذيل ايه نملك از كافى آورده كه سعيد بن سيار از امام صادق (ع2 يرسيك: 


براى من فرزند متولد نمى شود. فرمود: هر شب صد مرتبه استغفار كن و اكر فراموش كردىء در روز بككو. خداوند مى فرمايد: 
«و يمددكم باموال و بنين ...2 استغفار كنيد تا خداوند شما را به مال بسيار و يسران متعدد كمكك فرمايد و باغهاى خرم و 


نهرهاى جارى به شما عطا كند. 

در تفسير الميزان» ج 84 ص 187 از خصالء از امام على (ع): 
استغفار بسيار كنء تا رزق را به سوى خود جلب كنى. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 775, از رسول خدا (ص): 


كسى كه براى من يكك جيز ضامن شود من براى او جهار جيز ضامن شوم, اككر صله رحم كندء خدا او را دوست بدارد» رزقش 


رازياد كندء عمرش را طولانى كرداند و او را به بهشت وارد سازد. 

وَجَعَلَ القَّمَرَ يهن ُوراً وَ جَعَلَ الشّمْس سراجاً (1) 

و ماه را در آنها (آسمانهاى هفت كانه) نور و خورشيد را سرجشمه نور كرد )١8(‏ 
2 نكته: 


ضمير «هن) در آيه شريفه به «آسمانهاى هفت كانه) در آيه قبل بر مى كردد. كه ممكن است سؤالى به ذهن برسد كه آيا نور 


هفت آسمان از همين خورشيد و ماه مى باشد؟ 


صاحب تفسير الميزان» ج 9 ص 213718 در ياسخ آورده است: 


ص :62 


بفرمايد قمر در ناحيه آسمانها قرار دارد» نه اينكه همه آسمانها را نور مى دهدء مثل اين كه خود ما مى كوييم در اين خانه ها 
يكك جاه آب هستء با اينكه جاه آب در يكى از آنها است و بدين جهت مى كوييم كه وقتى در يكى از آنها باشد مثل اين 


است كه در همه باشد و باز نظير اينكه مى كوييم به ميان مردم بنى تميم رفتمء با اينكه به خانه بعضى رفته ام. 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص /الىلى باب 2١١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى» عرش و ملائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و قادر بود بر 


در تفسير جامع» ج لاه ص 3555, از ابن بابوبه» از امام صادق (ع): (در ذيل آيه 0739١‏ ) 


بيش از نوح» طايفه اى از مؤمنين بودند كه عبادت بسيار به جا مى آوردندء آنها وفات كردند. برادرانشان سخت بر آنها 
اندوهناكك شدند» شيطان نزد آنها آمد و كفت: من تمثال آنها را براى شما مى سازمء مردم هم به آن صورتها مأنوس شدند و 
مشغول عبادت يرورد كار شدند. يكك قرن كذشت و آن مردم وفات كردند» شيطان نزد فرزندان آنها آمد و كفت: اين تمثالهاء 


ذا باتى هقد كنيد والتان الهاارا سافن من كزدلك وانهانرا كجراة كرد وبيتيرسى ال انث زمان اعاراشد. 
لمزلت: 


كاهاً از ظواهر برخى روايات برداشت مى شود كه شيطان در بين مردم مى آيد و كارهايى عملى انجام مى دهد. اما واقع مطلب 
غير ازاين ظاهر استء بلكه شيطان از طريق وسوسه باعث مى شود كه مردم آن كارها را انجام دهند نه اين كه عمللا اقدام 
كند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص كه از در منثور» از ابن عباس: (ذيل ايه 7*١‏ ( 


اين اسماء (وَدّ» سواع» يغوثء يعوق و نسر) قبلا اسامى مردان صالح از قوم نوح بوده؛ وقتى آنها از دنيا رفتند» مردم به وسوسه 
شيطانٌ مجسمه هايى به اشكال و اسماء آنها ساختند ولى آنها را نمى يرستيدندء اما نسلهاى بعدى آنها را يرستش مى كردند. 


ص ع 


3 نكته: 
بتهاى عرب همء همنام آن بت ها بودند نه اينكه دقيقاً همان بتها باشند. 
در تفسير الميزان» ج أحخرة ص برذرة از كافى» از امام صادق (ع): 


نوح كشتى خود را در مسجد كوفه به دست خود ساخت و جوب آن رااز محلى دور مى آورد تا تمام شد. و امام (ع) اشاره به 
مكانى در كنار فرات كرد و فرمود: اينجا بود كه مجسمه ها و بت هاى قوم نوح (ع) يعنى يغوث و يعوق و نسر نصب كرد يده 


بود. 
در جامع؛ ج لا ص 198) از قمى )١(‏ آورده است كه صالح بن ميثم از امام باقر (ع) يرسيد: 


نوح از كجا دانست كه مردم جز فاجر و كافر فرزند نزايند. امام (ع) فرمود: مككر نشنيدى قول خدايتعالى را كه از براى نوح مى 
فرمايد: الَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِك إِنَا مَنْ قَدْ آمن» (0. 


در تفسير صافى» ج 8» ص 508 آورده است: وقتى دعوت نوح (ع) طولا-نى شد و اصرار آنان بر كناه امتداد يافت خداوند 
قطرات باران را 5٠‏ سال از آنها قطع نمود و زنانٍ آنان را عقيم و نازا ساخت. 


در تفسير جامع» ج لل ص 3 از كافى» از امام صادق (ع). 2" اورده أسق: 
مقصود از بيت» «ولايت» است كه هر كس وارد آن شودء در خانه ييغمبران وارد شده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 557, از قمىء از امام صادق (ع: مراد از مؤمنين» على (ع2 و مؤمنات» فاطمه (س) و ظالمين» 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص /اام ج20 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


#ولاترة على بن انين علالب سط دن قمق و عفان أن ب قذاى د زولايك على بن ان طالب عصان هن الس وهر كس 


از همان منبع ) ص "٠94‏ «لا اله الا الله حص نْى فَمَنْ دَكَلَ عمش م مِنْ عَذابى) - (لا اله الا الله حصار من است» هر كس داخل 


در توحيد)» ص زدلة باب ١ء‏ ج اع از امام رضا (ع). از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: «لا اله الا الله ل ل قن حص نى 
مق هق داب بشروطها وانا من شروطها) - «لا_اله الا الله حصار من است» هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن است با 


ص :مع؟ 


5 در ذيل ايه‎ -١ 
72 هود‎ -١ 


بوك در ذيل ايه 0 


"ل/اسوره جن 


"/ا - سوره جن 5 (مكى اس و (/؟) ايه دارد). 


در تفسير جامع» ج ح ال ص 559 از امام صادق (ع): هر كس سوره جن را بسيار تلااوت كند از اذيت و آزار اجِنْه و سحر 
جاد و كران محفوظ بماند و در امان باشد. در مكانى كه جنيان هستند اكر اين سوره را قرائت كند از آن جا بروند و يراكنده 
شوته اكز آنا را كوانه وير رادشاه وار شوك از شر اندز اناث باشد ةو اكر شخص محورس نار حوائد غنداوتد ييرون 


آهدن ارحس وا آسان كند و اكر در بعال تتكى معيشة آن راقراتت كندء كشايكن به اوعظا فرهايد: 


خلاصه مطالب: ايمان آوردن طايفه اى از جنيان _ نبوت _ توحيد _ معاد. 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحيم 
أن اليفك ى إِلَىَ أنه اشتمع تَفَرَ من الجن فَقالُوا إِنّا سَمِغنا قُوآنا جا )١(‏ 


يفُدى إِلَى الوُشْدِ َآمَنا به وَ أَنْ ُشْرِكك يرَبّنا أحداً (5) 


عدو 


كدان كذ وقاها الك وائضة ولارلدا 8 
كا تقول قغها عل الل قلطا © 


نْ أَنْ تَقُولَ الْإنْسٌ وَ الْجنٌ عَلَى اللّهِ كذباً (م) 


عدو 


وَ أنه كانَ رجال مِنّ الْإنْس دوق برجالٍ مِنَ الْجِنّ كَرادُوهُمْ رَهَقَاً (©) 


2و 


وَ أنْهُمْ نوا كما طَنتَمْ أنْ أَنْ يت الله أحداً (/) 


ِ - 


3 آنا لعفا الما لتعذناها تق ويا حديدا وفيا 00 


و 


5 2م ى رَ 


و 


نا ما الصَّالِحُونَ وَ ما دُونّ ذلكك كنا طرائقٌ قدّداً )1١(‏ 


- 
كنا أ.؟ 


َتنا أن َنْ تُغجرٌ الل فى الَْرْض و لَنْ تُعجرَه َرَباً (؟1) 


و 


0 


أ 


و 


019 نايك القدى 1عنا ردقه ريق روه ذه كاف يها وذ وه‎ ١ 


"نا عا المشلقون وما العاسطوة فك اسل فا لتك 2د زا شد 03 
ما الَْاسِطونٌ فكانوا لِجَهَنّمَ حطباً (15) 
نْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَريقَهِ َأَسْفَيناهُمْ ماءً عَدَقَاً (*1) 


م فيه وَ منْ يعض عَنْ ذْكْر وَبّهِ يَشلَكةُ عَذاباً صََداً 17) 


- 


وَ أن الْمَساجِدٌ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعْ اللو أحداً (18) 
وَ أنَّهُ لَمَا قا عَتِدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكوثُونَ عَلَيهِ لبداً (19) 


شرك به أ 


- 


٠. 
اه‎ 


1 
5 0 
نماا 


و 


١لمادص‎ 


٠. 
اه‎ 


إِنّى لا أفيك لَكغ ضَرًا وَ لا رَسّدا (01) 


٠. 
لطا‎ 


إِنّى آَنْ ُجيرنى مِنَ الل أحَدٌ وَ أَنْ أَجدّ مِنْ دُونهِ مه ملتحداً 7١‏ 


2 


تلاغاً مِنّ الله وَ رسالاته وَ مَنْ تغص الله وَ وَشُولة كان ١‏ له نار جه خالديق فيها أبدا (68 


ممه 


١مل‎ 


- 
2 7 


داج أؤانها لوعدون سكلف قاقة افق اضرا و كن عدوا 0 


إذ 


ام 
1١‏ 


اه 


- 
5 ٠ 


امسدا 


نْ أذرى أقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَم يجِعل لَهُ رَبّى أْمَداً (10) 


١اس‎ 


عالِمٌ الْعَيبِ ب قلا بظْهرُ عَلى عَيبِهِ أعمداً (18) 


6 
3 
0 
3 
9 
اها 
6 
6 
4 
0 
2 
00 
3 
و 
3 
ا 
5 
على 


بككُو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فراداده اند» سيس كفته اند: ما قرآن عجيبى شنيده ايم )١(‏ كه 
به راه راست هدايت مى كندء يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك يرورد كارمان قرار نمى دهيم! (؟) و 
اينكه بلند است مقام باعظمت 


يرؤرد كاز ما و او هركر برائ خوى همسر وفرزندى انتخات تكرده است! () و ايتكه سفيه ما (ابليس) دزيارة خداوئد سخنان 
ناروا مى كفت! (6) و اينكه ما كمان مى كرديم كه انس و جن هركز بر خدا دروغ نمى بندند! (8) و اينكه مردانى از بشر به 
مردانى از جن يناه مى بردند و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مى شدند! (©) و اينكه آنها كمان كردند - همان كونه 
كه شما كمان مى كرديد- كه خداوند هركز كسى را (به نبوت) مبعوث نمى كند! (/) و اينكه ما آسمان را جستجو كرديم و 
همه را ير از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم! (8) و اينكه ما بيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى نشستيم؛ اما 
اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كندء شهابى را در كمين خود مى يابد! (4) و اينكه (با اين اوضاع) ما نمى دانيم آيا اراده 
شرى درباره اهل زمين شده يا يرورد كارشان خواسته است آنان را هدايت كند؟! )٠١(‏ و اينكه در ميان ماء افرادى صالح و 
افرادى غير صالحند؛ و ما كروه هاى متفاوتى هستيم! )١١(‏ و اينكه ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده خداوند در زمين 
غالب شويم و نمى توانيم از (ينجه قدرت) او بككريزيم! )1١(‏ واينكه ما هنككامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان 
آورديم؛ وهر كس به يرورد كارش ايمان بياورد» نه از نقصان مى ترسد و نه از ظلم! (17) واينكه كروهى ازما مسلمان و 
كروهى ظالمند؛ هر كس اسلام را اختيار كند راه راست را بركزيده است (18) و اما ظالمان 1 تشكيره و هيزم دوزخند! (15) و 
اينكه اكر آنها [- جن و انس] در راه (ايمان) استقامت ورزندء با آب فراوان سيرابشان مى كنيم! (18) هدف اين است كه ما 
آنها را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر كس از ياد يرورد كارش روى كرداند» او را به عذاب شديد و فزاينده اى كرفتار مى 
سازد! (1) واينكه مساجد از آن خداستء يس هيج كس را با خدا نخوانيد! (18) واينكه هنكامى كه بنده خدا [- محمد 
(ص»] به عبادت برمى خاست و او را مى خواند» كروهى بيرامون او بشدت ازدحام مى كردند! (19) بككو: «من تنها يرورد كارم 
را مى خوانم و هيج كس را شريكك او قرار نمى دهم!» )2١(‏ بككو: «من مالكك زيان و هدايتى براى شما نيستم!» )1١(‏ بكو: (اكر 
بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نمى كند و يناهكاهى جز او نمى يابم (71) تنها وظيفه من ابلاغ 
از سوى خدا و رساندن رسالات اوست؛ و هر كس نافرمانى خدا و رسولش كندء آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن 
مى مانند! (7؟) (كارشكنى كفار همجنان ادامه مى يابد) تا آنجه را به آنها وعده داده شده ببينند؛ آنككاه مى دانند جه كسى 
ياورش ضعيفتر و جمعيتش كمتر است! (؟1) بككو: من نمى دانم آنجه به شما وعده داده شده نزديكك است يا يرورد كارم 
زمانى براى آن قرارمى دهد؟ (8؟) داناى غيب اوست و هيج كس را بر اسرار غيبش آكاه نمى سازد (12) مكر رسولانى كه 
آثان زا يركريده: و مزاقييتى ان بيش رو و يشت بر برائ آتها قران مى هد (/99) تا بدائك بناسرائقن وسالتهاى برورد كاوشان زا 
ابلاغ كرده اند؛ و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد و همه جيز را احصار كرده است! (58) 


- و - 


قل أوجى إِلَيَ أنّهُ اسْتَمع تَفَرْ مِنَ الْجِنّ فَفَالُوا إِنّا سَمِعْنا قَوْآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهُدِى إِلَى الوّشْدِ مَآمَنَا به وَلَنْ تُشْرك برَبنَا أحدًا (؟) 
بكو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فرا داده اند» سيس كفته اند: ما قرآن عجيبى شنيده ايم )١(‏ كه 
به راه راست هدايت مى كند. يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك يروردكارمان قرار نمى دهيم! (؟) 


2 نكته: 


در روايتى از تفسير جامع (ل4 تعداد جنيان در شب جن را نّه نفر بيان كرده ولى در روايتى از الميزان لكى از احتجاج از 


حضرت على (ع) نقل كرده كه 


ص :لاقع 


5١1١و‎ 7٠١ جلا ص‎ ١ 


”اج فلا ص 7١17‏ 


تعداد آنها "١‏ هزار نفر بودند كه با رسول خدا (ص) ييمان بسته كه نماز و روزه وزكات و حج و جهاد به جا آورند و 


خيرخواه مسلمانان باشند. 


و شايد براى جمع بين اين دو روايت بتوان كفت: «ابتدا نه نفر از جنيان كه به دنبال دليل عدم دسترسى به آسمانها مى كشتند. 


صداى صوت قرآن را شنيده و بعد به طايفه هاى خود رفته و بقيه را آورده و همه با هم ايمان آورده باشند)» (والله اعلم). 


توجه: روايتى از تفسير الميزان» ج رذ ص 50١2‏ از عبد الله بن مسعودء آمده است كه در شب جن» حضرت رسول (ص) به 
تنهايى با جنيان ملاقات داشت و هيج يكك از اصحاب با او نبودند. 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص از مجمع » از ابن عباس: (خلاصه روايت) 


در ايامى كه جنيان از صعود به آسمان ممنوع شده بودند و ديكر خبرهاى آسمان به آنها نمى رسيد به اين نتيجه رسيدند كه 
حتماً در عالم حادثه اى رخ داده است روزى كه رسول خدا (ص) به سوى بازار عكاظ روانه بود. طايفه اى از جن براى 
جستجوي آن علتء به سرزمين تهامه آمده بودند واز جلوى رسول خدا (ص) كذر كردند, در حالى كه آن جناب مشغول 
نماز صبح بودء آنها ايستادند و به صوت قرآن كوش داده و كفتند حادثه» همين است و يس به سوى قوم خود بركشتند (آنها 
نه نفر بودند از طايفه جنيانٍ نصيبين و شيصبان كه بز ركترين طايفه جنيان هستند). 


وَأنَّهُ كان رجَال مِنَ الْإِنْس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الْجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَهَا () و اينكه مردانى از بشربه مردانى از جن يناه مى بردند و 
آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مى شدند(2) 


در تفسير جامع» ج لا ص از قمى» از امام باقر (ع): 


بيش از ولا-دت ييغمبر اكرم (ص) مردم نزد شخص كاهن مى رفتند و به او مى كفتند به شيطان و جنى كه رفيق توست بكو 
فلالنى به تو و جنيان يناه برده. (جنيان) وارد مى شدند بر كهنه و خبر مى دادند آنها را به اخخبار آسمان و آنجه از فرشتكان 
شنيده بودند. و كهنه (كاهن ها) آن اخبار را به مردم مى كفتند. جون ييغمبر (ص) متولد شد جنيان از رفتن به سوى آسمان 
منع شدند و آنها را راندند و نككذاشتند اخبار آسمان را كشف كنند و به كهنه برسانند و ايشان به مردم بككويند. 


ص اع 


در تفسير جامع» ج /ا» ص 7٠و07‏ از طبرسىء از مجاهد آورده است: جون يكى از عربها هنكام مسافرت در بيابان خوفناكى 
مى رسيد. مى كفت: يناه مى برم به بزركك اين بيابان از شر سفيهان» جون اين سخن را مى كفت يقين بيدا مى كرد كه او در 
امن و جوار آن بزركك است و اول كسى كه به جنيان يناه بردء طايفه اى از اهل يمن و بنى حنيفه بودند يس از آن به ساير 


اعراب سرايت كرد. 
در تفسير الميزان» ج أخوة ص 31 آورده اسَيت: 


دارد كه مؤمنين جن و فاسقان شيعه در آنجا منزل مى كنند. 
لن: 


در روايت فوق كويا مى خواهد بكويد: «اجنه به بهشت نمى روند» . ولى اين قول مخالف نص صريح قرآن كريم است جرا كه 
در سوره رحمن به صراحت بيان فرموده كه كافران انسى و جنى به دوزخ و مؤمنينشان > يكت زازه مى شوند. يس بايد 
توجيه شود و توجيه آن اين است: بهشت مراتبى دارد و هر كس از جن و انس با توجه به مراتبشان در بهشت مخصوص به 
خودشان ورود مى كنند از طرفى همانطور كه در سوره رحمن به تفصيل در خصوص «جهار بهشت» آورديم» ممكن است 
مراد از روايت فوقء بهشتٍ مخصوص اجنه باشد كه در مرتبه اى يايين تر از بهشتٍ كروه انسى است جرا كه ظرفيت شعورى 
اجنه از انسانها كمتر است (واللّه اعلم). 


در تفسير جامع» ج للك ص زه مر از كافى, از امام موسى بن جعفر (ع): (در ذ ذيل 1 به د07 و آنا لَمَا . 0 


«هدايت» » وللايت على (ع2 است» آنها به ولايت ما ايمان آوردند وهر كس به ولايت 9 محمد (ص) ايمان آورد از عذاب و 


خسران نمى ترسد. واد ين معناء تأويل آيه است و نه تنزيل آيه. 
در تفسير جامعء اج لال ص ١7‏ 3 از كافى, از امام باقر (ع): (در ذيل آيه «19 وآَنْ لو استقاموا . 0 


«طريقه) در اين آيه. ولا-يت اميرالمؤمنين ين (ع) وائمه (ع) بعد از آن حضرت مى باشدء اكر اين مردم بر ولا-يت ما ائمه با 
ابقامية و تادنار راقن كد اوقد دلياف انهانرا أن اما فاتك 


وَأن الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَمَ الله لله أذ (16 )هه دوسكي حاجن (مخلهاى سحداة) 


مخصوص خداست يس با خدا كسى را نخوانيد (18) 


ص يمارا 


2 نكته: 

دوسا باحك مفسربى افوا اوودة اثل" ا( «جمله: 

-١‏ كعيه. 

؟ - مسجد الحرام. 

*' - مسجد الحرام و مسجد الاقصى. 

بمازهاء 

6 - تمام مساجد در روى زمين. 

* - تمام سطح زمين» همجنان كه رسول خدا (ص) فرموده: «همه زمين را براى من مسجد و طهور كردند) . 
١‏ - از امام جواد (ع) روايت شده كه اعضاء هفتكانه بدن است. 


توجه: سه وجه اول با توجه به اينكه كلمه «مساجد» جمع است و با يكك مسجد و دو مسجد منطبق نمى شود» صحيح نيست و 


نقل جهارم هم كه اصللا مرتبط با آن نمى باشد. و قول ينجم هم صحيح نمى باشد جرا كه بعضى از مساجد براى خدا ساخته 
نشده مثل مسجد «ضرار» و مساجدى كه هدف غير الهى دارند. 


ودر رد قول ششم هم صاحب الميزان» ج 9 ص ١‏ (كه منبع اقوال فوق هم هست) آورده است: 


درست است كه رسول خدا (ص) فرموده كه امت اسلام مى توانند در هر نقطه از زمين نماز بخوانند و حتى اكر آب نيافتند با 
خاك و سنكك روى زمين مى توانند طهارت بككيرند (برخلاف يهود و نصارا كه نمازشان تنها بايد در كليسا و كنيسه باشد)» اما 


اين روايت نمى تواند مؤيد اين تعبير باشد و با جمله دوم آيه كه مى فرمايد: «براى خدا شريكى مخوانيد» تناسبى ندارد. 
همان منبع آورده است: 


از امام جواد (ع) روايت شده كه مراد به مساجد, اعضاء هفتكانه بدن است كه در سجده بايد روى زمين قرار كيرد: 


* و 6 - دو سر زانو. 


* و/ - دو سر انككشتان بزركك يا. اما به نظر ما و با در نظر كرفتن اين حديث بايد بككوييم مراد از آنء اين است كه مواضع 
هفتكانه سجود تنها به خدا اختصاص يافته نه اينكه غير از آن هفت عضو از آنٍ خدا نباشد. ولى از آن جايى كه مظهر و 
مصداق بارز عبادت همان سجده است و سجده وقتى به نحو صحيح صورت مى كيرد كه هفت عضو بدن بر روى زمين قرار 
كيرند لذا مراد از مساجد همان اعضاء هفت كانه اند و معناى آيه اين است كه: اعضاء سجدة مختص به خدايتعالى اسث» يس 


تنها براى خدا سجده كنيد و اين اعضاء را در سجده براى او به كار بنديد و به غير او سجده نكنيد. (والله اعلم). 


57/١: ص‎ 


باقى بككذارند جرا كه رسول خدا (ص) فرمود: سجده بايد بر هفت موضع بدن واقع شود» ييشانى و دو كف دست و دو سر 
زانو و دو انككشت ياء يس اككر دست دزد را از مج و يا از مرفق قطع كنند» دستى باقى نمى ماند تا با آن سجده كند» خدايتعالى 
هم فرموده: (ان المساجد لله) و منظورش از مساجد همان عضوهاى هفتكانه اى است كه بر آن سجده مى شود و معناى جمله: 


(فلا تدعوا مع الله احداً) هم همين است كه جيزى كه خاص خداست نبايد قطع شود. 


توجه: صاحب الميزان» ج 9 ص 75 از كافى,» از امام صادق (ع2 روايتى آورده كه در آن اعضاى كانه فوق را در سجده 


واجب دانسته و نيز آورده كه نهادن بينى بر خاكك مستحب است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 2204 از كافى, از امام رضا (ع: مراد از مساجدء ائمه و اوصيا يكى بعد از ديكرى مى باشد و نبايد 
به جز آنها كسى ديككر را امام و وصى دانستء اككر كسى غير از ائمه (ع) را امام بداند مثل آن است كه براى خدا شريكك قائل 


سك هاسني : 


ازهمان منبع»ء ص 0307 ازابوالفتوح» ازييامبر(ص): خدا زمين را براى من مسجد قرار داده و خاكش را طهور ساخته تا هر كجا 


برسم خود وامتم نماز كنيم و هر جا آب نيافتيم به خاكك تيمم نماييم. 

در بحارالانوار» ج 8 ص 01" از رسول خدا (ص): 

مَل امام همانند كعبه است كه بر كردّش مى جرخند و او بر كَردٍ جيزى نمى جرخد. 

در تفسير جامع؛ ج لاء ص ١١‏ ”و17 از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه77: الا من ارتضى من رسول) 


به خدا قسمء محمد از كسانى است كه او را بركزيده و راضى است كه غيب خود را به او اطلاع دهد. و خداوند داناست به آن 
جيزى كه از نظر خلايق غايب است بيش از آفرينش آنها و ييش از آن كه حكم و امرى فرمايد در آن جه اراده كند و كاهى 
«بداء» حاصل مى شود» حكم و امضاء نمى كندء اما آن جه را خداى عزوجل تقدير و حكم و امضاء فرموده؛ علم و دانش آن 


را به رسول اكرم (ص) عطا فرموده و آن حضرت به ما ائمه (ع) تعليم نموده و نزد ما موجود است. 
درجامع» ج لا ص ”و133” از قمى» از امام باقر(ع): (ذيل ابه 8: ليعلم ان قل): امير المؤ منين (ع) به 


57/١: ص‎ 


علم ييغمبر اكرم (ص) احاطه دارد و خداوند به آن حضرت دانش هر جيزى را كه از زمان آدم بوده و تا قيامت خواهد بود از 
فتنه اى كه در عالم ايجاد مى شود عطا فرموده است. زلزله باشد يا خسوف و كسوف ويا هلاكت امتهاى كذشته و آينده و 
عدد يبشوايان عادل و ظالم. تمام آنها را به اسم و رسم و نسب مى شناسد. و آن جه مى ميرند يا كشته مى شوند و جه تعداد 
يبشوايانى هستند كه كسى آنها را يارى نمى كند» ولى يارى نرساندن مردم به آنهاء ضررى به ايشان نمى زند و جه يبشوايانى 


كه مورد نصرت هستند و نصرت ياورانشان به آنهاء نفعى به ايشان نمى رساند. 
«جن از منظر قرآن كريما 


خداوند سبحان در ١8‏ سوره مباركه و با سه وازه ى «جن) 5١(‏ بار)ء «جان» (0 بار)»ء «الجنه» (" بار) از مخلوقاتى به نام «جن) 2 
نام برده است. كه در حدود ١17‏ بار به همراه انسان استعمال شده است. كلمه «جن» به معناى جيزى است كه مستور بوده و قابل 
رؤيت نباشد. به همين خاطر به بجه اى كه داخل رحم مادر است جون ديده نمى شود «جنين» كويند. و اينكه در روايات آمده 
كه در زير ناخن هاء جن يا شيطان نهفته است و يا با كوزه لب شكسته آب مخوريد كه در آن جن يا شيطان نهفته است؛ در 
كه وعره ديكوت سان الك كدنه دلي تاسرى بودتقاق به وجي درسويكه هن آنجا قزار ذارته ته ابتك واقعا موعوويو 
مخلوقى به نام «جن» در زير ناخن يا لب شكسته ى كوزه باشد. 


آياتى كه خدايتعالى در قرآن كريمش به مخلوقى به نام «جن») اشاره فرموده بدين شرح اسيت: 
١‏ - انعام: ١وَجَعَلو‏ لِلْهِ شرَكاء الْجنَّ» - «وكروهى ازكفار براى خدا ش ركايى ازجن قراردادند» (1). 


«وَكِذَلك عَعَلنًا لكل نبئٌ عدوا شَّيَاطِينَ الونس وال - «و همجنين قرار داديم براى هر ييامبرى» دشمنىء از شياطين انسى و 
جنى) (1). «وَيَوْمَ يَحْشْرهُمْ جميعاً يا مَعَْرَ الْجنَّ قَدِ اسْتَكتَتُم مّنَ الإنس» - «و روزى كه همه آنها محشور شوند خطاب شود اى 
كروه جن شما بر انسان فزونى يافتيد» (08. 


ايا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس ألَمْ يَأتَكم رُسْل مُنكم» -«اى كروه جن و انس آيا براى شما رسولى از جنس خودتان نفرستاديم؟) (6). 
- اعراف: خَلْقْتَنَى مِنْ نار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طين» - «(شيطان كفت: ) مرا از آتش آفريده اى واو رااز كل!» 


ص ور 


٠٠١هيآ‎ -١ 
١١7 ؟"- آيه‎ 
١؟مهيآ‎ 9 


د 


يي 0 - «خدا كويد داخل شويد در زمره آن كروه از جن و 
انس كه بية بيش از شما به آتش دوزخ داخل شدند) (). وَلَقَّد دََاَنَا لِجَهنُم كثيراً من الْجِنَّ وَالإنس» - «و در حقيقت از جن و 


انس بسيارى را براى جهنم واككذارديم» (2). 


*- هود 114 و *- سجده 18: امن جَهَنَم مِنَّ الْجنّهِ وَالنّاسِ أجْمَعِينَ) - «جهنم را از همه (سركشان و طاغيان) جن و انس ير 


خواهم كرد!) . 
ه - حجر 77 رَالْجَآنَّ حَلَفناهُ من قَئل من نار السّمُوم) - «و جن راقبالا (قبل از شما) از آتشى سموم آفريده بوديم» . 


7د اباد زر اقل لَّئنِ اتَمَعتٍ تمت الإسنس وَالْحِنٌ على أن أثوأ بمثل 5_ذَا الْقَوْآنْ  ...‏ - «بكو اى يبامبر كه اكر انس و جن متفق 


شوند كه مانند قرآن كتابى بياورند ... نمى توانند) . 
/ا- كهف ١‏ «كانَ مِنَّ الْجنّ .. 2 أَوْلياء مِنْ دُونِى» - «شيطان از جن بود ... و فرزندان شيطان 00 


6- نمل: اوَحَيْدرَ لبِكتمَانَ جُنُودةُ من الْجنٌّ وَالإنس وَالطير فَهُمْ يُورَعُونَ) -الواسيافيان سليمان از كروة حجن و انس .و يرئد كان 


تحت فرمان رؤساى خود در ركابش حاضر آمدند) (2). 


كانت برخيزى ات 0 ١‏ به حضور 7 (8). 


- «عفريت جن كفت من قبل از آن كه از 


4- سيا: «وَمِنَ الْجنَّ من يعمل بَنَ دََئْه بإِذْنِ رَنّهِ) - «و از جن به اذن يرورد كار در حضورش به خدمت (سليمان) يرداختند) 
(2). «َلَمًا حَوَ تَيِنتِ الْجِنٌّ أن ُو كانُوا َعْلْمُونَ الَْيبَ مَا َبتُوا فى الََْذَّابٍ الْمَهِينَ) -«يس وقتى كروه جن از مركك سليمان آكاه 
قدئةة كر از اسرار غيت ]كام يودلة عا دين زمائى فوعدات ذلت باقى نمى ماندند» (/0. (به استناد اين آيه شريفه اجنه اسرار 


غيبى نمى دانند). 

فتل كانوا يعدو الْحنّ - «بلكه آنها كروه جن را عبادت مى كردند ..) للا 

٠‏ - صافات 108: ١وَجَعَلُوا‏ بَينَهُ وَبِينَ الْجنَّهِ يا وَلََد عَلِمتٍ الْجِنَّهُ إنَهُْ لَمَخْضَرُونَا - «آنها [- مش ركان] ميان او [- خداوند] و 
جن. (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه جنيان بخوبى مى دانند كه اين بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى 
شوند!) 

-١‏ فصلت: لت من قَتئلهم من الْجِنّ وَالْإنس» - «و جون امتهايى از جن و انس كه دركذشتند» (4). «ريَنًا أرنًا ال 
عل الجن الاق شووروود كارا دما سان ننه اك افعو كمودعن وانكن كدقارى] كراة كزدتنم تعلق 


ص ونوا 


594 ابه‎ ٠ 


مرخ ب 


١‏ -احقاف: باخلتبين كليم أن الح و1 ادكو جرد اسهاقي رجن وراندين كسوركة شعد ل «وَإِذْ صَرَفنا ليك تقر 
مّنَ الْجِنُ يَسْتَمعُونَ الْقَوَآنّ ناكا لالونها تنه ضيه كا] الرررون بعد ترهي.. د (0© قا وما أجشوا كاي الله 7 لضن 
يذ لفان اللدنيت ارت ل رسون ساذاار وق را د كه نر أذ جه زرا مقوحه عر #زد مادو .انيع ا ان 
قرآن كنند جون نزد رسول رسيدند با هم كفتند كوش فرا دهيد» جون قرآن تمام شدء ايمان آوردند و به سوى قومشان براى 
تبليغ بازكشتند و كفتند اى طايفه ماء ما آيات كتابى را شنيديم كه يس از موسى نازل شده بود در حالى كه كتب آسمانى نزد 


موسى را تصديق مى كرد و...) 


#ادقاربات #قدووها خلفة الحن والافض إنا لِيَعْبْدُونِ؛ - «وانس و جن را جز براى عبادت خلق نكرديم). 


1١م‎ 


١‏ - رحمن: (يَا مَعَّْرٌ الْجنّ وَالَإِنس إِنِ اسِْتَطْفتمْ ...2 - «اى كروه جن و انس اكر مى توانيد در اطراف زمين و آسمان (واز 
قدرت الهى) بيرون رويد؛ (45. ««وَحََقَ ايان مِنْ مارج مِنْ نَارِ - «و جن رااز شعله هاى مختلط و متحركك آتش خلق كرد!) 
00. ايوْمَِذٍَا يأل عن ذَِِ نس ولا انه - «در قيامت هيج كس از انس و جن از كناهش سؤال نمى شود (8). الم يطمنهنٌ 
إِنْسٌ قَبِلَهُْ وَلَا جَانَّ ؛ - «هيج انس و جنى بيش از ايشان با آنها تماس نكرفته (و دوشيزه اند)) (2). «فيهنَّ فَاصِرَاتٌ الطوفٍ لَمْ 
طَمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبلهُمْ وَلَا جَانَ» - «در آن باغهاى بهشتى همسرانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ و هيج انس و 
جتى بيش از اينها با آنان تماس نكرفته است) (12 


واحصو: اراك سررة يحف ,> 

8 - ناس #: «مِنّ الْجِنَّهِ وَالنّاس) - «خواه از جن باشد يا از انسان!) 

با توجه با آيات شريفه ى فوق مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: (والله اعلم) 
داجن مخلوق 31 مخلوقات اله اسث كه او سعوان ما توق اشع 

؟ - قبل از انسان خلق شده و جنس اواز اتش است. 


* - به استناد آيه ١‏ همين سوره اجنه دو كروهند: الف- مسلمان. ب- فاسق. به كروه فاسق يا كافر. شياطين هم كويند. و 


؟ - شيطان, به «ابليس - محروم و مأيوس از رحمت الهى» و «رجيم- رانده شده) هم معروف است. 
ه - جنيان مثل انسانها زندكى و مركك و حشر و قيامت دارند و به جهنم و بهشت مى روند. 


© -به استناد آيه (ذاريات 594) موجودات مادى همه زوج هستند و نيز به استناد آيه (كهف١080)‏ كه اشاره به مردانى از جن 


دارد» معلوم مى شود كه اجنه مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و تولد و تكاثر دارند و نيز داراى قبيله هستند. 


ادراك و تشخيص حتق از باطل و قدرت منطق و استدلال و شعور واراده هستند اما شعور آنها از انسانها كمتر است. 
8 - كارهاى سريع و اعمال بسيار سخت انجام مى دهند. 


4 - نياز به خوراك و خواب دارند. ٠١‏ - عمرشان بسيار طولانى است. ١١‏ - قبل از بعثت ييامبر اكرم (ص) هم عده اى از آنها 
(مؤمنشان)؛ به خدا و كتب آسمانى ايمان داشته اند و همان ها بعد از بعثت ييامبر (ص) به وى ايمان آورده اند. ١7‏ - 1 كأه به 
اسرار غيبى نيستند. مى توانند از رخدادهايى كه در حالٍ وقوع است يا برخى از رخدادهايى كه در كذشته اتفاق افتاده» خبر 
دهند» اما نمى توانند از آينده خبر دهند. 1 - با توجه به حالتِ جسمانيشان» مى توانند شبيه ابر» منقبض و منبسط شده و جشم 
بر هم زدنى هزاران كيلومتر را طى كنند. هنككامى كه منقبض و جمع مى شوندء قابل رؤيت مى شوند و به هر شكلى در مى 
آيند. البته به استنادٍ روايات» به شكل انبياء و ائمه (ع) در نمى آيند و هنكامى هم كه منبسط مى شوند از ديدٍ بشر ينهان مى 
مانند. 16 - برخى از اجنه به استناد قرآن كريم )١(‏ مى توانند با انسانها در ارتباط باشند. ١8‏ - جون بر شيطان واجب شد بر 
آدم (ع) سجده كندء معلوم مى شود كه انسان برتر از جن است. ١18‏ - در ميان آنها افرادى يافت مى شوند كه از قدرت زيادى 
برخوردارند همانكونه كه در ميان انسانها نيز جنين است. 17 - زبانهاى مختلف را متوجه مى شوند. 

3 نكته: 

تمام مخلوقات الهى» داراى صورتى و باطنى هستند كه براى ادامه حياتشان نيازمند ارتباط با مبدأ هستى مى باشند اين ارتباط 
توسط باطن آنهاست كه به آن «روح) نيز كفته مى شود اين روح در موجودات هستى متفاوت است و بالاترين مرتبه و قدرت 
را روح انسانى داراست. اجنه نيز داراى روحى اما در مرتبه اى يايين تر از انسانهاست. از طرفى ظاهر هر موجودى هم به واسطه 
ف معط :و عطقا ديعا وود سق امداق اذ دو عورا ركنا كك دوم شاوه دالت فور كفن رأ وما فق ا رم لا بد 
همين خاطر نمى تواند در هوا زيست كند. اما اجنه از آب و هوا و خاكك و آتش خلق شده اند كه غالب صورتشان را «آاتش» 
قرا كرفنه اسك به همين خاطر هم هوا وهم در مين مى توائدد ؤبست كشك هميان كداس فرعابد «وَاللهُ خلق كل ذاه 
مِنْ مَاءِ) - «و خداوند هر جنبنده اى را از آبى آفريد) (5). 

3 نكته: 


به جهار دليل ابليس (شيطان) فرشته نيست بلكه از اجنه است: 


١‏ - به استناد آيه (كهف 2١‏ ). ابليس «جن) بوده «منّ الْجِنٌّ» و داراى ذريه و بجه مى باشد ولى ملائكه از مجرداتند. 


ا 


استناد آيه (اعراف ؟3).» ابليس از آتش خلق شده استء. ولى ملائكه از نورند. 

ديه اسهعاد آباث (قاطر )١ ١‏ و (اقياء 2؟) و لكاو فرشكان سعصوميك و كتاه و كهرد نمن كتتده ولى شيطان ثمرد كردم 
- به استناد آيه (5)» شيطان مكلف و مختار استء ولى ملائكه فاقد اختيارند. 

2 نكته: 


اجنه داراى رسولا-نى از جنس خودشان هستند كه براى تبليغ در بينشان بوده اند ولى اين رسولان هيج كدام صاحب كتاب 
نبوده اند» بلكه از رسولان صاحب كتاب انسى يعنى بيامبران اولوالعزم دستور مى كرفته اند و به سوى كروه خود آن كتب را 
تبليغ مى كرده اند. ممكن است بعضى بككويند اجنه فقط به حضرت موسى (ع) و ييامبر اكرم (ص) ايمان داشته اند و به بقيه ى 
ييامبران ايمان نداشته اند ولى اين نظريه باطل است جرا كه همان كونه كه خدايتعالى هيج انسانى را بدون رسول تنها رها 
نكرده؛ به همان كونه هم اجنه نيز بايستى رسولى داشته باشند تا آنها راابه سوى خدايتعالى بخوانند و كرنه ديكر بهشت و 
جهنم و حساب و كتاب معنا نداشت. و از آن جايى كه جنيان قبل از انسان خلق شده اندء بنابراين حتى قبل از ييامبرانٍ انسى نيز 
بايستى رسولانى داشته باشند. و اما نحوه هدايت به جه طريق بوده خدايتعالى به آن اشاره نفرموده است. شايد رسولانى از بين 
خودشان داشته اند و يا اهل بيت (ع) آنها را هدايت كرده اند. جرا كه رواياتى از معصومين (ع) نقل شده كه ارواح مقدس 
حل ريك (م قل ال حلدك لبر ار سان كبو قدي [ با قر هك ان .| سنن م داده اعدو يد عا رنى اقل كد21 برمر لان 
فرشتكان بوده اند. يس شايد بتوان به استناد اين روايات اين نظريه را ابراز كرد كه اهل بيت (ع) هم به عنوان رسولانٍ جنيان, 


بوده باشند (والله اعلم). 
2 نكته: 


عده اى معتقدند كه جن مسيحىء. يهودى» شيعه و سنى وجود دارد و بعضى هم معتقدند كه جن سنى وجود ندارد. اما واقع 
مطلب آن است كه جن ها دو كروهندء يا كافرند كه به آنها شياطين كويند و يا مؤمن به خدايتعالى و كتب آسمانى و قرآن و 
اهل بيت (ع) هستند كه به آنها شيعه كويند جرا كه: اولاً: آيه شريفه ١5‏ همين سوره به صراحت به دو كروه از جن اشاره مى 
فرمايك: 


١‏ - مسلمان. 


د فاسق: ثانياً: شيطاة (ابليس) كلخو سن وسفه عن بحتيان كاقر اسك مشكلى دو ديرش ترحيد و معاد تذاشته و قدازىو تنها 


علت طرد و كفرشء نيذيرفتن ولايت و 


ص ا 


8 تحريم‎ -١ 


؟- ذاريات عه 


امامت انبياء و به خصوص اهل بيت (ع) بود و علت آن هم بى خبرى وعدم شناخت آنها نبود بلكه صرفاً حسد و تكبرى بود 
كتسيكديه انا ار شو قروو داق #الناة اله قا اذ عدف ماهر (ضى) هن #والسسد به اسفاقياف بالاتز ان امات ونا الول 
رفته و برخى از اسرار الهى را بفهمند كه مطمئناً يكى از اين اسرار همان ولايت و امامت انبياء و اهل بيت (ع) بوده است. يس 
بى خبر از اهميت ولايت نيستند. رابعاً: اجنه طول عمر طولانى داشته و ادوارهاى مختلف بشرى را مشاهده كرده اند و بى خبر 
از فرامين الهى و تبعيت از اولى الا-مر نيستند. يس محال است جنيان با علم به مقام والآى اهل بيت (ع»» از يذيرش ولايتشان 
تمرد كنند و به بيروى از ظالمين و غاصبين ولا-يت تن در دهند و به كيش عامه (سنى) بككرايند. و به همين دليل يهودى و 
مسيحى هم نيستند. بنابراين اجنه در عين وقوف به امر ولايتء يا منكر آنند كه شيطان يا كافر محسوب مى شوند و يا ييرو تمام 
كتب آسمانى و ييامبران الهى و اهل بيت (ع) هستند كه به آنها شيعه ككويند (والله اعلم). 


2 نكته: 


كه همان اسلام است دستور فرموده است. حال با روبرهم كردن اين دو دستور معلوم مى شود كه منظور از اسلام در آياتٍ 
عديده الهى آن اسلامى است كه ييروى از امامت را همراه داشته باشد» كه همان ييروى از اهل بيت (ع) و مذهب شيعه است. 


و 


همجنين به استناد آيات عديده اى كه به تسبيح و تسليم «ماسوا) اشاره دارند از جمله ايه شريفه: انس مح لَه الشعادَاتٌ السَّبْعٌ 
9 وَمَنْ يهن وَإِنْ مِنْ شََىءٍ إِنَ بس بح بحم ده ََكنْ ذا تَفْقَهُونَ تَشيحهُع إِنَه كان عليمًا غَفُورًاه - «آسمائهاى هفتكانه و 
زمين و كسانى كه در آنها هستند» همه تسبيح او مى كويند؛ و هر موجودىء تسبيح و حمد او مى كويد؛ ولى شما تسبيح آنها 
رانم فهميد؛ او بردبار.و آمرزئده است» [كى همه مخلوقات از جمله فرشتكان وحيوانات وحماداث و غيره وح اعضا و 
جوارح همه انسانها و اجنه هم اين امر مهم را اطاعت كرده و تسليم امر الهى و اهل بيت (ع) شده اند» فقط نفس اكثريتٍ انس 
وحن او اتتكلن: اقرف قوير اتن ابن ع عه فسن بز هما سكي ارح الاوك له عدا وائحا اليم لاله يدت ليقع لله اقل ويا 


كافرنك .. 


ص 106 


ات إسراوع؟ 


"لا سوره مزمل 

”"/ا - سوره مزمل (جامه در خود بيجيده). 

مكى است و١720‏ آيه دارد. دومين يا سومين سوره نازل شده مى باشد. 

خلاصه مطالب: امر به نماز شب _ صبر بر آزار كفار _ تهديد و انذار كفار _ تخفيف به مؤمنين. 
بشم الله الوحْمَنٍ الوَحِيم 

ا بها الْمُرّمَل )١(‏ اى يتو (جامه) به خود بيجيده (1) 

2 نكته: 


كلمه مزمل در اصل (متزمل) بوده و به معناى «يتو يا لفافه به خود بيجيده است» . مشابه اين آيه» آيه ى ديكرى در سوره مدثر 
است كه مى فرمايد: «يا ايها المدثر) )١(‏ كه در آنء كلمه «مدثر» كه در اصل «متدثر) بوده» به معناى بتو يا لفافه به خود ييجيده 
اسث. اين دو آيه ازاولين آيات نازل شده بر رسول اكرم (ص) است كه در معناى آنها اقوالى بدين شرح است: 

-١‏ صاحب الميزان» ج 9 ص ١‏ آورده است: ييامبر (ص) در حالى كه يتو يا جامه اى به خود ييجيده بود» مورد خطاب 
قرار كرفته و مى خواهد انس و ملاطفت را به رسول كراميش برساند. 

؟ - بعضى كفته اند: مراد از آن» در حقيقت همان جامه نبوت است نه جامه ظاهرى و در حقيقت در اين تعبير» نبوت به لباس 


تشبيه شده كه صاحبش را زينت داده و مى يوشاند. 


* - بعضى كفته اند: مراد به آن» كوشه كيرى و غيبت آن جناب از مردم استء جون در ايامى كه مورد اين خطاب قرار مى 


كرفت ذوغار خرا زند كى اهن كرة. 


؟ - بعضى كفته اند: مراد به آن» استراحت و فراغت است و اينكه زمان استراحت تمام شده و زمان دشواريهاى تكاليف و رنج 


هدايت مردم رسيده اسثة: 
2 نكته: 


متأسفانه عده اى از مفسرين عامه روايتى جعلى در خصوص اين آيه و سوره آورده اند كه در آن آمده است: «عايشه» يكك رو 


اندازى را ازيشم كركك بر روى ييامير (ص) انداخت» . 


اما ايق وروافيع بقن عتجلق هت عون اين ا دادو سوه ذو مودو نات كد فق سد عه عسيين واف لمن ا عرد تاو 


شده است و جزء اولين سوره هاى نازله به حساب مى آيد در صورتى كه «عايشه)» بعد از هجرت و در مدينه به همسرى ييامبر 


(ص) در آمد. 


ص ا 


١ مدثر‎ -١ 





در تفسير الميزان» ج 8 ص 380 از جوامع» از رسول خدا (ص): 

رسول خدا (ص) داخل خانه خديجه شد در حالى كه از شدت كوفتكى و فزع نمى توانست روى ياى خود بايستد و فرمود: مرا 
جيذ جوف كتفت كد حرئيل تدان داف (يا انها المزمل). 

قم اللي إِنَا فللا (؟) نطدهَة أو انق منْه ليلا (5) أَؤْ زِذ عَلَِهِ وَرَئّلِ الْعوَآنَ تيلا () برخيز شب را مكر كمى از آن را (؟) 
لعلف انواارا كد كصر او تصيف 107.17 ا اند بر سنت الرووموقر هرا مدي فر 6 

2 نكته: 

ترتيل قرآن يعنى تلاوت يشت سر هم آن است و در معناى آن سه نقل آمده است: 

١‏ - منظورء ترتيل قرآن در نماز است. 

؟ - منظور» واجب كردن خود قرائتٍ قرآن است و نه نماز. 


0 م 


الْمَجر إِنَّ فَوْآنَ الْمَجَر 
0 


11 


- منظورء همان نماز است» همجنان كه مى فرمايد: «أقم الصّلَاة لدُلُوك الشّمْس إِلَى عُسَق الليل و قر 
كان مَشّْهُودًاا - «نماز هنكام ظهر نا تاريكى شب بخوان و نيز قرآن فجر را كه مشهود شاهدان است» .)١1(‏ 


- 


در تفسير الميزان» ج ص از درمنثور» از سعيد بن جبير: 


وقتى آيه (فوق) نازل شدء رسول خدا (ص) مدت ده سال شب ها را به قيام و عبادت كذرانيد. طايفه اى از اصحابش نيز او را 
متابعت مى كردند» خحدايتعالى بعد از ده سال آيه: (إنَّ رَبك يِعْلَمٌ أنّك تَقُومٌ ... وَأَقِيِمُواا لثلك را نازل كرد و تخفيفى به آنها 


داد. 


در تفسير الميزان» ج أحخرة ص ث”, آمده سرك 


روايت شده كه آيه تخفيف بعد از يكك سال يا هشت ماه نازل شد و قيام در شب براى غير رسول خدا (ص) واجب نبوده. 
همجنان كه جمله: «ان هذه تذكره» نيز به آن اشاره دارد. و مؤيد آن خود روايت است كه مى كويد: طايفه اى از اصحاب 


جنين كردند نه همه آنها. 

در تفسير الميزان» ج 84 ص ١8/ء‏ از تهذيب: از امام باقر (ع): 

خداوند به ييامبرش امر كرد تمام شبها را نماز بخوان مككر شبهايى كه بيمار يا معذور باشد. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 0187 از اصول كافىء از امام صادق (ع2: 


2/١ ص‎ 


١-اسرا‏ 1,8 
"- الميزان» ج كال ص ارذرفا 
'- مزمل ٠١‏ 


قرآن نبايد به سرعت خوانده شود بلكه بايد ترتيل شودء يس وقتى به آيه اى بر مى خورى كه در آن سخن از بهشت رفته 
همانجا بايست و از خداى عزوجل درخواست بهشت كن و جون به آيه ى مربوط به دوزخ مى رسى از خدا بخواه تااز اتش 


يناهت دهد. 
در تفسير الميزان» ج اعخوة ص تدحرة از مجمع ) از امام صادق (ع: ترتيل يعلى ايه أيه. 
در كتاب فضيلت قرآن» ص فر حديث ه6. ودر اصول كافى» ج و3 از امام عليه السلام: 


ازروى آن (قرآن) بخوان. زيرا كه قرائت از روى قرآن ثواب بيشترى دارد. مكر نمى دانى كه نكماه كردن به قرآن علاوه بر 


ونون 81 ةا عافرظ مسي سك كردم 

آذات تفلي ان ذفاه كران كيد ال 

برترين عبادت امت من تلاوت قرآن با نكاه به آن است. 

در كافى؛ ج ع؛ ص 0/١5‏ ح١.‏ و در مصباح كفعمى» ج 7 ص ١ه‏ از امام صادق (ع): 


كسى كه قرآن را از روى آن بخواند خدا ديد كان او را بهره مند مى كرداند و به وسيله آن كناهان يدر و مادرش را تخفيف 


مى دهد, اكر جه آنان كافر باشند. 


در وسايل الشيعه. ج 5. ص 885 از امام صادق (ع): قرآن را در حالى بخوان كه در مصحف مى نككرى و آن بهتر استء آيا 


نمى دانى كه نككّاه كردن به قرآن عبادت است. 

در كتاب ره توشه راهيان نور» سازمان تبليغات اسلامى» سال ١/6‏ ص 25 از ييامبراكرم (ص): 
قرآن را تلاوت كنيد و كريه كنيد و حالت كريه به خود بكيريد. 

در اصول كافى؛ ج ع. ص 815 و ج 7 ص 57 و از منبع بالاء از امام صادق (ع): 

قرآن با اندوه نازل شده است» يس آن را با صداى حزين بخوانيد. 

از همان منبع» ازحضرت رسول اكرم (ص): 

يعنى براى هر جيزى زينتى است و زينت قرآن» صوت زيبا و نيكوست. 

در بحارالانوار» ج 47 ص 23١١‏ از ييامبراكرم (ص): 


درد جشم داشتم» به جبرئيل شكايت كردم به من كفت: هميشه در قرآن نظر فرما. 


در اصول كافى» ج رذ ص 615 از حضرت باقر (ع): 


5/٠١: ص‎ 


هر كه قرآن را ايستاده در نمازش بخواند» خداوند در برابر هر حرفى از آن صد حسنه براى او بنويسد وهر كس آن را در 
نمازش نشسته بخواند» خداوند براى هر حرفى ينجاه حسنه برايش بنويسد وهر كه قرآن را در غير از نمازش بخواند» خداوند 


براى هر حرفى ده حسنه بنويسد. 
لت 


كاهاً رواياتى در خصوص ثواب قرائت قرآن كريم ديده مى شود كه يا بركرفته از راويانى دروغ ساز است و يا نياز به توجيه 
دارند» مثاك: در كتاب بيان» ص 77 از راويانٍ اهل سنتء از تفسير قرطبى» از ترمذىء از ابن مسعود و نيز از شيخ كلينى كه 
مذهب شيعه دارد روايتى بدين شرح آورده اند: رسول خدا (ص) فرمود: «هر كس يكك حرف از قرآن بخواند يك حسنه وهر 


حسنه ده برابر ياداش خواهد كرفت». 


در روايتٍ فوق به عبارتٍ «يكك حرف» اشاره شده است و اين در حالى است كه يكك حرف به هيج عنوان مشمول قرآن كريم 
نمى شودء جرا كه هر كلمه و جمله و كتابى همء جه قرآن يا غير قرآن باشد از كنار هم قرار كرفتن اين حروف تشكيل مى 
شوند لذا يكك حرف نمى تواند قرآن محسوب شود. از آن كذشته اكر در روايات به ياداش قرائت قرآن سفارش شده به خاطر 
جملات و بياناتِ هدايت بخش آن استه نه قرائتِ حروف الفباء البته آن هم با تدبر و انديشه نه صرف تلاوت ظاهرء بنابراين 
جنين رواياتى يا بايد توجيه شوند و يا بايد رد شوند. اما توجيهى كه بنده ى حقير مى توانم براى اين روايات بياورم بدين شرح 
است: منظور آن است كه اكر شخصء آيات و سُوَر الهى را با تدبر بخواند آن موقع است كه خداوند سبحان به ازاى هر يكك 


حرفى كه در بين همه حروفٍ تشكيل دهنده قرآن خوانده است ثوابى آن جنانى دريافت خواهد كرد. (والله اعلم). 
توجه: آيت الله خويى (ره)» صاحب كتاب «بيان؛ روايت مذكور را رد كرده است. 
به درستى به زودى كلام ستككينى بر تو نازل مى كنيم (5) 


نكته اى از الميزان» ج 8 ص 1"8: مراد از «قول ثقيل» , قرآن است جرا كه آنْ كلا-مى است الهى كه از ساحت عظمت و 


كبريايى كرفته شده و هر كسى قادر به فهم آن نمى باشد تنها نفوس 


5/١: ص‎ 


طاهره از هر يليدى كه تنها به آن كبرياى با عظمت متصلند, مى توانند آن را درك كنندء همجنان كه مى فرمايد: ١‏ دلو أَنْرَلْنَا هَذَا 
الْعَْآنَ عَلَى جبلٍ لَرَأَيتهُ حَاشِعُا 4 لمعاو كارو اراي تر اكرا بر كر ازلاسي كرقل؛ موديلي كه تيار آلا 
خاشع مى شود و از خوف خدا مى شكافد!) )١(‏ و مى فرمايد: «وَلَوْ أن قوآنا سُِيِرتُ به الْجِتَالُ أؤ قَطْعَتْ به الْأَدْض أو كلم به 
لْمَوْنَى) - «اكر بوسيله قرآن؛ كوه ها به حركت درآيند يا زمينها قطعه قطعه شوندء يا بوسيله آن با مردكان سخن كفته شود) 
1 


در تفسير الميزان» ج " ص ”#7 از حضرت رسول (ص): 
اكر دارا بداعق معرفت مى شناعنيد: كوه ها دن يرابر دعائ شما متلاشى مى كندثد. 
در تفسير الميزان» ج ص 8 ازاصول كافىء از انسء از رسول خدا (ص): 


موقع نزول وحى احياناً صدايى جون صداى زنكك به كوشم مى خورد و من آن جه را مى كويد از بر مى شوم وو اين نوع وحى 
از ساير انواعش بر من سخت تر است و عرق ريزه ام مى كيرد و كاهى فرشته وحى به صورت مردى برايم مجسم مى شود و 
من آن جه را مى كويد از بر مى شوم. عايشه هم كفته: كاه مى شد كه وحى بر آن جناب نازل مى شدء در حالى كه سوار بر 
شتر بود ناجار به كردن حيوان مى زد تا بخوابد. و كفته: من ديده ام كه كاهى در روز بسيار سرد وحى بر آن جناب نازل مى 


شد و خيس عرق مى شدء به طورى كه عرق از بيشانيش مى جكيد. 
إنَّنَاشِكَة الَّيل هى أَسَدَ وَطَكَا وَأَفْوَمُ قبلا () 


در تفسير الميزان» ج أخرة ص 2567 از درمنثورء از امام حسين (ع): ابن منذر آن جناب را ديدندء بين مغرب و عشاء نماز مى 


خواند» سبب را يرسيدند فرمود: اين از همان ناشثئه است. 

از همان منبع» از مجمع, از صادقين (ع): منظور از (1آيه)» به نماز ايستادن در آخر شب است. 
در تفسير جامع, اج لا ص لاز كافىء از امام صادق (ع: 

مقصود آن است كه شخصى از فراش خود برخيزد و با قيامش خدا را اراده كند نه غيراو را. 


ص المع 


-١‏ حشرا؟ 


؟- رعد "١‏ 


إنَّ لك فِى النّهارٍ سبحا طَويلا (؛) 
وتودر روز تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت! (07 
وَلأذكرٍ اشم ربك و تَكَلْ إلَيه نيبلا (0) 
و دائم ياد كن نام يرورد كارت را و دست حاجت به سويش دراز كن (8) 
تبتل: يعنى بريدن از خلق و متوجه خدا شدن است. 
2 نكته: 
اين آيه با قنوت در نماز منطبق است كه عامه (سنى ها) قنوت را قبول ندارند. 
در تفسير الميزان» ج 28 ص 185» از مجمعء از صادقين (عليمها السلام): 


منظور از «تبتل» » بلند كردن دستها در نماز است. و در روايت ابى بصير آمده كه فرمود: «تبتل» اين است كه در نماز دست به 


وك الفشرف المذري لاله إلخقة الحد دو كل 51 
وَ اصْبر عَلى ما يَقَولونَ وَ امْجَوْهُمْ هَجْراً ميلا ٠(‏ 00 
دوق 3 التكدية أو كا اللفعة و فيلية للراة12) 


نا نكال 0 


إِنَّ أ 


أ 


وَ طعاماً ذا عُصَّدِ وَ عَذاباً أليماً (1) 

يوم وبق لاضن 3 الجال و كانت الجال كنا ع8 

1 نا أَرْسَلْنا لي 10 رَسُولاً شاهدا عَلَتِكُمْ كما أ أَرْسَلْنا إلى فِرَعَوْنَ رَسُولَاً (15) 
فَعَصى فَرعَوْلٌ الكَسُولَ فَأَحَذْناةٌ أذ وَبياكا (15) 

َكيف تَتقّونَ إِنْ كَفَدتُمْ يَؤْماً يَحْعَلُ الْولْدانَ شيياً (1) 


السَماءٌ مُنْفَطِةٌ به كان وَعْدَّهُ مَفْعُولا (14) 


إِنَّ هذه تَذَكرَةٌ َه فْمَنْ شاءَ انَحَذَّ إلى رَيّْهِ سيا (19) 


نو بك يَغلّم أنّك تَقُومْ أذنى من دي الول وَ نِطدهَهُ وَ تنه وَ طائِقةُ مِنَ الّذِينَ مك وَ الله عدر الول وَلنَهارَعَلِ أن لَنْ 
تخضوة تاب عَيكم ففرا ما تيشر ين القَوآنٍ عع أذ 
وَ آحَوُونَ يُقَاتَلُونَ فى سبل اللّهِ افوا ما تسر ِنْهُ و 


مِنْ خَيِر تَجِدُوةٌ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً و أغظم أخراً وَ اسْتَغْفِدُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0) 


ا 


نْ سَريكونٌ مِنْكم مَؤْضى و آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى رض يَتتعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله 
أ َه مر 


قيمّوا الصّلاة وَ آثُوا الرّكاة وَ أفْرضُوا الله فَوضاً حت د وما تدتير شوك 


همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيستء او را نككاهبان و وكيل خود انتخاب كن (4) و در برابر آنجه (دشمنان) 
مى كويند شكيبا باش و به طرزى شايسته از آنان دورى كزين! )03١(‏ و مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واكذار و آنها را 
كمى مهلت ده )١١(‏ كه نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ است )1١(‏ و غذايى كلوكير و عذابى دردناكك )1١(‏ در آن روز 
كه زمين و كوه ها سخت به لرزه درمى آيد و كوه ها (جنان درهم كوبيده مى شود كه) به شكل توده هايى از شن نرم درمى 
آيد! (؟1) ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماست»ء همان كونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم! (18) (ولى) 
فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست و مااو را سخت مجازات كرديم! )١18(‏ شما (نيز) اكر كافر شويد» جكونه 
خود را (از عذاب الهى) بر كنار مى داريد؟! در آن روز كه كودكان را يبر مى كند )1١7(‏ و آسمان از هم شكافته مى شود و 
وعدم :او هدق وسكي اميت (18) ادن هشداو ود كرئ اشكة وى هر كدو يذو اهن امن سوق نزورة كارش :بر كوبيذ! 
(19) يرورد كارت مى داند كه توو كروهى از آنها كه با تو هستند نزديكك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به يا مى 


خيزند؛ خداوند شب و روز را اندازه كيرى مى كند؛ او مى داند كه شما نمى توانيد مقدار آن را (به دقت) 


ص فر 


اقذارة كد كنيد( وا عباوت كوةن ان شياارا بخشيد؛ اكنون آنجه براى شما ميسر است قرآن بخوانيد او مى داند بزودى 
كروهى از شما بيمار مى شوند و كروهى ديكر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مى روند و كروهى 
مرك ودؤاواء كوا ستيلاة م كفداتزواان ناقوظ ور الس جنا نسة )دو نه تند اذاف كدبراى باسك امت ان التخلكارت 


كنيد و نماز را بر يا داريد و زكات بيردازيد و به خدا «قرض الحسنه) دهيد [- در راه او انفاق نماييد] و (بدانيد) نجه رااز 


00 نيكك براى خود از بيش مى فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بطلبيد 
كه خداوند آمرزنده و مهربان است! )5١(‏ 

2 نكته: 

يه 03720 معروف به آيه «تخفيف» », يكى از طويل ترين آيات قرآن است. 

2 نكته: 

سه آيه طويل قرآن كريم به ترتيب: 

١‏ -(بقره587). 

.)0١ -(مزمل‎ ١ 

.)"١ *'-(مدثر‎ 

در تفسير جامع» ج /. ص ١‏ ”و4377 از شيبانى» دركتاب نهج البيان» از صادقين (عليهما السلام): 


سبب نزول آيه آن بود كه رسول اكرم (ص) و اصحاب او تمام شب را به عبادت مشغول بودند طورى كه قدمهاى آنها از 
بسيارى به يا ايستادن ورم كرده و بر آنها دشوار بود اين آيه براى تخفيف عبادت ايشان در شب نازل شدء جنان كه فرمود: 


«علم ان لن تحصوه) يعنى طاقت نداريد. 

در تفسير جامع» ج /ء ص 077 از طبرسىء از ييامبر اكرم (ص): (آيه «وآخرون يضربون فى الارض» ) 
هر مردى متاعى از شهرى به شهر ديكّر مسلمين ببرد و به نر بفروشدء ثواب شهيد دارد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع)» ذيل جمله «ما تيسرمنه) : مراد» خشوع دل و صفاى باطن است. 

از همان منبع» از قمى؛ ازامام صادق (ع): قرض در اين آيهء غير از خمس و زكات است. 

در تفسير جامع؛ ج ل ص 077 از طبرسىء از ابن عباس: 


در الميزان» ج ص ”527”, از درمنثور» از رسول خدا (ص): (در ذيل جمله «فاقروًا ما يسترمنه) ) 
حداقل «صد» آيه است. 


از همان منبع» از حضرت على (ع) در حديث «اربعمائه» (جهار صد بند): بسيار استغفار كنيد تا رزق را جلب كرده باشيد و تا 


مى توانيد امروز عمل خير انجام دهيد تا فردا آن را بيابيد. 


در تفسير الميزانء ج 9 ص 727 از قمىء از امام باقر (ع): هيج يبامبرى نيامده مككر اين كه نماز شب را در خلوت مى خواند 


و هيج ييامبرى اين نماز شب را در اول شب به جا نمى آورد. 
در «كليات احاديث قدسى» » ص 0272١7”‏ از خداى تعالى: من همنشين كسى هستم كه يادم كنك. 


ص رن 


از همان منبع: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم 
يادتان كنم. 


از همان منبع»ء ص 0/206 ج 1 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: ازدعا كردن قيكار لاعت و خستكىئ نشو جرا كه از اجابت 


كردن دعا خسته و ملامت زده نمى شوم. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 4/١8‏ ج ؟؛ از معصوم (ع)» از نخحداى تعالى: 
ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 0/٠8‏ ج 7؛ از معصوم (ع» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 


عهده مى كيرم و خود همنشين و هم سخن و أنيسش شوم. 


كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم رااز رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم واكر 
مريض كردند» من خود طبيب آنها هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه ها و عيوب ياكك كردند. 


در بحارالانوار. ج ع ص 797 از امام باقر (ع): 

هر كس در خلوت كناه كند خداوند به او بى اعتناست. 

در أمالى صدوق. ص 798 از امام باقر (ع): 

هر كس (كفه) ظاهرش سنكين تر از باطنش باشد ترازوى (اعمال) او سبكك است. 
در وسائل الشيعه» ج 2 ص 37*05 از امام صادق (ع): 

شيعه ما دست نياز به سوى مردم دراز نمى كند» كرجه از كرسنكى بميرد. 

در تحف العقول» ص 18١‏ از امام سجاد (ع): 

فركش ذل از دنا بركتدء مصيتياق انيرا و اسان شود وار انها تاراحتث شود 
در بحارالانوار» ج ١‏ ص 375375 از ييامبر خدا (ص): 


خداوند را با هيج عبادتى همانند دل بركندن از دنيا نيرستيده اند. 


ص :6 


#لاسوره مدثر 

7 - سوره مدثر (جامع در خود بيجيده). 

مكى است و «02) آيه دارد. جزء قديمى ترين سوره هاى نازله در اوايل بعثت است. 
خلاصه مطالب: امر به تبليغ رسالت _ بيان عظمت قرآن _ تهديد كفار. 

بشم الل الرحْمنٍ الرّحيم 


يا أَيّهَا الْمَدّئد 0 


وَالدَخِرّ فَامْجَهِ (0) 

وَ لا عدن تستكيد (ع) 

وَ لِربَكك قاض (/0 

قإذا نُقِرَ فى النَاقُورٍ (8) 

ذلك يَوْمَيِِ يوم سير (4) 

على الْكافِرينَ َرُ يَسير )1١(‏ 
ذؤق 323 خلفكه وتحيدا 011 
وَ جَعَلْتٌ لَه مالا مَمُدُوداً (؟01) 
فكليق فود ا 

وَعَيَديث له تفهيداً 6 


ْم يَطمَعٌ أَنْ أزيدَ (10) 


ع و 


كلا 


نَّهُ كان لآياتنا عَنيداً (18) 


-ه 


1ن 


مَأَدَفقة يفره 17 
إنَهُ فكرَ وَ قَدَّرَ (18) 
فقتل كتِفّ قَدَّرَ (19) 


ثم فقتل كيفّ قَدَّرَ(١0)‏ 


َم نظو 00١‏ 


م 


ثم عَبَسَ و يَسَرَ )1١(‏ 


م 


بو وَ اشتكبر (88) 
قَقَالَ إِنْ هذا إلهّ سد يون (ع؟) 


هذا إلا قَوْلَ الْمَشَّر هي 


1 


سَأْضْليهِ سَقَرَ () 


2 
56 


ما أذراكك ما سَقَّدْ (90) 
لا تبقى ولا تَدَّرُ (0) 
لَوَاحة لِلَتمّرِ (54) 
عَلَئِها تَسْعَة عَشَّرَ (:) 


ونا ل أضرحات الَارٍ إل ملابكة و ما كنا ته لا ونه لِلَدِينَ كمَرُوا لِيِستيقِنَ الّدِينَ ويا الكتاب وَ يردا الذي اموا 


لان و وتات النة أُونُوا الكتاتة و الكز موث وليفول الْذِينَ فى قُلُوبهمْ 2و6 1ن اناك الله ينها عو رلك 
يُضِل اللّهُ مَنْ يَاءٌ وَ يَهُدى مَنْ يَشاء وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا خُوَ وَ ما هئ إلا ذكرى للْتِمَر (01) 

كلا وَ الْقَمَر (؟*) 

ذ أذ 


عر ( 07037 


وَاللَيِل | 


وَالصّبِح إذا أُسْفَرَ (ع") 


الما عدم الكبر (8*) 
ل رم 


- 


و 
5 5 ع 
١‏ 9 
لْمَنْ 2 
س2 5 


2 


يي خرّ (/0م) 


7 
أن تَقَدَّة أذ 


قد 
ا بن كيت رَهِيئَهٌ (8) 
إلا أَضْحابَ الْييمين (9*) 
ف عاك كباء لون :ع 
عَن الْمُجْرِمِينَ (61) 


ما سَلْككَمْ فى سَفَرَ (61) 

قالُوا لم نك مِنّ الْمُصَلَينَ (68) 
وَ كنا نَحُوضٌ مع الْخائضينَ (60) 
وَ كنا نكذّبُ بيؤم الّينِ (59) 
عَمّى أَتانا الْمَقِينٌُ (0) 

قَما تتْفَعْهُمْ شَفاعَةُ السَافعِينَ 80 


قما لَه عن التَذ كر مُعْرضينَ (9©) 


ا 
أ 


كأنّهُعْ حمر مُسْكنْفرَة (0ه) 

َرَت مِنْ فَسْوَّرَهِ )0١(‏ 

الزن كل أقرتوطية أذ يزع سنا 2 5 مُنَشَّرَةَ (07) 
كلا بَل لا بَحاقُونَ اْآخرة (1م) 


كلا إنَّهُ تَذْكِرَة (©م) 


فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهٌ (هه) 
ويد كرون إلا أنْ يَشَاءَ الله هُوَ أفل التقُوى و هل الْمَغْفْرَهِ (0) 


اى جامه خواب به خود يبجيده (و در بستر آرميده)! )١(‏ برخيز و انذار كن (و عالميان را بيم ده) () و يروردكارت را يزركك 
بشمار (”) و لباست را ياكك كن (6) واز يليدى دورى كن (2) و منت مككذار وفزونى مطلب (2) و بخاطر يرورد كارت 
شكيبايى كن! (/) هنكامى كه در «صور» دميده شود (8 آن روزء روز سختى است (4) و براى كافران آسان نيست! )3١(‏ مرا با 
كسى كه او را خود به تنهايى آفريده ام واككذار! )1١(‏ همان كسى كه براى او مال كسترده اى قرار دادم (؟1) و فرزندانى كه 
همواره نزد او (و در خدمت او) هستند (11) و وسايل زندكّى را از هر نظر براى وى فراهم ساختم! (18) باز هم طمع دارد كه 


براو بيفزايم! (10) هركز 


ص ١ن‏ 


جنين نخواهد شد؛ جرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مى ورزد! (18) و بزودى او را مجبور مى كنم كه از قله زندكى بالا 
رود (سيس او را به زير مى افكنم)! (17) او (براى مبارزه با قرآن) انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت! (18) مركك بر او باد! 
جكونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد! (14) باز هم مركك بر او» جككونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را) آماده نمود! 
)٠١(‏ سيس نككاهى افكند )1١(‏ بعد جهره درهم كشيد و عجولانه دست به كار شد (71) سبس يشت (به حق) كرد و تكبر 
ورزيد (37) و سرانجام كفت: اين (قرآن) جيزى جز افسون و سحرى همجون سحرهاى بيشينيان نيست! (76) اين فقط سخن 
انسان است (نه كفتار خدا)! (10) (اما) بزودى او را وارد سقر [- دوزخ] مى كنم! (58) وتو نمى دانى «سقر) جيست! (/717) 
(اتكق است 5ة) اجر را ناقئ .دي كلداردةو'نداحخررق وا وهاه سارها )يوست تو را كك ذكر كون من كند!.() 
نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شده اند! (0:*) مأموران دوزخ را فقط فرشتكان (عذاب) قرار داديم و تعداد آنها 
را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم تااهل كتاب [- يهود و نصارى] يقين يبدا كنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد و اهل 
كتام و اوماق لفو هتايك :اند كناب اسعاق ) ردهت كوه رامتدهية و يمار لاقيو كافراة كراية: تعدا رانم ارقي 
جه منظورى دارد؟!) (آرى) اين كونه خداوند هر كس را بخواهد كمراه مى سازد وهر كس را بخواهد هدايت مى كند! و 
لشكرياة ترووة كارك ]حر او كدي تنمى دانفى ابن عدز همقداوو تذكرق يزان انكاتها ست 80 انى تعنرى لنست :كه انها 
تصور مى كنند سوكند به ماه (؟") و به شبء هنككامى كه (دامن برجيند و) يشت كند (7") و به صبح هنكامى كه جهره 
بكشايد (6”) كه آن (حوادث هولناك قيامت) از مسائل مهم است! (8") هشدار و انذارى است براى همه انسانها (”) براى 
كسانى از شما كه مى خواهند بيش افتند يا عقب بمانند [- بسوى هدايت و نيكى بيش روند يا نروند]! 029 (آرى) هر كس 
ذز كرق اعمال خؤيشن :است (5) مكر «اضخاب. يميق » (35 ثامة اعمالشان را'ئة نشائه ايمان و تقوايكان به دسث راستشانمى 
دهند)! (9”) آنها در باغهاى بهشتند و سؤال مى كنند (0©) از مجرمان: )6١(‏ جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! (75©) مى 
كويند: ما از نمازكزاران نبوديم (7©) و اطعام مستمند نمى كرديم (65©) و ييوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم (0©) و 
همواره روز جزا را انكار مى كرديم (68) نا زمانى كه مركك ما فرا رسيد! (57) از اين رو شفاعت شفاعت كنندكان به حال 
آنها سودى نمى بخشد (68) جرا آنها از تذكر روى كردانند؟! (58) كويى كورخرانى رميده اند (20) كه از (مقابل) شيرى 
فرار كرده اند! )0١(‏ بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانه اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود! (01) جنين نيست 
كه آنان مى كويندء بلكه آنها از آخرت نمى ترسند! (21) جنين نيست كه آنها مى كويند» آن (قرآن) يكك تذكر و يادآورى 
است! (0) هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد (00) و هيج كس يند نمى كيرد مككر اينكه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل 
آمرزش است! (02) 


+3 نكته: 

هفات يه اول :انق سوه عدو اولبق يأك "تاؤله تكن اشن كد يد اتيمال زياد ابعق اق بات اول متووه علق ناز ل كلاه افك 
وَرَبَك فَكبّر () وَبْتابك فَطَهر (©) 

و يروردكارت را تكبير كوى (”) و جامه ات را از هر آلودكى ياكك بدار (5) 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص /72817: در معناى تككبير دو قول است: 


١‏ - ذكر «الله اكبر) و «سبحان الله) ١‏ - كفتن تكبير در نماز. 


ص 0006 


نكته اى از همان منبع»ء ص 4": در معناى طهر جند قول است: 

١‏ - كنايه از اصلاح عمل است جرا كه عمل انسان مثل لباس او مى ماند كه بايستى ياكك باشد. 
؟ - منظور ياكك كردن نفس از كناهان و زشتى هاست. 

#داياك تكيداشدن لباس السث: 

#*عكوتاه كردن لباس است ثاير ووى زميخ ثمالد كه كثيق شود 


3 


- ياك نككهداشتن همسران از كفر و معاصى استء همجنانكه قرآن كريم همسران را لباس انسان خوانده و فرموده: «مُنَّ 
لياس لكم» (1). 


#دديا كف كردق لاس از تاساك راف كماذ اسه 
/ - منظور رسيدن به اخلاق حميده و ملكات فاضله است. 
نكته: 


ممك اسف كلق اشكال كيل كدتوول ابن اباك دي زفائى اناق افناده كه اضاة كناز وحن نشده بود. در ياسخ, بايد كفت: 
«هر جند تشريح نمازهاى واجب يوميه با اين خصوصياتى كه امروزه هست» در شب معراج اتفاق افتاده و جمعاً ٠١‏ ركعت 
يعنى ينج نماز دو ركعتى بوده و يس هفت ركعت (تسبيحات اربعه) بر آن افزوده شده استء ولى اصل نماز از همان اوايل 
بعثت تشريح شده بود» به شهادت اين كه در سوره علق اولين سوره اى كه نازل شده و در سوره مزمل درباره آن سخن رفته 


است و علاوه بر آن روايات هم بر آن معنا دلالت دارنك) . 


در تفسير صافى» ج ع» ص 675) در ذيل آيه «وثيابك فطهر» آورده است: امام صادق (ع) به شخصى كه لباسش به زمين 
ماليده مى شد فرمود: لباست را بالا بزن تا لوده نشود. 


از همان منبع؛ از امام كاظم (ع: لباسهاى ييامبر (ص) ياكيزه بود» يس معناى آيه: «و ثيابكك فطهر» آن است كه آن را بالا بزن. 
(و در روايتى ديكر آمده اسنت كه: «لباست را كوتاه كن» . 


از همان منبع» از اميرالمؤمنين (ع): لباسهاى خود را بشوييد و از جركك و كثافات ياكيزه كنيد كه ياكي زكى لباس» هم و غم را 
بر طرف مى كند. و بالا زدن لباس نوعى تطهير و ياكيزكى است. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 77# از خخصالء از امي رالمؤمنين (ع) [حديث اربعمائه (جهارصد بند)]: 


جمع كردن جامه. طهارت آن اسة. 


در تفسير الميزان» ج ص "37", از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
«و ربكك فكبر) » نماز را با تكبير افتتاح كنيد. 


ص اع 


١/1/ بقره‎ -١ 


2 نكته: 

زواناق اهمده كه هفك اردق اول ايخ سووه شريلة درتخار هرا نازل هذه اسك 
ذَرْنِى وَ مَنْ خَلْفْتُ وَجيداً )1١(‏ 

مرا با آن مرد واككذار كه در خلقتش از كسى كمكك نككرفتم )1١(‏ 

2 نكته: 

اتناس وواياكه ابم ا دخا صرف !عقن قرانه ولدفى ضيره ناز ل شد اسه 


در تفسير جامع» ج / ص 03772 از مجمع آورده است: (خلاصه روايت): وليد بن مغيره يكى از رؤساى عرب و ييرمرد ثروتمند 
ويا تجربه اى بود قريشن بداو كقسسد اى عبد شمس! محمد (ص) جه مى كويل؟ وليك به تخدسة» يبامير (ض) ريد و يافير 
(ص)» سوره سسجده را قرائت فرمود جون به آيه: هن أَعْرَصُوا فَقّلْ أَنْذَرْبْكَعْ صَاعِقَهُ مِثْلّ صَاعِمهِ عا وَكَمُوةه )١(‏ رسيد: وليد 
ترسيل وريه منزل بركشت: ابوجهل نزد او آمذ.و كفت جههاشد؟ وليد كفث: بكوييد» آن كلماث سحر استث. آبات فوق تازل 
شد. و خطاب كرد: اى رسول ما! او را به ما واككذار او را تنها در شكم مادر آفريديم در حالى كه مال و ثروت و فرزند و اتباع 
نداشت و بدين جهت وليد را «وحيد» ناميد كه به قريش مى كفت: من به تنهايى مال و ثروت بسيار دارم. جرا كه وليد در 
طائفء باغى داشت كه ميوه آن تا سال ديكر قطع نمى شد. وده بنده داشت كه به هر يكك هزار دينار داده بود تا برايش 


تجارت كنند. و قنطارى طلا داشت و بيست فرزند كه همه در مكه حضورش بودند. 
در تفسير جامع» ج ا ص 775, از طبرسىء از محمد بن مسلم روايت كرده كه: 


حضور حضرت امام باقر (ع) عرض كردند: هشام در بعضى از كفتارش كفته: من «وليد) وحيد هستم. فرمود: واى بر او» اكر 
معناى وحيد را مى دانست افتخار به آن نمى كرد عرض كردند: معناى وحيد جيست؟ فرمود: «ولد زنا» و كسى كه يدرى براى 


او شناخته نشده. و اين آيات در حق منافقين است و كسانى كه منكر ولايت اميرالمؤمنين (ع) هستند. 
+2 نكته: 


ابه "١١‏ نيز مثل أيه )٠١«‏ سوره مزمل يكى از طويل ترين آيات قرآن كريم است كه در اين آيه شريفه فلسفه تعداد خازنان 


دوزخ كه 19 فرشته اند را بيان فرموده است و اين تعداد مطابق با كتب اهل كتاب مى باشد 
كه دليلى بر صدق قرآن و تأييدى از جانب اهل كتاب است. 


ص 6 


١١تلصف‎ -١ 


كل نَفْس بِمّا كمَريَتْ رَجِيئٌَ (18) إِنَّا أطحَاب الْيِمين (4*) هر نفسى در كرو عملى است كه انجام داده است (08) مكر 
امبدات ب كز كان قفد 


رهينه: به معناى «رهن) و «كروكَان) است. 
رهينه شمردنٍ هر نفس به جه معناست؟ 


صاحب الميزان» ج 9 ص 1917 آورده است: خداى تعالى اين حق را به كردن خلق دارد كه با ايمان و عمل صالح. او را 
بندكى كنند» يس هر نفسى از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس استء تا اين حق و اين دين را بيردازد» حال اكر ايمان آورد و 
عمل صالح كند از «كرو) درآمده. آزاد مى شود و اككر كفر ورزيد و مرتكب جرم شد وبا اين حال بمّردء همجنان رهين و 
براق اند متحوسن اشثه بس اسشابي كد در ]يه 51 متهاو اصضحات يميق وا از ابق. كرو متها كرده دن حقيقت مبيق :اين 


حقيقت است كه اصحاب شمال در كرو بوده و اصحاب يمين از اين «كرو) خا جند. 


نكته اى از تفسير الميزانء ج 4 ص 1948: اصحاب يمين آيه مورد بحث همان اصحاب يمين سوره واقعه هستند و نه كروه 
سابقون سابقون كه بعضى از مفسرين به اشتباه تفسير كرده اند جرا كه كروه سابقون از مقربين بارى تعالى هستند و آن جنان 
در عبوديت استقرار يافته اند كه اصلا خود را صاحب نفس نمى دانند تا جه رسد به اين كه صاحب عمل بدانند» هم نفس 
خود وهم اعمالشان را ملكك خدا مى دانند» آنان نه در محضر خدايتعالى حاضر مى شوند و نه به حسابشان رسيدكَى مى شود. 


همجنان كه مى فرمايد: افَنَّهُع لَمَحْضَرُونَ إلا عِباد الله لْمُخْلّصِين) - «همه نفوس احضار مى شوند الا بندكان مخلص» (1). 
2 نكته: 

هر جند كروه سابقون سابقون از تقسيم مورد بحث خارجند اما ير واضح است كه آنها نيز خارج از رهينه هستند. 

2 نكته: 


خدايتعالى درجاى ديكر مى فرمايد: #كل امرئء بما كشت رَهِينٌّ) -ههر كس در كرو عملى است كه كردهة (ل4 كه در آنجا 
انقنا بى كدو اوداهوود بحت كفقه ا شنده تبامكه الست 


در نهج البلاغه» ص #خهة حل از حضرت على (ع: 
ص وءع 


١؟ا/وا78 صافات‎ -١ 


#دطوو1؟ 


انسانها در اين عالم دنيا دو كروهند: 

١‏ - كروهى مى آيند خود را مى فروشند» بنده مى شوند و امى روند. 

١‏ - كروهى مى آيند خود را مى خرند» آزاد مى شوند و مى روند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 218 ج١2‏ از حضرت على (ع): 
بنده تا قانع استء آزاد است. و آزاد تا با طمع است ننده أنسث: 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 8١‏ و40» ج1١‏ از حضرت على (ع): 


دانش بهتر از ثروت است,ء جرا كه دانش تو را نككهدارد ولى تو بايد ثروت را نككهدارى كنى. و (همجنين) ثروت به دادن» كم 


مى شود ولى دانش به دادنء زياد و ياكيزه مى كردد. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 47) ج١2‏ از حضرت على (ع): 


از همان منبع» فصل11» ص :7١9‏ هركاه نفس بر تو سخت كيرد تو نيز براو سخت بككير تا رامت شود وهر كاه از كار سختى 


ترسيدى تو نيز بر آن سخت شواتا برايت آسان كردد. 
قَمَا تَنفَعْهُْ شَفَاعَهُ السَّافْعِينَ (/ع) 


در تفسير جامع» ج /0 ص “""؛ از قمى از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و بيغمبران مرسل در حق ناصبين آل 
محمد (ص) شفاعت كنند» شفاعتشان قبول نشود. 


بَل يُرِيدٌ كل امرئ منْهُعْ أنْ يُؤْلِ] صحفا مُنَشْرَهَ (07) بلكه هر يكك از آنها مى خواهند كه برايشان صحيفه وحى آسمانى نازل 
شود (تا ايمان آورند) (07) 


2 نكته: 


خداوتك سبحان در دو آبه شريفه ذيكر مى قرمايد: اوَلَنْ تومن [تشكك عتّى قزل علينًا كتائ] تَفْوَؤة) - وما به افسون ثو ايمان 


نخواهيم آورد تا كتابى بر خودمان نازل شود كه آن را بخوانيم» .)١(‏ 


و مى فرمايد: الَنْ نؤْمِنَ حَنَّى نُؤْنَى مِثْلَ مرا أوتى رُسْل الله - «هركز ايمان نخواهيم آورد تا وقتى كه براى ما نازل شود آن جه 


كه براى رسولان خدا نازل شده است» (5642 


اما بين آيه شريفه ى موردٍ بحث با دو آيه انعام و اسراء يكك تفاوت وجود دارد و آن هم اين است كه در آيه مورد بحث» 
تقاضا مى كنند بر يكك يكك آنها كتابى نازل شود ولى در دو آيه ديكر 


عن 1و 


10-35 


١76 انعام‎ 


تقاضا مى كنند كه يكك كتاب بر همه آنها نازل شود. 


صاحب الميزان» ج 29 ص 05 آورده است: خداى سبحان مى فرمايد: اينان به شرطى حاضرند دعوت محمد (ص) را 


زوق مبدة حلاف كز انان كوهيم ب نا 


2 نكته: 


صاحب الميزان به اقوال برخى از مفسرين به شرح ذيل اشاره كرده و اين نظرات را رد كرده است: 

اسوعنى كه ادوس دا 3 نانع اميق كد كان إن سياف ب[ نوا نالل الزة خبيظا كبس يله 1 ريك نفيك 0 
- «ما به افسون تو ايمان نخواهيم 0 1 

١‏ - بعضى كفته اند: كتابى نازل شود نا در آن برائت از عذاب و مؤده نعمتى فراوان به آنها دهد. 

*- بعضى كفته اند: به هر كدام كتابى نازل شود ولى در هر يكك از آن كتابها نوشته شود كه فلانى! بايد به محمد (ص) ايمان 
أورق: 

دمولن: 


همان طور كه در بالا آورديمء آيه انعام بااين آيه در درخواست نزول كتاب بر يكك يكك آنها يا همه آنهاء متفاوت است نه 


اين كه عيناً شبيه آيه انعام يا اسراء باشد. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج صب 7ل از قمىء از امام باقر (ع): مردم به ييامبر (ص) كفتند: به ما خبر داده اند كه هر شخصى از 
بنى اسرائيل كناه مى كرد صبح مى نمود در حالى كه آن كناه و كفاره آن را در نوشته اى يهلوى سرش مى ديد. جبرئيل نازل 
شد و كفت: اكر قوم تو هم بخواهند مثل بنى اسرائيل قرار مى دهيم ولى همان عذابى كه به آنها نازل نموديم به ايشان هم 


بدهيم. و مردم حس كردند ييامبر (ص) دوست ندارد كه جنين سنتى در امتش جريان يابد. 
2 نكته: 


صاحب الميزان در ذيل روايت فوق آورده است: «اين داستان (روايت) با لحن آيه نمى سازد ودر خود روايت هم اشاره اى 


است به اين كه اين قصه معتبر نيست» (جون در آخرش آمده است: حس كردند رسول خدا (ص) دوست ندارد). 


ص :لع 


١1 انعام‎ -١ 


دارا 


4لاسوره قيامت 

ه/- سوره قيامت (رستاخيز) -لا أقسم. 

مكى است و١0‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: شرح خال روز قاسة وهر كت 
بسم الله الرحمن الرحيم 


َا أقسِمٌ بوم الْقيَامَهِ (1) وَلَا أَقِمٌ بالنّفْس اللوَّامه (1) جنين نيست (كه كافران مى يندارند) سوكند به روز قيامت )١(‏ و قسم به 
نفس ملامت كننده (؟) 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص :"١١‏ در معناى «لا) در ابتداى س وكند» اقوالى است. 
1 الأو ميت اسث و هعنائ «تاكبله واعى رسائد. يهغبارتى «تأكيد برس و كتد» است: 
١‏ - الا» منفى است يعنى ١س‏ و كند نمى خورم) . 


-«لا» رد بر كفتار و سخنان مشركين است. به عبارتى كلمه «لا») خود جمله اى است مجزا با اين معنا: «جنين نيست كه كفار 


مى يندارند و بعد جمله قسم مى آيد. (معناى ذيل آيه). 

نكته اى از همان منبع» ص ؟7١:‏ در خصوص «نفس لوامه) سه قول وجود دارد: 

١‏ - نفس لوامه؛ همان نفس مؤمن است كه در برابر كناه» انسان را ملامت مى كند. 

؟-همان ان ادهع انيت كه اسان ها وادن يبراب كتاذ ملامت هن كدند. 

" - همان «نفس كافر) است كه در قيامت او را به خاطر معصيت و كفرء ملامت مى كند. 
سولف : 

نفس سه نوع است: 

١‏ - نفس أآماره: انسان را به كناه مى كشائد و همان نفس شيطانى است. 

؟ - نفس لوامه: انسان را در انجام كناه مورد سرزنش قرار مى دهد كه همان نفس ايمان است. 


بنابراين قول اول معقول تر است و قول سوم صحيح نمى باشد. 


- 
ع . 


ةل سان أل نَجْمَعَ عِظامَةٌ (*) 


- 
أن 


تلى قادِرينَ عَلى أن نسَوَّىَ بنائة (©) 
بَلَ يُرِيدٌ لْإنْسانٌ ليِفْجْرَ أُمامَهٌ (ه) 
يَسكَلُ أَبَانَ يَوْمُ الْقيامَه (*) 

قا بَرِقَ الْبِصَرٌ (/) 

واقت ال 0 

وَ َع السَّمْسُ وَالْقَمَدِ (9) 
يَقُولُ الْإنْسانٌ يَوْميِذٍ أَبنَ الْمقَوْ )٠١(‏ 


كلا لاوَرَّرَ 01١‏ 


إلن "رتك وقد الفسقة 0 


يوا الْإِنْسانٌُ يَوْمَيِذٍ بما قَدَّمَ وَ أَخََرَ (10) 


آيا انسان مى يندارد كه هركز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟! () آرى قادريم كه (حتى خطوط سر) انككشتان او را 


موزون و مرتب كنيم! 


ص :لاو 


(ع) (انسان شكك در معاد ندارد) بلكه او مى خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادكاه قيامت) در تمام عمر كناه كند! (2) (از 
اين رو) مى يرسد: «قيامت كى خواهد بودا ! (©) (بككو: ) در آن هنكام كه جشمها از شدت وحشت به كردش درآيد (7) و ماه 
بى نور كردد (8) و خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند (4) آن روز انسان مى كويد: «راه فرار كجاست؟!) )٠١(‏ هركز جنين 
نيستء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد! )١١(‏ آن روز قراركاه نهايى تنها بسوى يرورد كار تواست )١١(‏ و در آن روز انسان 
رااز تمام كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده آكاه مى كنند! (1) 


2 نكته: 


دو آيه شريفه ” و8 در حقيقت محاجه و سؤالى است كه خداوند سبحان براى منكرين قيامت آورده است و هيج صراحتى 
ندارد كه در قيامت همين استخوانها مجدد» متشكل شوند. براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 44 سوره اسراء و بحث يايانى همين 


سوره مراجعه شود. 
ل الْإِنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (؟1) وَلَوْ أَلْقلِ مَعَاذِيرَهٌ (15) بلكه انسان 
به نفس خود بيناست )١15(‏ هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد! (18) 


در جامع؛ ج /اء ص ٠ع"او61»‏ از كافىء از امام صادق (ع): انسان مى داند جه كارى انجام مى دهد تا تقرب به خدا بيدا كند. 


ونيز مى داند آن جه را كه خلاف امر خدا در ينهان به جا مى آورد. 

از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كاه باطن شما نيكو بود» ظاهرتان قوى خواهد شد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 287: ج ؟, از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

از همان منبع» ص :96١‏ 

هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 2””0 از عياشى و صاحب فقيه آورده است كه: 


زراره از امام صادق (ع) مى يرسد: حد آن مرضى كه بيمار» روزه را مى خورد جيست؟ در ياسخ امام صادق (ع) آيه را تلاوت 


كرد و فرمود: خودٍ انسان بهتر مى داند كه جه وقت طاقتش تمام مى شود و تا جه حدى مى تواند مرض و روزه را تحمل كند. 
در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق» ص الع باب 237 ج 3 از امام صادق (ع): 


هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در تفسير جامع؛ ج لاه ص 25١‏ از تهذيبء از زيد شحام روايت كرده كه كفت: 


ص :9ع 


ازامام صادق (ع) سؤال كردم: آيا خفقه و خفقتين وضو را باطل مى كند؟ فرمود انسان بر نفس خود بصيرت داردء 


اميرالمؤمنين (ع) فرمود: هر كسى طعم خواب را يافت» نشسته باشد يا ايستاده» وضو بر او واجب است. 


ا نُحرٌ ك به لساك لِتَعْجَلَ به (19) إِنَّ عََينَا جَمْعه وَقوْآنَةٌ (17) فَِذا قَرَنَهُ فَاتعْ آنه (18) ثم إِنَّعَلَينا انه (19) با عجله 
زبان به قرائت قرآن مككشاى (129) همانا ما خود قرآن را جمع كرده و آن را بر توفرا خوانيم )١(‏ يس وقتى كه قرآن را براتو 


خوانديم» از قرائت آن ييروى كن (18) يس از آن بر ماست كه حقايق آن را بر تو بيان كنيم (19) 


نكته :١‏ ضماير «_ه) در كلمات (به) » «جمعه) » «قرانه) » «قراناه» و «بيانه) همه به «وحى الهى)» كه همان «قرآن كريم) است برمى 
كردد. وكلمه «قرآن) در آيات فوق به معناى «قرائثت كردن يا خواندن» استء نه «قرآن)» كه نام كتاب آسمانى اسلام ابس 


نكته ": خداى تعالى در جاى دوكر م فرمايلة :رولا تفل بالقو] وق هل أن يتم الك وَحيه) - «قبل از آن كه وحى بر تو 
تمام شود درباره قرآن عجله مكن» .)١(‏ 


به استناد اين دو آيه (طه و قيامت) معلوم مى شود كه قرآن كريم دو بار» يكبار به صورت كامل و بار ديكر به صورت 


تدريجى و در طى 77 سال بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. 
نكته “: مفسرين اقوالٍ نادرست و متفاوتى براى آيات شريفه آورده اند از جمله: 


١‏ - صاحب تفسير جامع؛ ج لا ص 2757 از بلخى آورده: ضماير «_ه» به قرآن واس 36 بلكه. به نامه اعمال بند كان برمى 
كردد و خدايتعالى بندكان خود را توبيخ كرده كه در خواندن نامه اعمالشان عجله نكنند. 


1ع فحماين ؤاية قيامت يرهى كرةى و اين آبات در رابطه با ساير آيات سوره قيامث هسسد و معتايقن ايخ اسث كه #اببامير 


زنهار كه زبان خود به سؤال از وقت قيامت حركت مده). 


" - متأسفانه بعضى ديكر از مفسرين عامه بدليل عدم شناخت عصمت رسول اكرم (ص». (العياذ بالله) كفته اند كه اين آيات 


توبيخى از جانب خدا بر ييامبر (ص) است و بعضى هم كفته اند 


ص شرا 


١١6 طه‎ -١ 


امو ل: 


جز وحى الهى جيزى نمى كويد و البته بحث در اين خصوص در سوره نجم آمده است. اما قول اول هم جون مخاطب», رسول 
خدا (ص) است» صحيح نمى باشد و اما قول دوم هم با سياق آياتٍ شريفه نمى سازد جرا كه اين آيات معترضه بوده و 


ضمايرش به آيات قبل بر نمى كردد. 
توجه: صاحب الميزان» ج ص فض > رؤفرة اين اقوال را وذ كرده اسيت. 


كلا بَلَ تُحِبُونَ الْعَاجِلَّ )3١(‏ وَتَذَّرُونَ الآخرّة )1١(‏ وجوه يَومَئِذٍ نَامْدِرَةٌ )1١(‏ إللِإ رَبهَا نَاظِرَةٌ (31) وَ وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ يَابسَرَةٌ (؟) 
ليخ ثببيك كه شما من بتداريد (و دلآيل معاد را كاف تمى ذايد) يلكه شما وتيائ زود كذن (و هوسرائنيى) دوست دازيد 
(9) و آخرت را رها مى كنيد )5١(‏ آن روز رخسار عده اى نورانى و با طراوت است )5١(‏ ووبه سوى يرورد كار خود نظر مى 


كتند (18) و وخسار كروهى ديكرضيكيع ابت (2 
نكته :١‏ به استناد آيات شريفه فوق» جهره هاى مردم در روز قيامت دو حالت دارد: 


١‏ - ناضره يا نورانى: همجنان كه در جاى ديكر مى فرمايد: ١تَْرفٌ‏ فى وُجُوهِهمْ نَضْرَ النّعِيم) - «در جهره هايشان طراوت و 
نشاط نعمت را مى بينى و مى شناسى» (1). و مى فرمايد: «وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سَوُورًاا - «و آنها را مى يذيرد در حالى كه غرق 
شادى و سرورند)» (5). و مى فرمايد: «وَجوةٌ يوْمَئذ مش هرَة) - «جهره هايى در آن ووز كشاده ونوراتئ است 1( و.مئ فرهايد: 


«ضاحكة مُسْتَبِشْرَةٌ) - «خندان و مسرور است» (6). 


كه علت اين نورانيت در حقيقت همان نور تقواست كه آن رادر دنيا كسب كرده اند همجنان كه مى فرمايد: «يؤمّ تَرَى 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يشرعى نُورُهُمْ بِينَ يديهم وَبِأَيِمَانْهِمْ) - «روزى كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه نورشان يبش رو 
ودر سمت راستشان به سرعت حركت مى كند) (4). 


ص :عوع 


7+ مطففين‎ -١ 
١١ ؟- دهر‎ 
افيس‎ 
؟- عبس فار‎ 


ه- حديد ١١‏ 


ات بآمسره يا حمكين: همجنان كه در جاى ديكر مى فرمايد: «وجُوةٌ يوْمَيَذٍ حَاشَعَة) - «جهره هايى در آن روز خاشع وذلت 
بارند) .)١2‏ 


و مى فرمايد: «وجُوةٌ يؤْمَئِذٍ عَلَيهَا عغَبَرَه - «صورتهايى در آن روز غبار لودند» (5). 


كه علت اين سياهى در حقيقت همان نداشتن نورٍ تقواست كه آن را در دنيا كسب نكرده اند: همجنان كه مى فرمايد: ١يومَ‏ 
يقُولُ الْمََافِقُونَ وَالْمنَافِهَاتٌ لِلَذِينَ آمنُوا الْظرُونا فس مِنْ تُو ركم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكمْ فَالْعَمِسُوا نُورًا قَضّ رب يَنّهُمْ سور لَه بَابٌ 
بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَهُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبله الََْابُ» - «روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان كويند: نظرى به ما بيفكنيد تا از نورتان 
يرتوى كيريم! به آنها كفته شود: به يشت سر خود (دنيا) بازكرديد و كسب نور كنيد! در اين هنكام ديوارى ميان آنها زده مى 


شود كه درى دارد» درونش رحمت و برونش عذاب است)» 020. 


نكته 7: آيه شريفه: «الى ربها ناظره» شبيه آيات: «رَبّ أرنى أنّطه البكه دويرووه كارا خودت را بدعن ان بده لعو رقا 
كدت الْفْوَادٌ مَا رَأى)» (8) است. كه مراد از نظر كردن در آنهاء نظر قلبى به واسطه بيدا كردن بصيرت است نه اينكه العياذ بالله 
«ديدن خدا» باشد كه متأسفانه بعضى از كوته فكران و مفسرنماهاى عامه معنا كرده اند. 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 767 ازابن بابويه» از امام رضا (ع): 
صورتهاى نورانى نظر مى كنند به ثواب و ياداش يروردكار خود كه به آنها عطا مى شود. 
در تفسير الميزان» ج 8 ص 78 از قمى» از معصوم (ع): 

معناى نظر كردن به وجه الله» نظر كردن به رحمت و نعمت خداست. 
َطنٌ أَنْ يُفْعَلَ بها فاقرة )00 

كلا إذا بَلَعَتِ التاق (02) 

وَ قِيل مَنْ راق (97) 

كلك أنه اغراف 0 

وَ الْتَفْتِ السَاقٌ بالسّاقٍ (59) 

9 م ول الا 0 01 

ةق لهل نزم 


وَلكنْ كذب و تولى (8) 


م ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطلى (0*) 


أؤلى لَك فَأَوْلى (ع) 


000 


ا 
0 
32 ا 


ؤلى لك تَأَوْلى (0") 


خا 


بقث الإننان اذغثر كه اسزق رعم) 


٠ 8‏ ع 
- 


31 


لَمْ يَكك نُطَفَهُ مِنْ من يُنى (/") 


ا 
م كان عَلْقَهَ فكَلَقّ فَسَوّى (*) 

جَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَتِن الذكر وَ الى (9") 

أَلَيِسَ ذلك بقادر على أنْ بحَيى الْمَوتى (60) 


زيرا مى داند عذابى در يبش دارد كه يشت را در هم مى شكند! (10) جنين نيست (كه انسان مى يندارد! او ايمان نمى آورد) 
تا موقعى كه جان به كل وكاهش رسد (529) و كفته شود: «آيا كسى هست كه (اين بيمار راااز مركك) نجات دهد؟!) (/71) و به 


جدايى 


ص :راوع 


اتغافة؟ 


9- عبس 50 
9" حدايك"؟١1‏ 


ع- اعراف ١5"‏ 


1١١ نجم‎ -6 


از دنيا يقين بيدا كند )1١8(‏ و ساقهاى ياى او ييجيده شود (794) (آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادكاه) يرورد كارت 
خواهد بود! )١0(‏ (در آن روز كفته مى شود: ) او هركز ايمان نياورد و نماز نخواند (1”) بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد 
(؟") سيس به سوى خانواده خود بازكشت در حالى كه متكبرانه قدم برمى داشت! (7”) واى بر «زندكى» و صد واى بر مركك 
تو (*”) سيس واى بر برزخ و صد واى بر روز محشر تو (8”) آيا انسان كمان مى كند بى هدف رها مى شود؟! (2) آيا او 
نطفه اى از منى كه در رحم ريخته مى شود نبود؟! (77؟) سيس بصورت خون بسته درآمد و خداوند او را آفريد و موزون 
ساخت (028 و از او دو زوج مرد و زن آفريد! (9) آيا جنين كسى قادر نيست كه مردكان را زنده كند؟! (60) 


در الميزان» ج 79: ص 7"9؛ ذيل آيه 9 از معصوم (ع): يعنى دنيا با آخرت در هم مى شود. 
در الميزان» ج اعخوة ص بلعل ذيل ابه ع از عيون» از امام رضا (ع): 
(آيه شريفه) نفرين خدايتعالى است كه مى فرمايد از خير دنيا و آخرت دور باشى. 


در غررالحكم؛ ج ١7 ١‏ ص 0١‏ از حضرت على (ع): هركاه جهان بر بنده اى روى آورد نيكيهاى ديككرى را بروى 


ييوشاند اما همين كه از وى رو بركرداند خوبيهاى او را هم از وى مى ستاند. 


از همان منبع» فصل 2٠١‏ ص 5738: اكر دينت را ييرو دنيايت قرار دهى دين و دنيايت را تباه كرده اى و اككر دنيايت را يبرو دينت 
كنى دين و دنيايت را حفظ كرده اى. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص 32104 ج22 از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تورا در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


در عيون اخبار رضاء ج 2 صس 375 باب58, از امام رضا (ع): محروم كسى است كه از عاقبت به خيرى محروم باشد و 
سؤدمتد كسى اشت كه تصذقات و ختيرات ود زا سكين كند: 


بحثى ييرامونٍ مراحل قيامت 
لي 


بيش از ١لا‏ سوره از قرآن كريم به علا-ئم قيامت اشاره فرموده است. كه اككر به دقت در اين آيات توجه شود معلوم مى كردد 


كه «قيامت در قرآن) به جهار مرحله تقسيم شده است: 
١‏ - مرحله آغازين قيامت كه همان ماجراى رجعت و ظهوراست. 


؟ - بعد از رجعثٌ مجدذ كفزْ جهانْ را فرا مى كيرد و عذاب مهلكى به واسطه دميدنٍ صور اسرافيل بر همه انسانها كه كافر هم 


شده اند وارد شده و طومار عالم مادى برجيده مى شود. 


ص ارا 


" - نواختن صور دوم يا سوم كه عده ى خاصى از جمله عزراييل و ميكاييل خواهند مرد. 
؟ - نواختن صور آخر و برانكيخته شدن تمام موجودات در عالم حشر يا قيامتِ كبرا. 
واما در خصوص هر مرحله؛ آياتى به شرح ذيل وجود دارد: 

١‏ - مرحله رجعت: (بحث مفصل رجعت در ذيل آياتٍ (اسراء 4- ©) آمده است]. 
جندين آيه به مسئله رجعت اشاره دارند ولى دو آيه انبياء و نمل صراحت بيشترى دارند: 


الف- «وَيوْمَ تَحْشرٌ مِنْ كل أَنَّهِ وجا مِمَنْ يكذَبٌُ بآياتِنًا فَهُمْ يورَعُونَ ١-‏ (به خاطر آور) روز (رجعت) را كه ما از هر امتى؛ 


كروهى رااز كسانى كه آيات ما را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم؛ و آنها را نه مى داريم تا به يكديكر ملحق شوند!) 
نذا 


توجه: در آيه فوق اشاره به «فوج-كروهى» فرموده است يعنى عده اى محشور مى شوند كه منظوزٌ روز رجعت است نه حشر 
كبرا جرا كه در قيامتٍ كبرا همه ى افراد محشور مى شوند نه فقط عده ى خاصىء همجنان كه در توصيفٍ روز قيامتٍ كبرا مى 


فرها مدر 5 أَمّهِ ج اثية كلل أمَّهِ تَدعَى إلى كتَابعَا» - «در آن روز (قيامتٍ كبرا) هر امتى (همه امتها) را مى بينى (كه از 


ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امتى (همه امتها) بسوى كتابش خوانده مى شوند) (5). 


ونيز در توصيف حشر كبرا مى فرمايد: «وَحَسَوْنَاهُمْ فلم نُمَادِرْ مِنْهُمْ أح دًا» - «و همه را برمى انكيزيم و احدى از ايشان را 
فر وكذار نخواهيم كردا 20). 


ب- اوَحَرَامٌ عَلَى قَيهِ أَهْلكنامرا أَنَّهُمْ لا يْجِعُونَ؛ - «و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه 
به دنيا بازكردند) آنها هركز باز نخواهند كشت)» (6). 


توجه: اين آيه هم اشاره دارد كه كروهى از جمله قوم لوط و نوح وغيره كه در اين دنيا عذاب شده اند ديكر برنمى كردند. 
در صورتى كه در محشر كبرا همه محشور مى شوند يس منظور «رجعت» است. علاوه بر آن اين آيه همجنين ثابت مى كند 
كه در آخرالزمان انسانها كافر و هلا-كك مى شوند. جون اكر غير از اين بود بايد «رجعت» رااز آنها استثنا كرد و اين محال 
استء بلكه آنها نيز مثل اقوام كافر صالح و لوطء كافر و هلاكك شده و مشمولٍ رجعت نمى شوند. (دقت كنيد). 


ص :9494 


انيل ثم 
الات 
هب كين م 
- انبياء 98 


؟ - هلاكت آخرالزمان يا همان يايانٍ دنيا و نفخه صور اول: 


آياتٍ زيادى دلالت بر يايان و نابودى زمين و آسمان دنيوى دارند و نيز آياتى است كه دلالت دارند در آن زمان كه عمر 


زمين مادى به يايان مى رسد انسانهايى شاهد و زنده بر روى همين زمين هستند. از جمله: الف: آيه (انبياء 40) كه در بالا آمد. 


ب- «وَإِنْ مِنْ قَْيه إَِا نحن مُهْلِكوهَا قَبِلَ يؤم الْقِيامَهِ أؤ مع دَبُوهَا عَردَابًا مَّدِيدًا كانَ ذلك فِى الْكتَاب مش طورًاا - «هيج شهر و 
آبادى نيست مكر اينكه آن را بيش از روز قيامت هلااكك مى كنيم؛ يا به عذاب شديدى كرفتارشان خواهيم ساخت؛ اين» در 


كتاب الهى ثنت است» 410 


توجه: دراين آيه شريفه به صراحت مى فرمايد: «قبل از «روز قيامت كبرا» همه را عذاب خواهد كرد) . و جون عذاب و 
هلاكت در قرآن كريم فقط بر اقوام كافر وارد شده است يس در آخرالزمان كف جهان را مى كيرد. و نيز منظور از اين عاب 
قبل از قيامت كبرا است. (بحث مفصل در ذيل آيه مذكور آمده است). 


ج- كيف تّقُونَ إِنْ كَفُوتُمْ يْمَا يِجِعَلٌ الْولدَانَ شيا - «شمايى كه كافر مى شويدء جكونه خود را (ازعذاب الهى) بر كنار 
مى داريد؟! در آن روز كه كودكان را بير مى كند) (5). 


توجه: صراحتى در اين آيه شريفه است به نحوى كه بخواهد بفرمايد علت عذاب آخرالزمان به واسطه ى كفر است. به عبارتى 
اين آيه شريفه هم مى خواهد بفرمايد كه در آخرالزمان (و بعد از رجعت و ظهور و بعد از آن كه خليفه ى الهى از روى زمين 


بوةاشعة شد كن كسترتن من اند 


]ال اكات النوا بكم إنَّ زَلْرَلَّهَ السَاعَهِ شَّيْءٌ عَظِيمٌ يوم تلع كل عوقو عقا ا لقعت وَنَضَعْ 1 دَاتِ حفل 
حَمْلَهًا وَتَرَى النّاسَ شكارَى وما هم بسرِكارى وَلَكنّ عََدَابَ الله شَدِيدٌ؛ -«اى مردم دجوو ارعاف رون عبج قزرا 
رستاخيز امرى هولناكك است. روزى كه آن را ببينيد زنان شيرده[از ترس ]ء شيرخوار خود را فرو مى كذارند وهر آبستنى بارش 
رافرو نهد و مردم را مست مى بينى و حال آنكه مست نيستند بلكه عذاب خدا شديد است» (000. 


توجه: دراين آيه شريفه وقوع زلزله يا همان عذاب آخرالزمان را بر انسانها در همين زمين 
ص 6٠٠١:‏ 


0/ إسراء‎ -١ 
١7 لاس مزمل‎ 


١-7 دحج‎ 


مادى به صراحت بيان مى فرمايد. كه البته منظور قيامت كبرا نيست جرا كه در قيامت كبرا ديكر بجه اى زاده و زنى آبستن 
تسن شود ال ان كلشهقبامت كرااه كس يه يا دا كانه متسقون شذه و اليه زايظه ع هيلب :و السيى لين ال مين عى 
رود» نه اين كه زنانى حامله يا با بجه يا مشغولٍ شيردادن محشور شوند. همجنان كه در وصفٍ قيامتٍ كبرا مى فرمايد: «وَيوْمَ 


نَقُومُ السَاعَهُ يوْمَئِذٍ يتفَوَقَونَ» - «آن روز كه قيامت بريا مى كرددء (مردم) جدا و متفرق مى شوند» (1). 


ووه قرنانلة يوس يقر 1ق التانك اهكان لا أَْمَالَهُة» -در آن روز مردم بضورت كروه هاى يراكنده (از قبرها) خارج 


مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود) (5). 


ومى فرمايد: «هَإِذًا تح ذ فى الصُور قَلما الناك بَينَهُعْا - «هنكامى كه در «صورا (حيات) دميده شودء هيج يكك از بيوندهاى 


خويشاوندى ميان آنها نخواهد بود) 20). 


أ 


زو اندر الناسن بم أيهم الْعَدَابُ قَيِقُولُ الّذِينَ ظَلمَوا ربا أَحونًا إِلَى 
)3 ُت حْتُمْ مِنْ قَبلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِا - «و مردم رااز روزى كه عذاب الهى به سراغشان مى آيدء بترسان! آن روز كه ظالمان مى 
كويند: يروردكارا! مدت كوتاهى ما را مهلت ده تا دعوت تو را ببذيريم واز بيامبران ييروى كنيم! (اما ياسخ مى شنوند كه: ) 
مكاقل سر كته ناد تكر فد ودين كه زوال و شتا راق طمااتنيف 1 1ه 


علي قَرِيبٍ نح دَعْوَتَكك ونع اسل ول تَكويُوا 


92 


قر كل اق انه شربقه متظوى از خزذانه همان دكت الخرالرعاة دتبوع اسع قف عذاك الخروى هرا كشون ا بداشريقة اشاره 
به «مهلت دادن» در همين دنياست. در صورتى كه اكر عذاب_قيامت كبرا بود مى بايست به «برككشتن به دنيا» اشاره بفرمايد. 
الاك قمع از زكاتي كرانايي ير لفكي نكا تسدنا 10 ابه ماري رايا حراس كميما ضور يات عبقي 
دهد. مثل آيه شريفه: «استجيبوا ربكم مِنْ قبل أَنْ يأتَى يم لا رد لَه مِنَ اللّهِ ما لَكمْ مِنْ ماب منج يوْمَِِ وما لَكمْ مِنْ كير» - «اجابت 
كتبد وغوت بروزد كان غيرة زا د يكن اق اكه ووزع قرا وسنه كداز كف براق ا قو ران اراده خدا نيست؛ و در آن روزء نه 


يناهكاهى داريد و نه مدافعى) (2). 
توجه: البته اكر منظور از آيه شورى بركشت به دنيا باشد به محشر بسط مى يابدء اما اكر 


6١٠١: ص‎ 


١؟مور‎ -١ 
زلزلهم‎ -" 

"- مؤمنون١١٠‏ 
- ابراهيم * 
6- شورى/57 


- ه 
و أنْ ل 


َأَمنوا 


. 


نَ تَأَتِيِهُمْ عَاشِديةٌ مِنْ عَذَاب الله 4 أذ أتِيهُمٌ السَاعَهُ بَغَْهَ وَهُمْ لَا يد شعدون)-7آيا ابم ان آنتد كه عذابى شرا كير از سوى 


05 


0) 


0 آتاذمايده باساعت تا كهائى وى خبرا قرا وسده دن حالى كه متوجة ستتد؟ 411 


توجه: منظور از اين عذاب هم عذاب آخرالزمان است كه ناكهانى و يكدفعه مى آيد و كسى فكرش راهم نمى كند. در 
صورتى كه قيامتٍ كبرا وقتى است كه همه در عالم برزخ به دليل بصيرتشان منتظر وقوعش هستند. از آن كذشته همان افرادى 
كنا ديزن رارك م كنه رايد اوكا يه واسظة ١‏ لتعذاب يسرك كادوارة رارك «اونلو بنلديا 1410 عن مراع زاود كتير 
كبرا شوند. و اينطور نيست كه آن كروة عالم برزخ را طى نكنند. (البته اين تعبير در صورتى است كه يا هلاكثٌ قبل از صور 


باشد نه بعد از آن و يا جهار صور در ييش باشد و يا ... ) (والله اعلم). 


جيك سوى ان اماقم البارد يه عرق اوعدا اع اناه وقد حي تمان آن در ذيل آيه (7) آمده استء از 
عمل لين خوك عَنهَه الوذات إلى أقه مو دوةو ليقُولَىٌ يا بخيمة آنا قود قي بص تقر روك ملهو روضان ريغا كالوا به 
يستَهْرتونَ» - «و اكر مجازات را تا زمان محدودى از آنها به تأخير اندازيم» (از روى استهزا) مى كويند: جه جيز مانع آن شده 
است؟! آكاه باشيد» آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيدء. از آنها بازكردانده نخواهد شد؛ و آنجه را مسخره مى كردند» 


دامانشان را مى كيرد!» (3). 


31ل كلقة مريقة ون زتكد لكان لِرَامًا وغر تشكو كوو مفهان قدو روود كارك و أمظ زمان مقرر نبود» عذاب 


الهى بزودى دامان آنان را مى كرفت» (6). 

ح- يكك سرى از آيات اشاره به نابودى مخلوقات مادى و اوصاف اين زمان دارند از جمله: 
اوَإذَا الْكوَاكتُ الْعقدتٌ» -وو آن زمان كه ستار كان يراكنده شوتد وفروريزند» (ها 

إذَا السَّمْسٌ كَورَت) -«در آن هنكام كه خورشيد در هم ييجيده شود) (2). 

اوَإذَا النجَومُ انْكَدَرَتْ) -«ودرآن هنكام كه ستا ركان بى فروغ شوند) (/0. 

6٠7: ص‎ 


٠١7فسوي‎ -١ 
١794 ؟- طه‎ 
هودا/‎ -* 

ع طه ١794‏ 

ه- انفطار ١‏ 


ع- تكوير١‏ 
/ا- تككوير ؟ 


«وَإِذًا الال سيرَت) - «و در آن هنكام كه كوه ها به حركت درا يند» .)١(‏ 
«وَِذَا الْبحَارُ جرت - «و در آن هنكام كه درياها برافروخته شوند» (5). 
إذَا السَّمَاءُ الْمَطرَتُ» - «آن زمان كه آسمان از هم شكافته شود (9). 


«اتَقَث يوْمَ َ تَأتَى السّمَاءُ بِدّحَانٍ مب مُبين) - ايس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى يديد آورد) (6). 


ع 


وف استطووة ا ص بِحَهٌ وَاحَدَةٌ ' َأَحدُهُعْ وَهُمْ يخِصَمُونَ) - «جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه عظيم (آسمانى) آنهارا 
فراكيرد» در حالى كه مشغول جدال (در امور دثيا) هستند» (2). 


توجه: اين آيه شريفه مى رساند كه صورٌ در روز و ناكهانى و در حالى كه مردم مشغول مخاصمه و معامله اند دميده مى شود 
جرا كه در شب و سح مردم در خواب به سر مى برند. 


أنَا أ 


«يومَ نَطوى السَمَاءَ كطى السّجل لِلْكتّبٍ كما بَدَ ا أَوّلَ خَلَقٍ تعد - «در آن روز كه آسمان را جون طومارى در هم مى ييجيم؛ 
(سيس) همان كونه كه آفرينش را آغاز كرديمء آن را باز مى كردانيم» (2). 


توجه: در آيه شريفه انبياء ابتدا به نابودى آسمان و بعد به خلقت و باز كرداندن دوباره ى آن اشاره فرموده است و اين مى 
رسائك كه أشمان ومع رمن لخروع طنية أدج اماك و زهي عاذي اليك فل ةينك هوقا عن ا سعاة و زفي قد لك أن 
اسمان و زمين از نوع ملكوتى بو ابدى استهريه عبارتي ملكوث وباطن ا ين آسمان و زمين است نه خود اين آسمان و زمين. 
]0 ديكر هم مى فرمايد: ايوم دل الَْوْضُ غَيرَ الَدْض وَالسَمَاوَاتٌ وَبَررُوا ِل الْوَاحِدٍ الْمَهَارِ - «در آن روز 
(قيامت كبرا) كه اين زمين به زمين ديكر و آسمانها (به آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شود و آنان در ييشكّاه خداوند واحد 


قهار ظاهر مى كردند!» (/0 


خلاصه اين كه همه اين آيات اشاره به يايانٍ دنياى مادى و آخرالزمان است كه در آن موقعٌ نظام حاكم برجيده شده و كرات و 
ستا ركان از مدار منظمشان خارج كشته و به همين خاطر به يكديكر و به زمين برخورد كرده و همه جيز مادى نابود مى كردد. 


نه اينكه اشاره به محشر كبرا 


ص فرح ره 


-١‏ تكوير" 
١؟-‏ تكوير 8 
*- انفطار ١‏ 
ع- دخان ٠١‏ 


فس بن قاع 


ع انبياء ٠١6‏ 


/- ابراهيم /5 


باشد جرا كه در قيامت كبرا زمين و آسمانش غير از اين زمين و آسمان است كه نه خورشيد و نه ماه ونه دريا ونه ستاره اى 
موجود است. در قيامت كبرا اين نور الهى است كه باعث روشنايى آسمان و زمين اخروى مى شود نه خورشيدٍ مادى. البته فقط 
مؤمنين هستند كه اين نور را به واسطه تقوايشان مى توانند بككيرند و باعث هم ديدنشان شود وهم روشنايى بككيرند ولى كفار 
به واسطه كفرشان نمى توانند از اين نور بهره اى بككيرند و آنها در ظلماتند. اما در ابتداى محشر به دليل وجودٍ مؤمنين و 
نورشان مى تواندد ببينند ولى بعد از حساب و كتاب و جدايبشان ديكر هيج نمى بينند. از آن كذشته در محشر كبرا همه ى 
مخلوقات بر روى زمينى محشور مى شوند با آسمانى ملكوتى كه نه زمين و نه آسمانش نبايد نابود شوند. در صورتى كه اين 
آيات شريفه به نابودى آسمان و زمين اشاره دارند. در ضمن جسم اخروى انسان غير از جسم خاكى است و جنسش ملكوتى 


الايدؤن شهاشمقا ولا زتهر اا حهته آفتات رادر انحا تند ون سرها 433 


- 
َرْشَأَو١‎ 


٠. 3 3533 8‏ كك ده 0 5 
رك الأّوْضِ بور رَبُهَاا - «و زمين(1آخرت) به نور يرورد كارش روشن شودا) (1). 


يوم ترَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يش عى نُورُهُمْ بين أيدِيهغ وَبأيما نِهم) - «روز قيامتٍ كبرا مردان و زنان باايمان را مى نكّرى كه 
نورشان بيش رو و در سمت راستشان حركت مى كند) . 


يوم يقول الْمَنَافِقَونَ وَالمُنَافقَاتٌ لِلذِينَ آمَنُوا الْظرُونًا تبس مِنْ توركم قيل ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ فَالتَمسُوا نورًا فض رب بَنَهُمْ بسشور لهُ 
بَابٌ بَاطِنَةُ فيه الوّحْمَهُ وَظَاهِرُةٌ مِنْ قله العََدَابُ) - «روز قيامتٍ كبرا مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: نظرى به ما بيفكنيد 
تاازنور شما يرتوى بر كيريم! به آنها كفته مى شود: شت بعر كوه زذاينا) باز كرفية و كوبوائرء "كبدادنا ين هنكام 


ديوارى ميان آنها زده مى شود كه درى دارد» درونش رحمت است و برونش عذاب» 020. 


توجه: البته شايد هم بطور كلى اين آسمان و زمين مادى نيست و عدم نشوند بلكه فقط تغييراتى بسيار فاحش بر روى اين 
اجرام مادى صورت بككيرد. اما در هر صورت عالم حشر و قيامت بر روي زمين و آسمانى غير مادى و ملكوتى است (والله 
اعلم). 


ص ره 


احاانسات8؟ 
اتوي 


1١7"كياددح‎ "9 


ط- سه آيه به نفخه ى صور اول يا صور ممات اشاره دارند: 


«وَيوْمَ ينفح فى الصّور ففزِع مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله وَكل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ) - «و (به خاطر آوريد) روزى 
را كه در «صور (اول)) دميده مى شود و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى روند» جز كسانى كه 


خدا خواسته؛ و همكى با خضوع در بيشكاه او حاضر مى شوند» .)١(‏ 


١وَنُفسَخَ‏ فى الصّورِ قَضِعِقَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إن مَنْ شَاءَ الله م فخ فيه أخْرَى َإدَا هُمْ قِيامٌ ينْظرُونَ) - «و ١صور‏ 
(اول)» دميده مى شود» يس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مدهوش و مبهوت مى شوند» فكر كماتق كتاهدا بخواهد؛ 


سيس «صور (آخر)) دميده مى شود ناكهان همكن (در محشر كبرا) به يافى غيرئد ودر اننظان هستند» 00 


- 


«هَإذًا فسخ فى الصيوق نفك وَاحَِدَةٌ) - «به محض اينكه يكك بار در «صور (اول)) دميده شود) (20) «وخَملت الْأرْض وَالجَال فَذُكمًا 


دَكهٌ وَاحِدَّهُ) - «و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى كردند؛ (5). 
با دقت در اين آيات شريفه كه به صور اول اشاره دارند مى توان كفت: 


واكاك سلدكك آخر الزماة قا ال عور اول باشكت بس مه ميو وعتره ذاززد اماك ادق علد كع نه واشنطة عون اول ويفد از 
آن باشد ويه استناد آيات حاقه» اين اعمال بيشتر اسث كه اول صوق دميذه شود بعد از آنٌعذاب آغرالزمان ويايان جهان.و 


نابودى كرات صورت كيرد. كه اكر اينطور باشد يس احتمالاً جهار صور دميده مى شود (والله اعلم). 


ثانياً: صور اول يكك صيحه ى عظيم است كه باعث بر هم زدن نظام مادى و خارج شدن سيارات از مدارشان و برخورد و 
هلاكت مى شود. از طرفى عده اى خاص در امانند كه به استنادٍ روايات آنها عده اى از كروبيان و حاملين عرشند كه خارج از 


عالم مادى اند. و جون در آيه زمراز صور رستاخيز هم ياد شده كه باعث حشر همكان از جمله 


ص رهن [ه 


اد ثيل /ا/ 
اول 
#بعاقي] 


١ حاقه‎ - 


كروبيان مى شودء يس معلوم مى شود كه بايد صور ديكرى هم باشد كه آن عدهوى خاص را بميراند. آيات نمل و حاقه كه 
در بالا آمد در خصوص صور اول است. و در خصوص صور مطلق مى فرمايد: «يؤمَ ينْفْحْ فى الصَّورالْحَبِيرٌ» .)١(‏ و درباره صور 
شرام فرمايد: «وَنْفِحَ فى الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْكَا (7) (والله اعلم). 


توجه: اكر جهار صور باشد يس مراحل قيامت از جهار مرحله به ه مرحله اضافه مى شود يعنى مرحله مرك برزخيان به واسطه 
ى يكك صور ديكر به آن افزون مى كردد. (والله اعلم). بحث مفصل در خصوص برزخ و آياتى كه اشاره به برزخ دارند در 
ذيل آيه 0) آمده است. 


٠‏ - مرحله سوم قيامت: 


كه در اين مرحله عالم مادى و انسانها همه مرده اند و فقط عده ى خاصى زنده مانده اند. در اين مرحله صور دوم يا سوم 
نواخته شده و آن عده ى خاص از جمله عزراييل و ميكاييل خواهند مرد. از متن آيات شريفه (زمر 28) و (نمل 87) كه در بالا 
آمد اين مطلب معلوم مى شود. (بحث مفصل در ذيل آيه (5) آمده است). 


در تفسير جامع» ج © ص ٠‏ از حضرت رسول (ص): يرورد كار يس از خلقت آسمان و زمين» صور را آفريد و به اسرافيل 


در نفخه اول (فزع): جون در صور بدمد تمام مخلوقات آسمان و زمين بميرند» جز كسانى كه خدا بخواهد؛ جنانجه مى فرمايد: 
«ما ينظرون الا صيحه واحده)» (5) و در آن وقت» كوهها جون ابر به حركت درآيند و سير كنند و زمين به جنبش درآ يد و 
ساكن نشود. زيرا خدايتعالى زمين را به كوهها ثابت و برقرار نموده و هر زن مُرضعه اى (شير دهى) از شير دادن به طفل خود 
باز ايستد» هر آبستنى از ترس و هراس» حمل خود را وا بنهد. و اطفال از هول آن روز بير شوند. و شياطين از خوف خدا بِرَمَند 


و به اقطار زمين فرو روند. فرشتكان آنان را با تازيانه آتشين به جاى 
ص ١ه‏ 


-١‏ انعام "الا 
؟- كهف44 
'- مؤمنون ٠٠١‏ 
ع- نمل /ا/ 


ه- يس 94؟ 


خوة بر كردالند. خلايق بى هوش شوند: قرمان الهى به زميق برسدة: شكافته شوا شكافته كردد. اسمان مالك زيتث برافرو ته 
شود و ستاركان از آن فرو ريزند. آفتاب و ماه كرفته شوند. اصحاب #فتند: مقصود از استثناء در جمله «الا من شاء الله) جه 
كسانى هستند؟ فرمود: شهدايند» كه از هول و هراس ايمنند. در نفخه دوم (صعق): تمام فرشتكان» به جز جبرئيل و ميكائيل و 
اسرافيل و عزرائيل هلا-كك كردند. آنككاه از مصدر جلالت به عزرائيل خطاب رسد: اى عزرائيل! من مركك را بر تمام خلايق 
واجب كرده ام» شما هم بميريد» يس به اسرافيل مى فرمايد: صور را به عرش بسيار و از جمله مرد كان باش. اسرافيل صور را به 
عرش بسيارد و بميرد. جز ذات بى زوال يرورد كار كسى نماند. در آن وقت مى فرمايد: «لمن الملكك اليوم» )١(‏ امروز ملكك و 
بادنشاهى براق كيت كبس تبك كدصزات كزيه ذاك اقدن اقل شماه له الواحك القيان لاطت و يامشاس: 
مختص يرورد كار يكتا و بى زوال و مقتدر است. بعد از آن جهل شبانه روز باران ببارد» يرورد كار كوشت و استخوان و ركك 
وبى خلا-يق را به سبب آن بروياند و نفسهاى آنها را باز آفريند آن كاه خطاب فرمايد: اى حاملين عرش من! زنده شويد. 
ايشان زنده كردند. به اسرافيل امر شود در صور بدمد (نفخه سوم): جون در صور دميدء ارواح خلايق داخل اجساد آنها شوند. 


+2 نكته: 


ممكن است كسى به استناد اين روايت كه حضرت رسول (ص) استثناء آيه مذكور را شهدا بيان فرموده» بر بحث ما اشكال 
كند و بككويد: «استثناء مذكور شامل انسانها هم شده است» . كه در ياسخ بايد كفت: شهدا در آن موقع در عالم برزخند و قبل 
از وقوع صور اول شهيد شده اند يس اين استثناء ديكّر بر انسانهايى كه صور اول بر آنها در زمين دنيوى قيام مى كند بسط نمى 
يابد. و صور اول باعث مركك عالم برزخ نمى شود به عبارتى جاي خالى صور جهارمى در روايت بيداست. از طرفى معلوم مى 
شود كه هر جنل ممكة استث ابن صون باعث مركك يرزخبان نشو اما باعث ترش و وشت آلها مى شوة البثهيه جز ده اق 


كه در روايت فوق به شهدا اشاره شده است. از طرفى شهدا از مصاديق آن است نه اينكه فقط مختص آنها باشد (والله اعلم). 
ص 6١17:‏ 


١2 غافر‎ -١ 
١2 ؟- غافر‎ 


در بحار الانواره ج 49 ص 2185» از رسول اللّه (ص»)» در خصوص اسكتاء در ايه مذ كور فرمود: 
منظور «جبرئيل» ميكائيل» اسرافيل و عزرائيل» است. و وقتى خلايق قبض روح شدند آنها نيز به فرمان خدا به ترتيب مى ميرند. 
3 نكته: 


در رواياتٍ ديكر حاملان عرش خدا را نيز براين ملائكك افزوده اند (1). و از آنجايى كه اهل بيت (ع) هم جزءٍ اين حاملين و 


خلفاى الهى هستند يس مشمول اين استثناء هستند (والله اعلم). 
؟ - مرحله جهارم: 


مرحله ى نواختن صور آخر و برانكّيخته شدن تمام موجودات بر روى زمين قيامتى در عالم حشر يا قيامتٍ كبرا است. اكثر 


«يؤْمَيفٍ يوٌَ الَذِينَ كُمَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَو تُسَوّى بهم الْأَرْض وَلَا يكتّمُونَ اللّهَ ح ديئًاه - «در آن روز آنها كه كافر شدند و با 
عافن (قن) بعالت ركاه ارزوس كنف كدااق كاش اعاكم بروتنه و) شاكد انبا بالوينياف اطراف كناف هن ند 


(و بكلى محو و فراموش مى شدند). در آن روزء (با آن همه كواهان) سخنى را نمى توانند از خدا ينهان كنند» (75). 


و: «يؤم تَشَمَقَ الأزض عَنْهُمْ سِتَرَاعًا > «روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته مى شود و (از قبرها) خارج مى 
كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است» (00. 


توجه: اكر منظور از «ارض» در اين دو ايه شريفه «زمين مادى» باشد يس مراد از حشر در اين دو آيه ى شريفه «رجعت» است. 
ولى اككر مراد از «ارض» » «زمين اخروى و غير مادى كه همان باطن و ملكوت اين زمين است» باشد يس مراد از «حشر» همان 
حشر و قيامتٍ كبراست. كه البته به استنادٍ صدر هر دو آيه شريفه كه مى فرمايد: إذَا جنا مِنْ كل َم بِشَهِيدٍ وَجِبَنَا بك عَلَى 
هَوّلَاء شَهِيدَا. - «هنكامى كه از هر امتى» شاهد و كواهى (بر اعمالشان) مى آوريم و تو را نيز بر آنان كواه خواهيم آورد؟ (5). 
و مى فرمايد: ١يؤْمَ‏ يش مَعُونَ الصَّبِحَة بالْحَقَ ذَلِك يوم الْخْوُوج) - «روزى كه همكان صيحه رستاخيز را بحق بشنوند؛ آن روزء 


روز خروج است» (ه). 
ص :608 


"14 بحار» ج 2 ص‎ -١ 
الام‎ 

وعم 

سا8 


هقمع 


بس احتمالا قيامتِ كبرا مورد منظور آيه شريفه است. البته شايد رجعت هم از مصاديق آيه شريفه باشد. جرا كه در رجعت هم 


وقتى جسم مادى از درون زمين خاكى دوباره متشكل شده و روح بر آن بركردد با اين دو آيه ى شريفه در تضاد نيست و مى 
تواند بسط يابد (والله اعلم). 


«وَاتقوا يؤمًا لا تجزى نفسٌ عَنْ نفس شيئًا ولا يقبل مِنْهَا شفاعة وَلا يؤْحَذ مِنْهَا عَذَلَ وَلا هُمْ يِنْصَرُونَ) - «و از آن روز بترسيد كه 


كسى مجازات ديكرى را نمى يذيرد و نه ازاو شفاعت يذيرفته مى شود» .)١(‏ 


3 


١إِذ‏ وأ الَّذِينَ اتبعُوا مِنَ الْذِينٌ العو ا الْعَدَّاب وَتَقَطَعَتُ بِهمٌ اْأَسْبَابُ» - «آن هنكام؛ رهبران (كمراه) از ييروان خود؛ بيزارى 
جويند؛ و كيفر خدا را مشاهده مى كنند؛ و دستشان از همه جا كوتاه مى شود) (5). 


كي ام ل عر ا ا ل ا و بود فشتكا كه 
الم ريراك وق كد سك دن 0 روز رستاخيز] جمع كنيم و به هر كسء آنجه (از اعمال براى خود) فراهم كرده. 
ال ب 0 


- 
أ 


«يؤمَ تَحَِدُ كل نَفْس ما عَمِلَّتْ مِنْ خَير مُخْضَ رًا وَمَا عَمِلَْتْ مِنْ سُوءٍ نَوَدُ لو أنَّ ينها وَيينَه كا تدا بر احاوورقي كمه كي 
آنجه را از كار نيكك انجام دادهء حاضر مى بيند؛ و آرزو مى كند ميان او و آنجه از اعمال بد انجام داده» فاصله زمانى زيادى 
باشد) 580). 


«يم تثيض وجو وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ فَأَمًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وجَوهُهُمْ أكَفْرْتُمْ بَعدَ إِيمَانِك هَذُوقوا الَْدَابَ ما كثتُمْ تَكفرُونَ - «روزى 
خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه كردد, اما به آنها كه صورتها يشان سياه شده (كفته شود) آيا بعد از ايمان» 
كافر شديد؟ يس بجشيد عذاب راء به سبب آنجه كفر مى ورزيديد) (2). 


و 
ع 


كل فسن 'ذائلة القوك ونا توَفُوْنَّ ورك ْم الْقِيِامَهِ فَمَنْ زُخزح عَن النّار وَأَدْختِلَ العنه فَقد كان وما العية الدّنا إن مَتَاعٌ 
الْغْوُورا - «هر كسى مركك را مى جشد؛ و شما ياداش خود را بطور كامل در روز قيامت خواهيد كرفت؛ آنها كه از آتش 
(دوزخ) دور شده وبه بهشت وارد شوند نجات يافته و رستكار شده اند و زندكى دنياء جيزى جز سرمايه فريب نيست» (2). 


- ٠ 


كلا كام نَفْسٌ إِلَا بذ نه فَمِنْهُمْ شَّيتَى وَسَِيدٌ - «آن روز كه (قيامت و زمان مجازات) فرا رسدء هيج كس جز به اجازه 


او سخن نمى كويد؛ كروهى بدبختند و كروهى خوشبخت» (/0. 


١«وَيوْمَ‏ يِحْشْرُهُمْ جَمِيعًاا - «در آن روز كه (خدا) همه آنها را جمع و محشور مى سازد) (4). 


- 
- 


«وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يؤمك- مُقَرَنِينَ فى الْأَضْ مَادِ) - «و در آن روزء مجرمان را با هم در غل و زنجير مى بينى! (كه دستها و 
سافان رايس بجت 180 


ص #احلاه 


-١‏ بقره/؟ 
-١‏ بقره ١282‏ 
آل عمران70 
ع- آل عمران "١‏ 
ه- آل عمران2١٠‏ 
ع- آل عمران80١‏ 
/ا- هود ٠١0‏ 
8- انعام/؟7١‏ 


9- إبراهيم 59 


«وَكل إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فى عُدْقِهِ وَنُحْرحٌ لَهُ يو الْقِيامَهِ كتَابًا يلقَاهُ مَنْشُورًاا - «و هر انسانى؛ اعمالش را بر كردنش آويخته ايم؛ 


و روز قيامت» كتابى براى او بيرون آوريم كه آن راء كشوده ببيند» (1). 


«وَعُرصُوا عَلَّى رَبك ص ًا لَقَدُ جِمَونَا كما حَلَفنَاكمْ أوَّلَ مَرَهِ بل رَعَمْتُمْ ألَنْ تَجِعَلَ لَكم مَوْحَِدًاا -«آنها همه در يك صف به 
برورد كارت عرضه مى شوند؛ (و به آنان كفته مى شود: ) همكى نزد ما آمديدء همان كونه كه نخستين بار شما را آفريديم! 


اما شما كمان مى كرديد ما هر كز موعدى برايتان قرار نخواهيم داد!» (5). 


«وَأَشْرَقتٍ الأزض بنور رَبّهَا وَوْضِعَْ الكتَابُ وَجىء بِالنْبيينَ وَالسْهَدَاء وَقضى بَينَهُمْ بالق وَهُمْ لا يظلمُونَ) -«و زمين (در آن روز) 
به نور يرورد كارش روشن مى شود و نامه هاى اعمال را ييش مى نهند و ييامبران و كواهان را حاضر مى سازند و ميان آنها 
بحق داورى مى شود و به آنان ستم نخواهد شد) (2). 


ور م 


«وَترَى كل أُمَّهِ جَائِيَةٌ كل أَمَّهِ تُذْعَى إِلَى كتَابهًا الوم تُجْرَوْنَ مَا كنْتَم تَعْمَلونَ» - «در آن روزاهر افق براه بين (كةاق شدت 
ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امتى بسوى كتابش خوانده مى شود و (به آنها مى كويند: ) امروز جزاى آنجه را انجام مى 
داديد به شما مى دهند!) 50). 


جند نكته در خصوص قيامت: 


نكته اول: در برخى از رواى_ات صور اس_راف_ى_ل ب-_ه ش_ى_ب_ورى شبيه ش_اخ كك_اوت_ش_ب_ى_ه 
ش_ده اس_ت و در آيه شريفه مدثر هم مى فرمايد: «قَإِذَا نُِرَ فى النَاقُورِ) - «هنكامى كه در «صورا دميده شود) (2). كك_ه 
براى نزديكك كردن فهم و دركك ما به معناى آن و از قبيل تشبيه معقول به محسوس است. و نبايد الفاظى كه حقايق عالم غيب 
و معنا را بيان مى كنند بر معناى شناخته شده شان حمل كرد. نفخ صور هم معنايى دارد كه واقعيتش بر ما روشن نيست و نبايد 
آن را به همان معناى دميدن در «شييور) حمل كرد. البته اين احتمال هم هست كه صور اول شبيه امواج صوتى كشنده و مهيبى 
با سرعت فوق العاده زياد باشد كه در مدت كوتاهى موجب برهم زدن نظام عالم و مرك موجودات و اجرام آسمانى و زمينى 


شود. ويا جيز ديكر. (والله اعلم). 


نكته دوم: نفخه صور در ده جاى قرآن كريم آمده ودر سيزده جا ضِّ يحه به كار رفته استء اما از اسرافيل (اسرافين- سرافيل- 
سرافين) نام برده نشده است بلكه در روايات آمده است. (جبرئيل آورنده وحى» ميكائيل موكل رزق و باران» اسرافيل دمنده 


در صور و عزرائيل فرشته مركك 
ص 6٠١:‏ 


5ن 


؟- كهيف1؟ 
د رقع 


0 


ه- مدثرم 


است). همان طور كه در بالا آمد صور آخر براى حيات است اما صراحتى در آيات شريفه در خصوص اينكه صور اول باعث 


«مركك ارواح برزخى يا فرشتكان شودا به جشم نمى خورد. 
حال در اينجا جند سؤال بدين شرح يبش مى آيد: 


١‏ -آيا صوراول علاوه بر نابودى آسمان و زمين مادى و موجودات درونشان» همجنين باعث مركك برزخيان و فرشتكان هم 


مى شود؟ اككر ياسخ اين سؤال مثبت باشد يس آيا انسانهاى آخر الزمان نبايد وارد برزخ شوند؟ 


دوباره از عدم حيات مجدد مى يابند؟ 
؟ - آيا اين قضيه در خصوص كروبيان و فرشتككّان و حتى اهل بيت (ع) هم صادق است؟ 


* - جكونه ممكن است ارواح اهل بيت (ع) كه مقامى مافوق فرشتكان دارند و در حقيقت خلفا و بيشوايانٍ الهى بر تمام 
خلايق از جمله عزراييل و اسرافيلند توسط موجودى كه در رتبه ى يايين تر از آنهاست بايد نيست و عدم شوند؟ كه اكر اينطور 


شود؟ 
ياسخ: ازآيات و روايات نمى توان ياسخ قاطعى به اين سؤالات داد اما احتمالاتى بدين شرح مى توان آورد: (والله اعلم) 


١‏ - همان طور كه در ذيل آيهى «ذرا و آيه ى «دو حيات و دو ممات» به تفصيل آورده ايم» عوالم يا مراحل سير انسانى ؤيام 
مرتبه است. در ابتداى اين عالم خداوند سبحان روح را خلق فرمود كه به آن عالم روح يا ذر كويند. بعد از آنْ اين روح به 
عالم رحم و درون جسمى از جنس عالم مادى و خاكى حلول بيدا مى كند. و بعد اين جسم و روح به عالم خاكى قدم مى 
كدارم سس اوفك مادق ارسيو عع ان بورك ران عبان ووه واتوو اد كسس ير كد را عقن لما ا 1 
برزخ «منتقل مى شودا و در آنجا هم به تناسب محيط برزخى» آن روح در شكل و قالبئ برزخى قرار مى كيرد. و در قيامت و 


حشر كبرا هم همين روح در قالب و جسمى 


6١١: ص‎ 


از جنس عالم اخروى و نه مادى حلول مى يابد. البته هر مرحله نسبت به مرحله قبلى اش تكامل يافته تر است, به طورى كه 
قالب و بدنٍ اخروى از نوع برزخى برتر است و نوع برزخى هم از نوع دنيويش عالى تراست. كه در اين مراحل و عوالم اين 


الف: ممكن است روح در عالم برزخ واقعاً نابود و عدم شله و بميرد. و بعد دوباره خداوند سبحان همان روح را خلقتى تازه 
دهد و در جسم اخروى اش حلول كند (والله اعلم). 


ب: ممكن است در عالم برزخ هم مثلٍ عالم دنيا فقط آن قالب برزخى بميرد و روح فقط منتقل شود نه اينكه نابود و عدم 
كردد. با اين توضيح: تاذ مخلوقات بولك سانك و الجادها الان بتووضق دارند كه در حقيقت همان ارادهى الهى در ادامه 
ى حياتشان است. وو اين ف در موجودات مختلف به تناسب ظرفيتشان متفاوت است. همجنين همه اين موجودات با توجه به 
محيط و عالمى كه زيست مى كنند قالب و تمثيلى از جنس آن عالم كرفته و آن روح الهى در آن دميده مى شود. بس مركك 
مداق عررع الاررود |( لاك هال رانك اناق 46 كفيكة الساق درصال وتعية رتلا وككاق ار سس عالم 
فنش هذا ك دونز لسمرنه روطان لالم بوويعيرا اوود 1ن سن التو رودو إن ون تاي رسكا كد را وو دوعا 
3وافقظ منتقل مى اوه ثه ابن كه يميزة الكد كوبا ره حباتقي زا قو عالت جد يداو جتنن أو لاتق بجل نان مهام ادعام بد حمر 
دليل ممكن است در عالم برزخ هم فقط قالب برزخى بميرد و روحش به بدنٍ اخروى اش «نفخ) و منتقل شود. لذا منظور از 
اين «نفخه) در آيات و روايات همين انتقال روح و مركك قالبش باشد. از آن كذشته صراحتى در آيات شريفهى قيامت در 
خفرض اللكدصور اول واس «مركك ارواح برزخى يا فرشتكان شود به جشم نمى خورد و با دو آيه ى شريفه: دكلّ شَيْءِ 

3-0 َِ وَجهَهَ) )١(‏ و: كل نفس ذَائِقهُ اموت دوه الى وولم رم بينم جا اند رشتين جد ين وا اوه اه 
نمى توان به قطعيت نابودى و عدميت ارواح را برداشت كرد. البته شايد هم منظور مركك و عدميت ارواح و فرشتكان باشد 


(والله اعلم). 


6١١: ص‎ 


// قصص‎ -١ 
١80 ؟- آل عمران‎ 


؟ - ممكن است استثنايى كه در دو آيه نمل و زمر آمده. به اهل بيت (ع) هم بسط يابد. و البته رواياتى در اين خصوص وارد 
است كه حتى قبض روح دنيوى اهل بيت (ع) هم مستقيماً از جانب وجودٍ مقدس حق تعالى صورت مى كيرد» نه توسطٍ واسطه 
اى از جمله عزراييل يا اسرافيل. و البته با توجه به مقام «عالين» اهل بيت (ع) و برترى آن انوار مقدس بر تمام خلاديق اين 
احتمال كه فرشته اى بتواند ارواح آن بزركواران را قبض كند بعيد به نظر مى رسد حال جه اين قبضء انتقال باشد يا مركك و 
عدميت (والله اعلم). 


* - خروج روح از جسم و عالم ماده درباره ملائكك معنا ندارد جون آنان جسم ندارند تا خروج روح از آن مفهوم داشته باشد. 
لذا دربارهى ماهيت مركك آنان احتمالاتى وجود دارد: احتمال اول اين كه مراد از مركك درباره آنها كسستن بيوند روح از 
قالب مثالى آنها باشد. احتمال دوم اين كه مقصودء از كار افتادن فعاليت مستمر ارواح و ملائكك و از دست دادن توان ادراكى 


شان باشد. احتمال ديكر همان نيست و عدم شدنشان است. 


5 - بين صورهاى اسرافيل فاصله اى وجود دارد اما اينكه اين فاصله ها جقدر زمان ببرد فقط خدا مى داند. از طرفى عالم برزخ 
بيش روي همكان است و استثنايى در بين نيست. لذا آن كروه از افراد كه در آخرالزمان كافر شده و يايان و نابودى 7 را به 
جشم مى بينند نيز قبض روح شلده و به عالم برزخ منتقل مى شوند. سيس تمام افراد به طور كامل و با هم از عالم برزخ به عالم 
حشر كبرا منتقل يا مرده و مجدد خلق مى شونا. البته هر جند با هم به عالم محشر مى روند ولى در عين حال به صورت 
يراكنده اند. بنابراين اين احتمال كه صور اول فقط باعث وعسقك روعي سروف لايك انها زليو الواسورك ع تودار 
طرفى باعث بر هم زدنٍ عالم مادى و مركك عالم مادى و انتقالشان به عالم برزخ مى شود, كه اكر غير از اين باشد يعنى با صور 
اول؛ هم افرادٍ موجود در عالم دنيا وهم افرادٍ موجود در عالم برزخ بميرند يس با اين بيان كروه عالم مادى واردٍ برزخ نمى 


١‏ - صور اول براى مركك دنياى مادى و ورود به عالم برزخ. 
١‏ - صور دوم براى مركك 


ص :01 


- صور سوم براى مركك كروهٍ خاص. 


ع - صور جهارم هم صور حيات به عالم حشر است. جرا كه اكر سه صور باشد يس يا بايد مركك روخ در عالم برزخ را انتقال 
فرض كرد نه عدميت و نابودى و يا اينكه هلاكتٍ آخرالزمان و مركك انسانهاى آن زمان را قبل از نفخه ى اول فرض كرد (والله 
اعلم) (دقت كنيد). 


نكته سوم: به جز جن و انس حتى حيوانات هم در قيامت محشور مى شوند. و جون قيامت و زمين و آسمانش ملكوتى و ابدى 
است و هر كس كه در زمين غير مادى و در محضر ملكوتى خداوندٍ سبحان قرار بكيرد بايد جسمش از جنس آن محيط باشد 
يس جسمى هم كه حيوانات در آن ظاهر مى شوند بايد از همان زمين اخروى باشد كه اين در موردٍ انس و جن هم صدق مى 
كند. بنابراين جسم متشكله ى همهى آنها جسمى شبيهِ اين جسم است و نه عين جسم مادى و دنيوى. بنابراين حيوانى كه به 
جهن اندعو ون تدينيل اليك كه انين برود يس بابد ها كلاس حي كه اد عدر داقع تراك[ آن كلقيم ضلك عير 
وعد كك وسناردئ واباذائن وهات انك نط أندة ردك كللناانا والعدف عدر كبوناك دودو مورو] زقران كرب 


افده اسث: 


.)02 اوَإِذَا الكوش خُسْوَث) - «ودر آن هنكام كه وحوش جمع شوند)‎ - ١ 


١‏ - «وَمَا مِنْ دَابِّ فى الْأْدْضِ وَلَا طَائِر يطيرُ بِجنَاحيه لا أمَعْ أُمْتَالكعْ مَا فََطْنَا فى الْكتَاب مِنْ شََىءٍ ثُمَ إِلَى رَبهمْ يحْشَّرُونَ) - «هيج 
جنبنده اى در زمين و هيج يرنده اى كه با دو بال خود يرواز مى كندء نيست مككر اينكه امتهايى همانند شما هستند. ما هيج جيز 


را در اين كتاب»؛ فرو كذار نكرديم؛ سيس همكى به سوى يرورد كارشان محشور مى كردند» (1). 
نكته جهارم: در آيات قيامتٍ كبرا ظاهراً دو دسته آيه با هم جمع نمى شوند: 


-١‏ يكك دسته آنهايى است كه اشاره به آسمان و زمينى غير از اين آسمان و زمين دارند و مى رسانند كه آسمان و زمين مادى 
برجيده مى شود به عبارتى خروج اجساد و ذرات يوسيده ى مادى مثل استخوانهاء جيزى غير واقعى است. از جمله: يوم نُطوى 


السَمَاءَ كَطَى الشَجلّ لِلْكتَبٍ كما : ئَدَ ا أو حَلقٍ تعِيدَهُ وَعْدًا علا نا كنا فَاعِلِينَ» - «در آن روز كه آسمان را جون طومارى در 
هم 


أنَا 


ص :01 


-١‏ تكويره 


؟- انعام./؟ 


مى بيجيم» (سيس) همان كونه كه آفرينش را آغاز كرديم, آن را باز مى كردانيم؛ اين وعده اى است بر ما و قطعاً آن را انجام 
خواهيم داد» .)١(‏ 


واي ع امم 


وآابه شريفه: : ايوم تتذّل اَْدْضُ غَيرَ الَوْض وَالسَمَاوَاتٌ) -«در آن روز (قيامت كبرا) كه اين زمين به زمين فيكرو اسماتها (به 
آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شود) (5). 


١‏ - دسته ى ديكر آنهايى است كه به شكافته شدن زمين و خروج افراد از درون قبرشان اشاره دارند از جمله: 


(يوْم تَشَهَقٌ الأزض عَنْهُمْ ستَرَاعًا ذَلِكك حشر عَلَينَا يسِيرًا - «روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته شده و (از قبر) خارج 


مى كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است» (2). 


و: «يؤم يخْرجُونَ مِنَ الْأَِدَاثِ بِدَرَاعًا كأَنّهُمْ إلى نَصْب يوفضونَ» - «همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى شوند» كويى به 
سوى بتها مى دوند) (50). 


و: (وَإِذَا الْقبُورُ يُعيْرَتٌ» - «و هنكامى كه (مردكان) از قبرها برانكيخته شوند؛ (8). 


كذاوتد: 


ثانيً: در عالم قيامت و حشر كبرا روح در يكك بدن و قالبى شبيه و نه عين قالب دنيوى و برزخى اش حلول مى كند كه جنس 
أن ارديس عانم ملكوتى است ولى ته نمايى از قيافه ي عوالم قبل را داراست به طورى كه هر كس با توجه به ظاهرش در 
همه ى عوالم به همان شكل شناخته مى شود, از طرفى نوع عمل شخص نيز در زيبايى و نورانى شدنٍ آن جهره و بدن تأثير 
دارشيع كه انك تست اعمال اكع خلاضة ابو كه ادن اخروع رارك اذ سنس رادم اف ناشع ووش كل طون انه 
به استناد كَروهِ دوم آياتٍ مذكور كه به خروج از «ارض» اشاره دارند بتوان كفت: ١همانطور‏ كه جسم دنيوى انسان از خاكك 
زمين خلق شده؛ شايد جسم و بدن اخروى هم از ماده ى متشكلٌ شدهى زمين ملكوتي قيامت ساخته شود بس خروج اجساد از 


درون زمين به معناى تشكيل اجساد از آن زمين اخروى باشد» . بنابراين ممكن است منظور ازا ين 
ص 6١6:‏ 


٠١ انبياء‎ -1١ 
5/8. ابراهيم‎ -" 
م« ققعع‎ 

- معارج 6 
ه- انفطارع 


آيات اين باشد كه: خداوندٍ سبحان در عالم محشر ارواح همككان را از عالم برزخ يا بميراند بعد در زمين اخروى مجدداً از عدم 
علق كد نلبد يارو ور وك زا بمزاندر بووضيو اضر ذا قباية اهدو شلال كدر ووو مر غرويت دوعر دروو يدالى 
كه آن رااز ماده ى متشكله ى زمين اخروى ساخته. حلول دهد. و البته جنس آن ماده از خاكك نيست بلكه از يكك جنس 
ملكوتى و عالى است كه دوام داشته و فنا نايذير باشد. همجنان كه مى فرمايد: (إنَّ الّذِينَ كرا بآياتنَا سَوْفَ تُصْلِيهمْ نَارًا كلما 
نضحت جُلودٌهُعْ بَدَنَاهُعْ جلودًا غَيرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذّاتَ) - «كسانى كه به آيات ما كافر شدند؛ بزودى آنها را در آتشى وارد مى 
كنيم كه هركاه يوستهاى تنشان (در آن) بريان كردد (و بسوزد)» يوستهاى ديكرى به جاى آن قرار مى دهيم, تا كيفر (الهى) را 


بجحشند) 0" 


نه اين كه همه اش نابود كردد. ثانياً: آن يوست فوراً ترميم و به حالت اولش بركردد. در صورتى كه جنين خصوصيتى در 


ا ل . بن نكته مى خواهد درد وعذاب شديدٍ 
جهنم را ببة نيش ايش نرساتد. بغرا كه سوعتسك ان نظر بزشكن سدةدوجه دارذو هر جد سوسكن ورعه #ازانظلر شدت و 
عمق از نوع اول و دومش وخيم تر و عميق تراست اما جون به يايانه هاى اعصاب آسيب مى رساند بنابراين دردٍ كمترى نسبت 
به دو نوع ديكر دارد كه فقط به يوست و زير يوست اثر مى كذارد. و خداوند سبحان هم با اين تمثيل بسيار شيوا و علمى به 


شَذَّت وعمق دوذ وعذات اشاره فرموده است (والله اعلم). 


نكته ينجم: دوريضي اسريحها عر كل ذو رإكياي جامظ يه فييك امددابية مان يدوه فارج يوم مَ تَكونٌ السَمَاءُ 
كَالْمُهْلِ؛ - «همان روز كه آسمان همجون فاز كداخته مى شود (2. اوَتَكونٌ الْجبالُ كَالِْهْن) - «و كوه ها مائفل يشم يكن 
متلاشى خواهد بوع اقل زلا بدا ل عورة حميعا) حرو خيس فوت صم سراة دوين انض كرم لق «١يَمَصَرُونَهُمْ‏ و 
الْمْجْرِمٌ لو يفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يوْمِئِذٍ بيه - «آنها را نشانشان مى دهند 


ص اه 


اد لشاوعة 
تيان 82 
9- معارج/ 
6- معارج 4 
ه- معارج ٠١‏ 


«(ولى هر كن كرشار كان خويشتن اسة)ء نان است كه كنهكار دوست مى دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا 
كند» (1). «يؤم يخْرّجُونَ مِنَ الْأَجِِدَاثِْ سِدَرَاعًا ك أَنّهُمْ إلَى نْصْب يوفِضُونَ» - «همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى شوندء 


كويى به سوى بتها مى دوند) (7). آيات 8 تا ١‏ به مرحله دوم و صور اول و آيه ”5 به حشر كبرا اشاره دارند. 
در بحارالانوار» ج /ات. ص ”ا درحديث معروف رسول خدا صلى الله عليه و آله مى خوانيم: 


«حايتبوا أَنْفُسكم قَئِل أن تَحاسبوا و زنوها قبل آن توزنوا و تجهزوا لِلُغرض الاكبر» - «خويشتن را محاسبه كنيد بيش از آن كه به 


حساب شما برسيك و كخويقن راورن كتية قل ان ان كد كما را وز كنندا ى آماده شويف يراق غراضيه زر كك (رؤل قيامت)1 


كسى كه بررسى نقصان نفس خويش نكند» هواى نفس بر او جيره مى شود و كسى كه بيوسته در حال سقوط و نقصان است» 


مر كف برراقق اذ مهدر است. 
در كنز العمال» حديث 010 ج "2 ص “5١‏ ودر بحارالانوار» ج 6 ص ع وى از رسول خدا (ص): 


احساة و تيكو كارق يه اين اليك كه ان يتان عدا وا يرسشن كنى كه كوين او ءزاهى بق .و اكر قو از راثم ببق او تو داعي 


سلك. 


در غررالحكيم, از اميرمؤمنان على عليه السلام: آن كس كه نفس خويشتن را مذمت (و سرزنش) كند سبب اصلاح آن را 
فراهم كرده و آن كس كه خويشتن را مدح و ثنا كويدء كويى خود را ذبح كرده است. و فرمود: كسى كه محاسبه نفس 
خويشتن كندء برعيوب خويش واقف مى شود واز كناهانش با خبر مى كردد (و به دنبال آن) از كناه توبه مى كند و عيوب 
را اصلاح مى نمايد. 


در مستدركك الوسائل» ج ص ازذةآة از حضرت على (ع: 


شايسته است انسان ساعتى براى خود داشته باشدء. كه هيج جيز او را به خود مشغول نسازد ودر اين ساعت» محاسبه خويش 


كند و بنككرد جه كارى به سود خود و جه كارى به زيان خود در آن شب ودر آن روز انجام داده است. 


ص عله 


١١ معارج‎ -١ 
6 معارج‎ -1 


بحثى در خصوص صداى آسمانى: 
در قرآن كريم و رواياث صداى آسمانى در سه تعبير آمده است. 1- خبر ظهور. ب- صيحه ى آسمانى. ب- نفخه ى صور. 
ات تعبير اول در بيان خبر ظهور است: 


خداوند سبحان در آيه شعرا مى فرمايد: (إنْ نَأ تَنَزّلُ عَلَئِِمْ مِنَ السّماءِ آيَهَ قَظَلْتْ أغناقَهُعْ لها خاضةعِينَ) - «اكر بخواهيم از 
آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم كه كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود) (1). كه به استناد دو روايت ذيل منظور از آيه» 


«نداى ظهور) است: 

در تفسير الميزان» ج 0 ص 4#) از قمى» از امام صادق (ع): 

با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامرء كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 
در تفسير جامع» ج لله ص ٠١‏ از نعمانى, از امام صادق (ع) از امام باقر (ع): 


وحدكس مدان اباي يدهب ب الامر را به اسم ندا مى دهد و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى 
فرمايد: «إنْ تَمَأْتزّلْ عَلَتِهمْ مِنّ ال لسّماء ايه .. در روى زمين همه خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى اهل 
زمين صداى منادى آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى مردم! كاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان اوست. 


ب- تعبير دوم صيحه ى آسمانى أسيق: 
در قرآن كريم كلمه «صيحه- صدا) در 4 سوره و ١7‏ بار در تعابيرى بدين شرح آمده است: 


١‏ -در معناى فرياد و صدا زدن: ١يخس‏ بُونَ كل ص يِحه عَلَيِهِمْ هُمُ ال ددوٌ) - «هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى 
يندارند) 52). 


؟ - صيحه ى عذاب و هلاكت كذشتكان به صورت عام: 


- 


اهن أَحَذنا ثفن من أذس نا علي حامةباوَِنْهُعْ من أَحدَثهُ الضبح وَنهُ مَنْ حَسَفْنا به الَوْض وَمِنْهمْ مَنْ أَعْرَقنَاوَمَا كان 
الله لِيظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانُوا ألفق هع يظلفوة) حاوما هيك إن آنانءوانيه كتاعائشاة كرقم وبر بعضى از الهاتطرفائى ا لمسشكريزه 


ص :018 


اداع 
7 منافقون؟ 


آسمانى فرو كرفت و بعضى ديككر را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم؛ خداوند هركز به آنها ستم نكرد» ولى آنها 


خودشان بر خود ستم مى كردند» .)١(‏ 


اونا ,لحك هو لاء إِلَا ص يِه وَاحدَدَهٌ ما لَهَا مِنْ قَوَاقِ) - «اينها (با اين اعمالشان) جز يكك صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه 
هيج مهلت و باز كشت براى آن وجود ندارد» (5). 


توجه: به استناد صدر آبه شريفه كه مى فرمايد: وو كَمَودٌ وَقَوْمٌ لوط وَأَصْرِيحَابُ الْأبكه أوليك الْأَخْرّابُ» - دو (نيز) قوم ثمود و 


صيحه ى عذاب سه قوم «ثمود- قوم صالح) و «قوم لوط) و«اصحاب ايكه- قوم شعيب» است (واللّه اعلم). 
* - در معناى صور اول يا صور مركك: 


اما ينْظوُونَ إِلَا ص بِحهٌ وَاحَدَهَ تَأَحَدُهُْ وَهُمْ بخِضّمُونَ» - «اما) جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه (آسمانى) آنها را 


فراكيرد» در حالى كه مشغول جدال (در امور دثيا) هستند» (5). 
؟ - در معناى صور آخر يا صور حيات: 


١ن‏ كانت إِلَا صَبِحهٌ وَاحِدَهَ َإذَا هُمْ جَمِيمٌ لديا مُخْضَدُونَ) - «صيحه ى واحدى بيش نيست» (فريادى عظيم برمى خيزد) ناكهان 
همكى نزد ما احضار مى شوند» (8). 


57 رق لك ل م ا ا ير 3 - 25 
«يؤمٌ يس مَعُونَ الصَِّحَهَ ببالحق ذلحكك يؤمٌ الخرُوج) - «روزى كه همكّان صيحه ى رستاخيز را بحق مى شنوند؛ آن روز» روز 


خروج (از قبرها) است)» (6). 


الف- قوم صالح كه ناقه را كشتند: (إِنَا أرْس لْنَا عَلَيهمْ ميفةولهدة نكارا كهَيْديم الْمُحْتَظر) - «ما فقط يكك صيحه [- صاعقه 
عظيم] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همكى بصورت كياه خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (در آغل) جمع آورى مى 
كند) (/). 


ب- قوم صالح كه ناقه را كشتند: (وَ َل الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّبحَهُ كَأَصْبَيحوا فى دِيارهِم 


ص :615 


5٠ عنكبوت‎ -١ 
١0ص‎ -١ 
١" ص‎ 


اي 
عا 
عق ”ع 


/ا- قمر 1م 


جَائْمِينَ) - «و كسانى را كه ستم كرده بودند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ و در خانه هايشان به روى افتادند و مردند» (1). 


ج- قوم و اصحاب حجر (حجر, قوم ثمود يعنى قوم صالح (ع) و نام شهرى بين مدينه و شام بود): «فَأْحَدْنَهُمُ الصَّبِحَهُ مَصَبِحِينَ ا 
- «اما سرانجام صيحه (م ركبار)؛ صبحكاهان آنان را فرا كرفت» (5). 

د- قوم شعيب و اهل ايكه و سدوم يا مدين كه قبل از آنها ديار قوم لوط هم بود: اوَلَمَا جَاءَ ا ا نيعا و لني لو كه 
برَحْمَهِ مِنَا وَأَخَدَّتِ الَذِينَ ظَلْمُوا الصَّبِحَهُ فَأَضِْبحُوا فى دِيارِهِم جَائْمِينَ) - «و هنكامى كه فرمان ما فرا رسيدء شعيب و كسانى را 
كه با او ايمان آورده بودند, به رحمت خود نجات داديم؛ و آنها را كه ستم كردند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ و در ديار 


خودء به روافتادند) 00. 


ه- قوم لوط: افأَحَدَتْهُمُ الصّبِحَهُ مُشْرقِينَ) - «سرانجام؛ هنكام طلوع آفتاب» صيحه (م ركبار) آنها را فراكرفت!) (6). 


كط 


و- قوم هود: اقَأَحَدَّنْهُمُ الصَِّحَهُ بالْحَقّ فَجَعَلَنَاهُمْ عَنَاءَ قبَغدًا لِلَقَوْم الظَالِمِينَ» - «سرانجام صيحه آسمانى آنها را بحق فرو كرفت؛ 
وما آنها را همجون خاشاكى بر سيلاب قرار داديم؛ دور باد قوم ستمكر (از رحمت خدا)» (2). 


ز- قوم حبيب نجار در شهر انطاكيه كه به فرستاد كان و حواريون حضرت عيسى (ع) ايمان اراتك إن كائك إلا ضيف 
وَاحَدَةٌ َإدَا هُمْ حَامِدُونَا - (بلكه) فقط يكك صيحه آسمانى بود ناكهان همكّى خاموش شدند) (0). 


ب- تعبير سوم نفخه ى صور: 

ده آيه از قرآن كريم به نفخه ى صور اشاره مى فرمايد كه آيه به صور حيات و ١‏ آيه به صور ممات و يكك آيه هم به هر دو 
صور اشاره مى فرمايد بدين شرح: 

صور آخر يا صور حيات: 


6٠١: ص‎ 


-١‏ هود/اء 
1 حجر 17/ 
هودع94 
؟- حجر ٠/8‏ 
6- مؤمنون١6‏ 


ان 


.)١( اوَنَفِحَ فى الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَاا - «در صور دميده مى شود؛ و ما همه را جمع مى كنيم)‎ - ١ 


- «يؤمَ ينْقَح فى الصُور وَنَحْشَّرٌ الْمُجْرِمِينَ يوم كل (5كاناك وفمان رووى كه دوقصووة سيندت شردة و كدرماة زان وداتهاق 
كبود. در آن روز جمع مى كنيم) (1). 


* - «قِذًا فح فى الصّور فلا أَنْسَاب بَبنَهُمْ يوْمَتَذٍ وََا تَسَاءَلُونَ - «هنكامى كه در «صور) دميده شود» هيج يكك از ييوندهاى 
خويشاوندى ميان آنها در آن روز نخواهد بود؛ واز يكديكر تقاضاى كمكك نمى كنند» (07). 


؟ - وَفتحَ فى الصُور فَإِذًا هُمْ فك الأعدانة إِلَى رَبهِمْ شهارة1 د ززناوة كرادو ضري فده من هزف ناكياة آنا قرعا 
شتابان به سوى (دادكاه) يرورد كارشان مى رونك») ل" 


د - ١يوْمَ‏ يِنْمَح فى الصّور قَتَأْنُونَ أَفوَاجَاا - «روزى كه در «صور) دميده مى شود و شما فوج فوج (به محشر) مى آييدا (0). 


- يم م ينفح فى الصُورا - اروزى كه در «صورا دميده مى شود) (2). إبه استناد صدر همين آيه كه مى فرمايد: : ١ويوْمَ‏ ل 


00 - «و آن روز كه (به هر جيز) مى كويد: «موجود باش!) موجود مى شود) . يس معلوم مى شود منظور صور حيات 
اسك نه مات 1 


- ١وَنفِتحَ‏ فى فى الصُور ذلك بو لعي كود «(صور) دميده مى شود؛ آن روزء روز تحقق وعده وحشتناكك است» (/0. /ا. إبه 
استناد ذيل كو كبس قرمايد ااضافق كل الى كه شان ةده ساق رازه تعقرينى ده در حالى كه همراه او 


حركت دهنده و كواهى است» (4). يس معلوم مى شود اين صور هم صور حيات است]. 


١‏ - و يو ينفح فى الُور فَمَِحَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَ مَنْ فى الْوْضِ إلاعق شك الله و كل أكؤة تاخرية دوو (بة خاطر اوزيد) 


روزى را كه در «صور) دميده مى شود و تمام كسانى كه در 


ص مشرره 


-١‏ كهيف44؟ 
١‏ طه” ٠١‏ 
'- مؤمنون١١٠‏ 
- يس ١ه‏ 
هناما 

ع- أنعام 7 


٠١قد/‎ 


آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى روند» جز كسانى كه خدا خواسته؛ و همكّى با خضوع در ييشكاه او حاضر مى 
شوند)» .)١(‏ 


” -دقَإِدًا تتح فى الصُور نَفْحَةٌ وَاحَدَةُ) - «به محض اينكه يكك بار در «صور) دميده شود) (). إبه استناد ذيل آيه كه مى 
فرمايد: «وَحمِْتٍ الْأَرْض وَالْحِبَالَ فَدُكتًا دَكهٌ وَاحِدَهٌ - «و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى 


صور حيات و ممات: 


«وَنْفِحَ فى الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله ثم تف فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ ينْظرُونَ) - «و در «صور 
فاك دميله فى شو بس همه كساق كدادن اسحاتهاو زمنتك من فيرثلة مكر كسائى كد خدا| بكواهكة سيس بان يكردو 


«صور حيات» دميده مى شودء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند» (6). 
حال در جمع آيات شريفه ى فوق مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: (والله اعلم) 


١‏ - آن دسته از عذابهاى اقوا م كذشته كه به واسطه ى صداى آسمانى بوده» در قرآنٍ كريم هميشه با نام «صيحه؛ آمده است و 
هيج كاه از آن با نام «صور» اسمى نيامده است. ورعكين عذاي و علاكك آخر الرناة هن جا عبن وسيكه وى باتعير اونا 
آمده است. از طرفى عذابهاى اقوام كذشته به جز قوم نوح كه همه ى زمين را آب فرا كرفت (به جز كعبه مكرمه) و البته آن 
ايه سداق اتات ) قو هع عسةارهابى دفني اذ عتدات لاتق ببوده لتك ذو كن سشيطل: متخادود ين آنا قوع 
بوده است يعنى اين «صيحه ها» جهانى نبوده اند. اما «صيحه ى» آخر الزمان جهانى و فراكير است. لذا منظور از «صيحه ى آخر 
الزمان» همان «صور ممات» است. بنابراين «صورا » شدت و هلاكتٍ بيشترى نسبت به آن صيحه ها دارد. فرق ديككر صيحه با 
نفخه در اء بن است كه صيحه اى كه براى عذاب اقوام كذشته رخ داده است در سح ركاهان و حين طلوع آفتاب بوده است (8),. 


ولى نفخه ى آخر الزمان در زمانى است كه مردم در حالٍ مخاصمه و 


67١: ص‎ 


-١‏ نمل/1/ 
؟- حاقه ١"‏ 
حاقه ١‏ 
؟- زمرم8 


ه- حجر / 


جدلند )١(‏ واين مى رساند كه نفخه ى صور در آن روز در اوج شلوغى و بيدارى است. 


؟ -اقوامى كه به واسطه ى صيحه ى آسمانى هلاكك شده اند عبارتند از: «قوم تمود- قوم صالح) . «قوم ايكه - قوم شعيب) » 


«١قوم‏ هودا ء ١قوم‏ لوط» و «قوم حبيب نجار- مؤمن آل يس» . 

* - در 8 آيه به صور حيات و در ” آيه به صور ممات اشاره شده است و اين غالب بودن رحمت الهى بر غضبش را مى رساند 
(والله اعلم). 

ع -از آن سه سوره اى كه به صور ممات اشاره دارند جند مطلب برداشت مى شود: 

الف- استثناء دو آيه ى نمل و زمر مبين آن است كه بيش از دو صور دميده شود. 


ب- صراحتى در نابودى و عدميتٍ ارواح وفرشتكان در آياتٍ ممات به جشم نمى خورد تنها دراين آيات به دو كلمه ى 
«فزع» (آيه نمل) و «صعق» (آيه زمر) اشاره فرموده است و اين دو كلمه هم معناى عدميت را نمى رسانند كه اين بيان نظريه ى 


ج- به استناد روايتى كه در مبحث مراحل قيامت كذشت معلوم مى شود «صور فزع» با «صور صعق» يكى نيستء بنابراين دو 


كروه از افراد بى در بى استثنا مى شوند حال اكر جهار «صور) دميده شود بدين شرح خواهد بود: 


١‏ - صوراول به جز عده ى خاصى همه را مى كشد: كه ممكن است اين صور فقط اهل آسمانها و زمين مادى را بميراند ولى 


اهل برزخ و فرشتكان و كروبيان و حاملين عرش جزء استثناء «فزع» باشند. 


؟ - صور دوم آن عده ى خاص را مى كشد ولى برخى از آن عده را باقى مى كذارد. كه ممكن است كروبيان و حاملين 


٠“‏ - صور سوم آن عده ى قليلى كه از استثنا اول استثنا شده اند را مى ميراند يعنى ديكر كسى باقى نخواهد ماند. 
*-صور آخر يا حيات نيز همه را در محشر كبرا زنده مى كند. 


اما اكر سه صور دميده شود در اين صورت استثناءء دوم نبايد توسط صور بميرند بلكه آن كروهٍ قليل مستقيماً از جانب خداوند 
سبحان و بدونٍ نفخه ى اسرافيل خواهند مرد. و با توجه به توضيحى كه ان شاءً الله در ادامه خواهد آمد آن كروه اهل بيت (ع) 


ص ورفده 


أخس 8 


2 نكته: 


خداوند سبحان در سوره نازعات مى فرمايد: (يَوْمَ تَوِجَفٌ الرَّاجِفَهُ تنْبعُهَا الرَادِفَهُ» - «روزى كه لرزاننده بلرزاند. و از يس آن 


لرزاننده ى ديكر آيد» .)١(‏ 


كه با توجه به صدر و ذيل اين آياتِ شريفه نمى توان به قطعيت «راجفه) و «رادفه» را تفسير كرد. اما به استناد روايات كه در 
ذيلٍ آيات مذكور آورده ايم مراد از «راجفه» رجعتٍ حضرت امام حسين (ع) و «رادفه) رجعت اميرالمؤ منين (ع2 است. كه اين 
با رديه ت قينا فزق ##ستراره او كلدي وسور و طيد دو مقات راصو معافة ناور عراف ابسقاته شاه 
اسث» صحيح تر به نظر مى رسد. البته شايد هم «رادفه) همان «صور آخر يا صور حيات"» و«راجفه). «صور ممات) و بخصوص 
«صور اول» باشد (والله اعلم). 


حيات و ممات اهل بيت (ع): 


به استناد روايات زيادى كه در شأن و منزلت عترت اهل ببت (ع) به كرات در اين تفسير آورده ايم و اتفاقاً وجه تسميهى اين 
تفسير هم بدين خاطر است از جمله در ذيل آيات: خليفه الله» تبليغ» امامت ولايت» اولوالعزم و غيره؛ معلوم مى شود كه اهل 
بيت (ع) به عنوانٍ اولين خلقت الهى و قبل از تمام موجودات» حيات يافته اند. آن انوار مقدسٌ خليفه و واسطه ى علوم و 
فيوضات الهى بر عالمين هستند كه به واسطه وجود مقدسشان بوده است كه تمام خلايق از جمله ملائكه ى مقرب مثل اسرافيل 
و وعزرائيل وجبرئيل خلق شده وهدايت يافته اند. بنابراين ظرفيت و مقام اهل بيت (ع) از تمام خلايقٍ الهى برتر و عالى تر 


بوده و خواهد بود. 


حال ممكن است عده اى بر اين روايات اشكال كرده و بككويند آيا اين روايات و اين كه اهل بيت (ع) راهنما و هدايت كر و 
انذار دهندهى ملائكه از جمله اسرافيل و جبرئيل هستند در قرآن كريم هم قابل اثبات است؟ 


ياسخ: بله با اين توضيح: اولاً: «اهل بيت» يعنى «اهل خانه) و هر كاه در قرآن كريم منظور از بيت» خانه ى خدا باشد يس مراد 
از «اهل بيت)» » همان آل الله و آل خانه ى خداست و 


ص فرفده 


-١‏ نازعات ل/اوء 


جون حضرت رسول (ص» اولين كسى بود كه در بيت خدا سكنى كزيد يس مراد از اهل بيت (ع) شخص شريفٍ رسول اكرم 
(ص) هم مى باشد. از طرفى جون آن حضرت تمام دربهاى آن بيتِ مكرم را بر روى تمام افراد بست و كسى حق زند كى و 
خوابيدن دراين بيت را ناشعو قها سكرت و حوايدة در آن بيت را بر وجودٍ مقدس حضرت على (ع) و حضرت فاطمه 
زهرا (س) و حسنين (ع) استثنا فرمود بنابراين اهل بيتِ خداوند سبحان يا «آل الله همان خمسه ى آلٍ عبا (ع) هستند» از طرفى 
4 امام معصوم (ع) از ذريه حضرت امام حسين (ع) هم به امر حضرت رسول (ص) كه امر الهى استء جزءٍ اين بيتٍ الهى 


هستند بنابراين «اهلٍ نيعت (ع يعنى (؟١‏ معصوم (ع)). 


ثانياً: كلمه «اهل بيت» به صراحت در قرآن كريم آمده است آنجا كه مى فرمايد: (إنّمَا يريد اللهُ لِيذْهِتٍ عَنْكمٌ الرّجْسَ أهل 
البِيتِ وَيطَهرَكمْ تَطهيرًاا - «خداوند فقط مى خواهد يليدى و كناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را ياكك سازد» .)١(‏ 


كه آيه احزاب صريح در اثباتِ عصمت اهل بيت (ع) است. از طرفى با توجه به توضيحاتى كه در ذيل آيه (7) آورده ايم و نيز 
به استناد سوره تحريم و طلاق كه عدم عصمتٍ همسران ييامبر اكرم (ص) را ثابت مى كند, معلوم مى شود كه «اهل بيت» به 
هيج عنوان نمى تواند «همسران ييامبر (ص)» باشد. بلكه حتماً و فقط «١معصوم‏ (ع)) هستند. 


اما در جاى ديكر اطاعت از خداوند سبحان ورسول اكرم (ص) واولى الامر (ع) را يكسان دانسته و فرموده است: «أطيعُوا الله 
وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الْأمْر مِنْكُم» . 

كه در جمع اين دو آيه شريفه معلوم مى شود كه اولى الامر بايد معصوم و بدون خطا باشند و به عبارتى همان «اهل بيت (ع)) 
اما هدايتكري اهل بيت (ع) بر فرشتكان و ماسوا هم بسط مى يابدء بدين شرح: 


خداوند سبحان در قرآن كريمش مى فرمايد: «رَبٌ الْعَالَمِينَ» (؟) و (2). كه به يقين منظور از عالمين در اين آياتِ شريفه «تمام 


خلايق از جمله فرشتكان مقرب» جه در اين دنيا وجه در قيامت هستند. 


ص :010 


اام 
ات اسان ابم 
د سايقة 
- انعام 2ع 


ررس م 


عا لبدو شاق ووكز م قرمابف اكت النق ل الفرناق عدن فده ليكوق العالمية تنا اكرزوال اديورو نم كف ابت 
كسى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا بيم دهنده جهانيان باشد» .)١(‏ 


والقوى انه نوها فقا كه ا رَحْمَهَ للعَالَمِينَ) - «ما تو را (اى ييامبر) جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم) (1). 


كه در اين دو آيه شريفه از كلمه ى «عالمين» استفاده فرموده نه «عالم) » بنابراين به يقين منظور از نذير و مبشر و راهنما و 
رحمت و هدايت بودن بيامبر (ص) براى تمام مخلوقات و تمام ماسوا از جمله فرشتكانٍ مقرب از آغاز خلقت تا يايان خلقتشان 
و نيزاز حيات مجدد آنها خواهد بود. و به استناد دو آيه ى احزاب و نساء معلوم مى شود اين هدايت و رحمت براى همه اهل 


ثالثاً: خداى تعالى مى فرمايد: «وَ إِذْ قلا لِلْمََائِكهِ اسِْحجدُوا لدم - «و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده كنيد , 
كه دراين آيه شريفه فقط سجده به حضرت آدم (ع) را بيان مى فرمايد و خبرى از سجده به حضرت ححوا (س) نيست. و 
فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند؟ جرا كه ارواح مطهر اهل بيت (ع) در آن زمان در صلب آدم (ع) بوده و 
هنوز در رحم حوا (س) قرار نكرفته بود واين مى رساند كه علت سجده فرشتكان فقط و فقط به خاطر وجودٍ مقدس اهل بيت 


(ع2 بوده سيت 


آغاز خلقت آدم (ع) در صلب او حضور و وجود داشته اند و حتى اككر وجودٍ خاكى آن عزيزان بر روى اين عالم خاكى نبود 
تمام اين عالم مادى از هستى خارج مى كشت. 


بنابراين اهل بيت (ع) قبل از خلقت همه ى موجودات هويت و حيات داشته اند و آنها بوده اند كه راهنما و معلم و نذير و مبشر 


فرشتكان و كروبيان بوده اند و به واسطه ى وجود مقدس آنها 


ص 6ه 


١ فرقان‎ -١ 
١ ا اتبياء/1‎ 


بوده است كه موجودات حيات و هدايت يافته اند جون آنها خليفه ى الهى و واسطه هاى فيوضات الهى بر عالمين هستند. اينكه 
در يكك برهه از زمان آنها به شكل خاكى و زمينى بر روى زمين خاكى نزول اجلال فرموده اند نبايد اين توهم را بر كسى وارد 
كند تا مقام آن انوار مقدس را كوجكك فرض كند همجنان كه در آيه انعام مى فرمايد: «وَلَوْ عمكاة يلكا اعمنة رجلا وََلبَمما 
لَه ما يلوق - دو اككر او را فرشته اى قرارمى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) كار 
را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديكران مشتبه مى سازند» .)١(‏ 


بله! آن انوار مقدس (ع) به اشكالٍ موجوداتى خاكى در آمده اند و بدين وسيله همه عالمين را مورد آزمايش قرار داده است تا 
بدين وسيله اطاعت از امرش را با اطاعتٍ از ١5‏ معصوم (ع) موردٍ آزمايش قرار دهد. آنها خلفاى واقعى خداوند سبحان بر اين 
زمين خاكى هستند و صرفاً تمام انبياء موظف بوده اند كه از آنها تبعيت كرده و اين امانت الهى را از آدم تا خاتم انبياء (ص) 
انتقال دهند. و خداوند سبحان اين انوار مقدس را به اسم و عنوانٍ «ميزان» بر تمام انبياء و بشريت نازل فرموده است و ملاكك و 
شاخص هدايت انبياء فقط و فقط به واسطه ى «ميزانٍ الهى؛ يا همان «اهلٍ بيت (ع)» است: «اللَهُ الَذِى أَئْرَلَ الْكتاب بِالْححقٌ 
وَالْمِيرَانّ - «خداوند كسى است كه كتاب رابه حق نازل كرد و ميزان را» 50). 


مَل آن انوار مقدس براى عالمين» مَمّل خورشيد براى زمين است. و همان كونه كه اكر خورشيد نباشد زمين و موجوداتٍ 
درونش به حيات خود نمى توانند ادامه دهند به همان صورت هم اهل بيت (ع) خورشيدٍ ير فروغ عالمين هستند كه اكر آن 


انوار مقدس نباشند محال است كه عالمين هم موجوديت بيدا كنند. 


باااين اوصاف محال است اهل بيت (ع) قبل از هيج موجودى از جمله اسرافيل بميرند. از آن كذشته انوار مقدس اهل بيت (ع) 


آخرين كسانى خواهند بود كه 


ص :7ه 


-١‏ انعام4 


١7ىروش‎ -7 


مركك را خواهند جشيد. البته بر اساس روايتى كه مى فرمايد: بيامبر (ص) و حضرت على (ع) مستقيماً به وسيله خداوندٍ سبحان 


قبض روح مى شوند يس محال است اهل بيت (ع) به واسطه ى صور ممات اسرافيل بميرند (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ه» ص 0500 آورده: (وقتى ييامبراكرم (ص) به معراج رفتء عزرائيل عرض كرد): 


يروردكار» مرا مأمور به قبض روح تمام خلايق فرموده جز روح شما و على (ع) كه هر وقت مشيتش تعلق بكيرد شخصا شما را 
قبض روح مى فرمايد. 


در علل الشرايع» ج 3 ص إفة ج20 از امام صادق (ع): 


هر كاه جبرئيل محضر نبى اكرم (ص) مشرف مى شد در مقابل آن حضرت همجون بند كان مى نشست و بدون اجازه هركز بر 


در تفسير الميزان» ج لعاوة ص ١‏ از توحيد» از امام صادق (ع): (ذيل آيههه زخرف) 


خداى تعالى مانند ما خشمكين نمى شودء بلكه او براى خود اوليايى (١معصوم‏ (م) را) خلق كرده كه آنها خشمكين و يا 
خشنود مى شوند و آن اوليا مخلوق خدا و مدير به تدبير خدايند و خداى تعالى رضاى آنان را رضاى خود وغضب آنان را 
غضب خود قرار داده و آنها را دليل هايى بر هستى و آثار هستى خود قرار داده» بدين جهت اولياء به خاطر او خشم مى كنند و 
به خاطر او راضى مى شوند؛ همجنان كه فرمود: «مَنْ بطع الْوَسُولَ قَقَّدْ أطاع الله - «هر كس رسول را اطاعت كند نمدا را 
اطافيت كروي | برة لوطي رقاو لشمييكة رودا كاهو كر نظ وناو اطلب شيعن هه درط ةك فيقات 


اولياء خداست نه خود خدا ... 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص "و ولاك ج أ از رسول خدا (ضن): (خلاصه روايت) 


على!) :و امامان بعد از تو است» فرشتكان د متكازان ما و دوستان ما هسهد و برائ آثان كه بها ايمان دارتد از عدا امرش 


مى خواهند» اى على! اكر ما نبوديم خداوند آدم و حواء بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى آفريدء ما بيش از (خلقت) 


ص :01 


/ نساء‎ -١ 


فرشتكان به تسبيح بروردكارمان برداخته ايم زيرا اول موجودى كه خلق شد ارواح ما بود سيس فرشتكان را آفريد؛ فرشتكان با 
تسبيح ما به تسبيح حق تعالى يرداختند و به واسطه ما به يكتا يرستى و تهليل و تمجيدٍ بارى تعالى ارشاد و راهنمايى شدند» يس 
از خلقتٍ ارواح ما حق تعالى حضرت آدم را آفريد و مارا به رسم وديعه در يشت آدم قرار داد و به خاطر اكرام و احترام ما 
و 3 كا واد انه ما [لمشود ع 


در تفسير جامع» ج ؟: ص الجمارة از ابن بابويه آورده كه اسماعيل بن فضلء از امام صادق (ع2 يرسيك: 


جرا حضرت موسى ترسيد و ابراهيم (ع) را با اين كه در منجنيق به سوى آتش يرتاب كردند وحشت نكرد و نترسيد؟ امام 
صادق (ع) فرمود: جون در صلب ابراهيم انوار حجتهاى خدا بود و به آنها اتكا و اعتماد داشت ولى موسى (ع) فاقد نور حجت 


حق در صلبش بود و بدين سبب ترسيد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص :62٠‏ ج 27 از رسول نخدا (ص) از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منيع» ص *01: 

اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

در تفسير جامع؛ ج 0 ص 21١8‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد. همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: وَلَوْ عع يلكا 4 دعا وَللَبثِنَا عَلَيهِمْ مَا 
لْبِسُونَ) - «و اكر او (ييامبرص) را فرشته اى قرار مى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى در مى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) 
كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار 


ص :00 


زا بن ذيكزاة نشمهنى ساوتد!؛ لكك ان تون محسد (ض) نون معترشن قاطمه (نن) نوا اقباس قرهرى يسنان آنة ان تون قاطمة 
(س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائثمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومينء از آن نور آفريده شده اند و يبوسته از 
صلب و رحمى ياك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير افراد مردم از ماء مَهين و نطفه كنديده خلق 
نشده اندء بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يرورد كار در 
ترد خخلق مستدد. حثيقت اثمه دركك نشود وكيفيت حقيقت ابشان عركرن شاخيه نشرد. برورد كانه واسطه ابشاق: قدرت و 
توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يرورد كارند و به سبب آنهاء خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» 


اوامر يروردكَارْ اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 
در تفسيرجامع» ج * ص ”0:07 از تأويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است. هر كس كمان كند كه ييغمبران برتر و افضل هستند, مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 
در تفسير جامع» ج © ص /5آ, از ابن بابويه در ذيل أيه 6/اسوره «ص» آورده است: 


شخصى معناى آيه: «استكبرت ام كنت من العالين» رااز حضرت رسول (ص) سؤال نمود: وعرض كرد اى رسول خدا! 
بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم و فرشتكان, يروردكار را به توسط و وسيله تسبيح ماء تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه آدم 
رأجائر مسو اد لويد هم رسكا سودي كرون لاثم اد عدن كر تادر ما ارام عدا مسن لافنا 


مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست 
ص 0٠٠١:‏ 


94 انعام‎ -١ 


بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند و هر آن كه ما را دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست و او را در دوزخ 


وارد كند و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه اند. 
در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج 7. ص 28581١‏ ج 3”» از ييامبر اكرم (ص): (خلاصه روايت) 


(يا؟) هزار سال بيش از آن كه خداوند متعال آدم (ع) را بيافريند» من و على (ع) در يِيشْكَاهِ خداى تعالى يكك نور بوديم» 
هنكامى كه خداوند آدم را آفريدء اين نور به صلب آدم راه يافت و ييوسته از صلبى به صلب ديككر منتقل شد تادر صلب 
عبدالمطلب استقرار يافت. و يس بخشى در صلب عبدالله و بخشى در صلب ابوطالب قرار كرفت. يس على از من و من از على 
هستم؛ كوشْتٍ اواز كوشتٍ من و خونٍ اوازخونٍ من است. يس هر كس مرا دوست بدارد به دوستى من او را نيز دوست مى 


دارد و هر كس او را دشمن بدارد» به دشمنى من او را دشمن دارد. 


اكر به خاطر نبوت من و ولايت على (ع) نبود» آدم (ع) خلق نشده و توبه اش يذيرش نمى شد و ملكوت آسمانها و زمين به 
ابراهيم (ع) نشان داده نمى شد و خداوند او را خليلش نمى كرد و با موسى (ع) سخن نمى كفت و عيسى (ع) را به عنوان آيتٍ 
خود بر جهانيان معرفى نمى كرد و هيج ييامبرى به نبوت نرسيد مككر به معرفت ما و هيج مخلوقى اهليت يبدا نكرد مكر با 
بندكى خدا و اقرار به (ولايت) على بن ابيطالب (ع) بعد از من. 


در تفسير جامع» ج هه ص 688 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): خداوند ارواح را دو هزار سال يبش از اجساد خلق فرمود و 
اشراف ارواح را روح محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين وائمه (ع) قرار داد آن كاه به كوهها و آسمانها و زمين» 
ولا-يت آن ارواح مقدسه عرضه شد. ترسيدند كه مبادا نتواند امانت را نكهدارى كنند و از قبول آن امتناع نمودند. يس از 
خلقت آدم و حواء به آنها خطاب شد: به ساقه هاى عرش نظر كنيد اسامى محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين و ائمه 
معصومين (ع) به قلم قدرت از نور نوشته شده است. جون آدم و حوا از عظمت مقام محمد و آل محمد (ص) شكفتى و 
تعجب نمودند. خطاب رسيد: اككر اين انوار تابناكك نبودند كه خازنان علم 


07١: ص‎ 


وايمنان بر اسرار من هستند شما را خلق نمى كردم. به شما توصيه و تأكيد مى نمايم كه به مقام و منزلت آنها حسد نورزيد و 
در حق آنها نظر نكنيد كه داخل معصيت من خواهيد شد و در جركه ستمكاران واريد شويد و به دوزخ خواهيد افتاد واز 
جوار رحمت من اخراج مى شويد. لكن به اغواى شيطانء عاقبت از آن درخت ممنوعه و منهى تناول كردند و براثر آن با نظر 
حسادت به مقام آن بزركواران نككاه كردند واز بهشت طرد و اخراج واز رحمت بروردكار دور شدند يس از مدتها تضرع و 
استغفار» جون خداوند خواست توبه آنها را بيذيرد» جبرئيل را فرستاد كه آنها را به سوى آن انوار مقدسه متوجه سازد و با 
توسل آن بزركواران خدا را قسم بدهد كه توبه ايشان را قبول فرمايدء بنابراين كفتند: «اللهم انا نسئلكك بحق الاكرمين عليكك 
محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه (عليهم السلام) تب علينا و ارحمنا» خدا توبه آنها را يذيرفت. 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 001؛ از رسول خدا (ص): 

اكر من و على (ع) نبوديم خدا شناخته و عبادت نمى شد و ثواب و عقابى نبود. 

در تفسير صافى» ج ه» ص *7, از اكمال الدينء از امام رضا (ع): 

به واسطه ماست كه خداوند آسمانها و زمين رااز فرو ياشى و هلاكت. نككّه داشته است. 
در تفسير جامع» ج ل ص 278 از قمىء از امام سجاد (ع): 

ما ائمه وجه خدا هستيم» مردم به وسيله ما بايد متوجه يرورد كار شوند. 


در نهج البلاغه. ص 28١‏ خطبه197: خداوند اككر اراده مى كردء آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كند و زيباييش كه 
عقل ها را مبهوت سازد و عطر و ياكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد كه اكر جنين مى كرد كردن ها در برابر 
آدم فروتنى مى كردند و آزمايش فرشتكان براى سجده بر آدم (ع) آسان بود اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه 


آكاهى ندارند آزمايش مى كندء تا بد و خوب تميز داذه شود و تكبر و خوديسندى را از آنها يزدايد ... 


در تفسير جامع» ج / ص /اوالل از تأويل الآناك ار محديه بل عباس از جابر بن انصارى: روزى به مسجد خدمت ييامبر 


اكرم (ص) شرفياب شدم, در آن موقع على بن ابيطالب (ع) نيز تشريف آوردء 


ص وده 


ييغمبر (ص) از جاى خود به احترام آن حضرت بلند شد و ميان ديده هاى او را بوسيد و يهلوى خود نشانيد يس از آن فرمود: 
يا على! برخيز و با خورشيد تكلم كن ياسخ تو را خواهد داد. حضرت على (ع) خطاب به خورشيد فرمود: اى مخلوقٍ با عظمت 
خداء جكونه صبح كردى؟ عرض كرد: به خير و خوشى اى اول و اى آخر واى ظاهر واى باطن واى كسى كه به هر جيزى 
توانايى دارى و به اسرار نهاني جهانيانٌ آكاه هستىء اى برادر و وصى بيغمبر آخر زمان! اصحاب تعجب كردند و به ييامبر 
(ص) عرض كردند كه خورشيد على (ع) را به اوصاف الهى خطاب كرد!! ييامبر (ص) فرمود: مراد به اول» آن است كه على 
(ع)» اول كسى است كه به خدا ايمان آورده و منظور از آخرء كسى است كه مرا روى تخت مغتسل مشاهده مى كند. و اولين 
وصى ييغمبر آخر زمان است و بعد از من ديكر بيغمبرى نيست و مراد به ظاهر آن است كه او بر مخزون سَرٌ خداوند و من 
آكاه باشد و مقصود از باطن» بطون علم من است و اما علم خداوند» علمى از حلال و حرام و واجب و مستحب و تنزيل و 
تأويل و محكم و متشابه و مشكل را نازل نكرده است مككر آن كه على (ع) به همه آنها داناست و اكر ترس آن نبود كه طايفه 
اى در حق او مى كفتند آن جه را كه نصارا در حق عيسى (ع) كفته اند درباره على (ع) منقبتى مى كفتم كه عبور نمى كرد 
از جايى مكر آن كه مردم خاكك زير قدم او را برمى داشتند و از آن طلب شفا مى كردند. 


در تفسير الميزان» ج ماو ص 520 از توحيد» از امام صادق (ع): 


وقتى اين عالم و اين خلقت فانى شود و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش جاى كيرند» خداى تعالى دست به خلقت 
عالمى غير از اين عالم مى زند و خلقتى جديد مى آفريند» بدون اينكه مرد و زنى داشته باشند» تنها كارشان عبادت و توحيد 
خداست و برايشان سرزمينى خلق مى كند غير اين زمين» تا آن خلايق را بر دوش خود بكشد و آسمانى بر ايشان خلق مى كند 
غير اين آسمان تا بر آنان سايه بككستراند. و شايد تو خيال مى كردى خدا تنها همين يكك عالم را خلق كرده ويا مى ينداشتى 
كه غير از شما ديكر هيج بشرى نيافريده بود» به خدا سوكند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم؛ آفريده بود كه تو فعلاً در 


آخرين عوالم ودر آخرين آن آدم ها هستى. 


ص فرورده 


#لاسوره انسان 

واد ينور دهن ازور كار د فيان دايرار لكان )اك هل اق 

فلات انيع ووأ آية دارف 

خلا-صه مطالب: خلقت انسان _ بيان راه هدايت و كمراهى _ كيفر كفار و ياداش مؤمنين _ مخاطب قرار دادن رسول اكرم 
0 

بشم الل الوَحْمنٍ نٍ الرّحِيم 

هَل أتى عَلَى الْإنْسانِ حينٌ ِنَ الذّهْر لَع يكن طَيتاً مَذكوراً )١(‏ 


حَلَنا اسان مِنْ ُطَفَهِ أفشاج تله مجعلا شيعا تع ١‏ 0 


إ 


الاعتمناة الشبيل إكا شاكرا 5 إكا كدورا (“ 


ب 
2 


غلالاً وَ سَعيراً (؟) 


3 
ىح 
ا 
0 
1 
5 
6 
5-1 
وك 
06 
6 
6 
رع 
أ 
3 
3 


يُوفُونَ بالنَذْرِ وَ يَحافُونَ يما كانّ شَّرُهُ مُشتطيراً (/) 
وَ يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى حَيْهِ مشكيناً وَ يتيماً وَ أسيراً (8) 
إنّما نُطعمكم لِوَجْهِ الله لا نُريدٌ مِنْكم جَزاءَ وَ لا شكوراً (9) 


5 و عر خم 


اكات وق رثن كذما عونا تفطري | 51 
َوَقاهُمُ الله شَرّ ذلك الْيَوْم وَ لَقَاهُمْ نَضْرَهُ وَ سُرُوراً )1١(‏ 
وَ جَاهُمْ بما صَبَوُوا جَنّهَ و حريراً (؟1) 


تتكيق فيها علي الأراتكف لا زرؤن فيها هفسا ولا زخهريرا 8 


وَ دائية عَلَيهِمْ ظلالها وَ ذْللَتُ قطوفها تَذْليلا (1) 


وَ يُطاف ليم آنه مِنْ فِضّهِ وَ أكواب كانّثُ قواريرا (15) 

قواريرًا مِنْ فضّه قَدَّوُوها تَقُديراً (©1) 

فقون فيها كأسا كات وراكها زنجية 17 

عَيْناً فيها تسَمَى سَلْسَبِيلاً (014) 

8 ل 

وَإِذا رَاَئْتَ ثم رَأَيِْتَ لعا لك )0 

عاليَُمْ بياب 00 أساورٌ مِنْ فِضَّهِ وَ سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَرابا طَهُوراً (1؟) 
إِنَّ هذا كان لَكمْ جزاء وَ كان سَعْيَكُمْ مشكوراً (؟1) 


ا ئْخنٌ ترَّنا لَك الْمَْآنَ تنزيلًا () 


١ماص‎ 


ضٍ 
ثًً ع 


فَاضْب كم رَبك وَلا تطغ مِنْهُمْ آثماً ؤ كفوراً (؟) 
وَاذْكر اسْم رَبك بْكرَهٌ وَ أصيلًا (0؟) 
وَ مِنَ اليل فَاسْيجَدْ لَهُ وَ سَبْحْهُ ليلا طويلا (58) 


إن عله تيطوة العاجلة يلون رافغ وما تق 3013 


نَحْنٌ حَلَفْناهُمْ وَ شَدَّدْنا أَسْرَهُمْ وَ إذا شِئْنا بَدَلَنا أمتالَهُمْ تبديلا (50) 


إِنْ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَحْذْ إلى رَيّهِ سَبيلا (9؟) 


أ 


ون إلا 


0 


تقاء الله إن الله كان عليماً حكن 20 


ود ! 


يَدْخْل مَنْ يَشاءُ فى رَحْحَيِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَّهُعْ عَذاباً أليماً )0١(‏ 


ا ا ل 
براى كافران» زنجيرها و غلها و شعله هاى سوزان آتش آماده كرده ايم! (©) به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى نوشئد كه با 


عطر خوشى آميخته است (8) از جشمه اى كه بندكان خاص خدا از آن مى نوشند واز هر جا بخواهند آن را جارى مى 


سازند! (©) آنها به نذر خود وفا مى كنند واز روزى كه شر و عذابش كسترده است مى ترسند (/) و غذاى (خود) را با اينكه 
به آن علاقه (و نياز) دارند» به «مسكين» و «يتيم) و «اسير) مى دهند! (8) (و مى كويند: ) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى كنيم و 


هيج ياداش و سياسى از شما 


ص فرفرده 


نمى خواهيم! (4) ما از يروردكارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است! )٠١(‏ (بخاطر اين عقيده و عمل) خداوند 
آنان را ازشر آنروز تكدهى داردو انها وا من بذيرة ذخال كد غرق شادى:وسرووتد! (19) و دويرار صبرشان» نيشت و 
لباسهاى حرير بهشتى را به آنها ياداش مى دهد! (171) اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده اند نه آفتاب 
رادر آنجا مى بينند و نه سرما را! (19) و در حالى است كه سايه هاى درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده و جيدن ميوه هايش 
نسيار اسان است! )١19(‏ و دو كرذاكره انها ظرفيهاني سيميه: وفتحيان بلووين فى كردائئك (بر از بترية غذاغا و توشيدقى 
ها) (10) ظرفهاى بلورينى از نقره» كه آنها را به اندازه مناسب آماده كرده اند! )١159(‏ و در آنجا از جامهايى سيراب مى شوند 
كه لبريز ازشرات طهورى. آميكته با زتجبيل است (09) از حشمه اى دن .بهت كه تامش سلسبيل اسث! (18) وبير كردشان 
(نراق يديراس) توحواثاتن جاوداتى من كرديد كد هر كاه أأنها وا بق كماة من كلى مروازيك براكندة اند! (19) و هتكامى كه 
آنجا را ببينى نعمتها و ملكك عظيمى را مى بينى! )١(‏ بر اندام آنها [- بهشتيان] لباسهايى است از حرير نازكك سبزرنكك واز 
ديباى ضخيم و با دستبندهايى از نقره آراسته اند و يرورد كارشان شراب طهور به آنان مى نوشاند! )7١(‏ اين ياداش شماست و 
سعى و تلااش شما مورد قدردانى است! (11) مسلماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم! (77) يس در (تبليغ و اجراى) حكم 
برورد كارت شكيبا (و با استقامت) باش و از هيج كنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن! (15) و نام يرورد كارت را هر صبح و 
شام به ياد آور! (10) ودر شبانكاه براى او سجده كن و مقدارى طولا-نى از شب او را تسبيح كوى! (228) آنها زندكى 
زود كذر دنيا را دوست دارند» در حالى كه روز سختى را يشت سر خود رها مى كنند! (71) ما آنها را آفريديم و ييوندهاى 
وجودشان را محكم كرديم وهر زمان بخواهيم جاى آنان را به كروه ديكرى مى دهيم! (18) اين يكك تذكر و يادآورى است 
وهر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش برمى كزيند! (14) و شما هيج جيز را نمى خواهيد مكر اينكه 
خدا بخواهد. خداوند دانا و حكيم بوده و هست!(0١")‏ وهر كس را بخواهد (و شايسته بداند) در رحمت (وسيع) خود وارد 


مى كند و براى ظالمان عذاب دردناكى آماده ساخته است! (81) 


إلاعسية لشي الااعاكر] ونا كفو (81)ه مرسش اما ارسق وباط رايد الحا امرديية مان عراضي شكركزار قدي 
تامسياس كل 


2 نكته: 


آيه شريفه؛ «اختيار عمل» را ثابت مى فرمايد. مِثل آيات: «فالهمها فجورها و تقواها» - «فجور و تقوايش را به او الهام كرده) 
تقو ءا تنطدك الله الى قطو الثات علتها كرابن اشرق اردق كد خدازندنه السانيا ابر 1ق افريده أسة) ذلك 


ويا: «جل لْإِنْسَانُ عَلَى لقي بَصِيرَة) - «بلكه انساق به نفس خود بيناست» 0 
2 نكته: 


در قرآن كريم سه لغت «فطره) و «صبغه)» و «حنيف» » در معناى دين» آمده است: «صِبعّة الله وَمَنْ ألخسة من الله صِبعْةً) - «رنكك 
خدايى (بيذيريد) وجه رنكى از رنكك خدايى بهتر است؟ (). و مى فرمايد: «مرا كان إِبْرَاهِيمٌ يهُودِيا وَلَا نض رَانِيا وَلَكنْ كان 


حَنِيقًا مُسْلِمَا - «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحدى خالص و مسلمان بودا) (0). 


ع- بقره ١4‏ 


در قرآن كريم و احاديث هيج كاه «دين» را جمع نبسته اند» جون دين» فطرت 


ولو شع ةاقيان و عماة. عستي انيك كدددر واعترد مه البناتها يديوه يع كذانقعه كله الس دوهن كني قر عاء دبي كر اكه انا 
به واسطه اختيارى كه دارد مى تواند اين نيروى درونى و بالقوه رابه مرحله بالفعل درآورده تا به مقاماتى برسد كه ملائكه 


نرسيده اند و بلعكس مى تواند اين نيرو را به واسطه كناه و دورى از خداوند سبحان» سركوب كرده. به اسفل سافلين» سقوط 
كند. 


در بحارالانوار» ج و3 ص اق از زراره» از امام باقر (ع: 
حنيفيت يعنى فطرت. 
در علل الشرايع؛ ج ١‏ ص /١‏ ج ؟؛ از امام صادق (ع): به خاطر اين انسان را انسان ناميده اند كه نسيان و فراموشى دارد: 


خداوند عزوجل مى فرمايد: «وَلْقَدُ عَهدِدْنا إلى آدمَ مِنْ قبل قَنَيدَى) - «ما قبلا با آدم عهدى بستيم» يس او آن رافراموش كرد) 
0 


در تفسير جامع» ج لا ص الخرفرة از كافىء از امام صادق (ع: 

خداوند به مردم راه عدالت را شناسانيد آن راه را مى كيرند و يا رها مى كنند. 

2 نكته: 

در خصوص آيات « تا 7 : مفسرين عامه و خاصه اتفاق دارند كه اين آيات در شأن اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) و 
شدندء ييامبر (ص) با جمعى از اصحاب به ديدار آنها آمدند و حضرت (ص) به اميرالمؤمنين (ع) فرمود كه نذر كن تا آنها 
شفا يابند. حضرت نيز نذر كرد تا ” روز روزه بككيرند. و آنها شفا يافتند و حضرت نيز سه صاع جو تهيه فرمود ويكك ساع آن 
را در روز اول براى افطار» به ينج قرص نان براى ينج نفرشان تهيه ديد. هنوز دست به طعام نبرده بودند كه مسكينى آمد و نانها 


را به او دادند. روز دوم به يتيمى و روز سوم به اسيرى دادند» روز جهارم ييامبر اكرم (ص) به منزل دخترش تشريف برد و 


كريست» در اين حين جبرئيل نازل شد و آيات شريفه (و در بعضى روايات «كل سوره؛ ) را نازل كرد. 
در تفسير جامع» ج لا ص ع از كافى, از امام كاظم (ع): ذيل ابه (ويطعمون الطعام 0 


ص رده 


١١6 طه‎ -١ 


خانواده مرد» حكم اسير را دارد» سزاوار است كه انسان در نعمت و ارزاق و البسهى آنها در وسعتٌ توسعه بدهد تا آرزوى 
م ر كك اواو تكتد: 


0 


متأسفانه روايتى از اهل سنت نقل شده است كه اين سورهء در شأنٍ يكك سياه يوست نازل شده است. اين كروه براى اثبات اين 
كه اين سوره در شأن اهل بيت (ع) نازل نشده. به دست و يا افتاده و به دلايل فاسد كفته اند اين سوره در مكه نازل شده استء 


اما رواياتٍ زيادى از معصوم (ع) و حتى از عامه آمده است كه اين سوره مدنى است. 
در تفسير الميزان» ج 9 ص 37217 وا ص اا از در منثور» در ذيل أيه (ويطعمون الطعام ...) آورده است: 


سوره انسان (دهر) در مدينه نازل شد. و آيه «و يطعمون الطعام ٠.‏ در شأن على (ع) و فاطمه (س) نازل شد. و روزى كه اين 


آيه نازل شد اسيرانى از مش ركين در مدينه بودند. 

در تفسير الميزانء ج 9 ص 38/8 از مجمعء از امام رضا (ع) در ذيل آيه (و سبحه ليلا طويلا): 
منظورء نماز شب است. 

در تفسير جامع» ج لك ص 017”, از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع) در ذيل آيه «ان هذه تذكره) : 
مراد» ولايت اميرالمؤمنين (ع) است. 


از همان منبع » از بصائر الدرجات» از امام صادق (ع2 در ذيل آيه «الا ان يشاء الله» : خداوند دلهاى ائمه (ع2 را محل اراده خود 


قرار داده است. هر كاه جيزى را بخواهد آنها نيز خواسته اند. 
در تفسير الميزان» ج اعخوة ص 30 از كتاب اتقمان سيوطى» از بيهقى: 


خدايتعالى از قرآن كريم سوره علق و نون و مزمل را در مكه نازل كرد و سوره هايى كه در مدينه نازل شد عبارت است از: 
سوره مطففين و بقره و آل عمران و انفال و احزاب و مائده و ممتحنه و نساء و اذا زلزلات و حديد و محمد ورعد ورحمنو 


انسان. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 2 ص وات ج”" از امام صادق (ع): 


اطرافش بودند» حضرت على (ع) به ابوبكر فرمود: اككر در دست 


ص غؤرده 


مسلمين مالى باشد و من ادعا كنم آن مال تعلق به من دارد از جه كسى بينه و شاهد مى خواهى؟ ابوبكر كفت: از شما. امام 
6 ترور بان كر درس موه لي راح و مالو درا اوها كار ١‏ بالاري كاعد عراتى | ابوك يكرك كرد 
عم كك ان واتكس كين مين انين امير المؤ منين ل عارك تربره آيا به قرآن قول خدايتعالى اقرار دارى؟ ابوبكر 
كفت: آرى. حضرت (م) فرمود: آيا اين آيه شريفه: إنَمَا يريدٌ الله ليلعت عَنْكُمُ الس أَهْلَ البيتِ وَيطَهْركع تَطهيرًا؛ () در 
كاوها بواساظر :18 ريك كتديدوقا مشما م تب يري ووو لاه ستليا اطتوادت ادوع كزع انل زى اروكن 


فحشا شده جه خواهى كرد؟ ابوبكر كفت: بر او حد جارى مى كنم. . فرمود: : دراين صورت تو كافرى» جون حق عزوجل 


شهادت به طهارت اين بانو داده و تو شهادتٍ خدا را رد كرده و شهادتٍ غيرش را يذيرفته اى. مردم كريه كردند و رفتند. 
در تفسير الميزان» ج ؟١.‏ ص 3730, از قمى» از معصوم (ع): 

هر كس اولياء ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مى كنيم. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

خداوند هيج وقت از ظالمى انتقام نكشيده مكر به دست ظالمى ديكر. 

در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص *001؛ از رسول خدا (ص): 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوق. ص 0/59 م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى» هر كس را كه به ولايت اهل بيت من منت 


نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /27", از كافى. از امام صادق (ع): اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك بيرستند و نماز بخوانند و 
زكات دهند و حج كعبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه خدا و رسول خدا (ص) كرده اند بككويند: جرا اين طور كرده و 
آن طور نكرده؟ يا در قلبشان داشته باشند» آنان مش ركند. و فرمود: بر شما باد به تسليم و رضا. 


ص رده 


تاشوانم 


/ا/اسوره مرسلات 
- سوره المرسلات (فرستاد كان) - عَُوف (شناخت). 
مكى است و١0١2‏ آيه دارد. 


خلاصه مطالب: بيان روز قيامت» جرا كه در آن ده مرتبه مى فرمايد: «وَيُل يَوْمئَذ للمكذبين» - «در امروز واى بر تكذيب كران» 
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بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 
وَالْمَْدْسَلاتِ عُوْفاً )١(‏ 
فَالْعاصفاتٍ عَضْفاً (0) 
اسراف را 
َالْفارقاتِ قَوقاً (©) 
فَالْمُلْقِاتِ ذكراً (5) 
عُذّراً أو تُذْراً () 

إنّما معدول لَواقعٌ )00 
ذا الجُومٌ ست (8) 
وَ إذَا السّماءُ فَرِجَتُ )6 
وَِذًا الْجبال نُسِمّتْ 01١‏ 
وَإذًا الإِسْلُ أَقّعَتْ (011 
ل يم جلث 07 
ليؤم الْمَضْلٍ (1) 


وَ ما أذراكك ما يَْمُ الْمَضْل (18) 


ل يَوْمَئكُ لْمَكَدَّبِينَ (15) 

ألم نهلك الوَلِينَ (02 

ثم نتبعَهُمْ الآخِرينَ (17) 

كذلك تَفْعَلٌ بِالْمَجْرِمِينَ (010 

ل يَوْمَئكٌ للْمَكَذَّبِينَ (19) 

َم تَحْلْفكُمْ مِنْ ماء مَهِين (20) 
َجَعَلناةُ فى قَرارٍ ممكين )1١(‏ 

إلى قَدَرِ علوم (51) 

ََدَرْنا قَِعْمَ الْقَادِرُونَ (59) 

َيِل يَمَِذِ لْمكذّبِينَ (58) 

َلَمْ نجعل الَْدْضَ كفاتاً (0) 

أخياء وَ أَمواتاً (؟) 

وَ جَعَلَنا فيها رَواسِيَ شامخاتٍ وَ أَسْفَيناكم ماء قُراتاً (59) 
َيِل يَمِِلْمكذّبِينَ (58) 

الْطلقُوا إلى ما كم به تُكذَّبُونَ (5,) 
الوا إلى ظِلّ ذى ثلاث شُعَبٍ (.") 
لا ظَليلٍ وَ لا يُْنى مِنَ اللَّهَب (61) 
نما تومى بِشَرَرِ كالْمَضْرٍ (؟*) 

كن جمالتٌ صُفْد (مم) 


وَيْل يَوْمَئْذ للمكذبينَ زعم 


هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (0") 

وَلا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيعتَذِرُونَ (ع0 

وَيْلُ يَوْمَئْذِ لْمَكدبِينَ 00 

هذا يوم المَصْلٍ جمَغناكم وَ الْوَلِينَ (50) 
فَإِنْ كان لَكَمْ كيد فكيدُون (9") 

إن الْمََقينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونِ )©١1(‏ 
وَفُواكة مما يَشْتَهُونَ (؟©) 

نا كذلك نَجْزَى الْمُحْسِنِينَ (6) 
وَيْلُ يَوْمَئْذِ للمَكَذَّبِينَ (0؟) 

كلو وَ تمتعُوا فلبلا إنَكُمْ مُجرِمُونَ (ع6) 
وَيْلُ يَوْمَئْذِ كدي 280 

وَ إذا قبل لَهُمْ ازكعُوا لا يَرَكعُونَ (60) 
لوقلل للفكد يق (4م) 


- 
- 


فبأىٌ حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )0٠0(‏ 


م 


سوكند به فرشتكانى كه بى در بى فرستاده مى شوند )١(‏ و آنها كه همجون تند باد حركت مى كنند (7) و سوكند به آنها كه 
(ابرها را) مى كسترانند (”) و آنها كه جدا مى كنند (6) و سوكند به آنها كه آيات بيداركر (الهى) را (به انبيا) القا مى نمايند 
(0) براى اتمام حجت يا براى انذار (2) كه آنجه به شما (درباره قيامت) وعده داده مى شودء يقيناً واقع شد انست!:(/ا'كن آن 
هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند (8) و (كرات) آسمان از هم بشكافند (4) و در آن زمان كه كوه ها از جا كنده شوند 
)٠١(‏ ودر آن هنكام كه براى ييامبران (بمنظور اداى شهادت) تعيين وقت شود! )١١(‏ (اين امر) براى جه روزى به تأخير افتاده؟ 


)1١(‏ براى روز جدايى (حق از باطل»)! )١7(‏ تواجه مى دانى روز جدايى جيست! )١16(‏ واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! 


(10) آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را هلاكك نكرديم؟! (18) سيسن ذركر (مجرماق) را به دنبال آنها مى فرستيم! (0) (آرى) اين 
كوتفيا مجرنان رفتار مى كنيم! (16) واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (19) آيا شما رااز آبى يست و ناجيز نيافريديم 
)٠١(‏ سيس آن را در قرا ركاهى محفوظ و آماده قرار داديم )1١(‏ تا مدتى معين؟! (17) ما قدرت بر اين كار داشتيم» يس ما 


قدرتمند خوبى هستيم (و امر معاد براى ما آسان است»! (77) واى در 


ص م 


١-آيات‏ وع لاع انع امع لم اع” ادع -ول-نا 





انرون تكد عند كاذ! (3) آيا زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم (10) هم در حال حياتشان و هم مركشان؟! 
(58) ودر آن كوه هاى استوار و بلندى قرار داديم و آبى كوارا به شما نوشانديم! 0") واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! 
(18) (در آن روز به آنها كفته مى شود: ) بى درنكك, به سوى همان جيزى كه بيوسته آن را تكذيب مى كرديد برويد! (18) 
برويد به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقان بار و آتش زا)! (27"0) سايه اى كه نه آرامبخش است و نه از شعله هاى اتش 
جلوكيرى مى كند! (1”) شراره هايى از خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ! (7”) كويى (در سرعت و كثرت) همجون شتران 
زرذرتكى هستد كه ماهر سوير ا كنده من شوتد)! (#اواى در ان ووزاثر تكدنس كبيد كان (©©) اموق ووزى افننت: كه 
سخن نمى كويند (و قادر بر دفاع از خويشتن نيستند) (2”0) و به آنها اجازه داده نمى شود كه عذرخواهى كنند! (2*) واى در 
آن روز بر تكذيب كنندكان! (/9) (و به آنها كفته مى شود: ) امروز همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما و بيشينيان 
رادر آن جمع كرده ايم! (8”) اكر جاره اى در برابر من (براى فرار از جنكال مجازات) داريد انجام دهيد! (4") واى در آن 
روز بر تكذيب كنندكان! (60) (در آن روز) يرهيزكاران در سايه هاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمه ها قرار دارند )6١(‏ و 
ميوه هايى از آنجه مايل باشند! (67) بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (67) ما اين كونه 
نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (5) واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (60) (و به مجرمان بككو: ) بخوريد و بهره كيريد در 
اين مدت كم (از زندكّى دنياء ولى بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا كه شما مجرميد! (528) واى در آن روز بر 
تكذيب كنندكان! (7©) و هنككامى كه به آنها كفته شود ركوع كنيد ركوع نمى كنند! (68) واى در آن روز بر تكذيب 


كنندكان! (99) (واكر آنها به اين قرآن ايمان نمى آورند) يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى آورند؟! (00) 
2 نكته: 


شش آيه اول اين سوره شامل 0 سوكند است كه در همه آن سوكندهاء ملائكه وحى منظورند و شامل ينج صفت ذيل مى 


باشند: 

١‏ - مرسلات: فرشتكانى كه به خاطر كارى خير و معروف روانه مى شوند. 
١‏ - عاصفات: فرشتكانى كه با سرعت باد به انجام حكم حق مى شتابند. 
8< ناراك فرشتكاتي: كه وحن الى را ليكو لشرتمى هد 

* - فارقات: فرشتكانى كه بين حق و باطل جدايى مى اندازند. 

ه - ملقيات: فرشتكانى كه وحى الهى را به انبياء (ع) القاء مى كنند. 

در تفسير الميزان» ج 4" ص 500؛ از خصالء از رسول خدا (ص): 

سوره «هودا و «واقعه) و «مرسلات» و «نبأ) مرا بير كرد. 


وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيعْتَذِرُونَ (”) 


وبه آنها رخصت عذرخواهى نيز نخواهند داد (8”) 
كته اى ال الميزاةةج 6ل صن .به «عابنفى نطق ادن ايق آية باناقبات اندر آيانك ديك مقاقات ندارة 


ص موده 


جرا كه در روز قيامت وقتى همه محشور مى شوند ابتدا به حساب اعمالشان به دقت رسيدكى مى كنند وهر يكك مهلت و 
زمان كافى براى ياسخكويى به اعمالشان دارند اما وقتى كه به ادله ى كافى عده اى محكوم به جهنم مى شوند ديككر در آن جا 
رخصت و مهلتى برائ اين كان ندارثد و ايه شريفه نيز ذكر حال جهتميان است و مؤيد اين كفته نيز آيات قبل است كه اشاره 
به آتش جهنم مى فرمايد. (جرا كه) روز قيامت مواقف بسيار و مختلف دارد در يكك موقف از ايشان سؤال مى شود و جواب 


هم مى دهند و در موقفى ديكر بر دهان آنها مهر مى زنند و سخن كفتن نمى توانند. 

للم ل: 

در تفسير جامع» ج لا ص (ذارة از كافىء از امام صادق (ع: 

خداوند عادل تراز آن است كه عذر بندكان را نيذيرد و نككذارد آنها حجت خود را بيان كنند» لكن جون فلج شدند و عذرى 
نداوتك از ابن سمهت ثمى توالند .سق كويين. 

هَذَا يوم المَضْل جمَعْتَاكم وَالوَلِينَ (*) 

اين روز جدايى (نيكك و بد) است كه شما را با همه كذشتكان جمع كردانيم (98) 

نكته اى از الميزان» ج ص 5094: مراد از (يوم الفصل» ». همان قيامت است كه در آن اهل حق از باطل جدا مى كردند 
همجنانكه مى فرمايد: (إنَّ ربك هُوَ يفل بَينَهُْ يوم الْقِيامَهِ فيترا كانُوا فيه يخَْلفُون (1) و نيز مى فرمايد: (إنَّ رَبك يِقْضتِى 
ينه يوم الْقِامَهِ فِيما كَاثُوا فيه يخْتَلِفُونَه (10) و نيز مى فرمايد: «هَذَّا يومُ الْمَضل الّذِى كنم به تُكَذّبُونَ» (2) و نيز مى فرمايد: «إنَّ 
يَوم المٌصل ميقاتهم اجمعين» (2) و نيز مى فرمايد: «إنَّ يَومَ المَصل كان ميقاتاً» (2) و نيز مى فرمايد: «يوم الفصل» (/0. 


در تحف العقول» ص 3 از امام جواد (ع: 


كسى كه در امرى حاضر باشد و آن را ناخوش دارد» جون كسى است كه غايب بوده و هر كس در امرى حاضر نباشد» ولى 


بدان رضايت دهلك. مانند كسى است كه خودش در آن بوده سنت 


05١: ص‎ 


-١‏ رحمن 94م 
؟- سجده 78 
لان. 

"١ صافات‎ -' 


*٠ دخان‎ 
١7 ع-نبا‎ 


/لا_ مرسلاات #الو؟١‏ 


وَإِذَا قبل لَهُمْ ازكموا لَا يََكعُونَ (0) 

و هنكامى كه به آنها كفته شود: « ركوع كنيد , ركوع نكنند (68) 

نكته اى از الميزان» ج 79 ص 5١7‏ و617: در معناى ركوع سه نقل وارد است: 
١‏ - نماز ؟ - تواضع و خشوع. 


* - مراد همان سجده اى است كه در قيامت مأمور بدان مى شوند ولى نمى توانند انجام دهند جرا كه قرآن مى فرمايد: 


«وَيدْعَوْنَ إِلَى السّجودٍ قلا يسْتَطِيعون» .)١(‏ 

ولق 

خداوند سبحان در سه آيه ى شريفه وحد توانايى كفار نسبت به ركوع و سجود الهى در قيامت اشاره فرموده است: 
-١‏ در همين أيه به: «ركوعا) : 


"' - در دو آيهى قلم به: «سجود : (وَيذَُعَوْنَ إِلَى السجَودٍ قلا يش تَطِيعُونَ» - «و دعوت به سجود مى شوندء اما نمى توانند؛ (1). 
أنصَارُمُعْ تَرْهَفَهُمْ لَه وَكَدْ كانُوا يدْعَوْنَ إِلَى السجُودٍ وَهُمْ سَالِْمُونَ» - «اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت 
شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارىٌ وجودشان رافرا كرفته؛ آنها يبش ازاين دعوت به سجود مى شدند در حالى كه 
سالم بودند (ولى امروز ناتوانند)» 090. 


2 
ع 


و: «خاشاعه 


وازآن جايى كه در قيامت تكليف برداشته مى شود يس منظور از اين آياتٍ شريفة نماز نمى تواند باشد. اما وقتى آن شكوه و 
عظمت الهى را به واسطه ى باز شدن بصيرتشان با جشم دل مى بينند ناخواسته تمايل مى يابند كه تواضع و خشوعشان را بروز 
دهند. و نهايتٍ خشوع و تواض همان سجده است اما ركوع مقدمه ى سجده استء بنابراين مؤمنين ابتدا به ركوع رفته و فوراً 
سجده مى كنند. ولى كفار جون در دنيا تسليم الهى نبوده اند در آنجا نيز نمى توانند به ركوع و سجده روند. همجنان كه مى 
فرمايد: دما اسَْكانُوا ِرَبهمْ وَ مرا ينض رَعُون > «اما آنان (در دنيا) نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردند و نه به د ركاهش 
تضرع مى كنند!) (5). 


عظمتث يروز كار به:سجده دن مى اقند اما متافقين هر جه سعى مى كنثد. كه سجده كتندء نمى #وائنده ؤيرا يشت آنها مائيد 
شاخ كاو شود و فرو نيايد تا بتوانند سجده كنند. 


در تفسير الميزان» ج أحخوة ص ماع از قمى: 


ص هده 


-١‏ قلم ”ع 
"- قلم 67 
"ا قلم 67 


؟- مؤمنون 77 


وقتى به آنها كفته مى شود: امام را دوست بداريد و ولايتش را بيذيريد» نمى يذيرند. 

لتعولفت: 

خداوند سبحان در دو آيه ى شريفه ى ديكر هم به ركوع و سجود اشاره فرموده است اما مراد از اين ركوع و سجود به استناد 
رواياث همان ركوع و سجود نمازٌ در اين دنيا مى باشد: 

.)1( ذكر اركوع : افْسَبْخْ باشم وك الَْظِيم) - «حال كه جنين است به نام برورد كار بزركت تسبيح كوى!»‎ - ١ 

ا له اسْمّ يك الَعْلَى) - «منزه شمار نام بزوزة كان ينك هرقه ات را» (5). 

در تفسير الميزان» ج :©٠‏ ص 1928 از عياشى» از رسول نخدا (ص): 


وقتى آيه: ١فَسدبْخْ‏ اشم رَئُك الْعَظِيم) نازل شد فرمود: اين ذكر را در «ركوع) يكونيك و حون آيه: اسبح اسْمم رَتُكَ الأغلى) نازل 


شد فرموكة اين ذكر را داو وسجده) يكوييدك. 
دمر لق: 


ناكفته نماند كه اين دو آيه ى شريفة فقط به ذكر ركوع و سجود در نماز بسط نمى يابند بلكه به طور عام مراد تسبيح الهى 
است. اما جون بهترين حالاءتٍ ستايش و اوج تواضع و خشوع و تقديس الهى در نماز و آن هم در ذكر ركوع و بخصوص 
سجود نماز استء لذا از مصاديق ناو الزن دو على فر يقة ماق دو ذكر ارزشمندٍ «ركوع)» و «سجودا مى باشد. به همين خاطر 
است كه رسول كرانقدر اسلام (ص) به امر الهى دستور فرموده اند كه اين دو ذكر را هم مثل ذكر قيام (اول و دوم) كه حمد و 
سوره اند و بركرفته از قرآن كريم هستند را نيزاز آيات الهى و قرآن مجيد الهام كرفته و ذكرى كه غير الهى باشد به نماز كه 
نور ديده ى رسولٍ خدا (ص) استء اضافه نشود و البته ساير اذكار نماز هم اكر به دقت توجه شود معلوم مى كردد كه همه ى 
آنها نيز بر كرفته از قرآن كريم و كلام الهى است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 3 ص اخدك آورده اسث: 


خداوكو در انق سووة آنة فريه روا يكو الجكا بقارا ٠‏ بار تكرار فرموده و هر يكك را به داستانى مربوط ساخته كه 
مخالف نظاير خود مى باشد و در يى هر يكك از آن آيات» «ويل» را براى تكذيب كننده ى آن جه در ضمن آيه است اثبات 


فرموده اسنت: 


ص وروده 


سوره نبأ 

- سوره نبأ (خبر) - عم يتسائلون - تَسائّل (سؤال كردن) - مُعصرات (ابر فشرده). 
مكى است و١0٠6‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص 984” از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را تا يكك سال هر روز قرائت كند خداوند زيارت مكه را نصيبش كند. 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 9” از برهانء از رسول خدا (ص): 


هر كس اين سوره را بنويسيد و آن را همراه خود داشته باشدء با قوت و هيبت كردد و جانورى به او نزديكك نشود و اكر مسافر 


ودر حال سفرء آن را قرائت كند به اذن خدايتعالى در شب از هر بلايى محفوظ بماند. 
2 نكته: 


امام زمان (عج) در سفارشى به شيعيان توصيه فرموده اسَنث: «(بعل از نماز صبح» سوره «يس» و بعد از نماز ظهر» سوره «نيأ) و 


بعد از نماز عصرء سوره «عصر» و بعد از نماز مغرب» سوره «واقعه) و بعد از نماز عشاء» سوره «ملككث» را بخوانيد) . 
خلاصه مطالب: در وصف قيامت است. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

نه 

عَن التي العظيم )2 

اذى هُمْ فيه مُحْتَِفُونَ (* 

كلا سَيَعْلَمُونَ (©) 

ثم كلا سَيِعْلّمَونَ (م) 

أل نَجْعَلٍ الْأَوْض مهاداً (©) 

وَ الْجبالَ أؤتاداً (/) 


وََ حَلَمَناكم أزوانها 0( 


وَ جعَلنا َوْمَكمْ شباتاً (4) 


جَعَلنًا اللّيِلَ لياساً )1١(‏ 


أوا 


علا ليان ناه 1 

َتنا كم سَبِعاً شداداً (؟1) 

و عهلنا راجا و قاع 1 

و اااي قوراف يذ تاها ره 
ِنُخْرِحَ به حا وَ تبات )١5(‏ 

وَجنّاتِ أَلّفاقاً (©1) 

إِنَّ يَوْم الْمَضْلٍ كان ميقاتاً (10) 

َو ينفح فى الصّور قتأنُونَ أفُواجاً (10) 
وَ فُتحت السّماءٌ فكائث أثواباً (19) 

وَ سيْرَتِ الْجبالٌ كانت سَراباً )٠١(‏ 

إِنَّ جَهَنّم كانّثْ مؤصاداً )١(‏ 

للطاغين مآبا (7؟0) 

لابثِينَ فيها أخقاباً ف 

لا يَذُوقُونَ فيها بَداً وَ لا شَراباً (8؟) 

إلا حميماً وَ عَمَاقاً (0؟) 

جَرَاءَ وفاقاً (2؟) 

ِنَهُمْ كانُوا لا يَوجُونَ جساباً (90) 


وَ كذَبُوا يآياتنا كذاباً () 


- 


وَكلّ شَّْ ءِ أَخْصَيناةٌ كتاباً (9؟) 

فَذُوقُوا قل تَرِيدَكم إلا عذاباً (00) 

إن للمتِّينَ مفازاً (1*) 

حدائقٌ وَ أَعْناباً (5) 

وَكواعت أَيْرَاياً (#مم 

وَ كأساً دهاقاً (عم) 

لا يَسْمَقُونٌ فيها لَعْواً ولا كذَّاباً (هم) 

جَاءٌ مِنْ رَبك عَطاءً جساباً (*) 

رَتُ السّماواتٍ وَ الَدْض و ما يَيِنَهُمَا لمن لا 


ص فروده 


يَملكونّ مِنْهُ خطاباً (/0) 


يَوْمَ يَقُومُ الوح و الْمَلائكٌ صَفًا لا يتكَلّمُونَ إل مَْ أَذِنَ لَهُ امن وَ قال صَواباً (0*) 


اي 


ذلك الْيوْمُ الْحَق فَمَنْ شاء انحل إلى رَيهِ مُآبا (99) 
إِنَا أَنْدّرَناكع عَذاباً قريباً يَوْمَ يَنْظر الْمَوءُ ما قَدَّمَتْ يداه وَ يَقُولٌ الْكافِر يا لَيتَنى كنت ثراباً (0©) 


آنها ازاعة جيز ان يكذدبكر شؤالءق كتد؟! )١(‏ بير بز ركك و بزاهمية (رستاغيز)! (9):همنان خراق. كه ببوسته دو آن 
اختلاف دارند! (”) جنين نيست كه آنها فكر مى كنند و بزودى مى فهمند! (©) باز هم جنين نيست كه آنها مى يندارند و 
بزودى مى فهمند (كه قيامت حق است)! (2) آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟! (8) و كوه ها را ميخهاى زمين؟! 
(0) و شما را بصورت زوجها آفريديم! (8) و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم () و شب را يوششى (براى شما) )03١(‏ و 
روز را وسيله اى براى زندكى و معاش! )١١(‏ و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم! (17) و جراغى روشن و حرارت 
بخش آفريديم! (17) و از ابرهاى باران زا آبى فراوان نازل كرديم (15) تا بوسيله آن دانه و كياه بسيار برويانيم (10) و باغهايى 
يردرخت! (19) (آرى) روز جدايىء ميعاد همكان است! )١17(‏ روزى كه در «صورا دميده مى شود و شما فوج فوج (به محشر) 
مى آبيد! (18) و آسمان كشوده مى شود و بصورت درهاى متغعددى درمى آيد! )١19(‏ و كوههابه حركت درمى آيدو 
بصورت سرابى مى شود! )1١(‏ مسلماً (در آن روز) جهنم كمينكاهى است بزركك )1١(‏ و محل بازكشتى براى طغيانكران! (57) 
مدتهاى طولانى در آن مى مانند! (7) در آنجا نه جيز خنكى مى جشند و نه نوشيدنى كوارايى (؟١)‏ جز آبى سوزان و مايعى 
از جرك و خون! )١8(‏ اين مجازاتى است موافق و مناسب (اعمالشان)! (18) جرا كه آنها هيج اميدى به حساب نداشتند (31) و 
آيات ما را بكلى تكذيب كردند! (18) و ما همه جيز را شمارش و ثبت كرده ايم! (19) يس بجشيد كه جيزى جز عذاب بر 
شما نمى افزاييم! (0:) مسلماً براى برهي زكاران نجات و بيروزى بزركى است: (1) باغهايى سرسبز و انواع انككورها (5*) و 
حوريانى بسيار جوان و هم سن و سال (7”) و جامهايى لبريز و يبايى (از شراب طهور)! (”) در آنجا نه سخن لغو و بيهوده اى 
مى شنوند ونه دروغى! (8*) اين كيفرى است از سوى يرورد كارت و عطيه اى است كافى! (2”") همان يرورد كار آسمانها و 
زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان! و(در آن روز) هيج كس حق تدازة بى انجازه او سحي بكويه (نا 
شفاعتى كند)! (9) روزى كه «روح) و «ملائكه) در يكك صف مى ايستند و هيج يككء جز به اذن خداوند رحمان» سخن نمى 
كويند و (آنككاه كه مى كويند) درست مى كويند! (28) آن روز حق است؛ هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش برمى 
كزيند! (9” و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديم! اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه را از قبل با دستهاى خود 


فرستاده مى بيند و كافر مى كويد: «اى كاش نخاكك بودم (و كرفتار عذاب نمى شدم)!) (60) 
يتَسَاَلُونَ )١(‏ عَن الل ! العظِيم 00 


2 نكته: 


كلمه (عم) مخفف «عن ما داز جه) است. و حرف «الف» از كلمه «ما» حذف شده است. هر جا كه حرف جر بر سر (ما» 


استفهاميه درا يد» «الف) آن حذف مى شود. 

نكته اى از الميزان» ج 9 ص 8١؟:‏ مفسرين در معناى «نبأ عظيم) اختلاف كرده اند از جمله: 
١‏ - بعضى كفته اند: قرآن است. 

١‏ - عده اى كفته اند: ييامبر اكرم (ص) است. 

لس نت 


ص :0 


كفته اند: قيامت است. 

-عده اى هم كفته اند: مولاى متقيان حضرت اميرالمؤمنين (ع) است. 

امو لت: 

همه تعابير فوق مى تواند به آيه شريفه بسط يابد (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج /ا. ص 7” از كافىء از ابوحمزه. از حضرت على (ع): 

براى خدا آيه و نبأى بزركتر از من نيست. خدايتعالى ولايتٍ مرا بر امتهاى كذشته واجب كردء بسيارى از آنها قبول نكردند. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 770 از ابن بابويه» از امام سجاد (ع) و از امام رضا (ع)» از حضرت رسول (ص): 
يا على! تو باب خدا و حجت بروردكار و نبأ عظيم و صراط مستقيم و مَثل اعلى هستى. 

وَجَعَلنَا ْمَك سات (9) 

و خواب را براى شما مايه قوام و استراحت قرار داديم (8) 

نكته اى از الميزان» ج 4 ص 675: مفسرين در معناى «سبات» در آيه شريفه اقوالى دارند: 

١‏ - به معناى «راحتى و استراحت» است. جون خواب باعث رفع خستكى مى شود. 

؟ - به معناى «قطع» است. جون خواب باعث قطع تصرفات نفس از بدن مى شود. 


“ديه معنا (مر 025 است. جون مدا بتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «هو الذى يتوفاكم بالليل» - «او كسى است كه شما را 


در شب مى ميراند) 00 


صاحب تفسير الميزان (1)) نظريه اول را تأييد كرده و نظريه دوم را هم نزديكك به نظر اول دانسته است اما نظريه سوم را رد 
كرده است و آورده است: معناى «توفى» در آيه انعام» «تحويل كرفتن» است نه «ميراندن» جرا كه قرآن كريم تصريح دارد بر 
اينكه خوابيدن» مردن نيست و فرموده: «اللَهُ يتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينّ مَوْتِهَا وَالْتى لَمْ تَمَْتْ فِى مَنَامِهَا - «خدا جانها را در حين مركك 


مى كيرد و آن راهم كه در خواب است و نمرده نيز مى كيرد» (0). 
لدمولئ: 


خدايتعالى در آيه مورد بحثة» اشاره به نعمت كرانقدر «حوات» فرموده اسث. ابن تعمت آن قدر كراتبها ويا ارزش است كه 


ادامه ى حيات و دوام بشر بدان وابسته است. دانشمندان در دست يابى به فلسفه و رمز و رموز خواب هنوز هم در حيرتند. اما 


ص :058 
-١‏ انعام 0 


”اج ف ص 6716 


8# 


دست يافته اند كه اهميت و ارزش آن را بيش از بيش بيان مى كند از جمله اينكه: «خواب شامل 8 الى © سيكل ٠١‏ دقيقه اى 
١‏ - مرحله اول - مرحله تكانى يا (©0©116): اين مرحله 8/ از كل خواب را شامل است كه در آن؛ بدن شل شده؛ علائم حياتى 
كند مى كردد و به آن خواب سبك هم كويند كه شخص احساس تكان (0©]16) مى كند. 

؟ - مرحله دوم: ١‏ تا 0ه كل خواب است, خوابى عميق استء امواج كوتاه و بلند توسط دستكاه ثبت مى شود و شخص در 


- مرحله ى سوم: ٠‏ استء خوابى عميق تر استء امواج بلند دارد» شخص در آن حرف مى زندء بيدارى هم در آن مشكل 


است. 


؟ - مرحله جهارم: ٠/استء‏ بسيار عميق است»ء شخص شل 186|370) مى شودهء تكان در آن وجود ندارد» دراين مرحله 
شخص ممكن است راه برود» خودش را خيس كندء بيدار شدنش مشكل استء هورمون رشد در اين مرحله ترشح مى شود. 


امواج آلفا و بتا تشكيل مى شود. بعد از مرحله جهارم شخص ابتدا به مرحله دوم مى رود و بعد به مرحله ينجم وارد مى شود. 


ه - مرحله ينجم يا رم 7٠١/(‏ - 58 :(111©؟] است» حركت سريع جِشْم در اين مرحله است» ترشح هورمون كورتيزون از غده 
آدرنال كه در ترميم بافتها و رفع خستكى و انجام متابوليسم و مقاومت در برابر عفونت و بالا بردن مقاومت بدن نقش دارد؛ در 
اين مرحله ترشح مى شود. بعد از آن» يكك سيكل ٠١‏ دقيقه اى تمام مى شود و مجدداً مراحل بعدى تكرار مى شود. در 
ساعتهاى اولٍ خواب بيشترين مرحله خود را در مرحله جهارم مى كذراند و در نزديكيهاى صبح.ء طول مرحله ينجم بيشتر است 


به همين خاطر بيشترين رؤياها در نزديكى هاى سحر صورت مى كيردا . 


«جسم انسان در طول روز به واسطه فعاليتهاى بدنى و سوخت و ساز مواد غذايى» موادى زائد توليد مى كند از جمله «اسيد 
لاكتيكة .اين عاذ ودباعت حتسدكى :و حواب الود كى مى هوهو يكى ال متمتزين غواملق كه باعنة: از نوين زفقن اننيد لا كيك 
و در نتيجه از بين رفتن خستكّى و خواب آلودكى مى شود ترشح هورمون رشد و كورتيزون مى باشد كه اين هورمونها در 


موقع خواب ترشح مى شوند و ...) خلاصه كلام بايد كفت: «خدايتعالى در اين آيه شريفه به نعمت 


ص وده 


استراحتء آرامشء راحتى و تجديد قوا اشاره فرموده است كه تنها به واسطه خوابيدن محقق مى شود. در صورتى كه مركك 
قول اول صحيح مى باشد) (والله اعلم). 
وَجَعلنَا سِرَاجاً وَهّاجاً (1) و براى شما جراغى درخشان جون خورشيد برافروختيم (17) 


وهاج: جيزى كه نور و حرارت شديدى دارد. و مراد «خورشيد) است. 


در تفسير جامع؛ ج /0 ص 707/5 از امام صادق (ع): خورشيدى كه مشاهده مى كنيد نور آن با يكك جزء از ٠‏ جزء «كرسى) 
است و نور كرسى يكك جزء از ٠/اجزء‏ نور «عرش» است و نور عرش يكك جزء از ٠لا‏ جزء نور «حجاب» است. و نور حجاب 


يك جزء از /١‏ جزء نور «سترا اسث. 
وَأنْرَلنَا مِنَ الْمُعْصِرَات ماء تَجَاجاً )1١(‏ 
وازفشار و تراكم ابرها آب باران فرو ريختيم )١16(‏ 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 60 آورده است: كلمه «معصرات» به معناى «ابرهاى» بارنده است و بعضى كفته اند به معناى 


كه كلمه «من» را به معناى «باء) بككيريم و معنا جنين شود: ما به وسيله بادهاى فشارنده آبى ريزان نازل كرديم» . 
َو ينفح فى الور قتأنُونَ أَفْوَاجاً (10) 

روزى كه در صور دميده شود (مردكان زنده شوند) و فوجء فوج به محشر درآيند (18) 

در تفسير جامع؛ ج / ص 7/” از مجمع البيان» از معاذ بن جبلء» از رسول خدا (ص): (خلاصه روايت) 

روز قيامت مردم بر ده )٠١(‏ نوع محشور شوند. 

١‏ - بعضى به صورت بوزينه محشور شوند واينها سخن جينان بودند. 

١‏ - بعضى سرنككون به محشر درآيند و آنها ربا خواران بودند. 

” - بعضى به صورت خوك درا يند و آنها رشوه خواران واهل سحت بودند. 

؟ - بعضى كور وارد محشر شوند و آنها قاضيان (بى عدالتند). 


ه - بعضى كر و كنكند و آنها مردمانى هستند كه عبادت ريا وعجب به جا آورده اند. 


8 - بعضى زبانهاى خود را جويده اند و به روى سينه هاى خود 


ص رده 


افكنده اند و آنها علمايى هستند كه عمل به علم خود نكرده اند. 
/ - بعضى دست و يا بريده وارد شوند و آنها همسايه آزارند. 


ديرق بر دويضنياق اتقين اويقه هودة يو أنه كبائى فيضك كد زه را وشاهانةو امزاسعايت كش 


9 - برخى بوى تعفن دهند و عفونت از آنها خارج شود طورى كه اهل محشر از آنها متأذى مى شوند و اينها كسانى هستند كه 


در دنيا شهوترانى كرده و لذات حرام برده اند. ٠١‏ - بعضى را لباس آتشين ببوشانند و آنها متكبرين و كردنكشان هستند. 
َتحت السَمَاءٌ فَكَانَتُ أَبواباً )1١9(‏ 

وق آسمان كقوفه شود و درفاى آن بديدار شود (5) 

صاحب الميزان» ج 4 ص »©7١‏ آورده است: منظورء اتصال عالم انسانى با عالم فرشتكان است. 

وَسْيْرَتِ الْجِبَالٌ فكانّث سَرَابَاً )١(‏ 

و كوه ها مانند سراب ككردد (روان كردد) (خود بينى ها نابود شود) )7١(‏ 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 25١‏ آورده است: كلمه سراب به معناى آب موهوم است كه در بيابان از دور برق مى زند 
و انسان خيال مى كند آب است. وهر امر بى حقيقت را كه به نظر حقيقت برسد نيز به عنوان استعاره» سراب مى كويند و 
قابه م اد سرات عاق دوم باشد يعنى كوه ها به راه مى افتند. خدايتعالى مى فرمايد: (وَتَسِيرٌ الْجبَالَ سيراه (() و مى فرمايد: 
١وَحمِأتِ‏ الْأَدْض وَالْجَوالَ فد كنا د كه وَاحَدَةً) - «و زمين با كوه هايش را بر مى دارند و يكباره خورد مى كنند) (7) و مى 
فرمايد: «وَكانّتِ الْجِبَالٌ كيبا مَهِينًاه - «و كوه ها تيه هاى يراكنده شود 18 و مى قرمايد: وَتَكونٌ لْجِبَالَ كالْعِهْن الْمنْفُوش» - 
«كوه ها جون يشم حلاجى شده باشد؛ (؟) و مى فرمايد: (وَبَمَتَ الْحِبَالَ بَمَّاا - «و كوه ها بطور عجيبى ياره ياره شود (2) و مى 
فرمايد: (وَإِذًا الْجبَالَ تُسِفَّتْ» (2). بله اين را مى توان كفت كه وقتى كوه ها به راه افتادند و در آخر حقيقتش باطل شد و ديكر 
جيزى به صورت جبال باقى نماند» در حقيقت آن جبال را «سيات» كه حقايقى داراى جرمى بس بزركك و نيرومند بود و هبج 


ص “ارده 


٠١روط‎ -١ 
١ حاقه‎ -" 
١١5 مزمل‎ 1" 
60 قارعه‎ - 


ه- واقعه ه 


٠١ مرسللات‎ -8* 


شريفه به وجهى نظير آيه زير است كه مى فرمايد: ووَتَرَى الْجبَالٌ تس يها حَامَدَهٌ وَهِى تَمَدٌ مم السّححاب» - (كوه ها را مى ببنى: 
كمان مى كنى جامدند در حالى كه مانند ابرها در حال ح ركتند» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج أحخرة ص عع از قمى» در ذيل جمله «وفتحت السماء فكانت ابوايا») آورده اسيثت: 


امام فرموده: يعنى ابواب بهشت باز مى شود و در معناى آيه: «وسيرت الجبال فكانت سرابا» فرمود: كوه ها جون سراب مى شود 


كه در بيابان از دور برق مى زند. 
لَابشِينَ فيها أَحْقَاباً (1) در آن (دوزخ)» قرنها درنكك كنند (و عذاب كشند) (57) 
ابنقاب زد ماف ومانيا وريد كار ا قتعا و زناه است. جمع (حُقَبٍ يا حَقّب) است. 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص ع”7: مفسرين در ميزان روزكاران «حقب» » ارقامى را آورده اند كه نه دليل قرآنى و نه لغتى 
ذاوثل أو عمل ل سال. 8:3 هار شال - +8 شال ١‏ «ل#اسال: 


در تفسير الميزان» ج الوذ ص 9 از قمى» از امام (ع: 


احقاب به معناى سالها و حقب به معناى يكك سال است و يكك سال ”5٠‏ روز است و يكك روز قيامت برابر هزار سال از سالهاى 


دنياست كه شما مى شماريد. 
امو لي: 


همان طور كه در ذيل أيه شريفهلا١از‏ سوره رحمن آورده ايم» در روايت فوق يكك سال را 2" روز قيد كردهاست در 
ضورق كه يكف سال شمسى حدافل "زوق است و بك سال قمر هم ذا كتر ده ةروق اسث بيسن احتمالاً راو يا رتم 
اشتباه كرده است. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج ص از مجمع ) از رسول خدا (ص): 


كسى كه داخل آتش شود از آن خارج نمى شود تا آن كه احقابى در آن بماند و حقب عبارت است از 6 واند سال و سال 
#8 روق استث وهر روز قيامت براير هزار سال اق سالهاى شماسة» بس كس ايخ دلكرمى را تداشعه ياشد كذ بة ايخ زود ها 


در تفسير جامع» ج لا ص 7737/6 از مجمعء از عياشى» از امام باقر (ع): 
آيه مخصوص اهل توحيدٍ فاسق و ستمكارند كه عاقبت از جهنم خارج مى شوند. 


ص :606 


/8 نمل‎ -١ 


لفن : 
به استناد رواياتٍ معتبر از ائمه (ع)» ناصبين و دشمنان اهل بيت (ع) هر جند در ظاهر 


اهل توحيدند اما مشمول عفو و نجات از جهنم نخواهند شد. و دو روايتى كه از امام صادق (ع) در ذيل آورده ايم» روايت 


فوق را تخصيص زهده اند. 


در تفسير جامع» ج / ص 7# از قمىء از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و بيغمبران مرسل در حق ناصبين آل 


در 2 تعسير جامع» ج لل ص #/ا, از قمى» از امام صادق (ع): به واسطه معرفت و ولا-يت ما آل محمد (ص).» مردم از عذاب 
جهنم رهايى يابند و ما هستيم كه در روز كرسنكى به مردم اطعام مى كنيم. 


در تفسير جامع» ج ا ص 0778 از مجمع» از عياشى؛ از رسول خدا (ص): 

كسى از جهنم بيرون نيايد مكر بعد از مكث احقابى. اما كفار و منافقين ه ركز خارج نشوند. 
در تفسير جامع؛ ج /اء ص 28/6 از جامع الاخبار» از ابن مسعود. از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 
در قيامت» ينجاه موقف است وهر موقفى هزار سال طول مى كشد. 

َذُوقوا فلن تَرِيدَكمْ إَِ عَذَاباً (0) 

يس عذاب را بجشيد و هركز جز شكنجه و عذاب بر شما نيفزاييم (0) 

در تفسير جامع» ج ا ص 007/8 از رسول خدا (ص): 

سخت ترين آيه اى كه درباره اهل دوزخ نازل شده آيه (فوق) است. 

وكواعك 21 ونم ) وحغران ونا وهزي كه عمسائنة كد كرو 8 

كواعب: جمع «كاعب» به معناى دختر نورسى كه تازه به سن بلوغ رسيده است. 

اتراب: جمع «ترب) به معناى «مثل) است. 

كواعب اتراب: به معناى دخترانى هم سن و سال و شبيه به هم است. 


در الميزان» ج 4 ص 580 از قمىء از امام باقر (ع): كواعب اترابا يعنى «دختر نورس) 


لف 


شايد عده اى به استناد آيه شريفهى فوق به بحث بى عدالتى در حق زن دامن بزنند. كه در ياسخ بايد كفت: آيه شريفه به 
«خدمتكاران بهشتى) اشاره دارد نه «همسران بهشتى) و البته مخصوص هر دو كروهند. (براى توضيح بيشتر به بحث «حورٌ عين) 


سوره واقعه رجوع شود). 


ص :١همة‏ 


و 0 


يَْمَ يَقَومٌ الوح وَالْمَلَائْكهُ صَفَاً لا يتكلمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرخْمَنٌ وَقَالَ صَوَاباً (0*) 


روزى كه روح و فرشتكان, به نظم در صف بايستند. كسى سخن نككويد جز آن كه خدا رخصت دهد و سخن به صواب كويد 
قكرة 


3 نكته: 
در معناى روح در آيه شريفه اقوالى بدين شرح است: 


-١‏ صاحب الميزان» ج ص ١‏ آورده اشَيت: مراد به روح» مخلوقى امرى است كه ايه «قل الروح من امر ربى» )١(‏ به آن 


اشاده تمزه اسك 

#عمبظوة يزروكان فرششكان اسث. 
*' - جبرثيل است. 

؟ - ارواح مردم هستند. 

ه -قرآن است. 

- فرشته موكل بر ارواح است. 
١‏ - ملائكه حفظه هستند. 
اورلق: 


در آيه شريفه بعد از كلمه روخ نام فرشته آمده است يس ديككر معنا ندارد آن را فرشته فرض كرد. قرآن هم نيستء جون قرآن 
به صف نمى ايستد. ممكن است نظر اول درست باشد و شايد هم اين روح همان «عالين» است كه در آيه (5) به آن اشاره 
فرموده است و طبق روايات» «عالين» اولين مخلوق الهى و همان روح و نور مقدس خاتم انبياء و اهل بيت (ع) است (والله اعلم) 
(براى توضيح بيشتر در خصوص روح به ذيل آيه (1) مراجعه شود). 

در تفسير جامع» ج ا ص /2371 از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 

به خدا قسم ما ائمه هستيم كه خداوند اذن و اجازه داده كه روز قيامت تكلم كنيم (در آن روز) يروردكار را حمد مى كنيم و 


بر محمد (ص) و آلش درود مى فرستيم و از شيعيان خود شفاعت مى كنيم و خداوند» شفاعت ما ائمه (ع) را رد نخواهد كرد. 


در تفسير جامع» ج 34 ص اال از امام صادق (ع): 


روز قيامت خلا-يق رادر مكانى جمع كنند و محو شود از دل آنها كفتن «لا اله الا-لله) مكر آن كسانى كه به ولاءيت 


اميرالمومنين (ع) اقرار كردند و اين است معناى آيه شريفه. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 2580 از درمنثورء از ابن عباس» از رسول خدا (ص): 
روح لشكرى است از لشكريان خداء كه از ملائكه نيستند و داراى سر و دست و يايند. 
صاحب تفسير الميزان» ج 74 ص 258١‏ در ذيل روايت فوق آورده است: 

ص :007 

احابدرا قر 


؟- ص ل 


ع كام 


بله در روايت قمى كه از حمران نقل كرده آمده كه روح فرشته اى است بزركتر از جبرئيل و ميكائيل واو همواره با رسول 
خدا (ص) و ائمه (ع) بوده وهست و شايد مراد به فرشته مطلق موجود آسمانى بوده ويا اين قسمت اضافه اى است كه بعضى 
از راويان به توهم خود و در نقل به معناى حديث آورده اندء دليلى هم نداريم كه موجودات امرى و آسمانى منحصر در 
فرشتكان باشد بلكه دليل بر خلا.ف آن داريم (همجنان كه مى فرمايد): «يا إِيْلِيسٌ مرا متك أَنْ تَدِيجدَ لما خَلَقْت ببدَى 
يكرت د مِنَ الْعَالِينَ - «اى ابليس جه مانعى تو را بازداشت از اينكه براى كسى سجده كنى كه من با دو دست خود 
آفريدم آيا استكبار ورزيدى و يا از عاليان بودى» .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج 32 ص إفذرة از ابن بابويه» در ذيل آبهه/ك. سوره «ص») آورده اسية: 


شخصى معناى آيه: «استكبرت ام كنت من العالين» رااز حضرت رسول (ص) سؤال نمود: وعرض كرد اى رسول خدا! 
بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم و فرشتكان, يروردكار را به توسط و وسيله ى تسبيح ما تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه 
آدم را بيافريند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر شدند مككر براى خاطر ما. ما راه خدا هستيم به واسطه 
ما مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه مارا 
دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست واو را در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاذفو نا كيزه 


- 
صاحب تفسير جامع» ج /ء ص /ل» از امام صادق (ع) در ذيل آيه 8809 (يا ليتنى كنت ترابا) آورده: 
كافر كويد: اى كاش من ابوتراب (اميرالمؤمنين) را دوست مى داشتم. 

در تفسير صافى ج # ص 87: از علل الشرايع؛ از ابن عباس آورده است: 


از رسول خدا (ص) سؤال شد: جرا على (ع) را ابوتراب كنيه داده اند؟ در ياسخ فرمودند: براى آن كه آن حضرت صاحب 


زمين و حجت خداوند بر اهل زمين است و زمين به وجود مقدس 


ص #ردداه 


-١‏ ص فل 


آن حضرت ساكن و باقى است. و فرمود: روز قيامت» جون كفار اجر و منزلت شيعيان على (ع) را مشاهده كنند» آروز مى 


كنند و مى كويند: اى كاش ما هم از شيعيان على و ترابى بوديم» يعنى به آن حضرت منسوب بوديم. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از رسول خدا (ص): 


ييغمبران است. هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» كافر 


شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 652٠‏ ج 1؛ از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبعء ص 018: 

اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 188 از امام رضا (ع): ذوالفقار» شمشير رسول خدا (ص) بود كه جبرئيل آن را از آسمان فرود 


آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: رسول اكرم (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكستء. شمشير خودش يعنى ذوالفقار را به اميرالمؤمنين 
(ع) داد كه ناكاه در آسمان صدايى آمد كه: «لا-فتى الا على ولا سيف الا ذوالفقار» - «نيست جوانمردى به جز على (ع) و 
نيست شمشيرى به جز ذوالفقار» . اين شمشير به همراه بقيه ى جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده؛ از جمله عصاى 
موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره از ائمه اطهار (ع) دست به دست شده است و در حال حاضر نزدٍ امام زمان (عج) مى 


باشند. 
در عيون اخبار رضاء ج ” ص 0٠٠‏ از رسول خدا (ص): 


ص فرذداه 


4لسوره نازعات 

4- سوره النازعات (بيرون كشند كان - جاكن شد كان). 

مكى است و١628"‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: احوال قيامت و اهوال آن _ داستان موسى (ع) و فرعون _ تهديد منكرين. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص لاا از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را بخواند از دنيا سيراب برود و در قيامت نيز 


سيراب محشور شود و سيراب به بهشت در آيد. 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كس سوره نازعات را بخواند توقفش در قيامت براى حساب تا ورودش به بهشت به 


اندازه وقت يكك نماز واجب است. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَ النّازعاتٍ غَرْقاً )١(‏ 

وَالنَاشْطات نَشْطاً (؟) 

وَ السّابحاتٍ تنا 8 

قَالسَابقاتِ سَبِقَاً (©) 

فَالْمَدَيراتَ أثراً (0) 

يَوْمَ تَوججْفٌ الرَاجِفَهُ (©) 

تَمْْعَهَا الرَادِقَة (/0 

لُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِقَة (8) 

يصارّها خاشعة () 

يَفُولُونَ أ إِنا َمرْدُودُونَ فى الْحافرَهِ )1١(‏ 
أ إذا كنا عظاماً نَحرَهُ )1١(‏ 


الوا تلك إذاً كدَةٌ خاسِرَةٌ )1١(‏ 


فإذا هُمْ بِالسَاهرَهِ رع 
هَل أتاك ححديثٌ مُوسى (185) 


و2 


إِذْ ناداة رَبهُ بالْوادٍ الْمَمدّس طوىٌ (18) 
اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى (17) 
َقْلْ هَل لَك إلى أَنْ تَرَكَى (01) 

وَ أَهدِيك إلى رَبك قَتَحْشى (15) 
كرا اليه الكبرى (0:؟) 


فَكذَّبَ وَعَصى )0١(‏ 


ع 
6 »2 


أذ 


000 


قَحَثَرَ فنادى (9) 


- 
2< عر 


فال أَنَا رَبْكُمْ الأغلى (0) 
َأحَذَّهُ الله كال الآخره وَ لأُوَلى (6) 
إِنّ فى ذلكك لَِبرَه لِعَنْ يَحْشى (18) 
سَ حَتَا أ السَّماءٌ بناها (1؟) 
رَهَحَ سَمكها قد فَسَوَّاها (/5) 

واف يلها وَ أُخْرج ضحاها (59) 


والأوض ققد ذلك فعاعا 62 


جسم 


خْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَوْعاها (91) 


أ 


و الحشال ؤساها (؟*) 


متاعاً لَك وَ لِأنْعامِكع (م”) 

َإِذا جاءت الطّاكَهُ الكترى (عم) 
يَوَْ يَتَذَكد الْإنْسانُ ما سَعى (8*) 
وَ برَرَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى (2*) 


2 


َأمَا مَنْ طغى (/0”) 


وَ آثَر الحياة الدَّنْيا (*) 

0 

00 خافٌ مَقامَ رَبّهِ وَ نَّهَى اللَفْسَ عَن الْهَُوى (60) 
إن الْحَنّهَ ى الْمَأُوى )١(‏ 

يَسْلُونك عَن السَاعَه أَيَانَ مؤساها (7©) 

فيم أَنْتّ مِنْ ذْكراها (6) 

إلى رَبك مُنْتهاها (6©) 

إِنّما أَنْتّ مُنْذْرٌ مَنْ يَحْشاها (4ع) 


كته يَوْمَّ يَرَوْنَها َم يَلبنُوا 5 عَسْدَه عشي أذ ضحاها (62) 


سوكند به فرشتكانى كه (جان مجرمان را بشدت از بدنهايشان) برمى كشند )١(‏ و فرشتكانى كه (روح مؤمنان) را با مدارا و 


يكديكر سبقت مى كيرند (6) و آنها كه امور را تدبير مى كنند! (8) آن روز كه زلزله هاى وحشتناك همه جيز را به لرزه 


درمى آورد (2) و بدنبال آن» حادثه دومين |[ - صيحه عظيم محشر] رخ مى دهد (72) دلهايى در آن روز سخت مضطرب است 


(8) وجشمهاى آنان از شدت ترس فروافتاده است! (4) (ولى امروز) مى كويند: آيا ما به زند كَى مجدد بازمى كردبم؟ 


ص :ههه 


)٠١(‏ آيا هنكامى كه استخوانهاى يوسيده اى شديم (ممكن است زنده شويم)؟! )١١(‏ مى كويند: «اكر قيامتى در كار باشدء 
بازكشتى است زيانبار!» (؟1) ولى (بدانيد) اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم است (1) ناكهان همكى بر عرصه زمين 
ظاهر مى كردند (؟1) آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ (18) در آن هنكام كه يرورد كارش او را در سرزمين مقدس 
«طوى» ندا داد (و كفت): )١15(‏ به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است )١1/(‏ و به او بكو: آيا مى خواهى ياكيزه شوى؟ (18) 
و من تو را به سوى يرورد كارت هدايت كنم تا از او بترسى (و كناه نكنى)؟! (19) سبس موسى بزركترين معجزه را به او نشان 
داد )5١(‏ اما او تكذيب و عصيان كرد! )7١(‏ سيس يشت كرد و ييوسته (براى محو آيين حق) تلاش نمود! (؟١3)‏ و ساحران را 
جمع كرد و مردم را دعوت نمود (17) و كفت: «من يروردكار برتر شما هستم!» (75) از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت 
وفيا كرفتار ساعيت! (908) دو ابن عيرق الست براق كس كزان نهدا ) بترسد! 2970 1 يا افر نين شما '(بعةة ازهر كك ) مشكا تثز 
است يا آفرينش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاد؟! (79؟) سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت (18) و شبش را تاريكك 
رورش برا اشكار تهؤذا (59) وارمين راعة ا آن كشتركن :ذاه :او انان ابورا كاهكن :را يرون اورف 3101 كوه 
هارا ثابت و محكم نمود! (7”) همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان است! (77) هنككامى كه آن حادثه بزركك رخ 
دهد (6”) در آن روز انسان به ياد كوششهايش مى افتد (0) و جهنم براى هر بيننده اى آشكار مى كردد (22 اما آن كسى 
كه طغيان كرده (9) و زندكى دنيا را مقدم داشته (7) مسلماً دوزخ جايككاه اوست! (9) و آن كس كه از مقام يرورد كارش 
تزها ف باشل و فين وكاو هو ازادار 1:5 6)اقطها نيش ةا ركاه اواسيةة] )وال توتخوياته كافك من دورسيدك افو جه رقا 
واقع مى شود؟! (67) تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟! (67) نهايت آن به سوى يروردكار تواست (و هيج كس جز خدا 
از زمانش آ كاه نيست)! (5©) كار تو فقط بيم دادن كسانى است كه از آن مى ترسند! (0©) آنها در آن روز كه قيام قيامت را 


مى بينند جنين احساس مى كنند كه كويى توقفشان (در دنيا و برزخ) جز شامكاهى يا صبح آن بيشتر نبوده است! (68) 
2 نكته: 


در بنج آيه آغازين اين سوره. خدايتعالى بنج سوكند به فرشتككان خود ياد فرموده است. مفسرين در تفسير و تعبير اين آيات 
شريفه اختلااف كرده اند و بيشتر آنها مراد از آيات مذكور را فرشتككان الهى» منظور دانسته اند اما صفاتى كه براى آن 
فرشتكان و به عبارتى معانى آيات آورده اند متفاوت است. البته عده اى هم اين سو كندها را فرشته ندانسته اند. از جمله 


تعابيرى كه آورده اند به اين شرح است: 

١‏ - فرشتكانى كه جان مردم را مى كيرند. 

١‏ - فرشتكانى كه جان مؤمنين را به آرامى مى كيرند. 

- فرشتكانى كه جان كفار را به سختى مى كيرند. 

؟ - فرشتككانى كه در اجراى امر الهى از هم بيشى مى كيرند. 


ه-اصك مراد» خود «مركك) اسة» 


- مراد ستا ركان و يا سيارات هستند. 

- منظور كمان هاى رزمند كان اسلام هستند. 

8 - مراد وحشى هايى هستند كه به سوى دشتهاى سبز كنده مى شوند. و اقوالى از اين قبيل ... 
صاحب تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 18 تا 211 آورده است: 


ص :060 


آناك افيزده از نظن ساق تناك فيه نه داف لقالا سوده ضافاك وسرت + لقف ملف كل اشاككة راون إمطال اؤاض الهين 
توصيف مى كند» جيزى كه هستء آن آيات تنها ملائكه وحى را توصيف مى كرد و آيات ابتداء اين سوره. مطلق ملائكه را 


در تدابير امور عالم توصيف مى نمايد. (جرا كه) صفت (فالمدبرات امر)» مسئله تدبير را مطلق آورده است. 


صاحب الميزان با يكك توضيح مفصل خواسته است بككويد اين آيات در حقيقت مراحل انجام تدبير الهى توسط فرشتكان كه 
همان اسباب سبب هستند را مى رساند كه در آنء «نازعات» يعنى شروع جدى و شديد جهت رسيدن به هدف مورد امراست 
و «نشط) يعنى خروج از مواقفى كه دارند به طرف آن هدف مى روند. و «سابحات» و «سابقات» و «مدبرات» هم يعنى «تدبير 


در تفسير الميزانء ج 8٠‏ ص 4" از كتاب فقيه؛ از امام جواد (ع): خداى تعالى مى تواند به هر يكك از مخلوقاتش كه بخواهد 


نبو كيدا ياد كثد ولى خلق او جره خود از تمئ توانتد صو كل تخورتف: 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 4" از درمنثور» از حضرت على (ع): 


بين ناخن ها و يوست جذب نموده سيس بيرون مى كشند. و سابحات نيز ملائكه اند كه ارواح مؤمنين را در بين آسمان و 
زمين شناور مى سازند. و سابقات نيز ملا-ئكه اند كه بعضى براى بردن روح مؤمن به سوى خدا از بعضى ديكّر سبقت مى 
كيرند. و مدبرات هم ملائكه اند كه امور بندكان را از اين سال تا آن سال ديككر تدبير مى كنند. 


0 0 


به استناد اين روايت» جهار آيه اول مربوط به فرشتكان مركك هستند و آيه ينجم مربوط به ساير فرشتكان است كه در امر امور 
عالم به امر الهى تدبير مى كنند. اما صاحب الميزان در ذيل اين روايت آورده كه اككر اين روايت صحيح باشد بايد آن را حمل 


تددر اموو ضيعنة ان ابعذائ دمطوق الى ا قياف ١‏ 3 اما ظاهرا رواية عورد بحف اسفاضن 


ص :اده 


فرموده كه نظر الميزان را رد مى كند و البته اككر اين اختصاصء مطلق باشد و نه عام. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 508, از درمنثورء از ابن ابى حاتم از على بن ابيطالب (ع): 

فو العدو انك قرا اذكه اقفن كد د كر رحداة وآفر او واكديرض: كليل 

در تفسير جامع» ج لا ص 237١‏ از ابن فهدء از معاذبن جبل» از رسول خدا (ص): 


مردم را هلاءك نكنيد كه سككهاى اهل جهنم شما را هلاك مى نمايند؛ ناشطات» سكهاى اهل آتش هستند كه كوشت و 


ابفخر اق ردق ليا راس كتنددو ا ققاط من شرك 

َم َدجَفُ الوَاجقَة (9) تنبغها الَاِقَةَ (/) 

روزى كه لرزاننده بلرزائد (©) وازيس آن لرزاننده ى ديكر آيد (/0 
2 نكته: 


صاحب الميزان» ج ص ",؛ آورده است: مراد از «راجفه) صور اول است. و منظور از «رادفه) » صور دوم است. همجنان كه 
مى فرمايد: اويح فى الصُورٍ قَصَِعِقّ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَدْض إِلَّامَْ طَاء اللَهُكُ نف فيه أخرَى فَإًِا هم قم ينْطرُونَ» - 
لآق ذو فون دهيلاه ف شوةة بس هر كين كه ذو آسماتها وهر كين دو ؤمين باشد شتن عن "كيل مكر كس كتاعيدا يكواهدو 
سيس بار دوم در آن دميده مى شودء كه ناكهان همه به حال ايستاده تماشا مى كنند) (1). 


لم لن: 


با توجه به صدر و ذيل اين آياتِ شريفه نمى توان به قطعيت «راجفه) و «رادفه» را تفسير كرد. اما به استناد روايتى كه در ذيل 
آمده استء مراد از «راجفه» رجعت امام حسين (ع) و «رادفه) رجعت اميرالمؤ منين (ع) است. كه اين تعبير با توجه به توضيحاتى 
كه در سوره ى قيامت آورده ايم و همواره از كلمه ى «صور و صيحه) در معناى «صور ممات» و «صور حيات» استفاده شده 
است. صحيح تر به نظر مى رسد. البته شايد هم «رادفه) همان «صور آخر يا صور حيات» و «راجفه) » «صور ممات» و بخصوص 
«اصور اول» باشد. (والله اعلم). 


توجه: بحث مفصل مراحل قيامت و انواع «صور) در سوره ى قيامت آمده است. 
در تفسير الميزان» ج ص مر از قمى» از امام (ع: 


ص :0600/0 


000 


در تفسير جامع» ج لا ص 3787 از تأويل الايات» از محمد بن عباسء از امام صادق (ع): 


راجفه. حضرت امام حسين (ع) است. و رادفه» اميرالمؤمنين ين (ع) است. اول كسى كه خاكك رااز سر خود دور مى كند امام 


حسين (ع) با 8" هزار نفر است. 

أَحَدَّهُ الله َكالَ الآخره وَالأُولا (ه؟) 

يس خدايتعالى او را به عذاب دنيا و آخرت كرفتار كرد (10) 
أخل: به معناى كرفتن است. 

نككال: به معناى تعذيب است. 


صاحب الميزان» ج ثثرة ص نغرة آورده اسنة: مراد از «آخره و اولى» در ايه شريفه عذاب غرق شدن در دنيا و عذاب آخرت 


است كه خدايتعالى براى فرعون فراهم آورده اس 
همان منبع آوؤذه اسة: مفسريق دن معتاى (الاخز والأولى» اقوالى ذيكر آووده اثذ از .جمله: 


١‏ - بعضى كفته اند: مراد به «آخره و اولى» دو كفتارى است كه فرعون كفته بودء كلمه اولش اين بود كه كفته بود: «مَا عَلِمْتٌ 
كم مِنْ إِلَهِ غيرى» )١(‏ و كلمه آخرش اين بود كه كفته بود: «انا ربكم الاعلى» (7) و خخدا به خاطر اين دو كلمه؛ او را عذاب 
كرد. 


” - مراد به «اولى» تكذيب آيات خدا و نافرمانى او است و مراد به «آخره» » كلمه: «انا ربكم الاعلى) است كه در آخر قصه 


نقل شكة اسبة: 


" - مراد به «اولى» » اولين معصيت و «آخره) » آخرين معصيت اوست. و خدا به جرم همه كناهانش او را عذاب كرد. البته 


صاحب الميزان اين سه قول را بعيد دانسته است. (والله اعلم). 

وأقاكق خات عنام رق و1 نهَى اللَفْسَ عَن الْهَو (0) 

واما كسى كه از مقام يروردكار ترسيد و نفس خود را از خواهش ها بازداشت (60) 
در تفسير جامع, ج لاء ص 2788 از كافىء از امام صادق (ع: 


زشت حفظ كندء اين شخص از مقام يرورد كار ترسان است. 


در تفسير الميزان» ج ص زفرة از كافى» از اميرالمؤمنين ين (ع): 


من تنها از دو جيز بر شما مى ترسم» يكى ييروى هوا و ديكرى آرزوى درازء جون يبروى هوا آدمى را از حق باز مى دارد و 


آرزوى دراز آخرت رااز ياد مى برد. 


ص :00 


3 ايه ع 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص إفة ج20 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص 28 اى موسى! آرزوهاى دور و دراز باعث قساوت قلب مى شود و كسى كه قسى القلب شد از من دور 


است. 


از همان منبع» ص 104: هر كس كناهى انجام دهد در حالى كه بداند و قبول داشته باشد كه من حق دارم او را ببخشم يا 


عذابش نمايم» يس او را مى بخشم. 


از همان منبع» ص 0١‏ اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن 


است را به من ياد بدهى. 


در تفسير الميزان» ج ,٠‏ ص /ا5, از قمى: اين آيه درباره ى بنده خداست كه وقتى در برابر معصيت خدا قرار مى كيرد با اينكه 
مى تواند مرتكب شود از ترس خدا مرتكب نمى شود و به خاطر نهى خداء نفس خود را از ارتكاب آنْ نهى مى كند و تلافى 


در تفسير جامع» ج لل ص #ذكرة از كافى» از ابوحمزه ثمالى» از امام سجاد لع (خلاصه روايت) 


زن جوانى به همراه خانواده اش در كشتى سوار شد. در بين راه كشتى غرق شد و فقط آن زن نجات بيدا كرد و به جزيره اى 
افتاد. راهزنى قصد تجاوز به آن زن كرد. زن به لرزه افتاد و كفت: «از خدا مى ترسم» . و به خاطر خدا راهزن ازاو جدا شد. 
روزى آن راهزن با راهبى در يكى از روزهاى بسيار كرم در مسيرى عبور مى كردند. راهزن به راهب كفت: «از خدا بخواه تا 
ابرى بر سرمان بياورد» » راهب دعا كرد و راهزن «آمين» كفت. ناكهان ابرى بر سر آنها سايه افكند» وقتى به دو راهى رسيدند» 
ابر بالاآى سر راهزن رفت و راهب در برابر آفتاب قرار كرفت. كه علتش همان تركث كناه و دست برداشتن از آن زن به خاطر 


خدا بود. 


توجه: ترككث كناه (ورع) افضلٍ عبادات انستث. خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه تركك محرمات به واسطه ى اطاعت از اوامر 


الهى جه كراماتى به همراه مى أورد .. 


68٠: ص‎ 


+ سوره عبس 

١‏ - سوره عَبِسَ (ترشرو) - أعمى (نابينا) - سَفْرّهِ (لجمع سفير). 
مكى است و (7©» آيه دارد. 

خلاصه مطالب: داستان ابن ام مكتوم ._ بيان برخى نعمتها. 

بشم الل الرّحْمنٍ الرّحيم 

عبس وَ تَوَلَى 0١(‏ 

أَنْ جاه الأَغمى (؟) 

َو يَذّكرُ تفع الذّكرى (©) 

ما مَن اسْتَغنى (8) 

تنك له تضدى (8) 

وَما عَلَيَكَ ألا يركَى (/0 

وَ ما مَنْ جاء كك يَسشعى (8) 
وَهُوَ يَحْشَى (5) 

نت عَنْهُ تَلََى )1١(‏ 

كلا إِنّها تَذْكِرَةٌ 01١(‏ 
فعَنْ شاء ذكرة (17) 

فى طفق لكوت ا 


مؤفُوعة مُطَهرَه (15) 


أْئْدى سَفَرَهٍ (16) 


كرام يَرَرَهِ (18) 


يل الْإنْسانٌَ ما أَكْفَرَهُ (10) 


ثم السّبيل يَسَّرَةُ 25١(‏ 
ثم أمائة فَأَفبْرَهٌ )١(‏ 


ّم إذا شاء أَنْمَرَهُ (؟؟) 
كل لَمَا يَفْضِ ما أُمَرَهُ (7) 
َلْنْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعَامِهِ (7) 


1 
1 


أنا صَبَتِنًا الما صَبَا )١10(‏ 


١ 


8 سَقَقَنَا سََهْنَا الَوْضَ د شقا (58) 


َأَنْبْئَنا فيها حا (790) 
وَعِنَباً وَقَضباً (/0) 
و ريون و تخل (6 


وخداق غلا و8 


وَفاكهه وَ أَا (91) 


ع 


مَتاعاً أ كن وَ نامكم (؟0) 


فإذا جاءَت الصَّاتََهُ (مم) 


يَوْمَ بَفرٌ الْمَدءُ مِنْ أخيه (ع”) 


و تي 
أَمّهِ وَأ 


وَ أْمّهِ وَ أبيه (0”) 


وَ صاحتته وَ نيه (02) 

لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شن بفْنيه (م) 
وُجُوةٌ يَوْمَئِذ مُسْفْرَةٌ (/*) 

ضاجكةٌ مُسْتَبشْرَةٌ (00) 

وَ وجوه يَوْمَئِذِ عَليِها عَبَرَة (80) 
تَدْهَقها قتَرَهٌ )©١(‏ 

وليك هُمْ الْكفَرهُ الَْجِرَهُ (65) 


جهره در هم كشيد و روى برتافت )١(‏ از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود! (1) تو جه مى دانى شايد او ياكى و تقوا ييشه 
كند (") يا امت ذ كر كردد واين؛ تذكر به خال آو مقيد ناشد! (6) اما آن كس كه توانكر است (8) توربه اوزوئ:مى آورئ (2) دن 
حالى كه اككر او خود را ياكك نسازد» جيزى بر تو نيست! (/) اما كسى كه به سراغ تو مى آيد و كوشش مى كند (8) واز خدا 
ترسان است (4) تو از او غافل مى شوى! )٠١(‏ هركز جنين نيست كه آنها مى بندارند؛ اين (قرآن) تذكر و يادآورى است )١١(‏ 
وهر كس بخواه د از آن يند مى كيرد (؟1) در الواح يرارزشى ثبت است )1١(‏ الواحى والاقدر و ياكيزه (15) به دست 
سفيرانى است )١18(‏ والا مقام و فرمانبردار و نيك وكار )١18(‏ مركك بر اين انسان» جقدر كافر و ناسياس است (17) (خداوند) او را 
از جه جيز آفريده است؟ (18) او رااز نطفه ناجيزى آفريد» سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساخحت )١19(‏ سيس راه را براى او 
آسان كرد )3١(‏ بعد او را ميراند و در قبر ينهان نمود )7١(‏ سيس هركاه بخواهد او را زنده مى كند (77) جنين نيست كه او مى 
يندارد؛ او هنوز آنه را (خدا) فرمان داذه؛ اطاعت نكرده است (7) انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بتكرد () 
ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم (10) سيس زمين را از هم شكافتيم (58) ودر آن دانه هاى فراوانى رويانديم (717) و 
اكور و سبزى بسيار (28) و زيتون و نخل فراوان (19) و باغهاى ير درخت (0”) و ميوه و جراكاه (1*) تا وسيله اى براى بهره 
كيرى شما و جهاريايانتان باشد (97”) هنكامى كه آن صداى مهيب [صيحه] بيايد» (كافران در اندوه عميقى فرو روند) (*”) در 
آن روز كه انسان از برادر خود مى كريزد (*”) واز مادر و يدرش (8”) و زن و فرزندانش (9”) در آن روز هر كدام از آنها 
شع داوق كد رركاو توه فار لم سنا 1ب سيره ها ىدن اناؤوك كقاده وتوراف اليك رن جد ف و حمر وز 
است (9”) و صورتهايى در آن روز غبارآ لود است (20) و دود تاريكى آنها را يوشانده است )8١(‏ آنان همان كافران فاجرند! 
(دع 


68١: ص‎ 


عَبِسَ وَ تَوّلقَ )١(‏ أن جَآءَهٌ الآعما] (؟) 

جهره در هم كشيده و روى كردانيد )١(‏ كه جرا آن كور نزد وى آمد (5) 

2 نكته: 

آيات شريفه در خصوص عثمان و ابن ام مكتوم نازل شده است بدين شرح: «روزى عثمان در خدمت رسول اكرم (ص) 
حضور داشت كه در اين حين بيرمرد نابينايى بنام «ابن ام مكتوم» وارد مى شود. رسول اكرم (ص) به رسم مهمان نوازىء او را 


احترام مى كند؛ عثمان از اين حركتٍ رسول خدا (ص) بسيار ناراحت شده به طورى كه جهره اش عبوس شده و رواز آن 


بيرمرد بر مى تابد. در اين حين جبرئيل نازل شده و اين آيات را در شأنٍ تقبيح عثمان نازل مى كند) . 


ابن داستان در بيشتر تفاسير شيعه از جمله. الميزان» ج ثثرة ص /ا و88 و نيزدر تفسير صافى» ج 32 ص 5٠‏ و بسيارى از 


تفاسير ديكر َه افده اسيتة: 


اما متأسفاته و طبق روال هميشه؛ دشمئان عصمت و طهارت در اين خصوص ثيز دسث از دشمنى با رسول خندا (ص): برئداشته 
وروايتى صد در صد جعلى ساخته اند كه العياذ بالله» مخاطب در اين آيه (عَبَسَ)» رسول خدا (ص) است نه عثمان. و العياذ 
بالله رسول خدا (ص) از آن بيرمرد رو ترش كرده و بركرداند. كويا اين كروه معاند اين آيه از قرآن كريم كه مى فرمايد: «وّ 
نك لَعَلَى حلت عَظِيم) (1) را نديده اند. جكونه ممكن است رسول اكرم (ص) كه اسوه اخلاءق است جنين خطايى مرتكب 
كودةياقا و كاؤااا دن خصوص ععنسة رول عدا "اصن ) يه كرايع وى ارو القيسين توفسيج عدم انيف ينيك اطلام مشر به 


بحث بايانى اين ته تفسير مراجعه شود. 


ازلأفر ايك آناك ان شير غائي اشحتاقة ده درو مررق كدير كام كز الى وشيل كراشن رامكاطن لرمومة ال افدهر 
مخاطب استفاده كرده است و نه غايب. 


ثانياً: در اين آياتٌ توبيخ شديدى وارد است كه از ساحتٍ مقدس و مطهر و عصمت نبى اكرم (ص) به دور است كه خدايتعالى 


با او جنين رفتارى بكند. 
ثالثاً: رواياتى كه در آنء ييامبر (ص) را مخاطب اين آيات فرض كرده؛ كاشف ازكول معصوم 


ص خضه 


-١‏ قلم ع 


(ع2 نيسث» در صورتى كه برعكس رواياتى از معصوم (ع) وارد است كه مخاطب اين آيات» «عثمان») است. 


رابعاً: خدايتعالى در قرآن كريمش بارها سفارش به تواضع در مقابل مؤمنين و خشونت نسبت به كفار فرموده است از جمله در 
ابه 6 سوره شعراء: «وانذر عشيرتكك و أيه 88 حجر: «لاتمدن عينيكك . كه مطمئناً رسول اكرم (ص) مجرى آنها 


بوده اف 


خامساً: خداى تعالى خلق نيكوي ييامبر(ص) را ستوده و فرموده: «وَإنك لعَلَى خُلَقٍ عَظيم) . 


بنابراين و به يقين بايد كفت: اين روايت كه توهين به ساحت مقدس خاتم الانبياء (ص) و بر خلاف نص صريح قرآن كريم و 
كلام الوب ابلك كاماة واي شكدم د سكازق شده و مردود اس 


جنين رواياتى به كرات از كروه عامه (اهل سنت) در تفاسيرشان به جشم مى خورد و البته انتظار بيشترى هم از آنها نمى رود 
ولى جاى بسى تأسف است كه عده اى از مفسرين شيعة ناخواسته آنها را جاب و ترويج مى كنند و نقدى هم بر آنها نمى 
آورند. 

توجه: متأسفانه آقاى طبرسى صاحب تفاسير مجمع البيان و جوامع الجامع كه يكى از مفسرين شيعه استء ظاهراً از روى تقليد 
از تفاسير عامه (سنى مذهبان) اين روايت رادر صفحه ١‏ جلد ششم تفسير جوامع الجامع؛ بدون سند نقل كرده و آورده 
المكه نافيا لضن )الاين كدو زاون ام كتوم ا شدي راق سبك وتاراسع شد وجي درجي نيه يتن إن نات 
نازل شد. ييامبر (ص) (يس از اين جريان) هر كاه ابن ام مكتوم را مى ديد احترام مى كرد و مى فرمود: آفرين بر كسى كه خدا 


مرا در مورد او سرزنش كردا) . 
لي 


بناه مى برم به خداى عزوجل از اين تهمت ناروا كه به ساحتٍ قدسى حضرت خاتم الانبياء (ص) وارد مى كنند» جه اين تهمت 
خواسته يا ناخواسته باشد» جككونه ممكن است خداى تعالى كه بارها و بارها رسولٍ ارجمند و كرامى اش را به نيكى ياد كرده 


و خلق نيكويش را به عظمت توصيف فرموده استء بخواهد العياذ بالله آنجناب را توبيخ و سرزنش كند, حاشا و كل١!!!‏ 5 


ص فروده 


و جامع (آيت الله ابراهيم بروجردى) اين روايت را تأييد نكرده اند. 


در جامع؛ ج ح ال ص 0 ا اه بيغمبر اكرم 


رفتء جبرئيل نازل شد و آيات فوق را آورد. 


نكتهاى از الميزان» ج ٠ع‏ ص 0 و28: منظور از «ضّ خف» در آيه 179) اوراق و صفحات كتاب قرآن كريم است. نه لوح 
محفوظ و نه «كتب انبياء» كه بعضى از مفسرين به اشتباه معنا كرده اند. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 097 از بصائر الدرجات» از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 

در تفسير جامع» ج /! ص 47" از تأويل الايات» از امام صادق (ع): (در ذيل آيه ١18‏ «كرام بَرَرِه) ) 
مراد از «كرام برره» ائمه معصومين (ع) هستند. 

در تفسير جامع, ج لاء ص 285 از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 76 «فلينظر الانسان الى طعامه) ) 
مقصود از طعام؛ دانشى است كه بايد آن را از كسانى كه خدايتعالى معين فرموده. اخذ كرد. 

در تفسير جامع» ج ا ص و" از ارشاد در ذيل آيه "١‏ «و فاكهة واب آورده است: 


معناى «آأب) را از ابوبكر يرسيدند» جواب داد: نمى دانم. خبر به امي رالمؤمنين (ع) رسيد, امام (ع) فرمود: آنء كاه و مرتع زار 


است كه خداوند براى حيوانات آفريده است. 

از همان منبع» از كافىء از امام على (ع): ١٠١‏ ميوه در دنيا وجود دارد كه سرور آنها انار است. 
در كتاب خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 875١‏ از امام صادق (ع): 

© ميوه بهشتى است: 

اكاناره #اداسيي اج ون #داا نكر واه هرما 


در عيون. ج ”. ص ٠‏ از امام حسين (ع): رسول خدا (ص) جون انار مى خورد كسى را در خوردن انار با خود شريكك نمى 


كرد و مى فرمود: در هر انار دانه اى از دانه هاى انار بهشتى است. 


در تفسير جامع» ج لاء ص 796 از امام رضا (ع): (ذيل آيه ع" «يوم يفر المرء» ): روز قيامت. هابيل از برادرش قابيل فرار مى 


كند و ابراهيم از يدرش (عمويش) و لوط از همسرش. نوح از فرزندش 


ص غروده 


كنعان مى كريزد. در آن روز مردم جنان كرفتار كار خود هستند كه به هيج كس نتوانند يرداخت. 


ترس و اهوالء توجهى به ارحام و اقرباى خود ندارد: 

موق ميزان وسعحش اعمال 1-موقق عيوى اصراطة #دموقفق: كرفت ثافه اعمال: 
در تفسير جوامع الجامع» ج ع ص 288 در ذيل ايه «وجوه يومئل مسفره» آمده است: 

در حديث است كه هر كس در شب بسيار نماز بخواند جهره اش در روز نيكو شود. 

در علل الشرايع» ج ؟» ص /2171 ج37 از اميرالمؤمنين (ع): كناة مائع نماز شب است. 

در علل الشرايع» ج 7 ص 21728 ج 7 از رسول خدا (ص): 

كسى كه در شب نماز بخواند صورتش در روز نيكو به نظر مى آيد. 

از همان منبع» ص 2147 آورده است: 


شخصى از امام سجاد (ع) يرسيد: جرا اهل تهجد و عبادت در شب نيكو منظرترين مردمند؟ فرمود: زيرا آنها با خدا خلوت مى 


دو ركعت نماز خواندن در دل شبء نزد من محبوب تراز دنيا و آنجه در آناست. 


بينى شيطان را به خاكك بمال. 


وابشنتمارئ تنافتك كه رزاى مرومن تماد خوانن وحقان ثنازشات تقصيرى ناشه حه انكه كتاوتهنه ابشان "بر اف السكه تق اذ “ثورات 


در تحف العقول» ص ١١5‏ از امام على (ع): هركاه نماز فرادى بخوانى بايد صداى قرائت حمد و سوره و تسبيحات به هنكام 
ركوع و سجده و تسبيحات اربعه و ساير اجزاء نماز را به كوش خود برسانى يعنى صداى خودت را به هنكام خواندن نماز 


بشنوى. 


ص :08 


١م‏ سوره تكوير 
-١‏ سوره تكوير [بيجيده و تاريكك شدن جيزى (خورشيد)] د كوت 
مكى است و (29) آيه دارد. (از قديمى ترين سورهاست كه در اوايل بعثت نازل شده است). 
خلاصه مطالب: احوال قيامت _ توصيف قرآن. 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 0917 از برهان» از رسول خدا (ص): 
كر ابخ سور زاين كمي بخوانند كه درد جشم دارد, به اذن خداى تعالى شفا يابد. 
بشم الله امن نِ الوّحيم 
ذا الفعس كوت 00 
وَإِذ ذا النجُومُ اكد ث١(‏ 
وَإِذ ذا الْجبال .” ات 6 
وَِذَا الْعِشْارُ عُطَلَتْ (ع) 
وَ إِذَا الْؤحوش حَُشِرَثْ (8) 
وَِذَا الْبحارٌ سجَتْ (8) 
و ذا لضي كت ا 
وَإِذْ ذا لوو ةة شيلث 6 


بك ذأب قتلك () 


الف 7 


2 


وَإِذَا الشماة كقطث (11) 


وَإِذَا الْجَحيمُ ا 


وَإذَا الْحَنه أزلفت 10 


عرق انها اخووت 68 
َلا أَفيمُ ِالْخَنس (10) 

الْجوارٍ الْكنّس (02 

َاللِّلِ إذا عَسْعَسَ (17) 

وَ الصّبِح إذا تَنَفّسَ (018) 

إن لغول :مول كريم (09 

ذى قَوَّهٍ عِنْدَ ذى الْعْشٍ مكين (10) 
مطاع كَمَ أمين (51) 

و صاجِبكم بمَجِنُونٍ إفقة 
ا المي المي 42 

وَ ما هُوَ عَلَى اَهب بضَنين (15) 
وَ ما هُوَ بِقَوْلٍ شَمِطانٍ رَجيم (10) 
َأَبْنَ تَذْهَبُونَ (8) 

إن و إل نز مين 0 


لفق شافيلكه أذ يتقث 08 


وها تَشَاوٌكٌ إلا أن يشاء الله وَث العالمكة 88 


در آن هنكام كه خورشيد در هم بيجيده شود )١(‏ ودر آن هنكام كه ستاركان بى فروغ شوند (؟) و در آن هنكام كه كوه ها 


به حركت در ايند () ودر آن هنكام كه باارزش ترين اموال به دست فراموشى سيرده شود (©) و در آن هنكام كه وحوش 
جمع شوند (5) ودر آن هنكام كه درياها برافروخته شوند (2) و در آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد (7) ودر 
آن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود: (8) به كدامين كناه كشته شدند؟! (4) و در آن هنكام كه نامه هاى 


اعمال كشوده شود )٠١(‏ و در آن هنكام كه يرده از روى آسمان بركرفته شود )١١(‏ و در آن هنكام كه دوزخ شعله ور كردد 
)١١(‏ ودر آن هنكام كه بهشت نزديكك شود (1) (آرى در آن هنكام) هر كس مى داند جه جيزى را آماده كرده است! (18) 


سوكند به ستاركانى كه بازمى كردند (10) حركت مى كنند واز ديده ها ينهان مى شوند (19) و قسم به شبء هنككامى كه 
يشت كند وبه آخر رسد (17) وابه صبح, هنككامى كه تنفس كند (18) كه اين (قرآن) كلام فرستاده بز ركوارى است [- 
جبرئيل امين] (14) كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش. مقام والايى دارد! (70) در آسمانها مورد اطاعت 
(فرشتكان) و امين است! )7١(‏ و مصاحب شما [- يبامبر] ديوانه نيست! (؟73) او (جبرئيل) را در افق روشن ديده است! (37) و او 
نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد! (؟7) اين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست! (10) يس به كجا مى 
رويد؟! (158) اين قرآن جيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست (1؟) براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم دن بيش كيْرد! 
(18) و شما اراده نمى كنيد مككر اينكه خداوند - يروردكار جهانيان- اراده كند و بخواهد! (9؟) 


وَإِذا ووش حشرت (2) و در آن هنكام كه وحوش جمع شوند (5) 


ص :0 


تكوير: مصدر فعل «كورت) و به معناى يبجيدن جيزى به شكل كره يا دايره» مثل يبجيدن عمامه است. هم جنان كه در قيامت 
تاريكى بر كره ى خورشيد احاطه بيدا مى كند. 


انكدار: به معناى سقوط است. 

وحوش: جمع وحش به معناى حيوان وحشى و درنده است. 

عشار: جمع عشراء يعنى ماده شترى كه ده ماه از حملش كذشته كه بسيار با ارزش استء در اينجا كنايه از مطاع با ارزش است. 
2 نكته: 


- 


خدا شال د خصوص نحشو شدة حيوانات دن جاى دركر فى قرمايد::ةز قاهة ادقن الأخضن وا طائر يطيرٌ 8 إلى 
رَبَهِمْ يُحُسٌوُونَ) - «هيج جنبنده اى در زمين و مرغى در هوا كه با دو بال مى يرد نيست مككر آن كه آنها هم مانند شما امتهايى 


هستند ما در كتاب از كفتن هيج حقيقتى دريغ ننموديم و سيس همه آنها به سوى يرورد كارشان محشور مى شوند» .)١(‏ 


قرآن كريم و احاديث اشاره اى به آن نشده است. 


صاحب الميزان» ج ص ١‏ آورده است: و جه بسا بعضى كفته باشند محشور شدن وحشى ها مربوط به روز قيامت نيست 
غار خود بيرون بجهند. 


لدفولق: 


نظرى را كه صاحب الميزان از قول احتمالى ديكران آورده؛ بعيد استء جرا كه آيه شريفه انعام اشاره به عالم حشر و قيامت 
دارد نه عالم دنيا. هر جند كه در آخر دنيا و زمانٍ كوتاهى قبل از صور اول علائمى وحشتناك از وقوع مركك بر عالم هستى 
ديد 1د اكر حيواناتى هم زنده باشند از آن وحشت زده مى شوندء, كه ظاهراً يه تكوير به آن زمان اشاره فرموده 
استء اما آيه انعام به صراحت اشاره به محشر و «صور حشر) دارد. به عبارتى بايد كفت: حيوانات هم در قيامت محشور مى 


شوندك.» اما بعداز حشر جه اتفاقى برايشان مى افتك: (والله اعلم). 
در عيون اخبار رضاء ج ص 8ن از امام رضا (ع): 


ص 0 


-١‏ انعام ل 


خوردنٍ كوشتٍ درند كان و وحوش حرام شد بدين جهت كه كوشت مرهده و انسان و غايط و مانند آن را مى خورند و علامت 
آنها (اين است): هر صاحب نيش از درند كان و هر صاحب جنكال از يرندكان و هر يرنده اى كه در حين يريدن بالهاى خود 
را حركت ندهد (مثل كركس و عقاب) حرام كوشتند. وهر يرنده اى كه جينه دان داشته باشد و نيز بالهاى خود را در حين 
برواز ضر كت ده خلال كرشت اث 


در تفسير جامع» ج 34 ص اليلحالة از امالى شيخ مفيك» از ابن بابويه» ذيل ابه «اذا الشمس كورت» آورده: 


ابوذر غفارى روايت كرده كه حضور بيغمبر (ص) بوديم. آفتاب غروب كرد. حضرت فرمود: فرشتكّان موكل بر خورشيد به 
موكلان» آن را سه شب حبس نمودند و لباسى به آن نمى يوشانند. و به آن امر مى كنند از مكانى كه غروب مى نمود طلوع 


كند. و همجنين است حال ماه در طلوع و غروب واين است معناى آيه مزبور. 
وَإِذَا النْفُوسٌ رُوَجَتْ (0) 

و .هتكاى كه نفوس هر يكك به جفت مناسب و لايق خوة فى رسئد (/) 

2 نكته: 


در آيات شريفه ١‏ نا 2٠‏ كلمه «اذا» ؟١‏ بار تكرار شده وهر بار يكى از علائم قيامت را بيان فرموده است و در اين آيه شريفه 
النازع و حمتقين وقرين دوس كين بانفوكين اخروق وافو شا خووذارد: هبيحاة كدهى اتزمادل: وخدووا الذي طلهوا 
وََزْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا يعْبّدُونَ) - «محشور كنيد كسانى را كه ستم كردند به همسرانشان و آن جه مى يرستيدند» (1) و نيز مى 
فرمايد: 'وَمَنْ يغش عَنْ ذكر الرَّحْمَن نقيض له شَّيطانًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ) - «و هر كس از ياد خداى رحمان اعراض كند» ديوى را بر 
او مى كماريم تا قرين هميشكى او باشد) (1) و نيز مى فرمايد: «و زوجناهم بحورٌ عين» (02) و نيز مى فرمايد: الَهُمْ فيهًا أَزْوَاحٌ 
مُطهّرَةُ) (ع). 


در تفسير جامع» ج 34 ص از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 
ص :/68 

-١‏ صافات ؟”؟ 

ادوص يوم 


#- دخان عه 


- نساء /ام 


به اهل بهشتء زنان نيكو و حور عين تزويج كنند واهل جهنم را با شيطانى قرين كردانند. 
امول : 


در روايت فوق عبارت «زنان نيكوا آمده و ممكن است عده اى به بحثمان در سوره واقعه ايراد بكي رند. كه در ياسخ بايد 
كفت: مترجمء «همسر يا مونس نيكو) را به اشتباه «زنان نيكو» ترجمه كرده كه البته اكثر مترجمين به خاطر ضمير مؤنثُ» جنين 


برداشتى كرده اند. 


در ضمن «حورٌ عين» يكى از نعمت هاى «كروه سابقون سابقون» است و به همه بهشتى ها و اصحاب يمين تعلق ندارد؛ بلكه به 
كروه «اصحاب يمين» . مونسى ديكر تعلق مى كيرد كه در مرتبه اى بايين تر از «حورٌ عين» است و به آن فوش مرفوعه) تعبير 
فرموده استء جرا كه بهشت با توجه به اعمال انسان ها مراتب و درجاتى دارد و هر كس در مرتبه ى مخصوص به خود قرار 
مى كيرد» هم جنان كه در وصف نعمت هاى «كروه سابقون سابقون» مى فرمايد: «وَالسَابُونَ السَابقَونَ ... وَحُورٌ عِينّ» لل و 
ذو وضق فعيات ناف كرون يوا شن قرفا أو شاف دين ها هاف البصيو نه ونون ودر عو لله 

توجه: براى توضيح ببشتر به ذيل آيات مذكور از سوره واقعه مراجعه كنيد. 

لدهولق: 

ترجمه قرآن و روايات صد در صد صحيح نمى باشند. مثلاً در ترجمه عبارت «تقواي الهى» اكثر مترجمين «ترس از خدا» 
أوؤقه اكد و اين معتا اق فنظر قرفا كال خلط امكه نخرا كه ]از خرص ,ا كني بابد #زشيل كه وحتتشاكف باشل اما حداف ديق 
وعيريان كمعنفا وحمة و زيبان :ىن ازامشن اسيكهة ترس بو وسقي تنداره 5أ]ز وعووستسقن ستيه بين تيتر اسك اي 
عبارت را جنين معنى كرد: «سربيجى نكردن از اوامر الهى» يا «ورع» يا «ترس از مخالفت امر الهى» يا «ترس از كناه» . انسان 
بايد از كناه و سرييجى از اوامر خداى بى همتا بترسد نه از وجود مقدس و متعالٍ حضرتٍ دوست. و البته حتى از آتش جهنم 
هم نبايد ترسيد كه اين روش بازاريان است. فقط و فقط بايد از تمرد و دورى از ساحتٍ حق جل جلاله ترسيدء نه از قربش. 
خدا مى داند كه هيج جيز ترسناكك تراز دوريش و هيج جيز آرام بخش تراز قربش نيست. شايسته نيست خدايتعالى را به 


روش برد كان يا بازاريان ستود يا وصف كرد بلكه بايد به روش آزادكان عمل كردء 


ص 0 


١7 تا‎ ٠١ واقعه‎ -١ 


١‏ واقعه/الاتاعم 


او رابه واسطه وجودٍ مقدسش بستاييم نه اينكه يرستيده شود تا به بهشتمان يبرد يا به جهنممان نبرد ... «الهى جنان كن كه 


فرجام كار تو خشنود باشى وما رستكار) . 
در نهج البلاغه» ص لا ح/ا”, از حضرت على (ع: 


كروهى خدا را به اميد بخشش (و بهشت) يرستش كنندء كه اين برستش بازركانان است و كروهى او رااز روى ترس (آتش 
جهنم) عبادت كنند كه اين عبادتٍ برد كان است و كروهى خدا رااز روى سياسكزارى مى يرستند كه اين برستش آزادكان 


است. 


در تفسير الميزان» ج ,*٠‏ ص هلل از رسول خدا (ص): منظور هر دو نفرى است كه با همكارى همء خير و يا كناهى را انجام 


مى دهند» كه بدين خاطر با هم داخل بهشت و يا آتش مى شوند. 


َإذَا الْمَْؤُودَةُ سِيِلتْ (0) يأ ذَنب قيلت (5) و روزى كه از دختران وقده به كور برسيدة شود (8) كه به كدام جرم و كناه 
كشته شدند (4) 


مَوْؤْده: به معناى دخترى كه زنده زنده در كور شود. 
در تفسير جامع» ج لا ص 9494 از طبرسى» ازابن عباس و ابن شهر آشوب در مناقب» از امام باقر (ع): 


مراد از قتل در آيه؛ به معناى قطع است و درباره رحم آل محمد (ص) وارد شده و مقصود آن است كه از مردم سؤال مى كنند 


د الي 


به جه سبب با اهل بيت بيغمبر (ص) قطع مراوده و صله كرديد و دليل و شاهدء اين آيه است: «هلُ لا أشألكم عَلَهِ أَْرًا إن 
الْمَوَدّهَ فى الْقَْبَى» (). 


لخن لمن 


در تفسير جامع سه روايت از امام صادق (ع) آورده و مراد از آيه راء امام حسين (ع) و نيز اقرباى آل محمد (ص) وهر كسى 
كه در راه ولايت آنها كشته شده و نيز قاتل محسن فرزند حضرت زهرا (س) تعبير فرموده اند. و البته آنها از مصاديق بارز اين 


آيه شريفه مى باشند. 
قَنَا فم ادن (15) الْجَوَار الس (69 


نيازى به سو كند نيست ولى سوكند مى خورم به ستاركان و سياراتى كه در روز ينهان مى شوند )١0(‏ حركت كرده و غروب 


خنس: جمع خانس و مصدر آن خنوسء به معناى كرفتكى و استتار است. 


جوارى: جمع جاريه و مصدر جرىء به معناى سير سريع است. 


ص :١1م‏ 


-١‏ شورى77 


صاحب تفسير جوامع الجامع» ج 9 ص "لان و الام قن ذيل ايه شريفه آورده انتسة* 


«خنس» » به ينج سياره ى رواجع كويند (سياره اى كه حركتش بر خلاف توالى بروج به نظر مى رسد. و در اصطلاخ سركردان 
هستند» زيرا حركت آنها مثل ماه و خورشيد نيست) و حضرت على (ع) مى فرمايد: «خنس عبارتند از ينج سياره: زحل» 
مشترى» مرّيخ» زهره و عطارد) . و منظور از «جوارى» ؛ سياره و مقصود از «كنس» . ستاركَانٍ ينهان است. بنابراين مقصود از 
«خنوس سياره» با كشت آن و مقصود از «كنوس سياره» ينهان شدنٍ آن است. و بعضى هم كفته اند: «منظور از «جوار الكنس» 


تمام ستاركانند كه در روزها از جشم ها ينهان مى شوند» . 
صاحب تفسير الميزان» ج ص 334 آورده اسك 


منظور از «خنس» و «جوارى كنس» ستا ركان استء يا همه آنها ويا بعضى از آنهاء جيزى كه هستء بعضى از ستا ركان ثابتند و 
برخى سيارند. آنهايى كه سيارند با صفات آيات مناسب ترند و اين صفات با وضع ينج سياره ى سر كردان يعنى: 


١‏ - زحل ١‏ - مشترى " - مريخ 5 - زهره 0 - عطارد منطبق است. و بعضى ديكر كفته اند: منظور كاو وحشى ويا آهو و يا 
ساير وحشيان باشد. 


ل 

بيشتر و شايد همه ى مفسرين مراد از دو آيه شريفه را در سه تعبير ذيل آورده اند: 
«مكواناف وحن أبنت 

؟” - ستا ركان سيارند. 

” - ينج سياره رواجع است. 


و أمافرشه نطو قوق يراق داوتهه نظرحه اول ظاهر] ا#تفكرات اهل تانتقا كزقه اسك كرا كه بع الست حصا شال انه 
حيوانات وحشى و درنده قسم ياد كند. نظريه دوم, منشأ كرفته از ثبوت ستاركان استء جرا كه سابقاً فكر مى كردند ستاركان 
در جاى خود ثابتند و سيارات در حال حر كتند, اما امروزه فهميده اند كه حتى ستاره ها از جمله خورشيد نيز در مدارى معين 
در حال كردشند. نظريه سوم آيه شريفه را صرفاً به اين ه سياره بسط داده است كه جاى تعجب دارد» جرا كه در عالم هستى 
هزاران سياره و ستاره وجود دارد كه شبها قابل رؤيتند و روزها ناييدايند. واما روايت حضرت على (ع)» از بيانٍ «كنس» ساكت 


است و به صرف اين كه 


ص : ١لاة‏ 


آنجناب «خنس» را © سياره رواجم ذكر فرموده اند» نمى توان «كنس'» راهم سياراتٍ ينجكانه محسوب كرد, به عبارتى اين 


روايتٍ امام (ع) فقط «خنس» را معرفى فرموده است و نه «كنس» را. 

خلاصه كلام: بهترين تعبير از سه صفتٍ «خنس و جوارى و كنس» » تمام ستاركان و سيارات عالم هستى است (والله اعلم). 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 280١‏ از كافىء از امام باقر (ع): 

مقصود از «خنس» . امام است كه سال ١2٠‏ هجرى از نظر مردم ينهان مى شود. 


از همان منبع» ص 28505 از قمىء از اميرالمؤمنين (ع): خدايتعالى 1١1‏ عالم يشت كوه قاف و يشت هفت دريا خلق كرده كه 
زدنى خدايتعالى را معصيت نكرده اند. 


در تفسير الميزان» ج لا ص 358, از امام صادق (ع): شايد تو فكر مى كنى خداوند جز شما بشرى نيافريده استء به خدا قسم 
كه خداوند هزار هزار آدم آفريده كه شما در آخر اين سلسله هستيد. 


در تفسير الميزان» جَ لاه ص 582, از كتاب خصالء از امام صادق (ع): خداى تعالى دوازده هزار عالم آفريد كه هر عالمى از 


آنياابوو كقااثر ال عفتث اسمات و زميق اسك 
در تفسير الميزان» ج 34 ص 56# از كتاب خصالء از امام باقر (ع: 


خداوند از آن روز كه زمين را آفريده» هفت عالم در آن يديد آورد و انسان هاى اين عوالم از فرزندان آدم نبوده اند و 
خلقتشان از اديم زمين است و خداوند آنها را يكى يس از ديكرى با جهان مربوط به خودشان در زمين منزل داد و سيس آدم 


را آفريد و فرزندانش را از او يديد آورد. 


در تفسير صافى. ج 8 ص 680 از امام كاظم (ع): خداوند متعال قلوب و دلهاى بيشوايان (ع) را جايكاءِ اراده اش قرار داده 
استء اككر خداوندٍ مئان جيزى را بخواهد آنان نيز مى خواهند و اين همان قول خداوند است كه مى فرمايد: اونا كعادو إن أن 
بشَاءَ الله وَثٌ الْعالميق 3 


2 نكته: 


شان أيه 84 يها ا دركر البق كشا كرما بد 93م تفاقوة إذا أن يقاء الله إن الله كان غلعا شكقاة كوو كما أرافه تن 
كنيد مكر ابدكه خداوتد ازاذه كلك و مشواهد :ب 200 


ص :١ل/اه‏ 


-١‏ تككوير9؟ 


اسان 


"8 سوره انفطار 

- سوره انفطار (شكافته شدن) - انفطرت. (مكى است و١19١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان علائم قيامت و توبيخ منكرين آن. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

إِذا السّماءٌ الْمَطِرَتْ )١(‏ 

وَ إِذَا اُكواكبٌ َكَرَت (؟) 

َإذَا الْبحارٌ فيرَتْ (0) 

وَإِذَا القَبُورُ بُعْئْرَتٌ (ع) 

عفك تق ها قذعك 2 أغودث زه 

ا الْإنْسانٌ ما عوك رَبك الكريم 49 

الْذى خَلَْفَك فَسَوَاك فَعَدّلَك (/) 

فن أن صوقوبا اك كيك زا 

كلا بل تكَذّبُونَ بالدّين () 

وَإنَّ عَلَيكم لَحافِظينَ )٠١(‏ 

كراما كاتبيق 01 

تقو ها لعارة 01 

3 رار فى تعيم (18) 

وَإِنَ الْفيجَارَ فى بججحيم (1) 

يَصْلوْنّها يَوْمَ الدّين (15) 


وَ ما هُمْ عَنْها بغائيِينَ (18) 


وَ ما أذراكك ما يَوْمُ الدِّينَ 17) 
نّم ما أذراكك ما يَوْمٌ الدِّينَ (18) 
يَوْمَ لا نيلك تَفْسٌ لِنَفْس شَيئا و اْأَمرُ يَْمَِذٍ لِلَهِ (19) 


آن زمان كه آسمان [- كرات آسمانى] از هم شكافته شود )١(‏ و آن زمان كه ستاركان يراكنده شوند و فرو ريزند (؟) و آن 
زمان كه درياها به هم بيوسته شود (”) و آن زمان كه قبرها زير و رو كردد (و مردكان خارج شوند) (©) (در آن زمان) هر 
كس .من :قاقد ]ته واااق شن 'فرسكاده وا اتحة وا براي بعد كذاشفه است (8) ان السان] عه هيز تو ادن برابنبيروود كان 
كريمت مغرور ساخته است؟! (29) همان خدايى كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت (7) و در هر صورتى كه خواست 
تورا تركيب نمود () (آرى) آن كونه كه شما مى ينداريد نيست؛ بلكه شما روز جزا را منكريد! (4) و بى شكك نكاهبانانى بر 
شما كمارده شده )٠١(‏ والا مقام و نويسنده (اعمال نيكك و بد شما) )١١(‏ كه مى دانند شما جه مى كنيد! (؟1) به يقين نيكان 
دو لعفي افراواتتك )١(‏ و يدذكازان .دن دوزخند (18) ووز عدا وازها آنذعى شوثك ومن سورك (08) و آثان هر كزان أن عابت 
و دور نيستند! )١15(‏ تواجه مى دانى روز جزا جيست؟ )١7(‏ باز جه مى دانى روز جزا جيست؟ (0) روزى است كه هيج كس 
قادر بر انجام كارى به سود ديكرى نيست و همه امور در آن روزاز آن خداست! (15) 

وإ شلك لفقل 1١‏ ) بوبه دومص روني حافك ينامو رد 0151 

نكته اى از الميزان» ج 6٠‏ ص :٠١8‏ به استناد آيه فوق و آيه: «إذْ يلق الْمَكََيِانِ تحن اليمين وَعَن الشّمالٍ قَعِيد (1) و نيز 
روايات زيادى از معصومين (ع)» براى هر انسان» دو فرشته موكلند» يكى از راست و ديكرى از جب. فرشته ى موكل طرفٍ 
راستء مأمور است كه هر كاه بنده اى عمل صالح انجام دهدء ده برابر آن را بنويسيد و اكر معصيتى كندء هر دو فرشته ملول 
شوند و جون فرشته طرف جب بخواهد بنويسدء ديكرى كويد: ساعتى توقف كن شايد توبه كند و به همين كيفيت تا هفت 
بياغت: تكذارة تسد ان كاه كو يده ابى يتداة تاذان اسقه يكن زا يكن يلو يسن 


در تفسير الميزان» ج ص 0٠‏ از قمى آورده: منظور از «لحافظين» دو فرشته موكل بر انسانند» 


ص ؤرةده 


١7 قاف‎ -١ 


هنكام نماز صبح دو فرشته ى موكل نزدٍ انسان مى آيند و دو فرشته كه در شب موكل براو بودند بالا -مى روند و جون 
خورشيد غروب كند دوباره همان دو فرشته براى نوشتن اعمال شب نازل مى شوند و نويسند كان روز بالا مى روند و اعمال او 
رابه د ركاه خدايتعالى مى برند. واين آمد و شدادامه دارد تا اجل برسدء» اكر شخصٌ مؤمن باشد دو فرشتة با مؤْمنْ 


خداحافظى كرده و برايش جزاى خير مى طلبند و اكر كنهكار باشد جزاى شر مى خواهند. 


در تفسير صافى» ج 34 ص 587, از احتجاج آورده است: ازامام صادق (ع2 سؤال شد: علت جيست كه دو ملك, م وكل به 
بند كان هستند در حالى كه خداوند متعال داناى ينهان و آشكار است؟ در ياسخ فرمود: خداوند آنان را خدمتكار اين كار قرار 
داده است و آنان را شاهدانٍ خلتٍ خويش نموده است تا اين كه بندكان با ملازمتٍ آنان» سخت كوش تر و جدى تر در اطاعت 


كنا نافد ومع نولي اجنو يدا الاتسعة شرو حل كو كمد 


در تفسير صافى» ج ع. ص ”58 از رياض السالكين آورده است: 


جرا تويسئد كان نامه اعمال را «كرام» ناميده است؟ ياسخ اين است: آنان وقتى حسنه اى از بند كان ]:نوششبك ان .انه ا سمان 
بالا مى برند و به يرورد كار عرضه مى دارند و كواهى مى دهند و مى كويند: بنده ات فلانى اين حسنه را اين جنين انجام داد. 
ولى هنكامى كه از بنده» سيئه اى را نوشتند آن را با غم و اندوه به بالا مى برند» يرورد كار متعال مى فرمايد: بنده ام جه كرده 
است؟ آنان (به خاطر كرامتشان) سكوت مى كنند تااين كه خداى تعالى سه بار مسئلت بدارد» يس مى كويند: خدايا تو 
ستارالعيوبى و به بند كان امر فرموده اى عيوب خود را بيوشاندد لطفاً عيوبشان را ببوشان! ولى تو علام الغيوبى و مى دانى كه 


جه كزدة انك :ا رانف رزود يه اناف كرام كافرهة كريد 
در الميزان» ج ,٠‏ ص ٠١9‏ از درمنثور» در ذيل أيه «علمت نفس ما قدمت و آخرت» از رسول خدا (ص): 


هر كس سنت خيرى را باب كند و خودش به آن عمل كند؛ هم اجر عمل خود وهم اجر يبيروانش را دارد بدون اين كه از اجر 
يبروانش كم شود. و هر كس سنت شرى را باب كند و به آن عمل كندء هم وبال عمل خود و هم يبروانش را دارد بدون اينكه 


از وبال بيروانش كم شود. 


ص 0م 


87 سوره مطففين 

#ارحنيو ره لطقاين كلو فروقان اوليك ايه مطتفين): 
مكى است و(7”2 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان احوال قيامت و تهديد اشخاص كم فروش. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

كلل الفعففية 63 

الْذَيكٌ إِذَ اكتانوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ (؟) 

وَ إذا كالُومُمْ أَؤ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (0) 

ألايَطُيٌ أولبك أنْهُمْ مبغوون (©) 

لهؤم عظيم (5) 

يَوْءَ يَقُومُ النّاٌ لِرَبّ الْعالَمِينَ (©) 

كلا إِنَّ كتابَ المبجارِ لَفى سين (/0 

5 اذو كن عا سي 0 

كتابٌ مَرْقُومٌ (9) 

الذيق بكدروة يوم الدِّين (11) 

و ما يكذّبُ به إلا كل مُغتدٍ أنيم (؟01 

إذا تتلى عَلَيِه آيائّنا قال أساطيئ الْأولِينَ (1) 

كلجل رات على فلويهغ :ها كاثوا يكرهرة 660 


كلا إِنَّهُعْ عَنْ رَبّهمْ يَؤْمئِذٍ لَمَحْجوبُونَ )1١(‏ 


3 


لي أضانوا لمتحي )0 


3 ال هذا اذى كنم ؛ به دون 00 


كلا إِنَّ كتاب الأثرار لفى عِلَبِينَ (18) 


2 
6 


ما أَذْراك ما عِلَيُونَ (19) 
كتابٌ مَرْقَومٌ )٠0(‏ 


َس شْهَدَة المفكيق "1١‏ 


3 


إِنَّ ال رار لَفَى ليم (57) 

عَلَى الراك بَنْظدَونَ (*7) 

تَعْرفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ لنّعيم (5؟) 

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيِقٍ توم )00 

لشاف مرك زان :لك يتناف الْمْتَنافِضَُونَ (18) 
وراك ون نم1007 

ينا يَغْرَبُ بها الْمََربُونَ (18) 

إن لقي اكد كر لفك ار رن 
وَ إذا موا بهم يتَامَرُونَ (.") 


وَ ذا انوا إلى أَهْلِهمٌ انْقَكبُوا فَكهِينَ (1©) 


ع 
- 


وَإذا رَأَؤْهُمْ قالوا إِنَ هؤلاء لَضَالُونٌ )2 
وَ ما أَرْسِلوا عَلَيِهُمْ حافظينَ (*") 
الوم الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفار يَضْحَكونَ (ع") 


عَلَى الأرائك يَنْظَوُونَ (ه*) 


قل نوس الكاد ما اكائوا بفعلون (عم) 


واى بر كم فروشان! )١(‏ آنان كه وقتى براى خود بيمانه مى كنند» حق خود را بطور كامل مى كيرند (؟) اما متكافن كدامين 
وا هيك براى ديكران بيمانه يا وزن كنند» كم مى كذارند! () آيا آنها كمان نمى كنند كه برانكيخته مى شوند (؟) در روزى 
بزركك (0) روزى كه مردم در ييشكاه يرورد كار جهانيان مى ايستند (©) جنين نيست كه آنها (درباره قيامت) مى يندارندء به 
يقين نامه اعمال بدكاران در «سجين» است! (7) تو جه مى دانى «سجين) جيست؟ (6) نامه اى است رقم زده شده و سر نوشتى 
اث حسى 1 (8) واى دق أن :زوز بن تكنيت كنند كان1 )1١(‏ هماتها كه رؤز عزا زا الكارمئ كتند )١1(‏ ثنها كنى آن ثرا انكار 
مى كند كه متجاوز و كنهكار است! )١1١(‏ (همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى شود مى كويد: «اين افسانه هاى 
شنيان اس ك1 (17) :جين يست كذ انها مى'ننداركة» بلكه اعسالشان جوق زتكارق بن دلهاشان نقسته است! 07 حنيخ 
نيست كه مى يندارند» بلكه آنها در آن روز از يروردكارشان محجوبند! )١10(‏ سيس آنها به يقين وارد دوزخ مى شوند! (18) 
بعد به آنها كفته مى شود: «اين همان جيزى است كه آن را انكار مى كرديد!) )١7(‏ جنان نيست كه آنها (درباره معاد) مى 
يندارندء بلكه نامه اعمال نيكان در «عليين» است! (18) و تو جه مى دانى «عليين» جيست! (19) نامه اى است رقم خورده و 
سرنوشتى است قطعى )3١(‏ كه مقربان شاهد آنند! )1١(‏ مسلماً نيكان در انواع نعمت اند: (1) بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه 


كرده و (به زيبابيهاى بهشت) مى نكرند! (77) در جهره هايشان طراوت و نشاط 


ص :هلاه 


نعمت را مى بينى و مى شناسى! (؟3) آنها از شراب (طهور) زلال دست نخورده و سربسته اى سيراب مى شوند! (10) مهرى كه 
بر آن تهاده شده از مشك اسة؛ واذنابن تمتها بيش راغبان بايد بر يككديكر شق كيرئذ! (2؟) اين شترات (طهون) 
آميخته با «تسنيم» است (71) همان جشمه اى كه مقربان از آن مى نوشند (58) بدكاران (در دنيا) ييوسته به مؤمنان مى 
ختديداند (5) و مكاي كداز كتاوشان من كذتسد آثان واعا اشاره تسكر من كردن (80) وجون يسوي هاتواةه خرد 
بازهى كشعلد مسرور وحعندان بودتد (1) وشكامى كه انها را فى ديدنن هن كفل (اينها كمراهاشد!) (00) دن الى كه 
هركز مأمور مراقبت و متكفل آنان [- مؤمنان] نبودند! (70*) ولى امروز مؤمنان به كفار مى خندند (”) در حالى كه بر تختهاى 


آراسته بهشتى نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) مى نكرند! (80 آيا (با اين حال) كافران ياداش اعمال خود را كرفتند؟! (") 
در تفسير جامع» ج /ا ص 67 از تفسير ابوالفتوح» از رسول نخدا (ص): (ذيل آيه ويل للمطففين) 
ينج جيز به كيفر ينج جيز است: 


١‏ -اكر قومى عهد شكنى كنند» خداوند دشمن را بر آنها مسلط كرداند» ؟ - اكر بر خلا-ف راستى حكم كنندء فقر بر آنها 
مسلط شود " - اكر فواحش در ميان طايفه اى ظاهر شود خداوند بر آنها مركك ناكهانى را مسلط كرداند» * - اكر قومى كم 
فروشى كنند» قحطى در ميان آنها يديد آيد» ه - اككر زكات ندهند خداوند باران را از آنها منع كند. 


در تفسير جامع» ج لا ص از ابوالفتوح, از امام صادق (ع: 


تأويل آيه «ويل للمطففين» آن است كه: «واى بر كسانى كه خمس آل محمد را كم مى كنند و واى به حال تكذيب كنندكان 


2 نكته: 


در معناى كلمه «سجين» در آيه لاو كلمه «عليين) در آيه »١/‏ صاحب تفسير الميزان» ج ٠ع‏ ص 1١7٠١‏ -1378, آورده است: 
«سجين) جيزى است كه 0 «عليين») باشد و جون معناى «عليين» » «علوى روى علو) و يا «علو دو جندان است)» » 
معلوم مى شود, منظور از «سجين» هم «سفلى روى سفل ديكر) و يا «يستى و كرفتارى دو جندان» است, همجنان كه مى فرمايد: 
«ثم رددناه اسفل سافلين» .)١(‏ يس از هر معنا نزديكك تر به ذهن اين است كه اين كلمه «مبالغه ى در سجن - حبس» باشد. 


در تفسير الميزان» ج غرة ص 5ءاز كافى» از افى حمزه ثمالى» از امام باقر (ع: 


جداق عزو جل مانا ان اعلن علييق اكريف وقلري شنيعاة ها وا از همان حرى افريد كد ما زا الرمدى اما مدن غايشات وااق 


جيزى يايين مرتبه تر بيافريد» يس قلوب شيعيان ما همواره براى 


ص 2 


اعاكي 3 


ما مى تيد و به سوى ما عشق مى ورزد. و دل هاى دشمنان ما رااز سجين و دل هاى شيعيان آنها را نيز از همان آفريده و بدن 


هايشان را از جيزى يايين تر خلق كرد و به همين جهت دل هاى شيعيانٍ آنان به سوى آنان تمايل دارد. 
ولق 


در تأيبد روايت فوق استناد مى كنم به كلام خداوند سبحان كه مى فرمايد: «الْذِينَ آمنُوأ وَتَطْمَئنٌ قلُوبُهُم بذِكر اللّهِ ألا بذكر الله 
فق القلرءك همان كساق كه امات أورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى كيرد آكاه باش كه با ياد خدا دلها 


آرامش مى يابد) .)١(‏ 


كه مخاطب آيه شريفه رعد مؤمنين هستند و ذكر خدايتعالى فقط باعث آرامش قلوب مؤمنين مى شود. نه كفار و دليل آن همء 
كاونى كر قرت حو قال امع دن وفك كفا رس كاعرو 1 كدارلة فغذة عاذت نوت النيق لاوزرة 
بالشآخرّهٍ وَإذَا ذكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونه إِذَا هُمْ يسْتَئِيدرُونَ) - «و جون نزد مردم بى ايمان» خدا را به يكتايى ياد كنند از ذكر حق 
سكت ملول :وول كك شرفد وهر كاه ذكر غير خذ| كننن لشاف سس شرنن لكلل 


در تفسير صافى» ج ؟7. ص 27374 از عيون, از امام رضا (ع): 

همه ما اهل بيت» با شهادت از دنيا مى رويم. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص /”؛ ج١1‏ از حضرت على (ع): 
واتعوك هق اكر سير تله اسك ىتاذ ان ممص كر زتده باشل مرك است: 

در تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 21336 از تفسير قمىء از امام (ع): 

آن جه از عذاب كه خدايتعالى براى فجار نوشته در «سجين» است. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 21378 از تفسير قمىء از ابى الجارود. از امام باقر (ع): 
سجين عبارت است از طبقه هفتم زمين و عليون عبارت است از آسمان هفتم. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 2875 از قمى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


ص :لالاه 


1 رعد‎ -١ 


ادريرهء 


در تفسير جامع» ج لل ص 5١5‏ از قمىء از امام باقر (ع): اين آيه اشاره به اولى و دومى است كه بيغمبر (ص) را در باطن 
تكذيب كردند و ييروان ايشان حضرت حجت (ع) را تكذيب خواهند كرد. 


در الميزان» ج 5٠‏ ص 1338 از كافىء از امام باقر (ع): (ذيل آيه «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ) 


7 بنده اى نيست 5 آنكه در ة : لكه سفيدى است» قد كن تكند د اد* لكه سفدء لكه ا سياه سدا 7 5-5 
عه 0 م ِ ومتى ضاهى د راين 5 ون سياه نيك | مى : سو 
توبه كندء آن لكه سياه ياكك شود وا به كناه ادامه دهده لكة سياه ز باد نواد ا | نكهة قمة سفن ا بيوشاند 2-27 
سو جا مى سود و 1 ياه رياد مى سو يذدى را ببو و دد 


صاحبش به سوى خير برنمى كُردد. 


آنجا لوحى از زيرجدٍ سبز است كه اعمال نيك و كاران بر آن نوشته شده است. 


در غررالحكم و دررالكلم؛» ج ١‏ فصل ىك ص 195., ج١.‏ از حضرت على (ع): 


بدبخت ترين مردم كسى است كه دينش را به دنياى ديكرى بفروشد. (در روايتى فيكو اسن انبدة: ولد ةا ريات ديده 


كس "اسك كةديشن :زابه ناركن بفروشك: و تدبقت تر بااؤيان 'دبده تر كد انث كه دييتن رااية ذنباي ديكرق بفروشكة ). 
از همان منبع» فصل 2١‏ ص :٠‏ ريشه ديانت بى رغبتى به دنياست. 


از همان منبع» فصل 2٠١‏ ص 5738: اكر دينت را ييرو دنيايت قرار دهى دين و دنيايت را تباه كرده اى و اككر دنيايت را يبرو دينت 
كنى دين و دنيايت را حفظ كرده اى. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 178 از اصول كافىء از رسول مدا (ص): حديث (ما) مايه جلاء دلهاست. دلها زنكك مى زند 


اتحتان كه شمقير زنك ع 'زند. وجلا آن خديت است. 


در تفسير جامع» ج ع ص 6818 از تفسير قمى» ازامام صادق (ع): (ذيل ابه /” و8١‏ اتسنيم) ): هر كس نوشيدن شراب را 
براى خدايتعالى تركك كندء يرورد كار به او شراب مختوم بنوشاند و سيراب كند. 


2 نكته: 
به استناد روايات» آيات آخر اين سوره در شأن اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است. 


در صافى» ج ص 87 و در جوامع» ج ص 6 اميرالمؤمنين (ع) با جند نفر از مسلمانان به سوى ييامبر (ص) مى آمدند 


يس منافقين مى خنديدند و (او را) مسخره مى كردند. كه اين آيه نازل شد. 


ص 0ه 


8 سوره انشقاق 

88 - سوره انشقاق (شكافتن) - انشقت. 

مكى است و(758) آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان علائم قيامت و توبيخ كفار. 

در تفسير جامع» ج /اء ص »687١‏ از برهان» از رسول خدا (ص): 


هر كس اين سوره را بنويسد و بر زن حامله ببندد» رفع حملش آسان شود. و اككر بر ديوار خانه بنويسد آن خانه از جميع 


جانوران ايمن باشد. 


بشم الل الوَحْمنٍ نٍ الوّحيم 


ده 


إِذَا السَّماءٌ الْشَقَتٌ )١(‏ 


- _- 
أ ًِ 3 


وَأَذِنَتْ لِرَيّها وَ قث (5) 
فإذا الأخض تدك 0ن 


و لنت نا فيهاة تحلث 8 


5 
5 2 


و أوتك انثا وخلت زه 


يا أيّهَا الْإنْسانٌ نك ك كادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقيه (8) 
ما مَنْ أوتى كتابة يمينه (0) 


ندوئ تداضث حياءا تسيرا 41 


م إلى أَهْله تور 4 


اسم 


تاقن أرني كناب ور طلورو 00 


أاوا 


فَمَوف بذعوا قور 017 


وتطبلى عر 0 


إِنَّهَ كان فى أَهْلِهِ مَشرُوراً (1) 

إِنَّهُ طَنَّ أن لَنْ يحور (©1) 

تلى إِنَّ رَبَهُ كان به بتصيراً (15) 

َلا أَفيمُ بِالشَّفىِ (12) 

وَاللَِّلِ وَ ما وَسََ 00 

وَ الْقَمَرِ ِذَا انَّسَقَّ (018) 

كبن طبقاً عَنْ طب (19) 

ما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )٠0(‏ 

وَ إذا قَرى عَلَيِهمُ الْعَوَآنٌ لا يَسْبجَدُونَ )1١(‏ 
بل الّذِينَ كفَرُوا يُكَذّبُونَ (؟) 

وَ الله َعْلَمٌ يما يُوعُونَ ف2 

بِشّْهْ بعذاب أَليم (59) 

ِل الدِينَ 6 | الصَّالِحَاتٍ لَهُعْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (18) 


در آن هنكام كه آسمان [- كرات آسمانى] شكافته شود )١(‏ و تسليم فرمان فرووة كارش قوفتو متزاوان اسيك تيه حاشن- 
(0) ودر آن هنكام كه زمين كسترده شود () و آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خحالى شود (©) و تسليم فرمان 
برورد كارش كردد - و شايسته است كه جنين باشد- (2) اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى يرورد كارت مى روى واورا 
ملاقات خواهى كرد! (9) يس كسى كه نامه اعمالش به دست راستش داده شود (/0) به زودى حساب آسانى براى او مى شود 
(8) و خوشحال به اهل و خانواده اش بازمى ككردد (4) واما كسى كه نامه اعمالش به يشت سرش داده شود )٠١(‏ به زودى 
فرياد مى زند واى بر من كه هلاكك شدم! )١1١(‏ ودر شعله هاى سوزان آتش مى سوزد )١71(‏ جرا كه او در ميان خانواده اش 
بوسكة زان كفو كيام حؤد)سزوو بوذا 010) او كمان من كرد هر كر بار كفت تمى" كند010:1) اريق» يروو د كارش فنية ابه 
او بينا بود (و اعمالش را براى حساب ثبت كرد)! )١0(‏ سوكند به شفق (18) و سوكند به شب و آنجه را جمع آورى مى كند 
(10) وسو كنك بة ماه آنكاة كه يدن كافل مى شوة (18) كه همة شما يتوستة'ازتحالى بها حال ديكر مشفل.مى شويد (ثا نه 
كمال برسيد) )١9(‏ يس جرا آنان ايمان نمى آورند؟! )٠١(‏ و هنكامى كه قرآن بر آنها خوانده مى شود سجده نمى كنند؟! 


)77( بلكه كافران ييوسته آيات الهى را انكار مى كنند! (77) و خداوند آنجه را در دل ينهان مى دارند بخوبى مى داند!‎ )1١( 


يس آنها را به عذابى دردناكك بشارت ده! رع مكر كما كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند كه براى آنان 


ياداشى است قطع نشدنى! (50) 


ص :0/0 


أوتّى كنَابَهُ وَرآءَ طَهْرِهِ )٠١(‏ 


0 
5 


اننا كيدي “كد اتاد ملق | الا يقت مزق بعد 1 


نكته :١‏ خدايتعالى در اين آيه شريفه مى فرمايد: «كفارء نامه عملشان رااز يشت سر مى كيرند» » در حالى كه در آيه اى ديكر 
آن رااز دست جب مى كيرند» همجنان كه مى فرمايد: (وَأَمّا مَنْ أوتى كتَابهُ بِيدَمَالِهِ فيِقُولٌ يا ليَِِى لَمْ أوتٌ كتابية) - «اما كسى 


كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى كويد: اى كاش هركز نامه اعمالم را به من نمى دادند» (1). 
در جمع بين اين دو آيه شريفه صاحب تفسير الميزان (5) دو قول آورده است: 


١‏ - بعيد نيست كه اكر نامه عملشان از يشت سرشان داده مى شود؛ به خاطر اين باشد كه در آن روز صورتشان به عقب برمى 


كردد» همجنان كه مى فرمايد: «مِنْ قبل أنْ تطمس وُجُوًا فَنَرْدّهَا عَلَى أَدْبَارهَا» (). 

؟ - «مواقف روز قيامت يك موقف و دو موقف نيست» . 

دن لمن 

قول اول صاحب الميزان شايد صحيح باشد اما قول دومش قابل قبول نيست جرا كه درست است قيامثٌ مواقفى دارد اما هر 
موقف اختصاص به دادن نامه عمل ندارد بلكه نامه اعمال قبل از هر موقفى به كَردنٍ همه ى افراد آويزان مى شود. و دليل اين 
ادعا هم آياتِ زيادى ازقرآن كريم از جمله همين سوره و آيات (5) است. (دو ايه اسرا در ذيل آمده ايت ). 

اما بنده حقير نيز دو تعبير ديككر دارم (والله اعلم): 

١‏ - ممكن است نامه اعمال كفار از يشت سر و به دست جيشان داده شود و نامه مؤمنين از جلو و به دست راستشان داده شود. 


؟ - نامه اعمال هر دو كروه از جلو داده مى شود ولى جون به استناد آيه /ا؟ نساء؛ صورت كفار به عقب بركشته؛ در اين 


صورت براى آنها از يشت سر محسوب مى شود نه اينكه از يشت سر باشد (و اين قول معقول تر است). و در هر صورتء نامه 


كفار به دست جيشان داده مى شود. 


نكته ”: صاحب تفسير الميزان (0) آورده است: از رو بر هم آياتٍ نه كانه (اول سوره) به دست مى آيد كه دادن نامه اعمال و 


وه َو ه 


نشر آنء همه در قبل از حساب انجام مى شود, همجنانكه مى فرمايد: «وكل إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَةُ فى عُنقِهِ وَتُخْرحٌ لَه يوْمَ الْقِيامَه 


كتَاًا يلْقَاهُ مَنْشُورًا 
ص لاله 


568 حاقه‎ - ١ 


كج دل ص 1١6‏ 
نساء /1© 
- اسرا و6١‏ 


هج ٠ع‏ ص ١5او؟١‏ 


اقَرَأْ كتابكك كفَى بنَفْسِك الْيوْمَ عَلّيكك ححيديبًا؛ - «سرنوشت هر انسانى را به كردنش انداخته ايم و روز قيامت كتابى برايش در 
مى آوريم كه آن را باز و كويا مى بيند و به او مى كوييم نامه عملت را بخوان كه امروز خودت براى حساب رسى خود كافى 


هستى) .)١(‏ 
دمر لق: 
اين نظريه ى الميزانْ قولٍ دومش (از نكته اول) را رد مى كند. 


نكته *: خداى تعالى در قرآن كريمش اشاره به اين مطلب دارد كه: «مؤمنين» نامه اعمالشان رابه دست راستشان داده و به 
بهشت مى روند و كفار به دست جيشان واز يشت سر داده و به جهنم مى روند» . حال در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين 


است: 

«تكليف كنهكاران مسلمان جه مى شود؟ و آنها جزء كدام كروه هستند؟) 

در ياسخ به اين سؤال مفسرين اقوالى آورده اند از جمله: 

داهذا كتهكاران وار اكثن شدة بعل او عذاب: جزو اصحاب يمي من كوند:و ثامهءى شان :را يدست راستهان من دهتلك. 
" - نامه اعمال مؤمئين كنهكار را به دست جب آنها مى دهند و نامه اعمال كفار را از يشت سرشان مى دهند. 


*- اصحاب يمين هم دو طايفه هستند يكى كنهكار و ديكرى بى كناه ولى هر دو نامه ى اعمالشان را به دست راستشان مى 


دهك. 


صاحب تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 157 تاع؟18» (كه منبع اقوال فوق هم هست) ضمن اينكه اقوال فوق الذكر را رد كرده آورده 


ستض كين تى شودد.بس غرقن قواابخ عقاماك ذكر ثموانة اى ازاغل ايمان .و اهل كفر اسك :و ازعلوايف ذركر ساكة:است, 
لخدن لمن 


آن انشفاد كنس ثاناة تاماى اعمال واو اطداع سحن نيه مه اقر اعد دشنه و ازبووى ]3 تامديه اعماك سيد كل بعى كلد 
اين كه عده اى نامه نكي رند. جرا كه اككر نامه اى در كار نباشد يس با جه مدرك و دليلى حسابرسى شده يا به جهنم مى 


روند؟! 
اما ياسخ بنده ى حقير بدين شرح مى باشد: مؤمنين شيعه ى كنهكار, در عالم برزخ بابتٍ كناهشان 


6/١: ص‎ 


اام رم 


به طور مقتضى عذاب خواهند جشيد و در موقع حشرء آنها نيز نامه عملشان در دست راستشان خواهد بود. در ضمن بهشت 
مراتبى دارد كه هر شخص به تناسب امتيازش به مرتبه اى از آن مى رود. در رواياتى از معصوم (ع) هم نقل شده كه شيعيان به 
جهنم نمى روند ويا اينكه اكر تمام مردم ولايت حضرت على (ع) را قبول مى كردند خدايتعالى جهنم را نمى آفريد. واين 
دسته از روايات مؤيد اين كفته ى ماست. و اما اينكه عده اى بعد از عذاب جهنم بيرون مى آيند اين با كفته ما منافاتى ندارد 
جرا كه ايتهنا كتيكازائى سيضد و اكترا اهل توحيدند ولى ولا-يت را نيذيرفته اند كه مورد لطف خدايتعالى آن هم بنا به 
مصلحت قرار كرفته اند نه اينكه اينها مؤمن (شيعه) كنهكار بوده باشند. و اين كروه (غير شيعه كنهكار) در محشرء نامه 
اعمالشان در دست جيشان بوده و وارد مرتبه اى از عذاب جهنم شده و بعد هم آمرزيده مى شوند. ناكفته نماند كه ناصبين و 


آنهايى كه دشمن اهل بيت (ع) هستند هر جند در ظاهر اهل توحيدند اما مشمولٍ اين عفو نيستند (والله اعلم). 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز آتش جهنم را نمى آفريدم. 


مثل اهل آسمانء على (ع) را دوست مى داشتند احدى را به آتش نمى سوزاندم. 


در جامع؛ ج 2 ص ”067 از تفسير امام عسكرى, در حديث قدسى از قول خدايتعالى: ما هر كه را بخواهيم مشمول رحمتثت 
خود كنيم» توفيق دركك ولايت اميرالمؤمنين (ع) را به او عنايت مى نماييم. 


در امالى شيخ صدوق. ص 84 م "لاء از رسول خدا (ص»): ولايت من و اهل بيتم» امان از تش است. وهر كس را خداوند به 


معرفت اهل بيت من منت نهاد» همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


در تفسير الميزان» ج ص ٠١9‏ از مجمع؛ از امام صادق (ع): هر مسلمان ناصبى كه با حضرت على (ع) و دودمانش دشمنى 
كند هر جند اهل عبادت باشدء سرانجامش به اين آيه است كه مى فرمايد: «عَامِلَةُ نَاصَبَهُ نَضْلمى نَارًا حَامِية» (1) (يعنى وارد 


جهنم مى شود و خارج نمى كردد). 
در تفسير جامع» ج /اء ص “277 از قمىء از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و ييغمبران 


ص شرحنه 


ات غاشيم 


مرسل در حق ناصبين آل محمد (ص) شفاعت كنند» شفاعتشان قبول نشود. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 271١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): روز قيامت» هر طايفه اى را بخوانند و حاضر كنند؛ با امامى كه 
در عصر آن امام از دنيا رفته اند» اككر اقرار و اعتراف به آن امام كردند و اعتقاد به امامت او داشتند» نامه اعمالش را به دست 
راستش دهند. جنان كه مى فرمايد: ديؤم نَدْعُو كل أناس بِامَامِهم فَمَنْ أوتى كَِبَهُ ييمينه وليك بفْرَءُونَ كتابَهُع وََابطْلمُونَ 
تبلا - «روزى كه هر دسته از مردم را به نام امامشان صدا مى زنيم» يس هر كس نامه عملش بدست راستش داده شد جنين 
كسانى نامه خود را مى خوانند و به قدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى شود!» .)١(‏ و كلمه «يمين» » اثبات و 
اعتقاد داشتن به امام استء زيرا كتاب» آن بزركوار (امام) است. و ائمه (ع) دوستان و دشمنان خود را از سيمايشان مى شناسند. 


وهر كس منكر امام شود و اعتقاد به او نداشته باشدء از اصحاب شمال است و نامه اعمالش را به دست جيش بدهند. 
در الميزان» ج 3 ص تفرفرة از تفسير قمى در ذيل جمله: «ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له» آورده: 


ابو ايمن كه غلام آزاد شده يكى از همسران امام سجاد (ع) بود بر امام جعفر (ع) داخل شد و كفت: اى ابا جعفر! دل مردم 
خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمدء شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت ابا 

ل ل ل ا و ا 
شهوتت ورزيدى تو رابه طغيان درآورده؟ ولى متوجه باش كه اكر فزعهاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر 
بم و ججانه سملن رن ررق ١‏ قاطت راج بر كا لا ممه ل لله ار 11 
فرمود: هيج احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است و فرمود: در روز 
قيامت يكك شفاعتى رسول خدا (ص) در امتش دارد و يكك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم و يكك شفاعتى شيعيان ما در 


خاندان خود دارندك. 
در تفسير الميزان» ج ص 158» از درمنثور» از جابر» از رسول خدا (ص): 
زمين در روز قيامت كشيده مى شود آن طور كه جرم كشيده مى شود و آن قدر انسان 


ص وله 


أت سا1 


محشور مى شود كه براى هر يكك نفر بيش از دو بايش محلى نيست. 
در تفسير جامع» ج لا ص )از كتاب الزهد. از امام صادق (ع): 


جون خدايتعالى اراده مى فرمايد به حساب مؤمن رسيدكى كندء نامه اعمال او را بدست راستش مى دهد و به او مى فرمايد: 
آنها را آمرزيدم و آن سيئات راابه حسنات مبدل كردم. مردم مى كويند: سبحان الله آيا اين شخص يكك سيئه هم بجا نياورده 


بود؟ 


در تفسير الميزان» ج ص 7/8 از احتجاج؛ از حضرت على (ع): مردم در روز قيامت صفات و منازلى دارند» حساب بعضى 
را آسان مى رسند و به خوشى و مسرت به سوى اهلش مى رود و بعضى اصلا بدون حساب داخل بهشت مى شوند براى اينكه 
در دنيا دست و دامنشان از لذايذ دنيا آلوده نشده بود جون در آن روز حساب را از كسى مى رسند كه مال دنيا را زير و رو 


كرده باشد. بعضى ديككر در خورد و كلان حسابش را مى رسند ودر آخر هم به سوى آتش باز مى كردند. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص وغرة از كافى. از امام صادق (ع): 


اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك ببرستند و نماز بخوانند و زكات دهند و حج كعبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه 


نذا وبزسول خدا (ضص) كزده اند يكويتك: لجرا ايخ :ظور كردة و ان طون تكردة؟) نا در قلشاق ذاشته باشتد» آنان مشر كند. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص "دف ج” از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى را كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشد» هر جند كه در 


كارهايش بد كردار و ظالم باشد. 


از همان منبع» ص 0/5: قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد 
و قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (اين روايت از 
شيخ اجل رجب حافظ در كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى سنت نقل 


شده اسنت): 


ص رده 


8 سوره بروج 
6 - سوره بروج . 
مكى است و7752 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان حال اصحاب أخدود و تكذيب كنندكان بيغمبران (ع). 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

الشياء داك بروج )0 

وَاليؤم الْمَؤْعُودٍ (5) 

و شاهدٍ وَ مُشْهُودِ [فرة 

قل أضنات الاخدرة وم 

الَّارِ ذاتِ الْوَقَودٍ (ه) 

إِذْ هُمْ عَلَها قَعُودٌ (©) 

وَ هم على ما يَفْعَلونَ بالْمُؤِْنِينَ شْهُودٌ () 

] 


وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمنُوا باللّهِ العزيز الْحَميدٍ (8) 


الذى لَه ملك السّماوات و الْأَرْض و الله على كل شَئْ ء شَهِيدٌ (9) 


إن الّينَ قَنُوا الْمَؤْمِنِينَ و الْمَؤْمِناتٍ ثُم لَمْ يَعُوبُوا قلع عَذَابٌ جهنم وَ لَه عَذَابٌ الْتحريقي )1١(‏ 


إن الذوق قرا وعياوا الصَّالِْحاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ تخرى هن تعننها الأنهازذ ذلك الْفَوْرٌ الكبيه (11) 


ا 5 


كلق ويك لندية 31 


هُ هُوَ يبدئ و يُعيدٌ (17) 


6ه 


وَهُوَ الْعَفُوَدُ الْوَدُودٌ )١(‏ 


دوالك الع 8 


كال ا 2 

عل أناك عندية التون (/1) 
فْوَعَوْنَ وَ تَمُودَ (18) 

بلِ الّذينَ كَفَرُوا فى تكذيب (15) 
وَاللُّ من وَرائِه مُحيطً (50) 

ل ةن 6 

فى لَوْح ل 0 


و سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است )١(‏ و سوكند به آن روز موعود (؟) و سوكند به «شاهد» و«مشهود) ![ 
اشاهدة » ييامين و كواهاق :اعمال و «مشدهوة + اعمال امت است] (0) مر كه بن شكتحه كران ضاحت كودال (اتقن) (©) اتن 
عظيم و شعله ور! (0) هنكامى كه در كنار آن نشسته بودند (2) و آنجه را با مؤمنان انجام مى دادند (با خونسردى و قساوت) 
تماشا مى كردند! (7) آنها هيج ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند (8) همان 
كسى كة حكومت اسنماتها و زمين :از آن.اوست :و خداوتنن ير همه خير كواة:است! (4) كساتق كهامردان وأزناة ناايمان :را 
شكنجه دادند سيس توبه نكردند» براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است! )1١(‏ و براى كسانى كه ايمان آوردند و 
اعمال شايسته انجام دادند؛ باغهايى از بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است؛ و اين نجات و بيروزى بزركك است! 
(13) كرشن فهر امين و مجازات يرود كارت :نه تقيق از شةا عن انيت (؟1١)‏ اوست كه افرسن را اغان من كد ونارض: 
كرداند )١3(‏ و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است )١5(‏ صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است (18) و آنجه را مى 
خواهد انجام مى دهد! (18) آيا داستان لشكرها به تو رسيده است )١17(‏ لشكريان فرعون و ثمود؟! (18) ولى كافران يبوسته در 
تكذيب حقند (19) و خداوند به همه آنها احاطه دارد! )2١(‏ (اين آيات» سحر و دروغ نيستء ) بلكه قرآن باعظمت است )1١(‏ 


كه در لوح محفوظ جاى دارد! (؟51) 
وَالسّمَاءِ ذَاتِ بروج 0 
و سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار (يا محل ستاركان) است )١(‏ 


بروج: جمع «برج) به معناى هر جيز بيدا و ظاهر است. مراد از بروج در آيه شريفه» موضع ستا ركان در آسمان است. اين كلمه 
در دو آيه شريفه: اتبَارَكَ الى جَعَلَ فى السَّمَاءِ يُرُوجًا وَجَعَلَ 


ص :06 


فها مواقا ها انوروك مهنا فى الشعاء بذكا ورناعا للنَاظِرِينَ) (؟) هم در معناى كواكب و موضع ستا ركان است 
ودر آيه شريفه: «أَينَمَا تكونوا يذرككمٌ المَؤْت وَلَوْ كنْتم فى بُرُوج مُشْيدَهِ» () در معناى قصور و كاخهاى مجلل به كار رفته 


در تفسير الميزان» ج ,ص 157, از درمنثور» از جابر بن عبد الله روايت كرده كه كفت: 


شخصى از رسول خدا (ص) از آيه: «السماء ذات البروج» يرسيدء فرمود: يعنى آسمان داراى كواكب. از آيه: «فى السماء 
بروجا» برسيدء فرمود: باز يعنى كواكب. شخصى ديكر يرسيد: يس جمله: «بروج مشيده) جه معنا دارد فرمود: يعنى قصور و 
كاخهاى مجلل. 


وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (*) 

وس وكند به شاهد و مشهود (*) 

2 نكته: 

در معناى شاهد و مشهود اقوالى به اين شرح آمده است: 


١‏ - نظر صاحب الميزان» ج مر ص :١107”‏ شهادت در دو كلمه شاهد و مشهود به يك معناست و آن عبارت است از حاضر 
بودن و به جشم خود ديدن. نه به معناى اقامه شهادت. بنابراين كلمه «شاهد) منطبق بر رسول خدا (ص) است و «مشهودا هم 
قاب 'الطرافاباتتتكدين كقاو در أعنوية اريخ حم | مهيا نماك عن اماد وهاة الى نامز عا ف راد حتواة عاشك و مدرو 


نذير فرستاديم» (5) و مى فرمايد: «تا رسول شهيد بر شما باشد)» (2). 

؟ - شاهد» رسول خدا (ص) و مشهودء امت اوست. 

؟ - شاهد» روز جمعه و مشهود» روز عرفه است. 

ع - شاهدء فرشته موكل آنان و مشهودء قيامت است. 

ه - شاهد» كواهانند كه عليه مردم شهادت مى دهند و مشهود مردمى هستند كه عليه ايشان شهادت داده شده باشد. 
© -شاهد») امت اسلام و مشهود. ساير امت هاست. 

در تفسير جامع؛ ج /اء ص »57١‏ از معانى الاخبار» از امام باقر (ع): 

شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه و موعود روز قيامت است. 


در تفسير جامع» ج لا ص لاز مجمع » از امام باقر (ع): 


ص 0/1 


ع١ فرقان‎ -١ 
00 
00 


ع- احزاب 0؟ 


6- حج 2,2 


0 


أَرْسَ متاك 


كت 


اعد شرك تحمد (ض) اسق.و مشهود قبامت اث اناق شري كداصدارعال م قرمايدة ديا أنها اللبى 


شَاهِدًا وَ مُبَسْرًا وَنَذِيرَاا (1) و مى فرمايد: «ذلكك يوم مشهود» (7) 


١مل‎ 


قبل أطكات الأخدود (©) كقه و كلدك شدتد سسكراق كه يراق سؤاندق موسين اله هاي ير از اتش من سشاعسد (ع) 


اذو يدق نكا وو افده متيو أميداتب خلاو سيك الى يونتن كد ودود الشكافه وب اذ الى الموده ووه 
وأنذو قاس اندالعسل و كلم رض تعيك ورطرف ال يي الوى السك 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ٠ع,‏ ص 108: بعضى كفته اند «اصحاب اخدود) مردان و زنان مؤمن بودند كه قومى مسسيكرع آنها 
را سوزاندند. ولى جون ضميرهاى «هما در «يفعلون» و «نقموا)» به اصحاب اخدود برمى كردد يس اصحاب اخدود همان 


خاران سسك اسك 
در تفسير جامع» ج لا ص 66 از مجمع » از امام صادق (ع). از حضرت على (ع: 


خدايتعالى» بيغمبرى را بر طايفه حبشه مبعوث كردانيد. آنها بيغمبر خود را تكذيب كرده. به قتل رسانيدند و اصحاب آن 
مغن زا اسير كروتد وشكافيان دز زمين كتدتد و انس دن انها انروخههيو كنسد هر كس ير ديق ماسته كتان زود وان 
كه بر دين بيغمبر است بايد خود را در آتش افكند. آن كاه اصحاب بيغمبر را بر آتش افكندند. زنى را آوردند كه طفل يكك 
ماعه داقيكه 1ن وق ردطة] ورور فت كرد قورا لفل يازماق امندى كقتك: اص تاذرا مرا بااعرردف در اصن افكوة يران 


طفلش در آتش انداختند. 
2 نكته: 


حتة وؤانة :ديكر با وداسعاق تاوت 'دن عصومن اصحاب الغدوه نقل هذه كلا ذر كك آندة: «بانشاهى دو خالك سن :با 
خواهر يا دخترش نزديكى كرد واز مردم خواست تا اين كار را انجام دهند و آنهايى كه قبول نمى كردند را در كودال آتش 


هن ويكتتد و ااموايا من رواس دركن أهدة ريكى ان شاعاق ساتجرئ داشح :و حنوة بير شد ان بادشاد خواست عا جواتي را 


ص 6/1 


-١‏ احزاب 0؟ 


٠١7 هود‎ -" 


به او بسيارد كه بعد از مركش جانشين ساحر شود شاه هم جوانى را به او سيرد تا سحر بياموزد اما جوان تحت تأثير راهبى قرار 
كرفت واز سحر و يادشاه تبرى جست و به خداى يككانه ايمان آورد يادشاه تصميم كرفت جوان را بكشد و فرمان داد او را از 
بالاى كوهى به دره اى اندازند اما جوان نفرين كرد و كوه لرزيد و آنها به دره افتادند. يس يادشاه دستور داد او را در كشتى 
برده و غرق كنند ولى جوان باز نفرين كرد و همه ى اهل كشتى غرق شدند و خودش نجات يافت. و در نهايت او را با يرتاب 
مو د قافن الى كي مردم بر اثر اين وقايع به يرورد كار ايمان آوردند. شاه دستور داد كودالهايى كنده در آن آتش 
بريزند و كسى كه از ايمان به خدا برنككشت»ء در كودال انداختند و ...2 (روايت آخر در تفسير جوامع ج 8 ص 20 و2.08 


]لاه است). 
ل 


معقول ترين روايتٌ همان روايت اول [روايت حضرت على (ع)1 است اما صاحب الميزان» ج ٠ع»‏ ص ١121/‏ آورده است: «بعيد 
نيست كه داستان اصحاب اخدود يكك داستان نبوده بلكه وقايع متعددى بوده و آيه شريفه مى خواهد به همه آنها اشاره كند) 


(والله اعلم). 


آيد و كسى كه به زير دستش ستم نكندء از بالا دستش ستم نبيند. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص ٠١4‏ ج 7 از رسول نخدا (ص).؛ از خداى تعالى: 
تا زمانى كه كناهت بخشيده نشده به عيوب ديكران ميرداز. 

تا زمانى كه كنجهاى مرا يايان يافته نمى بينى غم روزى مخور. 

تا زمانى كه ملكك مرا زايل نمى بينى به كسى جز من اميد مبند. 

تا زمانى كه شيطان را مرده نبينى از مكرش امين مباش. 


از همان منبعء ص :1١"‏ اى فرزند آدم! هر كاه خشمكين شدى مرا به ياد بياور تا من هم هنكامى كه خشمكين شدم تو را به 


ياد آورم. 


از همان منبع؛ ص 1817: اى موسى! خشمت را از كسى كه من تو را مالكك آنها كرده ام بازدار تا غضبم را از تو باز دارم. (و 
عزيزترين بندكانم كسى است كه) هركاه توانا شد عفو كند. 


ص كه 


8م سوره طارق 

88 - سوره طارق (ستاره شب رو). (مكى است و(3717١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: انذار به معاد _ تهديد كفار. 

در تفسير جامعء از برهان» ج 1 ص 874؛ از حضرت رسول (ص): 
اكر ابن سووه رابر جيزئ بخواتند و آن رابه مريض بدهند. كه بخورد» شفاى درد او شود, 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

و السّماءِ وَ الطَارِقٍ )١(‏ 

وَما أذْراك ما الطَّارِقٌ (؟) 

لجنم الثَاقِتِ (") 

إِنْ كل نفْس لما عليها حافِظ (6) 

ينظ الْإِنْسانٌ مم خقَ (ه) 

خُلِقَ مِنْ ماءِ دافقي (2) 

يَخْرح مِنْ بين الصّلْب وَ التّرائبِ (/) 

نه على رَجْعِهِ لّقاوِرٌ (8) 

ب على الكراية (6 

قَما لَه مِنْ قو وَّلا ناصِر )1١(‏ 

وَ الشّماءِ ذاتٍ الوّجْع )1١(‏ 

و وض ذاتِ الصَّدْع (15) 

َه لَقَوْلَ قَصْلٌ (1) 


وَمَاهُوَ بِالْهَزْلِ (16) 


نه يكيدُونَ كيداً (10) 
وَ أكيدٌ كيدا (؟1) 
فَمَهُل الكافِرينَ أَمْهلْهمْ رُوَئْداً (1) 


سو كه نه استماة و كوفدة شيب1(1) وتو تمى داق #وتدو اش عنيت! (00 همان ستازة دوكشان و شكافئدة اريك هاسيت]! 
(") (به اين آيت بزركك الهى سوكند) كه هر كس مراقب و محافظى دارد! (6) انسان بايد بنكرد كه از جه جيز آفريده شده 
است! (0) از يكك آب جهنده آفريده شده است (2) آبى كه از ميان يشت و سينه ها خارج مى شود! () مسلماً او [- خدايى 
كه انسان را از جنين جيز يستى آفريد] مى تواند او را بازكرداند! (8) در آن روز كه اسرار نهان (انسان) آشكار مى شود (8) و 
براى او هيج نيرو و ياورى نيست! )٠١(‏ سوكند به آسمان يرباران )1١(‏ و سوكند به زمين يرشكاف (كه كياهان از آن سر برمى 
آوولك) )١79(‏ كه اين (قر1ن) سحتى ات كد حق وا از باظل عقداتق كد (17) وهر كر شوعى تنست| (08)آلها ييوفيتة حيلة 
مى كنند (10) و من هم در برابر آنها جاره مى كنم! (18) حال كه جنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده (تا سزاى 
اعمالشان را بسينند)! (117) 


طارق: از ماده «طرق» به معناى «به شدت زدن» است به طورى كه صدايش به كوشها برسد و راه را جون ياى بر زمين كوبيدن 


استء «طريق» كويند. و در اينجا متظول لاسثان كان سسل كه دز شي يبدا دى شوند: 


ناقبة ةن اضبل نه معتاق »ريدق اكه و تيز موسر لواف و« رواشيدكر أبنت جو ظلمت هيه را م فزق و كاهي به بعتا 


ارتفاع و بلندى است. 

نجم ثاقب: ستاره اى درخشان است همانند آن كه افلاك را سوراخ و از آنها نفوذ مى كند. 
در تفسير صافى؛ ج ء. ص 200 از خصالء از امام صادق (ع): 

انجم اوصياء مى باشد كه مطلع آن در آسمان هفتم است و آن را با نور خود سوراخ 


ص :0/4 


نموده است نا آسمان دنيا راهم روشن يسازد لذا خداوند آن را ١نجم‏ ثاقب» ناميده است. 
در تفسير جامع» ج ه ص ١1318‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: «و للبسنا عليهم ما يلبسون'» (1). از نور محمد (ص) 
نور دخترش فاطمه را اقتباس فرمود؛ء يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه معصومين (ع) را 
اقتباس فرمود. تمام اين معصومينْ از آن نور آفريده شده اند و بيوسته از ضّلمب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل 
كرديده اند. و مانند ساير افراد مردم از ماءٍ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند» بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به 
ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه دركك نشود و كيفيت حقيقت 


ايشان شر كر شاعم شود .. 
در تفسير جامع» ج ع ص إفرورة از علل الشرايع» از امي رالمؤ منين (ع: 


طارق بهترين ستا ركان آسمان است و مردم آن را نمى شناسند و نور آن آسمانها را مى شكافد و به زمين روشنايى مى دهد و 


يس از آن به مكان اول خود بر مى كردد. 


در تفسير جامع» ج ع ص أفرفة از تفسير قمى» از امام صادق (ع): وما وجود مقدس اميرالمؤمنين عي است. و طارق فرشته 
روح است كه با ائمه (ع) مى باشد و از جانب يروردكار» شب و روز با آن بزركواران حديث مى كويد وايشان را حراست 


مى نمايد و نجم ثاقب» ييغمبر اكرم (ص) است. 
إن كل نفس لَّمَا علي حَافِظٌ (6) هيج انسانى نيست مكر آن كه نكهبانى بر او موكل و محافظ است (6) 
2 نكته: 

در معناى حافظ دو قول ممكن است باشد: 

١‏ - منظورء «موكل» بودن استء همجنان كه مى فرمايد: «و به درستى به هر يكك از شما 


ص :0910 


. انعام‎ -١ 


حافظانى م وكلند. حافظانى بزركوار و نويسنده» آن جه شما انجام دهيد مى دانئد) .)١(‏ 


برمى كرداند. و هفت فرشته از آنها مأمورند كه شياطين را از او باز دارند» اككر او را لحظه اى به خود فرو كذارند شياطين او را 


بربايند. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 31717» از قمى آورده: منظور از حافظ» «ملائكه) است. 


سرائره همان اعمال شماست »از تمانو ووؤه و زذكاكث ووضو و عسل عدابث و هو واجي :ذيكر درا كدهنة اعمال ها سرائر و 
ينهانى است» جون هر كسى مى تواند بككُويد نماز خوانده ام در حالى كه نخوانده باشد و يا بككويد وضو كرفته ام در حالى كه 
وقبو كرفو اسن عن اعيه اعبنال ني لس كين قوط و عدن نادم 417 أمظ دوروو قل الجر لوقنف الها اشكار 


كردد. 


در تفسير جامع؛ ج / ص 657؛ از ابوبصيرء از امام صادق (ع): (ذيل آيه كيدا): منافقين و مشركين با رسول خدا (ص) و 
اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) و حسنين (ع) (به امام حسن (ع) و امام حسين (ع)» حَسَنيِن كويند) كيد و حيله كردندء 
يس خداوند به ييغمبرش فرمود: اى رسول ما! من هم با آنها كيد مى كنم و ايشان را تا وقت ظهور حضرت قائم (عج) مهلت 
مى دهم. وبه وجود مقدس آن بزركوارء از بنى اميه و ساير ستمكاران و ظالمانٍ اهل بيت (ع) انتقام مى كشم. 


در تفسير الميزان» ج ,٠‏ ص 1728 از رسول خدا (ص:: به زودى فتنه اى به يا مى شود وو راه خلاصى آن تمسكك به كتاب 
خداست كه در آن خبر امتهاى قبل و بعد از شما و حكم بين شماستء كتاب خدا كه جدا ساز حق از باطل است همه اش حق 
استء هر جبارى كه آن را يشت سر اندازد خدا كمرش را مى شكند و هر كس به بيروى هواى نفسش به دنبال غير قرآن رود 
خدا كمراهش مى سازد. كتاب خدا صراط مستقيم است كه بازيجه ى هواها نمى شود و دانشمندان از معارفش سير نمى 
كردند وازاينكه دشمنانٌ آن را رد كنند كهنه نمى شود و عجايبش تمام شدنى نيست. هر كس به حكم آن حكم كند عدالت 


ورزيده وهر كس به دستوراتش عمل كند ياداش داده مى شود. 


ص :041 


١١ انفطار‎ -١ 


/الم سوره اعلى 
/1م - سوره اعلى (برتر). (مكى است و«19١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان توحيد و صفات الهى _ خسران كفار و رستكارى مؤمنين. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 
سبح اشم تنك الأغلى 63 
اذى لق قموى 1 
لهم قن نوف إفرة 
وَ الى أَخْرَجٍ الْمؤْعى (©) 
تعفلة غناة أخوى (ذا 
تفرك قلا تَنْسى (8) 
ل 
شد كك للتشرى () 
فذَكو إِنْ تَفَعتِ ت الذّكرى (4) 
وَيَتَجََيهَا الْأَسْقَى )1١(‏ 
اذى يَصْلَى النَّارَ الكثرى (17) 
م لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَحِيى (17) 
َد أفْلْحَ مَنْ ترَكى (1) 
وَذَّكَرَ اشع رَيّهِ فَصَلَّى (15) 


بَلْ تؤيْرُونَ الْتحياة الدَّنيا (18) 


وَ الْآخرَة حَيْد وَ أتفى (17) 
إِنَّ هذا لَفِى الصَُحفٍ الأولى (18) 
صُحَفٍ إبراهيم وَ مُوسى (19) 


منزه شمار نام يروردكار بلندمرتبه ات را! )١(‏ همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد (؟) و همان كه اندازه كيرى كرد و 
عدايتث ثموة () و ان كسس را كه حرا كاه 'رابه وجوة آورد (©) سيس آن را خشكك و ثيره قرار داذ! (8) ما يزودى (قرآن ز) 
بر تو مى خوانيم و هركز فراموش نخواهى كرد (2) مكر آنجه را خدا بخواهد؛ كه او آشكار و نهان را مى داند! (7) و ما تو را 
براى انجام هر كار خير آماده مى كنيم! (8) يس تذكر ده اكر تذكر مفيد باشد! (4) و بزودى كسى كه از خدا مى ترسد متذكر 
مى شود )0١(‏ اما بدبخت ترين افراد از آن دورى مى كزيند )١١(‏ همان كسى كه در آتش بزركك وارد مى شود (؟١)‏ سيبس 
دن أن اتش ثه هن هبرد ونه ؤندة عن شود! )1١(‏ به يقين كسى كه باكن حستكت (و ود را تركيه كرد رسكار شد (؟) و 
(آن كه) نام يرورد كارش را ياد كرد سيس نماز خواند (10) ولى شما زندكى دنيا را مقدم مى داريد )١18(‏ در حالى كه 


آخرت بهتر و يايدارتر است! (11) اين دستورها در كتب آسمانى بيشين (نيز) آمده است (18) در كتب ابراهيم و موسى 0090 
در تفسير الميزان» ج ص 22 از عياشى» از رسول خدا (ص): 


وقتى آيه: «قْسمِمّحْ بام 54 الْعَظِيم) )١(‏ نازل شد. فرمود: اين ذكررا در ركوع بويك و حون آيه: «سبح اسم ربك الاعلى) 


نأؤل شك فرموهة ابى ذ كر اذى له خرد كييك 


تفروك قَنَا تسل (2) إِنَامَاشَاءَ الله نه بعلم الْجَهرَ وَمَا يَحْفلِ (؛) ما آيات قرآن را برايت مى خوانيم كه ديكر از يادش نبرى 


(©) البته به اذن ما از ياد نبرى وكرنه هر جه را كه بخواهد از ياد خواهى برد كه خدا داناى به آشكار و نهان است (/0 

2 نكته: 

آيه شريفه وعده اى از جانب خدايتعالى به رسول كرامى اش است به اينكه علم قرآن و حفظ آن را در اختيارش بككذارد به 
طورى كه هركز آن را فراموش نكند. 

صاحب الميزان» ج ص /ا/اء در اين خصوص آورده اسة: 


تمل #الاانها كاك الله امنا انك كه حدها يه قارو يقال دووف الوه بن اللافقن ااأروقه دم سى حيواقة قووالك سي سه 
كه خدايتعالى بعد از دادن جنين عطيه اى ديكر قادر نباشد تو را كرفتار فراموشى كندء نه. بعد از اعطاء هم باز به قدرت مطلقه 


خود باقى است. يس در اين 


ص :007 


657 حاقه‎ -١ 


استثناء نمى خواهد بعضى از مصاديق نسيان را از عموم خارج كند و بفرمايد به زودى علم قرآن را به تو مى دهيم به طورى كه 
هيج جيز از قرآن را فراموش نكنىء مكر آن جه را كه او خواسته است فراموش كنىء براى اينكه اكر معنا جنين باشد 


اختصاصى به رسول خدا (ص) ندارد و همه مردم اينطورند يس اين جه منتى است كه بر شخص رسول خدا (ص) نهاده؟! 
لت 
از آنجايى كه حفظ و تسلط به آيات قرآن كريم كار بسيار سنكينى استء به نحوى كه ممكن است عده اى را به اين فكر 


خودش ضامن فرموده است. 


در جامع, ج /0 ص رعع از امام صادق (ع): (ذيل آيه قد افلح): از تمام بودن نمازء» ادا كردن زكات استء مانئد فرستادن 
صلوات بر بيغمبر اكرم (ص) كه در آن نيز از اتمام نماز است. و هر كس روزه بككيرد و زكات فطره ندهدء روزه اى براى او 
تحن كر مهدا دل اكد كه عد شارى واف اوتعر اعدديرى حداوند اعد رمه نهد كاك نكن الوق كز قارو دمو 


«قد افلح من تزكى) 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 858© از كافى از امام رضا (ع): (ذيل آيه «وذْكرَ اسم ربه فصلى» ) 
يعنى هر وقت اسم يروردكار را ياد كرديد» يس از آن بر محمد و آلش صلوات بفرستيد. 
بل تُؤِْرُونَ الحياة الدّئْيا (19) وَالْآخرَُ حر وَأبِملِم )١0(‏ ولى شما زندكى دنيا 

را مقدم مى داريد (18) در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است! )١7(‏ 


در تفسير جامع» ج لل ص أحرفة از كافى. از امام صادق (ع): مقصود از حيات دنياء» وللايت اولى ودومى وسومى است و مراد 
از آخرت,. ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) است. ولايت آن حضرت در تمام صحف بيغمبران نوشته شده است و خداوند هيج 
ييغمبرى را مبعوث ننمود مككر آن كه از آنها به نبوت محمد (ص) و ولايت على (ع) و اوصيا ازفرزندان آن حضرت عهد و 
بيعان كرفت 


در تفسير جامع» ج 34 ص 9 )از قمى» از امير المؤ منين (ع): 


ذو فرارصناك منن اذ فرتقي استماف يق ري نر قاقلة عر درل الد إلا الله وحدة لا شر كف لدزوي ان معدا يده ان 


رسوله وان عليا وصى محمد فاشهدوا بهما» 
صَحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِلا )01 در كتب ابراهيم و موسى 009 


در تفسير الميزان» ج ص 9/8 از مجمع» از ابوذر» از رسول خدا (ص): انبياء» ١‏ هزار تن بودند» مرسلين» "٠‏ تن و بقيه 


٠ 5 ٠. ٠ 5 7‏ 0 
نها نبى بودند. حضرت آدم نبى و كلمه الله بود. جهار تن از انبياء» عرب 


ص 00 


بودنك: 


١-هود‏ ؟ - صالح ” - شعيب 5 - محمد (ص). خدايتعالى «؟١٠23‏ كتاب نازل كرده كه )٠١١‏ صحيفه از آن بر آدم و١0ه)‏ 
صحيفه بر شعيب و 20١‏ صحيفه بر اخنوخ كه همان ادريس است و او اولين كسى است كه با قلم خط نوشت و ٠١١‏ صحيفه بر 


ابراهيم وجهار صحيفه باقى تورات _ انجيل _ زبور و قرآن است. 
2 نكته: 


در روايتى از تفسير جامع؛ ج “07 ص 554: تعداد ييامبران مرسل را١0٠5”‏ نفر آورده و نيز 00) صحف را به حضرت «شيث 


(ع منسوب كرده است. 


در روايتى از تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص 218: تعداد بيامبران مرسل را ”١1*«‏ نفر آورده و نيز 009) صحف را به حضرت 


«شيث (ع» منسوب كرده است. 


در روايتى از تفسير صافىء» ج 27 ص 6805: صحف ابراهيم (ع2 را ٠‏ صحيفه آورده و نيز 20) صحف را به حضرت «شيث 


(ع منسوب كرده است. 


نتيجه كلا-م: اختلاءف فوق الذكر احتمالاً به خاطر اشتباهى در جاب يا نقل قول بوده است. و اما نقل صحيح اين است: «انبياء 
-7 اهزار» و «مرسلين- 0١7١‏ و«تعداد صحف )٠١5-‏ وا (صحف آدم عاك )١‏ و «صحف شيث (ع)-١6‏ و«(صحف ابراهيم 


(ع)-١٠0‏ و «صحف ادريس (ع)-220 و جهار صحيفه باقى مائده شامل تورات وانجيل و زبور وقرآن است (والله اعلم). 
در تفسير صافى» ج 2 ص ٠ه‏ از خصال» از ابوذر» از رسول خدا (ص): 


تمام محتويات صحف موسى (ع) عبرت ها بود ودر آن آمده بود: تعجب مى كنم از كسى كه يقين به مردن دارد جككونه 
شادمانى مى كند؟ تعجب مى كنم از كسى كه يقين به آتش جهنم دارد جككونه مى خندد؟ تعجب مى كنم از كسى كه 
دك ركونى دنيا را نسبت به اهلش مى بيند جكونه به آن اعتماد مى كند؟ تعجب مى كنم از كسى كه به قضا و قدر ايمان دارد 
جكونه خود را به تعب و رنج مى افكند؟ تعجب مى كنم از كسى كه به حساب يقين دارد جككونه عمل نمى كند؟ (ابوذر 
عرض كرد): آيا در آن جه در دست ماست و توسط شما نازل شده است از صحف ابراهيم و موسى جيزى هست؟ فرمودند: 


(بلى) يا ابوذر! بخوان آيه: «قد افلح 0 يايان سوره») 5 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خداوند هر جه به انبياى كذشته داده همكى را به ييامبر اكرم (ص) عنايت فرموده است و آن 


صحف يبش ماست. يرسيده شد: آيا آن الواح است؟ فرمود: آرى. 


ص :00 


8 سوره غاشيه 

انا -سورة غاشية (فرا كيرئدة), 
مكى است و(58) آيه دارد. 
خلخضه تطالب تيان احرال قياسة: 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

هَل أتاك ححديتٌ الْغاشيه )١(‏ 
وجوه يَوْمَئِذٍ خاشعة (؟) 

عامِلَةٌ ناصبَةٌ (") 

تشلن نار حاضة (8©) 

ا مِنْ عَئنِ آنيه (ه) 

َس لَهُم عام إلا مِْ ضَريع (2) 
لا يَسْمِنُ وَ لا يُعْنى مِنْ جوع 020 
وجوه يَوْمَئِذٍ ناعمَة (0) 

لِسَعيها راضِيَةٌ (5) 

فى جَنّهِ عاليه )٠١(‏ 

لا نَسْمَعٌ فيها لاغيَدَ )١١(‏ 

فيها عَيِنُ جاريَةٌ )1١(‏ 

فيها سُوُرٌمَوْفُوعَة (1) 

و اكرات شوغ 08 


3 تمارف د 1 


اك مَعْْوتَةٌ (1) 

ألا طون إلى اليل كيت علقت 010 
االو يم 0 
َ إلى الجبالٍ كنف نُصِبِتْ (15) 
وَ إلى الْوْضٍ كيف شيلحث (10) 
َذّكر نما أَنْتَ مُذَكوٌ )1١(‏ 

لَعْت عَلَئِهمْ بِمْصَِطرٍ (؟1) 

إل مَنْ تَولَى وَ كَفَرَ (0 

ال الْعَدَاتَ الأكبر (©”) 
إَ إِلَينا إِيابَهُمْ (10) 

ث إِنَّ عَلينا جسابهُع (9) 


آيا داستان غاشيه [- روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه را مى يوشاند] به تو رسيده است؟! )١(‏ جهره هايى در آن روز 
خاشع و ذلت بارند (7) آنها كه ييوسته عمل كرده و خسته شده اند (و نتيجه اى عايدشان نشده است) (”) و در آتش سوزان 
وارد مى كردند (©) از جشمه اى بسيار داغ به آنان مى نوشانند (0) غذايى جز از ضريع [- خار خشكك تلخ و بدبو] ندارند (8) 
غذايى كه نه آنها را فربه مى كند و نه از كرستككى مى رهاند! (/) جهره هايى در آن روز شاداب و باطراوتند (6) و از سعى و 
تلاش خود خشنودند (4) در بهشتى عالى جاى دارند )3١(‏ كه در آن هيج سخن لغو و بيهوده اى نمى شنوند! )1١(‏ در آن 
جشمه اى جارى است )١17(‏ در آن تختهاى زيباى بلندى است )١17(‏ و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده )١15(‏ و بالشها و 
يشتيهاى صف داده شده )١18(‏ و فرشهاى فاخر كسترده! )١2(‏ آيا آنان به شتر نمى نكرند كه حككونه آفريده شده است؟! (19) 
وبه آسمان نككاه نمى كنند كه حككونه برافراشته شده؟! (18) و به كوه ها كه حجكونه در جاى خود نصب كرديده! (19) و به 
زمين كه جكونه كسترده و هموار كشته است؟! )3١(‏ يس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنذه اى! )7١(‏ :تو سلطه كر بر آنان 
سق كه لبن انمكاة) مجو رشان كن 097 عكر عض كويقيث كدد و كات شوم 80 ) كله خدرونك اوارااية عدابه بور كه 
فيا زاب يون كنل] انيد رقو از كمعزرميه) انان سوق نانك 87 وساب اننبا قا (لن) باساسة 2 


غاشيه: يكى از نامهاى قيامت و به معناى فرا كير نده است. 


ناصبه: تعب و كوفتكى و خستكى. 


مريع ا لاكواراريق وهو لزاون كام اخ وار كيج راي الادرانصى خورد: 
ناعمه: از نعومت و نعيم و كنايه از سرور و شادى است. 


ص :0040 


لاغيه: بيهوده و بى فايده. 

نمارق: جمع «نمرقه») يعنى بالش و يشتى. 

مبثوثه: مبسوطه» كسترده. 

زرابى: جمع زريبه يعنى بساط فاخرء فرش. 

اكواب: جمع كوب يعنى تنكك. مصيطر: در اصل مسيطر بوده يعنى مسلط. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 2709 از مجمعء از امام صادق (ع): 


هر مسلمان ناصبى كه با حضرت على (ع) و دودمانش دشمنى مى كند هر جند اهل عبادت باشد سرانجامش به اين آيه است 
كةامى فزمايد: (غاملةناصية ععيلى نارا حامية, 


در تفسير جوامع الجامع» ج 32 ص زقوة از امام صادق (ع): 

هر كس كه دشمن ما باشد» هر جند كه عبادت كند و بكوشد مشمول اين آيه خواهد بود. 

در تفسير صافى» ج *ء ص 4١7‏ از قمى آمده است: جبرئيل مى كويد: اكر قطره اى از ضريع در نوشيدنى هاى اهل دنيا ريخته 
در الميزان» ج ٠‏ ص 505 از مجمع, از ابن عباس» از رسول خدا (ص): ضريع جيزى است در آتش دوزخ» شبيه بخار كه از 
صمغ تلخ تر و از جيفه ى متعفنْ بدبوتر واز تش سوزنده تراست. 

در تفسير الميزان» ج 36 ص 71١١‏ از قمى» از امام صادق (ع): 

فرمايد: «وَعَلَى الَْعْرَافٍِ رِجَالَ يعْرقُونَ كلا بسِيمَامُمْ) . 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 505 از قمىء از ابن عباس» از رسول خدا (ص): هر جيزى را كه خداوند در بهشت آفريدء نمونه 


آن را در دنيا خلق فرموده؛ مككر فرشهاى بهشتى را. 


در تفسير صافى» ج #,» ص 5١١‏ ازامام كاظم (ع): ناز كشت :ارق خخلق به سو ماست و حساب آنان (شيعيان) بر عهده ماست 
دهند و خداوند به آنان (مردمى كه شيعيان را بخشيده اند) عوض عنايت مى فرمايد. 


ص :04 


8 سوره فجر 
9 - سوره فجر (سييده دم). 
مكى است و «7”0 آيه دارد. (اين سوره اختصاص به امام حسين (ع) دارد). 


خلا.صه مطالب: ذكر 0 سوكند _ تذكر به عبرت كيرى از قوم عاد و ثمود و فرعونيان _ بيان احوال بشر _ كفتار كفار در 


آخرت. 

بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

وَ الْمَجْر )١(‏ 

وَلَيالٍ عَشْرِ (5) 

َ الشّفْع و الْثر إفه 

وَ الل إذا يَْرٍ (©) 

هَل فى ذلك قسَمٌ إذى جر (0) 
أَلَمْ نَّوَ كيٌ فَعَلَ رَبك بِعادٍ (9) 
إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ (/) 

الّتى لَمْ يُحْلَقْ مِْلّها فى الْبلادٍ (8) 
وَتَمُودَ الَذِينَ جابُوا الصَّحْرَ بالُوادٍ (9) 
وَفِوَعَوْنَ ذى الْأَوْتَادٍ )1١(‏ 

الَدِينَ طََْا فى الْبلادٍ (11) 
كاكدرافيها السك 653 

قَصَبٌ عَلَِهِْ رَبك سَوْطَ عَذَابٍ (18) 


إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ (18) 


سا 


ل 


ذا كاده رق فا كوم اواتقفة مول رق أكرَمَن )00 


- 
6 


وَ أَمّا إذا ما كلاه فَقَدَرَ عََيهِ رْقهُ فَيقُولُ رَبَى أهائن (18) 
كلا بل لا كرمُونَ الْيتيم 017 
ولا تَححاضُونَ على طعام المشكين (18) 
وَ تَأَكُلُونَ الثّراتَ أكل لَمّا (19) 
وحن المال كا جما :5 
كلا إذا دكت الْأَوْض دكا دكا (1) 


وتجاء لكاو الملكك امنا هنا 0 


5 
1 


وَجى يَؤْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذ لَك اْإنْسا نَّ وَآئْ نَى لَهُ الذّكرى (*5) 
يول يا لَيتّى قَدَّمْتٌ لحياتى (76) 

فَيَوْمَيْذٍ لا , 0 

وَلا يوق وَاقَهُ أحدٌ (8) 

يا أَبْنَهَا النَفْسُ الْمَطْمَينّهٌ (/90) 

ارُجعى إلى رَبك راضِيَهٌ مَوْضِيَةٌ (1) 

فَادْخَلى فى عبادى (55) 

والخل عض 1 


به سبيده دم سوكند )١(‏ و به شبهاى دهكانه (9) و به زوج وفرد (") و به شبء هنكامى كه (به سوى روشنايى روز) حركت 
نيست؟! (0) آيا نديدى برورد كارت با قوم «عاد) جه كرد؟! (©) و با آن شهر «ارما باعظمت (72) همان شهرى كه مانندش در 
شهرها آفريده نشده بود! (4) و قوم «ثمودا كه صخره هاى عظيم رااز (كنار) دره مى بريدند (واز آن خانه و كاخ مى 
ساختند)! (4) و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود )٠١(‏ همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند )١١(‏ و فساد فراوان در 


آنها به بار آوردند )1١(‏ به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت! (17) به يقين يرورد كار تو در كمينكاه 


(ستمكران) است! (18) اما انسان هنكامى كه برورد كارش او را براى آزمايشء اكرام مى كند و نعمت مى بخشد (مغرور مى 
شود و) مى كويد: «يرورد كارم مرا كرامى داشته است!» (18) و اما هنككامى كه براى امتحان» روزيش را بر او تنكك مى كيرد 
(مأيوس مى شود و) مى كويد: «يرورد كارم مرا خوار كرده است!) (18) جنان نيست كه شما مى ينداريد؛ شما يتيمان را كرامى 
نمى داريد (11) و يكديكر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد (14) و ميراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع كرده مى 
خوريد (19) و مال و ثروت را بسيار دوست داريد (و بخاطر آن كناهان زيادى مرتكب مى شويد)! 23١‏ جنان نيست كه آنها 
مى بندارند! در آن هنكام كه زمين سخت در هم كوبيده شود )2١(‏ و فرمان يروردكارت فرا رسد و فرشتكان صف در صف 
حاضر شوند )75١(‏ و در آن روز جهنم را حاضر مى كنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذكر مى شود؛ اما اين تذكر جه سودى 


براى او دارد؟! (757) 


ص :/04 


من كود «اى كاش براى (اين) زند كيم جيزى از بيش فرستاده بودم!) (39) در آن روز هيج كس همانند او [- خدا] عذاب 
بازكرد در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است (18) يس در سلكك بندكانم درآى (19) و در بهشتم 


وارد شو!ا 0١0(‏ 

2 نكته: 

جهار آيه شريفه در اول سوره. اشاره به ينج سوكند دارد كه مفسرين اقوال متفاوتى در معناى آنها آورده اند از جمله: 

١‏ - فجر: به معناى صبح است از جمله: صبح ذى حجه يا صبح محرم يا صبح جمعه يا صبح شب مزدلفه يا نماز صبح و غيره. 
” -ليال عشر: ده شب كه در بين همه اقول «ده شب اول ذى حجه) بيشتر تأكيد شده است. 

''و؟ - شفع و وتر: به معناى جفت و فرد است از جمله: نماز شفع و وتر يا روز ترويه (هشتم ذى حجه) و روز عرفه و غيره. 
4 واليل اذاسر» بعق شب دو متكا كدمن كذرى ال تجملةشب عي قرنان و غيره: 


در تفسير جامع» ج / ص 2588 از رسول خدا (ص): هيج ايامى بهتر از ايام دهه اول ذى حجه نزد يرورد كار نيستء عبادت در 


در جامع. ج /ل ص الذكرة ازابن عباسء از امام صادق (ع): شفع» ييامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و«وترا يرورد كار 
جهانيان است. و در روايتى ديكر: اشفع) حسنين (ع)» وتر حضرت امير المؤ منين (ع). «فجرا حضرت قائم (عج) و «وليال عشرا 
فرزندان امام حسين (ع2 .مله اشت: 


وَفْوْعَوْنَ ذى الْأَوْنَادِ )٠١(‏ و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود )٠١(‏ 
2 نكته: 


علت نام كذارى فرعون به «ذى الاوتاد» (صاحب ميخ ها) آن بود كه دست و ياى افراد را با جهار ميخ به زمين ميخ كوب مى 
كرد. و فرعون دستور داد» آسيه را به جهار ميخ بكشند. 


ا أيتّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَيِنَهُ (10) ازجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيَةٌ مَوْضِيَة (1) فَادْخَلِى فِى عِبَادِى (19) وَادْخلِى جَنَتى (70) تو اى روح 
آرام يافته! (70) به سوى يرورد كارت بازكرد در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است (18) بس ذر 


سلكك بند كانم دراى (1) ودر بهشتم وارد شو!(0٠)‏ 


2 نكته: 


كلمه (اجَنَّه) ثم از ٠لابار‏ در قر آن مناه ك4"نه عا اد «بهشت» 
بيش از /١‏ بار در قر يم به طور عام مراد «بهشت 


ص :00 


است. اما كلمه «جنتى» يكبار آمده است: «وَادخلى جنتى» > «در بهشت من داخل شو )١(‏ و منظور از اين «جنه) » بالا-ترين 
مراتب بهشتى است جرا كه آن را به وجود اقدسش نسبت داده است» همجنان كه در صدر همين آيه مى فرمايد: (يا ا 
فَادْخُلى فى عِبَادى) - «اى نفس آرام يافته ... يس در سلكك بند كانم درآى» (5) و«عباد)» را مثل «جنت» با ضمير «ى) به وجود 
والالسشس ادق كانه تويز اذا لل لاز غناك | ماس اشدك كه قسن وطلوطة ذاشكه و سوو ا مارو كنا رغد و الها ان مشت 
نان الردوسى اق كه وضده فرعوة» انه جات لفو وس 1 لاو الال عدرا كلاد شيل ]نه روس فى قرماينة الي فها ذا 
بكرة مهاج لاك تاسارد انداناى أن خرر اعد ماكدة وهر كر اتقافاس تقل كان 1ن فى كددا كلو ابن اد شرف 
نشان مى دهد كه بهشتى برتر از آن وجود ندارد كه آرزوى ورود به آن را داشته باشند. اين فردوس در آيه (2) هم آمده 
است. (ع)كهف7١٠(/0.‏ 


در تفسير جامع؛ ج 34 ص /8#0*, از قمى» ازامام باقر (ع): هر نفسى به ولايت اميرالمؤمنين (ع) مطمئن شادء به ياداش و ثواب 
بروردكار خشنود كردد. وفرمود: فرشتككان در حال احتضار او را صدا مى كنند: اى كسى كه به ولايت على اميرالمؤمنين (ع) 


مطمئن شدىء به سوى يروردكار خود بازكرد. يس براى او هم و غمى نيست مكر آن كه به آن حضرت ملحق شود. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): فجر را در نمازهاى خود بخوانيد كه اين سوره به امام حسين (ع) اختصاص دارد و فرمود: 
مقصود از نفس مطمئنه» آن حضرت و شيعيان اوست. 


در عيون» ج »١‏ ص ١777؛‏ از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بككرياند» جشمش 
كريان نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد 


در روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 375 باب38, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


ص :004 


-١‏ فجر :ل 
؟- فجر 79 

م كيف7١٠‏ 

ع- كيفك١٠‏ 

١١نونمؤم‎ -6 

8- بحث فردوس در ذيل أيه 
/ا- كذشت 


١‏ سوره بلد 

3د سورك لد شير (مكن !اسك :8 ابكار 
خلاصه مطالب: بيان اينكه انسان و حياتش توأم با سختى و رنج است _ حرمت مكه. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

لا أَيمُ بهذا الْبْلَدٍ )١(‏ 

و الكجل 0 

وَ والِدِ وما وَلَدَ () 

لَقَدْ حَلْقنَا لْإنْسانَ فى كبَدٍ () 

أعفيت أذ اذ بندة عله اعد (ه) 

نول غلك هالا ليد 21 

يفيت أن نج اع 1 

َلَمْ جل لَهُ يتن (0) 

وَلِساناً وَ شَفَتين (9) 

21١( النَجْدَيْن‎ 2 

قلا اقَْحَمَ الْعَقَبَهَ (11) 

5 أذن كك ها العقة 91 

و 

َو إِطْعامٌ فى يَوْم ذى مَسْكَبِهِ (1) 

يَتيماً ذا مَفْرَيَهِ (10) 


أؤْ مشكيناً ذا مثيه (18) 


ْم كانّ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوًا بالصّثِر و تَواصَوَا بِالْمْحَمَهِ (10) 
أوليك أَصْحاتٌ الْمَيمَئهِ (1) 

َ الّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا هُمْ أُصْحاب الْمَشْأمَِ (19) 

عَلَئِهِمْ نارٌ مُوْصَدَةٌ (0؟) 


قسم به اين شهر مقدس |- مكه] )١(‏ شهرى كه تو در آن ساكنى )١1(‏ و قسم به يدر و فرزندش [- ابراهيم خليل و فرزندش 
اليتاغيل ذبيح] (”) كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندكى او يراز رنجهاست»! (©) آيا او كمان مى كند كه هيج كس 
نمى تواند بر او دست يابد؟! (2) مى كويد: «مال زيادى را (در كارهاى خير) نابود كرده ام!» (2) آيا (انسان) كمان مى كند 
هيج كس او را نديده (كه عمل خيرى انجام نداده) است؟! (7) آيا براى او دو جشم قرار نداديم (8) و يكك زبان و دو لب؟! 
(9) واو را به راه خير و شر هدايت كرديم! )1١(‏ ولى اواز آن كردنه مهم نككذشت! )1١(‏ وتو نمى دانى آن كردنه جيست! 
(19) آزاد كردق نرده ائ :(0)يا غذادادن دوروز كرستكى (09) شمن از خويكاؤندان (10) باستمتدى تحاكه نشين را 
)١2(‏ سيسن:ان كسائئ باشد كه ايمان اورده قو يكديكز را به شكباين ورحمت توصبه من كتند! (17) آنها «اصيحات اليمية) 
اند (كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى دهند»)! )١18(‏ و كسانى كه آيات ما را انكار كرده اند افرادى شومند (كه نامه 


اعمالشان به دست جيشان داده مى شود) )١19(‏ بر آنها 1 تشى است فروبسته (كه راه فرارى از آن نيست»)! )5١(‏ 
اقل بوداائلة 0( 

شهرى كه تو در آن بى حرمت بودى يا به آن حرمت دادى (7) 

اذه معناى شه ونان أبنت كفن معان حتاف اشير مكنا ات 

نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 73750: در معناى آيه شريفه دو قول وارد است: 


١‏ -اين جمله؛ جمله اى معترضه است كه بين س و كند (آيه )١‏ و متعلق س وكند (آيه ") فاصله شده و مراد به كلمه «حل» حلول 
و اقامت نيست بلكه مراد كسى است كه مردم ياس حرمتش نككه ندارند و با اينكه در اين شهر به خاطر حرمت آنء شكار نمى 


كنند ولى از كشتن و بيرون كردن تو ابايى ندارند. 
١‏ - اين شهر مكه به خاطر وجود مقدس تو اى رسولء شرافت و حرمت بيدا كرده است. 


6٠١: ص‎ 


وَوَالِد وَمَا وَلَدَ (؟) 


نكته اى از الميزان» ج ٠ع,‏ ص 73"2: از آن جايى كه بين ييامبر (ص) كه عامل حرمت مكه است با «والد و ولد» بايد ارتباطى 
باشد لذا معناى والد به ابراهيم (ع) و معناى ولد به اسماعيل (ع) بيشتر تناسب دارد. هر جند كه مفسرين اقوال ديكرى نيز 
آورده انك كاك يحي كعةاند: «والد) » حضرت ابراهيم و «ولد) تمامى اولاد عرب اوست. و البته كه ولد تمامى اولاد عرب 


نمى باشد جرا كه خدايتعالى هركز به ابى لهب و ابى جهل سوكند نمى خورد. و يا اقوالى از اين قبيل. 


در الميزان» ج بغرن ص 6" از مجمع» از امام صادق (ع): معناى ابه اين است كه: «من ذيكرابة اين شهن سو كنك نمى خورم 


كه تو در آن حلال و بى حرمت شدىء ديككر اين شهر هم حرمتى نداردا . 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 75828 از امام صادق (ع): 

«والد» آدم (ع2 و«ولد) همه انبياء و اوصياء است. 

در تفسير جامع» ج ا ص ١5؛‏ از حضرت على (ع): 

«والد) بيغمبر (ص) و «ولد» ائمه (ع) هستند. 

أيخمَب أَنْ لنْ يَقْدِرَ عليه أحدٌ (0) 

آيا او كمان مى كند كه هيج كس نمى تواند بر او دست يابد؟!(0) 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص ١67؛‏ از تفسير قمىء از امام باقر (ع): 


آيه درباره «عثمان» وارد شده. زيرا او كمان مى كرد كه كسى او را نمى بيند و نمى داند كه او دختر ييغمبر اكرم (ص) را با 
جوب جهاز شتر كشته و به قتل رسانيد. 


از همان منبع: علت تزويج كردن ييغمبر اكرم (ص) دختر خود «رقيه) را به عثمان» آن بود: آن حضرت امر كرد منادى ندا دهد 
هر كس جاه «رومه)» را حفر كند واز مال خود بر جيش عسره انفاق كندء من از طرف خدايتعالى» خانه اى در بهشت بر او 
ضمانت مى كنم. عثمان اين دو عمل را انجام داد و هنكامى كه به خواستكارى «رقيه) آمدء ييامبر (ص) فرمود: رقيه راضى 
نمى شود مككر آن كه صداق او را خانه اى قرار دهى كه در بهشت ضمانت كردم. عثمان يذيرفت. جندى نككذشت كه رقيه 


(قن) از كسك شوق باعقياة هوك ان بالعوت جهاز كي شهينا شن 


ص :٠١م‏ 


لمن : 


با توجه به اين قول مشهور كه: «دو دختر ييامبر (ص) در جاهليت با دو يسر ابولهب ازدواج كرده بودند و بعد از اسلام وبا 
نزول سوره «مسد» زنان خود را طلاق داده بودند و عثمان با آن دو بعد از مركك يكى با ديككرى ازدواج كرده است» ء علامه 
جعفر مرتضى در كتاب «بنات النبى (ص) ام ربائبه؟» . ص 44 - ٠٠١‏ به نقد و بررسى عالمانه اين قول يرداخته اند و به اين 
نتيجه رسيده كه: بر فرض اين كه بيذيريم بيامبر (ص) از خديجه دخترانى ديكر غير از حضرت زهرا (س) داشته استء اين امر 
براى ما مسلم است كه آن دختران در سن طفوليت از دنيا رفته و با كسى ازدواج نكردند. 


بنابراين ازدواج دختران بيامبر (ص) با يسران ابولهب و بعد با عثمان و نيز قول ازدواج حضرت خديجه (س) با مردى ديكر قبل 


از ازدواج با ييامبر (ص)»)» «شايعه اى بيش نيست» . 
در 0 تعسير جامع» ج لل ص إزؤشة از ديلمى» از امام باقر (ع2 و از تفسير قمى: 


مراد از «عينين» » رسول خدا (ص) و «لسان» » اميرالمؤمنين (ع) و«شفتين) 2 امام حسن زع وامام حسين لع است. و «راه خير» 


ولايت اميرالمؤمنين (ع) مى باشد. 
در تفسير الميزان» ج 36 ص ف از امام على (ع): منظور از «و هديناه النجدين» » خير و شر ست 


در تفسير جامع» ج / ص 57375 از امام صادق (ع): به واسطه معرفت و ولايت ما آل محمد (ص) مردم از عذاب جهنم رهايى 
يابند و ما هستيم كه در روز كرسنكى به مردم اطعام مى كنيم. 


در صافى؛ ج *, ص 875 از امام صادق (ع): 

خدا هر كس را به ولايت ما اكرام كند به عقبه رسيده است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص ©:52؛ ج ”2 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 278: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


از همان منبعء ص 085 قطعاً هر كسى از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً 
هر كسى از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (جرا كه حضرت على (ع)» جز 
به اطاعت محض از فرامين الهى امر نفرموده استء لذا اطاعت از آن عزيز كرانقدر در حقيقت عبادت و اطاعت الهى و 


از همان منبع» ص 0175: به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 


١‏ سوره شمس 

. سوره وَالشمس (خورشيد) - ناقه صالح‎ -١ 

مكى است و )١19«‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: تزكيه نفس _ عبرت از طايفه ثمود _ بيان ناقه صالح. 
در تفسير جامع» ج لا ص 578, از مجمعء از رسول خدا (ص): 
قرائت اين سوره باعث افزايش حافظه و توفيق شده و در نزد مردم با عظمت كردد. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 

وَ الشَّمْس وَ ضُحاها )١(‏ 

وَ الْقَمَرِ إذا تلاها (؟) 

َ اهار إذا جلاها (*) 

وَ الل إذا يَغْشَاها (©) 

الكتماء وهأ تناه (8) 

َ الَرْضِ وَ ما طحاها 2 

وَ نفس و ما سَوَّاها 00 

الك وات واه ا 

َد أفْلْحَ مَنْ ركاها (9) 

وَكَد خاب مَنْ دَسَاها )٠١(‏ 


كذيت تقرة بطفواها 153 


إذ انْمَعَتَ أشقاها (؟1) 


َقَالَ لَهُْ رَسُولَ الله ناقة الله وَ سُفياها (17) 


َكدَبُوهُ فَعَفَّرُوها فَدَمْدّءَ عَلَتِهِمْ رَبّهُمْ بدَنْبِهِمْ قَسَوَّاها (1) 

و لا تكاف عناها 2 

به خورشيد و كسترش نور آن سوكند )١(‏ و به ماه هنككامى كه بعد از آن درآيد )١(‏ و به روز هنككامى كه صفحه زمين را 
روشن سازد (”) و به شب آن هنكام كه زمين را بيوشاند (5) و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده (8) و به زمين و 
كسى كه آن را كسترانيده (*) و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته (0) سيس فجور و تقوا (شر و 
خيرش) را به او الهام كرده است (8) كه هر كس نفس خود را ياكك و تزكيه كرده. رستكار شده (4) و آن كس كه نفس 
خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته» نوميد و محروم كشته است! )1٠١(‏ قوم «ثمود) براثر طغيان» (يبامبرشان را) تكذيب 
كروك 117 كا كه 0 ترين آنها يياخاست (؟17) و فرستاده الهى [- صالح] به آنان كفت: «ناقه خدا [- همان شترى كه 


معجزه الهى بود] را با آبشخورش واكذاريد (و مزاحم آن نشويد)!» (17) ولى آنها او را تكذيب و ناقه رايى كردند (و به 
هلاكت رساندند)؛ از اين رو يرورد كارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر كناهانشان در هم كوبيد و با خاكك يكسان و صاف 


كرد! (15) واو هركز از فرجام اين كار [- مجازات ستمكران] بيم ندارد! (18) 


در تفسير جامع» ج ع ص )از كافى» از امام صادق (ع): (اشمس ») 2 رسول خدا (ص) است. و على (ع) ماه است. و «نهار) » 


امامان (ع) هستند. (از همان منبع در روايتى ديكر آمده است: «شمس» » حضرت على (ع) و «ضحى' . قيام قائم (عج) است). 
2 نكته: 

«ناهار» وازه اى فارسى و معنى تركيبى آن «نا+ هار) است يعنى 

«ناخورده» » جرا كه «آهار) به معنى خورش است. اما «نهار» وازه اى عربى به معناى «روز) است. 

در تفسير جامع» ج لا ص 057/4 از كافى» از امام صادق (ع): 


ص كي 


حضرت اميرالمؤمنين (ع)» نفس مقدس خود را تزكيه كرد و اولى و دومى نفس خود را در اثر دسيسه و تزوير كردن در بيعت 


با آن حضرت تباه كردند و ياداش آخرث را از دست دادند. 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ از مناقب» از رسول خدا (ص:): اى على! شقى ترين مردمان اول و ييشينيان» كسانى بودند كه 
ناقه صالح و بجه آن را بى كردند و شقى ترين مردم اين امتء آنهايى هستند كه با تو مى جنكند و محاسنت رااز خونْ 


2 نكته: 
مراد از «رسول الله) در آيه 2١77‏ » حضرت صالح (ع2 است. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) حر عاملى» ص جك از رسول خدا (ص): خدايتعالى فرمود: اى موسى! رضايت من در 


كراهتٍ توست. و فرمود: رضايت من در رضايت تو به قضا و قدر من است. 
ككزلس: 


در توجيه اين عبارت كه خداى عزوجل مى فرمايد: «رضايت من در كراهت توست» ء بايد كفت: خداى تعالى جسم انسان را 
از خاك و نطفه اى متعفن خلق فرمود و در آن جاذبه ى قوي شكم و فرج را صرفاً براى بقاى حيات و نسل قرار داد و به واسطه 
ى وجود همين جسم است كه انسانها تمايل به شهوت شكم و فرج دارند آن هم براى بقاى نسل و حيات است و اين يكك 
واقعيت غير قابل انكار استء بنابراين اكر كسى بكويد: «من از تمايلات جنسى و نككاه هاى شهوانى و خوراكى هاى لذيذ بَدّم 
مى آيد) ء يا دروغ مى كويد ويا مريض استء همجنين كسى از بلند شدن از خواب شيرين در سحركاه يا كرفتن روزه در 
تابستان و دورى از آب و غذا خوشش نمى آيد واين كراهتى كه انسانها از عبادات و تركك شهوتٍ شكم و فرج دارند به 
واسطه همان جسم مادى استء حال اكر شخصُ خود را به درجه اى از خلوص و قرب الهى برساند ديكر حتى آن كراهت هم 
ليق قن وروي عد عازن متالك بارعلا م سكا تللى :اذ اانه عدن :مهدو يه معاض صل :رسيتد 6د كر شين اعدف 
دائ تعالى جيز ديكري براق آنها شيريخ نيست» اما اكثزيت انسائها ازعيادت خداى جل جلاله كراهت ذازتذ» بسن هراد ا 
كراهث در حقيقت مخالفت با جسم مادى در رسيدن به همان مقام قربى است كه عين سعادت و لذت است و البته آسان هم 
ليست ( كر الذة ار كف لذبت داق د كر لذت نش :لذت نحؤاق ا: 


ص :5٠م‏ 


7 سوره ليل 

7 - سوره ليل (شب). (مكى است و١١5»)‏ ابه دارد). 
خلاصه مطالب: تهديد و انذار _ توجه به انفاق و عاقبت بد براى بخيل. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

وَاللّلٍ إذا يَعْشْى )١(‏ 

وَ اهار إذا تَجلّى (؟) 

وَما حَلَقَ الذَّكَرَ وَ الى (*) 

إن مخيكع لَمَتَى (0) 

تأكاكق أخطى و القن( 

وَصَدَّقَ بِالْحُسنى (©) 

لم1 للتشرى [(“4 

و قاع فل و افكننى زم 

كدت بِالْحْسَنى (4) 

:1 للتعرق 3 


-ه 
5 


وَ ما يُغْنى عَنْهُ ماله إذا تَرَكّى )1١(‏ 
إِنَّ عَلَينا لَلْهُدَى (11) 

وَإِنَ لنا للآخرة وَالأُولى 0١‏ 
َندَوْتْكمْ نارا تلطلَى (©01) 

لا يلاها إلا الْأَشْقَى (15) 


- 


الذي كدو ول 20 


وَ سَبْجَنَيهَا الأتْقَى (17) 

الى يُؤْتى مالَهُ يتَرَكَى (18) 

وتنا لاعن عدي بقن تشرى 087 
1 انْتَعْاءَ وَجَْهِ رَنُهِ الى 00 
وَلعَوف ياف 61 


قسم به شب در آن هنككام كه (جهان را) بيوشاند )١(‏ و قسم به روز هنكامى كه تجلى كند (1) و قسم به آن كس كه جنس 
مذكر و مؤنث را آفريد (*) كه سعى و تلاش شما مختلف است: (©) اما آن كس كه (در راه خخدا) انفاق كند و يرهيزكارى 
بيش كيرد (0) و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كند (©) ما او را در مسير آسانى قرار مى دهيم! () اما كسى كه بخل ورزد و 
(از اين راه) بى نيازى طلبد (8) و ياداش نيكك (الهى) را انكار كند (4) بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى دهيم )٠١(‏ و در 
آن هنكام كه (در جهنم) سقوط مى كند, اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! )١١(‏ به يقين هدايت كردن بر ماست (15) 
و آخرت ودنيا از آن ماست (1) ومن شما رااز آتشى كه زبانه مى كشد بيم مى دهم (؟1) كسى جز بدبخت ترين مردم 
وارد آن نمى شود )١18(‏ همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن يشت نمود! (18) و به زودى با تقواترين مردم از 
آن دور داشته مى شود (17) همان كس كه مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا ياكك شود (18) و هيج كس را نزد او حق 
نعمتى نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد (19) بلكه تنها هدفش جلب رضاى يرورد كار بزركك اوست )23١(‏ و 


بزودى راضى و خشنود مى شود! (١؟)‏ 

در تفسير صافى» ج *» ص 0070 از قمىء از امام باقر (ع): 

منظور از «نهار) قائم آل بيت (ع) است. 

در تفسير صافى» ج 8 ص 21٠‏ از مناقبء از امام باقر (ع): 
مقصود از «ذكر» امير المؤ منين (ع2 و«انثى» فاطمه زهرا (س) است. 
إن شغيكم لَقَنّى (9) 

كناسى تلاق هما معلفه اللتع 2 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 2585 از ابوالفتوح» از رسول خدا (ص): مردم دو كروهند: يكى از آنان كه سعى مى نمايد خود را 
بخرة و آزاذ:تمايةة» د يكرى شن نمى ‏ كنل خود رااتفروشد :و علاكف كبد. 


در نهج البلاغه» ص 20١‏ حال از حضرت اميرالمؤمنين على (ع): 


انسائها دو ابن :دنا ذو كروعقد: عد ائ.مى اتدخود وااهى خرندهة ازاد مى كتنك وى رونك غده ا مى آبتد ود رام 


فروشند» بنده مى كنند و مى رونك. 


ص :806 


در نهج البلاغه» ص هه اح“ از حضرت اميرالمؤمنين على (ع): 


(انسائها در عبادث خمذابتعالى هه كروعتد: ) كروهى خذا راعبادث كتتلا "ا خشيده شوئده كه ابن #ستش تجار أسك» كروهى 
الكرس (اتشى) او روامى برإسعب كه ابم رسكن يراد كان اسك كروهى عند و اروف سياسكرارى مى ورسكننة كه اين 


برسفشن ا زاد كان اسك 


در تفسير صافى» ج 2 ص م از قمى» از امام صادق (ع: مقصود از «حسنى)» ولايت اسيتة: 
َأمَا من أغطى وَاتّقَى (ه) 

+2 نكته: 

اهل سنت روايتى آورده اند كه سوره و آيه مورد بحث درباره «ابوبكر» نازل شده است. اما رواياتى ديكر از شيعه وارد است 
كه مراد «حضرت على (ع) مى باشد و استناد كرده اند كه خدايتعالى در شأن آن حضرت مى فرمايد: «وَ يؤّْنُونَ الزّكاة وَهُمْ 


روايت ديكرى از بيبشتر مفسرين جه شيعه و سنى» بدين شرح آمده است: 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 77# آمده است: «سبب نزول آيه آن بود كه مردى در خانه يكى از انصار خرمايى داشت. بدون 
اجازه وارد خانه او مى شد. انصارى شكايتٍ صاحب درخت را به ييامبر اكرم (ص) كرد. حضرت (ص) فرمود: آن درخت را 
در قبال باغى در بهشت بفروش. و او قبول نكرد. «ابو دحداح)» آن درخت را به جهل درخت خرما خريد و به رسول خدا (ص) 
تقديم كرد و حضرت (ص) نيز درخت را به انصارى داد و فرمود: اى «ابو دحداح!» براى تو در بهشت,ء باغهايى است. و آيات 


فوق نازل شد) . 
در تفسير صافى» ج 34 ص "م از قمى» از امام صادق (ع: 


در جهنم وادى و صحرايى است كه به آن نمى افتد مكر «اشقى» يعنى آن فلا-نى كه رسول خدا (ص) را در مورد على (ع) 
تكذيب نمود واز ولا-يت او سرييجى كرد. وفرمود: آتشها برخى يايين تراز برخى ديكر واقع است. يس هر آتشى در آن 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص "نت از معصوم (ع): 
هر مخلوقى مهياست براى همان منظورى كه خلق شده است. 


بحثى در خصوص اثبات بى اساس بودن روايتٍ اهل سنت در خصوص ثأن نزول اين سوره كريمه: 


66 مائده‎ -١ 


همان كُونه كه در بالا اشاره شد» مفسرين در خصوص ثأن نزولٍ سوره ليل سه روايت با سه نظر متفاوت آورهده اند: 
١‏ - اكثر مفسرين شيعه و سنى معتقدند كه منظورء «ابو دحداح) استء كه روايتش آمد. 


؟ - برخى از شيعيان به استناد روايتى از امام صادق (ع)) معتقدند كه اين سوره در شأن حضرت على (ع) است. كه خلاصه 


روايت بدين شرح است: 


در تفسير الميزان» ج غرة ص 6" از برقى» از اسماعيل بن مهران» از ابى بصير» از امام صادق (ع: 


همجنين در تفسير «فرات بن ابراهيم» » در سوره ليل روايتى شبيه روايتٍ اول آورده ولى به جاى «ابو دحداح؛ » نام حضرت على 
(ع) آمده است. 


* - برخى از مفسرين اهل سنت از جمله فخر رازى در «تفسير كبير) در سوره ليل آورده است: منظور از «اتقى) در «سيجنبها 
الاتقى» ابوبكر است. 


وى روى اين موضوع اصرار و يافشارى كرده و اين سوره را سوره صديق ناميده است. وى مى كويد ابوبكر بلال را خريد و 


آزاد كرد و در نتيجه اين سوره نازل شد. 


وى مى كويد: «امت اسلامى اتفاق بر اين دارند كه برترين مردم بعد از رسول الله (ص) يا ابوبكر بوده و يا على (ع) واين آيه 
را نمى توان بر على (ع) تطبيق كرد» زيرا قرآن درباره اين فرد «اتفى» مى كويد: «وَمَا لأ د عِنْدَهُ مِنْ نغمه تُجرّى» (لاء (بس) 
هيجكس نزد او حق و نعمتى ندارد كه ياداش داده شود واين صفت بر على (ع) تطبيق نمى كند, جرا كه ييغمبر اكرم (ص) بر 
او حق نعمت داشت! ولى ييامبر (ص) نه تنها بر ابوبكر حق نعمت مادى نداشت بلكه به عكس او انفاق بر رسول الله (ص) مى 
كرد وحق نعمت داشت! نتيجه اين مى شود كه مصداق «اتقى» ابوبكر است و جون «اتقى) به معنى يرهي زكارترين مردم است 
افضليت او ثابت مى شود) . 


اولا: روايتى كه آنها دراين مورد نقل كرده اندء يكك روايت بيشتر نيست و اين روايت هم دست به دست كشته و لحن آن 


تغيير كرده و متن اين روايت هم مختلف است و سندهاى معتبر و 
ص :ل/ا١8‏ 


-١‏ آيهما 


؟- مائده 606 


١ةهيآ‎ # 


محكم و قابل اعتمادى نيست. اشخاصى كه اين روايت را نقل كرده اند آدم هاى غير قابل اعتمادى بوده اند» مثلاً ابوهريره» كه 
دانشمندان و محققين؛ درباره اش به نيكى ياد نكرده اند و حتى اخيراً بعضى از دانشمندان اهل سنت هم درباره ابوهريره به 
شكك و ترديد افتاده اند كه جككونه آدمى است؟ آن وقث جككونه مى توانيم به روايتى كه او نقل مى كند اعتماد كنيم؟!!! 


اما رواياتى كه بيان مى كند اين سوره يا جند آيه از سوره درباره عمل «ابو دحداح» است و رواياتى كه بيان مى كند اين سوره 
درباره على بن ابيطالب (ع) نازل شده رواياتى است معتبر و صحيحء مثلا روايتى كه عبدالله بن جعفر حميرى نقل كرده از نظر 
فن حديث روايتى صحيح و بسيار قرص و محكم است و نمى توان آن را رد كرد. ويا روايتى كه فرات بن ابراهيم درباره 
حضرت على بن ابيطالب (ع) نقل كرده رواياتى معتبر است. و نمى توان آن دو را رد كرد و اما در جمع اين دو روايت بايد 
كفت: احتمالاً حضرت على بن ابيطالب (ع) يكك عمل خيرى انجام داد و أين سوره نازل شد و بعد از آن «ابو دحداح؛ هم عمل 


خيرى انجام داد و رسول اكرم (ص) همين سوره و همين آيات را درباره عمل «ابو دحداح» قرائت كردند و خواندند. 


اما فرات بن ابراهيم» يكى از قدماى شيعه و از اساتيد على بن بابويه قمى» يدر مرحوم صدوق (ره) است. شيخ صدوقء 


دوماً: اينكه فخر رازى مى كويد: اجماع اهل سنت بر اين است كه اين آيه درباره ابوبكر نازل شده بر خلاف جيزى است كه 
بعضى از مفسران معروف اهل سنت صريحا آورده اند» از جمله قرطبى در سوره ليل» در تفسيرشء در روايتى از ابن عباس نقل 
مى كند كه تمام اين سوره (سوره ليل) درباره ى «ابو دحداح) نازل شده است و مخصوصاً به آيه: «سيجنبها الاتقى» كه مى 


رسد باز مى كويد منظور «ثابت بن دحداح - ابو دحداح» است. نه ابوبكر. 


وحتى «الوسى» كه يد بيضايى در كتمان محاسن حضرت على (ع) دارد» در روح المعانى» در تفسير سوره ليل اين تحليل را 


نيسنديده و بر آن خرده كرفته است. 


سوماً: اينكه كفته است اتفاق شيعه براين است كه اين آيه درباره على (ع) نازل شده؛ درست نيستء جرا كه بسيارى از 
مفسران شيعه نيز داستان «ابو دحداح) را ذكر كرده و يذيرفته اند و البته در بعضى از روايات از امام صادق (ع) نقل شده كه 


منظور از «اتقى» ييروان و شيعيان اواست و 


8١/1: ص‎ 


منظور از «الذى يؤتى ماله يتزكى» اميرمؤمنان على (ع) است. و يقيناً كه حضرت على (ع) از مصاديقٍ بارز آيه ى شريفه است. 


تجهارما: بدون شكك «اتقى) در آيه فوق به معنى «با تقواترين مردم) نيست بلكه مفهوم آن همان «متقى بودن)» استء همجنان كه 
«اشقى) در مقابل آن به معنى بدترين مردم نيستء بلكه منظورء كفارى است كه از انفاق بخل مى ورزيدندء علاوه براين آيه 
شريفه زمانى نازل شده كه بيغمبر اكرم (ص) در قيدٍ حيات بوده استء» با اين وجود آيا مى توانء «العياذ بالله» ابوبكر را بر 


بيغمبر اكرم (ص) مقدم داشت؟!!! 


حال ممكن است كفته شود: حساب ييغمبر (ص) جداست. در اين صورت بايد كفت: يس جرا در آيه: «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَهِ تَجْرّى) حساب بيامبر (ص) را جدا نشمرده ايد و براى اينكه حضرت على (ع) رااز مورد آيه خارج كنيد؛ مى كوبيد: 


«جون مشمول نعمتهاى مادى ييغمبر (ص) بوده نمى تواند داخل در آيه باشد) . 


ينجماً: آيا شما كسى را سراق داريد كه در طولٍ عمرش مورد محبت احدى واقع نشود و هيج كس براى او هديه اى نياورده؛ يا 
ضيافتى نكرده باشد؟ آيا ابوبكر در تمام عمرش نه به ضيافتِ كسى رفت و نه هديه اى از كسى يذيرفت؟ آيا اين باور كردنى 


انيت !11 دده 


بنابراين منظور از آيه شريفه: «وَمّا لأْعَ د عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تَجِرّى) اين نيست كه هيجكس بر آنها حق نعمت ندارد» يس انفاق 
كردن آنها به خاطر حق نعمت نيست. يعنى اكر آنها به كسى انفاقى مى كنند تنها براى خداست نه به خاطر خدمتى كه 


بخواهند آن را ياداش دهند. 


ششماً: سياق آيات اين سوره بر دو وجه «اتقى» و «اشقى» استء به عبارتى اكر شأن نزول آن را داستان «ابو دحداح» بدانيم 
مسئله حل استء اما اكر بككُوييم منظور ابوبكر بود. مشكل «اشقى) باقى مى ماند كه منظور از آن جه كسى است؟!!! نكند العياذ 
بالله مى خواهند «اشقى» را به ... نسبت دهند؟!!! اما اكر اين آيه در شأنِ حضرت على (ع) تطبيق شود مشكل «اشقى) در آن 
حل است جرا كه در ذيل ايه ١‏ سوره شمس «اذا انبعث اشقاها)» روايات زيادى از طرق اهل سنت نقل شده است كه منظور از 


«اشقى» » قاتل على بن ابى طالب (ع2 نت 


ص :8:4 


17 سوره ضحى 

97 - سوره والضحى (روز). (مكى است و١١١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان عظمت و قرب و منزلت رسول خدا (ص) نزد يرورد كار متعال. 
بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

والسيضى 00 

وَاللّل إذا فت 0 

ما وَدعَكك رَبك وَ ما قَلى (5) 

وَ لَلآخِرَءُ حَِد لَك مِنَ الأولى (©) 

َ َسَؤْفَ يُخطيكك رَبك قَتَوْضى (5) 

أل يَجِذْكك 5 قآوى (2) 

وَوَجَدَكَ ضَالاً ققَدى (/) 

وَ وَجَدَّك عائلا فَأَغْنى (8) 

َأَمَا الْبتيم قلا تَقْهَدِ (9) 

وَ أَمَا الكَائلَ فلا تَنّْهَدِ )1١(‏ 


: 
أ 


وَ أمَا بنِعْمَهِ رَنُك فحدث )١١(‏ 


خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد خشم قرار نداده است! (”) و مسلماً آخرت براى تواز دنيا بهتر است! (6) و به زودى 


برورد كارت آنقدر به توعطا خواهد كرد كه خشنود شوى! (2) آيا او تو را يتيم نيافت و يناه داد؟! (*) و تو را كمشده يافت و 


هدايت كرد (72) و تو را فقير يافت و بى نياز نمود (8) حال كه جنين است يتيم را تحقير مكن (4) و سؤال كننده رااز خود 


مران 113و تعشهاى بروره كارت رياز كر كن] 017 
وَلَسَوْفٌ يُغطيك رَبك فَتَوْضَى (5) 


ويروردكارت به زودى به تواى رسول عطايى مى كند كه راضى شوى (2) 


در تفسير الميزان» ج ص 85 از در منثور» از امام باقر (ع) از رسول خدا (ص): 


ييامبر (ص) فرمود: آن قدر از امتم شفاعت مى كنم كه خدايتعالى خطاب مى كند: اى محمد آيا راضى شدى؟ عرضه دارم: 
لني كا اساعياف (08ة سود شنعار امال عرق م رياه ا( اماس ا راخااقر انه اميل يكن ريع 1ن اين 1لا يكرا 
م ل ا ا 


آيات» اميد بخش ترين آنها: «ولسوف يعطيكك ربكك فترضى» استء كه راجع به شفاعت است. 
دن لف 


آيه شريفه زمر مبين بخشش الهى به واسطه توبه است. ولى آيه ضحى مبين بخشش به واسطه شفاعت استء» كه بدون توبه 
مشمول بحخشش من شود بتابراية آبه ضع أافيدوان كتتده ثر اسه و ابتكه ذر بر ذيكر ان وواياث از ايه ؤهرية عنوان 
كشايش ترين آيه و از آيه ضحى به عنوانٍ اميد وار كننده ترين آيه ياد شده. به همين خاطر است. البته اين را هم بكويم كه 


بخشش كناهِ شركك مشمول شفاعت (همين آيه) نمى شود ولى مشمول توبه (آيه زمر) مى شود. 


لَمْ يَجذّك بَتِيماً قَآوَى (6) آيا خدا تو را يتيم نيافت» يس در يناه خود جا داد؟ (8) 
ص 8٠١:‏ 


أسوي 88 


يجدككث: از كلمه «وجود) و به معناى علم است. 
2 نكته: 


ييامبر اكرم (ص) هنوز در رحم مادر بود كه عبد الله (ع) يدر بزركوارش از دنيا رفت. وقتى به سن ١‏ سالككى رسيد آمنه مادر 


وسيله عمويش ابوطالب (ع) يناه داده شد. ابوطالب (ع) او را از تمام فرزندانش بيشتر دوست مى داشت .. 
در صافى, ج *» ص 278 آورده: از امام صادق (ع) سؤال شد: جرا خداوند» ييامبر(ص) را يتيم كرد؟ فرمود: 
تا آن كه خدا او را تربيت كند و هيج مخلوقى براو منت نداشته باشد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص 597؛ از مجمعء از ابن بابويه» از زراره» از امام باقر (ع): (در معناى آيه) 


يعنى مردم به سوى تو يناه مى آورند در صورتى كه يتيم به مردم يناه مى برد. و يتيم كسى را كويند كه مانند اودر فضيلت و 
شرافت تم ناش واازابن جيهت ضرق را «درة اليصمه من تامتله زيرا انيز ركوان فزدتاست ومقل .و مانتدى برائ او 


نسست. 


در تفسير الميزان» ج أكرة ص 188 از امام حسين (ع): به آن جناب دستور داده» نعمت دين را كه خدا به او انعام فرموده با 


مردم در ميان كذارد. 
از همان منبع» از امام حسن (ع): هر وقت به جيزى رسيدى به برادران ايمانيت اطلاع بده. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص): هر كس با نعمتى كه به او داده شده مورد آزمايش قرار مى كيرد اكر آن را به اطلاع 
مردم برساند شكرش را به جا آورده و هر كس آن را كتمان كند كفرانش نموده و هر كس در اين باب بلوف بزند خود را به 


جيزى كه ندارد و به او نداده اند بيارايد مثل كسى است كه جامه دروغ به تن كرده باشد. 


در كافى؛ ج 8 ص 78©» از رسول خدا (ص): هنككامى كه خداوند نعمتى به بنده اى مى بخشد دوست دارد آثار نعمت را بر 


او ببيند. و هر كس خيرى به او رسد و آثارش براو ديده نشود» دشمن خدا شمرده شده و مخالف نعمتهاى اوست. 
در امالى شيخ صدوق. ص إ4هة فيد از حضرت على (ع): 


ص ١٠١١م‏ 


هر كس نام خدا را در هنكام صرفٍ غذا ببرد» خدايتعالى از حق نعمتٍ آنء از او سؤال نكند. 


در صافى؛ ج ؟ء ص 8ه ازكافى؛ از امام صادق (ع): خداوند متعال وقتى به بنده اش انعام داد و آن نعمت در او يديدار 
كشت او به عنوان حبيب خدا و محدث نعمتٍ خداء ناميده مى شود. و هنككّامى كه خداوند به او نعمتى داد ولى در او ظاهر 


5 ت» او دشمن خدا و تكذيب كننده نعمت خداست. 
از همان منبع؛ از رسول خدا (ص): 
هر كس يكك تكه نان يا خرمايى بيدا كند و بخوردء خداوند او را مى آمرزد. 


در تفسير جوامع الجامع» ج *. ص 204: از رسول خدا (ص): كسى كه بر سر يتيمى دست (محبت) بكشد در برابر هر مويى كه 


از زير دست او بكذرد نورى در روز قيامت برايش باشد. 

در كتاب ريشه هاى قساوت قلبء كتابجى»ء ص 225 از امام صادق (ع): 

كسب حرام آ ثار خود را در ذريه انسان ظاهر مى نمايد. 

از همان منبع» ص 9 از امام كاظم (ع): حرام زياد نشود و اكر شود بركت ندارد. 
در كتاب مستدركك الوسائل» ج 2١‏ ص 27, از نبى مكرم اسلام (ص): 

طلب كردن مالٍ غير حلال» فقر مى آورد. 

وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى (1) و تورا كم كرده يافت يس راهنمايى نمود (/) 

2 نكته: 


در آيه شريفه منظون از «فسالال0: كمراهى تيست: برخى از مفسرين در معناى ايه شريفه اقوالى معقول بدين شرح آورده اند: 
(سند اقوال از الميزان» ج ص 0است) 


١‏ - معنايش اين است كه خدا تو را در بين مردم كمشده يافتء مردم تو را نمى شناختند و قدرت را نمى دانستند و او مردم را 


به سوى تو و اينكه جه كسى هستى هدايت كرد. 
؟ - آيه شريفه به واقعه ى كم شدن آن حضرت در دوران كودكيش اشاره دارد. 


#بامعتاى فال: فقرط دن حت اسث» جتان كه خداوقد. كفتان برادراق يوست وا نسيك به يدر غود حكانث من كلد :و هن 
فرمايد: «إنَّ أبانَا لَفَى ضََكَالٍ مُبينَ» (1) و نيز مى فرمايد: تَاللّهِ نك لَفِى ضَ كَالِك الْقَدِيم؛ (5)» يعنى ما تو را در دوستى يوسف 


مفرط يافتيم. 


8١١: ص‎ 


/ يوسف‎ -١ 


كد يوي 3 





5 سوره شرح 

9 - سوره انشراح (كشادكى) - شرح - الم نشرح . 

مكى يا مدنى استء هر جند سياق ‏ آياتش بيشتر مدنى است. 8١‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 596؛ از تفسير برهان. از رسول اكرم (ص): 

اكر اين سوره را بنويسد و به آب بشويد و به شخصى كه سينه درد دارد بياشامد. شفا يابد. 
خلاصه مطالب: بيان نعمتهايى كه يروردكار متعال به رسول كراميش عنايت فرموده است. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أل نَفْرَخْ كك صَدْرَكَ )١(‏ وَوَضَعْنا عَنك وزْرَك (6) الَذِى أَْمَضَ طَهْرَك (©) 


آيا ما سينه تورا كشاده نساختيم )١(‏ و بار ستككين (كناه و تبليغ و جنكك) را از تو برنداشتيم؟! (؟) همان بارى كه سخت بر 


بولك 


در خصوص معناى «وزر) (بارسفكة) در آيه شريفه (5): اقوال زيادى است كه سه قول ذيل به نظر حقير مى تواند بر ايه 
شريفه منطبق ياشد: 


اعيه معاي وان تكن كنامه است كمعد عالى 1ن ارا از زسول كراضيقن وزداشتة اسك 

؟ - بار سكين جنككهاست كه خدايتعالى به واسطه يارى حضرت على (ع)» آن را برداشت. 

* - بار سنكلين رسالت و تبليغ وحى است كه خدايتعالى با امداد خاصش آنرا سهل فرموده. 

اما متأسفانه» عده اى از مفسرين عامه (سنى)» اقوالى قطعاً اشتباه آورده اند» كه به هيج عنوان صحيح نيستند» از جمله: 
١‏ - «وزر) به معناى خطاهايى است كه (العياذ بالله) قبل از بعثت انجام داده است. 

؟ - وزر به معناى (العياذ بالله) غفلت آن حضرت از شرايع و امثالهم لسن 


" - وزر اشاره به داستانى است كه در ايام كودكيش دو تا فرشته بر آن جناب نازل شدند و سينه اش را شكافته» قلبش را در 


آوردند و دوباره در جايش قرار دادند و يا اقوالى از اين قبيل. 


2 نكته: 


مراد از اين كه خدايتعالى» «بار سنكين كناه رااز دوش بيامبر كراميش برداشته؛ » اين است كه آن حضرت با توجه به اين 
عنايت در هيج يكك از ادوار زندكى ارجمندش حتى در دوران طفوليت نيز كناه نكرده است و لذا نبايد اين فكر به ذهن برسد 


كه شايد مراد بعد از بعثت است. 


ص رد 


در تفسير جامع» ج لا ص 642 از بصائر الدرجات» از امام صادق (ع: 
خداوند به ولايت اميرالمؤمنين (ع) دل مباركك بيغمبر اكرم (ص) را روشن كرد. 
در 2 تعسير صافى» ج 32 ص امارد از مجمع البيان آورده اسن 


از ييامبر اكرم (ص) يرسيده شد: آيا سينه هم منشرح مى كردد؟ حضرت (ص) فرمود: آرى. يرسيده شد: علامت انشراح سينه 


جيست؟ فرمود: دورى كزيدن از دار غرور و بازكشتن به دار خلود و هميشكى و آماده شدن جهت مركك بيش از آمدن آن 
بيش 


سنت 
وَرَفَغْنَا كك ذكرَك (©) 

و آوازه تو را بلند ساختيم! (©) 
ملت 


حقاً كه آيه شريفه» تعبير شده است و جه شهرتى برتر از اين كه در سراسر جهان روزانه حداقل سه بار» نام مباركك رسول اكرم 


محمد (ص) با نام مقدس حضرتٍ حق تعالى» در منابر و مساجد و با صداى بلند؛ اذان داده مى شود. 
دراثة تعسير جامع» ج /اء ص 28548 از طبرسىء از ابن سعيد خدرىء از رسول خدا (ص): 


جبرئيل از يرورد كار متعال سؤال كرد: جككونه نام محمد (ص) را بلند نمودى؟ يرورد كار فرمود: نام محمد (ص) را به نام خود 


بيوستم وهر كه كويد: «اشهد ان لا اله الا الله) نيذيرم و ازاو قبول نكنم تا آن كه بكُويد: «و اشهد ان محمداً رسول الله . 
قَإِنَّ مع الْعَسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعَسْر يُسْرًا (©) به يقين با (هر) سختى 

ساق انك( ارق ا سلما بازهن سكي لبان اسك 

نكته اى از الميزان» ج ,٠‏ ص 0١75تا"197:‏ 


اينكه خدايتعالى در آيه 0 وء دو بار مى فرمايد: (إنَّ مََ امسر يُسراً . شايد مراد اين باشد كه اكر بعد از هر كرفتارى؛ صبر 
كنيد خداى تعالى دو فرج و كشايش عنايت مى فرمايد» جرا كه رسول كرامى (ص»» روزى خوشحال و خندان از خانه بيرون 
مى آمد و مى فرمود: هركز يكك «عسر) حريف دو«يسرا نمى شود و دو آيه شريفه را قرائت فرمود. و البته قاعده اى هم در اين 


خصوص وجود دارد كه مى كويد: كلمه اى كه «الف و لام» بر سر دارد و به عبارتى «معرفه) 


ص 2 


است اككر در كلامى تكرار شودء منظور از آن همان كلمه اول اسث و هر دو كلمه يكك جيز را مى رسانند ولى اكر نكره باشد 


دومى معنا و منظورى غير از اولى دارد. 
ًا قَرَغْتَ فَانْصَبٍ (0) وَل رَبك فَارْعَثٍ (8) 


كن! (8) 


2 نكته: 
در خصوص معناى «نصب) در آيه شريفه اقوالٍ زيادى است از جمله: 


١‏ -هر كاه از انجام آنجه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس خود را در راه خدا يعنى عبادت و دعا خسته كن. (نظر صاحب 


الميزان» ج ٠‏ ص 2797 كه منبع ساير اقوال هم هست) 

؟ - هر كاه از واجبات فارغ شدى به نمازهاى مستحب بايست. 

“هر كاه از نماز فارغ شدى به دعا مشغول شو. 

؟ - هر كاه از حجه الوداع و تبليغ رسالت فارغ شدى, على (ع) را به امامت منصوب كن. 
دن لئ: 


به استنادٍ رواياتٍ عديده و آيه تبليغ كه مى فرمايد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليكك» -«اى رسولء ولايت على (ع) را به خلق 
برسان و اككر اين كار را نكنى تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده اى» 40 مى توان به قولٍ جهارم استناد كرد. اما سه قول ديكر 
جندان معقول نمى باشند جون اين سه قول تداعى نقص و كوتاهى را به ذهن مى رساند جرا كه ييامبر (ص) همواره و در هر 
زمان» نفس خويش را مشغولٍ ذكر و ياد خدايتعالى داشته استء نه اينكه العياذ بالله بعد از تبليغ» اين كار را كرده باشد. و يا 
اينكه آن حضرت همواره مشغولٍ دعا و مستحبات بوده است جرا كه واجبات از جمله ١١/‏ ركعت نماز» وقت زيادى را اشغال 
نمى كند!!! (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج ع ص لاا از كافى» از امام صادق (ع: يعلى وقتى فارغ شدىاز رسالت وواجبات ومحرمات و احكام, 
على (ع) را به ولايت و وصايت منصوب كن. 


لولم 


«زمخشرى) صاحب تفسير «كشاف» (71)» انتصاب و ولايت حضرت على (ع) در آيه شريفه را بدعت دانسته و به ساحت مقدس 


آن حضرت بى ادبى كرده و آورده است: 


8١6: ص‎ 


-١‏ مائده لام 


7/7 جع ص‎ ١ 





«يكى از بدعتهاى رايج آن است كه از برخى از مردم نقل شده است و آن قرائت كلمه فانصب با كسر صاد مى باشد يعنى على 
را به امامت نصب نما . او مى كويد: «اكر اين سخن از اصل صحيح بوده باشد در آن صورت صحيح خواهد بود كه فرد 
ناصبى هم آن را اين كونه و به صورت امر قرائت كند يعنى: فانصب به بغض على و عداوت او . (اين بود كلام سخيفٍ 


زمخشرى). 
دن لئ: 


متأسفانه روايات و سخنانى اين جنين در برخى از تفاسير اهل سنتء از جمله آلوسى» زمخشرى و فخر رازى و ... كَهكاه. نقل 
شده اسث. مثا: «الوسى») در اروح المعانى» مى كويد: «اماميه «فانصب» را با كسر «ص» خوانده اند و به فرض كه جنين باشد 
دليلى براين نمى شود كه منظور نصب على بن ابيطالب (ع) باشد) . 


اولاً: هيج كاه شيعه؛ قرائت كلمه «فانصب» در آيه شريفه را «به كسرص» نخوانده و ننوشته است. (توضيح اينكه: «إنْصَتْ) (به 
فتح ص) به معنى «خود را به زحمت بينداز و تلاش كن» مى باشدء در حالى كه («إِنْصِبْ) (به كسر ص) به معنى «انصب كردن و 
بالا بردن و بر يا داشتن» است). و اين كه آقايان جنين برداشتى كرده اند» يكك تصور غلطى است كه به اذهان آنها خطور كرده 


است. 


ثانياً: دليلى كه شيعه در ب ركشت آيه شريفه به اتتصاب حضرت على(ع) آورده استء به اعتبار آياتِ عديده اى است كه در اين 
خصوص وارد است و ايشان نيز نمى توانند آن را رد كنند از جمله آيات شريفه: «اكمال دين» 12) و «ولايت» (7) و «تبليغ» 00 


و...است. بخصوص آيه تبليغ است كه به صراحت انتصاب حضرت اميرالمؤمنين (ع) را واجب فرموده است. 


تالناً: صراحت آيهشريقه مووه:بحث» بيان ايخ مظلب اسبت كه هر كاه از أمر مهم مانند رسالتء فراغت يافتى براى امر مهم 
ديكرى مانند ولا-يت؛ تلاش و كوشش كن و اين به عنوان يكك مصداق كاملا قابل قبول و غير قابل انكار استء جرا كه همه 
مى دانيم ييامبر (ص) طبق حديث معروف غدير و احاديث فراوانٍ ديكر كه در كتب همه علماى اسلامٌ از جمله اهل شت 


مفو امك كلاش ىن كير وسسرف قن ابد لست داه 
ص :2١م‏ 


*” مائده‎ -١ 
مائده 6م‎ -؟١‎ 


97 مائده لالم 


رابعاً: علاوه بر شيعه» همجنين برخى از اهل سنت هم به اين مطلب اعتراف كرده اند از جمله دانشمند معروف اهل سنتء حافظ 
«حاكم حسكانى» در «شواهد التنزيل» نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: «يعنى هنككامى كه فراغت يافتى على (ع) را به 
ولايت نصب كن" . 


خامساً: اسناد و مدارك مستندى در انتصاب حضرت على (ع) به امر امامت و ولايت وجود دارد كه در سوره كريمه مائده 
آيات شريفه: «اكمال دين)» )١(‏ و «ولايت» (5) و «تبليغ) ل به تفصيل فكة:اسة: 


باااين وجود جاى بسى تأسف است كه جنين سخنانى از عده اى به كوش مى رسد و ير واضح است كه هدفشان دشمنى و 
عداوت با اهل بيت (ع) استء اما نمى دانند كه با فوت كردنء نمى توانند خورشيدٍ تابانٍ ولايت را خاموش كنند. همجنان كه 
مى فرمايد: «يرِيدُونَ لِيطِفتُوا نُورَ الله بَأْفْوَاهِهمْ وَاللَهُ متم نُورِه وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ» -«آنان مى خواهند نور خخدا را با دهان خود 


خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند!)» لع 


- 5 
3 39 


و نيز مى فرمايد: «يريدُوتَ أَنْ يطَفعُوا ور الل ماهم وَيأبَى الله إن نْ تم نُورَهُ وَلَو كرة الْكَافِرُونَ» - «آنها مى خواهند نور خدا 
رابا دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند!) (0). 
اين كروه جنان از بغض و كينه ى اهل بيت (ع) غوطه ورند كه ديكر قادر به ديدن و شنيدن حقايتٍ مناقب اهل بيت (ع) 
نيستنده همجنان كه خداوند سبحان به آنها مى فرمايد: َم بيديروا فى لض كَنكُون لَه قلُوبٌ يعْقِلونَ يها أ آذَانّ يمون 
كاناقا انق ال ن تَعمى الْقُلُوبُ الَتِى فى الصَّدُورِه - 1 اناق دوز هيو سين تكر دقاه 8 دليانى واشت باشين 6 
سقيقنه وارا أن درعف كمدة ا كرشياق سراق كديا أذ اتذاى سق ا بشي توعانم | كسمفيهاء ظافر تاتاقس شود 


بلكه دلهايى كه در سينه هاست كور مى شود) . (حج68). 
كر نبودى خوف از آن دشمنى آنجه در دل نوه يكس كناد 
ليكك با اين قوم كه كور هستند و كر جون توانم كفت اوصاف قمر 


ص اا 


84 سوره تين 

0 - سوره التين (انجير) - زيتون. 
مكى است و١6‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان مسئله بعث و جزا. 


در تفسير جامع» ج لا ص 589» از برهان» از رسول خدا (ص): اكر سوره ى «تين» بر طعامى خوانده شود ضررى از آن طعام 


نبيند و اكر مغمومى بخواند» غمش رفع كردد. 

بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 

وَ النِينِ وَ الزَّينُونِ )١(‏ 

وَ طور سينينَ (؟) 

وعدا اليلد الأمين 4 

قَد حَلَفنَا الْإنْسانَ فى أَحْصَنٍ تَفُويم (6) 

رَدَدْناُ أَسْفَلَ سافِلينَ (ه) 

إل الّذِينَ آمَنُوا وَ حم | الصَّالِحاتٍ قلَهُمْ أَجوَ عَيْدُ مَمُْونِ )2( 
قما يدبك بَعْدُ بالدّين 0 

أ ليس الله بأخكم الحاكيك :0 


قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و بيت المقدس] )١(‏ و سوكند به «طور سينين» (1) و قسم به اين شهر امن [- 
مكه] () كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم (©) سيس او را به يايين ترين مرحله بازكردانديم (0) مككر كسانى 
كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند كه براى آنها ياداشى تمام نشدنى است! (8) يس جه جيز سبب مى شود كه بعد 


ازاين همه (دلايل روشن) روز جزا را انكار كنى؟! () آيا خداوند بهترين حكم كنند كان نيست؟! (8) 
نكته اى از الميزان» ج ,*٠‏ ص 198: در معناى «تين و زيتون» اقوالى است از جمله: 
١‏ - منظور دو ميوه «انجير و زيتون» است جون فوايد زيادى دارند. 


؟ - منظور از «تين» » كوهستانى است كه دمشق بر بلندى آن است و «زيتون» كوهستانى است كه بيت المقدس بر بالااى آن 


است و اطلاق نام دو ميوه براين دو كوه شايد براى اين بوده كه در اين دو منطقه بيشتر مى رويند و شايد هم جون انبياء زيادى 


در اين دو منطقه مبعوث شله اند. 

در تفسير جامع» ج 4 ص 80١‏ از حضرت موسى بن جعفر (ع): 
خداوند (سبحان) جهار شهر را از ميان شهرهاء ب ركزيد: 

١‏ - تين» مدينه منوره است. 

؟ - زيتون» بيت المقدس است. 

” - طور سينين» كوفه است. 

© - بلد امين» مكه است. 

در تفسير جامع» ج لاء ص 2٠١‏ از امام صادق (ع): 


بلد امين» يبغمبر (ص) سنت 


ص :2/0 


در تفسير جامع» ج لا ص ٠م‏ از امام رضا لع 
اسفل سافلين» كسانى هستند كه عهد و بيمانى را كه بيغمبر (ص) از آنها درباره ولايت اميرالمؤمنين (ع) كرفت» شكستند. 


توجه: بحث تفسيرى آيات شريفه: الَقَدُ حَلَقَنا الْإنْسَانَ فى أَخسّن تَقُويم) و: «اسفل سافلين» در ذيل آيه شريفه )١(‏ به تفصيل 


.ةسا:ةدم١‎ 

در تفسير جوامع الجامع» ج 8. ص 288) از رسول خدا (ص): انجير ميوه اى بهشتى است. جون ميوه بهشتى بى دانه است. يبس 
انجير بخوريد كه بواسير را قطع مى كند و براى نقرس مفيد است. 

در تفسير جوامع الجامع» ج ص ممت از رسول خدا (ص): 


زيتون درختى فرخنده است و (جوب درختش) براى مسواكك مفيد استء دهن را خوشبو مى كند و زردى دندان را مى برد. 
زيتون مسواكك من و مسواكك بيامبران بيش از من بوده است. 

نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 794ا”١":‏ 

منظور از دو آيه * وه يعنى «احسن تقديم» و «اسفل سافلين» آن است كه خدايتعالى تمام انسانها را به نيكوترين خلقت آفريد 
ولى عده اى كه ايمان نياوردند و منحرف شدند آنها به يست ترين مرحله تبديل مى شوند ولى آنهايى كه ايمان آورند و عمل 
صالح انجام دهند در همان خلقت نيكو باقى مى مانند و البته مؤيد اين كفته نيز استثنايى است كه در آيه #: «الا الذين آمنوا ... 
١‏ هده اسكه ١ن‏ كفس قباد 5 بحقتى ال مقدريق مراف اق اندو ا دوا عراسل جنواق بيرق :اله اند كد كاماة اشناه ابت 
جون افراد مؤمن هم بير مى شوند در صورتى كه آيه شريفه: «الا الذين آمنوا 2٠..‏ اين كروه مؤمن را به صراحت از كروه 


اسفل سافلين» اسكتاء فرموده است: 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص /281, از ابن عباس: منظور از «الا الذين آمنوا» كسانى هستند كه قرآن خوانده اند. هر كس 


قرآن بخواند به عمر يست بركردانده نشود اكر جه عمر طولانى كند. 


در تفسير صافى» ج *» ص 857 از مجمعء از امام رضا (ع): آن دو إييامبر (ص) و حضرت على (ع)1 بعد از فراغت از اين 
آيات مى فرمودند: «بلى و انا على ذلكك من الشاهدين» . 


8١9: ص‎ 


1١4 معارج‎ -١ 


8 سوره علق 

9 - سوره علق (خون بسته) - اقرأ (بخوان) - اقرأ باسم ربكك. 

مكى است و )١19(‏ آيه دارد. اولين سوره ى نازل شده ى عزائم است. 

خلاصه مطالب: بيان خلقت انسان و تعليم به او _ ناسياسى انسان _ توبيخ مش ركين و ابوجهل. 


در تفسير جامع» ج ا ص ”80 از برهان» از رسول خدا (ص:: اككر آن را در كشتى قرائت كند از غرق شدن ايمن باشد و اكر 


بر مخزنى خوانده شود از دزد و آفت ايمن باشد. 
بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

َرأ باشم رَبك الّذى حَلّقّ )١(‏ 
حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَّقِ (؟) 

وَأ وَ ريك الأَكرمُ 4 

اذى عَلْمَ بلقل رع 

َلّم الْإِنْسانَ ما لَه يَعْلّمْ (ه) 

كلا إنَّ الْإنْسانَ ليطغى (2) 

أَنْ رَآهٌ اسْتَفْنى (/) 

إن إلى رَبك الوجعى (4) 
أَرَأبْتٌ الّذى يَنْهى (4) 

عِداً إذا صَلَّى 01١(‏ 

أَرَأَيْتٌ إن كان عَلَى الْهُدى )1١(‏ 
أو أَمَرَ بالنَقُوى (؟01 


أرَأَيْتَ إِنْ كذّب وَ تَوَلَى (1) 


أل عله أن الله وى (18) 

كلا لين َم ينه َع باصي (15) 
ناصِيه كاذْيَه خاطِبَهِ (18) 

َلَيِدْعٌ نادِيَةٌ (10) 

سَنَدْعٌ الزّباتِيهَ (18) 

كل لا نيلغة و اشتجذ وَاقثٍ (14) 


بخوان به نام يرورد كارت كه (جهان را) آفريد )١(‏ همان كس كه انسان رااز خون بسته اى خلق كرد! (؟) بخوان كه 
نوووة كاوث (ال همه) بز كواوت ات () همان كسى كه بوسيله قلم تعليم نمود (©) و به انسان آنجه را نمى دانست ياد داد! 
(ها جين نيت (كدشما شن دازيد بهيقيق اسان ظطفان من كند [(2) از ابتكه خوى وان باز ميندا (لأابويه يقي ار كشت 
(همه) به سوى يرورد كار تو اسث! (8) به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كند (4) بنده اى را به هنكامى كه نماز مى خوائد 
(آيا مستحق عذاب الهى نيست)؟! )1١(‏ به من خبر ده اكر اين بنده به راه هدايت باشد )١١(‏ يا مردم را به تقوا فرمان دهد (آيا 
نهى كردن او شزاوان استث)؟! )١9(‏ به مهن حعبر دداكر (ابة طفيائكر) حق را اتكاز كنذنويه ان يشت تمايد (آيا سعض 
فجاؤات الهى تينيت)؟1:(؟1) آنا او نداشت كه خداوقق (همةه اعبالكن وا) م بييد؟!] (©1) نجنان نشت كه او خيال فى كدده 
اكر دست از كار خود برندارد» ناصيه اش [- موى بيش سرش] را كرفته (و به سوى عذاب مى كشانيم) (12) همان ناصيه 
دروغكوى خطاكار را! )١18(‏ سيس هر كه را مى خواهد صدا بزند (تا ياريش كند)! (17) ما هم بزودى مأموران دوزخ را صدا 
مى زنيم (تا او را به دوزخ افكنند) (18) جنان نيست (كه آن طغيانكر مى يندارد)؛ هركز او را اطاعت مككن و سجله نما و (به 


خدا) تقرب جوى! (19) 
تمرلق: 


آمده ودر آنها اشاره شكةاست ك5 


كيست. و لرزان و هراسان و بنا به روايتى مدهوش مى شود و مشركين آن حضرت را به خانه و نزد خديجه مى آورند. و ماجرا 


را تعريف مى كند. و هر دو ييش 
ص :١٠م‏ 


احج ص ”وم 


راهبى نصرانى به نام «ورقه بن نوفل» رفته و راهب به آنها مزده داده كه او به رسالت رسيده است. و آن موقع است كه 


اضطراب و ترس از وجود ييامبر (ص) زايل مى شود» (حاشا و كلا!!!). 


بر واضح است كه اين روايت و رواياتٍ مشابه هدفشان مخدوش جلوه دادن عصمت و زير سؤال بردن دين اسلام است. جكونه 
مى شود ييامبر (ص) به واسطه وحى الهى مضطرب شود ولى با سخنان راهبىء به آرامش و يقين برسد؟! مككر سخنان آن راهب 
(العياذ بالله) از وحى الهى نافذتر است؟! و جكونه مى شود ييامبرى به مقام رسالت برسد و خودش (العياذ بالله) نفهمد و به 
راهبى متوسل شود؟! متأسفانه بعضى از مفسرين شيعه» اين روايت را با لحنى خفيف تر ولى با همان مضمون آورده اند بدون 
آنكه نقدى بر آن داشته باشند. البته صاحب تفسير الميزان )١(‏ اين روايت را رد كرده است. 


2 نكته: 


آيات شريفه 9 الى 19 «ارايت الذى ينهى» عبداً اذا صلى ...2 در توبيخ ابوجهل آمده است كه روايت آن ذيلاً خواهد آمد. اما 
نكته اى كه مى توان از اين آيات فهميد اين است كه: آيه شريفه: «عبدا اذا صلى» مى رساند كه ييامبر (ص) قبل از بعثت هم 
نماز مى خوانده است جرا كه اين سوره. اولين سوره ى نازل شده مى باشد واين آيه ياداورى نماز قبل از بعثت ييامبر (ص) 
است كه ابوجهل در آن نماز قصد كرد به ييامبر (ص) آسيب برساند. البته عده اى هم معتقدند كه ييامبر اكرم (ص) بعد از 
بعثت نماز مى خوانده و اين آيات (5) جداكانه و بعدها نازل شده و تنها آيات اوليه اين سوره به عنوان آيات نازله اوليه هستند 
به عبارتى اين سوره يكك دفعه نازل نشده و نيز به آيه 8/ا سوره اسرا استناد كرده اند كه مى فرمايد: «اقم الصلاه لدلوكك 


الشمس .م 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اولا: به احتمال قوى اين سوره يكك دفعه نازل شده است. ثانياً: به جز اين سوره» سوره هاى 
ديكرق فل دشر وهزمل وغيره نز سحن ال تناز كرده و البته ايخ سوره ها نيز قبل ال سووه اسعرا تازل هده الل ثالنا: مك مي 
شود (العياذ بالله) ييامبر (ص) قبل از بعثتش «تاركك الصلاه» باشد؟ حاشا و كلا!!! عده اى هم با توجه به اين ياسخ كفته اند: 


نماز قبل از بعثت مستحب بوده و يا كفته اند دعا بوده است. اما رواياث اين كفته را رد مى كند جرا كه در 
ص ١٠١1م‏ 


2 رد ص ”١‏ ناوا" 
؟- 9و الى 194 


بعضى روايات مده كه رسول خدا (ص) با خديجه (س) و اميرالمؤمنين (ع) نماز مى خواند و حتى در روايات آمده كه آن 
حضرت در نمازٌ «سجده؛ هم داشته اند. البته اين را هم بايد كفت: آن جه از برخى روايات در خصوص داستان شب معراج» 
مُسَدلّم است تنها اين است كه نمازهاى ينج كانه يوميه در آن شب با شكل خاص امروزى خود يعنى دو ركعت» دو ركعت 
واجب شد و هيج دلالتى ندارد براين كه قبل از آن شبء نماز تشريح نشده باشد. بلكه به استناد روايات» نمازهاى قبل از بعثت 
خيلى مشكل تراز بعد از معراج بوده است مثل آن روايت از حضرت موسى (ع) كه 2١‏ ركعت بر امتش واجب بوده است و 


0 
در تفسير الميزان» ج 3 ص لل از مجمع البيان» در ذيل ابه (ارايت الذى ينهى) امدة نت * 


ابوجهل كفت: راستى محمد صورت خود رادر حضور شما به خاكك مى كذارد؟ كفتند: بله. كفت: اكر او را ببينم كه جنين 
مى كند كردنش را (العياذ بالله) لككدمال خواهم كرد. شخصى در همان بين صدا زد: اين است كه دارد نماز مى خواند. 


كه دسشتها زا يش رويش كرفتة بود .و كفت بين من واو ختدقى از اتش اشت#وايتها بالدازهايتد: رسول خدا (ضص) فرمود .به 


خدايى كه جانم به دست اوست اكر به من نزديكك مى شد ملائكه. تكه تكه بدنش را مى قاييدند. 
از همان منبع؛ از امام رضا (ع): نزديكك ترين حال بنده به خدا حالت سجودٍ اوست. 
در تفسير الميزان» ج ص اكاز مجمع » از امام صادق (ع: 


سوره هاى عزائم كه سجده آنها واجب است عبار تند از: الم تنزيل (سجده) _ حم سجده (فصلت) _ نجم (اذا هوى ) _اقراء 


(علق) و بقيه سجده هاى قرآن مستحب است. 

2 نكته: 

معلاء كدوك ول اع وا ددن دهان نام كميتهده روعي داركل» زحي انك 

2 نكته: 

خواندن سُوَر عزائم در نماز واجب» جايز نيست و ماحى (نابود كننده ى) نماز است. 

2 نكته: 

در سجده واجب قرآن»ء وضو لازم نيك مره كذاشتن ييشانى به زمين كافى است يعنى لازم نتم نيا د كرف كنب شود 


ص 2 


/1؟ سوره قدر 

اد سور كدر (شي: قلارد تقدير و اندازة كيرق). 

مكى يا مدنى است (مدنى بودنش به استناد روايت رؤياى رسول خدا (ص) است) و ه آيه دارد. 
خلاصه مطالب: بيان فضيلت شب قدر. 


در صافى» ج 32 ص /ا6ام از ييامبر اكرم (ص): (خلااصه روايت): در خواب به من نشان دادند كه بنى اميه بر منبرم بالا مى 
روند واين معنا بر من سخت كران آمد و خدايتعالى سوره قدر را نازل كرد. و خداوند ليله ى قدر را نسبت به ييامبر خود بهتر 


از هزار ماه حكومت بنى اميه قرار داد. 
توجه: از آنجايى كه اين رؤباى نعروف در مدينه بوده» لذا اين سوره «مدنى») اسث. 


توجه: روايات زيادى از اهل بيت (ع) نقل شده كه خدايتعالى «ليلة القدر» را بهتر از هزار ماه سلطنت بنى اميه دانسته اند. و نكته 
جالب هم اينجاست كه سلطنت بنى اميه از ابتدا تا يايان دقيقاً «هزار ماه» بوده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ از مجمعء از رسول خدا (ص): 
هر كس اين سوره را بخواند مثل آن است كه يكك ماه روزه كرفته است. 


در تفسير جامع» ج ا ص أذ ازا ؤرهان» ان وسول ندا (ض)ة اكر عرشب قدر آن راكراقت كنذه ثواب سجهاد كنند كاثد يداو 
دهند. اكر بر مخزنى بخواند از هر آفتى ايمن بماند. 

در بحارالانوار ج 4ل ص 75 از امام صادق (ع): 

نورى كه بيشاييش مؤمنان در روز قيامت است نور سوره قدر است. 

در جامع الاحاديث الشيعه. ج ١8‏ ص 2177 از امي رالمؤمنين (ع): 

بهترين رفيق آدمى سوره قدر است كه به وسيله آن مى تواند قرضش راادا كند. 


بشم الل الوّحْمَنٍ الوَجِيم 


إن يناه فى لَيلَهِ الْقَدْر(١)‏ وَمَا 8 ها ليله الْقَدر(؟) ليله القذر يه من أَلْنٍ ضَهْر (") تََرَّلَ الْمََائْكهُ وَالرُوحٌ فيهًا بِإِذْن رَبّهِمْ 
مِنْ كل أمْر (؟) سَلَامٌ هى عَتَّلِْ مَطلّع الْفَجِرِ(ه) 


ما آن [- قرآن] را در شب قدر نازل كرديم! )١(‏ و توجه مى دانى شب قدر جيست؟! (75) شب قدر بهتر از هزار ماه است! زهرة 


ا 0 0 كح 5 
فرشتكّان و «روح) در آن شب به اذن يرورد كارشان 


ص غرؤف 


رحمت) تا طلوع سييده! (0) 


نكته :١‏ قرآن كريم دو بار نازل شده است. بار اول به صورت يكيارجه در شب قدر بر رسول كرامى (ص) نازل شده است 
جنان كه مى فرمايد: «انا انزلنا فى ليلة القدر» )١(‏ و نيز مى فرمايد: (إِنَا أَنْرَلْمَاةُ فى لَيلَهِ مُمَارَكه) (5). و بار دوم به صورت 
وض وندو على #اشال توكير افشفيرت (ص) تاذل شدةاسة. همجنان كه مى فرمايد: «وَ قَرْآنا فاه ِتفرَأُ على النّاسِ 
عَلَى فكث وَكَرَلْناه كتياه (للاو نيز مى فرمايد: (و قال الذين كفرو ...4 -«و آثان كه كافر شدئد كفتيد: جرا قرآن يكباره بر او 


نازل نشد بلكه يكباره نازل نكرديم تا قلب تو را ثبات و آرامش بخشيم و بدين منظور آيه» آيه اش كرديم) (). 


نكته 7: شب قدرء تنها يكك شب است و آن هم در ماه مباركك رمضان قرار دارد» همجنان كه مى فرمايد: «شهر رمضان الذى 
انزل فيه القرآن» (2)» امااين كه كدام يكك از شبهاى ماه مباركك رمضان استء در قرآن كريم جيزى نيامده؛ ولى روايات 


زيادى از معصوم (ع)» دلالت بر آن دارد كه شب قدر در دهه سوم ماه رمضان و يكى از سه شب 19 يا ١1'با”""اسث.‏ 
در الميزان» ج ص مانن بال از امام صادق (ع): شب قدر در 14 و ١'؟'و"”"”است.‏ 


از همان منبع» از حضرت باقر (ع): شب قدر خصوص بيست و سوم است و اكر معنيش نكرده اند به منظور تعظيم امر آن بوده, 
تا بندكان خدا با كناهان خود به امر آن اهانت نكنند. 


جهنى) كفت: اى رسول خخدا! من از مدينه دورم» دستور بده در شب قدر معينى داخل مدينه شوم. فرمود: شب 7١‏ داخل شو. 


(حديث جهنى كه نامش عبد الله بن انيس انصارى بود از طريق اهل سنت نيز وارد است). 


رادركك كرده است. 


ص :2 


١-قدر ١‏ 
؟- دخان ” 
"ا اسرا ٠١8‏ 
ع- فرقان ”5 


ه- بقره ١80‏ 


از همان منبع» از حضرتٍ صادق (ع): تقدير در نوزدهم وابرام در "١‏ وامضاء در شب ؟7"ااست. 


02 7 
2-2 2 


نكته : فعل اتَتَرّلَا در آيه شريفه: «تَتَرَّلَ الْمََائكةُ وَالووحٌ فِيهًا بإذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمر» (©) مضارع است و مى رساند كه شب 
فدز هزساله بكزار مئى شود و اكزغو ابن يؤد جنا ذاشكة ضاق أن قعل ناضى "تر لاه آمله تايزاين تظريدافى يعضت ال 
مفسرين عامه از جمله زمخشرى» صاحب تفسير «كشاف» »ء يا آلوسى؛ صاحب «روح المعانى» » كه كفته اند: «شب قدر فقط 
كنار اتفاق افعافو انو عا نر مش ند كر دمن كريد زقفطل اده بشي ذودوران رس لم جد لزنن ) رفوه اا يت 
بى اساس است. يس بايد كفت: «شب قدرء شبى است كه هر ساله تكرار مى شود و در آن شب تمام مقدرات عالم هستى به 
امر حضرت حق تعالى توسط ملائكه و روح, بر حجت هاى خدا زاهل بيت(ع)1 و در حال حاضر حضرت حجت بن الحسن 


روحى وارواحنا له فداه نازل شده و آن حضرت بر آن مقدرات امضاء مى فرمايد و آنها را تأييد مى كند) . 


5 


در تفسير الميزان» ج ص مانن ل از حضرت رسول الله (ص): شب قدر تا قيامت هست. 


در اصول كافى؛ ج ١‏ ص 380١‏ از امام محمد تقى (ع): ... به خدا سوكند كسى كه شب قدر را باور دارد» مى داند كه آن 
شب مخصوص ماست. جرا كه ييغمبر (ص) درباره على (ع) (به امتش) فرمود: «سريرست شما يس از من على (ع) استء اكر 
ازا وأظاعتك كذ .به هدايت:برسيد»:. اما كسى كهبه شت قلار ابمان تدازدة متكز (افاعت«ما) اث .و كس كذابة شن قدر 
ايمان دارد و با ما هم رأى نيست (آن را مختص ما نمى داند) در راستكويى راهى ندارد» جز اينكه بككويد: آن شب مختص به 
فاتك وهر كين لكويدة» دووعكوستةزيرا خداى عووحل رز ركش از آذ است كه ان .امر يزر كك واترمظ حبرئيل و فرشتكان 
به سوى كافر فاسقى فرو فرستد. و اكر بكويد: به خليفه كمراهى (به خليفه بيشواى او) نازل مى كندء كفتارش ياوه و بى ارزش 
است. واكر بككويد: به هيج كس نازل نمى شود ممكن نيست كه جيزى به سوى هيج جيز نازل شود. و اكر بككويد: شب قدر 


حقيقت ندارد. به كمزاهى دورى افتاده است. 


در كافى؛ ج ١‏ ص 2”98 از امام تقى (ع): برترى مؤمنى كه (انا انزلناه) را با تفسيرش باور كندء بر 


ص :ك2 


كسي كه در ايمانش به آن سوره جون او دب نيستء مانند برترى انسان بر جهاريايان است. و خداى عزوجل به وسيله مؤمنان به 
آن سوره از منكرين آن در دنيا (تسلط كفار را بر مسلمين) برمى دارد. 


در ميزان الحكمه» حديث 18888 از ييامبر خدا (ص): 


زمانى بر امت من بيايد كه علما را جز به لباس نيكو نشناسند. و قرآن را جز به صداى خوش. و خدا را جز در ماه رمضان 


عبادت نكنند. يس هركاه جنين زمانى فرا رسدء خداوند فرمانروايى بر آنان مسلط كرداند كه نه علم دارد و نه بردبارى و نه 
رتجخم. 


نكته ؟: حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) حافظ تمام علوم و آكاه به تمام مقدرات عالم هستى از اول تا يايان» به امر الهى 
هستندء لذا نزول ملائكه و روح در شب قدر بر آن بزركواران بدان مفهوم نيست كه دانشى و علومى بر آنها افزوده شود بلكه 
آن مقدرات در طى يكسال به حضور آن عزيزان آورده مى شود تا به اذن الهى امر به انجام دادن يا ندادن بعضى از آنها را 
بدهند و به عبارتى طومار عالم را تا مدت يكك سال امضاء نمايند و البته اين قدرت و اختيارات را خداى تعالى به آنها عنايت 


فرموده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص ١‏ تا عام از كافى آورده است: 


شخصى خدمت امام باقر (ع) عرض كرد: آيا امورى را كه در شب قدرُ فرشتكان و روح بر شما ائمه (ع) نازل مى كنند ييغمبر 
اكرم (ص) نيز آن ها را مى دانست؟ حضرت فرمود: شبى كه ييامبر اكرم (ص) از معراج نزول اجلا-ل نمود خدايتعالى تمام 
علوم كذشته و آينده و حوادث را به او تعليم داد و تفسير بسيارى از آنها در شب قدر نازل مى شود. و تمام آن علوم را كه 
ييامبر (ص) در شب معراج از يرورد كار فرا كرفت به اميرالمؤمنين (ع) تعليم فرمود. ودر شب قدرء تفسير آنها بر آن حضرت 
نازل مى شد. و ما ائمه همين طور هستيم. آن شخص عرض كرد: مككر تفسير آن علوم را يروردكار نفرمود؟ حضرت فرمود: 
بلى» ولكن بايد تفسير آنهاء آن جه مربوط به آن سال استء از جانب يرورد كار در شبهاى قدر نسبت به همان سال بر ييامبر 


(ص) واوصياى بعد از آن حضرت نازل شود واز خدا دستور بكيرند كه اين سال براى امورى كه مى دانستند حكونه رفتار 


ص 2 


داد و اوصياى بعد از ييغمبر داراى تمام علوم مى باشند ولى خداوند ييغمبران و اوصياى آنها را نهى فرمود از آن كه كسى را 


از بند كان آ كاه كردانند. و امام (ع) فرمود: خداوند در شب قدرء امر به انجام دادن يا ندادن بعضى از جيزها را نازل مى كند. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 37 نا 7507 از حضرت باقر (ع: 


در شب قدر هر حادثه اى كه بايد در طول آن سال واقع كردد» تقدير مى شود. جه خير و جه شرء جه طاعت و جه معصيت» 
جه فرزندى كه قرار است متولد شود و يا اجلى كه بناست فرا رسد و يا رزقى كه قرار است (تنكك وو يا وسيع ) برسدء يس آن 
جه دراين شب مقدر مى شود و قضايش رانده شود» قضايى حتمى است ولى در عين حال مشيت خدايتعالى در آنها محفوظ 


است. 


نكته 0: مراد از «روح) غير از جبرئيل (ع) و آن روحى است كه از عالم امر مى باشد و خدايتعالى درباره اش فرموده: «قل الروح 
من امر ربى» .)١(‏ و البته اين بدان مفهوم نيست كه در آن شب جبرئيل نازل نمى شود بلكه جبرئيل به عنوان يكى از آن 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص 8" نا الال از حضرت صادق (ع: 


وقتى شب قدر مى شود امام مستوجب روح بيشترى مى كردد و (اين) روخ از جبرئيل بزركك تر است و جبرئيل از سنخ ملائكه 


است و روخ از آن سنخ نيست و غير ملائكه است. 
بحث روايتى از تفسير جامع؛ ج /اء ص 81١‏ تا 017: 


١‏ -از حضرتٍ صادق (ع): اميرالمؤمنين (ع) مكرر به اصحاب خود مى فرمود: هيج وقت اولى و دومى حضور يبامبر (ص) 
نرسيدند مككر آن كه آن حضرت با كريه و خشوعء سوره ى قدر را براى آنها قرائت مى فرمود. عاقبت روزى كفتند: جرا اين 
قدر اين سوره را براى ما قرائت مى فرماييد؟ فرمود: به خاطر كسى كه به جشم ديدم و حفظ كردم و جاى دادم اورا در قلب 
خود وبه من اشاره فرمود. بعد از ييامبر (ص) جون شب قدر فرا مى رسيد جنان ترسى بر آنها غالب مى شد كه مبادا دستورى 


اق يزؤزود كاويراى كقر انها سد روه خرن شي قدو راس اسن 


ص 006 


ااسرا قم 


؟ -از حضرت باقر (ع): وقتى خدايتعالى دنيا را آفريد» شب قدر را خلق كرد و ييامبر و اوصياى او را آفريد و در قضاى الهى 
كذشته بود كه بايد در هر سال» يكك شب از جانب خداوند متعال تفسير و امور آن سال تا سال ديكر بر ييغمبر ويا وصى او 
فرود آيد وهر كس آن شب را انكار كند علم خدا را رد و انكار كرده و بيغمبران و اوصياى آنها قيام نمى كنند» مكر آن كه 


براى آن ها از طرف يروردكار حجتى باشد و در شب قدر آن را جبرئيل و فرشته روح بياورند. 


* - از حضرت باقر (ع): از علامت شب قدر آن است كه بوى خوشى مى وزد و اككر زمستان است قدرى از شب هاى ديكر 
ملايم تر و جنانجه تابستان استء. اند كى سرد و ياكيزه تر است. 


آن جه نوشته شده و مقدر كرديده در لوح محفوظ تقديم مى دارند و درود مى فرستند و بر آن امام زمان تا طلوع فجر تحيات 


مى آورند. 


در ميزان الحكمه. حديث7587؛ از ييامبر خدا (ص): جون هلال ماه رمضان يديد آيدء درهاى دوزخ بسته كردد ودرهاى 


بهشت كشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند. 

از همان منبع» حديث 0/515١‏ از ييامبر خدا (ص): 

رمضان. بدين سبب رمضان ناميده شده است كه كناهان را مى سوزائد. 

از همان منبع» حديث 09/517 از ييامبر خدا (ص): 

نكوييد: رمضان» جون رمضان يكى از نامهاى خداى متعال استء بلكه بككُوييد: ماه رمضان. 


از همان منبع» حديث 075157 از ييامبر خدا (ص): در نخستين شب ماه رمضان؛ درهاى آسمان كشوده مى شود و تا آخرين شب 


از همان منبع» حديث 0/658 از ييامبر خدا (ص): 
اكّر بنده ارزش ماه رمضان را بداند» آرزو مى كند كه سراسر سال» رمضان باشد. 


از همان منبع» حديث 47585 از ييامبر خدا (ص): خداوند بر هر شيطان سركشى هفت تن از فرشتكان خود را كمارده كه تا 
يايان ماه (رمضان) شياطين را در بند كنند. 


ص 2/1 


از همان منبع» حديث 07680 از ييامبر خدا (ص): 

جوم يا اول دام وم لات رز عدا جد قار كه نو الج قدا سن دمل ان لذ 
زمين برو و شيطانهاى سركش را به زنجير بند تا روزه ى بند كان مرا تباه نسازند. 

از همان منبعء حديث 271091 از امام رضا (ع): 


در شب اول ماه رمضان شيطان هاى س ركش به غل و زنجير بسته مى شوند و در هر شبى هفتاد هزار نفر آمرزيده مى شوند و 
در شب قدر خداوند به اندازه اى كه در ماه رجب و شعبان و ماه رمضان تا آن روز (شب قدر) آمرزيده استء مى آمرزد مكر 
مردى را كه ميان او و برادرش كينه و دشمنى باشد» يس خداوند عزوجل فرمايد: اينان را بككذاريد تا زمانى كه با هم آشتى 


در ميزان الحكمه. حديث 215979 از امام صادق (ع): 


عسل در شهاوذه:مورة:صورتة مئ: كيرةة عسل مث عسل جبانتة عسل كسى كةشة راغسل .من دعدة غيل جيعة: غيل 
عيدين» غسل روز عرفه» غسل احرام. غسل براى وارد شدن به كعبه» غسل براى داخل شدن به مدينه» غسل براى داخل شدن به 
حرم» غسل زيارت و غسل شب هاى نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان. 


در ميزان الحكمه.ء حديث 7588. از ييامبر خدا (ص): 
به راستى بدبخت كسى است كه ماه (رمضان) را يشت سر كذارد و كناهانش آمرزيده نشود. 


5 ميزان الحكمه. حديث ١#لاو‏ در مفاتيح الجنان» ص المككرة از امام صادق (ع): هر كس در ماه رمضان آمرزيده نشود. 


ديكز تا ماه رمضان آينده آمرزيده نشود مكر أبدكه در عرفه حاضر شود. 
ل 
روايت فوقء عام است و استثناء محو و اثبات را نهفته دارد. 


توجه: رواياتٍ اهل بيت (ع) نيز مثل قرآن كريم»؛ محكم و متشابه» ناسخ و منسوخء تقييد و تخصيص داشته و نياز به تفسير 
دارند. بنابراين روايت صحيحى كه فهمش با منطق عقليمان تضاد دارد را نمى توان رد كرد بلكه بايستى آن را به اهل فن سيرد 


تا توجيهش كنند و به فرمايش حضرت رسول (ص) رد كردن آن كفر است. 


ص حرف 


در كافى» ج ١‏ ص 2٠١‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد (ص) صعب (دشوار) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) است. جز فرشته مقرب يا ييغمبر مرسل يا بنده 
اى كه خدا دلش را به ايمان آزموده. به آن ايمان نياورد. يس هر حديثى كه از آل محمد (ص) به شما رسيد ودر برابر آن 
آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد. و هر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآ شنايش ديديد آن را به خدا و ييغمبر 
وعالم آل محمد (ص) باز كردانيد. براستى هلاكك شده كسى است كه حديثى را كه تحمل ندارد برايش بازكو كنند واو 


بكوك ايه خدااارق حنيخ نبسة) او انكار: همان كفراست: 
در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص ”4 از برهان» از امام صادق (ع): 
فو كد افر اناو ساد نكاما مشالقف كيذ كاف اسك 


در كافى» ج 7 ص 7777؛ از حضرت صادق (ع): تحمل امر ما تنها به تصديق و يذيرفتن آن نيستء از جمله تحمل امر ما ينهان 
دارى و نككهداشتن آن از نااهلش باشد. به شيعيان ما سلام برسان و به آنها بككو: خدا رحمت كند بنده اى را كه دوستى مردم 


مخالفٍ ما را به سوى خود كشاند؛ آنجه را مى فهمند به آنها بككوييد و آنجه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 
ياسخ: دلايل مختلفى دارد از جمله: 


كناف | رماطن قدا رانين راغ نواقض » لاخوراي تقوارن كرا كرتشتو زوانانة: كدهياة فر اميق الون سعد - 


جهت تقويت تفكره ؟ - براى يرورش ييروان ثابت قدم واز بين بردن هر كونه شبهه و ... 


توجه: البته برخى از روايات» برخلا-فٍ نص صريح قرآنٍ كريم هستند واينها جزء رواياتٍ جعلى بوده كه به فرمايش ائمه (ع) 


بايد به ديوار كوبيده شوند. 

در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص 4١‏ از برهان, از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 
هر حديثى مخالفٍ قرآن باشد باطل است. 

در امالى شيخ صدوقء. ص 687, م 3١‏ از امام صادق (ع): 


8٠: ص‎ 


هر كس از شيعيان ما جهل حديث حفظ كند (و به آنها عمل كند) خداوند وى را در قيامثُ فقيه وعالم برمى انككيزد و عذابش 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص ماه از اصول كافى» از رسول خدا (ص): حديث (ما) مابه جلاء دلهاست. دل ها زنكك مى رند 


أن خنان كه شمشير ونكها من ازنك :و تعلق ان ند يك است: 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 097 از بصائر الدرجاتء از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 
در بحار. ج 7 ص 187 از حضرت رسول (ص): 


هر كسى يكك روايت به امت من برساند كه به وسيله آن سنتى اقامه و بدعتى از بين رود» بهشت بر او واجب است. و نيز فرمود: 
كسى كه دو حديث بياموزد و خودش از آن ها بهره برد ويا به ديكرى بياموزد واواز آنها استفاده كند اين عمل وى از 


شصت سال عبادت برتر است. 
در وسايل الشيعه» ج /ا3 ص ؟ىى از امام باقر (ع): 
كه ديت ال اسالى راستكو الخد كىن از دنا و انه دن ان اس براق تو هشر است. 


در نهج البلاغه» ص 858 ح48: از حضرت على (ع): جون روايتى شنيديد» آن را بفهميد و عمل كنيد نه بشنويد و نقل كنيد 
زيرا راويانٍ علم فراوانند و عمل كنند كان به آن اندكند. 


در نهج البلاغه. ص 258, ح48: از حضرت على (ع): 

نزديكك ترين مردم به بيامبران» داناترين آنان است به آنجه كه آورده اند. 

در نهج البلاغه. ص ١/ا2,‏ ح1917, از حضرت على (ع): 

دل ها مانندِ تن ها خسته مى شوند» براى نشاطٍ آن به سخنان تازه ى حكيمانه روى آوريد. 
در كافى» ج 7 ص 20/١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه حديث ما را به زيان ما فاش كند خداوند ايمانش را سلب فرمايد. 

در كتاب خصال شيخ صدوقء ج 2١‏ ص 00١‏ ج27 از امام صادق (ع): 


حدنث ماسخت وادشوار انت» آن وا تجمل تمى كبد مكر فرشعه اى.مقزت يا بناميرى مرسل يا بنذه اق كه خخداوند قلبشس يرا 


براى ا 1 قانة 
براى ايمان ازمايش كرده باشد. 


ص ١٠١‏ لم 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص‏ "فى از عياشى» از امام صادق (ع): 
ار روايتى را بيان كنند كه مطابق قرآن بود آن را قبول كنيد واكر مخالف قرآن بود رد كنيد. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 774 ج 7 از صادقين (ع): حديثى را كه براى شما آورده و نسبتٍ آن را به ما دادند» تكذيب نكنيد 


زيرا شما نمى دانيد» شايد حديث حق و صحيح باشد آن وقت بدين ترتيب حق عزوجل را در فوق عرشش تكذيب كرده ايد. 
در كافى» ج 2١‏ ص ٠8؛‏ ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه اخاديتك :ما رااروانت كند.ودلهائ شتعباق را استوان سازد ان هزانعابك بهتر است: 

در كافى» ج 2١‏ ص 286, ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

منزلت مردم را به اندازه روايتى كه از ما مى كنند» بشناسيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 688) ج1١2‏ از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد) . 
در كافى» ج ١ص‏ 28» ج21 از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


روايت كنم جه كونه است؟ حضرت (م) فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن 


جه از من مى شنوى از يدرم روايت كن. 
در كافى» ج ١‏ ص 8ت ج 0 از امام صادق (ع): 


حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و حديث حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) 


از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و حديث رسول خدا (ص) كفتار خداى عزوجل است. 
در كافى» ج ١‏ ص لا ج ا از امام صادق (ع): 


(دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد وتو در مقام نقل» كوينده را رها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از 


او خبر داده است روايت كت 


ص حرذرف 


سوره بينه 

8 - سوره بَيّنه (دليل يا نشانه روشن ) > قيامت - اهل كتاب - بريه - لم يكن 
مكى يا مدنى است و 8١‏ آيه دارد. (مدنى بودنش با سياق آيات همسوتر است). 
خلاصه مطالب: اتمام حجت در يذيرش رسالت حضرت رسول (ص). 

در تفسير جامع» ج 1 ص 810 از رسول خدا (ص): 


جنانجه اين سوره را به اسم دزدى بر انككشترى بخوانندء انككشتر به حركت در آيد. اكر بنويسند و شخص يرقانى همراه خود 
بدارد» شفا يابد و اكر بنويسند و به آب محو كنند و كسى كه مبتلا به مرض برص است يا جشم او سفيدى به هم رسيده از آن 
آب بباشامد بر .طرق كردة و اكر آن وا بتويستد ويه هر ورمى ببنذئد» برطرف: كردد. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

لَْ يكن الّدينَ كمَرُوا م مِنْ أل الكتاب و الْمَذْ كين مَنْفكينَ على تأَصِهُم ثم الْميِنَهُ )١(‏ 

رَسُولَ مِنّ الله يلوا صحفا مُطَهرَه (؟) 

فيها كتّتٌ قَيِمَةٌ () 

وَ ما تَقَوَقَ الّذينَ أُوتُوا الكتات إلا مِنْ بَعْدِ ما جاَثْهُمُ الب (©) 

أ 


وي روا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ له كه الذي تعفافو تقو فاه نزثوا 1و لك ديك لضو 


إنَّ الْذِينَ كفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَ الْمُثْرِكينَ فى نار جهنم خالِدينَ فيها أُولتِك مُمْ شَوٌ اليه (©) 
إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أولئكك هُمْ حير الْرِيّهِ (/0 
جَرْاؤّهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تجرى مِنْ تَْتها الْأنْهارُ خالِدينَ فيها أبدأً رَضَِ اللَهُ عَّْهُعْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خفن ونه 0 


كافراق از اهل كتاب و مش ركان (من كفسد: ) دست از آيين خود يرئمى #دارئد نا ذليل ووشتى براق آنها ييايك )١(‏ يبافيرق از 
سوى خدا (بيايد) كه صحيفه هاى ياكى را (بر آنها) بخواند (؟) و در آن نوشته هاى صحيح و يرارزشى باشد! (ولى هنكامى 
كه آمد ايمان نياوردندء مانند اهل كتاب) (”) اهل كتاب (نيز در دين خدا) اختلاف نكردند مكر بعد از آنكه دليل روشن براى 
آنان آمد! (©) و به آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بيرستند در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند واز 
شرك به توحيد بازكردندء نماز را بريا دارند و زكات را بيردازند؛ و اين ن است آيين مستقيم و يايدار! (5) كافران از اهل كتاب 
و مشركان در آتش دوزخندء جاودانه در آن مى مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند! (2) (اما) كسانى كه ايمان آوردند و اعمال 


صالح انجام دادند» بهترين مخلوقات (خدا)يند! (7) ياداش آنها نزد يرورد كارشان باغهاى بهشت جاويدان است كه نهرها از 
زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن مى مانند! (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ واين (مقام 


در تفسير الميزان» ج ص 37356 از تفسير قمى» ازابى الجارود. از امام ابى جعفر (ع): 


ص ورذرف 


در تفسير جامع» ج 4 ص هه از محاسن» از رسول خدا (ص): (در ذيل ابه «خير البريه» ( 


هر وقت ييغمبر (ص).؛ على (ع) را مى ديدء مى فرمود: «خير البرّيه) آمد. جون آيه فوق نازل شدء توجهى به على (ع) كرد و 


فرمود: به خدا قسم مراد از آيه» تو هستى اى على و شيعيانت. 

در تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 68”: از مجمعء از ضحاكك از ابن عباس در آيه (هم خير البريه): 
اين آيه شريفه درباره ى على (ع) و اهل بيتش نازل شده است. 

در نهج البلاغهه ص 228 ح 185 و180؛ حضرت على (ع) مى فرمايد: 

هركز دجار ترديد نشدم» دروغ نكفتم» كمراه نشدم و كسى به وسيله من كمراه نشده است. 

در كتاب اسرار آل محمد (ع): ص 08828 و در احتجاج طبرسىء ج ١‏ ص 28) از ييامبراكرم (ص): 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلَم بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است وهر كس انكارش كند 


كافر است)» . 
از همان كتاب» ص 085 واز بحار» ج ص كاه از رسول خدا (ص): 


على (ع) عَلم خداوند بر صراط در روز برانكيختن مردم خواهد بود. هر كس او را بشناسد به سوى بهشت نجات يابد. وهر 


كس او را انكار كند به سوى جهنم سقوط خواهد كرد. 
از همان منبع» ص 6861 از ييامبر اكرم (ص): 


كه بخواهد يرده بكشدء معرفت على (ع) را ازاو دريغ مى كند. 
در امالى شيخ صدوق.» ص 1568 مجلس 77؛ از رسول خدا (ص): 


خداوند هر كس را به معرفت و ولايت اهل بيتٍ من منت نهاد» همه ى خوبى ها را برايش جمع كرده است. و ولايت من و اهل 
بيتم» امان از آتش است. 

توجه: روايات در خصوص مقام والاى اهل بيت (ع) در سوره مائده به تفصيل آمده است. 

در تحف العقول» ص 2175 از امام على (ع): اككر براى يكك ساعت از روز هم باشد كه بتوانى يروردكارت را به خاطر رضايت 


يكن ان لفون ازجموه خشدينا كن ناز همان كازيزا تكن زرا خداوثل ستحاة ماتل: 5 يكران سنت و كمس خرص الاق 


او نتواند بود. 


ص خرورف 


6سوره زلزله 

4 - سوره زلزله. (مكى يا مدنى است و١6‏ آيه دارد). 

خلاصه مطالب: ذكر قيامت و بيان احوال آن. 

در جامع» ج /ا4 ص الا از امام صادق (ع): هر كس سوره زلزله را در نماز واجب يا مستحب بخواند» هركز به زلزله و صاعقه 
و آفت دنيا نميرد. و موقع وفاتٍ او عزرائيل در حقش مهربانى كند. 

بشم الل الوَحَمنٍ الوّحيم 

إذا رُلِْلتِ الَْرْضٌ زَثَْاكها 0 


أ 


و لشوعت الأخض أثقالها 7 


وَقال اسان ها لب ز) 


ماما 
ٍ 
9 
1١1‏ 
1١‏ 
6 


دُرُ النّاسٌ أَشْتاتاً ليرا عْمالَهمْ 4 
فَمَنْ بَعْمَلُ مِثْقالٌ ذَرَّهِ حيرا يرَهُ (/0 
وَمَنْ يَعْمَلٌ مِمْقَالَ درو شَدَايَرَةُ (8) 


هنكامى كه زمين شديدا به لرزه درآيد )١(‏ و زمين بارهاى ستكينش را خارج سازد! (1) وانسان مى كويد: «زمين را جه مى 
شود (كه اين كونه مى لرزد)؟! (”) در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازكو مى كند (©) جرا كه يرورد كارت به او وحى 
كرده اسنت (0) در آن روز مردم بصورت كروه هاى يراكنده (از قبرها) خارج مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود (8) 


يس هر كس هموزن ذره اى كار خير انجام دهد آن را مى بيند (9) و هر كس هموزن ذره اى كار بد كرده آن را مى بيند (0) 


نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 68: آيه شريفه: «يومئذ تحدث اخبارها» مى رساند كه زمين هم براى خود شعورى دارد و هر 
عملى كه در آن واقع شود مى فهمد و خير و شرش را تشخيص مى دهد و آن را براى روز اداى شهادت تحمل مى كند 
همجنانكه مى فرمايد: «وَِنْ مِنْ شَىءٍ إَِا يبح بِحَمده وَلَكنْ لَا تَفَْهُونَ َسْبيِحَهُمْ) - «هيج موجودى نيست مكر آن كه خداى را 
با كمه كوه تسح مى كلد اماما تسني تهاار الم تهميده لقلا و كت فى فرعابدة رقانوا أنظكا الله الذي انعطق كل فى ويك 
«كفتند همان كسى. ما را به زبان آورد كه هر جيزى را به زبان آورده» (7). 


در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
زمين در روز قيامت به تمامى اعمالى كه در يشتش انجام شده خبر مى دهد. 
در تفسير جامع» ج لا ص زفردةة از ابن بابويه» از حضرت فاطمه زهرا (س): 


در زمان ابوبكر زلزله شديدى در مدينه رخ داد» طورى كه مردم از ترس به نزد ابوبكر و عمر رفتند» مشاهده كردند آن دو نفر 
از شدت ترس با شتاب حضور اميرالمؤمنين (ع) مى روند. آن حضرت (ع) با دست مباركك به زمين زد و فرمود: اى زمين آرام 
بككير. زمين اطاعت نمود و آرام كرفت. امام (ع) فرمود: من همان انسانى هستم كه خداوند در قرآن مى فرمايد: «و قال الانسان 
مالهاا من به زمين مى كويم: بيان كن براى من حوادث و اخبارى كه بر روى تو واقع شده است. 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص ادذارة از تفسير قمى آورده است: 


ص غارف 


1- اسراع؟ 


؟- فصل ت١”‏ 


يق انسان] امي رالمؤمتين (ع) است: 
#تمولت: 


غالم قبابت عالمى بادى عين عالم زمتي سكو يلك عالنى معدوى انيت كه زميناو اسمانشن ش به غير از زمين و آسمان 
نوق ودرا توركل سيتكان كد من تمان «يؤم تُدَّلُ الَْدْضُ غَيرَ لَْدْض وَالسَمَاوَاتٌوَبَرَرُوا لِلِّ الْوَاحِدِ الْمَهَارِِ - «در آن 
روز كه اين زمين به زمين ديك رو آسمائها (به آسمانها ى ديكرى) مبدل مى شود و آنان در يبشكاه خداوند واحد قهار ظاهر 


مى كردند!) 00 


و 
- 


و حتى جسم انسان هم به جسمى غير از اين جسم فانى دنيوى تبديل مى شود؛ همجنان كه مى فرمايد: اعَلَى أنْ تُبَدَّلَ أَمتَالكم 
وَننْتِْئَكمْ فى مرا لما تَعْلَمُونَ» - «اكر بخواهيم شما را فانى كرده و خلقتى ديكر مثل شما بيافرينيم و شما راابه شكل و صورتى 
ديكر كه از آن خبر نداريد در جهانٍ ديكر آفرينش تازه اى بخشيم!! (1). 


- 
أنْ نَل 


بنابراين اين كه همين زمين دنيوى با اين آسمانٍ دنيوى و نيز همين جسم دنيوى» در قيامت حاضر شوند به استناد آيات فوق» 
نظرى باطل است و يا اين كفته كه ذرات و استخوانهاى يوسيده ى اين بدن زمينى مجدداً از زمين درآمده و شكل اوليه وعين 


جسم سابق زمينى را متشكل شوند هم يكك عقيده ى عوام فريبانه اى بيش نيست. 


بنايراين ار تعالى از «ارض)» در سوره مورد بحث» اكر روز قيامت باشد» يس اد ين «ارض)» همان ١‏ «أرض» سوره ابراهيم 


ولى اكر مراد از سه آيه اول همين سوره. آخرالزمان و دورانٍ قبل يا حين صور اول باشدء كه اين احتمال بي بيشتر استء بنايراين 
منظورء همين عالم زمينى است كه وقوع زلزله در آن حتمى است و بعد از زلزله و عذابهاى زمينى است كه صور اول دميده 


شده و عالم مادى نابود مى شود. 


اما صراحت آياتٍ ؟ تا م در وصف حشر و قيامت است. به عبارتى زمانى است كه «صور حيات») دميده شده و زمين و آسمان 


توجه: توضيح مفصل در اين خصوص در ذيل آيات (اسرا 9) و (واقعه )/١‏ و(اسرا 0) آمده است. و نيز در خصوص مراحل 


فيامت و نفخه ى صور به سوره قيامت مراجعه شود. 


عن 22 


- ابراهيم 6/8 
؟- واقعه اع 


1+٠‏ سوره عاديات 

و احسورة عافياة (اسبهاق دولده): 

مدنى است و 1١١١‏ آيه دارد. (اين سوره درباره اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است). 
خلاصه مطالب: اشاره به جنكك ذات سلاسل _بيان احوال قيامت _ بيان ناسياسى انسان. 


در تفسير جامع» ج ا ص 078 از تفسير برهان» از رسول خدا (ص): (خواندن با تدبر و عمل به اين سوره) ثواب يكك ختم 


قرآن دارد و باعث امنيت است. و دوام قرائت آن باعث اداى دين مى شود. 
در تفسير صافى» ج 8. ص 08١‏ از مجمع, ازامام صادق (ع): 

هر كس در خواندن سوره «والعاديات» مداومت كند در قيامت با امام على (ع) مبعوث شود. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَ العادياتِ ضَبِحاً )١(‏ 

قَالْمُورِياتٍ قَدْحاً (؟) 

فالقغيرات عا () 

قأَنّونَ به َفْعاً (©) 

فَوَسَطَنَ به جَمْعاً (ه) 

إن لْإنْسانَ لِرَيّهِ لكتُودٌ (ع) 

َإنَّه على ذلك لَشَهِيدٌ (/) 

وَإِنَهُ لب الْخَيِر لَمَّدِيدٌ (0) 

ألا يَْلَمُ إذا بعئرَ ما فى الْقبُورِ (4) 

وَ خضل ما فى الصدُورٍ )٠١(‏ 


إِنَّ َبَّهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَمِيرٌ )1١(‏ 


سوكند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس زنان به بيش مى روند )١(‏ و سوكند به افروزند كان جرقه آتش (در 
برخورد سمهايشان با سنككهاى بيابان) (؟) و سوكند به هجوم آوران سييده دم () كه كرد و غبار به هر سو يراكنده كنند (©) و 
(ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شوند (0) كه انسان در برابر نعمتهاى يرورد كارش بسيار ناسياس و بخيل است (2) و او خود 
(نيز) بر اين معنى ككواه است! (/) و او علا.قه شديد به مال دارد! (8) آيا نمى داند در آن روز كه تمام كسانى كه در قبرها 
مسحو الككة تن درت لقاو اتعةؤردورو اسع سات سكاس 151315 3و ان روووورة كاوقنان إن آنا كاي 


باخبر است! )١١(‏ 

عاديات: از مصدر (عدو) به معناى دويدن به سرعت است. 

ضبح: نفس نفس زدند اسبان در حين دويدن. 

موريات: برون كردن آتش (از سنك جخماق) است. 

قدح: به ضرب زدن است. 

مغيرات: از «غاره» به معناى سواره و ناكهانى هجوم بردن بر دشمن است. 
أثرث: از «اثازة» به معناى تراتكبكين كرد و غبار اث نقع: يعنى غبار. 
2 نكته: 


خداوند سبحان در آيات زيادى انسان را به طور عام به صفاتى رذيله توصيف فرموده استء اما در عين حالء استثناء انبيا و اهل 


ص مره 


55 


آنجا كه مى فرمابد: (إنَّ الِْنْسَانٌ ليطفى» -«به يقين انسان طغيان مى كند؛ (1) و مى فرمايد: «ان الانسان لكفور» 80 «قئل 
الانقان قا كنوه حرم كقاير ابن أساةء بشور كافر:و ساس سق 18 


و مى فرمايد: كترم ل مون -١آرى»‏ بيشتر آنان (مردم) ايمان نمى آورند) (9). 

و مى فرمايد: «أكتركمْ فَاسقُون) - «اكثر آنها فاسقند) (0). 

و مى فرمايد: أَكتْرَهُعْ لَا يعلَمُونَ - داكثر آنها نمى دانتد» (©) و ... 

و مى فرمايد: أَكتَرَهُمْ يجهَلُونَ - «اكثر آنها جاهلند» (/0. 

تونجه براض توصيج تفسيرى آيات فوق به آيه (8) و آيه (9) مراجعه كنيد. 

در تفسير صافى؛ ج #» ص 0408 از مجمع» از حضرت على (ع): 

عاديات آن شترانى هستند كه به جنكك بدر مى رفتند. 

در تفسير صافى» ج 6 ص 664 از مجمع ١‏ از رسول خدا (ص): 

«كنودا آن فردى است كه به تنهايى غذا مى خورد و مهمانان را از يذيرفتن منع مى كند. 

در تفسير جامع؛ ج /ه ص 1"8اتا 428٠‏ از على بن ابراهيم قمىء از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


اهالى وادى «يابس» » ١7‏ هزار نفر مرد جنككجو براى جنك با بيامبر (ص) آماده كردند. حضرت رسول (ص) ابتدا ابوبكر را با 
#اهران تفز ووانه حك كرودولن او (ترسيد) وير كقة: سيس غمز وقتواوايز ال.شذت ترس يد حتودا من لرزيةا و قراو واير 
قرار و جهاد اختيار كرد و بازكشت. اين بار ييامبر (ص)» حضرت اميرالمؤمنين (ع) را فرستاد و عمر و ابوبكر هم با او به سوى 
وادى يابس حركت كردند. حضرت على (ع) ييروز شد. جبرئيل (ع) خبر را به رسول خدا (ص) رسانيد و كفت: از اصحاب 
على (ع) فقط دو نفر كشته شدند. 


در تفسير الميزان» ج غرة ص و اثءاز امام صادق (ع): 


ازاين جهت آن (جنكك) را «ذات السلاسل» خوانده اند جون حضرت على (ع) شكست فاحشى به آنها داد (و جمعى از 
مشركين را كشته؛ يا اسير و به ريسمان كشيد). و هنككامى كه اين سوره نازل شدء رسول خدا (ص) فرمود: بله على (ع) بر 


دشمنانش ظفر يافت و جبرئيل مزده فتح على (ع) را بمن داد» جند روز بعد على (ع) با غنائم و اسيران رسيد. 


ص كرف 


9 علق‎ -١ 

1- حج 88 

١7 عبس‎ 7 

؟- بقره ٠٠١‏ 

ه- مائده9ه 

#- انعام/ا"! و اعراف 1١‏ و انفالع" 
- انعام ١١١‏ 

١78 اعراف‎ -8 

١9 معارج‎ -9 


٠١١‏ سوره قارعه 

١‏ - سوره قارعه (كويئده). 

مكى است و١١١)‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: ذكر قيامت و احوال آن. 

در تفسير جامع» ج ل ص 857 از مجمعء از يبامبر اكرم (ص): 

اكر فقيرف ابن سورة را ترسك هتراه داشعه باشب خداوتن دوهاق رؤوزفق را يناو يكشايدك: 
در تفسير جامع» ج لا ص “857, از برهانء از امام صادق (ع): 

هر كبن آبم سورك را ترسك و :درهياة فتاعي كد كسا شل ركذاري عند آنننا زوق دعنك 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج *. ص 287) از امام باقر (ع): 

هر كس اين سوره را بخواند خداوند او را از فتنه دجال و جرك جهنم در امان دارد. 

در تفسير جوامع الجامع؛ ج *. ص 297) از ابى بن كعب: 

هر كس سوره قارعه را بخواند خداوند ميزان عملش را در روز قيامت سنكين كند. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

)١( الَْارعَةُ‎ 

ما الْقَارِعَةُ (؟) 

وما أذراكك مَا الْعَارِعَهُ (©) 

يَوْمَ يَكُونٌ النّاسٌُ كَالْراش الْمَعُوثِ (©) 

َ تَكُونٌ الْحبالُ كَالِْْن الْمَنْفُوِ (5) 

كما مَنْ تَقُلَتْ موازيئة () 


فَهُوَ فى عيِشَّهِ راضيه (/) 


د ان 
َأمّهُ هاوية (9) 
و ف راك ماق 1 
نارٌ حاميةٌ )1١(‏ 


آن حادثه كوبنده )١(‏ وا جه حادثه كوبنده اى! (1) و تو جه مى دانى كه حادثه كوبنده جيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت 
است!) (*) روزى كه مردم مانند يروانه هاى يراكنده خواهند بود (؟) و كوه ها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد! (8) 
اما كسئ كه (دن ١ن‏ روز) ترازوهائ اغمالش سكين اشت (9) در بكك زند كى خشتود كنتده خواهد يوذ (0) و انا كسى كه 
ترازوهايش سبك است (8) يناهكاهش «هاويه) [- دوزخ] است! (4) و تو جه مى دانى «هاويه» جيست؟ )03١(‏ آتشى است 


)١١( سوزان!‎ 


فارعه:از ماده «قرع» به معناى رذن سيار سختى است و از اسماء قيامت است. فراش: به معناى ملخى است كه زمين رافرش 
كند. 


مبثوث: از «سث) به معناى تفرقه ايلك 
عهن: يشمى كه رنكك هاى مختلف دارد. 
منفوش: از مصدر «نفش» به معناى شيت كردن يشم با دست يا كمانجه حلاجى است. 


ص :ونع 


عيشه: به معناى «نوعى زندكَى كردن)» است مانند «عيشة راضية) يعنى يكك زند كَى خوش. 
در تفسير الميزان» ج ص 28#" از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


وقتى جان مؤمن از كالبدش در مى آيد از بندكان خدا آنها كه اهل رحمتند و قبل از وى مرده بودند به ديدنش مى روند و 
بشير كه از دنيا با او آمده به اهل رحمت مى كويد: مهلت دهيد خستككّى درآورد. او تازه از حال سكرات راحت شده. بعد از 
رفع خستكّى ازاو مى يرسند فلا-نى جطور شد؟ فلا-ن كس جه كرد؟ و به اين كونه احواليرسى ها مى يردازند. وقتى احوال 
كسى را بيرسند كه قبل از تازه وارد مرده باشد در ياسخ مى كويد هيهات او خيلى وقت است كه مرده. او قبل از من مُرد. مى 


كويند: «انا لله و انا اليه راجعون» به نظر ما او از اهل رحمت نبوده واو را به دوزخ نزد مادرش بردنك. 
در تفسير جامع» ج لا ص 6ه از كافىء از امام صادق (ع: 


جيزى ميزان عمل را سنككين نمى كند مككر صلوات بر محمد و آلش. جون ميزان اعمال مردم را مى سنجند» سبكك باشد. وقتى 
صلوات را بر آن افزايند» سنكين كردد و فرمود: تسبيخ نصف ميزان را ير كندء «الحمد لله) تمام آن را و «الله اكبر»؛ فضاى بين 
آسمان و زميق رافرا كبرق 


در تفسير جامع» ج لا ص ه*م از تأويل الايات» از امام صادق (ع: ايه ى «من ثقلت موازينه) در حق على (ع2 نازل شده و 


آيه ى «و من خفت موازينه) درباره آن سه نفر فرود آمده است. 

در تفسير صافى؛ ج ء. ص 097) از قمى» آورده است: 

(هاويه از اسامى آتش است كه) او (كنهكار) به سز به طرفٍ آتش واكون مى كردد. 
ينك مهم: جه كنيم تا اعمالمان سنككين و ير بها شود؟ 


٠/ » سكوت» ”7 - خوش خلقى» ” - تركك آن جه فايده ندارد» 6 - نماز شبء 2 - ذكر (لا اله الا الله) » © - ذكر «الحمد لله)‎ - ١ 
ذكر تسبيح حضرت زهرا (س)» 8 - در باطن بهتر از ظاهر بودنء 4 - ختم كردن مجلس با آيه: سُبِحَانَ رَبك رَبٌّ الْعِزَّ عَم‎ - 
.0( يصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ»‎ 


ص كرض 


١8٠١٠ - 1١87 صافات‎ -١ 


٠"‏ سوره تكاثر 

١‏ -سوره تكاثر (فزون خواهى). (مكى يا مدنى است و١6‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: توبيخ مال اندوزى و تفاخر به ثروت و فرزندان. 

در تفسير جامع؛ ج لاء ص 000 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را در وقت خواب بخواند از فتنه و عذاب قبر خللاص مى شود. 
بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

ألْهاكمٌ التكائدٌ 0 

عَنَّى زُدْتُمُ الْمَقابرَ (5) 

كلا سَؤْفٌ تَعْلّمَونَ (”) 

م كلا سَؤْفٌ تَعْلّمُونَ () 

كلا ل تَعلَمُونٌ عِلْمَ ليقن (5) 

َتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ (8) 

م لتَرونها َنَ اليقينٍ (/) 


ملس يَؤْمَئْذٍ تحن النّعيم () 


افزوق طلت "زو #قاخر) شما راية غوة مشهول داشعه (و اذ خد ا غافل تمودة) اسك (5) 0 انجا كناية ويدار قبرها وضيد (و كبوو 


مرد كان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد»! (؟) جنين نيست كه مى ينداريد» (آرى) بزودى خواهيد دانست! (*) باز 


جنان نيست كه شما مى ينداريد؛ بزودى خواهيد دانست! (©) حقا اكربه علم يقين مى دانستيد (0) البته (يس ازمركك) دوزخ را 


مشاهده خواهيد كرد (2) سيس آن را به جشم يقين خواهيد ديد (1) سيس درآنجا از نعمت ولايت از شما يرسش مى كنند 


020 
2 نكته: 


مراحل ١يقين)‏ سه مرتبه است: 


١‏ - علم اليقين ١‏ - عين اليقين ٠"‏ - حق اليقين. آيه ف اشاره به «علم اليقين» و آيه /ا اشاره به «عين اليقين» دارد. و در سوره ى 


مباركه واقعه ايه شريفه 90 مى فرمايد: «حق اليقين)» .)١(‏ 
بهترين تعبيرى كه براى سه يقين فوق الذكر مى توان كرد بدين شرح است: 
«علم اليقين» : يعنى رؤيت قبل از قيامت و در دنيا به واسطه ى رؤيت قلبى است. 


اعين اليقين» : يعنى رؤيت در قيامت است و در زمانى كه جشم بصيرت افراد بيدا مى شود و شخص مى تواند با جشم ظاهر 
رؤيت كند. 


«١حق‏ اليقين» : يعنى شخص به جهنم يا بهشت وارد شده و آن را حس مى كند. و فرقش با «عين اليقين» آن است كه در عين؛ 


شخص هنوز وارد بهشت و جهنم نشده ولى آن را مى بيند. 


يس «علم اليقين» ديدن دنيويست» «عين اليقين» ديدن بعد از مركك است و قبل از دخول در بهشت و جهنم يعنى در برزخ و 
عالم حشر و «حق اليقين» ورود به جهنم يا بهشت است. ولى مفسرين اقوال ديكرى هم كفته اند كه به نظر صحيح نمى باشند 


(والله اعلم). 


عن 261 


948 واقعه‎ -١ 


در الميزان» ج ص "7/”, از برهان» از امام صادق (ع): «علم اليقين» ديدن به جشم است. 
2 نكته: 

در معناى ١نعيم) )١(‏ سه تعبير وجود دارد: 

١-مراد‏ از نعيم» نعمتهايى مثل خرما _ آب _غذا وغيره است. 

١‏ - منظورء فقط ولايت ييامبر (ص) و اهل بيت كراميش است. 


"'- منظور تمام نعمت هاى الهى از جمله ولا-يت ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) و انواع خوراكى ها و نوشيدنى ها و غيره است 
ال 


لعلف 


احاديث بسيار زيادى از عامه و خاصه نقل شده كه در آن ها «نعيم» را اهل بيت (ع) دانسته اند و رواياتى هم كه بيشتر از عامه 


نقل شده استء نعيم را انواع خوراكى ها دانسته اند. 


اما به نظر حقيز نعيم» فقط اهل بيت (ع) است جرا كه: وقتى خداى تعالى نعمتى دنيوى به بنده اش عنايت مى فرمايد جنان كه 
او آن نعمت رادر راه صحيح مصرف كند ديككر جايى براى يرسش نمى ماند واكر هم در راو خلاف مصرف شود يا مثلً 
خمس و زكات ندهد ويا كناهى را به واسطه آن نعمت انجام دهد در اين صورت بايد جزاى آن كناه يا تمردش را ببيند» يبس 
معنا ندارد كه ديكر از نعمت ها يرسش شود. و به عبارتى هر شخص نسبت به اعمالش ياسخ كوست نه به نعمت هاى الهى, 
ولى اكر نعيم را «ولا-يت اهل بيت (ع)) فرض كنيم در اين صورت جه افرادى كه آن را قبول كرده اند و جه آنهايى كه آن را 
قبول نكرده اند بايد در اين خصوص مورد سؤال قرار كيرند» اكر قبول كرده باشند بهشتى و اككر نكرده اند جهنمى اند و مؤيد 
اين كفته» روايتى از يبامبر (ص) است كه در تفسير جامع» ج ا ص 00087 آمده و مى فرمايد: «يا على نخستين جيزى كه از 
النناقا مس |ذ مردصن سوال من كندد خياد كة وله اله اله اندو مهدا وسول الى على ولك وااعي الموسو اهن باش هر كس ره 
اينها اعتقاد داشته و به اين سه شهادت اقرار كندء اقرار و عقيده اش او را به سوى نعمت هاى بهشتى مى كشاند كه هركز 


نابودى و زوال بر آنها نيست». 


از آن كذشته. شما اكر مهمانى را دعوت كنيد و برايش تدارك مفصلى هم به عمل آوريدء آيا در آخر مهمانى» تكك تك 


خوواكى عاوا عسات كرذهو يرويشن أوردهوهنت فى كذاريد؟ 


ص :0 


-١‏ آيهم 


؟- نظر صاحب الميزان» ج ص اللو "7 


جكونه است كه اين عمل براى يكك انسانْ قبيح استء اما براى خداوند بخشنده و مهربانٌ نبايد قبيح باشدء حاشا و كلا كه 


جتن باق !اا 


در تفسير جامع» ج ا ص 087 از امام رضا (ع)» از امام صادق (ع): خدايتعالى ه ركز (درباره نعمتهايى) كه به بندكان عطا 
نموده سؤال نمى كند و منّت بر آنها نمى كذارد. منت ككذاشتن از مخلوق قبيح استء جه رسد به خالق و يرورد كار دانا و توانا. 


انعيم) در آيه: «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» » دوستى و ولايت ما اهل بيت ييغمبر (ص) است كه خداوند از آن سؤال مى كند. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 007) از حضرت رضا (ع): شاهد بر اين كه مراد از نعيم» ولايت و محبت ما اهل بيت (ع) است آيه: 


«وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسَتُولُونَ» )١(‏ مى باشد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 007 و0807 از تأويل الآيات آورده است: 


حضرت امام صادق (ع) به ابوحنيفه فرمود: شنيده ام كه نعيم را به اطعام و شراب تفسير كرده اى. عرض كرد: بلى. امام (ع) 
فرمود: اكر كسى تو را دعوت كند به مهمانى و طعام و شراب نيكو و كوارا به تو بدهدء آيا خداوند بخل مى كند و درباره اين 


نعمت از تو سؤال مى كند؟ عرض كرد: يس نعيم جيست؟ حضرت فرمود: دوستى و ولايت ما اهل بيت ييغمبر (ص) است. 
صاحب تفسير جامع» ج لا ص 7ه و"207 آورده اس 


«نعيم» همان ولايت اهل بيت (ع) است و اما اين كه بعضى از روايات آن را به آب سرد و نان كرم تأويل كرده اند به دو دليل 
است: )١(‏ يا اين روايات از طريق عامه اند كه مخالفند» ") يااين روايات از طريق خاصه است كه به فرموده مرحوم شريف 


در تفسير صافى» ج 8 ص 688 از قمى آورده انسة: 
اين امت از نعمت وجود ييامبر خدا (ص) و ائمه هدى (ع) مورد سؤال قرار مى كيرند. 


وافرادى از اصفياء الله است كه در جايكاه او قرار كرفته اند جون خداى متعال به بركت وجود آنها بر ييروان و اولياى آنان؛ 


نعمت عنايت فرموده است. 


ص :6ع 


١‏ - صافات8؟ 


٠١7‏ سوره عصر 
٠*‏ - سوره عصر (دوران). (مكى است و«” آيه دارد). 
خلاصه مطالب: تمام معارف قرآنى و مقاصد آن را در بيانى كوتاه آورده است. 


در تفسير جامع» ج /0 ص 0208 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): هر كس سوره عصر را در نمازهاى نافله قرائت كند روز 


قيامت با صورت نورانى محشور شده تا وارد بهشت شود. 


در تفسير جامع» ج ا ص 0808 از برهان» از رسول خدا (ص): اكر اين سوره را بر مخزن يا جيزى كه در زمين ينهان نموده 


بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

وَ اضر )١(‏ 

إن الْإنْسِانَ فى خَسْرٍ (1) 

إلا الذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَالِحاتٍ وَ تَواصَوًا بالْحَقّ وَ تَواصَوًا بالصَّثِر (*) 


به عصر سوكند )١(‏ كه انسانها همه در زيانند )١(‏ مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و يكديكر را به 


عق عقارق كرذه و كد بكر واابة شكياي وا مقافت آرصيه تحرده انذا © 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 7/8 - 88": در معناى «عصر) مفسرين اقوالى آورده اند از جمله: 
)١‏ عصر ظهور حضرت رسول (ص) است كه عصر طلوع اسلام و غلبه حق بر باطل است . 

؟) آخر روزاست. 

*) نماز عصر است. 

؟) تمام زمانهاست. 

) عصر ظهور حضرت مهدى (عج) است. .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج لل ص 0 از ابن بابويه.» از امام صادق (ع: مراد از عصر» زمان خروج قائم ما آل محمد (ص) أاشتث: و 
مقصود از انسان كه زيانكار است» دشمنان ما ائمه (ع) مى باشند و مراد از ايمان» اعتقاد داشتن به ائمه (ع) و آيات خداست. و 


عمل نيكوء مواسات كردن با برادران مؤمن و سفارش نمودن درباره عترت ييغمبر (ص) و ائمه (ع) است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 62 از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


خداوند؛ بركزيد كان از مخلوقاتش را از انسان زيان كار خارج كرده و فرموده: مككر آنهايى كه به ولايت اميرالمؤمنين (ع) 
ايمان آورند و به فرزندانشان آن ولايت را سفارش كنند و دستور به صبر و بردبارى دهند نسبت به اذيت و آزارى كه از طرف 


كاتف مادم سن كتد و الع عداوثدمخالناة راعذاب تعوامن كرد 


خاندان و مالش جدا افتاده است. 


ص خرؤرف 


-١‏ صاحب الميزان نظريه اول را تأييد كرده است 


|١8‏ سوره همزه 

٠١©‏ - سوره همزه (نكوهش كر). (مكى است و (4) آيه دارد). 

خلاصه مطالب: تهديد عيب جويان و مال اندوزان و انذار از آتش جهنم. 
در تفسير جامع؛ ج /ا. ص /اذف از برهان» از رسول خدا (ص): 

اكر آن را بنويسد و فردٍ جشم دردى با خود همراه بردارد مرضش به اذن خدا رفع كردد. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 

ول لكل قرو لمن 60 

اذى جَمَعَ مالا وَعَدَّدَهُ (5) 

بعك أذّمالة أخزدة زم 

كلا يدن فى الْحَطَمَهِ (©) 

5 أخراك ها لقي ذا 

نأ الله القر ك3 8 

الى تَطَلِعْ على الْفيدَهِ (/0 

إنَّها عَلَِهمْ مُؤْصَدَةٌ (0) 

فى عفد تددو ار ة) 


واى بر هر عيبجوى مسخره كننده اى! )١(‏ همان كس كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده (بى آنكه مشروع و نامشروع 
آن را حساب كنن)! (0) او كان عى كتند كه افوالكن او را جاودانه مى سازد! (*) جنين نيست كه مى يندارد؛ بزودى در 
«حطمه) [- اتشى خرد كننده] يرتاب مى شود! (؟) و توا جه مى دانى «حطمه» جيست؟! (0) آتش برافروخته الهى است (2) 


آتشى كه از دلها سرمى زند! (7) اين آتش بر آنها فروبسته شده (8) در ستونهاى كشيده و طولانى! (4) 


نكته اى از الميزان» ج ٠ع,‏ ص ”787 و 585: مفسرين براى دو كلمه «همزه) و «لمزه) معانى مختلفى آورده اند از جمله: )١‏ هر 


دو به يكك معنا و به معناى «عيب جويى)» است. 


؟) «همزه) كسى است كه يشت سر مردم عيبشان كويد و «لمزه) ييش روى مردم كويد. 


و4 «(همزه) عيب جويى به زبان است و «لمزه) عيب جويى با جشمء دست واشاره است. 
*) «همزه) بيش رو و «لمزه) يشتٍ سرء غيبت مى كند (بر عكس نقل دوم). 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 388 از امام باقر (ع): كفار و مشركين در قيامت اهل توحيد را كه به خاطر كناهان در آتش شده 
باشند شفاعت مى كنند» يس به انبياء دستور مى دهد و بعد به مؤمنين و آنها نيز شفاعت مى كتند آنكاه مى فرمايد: من از همه 
اينان مهربان ترم و همه جون مور و ملخ بيرون مى آيند (به جز ناصبين) سيس «عمد) كشيده مى شود و راه نجات را به رويشان 


مى بندد و به خدا سوكند كه «خلود) از اينجا شروع مى شود. 
درجامع» ج 0 ص 60 از امام صادق (ع): مراد» كسانى اند كه به ال محمد(ص) سخره(ظلم) كردند. 


ص خارف 


٠8‏ سوره فيل 

6 - سوره فيل - الم تر. 

مكى است و«© آيه دارد. 

خلاصه مطالب: داستان اصحاب فيل. 


در تفسير جامع» ج ل ص 48١‏ از برهان» از رسول خدا (ص): اكر كسى اين سوره را بر نيزه اى بخواند و آن نيزه به هر جه 
تصادم كند آن را بشكند. اين سوره قلب را تقويت كند. 


بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

لم ئَرَكئِتَ فَعَلَ رَبك بِأُصْحاب الْفيلٍ )١(‏ 
َم يَجِعلْ كَيدَهُمْ فى تَضْليلٍ () 

وَ أَرْسَلٌ عَلَِهِمْ طيراً أبابيلَ (©) 

رهم بججارهِ مِنْ سيل (6) 

تجعلهع كعطس فأكول )0 


آيا نديدى يرورد كارت با فيل سواران [ لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد؟! )١(‏ آيا نقشه آنها را در 
ضلالت و تباهى قرار نداد؟! (؟) و بر سر آنها يرندكانى را كروه كروه فرستاد (”) كه با سنكتهاى كوجكى آنان را هدف 


قرارمى دادند (6) سرانجام آنها را همجون كاه خورد شده قرار داد! (2) 

«ابابيل» : جمع «اباله) است. و بعضى هم كفته اند: ابابيل مِثل عَباديْد جمع ندارد. 
2 نكته: 

دراين كه «ابابيل» جه نوع يرنده اى بود دو نقل وارد است: 


1حورئ د كا سقيد بودتك ود شقار هر كدانطان يككاستك و دن بافايشان دو سيك رز ر كر اذ عدس و كرسكر آذ كود 


بود. 
١‏ - يرند كانى سبز بودند كه منقارهاى زرد داشتند. 


«سجيل») : در معناى آن سه قول آمده است: 


١‏ - معرّب سنكك كل است. 

١‏ - كلى بخته مثل آجر است. 

#حامقتن: ,اجا لاج معناىارساق وا فرستادة اسك جو غناك كر ساد وصف كله اق 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج ©» ص 1/08 (كه منبع اقوال فوق هم هست) از ابن عباس: 


از جين ان ستككها در نزد ام هانى ديدم و نظير بيمانه اى بود كه خطهاى قرمز داشت مانند مهرهى يمانى كه از معدن عقيق 


بيرون مى آيدء يس سنكك بر سر هر مردى (از لشكر ابرهه) قرار مى كرفت از طرف ديكرش (مقعدش) بيرون مى آمد. 


ص :عع 


در تفسير الميزان» ج 36 ص لحار رةه از مجمع آورده اشِيِت* (خلاصه روايت) 


يادشاه يمن «ابرهة بن صباح اشرم؛ با كنيه «ابويكسوم) كه جد «نجاشى» يادشاه يمن در عهد رسول خدا (ص) بود. (او يكى از 
مشهورترين فرمانروايان مسيحى يمنء از مردم حبشه بود و در حدود سال 87٠‏ م به فرمانروايى رسيد. «ابرهه» نامى است 
غيرعربى و در واقع همان «ابراهيم» يا «آبراهام» است). او در يمن كعبه اى (كنيسه اى) از طلا ساخت و فرمان داد تا آن را مثل 
مراسم حجء زيارت كنند. مردى از بنى كنانه به يمن آمد و در آن كنيسه قضاء حاجت كرد. اتفاقاً ابرهه آن نجاست را ديد و 
دستور داد با فيلها و لشكر انبوهى به مكه حمله كنند. مردم قريش به غير از عبدالمطلب بن هاشم كسى در مكه باقى نماند. 
ابرهه به شترانى از قريش برخورد و آنها را غنيمت كرفت از آن جمله ٠٠١‏ شتر از اموال عبدالمطلب بود. عبدالمطلب نزد ابرهه 
رفت. ابرهه جون جمال زيباى عبدالمطلب را ديد بسيار احترامش كرد و او را كنار خود نشانيد. ابرهه كمان مى كرد او آمده تا 
مانع تخريب >كعبه شود ولى وقتى تقاضاى استرداد شتران را شنيد تعجب كرد. عبدالمطلب كفت: من با تو درباره مال خودم 
سخن مى كويم كه اختيار آن را دارم و موظف بر حفظ آن هستمء اين خانه هم براى خود صاحبى دارد كه از آن دفاع خواهد 
كرد. ابرهه دستور داد شترانش را بدهند (وقتى لشكر به سوى مكه عازم شد فيل ها و از جمله فيل بزركك به نام محمود حركت 
نكردند). خداوند يرند كان ابابيل را بر آنها فرستاد و هر يكك از آن مرغان يكك سنكك بر منقار و دو تا به جنككال داشت وهر 
سنكك بر سر هر كس مى افتاد از عقب او خارج شده مثل كياه جويده شده مى كشت. فقط يكك نفر باقى ماند و فرار كرد و 
داستان اصحاب خود را براى مردم مكه بيان مى كرد ناكهان يرنده اى از آن جنس آمد و ستككى بر سرش انداخت واو نيز 


ملاكة شد وببعد ال أن 'يرئد كان :دندة تشديد: 
كا 


با وجودٍ اصرارى كه كفار قريش بر تكذيب ييامبر (ص) داشتندء اما وقتى اين سوره نازل شدء هيج كونه اعتراض و انكارى بر 
زد اين شوره:ضووت نكرفة» كه اين خود دليلى فظعى بر وجود.جنين رتندادى است كه حت :آنها به آن اقران كرذه. و آن را 


مبدأ تاريخ قرار دادند. 


ص 46 


٠2‏ سوره قريش 

8 - سوره قريش - ايلاف (الفت). (مكى است و١‏ #» آيه دارد). 

خلاصه مطالب: بيان نعمت هايى كه خدايتعالى به اهل مكه و قريش عطا فرموده. 
در تفسير جامع» ج لا ص هه از برهان» از رسول خدا (ص): 


اكر كسى از خوردن طعامى مى ترسد اين سوره را بر آن بخواند آن طعام شفا يابد. و اكر بر آبى قرائت شود و آن آب را بر 


قلب بياشند كه نمى دانند مرض او حيست به اذن خدا شفا يابد. 
بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

لإيلافٍِ قَرَيْ )١(‏ 

إيلافهغ رخلّه السَّتاءِ وَ الصَّئِفٍ (5) 

ليِعبَدُوا رَسّ هذًا البعت (*) 

الذف إناعيافة مِنْ مجوع و آمَتّهُمْ مِنْ حََؤْفٍ (6) 


(مجازات اصحاب فيل) به خاطر اين بود كه قريش (به اين سرزمين) الفت كير ند (و مقدمات ظهور ييامبر اكرم (ص) فراهم 
شود) )١(‏ الفت آنها در سفرهاى زمستانى و تابستانى است (؟) يس (به شكرانه اين نعمت) بايد يروردكار اين خانه را عبادت 


كند () همان حعدابى كه آنها رااق كرسكى نحاث دا و از ترس و تااعتى ابعق ساخت (8) 

ايلاف: به معناى اجتماع با همبستككى و الفت است. 

قريش: نام عشيره و دودمان رسول خدا (ص) است كه همككى از نسل نضر بن كنانه اند. 

2 نكته: 

با توجه به ارتباط مضمونى بين دو سوره فيل و قريش و نيز دو سوره ضحى و الم نشرح مفسرين دو قول آورده اند: 


)١‏ اكثر مفسرين شيعه من جمله صاحب الميزان )١(‏ و به استناد رواياتى از معصوم (ع) معتقدند كه دو سوره «فيل» و «قريش) و 
نيز اضحى» و «الم نشرح» هر كدام به تنهايى و با يكك «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز مى شوند و به عبارتى هر يكك سوره اى 
مجزا هستند. و استناد كرده اند به روايتى از رسول نخدا (ص) كه فرمود: «خدايتعالى قريش را به خاطر هفث خصلت بر ديكران 
برترى داد از آن جمله فرمود: و درباره آنان سوره اى نازل شد كه در آن سوره سخن از احدى به جز قريش نرفته است و آن 


سوره (لايللاف قريش) اسة 1 


") بعضى از اهل سنت و به استناد روايتى از «عمر) و «ابى بن كعب» معتقدند كه بين دو سوره «فيل و قريش» و نيز «ضحى و الم 


نشرح) » ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم) وجود ندارد ودر 


ص كرف 


894 جءع, ص /91" تا‎ -١ 


حقيقت «فيل و قريش» يكك سوره و «اضحى و الم نشرح) نيز يكك سوره اند. البته در اين بين بعضى از شيعه نيز به استناد روايتى 
از صادقين (ع) نظريه دوم را تأييد كرده اند كه صاحب الميزان با دلايل معقول آن را رد كرده و معتقد است كه يا بعضى از 
ألم بوواتات منحف رونا اكد مره ]3 أن وواناضة اتفال الى دوسوره لسع سل ذو زوافن اورةه اند كه امام صادق 
(ع) در نمازش سوره ضحى و الم نشرح را خوانده است و اين دليل بر اتصال اين دو سوره نيست جرا كه آن حضرت در 
ركعت اولء» سوره ضحى و در ركعت دوم, سوره الم نشرح را بعد از حمد خوانده است و يا روايت ديكرى از امام صادق (ع) 
كه مى فرمايد: «در يكك ركعت بين دو سوره ضحى و الم نشرح و نيز بين دو سوره فيل و ايلاافء جمع مكن» ., كه البته اين 
روايت بر تعدد و جدايى سوره ها دلالت دارد نه بر وحدت واتصال آنهاء كه متأسفانه عده اى به اشتباه آن را برعكس كرفته 


اند. 
ل 


قرآن كريم بى شكك داراى ١١5‏ سوره مى باشد كه اين تعداذ مورد تأييد رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش بوده است جرا 
كه اكر غير از اين بود حتماً از جانب اهل بيت (ع) به قرآنٍ *١١سوره‏ اى جمع آورى شده. اعتراض مى شد. يس نظريه دوم 
كاملا غلط است. (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج /ا ص 01١‏ از ابوالفتوحء از ييامبر اكرم (ص): خدايتعالى از فرزندان اسماعيلء بنى كنانه را بركزيد واز 
بنى كنانه» قريش را و از قريشء بنى هاشم و از بنى هاشمء مرا بركزيد و من بهترين عرب از حيث يدر و مادر هستم. و اشتقاق 
«قريش» از «قرش» است و به معناى كسب و جمع و طلب است جون آنها بازركانان و تاجر و كاسب بودند. و«ايلافهم) بدل 
كلمه «لايلاق» است» يعنى ثا الفت بكيرند» الفتى كه در سفرهاى زمستان و ثابستان ثابت و برقرار بمائد. 


در تفسير جامع» ج 34 ص /اض.ءاز مجمع » از ابن عباس: 


قريش امور معاش و زندكانى خود را به وسيله دو سفر اداره مى كردند» در زمستان به يمن و در تابستان به شام مى رفتند. ودر 
اين سفر با هم الفت كرفتند و هر سفرى يكى از رؤساى آنها همراهشان بودء بعد از آن كه رسول خدا (ص) مبعوث شد مردم 
قريش بى نياز از سفر شدند جون از اطراف حجاز مردم رو به آنجا نهاده» هم آن حضرت را زيارت مى كردند وهم خانه خدا 


3 


ص اع 


١١7‏ سوره ماعون 

1 احسورة ماعون (يخشقن اندكك) - ارايت الذى حادية د تكذ ير دين 
مكى است و73 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: 


- © يتيم نوازى» ” - اطعام به مساكين» ؟ - اهميت دادن به نماز و اوقاتش, 0 - دورى از رياء‎ - ١ تكذيب نكردن معاد‎ - ١ 


قرض دادن واداى زكات. 

در تفسير جامع» ج ا ص ”اله از رسول خدا (ص): تلاوت آن باعث آمرزش كناه است. 
از همان منبع» از امام باقر (ع): قرائتش در نماز واجب باعث قبولى نماز و روزه است. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

افك ننس تكد بالدّينَ )١(‏ 

فَذلِك الّدى يَدْحٌ البتيع (؟) 

و لا يض عَلى طَعام اللمشكين (©) 

قوئلُ لْمُصَلينَ (6) 

الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (ه) 

الْذِينَ هُمْ يُراؤْنَ (©) 

ويفتقوة الناغوة(/) 


كسانى كه ريا مى كنند (6) و ديكران راز وسايل ضرورى زندكى منع مى نمايند! (/) 


دين: به معناى روز جزا و معاد است. 


يدع: از «دع) به معناى «رد كردن به ستم است» . 


حض: به معناى تحريم و تشويق است. 

ماعون: در روايات دو تعبير برايش آمده است: 

١‏ -قرض دادن. 

؟-زكات. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 2807» از قمى: 

آيه «ارايت الذى يكذب بالدين» درباره ابى جهل و كفار قريش نازل شد. 

در تفسير جامع» ج /؛ ص 21/6 از قمى» از امام صادق (ع): 

هر كس نماز را از اول وقت بدون عذر تأخير اندازد» او ساهى در نماز و مصداق آيه است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2ه از تأويل الايات» از محمد بن عباسء از امام صادق (ع) و امام رضا (ع): 
مراد از «دين» در آيه: «ارايت الذى يكذب بالدين» » ولايت اميرالمؤمنين (ع) است. 

در تفسير الميزان» ج ٠ع‏ ص 508 و در جوامع» ج *» ص 27١7‏ از كافى» از امام صادق (ع): 


2١: ص‎ 


منظور از «ماعون)» قرض دادن و احسان كردن و عاريه دادن اثاث خانه است» زكات هم يكى از مصاديق ماعون است. 
در تفسير الميزان» ج ص /21, از خصال» از حضرت على (ع): 


هيج عملى نزد خدا محبوب تراز نماز نيست» يس زنهار هيج كارى شما را از نماز اول وقت باز ندارد جرا كه خدايتعالى 
اقوامى را به همين جرم مذمت نموده و فرموده: «الذين هم عن صلاتهم ساهون» يعنى كسانى كه از امر نماز و اوقاتش غفلت 


مى ورزندك. 

در تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 2807 از كافى»ء از امام موسى بن جعفر (ع): 
منظور از «صلاتهم ساهون)» كسى است كه حق نماز را ضايع كند. 

در نهج البلاغهه ص 688 ن075, از حضرت على (ع): 


نماز صبح را هنكامى بخوانيد كه شخصء جهره ى همراه خود را بشناسد. نماز ظهر را وقتى بخوانيد كه آفتاب به طرف مغرب» 
سايه اندازد. نماز عصر را وقتى بخوانيد كه خورشيد سفيد جلوه كند. نماز مغرب را وقتى بخوانيد كه روزه دار افطارش را باز 


مى كند. نماز عشاء را وقتى بخوانيد كه شفق ينهان و يكك سوم شب بككذرد. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 185١ل‏ از معصوم (ع): 


واجبات را نبايد ينهان داشت زيرا آنها شعائر دين و نشانه هاى اسلام استء اما مستحبات را بهتر است مخفى كرد. جون در 
ترك آن نكوهش نشده واتهمت و ريا در آن نيست. اما اكر عمل مستحبى را به اين قصد انجام دهد كه ديكران به او تأَسَرى 


جويند» نيكو خواهد بود. 

در تفسير جوامع الجامع. ج 2. ص 27١7‏ از رسول خدا (ص): 

ريا از حركتٍ مورجه ى سياه در شب ظلمانى بر روى كليم سياه بنهان تر است. 

در نهج البلاغه» ص 284: 158 از حضرت على (ع): 

ايمانتان را با صدقه اموالتان را با زكات و امواج بلا را با دعا از خود برانيد. 

در تفسير صافى» ج 8؛ ص 27/4 از عياشىء از امام صادق (ع: 

«ساهون» سهو در نماز نيست حون به هر انسانى سهو مى رسدء بلكه منظور «غفلت» است. 


ص ١٠١م8‏ 


٠‏ سوره كوثر 

- سوره كوثر (خير كثير- فزونى)- انا اعطينا. 

مكى است و 030 آيه دارد. (كوتاه ترين سوره قرآن كريم است). 

حاوبه يان كياة اناف كزار ذا فاطكه زهرا إن ود وسول كرون الى بدت 

در تفسير جامع؛ ج /؛ ص لاذه از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند از نهر كوثر سيراب كردد. 
بشم اللّه لوَحْمنٍ الرّحيم 

نا أغطيناك الْكوْئْر )١(‏ 

قصل ربك و انو (0) 

3 شاك هُوَ اعد (م) 


ما به تو كوثر عطا كرديم! )١(‏ يس براى يرورد كارت نماز بخوان و قربانى كن! (؟) دشمن تو قطعاً بريده نسل و بى عقب است! 
فر 


2 نكته: 


«كوثر) به معناى خير كثير است و مفسرين حدود 78 قول متفاوت در معناى كوثر آورده اند. اما بهترين و معقول ترين تعبير» 
«حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزندان طاهرش (ع)) مى باشد و البته معناى ديكرى مثل «حوض كوثرا نيز مى تواند يكى از 


مصاديق اين آيه شريفه باشد هر جند كه مصداق بارز آنء بانوي عالمين حضرت زهرا (س) است. 
در تفسير الميزان» ج ره ص عاع از در منثور» ازابن عباس: (خلاصه روايت) 


وقتى قاسم و عبدالله فرزندان رسول خدا (ص» از دنيا رفتند «عاصى بن وائل سهمى» كفت: نسل او قطع شد» يس او ابتر و بى 


عقب است در ياسخ اين سوره نازل شد كه خودش ابتر است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص "ةم از مجمع» از امام صادق (ع) و در الميزان» ج ص 617 از امام على (ع): 


وقتى اين سوره نازل شد جبرئيل (ع) به رسول خدا (ص) كفت: مقصود از «نحرا در اين جا قربانى كردن نيست بلكه منظور 


بلند كردن دستها تا برابر صورت در موقع تكبير الاحرام نماز است. و همجنين در هر تكبير جه بيش از ركوع يا سجود يا بعد از 


صورت نماز به جا مى آوريم و براى هر جيزى زينتى است و زينت نماز بلند كردن دستهاست مقابل صورت در حال كفتن 


تكبير. 


ص :م2 


در تفسير جامع؛ جح لا ص 487 از كافىء از امام باقر (ع): مقصود از «نحر» اعتدال در ايستادن است بعد از سر برداشتن از 
ركوع و استقامت كردن يشت است به حد اعتدال. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 8١37‏ از رسول خدا (ص): دست بلند كردن يكى از مظاهر استكانت و التماس است كه 
خدايتعالى در مذمت كفار فرموده: «قَمَا اشرتكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما ِتصَرَّحُونا - «اما آنان نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردند و نه 


به د ركاهش تضرع مى كنند!) (1). 
در تفسير جامع» ج 34 ص /#ذدة از امالى» از رسول خدا (ص): 


خداوند به من و على ينج جيز مرحمت كرده است: يكى جوامع كلم است كه به من و على داده ديكر مرا نبى و على را وصى 
قرار داد. سوم به من نهر كوثر و به على نهر سلسبيل مرحمت كرده.ء جهارم به من وحى و به على الهام مى فرمايدء ينجم مرا به 
معراج برد و درهاى آسمان و حجت را بر على (ع) كشود تا آن كه در معراج» من على را ديدم و او مرا ديد. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 48١‏ از امالى؛ از رسول خدا (ص): شكك درباره على (ع) كفر است. 


كسى كه عبادات خالصانه اش را به سوى خدا بفرستد خدايتعالى برترين مصلحت را به سويش فرو فرستد. و مى فرمايد: ما 
اهل بيت (ع) وسيله ارتباط خدا با مخلوقات و وارث يبامبران الهى هستيم. و مى فرمايد: بهترين شما كسى است كه با مردم 
مهربان تر باشد. و مى فرمايد: در روز قيامت از كنهكارانٍ امت ييامبر (ص) شفاعت كنم. و مى فرمايد: اكر به آنجه به شما امر 
كنيم و آنجه شما را بر حذر كنيم» اطاعت كنيد شيعه ما هستيد و الا هركز. 


و هن فرمايدة دو لهك ماد باقن ز روزا بيشت زير باق مادران اسك ومن فرهابلة عر جسم دز قيافة كريان ابت مكر 


جشمى كه بر مصائب امام حسين (ع) كريسته باشد. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص:: فاطمه (س) عزيزترين مردم و ياره تن من است هر كس او را آزار دهد مرا آزرده و 
كسى كه مرا بيازارد نخدا را آزار داده است. و مى فرمايد: نام دخترم را بدين خاطر فاطمه نهادم كه خدايتعالى او و شيعيانش را 


از تش جهنم در امان داشته است. 


ص ردك 


-١‏ مؤمنون 2/ا 


5 سوره كافرون 

48 - سوره كافرون - جحد (انكار) - عبادت - مُقَشْقِسَّه (دورى از شركك). 
مكى است. و«© آيه دارد. 

خلاصه مطالب: برائت از كفار. 


در تفسير جامع» ج ل ص 6/6 از امام صادق (ع: «توحيدا » ثلث قرآن و «كافرون» , ربع قرآن است. هر كس اين دو سوره را 
در وقت خواب بخواند از شرك برى شود و اكر در نمازهاى واجب بخواند خداوند او و يدر و مادرش را بيامرزد و نام او را 


در سعدا داخل كرداند. 


در تفسير جامع» ج ا ص 6886 از ييامبر اكرم (ص): قرائت كافرون» نصرء توحيد و معوذتين باعث افزايش زاد و توشه در سفر 
است. هر كس كافرون را بخواند شيطان از او دور كردد. و در قرآن هيج سوره اى نيست كه شيطان دشمن تراز اين سوره 


بدارد» جون آن. برائت از شركك است. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

قن يا أَيهَا الْكافونَ )١(‏ 

لا أَعْبدُ ما تَعْبِدُونَ (7) 

وَلا أَمعِ عابدُونَ ما أَعْبَدٌ (©) 

وَلا أنا عابدٌ ما عََدْنّمٍ (©) 

وَلا أَنمعِ عابدُونَ ما أَْبِدٌ (ه) 

لَكمْ ديم وَلِى دين )02 


بككُو: اى كافران! )١(‏ آنجه را شما مى يرستيد من نمى يرستم (؟) و نه شما آنجه را من مى برستم مى يرستيد (”) و نه من هركز 
آنجه را شما يرستش كرده ايد مى يرستم (؟) و نه شما آنجه را كه من مى يرستم يرستش مى كنيد (5) (حال كه جنين است) 


آيين شما براى خودتان و آيين من براى خودم! (2) 


نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 619: از آن جايى كه اصول حقه قرآن متضمن دعوت همه بشر از جمله مشركين به اسلام است 
و رسول اكرم (ص) نيز مأمور به اين دعوت است لذا عده اى از مفسرين در معناى آيه: «لكم دينكم ولى دين» دجار اين توهم 


شده اند كه اين آيه» اصل موردٍ ذكر را زير سؤال مى برد و لذا براى رفع اين توهم كفته اند كلمه «دين) در آيه شريفه به 


معناى مذهب و آيين نيست بلكه به معناى «جزا» است و معناى آن «جزاء شما مال شما و جزاء من مال من است» مى باشد. اما 
واقعاً اين كروه دجار توهم شده اند بلكه كلمه «دين» به معناى واقعى خود و همان مذهب است و آيه شريفه مى خواهد 
بفرمايد: «حال كه شما بعد از اين همه تبليغ» به دين اسلام كرايش نمى كنيد و حتى مى خواهيد مرا به دين خودتان بكشيد 


بدانيد كه شما به دين من 


ص 20 


نخواهيد كرويد و من نيز به دين شما نخواهم كرويد؛ . 
در تفسير الميزان» ج ص ٠©0از‏ تفسير قمى آورده است: 


ابوشاكر از ابى جعفر احولء از سوره ى مورد بحث سؤال كرد كه مكر يك سخنكوى حكيم اين طور حرف مى زندء كه در 
يكك سطر مطلبى را دو بار كويد و تكرار كند؟ ابى جعفر احول جوابى نداشت لاجرم به طرف مدينه روان شد و در مدينه از 
امام صادق (ع) يرسيد. حضرت فرمود: سبب نزول اين سوره و تكرار مطلبش اين بود كه قريش به رسول خدا (ص) ييشنهاد 
كرده بودء بيا تا بر سر يرستش خدايان مصالحه اى كنيم» يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يكك سال ما خداى تو راء باز 
يكك سال تو خداى ما را عبادت كن و يكك سال ما خداى تو راء خدايتعالى در ياسخش عين سخن آنها را يعنى تكرار مطالب 
را به كار برد» آنها كفته بودند: يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن در ياسخ فرمود: «لا اعبد ما تعبدون» » آنها كفته بودند: 
«و يكسال ما خداى تو را » در ياسخ فرمود: «و لا انتم عابدون ما اعبد؛ ء آنها كفته بودند: «و باز يكك سال تو خدايان ما را 
عبادت كن» در ياسخ فرمود: «ولا انا عابد ما عبدتم» » آنها كفته بودند: «و يكك سال ما خداى تو را » در ياسخشان فرمود: «و لا 


انتم عابدون ما اعبد» لكم دينكم ولى دين) . 


در صافىء ج ©) ص 080: كفته شده است: در فراز اول از تكرار مربوط به فعل مستقبل است جون «لاى ناهيه) جز به فعل 


مستقبل داخل نمى شود و دومى در مورد حال يا در كذشته است. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 088 از طبرسىء از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را در وقت طلوع آفتاب ده مرتبه قرائت كند 
هر حاجتى كه از خدايتعالى بطلبد به اجابت رسد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص 0488 از قمى» از امام صادق (ع). از امام باقر (ع): «قل يا ايها الكافرون» يكك جهارم قرآن است. 


هنكامى كه از اين سوره فارغ شدى بككو: دين من اسلام است. 

در كافى» ج *» ص ,80١‏ از امام صادق (ع): هر كونه ريايى شرك است. 
در كافى؛ ج *. ص 059 از سلمان فارسى (ع): 

هر كاه خداى عزوجل هلاكت بنده اى را بخواهد حيا را از او مى كيرد. 


ص غ206 


١٠١‏ سوره نصر 

٠‏ - سوره نصر (يارى) - توديع (وداع) - إذا جاءَ. 

مدنى است و«(”3 آيه دارد. 

خللاصه مطالب: مشتمل بر فتح و ييروزى اسلام و ظهور دين. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 

إذا جاء نَضْرٌ الل وَ الَْنْحْ )١(‏ 

وَرَأَئتَ اناق #تخلون قن دين الله أَفُواجاً () 

فسبّخْ بحَمْدٍ كه وَ اسْتَغْفِةُ إِنَّه ا م 


هنكامى كه يارى خدا و بيروزى فرارسد )١(‏ و ببينى مردم كروه كروه وارد دين خدا مى شوند (5) يرورد كارت را تسبيح و 
حمد كن وازاو آمرزش بخواه كه او بسيار توبه يذير است! (*) 

2 نكته: 

مراد از فتح در آيه شريفه» فتح مكه استء كه ييامبر (ص) در سال هشتم هجرىء روز دهم رمضان و بعد از عهد شكنى قريش 


در خصوص عهد حديبيه به سوى مكه به همراه ده هزار نفر عازم شد. و حضرت (ص) وقتى وارد مكه شدء فرمود: امروز همه 
شما را آزاد كردم. 


اين سوره در مدينه بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه نازل شد و آخرين سوره اى است كه به صورت كامل نازل شده. 
ولى بعد ازاين سوره؛ بعضى آياتٍ ساير سوره ها نيز نازل شده است. ييامبر اكرم (ص) دو سال بعد از نزول اين سوره شهيد 


2 نكته: 


مطهرء به طور مرموزىء توسط سم و به تدريج به شهادت رسيد وازآن جايى كه شهادثٌ بهترين روش مرك اولياست» يس 


نظريه دوم معقول تر استء همجنان كه روايت ذيل هم نظريه دوم را تأييد فرموده است: 
در تفسير صافى» ج 5 ص الزفرة از عيون. از امام رضا (ع: 


ما اهل بيت (ع)»: همه با شهادت از دنيا مى رويم. 


در تفسير جامع» ج ا ص 484؛ از رسول خدا (ص): هر كس سوره نصر را قرائت كندء مانند كسى است كه در فتح مكه در 
ركاب من بوده واكر آن را در نماز قرائت كند نمازش قبول كردد و اككر هفت بار در نماز بخواند به بهترين وجهى يذيرفته 


شود. 


ص 20 


١١‏ سوره مسد 

عسوو لهب ذان ليج )ادن د عشد د ازوليب: 
مكى است و«© آيه دارد. 

خلاصه مطالب: توبيخ ابولهب و همسرش امّ جميل. 
در جامع» ج /اء ص 888 از ييامبر(ص): اكر موقع خواب اين سوره را بخواند در حفظ خدا باشد. 
بشم الل الرحْمنٍ الرَحيم 

التيدااى ابوبو تك نا 

ها أخى غنه عالة وما كفت نه 

سَيَضْلى ناراً ذاتٌ لهب (6) 

َ امْوأنهُ حَمَالَه الُحطب (6) 

فى جيدها حثل مِنْ مَسَدٍ (5) 


بريده باد هر دو دست ابولهب (و مركك بر او باد) )١(‏ هركز مال و ثروتش و آنجه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد 
(0) و بزودى وارد آتشى شعله ور و يرلهيب مى شود (”) و(نيز) همسرشء در حالى كه هيزم كش (دوزخ) است (6) و در 
كردذنقن طناس اث از ليك خرما! (8) 


«تبت و تباب» : - خسران - هلاكت - خب خيبت - نااميدى - تهى دستى. 
«وتب» : به معناى حصولٍ هلاكت است. 
2 نكته: 


ابولهبء كنيه عموى ييامبر (ص) بوده و نامش «عبد العزى» به معناى «بنده عُزى) است اما قرآن كريم حتى بر حسب لفظ هم از 
بردن اسمش خوددارى فرموده است. 
2 نكته: 


قرآن كريم تنها نام دو نفر را ذكر فرموده است كه در زمان بعثت زيست مى كرهده اند: «ابولهب» در اين سوره و «زيد) يسر 


خوانده حضرت رسول (ص) در سوره .)١(‏ 


2 نكته: 


نفرين خدايتعالى بر «ابولهب» در حقيقت تهديد است و تكليف ثابت را برنمى دارد. به عبارتى مى فرمايد: «اكر ايمان نياورى 


دجار عذاب جهنم خواهى شد ء بنابراين توهم آن افراد» كه جهنمى بودن ابى لهب را جبرى دانسته اند بى اساس مى باشد. 


2 نكته: 


ابولهب عموى ييامبر اكرم (ص»» آنجناب را بسيار آزار مى داد و همسرش «امٌّ جميل» خواهر ابوسفيان» دختر (صخرا و عمه 


«معاويه) » خارء بر سر راه ييامبر اكرم (ص) مى انداخت و اخبار حضرت رسول (ص) را به كفار مى داد. 
2 نكته: 
«مسد) » زنجير آهنين است كه در قيامت به كردن همسر ابى لهب مى اندازند. و 


416 02 


-١‏ احزاب لام 


اينتكه جرا خداوند سبحان اين زنجير عذاب جهنمى را به كردن او مى اندازد و به عبارتى در وجه تسميه «مسد» » دو قول آمده 


ايت 


)١‏ طنابى بود كه «ام جميل» براى آوردن هيزم و خار استفاده مى كرد و بر سر راه ييغمبر اسلام (ص) مى ريخت. (بيشتر 


مفسرين به اين قول اشاره كرده اند» از جمله: «بر كزيده تفسير نمونه» ج ص 2٠‏ و «تفسير الميزان» ج ص اعع ). 


؟) كردن بن كرانبهاى او بود كه در راه آسيب رساندن به بيامبر اكرم (ص) مصرف كرد. (صاحب تفسير جامع» ج /ا4 ص 


لي اين قول را آورده اسنت): 
در تفسير صافى» ج 3 ص 6 از مجمع البيان» ج عل ص از قرب الاسناد. از امام كاظم (ع): 


(هنكامى كه همسر ابولهبء با خبر شد كه اين سوره درباره او و همسرش نازل شده) ام جميل همسر ابى لهب بيش رسول خدا 
(ص) آمد در حالى كه در محضر او ابوبكر يسر ابوقحافه بود. ابوبكر كفت: اى رسول خد! امّ جميل بسيار غضبناك است و 
مى خواهد تو را ببيند و همراه او سنككى استء مى خواهد آن را به سوى تو يرتاب كند. ييامبر خدا (ص) فرمود: او مرا نمى 
تواند ببيند. ام جميل به ابوبكر كفت: يار و مصاحب تو كجاست؟ ابوبكر كفت: هر آن جايى كه خدا بخواهد. امّ جميل كفت: 
آمده ام تااوراهر جا هست بيابم واين سنكك را به او يرتاب نمايم جرا كه او مرا هجو كرده است. قسم به لات و عرّى من 
شاعره هستم. يس ابوبكر كفت: اى رسول خدا! جرا تو را يبدا نكرد. بيامبر خدا (ص) فرمود: خداوند بين من و او حجابى قرار 


داد. 


از همان منبع؛ از امام صادق (ع): هنكامى كه سوره تبت را خوانديد يس به ابولهب نفرين كنيد او از مكذّبين رسول خدا (ص) 


بود وبه آيات و معجزات او ايمان نداشت. 
در عيون أخبار الرضاء ج ؟ء ص 76 از امام رضا (ع): 
ازمااضيت كنى كد هتنا داقن ان او وزااهان تناشد 


خدا مى خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمى كند. زو نيز آمده است: «از آهِ مظلوم بترس هر جند كه كافر باشد) (يعنى به 


كاف هم بابد نتم كرة)): 


ص :20/1 


١١١‏ سوره اخلاص 


ا دسون اعلكس توعد داق عد حااسشاس حجوقهح دثياث: د عوربة (دروات تفرد (فره) كت تنفكنه (دووف اذ 
شركك)- ثلث قرآن. (مكى است و 8 آيه دارد). 


خلاصه مطالب: بيان توحيد. 

بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

قن هُوَ اللَهُ أَحَدٌ )١(‏ 

الله الصَمَدُ (؟) 

لغ يَلِذ وَ لَمْ يُولَدُ ف 

وَ لم يكن لَهُ كُهُوا أَحدٌ (©) 

بكر خداونه» يكنا وريكانه اسث (١)خداوتدى‏ انث كداهمدى ا زنداة فعدش كد (0) 
(هركز) نزاده و زاده نشده است (") و براى او هيج كاه شبيه و مانندى نبوده است (6) 

در تفسير جامع؛ ج ا ص ١‏ از مجمع» از حضرت امام حسن عسكرى (ع): 


سبب نزول اين سوره آن بود كه دشمنان خداء يهوديان و علماى آنها از ييامبر (ص) خواستند» خدا را توصيف كند. واين 


در امالى شيخ صدوقء ص 737 م5 از رسولٍ خدا (ص): 
هر كس اخلاص را موقع خواب بخواند. خداوند به اندازه اقساله كاهقن راي يخقد 


در تفسير جامع» ج 07 ضن 8:8 از وسول هذا اص )ةفر كس ابن سورة وان مايه قرائفش كرشن وهد خداوجد او وا 


دوست بدارد واز اتش دوزخ نجات دهد. و اين سوره «حرز) هر آفتى است. 


در مكارم الاخلاقء ص 584 از امام على (ع): هر كس هنكام خواب سوره توحيد راقرائت نمايد خداوند 6٠١٠‏ فرشته را مأمور 


عراست و تكيباق از قرار عي دهد. 
در تفسير جامع» ج ل ص 207 از رسول خدا (ص): 


على (ع) مانند سوره اخلاص است جون هر كس يكك باراين سوره را بخواند» ثلث قرآن را تلاوت كرده و اككر دو بار بخوانده 


دو ثلث قرآن واككر سه بار بخواند» تمام قرآن را قرائت نموده» همجنين هر كس على را به دل دوست بدارد» ثواب ثلث 
عبادت را برد واكر به دل و زبان دوست بدارد» دو ثلث ثواب بدهند و اككر به دل و زبان و دستء دوست بدارد اجر تمام 


عبادت را ببرد. 


وفرمود: كسى كه ١‏ بار اخلاص را بخواند واز منزل خارج شود در حفظ خدايتعالى است تا بركردد. و فرمود: در نماز يبس 


از قرائت «بسم الله » از هر سوره اى به سوره ديكر مى توان بر 


ص :20 


كشت مككر از سوره «اخلاءص» و «كافرون» . (روزى ييامبر (ص) به اصحاب) فرمود: كدام يكك از شما تمام عمر روزه مى 
داريد و شبها زنده دارى مى كنيد وهر روز يكبار قرآن ختم مى كنيد؟ سلمان فارسى عرض كرد: من مى كنم. بعضى از 
اصحاب ناراحت شده» كفتند او دروغ مى كويد او روزهاء روزه نيست و شبها مى خوابد. رسول خدا (ص) فرمود: سلمان مانند 
لقمان حكيم است از او سؤال كنيد تا جواب بدهد. سلمان كفت: من در هر ماه سه روزء روزه مى دارم و خداوند مى فرمايد: 
«مَنْ جاء باحس ته قلَهُ عَْرٌ أمَالِهَا - «هر كس عمل نيكى كند ده برابر ياداش كيرد )١(‏ و متصل مى كنم ماه شعبان را به 
رمضان و به اين كيفيت تمام روزها را روزه مى دارم. و ييامبر (ص) فرمود: هر كس با طهارت بخوابد مانند آن است كه شب 


زنده دارى كرده» من شبها با وضو مى خوابم و هر روز سه مرتبه سوره ى اخلاص مى خوانم كه برابر ختم قرآن است. 


از همان منبع» ص 6807 از رسولٍ خدا(ص): براى حفظ از شر مردم سوره اخلاص رااز شش طرف (راست _ جب _ جلو _ 
عقب __بالا-و يايين) خود بخوان. و فرمود: جون بر يادشاهى وارد شدىء در موقع نظر كردن به او سه بار اخلاص را بخوان و 
الكفكان دست حي خرد را به هم بككذار و باز نكن تا از نزد او خارج شوى. و فرمود: هر كه روزى بر او بككّذرد ودر نمازهاى 
ه كانه اش توحيد را نخواتد به او كفته شوذة ثو از نما كزاران تيستى- و فرمود: دن ركعت اول يس از حمده توحيد را بخوان 


زرا دعا بس آق ا ة:ستحات شود ودين وسيلةه دعاي قوت آن يز سسحات من كرقد. 


در وسائل الشيعه. ج 8 ص *57» از امام باقر(ع): هر كس سوره حمد و سوره توحيد او را شفا ندهد هيج جيز ديكرى او را 


شفا نخواهد داد» همه بيمارى ها بااين دو سوره درمان مى شونك. 
درالدعوات» ص 85 از رسول خدا (ص»: اين سوره را زياد بخوانيد زيرا اين سوره نور قرآن است. 
در تفسير جامع» ج ل ص 22١6‏ از امام صادق (ع: 


هر كس اين سوره را قرائت كند و ثوابش را براى مرد كان هديه كندء براى او ثواب تمام قرائت قرآن باشد وو اكر آن را بر 
كسى كه جشم درد دارد بخواند» به اذن خدا دردش ساكن شود. و فرمود: اككر اخلاص را بر كسى كه حِشْم درد دارد بخوانى؛ 


به امر خدايتعالى خوب مى شود. 
ص 9 


١ انعام‎ -١ 


در تفسير جامع» ج ل ص 2٠06‏ از امام رضا (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس از قبرستان بككذرد و «يازده» مرتبه سوره اخلاص را تلاوت كند و ثواب آن را به روح مردكان هديه كندء خدايتعالى 


به تعداد مرد كان آن قبرستان اجر و ياداش به او عطا فرمايد. 
«قل هو الله احد» را همان طور كه نازل شده بخوان كه اين سوره «مُعَرف» من است. 


در تفسير الميزان» ج ص 606 از امام جواد (ع): «صمد) يعنى بز ركى كه تمام موجودات عالم در حاجت هاى كوحكك و 


2 نكته: 

تنها سوره اى كه يكك كسره دارد سوره اخلاص است. 

ل 

توحيد يكى از اصول 0 كانه دين بوده كه اساس عالم هستى به واسطه آن است. يذيرش آن مراتبى دارد: اولين مرتبه اش ذكر 


لسانى است: و اين مرحله خروج از شرك و كفر جلى است. مرحله دومٌ علم به توحيد است: و اين مرتبه اى بالا-تر از ذكر 


لسانى است. 
مرحله سوم يقين داشتن به توحيد است: و اين مرحله. خروج از شركك خفى است. 
كه اين مراحل خود مراتبى دارند: 


عالم به غير خدا متوسل مى شود. مثلا براى طلب روزى دست به هر عملى حتى كناه هم مى زند كه اين خود نوعى شركك 
خفى است حرا كه اكر به خدايتعالى به يقين اعتقاد داشته باشد ديكر به كناه» كه بدترين عمل خلقت است نزديكك نمى شود. 
حال اككر دست از كناو عمدى بردارد و شناختش را به خدايتعالى بيشتر كند او مؤمن است واين ايمان تا وقتى در اوست كه 
كنا دكن دو أب ركاه قطن زد فى ررك العو انق ورك كر كن خافن لماجا كيه انرا موز كر 1 زاسويخله قزل ب رد نداة: 
«اكر شخصى به يزشكى بككويد دستم به دامنت» اككر تو نبودى بجه ام مى مُردا » يا تعابيرى از اين قبيل» اين شخص جون 
متوضل به غير خد| كثتة م ر تكن :نث ركك خفى شده:است: ولى وق مرتكب كناه شد به مرثيه:ى: ياييق ثز يعن 


ص ١م88‏ 


اسلام تنزل مى يابد. و دوباره اكر توبه كرد» مؤمن مى شود. همجنان كه از امام صادق (ع) مى يرسند: آيا مؤمن زنا مى كند؟ 
مى فرمايد: بله ولى تا وقتى كه توبه نكند از ايمان خارج است. 


در مرحله ى بعدى» شخصء تمام اسباب و سبب ها را در يَدِ قدرت خداى تعالى مى داند و اين مرحله يقين است كه مختص 
انبيا واهل بيت (ع) است. كه خود مراتبى دارد و اهل بيت (ع) در اوج و قله ى اين مرتبه اند كه حتى جشم بر هم زدنى 
مرتكب فكر ترك اولى هم نشده اند. 


(روزىء امام صادق (ع) به همراه يكى از شاكردانش در حال عبور از مكانى بوداتل» شا كرد عرطن كزد: كوه اسك كداشما 
اهل بيت (ع) حتى فكر كناه هم نمى كنيد. رورم اشاره به لجنزار متعفن و بد بويى كرد و فرمود: آيا مى توانى از اين لجن 
مقدارى بخورى؟ شا كرد عرض كرد: حتى فكرش را هم نمى توانم بكنم. آقا و سرورم فرمود: كناه و معصيت الهى براى ما 
اهل بيت (ع) به مانند اين لجن است كه حتى فكر آن هم به ذهنمان خطور نمى كند) (در روايتى ديكر از معصوم (ع) كناه را 
به آتش تشبيه فرموده است). 
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ترشيل مضادنق خزاوائى'ذازة كد.متابقانة بان موود تو جه ران كمى كه نكاد رامشكوي وعيدك تكردةه فمكة ره عمو و كذ 
تركك كناه و اطاعتٍ مطلق از اوامر حضرت حق تعالى» جزيى از يذديرش توحيدند و جزء اصولٍ دين به حساب مى آيندء نه 


فروع دين. 


بيانى كه شد در خصوص ساير اصولٍ دين هم صادق است مثلاً آنهايى كه ادعاى يذيرش نبوت و امامت دارند ولى در عين 
حال رواياتى را تأييد مى كنند كه ساحت قدسى انبيا و به خصوص حضرت رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) را به كناه نسبت 
مى دهندء اين كروه به يقين نبوت و امامت را نيذيرفته اند. ويا عدل را به لسان مى يذيرند و در عمل وقتى آزمون بس مى 
دهند از عدالت خدايتعالى كله و شكايت مى كنند ويا معاد را يذيرفته اند و در عمل» جنان مشغول لهو و لعب زندكى زود 


كذر دنيا شده اند كه كويى (العياذ بالله) معادى در ييش ندارند ... 


بااين اوصاف معلوم مى شود كه اكثر مردم حتى آنهايى كه ادعاى ايمان دارند در شركك خفى غوطه ورند ولى خودشان نمى 
دانند» بدين خاطر است كه خداوند سبحان مى فرمايد: (وَمَا 


ص 0 


ومن كرمع الله إِلَا وَهُمْ قشر كوة» خوو ييشنز آنها كه .سلاغن ايمان به خدا هستند» مش ركند!) .)١(‏ و نيز درآيه اى ديكر 
آنهايى را كه به فكر خودشان يكك عمر مشغول كار نيكك بوده اندء را به نام «زيان كارترين مردم» خطاب فرموده است: اقل 
هَل تيتكع بالخ رين أَعْمَاناء الذِينَ ضَل سَعيهُع فى الْحياءِ الدَّنْيا وَهُمْ يخصهوة أَنّهُعْ يشْيدتُونَ صر تاه - «بكو: آيا به شما خبر 
دهيم كه زيانكارترين (مردم) در كارهاء جه كسانى هستند؟ آنهايى كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كم (و نابود) شده؛ با اين 


حال مى يندارند كار نيكك انجام مى دهند!) (1). 
در تحف العقول» ص 417 از امام حسن عسكرى (ع): 
شرك در ميان مردم از جنبش مورجه بر يوشش سياه در شب تارء نهان تر است. 


در بحار الأنوار ج 9 ص "2 و در منتخب ميزان الحكمهء ص 48 از امام كاظم (ع): (در ياسخ به اين سؤال كه آيا كناهان 


كبيرة لمان واسلبو من كتنة؟ فرموفة) ارقودى كناهان غير كوا 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): 
زناكار در حالى كه مؤمن است زنا نمى كند و سارق» در حال ايمان» دزدى نمى كند. 


در منتخب ميزان الحكمه.» ص 8ث و در كنز العم ال» ح1777, از ييامبراكرم (ص): هيج كناهى مؤمن را از ايمانش (اسلامش) 


لدهولفق: 
مطمئناً مراد از «ايمان» در روايت آخر» «اسلام) است واينكه در روايت فوق كلمه «ايمان)» آمده است دو احتمال دارد: 
١‏ -يا اينكه مترجم به اشتباه» به جاى اسلام, «ايمان» ترجمه كرده است. 


؟ - يا اينكه راوى» كلام حضرتٍ رسول (ص) را كه مطمثناً «اسلام) بوده» به اشتباه «ايمان» تعبير كرده است. در غير اين 
صورت بايد هر شخصى كه كناهٍ كبيره اى مثل زنا و قتل و غيبت و غيره انجام دهد باز هم به او مؤمن بكويند, كه قطعاً اين 
كلا-مى سخيف و غلط است. جرا كه عامل خروج «ايمان» هر نوع كناهى مى تواند باشد. در صورتى كه عامل خروج اسلام 
فقط شرك است نه كناهى غير از شركك. موكم نازو ار كان دراين روايت نيز «شرككث» نمى تواند باشد بلكه هر ككناهى 


غير از شرككث است. البته ناصبين اهل بيت (ع) نيز جزء مشركين بوده و 


ص ؤر ةف 


٠١ يبوسف”‎ -١ 


٠١6و٠٠”فهك‎ -١ 


مشمول زوادت ايز كناة تهى تاشيد (والله اعلم). 


توجه: حال ممكن است عده اى بككويند: مراد از «كناه» در روايتٍ فوق «كناهان صغيره اى است كه عامل خروج ايمان نيستند) 


ياسخ: در روايت مذكور به كلمه ى «هيج كناهى» اشاره فرموده است كه اين تعبير به همه ى كناهان جه كبيره و جه صغيره 
بسط مى يابد. اما اكر باز هم راوى يا مترجم كلمه «هيج) يا «هر را به اين روايت به اشتباه اضافه كرده باشد و واقعاً مراد از 
روايتٍ فوق «كناهانٍ صغيره اى كه ناخودآ كاه از برخى مؤمنين سر مى زند و بلافاصله هم يشيمان مى شوند» باشدء در اين 


صورت روايتٌ در كمال صحت و اعتبار است (والله اعلم). 


اين را هم بككُويم كه ايمان مراتب و درجاتى دارد و هر كس به تناسب عملش در رتبه و درجه اى از ايمان قرار مى كيرد. حال 
اكر كناهى حتى صغيره انجام دهد از درجه ى ايمانش تنزل بيدا كرده و در مرتبه اى يايين تر قرار مى كيرد واتا توبه نكند و 


آن كناهش هم بخشيده نشود دوباره به آن رتبهى اولش برنمى كردد. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 7””) از حضرت رسول (ص): شرك نابيدا تراز صداى حركت ذره بر روى سنكك صافء آن هم 
در شب ظلمانى است. و سبكك تر و كمترين درجه ى شرك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد. با اين كه بداند شائبه 
اى از جور و ستم دارد و كسى را دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى 
است؟! (در روايتى ديكر شرك را به مورجه اى سياه كه در شب تار و بر روى كليمى سياه باشد توصيف فرموده است). 


مزلي 


در روايت فوق به اين جمله اشاره فرموده است: «آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى است؟!» و در روايات زيادى 
هم تعابيرى با اين مضمون وارد است كه شرط ايمان را دوستى و ييوند با دوستان خداوند سبحان و اهل بيت (ع) و دشمنى با 


دشمنانشان دانسته اند. و نيز خلاف آن را «كفر» محسوب كرده اند. حال با اين بيان دو سؤال بدين شرح مطرح است: 


ص :9ع 


١‏ - در كجاى قرآنٍ كريم جنين تعبيرى آمده است؟ 
؟ -اكر يدر و مادر و اقوام انسان كافر باشند. آيا بايد قطع رحم شوند؟ 


لا يِنَب الْمؤْمِنُونَ اْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِك قَلِيسَ مِنّ اللّهِ فى شَىءٍ إلا أَنْ توا مه تاه - «افراد با 
ايمان نبايد به جاى مؤمنان كافران را دوست و سريرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس جنين كندء هيج رابطه اى با خدا ندارد 
(و بيوند او بكلى از خدا كسسته مى شود وازايمان خارج مى كردد)؛ مكر اينكه از آنها ببرهيزيد (و به خاطر هدفهاى مهمترى 
تقيه كنيد)) .)١(‏ 


5 


ديا أَيهَا الذي آعَنُوا لا ؛ تدواع دوق وعد كر ولاك تلقو تلْقَونَ إلَيهمْ بِالْمَوَدَّم - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و 


دشمن خودتان را دوست نكيريد!0» (7) 


ديا د الْذِينَ 1 5 دوا لْكافِرينَ لاون ذون افر فق أَترِيِدُوكَ أن تشكارا لله 3 كع شنْطَانا مُبِيئا - «اى كسانى كه 
ل لال اهن (با اين عمل) دليل آشكارى بر 


ضد خود در ييشكاه خدا قرار دهيد؟) 02. 


نا يا و اونا كعدوا الوروك الك ذو ويك لقره ولقاي الدك ارا الْكتابَ مِنْ قَبلِكمْ وَالْكَمَار أَولِياء وَانَّقُوا الله إن 
كنت مُؤْمِنِينَ؛ - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! افرادى كه آيين شما راية باد استهزاء :و باؤئ من كيرتد - از اهل كناب و 
مشركان و دشمنان اهل بيت (ع)- ولى و دوست خود انتخاب نكنيد؛ واز خدا بيرهيزيد اككر ايمان داريد!)» (5). 


2 
ع 6 


11 تَجدٌ قَوْمًا يؤُمنونَ بالل وَالْيْم الآخرٍ وَاذُونَ مَنْ اك الله وَوَسُولَهُ وَلَو كاثو| آَبَاءَهُمْ أؤ 


5 ؤَِخْوَائَهُمْ عَدِيرَتهُع وليك 
كك فى نويه الإنياة يدهم يقوح مله :: . ولك حِرْبُ اللِّ أل إِنَّ حرْب الل هم الْمفِْحُونَ 0 
خدا و روز رستاخيز دارند نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسولش (واهل بية بيتش) دوستى كنندء هر جند يدران يا فرزندان يا 
براكراة باخريناونداتعاة اسمس اناق كبات عفش كد خعد اماق را ىر عيفخه وليايقاف توتاعه و را وروص ال تالح حردقن 


آنها را تقويت فرموده؛ ... آنها «حزب الله) اند؛ بدانيد «حزب الله) ييروزان و رستكارائئد» (4). 


ديا أبّهًا الذينَ آمَنوا لا- تَتَولُوا قَوما عضب الله عَليهم قَديَئْسوا مِنّ الآخِرَةْ كمائة ئس الكمَارُ من اصحاب القُبُور - «اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد هركز قوفى را كه هذا بر آثان غضب كرده (يعتى جهودان) زا يار و دوسث خود مكيريد كه آنها از عالم 


آخرت مأيوسند جنان كه كافران از اهل قبور نااميدند» (2). و .. 


ص :990 


١ ممتحنه‎ - ١ 
١86 نساء‎ * 
مائده /اهم‎ -6 
77 ه- مجادله‎ 


١ ممتحنه‎ -9 


ياسخ به سؤال دوم: به استناد آيات و روايات» احترام كذاشتن و صلهى رحم حتى به والدين مشركك هم واجب است و حتى 
هيج كس حق ندارد به آنها «اف» بككويد. البته بر همككان لازم است كه با خُلقٍ نيك همككانْ از جمله صله ى ارحام را به سوى 
«اسلام و تسليم شدن در برابر معبود يكتاا دعوت نمايد. همجنان كه مى فرمايد: 


(1). اوَ إِنْ يامَدَاك عَلَى أَنْ تُضْرك بى مرا ليس آك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِتِهُمَا فى الدَنيا 
مَعْرُوفًا) - «و هركاه آن دو (يدر و مادرت)» تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهىء كه از آن آكاهى ندارى (بلكه 


مى دانى باطل است»» از ايشان اطاعت مكن. ولى با آن دوء در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن)» (3). 


«وَ وَصَّيمَا الإِنْسَانَ بوَالدَيهِ 
0 


توجه: به استناد آيه ى شريفه فوق معلوم مى شود رابطه ى نُسَبى و صُلبِى فقط در دنياست. 


اها لقي كرا ذا مدو ناه م وَ إِخْوَانَكم أوَلِياءَ إن اسْتَحبُوا الكفْرَ عَلَى الِْيمَانِ وَ مَنْ يتَوَلْهُعْ منكم تَأولّبك هُمُ الظَالِمُونَ» 
- «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه يدران و برادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهندء آنها را ولى (و يار و ياور و تكيه 
كاه) خود قرار ندهيد! و كسانى از شما كه آنان را ولى خود قرار دهند» ستمكرند!» (09. 


مانا -«ما به انسان توصيه كرديم كه به يدر و مادرش (حتى اكر كافر باشند) نيكى كند د 
ف لكما ...) -«و كس كه به يدر و مادرش مى ككويد: «اف بر شما ... !» (8). 


م 


«وَ وَصَّينَا الْإنْسَانَ وَالِدَيهِ * حدما وَ إِنْ جَاهَدَاك لْتَذْرك ب بى مَا لس لكك به عِلْمُ ا تُِعْهُمَاا - «ما به انسان توصيه كرديم كه به 
بنذو وهادوش تيكن كد واكر آن دو (مشرك باشند و) تلاش كنند كه براى من همتايى قائل شوى كه به آن علم ندارى» از 
آنها ييروى مكن» (2). 


١وَ‏ يَرَا بوَالِدّبه وَلَمْ يكن جَبَارًا عَصياا - «او نسبت به يدر و مادرش نيكوكار بود؛ و جبار (و متكبر) و عصيانكر نبود!» (/0. 


«وَقَضَى رَتُكك ألا تَعْبدُوا إلا 


إلا إباة وَبَالو ال ا يلم عندَك الكبر أَحَدّهُمَا أو كلاهُما 


- 


ِ ين إِحْسَانًا إِمَا 


ص 29 


١؟نامقل‎ - ١ 
١6نامقل‎ -١ 
737 تووبه‎ 1:9" 
١6 احقاف‎ - 
١7فاقحا‎ -6 
عنكبوت/‎ -+ 


/ا- مريم؟١‏ 


ناسل ليها آف وا لووقا ومن ليها ولا كرضان حارو برونه كارك فرناتة ادنر اويا برس او بة ند و ادن يك كبيل] 
ه ركاه يكى از آن دوء يا هر دوى آنهاء نزد تو به سن ييرى رسندء كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و كفتار 
لطيف و سنجيده و بزركوارانه به آنها بككُو!» (0). و ... 


هر لق: 


در يايان به ٠‏ حديث كرانقدر در خصوص احترام به والدين اشاره مى كنم كه ان شاء الله هم مشمول روايت جهل حديث 
حضرت امام صادق (ع) قرار كيريم وهم قدر والدين را بيشتر بدانيم. البته قبلا بهتر است لطيفه اى در اين خصوص بياورم: 
«شخصى يس از تحمل سختى سفرء خدمت عارفى رسيد و طلب دعاى خير كرد. عارف كفت: آيا مادرت در قيد حيات 
است؟!!! شخص كفت: آرى. عارف كفت: مادرت زنده است واز من طلب خير مى كنى؟!!! 


١‏ - در بحار الانوار. ج #/؛ ص 2/7 از امام رضا عليه السلام: خداوند متعال سه جيز را به همراءِ سه جيز ديكر فرمان داده است: 
١‏ - نماز به همراه زكات است» يس كسى كه نماز بخواند و زكات نيردازد نمازش نيز يذيرفته نمى شود. 


ص 26 


ا برا 


#احسيائن خوةق :يه اهعراة امن كدان وامادر اشة مس كنبس كذاق بلرن و نادوسن سياشكراوّق تكنن عدا را شكز نكرةة 


اسث. 
"' - تقواى الهى به همراه صله رحم است» يس كسى كه صله رحم انجام ندهد تقواى الهى را هم بجا نياورده است. 
؟-ددر بحار الانوار» ج لا ص لالاء از امام صادق عليه السلام: 


نيكى به يدر و مادر نشانه شناخت شايسته بنده خداست. زيرا هيج عبادتى زودتر از رعايت حرمت يدر و مادر مسلمان به خاطر 


* - در بحار الانوار» ج #/ا؛ ص 07# از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: كسى كه با مهربانى به والدينش نككاه كند در مقابل هر 
نككاهء ثواب يكك حج كامل مقبول به او داده شود» سؤال كردند» حتى اكر روزى صد مرتبه به آنها نككاه كند؟ فرمود: آرى 


نخداونك بور كك تزع ياكفا قر اسث: 


* -در كافى» ج 28 ص 0و در الحديث,. ج 3 ص ”587 از امام صادق عليه السلام: كسى كه از روى نفرت و غضب به 


والدينش كه به او ستم كرده اند نككاه كند» نمازش يذيرفته نمى شود. 
ه - در نهج الفصاحه. ح 1858 از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 


صدقه ى بجاء نيك وكارىء نيكى به يدر و مادر و صله رحم.ء بدبختى راابه خوش بختى تبديل و عمر را زياد واز يبشامدهاى بد 
جلو كيرى مى كند. 


ع - در بحارالأنوار. ج ©/. ص الى ح على از امام صادق عليه السلام: 

اكر دوست ذارئى كه :خداوتد.عمرت :زا زياد كنده :يدانو مادرث راشاد كن. 
- در جامع الصغير» ج ” ص 9/18 ح 0628 از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 
سه جيز است كه تركك آن براى هيج كس جايز نيست: 

١‏ - نيكى به يدر و مادر مسلمان باشند يا كافر. 

؟ - وفاى به عهد با مسلمان يا كافر. 

" - اداى امانت به مسلمان يا كافر. 


/- در تاريخ دمشق» ج ١ت‏ ص 1378 از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 


در آنجه خداى متعال در «الواح» به موسى عليه السلام داد» از جمله جنين بود: "و مدر وتمافوت وا سباسكوارق كت ناز 
نابود شدن ها حفظت كنم و اجلت را به تأخير بيندازم و به تو زندكى اى ياكك ببخشم و تو را ازاين زندكى به سوى بهتر از 


آن ببرم. 


9 - در علل الشرايع» ج ؟ ص 88 از امام صادق عليه السلام: كناهى كه نعمت ها را تغيير مى دهد, تجاوز به حقوق ديكران 
است. كناهى كه يشيمانى مى آورد. قتل است. كناهى كه كرفتارى ايجاد مى كندء ظلم است. كناهى كه آبرو مى برد 
شرابخوارى است. كناهى كه جلوى روزى را مى كيرد زناست. كناهى كه مركك راشتاب مى بخشد. قطع رابطه با خويشان 


است. كناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندكّى را تيره و تار مى كندء نافرمانى از يدر مادر است. 

٠‏ -در كنز العمال» ج 18 ص 687 از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 

دو جيز را خداوند در دنيا كيفر مى دهد: تعدى و ناسياسي يدر و مادر. 

١‏ در مجمعء ج 8 ص 198 و در امالى صدوق» ص 22١‏ از امام صادق عليه السلام: 

به يدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند و به زنان مردم عفْت ورزيد تا به زنانتان عفّت ورزند. 


2/١ ص‎ 


١‏ - در بحار الانوار؛ ج الا ص ٠ل‏ از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 
به فرزندى كه عاق شده كفته شود: هر كارى مى خواهى انجام بده كه من تو را نمى آمرزم. 


١‏ - در مسنلك امام الهادى» ص إرخارة ودر بحارالأنوار» ج على ص / ودر ميزان الحكمه؛ ج إردحلة ص له از امام هادى عليه 
السلام: 


نارضايتى يدر و مادر كم توانى و ندارى به دنبال دارد و آدمى را به ذلت و خوارى كشاند. 
١1‏ - در ميزان الحكمه. ج .٠١‏ ص 2209 از اميرالمؤمنين على عليه السلام: 
بزركترين و مهمترين تكليف الهى نيكى به يدر و مادر است. 


1 حوور بحار الانوار» ج على ص هل ازامام صادق (ع). ودر كنز العمال» ج ع ص 0ح /21 از ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله: 


١‏ - نماز در وقت " - نيكى به يدر و مادر ” - جهاد در راه خداست. 
8 -در بحار الانواره ج */ ص 07 آمده كه مردى خدمت ييامبر اكرم (ص) آمد و كفت: 


يدر و مادر ييرى دارم كه به خاطر انس با من مايل نيستند به جهاد بروم» رسول خدا (ص) فرمود: بيش يدر و مادرت بمان» 
قسم به آن كه جانم در دست اوست أنس يكك روز آنان با تواز جهاد يكك سال بهتر است. (البته در صورتى كه جهاد واجب 


عينى نباشد). 
١١‏ - در كنز العمال» ج 8" ص /ا8©, از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 


كسى كه دستور الهى را در مورد يدر و مادر اطاعت كند. دو درب از بهشت به رويش باز خواهد شدء اكر فرمان خدا را در 


مورد يكى از آنها انجام دهد يكك درب كُشوده مى شود. 
6 -در كنز العمال» ج 18 ص /ا8©, از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
بنده اى كه مطيع يدر و مادر و يرورد كارش باشدء روز قيامت در بالاترين جايكاه است. 


9 - در كنز العمال» ج 2١8‏ ص 688 از ييامير ا الله عليه و آله: كه به نبت والدينش حج كند با بدهكارى [آ: 
7ض ييامبر | كرم ِ به ني ينش حج كند يا ب نها 


واليزةازة خداوثة اوزا دن زور قافتا كان ررمي الكرد. 


٠‏ - از همان منبع» ص آنكه يدر و مادرش را خشنود كند. خدا را خشنود كرده و 


ص :عع 


كسى كه يدر و مادر خود را به خشم آوردء خدا را به خشم آورده است. 


بود» مردى را ديد كه در زير سايه عرش الهى در ناز و نعمت استء» عرض كرد: خدايا! اين كيست كه عرش تو بر او سايه 


افكنده است؟ خداوند متعال فرمود: او نسبت به يدر و مادرش نيك وكار بود و ه ركز سخن جينى نمى كرد. 


"١‏ - در بحار الانوار» ج 6لا ص 87 از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: دو سال راه برو به يدر و مادرت نيكى كن, يكسال 
راه برو و صله رحم انجام بده. (يعنى اككر يدر و مادرت در فاصله دورى هستند كه دو سال بايد راه بروى تا به آنها برسى و 


نيكى كنى ارزش دارد). 


3 - در كنز العمال» ج ١8‏ ص 578؛ از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: كسى كه دوست دارد عمرش طولانى و روزيش زياد 
شودء نسبت به والدينش نيكى كند و صله رحم بجاى أورد. 


76 - در بحار الانوار» ج */ا ص 58؛ از امام كاظم عليه السلام: 

مردى از ييامبر اكرم (ص) سؤال كرد: حق يدر بر فرزند جيست؟ فرمود: 
١‏ - او رابا نام صدا نكند. 

” - در راه رفتن از او جلو نيفتد. 

” - قبل از او ننشيند. 

؟ - كارى انجام ندهد كه مردم به يدرش فحش دهند. 

- در بحار الانوار. ج */اء ص ٠١‏ از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
نكاه محبت آميز فرزند به يدر و مادرش عبادت است. 

8 - در بحار الانوار» ج لا ص 58؛ از امام صادق عليه السلام: 


معناى آيه: «و بالوالدين احسانا» اين است كه رفتارت رايا آنها نيكو كنى و مجبورشان نكنى تا جيزى كه نياز دارند از تو 


/ا” ددر بحار الانواره ج على ص غ34 از امام صادق عليه السلام: 


مس واي وا حوري 5 امورو جوز قا بسار وزيا و مركيو نه بكلا او ةا كا دور كا وكيز 
بالاى دستهاى آنها مبر و جلوتر از آنان راه مرو. 


ص :٠ل‏ 


- در بحار الانوار» ج 6/. ص 66 از امام صادق عليه السلام: 


جه جيز مانع شخص مى شود وقتى كه يدر و مادرش زنده يا مرده اند به آنها نيكى كند, به اين صورت كه به نيت آنها نماز 
بخواند» صدقه بدهدء حج بجا بياورد و روزه بككيرد» زيرا اكر جنين كند ثواب آنها به يدر و مادر مى رسد و به خود شخص هم 
همان قدر ثواب داده مى شودء به علاوه خداوند متعال به واسطه كارهاى نيكك و نماز او خير زيادى به او عطا مى كند. 


9 - در بحار الانوار. ج */ ص 077 از امام رضا عليه السلام: نيكى به يدر و مادر واجب و لازم است اككر جه مشركك و كافر 
باشند» ولى در معصيت خدا نبايد اطاعتشان كرد. 


"١‏ - در كنز العمال» ج ١8‏ ص 6588 از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: كسى كه والدين يا يكى از آندو را در هر جمعه 


يكبار زيارت كند خداوند او را مى بخشد و او را نيك وكار بنويسد. 


بهشت است ولى عاق آنها موجب جهنمى شدن است. 
؟” ددر كافى» ج و3 ص 6 از امام صادق عليه السلام: 


اكر خداوند جيزى كمتر از اف (اوه) كفتن سراغ داشت از آن نهى مى كرد: واف كفتن از كمترين مراتب عاق شدن است. 


توعق عاق شد انس كه اسان يدن ومادرك تير كاه كلد 


آنها را درك كند؛ ولى به بهشت نرود. (در روايتى ديكر مى فرمايد: هر كه ميان جشمان مادرش را ببوسدء اين كار براى او 


يوششى از آتش جهنم خواهد بود). 

ع" - در بحار الانوار» ج لا ص 26 از امي رالمؤمنين عليه السلام: 

كن كه بداو و'فادوش زا عمكيق سازد عاق والدين شده اسك 

0" - در بحار الانوار. ج 6/. ص 22١‏ از امام صادق عليه السلام: 

هر كس با اين سه نفر كشمكش كند خوار مى كردد: يدر سلطانٍ حق و شخص بدهكار. 
8" - در بحار الانوار. ج #/؛ ص 7١‏ از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 


ص :الام 


در قيامت خدا (ى سبحان) به جهار كروه نظر رحمت نخواهد كرد: 


/” - در بحار الانوار. ج ا ص 276 از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
كيفر سه كناه به قيامت نمى ماند (در همين دنيا مجازات مى شود): 

١‏ -عاق يدر و مادر. 

؟ - ظلم و تجاوز به مردم. 

“ - ناسياسى در مقابل احسان و نيكى. 

88 - در بحار الانوار» ج /اء ص 8/؛ از امام صادق عليه السلام: 


بيامبر اكرم (ص) كنار بستر جوانٍ محتضرى حضور يافتند و به او فرمودند: بكو «لا اله الا الله . جوان سكوت كرد. حضرت 
(ص) فرمود: زبانش بند آمده و به زنى كه كنار جوان بود فرمود: آيا اين جوان مادر دارد؟ زن كفت: بله» من مادر او هستم. 
حضرت (ص) فرمود: آيا ازاو ناراضى هستى؟ زن كفت: بله شش سال است با او صحبت نكرده ام. حضرت (ص) فرمود: از 
او راضى شو. زن كفت: يا رسول الها به خاطر رضايت تو (من از او راضى شدم) خدا (هم) ازاو راضى شود. سيس ييامبر اكرم 
(ص) به جوان فرمود: بككو: «لا اله الا الله . جوان در اين هنكام كفت: «لا اله الا الله و يس از لحظاتى مرد. 


4" - در بحار الانوار. ج #/اء ص "لل از امام سجاد عليه السلام: 


مردى خدمت رسول خدا (ص) رسيد و كفت: اى رسول خدا! من هيج كار زشتى نمانده كه انجام نداده باشمء آيا مى توانم 
توبه كنم؟ رسول خدا (ص) فرمود: آيا هيج يكك از يدر و مادرت زنده هستند؟ كفت: بله» يدرم. حضرت فرمود: برو به او 
نيكى كن (نا آمرزيده شوى). وقتى او راه افتاد ييامبر اكرم (ص) فرمود: كاش مادرش زنده بود. (يعنى دعاى مادر زودتر 


,6 ددر بحار الانواره ج على ص اخرة از امام صادق عليه السلام: 


مردى خدمت ييامبر اكرم (ص) آمد و كفت: اى رسول خدا! به جه كسى نيكى كنم؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: بعد از او 


نفاعه كد ؟ فرتؤة به مادرتة.. كفت "سس به جذا كسى ؟ فرمو دناه :مادرثة سؤال كزه سيش يلاه كت أ فرشو دنه 


يدرت!!! 


ص 46 


١١‏ سوره فلق 


١١*‏ - سوره فلق (بامداد) - ده - مُسَقَسَّقَه. (مدنى است و١‏ 8 آيه دارد). 
خلاصه مطالب: استعاذه از دشمنان به خدايتعالى. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2١١‏ از رسول خدا (ص): 


مُعَوّدّتين (فلق و ناس) بهترين جيزى است كه يناه دهند كان به آن يناه مى جويند. و فرمود: هر كس معوذتين و توحيد رادر 
نماز «وترا قرائت كندء نمازش قبول مى شود. و فرمود: اين دو سوره را موقع خوابيدن و بيدار شدن قرائت كن تا از هر آفتى 
محفوظ بمانى. 

بشم الله لوَحْمنٍ الرّحيم 

ُلْ أَعُودٌ برَبٌ الْفلَّوِ 0١2‏ 

7ن 

وَ مِنْ شَّرٌ غاسقٍ إذا وَقَبَ (7) 

وَمِنْ شد النّفَائاتِ فى الْعُقّد (©) 

وَ مِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدٌ (0) 

بككو: يناه مى برم به يرورد كار سبيده صبح )١(‏ از شر تمام آنجه آفريده است (7) واز شر هر موجود شرور هنككامى كه شبانه 


واندنهى شود (و از شير آنها كهيا السوق در كره عا من «دند زوع تعصسي رامنس هن كنتد) [6او ال شراه مود 
هنكامى كه حسد مى ورزد! (0) 


أعوذ: از مصدر «عوذ) - «حفظ كردن و يناه بردن به كسى) . 

فلق: هر جيزى كه از عدم به وسيله خلقت» سر برآورد. و شكافتن نور از ظلمت است. 
غسق: اولين مرحله از ظلمت شب. 

وقب: از مصدر «وقوب» يعنى داخل شدن است. 

2 نكته: 


2 


ذوهورة تاس وأقلق را امود تبر انو «اتشتشكقيوة نيز عن كويتد. 


در تفسير جامع» ج لال ص 2١١‏ از امام صادق (ع): 
فلق جاهى در جهنم است كه نفر از آخرين و نفر از اولين در آ نجاست. اولين: 


١‏ - قابيل ؟ - نمرود, كه ابراهيم (ع) را در آتش انداخت» ” - فرعونء ؟ - سامرى؛ « - كسى كه بنى اسرائيل رااز دين موسى 
(ع) بركرداند» © - كسى كه نصارى را از دين عيسى (ع) بركرداند. و آخرين: 


. معاويه» ؟ - ذوالئديين رئيس خوارجء " - ابن ملجم قاتل امي رالمؤمنين (ع))‎ - ١ 
نكته:‎ 2 


در اكثر تفاسير» ذيل أيه:١‏ ٠..النفاثات‏ فى العقد) دو روايت در خصوص تأثير سحر بر ييامبر اكرم (ص) آمده استء كه به 


دلايل ذيل» روايت اول مردود وروايت دوم قابل توجيه اس 
١‏ -در تفسير الميزان» ج ص المغكرة از ريد بن اسلم: 


ص زوف 


مردى يهودى ييامبر (ص) را جادو كرد و حضرت بيمار شد. جبرئيل دو سوره معوذتين را آورد وآن سحر باطل شد و ييامبر 


(ص) از بستر برخاست. 
ددر تفسير جامع؛ ج ل ص 7١7١‏ و 5١اتءاز‏ امام صادق (ع). از اميرالمؤمنين (ع): (خلاصه روايت) 


جبرئيل دو سوره معوذيتن را بر بيامبر (ص) نازل كرد و كفت: دختران «لبيد بن اعصم يهودى» آن حضرت را سحر كرده و ١١‏ 
كره بر رشته اى زده» آن كاه على (ع) آن را آورده و معوذتين ( كه١١آيه‏ دارد) را به آن رشته ها خواند وهر آيه اى كه 
قرائت نمود يكك كره باز شد. 


دن لف 
در خصوص سحر و جادو مفسرين دو نظريه دارند: 


)١‏ عده اى سحر را بى اثر مى دانند: از جمله صاحب تفسير جامع )١(‏ است كه در ذيل اين دو روايت آورده: اكر سحر تأثيرى 
بر وجود مقدس بيامبر (ص) داشتء يهوديان آن حضرت و مؤمنين را به قتل مى رساندند. و نيز نقلى از مرحوم شريف لاهيجى 
مفسر قرن يازدهم آورده كه او در كتاب طب الاثمه مى نويسد: «بنا بر مذهب اماميه؛ اين معنا از اكاذيب باطله است والا بايد 
قول كفار كه مى كفتند: (إِنْ تتبعُونَ إلا رَجَلّا مَِ يحور - «شما جز از انسانى كه افسون شده؛ بيروى نمى كنيد (5) و 090 
مقروق به ملق قد ا ان كداسوق تاكن لو الى اباتك عد ار مووي لاد لبه قرا لكك ل قال كل ار حوري لتكزنه زراك 
تو مثلها زدند و كمراه شدند» (5) و همانا اكر سيره (ساحران) بتوانند كسى را مريض كنند يس قادر بر قتل آنها خواهند بود. 
و نيز صاحب جامع استناد به روايتى از كافى كرده كه [امام صادق (ع) فرمود: «سحر به حضرت رسالت يناه (ص) اثر نمى كند) 


أ» بنابراين اين روايات (به فرض صحت) محمول بر تقيه است. 


#اغده ديكرى از مفسرين معتقدئد كه سحر اثر دار و آورده ائذ: منظون ان أيه ة فرقان» آناست ك :مشر كين آن حضرتث را 
بى عقل و ديوانه منظور خوانده اند و اما تأثير سحر در اين كه مرضى در بدن آن جناب يديده آيد يا اثر ديكرى نظير آن داشته 
باشد هيج دليل بر مصونيت آنجناب از جنين تأثيرى در دست نيست. [صاحب الميزان (شك ضمن تأيِيدٍ نظريه دوم روايتى هم 


آورده كه: «بسيار مى شد رسول خدا (ص) حسنين (ع) را با اين دو سوره تعويذ مى كردا ]. 


ص ا 


-١‏ ج/ ص هاء 
؟- أسرا/ا؟ 
*- فرقان./ 
ع- فرقان9 


هج ٠ع,‏ ص 62٠‏ 


#تمولت: 


همان طور كه در سوره قلم ذيل آيه ١و‏ 45 :«وان يكاد ٠‏ توضيح داده ايم و نيز به استناد آيه شريفه: «و من شر النفاثات فى 
العقدا) و آيه شريفه: يمون منهُما ...2 -«از هاروت و ماروت آن سحرى را مى آموختند كه به وسيله آن بين شوهر و 
همسرش جدايى بيندازند ...2 (1) و آيات شريفه (4)5 مى توان كفت: قرآن كريم تأثير سحر را تصديق دارد و البته روايات نيز 
آن را تأييد مى كندء مثلاً-اين روايت: «رسول خخدا (ص)» حسنين (ع) را به دو سوره معوذتين» تعويدذ مى فرمود» . اما از آن 
جايى كه اهل بيت (ع) و شخص شريف وارجمند ييامبر اكرم (ص) اتصال دائم با عالم بالا دارند و قرآن ناطقند, لذا به هيج 
عنوان سحر و جادو در آنها اثر ندارد. بلكه اين سحر به ساير انسانها اثر دارد. اما اككر به دقت» دو روايت فوق الذكر را بررسى 
كنيم متوجه خواهيم شد كه هر دو روايت اشاره به سحر و جادو دارند ولى در روايت دوم اشاره اى به بيمارى نشده و اصاًٌ 
صراحتى بر تأثير سحر بر ييامبر (ص) ندارد اما در روايت اول كه كاشيٍ از قول معصوم (ع) هم نمى باشد اثر سحر و بيمارى 
بيامبر (ص) را تأييد كرده استء بنابراين يا بايد عبارتٍ «بيمارى آن حضرت" را زائد دانست و يا روايت را مردود شمرد. (والله 
اعلم). 

توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه: «وَ إِنْ يكادٌ الّذِينَ (2©) مراجعه شود. 


در تفسير جامع» ج لا ص 216 از رسول اكرم (ص): 


فقر نزديكك است انسان را به كفر بكشاند و حسد نزديكك است كه حاسد را بر مقدرات غالب كرداند. (اين تعبير كنايه از 
شلات كأثير كد اسك له ابن كدهى تانق سبقاك يكرح حصيلة كوه از ققاء واقدر الون است )د وافزمود: افك ديد 
حسد و تكبر است. و فرمود: مؤمن غبطه مى خورد اما حسد ندارد» ولى منافق حسد مى برد و غبطه نمى خورد. وفرمود: حسد 
ايمان را محو كند جنان كه آتشء هيزم را محو نمايد. و فرمود: حضرت عيسى (ع) با يكى از اصحاب به كنار آبى رسيد و 
كفت: «باسم الله بصحة و يقين منه؛ و از روى آب عبور كرد» آن مصاحب هم همان جمله را كفت و بر روى آب شروع به 
حركت كرد. ناكهان عُجبى درونش را فرا كرفت كه يكك دفعه در آب فرو رفت» عيسى (ع) دستش را كرفت و او توبه كرد و 


به راه خود ادامه داد. 
ص :ثلا 
-١‏ بقره ٠١7‏ 


-١‏ قلم ؟ذواه 


*- قلم 1ه واه 


١5‏ سوره ناس 

1١‏ - سوره ناس (مردم) - مُعَوّدّه (ازعَوذ - يعنى يناه بردن است) - مُسَفْسْقه. 
مدنى است و١‏ © آيه دارد. 

خلاصه مطالب: «استعاذه» از دشمن. 

توجه: بحث مفصل «استعاذه) در سوره ى حمد آمده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 7١ات‏ از امام صادق (ع: 


قر كسس منورع ناتن راهر شب دوق كوه قرافت كناد امشو دودو مانن اسن باشفيو ١ك‏ اب منوره را اتوسيه و سهراة 
طفل كند از آزار واذيت اجنه محفوظ بماند. 


در تفسير جامع» ج لا ص 2١17‏ از رسول خدا (ص): 
اكر آن واير دردئ بخوائد آن درد به اذ نعندا ساكن شود و از براق قارئ شفا است: 
امو لف 


وؤاناق ابن عسي كدنهن آنينا ثواف: و تبر قرالظ شوو آباضه الي "امه ستتروط ير 7خ انيت داولا يقورية آن سووهيو 
مط اليك واشهة رات ثالاء به قرافي 31 منورة عمل كته ين اك طبق بزواش مغر عمل كر شيعه دك فق باب خودش را 
سرزنش كند. و البته يكك سرى از رواياث هم جعلى است كه معمولا راويانٍ اهل سنت به كرات آورده اند. 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 
قُلْ أَعُودَ بوَبٌ النّاسِ )١(‏ 
مَلَكَ اناس إفة 

إِلهِ اناس إفرة 

مِنْ شَرٌ الَْسواس الْحَنّاس (6) 

اذى يُوَسْوِسٌ فى صُدُورِ النّاس (5) 


من الْحِنّه وَ النّاس (2) 


بككُو: يناه مى برم به يرورد كار مردم )١(‏ به مالكك و حاكم مردم (؟) به (خدا و) معبود مردم (”) از شر وسوسه كر ينهانكار (©) 


كه در درون سينه ى انسانها وسوسه مى كند (0) خواه از جن باشد يا از انسان (8) 
«وسواس» : مثل «وسوسه» مصدر است و به معناى نجواى آهسته در نفس است. 
«خناس» : صيغه مبالغه از مصدر «خنوس» و به معناى اختفاء بعد از ظهور است. 


«من الجنه والناس» : به استناد اين آيه شريفه» هر كسى كه وسوسه به كناه كند شيطان استء» جه جن باشد يا انسان» همجنان كه 


مى فرمايد: «شياطين انس و جن» .)١(‏ 
2 نكته: 
در سه آيه اول به ترتيب سه كلمه «ربء ملكك و اله) » آمده است. «رب و ملكك)» دو 


ص 064-0 


١١؟ انعام‎ -١ 


صفت از صفات خدايتعالى است و «رب» به معناى يرورش دهنده و مربى است. و «ملكك» به معناى مالكك و سلطان است. و اما 
كلمه «اله) اسم جلاله است كه جامع تمام ضفات اسكاو هرد كئ مقام بارى تعالى را در تمامى صفات مى رساند. اما ترتيبى 
كه در اين آيات شريفه به كار رفته كه ابتدا «رب» بعد «ملكك) و بعد «اله) آمده شايد بدين خاطر است كه «ربوبيث» نرديكترين 
صفت خدايتعالى به انسانهاست و آن صفت يرورش و تعليم است مثل يدرى كه با ترحم خاصى فرزندش را آموزش مى دهد 
و بعد صفت «مالكيت» كه همان قيوميت است مثل يادشاهى كه تمام عفاي كقوونوا زيز بر و بال خود مى كيرد. و در آخْر 
«الوهيت» است كه همان رابطه ى بندكَى بين انسان و خخداست و جامع تمام صفات است. 


در تفسير الميزان» ج ص ومع از مجمع » از رسول خدا (ضن): 


شيطان يوزه خود را بر قلب انسان مى كذارد. اكر انسان به ياد خدا بيفتد او دور مى شود واما اككر خدا رااز ياد ببرد دلش را 


مى خورد. كه اين معناى «وسواس خناس» است. 


فرشته براو مى خواند واز كوش ديكر وسواس خناس براو مى خواند. خدايتعالى به وسيله فرشته؛ او را تأييد مى كند و اين 


همان است كه فرموده: «وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ) > «و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده) (1). 
در علل الشرايع» ج [ك ص ولا ج ا از امام صادق (ع): 


ابلس بن فلوو ذل باط #نوقئوقق 5ك دادو ان شود من كريزد لذا قاط هنية اسك كايد او عساس يعنى 


كريزنده مى كويند. 
در تفسير الميزان» ج غرة ص .از امالى شيخ صدوقء از امام صادق (ع: 


وقتى آيه: «وَ الَّذِينَ إذا فعَلُوا َاحِسَهٌ أو طَلَمُوا أَنْفْس هُمْ ذَكرُوا اللّهَ اس مغْفَرُوا لَذْنُوبِهِمْ ٠- ٠...‏ كسانى كه وقتى كارى زشت 
كوهى در مكه رفت و 


ص 206 


7١ مجادله‎ -١ 


١١0 آل عمران‎ -١ 


شياطين را جمع كرد و از آنها خواست تا اثر آن را خنثى كنند. «وسواس خناس» كفت: من به آنان وعده مى دهم, 
آرزومندشان مى كنم تا مرتكب خطا و كناه شوند» وقتى در كناه واقع شدند» استغفار را از يادشان مى برم. شيطان از بين جند 


بيشنهاد از ديكر شياطين» اين بيشنهاد را يذيرفت و «وسواس خناس» را مأمور كرد نا روز قيامت. 


در علل الشرايع» ج ”"ء ص 21/4, از امام صادق (ع)2: ابليس در آسمان دو ركعت نماز را ظرف هفت هزار سال بجا آورد و حق 
تعالى در مقابل عبادتش ثواب آن را اعطاء كرد به او آنجه اعطاء فرمود. 


در نهج البلاغه» ص حيكوة خطبه 2197 ج34 از حضرت على (ع): 


خداوند اككر اراده مى كردء آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كند و زيبايى اش كه عقل ها را مبهوت سازد و عطر و 
باكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد؛ كه اكر جنين مى كرد كردن ها در برابر آدم فروتنى مى كردند و 
ازفاشن فشتكن براى سجده بر آدم (ع) آسان بود, اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه آكاهى ندارند آزمايش مى 
كندء تا بد وخوب تميز داده شود و تكبر و خوديسندى رااز آنها بزدايد» يس از ابليس عبرت كيريد جرا كه اعمال و 
كوششهايش را با تكبر از بين برد. او 8 هزار سال عبادت كرد اما با ساعتى تكبر همه را نابود كرد. 


2 


در قول امام صادق (ع) به لا هزار سال و در قول مولاى متقيان حضرت على (ع) به # هزار سال عبادتٍ شيطان اشاره فرموده 
اندء كه اكر روايت اول صحيح باشد شايد در جمع اين دو روايت بتوان كفت: «شيطان هزار سال در زمين و در كنار اجنه 
مشغول عبادت بود كه مورد الطفات حضرت حق تعالى قرار كرفت و به آسمان عروج كرد و آن جا در كنار فرشتكان © هزار 
سال مشغول عبادت شد كه جمع آن »7 هزار سال به دست مى آيد و بعد از آن بود كه تمرد كرد و رجيم شد ويا شايد هم 8 


هزار سال در زمين و هزار سال در آسمان عبادت كرد) (والله اعلم). 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0٠٠‏ ج1» از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت شود. 
ولخي شرت ملسن 


صن 47 


عصمت مطلقه و ترك اولا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بحثى بيرامون آياتى كه در ظاهر «تركك اولا» را به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) نسبت مى دهند: 


در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه عده اى از مفسرين صرفاً به استناد ظاهر آيه و اينكه مخاطب وحى» شخص شريف رسول 
اكرم (ص) است و حتى در مواردى بر خلاف ظاهر آيه» خواسته يا ناخواسته به قولٍ خودشان «ترك اولا»» اما در حقيقت كاهاً 
كناه كبيره اى را به ساحتٍ مقدس و مطهر آن مقام معصوم (ع) نسبت داده و البته رواياتى را هم در شأنٍ نزولٍ اين آيات در 


اين خصوص آورده اند كه در مواقعى اصللا با ظاهر آيه هم سنخيتى ندارند. 
الاحجله اين اناك شرقه ح ثرا بدمواوة ذيل أشاره كرده 
عسوو فبياة ]باك رين 18 وق ارول تكن الخانعه كمععاركواد كما سافن كل اجافان سحانت نان 


(ه١كل‏ «وَاسِجَغْفِر الله .داز خداوند طلب آمرزش نما» ))0٠١8(‏ ولا اول عَن الْذِينَ يحْتَانونَ أنْفسجُغ»-داز آنها كه به خود 
خيانت كردند دفاع مكن)» (3007). 


در ذيل اين آيات شريفه اكثر مفسرين روايتى بدين مضمون آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص) اراده كرد به درخواست 
مردى دروغككو به نام «بنى ابيرق» عمل كرده و شخص بى كناهى را به اشتباه مجازات كند ولى اين آيات نازل و مانع آن 


؟- سوره مائده آيه 21 (آيه تبليغ): ايا أيه الوَسُولَ بَلمْ ما أنْرلَ إلّيك مِنْ رَبك وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَفْتّ رسَالتَه وَاللَهُ يغ مك 
م التاسروصراى رسول آن عه را از تاحية يرورد كارت تازل شدة برسان و اكر نرسانى» اصللا بيغام يرورد كار را نرسانده اى و 


خدا تو رااز شر مردم نككّه مى داردا. 


در ذيل اين آيه شريفه آورده اند: (العياذ بالله) بيامبر اكرم (ص) از رساندن ييام خدا ترسيد و آن را به تأخير انداخت. واز آن 
جايى كه «ترس» يكك صفت رذيله استء عده اى از مفسرين براى كم رنكك جلوه دادن اين صفتء به دست و يا افتاده اند كه 


ترس حضرت رسول (ص) به خاطر خودش 


ص اؤه 


نبوده بلكه به خاطر اسلام بوده استء غافل از آن كه انجام ندادن دستور الهى آن هم توسط يكك رسولء اكبر كناهان است كه 


همجنان دراين روايت باقى اسنت: 


“- سوره توبه آيه 5#: اعَفَا الله تنك لِع اؤنتٌ لهم ...؛-«خداوند تو را بخشيد جرا بيش از آن كه راستكويان برايت مشخص 


شوند و دروغكويان را بشناسى به آنها اجازه دادى). 
آورده اندك: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بى اذن خدا عده اى از منافقين را در جهاد معاف كرد. 
*- سوره توبه آيات 2١‏ تا 60 ١اسْتَغْفِو‏ لَهُمْ أؤْ لَا تَستَغْفرْ لَهُمْ ...) 


آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر (ص) براى منافقى استغفار كرد و بر جنازه اش نماز خواند واين در حالى بود كه (عَممَر) اورا از 
انجام اين كار نهى كرده بود ولى ييامبر (ص) نصيحت «عمَر) را نيذيرفت» تا آن كه اين آيات نازل شد و ييامبر (ص) راز 
انجام جنين اعمالٍ (خلافى) بازداشت. 


ه- سوره كهف آيات "7 و58: دوَّنَا ول ا 9 فَاعِلٌ ذَلِك عدا «درباره هيج جيز 5 كه فردا جنين مى كنم) افرفةة 
«إلَا أنْ يشَاءَ اللَهُ...)-«مكر آن كه خدا بخواهد و...» (78). 


در ذيل اين آيات شريفه آورده اند: 


بيامبر (ص) در ياسخ جهار سؤال از نمايند كان قريش فرمود: برويد فردا بياييد تا جوابتان را بدهم ولى «ان شاءً الله نككفت و به 
عبارتى سر از خود و العياذ بالله غافل از ياد خدا اين حرف را زد و خدا هم او را تنبيه كرد و50 روز وحى را ازاو قطع كرد. تا 


موردٍ تمسخر قرار كيرد. 

#- سوره عبس آيات ١‏ و 5: 

آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بر روى يكى از مهمانانش كه نابينا بود ترشرويى كرد. 
الاسووة حداف راك الاو عابم 


آورده انك: (العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص)» (بى اجازه و سرزده) وارد خانه (زية) شد كه ناكهان عتسفن :يه زيف »همسر زد 
افناد كه (عريان و) در حال حمام كردن است و العياذ بالله عاشق زينب شد و با فكر اين عشق حرام به منزلش بركشت و اين 


اعبار ةراسك بارع قد 
/- سوره تغاين آيه 0: آورده اند: (العياذ بالله)» ييامبر اكرم (ص) بر روى منبر وقتى حَسَنِين 


8/٠١٠١ ص‎ 


(امام حسن و امام حسين عليهما السلام) را مى ديد. مدهوش واز خود بى خود مى شد. 
4- سوره علق: 


آورده اند: (العياذ بالله) وقتى كه در غار حرا وحى بر ييامبر اكرم (ص) نازل شد» خودش متوجه نشد كه به رسالت رسيده 


استء تا اين كه راهبى يهودى او را متوجه ساخت. 
-٠‏ سوره نور أيه ١‏ معروف به آيه «افكك): 


آورده اند: (العياذ بالله) وقتى تهمت زنا به «ماريه قبطيه» همسر ياكدامن حضرت رسول (ص) زدندء ييامبر (ص) بدون تحقيق» 
حضرت على (ع) را مأمور كشتن آن غلام كرد. و آن حضرت وقتى خواست غلام بى كناه را به قتل برساند ناكهان لباس غلام 


كنار رفت و شرمكاهش هويدا شد و حضرت على (ع) ديد كه او عقيم است و (مغمون و يشيمان) بركشت. 
-١‏ سوره حجرات آيه © معروف به آيه ى «تجسس خبر فسق): 


در ذيل اين آيه علاوه بر روايت شرم آور فوق يكك روايت ديكرى هم آورده اند كه: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بعد از شنيدن 
يك خبر فسق تصميم به قتل عام مردم بى كناهٍ بنى المصطلق مى كيرد كه خدايتعالى اين آيه را مى فرستد و ييامبر (ص) را از 
انجام اين كناه باز مى دارد. (متأسفانه يكى از مفسرين صاحب نام شيعه به جاى رد كردن اين روايت و در تأَييدٍ آن آورده 


است: (العياذ بالله) اكر ييامبر (ص) اين عمل را انجام مى داد «فاجعه و مصيبت دردناكى به بار مى آمد)). 
-١١‏ (قصص 28 و 88و 88) ١8‏ (حج 1) ١5‏ (فتح ؟) -١0‏ (تحريم -١8 )١‏ (قيامت 17 -19) و... 
توجه: علاوه بر رسول اكرم (ص)»» ساير انبياء (ع) هم مورد اتهام قرار كرفته اند از جمله: 

-١‏ در ذيل آيات 2 /ا سوره مريم: در بعضى از تفاسير به مقام ادريس (ع) تهمت زهده اند. 

؟- در ذيل آيه 9 سوره احزاب: تهمت «برهنكى در بين قوم بنى اسرائيل» را به ساحت مقدس 

حضرت موسى (ع) زده و بدتر از آن اين است كه اين عمل را به خداى سبحان نسبت داده اند. 


”- در ذيل آيات 7١‏ تا 70 سوره (ص): تهمتى به حضرت داوود (ع) زده اند كه (العياذ بالله) آن حضرت «اوريا» را در معرض 
كقوف قراو اانا قار تير ا تعبانسن قنداة كد الييد رن روث ييه 


ص ١١ل‏ 


روايتى است كه در آن» تصاحب زينث همسر زيد را به حضرت رسول (ص) نسبت داده اند. 


*- در ذيل آيات ”١‏ تا 8" سوره (ص): تهمتى به حضرت سليمان (ع) زده اند كه (العياذ بالله) به خاطر اسبانء از ياد خدا غافل 


شد. 
ه- در ذيل ايه ؟ سوره ممتحنه: به حضرت ابراهيم (ع) تهمت زده اند. و غيره .. 
براى ياسخ به اين روايات به نكات ذيل به دقت توجه فرماييد: 


نكته اول: بعضى از عامهء يا را فراتر كذاشته و مقام قدسى حضرت حق تعالى جل جلاله را هم مورد اتهام قرار داده و تهمتهايى 
جون (العياذ بالله)» بى عدالتى _ ظلم _ جسمانيت و غيره را به ساحت مقدس حضرت دوست زهه اند. بد نيست در اين جا 
روايتى كه به ذهنم رسيد برايتان نقل كنم: «روزى حضرت موسى (ع) رو به دركاه حق تعالى» عرضه داشت: بار يروردكارا! از 
تو مى خواهم كارى كنى كه مردم» يشتٍ سر من حرف نزنئد و مرا موردٍ غيبت و تهمت وو افترا قرار ندهند. حضرت حق تعالى 


در ياسخ فرمود: اى موسى! من كه خداى تو و آفريننده مخلوقاتم» خود. مورد اتهام مردمم تو كه جاى خود دارى!!!). 


نكته دوم: ممكن است عده اى به بحثى كه شد ايراد بككيرند و بككويند: «در بيان روايات غلو شده است'. در ياسخ به اين كروه 
بايد بكويم: اين روايات به طرز عجيبى و با عباراتِ شيرين و كم عيب ترى و كاهاً در مواردى با دستكاري يكك روايتٍ صحيح 
و متواتر» با اهدافٍ مغرضانه اى بيان شده اند و واقعاً بطن و درونشانٌ همان است كه بيان شد و به عبارتى مصداقٍ ضرب المثل 
«با ينبه سر بريدن» است. از خواننده ى محترم خواهشمندم براى دركك بيشتر موضوع و رفع هر كونه شبهه به ذيل آياتِ ذكر 


شده مراجعه كنيد و عين روايات رابا بيانى كه داشتيم مقايسه نماييد. 


سؤال لازم است ابتدا يكى از اين روايات را به طور صحيح بررسى كنيم, مثلا در ذيل آيه * سوره حجرات اكثر و تقريباً همه 


مفسرين» روايتى بدين شرح آورهده اند: «ييامبر (ص) وليد بن عقبه را براى كرفتن زكات به قبيله «بنى المصطلق» مى فرستد 


ص 2/1 


ندارند زكات يرداخت كنندء ييامبر (ص) هم سخت خشمكين شده و تصميم مى كيرد كه با آن قبيله جهاد كند». اين بود 
خلاصه متن روايت مورد بحث كه متأسفانه اكثر مفسرين شيعه و همه مفسرين سنى بدون هيج توضيحى آن را در تفاسيرشان 


ذكر كرده اند. 


بله اين كه ييامبر (ص) وليد را جهت كرفتن زكات مى فرستد و او هم به دروغ خبر فسق را بيان كرد» يكك واقعيت تاريخى غير 
قاب[ انكانا أميك بو إثنانا :وواناك عنعن مقن تاكن نكر تقل كرفه الذونين ادو روات ا انها كدرو ليه حير ازا جامد 
(ص) مى كويد كاملا صحيح بوده و اصللا مشكلى ندارد. بحث ما در خصوص اين جمله است: «بيامبر (ص) سخت خشمكين 
شد و تصميم كرفت با آنها بجنكد». بر مسلم است كه هر انسان مؤمن و معصوم شناس تحت هيج شرايطى نمى يذيرد العياذ 
آن را بدين صورت توجيه نمود: «همه مى دانيم بيامبر (ص) در مسجد اقامت داشته و معمولاً اصحاب در اطرافش جمع مى 
شدند» به خصوص وقتى «وليد» بركشتٌ اكثر مسلمين جهت شنيدن ماجرا به مسجد آمدندء بنابراين وقتى وليد آن خبر فسق را 
به بيامبر (ص) دادء عده اى از مردم عجول و كج فهمء كاهاً منافق و يا جاهلء فوراً عصبانى شده و شروع به فرياد كرده كه بايد 
با اين قبيله جهاد كنيم و از طرفى ييامبر (ص) جون مى داند اين خبر فسق است و نيز عكس العمل عجولانه ى اين كروه را هم 


مى شنود بدين خاطر بسيار مغمون و ناراحت و شايد عصبانى مى شودا). 


بنابراين اككر خشم و اندوه و عصبانيتى هم از جانب رسول خد (ص) بوده» بدين خاطر مى باشد, كه البته اين روش هميشكّى 
آن بزركورا بوده است كه به خاطر كناءٍ امتش غمكين شود. ممكن هم هست عده اى ناراحتى و غم رسول خدا (ص) را به 


صرفٍ زكاث ندادنٍ آن قبيله فرض 


ص ا/2 


كرده باشند و اين نقل در بين دهان ها بدين صورت يبجيده باشد تا به حد تواتر هم برسد. اما بندِ دوم اين جمله كه مى كويد: 
«و تصميم كرفت با آنها جهاد كند). اين جمله هم ممكن است ناقص نقل شده باشد و واقعيت اين باشد كه: «وقتى رسول خدا 
(ص) اين خبر فسق را مى شنود و بعد هم عكس العمل عجولانه ى عده اى را مى بيند به آنها تذكر مى دهد كه صبر كنيد تا 
شخص ديكرى كه همان «خالد» باشد را جهت ارزيابى بيشتر بفرستيم و اكر او نيز تأيبد كرد كه اين قبيله واقعاً قصد تمرد و 
ندادن زكات و جنك دارند آن كاه با آنها جهاد كنيم). 


اتفاقاً واقعيت هم همين استء جرا كه رسول خدا (ص) «خالد» را مى فرستد و او نيز بعد از مراجعت به آن قبيله» خبر اول را 
فسق شمرده و رد مى كند. و نيز ظاهر آيه شريفه نيزاين نظريه ما را تأيبيد مى كند جرا كه اكر العياذ بالله ييامبر (ص) جنين 
تصميمى مى كرفت جا داشت در ابتداى آيهء جمله: «يا ايها الرسول» ذكر شود و نه «يا ايها الذين آمنوا»» و اين «خطاب به 
جمع)؛ مى رساند كه عده اى از مسلمين مرتكب خطا شده اند نه العياذ بالله حضرتٍ رسول (ص). 


خلاصه كلام: «جنين رواياتى كه در ظاهر. عصمت حضرت رسول (ص) و يا انبياء (ع) و يا اهل بيت (ع) و يا فرشتككان (ع) را 
زير سؤال مى برند يا بايد به نحوى توجيه شوند كه اين خاصيت را از دست بدهند ويا بايد رد شوند. مثلاً آن روايت كه العياذ 
بالله رسول اكرم (ص) حضرت على (ع) را اجير كرد تا غلام بى كناهى را به صرف يكك تهمت بى اساس به قتل برساند اصالًً 


جاى هيج كونه توجيهى ندارد و تنها بايد آن را به ديوار كوبيد). 
اما در ياسخ به اين كه جرا اين روايات در تفاسير شيعه آمده؛ مى توان جند دليل به شرح ذيل آورد: 
-١‏ به خاطر تواترى كه اين روايات دارند و در اكثر تفاسير كذشته هم به جشم مى خورند. 


اديشوليل انق كشا توويك] داكو دنا :| هانب نتن فس متهن | 7ق لوسك نو ا تسكن امفيرنا 


جهت بيانٍ روايت باشد و اصللاً غرضى هم در بين نباشد. 


“- با توجه به اين كه رد كردن يكك روايتٍ متواتر و صحيح كه كاشفٍ از قول معصوم (ع) هم باشدء كناه و كفر محسوب مى 


شود لذا ممكن است بدين خاطر جرأتٍ رد كردن اين روايات را 


ص 2/6 


نداشته باشندء غافل از آن كه اككر روايتى عصمت ائمه (ع) را زير سؤال ببرد و هدفى جز دشمنى با اهل بيت (ع) نداشته باشد. 


بايد هم رد شود و هم با بيانى منطقى دلايلٍ رَدِ اين روايت بيان شود. 


*- دليل ديكرى هم كه مى توان به آن اشاره كرد اين است كه عده اى از مفسرين اصللا معتقدند اهل بيت (ع)» مخصوصاً 
اين اعمالى كه در روايت بدان اشاره شده «ترك اولا-) نسبت مى دهند. غافل از آن كه جشم جرانى و عاشقٍ زن شوهردار 
شدنء يا تهمت زدن به يكك شخص بى كناه» يا اجير كرفتن براى قتل يكك انسان بى كناه به صرف يكك خبر فسق» يا سرييجى 
ازامر الهى در رساندن وحىء يا استغفار كردن و نماز خواندن بر ميت يكك كافر و منافق و امثال اين» نه تنها «تركك اولا» نيست 
بلكه از كناهان كبيره به شمار مى روند كه حتى فكر ارتكابش هم براى انبياء جرم و كناه است جه رسد به تن دادن به اين 
اعمال يليد!!! 


ه- بعضى هم معتقدند اهل بيت (ع) عيناً شبيه ساير مؤمنين هستند. و شايد دلايل ديكرى هم باشد كه بهتر است از آن كروه 


از مفسرينى كه اين كونه روايات را قبول دارند يرسيده شود!!! 


بد نيست لطيفه اى در اين خصوص بكُويم: «روزى شخصى خدمت يكى از علماى بزركك رفت واز قول شخص ديكرى يكك 
مشت فحش و تهمت و افترا به آن عالم زدء بعد از تمام شدن صحبتهايشء آن عالم رو به شخص كرد و كفت: «تو جقدر بى 


حيايى كه تمام فحش ها را از زبان خودت به من كفتى ولى او جقدر با حيا بود كه اين حرفها را خودش به من نزدا. 


- 


خلداق تعالى :دل با يبه اين كرؤءبمى فزسايذ: وذ توه باليتتكع وَفولُون بأفوامكع ما ليس لكع به علع وكشت موك هيا وهو 
عِْدَ اللَّ عَظِيمٌ» وَلَْلَاإِذْ م مِعُْمُوة فلكم ما يكونٌ لَنا أَنْ تكلم بهذا س انك هَذَا بهكانّ»-دزيرا شما آن سخنان دروغ را از زبان 
يكديكر تلقى كرده؛ حرفى به زبان مى كوييد كه به آن علم نداريد واين كار را سهل و كوجكك مى ينداريد در صورتى كه 
نزد خدا كناهى بسيار بزركك استء جرا به محض شنيدن اين سخن نكفتيد كه ه ركز ما را تكلم به اين روا نيستء بار خدايا اين 


بهتان بزركك و تهمت محض است'» (نور هاو12١).‏ 


ص :2/6 


با اين تفاسير جرا بايد يكك مشت تهمت و افترا به اسم روايت» آن هم رواياتٍ جعلى و دست خورده ى اسرائيلى» به لسان و قلم 


خدايتعالى درباره اش مى فرمايد: 


- 
و 


ال جَاء كم سول بن نيكم حَزرٌ ليه مان ريص عَليكع بالْمؤينين ومو ف رَحِيمْ» فَِنْ تَوَلََا فقَلَ حشبى الله لا إِلَهَ إِنَا هو 
عَلَيه تَوَكُلْتُ وَهُوَ رَتّ الْعَوْشٍ الْعَظِيما -«همانا رسولى از خودتان براى هدايت خلق آمد كه از فرط محبت و نوع يرورى» فقرو 
يريشانى و جهل شماء بر او سخت مى آيد و بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و به مؤمنان رئوف و مهربان استء يس اى 
رسول هر كاه مردم مقام تو را نشناخته واز تو روى كردانيدند بككو خحدا مرا كفايت است كه جز او خدايى نيستء من بر او 


توكل كرده ام كه رب عرش بزركك است» (توبه 178و0179). 


نكته جهارم: رواياتى شنيع تر در تفاسير عامه به وفور يبدا مى شوند كه علناً كناه كبيره اى را به ساحت مقدس رسول اكرم 


(ص) و اهل بيت (ع2 نسبت داده اندك. 


نكته ينجم: در اين خصوص علماى شيعه دو دسته اند: -١‏ عده اى معتقدند: اهل ب بيت (ع) مثل ساير انبياء مرتكب «تركك اولا) 


مى شوند مذلا ورد و ختوا بيد براى آنها «تركك اولا» است. 


-١‏ عده اى ديكر معتقدند: جهارده معصوم (ع) برتر از ساير انبياء بوده و جِشم بر هم زدنى از ياد خدا غافل نبوده اند و دجار 


«تركك اولا) هم نشده انك. 


5 


خداى تعالى در ياسخ به كروه اول مى فرمايد: «وَقَالُوا مال عَردًا الآشول كل الطعاء وفك فى الأخواق لوا أَنِْلَ إِلَيهِ مَك 
كر ار تسر ا ا ار وذروا رقا انض زود جر ااا اكه افويوار تار عدم عجرا 
وى مردم را انذار كند» (فرقان/)» و مى فرمايد: «وَمَا وما لام دالا أكون العام وما كاثوا خالويةاخرائيباء را شكرهاى كه 
غذا نخورند قرار حاكن امو وا ويام نداشتند» (انبياء8)» و مى فرمايل: «وَمَا أَوْسَ ْنَا فلك مِنّ الْمْوْسَلِينَ إن ِلَا إِنَهُمْ َأ كلُونَ 
العقاة و يشخ ون فى الأشواقة -«ما هيج يكك از رسولان را يم بيش از تو نفرستاديم مكر اينكه غذا مى خوردند و در بازارها راه مى 
رفتند) (فرقان .)5١‏ 


ص 2/6 


آيا عبادت فقط در نماز و روزه خلاصه مى شود؟! آيا اهل بيت (ع) بايستى مثل فرشتكان دائماً در حال نماز و سجده باشند كه 
اكر آنى براى غذا خوردن و خوابيدن و غيره از ذكر نماز فارغ شوندء بر آنها كناه يا ترك اولا محسوب شود؟! جكونه است 
كه حتى بعضى از انسانهاى عادى در حين خوردن و خوابيدن و ازدواج به ياد خدا بوده و در حقيقت در عبادتند اما نبايد اهل 
بيت (ع) در اين موارد در عبادت و ذكر خدا باشند؟ در اين خصوص رسول اكرم (ص) مى فرمايد: «جشمانم به خواب مى 
رود اما قلبم ببدار است». و نيز آن عمل با ارزش و كران قدر حضرت اميرالمؤمنين ين (ع) كه در ركوع نمازء انكشترش را به فقير 


عطا مى فرمايد» برترين عبادت است. 


كخم ذوافراة كرع ا مي م ا ا -١‏ سوره احزاب آيه 


4 
3 


9" («الَذِينَ توق وعاناف الل وتختوة ول ينون ا حَدًا إِنَا الله خروجولة 3ق لنكوا من تنه و ادضوكها بدن سند رادم 
آيه شريفه. دس ل قي ار ا رادو را 


و 


-١‏ سوره حج آيه 3118 كان نظن انلز نك ف اللريوكان كن كه عداود هكد در دنيا و آخرت رسولش را يارى نمى 
كند يس طنابى در آسمان آويزد وبر كردن افكند). 


*- سوره ابراهيم آيه /ا؟: «قلا تَحَسَيِنَ الله مُخْلِفَ وَ عده رُسّلمه)-«ه ركز ميندار كه خدا وعده رسولانش را خلاف كند). (اين 


آيه» آن روايت خلفٍ وعده ى ييامبر (ص) را رد مى كند). 

*- سوره ضحى آيه “: «خداى تو هركز تو را تركك نككفته و بر تو خشم نككرفته است). 
ه- سوره انشراح آيه ": «بار سنكين كناه رااز تو دور داشتيم). 

#- سوره زخرف آيه ”57 وايس أيه : «اى رسول تو به راه راست و مستقيم حق هستى). 
- سوره نجم آيه “: «ييامبر هركز به هواى نفس سخن نمى كويد سخنش وحى است). 
ابه تطهير بات بمشانة: اذ ان قا 


خلا-صه اين كه همه اين آياتٍ شريفه به صراحت» عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) رااثبات مى كنند. حال اكر آن 


آياتى كه در ظاهر خطابى تند به حضرت رسول (ص) دارند را هم به 


ص 2006 


دفت بررسى كنيم» اصاكل صراحتى در تركك اولى ندارندء اين كه در آيه اى آمده است: «از خائنان دفاع مكن) وبيا«استغفار 


كو كزان شاع الله كوي و اغيره: انظ البار ل شهلا سنت بحرا كد 


اولان خدايتعالى آياتٍ قرآن را بر همه انسان ها نازل فرموده و ظاهر خطاب آيات به رسول خمدا (ص) است اما منظوره تمام 
بشريت است و به قول و فرمايش كرانبهاى امام صادق (ع) مصداق اين ضرب المثل است كه «به در مى كويم» ديوار» تو بشنوا 
استء همجنين در بين ما انسانها نيز كاهاً يدر و مادر يا معلمى به تمام بجه ها خطاب و يند مى دهند كه اعمال بد انجام ندهند 
حال ممكن است اصلا آن بجه ها خطايى هم نكرده باشند يا اين كه عده اى از آنها خطاكار باشند» ولى خطاب به همه 


آنهاست و صد البته اين نصيحتثٌ دليلى بر خطاى عده ى بى كناه نيست. 


ثانياً: حتى اكر هم اين خطاب به رسول اكرم (ص) باشدء باز هم اين آياتٍ شريفه صرفاً يند و اندرزى است از جانب خدايتعالى 


ثالثاً: آيات الهى يكديكر را تفسير مى كنند و به صرفٍ ظاهر يكك آيهء آن هم با معناى متشابه نمى توان نظرى قطعى صادر 
كرد. مثلا به صرف اين آيه شريفه كه مى فرمايد: «يد الله فوق ايديهم» نبايد به غلط تصور كرد و فوراً تفسير به رأى نمود كه 
العياذ بالله» خدايتعالى دست دارد و جسمانيت را به ساحت مقدس حضرت حق تعالى نسبت داد. لذا اين جنين آيات متشابهى 
كه معناى دو كانه دارند را بايد به آيات محكمش (دسته دوم) بركرداند و تفسير نمود» همجنان كه مى فرمايد: «هُوَ الْذِىَ أَنرّلَ 
عَلِك الْكتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ...»-«اوست خدايى كه قرآن را به تو فرستاد كه برخى از آن كتاب» آياتِ محكم است كه 
آنها اصل و مرجع ديكر آياتِ كتاب خواهد بود و برخى ديكر آياتى است متشابه تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به باطل 
است از يى متشابه رفته به تأويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه كرى يديد آورند ...» (آل عمران /0. 

«جاى بسى تأسف است كه عده اى بخواهند آياتى كه صراحتٌ در عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) دارند را ناديده 


بكيرند و دنبال متشابهاتى بروند كه اصلاً دلالتى بر تركك اولا هم ندارند و در دينْ شبهه و فتنه كرى يديد آورندا. 


2/1/١ ص‎ 


نكته هفتم: علالوه براين كه آياتٍ مورد بحثء هيج كونه صراحتى بر تركك اولاي حضرت رسول (ص) ندارند كه حتى 
رواياتِ مطرح شده نيز اصللا سنخيتى با شأن نزول اين آيات ندارند مثلاً: بيانٍ «ان شاء الله؛ جه ربطى با ٠‏ روز قطع وحى دارد. 
واعخاطب قراك ادن كروة امو مين را ءانهاالناية اموا تابه كناد عسوي شر قيرق حدس كناد ذه قاطي العياد الله 
با اجير كردن حضرت على (ع) بر قتل يكك غلام بى كناه دارد و ... 


نكته هشتم: به استناد دو آيه شريفه: -١‏ طه آيه ولا تَعْجلْ بالْقّوَآنِ من قَبلٍ أن يُفُضى إِلَبِكك وَحْيّهُ)-«قبل از آن كه وحى بر 
تو تمام شود درباره قرآن عجله مكن). ؟"- قيامت أيه ع: دنا تحبر كك به لسَانكك لِتَعْجَلَ به؛حدبا عجله زبان به قرائت قرآن مكشا)». 
قرآن كريم دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است: يكك بار به صورت كامل و دفعتاً و بار ديكر هم به صورت تدريجى و 
ذن عق 7# شال جعال باااين وجوه جكوته مى: تان آن رواياتى را يذيرفت كه العياذ بالله نسبت جهل به ساحت مقدس حضرت 


رسول (ص) قبل از نزول آيات مورد بحث داده اند؟!!! 


نكته نهم: خدايتعالى در سوره نجم كه اشاره به معراج رسول خدا (ص) دارد مى فرمايد: «ثم دَنى قتَدلى (8) فكانّ فَابَ قَوْسَئِنِ 
أو أَذنَى (4) فَأؤعى إِلَى عَبِدِهِ مَا أؤحى 03١(‏ مَا كَذّب الْوَادُ مَا رَأَى ( ١1١‏ ... ما رَاءَ الْبِصَرٌ وَمَا طَعَى (10) ...-ايس رتبه اش به 
خدا نزديكك و نزديكك تر شد (8) به آن نزديكى كه بيش از دو كمان وو يا كمتر فاصله نماند (9) در آن جا بود كه خدايتعالى 
به بنده خود محمد (ص) وحى (بدون واسطه) كردء آن جه را كه كرد )3١(‏ قلب ييامبر (ص) آن جه كه ديده بود صادق بود 
)1١(‏ ... جشم بيامبر (ص) نه به كجى كراييده بود و نه در ديدن طغيان كرده بود تا در نتيجه جيزى را ديده باشد كه حقيقت 


تداشنه ناشه (/31 0 


به استناد اين آياتٍ شريفه. خدايتعالى بدون هيج واسطه اى با رسول ارجمندش تكلم فرمود و حتى جبرئيل (ع) هم ظرفيت و 
لنافك امتراهق اوكرا نداقك بس ابن كه درطلى #الاسال جرقل (2) تر ماسر (اض) تاال.عى ند واقرآن زا بر آن شصدرف 
قرائت مى كرد نبايد اين توهم را ايجاد كند كه ييامبر (ص) العياذ بالله نياز به يكك واسطه دارد و يا قبل از وحى» جاهل بوده و 
يا اينكه 


ص :2/4 


جبرئيل معلم و اعلم بر او باشد» بلكه اين ظاهر قضيه است و اما باطن قضيه آن است كه حضرت رسول (ص) بدون واسطه و 
مستقيماً و دائماً در ارتباطٍ مستقيم با حضرت حق تعالى بوده و خواهد بود و حتى لحظه و آنى هم اين ارتباط قطع نشده است. 
كه البته اين ارتباط در خصوص اهل بيت (ع) هم مصداق دارد. جكونه مى شود جبرئيلى كه بى اذنٍ اهل بيت (ع) به بيت 
مطهرشان ورود نكرده و نمى كند از آنها برتر باشد! اتفاقاً برعكسء اين جبرئيل و ملائكه اند كه مفتخر به هم صحبتى با اهل 
بيت (ع) بوده اند جرا كه آن مقاماتٍ «عالين»؛ معلم و استاد فرشتكان بوده اند. 


بااين اوصاف ممكن است سؤال شود: «اهل بيت (جهارده معصوم) (ع) واقعاً جه كسانى هستند؟) 


يكى از غلامانٍ آقا و مولايم اما حسين (ع) به آن حضرت (ع) عرض كرد: «سرورم! شما واقعاً جه هستيد؟ امام حسين (ع) 
فرمود: «وقتى خدايتعالى ما را خلق فرمود. مخلوقى در عالّم وجود نداشتء و بعد از آنكه فرشتكان را خلق فرمود آنها مى 
دانستند خدا كيستء اما نمى دانستند با جه الفاظى و جكونه خدايتعالى را عبادت كنند و ما اهل بيت (ع) آنها را آموزش داديم 


0 


به استناد رواياتٍ زيادى از معصومين (ع)» خدايتعالى اولين مخلوقاتى را كه در عالم هستى خلق فرمود؛ ارواح مقدس و منور 
جهارده معصوم (ع) بود و بعد از خلقتٍ بقيه ى عالم از جمله فرشتكان و آسمانها و زمين» از همان ابتداى خلقت اين مقاماتِ 
«عالين» و اين جهارده نور مقدس و منور را به عنوان خليفه و واسطه و نماينده ى خود با ساير مخلوقات تعيين و منصوب فرمود 
واين بزركواران را به عنوان واسطه ى فيض الهى و راه هاى قرب به سوى خود تعبين فرمود. خدايتعالى آن جه از علوم مكنون 
خود و آن مقدار كه در حد نياز اهل بيت (ع) بود در اختيارشان قرار داد و البته به صورت طولى و نه عرضى. بنابراين وجود 
اهل بيت (ع) به عنوان نماينده و راهبران و خلفاى الهى بر تمام عالم هستىء از همان ابتداى خلقت نمايان بوده و تمام 


موجودات (به جز اكثريت جن و انس) آنها را تعظيم و تكريم مى نموده اند. 


بيت (ع) بود كه ساير انبياء تنها واسطه اى بودند جهت 


89١: ص‎ 


رساندن اين مسند به دست خاتم انبياء (ص) كه در يكك دوره زمانى مى بايست به صورت جسمانى و بشرى خاكى بر روى 
فرشتكان به احترام اهل بيت (ع) و به امر الهى بر آدم سجده كردند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيات ٠‏ تا ٠1/‏ بقره مراجعه 


شود). 


جهارده معصوم (ع) مى بايست در يكك دوره اى از ادوار» به شكل انسانى خاكى و صرفاً جهت راهبرى و هدايت بشر يا به 
عرصه خاكى بكذارند و نه اينكه خودشان به كمال برسند جرا كه خود در حدٍ أكمل كمالند. مقام عصمت و طهارت اهل بيت 
(ع) كجا و زمين نحاكى كجا!!! 


اين است كه حضرت على (ع) مى فرمايد: من به راههاى آسمانى آشناتر از راه هاى زمينى هستم. ويا حضرت رسول (ص) در 
مدح حضرت على (ع) مى فرمايد: يا على! اكر نبود ترس از اين كه مانند عيسى خدايت بنامند» جنان از فضايلت مى كفتم كه 
خاكك يايت رابه تبركك ببرند». كه البته اين موضوع شامل همه جهارده معصوم (ع) مى شود. قلم و لسانء از اداي عظمت 


جهارده معصوم (ع) قاصرند» صرفاً به كوشه ى كوجكى از حقايقٍ اهل بيت (ع) اشاره شد. 


خلاصه مطلب: اهل بيتِ عترت و طهارت (ع) به طور مستمر و مداوم با ذات اقدس حضرت حق تعالى از ابتداى خلقت و بدون 
هيج واسطه اى در ارتباط بوده و هستند و لذا هيج موردى از خطا يا فراغت يا فكر تركك اولا را نمى توان به آن بزركواران 


نسبت داد. 


نكته دهم: بعد از بحث هايى كه در خصوص جهارده معصوم (ع) شد ممكن است عده اى اشكال كنند كه مثلاً اكر ييامبر 
(ص) نسبت به فسق و دروغككويى «وليد بن عقبه؛ اطلاع داشت يس جرا او را به عنوان نماينده خويش فرستاد؟ و يا جرا ابوبكر 


را براى قرائت سوره برائت فرستاد و بعد او را به امر الهى بركرداند و حضرت على (ع) را فرستاد؟ و يا مواردى از اين قبيل... 


در ياسخ به اين سؤال بايد كفت: اولا: ييامبر (ص) هر كاه تصميمى مى كرفت با سايرين مشورت مى كرد. ثانياً: همان طور كه 
كفتيم به استناد آيات الهى حضرت رسول (ص) كلامى جز كلام خدا و تصميمى جز اجراى امر الهى نككرفته است و اكر «وليد 


بن عقبه» را معرفى فرمود به امر الهى بود 


ص :ةع 


جرا كه همه مى دانند آيه * سوره حجرات بر فاسد بودن «وليد بن عقبه» دلالت دارد. و نيز همه مى دانيم كه وليد از دشمنان 
سرسخت اميرالمؤمنين على عليه السلام بود. و با وجود فسق علنيش مورد توجه آن سه نفر و معاويه بود» تا جايى كه او را والى 
شهر كوفه كردند و حتى در زمان عثمان يكك بار در حالتٍ مستى» نماز صبح را جهار ركعت خواند و حضرت على (ع) او را 
حد زد. لذا يكى از دلايلى كه رسول خدا (ص) وليد را به عنوان نماينده فرستاد اين بود تا آيه «تجسس از خبر فسق» در شأن 
او نازل شود و همه بدانند كه او فاسق است و نيز اتمام حجتى باشد بر اينكه هر كس هم از او طرفدارى كند مخالف امر الهى 
عمل كرده و او نيز فاسق است. و اين عمل در حقيقت براى مشخص شدن حق از باطل است و به عبارتى تأييدِ حقانيت ولايت 
و خلاغت حضرت على (ع) است. و يا اين كه ابوبكر را براى قرائت سوره توبه فرستاد به امر الهى بود تا بدين طريق به مردم 
بفهماند كه هر كسى لياقتِ جانشينى ييامبر اكرم (ص) را ندارد و نيز جانشينى بييامبر (ص) تنها از جانب خدايتعالى مشخص 
مى شود و بااين عمل نشان داد كه بعد از او جانشينى و امامث تنها و تنها بر عهده حضرت على (ع) است,ء و اتمام حجتى بود 
براى كسانى كه بعد از او خلافٍ امر الهى عمل نموده و مولاي متقيان على (ع) را خانه نشين كردند... 


جند روايت در توصيف اهل بيت (ع) از لسانٍ مباركك اهل بيت (ع): 


در جامع» ج8» ص8١1.‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): خدايتعالى نور محمد (ص)» را از نور جلالت خود يديد 
آوزد# همان تور كلاجون عوسي بن عمران تقاضنائ دندار تمود: راو تجلى كرد:اول ان نون زاكو بحسن فرموده از شبطز 
اول محمد (ص) و از شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را ببافريد. محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن 
لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى 
أو ل لكا كرو كر او( ماهر ره اى قرار مى داديم؛ حتماً وى را بصورت انسانى در مى آورديم؛ 
(باز به يندار آنان») كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديكران مشتبه مى سازند!» (انعام 8). از نور 


ص ا 


آفريده شده اند و بيوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير مردم از ماء مَهين و 
نطفه كنديده خلق نشده اند بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و 
خليفه يرورد كار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه (ع) درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان هركز شناخته نشود. يرورد كار به 
واسطه ايشان» قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يرورد كارند و به سبب آنهاء خود را به خلق 
شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش 


در نهج البلاغه. ص 08١‏ خطبه197: خداوند اكر اراده مى كرد» آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كندء و زيبايى اش 
كه عقّل ها را مبهوت سازدء و عطر و ياكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد» كه اكر جنين مى كرد» كردن ها در 
برابر آدم فروتنى مى كردندء و آزمايش فرشتكان براى سجده بر آدم (ع) آسان بود, اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه 


آكاهى ندارند آزمايش مى كندء تا بد و خوب تميز داده شود و تكبر و خوديسندى را از آنها يزدايد... 


بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع 


نكثيران انع 


در جامع» ج 27 ص اال از ابن بابويه: شخصى معنى آيه «ام كنت من العالين» (ص [ه60 را از ييامبر (ص) سؤال كرده عرض كرد: 
عالين و بلندمرتبانى كه از فرشتكان بالاترند» جه كسانى هستند؟ ييامبر (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و 
حسين (ع) هستيم كه دو هزار سال بيش از آدم در سرادق عرش يروردكارء مشغول تسبيح خدا بوديم و فرشتكانء يرورد كار را 
به توسط و وسيله تسبيح ماء تسبيح مى نمودند. جون آدم آفريده شد فرشتكان به سجده كردن آدم 


ص وردة 


امر شدند مكر براى خاطر ما. ما راه خدا هستيم» به واسطه ما مردم هدايت مى شوند... 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 007 و0085 از ييامبر اكرم (ص): اكر به خاطر نبوت من و ولا-يت على (ع) نبود» آدم (ع) 
خلق نشده و توبه اش يذيرش نمى شدء و ملكوت آسمانها و زمين به ابراهيم (ع) نشان داده نمى شدء و خداوند او را خليلش 
نمى كرد و با موسى (ع) سخن نمى كفت و عيسى (ع) را به عنوان آيتش بر جهانيان معرفى نمى كرد و هيج ييامبرى به نبوت 
نرسيد مكر به معرفت ماء و هيج مخلوقى اهليت يبدا نكرد مكر با بندككى خدا و اقرار به (ولايتٍ) على (ع) ... 


در خصالء ج 5 ص 55١‏ ج "2 از ييامبر اكرم (ص): (خلاصه روايت): ع (يا؟) هزار سال ييش از آن كه خداوند متعال آدم (ع2 
را بيافريند» من و على (ع) در يِيشكَاهِ خداى تعالى يكك نور بوديم ... 


لطيفه اى مستدل: در يايانٍ اين بحث و اين كتاب تفسير باز هم ممكن است كسانى باشند كه به هيج عنوان زير بار نرفته و 
بكويند: «همهى آن روايات كاملا صحيح هستند و حضرت محمد (ص) دقيقاً مرتكب آن اعمال شده است»). 


در ياسخ به اين كروه لجوج با تأسى به قرآنٍ كريم و استدلالى شيوا و شيرين از مولا و سرورم حضرت ثامن الحجج على بن 
موسى الرضا (ع) بايد بكويم: آن محمدى كه شما معتقديد داراى صفاتى رذيله جون: «جشم جران و ناموس دزدء بداخلاق و 
تندخوء عبوس در برابر فقراء ترسو جاهل» عجولء تمرد از اجراى فرامين الهى» حامى ظلم و ظالم» مدهوش واز خود بى خود 
و...است)»» «مااز جنين محمدى بيزاريم)» واو را ييامبرمان نمى دانيم بلكه حضرت محمد (ص) كه به عنوان خاتم الانبيا (ص) 
در قرآن كريم معرفى شده است آن محمد (ص) است كه هركز كناه و تركك اولايى مرتكب نشده است. و حال كه شما زير 
باراين همه دليل محكم نمى رويد يس آن يبامبر ساختكى تان براى خودتان و ييامبر عزيزمان براى خودمان» همجنان كه در 
سوره مباركه كافرون مى فرمايد: ال يا أَيهَا الْكافِرُونَ لا عر مرا تَعْدُونَ» وَل أَنم عَابِدُونَ مَا أَعِدُ ... لَكمْ دِيتَكمْ ل 
دين)-بكُو: اى كافران! آنجه را شما مى يرستيد من نمى يرستم! و نه شما آنجه را من مى برستمء مى يرستيد ... (حال كه جنين 


است) آبين شما براى خودتان» و آيين من براى خودم!) 5 


ص رده 


وامااين استدلالٍ بنده ى حقير بركرفته از روايت ارزشمندٍ ذيل و سوره كافرون است: 
در تفسير الميزان» ج48 ص 127» از عيون اخبار الرضا آورده است: 


ابوقره دوست جاثئليق خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: جه مى فرمايى درباره فرقه اى كه ادعايى كرده اند و فرقه اى ديكر كه 
همه عادلندء به نفع آنها شهادت دادند. فرمود: جنين ادعايى يذيرفته است. آن كاه كفت: جه مى كويى درباره فرقه اى ديكر 
كه ادعايى مى كند و فرقه هاى ديكر به نفع آنها شهادت نمى دهند؟ فرمود: دعويشان يذيرفته نيست. آن كاه كفت: ما 
مسيحيان ادعا داريم كه عيسى روح الله و كلمه اوستء مسلمانان هم دعوى ما را يذيرفتند» از سوى ديككر مسلمانان ادعا كردند: 
محمد (ص) ييغمبر است و ما ييرو آنان نشديم. بنابراين كيش مسيحيت را هر دو قبول داريم و اسلام را يكى از ما. و آن دينى 
كه مورد اتفاق هر دو است بهتر است. امام رضا (ع) يرسيد: نام تو جيست؟ عرضه داشت: يوحنا. فرمود: اى يوحنا! ما مسلمانان 
كه عيسى را روح الله و كلمه خدا مى دانيم هر عيسى نامى را به اين سمت نمى شناسيمء آن عيسايى را به اين عنوان قبول داريم 
كه به نبوت محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده و درباره ى شخص خودش هم اعتراف كرده كه بنده خدا و 
مربوب او است حال اكر عيسايى كه به نظر تو روح الله و كلمه اوستء آن عيسايى نيست كه به محمد (ص) ايمان داشته و به 


آمدنش بشارت داده باشدء «ما از جنين عيسايى بيزاريم)» ديككر هر دو طايفه بر يكك كيش اتفاق نداريم. 


در يايان» حمد و ستايش مى كنم «حضرت حق تعالى جل جلاله) را كه به بنده ى حقير توفيق نوشتن اين تفسير را عنايت 
فرمود واز ذاتٍ اقدس بى همتاء تمنا دارم كه ما را حبيب خويش و اهل بيت (ع)» و خودٌ و آلَ الله (ع) را حبيب ما قرار دهد. 


«الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين» 


ص اه 


-١‏ «قرآن كريم و كشف الآيات». (معناى آيات تفسيرى بركرفته از تفسير الميزان است. و معناى بقيه آيات از ترجمه آيت الله 


مكارم شيرازى است. و معناى لغات نيز از تفسير الميزان مى باشد). 

"- تفسير 5٠‏ جلدى «الميزان)»» اثر علامه سيد محمد حسين طباطبايى» جاب دوم. 

- «بيان»» اثر آ يت الله سيد ابوالقاسم خويى» جاب اول. 

؟- تفسير* جلدى «صافى»» اثر محمد محسن فيض كاشانى» جاب سوم. 

ه- «تاريخ انبياا» اثر سيد هاشم رسولى محلاتى» جاب هشتم. 

#- «اسرار آل محمد (ع)» اثرسليم بن قيس هلالىء به ترجمه اسماعيل انصارىء جاب سوم. 
/ا- «بسمله)؛ اثر على اسماعيل يورء انتشارات مفيد» جاب اول. 

4- (بركرانه عصمت». اثر على اصغر ظهيرى» جاب اول. 

9- تفسي رلا جلدى «جامع؛» اثر آيت الله ابراهيم بروجردى. جاب هفتم. 

-٠‏ تفسيرء جلدى «جوامع الجامع»» اثر آقاى طبرسى» جاب اول. 

١‏ تفسير «كاشف». اثر آقاى جواد مغنيه» جاب اول. 

-١1‏ تفسير «نمونه)» اثر آيت الله مكارم شيرازى» جاب شانزدهم. 

-١7‏ («موعود نامه)» اثر مجتبى تونه اى جاب دهم. 

-١5‏ «ارشاد) شيخ مفيد» به ترجمه آقاى سيد هاشم رسولى محلاتى؛ جاب اولء (دوجلدى). 
-١‏ ١«حليه‏ المتقين»» اثر علامه محمد باقر مجلسى» جاب اول. 

- ١(نهج‏ البلاغه), ترجمه محمد دشتى» جاب نهم. 


-١١‏ «(مجمع المعاردف و مخزن العوارف)» اثر محمد شفيع صالحء جاب اول. 


الهُوف) سيد بن طاووسء جاب نهمء ويرايش سوم. 

4 «امالى) شيخ صدوق. ترجمه كريم فيضىء جاب دوم. 

-٠٠‏ تفسير «نوراء اثر حجت الاسلام محسن قرائتى» جاب نهم. 

-١‏ «خصال» شيخ صدوق (ابن بابويه- ابو محمد بن بابويه قمى)» جاب دوم, (دوجلدى). 

7- «اصول كافى) ثقه الاسلام كلينى» به ترجمه سيد جواد مصطفوىء جاب اول» (جهار جلدى). 
*7- («سفينه البحار» شيخ عباس قمى» به ترجمه شيخ محمد باقر ساعدى» جاب اولء (دو جلدى). 
5 «علل الشرايع) شيخ صدوقء به ترجمه سيد محمد جواد ذهنى تهرانى» جاب دوم» (دو جلدى). 
6 «عيون اخبار الرضا» شيخ صدوقء به ترجمه محمد تقى اصفهانى» جاب اولء. (دو جلدى). 

١8‏ «ب ركزيده الغدير) علامه امينى» به ترجمه محمد حسن شفيعى شاهرودى, جاب سومء (تكك جلدى). 
7- «اسرار توحيد» شيخ صدوقء جاب اول. 

(كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» به ترجمه كريم فيضىء جاب دوم. 


ص :2وء 


9 اغْرَرَالحِكمْ و دُرَرالكلم»» ترجمه محمد على انصارى» جاب اول؛ (دو جلدى). 

"1 «تاريخ يعقوبى» ابن واضح يعقوبى؛ ج7. 

.١ج «تلخيص التهميد» آيت الله محمد هادى معرفت»‎ -١ 

"- «اسباب نزول» بهامش الجلاليين سيوطىء ج؟. 

«اتقان» جلال الدين سيوطى. 

عم «بحارالانوار) علامه مجلسى» اج ”و7 1و7 ”ووو افودقرلاقوة/او ١لوفاو2‏ لوكالو؟1... 
0" «مسند احمد) احمد بن حنبل. 

«تفسير برهان» سيد هاشم بحرانى» ج١.‏ 

07 «اسباب نزول» على بن واحدى نيشابورى. 

8 «البرهان فى علوم القرآن» بدر الدين عبدالله زركشىء نشر دارالمعرفه» ج١.‏ 

9 «تفسير القرآن الكريم) مين بن ابراهيم صدر الدين الشيرازىء انتشارات بيدار» ج١.‏ 
تع «علوم قرآن» آيت الله محمد هادى معرفت. 

١‏ «تاريخ قرآن» محمود راميار. 

57 «تاريخ قرآن» محمد باقر حجتى. 

*ا5- «قاموس الرجال» حاج محمد تفى شوشترى. 

6 «تاريخ قرآن» آيت الله محمد هادى معرفت. 

ؤءك وتأسيين 'الشيعة )سيد سين ضدار 

58- «لمحات الانوار» محمد بن عبدالواحد بن ابراهيم. 


0 
معروف به ابن اثير» در علم رجال شامل زندكّى نامه 28٠١‏ يا 1707 نفر از ياران ييامبر اكرم (ص) است. 


8- «قصص الانبيا» محمد محمدى اشتهاردى. 

59- «صحيح من سيره النبى صلى الله عليه وآله)» ج؟. 

- «سو كنامه كربلا (ترجمه لهوف) سيد بن طاووسء ج ”2 قم جاب قلمء انتشارات مؤمنين» مترجم طاهر دزفولى. 
1ت اش و كنامة آل معد (ض )1 تعمد محمدى اشتهارةى > انتشارات: ناف 

7- «اعلام الورى» شيخ طبرسى» ج .١‏ 

7ه- (بنات النبى (ص) ام ربائبه؟» علامه جعفر مرتضى. 

ادم روعاف طرى وطن لس 

0ه- «وسائل الشيعه» شيخ محمد بن حسن بن حر عاملى» ج١١.‏ 

2ه- «تاريخ قرآن» ابو عبد الله زنجانى. 

1م- «تفسير عياشى» ابونصر محمد بن مسعود عياشىء» ج .١‏ 


ص :لاع 


«تفسير آسان» آيت الله شيخ محمد جواد نجفى. 

4- «مستدركك الوسائل» نورى» ج؟. 

©- «تفسير تسنيم» آيت الله جوادى آملى» ج١.‏ 

#١‏ «هزار و يكك نكته) آيت الله حسن زاده آملى. 

7"- «تفسير روضه الجنان و روح الجنان» ابوالفتوح رازى. 

8# «كنزالعمال فى سنن الأقوال و الأفعال» علاء الدين على بن عبد الملكك. 

ع8- «در تفسير فاتحه الكتاب»» علامه امينى (با تعليق و تصحيح آشتيانى). 

ه6- «كتاب آيه شريفه بسمله. در فرهنكك اسلامى). 

ع2- «داستان هايى از زندكى علما». 

/ا2- «كشف الاسرار» امام خمينى (ره). 

88- «كتاب حكايت و حكمت) حسين ديلمى. 

64 «اسرار و فوايد بسم الله). 

- «رسائل التوحيديه» علامه طباطبايى» بيروت» مؤسسه النعمان» 9١5١اق.‏ 

-١‏ «لسان العرب» ابن منظور محمد بن مكرم؛ بيروت» دارالصادرء ١؟٠١ق»‏ جاب سوم؛ ج". 
اباك ادام اديت سحاد اتحاقق ): كوران تروش اا انه اول 

#لاك وآدات المتعلمين) باسيق بن متحمك المغريى. 

«مصباح كفعمى» آقاى كفعمى. 

0- «تاريخ قرآن كريم) سيد محمد باقر حجتى. 

8 «توضيح المسائل» آيت الله حاج شيخ لطف الله صافى كليايكانى (جاب كوثرء سال62. 


1- «تفسير فرات كوفى» ابوالقاسم فرات بن ابراهيم بن فرات كوفىء ج١.‏ 


- «تفسير امام حسن عسكرى)» ج١.‏ 

9 «نورالثقلين» تأليف عبد على بن جمعه العروسى حويزىء تفسيرى روايى از قرآن» ج١.‏ 

.١ج «كنزالعمال» كتابى روايى از علاءالدين على بن حسام معروف به متقى هندى (م 918 يا //91 ه_)ء‎ ٠ 
تفسير نمونه) آيت الله مكارم شيرازى.‎ هديزكرب١‎ ١ 

/ل_- «مكارم الأخلاق» ميرباقرى» ج ". 

4 «الالهيات فى الكتاب و السنه) جعفر سبحانى» ج؟. 

8- «فضائل الاشهرالثلاثه» شيخ صدوق. 

0 «تفسير قرطبى» ابو عبد الله القرطبى» ج/. 

1- «جواهرالكلام» شيخ محمد حسن نجفى» ج .١7‏ 

/41- «تحريرالوسيله) امام خمينى (ره)» ج١.‏ 


ص أ 


«انوار العرفان فى تفسير القرآن» ابوالفضل داور يناه» ج2, انتشارات صدرء تهران» 1/0اش. 
9 ١كتاب‏ ما نزل من القرآن فى على» حافظ ابو نعيم اصفهانى. 

- (كتاب اسباب النزول» ابو الحسن واحدى نيشابورى. 

١‏ (كتاب الولايه لابن عقده) حافظ ابو سعيد سجستانى. 

47- (كتاب تفسير كبيرا فخر رازى» ج". 

91- (كتاب فتح الغدير» قاضى شوكانى» ج". 

4- «روح المعانى» شهاب الدين آلوسى شافعى» ج2. 

4 «كتاب تفسير المنار) شيخ محمد عبده مصرى» ج 9. 

48- «كتاب شواهد التنزيل» حاكم حسكانى» ج١.‏ 

97- «كتاب درالمنثور» جلال الدين سيوطىء ج1؟. 

«تاريخ الامم و الملوك. مشهور به تاريخ طبرى» محمد بن جرير طبرى. ج ؟. 
4 «(كنز الدقايق» ميرزا محمد مشهدىء تحقيق مجتبى عراقى» جاب اول. 

- ١كيهان‏ انديشه» شماره 88؛ مقاله نككاهى به عالم ذر» از محمد حسن قدردان. 
١‏ «الاربعون حديثا» محمد بن حسين بهايى. 

7 «فطرت در قرآن» جوادى آملى؛ ج؟7١.‏ 

«قرآن در قرآن» عبدالله جوادى آملىء اسراء» قم٠١178١‏ ش. 

-٠١©‏ «تحريف نايذيرى قرآن) فتح الله نجارزاد كان» مشعرء قمء 17/1 ش. 
«احقاق الحق» ميرزا موسى الإحقاقى الإسكويى. 

8 -«ميزان الحكمه» محمد محمدى رى شهرى. 


/- («كتاب مستدركك الوسائل» ميرزا حسين نورى. 


(كتاب كناهان كبيره) شهيد دستغيب. 

4- ١كتاب‏ نفس در اسارت شيطان» معصومه بيكم آزرمى. 

-١(كتاب‏ ريشه هاى قساوت قلب» كتابجى. 

١‏ ١كتاب‏ لمعه دمشقيه) شيخ ابى عبدالله شمس الدين محمدبن جمال الدين مكى العاملى (شهيد اول)» ترجمه شيروانى. 
١كتاب‏ كشف الغمّه فى معرفه الائمه» ابوالحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى. 

-١‏ (كتاب عقد الدرر فى أخبار المنتظر) يوسف بن يحيى بن على المقدسى الشافعى السلمى. 

١١‏ «كتاب تحف العقول» ابومحمدحسنء حرانى يا حلبى» معروف به «ابن شعبه) از علماى بزركك قرن جهارم هجرى. 
6 «كتاب آثار الصادقين» تأليف مرحوم آيت الله شيخ صادق احسان بخش (م 1758١‏ ه.ش). 

1 «(كتاب الحيات» اثر محمدرضاء محمد و على حكيمى» مجموعه اى / جلدى. 

7- («كتاب مكارم الاخلاق» اثر ابو نصر حسن بن فضل طبرسى فرزند شيخ طبرسى. 


ص حل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


در تبيين و توجيه نحوه ى استفاده از منابع و مآ خذ اين تفسير جه از نظر ترجمه لغات و آياتء و يا بيان نقليات و نيز فلسفه 


تلخيص اين تفسير جند نكته به شرح ذيل مى آوريم: 
ادسقناى اكثر لغات ب كلمات باقن كرد اق #جنه تنسين الميران اسع 


-١‏ معناى تمام آياتى كه نكات تفسيرى و روايتى در ذيل آنها نيامده و با فونتى كوجكتر و يشت سر هم مى باشندء و نيز آياتى 


كه در بحث هاى تفسيرى آمده استء بركرفته از ترجمه آيت الله مكارم شيرازى مى باشد. 


'- معناى اكثر آياتى كه در ذيل آنها نكات تفسيرى و روايتى آمده و با فونتى درشت تر و مجزا مى باشندء بركرفته از ترجمه 


تكسي الميزانة فى باشك. 


؟- منبع و مرجع غالب نكات تاريخى فصل ينجم كه در خصوص تاريخ انبيا مى باشدء بركرفته از دو كتاب تاريخ انبيا و 


ه- عمده منبع و مرجع نكات تاريخى فصل ششم كه در خصوص تاريخ اهل بيت (ع) مى باشدء بركرفته از كتاب بركرانه 


عصيث م باشد. 


*- در ذيل آياتى كه نكات تفسيرى دارند كاهاً عبارت «عده اى از مفسرين» آمده است كه منبع اين عبارت نيز از تفسير 
الميزان است. توضيح بيشتر اينكه صاحب تفسير الميزان هم؛ در ذيل اين آيات دقيقاً همين عبارت را آورده است و به ذكر نام 
مفسرين اشاره نكرده است. 


-١/‏ تمام سعى و تلاش بنده حقير در خلق اين تفسيرء خلاصه كويى و بيان نكات و ابهامات تفسيرى آيات متشابه و ذو وجهى و 
جمع كردن آيات و رواياتى با ظاهر متضاد و نيز اثبات عصمت مطلقه ى عترت (ع) بوده استء لذا از بيان و تفسير آياتى كه 
معنايى واضح و بدون ابهام دارند و در تفاسير ديكر هم بيانى جز توضيح واضحات نيامده استء. خوددارى كرده ام تا در 
لحاية» لاسرع كر يضم اناما نيك ساق قوف بها اتن رفيا مق حي ركز مونيا(لخل فل لزنه عاق شاء اك 
«الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين» 


7/٠٠١: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع. 1001لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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